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غلامحسین صدری‌افشار 
نسرین حکمی» نسترن حکمی 
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هم حقوق این اثر متعلق به «مؤسسۀ فرهنگ معاصره است و هر نوع استفادة 
به هر صورت دیگر کلاً و جزئا؛ ممنوع و قابل تعقیب قانونی است. 


واڑه‌ها را بابد شست. 
واژه بااید خود باد 
واژه بابد خود باران باشد. 


سهراب سپهری 


کتابی که در پیش روی شماست. فرهنگ عمومی زبان فارسی است. نه فرهنگ 
اختصاصی يا تخصصی. بی‌شک. زبان فارسی نیازمند داشتن دهها فرهنگ برای رشته‌های 
علمی» فنی. هنری. ادبی» اجتماعی. گویشها و مانند انهاست که برخی از آنها تدوین شده 
و بسیاری هنوز تدوین نشده است. این فرهنگ را نمی‌توان جانشین آنها ساخت و از 
مراجعه به آنها بی‌نیاز شد. 

این تنها فرهنگ فارسی است که متن اصلی آن در ده‌سال گذشته سه‌بار ویرایش 
شده‌است. یعنی مولفان یکایک مدخلهایی را که در طی ده‌سال کار تمام‌وقت تألیف کرده 
بودند. در ده‌سال بعدی سه‌بار دیگر بازبینی, حذف, اضافه. تصحیح. تکمیل و بازنویسی 
کردند. تا مگر کارشان در حد امکان به اصول فرهنگنویسی نزدیکتر شود و راه تازه‌ای را 
فراروی آیندگان بگشاید ‏ راه درازی که تا دستیابی به یک فرهنگ معیار در پیش است. 

پیش از اين, تصور فرهیختگان ما از فرهنگ, کتابی بود که در آن انبوهی از واژه‌های 
مکتوب گرداوری و برای هریک مترادف یا معادلی, گاه با نقل شاهدهایی از متنهای ادبی 
قدیم فارسی نوشته شده بود. اگر هم در این اواخر فرهنگنویسانی می‌خواستند کار علمی‌تر 
بکنند. برخی اصطلاحهای قاپ‌بازی یا کبوتربازی را ضبط می‌کردند. 

حال آنکه فارسی‌زبان امروزی, جز در متنهای ادبی قدیم» با هیچ‌یک از این واژه‌ها 
سروکار ندارد. بلکه او نیازمند دانستن معنی هزاران اصطلاح. تعبیر و کنایه و شناختن 
هزاران پدیدءٌ علمی, فنی, اجتماعی و فرهنگی تازه است که با آنها روبروست. 

ليزن ماهوازهرابانت لای اون از قدرت, شیاهاله تن جاگ افشاگری اریت 


aa‏ پیشگفتار 


اورژانس, پیتزاء ... را نمی‌توان به دلیل اینکه در نوشته‌های پیشینیان نیامده است نادیده 
گرفت. يا به دلیل اينکه برخی فارسی نیستند. آنها را « غلط مصطلح » دانست. زبان را مردم 
براساس نیازهایشان می‌سازند. به کار می‌برند. گسترش می‌دهند و - اگر پاسخگوی 
نیازهایشان نشد - رهایش می‌کنند. 

به گمان ماء فرهنگ مجموعهٌ سامانمندی از عنصرهای کلامی یک قوم ملت یا جامعه 
است در دور زمانی معیّن؛ عنصرهایی که برای سخن گفتن, نوشتن يا هر دو به‌ کار 
می‌رود. در میان افراد ارتباط ایجاد می‌کند و انتقال تجربه‌هاء | گاهیهاء احساسها و خواستها 
را ممکن می‌سازد. 

همچنین» دوران جدید نیازمند صراحت و دقت در مفهومهاست و واژه‌ای که به کار 
می‌رود باید برای همه یا اکثریتی بزرگ از اهل زبان, مفهوم یکسانی را القا کند. این کار 
وقتی میسر است که واژه‌های مترادف شناسایی و فرق آنها با یکدیگر مشخص شود. از این 
فل کار این یک ادن امن یکی کار اه دیکتی اش اول با مت رک 
است» چهارمی در فیزیک و پنجمی در اقتصاد کاربرد دارد ... و تا آخر. یعنی حد واژه‌های 
خوب, مناسب. شایسته, عالی, اعلا مطلوب. مقبول و مانند آنها, یا فرق شفاف. براق, 
تابان. درخشان, نورانی باید معلوم شود. 

مولفان براثر سالها کار برروی فرهنگ زبان فارسی و روبرو شدن با خطا کاریها. گمراه 
شدنهاء کجرویها. حیرانیهاء نومیدیها. امیدواریهای دروغین و شادیهای ناپایدار, اینک 
وی ا که ای کال در مووک ن تست ور کاری روات 
شالوده‌ای بیش نیست که باید سالها برروی آن کار کرد تا بنایی کارامد شود. باید هزاران 
واژُ دیگر به این گنجینه راه یابد. باید تعریفها دقیقتر و بیان آنها ساده‌تر و روشن‌تر شود. 
باید برروی واژه‌های مترادف و متضاد بیش از پیش کار کرد و کاربردشان را توضیح داد. 
باید برای واژه‌ها مثالهای بیشتری ذکر و حالتهای دستوری مختلف انها بیان شود.باید 
گیاهان و جانوران. بویژه گياهان علفی» حشره‌هاء ماهیان و پرندگان به وسیل اهل فن مورد 
بررسی دوباره قرار گیرند. باید تصویرهای مورد نیاز برای اا بهتر با واژه‌ها فراهم 
شود. 

بااینهمه. ملفان از اینکه در فرهنگنویسی فارسی راه تازه‌ای پیموده‌اند و دری تازه 
کشوده‌اند خود را نیک‌بخت می‌دانند. آنان همزبانان خود را متوجه ساخته‌اند که هر واژه 
معنایی معیّن و کاربردی ویره خود دارد و تنها با آوردن مترادف یا ذکر عبارتی کلی 
نمی‌توان آن را معرفی کرد. مراجعه‌کننده به این فرهنگ, نه‌تنها مثلاً با معنیهای واه کار و 
ترکیبهایش آشنا می‌شود. بلکه حالتهای فعلی آن را هم فرامی‌گیرد(مانند کار تراشیدن, 


شگفتار هم 


" 


کار داشتن. کارکردن. کار گذاشتن. به‌کار امد به کار انداختن. به کار بردن. به کار رفتن. 
کارکسی راساختن. کسی را سرکار گذاشتن...) و به این ترتیب نسبت به واژه بینشی فراگیر 

مولفان معتقدند که توانسته‌اند بیش از هر فرهنگ فارسی دیگری که تاکنون منتشر شده 
است. واژه‌های رایج زبان فارسی امروز را گرداوری, تعریف و عرضه کنند. همچنین, شاید 
این نخستین فرهنگ فارسی باشد که در آن همه واژه‌هایی که به کار رفته تعریف. يا به واه 
رایجترارجاع شده است. 

انتشار ویراستهای پیشین این فرهنگ, بینش تازه‌ای نسبت به فرهنگنویسی در میان 
اهل تحقیق پدید آورد و اساس تاليف فرهنگهای دوزبانة متعددی در کشورهای مختلف 
قرار گرفت. 


سپاسگزاری 


این فرهنگ تنها محصول کار ملفان آن نیست. بلکه براثر کار پیشگام صدها مولفی فراهم 
آمده‌است که در ویرایشهای اول و دوم از آنان یاد کرده‌ايم و هم‌اکنون از بقیه در کتابنامه در 
پایان همین فرهنگ یاد خواهیم کرد؛ همچنین محصول راهنماییها, پيشنهادها. یاریها و 
همکاریهای دهها انسان فرهیخته و فرهنگ پروری است که از جمعی در ویراستهای پیشین 
یاد کرده‌ایم و از آن میان کسانی مانند آقایان احمد آرام» دکتر امیرحسین آریان‌پور, دکتر 
مهرداد بهار, دکتر پرویز ناتل خانلری, دکتر احمد تفضلی و پرویز داریوش. دیگر در میان 
ما نیستند. 

در این ویراست هم از راهنماییهاء نظرها و مشورتهای بسیاری برخوردار بوده‌ايم, 
پو یز ه؛ 
اقای دکتر حسن انوری, که مکرر طرف مراجعه و مشورت بوده‌اند. 
آقای کریم امامی, چندین خطای ما را یادآور شده‌اند؛ استادان زبان‌شناس, آقایان دکتر 
محمدرضا باطنی, دکتر یداله ثمره. دکتر علی‌محمد حق‌شناس و دکتر هرمز میلانیان. 
راهنماییهای ارزشمندی کر ده‌اند. 
خانم جواهر افسر. یادداشتهای بسیاری در اختیارمان گذاشته‌اند. 
خانم منیرهُ گازرانی. یک‌بار سراسر فرهنگ را خوانده و نکته‌های فراوانی را خاطرنشان 
کرده‌اند. 


هش“ شگفتار 


۰ 


آقایان دکتر محمد شادروی منش, بهروز صفرزاده و حمید حسنی, از همکاران فرهنگ 
سخن, افتادگیها و غلطهایی را یادآور شده‌اند. 
خانم شیرین حکمی. کارشناس ارشد عکاسی, درمورد رنگها و عکاسی. و آقایان دکتر 
علی حصوری. در مورد رنگها؛ دکتر جعفر دادمنش, در مورد دندان‌پزشکی؛ دکتر لطیف 
کاشیگر, در مورد واژه‌های هواشناسی, طرف مراجعه و مشورت بوده‌اند. 
آقای نیما کسایی پور. برخی واژه‌های ورزشی را تصحیح کرده‌اند. 
آقای داریوش صدری افشار. تعدادی واژه‌های تازه را از مطبوعات گرد آورده‌اند. 
آقای مهندس مزدک صدری افشار, برخی واژه‌های فنی راء بویژه در زمینٌ سرمایش و 
گرمایش معرفی یا تصحیح کرده‌اند. 
این توضیح را لازم می‌دانیم که گناه اشتباهها یا لفزشهای احتمالی مؤلفان را تباید از 
یاری‌کنندگان دانست و بی‌شک در آن مسئولیتی نداشته‌اند. 

در بخش اجرا و آماده‌سازی از همکاری این عزیزان برخوردار بوده‌ایم: 
آقای داود موسایی, مدیر انتشارات فرهنگ معاصر و همکارانشان در آن مؤسسه» که در 
زمینۀ آماده‌سازی و نشر این ویراست بیشترین همکاری را داشته‌اند. 
آقای مازیار صدری افشار. در آمایش فنی کار با رایانه بارها ما را یاری دادند. 
خانمها کبری بابایی. مرضیه پارسا و معصومهٌ حکمی. باحوصله و دقت متن را 
حروفچینی و خانمها زهر؛ موسایی, آرزو یکتاسرور, معصومه شهنازی. نسرین خلیلی. 


آن را صفحه‌آرایی کر ده‌اند. 


تهران. شهریور ماه ۱۳۸۱ 


مولفان 


روش و دامنه این فرهنگ 


. نمای کلی فرهنگ 
این کتاب ویراست تازه‌ای از فرهنگ فارسی امروز است» که پیش از این سه ویراست از آن 
منتشر شده و حاصل کاری بیست ساله ( ۱۳۸۰-۱۳۶۰) است. در پایان این فرهنگ فهرستی از 
مرجعهای مورد استفاده در این ویراست ارائه شده است. 

ویژگیهای بنیادی این ویراست عبارت است از : 

۱. آوردن واژه‌ها و ترکیبهای تازه یا آنها که در ویراستهای پیشین ثبت نشده بود؛ 

۲ افزودن بر شاهدها؛ 

۳. تصحیح و تکمیل تعریفها؛ 

۴. تغییر آوانگاری؛ 

۵. حذف کوته‌نوشتها و نشانه‌های اختصاری. 

در این فرهنگ ماهیت هر واژه و تفاوتش با مشابه و مترادف آن. با کوتاهترین جمله‌ها 
معرفی شده است و اينکه دارای چه حالت دستوری است. چگونه جمع بسته می‌شود. 
ترکیبهایش چیست. چگونه در جمله به کار می‌رود و مربوط به چه مقوله‌ای ( ادبی, گفتاری, 
علمی. فنی, کنایی یا مجازی) است 


۲ گسترۂ فرهنگ 
در تدوین این فرهنگ چنین فرض شده است که شخص فارسی زبان در جریان زندگی 
روزمره» هنگام تماشای تلویزیون یا فیلم. گوش دادن به رادیو یا سخنرانی. خواندن کتاب یا 
روزنامه با واژه‌هایی سروکار دارد که مایل است معنی و کاربرد انها را بداند؛ یعنی عمومیترین 
واژه‌های زبان فارسی امروز که در رسانه‌های گروهی ایران به کار می‌رود و در حکم زبان 
معیار است. 

مجموعه این دسته از واژگان فارسی, که در قیاس با برخی زبانهای رایج امروز گسترده 
نیست. در این فرهنگ شامل بیش از ۲۸۰۰۰ مدخل, ۶۵۰۰ ترکیب اسمی, ۷۵۰۰ ترکیب فعلی, 


ده روش 9 دامنۀ کار این فرهنگ 


۰ ارجاع و دهها جدول ارجاعی است. که در مجموع. حدود ۵۰۰۰۰ وارهٌ رایج 
فارسی رادر بر می‌گیرد. 


۳ دامن فرهنگ 
از انا که این یک فرهنگ غفومن انست, بان قاعده در ای تامهای اص( ماد کاودیا 
آذریایجان) نیامده است و تنها آن دسته از واژه‌ها که کاربرد معنایی دارند.به عنوان مدخل 
تعریف شده‌اند. 

همچنین. زبانی که تنها در میان افراد گروههای شغلی (مانند پزشکان, معماران یا 
پیشه‌وران ) یا گروه اجتماعی خاص (زبان لاتی» زبان زرگری) یا مردم بخش معیّنی از ایران 
(مانند کردستان يا یزد) به کار می‌رود. مورد نظر ما نبوده است. یعنی واژه‌های علمی, فنی. 
محلی یا عامیانه تا وقتی وارد زبان فارسی معیار نشده و در آن کاریرد عام پیدا نکر ده است. در 
محدودة این فرهنگ قرار نمی‌گیرد و در حوزۂ کار فرهنگهای تخصصی يا اختصاصی است. 

اگر ترکیبی (واژه مرکبی) در زبان فارسی امروز رایج بوده (مانند رتق‌وفتق یا هرج‌ومرج) 
دراین فرهنگ معنی شده است. بی آنکه معنی جزء‌های جداگانة آن داده شو د. واژه‌هایی هم که 
زمانی در شعر یا نثر به کار می‌رفت و امروز آن‌را جز در آثار پیشینیان یا مقلدانشان نمی‌یابیم. 
از حوزۂ کار ما بیرون است. 

ما از آوردن واژه‌های عربی نامتداول در زبان فارسی امروز خودداری کرده‌ایم» چون 
معتقدیم که نیاز فارسی زبان امروزی را برآورده نمی‌کند؛ گرچه در صفحه‌ای از یک فرهنگ 
معروف. از جمله این واژه‌ها را می‌یابیم: انسال : جح ت نسل, انسباک : ذوب شدن, انسلاخ: 
پوست انداختن؛ لخت شدن؛ به ۳ رسیدن ماه انسلاک :در گروه یا دسته‌ای داخل شدن. 
انصرام : بریده شدن, انطماس : نأپدید شدن. انعزال : گوشه گیر شدن؛ عزل شدن. 

حال آنکه اگر فردوسی, نظامی. سعدی و حافظ از جمله برای ما عزیزند ازانروست که از 
پرورانندگان زبان فارسی بوده‌اند و به پیدایش یا رواج دهها واژه, ترکیب یا کاربرد تازه در 
زبان فارسی کمک کرده‌اند؛ یعنی. در زمان خود موجب نوزایی زبان بوده‌اند. اماء این بزرگان و 
همه بزرگان ادبی گذشتةۀ ما نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای مردم فارسی زبان در هزارهٌ سوم 
امع انب رگراران نه مرا ر خط وحن مدید و بل می دادن تیا سس تک و ویک 
سروکار داشتند. اگر مردم را دوست داریم, بهتر است خود را و آنان را نفریبیم و با زمانه پیش 
برویم همچنانکه انان می‌کوشیدند چنین باشند. 

ما از دادن ريش واژه‌ها هم پرهیز کرده‌ایم. چون این کار نیازمند پژوهشهای تازه 
جداگانه‌ای است که صلاحیتش را نداشتیم و در مورد بسیاری از کارهای پیشین نیز مطمئن 


روش و دامنۀ کار این فرهنگ یازده 


نبودیم و حتی گاه می‌دانستیم که خطاست. همین را در مورد تاریخ پیدایش یا کاربرد واژه‌ها 
پس, در این فرهنگ این دسته از واژه‌ها نیامده است : 
5 واژه‌های فنی یا تخصصی مربوط به گروههای شغلی خاص. 
۲ واژه‌هایی که تنها در آثار ادبی کاربرد دارند. 
۳. واژه‌های عربی نامتداول در زبان فارسی امروز . 
۴ واژه‌های قدیم که دیگر به کار نمی‌روند. 
۵ واژه‌های متعلق به لهجه‌ها و گویشهای معیّن که وارد زبان فارسی معیار نشده‌اند. 
۶ نامهای خاص 
۷ واژه‌هایی که پذیرش یا رواج نیافته‌اند (جز واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب 


ی 


۴ ساختار 
الف) تر تیب 
۱. مدخلها در این فرهنگ. براساس الفبای فارسی تنظیم شده است و ترتیب قرار گرفتن 
مدخلها شکل املایی آنهاست: 

تآتر پس از تاتاری و پیش از تآتری 

سوآل پس‌از سواری و پیش‌از سوآل‌پیچ 

سوال پس‌از سوء و پیش‌از سوئیت 

شآمت پس‌از شامپو و پیش‌از شامخ 

شنامت پس‌از شایورد و پیش‌از شئون 

شأن پس‌از -شان و پیش‌از شانتاژ 

شئون پس‌از شئامت و پیش‌از شئونات 
۲. اگر حرفهای اول و دوم مدخلها مشابه باشد. برحسب صوت حرف اول و به این ترتیب 
آمده‌اند : | و الف (همزه)؛ فتحه, کسره» ضمهء سکون. واو مصوت () و یای مصوت ()؛ یعنی 
یاس یأس. یسار؛ یا پست. پُست. پوست, پیست. 
۲ ترتیب قرار گرفتن مدخلهای مشابه براساس دستور زبان جنین است : .١‏ اسم ۲. فعل ۳. صفت 
۴. قید ۵. ضمیر ۶. حرف ۷. صوت ۸. دعا .٩‏ پیشوند یا پیشواژه ۱۰. میانوند ۱۱. پسوند یا پیواژه . 

هر واژه در صورتی که متعلق به بیش از یک مقولهٌ دستورزبانی است؛ مثلأ واه باز با 


۵ شماره جداگانه امده است : باز : اسم. باز تست باز : قید. باز" یواوه - باز : پیواژ.. 


دوازده روش و دامنةّ این فرهنگ 


ب) شکل آوایی 

۱. در انتخاب حروف آوایی از شیو رایج آوانگاری پیروی شده است. که در آن پس از 
بهره‌گیری از کتابهای آقای دکتر یدالله ثمره. آقای دکتر علی‌محمد حق‌شناس و مشورت با 
صاحبنظران دیگر. بنا بر ضرورت تغییرهای اندکی داده‌ايم ( نشانه‌های آوایی را در صفح 
۲. در مورد تلفظ واژه‌ها باید گفت. اینک بتدریج گویش تهرانی به‌صورت زبان معیار 
رسانه‌های گروهی درمی‌آید. در سالهای اخیر با وارد شدن واژه‌های فرنگی به زبان فارسی. 
حرفهای ابتدابسا کن در فارسی بیدا مى شود اشن به تلفظ مکسور بسیاری از حرفهای اول 
مفتوح دیده می‌شود (مانند : / وھ لاوم / ۰ / مجنویع/ و /02120ع/ به جای / rasidan‏ / › 
/adalat/ 3 / Sanidan /‏ ۰۲ 

همچنین تلفظ فرانسوی بسیاری از واژه‌های فرنگی (مانند ئیدروژن, کالسیم. آتم) 
جایش را به تلفظ انگلیسی و آمریکایی می‌دهد. یا براثر آن دگرگونی می‌پذیرد. هجاهای بلند 
( 3ء »۰ ) کوتاهتر تلفظ می‌شود. و تشدید اغلب تلفظ نمی‌شود. 
۳.با در نظر گرفتن همه اینهاء تلفظ رایج, و نه آنچه در اصل بوده است. مأخذ قرار گرفته است: 
ادکلن / «وام((00)0/: اسم. مایع خوشبوکننده‌ای ... : ادکلنی؛ 
۴.گاه که بیش از یک نوع تلفظ وجود داشته, تلفظها با ویرگول از یکدیگر جدا شده است. که 
معمولا" تلفظ سمت چپ رایجترین است : لنبه / وووما ,عطموما /:.. 

۵ در مورد چند واه مشابه, تنها تلفظ واه اولی داده شده است : بااحساس / ووووم و / : صفت. 
و بااحساس ": تید. 

۶ اگر بخشی از دو تلفظ واژ؛ مرکب همانند بوده با گذاشتن خط تیره» تتها تلفظ بخش متفاوت 
داده شده است : لوبیاپلو / :مامج - ,س0اهمةرااں! / : 

۷ اگر حرف آخر واژه‌ای دارای تشدید باشد. در فارسی تلفظ نمی‌شود. مگر در حالت اضافه 
یا ترکیب (مانند سل و سل ریه) : سل / (۵[)1ء / 

۸ اگر وازهءٌ مرکبی از یک پیواژه با چند تلفظ تشکیل شده تنها تلفظ رایجتر داده شده و 
تلفظهای دیگر در مدخل مربوط به آن پیواژه آمده است :دادرسی / اویل / 

٩‏ گاه آوانویسی به این شکل تا یا / )0 | ؛یعنی در گور اسب حرف 
ر هم با کسره و هم بی کسره ممکن است تلفظ شود و در گفتمان هم حرف ت همین حالت را 
دارد. 

۰ بايد توجه داشت که تلفظ بسیاری واژه‌ها با صورت املایی آنها فرق دارد ( مانند بسیاری 
واژه‌های مرکب دارای ریش عربی از قبیل : خطالرأس / ومع / ۰ واژه‌های فارسی دارای 


روش و دامنۀ کار این فرهنگ سیزده 


واو معدوله از قبیل : خویش/وزیر / .یا واژه‌هایی که در آنها حرف نون ساکن پیش از یک حرف 
مصوت قرار دارد. از قبیل : پنبه / pambe, panbe‏ / و تنبان / tomban, tonban‏ /( و 
واژه‌هایی که در آنها حرف شین ساکن پیش از کاف آخر آمده است (مانند :اشک / وم 2 
و مشک / و025 mašk,‏ /(. 

۱ یکی دیگر از ویژگیهای تلفظ فارسی پیروی هجای قبلی از بعدی است در موردی که 
فتحه پیش از آ» ضمه پیش از او و کسره پیش از ئی قرار گیرد ( مانند : چهار / ,3خ /» سروش 
/ 5ژ / و کلید / :ا / که در آنها تلفظ فتحه. ضمه و کسره به آ» او و ئی کوتاه تبدیل 
می‌شود). 


ج) نشانه‌های جمع 
می‌دانیم که در زبان فارسی جانداران با «ها» و «ان» جمع بسته می‌شوند و چیزهای بی‌جان 
تنها با «ها». ولی استثناهای زیادی هم وجود دارد. که در این فرهنگ به انها اشاره شده است : 

۱. برخی اندامهای زوج (مانند چشمان, دستان, ...) 

۲. مکانها ( مانند کوهساران. جمنزاران ....) 

۳ واژه‌های منتهی به حرف صدادار بلند ( مانند زیبایان, گیسوان, ماهیان, ...) 

۴ واژه‌های فارسی که حرف آخرشان کسره است و با «ها» نوشته می‌شوند. در حالت 

جمع «ها» ی کسره به «گاف» تبدیل می‌شود ( مانند بچه. بچگان. ...). 

۵ جمع با «جات» در برخی واژه‌های مختوم به حرف صدادار (مانند طلاجات. 

عملجات. سبزیجات. ...) 

۶ جمعهای شکستة عربی ( مانند کتب. مدارس. ...) 

صاحبنظران توصیه می‌کنند از جمعهای عربی استفاده نشود و واژه‌ها به‌شیوه فارسی جمع 
بسته شود. و نیز کاربرد برخی جمعهای عربی در فارسی تغییر کرده‌است (مانند معاذیر. 
مشاغل. معایب که برای جمح عذر شغل و عیب به کار می‌رود). 


د) ماهیت دستوری واژه‌ها 

دستور زبان فارسی هنوز بسیار جوان است و چند دهه بیشتر نیست که با پیشگامی شادروان 
دکتر ناتل خانلری می‌کوشد از زیر سلطه ناروای صرف و نحو عربی بیرون آید. ازینرو با اینکه 
دهها دستور زبان فارسی نوشته شده. هنوز گره‌های بسیاری ناگشوده مانده است. در این 
ویرایش بیشترین اتکای ما به دستور زبان فارسی تألیف آقایان دکتر حسن انوری و دکتر حسن 
احمدی گیوی و مشورت شفاهی با آنان بوده است. 


چهارده روش و دامنة این فرهنگ 


باید توجه داشت که گاه ماهیت دستوری یک واژه مثلاً در حالت جمع یا مفرد فرق می‌کند 
و بسیاری وقتها صفت در جمع به اسم تبدیل می‌شود (مانند اینکه بگوییم او تریاکی است یا 
تریا کیها را دستگیر کردند. که در اولی تریاکی صفت و در دومی اسم است) . 


ه) چگونگی تعریفها 
۱. باید توجه داشت در اغلب موردهاء در برابر هر واژه معنی رایج و متداول آن در زبان فارسی 
امروز امده است و نه معنی آن در قدیم یا در نزد ملتهای دیگر : 
جاندار ... : صفت. ۱. دارای ویژگی زایش, تغذیه. رشد. تولیدمثل و مرگ؛ دارای زندگی؛ مقابل: بی‌جان ۲. 
[ گفتاری ] دارای جثهٌ درشت؛ تنومند 
۲ چنانچه در تعریف برخی مدخلهاء به معنی قدیمی آن اشاره شده باشد؛ کلمة قدیمی در 
داخل قلاب آمده است : 
خواجه ... : اسم. ۱. مردی که فاقد توانایی جنسی است ( مانند کسی که او را اخته کرده‌اند) ۲. [قدیمی ] 
عنوانی احترام آمیز برای مردان ( خواجه نظام‌الملک. خواجه حافظ ) ۳. [ادبی ] ارباب 
۳ گاه برای روشنتر شدن مفهوم يا کاربرد واژه‌هاء از متنهای فارسی برحسب موردو 
به طور تصادفی از کتابها. مجله‌هاء روزنامه‌ها یا از میان سختان گوینده‌ای, جمله یا عبارتی 
به عنوان شاهد انتخاب شده و به تعریف مدخلها افزوده شده است 
۴ برخی واژه‌ها به واژه‌های مترادف رایجتری ارجاع شده‌اند. برخی ارجاعها چنین است : 
بینات : جع ت بینه» یعنی واه بیّنه دیده شود. 
بوقلمون -۲ ت آفتاب‌پرست -۲. یعنی برای دومین تعریف بوقلمون سومین تعریف 
آفتاب‌پرست دیده شود. 


بنزوئیک اسید ت اسیدبنزوئیک. اسید.یعنی به مدخل اسید مراجعه شود. 


۵. املای واژه‌ها 
در مورد املا و رسم‌خط. به‌طور کلی ناهماهنگی و نایکدستی در رسم‌خط و املای واژه‌ها 
وجود دارد. که بخشی مربوط به الفبای فارسی است. بخشی مربوط به اصول خوشنویسی, 
ولی بینشها و سلیقه‌های صاحبنظران مختلف هم بی‌تأثیر نیست. برای سامان دادن به رسم 
خط فارسی اینک فرهنگستان رسم خطی پيشنهاد کرده است که از ناهماهنگیها می‌کاهد. ولی 
مشکل رسم خط همچنان برجا می‌ماند. 

در دهه‌های اخیر دگرگونیهایی در املای واژه‌ها به چشم می‌خورد. نهضتی که از چهار دهد 
پیش برای ایجاد رسم خط معیار اغاز شده, دستاوردهایی داشته است. واژه‌های عربی مانند 


روش و دامنة کار این فرهنگ پانزده 


صغری» کبری. آنتهی اینک اغلب به‌صورت صغراء کبراء انتها نوشته می‌شود و واژه‌هایی مانند 
اطاق. طبانچه. اطو ب‌صورت اتاق, تبانچه و اتو درآمده است. گرایش به حذف همز پایانی در 
واژه‌هایی مانند املاء انشا و انحنا و تبدیل آنها به «ی» در حالت اضافه. همچنین تمایل به 
حذف پاره‌ای تنوینها و تشدیدها پدید آمده است. 

رسم خط به کاررفته در این فرهنگ هنوز برپایة رسم خط سازمان کتابهای درسی در 
دهه‌های گذشته است. اما در ویرایشهای بعدی به پیروی از رسم خط فرهنگستان خواهیم 
کوشید. جدانویسی واژه‌های مرکب را به کار گیریم. 


راهنمای استفاده از این فرهنگ 


تاقی راا 
الفبای فارسی تنظیم شده است و ترتیب 
قرارگرفتنشان شکل املایی انهاست. 


شماره گذاری مدخلها 

شمار؛ روی بعضی مدخلها. نشان می‌دهد 
که آن مدغل بیش‌از یک‌بار آمده و 
تعلق به بیش از یک مقولة دستور زبانی 

است؛ مثلاً. واو؛ تاپ با ۳ شمار: حداگانه 


ین اس 


شکل آوایی واژه‌ها. بعد از مدخل با حروف 
لاتینی و در داخل دو ممیز داده‌شده است. 


نشانه‌های جمع ۲ 
پس از تلفظ . نشانه‌های جمع امده است. 


شناسنامة دستوری 
ماهیت دستوری واژه‌ها پس از دو نقطه 


آمده انیت 


خآرائی.. 157811 د -آرایی 
آرائیدن / 1027 272 / 1> آراییدن 
آرایسک / 27206516 /: اسم. اسلیمی 


تاپ ۲ /120,-ها /: اسم. نوعی جامۂ زنانة رکابی و کوتاه 
که تا روی کمر را می‌پوشاند 

تاپ ": صفت. [گفتاری ] والا؛ عالی؛ برتر ( جنس تاپ 
هنرمند تاپ ) 

تاپ ۲ : صوت. صدای برخورد دو چیز سنگین یا دارای 


طنین خفیف: تالاپ 


آپار تمان‌نشینی / 80871)6(080.065181/: سم. عمل 
یا فرایند سکونت کردن در آپارتمان. به همین قیاس: 
آپار تمان‌نشین 


عابر /5007 , -ها؛ -ان؛ سین /: سم. آنکه از گذرگاهی 
عبور می‌کند؛ رهگذر؛ گذرنده ( عار بیاده» عابر سواره ) 


آباره /50876.-ها /: انم گذرگاه مصنوعی روباز برای 
انتقال آب؛ نهر 


راهنمای استفاده از این فرهنگ هفده 


حوزه معنايي 
اک یی اھا سم بر 
زمينۀ خاصی کاربرد داشته (کنایی. مجازی, 


گفتاری, حقوقی.... )» حوزة معنایی مورد 


نظر در داخحل قلاب ذکر شده است. 


ی ج هی خ کف 
تعریفها باشد. مربوط به همه تعریفهاست. 


به آن تعریف است. 


۳. اگر قلاب پس از واژه‌ای بياید. مربوط 
به آن واژه است. یعنی نورتاب واژۀ 
پیشنهادی فرهنگستان برای آباژور است. 


شماره‌های داخل متن 

اگر مدخل بیش از یک معنی داشته. 
معنی‌هایش به ترتیب اهمیت. تعریف و با 
شماره از یکدیگر جدا شده‌است. مقلا واژۀ 
باب‌الحوایج. دارای ۳ معنی است. 


شاهد 
برای روشن‌تر شدن معنی يا کاربرد واژه‌هاء 
پک با وال هرهز کر 


اتبت: 


به همین قياس 
از این عبارت. گاه برای پرهیز از تکرارء 


استفاده شده است. 


چادردرانی / 53007027801 /: اسم. [مجازی, گفتاری] 
اصرار فراوان میزبان در بازداشتن مهمان از رفتن (بس که 
چادردرانی کرد. مجبور شدم شب را در آنجا بمانم ) ( توضیح: 


معمولا در مورد زنان به کار می‌رود) 


آب‌زیرکاه / 50217)6(18, -ها /: صنت. (کسنایی ] 
5 بنهانکار 5 حیله گر و ظاهرالصَلاح 


شارع / 5876.-ها /: اسم. ۱ لذپی] /-شوارع / گذرگاه؛ 
راه تدای / آورنده یا بنیانگذار شریعت 


آباژور / abazur‏ »ها اسم. ۱. سر پوش رنگین برای 
تنظیم نور چراغ ۲. چراغ پایه‌دار دارای چنین سرپوشی؛ 


انزوتلب [فرهنگیهان] 


باب‌الحوایچ / ۵۵001۳02۷۵۷۵ / : اسم. ۸ درگاه زرا ورد 
نیازها ۲ لقب حضرت موسی‌ابن جعفر, امام هفتم شیعیان" 
۳ لقب حضرت عباس‌ابن علی. برادر امام حسین 


آبادانی / 503021/: اسم. ۱. آبادسازی (به آبادانی کشور 
پرداخت: وزارت اباانی و مسکن ) ۲. وضع یا کیفیّت آباد بودن 
( نه آبپ بود و نه آبادائی ) 


مآل‌انديش /-اة ۳۵ ردَن2ع1 ۳۵ .-ها؛-ان /: صفت. 
دارای ویژگی یا توانایی اندیشیدن به نتیجه و فرجام 
کارها یا رویدادها و ارزیابی آنها؛ عاقبت‌اندیش. 
نبه هحین قیاس: سال‌اندخشی: 


۳ 


نشانه 
مه 7 
دو نقطه : 
قلاب یا کروشه [ ] 
بازه < > 
دو نقطه پس از تعریف : 
ستاره ۶ 
انگشت اشاره و 
مربع توخالی تا 
مربع توبر قا 
دو مربع سفید تودرتو ا 
دو مربع سياه و سفید تودرتو 2 


ممیز دوتایی 1 // 


ù 
۷ 
x 
y 
7 


۳1 


نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ 


معنی 
برای جدا کردن تلفظ و نشانة جمع 
نشانة توضیح شناسنامة دستوری مدخل 
نشانه حوز؛ کاربرد واژه 
نشانهة شاهد به کاررفته در تعربفها 
نشانة مترادف بودن یک واژه با مدخل یا معنی آن 
نشانة مترادف بودن یک واژه باهمة تعریفها 
نشانة ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 


برای جدا کردن تعریف مصدرهای لازم و متعدی 


تشانة رف تقو رها 


نشانه‌های آوایی 
معادل فارسی نشانة آوایی معادل فارسی 


( کوتاه) 


j» C' 7» u KR 


3 


۴ فاتت 


3 


ع 
(CT: 8‏ 


نشانةٌ صفت فاعلی. صفت مفعولی و مصدرمنفی . در پایان مصدرها 


نشانة آوایی 


ماضی مطلق 
آمدی آمدید 
آمد آمدند 
رفتم رفتیم 
رفتی رفتید 
رفت رفتند 
ماضی بعید 

آمده‌بودم آمده‌بودیم 
آمده‌بودی آمده‌بودید 
آمده‌بود آمده‌بودند 
رفته‌بودم رفته‌بودیم 
رفته‌بودی رفته‌بودید 
رفته‌بود رفته‌بودند 

مضارع اخباری 
می‌ایم می‌آییم 
می آیی می‌آیید 
می‌آید می‌آیند 
می‌روم می‌رویم 
می ر وی می روید 
می رود می روند 


راهنمای صرف فعلهای فارسی 


ماضی استمراری 
می امدی می آمدید 
می‌آمد می آمدند 
می رفتم می رفتیم 
می رفتی می‌رفتید 
می‌رفت می ر فتند 
ماضی نقلی استمراری 


می آمده‌ام می‌آمده‌ايم 
می آمده‌ای می‌آمده‌اید 
می آمده‌است می آمده‌اند 
می‌رفته‌ام ‏ . می‌رفته‌ايم 
می‌رفته‌ای می‌رفته‌اید 


می‌رفته‌است می‌رفته‌اند 


مضارع التزامی 
یایم بیاییم 
بیایی بیایید 
بیاید بيایند 
برد برویم 
بروی بروید 
برود پرو بد 


بيا بيایید 
بیاید بیایند 
برو بروید 


ماضی نقلی 
آمده‌ام آمده‌ايم 
آمده‌ای آمده‌اید 
آمد:اشت آمده‌اند 
رفته‌ام رفته‌ایم 
رفته‌ای رفته‌اید 
رفته‌است رفته‌اند 


فارسی 
یک‌جلدی 


1 و نخستین حرف القبای فارسی, شکلی از : 


حرف الف» که در صورت ترکیب با حرف پیشین. معمولاً : 


بدون مد نوشته می‌شود؛ الف ممدود؛ آی باکلاه 
[گفتاری ] ۲ [ مخفف. گفتاری ] اقا ( اتقی. آسید حسین ) 


8 : میانوند. ۱. نشمانة ربط ( سراسر. برابره سرایا ) ۲ . نشانة وضع ۱ 
یا کیفیّت (بیاپی. دمادم. نوشانوش ) ۳. [ادبی ] نشانه ۱ 


خواست. آرزو و دعا (بماناد بمیراد ) 


ا پسوند. ۱. اسم‌ساز ( دراو پهن تدگنا ) ۲. صفت‌ساز (گویاه ۱ 
بینا شنوا ) ۳. جانشین تنوین نصب در واژه‌های دارای ريشة ` 
عربی (ابده اصلا ) ۲. [ادبی ] نشانة ندا ( خدابدیارا) ۵. [ادبی ] : 


نشانة تحسین. تعجب یا تأسف ( خوشا شگنته دریفا ) 


آئورت ort/‏ "8 -هسا/: اسم. سرخرگ اصلی بدن ۱ 
مهره‌داران که در انسان خون را از بطن چپ قلب به همه 


سرخرگها می‌رساند؛ آورتا [فرهنگستان ] 

آئین 7 2 آیین 

آئین‌بندی eı / a inbandi/‏ آیین‌بندی 
آئین‌نامه / 311.13۳۴ / 1 آیین‌نامه 

آئینه / 116 '3/ لت آبینه 

-آئینی 151011 27 -آبینی 

آب / 50 /: اسم. ۱. مایع شفاف, بی‌طعم. بی‌رنگ و بی‌بو 


که پراه ثر بارندگی یا ذوب شدن برف و یخ پدید می‌آید و " 
برای نوشیدن. ء شستشو, پخت و پز. ابیاری و فعالیتهای . 


صنعتی به کار می‌رود ۲ مایع تشکیل‌دهنده اقیانوسها. 


دریاها رودهاو چشمه‌ها ۳ -ها/[مجازی ] دریا؛ ۱ 


رود؛ چشمه؛ برکه ۴. آبی که در آن چیزی را بخته‌اند 


( آب گوشت. اب کوفته ) ۵. شيره یا عصاره میوه‌ها و سبزیها ۱ 
( آب میوه آب تره, آب کاهو ) ۶ آبی که در آن.میوه یا گیاهی را 
خیسانده‌اند ( اب آلو آب انجیر. آب تنباکو. آب زرشک ) ۷. مایم ۱ 
حاصل از ترکیب یا اختلاط چیزی با آب (آب اهک. اپ : 
صایون. .آب نمک )۸. محلول فلز که در آبکاری به کار ۲ 
می‌رود ( اب طلا آب نقره ) .٩‏ [گفتاری] واحد شستشو ۰ 
(یکی دو آب که بشوبی انداژه‌ات می‌شود ) ۱۰. واحد پخت و پز 
(باید دو آب بجوشانی و آمش را دور بریزی ) ۱۱. مایم حاصل از 
ترشح بیرونی غده‌های بدن ( آب بینی. آب چشم ) ۱۲. نام ۰ 
ماه هشتم سال شمسی در کشورهای عربی برابر ماه اوت : 


۳ ماه یازدهم سال عرفی و ماه پنجم سال دینی يهود 


: 8 آب‌اکسیژن ل آباکسیژته 


آب اماله : : آب صابون. جوشانده گل ختمی یا ملین دیگری 
که برای تنقیه به کار می‌رود 


آب انجیر : ۱. آبی که در آن انجیر خشک را خیسانده‌انر 
۲. [نامتداول ] عصارة انجیر؛ شیره انجیر که از فشردن آن به 
دشت می‌آید 

آب انگور : ۱. مایم حاصل از فشردن دانه‌های انگور 
۲ [مجازی ] نوشابة الکلی ساخته شده از تخمیر آن ( مانند 
شراب و عرق) 

آب آهک ل آب‌آهک 
آب ایستاده تچ آب راکد 
آب باتری: اسیدسولفوریک 
در باتری به کار می‌رود 

آب باربک 1 آب باریکه 
آب بنیاد 3 آب تشکیل 
آب پاک : [اسلام ] آبی که کُر است, یا آبی که چیز نجسی در 
ان وارد نشده است 

آب پاکی: آخرین آب که برای تطهیر بر چیزی می‌ریزند 
اب پشت: [کنایی ] مُنی 

آب تبلور : ملکولهای آب که بخشی از ساختمان بلوری 
کانیها را می‌سازد 

آب قتماج : [مجازی ] خوراک بی‌رمق و آبکی 

آب تربت: آبی که در آن اندکی خاک تربت محلول می‌کنند 
و برای شفا به بیمار یا برای آمرزش به محتضر می‌دهند 
آب تشکیل : بخشی از اب تبلور که تا دماهای بالا در 
نمکهای اسیدی باقی می‌ماند: آب بنیاد؛ آب ساختمانی 
آب تنباکو: ابی که تنباکو را در آن خیسانده‌اند 

آب توبه: آبی که به نیّت توبه برسر شخص گناهکار 


رقیق که به عنوان الکترولیت 


می‌ریز ند 

آب جاری: توده آبی که در مسیر یا مجرایی جریان دارد: 
اب روان 

اجون :اب در مال جریا 

آب چشم : [ادبی ] اشک 

آب چلو: آبی که برنج را در آن پخته و آبکش کرده‌اند 

آب حیات: ۱. [ اساطیر ] آب چشمه‌ای در ظلمات که به 


نوشنده‌اش عمر جاودان می‌دهد : آب زندگی؛ آب حیوان؛ 


آب خضر ۲ نوعی مهره زردرنگ که زنان بر دست يا گردن ۱ 


می‌آویزند ۳ [مجازی ] نوشابة الکلی 
آب حیوان 0 آب حیات.۱ 


آب خالص: آب زلال, بی‌رنگ, بی‌بو, فاقد نمکهای کانی و . 


مواد آلی 


آب خام: آب موجود در طبیعت که برروی آن عملیات ۰ 


فیزیکی یا شیمیایی برای تصفیه انجام نگرفته است 
آب خضر > آب حیات-۱ 


آب خوردن : آب آشامیدنی؛ آبی که مناسب آشامیدن است 
آب خورشت : بخش آبکی خورشت. شامل آب. روغن و : 


مایعات دیگر ( مانند آب گوجه‌فرنگی, آبفوره و جز آنها) 
آب خوش : آب گوارا؛ آبی که زود جذب می‌شود 

آب دهان : بزاق؛ تر شحات دهان؛ آب دهن 

آب دیده : [ادبی ] اشک 


آب راکد: آب برکه یا آبگیری که ریزابه و زیراب آن بسته ` 


است : آب ایستاده؛ آب ساکن 

آب روان 3 آب جاری 

آب زرشک : آبی که در آن دانه‌های زرشک را خیسانده‌اند 
آب زندگی 1 آب حیات-۱ 


آب زیپُو : [مجازی ] غذای مایع یا نوشیدنی کم‌مایه و بی‌مزه . 


آب زیرزمینی: آب انباشته در شکافهای پوستة سنگی . 


زمین, در نتيجة نفوذ آبهای سطحی 


آب ژاول : محلول هیپوکلریت پتاسیم که برای پلشت‌بری و : 


رنگ زدایی به کار می‌رود 

آب ساختمانی 21" آب تشکیل 
آب ساکن ل آب راکد 

آب سبز > آب سیاه 


آب سبک : آر که فاقد نمکهای قلیایی خا ی 
ى ی ۳ 


گوارا؛ آب خوش : آب نرم 


آب‌سییل:ابی که برایگان و برای کسب واب در اختیار : 


مردم قرار می‌گیرد 
آب سخت :> آب سنگین-۲ 


آب سطحی : آبی که در سطح زمین جریان دارد؛ مقابل : 0 


آب زیرزمینی 
آب سفید 3 آب‌مروارید 


آب سنگین : ۱. آب غنی شده با دوتریّم, که در را کتورهای ۱ 
هسته‌ای به کار می‌رود ۲ آب دارای نمکهای قلیایی خاکی : 


آب سیاه: پیماری چشم همراه با درد, سفتی کر چشم. 
کاهش میدان دید و افزایش فشار داخلی چشم. که اگر ۱ 


درمان نشود به کوری می‌انجامد: آب سبز 


آب شور : آب دارای نمکهای گوناگون, بویژه آب دریاها, : 


دریاچه‌ها و مانند آن, که برای نوشیدن. شستشو و جر ان ۰ 


مناسب نیست؛ مقابل : آب شیرین 

آب شیرین : آب معمولی قابل استفاده برای نوشیدن. 
آبیاری. شستشو و جز آن؛ مقابل : آب شور 

آب صابون: آب آمیخته با کف صابون 

آب صنعتی : آبی که برای تولید فراورده‌ها یا فعالیتهای 
صنعتی به کار می رودو الزاماً نوشیدنی نیست. 
به همین قیاس : آب کشاورزی 

آب طلا 1> آب‌طلا 

آب قلیل: [اسلام ] آبی که مقدار آن کمتر از گر است 

آب گر : [اسلام ] آبی که مقدار آن دست‌کم حدود یک متر 
مکعب است 

آب کمر : [کنایی ] مّنی 

آب کندانشور : آب سردی که وارد دستگاه کندانسور 
می‌شود تا بخار را دوباره به‌حالت مایم درآورد 

آب گ‌ندانسه: آب حاصل از تقطیر بخار پیرامون 
لوله‌های دستگاه گرم‌کننده که مایع داخل دستگاه را گرم 
کرده است 

آب‌گرم ل چشمٌ آب گرم. چشمه 

آب گوشت :> آبگوشت 

آب لاباراک : محلول هیپوکلریت سدیم که رنگ‌زداست 
آب لوله کشی : آبی که به وسیلهٌ شبکه‌ای از لوله‌هاء از یک 
منبع به محلهای مورد مصرف برده شده است ( آب لوله کشی شهر ( 
آب مرد: [کنایی ] مَنی 

آب مرده: آبی که مرده را در آن سل داده‌اند 

آب مروارید 1 آب‌مروارید 

آب مضاف : (اسلام ] آب گلها. میوه‌ها و مانند آنهاء که پاک 
است, ولی پا ک‌کننده نیست 

آب معدنی : آب چشمهٌ سرد یا گرم. که دارای مواد معدنی و 
( اغلب ) گازدار است 

آپ مقطر : آپی که از راه تقطیر خالص شده است 

آب میوه ® آبمیوه 

آب‌نرم ل آب سبک 

آب نقره ل آبکاری 

آبهای آزاد: آن بخش از دریاها و اقیانوسها که قلمرو 
آبهای ساحلی : آن بخش از دریا که نزدیک به ساحل 
کشورهای معیتی است 

آب هویج : مایع کمابیش شیرینی که از فشردن هویج به 
دست می‌آید و به عنوان نوشیدنی به کار می‌رود 

آب بخ : ۱. آب بسیار سرد ۲ آبی که در آن یخ ریخته‌اند 


آب آلبالو آب طالبی 

آب انار آب کاسنی 

آب پر تقال آب گوجه‌فرنگی 
آب سیب آب هندوانه 


كا آب از آب نکان نخوردن : [مجازی ] حادثه‌ای روی ندادن : 


( یک سال تمام صدرسه را اداره کرد و آب از آب تکان نخورد )۰ 


آب از آب نجتبیدن 


آب از آب نجنبیدن 2 آب از آب تکان نخوردن 


آب از چشمه گل‌آلود بودن : [کنایی ] کار از بنیاد خراب : 


بودن 


آب از دریا بخشیدن : [کنایی ] چیز بی‌ارزش و رایگان به . 


آب از دست کسی نچکیدن : [کنایی ] بسیار خسیس بودن : 
( اکبری که من می‌شناسم آب از دستش نمی‌چکد. چه برسد به اینکه : 


بیاید به تو پول بدهد ) 


آب از سر گذشتن : [کنایی ] خرابی وضع به بیشترین حد . 


خود رسیدن ( او دیگر گوشۀ زندان است و آب از سرش گذشته ) 


آب از لب و لوچه سرازیر شدن : (کنایی ] سخت به هوس 
افتادن و شسیفته‌شدن ( تااین را گفتم آب از لب و لوچهاش : 


سرازیر شد ) 


آب انداختن: ۱. [مجازی ] شاشیدن ( حواست باشد بچه اینجا ۰ 
آب انداخته ) ۲. آپ را به‌جایی جاری کردن ( مزرعه را تازه آب ۰ 
انداخته بودند و زمین گل بود ) ۲. جمع شدن آب برخی غذاها در . 
بالایشان ( مانند ماست یا شله‌زرد) ( بخور تمامش کن. می‌ماند.. 


آب می‌اندازد ). به همین قیاس : آب افتادن 


آب آوردن : جمع شدن مایعات در نقطه‌ای از بدن پراثر 
بسیماری ( آب آوردن چشم آب آوردن شکم آب آوردن زانو  .)‏ 


به همین قیاس: آب آورده 
آب بر آتش کسی ریختن : [کنایی ] خشم او را فرونشاندن 


آب برداشتن: [مجازی ] سنگین و دشوار بودن (در مورد . 
حرف کسی, پذیرفتن یا فهم آن دشوار بودن) (این حرف 


خیلی آب برمی‌دارد ) 


آب بردن : ۱. چیزی به وسیل جریان آب از جای خود ۰ 
حمل شدن ( کاسه را لب رودخانه می‌شستم آب برد ) ۲. جریان اب ۱ 


موجب ویرانی جایی شدن ( خانه را آب برد ) ۳. [مجازی ] ۱ 


مستلزم کار یا هزین زیادی بودن ( این کار خیلی آب می‌برد ) 


آب پستن : ۱. جاری کردن آب در جایی( آب بستن به حوض. ‏ 
آب بستن به جالیز )۲. افزودن آب به مایعی برای رقیق‌تر کردن : 
آن ( قوری را آب بست و گذاشت روی سماور )۴ افزودن آب به ۱ 
مایعی برای افزوده شدن حجم آن ( به هر کاسه شیر یک پیاله آب : 
می‌بست )۴. [مجازی ] بدون رعایت اصول و معیارهاء سرسری 0 


و بی‌دقت کار کردن ( بی‌انصاف خیلی به‌کار آب بسته بود ) 


آب به آب شدن:براثر تغیبر جای زندگی, بیمار یا بدحال ؛ 


شدن( چیزی نیست. آب به آب شده است. دو.سه روز که بگذرد حالش ¦ 


خوب می‌شود ) 


آب به آسیاب کسی ریختن : [کنایی ] او را (معمولاً در کار : 
ناروایی) پاری کردن ( روزنامه‌ها هم با چاپ شایمه‌های دروغ آب به ` 


آسیاب دشمن می‌ریختند ) 


آب به دست شمر / پزید افتادن: [تعریض ] کالای مورد 
نیاز یا کار مردم به‌دست شخص نادرست یا بی‌انصافی افتادن 
آب به کرت آخر بودن : [کنایی ] پایان کار بودن ( این مجلهای 
که من می‌بینم بش به کرت آخر است و همین روزها تعطیل می‌شود ) 
آب به کرت اول بودن : [کنایی ] در آغاز کار یا در همان 
وضع اولیه باقی بودن ( بعد از اینهمه دوندگی هنوز آب به کرت اول 
است و از محصول و درامد خبری نیست ) 

آب پاکی روی دست کسی ریختن: [کنایی ] او را یکسره 
ناامید کردن ( آب یکی ريخت روی دستم وگفت: تو اصلا از من 
طلبی نداری ) 

آب پس دادن : تراوش کردن اب؛ نم پس دادن ( رادیاتور آب 
پس می‌دهد ) 

آب توی دل کسی تکان نخوردن : [کنایی ] حادثۀ ناگوار برای 
کسی روی ندادن ( قول می‌دهم نگذارم آب توی دلش تکان بخوره ) 
آب توی / درگوش کسی کردن : [کنایی ] او را فریب دادن و 
ترا مش و کرد 

آب توی / در لانة مورچه ریختن: [کنایی ] هنگامه و 
ازدحام پدید آوردن ( مثل اینکه آب توی لانۀ مورچه ريخته باشند. 
کوچه پرشد از جمعیت ) 

آب جایی را خوردن : [کنایی ] درآنجا بودن؛ درآنجا اقامت 
داشتن ( وقتی یک فصل آب شهر را خورد. دیگر ده را پسند نمی‌کند ) 
آب جایی راکشیدن : آب آن را خالی کردن ( آب چاه راکشید 
و ربخت توی حوض ) 

آب چیزی را گرفتن : آب موجود در آن را با فشار دادن 
بیرون آوردن ( آب پرتقال را بگیر. آب لباسها را گرفتم ) 

آب خنک خوردن :۱. [کنایی ] برای استراحت به بیلاق یا 
جای خوش آب و هوا رفتن ۲. [کنایی ] به زندان افتادن 
( مدتی که آب خنک بخوری حالت جا می اید ) 

آب خوردن: ۱. آب‌آشامیدن؛ آب نوشیدن( دو لیوان آب 
خورد ) 61.۲ از جایی آب خوردن, جا" ۲ هزینه داشتن 
( برایم صد تومان آب خورد. این کار چقدر آب می‌خورد ) 

آب خوش از گلو پایین نرفتن: [کنایی ] پیوسته در رنج و 
آندوه بودن( یک روز آب خوش از گلویم پایین نرفت ) 

آب دادن : ۰ ابیاری کردن ۲. ابکاری کردن ۲ فرو بردن 
سریع فلز سرخ‌شده در اب یا روغن برای سخت‌سازی آن. 
به همین قیاس : آبداده 

آب در غسربال کردن : [مسجازی ] کار ببهوده کردن: 
آب در هاون سودن [ادبی ]؛ آب سفت کردن [گفتاری ] 

آب در هاون سودن نت" آب در غربال‌کردن 

آب دیزی را زیادکردن : [کنایی ] غذای موجود را (معمو له 
با افزودن موادی) برای عده بیشتری آماده کردن (ناهار را 
پیش مابمانید. آب دیزی را زیاد می‌کنيم ) 

آب را باز کردن: آب را در جایی روان کردن؛ مقابل: 
آب را بستن ( آب رابازکن حوض پرشود ) 


آب را بستن : از جاری شدن آب يا وین په جایی : 
جلوگیری کردن؛ مقابل : آب را باز کودن ( ظرف پر شد اب را : 
بېد ) 
آب را به هم گره زدن : [مجازی ] در صرفه‌جویی افراط کردن 
آب‌رفتن : . کوتاه شدن پارچه یا لباس براشر شستشو. | 
به همین قیاس: آب‌رفته ۲ قطع شدن جریان آب . 
۳ [مجازی ] لاغر و نحیف شدن ( بیچاره خبلی آب رفته بود ٠)‏ 
آب رفته به جوی باز نیامدن : [کنایی ] درست نشدن کار . 
پس از خرایی ان 
آب‌زدن: ۱. خیس يا مرطوب کردن. به همین قیاس: : 
آب‌زده ۲. سرسری یا با عجله شستن 
آب زیر پوست کسی رفتن : [مجازی] . از شادابی و 
تندرستی تاحدی برخوردار شدن ۲ اندکی چاق شدن 

آب سرد روی سر کسی ریختن : [مجازی ] براثر روبداد ‏ 
ناگوار یا خبر بدی دستخوش حیرت یا نومیدی شدن ( وقتی . 
دیدم پولها سرجایش نیست. انگار آب سرد روی سرم ریختند ) ۱ 
آب سفت کردن 3 آب در غربال کردن 

آب شسدن : ۱. گداخته شدن؛ به‌حالت مایع درآمدن ۱ 
۲ [مجازی] لاغر شدن ۳ [مجازی] سخت شرمنده شدن ` 
۴ [مجازی ] ناپدید شدن ۱ 
آب شدن و رفتن توی زمین : [مجازی ] ناپدید شدن ( هرچه ` 
گشتم فایده‌ای نداشت؛ کلید آب شده بود و رفته بود توی زمین ) : 
آب‌کردن: ۱. ذوب کردن ( طلاها را آب کردند و سکه زدند ). 
به همین قیاس : آب کرده ۲. [مجازی] چیز بی‌ارزشی را 
فروختن یا به دیگری دادن ( شب عید توانست بنجلهای مغازه‌اش را . 
اب کند ) ۳ آسیپ رساندن یا آزردن ( دل کسی راآب کردن. زهره ۰ 
کسی را آب کردن ) 
آب کسی با کسی به / در / توی یک جونرفتن : [مجازی] ` 
باهم سازگار نبودن ( این دو همسایه ابشان به یک جو نمی‌رود. من و ٠‏ 
جواد آبمان به یک جو نمی‌رود ) 

آب کشیدن : ۱. بیرون آوردن آب از جایی ۲. بردن آب از 
جایی به‌جایی؛ سقابی ۳ زدودن مواد پا ک‌کننده از پارچه یا : 
جامه يا زدودن نجسی از چیزی به‌وسیلة فرو بردن آن در 
آب یا ریختن آب بر آن؛ آبکشی ۴. چرکی شدن زخم 
۵ موجب تشنگی شدن؛ تشنگی آوردن ( ماهی شور 
آب می‌کشد ) 

آب گرفتن : ۱. فرا گر فتن و پوشاندن آب فضایی را ( همه جا . 
را آب گرفته بود ) ۲. بیرون آوردن مایع موجود در یک جسم : 
( این پرتقالها به درد آب گرفتن می‌خورد ) ۳. گنجایش داشتن ( این 
ظرف صد لیتر آب می‌گیرد ) 

آب گرم کردن باکسی : [مجازی ] با او دوستی کردن ( اگر با 
کسی ابی گرم کردیم به او نارو نمی‌زنيم ) 

آب نخوردن چشم : [مجازی ] امید فایده‌ای نداشتن 

آبٌ و گاو را یکی کردن : [مجازی ] شریک شدن 


آبها از آسیاب افتادن : [کنایی ] پایان یافتن یک ماجرای 
پر سر وصدا ( همین‌که آبها از آسیاب افتاد و مردم رفتند و خوابیدند 
دزد از لای بوته‌ها بیرون آمد و فرار کرد ) ` 

آبی گرم شدن : [کنایی ] سودی رساندن؛ خدمتی کردن ( از 
او ابی گرم نمی‌شود ) 

از آب در آمدن : به وضع یا کیفیّت نهایی درآمدن (مقاله 
خوب از آب در نيامد. بچه‌هایش خوب از آب در آمدند ) 

از آب کره گرفتن : [مجازی ] در سودجویی مهارت داشتن 
از آب گرفتن :به دست آوردن یا بیرون آوردن از یک تودۀ 
آپ (رود. دریا ...) ( جناه او راز آب گرفتند. بطریها وا 


از اب می‌گرفتند ) 
از آب گلآلود ماهی گرفتن : [کنایی ] از آشفتگی اوضاع 
بهر بر داری کردن 


از آب وگل در آمدن > آب وگل 

با آب حمام دوست گرفتن: [کنایی ] به کمتر چیزی دل 
دیگران را به‌دست آوردن؛ زودجوش بودن 

به آب افتادن : در داخل آب افتادن 

به آب انداختن : در آب, بویژه در توده آب ( مانند دریاء. 
دریاچه رود) قرار دادن ( کشتی را به آب انداختن ) 

به آب دادن :به جریان آب سپردن 

به آب زدن : خود را در آب انداختن ( هوا گرم بود به آب زدیم. 
سربازها به آب زدند و رفتند آن طرف رودخانه ) 


به آب و آتش زدن: [کنایی ] تلاش بسیار کردن 


: آبا / 208 /: اسم. [ادبی ] پدران 


آباجی / هط / د آبجی 
آباد 7 صفت. ۱. دارای إت و گیاه( زمين اباد ( 


: ۲ مناسب برای زندگی ( شهر اباد )۲ دارای صفا و رونق 


( باغ آباده جنگل اباد ). به همین قیاس: آبادبودن؛ آباد شدن؛ 


: آبادکردن ۴. [مجازی] بهره‌مند؛ برخوردار رشب عیدی 
پدرزنم حسابی آبادمان کرد ) ۵. آباد شده به‌وسیلة کسی یا 
: چیزی (توضیح: معمولاً به صورت نام مکان یا آبادی 
می‌اید) ( حسن‌آباد. زورآباد. مفت‌آباد. بافت‌آباد ) 


آبادان / 2050580 /: صفت. بر خوردار از آبادی ( کشور آبادان 


" شد). به همین قیاس: آبادان بودن؛ آبادان شدن؛ 
: آبادان کردن 
: آبادانی / 2020501 /: سم. ۱. آبادسازی (به (بادانی کشور 


پرداخت. وزارت ابادانی و مسکن ) ۲. وضع یا کیفیّت آباد بودن 
( نه آب بود و نه آبادانی ) 


آبادسازی / 8050521 /: اسم. عمل پا فرایند آباد 
" کردن؛ آبادانی؛ آبادگری ( ابادسازی روستاها: ابادسازی 


زمینهای موات ) 


: آبادگر / 5050827/: صنت. دارای توانایی و گرایش به 
۱ ابادگری راو شخصی کارامد و ابادگر بود ) 
آبادگری 7 /: اسم. ۱. داشتن علاقه وگرایش به 


آباد کردن ( ابسادگری از وبرگیهای بارز او بود ) ۲. آبادسازی 
(اقای صمیمی بیشتر عمرش رابه ابادگری گذراند ) 

آبادی abadi/‏ /: اسم. ۰۱ /-ه۱/ روستا؛ ده ( در انجا چهار 
پارچه آبادی داشت. اهل آبادی همه کوچ کردند و رفتند به شیهر ) 


۲ وضع یا کیفیّت آباد بودن ( ابادی شهر تعریفی نداشت) : 
۳ عمل یا فرایند اباد کردن؛ ابادسازی ( برای آبادی انجاباید ` 
| درزها و سوراخها در یک دستگاه نوساز یا بازسازی 
: شسده می‌شود (کمی که کار بکند آببندی می‌شود ). 
به همین قیاس: آب‌بندی شدن؛ آب‌بندی کردن 

| آب‌بها / 08113 ,43ط .اة /: اسم. پولی که مصرف‌کنند؛ 
آباژور / ةة -ها /: اسم. ۱. سرپوش رنگین برای : 
: آبپاش /50085._ها /: اسم. + ظرف دسته دار لوله بلند با 
. سر لول سوراخ-سوراخ برای پاشیدن آب ۲. هر وسیله‌ای 
آباژورسازی / 20227982 /: سم. ۱. هنر یا فن ساختن ` 
آب‌پاشی /20851/: اسم. عمل يا فرایند پاشیدن آب 
برروی چیزی. بویژه زمین و گل و گیاه. به همین قیاس: 
آباکا / aka‏ سسم. الیافی که از ساق موز فيليپيني ۱ 
آب‌پخشان / ۰80084580 -ها /: اسم. ۱. بر جستگیهایی 
آباکسیژنه / ab(e)oksizene‏ /: اسم. مایع بی‌رنگ و 
٠‏ بارندگی می‌شود؛ خط الرس ۲. محل تقسیم آب جاری 
" آب‌پرده / e‏ لاھم اة / ل ڌرونټرده 

آ ب آلو / 3810 /: اسم. ۱. عصاره آلو ۲ آبی که آلوی ' 
جانداران گروه آب‌پرده‌داران 


کاری می‌کردند ) 
آبار /303۲ /:اسم. سولفید سرب 
آباره /80276,-ها /: اسم. گذرگاه مصنوعی روباز برای 


تنظیم نور چراغ ۲. چراغ پایه‌دار دارای چنین سرپوشی؛ 
نورتاب [ فرهنگستان ] 


آباژور ۲ -ه۱/ کارگاهی که دران آباژور می‌سازند. 
به همین قیاس: آباژور ساز 


معروف به کنف مانیل به‌دست می‌آید 


کم‌ثبات. با خاصیّت ا کسایش, پلشت‌بری و رنگ‌زدایی: 
آب اکسیژن 


خشک را در آن خیسانده‌اند 


آبان / 331 /: اسم. ماه هشتم سال شمسی ایرانی» دارای : 
جمجمه‌داران( خزندگان. پرندگان. پستانداران), که در 
آب‌انبار /20087- ,50270087 -ها/: اسم. بنای ` 
زیرزمینی سر پوشیده برای ذخیره کردن آب مصرفی و . 
: روغن ( سیب‌زمینی آبیز) 
آب‌آوردگی / 208۷27008 /: اسم. [پزشکی ] نام عاميانة ` 
آبیوشی / abpusi‏ /: اسم. ابیدن 
آب‌آهک / 50)6(81216/: اسم. مخلوط آهک با آب که ` 


۰روز 


خیز 


کاریرد دارد 


به گذران زندگی‌اش کمک می‌کرد ) « آب باریک 


آپ‌باز + -ها؛ ان /: اسم. ۱. [گفتاری ] شناگر 


۲ [گفتاری ] غواص ۳. هریک از جانوران راستة والان 
آب‌بازان / 50.02280/ د والان 

آب‌بر 50.001 -ها /: اسم. بخش پیشین پایه‌های پل. 
که برای تقسیم فشار اب نوک آن را تیز یا محدّب 
می‌سازند: آبشکن 

آب برو / ãb.boro‏ / 1 شوربرو 


آب‌بند 7 ها /: اسم. ۱. دریچه یا دیواره 


پیشگیری از جریان آب ساخته می‌شود 


: آب‌بندی / 50.08001/: سم. ۱ عمل یا فرایند عایق 


کردن چیزی یا جایی در برابر نشت کردن ( آب‌بندی لوله‌ها 
را درست انجام نداده بود ) ۲. فرایندی که موجب بسته‌شدن 


آب باید به مؤسسة آبرسانی یا آبیاری بپردازد 


که برای پاشیدن اب به کار می‌رود ( ماشین پاش ) 


آب پاشی شدن؛ آب‌پاشی کردن 


از زمین ميان دو يا چند رودخانه که سبب تقسیم آب 


آب پرده‌دار / ۰8008706057 -ها؛ _ان /: اسم. هریک از 
آب پرده‌داران / 500270608150 /: اسم. گروهی از 


دوران جنینی در داخل درونپرده رشد می‌کنند 
آب‌پز / 5002 /: صفت. پخته شده در آب جوش بدون 


آبپوش .«abpus/‏ -ها /: اسم. هیدرات 


آبتاز / <3013 /: اسم. جریان سیلآسای رودخانه براشر 


۱ خرد شدن یخها در بهار و تابستان 

ِ ۱ آب تراز / abtaraz‏ /: : صفت. دارای سطح متاسب و هموار 
آب‌بساریکه /38.080116/: سم ۱ آب کم (قنات : برای جریان یافتن آب (آبترکردن قات) 
آبباریکه‌ای داشت که برای اهالی کافی نبود ) ۲. [کنایی ] درامد : 


آندک, ولی مستمر ( اجاره‌ای که می‌گرفت برایش آب‌باریکه‌ای بودو ‏ 


آب تراش / 2018185 /: صفت. تراشیده‌شده به‌منظور آب 

افتادن ( هندوانة آب‌تراش ) 

آعا آب تراش کردن : تراشیدن گوشت میوه‌ای آبدار ( هندوانه را 
آب‌تراش می‌کند ) 

آب‌ترسی / 501875 /: اسم. [روان شناسی ] ترس از آب 

که از بیماری هاری ناشی می‌شود: آب‌هراسی 


۱ آب‌تره / ۰800876 -ها؛ -گان /: اسم. سیزی خوراکی 
" خودرواز تیر جلیپاییان که در کنار جویبارها و 
چشمه‌ها می‌روید؛ دارای ساق کوتاه و برگهای خوراکی 


با مزه تند؛ شاهی آبی؛ علف چشمه: بولاغ‌اوتی 


آبتل /1هاناة.-ها /: اسم. تل, تپه یا برآمدگی در بستر : 
۱ 0 شناسایی. بهره‌برداری و مراقبت از آبخوانها 

آبخور /20*07.-ها/: اسم. ۱. آن بخش از بدنه وسیلة 
آبتنی / 201801 /: سم. عمل یا فرایند قرار دادن بدن در ` 
...) برای خنک ی جای تأمین آب آبیاری ( ابخور این زمیتهااز سذ امیرکیر 
: است )۳. بخش پایین سبیل که روی لب بالایی آویزان است 
: آبخوری / [8007.-ها/: سم. ۱. [قدیمی] ظرفی برای 


رودخانه, دریاچه یا دریا 
آب‌تنبا کو / ۱200210 b)e(tambku,‏ / > آب 


داخل اب( حون ات زود 
لذت بردن, شستشو و جز آن ( استنی دوستش را در چشمه 
تماشا می‌کرد ) 

آبجو / :20)0([0 ,200۷ /: اسم. نوشابة الکلی ضعیف که 
از مالتوز و مخمر آیجو تهیه می‌شود 

آبجوسازی /-:0زطة ,500۷5221 /: سم. ۱. عمل یا 


کارخانه یا کارگاه تولید آبجو 

آبجی ها / اسم. [ گفتاری ] خواهر: آباجی 
آبچر' / 80627 /: اسم. چرای گله در زمین شخص دیگر 
آبچر ": صفت. چرا کننده در آب 

آبچرا 7 /: اسم. ۱. ناشتایی مختصر ۲. خوراک دام 


و طیور 
نخستین بار به کودک شیرخوار می‌خورانند 


ساختار یا قطعه (مانند قرنیز یا یخساز یخچال) برای 


پیشگیری از چکید 


ن آب به دیوار یابدنه ۲. . نوعى 


جاظرفی در بالای شیر ظرفشویی برای قرار دادن . 
: آبدارخانه /20057*506,-ها/: اسم اتاق یا فضایی در 
صتت. [گفتاری ] دارای حالت یک ساختمان, بویژه در یک موسسةه عمومی برای فراهم 
: کردن چای, شریت‌و..؛ 

: آبدارک 7 -ھا؛ ان /: اسم. دم‌جنبانک 

: آبداری / 200571 /: اسم. وضع پا کیفیّت ابدار بودن 


ظرفهای شسته‌شده در ان 
آبسچکو / 206910 /: 
آبریزش (با چشم و بینی آلچکو ایستاده بود ) 

آبچلیک / 360116 , -ها؛ان /: سم. هریک از پرندگان 
راسته ابچلیکان 

آبچلیکان 7 سم. راسته‌ای از پرندگان 
مهاجر آبچر از بالاراستة نوآرواره‌داران, با جثة کوچک 
یا متوسط. منقار دراز و باریک. پاهای بلند و بالهای 
دراز معمولا نوک‌تیز و زاویه‌دار 

آب‌حوض‌کش /-20)6(۳0:2 ,5000۷2۵5 / a‏ 
آب‌خوضی 

آب‌حوضی / 20)0(۳00:21 ,201002 , -ها /: اسم. 


آب‌انبار بود ۲. کارگر موقت خانگی « آب حوض‌کش 


آبخاکی / 5051 / د آبی‌خاکی 
آب‌خشک‌کین / 8005060100 . ھا /: اسم. کاغذ 


پرزداری که با آن مرکب و جوهر نوشته را خشک . 


می‌کنند 
آبخوان / ۰80587 -ها /: اسم. لایه یا نناحيهٌ نفوذپذیر 


زیرزمینی که می‌توأن ن از آب آن بهره برداری کرد؛ سفره اپ 


آبخوانداری / 20500811 /: اسم. دانش, فن يا فرایند 


شناور که در زیر آب قرار می‌گیرد؛ آبگیر ( ابخور کشتی ۸ 


خوردن آب؛ لیوان ۲. ساختار, اسباب یا دستگاهی با 


" یک یا چند شیر اب برای آب خوردن ( همه دم ابخوری 
: صف کشیده بودند ) ۳. دهنه‌ای که حلقة زیر لب ندارد و در 
فرایند تولید ایجو. به همین قیاس: آبمجوساز ۲. /-ها/ ` 
آبخیز / 80*2 -ها/: اسم. منطقه‌ای که همه آبهای 


وقت آب دادن به چهارپا در دهانش می‌گذارند 


جاری آن در یک رودخانه, دریاچه یا دریا می‌ریزد: 


ایریز 

۱ آبخیزداری 7 (/: اسم. دانش و فن بهره‌پرداری 
| از زمینهای حوزه آبریز» پیشگیری از فرسایش خاک. 
مهار کردن جریانهای سیلابی و اصلا 
" آبداده /800206/ ت آب دادن, آب 
آبچشی / 506681 /: اسم. خوراکی (جز شیر) که برای . 
: آبسدار /80087/: صنت. ۱. دارای آب (ميوة اندر ) 
آبچکان / ۰8060150 -ها/: اسم. ۱. شیاری در یک ` ۲ [منجازی] دارای کیفیّتی نیرومند یا مؤثر (بسوسذ آبدار. 
: سیلی آبدار ) 

آبدارچی / ۰2008761 ها /: اسم. متصدی آبدارخانه 


ج پوشش گیاهی آن 


آبدار / ۵003۲ / ل آبدارچی 


( ابدارچی اداره ): آبدار 


( پرتقال به این آبداری کمتر دیده بودم ) 


آبدان /50087.-ها/: اسم. آبدانک, مثانه 

آبدانک / ةلط ها /: اسم. هر یک از کیسه‌ها یا 
- حفره‌های کوچک شبیه مثانه در بافتهای بدن جانداران, 
حاوی یک مایع ترشحی؛ آبدان 

آبدرمانی / ٥‏ /: اسم. ۱. روشی برای درمان 
برخی بیماریها به‌وسیلة ورزشها و نرمشهای ویژه در 
[قدیمی ] ۱. کسی که شغلش خالی کردن اب حوض و : 


استخر یا چشمة آب معدنی و نوشیدن آبهای معدنی 


| ۲.روشی برای تأمین یا حفظ نندرستی به صورت 
: نوشیدن مقدار زیادی اب در روز 
آبدره /2008776.-ها/: اسم. پیشرفتگی شاخابهة 


باریک و عمیقی از دریا در خشکی, با دیواره‌های 


: پرشیب 


ج 


آبدزد /800020.-ها/: اسم. سوراخی در زمین که آب 


از طریق آن به زمین فرو می‌رود 


آپدزدک / 80002026 _ها /: اسم. ۱. تلمبهٌ کوچک : آبرو /30)6(۳1/: سم. ۱. رفتار 
لاستیکی یا بلاستیکی ۰۲ /-آن / حشره از شيره | 
" کیفیتی که موجب سربلندی یا نیکنامی است 


سیرسیرکها, راسته راستبالان. که زمین را می‌کند و از 
ا آبرو برای کسی نگذاشتن :او را بی آبرو کردن ( با حرفهایی که 


ريشه گیاهان تغذیه می‌کند: انگشت بر 
آبدزدکهای دریایی 7 اسیدیها 


آبدمزن / 20عصملطة / 1 پرستوی دریایی» پرستو 
. آبدنگ / 800208 -ها /: اسم. دنگی که با نیروی آب ۱ 


آپدوست 7 /: صفت. [شیمی ] دارای ویژگی با 


گرایش به ترکیب شدن با آب؛ هیدروفیل 


آبدوغ / 8009 /: اسم. خوراک ایرانی به صورت ماست : 
۱ آبروت / 1 /: سم. سوختگی؛ تاول 
_ 1 آبروت‌کردن: گذاشتن مرغ سربریده در آب داغ برای 


رقیق‌شده با آب (که معمولاً خیار» سبزی» کشمش و 
مغزگردو در آن می‌ریزند)؛ آبدوغ خیار 9 
آبده / 20060 /: اسم. ۱. بخشی از گذر قنات که از آن آب 


زیرزمینی داخل قنات می‌شود ۲. لایه‌ای از چینه‌های 
دارد: آبزا 
آبدهی / 500601 /: اسم. توانایی یک مخزن یا تودة آب 


در هر ثانیه: ډبی 


بودن ( کار سخت و زندگی در کوه و دشت موجب آبدیدگی او شد ) 
آبدیده / 800106 /: صفت. ۱. آسیب دیده براثر آب (کالای 


ابدیده ) ۲. [فلزکاری ] قرار گرفته در معرض آب‌دادن ؛ 


آبداده ( فولاد آبدیده ) ۳. [کنایی ] کارآزموده و سرد و گرم ۱ 


روزگار دیده ( در سالهای جنگ ابدریده شد ) . به همین قیاس: 
آبدیده بودن؛ آبدیده شدن؛ آبدیده کر دن؛ آبدیده گشتن 
آبراهسه / ۰207216 -ها/: اسم. گذرگاهی ( معموله 
مصنوعی ) برای جریان آب؛ ایگذر 

آبرسانی / 50705871 .-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


رس‌اندن اپ از یک 


وسیله‌های نقلیه) 

۱ آب‌رست ۲7 ها /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای 
ویژگی یا توانایی روییدن در آب 
آبرفت 7 ها /: اسم. نهشت رسی يا ماسه‌ای که 
په‌وسیلة ابهای روان در نقاط پست تە‌نشست می‌شود 
آبرفتی / 310۴1 /: صفت. مربوط یا منسوب به آبرفت؛ 
رسوبی ( پنجۀ آبرفتی ) 


برای نقاشی, که بهوسیله قلم‌موی خیس به کار می‌رود 
۲ اثر نقاشی‌شده به وسیلهً حنین ماده‌ای 
آپرو ها /: اسم. گذرگاه آب؛ آبراهه؛ کانال 


" آبرودار / ab) (r3۲‏ /: 
سنگی که آب را در خود نگه می‌دارد. یا قابلیّت تراوش ‏ آبرو ( براقا مرد ابروداری الست ) 

" آبروداری / )80 /: اسم. زندگی با نیکنامی و 
اب سربلندی ( یک عمر ایروداری کردیم ) 

(مانند چاه قات. رود....) برای تخلية مقدار ثابتی اب آبروریزی / 3b) (ur‏ اسم. وضعیت. عمل یا 
۱ ۱ | رفتاری که موجب رسوایی و بدنامی شود (مهمانیشان 
آبدیدگی 7 سم. وضع یا کیفیّت ابدیده . 
انداختند. گفتم زشت است. رفتار شما مایا آبروریزی است ) 


۱ 2 آبروریزی کردن : رسوایی 


سازگار با ارزشهای 
اجتماعی که موجب سربلندی یا نیکنامی است ۲. وضع یا 


زد ابرو برایش نگذاشت ) 

آبروی کسی را بردن / ریختن :او را شرمسار و بی‌اعتبار 
کردن (با لین رفتارت آبروی مارابردی ) 

آبسروی کسی را خریدن: از شرمساری و بدنامی او 
پیشگیری کردن ( توبا ان کارت ابروی مارا خریدی ) 

آبروی کسی رفتن: شرمسار یا رسوا شدن (پیش مردم 


ابرویم رفت ) 


راحت کنده‌شدن پرهای آن 
صفت. [ گفتاری ] دارای اپرو؛ با 


ایروریزی بود. پدر داماد و مادر عروس یک آبروریزی تمام عیار راه 


یا بدنامی پدید آوردن ( چرا یرای 
گرفتن صد تومان طلبت اینهمه ابروریزی می‌کنی؟ ) 

آب‌روغن / ۲0:087- ,50701۷080 /: اسم. مخلوط روغن 

خوراکی اب‌کرده و اب جوش. که برروی غذا می‌ریزند 


آبرومند / ۳410 30)(۲ /: صفت. ۱. دارای آبرو؛ دارای 


حیثیّت و احترام اجتماعی ( او از خانوادة ابرومندی است ) 


۲.مطابق و سازگار با ارزشها و رسمهای جامعه (لبای 
۲ : آبرومند. عروسی آبرومند ) 

۱ CC 
مصرف‌کنندگان ا کانالکشی یا‎ 


آبرومندانه / 80)6(۳010200806/: قید. با شیوه با 
به‌صورت ایرومند ( مراسم آبرومندانه برگزار شد ) 

آبرومندی / أل 3b)e( ru2‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
ابرومند بودن (باباجان. ابرومندی به خانه و ماشین و پول نیست) 


: آبرون / 3010۸ /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلیرگ دارای برگهای گوشتالوی پرآب. گلهای منظم 
و ساقه‌های کوتاه, که بر سنگها می‌رویند ۲. /-ها/ نام 
: عمومی هریک از گیاهان این تیره 


آبریز / ۰80712 ها /: اسم. ۱ آبخیز ۲ چالهٌ فاضلاب 


ri‏ کفخواپ ۴. کفشور 
آبرنگ 7 /: اسم. ۰۱ /-ها/ ماد رنگی جامدی . آبریزش / 8071265 /: اسم. ریزش غیر طبیعی آب از 
: چشم وبینی: آبریزه 

: آبسریزگاه / 8071280 -ها/: اسم. مستراح؛ مبال 


1 ( شهرداری باید در جاهای پرجمعیت آبریزگاه عمومی بسازد ) 


مخصوص مایعات. شامل لوله‌ای مدرزج و گویی متحرک 
: در داخل ان 

: آپسنگ / 305078.-ها /: اسم. صخره سنگی زیرآبی که 
: هنگام جزرسر آن از آب بیرون می‌آید 

۱ 2 آبسنگ حلقوی : رشته یا توده‌ای از آبسنگ به شکل دایره؛ 


آبریزه / 207126 / 3> آبریزش 

آبزا / 5025/ نت آبده-۲ 

آبزدایی / 2026021 .-ها/: اسم. [شیمی ] عمل یا 
فرایند گرفتن آب یک جسم 

آب زرشک / 2۲٤58‏ ,0)6(26651 / د آب 
آبزن / 30241 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] جکوزی 


آبزی / ۰5021 -ها؛-ان /: صفت. دارای ویو‌گیهای مناسب ۰ 


برای زندگی در آب (ګیاه ابزی. جلور ایزی  )‏ _ 

آبزیان / 3021۷3١‏ /: اسم. جاندارانی که در اب زندگی 
۱ 

آب‌زیپو /20)0(2100/ نت آب 

آبزیخانه /8021*896.-ها /: اسم. | کواریوم 
آب‌زیدان /2021157.-ه.ا/: اسم. [ فرهنگستان ] 
آکواریوم 

آب‌زیگاه / 20217)0(65.-ها/: صفت. [کنایی ] 
۱. پنهانکار ۲. حیله گر و ظاهرالصّلاح 


به همین قیاس: آبساب کردن 
است؛ مقابل: خشکسال 
آبست 7 ها /: اسم. [ نامتداول ] رک 
آیستره / 8051)6(۲6/: صفت. تجر یدی؛ انتزاعی 
باردار؛ حامله ( عروسش ابستن است ) ۲. [مجازی] آماده 
جنگ بود ) 
دست آوردن ( دزدان از مدتی پیش سرایدار را آیستن کرده بودند ) 


بالغ در هنگامی که جنین در زهدان دارد؛ بارداری؛ 
حاملگی ( دورة ابستنی در انسان ٩‏ ماه (ست ) 


)8 آبستنی کاذب | دروغین : تغییرات حاصل از ترشح ۱ 
هورمتهای جسم زرد در بدن برخی پستانداران ماده بدون آبشکن / 2056620 / د آب‌پر 

: آبشن / 50500 تج آویشن 

آب‌شناس 7 -ها: -ان 7 سم. کسی که دارای 

۱ آب‌شناسی / 80567851 /: اسم. دانش مطالعه وا کنشهای 

در زمانهای پیش از تاریخ برروی دریاچه‌ها و برکه‌ها بر : ۳ 

آن‌با زندگی 


آب سردکن / 805870107 ھا /: اسم. دستگاهی ‏ 


آبسته / 502506 / > زمین آبسته. زمین 
آبسر / 0۲ء3 /: اسم. هیدژوفویل 
آبسرا / 352۲3 ها /: اسم. [قدیمی ] خان روی آبی که 


ستونهایی برپا می‌شد 
معمولاً برقی برای خنک کردن یا خنک نگهداشتن آب 


آشامیدنی» که بیشتر در مکانهای عمومی کاربرد دارد 
آبسنج / [50527.-ها /: اسم. دستگاه اندازه‌ گیری وزن 


آتل. به همین قیاس: آبسنگ پُشته‌ای 
آبسنگ مرجانی : آبسنگی که از نوده شدن کالبد مرجانها 


پدید آمدة انت" 


آپسه /2056.-ها/:اسم. [پزشکی ] دمل 

" آبشار /50587.-ها/:سم. ۰۱ /-ان/ تودهٌ آبی که از 
بلندی به‌صورت قایم یا با شیب تند فرو می‌ریزد 
: ۲. [ورزش] حرکت حمله‌ای برای کوبیدن توپ در زمین 
حریف ( والیبال» تنیس. پینگ‌پنگ....) 

آبشامه / 3053۳۴ /: اسم. [کالبدشناسی] میانپوش و 
بافت پیوندی زیر آن که سطح برخی حفره‌های بدن (مانند 
: حفره‌های برونشامه, جنب و صفاق) را می‌پوشاند 

آبساب / 3طق ها /: اسم. دستگاه سنگ ستباده : 
مخصوص جلادادن و صیقل کاری موزاییک. 
: آبشر /80507.-ها/: اسم. [گفتاری] ابشار کوچک 
آبسال / 50551 /: سم. سالی که در آن بارندگی زیاد : مصنوعی 
آبشش ها /: اسم. اندام تنفسی جانوران آبزی 
که اکسیژن محلول در آب راجذب می‌کند 

: آبشش‌پا / 3050593 . يان /: صفت. متعلق به زيررده 


آبستن / 8065180 /: صفت. ۱. دارای حالت ات : آبشش‌پایان 


آبشخور / 35×0۲ .»ها /: اسم. جایی از رود نهر یا 


چشمه که می‌توان از آن آب نوشید 


آبشش‌پایان / 205050850/: اسے. زیررده‌ای از 
رویداد یا حادثه ( آن شب ابستن حوادث تلخی بود. جهان آبستن : 


سختیوستان آبزی بکرزاء دارای یاهای پهن نازک شبیه 


" به برگ که برای تنفس و شنا به کار می‌رود: برگپایان 
8 آبستن کردن : [مجازی ] رشوه دادن و همکاری کسی را به ` 


آبششدار / 7 ان /: صفت. دارای اندام تنفسی 


۰ به صورت آبشش 
آبستنی / 00501 -ها /: اسم. وضع پستاندار ماده : 


آبششداران / 205050578۳ /: اسم. راسته‌ای از 


: پاروپایان, انگل ماهیهای آب شیرین و شور, دارای بدن 


مسطح, کاسه‌سنگ صفحه‌ای شکل و چشمهای مرکب 


آبششی / 305051 /: صفت. مربوط یا منسوب به ابشش 


4 


شیمیایی. فیزیکی و زیستی آب در زمین» و رابطة 


آبشویه / ۰2050۷6 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] ۱. سیفن 


۲. فلاش‌تانک 
: آیشویی / 805071.-ها /: اسم. عمل یا فرایند جداکردن 
" مواد محلول از یک مخلوط, از راه شستن آن با آب 


(مانند شستشوی خاک معدنی در آب برای جدا کردن 
آب‌شیب / 80510 ها /: اسم. ۱. گذرگاه آب. دارای 
شیب زیاد ۲. تنداب؛ جریان سریع آب 

آب شیرین‌کن / .ãbSirinkon‏ ها /: اسم. اسیاب, 
دستگاه یا تاسیساتی برای تصفية اب شور و تبدیل آن به 
اب شیرین ِ 

آب‌طلا / اھا طة /: اسم. محلول طلا که برای ابکاری به 
کار می‌رود 

آبغوره 7 /: اسم. مایع ترش حاصل از فشردن 
غوره که به عنوان چاشنی غذا کاربرد دارد 

لق آبغوره گرفتتن : [تعریض ]گریه کردن ‏ | 

آبفشان ها /: اسم. چشمه اب گرمی که در 
فاصله‌های معیّن از ان بخار و آب گرم می‌جهد 
آب‌قاشق / 8005500 .ها /: اسم. گیاه یک‌ساله باتلاقی 
از تیرهُ چتریان, دارای ساق باریک و ریشه‌های فرعی 
آبقمبل /5090001/ د آبکوپیل 

آب قند / 30)6(9270 /: اسم. ۱. شریت قند ۲. قنداغ 
آبکار / :8018.-ها؛_ان /: اسم. کسی که شغلش آبکاری 


انش 
آبکاری / 50185 /: اس ۱ عمل یا فرایند پوشاندن فلز 
حفاظت در برابر خوردگی, یا افزایش دوام. به همین قیاس: 
آبکاری کردن ۲. /-ها / کارگاه مربوط به آن 

آبکافت / 30181 -ها /: اسم. هیدرولیز 

آبکافه / 501360 ها /: ام هیدرولیت 

آب‌کردنی / 1 /: صفت. ۱. مناسب یا قابل ذوب 


( آب‌کردنی‌ها را آب کن. بقیه را هم بریز دور تا انبار خالی شود ) 


اقیانوسها. دریاها و آبهای دیگر؛ هیدروسفر 


و اب را رد می‌کند ( ابکش برنج ) ۲. آوند آبکش اه آوند 
مزد می‌گرفت ( نبک آبکش ) 

۲ [کنایی ] مانند آبکش سوراخ-سوراخ کردن 
آبکشت 7 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند کاشتن 
گیاهان, بدون استفاده کردن از خاک و با بهره گیری از 


کود محلول ۲. آنچه به این صورت کاشته شده است 


کشیدن > آب 


آب‌کشیده 7 صفت. خیس‌شده ( موش 
آب‌کشیده ( 
آبکک / ۸ھ )اة -ها /: اسم. جانور ریز آبزی از راستۂ 


: پاروپایان, با بدن کشیده و شاخکهای دراز بند-بند مناسب 
: برای شناء بدون قلب و شش و دارای تنفس پوستی ۱ 

: آبکند / 9600.-ها /: اسم. شیار پهن و گود پدیدامده 
: در سطح زمین براثر جریان‌یافتن آبهای جاری موقت و 
سیلابها 

آبکوپیل 7 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان آیزی از 
" راسته سقاشکلان. دارای نوک برگشته, بالهای بلند و سر 


تاجدار ۲ /-ها؛-ان / نام عمومی هریک از پرندگان آن 


تیره: « آبقمبّل 


آبکوهه /bkuheة‏ -ها /: اسم. کوهة آب؛ موج بسیار 
پلند اب 


آبکی / 811 /: صفت. [گفتاری ] ۱. آیگونه؛ مایع ( غذاهای 
" ابکی بخور ) ۲. رقیق (مربایش ابکی بود )۳ فاقد تاثیر 
یانیروی لازم ( سخنرانی ایکی. شوخی ابکی ) 

: آبکیس / 015 /: اسم. ۱. چین و چروکی که بر اثر زیاد 


ماندن در آب» در پزست انکشعان پدید می‌آید ۲. /-ها / 


: هریک از کیسه‌های کوچک بافت لیفی که محتوی مایع 
۱ زلالی است و در نقطه‌هایی از بدن ( مانند دور مفصلها و 
با لایه‌ای از اب فلز دیگر (طلاء نقره» ...) برای تزیین, ` 


محل عبور رباط یا وتر از روی استخوان) موجب کاهش 
اصطکاک و فشار می‌شود 


: آبگاه / 5050 /: اسم. [گفتاری] ۱. تهیگاه ۲. مغانه 


آبگذر 7 -ها /: اسم. مجرای مصنوعی برای 


انتقال آب ( مانند قنات پا نهر )؛ آبراهه 

, آبگرا / 8012073 /: صفت. دارای ویژگی آب‌گرایی 
کردن ( این کره آب‌کردنی است. ابش کن بریز روی پلو ) ۲. /-ها / ٠‏ 2 
[کنایی] دارای امکان فروختن یا دادن به دیگران ۰ موجب حرکت و رشد آنها در جهت آب می‌شود 

۱ آبگردان / 50507050 ها /: اسم. ظرفی شبیه کاسه با 
آپکره /201076/: اسم. مجموعه آبهای زمین. شامل ` 
ریختن آنها به داخل دیگ) 
آبکش /50605 ۰ -ها/: اسے. ۱. ظرفی باته ` 
سوراخ-سوراخ, که اجسام جامد را در خود نگه می‌دارد ٠‏ 


آب‌گرایی / 7/: اسم. خاصیتی در گیاهان که 


یک دست بلند, برای برداشتن آب یا غذا از دیگ (با 


آبگردش 17 ها /: اسم. [کشاورزی] نوبت 
دریافت اب برای آبیاری؛ گزک 


آب‌گرفتگی / ت2007606.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
۳ [نامتداول ] سقّا+ کسی که آب به در خانه‌ها می‌برد و ۱ 


فراگرفتن آب جایی را (بخش بزرگی از محصولات کشاورزی 


: براثر آب‌گرفتگی کشتزارها از ميان رفته است ) 
8 آبکش کسردن: ۱. به‌وسیلة آبکش آب چیزی را گرفتن . 
سازوکار گرم‌کننده و مخزن برای گرم کردن و معموله 
نگهداری اب گرم (برای کاریردهای خانگی یا بهداشتی ) 


آبگرمکن / کت -ها /: اسم. اسبابی دارای 


آبگریزی /2 /: اسم. خاصیتی در برخی مواد که 


موجب ترکیب یا مخلوط نشدن آنها با آب می‌شود. 
آبکشی / 30651 ها /: اسم. عمل یا فرایند آپ ` 


به همین قیاس: آبگریز _ ۱ ۱ 
آبگز / 2 /: صفت. اسیب‌دیده براثر تماس با اب 


ها آبگز شدن 1 آنسیب دیدن برائر 


مورد میوه) ۲.براثر پختن ناقص و دوباره سرد شدن, پزایی 


پوست دست و پا براثر قرار گرفتن طولانی در آب سرد 
آبگوشت 5 
باگوشت 
HT‏ 


آبگون / ع35 /: صفت. [ادبی ] ۱ دارای رنگ کبود 


شمشیر ) ( خن خنجر ابگون ) 
آبگونه / 206 .-ها /: 
است ابگونه که در.. ) 


برکه ) ۲. منطقه‌ای که در ۱ ن لایه‌های سطح زمین رو به 
نقطه‌ای به‌نام مرکز نشست کر ده و گودالی به شکل نیمکره 


گرمابه ۵. آبخور 


آبگیری / 5081۲1 -ها /: اسم. ۱ عمل پا فرایند خارج ۱ 
میوه‌ها( مانند آب انگور» آب پرتقال» اب هندوانه ) 
كا آبمیوه گرفتن : به‌دست آوردن عصاره ميوه به وسيلة 


کردن آب موجود در یک ماده ( ابگیری مرکبات ) ۲. عمل یا 
فرایند پر کردن یک مخزن آب (ابگیری سد ). 
به همین قیاس: آبگیری شدن؛ آبگیری کردن 

آبگینه /802106.-ها/: اسم. [ادبی ] شيشه یا بلور 
آب‌لمبو / طاصفاطاة / 3 آب‌لنبو 


آب‌لنبو ) ۲. فاقد تردی و طراوت بر اثر فشار و مالش (زنی 
با پستانهای آب‌لنبو داشت بچه‌اش را شیر می‌داد ) * آب‌لمُبو 


واگیردار همراه با دانه‌های تاول‌مانند چرکی برروی 
پوست ۲. /-ها / [ادبی ] تاول ( ابله‌دست. ابله‌پای ) 
2 آبلة شیری :نوعی آبلةٌ خفیف 


صورت. یا غشای چرکی در حلق و گلوی مرغ 
آبلۀ فرنگی : سیفیلیس 
آبلة گاوی : آبله‌ای که روی پستانهای گاو می‌زند و از ترشح 
آن مايه آبله کوبی می‌گیرند 
8 آبله زدن : تاول زدن 
آپله کوبیدن ل آبله کوبی 
آبله گرفتن :به پیماری آبله مبتلا شدن 
آبله‌رو / 20)6(16۳0. -ها؛ -یان /: صفت. دارای صورتی 
که اثر بیماری آبله بر آن مانده است 


آبله کو بی / ندناءاها(50)0.-ها /: اسم. تزریق ماي آبله 


تماس داشتن با آپ (در : 


بنشن» سیب زمینی و ادویه می پزند ۲. آبی که ۱ 
میوه‌های آبدار) ( زردالوهای ابلیچ ) 
آبلیمو /2011100/: م. عصارة لیموترش که در ساختن 
(اسمان ِِ  )‏ [مجازی ] تیز و صیقلی (در خنجر و : 
۱ آبمار / 50۳08۲ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی جنویی 
صفت. [ادیی ] مایم ( الکل ماده‌ای ۱ 
می‌درخشد: شجاع ۲. /-ها؛-ان / مارآ بی 
آبگیر /3081۲.-ها /: اسم. ۱. گودال طبیعی یا مصنوعی ` 
معمولاً روباز که آب در NE‏ ۰ 
: ۲. شستشوی سرسری ( این حمام کردن نیست. ابمالی است ). 
: به همین قیاس: آبمالی کردن 
پدید آورده است ( حوضد ابگیر ) ۲ گنجایش حوض و . ۲ 
مانند آن ( ابگیر ان ۶ مترمکعب است ) ۴. [قدیمی] کارگر . تار شدن عدسی یا فرنیٌ چشم. که مانع از عبور ازادانة 
نور می‌شود: آب‌سفید 


آب‌نبات که میلة چوبی (یا بيه 
" باریکی به‌عنوان دسته در آن فرو برده‌اند 


آبله گون / حلاع20)0(16 /: صفت. [ادبی ] شبیه دانه‌های 


| آپله یا شبیه صورتی که آبله گرفته است 
خود را از دست دادن ۳. مرگ بافتهای سطحی و سياه شدن ۱ 
ِ در انسان. همراه با دانه‌های سرخ آبدار روی پوست و 
/ ا(6 3b)‏ /: اسم. ۱. خوراک ابدار ایرانی که 


آبله‌مرغان / 20)6(167007957 /: اسم. بیماری وا گیردار 
تب» که بیشتر در کودکی عارض می‌شود 
آبلیچ / 20116 /: صفت. [گفتاری ] هیده ( درمورد 
نوشیدنیها و به عنوان چاشنی کاربرد دارد 


نزدیک معدل النهارء که بر گردن أ 


ن ستارة درخشان فرد 
آبمالی / ۰8070811 ها /: اسم. ۱. شستشو با آب خالی و 
بدون مواد پا ک‌کننده( پس از آبمالی به لباسها صابون بزن ) 
آب‌مروارید / (0۷3٣1‏ )3 /: اسم. بیماری تاشی از 


آپمیوه / )50 . -ها /: اسم. عصاره هریک از 


فشردن آن با دست. پاء یا اسبابهای آبمیوه‌گیری 


: آب میوه‌فروشی / اکا ا ]50۳01۷6/: اسے. ۱ عمل 
فروختن آبمیوه ۲. /-ها/ فروشگاهی که در آن آبمیوه 
آبلنبو / ۷ط180- ,312000 /: صفت. ۱ دارای آب ‏ می‌فروشند. به همین قیاس: آبمیوه‌فروش 
جمع‌شده در زیر پوست براثر مالش و همراه با فشار ( انار 
برقی برای گرفتن آب میوه‌ها ۲. /-ان / کسی که شغلش 
گرفتن آب میوه است 

آبله / 0)6(16/: اسم. ۱. بیماری عفوتی» خطرناک و : 
- گرفتن آب میوه‌ها ۲ /-ها / محل یا کارگاهی که در آن 
۱ آبمیوه عی‌گیر ند ۲. شغل آبمیوه گیر 

: آب‌نارنج / ز80)6(05160/: اسم. عصارة موه نارنج که به 
آبلۀ طیور : بیماری وا گیردار با دانه‌های مخصوص در سر و : عنوان چاشنی غذاکاربرد دارد 

! آبنای / 8008 -ها /: اسم. شاخابة باریکی در ساحل 


: دریاء دریاچه یا رود 


آبمیوه گیر / 30101۷61517.-ها /: اسم. ۱. اسباب دستی پا 


آبمیوه گیری / 50۳01۷6۵1۲ /: ام. ۱. عمل یا فرایند 


آب‌نبات / ۰2002050 -ها /: اسم. نوعی شیرینی مکیدنی 


کوچک و معمولا بلوری‌شکل, که با شکر آب‌کرده» مواد 
معط رکننده. چاشنی و رنگ می‌سازند ۲ 
" آب‌نبات ترش /8008051.1075»-ها /: اسم. اب‌نباتی که 


به ماده آن ترشی ( مانند جوهر لیمو ) افزوده‌اند 
آب‌نبات‌چوبی / 580020216001 -ها/: اسم. نوعی 


بیشتر پلاستیکی ) کوچک و 


آب‌نبات‌قیچی / 066 -ها /: اسم. آب‌نباتی ۱ 
که پیش از انجماد آن را ب‌صورت لول نازکی درآورده و : 
: ابستاده‌اند ) 
آب‌نبات‌کشی / 65 . ها /: اسم. آپ‌نبات : 
۳( خجر کوز در ایستاده بود و ۱ 
۱ ( آب‌ودانة قناریها را داد و قفسشان را تمیز کرد ) ۲. [مجازی ] 
روزی؛ وسیلة گذران زندگی * آب‌ودان [گفتاری ] 
رطویت با اب اجر آب‌ندیده. آهک اب‌ندیده ) ۲.اشسته نشده : 
۱ صورت از لحاظ شادابی. تروتازگی و سلامتی (بااینکه 
مدتهاپیش جوانی را پشت سر گذاشته بود اما آب‌ورنگش هنوز نگامها 
: رابه خود جلب می کرد ) 

۱ آبوش ان /: صفت. مربوط يا متعلق به رده 
! آبوشان 


با قیچی به قطعات کوچک تقسیم کر ده‌اند 


ا ا : صفت. ۱ . فرارنگرفته در معر ض 


(پارچة آب‌ندیده ) 

آب‌نرو / 500270 / > شورنرو 

آب‌نکشیده / 5008165106 /: صنت. ۱. آیکشی تشد 
شت؛ کثیف؛ 


(در مورد لباس, پارچه. ...) ۲. [مجازی ] زه 
پلید ( فحش اب‌نکشيده ) 


آبس‌نگاری 7 اسم. دانش مسربوط به ‏ 
۰ دریایی از شاخه مرجانیان که گونه‌های شفاف آن ممکن 
: است به‌شکل پلیپ. عروس دریایی يا حالتی از هردو 
: باشد؛ هیدروزوا 

٠‏ آب وعلف / 20-0-2188 /: سم. ۱[ کنایی ] سبزه و آبادانی 


اندازه‌گیری و توصیف جنبه‌های فیزیکی آبهای 
اقیانوسهاء دریاهاء دریاچه‌ها. رودها و منطقه‌های 
کرانه‌ای, بسویژه از لحاظ نظارت. اداره و بهره‌برداری 
از آنها 

آبنما / 8006008 .-ها/: سم ۱. آبفشان مصنوعی؛ 
مجرای آب یا فواره‌ای در بالاتر از سطح زمین, که آب از 


آب‌وخاک / 29-0-1516 /: اسم. سرزمین ( ما همه اهل این 
آبوخاک هستیم. فرزندان این آبوخاک هميشه در برابر دشمی 


آب‌ودان / 9-0-0 /: اسم. [ گفتاری ] ات و دانه 


آب‌ودانه 809-07 /: اسم ۱. خوراک پرندگان 


آب‌ورنگ / ع۲ 0-۲3-ط3 /: اسم. [مجازی ] کیفیّت پوست 


آبوشان / ۷0ج /: : اسم. رده‌ای از جانداران بی‌مهره 


| ( دشت پر آب و علفی بود )۲. [تعریض] روزی و نعمت ( تا اب 
و علفی داشت. غم نداشت ) 


آن ن مانند آبشار به پایین می‌ریزد (وسط پارک ابنمای قشنگي ٠‏ 
ساخته‌اند ) ۲. محل سنگفرش‌شدة جاده‌های فرعی ( بالاتر ۰ 
از سطح طبیعی رودخانه ), که از روی آن آبهای بارندگی 
: ( توی آبوگل می‌روی. کفش و لباست کثیف می‌شود ) ۲. [ مجازی ] 
: شالوده؛ اساس؛ بنیان؛ اصل ( پیش از آب‌وگلم در دل من مهر تو 
بود. حق ابوگل داشتن ) 

آبنوس / 800115 -ها؛ -ان ن /: اسم. هریک از چندگونه . 


عبور می‌کند ۳. مظهر قنات؛ سراب 
آب‌نمک / 3002۳081 /: اسم. محلول آب و نمک؛ ؛ آبی که 
درا ن نمک طعام حل کرده‌اند 


TT 
مایل به قهوه‌ای سخت و سنگین, که در کارهای نجاری ؛‎ 
اسم. زمین کشاورزی, باغ و‎ :/ 0-0٥ -۔صعاk‎ / آب‌وملک‎ | 


زینتی کاربرد دارد 


دودی) ۲. از جنسر آینوس 

آبسنوسیان / 0 اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دولپه‌ای ی پا درخت 
آبنی 3 ما 


آہو / 800 /: اس. نیلوفر آبی 0 نیلوفر 
آب‌وتاب 9-0-1501 /: ۱ CE‏ در گفتار 


1# به آب‌وعلف رسیدن : [تعریض ] به نوایی رسیدن ( همین‌که 
به آبوعلفی رسید همه را فراموش کرد ) 


آب‌وگل /-80-0/: اسم. ۱. گل بویژه گل همراه با آب 


ا از آب‌وگل درآمدن : [مجازی ] بزرگ شدن و به‌حد رشد 
رسیدن بچه ( وقتی سعید از آب‌وگل درآمد. کمک‌دست پدرش شد ). 
به همین قیاس : از آب‌وگل درآوردن 


آبنوسی 37 / صفت. ۱. دارای رنگ آبنوس (سیاه ‏ مانند آن, که ارزش اقتصادی دارد 


۱ آب‌ونان / ab-o-nan‏ /: اسم. [کنایی ] روزی؛ خوراک 


( صبح تا شب دنبال آب‌ونان بچه‌ها هستم. همین قدر که آب‌ونانی فراهم 
: می‌شد راضی بود ) 
: لا به آب‌ونان رسیدن : [کنایی ] خوب شدن گذران زندگی 


| آبونمان / 00« ها :سح اشتر 
: آپوثه /20006.-ها /:صفت. 


( جریان ملاقاتش را با آب وتاب برایم تعریف کرد. گفتم لازم نیست این : 
۱ منطقه ( مانند میزان دماء رطوبت. فشار هواء بارندگی. 


1 [ قدرآب: تاب بدهی. خلاصه‌اش رابگو ) 


آب‌وجارو ãb-o-jaru/‏ /: : اسیم. عمل یا فرایند ۱ 
رفت و روب. بویژه آیپاشی و جارو کردن ( اب‌وجاروی خانه . 


پرنامذ روزهای تسعطیل است. به‌مناسبت ورود استاندار جدید 
آب‌وجاروی خیابانهای شهر جدی شد ) 


( پس از آن همه سختی. الحمدلله به آبونانی رسیدند ) 

اک 
مشترک 

آب وهوا / 30-0-13۷3 /: اسم. ۳9 اوضاع جوّی یک 


آفتابی بودن. جهت و شدت بادها) در طول سال 
آب‌وهواشناسی / 80-0-51 /: اسم. دانش 


و بررسی علتهای تغيير آن؛ 


: اقلیم‌شناسی؛ واب‌شناسی 


آبه' /806/: اسم. [فیزیولژی] مایع آمنیوتیک 
3 مایع ' 
-ابه ": پوند. جا و مکان (گرمابه. سردابه ) 


آبه / ط3 /: اسم. عنوانی برای روحانیان در کشورهای ۱ 


فرانسوی زیان, معادل پدر 

آب‌هراسی / 12ط / 7 آبتر سی 

آبی" / 31 /: اسم. ۱. رنگ آسمان صاف آفتابی ۲. رنگی 
که از تابش نور تکفام با طول موج میان ۴۹۲-۴۵۵ نانومتر 


۳ [ادیی ] به 
8 آبی آسمانی : رنگ آبی با ته رنگ کبود 
آبی برلن 2 آبی پروس 


آبی پروس: هریک از رنگیزه‌های آبی تیره که از ترکیب ‏ 
سینمایی ۲. اسبابی برای پنچرگیری و تعمیر لاستیک 
تویی وسیله های نقلیه. به شکل اتو ۳ 

[ آپاراتچی / 208/2181.-ها /:ام. کارگر مسئول آپارات 


آهن با سیانور پتاسیم به دست می‌آید: آبی برلن 
آبی زنگاری : رنگ آبی ترکیب‌شده با رنگهای سبز و سیاه 
آبی فیروزه‌ای : رنگ اپی ترکیب‌شده با رنگ سبز 


آبی ": صفت. ۱. مربوط يا منسوب به أب (پرنده ابی کولر . 
و جدایی نژادی برعلیه سیاهان و رنگین پوستان 
: آپارتمان / ۰20211)0(۳087-ها/: اسم. ۱. ساختمان 


ابی ) ۲. دارای رنگ آبی 

آبیابی / yb‏ ها /: اسم. عمل پا فرایند جستجوی 
منبعهای آب شیرین, بویژه ابهای زیرزمینی» برای 
پهره‌برداری 


کشاورزی است 


آبیاری شدن؛ آبیاری کردن 


یا آیپاشهای گردان 
آبیاری تحت فشار : هریک از روشهای آبیاری به‌وسیلةٌ پمپ 
سال بابهره‌گیری از رودخانه یا منبع دیگر 


در موقع احتمال یخبندان 


آبیاری فصلی : آبیاری زمین به‌طور منظم فقط در طول یک : 
٠‏ آپلیکه‌دوزی / plik ed uz‏ /: اسم. [ خیاطی ] تکه‌دوزی 
آبیاری قطره‌ای : آبیاری به‌صورت قطره و با فشار کم از ۱ 1 1 
پروتئینی که براثر ترکیب با کوانزيم» انزیم فعال 
: می‌سازد 

آبیاری منظّم : روش آبیاری که با تناوب زمانی مین 


فصل معیّن 


لوله‌های جانبی نسبعاً باریک, که در کنار بوته‌ها قرار 
می‌گیرد و مستقیما به‌پای ريشه گیاه می‌ریزد 


نجام می‌گیرد 


آبیاری نشتی : نوعی آبیاری سطحی که آب با رشته‌های 
باریکی به‌مدت کافی در جویهای کم‌عمقی در خاک قابل 
نفوذ جاری می‌شود 

آبیاری نواری: تقسیم زمین به نوارهایی و آبیاری هر نوار 
به‌وسیله نهر یا جویی که در بالای کرت واقع شده است 


| آبی‌خاکی / 50:24 /: منت. [نظامی ] ۱. دارای کاربرد 
در دریا و در خشکی ( در مورد جنگ‌افزار) ۲. مربوط به 
فعالیتهایی ( عملیات جنگی) که در آب و در خشکی 
ناشی می‌شود. به همین قیاس: آبی‌رنگ؛ آبی‌فام؛ آبی‌گون ‏ انجام می‌شود ٭ آبخاکی 

آبیدن / 50107 /: مصدر. متعدی. [ شیمی ] ترکیب کردن با 
۱ آب؛ هیدراسیون 

| آپیده /5016/:صنت. ترکیب شده با آب؛ هیدراته 


آپارات ها /: اسم. ۱. دستگاه نمایش فیلم 


آپار تابد / 80271274/: اسم. [سیاست ] سیاست تبعیض 


(معمولاً چتدطبقه ) با چند واحد مستقل ۲. هریک از آن 


" واحدهای مستقل؛ کاشانه [ فرهنگستان ] 
آبیار / ۲ط -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش آبیاری, ۰ 
بویژه رساندن آب از رودخانه, قنات یا چاه به زمینهای : 
آپارتمان‌نشینی / 20871)6(۳080.065101/: اسم. عمل 
آبیاری / 1(ط3.-ها /: اسم. عمل يا فرایند رساندن آب : یا فرایند سکونت کردن در آپارتمان. به همین قیاس: 
به زمین به‌شیوه‌های مصنوعی. به همین قیاس: : 
| آپارتی / 30874/: صنت. [گفتاری ] حیله گر بدزبان و 
8 آبیاری بارانی: آبیاری به‌شکل قطره‌های باران. به‌وسیلة : بی‌شرم (در مورد زنان): آپاردی 
لوله‌های آپیاری با روزنة پخش‌کننده. لوله‌های سوراخدار. | 
آپاندیس /:202701/: اسم. زایده کرمی‌شکل روده کور 
" در محل اتصال روده باریک و رود بزرگ در انسان. 
آبیاری دایمی : آییاری به‌طور دایم و منظم در تمام طول 


آپارتمان‌سازی / apûrt(e)mãnsazi‏ ها /: اسم. عمل 
یا فرایند ساختن ساختمانهای اپارتمانی 


آپار تمان‌نشین 


آپاردی / ۱202741 نت" آپارتی 


میمونهای بی‌دم و برخی پستانداران دیگر: آویزه 


: آپاندیسیت / 0 سم التهاب چرکی آپاندیس. 
آپیاری سبک : آبیاری مختصر برای مرطوب ساختن خاک : 
: آپراکسی / [201215/:اسم. [ روان‌شناسی ] کردارپریشی 
آبیاری غرقابی : قرار دادن سطح زیر کشت در زیرآب برای ۰ 
ساده, شامل مخزن و لوله‌ای متصل به آن برای ریختن یا 


که با درد شکم. زیاد شدن بزاق دهان و تب همراه است 
آپلیکاتور / 201112107 ھا /: اسم. اسبابی کوچک و 
مالیدن مایعات ( مانند چسب يا دارو ) 


آپوآنزیم / apo’ anzim‏ :-ها/: اسم. [فیزیولژی ] 


آپیس /۰2015-ها/: اسم. میمون آدم‌نما 


" آت" /20/: حرف. حرف مهمل (ات‌واشفال ) 


ات : پسوند. علامت جمع در برخی واژه های دارای : 
ريشه عربی ( علامت جمع موّنث سالم) ( اشتفالات. توقعات, 


موهومات ) ` 
آت - آشغال / 205051 / 1 آت‌وآشغال 
آتاشه / ٥85ا‏ ها /: اسم. وايستهٌ سفارت 


آتاکسی / 21215 /: اسم. [پزشکی ] فقدان هماهنگی در ۱ 


حرکتهای ماهیچه‌ای 


آتروپین / 8170010 /: اسم. [پزشکی ] آلکالوئید ستی که ۱ 
از گیاه شابیزک می‌گیرند و برای تسکین اسپاسمها و در ۱ 


اتساع مردمک چشم به کار می رود 


اندام یا بافت؛ پلاسیدگی؛ کاهیدگی ( اتروفی ماهیچه‌ها) 


آتش / 8065 ,5ھاة /: اسم. ۱. /-ها /جسم سوختنی که با : 
هوا ترکیب شده و نور و گرما تولید کرده است (بچه‌ها دور 
اتش جمع شده بودند ) ۲. جسم سوزان (گلولة اتش ) : 
۲ [نظامی] تیراندازی (تش‌گشودن. اتش دشمن ) . 
۴ [مجازی] انچه موجب رنج يا اندوه سخت می‌شود . 


(اتش جنگ اتش هجران ) ۵. [مجازی] شور وشوق و : 


هیجان ( اتش عشق ) 


82 آتش ایذایی: [نظامی ] تیراندازی که به‌منظور برهم زدن 
استراحت. متوقف کردن حرکت و پایین اوردن روحيهٌ 


دشمن اجرا می‌شود 
آتش تیغ : [مجازی ] برندگی و برق شمشیر 
آتش جنگ :بلای جنگ 


آتش زیر خاکستر: [کنایی ] نیروی پنهان و غير فعال که : 
زمانی ممکن است پدیدار و فعال شود ( خشم و نفرت 
سر خیوستان مثل آتش زیر خاکستر است و به کمترین بهانه‌ای شعلهور 


خواهد شد ) 


آتش متمرکز: [نظامی ] تیراندازی از تقاط مختلف به‌سوی ` 


یک هدف یا منطقۂ کو چک مشخص 
آتش مرداب : فانوس شیطان 3 فانوس 
آتش معده: سوزش و التهاپ معده براثر گرسنگی 


آتش هجران : [مجازی ] اندوه و آزردگی ناشی از جدایی وا 


دوری از شخص یا جای دلخواه 


آتش یونانی : مخلوطی از مواد آتشگیر که در قدیم برای ` 
ایجاد اتش‌سوزی, بویژه در جتنگهای دریایی به کار ۱ 


می‌رفت 


لق آتش افتادن در جایی یا چیزی: ۱. سوختن ( اتش به خرمن . 


افتاد و محصول سوخت ) ۲. سیب دیدن ( آتش به جانش بیفتد ) 


آتش افروختن: ۱. [ادبی ] روشن کردن آتش ( اتش بزرگی . 


افروختند و جشنی بریا کردند ) ۲. [کنایی ] فتنه انگیختن ( ميان 


دوتن آتش افروختن ): آتش به‌پاکردن؛ آتش سوزاندن * . 


آتش روشن کردن 


آتش باریدن : [کنایی ] ۱. تیراندازی سخت ( توبخانة دشمن 
تمام روز آتش می‌بارید ) ۲. بسیار گرم بودن هوا ( در آنجا تابستانها 
آتش می‌بارد ) 

اتش باز کردن ل آتش کردن.-۲ 

آتش به‌پاکردن 2" آتش افروختن-۲ 

آتش به جان کسی افتادن: [کنایی ] دچار درد و رنج 
فراوان شدن ( انگار آتش به‌جانش افتاده بود ) 

آتش به جان /دل /کسی زدن : [کنایی ] او را سخت آسیب 
رساندن ( مرگ او آتش به جانم زد ) 

آتش به خرمن کسی زدن: [کنایی ] به او زیان یا آسیب 
بسیار رساندن (باکشتن تنهاپسرش اتش به خرمن هستی او زدند ) 
آتش به گور کسی باریدن: [مجازی ] به خاطر گناهان, پس 
از مرگ دچار عذاب شدن ( اتش به گور کسی ببارد که مرا. ) 
آتش به مال خود زدن : [کنایی ] دارایی خود را از مسیان 
بردن یا سخت ارزان فروختن ( می‌گوبی مفت بفروشم و آتش به 
مالم بزنم؟ ) 

آتش پشت دست خود گذاشتن : [کنایی ] از کاری توبه 
کردن ( من دیگر آتش پشت دستم گذاشتم که با تو به جایی نروم ) 
آتش چیزی را نشاندن: [مجازی ] از حدّت و شدت آن 
کاستن؛ ملایم ساختن ( سی کرد آتش خشم او رابنشاند ) 

آتش روشن کردن 3 آتش افروختن 

آتش‌زدن : ۱ سوزاندن ۲. [کنایی ] نابود کردن (نه‌ابنکه 
بفروشد. آتش به‌زندگی‌اش زد ) ۳. آتش روشن کردن ( کبریت را 
آتش زد ) 

آتش سوزاندن > آتش افروختن-۲ 

آتش‌کردن: ۱ آتش در اتشخانهٌ اسبابی ریسختن ( سماور را 
آتش کرد ) ۲. تیراندازی کردن؛ شلیک کردن ( به‌طرفش اتش 
کردند و او افتاد ): آتش بازکردن؛ آتش گشودن 

آتش کسی تند بودن : [مجازی ] شور و هیجان زیاد داشتن 
( اتش جوانک خیلی تند بود ) 

آتش گرفتن : ۱. سرایت کردن آتش به چیزی ( لباسم اتش 
گرفت ) ۲. سوختن (باد زدم تا خوب آتش گرفت ) ۳. [کنایی ] 
سخت خشمگین شدن ( از حرفت انش گرفتم ) ۴. [کنایی ] 
بسیار اندوهگین شدن ( دلش اتش گرفت ) 

آتش گشودن 21 آتش کردن-۲ 

آتش نشاندن 3 آنش‌نشانی 

با آتش بازی کردن: [کنایی ] کار خطرناک کردن ( تو داری 
باآتش بازی می‌کنی ) 

به آتش خود سوزاندن: [کنایی ] با رفتار خود به او هم 
آسیب زدن ( تو داری بچه‌ها را هم به آتش خودت می‌سوزانی ) 

به آتش کسی سوختن : [کنایی ] به خاطر او آزار یا آسیب 
دیدن ( من‌هم به اتش تو سوختم ) 

به آتش کشیدن : ۱ سوزاندن ۲. [کنایی ] ناپود کردن ( خانه را 
به اتش کشید ) 


در آتش بودن : [مجازی ] نگران و بی‌تاب بودن ( یک ماه تمام 
گویی همه در آتش بودیم ) 
آتش‌افروز! / 81۵521۳12 /: سم. [نظامی ] منوره 


جنگ افروز ۱ 
آتش‌انداز / 43z‏ 5aه)ة ‏ -ها؛ ان /: اسم. ۱. انشکار 


به‌طرف دشمن بود 


پرتاب کردن مواد آتشزا به داخل تاسیسات دشمن 
آتشبار / 312502 -ها /: اسم. ۱. توپ ۲. واحد آتش 


توپخانه؛ واحدنظامی دارای چند توپ که می‌تواند : 
ماموریت مستقل انجام دهد ( اتشبار کوهستانی. اتشبار : 


صحرایی. اتشبار ضد هوایی ) 

آتشباری / 359851 -ها/: سم عمل يا فرایند 
تیراندازی پی‌درپی و گروهی به‌وسیلةٌ سلاحهای آتشین 
گوناگون 

در جشتها ۲. [نظامی ] 


افروختن مواد آتشزا و نورانی 


تیراندازی شدید و بی‌هدف. به همین قیاس: آتشبازی کردن : 
" کوره؛ گلخن‌تاب؛ تونتاب ۲ شاگرد یا دستیار 


۱ لکوموتیوران و مسئول موتورخانة کشتی ( اتشکار راه‌اهن ) 


آتشبان / atašban‏ ,-ها؛ -ان /: اسم. مامور مراقبت از 
اتش. بویژه در اتشکده 


آتش‌بس / ۰3125029 -ها/: اسم ۱. فسرمان پایان : 
آتشکاو / 253۷اة. ها /: اسم. [قدیمی ] انبر پا میله‌ای 
با ور که اشن 

۲ 10 
: زرتشتیان. به‌صورت بنایی سرپوشیده برای نگهداری 
2 آتش‌بیار معرکه : [کنایی ] گرم کنندهٌ جنگ و دشمنی (علی . 
: آتشگاه؛ آذرکده [ادبی ] 

آتشگاه / 580ها, -ها /: اسم. ۱. دهانهٌ کوره ۲. [ادبی ] 
زیرک (پرویز آتشپاره است. از او هرکاری برمی اید ) آتشکده 

: آتشگردان /85087050ا8.-ها/: سم. ظرف سیمی 
| مشبک شبیه زنبیلی کوچک. با یک بند بلند از حلقه‌های 
آتش‌پرست / )800508185 »-ها؛-ان /:صفت. ۱. برستنده : نا 


تیرآندازی به‌سوی دشمن ۲. قطع عملیات جنگی 
آتش‌بیار / 312501157 -ها؛ ان نویه أتش 


اختلاف را تشدید می‌کند 


هم شده بود آتش‌بیار معرکه و دعوا را تیزتر می‌کرد ) 


آتشپاره / ۰8125۳876 ها /: صفت. ۱. [مجازی] چابک؛ 


۲ بسیار شلوغ‌کن و شیطان (بچذ اتشیاره ) ۲. دارای رفتاری 
که موجب ایجاد شادی و هیجان می‌شود ( دختر آتشهاره ) 


و پاسدار آتش ۲. [تعریض ] زرتشتی. به همین قيا 
آتش‌پرستی 

طبیعی ( مرضی ) از آتش: آتش‌هراسی 

آتشچرخان / 2125607657 / تج آنشگردان 
آتشخانه / 21257506 , -ها/: اسم. ۱. کوره؛ گرمخانه 


کارخانه‌ها 


ب اسمان نیمکرء جنوبی و در دم صورت فلکی کژدم: 
" مجمره 

آتش‌افروز" /-ان /: صفت. [ مجازی ] فتنه‌انگیز و : 
و هواء موجود در معدنهای زغالسنگ 

: آتشزا / 314523 /: صت. دارای ویژگی یا توانایی ایجاد 
۲ [قدیمی ] کسی که در جنگها کارش پرتاب اتش ۱ 1 
: آتشزنه / 345241۴ / 0 سنگ اتشزنه» سنگ 
آتش‌اندازی / 2185200521 /: اسم. [قدیمی ] عمل یا فن ` 


آتشدمه / 512500۳06 /: اسم. مخلوط قابل انفجار متان 


آتش (بر اثر فشار» ضربه یا اصطکاک ) ( بمب آتشزا) 


تش گرفتن 


آتش‌سوزی / 5255021 -ها /: ۳ ا 


جنگل. 


109 حریق 
آتشفام / ما /: 
رنگ سرخ درخشان 


صفت. [ادبی ] به‌رنگ دارای 


0 آنشفشان / 318560580 »-ها /: سم. سوراخ یا دهانه‌ای 
: در پوستهٌ زمین (یا کره‌های دیگر) که گدازه. سنگ. 
خاکستر,گاز یا بخار به‌طور دایم یا در فاصله‌هایی از آن 
بیرون می‌جهد؛ همچنین کوه یا تهه‌ای که تمام یا بخشی از 
آتش‌بازی / ۰321250821 -ها /: اسم. ۱. عمل با فرایند : آن از این مواد تشکیل شده است؛ کوه اتشفشان 
: آتشک /2185816/:اسم. [گفتاری ] سیفیلیس 


آتشکار / 2537 -ها؛ -ان /: اسم. ۱.مأمور افروختن 


آتشکده / 20851800 ,-ها/: اسم. پرستشگاه 


کرو نیایش به درگاه اهورامزداء ایزدان و پاکان؛ 


زک سییم. که زغال و پاره‌ای ات در آن می‌ریزند و 


س: ‏ می‌چرخانند تا به کمک اکسیژن هوا افروخته شود: 
آتشچرخان 

آتش‌ترسی / 812518751 /: اسم. [ روان‌شناسی ] ترس غیر : 

۰ ۲. آتشفام؛به رنگ سرخ درخشان 

: آتشگیر' / ٣ع‏ 5ھاة. ها /: اسم. انبر 

| آتشگیر": صنت. دارای ویوگی یا قابلیت زیاد برای 

۲ جای آتش در سماور زغالی, کشتی, لکوموتیو و شعله‌ور شدن و سوختن (مواد اتشگیر  »‏ ر 

" آتشگیره / 8250176 .-ها/: اسم. ماده آتشگیری که 

آتشدان / 8125087 /: اسم. ۰۱ /-ها/ ظرف مخصوصی ` 

در آتشکده برای افروختن ان /-ها/ منقل ` 


آتشگون / اع345 /: 


صفت. [ادبی] ۱. مانند آتش 


برای گیراندن آتش به کار می‌برند ( مانند پوشال, کاغذ یا 
تراشة چوب) 


آتشمار 7 .هس ا؛ -ان /: اسم. مار از تیره 
رها ای زک یش هت نس 
پشتی به رنگ سرخ أ تشی 3 
آتش‌نشان / ۰512506550 -ها /: : اسم. ۰۱ /-ان / اتکه 
شغلش خاموش کردن آتش در هنگام او وزی اس 
مأمور آ2 
فرونشاندن آتش 

و 7 اسم. ۱. عملیات 
فرونشاندن اتش و ب 
اتش سوزی ۳ ها / سازمان متصدی این کار 
آتش‌هراسی / 2125127551 / د آتش‌ترسی 
آتشی / 20651 ,ا5هاة /: صفت. ۱. دارای رنگ سرخ 


۵ آتشی 
( چرا زود آتشی می‌شوی؟ ) 

آتشی‌مزاج / [۳0225- 

[گفتاری ] ۱ تندخو و پرخاشجو ۲. تحریک‌پذیر و 

هييچ شوند م ¥ اتشین‌مزاج [ادبی ] 

آڌ تشين / 2510 /: 


,[1251171628 ۰ --ها/: صفت 


و وی 
آتشین مزاج / [10228- 


[ادبی] آتشی‌مزاج 


آتل /2161.-ها /: : اسم. [پزشکی ] اسباب سفت یا . 
شتن اندام شکسته یا دررفته؛ ب 


خمپذیری برای ثابت نگهدات 
تخته شکسته‌بندی 

آتل / 1٥۵1ء‏ ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] آیسنگ حلقوی 
آتلیه / 2101۷6 ,راا ها /: اسم. کارگاه هنری 

آتم / ۳٥ے‏ / دج آتم 

آتمسفر / 217005107 /: اسم. ۱. جو ۲. واحد فشار برابر 
۷ گرم بر سانتیمتر مربع 8 اتمسفر 

آتمومتر OME)‏ ها /: اسم. تبخیر سنج 


آتو 7 اسم. ۱ ورق برنده در بازی ۲ [کنایی ] ۱ 


دستاویز 


8 آتو به دست کسی دادن : (کنایی ] نقطةٌ ضعفی (سهوا) در ۱ 


اختیار حریف گذاشتن ( مراقب باش آتو به دستشان ندهی ) 


آت و آشغال /810-85081.-ها/: اسم. ۱. [گفتاری] ` 
<. چیزهای دورریختنی؛ زباله ۲ [مجازی] چیزهای 
دست‌وپاگیر یا بی‌فایده (اين آتوآشفال را از وسط اتاق جمع : 


کن بگذار توی کمد ) 8 آت آشفال 


آتی / 84 /: صفت. مربوط یا منسوب به آینده ( در سالهای 


آتی ) 


تش‌نشانی ۲. دستگاه و مواد شیمیایی مخصوص ا 


شدن: [مجازی ] خشمگین‌شدن؛ به خشم آمدن . 
۱ © آجر ابلق: آجر دورنگ (سفید و قرمز), که در نماسازی 


صفت. [ادبی ] ۱ از جنس آتش (گوی . 
ا ا نی دازا ن ف ۵ آتشین ) : 
۳ [مجازی ] پرسوزوگداز ( اه اتشین ) ۴. دارای رنگ . 


` ھا /: صفت.‎  251010628[, 


آتیه :/atiye/‏ اسم. آینده ( باید به فکر آتیه هم باشی. برایش 


تیف درخشانی پیش‌بینی می‌کردند ) 
آثار 521 /: جع 3 اثر 
Mi‏ آثار ادبی : ادبیات مکتوب 


آثار علوی : [قدیمی ] پدیده‌های هواشناسی ( مانند باد. 
باران. رعدوبرق): کاینات جو 


آج /[8.-ها /: اسم. ۱. برآمدگیهاء شیارها یا دندانه‌هایی 
کمابیش یکسان در یک سطح که موجب ناهمواری آن 
پیشگیری از گسترش آن در هتگام 
۱ آجان 7 ها /: اسم. [گفتاری ] پاسبان 

۱ آجان‌کشی / .ها /: اسم. [گفتاری ] توسل به 
| نیروی انتظامی برای شکایت کردن و کمک خواستن 
درخشان (گسل آتشی ) ۲. [ گفتاری, مجازی] بسیار . دیشب توی کوچۀ ما دعواو اجان‌کشی بود ) 
آجدار 7 /: صفت. دارای اج 


می‌شود ( آج لاستیک ): عاج 7.۲ شیردار 


آجر /8[01»-ها /: اسم. خشت پخته‌شده در کوره 


به کار می‌رود: آجر بهمنی 

آجر آبمال : آجری که در هنگام خشت‌زنی روية آن را 
آبمالی می‌کنند تا هموار شود: آجر شسته 

آجر اسفنجی: آجر سبک توخالی و خلل و فرجدار: 
آجر توخالی 

آجر ایرانی: اقسام آجرهای چهارگوش مسطح: آجر فرش 
اجر بهمنی 3> آجر ابلق 

آجر تراش : آجری با نقش برجسته, که سطح آن را پیش از 
گذاه اشتن در کوره صاف و صیقلی می‌کنند 

آجر تویر: آجری که گل آن در قالب فشرده شده و دارای 
مقاومت بیشتری است 

آجر توخالی لت" آجر اسفنجی 

آجر جوش: آجری که زیاد پخته شده و به‌رنگ سبز و سیاه 
درآمده است 

آجر حصیری: آجر سیمانی که سطح خارجی آن دارای 
نقش حصیر است 

آجر خنایی: از اجرهای ایرانی به ابعاد ۲۰:۲۰ سانتیمتر 
که در گذشته برای اجرفرش به کار می‌رفت 

آجر سبز: از آجرهای نزیینی که در نماسازی به کار 
می‌رود 

آجر سفال مجوّف : آجر توخالی از جنس سفال 

آجر سیمانی : سنگ مصنوعی ساخته شده از مخلوط شن. 
ماسه و سیمان در قالبهای با اندازه‌ها و به شکلهای مختلف 
آجر شسته 1 آجر آبمال 
آجر عایق 1 آجر نسوز 
آجر فرش > آجر ایرانی 
آجر فشاری : اجر دانه در 
سفت‌کاری بنا به کار می‌رود 


شتی با کیفیت پنایین: کته در 


آجر قرمز :از انواع آجرهای دانه در 
رنگ قرمز 


Ei‏ آجودان کشوری : آجودان غیر نظامی فرمانده کل 


آجر قژاقی: آجر نازک دانه‌ریز به رنگهای سفید و گل‌بهی» : 
می‌کنی؛ آجیده کن //۱. فروبردن چیزهایی (مانند 


که در نماسازی به کار می‌رود 


آجر کاشی : نوعی آجر ایرانی با سطح سادة لعابدار: سوزن, نیشتر یا شمع ) بر سطح چیزی ۲ سطح چیزی را 


آجر لعابدار 


در ما کت‌سازی کاربرد دارد 
آجر لعابدار 1 آجرکاشی 
آجر نر : آجری که عمودی کار گذاشته می‌شود 


آجودان کل : آجودان فرمانده لشکر 
آجیدن / ajidan‏ /: مصدر. صتعدی. جیدی؛ اة 


آجدار کردن ۳ چیزی را اجیده‌دوزی کردن * آژیدن 
آجرگچی : آجری از جنس گچ با مخلوط زغال سوخته, که : 
ضخیم و تابیده به‌صورت گرههای منظم ( بویژه در گیوه. 
عرقجین و پوستین) ۲. دارای سطح آجدار * آژیده 

آقا آجیده‌کردن > آجیدن 


آجر نسوز : آجری از جنس خاک نسوز حاوی اکسید ۱ 
| درشت و برجستة زینتی؛ بویژه بر روی گیوه. عسرقچین. 


آلومینیم و بدون آهمک. که به‌صورت عایق حرارتی به کار 
می‌رود: آجر عایق 

آجر نظامی : :از آجرهای فرش به ابعاد ۴۰×۴۰ سانتیمتر 

آجر نما : اقسام آجرهای دانه‌ریز و زینتی برای نماسازی 


از یک آجر: پاره‌آجر 
آجرپز / 207022 / 0 کوره‌پز 
آجرپزی / آم۲ زة / : اسم. ۱. عمل یا فرایند گذاشتن ره 


کت وغانندا 


آجیده /2[106/: صفت. ۱. دارای دوختی به‌وسیلة الياف 


آجیده‌دوزی / 50602 -ها /: اسم. نوعی دوخت 


ن: آژیده‌دوزی. به همین قیاس: آجیده‌دوز 


آجیل / .ها /: اسم. تنقلاتی مخلوط از انواع 


خشکبار تن 


آجرپاره /8[070376.-ها / ایغ آچر شکسته؛ ؛ قطعه‌ای #8 آجیل مشکل‌گشا: آجیلی که به نیت برآورده شدن نذری, 


تفت داده شده 


با انجام دادن مراسمی میان آشنایان قسمت می‌کنند 


8 آجیل دادن و آجیل گرفتن : [کنایی ] رشوه دادن و رشوه 


خشت خام در کوره و پختن آن؛ کوره‌پزی ۲ / -ها/ ‏ 


جایی که درا 
آجرچین ات .-ها؛-ان /: سم. بتایی که کارش 


ساختمان به صورت ردیفهای متوالی دارای طرح معیّن؛ 
اجرکاری ۲. کار اجرچین 


از آجر پوشیده شده است یو شش آجری یک سطح افقی 


به‌صورت برجسته و فرورفته و راسته و کله برای ایجاد 


۲ -ها/ آنجه به این صورت ساخته شده است (اجرکری , 
نمای ساختمان ) 


ن آجر می‌پزند؛ کوره‌پزخانه ۲ شغل آجرپز . 


گرفتن 
آجیل کسی کوک بودن : [کنایی ] گذران او فراهم بودن؛ 


زندگی‌اش رونق داشتن 


آجیل‌آچار /2[112627.-ها/: سم. آجیل پرورده (در 
اراش ور رانا گلین) 


ات 7 اسم. ۱. فن چیدن آاجردر : آجیل‌خوری / 3071 .-ها/: اسم. ظرفی کاسه‌مانند 


برای ریختن آجیل مصرفی دران 


۱ آجیل‌فروشی / اکا ڈ۴اازة /: اسم. ۰ -ه۱/ فروشگاه 
آجرفرش / ۰8071975 -ها /: اسم. ۱. سطحی که با لایه‌ای ٠‏ 


آجیل ۲. عمل فروختن آجیل. به همین قیاس: آجیل‌فروش 


| آجین / 5[10/: پیواژه. آجیده شده ( شمع اجین. تیراجین ) 


آجرکاری / ٥۲۸3۲‏ زة /: اسم. ۱. عمل یا فن چیدن اجرها : آچ /36/ > شیردار 


| آچار ۳ ا اس اسبابی برای باز کردن یا 
تقشهای تزیینی در نمای دیوار آجری؛ آجرچینی : 


آجرنما / jone‏ -ها /: صفت. دارای تقشی به شکل ۰ 


دیوار آجری, یا نمای اجری ۱ 

آجری 7 /: صفت. ۱. ساخته شده با اجر ۲. دارای 
رنگ قهوه‌ای مايل به سرخ: آخرایسی. به همین قیاس: 
آجری رنگ 

آحکاری ها /: اسم. عمل با فن ایجاد شیار یا 


برآمدگیهای مناسب در یک سطح انج اى اسان 


پردن لغزندگی و پیشگیری از شر خوردن یا لغزش 


آجل / اه[ /: صفت. [ادبی ] مربوط به زمان آیندهُ دور 


آجودان 7 -ها /: اسم. دستیار فرمانده کو 


جزئیات امور اداری 


| بستن پیچ و مهره ۲. چاشنی ترش 

: 2 آچارتکس : : آچاری با یک سر به صورت محفظه‌ای 
توخالی که مهره با سر پیج در داخل آن قرار می‌گیرد 
آچار پیچکش "2" آچار پیچ‌گوشتی 
آچار پیچ‌گوشتی : آچار برای باز و بسته کردن پیچهایی که 
دارای سر چا کدار است : آچار پیچ‌کش؛ پیچ‌گوشتی 
آچار تخت : آچاری برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌های 


دارای مقطع چهار یا شش‌گوش 
آچار چپقی :نوعی آچار بکس که محفظة آن عمود بر دسته 


قرار گرفته است 

آچار درجه‌ای : آچار برای باز و بسته کردن پيچ و مهره 
آچار رینگی: آچاری که یک سر یا هردو سر آن حلقوی و از 
داخل دندانه‌دار است تا مهره یا پیج همقطرش به آنها گیر کند 


آچار سوسماری : آچاری با دهان ( فک ) پهن که یک طرف : 
سرانجام 


آن دندانه‌داراست 


آچار شاخدار : آچاری که انتهای آن به صورت بخشی از 


داخل آن قرار گیرد 
- آچار شلاقی 3 آچار لوله گیر 


تنظیم و بدلخواه کوچک و بزرگ می‌شود 


نگهداشتن 


پیچاندن به به کار می‌رود 


آچارکلاغی : خاش شبیه آچار لوله گیر, برای گرفتن : اینکه ( دیگر نمی توائم بخوائم. اخر خسته شدم) 


قطعات گرد و لوله‌های کوچک 


میله‌های گرد : آچار شلاقی 
آچار مفزی / آلن: آچاری برای باز و بسته کردن پیچ آلن 
آچار هفت‌سری: اچاری با چند دهانه در اندازه‌های 
مختلف به صورت ترکیبی از آچار شاخدار و آچار رینگی 
آچاردن / 5627020 /: مصدر. متعدی. [ نامتداول ] چاشنی 
ترش به خوردنیها زدن 
آچارکشی / ۰8071651 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
بررسی پیچهای یک اسباب یا دستگاه به‌وسیلهٌ آچار, 
برای اطمینان از بسته بودن آنها 


وضع یا حالتی که نتوان آن را حرکت داد. زیرا مسوجب 
کیش شدن شاه خودی می‌شود 

آحاد / 8050 /: اسم. یکاها؛ یکان 

لق آحاد مردم: یکایک مردم 


اخ چه مصیبتی۱) : آخ؛ اوخ؛ آف؛ آه؛ آی 


از ساختش می‌گذرد هنوز آخ نگفته ) 


آخسال /۰8:81-فا/: اسم. . قطعه‌ها و پاره‌های . کشید. اخرسری خیلی بامن صمیمی شده بود ) 


چیزهای شکسته. خراب و دورانداختنی ( مانند تخته‌پاره, 
ترا چوب. قطعه‌های گچ یا سیمان, آجرپاره ...) 
۲ زبال خشک 

آخالسوز / لاعأق2. ها /: اسم. کوره‌ای که در آن 
آخال سوختنی به کار می‌رود 


یک شش‌گوش درآمده تا مهره یا سر پیچ شش‌گوش در 


آخر' / 8 ,867 , -ها؛ اواخر /: اسم. پایان؛ فرجام؛ 


© آخر کار : فرجام کار 
9 به ار خط رسیدن : [کنایی ] دیگر امیدی نداشتن 


۱ آخو" : صفت. ۱. دارای رتیه جایگاه. مقام یا مر تبه‌ای بعد 


۱ از همه عضوهای یک مجموعه ۲. آخری؛ پایانی (بار اخره 
آچار فرانسه : آچاری که اندازُ دهانة آن به‌وسیلهٌ پیچی . 


میم آخر ) 


آخر": قد. ‏ پس از دیگری یا دیگران ( اضر من رفتم ) 
آچار قفلی :ابزاری با دو بازو, که 3 دهان آن بموسیله : 
زنی! آخر تاکی باید گرسنگی بکشیم؟ ) ۲. زیرا؛ چون؛ برای 


۲ درپایان ( آخر همه من برگشتم ) 
آخر: حرف. ۱. نشانه تأکید یا اعتراض (اخر مردی گفتند و 


: آخر /0۲×ة/ دج آخور 
آچار لوله گیر : آچاری برای باز و بسته کردن لوله‌ها و ۰ 
: آخرالژمان / (/ اسم. ۱. هنگام ود 
جهان و زندگی بر روی زمین ۲. [اسلام ] روزگار پس 

E E 3 ۱ 
حضرت مهدی‎ 

" آخرالتهر / 1 (/: اسم. [نجوم ] درخشانترین 
ستاره در صورت فلکی نهر, که در نیمکره جنوبی 
: دیده می‌شود 


: آخربین /-387 ,36700 -ها؛ ان 


آخرالامر / 05 260701 /: قید. سرانجام 


صفت. [ادبی ] 


" عاقبت‌اندیش؛ دوراندیش؛ دارای 3 ا 
آچمز / معع /: : صفت. ( در مورد مهرة شطرنج) دارای ۱ 
: آخرت / 2671 /: اسم. جهان دیگر؛ جهان پس از مرگ: 
: آخری؛ غقبی (عقبه 


:/ axerdast, ãxar—/ آخردست‎ : 


فرجام کار 


قید. [گفتاری ] در 


SELE :‏ 
آخ / 8 /: صوت. صدای حاکی از درد یا تأسف: (۱خ سرم! ۱ 


آخرسر /-287 ,367587 / : قید. [گفتاری ] سرانجام؛ در 


) پایان ر آخرسر شام خوردیم و آمدیم. آخرسر پولی گرفت و رفت‎ ٤ 
٠ آخ نگفتن : [مجازی ] بی‌تغییر ماندن؛ دوام آوردن ( سی سال‎ 8 
دورة پایانی یا در روزهای اخر ( آخرسری کارش به گدایی‎ : 


آخرسری 287-7 ,867587 ها /: قید. [گفتاری ]در 


آخرعاقبت /367806081/ دچ آخروعاقبت 

۱ آخسرعمری /-(3187)6 X01,‏ /: قید. در 
| روزهای پایان زندگی ( آخرعمری تنها مانده‌بود. اخرعمری 
: می‌خواهم کمی هم به میل خودم زندگی کنم ) 

: آخرک ها /: اسم. استخوان چنیره 


آختن / 3080 /: مصدر. معدی. [ادبی ] //آختی؛ -:-// : 


۱. بیرون آوردن؛ بالا کشیدن ( تيغ اختن ) ۲. بلند کردن فرایند؛ چگونگی وضع در پایان یک مدت ( خدا اخروعاقبت 


( چو نتوان به افلاک دست اختن :۰ آهیختن 
آخته /6× /: صفت. [ادبی ] بیرون کشیده شده از نیام 
2 


شمشیر اخته ) 


آخروعاقبت / 261-06 /: اسم. کیفیّت نهایی یک 


مارابه خیر کند. آخروعاقبت جنگ معلوم نبود ): آخرعاقبت 
آخرها / 32713 ,3618 /: قید. در مرحله پایانی یا در 
بایان یک دوره ( آخرها دیگر حسایی خسته شده بودم.آخرها 
" دیگر کسی به حرفش گوش نمی‌داد ): آخریها 


آخری" / 2811 ,3671 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 


آخر ( صندلی آخری ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت آخر بودن 
آدابدانی / 80200501»-ها/: سم. وضع یا کیفیّت 


آخری ۲ /-ها/: ضیر آن که پس از دیگری یا دیگران ‏ آدابدان بودن 


( این آخری است که باز می‌کنم ) 


است ( آخری هم همراه بقیه سوار شد ) 
آخرین / 2271۳ ,5*61710/: صفت. ۱. پس از بقیه ( اخرین 
نفر من بودم ) ۲. تنها باقيمانده راین‌آخرین پول من است ) 


فشار. آخرین تلاش ) 

2 آخرین تیر ترکش: [مجازی] آخرین وسيلة چاره یا 
امکان موجود 

آخریها / 2705 ,2*۵2 / نع آخرها 

e‏ : صوت. صدایی به‌نشانة احساس آسودگی 

( آخش! از دستش راحت شدم. آخش۱چه چسبید ) : آخی 

آخشیج / 5*51 / د آخشیجان 

آخشیجان ۲ / 251187 /: اسم. [ادبی ] عنصر: آخشیج 

آخشیجان ": صفت. [ادبی ] ضد؛ مخالف: آخشیج 


ناشی از درد؛ تاسف یا لذت ( چقدر آخ واوخ می‌کنی. از پشت 
در صدای ماچ و بوسه و آخ واوخشان را می‌شنیدم ) 


آخور /۰807-ها /: اسم. تاقچهٌ گودی از گل. سنگ و . 
مانند آنهاء در طویله. اسطبل یا آغل, برای خوراک دادن آدرنالین :/drenêlin/‏ ی [فیزیولژی] هورمنی که 
از بخش مرکزی غد فوق کلیوی ترشح می‌شود 

" آدرنرژیک /2076067211/: صفت. دارای ویژگی یا 
توانایی آزاد کردن آدرنالین یا ترکیبهای مشابه و فعال 
آخوره ۰300761 -ها /: اسم. گودالی که در ميان تودة ٠‏ 


به چهارپایان: خر 
© آخور چرب : [کنایی] فراوانی نعمت 
آخور خشک: [کنایی ] تهیدستی و بینوایی 


خاک برای ریختن آب و ساختن گل درست می‌کنند 
آخوند / 2000 ,3100 -ها /: اسم. معلم دینی یا مقام 
روحانی 

آخوندک / 2200026 ,21۳002 /: اسم. ۱. تیره‌ای از 
حشرات راستة راستبالان دارای تن درازه سر نسبعاً 


مانند و بزرگ. که جنس مادۂ آنها درشت‌تر است و 
معمولاً جنس نر را می‌خورد ۲. ها ان / هریک از 
حشره‌های متعلق به این تیره ۳ > شیخک 

آخ و وای / 2-1-7 /: صوت. ال همراه با اعتراض 
ناشی از درد یا اندوه 

آخی ۱3:6۷ 0 آخش 

آدا / 202/: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی کامپیوتر 


آداب / 8089/: اسم. ۱. جع ۳0 آڌب ۲. قاعده‌هاو : 


اصلهای پذیرفته شده ( اداب معاشرت. اداب نویسندگی ) 


جامعه برای رفتار فرد با دیگران 


| که به آن شکر, مواد معطر و چاشنی 
آدرس / ۰20765 ها /: اسم. ۱. تشانی یک محل که به 
| کمک آن بتوان محل یا ساکنان آن را پیدا کرد ( افرس 
۱ خوابگاهت را بنویس و به من بده ) ۲. نوشته‌ای حاوی چسنان 


: لقا آدرس دادن : گفتن یا نوش 


: آدابدان / 8080020 -ها؛ ان /: صنت. دارای آگاهی از 


رسمها و شیوه‌های رفتاری ( ادمهای ادابدان و بافرهنگی بودند ) 


: آداپ‌ورسسوم / 705۷9 رطلاول2020-0-1/: ا„ 
ين قاعده‌هاء رسمها و آیینهای پذیرفته‌شده در جامعه 
: ( آداب‌ورسوم مردم خراسان ) 

۲ مربوط یا متعلق به مرحلهٌ پایانی (آخرین نفس ) . 
۴ تازه‌ترین ( آخرین خبر آخرین مد )۵. یالاترین حدر( آخرین ` 


آداپتور / ۰8020007 -ها /: اسم. اسبابی برای تبدیل 
ولتاژ برق, بویژه تبدیل جریان برق متناوب به جریان 


۱ برق مستقیم و معمولا با کاهش ولتاژ تا مقدار مورد نیاز 


آدامس / ۰20121715 ها /: اسم. فراوردة جویدنی از سقز. 
افزوده شده است 


نشانی (پاکت آدرس نداشت. این آدرس رابرای من بخوانید ) 
ای 

: 8 آدرس پستی: ادرسی که بتوان براساس 
آخ واوخ 5-1-7 /: صوت. [تعریض. گفتاری] ناله 1 


آن نامه يا بستة 
پستی دریافت کرد 

شتن نشانی ٠‏ آدرس بده یک روز بیاییم 
خاه‌تان ). به همین قیاس: آدرس داشتن؛ آدرس گرفتن؛ 
آدرس نوشتن 


شدن به‌وسيلة آنها 


آدم / 50200 /: اسم. ۱. نخستین انسان آفریده‌شده 
: براساس آموزشهای دینی مسمانان. مسیحیان و 
بهودیان ۲./-ه۱/ مردم (عالمو آدم )۳ انسان؛ بویژه کسی 
که دارای خصلتهای خوب است ( می‌گویم.ادم باش. او ادم 
۰ : است» مسی‌فهمد ) ۴. /-هبا/ [کنایی ] خمتکار؛ نوکر؛ 
بزرگ وازاد» دو چشم مرکب» پاهای جلویی چنگال ۰ 


زیردست؛ وابسته به کسی یا جایی ( ادم دولت. ادم 


[ سفارت انگلیس ) 
2 آدم آهنی > آدم‌آهنی 


آدم حسابی : شخص فهمیده و مرتب. به همین قیاس: 
ادم ناحسابی 

آدم خوش‌معامله : شخص امانتدار و درستکار 

آدم دیرجوش: کسی که بسختی با دیگران دوست می‌شود. 
به همین قیاس : آدم زودجوش 

آدم مصنوعی 3 آدم‌مصنوعی 


كا آدم حساب کردن : [مجازی ] در شمار آدمها. بویژه در 
۵ آداب معاشرت: قاعده‌ها و رسمهای پذیرفته شده در یک : 


خور توجه و با اهمیت دانستن ( کسی او را آدم حساب نمي‌کرد تا 


عقیدهاش را بپرسد ) 


آدم خود را شناختن : از رفتار. مسوقعیت و تواناییهای 


شخص مورد نظر اگاهی داشتن ( برو آدم خودت را بشناس. تو 
هنوز آدم خودت را نشناختی ) 
آدم شدن: ۱ انسانیت یافتن ( بگذار درس بخواند وادم شود ) 


۲ [کنایی ] شخصیت و مقام اجتماعی به‌دست آوردن ( حله ۰ 


دیگر برای خودش ادم شده است 4 
آدم‌کردن : [کنایی ] تربیت کردن ( دوران سربازی او را آدم کرد ) 
آدم کشتن : کسی را کشتن ( ادم کشت و به زندان افتاد ) 
آدم ": ضمیر. یک شخص. بسی‌توجه به هویت او ( ادم ا 
دبدنش حیران می‌ماند. آدم نمی‌داند چه بگوید ) 
آدم‌آهنی / 20270211201 -ها /: اسم. ژیات 
آدم‌برفی / ۰3001002711 ها /: اسم. ۱. مجسمه‌ای شبیه 


پیکر انسان که از برف می‌سازند (بچه‌ها توی حیاط داشتند ۱ 


آدم‌برفی درست می‌کردند ) ۲. موجود آدم‌نمایی که برخی 
کوهنوردان هیمالیا وجود او را گزارش داده‌اند ۳. [ مجازی ] 
شخصیت یا مقامی ناپایدار ( حکم ادم‌برفی را دارد ) 
آدم‌بزرگ / ۰80200002016 -ها /: صفت. بزرگسال؛ 
مقابل : بچه 

آدم‌بشو 7 صفت. [گفتاری ] قابل تربیت؛ 
اصلاح‌پذیر ( امن پسری که من می‌بینم آدم‌بشو نیست ) 
آدمچه / 8027166.-ها /: اسم. آدمک 


آدمخوار / am Xêr‏ ها:-ان /: صفت. ۱. دارای عادت ۱ 
یا گرایش به خوردن گوشت انسان (کرگ ادمخول ) : 
۲ [کنایی] بسیار ستمگر و مردمآزار ( اش اشیستهای . 


آدمخوار ) 


آدمخواری / ۸ اسم. ۱. وضع يا کیفیّت ۱ 
ادمخوار بودن ( آدمخواری در میلن برخی قومهای ابتدابی رواج . 
شت ) ۲. عمل یا عادت خوردن گوشت انسان ( در هنگام : 


قحطی یا پس از جنگها: آدمخواری چندان عجیب نبود )| 
آدم‌ربا / 802107003 -ها؛ -یان /: اسم. کسی که آدمها 


را می‌دزدد ( ادمربا از همسر شخص ربوده شده یک ملیون باج ۱ 


خواسته است ) 

آدم‌ربایی / 30800700511 -ها /: اسم. عمل دزدیدن 
انسان ( این آدمربایی انگیزۀ سیاسی داشته است ) 

آدم‌رو / 3027170۷ ها /: اسم. اتاقک ساخته‌شده در 


یک مجرای فاضلاب یا شبکه وله کشی با دریچه . 


متحرک. برای ورود یک نفر 

آدم‌زیوی 7 /: اسم. نام دوران چهارم 
زین شتاسی که با حضور آخسانهای اولي :اداد اتب 
- آمروزی مشخص می‌شود: آنتروپوزولیک 


آدم‌شناس 17 -ها؛ ان /: صفت. دارای ` 


توانایی شناخت و ارزیایی تواناییها و کاراییهای 


دیگران. یا منش و رفتارشان (بعد از این سعی کن ادم‌شناس . 


باشی و گول ظاهر را نخوری ). به همین قیاس: آدم‌شناسی 


آدم‌فروش / 5ت 4۳۴ل -ها؛ ان /: صفت. 
" عادت ياگرایش به آدم‌فروشی 
آدم‌فروشی / 302:110705.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: سپردن یا اسیر کردن آدمها به‌دست دیگران برای به‌دست 
آوردن سود یا درامد (ماتند فروختن دختران و زنان 
: جوان به عشرتکده‌ها یا معرفی کردن افراد تحت تعقیب 
برای به‌دست آوردن جایزه) ( آدم‌فروشی از راههای دراسد 
جایزهبگیرن و جنایتکاان الست ) ۱ 
: آدم‌قحطی / )211 /: اسم. [کنایی ] کمیابی ادمهای 
شایسته یا کارامد ( مکر آدم‌قحطی است که او رارییس کرده‌اند؟) 
: آدمک 7 .-ها؛ -ان /: اسم. ۱. شخص پست و 
: حقیر (ایین آدمک‌هایی که دنبال این و آن راه می‌افتند ) 
۲ مجسمه پا ساختاری شبیه انسان که به‌عنوان 
اسباب‌بازی یا در برخی تمرینهای ورزشی یا آموزشی 
" به کار می‌رود ( ادمک چوبی. آدمکهای خیمه‌شب‌بازی ) 
: آدمکش /802706053,_ها؛-ان /:صنت. کشندة دیگری 
یا دیگران ( چند آدمکش را فرستادند تا آبهارابکشند ) 
آدمکشی / ۰302701051 ها /: اسم. عمل کشتن آدمها؛ 
قتل ( مجازات آدمکشی مرگ است. دزدی. آدمکشی و جنایتهای 
دیگر.. » 
- آدم‌ماشینی / 808701.025101.-ها /: اسم. بات 
آدم‌مصنوعی / 1 1ا30870.10290, ها /: اسم. بات 
آدم‌ندیده 7 ها /: صفت. [مجازی ] 
ناآشنا با تمدن یا آداب معاشرت ( مثل آدم‌ندیده‌ها به همه با 
: تعجب نگاه می‌کرد ) 
آدم‌نما / و -ها؛ -یان /: صفت. مربوط یا 
منسوب به آدم‌نمایان؛ انسان‌ریخت 
آدم‌نمایان 7 508010617181۷580 /: اسم. زیرراسته‌ای از 
" پستانداران عالی راسته نخستیان. دارای قامت کمابیش 
: راست. فاقد دم و دارای فعالیت روزانه 
آدمی / ان /: اسم. [ادیی ] انسان ( ادمی فربه شود 
۱ از راه گوش. سگ برأن ادمی شرف دارد ) 
آدمیّت / 30200 -ها /:اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آدم 
۱ بودن ( اصول ادمیت. مرتبذ آدمیت ) ۲. منش و رفتار انسانی 
: (ادمی را ادمیت لازم است ) 
آدمیرال / 20:701721.-ها /: سم. [نظامی ] دریاسالار 
: آدمی‌زاد /302701280.-ها؛ ان /: اسم. انسان؛ 
آدمی‌زاده [ادبی ] ( از آدمی‌زاد هرچه بگویی برمی‌آید )_ 
" آدمی‌زاده .-گان /: اسم. [ادیی ] آدمیزاد 
آدمی‌سیرت /30800151781.-ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
: رفتار و منش خوب 
: آدنوئید / e014‏ ة /: صفت. ۱. [گیاه‌شناسی ] غده‌وار؛ 
شبیه غده ۲. [پزشکی ] دارای رشد بیش از حدّ بافتهای 
" لنفاوی بینی و گلو 


آدنوزین 7 ها /: اسم. [شیمی ] ترکیبی ۱ 
شیمیایی شامل آدنین و قند پنج‌کربنی ریبوز, که از | ۱ 
آذرین / 228710/ د سنگآذرین, سنگ 


تجزية اسیدهای نوکلئیک به‌دست می‌اید. فسقاتهای ان 


به تر تیب آدنوزین منوفسفات (1 .م پ.) آدنوزین ۱ 
دىفسفات (1 .د.پ. )و آدنوزین تسری‌فسفقات ` 
(آ.ت.پ.) نامیده می‌شوند. که با تجزیۀ خود انرژی . 
۲ خواربار ( اذوقه زمستان )۶ آذوغه؛ آزوقه؛ آزوغه 

" آذین / 8210/: اسم. [ادبی ] ۰۱ /-ها/ آنجه برای آراستن 


لازم را برای عمل یاخته‌ها فراهم می‌کنند 

آدنین / 2406010/: اسم. [زیست شناسی ] از بازهای 
بورین» ماده موحجود در ار.ان.! حامل کدهای ورائتی 
در زیستمندان با نام شیمیایی امینوپورین 

آده 7 ها /: اسم. اسیابی به‌صورت میله‌ای افقی بر 
روی دو پایه» برای نشستن پرندگان 

آدینه /80106.-ها/: اسم. [ادبی ] جمعه 


آذار /828۳/: اسم. ۱. ماه سوم سال شمسی برخی ` 
۱ آرا ستن جایی با گل. > چراغه . پرچم (و مانند آنها ) به‌نشانة 
| جشن وشادی 


آذاراقی / 8281501.-ها /: اسم. ۱. گیاه درختی کوچک از آر' /8۳/: اسم. واحد سنجش سطح برابر ۱۰۰ متر مربع 


کشورهای عربی, مطابق ماه مارس ۲. ماه ششم سال 


عرفی و ماه دوازدهم سال دینی بهود * آزار 


تیره بادنجانیان» پرشاخه. دارای ریشۀ سخت و پوست بسیار ۰ 
تلخ برگهای متقایل و گلهای مجتمع مایل به سبز و میوهسته . 
و گوشتدار ۲. موه این گیاه به بزرگی سیب و دارای ماده 1 


سمّی استریکنین, که کاربرد دارویی دارد «کٌچوله؛ آزاراقی 


آذر / 528۳ /: اسم. ۱. [ادبی ] آتش ۲ ماه نهم سال شمسی ‏ 


ایرانی» دارای ۰ روز 


ی جریان برق که در بعضی ` 


ات مر - آراسته بودن ( ازاستگی سر و وضعش حرف نداشت ) 


و 
دیگری دارای برق مثبت می‌شود 
آذربو / 22270 3 برنجاسف 


آذرخش / ها /: اسم. [ادبی ] جرقه نورانی 


هوا یدید می‌آید و معمولاً صدای شدیدی ( تندر ) تولید 
می‌کند؛ برق 


تغییر رنگ یا تغییر جریان برق ایجاد می‌شود 
آذرگون / ۰82070110 - ھا /: اسم. ۱. گل آتشی 
۲ لاله‌عباسی ۳. همیشه‌بهار 


نورانی کماییش مدور 
آذری" 7 (/: اسم. ۰۱ / -ها؛ -ان / کسی که اهل 


آذربایجان انت a‏ از زبانهای ایرانی که مردم آذربایجان ۱ 


در قدیم ( تا سده‌های شش و هفت هجری ) به‌کار 
می‌بردند ۳. از زبانهای ترکی باختری که اینک در 
آذربایجان به کار می‌رود؛ ترکی آذری 


ا 


آذری ": صفت. مربوط یا منسوب به آذربایجان (ترکی 
آذری ( 


آذریون / 3241۷11 / 3 همیشه‌بهار 
آذوغه / 2206 / د آذوقه 
آذوقه / 22006 ,_-ها؛ جات /: اسم. ۱. توشه ( آذوقۀ راه ) 


جایی, بویژه برای مراسمی معین, به کار می‌رود ۲. عمل یا 
: فرایند اراستن جایی 
ا آذین بستن /بسخشیدن: آراستن جایی یا چیزی با 


بستن پیرایه‌هایی ( مانند چراغ. گل). به همین قیاس: 
آذین کردن 
آذین‌بندی / 521008001 ها /: اسم. عمل یا فرایند 


سار" : پسوند. ۱. نشانة اسم مصدر ( دیدارء کردار ) ۲. نشانة 
فاعل یا صفت ( خریدار, گرفتار ) 

آراا 1 جع د رای 

: پیواژه. آراینده (بزمزا: جهان آرا. جمن ارا. خودارا) 
-آرائی 15۳817 3> -آرایی 


آرابسک / 2130051 /: اسم. اسلیمی 
آراستگی / ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


آراستن / 5۲2508۳ /: مصدر. متعدی. /راستی: می‌آرایی؛ 


۱ بیارا // ۱. انجام دادن کارهایی برای زیباتر کردن ظاهر 
نی " کسی یا چیزی ( عروس را اراستن. خانه را آراستن ) ۲. [ادبی] 
بسیار بزرگی که براثر تخلية ناگهانی بار برقی ابرها در : 


براساس طرح معینی مرتب کردن؛ آرایش دادن 


ˆ «لشکراراستن ). به همین قیاس: آراستنی 

| لا صفت فاعلی: آراینده / صفت منعولی: آراسته / مصدر متفی: 
آذرسنج / 8287501 ها /: اسم. [فیزیک ] اسیابی برای 
اندازه‌گیری دماهای بالاء که در آن براشر حرارت, ' 
ْ اراسته ) ۲. دارای نظم یا تر 
" آرام arãm‏ /: 


نیاراستن 
آراسته / 818516 /: صفت. ۱. دارای آرایش (سر وروی 
تیبی خوشایند ( خانۀ اراسته ) 
صفت. [ادبی ] ۱. فاقد اغتشاش یا آشوب 


۳ : (هوای ارام کشور ارام ) ۲. فاقد هیاهو و سر و صدا (محیط 
آذرگوی / ۰82878۷1۷ -ها /: اسم. نوعی شهاب بزرگ و ` 


ارام ) ۳ فاقد شتاب یا جنبش (حرکت ارام صدای ارام ) 


۴. دارای رفتار خالی از خشونت ( اسب ارام مرد ارام ) 


كا آرام بودن: ۱. آرامش داشتن ۲ بی‌جنبش بودن ۳. آسوده بودن 
آرام گرفتن / یافتن : ۱. از میان رفتن اغتشاش یا آشوب 
(باد ارام گرفت. کشور آرام گرفت ) ۲. از مسیان رفستن درد ( درد 
آرام گرفت ) ۳. دست کشیدن از جنبش یا هیجان ( حالا دیگر 
ارام بگیر ) 


آرام ': قید. .یدون شتاب کردن؛ آهسته ( ارام برو ) ۲.بدون ¦ 


نشان‌دادن خشم یا هیجان ( ارام حرف بزن ) 

آرامبخش ۲ / m25‏ ها /: اسم. عاملی ( مانند 
دارو) که برروی حالت عاطفی بیمار اثر می‌گذارد و او را 
ارام می‌سازد. بی‌آنکه در میزان حضور ذهنش ار 


کند؛ مسکن 


آرامش؛ سکن خن ۱ ۰ داروی ارامبخش ) 


آرایش /875765.-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند آراستن 


: (آرایش عروس در آزابشگ‌اههای سالای شهر بسیار گران تمام 
مشود ) ۲. .عملی که برای زیبا یا مرتب شدن انجام گرفته 
: است ( ارایش غلیظ او جلب توجه می‌کرد ۲ چگونگی نظم یا 
ترتیب چیزی ( ارایش الکترونها ) ۴. [ ریاضی ] جایگشت 

8 آرایش الکترونی: : شیوة قرار گرفتن الکترونهای یک اتم در 
آرامبخش " : صفت. دارای ویژگی یا توانایی پدید آوردن 


آرامبند / 52۳0220 _ها / : اسم. اسیایی برای بستن در ۱ 


(درٍ آسانسور یا در ورودی ساختمان) به صورت ۱ 


خودکار و با سرعت تنظیم شده 


آرام‌پز / 51200082 -ها/: : اسم. دیگ برقی دارای ۱ 
جداره داخلی ضخیم سرامیکه ,که به‌علت تولید حرارت ` 


ملایم. مواد غذایی را بتدریج می‌پزد 
7 آرامش / 5۲50065 /: : اسم. ۱ وضع یا کیفیّت نسبودن: 


خود رابازیافت ) 
آرامش‌طلب / 272106502120 _-ها؛-ان 
آرامش و آسودگی و گریزان از جنگ, ۳ ا 
به همین قياس : آرامش‌طلبی 

آرامگان / 87810980 /: اسم. بادهای بسیار آرام (با 
شدت کمتر از یک گره دریایی )» که معمولاً در پیرامون 
خط استوا می‌وزند 


اربیتالهای آن. که عددهای کوانتمی چهارگان الکتر ونهای 
اتم را در یک حالت معیّن معلوم می‌کند 
آرایش جنگی : وضع یا کیفیّت قرار گرفتن نیروها, 
جنگ افزارها و همه وسیله‌ها و امکانها. همچنین عاملهای 
طبیعی یا مصنوعی برای تقویت موضع جنگی 
آرایش صحنه : صحنه آرایی 

كا آرایش دادن : آماده یا مرتب کردن 
آرایش کردن: آراستن و پیراستن سر و صورت 


آرایشگاه / 873658811 -ها /: اسم. جایی که در آ 
الف) حرکت یا جنبش ( ارامش پیش از توفان ) ب) هیاهو؛ . 
سروصدا ( همه‌جا در آرامش کامل بود ) ج) ناامنی ( امش . 
شهرهاء ارامش کشور ) ۲. از میان رفتن درد یا هیجان ( ارامش . 


موی سر و صورت را آرایش می‌دهند؛ کار 

آرایشگر ( عروس را بردیم ارایشگاه ) 

2 آرایشگاه حیوانات : : موّسسه‌ای که در آن حیوانات خانگی 
را آرایش می‌دهند 
آرایشگاه زنانه : موسسه‌ای که در آن بانوان را آرایش 
می‌کنند. به همین قیاس : آرایشگاه مردانه 

آرایشگر / 518765827 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


MO OE‏ اسیتسبلماتین: 


آرامگاه / ها /: اسم. ۱. گور ( ارامگاه دکتر ارانی ۰ 
در امامزاده عبدالله است ) ۲. بنایی که برروی گوری ساخته ۰ 
2 آرایشگری صحنه : صحنه آرایی 

: آرایشی 7 /: صفت. مربوط یا منسوب به آرایش 
- (مواد آرلیشی ) 


شده است ‏ ساختمان آرامگاه چند سال طول کشید ) 

عا آرامگاه سرباز گمنام : گور رزمنده‌ای ناشناس که به‌یاد 
همه کشته‌شدگان در جنگ به‌شکلی مشخص ( معموله 
دارای ستون و کتیبه) بنا می‌شود: قبر سرباز گمنام 

آرامی / 873101 /: اسم. ۱. [گفتاری ] وضع یا کیفیّت آرام 

بودن ( دربا کمتر به این آرامی می‌شود ) ۲. از زبانهای سامی 


شمال باختری آسیا که در فاصلهٌ ۳۰۰ پیش ازمیلاد -۶۵۰ : در تست وی تقو آن بنەشاخه. رده رای 


میلادی در خاورمیانه رایج بود (زبان ارامی ) _ 

آرامیدن / 30370107 /: مصدر. ازم. [ادبی ] // آرامیدی؛ 
می‌آرامی؛ بیارام //۱. خوابیدن ( ارامیدن در هوای آزاد ) 
۲ استراحت کردن ( مل اینکه اینجا جای آرامیدن نیست ) 
(توضیح: برای معنیهای دیگر که در قدیم به کار می‌رفته 


A‏ آرام؛ آرامش؛ آرمیدن). به همین قیاس: آرامیدنی 


8 صفت فاعلی: آرامنده / صفت مفعولی: آرامیده / مصدر منفی: 
نیارامیدن 

آر.ان.!. 1 (/: اسم. [مخفف ] اسید رییونوکلتیک 

0 اسید 


مس راید نگاو مت تن : آرایشگر صحنه 
آرایشگری / 2 اسم. ۱. عمل یا فبرایند 
آراستن ۲ شغل آرایشگر 


آرایه / aye‏ ها /: اسم. ۱. [ ریاضی ] ترتیب تعدادی 


۱ از چیزها برحسب مقدار آنهاء معمولا از بزرگ به کو چک» یا 
برعکس ۲. [زیست شناسی ] ترتیب قرار گرفتن زیستمند 


: آرایه گر رو -ها؛ ان /: اسم. [فرهنگستان ] 
. دکوراتور ٍ 

۱ -آرایسی arayi/‏ /: پسیوازه. عمل اراستن (سزارابی. 
سفره‌ارایی ):- آرائی ۱ 

: آراییدن 7 /: مصدر. متعدی. //اراییدی؛ 


. می‌آر 


ایی؛ بیارا // [نامتداول ] آراستن 


۱ آرائیدن 


آرترز / 2:16(۳02/ دچ آرتژوز 
آر ترگرافی / 2::0:0820721/ د آرتژوگرافی 
" آرتروز 1 اسم. بیماری مفصلی که موجب 


تحلیل رفتن مفصلها و تولید درد شدید در آنها می‌شود: 

آر رز 

آرتسروگرافی /11010807211/: اسم. [پزشکی ] 

پرتونگاری مفصل: آرتژگرافی ‏ _ 

آرتزین / 21102)1(۷80/ د چاه ارتزین, چاه 

آرتیست /7151» ها /: اسم. ۱. هنرپیشه ( ارتیست 

سینما ) ۲. [ نامتداول ] هترمند 

آرتیست‌بازی / 2111500821 -ها/: اسم. کارهای 

غیرعادی. شگفت‌انگیز و نمایشی (مانند پریدن از روی 

بام و دیوار بالا رفتن از تیر چراغ برق رانندگی با 

سرعت زیاد. 

از این ار تیست‌بازیها بر دار می‌افتی سرت می شکند ) 

آر تیستی / 214150 /: صفت. ۱. مربوط با متعلق به 

هنرپیشگان (قیافة ارتیستی )۲. دارای مساهیّت 

ارتیست‌بازی ( عملیات آرتیستی. فیلم ارتیستی ) 

آر تیشو / 211150 /: اسم. کنگر فرنگی > کنگر 

آرد / 810 ها /: اسم. ۱. ساییدۀ دانه‌هاء بویژه غلات یا 

حبوبات ( ارد گندم. ارد نخودچی ) ۲. چیزی که به‌صورت 

گرد e‏ ان( 

2 آرد استخوان : استخو 
خوراک دام می‌رسد 

۵ آرد به دهان داشتن: [تعریض ] بررخلاف مصلحت و 


...که جنبة خودنمایی دارد (بچه دست 


ضرورت خاموش بودن و هیچ نگفتن ( مګر ارد به دهن داشتی . 


که صدایت درنیامد؟ ) 


آرد را بیختن و آرد بیز / الک را آویختن: [کنایی] کار 


خود را تمام کردن؛ دیگر کاری نداشتن ( من اردم را بیخته و ` 


اردبیزم را اویختهام. شما غصة خودتان را بخورید ) ۳ ۱ 
آردالو / ardalu‏ /: اسم. نوعی اشکنه که ارد دران 
می‌ریزند: آرداله 
آرداله /270216/ تن آردالو 
آردبیز / 5۳0012.-ه۱/: اسم. [ادبی ] الک؛ غربال ( آردش 
رابیخته و اردبيزش را اوبخته ) ۲ 
آردل / 87061 ها /: اسم. [قدیمی ] ۱. مأمور احضار یا 
جلب افراد ۲. امرپر 
آردوارک / 8۳0۷2۵۳6 -ها؛ ان /: اسم. جانور پستاندار 
بزرگ مورچه‌خوار. از راستة بی‌دندانان. بومی آفریقاه 
دارای پوزء دراز: خرس مورچه‌خوار؛ خوک خاکی 
آردواز / ۰8۳0۷22-ها/: اسم. فراورده‌ای از جنس 
سیمان و پنبةٌ نسوز به‌صورت صفحه‌های کسوچک 
مسطح. که برای پوشش بام به کار می‌رود 


بومی افریقا از یرد کفتارهاء دارای پوست رام راه که از 
لاشه و حشرات تغذیه می‌کند 
آردی / 1 هصفت. ۱. دارای وضع یا کیفیّت اردشوندگی 


ن آسياشده که به سصرف کود یا 


( سنجد دارای درونبر آردی است ) ۲. آلوده به آرد ( لباسم 
| آردی شد )۳. فراورده آرد ۴ [گیاه‌شناسی ] پوشیده شده از 


یک قشر نازک آردمانند. ناشی از وجود مواد ترشح شده 


از تارهای ترشحی 


آردینه / 3۲1۴ /: اسم. مخلوط خمیری‌شکل آرد. تخم 


ماهی) راء برای پبیشگیری از متلاشی شدن» پیش از 
۱ سرخ کردن در ان می‌غلتانند: ُنیه 


آرزو / 87)0(2۷»-ها /: م. ۱. خواست یا تمایل نیرومند 


" برای دست یافتن به چیزی که مهم و دور از دسترس است 


( آرزوی من دیدن تو در لباس دامادی است. تنها ارزوی آنها این بود 


که به وطن برگردند ) ۲. موضوع یا هدف چنین خواست یا 


تمایلی ( ارزوی تو چیست؟ ) 
۵ آرزوی خام: آرزوی ببهوده 
آرزوی دور و دراز : آرزویی که بررآوردنش دشوار است 

آرزوی محال : آرزوبی که بر آورده نمی‌شود 

لقا آرزو برآوردن: به مراد دل رساندن ( سرانجام ارزوی پدرش 
را برآورد ) 
آرزو به دل ماندن : [مجازی ] نا کام ماندن ( ارزو به دلم ماند 
یکبار ببینم تو درس می‌خوانی ) 
آرزو به گور بردن : [مجازی ] نا کام مردن ( مگر این ارزو رابه 
گور ببرد که با دختر من ازدواج کند ) 
آرزو پختن : [نامتداول ] آرزوی محال کردن 
آرزو خوردن : [نامتداول ] از آرزوی خود دست کشیدن 
آرزو داشتن /کردن : نبازمند چیزی بودن و آن‌را خواستن 
( ارزو داشت یکبار دیگر آن شهر را ببیند ) 
آرزوی کسی بودن : ارزو دا 


طور پسری داشته باشند ) 


شتن ( همه ارزویشان است که این 


به آرزوی خود رسیدن: دست یافتن به آنچه آرزو 
شده‌است ( سرانجام به ارزویش رسید و به دانشگاه رفت ) 
آرزوانه / 2۳)0(201۷206/ 0 ویارانه 
آرزو به دل / 87)0(21106061/: مفت. [گفتاری ] ناکام 
( ممکن است همین‌طور ارزو به دل یمانی ) 
آرزومند / 8۳)6(21110200, -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
ارزو ( آرزومند موفقیت تو. دلهای ارزومند ) 
آرزومندی / 87)6(2۳08001/: اسم. وضع یا کیفیّت 
آرزومند بودن ( سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی ) 
نتیت /2122016/: اسم. [کانی‌شناسی ] سنگ نقره؛ 


کانة طبیعی که می‌توان از آن نقره استخراج کرد 


آرسنیک / ۵56٣1۸‏ / ت آرسنیک 
آردولف /270۷018.-هاء -ان /: اسم. جانور پستاندار : 
۱ یک‌سر تا سر دیگرش کد 


آرشه / 8156.-ها /: اسم چوب باریکی که رشته‌هایی از 
کشیده شده است و برای نواختن 
برخی سازهای زهی به کار می‌رود 

آرشیتکت /275[)660,-ها /: اسم. مهندس معمار؛ کسی 


که حرف معماری آموخته است؛ طراح یا مشاور ساختمان؛ 
مهراز [ فرهنگستان ] 
آرشیدوشس / ۰2151011505 ها /: اسم. ۱. همسر 


برخی دربارهای اروا * مهین‌دوشس ؛گراندوشس 
آرشیدوک / 27510 ۰-ها/: اسم. لقب اشرافی 
شاهزادگان بلافصل در برخی دربارهای اروپا: مهین‌دوک؛ 
گراندوک 

آرشیو / 8151۷.-ها /: اسم. ۱. بایگانی ۲. گنجينة اسناد 
آرشیویست ۰8151۷1501 ها /: اسم. متصدی یا مسئول 
آرشیو؛ بایگان 

آرغ ۱5۲007 ل آژوغ 

آرکئوپتریکس / 0۳606۲۲5 8۲66 -ها /: اسم. پرندة 
غول‌اسای دوران دوم زمین‌شناسی با ویژگیهای مشتر 
پرندگان و خزندگان 

آرکئوزوئیک / 02016 2۳۲6 / نت پارین‌زیوی 


آرک تانوانت یک عدد همه کمانهایی است میان"۰٩_و"۰٩‏ 
که تانوانتش برایر آن عدد است 

آرک‌سک انت / 2۳۷56۷201 , -ها/: اسم. [ریاضی ] 
آرکسکانت یک عدد کمانی است که سکانت ان بر ایس 
ان عدد است ( ارک‌سکانت عدد ۲ برابر ۶۰ است ) 


آرک‌سینوس ها /: اسم. [ریاضی ] 
مطلوب ( دولت آرمانی ) 

: آرمیچر / ۵۲۳1٤٤۲‏ ها /: اسم. [صنعت ] بخشی از یک 
ماشین الکتریکی که دربرگيرنده مدار اصلی جریان است 
5 ۱ و در ان نیروی محرک الکتریکی براثر شار مفناطیسی 
کتانوانت ان برابر ان عدد است (ارککتانونت عدد یک ` 


آرک‌سینوس یک عدد کمانی است که سینوس آن براسر 
آن عدداست ( ازکسینوس ل برایر ٣۰‏ است) 
آرککتانژانت / 210.01202801 ها /: اسم. [ریاضی ] 
آرک کتانوانت یک عدد کمانی است بین ۰ و۱۸۰ که 


برابر ۲۵ است ) 


آرک کسکالت یک عدد کمائی است که کسکانت | 
برابرآن عدد است (ارککسکانت عدد ۲ برایر ۲۰ است ) 
آرک‌کسینوس ی 
ارگ کسینوس یک عدد کمانی است که کسسینوس ۱ 
بابر آن عدد است ( ارککسینوس 2 با ۶۰است ) 
آرکگن / ark e801‏ / 2 ژرفیتک 

آرگن / 3۲80۳ /: اسم. عنصر شیمیایی از گروه گازهای 
نجیب» با عدد اتمی ۱۸ و وزن اتمی ۳۹/۹۴ بی‌رنگ و بی‌بو 
و به‌مقدار کم موجود درهوا, دارای کاربرد در لامپ‌سازی 


هر نهاد دیگر, به صورت تصویر یا نوشته و تصویر؛ 
نشانه [ فرهنگستان ]ر شرکتشان ارم قشنگی دارد ) 

آرماتور / ۰870810۲ ها /: اسم. [معماری ] هریک از 
میله‌های فلزی که برای افزایش استحکام بتن به کار می‌رود 


آرما توربندی / ۰۵۳0210700001 -ها /: اسم. عمل یا فن 


قرار دادن میله‌های فلزی ( آرماتور ) در داخل بتن» برای 
۱ ۱ ایجاد مقاومت بیشتر در ان 
ارشیدوک ۲ لقب اشرافی شاهزاده‌خانمهای بلافصل در ¦ 


آرمادیلو / ۵0180110 -ها /: اسم. پستاندار کوچک 
همه‌چیزخوار بومی امریکا, از تیره جوشنداران با سر و 
بدن بوشیده از زره استخوانی و دم مرکب از حلقه‌های 


: استخوانی, که غذای اصلی‌اش حشرات است 


آرمان / 877080.-ها /: اسم. آنچه شخص یا گروهی 


: آرمان دینی. آرمان سیاسی ) 


آرمانخواه / 81018072 ان /: صفت. خواستار و 


: جویای دستیابی به ارمان خویش ( روشنفکران آرمانخواه. 
: انسان آرمان‌خواه ) 


آرمانخواهی / 2۳۳7505801 ۰ -ها/: اسم. دلبستگی 


به‌آرمانی همین و تلاش در راه رشیدن به‌آن ( شور 
: آرمانخواهی در جوانان به چشم می خورد ) 
آرک تسانوانت / ۰8712072801 -ها/: اسم. [ریاضی ] ` 


آرمانشهر / ۰3۲081520۲ -ها /: اسم. شهری خیالی یا 


فرضی دارای قانون. حکومت و جامعة دلخواه ( آرمانی) 
: ( حکیم نظامی در اسکندرنامه آرمانشهری را توصیف کرده است ): 
: مدینۀ فاضله؛ نا کجاآباد 

: آرمانگرا / ۰37088013 -ها؛ -یان /: صفت. ایده‌آلیست 


آرمان‌گرایی / ۰2۲۳1808678 ھا /: اسم. ایده‌آلیسم 
آرمانی / 2770801 /: صفت. سازگار یا مطابق با آرمان؛ 


گردنده القا می‌شود؛ جوشن؛ القا گیر 
" آرمیدن / 5۲8101020 /: مصدر. لازم. [ادبی ] // آرمیدی؛ 
آرککسکانت / ۵۳۷.۰۲096206 ھا /: اسم. [ریاضی ] 


می آرامی؛ بیارام //۱. [مخفف ] آراسیدن ۴۲.از جوش و 


5 : غلیان افتادن * آرامیدن 
۱ 8 صفت فاعلی: آرامنده /صفت مفعولی: آرمیده / مصدر منفی: 
/ ها /: اسم. [ریاضی ] 


تیارمیدن 


ن ۰ آرمیده / 87070106.-ها؛ -گان /: صفت. بی‌جنبش؛ 
[ بی‌حرکت؛ ساکن ( آهوی آرمیده ) 

: آرنج / 3720 ,[50.-ها/: اسم. محل پیوند بازو و 
: ساعد از طرف بیرون؛ مرفق 


آرواره / 8۳۷576 -ها /: اسم. ۰۱ /-گان / هریک از دو 


: استخوان تشکیل‌دهنده کالبد دهان مهره‌داران که 
آرم / ۰2710 ها /: اسم. نشان ویژه یک دولت. موسسه یا 


حفره‌های دندانی درا ن جا دارد ۲. مجموعة آن دو 


استخوان ۳. هریک از دو یا چند قطعهة روبروی یکدیگر 


که برای نگهداشتن يا خرد کردن به کار می‌رود « فک 


2 آروارة بالایی ل آروارةُ زبرین 


آروارۂ پایینی 3 آرواره زیرین 


آرواره‌داران 


آروارةُ زبرین: استخوان بالایی دهان: آروارة بالایی؛ 
فک اعلا 
آروارة زیرین: استخوان پایینی دهان: آروارة پایینی؛ 
فک اسفل 
آرواره‌داران / 2۳۷57608757 /: اسم. زیسرشاخه‌ای از 
جانوران مهره‌دار. دارای ارواره و معمولا ارواره‌های 
جفت: مبهره‌داران فک دار 
آرواره‌مکان / 2۳۷870006150 /: اسم. راسته‌ای از کرمها 


اغلب از بی‌مهرگان تغذیه می‌کنند 

آروبند / 8۳110270.-ها:-ان /: اسم. [ نامتداول ] شکسته‌بند 
آروبندی / 870002001 ها /: اسیم. [ نسامتداول ] 
شکسته‌بندی 

آروغ / 3۲۵٩4‏ ها /: اسم. گاز معده که با سروصدا از راه 
دهان بیرون می‌آید؛ باد گلو ( اروغ پر صدای مشتری بفل‌دستی 
توجه او را جلب کرد ): آزغ؛ آژوق 


بی جا زدی؟ ) 
آروق / 2704 / ۲ آژوغ 


آروماتیک / وه /: صفت. ۱. دارای طعم یا ۰ 
بوی گیرا و قوی ۲. [شیمی ] دارای ساختار ملکولی با یک 


يا چند حلقه نزن 
آره are/‏ / 1 آری 


آری' / /: اسم. پاسخ مثبت و تأییدکننده؛ بلی؛ بله 
( عروس خائم اری را گفت. اکثریت در همه‌پرسی رای آری دادند ): ۱ 


آره [گفتاری ] 
8 آری گفتن : تایید یا تصدیق کردن 


آری ‏ : قید. ۱. نشانۂ موافقت یا تصدیق؛ بله؛ بلی [ادبی] : 


( پرسیدم:می‌ابی؟کفت: اری ) ۲. نشانة تا کید؛ بله؛ بلی [ادبی ] 
( آری۰ این چنین بود برادرا ) * آره [ گفتاری ] 


آریائی /5:)0(۷51/ لت آریایی 
اریوس ( حدود ۲۳۶۰ میلادی ). که معتقد بود عیسی 


مسیح نه با پدر ( خدا) برایر و نه چون او جاودان است 


از اروپا: آریائی 


آریایی : صفت. منسوب. یا متعلق به نژاد آریایی ( قومهای 
۱ محورهای ورودی تنظیم شده. برای حرکت وسیله‌های 
: نقلیه با سرعت زياد 

آزادسازی / [8280552, -ها /: اسم. عمل یا فرایند آزاد 


اربایی. نژاد اربایی ): آریائی 
آریستوکرات /۵715001)6(780.-ها /:: صفت. منسوب یا 
متعلق به طبقه اشراف؛ اشرافی 


: آریستوکراسی / اک6(2)اماعتتق. -ها/: اسم. نظام 
" سیاسی مبتنی بر حکومت اشراف؛ اشرافسالاری 

آز 7 اسم. [ادبی ] گرایش افراطی برای به‌دست 
آوردن چیزهای بیشتر, تنها با هدف داشتن آنها و نه برای 
بهره‌گیری؛ طمع؛ حرص ( از بگذار و پادشاهی کن / گردن 


بی طمع بلند بود ) 


۱ آزاد' /8280.-ها /: اسم. درخت جنگلی از تیر؛ نارون. 
: با برگهای دندانه‌دار متقابل و چوب خمیذیر که در 
(شامل بیشتر زالوها)» دارای یک بادکش‌جلوی. سه 
فک کیتینی. فاقد خرطوم و دارای خون قرمزرنگ. که : آزاد ": صستفت. ۱. دارای آزادی (من آزادم )۲. ناشی از 
: خواست یا رفتار طبیعی (حرکت آزاد ) ۳. فاقد بند. گره یا 
| اسباپ نگهدارنده (سر آزاد تناب ) ۲ مصون یا رها از 
| چیزی ناخوشایند و آزاردهنده ( ۱۵۱ غم )۵ فاقد حصار 
: يا مانم رفضای آزاد ) ۶. فاقد ممنوعیت ( عبور آزاد )۷ فاقد 
: عامل اشغال‌کننده ( صندلی آزاد. وقت آزاد ) ۸ فاقد مقررات 
" خاص ( کلاس آزاد .٩)‏ غیر دولتی ( شغل آزاد ) 

: ا آزاد ساختن : رهانیدن؛ آزاد کردن ( جنگهای داخلی بردگان را 
لقا آروغ بی‌جا زدن: [تعریض ] فضولی کردن (باز تو اروغ : 


صنایع روستایی کاربرد دارد: آزاددار؛ آزاددرخت 


آزاد ساخت ) 

آزاد شدن: ۱ از بند رها شدن؛ نجات یافتن؛ خلاص شدن 
( علی دیروز از زندان آزاد شد ) ۲. رفع شدن ممنوعیت از چیزی 

( عبور از خیابان آزاد شد ) 

آزاد دن: ۱. نجات دادن؛ رهایی دادن (از قید بندگی) 
ر ل ج 

( مردم به زندان رفتند و زندانیان را آزاد کردند ) ۲ بخشودن؛ عغو 
کردن ( به مناسبت شب عید عده‌ای از زندانیان را آزاد کردند ) 
۴ مرخص کردن ( ازاد هستی هرجا می‌خواهی بروی ) 

* آزادگرداندن 

آزاد گذاشتن : امکان حرکت یا فعالیت دادن؛ مانع ایجاد 

نکردن ( او را آزاد گذاشت تا هرطور می‌خواهد کار کند ) 

آزاد گرداندن © آزادکردن 


| آزاداندیش / 325000015 -ان /: صنت. ۱. دارای شیوه 
۱ اندیشیدن برکنار از وایستگی به باورهای سنتی ۲. هوادار 
آریا / 271(78.-ها /: اسم. ۱. [موسیقی ] بخش اصلی و . يا پیرو آزاداندیشی * آزادفکر 
آهنگین اپرا ۲. آواز انفرادی دارای زیرویم در اپرا؛ مقابل:گر : 
: 5 : آندیشیدن به‌صورتی دور از تعصب و تنگ‌نظری ۲. شیوه 
آریانیسم / ar(i)yanism‏ / : اسم. ایین کشیشی به‌نام دست‌بافتن به باورهای دیتی از راه استدلال و بی‌توجه به 
۲ : سندیّت گفته‌های پیشینیان * آزادفکری 

آزادانه / 5250806 /: تید. یه‌طور آزاد؛ به آزادی 

آریایی /[5701((۷8۷»-ها؛ -یان /: اسم. شعبة بزرگی از 
نژاد سفیدپوست شامل مردم ایران, هند و بخش بزرگی 1 
آزاددرخت /5280.06791/ ت آزاد' 


: آزادانسدیشی / 328020015 .-ضصا/: اسم. ۱. شیوه 


آزاددار /52840.057/ 2 آزاد' 
آزاددارو 17 / ٤‏ چغندر وحشی, چغندر 


آزادراه ها /: اسم. جاده یا گذرگاهی با 


کردن بویژه بیرون آوردن از محدودیت. بند. توقیف یا : 


اسارت ( زادسازی خرمشهر ) 
آزادفکر / 522060 / د آزاداندیش 
آزادفکری / 528010111 / د آزاداندیشی 


آزادگی / 62 /: اسم. وضع یا کیفیّت آزاده بودن : 
(آزادگی به قبضذ شمشیر بسته است / مردان هميشه تکیۀ خود . 


رابدو کنند ) 


افراد تیرهُ از ادماهیان. دارای بدن کشیده. پوست براق 
فلسدار و گوشت خوراکی: ماهی آزاد 


آزادی موقت : [حقوق ] آزادی محدود به وقت و به قید 
ضمانت, که به مجرم یا متهم می‌دهند 
آزادی‌های چهارگانه : آزادی نطق و بیان. آزادی دیس و 
عقیده. آزادی از احستیاج, آزادی ا ترس که اشاس 
ازادیهای انان به‌شمار می‌رود 

آزادیخواه / 82301180 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


خواهان و دوستدار آزادی است ( دو آزادی‌خواه پیرلندی 
آزادماهی / 225070811 , -ها؛ -ان /: اسم. هریک از ` 


دستگیر شدند ): آزادی‌طلب 


۱ آزادیخواه ؟ /-ها؛ ان /: صفت. دوستدار و هوادار آزادی 
0 زدیخواه ملتیای ِ 14 9 


آزادماهیان / aãzãdmahiyan‏ 1 : : اسم. تیره‌ای از ماهیان 1 
زيررده ماهیان استخوانی جدید. اسان( ماهی آزاد و ِ 


قرل‌آلا که علاوه بربالُ شنای ره 
هر ار اه تهب زور اش 
آزادمرد / 323070270 . ان 


پشتی دارای بال کوچک 
او ا جرم ازادیخواهی زندانی بود ) 


e : 


آزادی‌طلب / اهال ةة / ۲ آزادیخواه 


وا [ادبی ] مرد دارای ۱ 


رفتار شایسته و بزرگوارانه ( برد از تهیدستی ازادمرد / | 


ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد ). به همین قیاس: آزادزن 
آزادم نش / azadmanes‏ ۰-ها؛ مان /: صفت. دارای 
رفتاری دور از بدی, بدخواهی و تعصب 

آزادمنشانه / 8250702065576 /: تید. همراه یا سازگار 


پا 1 ادمنشی 


۱ اندوه یا شي دیدن جانداری می‌شود (ر 


آزادی‌طلبی / ااهامانه223/ د آزادبخواهی 
آزار azar/‏ /: : اسم. - -ها / رفتاری که مسوجب رنج, 
فتار تو باعث ازار 


دیگران است ) ۲. [ نامتداول ] بیماری ۳ 3 آذار 


لعا آزار صندوق ل بیماری صندوق, بیماری 


" ا آزار دادن: رنج دادن؛ اذیت کردن ( چرا اسنقدر و را اور 


آزادمنشی / 5250۳027651 ها /: اسم. وضع یا کیفیّت ۰ 


آزادمنش بودن 
آزاده۲ / 2ة -ها؛ -گان /: اسم. اسیر جنگی ایراننی 
آزاد شده 


آزاده" /-ها؛ -گان /: صفت. دارای رفتار شایسته, دور از ` 


تنگ‌نظری, خودخواهی و ړ 
بلندهمت بود که به صاحبان قدرت سر فرود نیاورد ) 


پیشداوری (انسانی آزاده و أ 


آزادی / 82841 ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آزاد بودن: . 
الف) نبودن نیاز اجبا یا ممانعت دربرابر عمل با 1 


انتخاب 1 ازادی سیاسی. آزادی فردی ) ب) رهایی از بردگی, 
بازداشت 


ت یا سلطة دیگری ( ازادی از زندان. آزادی مشروط  )‏ 


ج) رهایی از وضع دردناک یا ناخوشایند ( آزادی از بار 1 
قرض ) ۲. دأش شتن حق یا امکان عمل کردن براساس : 


خواست یا اراده خویش ( آزادی انتخابات. ازادی مسکن ) 


8 آزادی بحث و تحقیق: حق تحقیق, تدریس و مبادله 


آزادانة اندیشه‌های علمی 


آزادی دریاها: حق کشتیرانی در دریاهای آزاد در خارج ۳ 
۱ سادیست ۲. ازارنده؛ آزاردهنده 
آزادی مسکن : حق انتخاب مسکن در هر مکان و حق : 
".وضع یا کیفیّت آزارگر بودن 


از آبهای ساحلی, برای تمام ملتها 


ممانعت از ورود دیگران به مسکن خود 
آزادی مشروط : [حقوق ] آزادی مجرم یا محکوم از زندان 
پراساس شرطهایی که دادگاه معن می‌کند 


موجب آزردگی می‌شود؛ آزاردهنده ( صدای آزارنده‌ای داشت 


می‌دهی ٩‏ ): آزارکردن؛ آزار رساندن 
آزار داشتن : داشتن بیماری روانی 
( مگر آزار داری سنگ می‌پرانی؟ ) 


آزار دیسدن : آزرده شسدن؛ ستم دیدن ( هميشه از او آزر 


آزار دادن به دیگران 


دیده بود ) 
آزار رساندن 3 آزار دادن 
آزارکردن 3 آزار دادن 
آزار کسی به کسی نرسیدن:به کسی آزار نرساندن ( 
آزارش تابه حال به من نرسیده. آزارش به مورچه هم نرسیده ) 
آزار کشیدن : متحمل رنج و سختی شدن ( چه اززها که ا 
او نکشید ) 
آزاراقی / 2237501 / > آذاراقی 
آزارب‌لندی / azarbolandi‏ / ل بیماری ارتفاع, 
بیماری 
آزاردوست / ادنال 5257 -ها؛ ان /: صفت. [ روان‌شناسی ] 
مازوخیست 
آزاردوستی / نا5نا5257 / :اسم. [ روان‌شناسی ] مازوخیسم 
آزارگر / 223780۲ .-ها؛ ان /: صفت. ۱. [ روان‌شناسی ] 


آزارگری 7 (/: اسم. ۱. [روان ن شناسی ] سادیسم 


آزارنده / 52579006 /: صفت. دارای وضع یاکیفیتی که 
اشت ) 


آزاله /22816/: اسم. ۱. تسیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


گلهای صورتی کپه‌ای و برگهای سخت براق, که به‌عنوان 
گل زینتی کشت می‌شود: ٭ آزالیا 

آزالیا / 22216(3/ > آزاله 

آزست ی : اسم. پتبة نسوز 


E / x‏ زبان آ ن قوم 


بودن ( آثار آزردگی در چهره‌اش هویدا بود ) 

آزردن / azordan‏ /: : مصدر. متعدی. [ادیی] /زردی؛ 
می‌آزاری؛ ب 
دوستان روا نیست. از آزردن دبگران لذت مي‌برد ). 
به همین قیاس: آزردنی 

قا صفت فاعلی: آزارشده /صفت مغعولی: آزرده / مصدر متفی: 

نیازردن 
آزرده / 820706 -گان /: صفت. [ادیی] ۱. رن جیده؛ 


ازاردیده ( آزرده‌دل. آزرده‌جان ) ۲. رنجور ( شود نیز آزرده . 


انگشت تو ) 
8 آزرده بودن : رنجیده يا غمگین بودن. به همین قیاس: 
آزرده شدن؛ آزرده کردن 


بدنی رنجور براثر اندوه بسیار 
آزرده خاطر / 22070005067 ۰ ان /: صفت. [ادبی ] 


آزرده‌دل 

آزرده‌دل / 220706061 / نج آزرده‌خاطر 

آزرم / azarm‏ /: سم [ادبی ] ۱ ادب ارو ۳ مراعات 
كا آزرم داشتن : شرم داشتن 
آزرمگین / ۰52۵۳10817 -۱ 
باشرم 

آزگار / 82)6(887/: صفت. [گفتاری ] پیوسته؛ مدام؛ 
دارای پیوستگی زمانی سه سال آزګار) ۱ 

-آزما / ۳3(ع)2ة. سیان /: پیواژه. آزماینده؛ ازمایشگر 
( رزم‌ازماه بخت آزما ) 

آزمائی /1 52)0(۳8/ د - آزمایی 


آزمایش / ۰2)0(03965-ها /: اسم. عمل یا عملیاتی . 
برای کشف چیزی ناشناخته. بررسی درستی يا نادرستی 
یک فرضیه یا تأیید یا ثابت کردن یک حقیقت معلوم؛ : 
آزمونهای مناسب برای ارزیابی تواناییهای آزمون‌شوندگان 
كا آزمایش کردن : امتحان کردن؛ سنجیدن؛ انجام دادن : 
: اسم.کسی که مورد آزمون قرار می‌گیرد 


امتحان؛ تجربه؛ سنجش 


ازمایش؛ آزمودن 


آزمایشگاه / 82)6(:18۷055۳»-ها /: اسم. جایی دارای 


پیوسته گلبرگ زینتی. دارای جام گل پنج‌قسمتی, پنج تا ۰ تجهیزات لازم برای انجام دادن آزمایشهای علمی یا فنی 
ده پرچم. میوه کپسول چندخانه و دانه‌های ریز : 
۲ /-ها؛ گان / گیاه درختجه‌ای پایا از تیره آزاله با ` 


آزمایشگر E‏ »-ها؛ ان /: اسم کسی 


آز مایشگاهی او وج /:صفت. منسوب یا 


" که کارش آزمایش کردن است 
آزمایش‌گرایی / 82)6(013۷65867871/: اسم. بینش 


فلسفی که آزمایش را شالود: هرگونه نتیجه گیری 
۲ ۱ درستی مطلبی را ثابت کرد ( توضیح: ازمایش‌گرایی با 
آزردگی / 22070621 .-ها / : اسم. وضع يا کیفیّت ازرده . 
آزمایش و خط / a /ãz(e)maye5-o-xaã‏ 
" آزمون و خطا 

بیازار // زار یا سیب رساندن ( ازردن دل : 
کیفیّت آزمایش ( پرواز آزمایشی ) ۱ 

: آزمایشی : قید. به‌صورت یابه‌عنوان آژمایش ( چند 
۰ روزی آزمایشی کار کن تاکارت را ببینیم ) ۲ 
-آزمایی /3¥۷1"(ع)zة.‏ - ها /: پیواژه. ازمودن 


خردمندانه می‌داند و معتقد است جز با آزمایش نمی‌توان 


آزمون‌گرایی فرق دارد) 


آزمایشی" / 22)6(003905/: صفت. دارای وضع یا 


: (بخت‌ازمایی. هوشآزمایی ):- آزمانی 


آزمند / 827071200 ,-أن /: صفت. [ادبی ] دارای آز؛ 


" طمعکار؛ حریص ( مردی آزمند و دنیادوست بود ) 


آزمندی / .azmandi‏ ها /: اسم. [ادبی ] وضع يا کیفیّت 


آزمند بودن ( آزمندی نشانة سفلگی است ) 
آزرده‌جان مان /: صفت. [ادبی ] دارای : 


آزمودن / 82)0(7۳00027/: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 
آزمودی؛ می‌آزمایی؛ بیازما // آزمایش کردن؛ 


| سنجیدن؛ تجربه (عملی ) کردن (معلومات کسی را ازمودن. 
رنجیده؛ دلتنگ ( راضی نشو که آزرده‌خاطر از پیش تو برود ): 


سرد و گرم روزگار را آزمودن ). به همین قیأس:آزمودنی 


: 8ا صفت فاعلی: آزماینده /صفت مقعولی: آزموده / مصدر منقی: 


نیازمودن 


آزمودنی / 82)0(7000201.-ها /: اسم. انسان یا حیوانی 
که در پژوهشهای علمی مورد آزمایش قرار می‌گیرد 

ن /: صفت. [ادبی] باحیا؛ : 
تجربة عملی ( جنگ ازموده. کارآزموده )_ 

: آزمون / ۰82)0(1107-ها/: اسم. ازم‌ایش؛ امتحان؛ 
تجربة (عدلی )دنت 


:8 آزمون دیک : آزمونی برای کشف استمداد مبتلا شدن 


- آزموده / 22)6(0006,-ها؛ گان /: پیواژ.. دارای 


شخص به بیماری مخملک 
آزمون ورودی: ازمونی برای گزینش داوطلبان کار یا 
تحصیل 


آزمون هوش : ازمونی برای تعیین میزان هوش؛ تست هوش 


: آزمون‌شناسی / 82)6(10010560551»-‌ها /: اسم. پررسی 


آزمون‌شونده / 82)6(۳00052۷206 ۰ -ها؛ -گان /: 


آزمونگر / 8281 ۰ -ان /: اسم. کسی که کارش 
آزمون کردن است 
آزمون‌گرابی 


/ )82 /: اسم. مکتب فلسفی . به‌آن زبان سخن می‌گویند 


۱ آسامی / وج /: : اسم. ۱. از زبانهای هندوایرانی رایج 
در ایالت آسام هند ۲ /-ها؛ ان / هریک از مردمی که 


شناخت: اصالت تجربه 

آزمون‌وخطا / 2)0(101۱-0 - ھا /: اس„ 
مجموعة آزمونها پا رفتارها برای یافتن نتیجۀ دلخواه با 
راه درست. با آزمودن راهها یا موردهای گوناگون يا 
اتفاقی و حذف روشهای خطا: آزمایش‌وخطا 

آزمونه / )۰82 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] تست 
آزمونه‌ای / 1 6صداحط(ع)52 /: 
آزوئیک / 220116 / نت آزوبیک 
آزوغه / 220106 / د آذوقه 
آزوقه / e1 / azuqe‏ آذوقه 
آزوییک / )اة / د بی‌زیوی: آزوئیک 
آژان / 22810.-ها /: اسم. پاسبان 


بنگاه ( انس املاک. انس بیمه ) ۳ [گفتاری ] تاکسی تلفنی ٠‏ کارش راه انداختن آسانسورو مراقبت کردن از ] ن در 


آسان ` :/asan/‏ : صفت. ۱.بی‌دشواری پا پیچیدگی؛ ساده 


پم ي 


( درس آسان, معمای آسان ) ۲. بی‌نیاز از تلاش. تفکر با 


زحمت زیاد؛ راحت ( کار اسان زندگی اسان ) * مقابل: 
۱ دشوار 
8 آسان گرفتن: ۱. سختگیری نکردن (امسال کنکور را خیلی 


صفت. [ فرهنگستان ] تستی ` 


آسان گرفته بودند ) ۲. دشواریها را نادیده گرفتن ( او کارها را اسان 
می‌گرفت ). به همین‌قیاس : آسان بودن؛ آسان شدن؛ 
آسان کردن 


۱ آسان ': قید. بأسانی؛ براحتی ( شیشه خیلی اسان شکست ) 


آسان بر 7 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] آسانسور 


: آسانسور /2520507.-ها /: اسم. اناقکی برای بالا یا 
پایین بردن انسان یا بار» که (معمولاً) با نیروی برق کار 
می‌کند؛ بالابر؛ اسان‌بر [فرهنگستان ] 

آژانس / 805 .-ها /: اسم. ۱. نمایندگی؛ کارگزاری ۲. 


آزدار /82027.-ها /: صفت. ۱. دارای آج؛ آجدار ( سطح 
ازدار ) ۲. [ فرهنگستان ] پرفراژ(برگه رااز نقط آودار جداکنید) : 


آژنگ / 22208 . -ها /: اسم. [ادبی ] ۱. 
( چهره پرچین و جبین پراژنگ ) ۲. .پیج و تاب ۳. کیس پارچه 
۲ موج کوچکی که در آب پدید می‌أید 

آژه /eة.‏ -سصا/: اسم. [فرهنگستان ] اسباب 
دستگاهی برای آژدار کردن؛ پرفراتور 

آژیدن 7 2 آحیدن 

آژیده 7 ل آجیده 

آژیده‌دوزی / اعلال22106/ نت آجیده‌دوزی 
آژیر / ۲ة -ها /: اسم. ۱. صدای هشداردهنده ( مانند 


یا 


چين و چروک ۱ 


آسانسورچی / 258050161 , _ها؛ _ان / : NEA‏ بر 


هنگام سوار و پیاده شدن سرنشینان آن است 
آسانگر / ها /: اسم. کاتالیزور 
آس‌انگوار ها /: صفت. زود 


۱ گوارش یابنده؛ زودهضم؛ مقابل: دیرگوار 

" آسانگیر 7 , -ها؛ ان /: صفت. ۱. فاقد دقت و 
| پیگیری ( ادمهای اسانگیر الب موفق نمی‌شوند و کار را خراب 
" می‌کنند ) ۲. فاقد سختگیری ( دبیر جدید اسانگیر است) 
آسانگیری / ها /: : اسم. ۱. عمل يا فرایند 
آسان گرفتن (آسانگیریهای تو باعث خراب شدن این بچه شه ) 
٠ f‏ [سیاست ] آزادی عمل شخص در زمینه‌های اخلاقی و 


۱ رفتاری. تا جایی که به‌دیگران 


صدای بوق یا زنگ) ( آژیر خطره آزیر اتش‌نشانی,اژیر حملة ٠‏ 
: آسانگیری در زمینۀ مناسبات فردی است ) 
" آسانی / ةة -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت آسان بودن؛ 


هوایی ) ۲. اسباب یا دستگاهی برای تولید چنین صدایی 
ك آژبرکشیدن : آژیر داد ن؛ به‌صدا در آوردن آژیر 


آس /89. ها /: اس. ۱. تکخال ورق بازی ۲. گونه‌ای ‏ مقابل: دشواری راسانی کر) 


بازی با ورق شامل ۲۰ ورق با پنج نقش ( آس, شاه 


بی‌بی» سربازء لکانت) از هریک چهار عدد در رنگهای . بآسانی به‌دست آمدن ( این گونه کتابها آسان‌یاب است و در همه 


مختلف و کمابیش شبیه بازی پوکر ۳. > موژد سبز» 


موژد ۲. اسیا ( باداس. خراس. دست‌اس ) 


از تیر قره‌قاط .با ساقه‌های پباریک, برگهای کوچک 


دارویی دارد 


۲ همانند و شبیه (برق‌آسا: دیوآسا) 
آسائیدن 7 / د آساییدن 


آشیی اند ایس اهر 
تسامح ؛ مقابل: سختگیری ( نظام مردمی و پیشرفته ناگزیر به 


۱ آسان‌یاب / asanyab‏ /: صفت. دارای ویژگی پا امکان 


: جاپیدا می شود ) 
۱ آساپش / 858۷65 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آسوده بودن 
۵2 آس بڑی : درختچۀ کوچک ویز نواحی مرطوب و مردابی . 


( اسایش خاطر. آسایش خیال ) ۲. وضع یا کیفیتی که راحتی یا 


آرامش را امکانپذیر می‌سازد و خستگی, رنج یا نگرانی را 
بیضی, گلهای سرخ و موه سرخ ترش و شیرین که‌مصرف ۱ : 
7 آسایش خاطر / خیال : آرامش ذهنی براشر نبودن یا از 
آسا /858/: پیواژه. ۱. /-یان / آساینده (تن‌سا) ` 


: آس‌ایش‌طلب / اaاها65رةوة,‏ -ها؛ -ا 


از میان می‌برد ( در انجا همه گونه وسیله و امکان آسایش فراهم است ) 


ميان رفتن بیم یا تهدید 


ن /: صفت. 


دوستدار آسایش خویش و پرهیز از رنج و تلاش؛ 


راحت طلب ( در سالهای جنگ آدمهای آسایش طلب به خارج یا | 
۱ : آسترگیری / tr‏ /: اسم. عمل یا فرایسند دوختن 
آسایشگاه / 85865281 -ها /: اسم. ۱. [ادبی] جای : آستر به‌لباس, لحاف و مانند آن؛ آسترگذاری (پروین لحاف 
آسایش؛ جایی که بتوان در آن آسوده بود (مگر اینجا : 
آسایشگاه است که بخوری و بخوابی؟) ۲. مسسه‌ای برای : 
" آستروفیزیک / 250011216 /: اسم. اخترفیزیک 
: آستروگرافی / [08)6(2تا5/: سم. اخترنگاری 
نیازمند به درمان طولانی را نگهداری و درمان می‌کنند ! آسترولژی / 85701021 /: اسم. اخترشماری 

۱ آسترومتری / 250۳010617 /: اسم. آختر سنجی 

: آسترونومی / 8517000101 /: اسم. اخترشناسی 

: آستری / [27ا85»-ها /:صفت. ویوهُ آستر یا مناسب برای 
8 صفت فاعلی: آساینده / صفت معفولی : آساییده / مصدر منفی: 1 
آستیگمات / 5020020 , -ها /: 
stigmatism / ER‏ /: اسم. [ پزشکی ] نقص 
/ ۱ : بینایی ناشی از متمرکز نشدن پرتوهای نور در یک نقطۀ 
استیل سالیسیلیک که به‌عنوان داروی مسکن و تب‌بر : 
: موجب بلندتر. کوتاهتر. دورتر یا نزدیکتر دیدن اشیا 
آستاتین / 850610 /: اسم. عنصرشیمیایی شبه‌فلز : 
رادیوا کتیو کمیاب از گروه هالوژنهاء با عدد اتمی ۸۵و . 
: از شانه به‌پایین می‌پوشاند ( استین کتش پاره شد ) 
۱ ه] آستین بالا زدن : [کنایی ] به کاری پر داخ 
از زمین که نزدیک در است ۲ [مجازی] دربار: بارگاه: : 


شهرهای دور از جنگ پناه برده بودند ) 


اقامت. استراحت یا تجدید قوا ( اسایشگاه تابستانی آسایشگاه 
سالمندان. آسایشگاه کودکان ) ۳. مژسسه‌ای که در آن بیماران 


( آسایشگاه روانی. آسایشگاه معلولین ) 

آساييدن / 8581027 /: مصدر. لازم. [ادبی ] 

// آساییدی؛ می‌آسایی؛ بیاسا // آسودن: آسائیدن 
تسیاساییدن 

آسبویه / 5006 / 3> سوسَنتر 

آسپرین / 506710 / تج آسپیرین 

آسپیرین /2501710.-ها /: اسم. نام تجارتی اسید 

به کار می‌رود: آسپرین 

وزن اتمی ۲۱۰ ۰ ۱ 

آستان / 85050 .ها /: اسم. ۱. [ادبی ] استانه ۲. ان بخش 


کاخ؛ سرا؛ درگاه؛ آستانه 


شیعیان در مشهد 


آستان‌بوسی / [3518:0۷05.-ها /: اسم. عمل یا فرایند ٠‏ حلقه آستین ( پیراهن استین سرخود ) ۲. [مجازی] دارای 


بوسیدن آستانة خانه یا آرامگاه کسی به نشانة اظهار ‏ وسیلۀ استعمال همراه باخود (ریش‌تراش من استین سرخود 
است و احتیاجی به برق ندارد ) 

آسفالت /256810/: اسم. ۱. [شیمی ] قیر؛ مخلوط طبیعی 
: هیدروکربنها به‌رنگ سیاه مایل به قهوه‌ای ۲. مخلوطی از 
چارچوب در یا پنجره؛ مقابل: بلّند ۲. بخش افقی دیوار : 
یا کف. در زیر در یا پنجره ۳. حداقل محرک لازم برای . 


بندگی و خاکساری, یا به‌عنوان زیارت ( به استان‌بوسی امام 
هشتم رفتیم ). به همین قیاس: آستان‌بوس 
آستانه / 250806 /: اسم. ۱. /-ها/ قطعه زیرین 


تحریک یک عصب حسشی ( استانة شنوایی» استانة درد ) 
۴ غاز ( در استانة تشکیل. در استانة ازدواج ) 


آستر / تفاعة.-ها /: اسم. پوشش سطح یا لای داخلی: : 


مقابل: رویه ( استر جامه. استر لحاف ) 
ك آسترکردن : دوختن آستر 
و تشک را استر کردم ): آسترکشیدن 


دیوار یا بوم نقاشی ( دوبار استر بکش. بعد رنگ بزن ) 


آستربدرقه / 850270207206 . -ها /: اسم. پارچه يا ۱ 
کاغذی که از یک‌سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین : 


صفحه کتاب یا دفتر می‌چسبد 


به جامه. لحاف و مانند آن ( لحاف 


: آسترگذاری / 85187802871 /: اسم. آسترگیری 


را استرگیری می‌کرد ) 
آستروئید / 10 85)670,-ها /: اسم. [نجوم ] سیّارک 


ان ( رنگ استری. پارچۀ استری ) 
صفت. [پزشکی ] مبتلا 


شبکیه و پراکنده شدن آنها بر اثر عدم تطابق قرنیه, که 


می‌شود 
آستین 7 ها /: اسم. بخشی از جامه که دست را 


ختن؛ کاری را آغاز 


کردن ( حالاباید آستین بالا بزنی و نان دربیاوری ) 


۱ آستین سرخود ی سین : صفت. ۱. دارای 


2 آستان قدس: عنوان احترام‌آمیز برای آرامگاه امام هشتم آستین بدون حلقها 


ستین, که همراه با تنه و به‌صورت 


۱ بخ ره بریده و دوخته شده‌است؛ آستین بدون 


قیر و ماسه که برای پوشش کف به کار می‌رود ( اسفالت 
خیابان ) * اسفالت 
8 آسفالت حفافلتی ا آسفالت سرد 
آسفالت داغ : آسفالتی که در دمای" ۰ تهیه می‌شود 
آسفالت سرد : نوعی آسفالت که قیر آن در دمای محیط 
تهیه می‌شود: آسفالت حفاظتی 
آسفالت گرم : آسفالتی که در دمای "۱۰۰ تهیه می‌شود 


: 8ا آسفالت ریختن: ریختن آسفالت در جایی برای آسفالت 
آسترکشیدن: ۱.> آسترکردن ۲. مالیدن رنگ یا بتانه بر : 


کردن آن 

آسفالت شدن : پوشانده شدن سطحی با آسفالت (کوچذما 
هم اسفالت شد ) 

سکره ورا ی ور ات وش 


پیش شهرداری کوچه را اسفالت کرد ) 


آسفالت‌ریزی / la- « asfaltrizi‏ /: اسم. عمل ¦ 


آماد‌سازی سطح و ریختن اسفالت برآن 8 ؛ آسفالتکاری 


آسفالتکار / 2911187 -ها؛ ان سم کسی گنه 


کارش آماده کردن و ریختن آسفالت است 

آسفالتکار ی /3518106871/: سم. ۱. شغل آسفالتکار : 
i‏ آسفالت‌ریزی 

آسفالته / 2516106 / : صفت. آسفالت شده 

آسک / )یق ها /: : اسم. [زیست شسناسی ] ی اختة 
کیسه‌مانند مخصوص قارچهای اس که ست کک در 
داخل آ ن هاگ تشکیل می‌شود؛ ياخته مادر هاگ 
آسکاریس / askûris‏ ها /: اسم. کرم استواه‌ای‌شکل 
از رده لوله‌سانان. شاخه کرمهای لوله‌ای, که در رود 
میزبان [انسان و خوک) زندگی و تخمریزی می‌کند 
آسک‌ور پیک‌اسسید / 2510 29۳07011 / تچ اسید 
آسکورییک, اسید 

آسکومیست / 90701564 -ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
نام عمومی قارچهای کیسه‌ای 3> قارچها 


سرفه. خس خس سینه و احساس 
تصلب ریه‌ها: آسم ریئوی 
۵ آسم ریوی 3> آسم 


آسمان / 85)6(0187 ۰ -ها /: اسم. ۱. بخشی از فضاکه 


می‌کرد ) ۲. فضای کیهانی ( ستارگا 
[ آسمان به زمین آمدن : [مجازی ] واقعهً مهمی رخ دادن 
( حالا فکر می‌کنی با این کارت آسمان به زمین می‌آید؟ ) 


ان در اسمان می در خشیدند ) 


ابرهای پاره -پاره. که بخشهایی از | 


در آسمان جستن و در زمین پیداکردن : [مجازی] کسی 

یا چیزی را سخت در جستجویش بودن,. ولی بآسانی یافتن 

( خوب شد دیدمت. تو را در اسمان می‌جستم در زمین پیدایت کردم ) 
آسمان‌پیسه / as(e)manpise‏ / : : اسم آسمان پوشیده از 
ن از خلال ابرها 


دیده می‌شود 

آسمان‌جل / 01ز ةص(ع )ئة . -ها/: صفت. [تعریض ] 
فقیر. بینوا و بی‌خانمان ( یک مشت مردم اسمان‌جل. حاشیه 
شسهرها را اشس‌فال کسرده‌ان د. تسو می خواهی زن این ادم 
آسمان‌جل‌بشوی؟) 

: آسمانخراش ۳( )35 « ها /: اسم. ساختمان 
: بسیار بلند دارای طبقه‌های متعدد. با کاربردهای اداری 
اکر 

" آسمان‌در ۰ / 85)0(50087)1/ : اسم. کهکشان 
آسمانسنگ / )35 -ها /: اسم. شهاپسنگ 
۱ آسمان‌غر نبه / ãs(e)manqorombe, -qoronbe‏ « 
۱ -ها /: اسم. [گفتاری ] تندر: آسمان‌غُرّه 

مس اس بیماری هسمراه با حملات گهگیر : 


خفقان ناشی از . 


آسمان‌غر ۰ 7 )25 / نج آسمان‌غژنبه 
آسمانکان / (۳۵۸3١‏ )ءة. ھا /: ام, شهابسنگ 


۱ آسمان‌نما / 35)0(80.06۳08, --ها/: : اسم. [نجوم ] 
۱ هر یک از دستگاههای تشن مه جر رمهای افیتتانی 
آسم قلبی : تنگی نفس گهگیر در بیماران مبتلا به نارسایی ۱ 
ا 2 اسمانی و E‏ اخترسرا؛ 
: پلانتاريم 

مانند سرپوش بالای سر ما قرار دارد ( پرنده‌ای در اسمان پرواز , 
۱ هوانورد. به همین قیاس: آسمان‌نوردی 

" آسمان‌ور یسمان / 29)6(۳030-0-1191۳758/: اسم. 
[مجازی] سخنان بی‌معنی یا نامربوط 


آسمان را به زمین دوختن / آوردن : [مجازی] تلاش و : 
شش بسیار کردن ( برای رسیدن به نامزدش اسمان رابه : 


زمین دوخت ) 

آسمان سوراخ شدن : [کنایی ] بلای عظیم رخ دادن 

از آسمان افتادن / آمدن : [مسجازی] بسیارمهم و معتبر 
بودن ( چه فرقی دارد؟ مگر او از اسمان افتاده؟ ) 


بودن ( مگر پول از آسمان ربخته, که این‌طور خرجش می‌کنید؟ ) 
به آسمان رساندن: [مجازی] بالا بردن؛ ارنقا یا افزایش 


اسمان رساند ) 


7 به آسمان رسیدن : بسیار بلند شدن ( فریادم به اسمان ر 
قدش به اسمان رسیده ) 


نمی‌دهم موتور سوار شوی ) 


آسمان‌نورد 7( )25 ۰ -هسا: مان /: اسم. 


2 آسمان و ریسمان به هم بافتن: سخنان بی‌معنی با 
نامربوط گفتن (قدری اسمان و ریسمان به هم بافت و آخرش هزار 
تومان گرفت) 


آسمانه / as)e(mane‏ ۰ -ها /: اسم. ۱. سایبان یا قبه 
زینتی در داخل یک محوطه (مثلا بر بالای محراب یا 
: تخت سلطنتی) ۲ [ نامتداول ] سقف 

از آسمان ریختن / باریدن: [مجازی] فراوان و بی‌ارزش , 
۱ رسنگ اسمانی ) ۲. [ مجازی] مقدس ( پدر اسمانی )۳. دارای 
: رنگآبی آسمانی (رنک نی ) 

دادن ( خیلی از مدير تعریف کرد و او را به آسمان رساند. فریادش رابه. : ۱ 
آسمی / ی ها /: صفت. مبتلا به بیماری آسم (بیمار 


آسمانی / 85)61 /: صفت. ۱. مسنسوب به آسمان 


۲ آبی آسمانی > آبی‎ Bl 


سید اسمی ) 


: آس‌وپاس /35-0-085,-ها/: صفت. [گفتاری ] بی‌پول؛ 
به آسمان رفتن و به زمین آمدن: [سجازی] پیگیری و : 
پافشاری زیاد کردن ( اګر به اسمان بروی و به زمین بیایی. اجازه 
آسودگی / 5 ها /:اسم. وضع یاکیفیت 


تهیدست ( ادم اس‌ویاس نباید برود چلوکبابی. از بیستم ماه به بعد 
همه‌مان آسوپاس می شدیم و می‌افتاديم به نسیه‌خوری ) 


آسوده یودن ( آسودگی خیال. در انجا در کمال اسودگی زندگی : 


می‌کرد ) 


آسودن / 350020 /: مصدر. لازم. [ادبی] //اسودی؛ ۱ 


می‌آسایی: ؛ بیاسا//۱ .از رنج رها شدن؛ ؛ راحت شدن؛ 


آسایش یافتن (بیاساید از رنج شاه و سپاه ) ۲. آرام گرفتن؛ در : 
جایی نشستن, خواییدن یا ماندن ( چندی در آن شهر ۰ 
بیاسود ) ۳. استراحت کردن؛ خستگی و ماندگی را از تن ٠‏ 


دور کردن ( بیاساید امروز و فرداپگاه / همی راند اندر ميان سپ ) : 
۴ رامش خیال یافتن؛ درامان بودن (کسی از ستم او : 


نیاسود ) 


8 صفت فاعلی: آساینده / صفت سفعولی: آسوده / مصدر سنفی: ۱ 


نیاسودن 


آسسوده 7 گان /: صنت. ۱. دارای آسایشن 0 
/ آسوده‌خاطر. آسوده‌حال )۲ دارای سکون و ارامش (زندگی ۰ 
آسوده ). به همین‌قیاس: آسوده‌بودن؛ آسوده شدن؛ ` 
آسیاب / .asİyab‏ ها و نس آ جیاتن که با ارت 
: می‌چرخد؛ اسیای ابی 

آسیابان / 8575080»-ها؛-ان /:سم. ۱. مالک یا مدیر 
" آسیا ۲. کارگر آسیا؛ کسی که در آسیا کار می‌کند 


آسوده‌کردن 

آسوده‌حال ان /: صفت. دارای زندگی 
آسوده؛ مالدار؛ توانگر (آنلن مردمی اسوده‌حال بودند و غم نان 
نداشتند ) 


آس وده‌خاطر / 35010658167 , ان /: صفت. آزاد از 


نگرانی ذهنی (با دفترچة حساب درگردش اسوده‌خاطر سفر 
کنید ): آسوده‌دل 
آسوده‌دل / 25006061 / د آسوده‌خاطر 


خاورمیانه, که قبلاً به‌آن سریانی می‌گفتند و اینک افراد 


پرا کنده‌اند ۲. /-هاء؛ -ان / هریک از افراد آن قوم ۳. زبان 
و خط آن قوم ٭ آشوری ۱ 

آسوندار / 250057 / تت آنجیلی 

آسه /856/: اسم.۱. محور ۲ سنگ آسیا 
۳ [کالبدشناسی ] دومین مهرة گردن 


آسی / 251 / : اسم. از زبانهای ایرانی شرقی که به‌وسیلهٌ ` 
گروه کوچکی از مردم در قفقاز مرکزی به کار می‌رود: آلانی : 
آسیا / 8518 ها /: اسم. ۱. هریک از دستگاههای ' 
گونا گون آرد کردن دانه‌های خوراکی (غلات) ۲ هریک 
از دستگاهها یا اسبایهای صنعتی مشابه برای تبدیل مواد : 
(مانند سنگ یا استخوان) به گرد ۲ اسباب معمولاً برقی ‏ 


کوچکی برای ساپیدن دانه‌ها ( مانند قهوه. هل».. ( 
۴ ساختمانی که در آن غلات را آرد می‌کنند ٩0۵‏ دندان 
اسیا دندان 


( پسرجان.آسیابه نویت. اول باید این آقا را راه بیندازم ) 
آسیای آبی : آسیاب 
آسیای بادی : آسیایی که با نیروی باد می‌چرخد؛ باداس 


آسیای برقی: آسیایی که با نیروی برق می‌چرخد: 
آسیای موتوری ۱ 
آسیای بزرگ : هریک از سه دندان آخری هر نیم‌فک 
آسیای چکشی : آسیایی با محفظة بسته و چکشهای 
مخصوص, که با سرعت می‌چرخد و دانه‌ها را آسیا می‌کند 
آسیای سنگی : وسیله تهیة آرد با دو سنگ عمودی يا 
افقی, یکی ابت و دیگری متحرک 
آسیای غلتکی : وسیله تهيةٌ خوراک دام, متشکل از دو 
غلتک که دانه‌های جو و گندم را بدون آرد کردن 
خرد می‌کند 
آسیای کوچک :هریک از دو دندان سرپهن و کوچکتر واقع 
در کنار دندان نیش : پیش آسیا 
آسیای موتوری 3 آسیای برقی 

© آسیاکردن: ساییدن؛ آرد کردن 

آسیائی /1 25175 / > آسیایی 


آسیاسنگ / 851135078 . -ها /: اسم. ۱. سنگ آسیا 


N‏ [مجازی ] هر سنگ بزرگ شبیه آن 

آسیابی' / 3513 , -ها؛ -ان /: اسم. هریک از مردم 
۱ بومی قارة آسیا یا فرزندانشان: آسیائی 

آسوری 25071 ,أ /: اسم. ۱. قوم سامی بومی 
۱ اسیایی. ورزشکاران اسیایی ): آسیانی 
آن در ایران عراق, ترکیه, لبان سوریه و آمریکا ! 
۰ می‌شود؛ گزند سیب خشکسالی. اسیب افتهای کشاورزی ) 
۲ [پزشکی] هر گونه پدیده‌ای که تندرستی را برهم 
" می‌زند (مانند بیماری, شکستگی. کوفتگی) (اسیب 


: وارد شده به قرنیه ) ۳. زیان ( آسیب ناشی از کسادی ) 


آسیابی ": صفت. مربوط یا منسوب به قارة آسیا ‏ کشورهای 


آسیب / 3510 -ها /: اسم. ۱ آنجه موجب خرابی چیزی 


ا آسیب دیدن : دستخوش آسیب شدن (کتاها براثر رطوبت 


اسیب دیده است ): آسیب رسیدن 

آسیب رساندن 1< آسیب زدن 

آسیب رسیدن 3 آسیب دیدن 

آسیب زدن : حالت طبیعی را برهم زدن و خراب یا تباه 
کردن ( به محصولات کشاورزی اسیب زدن. به سلامت جامعه اسیب 
زدن ): آسیب رساندن 


: آسسیب‌پذیر / 851002217 ,-ها؛-ان /: صفت. دارای 
آمادگی یا امکان آسیب دیدن و ناتوان از مقاومت کردن 
در برابر اسیب ( این گل در برابر سرما آسیب‌پذیر است. اقتصاد در 
8 آسیابه نسوبت: [کنایی ] لزوم رعایت کردن نوبت برار بحران اسیب‌پذیر می‌شود ) 

آسیب‌پذیری / 7 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


اسیب پذیر بودن ( آسیب‌پذیری کودکان و سالمندان در شرابط 


۰ بحران اقتصادی بیشتر است ( 


آ یب‌شناس / 8510561185 -ها؛ -آن /: اسم. کسی که در : 


آسیب‌شناسی / [251056185 /: اسم. ۱. شاخه‌ای از ۱ 


پزشکی که با علت و ماهیت بیماریها سروکار دارد 
۲ شناسایی آسیبها و عاملهای آنها ( اسیب‌شناسی اجتماعی ) 
آسیستان / 2520 -ها /: اسم. دستیار 

آسیمه / 251۳06 /: 
شوریده ( نه اسیمه گشت و نه پرسید راز ) 
آسیمه‌سر / 251116527 / 3> سراسیمه 


صفت. [ادبی ] آشفته؛ سریشان؛ : 


آش کشک خاله : [کنایی ] کار ناگزیر؛ تکلیفی که بر عهد 
کسی است 

آش گل گیوه: [کنایی ] آش بی‌رمق و بدمزه که گویی به‌جای 
ماست در آن گل گیوه ریخته‌اند 

آش ماست: آشی که پس از پختن در آ 
آش نذری : آشی که به نیت بر آورده شدن دعایی بابه 
شکرانۂ آن می‌پزند 


ن ماست مي‌ریزند 


آق آش برای کسی پختن : [مجازی ] مقدمه‌چینی کردن برای 


آش /85/: اسم. ۱. /-ها / خوراک آبدار ایرانی که با ؛ 
حبوبات یا غلات. سبزیها و روغن می‌پزند و در اقسام آن . 


چاشنیها و مواد گوناگون ن (ماست. کشک, دوغ, سرکه» 


آبغوره» آبلیمو آلو. سماق) به کار می‌برند ۲ آب نمک ٠‏ 


دباغی که پوست را برای زدوده شدن کک 
0 آش آبوذردا : [فرهنگ مردم] آشی که به‌نّت 
می‌پزند و میان مردم قسمت می‌کنند 


آش آلو : آشی که درآن آلو می‌ریزند. به همین قیاس: ۱ 


آش آبغوره؛ آش ارزن؛ آش جو 


آش اماج : آشی که در آن به‌جای رشته, گلوله‌های کوچک ‏ آشام" / 353۳ /: اسم. [فيزیک ] جذب 


خمیر نان می‌ریزند 

آش برگ : آشی که در آن به جای سیزی, برگ چفندر و برگ 
اسفناج می‌ریزند 

آش بُغرا: آشی که به اماج آن ریزه‌های گوشت قیمه 
اضافه می‌کنند 

آش پرهیز: آش ساده که برای بیماران می‌پزند 


آزار یا زیان رساندن به کسی ( آشی برلیت بیزم که رویش یک وجب 
روغن باشد. معلوم می‌شود خوب آشی برایش پخته‌اند ) 

آش به دهن داشتن : [کنایی ] نامفهوم سخن گفتن ( مکراش 
به دهن داشتی؟ می‌خواستی درست توضیح بدهی ) 

آش در کاسۀ کسی ریختن : [کنایی ] سودی به کسی رساندن 
آش را با کاسه‌اش / جایش خوردن : [مجازی ] آزمندی و 
ناسپاسی کردن ( از آنهاست که آش رابا کاسه‌اش می‌خورد ) 

آش نخوردن و دهن سوختن : [مجازی ] کیفر گناه نا کرده 
دیدن ( پول را و برد و مرا دستگیر کردند شدم آش نخورده و 


دهن سوخته ) 


: -آشام /-ان /: پیواژه. آشامنده ( در ترکیبها) ( خونآشام. 
۰ درداشام ) 

آش‌امیدن / midan‏ /: مصدر. متعدی. [ادبسی ] 
شامیدی؛ می‌آشامی؛ بیاشام // چیزی ابگونه را در 
گلو فرو بردن؛ نوشیدن (آبآشامیدن. شربت شهادت 
: آشامیدن ). به همین قیاس: آشامیدنی 


آش پشت پا: [فرهنگ مردم ] آشی که به‌نیت خوشی و ۱ 


سلامت مسافر پس از رفتن او می‌پزند 


آش پیش پا: [فرهنگ مردم] آشی که به شکرانۂ بازگشت ‏ 
۰ آشانتی / ا353 / E‏ قوم سیاهپوست بومی غنا در 
۱ آفریقا ۲ / -ھاء ا ن / هریک از افراد آن قوم ۴. زبان آن 
قوم از گویشهای آکان 

آش دندانی : [فرهنگ مردم ] آشی که به شکرانة در آمدن ` 
برای دیگران است (مثلاً در مهمانخانه. سربازخانه و 


مسافر می‌پزند 
آش تعزیه 1> آش عرا 
آش درهم‌جوش 7:1 آش شله‌قلمکار-۲ 


نخستین دندان نوزاد می‌پژند 


دهن سوزی نیست ) 
آش رشته : اشی شامل حبوبات. سبزی و رشته 

آش ساده: آضی که دران گسوشت. ادویه و 
چاشنی نمی‌ریزند 

آش شل‌قلمکار : ب. اشی که درآ 


8ا صفت فاعلی: آشاهنده / صفت مفعولی: آشاهیده / مصدر منفی: 


نیاشامیدن 


آشامیدنی / 3550010271 ها /: اسم. نوشابه 


آشپز / 85022 ها /: اسم. ۱. کسی که کارش پختن غذا 


آش دهن سوز: [کنایی ] چیز باارزش ( آن شغل اش : بیمارستان) ۲.کسی که در آشپزی مهارت دارد 


: آشپزخانه / .35P42×318‏ ها /: اسم. ۱. بخشی از یک 
" ساختمان که برای پخت و پز طراحی یا تجهیز شده است 
| (خانه بد نبود. ولی آشپزخانه‌ش خیلی کوچک و تاریک بود ) 
۰ ۲ [قدیمی] دکانی که در ان خوراک پخته می‌فروختند 


: ۵0 آشپزخانة آین:آ 
اقسام حبوبات و 


سبزیها و گوشت می‌ریزند ۲. [کنایی ] هر چیز بی‌نظم و . 
۱ آشپزی / 250821 /: اسم. ۱ عمل يا فرایند پختن غذا 
با هروس وط اگوی پیر وکن 
" غذاها راو به کلاس آشپزی می‌رود )۳. شغل آشپز 


آشفته : آش درهم جوش 
آش عزا: a1:‏ شی که در مراسم عزاداری می‌پزند :آش تعزیه 
آش کشک : آشی که پس از پخته شدن در آن کشک می‌ریزند 


شپزخانه‌ای که فاقد در و فضای محصور 
جداگانه است و معمولاً در گوشة سرسرا یا اتاق مسکونی 
قرار دارد؛ آشپزخانه باز [فرهنگستان ] 


آشتی / ا85.-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند دست کشیدن : 


از جنگ, دشمنی یا قهر ۲ [ادبی ] صلح و آرامش 


كا آشتی دادن :از بین بردن آزردگی یا دشمنی ( همسایه‌ها جمع ` 
: آشفته. خواب آشفته ). به همین قسیاس: آشفته بودن؛ 


شدند و آنها را آشتی دادند. می‌خواهم تو رابا پدرت آشتی بدهم ) 


آشتی کردن: از قهر یا دشمنی دست کشیدن (زن و شوهر : 
: آشفته‌بازار / 85011002287.-ها/: اسم. [کنایی ] ۱.جای 


آشتی کردند. با پدرم آشتی کردم ) 


آشتیپذیر / 251۳221۳ /: صنت. [ادبی ] دارای آمادگی : 
وزندگی در نها دشوار شده است ) ۲. وضع یا کیفیّت نبودن نظم و 
ترتیب ( در این آشفته‌بازار نمی‌دائی کی به سر کارت می‌رسی ) 

آشتی‌جویانه ' 7 زا /: صفت. دارای گرایش ` 
: حالت یا وضع زندگی آشفته (پارسال که دیدمش خیلی 


برای اشتی کردن یا پذیرفتن پيشنهاد اشتی ( خسوی 
آشتی,بذیری دارد و اصولاً خوش خلق است ) 


به اشتی کردن ( لحن آشتی جویانه. رفتار آشتی جویانه ) 


آشتی جویانه ": قید. برای یابه خاطر و کردن : 
آشفته‌خاطر / 850116816۲ ,-ها؛ ان /: صغت. [ادبی ] 


( آشتی جوبانه پیش آمد. آشتی جویانه رفتار می‌کرد ) 


آشتی‌کنان 7 (7/: اسم. عمل یا مراسم شم ۱ 
" آشفته‌دل 


کردن ( برای آشتی‌کنان مهین و شوهرش مهمانی داده بودند ) 


آشخوری /25*071/: صفت. ویو خوردن اش (بادية : 
| آشفته کار /350186187.-ان /:صفت. [ادبی] بی‌نظم و 
انضباط ( خیلی اشفته کار و سهل‌انگار است ) 
آشغال‌برچین / 508107610 / ل آشغال‌جمعکن-۱ . 
آشغال‌جمعکن / ۲02 صوزاق850 . -ها /: اسم. ۱. کسی .۰ 
که با جستجوی زباله‌هاء مواد یا چیزهای کارامد رااز آنها : 
جدا و گرداوری می‌کند و می‌فروشد ( چند آشفال‌جمعکن ‏ 
افستادند به جان زباله‌ها و آنهارا کاویدند ): آشغال‌برچین؛ ` 
آشغال‌ورچین [گفتاری ] ۲. [مجازی] کسی که اسبابهای ‏ 
فرسوده و از کارافتاده و بی‌فایده را گرداوری یا نگهداری . دارای پریشانی حواس؛ حواس‌پرت (بدو گفتم ای یار 
می‌کند ( تو اصلا آشفال جمعکنی و دوست داری این چیزهای . 
: آش‌کار / 25.07.-ها؛ مان /: اسم. ۱.کسی که جامه و 
: پارچه را آهار می‌زند ۲ کسی که پوست را دیاغی می‌کند 
: * آشگر؛ آشمال 
آشکار /35۸3۲/: صفت. ۱ پیدا؛ پدیدار؛ هویدا؛ قابل 
آشغال‌گوشت /850810054.-ها /: اسم. ضایعات ` 
شت که به درد پخت و پز نمی‌خورد ( آن آشفال‌گوشتها را . 
: آشکاربودن؛ آشکار شدن؛ آشکارکردن؛ آشکار گشتن 
آشکارا! / 351313 /: صنت. [ادبی ] آشکار 
۱ آشکارا" : قید. به‌طور آشکار؛ به آشکاری ( اشکارا دروغ 
آشفتگی / 8501601 ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت ٠‏ 
اشفته بودن ( رییس از آشفتگی کارها شکایت داشت ) ۲. وضع یا : 
: برای آشکار کردن وجود یک شی, تشعشع» ترکیب 
" شیمیایی و مانند انها: آشکارگر 
آش_فتن 1 5501120/: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی ] آشکارگر / 557887 / د آشکارساز 
۱ آش‌کاری / 85.681 /: اسم. عمل یا شغل آش‌کار: 
شدن ( از این حرفهامی آشفت ) ۲. از دست دادن ارامش ( دریا : آشگری؛ آشمالی 
آشفت ) [] متعدی. ۳. پسریشان کسردن (بااین کارها مردم را 0 
آشگر /35.84۲/ ل آش‌کار 


آشخوری را گذاشت وسط سفره. مراسم آشخوری. قاشق آشخوری ) 
آشغال / 85021.-ها /: اسم. [گفتاری ] زباله 


به دردنخور را جمع کنی و نگهداری ) 

آشفالدان / 85081080.-ها /: اسم. [گفتاری ] زباله‌دان 
آشغالدانی / 350810801. ها /: اسم. [گفتاری ] 
زباله‌دانی 


بیار بریز جلو گربه ) 
آشغال‌ورچین/ 53051727610 / 1> آشغال‌جمعکن-۱ 
آشغالی / 850811»-ها /: اسم. [گفتاری ] رفتگر 


کیفیّت خشمگین بودن (علت آشفتگیای را نهرسبدی؟ 
با آشفتگی جوابم را داد ) 


اشفتی: نی آشوبی: بسیاشوب 217 لازم. ۱. پریشان : 


می‌آشوبی ). به همین قیاس: آشفتنی 


لا صفت فاعلی: آشوبنده / صفت مفعولی: آشفته / مصدر منفی: 
دسیاش هت 


آشفته شدن؛ آشفته کردن 


پرازدحام و بی‌نظم ( شهرهای بزرگ به‌ صورت آشفته‌بازاری درآمده‌اند 


آشفته‌حال / 850186081 . ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
آشفته‌حال بود ) 

دارای نگرانی ذهنی (به خاطر دخترش آشفته‌خاطر بود ): 
آشفته‌دل / 50116001 / 1 آشفته‌خاطر 

آشفته کاری / 8501166871 ھا /: اسم. وضع یا حالت 
نداشتن نظم و انضباط در کار ( در کارخانه نمونه‌های فرلوانی از 
کم‌کاری و آشفته کاری دیده می‌شد ) 

آشفته‌مو / 250116010 . -یان /: صفت. [ادبی ] دارای 
موی آشفته 


آشفته هوش / 55011015 /: صفت. [ادبی ] فراموشکار؛ 


آشفته هوش / شگفت امد این داستانم به گوش ) 


دیده شدن (نشانه‌های اشکار ) ۲. قابل دانسته و شتاخته 


شدن ( معنی حرفهایش برایم اشکار شد ). به همین قسیاس: 


می‌گفت و خجالت هم نمی‌کشید ) 
آشکارساز / 35187922.-ها /: اسم. اسباب یا دستگاهی 


آشکاری / askari‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت آشکار بودن 


آشگری / نتع.25/ ت آش‌کاری 

آشمال" / 25.021 / تج آش‌کار 

آشمال ": منت. [مجازی ] چاپلوس 

آشمالی / 45.۳311 /: اسم. ۱. آش‌کاری ۲. [مجازی] . 
چاپلوسی؛ تماق 

آشنا! )25 ۰-ها؛ -یان /: اسم. ۱. همنشین یا 
می‌شناند. در آن اداره دو سه نفر آشنا داشتم ) ۲. خویشاوند دور 
( از آشناهای شوهرم است ) ۳. [ادبی ] دوست (با اشنا چنین 
نکند هیچ آشنا ) 


برایم آشنا بود. نه قیافه‌اش. ولی وقتی حرف زد احساس کردم صدایش 
آشناست ) ۲. دارای شناخت ( من بااین پسکوچه‌ها اشنا هستم ) 


المانی هم اشناست ) 

آشنائی /۱ 55)6(05/ د آشنابی 

آشنایی / 88)0(8.-ها /:اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آشنا 
بودن ( آشنایی انها مربوط به سالها پیش بود ) ۲. شناسایی؛ 


آشوبیدی: 


میآشوبی؛ بیاشوب // 0 لازم. ۱. دستخوش 


: آشوپ شدن ( همه جا آشوبید ) ۲. آشفته شدن لا متعدی. 
: ۳. آشوباندن (شهرارا آشوبیدند ). به همین قیأس : آشوبیدنی 


= صفت فاعلی: آشوبنده / صفت مفعولی: آشوبیده / مصدرمنفی : 
نیاشوبیدن 


۱ آشور ی / 35071 /: اسم. ۰۱ /-هاءعان /آسوری ۲ /-ها؛ 
همسخن نه‌چندان نزدیک ( آشنایی به من گفت که او را . ۱ 


آشوردری‌انهرین زان اش آن قوم 
آشوری " مخت مبوط با ملق به کشور ااي آشور 


: آش‌ولاش / -las‏ 0 وخ : 


آشنا ': صفت. . شناخته شده؛ مقابل: ناشناس (نه اسمش ازهم دریده؛ متلاشی ( صورت جوان بیچاره آش‌ولاش بود ). 


صنت. [گفتاری] پاره-پاره؛ 


به همین قیاس: آش‌ولاش شدن؛ آش‌ولاش کردن 
آشیان / \a-«aS(i)yan‏ /: : اسم. [ادبی ] آشیانه 
۳.دارای آگاهی اندک ( عربی و انگلیسی را خوب می‌داند و با 0 
گنجشکهابالای شاخذ بلندی بود. لکلکی از آشیانهش بیرون برید ) 
۲ [مجازی] خانه؛ سرپناه (هرکس نیاز به آشیانه‌ای دارد ) 
۰ ۳ جایگاه سرپوشيدة هواپیما و تانک ( اشيانة هولپیما) 

| 8 آشیانه ساختن : ۱.لانه ساختن ۷ خانه ساختن 


آگاهی ( آشنایی باکر او چندان ساده نیست ) ۳. همنشینی و . 


همسخنی ( آشتایی شما دونفر برایم عجیب است ) * آشنائی 


8 آشنایی دادن: آشنایی خود را با کسی, به او اظهار کردن ` 
( وقستی آشسنایی داد او را شسناختم. بهش آشنایی بده کارت را | 


درست می‌کند ) 


آشوب / لاف . -ها /: اسم. ازدحام همراه با بی‌نظمی و 
: آشسیانه‌دوست /5)(5060050. ان /: صفت. 
[زیست شناسی ] دارای ویژگی اقامت درلانه پس از 
بیرون آمدن از تخم تاهنگام پرواز (در مورد پرندگان 

آش‌وباندن 7 /: مصدر. مستعدی. [ادبی] : 


هیاهو؛ بلوا. به همین قیاس: آشوب شدن؛ آشوب کردن 
8 آشوب شدن دل: پدید آمدن حال تهوع ( از دیدن آن منظره 
دلم آشوب شد ) 


می‌آشوبانی؛ بیاشوبان // دستخوش آشوب 
ساختن ( مردم را آشوباندن ). به همین قیاس: آشوباندنی 


/آشوباندی؛ 


مصدر منفی: [ نامتداول ] تیاشوباندن 
آشوب‌طلب / ناو , -ها؛ ان /: صفت. دارای 
گرایش به ایجاد آشوب ( گروه آشوب‌طلب ): آشوبگرا 
آشوب‌طلبانه / asubtalabane‏ : صفت. مربوط یا 
منسوب به شوپ طلبی ( فعالیتهای آشوب‌طلبانه ) 
آشوبگر / 08 -ها؛ -ان /: صفت. دارای عاد 
گرایش به اشوبگری ( افراد آشوبگر. سخنان انشویگر ) 
آشوبگرا / 25008015 / تج آشوب‌طلب 
" آشوبگرانه / 25008207506 /: صفت. مربوط یا منشوب به 


آشویگری 


آوردن شوب ( دسته‌های اوباش به آشوبگری پرداختند ) 
آشوبیدن / 35001087 /: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی ] 


۱ آشسیانه گریز / 2501(/20680۲12. -ان 


آشیانه / 267506 »ها /: اسم. ۱. لانة پرندگان ( اشیانه 


آشیانه کردن : ساکن شدن؛ سکونت کردن ( کبوتران در 
خانه آشیانه کردند. مهرش در دلم آشیانه کرده بود ): آشیانه گرفتن 
آشیانة کسی را برهم زدن : [مجازی ] باعث ازهم‌پاشیدگی 
خانوادۂ او شسدن ( شوهرش را اخراج کردند و آشیانه‌شان را 
برهم زدند ) 

آشیانه گرفتن 3© آشیانه کردن 


تکامل نیافته) 


صفت. 


ایح تنس ]روا ود کرک اش از موه 
0 صفت فاعلى: آشوباننده /صفت مفعولی: آشوبانده / ۱ 


امدن از تخم ( درمورد پرندگان ¿ تکامل یافته) 


| آغا / 3٩3‏ /: اسم. [قدیمی ] ۱. بانو؛ عنوان ن احترامآ میز در 
۰ آغاز یا پایا ن نام زنان ( دلشاد آغا ) ۲. عنوانی که به مُختشان 
: می‌دادند ( آغا محمدخان ) 

۰ آغار / 2087 /: اسم. [ نامتداول ] ۱. نم و رطوبتی که بهزمین 
| فرو می‌رود و اثر آن باقی می‌ماند ۲ آنچه از کوزه یا مانند 


۰ آغاردن / 057027 /: مسصدر. متعدی. لازم. [ نامتداول ] 


: لا متعدی. ۱. تم‌زدن ۲ آب پاشیدن ۳. خیساندن 2 لازم ؟ نم 
کشیدن ۵ خیس شدن : آغاریدن؛ آغردن . به همین قیاس 
: آغاردنی 

آشوبگری / عة »ها /: اسم. عمل یا فرایند پدید ` 
اوه ۱ آغاره /۰30876-ها /: اسم. نواری معمولاً چرمی. که 


برای پیشگیری از تفوذ آب و گرد و خاک, گرداگرد داخل 


اقا صفت فاعلی: آغارنده /صفت مفعولی: آغارده 


کفش می‌گذارند تا درز میان زیره و رویه را بپوشاند 
( به جای آغاره دوتکه مقوا گذاشته‌اند ) 
آغاریدن / 205710 / ل آغاردن 


آغاز / 343z‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. نخستین بخش از هرجیز ٠‏ 
مادر ترشح می‌شود؛ شیر ماک: آغز 

آغوش /۰301158-ها /: اسم. ۱. فضای میان سیته و بازوان؛ 
بغل ۲. [مجازی] فضای دریر گیرنده ( اغوش طبیعت. 
در آغوش خوشبختی ) 

: € آغوش باز: آغوش آماده برای پذیرش ( مردم او ابا آغوش باز 
کردن ( فروش را از ساعت هشت آغاز می‌کنند. نوشتن کتاب را آغاز کرد ) : 


اغاز کتاب. آغاز تابستان. آغاز جوانی ) ۲. نسخستین مرحله 
هرکار؛ مقابل: انجام ( آغاز جنگ.آغاز آشنایی ) 
كا آغاز شدن : پدید آمدن کار یا رویدادی ( کار آغاز شد. زمستان 
آغاز می‌شود ) 
آغازکردن: به کاری پرداختن؛ چیزی یا کاری را پدیدار 


آغازگر / 27 -ھا؛ انان معرفی‌کننده 
کاری بی‌سابقه که پس از آن دنبال می‌شود ۲. آغاز کننده 
کاری ۳. [ ورزش ] مدیر مسابقة اسبدوانی 


آغازگری 7 /: اسم. [ادیی ] وضع یا کیفیّت ۱ 


آغازگر بودن ۳ 


۲ منسوب به آغازیان 


انگلی آبزی, که تکثیرشان از راه جوانه‌زدن. نیمه‌شدن. 
هاگ‌سازی یا بهم پیوستن صورت می‌گیرد (مانند 


/غازیدی؛ می‌آغازی؛ بیاغاز // از نخستین مرحله به 

مویه‌های غریبانه گربه آغازم ). به همین قیاس : آغازبدنی 

الا صنت فاعلی: آغازنده /صفت مفعولی: آغازیده / مصدر صنفی: 
نیاغازیدن 


آغازین / 502210 /: 


۲ شورش 


آغالیدن / 50811000 /: مصدر. سسی. [ادبی]۱. تهییج یا 


تحریک کردن ۲.شوراندن 
8 صنت فاعلی: آغالنده / صفت مفعولی: آغالیده 


آغر / 5087 /: اسم. بستر رودی که براثر جاری شدن آبهای ۰ 


بهاری یا سیلاب, در گودالهایش آب جمع شده است 
آغردن / 72027020 لت آغاردن 
آغز /3٩02/‏ > آغوز 


آغشتگی / ۰8065168 -ها /: اسم. وضع با کیفیّت . 


اغشته بودن 


آغشتن / 5065120 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] /آغشتی؛ 
خوردن. آفتاب دادن ) ۲. [مجازی] خورشید ۳. جایی که در 
: معرض تابش خورشید است؛ مقابل: سایه (اینجا آفتاب 
: است. ببر آن‌طرفتر ) ۴. [ ورزش ] از حرکتهای ژیمناستیک 


آغشته می‌کنی؛ آغشته کن //۱. چیزی رابه مایعی آلودن 
(کاغذ رابه مرکب آغشتن ) ۲. چیزی را در مایعی مخلوط 
کردن ( گچ رابه آب آغشتن ). به همین قیاس : آغشتنی 
ق صنت منعولی: آغشته / مصدر منفی: تیاغشتن 


: آغل /8001.-ها/: اسم. جای سرپوشیده برای نگهداری 
: آغوز /8902/: م. مایع غلیظ شیری‌رنگ و کم‌چربی 


که چند روز پیش یا پس از زایمان از غده‌های پستان 


استقبال کردند ) 


آغوش گرم : اغوش پرمهر ( به آغوش گرم خانواده بازگشت ) 


: 8 آغوش گشودن: ۱. بازوان خود را برای درآغوش گرفتن 


دراز کردن ۲. [مجازی ] پذیرا شدن ( خوشبختی به رویش آغوش 
گشوده بود ) 


: آغول / 1ا٩3‏ /:اسم. [ادبی] چشم‌غره: آغیل 
آغیل /20:1/ ت آغول 

آفات /3۴3/: جع 3> آقت 

آغازیان / 30821150 /: سم شاخ جانوران تکیاختذ . آفازی / 1821/:ام. [ روان‌شناسی ] زیان‌پریشی 
آفاق /8180/: اسم. [ادبی ] ۱. جمع د افق 
: ۳. [نامتداول ] کرانه‌ها ۳. سرزمینها ر سیر افاق ) 
آفاق‌وانفس / 3۴3٩-0-۸۴‏ /: اسم. کشورها و مردمان 
آغازیدن / 34321031 /: مصدر. ستعدی. [ادبسی] : 


آفاقی / 3۴3٩1‏ /: صفت. ۱. مربوط به‌آفاق ۲. [فلسفه ] 


- خارجی؛ بیرونی؛ عینی 
انجام دادن کاری پرداختن؛ اغاز کردن؛ شروع کردن ( به فت 
: ۲. اسیب؛ بیماری ( خدا تو رااز آفتها حفظ کند ) ۲. ماه فساد 
: و تباهی ( افت اعتباد. افت نفاق ) 

لها آفت آسمانی:بلای آسمانی؛ عامل جوّی زیانبار که به 
صفت. [ادبی ] آغازی ( مرحلة آغلزین ) ۱ 
آفالش / ۰808165 .ها /: اسم. [ادسی ] ۱. تحریک ` 


آفت / 4ة -ها؛ آفات /: اسم.۱. زیان؛ بلا ( آفت اسمانی ) 


محصولات کشاورزی آسیب می‌رساند یا باعث مرگ و مير 
جانداران می‌شود (مانند تگرگ. تندباد. صاعقه. کم‌بارانی ): 
آفت سماوی 
آفت ارضی ٩3‏ آفت زمینی 
آفت انباری : عاملی که به مواد انبارشده خسارت 
می‌رساند ( مانند حشره‌ها یا موش ) 
آفت زمینی : عامل ویرانگر محصولات کشاورزی که از 
راه زمین به کشت آسیب می‌رساند ( مانند کرم و علف 
هرزه): آفت ارضی 
آفت سماوی 1 آفت آسمانی 
آفت گیاهی / نباتی: آنچه محصولات کشاورزی و باغها 
را از بین می‌برد ( مانند شته, ملخ. زنگ) 

آفتاب / ا3۴8 /: سم. ۱.نور و گرمای خورشید ( افتاب 


2 آفتاب به آفتاب:هر روز 


آفتاب پاییزی: [کنایی ] آفتاب کم‌رنگ و کم‌حرارت 
آفتاب دولت: [کنایی ] قدرت و برتری 


آفتاب لب بام است و چیزی از عمرش نمانده ) 

روی دادن ( چه عجب! مگر افتاب از مغرب طلوع کرده است؟ ) 
آفتاب افتادن : تابیدن پر تو خور شید به‌جایی ( افتاب افتاده 
بود وسط اتاق ) 

آفتاب بالا آمدن : قدری از روز گذشتن 

اندودن است ) 

هن بود که راه افتاديم ) 


کرده بود و تخمه می‌شکست ) 


آفتاب خوردن : در معرض تابش خورشید قرار گرفتن؛ از : 
حرارت خورشید استفاده کردن (بکذار کمی آفتاب بخورد. : 
: راجارو کرد ) 
آفتاب دادن : در نور آفتاب گستردن, زیر تابش خورشید : 
۰ اندازه گیری مدت تابش روزانهٌ خورشید در یک مکان 

۱ آفتاب‌سوختگی / 51805060 /: سم. تاول, سوزش 


خشک شود ) 


قرار دادن ( رختخوایها را افتاب دادم ) 
آفتاب در آمدن: ٩3.1‏ آفتاب دمیدن ۲. پدیدار شدن 
آفتاب ( آفتاب از پشت ابرها درآمد ) 


آفتاب در جایی غروب نکردن: [مجازی] بسیار پهناور : 1 
افتاب‌سوختگی ( صورت افتاب‌سوخته‌ای داشت ) 
آفتاب دمیدن :برآمدن و پدیدار شدن خورشید ( وقتی آفتاب ٤‏ آفتایگردان 7 ها /: اسم. ۱. سایبان 
" تاش خورشید. مانند لبه كلاه به پیشانی می‌بندند: 
آفتابگیر ۳ چتر افتابی ۴. گیاه یک‌ساله از تیرة مرکبان, 
: دارای ساقه راست خشن و گلهای بزرگ و زیبا به‌صورت 
: شعاعهای زردرنگ > در اطراف نهنج بالشتکی‌شکل؛ گل 


آفتاب کردن: روشن شدن هوا و باز شدن آسمان در روز : 


بودن ( آفتاب در ملکش غروب نمی‌کند ) 


دمید همه بیدار بودیم ): آفتاب در آمدن؛ آفتاب زدن 

آفتاب زدن : [گفتاری ] 2.۱" آفتاب دمیدن ۲. تابیدن 
آفتاب ( آفتاب می‌زد توی چشمهايم ) 

آفتاب شدن : بیرون آمدن آفتاب از پشت ابر ( صبح هوا لبری 
بود بعد از ظهر آفتاب شد ) 


ایری ( خورشید خانم آفتاب کن ) 


۳ کسوف روی دادن ( آن روز آفتاب گرفته بود ) 


آفتاب‌گز کردن : راه رفتن در آفتاب ازسر بیکاری ( دارد 
: آفتابگیر ":صفت. واقع در مکانی که آفتاب در آن می‌تاید 


آفتاب گز می‌کند ) 


آفتاب پرست / 22150227250 /: اسم. ۱. [نجوم] صورت ‏ 


فلکی کوچکی واقع در نزدیکی آسمان قطب جنوب: 
جربا ۲. /-ها/ گیاه علفی یک‌ساله از تیره گاوزبانیان, 


۳ -ها؛ ان / جانور خزنده از تیرة آفتاب‌پرستها: 


که بسرعت تغییر رنگ می‌دهد و همرنگ محیط می‌شود: 


: آفتابگردک؛ بوقلمون؛ جربا [ادبی ] 

۰ آفتاب پرستها 17 (/: اسم. تیره‌ای از 
آفتاب لب بام : [کنایی ] درحال مرگ یا نابودی ( و دیگر ٠‏ 
۱ بدن باریک و بلند. چشمهای بزرگ دارای حرکت جدااز 
01 آفتاب از مفرب طلوع کردن : [مجازی ] حادثه شگفت آوری ۱ 
مناسب برای پیچیدن به دور شاخه درختان و انگشتان 


خزندگان. از زيرراستة سوسمارهاء دارای سر سه گوش. 


یکدیگر و زبان دراز نوک‌پهن, با دم باریک و بلند. 


çr 


مقابل یکدیگر, مناسب برای گرفتن شاخ درختان 

۱ آفتابرو 7 3( هصفت. رو به آفتاب؛ واقع در سمتی 
: که آفتاب به آن می‌تابد؛ مقابل: سایه‌رو (اتاق افتابرو 
آفتاب به گل اندودن: [مجازی] تلاش بی‌فرجام برای : 
پوشاندن حسقیقت کردن (اين تلاشها همه آفتاب به ڳل أ 


پنجره آفتابرو ) 
آفتایز دگی / 21120220681 /: اسم. بیماری ناشی از زیاد 


ماندن در زیر تابش خورشید. که به‌صورت اغماء تشنج و 
آفتاب پهن بودن / شدن: ساعتی از روز گذشتن (افتاب . 
۱ آفتابزدگی شده بود و حال بدی داشت ) 
آفتاب جاکردن : [کنایی ] زیاد نشستن در آفتاب (أفتاب جا : 


بالا رفتن دمای بدن نمایان می‌شود (وقتی آوردندش دچ 
آفتابزدگی 


آفتاب‌زردی / aftabzardi‏ /: قید. در پایان روز و زمان 
نزدیک شدن غروب افتاب ( می‌گفتند آفتاب‌زردی نباید خانه 


آفتاب‌زده 7 /: صفت. دستخوش 


ِ ( شخص افتابزده راباید در سابه قرار داد و... ) 


آفتاب‌سنچ / (31180520, -ها/: اسم. اسباب 


یا تیرگی پوست براثر تابش آفتاب 
آفتاب‌سوخته 5805006/1 /: صفت. دسستخوش 


آفتابگردان ۵. دانة آ ن گیاه که در داخل پوسته‌ای چوبی 


ات مر 
آفتاب گرفتن : ۱. آفتایگیر بودن ( این اتاقها افتاب می‌گیرد؟ ) ` 
۲ استفاده کردن از نور خورشید ( دارم آفتاب می‌گیرم ) 
| آفتابگیر /81050817,-ها/: اسم. ۱. سایبان 


آفتابگردک / 3850۵2701 / د آفتاب پَزست-۲ 
آفتاب‌گر فتگی / ۰210860۳011681 -ها /: اسم. کسوف 


۲ 2 آفتایگردان-۲ 


آفتابگیری / 58017 / : اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


0 آفتابگیر بودن یل ازع قراز رن در شر 
" تابش آفتاب 

دارای کاسبرگهای یهن گسترده وگل سفیدرنگ : ۱ 
: دونفری که در ا 


آفتاب‌مهتاب 7 /: اسم. ۱. بازی کودکانة 
ن بازیکنان پشت بر پشت می‌ایستند. 
بازوها را در یکدیگر می‌اندازند. بنوبت همدیگر را بلند 


می‌کتند و شعری می‌خوانند ۲. [ورزش ] از فنهای کشتی ` 
۳ [ورزش ]از حرکتهای ژیمناستیک ۱ 
آفتاب‌نزده / 81120082006 /: قید. پیش از طلوع افتاب 
( صبح آفتاب‌نزده باید راه بیفتی ) 
آفستاب‌نشین / 2113076510 -ها؛ -ان /: اسم. 
۱ پیشه‌ور روستا ۲. کارگر کشاورزی 
آفتاب‌نشین : صت. [کنایی ] تنبل و بیکاره 
آفتابه / 211206.-ها /: اسم. ظرفی با تنه استوانه‌ای يا 
خمره‌مانند. دارای لوله‌ای بلند. دسته. دهانه و گردن, که 
برای شستشو ( پویژه درمستراح) به کار می‌رود 
8 آفتابه خرج لحیم کردن: [کنایی ) برای تعمیر چیز 
کم‌ارزشی پول زیادی خرج کردن ( تعمیر اين ماشین آفتاه خرچ : 
لحیم کردن است ) 7 
آفتابه‌چی / 21120661 /: سم. افتابه‌دار 
آفتابه‌دار / ۰211206027 -ها؛-ان /: سم. نگهیان آفتابه؛ 
کسی که کارش پرکردن آفتابه و نظافت مستراح در مکانهای 
همگانی است؛ آفتابه‌ چی. به همین قیاس: آفتابه‌داری ۱ 
آفتابه‌دزد / 8112060020 .-ها؛ ان /: اسم. [کنایی ] 
دزد اشیای کمبها: دله‌دزد ( شمابه این آفتابه‌دزد بدبخت 
می‌گویید راهزن؟ ) ۱ 
آفتابه‌لگن / 3110612900 , -ها /: سم. افتابه‌ای همراه 
با لگن کوچک معمولاً فلزی, که در گذشته برای شستن 
دست و دهان, بویژه در سر سفره به کار می‌رقت (غذاراکه | 
خوردند. صاحبخانه آفتابه‌لگن آورد و مهمانها دستشان را شستند) 
آفتابی / 21801 /: صت. ۱. برخوردار از آفتاب (هوای . 
افستبی » ۲. دارای کاربرد در آفتاب ( عینک افتابی ) 
۳ آماده‌شده به‌وسيلة تابش آفتاب (کشمش افتبی ) ` 
۴ [مجازی] آشکار؛ پدیدار ( خجالت می‌کشيد جایی آفتابی 
بشود ). به همین قیاس: آفتابی شدن؛ آفتابی کردن 
آفتامات /222۳1/ ۲ آفتومات 
آفت زده / 31817206 -ها؛ -گان /: صفت. آسیب‌دیده از 
آفت ( درختان آفت‌زده مزرعة افت‌زده ) 
آفتومات / ۰21101081 -ها /: اسم. ۰۱ [مکانیک ] اسپاب ' 
تنظیم‌کنندة ولتاژ دینام؛ کلید خودکاری که هنگام بالا . 
رفتن ولتاژ دینام برق را قطع می‌کند ۲ نوعی تفنگ 
خودکار روسی ۶ آفتامات 
آفریدگار / 512710685۲ /: اسم. [ادبی ] خداوند (ایشان 
برگزیدگان آفریدگار بودند. در هیچ حال از رحمت آفریدگار نومید | 
نباید بود ) 
آفریدن / 33۲144۸ /: مصدر. مععدی. // آفریدی؛ 
می‌آفريني: بیافرین //۱. هستی بخشیدن ( جهان را آفریدن ) . 
۲ پدید آوردن ( شادی آفریدن. هیجان آفریدن ) ۳. به‌یاری : 
اندیشه و ابتکار ساختن ( شعر آفریدن. هنر آفریدن ) 9 خلق : 
کردن؛ به و جود اوردن. به همین قیاس: آفرایدنی 


ظا صفت فاعلی: آفریننده / صفت متمولی: آفریده / مصدر منفی: 
نیافریدن 
آفریده ۰31201061 -ها؛ -گان /: اسم. [مجازی] 


" زیستمند؛ جاندار؛ موجود زنده 
: آفریقائی /1 1217192 ل آفریقایی 


آفریقایی / 217198(1.-هاء -ان /: اسم. هریک از مردم 
بومی قارة آفریقا یا فرزندانشان: افریقایی؛ آفریقائی 
آفریقایی ‏ : صفت. مربوط پامنسوب به قاره آفریقا 


" (گیاهان آفریقایی. سیاهان آفریقایی ): افریقابی؛ آفریقائی 
آفریکان / 2171650 /: اسم. زبانی که از سده هفدهم 


توسط مهاجران هلندی در آفریقای جنوبی به‌وجود آمد 
و اینک یکی از زبانهای رسمی ان کشور است 


- آفرین" /818710.-ها /: صوت. واژه‌ای به نشانة تحسین 
: پا تایید ( آفرین! همین طور برو جلو ) 
: 8 آفرین‌خواندن /کردن: [ادبی ] تحسین و ستایش کردن 


( بزرگان براو آفرین خواندند ) 
آفرین گفتن : ستایش کردن ( باید به چنین پسری آفرین گفت ) 


آفرین' -ها؛ ان /: پیواژه. آفریننده ( جهان‌ آفرین. 
: نقش‌آفرین ) 


آفرینش / ۰21811065 -ها/: اسم. ۱. عمل با فرایند 


آفریدن (آفرینش جیهان ) ۲ محصول آن به‌طور کلی 
" (نمایشگاه آفرینشهای هنری ) 


آفرینندگی / ل۸٣‏ ۲ة ها /: اسم. وضع یا 


: کیفیّت آفریننده بودن ( استعداد آفرینندگی. قدرت آفرینندگی ) 


آفساید / 3152۷70 /: اسم. [ ورزش ] نزدیک شدن بازیکن 


: به دروازه حریف پیش از حد مجاز و جلوتر از توپ 


آفند / 81200 ها /: اسم. [نظامی] ۱. جنگ؛ پیکار 


۱ ۲ حمله؛ حرکت به‌سوی دشمن؛ تعر ض؛ عملیات تعرضی 
٠‏ آفندیدن / 319001020 /: مصدر. متعدی. [نامتداول] 
: ۷ جنگ کردن ۲. حمله کردن 

: ال صنت مفعولی: آفندیده 

: آفیش /2115.-ها/:م. آگهی تبلیغاتی بزرگ و مصور 


دیواری 


۱ آقاا 7 ها؛ يان /: اسم. ۱. [نامتداول ] بزرگ؛ 
سرور ۲. عنوان احترا آمیز که در آغاز یا پایان نام مردان 
| می‌اید (اقاعلی. علی‌آقا ) ۳. [ گفتاری] مجتهد؛ ملا ( اقا امد 
۱ عقدشان کرد ) ۴. [ گفتاری ] شوهر؛ مرد خانه؛ رییس 


خانواده (اقامان خانه نیست ) ۵. عنوان احترام آمیز برای 


: خواندن مردان ( اقا تشریف بیاورید ) ۶. ارباب؛ کارفرما؛ 
| رآقای خودم هستم و نوکر خودم ) ۷ [ گفتاری ] جانور نر 


( بسویژه در داسستان یا روایت) (اقاموشه. اقاخرسه ) 
۸ [گفتاری] پدر ( اقاجان ) 
آقا: صفت. [گفتاری ] دارای وقار و شخصیت ( برادرش یک 


" پارچه آقابود) 


۳۳ E 


دی فان وا 


rt‏ یب 


كا آقا شدن : بزرگ شدن؛ به‌صورت شخص محترم در آمدن ۱ 


( بااین سر و ربخت بکهارچه آقا شده‌ای ) 
آقائی /2051/ ت آقابی 


آقابالاسر / .ها /: اسم. [تعریض ] رییس؛ ‏ 


سرپرست ( حالا دیگر رفتگر محل آقابالاسر ما شده ) 


آقابالاسری / 20802126 /: اسم. [تعریض ] ریاست؛ ` 
فرماندهی ( تا چشم پدر و مادر را دور می‌دید. برایمان آقابالاسری : 


می‌کرد ) 


آقابزرگ / 205002078 . ها /: اسم. [گفتاری] عنوان 
پیوسته گلبرگ» غالبا درختجه‌ای, دارای برگهای متقابل 
و میوة گوشتالو ۱ 

: آقونیطون / ٥۹٥٣1٤1٢‏ / ت آقونیطون 

اک / 316 /: پسوند. ۱ مناسب برای کاری ( خوراک. پوشاک ) 
برای پدر ( اقاجان آمد ) ۲. عنوان خطابی برای مردان : 
: آ کادمی / عل ةة ها /: اسم. ۱. فرهنگستان ( اکادمی 
ادبیات. اکادمی علوم ) ۲. مدرسة عالی فتی یا هنری؛ هنرکده؛ 
هنرسرا ( اکادمی هنرهای زیبا) 

" آک‌ادمیسین / 212000015720 ,-ها/: اسم. عضو 


احترام آمیز برای پدریزرگ (اقبزرگ از شهر برگشتند ) 
آقاپسر a pesar/‏ . ها /: اسم. [گفتاري ] عنوان 
احترامامیز برای پسران ( آقایسر. مدادت افتاد ) 

آقاجان / j‏ /: اسم. [گفتاری ] ۱. عنوان خطابی 


( آقاجان. مواظب باش ) 

آقاداداش / 20505085 , -ها/: اسم. [گفتاری ] عسنوان 
احترام آمیز برای برادر بزرگ ( آقاداداش. خوش آمدید. 
آقاداداش رفته خارج ) 


آقادایی / ۰30203 -ها/: اسم. [گفتاری ] عنوان : 


اوردند. اقادایی مدیرمان سلام رساند ) 


احترام آمیز برای پسر کسی / دیروز اقزاده به مدرسه نیامده 
بود ) 


پسرعمو چه خبر؟ اقاعمو حالشان خوب نیست ) 

آقامنش / 508708065 /: صفت. بزرگ‌منش ( بیشتر 
مشتریها آقامنش بودند و دستشان به جیبشان می‌رفت ) 
آقاموشه / 5050056 /: اسم. [گفتاری ] ۱. قهرمان برخی 
قصه‌های ایرانی ۲. موش 


نیست. در حق ما آقایی را تمام کرد ) ۶ آقائی 
آقبانو / 50027۷0 /: اسم. نوعی پارچة نخی نازک که در 
گذشته ازآن چادر و چارقد می‌دوختند 


سنقرها با سر و شکم سفید 


پایا از تیر آقطیان 
2 آقطی سرخ: در ختچه خودرو از تبره اقطیان, دارای 


گلهای سفید مایل به‌سبز با بوی ملایم شبیه بوی آرد که 
پیش از برگ ظاهر می‌شوند و دارای میوهٌ سرخ‌رنگ 
آقطی سياه : درختجه از تيرةٌ آقطیان. دارای گلهای سفید 
خوشه‌ای, برگهای مرکب دندانه‌دار نوک‌تیز با رنگ سبز 
تیره و بوی تند و میوه‌های کوچک سیاه؛ انگور کولی 
آقطی کوچک: نوعی آقطی با ساق علفی, برگهای پهن. 
گلهای سفید مایل به‌صورتی, بوی تند شبیه بادام تلخ و میوة 
سیاه گرد و کوچک: پم؛ پُلخون؛ شوّن؛ شوّند 

آقطیان / 8011(50/: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


۲ سازنده صفت مفعولی ( کلواک ) 


فرهنگستان ( اکادمیسین پاولف ) 


احترام آمیز برای دایی. بویژه دایی بزرگتر ( اقادایی تشریف ‏ آکادمیک / 2120070116 /: صفت. دانشگاهی ( تحصیلات 


: اکادمیک ) 
آقسازاده / ۰2082846 -هسا؛ -گان /: اسم. عنوان ؛ 
: شستی‌دار باسطح مورب متحرک در دوطرف و 
بدنة قانوسی 

آقاعمو 17 808 » -ها /: اسم. [گفتاری ] عسنوان : 
احترام آمیز برای عمو بویژه عموی بزرگتر (اقاعمو از : 
فانوسی ( در اکاردئونی ) 

آکاژو /220.-ها/: اسم. درخت بومی سرزمینهای 
۰ گرمسیری از تیره سنجد تلخ, که میوه آن خضوراکی و 
چوبش سخت» سنگین» خوش‌نماء صیقل‌پذیر به‌رنگ 
قهوه‌ای مایل به زرد یا قرمز است و در صنعت کاربرد 
آقاننه 7 /: اسم. [گفتاری ] عنوان احترام‌آمیز : 
برای مادربزرگ. بویژه مادربزرگ پدری ( آقانته برییمان : 


آکاردئون / ۵874607 ,-ها /: اسم. ساز بادی دستی 


آک‌اردئونی /22706001/: صفت. دارای حسالت 
باز و جمع‌شونده بر روی خود. مانند بدنهٌ ا کاردئون؛ 


دارد: ماهون؛ لار آمریکایی؛ لار مغربی 
آکاسیا / ۰214513 -ها/: اسم. درخت یا درختچة 


گرمسیری یا استوایی پایا از تیره پروانه‌واران. دارای 
آقایی / 2951 .-ها /: اسم. ۱. بزرگواری (قایی از سر و : 
رویش می‌بارید ) ۲. سروری؛ بزرگی ( در اقابی‌اش که شکی : 


برگهای مرکب شانه‌ای, گلها به‌شکل کپه‌های کروی سرخ 
يا زرد و میوهٌ دراز بند-بند. چوب آن در سبدسازی 


" کاربرد دارد 
آکان / akan‏ اسم. ۱. گروه قومی سیاهپوست باختر 
آفریقا ۲. /-ها/ هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم 


۰ . آق‌سنقر /80500001.-ها/: اسم. پرندة شکاری از تیر : 


آکبند / 20200 /: صفت. ۱. دارای بسته‌بندی و نوار 


" برچسب کارخانهٌ سازنده ( این تلویزیون راوقتی خریدم اکبند 
آقطی / ۰801 -ها؛ ان /: سم. نام چند گونه گیاه جنگلی : 
صنعتی) ( تلویزیون اکبند. یخچال آکبند ) 

۱ آکپ / ۰810۲ -ها /: اسم. [نامتداول ] سطح داخلی لپھا 


بود ) ۲. [ مجازی ] نو و هنوز مسصرف نشده (کالای 


در دهان؛ سطح داخلی دهان در دو سمت چپ و راست 
( اکپش راگاز گرفت ) 

آکتور /21007.-ها /: اسم. بازیگر مرد؛ مرد بازیگر 
آکتورس / ۵10765.-ها /: اسم. [ نامتداول ] بازیگر زن. 


زن بازیگر 


ماهیچه‌ای و منشأً باز و بسته شدن آنها 


پروتئین آ کتومیوزین 

آ کتینومتر / 1000617 ھا /: اسم. تابش‌سنج 
آ کستینومیست /eءاص‏ 0ہ اة .ها /: اسم. 
[زیست‌شناسی ] گروهی از باکتریهای گرام مثبت 


وبسیاری از آنتی‌بیو تیکها از این گروه به‌دست می‌آید 

آ کتینید / 210010.-ها/: اسم. هریک از عنصرهای 
شیمیایی دارای عدد اتمی از ۸٩‏ بهبالاه که به‌طور 
مصنوعی به‌دست می‌آیند و دارای فعالیت پرتوزایی 
شدید و حالت نایایدارند 


اتمی ۰۲۲۷ موجود در سنگ معدن اورانیم 
آکتیوائی / 210۷5/ تج آ کتیوایی 


یک ماده رادیوا کتیو در واحد زمان: آکتیویته؛ آکتیوانی 
آ کتیوش / 211۷65 /: اسم. [ شیمی ] فعال‌سازی یک مادهٌ 


E‏ سیون 

آ کتیویته / ۵۷:۱6 لے آکتیوایی 

آکرد / k٥۲‏ / دچ آکورد 

آکروبات /۵170081.-ها /: اسم. بندباز ( اکروبات سیرک ) 
آکروباسی / 2700251 /:۱ 
آکروماتیک / 208116 / > بی‌فام 


دراثر اختلال درعمل غده هیپوفیز 


دارویی أن است 


مشتقات | کریدین. جسمی زرد که به‌عنوان گندزدا 
کاربرد دارد 


: آکریلات /2101120/: اسم. [شیمی ] ۱. نمک یا استر 
اسیدا کریلیک ۲. رزین آ کریلیک 

آ کر پلونیتریل / (زتازههانماخ / : اسم. [ شیمی ] مایع فرّار. 
بی‌رنگ وآتشگیر نیتریل. که در تسرکیبهایالی و در 
۲ بسپارش کاربرد دارد: سیانور وینیل 

آ کتومیوزین / 21107010210 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] . 
ترکیبی از دو پروتلین آکتین و میوزین, سازنده بافتهای ۱ 
آکریلیک اسید / ۵50 2101116 / دج اسید آ کریلیک, 
آکتین / 0ا8.-ها /: اسم. [زیست‌شناسی] یکی از دو ` 
۱ آکسان / 21580,-ها /: اسم. ۱. [موسیقی ] تأکید ناگهانی 
۱ برروی یک نت خاص در هنگام نواختن ۲. ته لهجه 

: آکسون /86500.-ها/: اسم. [فیزیولژی] زایده بلند 
با یاخته عصبی که پیامها رااز یاخته منتقل می‌کند 
سلولهای رشته‌ای و میسلیوم شعاعی, که برخی انگل هستند : 
پیوسته ( ) که در جدا کردن کلمه‌هاء جمله‌ها یا 
- سطرهایی از بقیه به کار می‌رود ۲ [ریاضی ] الف)نشانه‌ای 
٠‏ که یک یا چند کروشه پرانتز و جملهٌ ریاضی را دربر 
می‌گیرد ب) نشانه‌ای برای مشخص کردن بخش کسری 
: یک عدد(مانند ۰/۴ = ۷/۴۱))؛ابرو: آکولاد 

آ کتینیم / «:2410)1(/0/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی ` 
رادیوآ کتیو از خانواده آ کتینیدهاء با عدد اتمی ٩۸و‏ وزن [مجازی ] زن بی‌حیا ( گیر اکله‌ای افتاده که به این راحتی ولش 
نید ) ۱ 
آکندگی / اعم لمهkة‏ /: اسم. [ نامتداول ] پُری؛ انباشتگی 
آ کتیواسیون / ۵041۷25)(700/: اسم. [شیمی ] آکتیوش ` 
آکتیوایی / 2601۷311 /: اسم. [ شیمی ] تلاشیهای هسته‌ای ‏ 


آکریلیک / )ا1ا ak‏ / : اسم. 8 رزین آ کریلیک ۲. الیاف 
آکریلیک 


اسید 


آکلاد / 260180 , ها /: اسم. ۱. شکلی شبیه دو آبروی 


آکله / 31616 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] خوره؛ جذام ۲ /-ها / 


آکندن / 8120080/: مصدر. متعدی. [ادبی] //آکندی؛ 
می‌اکنی؛ بیاکن //۱. پرکردن؛ انباشتن (اکندن شکم ) 


۲ گرد آوردن؛ اندوختن ( ثروت اکندن ). به همین قياس 
: آکندنی 

شیمیایی ازلحاظ انشع تشعشع ( مانند ایجاد رادیوآکتیو در 8 صنت مفعولی: آکنده / مصدر منفی: تیاکندن [ نامتداول ] 

4 آکنده / 812006 / :صنت. [ فرهنگستان ] تا کسید رمی‌شده 
آکنه /2006.-ها/:اسم. [پزشکی ] جوش صورت 

: آکواریوم / )1(۷0٥‏ ۸۷3۲ ۔ ھا /: اسم. ۱. محیط 
۰ مصنوعی برای زنده نگهداشتن 
سم. بندبازی ( عملیات اکروباسی ) . 
| دیواره‌های شفاف برای همین منظور؛ آبزیدان 
آکرومگالی / 207070680811 /: اسم. [پزشکی] پدیده ` 
بزرگ شدن استخوانهای انتهای دستها و یاها و صورت : آکورد / ۰۵070 ها /: اسم. [موسیقی ] چند نت موسیقی 
دارای فاصله‌های مختلف که همزمان نواخته می‌شود: 
آکریدین / 71010 /: اسم. [ شیمی ] هیدروکرین حاصل 
از قطران زغالسنگ. محلول در آب و مورد استفاده در : 
رنگها و داروها. پروفلاوین و | کریفلاوین از مشتقات ؛ 
: آکولاد /۸۱۵۱۵0/ دچ آکلاد 
آکریفلاوین / v1‏ ھا(ع kr۴)‏ /: اسم. [شیمی ] کلرید از : 
: باتری 

" آگات /۵881.-ها/: اسم. عقیق 


ن» مطالعه یا نمایش 
جسانوران و گیاهان آبزی؛ آبزیخانه ۲. ظرفی با 


[فرهنگستان ] 
آکرد 
آکوستیک / ۵05116 /: اسم. ۱. صوت‌شناسی ۲. /-ها / 


مواد عایق صدا در ساختمان 


آ کومولاتور / aûkomolêtor‏ رتماخات00-ها /: اسم. 


اا رو 


emeg‏ با 


آگار- آگار / 2100۲.2828۲/:اسم. ماده ژلاتینی کلوئیدی که ا 
از جلبکهای سرخ دریایی به‌دست می‌آید و کاربرد 1 
آگراندیسور /287۵001507.-ها/: اسم. اسبابی برای 
۰ بزرگ کردن تصوير فیلم؛ آگران 

نرگسیان. دارای برگهای دراز و نوک ‌تیز گوشتدار و تعداد 
زیادی گل در انتهای ساقه. الیاف حاصل از برگهای آن . 
کاربرد صنعتی و شیره شیرین ساقه آن کار برد صنعتی و آگروتکنیک / )هآ عة /: اسم. [ کشاورزی ] فنون و 
: صنایع کشاورزی 

آگروشیمی / 87051101/: اسم. [ کشاورزی] بررسی 
بااطلاع ( او از ماجرا اگاه است ) ۲ دارای دانش. تجربهٌ عملی تغذیه و بارورسازی خاک از لحاظ کشاورزی؛ شیمی خاک 
: آ گلوتینین /طاصلاهاع8.-ها /: اسم. [زیست شناسی ] 
[8] آگاه کردن : دربار؛ کسی یا چیزی خبر دادن؛ آ گاهانیدن. ٠‏ 
۱ ارهاش منفی خون مادر, که در خون جنین پادتن پدید 
آگاهان / 8851180 /: اسم. کسانی که دارای اگاهی ۱ می‌اورد) 
چشمگیر (بویژه در زمینه‌ای معیّن ) هستند (توضیح: ‏ آگنت 
: نیمه اخر دوران پرکامبرین 

آ گنوستی‌سیسم / 2800501590 /: اسم. لاادریگری 
آگاهانه ' / 5881806 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت آگاه . 
۱ لاادریگری 


آگاهانه ": قید. با آگاهی ( اگاهانه سخن می‌گفت. اگاهانه این : 


دارویی و شیمیایی دارد 
آگاو / 28۵۷. ها /: اسم. گیاه زینتی گرمسیری از تیر 


دارویی دارد 
آگاه / 8850 ان /: صنت. ۱. باخبر؛ دارای آگاهی: 


یا مشاهده عینی ( شخص اگاه مقام اگاه ) 
به همین قیاس : آگاه بودن؛ آگاه شدن 
تنها به‌صورت جمع به کار می‌رود) ( اگاهان سیاسی ) 
آگاهاندن / 22050087 / ت آگاهانیدن 
بودن ( سخنانش اگاهانه بود ( 


کار راکرد ). 


۶ آگاهاندن؛ آگاهی دادن. به همین قیاس: آگاهانیدنی 
ا صفت فاعلی: آ گاهاننده / صفت منعولی: آ گاهانیده 


آگاهی / توق -ها /: اسم. ۱. وضع یا حالت آگاه بودن. : 
( آگاهی تو از ماجرا تاچه حد است؟) ۲. وضع یا حالت دریافتن : 


حقیقت یا واقعیت؛ سعرفت ( دادن اگاهی به مردم وظیفۀ 


رسانه‌هاست ) ۳. میزان معلومات پا دانسته‌ها ر اگاهی او در : 
زمینة تعمیر موتور و قطعات اتومبیل نسبتاً خوب است ) ۴. خبر ( از ۰ 
رفتنش آگاهی یافتم ) ۵. اطلاع (به آگاهی مردم برسانید ) . 


۶ [نامتداول ] اخطار 
8 آگاهی دادن ٩1‏ آ گاهانیدن 
آگاهی یافتن : باخیر شدن؛ آگاه شدن 


به آگاهی رساندن : خبردادن؛ آ گاه کردن (به آگاهی ۱ 


عموم می‌رساند ) 
آ گاهینامه / 5860108۳06.-ها /: اسم. بولتن 


آگراف /۰8:۲81-ها/: اسم. [پزشکی ] بست فلزی 0 


کوچکی برای بستن لبه زخم ۲ 
آگران / ۵ة ها /: اسم. [مخفف ] اگراندیسور 


آگراندیسمان / 22121015۳080 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ` 
بزرگ کردن تصوير فیلم؛ بزرگنمایی ر اگرندیسمان عکس ) 


۲ [کسنایی] گزافه گویی درباره کاری یا چیزی 
( ماجرا را خیلی آگراندیسمان می‌کند ) 


آگرمان / 8876۳081 /: اسم. [سیاست ] پذیرش. تأييد 


اج 
سیب 


پادگنیکه پادتن ویژه‌ای را دربدن افزایش می‌دهد ( مانند 


آ گنتوزوئیک / 16 22061020 /: اسم. [زمین شناسی ] 


آ گنوستیک / ٣0٤1‏ عة . ها /: صفت. پیرو یا هوادار 


آگوتی / 5201.-ها/: سم. جانور یبومی آمریکای 


جنوبی از راستهٌ جوندگان, با جثه‌ای شسبیه خرگوش.» 
آگاهانیدن / 80011811000 /: مس‌صدر. م‌تعدی. : به‌رنگ سرخ مایل به سیاه و با پاهای دراز و باریک 
۸ گاهانیدی؛ می گاهانی؛ بیا گاهان//۱. خبر دادن؛ ` 
آگاه کردن ( برای اگامانیدن همسایگان فرباد کشید ) ۲. پدید ۰ 


آوردن آ گساهی ( اگاهائیدن مردم وظیفۀ روشنفکران است ) . 


آگوست / )205 / د اوت 

آگه / 5220 /: صفت. [مخفف ]| گاه ( نبودند اگه ز دردو زرنج ) 
آگهی / ۰01 -ها /: سم. ۱. [مخنف ] آگاهی ( دریغا 
ندارد پدر آگهی / که بیژن ز جان گشت خواهد تهی ) ۲. نوشته, 
[ گفتار» تصویر یا فيلمي برای برانگیختن گروه معیّنی از 
مردم به کاری یا دادن | گاهی به افراد علاقه‌مند درباره 
موضوعی معیّن ( آگهی استخدام. آگهی تجارتی ) 

| 2 آگهی استخدام: آگهی برای استخدام کارگر یا کارمند 
آگهی اصلاحی : آ گهی برای تصحیح مطالب آگهی پیشین 
آگهی الصاقی > آگهی دیواری 

آگهی انحصار ورائت 3> آگهی حَصر ورائت 

آگهی بازرگانی / تجارتی : آ گهی برای معرفی یا فروش کالا 
یا خدمات 

آگهی تلویزیونی: آگهی که به‌وسیلة تلویزیون پخش 
می‌شود. به همین قباس : آگهی رادیوبی؛ آگهی سینمایی 
آگهی ثبتی: آگهی مربوط به کارهای ثبتی از قبیل حصر 
ورائت, تحدید حدود و مانند ان 

آگهی خصر ورائت: آگهی رسمی از سوی دادگستری با 
ثبت اسناد برای معلوم کردن وارث یا وارئان شخص مرده: 


آگهی انحصار ورائت 
آگهی دولتی : آگهی که به‌وسيلة یک سازمان دولتی منتشر 
می‌شود 


آگهی دیواری: ۱. آگهی به‌صورت نوشته‌ای بر دیوار یا در 

جعبهٌ اعلانات: آگهی الصاقی ۲ آگهی به صورت نوشته؛ 

تصویر نقش‌شده بر دیوار 

آگهی مطبوعاتی : آ گهی دربارء انتشار کتاب, مجله یا روزنامه 
ا آگهی دادن : دادن آگهی به‌یک موسسه پخش آگهی یا یک 


هم یک آگهیی بده بلکه مشتری پیدا مشود ) 


آگھی کردن : انتشاردادن آگهی در یک یا چند رسانه ( توی 0 


روزنامه آگهی کرده بود ). به همین قیاس: آگهی شدن 
-آگین / 28210 /: پیواژه. ۱. پرشده؛ ‏ کنده‌شده ( خشم‌اگین. 
مهراگین ) ۲. آغشته؛ الوده ( زهراگین . شهداگین ) 


زایمان ۲. [فرهنگ مردم ] موجودی خیالی که تصور 


آل ": صفت. [ادبی ] دارای رنگ سرخ روشن 
-ال ": پسوند. دارای نسبت یا شیاهت ( چنگال. جوال. دنبال ) 
آلائیدن / 1020 215 / 22 آلاییدن 


تند متضاد ( مانند پوست پلنگ) 
آلات /313/: اسم. ۱. جمع 3 آلت ۲ نشانهُ جمع در 
برخی فرأورده‌ها ( چینی‌آلات. آهن‌آلات ) 


چفته‌بندی» معمولاً از گیاهان پیچنده, په صورت سایبان : 


يا غرفه. در باغها و باغچه‌ها 
آلاخون‌والاخون / 21200۷۵2 /: صفت. [گفتاری ] 


دریدر؛ بسی‌خانمان؛ اواره (بیچاره توی شهر غریب 
حمایتی نکردند ) 


تیرة شمشیریان, با برگهای صاف بیضی‌شکل. گلهای 


براق : گیلاس وحشی 
آلاش 5155/7 / > راش 


دستگاه (بیا و ببین چه آلافوالوفی درست کرده ) ۲. دارایبی 
فراوآن ( وقتی پدرزن مرد. هوشنگ به آلافوالوف رسید ) 
آلاگارسن / 21887500 /: صفت. [ نامتداول] پسرائه ( در 
مورد ارایش مو) 

آلالگان 7 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ با برگهای مرکب و پرچمهای بسیار. که برخی 


زینتی و برخی دارای آلکالوئید سفی با کاربرد دارویی 
: آلاله 7 -ھا؛ گان /: اسم. نام عمومی هریک از 
گیاهان تیره الالگان 
: 2 آلالة زهری : هلامل 
رسانه برای انتشار آن ( برای فروش خانه به روزنامه آگهی دادم. تو 


آلالة سفید : گیاه از تیرة آلالگان, ویژه نواحی باتلاقی. 
دارای برگهای بی‌کرک و گلهای سفید درشت 
آلالی / 21 /: اسم.[ روان‌شناسی ] نا گویی 


: آلام / 512۳ /: جع لے آلم 
آلامد 7 ها /: صفت. برابر مد روز؛ دارای 


ارایش مد روز ( خیلی آلامد می‌پوشد. لباسهای الامد ) 


آل ' /81/: اسم. ۱. نام عامیانهٌ روان‌رنجوری پس‌از : آلان / 0 اسم. ۱. قوم قدیم ایرانی ساکن قفقاز. که 
: آستیھا یا آسیهای کنونی از ب 
می‌شود ممکن است به سراغ زن زائو بیاید و جگر او را : 
بدزدد ۳. [ادبی ] دودمان؛ خاندان ( ال علی ) ۴ سراب ! 
بویژه نوعی که پیش از ظهر پدید می‌آید 3.۵ سیاخ‌آل : 
آلایش /813(05,-ها /: سم ۱. [ادبی] آلودگی؛ ناپاکی 
۰ رگر آلایشی داری از دل بشوی ) ۲. [ مجازی] اندامهایی از 
[ جانوران گوشتی که به‌طور جداگانه به‌خریداران عرضه 
آلاپلنگی / 2132212081 /: صنت. دارای نقشی با رنگهای : 
آلاینده / 81372006.-ها /:صنت. [ادبی] دارای کیفیّت 
یا توانایی آلودن ( مواد آللینده ) 

آلاییدن / مملذب313/ د آلودن : آلائیدن 

آلاچیق / 212619.-ها/: اسم. . سکونتگاه موقت از ` 


چسوب و ساقة درختان و الیاف گیاه ۲ داریست و بومیان جزایر 


بازماندگان آن هستند 
۲ /-ه۱/ هریک از افراد آن قوم 

آلانک / 315021 / تچ آلونک 

آلانی / 21201 / 0 آسی 


می‌شود ( مانند کله, پاچه, دل. جگر....) 


آلئوت / 101 216/: اسم. ۱ /-ها / هریک از افراد قومی از 
+ الئوشن و پیرامون ان در الاسکا ۲. زبان 
آن قوم که نزدیک به زبان اسکیموهاست 


آلباتروس /05تهحل.-ها /: سم. پرند؛ بزرگ دریایی 
از راستهٌ مرغان توفان, با سوراخهای بینی لوله‌ای‌شکل, 
: بالهای بلند و باریک و پر و بال متراکم 

آلاشون‌والاخون بود. سر زمستان از مردم آلاخون‌والاخون هیچ ` آلب‌الو / ۰510210 ها /: اسم. ۱. درختجه از تیرهٌ 
گلسرخیان, با برگهای بیضی‌شکل نوک ‌تیز و دندانه‌دار. 
آل‌اسبی / 8501 ا.-ها؛-ان /: اسم. درختچة جنگلی از ۱ گلهای سفید وتقريباً چتری ۲. میوهٌ آن درختجه که کروی 
کوچک. آبدار و سرخ» ترش‌مزه و خورأکی است * آلوبالو 
دارای پایک بلند به رنگ قهوه‌ای روشن مایل به سبزء 8 آلبالو گیلاس چیدن چشم " چشم 
ميو کپسول صورتی رنگ و دانه‌های نارنجی صاف و : 
۱ آلبالوپلو 7- ,۷ماممناا510 /: اسم. توعی پلوء 
که در ان 
آلاف‌والوف /2151-0-011۴/: اس [کنایی ] ۱. دم و : 


آلبالوئی / 1 ندا210/ دچ آلبالویی 


شت قیمه. مربای آلبالو و دارچین می‌ریزند 
آلبالویی ‏ / ارا ةط اة /: سم. رنگ سرخ تیر پسررنگ: 


آلبالوئی. به همین قياس : آلبالویی رنگ 

آلبالویی " : صفت. دارای رنگ سرخ تیره پررنگ به رنگ 
: آلبالوی رسیده: آلبالوئی 

آلبانیائی /210200(751/ د آلبانیابی 

: آلبانیایی / ماخ /: سم. ۱ از زبانهای 
" هندواروپایی رایج در البانی و جنوب ایتالیا ۲. /-هاء 


ان ن / هر یک از مردم بومی آلبانی یا فرزندانشان : آلتیمتر / 21070617.-ها/: : اسم. ارتفاع‌سنج 


۰ آلبانیائی 
آلبوم / ۰210070 -هص.ا/: اسم. ۱. دفتری معمولاً از : 0 
صفحه‌های مقوایی یا پاکتهای پلاستیکی برای نگهداری : 


یک مجموعه ( مانند مجموعهٌ عکس. دستخط. تمبر, سکه. : فراوان دارد 


صفحه گرامافن. ...)؛ جنگ [ فرهنگستان ] ۲ مجموعه‌ای ۰ آلدس‌ترون / 810051)6(۳00/: اسم. [فیزیولژی] از 


که در چنین دفتری قرار داده شده است ( السوم عکسهای 
خانوادگی. البوم سکه‌های اشکانی ) ۳. مجموعه‌ای شامل چند ‏ 
۱ آلرژی /2167۳21,-ها اسم. ۱. حساسیت شدید بدن 


کاست موسیقی در داخل یک جلد ( البوم اواز شجربان ) 


آلبومن / 1007060 ها /: اسم. ۱. [قدیمی ] آلبومین : 


. [گیاه‌شناسی ] ماده مغذی موجود در آندوسپرم 
بافتهای حیوانی و بسیاری از بافتهای گیاهی که دراثر 


هیدروژن, نیتروژن, اکسیژن و گوگرد است 

آلبومینه / albomine‏ ۱ : صفت. دارای البومین یا سفیدهٌ 
تخم‌مرغ 

آلبینیسم / ۳٤ا‏ طاق /: سم. زالی 


پهن و یک‌جفت دندان پیش بالایی 
آلت 7 -ها؛ الات /: اسم. ۱. ابزار؛ وسيلة انجام کار 


تخته که در آرایش سقف به کار می‌برند ۲ میله‌های ۱ ایزومری ۵. 3> بر تو 


عمودی یا افقی در و پنجره که شيشه رانگه می‌دارد 
۵2 آلت تناسلی : ۱. اندامی در زیر شکم و در میان رانهای 


آلدنید /۵10610.-ها/: اسم. [شیمی ] هریک از 


ترکیبات آلی دارای کرین, اکسیژن و هیدروژن. که از 
اکسایش الکلها به‌دست می‌آید و اقسام و کاریردهای 


هورمونهای غدهٌ فوق‌کلیه که در تنظیم نمک و آب یدن 
دخالت دارد 


نسبت به یک ماد خارجی در نتیجه واکنش پادگن و 


: پادتن, که به‌صورت خارش, یا آب‌ریزش چشم و بینی 
آلبومین ۱7 ها /: اسم. پروتئین موجود در : 


جوش و کهیر نمایان می‌شود ۲. [ مجازی ] بیزاری شدید 


7 آلرژی پیداکردن: دچار آلرژی شدن؛ در معرض آلرژی 
حرارت منعقد می‌شود. محلول در آپ و دارای کرین. ب 


قرار گرفتن. به همین قیاس: آلرژی داشتن 


آلرژی‌زا / 21672123.-ها /:صفت. موجب پیدایش آلرژی 
٠‏ آلزایمر / 21227067 /: اسم. [پزشکی ] زوال عقل 
- پیش‌رفته که در میانسالی يا پس از آن در برخی افراد 
| پدیدمی‌آید ٠‏ 

آلپاکا / )ةم اة ها /: اسم. جانور پستاندار از تیره : 


آلش / 3165 / د راش 


شتران با پشم یا موی بلند نرم و براق» پنجه‌های نرم و آلفا 7 /: اسم. ۱ نام اولیین حرف الفیای یونانی 


۰ ۲ [نجوم ] درخشانترین ستاره در یک صورت فلکی 
۰ ۲ [شیمی ] از وضعیتهای احتمالی یک اتم یا گروه اتمها 
( الت جرم الت جنگ ) ۲. اندام ( الت تناسلی ) ۳. قطعه‌های ` 


در یک ترکیب ۴. [شیمی ] یکی از دو یا چند ترکیب 
آلفاء پرتو 21۶ ذره الفاء ذزه 


: ۷ /-ها/ گیاه از تیره گندمیان که الیانش در صنایع 
نساجی و کاغذسازی به کار می‌رود 


انسان و پستانداران دیگر که به‌وسیله آن عمل جنسی انجام ؛ 
آلکالوئید 7 ها /: اسم. [شیمی ] هریک از 


می‌گیرد ۲ اندام جفتگیری در جانوران دیگر 


آلت جرم: وسیله‌ای که با آن جرمی مرتکب شوند (مانند ‏ مواد آلی مرکب. بی‌رنگ. حاوی نیتروژن و معموله 


آچار و دیلم برای گشودن صندوق و اسلحه برای تهدید یا 
کشتن کسی) 

آلت دست: [مجازی ] کسی که ندانسته وسیلهٌ بر 
شدن خواست دیگران می‌شود 

آلت فعل : ایزار کار ۲. [کنایی ] اندام نرینگی 

آلت قتاله : ابزار کشنده؛ ابزار کشتار 

آلت مُعَطّله : ۱.ابزار بی‌فایده ۲. [مجازی] بیکار 


آلترناتیو / 2167081۷ ها /: صت. جانشین؛ بدیل ‏ ملایمتر از آلگرو و تندتر از آندانته 


( حالا خوب است به دنبال الترناتیوهای دیگری هم باشید ) 


آلک / 211 /: اسم. ستبل‌الطیب 


۱ اکسیژن. موجود در گیاهان يا جانوران. دارای طعم تلخ, 
¡ غالبا سمی و غیر فزّار(مانند پتومین و گزانتین 


: الکالوئیدهای جانوری و استریکنین. کافئین, کوکائین. 


اورده : 


مُرفین و نیکوتین از آلکالوئیدهای گیاهی): شبه قلیا 
آلکومتر / 2160۳1617 ھا /: اسم. الکل‌سنج 

: آلگ / ع1ة.-ها /: اسم. جلبک 

آلگرتو / 21687600/: اسم. [موسیقی ] ضرب موسیقی 


آلگرو / 168۲٥‏ /: اسم. [موسیقی ] ضرب مو ية ۳ 
آلتو /2100/: اسم. [موسیقی ] صدای زیر زنانه در ۱ 
۱ آلگوریتم /071070ع.-ها/: اسم. [ریاضی ] رشته‌ای از 


آلتواستراتوس / alto'esteratus‏ / ل ابر فرازپوشن» . ر 


ابر 


آلتوکومولوس / 21101070015 / > ابر فرازکومه‌ای. ۰ قاعده جمع» تفریق, تقسیم یا ضرب): آلگوریسم 


ابر 


از آندانته و آرامتر از پرستو 


دستورها برای انجام عملیاتی به‌صورت سلسله‌مراتب. 


آلگوریسم / 210715۳0 / تج آلگوریتم 


آلگول / 01ع21 /: اسم. از زیانهای برنامه‌نویسی کامپیوتر 


آلگونکین / 2180011720 /: اسم. دومین دورهٌ پیش از : 


دوران اول زمین‌شناسی. با لایه‌های حاوی باکتری و 
جلیک دریایی 
آلمانی " / [81۳08/: اسم. ۱. /-ها؛ ان /.هریک از مردم 


بومی کشور آلمان با فرزندانشان ۲. از زبانهای ژرمنی 


رایج در کشورهای آلمان, اتریش و بخشی از سویس 
آلمانی " : صفت. مربوط یا منسوب به‌آلمان ( ماشین المانی, 
شرکت آلمانی ) 

آلنگ / ۰818 -ها /: اسم. [ادبی ] خندق پیرامون بارو 


آلنیکو / 212110/: اسم. آلیاڑ آلومینیم. نیکل و کبالت» ` 


مورد استفاده در ساختن اهنرباهای دایمی و قوی 


آلو /810.-هفا/: اسم. ۱. گروهی از درختان تيره : 
گلسرخیان, با جوانه‌های تازه بی‌کرک يا کرکدار و میوه . 
خوراکی ۲. میوه درخت الو از نوع شفت بااقسام و . 


رنگهای گونا گون, دارای بخش خوراکی آبدار و گوشتی 
در اطراف هستهٌ چوبی و سخت و پوستی نازک» ازقبیل 
الو بر قانی؛ آلو زرد و آلو سياه 

آلوبالو / ندنل / تچ آلبالو 

آلوتروپی / 210000 /: اسم. دگرشکلی 


آلوچه / ۰81066 _ها/: اسم. ۱. درختچه از تیره 


گلسرخیان, گروه آلوهاء با دمگل کرکدار, رگبرگهای از : 


زیر برجسته و شاخه‌های خاردار ۲. میوه آن درختجه که 
سبز» ترش و خوراکی است 
آلود / 1010 /: پیراژه. ۱. دارای حالت یا کیفیّت معیّن 


( تب‌آلود. دردالود. غم الود گناه‌الود ) ۲. آلوده به چیزی ` 


( اردالود. اشک الود. خون آلود. گردالود ) 
آلودگی / :810062 -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آلوده 


بودن یا شدن ( فاضلایهای خانگی و صنعتی موجب آلودگی اها : 


می‌شود ) ۲. گرفتاری به کار یا وضع بد و ناشایست ( مانند 


گناه اعتیاد. بدهکاری) (سعی کن خودت رااز الودگیها : 


خلاص کنی ) 1 ۱ 
آلودن / 10027 /: مصدر. متعدی. //الودی؛ می‌الایی؛ 


بیالا //۱. پا کیرگن یا خالصی چیزی رابراثر دخالت چیز : 


دیگر از ميان بردن؛ آلوده کردن ( آب راآلودن ) ۲.به کار 


زشتی واداشتن (به گناه آلودن. به خیانت آلودن ) ۲ بدنام : 
کردن (نام کسی را آلودن. دامن کسی را آلودن ) * آلاییدن. : 


به همین قیاس: آلودنی 


اق صفت فاعلی: آلابنده / صفت مغعولی: آلوده / مصدر منفی: ۰ 


نیالودن 
آلوده / 21006 / : صفت. ۱. نا پاک ( دستهای الوده ) ۲. گرفتار 


وضعی دشوار یا ناخوشایند؛ درگیر ( خودش را الوده دوستان : 
ناباب کرد ). به همین قیاس: آلوده بودن؛ آلوده شدن؛ ` 


آلوده‌کردن 


: آلومرفیسم / ٥0۲۴1۶۳٩‏ ]اة /: اسم. دگرربختی 

: آلومریسم / 211070671570 /: اسم. دگرپاری 

آلومین / 2107010,-ها /: اسم. اکسید آلومينيم. موجود 
: در خاک و بیشتر کانیها 

آلومينيم / 210101001(۷010/: سم. ۱. عنصر شیمیایی 
فلزی بسیار سبک. با عدد اتمی ۱۳ و وزن اتمی ۰۲۶/۹۸ 
- دارای رنگ سفید نقره‌ای مایل به‌آبی, که نرم» چکشخوار 
[ و رسانای برق و گرماست. در طبیعت به‌صورت ترکیب 
موجود است و در صنایع ساختمان و تولید ظرفهای 
" اشپزخانه کاربرد دارد ۲. /-ه۱/ فراورده الومینیمی 

2 آلومینیم‌اکسید 50 اکسید آلومینیم. اکسید 
آلومینیمی / [2100010)1(0۳0/: صفت. ساخته شده از 
آلومینیم ( فراورده‌های آلومینیمی. دروپنجره الومینیمی ) 
آلونک / ۰3100216 -ها /: اسم, ۱. سریناه یا خانڈ کوچک 
ساخته شده از مصالح بی ثبات ( مانند چوب, علف. تخته 
و حلبی) ۲. [کنایی] خان کوچک و محقر؛ کومه؛ کوخ 
: #آلانک 

آلونک‌نشین / 210712606510 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
سکونتگاهی به صورت آلونک» ساکن الونک: 
۱ به همین قیاس: آلونک‌نشینی 

آله /5۱6/ > سْنیل‌الطیب-۲ 

آلی / 211 /: صفت. منسوب به موجود یا ماده زنده (جسم 
: الی. شیمی الى ) 

آلیاژ / ۵1)1(952.-ها/: اسم. جسم حاصل از ترکیب یا 
: اختلاط دو یا چند فلز» یا یک فلز با عنصرهای فلزی و 
غیر فلزی ( مانند برنج, مفرغ, فولاد )؛ همبسته 

: آلیداد /211020.-ها/:اسم. خط کش مدرزج دوربین‌دار 
برای اندازه‌گیری فاصله‌ها و بلندیهای کم 

آلیزارین / 21128710 /: اسم. [شیمی ] جسم متبلورء بی‌بو, 
به‌رنگ نارنجی مایل‌به قرمز. نامحلول دراب سرد و 
موجود در ریش روناس. مورد استفاده در رنگرزی: 
: جوهر روناس 

: آلیزه / ۵112٥‏ / تج باد بسامان باد 

آلیگاتور / ۵۲ع ناة. ها /: اسم. جانور خزنده آبزی از 
| راست نهنگها به طول ۴ تا ۵ متر: نهنگ آمریکایی 

: -آما / 8008»-ها؛-یان /: پسوند. [ادبی ] آماینده ( کرام 
دادهآم۱) 

-آمائی /1 ۱22 دچ -آمایی 

آمائیدن / 1020 2۳35 / د آماییدن 

۱ آمساتور / ۰20810 -ها/: صفت. دارای فعالیت در 
زمینه‌ای (مانند علم» هنره ورزش....) به‌عنوان سرگرمی 
یاعلاقةٌ شخصی, بدون داشتن اموزش یا شغل رسمی در 
أن زمسینه؛ مسقابل: حسرفه‌ای ( اخترشناس آماتور. 
ورزشکار آماتور ). 


آماتوری / amatori‏ /: صفت. مربوط یامنسوب به | 


آماتورها ( ورزش آماتوری ( ِ 
آماج / زقصة. _ها /: اسم. [ادبی] ۱. انچه به‌سویش 


حمله. آماج دشنام ) * هدف ۳. نوک خیش 
ك آماج حمله بودن : در معرض حمله بودن؛ در دسترس با 


امکان حمله بودن 
آماج قرار دادن : ۱.به عنوان آماج در نظر گرفتن ۲. به آن 
حمله یا تیراندازی کردن 
آماجگاه / 2 ها /: اسم. جای نشانه گیری؛ 
نقطهً هدف 


mM i:‏ آماده‌باش دادن : [نظامی ] فرمان آماده‌باش صادر کردن 


( به سربازا ان آماده‌باش داده شد ) 


آماده‌سازی / 2 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
تیرأندازی می‌کنند؛ نشانه ( اماج تر ) ۲ آنچه درمعرض ‏ 
یک اقدام یا فعالیت معمولاً زیانبار قرارگرفته است (اماج ` 


آماده کردن / آماده‌سازی کتاب. آماده‌سازی خانه‌های سازمانی ( 
آمار 17 /: اسم. ۱. / -ها/ | گاهیهای عددی درباره 


۱ مجموعه‌ای از اشیا. افراد یا پدیده‌ها ( امار نفوس و مسکن در 
: تسهران. آمار بیماریهای واگیردار در شمال ایسران ) ۲. دانش 
: گرداوری, استخرا ج» تفسیر و عرضه اطلاعات عددی 
: مربوط به یک مجموعه يا گروهی از مجموعه‌ها؛ ؛ علم 
آمار: آمارشناسی 

اقا آمار دادن: عرضه کردن آگاهیهای کمیتی دربار: مجموعة 


آماد / 5۳054 /: : اسم. [نظامی ] هرگونه خوراک» پوشاک. 
جنگ افزار و کالایی که برای تجهیز و نگهداری یگانها ۱ 
" آمارد / 5۳0570 /: : اسم. ۱. قوم پاستانی ساکن کرانه‌های 
جنوبی دریای خزر, که آثاری از تمدن آ ن از جمله در تبه 
: مارلیک به دست آمده است ۲ /- -ها /هریک از افراد آن قوم 
آماردن 7 2 آماریدن 

آمادگی / 8۳084681 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آماده بودن . 
( تایک هفته یگانها در آمادگی به سر می‌بردند ) ۲. شایستگی پا 
توانایی (آمادگی رزمی. آمادگی مبتلا شدن به بیماری قند ) . 
" آمارگر / 5037827 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که کارش 
: به‌دست آوردن آمار. بررسی و استخراج نتیجه آن است 
(باید برای این تحقیق یکی.دو نفر آمارگر هم بگيريم ) ۲. آمارگیر 
می‌آمایی؛ بیاما // آماده کردن؛ بویژه از طریق گرداوری, ؛ 
: داده‌های آماری؛ آمارگر ( آمارگیر آمده بود در خانه ) 

۱ آمارگیری / 500878171 -ها /: : اسم. عمل با فرایند 
۱ به‌دست آوردن داده‌های آماری از جامعهٌ مورد نظر 
( آخرین آمارگیری جمعیت در سال ۱۳۷۵ بود) 


فراهم می‌شود؛ تدارکات. به همین قیاس: آمادی 


آمادگاه / ةع ل ةة -ها /: اسم 
مسئول فراهم‌سازی, نگهداری و تحویل خوراک. 
پوشاک و جنگ افزار مورد نیاز یگانهاست 


. سازمانی در ارتش که 


.کلاس آمادگی 
اقا آمادگی داشتن : آماده بودن ( من امادگی این کار را ندرم ) 


آمادن / 2۳05020 /: مصدر. متعدی. [ادبی] // آمادی: 


تنظیم یا ترکیب کردن ( آمادن محصولات کشاورزی ): آمودن؛ 
آماییدن. به همین قیاس: آمادنی 

ا8ا صفت فاعلی: آماینده /صفت منعرلی: آماده 

آماده 7 /: صفت. ۱. دارای وضع پا کیفیّت دلخواه 


( ذهنی یا بدنی) برای انجام دادن کاری ( آمادة مبارزه آمادة : 
رفتن ) ۲. در دسترس و قابل بهره‌برداری یا کاربرد (غذای ۱ 


آمادم مرغ آماده ) ۳. دارای گرایش؛ متمایل ( آماده پذیرش ) 

8 آماده به خدمت : . [نظامی ] کسی که خود را برای خدمت 
شرناز با ره 
۲ کارمندی که به‌عنوان نوعی مجازات, د 


و هنوزبه او شغل دیگری نداده‌اند؛ منتظر خدمت 


امکان لازم را برای انجام دادن کار مورد نظر داشتن ( آماده 
بود مارا ببرد ). به همین قیاس : آماده شدن؛ آماده کردن 


ورد پول آماده داری؟ ) 


دشمن. اماده‌باش در برابر سیل ) 


: آماریلیس /و1ا2007.-ها/:۱ 


مورد نظر ( از موجودی انبا آمار بدهید ) 
آمار گرفتن :به دست اوردن چنان | گاهبهایی ( یک سال پیش 
آمار گرفته‌ايم. باید دوباره آمار بگیریم ) 


آمارشناس اء ان /: اسم 
کارشناس امار 
آمارشناسی / 28250086 / دچ آمار-۲ 


. دانشمند یا 


آم‌ارگیر / ۰5۳0811۲ -ها؛ ان /: اسم. گرداورندۀ 


آماریدن / 5۳0811060 /: مصدر. 
حساب کردن: آماردن 


متعدی. [ادبی ] شمردن؛ 


سم. گیاه زینتی از شین 


۱ کی 
: دانه‌های پهن و نازک: آملیس 


شغلش را گر فته‌اند ۱ 


آماس / 8۳088 -ها/: اسم. ۱ .ی رآمدگی غیرعادی 


( جیبش اماس کرده بود ) ۲. [پزشکی ار آهند کی معمولاً 
8 آماده بودن :۱. در دسترس بودن ( پول آماده است ) ۲. وضع يا : 


مدور بافتهای بدن که براثر ضریه یا بیماری در اندام 


۱ جاندار پدید می‌آید و با درد و سوزش همراه است؛ ‘ورم 
(آماس پیشانی. اماس رانو ) 


آماده داشتن : در دسترس یا در اختیار داشتن ( اگر قالې را ۱ 8 آماس مخ : آنب‌فالیت 


: ا آماس کردن: پیدا شدن بر آمدگی؛ آماسیدن 
آماده‌باش / ها : اسم. .وضع یا حبالت 
آماده بودن برای رویارویی با خطر ( اماده‌باش در برابر . 


آماساندن / amasandan‏ ۱ : : مصدر. متعدی. [ نامتداول ] 


آماس پدید آوردن؛ متورم کردن: آماسانیدن 
8 صفت فاعلي: آماساننده / صفت مفعولی: آماسانیده 


آماسانیدن / 275527120 / تج" آماساندن 


آماس‌کش / ٥5‏ )ةة ھا /: اسم. [پزشکی ] هریک از ۱ 


داروهایی که موجب از میان‌بردن آماس می‌شود 
آماسیدن / 20851020 /: مصدر. لازم. اماس کردن؛ 


ورم‌کردن؛ متورم شدن (بدی تغذیه و آلودگی آب موجب . 


آماسیدن شکم در کودکان می‌شود ) 
اقا صفت فاعلی: آماسنده / صفت مفعولی: آماسیده 


آماسیده / 331٥‏ /: صفت. دارای آماس؛ مستورم : 


( جسد آماسیده‌اش را از آب بیرون کشیدند ) 
آمال /27051/: جع ل أمل 
آمالگام / 2۳021826810 /: اسم. ملغمه 


آمایش / ۰51081۷65 ها /: اسم. ۱. آماده‌سازی (آمایش 


سرزمین. آمایش محصولات غذایی ) ۲. پردازش ( آمایش داده‌ها) 


2 آمایش داده‌ها .> داده‌آمایی 


آمایش سرزمین: عمل یا فرایند بهره‌برداری از منابع : 
طبیعی و ایجاد تسهیلات و تامین نیازهای ساکنان یک ` 


ناحية جغرافیایی 
-آمایی /50031/: پیواژه. [ادبی ] آمادن؛ آماییدن 
( داده‌آمایی ): - آمائی 
آماییدن / 5۳5:020/ د آمادن: آمائیدن 
آمپولانس / 2۳0001485 ambulans,‏ ھا /: اسم. 


خودرو ویژه جابجایی بیماران و آسیب‌دیدگان ( مصدوم را ۱ 


گذاشتند توی آمبولانس و بردند ) 
آمیولی / 3100011 /: اسم. [پزشکی ] بدیده ناشی از بسته 


شدن رگ دراثر جایگزین شدن ماده جامد حباب هوا یا 


گاز در آن 
آمپر / 21۳0067 /: اسم. واحد سنجش شدت جریان برق» 
مقادل یو ریک کول دز انیم 


آمپردور / do:‏ ,270۳67009۲ /: اسم. واحد نیروی ` 


سیم پیب در هنگامی که جریانی معادل یک امپر از آن ` 


می‌گذرد 

آمپرساعت /84 2100075 /: اسم. واحد سنجش مقدار 
برق, معادل عبور ۳۶۰۰ کولن 

آم‌پرسنج / ۰210۳6758 -ها/: اسم. دستگاه 
اندازه گیری شدت جریان برق: آمپرمتر 

آمپرمتر | 2۳0۳6۲۳6۱۲ / 1 آمپرسنج 


۱ :/ La- ۰ ûmpilifûyer, amp)e(11f4y ٤ / آمپلیفایر‎ 


اسم. مجموعه یا مدار الکترونیکی برای تقویت نيروء 
جریان یا ولتاژ؛ تقویت‌کننده؛ فزونساز 
آمپول / ۰0۳۷1 ها /: اسم. ۱. شيشه کوچک سربسته 


محتوی داروی تزریقی یا خوراکی (یکی از آمپولهاشکست ) : 


۲ محتوای چنین شیشه‌ای ( هرهفته یک آمپول تزریق شود ) 
© آمپول تزریقی: امپول برای تزربق در بدن 


آمپول خوراکی: آمپولی که محتوای آن را می‌نوشند 
آمپول زیر جلدی: آمپول برای تزریق در زیر پوست. 
به همین قیاس: آمپول عضلاتی؛ آمپول وریدی 

: ها آمپول زدن : آمپول تزریق کردن ( دکتر امد امپول زد ) 
آمپول‌زن / 01720ا3000.-ها /: اسم. تزریقاتچی 

- آمپیریسم / 20001115۳0/:ام. ازمون‌گرایی 

۱ آمپیر یسیسم / ê mpirisism‏ سم. آزمون‌گرایی 
آمخته / 506 0 آموخته" 


آمد" / ل38 /: اسم. ۱. [مخفف ] عمل آمدن ( آمدورفت» 
۰ آمدو شد )۲. خجستگی: فرخندگی؛ خوش یمنی ( آمدٍ کر ) 
۱ © آمد داشتن : خجسته و خوش یمن بودن ( می‌گوبند شال سبز 

آمد دارد ) 

آمد نیامد داشتن : گاه خوش يمن و گاه بدیْمن بودن ( سمنو 

پختن آمدنيامد درد ) 
امد ": پیوازه. آینده؛ آنچه می‌آید (پیامد. درامد. کارامد ) 
آمدن / 8۳12080 /: مصدر. لازم. //آمدی؛ ما بيا // 
: ۱. نزدیک شدن به گوینده, شنونده یا مورد اشاره ( آمدن 
وزير خارجذ ابتالیابه عراق ) ۲. حاضر شدن در نزد گوینده. 
: شنونده یا مورد اشاره ( علی آمده بود پیش من گفتم بیاید پیش 
: شما) ۳ برازنده؛ شایسته یا درخور بودن ( أن لباس خیلی به 
[ او می آمد. به لو نمی‌آمد که راننده باشد )۴.روی دادن ( پیش‌آمدن. 
بدآمدن ) ۵. رسیدن به‌جایی یا پیداشدن حالتی (بالاامدن, 
" جوش آمدن )۶ جلوه کردن یا تلقی شدن (گران آمدن. 
: سنگین آمدن ) ۷ [گفتاری] قصد کاری کردن ( تا آمدم حرف 
: بزنم. زد توی دهتم. آمد ابرویش را درست کند. چشمش را هم کور 
: کرد )۸ فرض کردن( تنهابه صورت « آمدیم » و «آمد» به 
۱ کار می‌رود) ( آمدو پولت تمام شد. آن وقت چه می‌کنی؟ آمدیم 
فردا کار پیدا شد. حاضری کارکنی؟ ) .٩‏ متولد شدن (وقتی بچ 
دومش آمد. هنوز خانه نخریده بود ) ۰۱۰ افتادن. سقوط کردن 
(پایش لیز خورد و با سر آمد پایین ) ۱۱. پذیرفتن؛ موأفقت 
کردن ( معمولاً در جملهٌ پرسشی) (می‌آبی برویم شام 
بخوریم؟کی می‌آید زن تو بشود؟ ) ۱۴. نمایش دادن؛ نشان دادن 
۱ ( عشوه‌آمدن. چشمو برو آمدن ) ۰۱۳ به دست آمدن؛ فراهم 
شدن ( خیال می‌کنی این پولها از کجا می‌آید؟ ) ۱۴. پدید آمدن 
(بوی بدی‌می‌آید. صدامی‌آید ) ۱۵. فعل همکرد( برآمدن. 
درآمدن. سرآمدن, پیش‌آمدن ). به همین قیأس: آمدنی 
: 8 صفت فاعلی: آینده /صفت مفعولی: آمده / مصدر منفی: ثیامدن 
آمدنه / 5۳090806 /: قید. [گفتاری ] در هنگام آمدن 
۱ ( آمدنه وتا هم نان بخر. آمدنه علی را ديدم ): آمدنی 
: آمدنی/ 5۳۵020 / د آمدنه 
: آمد‌نيامد / 0 2 آمد-نيامد داشتن, 
آمد' 
| آمدورفت /80020-0-788.-ها/: اسم. ۱. حرکت 
وسیله‌های نقلیه و مردم در یک گذرگاه؛ تردد؛ امد و شد 


( در خیابان آمدورفت زیادی بود. پلیس مراقب آمدورفتها بود ) 

۲ رابطه؛ امد و شد ( پس از آن دعوا دیگر باهم آمدورفت نداریم ) 

# رفت و آمد 

آمدوشد / 87020-0-500.-ها /: اسم. آمدورفت 

آمر 7 -ان؛ ین /: اسم. [ادبی ] فرمان‌دهنده؛ 

دستوردهنده ( در مورد این قتلها آمر و عامل هردو مجرمند ) 

آمرانه / 50061806 /: صفت. دارای وضع یاکیفیت 

آمر دهنده ( لحن امرانه ) 

آمرانه آ: قید. به صورت فرمان؛ به صورت جدی 

وتحکم‌امیز ( آمرانه سخن می‌گفت ) 

آمرزش / 2110۳205 /: اسم. بخشایش گناہ بندگان از 

سوی خدا 

كا آمرزش خواستن : دعا کردن به درگاه خدا برای آمرزش 

آمرزیدن / amorzidan‏ /: مصدر. ستعدی. / امرزیدی؛ 

می‌امرزی؛ بیامرز // بخشیدن گناه کسی ازسوی خدا 

(گناه کردن کار بنده است و آمرزیدن کار خدا ). به همین قیاس: 

آمرزیدنی 

ظا صنت ناعلی: آمرزنده / صفت منعولی: آمرزیده / مصدر مستفی: 
نیامرزیدن 

آمرف /۵۳0۲۲/ ت آمّورف 

آمريسيم / 2۳۲۱۹۱۷۵۲۰ / نت آمریکیُم 

آمریکایی ‏ / ۵:00716811.-ها: -یان /: اسم. ۱. هر یک از 

مردم کشور ایالات متحد امریکا (زمانی چند آمریکایی در 


آموختگی / 310016 /: اسم. وضع یا کیفیّت خو گرفتن 
آموختن / 0 /: مصدر. متعدی. لازم. //اموختی؛ 


اموزی؛ بیاموز //1] ستعدی. ۱. اموز دادن؛ دادن 


: آگاهیهای کاربردی به دیگران؛ درس دادن ( آموختن الفبا 


آموختن نوشتن. آموختن نجاری ) ۲. انتقال دادن معلومات از 
موجودی به موجود دیگر (به او رانندگی آموخت )0 لازم. 


۰ ۳.به‌دست آوردن آ گاهیهای کاربردی؛ آموزش گرفتن؛ 


درس گرفتن؛ فرا گرفتن ( از او چیزهای زیادی آموختم ). 
به همین قیاس: آموختنی 


لا صفت فاعلی: آموزنده / صفت مفعولی: آموخته / مصدر متفی: 


نیاموختن 


۱ آموخته / 800076 ها /: اسم. آنچه فراگرفته شده 
" است ( آموخته‌هایت همین چهار کلمه انگلیسی بود؟ ) 
" آموخته ":صنت. مأنوس: آمُخته 


كا آموخته شدن : انس گرفتن؛ مانوس شدن. به همین قیاس : 
آموخته کردن 


" آمودن / uan‏ / نع آمادن 

آمورف./ ]21007 /: صفت. فاقد شکل معیّن؛ بی‌شکل: آمرف 
۱ آم‌وز / 8۳0۷2 -ها؛ ان /: پیواژه. ۱. یادگیرنده 
(دانش‌آموز ) ۲. ياددهنده ( بدآموز ) 


" آموزاندن / 2841 /: مصدر. ستعدی. [نامتداول ] 


//آموزاندی؛ می‌آموزانی؛ بیاموزان // آموزش دادن؛ 


این کوچه زندگی می‌کردند )۲. هریک از مردم قارة آمریکا . 


* امریکایی؛ آمریکائی 
آمریکایی ": صفت. ۱. مربوط یا منسوب به قار؛ آمریکا 


یاددادن؛ تعلیم‌دادن؛ درس دادن ( آموزاندن کار به بیکاران. 

آموزاندن سواد به روستاییان ). به همین قیاس: آموختنی 

8 صفت ناعلی: آموزاننده / صفت منعولی: آموزانده / مصدر مننی: 
نیاموزاندن 


آموزانه /8701012806.-ها /: اسم. حق تدریس 


آمریکائی 
آمریکیم / 30071117000 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
رادیوآ کتیو. از خانواده آً کتینیدها با عدد اتمی ۹۵ و وزن 


آموزش / 3711101265 . ها /: اسم. کارهایی که با هدف 


انتقال دانش یا مهارت از موجودی به موجود دیگر انجام 
. می‌گیرد ( آموزش ابتدایی. آموزش رانندگی ) 


آتمی ۰۲۲۳ که از تلاشی اورانسیم و پلوتونیم در ۱ 


سیکلوترون به‌دست می‌اید: آمربسیّم 


آمفوتر /300101607/: صفت. [شیمی ] دارای واکنش ` 
اسیدی در برابر بازهای قوی و واکنش بازی در برابر ` 


اسیدهای قوی 


آمفیبل / 8061001 ,00610 ها /: سم 
[ ک‌انی‌شناسی ] هریک از کانیهای سیلیکات دارای ` 
بلورهای مشابه حاوی پونهای اهن. کلسیم. سدیم؛ : 


- منگنز, منیزیم. آلومینیم یا ترکیبی از آنها: آنفیبّل 


آمفی تآتر / تا 2001116,-ها 7 اسم. بنایی به‌شکل دایره 1 


با بیضی ( معمولاً) برای اجرای نمایش 
آملیس / 2006115 / د آماریلیس 


آمنیون / ãmniyon‏ /: |„ [ کالبدشناسی ] درونپرده 


۵ آموزش ابستداسی : نخستین دوره آموزش تحصیلی : 
آموزش دنا 
آموزش برنامه‌ای: آموزش از طریق دادن اطلاعات مرحله 
به مرحله و پس از دریافت پاسخ صحیح در هر مرحله 
آموزش پیش‌دانشگاهی : دورۂ تحصیلی شامل آخرین 
سال تحصیل دبیرستان, برای داوطلبان تحصیل دانشگاهی 
آموزش دانشگاهی 3> آموزش عالی 
آموزش دبستانی لت" آموزش ابتدایی 
آموزش دبیرستانی ل آموزش متوسطه 
آموزش دیداری-شنیداری 7 آموزش سمعی و بصری 
آموزش سمعی‌و بصری : بهره‌برداری از ابزارهای صوتی و 
تصویری برای آموزش: آموزش دیداری - شنیداری 
آموزش ضمن خدمت : آموزشی که کارمند پس از استخدام 
و درحین اشتغال به کار می‌بیند 


آموزش عالی : دوره‌های تحصیلی پس از دپیرستان: 
آموزش دانشگاهی 
آموزش عملی : آموزش در حین کار 
آموزش فنی‌و حرفه‌ای: دورهُ تحصیلی با هدف آموختن 
فن یا حرف خاص و پدید آوردن مهارت شغلی در افراد 
آمسوزش مستوسطه: دور آموزشی پس از راهنمایی 
تحصیلی و پیش از دانشگاه: آموزش دبیرستانی 
آموزش مکاتبه‌ای : آموزش از راه فرستادن کتابهاء نوارها 
و جزوه‌های درسی به‌ وسیلة ست 

لها آموزش دادن : . آموختن؛ آموزاندن ( به خانمها رانندگی 


و ارائه کردن امکانات آموزشی 
آموزش دیدن / یافتن: فراگرفتن؛ یاد گرفتن؛ دریافت 
آموزش (بچه‌ها در انجا آموزش می‌دیدند و برای زندگی 
آماده می‌شدند ) 
آموزش‌دیده / 012650106:. -ها؛ -گان /: 
برخوردار از اموزش, بویژه در یک زمينة فنی (نیروهای 
آموزش‌دیده ): تعليم‌یافته 


آمسوزشکده / .amuzeŠkade‏ دها/: اسم. موس -آموزی / "3 /: پیراژه. آموختن ( بداموزی. کرآموزی ( 


: آموزشیار / 317011205087 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. مدژس 
: ( فرهنکستان برای مدرس. واژ* آموزشیار را پیشنهاد کرده است ) 
: ۲ آموزگار نهضت سوادآموزی ( هراران آموزشیار در نهضت 
: سوادآموزی خدمت می‌کنند ). به همین قیاس: آموزشیاری 

: آموزگار / 81012)6(887:-هتسا؛-ان /: اسم 
1 آموزش‌دهنده؛ کسی که جیزی رابه دیگران یاد 
می‌دهد؛ معلم ( کسی کش جرد باشد آموزگار / نگهداردش گردش 
: روزگار ) ۲. کسی که در دبستان اموزش می‌دهد ( اموزگار 
۱ کلاس دوم ) ۲ 

" آموزگاری / ی اسم. شغل با عمل اموزگار 
آموزش می‌داد. بچه‌ها را آموزش می‌داد تا خودشان کار کنند ) ۲. فراهم ‏ : 


( مدتی آموزگاری کرد. خانمها بیشتر به شغل آموزگاری رو می‌اورند ) 


: آموزندگی / E‏ اسم. وضع یا کیفیّت آموزنده 
بودن ( نه سرگرم‌کنندگی داشت. نه آموزندگی. فقط وقت‌کش بود ) 
آموزنده / 570020006 /: صفت. دارای ویژگی آموزش 
: دادن ( سخنان آموزنده ) 


صفت. ۰ آموزه / 8101126,-ها /: اسم. مجموعه اصول آموزشی 


ˆ مربوط به موضوع» شخص, مرام يا مذهب معیّن؛ دکترین 
: ( آموز؛ مذهبی, آموزه اخلاقی ) 


آموزش عالی منفرد. که معمولاً در رشتة فنی معیتی . 
آمونیاک / kةy()‏ 0۸ am‏ / : اسم گازی بی‌رنگ و بدیو, 
محلول در آب, که مستقیماً از ترکیب هیدروژن و 
۱ نیتر ون به دست می | یل : جوهر شادر 

معیّن آموزشهای معیّنی ( معمولا در یک رشته فنی ) داده 
: دوم از زیرراستة آمونیتها که سنگواره آن به‌دست آمده است 

: آمونیتها ۸ اسم. زیرراسته‌ای از نرمتنان 
" راستة چهارآیششان که از سیلورین تا کرتاسه وجود 
کارشناسی یا کاردانی برای آموزشهای (معمولاً) فنی ' 


کاردان تربیت می‌کند 
آموزشگاه / 81701126588 : ها /: اسم. ۱. مۇسسة 
آموزشی که در آن در زمان معیّن,بهافرادی با شرایط 


می‌شود / آموزشگاه خلبانی. آموزشگاه خیاطی. آموزشگاه رانندگی ( 
۲ مدرسه 


2 آموزشگاه عالی: مؤسسۂ آموزش عالی منفرد در سطح 


( آموزشگاه عالی پرستاری. آموزشگاه عالی افسری» آموزشگاه عالی 
حسایداری ) 
آموزشگاهی / 80112658501 , ها /: صفت. مربوط یا 
مسو ټ به آمو زشگاه 
آموزش‌وپرورش / 21701205-0-287۷765/: اسم 
۰ مجموعة فعالیتها و اقدامهای معیّن برای آموختن سواد و 


آموستی / [810۷650,-ها /: اسم. [ نامتداول ] هوو 


آمونیت / 51۳00011 -ها / اسم جانور نرمتن آبزی دوران 


داشته‌اند 
آم‌ونیم / ãmon(î)yom‏ ۱ : اسم. [شیمی ] بنيان 


0 ر ترکیبهایی هسانند کک فلزهای 


آگاهیهای عمومی به‌افراد جامعه, بویژه کودکان و نوجوانان ! 
( سرمایه گذاری بر روی آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان وظيفة | 
دولت‌هاست ) ۲ سازمانی که عهده‌دار برنامه‌ریزی, ` 


سیاستگذاری. تاش پا نظارت کردن برمسسه‌های 
اموزشی, بویژه دبستانها و دبیرستانهاست ( بیش 
نفر در آموزشوپرورش خدمت می کنند ) ۳ رشته‌ای از تحصیلات 


آموزشگاهها ( دور کارشناسی آموزشوپرورش ) 
آموزشی 7 /: صفت. منسوب پا مربوط به 
اموزش (کار آموزشی, فعالیت آموزشی ) 


از نیم ملیون : 


آمونیم نیترات 0 نیترات آمونیم. نیترات 
آمیب / اة ها /: اسم. ساده‌ترین جانور تکیاخته از 
رده ریشه‌پاییان با پباهای کساذب کوتاه. که در اب و 


آمیتوز / 8101102 /: اسم. [زیست شناسی ] عمل یا فرایند 


: تقسیم شدن مستقیم یاخته در جربان رشد و تکامل آن 


دانشگاهی مربوط به روشهای آموزش و تدریس در ٠‏ آمیختگی / 01 ھا /: اسم. ١‏ وضع یا کیفیّت 


| آميخته بودن ( آمیختگی این مواد موجب پیدایش رنگ درخشانی 
: مسی‌شود ) ۲. نساخالصی (طلایش قدری آمیختگی دارد ) 
: ٭ درآمیختگی [ادبی ] 


آم‌یختن / 201*120 /: مسصدر. ستعدی. // آمیختی؛ 


برخاست کردن (بامردم آمیختن ) * درآمیختن [ادبی ]. 
به همین قیاس: آمیختنی 


تیا یختو 
آميخته 7 /: صفت. ۱. مسرکب ۲. مخلوط 
۳.ناخالص * در آمیخته [ادبی ] 


بلوری‌شکل و در الکل و اتر محلول است 
- آمیز / 20012 /: پیراژه. آميخته ( دردامیز. رنج‌امیز. 
شهوت‌امیز ) 


آميزش / 801265 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند آمیختن . 
( آمیزش مواد ) ۲. [مجازی ] داشتن ارتباط با دیگران : 
( مانند دیدار و گفتگو) (باکسی امیزش نداشت) ۳ /-ها/ ۰ 
۵ نشانة جمع: الف) برای جانداران قومها و ملتها ( مردان. 


رابطةهٌ جنسی ( آمیزش جنسی ) 


2 آمیزش جنسی : تماس جنسی ميان دو موجود. دست‌کم ۰ 
به‌وسیله فعالیت اندام تناسلی یکی از آن دو؛ مقاربت؛ ٠‏ بسته می‌شوند) ( چشمان. زانوان ) ج) برای زمان ( روزن. 


: شبان. سالیان ) د) برای مکان ( چمنزاران. چشمه‌ساران ) 


نزدیکی 


آمیزشی / 810112651 /: صفت. ۱. منسوب به آميزش ( مواد : 
آمیزشی ) ۲. مربوط به عمل جنسی؛ مقاربتی (بیماری ` 
آنابلیسم / 2020011500 /: اسم. [ فیزیولژی ] فراساخت 
آناتومی / 80810501 /:اسم. کالبدشناسی؛ علم تشریح 
آنارشی / 80875 /:اسم. هرج‌ومرج 

آمیزگاری / 50128871 /: اسم. [نامتداول ] ۱ وضع پا 


آمیزشی ) 
آمیزگار 7 7 صفت. [ نامتداول ] دارای عادت یا 


تمایل به امیزش 


کیفیّت آمیزش داشتن ۲. معاشرت 


آمیزه / 2۳0126 /: اسم. ۱. [ادبی ] آنجه از آمیخته شدن دو ` 
یا چند چیز پدید آمده است ( عقاید او آمیزه‌ای است از فلسفة : 


نوافلاطونی و عرفان ایرانی )۲. [زیست شناسی ] دورگه 
آمیغ / 2010 /: اسم. [ادبی ] ۱. آميزش ۲. خلط 
آمیل / 2001 /: اسم. [شیمی ] بنیانی که با حذف یک اتم 


فنیل از بتزن) 


ملکولهای ساده تبدیل می‌کند 


را بنفشر می‌کند 
آمین / 20010 ها /: اسم. [شیمی ] هریک از مشتقات 


اتم هیدروژن شده اتشت 


امیزی؛ بيامیز //۱. چیزی را با چیز دیگر مخلوط یا 
ترکیب کردن ( شیر رابا آب آمیختن) ۲. گفتگو و نشست‌و . 
" آمینوپورین / 710ا2101700.-ها/: اسم. [شیمی ] 
آینین 

اق صفت فاعلی: آمیزنده / صفت مفعولی: آمسیخته / مصدر سنفی: : آن" /80/: اسم. زمان بسیار کوتاه؛ دم؛ لحظه ( یک ان از و 
[ غافل نبود. هر آن ممکن بود برگردد ) 

: © آن به آن : لحظبه‌لحظه 

آن": صفت. مورد اشاره یا گفتگو ( آن کتاب را بدهید. ان فکر 
آمید / 8:010.-ها /: اسم. [شیمی ] هریک از ترکیبهای : 
آلی مشتق از آمونیاک که از جانشین شدن یک یا چند , آن۲/-ها/: ضیر. ۱ اشاره به دور ( آن چراغ است )۲. ضمیر 
اتم هیدروژن به‌جای گروه اسیدهای آلی پدید می‌آید؛ : 
۱ ضمیر اشاره سوم‌شخص مفرد ۴. [مخفف ] ان‌یکی ( ان را 
هم بخور ) 

" ا آن یکی: [گفتاری ] دیگری ( آن یکی مال من بود ) 


: آمین /870[0/: دعا. چنین باد (واژه‌ای که در تأیید دعا 


گفته می‌شود) 


آمینواسید / 2510 2001100 / د اسید آمینه. اسید 


غلط بود. ان سال خیلی کار کردییم ) 


اشاره به غیر انسان (آن رابگیر ) ۲ /-ان / [گفتاری ] 


سای : پوند. ۱. نشانةٌ زمان (بامدادان. بهاران ) ۲. نشانة 
مکان ( گیلان. دیلمان ) ۲. نشانهٌ صفت فاعلی و قید ( خندان. 
خرامان, دوان ) ۴. نشانة این ویژه ‏ حنابندان. چلهبران ) 
هندوان ) ب) برای اندامهای زوج بدن (با «ها» هم جمع 


آناً / 200 /: قید. فوراً؛ در یک‌دم ( آنا خودش رارساند. 
آنامی‌ايم ) 


آنارشیست 7 (/: صفت. . مربوط یا منسوب به 


آنارشیسم ۲ /-ها / پیرو یا هوادار آنارشیسم 


آنارشیسم / anarsism‏ /: اسم. [سیاست ] 5 مکتب 
فلسفهٌ سیاسی که ضرورت دولت. سازمانهای اداری و 


۱ صنایع گسترده را نفی می‌کند ۲. هرج‌ومرج‌طلبی 
شدید بدن به یک پروتئین خارجی يا ماد دیگر 
هیدروژن از ترکیبهای اروماتیک به‌دست می‌آید ( مانند : 


آناکاوی / 50216۷1 / دچ آنالیز 


آناکوندا / 80810008.-ها /: اسم. مار بی‌زهر از تیرهٌ 
: مارهای بوآی بومی آمریکاء به طول ۰ متر. که 
: استخوانهای شکارش را خرد می‌کند و آن را می‌بلعد 
آمیلوپکتین / 2001102617 /: اسم. [شیمی] ماده . 
تامحلول نشاسته که در آب خمیر می‌شود و ید رنگ آن ˆ 
" تحلیل ۲ [ریاضی ] بخشی از ریساضیات که بیشتر از 
۱ کمیتهای متغیر ( مانند انتگرال. دیفرانسیل و حد) بهره 
آمونیاک که در آنها بنیانهای عالی جانشین یک یا چند ‏ می‌گیرد ۶ [شیمی] الف) تعیین, جستجو یا آزمایش یک 
ْ جسم ب) تجزیه * آناکاوی 


آنالوگ / 02108 /: صفت. قیاسی 
آنالیز / analiz‏ ۰-ها/: اسم. ۰۱ کندوکاو ۲ تجزیه و 


آنان 1 /: ضمیر. ضمیر سوم شخص جمعء بویژه در 


خراب شد ) 


ثرگسیان. ویژهُ جاهای گرمسیر. دارای برگ ضخیم 
نوارمانند و خاردار و گلهای خوشه‌ای خمیده ۲. میوهُ آن 
گیاه که بیضوی, سته» ابدار و خوراکی است 


آنتا گونیسم / 0128001510/: اسم. [ جامعه‌شناسی  ]‏ 


ناهمسازی: تعارض 


آنتالپی / 2012121 /: اسم. [فیزیک ] مجموع انرژی درونی 
یک دستگاه, بعلاوهٌ حاصلضرب حجم دستگاه ضربدر 
فشاری که محیط بر دستگاه وارد می‌کند؛ محتوی گرمایی؛ ۱ 


گرمای محسوس؛ گرمای کل: درونگرمی 

آنتراسن / 210174567 /: اسم. جسم جامد و متبلور با 
خاصیت درخ 
به‌دست 7 و در صنایع رنگسازی به کار می‌رود 
آنتراسیت / antrasit‏ /: اسم. نوعی زغالسنگ سياه و 


بی‌دود می‌سوزد؛ زغالسنگ خشیک 


نمایش یا دو برنامة موسیقی 

آنتروپوئید / 10 ۰2007020-ه۱/: اسم. میمون آدم‌نما 
آنتروپوزوئیک / ۵٥٤۲٥020)‏ / تچ آدمزیوی 
آنتروپولژی / 80070201021 /: اسم. انسان شناسی 
آنترویومرفیسم / 20070001007]1510/: اسم. 
انسان‌ریختی 


قابلیت تبدیل انرژی» یعنی هرچه آنتروپی یک دستگاه 
بیشتر باشد, انرژی آن کمتر قابل تبدیل است 


استرپتوکوکهای روده انسان 
آنتروکیناز / 200011082/: اسم. [فیزیولژی] انزیم 


می‌شود A‏ 
آنتریک / ant(i)rik‏ .ها /: اسم. ۳ تحریک / دایم پروین 
را آنتریک می‌کرد و به جان شوهرش می‌انداخت ) ۲. رویداد 
هیجان‌انگیز در یک داستان, نمایش یا فیلم که مسوجب 

جلب توجه یا علاقه می‌شود 


۲ [زیست شناسی ] شاخک ( انتنهای سوسک داشت تکان 


می خورد ) 


آنتی سپتیک / )نام اة ها /: 
آنتراکت /04)0(۳2104»-ها /: اسم. فاصلة میان دو پردة : 
| آنتیک" /204116»-ها /: اسم. 
۱ آنتیک ": صفت. مربوط يا متعلق به زمان قدیم؛ عتیقه؛ 
: باستانی 

: آنتی‌کر /20107/: اسم. [پزشکی ] پادتن 
آنتی‌لگاریتم / ۰2001108287100 -ها/: اسم. [ریاضی ] 
۰ عدد مثبتی که لگاریتم آن برایر عدد مورد نظر است 
آنتروپی / antropi‏ /: اسم. [فیزیک ] عامل کاهش ٠‏ 
: شیمیایی شبه‌فلز, با عدد اتمی ۵۱و وزن اتمی ۱۲۱/۷۵.با 


: در یاخته‌های تشکیل 


انسان؛ ایشان (آنان از تبریز می‌آمدند. خودرو آنان در راه ا 


دهنده گلها. میوه‌هاء برگهاو 


ساقه‌های گیاهان 


| آنتی‌بادی / 20110241/: اسم. [پزشکی] پادتن 
آناناس / 202085 ها /: اسم. ۱. گیاه علفی از تيرهٌ ؛ آنتی‌بیوتیک / ۰801101۷016 -ها/: اسم. [پزشکی ] 
: فراوردهٌ شیمیایی که از موجودات زنده ( قارچها. باکتریها) 


: یا به‌روشهای صنعتی به‌دست می‌آید و برای از ميان بردن و 


جلوگیری کردن از تکثیر میکریها و در درسان بیماریهای 
: عفونی به کار می‌رود (مانند پنی‌سیلین) 

آنتیپاتی / 2011084/: اسم. [روان شناسی] ناسازگاری 
: و تنفر غریزی 

: آنتی‌پروتون /20110)0(۲0000/: اسم. [فیزیک ] 
: پادپروتون. 


: آنتی‌پیرین / ٢٣٣!م‏ ٥ة‏ /: اسم. کرد فارتعا 
خاکستری) تلخ‌مزه» محلول در آب. کلروفرم و الكل. 
خشش بنفش (آبی) که از قطران زغالسنگ : 
: آنتی‌تز / 2011102.-ها /: اسم. [منطق ] برایرنهاد 

" آنتی‌توکسین / 2711101510/: اسم. [پزشکی ] پادزهر 
براق حاوی ۹۰/ کرین که بسختی و با شعلهٌ کوتاه بی‌بو و : 


دارای خاصیت تب‌بری و ضدّدرد 


آنتی‌ژن / 16ا20 /: اسم. ااي پادگن 
صفت. [پزشکی] 
گندزدا؛ پلشت‌بر؛ ضدعفونی‌کننده 

شی باستانی؛ عتیقه 


آنتیموان / 2011100۷ رطق 0111۳0 /: اسم. عنصر 


جلای نقره‌فام. ترد و شکننده ه که در تولید انواع داروها, 
آنتروکوک /01۳01016.-ها /: اسم. باکتری از گروه : 


نمکها و آلیاژهای مورد مصرف پزشکی و صنعت به کار 


۰ می‌رود: آنتی نتیمون 
: آنتیمون / 211۳000 / ۲7 آنتیموان 


دیواره دوازدهه که موجب تولید ترییسین در لوزالمعده ۱ آنچا' / ز30 قید. درآن 


مکان (انجاکسی نبود. انجا 


آنچا" /-ها/: ضیر. آن مکان ( انجا را بگرد. برو به انجا) 

: آنجهان 7 ۸ اسم. جهان پس‌از مرگ؛ آخرت 
آنجهانی / 80211501 /: صفت. مربوط یه جهان پس‌از 
: مرگ؛ اخروی 

آنتن / 20160.-ها /: اسم. ۱. اسبابی به‌شکل میله با ؛ 
صفح معمولاً فلزی برای انتشار يا دریافت امواج . 
صوتی» تصویری یا هردو (انتن رادیو آنتن تلویزیون ) : 
: داشت. حالا آمده بود وکیل بشود ) 


آنچنان / ۱2066080 > چنان 
آنچنانی / 80600801 /: صفت. [کنایی ] دارای وضع 
ناشایست و معمولاً بر همگان ن معلوم ( او با سابقۂ انجنانی که 


۱ آنچه / 3086 /: ضمیر. ۱. چیزی که ( انچه گفت. آنچه کرد ) 
آنتوسیانین / 0105172010 /: اسم. ماده رنگی موجود ` 


۲. هرچیز ( آنچه توانست برد. آنچه می‌خواستم خوردم ) 


آند /8000/: اسم. [برق ] مسیری که جریان برق مثبت 
طی می‌کند تا در قطب منفی وارد الکترولیت شود؛ 
اصطلاحاً قطب مثبت 

آندانت 99۵ تج آندانته 


موسیقی, حدّ میان ن آلگرتو و آداجیو: : آندات 
آندو پلاسم )8000۳ /: اسم. [زیست شناسی ] 
درونمایه 


آنسدوتلیوم 7 اسم. [کالبدشناسی] ‏ آنفلو آنز! / 2022 2000 ,320101012028 /: سم. بیماری 


درونپوش 


درونزهر 

آندودرم 7 /: اسم. [ کالبدشناسی ] درونپوست 
آندوژن / 2000260 /: صفت. درونزاد 

آندوسپرم / osperm‏ (/: اسم. بافت درونی تخمک 
گیاه. حاوی اندوختة غذایی 

آندوسپور / 20005207 /: اسم. [زیست‌شناسی ] درونهاگ 
آندوسکپ / 20005100 ها/: اسم. [ پزشکی ] اسباب 
معاينة مجراها و حفره‌های درونی بدن, دارای لوله و منبع 
نورانی؛ درون‌بین 


آندوسکپی / 20005100 -ها /: اسم. [پزشکی ] معاین " آنقوت / ها / : اسم. پرنده از تیره مرغابی» 


حفره‌ها و مجراهای درونی بدن به وسیلهٌ اندوسکپ 


. آندوسمز E‏ ی درونراند 


+ آندوفیت /8000110/: صفت. [گیاه‌شناسی ] درونروی 
ِ آندوکارپ / 8000170 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] درونبر 
۔ آندوکارد / ۵٥۵0۸8۲‏ /: اسم. [کالبدشناسی ] درونشامه 
آن‌دوکرین / andok r٣‏ /: 


درونریز 


: آنژیوگرافی /202108)6(211/: اسم. [پزشکی ] 
۰ رگ‌نگاری: آنژیوگرافی 

" آنژیولژی /202701021/: اسم. [پزشکی ] رگ‌شناسی: 
آنژیولژی 

آندانته / عام ةلم /: : اسم. [موسیقی ] ضرب ملایم در : 
۰ اب ۳ حرت و خواب ال ودک و a‏ 
می‌شود؛ آماس مخ؛ ورم مغزی 


آنسفالیت E‏ ِ ی 


| عفونی واگیردار ناشی از فعالیت نوعی ویروس, که 


دردهای عضلانی می‌شود 

: آنفیبل /2061001/ تچ آمفییّل 

آنقدر / (20020)2/: تید. ۱. تا مقدار مورد نظر ( انقدر 
۱ رفت تا رسید به چهارراه ) ۲. بسیار زیاد؛ چندان ( اتقدر یول 
: داشت که نمی‌دانست چطور خرج بکند ) 


۱ آنقدرها / 20)2(۳05وع5 /: 


قید. خیلی زياد (توضیح: 


۰ تسنهادر جملة منفی یعنی به صورت «نه خیلی 
: زیاد» کاربرد دارد) ( انقدرها خوب نبود. آنقدرهاکم نیست ) 
آنقره / 31٩0۲6‏ / 1 پشم آنقره. پشم 


۰ دارای جثهٌ نسبتاً بزرگ. با رنگ دارچینی ( قهوه‌ای مایل 
به زرد روشن )» پاها و نوک سیاه. که از جمله در پیرامون 
رودخانة شور در مرکز ایران دیده می‌شود: آنغوط 
آنکادره / 801476/: صفت. [ نامتداول ] ۱. مرتب؛ منظم 
: ۲.داخل چارچوب یا کادر 


صفت. [زیست شسناسی] | 


آنکت /80160.-ها /: اسم. پرسشنامه 


: آنکلاو / ankelav‏ / 3 برونبوم-۲ 


آندوگامی / افی000ج/: اسم. ۱. [ جامعه‌شناسی] : 


درون‌همسری ۲. [زیست شناسی ]درونگانی 

آندولنف / ]2000120 /: اسم. [زیست شناسی ] درون‌لتف 
آن‌دومتر / 6 سم[ کالبدشناسی ] آستر 
مخاطی زهدان پستانداران؛ مخاط رحم 

آندیو / 8001۷.-ه۱ /: اسم. کاسنی فرنگی 

آنرمال / مخ »ها /: صفت. نابهنجار؛ غير عادی؛ 
خلاف قاعده و اصول ( ادم انرمال رفتارش هم آنرمال است ) 
آنزیم 7 ها /: اسیم. [ فیزیولژی ] آسانگری 
(معمولاً از نوع پروتئین ) که به‌وسیله باخته‌های زنده 


آنکه /8016/: قید. آن است که (ول آنکه. باید خوب 


| گوش‌کنی )| 
آنکه ': ضیر. آن‌کس که؛ کسی که (آنکه دایم هوس سوختن 
: مامی‌کرد.. ) 


آنکیلوستوم /80111050070._-ها /: اسم. کرم انگلی 
۱ قلابدار از رده لوله‌سانان که در روده کو چک انسان سبب 


آسیبهای گوناگونی می‌شود 


: آنگاه / 508250 /: 2 


قید. [ادبی ] سیس؛ پس از آن ( انگاه او را 


: گرفتند و بردند ) 


آنگاه که 7 2058 /: حرف. [ادبی ] در 


تولید می‌شود و در میزان پ.هاش معیّن اثر ویژه و . 
آنگسترم )208 /: اسم. واحد طول برای 
۱ انداز‌گیری طولهای بسیار کو چک (مانند طول موج) 


قعالیت مساعدی دارد 
آتژین / ۵0210/: اسم. ۱. التهاب گلو و دهان ۲ احساس 
خفقان و تنگو و فشار 


" برابر 


کم‌خونی قلب است 


انگلیس که ترکیبی است 


ا 
در هنگامی که ( انگاه که تو طفل بودی ) 


7 متر 
آنگلوساکسن / 0)6(05216500 /: : اسم. ۱. نواد مردم 
ت از آنگلهای بومی و ساکسنهای 


مهاجم ۲ /-ها/ مردم انگلیسیزبان (شامل مردم ا 
بریتانیاء ابالات متحد امریکاو بخشی از کاناداو : 
استرالیا) 
آنگلوقوب / 208)6(10100»-ها /: صفت. دارای ترس از : 
دولت انگلیس؛ انکلیسن توش 
آنگ‌لوفوبی )278 /: اسم. ترس از دولت . 


انگلیس یا انگلیسیان؛ انگلیس ترسی 


آنگلوفیل /878)6(10111,-ها /: صفت. هصوادار دولت ` 
۱ ( دلش به آوارگی ما سوخت. اتاق کوچکی را دراختیارمان گذاشت ) 
آواره /8۷876.-ها؛-گان /:صفت. ۱. فاقد خانه یا 
- جایگاه آقامت ثابت؛ بی‌خانمان ( صاحبخانه بیرونمان کرد و 
: در این فصل سرما آواره شدیم ) ۲. دور و محروم از خانه يا 
۱ مسیهن خضویش؛ دربدر ( جنگ هزاران نفر را اواړه کرد ) 
| ۳ محروم از داشتن پناهگاه یا پشتیبان؛ سرگردان ( شی 
آنوریسم / anurism‏ ,6106۷11510 /: اسم. [پزشکی ] ` 
: به همین قیاس: آواره بودن؛ آواره شدن؛ آواره‌کردن؛ 
۱ آواره گشتن 

آواری / 3۷3۲ /: صنت. مربوط به یا ناشی از آوار (سنگ 
: اواری. خاک اواری ) 

آواز / 3۷3z‏ ھا /: اسم. ۱. [ادبی] صدا (از چاه اوی 
شنید ) ۲. [موسیقی ] صدای آهنگینی که از گلوی آدمی 
۰ بیرون می‌آید و معمولا با کلام همراه است ( اواز دلکش 
: دوستداران زیادی داشت ) ۳. جزئی مستقل از دستگاههای 
: موسیقی ایرانی (شامل اصفهان, بیات ترک. افشاری. 
۱ دشتی. اسوعطا) ۲ صدای پرندگان» بویژه پرندگان 
آن‌هم در شهر غریب ) ۲. بویژه؛ مخصوصا (اینجا دکتر پیدا ‏ 


انگلیس یا هواخواه انگلیسیان؛ انگلیس‌پرست 
آنگلیکان / «6ذاه20/ > مسذهب آنگلیکان. 
مذهب 

آنگلیکان ": صفت. مربوط یا منسوب به مذهب آنگلیکان 
آنمومتر / 206۳000061۲ -ها /: اسم. بادسنج 

آنمی / 206101 /: اسم. [پزشکی ] کمخونی 


پدیده گشادشدن دایمی و غیرعادی رگ‌خونی ( معمولاٌ 
سرخرگ ) و جمع‌شدن خون درآن 

آنورین / 800710 /: اسم. ویتامین ب۱ ل ویتامین 
آنوفل / 200101.-ها /: اسم. پشة مالاریا 

انه /206/: پسوند. ۱. همانند؛ شسبیه (احمقانه. مردانه 
مستانه ) ۲. در برابر: به‌صورت یا برای هریک ( روزانه 
سالاته. سرائه ) ۳. به مناسبتی یا به خاطر داشتن شغل با 
موقعیتی خاص ( شاگر داند. عیدانه. مالکانه ) 

آنها / 2012 /: ضیر. [گفتاری ] ایشان 

آن‌هم / 7 /: قید. ۱. علاوه برآن ( بیچاره زن آیستن بود. 


نمی‌شود. آن‌هم نصف‌شب ) 
یک‌روزه خرح‌کرد. چطور می خواهی آنهمه را بخوری؟ ) 


۲. فاقد استمرار ( هوسهای انی ) 


آنیلین / افص /: ا. [شیمی] مایعم چرب قهوه‌ای ٠‏ 


مات که در مجاورت هوا تیره می‌شود؛ حاصل قطران . 
زغال با احیای نیتروبنزن» کمی محلول در آب و سمی : 
است؛ به عنوان واکنشگر برای آلدشیدها, کلروفرم و . 
فنلھاء در تھی رنگهاء صمغها و حلالها: در با کتری‌شناسی ۱ 
برای رنگ کردن با کتریهاء در داروسازی, و به‌عنوان . 
پلشت‌بر کاربرد دارد؛ فتیل‌امین 

آنیمیسم 7 اسم. جانگرایی 

آئین / -ها /: اسم. کوزه یا خمره کره گیری؛ نهره 
آنیون / 0ة اسم. یون دارای بار برقی منفی 

آوا 7 ها /: اسم. [ادبی] ۱. صدا (اوای ناقوس ) : 
۲ [زبان شناسی ] هریک از صداهای زیان؛ هجا 
آوائی 7 وچ آوایی 


آوابر / 8۷3085.-ها /: اسم [فرهنگستان ] یفن 
آوار / ۰8۷87-ها /: اسم. ۱. آنچه به‌سیب فروریختن سقف 


: یا دیوار برجا می‌ماند ( مردم در ميان آوارها به دنبال کسان خود 


می‌گشتند ) ۲. ساختمان فروريخته ( چند نفر رالز زیر اور 


: دراوردند ) 


كا آوار شدن : [گفتاری ] فروریختن ناگهانی سقف. دیوار یا 
قطعه‌های سنگ ( سقف اواز شد روی سرشان )| 
آوارگی / ع٥3۷3۲‏ ها /: اسم. وضع یا کیفیّت آواره بودن 


مه تشوی اداره‌ها اواره سودم تاکار پسرم را درست کردم 


خوش صدا ( اواز بلبل. اواز کیک ) 


۱ 20 آواز دسته‌جمعی : آوازی که بهوسیلۀ چند نفر خوانده می‌شود 
آنهمه / 50021706 /: قید. مقدار بسیار زیاد ( انهمه یول رد : 
۱ ها آواز خواندن : ۱. پدید آوردن صداهای آهنگین گفتاری ( ۱ 
آفی /801/: صفت. ۱.بی درنگ یا تأخیر ( قصمیم انی) . 


آواز کوچه‌باغی : از گوشه‌های آواز دشتی 


خوشحالی اواز می‌خواندم ) ۲. خواندن یک ترانه به‌صورت 

آهنگین ( اواز کوچهباغی می‌خواند ) ۳. پدید آوردن صدای 

آهنگین به‌وسیلة پرندگان ( بلبلان اواز می‌خواندند ) 

آواز دادن : (ادبی ] دیگران را فراخواندن ( مره او داد 

ای رهگذر... ) 1 
آوازخوان 7 ها /: اسم. کسی که آواز 
می‌خواند. بویژه کسی که حرفه‌اش آواز خواندن است؛ 


: خواننده: آوازه‌خوان 

آوازخوانی 7 (/: اسم. ۱. عمل یا فرایند خواندن 
۰ اواز همه سرگرم اوارخوانی بودند ) ۲. شغل آوازخوان؛ 
خوانندگی ( آخر عزیزم اوازخوانی هم شد کار؟ )۶ آوازه‌خوانی 

: آوازه 5۷5261 /: اسم. [ادبی]۱. انچه عامة مردم 


درباره‌اش سخن می‌گویند ( اوژ: جنگ در همه‌جابه گوش 


: می‌رسید ) ۲ گفتگوی بسیار (معمولا خوب ) دربارة کسی 


در میان مردم؛ شهرت؛ اشتهار ( شاعر بلنداواژه ) 


آوازه‌خوان / 5۷22680 / تج آوازخوان 

آوازه‌خوانی / 2۷226801 / > آوازخوانی 

آوازی /2۷521/: صتت. مربوط يا منسوب به آواز 
( موسیقی اولزی ) 


آواشناسی / 3۷3561351 /: اسم. ۱. دستگاه آوایی یک : 
زبان ( اواشناسی زبان فارسی ) ۲. دانش یا قاعده‌های بررسی : 
و رده‌بندی آواهای ( صداهای گفتاری) یک زبان یا گروهی . 


از زسانها؛ علم اصوات:؛ قونتیک ( دانش اواشناسی ). 
به همین قیاس: آواشناس 

آوانس / 2۷205 /: اسم. ۱. ارفاق ( دبیر شیمی خیلی به بچه‌ها 
آوانس می‌داد ) ۲. آنچه ارفاق کرده‌اند ( سر امتحان دو نمره به 
من اوانس داد ) 

آوانس دادن : ارفاق کردن 


آوانگارد / 2۷308870 /: صفت. پیشتاز؛ پیشگام ( هر 


اوانگارد» ادبیات اوانگارد ) 


آوا نگاری / 8۷506851 -ها /: اسم. عمل با فرایند ‏ 


نوشتن واژه‌های یک زبان به‌وسیلهٌ حروف آوایی 
آوا نگاشتی / 2۷3762550 /: صفت. مربوط به اوانگاری 
رالنبای آوانگاشتی ) 


آوایی /8۷81/: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به صداهای : 
گفتاری یا تلفظ واژه‌های یک زبان؛ فونتیک؛ فونتیکی : 
(ساختار اوایی ) ۲. مربوط به دانش آواشناسی ( اصول اولیی ) : 
۴ معرف صداها و پدیده‌های دیگر گفتار ( نشانه‌های اوابی ) : 
؟ دارای نشانه‌های ویژه‌ای برای نشان دادن چگونگی : 


تلفظ و بیان واژه‌ها ( الفبای اوایی )* آوائی 


آوخ avax/‏ /: صوت. [ادبی ] واژه‌ای برای اظهار تأسف؛ ۱ 
اه! افسوس! دریغ! ( اوخ که چو روزگار برگشت. گفت: اوغ بعی . 


هستی. نیستی ) 


-آور /۰8۷2۲-آن /: پیواژه. ۱. دارنده ( دلاور. نامآوره تور ) ' 


۲ اورنده (باراور. سوداور ) 


آوران / 3۷۵750 /: اسم. [ک‌البدشناسی] همریک از 0 
عصبهایی که تحریکهای حسی, یا پیامهای خارجی را : 


به‌مغز می‌رساند: آورنده؛ مقابل: وابّران 

آور تا 7 /:اسم. [فرهنگستان ] ائثورت 

آورد /2۷0۲0 ,3۷270 /: پیراژه. آورده شده؛ به‌دست 
آمده ( باداورد. دستاورد» ره‌آورد ) 

آوردن / ۷0۲020 Vardan,‏ /: م‌صدر. متعدی. لازم. 
آوردی؛ می‌آوری؛ بیاور //1] متعدی. ۱. چیزی یا کسی 
رابه شنونده. گوینده, شخص يا جای مورد بحث نزدیک 
" " ساختن یا به نزدش رساندن ( اوردن علی به مدرسه. آوردن پول 


برای خرید ) ۲. عرضه کردن یا نمایش‌دادن ( زمستان را آوردن. ۱ 
عید راآوردن. صفاآوردن ) ۳. نقل, ذ کر یا بیان‌کردن ( این مطلب : 
را در کتابهای مختلف آورده‌اند. اسمش را هم نیاور ) ۲. تامین : 
کردن؛ فراهم کردن( این همه بول رااز کجا آورد؟ ) لا لازم. ‏ 


: ۵ تولید کردن (بچه اوردن. میوه آوردن ) ۶ رویرو شدن با 

: پیشامدی ( بد اوردن. خوب اوردن ) ۷ [ادبی] حکایت کردن 

: ( اورده‌ند که... »۸ فعل همکرد در مصدرهای مرکب 

۰ (به‌دست آوردن. روی آوردن ). به همین قیاس: آوردنی 

: 8ا صفت فاعلی: آورنده / صفت مغعولی: آورده / مصدر منفی: 
نیاوردن 

آورنده / 2۷272706,-ها؛ -گان/: صفت. ۱. دارای ویژگی 

: یا توانایی آوردن 22.۲ آوّران 

: -آوری ها /: پیراژه. وضع یا کیفیّت داشتن 

۰ چیزی ( دلاوری. تناوری ) 

آوریل / 2۷۲11 /: اسم. ماه چهارم سال میلادی, دارای سی 

روز. که از ۱۲ فروردین آغاز می‌شود 

آومتر / ۷0۴۲ ها /: اسم. اسبابی برای اندازه‌گیری 

٠‏ آمپر. ولت و اهم در اسبابهای برقی 

: آوند / 4 3۷4» ها /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] هریک از 

لوله‌های باریک موجود در گیاهان که آب یا شیره گیاه را 

: به بخشهای مختلف آن می‌رساند ۲ [قدیمی] ظرف؛ 

بویژه ظرف نگهداری آب 

8 آوند آبکش : لولهٌ باریک و درازی که شيره پرورده را از 

برگ به اندامهای دیگر گیاه می‌رساند 

آوند چوبی : مجرایی که آب و مواد غذایی را از ريشه به 

برگ گیاه می‌رساند و موجب استحکام گیاه می‌شود 

آوند حلقوی : نوعی آوند چوبی ناقص به‌شکل حلقه 

آوند قرصی : نوعی آوند چوبی ناقص به‌شکل صفحه 

آوند کامل : آوند چوبی تشکیل شده از یاخته‌های مرده. 

بدون جدار جدا کننده عرضی 

آوند مارپیچی : آوند ناقص با آرایش مارپیچ 

آوند مخطط : آوند کامل با ارایشی به‌شکل خطهایی در 

جدار طولی 

آوند مشیّک: آوند کامل با آرایش توری در جدار طولی 

آوند منقوط : آوند کامل با آرایش طولی نقطه -نقطه 

آوند ناقص: آوند چوبی تشکیل‌شده از یاخته‌های مرده با 

جدار جدا کننده عرضی؛ نایرگ 

آوندنردبانی: آوند ناقص با آرایش نردبانی 

: آوندی /5۷2001/: صفت. . دارای آوند (گیاه ایندی ) 

۲ مربوط یا منسوب به آوند ( دستگه اوندی ) 

آونگ ها /: اسم. ۱. [فیزیک ] جسمی که از 

: نقطه ثابتی آویزان است و به‌وسیلهٌ نیروی جنبشی و 

نیروی گرانش. حرکتی متناوب دارد؛ پاندول ( اونگ 

| ساعت )۲. هرچیز آویزان» بویژه خوشة انگور یا هر 

میوه‌ای که آن را برای نگهداری از جایی می‌آویزند 

2 آونگ فوکو: وزنٌ سنگینی که به‌ریسمان بلندی آویخته‌شده و 
می‌تواند آزادانه در حول محور خود حرکت کند و از آن برای 
نشان دادن حرکت وضعی زمین استفاده می‌شود 


آوه /8۷6.-ها/: اسم. [قدیمی ] نقش زینتی به‌شکل : 
آه ": صوت. ۱. واژه‌ای که برای اظهار درد. رنج» افسوس یا 
شگفتی به کار می‌رود 3.۲ آخ 

: ا آه در بساط نداشتن: [مجازی ] سخت بی‌چیز بودن 
آویتامینوز / 3۷121002 /: اسم. [پزشکی] بیماری یا ` 


زنجیره 
اوه درنزدیکی قم 


عارضه ناشی از کمبود ویتامین در بدن 

آویختگی / avixtegi‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت آویخته 
بودن ( برای پیشگیری از آوبختگی سینه و شکم از کرست استفاده 
می‌کند ) ۱ 
آویسختن / 3۷1×141 /: مصدر. مستعدی. // آویسختی؛ 


۲ آویزان کسردن ( از درخت آوسختن ) ۲ [ادیی ] دست 

به گریبان شدن؛ جنگیدن؛ مبارزه کردن ( گرش رای کین 

است و خون ربختن / نداريم نیروی آویختن ). به همین قیاس: 

آویختنی 

اق صفت فاعلی: آویزنده / صفت منعولی: آویخته / مصدر متفی: 
نیاویختن 

آویخته / ×3۷1 /: صفت. آویزان 


زینت به چلجراغها می‌آویزند ۲. /-ها / فلزها یا سنگهای 
معمولا گرانیها که به‌عنوان پیرایه به گوشواره. سینه‌ریز و 
دستبند می ویزند: آویزه ( یک النگو و یک آویز طلا) ۳. /-ها / 


آویزه ۵. [ادبی ] جنگ؛ نبرد ( برآشفت و آهنگ آویز کرد ) 
-آویز : پیراژه. ۱. آويخته شده ( حلق‌آویز ) ۲. مناسب برای 
اویختن چیزی ( دستاویز. رخت‌آویز ) 


بالا و نوسان ازادانه در صورت وارد شدن فشار (بند : 


کیفش آویزان بود. لب و لوچذ آویزان. سبیل اویزان ) 
8 آویزان شدن : آویختن ( از دستگیره آوبزان شد ) 

آویزان کردن : آویختن ( کلاهش رابه قلاب آویزان کرد ) 
آویزدره / ۰2۷12027۳6 -ها /: اسم. [زمین شناسی ] ده 
رودی که از ارتفاع معیّنی به بستر پایین‌دست خود 
می‌ریزد و تتداب یا ابشار ایجاد می‌کند: درهُ معلق 
آویزه / 3۷126 /: 3.۱1 آویز"-۲۲ 2.۲ آپاندیس 


آن به‌عنوان سبزی مصرف می‌شود: آبشن 

8 آوبشن کوهی: کاکوتی 

آو ها /: اسم. نفس بلند و صداداری که معمولاً 
مردم در هنگام احساس اندوه و تأسف می‌کشند 

لقا آه کسی گرفتن : [کنایی ] نفرین کسی اثر کردن 


آه کشیدن : به‌نشانة اندوه یا تاف ا پلند صدادار کشیدن 


آه در سینه پنهان کردن : [مجازی ] اظهار درد نکردن؛ غم 
خود را پنهان کردن 


۱ آها / 202 /: قید. [ گفتاری ] بلی؛ آری: آهان 

" آهار /81187/: اسم. ۱ مایعی از نشاسته, کتیراه صمغ یا 
لعاب ختمی که به پارچه یا کاغذ می‌مالند تا شسق, محکم 
" یا براق شود ۲ /-ها/ گیاه زینتی یک‌ساله از تیر 
می‌اویزی؛ بیاویز //۱. اویزان شدن (به درخت آوبختن  )‏ مرکبان, که در تابستان و پاییز گل می دهد ۳ /-ه۱/ 
" گلهای آن گیاه که بزرگ و دارای تسوده‌ای از گلبرگهای 
منظم سفید. زرد. نارنجی یا سرخ است؛گل آهار 

: ا آهار زدن : چیزی را اهاردار کردن؛ به‌چیزی اهار مالیدن 
آهاردار / 3۸3۲3۲ /: صنت. دارای آهار؛ آهاری (پارچد 
آهاردار ) 

" آهاردن / 52۳087/: مصدر. متعدی. [ نامتداول ] آهاردار 
کردن: آهاریدن 

آویز' /5۷12/: اسم. ۰۱ /-ها/ منشورهای بلور که برای : 
| آهارزنی / 50872271 /: اسم. عمل یا فرایند مالیدن آهار 
به سطح چیزی يا قرار دادن آن در مایع اهار 

" آهارمهره / 313۲۳011۴ /: اسم. [قدیمی ] کاغذی 
منگوله؛ شرابه ( آویز پرده ) ۴. [زیست شناسی] بخشی از . د 
تخمک گشنيده که رویان را به کیسۀ رویانی می‌پیوندد: : برروی آن. صاف و براق می‌کردند _ 

آهاری 7 هصفت. دارای اهار؛ اهاردار ( یقه اهاری ) 
آهاریدن / 5027107 / د آهاردن 

" آهان /200/ د آها 

آویزان / 5۷1280 /: صنت. دارای نقطة ابّکا ( با اتصال) در 


اقا صفت مفعولی: آهارده 


آهای / ahay‏ /: صوت. [گفتاری ] واژه‌ای برای فراخواندن 
یا هشدار دادن؛ آی ( آهای. با توامد آهای. مواظب‌باش۱) 


۰ آهرو / 310101»-ها /: اسم. پایه یا تکیه گاه مالبند 

" آهستگی / 2065160 /: اسم. ۱. کندی؛ نداشتن شتاب ( 
آهستگی قدمهایش می‌شد فهمید... ) ۲. پایین بودن طنین صدا 
" ( آهستکی صدایش نشان می‌داد که نمی خواهد دیگران بشنوند ) 

۱ آهسته۱ 7 /: صفت. ۱. دارای حرکت پا جریان 
بی‌شتاب ( حرکت آهسته. چرخش اهسته ) ۲. دارای شدت یا 
1 فشار اندک ( ضربة اهسته ) ۰۳( در مورد صدا) دارای 
آویشن / 8۷1527.-ها /: اسم. گیاه علفی خودرو از تیره 
تعناعیان, با برگهای بيضي در پایین گوشه‌دار پرچمهای : 
کوچک و گلهای سفید. گلی یا ارغوانی. که ساقه و برگ 
: می خورد ) ۲ بدون وارد کردن زور یا فشار ( آهسته در رافشار 
" داد ) ۳.با صدای اهسته ( آهسته گفت: مواظب جیبت باش ) 
: »ارام؛ يواش [گفتاری] 

: آهسته کاری / 3651601271.-ها /: اسم. [ادبی ] کندی؛ 


ارتفاع, دامنه. رسایی یا قابلیت شنوایی اندک ( صدای 
آهسته )* ارام؛ یواش [گفتاری ] 
آهسته : قید. ۱. بدون اعمال شتاب یا عجله ( اهسته غذا 


تنبلی ( آهسته کاری مابة فرسایش جان الست ) 


آهک / 2021 /: اسم. ۱. ماد سفید جامدی که از سنگ 


اصلی آن نمکهای کلسیم است 
8 آهک آبدیده ٩3‏ آهک شکفته 
آهک آب‌ندیده ل آهک زنده 


- آهک آبی: آهک زردرنگی که از سنگ آهک سیلیسی یا ' 
رسی در گرمای پایین‌تر از مرز عرق کردن به‌دست می‌آید و . 


در آب وانمی‌رود 

آهک بادامچه : سنگ آهک ریز و مرغوب 

آهک چارو تج آهک ساروج 

آهک زنده : جسم جامد و بی‌شکل سفیدرنگی که از پختن 


آهک آب‌ندیده 

آهک ساروج: آهک مخلوط با خاکستر, ماسه یا خاک 
رس: آهک چارو 

آهک شکفته: آهک زنده که با آب ترکیب شده است: 
آهک آبدیده؛ آهک کشته؛ آهک مرده 

آهک کشته ل آهک شکفته 


تولید می‌شود 

آهک مرده > آهک شکفته 

آهک نشکفته ۲ آهک زنده 

۲ سنگ آهک > سنگ 

آهک پز / 2 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
2 پختن سنگ آهک در کورة آهک‌پزی است 

آهک‌پز ی / hak pai‏ -ها /: اسم. کارگاهی که در آن 
سنگ آهک را در کوره می‌پزند تا آهک به‌دست آید 


اسید ان 
آهکدوست / )5نا502. -ان /: 
آهکرس / 2121705 /: اسم. مخلوط آهک و خاک رس 


33 کر‎ TET 
یی یز و‎ 


چشمه اهکی ) 


7 - 21 آهکی شدن: [زیست شناسی ] جانشین شدن قسمتهای 
جسم آهنربایی ) 
آهن / 8080 /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ۱ 
۰ فراورده‌های آهنی (مانند تيرآهن. میل‌گرد. ...) 
مغناطیسی, که بسرعت زنگ می‌زند و در بیشتر سنگهای ` 


سخت بدن جانور یا گیاه با مواد آهکی 


۶ و وزن اتمی ۵۵/۸۴. چکشخوار, دارای خاصیت 


دارای رشد مناسب در خاکهای اهکی؛ مقابل: آهک‌گریز ۱ 


۱ 
آهکسی / 20861 /: صفت. دارای ۳ (زمین آهکی. ٠‏ 


آهک به‌دست می‌آید ۲ [شیمی ] ماده‌ای که ترکیب ۱ 


در صمت کاریرد فراواندارد ۷ / ارت 


ا ف آهن شیار 

آهن سِپّری : میله‌های آهن ساخته شده به‌شکل 1 

آهن سفید : فولاد گالوانیزه یا روی‌اندود 

آهن شیار : [کشاورزی ] نوک خیش که با آن زمین را شيار 
آهن گالوانیزه : آهن سفید روی‌اندود 

آهن نبشی : آهن میله با مقطم راست‌گوشه 


: لقا آهن سردکوفتن : [کنایی ] کار ببهوده کردن 
سنگ آهک در کوره به‌دست می‌آید: آهک نشکفته؛ ۱ 


آهن کهنه به حلوا دادن : [کنایی ] کاری پرسود کردن 


" آصسن‌آلات 7 , اسم. فراورده‌های آهنی 
(مانندتیرآهن, میلگرد. نیشی 
گذشته ترقی کرد ) ۲ 
: آهن‌پاره 17 ها /: اسم. ۱. قطعه معمولا 
: بی‌شکل اهن (ماشین به صورت آهن‌باره درآمده بود ) 
۲.[مجازی] شی فلزی بی‌ارزش, شکسته یا از کارافتاده 
آهک لاغر: آهکی که از پختن سنگهای آهکی ژسدار . (بابت این آهن‌پاره پول هم می‌خواهی؟) 

" آهنچش / 5عزمه5 / : اسم. [فلسفه ] تجرید؛ انتزاع 

: آهنجیدن / 0 /: مصدر. متعدی. ۱. از بقیۂ یک 
0 مجموعه جداکردن ۲ به‌صورت جدااز بقیه در نظر 
گرفتن.انتزاع کردن 

۱ اق صفت مفعولی: آهنجیده 

۰ آهنربا 7 .ها /: اسم. ۱, ماگنتیت ۲. جسم 
۱ آهنی, . فولادی» یا آلیاژ فلزی که جسمهای آهنی را جذب و 
۰ در پیرآمون خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند * مغناطیس 
: 2 آهنربای القایی : فلز دارای قابلیت آهنربایی که با قرار 
آهک‌دهی / (۸: اسم. [ کشاورزی] دادن مواد 
کلسیم‌دار (مواد آهکی) به زمین برای کاستن از مقدار : 


.۰.۰ (بهای آهن‌الات در هفتة 


گرفتن در میدان مغتاطیسی به‌صورت آهنرپا درمی‌آید 
آهنربای برقی : قطعه‌ای آهنی یا فولادی به‌نام هسته که در 
داخل سیم‌پیچی قرار دارد و براشر عبور جریان برق از 
سیم‌پیج. خاصیت مغناطینی پیدا می‌کند 
آهنربای دایم : قطعه فولاد سختی که اگر یک‌بار به آن 
خاصیت مغناطیسی داده شود پیشترین بخش آن را نگاه 
می‌دارد 
آهنربای زمینی : خاصیت مغناطیسی دو قطب زمین که 
باعث حرکت عقربه‌های مغناطیسی می‌شود 
آهنربای میدانی: آهنربای برقی یا دایم که در ماشینها برای 
تولید میدان مغناطیسی به کار گرفته می‌شود 

آهنربایی / hanê‏ /: صفت. دارای خاصیت آهنربا 


آهن‌فروش / ۴۵5م ةطة . -ها؛ ان /: اسم. فروشندة 


به همین قیأس: آهن‌فروشی 


آهنکار / 8020187 -ها؛-ان /: اسم. [ نامتداول ] آهنگر 


آهن‌کشی / 8201651 /: اسم. جوشکاری تسمه‌ها یا ` 
میله‌های آهنی به بدنهٌ ماشینهاء برای ترمیم یا افزایش ‏ 


آهنکوب / 80201000 -هاء ان /: اسم. کسی که کارش ۰ 
آهوچشم / 201605۳0 , -ها؛ ان /: صفت. [کنایی ] 
آهنکویی / زا )مه3 /: سم. ۱. شغل آهتکوب ۲ نصب ‏ دارای چشم درشت و کشیده مثل چشم آهو 

آه‌وناله /80-0-0816.-ها/: اسم. [کنایی ] گریه و زاری. 
آهنگ / 51001 /: اسم. ۰۱ /-ها / قطعهٌ موسیقی ساخته ` 


آهنکوبی است 
ورقه‌ها یا تسمه‌های آهنی 
شده به‌وسيلة آهنگساز ( آهنگ شهرزاد ) ۲. کیفیّت صدا با 


گرفتن صداهاء زیر و بمها و فاصله‌ها در یک قطعة 


موسیقی ( آهنگ رقص )۴. [ادبی] آمادگی ذهنی برای ۰ 
: لا صفت مفعولی: آهیخته 


انجام دادن کاری؛ قصد ( آهنگ رفتن کرد ) ۵. مسیزان 
جابجایی یا تغییر چیزی در واحد زمان؛ نرخ ( آهنگ رشد ) 
8 آهنگ شاد : قطعٌ موسیقی ضربی و تند 

آهنگ عزا : قطعةً موسیقی دوضربی آرام 


اهنی می‌سازد ( اهنگر آوردیم نرده راکار گذاشت ) 

کارگاه آهنگر؛ آهنگری 

آهنگری می‌کند ) ۲. /-ها / کارگاه آهنگر؛ آهنگرخانه 
( در آهنگری کار می‌کند ) 

آهنگساز / 211202582 -ها؛ _ان /: اسم. موسیقیدانی که 


آهنگ می‌سازد ( صبا آهنگساز نامداری بود ) 
آهنگسازی 7 /: ام. ۱. عمل يا فرایند 


نان نمی‌شود ) 


خوش آهنگ ( کلام آهنگین. ضربه‌های آهنگین ) 


آهنی / 311801 / : صفت. ۱. منسوب به آهن ( آلیاهای آهنی ) ۱ 
۲. ساخته شده از آهن ( میز آهنی ۲۸ [مجازی] فلزی . نیروهای ناشی از این حرکت و نیروهای وارد بر اجسام 
: متحرک در گازها بحث می‌کند 

آهنین / 5021170 /: صفت. [ادبی ] ۱. اهنی ۲. [مجازی] : 
۱ مایع معلق در هواء مانند مه و دود ۲ ماده‌ای ( مانند 
: حشره‌کش يا ادکلن ) که به این صورت از ظرفی پاشیده 
بازوی بسیار نیرومند. به همین قیاس: آهنین‌پنجه؛ : 
آیروگرام / 2(709)0(5270/: اسم. نوعی کاغذ نازک کہ 
آهو / لاھ _ها؛ اهوان 200۷80 /: اسم. جاتور پستاندار ` 


( جسم آهنی ) 


بسیار سخت. محکم و پایدار ) اراد آهنین ( 
آهنین‌بازو 7 هم ان /: صفت. [ادبی ] دارای 


آهنین‌چنگال 
نشخوارکننده از راستهٌ جفت‌سمان, با جثه‌ای به اندازه بز 


و پاهای باریک و موی کوتاه؛ غزال 
Bl‏ آهوی ختن 3 آهوی مشک 


آهوی مُشک: آهوی کوچک بلندیهای سیبری, ساخالین. 
کره و هیمالیا که دارای مویی زبر و قهوه‌ای است و از ناف 
آن مشک می‌گیرند : آهوی خُتّن 
آهوبره / 000021)7(6 ۔هاء گان /: اسم. بچه آهو 
آهوپا / 80128.-ها /: اسم. [ معماری ] مقرنس 


بویژه براثر درد یا اندوه 


: آهیانه /301(9806.-ها/: اسم. هر یک از دو استخوان 
لحن ( صدایش آهنگ آمرانه‌ای داشت ) ۳. /-ها/طرز قرار ۱ 


تشکیل‌دهنده جدارهای دو طرف تاق جمجمه: 


آهیختن / 8]1[»007 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] آختن 


" آهیخته / 0*06 /:صفت. [ادبی ] آخته 


آی" / 8۷ /: حرف. [گفتاری ] حرف تأکید در مورد شدت. 


۱ کثرت و مانند آن ( ای خندیدیم! ای خوش گذشت!) 
آهنگر / 8180887 , -ها؛ ان /: اسم. کسی که اسپابهای : 
آ ۱ آهای ( ای مردم چه نشسته‌اید ) ۲. واژه‌ای برای اظهار درد 
آهنگرخانه / ۰31210871806 -ها /: اسم. [قدیمی] ` 


آی': صوت. ۱. واژه‌ای برای فراخواندن یا اخطار کردن؛ 


( ای ڑم آی مردم ) 0.۳ آخ 


۱ : آیا / 3۷3 /: قید. واژه پرسش که معمولاً در نوشتن به کار 
آهنگری / 2027827 /: اسم. ۱. کار آهتگر ( شوهرش ` 


می‌رود / آیا می‌دانی ؟. آیا دیده‌اید؟ ) 
آیات ۲ سمع 3 آیه ۲. جع 3 آیّت 


0 2 آیات عظام: آیتهای بزرگوار؛ مجتهدان بزرگ 

آیت /8721.-ها؛ ایات /: اسم. [ادبی ] نشانه یا گواه 
چیزی (ایت خن ایت قدرت ) 

آیت‌الله / 8(200118,-ها /: اس نشانۂ خداء گواه 
فیلم را پذیرفت ) ۲. شغل آهنگساز ( آهنگسازی برای آدم ‏ ابت‌اله خمینی ) 

آهنگین / طنتطعطج /: صفت. دارای ضرب موسیقایی؛ ` 


در گیاهان آبزی دیده می‌شود: ارانشیم 


: آیرودینامیک / )نصق ل0 رة /: اسم. شاخه‌ای از 


دانش مکانیک سیالات که از حرکت هوا و گازهاء 


آیروسل /3۲۵501 /: اسم. ۱. ابری از ذژه‌های جامد با 


می‌شود ۳. /-ها/ ظرف آن * افشانه؛ اسپری 


پس از تا شدن به صورت پاکت در می‌آید و برای نوشتن 


۱ نام پست هوایی به کار می‌رود؛ نامه پست هوایی 
۰ آیرومتر / 70110611[.-ها /: اسم. هواسنج 
" آیزنه / 3۷۵216»-ها /: اسم. شوهرخواهر: یزنه 


آی. سی. / ۰21.51 -ها /: اسم. مجموعة کوچکی از : 
اجزای الکترونیکی و اتصالاتشان که بر روی یک تیه ` 
کوچک نیمه‌هادی کار گذاشته شده و می‌تواند عمل : 
" آینه ": صفت. دارای حالت مایل؛ دارای وضع غیر قایم 
آی. سبی. یو. / ۷.81.۷1 /: اسم. بخش مراقبتهای ویژه در 
: آیه /896.-ها؛ آیات /: اسم. هریک از عبارتهای قرآن 
آیش / 2۷55 /: اسم. زمین کشاورزی که برای مدتی . که هنگام خواندن در پایان آن توقف می‌کنند؛ یک جملة 
کامل قرآن 

آیش‌بندی / [2۷650270.-ها /: اسم. ۱. تقسیم زمینهای ‏ 
| آیه و مايه 8-۷ /: اسم. [مجازی ] همه چیز 
ازاصل و فرع یا سرمایه و درامد 

آیین 7 ها /: اسم. ۱. شیوه رفتار؛ روش مناسب 
الکترومفناطیسی برای برقراری ارتباط شنیداری در : 
( آبين اسلام. آبین بودایی )۳. دستور کار؛ قاعده ( ابین نگارش, 
۴ آیسین دادرسی امین سوارکاری ) ۲. تشریفات؛ مراسم 
آی. کیو. ۲ ها /: اسم. بهر* هوشی ( ازمون ٠‏ 
: لها آیین مَدرّسی: ۱. آموزشهای دینی و فلسفی مسلط بر 


ویژه‌ای را انجام دهد؛ مدار مجتمع 

پیمارستان 

ناکشته رها می‌کنند. تا خاکش قوت بگیرد 

کشاورزی از لحاظ مقداری که هرسال باید آیش بماند 
۲ رها کردن بخشی از زمین کشاورزی به‌صورت ايش 


آیفن /۰27107-ها /: اسم. نام تجارتی اسبابی 


داخل یک ساختمان؛ آوابر [فرهنگستان ] ( از پشت ایفن 
صدایش را شناختم ) 


آی. کیو آی. کیوی پایینی دارد ) 


آیمارا / 2۷۳۵۲۵ /: اسم. . قومی از بومیان سرخپوست : 
پرو و بلیوی ۲. /-ها / هریک از افراد آن قوم ۲ زیان : 


آن قوم 


آیم -سایم / 3۷4.83۷3۳ /؛ قید. [گفتاری ] ۱. گهگاه ۱ 


( آیم-سايم سری به مسجد می‌زد ) ۲. بندرت ( مگر ایم-سايم رام آبین‌بندی / 1 ,ها /: اسم. ۱. آذین‌بندی 


گم کند و این طرفها بیاید ) 


آیندگان / /: ضمیر. کسانی که در آینده در 


جهان زندگی خواهند کرد 
آیند و روند / 3200-0-72۷2040,-ها /: اسم. [گفتاری ] 
آمد و رفت؛ رفت و آمد ( نصف شب در کوچه ايندو روند زیادی 


بود. روزهای جمعه ایند و روند ما زباد است ) 

( سالهاست با آنها آیند و روند نداشته‌ايم ) 
آینده / 52006 /: سم. ۱. زمان بعد از حال ۲. احتمال 
توفیق, پیشرفت يا وضع دلخواه( این کار آبنده‌ای ندارد. این 
مفازه. آینده‌اش خوب است ) ۳. گذران زندگی یا سوفقیت در 


به همین قیاس: آینده داشتن 


بهبود وضع در | ینده (برنامه‌های آینده‌سازء جوانان آینده‌ساز ) 


آینده‌شناسی / 812006560851 /: اسم. شاخه‌ای از ۱ 
علوم اجتماعی که به بررسی وضع علمی. اقتصادی و ۰ 


- صنعتی کشور یا کشورها در آینده می‌پردازد 


آینده‌نگری / 1188311 -ها /: اسم. پیش‌بینی ۰ 


آینو / 2770 /: اسم. ۱. قوم سفیدپوست ساکن شمال : 
ژاین. جزایر ساخالین و جزایر کوریل, با چشمان گرد و 


موی پرپشت. که برخی آنان را از نژاد قفقازی می‌داننند 
۲ -ه۱/ هریک از افراد آن قوم ۲ زبان آن قوم 


: آینه" 56 د آیینه 


( بویژه در مورد تاس و قاب) 


لقا آیة یأس خواندن: [مجازی ] سخنان نومیدکننده گفتن 


( آبین درویشی. آبین پهلوانی.ایین جوانمردی ) ۲. دین؛ مرام 


( بین گشایش. این حج. این نماز جمعه )* آئین 


اروپای باختری در فاصلهٌ سالهای ۱۰۰۰ ۱7 ۱۵۰۰ میلادی 
که متکی بر آثار آبای کلیسا و ارسطو و مفسران و شارحان 
انها بود ۲. پافشاری بر آموزشها و شیوه‌های سنتی 


۳ آیینه‌بندان ٭ آئین‌بندی 


آیسین‌نامه / ۰810.18706-ها /: اسم. دستورها و 


۱ مقرراتی که توسط مسئولان اجرایی دولت وضع و در 
حوزه مسئولیتشان اجرا می‌شود: آئین‌نامه 
" 2 آیین‌نامة قانونی: آیین‌نامه‌ای که برای چگونگی اجرای 


یک قانون از سوی دولت یا مجلس تهیه می‌شود 


آیند و روند داشتن: ارتباط داشتن؛ آمد و رفت داشتن ۱ آیینه 571061 /: اسم. ۱. /-ها/ صفحه‌ای صیقلی 
: ( معمولاً) از شيشه که پشت آن را با ملغمة روی یا با نقره 
پوشانده‌اند و تصویر را منعکس می‌کند ۲. /-ها/ 
[فیزیک ] هر صفحۂ صیقلی مسطح. کوژ یا کاو که تصویر 
: را منعکس کند ۳.[مجازی] هرچیز روشن و پاک (ابینه 
ستهای بعدی (می‌خواهم ابنده‌ات تاسین بشود  .)‏ آب. ابینه اسمان. بین دل. آبینة جان ) * آئینه؛ آینه 

: ا آيينة بخت: آیینه‌ای که در جشن عروسی پیش روی 
آینده‌ساز / 82006582 ان /: صفت. موجب تأمین یا : 


عروس می‌گذارند 

آيينة تال : ایینه از جنس حلبی 

آیینة تخت : آیینه‌ای که اگر خط کش رابرهر دو نقطه 
از سطح آن قرار دهیم. تمام نقاط آن بر سطح آیینه 
مماس است 

آيينة چینی : [قدیمی ] آیینه ای از فولاد صیقلی 

آیینة دق : ۱. آیینۂٌ کدر یا خوب صیقلی نشده که تصویر را 
بد نشان می‌دهد ۲. [مجازی ] آدم غمگین یا افسرده( این 
روزها شده است ایینا دق ) 


آیینة سوزان : آيينذ کاو که با قرار گرفتن در پرابر نور ‏ 
خورشید. گرمای دریافتی را در کانون خود متمرکز و ۰ 
: ایینه‌ای را در گذرگاهها می‌گرداند و با دریافت کردن 
۰ پولی اندک آن را پیش روی رهگذران می‌گرفت تا خود 
رادر آن تماشاکنند 

آیینه‌داری / 3۲ز /: اسم. [قدیمی] عمل یا شغل 
آیینة کروی : بخشی از یک کر توخالی که درون يا بیرون ‏ آ 
۰ 8 آیینه‌داری در شهر کوران: [کنایی ] کار ببهوده, بویژه 
آبینة کوژ: آیینه‌ای که سطح بازتاب آن بر آمده است و 
: آیینه کار / 3(/106187.-ها؛ ان /: اسم, کسی که کارش 
آیینة گسله: [زمین شناسی ] سطح صاف و صیقلی در . ۲ 
: آیینه کاری / 7 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند اراستن 
۰ جایی با آیینه‌ها ب‌صورت گل و بوته یا نقشهای هندسی 


آیینة قدّی: آيينة بزرگ به اندازه قدّ انسان 
آیینۀ کاو : آیینه‌ای که سطح بازتاب آن فرورفته است و 


آن به‌صورت آیینه درآمده است 
تصویر اشیا را بزرگ نشان می‌دهد : آیینة محدّب 


شکستگی گسله که دراثر اصطکاک شدید پدید می‌آید 


آیینة مفناطیسی : دستگاهی که در آن براثر میدان : و زینتی دیگر ۲ /-ها/ نقشی که به این صورت پدید 


مغناطیسی, ذرات باردار منعکس و در نقطه کانون ۱ 
آیینی 2/3۷11 پیراژه. مربوط یا منسوب به آیین 
(اپیکور آبینی ):-آئینی 

: آی. یو. دی. / .[21.111.0.-ها /: اسم. [پزشکی] اسبابی 
: برای پیشگیری از بارداری, که در دهان زهدان زن کار 


جمع می‌شود 

آبینة مققر ۲ آیینه کاو 
آبینه‌بندان / 20087 /: اسم. [ادبی] عمل یا 
فرایند آراستن جایی به‌وسیلهٌ نصب آیینه‌های گونا گون. 


سرپوشیده‌ای که در و دیوارش با آیینه تزیین شده‌است 
آیینه‌دار / 5106087 ,-ها؛ -ان /: اسم. کسی که در قدیم 


ایینه‌دار 


عرضه هنر و مهارت در نزد افراد بی‌اطلاع 


آرایش بناها به‌وسیلۀ نتصب قطعه‌های آیینه است 


امده است ( تمام دیوارها آبینه‌کاری بود ) 


معمولاً برای مراسم جشن؛ آبین‌بندی گذاشته می‌شود 
آبسینه‌خانه / ۰3۷1061806 -ها/: اسم. فضای : 
ج پرخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ ی ی وق اک سب رز 
 / /‏ نشان جداکردن تلفظ و نشان جمع 0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
[ ] نشانه مقوله واژه متعدی 
( ) نشانهٌ شاهد به کار رفته در تعریفها 8 نشانة صفت فاعلی. صفت مفعولی و 
چ نشانة مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها مصدر منفی » در پایان مصدرها 
ك 


نشانة ارجاع یک واژه به واه دیگر 
7 ان طرف مد ها 


ار نشانۀ زیر مدخل اسمی 
ها نشان زیر مدخل فعلی 


1 اسم. نخستین حرف الفبای فارسی؛ الف 
۱ صوت. [گفتاری ] نشانهُ شگفتی همراه با تحسین 
( ۱1 اینهمه پول گرفتی؟ ) 


!ابس‌کن دیگر ) 

۱ صرت. [مخفف ] اوهوی 

ائتلاف /6۱6181.-ها؛ ات /: اسم. ۱. [ نامتداول ] 
سازگاری؛ سازش ۲ [سیاست ] همکاری دو یا چند گروه 
یا سازمان سیاسی یا صنفی برای تامین هدفها یا اجرای 
برنامه‌های معیّن. در عین نگهداری ساختار تشکیلاتی 
خودشان. به همین قیاس: ائتلاف کردن 

( دولت ائتلافی, نیروهای اثتلافی ) 

امه / 6۳0۳06 2 /: جع 3© امام 


رنگ‌کننده کاربرد آزمایشگاهی دارد 


ائسوسن / 6۳0560 /: اسم. دومین دور از دوران سوم . 
: تباه 
ائوسیت /0514 0.-ها/: اسم. [ فیزیولژی ] فولیکول اولي ۱ 
تخمدان که پس از تحول طولانی به تخمک تبدیل می‌شود : 
: برای گرم کردن کرسی ابتکار او بود ) ۲. کاری که با روش تازه و 
بی‌سابقه انجام می‌گیرد (او در فروش کتاب ابتکارهای جالبی 
جنسی ماده در برخی جلبکها و قارچها ۲. یاخته تخمدان . 


ائوگامی / 0824101 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] تخمگانی 
ائوگن / 0080۸ . ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ۱. اندام 


جانوران که سرانجام به اوسیت تبدیل می‌شود 
آئومیست / 00101561 , -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
ابا / 608 /:اسم. [ادبی ] خودداری از انجام دادن کاری ( و 
از رفتن به نزد برادرش ابا داشت. پرویز از ازدواج ابا می‌کرد ) 

كا ابا آوردن 3 ابا داشتن /کردن 


ابا داشتن اکردن: [ادبی ] نپذیرفتن؛ خودداری‌گر دن: ۱ 
ابتهاج / ebtehãj‏ /: اسم. [ادیی ] خوشی؛ شادمانی 

: ابتیاع / 60۱5 سم. [ادیی ] خریداری 

لقا ابتیاع شدن: خریداری شدن (کالاهای عرضه‌شده در همان 


ابا آوردن 
ابابیل / 205011.-ها /: اسم. [ نامتداول ] چلجله 
اباحه 7 /: اسم. وضع يا کیفیّت مباح بودن 
اباطیل / ۵02411 /: اسم. سخنان پوچ و بیهوده 


: ابتدا' / 601003 /: اسم. آغاز (بتدای کتاب. ابتدای کار ) 
۱ 0 ابتداکردن : آغاز کردن 

ابتدا": قید. درآغاز ( تدالو آمد) 

۱ صرت. [گفتاری ] ۱. نشانهٌ شگفتی (۱۱این که خالی ` 
است.۱۱ توهم آمدی؟ ) ۲. نشانۂ اعتراض (۱۱ چرا این‌قدر کم٩‏ : 
ابتدائاً 7 eı‏ ابتدااً 

ابتدائی /1 600605 / > ابتدایی 

۰ ابتدایساکن ۲ / 0 اه -ها /: صفت. [دستور ] 
۱ دارای هجای اول ساکن (در مورد واژه) ( در زبان گیلکی 
برخی واژه‌های ابتدابساکن دیده می شود ) 

: ابتدابساکن ': تید. به‌طورنا گهانی و بی‌مقدمه (ابتداساکن. 
شروع کرد به بد گفتن از روزنامه‌ها) ِ 

: ابتدایی / 6016021 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به اغاز 
: پا نخستین مرحله ( مدرسة ابتدابی ) ۲. [مجازی ] فاقد 
تکامل یا پیشرفت (زندگی ابتدایی ) ابتدائی 

ائوزین / 021۳ /: اسم. [شیمی ] جسم جامد بلوری ۰ 
سرخ‌رنگ نامحلول در آب. که به‌عنوان معرف و : 


ابتدااً / an‏ ۰0602 /: نید. [ادبی ] درآغاز؛ پیش از همه 
( ابتداا باید ثابت کرد. ابتدا به شرح ماوقع می‌پردازیم ): ابتدائاً 


ابتذال / ۵16281 /: اسم. وضع یا کیفیّت مبتذل بودن؛ 
داشتن وضع یا کیفیّت بی‌ارزش, بی‌اهمیت و غیرجالب 


ابتر / 20027 /: صفت. [ادبی ] ۱. ناقص؛ ناتمام ۲. خراب؛ 


ابتکار /6000651._-ها؛ ات /: اسم. ۱. روش تازه و 
بی‌سابقه‌ای برای انجام دادن کاری ( استفاده از لامپ روشنایی 


داشت ) ۳. نواوری در کار (انسان باید در کارش ابتکار 


| داشته باشد ) 


E) ۱‏ اپتکار عمل : توانایی انجام دادن کاری با خواست و روش 


موردنظر خود ( او در کارخانه ابتکار عمل رابه دست گرفت ) 


۱ اب‌تکاری / 60106871 /: صفت. برخوردار از ابتکار 
: ( روشهای ایتکاری ) 7 
" ابتلا / 1اطع . _ها؛ _آت /: اسم. ۱. فرایند مبتلا شدن به 


بیماری ۲ [نامتداول ] وضع با کیفیّت دچار بلا شدن 


ساعتهای اول ابتیاع شد ) 


ابستیاع کسردن: خریدن ( بیشتر کالاها را مسافران نوروزی : 


بتباع کردند ) 
ابجد / زه /: اسم. نام نخستین گروه حروف ابجد 
اب‌جدخوان / 2020180 . -ها؛ 
نوآموز 
ابخره / 205616 /: جع 3 بخار 


تان اسم. [ادینی ] 0 


ابد' / ۵024 /: اسم. [ادبی ] ۱. پایان جهان راز ل تابد) ' 


۲ [مجازی] زمان بسیار طولانی 
ابد : صفت. دایمی؛ همیشگی؛ ابدی ( حبس ابد ) 


ابدا / 20205 /: قید. ۱. هرگز؛ هیچگاه (ابدا او را ندیده‌ام ) ۱ 


۲. هیچ ( پرسیدم: پول داری؟ گفت: ابدا ) # ابداً 
ابداً 7 e‏ آیدا 


ابداع / 6008 -ها؛ -ات /: اسم. عمل یا فرایند ساختن 0 
یا پدید آوردن چیزی تازه؛ نوآوری (هر روز در جهان : 


مدلهای جدیدی از کامپیوتر ابداع می‌شود ) 
ابداعی /1 6012 /: 
روش ابداعی خود رابه مانشان داد ) 


صفت. ابداع‌شده ( دیروز مهندس کارخانه : 


ابدال / 20021 /: اسم. [ادیبی] ۱. مردم شریف و نیکوکار : 
۲ [تصوف ] هفت انسان والا که در هر عصری در هفت . 


نقطه از جهان رهبری مردم را برعهده دارند 


ابدال / 60031 /: اسم. [ادبی, نامتداول ] عمل یا فرای ند ۱ 


تبدیل کردن 


اب دالاباد /5054 مهد /abadal'ãbãd,‏ < : 


بَدَالدَهُر 


آبدالدهر / 202020027 ,۵0200002 /: قید. همیشد: ` 


بدا لآباد 
ابدان / 20057 /:جمع ل بدن 


ایدی / 20801 /: مفت. جاودانی؛ همیشگی ( دوستی بدی. . 


زندگی ابدی ) 


ابدیت / 202013721 /: اسم. جاودانگی (ماتربالیستهابه ‏ 


ابدیت گیتی معتقدند ) 


ابر / ۵087 /: پیشوند. دارای حالت یا کیفیّت برتر و بهتر ` 


( ابرقدرت. ابرمرد ) 


ابر /۵0۳.-ها /: سم ۱. توده سفید یا خاکستری( تیره یا : 
روشن ) قابل رویتی از قطره‌های بسیار ریز اب, ذره‌های |¡ 
یخ یا بخار متراکم در هواء در فاصله‌ای نسبتا زیاد از : 
سطح زمین ۲. اسفنج ۳. گیاه از تیر؟ خیاریان, که الیاف . 
مغز ساقة آن را پس از خشک کردن به جای اسفنج حمام ۱ 


" به کار می‌برند 
2 ابر استراتوس 3 ابر پوشن 
ابر استراتوکومولوس 53 ابر پوشن کومه‌ای 
ابر آلتواستراتوس © ابر فرازپوشن 
ابر آلتوکومولوس 20" ابر فراز کومه‌ای 
ابر الکترونی : ارییتال 


اسر بارا: توده ابر فشرده که باران پدید می‌آورد: 

ابر نیمبوس؛ ابر بارانزا 

ابر باراپوشن :ابر ضخیم کم‌ارتفاع به رنگ خاکستری 
تیره و یکنواخت که برف و باران پدید می‌آورد: 

ابر نیمبواستراتوس؛ ابر تیرۂ بارانزا 

ابر پارانزا ۳ ابر بارا 

ابر پرده‌ای 3© ابر پوشن 

ابر پستانی: ابری به‌شکل پستان که براثر جابجایی گرما و 

صعود ابرهای رعدزا پدید می‌اید: ابر ماماتوس 

ابر پشته‌ای 2" ابر پوشن کومه‌ای 

ابر پوشن: ابر رقیق یک‌نواخت و خاکستری: ابر 


«استراتوس؛ ابر پرده‌ای؛ ابر لایه‌ای 


ابر پوشن کومه‌ای :ابر انبوه و یکنواخت به رنگ خاکستری 
از توده‌های ابر کروی: ابر استراتوکومولوس؛ ابر پشته‌ای 
ابر تیرۂ بارانزا ۳" ابر باراپوشن 

ابر خرمنی 3 ابر کومه‌ای 

ابر رشته‌ای 2 ابر کاکلی 

ابر سیرواستراتوس ‏ ابر کاکلی پوشن 

ابر سیروس ل ابر کاکلی 

ابر سیروکومولوس ل ابر کاکلی کومه‌ای 

اسر فرازپوشن: ابر پرده‌مانند و یکنواخت به رنگ 
خاکستری: ابر آلتواستراتوس 

ابر فرازکومه‌ای : تود ابر گسترده‌ای به شکل گلوله: 
ابر آلتوکومولوس 

ابر کاکلی : ابر رشته‌ای ظریف و سفید به صورت لکه‌های 
بزرگ و کوچک: ابر رشته‌ای؛ ابر سیروس 

ابر کاکلی پوشن :ابر سفید مرکب از بلورهای یخ. که سراسر 
آسمان منطقه‌ای را می‌پوشاند. ولی به‌دلیل رقیق بودن دیده 
نمی‌شود: ابر سیرواسترا توس 

ابر کاکلی کومه‌ای : لای شیری رنگ یکنواختی 
بلند: ابر سیروکومولوس _ 

ابر کومولوس 0" ابر کومه‌ای 

ابر کومولونیمبوس 53 ابر کومه‌ای بارا 

ابر کومه‌ای : ابری به شکل ستون عمودی برج‌مانند: 
ابر کومولوس؛ ابر گلوله‌ای؛ ابر خرمنی؛ ابر کوهه‌ای 

ابر کومه‌ای بارا: ابری به شکل سندان با کناره‌های سفید و 
پایین تیره. که با رعد و برق همراه است: ابر کومولونیمبوس 
ابر کوهه‌ای 7 ابر کومه‌ای 

ابر گلوله‌ای 0 ابر کومه‌ای 

ابر لایه‌ای ل ابر پوشن 

ابر ماژلان : هریک از دولکۀ ابرمانند کوچک و درخشان در 
آسمان نیمکرةُ جنوبی؛ نزدیکترین کهکشانها به کهکشان 
راه‌شیری 

ابر ماماتوس 51 ابر پستانی 


از ابرهای 


ابر نیمبواستراتوس 3© ابر باراپوشن 

ابر نیمبوس 2" ابر بارا 
ابرا /6075/: اسم. [حقوق ] چشم‌پوشی اختیاری 
بستانکار از طلب خود. به همین قیاس : ابراکردن 
می‌پوشند که لباس ابرار است ) 


ردن عقیده نظر یا حالقی ( را عقیده. اب زار ) 


بیان کردن 


ابراز وجود: عمل یا فرایند شایستگی یا تواناییهای خود را 
نشان دادن ( علی هم خواست ابراز وجود کند و گفت من هم حاضرم ٠‏ 


کمک کنم ) 
ابرآلود / 2015100 /: صفت. ایری 


موجب ابرالودگی ذهن می‌شود ) 


ابرام / 607570 /: اسم. ۱. پافشاری؛ اصرار ۲. [حقوق] : 
تأیید حکم دادگاه در دادگاه بالاتر ردادگه حکم قبلی را : 


رام کرد ) 


ابرانگل / 27081 2027 . ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 0 


انگل بیرونی یا درونی انگل دیگر 


ابررسانا / 2027.7658:8. -ها /: صفت. دارای ویوگی 0 


ابررسانایی؛ فوق هادی 


ابررسانایی /2027.76580871/: اسم. خاصیّت برضی ۱ 


ایجاد نمی‌کنند و موجب انتقال تمامی نیروی برق و : ابسرو گشاده / ۵0۳1805806 -ها؛-گان /: صفت. 


پیشگیری از افت میران آن می‌شوند 


ویژگی گرمایری و مویینگی بسیار زیاد 
ابرشهر / 20275207 . ها /: اسم. شهر بسیار بزرگ یا 


پرجمعیت 


جنگ‌افزارهای بسیار پبیشرفته و نیروی نظامی و 
اقتصادی فراوان 

ابرمرد / ۵021۳0270. ان /: اسم. مرد دارای خصال 
انسانی, رفتار یا کارهای برجسته و نمایان؛ ان سان آرمانی 


اجدادی. قاعده‌های جامعه و عمل براساس پاداش و 
تنبیه از طریق اصول اخلاقی, وجدان و احساس گناه 
است: فراخود؛ من بر تر 


ابریشمباف / b3‏ 52اrطھ›‏ ھا 
SEE ۱‏ 


ابرنجن / 20۳20[27.-ها /: اسم. [ادبی ] برنجن 

۱ ابسرنواختر / 2187 202700۷ --ها؛ -ان /: اسم. 
0 نواختری که بر اثر انفجار درونی, درخشندگی‌اش تا یک 
: ملیاردبرایر خورشید افزايش یافته است 

ابرار / 20727 /: اسم. [ادبی ] نیکان؛ نیکوکاران ( لباس شرم : 


ابرو / ۵0۲1 _ها؛ اپروان 2070۷57 /: اسم. ۱. رشته موی 


روییده بر روی استخوا یی ون 0 
شی روید | 2 


2 ابراز قنفر: تنفر خود را نسبت به چیزی. عملی یا کسی 


2 ابروی پاچه‌بزی: ابروی پهن و سیاه و پرمو 
ابروی پیوسته : ابر وان به‌هم پیوسته بدون فاصله 
ابروی کشیده: ابرروی بلند و باریک 

ابروی کمانی : ابروی دارای انحنای بیشتر و چد 
حد متعارف 


یرتر از 


۱ لكا ابرو آمدن: [گفتاری ] با حرکت دادن ابرو ناز و دلبری 
ابرآلودگی / 00682 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت ابری : 
بودن ( ابرالودگی اسمان کار رصد را دشوار کرده بود ) ۲. وضع یا 0 
کیفیّت تار, کدر مات یا مبهم بودن (مواد مخدر و الکل . 


کردن: [ادیی ] ابرو نمودن؛ تاق ابرو نمودن 
ابرو انداختن : با ابرو اشاره کردن 
ابرو باز کردن : اضافه کردن مطلبی به 
از علامت خط ابرو 
ابرو با لا انداختن : [کنایی ] موافقت نکردن 
ابرو برداشتن : موهای زیادی قسمت زیر ابرو راء به‌منظور 
مشخص‌تر کردن قوس آن با موچین برداشتن: زیرابرو 
برداشتن 
ابرو ترش کردن ل گره بر ابرو افکندن, گره 
ابرو خم نکردن ل خم به ابرو نیاوردن, خم" 
ابرو نازک کردن: [کنایی ] ناز کردن؛ بی‌اعتنایی نشان دادن 
ابرو نمودن ل ابرو آمدن 

ابروکمان / 20۳0۵87 / ت کمان‌ابرو 


مطلب دیگر با استفاده 


۱ خوشرو؛ گشاده‌رو ( ابر و گشاده باش چو دستت گشاده نیست ) 
ابرشاره / 80275376 /: اسم. ماده‌ای در حالت یگانه با ¦ ابره / 40۲8 /: اسم. رويه لباس ( آن‌قدر خداخدا کردم. تاابره را 
| قباکردم ) ۱ 

ابری / 2071 /: صفت. ۱. ابردار؛ پوشیده شده از ابر؛ ابرالود 
( اسمان ابری. هوای ابری ) ۲. اسفنجی ۲. دارای شکل با 
ابرقدرت / ۵027000720 ها /: اسم. کشور دارای ` 
ابسریشم 7 (/: اسم. 1. رشته‌های سروتلینی 
ظریف. برٌاق» نرم و بادوام که از باز کردن یله کرم 
ابر یشم به دست می‌اید و برای تولید نخ و درنشاجی 
: کاربرد دارد ۲. [مجازی ]نخ یا پارچة تهیه شده از آن 

ابسرمن / 20277080 /: اسم. [ روان‌شناسی ] یکی از 
سهبخش ذهن در نظریة روانک‌اوی (دوتای 4 
دیگر: 1 من؛ تهاد ) که نیمه اشکار و معرف شعور ۲ 


همانند ابر ( کاغذ ابری ) 


2 ابریشم مصنوعی: الیاف سلولزی شبیه ابریشم که 
به‌شیوه‌های گوناگون تهیه می‌شود ( ابریشم استات سلون 
ابریشم ویسکوز ) 
کرم‌ابریشم ۲ کزم 


-ان /: اسم. کسی که 


ابریشمبافی / ۵07152700811 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
بافتن پارچه‌های ابریشمی ۲ -ها/جایی ( کارگاه یا 
کارخانه) که در آن ابریشم می‌بافند ۲ شغل ابریشمباف 


می‌کند؛ ایریشمی 

آپسریشمتاپی / 201152701801 /: اسم. ۱. عمل یا 
فرایندتابیدن ابریشم . -ها/ کارگاه ابریشمتاب 
۳ پيشة ابرریشمتاب 

ابریشم‌دوزی / ۵0715817002 -ها/: اسم. نوعی 


خام و نتابیده بر پارچه 
تارهای ایریشم را به کمک چرخ ابریشم‌کشی از پیله 


باز می‌کند 


ابریشم‌کش ۳. شغل ابریشم‌کش 


ابریشمی " / 207154۳01 /: اسم. [ نامتداول ] ۱. ابریشمتاب : 
: ابقا / 6003 /: سم. عمل یا فرایند باقی گذاشتن کسی یا 
چیزی در جای خود 

Ê :‏ اپقا شدن : باقی ماندن ( استافدار در سمت خود ابقاشد ) 

ابزار /۵0287.-ها /: اسم. ۱. هریک از وسیله‌های انجام ` 
دادن کاری: افزار ۲. نوار یا حاشية زینتی در معماری یا : 


ها /کایوت 
ابریشمی " /-ها /: صفت. از جنس ابریشم؛ ابریشمین 
ابریشمین / 2071520017 /: صفت. [ادبی ] ابریشمی 


مبلمان, به‌صورت برجسته, گود, ساده یا نقشدار 


2 ابزار تولید: وسیله‌ها و دستگاههایی که برای تولید کالا 
: ابلاغ / 9ق0ا۵.-ها؛-ات /: اسم. ۱. عمل رساندن نامه یا 
پیام به کسی ۲ [حقوق ] رساندن اوراق قضایی یا اداری 
به گیرنده به وسیلهٌ مامور ۳ ابلاغیّه 

2] ابلاغ شدن:به‌طور رسمی به آگاهی کسی رسیدن ( هستور 
ابزارسازی / 202215221 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساخش : 


به کار می‌رود 
ابزار دستی :ابزاری که در کارهای دستی به کار می‌رود 


ابزارآلات / ۵02875131 /: اسم. مجموعٌ آنچه به عنوان ابزار : 


به کار می‌رود. مجموعه‌ای از ابزارهای معمولاً صنعتی 


وسیله‌های کار (مانند تبر, کارد. آچار....) ۲ /-ها/ 
کارخانه یا کارگاهی که در آن ابزار می‌سازند 


ابزارفروش / ۵025711۳15 , -ها: ان /: اسم. فروشنده : 
ابلک / ۵0186 ھا /: اسم. گیاه از تیرٌ اسفناجیان, با 
چکش. ...) و وسیله‌های مورد نیاز برای چنین کارهایی . 
روی زمین می‌غلتاند: باذ آورد 
ابزارفروشی / 2028:10۳051/: اسم. ۱. شغل یاعمل ! 
ابزارفروش ۲. /-ها / مغازه يا محل فروش ابزار ۳ کار : 
| بیندکسی در سرای ) 


ابزارهای صنعتی ( مانند اوه تیشه» ماله آچار. 


( مانند یچ ؛ مهره؛ براق‌الات....) 


ابزارفروش 


ابزارگرایی / 20257861511 /: اسم. انين فلسفی پیرو 
اصالت عمل که می‌گوید فکر باید ابزاری باشد برای ادارهٌ : از عقل و منطق ( از کارهای ابلهانة تو خسته شدم ) 


محیط. و ارزش افکار از روی اثر آنها در تجربه و : 


پیشرفت آنسان باید ارزیابی شود: اصالت وسیله 


: ابزارمند / 2028110200 / تج افزارمند 

: ابژکتیو / (26)٤۷‏ /: اسم. عدسی یا عدسیهایی در یک 
اسباب (مانند دوربین یا میکروسکپ) که تصویری از 
ابریشمتاب / ا3 ۲154ا . -ها؛ -ان /: اسم. کسی که :ب 
تارهای پیله را به‌هم می‌تابد و نخ ابریشمی درست . 
: ابستروکسیون / 0090709)1(700/: اسم. ۱. [سیاست ] 
: اقدام جمعی یک گروه به منظور جلوگیری از حضور 
اکثریت لازم برای رسمیت یافتن یک جلسه ۲. [پزشکی ] 
انسداد؛ گرفتگی 

" ابسیدین /005101787/: اسم. سنگ شیشه‌ای سیاه و 
گلدوزی به‌صورت دوختن طرحی با تارهای ابریشم ‏ براق حاصل از سرد شدن سریع گدازه غلیظ آتشفشانی و 
ابریشم‌کش / ۵0715800665 ,-ها: ان /: انم کسی که 
ابطال / 60121 /: اسم. عمل یا فرایند باطل کردن (بطال 
ارای حوزه‌های انتخاباتی, ابطال ورقه‌های امتحانی ) 
ابریشم‌کشی / 20715001651 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند : 
باز کردن تارهای ابریشم از پیله 5 -ه۱/کارگاه سرخ درخشانی در صورت فلکی شکارچی, که در تصویرها 
: برشانة راست آن نشان داده می‌شود: مَنکِب‌الجُوزا 


یک شی به دست می دهد 
ابژکتیویسم / 0026141۷15۳0 /: اسم. برونگرایی 


ابصار / 80587 /: جمع 1 بضر 


ابطالجوزا / 0:28[- ,0۱01[0۷28 /: اسم. [نجوم] ستارۂ 


ابعاد / 080 /: جنع 3 بُعد 


ابقاکردن: باقی گذاشتن (آقای وزیر مقامهای پیشین را در 
سمتهایشان ابقا کردند ) 

ابقا نکردن : چشمپوشی نکردن ( او در آزار رساندن به کسی 
ابقا نکره ) 


آقای رییس به کارمندان ابلاغ شد ). به همین قیاس : ابلاغ کردن 


ابلاغیه /601801776.-ها /: اسم. دستور یا حکم حاوی 


ابلق 7 /: صفت. دورنگ. بویژه سیاه و سفید 
شاخه‌های بسیار و ریشة بدون استحکام که باد آن را 


ابله / 80121.-آأن /: صفت. دارای هوش یا تواتایی ذهتی 
بسیار کم؛ سفیه؛ خل ( که ابن مرد ابله بماد به‌جای / هرآنگه که 


ابلهانه 7 (/: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی دور 


ابلهانه ": قید. ازروی ابلهی؛ به‌شیو؛ ابلهان ایسن‌طور ابلهانه 


حرف نزن ) 


ابلهی / 1 /: اسم. وضع یا کیفیّت ابله یودن ( ادم به 
این ابلهی دیده بودی؟ ) 
ابلی / 200 / تج آیولی 


قدرت جذب رطوبت 
ابلیس / 60115 /: اسم. [ادبی ] شیطان؛ اهریمن 
ابلیسک / 00۵1156 / تچ میل-۲ 
ابن / 600 آینا /: اسم. پسر کسی؛ فرزند پسری ( توضیح : 
در فارسی گاهی الف آن را حذف می‌کنند. مانند ابن یحیی: 
بن یحیی؛ ابن یوسف: ین یوسف) 
ابنا / 2008 /: سم ۱.جمع لت این ۲. [مجازی] فرزندان؛ 
زادگان ۱ 
8 ابنای بشر : مردم؛ آدمیزاد 

ابنای زمان : مردم روزگار 

ابنای وطن : فرزندان میهن؛ هم‌میهنان 


مسافر نیازمند به کمک مالی 
ابن‌الوقت / )00001۷20 .-ها /: صفت. فرصت طلب 


در چوپ 
ابنیه / 200176 /: جمع 3 بنا 
ابو / 200 /: اسم. کنیه برای برخی مردان در قدیم. مانند 


اول آن حذف می‌شود مانند بر الحسن,. بوتراب) 


لوله‌ای دراز باانتهای ناقوس‌مانند و دو زبانه در سر آن که 
در دهان نوازنده قرار می‌گیرد (و با ارتعاش انها صوت 
ایجاد می‌شود ) و تعدادی کلید در طول بدنه 


رویش گشوده شد ) ۲. جمع لت باب" 

ابوابجمع / abvabjam’‏ 1 : اسم. کارکنان زیر فرمان یک 
نفر یا یک سازمان 

ابوایجمعی / 1 هز20۷50/: صفت. مربوط با متعلق به 
ایوایجمع ‏ ایوابجمعی لشکر چهارم ): جمعی 

ابوالیشر / 200102527 /: اسم. پدر بشر؛ نخستین انسان 
ابوالهول / ۵00100۷1 /: صفت. [ مجازی ] ونی و 
هراس‌انگیز 

ابوت bov va‏ /: اسم. [ادیی ] پدری؛ وضع یا کیفیّت 
پدربودن ۱ 

ابوطیاره / 20۷0121۷3۲6 ها /: اسم. [ مجازی ] وسيلة 
نقلیه بسیار فرسوده: ابوقراضه 

ابوعطا / 18 202 /: اسم. [موسیقی ] آوازی در دستگاه 


شور 


۱ ابوقراضه / 200007526 / 3 ابوطیّاره 

۰ ابولی / aboli‏ /: اسم. [گفتاری ] ۱. شخص نامعلوم؛ فلانی 
[ » [کنایی ] آلت تناسلی مرد * آبّلی 

ابلیز / 610112 /: اسم. [زمین‌شناسی ] خاک متشکل از : 
ماسه, رس, فرش و گیاخاک, دارای چسبندگی زیاد و . 


ابونیت / ]00001 /: اسم. لاستیک سخت و سیاه ولکانیده 
ابوی / 202۷1 /: اسم. ۱. پدرم (ابوی سلام رساند ) ۲. پدر 


: ( خدمت ابوی‌تان عرض کردم ) 

ابوین / 202۷677 /: اسم. [ نامتداول ] پدر و مادر؛ والدین 
: ابه /06.-ها/: اسم. روستاء ابادی پا محل استقرار 
: چادرهای ترکمن 

ابهام / 6002۳0 , -ها؛ ات /: اسم. وضع یا کیفیّت میهم 
۰ بودن ( وزبر خارجه سعی کرد ابهام موجود در زمینۀ سپاست خارجی 
رامرطرف کند ) 

ابهت / :۵۱00002 ,haطoطه‏ /: اسم. بزرگی و شکوه که 
: موجب ترس همراه با احترام و تحسین در بیننده می‌شود 
(رییس جدید ابهت زیادی دارد ولی کار بلد نیست ) 

: اهر / ۵10127 /: اسم. [قدیمی ] ائورت 

این‌السبیل / 600055211 /: سم. [فقه ] مسافر, بویژه ‏ ابیات /۵0۷51/:جیع ل بیّت 

ابیراهی / 075101.-ها /: اسم. کجراهی 

ابیض / 8032 /: صفت. [نامتداول ] دارای رنگ سفید 


ابنه /0006/: اسم. ۱. خارش در مقعد ۲. /-ه۱/گره : اپال /00۵1.-ها/: اسم. نوعی عقیق معروف به عقیق 


: اپستومتری /0۲۱010671.-ها/: اسم. دیدسنجی؛ 


یوالحسن. ابوتراب ( توضیح: در فارسی گاه حرف «» از * اپتیک" / )امه /: اسم. شاخه‌ای از علم فیزیک که به 
: مطالعةٌ خواص نور, تولید و انتشار آن در دستگاههای 
ابوا /000۷5.-ها /: اسم. ساز بادی فرنگی به شکل ` 
: اپتیک ": صفت. اپتیکی 

: اپتیکی /0۷/: صفت. مربوط به نور یا بینایی: 
آوپتیکی 


ابواب / 20۷20 /: اسم. [ادیی ] ۱. درها ( ابواب رحمت به ۱ 


بینایی می‌پردازد: آوپتیک 


اپتیمم / 00111100 -ها /: اسم. بهیند 


: اپتیمیزاسیون / 0۲۷۳0122501(707/: اسم. بهینه‌سازی 
اپتی‌میست //0۳۷1015,-ها /: صفت. خوش‌بین 
اپتی‌میسم / 00۷1001510 /: اسم. خوش‌بینی 

٠‏ اپخشی / 202551 /: اسم. [فیزیک ] وضع یا کیفیّت 
نداشتن کجراهی کروی 

: اپرا /0۳60۲8.-ها/: اسم. ۱ نوعی نمایش همراه با 
| موسیقی. یا با آواز همه یا اغلب شسخصیتهای آن (اپرای 
: ریگولتو ) ۲. ساختمانی برای اجرای چنین نمایشی ( در اپرا 
باهم آشنا شدند ). به همین قیاس : اپراگُمیک؛ اپرا موزیکال 
اپراتور / ٥۵۲30۲‏ /: اسم. ۱. [ریاضی ] علامت ریاضی 
يا منطق به نشانۀ عملی که باید انجام بگیرد؛ عملگر 
i‏ /-ها / متصدی به کارانداختن و کار کردن با یک دستگاه با 
ماشین (تحریر» چاپ ...)؛ کاربان؛ کارور [فرهنگستان ] 
(به یک اپراتور نیازمندیم ) 


اپرت 006761 -ها / : اسم. [موسیقی ] اپرای سبک اعم 
از اينکه بلند یا کوتاه باشد: کمدی موزیکال 


یونانی ۲. [ ریاضی ] کمیّت کوچک نزدیک به صفر 


پروتئینهای بی‌رنگی که در ژودیسین تشکیل می‌شود 
اپشک /20526/ تج افشک 


اپل / ۵061 /: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی کامپیوتر 


رویه و استری می‌دوزند 

اپلیکیشن / 011167560 ها /: اسم. در خواستنامه 
[ فرهنگستان ] 

اپور تونیست / ۰000۲110150 -ها/: صفت. [سیاست ] 
فرصت طلب 


اپوزيسیون / opozis(î)yon‏ /: اسم. [سیاست ] 


مانع برای آن؛ تقایل ۲. گروه نمایندگان یا افراد مخالف با 
سیاست دولت در یک جامعه ۳. حزب یا جبهة مخالف 
اپوسوم / ٥۳050۳‏ / > ساریگ 

اپی‌تلیوم / ۰6011017017 ها /: اسم. [ کالبدشناسی. 
گیاه‌شناسی ] برونپوش 


روپوست ۲. [گیاه‌شناسی ] بشره 


اپیدمی / [6010600.-ها /: اسم. ۱. [پزشکی ] شیوع یک . 
بیماری که همزمان و در یک محل عدهٌ زیادی را فرا : 


می‌گیرد؛ همه گیری ۲. [ مجازی ] پدید؛ُ شایع یا فراگیر 


اپیدمیک / 001000016 /: صنت. [پزشکی ] دارای سرعت : 
انتشار زباد. که در زمان کوتاهی عده زیادی از افراد یک : 


ناحیه را مبتلا می‌سازد؛ همه گیر 


اپیدمیولژی / epidem(î )yolozi‏ /: اسم. [پزشکی ] ۰ 
شاخه‌ای از اسیپشتاښی که بیماریهای همه گیر و راه : 


پیشگیری از آنها را بررسی می‌کند؛ همه گیری‌شناسی 
اپی‌فیت epifit/‏ /: آسم. [گیاه‌شناسی [ دارچسب 


آپی‌فیز / 601112 .-ها /: اسم. [ کالبدشناسی ] ۱. هریک از 0 
دوسر استخوانهای دراز که با استخوانهای دیگر مفصل ۲ 
می‌شود, در آغاز غضروفی است و پس از رشد کامل 


استخوانی می‌شود؛ سر بال ۲. غده صنوبری اه ده 
اپی‌کارپ / 001187۳.-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] برونبر 


اپیکورآیینی 7 60117 /: اسم. مکتب فلسفی ۱ 
منسوب به اپیکورٌس فیلسوف یونانی (۲۷۰-۳۴۱ پیش . 


به‌دست اوردن ارامش روحی می‌داند: اپیکوربسم 


: اپیکوری / 6۳171 -ها؛-ان /: صفت. ۱. پیرو آیین 


: اپیکور > اپیکورآیینی ۲. عشرت‌طلب 
اپسیلن / 6۳511010 /: اسم. ۱. پنجمین حرف الفبای ۱ 
اپیگلوت /6018)6(104.-ها/: اسم. [ک‌البدشناسی ] 


اپسین / 0811 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] هریک از ۱ 


اپیکوریسم / عنتن01 / 0 اپیکورآیینی 


نایپوش 


: اپیلاسیون / 601185)1(700/: سم. عمل یا فرایند از 
: میان بردن موهای زاید بدن به‌وسیلةٌ موم, کرمهای مویر 
: يا اسیاپ برقی؛ موزدایی 

اپل /6۳01.-ها /: اسم. بالشتکی که برای خوش‌حالت : 
نشان دادن سرشانه‌هاء از زیر به سرشانةٌ لباس با ميان ؛ 
1 برخی دربارهای اسلامی (در اصل به معنی پدریزرگ): 
| الف) برای امیران و فرمانروایان نیمه‌مستقل (مانند 
اتایکان فارس یا اتابکان موصل ) ب) برای وزیران ( اتیک 
: اعظم امیر تیک ) 

اتاق / ٩ا0‏ /: اسم. ۱ /-ها / بخش سر پوشیده‌ای از یک 
ایور تونیسم / 00011015170 /: اسم. [سیاست ] فر صت‌طلبی 
دیگر جدا می‌شود و دارای فضای کاقی برای کار یا سکونت 
۱. موضعگیری مخالف در برابر یک نظریه یا عمل و ایجاد ` 
اتاق راننده. اتاق کشتی ) ۳. هیئت یا شورایی 
برای پیشبرد هدفهای شغلی (اتاق بازرگانی اتاق صنایع ) 
[ ۲ /-ها/ دفتر یا محل اجتماع آنان ۵. /-ها / محفظه‌ای 
" در یک دستگاه یا اسیاب ( اتاق بر اتاق ریک ) * اطاق 

۱ 2 اتاق ابر / ابری : [فیزیک ] محفظه‌ای حاوی بخار فوق 
اپسیدرم 62106719 هیا /: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی ] : 


آپی‌لیسی / 6011605 /: اسم. [پزشکی ] صرع 
اتابک / مهاه _ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] عنوائی در 


ساختمان که به‌وسیلةٌ دیوارها یا حایلهایی از بخشهای 


است ۲. /-ه۱/بخش سرنشیندار وسیلة نقلیه ( اتاق ماشین. 
از افراد داوطلب 


اشباع شده, برای مطالعة اشعة یونساز, که مسیر اين نوع 
آشعه در ان به‌صورت رشته‌هایی از قطره‌های ریز اپ 
درمی‌آید و می‌توان از آنها عکسپرداری کرد: اتاق ویلشن 
اتاق احتراق : بخشی از موتور که احتراق در آن صورت 
می‌گیرد و در موتورهای درونسوز در انتهای سیلندر قرار 
دارد: محفظه احتراق 

اتاق ایزوله :اتاق ویرة بیمار دارای بیماری مسری 

اتاق بازرگانی : اتحادیۂ بازرگانان یک شهر یا استان برای 
تنظیم امور و دفاع از منافع صنقی: اتاق تجارت 

اتاق پذیرایی :اتاق ویز مهمانان؛ پذیرایی [گفتاری ] 

اتاق تاریک: ۱ [ابتیک ] جعبه یا تاقکی که تنها جدار 
پیشین ان ان سوراخ کوچکی دارد و از ۱ 
وارد می‌شود و تصویر وارونه از اشيا تولید می‌کند 


ن پرتوهای نورانی 


۲ جعبه‌ای که نور از طریق تعدادی عدسی محدب در آن 
وارد می‌شود (از قبیل دوربین عکاسی و شهرفرنگ) 

اتاق تجارت 3> اتاق بازرگانی 

اتاق تکی : اتاقی برای استفاده یک‌نفر: اتاق یک‌نفره 

اتاق جلو : [کالبدشناسی ] فضای میان قرنیه و سطح قدامی 
عدسی چشم: اتاق قدامی چشم 

اتاق حباب : محفظةٌ حاوی مایعی با دمای بحرانی که در آن 


مسیر ره یونیده به صورت زنجیری از حبابها دیده می‌شود 


اتاق خلفی چشم ل اتاق عقب 

اتاق دانه‌گرده 1 اناق‌گرده 

اتاق درد: اتاقی در زایشگاهها که زائو را هنگام پیدایش 
درد زایمان در آن قرار می‌دهند. نا وقت زایمان برسد 

اتاق روشن : [اپتیک ] اسبابی دارای یک منشور با بازتاب 


میسر می‌سازد 
اتاق سَرذر : اتاقی در بالای دالان ورودی یا هشتی خانه 


اتاق عقب : [ کالبدشناسی ] فضای کوچکی میان عنبیه و : 


عدسی چشم: اتاق خلفی چشم 


اناق فرمان : اناقی که از آن فرمانهای لازم برای انجام یک . 
رشته عملیات (مانند جنگ يا اجرای برنامة تلویزیونی) : اتباع / 6003/:اسم. [بدیع ] فن اوردن واژه‌های هموزن 


در پشت سر یکدیگر ( مانند روزگار غدار کج‌مدار 


صادر و عملیات اداره می‌شود 

اتاق قدامی چشم نت" اتاق جلو 

اتاق‌گرده: [گیاه‌شناسی ] محفظۂ کوچکی که تخمک رسیده 
گیاهان دائه‌دار در آن قرار دارد: اتاق دانگرده 

اتاق ناهارخوری : اتاقی که در آن غذا می خورند 

اتاق وبلشن = اناق ابر /ابری 

اتاق یک‌نفره ل اتاق تکی 


اتاق بُوێش: [فیزیک ] محفظه‌ای برای مطالعة گازهای : 
یونیده یا عوامل یونساز, که در آن گازها را میان دو الکترود 
یونیده می‌کنند تا به‌سوی الکترودها به‌حرکت درآیند و ` 


جریان برقرار شود 
اتاق استر بلیزاسیون اناق عمل 
اتاق انتظار اتاق عمومی 
اتاق بیمار اتاق کار 
اتاق خصوصی اتاق کنترل 
اتاق خواب اتاق مطالعه 
اتاق زایمان اتاق معاینه 


اتاق شکسته‌بندی اناق نشیمن 


اتاق -اتاق" 01801 0189 /: صفت. دارای چندین اتاق . 


( قلمه اتاق ۔ اتاق بود و همذ اتاقها به هم راه داشتند ) 


اتاق -اتاق ': قید. به صورت اتاقهای جداگانه ( خانه را 


اتاق اتاق به دانشجوبان شهرستانی اجاره داده بود ) 


اتاقدار / ۰020037 -هاء -ان /: اسم. کسی که در یک ٠‏ 


موّسسه ( مانند مهمانخانه) مامور نگهداری و نظافت 


اتاق است 
اتاقدار : صفت. دارای اتاق ( وسيلة نقلي اتاقدار ) 


۰ - اتاقک /8021ا0.-ها /: اس ۱ اتاق بسیار کوچک ۰ 
(اتاقک سرایدار ) ۲. ساختاری کمابیش به‌شکل اتاق ؛ 


کوچک. مجزا و معمولاً قابل جایجایی ( اتاقک تلفن ) 
اناقه" / 013٩8‏ -ها /: اسم. [قدیمی ] کلاه یا تاجی که از 
پرهای پرندگان درست شده‌است 


| -اتاقه": پیراژه. دارای اناق ( خانۀ دو اتاقه ): - اطاقه 


اتان / 6127 /: اسم. [شیمی ] گاز سيرشده هیدروکربن که 


از اجزای تشکیل‌دهنده گاز روشنایی است 


: اتانال /6۱5031/ د آستالدئید 

اتانل 7 /: اسم. [شیمی ] مایع بی‌رنگ» فرار و 
کلی یا مجموعه‌ای از آیینه‌هاء که تصویر اشیای خارجی را اتشگیر که از تقطیر نوشابه‌های الکلی به‌دست می‌اید و 
کاربرد دارد: الکل طبّی؛ جوهر شراب 

اتئیست / 15 ۰806 -ها /: صفت. بی‌اعتقاد به وجود خدا؛ 


در داروسازی و فرایندهای صنعتی به‌عنوان حلال 


ملحد؛ خدانشناس 
" اتئیسم / 1500 300 /: اسم. الحاد؛ خدانشناسی 
اتباع / 2105 /:۱.جمع €2 تابع ۲. جنع ل تَبَعه 


" همیشه تيشه بر ريشه انديشه می‌زند) 


| اتهپسی /010051,-ها /:اسم. [پزشکی ] کالبدگشایی 


: اتحاد / 600080 -ها/: اسم. ۱. یگانگی؛ همدستی 
(اتحاد موجب پیروزی است )۲. [ ریاضی ] نوعی تساوی که 


به‌ازای همه مقدارهای متغیر یا متغیرها صدق می‌کند و 
آن رابا علامت( = ) نشان می‌دهند؛ اینهمانی؛ همانی 
: 2] اتحاد جماهیری: اتحاد جمهوریها؛ جمهوریهای متحد 
8 اتحاد داشتن : متحد بودن (برای شکست دشمن باید 
اتحاد داشت ) 
اسحاد کردن : مستحد شدن ( هما نیروهای خط امام باهم 
اتحاه کردند ) 
اتحادیه / 6100080[(76.-ها /: اسم. سازمانی که از 
| پیوستن افراد. گروهها یا کشورهای دارای هدف یا 
۰ سیاست یکسان پدید می‌آید؛ سندیکا ( اتحادیذ اقتصادی. 
اتحادیة دفاعی. اتحادیة صنفی. اتحادیة کارگری» اتحاديذ نظامی ) 
8ا اتحادية اقتصادی : اتحادیه‌ای از چند مؤسسه يا (بویژه) 
دولت برای پدید آوردن همکاریهای اقتصادی میان 


اعضای آن 
اتحادية دفاعی : اتحادیه‌ای از چند دولت برای دفاع از 
یکدیگر درصورت حملة دشمن 


اتحادیة صنفی : اتحادیه‌ای میان کارکنان یک رشتهٌ شغلی 
برای دفاع از منافع اقتصادی خودشان. به همین قیاس: 


اتحادیة کارگری 
اتحادیة نظامی : اتحادیه‌ای ( معمولاً) از چند دولت برای 
همکاری نظامی اعضای آن با یکدیگر 


اتخاذ / 611682 /: اسم. عمل با فرایند اخذ کردن. 
به‌دست آوردن یا گرفتن (اتخاذ تصمیم اتخاذ سیاست ). 
۱ به همین قیاس : اتخاذ شدن؛ اتخاذکردن 

۰ 2 اتخاذ تصمیم : نصمیم‌گیری ( اتخاذ تصمیم در مورد برگزاری 
امتحان به بعد موکول شد ) 


اتر / 640 /: اسم. ۱. [پزشکی ] مایع بی‌رنگ, فوار و ! 
اتشگیر که به‌عنوان داروی هوشبری و حلال مواد الی ‏ 
به کار می‌رود ۲. [فیزیک ] ماده فرضی که در سراسر گیتی ۱ 
گسترده شده و حامل امواج الکترومغناطیسی است: آثیر 


اتراق / 0۲3٩‏ /: اسم. اقامت موقت؛ توقف کوتاه‌مدت در : 
لقا اتکاکردن: تکیه کردن؛ پشت به چیزی نهادن ( اګر به دیگران 


جایی ( ظهر در زیر درختان کنار رودخانه اتراق کردیم ): اطراق. 
به همین قیاس :اتراق کردن 


اتریکول / تا -ها /: اسم. [کالبدشناسی ] یکی از : 
4 درونی که مجراهای : 


دو کيسه بهم‌پیوستۀ گوش 


دخالت دارد؛ گوشک 
اتساع / 10658.-ات /: اسم. عمل يا فرایند وسعت 
یافتن یا گشاد شدن ( اتساع رگهای خونی ) 


اتساع می‌دهد ) 
اتساع یافتن : فراخ شدن؛ گشاد شدن؛ کش‌آمدن (اساء 


یافتن ماهیچه‌ها به گردش خون کمک می‌کند ) 


اتصال شا‌لوله ) ۲. هریک از اتصالات 1 اتصالات 


به کابل اصلی اتصال می‌دهيم ). به همین قیاس : اتصال داشتن 
اتصالاً / 8127 /: قید. [ نامتداول ] پیوسته؛ پی‌درپی؛ 
به‌طور پیگیر ( اتصال؟ تقاضای بازندستگی می‌کرد ) 
اتصالات / 00658120 /: اسم. ۱. هریک از اسبابهای 
پیونددهنده دو یا چند قطعه به یکدیگر (مانند پیچ» پسرچ. 
زانویی سه‌راهی. ...) ۲. موضعهایی در یک اسباب» دستگاه 
یا شبکه که قطعه‌ها در آنها به یکدیگر متّصل شده‌اند 
اتصالی أ / 60065811 ها /: اسم. [برق ] پیدایش اتصال 
ناخواسته در یک مدار یا اسباب برقی براثر وصل شدن 
برخی اجزای غیرمرتبط با یکدیگر (پریز اتصالی داشت. 
فیوز بربد ) 
اتصالی ": صفت. دارای اتصال؛ متصل ( قطعه‌های اتصالی ) 
اتفاق / 60161580 /: اسم. ۱. همراهی؛ همدستی ( به اتفاق هم 


نا گهانی؛ رویداد ( از این اتفاقها زياد دیدهام ) 
كا اتفاق افتادن : روی دادن؛ وقوع یافتن ( وقتی این اتفاق افتاده 
من ۱۰ سال داشتم ) 

انفاقاً / 6067500 /: نید. ۱. از روی اتفاق و بدون 
پیش‌بيني قبلی؛ اتفاقی ( رفته بودم بازار که اتفاق و را دیدم ) 
۲ واژه تاکید برای پاسخ منفی ( اتفاقاً این بهترین پارچه است. 
اتفاقاً من نظر دیگری دارم ) 

اتفاقی ۲ / 01161501 /: صفت. مربوط به اتفاق و تصادف؛ 


مربوط به یک وضع یا پدیده ناگهانی و پیش‌بینی نشده ' 


( سردردهای اتفاقی, فرصتهای اتفاقی ) 


۱ اتفاقی ۲: قید. [گفتاری ] به‌صورت پیش بینی‌نشده؛ 


تصادفی؛ نا گهانی ( اتفاقی چشمم افتاد به ویترین مغازه ) 
اتکا / 60168 /: اسم. عمل يا فرایند تکیه کردن 
2 اتکای به‌نفس 3> اتگابه‌نفس 


اتکا کنی, هرگز موفق نمی‌شوی ). به همین قباس : اتکا داشتن 
اتکائی /۱ 6۷665 / 0 اتکایی 
اتکابه‌نفس / e-145‏ ط-Kaع)tع‏ /: اسم. امیدواری و 
پشتگرمی به نیرو توانایی یا استعداد خویش: 


: اتکای به‌نفس 

اتکال / 6106681 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند توکل 
کردن (اتکال به خداوند ) 

آقا اتساع دادن : کش دادن؛ گشاد کردن ( گرما و ماش ماهیچه‌هارا 
: اتلاف /60157/: اسم. عمل یا فرایند تلف کسردن (باید از 
اتلاف ثروتهای ملی جلوگیری کرد ) 

۱ © اتلاف وقت : وقت را بیهوده از دست دادن ( حالا دیگر چرتکه 
اتصال / 6006581 .-ها: ات /: اسم. ۱. عمل يا فرایند : 
مستصل شدن؛ پیوستگی؛ پیوند (اتصال به شبکه . 
اتلس / 21185 /: اسم. ۱ پارچة ایریشمی براق دارای رويةٌ 
© اتصال دادن : پیوند دادن؛ پیوستن؛ متصل کردن ( سر سیم را ۱ 
: است) ۲. [ کالبدشناسی ] استخوان اتلس د استخوان 


اتکایی / 6006151 / 50 بیمۂ اتّکایی, بیمه : اتکائی 


انداختن اتلاف وقت است ) 


اتلال 201511 /: جع ت تل 


پرزدار ( لطیف) و پشت بی‌پرز (ساتن و تافته از انواع آن 


: مصورو نقشه دار حاوی اطلاعات مربوط به یک موضوع 


(اتلس جغرافیایی, اتلس تشریح ) * اطلس 
: © اتلس زربفت / زرکار / زری: اتلسی که در بافت ان تارهای 


زری هم به کار رفته است 


0 اتلسی" / ائھ ااه » -ها /: اسم. ۱ . نوعی آب‌تبات براق با 
: خطهای رنگی ۲ گل زینتی یک‌سالةٌ علفی از تیره 
بادنجانیان. دارای برگهای کرکدار بی‌دندانه و معموله 
بی‌دمبرگ و گلهای قیفی‌شکل به‌رنگهای گوناگون که 

۰ بویژه در شب بسیار معطر است؛ گل اتلسی * اطلسی 
اتلمتل توتوله / 081-8121-080016ه /: سم. از بازیهای 
رفتند ) ۲. یگانگی ( اتفاق از۳)۱ /-ها؛ ات / پیشامد : جمعی کودکانه به‌صورت نشسته» که در ا 
۱ پاهای خود را دراز می‌کنند و استاد با خواندن شعری 
: بازی را رهبری می‌کند 

: اتم / (80270)10/: صفت. [ادبی ] تمامتر ( به طور اتم و اکمل ) 
: اتم / 21010.-ها /: اسم. کوچکترین بخش یک عنصر که 
_ در جریان واکنش شیمیایی تغییر نمی‌کند و از طریق 
لحاظ فیزیکی تغییر کند: آثم 


ن بازیکنان 


: ا اتم برانگیخته : اتمی که یک یا چند الکترونش به مدار یا 
مدارهای بالاتر انتقال می‌یابد 


اتم بور : تصویری از ساختمان اتم که نیلز بُور عرضه 
کرده است 


اتم شودینگر: اتمی با میدان الکتریکی دارای : 


شدتهای متفاوت 

اتم نامتقارن: اتمی که هریک از پیوندهایش به اتم یا پنیان 

دیگری متصل و فاقد صفحة تقارن ( صفحهٌ آیینه‌ای) است 
اتمام / etmam‏ /: اسم. عمل یا فرایند تمام کردن 
( ساختمان مدرسه اتمام یافت. مراسم اتمام دورف کارآموزی ) 


من ؛ التي توم دادن ( آقای مدیر با پدرم اتمام حجت کرد ) 
اتمسفر / ۵105167 / 0 آتمُسفر 

اتمشکن / ۰200105687 -ها /: اسم. شتابگر 

اتم‌گرایی / 200718601511 /: اسم. فلسفهٌ اتمی؛ اعتقاد به 


که همگی در معرض جاذبه و حرکت است 


۳ جرم اتم کرین خنغا( Xx ٠۰"‏ ۰ گرم ) 
اتمی / 210101 /:صفت. مربوط یا منسوب به اتم؛ هسته‌ای 
( بمب اتمیء نیروگاه اتمی ) 

اتمیسم / 210101570 /: اسم. اتم‌گرایی 

اتنولژی / امام /: اسم. مردم‌شناسی 


گرم‌شونده فلزی, یک دسته و محفظه یا دستگاه ` اتوریتریانیسم / 118۳ ةery tori‏ /: اسم. [سیاست ] 


گر م‌کننده» برای برطرف کردن کیس و چروک پارچه 

و جامه: اطو 

اتوی بخار : اتوی برقی دارای مخزن آب که بخار لازم برای 
اتوکشی را خود تولید می‌کند 
اتوی بسرقی: اتویی که با نیروی برق گرم می‌شود. 
به همین قیاس : اتوی زغالی 


و مرتب شدن 
اتو زدن: [گفتاری ] اتو کردن 


یک ساعت پیش اتو کردم ) 


اتو کشیدن : کشیدن اتو بر سطح چیزی (مانند پارچه یا می‌گیرد 


لباس) ( من از اتو کشیدن بدم می اید ) 
اتوبان / هاه ها /: اسم. بزرگراه 
": اتسوپوس /9لا0ا0ا0 ,ااه _-ها /: اسم. اتومییل 
مسافریری با ظرفیت بیش از بیست سرنشین 
@ اتوبوس برقی : اتوبوسی که بر روی خط آهن و با گرفتن 


حرکت می‌کند: ترأموا؛ تراموای 


۴ ا 
جو جور 


اتوبوس دوطبقه : اتوبوسی با دو اتاق مسافر بربالای یکدیگر 
اتوبوس واحد: اتوبوس متعلق به شرکت انوبوسرانی 
شهری. به همین قباس : اتوبوس بیابانی؛ اتوبوس‌شهری؛ 
اتوبوس مسافربری 


اتوبوسرانی /-عناط0اه ,ق0105 /: اسم. حمل و 
نقل مسافر به‌وسیلهُ مجموعه‌ای از اتوبوسها در مسیر یا 
| شبکه‌ای معیّن ر خط اتوبوسانی. شرکت اتوبوسوانی ) 

: اتوبیوگرافی /0۱۵00۵)6(۲۵]1 /: اسم. شرح حال 
| شخص. که به‌وسیلةٌ خودش نوشته شده است؛ 
لقا اتمام حجت کردن: آخرین سخن را گفتن و در گفتگو را ۱ ۱ ۰ 
: اتوپیا / 0000193/:اسم. مدیتهٌ فاضله؛ نا کجاآباد 

۱ اتوپیست /0۱0015.-ها /: صفت. هوادار ایجاد جامعهً 


خودزندگینامه؛ حسب حال 


: آرمانی؛ هوادار ایجاد نا کجاآباد 


اتوپیسم /010015۳0/: اسم. ۱. اعتقاد به امکان پدید 
اینکه همة اجسام از ذره‌های بخش‌ناپذیری تشکیل شده : 
اجتماعی 
اتمگرم / 210108)6(۳850 / : اسم. واحد جرم اتم معادل 2 . 


آوردن ناکجاآباد ۲. خیالپروری در زمینه‌های سیاسی و 


اتوتروف /0(۲01)اماه »ها /: صفت. [ زیست‌شناسی ] 


اتوتومی / 00010101 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] خودیری 
اتوخورده /-010 ,01010706 /: صفت. صاف و مسرتب 
| شده په وسیلة اتو ( لباسهای انوخورده را آویزان کن ) 

۱ اتود / 6400 »-ها /: اسم. ۱. مطالعةٌ مقدماتی ۲ طراحی 
اتو / 0۸0 ,لاا ها /: اسم. اسیابی با یک صفحه صاف و : 


مقدماتی ۲ تمرین ( بویژه تمرین نقاشی) 


: . سلطه‌طلبی ۲. اقتدارگرایی 


توریته / 0101106 /: اسم. اقتدار 


اتوزوم / ۰0۱02010 -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] هر یک 


از ۲۲ جفت کروموزوم غیرجنسی انسان 

" اتسوسرویس /010567۷19/: اسم. ۱. رسیدگی به 
خودروهای موتوری از لحاظ تنظیم و روغنکاری و تمیز 
: 8 اتو خوردن : در معرض اتو قرار گرفتن؛ به وسیله اتو صاف 
عهده‌دار این کارهاست 

۰ اتوسکپ / 0P‏ )وهاه .ها /: اسم. [پزشکی ] گوشبین 
اتوکردن: قرار دادن چیزی ( مانند پارچه یا لباس) در زیر 
اتو برای از میان بردن چین‌وچروک سطح آن ( این پیراهن را د 
کارگاهی که در ان اتوکشی و شستشوی ماشینی انجام 


کردن قطعات و اجزای أن ۲. /-ها/ کارگاهی که 


اتوشویی 001-1 ,الاناکلاالا: اسم. ۱. کار اتوکشی و 
شستشوی ماشینی فراورده‌های بارچه‌ای ۴ -ه۱/ 


: اتوکار /00018.-ها /: اسم. اتویوس 

" اتوکار / ۵8:7 / دچ اتوکش 

۱ اتسوکراسی / ۰0۱06)6(۲851-ها/: اسم. [سیاست ] 
خودکامگی 


: اتوکسید /6۱0۷5[0.-ها /: اسم. [شیمی ] ترکیبی مشتق 


نیرو از سیم برقی که بر فراز مسیر آن کشیده شده است. [ از اتسانل که در آن یک فلز یک‌ظرفیتی جانشین 


هیدروژن متصل به اکسیژن شده است 


اتوکش /-ا0 ,۰000165 ها /: اسم. کارگری که کارش : 
اتو کردن جامه و پارچه است: اتوکار ۱ 
اتوکشی 090-1 ,00651 /: اسم. عمل یا فرایند اتو : 
کشیدن 

اتوکشیده /-02 ,101605116 /: صفت. [کنایی ] 
۱. صاف و شق ورق ( یک عدد پانصدتومانی اتوکشیده گذاشت کف ` 
دستم ) ۲. /-ها / دارای سر و وضع مرتب ( آدم اتوکشیده ) 
اتوکلاو / 0۱016)6(1۵۷. -ها /: اسم. دستگاهی برای 
ضذعفونی کردن وسایل, با گرم کردن بیش از حد بخار : 
تحت فشار 

اتسولیت /010111/: اسم. [ فیزیولژی ] ذرات کربنات 
کلسیم موجود در گوش درونی مهره‌داران که موجب ¦ 
می‌شود جانور موقعیت خود را در رابطه با نیروی جاذبه 
درک کند 

اتولیز / ٥٥112‏ /: اسم. خودکافتی 

اتومات / ٥0۳۵٤‏ /: صفت. خودکار؛ [مخفف ] اتوماتیک 
اتوماتیک / 000۳08116 /: صفت. خودکار 


خودکار کردن 
اتومبیل /01001)0(011.-ها /: اسم. وسیلة نقلية زمینی : 


چرخدار با نیروی کشش موتوری برای حمل مسافر یا ۱ 
بار, که روی جاده حرکت می‌کند؛ خودرو 


© اتومبیل باری: اتومییلی برای حمل بار 


ده مسافر 
اتومبیل شخصی : اتومبیلی برای استفاد؛ صاحب آن 


اتومبیل شکاری: اتومبیلی با شاسی بلند و دو دیفرانسیل, 0 
: تنها امور قابل اثبات. پدیده‌های مشهود. روابط عینی و 
اتومبیل کرایه : اتومبیلی برای استفاد؛ موقت در براپر ۱ 4 
: کنجکاوی در علتها و منشا انها بپردازد: مذهب تحققی؛ 
" اصالت تحص 


برای عبور از مسیرهای ناهموار و دارای پستی و بلتدی 


پرداخت کرایه 
اتومبیلرانی / 010۳)0(01101/: اسم. عمل یا فرایند 


راندن اتومبیل ( مسابقة اتومبیلرانی. اتومبیلرانی در جاده‌های : 
: از چیزی یا بر روی چیزی باقی می‌ماند (اثر انگشت. 
اثر زخم اثر شکستگی ) ۲. محصول کار هنرمند یا صنعتگر 
: (اثر هنری» اثر ادبی ) ۳. انجه به‌جا مانده است ( اثر تاریخی ) 
: ۴. انچه باعث پیدایش تغییر کی یاکیفی می‌شود 


کوهستانی ) 

اتومبیلرو / 0۵10۳0)0(01۲0۷#/: صفت. مناسب یا ویژه 
رفت‌ و امد اتومییل ( در اتومبیلرو. کوچۀ اتومبیلرو ) 
اتسومبیل‌سازی / 010۳0)0(0115221/: اسم. ۱. عمل 
ساختن افیا و بيش آتومبیل‌ساز ۳ شا 
کارخانه‌ای که در آن اتومبیل می‌سازند : 


اتهام / 6106510 -ها؛ -ات /: اسم. خطا یا گناهی که په . 


کسی نسبت می‌دهند و هنوز درست بودن آن انتساب ` 
ثابت یا رد نشده است؛ تهمت ( دادگاه اتهام را وارد ندانست و . 


متهم را تبرثه کرد ) 
اقا اتهام زدن : تهمت زدن؛ متهم کردن 
اتهام وارد بودن : تأیید شدن اتهام از سوی مرجع رسیدگی ‏ 


اتهام وارد کردن : در یک مرجع رسمی متهم کردن (به 
شهردار اتهامهایی وارد کردند ). به همین قیاس : اتهام وارد شدن 
اتیت /601/: اسم. سنگ عقاب > سنگ 


: اتیکت /6011661/: اسم. ۱. /-ها/ برچسب ( اتیکت قیمت. 
: اتیکت کارخانه ) ۲. آداب معاشرت 


اتیل / 6011 /: اسم. ۱. [صنعت ] نام تجارتی نوعی ترکیب 


: ضد دقه در سوخت موتورهای درونسوز ۲ /-ها/ 
| [شیمی] از بنیانهای اتانل 


۵ اتیل آلیئید 0 آستالدئید 


۰ اتیلن / 641160 /: اسم. [شیمی ] گاز بی‌رنگ و آتشزا از 
: دستة هیدروکربنهای سیرنشده 


اتیمولژی / etimolozi‏ 7 اسم. [ زبان‌شناسی ] ریشه‌شناسی 


: اثاث /2585/: اسم. ۱ جمع ل اثاثه ۲. اسبابهای منقول 
لازم مفید یا مورد علاقه برای تجهیز یک محل؛ اثاثيّه 
: (اتاث خانه» ائاث اداری ) 

" اثاث‌کشی / [2525105.-ها/: اسم. اسباب‌کشی 

۱ ائاثه / 25556 اثاث /: اسم. [ادبی ] هریک از اثاث 
اتوماسیون / otomûsi)yon‏ /: اسم. عمل يا فرایند 
: اثبات / 65054 /:اسم. عمل یا فرایند معلوم کردن درستی 


اثائیه / 25551۷۷6 /: اسم. اثاث 


[ موضوعی به‌صورتی که معمولاً برای دیگران هم از لحاظ 


منطقی قابل پذیرش باشد (اثبات اصل پنجم اقلیدس 


: ممکن نیست ) ۱ 

: ل اسبات شدن: ثابت شدن (بی‌گناهی او اشمات شد ). 
اتومبیل سواری: اتومبیل کوچک برای حمل کمتر از : 
: اثباتاً | 650120 /: قید. به‌طور مقبت ( نتيج بررسی را نفیأبا 
: اثباتاً اعلام فرمایید ) 


به همین قیاس : اثبات کردن 


اثبات‌گرایی / 65031267311 /: اسم. دستگاه فلسفی که 


قانونهای تعیین‌کننده آنها را تصدیق می‌کند. بی‌آنکه به 


اثر / 858۳ -ها؛-ات؛ آثار /: اسم. ۱. نشان یا نشانه‌ای که 


(اثر داروء اثر موسیقی ) ۵. تا ثیر (گربه و زاری اثری ندارد ) 

2 اثر ادبی : نوشته‌ای ( مانند داستان یا شعر ) که دارای آرزش 
یا محتوای ادبی است. به همین قیاس :اثر دینی؛ اثر علمی؛ 
اثر فلسفی 
اثر ادیشن: ۱. [برق ] پدیده انتشار الکترونها از یک رسانای 
برقی گداخته ( فیلامان) در محیط خلاٌ: انتشار ترمیونیک؛ 
پدیدة ترمیونیک؛ اثر ریچاردشن ۲ آزاد شدن الکترونها 
یا یونها از یک جسم بر اثر حرارت 


و اشتارک: تة خطوط طیف به چند خط براثر قرار 


گرفتن اتم پر توزا در میدان مغناطیسی 


اثر انگشت : نقش خطهای روی پوست انگشت, بویژه نقش ` 


جوهری آن خطها که برای شناسایی شخص به کار می‌رود 


۱ aT ای‎ E 


اثر پیژوالکتریک: [فیزیک ] ۱. و برق يا : 
قطبش برقی به‌سبب اعمال فشار یا نیروی مکانیکی به ٠‏ 
جسم بلوری (مانند کوارتز) ۲. تغییر شکل مکانیکی جسم ٠‏ 


بلوری براثر اعمال جریان برق 
اثر تاریخی: آنچه (مانند سکه. کتیبه, سند بویژه بنا) 
مربوط به یک دوره تاریخی معیّن است 


اثر موبینگی: اثر جاذبةٌ ملکولی میان ملکولهای جسم 
مایع و جامد که موجب برآمدگی یا فرورفتگی سطح مایع یا 
بالا رفتن مایع (مثلا در لول موبین ) در هنگام تماس مایم با 
سطح جامد می‌شود: : مویینگی 

اثر نقاشی : انچه به‌وسیلة تقاش ترسیم شده‌است 

اثر نمایشی: ۱. فیلم یا نمایش ۲. نمایشنامه 

اثر ویگنر : [فیزیک ] اثر حاصل از جابجایی اتمهای یک 
بلور در نتيجه تحت تابش قرار گرفتن آن بلور 

و مود بر قرع رز فعالیت هنری ( مانند 
شی هکت خی : i‏ 


مجسمه اثر نقا 


| 8 اثر بخشیدن : موجب پیدایش اثر شدن ( چند دقیقه بعد دارو 


اثر تامشن : توزیع مجدد اختلاف گرما در یک نوار فلزی ۰ 


ناهمگن براثر عبور جریان برق: اثرکلوین 
اثر ترئوالکتریک ل اثر سیبک 
اثر تندال 3 اثر تیندال 


اثر تیندال: [اپتیک ] اتتشار نور مرئی در مسیر یک شعاع . 
نوری ( بامه ) ناپیوسته به‌نظر می‌رسد ( مانند سطح ذرّه‌های ۱ 


کلوئید در یک محلول کلوئیدی): اثر تندال 


ذرّه‌های بنیادی بمباران شود. نور آبی‌رنگی از آن می‌تابد 
اثر حجمی : مجسمه 


اثر بخشید و درد ساکت شد ) 

اثر پذیرفتن: قرار گرفتن در معرض تغییر کمّی یا کیفی 
به‌خاطر اثر چیزی؛ در معرض اثر چیزی قرار گر فتن 

اثر داشتن : داشتن قابلیت ایجاد تغییر کمّی یا کیفی ( هرچه 
گفتم هیچ اثری نداشت ) 

اثر کردن /گذاشتن: پدید آوردن تغییر کمی یا کیفی 
( حرفهایش در من خیلی اثر کرد ) 


۰ اثربخش / 2921025 /: صفت. موجب تغییر کیفی یا کتی 
( درمان اثربخش؛ سخن اثربخش ) 

اثربخشی / 252702:51 /: اسم. عمل با فرایند اثر 
بخشیدن؛ اثرگذاری (میزن اٹربخشی آن در بیماران مختلف است ) 


اثر دوپلر: [فیزیک ] اصل تغییر بسامد صوت در نتيجه : 


حرکت منبع صوت نسبت به شنونده 
اثر ریچاردشن 3 اثر ادیشن 


: اثرپذیری (انسان در کودکی و جوانی بی 


ياحالت 
بیشتر اثر پذیر است ( 


اثرپذیر / 258170221۲ /: صفت. ت توانایی 


: اثرپذیری / 2527۳821۲1 /: اسم. وضع يا کیفیّت تغییر 


کردن بر اثر چیزی ( اثریذیری افراد در برابر e‏ معين 


۱ متفاوت است ) 


۱ انرگذاری / 2527802871 /: اسم. عمل یا فرایند 


اثر زیمان : [فیزیک ] تجزیة خط طیفی منتشر از یک جسم . 
واقع در یک میدان مغناطیسی قوی 

اثر سییک: [برق ] بدیده تولید جریان برق در یک 
دماجفت: اثر ترموالکتریک 


توجه ( مانند غار. آبفشان, دژه....) 

اثر فاراده : [فیزیک ] چرخش صفحذ ارتعاش نور قطبیده 
وقتی که از محیط هسسانی واقع در یک میدان 
مغناطیسی می‌گذرد 


اثرگذاشتن؛ اثربخشی (بابد دید میزان اثرگذاری برنامه‌های 


: تلویزیون چقدر است ) 


اثر طبیعی : پدیدهُ طبیعی شگفت‌انگیز, کمیاب یا جالب ` 


اثنا / 2515 /: : اسم. فاصلة زمانی میا ن اغازو پایان یک 


فرایند یا واقع شدن دو رویداد ( در ای کار دستش زخمی 
: شد. در این اثنابرادرش هم امد ) 
: ۵ درائنای ل درآ 


اثر کامهتن : افزایش طول موج پرتو ايکس و پرتو گاما در : 
: دوازده ۲ [ کالبدشناسی ] دوازدهه « اثنی‌عشر 

اثناعشری / 25271 525 ,25052521 / ۲ شیع 
اثرگونتون : [مکانیک ] بزرگتر بودن طول موج بازتاب ۱ 
" ائنی‌عشر / 25052507 ل آثناغشر 
اثر گلخانه‌ای : [هواشناسی ] افزایش دما در سطح زمین و ۱ 
می‌شد بر فراز جو زمین قرار دارد ۲ > اتر 


برخورد با الکترونهای عنصرهای دارای وزن اتمی کمتر 
اثرکلوین ل اثر تأمشن 


نسبت به طول موج تابش پرتو ایکس بر اجسام 


لایه‌های زیرین جو بر اثر افزایش دیوکسیدکرین در جو 


که موجب جذب پرتو فروسرخ خورشید و سانع بازتاب | 


آن می‌شود 


در این اثنا ل در" 
ائناعشر / 2527 2508 ,251182527 /: اسم. ۰۱ [نامتداول ] 


اثناعشری. شيعه 
اثیر / 2517 /: اسم. ۱. [قدیمی ] کره آتشینی که گمان 


اثیری / 25171 /: صفت. . از جنس اثیر ۲. [مجازی] 


" رقیق؛ سیَال و نامرنی 


اج / زه ,زْة.-ها /: اسم. [ نامتداول ] ۱. کدوتنبل ۲ کوزه یا 
ظرفی که از کدوتنبل درست می‌کنند 
اجابت / 65021 /: اسم. ۱. پاسخگویی ۲. پذیرش 


2 اجابت دعا: پذیرفته شدن دعا ( دعا از ماست و اجابت دعااز خدا) ا 
اجابت مزاج : کار کردن شکم (اجابت مزاج با یبوست ۱ 


همراه است ) 
© اجابت شدن : پذیرفته شدن ( دعایش اجابت شد و خدابه او 


پسری داد ) 


اجابت کردن : ۱. پذیرفتن ۲. به جای آوردن ( تقاضای مرااجابت ‏ 


کرد و قول داد رسیدگی کند ) 
اجاره / 613۲6 /: اسم. ۱. حق استفاده از جایی یا چیزی 
۲ [فقه ] عقدی که به‌موجب ان مستاجر تنها حق 


( اجاره‌اش چقدر است؟ ) 


رفتیم طبقذبالا ). به همین قیأس : اجاره کردن 


اجاره‌ای /1 61876 /:صفت. ۱. مناسب یا در معرض اجاره ۱ 
۲ اجاره ِِ ۱ در یک خانة ! 


دربرایر مورد اجاره. به اجاره‌دار می‌دهد؛ عال الخاره: 
اجرت‌المثل: اجرث‌المُسُمی 

اجاره‌دار / 61876087 .-هاء -ان /: اسم. موجر 
اجاره‌داری / 615۲60871 /: اسم. وضع یا کیفیّت داشتن 
مکانهای اجاره‌ای ( از اجاره‌داری درامد خوبی دارد ) 
اجاره‌نامچه / 87601121166[ . -ها /: اسم. [گفتاری ] 
اجاره‌نامه 

اجاره‌نامه 051605۳61 . -ھا /: : اسم. سندی که شرح و 
شرایط اجاره در آن نوشته می‌شود 


یک محل اجاره شده ساکن است؛ مان( ۰سال 
اجاره‌نشین بوديم تا توانستيم یک آپارتمان قسطی بخریم ). 
به همین قیاس : اجاره‌نشینی 

اجازات / 52781[ /: ۰ جع 1 اجازه ۲ جع 1 
اجازت 

اجازت / 68221 اجازات /: اسم. [ادبی ) اجازه 

اجازه / 26[ _ها؛ اجازات /: اسم. . حقی که یک مقام 
یا صاحب حق برای انجام دادن کاری به دیگری می‌دهد 
( اجازه مرخصی. اجاز* شرکت در استحان ) ۲. موافقت مقام يا 
صاحب حق با عملی که در اختیار او يا مربوط به اوست 
( اجازة فروش. اجازف استخراج ) 


:۶ اجازه خواستن : خواستن موافقت کسی پرای انجام دادن 


کاری ( اجازه می‌خواهم در این باره صحبت کنم ) 


اجازه دادن : روا داشتن (به شما اجاره می‌دهیم از خودتان 


دفاع کید ) 
اجازه داشتن : حق داشتن برای انجام دادن کاری ( اجازه 
نداری توهین کنی ) 


اجازه گرفتن : به‌دست آوردن اجازه ( ۱ مدیر مدرسه اجازه 
گرفتم آمدم خانه ): اجازه یافتن 
اجازه یافتن 3> اجازه گرفتن 


: اجازه‌نامه / 652605706 .-ها/: اسم. پروانه؛ جواز 
7( اجازه‌نامذ اقامت. اجازه‌نامة کار ) 
در برابر پرداخت مبلغی معیّن در مدت معیّن؛ کرایه . 
1 1 ۱ گرمازا برای گرم کردن يا پختن چیزی برروی آن (اجاق 
بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و مالک سود. محصول : 
یا کاربرد آن می‌شود ۲ /-ها/[گفتاری] اجاره‌بها ( اجاق روشن, اجاق کور ) ۳. ولی؛ قدّیس ( در ولابت ما او به اجاق 
: معروف بود ) ۴. گور یا آرامگاه چ 
ا اجاره دادن : حق استفاده از چیزی را در برابر اجاره‌بهای : 
معیّن به کسی واگذاشتن ( طبقة پایین را اجاره دادیم خودمان : 


اجاق / 050 / : اسم. / ها / وسیله ثایت یا متحرک 
گاز. قابلمه روی اجاق است ) ۲. [ مجازی ] خاندان؛ دودمان 


چنان کسی ( شبهای جمعه به 
زیارت اجاق می‌روند و شمع روشن ند ( 
© اجاق برقی : اجاقک [فرهنگستان ] 
اجاق گاز > اجاق‌گاز 
اجاق مایکروویو: تندپز [فرهنگستان] 
اجاق‌روشن / ۲0:520- ,050۳00۷520 ۰ -ها/: صفت 


صاحب فرزند؛ فرزنددار (مادرم سر نماز دعامی‌کرد: 
اما مت 0 ejarebaha,‏ /: اسم. آنچه مستاجر : الاهی اجاق‌روشن و سفیدبخت باشی ) 

۱ اجاقک / 501[ -ها/: اسم. [فرهنگستان ] اجاق 
| برقی؛ اسیابی برای پخت و پز که با نیروی برق گرم 
. می‌شود: هیټر 

اجاق‌کور / 801[ .-ها /: صفت. عقیم؛ بی‌فرزند ( آقای 
: نبیلی اجاق‌کور بود و صاحب بچه نشد ) 

اجاق‌گاز / 0[808252.-ها/: اسم. نوعی اجاق که سوخت 
آن گاز متان است؛ گاز [گفتاری ) 

: اجامرواوباش /0:025- aja mer-0-0wW b35,‏ /: اسم. 
۰ مردم ولگرد و دارای رفتار ضد اجتماعی 

اجاره‌نشین / 687606510 . -ها؛-ان /: : اسم .کسی که در : 


اجانب / 28060 /: جمع > آجتبی! 


" اجبار /6[087/: سم. ۱. عمل یا فرایند وادار ساختن 
۱ کسی به انجام دادن کاری, با بهره گیری از زور یا فشار 
(بچه‌های مدرسه راب اجبار به مراسم استقبال می‌بردند ) 
۲ ناگزیری؛ ناچاری از روی اجبار به فروش خانه راضی شد ) 

: اجباراً / 6[08720/: تید. از روی اجبار؛ به‌طور ناگزیر 
: «اجباراً خانه را فروختيم. اجباراً ترک تحصیل کرد ) 

: اجباری" / 60271 /: اسم. [گفتاری. مسجازی] خدمت 
نظام و ظیفه؛ سربازی ( پسرش را بردند اجباری ) 

اجباری : صفت. دارای وضع یا کیفیّت اجبار؛ نا گزیر 
: (اقامت اجباری ) 

۱ اجتماع / 6[16۳8 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند گرد آمدن در 


۱ 


یک‌جا ( دانشآموزان در جلو مدرسه اجتماع کرده‌بودند ) ۰۲ /-ها؛ 
اجتماع دانشجوبان رابه آشوب کشاندند ) ۳. /-ها؛ ات / جامعه 


گرفتن خورشید و ماه در یک بخش از دایرةالبروج 


تا اجتماع مجموعه‌ها: [ریاضی ] مجموعه‌ای که هریک از ۱ 
عضوهای مجموعه موردنظر دست‌کم یک‌بار در آن آمده : 
است ( مجموعذ 6,10 ,8 ,۸ اجتماع دو مجموعذ ,۸,13 و 


۸,1۵ است » 
اجتماع نقیین : اجتماع دو چیز ناسازگار 
اجتماعی /1 6[16108 /: صفت. ۱. منسوب به اجتماع 


بسا دیگران و در میان جمعیّت ( حشرات اجتمامی ) 
۲ علاقمند به معاشرت با دیگران ( ادم اجتمامی ) 
۴ علاقمند به منافع و مسایل اجتماع ر شخصیت اجتماعی ) 
اجتناب / 0اصعاژه /: اسم. دوری؛ کناره‌جویی 


لگ اجتناب کردن: دوری جستن؛ کناره جستن (باید از خوردن 
. اجرایی / 6:3 /: صفت. مربوط یا منسوب به اجرا (مقام 
۰ اجرایی. برنامذ اجرایی ): اجرائی 

: اجرام / 2570 /: جع ل جرم 

اجرت /۲۵1[ه e‏ /: اسم. [قدیمی ] مسزد. 
به همین قیاس: اجرت دادن؛ اجرت گرفتن 

اجرت‌المثل / 2/0170651:ز۵ . -ها /: اسم. اجاره‌یهایی 
معادل مبلغ ذ کرشده در اجاره‌نامه ( در صورت تمدید 
: اجاره‌نامه. اجرت‌المثل برابر اجرت‌المسمی خواهد بود ) 

مسایل شرعی از قرآن و احادیث و اخبار اجه اجتهاد) : 
۲ عمل یا شغل مجتهد ( متام اجتهاد )۳ /-ها؛ ات / 
اجرت‌کاری /0[:811871/: اسم. عمل یا فرایند دریافت 
اجحاف / 3طز -ها: -ات /: اسم. عمل دور از انصاف : اجرت در برابر تعداد کار انجام شده؛ مقابل: مزدکاری 
( شهرداری از اجحاف فروشندگان جلوگیری خواهد کرد. به هرکس , 


غذاهای مانده اجتناب کرد ) 
اجتناب شدن : خودداری کردن ( از بردن کودکان به مکانهای 
آلوده اجتناب شود ) 
اج‌تنابپذیر / 6[161002217 /: صفت. دارای امکان 
دوری جستن و کنار ماندن از ان (بسیاری اوقات نزاع و 
کشمکش می تواند اجتنابپذیر باشد ) 
اجتناب‌ناپذیر / 6160300502217 /: صفت. نا گزیر 
اجتهاد / 16080[ /: اسم. ۱. /-ها؛ -ات / استنباط 


[نامتداول ] کوشش 


اجحاف شده باشد. می تواند شکایت کند 
1 می ۶ 


مادر؛ تیا کان ( اجداد ما کشاورز بودند ) 
اجدادی / 2[0501 /: صفت. مربوط يا منسوب به اجداد 


( سرزمین اجدادی ) 


اجر / ۲زة.-ها؛ آجور /: اسم. ۱. باداش ( اجرت با خداست ) 
۱ اجق وجق / 2[20۷8[20 /: صفت. [گفتاری ] دارای 
رنگهای تند و زننده و ترکیب ناهماهنگ (این لباسهای 
| اجق وجق چیست که پوشیده‌ای ) 

" اجل / 1[ /: سم ۱. زمان مرگ ۲. مرگ 

: ۵ اجل معلّق : [مجازی] مرگ ناگهانی ( مثل اجل معلق خودش 
حکم ) ۲ /-ها؛ -آت / چگونگی انجام دادن یک فعالیت : 
: : اقا اجل کسی رسیدن: هنگام مرگش بودن ( اجل موش که برس با 
ساختمان) ۲ اداره‌ای که کارش عملی کردن رأی ` 


۲ [نامتداول] مزد 
لا اجر دادن : پاداش دادن ( خدا اجرت بده ).به همین قسیاس : 
اجر یافتن 


> اجرا / ۲۵[ /: اسم. ۱ عمل یا فرایند انجام دادن کاری 


پراساس یک نقشه برنامه پا فرمان ( اچرای برنامه. اجرای 


از پیش برنامه‌ریزی شده ( مانند نمایش. کنسرت. 


‌ : مقامهای قانونی است ( اجرای ثبت. اجرای دادگستری ) 
-ات / گروهی که در یک محل گرد امده‌اند (مخالفان. ۱ 


2 اجرای آتش : تیراندازی 


۰ لقا اجراکردن: عمل کردن بر اساس یک رأی» تصمیم یا فرمان 
( اجتماع آزاده اجتماع سالم ) ۴. [نجوم] وضع يا کیفیّت قرار 


( آن قانون دیگر اجرا نمی‌شود. فرمان اجرا شد نظر آقای ریس را اجرا 
کنید ): به اجرا درآوردن. به همین قیاس: اجرا شدن 

به اجرا درآوردن ل اجراکردن 

به اجرا گذاشتن طلب : وصول کردن طلب از راه قانونی 
( حاجآقا چکهای او رابه اجرا گذاشت ) 


: اجرائی /6[751/ 0 اجرابی 

اجرائیات 7 125 /: اسم. ۱. دایره‌ای در دژبانی 
ارتش که در حکم ضابط دادگستری | ۲. دایره‌ای در 
( نهادهای اجتماعی ) ۲. دارای عادت یا غریزه زندگی کردن : 
: تخلفهای رانندگی است 

٠‏ اجرائیه / 1776 8:[».-ها /: اسم. حکمی که ادار؛ اجرا 
: مسئول به کار بستن آن و معمولاً مربوط به امور حقوقی 
: است (م‌انند تخلیه ملک و ضبط اموال بدهکار) 


ادارة راهتمایی و رانندگی که کارش رسیدگی به 


( صاحبخانه شکایت کرده و برایم اجرائیه صادر شده است ) 


اجچرت‌المسمی / ۲۵001۳00587۳08[ -ها/: اسم. 
اجاره‌بهایی که در اجاره‌نامه ذکر شلد ه است 


اجر و قرب / 27-0-0070 /: اسم. [گفتاری ] ارزش و 


: احترام ( ان وقتها معلم برای خودش اجرو قربی داشت ) 
اجداد / 2154 /: اسم. ۱. جمع 3 جد ۲. پدران پدر یا : 


اجر و مزد / 81-00 / : اسم. [ گفتاری ] پاداش ( بعد از 


این همه سال جان کندن. خوب اجرو مزد مرا دادی!) 
: اجزا / 23ھ /: جع > جُزء 
۱ احساد / (/: جمع 1 حسد 


اجسام / 5870[ /: جع ل جسم 


را رساند ( 


دم گربه بازی می‌کند ) 


اجل /(2[21)1/: صفت. بسیار بزرگوار ( جناب اجل. : 
| ارجاع؛ حواله ۲. [حقوق ] خارج شدن دادگاه از 

رسیدگی به‌یک دغوا و فرستادن پرونده به‌جای دیگر 
: ( پرونده به دادگاه انقلاب احاله شد ). به همین قیاس : 
: احاله دادن؛ احاله کردن 

| احباب / ا۸ھ /: لم. . جع ل خبیب ۲ [ادبی] 
اجلاس برگزار می‌شود؛ کنفرانس ( نمایندة لیران در این : 
احتباس / 0016085 /: اسم. [پزشکی] حیس شدن 
(احتبالی بول ) 

: احتجاج / 6٤آ‏ .-ها؛-ات /: اسم. استدلال در رد" 
اجله / 116ع[2/: اسم. [ادبی ] دارندگان بزرگی و شوکت؛ . دلیلهای دیگری یا در پاسخ به اعتراضهای او ( توضیح: 
" احتجاج در عرف زبان فارسی امروز بیشتر جنبة 
: استدلال برای اثبات ادعا را دارد تاکشف حقیقت) 


حضرت اجل. مقام او اجل از این حرفهاست ) 

اجلاس / 189[ .-ها؛-ات /: اسم. ۱. نشست؛ گردهمایی 
برای گفتگو و رایزنی؛ اجلاسیّه ( در آخرین اجلاس سران. در 
اجلاس سازمان ملل ) ۲. [ فرهنگستان ] کنفرانس ۱ 
اجلاسیه / 61125176 , -ها/: اسم. جایی که در ان 


اجلاسیه اظهار داشت .. ) 
اجل‌برگشته / 2[2102782516 . -ها /: صفت. دستخوش 
مرگ نا گهانی ناشی از یک حادثه 


بزرگان ( او از اج قوم بود ) 
اجماع / 61۳05 /: اسم. ۱. [ادبی ] همداستانی ( این مطلب 


: مورد اجماع مورخان است ) ۲. [فقه ] پذیرش موضوعی 
: احتراز / 6000182 ها /: اسم. پرهیز؛ دوری ( از معاشر 
: ناجنس احتراژ کنید ). به همین قیاس : احتراز کردن 

احتراس / 6106725 /: اسم. [ قدیمی ] پاسداری؛ نگهبانی؛ 
اجمال /6[051 /: اسم. [ادبی ] وضع یا حالت مختصر ` 


به‌وسیلة همة مسلمانان ( یا فقیهان مسلمان) 
اجماعاً / [ma n‏ /: قید. به‌صورت جمعی؛ به‌صورت 
همگانی (اجماعاً صلوات بفرستید ) 


( ماجرا رابه طور اجمال بیان کرد ) 

اجمالاً / 6008120 /: قيد. به طور مختصر؛ باختصار 
( اجمالا گفت که تا چند روز نمی تواند بیاید و دیگر توضیحی نداد ) 
اجمالی / 311 [ع /: صفت. مختصر ( نظر اجمالی ) 
اجناس 7 /: جنم 1 جنس 

اجنبی" / 21۵01 . -ها؛ اجانب /: اسم. شخص. نا 
دولت بیگانه؛ خارجی ( نوکر اجنبی. جیره‌خوار اجنبی ) 


اجنبی " : صنت. مربوط یا متعلق به بیگانه یا خارجی . 
" پاس؛ حرمت؛ بزرگداشت 
: ا احترام نظامی : ایستادن به‌حالت خبردار روبروی کسی و 


( نیروی اجنبی. مرد اجنبی ) 

اجسنبي‌پرست / 20201۳27251 . -ها؛ ان /: صفت. 
بیگانه‌پرست 

اجنه / 6176[ /: جنع > جن 

اجوف /۵[۷27 /: صفت. [ادبی 
کاواک ( ورید اجوف ) 


کرده بودند. شهردار را کتک بزند. یک‌سال نزد ارباب ده اجیر بودم و 


چویائی می‌کردم ). به همین قیأس: اجی ر کردن؛ اجیر شدن 
احادیث / 205015 /: جعم > خدیث 


احاطه / 00806 /: اسم. عمل یا فرایند محیط شدن: ٠‏ 
الف) گرداگرد چیزی را فرا گرفتن ب) بر همه جنبه‌های : 


موضوعی آگاهی یافتن 
ك احاطه داشتن 
احاطه داشت ) 


۰ : آگاهی همه‌جانبه داشت 


احاطه کردن: گردا گرد چیزی را گرفتن (مهمانان عروس : 


را احاطه کردند و برسرش گل ریختند ). به همین قیاس : 
احاطه شدن 


صفت. [ادبی ] میان‌تهی؛ درون خالی؛ 0 
ا احترام خود را نگ‌هداشتن: از رفتاری که موجب 
اجیر / 2[17,-ها؛ ان /: اسم. مزدور؛ مزدیگیر ( او رااجیر ب 


شتن ( و به تاريخ قاجار ٠‏ 


احاله / 31ط /: اسم. ۱. واگذاری کاری به‌دیگری؛ 


پاران؛ دوستان 


( احتجاج بر سر رویدادهای گذشته ته چه فایده‌ای دارد ) 


: حراست 
احتراق / 6016750 ها /: اسم. عمل پا فرایند سوختن 


20 احتراق کامل: [شیمی ] ترکیب کامل مواد سوختنی با 


اکسیژن به‌شرط وجود حرارت. اکسیژن کافی و اختلاط 
مناسب در زمان متاسب 
احتراق ناقص : [شیمی ] ا کسیده نشدن کامل مواد سوختنی 
و تشکیل منوکسید کربن ( دوده) 
اتاق‌احتراق © اتاق 

احترام / 610161870 . -ها؛ -ات /: اسم. رفتاری که نشانۂ 


قراردادن انگشتان دست راست به‌روی شفیقه. به‌طوری که 
کف دست راست گشوده و رو به مخاطب باشد 


بی‌احترامی دیگران نسبت به خود شود. خودداری کردن 
( حاجی. احترام خودت را نگهدار و نگذار هرچه به دهنم می‌آید بگويم ) 
احترام کسی به دست خودش بودن : مراقب حفظ حرمت 
خود بودن؛ حرمت خود را نگهداشتن 

احترام کسی را نگهداشتن : او راگرامی داشتن و مقام و 
جایگاهش را برتر دانستن ( همیشه احترام او را نگه می‌داشت و در 
برابرش مودب بود ) 

احترام گذاشتن : کسی یا چیزی را بزرگ داشتن ( مارم 
خیلی به مادرشوهرم احترام می‌گذاشت ). به همین قسیاس: 
احترام کردن؛ احترام بجای آوردن 


0 احتراماً / 611107871120 /: قید. با احترام ( احترامابه عرض 
" می‌رسد. احتراما اجازه می‌خواهم ) 


اهتساب / 6016950 /: اسیم. [ادبی] ۱. [نامتداول] : 


شمارش؛ محاسبه ۲ [قدیمی ] کارهایی که بر عهده 


محتسب بود ۳. [فقه ] امر به معروف یا نهی از منکر 
احتشام / ۵0165200 /: اسم. [ نامتداول ] شکوه؛ جاه 


احتضار / 6110287 /: اسم. وضع یا کیفیّت جان دادن و در ؛ 


آستانة مرگ بودن ( عمویم درحال احتضار لست ) 


احتقان / 6016057 /: اسم. [پزشکی] تجمّع غیرعادی ۰ 
مواد در بدن که موجب گرفتگی مجرایی می‌شود : 


( احتقان بینی ) 

: احستقان بسینی: گرفتگی بینی. به همین قیاس‎ Bl 
احتقان سینه‎ 
احتقان پستان : پر شدن زیادتر از حد حفره‌های شیری‎ 


اندازة نیاز یا بدون بهره گیری از آن ( چرا این کتابها را احتکار 
به‌منظور کاهش عرضه افزایش بها و سودجویی بیشتر. 
به همین قیأس : احتکار شدن؛ احتکارکردن 


احتکاری / 6۱668۲1 /: 
احتکاری ) 


خواب که معمولا با دیدن خوابهای جنسی همراه است 


احتمال / ehtemal‏ .-ها؛ ات /: : آسیم. ۱ گمان نزدیک ۱ همراه می‌برم ) 


به‌يقین که هنوز ثابت نشده است ۲. [ریاضی] نسبت ‏ احتیاط کار / «ehtiyatkar‏ -laء‏ -ان /: صفت. دوراندیش 


احتیاط /0001150»-ها/: سم. ۰.۱ /-ات / 


بہری کارت را راه سینداژی. اگر به او احتیاجت بیفتد یک قران 
کمکت نمی‌کند ) 

احتیاج بودن : لازم بودن؛ ضرورت داشتن ( برای این کار به 
صد کیسه سیمان احتیاج است. احتیاج بود بک بار دیگر آن را بخوانم ) 
احتیاج داشتن : نیازمند بودن ( روزی که احتیاج داشتم کسی 
کمکم نکرد. او به آن پول احتیاج داشت ) 

احتیاج کسی را برآورده کردن : آنچه را بدان احتیاج دارد 
فراهم کردن 

پسیش‌بینی 


: خطرهای احتمالی و راههای پرهیز از آنها ( جاده لفزنده است 
خیلی احتباط کن. نگران از دست دادن کارش بود و احتیاط می‌کرد ) 
: ۲. [نظامی ] بخشی از نیروها که فرماندهی, آنها را برای 
احتکار / 60668۲ /: اسم. . گرداوری جیزی بیش از ۱ 
(نیروی احتیاط ) ۰۳[ نظامی ] بخشی از نیروی نظامی کشور 
کرده‌ای و نمی‌دهی بخوانيم ) ۲. [اقتصاد ] نگهداری کالا : 
2 افسر احتیاط ا افسر 


كا احتیاط داش 
صفت. احتکار شده (کللای ¦ 


احتلام / mصehtelã‏ /: : اسم. خروج غیرارادی منی در ۰ احتیاطاً / 0011۷51۵0 /: 2 


هنگام ضرورت در پشت واحدهای درگیر نگه می‌دارد 
که در شمار یگانهای ارتش نیست ( افسر احتیاط ) 


چیزی معلوم نبودن 
احتیاط کردن موس ریبد ر ا دسر کر رو 
قید. از روی احتیاط؛ ؛ برای 


: احتیاط (احتیاطاً کمی پول با خودت ببر. احتیاطا شناسنامهام وا 


: دورآندیشی و پیش‌بینی امکان یا احتمال خطر یا زیان 


به‌شرط آنکه امکان وقوعشان برایر باشد 


1" احتمال قریب به‌بقین : احتمالی که نسبت به درست بودن 
. احتیاط (اقدامهای احتیاطی ) 

: احجار ۵8:1 /: جع 3> حَجَر 

: 2 احجارگریمه: [ادبی ] سنگهای گرانبها 


آن تا حد زیادی پتوان يقین داشت: به احتمال قوی 
به احتمال قوی ل احتمال قریب به‌یقین 
a‏ احتمال دادن : رویدادی را ممکن دانستن ( همه احتمال 
می دادیم بزودی برگردد ) 
احتمال داشتن : امکان داشت 
احتمالاً / 0 /: قید. شاید ( احتمالا فردا بیاید. 
احتمالا وا خواهم دید) 
احتمالی / 6016171811 /: صفت. دارای احتمال؛ دارای 


: امد :/ahad/‏ 
شتن ( احتمال داشت اصلااو رانبیتم ) : 


احتیاط کاری / :601518 /: سم. عمل ناشی از 


احتیاطی / 00181 /: صفت. مربوط یا منسوب به 


صنت. [ادبی] یکتا؛ یگانه؛ فرد 


( خدای احدواحد ) 


| احداث /60085/: اسم. عمل یا فرایند پدیدآوردن 
۱ جیزی تازه که معمولا محصول فعالیتی ساختمانی اشتت: 


۱ ( مانند بیمارستان, خیابان» پل. خانه. بندرگاه. شهر 


امکان واقع شدن یا روی دادن ( درامدهای احتمالی مااز فروش ‏ 


کاهش خواهد یافت. سفر احتمالی دبیرکل تأیید نشد ) 
احتوا / 01016۷5 /: اسم. [ نامتداول ] وضع یا کیفیّت در 


کر 


خود داشتن؛ ؛ محتوی چیزی بودن 


احتیاج / 613 , -ها؛ ات /: : اسم. ۱. وضع يا حالت چیزی بگوید ) 


اشتن چیزی برای دست یافتن به مقصودی یا انجام 0 احدی / 211201 /: ضیر. [گفتاری ] هیچکس ( احدی نباید 


لازم داش 
دادن کاری؛ نیاز ‏ من به این پول احتیاج دارم. دیگر به آن ماشین 
احتیاج نیست ) ۲. وضع یا حالت نداشتن وسیله‌های لازم؛ 
نیا زمندی ( احتیاج مادر اختراع است ) 


ی 


( در شهرک ما مدرسه و درمانگاه احداث شده است و قرار است بزودی 


۱ مسجدی هم احداث شود ) 
: احدالناس / 208001785 /: ضبیر. هیچکس ( در خیابانها 


۱ احدالناسی دیده نمی‌شد. احدالناسی جرثت نداشت 


در برابر حرف لو 


| بداند. "حدی را ندیدم. از احدی نمی ترسید ) 

احدیت / 2112017270 /: اسم. ۱. [ادبی ] یگانگی؛ یکتایی 
(احدیت خداوند ) ۲. [ مجازی ] خدای یگانه ( دعابه درگ 
قا احتیاج افتادن: نیازمند شدن (اگر احتیاجت افتاد می‌توانی ` 


احدیت ) 


احرار 7 (/: اسم. [ قدیمی ] ۱. آزادگان؛ رادمردان 
۴ ازادیخواهان 


شرایط به خدمت پذیرفته می‌شوید ) 

لقا احرازکردن: ببه‌دست آوردن؛ دارا شدن ( درمیان 
شرکت‌کنندگان مقام اول را احراز کرد ) 

احرام / 6117810 /: اسم. ۱. جامه‌ای شامل دو قطعه پارچهٌ 


حج ۳. تحریم بعضی چیزها برخود ( در ایام حج) 

گا احرام بستن : ۱. جام ویره حج پوشیدن ۲. آهنگ حج کردن 
احرام گرفتن : مراسم حج بجا آوردن 

احرامی / 61175001 /: اسم. نوعی سجاده پنبه‌ای با 


می‌گزارند 
احزاب / 202580 /: جنع 1> حزب 
احساس / 6585 _ها؛ -ات /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


حس‌کردن ۲ [ روان‌شناسی ] الف) واکنش دستگاه عصبی ورقه‌ای که در آن مرجع قضایی امر به حضور متهم گواه 


: طحال. کلیه. ...) ( کارد شکمش را پاره کرد و امعا و احشایش 


: بیرون ريخت ) 
احراز / 60182 /: اسم. [ادبی ] دستیابی ( در صورت احراز : 


احشام 7 (/: اسم. ۱ جي رف خشم ۲ گلهٌ گاو و 


۰ گ‌وسفند؛ دام (از چرای احشام در زمینهای بالای سد 
جلوگیری می‌شود ) 

" احصا / 6052 /: اسم. [ قدیمی ] شمارش 

لقا احصاکردن : شمر دن 

ندوخته که برای انجام مراسم حج می‌پوشند ۲. آهنگ ‏ 
: احضار / 123۲ع /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل يا فرایند به حضور 
: طلبیدن ( آقای رییس شما را احضار کردند ) ۲ عمل یا فرایند 


احصائیه / ۱۷۷6 6]155»-ها /: اسم. [ قدیمی ] آمار 


فراخواندن ( سفیر ایران در آلمان به تهران احضار شد ) 
1 ن لا احضار ارواح: فراخواندن روح مردگان توسط کسانی که 
نقشهای سیاه یا ابی بر زمینۀ سفید که بران نماز . 


مدعی ارتباط با ارواح هستند 


: لا احضار شدن : فراخوانده شدن 


احضار کردن : به حضور طلبیدن؛ فراخواندن 


0 احضارنامه / 61128۲108706 , -هسا/: اسم. [حقوق ] 


پا حواس نسبت به تحریکی که از راه اعصاب حسی به : 
مغز منتقل می‌شود ب) فرایند درک ذهنی ناشی از تاثر . 
بدنی به‌واسطهٌ تحریک خارجی و عضوی ( احساس سردی. ` 


احساس گرمی, احساس درد ) ۳. هیجان يا انگیزش عاطفی . احق / (2089)0/:صفت. [ادبی ] شایسته‌تر+ سزاوارتر 


( تو اصلا احساس نداری ) ۲. آ گاهی یا تصور معیّن ولی مبهم 
احساس شدن؛ احساس کردن 


نسیت به کسی پا چیزی ( مردم ابراز احساسات کر دند. احساسات 
بشردوستانه ) 


یا مطلع در دادگاه می‌کند: احضاریه؛ خواست‌برگ 
احضاریه / 0122۲1۷۷6 / 1> احضارنامه 
احفاد / 20150 /: اسم. [ادبی ] نوادگان؛ فرزندزادگان 


" احقاق / ۳۹3٩‏ /: اسم. عمل گرفتن حق 
(احساس خطر ). به همین قیاس: احساس داشتن؛ : 


8 احقاق حق : رسانیدن حق به صاحب آن؛ حق گرفتن 


احقر / 21087 /: صفت. [ادبی ] حقیرتر؛ ناچیزتر 
احساسات /658584/: اسم. واکنش عاطفی و هیجانی . 


احکام / 2015 /: جع > خکم 


تا احکام شرعی : آرا و فتواهای شرعی 


احساساتی / 01158580 /: صفت. ۱. دستخوش هیجان : 
احلاف / 113۴ع /: اسم. [حقوق ] عمل یا فرایند سوگند دادن 
سیّت عاطفی زیاد؛ حشاس ( رفت آدمهای احساساتی . 
احلیل /610111/: اسم. [ادبی ] ۱.سوراخ الت تناسلى مرد 
۱ ۲ [مجازی ] الت تناسلی مرد 

احساس؛ حسی ( من دلیل و مدرکی ندارم بلکه ترسم یک ترس 


عاطفی ( آن روز بچه‌ها خیلی احساساتی شده بودند ) ۲. دارای 


زباد قابل پیش‌بینی نیست ) 
احساسی / 611585 /: صفت. ۱. مربوط یا متسوب به 


احساسی است ) ۲. عاطفی؛ غیر استدلالی؛ احساساتی ( توبا : ( هلال احمر. ياقوت احمر ) 


وقایع برخور د احساسی می‌کنی. نه منطقی ) 


احسان / ۰01581 ها /: اسم. نیکی و بخشش در راه هوش یا توانایی ذهنی ناچیزی برخوردار است ( تااحمق 


احکام عشره: فرمانهای دهگانه؛ فرمانهایی که به حضرت 


احلام :/ahlam/‏ اسم. [ادبی ] رویاهای خوش 


احمر / 810۳027 /: صفت. [نامتداول] دارای رنگ سرخ 


: احمق" / 811۳020 ,-ها؛-ان؛ حُمَقا /: اسم. کسی که از 


جلب خشنودی خدا ( حاجی هرسال در دهۀ اول محرم احسان : 
احمق": صفت. فاقد نیروی عقلی کافی یا متعارف؛ نادان؛ 
احسن / 20540 /: صفت. [ادبی ] نیکوتر؛ بهتر ( کارش رابه : 
احمقانه" / 2070205806 /: صفت. همانند احمقان (رفتا 
۱ احمقانه . سخن احمقانه ) 

۱ احمقانه : قید. از روی نادانی؛ از روی احمقی (احمقاه 
می‌خندید. احمققه رفتار کری) 

احشا / 153ھ /: اسم. اندامهای درون شکم ( مانند کبد, " 


می‌کرد و خرج می‌داد ) 


نحو احسن انجام می‌داد ) 

2 به نحو احسن 3 تحو 

احسنت /215801, -ها /: صوت. آفرین ( برتو) ( فرباد 
احسنت حاضران برخاست ) 


در جهان باشد. مفلس درنمی‌ماند ) 


ساده‌لوح: گول؛ کودن ( آدم احمق خودش را عقل کل می‌داند ) 


احمقی / هه طه. ها /: اسم. گولی؛ بی‌خردی 


احوال /1۷31ھ /: اسم. ۰۱ /-ات / چگونگی وضع یا : 


تعریف مسی‌کرد ) ۰۲ /-ات / چگسونگی وضع مزاجی 
( تندرستی یا بیماری) (احوال شما چطور است؟ رفتم احوال 
پدرشان را بپرسم ) ۳ سرگذشت؛ شرح‌حال (کتابی در احوال ‏ 
امیرکبیر نوشته است ) ۴. [حقوق ] مجموع اطلاعات مربوط 
به یک شخص از نظر قانون مدنی (از قبیل اهلیت. 
اقامتگاه» تابعیت. ازدواج) ` 
8 احوال کسی را پرسیدن :از او احوالپرسی کردن 
احوال کسی را نپرسیدن : [مجازی ] بی‌اعتنایی کردن 
احوال گرفتن :از وضع و حال کسی یا چیزی جویا شدن 
احوالپرسی / ۰211۷8100151 -ها/: اسم. ۱. پرسش از 


ایسوی حالشان ن چطور ا ست؟ بچه‌ها چطورند؟... / 
به همین قیأس : احوالپرس ی کردن 


خانه‌نشین )به نزدش رفتن 
احول / ۵0۷21 /: صفت. [ادبی, نامتداول ] لوچ 
احیا / ۰۵0۷5 -ها /: اسم. ۱. [ نامتداول] شب‌زنده‌داری 
۲ شب احياء شب" 
احیاگرفتن : انجام دادن آداب شبهای احیا 
احیا / 13ع /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بهبود بخشیدن به 


وضع کسی یا جایی که دستخوش شکست یا تباهی است گرمسیری از تیر اختر با ساقه‌های ظریف و بلند. برگهای 
( پدرزنم ما را احیا کرد. مهندس صمیمی می توائد این کارخانه رااحیا | ۱ 
گیاه که دارای گلبرگهای پهن و رنگارنگ است؛ گل اختر 

: اختراع / 606۲8 .-ها؛-ات /: اسم. ۱ عمل يا فرایند 
" ساختن چیزی یا پدید آوردن روشی که پیشتر وجود 
احیاگر / 0115827 .ان /: اسم. کسی که چیزی را احیا ۰ نداشته است (ادیسن لامپ برق را اختراع کرد. تلفن به وسیلا 
گراهامبل اخترلع شد ) ۲. آنچه با بهره گیری از تخیل, ابتکار و 
تجربه (بدون آگاهی از وجود نمونهٌ قبلی, یا برای 
احتمال؛ به‌طور تصادفی یا احتمالی (احیانا علی را ندیده‌ای؟ : نخستین بار) ساخته شود ( ادبسن اختراعهای زبادی داشت ) 
اختراعسی /606151 /: صفت. ۱. اختراع شده (لامپ 
: اختراعی خوب کار نمی‌کند ) ۲. [مجازی ] ساختگی؛ جعلی 
: (اين خبرهای اختراعی تو به درد خالهزنکها می‌خورد ) 

: اختربینی / ۱2۵79181 ا اخترشماری 

: اخترسرا / 80275215 ,-ها/: اسم. آسمان‌نما 
اخترسنجی / 8027521 .-ها /: اسم. بررسی علمی 
بویژه پولی را پرداختن بايد هزار تومان اخ کنی. دوهزار تومان لخ : 


کند ) ۲. آبادسازی ( احیای جنگل. احیای زمین ) ۳. [ شیمی ] 
فرایند اضافه شدن یک ( یاچند) الکترون به اتم يا يون 
یک ماده همراه با کاهش ظرفیت 

می‌کند و موجب پیدایش یا رونق دوباره آن می‌شود 
احیاناً 7 (/: فید. بر حسب اتفاق. تصادف یا 


احیائا می توانی پولی به من‌بدهی؟ احیاناً ممکن است باران بیاید ) 
اخ / × /: صفت. [کودکانه ] بد 
اخ / ٥×‏ /: صوت. صدای بیرون ریختن چیزی از دهان 
(توضیح: وقتی کودکی چیز نامناسبی را در دهان 
بگذارد. برای توجه‌دادن به او می‌گویند: اخ‌کن ) 

:. 8 اخ کردن :۱.از دهان بیرون انداختن ۲. از روی اجبار چیزی 


کردیم و بیرون آمدیم ) 


لذت 20.۲ آخ 


اخاذ / 25552 /: صفت. دارای عادت یا گرایش به اخاذی 
اخاذی / ۰2*821 -ها /: اسم. عمل یا فرایند گرفتن 


| چیزی از دیگران بناحق ( معمولاً ب‌صورت رشوه باج یا 
" حق سکوت)؛ گوشبُری؛ تلکه ( چندبار از من اخاذی کرده بود 


به جرم اخاذی از کار اخراج شد ) 


اخبار /32027/: جمع 1> حبر 

اخباری" / ۲ /: اسم. مکتبی در فقه شیعه که برای 
" حدیث و خبر بیش از دلیلهای عقلی و استنباطی ارزش 
: قایل است؛ مقابل: اصولی ۱ 

اخباری * /-ها؛-ان؛-ون /: صفت. پیرو مکتب اخباری 

۱ اخت /×0/: 
۱ مأنوس؛ دمساز 
چگونگی حال کسی ( خالهام مریض است. دیروز رفتم : 8 اخت شدن :انس گرفتن ( شهین و شاهین با هم کاملا اخت شده 
احوالپرسی او ) ۲. پرسش دربارة مخاطب و بستگان او به 
عنوان نوعی تعارف و اداب معاشرت (مانند اینکه ٤‏ 
پگویند: "حالتان چطور است, چطورید؟ چه ِ 1 اختاپوس / کا مةا×٥.‏ -ها؛ ان /: اسم. هشت پا 

). : اختتام / 6060810 /: اسم. [ادبی] پایان ( در ساعت هفت 


صفت. [گفتاری | دارای انس و الفت؛ 


بودند. او بزودی با زنهای ه مسایه اخت شد و از تنهایی درآمد ). 
به همین قیأس : اخت بودن 


: اختتام جلسه اعلام شد. کار شمارش آرا امروز اختتام يافت ) 
اختتامیه / 6060517176 -ها/: صفت. مربوط یا 
۰ منسوب به اختتام؛ پایانی ( مراسم اختتامیه ) 

اختر / 8048۳ /:اسم. ۱ /-هاء-ان /ستاره ۲. /-هاه-ان / 
: هر نوع جرم روشن آسمانی ۳. [ادبی ] بخت و سرنوشت ۴. 
: تیره‌ای از گیاهان تکليةٌ ویژۂ نواحی گرمسیری دارای یک 
: پرچم. یک کیسهة گرده در پرچم» لعاب در ساقه و تخمکهای 
فراوان در هریک از سه پوشینه ۵. /-ها؛ ان /گیاه زینتی 


بسیار پهن و دانه‌های سخت تسبیح مانند ۶ /-ها/گل آن 


وضعیّت و حرکتهای جرمهای اسمانی 


اخترشماری / 802150171871 /: اسم. بیان سرنوشت 
اخ / ٥×‏ /: صوت. ۱. از اصوات عاطفی حاکی از درد یا : کسی یا آیند؛ چیزی از روی حرکت اختران: اختربینی؛ 


" اخترگوبی 


اخسترشناسی / 2015610851 /: اسم. دانش کشف. 


مشاهده و بررسی جرمهای آسمانی؛ علم نجوم. ۱ 


به همین قیاس : اخترشناس 


اخسترفیزیک /3087]1216/: اسم. شاخه‌ای از 
اخترشناسی که در مورد ویژگیهای فیزیکی جرمهای : 
کیهانی (از قبیل درخشش, قدر. جرم. چگالی» دماء : 


ترکیب و منشا تحوّل آنها) بحث می‌کند 
اخسترفیزیکدان / 27027112170131 . ۔ها؛ ان /: اسم. 
کارشناس یا دانشمند اخترفیزیک 

اخترگویی / الاع۲ها×ھ / د> اخترشماری 
اخترنگاری / 21217168811 /: اسم. شاخه‌ای از دانش 


اخترشناسی مربوط به ترسیم نقشه‌های کیهانی و : 


توصیف آسمان 
اخترنما / 2121161118 . -ها؛ -یان /: اسم. هریک از 


جرمهای کیهانی ستاره‌مانندی که در فاصله بسیار دور از ۰ 


زمین قرار دارند و نور ابی روشن تا فرابنفش و موجهای ۱ 


رادیویی نیرومندی گسیل می‌کنند : کوازار 

اختروش / ۱2۵۳/۵5 a‏ سَیّازک 

اختصار / 606587 . -ها؛ ات /: اسم. وضع با کیفیّت 
مختصر بودن ( رعابت اختصار در بیان مطلب ضروری است ) 

لقا اختصار کردن : بسنده کردن 


اختصاراً / 0 /: تید. به‌طور مختصر؛ باختصار ۱ 


( شرح مذاکرات جلسه را اختصارا بنویسید ) 


اختصارات / 61655121 /: اسم. حرفها یا واژه‌هایی که ۱ 
کوتاه شده واژه. عبارت پا نامی است (مانند: ا.. که در 


بعضی فرهنگها به جای اسم به کار رفته است) 


اختصاری / 6165871 ,-ها / : صفت. کو تاه شده ( نشانه‌های ۰ 


اختصاری ) , 


اختصاص / 606525 . -ها؛-ات /: سم. عمل مخصوص 


کردن 


ك اختصاص دادن : به کسی یا چیزی وا گذاشتن (اتاقی رابه 


کامپیوترها اختصاص دادند ) 


اختصاص داشتن : متعلق یا مخصوص کسی یا چیزی بودن ۱ 


( این اتاق به کامپیوتر اختصاص دارد ) 


اختصاصاً / exten‏ /: قید. بە‌صورت اختصاصی؛ ۰ 


به‌طور خا ص ( این کیک رااختصاصا برای شما پختهايم ) 
اختصاصات / 601095551 /: اسم. ویژگیها؛ به‌طور خاص 


اختصاصی / 6065551 /: صفت. ويژه (اتاق اختصاصی, : 


ماشین اختصاصی ) 


اختفا / 670615 /: اسم. [ادبی ] پنهانی. خفا ( دکتر فاطمی ‏ 


مدتی در اختفابه سر می‌برد ) 


ها در اختفا زندگی کردن: پنهان از چشم دیگران زندگی کردن ` 


اختگی / 16821 /: اسم. وضع یا کیفیّت اخته بودن 
اختلاج / [60018. -ها؛ ات /: اسم. ۱. لرزش؛ پرش 


٠‏ ۲ [پزشکی] گرفتگی ناگهانی و غیرارادی یک یا 
چند ماهیجه که با درد همراه است: اختلاج اعضا ۳ حرکت 
۱ غیرارادی اندامها ( مانند پریدن پلک چشم یا پریدن ابرو) 
2 اختلاج اعضا > اختلاج-۲ 

اختلاس / 610185 .-ها/: اسم. دزدی؛ بویژه از راه 
نیرنگ و ظاهرسازی ( مانند دزدی کارمند از دارایبی 
موسسه‌ای که در آن کار می‌کند) 

" اختلاط /006150/: اسم. ۱. عمل یا فرایند مخلوط شدن 
: ( دورگه‌ها نتیجۀ اختلاط دو ناد یا دو گونه‌اند ) ۲. /-ها/ 
۰ [گفتاری ] گفتگوی دوستانه ( مدتی نشستیم و اختلاط کرهیم ) 
E‏ اختلاط کردن : دوستانه گفتگو کردن 

اخبتلاط و امتزاج / زZ3ع)nءع-٥-اةاعe×t‏ /: اسم. از 
موضوعهای حساب مقدماتی برای تعیین عیار شمشی 
مرکب از چند فلز یا بهای مخلوطی از چند شی 

اختلاف /606181. -ها؛ -ات /: اسم. ۱. فرق؛ تفاوت 
( بهای آن پارچه‌ها باهم اختلاف زیادی داشت ) ۲. گونا گونی؛ 
: چندگونگی (اختلاف زبان موجب دشواری ارتباط می‌شد ) 
۳ ناسازگاری (زن و شوهر باهم اختلاف داشتند ) 

| ۵ اختلاف پتانسیل: ۱. [فیزیک ] کاری که یک واحد بار 
برای حرکت از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر باید انجام دهد ۲ [برق ] 
اختلاف فشار برق ميان دو نقطه در یک مدار الکتریکی, که 
از مقاومت در براپر جریان برق ناشی شده است 

اختلاف سطح : ۱ گوناگونی سطح ۲ اختلاف در بلندی دو 


اختلاف سلیقه: ناسازگاری سلیقه 
اختلاف منظر: تفییر وضع ظاهری یک شی برحسب تغییر 
وضع شخص ناظر 


© اختلاف افتادن: پدیدآمدن مسخالفت ( میال زن و شوهر 
اخستلاف افتاد ). به همین قیاس : اختلاف انداختن؛ 
اختلاف پیداکردن 

اختلاف داشتن : ۱. تفاوت داشتن ۲. ناسازگار بودن 
اختلال /606181.-ها؛-ات /: اسم. آشفتگی: 
نایسامانی؛ پریشانی (اختلال امور. اختلال حولی ) 

: 2 اختلال رادیویی : پارازیت 

اختلال روانی : روانپریشی 

اختلال مشاعر : روانپریشی 

: اختناق /6060150,-ها/: سم. ۱. گرفتگی مجرای یک 
سیّال, بویژه گرفتگی راه تنفس؛ خفگی ( اختناق صدری ) 
: ۲.[سیاست ] خفقان ( هدف از تشکیل ساواک ابجاد اختنلق در 
جامعه بود) 

[ 2] اختناق صدری : [ پزشکی ] حمله قلبی 

اخته / 87006.-ها؛-گان /: صفت. ۱. فاقد بیضه (در مورد 
: جاندار نر ) ۲ فاقد نیروی جنسی ۳ [مجازی ] فاقد زور و 


دلیری 


8 اخته کردن : ۱ .درآوردن خايهٌ انسان یا حیوان ۲. [کنایی ] 
کسی را سرکوب و سخت زیون کردن 


(به شما اختیار داده می‌شود تاایکی از دو راه را انتخاب کنید ) 
۲. گزینش ( هریک راکه خواستید می‌توانید اختیار کنید ) 


حوزه مأموریت خود اختیار تام دارید ) 
را داشتن ( اختیار مالم را دارم دلم خواست آتش می‌زنم ) 
نمی‌شود ( اختیار دارید این حرفها کدام است. مگر می‌گذارم بروید ) 


خود همسری اختیار کرد ) 
اختیارات / 61۷8151 /: اسم. [قدیمی ] شبه علمی که 
به‌وسیلة آن زمان مناسب یا نامناسب برای انجام‌دادن 
عملی را تعیین می‌کردند 
اختیاردار / 6۱۷2۲2۲ /: 
اختیاز ( يعت می‌گویی اختهاردار مال خودم هم نیستم؟ ) 
اختیاری ` /extiyari/‏ : صفت. دارای وضع یاکیفیّت 
ناشی از اختیار؛ مقابل: اجباری ( درسهای اختیاری ) 
اختیاری " : تید. از روی اختیار و با قصد و تصمیم خود 
" شخص ( خندیدنم اختیاری نبود ) 


فارسی با واژهٌ دیگر و به معنی گرفتن می‌اید) 
2 اخذ آرا: رای‌گیری 

اخذ تصمیم : تصمیم‌گیری 

اخذ تماس : تماس‌گرفتن 


[] اخذ شدن : گرفته شدن؛ دریافت شدن ( از متهم وجه‌الضمان 
دست کمی نداشتند ) 

: اخلاق /2*184/: اسم. ۱. جع 3 خلق ۲. شیوه‌های 
: رفتاری ناشی از نظام ارزشی یک فرد. گروه یا جامعه 

ا اخلاق اجتماعی : شیوه‌های رفتاری مرسوم در جامعه: 
اخرا / ٥×۲۸‏ /: اسم. هریک از خاکهای دارای اکسید فلزی. 


اخذ شد ) 
اخذکردن : گرفتن؛ دریافت کردن ( پانصد تومان جریمه اخذ شد ) 
اخذ و قبض /۰202-0-0202 ها /: اسم. [نامتداول ] 


گرفت و گیر 


بویژه خاک اکسید آهن. معمولا به رنگ سرخ: گل اخرا 

اخرائی /1 0*2 / 3 اخرایی 

اخراج / [615.-ها /: سم. عمل یا فرایند بیرون کردن یا 

راندن از جایی 

لگ اخراج شدن : رانده شدن 
اخراج کردن : راندن 

_ اخراجی / ٥×11‏ . ھا /: 

اخراجی ارتش ) 

اخرایی / ٥×۲۵‏ / > آجُری۔۲: اخرانی 


اخروی / 0272۷1 /: صفت. مربوط یا منسوب به آخرت 


( اجر اخروی ) 


صفت. اخسراج شده (کارمند 


:| اخریٰ / ۱0۵ د آخرّت 

: اخش / ٥×85‏ /: صوت. از اصوات عاطفی حاکی از لذت و 
اختیار / ۰6۷0157 -ها؛ ات /: اسم. ۱ آزادی در عمل | خوشی (اخشادلم خنک شد. اخشاعجب چسبید ) 

اخص /(4×35)5 /: صفت. ۱. ویوژه (به طور اخص ) 
۲. برگزیده ( به معنی اخص ) 

0 اختیار تام داشتن :به انجام هر کاری آزاد بودن ( شما در 
ضرورت یا پرهیز از انجام دادن کاری (به شمااخطار می‌کنم 
اختیار چیزی را داشتن: نسبت به آن حق انجام هر عملی ٤‏ 
: هشدار (اخطار حملة هولبی ). به همین قیاس : اخطار دادن؛ 
اختیار دارید: ۱ آزادید ۲ [مجازی] ممکن نیست؛ ۱ 
: اخطارنامه / 6151081706 , -ها /: اسم. نامه رسمی که از 
اختیار کردن : برگزیدن ( می‌توان یکی از دو راه را اختیار کرد برای * سوی یک مقام قضایی یا اداری برای یاداوری یا 
۱ ا گاه‌سازی از مطلبی صادر می‌شود: اخطار به 

" اخطاریه / 6/8776 / 2 اخطارنامه 

: اخفا / ٥×۴3‏ /: اسم. [ادبی ] عمل يا فرایند پنهان کردن 

: 2 اخفای اشیا: پنهان کردن مال 

صفت. [گفتاری ] دارای : 
" اخگر / 88087 , -ها؛-آن /: اسم. [ادبی ] پاره پسیار 
کوچک آتش؛ جرقه (اخگر سوزان ) _ 

اخلاص / 6125 /: اسم. ۱ پاکی:؛ بیالایشی ( هرچه گفت در 


اخطار / 6×3۲ -ها /: اسم. ۱. یادآوری در مورد لروم. 
که در صورت ادامۀ غیبت اخراج خواهید شد ) ۲. اعلام خطر؛ 


اخطار شدن؛ اخطار کردن 


اخفای مجرم : پنهان کردن بزهکار 


: کمال اخلاص بود و هیچ غرضی نداشت ) ۲. پا کبازی در دوستی 
: ( سخنانش از روی اخلاص بود ) 

اخذ / 82 /: اسم. عمل گرفتن ( توضیح: هميشه در : اخلاط /2:181/: جع 1 خلط 

: 2 اخلاط اربعه : خون, بلغم. سودا و صفرا؛ خلطهای چهارگانه 
اخلاف /3۴[×ھ /: اسم. ۱. جع ل خْلّف ۲. کسانی که از 
| نسل شخص, دودمان یا قومی متعلق به زمان گذشته, 
: باقی مانده‌اند ( شاه اسماعیل از اخلاف شیخ صفی‌الدین 


ن اردبیلی 
بود ) ۳. جانشینان (اخلاف صفویان هم در تاراج و کشتار از آنان 


اخلاق عمومی 
اخلاق اسلامی : شیوه‌های رفتاری منطبق با آموزشهای 
اسلام 


اخلاق حرفه‌ای 7© اخلاق کار 

اخلاق حشنه : اخلاق خوب؛ شیوه‌های رفتاری خوب 

اخلاق حمیده : اخلاق پسندیده؛ شیوه‌های رفتاری مورد 

پسند همگانی 

اخلاق شغلی 3> اخلاق کار 

اخلاق عمومی 3 اخلاق اجتماعی 

اخلاق کار : شیوه‌های رفتاری متداول در ميان اهل یک حرفه 

( اخلاق پزشکی. اخلاق نظامی ): اخلاق حرفه‌ای؛ اخلاق شغلی 
" اخلاقی / 20180 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به اخلاق 


( داستان اخلاقی ) ۲. سازگار و هماهنگ با اخلاق ( نارو زدن 
به دوستان اخلاقی نیست ) 
اخلاقیات / 21201781 /: اسم. امور مربوط به اخلاق 


اخلال /0*121.-ها /: اسم. عمل برهم زدن نظم یا جریان 


ان تخابات اخلال می‌کردند. جنگ موجب اخلال در کار صدور 
نفت نشد ) 

اخلالگر ‏ / 181887:.-ها؛-ان /: ام کسی که در کاری 
بویژه در نظم و امنیّت 
اخلالگر دستگیر شدند ) 

اخلالگر : صنت. دارای توانایی یا عادت اخلال کردن 
( باید با گروههای اخلالگر مبارزه کرد ) 


اخلال کردن (اخلالگری در انتخابات موجب ابطال آن شد 
دستگیر شدند ) 


اندوه یا خشم 
لقا اخم کردن : رو ترش کردن؛ چهره درهم کشیدن 


اخمآلود / 21081010 /: صفت. ۱. اخمو ۲ همراه با اخم ۱ 


( نگاه اخم الود ) 


اخمو / 21701 /: صفت. [گفتاری ] ترشرو 


اخم و تخم / 2010-0-12 -ها /: اسم. ترشروبی و : 


تندی؛ ترشرویی همراه با سخن تند 

اخوان / 28۷27 /: اسم. ۱. دو برادر ۲ برادران 
اخوان / 00۷50 /: اسم. [ نامتداول ] پرادران 
اخوانیات / 6۷201۷۷5۱ /: جمع 20 اخوانیه 


اخوانیه / 00۷20176 اخوانیّات /: اسم. نوشته, بویژه ` 


شعری که دوستی برای دوستی می‌نویسد 


اخ واوخ / *2701-1.-ها /: اسم. [تعریض ] اظهار نفرت و ` 
" ادارات 7 (/: جمع تج اداره 

اداره / 60876 /: اسم. ۱. /-ها؛ -جات؛ ادارات؛ دوایر / 
مۇسسەاى ( معمولا دولتی) برای انجام دادن خدمات 
: عمومی معیّن ( ادار دارابی. ادارۂ ثم 
۱ ادامةٌ یک یلها اند بای دن اداره زندگی ) 
2 ادارة آتش‌نشانی : سازمانی که 
قا اخ و تف کردن : ۱. اخلاط دهان و گلو را با صدا بیرون ۰ 


بیزاری 

اخ و پیف /2-0-017/: اسم. [تعریض ] اظهار تنفر؛ 
اخ و اوخ ( قدری اغ و پیف کرد. تابلکه قیمت را بایین بیلورد ) 
اخوت /070۷۷۵۱.-ها /: اسم. [ادبی ] برادری 

اخ و تف /0-101-*2»-ه۱/: اسم. [گفتاری ] آب دهان؛ 
اخلاط گلو و دهان 


ریختن ۲. [کنایی ] بیزاری نشان دادن 


اخوی / 808۷1 ۔ها /: اسم. ۱. برادر من ( دیروز اخوی از : 


مسافرت برگشت ) ۲. برادر ( خدمت اخوی‌تان سلام برسانید ) 


اخوی‌زاده / 28۷12806 . -ها؛ -گان /: اسم. برادرزاده؛ : 


فرزند پرادر 


: اخیر / 8517 اواخر /:صفت. مربوط يا متعلق به آخرین 
روزھاء ماههایاسالهای پیش از این (سفر اخیر 
ربیس جمهور به مشهد ) 

( اخلاقیات هر ملت و هر دوره ممکن است با دیگران متفاوت باشد ) لا در روزهای اخیر: در چند روز پیش از این 

۱ اخیراً / 261781 /: قید. در زمان اخیر؛ در زمان نزدیک به 
طبیعی چیزی و ایجاد آشفتگی یا وقفه در آن (مخالفان در . زمان گفتگو (اخیرا دلار گران شده است. اخیرا دوستی از هند 
۱ آمده بود ) 

: اخیرالذکر / 21702201۲ /: صفت. ذ کر شده در آخر؛ 
نامیرده ( کتاب اخیرالذکر بارها در ایران چاپ شده است ) 

جامعه اخلال می‌کند (اسروز دو | اخیه /۵*)1(75/: سم. ۱. میخ‌طویله ۲. تیر یا ریسمانی 
افقی که افسار چهارپایان رابه آن می‌بندند 

: 8 زیر اخیه‌کشیدن ل زیر" 

ادا 9031 /: اسم ۱ /-ها/ حرکتهای ارادی اندامهای 
اخلالگری / 0181887 .-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند . 
 )‏ خاص, یا جلب توجه دیگران (ادا دراوردن )۲. تقلید 


۲ وضع یا کیفیّت اخلالگر بودن ( چندتن به اتهام اخلالگری ` 


بدن, بویژه سر و صورت. برای بیان حالت يا احساسی 


| رفتار یا گفتار کسی, به‌صورت مسخره‌آمیز ( بد ادا خوش 
| ادا) ۳ عمل یا فرایند بازپرداختن طلب دیگران یا 
اخم / 010 -ها /: اسم. [گفتاری ] جمع شدن و 
درهم‌رفتن ماهیجه‌های صورت به‌نشانة ناخشنودی. : 


انجام‌دادن وظیفه ( ادای احترام. ادای دين ) 

ك ادا درآوردن: ۱ رفتار خنده‌دار یا غیر جدی داشتن 
۲ رفتار کسی را تقلید و او را مسخره کردن 
اداکردن : انجام دادن وظیفه‌ای که بر عهدة کسی است ( نما 
ادا کردن» دين خود را ادا کردن ) 
ادای کاری را درآوردن:به آن تظاهر کردن ( لازم نیست ادای 
نوعدوستی دربیاوری ) 
ادای کسی را درآوردن : ۱. رفتار و حالت او را تقلید کردن 
۲ آن را بسرای مسخره کردن او یا خنداندن دیگران 
نمایش دادن : 


۱ ادات /2051, ادوات /: اسم. [ نامتداول ] ایزار؛ افزار 
Bl ۱‏ ادات استفهام: [دستور ] واژه‌ای که برای پرسش به کار 


می‌رود ( مانند چگونه, کجا) 
ادات تشبیه : [دستور ] واژه‌ای که برای مانند کردن به کار 
می‌رود ( مانند چو. چون, همچون ) 


ثبت اسناد )۲. گردش یا 
وظیفه آن صبارزه با 
آتش‌سوزی است 

ادارة احصائیه : [قدیمی ] ادارة امار 

ادارة آگاهی : اداره‌ای در سازمان نیروهای انتظامی کشور که 
کارش یافتن بزهکاران و سپردن آنان به مراجع قانونی است 
ادارة اوقاف : اداره‌ای که سر پرستی اموال وقف‌شده و ادارة 
آنها را بر عهده دارد 


ِ 


ادب / 20290 , آداپ /: اسم. . رفتار و گفتار شايستة درستی یا نادرستی آن ثابت نشده است ۲. [گفتاری ] 
خودستایی ( پرویز خیلی ادعا دارد ) ۳. [حقوق ] خواسته 
- #دعوی 


۱ كا ادعای برحق : سختی که بتوان درستی آن را شابت کرد. 


 .‏ اداواصول el‏ : چنان رفتار د 


آن اگاهیهای مربوط به 


ادارة ثبت احوال : اداره‌ای که در آ 


تولد ومرگ افراد شور ثبت وشناسنامه صادر می‌شود 


ادارة ثبت اختراعات : اداره‌ای که کارش رسیدگی په ` 


اختراعهای تازه و ثبت کردن آنها به نام مخترعان آنهاست 
ادارة ثبت اسناد : اداره‌ای که خرید و فروش املاک در آن 
ثبت و برای مالکان آنها سند صادر می‌شود 


یاانحلال شرکتها در آن ثبت می‌شود 
ادارةٌ تدارکات : سررشته‌داری 
ادارة راهنمایی 1 ادارة راهنمایی و رانندگی 


در گذرگاههای عمومی را بر عهده دارد: ادارة راهنمایی 
ادارة کل : اداره‌ای که خود شامل چند ادارءٌ تابع است 


می‌گرفت. زندگیاش اداره نمی‌شد ). به همین قياس : اداره‌کردن 
اداره‌بازی / 602760821.-ها /: اسم. گرایش به گسترش 
اداره‌ها و تشریفات اداری 
اداره‌جات / edarejat‏ /: جمع 2 اداره 


بویژه کارمند دولت ( خانه رابه یک اداره‌جاتی اجاره دادیم ) 


اداری / 60371 /: صنت. ۱. مربوط یا متعلق به اداره (کار : 
اداری. ماشینهای اداری ) ۲. /-ها/ عضو یا کارمند اداره : 


( داماد اداری است ) 


ادامه / ۴ط قل /: اسم. ۱. دنباله (ادامة ماجرا) ۲. عمل یا : 


فرایند دنبال کردن کاری ( او به خواندن درسش ادامه داد ) 
ادامه دادن : همچنان پی گرفتن 
ادامه داشتن : دنباله داشتن 
ادامه یافتن: پایان نیافتن و همچنان جریان داشتن 
( تیراندازی ادامه یافت 4 
ادا و اص‌ول /0501- ,الاکلا-208-۷0 . ۔ھا /: اسم. 
گرایش به تشریفا 
یا حرکتهایی کردن. 
به همین قیاس : ادا و اصول داشتن 
ادا و اطوار /808-۷0-20۷87. -ها/: اسم. [تعریض ] 
رفتار و حرکتهای مبالفه آمیز نمایشی برای جلب کردن 


توجه دیگران 
به همین قیاس : ادا و اطوار داشتن 


مطابق باارزشهای پسذیرفته شسده ۲ [قدیمی ] 
سخن‌سنجی؛ ادبیات ۳ [قدیمی ] روش و این هر کاری 
( ادب سلاح و مردی ) 


[۵ ادب داشتن :با ادب بودن؛ رفتار شایسته داشتن 


ادب شدن : رفتار و گفتار شایسته را فرا گرفتن و مطابق با 
آنها رفتار کردن 

ادب کردن : چنان رفتار یا گفتاری رابه دیگران آموختن و 
انان رابه پیروی از آنها واداشتن 


: ادبا / 0003/:جع 3 آدیب 


ادبار / :6008 /: اسم. [ادبی ] بینوایی و بد:ختی 
ادارة ثبت شرکتها : اداره‌ای که آ گاهیهای مربوط به تشکیل . 


ادب‌پرور / 80210027۷25 . ان /: صفت. حامی ادبیّات؛ 


پرورش‌دهند؛ ادییّات 

| ادب‌پيشه /۵0000156.-گان /: صفت. دارای فعالعت 
: ادبی 

ادارة راهنمایی و رانندگی: سازمانی که تنظیم رفت وآمد : 
ادبی حرف زدن : به‌شیو؛ نوشتاری سخن گفتن 

: ادبیات / 2021012781 /: اسم. ۱. مجموعه تظاهرات هنری 
ان اداره شدن : ادامه یافتن یک عمل یا فرایند (با حقوقی که ۱ 


ادبی / 20201 /: صفت. منسوب به ادییّات 


هر قوم که در قالب کلام جای گرفته است؛ ادب 


۰ ۲. مجموعه نوشته‌هایی که شیوة بیان یا اندیشه‌های 
| موجود در آنها مورد پسند نسلها یا ملتهای گوناگون 
قرار می‌گیرد ۱ 

: 80 ادبیات تطبیقی : مقوله‌ای که از تاثیر ادبیّات ملتی بر 
اداره‌جاتی / edaãrejati‏ >-ها /: اسم. [گفتاری] کارمند. . 


ملت دیگر یا از وجه اشتراک و اختلاف ادبیات ملتها 
گفتگو می کند 

ادبیات سیاه: ادبیاتی که موضوع و جهت آن بدبینی, 
نومیدی, مرگ و دلسردی از زندگی است 

ادبیات شفاهی : مجموعة افسانه‌هاء بازیهاء ترانه‌هاء 
چیستانها و متلهایی که سینه به‌سینه نقل می‌شود 

ادبیات کلاسیک : آثار سخنوران نامی قدیم که ارزش آنها 
مورد پذیرش نسلهای بعدی قرار گرفته است ( مانند آشار 
فردوسی, بیهقی, ناصر خسر و. خیام و سعدی در ایبران). 
به همین قیاس : ادبیات کهن؛ ادبیات صعاصر؛ ادبیات 
مکتوب؛ ادبیات منظوم 


| ادرار /6073۴/: اسم. مایع دفعی کلیه‌های پستانداران که 
[تعریض ] و مبالغه آمیز حاکی از تظاهر و : 
[گفتاری]. به همین قیاس: ادرار داشتن؛ ادرارکردن ۱ 
ادراک / 6078.-ها؛-ات /:سم. ۱. آگاهی‌به دست‌آمده 
: به‌وسیلةٌ هریک از اندامهای حسی ( دراک حسی, ادراک 
۰ رنگ )6 آگاهی به کشت مدو اد تفسیر آ گاهیهای حسی به 
¡ کمک تجربه‌های ذهنی ( ادراک عقلی ) 

۱ 2 ادراک فضایی : ادراک ترتیب و رابطه‌های فضایی اجسام 
ادا و اطوار درآوردن: چنان رفتار یا حرکتهایی کردن. ` 
: ادعا / 3 6002 ,6006. ها /: اسم. ۱. سخنی که 


از بیشابراه تخلیه می‌شود؛ بیشاب؛ پول؛ شاش 


(مانند مکان, جهت. فاصله, شکل و بزرگی آنها) 


به همین قياس : ادعای ناحق 


0 ادعا داشتن : ۱. لاف زدن ۲. خودستایی کردن 
ادعاکردن : ادعایی را مطرح کردن 
ادعائی /51 6106 / د ادعایی 
ادعانامه /-72 6012 name,‏ ۵006 ؛ ھا /: اسم. 
کیفرخواست 
ادعایی / 5171 002 ayi,‏ 6006 /: 


ادعا ( زمین ادعایی مال او نیست. کتاب ادعایی وجود خارجی ` 


ندارد ): ادعائی 
ادعیه 7 /: جمع تچ دعا 


ادغام /600870.-ها /: اسم. عمل یا فرایند بهم پیوستن : 
: اذانگو / 22802۷.-ها:-یان /: اسم. موذن 

" اذخر / 2×۲ / > گورگیاه 

اذعان / 23۸ /: اسم. عمل اقرار کردن به حقیقتی و 
ادکلن / 00)60(10107 /: اسم. 9 خوشبوکننده‌ای ۱ 


و یکی شدن دو یا چند چیز 
قا ادغام شدن : یکی شدن 
ادغام کردن : در یکدیگر پیو 


مرکب از آب. الکل و عطرهای مختلف با کاربرد آرایشی 

و بهداشتی: ادکلنی؛ اودوکلنی 

ادکلتی / ۵0010107 / د ادکلن 

ادله / 200116 /: جع 3 دلیل 

ادوات /808۷51/: اسم. ۱. جع ل ادات ۲ ابزارها 
( ادوات نظامی. ادوات فنی ) ۱ 

ادوار / 20۷27 /: جع 0 دوره 

ادواری / 20۷571 /: صفت. دارای وضع یا کسیفیّت 
تکرارشونده در فاصله‌های زمانی ( نشریه‌های ادواری. 
جنون ادواری ) 

ادونتیست 7 ها /: صفت. پیرو ادونتیسم 


رایج در امریکاء که پیروانش بازگشت مسیح را نزدیک 
می‌دانند و گروهی از آنان روز شنبه را مقدس می‌شمارند 


مواد خوراکی به کار می رود( مانند زردچوبه, هل» 


۴ [قدیمی ] دارو؛ داروی گیاهی 

ادویه‌جات /20۷1۷6[84/: جع 3 ادوبه 

اديان / 20178۳0 /: جع تچ دين 

ادیب / ۵00 -ان؛ ادبا /: اسے. ۱. ادب‌پسیشه؛ 
ادییّات‌شناس ۲. شاعر يا نویسنده 

ادیبانه / 6 /: صفت. دارای شکل یا شیو ادبی 
ادیپ / 0010 / 31 عقده ادیپ عقده 

ادبت /6010/: اسم. ویرایش (ادیت ابن مقاله‌ها کی 
تمام می‌شود؟ ) 


لا ادیت کردن : ویراستن؛ ویرایش کردن. به همین قیاس: 
ارابه / ط۲۲3 . ها /: اسم. وسیلةٌ نقلیة چرخدار» بویده 
گاری: عرابه 


ادبت شدن 
ادیتور / 601007 /: اسم. ویراستار 


۱ است که اعتراف. در عین حال» بیشتر 
کردن گناه» خطا یا اشتباه است؛ اقرار. پذیرفتن و اعلام 
: کردن درستی ادعای مدعی است؛ در حالی که اذعان 
: بحث. یا برتری و مهارت دیگران باشد). به همین قیاس 
اذعان کردن؛ اذعان داشتن 

اذکار /2168۳/:جیع ل ذکر 

۱ اذن /670/: اسسم. [ادبی: نامتداول ] اجازه. 
: به همین قیاس: اذن دادن؛ اذن داشتن 1 

۱ اذناب / 22050 /: اسم. [مجازی ] کسانی که الت دست 
ادونتیسم / 80۷6011570 /: اسم. از مذهبهای مسیحی ` 
اذهان / ١213ھ‏ /: جع 3> ذهن 

۰ ها اذهان عمومی : ذهن مردم ( این شایعه‌ها موجب تشویش اذهان 
ادویه / adviye‏ . ادویه؛ جات /: : اسم. ۱. جنع 3 5وا : 
۲ هریک از موادی که برای خوشبو با خوش‌طعم کردن : 


لعا اذیت دیدن : آزار دیسدن؛ دستخوش 


| ادیسسوگسرام /00108)007870/: اس [پزشکی ] 
شنوایی‌نگاره 

: ادیومتر / تا00370:06.-ها /: اسم. [پزشکی ] شنوایی سنج 
" ادیومتری / 00701۳6 /: اسم. [پزشکی ] شنوایی‌سنجی 
: اذان / 2250 /: اسم. ایین عبادی اسلامی شامل خواندن 
صفت. ادعاشده؛ مورد 


عبارتهای معیّنی به‌زبان عربی و با صدای بلند. برای 
فراخواندن مسلمانان به نماز 


۰ 2 اذان صسبح: اذانی که در هنگام صبح می‌خوانند. 


به همین قیاس : اذان ظهر؛ اذان مغرب 
اذان و اقامه 3 اقامه-۲ 


آن ( توضیح: فرق اذعان, اعتراف و اقرار در این 
پذیرفتن و بیان 


پدیرش 


( اذناب امریکا ) 


عمومی می‌شود ) 


اذیت / 2221 ,22121 .ها /: اسم. عمل یا وضعی که 


۳ موجب درد یا آزردگی می‌شود؛ آزار ( کفشهای تازه بايم را 
دارچین و زنجبیل) ۳. سجموعه آن مسواد؛ ادویه‌جات ` 


اذیت کرد. دیروز در آن گرما اذیت شدم ( 
ازار شدن. 
به همین قياس : اذیت شدن 


اذیت کردن : آزار دادن؛ آزردن 


: ار / 22 /:نید. [مخقف, ادبی ] اگر 

۰ ارائه 61 615 /: اسم. ۱. عمل نشان دادن یا نمایش دادن 
: ( شناسنامه به مآموران ارائه شد )۲. بیان کردن ( وکیل مدافع دلابل 
بیگناهی متهم رنه داد ) 

: 8 ارائة طریق: راهنمایی 

۱ كا ارائه دادن : نشان دادن 


ارائه‌کردن : به نمایش گذاشتن 


8 ارابۀ جنگی :گر دونه يا خودرو وبزهُ جنگ (مانند گردونه‌هایی ¦ 
جنگلی از جنس میمون و از بالاتیر؛ آدم‌نمایان با هیکلی 
: شبیه انسان, پشم نرم و سرخ‌رنگ, جمجمةٌ بلند. صورت 
۲ [نجوم ] صورت فلکی درخشانی در آسمان نیمکرة ` 


که کمانداران بر آن می‌نشستند. یا تانک و زرهپوش) 
ارابه‌ران / 2۳1206750 /: اسم. ۱. /-ها؛ -أن / راننده اژایه 


شمالی و در خاور برساوش. بخش اصلی آن که یک و برای خود لان خشنی می‌سازد: آورانگآوتان؛آوران‌آوتان 


پنج‌ضلعی است از ستاره‌های قدر یکم دوم و سوم پدید 


آمده است: ممسک الاَعته؛ مُمسک‌العنان 
ارابه‌رو / ۷ (/: صفت. مناسب برای گذشتن اژابه 


از ان 


اوراتوریُو 
اراجیف /]212[1/: اسم. ۱. سخنان بیهوده ۲. سخنان 


ناروا و زشت 


ارانگو تان / 0۲8082080 ها /: اسم. جانور پستاندار 


و پشت اندکی خمیده, که درختزی و گیاهخوار است 


ارباب / 87020 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. خداوندان (ارباب 


انواع )۲. دارندگان (اریاب حاجت. اب جراید ۳۷ دارنده و 
مالک ۴. کارفرما 

ارباب انواع : جمع 3> رَبٌّالنوع 

اراتوریو / ٥۲۵0۲‏ /: اسم. [موسیقی ] قطعه‌ای اوازی و : 
چندبخشی در موسیقی غرب که آوازخوانان بدون بازی» : 
صحنه پردازی یا لباس مخصوص ان را اچرا می‌کنند: 


ارباب جراید : روزنامه‌نگاران 

ارباب ده: مالک ده 

ارباب رجوع : ۱. مراجعه کنندگان ۲. مراجعه کننده 
ارباب علم : دانشمندان 


۱ لقا ارباب خود بودن : [کنایی ] رییس و فرمانده نداشتن 
اربابانه / 27020206 /: اسم. بهره مالکانه 3 بهره 


ارادت / 6۲8020 /: اسم. ۱. سرسپردگی» دوسستی و 
: ارباپ‌منش / 27050102065 /: صفت. دارای رفتاری 


دوستاری همراه با اعتقاد و اعتماد نسبت به برتر از 
خویش ۲. [قدیمی ] وضع یا کیفیّت مرید بودن 

8 ارادت داشتن : سر سپرده بودن 

ارادتمند / 0۲8020111870 »ان /: صفت. دارای ارادت. 
به همین قیاس : اراد تمندی 


به شیوه آرادتمند 
اراده / 2۳7806 /: اسم. ۱. /-ها/ چرخ ۲ واحد شمارش 


مي‌چرخد ) * عزاده 

اراده / 61506,-ها/: اسم. ۱. تیروی تسلط بر کارها و 
عسواطف خویش (اراد؛ آهنین ) ۲. نیروهای ذهنی 
به‌صورت خواست. انتخاب. گرایش یا قصد (برای ترک 


دادن عملی معیّن؛ آهمنگ؛ قصد ( گر اراده کنی 
موفق می‌شوی ) 
2] اراد استوار / آهنین : اراده‌ای که در آن دگرگونی یا سستی 
پیدا نشود: اراد خلل‌ناپذیر 
ارادة خلل‌تاپذیر 3> اراد استوار / آهنین 
لقا اراده کردن :به صورت قطعی و پیگیر درپی کاری بودن 
اراده‌ گرایی / 6۳2162673 / نت" ولونتاریسم 
ارادی / 6۲201 /: صفت. مربوط یا منسوب به اراده (رفتار 
ارادی ) 
۰ اراذل / 272261 /: جعم 3 زذل 
اراضی / 27321 /: جم 0" ارض 
ارامنه / arãmane‏ /: جع لت ارمنی 
ار. ان. آ. 6.60.5.1 /: اسم [مخفف ] اسید ریبونوکلئیک 
1 اسید 


اربابانه ‏ : مفت. همانند ارباب ( رفتار اربابانه قياف اربابانه ) 


: همانند اربابان. به همین قیأس : ارباب‌منشانه 


۱ ارب اب‌ورعیتی / 1۷20 ۵1050-072 /: اسم. نظام 
۱ اجتماعی و اقتصادی که در آن ارباب مالک وسایل تولید 
۱ است و با بهره گیری از کار رعیّت به محصول اضافی 
ارادتمندانه / 618021۳0800576 /: قید. از روی ارادت؛ ` 


دست می‌یابد 


اربابی" / ۲۲3 /: اسم. وضع یا کیفیّت ارباب بودن 

ا اربابی کردن: . تحکم و امر و نهی کسردن ۲. بخشش و 
توپ ۳. [مجازی ] گذران زندگی ( کارش بد نیست و ازاده‌اش . 
اربابی": مفت. وابسته پا متعلق به ارباب ( خانذاربایی. ده 
اربابی ) 


بزرگواری نشان دادن 


اربعه /6 8702 /: صفت. دارای چهار عضو باعنصر؛ 


چهارتایی؛ چهارگانه 
سیگار اراده لازم است ) ۳. گرایش ذهنی پیگیر برای انجام | 


دومی برابر باشد با نسبت سومی به چهارمی ( ۵:۳-۱۵:۷۴) 


اربعین / 10 2702.-ها /: اسم. ۱. [ نامتداول ] چهل ۲. روز 
: برابر با روز چهلم شهادت امام‌حسین؛ اربعین حسیتی 

: اربیتال / 010[021.-ها/: سم. [شیمی ] فضایی که ممکن 
است الکترونهای اتم یا ملکول معیتی در آن قرار بگیرد: 
: آشیانة الکترون 

: اربسیم / 67012010 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی از 
" خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۸و وزن اتمی ۱۶۷/۲۶ 
۰ نامحلول در اب و محلول در اسیدهاء که تشکیل نمکهای 
۰ ارپسین / erepPsin‏ . ها /: اسم. [ فیزیولژی ] گروهی از 
: انزیمهای رود کوچک که تبدیل پروتئینهای 
" نیمه‌هضم‌شده را به پروتئینهای اسید امینه تسریع می‌کند 


ارتانزیا / 0۲80213 -ها /: اسم. گل زینتی از تیرهٌ : 


سَفرّس دارای گلبرگهای فراوان با رنگهای مختلف 
ارتباط /6۲06081, -ها؛ -ات /: اسم. ۱. رابطه؛ پیوند 


(ارتباط تلفنی ) 
2 ارتباط تصویری ٩3‏ گرافیک 
ا ار تباط دادن : پیوند دادن؛ مربوط کردن 
ار تباط داشتن : ۱. رابطه‌داشتن ۲. مربوط بودن 


تماس‌گرفتن. به همین قیاس : ارتباط یافتن 
ار تباطات /6۲0605121/: اسم. ۱. اطلاعات و پیامهای 
مبادله شده ۲ مجموعة عملها با وسیله‌هایی که ارتباط را 


۳ طریقه یا نظام برقراری ارتباط. به همین قیاس: 
ار تباطات بانکی؛ ار تباطات راه دور؛ شبکة ار تباطات 


ارتباطی / 67160811 /: صفت. دارای ویژگی يا کیفیّت 
ارتباط دادن ( راه ار تباطی. وسیلۀ ار تباطی ) 


نوآوری, پیشرفت و دگرگونی 

ارتجاعی /1 6۲105 /: صفت. ۱. دارای حالت فنری یا 
فرسوده ( فکر ار تجاعی. نظام ار تجاعی ) 

سخن ( یا شعر ) گفتن 

ارتجالاً / 6۳16[8120 /: قید. به‌طور ارتجال 

ارتجالی 7 |/: صفت. دارای وضع پا کیفیت 
آرتجال ( سخن ارتجالی. شعر ار تجالی ) 


۲ [نامتداول] کوچ 


از دین یا ایین خویش 


¥ ارتودکس 


۳ ۲ 
ار تدکس : صفت. ۱ درستدین؛ مکتبی؛ سنتی ۲. پیرو إ 


کلیسای ارتدکس *٭ ارتودکس 


ارتزاق / 6۲06286 /: اسم. [ادبی ] عمل يا فرایند به‌دست ۱ 


اوردن خوراک 
ا ار تزاق کردن : روزی خوردن؛ روزی یافتن 
ارتش / ۰87165 -ها /: اسم. ۱. مجموع سازمان نظامی 


بزرگی از افراد مسلح و آموزش‌دیده برای جنگ. 


بویژه در خشکی 
۱ ارتشا / (/:اسم. [ادیی ] رشوه‌خواری 


ار تشبد / artesbod‏ »ھا /: اسم. افسر دارای درجۀ 


ارتشبدی 

ار تشبدی 7 (/: اسم. بالاترین درجة نظامی در 
۱ اررتشتار / 27105157 ان /: سم. [ادبی ] سپاهی؛ ارتشی 
ارتباط گرفتن: مربوط شدن؛ رابطه‌برقرار کردن؛ ٠‏ 
فرمانده‌کل 

ارتش‌سالاری / 1 ۸/: اسم. میلیتاریسم 
ارتشی" / 871051 .-ها؛ -ان /: اسم. کسی که در ارتش 
: ارتشی ": منت. مربوط يا متعلق به ارتش ( لباس ارتشی. 
: ماشین ارتشی ) 

ارتسعاش /85 ۰616 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. [فیزیک ] 
حرکت تناوبی ذرّه‌های یک جسم یا محیط کشسان نسبت 
ارتجاع / 6۲165 /: اسم. ۱. کشسانی؛ ب رگشتپذیری ۲. : به نقطه تعادل ۲. پدیده یا فرایند رعشه ۳ لرزش 
گرایش به ارزشهای کهنه و باورهای قدیمی و مخالفت با ۰ 1# ارتعاش صوت:لرزش صدا 

ارتعاش ( حرکت ارتداشی ) 

کشسانی ( خاصیت ارتجاعی ) ۲. پیرو ارزشهای کهنه و . با 
جسم یا نقطه‌ای از محل اندازه گیری در زیر آن؛ برحسب 
ارتجال / 6116[81 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند بی‌درنگ : 
۱ عمودی یک نقطه نسبت به سطح ابهای آزاد ۳ [نجوم] 
زاویة میان یک جرم اسمانی, ناظر و نقطة افق ناظر در 


ارتشتاران فرمانده / arteStaranfarmaãndeh‏ /: اسم. 


کار می‌کند؛ نظامی 


ارتفاع / ۲۲۴3 . -ها؛ -ات /: اسم. ۱. فاصلةً عمودی 


واحد طول ( ارتفاع آب. ار تفاع ساختمان )۰۲ [جغرافیا ] فاصلة 


۱ قاعده ان عمود می‌شود ب) فاصلهٌ ميان دو قاعده 
ارتسحال /6:16051/: اسم. [ادبی] ۱. درگ‌ذشت . متوازی‌الاضلاع و ذوزنقه ج) فاصلة رس از صفحة 
: قاعده در یک شکل فضایی ۵. [مجازی] جای بلند 
ارتداد / 6716050 /: اسم. عمل برگشتن و چشم پوشیدن : 
خوب ببینی ) ۶ ميزان بسامدهای صدا؛ میزان قدرت 
ارتدکس ۲ / ۰0۲۱0۵0015 -ها /: اسم. د کسی که یی 


کلیسای ارتدکس است ۷ کسی که بیرق اشن سنن انیت ۰ 8ا ارتفاع باژومتری : میزان بالا بودن جیوه در فشارسنج 


( مانند تپه يا کوه )؛ بلندی ( روی یک ار تفاعی بایست تابتوانی 
شنیده شدن صدا 


ارتفاع صوت : تعداد ارنعاشهای ( زیر و بمی) صوت 
در ثانیه 

ار تفاع مکش : مسافتی که یک تلمبه می‌تواند آب را بمکد 
ار تفاع موج : فاصلة پایین‌ترین نقطة موج و بالاترین آن 
بیماری ارتفاع ‏ بیماری 


ارتفاعات /3 ۲۲۴۴3 /: اسم. مجموعة جاهایی (مانند 
کوه و تپه ) که از زمینهای پیرامون خود بلندترند؛ بلندیها 
یک کشور ۲. سازمان نظامی سنتی ایران ۳. واحد نظامی 1 
معمولا مرکب از یک ستاد. دو یا چند سپاه و نیروهای : 
" پلندی یک نقطه نسبت به سطح دریا؛ فرازاسنج 


( در ارتفاعات برف باریده. ا تفاعات مریوان از دشمن پس‌گرفته شد ) 
ار تفاع‌سنج / زه 011615 . -ها /: اسم. دستگاه تعیین 


ارتسفاع‌یاب /۷59 ۵7168 , -ها/: اسم. دستگاه 
اندازه گیری فاصله زاوی ستارگان و ار تفاعشان از افق 


ارتفاع‌یابی / ۷۵0 6۲1682 -ها/: اسم. عمل یا فرایند : 


به‌دست آوردن فاصله زاويهٌ ستارگان و ارتفاعشان از افق 
ارتفاق 6۲6۲501 / ل حق ارتفاق. حق 


ارتقا / 011608 .-ها/: اسم. عمل يا فرایند ترقی دادن پا - 


ترقی کردن. به همین قیاس : ارنقا دادن؛ ار نقا یافتن 
2 ار تقای درجه : [نظامی ] درجه گرفتن 
ارتقای مقام: پایگاه بالاتری یافتن 


ارتکاب / 0۲10650 /: اسم. عمل با فرایند انجام دادن گناه : 


یا خطا 
ارتماسی / 6۲1670851 / ل غسل ارتماسی. غسل 


ارتوید ۰.0۲0۲6 -ها/: اسم. پزشک متخصص 


ارتویدی 


ار توپدی / ortopedi‏ /: آسم. از تخصصهای جراحی در 
زمینٌ ترمیم, اصلاح و درمان ناهنجاریهای مرضی, اسیبی : 


یا مادرزادی استخوان؛ شکسته‌بندی؛ استخوانپزشکی 
ارتودکس / 0۳۵0015 > آرتذکس 


ار تودنسی / 0۲۵0005 /: اسم. [پزشکی ]از تج 4 


دندانپزشکی برای پیشگیری از ناهنجاری دندانها یا 


ارتسوز /0۲002/: اسم. [کانی‌شناسی ] از اقسام مهم . 


فلدسپاتهای پتاسدار با شکافهای عمود نسبت به‌هم که 
در دستگاه کجلوزی متبلور می‌شود 
ارته / ٤٤٣ھ‏ / ت اسکنبیل 


ارث / 6۲5۹ »ها /: اسم. ۰ انچه از مرده برجای مانده ` 
است. اعم از مال, طلب یا بدهی؛ مرده‌ریگ ۲. هریک از . 
ویژگیهای جسمی ( یا خلقی ) که از پدر, مادر یا نیا کان به ۱ 


فرزند انتقال می‌یابد ( مانند رنگ پوست یا چشم) 
كا ارث بردن: حق دریافت ارث داشتن ( دختر یک سیم ارث 


می‌برد و پسر دو سهم ) 


ارث پدر خواستن | طلب داشتن : [کنایی] در مطالبة : 


چیزی سخت پافشاری کردن 
ارث رسیدن: به‌دست اوردن ارث 


ارث شغال به کفتار رسیدن: [کنایی ] چیزی از آدم بد به : 


آدم بدتر رسیدن 


ارث گذاشتن: چیزی را باقی گذاشتن تا پس از مرگ به : 
دپگران برسد ( پک خانه ارث گذاشت با پنج مستاجر و کلی دعواو [ 


شکایت‌بازی ) 
7 ارب / 0 /: نید. به طور ارثی؛ به‌صورت موروث 


ارث‌خور / 613507 ها /: صفت. [گفتاری ] میراث‌خوار ٠‏ 


( از خودش پنچتاارث‌خور باقی گذاشت ) 
ارث و میراث / ۲8-0-۳۲38 , ها /: اسم. [گیفتاری ] 


اريه 


ارثی / 6۲51 /: صفت. موروثی 
" ارثیه /675[7۷6.-ها/: اسم. مالی که از کسی برای 
بازماندگانش باقی می‌ماند؛ میراث 
۰ 2 ارثیۀ پدری: مال به ارث رسیده از پدر 
: ارچ /[81/: اسم. ارزش؛ بها ( توضیح : از لحاظ کیفی یا 
معنوی). به همین قیاس : ارج گذاشتن 
۱ ارجاع / 01[2.-ها؛-ات /:اسم. ۱. عمل یا فرایند واگذار 
کردن کاری از کسی یا جایی به دیگری ۲ عمل یا فرایند 
واگذار کردن شرح یا گزارش موضوعی به جای دیگر. 
: به همین قياس : ارجاع کردن 
: ارجاعات 54/1 672 /: ۰ جنع ل ارجاع ۲ جع ۳ 
. ارجاعی 
ارجاعی /1 61[8. -ها؛ -ارجاعات /: اسم. آنجه ارجاع 
۱ شده‌است 
ارجح / 87[81/: صفت. ۱. برتر ۲. بهتر ۳. شایسته تر 
ارجحیت /27[201۷۷۵۱. -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
ارجح بودن, برتری, بهتری یا شایستگی 
: ارج‌مند / ل٥‏ "(0) زه /: صفت. ۱. گرامی ۲. دارای 
: ارزش (معنوی) فراوان 
: ارجن / 8:20 / 21" بادام کوهی بادام 
۰ ارجنگ /217[218/ 0" سياه توسه 
ارج و قرب /0-007۳0-[81/: اسم. [گفتاری] حرمت و 
گرامیداشت 
٠‏ ارج و مقام / 0-۳0805870-[21/: اسم. احترام و اعتبار 
ارحم‌الراحمین / rh amara he١‏ /: صفت. مهربانتر 
" مهربانان ( خداوند ارحم‌الراحمین است ) 
ارخالق / 8۲25100 . ها /: اسم. [قدیمی ] جامة کوتاه 
استردار جلوباز با سراستینهای سنبوسه‌دار که پیش از 
رواج کت و ژاکت متداول بود و آن را زیر قبا می‌پوشیدند 
ارد 7 ها /: اسم. فرمانی که در رستوران برای اوردن 
۱ خوردنی و نوشیدنی به پیشخدمت می‌دهند؛ فرمان؛ دستور 
ا ارد دادن : ۱. فرمان دادن ( حالاهی اردبده ) ۲. [کنایی ] 
په‌ناحق انجام کاری را از کسی خواستن ( چقدر ارد می‌داد ) 
اردکسی را خواندن : فرمان کسی را اطاعت کردن 
: اردک / ۸ھ ل۲ه. ها /: اسم. ۱. پرنده شناگر اهلی بدون 
پرواز از تیره مرغابی» دارای گردن و پاهای کوتاه, بدن 
کم‌وبیش فشرده. منقار غالبا بزرگ و تخت و نرو ماده 
: اردک‌ماهی / 0۲021021 -ها؛ ان /: اسم. هریک از 
: اعضای تیره اردک‌ماهیان 
اردک‌ماهیان / 0۲020۳0201۷67 /: اسم. تیره‌ای از 
: ماهیهای زیررده ماهیان استخوانی جدید. دارای بدن 
: بساریک و کشیده که در دریاچه‌های بزرگ زیست 
: می‌کنند و خوراکشان ماهیان مریض و کم حرکت است 


اردک‌منقاری / 0۲0210610871 ۔ھا /: اسم. جانور ` 
پستاندار از راستة مرغسانان. بومی استرالیاء دارای.: 
منقاری شبیه اردک و پاهای پره‌دار که با آن شنا می‌کندو | 


کرمخوار و حشره‌خوار است 


اردنانس /0۳000۵05/: اسم. [ نظامی ] تدارک اسلحه و : 


مهمات 
اردنگ / 0۳0288 / تج" اردنگی 


اردنگی / ۰0۳020821 ها /: اسم. [گفتاری ] ضربتی که با ۱ 
زانو زده شود: اردنگ. به همین قیاس : اردنگی پراندن؛ ` 


اردنگی خوردن؛ اردنگی زدن 


۶ با اردنگی بیرون کردن: [کنایی ] با خواری و خقت راندن؛ : 


اردنگ کردن 


اردو / 0701 /: اسم. ۰۱ /-ها /گروهی که در یک اردوگاه : 
اقامت می‌کنند (اردوی بیشاهنگی ) ۲. /-ها/ [گفتاری] . ارزاق / 21280 /: اسم. ۱. جمع 0 رژق ۲. خواربار 
اردوگاه (رفته بودیم و /-ها/ [قدیمی] سپاه ` 
۴ [مجازی ] گروه بزرگی از مردم ( در باز شد و یک اردو آدم : 
۲ دارای بسهای مسناسب (کتابهای دولتی ارزان است ). 
به همین قیاس: ارزان بودن؛ ارزان شدن؛ ارزان کردن 
ارزان": تید. بسه‌صورت ارزان؛ بسا بهای ارزان. 
: به همین قیاس : ارزان خریدن؛ ارزان فروختن 

: ارزانفروش / 4۲23۸۴۵۲۷۶ . ها /: صفت. دارای عادت یا 


ريخت توی خانه ) ۵. زبانی از خانواده زبانهای هندوایرانی 
که در پا کستان, افغانستان و هند. بخشی از مردم به ان 
سخن می‌گویند 

*] اردو زدن : اقامت گزیدن اردو در جایی 

اردوال / 2702۷21 .ها /: اسم. شیست 

اردور ۸۵۲0۵۷۲ €1 پیش‌غذا 


اردوکشی / ۰0۲0۷165 ها /: اسم. [قدیمی ] لشکرکشی ` 


اردوگاه / ۵۲00251 . -ها/: اسم. ۱. جایی که در ان 
گروهی به‌طور موقت و به صورت جمعی اقامت کرده‌اند 


( اردوگاه تابستانی» اردوگاه دانش‌آموزی ) ۲. اسان (رمانتق 7 
: بهای کمتری نسیت به کالاهای مشابه ( لباس ارزان‌قیمت ) 
اجباری و دسته‌جمعی یک گروه ) اردوگاه پناهندگان. اردوگاه ۱ 


تعدادی چادر, اتاقک پیش‌ساخته و ...) برای اسکان 


کار اجباری ) 

اردوگاه آموزشی اردوگاه پناهندگان اردوگاه‌کار اجباری 
اردوگاه آوارگان ‏ اردوگاه پیشاهنگی اردوگاه موقت 
اردوگاه اسیران ‏ اردوگاه تابستانی ‏ اردوگاه نظامی 
اردوگاه بازپروری اردوگاه جنگی 


اردوویسین / ordovis(i)yan‏ /: اسم. دومین دوره از 
موجب به دست آوردن ارز می‌شود (قالیبافی از صنعتهای 
: ارزآور یران است ). به همین قیاس : ارزآوری 

: ارزیر / 272027 /: صفت. دارای وضع یا کیفیتی که مستلزم 
ارده‌شیره / 2701051۳6 /: اسم. مخلوط ارده (کنجد : مصرف کردن ارز است ( صنعت مونتاژ بیش از آنچه ارزآور باشد 
آسیاشده) و شيره انگور, که به‌عنوان نانخورش ازبر است ). به همین قیاس: ارزبری 

: ارزش /۰2۵7265-ها/: اسم. ۱ [اقتصاد ] قیمت؛ بها ( ارزش 
این خانه چقدر است؟ ) ۲. پایگاه و مقام (رباست چه ارزشی 
دارد؟) ۳. شایستگی (کستار بب‌ارزش. آدم ب‌ارزش ) 


| ۴ [جامعه‌شناسی ] معیارهای فرهنگی مشترک در یک 


دوران اول زمسین‌شناسی در بسالای کامبرین و زیر 
سیلورین: اوردویسین ‏ _ 
ارده / 276 /: اسم. کنجد اسیا شده 


به کار می رود 

اردیبهشت / 0۳01060651 /: اسم. ماه دوم سال شمسی 
ایرانی. دارای ۳۱ روز 

ارز / ۰272-ها/: اسم. پول کشورهای بیگانه 


8 ارز آزاد: ارزی که از بازار و مطابق قیمت روز تهیه شود 


ارز بازرگانی : ارزی که دولت برای مصارف بازرگانی در 
اختیار بازرگانان می‌گذارد 

ارز ترجیحی 53 ارز رقابتی 

ارز دولتی :ارزی که دولت از طریق بانکهای مجاز و به نرخ 
دولتی می‌فروشد 

ارز رقابتی : ارزی که از سوی دولت. در رقابت با بازار آزاد 
(و برای کاهش بهای آن) به خریداران عرضه می‌شود: 
ارز ترجیحی 

ارز شناور : ارزی که بهای آن.ثابت نیست و بر اساس 
عرضه وتقاضا تعیین می‌شود 

ارز صادراتی : ارزی که از طریق فروش کالای صادراتی 
تأمین می‌شود 

ارز یوزانس : ارزی که پس از دریافت کالا حواله می‌شود 


ارزان' 7 صفت. ۱. دارای بهایی کمتر از حد 
معمول یا پیشین ( نان ارزان شده. در اینجاگوشت ارزان است ) 


گرایش به ارزانفروشی 
ارزانفروشی / ۵۲257111۳051 /: اسم. عمل با فرایند 


: فروختن کالابه بسهای مسناسب یاارزانتر از 


فروشندگان دیگر 


ارزان‌قيمت / 01۳21- ran ey",‏ /: صفت. دارای 


ارزانی ' 7 (/: اسم. وضع پا کیفیّت ارزان بودن 


" (ارزانی نان گذشت و ارزانی جان شد ) 
یدانق رن ۰ ۲ 2 : 
ارزانی : صفت. درخور؛ شایسته؛ روا ( این خانه جای من 


: نیست. ارزانی خودت ) 
ا ارزانی داشتن /کردن : بخشیدن ( خداوند نعمت سلامت ارزانی 


داشت ) 


ارزآور / ۲23۷3۲ /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که 


جامعه که مناسبات اخلاقی» زیباشناختی یا اجتماعی و 


محتوی عقیده‌هاء گرایشها و نیازها ( مانند آزادی» کار, 
...) بر اساس آنها ارزیابی می‌شود 
( اآزادی یک ارزش است ) ۵. [ شیمی ] ظرفیت 

8 ارزش اسمي : ارزش ذکرشده برروی اوراق بهادار ( ارزش 


هنر» حقیقت. قدرت» 


فروش می‌شود ) 

ارزش اضافی / افزوده: تقاوت میان بهای تمام‌شد؛ه کالا و 
ارزش مبادله‌ای ان 

ارزش برابری : نرخ برابری 3 نرخ 

ارزش پول : قدرت خرید پول 


الکترونهایی که اتمهای یک ملکول را به یکدیگر می پیوندد 


. ارزش مبادله‌ای : قدرت خرید یک کالا در برابر کالای دیگر ` 


ارزش‌های اخلاقی : شیوه‌های رفتاری پذیرفته‌شده 
به وسیله | کثریت افراد یک جامعه يا گروه 

ارزش داشتن : دارای ارزش بودن 
ارزش فایل شدن : ارزشمند شمردن؛ دارای ارزش 


شمردن؛ ارزش گذاش شمتتر 


ارزش‌ش‌ناسی / 4۲285.56۸381 /: اسم. شاخه‌ای از 0 
شناخت‌شناسی در بارهٌ بررسی ماهیت. نوع و معیار ۱ 


ارزشها و داوری در باره آنهاء » پویژه در علم اخلاق 


ارزشگذاری / 272658028۲7 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند : 


معیّن‌کر دن ارزش برای چیزی براساس داوری ذهنی 


ارزشمند / 2126510800 /: صفت. دارای ارزش ( معنوی) ۰ 


( کار ارزشمند» کتاب ارزشمند ) 


ارزشیابی / ۰27205۷801 -ها /: اسم. عمل پا فرایند 


مدارک تحصیلی ) 
ارزن / ۰۵۲220 ها /: اسم. گیاه از تیره گندمیان که 


: ارسنید / 8756010 -ها/: اسم. [شیمی ] هریک از 
8 ارزنی از خرمنی : [کنایی ] قطره‌ای از دریایی؛ ذرّه‌ای از : ترکیبهای ارسنیک با فلز 

" ارسنیک 2756016/7 /: اسم. عنصر شیمیایی شبه‌فلز با 
: عدد اتمی ۳۳و وزن اتمی ۷۴/۹۲ دارای ظاهر فلزی 
: به‌رنگ خاکستری و شکننده: که ترکیبهای آن ستی 
8 ارزن از لای انگشت کسی نریختن: [کنایی ] پسیار : 
لقا ارسنیک اسید 3 اسیدارسنیک زاسجیه 


پرندگان می رسد 


بسیار 
به قدر ارزنی : [کنایی ] بسیار کوچک؛ سخت ناچیز؛ به‌قدر 


دانةٌ آرزن 


خسیس بودن 


ارزن روی چیزی پهن کردن: [کنایی ] برای ندادن چیزی . 
" ارسی /[07)0(5.-ها /: اسم. [قدیمی ] ۱. نوعی پنجرهٌ 
چوبی با شيشه 
: گونا گون, شامل دو یاسه لنگه که به‌صورت کشویی رو به 
بالا و پایین باز و بسته می‌شد ۲ کفش, بویژه کفش 
" چرمی پاشنه‌نخواب و معمولا بنددار 


پهانه آوردن 
آرزنده / 2۲22006 /: صفت. دارای ارزش ( معنوی ) زیاد 
( خدمت ارزنده» کتاب ارزنده ) 
ارزی / 4۲21 /: صفت. مربوط پا منسوب به ارز ( معاملات 


ارزی ) 


٠‏ ارزیاب / ۵12780,-ها؛ - ن /:اسم. کسی که بهای چیزها 


را معلوم می‌کند؛ مأمور ؛ مقوّم 

: ارزیابی / ۲2۷301 ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند یافتن 
| ارزش چیزی ( هنر را نمی‌توان با معیارهای مادی ارزیابی کرد ) 
اسمی هر سهم هزار تومان است. ولی به چهار هزار تومان خرید و 
: آمارگیری. ارزیابی کار مدیران ) ۳. برآورد قیمت؛ تقویم قیمت 
(ارزیابی اموال شرکت ) 

ارزیافت / 123۴ /: اسم. نتیجه یا گزارش ارزیابی 


۲. بررسی سود و زیان یا خوبی و بدی کاری ( ارزیابی نتیجۀ 


: ارزیدن / ۵۲2104۸ /: مصدر. لازم. //ارزیدی؛ می‌ارزی؛ 
: بیّرز //۱.ارزش داشتن ۲. شایسته بودن. به همین قیاس: 
ارزش پسیوند : [سیمی] میزان همپوشانی اربیتالهای : 


ارزیدنی 


: فلا صفت فاعلی: ارزنده / صفت مغعولی: ارزیسده / منصدر متفی: 


نیرزیدن 


: ارژن / 4۲4۸ / > بادام کوهی, بادام 

ارس ها /: اسم. نام چند گونه سرو کوهی : پهل؛ ول 
۱ ارسال ٧/۸‏ /: اسم. عمل گسیل کردن؛ فرستادن 

: 8 ارسال راديويي : فرستادن پیام از طربق بی‌سیم 


ارسال مقّل : [بدیع ] گنجاندن مثلی مشهور یا سخنی 
حکمت امیز در شعر 
ارسال مراسللات : فرستادن نامه‌ها 


o‏ ارسال شدن : فرستاده شدن؛ روانه شدن. به همین قسیاس: 


ارسال داشتن؛ ارسال کردن 


ارسالی 7 (/: صفت. فرستاده شده؛ روانه شده 


(نامه‌های ارسالی ) 


۱ ارستد / 0۲5/60 /: اسم. [فیزیک ] واحد شدت میدان 
تعیین کردن ارزش چیزی, بویژه یک سند, معمولا سانتیمتر 
براساس معیارهای از پیش تعیین شده ( ارزشیابی ۰ 
ترکییهای اسید ارسنیک 


ارسنات روی :گرد سفیدرنگ, اندکی محلول در آب. از 


ارسنات /2750081 , ها /: اسم. [شیمی ] هریک از 


ترکیبهای ارسنیک و روی 


است: آرسنیک 
ارسنیک سفید :مرگ موش 


های کوچک رنگی در اندازه‌ها و شکلهای 


ارسی‌دوز / 2لا[0۲)0(5. ها /: اسم. [قدیمی ] کفاش؛ 


کفش‌دوز 


ارش / 2785 /: اسم. واحد اندازه گیری تة طول برابر : 


برابر دو وجب یا حدود نیم متر : زش 


ارشاد / ٥1534‏ -ها؛ -ات /: اسم. ۱. راهنمایی» بویژه در : 
زمینه های اخلاقی» رفتاری یا دینی ۲ وزارت فرهنگ و ب 


ارشاد اسلامی 


لقا ارشاد شدن : راهنمایی شدن. به همین قیأس : ارشادکردن : 
ارشادکننده / dkonande‏ . -ها؛ -گان /: صفت. ` 
دارای وضع یا کیفیتی که موجب رشد ذهنی, اخلاقی یا . 
علمی شود (بیانات ارشادکننده ). به همین قیاس: 


ارشادکنندگی 
ارشادی / 015201 /: صفت. ارشادکننده ( فعالیتهای ارشادی ) 


ارشد /21520/: صفت. ۱. بسزرگتر ( فسرزند ارشد ) : 


۲. بلند پایه تر ( افسر ارشد. مقام ارشد ) 

ارشدیت / 215201721 /: اسم. وضع با کیفیّت ارشد 
بودن؛ برتری؛ بالاتری 

ارصاد / 01550 /: اسم. عمل یا فرایند رصد کردن 

ارض / 8727 اراضی /: اسم. ۱. زمین ۲. سرزمین 

ارضا / 6125 /: اسم. عمل یا فرایند راضی کردن 


8 ارضا شدن :بر آورده شدن خواست یا آرزو؛ خشنود شدن. 


به همین قیأس: ارضا کردن 
ارضی / 2121 /: صفت. منسوب يا مربوط به ارض؛ زمینی؛ 
خاکی ( اصلاحات ارضی. دعاوی ارضی ) 
ارعاب 50/7 6۲.-ها/: اسم. عمل یا فرایند ترساندن؛ 
بیمناک ساختن. به همین قیاس: ارعاب و تهدید؛ 
دست به ارعاب زدن 
ارغنون / 27027117 -ها /: اسم. نوعی ارگ دستی 
قدیمی 


ارغوان / 2702۷57 /: اسم. ۱. ماده رنگی سرخ درخشان 
که در قدیم از قرمزدانه می‌گرفتند ۲ -ها/درخت از 
تیرهُ پروانه‌واران دارای برگهای گرد ساده و بی‌کرک و 
گلهای چسبیده به ساقه ۳ /-ها/ گل آن درخت که ۰ 
معمولاً ارغوانی‌رنگ است و پیش از باز شدن برگها : 


می‌روید؛ گل ارغوان 
ارغوانی! 7 /: اسم. رنگ سرخ درخشان با 
ته‌رنگ بنفش؛ رنگ ارغوان 


ارغوانی ": صفت. دارای رنگ سرخ درخشان با ته‌رنگ . 


بنفش؛ دارای رنگ ارغوان؛ ارغوانی رنگ 
ارغه / 4۲٩۵‏ / ل آرقه 


ارفاق / 6۲۲80 ,-ها؛ -ات /: اسم. 


می شدم. دربان ارفاق کرد و گذاشت به ورزشگاه داخل شوم ) 


فراتر از حق گيرنده آن است ( گر معلم ارفاق نکرده بود. تجدید : 


: ارفاقاً / 6718080 /: قید. به طور ارفاق (ارفاقاً دو نمره بدهید 
: که تجدیدی نشود ) 

ارقام / 27081۳0 /: جمع تچ رقم 

ارقه /2706.-ها/: صفت. [گفتاری ] زیرک. بسی‌شرم. 
: نادرست و حیله گر: ارغه 

ارک /2۳۷/ تج آرگ 

ارکان / 27۷87 /: جمع ل ژکن 

: چهار رکن ( آب. اش زاها ک و باد) 

: [قدیمی ] ستاد ار تش 


8 ارکان اربعه 

ارکان حرب 

ارکان دولت : سران و بزرگان دولت. به همین قیاس: 

ارکان سپاه 

ارکان نماز : تکبیرةالاحرام. قیام. رکوع و سجود 

ارکاندیشن / ۲۷۵001560( /(۰60-ها /: اسم. تهوية مطبوع 

: ارکستر /0۲65)1(۲.-ها/: اسم. دستهٌ کم و بیش ثابتی 

از توازندگان سازهای مختلف که به‌طور همزمان قطعه یا 

قطعه‌هایی را می‌نوازد 

آ8 ارکستر سمفنیک: ارکستر بزرگی شامل چندین نوازنده 

۱ برای هر ساز 

ارکستر فیلارمونیک : گروه نوازندة وابسته به انجمن 

فیلارمونیک 

ارکستر مجلسی : ارکستری که شمارهٌ نوازندگانش به 

ده تفر نمی رسد 

: ارکستراسیون / orkestrûsî)yon‏ ۱ : اسم. ۱. سازبندی و 

تنظیم یک آهنگ برای اجرای همزمان به‌وسیلةٌ چندین 

ساز یا یک ارکستر ۲. هنر ساختن آهنگ برای ارکستر 

| ارکیده / )اه ها /: سم گیاه زینتی از تیه تعلییان, 

۰ دارای گلهای منفرد صورتی یا سفید که در گلخانه 

پرورش می‌دهند 

: ارگ / 27 -ها /: اسم. [قدیمی ] ۱. قلعه‌ای در میان یک 

شهر ۲ قلع نظامی؛ پاسگاه؛ محل استقرار و حفاظت 

اسلحه و مهمات * ارک 

ارگ / 619 /: اسم. [فیزیک ] واحد کار یا انرژی برابر با 

کار انجام شده توسط نیروی یک دین در جابجایی یک 
نتیمتر. معادل ۱۰۲۲ ژول 

ارگ ۰0۲ ها /: اسم. ساز بادی بزرگ با چند ردیف 

| شستی دستی و یک ردیف شستی پایی, برای نواختن 

همزمان 

: 2 ارگ دستی: ارگ کو چک قابل حمل 

ارگان / ۰0۲297 -ها /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] اندام؛ 

: بخشی از بدن با کار ویژه ۲. بیان و نشرکننده اندیشه‌ها و 

: دیدگاههای یک سازمان یا گروه؛ ترجمان [ فرهنگستان ] 

(ارگان جمعیت زنان )۳. نهاد اجتماعی (ارگان انقلامی ) 

ارگاندی 7 (/: اسم. پارچة پنبه‌ای بسیار نازک و 

لطیف با بافت ساده. دارای کاربرد در تھی جامه یا گلسازی 


ارگانزا 7 (/: اسم. پارچه بسیار نازی درشتبافت 


از الیاف نایلن یا ابریشم مصئوعی (ریون) 
ارگانل / 086061 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] اندامک 


ارگانیزه / 01890126 /: صفت. سازمان‌یافته: سازمند ` 


[ فرهنگستان ] ۱ 


ارگانیسم / ٣18۳‏ ۵ع۲٥.‏ ها /: اسم. زیستمند 


ارگانیک / 0۳۵8016 /: صفت. ۰ آلی ۲ مربوط یا منسوب " از مردم بومی اروپا یا فرزندانشان ( چند اروپابی می‌خواستند 


به اندام؛ اندامی؛ عضوی 


پزشکی برای بندآوردن خون به کار می‌رود 
ارگوسترول /0۲8051)6(۳01 /: اسم. [شیمی ] ماده قابل 


و جانوران 


ارل /6۲1.-ها /: اسم. از لقبهای اشرافی انگلیس برای 
مردان 


ارم / eram‏ /: اسم. [ادبی ] بهشت؛ باغ ارم 


ارمغان / ۰9۳708888 ها /: اسم. [ادبی ] هدیه‌ای که ۱ 
مسافر با خود از جایی دیگر می‌آورد؛ تحفه؛ سوغات ۱ 
( سیب‌زمیتی. توتون و گوجه‌فرنگی ارمغان دنیای جدید است ). ۰ 


به همین قیاس : ارمفان آوردن 
2 ارمغان مور : [مجازی ] هدیهٌ ناچیز 


ارمک / ٥۲۵۸‏ /: اسم. ۱. نوعی پارچۀ ساد؛ نخی که 


پیش از این برای پیراهن و روپوش به کار می‌رفت 


۲ تیره‌ای از گیاهان بوته‌ای یا درختجه‌ای از شاخذ : 
بازدانگان. با ساقه‌های بند-بند. برگهای کوچک ` 
فلس‌مانند. گلهای نر و ماده جداو میوه یو قرمز ۱ 


محتوی یک دانة محصور در فلسهای گوشتدار 


ارمنی / ۵7۳0801 /: اسم. ۱. قومی از نواد آربایی بومی . 


ارمنستان یا فرزندانشان ۲. /-ها؛-ان؛ ارامنه / هریک از 


افراد آن قوم ۳ از زبانهای هند و اروپایی که به‌وسیلة آن ۰ 


قوم به کار می رود 

ارموی / ٥۲۳۵۷1‏ . -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] مربوط یا 
منسوب به شهر ارومیه در شمال باختری ایران 

ارنب / 2۳090 / > خرگوش-۱ 


ارنعوت /۱ ۰2718 -ها /: اسم. [گفتاری ] شخص ۱ 


ت درشت‌اندام. بی‌ادب و بی تربیت؛ غول بیابانی 


ارشیتورنکوس / 0۳0[]0۲601615. -ضصا/: اسم. اردک ۱ 


منقاری 


ارواح / arvah‏ /: اسم ۱ جمع لت روح ۲ [گفتاری] : 


الف) واژة سوگند ( آرواح پدرت این کار را نکن » بعنی تو رابه روح 


ارلن / 0۲108 /: اسم. نام تجارتی نوعی پلیاکریل: اورلون ۱ 


: پدرت قسم می‌دهم... ) ب) واه تمسخر ( ارواح‌بابات! خیال کردی 
: به این راحتی است؟ ارواح شکمت. اگر توانستی بزن ) 

ا ارواح خبیثه : روانهای پلید 

ارواح طَیّبه : روانهای پاک 

٠‏ اروپائی p3'1/‏ ںہ / > اروپایی 

: اروپایی! / ,ر11711081/1, -ها؛ -ان /: اسم. هر یک 


: جنس عتیقه بخرند ): اروپائی 
ارگوتین / 0780110 /: اسم. عصاره سگاله که بویژه در 


اروپایی : صفت. مربوط یا منسوب به قاره ارو پا ( کشورهای 


۰ ارویایی ): اروپانی , 

اروپیم / ۵۲٥ P)1(/0۳‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی از 
تبدیل به ویتامین د» موجود در چربی زیر پوست انسان . 
۱ چکشخوار و خاکستری رنگ, که در ساخت راکتورها 
ارگونومی / 010۳ع /: اسم. دانشی که بهره گیری از ` 
فرایندهای زیستی را برای طراحی و ساخت وسیله‌ها و . 
: فولادی دارای لبه تيزو( معز دندانه‌دار 

8 ار آهن‌بری: ار مخصوص بریدن آهن. به همین قیاس: 


خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۳و وزن اتمی ۱۵۱/۹۶ 


کارپرد دارد 
اره /2776 -ها /: اسم. ابزار برش با تیغه یا صفحهً 


ار سنگ‌بری 
ار بسرقی:ازه‌ای که با نسیروی برق کار می‌کند. 
به همین قیاس : ارف دستی 
ارف تربُر: ار مخصوص بریدن درختان تر 
ارة دوسر : اه برای بریدن قطعات بزرگ چوب يا تنۀ 
درختان به وسیلۀ دو نفر 
ار عمودی : ارّه‌ای که خط برش آن از بالا به پایین یا در 
جهت عمود بر سطح زمین است 
ارف فارسیبر : اره‌ای با یک تيغهٌ نازک بلند که یک لبه‌اش با 
زهی فولادی پوشیده شده و برای بریدن گوشه‌ها و لبه‌ها 
به کار می‌رود 
ار کمانی : ارّه‌ای ظریف به‌صورت مفتول دندانه‌دار که دو 
سر آن به یک کمان متصل شده و برای بریدن قطماتی از 
وسط یک چیز به کار می‌رود؛ کمان‌اژه 
ار مویی : اه بسیار نازکی برای کارهای هنری ظریف 
( مانند منیت‌کاری و خاتمکاری) 
ار نواری: اژه‌ای به‌صورت تسمه که با آن می‌توان 
قطعه‌های چهارگوش يا گرد را به‌هر شکلی برید 
: ا اره چاق کردن : ۱ تیز کردن دندانه‌های اه ۲ (کنایی] 
تحریک به آشوب کردن 
اره دادن و تيشه گرفتن : [مجازی] بحث و جدل کردن؛ 
مشاجره کردن 
اره‌کردن : بریدن چیزی با اه 
ارهاش /67085/ ت عامل ارهاش. عامل 
: اره‌ای / 37761 /: صفت. شبیه ارژه؛ اژه‌مانند 
: اره‌دمان / 2176001080 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستۀ 
۱ نازکبالان با بدن قوی, که نوع ماده اندام تخمریز 


اژه‌ای‌شکل دارد و تولید مثل بکرزایی در آنها زیاد است. 
لاروها از شاخ و برگ گیاهان تغذیه می‌کنند 

اره‌قلمه / ۵۳69۵12۳6 / > تبریزی! 

اره‌ماهی / 277001501 . -هسا؛ -ان /: اسم. ماهی از 


دولبه‌دارد: نیزه‌ماهی 

اریب / ط۲1 /: صفت. دارای حالتی جز عمودی یا افقی؛ 
دارای حالت مایل یا قطری 

اریکه /۵۲166.-ها۱/: اسم. [ادبی ] تخت 

اریگامی / اطافع[:0/ د کاغذ و تا 

اریون / 0:01(202/: اسم. آماس حاد غده بناگوشی. که 
گاه با عارضه‌های دیگری هم همراه می‌شود: آورُون 


تبرین از ۲)۲۰۱۱۰. نشانة حرکت: الف) درداخل, در جهت 
یا در میان چیزی ( از پنجره آمد. از راه رشت رفت ) ب) در طول 
( از پل گذشت 
از محدوده‌ای ( از زندان نجات یافت. از دستش 
مربوط به؛ متعلق به ( این شعر 
آبشان از چاه است ) ۴. به‌وسیله؛ براثر ( انها را از او یاد گرفتم. 
لباسم از باران خیس شد ) ۵. علت؛ دلیل یا انگیزه ( مرگ از 


افتاد ) ۳. اشر 


گرستگی. از شدت درد فریاد می‌زد ) ۶. در برابره در مقایل (از تو . 1 
: این شیوه تکثیر شده است : اوزالید 
نمی‌آید. از چشم شما می‌بینند ) ۸ درباره؛ راجع به (از 
جوانیهایش حکایت می‌کرد ) .٩‏ نشانه تمام یا بخشی (از همه : 
: ازبر / 22007 /: قید. از حفظ؛ از حافظه 
اقا ازبربودن لت ازبر داشتن 

یا اشتقاق (از خانوادة اصیلی است. از کانیهای بلوری است) : 
۲ تشانة تفکیک یا تمایز ( سر از پانمی‌شناسم ) ۱۳۲ نشانة ؛ 


نمی ترسم. از بلامی‌گریزم ) ۷. عهده؛ واسطهة (از من کاری بر 


ممنونم. از دو چشم نابیناست. پر از دشمن ) ۱۰. نشانه مقایسه 
( این از آن بهتر است. امروز از دیروز گرمتر است ) ۱۱. نشانه منشاً 


جنس؛ نوع ( از آهن ساخته شده. از این نمی خواهم ) 


ازا: پیشوند. همراه یک اسم و یک مصدر. مصدر تازه‌ای ۱ 


می‌سازد که معمولاً نشانۂ وضع یا حالتی است ( از پاافتادن. 


از دست دادن ) ( توضیح : برای معنی واژه‌های زیر بخش . 
۱ ازبرکردنی / 820271070001 -ها /: صفت. دارای وضع 
یا کیفیّتی که برای به حافظه سپردن لازم یا مناسب 
" ازبک / ٥203۸‏ /: اسم. ۱. نام عمومی مردم زردپوست و 
| ترک‌نزاد ساکن ازبکستان در اسیای مرکزی 
| ۲./-ها؛-ان / هریک از افراد آن قوم ۲ ازیکی 

ازبکی / 02021/: اسم. زبان مردم ازبک, از زبانهای 
اورال-آلتایی 

: از پا افتاده /۵11206- ,۵208011806 -ها؛ -گان /: 
لا به /در ازاي : در براب بر؛ در مقایل ( به ای هر دلز ۰ تومان گرفت ) : 


ازآب‌گذشته / 2258020516 . -ها / : صفت. ۰۱ [فرهنگ ۰ ازت /8201/ د نیتژوژن 


دوم واژه را پیدا کنید) 

از پا افتادن از دست رفتن ازکار افتادن 

از پاانداختن از روبردن از کار انداختن 
از پادرآمدن از رونرفتن از ميان بردن 

از پیش بردن از سرگذراندن _ از میان رفتن 
از جان گذشتن ازسرگذشتن از هوش رفتن 
از حال رفتن ازسرگرفتن از یادبردن 

از دست دادن 


ازا / 626 /: حرف. پرابر 


؛ مقابل 


مردم ] پاک؛ خالی از احتیاط (در مورد مواد خوراکی) ' 


از سعدی است. صدا از آنجاست. 


( میل بفرمایید. از آب گذشته است )( توضیح: ظاهراً برخی را 
: عفیده برآن بودکه هرگاه مواد خوراکی که دست 
غیرمسلمان برآن خورده است. از آب بگذرد. از لحاظ 
شرعی پاک است) ۲. آورده شده از جای دیگر به صورت 
زیرراستۀ سفره‌ماهیان, که در پوزه خود اندام ارهسانند : 
ازار / ۰628-ها/: اسم. [قدیمی ] ۱. لنگ؛ پارچه‌ای که 
به‌جای شلوار دور کمر می‌بستند ۲. شلوار: زیرجامه 
۱ ۳ دستار؛ مندیل ۴. چادر؛ روپوش؛ ردا؛ ملافه یا هرنوع 
پوشش دیگر ۵. 1> ازاره 

" ا ازار بستن: پوشیدن شلوار یا جامه 

: ازاره /62876,-ها/: اسم. قسمت پایین دیوار که با 


ا ا 


: سنگ, آجر یا کاشی نماسازی می‌شود و از بقیةٌ دیوار 
از / 2 /: حرف. ۱. نشائة آغاز ( از سه سال پیش, از ابتعا تا ` 
ازاله / 231 /: اسم. عمل دور کردن يا از میان بردن 
| 2 ازالة مو: ستردن مو 

OR 


متمایز است: ازار؛ هزاره 


زالة نجاسات :از میان بردن پلیدیها 


© ازاله شدن :از میان رفتن؛ دور شدن, به همین قیاس: 


ازاله کردن 


: ازالید / 028110 /: اسم. ۱. نام تجارتی روشی برای تکثیر 
: نقشه‌هاء نوشته‌های خطی و مانند آن برروی کاغذ 


حساس‌شده به‌زسیله بخار آمونیاک ۰۲ /-ها / انچه به 


ازانرو / 22757۳0 /: حرف. [ادبی ] به آن دلیل؛ به شتا 
( کوه رپزش کرده بود. ازانرو قطار چند ساعت تأخیر داشت ) 


ازبر خواندن : متنی را از حافظه خواندن ( قصیده دماوند را 
از بر خواند ) 

آزبر داشتن : متن نوشتار یا گفتاری را در حافظه داشتن: 
ازبر بودن 
ازبر کردن : 


ازبر شدن 


چنان متنی را به‌خاطر سپردن. به همین قیاس: 


صفت. فاقد توانایی برای ادامة تلاش یا پایداری 


" ازتات /220081/ ل نیترات 


فا هت ی کم ی 96 


ازته / 227016 /: صفت. ازتدار؛ دارای نیتروژن 

از جان گذشته / 22[8718078516. -ها؛-گان /: صفت. 
آماده برای میارزه یا پایداری کردن تاحد مرگ 

از خدا بی‌خبر / 92700150158087 -ها: ان /: صفت. 


فاقد اعتقاد به خدا با بی‌خبر از آموزه خداشناسی (یک . 
مشت ادم از خدا بی خبر افتادند به جان جنگلها و آنهارا خراب کردند ) : 
از خدا خواسته / 22700572516 /: قید. با علاقه و میل . 
قبلی ( تا گفتم: برو. از خدا خواسته بلند شد و رفت. وقتی ديدم : 


حرفی نمی‌زند. من هم از خدا خواسته چیزی نگفتم ) 
از خودبیگانگی / 22720001280681 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 


عارضه روانی که موجب جدایی میان شخصیت فرد و ` 


قضاوت منطقی و بهره‌گیری از نیروی خلاق در بهبود 
زندگی محروم می‌سازد 

ازخودبیگانه / 2270010188016 -ها؛-گان /: صفت. 
دارای حالت ازخود بیگانگی 


ازخودراضی /221001271, -ها؛: -ان /: صفت. : 


خودپسند؛ خودبین 
ازخودگذشتگی / ت227*00022516 , -ها /: اسم. عمل 


یا فرایند چشم پوشیدن از مال یا جان خود به‌خاطر ` 


شخص يا هدفی؛ فداکاری؛ ایثار 


ازخود گذشته / 27008020516 . -ها؛-گان /: صفت. : 


دارای عادت يا گرایش به ازخود گذشتگی؛ فدا کار 

ازدحام / ۰02061810 ها /: اسم. انبوهی. هجوم و فشار 

15 از دحام کردن : در جایی گرد آمدن, یکدیگر را فشار دادن و 
هیاهو کردن. به همین قیاس : ازدحام بودن؛ ازدحام شدن 


ازدحام‌هراسی/ 20610810108125 /: اسم. [ روان‌شناسی ] ` 


ترس بیمارگونه از جاهای دستخوش ازدحام 

ازدست رفته / 827025070116 -ها؛-گان /: صفت. فاقد 
دسترس پذیری» سودمندی یا کارایبی پیشین ( عمر 
از دست‌رفته. پول از دست رفته ) 


ازدواج / ز۷3ع 2ء .-ها /: اسم. ۱. زناشویی ۲. تنظیم ۰ 
دوبدوی آشیا ( چرخهاء ستونهاء ...) ۳. [برق] اتحاد دو یا : 


چند مولد برق 
8 ازدواج کردن : زن و شوهر یکدیگر شدن؛ زناشویی کردن؛ 


به ازدواج کسی درآمدن: همسر آن مرد شدن. : 


به همین قیاس : به ازدواج کسی درآوردن 
ازدیاد / 0201۷50 /: اسم. افزايش 


7 - ازرق / ٩‏ /: صفت. [ادبی ] کبود؛ نیلگون 


ازرق‌چشم / 22772066510 . -ها؛ ان /: صنفت. [ادبی ] 
دارای چشم زاغ 


ازرق‌فام / 227001510 /: صفت. [ادبی ] کبودرنگ؛ 


نیلگون 


: اززیرکار دررو / 22.21۳0166۲021.70۷, -ها/: صفت. 
[گفتاری] فاقد گرایش به کار کردن جدی؛ دارای گرایش 
. به تنبلی و بیکاری ( این جوانک اززیرکار دررو را برداشتی و 
آوردی که همذ کارها را خراب کند ) 

ازقضا / 220225 / 27 قضا 

ازکارافتادگی / 011240681 - azkaroftadegi,‏ /: اسم. 
.وضع یا کیفیّت از کار افتادن ۲. وضع یا کیفیّت از دست 
دادن توانایی کار کردن براثر بیماری مزمن یا نقص عضو 
: ازکارافتاده / 0۴3de‏ ` - ,2237013406 . -ها؛ -گان /: 
صفت. دستخوش ازکارافتادگی 

ازکیا 27 /: جمع 2 زکی 

ازگیل / 828211 .-ها /: اسم. ۱. درختچة خاردار از تیره 
: گلسرخیان, دارای گلهای منفرد درشت. میوهٌ خرمایی 
تیره و چوپ محکم: کُندس ۲. میوه آن درخت که آبدار, 
| گوشتالو, ترش و شیرین و خوراکی است 

ازل /8221/: اسم. ۱. زمان بی‌اغاز که هميشه بوده 
۲. [فلسفه ] آنچه آغازی ندارد یا هستی‌اش جاودان و 
ازلی / 2211 /: صفت. منسوب به ازل؛ دیرین؛ همیشگی 

ازلیت / 220112721 /: اسم. وضع یا کیفیّت ازلی بودن؛ 
جاودانگی 

ازمابهتران / 22۳806018780 /: اسم. [ مجازی ] ۱. اچنه 
۲ صاحبان قدرت و ثروت 

| ازملک / 22708181,-ها /: اسم. گیاہ جنگلی پایا از تیر 
: سوسنيها با ساق بالارونده و خاردار و گلهای سبز 
" خوشه‌ای که ريشهة ان کاربرد دارویی دارد: ازملکی 

| ازملکی / 222126 / ت آزمقلک 

ازمنه / 22710206 ,221۳0606 /: جع 3 ژمان 

: ازن /0208/: م. گازی از چندشکلیهای اکسیژن, 
متراکم در لاي بالایی جو به میزان کم موجود در هسواء 
: بی‌ثبات. با بوی نافذ و رنگ آبی کم‌رنگ, که هنگام 
تخلیهٌ ارام برق در هوا ایجاد می‌شود. محلول در اب 
اکس‌ایند؛ بسیار قوی, پلشت‌بره باکتری‌کش و 
: رنگ‌زداست:آوزن 

: ازتکره /020716016/: اسم. لاه اصلی جو بالایی 
" از حدود ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری بالای زمین که غلظت 
۱ چشمگیر ازن در آن نقش مهمی در تعادل تابشی 
| جو دارد 

ازوالتماس / e220 e٥٣5‏ / ت اژوجز 

ازوجز / 6220[62.-ها /: اسم. [گفتاری ] التماس؛ زاری: 
اژوچز؛ از والتماس 

| ا ازوجزکردن: زاری و التماس کردن؛ عاجزانه درخواست 
کردن 


به ازوجز افتادن : درمانده شدن و زاری و التماس کردن 


ازوچز 62206621 / 3> اژوجز 

ازهم پاشیدگی / 22702۳05510681 -ها / : اسم. وضع و 
کیفیّت از زهم پاشیدن 

ازهم پاشیدن / 222۳0251020 / د هم 

ازهم پاشیده / 22102003516 /: صفت. دارای وضع یا 
کیفیّت از دست دادن 
ازهم‌پاشیدن 


از یادرفته / 227307816 , -ها؛ _گان /: صفت. ۱ اسائه /6 655 /: اسم. ۱. بدکاری ۲. بدرفتاری ۳ بدی 


فراموش‌شده ( نسل از بادرفته ) 


ازینرو / 210۳0 /: حرف. [ادبی ] به این دلیل؛ به این سبب ` 
. اساتید /252010/:جمع 3> استاد 

اسارت / 255721 ,ا3۲ . -ها /: اسم. ۱. بندگی؛ بردگی 
۱ ۲ گرفتاری؛ اسیر ی 

۱ قا به اسارت افتادن : اسیر شدن 

اژدرافکن / 2202721680 . ها /: اسم. ۱. قایق کوچک ` 
تندرو برای حمل و پرتاب اژدر ۲ لوله‌ای که اژدر از ۱ 
؛ اسارتبار /-252721 ,658121087 /: صفت. مایة اسارت 
" ( قرارداد اسارتبار ) 

۰ اسارون / 31۲ . ها /: اسم. گیاه علفی پایاء از تیره 
: زراوند با بوی تند. دارای گلهای تک به‌رنگ قرمز مایل 
۰ به سیاه و برگهای صاف شفاف و گرد. که در جنگلها و 
زمینهای مرطوب معتدل و سردسیری می‌روید 
اژدرماران azdarmaran, eZzdar-/‏ /: اسم. تیره‌ای از : 


( فردا نمی توانم بایم. ازینرو بهتر است امروز کار را تمام کنیم ) 
اژدر / 2027 ,۲ء -ها /: اسم. نوعی موشک یران 
که با نیروی بخار برق پا جت حرکت می‌کند و بر اثر 
برخورد با هدف منفجر می‌شود 


طریق آن با نیروی انفجاری پرتاب می‌شود ۳. اژدرانداز 
اژدران / 6502757 ,2202756 / تج" آزدرماران 
اژدرانداز / - ez4‏ ,2202727082 -ها /: اسم. کسی که 
مسئول پرتاب آژدر است؛ اژدرافکن 

اژدرمار /-62087 ,۰22087۳085 -ها؛ ان /: اسم. هریک 
از مارهای تیر؛ اژدرماران 


ماران» با باهای عقبی خارمانند و اثر نمایان کمربند 
سینه‌ای درزیر پوست ( مانند مار بوآء اژدر هندی)» 
اغلب بی‌زهر و تخمگذارند: اژدران 
اژدرماهی /-62027 ,22027۳8 -ھا؛ - 
ماهی از راستة اژدرماهیان, که بیشتر در عمق آب 
ماهیچه‌ای با صفحه‌های موازی که در نتيجهٌ تکانهای 
ماهیچه‌های ان, برق تولید می‌شود 

ازدرماهیان /-2427 ,22187۳21۲ /: اسیم. 


استخوانی پوشیده شده و در دریاهای استوایبی دنیای ! 
گیاهان (مانند گل, میوه و برگ) به‌دست می‌آید؛ 
| عطرمایه [ فرهنگستان ] ۲ جوهر 

فلکی شمالی که سر آن زیر پای جائی و دمش میان . 
. اسب / ab‏ /: اسم. ۰ ها /از مهره‌های شطرنج که هر 
تین ۲. /-ها؛ -یان / جانور افسانه‌ای عظیمی با چندین : بازیکن در اغاز دوتااز ان را دارد ۲. هفتمین سال از 
: سالهای تقویم ترکستانی 1 تقویم ۲ بخشی از تریلی 
۱ که موتور و اتاق راننده در آن قرار دارد و کفی (اتاق بار) 
به پشت آن بسته می‌شود؛ کشنده ۴ /-ها؛ ان / جانور 


آژدها / 220205 ezdeha,‏ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت 


صورتهای خرس بزرگ و خرس کوچک قرار دارد: 


سر یا دم که از دهانش آتش می‌بارد با تنوره کشیدن 
پرواز می‌کند و موجودی ترسناک و زیانکار است 
لها اژدهای پرنده: از انواع سوسمارهای دنیای قدیم. دارای 


لها اسائة ادب:بی‌ادبی؛ 


: درست باشد. زندگی زناشوبی بابد بر اساس تفاهم و گذشت 


SE 
تنظیم شده است‎ " 
۱ اقيانوسها زندگی می‌کند. ا دو 3 منشوری‎ 
) (قانون اساسی )۲. دارای اساس و شالوده ( کار اساسی‎ : 

٠‏ اساطیر /831۲ة /: جع > آسطوره 

: اساطیری / 83)1۲ /: صفت. مربوط با منسوب به اساطیر 
راسته‌ای از ماهیهای کوچک از زیرردة ماهیان ‏ اسامی / 183۳1 /: جعم ل إسم 

اسانس ۰058057 ھا /: اسم. ۱. ماده دارای عطر یا طعم 


دنده‌های بلند و غشای سرتاسری در دوسوی بدن, که مانند 
چتر نجات, از آن برای پرش استفاده می‌کند 


۱ اوکتور ۲ ها /: اسم. تلمبهٌ باشنده 
| اس /(09)5. اساس /: اسم. [ن‌امتداول ] شسالوده؛ 
" بنیاد 


یکپارچگی, نظم و پیوند بر اثر . 


۵ اس اساس: [مجازی ] سنگ بنا؛ پایةٌ نخست ( امن اساس این 
کار را آقای اطهری گذاشت ) 


بی‌احترامی ( اگر خدانکرده به جنابعالی 


اساثذ ادب شده. باید به بزرگواری خودتان ببخشید ) 


به اسارت بردن : به‌صورت اسیر بودن 
به اسارت گرفتن : اسیر کردن 


اساس / 4838 . ها /: اسم. شالوده؛ بنیان ( اساس کار باید 
ت باشد 4 
اساسا / 4834۸ /: قید. از بن؛ از پایه (اين خانه اساسا 


خراب است ) 
: اساسنامه / 258505706 .-ها/: اسم. مجموعهةٌ مقرراتی 


که برای گردش کار یک نهاد ( شرکت. انجمن, حزب) 


اساسی / 25851 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به اساس 


مشخص و معمولاً خوش, که از عصاره اندامهای مختلف 


اسئین /05610/: سم. مواد چسبزای استخوان 


پستاندار علفخوار از تسیره اسبان که برای سواری و ۱ 
ترابری تربیت می‌شود. رنگهاء جنسهاو نژادهای : 
گوناگون آن نامهای جداگانه دارد ( مانند که نسریان, . 


مادیان. عربی» ترکمنی) 


8 اسب آبی: جانور علفخوار از تیرء اسبان آبی, دارای : 
خرمایی که از گیاهان آبی تغذیه می‌کند و پومی آفریقاست: ۱ 


اسب رودخانه 


نیمکره شمالی. میان صورتهای زن پای در زنجیر و ماهی: 
فرس اعظم 


برابر ۷۴۵/۷ وات 


طاقت زیاد معروف است: اسب عربی 

اسب تشریح : [کنایی ] اسب بسیار لاغری كه 
استخوانهایش نمایان است 

اسب چپ : اسبی که یک ساق سفید و سه ساق سياه دارد 

اسب دریایی 1 اسب‌ماهی 

اسب راست : اسبی که یک ساق سياه و سه ساق سفید دارد 


اسب رودخانه : اسب آبی 


به همین قیاس : اسب وزير 
اسب عربی 1 اسب تازی 
اسب مراد : [کنایی ] بخت و دولت 


فرمان سوارکار 
اسب پیشکشی را دندان شمردن : [کنایی ] زیاده‌خواه و 
پرتوقع بودن 


به شهر رسید ) 

اسب دادن و خر گرفتن : [کنایی ] داد و ستد به‌زیان کردن 
اسب را تاراندن : اسب را به دویدن واداشتن 

اسب زین کرده را سوار شدن : [کنایی ] از حاصل کار 
دیگران بهره بردن 


اسباب سفره 2" اسباب‌سفره 
اسباب صورت : اندامهای صورت ( مانند چشم برو بینی. 
لیها, گونه‌هاء ...) 
اسباب کار : ابزار کار؛ وسیله‌هایی که برای انجام دادن 
کاری لازم است ( گر اسباب کار فراهم شود خانه را چهارماهه 
تحویل می‌دهم ) 

اسباب‌بازی / [25050)6(022. ها /: اسم. وسیل بازی» 


بویژه وسیلهٌ بازی کودکان؛ بازیجه 
اسب بالدار : [نجوم ] صورت فلکی بزرگی در آسمان . 
! کردن مقدمات؛ مقدمه‌چینی (برای وکیل شدن اقاسعید 


- اسیاب‌چینی می‌کردند ) 
اسب بخار : واحد اندازه گیری توان در دستگاه انگلیسی. ۱ 


اسباب‌چینی / 25050۵10 /: اسم. عمل یا فرایند آماده 


اس‌باب‌سفره /251080)0(50176 /: اسم. مجموعة 


۱ چیزهایی که در هنگام غذا خوردن به کار می‌رود ( مانند 
اسب تازی :از نزادهای اسب با گردن کشیده. پاهای اندکی : 
باریک و اندامی زیبا که به‌خاطر چالاکی, هوشیاری و | 
: بردن همه یا بخش عمده وسایل کار یا زندگی, از جایی 
به جای دیگر ۲. [مجازی] عمل یا فرایند تغییر دادن 
" محل سکونت ه اثاٹ‌کشی 

. اسب آبی /2:06201/ > اسب 

| اسبان / 5080ع /: اسم. تیره‌ای از پستانداران علفخوار از 
۰ راسته فردسمان, شامل اسب, خرء گورخر و گوراسب 

8 اسبان آبی: تیره‌ای از پستانداران علفخوار از زیرراستة 
اسب شاه: اسب شطرنج که در سمت شاه قرار دارد. 


قاشق. چنگال, بشقاب, نمکدان....) 
اسباب‌کشی / 2500301651 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


خوکها, با بدن و پاهای قوی و بزرگ. پوست کلفت با 
موهای پرا کنده و ماهر در شناء که از گیاهان آبی تغذیه 
می‌کنند 


اسبداری / ۵50087 ها /: اسم. ۱.جای نگهداری با 
8 اسب برداشتن :رم کردن اسب و سرپیچی کردنش از : 
: اسبدوانی / [25002۷57.-ها/: سم. عمل یا فرایند 
" دواندن اسبان در کنار یکدیگر, برای سنجش تواناییهای 
: انها و استادی سوارکاران 

اسب تاختن : اسب رابا شتاب راندن ( پنچ ساعت اسب تاخت تا ۱ 
: اسبریس / 250715 / د آسپریس 

اسبغول / اا0تاده / لچ (سفرزه 

: اسبق / 25020 /: صفت. پیشترین؛ پیش از پیش؛ پیش از 
" سایق ( از خان سابقمان دوباره اسباب‌کشی کردیم به خانۀ اسبق که از 


پرورش اسب ۲ کار نگهداری و پرورش اسب 


اسب‌رز / 250702 / > آسپریس 


آن خاطره‌های خوشی داشتیم ) 


اسباب / 5050ه , -ها؛ اسباب /: اسم. ۱. جع ل سَبّب . 
: اسبل / 05001 /: اسم. [گفتاری ] ۱. اسپرز؛ طحال ۲ ورم 
هو 

: اسبله‌ماهی / 65021670211 .-ها؛-ان /: اسم. ماهی 
اسیاب حرف: [گفتاری ] مایة گفتگوی ناخوشایند ( طوری . 


۲ ابزارها؛ وسیله‌ها ( اسباب چایخوری. اسباب کار ) ۲. ابزار؛ 
وسیله ۴. مایه؛ علت؛ انگیزه ( اسباب دلخوری ) 
7 ا اسباب بازی 3 اسباب‌بازی 


رفتار کن که اسباب حرف نشود ) 
اسیاب زحمت : مايه زحمت ( ببخشید که اسباب زحمت شدیم ) 
اسیاب سقر 3 توشه.۲ 


اسبک / 25026 /: اسم. دندانۂ کلید 


خوراکی از زيرراستةٌ اسبله‌ماهیان, با جثه بزرگ» سر 


پر هنه. دهان گشاد و پوز؛ُ ریشدار با پوست آبی که 


بتدریج روبه پایین تیره‌تر می‌شود 
اسبله‌ماهیان / 6902100311750 /: اسم. زیرراسته‌ای 


از ماهیهای زیررده ماهیان استخوانی جدید ( مانند 
گربه‌ماهی), دارای بدن برهنهٌ بدون فلس. استخوانهای 
پهن ودندان 

اسپ‌ماهی / ۵50171211 -ها؛ ان /: اسم. جانور دریایی 
از راستهُ سوزن‌ماهیان با سری شبیه سر اسب و دمی با 
انتهای پیچیده که به وسیلهٌ ان به علفهای دریایی 
می‌پیجد: اسب دریابی 

اسب‌مگسان / 250۳022258 / > مگسهای اسب. 
مگسها 

اسپاسم / ۰65025۳0 -ها /: اسم. [پزشکی ] ۱. انقباض 
نا گهانی» شدید و غیرارادی یک یا چند ماهیچه همراه با 


مجراهای بدن 

اسپاگتی / 65۳28260 /: سم. از اقسام خوراک ما کارونی. 
که رشته‌های ان اندکی باریکتر است 

اسپانیائی /1 65220058 / د اسپانیایی 


رومیایی که در اسپانیاء مکزیک. آمریکای مرکزی و 


جنوبی به کار می‌رود ۲ /-ها؛ -یان / هریک از مردم . 
| اعضای راستة اسپرماهیان ۲. [ادبی ] سفره‌ماهی 
اسپانیایی ": صفت. مربوط یا منسوب به کشور اسپانیا . 


بومی اسپانیا یا فرزندانشان * اسپانیول؛ اسپانیائی 


( گاوبازان اسپانیابی. موسیقی اسپانیایی ): اسپانیانی 
اسپانیول / 65030۷01 /: صفت. اسیانیایی 
اسپر / ۰6502۲ ها /: اسم. [قدیمی ] دیواره‌ای که 
به‌فاصلهً کمی از در ورودی. در حياط خانه کشیده 
می‌شد تا داخل خانه از بیرون دیده نشود 
اسپرانتو / 650)6(۲2010 /: اسم. از زبانهای قراردادی که 


لهستانی ( ۱۹۱۷-۱۸۵۹ میلادی ) ابداع شد 
اسپرت! 1 (/: اسم. ورزش 


ا : 0 ۲ 
اسپرت : صفت. ۱. ورزشی ۲. اهل ورزش؛ ورزشکار؛ 
: اسپریز / 5۲12 / > اسپریس 
: اسپریس /25۲۲18.-ها/: اسم. میدان اسیدوانی: 


ورزش‌دوست 
اسپرز / 090012 /: اسم. طحال 
اسپرزه / 6308۲26 / © اسفرزه 


تیره پروانه‌واران, با ساقه‌های دراز و نرم» برگهای مرکب 
دارای ۱۳ تا ۲۵ برگچه. گلهای صورتی و میوه کرکدار 
اسپرغم / 650919270 ها /: اسم. گیاه بسیار خوشبو از 


می‌شود: شاه‌اسپرغم؛ شاهسپزم 
2 اسپرغم رومی : اسطو خودوس 
اسیرفیت 69۲0۲01111 / > اسیّوژوفیت 


: زرد یا سفید خوشه‌ای که از ریشۀ آن ماده زردرنگی 
: برای رنگرزی می‌گیر ند 

: اسپرکیان / 69۳287011۷80 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای جداگلبرگ یک یا چندساله. دارای خوشه 
: گلهای نامنظم برگهای نامتقابل و هفت تا چهل پرچم, که 


به‌صورت خودرو در کشتزارها و باغها می‌روید 


اسپرم / 65067171 ۰ ها /: اسم. ۱. منی‌دانه ۲. [مسجازی ] 


: منی 

" اس‌پرماتوزوئید / 6506۳102102010 › -ه|1/: اسم. 
۱ [ زیست‌شناسی ] ۱. گانة نر در نهانزادان ۲. منی‌دانه 
۳.[مجازی] منی 

درد و اختلال در کار آنها ۲ تنگ شدن ناگهانی و موقتی 


اس پرماتوسیت  65۲671۳810511/‏ ھا /: اسم. 


: [زیست‌شناسی] باخته‌ای که پس از تسقسیم میوز, 
: اسپرماتید را تشکیل می‌دهد 

" اسپرماتید /69۳617181104.-ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 
: ياخته کروی که از تقسیم میوزی اسپرماتوسیت ثانوی 


اسپانیایی / 55۳80615۷1 /: اسے. ۱ از زبانهای : به‌وجود مسی‌آید و خود مولد تخمک نر گیاه 


( اسپرماتوزوئید) است 
اسپرماهی / 6502770801 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. هریک از 


اس‌پرماهیان / 050271۳0801۷757 /: اسم. راسته‌ای از 


| ماهیان غضروفی با آبشش ورقه-ورقه (شامل 
کر ر ھی ارگرشن اها 

: اسپروزوآ / 650۲0204 . ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
هاگداران 

" اسپروفیل /6500۲0]11.-ها/: اسم. [گیاه‌شناسی ] 
" هاگبرگ 

برای اسان کردن رابطهٌ میان ملتها توسط دکتر زامنهوف . 


اسپری / 650)6(76۷.-ها /: اسم. ۱. دستگاه يا وسیله‌ای 


۱ بخاری که با دستگاه پاشنده به‌صورت ذرات ریز پاشیده 


می‌شود * آیروسل؛ افشانه [ فرهنگستان ] 


: اسبریس؛ اسب‌رز؛ اسپریز 
اسپرس / 05۳0۲)6(5.-ها /: اسم. گیاه علفی یک‌ساله از : 
" اسپغول /2۵920۷۱/ 0 اسفرزه 

: اسپکترم / ۰6506117070 -ها /: اسم. [فیزیک ] طیف: 
خ اسپکتزوم 

تیره نعناعیان که برای گرفتن عرق و تخم آن کشت . 
: طیف‌نما 

اسپکتروگرام / 3۳616708)6(18۳0ه.-ها /: اسم. طیف‌نگار 
: اسپکتروم / 65۳6167010 / د اسپکتزم 

اسیرک 7 -ها؛ ان /: اسم. گیاه علفی خودرو 
از تیره اسپرکیان. دارای برگهای بریده. گلهای نر-‌ماده ‏ 


اسپست / 250651 . ها /: اسم. پونجه 


اسپکتروسکپ / 65۳0610۲0502 . -ها /: اسم. [ فیژیک ] 


اسپکولوم / 6906010۳0 .-ها /: اسم. [ پزشکی ] ابزاری 
برای باز یا گشاد کردن حفره‌ای از بدن برای معاينة آن 


اسپند / 69۲204 / 0 اسفند 

اسپندان / 69020480 /: اسم. خردل سفید > خردل 
اسپنددانه / 5۲200506 / د> اسفنددانه 
اسپورداران / 65۲0۲08750 / 2ج هاگداران 


اس‌پوروفیت /650070110/: اسسم. [گیاه‌شناسی ] ۱ 
مرحله‌ای از چرخه زندگی گیاهان بی‌گل که از پیدایش : 
استاتور / 6502007 /: اسم. [برق ] بخشی از یک دستگاه 
: دوّار, شامل قسمتهای ساکنی از مدار مفتاطیسی و 
سیم‌پیچهای مربوط به آنها 

استاتیک" /651246/: اسم. شاخه‌ای از مک‌انیک که 
درباره تعادل اجسام تحت تأثیر نیروها و از نیروهایی که 
بر جسم در حال تعادل اثر می‌کنند, بحث می‌کند؛ ایستایی 
باکتری مارپیچی‌شکل تکیاخته که در بدن خود دارای : 
استاتیکی / )اهاه /: صفت. مربوط به علم استاتیک 
استاخانفیسم / 691280011570 /: اسم. روشی برای 
اسپیروگراف /6501708)6(۲۵8 . -ها /: اسم. [پزشکی ] ۱ 
۱ میلادی) در یکی از معدنهای زغالسنگ روسیه ابداع شد 
اسپیرومتر / ۵ ه ھا /: اسم. [پىزشكى] ` 
" استاد' 7 -ها؛ -ان؛ اسانید /: اسم. ۱. شخص 
اسپیره / 650176 .-ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره : 


تخم آغاز و به تشکیل هاگ ختم می‌شود: اسپّرفیت 
اسپونژین / 65000210 .-ها/: اسم. نوعی ماده شاخی 
که بهوسیلة یاختههای ای میانی اسفنجها ترشح می‌شود 
اسپیروژیر / 650170217 . ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] 
جلیک 

اسپیروکت / 6501701664 . -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 


عامل مولد سیفیلیس) 


کار 
دمسنج 


گلسرخیان. دارای گلهای صورتی خوشه‌ای که به‌حالت 


انبوه کنار نهرها و در کوهستانهای مرطوب می روید واز : 


ریزوم ان استفادهُ دارویی می‌شود. اسپیره چمنی و 
اسپیره کوهی از انواع ان است 


زاویه‌ای مرتبط با چنین چرخشی 


به‌عنوان آشکارگر در تولید نمکهای سرب. به‌عنوان دندانه 
در رنگرزی و در دباغی و تهیةٌ رنگهای سفید سربی به کار 
می‌رود؛ شکر سرب 

استات سلولز : اترهای سلولز و اسید استیک که در تولید 
نخ» پارچه و چرم ريون مصرف فراوان دارد و دارای اقسام 
مختلفی است: استات ریون؛ سلولز استات 


استاتیک : صفت. ایستا 


بهره‌وری کار که اول‌بار به وسيلة استاخانف ( ۱۷۷-۱۹۰۵ 
(۱۹۳۳) 


دارای نوعی دانش یا مهارت که آن را به دیگران آموزش 


می‌دهد ۲ سرکارگر یا کارفرمای کارگاه صنایع سنتی 


: ۳. لقبی برای نامیدن هر نوع افزارمند ( استاد بنا استاد دلاک. 


: استاد سلمانی, استاد نجار ) ۲. دارندة بالاترین مقام آموزشی 
۱ در دانشگاه ۵ رهبر و ربیس بازی در برخی بازیهای 
اسپیریل 7 > ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] نوعی ` 
باکتری مارپیچ که عامل برخی بیماریها در پستانداران است ` 
اسپین / 65010 /: اسم. [فیزیک ] ۱. چرخش ذرّه بنیادی ` 
در محورش, یا دستگاهی از این گونه ذرّه‌ها در حرکت ` 
محوری, که موجب اندازه حرکت زاویه‌ای و گشتاور 
مغناطیسی قابل اندازه‌گیری است ۲ اندازه حبرکت , 


است /ا5ة, هستند /: نعل. صیفهٌ سوم‌شخص مفرد بودن 


در زمان حال ( این پول است. هوا گرم الست ) 


استات /856080.-ها /: اسم. [شیمی ] نمک اسید استیک : 
8 استات اتیل: مایعی بی‌رنگ, اندکی محلول در آب, که : 

به‌عنوان محرک, ضد اسپاسم و آشکارگر در ترکیبات آلی و ۱ 
: لطیفه‌سازی استاد است ) 
استات آمونیوم : بلورهای نمگیر بی‌رنگ که در آب بخوبی 


در تجزية رنگها به کار می‌رود 


آشکارگر و جداکنندۂ برخی سولفاتها به کار می رود: 
آمونیوم‌استات 

استات ریون 3> استات سئولز 

استات سرب : جسم متبلور سفیدرنگ شیرین و سمی, 
شامل سرب. کربن, اکسیژن و هیدروژن, محلول درآب که 


El‏ استاد راهنما : استادی‌که راهنمایی دانشجو را در انجام 
دادن پژوهش يا تدوین پایان‌نامه برعهده دارد 
استاد مدعو 0 استاد مهمان 
استاد مهمان : استادی که در شمار هیئت اموز شی یکت 
دانشگاه نیست» بلکه برای تدریس در فاصلهً زمانی معیّن 
( مثلاً یک‌سال تحصیلی ) دعوت شده‌است: استاد مدع 
استاد همکار : استادی در بیرون از هیئت آمسوزشی یک 
دانشگاه. که با استادان یا دانشجویان آن دانشگاه در 
فعالیتهای پژوهشی يا درسی ( مثلا تدوین پایان‌نامه) 
همکاری دارد 

استاد "؛: صفت. کار آزموده؛ چیره‌دست؛ ورزیده ( و در 


كا استاد شدن : مهارت یافتن؛ ورزیده شدن؛ کار ازموده شدن 


محلول است و به‌عنوان تب‌بر» معرق, پادزهر فرمالدئید. ۰ استادانه / 05084806 /: قید. با مهارت 


استادکار /05050187. -ها؛-ان /: اسم. ۱. کارگر ماهری 
۱ که عده‌ای کارگر ساده را سرپرستی می‌کند ۲. صنعتگری 
ب که عده‌ای کاراموز را در زمینهة صنعتی اموزش می‌دهد 

: اس‌تادی / 050201 /: اسم. ۱. مهارت؛ چیره‌دستی؛ 


ورزیدگی ۲ شغل استاد؛ کار استاد 


استادیار / :۰051505 -ها؛ -ان /: اسم. دارنده مقام ! 
آموزشی دانشگاهی بالاتر از مدرس و پایین‌تر از : 
استاندارد": صفت. مطابق و هماهنگ با معیارهای تعیین 
شده از سوی مقامهای رسمی: استانده 

| استانداری / 050800871 /: اسم. ۱. شغل یا مقام استاندار 
۲ /-ه۱/اداره‌ای که استاندار دران کار می‌کند 

استانده / 6503806 / د استاندارد 

: استاریک‌اسید /2510 2111 69/6/ 2 اسید 
۱ استثاریک., اسید 

۱ استثارین / 2710 6506/: اسم. [شیمی ] ترکیب اسید 
استثاریک و اسید پالمیتیک که در شمع‌سازی و 
[زیست‌شناسی ] نوعی باکتری گرام مثبت بی‌هاگ و . 
بی‌حرکت, به‌شکل خوشه انگور که موجب بسیاری از | 
: (استبداد رای ) ۲. [سیاست ] فرمانروايبی خود سرانه و 
1 وف [سیاست ] نظام کشوری که 
0 0 در ان رهبران و مقامهای اجرایی 
استالاگمیت / 6902128001 , -ها /: اسم. ستون آهکی : 
| (اجرایی, قضایی, قانونگذاری) استقلال ندارند 

۱ استبدادی / 651600501 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 
خودکامگی ( نظام استبدادی ) 

با بوی تند. محلول در آب, الکل یا اتر, که به‌عنوان حلال * استبرق / 65080700 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] زری؛ ابریشم 
و در ساختن تسرکیبات آلی کاربرد دارد: اتانال؛ 


دانشیار. به همین قیاس : استادیاری 
استادیوم / 0۳ر( لةا؟ه »ها /: اسم. ورزشگاه 
استارت /6512704/: اسم. ۱. [ورزش] آغاز بازی 
۲. [صنعت ] وسیله‌ای برای راه‌اندازی موتور: استار تر 
8 استارت زدن: روشن کردن موتور از راه چرخاندن سویچ 
۷ < استارت-۲ 

ستاژ / 65152 /: اسم. کارورزی 


لقا استاژ دادن : کارورزی کردن 
۱ تافیلوکوک / 6502111001 -هسا/: اسم. 


بیماریهای چرکی در انسان می‌شود ۲ 
استالاکتیت 65021811111 .-ها/: اسم. ستون اهکی 
آویزان از سقف غارها؛ . جکنده؛ گل گلفهشنگ 


مخروطی‌شکل که در کف غارها پدید می‌آید؛ چکیده؛ 
شفشاهنگ 
استالدئید / 10 25618106 /: اسم. [شیمی ] مایع بی‌رنگ 


اتیل آلدئید؛ اتیک آلدنید 
استامبولی / 69۵01 / ت استانئولی! 
استامپ / 65120۲ . ها /: انم. ۱ . قوطی کوچکی حاوی 


می‌کنند؛ جوهرگین [ فرهنگستان ] ۲ مُهر ۳. نقش مُهر 
8 استامپ زدن / کردن : مهر زدن 


تقسیمات کشوری ایران که به‌وسیلة استاندار اداره 
می‌شود و شامل چندین شهرستان است 


آماده کردن گچ. سیمان وگل: استامبولی 

استانبولی " : صفت. منسوب به شهر استانبول: اسلامبولی 
استانبولی پلو / :010صboli estambolipolow, estan‏ /: 
اسم. نوعی پلو که در آن آب گوجه‌فرنگی. گوشت با 
سیب‌زمینی ( يا هر دو) خرد کرده می‌ریزند 


استاندارد یا : اسم. ۱ آنجه از سوی 
دولت؛ برحسب عرف يا 


: شده‌است: استانده ۲. مۇسسة رسمی که عهده‌دار تعیین 
آن معیارها و نظارت بر انهاست؛ موسسة استاندارد 


صابون‌سازی کاربرد دارد 
استبداد / 65060050 /: اسم. ۱. خودرآیی؛ خودکامگی 


با رأی آزادانة مردم يا 
نمایندگانشان انتخاب نمی‌شوند و قوه‌های سه‌گانه 


زربافت: اسستبرک ۲. تسیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
| پیوسته گلبرگ علفی پایاء با ساقۂ راست یا بالارونده. 
بوته‌مانند و بندرت به‌صورت درختچه. دارای برگهای 
| متقایل یا فراهم. گلهای منظم و گلبرگهای پیوسته 
بالشتک آلوده به مرکب روغنی که مُهر را با آن مرگبی ۱ 
برگهای پهن و گلهای خوشه‌ای سفید و صورتی به 
صورت چتر کوچک و غالبا معطر 

استان / ۰05۱80 -ه۱/: اسم. بزرگترین واحد در استبرک /651807276/ ۲ استبرق-۱ 

| استبل / [65/۵0.-ها /: اسم. ۱. جای سر پوشیده‌ای برای 
۱ نگهداری اسب ۲. طویله * اسطبل؛ اصطبل 

استانبولی" / نامای ,iاماصقاوB‏ . -ها/: اسم. 
ظرف فلزی به‌شکل تابه‌ای بزرگ برای ریختن یا : 
| استتار / 6500181 /: اسم. عمل یا فرایند پوشاندن روی 
: جیزی برای دیده نشدن ( سنگر در زیر بوته‌ها و پشت 
| تخته‌سنگها بخوبی استتار شده بود ) 

۱ استتوسکپ / 0516005100 . -ها/: اسم. [پزشکی ] 
گوشی پزشکی؛ اسبایی برای دریافت و بررسی صداهای 


ی 9 رییس اداری و : مختلف بدن بویژه قلب و ریه 


۳ /-هاء -ان / گیاه شیره‌دار از یره استبرق. دارای 


استپ / 5000 . -ها /: اسم. جلگه وسیع بی‌درخت و 
علفزار سرزمینهای سردسیر 


۱ استشمار / (/: اسم. ۱. بهرهبر داری از محصول 
۱ کار دیگران؛ بهره‌کشی ۲. [ اقتصاد ] به‌دست اوردن ارزش 
توافق عمومی به‌عنوان سرمشق اضافی حاصل از کار دیگران به‌وسیلةٌ مالکیت خصوصی 
پا نمونه پذیرفته شده‌است؛ ؛ معیار ۲. آنجه به‌وسیلةٌ دولت ۱ 


به‌عنوان معیار کمیّت وزن. طول» حجم يا کیفیّت تعیین ` 


سرمایه و ابزار تولید. به همین قیاس: استثمار شدن؛ 
استشمارکردن 


استثنا / 6506508 -ها /: اسم. ۱ عمل يا فرایند بیرون ! 
بردن عضو یا عضوهایی از یک مجموعه از شمول یک : 
حکم یا عمل ( کشاورزان را بای از شمول این قانون استشنا کرد ) : 
ا کوک باعل ن 
گیرد؛ مقابل: قاعده (علی در میان بچه‌های اقای علوی ؛ 
استشناست ). به همین قیاس : استثنا بودن؛ استثنا شدن 
0 استثنا قایل شدن : فرق گذاشتن؛ همه را یکسان ندانستن 
استشناکردن : خارج کردن از شمول یک حکم یا عمل 

استثناناً / 588133 /: قید. به‌طور استثنا ( استشناتااو را : 
به‌سربازی نبردند ) 

استثنائی /1 65069728 / ۲ استثنایی 
استثنایی / 65165081 /: صفت. ۱. متفاوت با دیگران : 
( هوش و حافظذ او استشنایی بود ) ۲. کم‌مانند يا بی‌مانند (ابن : 
یک معلم استثنایی است ) * استثنانی 
استجابت /6506[8021 /: اسم. [نامتداول ] تقاضای ۱ 
پذیرش درخواست یا دعا ۰ 
استحاضه / 65061826 /: اسم. خونریزی در زنان در غیر : 


دوران قاعدگی 

استحاله / 6500816 ها /: اسم. ۱. دگردیسی ۲. عمل یا 
فرایند تحلیل رفتن 

استحباب / 65۱60 /: اسم. [ادبی ] عمل مستحب 
دانستن 


استحبابی / 6500001 /: صفت. مستحب 
استحسان / 651611588 /: اسم. [فقه ] یکی از مأخذهای : 
صادر کردن حکم در مورد امری در فقه اهل سنت. ۰ 
براساس خوب بودن کاری از لحاظ پیامدهای آن 
استحصال / 650011581 . -ها /: اسم. [ادبی ] بهره‌برداری 
از جایی ( مانند معدن. زمین. کارخانه....), که دارای 
محصولی با ارزش اقتصادی است 
استحصالات / 6500052180 /: اسم. [نامتداول] آنچه : 
پهره‌بر داری شده است؛ محصولات ۱ 
استحضار / 6506025۲ /: اسم. وضع یا کیفیّت آگاه بودن ؛ 
پاشدن 
2 به استحضار رساندن : آگاه ساختن 
استحفاظ 1 65061]52 /: اسم. ۱. نگهداری ۲. [نامتداول] ` 
پاسداری 
استحفاظی / 65061521 /: صفت. شایسته نیازمند پا در ! 
معرض نگهداری یا پاسداری (روستاها در حوزذ استحفاظی 
ژاندارمری بود ) 

" استحقاق / 65061080 /: اسم. سزاواری؛ شایستگی 
8 استحقاق داشتن : سزاوار بودن 
استحقاقی / 6516110801 /: صفت. مربوط به برخورداری 
از حق یا مزیتی ( مرخصی استحفاقی ) 
استحکام / 0506116810 ,-ها /: اسم. استواری؛ محکمی ` 


اسستحکامات / 65000657181 /: اسم. ساختمانها و 


قلعه, بارو. سنگر. خندق. خاکریز» میدان مین یا 
سیم‌خاردار) ( توضیح : ب‌صورت جمع و مفرد به کار 
می‌رود) 


: استحکامی / ص ة)طع ایم /: صفت. محکم کننده (بافت 
: استحکامی ) 

: استحمام / 6510010510 . -ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا 
: فرایند شستشوی بدن, یویژه در حمام ( او روزی دوبار 
: استحمام می‌کند ) 

استخاره /65/6576,-ها /: اسم. نوعی فال به‌وسیلة 
تسبیح, قرآن و مانند آن برای دائستن خویی یابدی پیامد 


کاری ( برای فروختن حياط استخاره کردیم بد امد ) 


ا استخاره راه ندادن : ناموافق بودن نتیجه استخاره 


استخاره کردن : ۱. جویا شدن نیک و بد کاری از عالم غیب 
۲ [مجازی] این دست و آن دست کردن و کاری رابه 
امروز و فردا انداختن 


: استخبار /6900»087.-ها؛-ات /: اسم. [نامتداول] 
| خبرگیری 

: استخدام / 6506705701 .-ها / : اسم. عمل يا فرایند به کار 
گرفتن یا به کار گمارده شدن معمولا در برایر دریافت 
حقوق معیّن 

(۴ا استخدام شدن : به‌عنوان کارگر یا کارمند در موسه‌ای 


پذیرفته شدن. به همین قیأس : استخدام کردن 
استخدامی / 6516*505101. ها /: صفت. مربوط یا متعلة 
می مربو 


: به کار استخدام ( امور استخدامی. سابقة استخدامی ) 

استخر / 6502*7.-ها /:اسم. آبگیر مصنوعی روبازی که 
(معمولاً) درازای آن دست‌کم بیش از دو برابر طول 
: قامت آدمی و دارای عمق کافی است؛ حوض بزرگ 

گا استخر بازی: استخری با عمق بسیار کم برای بازی بچه‌ها 


استخر سرپوشیده : استخری که در فضای سرپوشیده 


ساخته شده است 


: استخر شنا: استخر دارای تجهیزات مناسب برای شنا 
استخراج / [65/6*78.-ها:-ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
: بیرون آوردن چیزی از جایی ( از این معدن سالی دو ملیون تن 
" زغالسنگ استخراج می‌شود ) ۲. عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
نتيجه یک پژوهش. نظرسنجی یا رأی‌گیری ( استخراج اما 
" استخراج ارا). به همین قسیاس: اسستخراج شسدن؛ 
استخراج کردن 

- ا استخراج آرا: شمارش و خواندن رایها 


استخراج معادن : بیرون آوردن کانیها از معدن آنها 


: استخرداری / 650870871 . -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: دایر یا اداره کردن استخر( مانند استخرشنای همگانی یا 


استخر پرورش آبزیان). به همین قیاس: استخردار 


استخفاف /6506]151 /: اسم. [ادیی ] ۱. عمل يا فرایند : 
خوار ساختن ۲. عمل یا فرایند خوار شمردن * تحقیر 
استخلاص / 6516188 /: اسم. [ادبی ] رهایی؛ ازادی 
استخلاف /651618]8 /: اسم. [شیمی ] جانشین شدن اتم : 
یا اتمهایی به جای انم یا اتمهای دیگر در یک ملکول . : 
استخلافی / 6506*1511 /: صفت. مربوط يا منسوب به : 
استخلاف 
استخوان / 088×371 ,080×387 . -ها /: اسم. ۱. بافت ` 
همبند آهکی تشکیل‌دهندة بخش اصلی کالبد مهره‌داران ` 
۲ جسم آلی کمابیش سختی که در شکلهای گوناگون در : 
بدن مهره‌داران یافت می‌شود ۳ [ مجازی ] عاج 
2 استخوان اتلس : نخستین مهر؛ گردن: مُهرة اتلس 
استخوان آخرٌمی : زایده سه گوشی که استخوان ترقوه را به ۰ 
کتف می‌پیوندد 
استخوان اسفنجی : استخوان تیغه‌ای که به‌جای مجراهای : 
هاورسی دارای شبکه‌ای از حفره‌های خونی متخلخل است . 
استخوان اشکی: تیغۂٌ نازکی در گوشة کاسۀ چشم که لول : 
اشکی از داخل آن می‌گذرد ۱ 
استخوان آهیانه: هر یک از دو استخوان تیغه‌ای تشکیل ۱ 
دهنده بخش پیشین کاسه سر ۱ 
استخوان پُرویژنی: استخوان غضروفی کاسة سر که حفره : 
بینی را تشکیل می‌دهد: استخوان غربالی : 
استخوان تاسی : استخوانی هرمی در کتار؛ خارجی مچ پاء 
در جلو استخوان پاشنه: استخوان مکعبی 
استخوان ترقوه 0" استخوان چنبره 
استخوان تیغه‌ای : هر یک از دو استخوان کف بینی که : 
بخشی از سقف دهان را تشکیل می‌دهد : 
استخوان جناغ : استخوان باریک مسطحی که هفت جفت ` 
دنده سینه به آن می‌چسبد و به استخوان چنبره متصل است 
استخوان چکشی : بزرگترین استخوانچة گوش میانی که به . 
پرده صماخ متصل است 
استخوان چنبره: استخوانی که یک سرش به جناغ و سر . 
دیگرش به استخوان آخناسش کتف متصل است؛ چتبر : 
استخوان ترقوه 
استخوان چنگکی :از استخوانهای مج دست 
استخوان خقه‌ای : حفرة فنجان‌مانندی در بخش بیرونی : 
استخوان لگن که استخوان ران در آن جای می‌گیرد 
استخوان خاجی : استخوان مثلئی‌شکل میان آخرین مهرهٌ . 
کمر و دنبالچه. شامل پنج مهرهٌ به‌هم چسبیده : 
استخوان خاره : بخشی از استخوان گیجگاهی در انتهای ۱ 
زیرین کاسۀ سر. که گوش میانی را دربر می‌گیرد 


استخوان رکابی : از استخوانچه‌های گوش داخلی 
استخوان زند : نام دو استخوان در مچ دست؛ زند اعلی یا 
زبرین و زند اسفل یا زیرین 

استخوان سندانی : استخوانچهٌ میانی گوش 

استخوان شب‌پره‌ای : استخوانی در قاعده مغز و در پشت 
استخوان آهیائه 

استخوان شبه ذوزنقه :از استخوانهای مج دست در بالای 
استخوان ذوزنقه‌ای 

استخوان شرمگاه : استخوان جلو لگن 

استخوان صذفه : هر یک از چندین استخوان لوله شده 
نازکی که در سوراخ بینی قرار دارد 

استخوان صدفی :هر یک از دو استخوان غشایی در انتهای 
پشتی کاسة سر. درست در زير استخوان آهیائه 

استخوان غرابی : از استخوانهای غضروفی» 
به‌صورت زایده‌ای از استخوان کتف 

استخوان غربالی ٩3‏ استخوان پُرویزنی 

استخوان غضروفی : استخوانی که از جایگزینی غضروف 
استخوان قاب : استخوان قوزک پا که درشت‌نی و نازک‌نی را 
به استخوان پاشنه می‌پیوندد: ُجول؛ پُژول؛ اشتالنگ؛ قاپ 
استخوان کشکک : استخوان کنجدی سه گوشی واقع در جلو 
زانو و فرو رفته در وتر ماهیچۀ چهارسر ران؛ کاسۀ زانو 
استخوان کنجدی : تودة استخوانی که در بافت وتری 
تشکیل می‌شود ( مانند استخوان کشکک و استخوان نخودی) 
استخوان لامی : استخوانی که در قاعده زبان و بالای 
حنجر ه قرار دارد 

استخوان متراکم : استخوانی که برخلاف استخوان 
اسفنجی, ساختار استخوانی در آن مسلط است 

استخوان ناوی : زایده‌هایی به صورت صفحه‌های نازک 
استخوانی در بخش میانی و پایین استخوان جناغ سین 
پرندگان و خفاشها که ماهیچه‌های نیرومند بالها به آن 
پیوسته است : ناوی 

استخوان نخودی : از استخوانهای مج دست 

استخوان نشیمنگاهی : یکی از سه استخوانی که با 
اسستخوان خاصره و شرمگاه. استخوان لگن را 
تشکیل می‌دهند 

استخوان وَجَنه‌ای : استخوان گونه 

استخوان هرمی : از استخوانهای مج دست 

استخوان هلالی : از استخوانهای مچ دست 

پوست و استخوان 1 پوست 


استخوان خاصره: تهیگاه El:‏ استخوان ترکاندن : [مجازی ] رشد کردن 
استخوان خرما: هستهٌ خرما استخوان چریدن : جدا کردن و خوردن گوشتی که به 


استخوان ذوزنقه‌ای : استخوانی در مچ دست 


استخوان جسیید ه ات 


استخوان خردکردن: [مجازی ] بسیار زحمت کشیدن 
استخوان در گلو داشتن : [مجازی ] مشکلی برای سخن 
گفتن داشتن 
استخوان سبک کردن: [مجازی] برای آمرزش گناهان 
کار خیر کردن يا به زیارت رفتن 
استخوان لای زخم گذاشتن : [مجازی] کاری را ناتمام 
رها کردن, به‌طوری که بعدها مايةٌ دعوا و گرفتاری شود 
استخوان‌بندی ostoxanbandi, ostexãn-/‏ . -ها /: 
اسم. کالبد؛ اسکلت 


تا ترا یک الکل بر اسید, با از دست دادن آب» که به‌عنوان 
: حلال و عطر به کار می‌رود 

۱ استراتژی / 651)6(721621 , -ها /: اسم. ۱. دانش یافن 
۱ بهره گیری از امکانهای سیاسی, اقتصادی, روانی و نظامی 
1 برای تاين رین تعما یت از میات پیش‌بینی شده؛ 
: راهبرد؛ سیاستگذاری ۲. [نظامی ] دانش یا فن فرماندهی 
: برای مقابله مو ثر با دشمن؛ استراتزی نظامی 

۱ 8 استراتژی جنگی : سیاستگذاری جنگی. به همین قیاس: 


۲ تسضوان ب زشکی / ,205عممقدماون ` 
به استراتژزی؛ سوق‌الجیشی؛ راهبردی: استراتژیکی 


0516800626582 /: اسم. ارتوپدی 
اسستخوان‌دار ostoxandar, osteXa1-/‏ : 
. دارای استخوان ۲. [مجازی] محکم؛ استوار؛ نامتزلزل 
( مرد استخواندار. حرف استخواندار ) 

استخوان‌درد /-۵80ا05 ostoxandard,‏ | 3 
درد 1 

:/ \a- «ostoxanSekan, ostexa1-/ استخوان‌شکن‎ 


اسم. [پزشکی ] ابزار شکستن استخوان در جراحی 


استراتژی علمی 
استراتژیک 650)6(52162161 /: صفت. مربوط یا متعلق 


صفت. ‏ استراتژیکی / 65۱)0(۳216211 / 52 استراتژیک 


: استراتسفر / 650)6(۲۵105167 /: اسم. پوشکره 
استراحت / 0516781180 /: اسم. عمل یا فرایند قطع کردن 
ب کار, فعالیت یا حرکت برای قرارگرفتن در وضعی که 


مش از میان رفتن خستگی, بازیافتن نیرو یا 


سلامتی, یا پیشگیری از فرسودگی بیشتر شود 


: ا استراحت دادن:به استر 


استخوانی / 05/6501 ,080×371 /: صفت. ۱. مربوط په ۰ 


استخوان ( ضایعات استخوانی. بیماری استخوانی ) ۲. از جنس ۱ 
استخوان (بافت استخوانی ) ۲ [مجازی] لاغر ( صورت ۱ 


استخوانی. هیکل استخوانی ) ۲. [ مجازی ] مانند استخوان 


8 استخوانی شدن : فرایند تبدیل بافتهای پیوندی و ۱ 
اس‌تراستگاه / 6150121860ا65. -ها/: اسم. جای 


غضروفی به استخوان 


استدراک /65060186, -ها؛ -ات /: اسم. [ادبی] ۱ استراحت کردن؛ جای ویره استراحت 


5 بازیافت ۲ تدارک ۳ توضیح بیشتر دربارة موضوعی 4 
۱ گفتگوی دیگران. بدون تمایل انان از راه گوش دادن 
پنهانی یا نصب دستگاههایی برای این کار ( خواهرش از 


. [بدیع ] اینکه شاعر بیتی را به‌صورتی آغاز کند که ذم 
در نظر آید. ولی آن را با مدح به آخر رساند (مانند: 


خواهم که نبینمت در عالم / یک لحظه اسر رنج و ماتم. ای : پشت در استراق سمع می‌کرد ) 


کاش در این جهان نمانی / یک روز مگر به شادمانی ) 
استدعا / 5 65/60.-ها /: اسم. [ادبی ] خواهش 
2 استدعای عاجزانه : خواهش از روی ناتوانی 


یا فروتنی 
۵ استدعا داشتن /کردن : خواستن؛ خواستار بودن 


استدلال / 60121ا5ع, -ها؛ ات /:اسم. ۱ عمل يا فرایند . استرالیایی : صفت. مربوط یا منسوب به استرالیا ( وسفند 


به‌کار گرفتن دلیل برای ثابت کردن درستی یک مطلب : استرلیایی ): استرالیائی 


تراحت واداشتن ( دکتر برایم ده روز 
استراحت داد ) 

استراحت داشتن : امکان استراحت داشتن ( حتی یک دقیته 
استراحت نداشتم 4 

استراحت کردن : در حالت | 


همین تخت استراحت کن 4 


ستراحت قرار گرفتن ( روی 


استراق سمع / 65101806587 /: اسم. فرایند شنیدن 


: استرالیائی / ٥0۲31۷31‏ / تج استرالیایی 
استرالیایی؟ / ا2()ا۵ت(م)اوه ,ayiةyاstora‏ -ها؛: 


-ان /: اسم. هریک از مردم کشور استرالیا یا فرزندانشان: 


استرالیائی 


(برای قبولاندن پیشنهادش خیلی استدلال کرد ) ۲. شیوه یا 


بهره‌گیری از اصلهای موضوعی و حکمهای از پیش ثابت . 
: اسسترپتوکوک /051)0(۲6۲۱۵۲0۲, -هتا/: اسم. 
۰ [ زیست شناسی ] ]تره‌ی از باکتربهای گرد گرام مثیت. 


شده برای ثابت کردن درستی یک حکم 


۱ قا استد لال کر دن : دلیل آوردن 


استدلال ۲ دارای یا مستلزم استدلال 
استر / 29127.-ها؛-ان /: اسم. [ادبی ] قاطر 


استرئوسکپ / 05100 651616 -ها /: اسم. دستگاهی 


فرایند به کارگرفتن دلیل ( استدلال منطقی ) ۳ [ریاضی] که به‌یاری آن از دو شکل مسطح یکسان, یک تصویر 


سه‌بعد ی دیده می‌شود 


2 CE 
اسم.[ادبی ] تقاضای رحم یا‎ :/ esterhaãm / استرحام‎ : 


استر / 65167 /: اسم. [شیمی ] جسم مرکب آلی» حاصل از " 


aR 


جن 


استرخا / 5۲×3 /: اسم. [ادبی ] سستی. به همین قياس : 


استرخای اعصاب؛ استرخای اعضا 
استرداد / 69067080 /: اسم. [ادبی ] عمل پس گرفتن پا ` 
دادن 


دیگر, توسط مقامهای کشور میزبان 
استرژن / ۰65101260 -ها /: اسم. ماهی خاویار: استورژن 


۲ [ روان‌شناسی ] فشار روانی 

استرنزیائی /1 050۳00621۷5 / 2 استرنزیایی 

استرلاب / 05۱07150 / د أسطرلاب 

استرنزیایی / 0517016218۷1 /: اسم. خانواده‌ای از 

زبانهای متعدد متعلق به جزیره‌های اقیانوس هند و ارام 

از تایوان تا مادا گ‌اسکار و از مالزی تا فیلی‌پین: 

استرنزیانی 

استرویسکپ /65)6(۲00051600 . -ها /: اسم. وسیلة 

روشن‌شونده: چرخش سنج 

استروما / 651۳0108 /: اسسم. [زیست‌شسناسی ] 

معمولا از بافتهای همبند تشکیل می‌شود ۲ کالید ا 

اسفنجی برخی یاخته‌ها ( مانند گویچه‌های سرخ) : 

۳ توده بافت‌مانند هيف قارچها, که اندامهای بارور در. یا 

از آن به‌وجود می‌آید 

استرونتيم / 651۳0۳170۳0 /: اسم. عنصر شیمیایی 

فلزی» با عدد اتمی ۳۸ و وزن اتمی ۰۸۷/۶۲ سبک. نرم و 

چکشخوار که تنها به‌صورت ترکیب وجود دارد و برای 

ساختن لامپ تلویزیون رنگی به کار می‌رود: أسئژونسیّم ۰ 

8 استرونتيم ۹۰: ایزوتوپ با رادیوا کتیو قوی که براحتی ز 
جذب مواد غذایی بویژه شیر می‌شود و رسوب زیاد آن در : 
مغر استخوان عامل سرطان خون است 

استرونسیم / 65۳0051۷0۲۲ / > آسئژونتيم 

استره /۰050016.-ه۱ /: اسم. [ قدیمی ] اسبابی شبیه چاقو 

با تیغة نازک, برای تراشیدن موی سر و صورت: تیغ سلمانی : 

استریپ تیز / 651)1(110012 /: اسم. نوعی رقص غربی که 


در آن رقاصه در حال رقص یکایک جامه‌هایش را در 
می‌آورد و برهنه می‌شود ( صحنه‌ای که در آن هنرپيشة زن 
استریپ‌تیز می‌کرد از فیلم حذف شد  )‏ ے ۱ 
استریکنین / 650)0(11010 /: اسم. الکالوئید گیاهی ` 
بسیار سمّی, نامحلول در آب. که مقدار کم آن به‌عنوان 
محرک تنفس و جریان خون مصرف می‌شود 

استریل / 650)1(711 /: صفت. ۱. [ زیست‌شناسی ] سترون؛ 
نازا؛ فاقد قابلیت باروری ۲. [پزشکی] عاری از میکرب 
( اول وسایل را خوب استریل کرد ) 


استربلیزاسیون / estî )rilizas(î)yon‏ اسیم. 


سترون‌سازی؛ عقیم‌سازی 


اسستربلیزه / 651611126 و ناف 


: سترون‌شده 
8 استرداد مجرمین : بازگرداندن بزهکاران گريخته به کشور : 


استر بو ۵٩00۲۷0‏ / 7 استرئوفونیک 


: اس‌تریوفونیک 65067۷0100161 /: صفت. [صوت ] 
" ۱.دارای وضع یا کیفیّتی که موجب پخش صوت یا 
استرس / 651)8(۲65.-ها/: اسم. ۱. [فیزیک ] تنش ` 
شخص در یک سالن کنسرت یا سخنرانی حضور دارد)؛ 
چندآوایی [فرهنگستان] ( ضبط به طریقة استریوفونیک ) 


ادراک آن به‌صورت سه‌بعدی شود ( مانند زمانی که 


۲ دارای چنین صدایی؛ چندآوا [ فرهنگستان ] ( رادیو ضبط 
: استریوفونیک ) * استریو 

: استسقا / 6506598 /: اسم. [پزشکی ] بدیده یا فرایند 
۱ گرد آمدن غیرعادی لنف در بافتها یا در حفره‌های بدن 
| که از بیماریهای متعددی ناشی می‌شود و غالبا با تب و 
: تشنگی بسیار همراه است 

: استشمام / 65065۳0870 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند بو 
: کردن 


: (قا استشمام شدن: احساس شدن بو( دستمال بوی عطر 


استشمام می‌شد ) 
استشمام کردن :بو کردن؛ بو را دریافتن ( وقتی وارد اتاق شد 
بوی تندی استشمام کرد ) 


: استشهاد / 650651:80 /: اسم. ۱. عمل گواه گرفتن (او به 
این شعر سعدی استشهاد کرد ) ۲. /-ها؛-ات / گواهی؛ بویژه 
: به‌صورت اظهار کتبی یا رسمی (باید یک استشهاد درست 
: کنی و بیلوری ) 

2 استشهاد محلی : گواهی خواستن از سا کنان محل 


استصواب / 65105۷0 /: اسم. صلا ح‌اندیشی 
استصوابی 65065۷5011 / ت نظارت استصوابی. 


۱ نظارت 
: استضعاف /]8 65107 /: اسم. ستمکشی؛ در معرض 


| بهره‌کشی و ستم قرار گرفتن و بر اثر ستمکشی ناتوان شدن 


: استطاعت /21 65165 /: اسم. [ادبی ] توانایی (من 


استطاعت این کار را ندارم ) 


: 2 استطاعت مالی : توانگری؛ توانایی مالی ( او استطاعت مالی 


برای خریدن خانه داشت ) 


: استطاله /6506/516, ها /: اسم. [ادبی] ۱. کشیدگی 
۱ ( استطالة تصویر ) ۲. رشتة باریک و دراز ۳. دنباله ( استطالة 


عصبی به دندریت گفته می‌شد ) 


: استطراد / 05161750 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند بیان 
: کردن مطلیی در ضمن بیان مطلبی دیگر و در میان آن 
( این مطلب هم برسبیل استطراد گفته شد ) 

: استطراداً / 6506075020 /: قید. به طور استطراد ( شاعر 


استطرادا گفته است که هنرهای دگر موجب حرمان شده ) 


استظهار / 65062157 /: اسم. [ادبی ] پشتگرمی 
استعارات /3۲3 ع /: جمع 3> استعاره 

استعاره / 576 6516 /: اسم. [دستور ] ۱. عمل یا فرایند 
به‌کار بردن نامی به‌جای نام دیگر, به‌خاطر اشتراک در 


استعارات /واژه‌ای که به این صورت به کار رفته‌است 


استعاری / 271 6و6 /: صفت. دارای کاربرد به‌عنوان ۱ 


استعاره ( معنی استعاری ) 

استعانت / 5021 6ا5ع.-ها /: اسم. [ادبی ] یاری 

۵ استعانت جستن / خواستن / طلبیدن : یاری خواستن: 
به همین قیأس : استعانت کردن 

استعداد / 480 6516.-ها /: سم. توانایی 

2 استعداد اکتسابی: توانایی که بر اثر پرورش و کار 


پدید می‌آید 


است: استعداد فطر ی 

استعداد رزمی : توانایی برای جنگ 

استعداد شکوفا: توانایی که براثر پرورش و بهره گیری 

رشد کرده است 

استعداد فطری 2 استعداد ذاتی 

استعداد نهفته : توانایی ناشناخته که به کار گرفته 

نشده است 

استعداد هنری : توانایی فراگیری يا ارائهٌ کار هنری 
استعفا / 13 6516 .-ها /: اسم. ۱. تقاضای شخصی برای 
ترک کردن شغل یا مقام خویش ( اسروز با استعفای آقای 
سلیمی موافقت شد ) ۲. عمل یا فرایند کناره گیری از شغل یا 


مقام خود ( اگر بخواهند بامن این طور رفتار کنند استعفا می‌دهم ) : 
استغفار / 0٩060187‏ . ها /: سم. [ادبی ] پوزشخواهی؛ 
" توبه ( این کارها چیست؟ فورا استنفار کن ) 

: استغفرالله / 25120167011 /: دعا. پناه‌برخدا ( توضیح : 
: این جمله دعایی در مناسبتهای مختلف معنیهای 
" گوناگون دارد): الف) نشانهة توبه (ایسن حرفها چیست؟ 
| استففراله بگو ) ب) نشانهٌ اعتراض ( استغفرالله عجب رورگاری 
| +شدها ) ج) نشانه انکار ( استففرالله. من و این کارها؟ ) 

: استغنا / 6516018 /: اسم. [ادبی ] ۱. بی‌نیازی ۲. توانگری 


۴ [گفتاری] استعفانامه (استعفایش رانوشت و گذاشت 

روی میز ) 

ا استعفا دادن : تقاضای ترک شغل یا مقام خود را کردن: 
استعفاکردن 

استعفانامه / 1305۳6 6ا5ع . ها /: اسم. نامه‌ای که 

برای کناره گیری از شغل یا مقام نوشته شود 

اسستعلاج / [2] 6516 /: اسم. [ادبسی ] ۱. [ نامتداول ] 

چاره‌جویی ۲ درمان؛ معالجه هزینذ استعلاج ( 


استعلاجی /ا] 6500 /: مفت. مربوط یا منسوب به . 
: خوب استفاده داشت ) ۲. بسهره گیری ( از اسن پوشالها چه 
: استفاده‌هایی که نمی‌کنند ) ۳. کاربرد ( یکی از استفاده‌هایش در 


درمان؛ درمانی ( مرخصی‌استعلاجی ) 
استعلام / 1270 6516 .-ها/: اسم. عمل یا فرایند 


2 بسرسیدن» برای بسه دست آوردن اطلاعات درباره : 
موضوعی (مانند بهای کال یا وضع اک یک بسنا) 


( مراتب از ادارف مربوط استعلام شود ) 
ھا استعلام بها : پرسش بهای کالایی از فروشندگان آن 
استعمار / ۲2۲ 6516 /: اسم. ۱. تصرف یک سرزمین 


4 اقتصادی و فرهنگی آن به‌سود خویش ( استعمار هندوستان 
بهوسیلة انگلیسیان در سد نوزدهم آغاز شد ) ۲. [ نامتداول ] 
استقرار گروهی مهاجر در یک سرزمین و آبادسازی آن 
: © استعمار فرهنگی: تحمیل فرهنگ ملت غالب و 
مشابهت (مانند نرگس و چشم» کمان و ابرو) ۲ /-ها؛ : 


پیشگیری از شکوفایی فرهنگ ملت مفلوب با تاراج کردن 
محصولات مادی و تحریف محتوای معنوی آن 

استعمار نو : تسلط بر مردم یک سرزمین و غارت آنان از 
راه روی کار آوردن حکومت دست‌نشانده, تسلط بر بازار 
آن و سرمایه گذاری در آن از سوی یک قدرت بیگانه 


استعمارگر / 9087227 6506.-ها؛-ان /: اسم. ۱. دولت یا 
| نیرویی که سرزمینی را استعمار می‌کند ۲. کسی که به 
: سرزمین دیگری مهاجرت می‌کند و آنجا را آباد می‌سازد 
: استعماری / 715۲1 6516 /: صفت. ۱. منسوب یا مربوط به 
| استعمار ( فرهنگ استعماری ) ۲. استعمارگر ( نیروهای 
استعداد ذاتی : توانایی که با وجود کسی یا چیزی همراه 1 
استعمال / 081 6506 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند به‌کار 
بردن (ازاستعمال واژه‌های بیگانه پرهیز کنید ) ۲. کاربرد 
(استعمال خارجی ) 

: 8 استعمال خارجی: [پزشکی ] کاربرد دارویی بر روی 


استعماری ) 


پوست بدن ( مانند مرهم و ضماد ) 


: 8 استعمال شدن :به کار رفتن 


استعمال کردن :به کار بردن 


۰ استغاثه / ۰65160856 ها /: اسم. [ادبی ] گریه و زاری 


برای دادخواهی یا یاری خواستن (فریاد استنانة 
۰ آسیب‌دیدگان از بمباران به آسمان می‌رفت ) 
استغراق / 5٩۲3٩‏ /: اسم. [ادبی ] حالت فرو رفتن و 


سخت درگیر شدن در فکری یا کاری 


استفاده 651618061 . -ها/: اسم. ۱. سود (ممامل قالیها 


کولرهای آبی است ) 


: 2 استفاده ابزاری : بهره گیری نابجا از کسی یا چیزی به 


عنوان ابزار برای منظور ناروا ( استفاد؛ ابزاری از زنان و کودکان در 
آگهیهای تبلیغاتی ) 


2 استفاده بردن :سود بردن: استفاده‌کردن 
توسط نیروی بیگانه به‌قصد بهره‌برداری از منابع انسانی, 


استفاده داشتن : سود یا کاربرد داشتن 


استفاده کردن ل استفاده بردن 


استفاده‌جو / 5060[0 65101 -ها؛ -یان /: صفت. سودجو؛ 


استفاده‌چی 


استفاده‌چی / 6516780661 _ها؛ ان /:صنت. [گفتاری] ' 
دارای گرایش یا توانایی برای تفت آ وود شود ناروا : 


پا نامشروع؛ استفاده‌جو 


استفاضه / 69101520 . -ها؛ استفاضات /: اسم. عمل یا ۱ استقرار / 65160157 /: اسم. برقراری کسی يا چیزی در 
جایی ( تویها در سنگر استقرار یافتند. دستۀ موزیک در میدان 
: استقرار یافت ) 


از یک مرجع دینی ( در پاسخ استفتای عده‌ای از بالربان. این فتوا : 


فرایند فیض (بهرة معنوی) بردن 
استفتا / 65۱6112.-ها؛-ات /: اسم. عمل فتوا خواستن 


صادر شد ) 

استفراغ / 65061750 /: سم. ۱. عمل یا فرایند برگرداندن 
غذای خورده شده از راه دهان؛ قی (بچه استفراغ کرد روی 
لباسم ) ۲ آنچه به این صورت برگردانده شده است 


( استفراغ بچه ریخته بود روی لباسش ) 


دهان: قی‌کردن؛ بالا آوردن؛ شکوفه کردن 
استفسار / 65101587 . -ات /: اسم. [ادبی ] پرسش؛ 


کریمی استفسار شد. اظهار بی‌اطلاعی کرد ) 

استفهام / 651610510 /: اسم. [ادبی ] پرسش 
استفهامی / 65101112701 / : صفت. [دستور ] پرسشی 
استقامت / 6510057021 . ها /: اسم. پایداری ( استقامت 
ساختمان خوب است و تا ده سال نیازی به تعمیر اساسی ندارد ) 

ك استقامت به خرج دادن 7© استقامت کردن /ورزیدن 


استقامت کردن / ورزیدن: پایدار ماندن ( مردم آبادان مامها : 


در برابر دشمن استقامت کردند ): استقامت به خرج دادن 


اسستقبال / 65160051 /: اسم. ۰۱ /-ها/ رفتاری در ` 
واکنش به شخص يا پدیدة تازه‌وارد (از محصول جدید : 
چندان استقبال نشد. مردم از قهرمانان استقبال باشکوهی کردند ) . 
* مراسمی که به خاطر تازه‌وارد. معمولاً در محل ورود : 
او برگزار می‌شود: پیشباز؛ پیشواز ( مردم به استقبال . 
ورزشکاران رفتند ) ۳. [ نامتداول ] زمان آینده ۴. [نجوم] . 
مقابله ۵. عمل سرودن شعری در وزن و قافیة شعر ` 


شاعری دیگر 


استقرا / 6516015 -ها/: اسم. [منطق ] از روشهای 
استدلال و بررسی براساس رسیدن از جزء به کل, یعنی : استقلال‌طلب / 6516012102120 . -ها؛ -ان /: صفت. 
بررسی جزء بجزء یک مسئله و یافتن حکم کلی براساس ‏ 
استقلال‌طلبانه / 65160121]2120206 /: صفت. مربوط به 
8 استقرای تام : حکمی عام در بار؛ یک دسته از موضوعهایا ۱ 
پدیده‌ها به‌عتوان یک کل, که براساس بررسی یکایک : 
: به‌دست اوردن استقلال 
| استکان / 606057 .-ها/: اسم. ظرف کوچک معمولا 
از طریق معلوم کردن اینکه در مرحلهٌ اول صادق است و ۱ 


ویژگیهای موجود در همه آنها: اصل استقرا 


عنصرهای آن به‌دست می‌آید 
استقرای ریاضی : روشی برای آزمایش یک قانون یا قضیه 


ثابت کردن اینکه اگر در همه موردهای پیشین صادق باشد. 
در مرحلهٌ مورد نظر هم صدق می‌کند 

استقرای علمی : استنتاجی در باب کل یک دسته مطالب 
براساس کشف رابطه‌های بنیادی میان عضوهای آن دسته 
استقرای ناقص : بررسی تعدادی از عضوهای یک دسته و 
تعمیم ویژگیهای آنها به‌همة عضوهای آن دسته 


02 استقرار امنیت : برقراری امنیت. به همین قیاس: 
استقرار صلح 


لقا استقرار یافتن : برقرار شدن؛ جا گرفتن 

: استقراض ۰6506012271 -ها/: اسم. [ادیبی ] عمل یا 
: فرایند وام خواستن ( هزینة ساختمان از محل استقراض از بانک 
كا استفراغ کردن : برگرداندن خوراک خورده‌شده به پیرون از : استقصا / 6500052 , -ها؛ -آت /: اسم. [ادبی ] تلاش 
۱ برای ریشه‌یابی یک موضوع ( علامذ قزوینی در این مورد 
۱ استقصای کامل کرده بود ) 

پرس وجو ( چگونگی را از شخص مطلعی استفسار کنید. از آقای 
| گرفتن, عمل کردن و اداره کردن کارها به‌وسیله یا با 
: نظارت خود شخص, گروه یا دولت ( استقلال اقتصادی ) 
۱ ۲ حق یا توانایی داشتن چنین وضعی ( استقلال سیاسی. 
استقلال روانی ) ۲ وضع یا کیفیّت فرمانیردار وابسته یا 
: زیردست نبودن ( استقلال رأی. استقلال فکر ) 

۱ ۵ استقلال اقتصادی: توانایی یک فرد, نهاد یا کشور در 


استقلال / 65160151 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت تصمي 
۴۳ ع تصمیم 


بهره گیری آزادانه از منابع مالی خود 

استقلال داخلی : آزادی حکومت یک کشور یا ناحیه در 
کارهای مربوط به سا کنان آن؛ خودگردانی 

استقلال رأی : توانایی دست یافتن به عقیده و رایی جدا از 
دیگران: استقلال فکر؛ استقلال عقیده 

استقلال روانی : توانایی شخص برای حفظ یکپارچگی 
فکری و رفتاری خویش 

استقلال سیاسی : توانایی تصمیم‌گیری یک دولت (یا نهاد 
سیاسی ) در مورد امور داخلی و سیاست خارجی خویش 
استقلال عقیده د استقلال رأی 

استقلال فکر 3 استقلال رأی 


دارای گرایش یا فعالیت استقلال‌طلبانه 
استقلال طلبی ( جنبشهای استقلال طلبانه ) 


استقلال‌طلبی / 21201] 65160151 /: اسم. تلاش برای 


استوانه‌ای شیشه‌ای یا بلوری برای نوشیدن چای 


2 استکان پاربسی :نوعی استکان کوچک کمرباریک 
استکان شستی : استکانی که جدار بیرونی آن در بخش 
پایینی به‌شکل جای انگشت شست تراش خورده است 

استکان تعلبکی / 650080.001011 /: اسم. ۱. مجموعهً 

استکان و بشقاب کوچک زیر آن ۲. [مجازی] اسباب 
چایخوری 

استکانی / 65161681 / 5 گل استکانی. گل 

استکانیان / 69۱6271۷20 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


سند و آن را پشتوانة ادعا یا عمل خود ساختن ( دادستان به 


گفته‌های شاهدان استناد کرد ) 
Mi‏ استناد جستن /کردن : سخنی یا نوشته‌ای را به‌عنوان سند 


عرضه یا مطرح کردن 
استنباط / estembat, esten bat‏ /: اسیم. ۱. عمل یا 


: فرایند ارزیابی یا داوری کردن از منظور يامفهوم 


دولپه‌ای پیوسته گلبرگ, دارای گلهای منظم, پنج کاسبرگ و . 


پنج گلبرگ به هم پیوسته. برگهای نامتقابل و میوه خشک. 
ريشه بعضی از گونه‌های آن کلفت و خوراکی است 
استکبار / 65161087 /: اسم. ۱. زورگویی و ستمگری 
۲ زورمندی و افزونخواهی ۳.دوری از ارزشهای معنوی 
بر اثر دستیابی به زور و قدرت 
8 استکبار جهانی : مجموعهُ دولتهای امپریالیستی 
استکباری / 65160811 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
استکبار ( سیاستهای استکباری ) 
استماع / اوه /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل با فرایند 
شنیدن ( صداهای گوشخراشی استماع می‌شد ) ۲. عمل یا فرایند 
گوش دادن ( عده زیادی سخنان او را استماع کردند ) 
El‏ استماع شدن : شنیده شدن؛ به گوش رسیدن 

استماع کردن: گوش دادن 
استمالت / 6٩۱6۲۳6124‏ . -ها /: اسم. [ادبی] دلجوبی 
(ایشان از زلزله‌زدگان استمالت فرمودند ) 
استمداد / estemdad‏ .-ها/: اسم. عمل پا فرایند پاری 


پوشیده سخنی با کاری؛ دریافت ر( ا رفتارش ابن طور 
استنباط می شد که راضی نیست ) ۲. /-ها؛ ات / انچه به این 
صورت ارزیابی پا داوری می‌شود؛ برداشت ( استنباط تو ا 
این موضوع بکلی غلط است ) 


. استنباطی / 6506024 ,65160021 /: صفت. مربوط با 


٠‏ اسستنتاج / [6012او6.-هصا 


منسوب به استنباط 
؛عات /: اسیم. [ادبی ] 


: نتیجه گیری ( استنتاج شمااز این آمار ها ناقص و ظاهری است. اجه 


از اين مقاله استنتاج می شود. پندارهای ذهنی نویسنده الست ) 
استنتاجی / ازقاعاه /: 
اتاج 


استنجا /65000[58/: اسم. عمل پاک کردن پیرامون 


مخرج پس از قضای حاجت 


- استنساخ / 6506155 /: اسم. [ادبی ] عمل با فرایند 
رونویسی کردن از یک متن 
۱ © استنساخ کردن : رونویسی کردن؛ رونوشت برداشتن 


استنسیل / 05180511 .-ها /: اسم. نوعی کاغذ نرم مومی 


۱ که خط یا نوشته را بر آن می‌نگارند و به‌وسيلة ماشین 


خواستن ( برای ساختن سیل‌بند از دولت استمداد شد. پلیس برای : 


شناسایی قاتل از مردم استمداد کرد ) 

استمرار / estemrar‏ / : اسم. وضع با کیفیّت ادامه داشتن 
8 استمرار داشتن : ادامه‌دار بودن؛ ادامه داشتن 
اس‌تمراری / 0506001811 /: صفت. ادامه‌دار ( صینة 
استمراری ) 

استمزاج / 0234ء )وع /: اسم. [مجازی] عمل یا فرایند 


پلی‌کهی از آن نسخه‌برداری می‌کنند: کاغذ استنسیل 

استنشاق / 65160580 /: سم. [ادبی ] ۱. عمل يا فرایند 
بوییدن ( براثر استنشاق آن دچار سرگیجه شد ) ۲. عمل يا 
فرایند کشیدن چیزی ( مانند بخار يا بخور) در بینی ( در 


: موقع گرفتگی بینی استنشاق شود ) 

: استنشاقی / 650605801 /: صفت. ۱. مربوط يا مععله 
قى مر 

به‌عمل استنشاق ۲. مناسب برای استنشاق کردن 


٠‏ استنطاق / 029عاکع.-ها /: اسم 


جویا شدن عقیده و نظر کسی, بویژه به طور غير مستقیم 


( در مورد ازدواج پرویز و نرگس از عموجان استمزاجی بشود ) 
استمنا / estemnaã‏ /: اسم. [ادبی ] جلق 
8 ۱ ستمناکردن : جلق زدن 


استمهال / 6516۳0081 /: اسم. عمل یا فرایند مهلت ` 
: استنکاف می‌کند ) 

: استوا 7 /: اسم. سرزمینهای پیرامون خط استوا 
۱ 2 استوای آسمانی ل استوای فلکی 

تخمیر به دست می‌اید و هنگام ابتلا به بیماری قند در بدن ۱ 
هم ساخته می‌شود. حلال, پا ک‌کننده. آشکارگر و ضدٌ 


خواستن 
استن / aseton‏ /: اسم. [شیمی ] مایع بی‌رنگ انری» 
محلول در اب, از اجزای سازنده الکل چوب. که از راه 


کرم است 


استناد / 69161780.-ها؛ _ات اسم. عمل تکیه کردن به أ 


. بازپرسى 
18 استنطاق کردن :از کسی درباره چیزی بزور پرسیدن؛ 
کسی را بزور به گفتن چیزی واداشتن 
استنطاق پس دادن : مورد بازپرسی قرار گرفتن 
07 (/: اسم. [ادیی ] ۱. خودداری 
( از دریافت پول استنکاف کرد ) ۲. مسرپیچی ( از اجرای دستور 


استوای قلکی : دایره عظیمه‌ای که فصل مشترک استوای 
زمین با کر اسمان فرض می‌شود: استوای آسمانی 
خط استوا ٤1‏ خط 

استوائی / 6506۷51 / 0 استوایی 


استوار' / ۰05۱0۷3۳ -هاء ان /: اسم. [نظامی ] درجه‌دار 
دارای درجه استواری 

استوار ": صفت. دارای دوام و مقاومت کافی (بنای استوار, 
اراد استوار ) 

استوار : قید. به صورت پایدار و سحکم ( استوار برجای 
ایستاده بود ) 

استوارنامه / 05۱0۷5۳05۳06 -ها/: : اسم. [سیاست ] 


می‌کند ( مانند استوارنامة یک سفیرکبیر) 
استواری / ها /: اسم. ۱ وضع يا کیفیّت 


استوار بودن ۲. درجه‌ای در نیروهای مسلح ایران. بالاتر : 


از گروهبان‌یکمی و پایین تر از افسری 

استوانک / ۰05/0۷502۷ -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] 
۱. سیلندر ( استوانک گاز. خودرو هشت استوانک ) ۲. کپسول 
استوانه 0510۷5061 -ها /: اسم. ۰۱ [هندسه ] شکل 


بر دو قاعده دایره‌ای شکل است 
در ريشه و ساقه 
جانوران کرم مانند استوانه‌ای شکل زرد یا قهوه‌ای رنگ. 


ازهم: کرمهای استوانه‌ای 
استوایی / 6516۷511 /: صفت. منسوب یا مربوط به 


استوابی ): استوائی 

استوپا / 651123 . -ها /: اسم. زیارتگاه بودایی به 
آن رابا سنگ یا آجر می‌سازند 

استوخودوس /ءںل(0×0)4ء / 7 أسطوخودوس 


استودان / ۰0510150 -ها /: اسم. [قدیمی ] گودال یا 

از متلاشی . راسته که آن را با نوعی گوشتکوب نرم و در روغن سرخ 
می‌کنند: بیفتک 

رگاه.هنری استیل / اناه ها /: اسم. [ شیمی ] از بنیانهای شیمی 

استیل / 1ا65 /: اسم. ۱. فولاد( معمولاً از نوع زنگ‌نزن) 

: ۲./-ها/سبک ۲ سبک یا شیوه عالی, مجلل یا اشرافی 

: استیلا / 650118 /: اسم. دستیابی بر کسی یا چیزی از راه 


: استعمال قدرت؛ چیرگی 


ظرفی که استخوانهای شخص مر ده را پس 
شدن جسدش دران می‌ریختند: شتودان 
اسستودیو ۰5۱0070 ها /: اسم. کا 
( استودیوی عکاسی. استودیوی فیلمبرداری ) 
استورژن / 6510۲260 / €1 استرژن 
استوقدوس / stood) (us‏ / > أسطوخودوس 
استهزا / 8 -ها؛ -آت /: اسم. [ادبی ] ریشخند 


( ناطق مورد استهزای حاضران قرار گرفت و همه او را مسخره کردند ) : 
استهلاک / 651010181 /: اسم. عمل یا فرایند نابود شدن و : 
که در هنگام دریافت پیامهای عصبی از انتهای عصیهای 
خودکار ازاد می‌شود 


از ميان رفتن ( توضیح: در مورد اشیای بی‌جان به‌ کار 


می‌رود. مانند ماشین‌الات) 


: 2] استهلاک بدهی : از ميان رفتن بدهی بر اثر پرداخت 


نو ۲ 
ار ھر اجر“ 


شین‌آلات بر 


استھلال / 66101151 / ا بَراعت استهلال 
استیپول /65۱10۷1,-ها/: اسم. [گسیاه‌شناسی ] 
گوشوارک 

معرفی‌نامة رسمی که نمایندگی فرستاده‌ای را تا 
شده ( خانه استیجاری ) 

: استیرن / 6511۲60 /: اسم. [شیمی ] ۰ بلورهای بی‌رنگ 
نامحلول در اب که جزء اصلی سازای بیشتر چربیهاست 
٠‏ ۲. مخلوطی از اسیدهای چرب که از هیدرولیز چربیها 
| حاصل می‌شود. و در تولید شمع و الکل جامد کاربرد 
و 


استیجاری / زوه /: صفت. ۱. قابل اجاره ۲. اجاره 


۱ استیشن / 056۷560 . -ها/: اسم. خودرو سواری 
فضایی که از دوّران مربع یا مستطیلی حول یکی از ۱ 
ضلعهایش ایجاد می‌شود. دارای دو قاعده دایره‌ای شکل : 
مار با بکد گر هرهس تلع ابی آن غنود 
: جنگ استیصال مردم به نهایت رسید ) 
8ا استوانة آوندی : [گیاه‌شناسی ] استوانة مرکزی بافت آوندی ۱ استیضاح / 6501280 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] بازخواست 
۲ [سیاست ] بازخواست نماینده مجلس از وزير يا 
استوانه‌ایها / 05[ 0510۷526 /: اسم. شاخه‌ای از : رییس دولت درباره کاری ( توضیح : یس از پاسخ دادن 
مقام مربوط به استیضاح. دولت باید از مجلس رای 
با تقارن دوجانبی, لولة گوارش مستقیم, و جنسهای جدا : 
۱ استیفا / 651185 /: اسم. ۱. [ادبی ] عمل انجام دادن کاری 
بویژه بجای آوردن تعهد یا وظیفه‌ای ۲. [قدیمی] شغل 
سرزمینهای پیرامون خط استوا ( آب و هوای استوایی. گیاهان : مستوفی 

2 استیفای حقوق : به‌دست اوردن حقوق ۱ 

| استیک /2560[6/: اسم. [شیمی ] ماده حاوی استیل 
صورت تل نیمکره يا استوانه, که معمولا سطح خارجی 0 


ا 
استیصال / 31وزاه /: اسم. [ادبی] درماندگی ( در دوران 


اعتماد بخواهد) 


2 استیک اسید 63 اسیداستیک. اسید 

استیک آلدئید ل آستالدنید 

استیک انیدر ید © انیدریداستیک. انید رید 
استیک / )راوه /: اسم. خوراکی از گوشت فیله یا 


آ2] استیلا یافتن : چیره شدن ( انگلیسیان بر هند استیلا بافتند ) 


استیل‌کلین / 0 (/: اسم. [ فیزیولژی ] ترکیبی 


" اندازه گیری نجومی, از قبیل موضم سیاره‌ها و ستارگان و 


استیلن / 25611160 /: اسم. [شیمی ] گازی بی‌رنگ» ب 

دارای بوی تند و شعلهٌ سفید درخشان که برای روشنایی : 

و جوشکاری به کار می رود 

: استیلیدن / 050111020 /: مصدر. متعدی. برگرداندن یک 

شکل هنری به‌یک سبک قراردادی ( مانند اينکه پرنده را 

به‌شکل دو ابروی پیوسته یا صورت را به‌شکل بیضی 

نشان دهند ): استیلیزاسیُون 

استیلیده / 65011106 /: صفت. دارای بیان یا نمایش ` 

هنری ساده شده: استیلیزه 

استیلیزاسیون / 650111285)1(۷00 / 0 استیلیدن 

استیلیزه / 65111120 / تج استیلیده 

استیناف /6511051 /: اسم. [حقوق ] دادرسی دوباره 

نسبت به رای دادگاه بدوی؛ پژوهش 

لقا استیناف خواستن /دادن : از مراجع دادرسی خواستن تابه : 
موضوع دعوا دوباره در دادگاه رسیدگی کند؛ پژوهش خواستن ۱ 

اسد / 2580 /: اسم. 1.1 شیر-۲۲. [ تقویم ] پنجمین برج 

از برجهای دوازده گانة سال, برابر با مردادماه 

2 اسد اصغر ل شیر کوچک. شیر 

اسرا / 05875 /: جنع > آسیر 

اسرائیلی ‏ / 11 ۰6978 -ها؛- ان /: اسم. ۱. بهودی ساکن ` 

فلسطین ۲ هریک از اتباع دولت اسرائیل یا فرزندانشان 

اسرائیلی ": صفت. .١‏ هنسوب به يهود ۲. منسوب 

به اسرائیل 

اسرار 257571 /: جنع 3> سز 

اسرارآمیز / 2 /: صفت. آمیخته به رازه دارای : 

راز و رمز ( فرار اسرارامیز محکومان از زندان ) 

اسراف /09781. ها /: اسم. عمل یا فرایند مصرف کردن ` 

چیزی بیش از حد نیاز؛ زیاده‌روی در مصرف ( اسراف در 

مصرف روغن ضرر دارد. مگر نمی‌بیتی چربی خونت بالا رفته ) 

8 اسراف کردن: ولخرجی یا ریخت‌وپاش کردن 

اسرافکار / 65181657 -ها؛-آن /: صفت. دارای عادت یا 

گرایش به اسرافکاری ( شوهر من خیلی اسرافکار است ) 

اسرافکاری / 1 ص۱/: اسیم. زیاده‌روی در ٠‏ 

مصرف چیزی, در حد بیش از نیاز. ضرورت یا فایده 

( اسم این پذیرایی نیست. اسرافکاری است ) 

اسرع / 2572 /:صفت. تندتر؛ زودتر 

2 در اسرع وقت: در زودترین هنگام 

اسطبل / 651201 / 3> استبل 

اسطر لاب / 05001715 ها /: اسم. [ قدیمی ] ابزاری برای ` 


تعیین وقت. شکلهای معروف آن اسطرلاب مسطح, . 
خطی و کروی است. اسطرلاب از قطعه‌های مختلفی از ` 
قبیل عضاده. عنکیوت» فرس. ام. صفایح, فلس و قطب ` 
تشکیل شده که انها هم خود اجزایی دارند: استرلاب 


اسطقس /05/004089 , ات /: اسم. ۱. ماده؛ عنصر؛ اصل 


: هر چیز ۲ هر یک از عنصرهای چهارگانه ( آب. خاک 
: باد و خی ) ۳ [کنایی ] شالوده؛ بنیان؛ استخوانبندی 
اشوس [گفتاری] 

: اسطوخودوس / 5ا(0500(00)0, -ها /: اسم. گیاہ معطر 
بوته‌ای از تیرهٌ نعناعیان, با ساقه‌های متعدد چهارگوش. 
برگهای باریک کرکدار و گلهای ارغوانی» که در 
اسانسگیری و تهیهٌ دارو کاربرد دارد؛ اسپرغم رومی: 
۱ استوخودوس؛ استوقدوس 

" اسطوره /0511976 . -ها؛ اساطیر /: اسم. افسانه‌ای راجع 
: به موجودات. کارها یا رویدادهای فوق طبیعی, حاوی 
: برخی عقیده‌های مردم باستانی درباره پدیده‌های طبیعی 
یا تاریخی (مانند پیدایش جهان, جانوران. گیاهان, 
" کوههاء رودها یا قومهاء ملتها و کشورها) 


اسف /]252/: اسم. [ادبی ] ۱. اندوه سخت (کسالت ابوی 


موجب تاثر و اسف گردید ) ۲. دریغ؛ افسوس ( همه بر مرگ آن 
: جوان اسف خوردند ) 

8 اسف خوردن : افسوس خوردن؛ اندوهگین شدن برای چیزی 
: اسفار /8587/: اسم. ۱. جمع 3 سسفر ۲. [نامتداول ] 
۵ بو 

: © اسفار خمسه: پنج کتاب اول عهد عتیق 

: اسفالت /657210/ 2 آسفالت 

: اسفالریت /65]816110/: اسم. [شیمی ] سولفید طبیعی 
۱ روی. که جسمی متبلور و عمده‌ترین منیع روی است: 


بلند 


۱ اسفانگیز / 112 /: صفت. موجب پیدایش و 


برانگیخته شدن احساس تأسف؛ غم‌انگیز و تاراحت‌ک ننده؛ 


| سفآ ور ( همه از این رویداد اسفانگیز غمگین شدند ) 
اسف‌آور / 85815۷27 /: صفت. اسف‌انگیز 

اسفبار / 2581081 /: صفت. موجب باتاه تأسف؛ 
: اسفناک 

: اسفرزه / 6513۲28 . ها /: اسم. گیاه علفی خودرو از 


تیره بارهنگیان که دانه‌های ریز خرمایی‌رنگ آن در طب 


سنتی کاربرد دارد: اسپرزه؛ اسپغول 

: اس‌فرومتر / 65107010617 .-ها/: اسم. دستگاهی 
| برای اندازه‌گیری دقیق ضخامتهای کوچک یا انحتای 
سطوح کروی 

اسفل /25181, اسافل /: صفت. [ادبی ] پایینی؛ پایین تر 


ر فک اسفل ) 


۵ اسفل سافلین: گودتر یا پایین تر از همه 


اسفناج / [651008 . -ها/: اسم. گیاه علفی از تیرهٌ 
اسفناجیان دارای ساق راست و برگهای پهن مثلثی. که 


به‌عنوان سبزی در آشپزی کاربرد دارد 
اسفناجیان / 651615[157/: اسم. یره بزرگی از 


گیاهان دولیه‌ای بی‌گلبرگ. علفی. یک‌ساله دوساله پا : 
پایا و بعضی به‌صورت درختچه» ویژهُ مناطق خشک, دارای ‏ 
اندامهای هوایی گوشتدار و بتد-بند و پوشش گل منظم 
اسفناک / 25810517 /: صفت. اسفیار 
اسفنج / [65107. -ها/: اسم. ۱. فراورده متخلخل, : 
کماییش نرم و کشسان کائوچویی, سلولزی یا پلاستیکی ` 
کد از جمله به‌عتوان: لای کک بان شیر به کو و 
عایق کاربرد دارد؛ اسفنج مصنوعی؛ ابر مصنوعی ` 
۲ [جانورشناسی] هریک از افراد شاخهٌ اسفتجهاء که : 
ممکن است پهن. گلدانی‌شکل. گرد یا متشعب. دارای : 
تقارن شعاعی يا بی‌تقارن و به رنگهای مختلف باشند. ` 
اسفنجها به‌طور ثابت در دریاها زندگی می‌کنند 
a‏ اسفنج آب شیرین : نوعی اسفنج از رده اسفنجهای شاخی 
که در آبهای شیرین وجود دارد 
اسفنج حمام: اسکلت تمیز شده نوعی اسفنج از راستة 
اسفنجهای شاخی؛ ابر ۱ 
اسفنجها / 05100[05/: اسم. شاخه‌ای از پست‌ترین ` 
جانوران پریاختهٌ آبزی از گروه بی‌مهرگان, با بدن ساده : 
پر از خلل و فرج, که به دو طریق جنسی و غير جنسی . 
تکثیر می‌شوند. فاقد اندام حرکتی‌اند و به‌طور ثابت په : 
صخره‌های درون آب می‌چسبند و منظرهٌ گیاهی دارند 
02 اسفنجهای آهکی: رده‌ای از اسفنجهای دارای کالبد 
آهکی سوزنی‌شکل, شاخه -شاخه با سطح خارجی زبر و . 
تیره‌رنگ 
عیاش یبای زد وای ان سای فاای اند 
استوانه‌ای یا قیفی‌شکل 
اسفنجهای شاخی: ۱. رده‌ای از اسفنجهای دارای کالبد ۱ 
سیلیسی يا اسپونزین یا هر دو وگاه فاقد اسکلت ۲ ٠‏ 
راسته‌ای از اسفنجهای همان رده دارای کالہد شبکه‌مانند از : 
رشته‌های اسپونژین و فاقد سوزن (مانند اسفنج حمام) 
اسفنجی / 05187[1 /: صفت. ۱. از جنس اسفنج ( تشک ۱ 
اسفنجی ) ۲. همانند اسفنج ( بافت اسفنجی ) 
اسفند / 651810/: اسم. ۱. آخرین ماه سال شمسی ` 
ایرانی» دارای ۲۹(و در سالهای کبیسه ۳۰) روز /-ها 7 : 
گیاه علفی پایا و خودرو از تیره شدابیان. دارای برگهای ۱ 
کلفت, گلهای سفید درشت و منظم و دانه‌های کروی سیاه . 
۵-۳ دانه‌های ان گیاه که کاربرد دارویی دارد و در 
آتش بوی معطر ویژه‌ای تولید می‌کند؛ اسفنددانه ۵ اسپند : 
8 اسفند دود کردن : ریختن دانه‌های اسفند در آتش برای 
خنثا کردن چشم‌زخم 
اسفنددانه / 691200.0506 . ها /: اسم. دانة اسفند: 
اسپنددانه 


اسفنکتر / 651001007 /: اسم. [ ک‌البدشناسی ] ماهیجة 


تنگ‌کننده؛ ماهیجهٌ صاف حلقوی در دیواره اندامهای 


" لوله‌ای یا منفذ خارجی اندامهای میان‌تهی که با انقباض 
" خود منفذ را مسدود یا باریک می‌کند ( اسفنکتر مخرج ) 
اسقاط" /65081/: اسم. ۱.عمل يا فرایند ساقط كردن 


( اسقاط جنین ) ۲. عمل يا فرایند ساقط شدن (اسقاط 
کلية خیارات ) 
اسقاط ": صفت. اسقاطی 


" اسسقاطی / 65080 /: صفت. ۱. خراب و از کارافتاده 


۲ دورانداختنی؛ بنجل؛ اسقاط 
اسقف /۰05001.-ها؛-ان /: اسم. مقام کلیسایی بالاتر از 
کشیش؛ 


رییس روحانی یک اسقف‌نشین 


: © اسقف اعظم : سراسقف؛ رییس زوحانی یک کشور یا 


ناحیه که بر چند اسقف‌نشین ریاست دارد 


اسقف‌نشین / 050010651۳0 .-ها /: اسم. قلمرو روحانی 
: یک اسقف شامل تعدادی کشیش‌نشین 
< اسکات /65۷81/: سم. [ادبی ] عمل یا فرایند ساکت 


کردن ( اسکات مخالفان و منتقدان ) 
اسکاتیف /69[11/ 3 روغن اسکاتیف, روغن 


: اسک‌اچ /65686/: اسم. ۱. نام تجارتی قطعه‌های 
: پشم‌شيشه که برای ظرفشویی به‌کار می‌رود ۲. نام 
: تجارتی نوارچسب شفاف 

اسکادران / 65120727 -ها /: اسم. [ نظامی ] ۱. گردان 


هواپیمایی ۲. گردان هوانیروز ۳ گردان سواز زرهی 


۴. یگان تاکتیکی نیروی هوایی شامل سه تا شش فروند 
. هواپیما ۵. یگان نیروی دریایی معمولاً شامل سه تاشش 


شناور 


: اسکالوپ / 05210۲ , ها /: اسم. جانور دریایی از 


شاخة نرمتنان دوکفه‌ای که طول بدن بالغ آن به ۲۰ 
سانتیمتر می‌رسد و با باز و بسته کردن کفه‌ها شنا می‌کند 
و دارای گوشت خوراکی است 

اسکان / 05687 /: اسم. عمل یا فرایند ساکن شدن 
(اسکان عشایر ) 


: 2] اسکان دادن: جا دادن؛ خانه دادن ( زلزله‌زدگان در چادرها 


اسکان داده شدند ) 
اسکان یافتن : ساکن شدن؛ ماندگار شدن؛ ماندن 
( دانشجویان در خوابگاهها اسکان یافتند ) 

اسک‌اندیم / 9 اسم. عتصر شیمیایی 


فلزی, با عدد اتمی ۲۱ و وزن اتمی ۴۴/۹۵ که سفیدرنگ 


و محلول در اسید است و از آن برای استحکام آلیاژها و 


: اقزایش مقاومت الکتریکی لامپها استفاده می‌شود 

۱ اسک‌اندیناویاتی / /eskûandinûav()ya'i‏ 3< 
اسکاندیناویایی 

اسکت‌اندیناویایی / رة( )ةمال ة)ی /: اس 


۰۱ ها؛ ان / هر یک از ساکنان اسکاندیناوی یا 


فرزندانشان ۲. شاخه‌ای از زبانهای زیر گروه ژرسنی, 


* اسکاندیناویائی 
اسکانک / 6521 . ها /: اسم. راسوی بومی آمریکای 
شمالی 

اسکان یافتگی / [201۷5]1682»وه /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] 
شکلی از زندگی اجتماعی که در آن افراد جامعه در نقطةً 
معیّنی ( مانند شهر پا روستا) ساکن شده باشند؛ مقابل: 
کوچندگی 

اسکان يافته / 65۳8:2186 . -ها؛ -گان / صفت. دارای 
وضع یا کیفیّت اسکان‌یافتگی؛ مقابل: کوچنده ( عشایر 
اسکان یافته ) 

اسکریم / صات(ع)عاوع /: اسم. [ ورزش ] شمشیر بازی 
اسکلت / 656164, -ها /: اسم. ۱. کالبد ۲. استخوان‌بندی 
اسکلت‌بندی / eskeletbandi‏ .ها /: اسم. ۱. [بنایی ] 


کردن قطعه‌های اصلی یک بنا یا دستگاه * اسکلت‌سازی 


اسکلت‌بندی ۲ عمل پا فرایند ساختن شبیه بان مونة 
اسکلت جانداران برای نمایش یا آموزش 


اسکلرانشيم. بافت 

اسکلروز ی [پزشکی ] تصلّب 

اسکله / eاe‌)وع,‏ _ها /:۱ یا در ساحل یک 
لنگرگاه ( مانند سکوء موج‌شکن» پل....) برای بارگیری 
یا تخلیةٌ کشتبها: بارانداز 


تصویر به‌وسیلةٌ قراردادن آن تحت یک بامة الکترونی 


۲ [پزشکی ] سیتی‌اسکن ۳. گسیل متوالی اشعه رادار 
برای یافتن هدف ۴. بررسی محتوای جیزی (مثلاً یک 
دیسکت یا نوار) با یک وسیله الکترونیکی. به همین قیاس : ` 


اسکن شدن؛ اسکن کردن 
اسکناس /656085, -ها/: : اسم 


منتشرکننده آن چاپ شده است و به عنوان پول کاغذی 
آن کشور شناخته می‌شود 
ا اسکناس اعتباری : [بانکداری ] اسکناسی که صد درصد 
پشتوانه ندارد 

۰ اسکنبیل 65270011 ,اا652000 -ها/: اسیم. گیاہ 
خودروی بوته‌ای یا درختچه‌ای از تیرهة ریواس با ساقه‌های 
فراوان کم‌برگ و درهم. ویژه بیابانهای کم آب: آرته 
اسکندان / .eskandan‏ ها /: اسم. [ نامتداول ] سوراخ 
کلید 


. قطعه کاغذ جاپی ۱ 
e‏ ن ارزش مبادله‌ای, نام ناشر و کشور ۱ 
اسکی‌باز / 1032 )هه . -ها: ان /: ام. کسی که اسکی 
. می‌کند. به همین قیاس: اسکی‌بازی 

e 
ا ا‎ ۱ 
یاف ( ماو رون اسغالت ا‎ 
اسکیت روی یخ: نوعی ورزش به صورت شر خوردن‎ 2 


: اسکندرانی / eskandarani‏ /: 
شامل زبانهای سوندی, نروژی, دانمارکی و ایسلندی : به شهر اسکندریه در مصر 

اسکنر / 65627067 .ها /: اسم. اسیابی الکترونیکی برای 
: اسکن‌کردن 

اسکنه / 65006.-ها / اسم. [نجاری ] ابزاری به‌صورت 
ميل فولادی دسته‌دار با نوک تیفه‌ای چهارگوش برای 
۰ سوراخ کردن و کندن شکافهای گود در چوب 

٠‏ كا پیوند اسکنه © پیوند 

: اسکواش / 650۷258 /: اسم. [ ورزش ] نوعی بازی دو یا 
چهارنفره با راکت و توپ شبیه تنس 

٠‏ اسکوتوم / 6901071 /: اسم. [پزشکی ] پیدایش لک 
: کور در میدان دید 

۱ اسکودو / 651000 /: اسم. واحد پول کشور پرتفال 
اسکوربوت / 65107001 /: اسم. [یزشکی ] خونریزی لثه 
: و دردهای استخوانی 
سفت‌کاری ۲. عمل یا فرایند ساختن و به یکدیگر متصل : 
: در خانه‌اش اسکورت کرد ) ۲. محافظت ( چند هوابیمای شکاری 
اسکلت‌سازی / 5821ا0ا650, ها / اسم ۱ 20 


ناشی از کمبود ویتامین ث 
اسکورت /0۲۲ )ع /: اسم. ۱. بدرقه؛ مشایعت ( خانم راتا 


کشتیهای بازرگانی را اسکورت کردند )۳ /-ها/ شسخص یا 


گروهی که برای محافظت یا مراقبت از دیگری او را 
۰ همراهی می‌کند؛ محافظ؛ همرو [ فرهنگستان ] ( دو پاسبان 
اسکلرانشیم /٣51دةإما(م))وم‏ / نت بافت ` 
۰ اسکولاستیک / 6910156 , ها /: صفت. مَدرّسی؛ 
| مربوط بهآیین مَدرّسی 

اسکی / 691 /: اسم. ۱ /-ها/ یک جفت تخته (یا فلز) 
ب مسطح, دراز و باریک با نوک برگشته که به کفش اسکی 
می‌بندند؛ چوب‌اسکی؛ پاچله ۲ عمل پا فرایند حرکت 
اسکن / 65627 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند انتقال نوشته يا ` 


او را تا دادگاه اسکورت کردند ) 


کردن به‌وسیلة سر خوردن برروی برف (یخ یا آب) 


2 اسکی آرمه : چوب اسکی که لبهٌ آن به‌وسیل فولاد مسلح 


شده است 
اسکی حامل :نوعی بازی اسکی که با بستن تناب به اسب یا 
وسیلة نقلية دیگر انجام می‌شود 


اسکی روی آب : نوعی اسکی که برروی آپ و با در دست 
گرفتن رشته‌ای که به یک قایق تندرو بسته شده است. انجام 


و 
چوب اسکی 1 اسکی-۱ 


اسم. اساب ورزشی کماییش 


يخ ) حرکت می‌کنند 


روی‌یخ با کفشهای ویژه؛ پانیناژ 
اسکیتینگ / تاطلاریاوه /: اسم. ورزش تفریحی شر 


خوردن روی زمین هموار به کمک کفشهای فلزی . 
٠‏ اسلحه / 261206 اسلحه؛ تسلیحات /: اسم. ۱. جمع لت 


روانی مزمن به‌صورت از دست دادن همگامی اجتماعی ۱ 2 اسلحة اجتماعی : جنگ افزاری که به کار بردنش به بیش از 


چرخدار موسوم به اسکیت 
اسکیزوفرنی / eskizof ereni‏ , -ها /: اسم. اختلال 


و تماس با واقعیتهای زندگی, که بیشتر 
می‌دهد: شیزوفرنی؛ جنون جوانی 
اسکیمو / 0 /: اسم. ۱. قوم ساکن شمال کاناداء 


آلاسکاء گروئنلند و شرق سیبری, دارای رنگ پوست ۱ 
قهوه‌ای روشن. صورت مسطح و چشمان کوچک ۲. /-ها / ۱ 


هریک از افراد این قوم 


اسلاف / قوھ /: سم ٩‏ ج ۳ سلف ۷ کسانی که : 
نسب شخص. دودمان یا قومی به آنان می‌ رسد ۳. کسانی ٠‏ 


که پیش از شخص یا گروهی وجود داشته‌اند (غزنویان 
اسلاف سلجوقیان بودند ) 


اسللام / 651310 /: اسم. از دینهای بزرگ توحیدی که 
توسط حضرت محمدین عبدالله از سال ۱۳ پیش از : 


هجرت به مردم عرضه شد: : دين اسلام 
اسلامبولی / اêmboاes‏ / ل استانبولی " 


اسلام‌پناه / 691510۳208 . -ان /: صفت. پناه‌دهنده و 


یاری‌کننده اسلام 
اسلامخواه / 1203و / د اسلامگرا 
اسلامخواهی / 6512781 / 3> اسلام‌گرایی 


اسلام‌شناس / 9 ه -ها: -ان /: اسم. کسی که ۱ 
در مورد دین اسلام و فرهنگ اسلامی آگاهی و شناخت 


کافی دارد 


اسسلام‌شناسی / 6۵120500851 /: سم دانش يا . 
اسلحه‌خانه / ۰291860506 -ها/: اسم. جایی که 


آ گاهیهای مربوط به آموزه‌ها و تاریخ اسلام 


اسلامگرا۲ / 61386۲3 . -ها؛-یان /: اسم. کسی که : 
: اسلحه‌دار / 2518116037 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. مستول 
: نگهداری جنگ‌افزار یک 
/ 651508076 , -ها /: اسم. پیروی یا . اسلحه‌خانه 

اسلحه‌سازی / 85181105821 /: اسم. ۰۱ /-ها /کارخانة 
اسلامی / 5 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به اسلا تولید جنگ‌افزار ۲. /-ها / کارگاه تعمیر و راه‌اندازی 
" جنگ‌افزار ۳ عمل ساخت و تعمیر جنگ افزار 

مسلمان مومن و متعهد ( او می‌خواست یک زن اسلامی بگیرد و 
! ساکن کشور اسلواکی ۲ زبان آن قوم ۳./-ها / هریک از 
مردم بومی کشو ر اسلواکی یا فرزندانشان 

اسلاو / 6512۷ /: اسم. ۱. /-ها/ هریک از افراد متعلق به : 


پیرو یا هوادار اسلام است: اسلامخواه 

اسلامگرا" : صفت. دارای گرایش به اسلام: اسلامخواه 
اسلام‌گرایی 
هواداری از شریعت اسلام: اسلامخواهی 


( اقتصاد اسلامی. اخلاق اسلامی ) ۲. [ گفتاری ] مسلمان, بویژه 


گول ظاهر اسلامی دختر را خورد ) 
اسلامیت / 6515101۷۷21 /: اسم. مسلمانی 
اقوام متعدد سفیدپوست بومی اروپای شرقی. شامل 


اسلونی, لهستانی) 
اسلاید / 691270 . -ها /: اسم. تصویری به‌صورت فیلم 


در جوانی رخ . 


پوزیتیو که برای نمایش به‌وسیلة پروژکتور تهیه شده است 


یک نفر نیاز دارد: جنگ‌افزار اجتماعی 

اسلحة انفرادی : جنگ افزاری که به‌وسیلة یک نفر قابل 
استفاده است 

اسلحه خودکار : جنگ‌افزاری که پس از راء‌اندازی خودبخود 
شلیک می‌کند ( مانند مسلسل خودکار, تفنگ خودکار) 
اسلحة سیک : جنگ افزار گرم انفرادی: جنگ افزار سبک 
اسلحة سرد : جنگ‌افزاری که درآن از ماده صنفجره 
بهره‌گیری نشده است ( مانند کارد. شمشیر؛ تیروکمان) 
اسلحة سنگین : سلاحهای گرم اجتماعی ( مانند توپ و 
مسلسل سنگین ) 

اسلحهة شکاری: تفنگ شکاری 

اسلحۀ کمری: هفت‌تیر؛ اسلح گرم کوچکی که به کمر 
می‌بندند 

اسلحة گرم : جنگ افزاری که درآن از ماده منفجره استفاده 


میشود 
: ا اسلحه برداشتن ٤‏ :با خود سلاح حمل کردن؛ ؛ مسلح شدن 
اسلحه بستن و با خود سلاح(مخصوصاً 
هفت تیر ) داشتن 
اسلحه را (به) زمین گذاشتن : [کنایی ] دست از جنگ 
کشیدن 
اسلحه کشیدن : لولةٌ اسلحه را برای تیراندازی یا تهدید 
به‌سوی کسی یا چیزی (نشانه ) گرفتن 


جنگ افزار یک واحد نظامی در آن نگهداری می‌شود 


واحد نظامی ۲. مسئول 


اسلواک /6510۷26/: اسم. ۱. قومی از اسلاوهای غربی 


اسلوب / اناوه ,طانااولا,-ها /: اسم. شیوه؛ سیک 


۰ اسلوموشن 7 |/: اسم. نمایش فیلم با 
روسهاء بلغارها» صربوکرواتهاء لهستانیها. ملداویایبها و . 
اسلواکها ۲. خانواده‌ای از زبانهای هندو اروپایی (شامل ' 
زبانهای روسی, اوکراینی, صربوکروات. چکی, اسلواک, : 


حرکت کند 
اسلون / ovenاes‏ /: اسم. ۱. /-ها / هریک از افرادقومی 
از اسلاوهای جنوبی, که معمولاً با صربها و کرواتها 


دسته‌بندی می‌شوند ۷ /-ها/ اهل یا ساکن اسلونیا 
" ۳ زبان آن مردم» از زبانهای اسلاو 


اسلیمی / ۰6511001 -ها/: اسم. سبکی در هترهای : 


تزیینی به‌صورت گل و بوته‌های پیج درپیج 


اسم / 6900 , -ها؛ اسامی؛ آسما /: : اسم. ۱. [گفتاری] ؛ 
واژه‌ای که برای مشخص کردن کسی یا چیزی به کار ` 
می‌رود؛ نام ۲. [دستور ] واژه‌ای جز ضمیر که فاعل پا : 


مفعول واقع می‌شود؛ یا وضع یا حالتی را بیان می‌کند 
2] اسم اشاره: [دستور ] «این» یا «آن» وقتی که جانشین 


اسم اعظم :بر ترین نام خداء که گفته شده است. تنها بندگان : 


برگزیده‌اش از آن آ گاهی دارند 


اسم بی‌مَسمّا : نامی که با دارنده‌اش همخوان نیست (مانند . 


اسم زلفعلی برای کچل) 


اسم جامد: [دستور ] اسمی که از کلم دیگری مشتق نشده ۱ 


است ( مانند سر کوه) 


اسم جمع : [دستور ] اسمی که به‌صورت مفرد است و در 


معنی به جمع دلالت می‌کند ( مانند دسته. توده, گلّه) 
اسم جنس : [دستور ] اسمی که برهمه اشیای یک جنس. 


بدون توجه به‌ویژگیهای خاص هریک از آنها, دلالت . 


می‌کند: اسم عام 


اسم خاص : [دستور ] اسمی که بر شخص يا جای ویژه‌ای . 


دلالت می‌کند ( مانند کاوه, البرز): اسم عَلّم 


اسم ذات : [دستور ] اسم چیزی که وجود خارجی دارد و ۱ 


وابسته به‌وجود چیز دیگر نیست؛ مقابل: اسم معنی 


اسم زمان : [دستور ] اسمی که بر مدت یا وقت معیّنی دلالت ۱ 


می‌کند ( مانند شب. روز پامداد. هفته. سال) 


اسم شب : [قدیمی ] واه (نام) از پیش انتخاب شده‌ای که : 
دانستن آن برای زفتوآمند در مناطق پاسداری‌شده ۰ 
۰ اسما / 25008 /: جي 0 اسم 

اسماً / 6500020 /: قید. ۱ از لحاظ اسم ( او رااسماً می‌شناختم. 
ولی ندیده بودم )۲. به‌طور اسمی ( اسما نوکر بود و رسما اباب ) 
اسم فاعل : [دستور] اسم کنندة کاری یا دارندة حالتی. که : 
: اسماعیلیه؛ باطنی [قدیمی] ۰۲ /-هاء -ان / پیرو مذهب 
" اسماعیلیّه: هفت‌امامی 

اس‌ماعیلیه / 11۳۷6 65108 /: اسم. مذهب شیعه 
هفت‌امامی که پیروانش اسماعیل فرزند امام جعفر 
۱ صادق را امام غایب می‌دانند؛ باطنیّه [قدیمی ] 

: اسمیلی / نا0عوه /: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی 
کامپیوتر 

: اسمز / 051002 /: اسم. پدیده یا فرایند عبور مایعات 
اسم مصدر : [دستور ] اسمی که بر معنی فعل دلالت می‌کند ۱ موجود در یک حلال از راہ غشایی نیمه‌تراوا به‌داخل 
٠‏ | حلال دیگری که تعداد ذرّات محلول در آن کمتر است 


ضروری بود و حکم پروانۂ عبور را داشت 
اسم عام 1 اسم جنس 
اسم عَلّم 1 اسم خاص 


معمولا مشت رک میان ن اسم و صفت است ( مانند راننده, 
آموزگار, کارگر) 
اسم فامیل : نام خانوادگی 


اسم مرب : [دستور ] اسمی که از دو یا چند واژه تشکیل 

شده‌است ( مانند پاپوش, دستبند ) 

اسم مستعار: نامی ساختگی که شخص (بویژه یک 
نویسنده یا شاعر) برای خود انتخاب می‌کند ( مقاله‌ای با اسم 


مستعار پرویزن دربار سیاست خارجی چاپ شده بود ) 


(مانند دانش, کوشش. دیدار. کشتار» خنده, گریه ) 
اسم معرفه : [دستور ] اسمی که شنونده صاحب آن را می‌شناسد . 


اسم معتی : [دستور ] اسمی که وجودش وابسته به دیگری : 


است ( مانند هوش, داد. زیبایی)؛ مقایل: اسم ذات 


حالت مفعولی 
ک میان اسم و صفت است ( مانند پاره 


اسم مفعول : [دستور ] اسمی که په دارنده‌اش 
می‌دهد و غالبا مشتر 
رزمدیده, خمیده) 
اسم مکان : [دستور ] اسمی که دلالت بر جایی می‌کند 
(مانند رزمگاه, سنگلاخ, کوهسار, نمکدان) 

اسم نکره: [دستور ] اسمی که شنونده دارنده‌اش را نمی‌شناسد 


ا اسم بد درکردن : [گفتاری ] به بدی یا بدنامی معروف شدن: 


اسم کسی بد دررفتن 

اسم بردن : نام کسی یا چیزی را گفتن ( دو نفر رااسم بر ) 
اسم چیزی این بودن : در ظاهر این‌گونه ادعا یا وانمود 
شدن ( اسمش این بود که حقوقمان اضافه شده. اسمش این است که 
عروسی گرفتهايم ) 

اسم خود را عوض کردن: [مجازی ] به نادانی یا شکست 
خود اعتراف کردن (اگر حرف تو ثابت بشود من اسم خودم را 
عوض می‌کنم ) 

اسم درکردن : [گفتاری ] مشهور شدن 

اسم روی کسی گذاشتن : [مجازی ] به کسی عنوان ناروایی 
دادن ( رویش اسم دزد گذاشتند و انداختندش زندان ) 

اسمکسی بد دررفتن ۳" اسم بد درکردن 

اسم کسی / چیزی را آوردن : از آن سخن گفتن ( هر روز 
اسمش را می‌اورد ) 

اسم کسی را روی سنگ کندن : [مجازی ] مردن 

اسم نوشتن 3 نامنويسي 

به اسم خود جا زدن : به‌دروغ به خود نسبت دادن ( کتاب 
دیگری رابه اسم خود جا زده بود ) 

به اسم کسی کردن : به مالکیت او درآوردن ( خنه رابه اسم 


رتش کرد ) 


اسماعیلی / 85۳3111 /: صفت. ۱. منسوب به مذهب 


" اسمزی / 051۳0021 /: صفت. مربوط یا منسوب به اسمز 
: 2 پدیده اسمزی 2" پدیده 


: اسهالی / [5121ع.-ها /: صفت. مبتلا به اسهال ( مثل بچۀ 
اسهالی نمی‌توانست خودش رانگه دارد. بیماران اسهالی ) 


اسم‌گذاری / 651۳01002511 / © نامگذاری 
اسم‌نویسی / 65۳0۳6۷15 / 0 نامنویسی 


اسم و رسسم / 2517]-0512-0 » ها /: اسم. [گفتاری ] : 
۱ [مجازی] معلومات مریوط به یک شخص (مانند ` 


معروفیت ( در آنجا اسم ورسمي داشت ت و همه می‌شناختندش ) 
8 اسم و رسم در کردن : معروف شدن 


اسم و رسمدار / ۳-0-۲۳3۲ . ها /: صفت. دارای :۰ 


معروفیت و شهرت خوب ( آقای پالیزی ادم اسم‌ورسمداری | 


است 4 


اسموک‌دوزی / ۰050001 -ها /: اسم. [ خیاطی] : 


توعی دوخت تزبینی به شکل لانه‌زنبوری 


اسموکینگ / 051101108 . -ها/: اسم. جامۂ رسمی 0 
مردانةٌ مشکی که کت آن بدون دگمه, در جلو کوتاه و در 
ند و شلوار آن تنگ است و معمولاً آن را پا جلیقه 


اسمی / 651101 /: صفت. ۱. منسوب به اسم ( حالت اسمی ) ۱ 


۲ [مجازی ] ظاهری (ریاست اسمی ) ۳. [گفتاری ] مشهور؛ 
معروف ( حاجی حسین از آدمهای اسمی محله بود ) 


اسمیم / 05۳1۷0۳ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی ` 
سخت. با عدد اتمی ۷۶ و وزن اتمی ۱۹۰/۲ که در ! 


آلیاژهای پلاتین به‌عنوان آسانگر, در لامیهای التهایی و . 


در سرقلمها به کار می‌رود 
اسناد / 25050 /: جنع 1> سند 


استاد / 65050.-ها؛-ات /: اسم. بستگی چیزی به کسی ‏ 


8 اسناد دادن: کاری یا سخنی را به کسی نسبت دادن 
اسنومبیل 6580۳00011 / > برف‌ژو 


اسواران / 25۷5787 /: اسم. [نظامی ] یگان سواره‌نظام : 


معادل یک گروهان 
اس و قس 039-07 / ت آسطئّس 


اسوه / 08۷8 -ها /: اسم. [ادبی ] ۱. سرمشق؛ مظهر ( اسوة 


شجاعت ) ۲. [ نامتداول ] پیشوا 


اسهال /65021.-ها/: اسم. تکرار غیرعادی عمل دفع و . 


آبکی شدن مدفوع؛ شکم‌زوش 


2 اسهال آمیبی : هریک از بیماربهای عفونی ناشی از فعالیت ' 
انگلهای خاصی در رود بزرگ که با کمی تب, درد ناحیهٌ پایین ۱ 


شکم. مدفوع نیمه آبکی و کمی خون و بلفم همراه است 


اسهال باسیلی : بیماری حاد و میکربی, ناشی از فعالیت ` 


نوعی باسیل در مخاط رود بزرگ. که به‌طور نا گهانی با تب. 


بی‌حالی» سردرد. تهوع و اسهال توأم با زور و پیچ ظهور ۰ 


می‌کند. مدفوع کم‌حجم. آبکی و محتوی خون و بلغم است 


اسهال خونی : اسهال توأم با التهاب روده, خون بلفمدار و : 


زور و پیج 


اسید / 2510 ۰ -ها /: اسم. [شیمی ] هر ماده شیمیایی که 


: درصورت حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد کند. یا 
هویت. وضع خانوادگی, شغلی» مالی یا اجتماعی او) . 
( دربارۂ اسم ورسم داماد خوب تحقیق کن ) ۲. شهرت و 
تورنسل آبی را قرمز می‌کنند 

8 اسید آرسنیک : جسم بلورین سفیدرنگ, محلول در آب و 


به‌جای هیدروژن ان فلزی جانشین شود و تشکیل نمک 
دهد. بیشتر اسیدها ترش‌مزه و خورنده‌اند و رنگ کاغذ 


الکل. که از اکسایش ارسنیک با اسیدهای نیتریک و 
کلریدریک به‌دست می‌آید: ارسنیک‌اسید 
اسیدآژتیک 1 اسید نیتریک 
اسید استثاریک : از سعمولیترین اسیدهای چرب که 
به‌صورت گلیسرید در اغلب چریبهای حیوانی و گیاهی 
دیده می‌شود. در اتر و الکل محلول و در آب نامحلول است: 
استثار یک‌اسید 
اسید آستیک : مایع زلال بی‌رنگ با پوی تند و مسحرک. 
محلول در آب. اتر و الکل و مورد استفاده در داروسازی و 
صنعت: استیک‌اسید؛ جوهرسرکه 
اسیداً ستیل‌سالیسیلیک د آسپیرین 

9 اسید آسکوربیک: ویتامین ث؛ جسم سفید متبلور, 
محلول در آب, موجود در میوه‌ها و سبزیها و ضد بیماری 
اسکوربوت: آسکوربیک اسید 
اسید آکر پلیک : مایع بی‌رنگ و خورنده که از اکسایش 
آکرولئین به‌دست می‌آید. در صنعت و تهيهة رزینهای 
| کریلیک کاربرد دارد: آ کر یلیک‌اسید 
اسید اکسالیک : جسم جامد سمّی بلوری و سفیدرنگ 
محلول در آب؛ از اسیدهای آلی که در ترشک.برگ اسفناج 
و برخی گیاهان دیگر موجود است. در صنایع رنگرزی. 
مسرکب‌سازی و مواد پا ک‌کننده فلزی کاربرد دارد: 
| کسالیک اسید؛ جوهر ترشک 
اسید آلی : ترکیب حاوی یک يا چند هیدرات کرین که 
عموماً دارای عامل کربوکسیل هستند و در جریان 
فرایندهای حیاتی تولید می‌شوند 
اسید آمینه: هر یک از ترکیبهای آلی که عامل آمین و 
کربوکسیل دارند و فراورده‌های نهایی هیدرولیز پروتئينها 
هستند: آمیتواسید 
اسید اوریک : جسم جامد. متبلور و بی‌رنگ. کمی محلول 
در آب که در بدن پستانداران ایجاد و از راه ادرار دفع 
می‌شود؛ امکان تشکیل سنگ آن در مجاری ادرار زیاد 
است: اوریک‌اسید 
اسید بَنزوئیک : ساده‌ترین اسید حلقوی مشتق از بنزن, 
کمی محلول در آب. محلول در الکل و اتره مورد استفاده در 
داروسازی, رنگ و نوعی چاپ پارچه: بنزوئیک اسید؛ 
جوهر خسن لبه 


اسید پوریک : اسید بوراسیک؛ اسید کانی. جامد. متبلور و : 
سفیدرنگ. محلول در اب و ضد عفونی‌کننده ضعیف: ۱ 


بوراسیک اسید؛ جوهر بوره 


اسید پالمیتیک: جوهر روغن نخل؛ اسید چرب ` 
اشباع‌شده, جامد و مومی‌شکل, بی‌رنگ و نامحلول در آب, : 
موجود در بیشتر سبزیها و دانه‌های روغنی و مورد استفاده 


در صابون‌سازی: پالمیتیک اسید؛ جوهر خرما 


اسید پانئو تنیک : ماده موجود در نمام یاخته‌های زنده و ۱ 


از ویتامینهای گروه ب: پانتو تنیک‌اسید 


اسید پرمنگنیک :اسید مشتق از منگیر هفت‌ظرفیتی, که ۱ 
به دیوکسید منگنز و اکسیژن تجزیه می‌شود و تنها در 


اسید پژوپائونیک ل اسید پژوپیونیک 


اسید پر وپیُونیک : مایع بی‌رنگ که از تقطیر چوب به‌دست ` 
می‌آید و در تولید استرها و پلیمرها کاریرد دارو: ' 


پروپیونیک اسید؛ پر پائوئیک‌اسید؛ اسید پژوپائوئیک 


اسید پیکریک: مایع تلخ‌مزه زردرنگ, محلول در آب و 
قابل انفجار که در صنعت رنگرزی و تهیهٌ مواد منفجره . 


کاربرد دارد: پیکریک‌اسید 


اسید تار تریک : جوهر درد شراپ؛ جسم جامد متبلور و ۱ 
سفیدرنگ موجود در بیشتر بافتهای گیاهی و میوه‌ها, مورد : 
مصرف در داروسازی. رنگرزی و نساجی: تارتریک ` 


اسید؛ جوش ترش 


اسید چرب: هر یک از اسیدهای آلی یک‌ظرفیتی از : 
عنصرهای کرین, هیدروژن و اکسیژن که به بنیانهای آنها . 
یک گروه کربوکسیل چسبیده است (مانند اسید فرمیک, . 


اسید استیک) 
اسید دیا تیل لیزرژیک © ال. اس. دی. 


اسید دیُوکسی ریبُوئوکلئیک: اسید نوکللیک موجود در : 
همه یاخته‌های زنده حاوی آدنین, گوانین. سیتوزین و : 


تیمین: دیوکسی ریبونوکلئیک‌اسید ؛ د.ان.آ.؛ دی. ان. | 


اسید ریبوئوکلئیک: ملکولی به‌صورت زنجیرهٌ بلندی از ۰ 
یک رشته اسید نوکلیک. شامل واحدهای تکراری ۱ 
نوکلئوتید حاوی آدنین. سیتوزین, گوانین و اوراسیل: : 


ریبونوکلئیک اسید ؛ إر. ان. آ. 


اسید سالیسیلیک: ماده‌ای بی‌رنگ, با کتری‌کش و کی ` 
محلول در آب. که در درمان برخی بیماریهای پوست و 


رماتیسم کاربرد دارد: سالیسیلیک اسید؛ جوهر بید 


اسید سلنیوس: اسید دارای پلورهای بی‌رنگ محلول در : 


7 آب. که به وسیله حرارت تجزیه می‌شود: سلنیوس‌اسید 


اسید سولفوریک: مایع بی‌رنگ روغنی شکل, سمی و 
پشدت سوزاننده که در تهیه سولفاتها, اسیدها ۱ 
سوپرفسفاتهاء مواد انفجاری, رنگها و پالایش نفت به کار ۱ 


می‌رود: سولفور یک اسید؛ جوهر گوگرد 


اسید سولفیدریک: گاز بسیار سمّی, بی‌رنگ و بدبو که در 
تولید اببریشم مصنوعی و لاستیک‌سازی کاربرد دارد: 
سولفیدر یک‌اسید؛ هیدروژن سولفوره 

اسید سیانیدریک: گاز بی‌رنگ بسیار سی که با آب 
کاملا مخلوط می‌شود. گندزداست و به‌عنوان ماده گازی 
دفع آفات. گاز سسّی نظامی و در معدنکاری» متالورژی, 
نیز در فرایند تهیۂٌ سیانور کاربرد دارد: سیانیدر یک‌اسید؛ 
هیدروسیانیک‌اسید 

اسید سیتریک : جسم بلوری بی‌رنگ یا سفید ترش مز 
موجود در لیموترش و برخی میوه‌های ترش دیگر: 
سیتریک‌اسید؛ جوهر لیمو 

اسید سیلیسیک : هریک از انواع مواد اسیدی ضعیف که 
از تاثیر سیلیکانها بر اجسام ژلاتینی به‌دست می‌آید: 
سیلیسیک اسید 

اسید فتالیک : ترکیبی جامد. بی‌رنگ. محلول در آب و 
مورد استفاده در تولید رنگ: فتالیک‌اسید 

اسید فرمیک: اسید چرب سیرنشد؛ُ بی‌رنگ, خورنده, 
دودکننده با بوی تند و زننده, محلول در آب و الکل, موجود 
در بدن مورچه‌ها و برخی از انواع گیاه گزنه, دارای خاصیت 
احیا کنندگی و مورد استفاده در رنگسازی, دباغی و 
آبکاری فلزات: فرمیک‌اسید؛ جوهر مورچه 

اسید فسمُرو : اسید دارای دو عامل بازی, با بلورهای زرد 
محلول در آب که به‌عنوان وااکنشگر کاربرد دارد: 
فسفرواسید 

اسید فسفُریک : بلور بی‌رنگ محلول در آب. امتزاجپذیر 
باآب. واکنشگر و محرک ترشح شيره معده: 
فسفر یک اسید 

اسید فلوئوریدریک: مایع بی‌رنگ, دودکننده و خورنده 
(شیشه) که باید در ظرفهای پلاستیکی با پارافینی 
نگهداری شود و برای علامت‌گذاری برروی شیشه‌ها به کار 
می‌رود: فلوئوریدریک‌اسید 

اسید فنیک => فنل 

اسید فولمینیک: ایزومر اسید سیانیک. دارای نمکهای 
بسیار قابل انفجار: فولمینیک‌اسید 

اسید فولیک: از ترکیبهای ویتامین ب که به طور طبیعی 
در کبد, کلیه, مخمر آبجو و سیزیها وجود دارد و از جمله در 
درمان کمخونی به کار می‌رود 

اسید کربُنیک : اسیدی ناپایدار و بسیار ضعیف, که به آب و 
آنیدریدکربنیک تجزیه می‌شود: کربنیک اسید 
اسیدکرولیک د فثل 

اسید کُلریدریک :مایع بی‌رنگ, زلال, قوی و دودکننده که 
بهوسيلة بعضی از یاخته‌های معده تسرشح می‌شود: 
کلریدریک‌اسید؛ اسید موریاتیک؛ موریاتیک‌اسید؛ 
اسید هیدروکلریک؛ هیدروکلریک‌اسید؛ جوهر نمک 


اسید کلُریک: ترکیبی که تنها به‌صورت محلول و در . 
| اسیدیها /2510108/: سم. رده‌ای از جانوران زيرشاخة 
: نیامداران. دازای غلاف سخت کشدار شبیه سلوازه با دو 
سوراخ برای ورود و خروج آب. که در ضمن دگردیسی 
تناب پشتی می‌رود. برخی غلاف منفرد و 


نمکهای کلرات وجود دارد و در ۴۰ تجزیه می‌شود: 
کلریک‌اسید 

اسید لاکتیک : مایع شربتی‌شکل, بی‌رنگ و بسیار نمگیر. 
محلول در أب که شیر را ترش می‌کند و در داروسازی» 
نساجی و دبناغی چرم کاربرد دارد: لا کتیک اسید؛ 
جوهر شیر 

اسید لیئولئیک : اسید چرب سیرنشد؛ مایع ( مورد نیاز 


بدن), به‌رنگ زرد و موجود در روغن بزرک و انواع | 
۱ 8ا اسیر جنگی: کسی که در جنگ به دست دشمن گرفتار 
اسید مالیک : اسید آلی متبلور سفیدرنگ موجود در سیب : 
: لها اسیر گرفتن:به عنوان اسیر جنگی دستگیر کردن ( از سپاه 


گیاهان: لینولئیک اسید 


نارس و میوه‌های دیگر: مالیک‌اسید 
اسید موریاتیک 2" اسید کلریدریک 


اسید نوکلئیک: ملکولهای درشتی که از رشته‌های اسیر" : صنت. گرفتار زندان یا وضعی ناخوشایند ( اسر غم. 


نوکلئوتیدها تشکیل شده. و در یاخته‌های همه موجودات : اسیر بیماری. اسیر دشمن ) 

: 8ا اسیر بودن: گرفتار پودن؛ آزاد یا آ 
اسید نیتریک : مایع بی‌رنگ, با بوی تند و محلول در آب که ٠‏ 
آن به‌عنوان حلاّل و | کسیدکننده فلزات استفاده . 


زنده وجود دارد: نوکلئیک‌اسید 


در صنعت از 
می‌شود: نیتریک‌اسید؛ اسیدآَرّتیک؛ تیزاب؛ جوهر شوره 
اسید نیگوتینیک ٩3‏ نیاسین 


اسید ه هو :اس ضعیف نسبتاً ناپایدار. ولى : 
اکسنده‌ای قوی که از واکنش کلر با آب به‌دست می‌آید و : 


نمکهایش به‌عنوان پلشت‌بر کاربرد دارد: هیپوکلرواسید؛ 
هییوکلریت شدیم 
اسید هید ر وکُلُریک 7 اسید کلریدریک 


اسید خونی / sid xuni‏ /: نم. [پزشکی ] اسیدی شدن . 
غیرعادی خون که در ان یونهای هیدروژن زیاد و : اسیلوگراف /05[1012)6(۳87.-ها /: اسم. نوسان‌نگار 
را ۱ جع 2 اشاره ۲. جع 1 


پ.هاش خون کمتر از حد عادی می‌شود 


اسیددوست /8510.41054. -ها /: صفت. [ زیست‌شناسی ] ۱ 
: اشارپ /65270.-ها/: اسم. شال یا پارچۂ 7 تقريباً 
سه گوشی که برخی بانوان بر شانه می‌اندازند 

اسیدسنچ / [مه5[وه . -ها /: اسم. اسباب اندازه‌گیری : 
اشاره / ۵53۲۴ . ها؛ اشارات /: اسم. ۱. حبرکت دست. 


دارای تواتایی یا گرایش به رشد یا زندگی در مسحیط 
اسیدی (مانند برخی یاخته‌ها و با کتریها) 


مقدار اسید موجود در یک ترکیب یا محلول 


اسیدسنجی / 25105801 ,-ها/: اسم. [شیمی ] سنجش : 
مقدار اسید موجود در یک محلول که به‌روش تجزیة : 
بگویم با گوشة چشمش اشاره کرد «ساکت باش» ) ۲. سخنی 
ِ سر یوشیده یا مختصر ( در نامه‌اش اشاره‌ای داشت 
اسیدوز 2510021 /: اسم. [پزشکی ] کم شدن ذخایر ۱ 
۱ لقا اشاره کردن: با اشاره نشان دادن یا بیان کردن. 
اسیدوفیل /25100]11 . ها /: صفت. [ زیست‌شناسی ] 
اشاعه /0586/: ام. .عمل شایع کردن؛ پراکسندن 


حجمی ضورت می‌گیرد 
اسیدمی / idem‏ /: اسم. [پزشکی ] اسیدخونی 


قلیایی بدن و بهم خوردن تعادل اسید و باز آن 


اسیددوست 


اسیدی / 85101 ,-ها /: صفت. ۱. از جنس اسید ( خاصیت ۱ 


اسیدی ) ۲. دارای اسید ( محلول اسیدی ). به همین قیاس : 
اسیدی بودن؛ اسیدی شدن؛ اسید ی کردن 


اسیدیمتری / [25101۳617 /: اسم. [شیمی ] اسیدسنچی 


ک با دیگران با دهلیزهای مجزا 


۱ ا e‏ 
اسیر 9/۱ -ها؛ -ان؛ شرا /: اسم. کسی که آزادی او 


سلب شده است ( چهل اسیر عراقی آزاد شدند ) 
شده‌است 


دشمن چندین اسیر گرفتند ) 


سوده نبودن ( مدتها در 
دست دشمن اسپر بود ) 
اسیر شدن : گر فتار شدن ( در عملیات کربلای یک اسیر شد. دو 
سال اسیر بیماری بود ) 
اسی رکردن : دستگیر و زندانی کردن 
اسیر و ابیر / 2517-0-1۳ /: صفت. [گفتاری ] گرفتار 
وضعی بسیار سخت و ناخوشایند ( دوسال ازگار اسیر و اسیر 


بچه‌های برادرم بودم ) 
اسیری / 2517 /: ام وضع یا کیفیّت اسیر بودن؛ اسارت 
۱ اسیلاتور / 051180۲ -ها /: اسم. نوسانگر 


اسیلوسکپ / ۰051105107 -ها /: اسم. نوسان‌نما 


اشازت 


اشارت / ۰658721 -ها؛ اشارات /: اسم. [ادبی ] اشاره 


چشم یا هر وسیله‌ای برای نشان دادن چیزی ( وقتی وارد 


ی ش اشاره کرد که: «بنشین». همین که خواستم چیزی 


ت به عروسی 
حسن اقا )٭ اشارت [ادبی ] ۳ 3> انگشت اشاره, انگشت 


به همین قیاس : اشاره شدن؛ اشاره داشتن 


( اشاعة علم. اشاعة بیماری )۲. عمل گسترش دادن ۳. [حقوق ] 


: وضع یا کیفیّت مشاع بودن 
۵1 اشاعة | کاذیب : دروغ‌پرا کنی 


ل8 اشاعه دادن : پراکندن؛ رواج دادن. به همین قیاس : 
اشاعه یافتن 


کالای عرضه شده برای فروش؛ نمونه [ فر‌هنگستان ] 
اشباح / 25050 /: جع نت شبح 
اشباع / 6508/: اسم. ۱. سیری؛ پُری ۲. [شیمی ] ختثا 


روش إفناء روش 
قا اشباع شدن :پر شدن: به حد اشباع رسیدن 


چوب برای افزایش دوام آن 
به حد اشباع رسیدن ل اشباع شدن 


اشیل /05001.-ها/: اسم. تخم ماهی: اشپیل 
سم. نحم ماهی 


اشپون / ٥50١‏ ها /: اسم. [ چاپ ] ۱. واحد طول سطر 0 


چاپی برابر ۴۸ پُنت یا ۱۸/۰۵ میلیمتر ۲. باريکة فلز یا 


سوراخداری که پ 
برد یی گر فان تا باز شود ۲ ل آشیّل 
اشتالنگ / وعمهاهاده / ا استخوان قاب. استخوان 
اشتباه' / 6516088, -هاء ات /: اسم. عمل یا رفتار 
ناشی از ارزیابی یا درک نادرست؛ خطا؛ غلط ( اشتباه مرا 
تصحیح کرد. اشتباه لفظی ) 
لا اشتباه ی : خطای تمام و کمال 
اشتیاه لفظی : لغزش در سخن 
8 اشتباه درآمدن : نتيجه نادرست دادن 
اشتباه در آوردن : به‌نتیجۀ نادرست رسیدن 
اشتباه کردن : دچار لغزش و خطا شدن. به همین قیاس: 
اشتباه بودن؛ اشتباه شدن 
اشتباه کسی را گرفتن : خطای کسی را نشان دادن 
کسی را از اشتباه درآوردن: او را متوجه خطایش ساختن 
کسی را اشتباه گرفتن : او رابه جای دیگری گمان کردن 
کسی را به اشتباه انداختن : او را دچار اشتباه کردن 


( راه اشتباهه حرف اشتباه ) 

اشتباه قید. [گفتاری ] اشتباها؛ ؛ اشتباهی ( اشتباه گفتم ) 
اشتباهاً 7 7/: قید. ازروی اشتباه؛ به‌طور 
" اشتباه؛ اشتیاهی (اشتباها زنگ خان دیگر را زدم ) 
اشتباهکاری / :65608013.-ها /: اسم. کار از روی یا 


همراه با اشتباه ( اشتباهکاری تو باعث شد امسال زمستان بی‌نفت ' : 


بماتیم ) 
اشتباهی / 560311 /: قید. [گفتاری ] از روی یا به‌طور 


: اشتباه؛ اشتباهاً ( و را اشتباهی گرفته بودند. اشتباهی دستم را 


۱ ۱ بردم توی جیب پرویز ) 
اشانتیون / ۰652011700 ها /: اسم. نمونه‌ای رایگان از : اشتد 


اد / 6506020 /: اسم. [ادبی ] سختی؛ تندی؛ شدت 


: آقا اشتداد یافتن : سخت شدن ( بیماری اشتداد یت ) 


اشتر / ۰05001 -ها؛ -ان ن /: اسم. [ادبی ] شتر ( توضیح: 


5 اد ترکیبات این واژه 3> شتر) 
شدن کامل یک اسید یا باز ۲ [شیمی] جذب کامل یا . 
خداکثر جسمی به‌وسيلهٌ یک حلال ۴. [ریاضی ] ك 
٠‏ ۲ پذیرش بهره‌گیری از خدمات یک بنگاه برای مدت 
معیّن ( اشتراک گازه اشتراک تلفن. اشتراک روزنامه ) ۱ 


اشباع کردن : ۱. انباشتن ۲. تزریق برخی مواد شیمیایی به ۱ كا اشتراک لفظی : [دستور ] دو کلمه‌ای که در لفظ یکسان و در 


شتراک / 6516181 .-ها/: اسم. ۱. / -ات / وضع یا 
o‏ از تب و 


معنی متفاوتند ( مانند شیر و شیر ) 
شتراک مساعی : همکاری 

حق اشتراک > حق 
اشتراکی / 65061811 /: صفت. ۱. مشترک ( زندگی اشتراکی ) 


: ۲ [قديمي] کمونیستی ( مرام اشتراکی ) 
فقوا که در حروفچینی دستی ميان دو سطر حروفچینی 
" کشندانهای باریک رودخانه‌هاء مانند دیوار بلندی از آب 
اشپیل /۵5۳:1.-ها /: :اسم ١‏ [صنعت ] تیف فازی ۱ و 
تن از تن مور و دو سر آن رایه‌روی اشتعال / 651681 /: اسم. وضع یا کیفیّت شعله‌ور شدن 
(اشتعال مواد سوختی موجب آنش‌سوزی شد ) 
: اشتعال‌پذیر / ۹71۲م 1ة 656 -ها/: 
۱ ( پلاستیک. رنگ و تینر از مواد اشتعال‌پذبر است ) 

: اشتغال / 1 > -هاء -ات /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
مشغول بودن به کاری (اشتفال به تحصیل ) ۲. شغل (برندة 
: ایجاد اشتفال ) 

۰ قا اشتغال داشتن : درکار بودن؛ کاری کردن 


اشترک / 0510۲26.-ها /: اسم. موج بلند کشندی که در 


پیش می‌اید 


اشتغال ورزیدن :به کاری دست زدن 


اشستغال‌زا / 651608128 /: صنت. دارای امکان پدید 
: آوردن شغل (قالیبافی از فعالیتهای اشتفال:ا به شمار می‌رود ). 
: به همین قياس 
: اشتقاق / 6516050 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت شک‌افته و 
جداشدن از یکدیگر راشتتق فاره‌ها) ۰۲ /-ها؛ ات / 
: [دستور] ريشه گرفتن واژه‌ای از واژهُ دیگر (معلم. تعلیم و 
عالم از اشتقاقهای علم است ) 

اشتباه ‏ صفت. دارای وضع یا کیفیّت نادرست؛ خطا؛ غلط ك1 اشتقاق یافتن : جداشدن؛ مشتق شدن 

| اشتلم / ۰05001010 -ها /: اسم. زورگویی و آزاررسانی 
" همراه با هیاهو و بهانه‌جویی, به همین قیاس: 
: اشتلم‌کردن 

۱ اشتها / 651208 ,650608 /: سم. تمایل به خوردن غذا 


: اشتغال‌زایی 


ا اشتیها داشتن: میل به غذا داشتن ( نمی‌دانم چرا امروز هیچ 
اشتها ندارم ) 
اشتها کورشدن : بی‌اشتها شدن (با دیدن آن منظره اشتهایش 
کور شد ( 


از اشتها افتادن : اشتهای خود را از دست دادن؛ دیگر اشتها : 


نداشتن ( ريخت غذارا که دیدم از اشتها افتادم ) 


به اشتهای دیگران نان خوردن : [مجازی ] با امکانات (یا . 


به امید ) دیگران کاری کردن 
اشسستهاآور esteha.avar, e5taha-/‏ /: ص‌فت. 


پدیدآورنده یا افزایش‌دهنده اشتها ( عطر و منظره غذا خیلی : 


اشتهااور بود ) 
اشتهار / 6512187 ,651687 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
مشهور بودن (علت اشتهار او کارها و حرفهای خنده‌دارش بود ) 
۲. شهرت؛ اوازه ( نداشتن اشتهار به فسق و فجور ) 
ك اشتهار داشتن : مشهور بودن 

اشتهار یافتن : شهرت یافتن؛ مشهور شدن 


اشتیاق / 6 /: اسم. وضع یا کیفیّت داشتن شوق و ۱ 
ارزو برای به‌دست اوردن چیزی ( از اشتیاق او به کسب علم 


آگاه بودم. او اشتیاق زیادی به دیدن شماداشت ). به همین قیأس : 
شتیاق داشتن 

اشچار / 2587 /: اسم. [ادبی ] درختان ( اشجار جنگلی ) 

8 اشجار مثمر : درختان میوه 

اشخاص / aSxas‏ /: جع 1 شخص 

اشد / ()4544 /: صفت. شدیدتر؛ سخت‌تر 

8 اشد مجازات : سخت‌ترین کیفر 

اشرار /85757/: اسم. ۱. جعم ل شریر ۲. کسانی که نظم. 
امنیت یا آسایش مردم را برهم می‌زنند 

لقا اشرار مسلح : راهزنان دارای اسلحه 

اشراف /25751 /: اسم. افراد دارای امتیازهای مهم 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادی موروئی 

اشراف (/:اسم. وضع یا کیفیّت مشرف بودن 

ها اشراف داشتن : دیدن؛ دریافتن؛ در چشمرس داشتن 


اشرافسالاری / 25181581571 /: اسم. حکومت اشراف 


اشراف‌منش / 257311012065 , -ها؛ ان /: صفت. دارای . 


خلق و خو و رفتار اشرافی 
اشراف‌منشانه / ۵518100065806 /: صفت. مربوط یا 
سازگار با منش اشرافی ( رفتار اشراف‌منشانه ) 


اشرافی / 1 /: صفت. ۱. منسوب به اشراف ۲. مجلل ` 


( خانذ اشرافی, ماشین اشرافی ) 


اشرافیت /251811(۷۵۲.-ها /: اسم. وضع پاکیفیت ! 


اشرافی بودن 
اشراق / 65150 /: اسم. ۱. قدرت کشف حقیقت بدون 


۲ فلسفه‌ای که معتقد به کشف و درک حقیقت به کمک 
ذوق و ذهن» بدون توجه به تجریه‌های حشی است 
اشراقی / ۰657201 -ان؛-ون /: صفت. ۱. مربوط يا 
منسوب به اشراق ( فلسفذ اشراقی ) ۲ پیرو یا هوادار فلسفة 
اشراق ‏ فیلسوف اشراقی ) 


اشربه / 251206/: اسم. ۱. [ نامتداول ] جع ل شراب 
: ۲.[ادبی ] نوشابه‌ها؛ نوشیدنیها ۱ 

اشرف /85۲88/: صفت. برتر؛ والاتر 

: [2) اشرف مخلوقات :برتر آفریدگان؛ انسان 

: اشرفی /85۲281,-ها /: اسم. ۱. سکۀ طلا که در سده ۱۱ 
هجری در ایران ضرب شد ۲. هر نوع سک طلای اسلامی 
| مربوط به پیش از سلسله پهلوی 

: اشریشیا / 656715178 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] تیره‌ای از 
| باکتریهای متحرک میله‌ای و گرام منفی, که بویژه در 
مجرای گوارشی مهره‌داران یافت می‌شود و مسوجب 
: بیماریهای مختلفی است: اشریکیا 

: اشریشیاکلی / 656۲151۷2101 /: اسم. نوعی از اشریشیا 
که معمولاً در روده انسان وجود دارد و گاه در صفاق و 
میزراه عفونت تولید می‌کند 

" اشریکیا / 65611۲1۷2 ت اشریشیا 

: اشعار /2587/: جنع ل شعر 

اشعار / 6587 /: اسم. آگاهی؛ اعلام؛ اطلاع؛ خبر 

| & اشعار داشتن / کردن: خبر کردن؛ آگاه کردن 

۰ اشعری / 85271 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به مکتب 
اشعری ۲. /-ها؛-ان / پیرو یا هوادار مکتب اشعری 
اشعریه / 27176 85/: اسم. مکتب کلامی که توسط 
ابوالحسن اشعری (درگذشته در حدود ۴ قمری) 
: اشعه /2526 ,8566/:سم. ۱ جبع 0 شعاع ۲. پرتو 
۳ تاش ۱ 

ا اشعة ایکس 3 پرتو ایکس, پر تو 

اشعه رونتگن 3 پرتو ایکس, پرتو 

اشعة زیرقرمز 3© تابش فروسرخ, تابش 

اشعه مادون قرمز 3© تابش فروسرخ, تابش 

اشعة ماورای بنفش © تابش فرابننش, تابش 

: . اشعة مجهول ٤3‏ پرتو ایکس, پرتو 

اشغال /65081/: سم. ۱ عمل یا فرایند در اختیار 
گرفتن جایی (اشنال شهربهوسیلة نیروهای دشمن. همذ صندلیها 
اشنال شده بود ) ۲. عمل يا فرایند به کار گرفته شدن 
(اشفال تلفن کار درستی نیست ). به همین قیأس : اشغال بودن؛ 
اشغال شدن؛ اشغال کردن 

اشغالگر / 6508122۲ -ها؛ ان /: صفت. دارای گرایش یا 
: ویژگی اشغال کردن ( ارتش اشنالگر ) 

اشغالی / 650811 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به اشغال 
۲. اشغالگر ‏ نیروهای اشنالی )۳. اشغال شده ( سرزمینهای 
: اشغالى ) 

اشق /0529/ > آشک 

اشقیا / 250173/: اسم. .١‏ جسم ل شقی ۲. [اسلام ] 
" دشمنان پیامبر اسلام یا خاندانش 


اشک / 258 ask,‏ /: : اسم. ١ء‏ آبی که براثر ترشح ده 


اشکی از گوشة چشم بیرون می‌آید؛ آپ دیده؛ سرشک ٤‏ 
[ادبی] ۷ /-ها / نوعی منجوق یا مهره به‌شکل مخروط | + 
ناقص که در آویز, منجوق‌دوزی یا سنگ‌دوزی به کار ۱ شکنجه یا تنبیه لای انگشتان شخص می‌نهادند و انها را 
: فشار می‌دادند: اشکنک 

اشکنک /52026/ دچ اشکتک 

: اشکنه / 651606 /: اسم. وت ی 
پیاز و آرد می‌پزند وگاه درا ن سبزی و تخممرغ 
< می‌ریزند 

۱ اشکوب / 05000 -ها /: اسم. ۱. یک طبقه از ساختمان 
(او در یک خانه سه‌اشکوبه زندگی مي‌کرد و خانه‌اش در اشکوب اول 
: سود ) ۲. [ زمین‌شناسی ] از تسقسیمات کوچک دوره 
اشک شمع : قطره‌های مذاب شمع که هنگام سوختن 
اشک‌وبه /03106/: صفت. دارای اشکوب (خانه 
چهاراشکوبه ) 

" اشگ / :25 / دچ آشک 

اشل / 6501.-ها /: اسم. 5 مقیاس [فرهنگستان ] ۲. رتب 
کارمندان دولتی؛ پایه [ فرهنگستان] 

: 8 اشل بومه 7 مقیاس بومه. مقیاس 

اشک /0526.-ها/: اسم. گیاه علفی پایا از تس 
چتریان, دارای مقدار زیادی شيره شیری‌رنگ بهنام وشا ' 


می‌رود ۳ آنچه به آن شکل ساخته شده است * اشگ 
2 اشک بلبل : ۱. [مجازی ] شبنم ۲. [مجازی ] عرق یا ودکا 
نزد میخواران 
اشک پیازی : [کنایی ] گرية به‌دروغ و از روی تظاهر 
اشک تمساح: [کنایی ] اشک دروغین 
اشک حسرت:گریه بر اثر اندوه و نا کامی 
اشک شادی : گریه بر اثر شادی نا گهانی و بسیار: 
اشک شوق 
می‌چکد 
اشک شوق 3 اشک شادی 
اشک توی مشک داشتن : [مجازی] آماده گریستن بودن 
اشک ریختن :گریستن 
اشک کسی را درآوردن :او را گرباندن: اشک گرفتن 
اشک گرفتن 0" اشک کسی را درآوردن 


که مصرف دارویی و صنعتی دارد: گنڌل؛ اشق 
اشکاف /5۸3۴ع. ها /: اسم. گنجه 
اشکال /5۸31 /: جع د شکل 
2 اشکال هندسی : شکلهای هندسی 
اشکال / هوک ,اقاده »> -ها؛ ات /: اسم. ۱. دشواری؛ 
سختی ( در اثر برف حرکت خودروهای سبک بااشکال روبرو شد ) 
۲ عیب؛ نقص ( پرونده‌اش اشکال داشت. فرستاديم رسیدگی شود ) 
كا اشکال پرسیدن : دشواری مسئله را در میان گذاشتن و 
پاسخ خواستن ۱ 
اشکال تراشیدن : دشواری در کاری پدید آوردن 
اشکال درآوردن : خرده گرفتن و دشواری پیش آوردن 
آشکال نداشتن : بی‌عیب و مانع بودن ( پرسیدم: می‌توانم بروم٩‏ 
گفت: اشکال ندارد» برو ) 
اشک آلود /-25 ,۵56040 /: صفت. آلوده به اشک؛ 
دارای اشک؛ خیس از اشک ( چهرذ اشک الود ) 


اشکریز ( چشم اشکبار ) 
اشکریز /-ر5ه ,25112 /: صفت. اشکبار 


( اشکریزان پیش مادرش دوید ) 
اشکفت / af‏ )یع /: : اسیم. .١‏ شکاف و ترک‌خوردگی 
جوی آب ۲. غار 


اسفناجیان. ویژه نواحسی گرم و شوره‌زار, ب 
: متناوب و گلهای منفرد یا دوتایی 

اشو / 250 /: صفت. [ادیی ] قدیس؛ مقدس 
اشهد /۵5020/: دی. [مخفف ] اشهد ان لا اله الا اله 
۱ ( گواهی می‌دهم که جز الله خدایی نیست) 

" ] اشهد خود را گفتن / خواندن : [کنایی ] آمادهٌ مرگ شدن 
اشهر / 25187 /: صفت. مشهورتر (اسم اشهر اسمی است که 
۱ شخص را بیشتر به آن می‌شناسند ) 

۱ اشيا 25751 /: جع ل شیء 

: اصابت / 653081 /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل یا فرایند برخورد 
اشکبار /-25 ,256021 /: صفت. دارای بارش اشک؛ ۰ کردن چیزی به چیزی ( سرم به دیوار اصابت کرد. تیر به پاش 
: اصابت کرد ) ۲. [ نامتداول] وضع یا کیفیّت درست بودن 
(اصابت رای ) 

اشکریزان /-58 ,25111280 /: قید. در حال گریستن . 
: اصالت / 252121 esalat,‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت اصیل 
بودن (اصالت خانوادگی ) 

8 اصالت اسم د نام‌گرایی 

اشکل / 6501 ,ا)5 /: اسم. ۱. [قدیمی ] بندی که در ` 


: هنگام نعل‌کردن چارپایان به دست و پایشان می‌بستند 
۲ [گفتاری ] اشکال: مشکل: دشواری 
اشکلک / 51621210 /: اسم. [قدیمی] جوبی که برای 


اشل حقوق : پایةٌ حقوق 
اشل طرح: مقیاس طرح 


۱ اشمئزاز / 282 65106 /: اسم. [ادبی ] احساس بیزاری و 
: ناراحتی شدید 

۱ اشنار /05087/: اسم. سوراخی در دیوار برای گذرگاه 
بت راخ راه آب 

" اشنان / 0513١1‏ ۔-ھا/: اسیم. درختچه از تیر 


با برگهای 


ا اصابت کردن: به‌چیزی خوردن 


اصالت تجربه ل آزمون‌گرایی 


اصالت تَحَصّل 7 اثبات‌گرایی 
اصالت تصوّر 0 ایده لیسم-۱ 
اصالت تَعَقّل 1> خردگرابی 


سنتهای ویژه 

اصالت ذهن 3 ذهن‌گرابی 
اصالت رفتار 3 رفتارگرایی 
اصالت عقل ل خزدگرایی 
اصالت عمل 1> عمل‌گرایی 
اصالت فایده > سودگرابی 
اصالت فرد 1> فرد گرابی 
اصالت فکر 3 ایده‌آلیسم-۱ 
اصالت کثرت لت" کثرت گرایی 
اصالت لذت > لدت گرایی 
اصالت ماذه 21" ماتریالیسم 
اصالت محیط > محیط گرایی 
اصالت معنی 2" ایده‌آلیسم-۱ 
اصالت نفع ا سودگرابی 
اصالت واقع ا واقع‌گرایی 
اصالت وجود 0 | گزبستانسیالیسم 
اصالت وسیله 3© ابزارگرابی 


خانوادگی داشت هم در رفتار و گفتارش اصالت به چشم می خورد ) 
اصالتاً / معاحاوو2 ,65212120 /: تید. [حقوق ] از 


سوی خود؛ به‌وسیلةٌ خود شخص؛ مقابل: وکالتاً : 


(اصالتااز طرف خود و وکالتا از طرف همسرم ) 


اصحاب / 25139 /: اسم. [ادبی] ۱. جمع > صاخب ‏ روان‌شناسی ): ترمیئولژی 

۲ اصطلاحی / 65161311 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
| اصطلاح ( پفنم ولژذ اصطلاحی نمدمالان است ) 

۵ اصحاب أسطفّس: کسانی که پیدایش جهان را از چهار . 
: سخنان کسی ( عدۀ زیادی برای اصفای فرمایشات ایشان در آنجا 


۲ جع صحابی ۲. باران؛ دوستان ۴. دارندگان؛ 
صاحبان 


عنصر آب, آتش, خاک و باد می‌دانند 
اصحاب أسطفس واحد : کسانی که پیدایش جهان را از یک 
عنصر ( مانند آب یا اتم ) می‌دانند 


اصحاب اعتبار : کسانی که وجود و ماهیت را معتبر می‌دانند : 


اصحاب بُعد : کسانی که مکان را عبارت از ابعاد می‌دانند 
اصحاب رسول‌الله : یاران و همنشینان پیامبر اسلام: صحابه 
اصحاب عدد : کسانی که پیدایش جهان را از عدد می‌دانند 
اصحاب كمون : کسانی که معتقدند همه مسوجودات از اول 
بوده‌اند و چیزی آفریده نمی‌شود. بلکه از حالت کمون 
( نهفتگی ) به ظهور ( پدیداری) درمی‌آید 


اصحاب وحی : پیامبران 


اصحاب هیولا: کسانی که معتقدند جهان درآغاز شود : 


بی‌شکلی بود و همه موجودات از این توده شکل گرفت 


: اصرار / 8513۲ ها /: اسم. پافشاری؛ پیگیری ( اصرار 
۱ داشت همراه من بياید. علت اصرارش را نفهمیدم. پرسیدم چرا این قدر 


هب 


۱ اصرار می‌کنی ٩‏ ). به همین قیأس : اصرار داشتن؛ اصرارکردن 
اصالت خانوادگی : داشتن اصل و تبار مشخص و دارای : 


اصطبل / 65۱201 / تج استبل 


: اصطکاک /6516121, -ها /: اسم. ۱. برخورد (اصطکاک 
| منافع ) ۲. سایش؛ مالش (براثر اصطکاک پاره شده است ) 
۲ [فیزیک ] مقاومت سطح تماس دو جسم در مقابل 
" حرکت نسبی آنها ۱ 

: 8 اصطکاک سیّالی: مقاومت سیّال ( مثلا اب یا هوا) در برابر 


حرکت جسم جامد 

اصطکاک غلتشی : اصطکاک ناشی از چرخ و ساچمه و 
مانند انها 

اصطکاک لفزشی : اصطکاک ناشی از لغزاندن و کشیدن 
جسمی برسطح جسم دیگر 

اصطکاک منافع : اینکه سود بردن کسی موجب زیان 


دیگری شود 


: اصطلاح / ahاeste.‏ ها؛ -ات /: اسم. واژه یا عبارتی که 

در میان گروهی معیّن یا در علم. هنر» حرفه یا رشته 

: معیّنی دارای معنی دقیق و مشخصی است ( اصطلاح حقوقی. 

اصطلاح بازاری ) 

٠‏ 2 به اصطلاح : به‌صورت اصطلاح؛ درلفظ؛ به‌صورت لفظی و 

8] اصالت داشتن : ۱. استوار بودن ۲. ريشه یا بنیان استوار : 
داشتن ۳. پای‌بند خانواده یا سنتهای اخلاقی بودن ( هم اصالت : 

( اصطلاحأْبه انها اعتدالین می‌گویند ) 

اصطلاحنامه / 65۱612108706 -ها/: اسم. فرهنگ 


غير واقعی 
اصطلاحاً / 651615:27 /: قید. به‌اصطلاح؛ دراصطلاح 


مربوط به توصیف واژه‌های مصطلح در رشته یا 
موضوعى معين ( اص‌طلاحنامة ک‌تابداری. اصطلاحنامة 


اصغا / 6505 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند گوش دادن به 


" حضور داشتند ) 
: اصغر / 2508۲ /:صفت. خردتر؛ کوچکتر ( ذب اصفر ) 


اصفهان / 7/: اسم. آوازی در دستگاه همایون: 


: بيات اصفهان 

: اصل۲ /251.-ها؛ اصول /: اسم. ۱. ریشه؛ بنیاد (اصل کار او 
درست نیست. این کار از اصل غلط است ) ۲. خاستگاه (اصل او از 
تهران است ) ۳. قاعده و قانون ( اصل برائت. اصل ارشمیدس ) 
" ۴. خودان چیز (اصل شناسنامه ) 

8 اصل اباحه: [فقه ] هرآنچه نهی یا منع نشده باشد. 


مباح است 
اصل ارشمیدس: اگر جسمی در سیّالی شناور یا غوطه‌ور 
باشد از وزنش کاسته می‌شود و این کاهش برابر است با آن 


مسقدار از وزن سیّال که آن جسم جایجا کرده است: : 


اصل شناوری؛ قانون آرشمیدس 
اسل استقرا 63 استقرا 
اصل اقلیدس ل“ اصل توازی 


اصل بازگشت نور : [فیزیک ] جای شی و تصویر دو نقطة : 
مزدوج است. اگر شی در یکی از آن دو نقطه قرار بگیرد, ۰ 


تصویر حقيقم آن در نقطه دیگر زد تضکیا می‌شود 


اصل برائت : [حقوق ] هرکس تا وقتی جرمی بر او ثابت ۱ 


نشده است. بیگتاه شمر ده می‌شود 


اصل برگشتپذیری : هرگاء پرتو نوری از نقطه‌ای به نقطة : 
دیگر گسیل شود. در بازگشت همان مسسیر را در جهت 


عکس می پیسای 


اصل بقای مادّه و انرژی: ماده و افرژی دو سیمای یک : 


وأقعیت ازلی امت که بود» و خواعد بود و هیچکدام از میا 
نمی‌رود. بلکه پیوسته یکی به‌دیگری تبدیل می‌شود 

اصل پاُولی 5" اصل طرد 

اصل پاسکال ل قانون پاسکال, قانون 


اصل تسرکیب حسوکات ارتعاشی کم‌داسنه > اصل ` 


هم‌افزایی 


اصل تفکیک قوا: جدا بودن قلمرو مسئولیت قموه‌های ‏ 


قانونگذاری: اجرایی و قضایی 


اصل توازی : :از هر نقطه در خارج یک خط راست ت تنها ۱ 
می توان یک خط راست موازی با آن رسم کرد: اصل اقلیدس : 
اصل دولتهای کامله‌الوداد: [حقوق] اصلی در حقوق : 


بین‌الملل. که براساس آن هریک از دولشهای امضا کتنده 


قرارداٍ دولتهای کساملةالوداد سیپذیرد. همان حتقوق و : 


امتیازهایی را برای طرف دیگر قرارداد قایل شود که برای 
هر دولت دیگری قایل شده است 

اصل شناوری 3© اصل ارشمیدس 

اصل صحت : [حقوق ] هر عقدی صحیح است. مگر آنکه 
مدعی نادرستی آن را ثابت کند 

اصل ضرورت یی 5" جبرگرایی 


عدد کوانتمی یکسان نیست: اصل پائولی 


اصل عدم : [حقوق ] اگر در امری ( عقدی یا مابقۂ ۵ شخصی ) 
ظنٌ فساد باشد. اصل را بر عدم فساد می‌گذارند, مگر آنکه 


فساد ثابت شود 
الم تین ك اسل نایقینی 


لکتروقناطیس است که کرد زان 
می‌گیرد 


اصل کارو: بازده هر ماشین گرمایی به میزان گرمایی که با آن : 


کار می‌کند بمتگی دارد و نه به خاصیت مواد: قضية کا رتو 
اصل کاری : مهم؛ اصلی 


اصل کمال €1 اصل مکملی 
اصل کمترین انرژی: یک دستگاه هنگامی دارای تعادل 
پایدار است که انرژی پتانسیل آن در کمترین حد باشد 
اصل لوشاتلیه: اگر یک دستگاء درحال تعادل در معرض 
فشار قرار بگیرد. د تگا» در جهت مخالف فشار واکنش 
می‌کند 
اصل مَتَممّت ا اصل مُکمّلی 
اصل مکمَلی : حقایق مسربوط به دستگاه اتمی را بايد 
به‌وسیلهٌ هردو مدل ذره‌ای و مدل موجی تفسیر کرد زیرا 
امن دو مکمل یکدیگرند: اصل کمال؛ اصل مُتَمْمیْت 
اصل موجبیّت 63 جبرگرایی 
اصل موضوعه / موضوعی : حکمی در یک علم استدلالی 
که بدون برهان پذیرفته می‌شود و برای اثبات حکمهای 
دیگر به کار می‌رود: 
اصل نایقینی : موضع و سرعت یک ذرَ بنیادی را به‌طور 
همزمان نصی‌توان بدقت تین کرد و هر قدر دقت در یکی 
بیشتر باشد در آن دیگری کمتر خواعد بود: نظرية نایقیتی 
اصل عدم تعیّن 
اصل هم‌افزایی:برایتد جابجایی ناشی از انطباق هر 
دستگاه موجی در یک نقطه برابر است با مجموع 
جابجاییهای هریک از امواج در آن نقطه: اصل تسوکیب ‏ 
حرکات ار تعاشی کم‌دامته؛ اصل هو نگنس 
اصل همه یا هیچ 1 قأنون همه يا هیي. قانون 
اصل هو یگنس ل اصل هم‌افزایی 
از اصل : از پایه؛ از ریشه ( من از اصل بااین کار مخالف بودم ) 
در اصل :در پایه و بنیاد 

اصل" :صفت. [گفتاری] اصیل؛ واقعی ( جواهر اصل ). 


| به همین قیاس: اصل بودن 

: اصلاً / 25120 /: قير قید. ۱. دار اصل؛ از جتبة بنیادی (اصلا 
شیرازی بود. اصلامی‌دانی چه می‌گوبی؟ ) ۲. هرگز ( اصلانیامد ) 
۱ ۳ وانگهی ( خودم درستش می‌کنم. اصلا درست هم نشد که فشد ) 
۴ هیچ (اصلاپولی در بساطم نبود ) ۵. تأ کید بر تقی مطلبی 
اصل طرد : در یک اتم خنثا هیچ دوالکترونی دارای چهار ۱ 
اصلاح / 05121 , -ها؛ ات /: اسم. ۱. عمل یا فراستد 


( اصلابیا کار دیگری بکنیم. اصلابه من چه. خودت بگو ) 


تصحیح کردن آنچه غلط یا ناقص است ( اصلاح رف کودکان 
بزهکار ) ۲. کاری که هدقش بهتر کردن وضع یا کیفیّت 


: چیزی است ( اصلاح خاک اسلاج نراد ) ۲ عمل یا فرایند 
اراستن یا پیراستن موی سر یا صورت 


2 اصلاح آراضی : بهسازی زمیتها با وسایل مصنوعی (مانند 
زهکشی. آبیاری, کوددهی و درختکاری) 
اصلاح دیتی : نهضتی که در سده ۱۶ میلادی برای اصلاح 
دنین مصیح در اروپای باختری پدید امد 
اصلاح سر : آرایش و پیرایش موی سر. بنه همین قیاس: 
اصلاح صورت 


ك اصلاح شدن : خوب شدن؛ درست شدن 


اصلاح کردن : ۱. درست کردن ۲. موی سر یبا صورت را ۱ 


پیراستن 


اصلاحات / 6515081 /: اسم. مجموعۂ فعالیتهایی که در : 
جهت بهتر کردن وضع صورت می‌گیرد ( اصلاحات سیاسی. | 
ا اصول دین پرسیدن: [کنایی ] پرسش و پی‌جوبی زياد و 
8 اصلاحات ارضی : اصلاحات در شیوه مالکیت زمینهای : 
: اصولاً / ھاو ,ماناوت /: قید. دراصل؛ دراساس ( این 


اصلاحات فرهنگی ) 


کشاورزی 
اصلاحپذیر / 051002211 , -ها؛ ان /: صفت. دارای 
امکان یا توانایی اصلاح شدن (اين پسر اصلاحیذیر نیست ). 
به همین قیاس : اصلاح بشو؛ اصلاح‌شدنی؛ اصلاح‌ناپذ یر 
اصلاح‌طلب / 421۸9ظ6515.-ها؛ -ان /: صفت. خواهان یا 
دوستدار اصلاح, بویژه اصلاح وضع سیاسی, اجتماعی, 
فرهنگی و مانند آنها. به همین قیاس: اصلاح‌طلبی 


منسوب به اصلاح طلبی ( اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه ) 
اصلاحی / 651811 /: صفت. ۱. اصلاحیّه ۲. اصلاح شده 
( مقالۀ اصلاحی را به چاپخانه فرستاد ) 

اصلاحیه / 65121117276 .-ها /: اسم. آنچه برای اصلاح 
قانون یا نوشته‌ای دیگر نوشته می‌شود (اصلاحبذ قانون, 
اصلاحية نقشه. اصلاحیذ قرار داد ) 


(از اصل و نسب داماد پرسيديم. معلوم شد پدربزرگش آشپز حاکم 
دامغان بوده است ) 

اصله / 2516 /: اسم. واحد شمارش 
چوبی ( پنج اصله درخت گردو 4 


( شغل اصلی. نوشتذ اصلی ) 


اصلیتت آن معلوم شود ) ۲. منشا ( اصلیّت او معلوم نیست ) 


اصلیتاً / a۸‏ نامه /: قید. [گفتاری ] از لحاظ منشاً ۱ 


( اصلیتا همدانی است ) 

اصم / (2527000 /: صفت. [ادبی ] ۱. کر؛ ناشنوا ۲. گنگ 
2 عدداصم ل عدد گنگ, عدد 

اصناف /25058]1/: اسم. ۱. جعم > صنف ۲. بازاریان 
اصنام / 1815 /: جم تچ صتَم 

اصوات 25۷511 /: جیع تج ضصوت 


اصول / اناوه ,اناکلاً /: اسم. ۱. جع €3 آصل ۲. [مجازی ] ۰ 
قاعده‌ها. دستورها پا قانونهای بنیادی ( اصول هندسه. ۱ 


اصول نواختن تار ) 


8 اصول اخلاقی : اصول پذیرفته شده برای شیوه‌های رفتاری ‏ 


درخت. چوب و تیر : 

اضافه ' / ٥23۴8‏ » _هاء اضافات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
اصلى / :ائه -ها /: صفت. ۱. مربوط به اصل؛ منشا یا : افزودن چیزی به دیگری ( قدری به این طرف اضافه کن تا برابر 
بنیاد ( لول اصلی. پایۀ اصلی ) ۲. مهم: بنیادی ( حرف اصلی او . 
تقاضای وام بود ) ۳. حقیقی؛ غیر بدلی؛ اصل [گفتاری] : 
۵ اضافة استعاری: اضافه‌ای که در آ 
اصلیت / 25117721 /: اسم. [گفتاری ] ۱. اصالت (باید 


اصول دین: آموزشهای بنیادی دین. که در نزد مسلمانان 
سین » توحید, نبوت و معاد است و مسلمانان شيعه دو اصل 
عدل و امامت راهم باور دارند 

اصول فقه : اصلهایی که فتوای شرعی براساس انها 
صادر می‌شود 


ناروا کردن؛ سین-جیم کردن ( چقدر اصول دین می‌پرسی۱ ) 


کار اصولا درست نیست. اصولا می خواهی چه بکنی؟) 

: اصولگرا / -ااوه ره ع اناوت -ها؛ يان /:صفت. پیرو یا 
: هوادار اصول‌گرایی 
اصول‌گرایی /-آناده ,ا(603عانا5لا . ها /: سم. اعتقاد 
به لزوم با زگ 
: از انها: بنیادگرایی 
اصلاح‌طلبانه / 51212120206 /: صفت. مربوط یا ۱ اصولی / اناوه ,الاک /: صتت. ۱. منسوب به اصول 
۲.دارای پایه و اساس استوار (کار اصولی. فکر اصولی ) 
۱ ۳ -ها؛-ان / پیرو مکتبی در فقه شيعه که معتقد به 
پیروی از اصول فقه است؛ مقابل: اخباری 

" اصیل /2511 /: صفت. ۱. دارای نژاد خوب و خالص (اسب 
" اصیل ) ۲. دارای تبار ( پدر و مادر یا نیاکان) محترم و 
۱ اپرومند e‏ ۳۲ دارای رفتار پا تفکر مستقل و 
اصلح / 2511 /: صفت. صالحتر؛ شایسته تر ( انتخاب اصلخ ) أ 
اصل‌ونسب / 251-0-02520. ها /: اسم. خانواده و تبار ۰ 
نزاد اصیل 


| اضافات /23۴3ع /: اسم. ۱. جمع ل اضافه ۲. پولی که 


: بنیادگرا 


ت به اصول و روشهای اولي دین و پیروی 


شایسته ( شخصیت اصیل ) 
اصیلزاده silzadê/‏ .-هاء-گان/: صفت. دارای تبار یا 


حقوق‌بگیر علاوه بر حقوق ثابت دریافت می‌کند 


شوند ) ۲. [دستور ] افزودن اسمی ( مضاف ) به اسم دیگر 
( مضاف‌الیه ) 

ن مضاف در سعنی 
مجازی به کار رفته است ( مانند دست روزگار) 

اضافة بیانی : اضافه‌ای که درآن مضاف‌الیه جنس مضاف را 
بیان می‌کند ( مانند کاسة مس ) 

اضافة تخصیصی : اضافه‌ای که اختصاص مضاف به 
مضاف‌اليه را بیان می‌کند ( مانند زنگ اخبار ) 

اضافة تشبیهی : نوعی اضافة بیانی که شباهت بین مضاف 
و مضاف‌الیه را بیان می‌کند ( مانند قد سرو) 

اضافة تعلقی: اضافه‌ای که درآن نوعی رابطة تعلق يا 
مالکیت بين مضاف و مضافاليه وجود دارد ( مانند 
لباس من ): اضافة ملکی 

اضافة توضیحی : اضافه‌ای که مضاف‌الیه درباره مضاف 
توضیح می‌دهد ( مانند روز جمعه, خیابان حافظ ) 

اضافة ملکی > اضافة تعلّقی 


كا اضافه شدن : افزوده شدن؛ بیشتر شدن. به همین قیاس : 
اضافه کردن 
اضافه ": صفت. زیادی؛ اضافی ( پول اضافه. اتاق اضافه ) 


اضافه : قید. بیش از میزان مورد نیاز یا مقرر؛ اضافی : 
: اطاق / وقاه/ دج أتاق 


[گفتاری ] ( صد تومان هم اضافه می‌دهم ) 


اضافه‌بار / 62810087 .-ها /: اسم. بار بیش از اندازه : 


مقرر یا بیش از ظرفیت 
اضافه‌حقوق / ezafehoquq, -hûquq‏ « -ها /: اس 


کردن در یک موسسه افزوده می‌شود 

اضافه کار 7 .ها /: اسم. کار بیش از حد 
مقرر قانونی 

اضافه کاری / e)1‏ 23ع _ھا /: اسم. دستمزدی که پابت 
اضافه کار پرداخت پا دریافت می‌شود 


اضافی ' / ۰627561 -ها /: صفت. [گفتاری ] اضافه (ما جای ˆ 


اضافی نداریم ) 

اضافی ": قید. [گفتاری ] اضافه ( آقد اضافی سوار نکن ) 
اضحی / 2212 / > عید قربان. عید 

اضداد / 2434ھ /: اسم. ۱ جع لا ضد" ۲ دو یا چند 


اضرار ezrar/‏ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند زیان 
رساندن ( اضرار به غیر یعنی آسیب با زیان رساندن به دیگری ) 


ترسی میهم و احساس ناامنی همراه با تپش قلب. 
نفس‌تنگی و گرفتگی گلو 

2 اضطراب خاطر : تشویش؛ نگرانی ذهن 

8 اضطراب داشتن : بی‌تاب و نگران بودن 

اضطرابآور / 62067505۷27 /: صفت. موجب پیدایش 


اضطراب؛ نگران‌کننده 


( در حالت اضطرار دست به دامن این و آن شد ) 


نا گزیر ( اضطرارًبه زیر پل پناه برد ) 


اضطراری / 621675۲1 /: صفت. دارای وضع يا كيفيّت ` 
: اطلاعات /21 60۱615 /: اسم. ۱. آ گاهیهای مربوط به 
فعالیتهای نیروهای دشمن یا مخالفان سیاسی, که به‌طور 
| پنهانی به‌دست می | ید ( گردان اطلاعات ) ۲. بخشی از هر 
۰ ۱ موسبه که کارش دادن آگاهیهای لازم در مورد مشخصات 
اضمحلال / 621060181 /: اسم. [ادبی ] نابودی؛ تباهی؛ : 
ازهے‌پاشیدگی (بافرار شاه نظام شاهنشاهی دستخوش . 
موجب تغییر ساختار یک تجربه حسّی یا ذهنی (از قبیل 
" یک طرح یا نظریه ) می‌شود ( هرتصمیمی باید براساس اطلاعات 


نا گزیر ( کمک اضطراری ) 

اضعاف /51 22 /: اسم. ۱ جمع 21 ضعف ۲. چندیرابر 
چیزی ( ۲۲ اضعاف ۲است ) ۱ 

اضلاع / 2215 /: جع 3> ضلع 


اضمحلال شد ) 
اطاعت /۵ اه /: اسم. عمل یا فرایند پذیرفتن فرمان. 


۱ دستور یا خواهش کسی و انجام دادن آن؛ فرمانبرداری 
: ا اطاعت کورکورانه : فرمانبرداری بی‌چون و چرا 
: ا اطاعت شدن: فرمان بردن (به راننده گفتم: واه بيغت فورا 


گفت : اطاعت می‌شود ' ). به همین قیاس : اطاعت کر دن 


-اطاقه / 03٩e‏ / 0 -آناقه ۲ 


۱ اطاله / 6516 /: اسم. [ادبی ] عمل دراز کردن یا شدن 
20 اطالة کلام : درازگویی 

مبلغی که به حقوق کارگر یا کارمند, پس از مدتی کار 
: اطراف /۴ ۲3ھ /: اسم. ۱. پسیرآمون ( در اطراف باغ درخت 
: تبریزی کاشته بودند ) ۲. جاهای بیرون از نقطةٌ مورد اشاره 
۱ ( رفته اطراف را بگردد ) 

: اطراف و اکناف etra f-0-kn/‏ /: اسم. [ادبی ] همة 


اطالة لسان : پرگویی ۲ زبان‌درازی 


گوشه‌ها و کناره‌های جایی 


۱ اطرافی / 21781 /: صفت. غیر بومی؛ غیر محلی, بویذه 
- متعلق به روستا با شهر نزدیک 

۱ اطرافیان / 2021170 /: اسم. تزدیکان؛ کسان نزدیی 
: (اطرافیان شاه اغلب چاپلوس یا نادرست بودند ) 

عنصر دارای تضاد با یکدیگر ‏ آقای نصیری جمع اضداد بود ) : 
اطعام / 6۲3۳ /: اسم. عمل خوراک دادن 
: ا اطعام مساکین :غذا دادن به بینوایان 
اضطراب / 0716۲20 . -هاء _ات /: اسم. ۱. حالت ناشی از : ا اطعام شدن: غذا دربافت کسردن ( در روزهای عزاداری عدا 
پریشانی ذهن. همراه با نگرانی و بی‌تابی ( اضطراب نداشته ۱ 
باش. چیزی نیست ) ۲. [ روان‌شناسی ] پریشانی ذهنی براثر 
: اطعمه / emê‏ اج ame,‏ 21 /: جمع نج طعام 

" اطفا 1 /: اسم. عمل فرو نشاندن؛ خاموش کردن 

۱ لت اطفای حریق : خاموش‌کردن آتش ‏ _ 

" اطفائیه 7 7/: اسم. [قدیمی ] آتش‌نشانی 

: اطفال / 20651 /: جع دج طفل 

. اطلاع / 908613 »-ها؛-ات /: اسم. آ گاهی؛ خبر (براسلی 


اضطرار / 6216۲5۲ /: اسم. [ادبی] ناچاری. ناگزیر ۱ اطلاع رسیده .... هیچ اطلاعی در دست نیست ) 


اطراق / ۵120 / > آتراق 


زیادی در مسجد ها اطعام می‌شدند ) 


اطعام كردن : غذا دادن ( در شب سال پدرش صدنفر رااطعام کرد ) 


: ۵ اطسلاع دادن : خبر دادن؛ آ گاه کردن ( سلامتی خود را 
اضطراراً 7 (/: قید. ازروی اضطرار؛ پساچار؛ ` 


اطلاع دهید ) 
اطلاع داشتن : خبر داشتن 


اطلاع یافتن : خبر شدن؛ آگاهی یافتن 


بخشها و کارهای آن سازمان به مراجعان است ( به اطلاعات 
مراجعه کنید ) ۲ آنچه (از قبیل تصویر, پیام یا داد تجربی) 


باشد ) ۴. ویژگی موجود در یکی از دو یا چند مرحله یا : 
آرایش متوالی چیزی (مانند د. ان. آ.) یا قابلیت انتقال ؛ 
به‌وسیلةٌ چیزی ( مانند رقمهای دوتایی کامپیوتر » که | 
آوردن اطمینان ( اظهارات وزیر خارجه اطمینان‌بخش بود. نتیجة 
کار اطمیتان‌بخش است ) 

[ اطتاب / 61050 /: اسم. [ادبی ] ۱. پرگویی؛ درازگویی 
اطلاع اشخاص غير مجاز په‌طور محرمانه به سازمانها یا , 
8 اطناب ممل : درازگویی که موجب ملال خاطر و بردن 


موجب ایجاد رمزهای معیّنی می‌شود ۵ [ مجازی ] داده 
8 اطلاعات آماری : داده‌های آماری 


اشخاص مق ابلاغ می‌شود 
8 اطلاعات داشتن : آگاهی داه 
اطلاعات دادن؛ اطلاعات گرفتن 
اطلاعاتی / 26 610512 /: صفت. ۱. منسوب یا مربوط به 


شتن. به همین قیاس: 


مأمور وزارت اطلاعات 

اطلاع‌رسانی / ۲۵5521 611015 . -ها /: اسم. ۱. عمل یا 
فرایند رساندن الاعات ( اطلاع‌رسانی به عهدۀ شماست ) 
5 دانش گرداوری» پردازش و عرضه اطْلاعات 

اطلاعیه / 11۷6 611615 -ها /: اسم. ۱. مطلب یا خبری 


می‌شود ( اطلاعية دولت از رادیو خوانده شد ) ۲. ورقه‌ای که 
برای | گاه کردن کسی از اسری, برای او مسي فرستند 
( اطلاعية بانک ) ۳. اوراقی که شامل مجموع اطلاعات 


توزیع می‌شود ( اطلاعیذ مربوط به حوادث اخیر دانشگاه ) 


گروعی به آگاهی مردم می‌رسد 


می‌شد که ... ) ۲. کاربرد واژه‌ای در یک معنی ویژه (اطلاق | 
۱ آقا اظهار امتنان کردن: سپاسگزاری کردن 
8 اطلا ق کردن : نامیدن: به نامی خواندن؛ نامی به ک چا ۱ 


حافظ به برخی افراد به معنی آن بود که قرآن را از حفظ داشتند ) 


چیزی دادن. به همین قیاس : اطلاق شدن 
اطلس / ۵0125 / ۲2 اتلس 
اطلسی / 21125 / > آتلسی 
اطمینان 61۳010221 /: اسم. ۱. وضع یا حالت ذهتی 
ناشی از نداشتن تردید در مورد درست بودن یک خبر» 


۲ آرامش خاطر ناشی از اعتماد به چیزی ( دکتر در مورد : 
مالیاتی ): اظهاریه 

اظهاریه ۰25۲۷۷۶ / 2 اظهارنامه 

۱ اظسهرمن‌الشسمس / 8211270۳060552۳5 /: صفت 
آشکارتر از خورشید ( اسن دیگر اظھرمن‌الشمس است و 
: همه می‌دانند ) 

اطمینان دادن : خاطرجمع کردن؛ آرامش دادن: اطمیتان ۱ 


نتیجة عمل به من اطمیتان داد ) ۳. یقین ( به درست بودن اين خبر 
اطمیتان داری؟ ) 
8 اظمینان خاطر : آرامش خیال 
آقا اطمیتان بخشیدن 3> اطمینان دادن 
آطعینان حاصل کردن 3> اطمینان یافتن 


اطمینان داشتن : ۱. اعتماد داشتن ۲. یقین داشتن 


۳ /-هسا/[کستایی ] رفستار 
: اطوار داشت ) 
: ۵ اطوارآمدن / ریختن: برای جلب توجه دیگری یا دیگران 


اطمینان کردن : اعتماد کردن 
اطمینان یافتن: خاطرجمع شدن: اطمینان حاصل كردن 
اطمینان‌بخش / 611011800955 /: صفت. موجب پدید 


۲ مبالفه در وصف و تشبیه در شعر یا نثر 


حوصله شنونده یا خواننده می‌شود 


: اطو / ناه راان / ۲ آنو 


۱ اطوار /20۷57/: اسم. ۱. [ نامتداول ] جمع > طور 
اطلاعات ( بار اطلاعاتی. نیروهای اطلاعاتی ) ۲. /-ها /عضو یا . 


۲ -ه۱/ رفتار ( اطوارش حاکی از اضطراب و نگرانی بود ) 
عشوه‌امیز ( خالم خیلی 


حرکتهای غیرطبیعی کردن 


اطواری / ۷۲1 ها /: صفت. دارای اطوار ( درس گفتن به 
که به‌صورت رسمی از طریق رسانه‌های همگانی پخش : 
۰ اطول / ۵0۷۵1 /: صفت. [ادبی ] طویلتر؛ درازتر ( قطر اطول ) 
٠‏ اظهار / 213۴ع /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ظاهر کردن 
( اظهار وجود ) ۲. عمل یا فرایند بیان کسردن؛ گفتن ( اظهار 
بەدست آمده در زمینۀ معیّتی است و برای آگاهی همگانی ۱ 


این دخترهای اطواری از کوه کندن سخت‌تر ست ) 


خرسندی, اظهار عقیده ) 


2 اظهار خرسندی : خوشحالی خود را نشان دادن 
2 اطلاعية نظامی : اخبار نظامی که از طریق رسانه‌های ٠‏ 


اظهار عقیده 3 اظهار نظر 
اظهار فضل : دانایی خود را به‌رخ کشیدن؛ خودنمایی کردن 
اظهار نظر : عمل یا فرایند بیان کردن بینش, تلقی یا نظرية 


خود: اظهار عقیده 


اظهارداشتن /کردن : فاش کردن؛ بیان کردن: به همین قیاس : 
اظهار شدن 


| واقعی یا غیرواقعی خود را نمایش دادن 
اظهارات / 22187510 /: اسم. گفته‌ها؛ سخنان ( اظهارات 
نمایندگان ) 


داوری یا باور ( حاجی حسین به صندوقدارش اطمینان داشت ) ۱ اظهارنامه / 6208۳18106 .-ها /: اسم. ورقه یا وسیلهة 


قانونی برای بیان مطلبی (اظهارنامة گمرکی. اظهارنامة 


اعاده / 65806 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند بمرگرداندن یا 


: برگشت دادن ( اعاده پرونده به بازپرسی )۲. تکرار ( اعادۀ سخن ). 
به همین قياس : اعاده دادن؛ اعاده شدن؛ اعاده کر دن 


[8] اعادهٌ حیثیت : بازگشت به اهلیتی که شخص به‌سببی آن را 


ازدست داده بود 


اعادهُ دادرسی : رسیدگی دوباره به دلایل حکم محکومیتی ۱ 
که ختم شده. ولی به‌سبب اشتباهی که به‌آن نیت می‌دهند 


تقاضای بطلان آن می‌شود 


اعاشه /6856/: اسم. [ادبی ] گذران زندگی (اعاشه از . 
اعتدالی / 6160811.-ها؛ -ان؛ عون /: صفت. [سیاست ] 
میانه‌رو 

اعتدالین / 616081677 /: اسم. [نجوم ] دو نقطة تقاطع 
دایرتالبروج و استوای فلکی, که از چشم ناظر زمینی, 
داوطلبانه و بلاعوض به عنوان کمک مالی پرداخت یا 
دریافت می‌شود ( گرداوری اعانه برای سیل‌زدگان. پرداخت اعانه : 
برای ساختن بیمارستان ). به همین قیاس: اعانه دادن؛ 


طریق تکدی و فحشا جرم است ) 

اعاظم / 526۳0 2 /: اسم. [ادبی ] بزرگان 

اعانات /2151 6 /: جمع © اعانه 

اعانه / 806 6. -ها؛ اعاتات /: اسم. پولی که به‌صورت 


اعانهگرفتن 


۳ -ها؛-ات / امکانی که برای دریافت وام یا خرید 
نسیه به مشتریان داده می‌شود (اعتبار بانکی ) ۲. میلغ 
پیش ‌بینی شده در بودجه برای موردی معیّن (اعتبار 
کشاورزی ) ۲ 
8 اعتبار بانکی : مبلغی که مشتری بانک می‌تواند به عنوان وام 
دریافت کند 
اعتبار بودجه‌ای: حد نصاب هزینه‌های پیش‌بینی شده در 
بودجه برای هدف معیّن ( اعتبار عمرانی ) 
اعتبار متحرک / گردان: [حسابداری ] تنخواه گر دان 
گا اعتبار بخشیدن / دادن : موجب ارزش يا اهمیت شدن: 
به همین قیاس: اعتبار داشتن 
اعتبار داشتن: ۱. دارای سندیت بودن ۲. درخور اعتماد بودن 


به او بسپارم ) 

از درجة اعتبار ساقط شدن : از ارزش يا گردش افتادن 

( مانند سند گم‌شده یا اسکناس از رده خارج شده) 
اعتبارنامه / ۱008118۳06 6 , ها /: اسم. ۱. [ بانکداری ] 
نوشته‌ای که بانک به مشتری می‌دهد تا اعتبار او را نزد 


انتخاب نماینده‌ای از سوی رأی‌دهندگان تأیید شده است 
2 اعتبارنامة سیاسی : استوارنامه 
اعتباری / 01608۲1 /: صفت. مربوط پا منسوب به اعتبار 
( حساب اعتباری ) 

. اعتدال / 66051 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت معتدل بودن 
( اعتدال هوا ) ۲. میانه روی ( اعتدال در زندگی ) ۳.برابری طول 
شب و روز در منطقه معتدل ( اعتدال بهاری. اعتدال پلییزی ) 


منطقة معتدل برابر می‌شود: اعتدال ربیعی 


اعتدال پاییزی: روز اول مهر (يا ۲۸ شهریور) که طول 
شب و روز در منطقة معتدل برابر می‌شود: اعتدال خریفی 
اعتدال خریفی ل اعتدال پاییزی 

اعتدال ربیعی اعتدال بهاری 

اعتدال مزاج : تندرستی 

اعتدال هوا: نه گرم و نه سرد بودن هوا 


خورشید سالی یک بار در هر یک از آنها قرار می‌گیرد: 
اعتدال بهاری در اول فروردین و اعتدال پاییزی در 
۸ شهریور 


: اعتذار 6162871 /: اسم. [ادبی] عمل با فرایند عذر 
اعتبار / 06087 6/: اسم. ۱. ارزش کاربردی (اعتبار این ` 
حواله تا فرداست ) ۲. قابلیت اعتماد ( حرفهای او اعتبار ندارد ) . 


خواستن 
اعتراض 1 6۲82 6.-ها: -ات /: اسم. ۱. واکنش مخالف 


ابت یه رفتار یا گفتار دیگری ( سخنان ناطق موجب اعتراض 
حاضران شد )۲. بیان يا نمایش ناخشنودی خویش از وضع 
. یا کیفیتی ( اعتراض به رفتار پلیس ) ۳. [ مجازی ] اعتراضنامه 
: (اعتراض دولت ایران تسلیم پاکستان شد ) 

۵ اعستراض کسردن : مسخالفت کردن؛ ایراد گرفتن. 


به همین قیاس: اعتراض دادن؛ اعتراض داشتن 


اعترا ض آمیز / 610752581012 /: صفت. همراه یا آمیخته 
| با اعتراض ( سخنان اعتراض آمیز نمایندگان ) 

اعتراضنامه / 6۱618208106 -ها /: اسم. ۱. اظهارنامة 
متضمن واخواست (سفته و برات) ۲. هر نامه شامل ايراد 
" واعتراض 

: اعتراضیه / 6۳5217۷9 6.-ها /: اسم. اعتراضنامه 
اعتبار کردن : [گفتاری ] اعتماد کردن ( اعتبار نمی‌کنم سفازه را ۱ 
خطایی که خود شخص مرتکب شده است ( اعترافهای متهم 
به قتل در پرونده ثبت شد ) ۲. افشای نا گزیر اطلاعاتی که 
شخص مايل به اظهار آن نیست (اعتراف عاشق به عشق ) 
۲(کلیسا) بازگویی گناهان خویش به کشیش ‏ اقرار 

: ها اعتراف گرفتن: به اعتراف واداشتن. به همین قیاس: 
یکی از نمایندگان خویش تأیید کند ۲ نامه‌ای که در آن 
اعترافنامه / ۱6۲510576 6.-ها /: اسم. نوشته‌ای شامل 
: اعترافهاء بویژه نوشته‌ای که در آن کسی به اسجام دادن 
عمل یا عملهای ناروا یا غیر قانونی اعتراف گرده است 
اعتراف‌نیوش / 6۱6۳8605 ۰ ها؛ ان /: اسم. کسی 
(مانند کشیش یا اسقف) که مسیحیان در کلیسا در پیش 
او به گناهان خویش اعتراف می‌کنند؛ اقرارنیوش 

" اعتزالی / 61625811 /: صفت. منسوب به معتزله؛ معتزلي 
ها اعتدال بهاری: روز اول فروردین که طول شب و روز در : 
از فعالیتها به نشانة اعتراض ( اعتصاب غذا اعتصاب نشسته ) 


اعتراف /]675) 6.-ها؛ -ات /: اسم. ۱. افشای جنایت یا 


اعتراف کر دن 


اعتصاب / ۱6880 6.-ها؛ -ات /: اسم. ۱. تعطیل هریک 


۲ تعطیل هماهنگ کار از سوی کارگران یا کارمندان 
برای وارد آوردن فشار مستقیم بر کارفرما یا مدیران 
( اعتصاب کارگران راه‌آهن ). به همین قیاس : اعتصاب کردن 


حکومت. نزاعهای سیاسی. یا برای فشار آوردن به دولت 
اعتصاب صنفی : اعتصاب در یک رشته شغلی معیّن 


اعتصاب عمومی : تعطیل دسته‌جمعی و معمولا موقتی کار ۱ 
از طرف کنارگران و کارمندان رشته‌های مختلف برای ۱ 
خاص از دولت با کارفرماء یا به متظور .: 
: به الکل ). به همین قیاس : اعتیاد داشتن 
اعتصاب غذا: نخوردن يا محدود ساختن غذا به منظور ۱ اعجاپ / 80[ /: اسم. [ادبی ] ۱. شگفتی ( پشتکار او مابۀ 
| امجاب بود ) ۲. شگفت زدگی (با کارهایش اعجاب تماشاچیان را 
اعتصاب کارگری : اعتصاب کارگران یک یا چند رشته به | 
: اعجاب‌انگیز / 8020812[ /: صفت. موجب برانگیختن 
شگفتی. معمولاً همراه با تحسین؛ شگفتی آور ( زیبایی 
صورت می‌گیرد و موجب تعطیل اجباری کار در : 
: اعجاب‌آور / 202۷27[ /: صفت. موجب پدید امدن 
۱ شگفتی معمولا همراه با تحسین ( تلاش اعجاب‌آور نبوغ 
: اعجاب‌آور ) 

اعجاز / 622 /: اسم. [ادبی ] کار دشوار؛ کار شگرف 

۱ 8 اعجاز کردن: کار دشوار و شگرف کردن ( آن روزها آقای 


گرفتن امتیازاتی 
تغییرات اساسی در نظام سیاسی 


اعتراض به مسئله‌ای یا برآورده شدن خواستی معیّن 


منظور رسیدن به خواستهای صنفی خود 
اعتصاب کلیدی : نوعی از اعتصاب که در مراکز کلیدی 


شاخه‌های دیگر هم می‌شود 
اعستصاب‌شکن / 6۱655056620 -ها؛ مان /: اسم. 
۱ کسی که برخلاف رأی اکثریت در اعتصاب شرکت 
نمی‌کند ۲. کسی که در مدت اعتصاب کارگران به‌جای 
آنها کار می‌کند يا با ایجاد تفرقه, اعتصاب را برهم 
می‌زند 
اعستصابی / 665201 , -ها؛ -ان؛-ون /: صفت. 
اعتصاب‌کننده ( کارگران اعتصابی ) 
اعتقاد 6160501 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت عقیده 
داشتن ( او اعتقاد داشت این کار بی‌فایده است ) ۰۲ /-ها؛ ات 
معتقدات /باور امین مردم را نباید مسخره کرد ). 
به همین قیاس : اعتقاد داشتن؛ اعتقاد یافتن 
اعتقادنامه / teqãdnaãme‏ ۲ -ها/: اسم. کتاب یا 
ان اصول اعتقادی یک مذهب, فرقه یا 


حزب نوشته شده است 


نوشته‌ای که در 


اعتقادی / 6160801 /: صفت. مربوط به عقیده؛ عقیدتی 
( اصول اعتقادی ) 


مردم» بویژه برای عبادت 

اعتلا / ۲۵13 /: اسم. [ادبی ] عمل یبا فرایند یافتن 
جایگاه برتر ( تلاش جوانان ما موجب اعتلای کشور خواهد شد ). 
به همین قیاس : اعتلای مقام 

لعا اعتلا یافتن: بالا رفتن؛ بر تر شدن 

اعتماد / 66۳80 /: اسم. ۱. اعتقاد به درستکاری. 


داشت ) ۲. بتر می ناد 


او را استخدام کردم ). به همین قیاس : اعتماد داشتن؛ 
اعتماد کردن؛ مورد اعتمادبودن 


: اعتمادبنفس / 167080060215 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


باور داشتن به توانایی یا کارایی خویش 

۱ اعتنا / 1608 /: اسم. عمل یا فرایند توجه کردن یا 
8 اعتصاب سیاسی: اعتصاب در مخالفت با سیاست : آهمیت دادن ( به چراغ قرمز اعتنانکرد. به حرف شوهرش اعتنانکرد ) 
اعتیاد «e'tiyad/‏ -ها؛ ات /: اسم. ۱. فرایند عادت 
: کردن (اعتیادبه خواندن روزنامه ) ۲. [ پزشکی ] حالت ناشی | 
۱ استعمال منظم و پیگیر بعضی مواد. که شخص درصورت 


محرومیت از آن دجار اختلالات عصبی و مزاجی 
می‌شود ( اعتیاد موجب محرومیت از استخدام دولتی است. اعتیاد 


فراهم ساخت ) 


اعجاب‌انگیز ) 


معروفی اعجاز می‌کرد ) 


اعجوبه" /96لاز0.-ها/: اسم. کسی که کارهای 
۱ شگفت‌انگیز می‌کند. یا ویژگیها و توانایبهایش دیگران 
: رابه شگفتی وامی‌دارد ( او اعجوبهای بود که نظیر نداشت ) 

؛ اعجوبه": صنت. ۱. شگفتآور ( حیوان اعجوبه ) ۲. دارای 
کارهای بزرگ و شگفتآور ( سیاستمدار اعجوبه ) 

: اعدا / 43 /: جبع 1 عدو 

: اعداد / 21430 /: جع 0 عّد 

اعدام / 3 .ها /: اسم. عمل یا فرایند پایان دادن به 
زندگی کسی. بویژه به‌عنوان مجازات. به همین قیاس: 
: اعدام شدن؛ اعدامکردن 

٠‏ اعدامی / 6030 -ها؛ -ان /: صفت. محکوم به اعدام 
اعتکاف /6۱6681/: اسم. گوشه‌نشینی و کناره‌جویی از : (نام افسران اعدامی در روزنامه منتهشر شده بود ) 

۱ اعراب / ا3۲3 /:جمع 1 قرب 

اعراب / ط۵۲3 ها /: اسم. هریک از نشانه‌های آوایی 
در خط عربی (و فارسی) (مانند زیر زیر پیش» تشدید 
و تنوین) که در بالا ا زیر حرفهای اقا قرار می‌گیرد 

: ] اعراب گذاشتن 
اعراب‌گذاری / ‘bao‏ 6 -ها/: اسم. عمل يا 
راستگویی یا کارایی کسی (اقای حسینی به کارمندانش اعتماد . 
شی از E‏ موی 


فرایند نوشتن یا معلوم کردن نشانه‌های آوایی یک 
نوشتۂ عربی ( یا فارسی) ( واه مقذمتأرا اعراب‌گذاری کنید تا 


| درست خوانده شود ): اعراب گذاشتن 
۰ اعرابی 7 /: صفت. [نامتداول ] عرب ( جوان اعرابي ) 


اعسراض / 2182 /: اسم. ۱. جنم 1© صوّض ۲. جع : 
۱ پادشاهان, به‌معنی بلندجایگاه: اعلتحضرت 

اعلاحضرتین /1382781617 8 /: اسم. هردو اعلیحضرت : 
پوشیدن از کاری و دیگر آن را انجام ندادن (اعراض او از 
کسب معاش و اشتفال به تجارت مابۀ تعجب است ) ۲ عمل يا : 
فرایند رو برگرداندن از چیزی و دیگر آن را نخواستن و فردوسی, نیاگاراه ساسانیان) 
از ان دوری کردن ( کوشیدم با اعراض از دوستان ناباب و مجلس ‏ 
8 اعلام جرم : متهم کردن شخصی به ارتکاب جرم و 


ل عرض 
اعراض 6۲521 /: اسم. [ادیی ] ۱. عمل با فرایند چشم 


عیش و عشرت خود را اصلاح کنم ). به همین قیاس : 
اعراض کردن 


اعراف /6۲81/: اسم. [اسلام ] جایی میان بهشت و ۱ 


دوزخ؛ برزخ 


اعزاز / 252 6 /: اسم. [ادبی ] گرامیداشت ( در اعزاز و اکرام او 0 


کوتاهی نکردند ) 


اعزام / 23:0 6 /: سم. عمل يا فرایند روانه شدن يا کردن ‏ 
(توضیح : معمولا تنها در مورد انسان به کار می‌رود) ا 


( اعزام چند گردان از رزمندگان به جبهه آغاز شد ) 
ا اعزام شدن : فرستاده شدن 
اعزام کردن : فرستادن؛ روانه کردن 


اعزامی / 28101 6.-ها /: صفت. فرستاده شده؛ روانه : 


شده ( هیثت اعزامی ) 
اعسار / 587 6/: اسم. ۱. [ادبی] تنگدستی ۲. [حقوق ] : 
نداشتن توانایی برای پرداختن بدهیهای خود 

اعشار / 557 2 /: اسم. ۱. جنم 3 عُشر ۲. دهگان 
اعشاری -ها /: صفت. منسوب به اعشار؛ 
دهد هی؛ دهگانی 

8 کسر اعشاری > کسر 

اعصاب / 520 2 /: جع 0 عَصّب 
اعصار / 58۲ 2 /: جنع 1 غصر 

اعضا 1 25 2 /: جنع پچ عضو 

اعطا / 612 /: اسم. [ادبی ] دهش؛ بخشش 
برندگان مسابقه ) 


/ اعطای جایزه به 


2 اعطای جوایز : دادن جایزه‌ها 

8 اعطا کردن ; دادن؛ بخشیدن ( رییس‌جمهور درجة فارغالتحصیلان 
دانشکده آفسری رابه آنان اعطا کرد ). به همین قیاس: اعطا شدن 

اعطائی / ٥۲3'1‏ / د> اعطایی 

اعطابی / ۰051 /: صفت. اعطاشده ( کتاب اعطایی ): 

اعطائی 

اعظم / 22۳0 2 /: صفت. [ادبی ] ۰ بزرگ یا بزرگتر از بقیه 

( مسجد اعظم ) ۲. برتر یا بزرگوارتر ( صدر اعظم ) 

اعقاب / 0150 4 /: اسم. [ادیی ] کسانی که از نسل شخص. 

دودمان یا قومی به‌وجود می‌ایند ( مردم سیستان خود رااز ۱ 

اعقاب رستم می‌دانند ) 

اعلا / 15 2/: صفت. ۱. برگزیده؛ وال ( مقام اعلا) ۲. دارای : 

کیفیّت بسیار خوب؛ مرغوب ( چای اعلا برنج لعلا) * اعلی ‏ 


اعلاحضرت / 15082721 2 /: اسم. عنوان و لقبی برای 


الف) دو پادشاه ب) شاه و شهبانو * اعلیحضر تین 
اعلام / 21870 /: اسم. نامهای خاص (مانند تهران. 


اعلام / 61817 /: اسم. عمل یا فرایند آگاهی دادن 


درخواست رسیدگی به‌آن از سوی مقامهای قضایی 

اعلام خطر : آ گاه‌سازی از وجود خطر ( اعلام خطر هوایی ) 
اعلام رأی : آگاهی دادن دربارة رأی داده شده ( اعلام رای 
دادگاه. اعلام رای جلسه ) 

اعلام مواضع : [سیاست ] بیان سمتگیری سیاسی یک 
اعلام موجودیت : [سیاست ] آگاهی دادن دربارء پیدایش 
یک نهاد سیاسی از قبیل حزب یا دولت به‌وسیلۀ سخنگوی آن 


۱ لقا اعلام شدن : گفتن یا خبردادن, بویژه از سوی یک مرجع 


رسسمی ( امروز نام برندگان اعلام شد ). به همین قیاس : 
اعلام کردن؛ اعلام داشتن 


اعلامیه / ص13٥‏ ها /: اسم. نوشته‌ای درباره 
اعلام یک مطلب ( معمولاً) به‌صورت خبر و بدون بحث و 
: تسفسیر؛ اعلان؛ بسيانيه ( اعلامیذ ادارة نظام وظيفه. اعلامية 
۰ استقلال آمریکا ) 

: اعلان /6180.-ها:-ات /: اسم. [قدیمی] ۱ آگهی 
۲ اعلامیّه 

۰ 2 اعلان جنگ: آگاهی دادن به دشمن دربارة وجود 


حالت جنگ 


اعلم / 14۳ھ /: صفت. [ادیی ] بسیار دانا 

٠‏ اعلی /215/ > اعلا 

اعليحضرت / 218022721 / > اعلاحضرت 

۱ اعليحضرتين / 182272060 2 / تچ اعلاحضرتين 

| اعم /(200)00 ۵ /: صفت. فراگیر؛ همگانی؛ عام 


(بهطور اعم ) 
: اعماق / 21050 /: اسم. ۱ جمع ل عمق ۲. ژرفنا 
(اعماق دریا) 


© اعماق دریا: ته دریا؛ ژرفنای دریا 

: اعمال /217081/: اسم. ۱. جنع 0 عمل ۲. کارها 
(اعمال نلشاست ) ۱ 

2 اعمال شاقّه : کارهای سخت 

اعمال /61021 /: اسم. عمل یا فرایند به‌کار گرفتن چیزی 


لا اعمال زور :به کار بردن زور؛ زورگویی 
اعمال نفوذ: بهره گیری (ناروا) از توانایبهای کسی برای 
کامیابی در کاری ( اعمال نفوذ در دادرسی ) 

قا اعمال شدن : به کار گرفته شدن 


اعمال کردن :یه کار گرفتن 
اعمام / 170870 2 /: جع ل عم عمو 
اعوان / Van‏ /: اسم. [ادبی ] دستیاران (توضيح: : 
معمولاً به صورت اعوان و انصار به کار می‌رود) 
اعوان‌وانصار / Van-0-a2nsa‏ 2 /: اسم. [ادبی ] دستیاران ؛ 
و یاری‌دهندگان ( وقتی آقای حاجیان مدیرعامل شد. همذکارهارا 
سپرد یه اعوان و انصار خودش ) 
اعوجاج / [6۷[2.-ها: ات /: سم. [ادبی ] کجی 
اعوذبالله / ]120061 2 /: دعا. پناه بر خدا ( توضیح: . 
در مقام استغفار یا انکار گفته می‌شود ) 
اعیاد / ل43 /: جع > عيّد 
اعیان / 2۷50 /: اسم. ۱. /-ها / شخص دارای ثروت و 
زندگی پرشکوه ( داماد اعیان داشتن این دردسرها را هم دارد ) 
/-ها / کسانی که به‌خاطر ثروت و توانایی مالی» 
اعتیار اجتماعی کسب کرده‌اند ( مجلس اعیان )۲ [قدیمی] : 
بزرگان ۴, [فلسفه ] موجودات خارجی اعم از جوهر و . 
عَرَّض ۵. [حقوق ] مالی که دارای جرم و بعد است 
اعیانی" / 2۷201 /: اسم. ساختمان, تاسیسات و مانند 
آن که در زمینی (عرصه ) ایجاد شده است 
اعیانی ‏ : صفت. ۱. مسنسوب به اعیان ( خانوادة اعمانی ) 
۲ دارای شکوه و جلال ( زندگي اعبانی ) 
اعیانیت ۷5017۷20 ۰8 ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
اعیان بودن ( از نشانه‌های اعیانیت تنها عصا و کراوات برایش 
مانده بود ) 
اغتشاش / ٥٩8535‏ -ها؛ -ات/: اسم. ۱. آشفتگی؛ . 
درهم‌برهمی؛ فقدان نظم و ترئیب ( در یکی دو جای این مقاله . 
اغتشاش دیده می‌شد. اغتشاش در دانشگاهها ) ۲. [ نامتداول ] 
پارازیت 
اغتنام / 0160270 /: اسم. [ادبی ] عمل غنیمت شمردن 
2 اغتنام فرصت : فرصت را پربها دانستن 
اغذیه 2021761 /: جنع :> غذا 
اغذیه‌فروشی / aqzy er5‏ .ها /: اسم. فروشگاهی 
که در آن غذای آمیاده می‌فروشند و مشخریان آن را 
معمولاً به‌طور ایستاده می‌خورند یا با خود همراه 
می‌برند. به همین قیاس : اغذیه‌فروش 
اغر /0007/: اسم. ۱. پمن؛ شگون (بد اغره خوش اغر ) : 
۲ فرخندگی؛ برکت ( اغر به خیر ) * آوغور 
18 اغر به‌خیر : خیر پیش (که بنابر لحن بیان ممکن است جنبة 

دعایی یا پرسش از مقصد مخاطب را داشته باشد ) 
اغراض / 20122 /: جيم ا غزض 
اغراق / ۰00۲20-ها؛ ات /: اسم. ۱. زیاده‌روی در : 
گزارش یک خبر ( شما درباره کارهاي دولت اغراق می‌کنيد ) . 
۲ سخنی که حاوی چنین گزارشی است ( دربارسرمای ! 
تبریز اغراق می‌گفت ) ۱ 


اغراقآميز / 697502۳12 /: صفت. آمیخته به اغراق 


" (نسبتهای اغراق آميز. مقالة اغراق آمیز ) 


اغراق‌گویی / رداچ ة۹ . ها /: اسم. گفتن سخنان 


: اغراق | میز ( ۴۰ درجه زیر صفر در مورد سرماي تجریز 


اغراق‌گویی است ) 


: اغفال /60]51/: سم. عمل یا فرایند فریفتن کسی برای 
: بهرهبرداری از او ( شاکی می‌گوید به وسیلة متهم اغعال شده است ) 
8 اغفال شدن:فریب خوردن 


اغفال کردن : فریب دادن ( مردی که رانندگان را اغفال می‌کرده 
دستگیر شد ) 


| اغفالگر /60/31807.-ها: -ان /: صفت. موجب اغفال 
دیگران. به همین قیاس : اغفالگری 
۱ اغلاط /20180/:جع > غلط 
اغلب / 2012 /: تید. به‌طور غالب, به‌طور چشمگیر 


( اغلپ مردم از وقتشان درست استفاده نمی‌کنند. اغلب گردوها 
پوک بودند ) 


8] اغلب اوقات: بیشتر وقتها 

اغلوطه / ااه /: اسم. [ادبی] ۱. سخنی که با آن 
. دیگران را به اشتباه می‌اندازند ۲ سخن يا دعوی باطل 
۲ [فلسفه ] قضیهٌ منطقی دارای تناقض ذاتی (مانند اینکه 
یک نفر یونانی گفته است: «یونانیان همگی دروغگویند») 
اغما / ۵٩3‏ /: سم. حالت بیهوشی ناشی از سیب یا 
: بیماری 


| ها به حالت اغما افتادن: از هوش رفتن؛ از حال رفتن؛ از 


دست دادن هشیاری 
اغماض 7 /: اسم. چشمپوشی از خطا یبا گناه 


| دیگری. به همین قیاس: اغماض کردن 

؛ اغنیا / (|/: اسم. اشخاص دارای ثروت زیاد؛ 
توانگران؛ ثروتمندان ( اغنیا در غم فقرانیستند ) 

اغوا / ۰60۷8 ها /: لم. عمل يا فرایند فریفتن و به 
: کارهای معمولا زیانبار واداشتن (براثر اغوای تو خانه را 
۰ فروختم ). به همین قیأس: اغوا شدن؛ اغواکردن 

۱ اغواگر / Qa‏ . ها؛ ان /: صفت. موجپ اغبوای 
| دیگران, په همین قياس : اغواګري 

| اغواگرانه / 60۷5827806/: قید. به‌شیوه پا پا روش اغوا 


کردن ( او اغواگرانه مي‌کوشيد دختر را به ازدواج راضي کند ) 


اغیار /80287/: اسے. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] دیگران 
| ۲. بیگانگان ( دوستان محرم رازند نه اغیار ) 

. اف /۵۲/ د آخ 

افادات /615021/: جمع 3© افاده 


افاده / 67306 /: ابم. [گفتاری] ۱. تکبر؛ خوديسندي 
(از وقتی رییس شده خیلی افاده پیدا کرده ) ۲. رفتار تکبرامیز 
( نمي دانم این همه افیاده برای چپسیت؟ ) ۳. / افیادات /: اسیم. 
[ادبی ] عمل یا فراپند فایده رساندن 


لقا افاده داشتن : رفتار تکبر آمیز داشتن 
افاده فروختن : به‌صورتی تکیر آمیز رفتار کردن 
افاده کردن : سود رساندن؛ سودمند بودن 
افادۂ مقصود کردن : متصود را بیان کر دن 
افاده‌اي / ۰66806 ها /: صفب. [گفتاري ] خودپسند؛ 
خودیین ( کسی از ادم افاده‌ای خوشش نمې اید ) 
افاضات / 68751 /: اسم. ۱. جمع 3 افیاضه ۲. عبنوان 


بهره‌مند شدیم ) 
افاضه / ۴32٥‏ . افاضات /: اسم. [ادبی ] عمل سوه 
(معنوي) رساندن از راه گفتار 


ترکیب حرفهای الفب. ت» س» م؛ ن» ی با سبه حرف ف ع. 
ل به وجود می‌اید ( مانند فعولن, فاعلن. مستفعلن, ...) 
افاغنه 31206061 /: جیع 3 افغانی ' 


ساختمان؛ دریازکن [ فرهنگیتان ] 


( پسرم که برود سر کار افاقه‌ای حاصل می‌شود ) ۲. فایده؛ نتیجۀ 

خوب ( معالجه و مدلوا افاقه نکرد ) 

© افاقه بخشیدن : نتیجهٌ خوب به‌بار آوردن؛ فایده بخشیدن 
افاقه کردن : فایده داشتن 

افت /]0.-ه۱/: اسم. ۱. عمل پا فرایند افتادن (افتِ و 


۳. کاهش؛ نقصان (افت گرم افت کیفیت ) 
2 افت تحصیلی : عدم موفقیت در ادامة تحصیلات 
5 افت داشتن: ۱. کاهش داشتن ( امسال قیمتها کمی افت دارد ) 


می‌کند اگر اتوبوس سوار شود برایش اف جارد ) 


۲ تنزل یافتن یا عقب افتادن ( امسال درستي افت کرده است ) 


افتادگی / 012468 /: اسم. ۱. [ادبی ] فروتنی؛ تواضع . 
(افتادگی آموز اگر طالب فپضی ) ۲. /-ها / نقص؛ کمبود (ابن ‏ 
کتاب چند صفحه افتادگی دارد ) ۳. [پزشکی ] وضع یا پدیده . 
پایین افتادن اندامی از جای طمیعی خودش (افتادگی شکم, ` 
۰ افتالمولژي / 021۳001021 /: اسم. [ پزشکی ] چشم‌پزشکی 
: افتالمی / اص اھاگه /: اسم. [پزشکي ] التهاب يا تورم 
می‌افتی؛ بهفت // 1ا لازم. ۱. حرکټ کبردن غمیرارادی ۰ ملتحمه ہا کره چشم 
به‌سوی پمایین براثر نيروي چیاذبه ( از درخت افتادن ) : 
۲ رفتن به‌درون, فضایی گود ( در چاه افتادن. در آب افتادن ) 
( افتان و خیزان خودش رابه جلو در رساند ) | 
افتادن تیر چراغ‌برق ) ۴. قرار گرفتن در وضعی ( جلو افتادن. افتتاح / 60116081 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند اغیاز کردن 
۱ یک مراسم رسمی (مانند جشن, مسابقه. سمینار) 
افتادن. ازچشم مردم افتادن. ازننس افتادن )۶ گسترده شمدن ٠‏ 


افتادگی پلک فوقانی ) 
افتادن / 0/82020/: مهدر. لازم. متعدي. // افتادي؛ 


۳ سرنگون شدن براثر از دست دادن تعادل (افتادن درخت. 


پرت افتادن. گیر افتادن ) ۵. از دست دادن چيزي ( از ریاست 


: برروي چیزی ( آفتاب افتادن ) ۷ اثر يا نشانة چیزی پدید 
| آمدن (لکهافتادن, عکس افیتادن )۸ در جبایی رهبا شبدن 
(گوشذ اتاق افتاجه بود ) .٩‏ در معرض چبیزی قیرار گرفتن 
( اتش افتاده بود به انبار. کچلی افتاد به سرش ) ۱۰. زمینگیر یا 
۱ بستری شدن یک سال توی خانه افتاده ( بودم )۰۱۱ پایان یافتن 
" عمل پا فرایندی (از سر و صداافتادن. از جوش افتادن ) 
۰ ۲ پدید آمدن رویدادی ناگهانی یا غيرارادي ( گذر کسی به 
احترام آمیز براي سخنان سودمند کمسی ( از افاضات استاد ۰ 
قرار گرفتن (بیچیدم دست راست و افتاډم توي بزرگرا. خانه‌شان 
: افتاده است توي خیابان ) ۱۴. به عمل يا رفتاری عادت یا آن 
: را پیگیری کردن ( به عرقخوری افتادن. دنبال کسب و کار افتادن ) 
افاعیل /11 8]8/: اسم. رکنهای شعر عیروضی که از : 
افتاده بود ) ۱۶. [ مجازی ] توانایی ادامة حرکت پا فعالیت 
نداشتن ( از خستگي داشت می‌افتاد. از سنگینی آن دستم افتاد ) 
۷ ساقط شدن جنین (بچذ چهار ماهه‌اش افتاد ) ۱۸. مصادف 
اف اف /6۲ ]6.-ها /: اسم. نام تجارتی دریازکن برقی ` پا واقع شبدن ( ماه رمضان به تابستان افتاده بود. جایم افتاده بوډ ته 
: اتویوس ) ۱۹. به کسی یا جایی مراجعه کردن ( کارش به ابارة 
افاقه /601290/: اسم. ۱. گثسایش و بهبودی در وضع : 
(نور چراغ افتاده بود توي چشمم ) ۲۱. حذف پا نادیده گرفته 
| شدن ( از قلم افتادن. از چشم مردم افتادن ) ۲۲. [گفتاري ] 
| مهمان شبن ( فردا شب خاڼۀ عمه افتادهايم ) ۲۳. منتشر شددن 
" ( چوافتادن. توی دهن مردم افتادن ) ۲۴. پاریدن ( ان سال برف 
: سنگینی افتاد و جاده‌ها رابسیت ) ۲۵ در امتحان موفق نشدن؛ 
خیز. پس‌افت ) ۲. عمل یا فرایند تنزل کردن (افت تحصيلي ) . 
افتادم )11 مبتعدی. ۲۶. تعقیب کسردن ( دنبال کسي افیتادن ) 
7۷ مورد حیمله قبرار دادن (ببه جان کسی افتادن ). 
: په همین قیاس: افتادنی 

۲ کاهش یافتن ۲ موجپ کاهش ارزش با اعتبار شدن ( فکر . 
: افتاده /011306.-ها:بگان /: صفت. ۱. فروتن (مرد 
افت کردن : ۱. کاهش یافتن ( قیمتها کمی افت کرده است  )‏ 
افتاده گیر ) 


جایی افتادن. به پاد چیزی افتادن. اتفاق افتادن ) ۱۳. در مسیری 


۵. از جای خود کنده شدن (افتادن دگمۀ کت. دوتا دندانش 


ثبت افتاده بود. حالا که کارم به تو افتاده از می‌کنی ) ۰۲۶ تسابییدن 


مردود شیدن (کلاس پنجم یک سال افتادم. از درس فیزیک 


8 صفت منعولي: افتاده / مهدر منقی: تیفتادن 

افتاډه‌ای است ) ۲. [ادبي ] ناتوان؛ بسینوا ( چو استاده‌ای دیست 
افتاده‌حال /1206081].-ان /: صفت. [ادبی ] ۱. فروتن 
۲ داراي رفتار ارام بي هیاهو و پرخاشگری 


افتالموسکپ / 01131۳05100 . -ها /: اسم. [پزشکی ] 
اسیابی براي معاینه چشم 


افتان و خیزان / 01120-0-11280/: قید. در حال افتادن 
و برخاستن به خاطر نداشتن توانابی برای حفظ تبعادل 


۲ بریایی يکي موه (افیتتاح بیمارستان پیاوه ) ۳. آغیاز 


بهره‌برداری از یک وسیله, شبکه و مانند آن ( افتتاح بزرگراه : 


تهران - قزوین. افتتاح خط انتقال برق ) * گشایش 


مالی» بویژه بانک 
8] افتتاح شدن : گشوده شدن 

افتتاح کردن : گشودن 
افتتاحیه / 611015017۷6 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
افتتاح؛ گشایشی ( نطق افتتاحیه ) 


افتخار / 011657 /: اسم. ۱. حالت ذهنی سرشار از شادی 


و خشنودی ناشی از کامیابی یا پیروزی (ابران به فرزندان : 
سلحشورش افتخار می‌کند ) ۲. /-ها؛ -ات /[گفتاری ] شخص : ۱ 
۱ افدرین / 61601710/: اسم. [پزشکی ] الکالوئید بلوری 
سرافرازی؛ سربلندی؛ سرفرازی (گفت: عزیز من. دزدی و : سفیدرنگ محلول در آب. که از گیاهان تیره ارمک 
: به‌دست می‌اید. یا به‌طور مصنوعی ساخته می‌شود و 
برای درمان تب یونجه. آسم و کهیر به کار می‌رود 

افرا / 2178 -ها؛-یان /: اسم. درخت زینتی پایا از تیره 
| افرایان, دارای برگهای پنجه‌ای پشت‌سفید و گلهای 
آویخته, که انواع گوناگون داد 

 :‏ افرای ایرانی > کیکم 


یا چیزی که موجب چنین احساسی شود؛ مايه افتخار؛ 


زورگویبی که افتخار نیست ) 
[كا به افتخار : برای سربلندی ( به افتخار برنده مسابقه کف زدند ) 
لها افتخار داشتن : سربلند بودن 

افتخار کردن : احساس سربلندی کردن 
افتخارآفرین / 0136*2718710. ان /: صفت. دارای 
ویژگی یا توانایی پدید اوردن افتخار ( پیروزی افتخارآفرین. 
سپاهیان افتخارآفرین ) 


افتخاری / 6116*0571 /: صفت. دارای پا برخوردار از ۱ 


افتخار: الف) برخوردار از درجه یا مقامی بدون انجام 
دادن کارها یا گذراندن دوره‌های لازم ( عضویت افتخاری. 


( خدمت افتخاری بلیط افتخاری ) 
افترا / 013018 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند دروغ بستن به 


دیگری و کار ناروایی را به‌دروغ به او نسبت دادن 
۱ می‌افرازی؛ بیّفراز // ۱. بلند کردن ‏ افراشتن برچم ‏ ۲. برپا 
_ات /سخن دروغی که در حق دیگری گفته شود؛ ۱ 


(مسخالفان به حسربة افترا متوسل شده‌اند ) ۲. /-هاء؛ 


تهمت (این حرفها افتراست. این افتراهابه او نمی چسبد ). 
به همین قیاس : افترا زدن؛ افترا گفتن 


نسبتهای ناروا ( مقالذ افتراامیز. سخنان افتراآمیز ) 

افتراق / 6116120 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت فرق داشتن 
۲ -ها؛-ات/ [نامتداول ] جدایی؛ تفرقه 

افتراقی / 61167501 /: صفت. وابسته پا مربوط به افتراق؛ 
مربوط به فرق با یکدیگر ( تشخیص افتراقی ) 

افتضاح۲ 7 -ها؛ -ات /: اسم. رسوایی 


8 افتضاح بار آوردن : مايه رسوایی شدن؛ رسوایی پدید 


آوردن: افتضاح کردن 

افتضاح کرد 1> افتضاح بار آوردن 
افتضاح ": صفت. [گفتاری ] بسیار بد؛ مايه شرمساری 
( خطش افتضاح است 4 
كا افتضاح بودن : بسیار بد بودن 


افتضاح شدن : بسیار بد و خراب شدن 


| افت و خیز / 12:-0-]01.-ها/: اسم. [ادبی. مجازی] 
8 افتتاح حساب: عمل حساب بازکردن نزد یک موس ۱ تغییرهای خوب و بد در یک فرایند. بویژه در زندگی 
(زندگی زیاد افت و خیز دارد و باید تحمل کرد ) ۲. معاشرت؛ 
۰ نشست و برخضاست ( مدتی که با او افت و خیز داشته باشی 
اخلاقش به دستت می‌آید ) 

: افتیمون / ۰21811010-ها /: اسم. گیاه علفی یک‌ساله از 
تیره سسهاء دارای ساقةٌ ظریف و پیچنده و گلهای سفید. 
زردو صورتی. انگل گیاهان دیگر است و کاربرد دارویی 


دارد: کشوث 
افچه / 2166.-ها/: اسم. مترسک 


افرای صحرایی > گرب 
فرای‌کوهی ت> رکف 


افراختن / م2173 / 3 آفراشتن 
: افراخته / 2/5506 / 2 افراشته 
درجف افتخاری ) ب) دارای وضع یا کیفیّت مجانی و دلخواه 
: افراز / 61782/: اسم. [حقوق ] عمل یا فرایند تقسیم ملک 
: مشاع و تعیین سهم هریک از شریکان 


افراد / 21754 /: جع د فرد 


افراشتن / 21755120 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //افراشتی؛ 


کردن ( خیمه افراشتن ) ۶ افراختن. به همین قیاس : 


افراشتنی 
u‏ صفت فاعلی: افرازنده /صفت مفعولی: افراشته / مصدر منفی: 
افتراآمیز / 8۲3.3۳17( /: صفت. آمیخته با افترا؛ دارای : 


یفراشتن 


افراشته / 2115516 /: صنت. دارای حالت قایم(برچم 
: افراشته ): افراخته 

: افراط /61751.-ها/: اسم. زیاده‌روی. به همین قیاس: 
: افراط شدن؛ افراط‌کردن 

| افراط و تفریط /0551-0-10111.-ها/: اسم. دوجنبة 
- متضاد دور از میانه‌روی (مانند خسیسی و ولخرجی) 


افراطی / 611311 . -ها؛ -ان؛-ون /: صفت. ۱. دارای شدت 


: یا زیاده‌روی ۲. [سیاست ] تندرو 

افرایان / 2172720 /: اسم. تیره‌ای از درختان جنگلی بلند 
٠‏ دولیه‌ای و جداگلیرگ. دارای برگهای پهن متقابل و پنجه‌ای 
۰ یا مرکب و گلهای منظم, با کاربردصنعتی و گونه‌های زینتی 
افروختگی / 21۳۷0161 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


رنگ سفید یا سرخ روشن همراه است 
افروختن / 21ا ×ںafr‏ /: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی ] 


سرخ تببدیل شدن ۲ سرخ و گلگون شدن لا متعدی. 


به همین قیاس : افروختنی 

8# صفت فاعلی: افروزنده / صفت منعرلی: افروخته / مصدر سنفی: 
نیفروختن 

افروخته / 21۳006 /: صفت. [ادبی ] ۱. روشن ( چراغ 

افروخته ) ۲ دارای گرما و تابش ( آتش افروخته ) 


جهان افروز. دل‌افروز ) 

افروزه 7 ها /: اسم. فیلامان 

افریقائی 7 / 2 افریقایی 

افریقایی / 6065۲۱ مچ آفر یقایی : افربقائی 

-افزا / 2128 .-ها؛-یان /: پسیواژه. افزاینده (روجافرا 
غم ارا ) 

۔افزائی /1 ۵128 / ت -افزایی 

افزار / ۵1287/ ۲ ابزار 


افزارمند / ۵12870800 -ها: -آن /: ام کسی که با : 


ابزار کار می‌کند؛ صنعتگر؛ پیشه‌ور: ابزارمند 


افزایش 2625۷651 . -ها/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت زياد 
شدن؛ افزوده شدن (افزایش قیمت ) ۲. بیشتر کردن؛ آفزودن . 


( افزایش دادن ) ۳. [نامتداول ] جمح 
۵ افزایش دادن : زياد کر دن؛ اضافه کر دن 
افزایش یافتن : زیاد شدن؛ پیشتر شدن 


افزاینده /۵28(8046/: صفت. [نامتداول] ۱. دارای : 
ویژگی یا توانایی افزایش یافتن؛ فزاینده ‏ دارای ' 


ویژگی یا توانایی افزودن 


-افسزایسی 7 /: بیراژه. افزودن ( دانش افولیی؛ ` 


زورافزایی ): -افزائی 


افسزودن / afzudan‏ /: مصدر. ستعدی. لازم. [ادیسی ] ۱ 
//افزودی؛ می‌افزایی؛ بیفزا // 0 ستعدی. ۱. [نامتداول] * 
اضافه کردن چیزی به چیز دیگر؛ جمع بستن (عدد) . افسارگسیخته 1537205516 -ها؛_گان /: صنت. 
(۱۰۰رابه ۱۷۵ افزودن ) ۲. زياد کردن؛ بیشتر كردن . 
( بر حقوق کارکنان افزودن )7 لازم. ۲. بیشتر شدن؛ افزایش . افسارگسسته 

٠‏ افسانه /215206.-ها /: اسم. ۱. سرگذشت ساختگی که 
قهرمانان آن ممکن است انسان, موجودات واقعی دیگر 
۱ یا موجودات خیالی باشند و به کارهای غیرعادی و 
افزودنی / ۵7200201 . -ها /: اسم. هریک از ماده‌هایی ٠‏ بیرون از توانایی موجودات واقعی دست بزنند ۲ [کنایی ] 
که برای بهبود کیفیّت یک فراورده ( مانند طعم, رنگ, : ماجرای ناممکن و غیر واقعی 
8 افسانة آفرینش: اسطوره 


یافتن ( افزودن جمعیت ). به همین قیاس: افزودنی 


_ صفت فاعلی: افزاینده / صفت مفعرلی: افسزوده / مصدر منفی: : 


نیفزودن 


استحکام. شفافیت. ...) به آن افزوده می‌شود 


: افزوده / 867006 /: صفت. دارای افزایش ( ارزش افزوده ) 
گداختگی بعضی اجسام در دماهای زیاد که با پیدایش ‏ افزون۱ / 0 /: قید. [ادبی ] بیشتر؛ زیادتر (افزون ا 
: هزار کس ) 

لا افزون بودن: زیأد بودن. به همین قیاس: افزون شدن؛ 
افروختی؛ می‌افروزی؛ بیفروز //0 لازم. ۱. به اتش ۱ 


افزون کردن 


یت 


گلگو -افزون : پیراژه. افزاینده؛ بیشترشونده (روزافزون ) 
۳ روشن کردن چراغ پااتش؛ اتش برپا کردن. ‏ افزونخواهی / نأ3×«ںzگه‏ , -ها /: اسم. علاقه یا تمایل 
برای به‌دست آوردن چیزی بیش از حق, شایستگی یا 
| توانایی؛ زیاده‌خواهی؛ زیاده‌طلبی (افزونخواهی هسرش ا 
راه ورشکستگی کشاند. افزونخواهی کارگران موجب شکست 
: اعتصاب شد ). به همین قیأس : افزونخواه 

: افزونی / 2201 .-ها اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت 
-افسروز /zلafr‏ /: پسیواژه. روشن‌کننده ( آتش‌افرون. ` 
۱ افساد / 61330 /: اسم. [ادبی ] خرابکاری (کسای که به 


اقزون بودن 


) افساد و توطئه مشفولند. سخن چینی و افساد میان زن و شوهر‎ ٤ 

| افسار /:۵158.-ها /: اسم. تسم چرمی یا ریسمانی که 
برای مهار کردن چهارپایان به سر و گردنشان می‌بندند؛ 
۱ مهار؛ لگام 

۱ ك افسار پاره‌کردن : [کنایی ] سرکشی کردن؛ یاغی شدن؛ 


سرخود شدن ( باز امروز شاگرد حسینآقا افسار باره کرده بود ) 
افسار خود را دست کسی دادن : [تعریض ] اراده و اختیار 
خود رابه او دادن 
افسار را شل کردن : [کنایی ] آزادی دادن؛ سختگیری نکردن 
افسار را کشیدن : [کنایی ] مانع خودسری کسی شدن؛ 
تربیت کردن 
افسار زدن: [کنایی ] جلوگیری کردن از بی‌بند و باری؛ زیر 
سلطة خود درآوردن 
افسار سر خود بار آمدن : [کنایی ] بی‌تربیت و لاابالی بار 
امدن 
افسارش را سر خودش زدن: [کنایی ] کسی را به اختیار 
خود رها کردن 
بی‌افسار آب خوردن : [کنایی ] بی‌مربی بودن؛ بی‌تربیت بار 
آمدن (بس که بی‌افسار آب خوردی. حالا دیگر نمی خواهی 
سر براه بشوی ) 

افسارگسسته 7 > افسارگسیخته 


۱ سرکش ۲ بی تربیت #* عسنان‌گسیخته؛ عسنان‌گسسته؛ 


افسانة پهلوانی : حماسه 

افسانة حیوانات : قصة حیوانات 

افسانة علمی : داستان علمی 
8 افسانه شدن : [کنایی ] ۱. از ميان رفتن ۲. کهنه شدن 
افسانه‌ای / 2155061 /: صفت. ۱. دارای وضع پا کیفیّت 
افسانه (پهلوان افسانه‌ای ) ۲. [ مجازی ] شگفت‌انگیز و : 
غیرعادی ( قصر افسانه‌ای ) 
افسانه‌پرداز / ۰۵15506027052 -ها؛ ان /: اسم. كسى 
که افسانه می‌سازد یا می‌نویسد: افسانه‌ساز 
افسانه‌ساز / 215506582 / 3 افسانه‌پرداز 
افسانه‌سرا / 2158065075 › -ها؛ يان /: اسم. سازنده يا 
گوینده افسانه 
افست /01561/: اسم. طریقة چاپ گردان به‌وسیله بستن 
صفحة حساس‌شد؛ فلزی ( زینک) یا کائوچویی به | 
ماشین چاپ و انتقال نوشته‌ها و تصویرها از آن صفحه به 
کاغذ: چاپ افست 
افسر 260871 /: اسم. ۰۱ /-ها/ [ادبی] تاج؛ دیهیم ‏ 
۲ /-ان /[نظامی ] کسی که در نیروهای نظامی و انتظامی 
دارای درس تشر از سوسی ا بالات شتا 
2 افسر احتیاط : افسر وظیفه یا کادر ثابتی که موقتا از ؛ 

خدمت در ارتش خارج شده است 

افسر ارشد: سرگرد یا سرهنگ 

افسر جزء : ستوان یا سروان 

افسر ستاد : آفسری که دانشگاه جنگ را به‌پایان رسانده و 

علاوه بر اطلاعات تخصصی خود. صلاحیت رباست 

واحدهای بزرگ را دارد 

افسر نگهبان : انسری که عهده‌دار نگهبانی است 
افسردگی / ۰۵650706 ها /: اسم. ۱. فقدان شور و ` 
شادی ( حاضران را در یک حالت بهت و افسردگی دیدم ) : 
۲ [ روان‌شناسی ]حالت روانی دلزدگی, نومیدی و خستگی : 
که غالا با اضطراب. کاهش اشتها و بی‌خوایی همراه‌است . : 
افسردن / 50۲۵31 /: مصدر. لازم. [ادبی ] //اقسردی . 
(افسرده شدی)؛ افسرده می‌شوی؛ افسرده شو // ۱ 
۱ غمگین یا دلتنگ شدن ۲. [نامتداول] خاموش شدن ' 
۳ [نامتداول ] سرد شدن ۴. [ نامتداول ] بخ بستن 
8 صفت مفعولی: افسرده / مصدر منفی: َیُْسردن 
افسرده / ۵150۳06 /: صفت. ۰۱ /-ها؛-گان / دلتنگ ` 
۲ /-ها/ [ روان‌شناسی ] دچار افسردگی ۳. [ نامتداول] : 
خاموش ۴. [نامتداول] سرد ۵. [نامتداول] یخزده. : 
به همین قیاس: افسرده بودن؛ افسرده شدن؛ 
افسرده کردن 
افسرده‌خاطر 5۲50۲06516۲ / > افسرده‌دل 
افسرده‌دل / 061 -هاء -ان /: صفت. ۱. غمگین 
۲ دلشکسته * افسرده‌خاطر 


افسری" / 215011 /: اسم. شغل اقسر 

افسری": صفت. مربوط یا متعلق به افسر ( دانشکدة افسری. 
لباس افسری ) 

: افسنتین / ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره 
: مرکبان, دارای برگهای کرکدار خاکستری, گلهای 
کوچک زرد و مرکب از دو نوع لوله‌ای و زبانه‌ای و میوه 
فندقه, که کاربرد دارویی دارد. افسنتین کبود و افسنتین 


" رومی از اقسام آن است: افسنطین 

افسنطین / 52٣٤1١‏ / 2 آفسنتین 

افسوس" /5ا215.-ها /: اسم. اندوه یا پشیمانی از دست 
: دادن چیزی؛ دریغ؛ حسرت 

آقا افسوس خوردن: دستخوش اندوه ناشی از نا کامی یا از 


دست دادن چیزی شدن ( او افسوس روزهایی را می‌خورد که در شهر 
خودش و در کنار خانواده و دوستانش بود ) 


افسوس ۲ : صرت. واژه‌ای که نشانه اندوه ناشی از ناکامی یا 
از دست دادن چیزی است ( افسوس که امسال از امتحان رد شدما ) 


افسون ها /: اسم. ۱. کاری که افسونگر برای 


[ واداشتن کسی یا چیزی به انجام دادن کاری یا پیشگیری 
از آن می‌کند ۲. جادو ۳ [کنایی ] نیرنگ؛ فریب 
آقا افسون خواندن : خواندن واژه‌ها و عبارتهایی برای افسون 


کردن. به همین قیاس : افسون کردن 


افسونگر" / ۵15010887,-ها: ان /: اسم. جادوگر؛ کسی 
که افسون می‌کند 

افسونگر ": صفت. ۱. دارای وضع یاکیفیّت افسونگری 
۷ آمجازی] یاز جذاب و دلربا 

افسونگری / 21501087 .-ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
افسون‌کردن ۲.شغل یا عمل افسونگر 


افشا / 53ع /: اسم. عمل یا فرایند فاش کردن (افشای 

اسرار دولتی جرم است ) 

8 افشا شدن : فاش شدن ( مذاكرات محرمانة أسلو افشا شد ). 
به همین قیاس : افشاکردن 

افشار' / 4853۲ /: اسم. خان پنجم تخته‌نرد 

- افشار ": پیواژه. ۱. فشرده‌شده ( دست‌افشار. مشت‌افشار ) 

۲ [ادیی ] کمک‌کننده؛ پاری‌کننده ( دزد افشار ) 


افشاری /۵153:1/: م. [موسیقی ] آوازی در دستگاه 


: شور 


افشاگر / efsagar‏ -ها؛ ان /: صفت. دارای وضع یا 
کیفیّت افشا گری ( سخنان افشاگر ) 
افشاگرانه! / garane‏ 7/: صنت. افشا کننده (مقالهٌ 


افشاگرانه. گزارش افشاگرانه ) 
| افشاگرانه ": فید. همراه باء یا به‌طرز افشاگری (ناطق 
| افشاگرانه سخن می‌گفت ) 


افشاگری / 0155827 .-ها/: اسم. عمل یا فرایند فاش 
کردن رفتار يا رویدادی ناروا 


افشان" / 28580 /: اسم. ابزار چوبی سه یا چهارشاخة 


بوجاری به کار می‌رود؛ انگشته؛ چهارشاخ؛ پاتین 
-افشان : پیراژه. افشاننده ( بذرافشان. گل‌افشان ) 
افشساندن / 21587027 /: مسصدر. مستعدی. [ادبی ] 


به همین قیاس : افشاندنی 

8 صفت فاعلی: افشاننده / صفت مفعولی: افشانده / مصدر منفی: 
نیفشاندن 

افشانندگی / 215505000681 /: اسم. داشتن خاصیت 

افشاندن یا افشاننده بودن 


افشانه /215806.-ها /: اسم. اسپری 
افشانیدن / 2۵15501020 / > افشاندن 


افشردگی / ۵15074092 /: اسم. ۱. کیفیّت يا حالت ٠‏ 


آفشرده بودن ۲. درهم فشرده شدن 


افشردن / 21507020 /: مسصدر. متعدی. [ ن‌امتداول ] 
فشردی؛ می‌آفشری؛ بیفشر // ۱ فشار دادن؛ فشردن : 
۲ آب» عصاره یا شیر؛ چیزی رابا فشار گرفتن. ۰ 


به همین قیاس : افشردنی 


8 صفت فاعلی: افشرنده / صفت مفعولی: افشرده / مصدر منفی: 


بیفسردن 


افشرده / 2150706 /: اسم. [ فرهنگستان ] ماده‌ای که آب 


آن تحت فشار گرفته شده است؛ کنسانتره 


اقشره 8150161 -ها /: اسم. عصاره؛ شیره ( افشرۀ لیمو : 


افشرة انور ) 


افشک / 21526.-ها /: اسم. [ نامتداول ] ۱. قطره‌های آب ` افقی /01001/: صفت. ۱. منسوب به أفق؛ مربوط به افق 
: ۲.موازی با افق 

| افکار /287/:ج ل فکر 

E‏ افکار عمومی : عقیده. داوری یا ارزیابی مسلط بر یک 
افطار /۴13۲ /: اسم. ۱. روزه گشایی (افطار کردن ) ۲. : 


که پاشیده‌شود ۲. شبتم * افشنگ؛ اپشک 
افشنگ / 21550 / ل آفشک 
اقضل / 21221 /: صفت. [ادبی ] ۱. برتر ۲. داناتر 


ها زمان روزه گشایی؛ وقت افطار ر زود باش. افطار شد ) 
8 افطار بازکردن نت افطار کردن 
افطار كردن : روزه شکستن: افطار باز کردن 


هنگام افطار می‌خورند (باید بروم افطاری درست کنم. برای 
اقطاری چیزی داریم؟ ): افطارانه 
افعال / 1 27 /: اسم. ۱. جح 2 فعل ۲. کارها؛ رفتارها 
و کردارها (افعال ناشابست ) ` 


اقعی /1 27 -ها:-ان /: اسم. ۱ نام عمومی اعضای تیره 


آفعیان ۲. مار سمّی از تیره افعیان 


: افعیان / af iyan‏ /: اسم. تیره‌ای از مارهای سمّی زنده‌زا 
دسته‌داری به‌صورت چنگال بسیار بسزرگ. که در از زيرراستة ماران دارای بدن کلفت و کوتاه. سر پهن و 
مثلثی‌شکل, چشم غیرمتحرک (بدون پلک) و یک 
: جفت دندان نیش سمّی (مانند افعی شاخدار) 

۰ افغان / 21087 /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / اففانی ۲. [ادبی ] 
//افشاندی؛ می‌افشانی؛ بیفشان // ۱. در سطحی ‏ ف 
پراکندن ( تخم افشاندن )۲. با فشار پاشیدن ( آب افشاندن ) : 
۳ تکان یا حرکت دادن ( دست افشاندن )۴. [ادبی] نشار ؛ 
کردن؛ فدا کردن ( جان افشاندن ) * فشاندن؛ افشانیدن. 
افغانی ':صفت. ۱. منسوب یا متعلق به افغانستان ۲ /-ها / 
: اهل افغانستان 

افق /0100.-ها؛ آفاق /: اسم. ۱. حذ فاصل بخش مرئی 
: و بخش نامرئی آسمان؛ کنارهة اسمان از نگاه ناظر 
۱ ۲ [مجازی ] چشم‌نداز ( افقهای روشن. افق دید ) 

: © افق حسشی: دایره‌ای که نسبت به رصدکننده, قسمت مرئی 


فغان 

افغانی ‏ / 21081 /: اسم. ۱. /-ها؛ ان ؛ افاغنه / هریک 
از مردم بومی افغانستان یا فرزندانشان؛ افغان ۲. واحد 
پول افغانستان 


زمین.را محدود می‌کند, یا نقاطی که در آنجا خط دید 
رصدکننده سطح زمین را لمس می‌کند: افق ظاهری؛ 
افق محلّی؛ افق مرئی 

افق حقیقی : دایره‌ای که از سرکز زمین به‌موازات افق 
حشی رسم شود: افق ریاضی؛ افق شماوی؛ افق هندسی؛ 
افق زمین‌مرکزی 

افق ریاضی ل افق حقیقی 

افق زمین‌مرکزی 1 افق ریاضی 

افق شماوی ا افق ریاضی 

افق ظاهری 3> افق حسّی 

افق محلى > افق حشی 

افق مرئی 3> افق حسّی 

افق هندسی ل افق حقیقی 


جامعه درمورد مسئله یا مسئله‌های معیّن ( افکار عمومی در 
ابران با جنگ مخالف است. افکار عمومی کارگران. هوادار ملی کردن 
کارخانه‌هاست ) 


۱ -افکن / 816270 /: پیراژه. ۱. شکست‌دهنده ( شیرافکن. 
: مردافکن ) ۲. تابنده (پرتوافکن. نورافکن ) ۳. پرتاب‌کننده 
افطاری 7 (/: اسم. خوراکی که روزه‌ گیران در 
افک‌ندن / 21720000 /: سصدر. متعدی. //افکندی: 
می‌افکنی؛ بینکن //۱. انداختن؛ پرت کردن ۲. گستردن؛ 
۱ پهن کردن ( فرش افکندن ) ۳ پایین آوردن ( سر را بهزیر 
: افکندن )۴. تابیدن ( پرتو افکندن ). به همین قياس : افکندنی 


(بمب‌افکن. ازدرافکن ) 


8ا صفت مقعولی: افکنده /مصدر منفی: تَیْفکندن 


" افگار / 2:57 /: صفت. [ادبی ] ۱ آزرده؛ خسته ۲ زخمی 


افلاس /61185/: اسم. [ادبی ] ۱. بی‌چیزی؛ تنگدستی 1 
(از فرط افلاس به فروش لباسهای اضافي خود پرداخت ) ` اقاصی / 2085 /: جع تج اقصا 
۲ ورشکستگی؛ ناتوانی برای پر داخت بدهیها ( این طور که ۱ 
اقاقیا / 2080175.-ها/: اسم. درخت زینتی پایا از تیره 
افلاسنامه / 6112575۳06 ها /: اسم. شهادتنامه‌ای که : پروانه‌واران بومی امریکای شمالی, دارای برگهای 
مرکب ریز بیضی به‌رنگ سبز روشن, گلهای سفید یا 
بنفش معطر خوشه‌ای و چوب محکم و زرد موجدار 

: اقاله / 31e‏ /: اسم. [حقوق ] توافق دوطرف معامله 
افلاک‌نما / ۵11517608 -ها /: اسم. دستگاهی که با 0 برای برهم زدن عقد لازم 


: اقالیم / 295110 /: جع د اقلیم 


تو خرج می‌کنی می ترسم کارت به افلاس بکشد 4 


دران بی‌چیز ی کسی گواهی شده است 
افلاک /kKةاگھ‏ /: اسم. ۱. جع 2 فلک ۲ [ادبی ] 
آسمانها 


چرخش و گردش گویهایی به کمک چرخ‌دنده. موقعیت ‏ 
AE‏ 


افلاکی ' 7 ها؛ ان /: اسم. [ادیی ] اخترشناس؛ 8 اقامت داشتن : ساکن بودن؛ ماندگار بودن؛ مقیم بودن 


شمسی را نمایش می‌دهد 


منجم ۱ 
افلاکی ‏ /-أن /: صفت. مربوط یا منسوب به افلاک؛ ٠‏ 
: اقامتگاه / 95۳2125.-ها /: اسم. جای اقامت ( مانند 
خانه» مهمانخانه) 

8 اقامتگاه قانونی: جایی که به‌عنوان جای سکونت به 


اسمانی 

افلیج / زاا؟ه/ 3> مفلوج 

افنا / 6۸ع /: اسم. [ادبی ] ۱. نابودسازی ۲. عمل یا فرایند 
نابود کردن 


افندی / ۰2127101 -ها؛ -آن /: اسم. عنوان احترام آمیز 
: ۲.اذان دوم پیش از نماز که با جملهٌ «قد قامت الصلوة» 
| پایان می‌یابد: اذان و اقامه 

۰ 2 اقامة دعوا: مطرح کردن دعوا در مرجع دادرسی 


برای مردان در ترکیه؛ آقا 

افواج / ز1۷3 /: جح ل فوج 

افواہ / 2873 /: اسم. [ادبی] دهانها (این شایعه در 
افواه افتاد ) 

افواهاً / 21۷5120 /: قید. افواهی 

افواهی" / ط۷3 /: صفت. [گفتاری ] ۱. [ نامتداول ] 


( خبرهای افواهی ) 
افواهی ۲: قید. ۱. به‌صورت شفاهی ۲. به‌صورت شایعه 


۶ اغاز شد ). به همین قیاس : افول کردن 


افه / 616»-ها /:اسم. ۱. [گفتاری ] ادا؛ اطوار ۲ جلوه‌های ` 


ویذه(سینما) 
© افه آمدن : خودنمایی کردن؛ حرکتهای نمایشی برای جلب 
توجه دیگران انجام دادن 


افیون / 887017 /: اسم. [ادبی ] تریاک ( شوهرش به افیون : 


معتاد شده بود ) 


اقیونی / ۰2171۳1 -ها؛-آن /: صفت. تریاکی ( شوهر افیونی 
دیگری در کاری و او را سرمشق قرار دادن (بچه‌ها با اقتدا 
۱ به آقامهدی نماز جماعت خواندند ). به همین قياس : اقتداکردن 


زندگی او را تباه کرد ) 
اق ۸۲۰۵ تج عق 


اقارب / aqãreb‏ /: اسم. [ادبی ] ۱ خویشاوندان (اقارب : 


درجذ اول ) ۲. نزدیکان ( از اقارب حاکم بود ) « آقربا 


اقاربر / aqarir‏ /: جمع 3 اقرار 


اقاقی / 1٩3٩ھ‏ ها /: اسم. [گفتاری ] اقاقیا 


اقامت / 6051021 /: اسم. عمل یا فرایند ماتدگار شدن در 


( سه سال در یزد اقامت داشت ). به همین قیأس : اقامت کردن؛ 
اقامت گزیدن 


مقامهای رسمی گزارش شده است 
اقامه / eqame‏ /: اسم. ۰۱ بریایی؛ برگزاری (اقامه نماز ) 


اقامة دلیل: آوردن دلیل و برهان برای اثبات ادعای خود 
اقامة شهود : آوردن گواهان یا معرفی آنان به دادگاه 


0 © اقامه کردن : مطرح کردن 
شفاهی ۲. [مجازی ] دارای درستی و نادرستی نامعلوم 
: 2 اقانیم ثلائه ‏ اقنومهای سه‌گانه, آقنوم 

2 ۱ اقاویل /208۷11/: اسم. [ادبی] ۱. جع ت قول 
افول / 081 ,ال /: اسم. [ادبی ] ۱. فرایند تزدیک شدن : 
جرم اسمانی به افق مغرب ( افول ماه ) ۲. [مجازی ] عمل یا : 
فرایند ازدست دادن وضع یا موقعیت ( افول قدرت شاه از سال . 


اقانیم / 2987110 /: جمع د آقنوم 


۲ سخنان 
اقبال /60021/: اسم. ۱. بخت (اقبال او بلند است ) 
۲ پیشواز؛ استقبال؛ پذیرش خوب ( بااقبال مردم روبرو شد ) 


: © اقبال رو آوردن : بخت رو آوردن؛ خوشبخت شدن 


اقبال کردن : پیشواز کردن؛ پذیرا شدن 


اقتباس 0916055/7 . -ها؛ -ات /: اسم. عمل يا فرایند 


بهره گرفتن از اثره فکر یا اثرها و فکرهایی برای پدید 
: اوردن اثر جدید 


ات اقتباس کردن : گرفتن مضمون یا فکری و بهره‌برداری از 
آن به‌صورتی دیگر 
اقتدا / 601605 /: اسم. عمل با فرایند پیروی کردن از 


اقتدار / 6016081 -ها: -ات /: اسم. ۱. توانایی به‌کار 


بردن قدرت خویش به‌صورت دلخواه ( در آن موقع ارباب ده 


وی دیق هه شک با اش ی ی ی 


اقتدار زیادی داشت ) ۲. توأنایی اثرگذاشتن بررفتار دیگران : 


( اقتدار سیاسی. اقتدار نظامی ) 


2 اقتدار داشتن : قدرت‌داشتن. به همین قیاس : اقتدار یافتن 
اقتدارگرابی / ها /: : اسم. [سیاست ] : 
موزه‌ای که متد و ر ی 


و چرای مردم از آن است. به همین قیاس: اقتدارگرا 


اقتراح E‏ .-ها؛-ات /: اسم. [ادبی] ۰ 
نظ رآ زمایی؛ پرسش از صاحبنظران درباره مسئله‌ای 
٠‏ اقتصاددان / 6016550.080 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
دارای دانش در زمينه قانونها. پدیده‌ها و رابطه‌های 
: اقتصادی و تاریخ و کارکرد انهاست 

اقتصادسنجی / ا[60!6550520 . -ها/: اسم. بهره گیری 
[ از ریاضیات و آمار در مطالعة مسایل اقتصادی و 
: قضاوت درباره وضع انها 

٠‏ اقتصادی / 60165201 /: صفت. ۱. منسوب به اقتصاد 


( اقتراح ادبی ) 

اقتران / ۰6006۲50 -ها؛ ات /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
قرین شدن ۲. وضع يا کیفیّت همراستاشدن ۳ [نجوم ] 
مقارئه 

اقتصاد / 6016550 /: سم. ۱. اداره عاقلانهٌ هزینه و درامد 
۲ مجموعه مسایل مربوط به پیوند هزینه و درامد ۳ دانش 


بررسی روشهای معیشتی افراد و جامعه‌ها, رابطه‌های . 
این روشها و قانونهای حاکم بر انهاء و کشف و پيشنهاد 


روشهای تازه برای تولید و توزیع درامدها؛ علم اقتصاد 
@ اقتصاد آزاد : نظام اقتصادی که در ان دولت دخالنی در 
تولید و توزیع ندارد ( مانند نظامهای سرمایه‌داری ) 
اقتصاد انسلامی : نظام اقتصادی متکی بر قواعد فقهی اسلام 


ممکن برسد 


اقتصاد برنامه‌ای : نظام اقتصادی که در آن بهره گیری از ۱ 0 اقتضا کر دن : لازم بودن ( آن روز شرابط این‌طور اقتضامی‌کرد. اگر 
منابع تولید. همچنین توزیع و خدمات با برنامه‌ریزی و زیر . 
نظارت دولت انجام می‌گیرد ( مانند اقتصاد کشورهای ۲ 


سوسیالیستی ): اقتصاد دولتی 

اقتصاد بسته : اقتصاد منزوی در یک حوزه جفرافیایی 
بدون ارتباط با خارج (مانند جزیره‌ای که هیچ واردات و 
صادرات ندارد) 


اقتصادی جهان و معاملات ارزی می‌پردازد 


یک محصول ( مانند شکر. مس یا نفت) 


جامعه ( ازقبیل شیوهٌ قیمت‌گذاری دریک واحد تولیدی یا 
شیوه مصرف در خانواده‌های یک ناحيةً معیّن ) 
اقتصاد دولتی 3> اقتصاد برنامه‌ای 


اقتصاد رفاه: مطالعة روشهای اقتصادی برای دستیابی به 0 
بهترین شیوه‌های توزیع عادلانة درامد و ایجاد سطح زندگی 
ِ نویسنده یا امضا کننده به مطلبی اقرار کند 


مطلوب برای همه اعضای جامعه 


اقتصاد سیاسی : :بررسی چگونگی تشکیل ثروت و توزیع 
آن دریک جامعه: : اقتصاد ملی؛ ؛ اقتصاد مالیةٌ عمومی 


اقتصاد طبیعی : اقتصاد مبتنی بر مبادلهٌ کالا با کاله 
اقتصاد کلان : رشته‌ای از اقتصاد که به بررسی کل یک نظام 
اقتصادی ( ازقبیل تولید ملی, درامد ملی. اشتفال عمومی و 
مانند آنها) می‌بردازد 

اقتصاد مالیةٌ عمومی 1 اقتصاد سیاسی 

اقتصاد ملّی 7 اقتصاد سیاسی 


۱ (برنامة اقتصادی ) ۲. باصرفه ( این هزینه‌ها اقتصادی نیست ). 
۱ به همین قياس : اقتصادی بودن 

: اقستصادیات 7 |: اسم. کارها و 
: موضوعهای مربوط به اقتصاد 

اقتضا / 601625 /: اسم. مناسبت؛ شایستگی ( اقتضای زمانه. 
اقتصاد انرژی : بررسی چگونگی سیر آنرژی و شیوه‌های . 
بهرهبرداری از آن به‌صورتی که انلاف به کمترین حدّ ۱ 


در صورت اقتضا ) 
2 اقتضای زمانه : مناسبت اوضاع واحوال. به همین قسیاس : 
اقتضای شرایط 


اقتضا می‌کرد. حاضر بود شبها هم کار کند ) 
اقدام / 4443۳ /: جع 3© قذم 


۱ اقدام / ۵00870 -ها؛ -ات /: اسم. عمل یا فرایند انجام 
۰ دادن کاری که معمولا از پیش خواسته یابرنامه‌ریزی 
شده است ( اقدام قانونی. برابر مقررات اقدام شود ) 

2 اقدام مقتضی :عمل مناسب 

اقتصاد بین‌الملل : بخشی از علم اقتصاد که به بررسی ۱ 
روابط اقتصادی میان کشورها و مقررات حاکم برآن, وضع 


2 اقدام کردن : دست به کار شدن ( برای حمل پولها اقدام کردیم ) 
اقرار .eqrar/‏ _ھl؛‏ اقاریر /: اسم. عمل پا رفتاری که 


: نشانه پذیرفتن درستی سخن مدعی است؛ اعتراف. 
اقتصاد تک‌محصولی : اقتصاد متکی به تولید و عرضۂ تنها . به همین قیاس : اقرار کردن 

27 اقرار به دین: پذیرفتن بدهکاری خویش 
اقتصاد خانواده: اصول مربوط به چگونگی گذران, : 
درامدهاء هزینه‌ها, و سهم هریک از اعضای خانواده در آنها : 
اقتصاد خرد: بررسی اجزای خاصی از دستگاه اقتصادی : 


اقرار به سب : پذیرفتن نسبت دیگری با خویشتن, ازقبیل:. 
اقرار به زوجیت (پذیرفتن همسری). اقسرار به ابوّت 
( پذیر فتن پدری خویش ) 


۱ لا اقرار کردن: اتهام یا ادعایی را در مورد خود پذیرفتن ( 


اقرار کرد و گفت که پولها را برداشته است ) 

اقرار گرفتن : دیگری را به اقرار واداشتن ( گفته می‌شود از او 

به زور افرار گرفته‌اند ) ۴ 
اقرارنامه / ٩۲3۳۳3۳۴‏ ها /: اسم. نوشته‌ای که در آن 


اقسرارنسیوش / ۰6078701۷115 -هسا؛ ان /: 
اعتراف‌نیوش 

اقران / 3413۸ /: اسم. [ادبی ] همگنان ( کاری کن که در ميان 
اقران سرافکنده فشوی > 

اقربا / ۵4۲6۲3 / > اقارب 

اقر راهی / ۰0907181 ها /: اسم. [گفتاری] هدیه‌ای 
که مسافر به مشایعت‌کنندگان می‌دهد 

اقساط /20551/: جمع 1> قسط 

اقساطی / 2055۷ / د قسطی 

اقسام / 205571 /: جمع > قسم 

اقشار w+ :/ aqar/‏ € قشر 

اقصا' / 483 . آقاصی /: اسم. [ادبی ] جاهای دوردست 
( در اقتصای عالّم بگشتم بسی ): اقصی 

اقصا" : صفت. دورتر ( شرق اقصا ): اقصی 

اقصر / 20527 /:صفت. [ادبی ] کوتاهتر ( قطر اقصر ) 
اقصی / 3ء44 / > آقصا 

اقطاب / 4436 /: جمع 1© قطب 

اقطار 201871 /: جع = قطر 


درامدهای آنجا را برای خود دریافت کند 
چقدر است؟ ) 


2 اقل مراانب : فروترین پایه؛ کمترین درجه 


اقلاً / 202112 /: قيد. دست‌کم ( اگر کمکی نمی‌کنی, اقلامزاحم ' 
۱ بسرگهای براق و تیره, گلهای آبی و ريش متورم 


کارش نشو ) 
اقلام 7 (/: جمع > قلم 


اقلیت / 8081117726 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت کمتر ؛ 
بودن؛ کمتری ( اگر این‌طور رفتار کنی. همیشه در اقلیت می‌مانی ) : 


۲ /-ها/ بخشی از یک مجموعه. جامعه يا سازمان که 


شماره اعضایش کمتر از بخش یا بخشهای دیگر است : ر 
1 توده گسترد؛ آب که مجموعشان بیش از ۷۰ سطح کرة 
" اقیانوس‌شناسی / 0۷301851351 /: اسم. بسررسی 
علمی و پویش جنبه‌های گوناگون اقیانوسها و دریاها: 
اقیانوس‌نگاری. به همین قیاس : اقیانوس‌شناس 
اقسسسانسوس‌نسگاری / 706057۷۹06۵8۲ 5۳ 
: اقیانوس‌شناسی 

ها در اقلیت بودن : ۱. عضو یا هوادار کافی نداشتن ۲ با نظر : 
۲.[قدیمی ] بزرگان ( اکابر قوم ) 


( اقلیت حزبی اقلیت دیتی ) 

El‏ اقلیت خزبی : آن بخش يا دسته‌ای از یک حزب که دارای 
هواداران کمتری است 
اقلیت دینی : مجموعهٌ کسانی که در یک جامعه به دين دارای 
پیرو کمتر تعلق دارند. به همین قیاس: اقلیت مذهبی " 
اقلیت قومی : قسومی که در یک جامعه دارای اعضای 
کمتری است 


اکثریت مخالف بودن ۳. رای کافی نیاوردن. به همین قباس : 
در اقلیت ماندن 


اقلیم / و -ها؛ آقاليم /: اسم. ۱. سرزمین؛ کشور ٤‏ 
۲ [قدیمی ] هریک از هفت بخش خشکبهای معلوم از | 


خط استوا به طرف قطب شمال را شامل صی‌شد. طول 


ب بلندترین روز در ومسط اقلیم اول ۱۳. در وسط اقلیم 
: چهارم ۱۴/۵ و در وسط اقلیم هفتم ۱۶ ساعت است 
: اقلیمش / 60111065 /: اسم. دانش یا فن تغییر ویژگیهای 
یک محیط و تبدیل آن به محیطی دارای آب و هواء 
رطوبت و دمای محیط مورد نظر ‏ _ 

۱ اقلیم‌شناسی / 6011۳1500551 /: اسم. آب‌وهواشناسی 

اقلیمی /60[1101/: صفت. مربوط يا منسوب به اقلیم 
( شرایط اقلیمی ) ۱ 

۱ اقسمار /201۳87/: اسم. [ادبسی ] ۱. جس 1 قمر 
۱ ۲ ماهواره‌ها ۴. [سیاست ] کشورهایی که ازلحاظ سیاسی 
۰ تابع و پیرو کشور معیّنی هستند ( زمانی سیشتر کشورهای 
آمریکای لاتین اقمار ابالات متحده بودند ) 

۱ اقناع / ٥413‏ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند قانع کردن یا 


قانع شادن ( او برای اقناع من خیلی تلاش کرد ولی من قانع 
۱ نشدم ). به همین قیاس : اقناع شدن؛ اقناع کردن 

۱ اقنوم / 00001۳ -ها؛ اقانیم /: اسم. [ادپی ] ۱. ذات؛ اصل 
اقطاع / ۰60/5 -ات /: اسم. [قدیمی ] ملک یا سرزمینی ‏ 


که خلیفه یا شاه آن را در اختیار کسی سی‌گذاشت تا 2 اقنوم‌های سه گانه :سه اصل بنیادی دین مسیح, یعنی پدر؛ 


۲ آنجه وجود هرچیز تابع ان امت ۳ ۵ شخص؛ شخفصیّت 


پسر » روح القدس: اقانيم ثلائه 


اقوال /20751/: جع > قول 
اقوام 20۷57۳7 /: جمع > قوم 
| اقونیطون / ۰20001610 -ها /: اسم. گیاه علفی پایا از 


تیر آلالگان» ویژه مناطق سرطوب سایه‌دار, دارای 


: گوشتداری که مصرف دارویی دارد: آقونیطون 

اقویا / 20۷175 /: اسم. افراد دارای امکانهای سادی یا 
قدرت اجتماعی زیاد؛ زورمندان 

: اقیانوس / 2 ها /: اسم. ۱. پهنةٌ گسترده‌ای از 
آب شور با دریاها و جزیره‌های بسیار ۲. هریک از پنج 


اکسابر / 8۸356۲ /: اسم. ۱. ببزرگسالان ( کلاس کار ) 


اکاذیب / ۵1320 /: اسم. [ادبی ] بسخنان دروغ (نشر 
اکاذایب ) 
اکازیون / 01241(«00, -ها /: اسم. فرصت مناسب 


برای اقدامی سودمند؛ فرصت؛ موقعیت ( برامش یک اکازیون 


پیش آمد و توانست برود آمریکا علی. این ماشین بالين قیمت اکازیون 
واقعی است ) 
اکالیپتوس / 05ام0211. -ها /: اسم. درخت پایا از تیر 


اثاریان. دارای رشد سریع » بومی نواحی استرالیا» که : 


گونه‌های مختلف آن به‌شکل درختان تناور تا بوته‌های 


کوچک دیده می‌شود. دارای برگهای متقابل نیزه‌ای معمولا مادرزادی یک عضو يا بخشی از بدن ( اکتوپی مخانه. 
: اکتودرم 0/7 (/: اسم. [ کالبدشناسی ] برونپوست 
اکالیپتول / اماحناقاه /: اسم. [شیمی ] ماده اصلی اکثر / 2527 /: صفت. بیشتر ( اکثر اوقات ) 
اسانس اکالیپتوس, که مایعی بسیار سیّال. محرک, . 


معطر و میوه‌های ریز. اسانس این گیاه کاربرد دارویی 
دارد: ا وکالیپتوس 


بی‌رنگ یا زرد کم‌رنگ. با بویی شبیه مخلوط کافور و 
نعنا و نامحلول در اب. محلول در الکل, اترء روغنها و 
اسانسهاست 

اکبر / 21027 اکابر /: صفت. [ادبی ] بزرگتر ( هب اک 


اکبیری / 6۲017 .-ها /: صفت. [گفتاری ] پلید؛ زشت؛ . 


زشترو (یک جوانک دراز و لاغر اکبیری رفت پشت میکرفن که 
برنامه اجرا کند ) 


اکتان / 01127 /: اسم. ۰ [شیمی] هیدروکرین مایع و . 
سیرشده. از دسته پارافینها که در آب نامحلول است : 
۲ [نجوم] صورت فلکی قطب جنوب. میان صورتهای 1 


ایمار توکان و تاووس 
اکتاو / 012۷ /: اسم. ۱ [موسیقی ] فاصلهٌ دو نتی که بسامد 


اصلی یکی دوبرابر بسامد دیگری است ۲. [فیزیک ] واحد : 
نظری فاصلهٌ دو صوت که ارتفاع یکی دوبرایر دیگری است 
اکتبر / 0100۲ /: اسم. ماه دهم سال میلادی, دارای ۳ 


روز که از نهم مهر آغاز می‌شود 
اکتت 
پا هشت ساز مختلف 


اکتساب / 66530 , _-ها: ات /: اسم. [ادبی] عمل یا 


فرایند کسب کردن چیزی ( اکتساب ثروت ) 


اکتسابی / /: صفت. دارای ویژگی یا حالت ¦ 


کسب شدن؛ مقابل: فطری ( صفت اکتسلی ) 
اکتشاف /16531. -ها؛ -ات /: اسم. عمل یا فرایند 
کشف کردن (اکتشاف در زیر دریاها اکتشاف نفت. اکتشاف 
محل درامد ) 
2 اکتشاف جغرافیایی: یافتن جایی (جزیره, کوه. رود) که 
پیش از آن شناخته نشده است 
اکتشاف علمی : دستیابی به یک رابطۂ علمی یا شناختن 
یک پدیده 


أكتشافات /85331ا)ع /: اسم. مجموعة آنچه کشف ۰ ا روی اکران آمدن :به نمایش درآمدن ( فیلم در سینما). 


شده است؛ کشفیات 


اکتشافی 60165811 /: صفت. ۱. منسوب به اکتشاف ٠‏ اکراه / 60781 /: اسے. ۱. ببی‌میلی (بااکراه قبول کرد) 
۳ بیزاری ( اکراه او مشهود بود) 


لگ اکراه داشتن : 


( اموال اکتشافی ) ۲. کشف‌کننده ( عملیات اکتشافی ) 
اکتفا / ]606 /:۱ .وضع یا کیفیّت کافی بودن؛ بسند 
سم. و صع فی 


۰ (/: اسم. [موسیقی ] قطعه‌ای برای هشت صدا أ 


: ا اکتفا شدن : بسنده شدن؛ کافی شمرده شدن( در اینجا تنهابه 
۱ ذکریک مثال اکتفا شد ). به همین قیاس: | کتفاکردن 

۱ اکتوپلاسم / 25ا(ع)ممناه /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
برونمایه 

اکتوپی 610001 /: اسم. [پزشکی ] جابجایی یا نابجایی 


: اکثراً / 0 /: قید. بیشتر؛ غالبا ( ۱کثرا از آشنایان بودند. 
. اکٹرا خراب می‌شد ) 

اکثریت / اوررنتعیاد /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بیشتر 
۱ بودن (آنها در جلسه اکثریت داشتند ) ۲. آن بخش از یک 
مجموعه. جامعه یا سازمان که شماره اعضایش بیش از 
بخش یا بخشهای دیگر است ( اکثریت حزبی. اکثریت دینی ) 
ا اکتریت حزبی: آن جناح از یک حزب سیاسی که دارای 
: هواداران پیشتری است 

اکثریت قریب به اتفاق: تقریباً همه حاضران 

اکثریت مطلق : نصف بعلاوةٌ یک به‌بالد 

اکثریت نسبی: اکثریت نسبت به‌دیگران ولی کمتراز 
: صف همه 

۱ 8 از اکثریت انداختن: ۱. تلاش گروههای اقلیت برای 
پیشگیری از حضور نمایندگان در مجلس و تصویب 
برنامه‌های دولت ۲. تلاش گروههای اقلیت برای جلب 
برخی نمایندگان اکثریت یا حذف آنها برای کاستن از 
هواداران دولت 

در اکثریت بودن : بیشترین رأی, عضو یا هوادار را داشتن 

: اکدی! / 0 /: اسم. ۱. قومی از ساکننان سامی 
: بین‌النهرین مرکزی تا آغاز هزارة دوم پیش از میلاد 
: ۲ /-ها؛-ان / هر یک از افراد ان قوم ۳ از زبانهای 
: باستانی بین‌النهرین از هزار سوم تا اول پیش از میلاد 
اکدی : صفت. مربوط یا منسوب به کشور باستانی اکد در 
" بین‌التهرین مرکزی 

: اکراد / 280 /: جع > کرد 

۱ اکرام / 61800 -ها: -ات /: اسم. [ادبی ] گرامیداشت؛ 
: بزرگداشت و مهربانی ( مورد اعزاز و اکرام قرار گرفت. همه در اکرام 
: او کوشیدند ) 

۱ اکران / 61188 /: اسم. پرده سینما: پرده سفید که تصویر 
" بر روی آن می‌افتد ( فیلم ابله هنوز روی اکران است ) 


به همین قیاس : روی اکران بودن 


۱. ناخشنود بودن ۲. بیزار بودن 


با یک پا در خانه‌های آن می‌جهند 


اکسره /216876 /: اسم. ۱. [نامتداول] برزگره کارگر . 
کشاورزی ۲ [مجازی] (همراه با واه عمله ) شخص . 
زیردست و تابع دیگری ( آقای شجاعی موقع انتخابات همۀ عمله 


و اکره‌اش را می‌ربخت پای صندوق ) 


اکساسید / ڈو /: اس. [شیمی] اسید حاوی اکسیژن : 
اکسالات ۹ ای ۳ [ 
oT‏ 0 9 1 


این از آن استفاده می‌شود: اگزالات 
اکسالیک اسید / 2514 092116 / ت اسید اکسالیک. 


اسید 


اکسایش / 0652765 /: اسم. [شیمی ] ۱. عمل یا فرایند ۱ 
اکسید کردن ۲. حالت یا نتیجه اکسید شدن * اکسیداسیون . 


اکساینده / ۰0۵15272106 -ها /: اسم. اکسنده 


اکسپرس / 0650)0(۲09. -ها/: صتت. تندرو؛ ٠‏ 


سریع‌السیر؛ پیشتاز ( قطار اکسپرس: پست اکسپرس ) 
| کسپرسیونیست / eksp(e)resiyonist‏ /: 


اکرو 


| کسپرسیونیسم / eksp(e)resiyonism‏ / : اسم. [هتر ] 


سبک. شیوه یا بینش هنری که بیشتر بر حالتها و 
دریافتهای روحی و احساسی تا کید دارد 
اکستراپلاسیون / 615)6(۲۵۳00125*08 /: اسسم. 
[ریاضی ] برونیایی ۲ 

| کسترمم / 6۵))6(۲6۲00۲0 /: اسم. [ ریاضی ] فرینه 
اکسترود / 6050۳10 /: اسم. ساخت به‌طريقه روزن‌رانی 
اکسترودر / 65۱7106۲ -ها /: اسم. ایزار یا دستگاه 
روزن‌رانی 

اکستروژن / 65171260 /: اسم. روزن‌رانی 

اکسل /2561.-ها/: اسم. محور عرضی در زیر شاسی 


خودرو که چرخها بر روی آن سوار است و به‌طور مستقل ` 


یا با حرکت ] ابه خر خن زان اند 
اکسی توسین / 09100518 /: اسم. [ فیزیولژی ] هورمنی 


که از قسمت خلفی غده هیپوفیز ترشح می‌شود و . 


کاربردهای دارویی گوناگونی دارد 

اکسید / اوه ھا /: اسم. [شیمی ] ترکیب اکسیژن با 
یک عنصر یا یک بنیان 

2 ا کسید ازت 7:1 اکسید نیتروژن 


اکسید آلومینیم : جسم جامدی که در طبیعت به مقدار ِ 


کافی به صورت بوکسیت (ا کسید آلومینیم آبدار ), کژوندن 
هکت تیاده وجود دارد: آلومینیم| کسید 


اکردوکر / 2107001607 /: اسم. بازی کودکانه دو یا : 
چندنفری که روی زمین خطهایی می‌کشند و یک به یک : 


صفت. [هنر] . 
۰ مربوط به اکسپرسیونیسم ۰۲ /-ها/ پیرو با هوادار ۱ 


اکسید آهن : جسم جامد سرخ مایل به قهوه‌ای و نامحلول 
در آب که به‌صورت هماتیت در طبیعت فراوان است: 
فزیک اکسید؛ اکسید فیک 
اکسید باریم : جسم جامد سفید محلول در آب. حاصل از 
گرمادادن نیترات یا کرپنات باریم و یااحیای باریت: 
باریم کسید 
اکسید جیوه: گرد زرد مایل به نارنجی که براثر حرارت به 
جیوه و اکسیژن تجزیه می‌شود. دارای کاربرد در تولید 
نمکهای جیوه نقاشی. رنگ‌سازی و سرامیک‌سازی و 
دارای خاصیت ضدعفونی قوی 
اکسید روی : سفیداب روی, نامحلول در آب و مورد 
استفاده در صنعت و داروسازی 
اکسید سرب : گرد ستاهرنک و املو ل درز ات 
اکسید فیک 3 اکسید آهن 
اکسید کلسیم : آهک: کلسیم| کسید 
اکسید مس: .گرد متبلور سرخ مایل به قهوه‌ای حاصل از 
اثر حرارت برروی مس. نامحلول در آب و محلول در 
اسیدها و قلیاییهاء که در سرامیک‌سازی. شیشه‌سازی و 
آبکاری پرقی کاربرد دارد؛ ا کسید مس سرخ ۲. بلورهای 
بی‌شکل سیاه و نامحلول در آب که در سرامیک‌سازی, تهية 
الیاف ودر تجزیة گازها و مواد آلی کاربرد دارد؛ 
اید سن شاه 
اکسید نیتروژن: گازی بی‌رنگ که با سانی با اکسیژن 
ترکیب و تبدیل به گاز خرمایی‌رنگ ( نیترودیوکسید) 
می‌شود. پیهوشداروی استنشاقی ضعیف. ولی بی‌خطر که 
اثر ضد درد قوی دارد: اکسید ازت؛ نیتروژن‌اکسید 
اکسیداز / 0151882.-ها /: اسم. هریک از آنزیمهایی که 
سیب عمل اکسایش يا تسریع آن می‌شوند و می‌توانند 
مستقیما هیدروژن را به اکسیژن ملکولی انتقال دهند 
اکسیداسیون / ksi dêsî (yon‏ /: ام اکسایش 
: اکسیدان / ۵51080. ها /: صفت. اکسنده 
| کسیدکننده / ل021 )ل si)ه.‏ ها /: صفت. اکسنده 
اکسیدن / 0151027 /: مصدر. متعدی. [ شیمی ] ۱.با اکسیژن 
ترکیب شدن ۲. گرفتن هیدروژن, بویژه به‌وسیلهٌ اکسیژن 
۲ تغییر دادن ( یک ترکیب) با افزایش یافتن الکتريسيتة 
منفی, یا تغییر ( یک عنصر با یون) به ظرفیت مثبت 
: پالات, با حذف یک یا چند الکترون (از اتم» ملکول یا 
یون). به همین قیاس : اکسیدنی 
: لا صفت فاعلی: اکسنده /صفت مفعولی: اکسیده 
" اکسیر /65[۲.-ها /: اسم. ۱ [قدیمی ] جوهری گدازنده 
. که تصور می‌شد می‌تواند ماهیت اجسام را تغییر دهد و 
نها را کاملتر سازد (مانند نقره‌شدن جیوه طلا شدن 
مس پا جوان‌شدن انسان) ۲ [کنایی ] هر چیز نایاپ 
یا دیرپاب 


اکسیژن / 0151261 /: اسم. عنصرشیمیایی نافلز, با عدد 
آتمی ۸و وزن اتمی ۱۵/۹۹ گازی‌شکل. بی ر گنه ین بو 
بی‌طعم و سنگین تر از هواء که در ترکیب با هیدروژن 


تشکیل‌دهنده آبها و ۲۱/ جو است. در بیشتر سنگهای . 
معدنی و ترکیبات آلی وجود دارد. با همه عنصرهای أ 
شیمیایی, جز گازهای نجیب. قایل ترکیب و از نظر : 
محیط‌شناس 

: اکولژیکی / 6010211 /: صفت. زیست‌محیطی 

" اکونومی / 60000۳01 /: اسم. اقتصاد 

اکونومیست / 607010[50.-ها /: اسم. اقتصاددان 


شیمیایی فعال است. مورد نیاز برای تنفس, احتراق. 

جوشکاری, ذوب فلزات و مصرفهای طبّی 

اکسیژندار / ۵151267087.-ها /: صنت. دارای اکسیژن 

اکسیزنه / ( صفت. اکسیژندار 

e اکسیور‎ 

اکشن" / 26500 /: اسم. عملیات زد و خورد یا تعقیب و 

گریز و مانند ان در یک فیلم 

اکشن ": صفت. ( در ماهیت پرحادثه یا 

اکلوژیت و : اسم. [کانی‌شناسی ] سنگ زیبایی 
که برا ثر دگرگونی سنگهای قلیایی بدید آمده و حاوی 

پیروکسنهای سبز و نارسنگهای سرخ و گاهی حاوی 

میکای سفید است 


اکلیل / 60111 /: اسم. ۱. /- -ها/ [ادبی ] تاج ۲. ها 
[گیاه‌شناسی] دیهیم ۲ گرد رنگی باجلای فلزی از ` 
ترکیبات سولفور قلع که در نقاشی و تزیین کاربرد دارد . 
: اگریکی معنی و سرو ته داشته 
8 اکلیل جنوبی: صورت فلکی نیمکرءٌ جنوبی در جنوب : 
هشداررار نریختی! اگر نوفت!) ( یعتی خواهی ریخت. 
خواهد رفت) ج) در تأ کید ( گر بکشی هم از جایم تکان 
نمی خورم ) د) در پرسش (اگر گفتی توی دستم چه قایم کردهام؟ ) 
اکلیل کوهی : گیاه علفی پایا از تیر؛ نعناعیان, دارای ` 


۴ -ه۱/ [نجوم] نام دو صورت فلکی 


تیرانداز 
اکلیل شمالی : صورت فلکی نیمکرةُ شمالی میان جائی و 
عوا: فکه 


شمشاد کاشته می‌شود 
اکلیل‌کاری / 611116871 /: اسم. عمل یا فن آراستن 
سطحی با مالیدن اکلیل به آن 


اکلیلی / 6 /: صفت. ۱. دارای رنگ اکلیل؛ دارای ` 
جمله‌ای که دارای دو صفت, فعل یا قید متضاد است 
۱ ( اگرچه دير رسیدم. درس هنوز آغاز نشده بود ) 

صفت. [ادبی ] کاملتر؛ تمامتر (به نحو : 
: اگزز / 60702..ها /: اسم. محفظه استوانه‌ای در کنار لول 
گساز موتور که دود رااز راه لول باریکتری بیرون 
:| می‌فرستد: اگژوز 

اکنون! / kn‏ /: اسم. [ادبی ] زمان یا لحظه‌ای که در : 
۱ غیرمسری پوست که به‌علت نامعلوم به‌صورتهای 


جلای قلزی ( رنګ اکلیلی ) ۲. دارای شکل تاج؛ تاجی 
( جیب اکلیلی, رباط اکلیلی ) 

اکمل / ۵2 /: 
اکمل ) 

اکناف / 2081 /: اسم. [ادبی ] گوشه و کناره‌ها ( در اکناف 
جهان به سیاحت پرداخت ) 


آنیم؛ این زمان ( اکنون وقت کار است ) ۲ 
اکنون ": تد. [ادبی ] در زمان یا در لحظه‌ای که در آنیم 
(اکنون می شنوم. اکنون باد می‌آید ) 

اکو 7 اسم. پژواک 


| کوسیستم / 605150670 .۰-ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 


مجموعهُ جانداران و محیط طبیعی ( برکه, جنگل, کویر ) 


که دران زیست می‌کنند 

اکول /2101.-ها /: صفت. [ادبی ] پرخور 

اکولژی / 6101021 /: اسم. بوم‌شناسی؛ محیط‌شناسی 
اکسولژیست / 601072151 -ها/: : اسم. بوم‌شتاس؛ 


اکونومیک / 60101016 /: صفت. اقتصادی 


1 اکیپ / 0110.-ها /: اسم. دسته؛ گروه ( گفتند: تو به اکیپ‌ما 


: نمی‌خوری» بهتر است تن 


اکید / 8010 /: صفت. استوار؛ سخت؛ محکم؛ جدی 


| ( توصیذ اکید. دستور اکید ) 

: اکیداً / 0 (/: قید. بسختی؛ سی‌چون و چرا (اکیدا 
توصیه می‌شود. اکیدا ممنوع است ) 

اکیدنه / )ت ها /: اسم. جانور حشره‌خوار از راستة 


مرغسانان بی‌دندان. بومی استرالیا و شبیه خارپشت 
اکی‌والان / 61۷72120 /: اسم. [شیمی ] هم‌ار ز 

اگر / 88587 »-ها / :حرف. ۱. حرف شرط ( اگر بیایی: می‌بينی. 
اگر دیدی. سلام مرا هم برسان ) ۲. شاید ( هزار جور حرف می‌زند. 
ته باشد ) ۲. حرف نفی: الف) در 
سوگند ( خدا مرا بکشد اگر همچو حرفی گفته باشم ) ب) در 


(یعنی نمی‌توانی بگویی) ۴. کاش (اگر می‌شد او راببینی! 
برگهای ریز پیوسته سبز و معطر,که در حاشیۀ باغها به جای ۱ 


اگر می‌دیدمش۱) 


ا اگر آوردن ل اگر و مگرکردن 


اگر و مگر کردن : برای انجام دادن کاری شرط و بهانه 
اوردن: اگر آوردن 
اگرچه / 2766 /: حرف. بااینکه؛ حرف شرط در 


اگزالات / 0۵22121 / 0 أکسالات 


اگزما / egzema‏ /: اسم. بیماری خارشدار التهابى و 


: گوناگون پدید می‌آید 


: اگزوتوکسین / حایاماهجوو /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
" برونزهر 


اگزوز / 6۵202 د اگزز 


اگزوژن / 0 /: صفت. [ گیاه‌شناسی» زمین‌شناسی ] ` 


برونزاد 


اگزوسپور / 08205۳0۳ /: اسم. [ زیست شناسی ] برونهاگ . 


اگزوسمز 7 /: اسم. [فیزیک ] برونراند 


اگسزوفتالمی / 20181 /: اسم: [پسزشکی  ]‏ 
الآن' / an‏ سسم. زمانی که در آن هستیم؛ اکنون؛ 

صفت. [زیست‌شناسى] _ 
۱ الآن ": قید. در همین زمان؛ هم‌اکنون؛ اینک؛ حالا 

اگزوگامی / 682088501 /: اسم. ۱. [ جامعه‌شناسی ] . 

۱ الا و بلا / 6112-۷0-1 /: ز 

صفت. برای تأ کی 

نمی‌گذارم بروی ): الا وله ٠‏ 

ز : الاوبالله / 6۱۱2-۷۵-۵6[151/ ت الاوبلا 

الاه / 1ة[ /: اسم. [ادبی ] خدار او همی گفت: ای خدا و 

: ای الاه ): اله 

[ الاهه / ۰61206 هاء؛ گان /: اسم. خدای مادینه در 

اگو /680/: اسم. ۰۱ /-ها/شبكة فاضلاب دینهای غیر توحیدی ( ونوس الاهذ عشق و زب یبایی بود ): الهه 

: الاهی 7 /: صفت. منسوب به خدا؛ خدایی (برکت 

الامی. قدرت الاهی ): الى 

الاهی / :613 /: دعا. ۱. خدایا رلاهی‌شکر ) ۲. از خدا 

: می خواهم؛ خدا کند که ( الاهی ذلیل بشوی ) 

: الاهیات e hİyy/‏ /: اس. ۱. معارف مربوط په 


پیش آمدگی کر: چشم 
اگزوکرین / ۰820۳60(۲۳ /: 
برونریز 


برون‌همسری ۲. [ زیست‌شناسی ] برونگانی 

1 ریسا بالیس ات ها 
پیرو یا هوادار ا گزیستانسیالیسم 

| گزیستانسیالیسم / cgzistûnsîyêalism‏ 7 اسم. | 
مکتبهای فلسفی سده بیستم که هستی را در آزادی انسان 
E‏ ۳ 
اصالت وجود 


۲ [روان‌شناسی ] من؛ خود 

اهای زالااي آهوی وحشی کجایی ) 

الا / 6115 /: حرف. غیراز؛ بجز ( همه آمده بودند. الا حسین. 
هروقت خواستی بیا الا امروز ) 

الابختکی / 2۱1202021 / > الله‌بختی 

الابختی / 2۱۱2024 / ت آلله‌تختی 

الاستومر / 6125001067 /: اسم. ماده‌ای که دارای خواص 


قابلیت ینید کین زیادی دارد. بسرعت به‌حالت پبیشین 
پرمی‌گردد و اندازه‌های نخستین را پیدا می‌کند؛ کشپار 
الاستیسیته / 6125115106 /: اسم. کشسانی 

الاستیک / 6125171.-ها /: صفت. کشسان 


برخی اندامها ( مانند ریه و دیوارهٌ سرخرگهای بزرگ) 
به‌تعداد زياد دیده می‌شود 


اهنجاریهای دماغی به کار رفته است. دارای خاصیت ضد 


به‌صورت یکی از مواد مخدر رواج دارد: اسید دی اتیل 
لیز رژیک 

الاغ / 0150.-ها/: اسم. خر 

الاکلنگ / 2۱151012082 . -ها /: اسم. وسیله بازی به 


در برابر آزار یا 


۱ صورت چوب یا میله بلندی که دوسر آن آزاد و در وسط 


دارای تکیه گاه است. بر دوسر آن می‌نشینند و بنوبت با 


۱ فشار آوردن به یک‌سو, آن را بالا و پایین می‌برند 


الامان / ۸ صوت. واژه‌ای برای پاری خواستن 
ستم؛ ای‌داد؛ ای‌امان (الامان, به دادم برسید ) 
الاملیک / )ااجصةاه / 1> فاشرا 


حالا ( الان وقت این کارها نیست ) 


( الان می‌آیم ) 
قید. [گفتاری ] واژه‌ای که 


بر امری به کار می رود ( الاوبلاًباید بیایی. . الاو بلا 


۱ شناخت خدا. ماهیّت و صفات او ۲. معارف مربوط به 
۱ آموزشهای ادیان یا یک دین ویژه درباره خدا و آفرینش 
: * خداشناسی؛ یزدان‌شناخت؛ الفیات 

لاستیکهای طبیعی, ولکانیده یا مصنوعی است» یعنی : 
۱ حکیمان الاهی: الهیّون 

۰ الئین / ١1اه‏ /: اسم. [شیمی ] ماده چرب بی‌رنگ 
: نامحلول در آب که در روغن زیتون و بسیاری روغنهای 
1 دیگر وجود دارد 

الاستين /6125417» -ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] : 
پروتئین رشته‌ای دارای قابلیت ارتجاع و کشیدگی بسیار می‌شود ۲۹۵ تومان ) 
زياد که به‌طور پرا کنده در بافت پیوندی مهره‌داران و در : 
(البته» این را هم فراموش نکنید که... البته. لوهم حق داشت ) 
۱ ب) بی‌شک؛ حتماً ‏ پرسید: منتظر می‌مانی؟ گفتم: البته ) 

ال. اس. دی. /.61.65.01/: اسم. ترکیبی توهم‌زا که از : 
سگاله بهدست می‌آید و بهصورت تجربی در بسررسي: ( الپر / ۵1227.-ها /: صفت. [گفتاری ] ۱. زبانباز ۲. زیرک و 
: موذی 

سرتونین در ماهیچه‌های نرم است و در کشورهای غربی : 


الاهيون / el hiyyun‏ /: اس. دانندگان الاهیّات؛ 


الباقی / ۵10501 /:۱ . باه مانده؛ بقيه ( الب قی حساب 
بافی /1¶ سم. بافی لباقی 


البته / 2152006 /: قيد. نشانة تأكيد: الف) همانا؛ براستی 


البسه 2106567 ,210256 /: جمع 1© لباس 


التباس / 7/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند تغییر 


دادن ظاهر چیزی یا کاری برای فریفتن یا به اشتباه 
: انداختن دیگران 
: التجا / 6116[3. -ها؛ -آت /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 


| پناه بردن به کسی یا جایی 


التذاذ / 6116252 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند لذت بردن 


التزام / 61062870 /: اسم. ۱. همراهی ( در الترام ركاب ) ` 
٠‏ الحادی / 610301 /: صفت. منسوب به الحاد (مکتبهای 
ا التسزام دادن : تسعهد کردن؛ کاری را برعهده گرفتن. . 
| الحاصل / 2108561 /: حرف. حاصل کار ( یا گفتگو ) آنکه 
٠‏ (الحاصلء هيچ نتيجهاى حاصل نشد و جلسه خاتمه يافت ) 

٠‏ الحاق /61050.-ها؛-ات /: اسم. عمل یا فرایند پیوستن 
: © الحاق شدن: ضمیمه شدن به چیزی به‌وسیلة دیگری 


۲ تعهد التزام عملی ) 


به همین قیاس: التزام گرفتن 
در التزام رکاب بودن : همراه شخصی محترم به جایی رفتن 

التزامی / 61162781۳01 /: صفت. مربوط به التزام 

8 وجه التزامی 3ة وجه 

التصاق / 6116550 /: اسم. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] پیوستگی 

۲ چسبندگی 

التفات / 616120 -ها؛ ات /: اسم. ۱. توجه (به عرضم 

التفات نفرمودید ) ۲. دهش؛ بخشش (ابشان ۱۰۰۰ تومان 

التفات فرمودند ) 


التفاتی / 211 61161 /: صفت. داده‌شده؛ مرحمتی (کتاب . 


التفاتی رابا لذت خواندم ) 
التقاط /6106051.-ها؛ ات /: سم. عمل یا فرایند 


به‌دست آوردن چیزهایی از جاهای گوناگون و آنها را در : 


یک جا جمع کردن ( مانند اموزه‌های دینی یا فلسفی ) 
التقاطی / 01060801 /: صفت. ۱. منسوب با مربوط به 
التقاط ( فسفه التقاطی )۲ -ها؛-ان؛-ون / پبیرو با 
هوادار التقاط 


و فروتتی ( من حاضر نیستم با التماس از او چیزی بخواهم ) 
2 التماس دعا: دعا خواستن از کسی 
عجر و التماس : خواهش و زاری 


كا التماس کردن :با اصرار و فروتنی چیزی یا کاری را خواستن . 
: تهدید سخت و معمولا توخالی (ربیس مدتی فحش داد 


التسهاب / 610680 /: اسم. ۱. گرما و برافروختگی 


۲ /-ها؛ ات / درد. سوزش, ورم و سرخی ناشی از : 
به همین قياس : الدرم بلدرم كردن 


واکنش بافتهای بدن در برابر آسیبهای گوناگون 
التیام / 6111۷570 /: اسم. عمل يا فرایند بهبود یافتن 
لا التیام بخشیدن : درمان کردن؛ چاره کردن ( گذشت زمان 
رنجها و دردهای او را التيام بخشید ) 
التیام پذیرفتن ‏ التیام یافتن 
التیام یافتن : بهبودی یافتن؛ درمان شدن ( با مراقبت پزشکان 
بزودی زخمهایش التیام یافت ): التیام پذبرفتن 
التيامپذير / 0101817002217 /: صفت. بهیودیافتنی؛ 
خوب‌شدنی ( گمان می‌کردم این درد دیگر التیامپذیر نیست ) 
التیماتوم / 011۳21010 -ها /: اسم. درخواست. یا 
اخطار نهایی معمولا همراه با تهدید و تعیین مهلت برای 


. پاسخگویی؛ اتمام حجت؛ زنهاره [ فرهنگستان ] ( در سال . ۱ 
: الزام‌آور / 6121۳05۷87 /: صفت. پدیداورنده وضع الزامی 
الحاح / 61120 /: اسم. [ادبی ] خواهش پیگیر هیمراه با : 
الزامی / 6125701 /: صفت. نا گزیر؛ اجباری ( همراه داشتن 


۰ متفقین به دولت ایران التیماتوم دادند ): أ ولتیماتوم 


فروتنی و زاری؛ عجز و التسماس [گفتاری ] ( چرا ابنهمه 
الحاح و التماس می‌کنی؟ ) 


الحاد / 61۳50 /: اسم. ۱. بی‌دینی؛ بی‌اعتقادی به وجود 
خداو پیامبر ۲. [ مجازی ] ارتداد 


الحادی ) 


/ تبصره‌ای به ماد ۴ الحلق شد ) 
الحاق کردن : ضمیمه کردن؛ پیوسته کردن ( ارباب آن زمین را 
هم به باغ خودش الحاق کرد ) 

الصاقي /611801/: صسفت. پسیوست‌شده به‌چیزی 


: ( تبصرة الحاقى ) 


الحان / 21080 /: اسم. [ادبی ] صداهای آهنگین؛ نغمه‌ها 
( الحان بلبلان. الحان دلپذیر ) 

الحذر / 21112287 /: صرت. واژه‌ای که برای اخطار و 
هشدار به‌ کار می‌رود. به معنی دورشو (الحذر از این 
فروشندگان دوره گردا ) 


الحق / 21020 /: قيد. براستی (الحق. ادم درستی است ) 


الحمد / 2102710 /: اسم. سوره حمد؛ فاتحه 


8 الحمد کسی را خواندن: [کنایی ] او را مرده به حساب 
التماس 610677857 . ها /: اسم. خواهش همراه با اصرار ‏ 
: الحمدلله / 1 (/: دعا. شکر خدا؛ خدا را 
شکر ( الحمدلله کارش بد نیست. الحمدلله در کنکور قبول شدی ) 
: الخ / 612 /: قيد. [مخفف ]الى آخر؛ تا بايان 


آوردن 


الدرم پلدرم / 0۱00701000100700 /: اسم. [گفتاری ] 


الدرمبلدرم كرد و رفت بعد هم هيچ خبرى نشد ). 


الدنگ / "هلاه . ها /: صفت. [گفتاری ] بیکاره؛ ولگرد 
و بی‌مصرف ( بیچاره زن مجبور است کلفتی و رختشوبی بکند و 


: بدهد شوهر الدنگش بخورد ) 

الرد / 1۲۵۵ /: اسم. تور کاهکشی؛ جوال بزرگ که از 
: ریسمان به‌شکل تور می‌بافند و برای حمل کاه, علف و... 
۱ به کار می‌رود 


الزام / 612210 -ها؛: _ات /: اسم. وضع یا کیفیّت لازم 


: بودن ( قبول عضویت موجب تعهد و الزام می‌شود ) 
الزاماً 7 (: قید. به‌طور الزامی؛ به‌صورت لازم 


( شرکت در یک جلسة سخنرانی الزاماً به معنی پذیرش عقیده‌های 


خرن شس 
( ابنجانب از امضای هرگونه سند الزامآور معذورم ) 


گذر نامه هنگام سفر به خارج الزامی است ( 


الساعه / ع883 /: قيد. هما کنون؛ همین ساعت (الساعه : 


وارد شد. الساعه مى آيم ) 
الست / 21854 /: اسم. [ادبی ] آغاز پیدایش جهان 
السنه / 815606 /: اسم. [ادبی ] زبانها ( السنة خارجی ) 


آگهی به دیوارها الصاق عکس به شناسنامه ) 
8 الصاق شدن : چسبانده شدن 
الصاق کردن : چسباندن 
الصاقی / 615801 /: صفت. الصاق شده؛ چسبانده شده 
( آگهی الصاقی به دیوار ) ۳ 
الطاف /21057/: جم 3> طف 


همه بلند شده بود ) 


العیاذبالله / ط2۷5206112 21 / تج عیاذُبالله 


الغای قرارداد ) 

۳ الغا شدن : لغو شدن ( قرارداد نفت الغا شد ). به همین قیأس: 
الغاكردن 

الغاگری / ۲1 /: اسم. اصول يا مقررات مربوط به 

الغای قانونی» بویژه قانون بردگی. به همین قیاس: الغاگر 


القرض / 2102122 /: حرف. غرض آنکه (الفرض. 0 


می خواستیم برای شیرین کاری بکنیم ) 


الف / 1۴ھ /: اسم. ۱. نام نخستین حرف الفبای فارسى ٠‏ 
: القائیدگی / 16:1 6195 / 1> القاییدگی 

: القاب / اة4اه /: جع © لَقب 

القاگر / 6103107 -ها /: اسم. آهتربایی که در موتور یا 
۱ مولّد برق. میدان مغناطیسی نیرومندی تولید می‌کند 

: القاگیر /610817.-ها/: اسم. ارمیچر 

: القایی /6105۷1/: صفت. ۱. القاشونده ۲. القاشده 
: هالقائی 

. القاییدگی / 610510 /: ام. ۱. خاصیت یک مدار 


۲ بالاترین نمرهٌ درسی در دانشگاه 
7 یک الف بچه > یک 
*] الف از با نشناختن : [کنایی ] نادان و بی‌سواد بودن 
الف الف کردن : قاچ کردن؛ به‌صورت باریکه‌ها در آوردن 
الف بر خاک کشیدن : [کنایی ] کسی رابه خاک سپردن 
الف بر سینه کشیدن : [کنایی ] سینه چاک کردن 
الفاظ / 21652 /: جع ل لفظ 
الفبا / 216108 ,-ها /: اسم. ۱. مجموعهٌ حبروفی که با 
ترتیبی قراردادی مرتب شده و صداهای یک زبان را 
نشان می‌دهد (الضبای فارسی. النبای روسی ) ۲. مجموعة 
نقشهای قراردادی برای نوشتن واژه‌های یک زبان؛ خط 
( الفبای لاتين ) 


نشانهٌ صوت یا هجای معیّنی است 
الفبای بربل 3 برئل 


نشانه بیان‌کند و انديشه یا مفهوم معیّنی است (مانند خط 
هیر وگلیف مصری) 

الفبای سیریلی 3 خط سیریلی, خط 

الفبای لاتین ل خط لاتین. خط 

الفبای مرس ل مرس 


الفبائی /1 2۱6103 / ت الفیایی 


الفبایی / 2161031 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به الفبا 
: (خط الفبایی ) . برحسب حروف الفبا؛ با ترتیب حسروف 
الفبا ( فهرست الفبایی ) * الفبائى 

الصاق / 61550 /: اسم. عمل يا فرایند چسباندن (الصاق . 


الفت /01691/: اسم. سازگاری همراه با محبت ( الفت آنها 


" نسبت به یکدیگر عجیب بود. میان زن و شوهر انس و الفت برقرار 
: بود ). به همین قياس : الفت داشتن؛ الفت یافتن 

: الفرار / 211787 /: اسم. [گفتاری ] فرار؛ گریز ( توضیح: 
: در فارسی بدون فعل به کار می‌رود) ( تا دعوا شروع شد من 
بلند شدم و الفرار. پولها را برداشت. گذاشت توی ساک و الغرار ) 

۱ الفماری / 101۳057 /: صفت. دارای شماره یا تسرتیب 
العطش / 25 21 /: صوت. فریاد تشنگی ( فریاد المطش 
القا / 6198 -ها؛_آت /: سم ۱ عمل یا فرایند پدید 
آوردن بینش یا داوری دلخواه در کسی, بدون اراده و 
الغا / 6103 /: اسم. عمل یا فرایند لغو کردن (الفای بردگی, : 
[ ۲ [زیست‌شناسی ] تأثیر یک بافت جنینی بر بافت دیگر 
که موجب تمایز آن شود ۴. [پزشکی ] ایجاد پدیده‌ای در 
بدن( مانند بیهوشی ). به همین قیاس: القاشدن؛ القاکردن 
: ۵ القای الکترومغناطیسی: پدیده پیدایش اختلاف پتانسیل 


الفبایی (به جای شماره عددی ) 

آگاهی او (القای شبهه ) 5.۲" القای الک‌ترومغناطیسی 
برقی میان دوسر یک مدار. دراثر تغییر شار مفتاطیسی: 
جریان القایی 


القای شبهه : عمل یا فرایند به اشتباه انداختن دیگری 
القائی / ۰19511 / 2 القانی 


برقی که دراثر تغییر جریان در ان مدار یا مدار مجاور 
۰ موجب القای نیروی برقرانی می‌شود ۲. مدار یا اسباب 
۱ دارای جنین خاصیتی * القائیدگی 

: القصه / 2196556 /: حرف. قصه‌آنکه ( القصه, شب شد و آقا 
تا الفبای آوا نگاشتی : دستگاه الفبایی که در آن هر حرف ۱ 
: الک / 212 -ها/: اسم. ۱. اسیاپ استوانه‌ای تنها با یک 
[ قاعده زیرین به‌صورت تور ریزبافت» که برای بیختن 
الفبای تصویری : دستگاه الفبایی که در آن هر تصویر يا : 


نیامد. القصه. من ماندم و یک دست رختخواب 
من و رواب 


مواد گردمانند به کار می‌رود ۲. چوب بلند ویژه بازی 


: الک‌دولک 
ا ا الک کردن : جسم آسیا شده یا نرمی را در الک ریختن و 


تکان دادن تا ذره‌ها یا دانه‌های ریز از توری الک پایین 
بریزد و دانه‌های درشت در الک باقی بماند 


أ الكترا / 6(3)ا )ءام / د عقده الكترا. عقده 


" ترکیب مایع. مذاب یا محلول با گذراندن جربان برق از 
: آن؛ برقکافت 
الک‌تروما گنتیک" / ۵7616 0161)6(۳0۳08۵ /: اسم. 


الکترواستاتیک ' / 6161)6(20650۵116, -ها/: اسم. 
برق ساکن؛ ایستانبرق 
الکترواستا تیک ": صنت. الکترواستاتیکی؛ ایستانبرقی 


الکترواستاتیکی / 6160(۳06512111/: صفت. دارای : 


الکترو آنسفالوگراف /0۵)0(۳۵۲ا5012ع2 elekt(e)ro‏ , 


صعر 
الکترو آنسفالوگرافی /6121082)6(5۶1عهة مع()61610 . 


چسبانده می‌شود 
برق‌درمانی 


یک دستگاه برقی دارای کاربرد پزشکی یا ترمینال یک 
قوس جوشکاری باشد 

الکترودینامیک ‏ / elekt(e)rodinû mik‏ /: اسم. دانشی 
که به بررسی رابطة ميان پدیده‌های برقی» مغناطیسی و 
مکانیکی می‌پردازد؛ روانبرق ۱ 
الکترودینامیک ": منت. الکترودینامیکی 


الک‌ترودینامیکی / 6166(۳0010۵۳0111/: منت ` 


مربوط یا منسوب به الکترودینامیک؛ روانبرقی 


الکتروسکپ / 6۱61)6(۳050۲ , -ها /: اسم. اسبابی 


برای تعیین وجود یا ماهیّت برق ساکن؛ برقنما 


الکتروشیمی / 0161)6(۳051۳01 /: اسم. شاخه‌ای از علم : 
شیمی که به مطالعهٌ عمل متقابل انرژی شیمیایی و برقی ` 


می‌پردازد: برقاشیمی 

الکتروفورز / 0160)6(7010762 /: اسم. انتقال ذوه‌های 
باردار موجود در محلولهای کلوئیدی در میدان برقی به 
الک‌تروکاردیوگراف elekt(e)rokardiyog(e)3f/‏ « 


ماهیچة قلب و تغییرات آن 
الکتروکاردیوگرام / mٍةelekt(e)rokardiyog(e)a‏ ۱ : 


تغییرات آن ۲. /-ها/ نوار تغییرات الکستریکی ماهيجة 
" ۰قلب؛ نوار قلب 

الک‌ترولیت / )6161)6(:011. -ها/: اسم. هریک از 
ترکیبهایی که به‌حالت محلول یا مذاب جریان برق را 
هدایت می‌کنند و تجزیه می‌شوند؛ برقکافه 

الکترولیز / 61614)6(70112 /: اسم. تجزیۂ شیمیایی یک 


الکترومغناطیس 


: الکتروما گنتیک " : صفت. الکترومغناطیسی 
: الکترومتر / 6101)6(۳070617.-ها /: اسم. هر یک از 
-ها /: اسم. [پزشکی ] دستگاه ثبت فعَالیّت الکستریکی . 
غز پتانسیلهای الکتریکی یا یونیده کردن تابشها به‌وسیلة 
نیروهای جاذبه یا تخلیة میان جسمهای باردار؛ برق‌سنج 
-ها /: اسم. [پزشکی ] عمل ثبت فقالیّت الکتریکی مغز : 
بویژه قشر مخ به‌وسیلة الکترودهایی که به‌پوست سر . 
فرایند آهتریایی شدن به‌وسیلهٌ جریان برق # برقاطیس 
الکتروتراپی / [61611)6(۳01)0(۳۵0/: اسم. [پزشکی ] ` 
مربوط یا منسوب به الکترومغناطیس 
الکترود / 61014)6(۳00,-ها /: اسم. رسانایی که جریان ` 


اسبابهای ویژه اندازه گیری یا آشکارسازی اختلاف 
الک‌ترومغناطیس / 61611)6(۳0۳06008115 /: اسم. ۱. 
شاخه‌ای از فیزیک مربوط به برق و مغناطیس ۲. عمل یا 
الکترومغناطیسی / 6161)6(۳0۳060081151 /: صفت. 


الکترومو تور / 61611)6(۳0100007 . -ها /: اسم. ماشین 


5 برقی برای تبدیل آنرژی برقی به انرژی مکانیکی 
الکترونی یا حمام الکترولیز )او سکن است میلة آزمایش | 
ماده با جرم ساکن و بار الکتریکی منفی ( توضیح: گاهی 
از کلمة الکترون هر دو ذرّه. یعنی الکترون منفی «نگاترون» 
و الکترون مثبت «پوزیترون» مفهوم می‌شود) 

. ل الکترون ارزشی 2" الکترون ظرفیّت 


الکترون / 01610)6(۳07 , -ها /: اسم. از ذژه‌های بنیادی 


الکترون آزاد : الکترونی که به اتم. ملکول یا یونی متصل 
نیست. اما در میدان برقی ازادانه حرکت می‌کند 

الکترون اضافی : نوعی الکترون که به‌علّت ناخالصی زیاد 
در جسم نیمه‌رسانا سیب هدایت جریان برق می‌شود 
الکترون ظرفیّت : خارجی‌ترین الکترون یک اتم که در 
تشکیل پیوند آن با اتمهای دیگر شرکت می‌کند: الکترون 
ارزشی 

الکترون مداری: الکترون سیّار يا الکترونی که فرض 
می‌کنيم در داخل اتم دور هسته دوران می‌کند 


۱ الکترونخواهی / 0٥۸×3۸1‏ (6)ا)عاء /: اسم. ۱. تمایلی که 
" یک اتم یا ملکول برای جذب الکترون و تشکیل یون 
منفی دارد ۲ مقدار انرژی که هنگام جذب یک الکترون 
به‌وسیلة یک اتم منفرد هرعنصر آزاد (یا جذب) 
ها /: اسم. [پزشکی ] دستگاه ثبت فعالیت الکستریکی : می‌شود 
الکترون‌ولت /.610161)6(۳00۷01/: اسم. واحد 
اندازه‌گیری انرژی برابر انرژی حاصل از عبور یک 
اسم. [پزشکی ] ۱. ثبت فعالیّت الکتریکی ماهیجه قلب و ` 
1 ۱ الکترونیک / elekt(e)ronik‏ /: اسم. شعیه‌ای از دانش 
فیزیک مربوط به مطالعةٌ کنترل و کاربردهای عبور برق 
از گازها یا خلا یا از جسمهای رسانا یا نیمه‌رساناء که 
گسیل. رفتار و اثرهای الکترونها (مثلاً در لامپهای خلا 
یاترانزیستورها) و اسبابهای الکترونیکی را بررسی 


الکترون از اختلاف پتانسیل یک ولت در خلا 


: الکلیسم / 211011570 /: اسم. اعتیاد به نوشابه‌های الکلی 
: که در شکل مزمن. اشفت‌گیهای سخت در دستگاههای 


الکترونیکی / 6161)6(700116/: صفت. منسوپ به 
الکترونیک ( دستگاههای الکترونیکی ) 
الک‌تریسیته / :/elekt(e)risite, elektirisite‏ اسم. : 
برق ۲ 
الکتریسین / 61611010115۷20 la- «elekt(e)risyan,‏ /: 
اسم. برقگر ۲ 
الکتر یک / elekte)rik, elektirik‏ /: اسم. برق 
الکتریکی ۲ / »elekte)riki, elektîriki‏ -ها/: اسم. 
۱. مغازه تعمیر یا فروش اسبابهای برقی ( از الکتریکی سر | 
کوچه خریدم ) ۲. برقگر؛ برقکار (مامان, الکتریکی آمده ) 
الکتریکی ) 
الک دولک / 21216001216 /: اسم. بازی دونفری يا جمعی 
که به‌وسيلةٌ یک چوب بلند (الک) و یک چوب کوتاه 
(دولک) انجام می‌گیرد و چوب کوتاه را به‌وسیلةٌ چوب . 
الکل / 21601 /: سم. ۱. [شیمی ] هریک از ترکیبهای الى ` 
دارای یک یا چند عامل هیدروکسیل که مستقیماً به اتم . 
کربن پیوسته است و طعمی تند و سوزان دارد ۲ توشابة 
دارای اتانل ) مانند ویسکی. ودکاء شراب. .0 
2 الکل تقلیبی : سوخت مایمی که معمولاً برحسب حجم» : 
۰ الکل متیلیک, ۸۲/۵ الکل اتیلیک و ۸۰/۵ پیریدین : 
دارد: الكل سوخت؛ الكل صنعتی 
الکل چوب د متائل 
الكل سوخت :2 الكل تقلییی 
الكل صنعتی ۳ الكل تقلیبی 
الكل طبّی د اتائل 
الکل متیلیک د متائل 
الکلاز /21۳0182/: سم. [شیمی] آنزيم تبدیل‌کننده . 
اسید لا کتیک به الکل 
الکل‌سنج / ز٥‏ هءاه‌kاھ‏ . -ها /: اسم. اسبایی برای تعیین 
مقدار مطلق الکل در یک نوشابه 
الکلکافت / 2۱۳01۲51 / د آلکلیز 
الکلومتر / 21601019617 -ها /: اسم. الکل‌سنج 
( تخمیر الکلی ) ۲. دارای الکل ( نوشابه‌های الکلی ) ۳. /-ها / : 
معتاد به الکل ( پیرمرد الکلی ) ۴. آغشته به الکل ( پنبذالکلی ) . 
8 الکلی کردن : تبدیل جسمی به الكل به‌وسیلهٌ تخمیر ( مانند : 
تبدیل گلوکز به الکل) ۱ 
الکلیز / 210112 /: سم. [ شیمی ] وا کنشهایی که الكل در ` 
آن نقشی مانند آب در هیدرولیز دارد. واکنش مبادله‌ای و . 
غالبا برگشتپذیر است و مقدار کمی سدیم باعث تسریع : 
آن می‌شود ( اغلب به واکنش بین استر و الکل گفته 
می‌شود ): الکلکافت 


الکلیک / 2110116 /: صفت. الکلی 

: الکن / 4١‏ )اه /: صفت. دارای لکنت زبان؛ مبتلا به لکنت 
(زبان الکن ) 

الکی! / alaki‏ /: صفت. [گفتاری ] ۱. پوچ و بیهوده (کار 
: الکی ) ۲. دروغین ( وعده‌های الکی ) 


الکی ": تید. به طور دروغین؛ بدروغ (الکی می‌گفت. 


الکسی‌خوش / ۵1261505 ها /: صفت. [گفتاری] 


دستخوش خوشبینی, خوشحالی یا خوش‌خیالی بیهوده 
: یا بی‌دلیل ( ادم الکی‌خوش هرشب خواب ملیونر شدن می‌بیند ) 
: الگزیر / 616217.-ها /: اسم. [پزشکی ] شربت دارویی؛ 


محلول دارویی خوراکی مولا محتوی کمی الکل 


: الگو /اع1ه» ها /: اسم. ۱. سرمشق ( او راالگو قرار داده بود ) 


۲ نقشۂ پیشنهادی ( معمولا از کاغذ. مقوا یا چوب) برای 


تقلید از روی آن و ساختن چیزی (الگوی لباس ) 
الله / 21150 /: اسم. خدای آفریدگار یگانه (براساس 


آموزش قرآن) 


2 انه اعلّم : خدا داناست؛ [کنایی ] نمی‌دانم 
الله اکبر : خدا بزرگترین است: الف) در مقام تعجب ( ال اکبره 
چه مردی! ) ب) در مقام مخالفت یا اعتراض ( ال اکبرا چرا 
نمی‌فهمی؟ ) ج) در مقام تأیید و همصدایی با کسی. 


لك الله الله کردن | گفتن : دعا کردن؛ به خدا پناه بردن؛ 


از خدا یاری خواستن 


الب سختی / 2118980 /: تید. (گفتاری ] از روی 


تصادف؛ تصادفی ( یک سنگ الهبختی انداختم خورد به 


: گنجشک ): الابختی؛ الأبختکی 

الم / «alam‏ آلام /: اسسیم. [ادبی] درد؛ رن ج. 

به همین قیاس: الم رسانیدن؛ الم رسیدن: الم کشیدن 
الماس / 217085 /: اسم. ۱. کانی بی‌رنگ, متبلور, از کرین 

خالص. با ضریب شکست شدید و توان پراکندگی زیاد. 

۱ سخت‌ترین جسم شناخته‌شده که نسبت به پرتو ایکس 


شفاف است؛ دارای کاربرد در جواهرسازی» ساخت 
مسته‌های حفاری وشیشه‌بری ۲. /-ها/ هر یک از 
پیرایه‌های ساخته‌شده یا قطعه‌های بدست امده از ان 


: کانی (الماسها را در آمستردام معامله کرد ) 


الماسگون / 211۳18580010 /: صفت. [ادبی ] مانند الماس؛ 
سخت. درخشان و برنده چون الماس 


: الماس‌نشان / ۵1702506550 /: صفت. مرصّع به الماس؛ 


دارای نگین یا آرایشی از الماس 


: الماسی" / ۵1۳0851 /: اسم. رنگ نقره‌ای متمایل به کبود 


الماسی ": صفت. ۱. دارای ویژگی يا شباهت به المساس 
۲ دارای رنگ نقره‌ای متمایل به کبود 

المان / 616002 / ت المنت 

المپیاد / لرام ص ola‏ ۰-ها /: اسم. ۱. مراسم بازیهای 
ورزشی جهانی که هر چهار سال یک بار در کشوری 
برگزار می‌شود ۲. هریک از مسابقه‌های جهانی در زمينة 
معلومات علمی ( المپیاد ریاضی. المپیاد شیمی ) 

المپیک / pikصھaاہ‏ /: مد متسوب به المپياد ( ارم 
المپیک. بازیهای المپیک ) 

المثنی / 2۱۳092708 / > رونوشت 

المرً المسلسله / atolmosalsale‏ تعصله / بچه 

زن پای در زنجیر. زن 


هیاهو, بویژه برای صحنه‌سازی و ترساندن یا فریب دادن , 
دیگران ( دیشب در کوچذ ما الشنکه‌ای بود که نگو ): غلّم‌شنگه . 
* اله / ط612/ تچ الاه 


8 الم‌شنگه به‌پاکردن 3© الم‌شنگه درآوردن 


الم‌شنگه درآوردن : فریاد و هیاهوی دروغین به راه ۱ 
TT :‏ 
۲ 'گاهی یا بینش ناشی از فعالیت ذهن, بدون دخالت 
۱ تجربه یا عاملهای مادی بیرونی 

8 الهام غیبی: اندیشه یا آگاهی که از خداء فرشتگان یا 
المنت / 01610600 , -ها /: اسم. سیم گرم‌کننده (یا " 


انداختن : الم‌شنگه به پاکردن؛ الم‌شنگه راه انداختن؛ 
الم‌شنگه کردن 

الم‌شنگه راه انداختن 2" الم‌شنگه درآوردن 

الم‌شنگه کردن ل الم‌شنگه درآوردن 


مقاومت ) در اسبابهای برقی: المان 
النگ / 21272 ,-ها /: اسم. مورچال 


النگو / اعجداي. -ها /: : اسم. پیرایه‌ای زنانه به‌شکل 
حلقه‌هایی (معمولا) از فلرّات قیمتی که بر مچ دست ‏ 
: الهام‌بخش / 95حصوطاه /: صفت. موجب پیدایش 

. الهام؛ الهام‌دهنده 

: اله و بله / 0-061بحواع /: قید. [ گفتاری ] چنین و چنان 
: (پشت سر هم می‌گفت: الهوبله می‌کتم امن را می خرم» 
آن را می‌فروشم ) 

النوار 7 (/: اسم. ی 1 
الهى / نطةآه / د الاهى 

: الهيات /3ررنطقاء / 2 الإاهيّات 

: الفیون / «اررطقاء / مج الاهيّون 

: الی / 618 /: حرف. تا (الی آخرء الی بی‌نهایت ) 

۱ الی آخسر /387- ,618.361 /: قسید. ۱. تا بایان 
: ۲.[مجازی] وبه‌همین ترتیب تا پایان 

2 الو گرفتن:۱. شعله‌ور شدن ۲ [مجازی] سخت خشمگین . 
۱ پشم حیوانات و تارهایی که برخی حشره‌ها می‌تنند. یا 
الو / ۵10 /: صوت. واه استفهامی در پاسخ به زنگ تلفن ‏ 
یا دربازکن برقی ( گوشی رابرداشتم و گفتم: «الوء از آن طرف یکی ٠‏ 


می‌اندازند 

النگ و دولنگ / .alang-0-dolang‏ - ھا /: ام 
[گفتاری ] آویزه‌های بی‌بها یا بیهوده؛ آنچه از اشیای 
بیهوده به جایی یا چیزی می‌آویزند 

النگه / عع هاه /: : اسم. لى لى 


1 ترازو 


النهایه / 200205۷6 /: قید. در پایان؛ سرانجام ‏ النهایه. پا 


شدیم. آمدیم. النهایه. مي‌بریم. می‌فروشيم ) 
الو / :210 ,2109 /: اسم. [گفتاری ] زبانه اتش 
بلند اتش 


+ شعلة 


7 7 شدن ( وقتی گفتم تقصیر خودت بود. الو گرفت ) 


گفت: «سلام. مرا می شناسی ؟ ) 
الواح / 21۷21 /:۱ جع تة لوح ۲ جع لت" لُوحه 


الوار / :۵1۷8.-ها/: اسم. قطعهٌ کلفت و درازی از چوب 
بریده‌شده بامقطع چهارگوش, مناسب برای تهیهٌ تخته و 
ساختارهای چوبی 

الواط /21۷31 الواط /:صفت. هرزه و عیّاش (بااین پسرک 
لواط نگرد ) 

الواطی / ۵1۷21 .-ها /: اسم. هرزگی و 
شده بود شبگردی و الواطی ) 

: الوان' 7 اسم. [ادبی ] رنگها ( چراغیهایی با الوان 
گوناگون نورافشانی می‌کردند ) 

۱ الوان ": صفت. ١‏ رنگ‌ارنگ ( گلهای الوان ) ۲. رنگین 
" «کاغذ الوان ) 

۰ الوداع / 21۷605 /: دعا. [ادبى] خداحافظ ‏ لوداع. ای 


الم‌شنگه / 21870520826 /: اسم. [گفتاری ] جنجال و روزهای خوش جوای ) 


عسیّاشی( کارشان 


الوهيت olohiyya/‏ با 1010001/7 /: اسم. [ادبی ] 


أ 7 ها؛ _ات /: : اسم. ۱. پیدایش نا 
م م یش 


قدیسان ناشی می‌شود 


۱ تا الهام شدن :یدید آمدن الهام 


الهام كردن : پدیدآوردن الهام 
الهام گرفتن : به دست اوردن الهام ( او در نوشتن آتارش ۸ 
طبیعت الهام می‌گرفت ). به همین قیاس : الهام بخشیدن 


ساپس 


الهه / 61506 / د الاهه 


الیاف /21781 /: اسم. رشته‌هایی از ساق گیاهان, مو یا 


2 الیاف حیوانی: الیاف با منشأً حیوانی, که از پشم و موی 
پستانداران, پیلُ کرم ابریشم و مانند آنها به‌دست می‌آید 
الیاف شیشه‌ای : پشم شیشه 


E ٠ 


الیاف طبیعی : الیافی که در طبیعت وجود دارد و انسان آنها 
را فراهم و آماده می‌سازد ( مانند الیاف حیوانی و گیاهی) 


الیاف فلزی : الیافی که از فلزات ذوب شده به دست می‌آید ‏ 


( مانند پشم فولاد. نخ زرتار) 


الیاف گیاهی : کرک يا لیف برخی گیاهان که ماده‌ای : 


سلولزی است ( مانند کتان, پنبه, کنف) 
الیاف مصنوعی: الیافی که از مواد پتروشیمی و مانند آن 
تهیه می‌شود ( مانند الیاف پل ی آکریل) 


الیاف معدنی : الیافی که از مواد معدئی به‌دست می‌آید ؛ 
۱ 8 امارت داشتن : فرمانروایی کردن؛ فرمان دادن ( او ساها در 
الیاف نوری : الیاف نازک و شفافی از شيشه یا پلاستیک که ` 
در داخل اجسام دارای ضریب شکست کم قرار می‌دهند و ۱ 
نور از آنها به‌وسیلهٌ بازتاب داخلی عبور می‌کند و از آنها در : 
۱ درنظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود 

۱ ام. اس. / 7/: اسم. [پزشکی ] نام اختصاری نوعی 
۱ بیماری مزمن دستگاه عصبی در جوانان و میانسالان که 
الیسون / "ااه -ها /: اسم. گیاه بوته‌ای دایمی زینتی ۱ 
میله پرچمهای . 
باریک, گلهای زرد مايل به سفید و میوه‌ای که بادو : تصلب منتشر 

: اماکن / 2715160 /: جع 0 مکان 
الى غیرالنهایه / 61806۲00020576 /: قید. تا بی‌نهایت ` 


( مانند پنبة نسوز) 


معاینة حفره‌های داخلی بدن و در دستگاههای مخابرات 
ااا فو یرو 

الی‌الابد / ۵020 '1هاء /: قید. تا ابد؛ برای هميشه 

از تیره 5 چلیپاییان. با كاسة پردوام 


شکاف باز می‌شود 


اليف /81/ 20 روغن الیف. روغن 
الیکائی /1 61:68 / د الیکایی 


الیکایی / ةنا /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان کوچک ' 
و چاق پرجنب و جوش از راسته گنجشک‌شکلان. . 
دارای پرهای راهراه قهوه‌ای‌رنگ و پرواز مستقیم و . 


سریع ۰.۲ / ها / هریک از پرندگان ان تیره * الیکائی _ 


جامعه به‌دست چند تن صاحبان قدرت سیاسی. نظامی 
یا اقتصادی اداره می‌شود 

الیگوسن / 0110567 /: اسم. سومین دور از دوران سوم 
زمین‌شناسی 


الیم / 21100 /: صنت. [ادبی ] دردناک؛ دردآور ( عذاب اليم ) : ۱ [نامتداول] پیشوا ۲. پیشوای مسلمانان ( توضیح: 


الیوین / 011۷10/: اسم. [ کانی‌شناسی ] سیلیکات طبیه 
اهن 3 منیزیم» به‌رنگ سیر زیتونی که در دستگاه 


خوش‌رنگ آن در جواهرسازی کاربرد دارد: کریژولیت 
ام- / ۳ /: پیشوند. این ( امروزء امشب. امسال ) 


اما / ۳3 /: عرف. ۱. با وجود این؛ با این‌همه ردیر 
مدرسه رسیدم اما درس شروع نشده بود ) ۲. نشانة نفی یا استثنا : 


( می‌خواستم کتاب بخرم اما پول نداشتم. امااین یکی هنوز کار | 


می‌کند )# ولی؛ لیک؛ لیکن 


لگ اما آوردن: [کنایی ] بهانه تراشیدن و مشکل پیش آوردن. 


به همین قیاس : اما داشتن 


A‏ ,210815 /: ۱. جمع نج آمازت 
۲ جمع e1‏ آماره 
ام. آر. آی. /.6۳275۷/ 1 نسمایش تشدید 


: امارت /2708720 ۰ -ها؛ امارات /: سم. ۱. آمیرنشین 
" (امارت شارجه ) ۲. امیری؛ فرماندهی؛ فرمانروایی ( در سال 


۴ به امارت رسید ) 


خراسان امارت داشت ). به همین قباس : امارت‌کردن 
اماره 7 -ها؛ امارات /: اسم. ۱. [ نامتداول ] نشان؛ 


نشانه ۲. [حقوق ] اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا 


به مغز و مغز تیره آسیب می‌رساند و موجب اختلال در 
حرکت کون بایی و دردهای گهگیر می‌شود: : تصلب متعدد؛ 


8 اماکن عمومی: جاهای همگانی؛ ساختمانها یا تأسیساتی 
که همگان دران رفت‌وآمد می‌کنند (مانند سینماء 
گردشگاه. ورزشگاه) 
اماکن متبرک / مقدس : زیارتگاهها و بناهای دینی 

ام‌الفساد / 011۳00116554 /: صفت. [ادبی ] سرچشمه یا 

مایۂ تبهکاری ( شراب امالفساد است ) 


ام‌القری / 01۳10010078 /: اسم. [ قدیمی ] مادرشهر 
الیگارشی / 01106151 /: اسم. نظام حکومتی که در ان. . 
۱ وتلمبه برای وارد کردن مایعات نرم‌کننده و شوینده به 


اماله / 610216 /: اسم. اسبابی شامل مخزن مایعات. لوله 


: درون روده بیمار از راه مقعد 
: لا اماله‌کردن :به کار گرفتن اماله؛ تنقیه کردن 


امام / ۰01087 -ضا؛ -ان؛ انمّه (ایسمّه) /: اسم. 


وضع و مقام امام در مذهبهای مختلف فرق دارد. ولی 


۱ درهمه حال پیشواست) ( امام حسین. امام محمد غرالی. امام 
راستلوزی متبلور می‌شود و بلورهای خالص, شفاف و . 
2 امام امت : پیشوای مردم؛ رهبر ملّت 


خمینی )۳. پیشنماز ( امام مسجد ) 


امام جماعت : پیشتماز 

امام جمعه : کسی که نمازگزاران شهر, روز جمعه در پشت 
سر او نماز می‌گزارند 

امام زمان : ۱. امامی که در زمان خود پیشوای مسلمانان است 
۲( شيعه ) امام دوازدهم؛ مهدی صاحب‌الزمان؛ امام غایب 
امام غریب : از لقبهای حضرت علی‌ابن موشی» امام هشتم 
شیعیان 


RL PO SA ۱۵ ۳ ۰‏ اس و اهوم O‏ و کب ۳ 


امام مسجد : پیشنماز مسجد 
امامت / emamat‏ /: اسم. ۱. پیشوایی؛ امامی (شیعیان 
امامت را حق فرزندان حضرت فاطمه می‌دانند ) ۲. پیشنمازی 
( امامت مسجد فا ): امامت جماعت 
2 امامت جماعت 3 امامت-۲ 
اسامزاده / 6۳02۳02506 -ها/: اسم. ۱. فرزند امام 


۴ آرامگاه چنین کسی 

8 امامزادة بی‌زینت : [مجازی ] فاقد آرایش و تجمل 
امامزاده بسی‌معجزه : [مجازی] کسی که از او سودی 
نمی‌رسد و کاری برنمی‌آید 
امامزادة جل‌بندی : [مجازی ] ۰ خانهٌ دارای اثاث فرسوده 
و فقیرانه ۲. شخص زنده‌پوش 

امامیه / emamiyyê‏ /: اسم. ۱. شیعه ۲.کسانی که معتقد 

به واجب و لازم بودن امام برای رهبری مسلمانانند 

امان / 250 / : اسم. ایمنی؛ زنهار 

0 امان از ...: فریاد از... 

18 امان خواستن : حاضر به تسلیم شدن به‌شرط در امان بودن 
جان يا مال 


ازدست‌اندازی بازداشتن 


گرفتار سختی کردن؛ او را به‌ستوه آوردن 

به امان آمدن : [کنایی ] به‌ستوه آمدن 

به امان خدا ول کردن : [کنایی ] بی‌نگهبان و تنها رها کردن 
به کسی امان ندادن : [کنایی ] به او فرصت کاری ندادن 


داشتن؛ ایمن بودن 
امانات / 2703051 /: جسم ل آمانت 
امانت / amanat‏ /: اسم. ۱. درستکاری (حاجی در امانت 


من امانت است ) ۳. عمل یا فرایند سپردن چیزی به دیگری 
برای نگهداری (امانت گذاشتن ) 
8 امانت پستی : بستهٌ پستی سفارشی 


8 امانت خواستن: خواستن چیزی از کسی, برای مدتی و ٠‏ 
۱ ۱ ۱ مربوط یا منسوب به امپرسیونیسم ۲. /-ها/ دارای 
. گرایش به آمپرسیونیسم ۱ 

: امپرسیونیسم / amp(e)res(i)yonism‏ /: اسم. [هتر ] 
آوردن به‌دیگری دادن ( گردنبندی را که بهش امائت داده بودی پس ۱ 
۱ آمد و هدف پیروانش بیان تأثیر کلی یک صحنه یا موضوع. 
امانت گذاشتن : چیزی را برای نگهداری به کسی سپردن ۱ با حذف جزئیات کوچک و پرداختهای پرشاخ‌وبرگ بود 

| امپریالیست / 2۳۳66 /: صفت. [سیاست ] دارای 


" نظام امیریالیسم؛ امریالیستی 


به شرط پس دادن آن ( خوب. امائت می‌خواست. من هم نه 
نکنتم ) 
امانت دادن : چیزی را برای استفادء موقت و به‌شرط پس 


اورد؟ ). به همین قیاس : امانت گرفتن 


( این کتایها را پیش من امائت گذاشت ) 
امانتدار ' / ۵108081087 » -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


: نگهداری امانتی را بر عهده دارد ( حاجی همیشه امانتدار 
: همسایه‌ها بود ) 

: امانتدار ۲: صفت. درستکار در امانتداری / ادم امانتدار 
هميشه فکرش ناراحت الست ) 

۱ امانتداری / 2۳087210871 /: اسم. نگهداری و مراقبت از 
: انجه امانت دیگران است 

۲ فرزند یا یکی از بازماندگان حضرت علی‌ین ابی‌طالب : 
که در آن کالای فروختنی (معمولا اثات خان دست‌دوم) 
برای فروش به امانت گذاشتد می‌شود به همین قیاس: 
امانت‌فروش 

۱ امانت‌گذار / 2008702182028۲ , -ها؛ -ان /: انم که 
ر سم 

" چیزی را نزد دیگری به امانت می‌گذارد (کالای امانتی تنها 
۱ در برابر قبض ر سید به امانت‌گذار تحویل می شود ( 

۱ امانتی ‏ / 2:08:81 . ها /: اسم. آنچه در نزد کسی امانت 
: است (ابرآقاگفت: آمانتی رابدهید") 

: امانتی ": صفت. [گفتاری ] دارای وضع یا کیفیّت امانت 
: بودن (کتاب امانتی ) 

: امان‌نامه /21081.08۳06, ھا /: اسم. نوشته‌ای رسمی 
: که دران درامان بودن جان یا مال کسی تضمین شود ( پس 
امان دادن : به کسی پناه‌دادن؛ جان و مال کسی را : 
بودند. ولی محاکمه و اعدامش گردند ) 
امان کسی را بریدن : [کنایی ] او را در تنگنا گذاشتن و 
" امانت (کالای‌امانی ) 

: امپراتریس / emperûteris‏ ,0100161715 , -ها /: اسم. 
" می‌راند * امپراطریس 

در امان بودن : با تهدید يا خطری روبرو نبودن؛ امنیت . 
کشور؛ شاهنشاه: امپراطور 

" امپراتوری / 3)۲1( emp)‏ ھا /: اسم. ۱. شغل یا مقام 
: امپراتور ۲ چندین کشور يا قلمرو که زیر فرمان یک 
معروف بود ) ۲. /-ها؛ امانات / آنچه برای نگهداری یا امپراتور است « امپراطوری 
استفاده موقت به دیگری سپرده شده است ( این پول پیش 
امپراتربس 

امپراطور / 600)6(۲۵007/ 20 امپراتور 

۱ امپراطوری / 1ا6۳0)6(:2 / 2 امپراتوری 


امانت‌فروشی / ۵080211107105 ,-ها /: سم. فروشگاهی 


از گرفتن امان‌نامه خودش را تسلیم کرد. با اینکه به او اسان‌نامه داده 


امانی / 2۳01 /: صفت. [ادبی ] دارای وضع یاکیفیّت 


امپراتور / تناا8؟(0000)6 , -ها؛ ان /: اسم. شاه چندید 
مپرا تور سم چدین 


<1 /emprûtris, emperêteris/ امس‌پراط ریس‎ 


امپرسیونیست / amp(e)res(i )yonist‏ /: صفت. [هنر ] 


مکتب ادبی و هنری که در اواخر سد؛ نوزدهم میلادی پدید 


امپریالیستی / amperyãlisti‏ /: مت نیسای ۱ 


امتناع 7 ها /: اسم. [ادبی ] خودداری ( امتناع 


اال اواك 
امپریالیسم / 2۳0201511510 /: اسم. [سیاست ] آخرین 


ی ی 2 


امت E‏ امم /: اسم. #9 کک 
رهبر دینی (امت اسلام. امت امام ) 


امتقال / 60016581 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند پذیرفتن . 
شخص یا بنگاهی می دهد (امتیاز استخراج معدن. امتیاز 
: انتشار روزنامه ): امتیازنامه 

۱ [۶] امتیاز دادن : ۱ دادن امتیازنامه به کسی ۲. [مجازی ] دادن 
آزسرن وتشی یب تن مکی رامضل کی 


و انجام دادن فرمان کسی 
2 امتثال امر : اجرا کردن فرمان یا دستور 


امتحان / 00000087 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. ۲ شا نن) 


۲ سنجش معلومات دانشآموزان یا دانشجویان (امتحان . 
تهایی. امتحان کلاس چهارم ) ۳. بررسی متناسب یاکارامد ۰ ر 
: امتیازنامه / / 0 امتیاز-۳ 

۱ ام‌تیازی / 6011221 /: صفت. دارای امتیاز ر چھار 
امتیازی ) 


بودن چیزی ( امتحان لباس. امتحان بلندگو ) 
8 امتحان استخدامی : آزمونی برای ارزیابی کارایبی 
داوطلبان کار در یک موّسسه 


امتحان نهایی : امتحان پایان یک مقطع تحصیلی ( امستحان 
۱ ريش گیاه ایپکاء ب‌صورت گرد سفید بی‌شکل e‏ 
ِ قوی است و در درمان اسهال خونی آمیبی به کار می‌رود 
۱ امثال / 1531 /:۱. جع 3 مَتل ۲. جع " مثل 
عملیات آزمایش. به همین قیاس: امتحان گرفتن 
۲ [کنایی ] معلوم شدن ماهیّت کسی یا چیزی ( خلباان و : 
( سلاحهای آمحای جمعی, امحای جنگلها ) 

: امداد / ۰601050 ها /: اسم. عمل یا فرایند پاری کردن. 
۰ بویژه رساندن کمکهای لازم به اسیب‌دیدگان ( گروههایی از 
: مردم به امداد اسیب‌دیدگان شتافتند ) 

: امدادرسانی / 671080765571 -ها/: اسم. عمل یا 
| فرایند رساندن کمک به نیازمندان, بویژه آسیب‌دیدگان 
از بسلاهای طبیعی یاجنگ (امدادرسانی به زلزله‌زدګان 


: ادامه.دارد ) 


نهایی دوره راهنمایی تحصیلی ) 
امتحان ورودی: آزمون ورودی 
8 امتحان دادن: . گذراندن امتحان؛ شرکت کردن در 


هواییماهای ابن شرکت در نیم قرن گذشته امتحان خود را داده‌اند ) 
امتحان کردن : آزمودن؛ آزمایش کردن 
امتحانی / 001618۳1 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
امتحان ( ورقة امتحانی ) 
امتحانی ۲: تید. [گفتاری ] ب‌صورت یا به‌عنوان امتحان 
( امتحانی پوشیدم. اندازه‌ام نبود ) 
امتداد / ۰6۳016050 -ها/: اسم. ۱. مسیری مسوازی با 
مسیر مورد اشاره / راه‌آهن در امتداد جاده کشیده شده است. 


رودخانه در استداد کوهها جریان دارد ) ۲. [ ریاضی ] خطی 
موازی با خط مفروض» بی‌توجه به سمت حرکت آن؛ 
راستا ۳ عمل یا فرایند کشیده شدن؛ ادامه یافتن ( راهآهن : 
: امدادی / 6۳10801 /: صفت. منسوب به امداد (نیروهای 
: امدادی ) 

امتزاج / ز1628 . -هاء-ات /: اسم. ۱. آمیختگی؛ ' 


تا بندر عباس امتداد می‌یاید ) . به همین قیاس : امتداد دادن 
ها امتداد داشتن / یافتن : دنباله داشتن؛ پایان نیافتن 
آمیزش ۲. [شیمی ] ترکیب دو یا چند ماده 

امتزاجپذیر / 6001623821۲ /: صفت. دارای توانایی یا 
گرایش به مخلوط یا ترکیب شدن 

امتعه / 2۳016 e,‏ 2۳002 /: جمع 1 متاع 

امتلا / 60016013 /: اسم. [ادبی ] پُری؛ انباشتگی 


(وجه امتبا 


8 امتلای معده : انباشتگی و سنگینی معده براثر گوارش 


نشدن غذا 


او از دريافت پول عجیب نیست؟ ) 
مرحلهٌ پیشرفت نظام سرمایه‌داری به‌صورت پیدایش | امتتان / 61016080 /: اسم. سپاسگزاری ( برای ابراز امتنان 
: خدمت رسیدم. مراتب امتنان خود را از کمکهای جنابعالی تقدیم 
می‌کنم ) ۲ 

: امتیاز / 6001182.-ها؛-ات /: اسم. ۱.برتری؛ فزونی 


از ) ۲. نمره مسابقات (پرویز در مسابقهُ هوش ۱۰۰ 
امتیاز آورد ) ۳. پروانه‌ای که دولت برای انجام کاری به 


نمره به شرکت‌کننده‌ای در مسابقه ۲ [کنایی] حقوق ویژه 
قایل شسدن ( شل به آمریکا امتیازهای زیادی داده بود ). 
به همین قیاس : امتیاز گرفتن 


امتین / 0 /: اسم. [پزشکی ] آلکالوئید ترشحی از 


امل / 2005616 ,۵۳05216 /: جمع نج متتل 
امحا / 6۳۳5/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند نابود کردن 


امدادگر / «emdadgar‏ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
یاری رساندن به افراد اسیب‌دیده است ( چند امدادگر در 
جریان امدادرسانی اسیب دیدند ) 


: امر 270۳1 ,-ها/: اسے. ۰۱ /اوامر / فرمان؛ دستور 
۱ : ۲./امور / کار ۳. /امور / رویداد؛ پیشامد ۴ [دستور ] 


واژه‌ای که انجام کاری را بخواهد ( مانند برو بیایید. 


: بزند, بخوانند) 
" 2 امر به معروف: مسلمانان رابه کارهای نیک سفارش کردن 


امر خیر : ۱. کار نیک ۲. [کنایی ] ازدواج 


امر واقع : کاری که شده؛ آنچه روی داده 


است ). به همین قیاس : امر را به کسی مشتبه کردن 


امرا / 0۳0215 /: جع > آمیر 

امرارمعاش / 435 - ,8 6101270708 /: اسم. گذران 
زندگی ( و از دسترنج خودش امرارمعاش می‌کرد ) 

امراض 01 |/:جمع 3 مَرّض 

امأ /amre’atolmosalsale / alin‏ مچ 
زن پای در زنجیرء زن 

امربر / 2107027 , ها؛ ان /: اسم. سربازی که عهده‌دار 
انجام کارهای خدماتی (مانند نظافت اتاق و رساندن 
پیام ) یک افسر در سربازخانه است 

امردباز / 2112701022 .-هاء ان /: اسم. بچه‌باز 

امرداد / 2۳07450 / > مرداد 


گلابی ۲ 

امروز' / erz‏ /: : اسم. ۱. روزی که در ان هستیم ( امروز 

شنبه است ) ۲. روزگار یا زمان کنونی ( جوانهای امروز را دیگر 

نمي‌شود گول زد ) ِ 

امروز ': قید. ۰ در روزی که دران هستیم ( علی امروز 

می‌اید ) ۲ در روزگار کنونی ( امروز دیگر کسی باگاری 

سفر نمی‌کند ) 

امروز و فردا" / 6۳0712-0-10748/: اسم. همین روزها؛ 

روزهای ایند تزدیک 

E‏ امروز و فرداکردن: انجام دادن کاری را ببهوده عقب انداختن 
( آن‌قدر امروز و فردا کرد که زمستان شد و همه‌جا را برف گرفت ) 


روز اینده ( امروز و فرداست که مهناز عروسی کند ) 

امروزه / 610726 /: صفت. مربوط يا متعلق به امروز یا 
زمان حاضر؛ آمسروزی ( جوانهای امروزه چشم و گوششان 
باز شده است 4 

امروزه روز / 6101101267112 /: قید. [گفتاری ] در زمان 
حاضر؛ در روزگار کنونی ( امروزه‌روز کسی این حرفها را 
باور نمی‌کند. ) 


امروزی / 61۳0721 /: صفت. ۰ [گفتاری ] مربوط یا متعلق ۱ 
به امروز ( غذای امروزی بهتر بود. نان امروزی کوچکتر است  )‏ 
۰ -ه۱/مربوط یا متعلق به زمان حاضر؛ امروزه ۱ 


( جوانهای امروزی ) 


امر و نھی / 2۳17-0-02 /: اسم. [مجازی] عمل پا ۱ 
فرایند فرمان دادن به دیگران ( توهم چقدر امرونهی می‌کنی۱ : 


از امر و نهی کردن به دیگران لذت می‌برد ) 


: امریسیم / amrisiyom‏ / 7 آمریکیّم 

كا امر به کسی مشتبه شدن : ارزیابی درستی از وضعیت 
نداشتن, بویژه دستخوش غرور و بلندپروازی شدن ( دو دفعه . 
که سلام کردیم. امر بهش مشتبه شد و خیال کرد برای خودش کسی : 

کتبی و شفاهی ) ( امریذ ستاد ارتش. امریط رییس ) 

آمر دادن : فرمان دادن؛ دستور دادن. به همین قیاس : امرکردن ۱ 


امریکایی / ۳712۷۱ / 1 آمریکایی: امریکانی 
امریه / ۵1007176 ها /: اسم. دستور؛ فرمان (اعم از 


امزجه / amzeje‏ /: ج 3 مزاج 


امساک / 6005816 /: اسم. . خودداری» بویژه از مصرف 
چیزی به اندازه کافی (امساک در مصرف مواد غذابی ) 
٠‏ ۲. خسیسی ( این اندازه امساک و صرفه‌جویی خوب نیست ). 
: به همین قیأس : امساک کردن 

: امسال" /670551 /: اسم. سالی که درآن هستیم (محصول 
امسال خوب بود ) 

۱ امسال ': تید. در سالی که در آن هستیم (امسال باید خوب 
کار کنم ) 

< امساله / ۳8316 /: صفت. مربوط یا متعلق به امسال؛ 
امسالی (بزه‌های امساله رشد بهتری دارند ) 

: امسالی / 61705811.-ها /: صفت. [گفتاری ] امساله 

امرود / لاه . -ها /: اسم. ۱. گلابی جنگلی ۲. [ادبی ] ۰ 
فرشتگان مقرب يا ایزدان دین زرتشتی که تعدادشان 
۱ شش ( یا هفت) است و هریک مظهری از اراد اهورمزدا 
۱ يا مأمور ادارة بخشی از کارهای جهانند 

۰ امشب ( / 0و5 /: : اسم. شبی که درآن هستیم یا شبی که 
در پی امروز می‌آید ( مشق امشب تمام شد ) 

۱ امشب ۲ : قید. در شبی که در آن هستیم یا پس از پایان 
: امروز خواهیم بود ( امشب زود می ایم ) 

امشبی / 605201 /: صفت. [گفتاری] مربوط یا متعلق به 
امشب (برنامة امشبی چندان جالب نبود) 

امشی / 61051 /: اسم. محلول حشره کش, از مشتقات نفت 
| لقا امشی زدن: ۱. پاشیدن امشی برای راندن یا کشتن حشرات 
امروز و فردا" : قید. در آينده بسیار نزدیک؛ در یکی-دو ۰ 
1 : امضا / 60023 .-ها /: اسم. نام نام خانوادگی یا علامت 
" خاص, نشان هویّت شخص, که معمولاً برای پذیرش و 
" تصدیق نوشته‌ای به کار می‌رود 

۱ ۵ امضا دادن : ۱. به عنوان یادگاری چیزی را امضا کردن (به 


امش‌اسپند / ۰8111585708110 ان /: اسم. هریک از 


۲ [کنایی ] راندن 


هوادارانش امضا می‌داد و دستشان را می‌فشرد ) ۲. [مسجازی ] کتبا 
تسعهد کسردن ( حاضرم امضاب‌دهم که هروقت قالی را آوردی 
پولت را بگیری 5 

امضا شدن : تايید شدن مطالب نوشته‌ای به‌وسیله امضا 
( حکم انتقال شماامضا شد ) 

امضاکردن : تأیید نوشته‌ای با نگاشتن امضا درپای آن ( زیر 
ورقه را امضا کرد ) 

امضا گذاشتن به پای چیزی: آن را امضا کردن ( امضایت را 
بگذار پای این ورقه ) 

امضاگرفتن: ۱. گرفتن تأیید اشخاص به‌وسيلة امضای آنان 


( از شاهدان حادثه امضا بگیرید ) ۲. گرفتن امضای افراد معروف 


به وسیلۂ هوادارانشان برای یادبود ( همه داشتند از قهرمانان [ 


امضا می‌گرفتند ) 

حاضران برسانید ) 
کارخانه اختلاس کند ) 
امعان 7 (/: اسم. [ادبی ] کاوش؛ کندوکاو 
۵ امعان نظر : دورنگری؛ ژرف‌نگری 
امعاواحشا / 2-۷0-2055 270 /: اسم. اندامهای درونی 
بدن» پبویژه دستگاه گوارش ( مانند روده و معده) 
ام‌قرفه / ٥٥۳٩0۲۴‏ / ۲ پانگولن 


ممکن بودن 


سربازی به او امکان داد با سختیها آشنا شود ) 


امکان داشتن : ممکن بودن ( امکان داشت زخمی بشوی ) 


به تهران امکان یافت که تحصیل کند ) 


امکانات فنی. امکانات تحصیلی ) 


تقاضای شما امکانپذیر نیست. کشت برنج در آن ناحیه امکانپذیر . امور اداری, اولیای امور ) 
2 امور خیریه: نیکوکاری 


. امورات / ۵۳0۲51 ,ا10۳0073/: اسم. جنع 3 امور 


است ) ۲. توانستنی ( پرداخت این پول برایش امکانپذیر نبود ) 
امکنه / 2۳016716 /: جمع 2 مکان 


امل / 2۳021 آمال /: اسم. [ادبی ] آرزو 


خرافاتی ر ادم امل. شوهر امل ) 
املا / 6013 .-ها /: اسم. دیکته 


را بنویسند 

املانوشتن : نوشتن آنچه توسط دیگری گفته می‌شود 
املائی 7 2 املایی 
املاح / 2۳0150 /: اسم. [ادبی ] نمکها ( املاح نقره ) 
املاک 2001217 /: جع 1> ملک 


املائی 
گوجه‌فرنگی یا انواع گوشت و سبزیها می‌پزند و (نسبتا) 


زود اماده می‌شود ( املت گوجه‌فرنگی. املت پنیر. املت پیازء املت 
سبزی املت کالباس. املت جگر ) 


ماهیت کهنه. قدیمی و مبتذل ( وای از دست این عادتهای املی 


تو. این حرفهای املی را ول کن ) 


: امم / :/omam‏ جمع ت امت 
به ام ضا رساندن: امضا گرفتن ( نامه رابه امضای ۱ امن / 2۳057 /: صفت. دارای امنیت 

كا امن بودن : ۱. امنیت داشتن ( شهر امن است )۲. بی خطر بودن 
امضاسازی / 07285821 -ها/: اسم. جعل امضا؛ ` 


ساختن امضای کس دیگر (باامضاسازی تواست تیب 


( جاده‌ها امن نیست ). به همین قیاس : امن شدن؛ امن کردن 
امنا / omana‏ /: جمع 1 آمین 


: © هیئت امنا 1> هيئت 

۱ امن و امان / 2101-0-21051 /: صفت. آرام و خالی از 
موجبات بیم و هراس 

. امنیت / 90001۷21 /: ام وضع یا کیفیّت نبودن خطر یا 
: اشوب؛ ای منی (ابنجا شبها امنیت ندارد. کشور از امنیت 
برخوردار است ) 

امکان / 0001687 -ها؛ ات /: اسم. وضع پا کیفیّت امنیتی / 2000177211 /: صفت. ۱. منسوب به سازمان 
: امنیّت (افسر امنیتی, مأمور امنیتی ) ۲. منسوب به آمنیّت 
8 امکان دادن : ممکن کردن؛ امکان‌به‌ وجود آوردن ( خدمت ا 


( اقدامات امنیتی ) 


| امنیه /2100[۷۷6/: اسم. [قدیمی ] ۰۱ /-ه۱/ ژاندارم 
۱ ( پسرش امنیه شده بود ) ۲. ژأندارمری ( و را گرفتند و بردند 
امکان بافتن : به دست آوردن امکان؛ ممکن شدن (با آمدن ۱ 


اداره آمنیه ) 


: اموات /200۷21 /:جمع 1 مَیّت 
امکانات / 61۳018151 /: اسم. وسیله‌هاء فرصتها يا امواج / 2۳0۷5 /: ِ" موج 
تواناییهای لازم برای انجام دادن کاری (امکائات مالی. | ۱ 
: امور / 0۳00۲ رتلالتللاً /: اسم. ۱. جمع ل آمر ۲. /۔ات / 
امک‌انپذیر / 6001580089217 /: صفت. ۱. شدنی دیول 1 


اموال / 2۳0۷81 /: جمع 0 مال 


کارهای مربوط به یک مجموعه يا حوزه معیّن ( امور دولت. 


۵ امورات خود راگذراندن : نیازهای خود رابر آورده ساختن 
امل / ۰0۳0۳001 ها /: صفت. [گفتاری ] کهنه پرست؛ : 


امورات کسی گذشتن : نیازهایش تأمین شدن؛ گذرانش 
فراهم شدن 


: امولسیون / emo (yon‏ /: اسم. [ شیمی ] مایعی شامل 
ك املاکردن: گفتن سخنانی به دیگران برای اینکه آنها : ذژه‌های ریز دو جسمی که در حالت مایع امتزاجپذیر 
: نیستند و یکی به‌صورت قطره‌های ریزی در دیگری 
: معلق است 

! اموی / ۰01208۷ -ها؛ -ان /: صفت. منسوب یا مربوط به 
. امویان, دو سلسله از فرمانروایان کشورهای اسلامی در 
املایی / 6۳015۷ /: صفت. مربوط به املا ( غلط املابی 


امه / mme‏ /: انم. [ فرهنگ‌مردم ] عارضه جسمی در 


پسران نوجوان, زنان شیرده و برخی افراد دیگر به 
امسلت / 010160 /: اسم. خوراکی که با تخممرخ» صورت ورم بیضه. ورم پستان يا تب. براثر دیدن مواد 
" خوراکی لذیذ یا استشمام بوی انها 

: امهات /070۳02021/: اسم. [ادبی ] انچه سرچشمه و 
شالودهٌ چیزهای دیگر بوده است ( شاهنامه از اسهات آتار 
املی / ا۵آ /: صنت. [گفتاری ] دارای ویژگی یا ` 


ادبی است ) 


امهاری / 2۳02171 /: اسم. زبان اکثریت مردم اتیوپی, از 
زبانهای سامی 
امی / 091 /: 


( جذامی )۲. درس نخوانده؛ بی‌سواد ( حضرت رسول امی بود ) : 


امیال amyal/‏ / : اسم. ۱ جمع 2" ميل ۲. خواهشها؛ 
آرزوها 
8 امیال شیطانی : خواهشهای زشت و پلید 
امیال نقسانی: خواهشهای مربوط به غریزه‌ها و 
نیازهای شخصی 


براورده شدنش هست ( امید او این است که جای رییس را ۱ 


چشم‌براهش هستند ( به امید موفقیت ) ۳. [ریاضی ] کمیّت 

میانگین مورد انتظار در یک مجموعه ( امید زندگی در ایران 

۰ سال است ) 

2 به امید : امیدوارم پیاید یا بشود ( به اميد آن روز به اميد دیدار ) 
خود را داشتن ( ابران به هوشیاری و سختکوشی فرزندانش امید 
بسته است ) 
امید دادن : امیدوار کردن. به همین قیاس : اميد داشتن 

امیدبخش / 01۳0)0(1002:5/: صفت. موجب یا مايه 

امیدواری ( سخنان امیدبخش ) 

امسیدوار / 0۲۳۳)۳0(۱0۷37 ۰ ان /: صتفت. ۱. دارای 

امیدواری (اوبه سرنده شدنش امیدوار است ) ۲. دارای 

خوشیینی ( هميشه به آبنده امیدوار بود ) 

8 امیدوار بودن : اميد داشتن 
امیدوار شدن: اميد یافتن 


امیدوار کردن : اميد دادن 


امیدوارانه ' / m)m(d varan‏ /: صفت. دارای وضع یا : 
انبار / 20027 ,۵00085 ,-ها /: اسم. جای نگهداری کالا: 
: اسپاپ یا خواربار 

ا انبار توشه: انبار نگهداری چمدان و بار مسافران در 
امیدواری / [011)0(10۷81.-ها /: اسم. ۱. حالت عاطفی : 
که با خوشبینی نسبت به اینده يا وقوع رویدادی دلخواه ۰ 
درآن همراه است ( امیدواری به آینده امیدواری به موفقیت ) : 


کیفیّت امیدوار 
امیدوارانه ": قید. به‌صورت یا به روش امیدواران؛ با 


آمیدواری ( امیدوارانه درس می خواند و تلاش می‌کرد ) 


وضع یا کیفیّت امید داشتن ( امیدواری لازم زندگی است ) 


امیر / 2۳017 -ان؛ امرا /: اسم. ۱. E‏ ۰ 
۲ [نظامی ] افسر دارای درجهٌ سرتیپ به بالا؛ تسیمسار ۲. ۱ 
[ قدیمی ] لقب شاهزادگان و بزرگان ( اميرابراهيم. امیرحسین ) : 


" أميرالحماج / amirolhaj]‏ /: اسم. رییس و سریبرست 
حاجیان یک کشور 
اميرالمومنين / amirolmo:menin, - 0'0 €1i7‏ /: 


7 دختر ( سهم اولاد ذکور از ار 
8 امید بستن :از کسی یا چیزی گمان برآورده شدن آرزوی : 
[ ساقة ناهموار خاردار» چوب محکم» برگهای متقابل ریز 
_ و شفاف و گلبرگهای قرمز کوچک ۲ میوه آن درخت که 
٤‏ بدرشتی پرتقال و دارای دانه‌های یاقوتی‌رنگ فراوان 
آبدار با طعم ترش یا شیرین و خوراکی است 

: انارستان / 208765180 ۰-ها/: اسم. باغ انار ( در ساوه 
: آنارستانهای زیادی هست ) 

اناریان / ةه /: اسم. تیر کوچکی از گیاهان دولیه‌ای 
۰ جدا گلبرگ, به‌صورت درخت يا درختجه, دارای برگهای 
ساده متقابل. جام گل قرمز یا صورتی, میوه ناشکوفای 
: محتوی دانه‌های سخت و محصور در یک بخش ابدار 

| ان. ام. آر. 7 1/ © تشدید مغناطیسی هسته. 


: امیرنشین / ۰۵۳01۳065170 ها /: اسم. قلمرو حکومت 
ره سرزمینی که بهوسیلة یک امیر اداره می‌شود 

صفت. [ادبی ] ۱. مادری؛ منسوب به مادر : امین / ۰91017 -۱ اقتا ‏ : اسم. ۱. [حقوق ] کسی که 
هضور ت فائو تین امور نگهداری و ادار؛ مالی برای 
- دیگری است ۲. هریک از عضوهای هیئت امنا 

0 ك امین صلح : [قدیمی ] قاضی دادگاه بخش 

: امین" : صفت. ۱. درستکار ( او مرد امین قابل اعتمادی است) 
۲.[نامتداول ] امانتدار 

۰ امین‌الضرب / 21010022810 /: اسم. [ قدیمی ] رییس یا 
امید / 0۲0)00(10.-ها /: اسم. ۱. آرزویی که گمان ٠‏ 
1 : ان / ۵۳ /: اسم. [مستهجن ] آنچه از دستگاه گوارش 
می‌گیرد ) ۲. رویسداد دلضواهی که با خوش‌بینی : 
: ان 601 /: اسم. ۱ نام حرف چهاردهم الفبای لاتینی 
۰ ۲ عدد یا کمیّت بی‌نهایت 

: اناث / 0085/: اسم. [ادبی ] انسانهای مادینه. اعم از زن و 


جانداران دفع می شو د؛ مدفوع: عن 


ث دوبرابر اناث است ) 
انار / 2081,-ها /: اسم. ۱. درختجه پایا از تیره اناریان با 


a 


بنگاههای ترابری 
انبار چراغ : مخزن نفت در چراغهای نفتی 
انبار خصوصی : انباری که یک شخص یا موس خصوصی 
بتتهایی از آن استفاده می‌کند 
انبار عمومی : انباری که کالای اشخاص یا سو‌سسات در 
برایر دریافت اجرت در آن نگهداری می‌شود 

ك انبار شدن: ۱. در انبار ذخیره شدن ۲. انباشته شدن؛ 
توده شدن 
انبار کردن : ذخیره کردن در انبار؛ نگهداری کردن چیزی 


انباردار /-20087 ,200087087 . -ها؛ -ان /: اسم. کسی 


آسم. ۱ [قدیمی ] فرمانروای مسمانان ۲ لقب حضرت ۱ که انبار به او سیر ده شده و حساب کالاهای اسبار 


در دست اوست 


فلزی کارگاهی که از دو بازو و دو فک با محور مشترک 
انباردار ( کرش انبارداری است ) ۲. هزینه‌های نگهداری کالا : 


انبارداری /-20027 ,2000570271 /: اسم. ۱. شغل و عمل 


در انبار؛ هىزینة انبارداری (نوشته بود: آنبارداری 


دوهزار تومان ‏ ) 


انباشته شدن ۲ افزایش براثر افزوده شدن یا گردآوردن. 
بویژه وقتی مداوم یا مکرر است 


انبارگردانی /-20057 ,2۳۱۳278270201 > -ھا/: # 
۱. بهن‌شدگی؛ گشادگی؛ گستردگی ( انبساط عالم. انبساط 


خاطر ) ۲. [فیزیک ] افزایش حجم یا ابعاد یک جسم بدون 


بررسی, صورت‌برداری و ارزیابی ادواری از موجودی 
کالای یک انبار 

انباره / 200276 ,21۳0576 /: اسم. باتری 

انباری' / ri, anbê ri‏ amba»-ھا‏ /: اسم. [گفتاری ] انبار 
( یک انباری کوچک هم در زیر راه‌پله داشت ) 


اتبازی ۲ /-ها/: منت. ۱. مناسب نگهذاری در انبار رکید : 
" 8 انبساط حقیقی 1 انبساط مطلق 


انباری )۲. نگهداری‌شده در انبار ( کالای انباری ) 
انباز / 20052 ,200082 -۱ 
نفر که در کاری باهم‌اند؛ همکار؛ شریک 


آعا انباز شدن : همدست شدن؛ شریک شدن 


انبازى / 200821 ,۰8۳0082 -ھا /: اسیم. [ادیی ] 


e‏ همدستی؛ مشارکت 


شت / ۸35ھ 200035 /: اسم. عمل يافرايند 


) ت سرمایه‎ e 


انباشتگی / 20۳3510 ,ا35ص .ھا /: ام وضع ۱ 


یا کیفیّت انباشته بودن 
انسباشتن 7 ,217085021 /: مسصدر. متعدی. 


// انباشتی؛ می‌انباری؛ تیار //۱ پر ردن (جیب خود ر 5 


اشتن )۲. SiS‏ .كالاانباشتن ). 
E i‏ 
8 صفت فاعلی: انبارنده / صفت سغعولی: انباشته / مصدر منفى: 


ان‌باشته / 2008516 ,20056 /: صفت. پر؛ لبریز؛ 
سرشار ( کیف انباشته ) 


انبان / 20037 ,۰080 -ها /: اسم. نوعی خورجین از ۱ 


جنس پوست دباغی شده: انبانه؛ همیان؛ همیانه 

2] انبان باد : [کنایی ] آدم تنومند و بیکاره؛ گند: بیخودی 
انبانه / 200806 ,200286 / تج انبان 

انبر 7 ,817100۲ ها /: اسم. ۱. ابزاری دوشاخه 


دستهٌ بلند و دو فک که به‌وسیلۀٌ محوری به‌هم وصل شده و 
برای برداشتن فلز داغ از کور؛ آهنگری ( انبر آتشکاری). 
خارج ساختن بوته از کوره (انبر بوته گیر)» برداشتن زغال 


اطراف بوته (انبر زغالگیر) و برداشتن قطعه‌های ریختگی 


انبردست /-20007 ,2100070256 -ها /: اسم. ابزار 


ن /: الم. [ادبی ] دو يا چند . 


تشکیل شده و به‌صورت اهرم مضاعف (نوع سوم) برای 


گرفتن اشیاء بریدن سیم, کشیدن میخ... به کار می‌رود. 
بازوها در این نوع انبر معمولا با مواد عایق یا لاستیکی 
انبارش / 2002705 ,27002765 /: اسم. ۱ وضع پا کیفیّت : 


پوشیده شده است 


انسیرک / anbork‏ 81000121 . ها /: اسیم. ۱. انبر 


: کوچک؛ منقاش ۲. [ جانورشناسی ] قلاب 


انبساط /6006521 ,)000658 ,-فا؛ -ات /: اسم. 


ایجاد تفییر در خاصیت یا کیفیّت أن ( انبساط مطلق. انمساط 


ظاهری )۲. [پزشکی ] مرحله‌ای از ضربان قلب که در آن 


ماهیجه‌های قلب در حال استراحت است و قلب از خون 


درون سیاهرگها پر می‌شود؛ دوره انبساط ماهیچۂ قلب 


انبساط خاطر : شادی خاطر؛ گشادگی خاطر 

انبساط ظاهری: افزایش حجم مایعات براثر افزایش دسا 
که توأم با انبساط مایع, ظرف آن هم منبسط می‌شود 
انبساط عالم : نظریه‌ای که بر طبق ان گیتی در حال 
گسترش است و مجموعه ستارگان و کهکشانها از یکدیگر 
دور می‌شوند 

انبساط مطلق : انبساط واقعی یک مایع که به انبساط ظرف 
محتوی مایم بستگی ندارد: انبساط حقیقی 


.embesatsanj, enbesat- / e‏ -ها /: اسم. 


Ty 


: انبست /200850 ambast,‏ /: صفت. [ نامتداول ] دلمه 

| نبو" / طتاطامة رطناططة/: نم. گروہ بزرگی از یک 
چیز (انبوه جمعیت. انبوه کتابها ) 

ِ انبوه ": صفت. ۱ فراوان ( گروه ابوه ) ۲ فشرده؛ نزدیک يا 
: انباشته شده به‌روی یکدیگر ( ریش انبوه. جنگل انبوه ) 

۱ 8 انبوه شدن : در جایی گرد آمدن؛ جمع شدن 


انبوهساز /-طناطامة .ambuh saz,‏ -ها؛ -آن /: اسیم. 
. کسی که کالایی را در کمیّت زياد تولید می‌کند 


< ۲.بسازو بفروش 

انبوهسازی /- la-_«ambuhsazi, anbuh‏ /: انم عمل 
یا فرایند تولید کردن کالایی در کمیّت زیاد و معمولاً در 
برای گرفتن و برداشتن چیزی ۲ ابزار فلزی مرکب از دو . 
وام در اختیار سازندگان می‌گذارد ) 

انبوهه / 200006 ,2006 /: نم. ۱. تودهٌ ناهمگونی 
از مردم؛ افراد گرد آمده در یک جا که دارای ویژگی 
گکروهی (سیاسی 
از قالب (انبر ظرفگیر) به کار می‌رود ۳. [گفتاری ] انبردست ` 
" از ۱۰ کیلومتر 


حدّ عرضه به بازار؛ تولید انبوه ( دولت برای انبوهسازی مسکن 


. دینی» زبانی» نژادی) نیستند 
۲ [ زمین‌شناسی ] تود سنگ آذرین نفوذی با قطر کمتر 
؛ باتولیت 


انبوهی / ambuhi, anbuhi‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت انبوه 
بودن؛ تراکم " 
انبه / 2006 ,217106.-ها /: اسم. ۱. درخت بزرگ هميشه 
سبز و زیبء از یره سماقیان که در نواحی مرطوب : 
گرمسیری می‌روید و از پوست و میوه آن ن تانن می‌گیرند 
۲ میوه ان درخت که شیرین وخوراکی و دارای پوست : 
زرد مایل به سبز | 
انبیا / 2013 ambiya,‏ /: جمع ل ثبی 
انبیق / 20010 ,2۳0010 -ها /: اسم. نيجه 
انتحار / 6016081 ,ها /: اسم. [ادبی ] خودکشی. 
به همین قیاس : انتحار کردن 
انتحاری / 001610811 /: صفت. مربوط به انتحار؛ مربوط به 1 
خودکشی ( عملیات انتحزی ) 
انتحال / entehal‏ /: اسم. [ نامتداول ] دزدی ادبی 
انتخاب / ٥٥×3‏ . -ها؛ -ات /: اسم. عمل یا فرایند ۰ 
معیّن کردن, نام بردن یا جدا کردن کسی یا چیزی از یک : 
مجموعه؛ گزینش ( انتخاب کفش. انتخاب نماینده. انتخاب ٠‏ 
همسر ) 
1 انتخاب طبیعی : ماندگاری سازگارترین نوعهای جانوران 
و گیاهان در برابر از میان رفتن نوعهای ناسازگار با تغییر : 
محیط يا اب و هوا 
8 انتخاب شدن : برگزیده‌شدن. به همین قیاس : انتخاب کردن ‏ 
انتخابات /0108051, انتخابات؛ -ها /: اسم. جسریان ٠‏ 
رسمی برگزیدن افراد برای تصدّی مقامی در یک نهاد از . 
طریق رای‌گیری (انتخابات مجلس ) 
© انتخابات پارلمانی : انتخاباتی که به منظور تعیین نمایندگان 
قوهٌ قانونگذاری برگزار می‌شود ۱ 
انتخابات تناسبی : نظام انتخاباتی در برخی کشورهای : 
چندحزبی که تعداد نمایندگان هر حزب به نسبت دای ۱ 
به‌دست آمده تعیین می‌شود 
انتخابات عمومی : انتخاباتی که در 
می‌شود و در هر حوزه افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند 
انتخابات فرعی ل انتخابات میاندوره‌ای 
انتخابات میاندوره‌ای: انتخابانی که برای پرکردن جای 
خالی یک یا چند نماینده در خلال یک دور کار انجام 
می‌گیرد: انتخابات فرعی 
انتخاباتی / 601655081 /: صفت. مربوط به انتخابات 
( فعالیت انتخاباتی ) 
انتخابی / ۴18×361 . -ها/: صفت. انستخاب‌شده . 
( تماینده انتخایی ) 
آنتر / 201۵7 / > عنتر 
انترن / 201670 ها /: اسم. کارورز پزشکی که پس ا 
پایان دور تحصیل دانشگاهی در بیمارستان زیرنظر 
استاد کار می‌کند 


سراسر کشور برگزار : 


پیوند با چیز دیگر؛ تجریدی (فکر انتاعی., 
: ۲. فاقد هرگونه رابطه با واقعیت تی اف هنر انتزاعی ) 
۱ انتساب / 600580 ,-ها؛ -ات /: اسم. [ادیسی ] 


: انترناسیونال / اi)yonaً(anternês‏ /: اسم. [سیاست ] 
۱ تشکیلات بسین المسللی (انترناسیونال سوسیالیست. 


اترناسیونال کارگری ) 


انترناسیونالیست /)5ذا206۳02561(00۵. ها /: 


۱ صفت. پیرو يا هوادار اننترناسیونالیسم (مارکسیستها 
: انترناسیونالیست هستند ) 

۱ انترناسيوناليسم e ER‏ ۳ 
| اعتقاد به همیسستگی و وجنود منافع مث 
: ملتهای جهان, یا طبقه یا گروهی از آنان میم 
7 کارگری انترناسیونالیسم اسلامی ) 

انتزاع / 600628 -ها؛ ات /: اسم. ۱. [ نامتداول] عمل 


مشترک میا 


یا فرایند جداسازی ۲. [ روان‌شناسی ] فعالیت ذهنی که در 


1 ن از مجموعهٌ ویژگیهای یک چیز. یک ویژگی جدا از 
دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد ۲ شکل یا جنبه‌ای از 


شناخت که خواص یک جسم یا روابط میان خواص» آن 


رابه‌صورت ذهنی از بقیه جدا می‌کند (انتزاع ساده ) 


*حاضل این جداسازی 


: 2 انتزاع ساده: مجزاسازی براساس ویژگیهای اشیا: 


انتزاع فیزیکی 

انتزاع فکری : انتزاعی که بر مبنای هماهنگی اعمال 
صورت می‌گیرد 

انتزاع فیزیکی ل انتزاع ساده 


: (2] انتزاع کردن :جدا کردن و به صورت جداگانه در آوردن 


انتزاعی /1 601625 /: صفت. ۱. فاقد هیرگونه رابطه یا 
بینش انتزاعی ) 


۱ وابستگی؛ پیوند ( انتساب به مرکزهای قدرت. اتساب صفویه به 


تشیع ) ۲. وضع با کیفیّت منسوب‌بودن (انتساب شخص به 
: زادگاهش با حرف ی نشان داده می‌شود. مانند تهرانی. شیرازی ) 


انتشار / 601655۲ -ها /: سم. ۱. عمل يا فرایند پراکنده 


- شدن, گسترش یافتن یا در دسترس قرار گرفتن چیزی 
| در یک محیط (انتشار نور انتشار بیماری, انتشار خبر ) 
۰ ۲ /-ات / عمل چاپ و توزیع یک متن چاہی ( انتشار 
: روزنامهء انتشار کتاب ) 

20 انتشار ترمیونیک ٩:‏ اثر ادیسن-۱. اثر 

: © انسستشار دادن: ۱. مسنتشر کسردن ۲. شایع کردن. 


به همین قیاس : انتشار داشتن؛ انتشار یافتن 


: انتشارات /001655750 /: اسم. ۱. مجموعه آنچه بهوسيلة 
. یک موّسسه. یک کشور یا در محدودهً زمانی یا مکانی 
| معیّن منتشر شده است (انتشارات دانشگاه تهران. انتشارات علمی 

ز : و فنی )۲. مؤسسة نشمر (انتشارات امیرکبیر. انتشارات ابن‌سینا) 

" انتشاراتی" / 1853131" . ها /: اسم. [گفتاری ] بسنگاه 

انتشاراتی؛ موسسه نشر ( تگیهاانتشاراتی راه انداخته است ) 


انتشاراتی ": صت. مربوط به عمل یا فرایند نشر ‏ 
| مکان (انتقال نیرو انتقال مسافر) ۲. تبغییر محل کار یک 
انتصاب / ۰6016550 -ها؛ ات /: اسم. [ادبی] عمل يا ` 
خبر (انتقال موضوع به مقامهای بالاتر ) ۴. واگذاری ( انتقال 
ملک )۵ [مسوسیقی] عوض کردن مایة یک قطعه 
انتصابی / 60165501 /: صنت. گماشته شده؛ منصوب شده . 
سرمایه‌داری ) ۷ [ بانکداری] الف) بردن رقم یا مبلغی از 
یک حساب به حساب دیگر ب) بردن پول. کالا یا 
۱ دارایی از یک دستگاه به دستگاه دیگر و ثبت آن در 


منتظرماندن ( پس از دوماه انتظار جوابم کردند ) ۲. چشمداشت : 


( فعالیت انتشاراتی ) 


فرایند گماشته‌شدن ( حکم انتصاب. انتصاب به فرماندهی. 
انتصابات اخیر ) 


( مدیر انتصایی ) 
انتظار / 6016287 -ها؛_ات /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


( انتظارات او را براورده نکردی۱ ) 
كا انتظار داشتن : امیدوار بودن ( انتظار داشتم کمکم کنی 4 


انتظار کشیدن : برای پیدایش رویدادی صبر کردن ( چهار : 


ماه انتظار کشیدم تا نامه‌اش رسید ) 


در انتظار بودن : منتظر بودن؛ انتظار کشیدن ( در انتظارش 


نباش؛ نمی‌آید ) 


انتظام / 60162510 , -هاء -ات /: اسم. وضع یا کیفیّت . 
۱ كا انتقال دادن : جابجا کردن؛ کسی یا چیزی را از جایی به 


منظم بودن؛ سامان ( بازرس از انتظام مدرسه تعریف کرد ) 

كا انتظام دادن : سامان بخشیدن؛ نظم دادن؛ مر تب ساختن 

انتظامات / 001027381051 /: اسم. ۱. گروه پا اداره‌ای که 

کارش حفظ نظم و امنیت است ( دار انتظامات مامور 

انتظامات ) ۲. نم و امنیت ( انتظامات مدرسه خوب است ) 

© انتظامات اداری : مقرراتی که در یک اداره برای برقراری 
نظم رعایت می‌شود. به همین قیاس : انتظامات داخلی 

ان‌تظامی / 601625701 /: صفت. منسوب به انتظام 

( نیروی انتظامی ) 

انتفاضه / ٥۸۴3ع‏ /: اسم. ۱. [ نامتداول ] عمل یا فرایند 

تکاندن. تکان دادن لرزاندن ۲ نام نهضت انقلابی 


مردم فلسطین 


ساقط شد ) 
انتفاعی /1 6016]58/: صفت. سودرسان ( مؤسسة انتفاعی. 
فعالیت انتفاعی ) 


۲ عیبجویی؛ خرده گیری؛ بدگویی ( انتقادهای دیروز از 
شهر داری جنبۀ سیاسی داشت ). به همین قیاس: انتقاد شدن؛ 
انتقاد کردن 

ها انتقاد از خود : انتقاد خصوصی یا علنی انتقادکننده درباره 


جلوگیری از تکرار آن 
انتقادآمیز / 00160805۳012 /: صفت. همراه یا اميخته با 
انتقاد ( سخنان انتقادامین ) 
انتقادی / 6160501 /: صفت. حاوی با شامل انتقاد 
( نشريه انتفادی. مقالهٌ انتقادی ) 


انتقال / 6006051 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. جابجایی؛ تفییر 


کارمند یا کارگر ( انتقال معلمان ) ۳. عمل رساندن پیام یا 


۶ [ جامعه‌شناسی ] گذار؛ عبور (انتقال از فشودالیسم به 


" دفترهای حسابداری 
1 كا انتقال برق : رساندن نیروی برق از نیروگاه به نقطةٌ سورد 


نیاز: انتقال نیرو 

انتقال خون : وارد کردن خون یک انسان در رگ انسان دیگر 
انتقال عواطف : [روان‌شناسی ] بروز وا کنشهای عاطفی 
مثبت یا منفی ) در بیمار نسبت به روانپزشک 

انتقال نیرو 3© انتقال برق 


جایی بردن. به همین قیاس: انتقال یافتن 


انتقالی / ۰60160511 -ها /: صفت. ۱. منتقل شده؛ جابجا 
شده (نبروی انتقالی ) ۲. منتقل شونده ( سند انتقالی )_ 

: انتقام / 60060510 /: اسم. عمل یا رفتاری برای ازار یا 
آسیب رساندن به کسی, به‌عنوان اقدامی متقابل و در 
پاسخ به رفتار او؛ کین خواهی [ادبی ] ( انتقام خونین ) 

لعا انتقام گرفتن: ازار یا اسیب رساندن کسی را با اقدامی 


متقابل پاسخ گفتن ( انتقام خون پدرش راگرفت ) 


انتقامجو / 60160570 -ها؛ -یان /: صفت. دارای 
گرایش به انتقامجویی؛ کینه‌جو (او سوجودی بدپیله و 
: انتقامجو بود ) 

انتفاع / "601615 /: اسم. [ادبی ] بهره گیری ( ۸ حیز انتناع ` 
: انتقامجویانه / 60160570[1۷506 /: صنت. دارای وضع 
: یا کیفیّت انتقامجویی ( رفتار انتقامجوبانه ) 

" انتقامجویی / 60160517[0۷1.-ها/: اسم. عمل یا 
انتقاد / 0016050 . -هاء ات /: اسم. ۱. عمل يا فرایند ٠‏ 
نشان دادن خوببها و بدیهای چیزی؛ نقد (انتقاد کتاب ) i‏ 
: انتگرال /80168761/: اسم. [ریاضی ] روشی برای 
جستجوی تابعهایی که دیفرانسیل آنها معلوم است؛ 
حساب جامعه؛ حساب انتگرال 

" انتلکتوئل / 61 9006161001,-ها /: صفت. روشنفکر 


کردار و رفتار خودش, به‌منظور پی بردن به اشتباه و : 


انتقامجوئی / 60160510۲ / © انتقامجویی 


انتقامجوئی 


انتها / 601605/: اسم. پایان؛ آخر؛ سرانجام ( انتهای راه 


انتهای کتاب ) 

ا به انتها رسیدن: پایان یافتن 

انتهانی / ۱60۲6۲51 تچ انتهایی 

انتهایی / 60160571 /: صفت. پایانی ( بخش انتهایی. ساقه 
انتهایی. صحنذ انتهایی فیلم ): انتهانی 


انتیم / (/: صفت. [گفتاری ] ۱ . خودمانی ۲ صعيمی | 
( آنهاباهم خیلی انتیم بودند ) 


انجام / ةزمه /: اسم. ۱ پایان یک عمل. ا ۱ 
پدیده؛ مقابل : آغاز ( اغاز و انجام کار معلوم نبود ) ۲. اجرا ۱ 


( اتجام دادن ) 


2 انجام وظیفه : فرایند اجرا کردن یا به‌جای آوردن وظیفه‌ای . 


که بر عهدهُ شخص است ( سوزنبان در حال انجام وظیفه بر ال 
تصادف با قطار کشته شد ) 

تا انجام پذیرفتن 2۳ انجام شدن 
انجام دادن : اجرا کردن؛ ( کاری را) به پایان رساندن: 
به انجام رساندن 


انجام شدن : اجرا شدن و به پایان رسیدن: انجام پذیرفتن؛ : 


انجام گرفتن؛ انجام یافتن؛ به انجام رسیدن 

انجام گرفتن 53 انجام شدن 

انجام یافتن 3© انجام شدن 

به انجام رساندن 3© انجام دادن 

به انجام رسیدن ۲" انجام شدن 
انجامیدن / 020اصوزجه /: 


نتیجه دادن ( انجامیدن کار به خیر و خوشی ) 
8 صفت مقعولی: انجامیده / مصدر مننی: نینجامیدن 


انجبار / 8087ز0ه.-ها /: اسم. گیاه پایا از تیره ریواس با : 


ساقة هوایی قایم. برگهای متناوب, گل‌سرخ یک‌سنبله و 
میوه فندقه شفاف. که ساقهً زیرزمینی | 
دارد: انگبار 

انجبین / هزمه / تج آنگبین 
انجدان / مع0دزود .-ها/: اسیم. گیاه علفی پایای 


ن کاربر د دارویی 


انجره / 2ه / ل گزنه 


ان‌جم / anj0”‏ /: اسم. ۱. جع 3 جم ۲. [ادبی] 
ستاره‌ها؛ ستارگان 


فرایند يخ بستن ( درجذ انجماد ) ۲. بخبندان ( حالت انجماه ) 
انجمن / معطوزصج . ها /: ۱ 
امدن آن گروه ( انجمن شهر اشنال شد ) ۳. نهادی ( معمولٌ) 


پیشبرد ارمان مشترک انان ن تشکیل می‌شود؛ ‏ 
( أنجمن سیاسی. انجمن صنفی. انجمن هنری, انجمن وللتی)- 


5 انجمن ادبی : انجمنی که در آن شاعران گرد می‌آیند و آثار. : 


خود رابرای حاضران می خوانند 


مصدر. لازم. [ادبسی ] 0 
// انجامیدی؛ می‌انجامی؛ بینجام //به پایان رسیدن و ! 


ان جمن اولیا و مربیّان : انجمن متشکل از اولیای 
دانش آموزان و اولیای مدرسه برای همکاری در جهت 
پیشرفت آموزش و پرورش 

انجمن ایالتی : نهادی انقلابی در آغاز پیدایش مشروطیت 
ایران که در هر استان بر کارهای مأموران دولسی نظارت 
داشت 

انجمن بَلَديّه : [قدیمی ] انجمن شهر 

انجمن بهدار ی: انجمنی که در دهه‌های ° و ۵ شمسى 
برای نظارت بر کارهای مربوط به بهداشت ت و بهداری, از 
مقامهای هر شهر ایران تشکیل می‌شد 

انجمن خیریه: انجمنی از افراد نیکوکار برای کمک به 
بینوایان: انجمن نیکوکاری 

انجمن ده : انجمنی که در هر ده ایران برای ادارةٌ کارهای آن 
در دهه‌های ۴۰ و ۰ شمسی تشکیل می‌شد و اعضای آن 
انتخابی بودند 

انجمن سزی: گروه معيّن و ثابتی از افراد که به‌صورت 
پنهانی گرد می‌آیند و برای اجرای هدفهایشان 
می‌کنند 

انجمن شهر : انجمنی که نظارت بر کارهای مربوط به 
شهرداری و انتخاب شهردار را بر عهده دارد ۱ 
انجمن فیلار مونیک : انجمنی از دوستداران و اهل موسیقی 
( انجمن فیلارمونیک تهران ) 

انجمن نیکوکاری 2" انجمن خیریه 

انجمن ولابستی: نهادی انقلابی که در اغاز پیدایش 
مشروطیّت در هر شهرستان ایران بر کارهای مأموران 
دولتی نظارت داشت 


۳ 


8 انجمن شدن: [نامتداول ] در یک‌جا گردآمدن 
تابستانی از تیر چتریان دارای چندین گونه, به ببلندی : 
حدود نیم متر با گل زرد و برگهای بریده دارای صمفی با انجمن آرا / ۵000080573 _یان /: 
ویدگی یا تونایی آراستن 
مجلس ارا 

۱ انجوخ / ×دازه /: اسم. [ نامتداول ] چین و چروک پوست 
۱ انجوخیدگی / عل »زمه /: اسم. [ نامتداول ] وضع یا 
انجماد / 00[6۳084. -ها؛ ات /: اسم. [ادیی ] ۱. عمل یا : 


انجمن کردن : [نامتداول ] جلسه تشکیل دادن 
صفت. [ادیی ] دارای 
ن یا روئق بخشیدن به انجمن؛ 


کیفیّت چروکیده شدن بوست 


۰ انجوخیدن / عنسازجه /: مصدر. لازم. [ نامتداول ] وضع 
اسم. ۱. گروهی که برای . 
رایزنی و همفکری در راه دستیابی به هدف یا هدفهای 
معیّن در جایی گرد میآیند (انجمن سری ) ۲. جای گرد ا 
" و چروک 
غیر انتفاعی که با شرکت داوطلبانة افراد همفکر و برای 
جمعیت : کردن ۲. قیمه کردن 


فت منعولی: انجیده 


يا کیفیّت چروکیدن پوست 
8ا صفت منعولی: انجوخیده 
انجوخیده / ۱06«ازجج /: صفت. [نامتداول ] دارای چین 


انجیدن / نزمه /: : مصدر. لازم. [ نامتداول ] ۱. ریز -ریز 


ان‌جیده / نزو /: صفت. [نامتداول] ۱. ريز -ريز 


۲ قیمه -قیمه 


انجیر / 21[17 . -ها /: اسم. ۱. درخت يا درختجه از تیره 
انجیریان دارای پوست خاکستری» برگهای بزرگ زیر با 
کرکهای کوتاه ۲. میوه آن درخت که معمولا به بزرگی ` 


ززدالو: گوشتی: شیربن» خوراکی. آبدار و دارای 
دانه‌های پسیار ریز فراوان است 
8 انجیر بنگالی 1" انجیر معابد 


بوداییان مقدس است. شاخه‌های آن ریشه‌های هوایسبی 
فراوان‌دارد. هر درخت دارای چندین تنه می‌شود و منطقۀ 
وسیعی را می‌پوشاند: انجیر بنگالی 


باپرواز سریع و موجی: مرغ انجیرخوار 
انجیریان / 27171۷57 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


بی‌گلیرگ. درختی یا درختچه‌ای شیرابه‌دار با برگهای ۱ 
: 2ا انحصارات بین‌المللی: شرکتهای چندملیّتی که تولید و 
انجیلی / 7 . -ها /: اسم. درخت جنگلی از تیره ` 
توس, با چوب بسیار سخت . دارای پوست ناهموار. ۱ 
برگ سبز تیره, گل‌آذین کلاپرک و میوهٌ پوشینٌ خشک . 


زیر پنجه‌ای, گلهای کوچک و میوهٌ خوراکی 


انچوچک / ۰21601621 -ها/: اسم. ۱. درخت گلابی 


همچنین در طب سنتی کاربرد دارد 

انحا / 27005 /: اسم. [ادبی ] روشها؛ شیوه‌ها 

8ا به انحای مختلف : با شیوه‌های گونا گون (به انحای مختلف 
می‌کوشید مرا منصرف کند ) 

انحراف 61067817 , -ها؛ -ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 

جدا پا دور شدن از: الف) مسیر یا امتداد موردنظر ( انحراف 


فر ض‌شده ( انحراف به چپ. انحراف از جاده ) ج) اصول یا 


۲ وضع یا کیفیّت ناشی از هریک از آنها ۲ [ آمار ] هریک 


می‌شود ( انحراف استانده ) 


دزدی» ی 
انحراف استانده : از انحرافهای آماری 
انحراف جنسی : داشتن عادتهای جنسی غیرعادی و ناپسند 


از نصف‌النهار جغرافیایی و ضلع دیگرش از نصف‌السهار 
انحراف متوسط : از انحرافهای آماری 


انحراف مغناطیسی: زاوية صفحة نصض‌النهار جغرافيايى 
محل با نصف‌التّهار مغناطیسی 
انحراف نور : کجراهی 


: انحرافی / 670067511 /: صفت. ۱. دارای انحراف (نكتة 
انحرافی. مسیر انحرافی ) ۲. [ گفتاری ] منحرف ( او دارای افکار 
: الحرافی است ) 

انجیر معابد : نوعی درخت انجیر بومی هند شرقی, که نزد . 
منحصر کردن مالکیت. حق, امتیاز یا کالایی به شخص یا 
: موسسه‌ای معیّن ( انحصار تولید. انحصار دولتی ) 

۱ @ انحصار تولید : داشتن حق یا امکان تولید کالایی به‌طور 
انجیرخوار / 211*87 -ها؛ -ان /: اسم. پرنده از تیره : 
بری‌شاهرخ با جثه سار دارای منقار قوی. پهن, دراز و : 


کمی کج رنگ زرد و سطح شکمی تقریباً خاکستری | 


انحصار / 6100587 .-ها؛ ات /: اسم. عمل يا فرایند 


دربست و بدون رقابت دیگران ( انحصار تولید دخائیات در یران ) 
انحصار دولتی : حق انجام دادن یک فعالیت اقتصادی تنها 
به وسیلهٌ دولت 1 

انحصار ورائت : حصر ورائت اف حَصر 


انحصارات / 610658781 /: اسم. موسسه‌هایی که یک نوع 


فعالیت اقتصادی را در انحصار خود دارند ( اتحصارات نفتی ) 


توزیع کالایی را در بازار یک یا چندین کشور در دست 
دارند 

انحصارات صنعتی : مجموعه‌ای از چندین موّسسه که تولید 
رشته‌ای از صنایع رابه‌طور دربست به‌دست گرفته‌اند 


ان‌حصار طلب / 610655712120 . _ها؛ ان /: صفت. 
جنگلی ۲ تخم میوهٌ ان درخت. که یه عتوان اجیل و 
همه امکانها و امتیازهای موجود بتنهایی (پروین خیلی 
: خودخواه و انحصارطلب بود ) ۲. خواستار نظارت بر همه 
جنبه‌های زندگی مردم بدون دخالت دادن نهاد دیگری 
در این کار ( حزب انحصارطلب. طبق انحصارطلب ) * انحصارگر 
۰ انحصارطلبانه / 60۳65571۵1205806 /: صفت. مربوط یا 
: منسوب به انحصارطلبی (گرایشهای انحصارطلبانه ) 

قبله. انحراف مغناطیسی ) ب) مسیر یا جهت پیش‌بینی بت 
کیفیّت انحصارطلب بودن ( انحصارطلبی معمولابه استبداد 
روشهای پذیرفته شده (انحراف اخلاقی. انحراف جنسی ) . ۱ 
: انحصارگر / 60۳06527827 / 0ج انحصارطلب 
از مقدارهایی که برای نمایش دادن پراکندگی داده‌های ' 
مربوط به یک جمعیت محدود یا یک نمونه محاسبه : شخص. مؤسسه یا گروه معیّن؛ منحصر ( نماینده انحصاری. 
: فروش انحصاری ) 

2] انحراف اخلاقی : داشتن عادتهای بد ( سانند در وغگویی. 
: تباهی نهادن و کیفیتی پست‌تر یافتن (انحطاط فکری, 
: انحطاط اخلاقی ) 

: انحلال /6006121/: اسم. ۱. عمل یا فرایند برچیدن یک 
انحراف قبله: زاویه‌ای که راسش مکه است. یک ضلعش ۰ نهاد » یا موسسه ( انحلال حزب. انحلال شرکت ) ۲. [ شیمی ] 
: عمل یا فرایند حل شدن چیزی در یک حلال 

| انجنا / ۰6111678 -ها/: اسم. خمیدگی (انحنای ابرو. 
قیاق شقق 


۱ دارای عادت یا گرایش به تصاحب و در اختیار داشتن 


انحصارطلبی / 600655۲1۵10 , ھا /: اسم. وضع یا 
می‌انجامد ) 


انحصاری / 00165871 /: صفت. متعلق به تنها یک 


انحطاط 0116181/1 /: اسم. [ادبی ] عمل پا فرایند رو به 


انخفاض / 6056182 /: اسم. [ نامتداول ] فروافتادگی 
2 زاوية انخفاض 3 زاویه 
اند / 200 /: ضمیر. [ادبی ] چند (بیست‌واند. هزار و اند ) 


ان؛داختن / ۱0520 ,2008181 /: مصدر. متعدی. : 


نداختی؛ می‌اندازی؛ بینداز //۱. رها کردن به‌سوی ` 
پایین ( لیوان را از دستش انداخت ) ۲. پرتاب کردن (سنگ . 


انداختن. تیر انداختن ) ۲. گستردن ( فرش انداختن. سفره 


انداختن ) ۴. سرنگون کردن (باپایش سماور راانداخت )۵. در : 
جای خود گذاشتن؛ قرار دادن؛ جا دادن ( چفت در را : 
آنداختن. پنجره را شيشه انداختن ) ۶. تاباندن ( نور چراغ راانداخت : 
توی چشمش ) ۰۷ محروم کردن ( از رباست انداختن. از نان ۱ 
خوردن انداختن ) ۸. از حرکت یا فعالیت بازداشتن (ازپا ‏ 
انداختن. از کار انداختن .٩)‏ حذف کردن؛ نادیده گرفتن ( نظر ` 
انداختن. از قلم انداختن ) ۱۰. از کسی یا چیزی عکس گرفتن 
یا ان را در جایی چاپ کردن( عکسش را انداخته بودند روی . 
جلد ) ۱۱. در فروش چیزی به کسی او را فریفتن ( ماشین ۰ 
قراضه رابه او انداخته‌اند ) ۱۲. قرار دادن در وضعی ( گیرانداختن. : 


راهانداختن ) ۱۳. پایان دادن ( از سر و صداانداختن. از جوش و جلا 


انداختن ) ۱۴. ضمیمه کردن (باید اتاق پشتی را هم بيندازيم : 


سرش ) ۱۵. رها کردن در جایی و بی‌حرکت گذاشتن ( در 


گوشه‌ای انداختن ) ۱۶. در معرض چیزی قرار دادن ( تفرقه . 


انداختن. اتش انداختن ) ۱۷. وضع یا حالتی را سیب شدن (به 


جان کسی انداختن ) ۱۸. قرار دادن یا معیّن کردن ( عروسی را : 
انداختند شب جمعف. جایت را کنار پنجره انداختم ) ۱۹. جنین را : 
ساقط کردن ( رفت بچه راانداخت ) ۲۰. دور کردن (بیرون 
انداختن. دور انداختن ) ۲۱. در جهتی قرار دادن؛ متوجه ! 
جهتی کردن ( نگاهش راانداخت توی صورتم. دستم را انداختم و او ۱ 
راگرفتم ) ۲۲. در فضایی منتشر کردن ( چو انداختن. سرو صدا : 
راه انداختن ) ۲۳. اماده کردن فراورده‌های حاصل از ` 
واکنشهای شیمیایی ( سرکه انداختن. ترشی انداختن. شراب 
انداختن ) ۲۴. مسیری را در پیش گرفتن (انداختیم توی , 
: 2] اندام تناسلی : هریک از اندامهای بدن جاندار که در عمل 


بزرگراه و رسیدیم به میدان آزادی ). به همین قياس : انداختنی 
8 صفت مفعولی: انداخته / مصدر منفی: ینداختتن 


-ان‌داز / 60082 ,20082 /: پیواژه. ۱. پرتاب‌کننده ` 


( تیراندازه سنگ‌انداز ) ۲. قراردهنده در وضعی ( راهانداز ) 


اندازه ۰۵005267 ها /: اسم. ۱. کمیّتی که به سنجش ۰ 
درآید ( اندازه گردن. اندازهکفش ) ۲. آنچه برای سنجش به کار ۰ 
می‌رود؛ سنجه ( اندازۀ طول ) ۲. حد معمول و مورد پذیرش : 


( در هر کاری باید اندازه نگهداشت ) 


80 اندازة اسمی : اندازه‌ای که هنگام ساخت برای یک قطمه ˆ 


درنظر گرفته شده است و معمولاً با اندازهٌ حقیقی اندکی 


تفاوت دارد, و آن را اختلاف اندازه می‌گویند 


اندازة پتانسیل الکتریکی : مقدار کار لازم برای انتقال بار : 


الکتریکی مثبت از زمین به جسم 


: ا اندازه بودن : کمیت مورد نظر را داشتن ( اندازه است. اگر 
اندارهات نیو عوض کن ) 
اندازه داشتن : درحد معیّنی مجاز بودن ( آخر خوش‌باوری هم 
انداژه دارد ) 
اندازه زدن : اندازه را با نشانه‌هایی معیّن کردن ( اندازه‌ها را 
بزن بده من پارچه رابیرم ) 
اندازه کردن : اندازۂ چیزی را با چیز دیگری تطبیق دادن 
( اندازه بکن بين قدت هست؟ ) 
اندازة کسی / چیزی شدن: به کمیّت مورد نظر یا مناسب 
آن رسیدن ( یک بار که بشویی انداژمات می شود. اندازماش نیون 
بردم عوض کردم ) 
اندازه گرفتن : کمیّت یا کمیتهای چیزی را بر حسب یک 
واحد اندازه‌گیری معلوم کردن ( طول اتاق را اندازه بگیر. انداده 
گرفتم درست چهار متر بود )۰ 
اندازه نگهداشتن : میانه‌روی کردن 
اندازه‌شناسی / 51 / 2 سنجه‌شناسی 
اندازه گذاری 2008263028111 , -ها /: اسم. تعیین 
: اندازه‌ها (از قبیل مسافت, طول. عرض. ارتفاع و عمق) 
بر روی نقشه که ممکن است اندازه گذاری کاهشی باشد. 
۱ یعنی کوچکتر از میزان واقعی نشان داده شود. یا 
اندازه گذاری افزایشی باشد و بزرگتر نشان داده شود؛ 
اندازه گیری / 2008268171 . -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
معلوم کردن اندازه چیزی با یک واحد اندازه گیری؛ 
سنجش ( دستگاههای اندازه‌گیری ) 
-اندازی / 600871 ,200821 ۰ -ها /: پیواژه. عمل یا 
فرایند: الف) انداختن با پرتاب کردن ( دست‌اندازی. 
سنگ‌اندازی ) ب) دایر کردن ( راهء‌اندازی ) 
اندام / 2002۳0 .-ها /: اسم. ۱. پخشی از کالبد زیستمند 
که عمل ویژه‌ای را انجام می‌دهد ( اندام بینایی. اندام شنوایی ) 
۲. پیکر, بویژه پیکر انسان ( خوش‌اندام ) 


جفتگیری و تولید مثل شرکت دارند. بویزه آلت تناسلی: 
دستگاه تناسلی 
اندام حسی : هریک از اندامهایی که پیامهای محیط را به 
وسیل عصبها به مغز انتقال می‌دهند (مانند گوش. چشم. 
بینی, زبان» ...) 
اندامزايى / 2002۳275۷1 /: اسم. [زیست شناسی ] 
مجموعهٌ پدیده‌هایی که در نتيجه آنها بافتها و اندامها از 
یاخته‌ها به‌وجود می‌آیند 
اندامک / la-«andaãmak‏ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] بخش 
| تخصص‌یافته یاخته که مشابه اندام در بدن عمل می‌کند 
اندامگان / 20051۳08257 /: اسم. زیستمند 
اتدر ` / andar‏ /: حرف. [ادبی ] در؛ در میان؛ در توی 


قا اندر آمدن : در آمدن 
اندر شدن : داخل شدن 
-اندر ۲ : پیواژه. تاتنی ( پدراندر. مادراندر» خواهراندر ) 
اندرز / ۰2100812 ها /: اسم. آنجه برای راهنمایی در 
زمينهٌ رفتاری به کار می‌رود؛ پند 
آگ اندرز دادن : دیگران را ( معمولا به کارهای شایسته) 
راهنمایی کردن 
اندرز گرفتن : در زمينةٌ رفتاری راهنمایی به‌دست آوردن 


اندرزگاه / 21002721581 . -ها /: اسم. موسسه‌ای برای ` 
دادن راهتماییهای پزشکی. بهداشتی. روانی و مانند ان : 


(اندرزگاه تسوان بخشی. ان درزگاه روانسی. اندرزگاه مادران. 
اندرزگاه معتادین 


اندرزگو / 20081201 . -ها؛-یان /: اسم. کسی که ا 


دیگران را اندرز می‌دهد 


اندرزنامه / 20027705106 -ها /: اسم. کتابی که در آن ` 


خواننده را به کارهای نیک اندرز می‌دهند 


اندرکنش / ۵00270065 / ل برهمکنش 


اندرون / 208701۳7 . -ها /: اسم. [ادبی ] ۱. بخش درونی 
هر چیز (اندرون خانه ) ۲. [قدیمی ] بخش پشتی خانه‌های . 
توانگران و بزرگان که ویره سکونت زنان و کودکان بود؛ ۱ 


اندرونی ۳ [ادبی ] ذهن و اندیشة آدمی ( در اندرون من 
خسته‌دل ندانم کیست ) 


اندرونه / 210270106 /: اسم. [ک‌البدشناسی ] اندامهای ۰ 


درون شکم ( مانند معده, روده‌ها, کلیه, کید....) 


اندرونه‌شناسی / 2002701865600851 /: اسم. [پزشکی ] ¦ 


دانش بررسی و درمان بیماریهای اندرونه 


اندرونی " / 20027111 -ها /: اسم. اندرون (خانه شامل 0 


آندرونی و بیروتی بود ) 


اندرونی ': صفت. [ادبی ] مربوط به اندرون؛ داخلی؛ 


درونی ( بخش اندرونی ) 


اندک" / 80081 /: صفت. [ادبی ] کم (کا ندک. نیروی اندک ) : 


اندک ": تید. [ادبی ] به‌مقدار کم( اندک زمانی خوایید ) 
[2] اندک ۔اندک : کم - کم ( اندک-اندک کارش بالاگرفت ) 


اندک‌بین / ۰80081010 ها؛ ان /: صفت. ۱. تنگ‌نظر ۰ 


۲ کوته‌بین 
اندکس / 300615 .-ها /: اسم. نمایه : اندیکس 


اندکی '/ 20016 /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت اندک بودن ` 


اندکی ": صفت. [ادبی ] دارای مقدار کم ( آب اندکی در آن 
رودخانه جاری بود ) 

اندکی : قید. [ادبی] به مقدار کم (اندکی بمان. از آن 
اندکی خوردم ) 


اندکی " : ضیر. [ادبی ] تعداد کمی از مورد اشاره (اندکی : 


ماندند. عده‌ای هم رفتند ) 


ان‌دماغ / 20027050 /: اسم. ۱. [مستهجن ] ماده سفت 


: حاصل از خشک‌شدن ترشحات بینی ۲. /-ها/ [گفتاری ] 

۰ گنده‌دماغ # عن‌دماغ 

اندوختن / 11×4 /: مصدر. متعدی. [ادبسی ] 

: //اندوختی؛ می‌اندوزی؛ بیندوز (اندوز) // گرد آوردن 

[ و نگهداشتن (مال اندوختن. توشه اندوختن. دانش اندوختن ). 

به همین قیاس : اندوختنی 

ا صفت مغعرلی: اندوخنته / مصدر مننی:تیندوختن 

" اندوخته / ۰80011706 -ها /: اسم. ۱. آنچه گرداوری و 
نگهداری می‌شود ( همۀ اندوخته‌اش را دزد برد ) ۲. بخشی از 
دارا یک بگا که رای خان زیانهای اکا ا 

قبیل کاهش در ارزش داراییها. طلبهای وصول نشده و 

: مانند آن) در حساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود؛ 

: ذخیره 

8 اندوختة استهلاک : درصدی از درامد یک بنگاه بازرگانی 

که برای جبران هزین استهلاک تجهیزات و شاسسات آن 

کنار گذاشته می‌شود 

اندوختة قانونی : مقدار پولی که هر بانک مکلف است 

به‌عنوان ودیعه به بانک مرکزی بسپارد 

اندود" / ,ها /: اسم. کاهگل, گچ, سیمان و مانند 

آن که به‌صورت پوشش بر سطح بام و دیوارها می‌مالند 

: آ8 اندود آبی : اندودی که در نازک‌کاری به کار می‌برند و 

۱ به‌وسیلۀ آب خود را می‌گیرد 

اندود چکّشی : مخلوط خاک و سنگ و سیمان که بر نمای 

ساختمان می‌مالند و پس از خشک شدن, چکش ویژه‌ای بر 

آن می‌کوبند تا شکل سنگ عاجدار پیدا کند 

اندود شسته : اندود سیمان و سنگهای دانه‌بندی و خاک سنگ 

اندود شیمیایی : ماده شیمیایی (حاوی ترکیبات پرلیت. 

میکا, پنبة نسوز, مواد رنگی باثبات و رزینهای مصنوعی) 

که ان را معمولا با تلمبه می‌پاشند 

اندود هوابی : اندودی که دربرابر هوا خودش را می‌گیرد و 

سفت می‌شود 

۱ [8] اندود کردن : اندودن 

-اندود ۲: پیواژه. اندود شده ( ګل اندود. زر اندود ) 

" اندودکاری / 2001016511 .-ها/: اسم. عمل یا فن اندود 

: کردن ( هزینة اندودکاری سقف ) 

: اندودن /8000020/: مسصدر. مستعدی. //انسدودی؛ 

می‌اندایی؛ بيّندا (اندود کردی؛ اندود می‌کنی؛ اندود 

کن)// پوشاندن سطحی به‌وسیلۀ مالیدن چیزی بر روی 

: ان؛ اندود کردن ( اندودن دیوار باکاهگل یاگچ. اندودن کاسة مس با 

آب زر ). به همین قیاس: اندودنی 

: 8 صفت منعولی: اندوده / مصدر منفی: تیُندودن 

اندوز 2002 -ها؛ -ان /: پیواژه. گرداورنده یا 

: ذخیره کننده ( دانش اندوز مال‌اندوز ) 

" اندوکتانس / 2001010205 /: اسم. [فیزیک ] القاییدگی 


اندوکسیون / and uksiy01‏ /: اسم. [فیزیک ] القا 
اندونزیائی /1 2000062)1(۷5 / ل اندونزیایی 


فرزندانشان « اندونزیائی 


اندوه / 800010 ان /: اسم. پریشانی ذهتی که براشر از : 
دست دادن کسی یا چیزی, یا براثر رنج, نومیدی يا , 


ناکامی پدید می‌اید؛ غم؛ غصه (اندوه از دست دادن فرزند 

او را از پا دراورد ) 

9 اندوه خوردن : دستخوش اندوه بودن ( او اندوه روزهای 
گذشته را می‌خورد ) 

اندوه‌آور / 20۵0۲2۷۵۲ / > اندوهزا 

اندوهبار / 20000027 / دچ اندوهزا 

آندوهخوار / 200100767 /: صفت. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] 


( او بگانه اندوهخوار همسر خود بود ): اندوهگسار 


اندوهزا / 2000025 /: صفت. دارای ویژگی پدید آوردن 


اندوه؛ غم‌انگیز: اندوه‌آور؛ اندوهبار 

اندوه‌زدا / 2000۳02608 »-یان /:صفت. دارای توانایی یا 
کیفیّت از ميان بردن اندوه 

اندوهگسار / gosê‏ / ت اندوهخوار-۲ 
اندوهگین / ۵00010 _ان /:صفت. [ادبی ] دستخوش 


اندوهگین داشت ): اندو هناک 


اندوهگین بودن؛ غمگینی؛ تألم؛ تأثر 

اندوهناک / a | anduhnak‏ اندوهگین 

انده / 20000 /: اسم. [مخفف ] اندوه 

انديس / ۵0015 -ها /: اسم. ۱. [ریاضی ] عدد. کمیّت یا 
نمادی در پایین و سمت راست یک عدد. کمیّت يا نماد 
دیگر که ترتیب یا توالی آن را نشان می‌دهد ( مانند 


ب) ماده اصلی که مشتقات از آن به‌وجود آمده است 


اندیش_۲ 7 /: پیشواژه. انديشه ( اندیشناک. اندیشمند ) ۱ 


-اندیش : پیرازه. اندیشنده ( نیک اندیش. دور اندیش ) 


آندیشمند / 0015۳0200 -ان /: صفت. ۱. دارای توانایی ‏ 
اندیشیدن. بویژه به صورتی جدی و استدلالی, دربارة : 


موضوعهای عام (مانند موضوعهای علمی, فلسفی و 


ستیاسی) ۲. دارای اندیشه‌های خوب و باارزش 


اندیشناک / 2001508۳ /: صفت. [ادبی ] دستخوش نگرانی ۰ 
و اضطراب ( از دیدار آن مرد اندیشناک شد که مبادا او رابشناسد ) : 
انديشه /٥i5لصھ›‏ _ها /: اسم. [ادبی] ۱.داوری یا : 
ارزیابی ناشی از فعالیت هوشیارانة ذهن ( اول اندیشه 


۱ وانگهی گفتار ) ۲. محصول عمل اندیشیدن ( چه اندیشه‌ای در 
٠ 1‏ سر داشت؟) ۳. [ مجازی ] بیم؛ نگرانی ( از آن انديشه داشت که 
آندونزیایی / ¥1ةandonez)1(y‏ /: اسم. ۱. زبان مردم ا 
کشور اندوتزی ۲. هر یک از بومیان کشور اندونزی با : 


کارش نگیرد ) 

8 انديشه کردن: ۱ نگران با بیمنا ک بودن ۲ در ذهن خود په 
ارزیابی موضوعی پرداختن؛ اندیشیدن. به همین قیاس : 
در اندیشه بودن 
در اندیشة کاری بودن :۱.به ارزیایی ذهنی آن کار پرداختن 
۲. درصدد انجام دادن آن کار بر آمدن 


انديشه کار / :۵0015618 -ان /: اسم. کسی که کارش 
مستلزم بهره‌گیری از توانایبهای ذهنی (مانند خلاقیت. 
" استدلال, داوری, استنتاس....) است 

۰ اندیشیدن / «ملاونجه /: مصدر. لازم. // اندیشیدی؛ 
مسی‌اندیشی؛ بيّندیش //۱. داشتن فعالیت ذهنی 
۱ هوشمندانه برای شناخت. تجسم. ساختن مفهومها و 
دستخوش اندوه ۲. /-ها؛ -ان / دارای توانایی یا گرایش ٠‏ 
به همدردی کردن با کسی و اندوهگین بودن به خاطر او : 


۰ ۳ صفت فاعلی: ان‌دیشنده / صفت مغعولى: ان‌دیشیده / 


حکمها و ارزیایی ( اندیشیدن دربارة عاقبت کار ) ۲. اندیشه 
کردن. به همین قیاس : اندیشیدنی 


مصدر منفی: نیند بش پسیدن 


" اندیشیده 17 /: صفت. دارای شالوده‌ای درست 
: و پیش‌بینی شده ( رفتار اندیشیده ) 

اندیکاتور / 200118100 / 0 دفتر اندیکاتور, دفتر 
اندیکاتورنویس / 2001210706۷15 . -ها؛ ان /: اسم. 
اندوه؛ نغمگین؛ غحمتاک (وقتی وارد شد چهره‌ای پریشان و نمانویس [فرهنگستان ] 

: اندیکس /200165.-ها/: اسم. ۱. روشی برای ثبت 
اندوهگینی / ادنوه /: اسم. وضع با کیفیت ` 
| ۲ نمایه 53.۲ انگشتی د ` 

اندیویدوآلیست / 0 ها / : صفت. فردگرا 
: اند یویدوآلیسم / lis7اandividua‏ / اسم. فردگرایی؛ 
فردیرستی؛ کیش شخصیت؛ اصالت فرد 

: انرژی / 006121 /: اسم. نیرو؛ کارمایه 

۰ 2 انرژی اتصال : انرژی لازم برای شکستن یک اتصال شیمیایی 
(Xv, Xr, XY‏ ۲ [شیمی ] الف) میزان افزایش یک کمیّت ` 


نامه‌ها در دفتر اندیکاتور براساس دستگاه عددی 


انرژی اتمی :انرژی تولید شده در جریان یک واکنش اتی 
در اثر تبدیل جرم به نیرو: انرژی هسته‌ای 

انرژی آزاد: آن نوع انرژی که در جریان یک فرایند 
برگشتپذیر جذب یا آزاد می‌شود 

انرژی الکتریکی : انرژی مربوط به بارهای برقی و حرکت 
آنسها که بر حسب وات ساعت یا کیلووات ساعت 
اندازه گیری می‌شود: انرژی برقی 

انرژی بالفعل 3© انرژی جنبشی 

انرژی بالقوّه ۳ انرژی پتانسیل 

انرژی برقی ل انرژی الکتریکی 

انرژی بستگی : آن نوع انرژی که بايد به اتم داده شود تا آن 
را تجزیه کند 


انرژی پتانسیل : انرژی‌ای که اجسام براثر قرار گرفتن در : 
کناره‌گیری و جدایی از دیگران ( نزواطلبی در سیاست ) 
انژیوگرافی / 20210۵)0(22۲1/ 1> آنژیوگرافی 
: انژیولژی / نامزمه / د آنژیولژی 
۱ انس / 605 /: اسم. [ادبی ] انسان؛ آدمی 


وضع معیّنی دارا می‌شوند ( مانند فنری که پیچیده 
می‌شود): انرژی بالقوّه؛ انرژی ذخیره‌ای 

انرژی پیوند: مقدار انرژی مشخص‌کنند؛ یک پیوند 
شیمیایی ميان دواتم 


انرژی تابشی / تشعشعی : انر ژی‌ای که به‌صورت تابش» 
: همنشینی یا رابطۀ طولانی 0.۲ اونس 

(8) انس گرفتن : خو گرفتن ( بزودی با بچه‌ها انس گرفت. شیر به لو 
حرکت خود پیدا می‌کند: انرژی بالفعل؛ انرژی حسرکتی؛ : 
انساب / 20550 /: جمع نشب 


بویژه تابش الکترومغناطیسی مننقل می‌شود 


انرژی جنبشی :انرژی‌ای که یک جسم یا دستگاه در نتیجه 


انرژی سینتیک 


انرژی حرارتی : انرژی‌ای که در واکنش شیمیایی آزاد 
: انسان ها /: اسم. ۱. جانداری که طبیعیداتان 
٠‏ او را در رده پستانداران. راستهٌ نخستیان, زيرراستة 
آدم‌نمایان, و تیر؛ انسانها قرار می‌دهندو دارای ویژگی 
انرژی سکون: هم‌ارز جرم سکون یک جسم که برحسب : 
: ایزارسازی است ۲.[مجازی] شخص خوب و پای‌بند به 
: اصول اخلاقی (معلم مایک انسان واقعی بود ) ۳. شخص؛ فرد 
انرژی شبکه : انرژی لازم برای جداکردن یونهای یک بلور : 1 


می‌شود: انرژی گرمایی 

انرژی حرکتی 1> انرژی جنبشی 
انرژی ذخیره‌ای 3 انرژی پتانسیل 
یکاهای انرژی بیان می‌شود 

انرژی سینتیک ل انرژی جنبشی 


تا فاصلةٌ بی‌نهایت دور از یکدیگر 


انرژی شیمیایی : ان ژی موجود در یک ترکیب شیمیایی که : 
بنابر قانون بقای ان ژی, باید در یک واکنش, تفییری‌برابر و : 


در جهت عکس تغییر انرژی ایجاد کند 


انرژی فعالسازی : انرژی لازم برای ایجاد تحولی در یک 


دستگاه شبه‌پایدار ( مانند واکنش شیمیایی یا شکافت هسته) 
انرژی گرمایی ل انرژی حرار تی 


انرژی مکانیکی : انرژی حاصل از عملیات مکانیکی : 


(چون ضربه, اصطکاک يا بالا رفتن فشار) 
انرژی هسته‌ای 3 انرژی اتمی 


انرژی همگیری: ۱. انرژی لازم برای جدا کردن یک ذزه : 


۲ انرژی لازم برای جدا کردن اجزای سازندء یک دستگاه 


انرژیزا / 60672125 .-ها /: صفت. موجب پیدایش انرژی 


( غذای انرژیزا ) 


انزال /60281/: اسم. تروش مایع از غده جنسی ( در ۱ 


جاندار سالم انزال به دنبال هیجان و لذت جنسی روی می‌دهد ) 


انزجار / enzejar‏ /: اسم. بیژاری رسخنان او موجب انرجار ۱ 


حاضران شد. همه از عمل او ابراز انزجار کردند ) 


انزروت / r‏ /: اسم. صمغ گیاهی که از برخی ۱ 
درختچه‌ها و بوته‌های بیابانی مختلف به‌دست می‌اید. ۱ 


رنگ آن سرخ یا زرد است ومانند سقز جویده می‌شود. ٠‏ 


در آغاز مزه تندی دارد و رنگ پس می‌دهد 

انزلیچی / 20201161 .-ها؛ -ان /: صفت. اهل بندر انزلی 
در شمال ايران 

انزوا / 6026۷5 /: اسم. وضع یا کیفیّت تنهایین و دور بودن 
از مردم ( او در انزوابه سر می‌برد. سالها بود که گوشذ انزوا گزیده بود ) 


انزواطلبی / ۰6026۷5121201 -ها/: اسم. گرایش به 


انس /5 /:اسم. ۱. احساس علاقه و دوستی براشر 


اتس گرفته بود ) 


انساج / ز3153 /: جع ل تسج 


حرکت برروی دوپاء وجود مرکز گویایی در مغز و توانایی 


( در چنین وضعی انسان تکلیفش را نمی‌داند )* ادم؛ ادمی 


: 8 انسان ابتدایی 7© انسان اوَليّه 


انسان اقتصادی: ۱. کسی که با داشتن آگاهی و تجربة 
اقتصادی, تنها در پى به‌دست آوردن سود است ۲. تمونه‌ای 
انتزاعی و فرضی از فعالیت انسانی, برای منظورهای 
تحلیلی و مطالعاتی 

انسان اندیشه‌ورز / اندیشمند: انسان جدید؛ انسان 
امروزی که قدی میان ۱۸۰-۱۵۰ سانتیمتر دارد. روی 
زمین زندگی می‌کند و همه‌چیزخوار است: هوموساپین 
انسان اوَلیّه : انسان پیش از تاریخ که در حالت پیش از 
کشاورزی و اسکان یافتگی به‌سر می‌برد: انسان ابتدایی 
اتسان پکن : از گونه‌های انسانهای اولیه که ستگواره‌اش در 
پکن یافته شده است 

انسان جاوه: از نخستین گونه‌های انسان با آرواره‌های 
درشت. استخوان ابروی برجسته که سنگواره‌اش در جاوه 
به‌دست امده است 

انسان راست‌قامت: نام کلی انسان پکن و انسان جاوه که 
بدون خمیدگی راه می‌رفتند و حالت استخوان لگن 
خاصره‌شان مانند انسان کنونی بود 

انسان کُرومانیُون: گونه‌ای از انسان اولیّةُ اندیشه‌ورز که 
سنگواره‌اش در کرومانیون پیدا شده است 

انسان نٍتاندرتال: گونه‌ای از انسان اندیشه‌ورز که 
سنگواره‌اش در تتاندرتال به‌دست آمده است 


: لكا انسان بودن : خوب و شریف بودن. به همین قیاس: 


انسان شدن 


: انسان‌خدایی / 0 (: اسم. بینش قلسفی که 
خدارادارای سیما یا منشهای انسانی می‌انگارد 


1 
1 
1 
: 


انسان‌دوستی / 605870150 /: اسم. دوست داشتن 
انسان؛ همدردی با دیگران. تلاش برای بهروزی آنان و 
یاری کردن به آنان. به همین قیاس: انسان‌دوست 
انسان‌ریخت / ۰605807111 -ها /: اسم. آدم‌تما 


اصطلاحهای مربوط به انسان 

انسان‌ساخت / 60550581 /: صفت. ساخته‌شده به دست 
انسان یا پدید آمده از اثر فعالیتهای انسان 

انسان‌ساز / 610520582 /: صفت. موجب یا عامل پرورش 
( معنوی) انسان ( تلاشهای انسان‌ساز معلمان بشریت ) 
انسان‌سازی / 605505821 .-ها /: اسم. عمل پا فرایند 


کارضانة انسان‌سازی است ) 

انسان‌شناسی / 605871560851 /: اسم. دانش مطالعة 
گونه‌های انسان و جامعه‌های انسانی. بویژه از لحاظ 
پراکندگی, منشاء رده‌بندی و ارتباط نوادها با یکدیگر: 
قوم‌شناسی؛ نژادشناسی 

انسان‌گرایی / 005500615۷1 /: اسم. ۱. هرنوع اصول 
عملی یا فکری که تنها به منافع انسان توجه دارد؛ مسلک 
انسانیت ۲. علاقه به مطالعاتی که موجب گسترش فرهنگ 
انسانی است؛ علوم انسانی. به همین قیاس :انسانگرا 
انسان‌مداری / 605811020511 /: اسم. ۱. آموزه‌ای که 


عالم می‌داند. به همین قیاس : انسان‌مدار 
انسانها / 6058715/: سم. تکامل‌یافته‌ترین تيرة 


برروی زمین پدید آمده‌اند. دارای مغز بزرگ, فاقد قوس 


انکد نگشتان پاها تحلیل‌رفته است: آدمیان 


( خوی انسانی ) 


حکم می کند به درماندگان کمک کنیم ) 

نسب / 20520 /: صفت. [ادبی ] مسناسب‌تر؛ شایسته تر 
( بقای انسب. یمنی باقی ماندن سازگار رین موجود با شرایط فعلی ) 
انستیتو / لااا205 ,2051100 -ها/: اسم. ۱. بستگاه 


رانستیتو تکنولژی ) 


: برای تمرین نویسندگی 


انسجام / 6056[870 /: اسم. ۱. یکپارچگی (انسجام فکر ) 


۲ استواری (انسجام لفظ ) 


2 انسجام لفظ : استواری سخن 

ا انسجام پذیرفتن: استواز شدن 
انسان ربختی / 6052011501 /: اسم. تفسیر و تعبیر . 
مسوجودات و پدیده‌های غیربشری با ویژگیها و 
مجراهای حفره‌ها) ( انسداد روده. انسداد عروق ) 


انسداد / 6056080 ها /: اسم. ۱ [ نامتداول ] گرفتگی 
۲ [پزشکی ] فرایند بسته شدن یا تنگ شدن (بویژه 


انسولین / 2050118 /: اسم. [ فیزیولژی ] هورمن 


پسروتئینی که به‌وسیلهة جزیره‌های لانگرهانس در 
لوزالمعده ترشح و موجب کاهش قند در خون می‌شود 
انسسیکلوپدی / 2051100601 .-هص../: اسیم. 
دایر:المعارف 
تربیت کردن و بالا بردن ارزشهای معنوی انسانها ( مدرسه | 
۱ دایرةالمعارف نویس ۲. جامم‌العلوم؛ علاّمه 

انشا / 153 /: اسم. ۱. [قدیمی ] نویسندگی؛ منشیگری 
۱ ( در دربار شاء‌عباس منصب انشا داشت ) ۲. /-ها / مطلبی که 


انسسیکلوپدیست / ۵05110260191 , ها /: اسم. 


نوشته می‌شود ( موضوع انشا دربارة 
پاییز است ) ۳. آموزش نویسندگی؛ درس انشا ( ساعت دوم 


انشا داریم ) ۴. [حقوق, فقه ] عمل يا فرایند پدید آوردن 


چیزی (انشای حکم ) 


Bl‏ انشای حکم : صدور حکم ازسوی قاضی 


انشای قانون : نوشتن قانون 


انشاءالله / 2118 0058 /: دعا. ۱.اگر خدا بخواهده؛ 
جهان را پراساس ارزشها و تجربه‌های انسانی تفسیر و . 
توجیه می‌کند ۲. اموزه‌ای که انسان را مهمترین عنصر ` 


خداخواسته ۲. به‌امید خدا ( انشاءالله سال آبنده خانه می خریم. 
بگو: انشاءالله۱ ) 
انشعاب / 20 6056 -ها؛ ات /: اسم. ۱. پدیده یا فرایند 


: جدایی و شاخه_-شاخه شدن ( محل انشعاب جاده ) 
پستانداران عالی از راسته نخستیان, شامل انسان کنونی ۰ ۲ [سیاست] پدیده یا فرایند جدا شدن گروهی از یک 


ونیا کان گوناگون او که از حدود ۴/۵ ملیون سال پیش ` 


سازمان, برای تشکیل دادن (یا پیوستن به) سازمان 


۵ ی ۰ دیگر ( در آن موقع عدۀ زیادی از آن حزب انشعاب کردند و حزب 
ایرو و پیش‌آمدگی چانه‌اند؛ دندانها و ارواره‌ها در یک . 
منحنی یکنواخت قرار گرفته. پاها از دستها متمایز و ` 
" برق» تلفن یا گاز) به جایی (انشعاب تلفن, انشعاب گاز ) 
انسانی / 005801 /: صفت. ۱. مربوط با متعلق به اسان ` آ8 انشعاب دادن : رساندن بخشی از خدمات شهری به یک محل 
( فیزیولزی انسانی ) ۲. شایسته؛ درخور و مورد پسند انسانها ۱ 
۱ انشعابی / 501 0056 . -ها؛ -ان؛ ون /: صفت. منشعب 
انسانیت / 6055010/21 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت انسان : 
بودن؛ مقابل: حیوانیت ۲. رفتار و منش انسانی (انسائیت 


تازه‌ای تشکیل دادند ) ۳. رشته با رشته‌های جدا شده از یک 


شبکه اصلی برای رساندن برخی خدمات ( مانندآب. 


انشعاب کردن : جدا شدن از یک گروه یا سازمان 


( لول انشعابی. گروه انشعابی ) 
انصار / 21587 /: اسم. [ادبی] یاوران؛ پاری‌دهندگان 


: (انصار حزبالك ) 

انصاف 7 (/: اسم. 5 رفتار درستکارانه و سازگار با 
: اصول عدالت ( آقای قاضی انصاف شماکجاست. این گناه من 
| است؟) ۲. راستی و درستی ( این بقال انصاف سرش نمی‌شود ) 


۲ بنگاه علمی ۲. سازمان آموزش علمی یا فنی ۰ 


كا انصاف خواستن : داد خواستن 
انصاف دادن :از روی راستی و بدرستی داوری کردن 


انصاف داشتن: دررفتار با دیگران یا در داوری راستگو و ۱ 
: انعطاف داشتن 


درستکار بودن 


انصافاً / 6055690 /: تید. از روی راستی و درستی؛ 


براستی ( انصافا راست می‌گوید. انصافاً گران است ) 


پیگیری دعوابه ضررش تمام شد ) ۲. چشمپوشی ( انصراف از . 
۱ لخته شدن یک مایع ( انعقاد خون. انعقاد چربی .عمل یا 
انصرافنامه / 60561510506 , -ها /: اسم. تامه‌ای که در : 


قبول هدیه‌ها ) 


آن نویسنده یا امضاکننده انصراف خود را از عملی 
اعلام می‌کند 

انصرافی / 6186۲3۴1 ها /: صفت. مربوط یا منسوب به 
انصراف ( دانشجوی انصرافی ) 

انضباط 7 (/: اسیم. 1 رفتار دارای نظم و پبیرو 
اصول معیّن ( او افسری جدی؛ دارای انضباط و احساس مسئولیت 


ك انضباط داشتن : سامان داشتن 

انضباطی / 6020051 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
انضباط ( تنبیه انضباطی. كميتة انضباطی ) 

انضمام / 6026۳0810 /: اسم. عمل پیوستن یا همراه 


پرونده متهم ) 

2] به انضمام : همراه با؛ به صورت ضمیمه 

انضمامی / 6020005101 /: صفت. وابسته؛ دارای پیوند یا 
بستگی ( امر انضمامی ) 


انطا کی 7 /:صفت. مربوط يا منسوب به انطاکیه 
چاپ 

۲ عمل چاپ و نشر 

محیط ) ۲. مطابقت ( انطباق قانون ) 

انظار عمومی ظاهر شود ): انظار عمومی 

ها انظار عمومی 0 انظار-۲ 

انعام / 570 20 , -ها /: اسم. ۱. [ادبی ] جایزه ۲. پاداش 
( صدتومان انعام راننده است ). به همین قياس : انسعام دادن؛ 


انعام گرفتن 
انعطاف /608]1 60 /: اسم. .١‏ وضع با کیفیّت خم و راست 


سخت (انعطاف در زندگی لازم است ). به همین قیاس: 


ان_عطافپذیری / 61810221۲1 60/: اسم. ۱. قسابلیت 


: خم‌شوندگی؛ خمپذیری ۲. توانایی هماهنگ شدن با 
انصراف /6056157 /: اسم. ۱. برگشت از تصمیم (انصراف از : 


محیط و افراد. به همین قیاس : انعطافپذیر 
انعقاد / 606950 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند بسته شدن یا 


فرایند بسته شدن پیمان یا قرارداد ( انعقاد قرارداد با شرکتهای 


خارجی ) ۳. برپایی یک جلسه ( انغقاد مجلس ترحیم ) 

" انعکاس / 61685 60.-ها؛-ات /:اسم. ۱. بازتاب (انمکلسی 
: نور )۲. پژواک ( انمکاس صوت ) 

انغوزه / 2001026 /: اسم. صمغ حاصل از گیاه انجدان 
۱ به‌رنگ زرد مایل به قهوه‌ای, با طعم گس و گزنده و بوی 
۱ متعفن. دارای خواص دارویی 

بود )۲. قاعده یا اصول حاکم بر فعالیتها و رفتارها؛ ! 
سامان؛ دیسیپلین( رعایت اتضباط برای حفظ نظم ضروری الست ) ` 
فرایند بسته شدن سرخرگ در یکی از اندامها (معمولا 
قلب) که موجب سکته می‌شود 

انفاس /۵0155/:جمع 0 تفس 

انفاق / ۰60۶80 -ها /: اسم. بخشش؛ دهش 

کردن چیزی با چیز دیگر ( انضمام چهار فقره چک برگشتی به . 
انفال /4۸۴31/: اسم. [اسلام] غنیمتهای جنگی؛ 
۱ زمینهای موات. جنگلهاء کانها و میرات بدون وارث که 
قابل خرید و فروش نیست. تعلق به همه مسلمانان دارد 
و در اختیار امام وقت است 

انفجار /6016[87.-ها: -ات /: اسم. ۱. عمل پا فرایند 
انطباع / 6۳1605 ات /: اسم. [قدیمی ] عمل یا فرایند | منفجر شدن؛ ترکیدن ( انفجار کیسول گاز ) ۲. دگرگونی آنی 
۱ ماده از حالت جامد یا مایع به گاز. همراه با ایجاد گرما و 
انطباعات / 21 600605 /: اسم. [قدیمی ] ۱. مواد چایی ` 


: انغوط /2090/ د آنقوت 


انفارکتوس / 2018:1105 /: اسم. [پزشکی ] پدیده یا 


ها انقاق کردن : چیژی به کسی بخشیدن 


فشار زیاد. افزایش ناگهانی حجم آن و آزاد شدن نیرو 


: (انفجار بمب ) ۳. [کنایی ] افزایش ناگهانی یا سریع چیزی 
انطباق / 6016080 /: اسم. ۱. [ادبی ] تطبیق (انطباق با . 
۵ انفجار بزرگ ل مهبانگ 
انظار / 8028۳ /: اسم. ۱. جنع نج نظر ۲ جایی که در : 
معرض دید عده زیادی از مردم است (او جرئت نمی‌کرد در ٠‏ 
۱ رشد انفجاری ) 

: انفراد 7 7/:اسم. [ نامتداول ] تنهایی 

: انفرادی / 01 /: صفت. تنها؛ بدون دیگری ( حبس 
غیررسمی و دلبخواه برای قندردانی از خدمت کسی .. ۱ 
" انفس /20109/:جمع 3> تفس 

: انفصال 4 7/: „ol‏ ۱ عمل یا فرایند برکتار کردن 
ازکاری (به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد ) 
شدن و پیچیدن به هرطرف ( بدن کودکان از انعطاف خوبی : 
برخوردار است ) ۲. نرمش ۳ [مجازی] آمادگی برای کنار : 
آمدن و سازگار شدن با دیگران یا با دشواریها و رویدادهای ‏ 


( انفجار جمعیّت ) 


انفجار جمعیت : افزایش نا گهانی و شدید جمعیّت 
انفجاری / 6016[811 /: صفت. منفجرشونده ( تلۀ انفجاری. 


انفرادی. ورزش انفرادی ) 


۲ [نامتداول] عمل با فرایند جدا کردن چیزی از 
جای خود 
انفعال / 21 6016 , -ها؛ ات /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت: 


الف) قسرار گرفتن در معرض فعالیت دیگری (اداره 


دستخوش فعل و انفعال شد ) ب) نداشتن فعالیت مو ثر (ارتش ۰ 
دشمن در حالت انفعال به سر می‌برد ) ۲. شرمساری ( موجب 


انفعال او شد ) 
انفعالی 211 6016 /: صفت. منفعل ( حالت انفعالی ) 


انفکسیون / 201016)1(۷۵۶ /: اسم. [پزشکی ] استقرار, ۱ 
رشد و تکثیر عامل بیماریزا در بافت میزبان؛ عمل يا : 


فرایند چرکی شدن 


انفلاسیون / anfelasi)yon‏ /: اسم. [اقتصاد] تورم ٠‏ 


پولی 


و کامپیوتری؛ علم اطلاع‌رسانی: داده‌ورزی [ فرهنگستان ] 


انفورماسیون 7 an‏ /: اسم. ۱. شاخه‌ای از ۱ 
اصول ارتباطات که به مسایل کدگذاری اختصاص دارد 
و با استفاده از مقیاسهای عددی معیارهایی برای مقایسۀ ` 
دستگاههای ارتباطی مختلف ایجاد می‌کند ۲ شاخه‌ای ` 
از نظرية احتمالات مربوط به احتمال انتقال پیامها با " 
دقتی در حدود تعیین شده. در شرایطی که اطلاعات 


محتوی پیام. در معرض اختلالات احتمالی است 


آنفیه / 2011۷6 /: اسم. مواد مخدر, معطر و عطسه‌آور که ۰ 


انقباض / ۰6006052 -ها؛ _ات /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت ` 
جمع شدن و فرو رفتن در داخل خود ( انقباض پوستۀ زمین ) 
۲ [فیزیک ] کاهش حجم یا ابعاد یک جسم بدون ۱ 


پسیدایش 


(انقباض مردمک ) 


انقباضی / 0060521 /: صفت. منقیض شونده (ماهیچۀ : 


انقباضی. حرکت انقباضی ) 


انقراض / 096722 /: اسم. عمل يا فرایند برافتادن یا : 


برچیده شدن ( حملۀ اسکندر موجب انقراض سلسلة هخامنشی شد ) 
انقضا ‏ 625 /: اسم. وضع یا کیفیّت گذشتن و سپری 
شدن ( زمان) ( انقضای مهلت مقرر ( 

لقا انقضا یافتن : سیری‌شدن زمان لازم؛ به اخررسیدن مدت 


انقطاع / 07068 /: اسم. [ادسی ] بریدگی؛ گسستگی ‏ 


( نقطذ انقطاع ) 
انقلاب / 609618 .-هاء-ات /: سم. ۱. دگرگونی ( انقلاب 
جوی ) ۲. [سیاست ] اقدام دسته‌جمعی نیروهای مولد رو به 


رشد برای حل تضاد موجود در جامعه و سرکوب و : 


فروپاشی حا کمیت نیروهای پاسدار نظام کهنه (مردم ان 


در سال ۱۲۵۷ انقلاب کردند ) ۳. پدیده ناشی از این اقدام : 


(القلاب اسلامی ) ۴. [نجوم] رسیدن خورشید به دورترین 


نقطه از استوای فلکی از نظر سا کنان زمین (انقلاب تابستانی) ' 


انفورماتیک / anformatik‏ /: اسم. دانش گرداوری و 
پردازش اطلاعات با بهره گیری از دستگاههای الکترونیکی 


تسغییر در خساصیت آن (انقباض برودتی ) . 
۴ [فیزیولژی ] وضع یا فرایند جمع شدن ماهیجه‌ها 


: 8 انقلاب آزادیبخش 1 انقلاب رهایی‌بخش 

۱ انقلاب استقلال‌طلبانه ۳0 انقلاب رهایی‌بخش 

انقلاب بورژوایی : انقلابی که به رهبری صنعتگران و 
بازرگانان برای برانداختن قدرت و امتیاز مالکان و زمینداران 
بزرگ, شاه و شاهزادگان و روحانیان صورت بگیرد 

انقلاب تابستانی: قرار گرفتن خورشید در دورترین نقطةۀ 
استوای فلکی از چشم ناظر زمینی در اول تیرماه (در 
نیمکرة شمالی) 

انقلاب رهابی‌بخش : انقلابی که برضد ساطه بیگانگان و 
برای رسیدن به استقلال ملی انجام گیرد: انقلاب 
آزاد یبخش؛ انقلاب استقلال طلبانه 

انقلاب زمستانی : قرار گرفتن خورشید در دورترین نقطهۀ 
استوای فلکی ازچشم ناظر زسینی در آخر آذرماه (در 
نیمکرة شمالی) 

انقلاب سبز: دگرگونی علمی و فنی بنیادی در شیو: 
کشاورزی. بویژه در زمینۀ تولید غلات پر محصول, 
زودرس و مقاوم 

انقلاب سرخ: انقلاب قه رآمیز طبقات ستمکش؛ انقلاب 
کارگری و دهقانی 

انقلاب سفید : نامی که محمدرضا پهلوی به برنامه‌های 
اصلاحات اجتماعی خود داده بود ‏ , 

آنقلاب سوسیالیستی: انقلاب زحمتکشان برای استقرار 
سوسیالیسم و ملی کردن سرمایه و وسایل تولید 

انقلاب صنعتی : دگرگونی بزرگی که براثر به کارگیری 
نیروی بخار در سد: نوزدهم میلادی در انگلستان و سپس در 
کشورهای دیگر اروپای باختری, آمریکا و ژاپن پدید آمد 
انقلاب فرهنگی: تلاش شتابزده و قهرآمیز برخی 
حکومتهای انقلایی برای تفییر ناگهانی ساختار و مناسبات 
فرهنگی جامعه, از جمله در چین و ایران 

: انقلابی / 60061501 /: صفت. ۱ منسوب یا مربوط به 
انقلاب ( کشور انقلابی» سخنان انقلاای ) ۲. /-ها؛ -ان؛-ون / 
هوادار انقلاب ( دولت انقلابی ) 

: انقلابین / enqelabeyn‏ اسم. [نجوم ] دو نقطه در 
۱ منطقةالبروج که خورشید سالی یک‌بار در هریک از آنها 
قرار می‌گیرد. یکی در آغاز تابستان (انقلاب تابستانی) 
و دیگری در آغاز زمستان (انقلاب زمستانی) 

" انسقياد / 6001750 /: اسم. [ادبی] سرسپردگی؛ 
: فرمانبرداری ( آن کشور را تحت انقیاد خود دراورد ) 

: انکار / enkar‏ /: اسم. خودداری از اقرار (انکار هیچ 
نتیجه‌ای ندارد ) 

اقا انکار کردن: نپذیرفتن؛به‌گردن نگرفتن؛ اقرار نکردن ( ل 
هزدیدن ساعت را انکار کرد ) 

۱ انکرالاصوات / 20۳2701289۷751 /: اسم. صدای ناهنجار و 
گوشخراش 


انکسار 7 |/: اسم. [ادبی ] ۰۱ /-ها /شکستگی ‏ 
( انکسار نور ) ۲. فروتنی؛ شکسته‌نفسی 

لا انکسار نور : کجراهی 

انکشاف /k۵53۴ہء‏ /: م. [ نامتداول ] عمل یا فرأیند 
کشف شدن 

انک‌وبا تور / tor‏ ها /: اسم. ۱. ماشین 
جوجه کشی ۲. دستگاه کشت باکتری در آزمایشگاه 


بیمارستان 
انکوباسیون 


۳ جوجه کشی « اینکوباسیون 
انکیزیسیون / anki) (yon‏ /: اسم. تفتیش عقاید 
انگ / ۰202 -ها / : اسم. ۱. نشان و علامت یک بنگاه که 


پرروی بستهٌ کالا می‌زنند؛ برچسب ۲. [ نامتداول ] شیره و ۱ 


عصاره میوه‌ها ۳ [ نامتداول ] تنبوشه 
8] انگ انداختن : سخت نیازمند بودن 


انگ زدن: ۱. علامت و مهر زدن بر بستةٌ کالا ۲. (کنایی ] 0 
سازمانی ( ناخوشایند) : 


تهمت زدن؛ کسی رابه گروه و 

نسبت دادن؛ برچسب زدن 
انگار" / ۰٥183۲‏ -ها /: لم. [ نامتداول ] پندار؛ تصور؛ 
فر ض؛ انگاره 


۱ ۳ E 
۱ انگار + قید. ۱. گویی؛ مثل اينکه ( هیچ تکان نمی خورد. انگار‎ 
۱ مرده است ) ۲. بسرفرض (انگار من امروز مرده‌ام. تو چطور‎ 


می خواهی زندگی کنی؟ ) 


2 انگار نه انگار : واه تأکید در نفی ( انگر نهانار مایدر و پسریم ) 


-انگار ": پیراژه. دارای بینش و تصور ( سهل انگار ) 


انگاره / ۰6088۲6-ها /: اسم. انگار ۲. [نقاشی ] طرح ۱ 
ابتدایی یک موضوع ۳[ ریاضی ] تصویر ۲ ظرف دسته‌دار : 
معمولاً فلزی که به‌عنوان گیره استکان یا لیوان (برای ۱ 


پیشگیری از تماس آن با دست ) به کار می‌رود؛ سه‌پایه 
انگاریدن / 625۲1020 / 2 انگاشتن 

انگاشت ٥۸835/‏ /: اسم. پندار؛ تصور 

انگ‌اشتن / 50835080 /: مصدر. متعدی. //انگاشتی؛ 


می‌انگاری؛ بینگار (انگار ) //۱. در مورد چیزی ياكسى 


داوری کردن» بی‌آنکه درستی یا نادرستی | ن معلوم باشد ٠‏ 
( دزدانگاشتن. دوست‌انگاشتن ) ۲. چیزی یا کسی را به‌جای 


دیگری در نظر گرفتن ( او را مادر خود انگاشتن ) * انگاریدن. 
به همین قیاس : انگاشتنی 

8ا صنت منعرلی: انگاشته / مصدر منفی: ینگاشتن 

انگبار 2 انجبار 

انگبین ات اس : اسم. [ادبی ] ۱ عسل ۲. شیره 
انجبین 

انگدان / 208220 / ت آنجدان 


: انگشت /288050/: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / هریک از 


اندامهای پایانی دست و پای بسیاری از پستانداران و 
۰ پرندگان» که در انسان و برخی جانوران به ناخن ختم 
می‌شود (انگشت دست. انگشت اشاره ) ۲. واحد طول برابر 
: حدود ۵ سانتیمتر 
۱ بسیار کم از خوردنیهای غلیظ (همچون مرباء شیره و 
۱ مانند آنها) که به انگشت مالیده شود ( یک انگشت از این مربا 
۳ [پسزشکی ] دستگاه نگهداری نوزادان نارس در : 
: 9۵ انگشت ابهام 1 انگشت شست 
ankûbûs(î)yon /‏ / : اسم. ۱. [پزشکی ] ۱ 
دوران نهفتگی بیماری ۲.کشت میکرب (در آزمایشگاه) : 


تر ( به طول چهار انگشت ) ۳. [گفتاری ] مقدار 


بخور ببین چطور است ) 


انگشت اشاره: دومین انگشت که در کنار انگشت شست 
قرار دارد: انگشت سبابه 

انگشت پنصر 1 انگشت حلقه 

انگشت حسلقه : انگشت میان انگشت وسط و انگشت 
کوچک: انگشت بنصر 

انگشت سَبّابه 3 انگشت اشاره 
انگشت شست : نخستین و فربه‌ترین ن انگشت دست و پا: 
انگشت ابهام 

انگشت شهادت 3> انگشت وسط 

انگشت کوچک : کوچکترین و آخرین انگشت 

انگشت وسط : انگشت سوم: انگشت شهادت 


8 انگشت به دهان / لب ماندن : [کنایی ] شگفت‌زده شدن؛ 


پسیار تعجب کردن 
انگشت به لب گذانٌ شتن /نهادن : [مسجازی] به سکوت 
دعوت کردن 

انگشت رساندن : [کنایی ] دست‌درازی کردن 

انگشت زدن: ۱. اثر انگشت سبابةٌ خود را بر روی سند 
گذاشتن ( اینجا را امضاکن یا انگشت بزن ) ۲. انگشت خود را در 
چیزی فرو کردن ( انگشت بزن سین داغ نباشد ) 

انگشت کسی در کار بودن: [کنایی ] دخالت ( پنهانی) 
داشتن او 

انگشت کوچک کسی هم نشدن : از او بسیار پایین‌تر بودن 
( محمدرضا انگشت کوچک پدرش هم نمی‌شد ) 

انگشت گذاشتن : ۱. چیزی را نشان دادن ۲. [کنایی] روی 
موضوعی بحث یا پافشاری کردن: انگشت نهادن 

انگشت گزیدن : [کنایی ] پشیمان شدن و افسوس خوردن 
انگشت نهادن 3> انگشت گذاشتن-۲ 


: انگشتانه ۵020505061 . ها /: ام. ۱. اسباب فلزی یا 
پلاستیکی کوچکی به شکل مخروط ناقص, یا استوانه. 
که در هنگام دوزندگی با دست. انگشت سبایه (یا 
٠‏ انگشت وسط ) را در آن فرو می‌کنند تا از فشار ته سوزن 
إ آسیب نبیند ۲. گیاه دو تاسه‌ساله از تیرهٌ میمونیان, دارای 
: وزیشۀ دوکی و راست. ساقة استوانه‌ای پوشیده از تاره | 
برگهای بزرگ نزدیک به سطح زمین ۲ گل آن ن گیاه 0 
" به‌رنگ قرمز و گاه قهوه‌ای, سفید یا زرده که به‌صورت | 


سنبله‌ای دراز در انتهای ساقه ظاهر می‌شود. شبیه انگشتانه 
خیاطی است و کاربردهای دارویی دارد ؛ گل انگشتانه 
انگشت‌بر /۵0۵050001/ ل آبذزة ک-۲ 


انگشت پیچ / 6 ها /: اسم. نوعی شیرینی ۱ 


خشک به شکل ورقه‌های لوله شده که با خمیر شیرینی. 
خاکه قند. هل گلاب و زاج سفید درست می‌کنند 
انگشتر / 2002 . -ها /: اسم. پیرایه‌ای به‌صورت 


انگشتان دست؛ انگشتری 

2] انگشتر نامزدی : حلقهٌ نامزدی 

انگشتری / 2:1205127.-ها /: اسم. [ادبی ] انگشتر 
آنگشت‌شمار / 202050500087 /: صفت. دارای شماره یا 
تعداد کم؛ قابل شمارش با انگشتان ( یک دست) ( دوستان 
الگشت‌شمار ) 

انگشتک / >ها20205 /: اسم. ۱.یشکن ۲ انگشتی 

كا انگشتک زدن :بشکن زدن 

انگشت‌نگاری -ها /: اسم. عمل يا 


اشاره دست راست برای شناسایی بعدی صاحب آن 
انگشت‌نما 7 (/: صفت. [گفتاری ] معروف؛ 


( در شیطنت انگشت‌نماست ) 


انگشتی ' / 1 » ها /: اسم. ۱. جای انگشت در 
دستکش ۲ پوشش لاستیکی بسیار نازک که انگشت ‏ انگورپزان / 20817۳2280 /: اسم. فصل رسیدن انگور 
( اسیپ‌دیده) را برای پیشگیری از تماس با محیط در آن 
انگیختن / 87801487 /: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 
: //انگیختی؛ می‌انگیزی؛ بینگیز // انگیزه, قصد یا 
عملی را مسوجب شدن؛ برانگیختن؛ انگیزاندن. 
به همین قیاس : انگیختنی 

می‌برد؛ انگشتک؛ انگشته ۴ وسیله‌ای در موتورهای : 
درونسوز که موجب پیوند ميان پیستون و دستۀ پیستون ‏ 
و حرکت چرخشی میل‌لنگ می‌شود ۵ فرورفتگیها یا | 
: سانگیز / ۵0812 /: پیراژه. انگیزنده (بحث انگین. حيرت انگین, 
- شور انگیز. غم انگیز ) ۱ 

۱ انگیزاندن / 201280087 /: مصدر. متعدی. [نامتداول] 
انگیختن. به همین قیاس: انگیزاندنی 

اقا صفت فاعلی: انگیزاننده / صفت منعرلی: انگیزنده / مصدر متنی: 


فرو می‌کنند ۳. قطعه فولاد مخروطی نوک‌تیزی که به 
تعداد دندانه‌های اه ماشین درو برروی جایگاه برش 


نصب می‌شود و در قاعده آن تیغه‌ای با لبه‌های تیز قرار 
گرفته است, که ساقه‌های رائده شده به‌داخل مخروط را 


نشانه‌های حاشية کتاب یا دفتر که بر آنها حرفهای الضبا 
نوشته‌می‌شود, تا به‌یاری انها بتوان بخش مورد نظر را 
یافت: آندیکس؛ ایندکس 

آنگشتی : صفت. دارای انگشت ( چهار انگشتی ) 


انگل / 20881 .-ها /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] موجودی 


که برروی یا درون موجود دیگر زندگی می‌کند و . 

انگیزش / 2021205 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند انگیختن 
۲ اثر یک انگیزه که موجب افزایش حساسیت یا تشدید 
انگل‌شناسی / 20021560851 /: اسم. شاخه‌ای از ` فعالیت زیستمند می‌شود؛ تحریک 
زیست‌شناسی که انگلهای گیاهی و جانوری را شناسایی : انگیزنده / 202120006 /: صنت. دارای ویژگی یا توانایی 


: انگیختن 


خوراک خود را از میزبان به‌دست می‌آورد (انگل روده ) 
۲ طفیلی ر آدمهای بیکاره و انگل ) 


و مطالعه می‌کند. به همین قیاس : انگل‌شناس 
انگلک / 20012۷ /: سم. انگشت کو چک: انگولک 


mi:‏ انگلک کردن: [کنایی ] ۱. دستکاری کردن ( آنقدر رادیو را 


انگلک کرد تا خراب شد. بگذار این بخچال را انگلکی بکنم. بلکه کار بکند ) 
۲ مزاحم کسی شدن و او را اذیت کردن (این‌قدر این بچه را 
انگلک نکن ) 


انگلی / 270821 /: صفت. ۱. مانند انگل (زندگی انگلی ) 
۲.ناشی از انگل (بیماویهای انکلی ) 

انگلیسی" / اوناع /: اسم. ۰۱ /-ها؛ ان / هریک از 
حلقه ( معمولاً) فلزی و گاه دارای نگین برای هریک از : 


بومیان کشور انگلیس یا فرزندانشان ۲.از زیانهای هند و 


: اروپایی؛ زبان ساکنان جسزیره انگلیس, ایالات متحد 
آمریکاء بخشی از کاناداء استرالیا و برخی کشورهای دیگر 
انگلیسی ": صفت. مربوط یا منسوب به انگلستان (کالای 
اکلیسی. قبافة انگلیسی ) 

۰ انگم / 212000 /: اسم. ماده شیرین. شفاف و لزجی که 
۱ ( بسویژه) از بسریدگیهای درختان میوه ترشح و در 
۱ مجاورت هوا سفت و تیره می‌شود؛ صمغ 

۱ انگور / ٣لا‏ ها /: اسم. میوهٌ درخت مو به‌صورت 
۱ خوشه مرکب از دانه‌های آبدار که به‌شکل و رنگهای 
فرایند ثبت کردن اثر خطهای روی انگشتان, بویژه انگشت گوناگون وجود دارد و در ایران بیش از ۴۰ گونه آن 
به‌دست می اید 

2 انگور فرنگی : تیره‌ای از درختچه‌های خاردار با برگهای 
مشهور ( بویژه در معنی منفی و شکل ناخوشایند) ۰ 


دندانه‌دار و گلهای مایل به سبز و میوء آبدار ترش و شیرین: 
دیوانگور؛ تالش انگور 
انگور کولی : اقطی سياه 3> اقطی 


انگولک / »اداایوجه / د آنگتک 


نیّنگیختن 
انگیخته / angixte‏ /: صفت. [ادبی ] برانگیخته 


نینگیزاندن 


انگیزه / 2082176 ها /: اسم. ۱. آنچه موجب انگیختن 


می‌شود؛ محر ک ( انگیزه او در این کار چه بود؟ ) ۲. عامل یا . 
اواخر": تید. [گفتاری ] در زمانهای اخیر (اواخر دیگر مرا هم 
نمی شناخت. این اواخر یک بار رفتم پیشش ( 

: اواریه / ۷311۷٥‏ ها /: صفت. اب‌دیده کثیف یا مجاله 
| (در مورد کالا): عواریه 

: اواسط / 2۷385606 /: حرف. در نیمه‌های بک امتداد (اواسط 
: خط اواسط راء اواسط سال ) 

" اوامر / €۲ 3m‏ /: جع > آمر 


اثری که فعالیتهای زیستمندان را پدید می‌آورد یا فزونی 
یا شتاب می‌بخشد؛ سایقه (سائقه ) ( انگیز* حفظ حجاب ) 
انم / 60019 /: صفت. [ریاضی ] دارای ترتیب. ردیف یا 
رتبة [ن؛ دارای وضع یا کیفیّت بی‌نهایت ( مرتبذ انم ) 

انوار / 27۷37 /: جمع 1 نور 

انواع / /: gue‏ ك نوع 

انهار / 2057 /: جم > تهر 


انهدام / 60060570 /: اسم. [ادبی ] ۱. ویرانی ( انھدام پلها ) . 
اوان انقلاب ) 
: اوایل" e1/‏ ة۷ .١:/‏ جع 22 اول ۲ © لیات 


۲ نابودی ( انهدام سپاه دشمن ) 
انیاب / 20۷750 /: اسم. [ادبی ] دندانهای نیش 


انیدرید / 2010710 , -ها/: اسم. [شیمی ] ۱. ترکیبی : 
: اوایل : قید. در لحظه‌ها. ساعتها یا زمانهای آغازین؛ اولها 
(اوایل او را زیاد می‌دیدم. اویل کارش تعریفی نداشت ): اواثل 

٠‏ اوباش /0:085 ,0۷085/: اسم. ۱. افراد ولگرد. 
" چاقوکش, هرزه و مانند انها ( اوباش ریختند و مجلس را برهم 
| زدند ) ۲. /-ها؛ -ان / هریک از این گونه افراد ( شوهرش 
: یک اوباش تمام‌عيار است ) 

صدبخشی می‌جوشد. در آب و اتر محلول است؛ انرا از : اوباشگری /-0:025 ,۰0۷/05582811 -ها/: اسم. رفتار 


سوزاندن گوگرد به‌دست میتی اورت سفیدکننده. : 


(معتولا اسید و بندرت باز) که آب خود را ازدست داده 

است ۲. ترکیب نافلز با اکسیژن 

۵ انیدرید استیک: مایع بی‌رنگی که در ۱۳۷ صدبخشی 
می‌جوشد. دراب حل و به اسیداستیک تنبدیل سی‌شود و 
به‌عنوان وا کنشگر به کار می‌رود: استیک‌انیدرید 
انیدرید سولفوریک: گاز بی‌رنگ و بدبو که در ۱۰ 


محافظت‌کننده و وا کنشگر است: سولفوریک‌انیدرید 
انیدرید فسفریک: گرد سفید محلول در آب. عامل 


فسفر پنتوکسید 
انیدرید کربنیک ٩3‏ دبوکسید کربن. دیوکسید 


انس گرفته است؛ همدم؛ همسخن 
ائیسون / 82015117 ها /: اسم. رازیانۂ رومی 


[ فرهنگستان ] (انیفرم پلیس. انیفرم نظامی ): انیفورم؛ 
اونیفورم؛ یونیفرم 
انیفورم / ٥1۴0۲۳‏ / نت آنیفرم 


انیمیشن؛ پویانما [ فرهنگستان ] 
انیمیشن / ۰2111167567 -ها /: اسم. تصویر متحرکی 


نوشته‌ها) تهیه می‌شود؛ پویانمایی [ فرهنگستان ] 

او ۰۷ انان؛ ایشان /: ضیر. ضمیر اشاره به سوم شخص 
مفرد ( او دوست خوبی است. نام او منوچهر است ) 

اوا ۷3 /: صوت. [گفتاری ] حرف تعجب؛ ای وای ( وا 
هنوز اینجایی! او این که خالي است! ) 

اوائل / ۸۵۷56۱ ت اوایل 


اواخر / 2۷2767 /: جمع > آخر 


اوان / 2۷20 /: اسم. [ادبی ] وقت؛ هنگام ( در اوان جوائی» در 


نت اوائل 


ضد اجتماعی. زشت و هرزه؛ اوباشی ( مانند عربده کشی. 


: بدمستی, دعواو کتک‌کاری جمعی....) 

| اوباشی / 0:0851 ,351ا ٥W‏ /: اسم. اوباشگری 
آبگیری در گازها و واکنشگر: فسفریک‌انیدرید؛ : 
: اوپتیکی / )نامه / د اپتیکی 

: اوت /0:1 ,]0۷۷ /: اسم. [ورزش ] وضع یا کیفیّت پرتاب 
انیس / 2215 /: اسم. [ادبی ] کسی که با کسی یا چیزی 
به همین قیاس : اوت شدن؛ اوت کردن 

۱ اوت /11/: اسم. ماه هشتم سال میلادی. دارای ۳۱ روز 
انیفرم / ۰00110۳50 -ها /: اسم. جام همسان و همرنگ ۰ 


اویتیک /006/ > آپتیک 


شدن توپ به خارج از زمین به‌وسیلة بازیکنان. 


۱ که از ۱۰ مرداد آغاز می‌شود: آگوست 
معمولاً متعلق به یک گروه شغلی؛ لباس فرم؛ همسانه 
۲ بالاترین یا بیشترین حدّ چیزی (به اوج شهرت رسید. در 
اوج فقر و بدبختی بودیم ) ۳. [نجوم ] نقطه‌ای در مدار یک 
" جرم کیهانی که بیشترین فاصله را با زمین داشته باشد؛ 
انیماتور / ۰80110210۲ -ها/: اسم. سازندة فیلمهای . مقابل: خضیض ؟. [موسیقی ] بالاترین دامن صدا 

[ 2 اوج و حضیض:بلندی و پستی؛ فراز و نشیب 

8 اوج گرفتن: ۱ بلندتر شدن ( صدایش اوج گرفت ) ۲ بالا رفتن 
که با گرفتن عکسهای پسی‌درپی از اجسام بی‌جان (از : 
قبیل عروسکها. ابزارهای مکانیکی. تصویرها و : 
۱ بلندی حدود ۲۰ متر, دارای تنهٌ شیاردار. برگهای 
: تخم‌مرغی نامتقارن و نوک‌تیز: وَج 

: اوخ / × صرت. ۱. واژه‌ای برای اظهار درد با لذت و 
" خوشحالی (اوخ. دندانم چه دردی می‌کندا وخ دلم خنک شدا) 
a :‏ آخ 

: اودوکلنی / eı / odokolony‏ آَدْکْلّن 


اوج /[:0 ,[0۷/: اسم. ۱. بلندی؛ فرازا راوج اسمان ) 


( هولپیما لوج گرفت ) ۲. شدت یأفتن ( جنگ اوج گرفت ) 
اوجا / 2زلا.-ها /: اسم. درخت جنگلی از تیر نارون به 


اودی‌ولژی / ا2مامو()0۵ /: اسم. شاخه‌ای از دانش : 
اورانوس / کمخت ,ا /: اسم. هفتمین سیّاره (از 
! لحاظ فاصله از خورشید ) در منظومة شمسی که مدارش 
۰ میان مدارهای زحل و نیتون است و پنج قمر دارد 

i‏ اورایم / orûniyom‏ ,۳3010 /: اسم. عنصر شیمیایی 


پزشکی مربوط به شنوایی و بیماریهای گوش 

اودیومتر / od(i)yometr‏ ها /: اسم. شنوایی‌سنج 
آودیومتری / od(i)yometri‏ / : اسم. شنوایی‌سنجی 

اور /۱۷۵۲/ 0 عور 

اوراتوریو / ٥۲۵٤٥۲٣١‏ / > آرائوریُو 

اورار توئی /1 اهتنا / ۳ اورار توبی 

اورار تویی / را٣‏ ةrں‏ /: اسم. ۱. /-ها / هر یک از مردم 


دامنه‌های کوه آرارات تا درياچة وان در ترکیه ۲. زبان یا 
خط آن قوم * اورارتوئی 

اورار توبی : صفت. مربوط یا منسوب به اورار تو: اورار توئی 
اوراد / 0:۲20 ,0۷1640 /: جنع > ورد 

آوراسیل / ۱0۳2511/: اسم. [ زیست‌شناسی ] از بازهای 


پیریمیدین» موجود در ار. ژن. |. حاوی کدهای وراشتی : 
[ یک مؤسسة درمانی؛ که کارش رسیدگی به 
| آسیپ‌دیدگان یا بیماران دارای فوریت پزشکی است ( به 
۵ اوراق بهادار : برگهای سهام؛ اوراق قرضه؛ اوراق خزانه و 
اورژانس : صفت. ۱. اضطراری (اگر کار اورژانس بود خبرم کن ) 
۲ دارای فوریت ( پزشکی ) (بخش ورون ) 

اورکت //0۷6۲۷۵, ھا /: اسم. نیمتنهٌ گرم معمولاً از 
اوراق خزانه : اوراق بهاداری که از طر ف خزانه‌داری کل . 
: روی جامه‌های دیگر 


در زیستمندان 
اوراق ‏ / o, ٥:۲3٩‏ /: جمع 1 وَرّق 


رسید انبارهای عمومی که قابل تبدیل به پول‌اند 
اوراق تجارتی : اوراق و اسناد بهادار قابل خرید و فروش 
( چک. سفته, برات) 


منتشر می‌شود و دارنده آن در حکم طلیکار است 
اوراق قرضه : برگه‌های بهاداری که دولت یا شرکتی منتشر 
می‌کند و دارای مدت و نرخ بهرة ثابت و معیّن است 


را شامل می‌شود 
اوراق مشارکت : نوعی برگ سهام که سود معیّنی برای آن از 
پیش تضمین شده است 


اوراق بودن؛ اوراق شدن؛ اوراق کردن 
اوراقچی /-۲50:ه ,012061 ۰ -ها /: اسم. کسی که 


می‌کند و قطعه‌های کارامد آن را جداگانه می‌فروشد 
اوراقی / 0:٣3٩1‏ ,0۷801 -ها /: صفت. شایسته یا 
درخور اوراق کردن 

اورال - آلتائی / alta'i‏ ۸/۱ د اورال آلتایی 


فیتوایغوری ومغولی: اورال - آلتائی 
اورام / 0:۲2 ,0۷۷۲۵1۳ /: جمع 1 ورم 
اوران‌اوتان / مھا ۰:57 / تچ آرانگوتان 


اورانگ‌اوتان / مقاناوش / رچ آرانگوتان 


۱ فلزی رادیوا کتیو, از خانواده آ کتینیدهاء با عدد اتمی ٩۲‏ 
۰ و وزن اتمی ۲۳۸/۰۲, سنگین و نقره‌فام, که به‌صورت 
ترکیب در طبیعت وجود دارد 

اهل یا متولد کشور باستانی اورارتو در ارمنستان و 
جوانک پول را اورت دید. افتاد به ولخرجی و عیاشی ): اوورت 

+ آورتور 0۷7۵۲۲ /: اسم. [موسیقی ] قطعةٌ موسیقی 
. سازی که به‌عنوان مقدمة ( پیش‌برده یا پیش نمایش) 
۱ اپرا یا اراتوریو توسط ارکستر اجرا می‌شود: اوورتور 

: اوردویسین / ordovis(i)yan‏ / 7 اردوویسین 


اورت /۲۲ 0۷6 /: صفت. [گفتاری ] فراوان؛ بی‌حساب ( وقتی 


اورژانس' 1 ها /: اسم. مؤسسه یا بخشی از 


اورژانس تلفن کن امپولائس بفرستند ) 


پارچة ناتراوا و بادوام, دارای آستر و تکمه یا زیپ. که 


پوشیده می‌شود 


۱ اورلون / ۵۳۱۵۲ / 3> آرآن 

: اورمی / ur em‏ /: اسم. [پزشکی ] بیماری ناشی از بالا 
اوراق کار : اوراقی که جنبهٌ شغلی یا بازرگانی دارد (مانند : رفتن میزان اوره در خون 
فهرست‌ها, بارنامه, صورتحساب) و هزينة پستی کمتری : 
پادشاهی؛ جایگاه ویژه برای نشستن شاه 

۰ اورولژی / ۷۳01021 /: اسم. [پزشکی ] شاخه‌ای از دانش 
: پزشکی که به شناختن و درمان بیماریهای مجراهای 
اوراق ": منت دارای ورقها یا قطعه‌های جداء کنده. یا باز : ادرار مربوط می‌شود؛ میزه‌شناسی 
شده از یکدیگر ( کتاب اوراق. ماشین اراق ). به همین قیاس : ۰ 
۱ پستانداران و مهمترین ماده نیتروژندار ادرار که دارای 
: بلورهای چهار وجهی بی‌رنگی است و در مواد اتشزاء 


اجزای دستگاه یا ماشینی معمولاً فرسوده را از هم باز کود شیمیایی و صنایع پلاستیک به کار می‌رود 


آورنگ / owrang, 0:41g‏ /: اسسم. [ادیسی ] تخت 


اورہ / ۵۳۴ا /: اسم. فراوردۂ نهایی سوخت و ساز پروتئینی 


اوره‌آز 1 ure’‏ /: اسم. [ زیست شناسی ] آنزیمی که اوره 
رابه آمونياک و انیدرید کربن تجزیه می‌کند. این آنزیم 
: در لوبیاء قارچها و بسیاری گیاهان دیگر وجود دارد 
آوریک‌اسید / 2510 kذاں‏ / د اسیداوریک. اسید 
اورال - آلتایی / altayi‏ ۵ /: اسم. گروه بزرگی از . 
زبانهای اسیایی و ارویایی شامل زبانهای ترکی» | 
: اوزان owzûãn, o:Zan‏ /: ۱ جم ل وزن ۲. جنع 1 
وزنه 

" اوزن / ۸۵2۵۰ ل آژن 


آوریون 001 / > آریون 
اوزالید / ٥2۵11۵‏ / د آزالید 


آوزون‌بورون 


اوزون‌بورون / تهحاصنا2ه la- «uzunburun,‏ /: اسم. 


ماهی خوراکی دریای خزر از زیررده ماهیهای 
استخوانی دیرین با کالبد غضروفی. دارای پوزه درازء ۱ 
بدن کشیده و دهان بی‌دندان. خاویار از تخم این ماهی : 


به‌دست می‌آید؛ ماهی خاویار 
اوژنیک / عتا /: اسم. بهنژادی 


اوستا / 5ا5لا. ها /: اسم. [گفتاری ] استاد (اوستاحسین. ‏ 


اوستای آهنگر ) 
اوستائی 7 ( اوستایی 
اوستابدوش 7 ۱ : اسم. از بازیهای جمعی 


کودکان که به صورت نشسته انجام می‌گیرد. کودکان در : 


و یک انگشت خود را دز کنار یکدیگر می‌گذارند: اگر 
اوستا بگوید: " اوستابدوش " باید انگشتان را به سوی 


خود روی زمین بکشند و اگر گفت: "ندوش" نباید : 


حرکت دهند. وگرنه بازنده می‌شوند 

اوستایی! / 2۷55/81 /: اسم. ۱. از زبانهای ایرانی باستان 
که اوستا کتاب دینی زرتشتیان به ان زبان نوشته شده 
است ۲. خط آن کتاب * اوستائی 

اوستایی ": صنت. مربوط یا منسوب به اوستاء کتاب دینی 
زرتشتیان : اوستائی 

اوسط /0:521 ,0۷52 /: صفت. میانی؛ میانین؛ میانگین 
اوصاف /]0:55 ,0۷۷581/: جمع 1> وصف 

اوصیا / 0:813 ,0۷۷55 /: جع 3 وصی 


اوضاع / 0:28 , 0۷2/:اسم. ۱. جنع ل وضع ` 


۲ [گفتاری ] وضع ( اوضاع کارت چطور است؟) 


كا اوضاع بی‌ریخت شدن: خراب شدن وضع یا موقعیت (با 


آمدن چماقدارها اوضاع بی‌ریخت شد و جلسه به هم خورد ) 
اوضاع و احوال /- 0:28 ,۷31 -0-ah‏ ` 0۷۷28 /: اسم. 


[گفتاری ] چگونگی کارها. رویدادهاء گذران زندگی یبا ؛ 
وضع جسمی و روحی ( در دوره جنگ اوضاع خیلی ید بود | 


اوضاع کارخانه چطور است؟ ) 

اوطان / 0:50 ,اسه /: جع 3 وطن 

اوغور ۸۵90۲۱ > آغُر ٠‏ 

اوف" / دا /: اسم. [کودکانه ] زخم. درد يا پیماری (ببین, 
دستم اوف شد ) 

اوف ": صوت. واژه‌ای برای بیان درد یا نفرت (اوف. چه 
گرمایی! اوف. حالم به هم خورد ) 

اوفتادن / ۱115087/: مصدر. [ادبی ] افتادن 

اوقات /0:981 0۷/98/: اسم. ۱. جمع ل وقت 


۲ زمانه؛ روزگار ( آن روزها اوقات خوشی بود ) ۲. وضع یا : 


حالت روحی (اوقاتم تلخ شد ) 
2 اوقات فراغت : وقتهای بیکاری که شخص می‌تواند آن را 
بدلخواه خود بگذراند 


: لگ اوقات خوش داشتن : خوشحال بودن 

اوقات کسی تلخ شدن : آزرده یا خشمگین شدن 

اوقا ت کسی را تلخ کردن :او را آزرده یا خشمگین کردن 
اوقت تلخی /-0:051 wat .ta[xi,‏ /: اسسم. ۱. 
ناخشنودی (باعث اوقات‌تلخی او شد ) ۲. پرخاش ( حوصلا 
: اوقات‌تلخی رییس را ندارم ) 
اوقاف /۴ة0:4 ۱:/0۷051. جمم 1> وقسف 
0.۲ ادارة اوقاف اداره 
اوکالیپتوس /5داحن0۳۵/ دت آ کالیپتوس 
: اوکی / 06۷/: اسم. تأأیید (رفتم بلیتم رالوکی کردم. 
بپرس قرار فردالوکی شد یانه؟ ) 
اوگلنا / ۰1602 -ها /: اسم. جانور تکیاخته از رده 
تاژکداران که برخی ویژگیهای جانوران و گیاهان را باهم 
۱ دارد و در اواخر تابستان رنگ أب حوضهاو استخرها را 
: سبزروشن می‌کند ِ 
: اول / 2۷۷۵1.-ها؛ اوایل /: سم. انچ از لحاظ ترتیب یا 
تقدم پیش از دیگران است؛ آغاز (اول خط اول شب ) 
: 2 اول بسم‌الله : [کنایی ] آغاز کار 
اول : صفت. ۱ دارای تقدم ترتیبی, مکانی یا زمانی نسبت 
به بقیه ( شب اول پل اول ) ۲ بهتر یا برتر از دیگران ( درجذ 
اولء نفر اول ) 
۱ ها اول بودن : سرامد بودن؛ از همه برتر یا پیشتر بودن. 
به همین قیاس: اول شدن 
| اول ": قید. ۱. پیش از دیگری یا دیگران (اول من دیدم ) 
۲ در اغاز ( اول شب برق رفت ) 
او لا / ۷ قید. در مقام نخست؛ نخست اینکه 
( اول او باید زود برود. او لا این پولها مال من نیست ) 
: اولاد / 0۷/120/: اسم. ۱. فرزندان (اولاد وطن ) ۲. فرزند 
(اولاد ارشد ) 
۵ اولاد ارشد : بزرگترین فرزندان؛ فرزند بزرگتر 
اولتسرا سونوگرافی / ۲3۴1(ع)0108ءr4)اu‏ / 3® 
شوئوکرافی-۱ 
اولترا سونیک /۱10۵50016/:صفت. فراصوتی 
اولتسسرا ویسولت /۱01172۷1/0164/: اسم. تتابش 
فرابنفش 0 تابش 
| اولتیماتوم / 0۱۵10۳ / تج آلتیماتوم 
۱ اول‌شخص / 2۷۷۵15855 -ها /: اسم. ۱. [دستور ] کسی 
۱ که سخن می‌گوید ( «من» ضمیر اول شخص مفرد است. «ما؛ ضمیر 
اول شخص جمع است ) ۲. [ مجازی ] شخص دارای بالاترین 
مقام ( اول شخص مملکت ) 
اولویت /۵:12۷19724 ,0۱0/2۷1۷21 -ها /: اسم. وضع 
یا کیفیّت پیش از دیگری یا دیگران قرار داشتن (حق 
اولویت. این کار در اولویت است. اولویت با لوست ) ۱ 
اولها / 2۷7۷۵18 /: قید. در مرحله اغازین با در اغاز 


یک دوره؛ آوایل ( اولها خوب درس می خواند. لها مردم باهم زباد 
تباط داشتند ) 


اولی / 0:15 ,0۱18 /: صفت. [ادبی ] ۱ بهتر ( به طریق اولی ) : 


۲ سزاوار ( و به رباست اولئ تر است ) 


اولی / 2۷۷21.-ه۱ /: ضمیر. کسی یا چیزی که در ردیف, ۱ 


مرتبه یا جایگاه اول قرار دارد (اولی رفت و بقیه ماندند ) 
اولی] :/owliya, o:liya/‏ اسم. ۱ جع 3© ولی 


۲ سرپرستان (اولیای امور ) ۲ قدیسان ( شیخ خرقانی از ٠‏ 


اولیا بود ) 


[ اولیای امور : ۱. کارداران؛ کسانی که ادارة کارها را دردست . 


دارند ۲ [مجازی ] دولتمردان 


اولیای دم : [فقه ] منسوبان درجه یک شخص مقتول که از . 


حق قصاص برخوردارند ۱ 
اولیاالله /-0:1172 lah,‏ 0۷1198 /: اسم. ۱. دوستان 
سرسپرده خدا ( بایزید از اولیالله بود ) ۲. [ مجازی ] قدیسان 


اولیات / 2۷۷۵11۷286 /: اسم. [منطق ] تصدیقهای بدیهی : 
و قضیه‌های ضروری که انها را ثابت شده فرض می‌کنیم ا 
(مانند روز روشن است. اجتماع نقیضین محال است): ۱ 


اوایل 


اولین / avvalin‏ ۰-ها/: صفت. دارای E‏ ردیسف. 
مرتبه یا جایگاه اول؛ نخستین ( اولین درس. اولین نف ) 


اولیه / 2۷۷۵۱۷۷6 /: صفت. . نخستین (قدمهای اولیه ) ` 


۲ آغازین ( مراحل اولیه ) 

اومانیست /۱0۳187154.-ها /: صفت. انسانگرا 
آومانیسم / ۱:0۵1515/: اسم. انسانگرایی 
اونس / ۱085 /: اسم. واحد وزن برایر ۲۸ گرم: آنس 
2 اونس طلا: واحد وزن برابر ۳۱ گرم 


اونیتار بانیسم / ۳ ئأصةry unit‏ / : اسم. جریانی دینی ` 


در عصر پیرایشگری در اروپاکه تجلی خدا را در سه 
شخص رد می‌کرد و قایل به یگانگی خدا بود؛ یکت پرستی 
اوئیفورم / ۷10۲۳0 / نت آنیفرم 

اوورت ۸۷۵۲ 3 آورت 

اوورتور / /overtur‏ وچ آورتور 

اوول / ۰0۷۷۷۱ -ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] تخمک 


اوه / لا /: صرت. واژه‌ای که در هنگام درد لذت یا : 


شگفتی گفته می‌شود ( اوه سوختما وه چه شبی1) 
اوهام / owham, o:ham‏ /: جع TI‏ وهم 


اوهام پرستی / -۵:87 owhamparasti,‏ /: اسم. وضع ۱ 
یا حالت معتقد بودن به موجودات خیالی و غیر واقعی و : 


پرستش آنها ۱ 
اوی / له /: صوت. [مخفف ] اهوی 


اویار / :0:98 ,0۷25 /: سم. ۱. آبیار؛ کشاورز ۲. عنوان ۰ 
خطابی به جوانان روستایی در ایران مرکزی (اویار تقی. : 


اوبار قلی ) 


: اویغور / 0۵۲۲ / ۳0 آیغور 

: اویغوری / هره / ۳0 آیغوری 

اویماق / 0۷۳080 /: اسم. [ نامتداول ] ۱. قبیله؛ دودمان 
۱ ۲ قلمرو قبیله؛ سرزمین و جایگاه قبیله: اماق 

: اه /20/: صرت. واژه‌ای که در اظهار نفرت از چیزی به 
کار می رود ( ۱ چه بوبی!۱». حالم به هم خورد ) 

: اهالی / 20811 /: اسم. مردم. بویژه مردم یک محل یا 
ناحیه ( اهالی کرمان ) 

ِ اهانت /618781.-ها /: اسم. عمل يا فرایند توهین 
کردن ( به علت اهانت به 
۱ اهانت آمیز / 1 /: صفت. همراه با توهین ( درج 
۱ مطالب اهانت‌آمیز. چاپ عکسهای اهانت‌آمیز ): اهانت‌بار 


قامات توقیف شد ) 


: اهانت‌بار / 0821087 / دچ اهانت‌آمیز 
۱ اهتزاز / 6016252 /: اسم. [ادبی ] ۱. جنیش» بویژه جنبش 
ناشی از وزش باد ( پرچم ایران در اهتاز بود) ۲. [ نامتداول ] 
شادمانی 
اهتمام / 601610570 /: اسم. کوشش و تلاش ( معمولگ) 
همراه با پیگیری (اهتمام در تأمین رفاه مردم. اهتمام در 
: تحصيل علم ) 
" اهدا / ehda‏ /: اسم. عمل یا فرایند هدیه دادن؛ پیشکش 
( اهدای خون اهدای زندگی است. مراسم اهدای جایزه به تفرات 
اول تا سوم ) 
ب قا اهداکردن : هدیه دادن. به همین قیاس : اهدا شدن 
. اهدائی /1 1۵3 / تچ اهدایی 
اهداف /۴ 143ھ /: جم لج هذف 
اهدان‌امه / 60502۳06 _ها /: اسم. نوشته‌ای که 
راسا آن خی بد کی با کان هکره شون 
اهدایی / 650891 /: صنت. اهداشده؛ هدیه داده شده؛ 
پیشکشی (کتاب اهدایی دریافت شد ): اهدائی 
: اهرام /3728:0/: جع 3> هرم 
: اهرم ۷ ها /: اسم. .١‏ میله یا چسوب بلند و 
۰ محکمی که آن را به نقطه‌ای تکیه می‌دهند و چیز سنگین یا 
محکمی رابا آن بلند یا جابجا می‌کنند ۲. هر نوع دستگاهی 
که برای تغییر جهت نیرو. یا افزایش مقدار یا مسافت و 
: سرعت اثر نیرو به‌کار می‌رود ۳.[مجازی] وسیل وارد 
: کردن نیرو یا ایجاد فشار ( اهرم اقتصادی. اهرم سیاسی ) 
Bl :‏ اهرم نوع اول : اهرمی که در آن تکیه گاه میان نیروی 
محرک و نیروی مقاومت است ( مانند ال کلنگ ) 
اهرم نوع دوم : اهرمی که در آن نقطهٌ مقاومت میان تکیه گاه 
و نیروی محرک است (مانند چرخ دستی ) 
اهرم نوع سوّم: اهرمی که در آن نیروی محرک میان 
تکیه گاه و نقطٌ مقاومت است ( ماتند جارو) 
اهریمن / 271۳087 .-ها؛ -آن /: اسم. [ادیی ] ۱. عامل 
" بدی» ستم» بیماری و پلیدی در آیینهای ایرانی؛ شیطان 


۲. [مجازی ] هریک از پیروان اهریمن؛ هرکس که بدی و . 
: سلماس است ) 

" اهلیلجی / اژهاذ21/:م. هذلولی 

: اهم / (۳) 14ھ /: صفت. [ادبی ] مهمتر؛ با اهمیت‌تر ( اج 
موضوعات. اهم مطالب ) 

| اهم /0119/: اسم. [فیزیک ] واحد مقاومت الکتریکی 
اهل 21 /: صفت. دارای شایستگی ( دخترش برخلاف ‏ 
: بگذرد درصورتی که اختلاف پتانسیل دوسر آن یک 
: ولت باشد 

| اهمال / 1۳۵1 /: اسم. سستی؛ درنگ و سهل‌انگاری 
: (هرگونه اهمال در انجام وظایف موجب پیگرد قانونی خواهد بود ) 
ها اهمال کردن : سستی کردن؛ سهل انگاری کردن؛ دقت و 


ستم ګند 

اهر یمن خو / 0 -یان /: صفت. [ادبی ] دارای 
خوی اهریمن؛ بدکنش 

اهریمنی / 2171191901 /: صفت. [ادبی ] منسوب به 
اهریمن؛ شیطانی ( خوی اهریمنی. نقشه‌های اهریمنی ) 


پسرش خیلی اهل است ) 

اهل / 216 /: حرف. ۱. متولد. ساکن یا متعلق به جایی 
(اهل جنوب ) ۲. خواستار, دوستدار, وابسته يا معتاد به 
چیزی ( اهل معاشرت. اهل عرقخوری, اهل قلم. اهل سیاست ) 

3 اهل بخیه : در شمار کسانی که معمولا" عادت یا رفتاری 


ناروا یا ناشایست دارند ( دیدم طرف اهل بخیه است. پنجاه تومانی ` 


را گذاشتم کف دستش و آمدم بیرون ) 


اهل بیت : ۱. خانواده, بویژه زن و فرزندان ۲. خاندان 
۱ اهم‌متر / 01117.1617 مها /: اسم. ابزار ستجش مقاومت 
الکتریکی 

اهمیت / ahammiyat‏ : اسم. وضع يا کیفیّت مهم بودن 
: (اهمیت حرفهایش را درک کردی؟ ) 

اهل حق : پیروان آیینی در باختر ایران, بویژه در کردستان . 


پیامبر اسلام 

آهل ز تستر دس 

اهل تعارف : خواهان تشریفات و خوشامدگوبی 
اهل حال : [کنایی ] دوستدار خوشی و عیش 


که خود آن را یارسان می‌نامند 


اهل دل: [کنایی ] دارای عادت یا گرایش به پیروی از 1 


خواهش دل 
اهل ذمه : دارندگان دینهای دیگر که تابع دولت اسلامی‌اند 
اهل قبور : مردگان ( زیارت اهل قبور ) 
اهل قلم : نویسنده 
اهل کتاب : (اسلام ] پیروان کتاب آسمانی 
اهل محل: ساکنان یک محله ( رفتند از امل محل 
تحقیق کردند ) 
اهل منقل : [کنایی ] تریا کی 
اهل نظر : دارای عقیده, بینش یا آگاهی. بویژه در زمینه‌ای 
معین؛ صاحبنظر 
اهل و عیال / 21-0-2۷21 /: سم. افراد تحت تکفل یک 


فرستادم مشهد ) 
اهله / 206116 /: جع > هلال 


گردش خود به‌دور زمین, از چشم ناظر زمینی پیدا می‌کند 
زندگی او( در مورد جانوران) 


کردن. به همین قیاس : اهلی بودن؛ اهلی شدن 
اهلیت / 2011۷1۵1 /: اسم. ۱. شایستگی؛ صلاحیت ( پس از 


۲ [گفتاری] اهل جایی بودن (اهلیت من از دهات 


برایر مقاومتی که از طریق آن چریانی به قدرت یک آمپر 


توجه نکردن 


اهمال‌کار / ۰600181187 -ها؛-ان /: صفت. سهل‌انگار؛ 


بی‌مبالات. به همین قیاس : اهمال‌کاری 


عا اهمیت پیداکردن 71 اهمیت یافتن 
اهمیت دادن : مهم شمردن؛ مهم دانستن ( من به ابن چیزها 
اهمیت نمی‌دهم ) 
اهمیت داشتن : مهم بودن ( اهمیت ندارد. توجه نکن ) 
اهمیت پافتن : مهم شدن ( زمانی خبرهای مربوط به جنگ خیلی 


اهمیت بافت ): اهمیت پیداکردن 


اهن و تلپ / 0-0010۲-(6060)0/: اسم. [گفتاری ] رفتار 
" تصنعی که هدف از آن خودنمایی و ایجاد نوجه و احترام 
: نسبت به خویش درنزد دیگران است (اقای مدیر با 
اهن و تلپ وارد کلاس شد ) 

اهموی 7 /: موت. [گفتاری] واژه‌ای برای 


فراخواندن یا هشدار دادن همراه با تحقیر ( اهوی. حواست 


: کجاست؟ اوهوی. کجا می‌روی. مگر کاروانسراست؟ )؛ اوی 

اهه / 1٥‏ /: صرت. [گفتاری ] واژه‌ای به‌نشانة شگفتی 

شسخص ( معمولا همسر و فرزندان) (اهل و عمال را : 
ای / 6۷/: صرت. [ادبی ] واژه‌ای برای فراخواندن یا توجه 

۱ دادن (ای حسنا ای مردم۱) 


2 اهلۀ قمر : هلالهای ماه؛ صورنهای مختلفی که ماه درطی ۱ 


( اه این کجا بود؟ اهه. ببین به چه روزی افتادی ) 


ای / ٥:‏ /: صوت. [گفتاری ] ۱. واه تأیید یا موافقت (ای. 


بد نیست. ای. می‌گذرد ) ۲. وازهٌ تقریب یا تخمین (ای. دو -سه 
اهلی ها /: صفت. انس گرفته به انسان و جای ‏ تومانی می‌ارزد. ای. ده سالی می شود که او را ندیده‌ام ) 

: ایا / ۵3 /: صوت. [ادبی ] واژه فراخوانی؛ ای (اباای که 
8 اهلی کردن : جانور وحشی را به‌خود وابسته و مانوس ۱ ۱ 
: اياب و ذهاب / 2500-20020 iyãb-o-zahab,‏ /: 


عمرت به هفتاد شد. ایا شاه‌محمود کشور گشای 4 


: اسم. رفت‌وآمد؛ آمدورفت ( هزینة ابابو ذهاب کارکنان. وسیل 
مدتی در آن کار اهلیت پسیدا کرد. در کار فرش اهلیت داشت ) ' 


اباب و ذهاب دانش آموزان ) 


ایادی / ۵7601 /: اسم. [ادیبی ] ۱. دستها (ایادی ناپاک ) 
۲ کارگزاران یا دستیاران ( ایادی انگلیس ) 
ايار ayar/‏ /: اسم. ۱. ماه پنجم سال شمسی کشورهای 


عرفی و ماه دوم سال دینی بهود. دارای ۲۹ روز 
اياز / 2۷82/: اسم. [ گفتاری ] نسیم بامدادی 
ایاق / 2750 /: اسم. [گفتاری ] کسی که در کاری, بویژه 


جمعه‌ها باهم اناق بودیم ). به همین قیاس: ایاق بودن؛ 
ایاق شدن 
ایالات / 1510 ,0۷2181 /: جسم لت ایائت 


یک فدراسیون (مانند ایالتهای سویس, آلمان یا آمریکا) 
ایالتی / 1۷5120 ,1 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
ایالت ( انجمن ابالتی. دانشگاه ایالتی ) 
ایام / ya‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. روزها ( ایام هفته ایام عید ) 
۴ روزگار ( ایام جوانی. ایام تحصیل ) 
2 ایام بوقلمون : [کنایی ] روزگار متحوّل و بی‌ثبات 

ایام تعطیل : روزهای تعطیلی 

ایام مبادا: روزهای سختی و تنگدستی 

ایام مسترقه: پنجه‌دزده 
ایپریت /106711/: اسم. گاز خردل 


ان ماده ایتین به‌دست می‌آید 
ایتالیائی /1 11216(3/ ت ایتالیابی 


بومی ایتلیا یا فرزندانشان » ایتالیائی 
( کفش ابتالیایی ): ابتالیائی 


ایتالیک / 1216 / ۳ حروف ایتالیک, حروف 
ایتام / 11210 /: جع 20 ینیم 


ایتربیم / iterbiyom‏ ۱ : اسم. عنصر شیمیایی فلزی از , 
خانواده لانتانیدها, با عدد اتمی ۰ ووزن اتمی ۱۷۳/۰۴ که : 
به‌صورت ترکیب با عنصرهای دیگر در طبیعت موجود است : 
آیتريم / 11677010 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد " ثیدروالکتریک / اعاعا 1470 / 2 هیدروالکتریک 
اتمی ۹و وزن اتمی ۸۸/۹۰, که در طبیعت ببه‌صورت ۱ 
ترکیب همراه با عنصرهای دیگر وجود دارد و در ساخت : 
هیدروتروپیسم 
ایثار / 3۲ء ها اسم. از خودگذشتگی؛ فداکاری ( مردم 


کوره‌های اتمی و موشکها به کار می رود 


اسران به بسهای میهن‌برستی. شجاعت و ابثار جان فرزندانشان 
پیروز شدند ) 

: ایثارگر / 2787و ۰-ها؛ ان /: اسم. کسی که یکی 
عربی» دارای ۱روز و برابر ماه مه ۲. ماه هشتم سال , از نزدیکانش در جریان انقلاب اسلامی یا جنگ معلول 
: شده است 

ایثارگر : صفت. دارای خوی ایثارگری ( مردم ابثارگر ) 

: ایثارگری / ,ها /: اسم. از خودگذشتگی؛ 
کوش و تفریح, همراه ه‌مصحبت یا همنشین است. ۱ 
( زمانی با جاهلیهای محله ایاق بود و مدتی هم با آدمهای مشکوک. 
اين‌طیر لیجاب می‌کند ) ۲. [ نامتداول ] پذیرش ۲ [منطق ] 
اثبات محمول برای موضوع قضیه؛ مقابل: سلب 

| 1 ایجاب جزئی:[منطق ] محمولی که برای بخشی از موضوع 
ایالت / 1۷5121 ,اقا( -ها؛ ایالات /: اسم. ۱. [قدیمی ] . 
استان ۲ [قدیمی ] استانداری ۳ هریک از کشورهای عضو 


فداکاری 
ایجاب / ازا /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت واجب بودن (زمانه 


قضیه صادق است ( مانند برخی حیوانها انسانند) 
ایجاب کلی : [منطق ] محمولی که برای همة موضوع قضید 
صادق است ( مانند هر انسانی حیوان است) 


۱ ا ایجاب کردن : واجب‌بودن؛ ضروری‌بودن (وضی اقتصادی 


شور ایجاب د برخی کالاها جیرهبندی شود 
3 می درد برحتی جير وبندی سو 


۱ ایجاد / 34ز¡ /: اسم. ۱ [نامتداول] آفرینش ۲. عمل یا 
فرایند پدیدآوردن ( ایجاد بنا ایجاد شغل ) 
۱ 2 ایجاد شدن : پدید آمدن؛ به وجود آمدن (وسط کوچه چلا 


بزرگی ایجاد شده بود ). به همین قیاس: ایجادکردن 


ایجاز / 82[ /:س. ‏ کوتاهی سخن یا گفتار ربجوننل) 
۲ بیان مقصود با کوتاهترین عبارت و کمترین واژه ( در 
: بیان مطلب طریق ایجاز درییش گرفت ) 

ایپکا / ۸3٥ص1‏ ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره . 8 ایجاز مُخْل : (ادبی ] کوتاهی سخن به‌صورتی که جمله 
روناسیان, بومی جنگلهای مرطوب آمریکای جنوبی» . 
دارای برگهای متقابل. کامل ساده و نوک تيز که از ريشهٌ 
۱ " ایدئولژی / 10601021,_-ها /: اسم. مرام؛ مسلک؛ بیش 
1 (ایدولزی آلمانی اینولزی اسلام ): ایدئولوژی 

ایتالیایی! / Yay‏ /: اسم. ۱. از زبانهای رومیایی ۱ 
رایج در کشور ایتالیا ۲ /-ها؛ ان / هریک از مردم ۱ 
مرام ( بحٹهای ایدئولژیک. اختلافهای ایدنولزیک ) 
ایتالیایی ": منت. مربوط یا منسوب به کشور ایتالیا | 
ای‌دئولوگ / بر010 106 -ها/: اسم. صاحبنظر؛ 
نظریه‌پرداز: ایدئولژیست 

: ثیدر /1۵۲/ > هيدر 


ناقص باشد یا مفهوم آن بآسانی فهمیده نشود 
ایدآل 7 2 ایده‌آل 


ایدئولژ و ت /۱60۱02150/ ت ایدئولوگ 
ایدئولژیک /010216 106/: صنت. مرامی؛ منسوب به 


ایدئولوژی / 0102 ۱۵6/ ۲ج ایدئولژی 


تیدرات /10721/ > هیدرات 
ئیدراسیون / idras(i)yon‏ / 2 هیدراسیون 


ثیدرو تراپی / (۱0701)6(۳۵۳/ ۲ هیدروتراپی 
ی دروتروپیسم idrot(e)ropism/‏ / < 


ثیدرور / 10707 / ا هیدرید 


ثیدروزو] / 14٥20‏ / > هیدروزواً 
ئیدروژن / ۱۵۲0260/ > هیدروژن 


هیدروژناسیون 

تیدروژنش / 17020565 / > هیدروژنش 
تیدروژنه ۱0۳026061 / 3> هیدروژنه 
ثیدروستاتیک / 1070512016 / > هیدروستاتیک 
ئیدروسفالی / 10۳0501211 / 0 هیدروسفالی 
تیدروسفر / 10۲0510۲ / 5" هیدروسفر 

ثیدروفویل /07010(1:/ تچ هیدروفویل 
ثیدروفیل / ۸۱0۳0111 7 هیدروفیل 

ثیدروکرین / 1070627005 / 3> هیدروکرین 
ثیدروکریور / 1070270۷۲ / ۲ هیدروکرین 
ثیدروکسید / ۱0۲01510 / تت" هیدروکسید 
تیدروکسیل /1070151/ > هیدروکسیل 
تیدرولژی 7 > هیدرولژی 

تیدرولیز / ۸10۲012 20 هیدرولیز 

ثیدرولیک / 1070116 / 3 هیدرولیک 

ئیدرومتر / ۱0۲0۳06 / 1> هیدرومتر 

ثیدرونیوم / 0:00((0۲0:/ 2 هیدرونیوم 
نیدرید / ۸10710 ٩3‏ هیدرید 

ایدز / 6۷2 /: اسم. [پزشکی ] بیماری ویروسی بدخیم. 
که بویةه براثر رابطة جنسی يا انتقال خون آلوده سرایت 


می‌کند و موجب کاهش شدید سازوکار دفاعی بدن بیمار : 
بیماریهای گوناگون دیگر در او : 
| هندوایرانی (شامل اوستایی, فارسی باستان, فارسی میانه. 
فارسی دری, فارسی امروز, تساجیکی, فارسی افغانی. 
ری کی کاک بای ای شام 
۱ ختنی» 9 آسی» خوارزمی» پشتو و بسیاری دیگر ) 

| ایرانی ": صفت. ۱. منسوب به کشور, فلات. يا قلمرو 
تاریخی ایران (گوزن ایرانی ) ۲. فراورده ایران ( قالی ابرانی. 
نجخاری ایرانی ) 

۱ اپرانیت / 112111 /: اسم. ۱. [کانی‌شناسی ] کرومات آبدار 
۱ سرب که در دستگا ه کج‌وجهی متبلور می‌شود ۲. . -ها/ 
: (نام تجارتی) نوعی ورقهای سیمانی موجدار که 
ایده‌آلیسم / 100211500 /: لم. ۱. بینش فلسفی که : 
[ ورقهای پلاستیکی موجدار که برای پود 


و در نتیجه پیدایش ب 
می‌شود 

ایدزی / ار » ها /: صفت. ۱. مبتلا به بیماری ایدز 
۲ دارای یا ناقل ویروس ایدز 

ایده /۰106 ها /: اسم. ۱. آندیشه؛ عقیده ( در سراسر مقاله 
یک ابدة تازه دیده نمی‌شد. ابد فروش اقساطی موفق نبود ) 
۲ [فلسفه ] مثال 

ایده‌آل / ۰10621 -ها /: اسم. ۱. آرمان ( ابده‌ال جوانان 
امروز ) ۲. کمال مطلوب ( این خانه ایده‌آل است ) * ایدآل 
ایده‌آلیست ها /: صفت. ۱. پیرو یا هوادار 
ایدهآلیسم ۲. خیالپرداز 

ادراک انسان از جهان مادی را ناشی از تصورهاو 
ان‌دیشه‌های پیشینی می‌داند که در ذهن ماست؛ 


آرمان‌گرایی: اصالت تصور؛ اصالت فکر؛ اصالت معنی 


می‌داند ۳ [مجازی] خیالپرستی: معنی‌گرایی 


ایذا / 123 /: : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند آزار دادن (دست ؛ 


| دربست به مقصد می‌رساند 


از ایذای دیگران بردار. رفتارت موجب ایذای دیگران مي‌شود ) 
ایذائی /1251/ > ایذایی 


: ایذایی /128۷۱/: 


| ايراد داشت 


| 8] ایراد داشتن 


صفت. آزارده نده ( عملیات ایذابی ): 


: ایذائی 
ئيدروژناسيون / idrozenûs(î)yon‏ / ك : 


ایراد / 1۲۹۵ /+ اسم. ۱. /-ها؛ ات / عیب؛ نقص ( کارش 


ده [ادبی ] عمل یا فرایند گفتن؛ بیان كردن 


: (ايراد سخنرانی ) ۳. [ادبی] عمل یا فرایند وارد کردن ( ايراد 
قرب اراد اها ) 
۱ 2 ایراد اتهام : متهم کردن؛ اتهام وارد کردن 


ایراد بنی‌اسرائیلی : [کنایی ] خرده گیری ناروا؛ بهانه‌جویی 
ایراد جرح : زخمی کردن؛ اسیب بدنی رساندن 

ايراد خطابه : سخنرانی 

ايراد ضرب : زدن 

ن : عیب يا نقص داشتن 

ایرادکردن : ۱. بیان کردن ۲ وارد آوردن 

ايراد گرفتن : عیب گرفتن 

ایرادی نبودن : مانع یا اعتراضی نبودن ( ایرادی نسیست. 
می توانید بروید ). به همین قیاس : ایرادی نداشتن 


ایرادگیر /1180817.-ها؛ -آن /: صفت. عیبجو ( از دست 


مشتریهای ایرادگیر کلافه شده بود ) 


ایران‌دوست ان /:صفت. دوستدار ایران 

: ایران‌شناس 7 -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
دارای آ گاهیهای لازم در زمينة ایران‌شناسی است 

: ایران‌شناسی / 11810560551 /: اسم. بررسی و پژوهش 
درباره تاریخ. زبان و فرهنگ ایران 


ایرانی ۲ / 17501 /: اسم. ۱. /-ها؛-ان / هریک از مردم 


بومی ایران یا فرزندانشان ۲. شاخه‌ای از زبانهای 


( معمولاً) برای پوشش سقف به کار می‌رود ۲ /-ها/ 


شش سقف یا 


: دیوار کاذپ به کار می رود 

ایرانیک / ۵٥1۸‏ / ل حروف ایرانیک, حروف 
۲ بینش فلسفی که ماده را مخلوق و جهان را فانی. . 
گنجایش زیاد برای حمل مسافر 


ابرباس / sقeyrb.‏ ها /: اسم. هواپیمای مسافری با 


ایرتاکسی /6(112151 . -ها /: اسم. هواپیمای کوچکی 


ایرکاندیشن / ۵001560( /: سم. تهویهٌ مطبوع 
ایرلندی / 17127401 /: اسم. ۱. از زبانهای سلتی رایج در 


فرزندانشان 
ایریدیم / 11۳100(۷۵۴۰ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 


رنگ سفید نقر ای که در آلیاژها: برای سخت‌سازی پلاتین, 
و به‌عنوان اسانگر در ترکیبهای اکسیژن به کار می‌رود 


پاها درست می‌شود 


دیگری از موضوعی شدن 


ایز به گربه گم کردن : [کنایی ] برای پنهان‌کاری تلاش : 
| خوابیده ( حالت ابستاده ) 
ایزا / 123 /: اسم. لب قوطی کبریت که آغشته به ماده ؛ 


بیهوده کردن 


سایاست و چوب کبریت را با کشیدن به روی آن روشن 
می‌کنند 

ایزد / 12240 /: اسم. [ادبی ] ۱. خدا ( اول دفتر به نام ایزد دانا) 
۲ -آن / فرشته ( ایرد آب ایرد آتش ) 

ایزدی / 12201 /: صفت. خدایی؛ منسوب به خدا ( فر ایزدی ) 
ایزوبار / 120081 /: اسم. همفشار 

ایزوترم / izoterm‏ اسم. همدما 

ایزو تروپ / 1201)6(۲0۳/: صفت. همروند 

ایزوتوپ / ۰120100 -ها /: اسم. [شیمی ] دو یا چند اتم 


باهم فرق دارد؛ تکروند ( مانند کلر ۳۵و کلر ۳۷)؛ همجا 


به همین قیاس : ایزو توپ سنگین 
ایزوتونیک / 12010016 /: صفت. [ شیمی ] همفشار 
ایزوگامی / 120881۳0 /: سم. [ زیست‌شناسی ] جورگانی 
ایزولاسیون / 120125)0(۷00/: اسم. عایقکاری 
ایزوله / 12016 /: صفت. عایق‌بندی شده 
ایسزومر / ۰1201007 -۱۵/: صفت. [شسیمی ] ترکیب 


ساختمانی متفاوت؛ همپار 


ایزومریسم / 120۳06795 /: اسم. [شیمی ] وضع دو یا : 
چند ترکیب شیمیایی دارای فرمول ملکولی یکسان و 
: مامورانی که وظیفة معیّنی را برعهده دارند (ابستگاه 
" بازرسی, ایستگاه ردیابی ) 


" ۷ [پزشکی ] وضع یا کیفیّت قطع شدن فعالیت یکی از . 


آرایش ملکولی متفاوت؛ همپاری 
ایست /151/: اسم. ۱. عمل یا فرایند ایستادن؛ توقف 


دستگاههای بدن ( ایست قلبی, ایست مغزی ) 

لا ایست دادن : فرمان توقف دادن 

ایستا / 1508 /: صفت. بی‌جنبش؛ بی‌حرکت؛ ساکن 
ایستاتی /1 1548 / د ایستایی 


" ایستادگی / 15/80681.-ها/: اسم. پایداری (ابادان مامها 
در بر دشمن ایستادگی کرد ). به همین قیأس : ایستادگی کردن 
ایرلند ۲ /-ها؛-ان / هریک از مردم بومی ایرلند یا : 
٠‏ می‌ایست ؛ پایست //۱. در حالت عمود بر سطح افقی 
: قرار گرفتن راست ایستادن برخاستن و ایستادن ) ۲. از جنبش 
عدد اتمی ۷۷و وزن اتمی ۱۹۲/۲۲ سنگین, شکننده و به . 
پافشاری کردن ( در برابر دشمن ایستادن ) ۴. صبر یا درنگ 
کردن ( منتظر ایستادن ). به همین قیاس : ایستادنی 

ایز / 12/: اسم. [گفتاری ] ۱. رد پا ۲. مسیری که از جای ۱ 


ایس‌تادن /1502020/: مصدر. لازم. // ایستادی؛ 


و حرکت بازماندن (ایستادن ماشین ) ۳. پایداری یا 


0 صفت مفعولی: ایستاده / مصدر منفی: ثایستادن 


: ایستادنکی / 15/502021/: تید. [گفتاری ] در حالت 
8 ایز گم‌کردن :۱. رد پا را ازمیان بردن ۲. (کنایی ] مانع آگاهی . 
ایستاده" /150806/: صفت. ۱. /-ها / بی‌حرکت؛ ساکن 


ایستاده ( ناهارم را ایستادنکی خوردم ) 
آب ایستاده ۲. دارای حالت کمابیه قار ٤‏ مقاب ۱ 
/ بیش شایم 


ایستاده ": قید. در حالت کماییش قایم ( کتابها را ابستاده 


بچین. چرا ایستاده غذا می‌خوری؟) 
: ایستار /15027/: اسم. شیوه رفتار ویژه یک شخص 
دربرابر دسته‌ای از امور ( خانواده سیاست. دانش, ...)؛ 
: طرز تلقی؛ برخورد؛ نقطه‌نظر 


E ۱‏ ایستار ذهنی : آمادگی روانی و عصبی شخص برای نشان 


دادن یک واکتش ثابت دربرابر امور معیّن؛ نگرش 


۱ ایستانبرق / 151800279 /: سم. برق ساکن 
ایستانبرقی / ذوته0قاه: /: صفت. مربوط یا متعلق به 
اتم برق ساکن ۱ 

از یک عنصر که تعداد نوترون و در نتیجه وزن اتمی آنها . 
۰ //ایستاندی؛ می‌ایستانی؛ پایستان // ۱. چیزی یا کسی 
كا ایزوتوپ سبک : اتمی که دارای ایسزوتوپ کمتری است. ۱ 
دادن ۶ ایستانیدن 


ایس‌تاندن / 15080087 /: مسمدر. متعدی. [نامتداول ] 


۱ 8 مصدر منفی: نایستاندن 

ز ایستانیدن / مهامقاها / 52 ایستاندن 

ایستایی /150891/: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت ایستا بودن 
: ۲. استاتیک * ایستائی 

۰ ایست‌سنج / [:15152 /: اسم. پارکومتر 

شیمیایی دارای فرمول ملکولی یکسان, ولی فرمول ` 
" وسیله‌های نقلیه برای سوار یا پیاده کردن مسافر ( استگاه 


ایستگاه / 1505510 .-ها/: اسم. ۱. جای ایستادن 


اتویوس: ایستگاه راه‌آهن ۲ بنا و تاسیسات فنی ویژه انتقال 
برخی خدمات / ایستگاه برق. ایستگاه رادیو ) ۳ جای ایستادن 


Bl‏ ایستگاه فضایی : تأسیسات و دستگاههایی (مانند ناو 
کیهانی. تلسکب. دوربین. ...) که برای استقرار دانشمندان و 
پژوهش و بررسی علمی در مدار زمين یا جرم اسمانی 


دیگری قرار می‌گیرد 


ایشان / 153۸ /: ضیر. ۱ ضمیر آشاره به سوم شخص 


: ایلئوم / 015 116/: اسم. بخش انتهایی روده باریک بعد از 
ایشیک آقاسی / 058091 .-ها /: اسم. [قدیمی] ‏ روده صائم. از باب‌المعده تا ابتدای روده بزرگ. که بیشتر 
عمل گوارش و جذب در داخل آن صورت می‌گیرد: ایللُون 
: ایلئون / ۸۱۱08 © ایلئوم 

۱ ایل‌بیگی / 1100(1.-ها /: اسم. [ قدیمی ] رییس طایفه؛ 
| از بزرگان ایل ( معمولاٌ) برادر یا پسر ایلخان 

ایلجار /11[87/: اسم. [گفتاری ] عمل یا فرایند گرد امدن 
۱ عدة زیادی از مردم برای انجام دادن کاری ‏ همذ دهاتیها در 
: خانف ارباب ایلجار کرده بودند ) 

: ایلچی / 6 ها؛ -ان /: اسم. [قدیمی ] سفیر؛ فرستاده 
ایغوری /0۷/: اسم. ۱. زبان مردم ایغور از : 
: ایلچیگری / 11887 /: اسم. [قدیمی ] شغل یا عمل 
ایفا / 1۴3 /: اسم. عمل یا فرایند انجام دادن (او نقش هاملت ‏ ایلچی ( شاهعباس هینتی را برای ایلچیگری به هند فرستاد ) 

: ایلخان 7 ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] فرمانروای 


جمع ۲. ضمیر اشارة احترام آمیز برای سوم شخص مفرد 


رییس تشریفات دربار ایران از زمان صفویان تا قاجار 
ایضاً / 6۷20 /: قید. همجنین؛ نیز ( ایضا دو فقره چک بانکی. 
ایضأبه شرح زیر ) 

ایضاح 7ات /: اسم. [ادبی ] عمل با فرایند 
توضیح دادن 

اپغور / 0۷9۱۲ / : اسم. ۱ . قومی از نژاد ترک ساکن آسیای 
مرکزی و شمال باختری چین ۲. /-ها/ هریک از افراد 
آن قوم * اویغور 


گویشهای ترکی شرقی ۲. خط آن قوم * اویغوری 


را اقا می‌کرد. نمایندگان وظيفة خود را بخوبی افا می‌کنند ) 


© ایفای نقش : اجرای کارهای یک شخصیت. بویژه در : 


نمایش یا فیلم 


پیوست ایناد می‌گردد ) 
ایقاع / 198/: اسم. [قدیمی ] وزن موسیقی 
ایقان / 1950/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند يقین کردن 


ایک‌تیوسور /16[0507 ها /: اسم. راسته‌ای از ؛ 


جانوران آبزی دورهٌ میانزیوی, شبیه والهاء با یک پره 
دمی بزرگ و چهار اندام بالشتک‌مانند برای شنا 


فرانسه ۲ /-هھا/ [مجازی] مجهول (اقای ایکس. 
پرتو ایکس ) 


فرقی نمی‌کند. خواه یکس باشد. خواه ایگرگ ) 

ایگلو / اعا .-ها/: سم. کلب اسکیموها که از برف 
می‌سازند؛ کلب برفی 
ایگنام / ۰110510 -ها :۱ 
بومی خاور دور. که ساقه‌های زیرزمینی نوعهایی از 
خوراکی است؛ سیب زمینی هندی 

ايل /۱:.-ها 
۲. دودمان؛ طایفه ( ایل و تبار )۳. [ مجازی ] گروه زیادی از 
مردم ( یک ایل ربختند توی خانه ) 

ایلامی" / 112171 /: اسم. ۰۱ /-ها؛-آن / هریک از مردم 


شهرستان یلام در بختر امن 
عیلامی ۲ 0 


( ابلچی دولت انگلیس. ابوالحسن خان ایلچی ) 


ایل ( هلاکو. ایلخان مغول ) 


٠‏ ایلخی / ۰1151 ها /: اسم. ۱. رم اسب ۲. [کنایی ] گروه 
ایفاد / 1634 /: اسم. [ادبی] عمل روانه کردن (بویژه) بزرگی از مردم ( یک دفعه در باز شد و یک ایلخی مهمان ریخت 


نامه و مانند آن ( مراتب جهت اطلاع ایفاد شد. دو برگ گزارش به | 


توی خانه ) 


ایلغار /۰11087-ها/: اسم. [قدیمی ] حبرکت سریع 
۱ سپاهیان به‌سوی دشمن همراه با تاخت و تاز کشتار و تاراج 


ایل و تبار /11-0-18087,-ه۱/: اسم. دودمان 
ایلول 7 اسم. ۱. ماه نهم تقویم کشورهای عربی» 


دارای ۳۰ روز, برابر سپتامبر ۲. ماه دوازدهم سال عرفی 
و ماه ششم سال دینی بهود. دارای ۲۹ روز, مطایق ماه 
ایکس /165/: اسم. ۱. نام حرف بیست‌وچهارم الفشبای : اوت و سپتامبر 

ایلی /111/:صنت. ۱. مربوط یا متعلق به ایل؛ ایلیاتی 
۲ همانند ایل؛ جمعی؛ گروهی (به‌صورت ایلی کوچ کردند 
ایگرگ / 19۲08 /: اسم. ۱. نام حرف بیست‌وپنجم الفبای . 
فرانسه ۰۲ /-ها/[مجازی ] مجهولی دیگر (هرکس باشد . 
ایلینیم / ilin)yom‏ / ل پژویتیُم 

ایما /1703.-ها /: نم. اشاره با چشم و ابرو و مانند آن 


و رفتند ) 


ایلیاتی / i(Î)lyati‏ / :من صنت. [گفتاری ] ایلی 


: ایماژیست /۱۳۵2150/ د تصویرگرا 
سم. گیاه از تیره نرگسیان و ایماژیسم / 190 / > تصویرگرابی 
آن ‏ ایماق /089/ دة اوماق 
[ ایمان /1080/: سم. ۱ اثر. حالت یا رفتار ذهنی برای 
؛ -ات /: اسم. ۱. قبیله (ایل قشقایی ) ' 
7 مقامی (ایمان به مردم ) ۲. اعتقاد متکی بر گرایش دینی یا 
" مرامی (ایمان به خدا, ایمان به آزادی ) ۳. [ادبی] دینداری؛ 
مسلمانی؛ مقابل: کف( کفر و امان او به خودش مربوط است ) 
کشور باستانی ایلام در جنوب باختری ايران ۲. زبان یا . 


باور داشتن تن یا اعتماد کردن به آموزه‌ای, شخصیتی یا 


لقا ایمان آوردن: درستی و حق بودن چیزی را باور کردن ( به 


اسلام ایمان آوردند ) 
ایمان داشتن : ۱.به درستی و حق بودن کاری یا اصلی باور 


داشتن ( او به راهش ایمان داشت ) ۲. پبرو آیین و اصولی بودن 
( به خدا ایمان دارند ) 


ایمانی / 0871 /: صفت. مربوط یا منسوب به ایمان 
۰ + قدرت ایمانی ) 
یمپالا / 1۳0818 -ها /: اسم. آهوی بزرگ آفریقایی 


شاخهای بلند 

ایمن / 1۳120 ,1۳67 / : صفت. [ادبی ] برخوردار از امنیت. 
به همین قیاس : ایمن بودن؛ ایمن شدن ۱ 
ایمنی / 1۳271 و1۳6 /: اسم. ۱. دوری از اسیب و 
گزند؛ امنیت ۲ مصونیت در برابر بیماریها ۲ بی‌خطری 


ایمه / 26۳0۳06 /: جمع 3> امام 
ایمیل /۱۲067۱/ ل پست الکترونیکی, پست 
این" / 1۸ /: صفت. مورد اشاره یا گفتگو ( این کتاب را بردارید. 
این کار درست نیست ) 
ك این بنده : من :این حقیر؛ این دعاگو؛ این غلام 
این جانب 3 اینجانب 
اين جهان : جهان خاکی؛ جهان زندگان؛ دنیا؛ مقابل: 
آن جهان. به همین قیاس: این جهانی 
این حقیر 1 این بنده 
این دعاگو 0" این بنده 
این غلام ا این بنده 
8 این پا آن پاکردن: [مجازی] برای رفتن عجله نکردن. یا 
در مورد رفتن تردید داشتن ( چرا این‌قدر این‌با آن پا می‌کنی؟ الآن 
قطار راه می‌افتد ) 


این دست آن دست کردن : [مجازی ] برای انجام دادن : 


خریدنش را داری. دیگر این دست آن دست نکن ) 


است ) ۲. ضمیر اشاره به غیرانسان ( این رابردار ) 


این یکی ( این را هم بردار ) 


اینترنت /10167060/: اسم. شیکة کامپیوتری بین‌المللی . 
برای ایجاد ارتباط با کامپیوترهای مختلف و عرضه یا : 


دریافت اطلاعات از آن 


نظر ( اینجا تهران الست ) 


اینجا": ضیر. ۱. /-ها/ در این مکان (اینجا چیزی بیدا ' 
ایهام / 10870 . -ات /: اسم. [بدیع ] واژه‌ای که دو معنی 
اینجانب / 108760 .-ان /: ضیر. من (در گفتگو یا ` 
۱ دور از ذهن آن است ( مانند «ز گریه مردم چشمم نشسته 
اینچ / 186 /: اسم. واحد طول در کشورهای آنگلوساکسن ` 
: ایی /57۱ /: 


نمی‌شود )۲. به این مکان (بیااینجا) 
نوشتة رسمی ) 


برابر ۲/۵۴ سانتیمتر 


اینچ مکعب : واحد حجم برابر ۹ سانتیمتر مکعب 


این چنین / ۱066010 / د چنین 
خرمایی و در زیر شکم سفید. نر آن دارای : 
: 0۲ انگشتی ۵ 

ایندیم / indiyom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ٩‏ وزن اتمی ۱۱۴ نقره‌ای. چکشخوار و محلول 
در اسیدها که برای آبکاری یاتاقانها, تهیهٌ ترانزیستورها و 
٠‏ آلیاژهایی که در دمای پایین ذوب می‌شوند. به کار می‌رود 
ایمنی‌شناسی / -1۳201 ,1۳0601560851 /: اسم. پررسى ` 
علمی عاملها و روشهای ایجاد مصونیت در برابر بیماریها : 
ayn(e)Steyn( yom ۱‏ / : اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
۱ رادیو کتیو, با عدد اتمی ۹٩‏ دارای ۵ ایزوتوپ ۲۴۸ تا 
۱ ۲ که به‌طور مصنوعی از ب 
۱ به‌دست می‌آید 

| این قدر / 10000)0(5 /: قید. بسیار زیاد این قدر حرف زدی 


ایندکس / ×ع ل11 /: اسم. ۱. /-ها/ نمایه [فرهنگستان ] 


اینرسی / 1716151 /: اسم. ماد 
ایس‌نشتنيم / eyn(e)Stinyom, ayn(e)stanyom,‏ 


یمباران ک‌اليفرنيم و برکليم 


: که حواسم پرت شد. این قدر خوردم که دلم درد گرفت ) 

اینک / 10216 /: قید. در زمان یا در لحظهٌ کنونی (اٍیبنک 
: می‌شنوم. اینک باران می‌بارد ) 

" اینکوباسیون / inkûbãs(î)yon‏ / اه آنکوباسیّون 

۱ اینکه' 7 /: قید. این است که ( دیگر اینکه من اصلا 
۱ او را نمی‌شناختم ) 

| اینکه : ضیر. این شخص یا چیز (اینکه می‌آید غریبه است. 
۰ اینکه می‌بیتی پول است ) ۲ 

۱ این و آن / 11-0-3۸ /: ضیر. اشاره به چیزهای یا آدمهای 
, نامعلوم یا مختلف ( همذ پولت را دادی به این و آن ) 

کاری عجله نکردن, یا در مورد آن درنگ کردن (اگر قصد ۰ 
گروه یا مجموعة معیّتی از افراد ( دیشب علی انها آمدند. رفته 
این /-ها؛-ان /: ضمیر. ۱ اشاره به نزدیک (این کتاب ` 
: ایسنهمانی / 100010871 /: اسم. ۱ هویت ۰۲ /-ها/ 
۳ [گفتاری ] ضمیر اشاره سوم‌شخص مفرد ۲ [مخنف ] . همانندی ۴ /-ه۱/ [ریاضی ] اتحاد 

ایوان / ۰6۷۷80 -ها /: اسم. ۱. بخش سرپوشید؛ بیرونی 


اینها / 1008/: ضیر. ۱ جع = این" ۲. [گفتاری ] نشانه 


بودم خان خاله اینیها ) 


در یک ساختمان که جلو آن با دیبوار پا در و پنجره 
پوشیده نشده است ۲. [قدیمی ] کاخ 


2 ایوان خشکی: [زمین‌شناسی ] دنبالةٌ خشکی در آبهای 
اینجا / 103 /: قید. این مکان؛ مکان مورد اشاره یا مورد : 
: ایوانک / 6۲۷۵۴۵.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] بالکن 


ساحلی که با شیب تندی به دره‌های زیر آبی منتهی می‌شود 
ایوانگاه / ۰6۷۷50۵80 -ها /: اسم. [فرهنگستان ] بالکن 


نزدیک به ذهن و دور از ذهن دارد و مقصود گوینده معنی 


در خون است /ببین که در طلبت حال مردمان چون است) 


صفت. [کودکانه ] آلوده؛ کثیف: بد 


ب" /06/:اسم. دومین حرف الفبای فارسی؛ با 


ب : پيشوند. ۱ تشانة قید. به‌معتی به‌صورت؛ با؛ همراه با 
( بزودی. بشتاب ) ۲. نشانه امر ( برو. بگو ) ۲. نشانة مضارع 

التزامی (بروم. بگویند ) ۴. [ادبی ] دارای چسیزی ( بهوش. 
بخرد ) ۵. [گفتاری ] کننده کاری یا دارای صفتی (بخر = : 


خریدار؛ بکن = کننده؛ برو = رونده ) 


E ۳‏ 
- سس : ميانوند. ۱. نشانة تکرار و براییری ( دمبدم روبرو : 
یکبیک. سرسر ) ۲. از یکی تا دیگری ( قدم‌بقدم. مابماه ) * : 


ب ؟ ها 

با / 3 سم نام دومین حرف الفبای فارسی 

2 بای بسم‌الله : [کنایی ] اغاز چیزی ( از همان بای بسم‌الله شروع 
کرده بود به بد گفتن. از بای بسماللّه تا تای تمت ) 
بای تأکید: [ادبی ] حرف ب (با) که در آغاز فعل ماضی 
برای تا کید یا زینت می‌اید ( مانند برفت؛ بماندیم؛ بدیدی) 

با ": قید. برعهدة؛ به عهده ( پول ناهار باتو. جواب مدير بامن ) 


: حرف. ۱. همراه جیزی پا کسی (باعلی امدم. او هم با ۱ 
: عمودی قاب‌بندی در و پنجره 


شماست؟ ) ۲. به‌وسيلةٌ ( با اتوبوس آمدم. با چکش زد ) ۳. در 


برابر؛ نسبت به (با مردم نمی‌شود جنگید. نمی‌دائم با تو چه : 
۱ تزدیک به پنیرکیان. با تنه ستبر و بلند و میوهٌ خوراکی 
ترش کدویی‌شکل. از الیاف نازک ان در تهية تناب 
پارچه و کاغذ استفاده می‌شود: نان میمون 


کنم؟ ) ؟. [ادبی ] به (بامن گفت ) 
با -": پیشوند. دارای (باعرضه بالیاقت ) 


باآب‌وتاب باحمیّت باشهامت 
باآب‌ورنگ باحوصله باصداقت 
باابهت باحیا باصفا 
باارزش باحیئیّت باصلابت 
بااستعداد باخیروبرکت باصلاحیت 
بااشتها بادل وجرئت باطمطراق 
پااعتبار پادوام باعاطفه 
باانصاف باذوق باعرضه 
بااهمَیت باروح باعصمت 
باایمان بارونق باعظمت 
بابرکت باسابقه باعقل 
باپشتکار باسلیقه باعلاقه 
باتجربه پاسیاست باغیرت 
باثبات باشخصیت بافراست 
باجربزه باشرف بافرهنگ 
باحجاب باشعور بافضیلت 


باقابلیت بامحبت بانور 
باقاعده بامرۆت باوفا 
باقدرت بامطالعه باوقار 
باکفایت بانام باهنر 
باگدشت بانتبیجه باهوش 
بالطافت بانظم 


-با: پوند. [ادبی ] آش؛ خوراک آبدار ( دوغبا شوربا) 
بااتیکت 6111601 03 /: صفت. پسای‌بند به آداب 
معاشرت( خبرنگار. جوان بااتیکت و مرتبی بود ) 

بااحساس" / 00585 03 /: صفت. دارای احساس؛ دارای 
قابلیّت واکنش عصبی 

بااحساس ": قید. باشور و هیجان ( گوینده خیلی باحساس 


: حرف میزد ) ِ 
. بااطلاع / 6008 03/:صفت. باخبر؛ | گاه 
باثر /26۲/ ت بایر 


بائو ۷ 08.-ها/: اسم. [نجاری ] هریک از قطعه‌های 


بائوباب / 0020 ۰9۵ -ها /: اسم. درخت آفریقایی از تیرة 


" بائیدن 081020 ۲ بایستن 

: باب" / ا3ا ها /: اسم. ۱. /ابواپ /بخشی از یک کتاب 
(معمولاً) شامل چندین فصل (باب پنجم کتاب گلستان ) 
۲. [جغرافیا] تنگه ۲ واحد شمارش ساختمان و ملک ( دو 
۱ باب دکان. سه باب خانه ) ۴. مو ضوع؛ مقوله ( در باب جنگ بحث 
: شد. دراین باب توضیح دهید ) 

باب" : صفت. متداول؛ رایج ( آپار تمان‌نشینی تازه باب شده بود ). 
: به همین قیاس : باب بودن؛ باب شدن؛ باب کردن 

: باب / ا3ا / حرف. درخور یا شایسته کسی یاچیزی 
: ( باب طبع اوء باب روزء باب دندان. نوکرباب ) 

: © باب دندان: مناسب برای خوردن 


باب روز : مد روز 


باب طبع : خوشایند و سازگار با طبیعت کسی 


بابا / 033 ها /: اسم. ۱. پدر ۲. پدربزرگ ۳ مسردی 
ناشناس؛ شخص؛ کس ( بابایی این نامه را داد و رفت. ولی اسمش 


ای تدش سرد GO‏ بوقعی ی رن 


رانگفت ) ۴. فلان؛ فلانی؛ کسی‌که تامش را نبرند ( أن بابااهم 
همین راگفت ) ۵. در مقام اعتراض به کسی می‌گویند (ای‌بابا : 
چرا نمی‌روی دنبال کارت؟ ب ابا تو هم که از موحله پرتی  )‏ 


۶ خدمتکار مرد. بویژه در مدرسه (بابای مدرسه ) 

باباآدم / 0502.540270,-ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره 
مرکبان, با ساقه دراز منشعب, ريش دراز و دوکی‌شکل, 
برگهای پهن و گلهای خاردار کروی. ريشه و برگ این 
گیاه مصرف دارویی دارد: باردان 


باباشمل / 030354۳21 /: اسم. [کنایی] ۱. شخص 
درشت‌اندام و دارای رفتار خشن يا بی‌ادبانه ۲. لوطی:؛ 
جاهل 

باباغوری / 0208451 /: اسم. ۱. چشم از حدقه درآمده 


e‏ ؛ کسوارتز دانه‌ریز مستشکل از لایه‌های 
نگارنگ؛ سنگ سلیمانی * باباقوری 

ا ۸ ت باباغوری 

باب‌الحوایج / [02001۳02۷56 /: اسم. ۱. درگاه پرآورندۂ 


۳ لقب حضرت عباس‌اين علی. پرادر امام حسین 


پاب‌المعده / 0801۳06 /: اسم. محل اتصال معده په ˆ 
دوازدهه در مهره‌داران که توسط ماهیجهةٌ تنگ‌کننده‌ای 


محاط شده است 


۲. کسی که خود را به این شکل در آورده است 


ایشان صد تومان گرفتم. از بابت امتح 
نزده من چم سکوت کردم. ) 

بابل / 08001 ها /: اس. درختچة گرمسیری از تیرة 
پروانه‌واران با برگهای شانه‌ای مضاعف, دمبرگ پوشیده 
از خار, گلهای زرد مجتمع به‌صورت خوشه‌های دراز. 
گل و دانة این گیاه خاصیت دارویی دارد و از پوست آن 

در تھی کاغذ استفاده می‌شود 


زیر راستة آدم‌نمایان. باسری شبیه به سر 
کوتاه؛ نرها دارای یال بلندند 


ودم 


برگچه‌مانند. دو نوع گل زبانه‌ای و لوله‌ای و میوه فندقه 
.گل ! ن گیاه. که معطر. » سفید یا زرد و دارای کاربرد . 
دارویی است ت؛ گل بابونه 


ان نگران نباش. از این بابت حرفی : 
ِ باتلاق / 0211504 / : اسم. پهنهٌ زمینی که به‌علّت نداشتن و 
زهکشی. رطوبت درا 
۱ اسفنجی درآمده گاه تمام يابخشی از آن را اب 
فراگرفته» یا گیاهانی بر آ ان روییده است: باطلاق 

: (زمینهای بانلاقی ): باطلاقی 

بابون / ۰02000 -ها /: سم از میمونهای دنیای قدیم از . 


بابی ! / 0 -ها؛ -ان؛ بابیّه /: اسم. [قدیمی] کسی که 
پیرو آیین میرزا علی‌محمد شیرازی, معروف به باب 
(۱۲۲۷-۱۱۸۸شمسی ) بود 


بابی ":صفت. مربوط یا مننسوب به باب یا آیین او 

: بابیت /۳214/: اسم. هریک از آلیاژهای سفید. مرکب از 
| قلع سرب و کمی آنتیموان, مس و شاید سایر فلزها, که در 
ساختن یاتاقان ماشینها برای کاهش اصطکاک به کار می‌رود 
: بابیروسا / 02017052 -ها/: : اسم. نوعی خوک آسیای 
بابابزرگ / 0805002078.-ها /: سم. [ گفتاری ] پدربزرگ : خاوری که دندان نیش جنس نر آن رشد زیادی می‌کند و 
: به‌صورت شاخهایی از گوشه دهان بیرون می‌زند 

بابیه /050[۷6/: جع لت بابی" 

باتدبیر /۰80801۳-ها: ان /: صفت. دارای تدبیر؛ 
کاردان. به همین قیاس: بی تدبیر 

( چشم باباغوری ) ۲. پیش‌آمدگی قرنیه یا صلبية چشم ‏ 
به‌علت التهاب؛ کوژی قرنیه ۲ [کانی‌شناسی ] عقیق ` 
باتری / ا٤ا‏ ها /: اسم ۱. پیل خشک: قوه؛ باتری 
خشک ۲ مجموعه‌ای از چند پیل با اتصال موازی یا 
| زنجیره‌ای؛ انباره؛ آ کومولاتور « باطری 

: لا باتری آفتابی: پیل آفتابی 3 پیل 

نیازها ۲. لقب حضرت موسی‌این جعفر امام هفتم شیعیان . 


باتربیت / ۰0212701721 -ه!/:صفت. دارای رفتاری 
شایسته؛ با ادب 


باتری تر :نوعی خازن برقی که از دو الکترود در یک ظرف 
دارای الکترولیز تشکیل شده و بار برقی آن را می‌توان پس 
از تخلیه دوباره پر کرد 

باتری خشک : پیل خشک => پیل 


۱ باتریساز / 9۵171582 .-ها؛ -ان /: اسم. .کسی که شغل 
بابانوئل / 01 0۵0200 .-ها /: اسم. ۱. [فرهنگ مردم] ‏ یا تخصص او ساختن یا تعمیر کردن باتری است ۲ کسی 
پیرمردی سپیدموی با جامه و شبکلاه سرخ» که در شب ۰ که در کارخانه یا کارگاه باتریسازی کار می‌کند 
عید میلاد مسیح برای کودکان مسیحی عیدی می‌آورد ۱ 
۱ باتری ۲. /-ها/ کارخانه یا کارگاه ساختن باتری 


بابت ها /: اسم. مورد؛ موضوع ( از بابت طلب 


باتریسازی / 0217155271 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن 


۳۲ /-ها/ کارگاه تعمیر و شارژ باتری و تعمیر تجهیزات 
برق خودرو 


ن اشیاع شده. به‌حالت سست و 


باتولیت /0114ا02 /: : اسم. [ زمین‌شناسی ] نوعی گرانیت 


۱ گداختة دارای لایه‌های رسوبی؛ ؛ ژرفسنگ 
۱ ۱ باتوم a /batum/‏ باتون 

.. پایونه / ۰05۷06 -ها /: اسم. ۱. گیاه یک‌ساله از یره 
مرکیان, با ساقة دارای انشعایهای فراوان. برگهای دراز و ٠‏ 
* می‌کنند: باتوم 


لاستیک که گاه افراد نیروهای انتظامی با خود حمل 


: لا باتون برقی: نوعی باتون که در تماس با بدن انسان موجب 
عبور جریان برق از بدن و تولید درد شدید و ناگهانی می‌شود 


باتیس 0205/7 / : اسم. . نوعی پارچه نخی ظریف و بادوام: 
بادیس؛ باطیس 


باتیک /08116/: اسم. از روشهای سنتی چاپ پارچه که : 


در آن قسمتهایی از سطح پارچه را که نباید رنگ بگیرد با 


موم یا پارافین می‌پوشانند و سپس آن را در رنگ فرو . 


می‌برند تا قسمتهای مورد نظر رنگ بگیرد: چاپ باتیک 


باج / [08/: اسم. [قدیمی ] ۱. عوارض ۲. پول يا مالی که : 
گمرکی ۴ [کنایی ] انچه برای خشنود ساختن زورمندی ` 


بناحق پرداخته شود 


8 باج سبیل : [کنایی ] مالی که کسی با سوءاستفاده از زور ٠‏ 


از دیگران 


بازو. شغل یا مقام خود, به‌عنوان هدیه یا پاداش 
دریافت می‌کند 


8ا باج به شغال دادن : [کنایی ] در برابر آدم پستی تسلیم شدن ۱ 


و تقاضای مالی او را تأمین کردن 

باج خواستن: [کنایی ] رشوه خواستن 

به همین قیاس : باج دادن؛ باج گرفتن 
باج‌بگیر / ۰02068211 -ها؛ -ان /: اسم. شخص شرور پا 


ن؛ پول ناروا خواستن 


زورمندی که بزور از دیگران پول می‌گیرد و اگر تدهند ‏ 


موجب آزارشان می‌شود؛ باجگیر 

باج‌خواهی / 1طة×زةا » -ها /: سم. عمل پا فرایند 
خواستن 

پاجراه / 02[181. -ها /: اسم. جاده‌ای ( مانند بزرگراه ۳ 
آزادراه) که برای عبور از 


با 


ن باید عوارض پرداخت 


باجگزار /02[820287. -ها؛ -ان /: لم. [قدیمی ] آنکه ` 


باجگیر / ین -ها: ان /: اس ۰ [قدیمی] مأمور : 


دریافت و گرداوری باج ۲. باج‌بگیر 


باجگیری / اأع[93.-ها/: سم. عمل با فرایند ‏ 


گرفتن باج 
باج‌میل / انز . -ها /:۱ 


عبور پرداخت‌کننده باز می‌شود 


باجناق / ¬٩‏ 2زةا ,02[0050. -ها /: اسم. هریک از ` 


مردانی که همسرانشان با هم خواهرند؛ همریش 


باجه / ز3ا .ها /:اسم. اتاقکی برای عرضه نوعی 


خدمات ( باجۀ بلیت‌فروشی. باجۀ تلفن ) 
© باجة بلیت‌فروشی : اتاقکی که بلیت‌فروش در آن به 
خریداران بلیت می‌فر وشد 


باجك پست : کوچکترین واحد اداری که خدمات پستی را : 


باجۀ تلفن : اتاقکی که در آن دستگاه تلفن همگانی برای : 


مکالمه قرار داده شده است 
باجی / 08[1.-ها /: اسم. [گفتاری ] خواهر؛: همشیره 


سم. میله‌ای افقی در محا 
عوارضی. که با پرداخت عوارض کتار می‌رود و راه برای ب 


: (بیشتر عنوان خطابی تحقی رآمیز) (باجی. چادرت را 

جمع کن ) 

باحال" / 08081 /: صفت. [گفتاری ] دلجسب؛ خوشایند 

: (مهمانی باحالی بود به من خیلی خوش گذشت. استادمان خیلی- 

) همه دوستش دارند‎ > E 

باحال ": قید. [گفتاری ] به صورتی دلچسب و جو 

( عروس خیلی باحال می‌رقصید ) 

باحالت / 020121 /: صفت. سرزنده؛ باروح ( چهرة‌باحالتی 

داشت 4 

: پاحور / 0501۲ /: اسم. ۱. بخاری که گاه در هنگام گرم 

: بودن هو از زمین برمی‌خیزد ۲ گرمای سخت 

: باخبر / 03:2027/: صفت. دارای | گاهی؛ | گاه؛ بااطلاع 

( دیروز از رفتن او باخبر شدم) | 

باخت /×03 /: اسم. ۱. /-ها / انجه باخته‌اند (علی در قمار 

۰ صد تومان باخت. یعنی باخت او صد تومان بود ) ۲. عمل يا فرایند 

3 باختن (بازی هم برد دارد و هم باخت ) ۳. [ مجازی] شکست 

: (باخت عراق در این جنگ حتمی بود ) 

" ب‌اختر /02127/: اسم. [ادبی ] ۱. غرب ۲ مغرب 

۳ باخترزمین 

" باختران / 0502780 /: اسم . سرزمین واقع در سمت باختر 

باخترزمین / 03137220010 /: اسم. مغرب زمین ؛ باختر 

باختری / 02127/:صفت. [ادبی ] ۱. مربوط یا منسوب 

: به باختر (نزاد باختری ) ۲. واقع در باختر ( کرانه باختری 

: رود اردن ) 

: باختن /051270/: مصدر. متعدی. //باختی؛ می‌بازی؛ 

: پباز //۱ [ادبی] بازی کردن (نردیاختن )۲ شکست 

خوردن (در قمار باختن. انتخابات راباختن. مسابقه راباختن ) 

.) ۳.[ادبی ] از دست دادن ( جان باختن. سرباختن. مال باختن‎ ٠ 

به همین قیاس: باختنی 

8 صفت فاعلی: بازنده / صفت مفعولی: باخته / مصدر منفى: 
تباختن 

باخته / 0506 /: پیراژه. بازنده ( پاکباخته. مال‌باخته ) 

: باخدا / 05005 /: صفت. [ گفتاری ] خداشناس؛ مومن 

: باد" /080/: اسم. ۱ /-ها / حرکت هوا: لف) حرکت 

افقی هوا بر اثر اختلاف در فشار جو ب) جایجایی هوا که 

با اسبابی ( مانند پنکه, کولر یا باز و بسته شدن در ) به‌طور 

مصنوعی ایجاد شود ۲ [گفتاری ] آماس؛ ورم ( چرا صورتت 

باد کرده؟ ) ۳ گاز یا هوای درون معده یا روده‌ها؛ نفخ 

٠‏ ؟ هوا یا گازی که با فشار داخل ظرفی کرده‌اند (باد 

لاستیک اتومبیل ) ۵. [ مجازی ] افاده؛ خودبزرگ‌بینی ( آقای 

: رسیس روزهای اول خیلی باد داشت. اما کم‌کم بادش خوابید ) 

۶ [مجازی] هیچ؛ پوج؛ بیهوده ( حرفهایش همه باد هوا بود ) 

۰ ۷ [ادبی. کنایی ] هر چیز شتابنده و تیزرو (اسبی تیزرو 
چون باد. بادپا ) 


2 باد آلیزه 3 باد بسامان 


باد بسامان : بادی که از منطقه‌های نیمه‌استوایی پرفشار 0 
به‌سوی منطقه‌های استوایی کم‌فشار می‌وزد و جهت آن در : 
نیمکرة شمالی از شمال خاوری و درنیمکره جنویی از : 


خاور است: باد شرطه؛ باد تجارتی؛ باد آلیزه 


باد بهار : ۱. باد نوروزی ۲. بادی که در فصل بهار می‌وزد. ۰ 
به همین قیاس : باد پاییزی؛ باد زمستان؛ باد بهمن؛ . 


باد دی؛ باد مهرگان 
باد تجارتی ل باد بسامان 


باد تنجیده: بادی که براثر برخورد بامانع (کوه یا ۰ 


ساختمانهای بلند) برمی‌گردد و شدیدتر می‌شود 


باد چهلگان : بادی که در سراسر سال در عرضهای "۴۰ تا ۱ 


۰ جنوبی از سوی باختر می‌وزد 


باد خرمن : باد موسمی ملایمی که در فصل برداشت ۱ 


خرمن می‌وزد 
باد خفیف : بادی با سرعت ۱ تا ۲۲ کیلومتر در ساعت 


باد خورشیدی : جریان مافوق صوت گازهای یونید؛ : 
هیدروژن و هلیم, که با سرعت ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر در ۱ 
تسانیه از خورشید بسه‌سوی بیرون از منظومةشمسی : 


رانده می‌شود 
باد ذبور : بادی که از جنوب باختری می‌وزد 
باد دماغ : [کنایی ] افاده و غرور ناروا 


باد سام : باد یا گردباد داغ و خشک صحراهای گرم ( مانند 
عربستان و مصر) که بیشتر در بهار و تابستان می‌وزد؛ : 


سوم 


باد سجر : نسیم خنکی که هنگام سپیدهدم می‌وزد؛ نسیم 


پامداد؛ نسیم صبح: باد صبح 


باد سرخ: [پزشکی ] بیماری حاد چسرکی در پوست. زیر : 


پوست و غشای مخاطی که دراثر فعالیت استرپتوکوک تولید 
می‌شود و با تب و اختلالات گوناگون همراه است: سرخباد 
باد شدید: بادی با سرعت ۵۱ تا ۶۱ کیلومتر در ساعت 
باد شرطه ل بادبسامان 

باد شرق‌وّزان 20 باد قطبی 

باد شکم: گازی که در شکم تولید می‌شود؛ نفخ 

باد شمال : بادی که از سوی شمال بوزد؛ باد خنک 


باد غرب‌وزان : بادی که در عرضهای "۴۰ ۶۰۱ نیمکره 
شمالی از شمال خاوری و در نیمکرهٌ جنوبی از جنوب 


خاوری می‌وزد. 

باد فراژو : بادی که از دریا و زمینهای کم ارتفاع به‌سوی 
بلندیها پوزد 

باد فروژو : بادی که از بلندیها به‌سوی جلگه و زمینهای 
پست بوزد 


باد قطبی : بادهای بسیار سرد که از سرزمیتهای پرفشار 
قطب به‌سوی نواحی معتدل بوزد: باد شرقوّزان 
بادکُنترآلیزه ل باد واسامان 

باد گلو ؛ آروغ 

باد مخالف : بادی که از روبرو می‌وزد و مانع حرکت یا کار 
کر دناست 

باد مفاصل : رماتیسم 

باد ملایم : بادی با سرعت ۳۳ تا ۰ کیلومتر در ساعت 

باد موافق: بادی که از پشت سر بوزد و حرکت را آسانتر 
کند. باد مساعد برای کشتیرانی 

باد موسمی : بادی که در فصل معیتی از سال در ناحیه‌های 
معیّنی می‌وزد (مانند باد صدوییست‌روزه سیستان) 

باد نسبتاً شدید: بادی باسرعت ۵۰۱۴۱ کیلومتر 
در ساعت 

باد نوروزی : بادی که در روزهای آخر اسفند و در آستانة 
عید نوروز می‌وزد 

باد واسامان: بادی در جهت مخالف باد بسامان: 
بادکنترآلیزه 

باد و ُروت : فیس و افاده 

باد هوا : [گفتاری ] هیچ؛ پوچ ( این حرفهاباد هواست. با باد هوا که 
نمی‌شود زندگی کرد ) 


اقا باد آمدن : وزیدن باد 


باد صبا: بادی که از شمال باختری یا شمال خاوری می‌وزد ۱ 


و معمولاً خنک و خوشایند است 
بادصبح 3 باد سحر 


باد صد و بیست روزه: باد سختی که از اردیب یبهشت تا مرداد. ۰ 


- اغلب با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت از سوی : 


شمال خاوری در سیستان می‌وزد 


باد صَرصر : باد سرد و شدید 


باد غالب : بادی که در یک منطقه بیش از بادهای دیگر می‌وزد 


باد غبغب : [کتایی ] فیس و افاده 


باد آوردن: ۱. آماس کردن؛ ورم کسردن( شکمش باد آورده ) 
۲ پدیدار شدن چیزی بر اثر وزش باد ( این برهاراباد آورده ) 
باد بلند شدن : آغاز شدن وزش باد ( یک دفعه باد بلند شد و 
هرچه خاک بود ريخت روی سر و کلف ما ) 

باد به / در آستین انداختن: [کنایی ] فخر فروختن: باد 
به بروت انداختن؛ باد به زیر بغل انداختن؛ باد به غبغب 
انداختن؛ باد در بینی انداختن؛ باد در کلاه انداختن 

باد به بروت انداختن ل باد به / در آستین انداختن 
باد به پرچم / بیرق کسی وزیدن: [کنایی ] کار کسی بالا 
گرفتن 

باد به پشت کسی خوردن: [کنایی ] براثر مدتی کارنکردن 
از شوق کار افتادن و تنبل شدن 

باد به دست بودن 3© باد به‌دست / مشت داشتن 

باد به‌دست / مشت داشتن : [کنایی ] بی‌چیز یا بی‌نصیب 
ماندن : باد به‌دست بودن 


باد به زیر بغل انداختن 22" باد به / در آستین انداختن 
باد به غبغب انداختن 5 باد به / در آستین انداختن 
باد پیمودن : [کنایی ] کار بیهوده کردن 

باد خوابیدن : پایان گرفتن وزش باد 


باد خوردن: ۱. در معرض هوا یا وزش باد قرار گرفتن : 
گلسرخیان, دارای برگهای سادهٌ منفرد بیضی دراز, نوک تیز 
٠‏ و دندانه‌دار, با گلهای زیبای صورتی يا سفبد و میوهٌ شفت 


۲ [کنایی ] فاصله افتادن در جریان کاری 


باد دادن : ۱. چیزی را در معرض وزش باد قرار دادن ( گندم 


راباد می‌دهند تا دانه از کاه جدا بشود )۲. [کنایی ] کسی را از روی ‏ 


بد جنسی تایید و تشویق کردن( رندان هم او راباد دادند و جلو ٠‏ 


انداختند ): باد در آستین کسی انداختن 

باد داشتن : ۱. ورم داشتن ۲. [کنایی ] غرور یا افاده داشتن 
فشر ده 

باد در آستین کسی انداختن 51 باه دادن-۲ 

باد در بینی انداختن ل باد به /در آستین انداختن 
باد در چنب ر کردن : [کنایی ] کار بیهوده کردن 

باد در سر داشتن : [کنا یی ] مغرور و ازخود راضی بودن 


باد در شرناکردن: [کنایی ] رازی را برملا کردن؛ همه را از ۱ 


موضوعی خبردار کردن 
باد در کلاه انداختن ل باد به /در آستین انداختن 


باد رهاکردن : رها کردن گازهای شکم؛ گوزیدن [مستهجن ] 


باد زدن: ۱. با ایجاد جریان در هوا خنکی یا اشتمال پدید : 
آوردن ( هوا خیلی گرم بود بادبزن را برداشتم و خودم راباد زدم. پسرک , 
با تکه‌ای مقوا آتش راباد زد تا خوب سرخ شد ) ۲. چسیزی را پریاد 
کردن ( تلمبه را برداشت و هر دو چرخ دوچرخه را خوب باد زد ) 
۲ [کنایی ] خدمت و مراقبت بیش از حد کردن ( انتظار داری ۱ 


بیایم بادت بزنم؟ ) 


بادکردن: ۱ ورم کردن ( سرم به دیوار خورد وباد کرد ) 
۲ [کنایی ] مغرور شدن و فخر فروختن ( از وقتی ربیس شده ۰ 
خیلی باد کرده ) ۳. چیزی (توپ یا لاستیک ) را باهوای فشرده ‏ 
پرکردن ۴. [کنایی ] فروش نرفتن کالا ( لباسهایی که دوخته بود : 


همه باد کرده و روی دستش مانده ) 


باد کسی را خواباندن : از ادامۂ خودنمایی, لافزنی یا 
| گلسرخیان, با انشعابهای صاف. برگهای باریک نیزه‌ای 
: صاف با انتهای پهن و حاشيه اژه‌ای, گلهای بی‌پاية سفید 
يا صورتی, موه شفت کروی یا تخم‌مرغی و هستة 
قهوه‌ای: وامچتک 

به باد چیزی گرفتن : ۱. در معرض آن قرار دادن( علی رابه‌باد " بادام‌زمینی / 080522 .-ها /: سم. ۱ گیاه علفی 
: یک‌ساله از تیره پروانه‌واران. دارای ساقه‌های راست و 


۱ خوابیده با برگهای مرکب» دو نوع گل زرد متمایز ۲. میوه 


زیاده‌روی او جلوگیری کردن 

باد هوا خوردن: [کنایی] هیچ نخوردن؛ چسیزی برای 
خوردن نداشتن ( پول تمام شده و تا آخر ماه بايد باد هوا بخوريم ) 
بر /به باد دادن : [کنایی ] رایگان از دست دادن؛ تلف کردن 


کتک گرفت ) ۲. تماس مختصر یافتن 
به باد فنا رفتن : [مجازی ] نابود شدن؛ از ميان رفتن 


باد ": دعا. [ادبی ] باشد ( زنده باد مرده باد ): بادا 
بادا / ba43‏ / ل باد" 


Bl 


بر صف رندان و هرچه بادا باد ) 


: بادآس / ء43 ةا ء ها /: اسم. [نامتداول] آسیای بادی؛ 


آسیایی که با نیروی باد کار می‌کند 
۱ بادافره / 20 020 /: اسم. [ادبی ] سزای کار بد؛ سزای 
٠‏ گناه: مکافات 


بادام / 030 , -ها /: اسم. ۱. درخت یا درختچه از تیره 


۲ میوه درخت بادام که تازه‌اش سبز و کرکدار است ولی 


بتدریج پوستش سخت می‌شود. به‌صورت شفت درمی‌آید 


۱ و مغزی راکه بیضی و در یک انتها نوک تیز است می‌پوشاند. 
۱ این مغز شیرین. خوراکی و روغندار است؛ بادام شیرین 
۳ (در مورد توپ, لاستیک و مانند آن) پربودن از هوای : 


ا بادام تر : بادام تازه که هنوز پوستش سخت نشده است 
بادام تلخ : نوعی بادام معمولی که مغز دان آن تلخ و دارای 
گلوکزید مود اسید سیانیدریک است و معمولا از آن 
به عنوان پایه برای بادام شیرین استفاده‌می‌شود 
بادام خاتونی : بادام شیرین دارای پوست نازک و شکننده 
اسفنجی: بادام کاغذی؛ بادام مُنْما 
بادام خاکی 2 بادام‌زمینی 
بادام زمینی 7 بادام زمینی 
بادام سنگی :گونه‌ای بادام با مغز بسیار سخت 
بادام سوخته 1> بادام‌سوخته 
بادام کاغذی 2 بادام خاتونی 
بادام کوهی : ۱. درختچۀ خاردار از تیرهٌ گلسرخیان. دارای 
ساقه‌های باریک زیاد. برگهای بیضی و نیزه‌ای دندانه‌دار 
بی‌دمبرگ, گلهای بی‌پاية سفید یاصورتی, میوه شفت کروی 
یا تخم‌مرغی با پوست خارجی سخت و هستة نوک‌تیز 
فشرده ۲. گونه‌ای بادام خودرو با ساقه‌های کم‌برگ و 
هسته‌های ریز:آرخن؛ آرژن 
بادام مُنقا > بادام خانونی 
بادام هندی 1 بادام‌هندی 
جغاله‌بادام 1> چغاله 
مغز بادام 0" مغز 

بادامچه / ۰05057066 ها /: اسم. درختچه از تیره 


۱ آن گیاه که دارای پوسته خاکستری. تسخم‌مرغی و مغز 
" خوراکی است: بادام خاکی؛ پستة زمینی؛ پسته شامی 
: بادامستان / 0202۳065080.-ها /: اسم. باغ بادام 


بادا باد : هرچه می‌شود بشود؛ آنچه شدنی است بشود ( زدیم : 


بادام‌سوخته / eا×suصm 03a‏ ها /: اسم. نوعی 


1 
3 
3 
1 


شیرینی از مغز بادام دارای پوششی از شکر یا شيره قند 
قوام‌یافته 
بادام‌قندی / badamqandi‏ -ها/: اسم. [قدیمی ] 


سنتی شبیه به قطاب 
بادامک / 95430081 ,-ها /:اسم [ کالیدشناسی ] لوزه 
بادامه / 0205716.-ها /: اسم. ۱ یله کرم ابریشم ۲. خال 


گوشتی بر چهره انسان ۲ هرچیز شبیه به مغز بادام 
۴ [ جانورشناسی ] شفیره ۵. [ک‌البدشناسی ] هریک از 


گیجگاهی تشکیل شده است 
بادام‌هندي / badamhendi‏ ۱ : اسم. ۱. تیره‌ای از درختان 
و درختجه‌های بومی هند دارای ساقه‌های راست پا 


محتوی دانه‌های نسبتا سخت. از میوه برخی گونه‌های آن 


2 


تیره با طعم نسبتا شیرین. که خوراکی است و به‌عنوان ۱ 5 
[ از چوب نازک متصل است و با تکان دادن آن باد تولید 
بادامی / 03431 /: صنت. ۱ به شکل بادام ( چشم بادامی ) . 
: باریک کاغذی. مقوایی یا پلاستیکی که یک انتهایشان 
۱ به یکدیگر بسته شده و انتهای دیگرشان می‌تواند باز و 
بسته شود 

لت بادبزن برقی : پنکه 


۲ /-ها /دارای بادام ( نان بادامی ) 

بادامی‌شکل ‏ / 03027015611 , -ها: -ان /: اسم. هریک 
از جانوران دریایی از شاخ بادامی‌شکلان 

بادامی‌شکل : صنت. دارای شکل بادام 


بادامی‌شکلان / 0 (/: اسم. شاخه‌ای از . 
جانوران پریاختة دریایی به‌صورت کرمهای کوچک . ( ل بادبزن-ج) (برگ بادبزنی) 

" بادبند / 500200 /: اسم. ۱. [فرهنگ‌مردم ] کسی که با 
د دعا یا افسون به درمان پاره‌ای دردها ( مانند سردرد, 
بادآورد / 0505۷274 -ها /: اسم. 0.۱ آبتک ۲ گیاه ` کمردرد و دندان‌درد ) می‌پرداخت. به همین قیأس : بادبندی 
علفی از تیره گندمیان دارای زبانکهای باسیخک بلند و . 


خاکستری یا زرد رنگ با بدن باریک بادامی‌شکل قابل 
انقباض و شاخکهای توخالی کوتاه در پیرامون دهان 
سنبله‌های زياد 

به‌دست امه ( گنج باداور ده دولت بادآورده ): آب‌آورده 


روزنه هواکش؛ بادگیر ۲ پژواک 
یادبادک / 02090202 ها /: اسم. بازیچه‌ای با یک 


ر به ریسمان بلندی می‌بندند و در هوای بادی به پرواز 
درمی اورند 
بادبان / 020980 1 : اسم. ۱. /-ها/ قطعه یا قطعه‌هایی از 


راندن به کار می‌گیرند ۲. [نجوم] صورت فلکی کوچکی 
" که خود بخشی از صورت کشتی است * شراع 

8 بادبان برافراشتن /کشیدن /گشودن: . گشودن و آماده 
۱ مغز بادام آميخته به شکر؛ شکربادام ۲ نوعی شیرینی ۱ 
: بسادبان‌ماهی / 05008:0031 , -ها؛ ان /: اس از 
ماهیان دریای کارائیب که بال پشتی‌اش به‌شکل بادبان و 
: آروار؛ بالایی‌اش به‌شکل نیزه است و طولش به دو متر 
: بسادبانی / badbani‏ / : صفت. ۱. دارای بادبان (کشتی 
چهار عقده پایه‌ای نیمکره‌های مغز که از توده : 
بادامی‌شکل جسم خاکستری در انتهای قدامى قطعة 4 
: به‌شکل تخم‌مرغ با نوک فلزی یا چوبی برآمده و تيز که 
۱ به دورش ریسمان می‌پیچند و یکباره رها می‌کنند تا به 


کردن بادبان ۲. [مجازی ] روانه شدن کشتی در دریا 


بادبانی ) ۲. مناسب برای بادبان ( پارچۀ بادبانی ) 
بادیر / ۰050021 -ها /: اسم. بازیچه‌ای از چوب تراشیده 


چپ 


: دور خود بجرخد 
بالارونده, برگهای زودافت یا دایمی و میوهُ گوشتدار 
: یکنواخت و هموار 
تانن می‌گیرند ۲ /-ها / مغز دانة میوه برخی گونه‌های آن : 


بادبر / :05000 /: صفت. دارای لبه با دیواره پخ یا منحنی 


بادبزن / 0 ها /: اسم. وسیله‌ای که با آن باد 
پدید میآورند: الف) قطعه‌ای حصیر بافته که به دسته‌ای 


می‌شود ب) فراورد؛ پلاستیکی شبیه آن ج) تیفه‌های 


بادبزنی / 0200622701 /: صفت. دارای شکل بادیزن 


۲ -ه۱/ [معماری ] تیرهای متقاطع که برای افزایش 


: استحکام سازه, به ستونهای مقابل وصل می‌شوند 
بادآورده / 020572706 -ها /: صفت. بی‌رنج و برایگان : 


بادپا / 02005 /: صفت. [ادیی ] تیزرو؛ شتابنده (۱سب‌بادپا) 


۱ بادخان / ۰02080 ها /: اسم. [قدیمی] ۱. ساختاری 
بادآهنگ / 8 /: اسم. [ادبی ] ۰ -۱۵/مجرا یا ۱ شبیه اتاقک در سقف برخی بناهاء با پنجره‌ها یا روزنه‌هایی 
: در پیرامون ان برای تامین تهويه بنا ۲. بادگیر 

: بادخور / 05007 /: اسم. [مکانیک ] فاصلهٌ قطعه‌ای با 
چهارچوب سیک و پوششی نازک از کاغذ یا ماده دیگر. ۱ 
که به رنگها و شکلهای گوناگون می‌سازند. گاه دنباله‌ای : 
از حلقه‌های کاغذ رنگی بر آن می‌چسبانند. یک سرش ` 
" با بالهای دراز داسی‌شکل. دم و پاهای کوتاه» دارای 
۱ پسرواز سریع و نیرومند ونر و ماده همشکل؛ که 
ب حشره‌خوار و معمولا اجتماعی‌اند و لانة خود را از 
پارچه که تنابهایی از آن می‌گذرانند و به دکلی در میانهٌ : آمیختن آب دهان با مواد گیاهی در سوراخها می‌سازند 
کشتی یا قایق می‌بندند و به‌یاری ان نیروی باد رابرای ` 


قطعدٌ دیگر در یک دستگاه 
بادخورک / 0200726 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان از 
راستهُ کوچکپاییان با ظاهری شبیه چلچله, بدن باریک 


e 


۲ /-ها / نام عمومی هریک از پرندگان تيرة بادخورک 


بادخیز / bd xi‏ /: صفت. واقع درمعرض وزش باد : 
۱ انگلی شاخه پهن‌کرمان. دارای یک بادکش دهانی و یک 
بادکش شکمی, لولهٌ گوارش منشعب و بدون مخرح, که 
نرم زردرنگ. متشکل از مواد آهکی» رس و کباش کش بیشتر 
: بادکنک /02010021/: سم. ۰.۱ /-ها/کیسه‌ای از یک 
: ماده کشسان ( مانند لاستیک) که آن را پرباد می‌کنند و 
به‌عنوان بازیچه به کودکان می‌دهند ۲. [ زیست‌شناسی ] 
کیسه‌ای پر از هوا در کنار ببخش پشتی 
| ماهیان استخوانی که به حفظ تمادل جانور کمک می‌کند 
و در ماهیان دارای شش در کار تتفس دخالت دارد 

: پادکنکی / 020160:21/: صنت. همانند بادکنک ( ادامس 
بادکنکی ) 

بادگیر" /020817.-ها/: سم . بنای کوچک مشبکی 
که در برخی مناطق کویری ایران بر بالای بامها می‌سازند 
۱ تا از روزنه‌های | ن باد به درون خانه اید و کار تهویه و 
٤‏ خنک‌سازی انجام گیرد؛ بادخان ۲. دریچه یا روزنه‌ای که 


بادزده / 3026 /: صفت. آسیب‌دیده از باد. به‌خاطر برای هواکش در خانه‌ها می‌سازند ۳ ظرف استوانه‌ای 


( جلگذ بادخیزه در بادخیز ) 

بادرفت / 050۳08 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] نهشت خاک 
دارای چسبندگی زیاد و بسیار حاصلخیز 

بادرنجبویه / ۰020۲87۷6 -ها /: اسم. گیاه زینتی 
بسیار معطر از تیره * نعناعیان دارای ساقة بلند. گل بنفش 

در بغل برگها و برگ پرآبلةٌ سبز تیره. عرق آن مصرف 
دارویی و خوراکی دارد: بادرنگبویه 

بادرنگ / 2۵۲۵8 / تچ بالنگ 

بادرنگبویه / 050۲208۵0۷۷6 / ۲ بادزنجبویه 
بادروبش /02071065/: اسم. عمل يا فرایند روبیده 
شدن مواد( مانند شن و خاک )از سطح زمین به وسیله باد 
بادروج / [02۵/ > ریُحان-۲ 

بادروگ / 020۳8 / > ریحان-۲ 

بادزد / 051220 /: اسم. باد شدید. نا گهانی و کوتاه‌مدت 


قرار گرفتن در معرض آن 


بادسنج / 50520 » -ها/: اسم. ابزار اندازه گیری : 
سرعت باد ( معمولاً) ب‌صورت چند یسکره توخالی که : 
بادگیر ": صفت. ۱. واقع در معرض وزش باد؛ واقع درگذر 
باد ۲. دارای ویژگی یا توانایی پیشگیری از اثر باد 

بادسوختگی / 0209016 /: اسم. التهاب. سوزش و 
خشکی پوست براثر قرار گرفتن در معرض باد خشک و : 
یک‌ساله از تیرةٌ بادنجانیان ب 
بادسوخته / 5090۷16 /: صفت. دستخوش بادسوختگی ۰ 
بادشکن / 0205601627.-ها /: اسم. ۱. [پزشکی ] دارویی 
: خوراکی دارد « بادمجان 


براثر جریان هوابه گرد محوری می‌چرخند و به‌وسیلهة 


گرم 


که گاز معده را تخلیه می‌کند و موجب از میان رفتن نفخ 


می‌شود ۲ [کشاورزی ] ردیفی از درختان يا درختجه‌ها : 
: - 0200050 /: صنت. [ مجازی ] چاپلوس؛ متملق 
بادنجانی" / نموزمهلةه ,نعةز02400/: اسم. رنگ 
بادکرده / 03010706 /: صفت. [گفتاری] ۱. دارای ورم؛ بنفش مايل به قهوه‌ای 
بادنجانی " : صفت. دارای رنگ بتفش مايل به قهو‌ای 
برآمدگی براثر قرار گرفتن چیزی در داخل ( جیبهای . 
۰ تیره‌ای از رستنیهای دولیه‌ای پیوسته گلبرگ, دارای 
1 گلهای منظم و برگهای نامتقابل. با پنج پرچم و تخمدان 
گشاد ( مانند استکان یا لیوان) که هوای درون آن را با دوخانه و غالبا دارای آلکالوئیدهای میتی .یو ویر خی از 
گرما دادن کم می‌کنند و بر نقطة دردناک بدن (معمولاً 
پشت یاکمر) می‌چسبانند تا به گردش خون در آن نقطه ˆ 
کمک کند ۲ [زیست‌شناسی ] اندام ویژه‌ای در بدن برخی ‏ بادنگار / 02400628۳,-ها /: اسم. دستگاهی که سرعت و 
٠‏ جهت بادهای سطحی را به‌طور خودکار به‌صورت 
1 نمودارهایی ثبت می‌کند 
بادنگاشت 
" جهت بادها که به‌وسیلهٌ بادنگار فراهم می‌شود 


که برای کاستن 
دیواری که به همین منظور ساخته شده است 


تن از اثر باد کاشته شده است ۳ [معماری ] 


آماسیده ( با صورت بادکرده در برابر دکتر ایستاده بود ) ۲. دارای 


بادکر ده. کیف بادکرده ) 
بادکش 7 ها /: اسم. ۱. ظرف دهان 


جانداران ( مائند برخی کرمها) که با کمک آن خود را 
به‌جایی می‌چسبانند و در آنجا می‌مانند 
قا بادکش کردن 21" بادکش گذاشتن 

بادکش گذاشتن : چسباندن بادکش به بدن: بادک ش کردن 


سوراخداری که بر بالای آتش 


بادکشداران / 02010505757/: اسم. رده‌ای از کرمهای 


گونه‌ها نر-ماده‌اند: کبلکها 


لول گوارش 


قلیان يا سماور می‌گذارند 
تا باد آتش یا خاکستر را پراکنده نکند ۴. بایتی از یک 
پارچه ناتراوا برای پیشگیری از نفوذ باد به زیر لباس 


بادمجان / 0206۳80 / تج بادنجان 
بادنجان / م0246 ,8ز0206 . -ها /: اسم. ۱. گیاه 


با برگهای بریده و گل 


بنفش رنگ ۲. میوه آن گیاه ه که دارای پوست ضخیم بنفش 
تیره و به‌شکل دراز یا کروی است و پختهٌ ان مسصرف 


bãdemjãndowreqãbéin, / بادنجان‌دورقاب‌چین‎ 


بادنجانیان / bãdemjaniyan, badenjaniyan‏ 1 : اسم. 


آنها ( مانند بادنجان) خوراکی است 
بادنقش / ۰0500805 -ها /: اسم. گلباد 


badnega§t /‏ -ها/: اسم. نمودار سرعت و 


aS sis 3 E E A 


بادنما / 034,٥۳3‏ ها /: اسم. اسبابی برای نشان دادن 

جهت وزش باد به‌صورت تیغه‌ای گردان که برروی یک 

پایه قرار گرفته است 

باد و بروت //00۳۵- ,ادتلا020-0-0/: اسم. [کنایی ] 

نخوت؛ افاده؛ خودیسندی 

باده / 0206 /: اسم. [ادبی ] نوشابة الكلى. » بویژه 

2 باد انگوری : شرابی که از انگور می‌سازند 
باد ناب : می ناب؛ شراب خالص 

باده‌پرست / badeparast‏ -ها؛ 


باده پرستی 

باده‌فروش / 020010۳05 -ها؛ 
فسروشندهة نسوشایه‌های الکلی, بسویژه شراب. 
به همین قياس : باده‌فروشی 


باده گساری / 0306805811 /: اسم. [ادبی ] عمل نوشیدن ۱ 


نوشابة الکلی؛ میگساری 


بادی / 301 /: صفت. ۱. منسوب به باد ۲ دارای کارکرد : 
با نیروی باد ( اسیای بادی. ساز بادی )۳. مربوط به, یا دارای : 


کاربرد با هوای فشرده ( تفنگ بادی, تشکبادی ) 
بادی ': قید. [ادبی ] اغاز 

2 بادی امر : آغاز کار 

بادیان / 0201۷20 / 3 رازیانه 

بادیس /02015/ 0 باتیس 


بادیگارد / 02010۵70.-ها /: اسم. کسی که مراقبت از : : 
جان شخصی را در برابر حمله و سوءقصد برعهده دارد؛ . 
محافظ شخصی؛ جاندار [ قدیمی ]؛ جان‌پاس [ فرهنگستان ] ۰ 
بادیه / 05010/: اسم. ۱. /-ها/ کاسة بزرگ با جدار ` 
استوانه‌ای و قاعده مسطح ۲ [نجوم] صورت فلکی 
جنوپی در جنوب صورتهای شیر و خوشه که برخضی 
مشترک است: باطیه؛ غلاوی ۳ /-ه1/ : 


ستارگانشان 
[ادبی ] بیابان؛ دشت؛ صحرا 
باديەنشين / badiyenešin‏ »ها 
چادرنشین. به همین قیاس: بادیه‌نشینی 


بار/:08/:اسم. ۱./-ها /هرچیزی (جز انسان) که باید . 
از جایی به جایی برده شود رویژه حمل بار ) ۲. هرچیز که 
سنگینی, فشار یا زحمت آن بر چیز دیگری بیفتد : 


( نگهداری از فرزندان برادر هم باری بر دوش او بود ) ۳. /-ها / ان 


مقدار کالا که توسط یک وسیله حمل می‌شود . 
( دو بار هندوانه ) ۲. جنینی که در زهدان مادر است ( هفتة 


پیت منیژه بمه‌سلامتی ر 


محصول ( درخت را از بارش می‌شناسند ) ۶ التهاب و تغییر : 


رنگ زبان براثر خوب کار نکردن شکم یا داشتن تب 


(زبانش بار دارد ) ۷. فلزهای کم‌بها که با طلا یا نقره ترکیب 
مرتبه (یکبار. صدبار. بار اول. هربار. چندبار): باره 


می‌کنند؛ مقابل: عیار ۸ بار برقی .٩‏ موجودی یا ذخیره 


ان /: صفت. [ادبی] ٠‏ 
می‌پرست؛ دوستدار نوشابه‌های الکلی. به همین قیاس: ` 


-ان /: اسم. [ادبی] : 


ان /: صفت. 


بارش رابه زمین گذاشت ) ۵. میوه؛ ۱ 


نیروی محرک (بار عاطفی )۰۱۰ [مجازی] سختی؛ 
: دشواری ( بار زندگی ) ۱۱. اجازهُ حضور در پیشگاه شخص 
۱ بلندپایه ( بار یافتن ) ۱۲. /-ها / میخانه ۱۳. الف) اتاقی از 
و ی 
ب) قفسه‌ای با آرایش وه که در آن 
شراب؛می . و 

: ۱۴.واحد اندازه گیری فشار. معادل ۱۰۵ پاسکال 

El ۱‏ بار آرامش : [روان‌شناسی ] نابرابری یونهای پتاسیم در دو 


شیشه‌های مشروب 
و اسباب مشروبخوری مر از ج( مرا میخانه 


سوی پوستهٌ نورون در حالت آرامش عصبی 
بار برقی : ۱. از ویژگیهای اصلی در »‌های بنیادی در یک 
ماده؛ کاهش یا افزایش تعداد الکترونها نسبت به پروتونها 
در یک ماده, که اگر کاهش نسبت‌الکترونها باشد بار مثبت 
و اگر افزایشن نسبت آنها باشد بار منفی است و در حالت 
تعادل نسبټ الکترون و پروتون, ماده دارای بار خنثا است 
۲. مقدارانرژی برقی که از یک خط, ژنراتور یا منبع گرفته 
می‌شود 
بار خاطر : آنچه مایهُ دردسر, نگرانی و ناراحتی شود 
بار زندگی : [کنایی ] دشواریهای زندگی 
بار عام : اجازهُ حضور همگانی 
بار غم : [کنایی ] سنگینی و فشار غم 
بار کج : [کنایی ] کار نادرست 
بار ویژه : [برق ] نسبت بار برقی یک ذرَهٌ بنیادی به جرم آن 

8 بار آمدن: پرورش یافتن؛ تربیت شدن. به همین قیاس: 
بار آوردن 
باربردن 2" بارکشیدن 
بار بستن : [کنایی ] ۱. آماده رفتن شدن ۲. بهره‌مند و 
توانگر شدن 
بار به زمین گذاشتن : [کنایی ] فارغ شدن؛ بچه زادن 
بار خود را بارکردن 1 بار خود رابستن 
بار خود را بستن : [کنایی ] آیند؛ خود را از راهی ( معمولاً) 
نامشروع تأمین کردن و به تروت کافی دست یافتن: 
بار خود را بار کردن؛ خود را بستن 
بار دادن : اجازه حضور دادن 
بار دوش کسی شدن : [کنایی] کار و زهمت خود را 
برعهدء او گذاشتن 
بار زدن : بار را برروی وسیلة حمل آن نهادن؛ بار کردن 
پار کردن: ۱. بار زدن ۲. بار گذاشتن ۳ [کنایی ] تحمیل کردن 
( صدتا تعریف و تعارف بار من کرد. کلی فحش و بد و بیراه بارش کرد ) 
بار کشیدن : بردن و جابجا کردن بار: بار بردن 
بار گذاشتن ن: آماده کردن و روی آتش نهادن خوراکی که باید 
پخته شود ( بار گذاشتن ابگوشت. بار گذاشتن برنج. بار گذاشتن دیزی ) 
بر یافتن :به پیشگاه شخص بلندپایه رفتن 

U‏ : قید. تعداد دفعه‌های تکرار یک رویداد, نوبت. دفعه» 


: گلسرخیان که بلندی گونه‌های معمولی آن ۵ تا ۷متر 
۰ است. برگهای آن تخم‌مرغی پهن با دندانه‌های نامنظم و 
" میوه‌اش به اندازه دان آلبالو و در برخی گونه‌ها خوراکی 
باران " / 028180 /: اسم. ۱ . آبی که به‌صورت قطره‌های و قرش مهاست 

بارانگیر / ۰550817 ها /: اسم. سرپناهی که برای 
جو به قطره‌های آب و ریزش آن به زمین ۳. [مجازی] پیشگیری از ریزش برف و باران ( معمولاٌ) دریرایر د 
۱ ورودی ساختمان می‌سازند 

2 باران اسیدی: باران حاوی مقدار زیادی ماده‌های باران‌نگار / baran.negar‏ ها /: اسم. دستگاه 


شیمیایی دارای اسید که با دود زغالسنگ, اگزوز ماشینهایا : 


-بار ": پیراژه. ۱. بارنده ( اشکبار. اندوهبار ) ۲. کرانه؛ کنار 
( دریاباره رودبار ) ۳. کالا؛ محصول ( تره‌باره خشکباره خواربار ) 
بارابرق / 03۲3641٩‏ / 3> پیژو الکتربسیته 


پیاپی از ابر می‌بارد ۲. بدیده ۵ تبدیل بخار أب موجود در 


ریزش فراوان و پیایی چیزی ( باران اشک. باران رحمت ) 


کوره‌ها در جو. رها و با بخار آب ترکیپ‌شده‌است 


می‌بارد و پیش از رسیدن به زمین تبخیر می‌شود 


باران خون : بارانی که براثر وجود گرد و غبار سرخ در جو : 


و آغشته شدن با آن ب‌رنگ سرخ در می‌آید 
باران کوهزاد: بارانی 
ایجاد می‌شود 


باران مصنوعی : بارانی که دراثر بارور کردن ابرها در جو : 
۱ ( درخت باراور» خاک باراور» سرزمین باراور ) ۲. سودرسان؛ 
سوددهنده (سرماية باراور. فعالیت باراور ) ۲ ب‌ارور. 
۱ به همین قیاس : بارآوری 

: باربر / 02702۲.-ها؛-ان /: اسم. ۱. کسی که کارش بردن 
و جایجاکردن بارهاست: تال ۷ چهارپای بارکش 

: پاربری /0870271/: اسم. ۰۱ /-ها/ کار پاربر ۲ /-ه1/ 
موسبه‌ای که کارش بردن و جابجا کردن بار است 
( بنگاه باربری ) ۳. پولی که برای بردن و جایجا کردن بار 
بارانداز / ۰08720052 -ها /: اسم. ۱. محوطه‌ای در : 
ن خالی می‌کنند ۲ /-ان/ : 
کارگر بندرگاه که کارش خالی کردن و بار زدن 0 


ببارد 
باران موسمی : بارانی که در فصل معیّنی از سال می‌بارد 
1# پاران باریدن : فرو ریختن باران او اشمان 
پاران خوردن : در زیر باران بودن چیزی و خیس شدن آن 
باران زدن : ریختن باران به‌روی چیزی یا جایی 
باران گرفتن : آغاز شدن باران 
-باران ": بیواژه. ریزش پیاپی چیزی (کاغذباران. گلباران. 
نوربالن ) 


بندرگاه که بار کشتی را در آ 


کشتهاست 

E‏ 7 /: مصدر. متعدی. //باراندی؛ 
مىيازانى؛ 
باراندن» نور باراندن ): بارانیدن. به همین قیاس : 
8 صفت مفعولی: بارانده /مصدر منفی: فباراندن 


باراندنی 


باران زا 7 صفت. پدیدآورنده یا موجب 
پیدایش باران ) ابرهای باراترا ۷ 
باران‌سنج / 2٤33ا‏ ھا /: اسے. دستگاه 


اندازه گیری میزان 


میلیمتر نشان می‌دهد: بارش‌سنج 


باران‌سنجی / ][021780520/: اسم. شاخه‌ای از دانش : 
بوم‌شناسی که چگونگی بارندگی و توزیع آن را در جاها : 


و فصلهای گونا گون بررسی می‌کند: بارش‌سنجی 
بارانک / ۰03۳20216 -هصا/: اسیم. درخت از یره 


۱ پیچ به سقف يا پشت 
: ریسمانی که با آن‌بار را می‌بندند: بارپیچ ۳. طویله یا اسطبل 
بباران // فروریختن یا ریزاندن چیزی (تیر . بی‌سقف که چهارپایان بارکش را در آنجا می‌بندند: بهاربند 
: بارپیچ /02۳۳16/ 220 بارتند.۲ 

: بارتنگ / 05۳۵08/ چ بارهنگ 


باران‌سنج که میزان بارندگی را به‌طور خودکار برروی 


نواری ثبت می‌کند: بارش‌نگار 
باران خشک: بارانی که در برخی بیابانهای گرمسیری ‏ 1 
ناتراوا که آن را برای پیشگیری از خیس شدن جامه‌های 


بارانی" / ۰087201 -ها /: اسم. روجامه‌ای بلند از ماده 


زیرین در هنگام بارندگی می‌پوشند 


بارانی ": صفت. ۱.مربوط یا منسوب به باران (پالتو بارانی. 
که پراثر وجود کوهها در سر راه اپرها 
: بارانیدن / 0:20:02 / تج باراندن 


جنگل بارانی ) ۲ دارای باران ( روز بارائی ) 


بارآور / 0275۷8۳ /:صفت. ۱. آورنده مسیوه یا محصول 


پرداخت یا دریافت می‌شود ( هزینة باربری. حق باربری ) 

باربند / 0870200.-ها /: اسم. ۱. جای بستن يا نهادن یار 
(معمولا) بدصررت چهارچوب فلزی مشبک ولبه‌دارکه با 
بشت اتومبیل بسته می‌شود :۷ نوار یا 


باردار / 087087 /: صفت. ۱. آبستن ۲. دارای بار ( زبان باردارں 


: ده باردار ) ۳. دارای میوه؛ بارور. به همین قیاس: 
باردار بودن؛ باردار شدن؛ باردار کردن 
باران درطی مدت معیّن, به‌صورت . بارداری / 03:03:1 /: اسم. حاملگی؛ آبستنی 


مدرّجی قرار گرفته است و میزان بارندگی ارج 


باردان / 027050 / ل باباآدم 
بارده /027061/: صفت. دارای استعداد بارور شدن. 


پویژه میوه دادن 


باردی / 08760 /: اسم. [ نامتداول ] لودگی 


ی 


" بارز / ۳8762 /:صنت. آشکار؛ نمایان 


بارزد / ۰37220 -ها /:سم. گیاه علفی پایا از تیرة 


پروانه‌واران با برگهای سبز مایل به خاکستری و پوشیده : 
از تارهای ریز و گلهای زرد مجتمع به‌صورت خوشه. از : 


ساق آن شیره‌ای به نام باریجه ب‌دست می اید که مصرف 


دارویی و صنعتی دارد 
بارسکپ / ۰2705600 -ها / : اسم. نوعی فشارسنج؛ 


دستگاه نشان‌دهنده مقدار هوای جابجا شده توسّط یک : 


جسم» و در نتیجه کاهش وزن جسم در هوا 

بارسنج / ۰08752 -ها /: اسم. ترازودار؛ قپاندار؛ کسی 
که کارش وزن کردن بار است 

بارش / bares‏ ھا /: اسم. .عمل یا فرایند باریدن 


۴. عمل يا فرایند فرو ریختن برف. باران یا تگرگ؛ بارندگی ۰ 


بارش سنج / ز٥ e5sa‏ 3۲ا / تج باران‌سنج 
بارش‌سنجی / 0365920 / تج باران‌سنجی 
بارش‌نگار / 03۳65068257 / 2ج باران‌نگار 


بارفتن / barfatan‏ ۱ : اسم. فراورده بلوری مات 
ب‌صورت ظرفها و اشیای زینتی, که در ترکیب ان خاک . 


چینی (کائولن )به کار رفته است 


بارفروش / 03۳/107105 , -ها؛-ان /: اسم. کسی که میوه و 
تبره‌بار را به‌صورت عمده خرید و فروش می‌کند. ۱ 


به همین قیاس : بارفروشی 


بارفیکس / ۰0271115 -ها /: اسم. [ورزش ] میله افقی 


پایه‌هایی نصب می‌شود و با آویزان شدن از آن به 
حرکتهای نرمش و بدن‌سازی می پردازند 
بارقه 7 ها /:اسم. [ادبی ] پرتو؛ روشنایی 


بارک‌الله / baka ah‏ رطقللف08:۵/: دی آفرین؛ ` 


خدا تو را برکت دهد 


بارکد / 04 )ةط . ها /: اسم. نشانه‌ای به‌صورت خطهای ` 


موازی همراه با یک شماره. برروی بسته‌بندی کالاء برای 


محاسبه کامپیوتری بهاو ثبت موجودی ان؛ زمزینه 


[ فرهنگستان ] 


بارکش /027665.-ها /: صفت. دارای توانایی یا ویچه : 


حمل بار؛ باری ( اسب بار کش. کامیون بارکش ) 

بارگاه / ۰02782511 ها /: اسم. ۱. جایی که شخصیت 
بساندپایه‌ای در آن دیگران را به حضور می‌پذیرد 
۲ آرامگاه امامان و قدیسان (بارگاه امام رضا) ۳ [ ورزش ] 
جای اقامت و استراحت موقت کوهنوردان در کوهستان 
بارگنج / [087807.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] کانتیتر 
بارگه / 02:8۳ /: اسم. [مخنف. ادبی ] بارگاه 


بارگیری / 0858171 /: اسم. ۱. عمل گرفتن یا برداشتن بار : 
برای بردن از جایی به جایی (بارگیری کشتی. 
بارگیری کامیون ) ۲. عمل گذاشتن مواد در کوره برای پخت 


یا ذوب ۳.باروری 


: بارم ۰02761۳01 -ها /: اسم. جدول يا مقیاس تعیین شده 
برای تمرهُ درس. قیمت» حقوق و... (بارم نمره‌های رباضی 
سال سوم دبیرستان )؛ شمارک [ فرهنگستان ] 

۱ بارن / 02۳ /: اسم. [فیزیک ] واحد سطح برابر ۱۰۳۲۴ 
سانتیمترمربع که برای اندازهگیری مقطم ضربه در 
برخوردهای هسته‌ای به کار می رود 

: بارنامه / 021103016.-ها/: اسم. ۱ ورقه‌ای رسمی که در 
۰ آن نوع» وزن وتعداد بستة بار و نام و نشانی فرستنده و 
گيرنده آن نوشته شده است ۲ ورقة چاپی که دولت آن 
۰ را برای این کار در اختیار مسسه‌های حمل و نقل 
: گذاشته است 

بارندگی / ۰057200681 -ها /: اسم. ۱. بارش ( در موقع 
بارندگی از چتر یا بارانی استفاده می‌کنيم ) ۲. آنچه به‌صورت 
باران یا برف می‌بارد (امسال بارندگی خوبی داشتیم ) 

بارو 7 -ها/: اسم. دیوار پیرامون دژ یا شهر؛ باره 
باروبتدیل /0370-020011. ها /: اسم. [گفتاری ] 
پاروبنه 

: باروبنه / 057-0-0006,-ها/: اسم. بار و توشه‌ای که 
معمولاً مسافر با خود می‌برد 

باروت / )0870 /: اسم. دسته‌ای از مواد متفجره جامد 
" سیاه یا قهوه‌ای, مرکب از زغال چوب. گوگرد و نیترات 
۱ پتاسیم. که نوع آن بستگی به اندازه و شکل دانه‌هاه 
چگالی. سختی, میزان درخشندگی و رطوبت آنها دارد 

: 2 باروت بی‌دود : نوعی از باروت که پس از انفجار بقایایی از 
خود نمی‌گذارد 

باروت پنبه : ماده پنبه‌مانند قابل اشتعال که از عمل اسید 
نیتریک بر سلولز به‌دست می‌آید 

: باروتی / )03710 /: صفت. ۱. منسوب به باروت ۲ به رنگ 
" باروت 

: بارور / 087۷۵۳ /:صفت. ۱. دارای محصول یا میوه؛ بارآور 
۲. دارای توانایی برای: الف) آبستن شدن ب) محصول 
: دادن ۴ سودرسان 

: لگا بارور شدن : دارای میوه يا محصول شدن 

پارورکردن: دارای میوه یا محصول کردن 

: بارورسازی / 087۷۵5821.-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
حاصلخیز کردن (بارورسازی خاک ) ۲. عمل یا فرایند پارور 
کردن گیاهان از طریق کمک کردن به گرده‌افشانی آنها 
٠‏ ۳ عمل یا فرایند باردار کردن جانداران ( مانند دامها) از 
: طریق تلقیح مصنوعی ( تزریق مایع منی جانور نر در 
اورا 

باروری / 087۷271 هت /: اسیم. ۱. محصول‌دهی 
۲ سوددهی ۳ آمیزش یاخته‌های جنسی با یک‌دیگر و 
بسته‌شدن نطفه در زهدان ۴. ترکیب دانهٌ گرده با تخمک 
باروک' / barok‏ /: اسم. ۱. سبکی در معماری که در 


آوآغرسنده ۱۶ میلادی در ایتالیا پدید امد و سپس در سراسر 


باخ ( ۱۷۵۰-۱۶۵۵ میلادی ) به اوج رسید 

باروک ": صفت. دارای ویژگیهای هنر باروک 
باروگراف /2708)6(۳21»-ها /: اسم. فشارنگار 
بارومتر / 087010617 ها /: اسم. فشارسنج 


در ارویا ۲ عنوان احترام آمیز برای مردان ارمنی؛ آقا 
باره" 7 /: اسم. ۰۱ /-ها/ [ادبی ] بارو ۲ آنجه از آن 


واژه‌های علمی گفتگو شد. در این باره به کسی چیزی نگو ) 

-باره : پیواژه. ۱. نوبت؛ مرتبه؛ دفعه ( دوباره چندباره ) 
۲ [ادبی ] دوستدار؛ خواستار( نباره ) 

بارهنگ / ۰0870808 -ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله 


لعابدار آن گیاه که کاربرد دارویی دارد ٭ بار تنگ 
دولیه‌ای پیوسته گلبرگ, علفی و پایاء با انتشار وسیع, که 


نر و ماده جداء با تخمدان یک یا دوخانه, برگهای پهن 
دارای بریدگیهای عمیق و میوه به‌صورت مجری با فندقه 
باری" 7 اسم. [گفتاری ] خودرو ویژهٌ حمل بار؛ 
اتسومییل باری (اناث را باباری فرستاديم و خودمان سوار 
تاکسی شدیم ) 

باری : صفت. مناسب برای حمل بار ( قطار باری ) 

پاری /:0871/: قید. [ادبی] در هرحال؛ در هرصورت 
(باری. آنچه گفتنی بود. گفتم. باری. بیش از این نمی توان اصرار کرد ) 


این‌دست و آن‌دست کردن؛ تلاش و کوشش نکردن 


باری /271/: اسم. [فيزیک ] واحد فشار برابر ۱۰۳۲ ۱ 


پاسکال 

باری‌تعالی /2153 037102/: اسم. آفریدگار برتر (از 
همه )؛ خدای متعال 

باریتن / 0۵۲1/00 /: اسم. [موسیقی ] ۱. صدای مرد میان 


تتور است 
باریجه / barije‏ / : اسم. شیرابة ساقه گیاه بارزد 
باریدن / 03۲1447 /: مصدر. لازم. ستعدی. //باریدی؛ 


می‌باری؛ پبار //0 لازم. ۱. فروریختن پیاپی چیزی ( برف 


: باریدن. باران باریدن؛ نور باریدن. سنگ باریدن ) لا متعدی. 
اروپای باختری رواج یافت. از ویژگیهای آن آزادی در ۰ 
طراحی, فراوانی شکلهای گوناگون و درهم بودن شیوه : 
ترکیب عنصرها بود ۲ سبکی در موسیقی باخترزمین که با ۱ 
الهام از معماری باروک پدید امد و در اثار یوهان سباستیان . 


۲ باراندن. به همین قیاس : باریدنی 

8 صفت فاعلی: بارنده / صفت منعولی: باریده / مصدر منفی: 
نباریدن 

باریک / )ا3ا ها /: صفت. ۱. دارای پهنای بسیار کم 


: (کوچذباریک ) ۲. دارای قطر کم؛ نازک (ریسمان باریک. 
گردن باریک )۰۳ [مجازی] نیازمند دقت یا بررسی دقیق 
(نکتة باریک ) 

باریک‌اندام / 0871200570 -هاء -ان /: صفت. دارای 
بارون / 02708 -ها /: اسم. ۱. از لقبهای اشرافی پیشین ` 
: باریک‌اندیش / 02:1187015,-ها؛-ان /:صنت. ۱. دارای 


اندام باریک 


| انديشهة دقیق ۲. تیزبین؛ هوشیار؛ باریک‌بین 
گفتگو می‌شود؛ موضوع؛ مورد ( در جلسة دیشب در بارة : 
: کیفیّت باریک‌اندیش بودن ۲. عمل یا فرایند اندیشیدن 
| به‌صورت دقیق و در مورد جزئیات یا پدیده‌ها و 
: موضوعهای دقیق و ظریف 

: باریک‌بین /2710010.-ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای 
از تسیره بارهنگیان, دارای برگهای درشت متعدد و : 
خوابیده, گلهای مجتمع به‌صورت سنبله با دنبالةٌ دراز و : 
میوهٌ پوشینه: چرغول؛ زبان‌بّه ۲. دانة ریز سرخ‌رنگ و 0 
: پدیده‌ها و چیزهای ظریف یا کوچک 
بارهنگیان / 31308137 /: اسم: تیره‌ای از گیاهان : باریک‌شاخکان / 37)ھ×3۲1K53‏ /: اسم. زیرراسته‌ای 
از حشرات از راستۀ دوبالان که بالغ آنها دارای 
در زمینهای نمناک می‌روید. دارای گلهای مجتمع منظم و ا شاخکهای بلند شش تا سی‌ونه بندی است (شامل انواع 
پشه‌ها) 

باریکه /53:16.-ها /: اسم. بخش باریک و درازی از 
: یک چیز (باریکة آب. باریکة کاغد. باریکۀ نور ) 

باریم /۳250(2070/:اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی ۵۶و وژن اتمی ۱۳۷/۳۴ سفید نقره‌ای و چکشخوار. 
0 که در طبیعت به‌صورت ترکیب وجود دارد. بسرعت 
اکسید می‌شود. برای | کسیژن زدایی به کار می‌رود. و 
: نمکهای آن کاریرد فراوان دارد 

آقا باری به هر جهت کردن: (کنایی ] دست روی دست گذاشتن؛ : 


باریک‌اندیشی / 415م0271۵ .ها /: ایم. ۱ وضع يا 


توانایی برای بررسی و ارزیابی دقیق ۲. تیزبین؛ دقیق 
باریک‌بینی / :نت8 -ها /: اسم. ۱ وضع یا کیفیت 
باریک‌بین بودن ۲ عمل یا فرایند دیدن جزئیات یا 


[2 باریم اکسید 2" اکسید باریم. | کسید 
باریم نیترات 3© نیترات باریم نیترات 


باریون /02701(900.-ها /: اسم. [فیزیک ] ره بنیادی 
: که می‌تواند به نوکلئون و برخی مزونها و ذرّه‌های سبکتر 
: تبدیل شود 

: باز" / 032 /:اسم. ۰۱ /-ه۱/[شیمی ] هریک از موادی که 
نورق باس ۲. /-ها / سازهایی که صدایشان زیرتر از ` 


ملکولهای آن پروتون می‌گیرد. در آب حل می‌شود و 


یوتهای هیدروکسیل رها می‌کند, با اسیدها ترکیب 
: می‌شود و معمولا تشکیل أب و یک نمک می‌دهد و 
: کاغذ تورنسل را آبی می‌کند ۲. /-ها/ [شیمی] ترکیبی 
که بتواند یک زوج الکترون در اختیار اسید بگذارد 


پیت ای یقن کش هن 


۳ تیره‌ای از پرندگان شکاری روزپرواز از راسته بازسانان : 


با بالهای بلند. چشمان سیاه, برامدگی ۷مانندی در آرواره 


بالاو فرورفتگی مشابهی در آرواره پایین ۴. /-ها؛-ان / ` 


هریک از پرندگان راستةٌ بازسانان, بویژه نوع ماده آنها 


که برای شکار تربیت می‌شوند؛ قوش ۵. جنسی از تیرهٌ ۱ 


باز, دارای بالهای کوتاه و گرد. دم دراز و پرواز سریع 


بالهای پهن و نوک‌تیز؛ ترلان 
باز گنجشک‌خوار 3 قرقی 


" باز": صنت. ۱. فاقد مانع یا حصار ( لوله‌باز. جاده باز )۲. فاقد 


بستگی ینجردباز ) ۳ فاقد گره. پیچیدگی یا تنیدگی 


( کلاف باز, دستمال باز ) ۴. دارای فاصله از یکدیگر( لبهای باز 


پاهای باز ) ۵. فاقد عاملهای محدود پا اشغال‌کننده ( ذهن بار 


دشت باز ) ۶ دایر؛ در حال فعالیت ( مدرسه باز است ) 
باز شدن: ۱. از ميان رفتن مانع ( باز شدن راه باز شدن لوله ) 


۲ از میان رفتن بستگی, بند. گره باز شدن قفل, باز شدن گرم ) . 


۳ آماده فعالیت شدن یک موّسسه( باز شدن مدرسه باز شدن 


منازه ) ۴. کنار رفتن پوشش (باز شدن پرده ) ۵. از میان رفتن : 


ابر ( باز شدن هوا ) 


باز کردن: ۱. در یا مانع را از مسیر چیزی کنار کشیدن یا : 
برداشتن ( در راباز کردن راه را باز کردن. چشم رابلز کردن ) ۲ زبانة . 
قفل» دکمه. زیپ و مانند آنها را ازحلقه یا دندانه‌ای که در : 
داخل آن قرار دارند. آزاد کردن ۳ پهن کردن؛ گستردن 
( کتاب راباز کردن. سفره راباز کردن ) ۴ گره؛ بند و مانند آنها رااز ` 
یکدیگر جدا کردن ۵ آنچه راکه در بسته‌ای پیچیده شده . 


my 


است. از آن حالت بیرون آوردن ( قرفره را باز کردن؛ کلاف را باز ۱ 
کردن ) ۶. [مجازی ] ابهام یا پیچیدگیرا از میان بردن 
( چشم و گوش کسی راباز کردن. موضوع بحث راباز کردن ) ۷ په : 
وجودآوردن یا دایر کردن یک موّسسه ( مدرسه باز کردن. مغاژه ٠‏ 


باز کردن ) # گشودن 


بازگذاشتن: . نبستن ۲ مانع به وجود نیاوردن 


۳ نپوشاندن. به همین قیاس : باز بودن 


۱ ۳۰ 

باز : قید. ۱. دوباره؛ بار دیگر ( باز می‌اید. باز می‌روم. باز به تو | 
پول خواهم داد ) ۲. هنوز؛ با این حال ( دوتا لحاف کشیدم باز : 
سردم بود. گفت: باز نان گران شدماست. گفتم: باز این همه معطل ` 


کردی؟ باز اگر کاری کرده بودی می‌ارزید ) 
باز-": پیشواژه. ۱. [ادبی ] نشانه تکرار یا تجدید 


باز پختن بازگشودن 
بازجستن باز نشاندن 
بازخوردن باز نشستن 
بازدیدن باز نهادن 
بازشناختن باز نهفتن 
بازکاویدن بازیافتن 
باز کشیدن 


۲ نشانة بازگشت یا حرکت به عقب (بزاوردن. بازتبیدن. 


سازنگریستن ) ۲ نشانة.سمانعت (بازداشتن ) ۶ اسم‌ساز 
( بازپرسی. بازجو بازنگری ) 

-باز": پیاژه. ۱. دوستدار: خواستار (پرندمباز رفیق‌بان 
گل‌باز ) ۲. دارای شغل یا مشغله‌ای ( چتربازء بندباز ) ۳. دارای 
٠‏ رفتار یا خصلتی ( حقه‌بازه دغلباز ) ۲. [ادبی ] استاده 
8 باز سفید: پرنده از تیر باز با سطح شکمی سفید و قاعدهٌ : فداکردن چیزی ( مانند جان یا سر خویش ) (جانبان 
سرباز ) ۵. [ادیی ] از زمانی به بعد ( از دیرباز او رامی‌شناختم. ا 
کودکی باز باهم دوست بودند ) 

: بازار /۰8287-ه۱/: اسم. ۱. جایی (مانند یک میدان یا 
۱ محوطه ) که فروشندگان مختلف کالاهای معیّنی را در 
: آنجا می‌فروشند ( بازار میوه بازر مال‌فروشان ) ۲. گذرگاه یا 
_ شبکه‌ای از گذرگاههای سرپوشیده که در دو سوی آن 
دکانهایی برای فروش کالا و معمولا تیمچه‌ها و سراهایی 
: برای دفترهای بازرگانان و انبار کالا وجود دارد 
۳ [مجازی] داد و ستد؛ خرید و فروش (بازار تیراهن رونق 
دارد )۴ مجموعه فروشندگان یا خریداران یک کاله 

: بازار آزاد: بازاری که در آن قیمتها تابع عرضه و تقاضاست 


و هیچ محدودیتی از لحاظ بهای کالا یا میزان خرید و 
فروش آن وجود ندارد 

بازار پورس : جایی که در آن اوراق سهام شرکتها, طلا نقره. 
ارز و کالاهای عمده خرید و فروش می‌شود 

بازار بی‌رونق ل بازارکساد 

بازار بین‌المللی / جهانی : ۱. جایی که در آن کالاهایی از 
سوی کشورهای مختلف برای فروش عرضه می‌شود 
۲ عرضه و تقاضا برای کالاهای معیّنی دربازازهای 
کشورهای مختلف 

بازار حقیقی : بازاری که در آن کالاهای واقعی عرضه می‌شود 
بازار داخلی : بازار عرضه و تقاضای داخل کشور. 
به همین قیاس : بازار خارجی 

بازار روز: بازاری که در روز معیّنی از هفته در نقطه‌ای 
تشکیل می‌شود ( مانند چهارشنبه‌بازار یا جمعه‌بازار ) 

بازار سالانه : بازاری که سالی یک بار در فصل معیّنی در 
یک نقطه تشکیل می‌شود. به همین قیاس: بازار هفتگی 
بازار شلف : جایی که در آن کالاها را پیش خرید می‌کنند 
بازار سیاه: جایی که در آن کالاهای غير قانونی خرید و 
فروش می‌شود ( مانند خرید و فروش کالاهای جیره‌بندی 
شده یا قاچاق) 

بازار شام : [کنایی ] جای بسیار شلوغ و آشفته 

بازار عمده‌فروشی : جایی که در آن کالاها را به‌صورت 
عمده و یکجا خریدوفروش می‌کنند؛ عرضه و نقاضای کالا 
در مقیاس بزرگ. به همین قیاس: بازار خرده‌فروشی 

بازار عمومی : بازاری که در آن کالاهای گوناگون به همه 
خریداران عرضه می‌شود. به همین قباس : بازار اختصاصی 


بازار فرضی: بازاری که در آن تتها نمونه‌هایی از کالاهای : 


عمل یا فرایند فروختن کالا به بهایی کمتر از قیمت 
: تمام شده» برای از میان برداشتن رقیبان؛ دامپینگ؛ 


قابل فروش به خریداران عرضه می‌شود 


بازار فروش : فرایند فروختن کالا به‌وسیلةٌ همه یا بیشتر : 
۱ دمن 


فروشندگان آن ( بازار فروش قالی راکد است. بازار فروش نفت رونق : 
۱ بازارگرمی / bazargarmi‏ « ها /: اسم. رفتار یا گفتاری 


درد ). به همین قیاس: بازار خرید 


بازار کار : عرضه و تقاضای نیروی کار ( هر سال در ایران سیصد ` 


هزار جوان تحصیلکرده وارد بازار کار می‌شوند ) 


است: بازار بی‌رونق. به همین قیاس: بازار راکد 
بازار گرم : رواج و رونق خرید و فروش در یک بازار. 
به همین قیاس: بازار داغ 


بازار محلی: بازاری که در آن محصولات یک محل خرید ` 
. بازارباب / ۰52287750 -ها:-ان /: اسم. شخص یا 
بازار مسگران: بازاری که کارگاهها و فروشگاههای ۱ 
مسگران در آنجاست. به همین قیاس : بازار آهنگران؛ 
یافتن خریدار برای کالا یا خدمات معیّن از راه معرفی» 
: تبلیغ یا عرضه آنها ۲. شغل بازاریاب 

| بازآفریدن / 0221271027/: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
دوباره ایجاد کردن. به همین قیاس: بازآفریدنی 
بازآفرینی / 0222197[01.-ها /: اسم. [هتر] عمل یا 
بازار مکاره : نوعی بازار موقت که در آن تولیدکنندگان و ۱ 


و فروش می‌شود 


بازار حلبی‌سازان؛ بازار زرگران؛ بازار کفاشان 
بازار مش‌ترک : پیوند اقتصادی میان خریداران و 
فروشندگان کالا در دو یا چند کشور 


بازار مصرف : خرید و فروش کالای مصرفی. به همین قياس : 
بازار تولید 


فروشندگان کالای خود را به خریداران و بازرگانان عرضه 


می‌کنند و ممکن است محلی.منطقه‌ای. کشوری یا ۰ 
: دانه‌ریز؛ سیاهسنگ 


بین‌المللی باشد 


8 بازار پیدا کردن: یافتن یا پیدا شدن خریدار برای چیزی . 
: دیگر به جای پیشین آمدن؛ بازگشتن؛ برگشتن. 


( این روزها کارهای دستی بازار خوبی بیدا کرده است. ببین. می‌توانی 
برای این ساعتها بازاری بیدا کنی ) 


بازار چیزی را شکستن : رونق فروش ان را از میان بردن 


بازار خوابیدن: [مجازی ] نبودن یا اندک بودن خرید و : 


فروش ( مدتی است بازار خوابیده و هیچ معامله‌ای نمی‌شود ) 
بازار داشتن : خریدار و خواستار داشتن ( قالی خوب همیشه 
بازار خودش را دارد ) 
به بازار بردن:برای فروش عرضه کردن 
به بازار رفتن :برای خرید رفتن 
بازآرایی / ۰2257511 -ها/: اسم. عمل يا فرایند: 


تنظیم کردن 


بازارپژوهی / اطا05227022 ۰ -ها /: سم. عمل یا فرایند 
معیّن یا بازارهای موجود برای آنها 
فروشنده و خریدار و قابل فروش 


بازارچه ۰52287561 -ها/: اسم. گذرگاهی, معمولاً 
سرپوشیده با چند مغازه؛ بازار کوچک 


بازارشکنی / 52315611 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] 


ی 


که هدف از ان جلب‌کردن توجه و علاقه مشتری است 


( این خانه بد نیست. اما تو هم در بازارگرمی زیاده‌روی نکن ) 
بازار کساد: بازاری که در آن خرید و فروش بسیار کم 
| می‌کند. بویژه کسی که به کار خرید و فروش می‌پردازد 

بازاری ": صفت. ۱. منسوب به بازار ۲. دارای شغلی در بازار 
یا در کار خرید و فروش ۲ [مجازی ] فاقد کیفیّت هنری 


بازاری" / ۰022871 -ها؛ -ان /: سم. کسی که در بازار کار 


واله 


بنگاهی که کارش بازاریابی است 
بازاریابی / ۰02257501 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


فرایند پدیدآوردن دوباره یک‌چیز (بازآضرینی واقعیت. 


۱ بارافرینی صحنه‌های دفاع مقدس ) 


بازالت /522210/: اسم. [ زمین‌شناسی ] سنگ آذریین 
بازآمدن / 05258۳02020 /: مصدر. لازم. [ادبی ] از جای 


به همین قیاس : بازآمدنی 


8 صفت مفعولی: بازآمده / مصدر منتی: بازئیامدن 


با زآموختن / 03230001027 /: مصدر. متعدی. لازم. [ادبی ] 


: ل متعدی. ۱. دوباره رین دادن؛ دویاره یاد دادن ل لازم. 
۱ ۲ دویاره فراگرفتن؛ دوباره یاد گرفتن. به همین قیاس: 
بازآموختنی 

: 8 صفت فاعلی: بازآموزنده / صفت متعولی: بازآموخته / 


مصدر منفی: بازئیاموختتن 


: بازآموزی / 0222721 ها /:اسم. ۱.عمل یا فرایند 
الف) دوباره مرتب یا منظم کردن ب) با نظم یا ترتیبی تازه . 
آ گاهیهایشان ۲ عمل یا فرایند گرفتن چنین آموزشی 

: بازآوردن / 323۷227( /: مصدر. متعدی. چیزی را از 
تحقیق کردن در مورد نیازهای بازار به کالا یا کالاهای : جای دیگر, به جای پیشینش آوردن؛ بازگرداندن؛ 
برگرداندن. به همین قیاس : بازآوردنی 


بازارپسند / ۰08287025200 -ها /: صفت. مورد پسند : 88 صفت فاعلی: بازآورنده / صفت مفعولی: بازآورده / مصدر متفی: 


دادن آموزش دوباره به کسانی برای تجدید یا تکمیل 


بازنیاوردن 


بازبین / ۰982010 -ها؛ ان /: اسم. شخص یا دستگاهی 


۳ و ۱ DON YP‏ با و 


بازبینی / ۰02201101 _ھا / : اسم. ۱. بازرسی ( باژبیتی بلیت ` 


مسافران. بازیینی موتور ) ۲. بازنگری 


چیزی ( مانند گرمادادن به فلز یا شیشه 
خنک کردن آن» برای کاستن از شکنندگی ) 

بازپختن / 02200127 / a‏ باز-۱ 

بمازپرداخت /×aلbazpar‏ /: اسم. عمل با فرایند 


بازپرداخت شد ) 


بازپرس / ۰0820015 -ها؛ -ان /:اسم. دادرسی که کارش 


a‏ پیشگیری از فرار 
متهم و از میان رفتن اثار جرم است؛ مستنطق 

بازپرسی / 03200151 ها /: اسم. . پرسش از متهم 
درباره وقوع جرم. ارتباط متهم با آن و موضوعهای 


کردن قرار در مورد پرونده متهم به‌وسیلة بازپرس؛ 
استنطاق 


بازپرسیدن / 02200791027 /: مسصدر. لازم. [ادبی ] از 


چرا بازآمد ) 
ا مصدر منفی: باز ثپرسیدن 


بازگرداندن سلامتی و نیروی بدنی» بویوه به وسیل 


ورزش» تغذیةٌ درست و استراحت ۲. عمل یا فرایند ۱ 
" به همین قیاس : بازخربدنی 


تربیت و اصلاح بزهکاران و آماده کردن آنان برای 
بازگشت به جامعه 


بازیس / 022285 /: قید. [ادبی ] ۱. به‌پشت ۲. به‌عقب؛ 


واپس ۳.به مکان یا زمان پیشین 
8 بازپس آوردن : برگرداندن؛ پس آوردن 
بازپس رفتن : پس 
بازپس نگریستن : پشت سر را نگاه کردن 
باز تاب / .ها /: نم[ فیزیکت] برگشت 
نور یا گرما پس از بر‌خورد به یک محیط مادی 


جنایت با تاب بی تباتی در جامعه است. بازتاب وسیع ) # انعکاس 
8 باز تاب دقت: تغییر نا گهانی در اندازه مردمک چشم که 


براثر دقیق شدن به چیزی به‌وجود می‌آید 


کمان باز تاب 3 کمان 
بازتاباندن / baztabandan‏ /: مصدر. متعدی. دوباره 
تاباندن ( نور رابه نقطة الف بازمی تابانیم ). به همین قياس : 
بازتاباندنی 


بازتابیدن / 0221501027 /: مصدر. لازم. دوباره تابیدن؛ 


" منعکس شدن (نور ماه از آینه بازمی تابید ). به همین قیاس: 
بازپخت /0820070/: اسم. عمل یا فرایند پختن دوباره 
پس از پختن و . 


باز تابیدنی 

8 صفت فاعلی: باز تابنده / صفت مفعولی: با تابیده / مصدر منفی: 
بازنتابیدن 

باز توانی / 02212۷801 /: اسم. توانبخشی 


¡ بازچست /082[090. ھا /: اسم. پژوهش و جستجوی 
پرداختن بدهی ؛ تادیه ( دیروز آخرین قسط بدهی خانه به بانک ‏ 


چیز ی 


" بازجستن / هام02 / > باز-۱ 
: بازجو / 020 . -ها؛ -یان /: اسم. مامور انتظامی که 
پرسش از متهم. شاهدان و | گاهان, و پژوهش و بررسی ‏ پیش 


از حضور بازپرس از متهم و طرفهای دعوا 
تحقیقهای مقدماتی می‌کند و | گاهبهای خود را برای 


تصمیم‌گیری به دادسرا می‌فرستد 

: بازجویی /022[0۷1. -ه۱/: اسم. پبرسش از متهم و 
طرفهای دعوا درباره موضوع اتهام و رابطهٌ متهم با آن 
دیگری که به شناسایی مجرم کمک می‌کند. و صادر ` 


به وسیلةٌ بازجو. به همین قیاس: بازجویی شدن؛ 
بازجویی کردن 


: بازخرید / 08272710,-ها/: اسم. ۱. خرید دوباره یک 
چیز فر وخته‌شده ۲. آزادسازی اسیر یا برده‌ای با دادن 

کسی تحقیق و پرس‌وجو کردن (باز پرسید چرارفت و ` 

۱ شخص در یک موسسه برای کناره گیری او از کار. 

: به همین قیاس: بازخرید شدن؛ بازخریدکردن 

بازپروری / ۰22027۷2171 -ها /: اسم. ۱.عمل يا فرایند . 

را که فروخته یا واگذار شده است دوباره خریدن (جان 


پول ۲ خرید حقوق و مزایای ناشی از سابقهٌ خدمت 


بازخر یدن / 0 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] چیزی 
کسی را بازخریدن. سایق خدمت کارمندی را ب[خریدن ). 


بازخواست / 082*850 , -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
تحقیق (ر سمی یا غیررسمی) از شخص متهم به 


: خطا کاری یا سهل‌انگباری دربار؛؟ علت رفتارش 

: ۲ [مجازی ] سرزنش؛ توبیخ. به همین قياس 

بازخواست شدن؛ بازخواست‌کردن 

" بازخواندن / 05250020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
پرتو ا ۱ کسی را به بازگشت دعوت کردن؛ فراخواندن 
: ۲. نوشته‌ای را بار دیگر خواندن. به همین قیاس: 
۲ [ روان‌شناسی ] واکنش ساده غیر ارادی زیستمند در ` 
برابر تحریک ۲ اثر وضع. حالت یا رفتاری معيّن (فرونی : بازخورد /082070.-ها /: اسم. ایجاد ارتباط میان 
: بخش خروجی و بخش ورودی یک مدار یا دستگاه از 
راه برگرداندن بخشی از بازده خروجی آن به بخش 
: ورودی: پسخورد؛ پسخوراند 
بازتاب شرطی : پاسخ زیستمند به محرک براثر شرطی شدن . 
بازدادن / 02202020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] پس دادن؛ 
۱ مقابل: بازگرفتن. به همین قیاس : بازدادنی 
بازدار / :۰08208 -ها: ان /: اسم کسی که کارش 
نگهداری و پرورش مرغان شکاری است 


بازخواندنی 


بازخوردن / 05207۳020 / دچ باز-۱ 


بازدارنده / ۰0320572006 -ها؛ گان /: منت. دارای : 
ویژگی یا توانایی بازداشتن از انجام دادن عملی (عملیات ؛ 
بازدید / لقا »ها /: اسم. ۱. دیدار دوباره برای 
بازداری / [82037/: اسم. ۱. فن نگهداری و پرورش ` 
مرغان شکاری ۲. /-ها/ [ روان‌شناسی ] پیشگیری : بازدید کسی رفتن) ۲. جایی یا چیزی معمولاً برای 
آگاهی یافتن از وضع ان ( بازرس بهداری از بیمارستان بازدید 
/ 2ة ها /: اسم. ۱. نگهداری کسی در : 
جسایی برخلاف میل او بویژه نگهداری متهم در 8 به بازدیدکسی رفتن :به دیدار کسی رفتن که پیش از این به 
بازداشتگاه یا زندان ۲. دستگیری کسی برای این منظور ` 
بازدیدن / e / bazdidan‏ باز" 

MEN E ۱ 


بازدارنده. نیروی بازدارنده ) 


آ گاهانه از دادن پاسخ به محرکها 
بازداشت 


* توقیف. به همین فیاس : بازداشت بودن؛ بازداشت شدن؛ 


بازداشت کردن 

بازداشتگاه / 5220252 -ها /: اسم. جایی که در آن 
بازداشت‌شدگان را نگهداری می‌کنند 

بازداشتن / 0820155180 /: مصدر. متعدی. [ادبی] ۱.از ` 


عمل کسی جلوگیری کردن؛ مانع شدن (او رااز رفستن ۰ 
: گردش کارها در یک موّسسه یا ناحیه (بازرسی دبیرستانهای 
شهره بازرسی سینماها ) ۲. رسیدگی به چگونگی یک رویداد 
(بازرسی محل حادثه ) ۲. جستجو و بررسی یک محل یا 
" وسایل شخصی و پوشاک یک شخص (بازرسی بدنی ) 
۴ رسیدگی یا بررسی چیزی برای اطمینان ن از درستی آن 
بازدانگان / 9220806850 /: اسم. شاخة بزرگی از . (بازرسی بلیت مسافران. بازرسی موتور هواییما ). به همین قیاس : 
گیاهان گلدار گروه پیدازادان دارای تخمکهای آزاد و . 
بازرگان / ۰08207850-ها؛ -ان /: اسم. کسی که شغلش 
مخروط می‌دهند. دانة گرده در داخل گلهای مخروط نر 
" بازرگانی / 0324۲83۸1 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند خریدن. 
بازدانه / ۰0820306 -گان /: اسم. هریک از گیاهان ‏ فروختن, صادر 
بهدست آوردن سود؛ تجارت ۲. مۇسسه‌ای که دران 
بازدم / ۰052420 -ها /: اسم. عمل یا فرایند برگرداندن " چنین فعالیتی صورت می‌گیرد؛ موسسة بازرگانی 

: ها بازرگانی آزاد : نظام اقتصادی که در آن فروش و توزیع کالا 


بازداشت. از کار بازداشتن ) ۲. [ نامتداول ] بازداشت 


توقیف کردن. به همین قیاس : بازداشتني 
قق صفت فاعلی: باز دارنده / صفت مفعولی: بازداشته / مصدر منفی: 


ت کردن؛ 


بازنداشتن 


بازداشتی / 05205501 -ها /: اسم. یا زداشت‌شده 


بدون پوشش که نر و ماده آنها سجتمع است و تشکیل 
به‌وجود می‌آید و مستقیما برروی مادگی قرار می‌گیرد 
شاخة بازدانگان 


هوای تنفس شده به بیرون 
بازدوست /۰0220105)0-ه۱/: 


رنگهای قلیایی: قلیاخواه 


بازدوستی / 0820050 /: اسم. ۱. [ شیمی ] وضع یا کیفیّت ۰ 
بازدوست بودن ۲ [پزشکی] افزایش گویچه‌های : 
بازدوست پا پیدایش دانه‌هایی (ازجمله در موردهایی ۱ 
.)که در خون رنگ بازی می‌گیرند: 


مانند لوسمی. 
قلیاخواهی 
بازده / 022000/: اسم. ۱. محصولی که انسان» ماشین. 


کارخانه» معدن یا صنعتی در مدت مت تولید می‌کند يا 
می‌تواند تولید کند ۲. توان با نیرویی که یک ماشین یا : 
۰ بازسازی / 22582[1.-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند دوباره 
2 بازده سرمایه: نبت سود به‌دست آمده از یک 1 


باتری تولید می‌کند. به همین قیاس : بازده داشتن 


سرمایه گذاری به سرمایهٌ به کار رفته در آن 


بازده کار : نسبت محصول کار به نیروی مصرف شده 


توانایی یا گرایش به جذب يا ترکیب شدن بامواد و . 


بازده ماشین : نسبت کار مفید گرفته‌شده از ماشین به 


کار داده شده به ان 


پاسخگویی و سپاسگزاری از دیدار قبلی کسی ( ٩3‏ به 


کرد ). به همین قیاس: بازدید شدن؛ بازدید کردن 


دیدار ما امده است ) دیروز رفته بودم به بازدید خان‌عمو ) 


گارهاست ٩‏ کسی که رای رسیدگی به چگونگی رد 
معیّنی مأمور شده است؛ سا مو ر تحقیق 
بازرسی / E‏ -ها /:لم, ۱. رسیدگی به چگونگی 


بازرسی شدن؛ بازرسیکردن 


یا وارد کردن کالا به‌صورت عمده برای 


به‌وسیلة افراد یا شرکتهای خصوصی انجام می‌گیرد: 
تجارت ازاد 

بازرگانی پایاپای: فروش کالا و دریافت بهای آن 
به‌صورت کالای دیگر: بازرگانی تهاثری 

بازرگانی تهاتری 3 بازرگانی پایاپای 

بازرگانی خارجی : داد و ستد کالا و خدمات و جابجایی 
پول و کالا میان یک کشور با کشورهای دیگر 

بازرگانی داخلی : دادوستد کالا و خدمات و جابجایی پول 
وکالا در اکل یک کور 

بازرگانی دولتی : نوعی بازرگانی که در آن واردات. 
صادرات و توزیع کالا و خدمات در دست دولت است 


ساختن چیزی که خراب شده پااز ميان رفته است؛ 


۱ ترمیم؛ مرمت ۲. [ زیست‌شناسی ] ترمیم. به همین قیاس: 
" بازسازی شدن؛ بازسازی‌کردن 


بازسان / ۰0382580 -ها؛ ان /: صفت. همانند باز؛ دارای 
. ظاهری شبیه باز 
بسازسانان / 03255081/: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


بازها, عقابها و کرکسها: روزشکاران ؛ قوش‌شکلان ؛ بازیان 
بازستاندن / ار : مصدر. متعدی. [ادبی ] چیز 


گرفتن: بازستدن . به همین قیاس: بازستاندنی 

8 صفت فاعلی: بازستاننده / صفت مفعولی: بازستانده / 
مصدر منفی: بازئستاندن 

بازستدن / 525602080 / 0" بازستاندن 

بازشناختن / 0225605/20 / د باز ۱ 

بازشناسی / 032561351 /: اسم. عمل یا فرایند شناختن 

دوباره انچه پیشتر شناخته شده بود 

بازکاویدن / 02216۷1020 / > باز-۱ 

بازکشیدن / 022651020 / ۲ باز۲-۳ 

بازگرداندن / 022227020020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 

۱ به جای پیشین آوردن؛ بازآوردن ۲. به بازگشت 

واداشتن. به همین قیاس : بازگرداندنی 

8 مصدر منفی: بازتگرداندن 

بازگردیدن / 022۵8701020/ 2 بازگشتن 


به همین قیاس : بازگرفتنی 

8# صفت فاعلی: بازگیرنده / صفت مفعولی: بازگرفته / مصدر منفی: 
بازنگرفتن 

بازگشت / ۰0822۵50 ها /: اسم. عمل یا فرایند برگشتن 


بازآمدن ۲ بازشدن * بارگردیدن. به همین قیاس: 


بازگشتنی 
8 صفت فاعلی: بازگردنده /صفت مفعولی: بازگشته / مصدر منفی: 
بازنگشتن 


بسازگشتی / ۰0222551 -ها/: صفت. بر‌گشت‌شده؛ 


نگهداری می‌شود ) 
بازگشودن / 0225420 / ۲ باز-۱ 


پیشتر دیده یا گفته شده است ( داستان بیماری پدرش را برام 
بازگفت. آنجه را که شنیده بود بتمامی بازگفت ). به همین قياس : 
بازگفتنی 

ق مصدر مننی: بازنگفتن 

بازگو / نای۳82/: اسم. عمل یا فرایند بازگویی 


: بازگویی / اع0228.-ه۱/: اسم. عمل یا فرایند دوباره 
گفتن (بازگویی آنچه در آنجا گفته شد. فایدهای ندارد. از باژگوبی 
: حرفهای او معذورم ) 

شکاری روزپرواز از زیرردۂ نومرغان, شامل شاهینها, : 
خویشاوندان زندة کسی که مرده است ( ابن سصیمت رابه 
۰ بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گویيم ) 

داده شده یا از دست رفته‌ای را دوباره گرفتن؛ پس ۱ 
جای خود باقی ماندن ۲ موفق به انجام کاری نشدن 
(مریض شدم و از کار بازماندم ). به همین قیأس: بازماندنی 

۱ 8ا صنت مفعولی: بازمانده / مصدر مننی: باز ئماندن 

: بازنامه / 02205706.-ها /: اسم. کتابی که در آن از بازها 
: / وپرندگان شکاری دیگر) و چگونگی نگهداری و 
پرورش آنها گفتگو می‌شود 


۱ باز نپرسیدن / 0520200791000 / تج بازپرسیدن 


بازماندگان / 052715706857 /: اسم. همسر؛ فرزند و 


بازماندن / 0220080027 /: مصدر. لازم. [ نامتداول ] ۱. در 


بازنتابیدن / 0520۵۱601020/ ت بازتابیدن 

: بازنداشتن / 0227005510 / ت بازداشتن 

بازنده / 0820006,-ها؛ گان /: صنت. ۱. دارای باخت 
۲ شکست خورده؛ ناموفق؛ ناكام 

بازنستاندن / 2202:6020020/ د بازستاندن 
بسازنشست ۰0221658501 -صا/: اسم. [گفتاری ] 
بازگرفتن / 9826701180 /: مصدر. تعدی. [ادبی ] چیز ٠‏ بازنشستگی / 032005051081 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
داده شده را دوباره گرفتن؛ پس گرفتن؛ مقابل: بازدادن. . ادامه ندادن به فعالیت شغلی: الف) بنابر مقررات وبا 
دریافت حقوق برای بقیة مدت عمر ب) با سپردن شغل 
: خودبه دیگری؛ تقاعد [ قدیمی ] 

بازنشسته /0520658506.-ها؛ -گان /: صفت. دارای 
. وضع یا کیفیّت بازنشستگی؛ دستخوش بازنشستگی. 
بازگشتن / 082225080 /: مصدر. لازم. [ادبی ] ۱. برگشتن؛ ` 
بازنشسته‌کردن 

: بازنگرداندن / 052۵۵2۳027027 / 3 بازگرداندن 
: بازنگرفتن / 052028۵60161180/ د بازگرفتن 
بازنگری / 0821060871 ,-ها /: اسم. بررسی دوبارء یک 
متن, نظریه یا طرح برای یں اصلاح یا تکمیل آن: 
بازگشت داده شسده (پولهای بازگشتی در حساب ویه‌ای . 


به همین قیاس: بازنشسته بودن؛ بازنشسته شدن؛ 


بازبینی؛ تجدید نظر ( بازنگری قانون اساسی ) 


بازنگریستن / 0821622715120 /: مسصدر. لازم. [ادبی ] 

۰ ۱. دوباره نگاه کردن ۲به سوی عقب نگاه کردن. 

بازگفتن / 022001127 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] گفتن انچه ` 

بازنگشتن / 0220225500 © بازگشتن 

: بازنگفتن / 0220280117 / 3> بازگفتن 

بازنماندن / 0520۵0050020 / ۲ بازماندن 

: بسازنمایی /02200708۷1/: اسم. عمل يا فرایتد 

عرضه کردن یا نمایش دادن دوباره 

لقا بازگو کردن : دوباره گفتن ( انها رانباید جایی باژګو کرد خبر : 
عروسی را در جاهایی بازگو کرده بود ). به همین قیأس : بازگو شدن ` 


به همین قیاس : بازنگریستنی 


بازنمودن, / 0221677001021 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] ۱. باز 
کردن ۲.نشان دادن. به همین قیاس : بازنمودنی 


بازنیافتن / 7022۵2۷2120 ت بازیافتن 
بازنیامدن / 2202۷5۵020 / ت بازآمدن 
بازنیاوردن / 0520275۷۵7020 / > بازآوردن 


ابزارها ر بازوی اهرم ) 


8 بازوی اهرم: [فیزیک ] میل بلندی که نقطه‌ای از آن بر . 
تکیه گاه متصل است و برای جابجا کردن اشبیای سنگین ` 


به کار می رود 
بازوی محرّک : [فیزیک ] فاصلهٌ نیروی محرک تا تکیه گاه 
بازوی مقاوم: فاصلاٌ نیر وی مقاوم تا تکیه گاه 


ا بازو به بازو دادن: [کنایی] یاری کردن و یاری دادن: : 


بازو در بازو افکندن 
بازو در بازو افکندن ل بازو به بازو دادن 
بازو گشادن : [کنابی ] دست به کار شدن؛ آماده کار شدن 


داشتن 
بازوئی / 1" 03z‏ / 53 بازویی 


ماموریت ویژه (هلال احمر), عضویت در جایی یا 


داشتن مقامی ( قهرمانی یا. درجه‌ای در ورزش) به‌بازو ۰ 
: دور ریخته شده است (بازیافت زباله ) ۲ عمل یا فرایند 
| به‌دست آوردن محصول نهایی از یک فعالیّت فنی 
(بازیافت مس از سنگ مس ). به همین قیأس: بازیافت شدن؛ 


می‌بندند ۳. دعا یا قرآنی که بر بازو می‌بندند؛ تعویذ 
۴ نوعی زره بازو 
بازوپایان / 0321105۷50 /: اسم. شاخه‌ای از بی‌مهرگان 


دریایی با صدف دوکفه‌ای و پازوهای دهانی مژکدار که : 


تغذیة آنها به‌وسیلهٌ جریان آب صورت می‌گیرد 
بازوفیل /[022011.-ها /:صفت. [شیمی ] بازدوست 
بازوفیلی / 02201111 /: اسم. [شیمی ] بازدوستی 

بازوکا / .bazuka‏ ها /: اسم. [نظامی ] نوعی سلاح 


دارای لول دراز است 


بازویی' / 9320۷ /: اسم. نوعی تنبوشه یا لولة با زاوية : 
: از گم شدن یا از دست رفتن)؛ بازیافتی [گفتاری ] ( ارامش 
بازویی ": منت. مربوط یا منسوب به بازو (اعصاب بازوبی ): . بازیافته ثروت بازیفته ) 

: بازيافتي 7 ها /:صفت. [گفتاری ] بازیافته 


بازیان / 052380 / > بازسانان 


۰ درجه : بازوئی 


بازوئی 
بازه / 0378 /: اسم. ۱. فاصلهٌ دو دست باز ۲. [ریاضی ] 


مجموعهةٌ عددهای ميان دو عدد فرضی؛ فاصله ۳ دژه : 
" اسپاپ بازی 
: بازی‌خورده / 032[70706.-ها: گان /: صفت. فریب 


بویژه در وسیع 
بازی" / 9221 -ها/: اسم. ۱. فعالیت جسمی یا ذهنی 


برای سرگرمی یا تفریح ۲ فعالیت ورزشی ۳ قمار : 
۴ اجرای نقش در یک نمایش یا فیلم ۵. [مک‌انیک] : 


حرکت یا لرزش قطعه‌ای از یک دستگاه در جای خودش 


| ۶ [مجازی] کار بیهوده ۷ [مجازی] فعالیت غیر جدی 
۸ [مجازی] فریب؛ نیرنگ ٩.وضع‏ يا حالت بازبودن 

1 قا بازی شاه با له : [کنایی ] وجود تبعیض و ناهماهنگی در 
بازو / ةا » -ها؛ ان /:اسم. ۱. فاصلة میان شانه تا ٠‏ 
آرنج ۲ [مجازی ] دست (بازوی توانا) ۳. [ مجازی] یاور؛ : لقا بازی خوردن: [کنایی ] فریب خوردن؛ بازیچه شدن ( عراقیها 
یاری‌دهنده (علی در حکم بازوی پدرش بود )۴. دستۀ برخی . 


رابطة دو طرف ( من نمی‌دانم این شرکت است بابازی شل با لله ) 


هم از ایران و هم از آمریکا بازی خوردند ) 

بازی دادن : ۱. با کسی بازی کردن؛ کسی را سرگرم کردن 
( بچه‌ها پرویز را هم بازی بدهید ) ۲. فریب دادن ( آنها شریکشان را 
بازی دادند و پولهایش رابالا کشیدند ) 

بازی درآوردن: ۱. نمایش دادن ۲.به دروغ به چیزی 
تظاهر کردن 

بازی کردن: ۱. در یک فعالیت سرگرم‌کننده شرکت کردن 
( بچه‌ها در حیاط بازی می‌کنند ) ۲. نقشی را ایفا کردن ( او در چند 
فیلم و سریال بازی کرده است ) 


" -بازی": پیراژه. ۱. باختن (جانبازی ) ۲. دوستی و گرایش 
: (رفیق‌باری. پرنده‌بازی ) ۳. بازی کردن ( ورق بازی. توب بازی ) 
بازوی چیزی داشتن: [کنایی ] توانایی و استعداد چیزی : ۴. شغل یا مهارت ( چتربازی. بندیازی ) ۵. رفتار یا خصلت 
(حقهبازی, دغلبازی ) 

بازیار 7 ها /: اسم. [ نامتداول ] ۱. کشاورز؛ 
بازوبند / 32110200 -ها /: اسم. ۱. النگویی که به‌جای ` 
مچ بر بازو می‌بندند ۲ نواری که به نشانهٌ عزاء داشستن ‏ بازیافت /02258.-ها/: اسم. ۱ عمل یا فرایند 
به‌دست آوردن آنچه گم شده است ۲ عمل يا فرایند به 


کشتکار ۲ بازدار 


دست آوردن دوبار؛ چیزی, از آنچه بهره‌بردازی شده یا 


بازیافت کردن 


: بازیافتن / 23ط /: مصدر. متعدی. [ادبی ] ۱. چیز 
| گمشده‌ای را دوباره بازیافتن ۲. از آنچه بهرهبرداری شده 
۰ یا دور انداخته‌اند. دوباره جیزی به دست آوردن؛ 
بازیافت کردن. به همین قیاس: بازیافتنی 

پرتابی ضد تانک و خودروهای زرهی که قابل حمل و 


8 صفت فاعلی: بازیابنده / صفت مفعولی: بازیافته / مصدر منفی: 
بازنیافتن 
بازيافته / 22516 /: صنت. دوباره به‌دست امده (پس 


بازیچه /982166.-ها /: اسم. آنچه با آن بازی می‌کنند؛ 


خورده؛ آلت دست (بیگانگان از جهل یک مشت بازی‌خورده 


استفاده می‌کنند و هدف خودشان را پیش می‌برند ) 
` بازی‌درمانی /08210071151.-ها/: اسم. عمل یا 


فرایند معالجه بیماریهای روانی با بهره‌گیری از بازیها و : 
شرکت دادن بیمار در انها 

بازیکن / 0221607.-ها؛-آن /: اسم. .کسی که در بازی 
شرکت می‌کند ( هر بازیکن ۱۶ میهره دارد ) ۲. کسی که در 
بازی مهارت دارد (بابااینها که بازیکن نیستندا اگر دوتا بازیکن 
مثل تو داشتیم حتمأبازی را می‌برديم ) ۱ 
بازیگر / ۰0221887 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. هنرپیشه (بازیگر ` 
ول فیلم ) ۲. [ مجازی] کسی که با ظاهرسازی و نیرنگ 
دیگران را فریب می‌دهد (بازیگر عرصة سیاست ) 
بازیگری / 08218811.-ها/: اسم. ۱. هترپیشگی ` 
۲ [مجازی] ظاهرسازی و رفتار دروغین برای فریب ` 
دادن دیگران 

بازیگوش / ۰0821805 -ها/: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به بازیگوشی 

بازیگوشی / ا5نایو[082 . ها /: اسم. ۱. گرایش زیاد به . 
بازی و شوخی ۲. رفتار غیرجدی و بی‌ضابطه برای 
ل 

بازیلیسک / »نها -ها /: اسم. نوعی سوسمار تقاط 
گرمسیری آمریکاکه‌با پاهای عقبیاش بر سطح آب می‌دود . 
بازیلیک / 022111 / نج بایسلیق ۱ 
باژگون / 022208 / د وازگون 

۲ بمترین بخش صدا در یک قطعه موسیقی ۲ بُمترین و : 
بزرگترین ساز زهی در ارکستر 

باستان / bastan‏ /: صفت. روزگار بسیار بیش از این؛ 
قدیم ( ابران باستان. دوران باستان. شاهان باستان ) 
باستان‌شناس / 02902056085 .-ها؛ ان /: اسم. کسی ` 
که دارای مطالعه و آگاهی کافی در رشته 2 باستان‌شناسی 


انتتتت 
باستان‌شناسی / 025020560851 /: اسم. مطالعةٌ علمی ` 
آثار بازمانده از انسان, از آغاز پیدایش تا سده‌های میانه 
باستانی / 0250801 /: صفت. مربوط یا متعلق به باستان؛ ` 
قدیمی ( اثر باستانی. ورزش باستانی ) 
باستانی‌کار / 0851801187 . -ها؛ ان /: لم. ورزشکار ` 
ورزشهای باستانی 

پاسترک / 025027216 / > توکا-۲ 

باستیون / bastiyon‏ ۰-ها/: اسیم. [نظامی ] جای 
نگهداری اسلحه و مهمات در یک دژ نظامی 

باسک /056/: اسم. ۱. قوم ساکن سرزمین باسک در 


قوم که رابطه‌اش با زبانهای دیگر شناخته نیست 
باسکول /025101.-ها /: اسم. ترازویی برای وزن کردن ۰ 
جسمهای سنگین یا پرحجم ؛ قپان 


¡ باشقیر 04501۳1 / : اسم. ۱. قوم سفیدپوست 
آسیای میانه ۲./-ها؛-ا SM‏ 


نشاسته و شکر آب‌کرده یا شيره انگور می‌بزند و به آن 


۱ باسلیق / 0256110 /: اسم. [ کالبدشناسی ] سیاهرگی در 


کناره داخلی پازو: باز بلیک 


۵ باسلیق وسطی : سیاهرگی که در چین آرنج قرار دارد و 


معمولاً تزریق داخل رگ در آن انجام می‌گیرد 
باسمه / ۰025۳06 -ها /: اسم. [قدیمی ] ۱. چاپ ۲. چاپ 


به‌وسیله مُهر (روی پارچه) ۲ مر 


۱ باسمه‌ای / 1 basme‏ /: صستت. [قدیمی] ۱. چاپی 


۲ [کنایی ] بی‌ارزش؛ قلابی 
باسمه کاری / ۰0250061871 -ها /: اسم. نوعی چاپ 


به‌وسیل قالب یا هر 


باسن 7 ها /: اسم. برآمدگی زیر کمر و ناحية 


٠‏ نشیمنگاه؛ کیل؛ کفل 


باسوتو / 029010 .-ها/: اسم. هریک از افراد 


سیاهپوست بانتوزبان بومی کشور لسو تو 
باسون / 101 ها /: اسم. [موسیقی ] بُّمترین ساز 
۱ بادی چوبی شبیه به کلارینت. که هوا از لولهٌ باریکی در 


وسط ساز, در آن دمیده می‌شود, و بیشتر در ارکسترهای 


۱ نظامی کاربرد دارد 
باسیل ها /: اسم. تیره‌ای از با کتریهای هوازی 
گرام‌مثبت. مولد هاگ و میله‌ای‌شکل. بیشتر آنها به‌وسیلا 


تاژکهایی حرکت می‌کنند « گندروی هستند و هاگهای 


: آنها در خاک و گردوغیار فراوان است 
ا باسیل کخ: با کتری مولد بیماری سل 


باسیل لفلر: با کتری دارای سم قوی از جنس پروتئین و 
مولد بیماری دیفتری در انسان 


(بیماریهای باسیلی ) 


۳ زیان أ ن قوم. از زبانهای ترکی 


۰ 1 ِ جایی که در آن گروهی از 


آدمهای دارای علاقهٌ مشترک در ساعتهای فراغت برای 


کک ا می آیند ( باشگاه تفریحی. 


اشگاه علمی. باشگاه کارگری. باشگاه ورزشی ) 


0 ۳ / ا5ا -ها /: اسم. ۱. نوعی کلاه که به جامه 
می‌چسبد ۲ نوعی کلاه سه گوش معمولاً پارچه‌ای که سر 
د : و گردن و گوشها را می‌پوشاند 

شیمال اسپانیا ۲. /-ها / هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن 
ناشن 


باشه ۸02567 0 قرقی 


7 -ها؛ -ان /: پیواژه. رییس؛ سردسته؛ 


: سرپرست (ابدارباشی. .معمارباشی ) ( توضیح: بیشتر 
به‌صورت عنوان 
باسلق /0۵5100/: سم. نوعی شیرینی ایرانی که با 


نی احترام امیز در خطاب به صاحبان 
چنین شغلهایی به کار می‌رود) 


باصره / 085676 /: اسم. [ادبی ] بینایی؛ حسّ بینایی 
باطری / ٣٤۵ا‏ / تج باتری 
باطل / 0۵161 / : صفت. ۱. [ادبی ] پوچ؛ بیهوده ( سعی باطل ) 
۲ تاروا؛ ناراست ( نماز در خانۀ غصبی باطل است ) 
0 باطل شدن : از ارزش افتادن. به همین قیاس : باطل کردن 
. باطلاق / 021159 / ت باتلاق 

باطلاقی / 2۱120  /‏ باثلاقی 
باطله / 081616 ها / : صفت. باطل‌شده ( اسکناس باطله 
تمبر باطله ) 
باطن / 051671 /: اسم. ۱ درون هر چیز که از دیده پنهان 
است ۲ /-ها / [ مجازی ] ذهن؛ ضمیر 
باطناً / 0 /: قید. در باطن؛ از لحاظ درونی 
باطنی / 03811 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به باطن 


آموزه‌ای ۴. [ قدیمی ] اسماعیلی 

باطنیه / 051601(۷6/: اسم. نامی که در گذشته مخالفان 
اسماعیلیان به انان داده بودند؛ اسماعیلیه 

باطیس /۵15/ 1 بانیس 

باطیه /۵۱۷6/ 0 بادیه-۲ 

باعث / 03'e‏ /: اسم. عامل یا علت یک عمل, پدیده یا 
رویداد ( باعث قتل. باعث باران. باعث پنچری ). به همین قیأس : 
باعث بودن ؛ باعث شدن ؛ باعث‌گردیدن؛ باعث گشتن 
باعث و بانی / 25-0-0871 ۰02 -ها/: اسم. [گفتاری ] 


باغ /020.-ها؛-ات /: سم. ۱. زمین دارای حدود 
اختیاری که در آن درختان میوه یا گل کاشته شده است 
۲ خانه‌ای که دارای حياط وسیع پرگل و درخت است 
[ق باغ گل : گلستان 

باغ گیاه‌شناسی : باغی که در آن نمونه‌های گیاهان گوناگون 


باغ نباتات 

باغ ملی : باغ متعلق به دولت برای استفاد؛ همگانی؛ 
پارک عمومی 

باغ نباتات 3© باغ گیاه‌شناسی 

باغ وحش ل باغوحش 


باغبان / 530880 .-ها+ ان /: اسم. نگهبان باغ؛ کسی ٠‏ 


که کارش کشت و پرورش گل و میوه در باغ است 
باغبانی / 0800801 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند کاشتن 


پرورش دادن درختان و گلهای زینتی ۲. دانش و فن 


مربوط به این کار ۳. شغل باغیان 


باغچه / 08086 .-ها /: ام ۱ باغ کوچک ۲ زمین ‏ 


۱ کوچکی در حياط که برای کشت گل و درخت و سبزی 
اماده کر ده‌اند 


: باغدار /080087,-ها؛-ان /:اسم. کسی که کارش ایجا 


باغ و کشت و پرورش درختان میوه است 

۱ باغداری / 03443۲1 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ایجاد باغ 
: میوه ۲. دانش و فن مربوط به این کار 

: باغراه / 929780 .-ها/: اسم. شاهراه دارای چشم‌انداز 
: زیبای طبیعی ( مانئد درختکاری, بيشه. جنگل....): 
: پارک وی ۱ 
باغستان /02005080.-ها/: سم. جایی که در آن 


: باغشهر / 51۲ .ها /: اسے. شهری به صورت 
۱ مسجتمع مسکونی طراحی شده در میان ر بارک. 
( تمایل باطنی, عقیدةباطنی ) ۲. مربوط یا منسوب به هریک . 
از آنها را دارند ۳ /-ها؛-آن / پیرو چنین دين یا ` . 
| نگهداری جانوران گونا گون. برای تماشای مردم 

: سپاف /]08.-ها؛-آن /: پیراژه. ۱. بافنده (مخملبافه 
: قالیباف» منفی‌باف ) ۲. [گفتاری ] بافت (ترکی‌باف درشتباف ) 

" بافالو / ۳۵۶2۱0/ > بوفالو 

بافبالان / 30313 /: اسم. راسته‌ای از حشرات بزرگ 
: یا متوسط از زیررده بالداران, با بدن نرم» قطعات دهانی 
: خردکننده. شاخکهای بلند با مژکهای حساس» چهار بال 
غشایی و مج سه‌بندی. لارو انها آبزی است و دگردیسی 
۱ سیب و انگیزه؛ عامل و پدیداورنده ( آقای شریفی باعث و ۱ 
بانی این کار شد ) ۲. سر پرست ( مگ این بچه باعث و بانی ندارد؟ ) : 
: هر چیز با توجه به اجزای تشکیل دهنده. عنصر 
: شکل‌دهنده یا ماهیت فیزیکی آن ۲. [زسین‌شناسی ] 
۱ اندازه» وضع و ترتیب قرار گرفتن کانیها در یک سنگ؛ 
" زمینه ۳. [زیست‌شناسی] مجموعه‌ای از یاخته‌های 


درختکاری .گلکاری و چمنکاری 
باغکاری / 3٩)3۲‏ /: اسم. عمل یا فرایند ایجاد باغ 
باغ وحش / ۰020)6(۷215 ها /: اسم. موسسه‌ای با 


تدریجی دارند 
بافت / 38ء ها /: اسم. . شالوده» ساختمان يا ذره‌های 


: یکسان که برای انجام دادن کار زیستی مشخص سازش 
برای اموزش یا پژوهش کشت و نگهداری می‌شود: : 


یافته‌اند؛ نسج ۴ عمل يا فرایند بافتن 


۱ 2 بافت آبکش:نوعی بافت گیاهی آوندی که هستۀ 


یاخته‌های آن از بین رفته و دیوار؛ مشترک یاخته‌ها 
دارای سوراخهایی شبیه به آبکش است و شیر؛‌پرورد: 
گیاهی رابه سایر اندامها منتقل می‌کند: بافت هادی؛ 
بافت غربالی 

بافت استحکامی : نوعی بافت گیاهی که کالبد ساقه,برگ و 
شاخه‌های گیاهان آوندی را می‌سازد و به آنها استحکام 
می‌بخشد و به دو نوع سلولزی و چوبی‌تقسیم می‌شود 

بافت استخوانی : نوعی بافت استخوان‌ساز. با باخته‌های 
محتوی نمکهای کلسیم و ترکیبات فسفر 

بافت اسکلرانشیم: بافت گیاهی از نوع استحکامی چوبی 


EA N 


با یاخته‌های دراز و دارای دیوار؛ سلولزی یا چوبی سخت 
برای تامین مقاومت مکانیکی گیاه 
بافت آواری 2" بافت تخریبی 


بافت آوندی: بافت گیاهی به شکل لوله‌هایی که شبرة خام : 
یا پرورده را به ساقه. برگ و ريشه منتقل می‌کند و به ۲ 


دوصورت آبکش یا چوبی است: بافت لوله‌ای 


بافت پارانشیم: بافت گیاهی با یاخته‌های دارای دیواره ` 
نازک. فضاهای بین یاخته‌ای فراوان و درازا و پهنای تقریبا ۱ 


برابر: بافت زنبوری 


بافت پرفیری: [زمین‌شناسی ] بافتی که در آن بلورهای . 


درشت در خمیره‌ای از ذرات ریز همان بلورها پرا کنده است 


بافت پوششی: ۱. بافت محافظ سطح خارجی بدن و سطح 
داخلی با یاخته‌های فاقد فضای بین یاخته‌ای و معمولاً : 
دوقطبی. شکل یاخته‌های انواع مختلف‌این بافت متفاوت ۰ 
است ۲. بافت گیاهی که سطح خارجی اندامهای گياهان را : 
می‌پوشاند و دارای منفذها و روزنه‌هایی است که ارتباط ` 


بخشهای‌درونی گیاه را با پیرون تامین می‌کند 


بافت پیوندی: بافتی که فاصلة میان اندامهای بدن را پر ` 


می‌کند و موجب ارتباط و نگهداری اندامها می‌شود: 
بافت همبند 


بافت تخریبی: [زمین‌شناسی ] بافتی از اجتماع ذره‌هاو ۱ 
قطعه‌های سنگهای آواری که اندازه, شکل و نوع دانه‌پندی ‏ 


دانه‌ها در نوع بافت سنگ اثر مستقيم‌دارد: بافت آواری 


بافت تراونده: بافت گیاهی که از آن موادی ترشح می‌شود . 
و در فضای درونی ياخته, يا کیسه‌ها, لوله‌ها يا پرده‌های ۱ 


بافت خونی: خون 


بافت چربی : نوعی بافت پیوندی که باخته‌های آن دارای 4 


مقدار زیادی ذرات چربی است: بافت مُلتحمه 
بافت چوبی : بافت گیاهی از نوع آوندی درداخل ساقه و 


ريشه, که شیر خام در آنها روان است و دیوارهة مشترک ` 
یاخته‌ها در هرردیف به لاب تبدیل‌شده و لوله‌ای به : 


شکلهای گوناگون برای انتقال شیر خام ایجاد کرده است 


بافت دگرربخت: [زمین‌شناسی ] بافتی که بیشتر بلورهای : 


موجود در آن بی‌شکل است 


بافت رشته‌ای سفید: [کالبدشناسی ] نوعی بافت پیوندی : 


محتوی رشته‌های سخت چسبزا موجود در زردپیها 
بافت رشد ل بافت مریستم 
" بافت زنبوری 3 بافت پارانشیم 
بافت عصبی : بافت مجموعه یاخته‌ها و مرکزهای عصبی و 


رشته‌های عصبی مهره‌داران 
بافت عضلانی 7 بافت ماهیچه‌ای 


بافت غده‌ای: [ کالبدشناسی ] نوعی بافت از یاخته‌های با 
هسته‌های درشت و خاصیت ترشحی 
بافت غربالی 3 بافت آبکش 
بافت غضروفی : بافت (یا ماد؛) تشکیل‌دهند؛ غضروفها 
بافت کشسان: بافت پپوندی تشکیل‌دهنده رباطها. 
متشکل از رشته‌های الاستین 
بافت گلانشیم : بافت گیاهی از نوع استحکامی سلولزی با 
یاخته‌های زنده در بخش پوستی سافه‌های علفی و در 
امتداد رگبرگهاء که دیوارة سلولزی آنها( معمولاً) در 
گوشه‌ها ضخیم شده ولی هنوز توانایی رشد دارد 
بافت گرافیک : [زمین‌شناسی ] نوعی بافت با بلورهای 
موازی یا تقریباً موازی و شبیه به خط میخی 
بافت ُییسی : [زین‌شناسی | نوعی بافت سنگی به‌شکل 
نوارهای تیره و روشن 
بافت لنفی : بافت سازند؟ لنفوسیتها 
بافت لوله‌ای 3 بافت آوندی 
بافت لیفی : بافت پیوندی محتوی شبکه‌ای از رشته‌های 
کسان 
بافت ماهیچه‌ای: بافت با تارهایی از جنس سیتوپلاسم و 
قدرت انقباضی: بافت عضلانی 
بافت محافظ : نوعی بافت گیاهی با یاخته‌های معمولاً مرده 
و غیر قابل نفوذ که با افزایش سن اندامهایی مانند ريشه و 
ساقه, جانشین یاخته‌های روپوست‌آنها می‌شود 
بافت مخاطی : نوعی بافت پیوندی ژله‌مانند ( مانند بافت 
بند ناف ) 
بافت مریستم : نوعی بافت گیاهی در نوک ساقه و نزدیک 
به انتهای ریش گیاهان, دارای یاخته‌های چندوجهی با 
دیواره نازک. سیتوپلاسم فراوان. هستهٌدرشت و فاقد 
فضاهای بین‌باخته‌ای: بافت رشد 
بافت مَلتَجمه ل بافت چربی 
بافت میلوئید: بافت قرمز مغز استخوان 
بافت نماتوپلاستیک: [زمین‌شناسی ] نوعی بافت با 
دانه‌های شعاعی و سوزنی‌شکل در کنار هم 
بافت نمدی: بافت گیاهی به صورت رشته ( ریسه )های 
به‌هم فشرده به شکل نمد ( مثل بافت قارچهای چتری) 
بافت نواری: [زمین‌شناسی ] نوعی بافت که جهت جریان 
مواد را نشان می‌دهد 
بافت هادی 0 بافت آبکش 
بافت همبند ل بافت پیوندی 

بافت‌برداری / ۰08110270871 -ها/: اسم. [پزشکی ] 


۰ عمل یا فرایند پرداشتن نمونه‌ای از بافت موجود زنده و 
یاخته‌های فرعی اطراف آنهاء مانند باخته‌های شوان در : 
: یانوع بیماری 

" بافت‌زایی /081028۷71.-ه۱/:اسم. [گیاه‌شناسی ] 


مشاهده ان در زیر میکروسکپ برای تشخیص نارسایی 


فرایندی که در طی آن یاخته‌های گیاهی بافتهای متمایز 
رابه وجود می‌اورند 
بافت‌شناسی / 03۴501351 /: اسم. بخشی از دانش 


به همین قیاس : بافت‌شناس 


بافت‌شیمی / 3318510 /: لم. [ زیست‌شناسی ] بررسی ‏ 


پرا کندگی و گست ش مواد شیمیایی مشخص در یک 
برش یا یک بافت کامل. که با روشهای رنگ‌آمیزی ویژه 


صورت می‌گیرد 
بافتن / baftan‏ /: مصدر. متعدی. بافتی؛ می‌بافی؛ 


ل 


گیسو. بافتن مو ) ۳. [مجازی] ساختن, طراحی یا جعل 
دروغ بافتن. منفی بافتن ). به همین قیاس: بافتنی 
8 صفت فاعلی: بافنده / صفت مفعولی: بافته / مصدر منفی: نبافتن 


دست يا ماشین بافته می‌شود ۲ آنچه با نخ کاموا بافته 
شده است ( مانند ژا کت. جو راب ) 

بافته / ۰886 -ها /: اسم. فراورده‌ای که به‌وسیلة بافتن 
به‌دست می‌آید؛ آنچه با درهم تنیدن تار و بودها فراهم 
می‌شود ( مانند پارچه. قالی. حصیر. ریسمان)؛ منسوج 
بافکار / ۰03/187-ها؛ ان /: اسم. بافنده 


۳ -ه۱/ کارگاه بافنده 

بافنده / ۰031۵006 _ها؛ -گان /: اسم. کسی که چیزی 
می‌بافد 

بافور / 267 / ل وافور 

بافه / 0216 /:ام. ۱. /-ها / آن مقدار از ساقه‌های گندم. 


۲ [فرهنگستان ] کابل 


( گلیم‌بافی. سبدبافی. خیالبافی» دروغبافی ) 

باقالی / 020 / د باقلا 

باقالی به‌چندمن / )م62 اهم0 / ۲ باقلا 
به چندمن 

باقالی پلو /:۲010- ,0291:010۷ / > باقلاپلو 


شیاه 


باقرقره / 050670676 . ها /: اسم. گونه‌ای کوکر سینه 


باقلا / 92۹)6(15 ,020215 -ها /: سم ۱. گیاه علفی ` 
یک‌ساله از تیره پروانه‌واران دارای ساقه شیاردار. ` 


: برگهای مرکب. گلهای در 
سیاه و میوه نیامدار متورم ۲. دانةٌ آن که شبیه لوبیاء ولی 
بزرگتر و در شمار حبوبات خوراکی است *٭ باقالی 

کال ایک سا رات ای کب و 
عمل بافتها سمی‌پردازد؛ کالبدشناسی میکروسکپی. ۱ 


شت سفید یا گلی با لکه‌های 


2 باقلای خشک : دانه‌های خشک کرده باقلا 
باقلای سبز : باقلای تازه 
باقلای کالابار : گیاه پایا با ساقة بالارونده ۱۰ تا ۱۵ متری. 
از تیر پروانه‌واران که در آفریقای باختری می‌روید و 
دانه‌های آن بسیار سمّی و دارای کاریرددارویی است 


ی baqalabecan(d)man,‏ /: 
اسم. از بازیهای سنتی 
کت و ن شماره گفته شود بايد پاسخ 

: بگوید و شمارهً دیگری را نام ببرد: باقالی به چندمن 
ابریشم. کنف. فلز... در یکدیگر با دست. میل, قلاب. . 
دار یا ماشین, برای تولید هر نوع کالای بافتنی (بافتن : 
پارچه بافتن گلیم ) ۲. تنیدن دسته‌های مو در یکدیگر (بافتن : 
۱ غذاهای محلی گیلان. شامل باقلاء سیر شوید. تخم‌مرغ 
کردن ماهرانة چیزی به کمک ذهن (فلسفه بافتن. . 


که هر بازیکن شماره‌ای را انتخاب 


باقلاپلو / :020)6(150010 ,0505150010۷ /: اسم. نوعی 
پلو که در ان باقلا و گوشت می‌ریزند: باقالی‌پلو 
باقلاقاتق /-5ا(029)6 ,02081295100 /: اسم. از 


زردچوبه, روغن و نمک که بي بیشتر به‌عنوان خورشت 


: به کار می‌رود 

باقلوا / ۰05018۷3 -ها /: لم. نوعی شیرینی ایسرانی 
بافتنی / ۰03/1201 -ها /: اسم. ۱. آنچه با میل, قلاب, . 
رابا مغز پسته, بادام خاکه‌قند یا عسل و مواد معطر پر 
۱ کر ده و ان را به شکلهای هندسی منظم برش داده‌اند 

: باقی /۰0501-ها؛ بقایا /: اسم. باقیمانده؛ بقیه (باقی کارها 


چندلایه. مرکب از آرد» روغن و تخم‌مر غ» ,که لابلای آن 


| رابگذار به عهدط من ) ۱ 

: باقیات‌صالحات / 0201۷51)6(5516054/: اسم. کارهای 
نیک که اثر آنها برجای می‌ماند 

بافندگی / 0319000821 /: اسم. ۱ عمل بافتن ۲. کار باقنده : 
عمل یا رویدادی برجای مانده است (باقیماندة پولش را 
گرفت. افراد باقیمانده فرار کردند ) ۲. [ریاضی ] الف) حاصل 
عمل تفریق ب) آنچه در نتیجة تقسیم یک عدد به 
: غیر مضربش باقی می‌ماند 

باک / 0510 /: : اسم. ۰۱ ترس؛ بیم ۲. آنچه مايه اشتغال خاطر 
جنو یاغله‌های دیگر که در بغل جا می‌گیرد ‏ می‌شود؛ نگرانی ۳ /-ها/ مخزن سوخت موتور (در 
| اتومبیل, موتورسیکلت, تراکتور...) 

-بافی / ۰0881 -ها /: پیواژه. عمل یا فرایند بافتن ` 
۰ ذره‌بینی تیره‌های مختلف با کتریهاء از رد ریسه‌داران. 
- که برخی بیماریزا هستند. 


باقیمانده / ۰0501۳08006 -ها /: اسم. ۱ آنچه پس از 


باکتری / ۰0210671 -ها/: سم. هر یک از جانداران 


: 2 باکتری اختیاری : نوعی باکتری که رشد و تکثیر آن ن با یا 
بی بی‌اکسیژن ممکن است 
باکتری بیماریزا: هریک از انواع با کتربهایی که باعث 
متلاشی شدن بافتها و یاخته‌هاء یبا تولید سم و ایجاد 
بیماریهای گوناگون می‌شوند 
باکتری بی‌هوازی : نوعی با کتری که برای رشد و تکثیر خود 
نیازی به اکسیژن 


آزاد ندارد 


باکتری تخمیر ل باکتری سودمند 

باکتری حقیقی : نوعی باکتری بی‌هاگ, گرام مثبت و 
بی‌هوازی گندرو, موجود در آب و خاک. که انگل روده است: 
باکتری عالی 

با کتری رنگزا: نوعی با کتری که مواد رنگی تولید می‌کند 
باکتری روشنی‌زا: نوعی با کتری که به علت تجزية مواد 
آلی, نور ایجاد می‌کند 


۲ دارای رشد و تکثیر است 
مورد استفاد: گیاهان دیگر تجزیه, وکربن و نیتروژن مورد 


نیاز آنها را تأمین می‌کنند : پاکتری مایه با کتری تخمیر 
باکتری عالی ٩3‏ باکتری حقیقی 


باکتری گرد | کروی / مدور :نوعی با کتری دارای بدن گرد : 
ازیک میکرون بیشتر نیست واغلب ` 
٠‏ با کلیت /)021611.-ها /: اسم. نام تجار تی انواع رزینهای 
باکتری گرمادوست : نوعی با کتری که در دمای بالاتر از : 


که اندازه‌اش 
بیماریزاست (مانند استافیلوکوک) 


 *‏ رشد و تکثیر دارد 


باکتری گرمازا: نوعی باکتری که حرارت زیاد (ت۰٩) ‏ 
: بی‌پرواز که رشد پافته نیست (مانند شترمرغ, 
" سازش‌یافته برای شناست ( مانند پنگوئن....) ۳. ساختار 
مشابهی که تصور می‌شود خدایان. فرشته‌ها یا شیاطین 
با آن پرواز می‌کنند ؟ ساخت مسطحی شبیه بال پرندگان 
: در کتاره کابین یا یدئهٌ هواپیما که با جفت خودش در 
طرف مقابل عامل مهم بلند شدن و حفظ تعادل هواپیما 
در اسمان است ۵. هر ساختار شبیه بال پرندگان ۶ غشای 


تولید می‌کند 
پاکتری مايه ل باکتری سودمند 
باکتری هوازی : نوعی با کتری که برای رشد و تکثیر نیازمند 
اکسیزن آزاد است 
با کتریائی /1 03۱67/1(9۷5/ د باکتریایی 
با کتریایی / 1إة۲)1(۷))ةط /: صفت. مربوط یا منسوب 
به با کتری ( عفونت باکتربایی ): با کتریانی 
باکتری‌شناس / 2007156055 , -ها؛ -ا 


با کتریولژیست 
با کتری‌شناسي / 0210715001851/: اسم. شاخه‌ای از 


دانش میکرب‌شناسی که به بررسی و رده‌بندی با کتریها 
می‌پردازد: باکتریولژی 


که می‌توانند با کتریها را بکشند 
با کتریولژی 0۵6۳0۵۱021 / 3 باکتری‌شناسی 


با کتریولژیست /0۵۱6۷۹۵۱02151/ 0 با کتری‌شناس : 


سم. ۱. گروه بزرگی از ۰ 


بباک‌تریها / ı :/ bakteriha‏ 
ساده‌ترین جانداران ذرّه‌بینی تک یاخته‌ای, از رده 


ی : 


خودخوار). به‌شکلهای میله‌ای, کم و بیش مارپیج. 


رشته‌ای و گاه کروی که اندازه‌شان میان ۰/۵ تا 
۰ ۲ [ادبی] جای برتر (بالاتشین ) ۳. [ادبی ] بلندی؛ قد 
" (بلندبالا میانه بالا) 


e e 


" تولید مثل غیرجنسی به‌وسیلةٌ هاگ صورت می‌گیرد و 
برخی دارای تولید مثل جنسی‌اند. این گروه شامل 
: تیره‌های مختلف است ۲. هریک از تیره‌های گوناگون گروه 
[ بزرگ با کتریها, که اغلب به حالت انگل در محیط‌های 


غذایی یا برروی موجودات زنده دیگر زیست می‌کنند 


: باکرگی / اع٥6۲‏ )ةط /: اسم. دوشیزگی 

باکره /081675.-ها /:صنت. دارای دوشیزگی. دوشیزه 
باکتری سرمادوست: نوعی باکتری که در دماهای ۵۰ تا : 
آن خانواده‌های باکلاس است. ادم باکلاس هیچوقت از این کارها 
باکتری سودمند: از انواع با کتریهای فاسد کننده‌ای که ۱ 
ملکولهای مرکب گیاهی یا حیوانی را به ملکولهای ساده‌تر : 
۱ به‌رنگ معمولا" تیره با پاهای پرده‌دار. گردن دراز, منقار 
باریک و قلابدار, که معمولا در آبهای ساحلی دریاهای 
۰ سرزمینهای معتدل و گرمسیری زندگی می‌کند 


باکلاس / 026185 /: صفت. [گفتاری ] ممتاز؛ برجسته ( 


نمی کند ): کلاس بالا 
باکلان / ۰051150 ها /: اسم. پرنده از تیر آبکوپیل 


باکله /05۲2116.-ها /: صفت. [گفتاری] دارای خرد و 
اندیشه؛ خردمند؛ اندیشمند 


بال /051.-ها /: سم. ۰۱ /-آن / اندام پرواز در پرندگان, 


حشره‌ها و خفاش ۲. /-ان / اندام مشابهی در پرندگان 
.)یا 


بش نازک یا برگمانندی که در ساقه. میوه یا داته برخی 


کسی که به مطاله و رده‌بندی باکتریها می‌پردازد: : گیاهان دیده می‌شود ۷ا لبه تیرآهن ۸ [مجازی] دست از 
۰ انگشت تا شانه ( دست و بال )4 هریک از دوبخش کناری 
(چپ یا راست) یک ساختار (بال راست ساختمان ) 
۱۰[ نامتداول] رقص ۱۱.[نامتداول] مجلس رقص 

: ا بال افکندن: [مجازی] ناتوان شدن 


باکتری‌کش / 0211071105,-ها /: اسم. هریک از موادی . 


بال به بال کسی دادن : [مجازی ] با کسی همراهی و همدلی 
کردن 
بال درآوردن: [مجازی] بسیار شاد شدن 
بال زدن: ۱. تکان دادن بالها ۲. [گفتاری ] از بسیاری درد و 
درماندگی دست و پا زدن وبه زمين غلتیدن 
بال شکستن : [مجازی] ناتوان کردن یا شدن 
بال و پر دادن: [مجازی] یرو و توانایی بخشیدن 
زیر بال‌گرفتن ل زیر 
بالا 7 اسم. ۱. سمت آسمان (بالارا نگاه کن ) 


بالا": صفت. ۱ واقع در جای بلندتر (اتاق بالا ده بالا) أ 
۲ گران. زیاد یا سنگین ( قیمت باله دمای بالا وزن بالا) : 
| کمر به بالا (بااتنه‌ات راخم کن ) ۲ بخشی از یک جامه که 


بالا : قید. ۱ درروی؛ برفراز (بالای دیوار نشسته بود ) ۲. در ۱ 


۳ پرتر ( مقام بالا ) 


۳ به سوی نقطة بلندتر پا دورتر از سطح زمین ( برو بالا) 


ك بالا آمدن: الف) افزایش یافتن بلندی چیزی (بالا آمدن آب ) : 
بسالاخانواده / ۰03137306۷506 - ھا /: اسم. 
بالا انداختن: ۱. پر تاب کردن چیزی رو به بالا + [کنایی] ' 
بالاخانه / € ة×ة31ط .ها /: اسم. اتاقی که برروی اتاق 


ب) رو به بلندی نهادن؛ بیرون آمدن ( از چاه بالا آمدن ) 


خوردن؛ نوشیدن ( دو استکان بالا انداخت ) 
بالا آوردن: ۱. استفراغ کردن ۲ آوردن به سوی بالا 


بالا بردن:۱. چیزی را از پایین دور کردن ۲ چیزی را ترقی : 
یا افزایش دادن (بالابردن آگاهی مردم بالابردن قیمت  .)‏ 


به همین قیاس: بالا رفتن 
بالازدن 1 بالاکشیدن.-۱ 


بالاکشیدن : ۱. پوشش يا پرده‌ای را از روی چیزی به‌سوی ‏ 
بالا حرکت دادن یا جمع کردن ( پرده رابالا کشیدن. دامن رابالا ا 
کشیدن ): بالا زدن ۲.به‌سوی بالاحرکت دادن؛ در جهت بالا : 
نیرو وارد کردن ۳. [کنایی ] آنچه را که مال دیگری است ۱ 


صاحب شدن ( پول مردم رابالا کشید ) 


بیشتر» پا وسیعتر (بالاخانواده بالاراسته ) 
بالائی / 0313'1 / د بالایی 


یک‌سو و یک سوراخ در سوی دیگر و زبانه‌ای که 
شاهین با بالهای قهوه‌ای خاکی, تارک و پس‌گردن سفید 
رگه‌دار و دم قهوه‌ای با راه‌راه عرضی سفید 

بالابر / ۰0512087 -ها /: اسم. ۱. اسباب یا دستگاهی که 


به وسیله آن بارها راه بالا انتقال می‌دهند ۲ آسانسور 
بالابلند / 215001000 / 3 بلندبالا 


بلندتر از سطح زمین ( مانند پله ) پناه ببرند 
بالابود / 08150040 /: اسم. آنچه علاوه بر مبلغ تعیین‌شده 


یا بهای چیزی برداخت یا دریافت می‌شود ( ماشینت رابده ۱ 
" بالافروشی / انا0218/07.-ص.۱/: اسم. [گفتاری] 
بالاپوش / ۰0313۳15 -ها/: اسم. ۱. آنچه در هینگام ` 


یک آپارتمان بگیر. بالابود آن را هم قسطی بده ) 


خواب برروی خود می‌کشند ۲. جامة رو؛ روپوش یا کت 
بالاتنه / 02121206.-ها /: اسم. ۱. بخش بالایی تنه» از 


ان بخش از بدن را می پوشاند ( بالاتنه‌اش تنگ است ) 


بخش دورتر از در ورودی (بالای حیاط صندلی چیده بودند ) ۱ بالاتیره 7 ھا /: اسم. [زیست‌شناسی ] 


: واحدی برای رده‌بندی زیستمتدان شامل چند تیره؛ 


بالاخانوادە: فوق تیره 


[زیست‌شناسی ] بالاتیره 


© بالاخانه را اجاره دادن : [کنایی ] احمق یا خل شدن ( مئل 
اینکه طرف بالاخانه را اجاره داده است ) 


۱ بالاخره / 0612276 ,2276 [06/: قید. سرانجام ( بالاخره 
| آمد. بالاخره موفق شدم. بالاخره چطور شد؟ ) 


بالاخص / 0 061 /: قید. بویژه 

بالاخوانی / 0215*501.-ها /: اسم. لافزنی؛ گزافه گویی 
بالاد / 02120 /: اسم. [موسیقی ] ۱. آواز همراه با رقص که 
گویای سرگذشت یا داستانی باشد ۲. قطعه‌ای موسیقی 


برای رقص که داستان يا سرگذشتی را بیان کند 
بالاگرفتن: ۱. [کنایی ] پیشرفت کردن یا شدیدتر شدن (بلا : 
گرفتن کار. بالاگرفتن جنگ ) ۲. بالا تر نگهداشتن ( پایت رابالابگیر ) : 
بالا : پیشواژه. ۱. مربوط به بالا (بالارو بالارود ) ۲. بزرگتر» : 
| بالادست " : صفت. دارای مقام یا جایگاه برتر (مقام 
۱ بالادست ) 
بالابان / تا ها /:اسم. ۱ ساز بادی آذربایجانی . 
به‌شکل نی» از جنس جوب. دارای هشت سوراخ در 
به بالادستی خودم جواب بدهم ) 
: بالاراسته / ۰021818506 -ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 
با رگه‌های قهوه‌ای, سطح شکمی سفید خال-خال یا . 
: فوق راسته 
: بالارده /08127206.-ها/: اسم. [زیست‌شناسی] 
واحدی برای رده‌بندی زیستمندان شامل چند رده: 
" فوق رده 
بالابلندی / 02120012701/: اسم. از بازیهای جمعی ! 
کودکانه در فضای باز که بازنده (گرگ) هریک از : 
یازا یش زامن کد( رن خانعی راز مس ود و 
بازیکنان در صورت تعقیب و احساس خطر باید به‌جای . 
۱ بالاغیرتاً / ۵ ,۸5 /: دعا. [گفتاری ] تو رابه 
| غیرتت سوگند می‌دهم ( بالاغیرتا بیاو آشتی کن. بالاغیرتا 


بالاداری / 02120811.-ها /: اسم. هواداری؛ پشتیبانی 
بالادست" / ۰218250 -ها/: اسم. بخش بالایی 
( بالادست رودخانه ) 


بالادستی / 02120250 .-ها /: اسم. [گفتاری] کسی که 
دارای مقام یا پایگاه اجتماعی یالاتری است (من هم اه 
بالار / 313۲ء ھا /: اسم. تیر حمال 3 تیر 


واحدی برای رده‌بندی زیستمندان شامل چندراسته: 


بالارو / 51570,-ها /:صنت. [گفتاری] بالارونده 
بالارونده / ۰0518۲2۷2۵006 ها /: صفت. دارای حرکت 
بهسوی بالا؛ صعودی ( گیاه بالارونده ) 

بالاغیرت / 0۵1206۷7۲21 / 3 بالاغیرتاً 


مواظب این بچه باش ): بالاغیرت 


فخرفروشی 


بالالایکا / ۰021212۵ -ها /: اسم 
خانواده گیتار در ندازه‌های گونا گون 
بالان / 03131 / ل کشتی‌چسب 
بالاندن / balãndan‏ /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //بالاندی؛ 
می‌بالانی؛ پبالان // .١‏ گستردن؛ بسط دادن ۲. رشد دادن. 
به همین قیاس : بالاندنی 


بالانس / 021275 /: اسم. ۰۱ /-ها / [ورزش] حرکتهایی . 
" بالشویسم /02156۷197/ > بُلشویسم 

بالشویک / )5اط / تچ پلشویک 

۰ بالصراحه / bessarahe, besserahe‏ /: تید. باصراحت 
: (بالصراحه بگویم که من موافق نیستم ) 

بالطبع / (٤۵‏ /: قید. به طورطبیعی؛ بنابر طبیعت ( گر 
" ایسن‌طور حرف بزنی بالطیع او عصبانی می‌شود. بالطیع این طور 
: نمي‌توان کار کرد ) 

پالعکس / وه 0۵1 /: تید. برعکس؛ به طور وارونه 
" ( تهران به‌کرج و بالعکس ) 

¡ بالغ ' 7 ها /: صفت. ۱. دارای رشد یا تمو کامل 
۰ طبیعی ۲ دارای رشد کامل جسمی و ذهنی ۳ [اسلام ] 
۰ دارای سن لازم برای انجام دادن وظیفه‌های شرعی (پسر 
بالپوش /021005, -ها؛ -أن /: اسم. هریک از بالهای ۵سال و دختر ٩سال‏ تمام) ۴. [حقوق ] دارای سن قانونی 
جلویی سوسکها و برخی حشره‌های دیگر که بالهای ۱ 


در تاسک عیام حفط تعادل بدن برروی یک یا دو 
دست ۲. تراز 

كا بالانس زدن : معلق زدن؛ به حالت معلق قرار گرفتن 

. بالانس کردن :تراز کردن؛ ميزان کردن 

بالائشین / 21506510 _-ها؛ -ان /: صفت. [مجازی] 
دارای مقام یا جایگاه مهم؛ صدرنشین. به همین قیاس: 
بالایی / 0512۷1 /: صفت. واقع در بالا ( کتاب بالابی ): 
بالائی 

بالایی ‏ /-ها/: ضمیر. آنچه بالای دیگری یا دیگران است 
(بالایی را زدند. افتاد ): بالائی 

بال‌برینگ / ba1 ber11‏ / 2 پلبرینگ 


بالت /08164.-ها /: اسم. ۱. رقصی با حرکتهای نمایشی 0 
: بالغ ": قید. افزون؛ بیش 
3 بالغ بر : بیش از ( بالغ بر یک ملیون تومان خرچ برداشت ) 


نرم و قراردادی. معمولاً برای بیان داستانی معيّن 
۲ موسیقی یا آهنگ ویژه چنین رقصی « باله 


بالتی / 011 /: اسم. از گروه زبانهای هند و اروپایی, ‏ 
موجودیت یافته ( تنهابخش کوچکی از ذخیره‌های زیرزمینی 
ایران بالفعل قابل بهره‌برداری است ) 

: پالقوه / 10۷۷ء /: قید. به صورت قابل تبدیل به 
واقعیت؛ در حال امکان یا موجودیّت پیداکردن راون 
: بالقوه کشور ثروتمندی است ) 

زایده‌های شک‌می و تناسلی. شامل دوگروه . 
بالکل سوخت. کارهابالکل تمام شد ) 

بالکن /021608.-ها /: اسم. ۱.سکوی پیش آمده از 
دیوار خانه يا اتاق که روی ستونهاء ستونچه‌ها یا سر 


شامل زبانهای لتونیایی و لیتوانیایی 

ب‌الدار / ۰021087 -ه.ا؛-ان /: صتفت. ۱. دارای بال 
۲ [گیاه‌شناسی ] دارای غشای برگ‌مانند یا نازک 
ب‌الداران / 03143۲3١‏ /: اسم. زیررده‌ای از حشرات 
معمولاً دارای بال. یا بالهای تحلیل‌رفته و کوچک. با 


نیم‌دگردیسیان و دگردیسیان 
بالرین / 0216118.-ها /: اسم. رقصنده مرد در بالت؛ 


بالرینا / ۰08167108 -ها /: لم. رقصنده زن در بالت؛ ` 


زنی که بالت اجرا می‌کند 
بالش /08165.-ها /: اسم. وسیله‌ای به شکل کيسة 


استراخت سر رزوی ان می‌گذارند 
ا بالش نرم زیر سرکسی گذاشتن : [سجازی ] به کسی 
وعده‌های شیرین دادن 


زډ ۲ تکیه گاه زیر اجسام میله‌ای یا ساینده ۳. تکیه گاه قابل 
ارتجاع در ماشینها ۴. [زیست‌شناسی ] بخش نرم دست و 
پای گربه‌سانان که چنگالها را در ۳ 
٭بالیشک 

: 2 بالشتک ساچمه‌ای: بلبرینگ 


ن بنهان می‌کنند 


بالشتک لغزشی : یاتاقان 
بالشک / 0216520 / دج بالشتک 


2 بالغ شدن : ۱. به سن بلوغ رسیدن ( دخترها زود بالغ می‌شوند ) 
۲ بیشتر شدن ( خرچ آن به یک ملیون تومان بالغ شد ). 
به همین قیاس : بالغ بودن 


بالفعل /061661/: قید. به‌صورت انجام‌یافته؛ به‌شکل 


بالکل / 61۲01 /: قید. بکلّی؛ یکسره؛ بتمامی ( تمام خانه 


تیرها قرار گرفته است؛ ایوانک [ فرهنگستان] ۲ طبقهً 


۰ بالایی بخشی از تالار سینما یا تماشاخانه که به‌صورت 
۰ دو طبقه و جلو آن باز است؛ ایوانگاه [ فرهنگستان ] 
چهارگوش که آن را با ماده نرمی (مانند پر» پنیه ` 
پشم‌شيشه یا اسفنج) پر کرده‌اند و در هنگام خواب یا بالله / 06112 ,61131 /: دعا. سوگند به خدا ( واه نی دان 
بالله نمی دانم ) 

بالماسکه / ۰021708516 -ها /: اسم. مجلس رقص که 
شرکت‌کنندگان در آن. خود را به‌شکل موجودات 
بالشتک / ۰3165026 -ها/: اسم. ۱. بالش کوچک ` 


بالگرد / 0212270.-ها /:اسم. [ فرهنگستان ] هلیکوپتر 


گوناگون می‌آرایند و ماسک بر چهره می زنند 


بالمره / 061۳08776 /: قید. [ادبی ] یکسره؛ یکباره (هرچه : 


داشتیم بالمره از دستمان رفت ) 

بالمناصفه / 0۵1۳00055616 /: قید. [ادبی] به‌صورت 
تصق به نصف ( پول را بالمناصفه تقسیم کردند ) 

بالن / 02167 / د وال-۲ 


گازهای سبک استفاده می‌شود: بالون ۳ تنگ شیشه‌ای با 
شکم بر آمده و دهانة تنگ 


لها بالن ارلن‌ماپر : ظرف شیشه‌ای مخروطی‌شک برای کار 


آزمایشگاهی که شیمیدانی به همین نام اختراع کرده است 


بالن ژوژه: انگ مدزجی که در آزمایشگاه برای 0 


اندازه گیری به کار می‌رود 


بالنتیجه /6زنادعجهط ,عزاع0610/: قید. در نتیجه ٠‏ 


( بالنتیجه. آن سال از امتحان رد شد ) 
بالندگی / ۰05120068 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
بالنده‌بودن؛ رشد ( توجوانی دوران بالندگی استعدادهاست ) 


بالنده 7 » -ها؛ -گان /: صفت. دارای ویژگی یا : 


توانایی بالیدن 


بالنسبه / 060065906 ,۵106506 /: قید. به طور نسبی؛ ۱ 
بامبول / 0370001 -ها /: اسم. [گفتاری ] نیرنگ؛ 
۱ شعبده؛ حقّه؛ کلک 


اعا بامبول درآوردن 3 بامبول سوارکردن 


په نسبت ( آدم باسواد بالنسبه کم نیست ) 


بالنگ / ۰081208 -ها /: سم. ۱. درختچه از تیره . 


مرکبات» ویده نواحی گرمسیری ۲ موه آن درختجه که 
بیشتر برای تهیةٌ مربا به کار می‌رود: ترنج * بادرنگ 
بال و پر / :51-0-02 / > پروبال 


بالون / دا[ /:اسم. ۱ [قدیمی, گفتاری] هواپیما : 


۲ بالن-۲ 

باله / 0216.-ها /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] اندام بال‌مانند 
ماهیان که از آن برای شنا و حفظ تعادل بهره می‌گیرند 
۲ ساختار مشابهی در دم هواپیما برای تنظیم مسیر 


8 بالة پشستی: باله‌ای که بر پشت ماهی قرار دارد. . بامبی کوبید توی سر خودش ) 


بامپوش / 02100۷5 /: اسم. قطعه‌های پیش‌ساخته ( مانند 


به همین قیاس : بالة دمی؛ بالۀ سینه‌ای؛ بالة شکمی 
باله /0۵16/ د بالت 
باليدن / balidan‏ /: مصدر. لازم. [ادبی ] بالیدی؛ 


۲ احساس سربلندی کردن؛ به خود بالیدن ( او به داشتن 

چنان پسری به خود می‌بالید ). به همین قیاس : بالیدنی 

الا صفت فاعلى: بالنده / صفت مغعولى: باليده / مصدر منفى: 
تبالیدن 


بالیستیک! / ناهد /: اسم. پرتاب‌شناسی 
بالیستیک ": صفت. بالیستیکی 


٭ بالیستیک 


بالین / 05110 /: اسم. ۱. آنچه در هنگام خوابیدن زیر سر 


" می‌گذارند ۲. رختخواب؛ بستر 

بالینی /:2[10/ ت طب بالینی. طب 
: بام / ۰0800 -ها/: اسم. ۱. پوشش بالایی ساختمان یا ˆ 
: وسیله‌های همانند آن (مانند خودرو, قطار» کشتی )؛ 
بالن / bon‏ -ها/: اسم. ۱. بادکنک بسیار بزرگ ۱ سقف ۲. سطح بیرونی آن پوشش؛ پشت‌بام ۳. [ادبی ] 
۲ وسیلة پروازی که در آن از محفظهٌ هوای گرم يا بامداد 


2 بام تکشیب: بام شیبداری تتها با یک سطح 


بام سینه‌دیواری: بام تکشیب که تیزة آن به دیوار مجاور 
چسییده است 

بام شیبدار : بامی که شیب آن نسبت به افق بیش از 
۴ است 

بام کمرشکن : بامی با دوشیب در هرطرف که شیب لب بام 
تندتر است 

یک بام و دوهوا 0" یک" 


آقا از بام کسی کوتاهتر پیدا نکردن: [کنایی ] او را به خاطر 


ناتوانی‌اش مورد حسمله قرار دادن (بامی از بام علی کوتاعتر 
پیدا نکردند و به جای همه او رابه عنوان محرک اعتصاب گرفتند 
و بردند ) 

بامبو 7 ها / : اسم. خیزران 


بامبول زدن 3 بامبول سوارکردن 
بامبول سوار کردن : نیرنگ به کار بردن؛ کلک زدن 
( صاحبخانه بامبول تازه‌ای سوار کرد ): بسامبول درآوردن؛ 


بامبول زدن 


پامبه / 03008 /: اسم. ضربه‌ای که با کف دست به سر 
¡ کسی بزنند , 


: بامبی / اا3 /: قید. [گفتاری ] به وسیلة بامبه (هاجر 


[ ایرانیت, آردواز....) برای پوشش بام 

: بامداد / 33ا -ها؛ ان /: اسم. ۱. زمانی در فاصلة 
می‌بالی؛ پبال //۱. رشد کردن (بالید و درختی تناور شد) . 
٠‏ ساعت ۵ بامداده ساعت ۱۱و ۲۰ دقیقۀ بامداد ) ۲. [قدیمی ] 


پس از نیمه شب تا پیش از ظهر ( ساعت ۲۰ دقیقة بامداد. 


۱ زمانی در فاصلهٌ روشن شدن هوا تا بالا آمدن آفتاب 

| بامدادان / 9008420 /: قید. ژادبی ] در هنگام بامداد 
: (بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار ) 

۱ بامدادی / 02۳10501 /: صفت. مربوط یا متعلق به بامداد 
| ( خبرهای بامدادی ) 

بالیستیکی / )ازا ةط /: صفت. ۱. دارای ویژگی یا . 
توانایی پرتاب شدن به فاصله‌ای دور + پرتابی ‏ دلچسب. که موجب خنده, شادی یا خوشحالی شود 
( داستان بامزه. آدم بامزه قفا بامزه ) 


بامزه / 0871226 /: صفت. [گفتاری ] خوشایند و 


بام‌غلتان / 020021087 ها /: اسم. سنگی استوانه‌ای : 
۱ بانژو / 420ا / >a‏ بانجو 

بانک / وت ,050 , -ها /: اسم. ۱. موسسه‌ای برای 
۱ نگهداری پول مشتریان و دریافت‌وپرداخت پول 
: ۲. موّسسه یا مرکزی برای نگهداری چیزی, تا در صورت 
لازم بودن در اخستیار خواستاران قرار بگیرد (بانک 
: اطلاعات. بانک خون, بانک کلیه ) 

پرتوها یا ذره‌های کمابیش موازی یکدیگر ۲ هریک از . 


که آن را برای فشردن و هموار ساختن خاک بر روی 
بامهای کاهگلی می‌غلتانند: بام‌غلطان 

بام‌غلطان / ۵۳۵۵1427 / ت بام‌غلتان 

بام و در / bam-o-dar‏ /: اسم. [ادبی» کنایی ] بیرون 
ساختمان با خانه 

بامه / 3۴( -ها /: اسم. [فیزیک ] ۱. مجموعه‌ای از 


ان پرتوها؛ پرتو 


بامیه / 02170176 ها /: اسم. ۱. نوعی شیرینی ایرانی 
به‌شکل میوه گیاه بامیه که از ارد. روغن, تخم‌مرغ و شکر . 
آب‌کرده می‌پزند ۲. گیاه یک‌سالهةٌ بوته‌ای از تیرهٌ 
پنیرکیان با گلهای زرد يا سفید که میوهٌ مخروط یا 
استوانه‌ای برخی گونه‌های آن خوراکی است و برخی ۱ 
گونه‌های دیگر کاربرد زینتی دارند ۳ میوه گونهٌ خوراکی 


آن که به‌صورت پخته مصرف می‌شود 


بان" / :05 /: سم. درخت بومی هند شمالی با برگهای | 
پرمانند شانه‌ای و گلهای انبوه زیبا که برگ, دانه و غلاف . 


معطر می‌گیر ند 


-بان" /-هاء -ان /: پسرند. نگهدارنده؛ صراقب (بافبلن, . 


دشتبان. ساربان؛ نخجیربان ) 


بانتو / bantu‏ /: اسم. ۱ گروه بزرگ ندادی از مسردمان ۱ 
سیاهپوست ساکن آفریقای استوایی و جنوبی ۲ /-ه /1‏ 
هریک از افراد این نژاد ۳ گروه بزرگی از زبانهای آفریقایی . 
از شاخه زبانهای حامی (شامل چندصد زبان و گویش) که . 


به‌وسیلۀ مردمان متعلق به نژاد بانتو به کار می‌رود 


بانجو / 0۵:0.-ها /: اسم. ساز زهی و زخمه‌ای شبیه 


گیتار: بانژو 


باند / ۰0570 -ها /: اسم. ۱. گروهی از افراد که برای ` 
هدفهای معیّن و معمولاً ناروا به صورت غیررسمی . 
سازمان‌یافته‌اند (باند تبهکار. باند مافیا) ۲. هریک از ` 
مسیرهای موازی درخیابان یا جاده, که با نردم . 
خط کشی و مانند آن از دیگری متمایز شده‌اند؛ خط سیر ۰ 
( باند جاده. باند فرودگاه ) ۳. نوار؛ تنزیب ۴. موج رادیو (باند ٠‏ 
| بانکداری / [0301087.-ها /: اسم. عمل یا فرایند ادارهٌ 
: کارهای بانکی. به همین قیاس: بانکدار 

بانک‌زنی / 02:02201.-ها/: سم. عمل پا فرایند 
" دزدیدن پول از بانک 

| بانکه /08016,-ها /: اسم. ظرف دهان‌گشاد و معمولً 
دردار برای نگهداری مواد خوراکی 

باندرل / ۰0200)0(701-ها /: اسم. ۱. برچسبی که پس از 
بازرسی دولتی روی کالایی چسبانده می‌شود : 
چک بانکی ) 


کوتاه ) ۵. خروجی در دستگاههای صوتی ( ضبط چهارباند ) 
بانداژ / 2 ها /: اسم. [ پزشکی ] باندپیچی 
پاندبازی / 087100821. ها /: اسم. دسته‌بندی ناروا؛ 
زد و بند 

۰ باندپیچی / ۰02000161 -ه۱/: اسم. بستن نقطة 
آسیب‌دیده بدن به وسیل تنزیب؛ نوارپیچی: بانداژ 


ك بانک استقراضی 0 بانک رهنی 
بانک اطلاعات : موسسه یا بخشی از یک موسسه, برای 
گرداوری. پردازش, نگهداری و ارائة اطلاعات 
بانک بازرگانی : بانکی که به فعالیتهای بازرگانی در زمینۀ 
پولی می‌پردازد ( مانند خرید و فروش ارز و اوراق سهام و 
تنزیل سفته و برات) 
بانک بین‌المللی : بانکی که با سرمایه گذاری چندین دولت 
انس شده است 
بانک تعاونی: بانکی که کارش تأمین اعتبار برای شرکتهای 
تعاونی است 
بانک خصوصی: بانکی که سرماية آن متعلق به یک یا 
چند نفر است 
بانک خون : موٌسسه یا بخشی از یک مؤسسة درمانی برای 
گرداوری و نگهداری خون مورد نیاز برای بیماران 
بانک دولتی: بانکی که سرمایه و ادارة آن در دست 
دولت است 
بانک رهنی : بانکی که در برابر گرو گرفتن مستفلات به 
دارندهُ آنها وام می‌دهد: بانک استقراضی 
بانک صادرات و واردات : بسانکی که برای صادرات و 
واردات اعتبار و امکانهای سرمایه گذاری فراهم می‌کند. 
به همین قیاس : بانک صنعتی؛ بانک کشاورزی 
بانک کارگشایی : بانکی که در برابر گرو گرفتن اشیا ( قالی و 
واا ور و نی دهد 
بانک مرکزی : بانک دولتی که تنظیم و اجرای سیاستهای 
بانکی و پولی کشور را بر عهده دارد. غالبا ناشر اسکناس 
است و گاه به آن بانک ملّی می‌گویند 
بانک ناشر اسکناس: بانکی که انتشار پول رایج کشور را 
بر عهده دارد 


بانکی ‏ / ۰02711 ها /: اسم. کارمند بانک 
بانکی ": صفت. بوط يا منسوب به بانک ( فعالیت بانکی. 
1 مربوط يا منسو ب انکی 


بانگ / 508 /: اسم. [ادبی ] ۱. صدای بلند ( روزی به غرور 
جوانی بانگ بر مادر زدم ) ۲. صدا ( از کسی بانگ برنخاست ) 

[2] بانگ زدن : فریاد زدن 

بانمک /0202۳121/: صفت. [مجازی ] خوشایند؛ 


است. معلمی داشتیم که خیلی حرفها و داستاتهای بانمک می‌گفت ) 


بانو / ۰0800 ان /: اسم. عنوان احترام‌آمیز برای زنی که . 
۱ بایت /02۷۱/: اسم. کو چکترین گروه واحد اطلاعاتی در 
بانی / ۰920 ان /: اسم. ۱.کسی که بنایی بسازد (اقای : 
جعفری بانی این مدرسه است ) ۲. کسی که باعث کاری شنود:. : یک حرف, عدد یا نماد است و ظرفیت حافظة کامپیوتر 
بنیادگذار: بنیانگذار ( وله خانم بانی این کار شد و ترتیب ‏ رابا آن می‌سنجند 

باید / 03۷44 /: تید. حالت عمل نا گزیر» مورد نسیاز یا 
2 بانی خیر : نیکوکار؛ کسی که کار نیکی کند ( چند نفربانی خیر ۰ حتمی؛ بایست؛ بایستی 

| بايد و شاید / 05۵0-0-55۷20/: قید. به شیوه يا 
باور /۰02۷۵7-ها/: اسم. ۱. عمل, حالت یا عادت ذهنی : 
برای اعتماد کردن به کسی یا چیزی ( به باور بسیاری از مردم . 
اگر قورباغه بخواند. باران می‌آید ) ۲. پذیرش ذهنی یک ` 
: بایست /02۷251 ,02765 /: تید. بايد 

: بایستگی / اا6 رة /: اسم. وضع يا کیفیّت بایسته 
ا باور کسی شدن / آمدن : [گفتاری ] درست بودن خبری را : بودن 

بایستن / 02۷65۱80/: مصدر. لازم. //بایستی؛ باید / 


شوهر کرده است؛ خانم 


ملاقاتها را داد ) 


. شدند و درمانگاهی تأسیس کردند ) 


موضوع. سخن یا واقعیت به‌عنوان حقیقت (باور داشتن. 
باور کردن ) 


پذیرفتن ( وقتی گفتم خانه خریده‌ام. باورش شد ) 


به باوری رسیدن: آن باور را پذیرفتن ( سرانجام به این باور د 
۱ درامده اینی دیگر رایج نیست و تنها «باید» يا 
: «بایست» به‌صورت قید برای تاکید فعل به کار می‌رود) 
می‌باورانی؛ بباوران ۸ دیگری را به پذیرفتن درستی ‏ 
سخنی واداشتن ۲. باوری را در دیگری پدید آوردن. 
بایسته /08656/: صنت. ضروری؛ نساگزیر. 
باورداشت / 03۷4135 . -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت به همین قیاس : بایسته بودن 

| بایستی / 0550 ,0365۱ /: قید. حالت عمل نا گزیر. 
مورد نیاز یا حستمی در زمان گذشته (بایستی می‌رفتم. 


رسید که حمید خير خواه است ) 
باوراندن / 02۷2۲5002۳ /: مصدر. متعدی. //باوراندی؛ 


به همین قیاس : باوراندنی 


باور داشتن؛ اعتقاد ( نباید باورداشتِ مردم را بازیچه قرار داد ) 
باوردرمانی / 08۷۵۲02۳۳501 /: اسم. ۱. درمان بیمار با 
بهره گیری از ایجاد یا تقویت ایمان دینی در او و واداشن 
اوبه دعا و نیايش ۲. درمان به وسيلهٌ باورداشتن به 
شفابخشی شخص با نیرویی معیّن 


باو رکردنی / 02۷۵7۵۳201 /: صفت. درخور پذیرش ` 


عقلی یا تجربی. به همین قیاس : باور نکردنی 

باه 7 / اسم. [ادبی ] 5 امیزش جنسی ۲ نیروی 
جنسی؛ قوه باه 

باهم / 050217 / : تید. ۱. همراه بایکدیگر ( باهم رفتند. هردو 


جمعه بیایید باهم باشیم ) 


گفتند.... باهمدیگر یاری کردند ) 


۱ بايا / 33 /:صفت. [ادبی ] بایسته؛ ضروری؛ درخور نیاز 
بایانی /055/ © بایایی 

0 بایایی / 0351/: سم. [ادبی ] بایستگی؛ ضرورت؛ 
لزوم: بایائی . 

دوست‌داشتنی؛ دلچسب ( دخترک خوشگل نیست امابانمک : 
8 بای بای کردن:به نشانة خداحافظی دست را بالای سر 


بای بای / 02۷02 /: دع. بدرود؛ خداحافظ 
تکان دادن ( با عمو بای‌بای کن ) 


یک کامپیوتر: معمولاً شناقل هشت بیت که امتناظر با 


به صورت لازم و شایسته ( او چنانکه بایدو شاید 
درس نمی خواند ) ۲ 
بایر / 03٥۲‏ /: صفت. فاقد ابادانی ( زمین بایر ): باثر 


( توضیح: این مصدر که به دو صورت بایستن و باییدن 


۱ مورد نیاز بودن ۲. درخور بودن * باییدن 
8 صنت منعولی: بابسته 


" بایستی می‌گفت ) 
۱ بایع / 05۷6/:سم. [حقوق. فقه ] فروشنده 
: پایکوت /02601/: اسم. تحریم 


بایگان / 08(887.-ها؛-ان /: سم.کسی که کار بایگانی 


۱ بایگانی /05۵801.-ها /: اسم. ۱. رده‌بندی و نگهداری 
نامه‌ها و سندها ۲. جایی که در آن بایگان نامه‌ها و سندها 
۱ را رده‌بندی و نگهداری می‌کند؛ آرشیو 

را باهم خرید ) ۲. نسبت به یکدیگر (باهم نمی‌سازند. ماباهم : 
دوستیم ) ۳. [مجازی ] در کنار یکدیگر ( دیشب باهم بودیم. : 
از تیره گربه‌سانان, با پوست خزدار راهراه سیاه یا 
باهمدیگر / 0502۳4187 /: قید. ۱. باهم؛ بایکدیگر ‏ قهوه‌ای. بومی آسیاء که قد نر بالغ آن به ۵ مترو 
( باهمدیگر حرفشان شد ) ۲. [ادبی ] به یکدیگر (باهمدیگر : بلندی‌اش نزدیک به ٩۰‏ سانتیمتر می‌رسد. بیشتر شبها 
| شکار می‌کند 


بایبدن / bayidan‏ / 3 بایستن: بائیدن 
پبر / 0401 -ها؛ -ان /: اسم. جانور پستاندار گوشتخوار 


ببعی / 0۵02 /: اسم. ۱. /-ها/ [کودکانه ] گوسفند. بره 
یا بز ۲. [ مجازی ] شخص سادهلوح» کمرو و مطیع 


دیگر برایم بپاگذاشته‌ای؟ نه جانم. این کلبه خرابه بپا لازم ندارد ) 
شود ۲. [مجازی] شخصی که بسیار محبوب و مورد 
ستایش است (زمسانی ابن هسنرپيشه یبا آن ورزشک ار 
بت جوانان می‌شود ) 


ب‌تا /0602/: اسم. ۰ نام حرف دوم الفبای یونانی 


ذرهٌ بتاء ذرّه 
بستاترون / 6/21)6(۳00/: اسم. [فیزیک ] دستگاه 


مفناطیسی دارای فاصله‌های زمانی متفاوت 


بتانه کاری / 02120601871 -ها/: سم. عمل یا فرایند 


مالیدن بتانه به‌سطحی و پوشاندن درزها و سوراخها ۱ 
: بته‌جقه 1 0//6[6006.-ها /: اسم. نقش زینتی به‌شکل 
بت‌پرست / ۰01087851 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که بتها را برگهای روبرو. که بیشتر در قالی» ترمه و زری‌بافی به کار 
مظهر نیروهای فوق طبیعی می‌داند و برای جلب توجه و 
: ز بش ژ. /.6.56.26/: اسم. [پزشکی ] نام اختصاری 
واکسن ضدسل 
: بثور / 00517 رتلا5لا. بئور؛-ات /: اسم. جوشهای روی 
شتن بتها و 
۱ درختچه با برگهای ساده نامتقابل, گل صورتی خوشه‌ای, 
۱ میوه پنج‌هسته‌ای و ريشه خزنده 
بجا /00[8/: صفت. در جای خود؛ درخور؛ مسناسب 
بت‌شکن / ۰00150620 -ها؛ ان /: اسم. ۱. شکننده و 
نابودکننده بت ۲. کسی که پیروزمندانه با بت‌پرستی 


به‌وسیلهٌ آن: بتونه کاری 


یاری ان نیروها بتها را می‌پرستد. به همین قیاس 
بت پرستی 

بت تراش / 01.12735.-ها؛ -ان /: اسم. سازنده پت؛ 
کسی که بت می‌سازد: بتگر؛ بت‌ساز 

بتخانه ۰0005061 ها /: سم. جای گذاد 
پرستشگاه بت‌پرستان: بتکده 

بتر / 0۵127 /:صفت. [مخفف ] بدتر 

بت‌ساز / عدعاها / د بت‌تراش 


مبارزه می‌کند 
بتکده / 0۵۱6۵6 / 3> بتخانه 
بتگر ۱۵/۵27 3 بت‌تراش 


بتن / 06101 /: سم. مصالح ساختمانی به صورت ‏ 
مخلوط متراکم سیمان, ماسه و آب که پس از خشک, : 
: بجول / ۲1[ / 2 استخوان قاب استخوان 

۱ بجها / ۳6[08/: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
۰ پیوسته گلبرگ درختجه‌ای. با برگهای نامتقابل و بی‌دندانه. 
برای ایجاد استحکام پیشتر» درا ن میله‌های فولادی کار گلهای خوشه‌ای و موه قرمز یا سیاه دارای پنج دانه 

: بچاپ -بچاپ 06680060501 /: اسم. [گفتاری ] تاراج؛ 
غارت ( این ثروت محصول بچاپ۔بچاپ دورف جنگ است ) 


شدن مثل سنگ سخت می‌شود: بتون 
بتن آرمه / ۲ة '- ,61006۳۳06 /: اسم. نوعی بتن که 


می‌گذارند : بتن مسلح 
بتن‌ریزی / ۰060007121 ها /: اسم. عمل یا فرایند 


: ریختن: الف) مواد بتن در قالب یا بتونیر برای عمل آوردن 
آن ب) بتن در پی ساختمان یا بر یک سطح. به همین قیاس: 
بها / 6ط ها /: اسم. [گفتاری ] مراقب؛ نگهبان ( حالا ‏ بتن‌ریز 

| بتنی /60001/:صفت. ۱. از جنس بتن ۲ ساخته شده 
بت ا00ءبدها /: اسم ۱: /-ان / بیگره انسان. جانور یا ازبتن 
گیاه که مظهر نیرویی آسمانی و درخور ستایش تلقی . 
از خوردن گوشت یا کنسرو فاسد که استفراغ, درد شکم. 
: فلج چشم. خشکی دهان و حنجره. سرفهٌ شدید و 
: اختلال عصبی از نشانه‌های آن است: پُوئُولیسم 

۰ بستولین /۲0۱010/: اسم.ستی که میکربی بهنام 
۲ [نجوم ] ستارۂ قدر دوم در یک صورت فلکی ۳ 3 
قوطبهای کنسرو. گوشت و سبزیها ایجاد شود: پُوتولین 
بتون / ۱06۱02 ل بتن 

شتاب‌دهنده الکترونها در یک حلقة خلاً به‌وسیلهٌ شار 


بتولیسم / ۳۵۱011517 /: اسم. [ پزشکی ] مسمومیت ناشی 


کلسترید یوم بُتولينم تولید می‌کند و ممکن است در 


بتونه / ۴« ںاھ( / تچ بتانه 


۱ بتونه کاری / banek ri‏ / د بتانه کاری 
بتانه /021576/: اسم. خ سفید مخلوط با روغن : بتونیر / ۰60016۲ -ها /: اسم. مساشین ساختن بت 

. خمیر ؟ یی صویر E‏ ای 
بزرک که برای مخکم کردن درزگیری شیع متام ودر 


آسترکاری نقاشی و رنگ‌کاری به کار می‌رود: : بطانه؛ بتونه . 


دارای محفظه‌ای که در آ ن ماسه و سیمان به وسیله موتور 
با آب مخلوط و به صورت بتن در می‌آید 


: بته /0۵۷06,-ها/:اسم. [گفتاری ] بوته. بویژه بوتهٌ خار 


و علف 


می‌رود 


بج / [0۵.-ها/: اسم. گیاہ پایا از تیرٴ بجها به‌صورت 


( کار بجا رفتار بجا ) ۲ 

ك بجا آمدن : [گفتاری ] جا آمدن 
بجا آوردن : [گفتاری ] شناختن ( مرابجا نمی‌آوری؟ علی را 
بجا نیاورد ) 
بجای آوردن: [ادبی ] انجام دادن؛ اجرا کردن( چرا که وعده تو 
کردی و او بجای آورد ) 

بجز ۱۵021 نع جز 


بچگانه" /08666825806/: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 
بجه ( لباس بچگانه. کار بچگانه ) ۲. [ مجازی] نسنجیده یا 


مسخره‌ات می‌کنند ) 
بچگانه ": قید. مانند يا به‌روش بچّه‌ها (بچگانه رفتار نکن ) 


دور از انتظار (بچگی نکن این لباس برای تو صناسب نیست ). 
به همین قیأس : بچگی کردن 

بچه / ۰02666 _-ها؛ -گان /: اسم. ۱. جانداری که هنوز به 
حد رشد یا به سن بلوغ نرسیده است ۲ فرزند ۲ انسان 


اهل یک جا (بچه‌محل. بچۀ تهران ) ۵. [ گفتاری, به صورت 
( بچه‌های اداره بچه‌های تیم ) 


تا بچة اول: نخستین فرزند 
بچه ته تغاری : [کنایی ] کوچکترین فرزند خانواده 


بچ سرراهی : کودکی که او را در گذرگاه رها کرده‌اند و پدر ۱ 


۳1 مادرش شناخته نیست 


بچه آوردن : دارای فر زند شدن؛ تولید مثل کردن 

بچه پس انداختن : [تعریض ] لفظ توهین آمیز برای بچه‌دار 
شدن؛ بچه زاییدن 

بچه را گرفتن :به زایمان مادر کمک کردن و بچه را در 


موقع تولد با دست گرفتن ( همذ بچه‌های مارا او گرفته بود ) 


شدن ( پولهایش بچه کرده ) 


بچه گذاشتن : تولید مثل کردن جانوران ( گربه توی زیرزمین ۱ 
: بحث و فحض / ۵2119-0-125.-ها/: اسم. بحث و بررسی 
بحر / 0211۲ / : اسم. ۱. /بحار / [ادبی ] دریا ( بحر احمر یمنی 
: درسای سرخ ) ۰۲ /-ها؛ بحور/وزن شعر فارسی (و 
عربی ...)که از تکرار یک یا دوباية اصلی, یا تغییرهایی 


سه تا بچه گذاشتمبود ) 
بچه‌پاز / ۰2660022 -ها؛ -ان /: صفت. دارای علاقه پا 
عادت به بچه‌یازی 
بچه‌بازی / ۰0266060821 ها /: اسم. ۱. بازی کودکانه 


( اقا اداره که بچه‌بازی نیست ) ۲. آميزش جستسی مردان با" 
: ا بحر طویل : گونه‌ای شعر عروضی که از ۱۶ تا ۳۲ بار 


پسربچه‌ها 
بچه‌دار / ۰02666057 -ها؛ ان /:صفت. دارای فرزند 


بچه‌داری / 26660811.-ها /: اسم. نگهداری و پرورش ` 
8 توی / در بحر چیزی بودن ارفتن ۳0 تو" 

: بحرالعلوم / bah ro" ûlum, - ` 1u‏ /:صفت. [ مجازی ] 
دریای علم؛ بسیار دانشمند 

: بحران /۰001750-ها/: سم. ۱. یالاترین مرحلۂ یک 
بچه‌دوست / ۰26660051 -ها؛ -ان /: صفت. دوستدار جریان ناگوار که دگرگونی فوری در پی دارد (بحران 
: سیاسی. بحران اقتصادی ) ۲. مرحله‌ای در جریان پیشرفت 
: بیماری, که در آن تغییری جدی در جهت بهبودی یا مرگ 
بچه‌سال / 08666551 -ها؛ ان /: صفت. [گفتاری ] ` 


کودک 

بچه‌دان / 02666080 /: اسم. [ گفتاری ] زهدان 
بچه‌دزد / ۰20660020-ها؛ ان /: اسم. کسی که 
کودکان را می‌دزدد. به همین قیاس: بچّه‌دزدی 


کودکان, بویژه دوست داشتن فرزندان زياد 
بچه‌زا / 02۵66628.-ها؛ -یان /:صفت. زنده‌زا 


۱ نوجوان؛ کمسال؛ نابالغ ( داماد به نظر بچه‌سال می‌آمد ) 

: بچه‌سرکه 0266656۳۲6 -ها/: اسم. [شیمی ] جاندار 
احمقانه (اگر از ابن کارهاو فکرهای بچگانه بکنی مردم : 
تبدیل می‌کند 

بچه‌قنداقی / ۰0266609000801 -ها/: اسم. بچة 
بچگی / ع666( /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بچه بودن شیرخوار که هنوز باید او را قنداق کرد(یایوشک 
۲ -ه1/ دوران کودکی ۳. رفتار نامعقول, نسنجیده و پوشاند )( وقتی مادرش مرد او هنوز بچه‌قنداقی بود ) 

| بچ ه گدا / ۰26668605 -ها؛ -یان /: اسم. ۱. گدای 
خردسال ۲. فرزند گدا 

بچەمحصل / 0266600025561 / ك بچه‌مدرسه 
بچەمحل / 02666۳02021 . -ها /: سم. [گفتاری] 
دارای کمتر از سیزده سال؛ کودک ۴. [گفتاری] ساکن یا : 
بچه‌مدرسه / la. . 02660۳0807256, —~madrese‏ /: 
جمع ] افراد همتراز متعلق به یک گروه یا موسسه : اسم. کودک يا نوجوانی که در مدرسه درس می‌خواند: 
بچه‌مکتبی / ۰02666۳0211201 -ها/: اسم. [قدیمی ] 


ذرّه‌بینی هوازی, از مخمرهایی که الکل رابه سرکه 


هم محله ( فروشنده بچه‌محل ماست ) 


بچه‌ننه 0266608061 -ها /: صفت. [کنایی ] ترسو و 


: بی‌کفایت ( این یک مشت بچه‌ننه که به درد جبهه نمی‌خورند. پرویز 
© بچه انداختن : انداختن جنین از زهدان پیش از رشد کامل آن ` 
" بحار /00087/:جبع ل بحر 

بحبوحه / 00006 /: اسم. میانه یا وسط عمل یا 
: فرایندی ( در بحبوحذ جنگ در این بحبوحه ) 

۱ بحث / 0۵05 /: اسم. رشت پیوسته‌ای از گفتگوها برای 
" بررسی درستی یا نادرستی یک یا چند موضوع 

بچه کردن : ۱. تولید مثل کر دن؛ تکثیر شدن ۲. [گفتاری ] زیاد ۱ 


یک بچه‌ننة تمام عیار است ) 


8ا بحث آزاد : بحثی که شرکت همه حاضران در ان ازاد است 
بحث رسمی : بحثی که موضوع بحث و شرکت کنندگان در 


آن از پیش تعیین شده است 


در پایه‌های آنها پدید می‌آید 


تکرار وزن فعلاتن پدید می‌آید و بیشتر برای طنز و هجو 
به کار میر ود 


بیمار رخ می‌دهد 


بسحرانی /۳۵11۳801/: صفت. دارای بحران؛ وخیم؛ ¦ 
گلی یا( معمولا) فلزی قابل حمل یا شابت برای گرم 
- کردن یک محوطه سرپوشیده 

2 بخاری برقی : مسحفظه‌ای دارای سیمهای گرم‌شونده 
باریک» پرواز تند. سر سیاه و پشت خاکستری , که بیشتر ۰ 


خطرناک ( حال مریض بحرانی است ) 
بحری" / ۰081971-ها /: اسم. پرنده از تیر شاهین با قدی 
حدود ۴۰ تا ۰ سانتیمتر. بالهای دراز نوک تیزء دم 


پرندگان دیگر راشکار می‌کند 

بعری؟ /-ه1/: صفت. [ادیی ] دریایی 

بحریه /021۲1776.-ها /:اسم. [ قدیمی ] ناوگان 
بحق /(0۵۰20)9/ > به‌حق 


بسحمدالله /(1)ةe11‏ لطا /: دی. خدا را شکر ' 


( بحمدالله کار و بارم بد نیست ) 
بحور / ٣0ط‏ /: جع ل بحر 


بخار / 00*86۲ /: اسم. ۱. /-ها؛ سات؛ آبخره / رطوبت گرم ۰ 


و دودمانندی» که براثر بالا رفتن دما و کاهش فشار بر 


از حالتهای جامد و مایع متمایز است ۳ گازی که دمای 

ان پایین‌تر از دمای بحرانی است و می‌توان با افزایش 

فشار, بدون کاستن از دماء ان را به مایع تبدیل کرد 

[گفتاری. مجازی] همت و پشتکار همراه پا توانایی 

(یمنی حتی یکی زاين جوانها بخ ندارد؟) 

2 بخار اشباع شده: بخاری که دمای آن برایر دمای جوش 
در همان فشار است. به همین قیاس : بخار اشباع‌نشده 
بخار فراتافته ا بخار فوق گرم 


در همان فشار است: بخار فراتاقته 


بخار معده: [کنایی ] سیری و کرختی ناشی از پرخوری 
۱ قا بخت به در خانةُکسی آمدن : [کنایی ] برای کسی فرصت یا 


( يارو از روی بخار معده حرف می‌زد ) 
اسب بخار 1 اسب 
دیگ بخار > دیگ 


ك بخار داشتن: [کنایی ] شایستگی, همت یا توانایی داشتن ` 


( احمد بخار این کارها را ندارد ) 


بخار شدن : به‌صورت بخار در آمدن. به همین قیاس: ٠‏ 


بخار کردن 


بخارادوزی / 00578021 _-ها /: اسم. نوعی دوخت | 
زینتی روی پارچه کتان یاکرباس بانخ ابریشم ‏ 


رتگی و تابدار 


بخارپز ' / 00981082 .-ها /: سم اسبایی برای پخت‌وپز . 
به صورت دو دیگ تودرتو که کف دیگ داخضلی ۱ 
سوراخ-سوراخ است؛ مواد غذایی در آن قرار دارد و ۱ 


به‌وسيلة بخار اب دیگ بیرونی پخته می‌شود 


بخارپز": صفت. پخته‌شده به‌وسیلة بخار ( لبوی بخارین ۰ 


بگذارید بخاریز بشود ) 


بخارسنج / [۰0027520-ها /: اسم. دستگاه اندازه گیری ۱ 


فشار بخار برای تعیین درصد ان 


بخاری! 7 ها /: اسم. محفظهٌ سنگی, آجری, 


(المنت) که بر اثر وصل شدن به برق گرم می‌شود و گرما را 
به‌وسیله صفحه فلزی برّاقی باز می‌تاباند 

بخاری دستی : بخاری قابل حمل بدون دودکش 

بخاری دیواری: نوعی بخاری که با آجر یا سنگ در دیوار 
اتاق ساخته می‌شود و با سوزاندن هیزم. زغالسنگ یا گاز 
در آن گرما پدید می‌آید؛ شومینه؛ هیمه‌سوز [فرهنگستان ] 
بخاری زغالی : نوعی بخاری (معمولاً) فلزی دارای 
دودکش, که در آن زغال یا زغالسنگ می‌سوزانند. 
به همین قیاس : بخاری گازی؛ بخاری نفتی؛ بخاری هیزمی 


۱ : بخاری : صفت. ۱ دارای کارکرد به وسیلهٌ بخار ( لکوموتیو 
جسم» از آن بررمی‌خیزد ۲ جسمی که دارای حالت گاز. و ۱ 
: بخاری‌ساز / 00۵۳1582 , -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
: کارش ساختن یا تعمیرکردن بخاری است. به همین قیاس : 
بخاری‌سازی 

: بخت / 020 /: اسم. ۱ وضع پیش‌بینی نشده یا پیش‌بینی 
۱ نشدنی در زندگی یک شخص؛ طالع (بخت بد. بخت بلند ) 
۳ -ها/وضع یا رویدادهای خوب در زندگی؛ اقبال؛ 
: شانس (بخت به او روی آورد. بختش بیدار شد ) ۳. [ مسجازی ] 


زناشویی ( در مورد دختر یا زن ) ( دم بخت. خائۀ بخت ) 
بخار فوق گرم : بخاری که دمای آن بالاتر از دمای جوش : 


بخت خفته: [کنایی ] نا کامی و تیره‌روزی 
خانة بخت ل خانه 


امکان خوبی در زندگی پیدا شدن: بخت به کسی رو کردن 

بخت به‌کسی روکردن ل بخت به در خانۀکسۍ آمدن 
بخت خود را آزمودن : [کنایی ] کاری را آغاز کردن که 
نتیجه‌اش معلوم نیست 

بخت کسی باز شدن: (کنایی ] ازدواج کردن با به خانة 
شوهر رفتن 

بخت کسی را باز کردن : [کنایی ] با توسل به دعا یا جادو 
باعث شوهر کردن دختری شدن؛ مقابل: بخت کسی 
رابستن 

بخت کسی را بستن : [کنایی ] با توسل به دعا یا جادو مانع 
شوهر کردن دختری شدن؛ مقابل: بخت کسی را باز کردن 

بخت باری‌کردن: [کنایی ] کامیاب شدن؛ با وضع خوب 
روبرو شدن 

به بخت خود پشت کردن 1 به بخت خود لگد | 
پشت‌پا زدن 

به بخت خود لکد / پشت‌پا زدن: [کنایی] از فرصتها و 
موقعیتهای مناسب بهره نگرفتن: به بخت خود پشت کردن 


به خانه بخت رفتن 1> خانه 
بخت آزمایی / ۰02*122)6(70811-ها /: اسم. ۱. مجموعه 
عملیاتی برای تهیه. عرضه و فروش بلیت. قرعه کشی 


تصادف است 
بختانه / 0205016 /: قید. بدون پیش‌بینی و قصد؛ به‌طور 
تصادفی؛ اتفاقی؛ الله‌بختی [گفتاری ] ؛ کاتوره‌ای 


دستخوش ناکامی یا رویدادهای ناخوش سی‌دریبی؛ 
نگونبخت ( جوان بخت‌برگشته را گرفتند و بردند ) 


ناراحتی شدید در خواب که سیب می‌شود شخص خفته 
بیهوده برای رهایی از ان تلاش کند ۲ رویای بدی که 
یک چنین احساسی را پدید می‌اورد 

بسختیار /02*۱)1(۷5۲/: صفت. [ادبی ] خوشبخت؛ 
نیستی» برو پی کارت ) 

بخرد / ۵۵×( . ان /: صفت. [ادیی ] خردمند؛ دارای 


خرد. به همین قیاس : بخردی 


بخش' /92:5.-ها /: اسم. ۱. مقدار مشخص نشده‌ای از ! 
یک چیز ۲. واحدی از یک سازمان که کار ویژه‌ای را بر : 
عهده دارد (بخش توریقات بیمارستان: بخش تاریخ دانشکده : 
ادبیات ) ۳. [ ریاضی ] نقسیم ۴ چند ده, دهستان و (احیانا) : 
شهر همجوار که قسمتی از یک شهرستان است. به‌وسیلهٌ . 
یک بخشدار اداره می‌شود و جمعیت مناطق غیر شهری : 


آن کمتر از ۳۰۰۰۰و بیشتر از ۵۵۰ ۱۲۵ تن نیست 


متعلق به یک مجموعه ( بخش دولتی. بخش خصوصی ) 


به همین قیاس : بخش دولتی 
۶] بخش کردن : تقسیم کردن. به همین قیاس : بخش شدن 


-بخش : پیواژه. بخشنده (اشربخش. درمان‌بخش روحبخش, ‏ 
بخشی /02:5۱/ ل مشسقسوم 

بخشیاب /0۵550/ 1> مقسوم‌عغلیه 
بخشایش / ۵058165 /: اسم. عمل چشمپوشی از گناه : 
می‌بخشی؛ ببخش //۱. چیزی را برایگان به دیگری 
بخشاینده / 025872000 /: صفت. دارای استعداد یا : دادن (بخشیدن دارایی خودبه مستمندان ) ۲. بخشودن 


(بخشیدن محکومان ). به همین قیاس : بخشیدنی 


کامبخش ) 
بخشائیدن / 1027 ۲۵55 ل بخشاییدن 


پا کار ناروای کسی؛ گذشت؛ عقو 


عادت به بخشودن 


بخر / ۴×۵۲( /: اسم. [ گفتاری ] خربدار ( داداش تو بخر 
دیگران؛ بخشایش ( بخشش از بزرگان است ) 
8 بخشش داشتن : دارای گذشت بودن 


! بخشاییدن / عمل1 02:5۵ / نع بخشودن: بخشائیدن 
: بخش‌بر /02*5027/: اسم. تقسیم‌بر 

: بسخش‌بندی /1ل1 04×53 /: اسم. عمل یا فرایند 
برای تعیین برنده یا برندگان و تقسیم جایزه ۲. [مجازی] . 
عملی که موفقیت در ان نامعلوم و دستخوش بخت و . 
وضعیت مناسب برای تقسیم شدن به کمیّت مورد نظر؛ 
" قابل قسمت ( عددی بر ۵ بخشپذیر است که مرتبة یکان آن ۵یا 
صفر باشد ). به همین قیاس : بخشپذیری 

بخت‌برگشته / ۰02۱02722516 -ها؛ -گان /: صنت. بخشدار /0245027.-ها؛-ان /: اسم. بالاترین مقام 
اداری در یک بخش؛ نماينده دولت و وزارت کشور و 
کول ادارة آنجا 

بختک / 027186/: اسم. ۱. کابوس ۲. احساس خفگی یا : 
اداره‌ای که بخشدار در آن کار می‌کند و عهده‌دار نظارت 


تقسیم‌کردن یک مجموعه به بخشهای جداگانه 
بخشپذ بر / ۰02502217 ها /: صفت. دارای امکان یا 


بخشداری / ا 5×هط /: اسم. ۱. کار بخشدار ۲. /-ه۱/ 


| بر کارهای اجرایی یک بخش است 

: بخشش /026565.-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند دادن 
چیزی برایگان ( هرچه داشت به این و آن بخشش می‌کرد ) 
٠‏ ۲. آنچه به کسی برایگان ببخشند ( بخشش به خروار. حساب به 


دینار )۳ عمل یا فرایند چشمپوشی از گناه یا اشستباه 


بخشش کردن : چیزی به دیگران بخشیدن 
بخشنامه / ۰02518016 ها /: اسم. نامه‌ای که از سوی 
بالاترین مقام یک سازمان اداری برای راهنمایی و 


: آگاهی همه یا بخشی از کارکنان صادر می‌شود 


بخشندگی / آی02552006. -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
بخشنده بودن 


بخشنده / ۰0252006 گان /: صفت. دارای عادت یا 


توانایی بخشیدن ( خداوند بخشند مهربان ) 
۵ قسمتی از یک فصل کتاب یا نوشته که دارای استقلال ۱ بخشودگی / «baxsudegi‏ -ها /: اسم. ۱ آزادی و رهایی 
نسبی است ۶ ناحیه‌ای از یک شهر که از نوعی همگونی : 
اقتصادی یا اجتماعی برخوردار است (بخش مسکونی. : 
بخش کارگرنشین ) ۷ گروه همگونی از عنصرهای مربوط یا : مالیاتی برخوردار می‌شوند ) 

" بخشودن /02501027/: مصدر. ستعدی. //بخشودی؛ 
0 بخش خصوصی : مجموعه افراد و بنگاههایی که فعالیت ۱ می‌بخشایی؛ ببخش // از گناه کسی درگ‌ذشتن و او را 
اقتصادی آنان بسه‌وسیلةٌ دولت اداره نمی‌شود. ‏ مجازات نکردن؛ بخشیدن ( بخشودن خدمت سربازی, بخشودن 
: بدهیهای مالیاتی ): بخشاییدن. به همین قیاس : بخشودنی 

: 8 صفت فاعلی: بخشاینده / صفت مفعولی: بخشوده / مصدر منفی: 


از مجازات. جریمه و مانند آن ( بخشودگی زندانیان سیاسی ) 


۲ انجه بخشوده شده است ( صادرکنندگان از ۲۰ بخشودگی 


ِ 


تبخشودن 


بخشیدن / 0251080 /: مصدر. متعدی. //بخشیدی؛ 


8 صفت فاعلی: بخشنده / اسم مفعول: بسخشیده / مصدر منفی: : 


بخصوص ۲  /‏ ,0015119 /: صفت. ویژه (ادم ۰ 
ناخوشایند 


بخصوصی است. حرف بخصوصی نزد ) 
1 ۲ ۳ ۲ 
بحصوص : تید. بویژه ( بخصوص در اینجا که حق بالو بود ) 


بخل / ۲0×1 /: اسم. ۱. خسیسی ۲. حسودی ۳. تنگ چشمی ۰ 
بخو / :00۵ ,۰0۲0۷۷ ها /: اسم. حلقهٌ زنجیری که به ۱ 
پای چهارپایان می‌بندند تا از جایشان حرکت نکنند؛ . 


پابند 
بخوبر :000 boxowbor,‏ . -ها /: 
سر ؛ تافرمان 


بخوبریده /-:9020 ,0020۷7۲0۲106 -ها/: صفت. 


بخوبر 
بخوبی / 101ا06/: قید. ۱ باوضم یا کیفیّت خوب؛ 


( او بخوبی می‌دانست من پول ندارم ) 


بخور /00۲/: مفت. [گفتاری ] ۱. پراشتها ۲. دارای ۱ 
توانایی یا علاقه به خوردن چیزی (اگر فسنجان باشد : 


بخورش هستم ) 


بب‌خور / 0007 ,تلا010 /: اسم. ۱. هر یک از مواد ۱ 


سوزاندنی برای خوشبو کردن فضا ۲ ماده دارویی که 
بیمار را در معرض بخار آن قرار می‌دهند 
۵ بخور مریم 2 نگونسار! 


بخور -بخور / ۳00۲0007/: اسم. [گفتاری] عمل 


خوردن یا بهره‌برداری کردن فراوان و ( معمولاً) گروهی 
از مال دیگران ( نمی‌دانی چه بخور -بخوری راه انداخته بودند ) 
بسخور و بخواب' / ۰00۲07-0-00020 ها /: اسم 


[گفتاری ] تنبلی همراه با راحت طلبی ( پسرجان. حالاوقت ۱ 


کار است» نه بخور و بخواب ( 


بخور و بخواب ":صفت. [گفتاری ] تنبل و راحت‌طلب (یک : 
مشت ادم بیکارة بخور وبخواب را به عنوان کارگر استخدام کرده بود ).. 
بخور و نمیر / ۳1۲ 00×0۲-0-13 /: صفت. کمترین مقدار ۰ ر 


مورد نیاز برای گذران زندگی ( غذای بخور و تمیر ) 


بخيل 7 ها/: صفت. ۱. خسیس ۲. حسود ر 


۳ تنگ چشم 
بخیلی / 0۵111 /: : اسم. وضع یا کیفیّت بخیل بودن 


بخیه /92۷)1(۷6.-ها /: نتم[ نوعی دوخت که نخ در : 
نڪر ان صو رت خط و نقطه دیده می‌شود. برخلاف ۱ ر 


دوخت معمولی که مسیر آن به‌صورت خطهای بریده است 


"لقا بخیه به آبدوغ زدن: [مجازی] کار بیهوده کردن؛ وقت ‏ ب 
تلف کردن؛ ببهوده وقت گذراندن( پرسیدم: چه می‌کنی٩‏ : 

: بداختر / 0202212۲ /:صفت. [ادبی ] دارای سرنوشت بد؛ 

۱ بداقبال؛ بدبخت؛ بدطالع 

" بداخلاق / 0202180 /:صفت. ۱. دارای شیوه‌های رفتاری 


گفت: هیچ بخیه به آبدوغ می‌زنم ) 
بخیه زدن /کردن : ۱. دوختن به‌صورت بخیه با نخهای 
مخصوص ( بگیر دوتا بخیه به این کت بزن ) ۲. [ پزشکی ] دوختن 


دو لبةٌ جدا شد؛ بافت به یکدیگر به‌صورت گره‌های 
جدا-جدا ( بردم سرش را از چندجا بخیه زدند ) 


بد' / 020,-ها؛-ان /: اسم. شخص یا چیز ناشایست یا 


۱ 8 بد آوردن: با رویداد نساخوشایند روبسرو شدن. 


به همین قیاس : بد دیدن 

بد به دل‌راه ندادن ل به دل بد نیاوردن, دل 

بد کردن :کار ناشایست کردن 

بد کسی را خواستن | نخواستن : (گفتاری ] بدخواه او 
بودن /نبودن 

بد گفتن : سخن ناخوشایند. ناشایست با ناروا گفتن 
( خیلی پشت سرش بد گفتند ) 


بد ": صفت. ۱. ناخوشایند؛ ناخواستنی ۲.ناروا؛ ناشایست 
بد : قید. با وضع با کیفیّت ناخوشایند. ناشایست یا ناروا 
به‌طور شایسته ( عروسی بخوبی برگزار شد ) ۲. به‌طور کامل 


: بد 


رعلی خیلی بد کار می‌کند. پروین بد بازی می‌کرد ) 
: پیشوازه. دارای کیفیّت ناخوشایند. ناخواستنی 
نازوا یا ناشایست 


بد آب‌وهوا بدرنگ بدکردار 
: بد آواز بد روزگار بد کنش 
بد آوازه بد روزگاری . . بد کیش 
: بدایین بد ريخت بد کینه 
۰ بد ادا بد ساخت بد لباس 
: بد اقبال بد سیرت بد لجام (لگام) 
بد بافت بد سیما بد لهجه 
بدبرخورد ‏ بدشانس بد مزاج 
بدبو بد شکل بد مزه 
بدیر بد شگون بد مست 
بد پسند بد طالع بد معامله 
بد پوز بد طعم بد منش 
بد پيشه بد طینت بد منظر 
بد چاپ بد ظاهر بد نظر 
بد چشم بد عادت بد نعل 
بد حال بد عاقبت بد نفس 
بد حالت بد عمل ید نما 
بد حجاب بد عرهد بد نمود 
بدخط بد فرجام بد نیّت 
بد خلو بد فطرت بد وضع 
بد خیال بد قمار بد هضم 
بد دوخت بد قول بد هيبت 
بد دهنه بد قیافه بد هیکل 
بد دین 


ناسازگار با ارزشهای رفتاری مسلط بر جامعه ( بااین آدمهای : بدبیاری ( سیروس خیلی بدبیار بود. وقتی به ایستگاه می‌رسید» 


فاسد و بداخلاق نشست و برخاست نکن ) ۲. دارای رفتار ۰ اتوبوس راه می‌افتاد و وقتی دم نانوایی می‌رسید نان تمام می‌شد ) 
بدبیاری / لالط -ها /: سم وضع یا کیفیّت رویرو 
: شدن با رویدادهای نا گوار و ناخواسته ( زنگ تلفن برای دزد 
یک بدبیاری بود چون صاحبخانه بیدار شد ) 


پرخاشجویانه؛ بدخو؛ بدرفتار ( زنش خیلی بداخلاق بود ) 
بداخلاقی / ۰202:1801 ھا /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
بداخلاق بودن ۲. رفتار غیردوستانه» همراه با 
پرخاشجویی ( امروز از اول صبح با همه بداخلاقی می‌کنی ) 


بداخم / 20 ۵0/: صفت. ترشرو؛ اخمو (صاحبخانه : 


مردی بداخم و متکبر بود ) 

بداصل / 891 020 /: صفت. دارای تبار و خانوادة بد ( یدرم 
عقیده داشت. آدم بداصل با ثروت و مقام دم نمی‌شود ) 

بداغ / (043٩‏ . ها /: اسم. بوته یا درخستجه زیسنتی از 


خوش‌رنگ و میوه‌های ستة کوچک: گل دنبه 

بد اغر / 0007 20/: صفت. [گفتاری ] شوم؛ نامیمون؛ 
بدیمن ( دیدن آدم بد اغر کفاره دارد ) 

بدآموز / 020570112 /: صنت. دارای ویژگی یا توانایی 


آموختن رفتارهای ناپسند و زیانیار (برنامه‌های بدآمون, 


فیلمهای بدآموز ) ِ 

بدآموزی / badamuzi‏ ها اسم. آموزش رفتارهای 
ناپسند و زیانبار ( این مطبوعات و فیلمها پر از بدآموزی است ) 
بدان / 06020.-آن /: ضمیر. [ادبی ]به ان 


توطثه می‌کند ( بداندیش بد بیند از روزگار ) 

بداهت / 06081 ,0248020 /: اسم. [ادبی ] وضع با 
کیفیّت اشکار بودن؛ بدیهی بودن 

بدایت 0205217 ,060321 /: اسم. [ادبی ] آغاز ( در 
بدایت امر اطلاع درستی نداشتم ) 

بدایع / 0205۷6/: جع 1> بدیع 


( نباید فریب این مرد خوش ظاهر و بدباطن را می‌خوردی ) 


نا کام؛ تیره‌روز ( مردبدبخت. همسر بدبخت ) 

بدبختانه / 02002718206/: قید. باافسوس (بدبختانه 
نمی توائم بیایم ) 

بدبختی / ۰0۵002 -ها /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت 


۲ رویداد ناگوار و زیانآور ( این ضرر نیست بدبختی است. ْ 
: بدخواب /02020/: صفت. دارای خواب نامنظم یا 
۱ گسیخته ( این روزها بدخواب شده‌ام. روی صندلی چرت میزنې اما 
بدبوم / 02001070 /: اسم. پهنة بلند و کم‌اب. که بارانهای : وقتی به رختخواب می‌روم دیگر خواب از چشمم می‌برد. از صدای 
: زنگ بدخواب شدم و دیگر نتوائستم بخوابم ) 

" بدخواه /020*81.-آن /:صفت. خواهان ناکامی. 


ازدواج او بدبختی بزرگی بود ) 
بدیده / 0۵00۵06 / 3 بلد رچین 


تتتیل انس در آن آبکتدهای بسیاری پدید آورده است 
بدبیار / ۰02001727 ها /: صفت. دستخوش یا در معرض 


ا بدبیاری آوردن : دچار رویداد ناگواد شدن ( طنلک هوشنگ 


خملی بدبیاری آورد و درست شب امتحان مریض شد ) 


: بدبین / 02010 ,-ها؛ -ان /:صفت. ۱. دارای عادت یا 
| گرایش به بدبینی ۲. دارای داوری بد و مخالفت‌آمیز 
| نسبت به دیگران, یا پدیده‌ها و رویدادها ( ادم بدبین خیال 
می‌کند هوا برای این ابری شده است که او نتواند رختهایش را خشک 
تیره آقطیان, با گلهای درشت انبوه و لطیف. برگهای سبز : 
بدبین‌کردن 

بدبینی /5209[01.-ها/: اسم. ۱. داوری مخالف و بد 
۱ دربار* شخص يا رویداد معیّن ۲. نومیدی و بدگمانی 
درباره مردم. زندگی و اینده 


کند ). به همین قیاس : بدبین بودن؛ بدبین شدن؛ 


بدپیلگی / ۰02001161 -ها /: اسم. وضع با کیفیّت 


" بدییله بودن (توبااین کینه‌توزی و بدپیلگی خودت را 
خراب می‌کنی ) ۲ 
بدپیله /0200116/: صفت. [گفتاری ] پیگیر در ازار 
رساندن ( شهرام خیلی بدپیله بود و اگر باکسی چپ می‌افتاد. به این 
بداندیش / ۰2020015 -ها: ان /:اسم. [ادبی ] کسی که زودی دست از سرش برنمی‌داشت ) 
بر ضد دیگری یا دیگران می‌اندیشد. نقشه می‌کشد یا 
: چشمهای ریز و دهان بزرگ خیلی بدترکیب بود ) 

: بدجنس / 020605 /:صفت. دارای انديشه ورفتار بد؛ 


بدترکیب / 201271610 /: صفت. زشت ( عروس با آن قد دراژ 


۱ بدسرشت؛ بدذات ( فروشنده خیلی بدجنس بود ) 

: بدجنسی / ا020[605.-ها/: اسم. ۰۱ عمل یا رفتار 
بدجنس ( بدجنسی برایش عادت شده بود ) ۲. عملی برای آزار 
رستاندن به‌دیگری, بی‌آنکه برای کننده‌اش سودی داشته 
بدباطن / badbaten‏ / : صتفت. دارای اندیشه‌ها و باشد ( بدجنسی کردی نگذاشتی آن بارانی را بخرد ) 
داوریهای بد و ناروا درباره دیگران؛ بدقلب؛ بدسرشت 
به بدحسابی ( بهتر است با آدمهای بدحساب معامله نکنی. چون 
بدبخت / ×44( . ها /:صفت. دارای وضع ناگوار؛ . هم پولت رامی خورند و هم برایت دردسر درست می‌کنند ) 
ا بدحسابی / ۰0۵0165201 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
نپرداختن طلب دیگران در موعد معیّن (اگر بدحسای بکند. 
کسی به او نسیه نمی دهد ) 

: بدخشى / ۰0202751 -ها؛-ان /: صفت. مربوط يا 


بدبخت بودن ( بدیختی و خوشبختی هرکس دست خودش است ) ۰ منسوب به استان بدخشان در کشور افغانستان 


بدحساب / 020۳16559 /: صفت. دارای عادت یا گرایش 


بدخو / ا × لها يان /:صفت. [ادیی ] بداخلاق 


O و‎ OEE SL هر از ی ی‎ POST POE EO OE ۸ IS ۰ FP 


تیره‌روزی و آزاردیدن دیگری یا دیگران (عزیزم پدر که ¦ 


بدخواه آدم نمی‌شود. او یک نفر بدخواه هم نداشت ) 
بدخواهی / 31× اء ها /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت 


بدخواه بودن ( بدجنسی و یدخواهی او را منفور همه کرده بود ) ۱ 
۲ عمل یا رفتاری برای آزردن دیگری یا دیگران ( او قصد : 


بدخواهی نداشت. بلکه رفتارش نسنجیده بود ) 
بدخوراک / ۵001816 /: صفت. دارای عادت یا گرایش 


غیرعادی در مورد غذا خوردن ( مانند نخوردن بسیاری ۱ 


از غذاهاء نخوردن غذا در وقتهای سعیّن پابه مقدار 
کافی): بدغذا 


بدخیم / 0۵05100 /: صفت. دارای پیامد بد و زیانبار : 


( بیماری بدخیم ) 
بددل /020.061/: صتت. ۱. [ادبی ] ب‌دات‌دیش 


۲. رنجیده‌خاطر ( از حرفهای من کمی بددل شد ) ۳. فاقد . 
تحمل و شکیبایی ز نسبت به مشاهده منظره‌های کئیف. : 
پلیدی و آلودگی ( خیلی کم تحمل. وسواسی و بددل هست ). | 


به همین قیاس: بددلی 
بددماغ /0۵0.02089/: صفت. خودپسند؛ 


خودبزرگ بین؛ پرافاده یک سرهنگ افاده‌ای بددماغ آمد ' 


سرصف و از همه ايراد گرفت ) 


بد دوا / 020.2۷8 /: صفت. بی‌علاقه یا سختگیر در . 
خوردن دارو( مانند سرپیچی یا اظهار ناراحتی از ۱ 


خوردن آن) 

بد دهن / 020.02120/: صفت. دارای عادت به گفتن 
سخنان زشت. بویژه دشسنام (ارس اب دست و دلب از و 
خوش طینت. اما خیلی بی‌آدب و بد دهن بود ) 


بد دهنی / 20.021201 . -ها /: نم عمل یا فرایند ` 


گفتن سخنان زشت. دشنام آمیز و پرخاشجویانه 

بد ذات /0۵281/: صفت. دارای انديشه و رفتار بد که 
ناشی از ویژگیهای ارشی با مادرزادی تصور شود 
بدسرشت؛ بدنهاد. به همین قیاس : بدذاتی 

بدر /۳80۳/: اسم. حالت ماه در زمانی که نیمکره روشن 
ان رو به زمین است و به صورت دايرهٌ کامل دیده 
می‌شود؛ ماه تمام؛ ماه شب چهارده 

ب‌دراه /۵0:20/: صنت. دارای رفتار ناشایست و 


غیراضلاقی ( دخترش رانگذاشت درس بخوانده که مبادا | 


بدراه بشود ) 

8ا بدراه شدن : دچار فاد اخلاقی شدن. به همین قیاس: 
بدراهکردن 

بدرستی / 600705 /: قید. به‌طور درست (پولها را 

بدرستی میان بچه‌ها تقسیم کرد ) 

بدرفتار /0۵0721157/: صفت. دارای رفتار ناشایست یا 

پرخاشجویانه ( یک ادم بددهن و بدرفتار را کردند رییس کارخانه 


و او صدای همه را درآورد ) 


بدرفتاری / 020۲211811 . -ها /: اسم. رفتار همراه با 
۱ پرخاش, آزار و دشمنی ( عادت داشت با همه بدرفتاری کند ) 
بدرقه / 0907206 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند همراهی کردن 
با مهمان, برای روائه کردن او به مقصدش و به‌نشانة 
احترام یا مهربانی؛ مشایعت ( مه مانها را تا سر کوچه بدرقه 
: کرد ) ۲. عمل یا فرایند همراهی با زندانی برای مراقبت از 
: او در هنگام بردن از جایی به‌جای دیگر ( من صدهازندائی و 
اعدامی را بدرقه کردم و تحویل دادم ) ۳. ورق کاغذی که کتاب 
۰ یا دفتر را به جلد آن وصل می‌کند ( فهرست کتاب راروی 
| بدرقه چاپ کرده بود ) 

بدرکاب / 0۵076۷20 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که 
: سواری را دشوار یا ناخوشایند کند ( ابن دوچرخه بدرکاب 
است. اسب خیلی بدرکاب بود ) 

بدرگ / 020728 /: صفت. ۱. [پزشکی ] دارای رگهای 
ناپیدا یا نازک که تزریق در آنها دشوار باشد ۲ [مجازی ] 
سرکش و ناسازگار ( با ادم بدرگ و ناتو نمی شود کنار آمد ) 

| بدرود / 060700 /:دعا. واژه‌ای که در هنگام جدا شدن از 
" یکدیگر می‌گویند؛ خداحافظ؛ خدانگهدار ( بدرود ای عزیز 
از دست رفتها بدرود ای روزهای خوش جوانی۱) 

: گا بدرود زندگی گفتن : [ادبی ] مردن 

بدرود گفتن: ۱.به کسی خدانگهدار گفتن ۲. جایی یا کسی را 
ترک کردن 

: بدره ۰020767 ها /: اسم. [قدیمی ] كيسة پول 

بدسابقه /020980696,-ها/:صفت. دارای کارهای 
۱ ناروا و عملکرد بد در گذشته (بعضی از این شریکهایت آدمهای 
: بدسابقه‌ای هستند ) 

: بدست /060851/:سم. [ادبی ] وجب 

۱ بدسرشت / )92056765 /: صفت. [ادیی ] بدجنس 
بدسگال / 2056851 /: صفت. [ادبی ] بداندیش 

: بدسلیقگی / 0205810621 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
بدسلیقه بودن ( در انتخاب رنگ خیلی بدسلیقگی نشان دادی ) 
بدسلیقه / 20581106 /: صفت. فاقد توانایی شناخت 
زیبایی و انتخاب درست ( این پیراهن است تو خریده‌ای! تو که 
ین قدر بدسلیقه نبودی )| ۱ 
بدعت /06021/: اسم. نواوری, بویژه رسم یا آیین 
تازه‌ای که مورد پذیرش قرار نگرفته یا مخالف سنت 
| پذیرفته شده است 

: 1 بدعت گذاشتن: شیوه یا آیین نو پدید آوردن (اين روش 
 :‏ دونرخی کردن را دولت سابق بدعت گذاشت ) 

بدعنق / 044010٩‏ /:صفت. [گفتاری ] بدخلق؛ بدرفتار 
۱ ( امروز از اول صبح همین‌طور بدعنق بود ). به همین قسیاس: 
: بدعنقی 

| بدغذا / 0۵۵9223 / د بدخوراک 

۱ بدقدم / 020020870 /:صنت. دارای سابقه یا کیفیکتی که 


حضور آن در جایی موجب بدبختی تصور می‌شود ( حالا 
که آقا مرده. لابد همه می‌گویند عروس بدقدم بود ) 


بد نسبت به دیگران؛ بدباطن (فاطمه خانم بدقلب نیست. فقط ٠‏ 


نمی تواند جلو بدزبانی خودش را بگیرد ) 
بدقلق / 020060160/: صفت. [گفتاری] ۱. بداخلا 
بدعادت ۲. دارای وضع یا کیفیتتی که موجب دشواری 


است و کار کردن با او حوصلذ زیادی می خواهد ) 


۲ سرکشی ( کارگرش بدقلقی می‌کرد. بیرونش کرد ) 
بدقواره / 0444۷3۲۴ /: صفت. [گفتاری] ۱. دارای 


می‌شود ) ۲. دارای شکل ناخوشایند ( یک گلدان بدقواره 
گذاشته بودند روی میز ) 
بدکار / ۰201687 -ها؛ ان /: صفت. دارای رفتار بد که 


پویژه موجب آزار يا زیان دیگران شود 


پدکاره‌بودن 


بدکاره / ۵01576.-ها /:صنت. دارای پیشۂ غیراخلاقی ' 
و ناشایست ( خیال می‌کنی تنها دزد و پانداز و فاحشه بدکاره‌اند؟ ‏ 


نه جانم. محتکر و رباخوار و شرخر از آنها بدترند ) 
بدکاری / 24۸۹۲1 /: اسم. عمل یا فرایند انجام‌دادن 
کارهای بد 


خوشگل نبود امابدگل هم نبود قيافة بچگانة بانمکی داشت ) 
بدگمان / ۳31 علط /: صفت. دارای داوری بد یا 
نگرانی 


به نوکر خانه بدگمان شدند ) 
بدگمان بودن؛ سوء‌ظن (بدگمانی او نسبت به شوهرش زندگی 


زناشوییشان را خراب کرد ) 


و عیبهایت را زیر ذره‌بین بگذارد ) 
بدگوشت / )020805 /: صنت. ۱. دارای حالت. برخورد یا 


رفتار ناخوشایند و آزاردهنده ( مسدیرمان مردی نچسب و : 
بدگوشت بود و i‏ نمی‌جوشید ) ۲. دارای گوشتی که در : 
طوری که بدن از پشت آن دیده شود (در مورد پارچه یا 
: جامه) ره ترپیشه‌های زن با لباسهای بدن‌نما از ویزگیهای 
ب‌دگوهر /۵0:027- ,02۵0۷87/: صفت. [ادبی ] : 
" پدنه / 020806.-ها/: اسم. ۱ سطح بیرونی یک شی 


رم خیلی بدو 
۳ دارای گوشت 


ا زودی خوب کو 
ت ناپز یا سفت ( مرغ خیلی بدگوشت بود ) 


دارای نژاد. پدر و مادر یا ویژگیهای ارئی بد 


در مورد کسی يا رویدادی ( وقتی خانه را دزد زد همه 
انسان از گردن به پایین؛ تن 
بدگمانی / ۰202070801 -ها /: ام. وضع يا کیفیّت . 
۱ بدی ( برخی از کودتاگران افرادی بدنام بودند ) 

بدنامی / ص3 لها . ها /: اسم. ۱. شهرت و موقعیّت بد 
بدگو / 208 , -ها؛ -یان /: اسم. کسی که بدگویی ` 
می‌کند ( بدگو که نمی آید از تو تعریف کند. او می‌خواهد بد تو رابگوید . 


: بدگویی / 02020۷1 »ها /: اسم. ۱ .عمل سخن گفتن 


درباره بدیهای کسی یا چیزی ۲. سخنانی که در آ ن‌باره 
بدقلب / 0200210 /: صفت. دارای نیت. اندیشه و داوری : است 
بدل" /۰0۵021-ها/:اسم. ۱ کسی که در برخی . 
0 صحنه‌های فیلم به‌جای هنربيشهة اصلی بازی می‌کند؛ 
ق؛ ‏ هنرپيشة بدل؛ بدل‌کار ۲. [ورزش] فنی که کشتی‌گیر 
: برای بی‌اثر کردن فن حریف به کار می‌برد ( هر فنی به کار 
ادارة آن یابهره گیری از آن می‌شود ( شگردمان خیلی بدقلق : 
بدل ":صفت. ۱.بدلی ( جواهر بدل ) ۲. بدل‌کار ( هنرپیشة بدل ) 
ب‌دقلقی / ۰020001691 -ضصا/: اسم. [گفتاری] : بدل چینی / 020216101.-ها/:اسم. سرامیک 
۱ ناسازگاری ( از دست بدقلقی بعضی مشتریها نمی دانم چه کنم ) : 
" ۲.[مجازی] دارای رفتار خشک. نادوستانه و نادلپذیر 
: بدل کار / 2021181.-ها؛-آن /: اسم. کسی که در 
اندازه‌های نامناسب ( زمینش بدقواره است و ساختمان قناس ٠‏ 
فیلم بازی می‌کند 
بدل کاری / ۵001187 /: اسم. شغل بدل‌کار 
: بدلی / [0201.-ها/: صنت. دارای شباهتی ظاهری. 
ولی کیفیّتی پست‌تر ( جواهر بدلی ) 
بدکارگی / 0201687681 /: اسم. وضع یا کیفیّت : 
" مذهب یا ایین ناشایست و مخالف عرف جامعه 


می‌بر دم بدلش را می‌زد ) ۳. 1 همنشین-۲ 


بدلعاب / 35 02010/: صفت. ۱. دارای لعاب بد 


صحنه‌های دشوار و خطرناک به جای هنرپیشۂ اصلی 


پدمذهب / 020022۳020 _-ها؛ ان /: صفت. دارای دین. 


بدمصب / 207025520.-ه!۱/: صفت. [گفتاری ] 


بدمذهب 


۰ پدمنصب / 020۳020520 /: صفت. دارای رفتار تاشایست 
و تحکم‌امیز به خاطر داشتن شغل و مقام 
: بدمینتن / 020701۳100 /:اسم. ورزش دو یا چهار نفری 


بدگل / 0۵0۵0۱/: صفت. [گفتاری ] زشترو؛ نازیبا (دختر ‏ با راکتهای دسته‌بلند و توپهایی شبیه زنبیل بسیار 


| کوچک 
بدن / ۰52480 -ها: آبدان / اسم. ۱. بخش اصلی پیکر 
: جاندار که سر دستهاو پاها به ان چسبیده است ۲. پیکر 


بدنام / 0200510 /: صفت. دارای شهرت بد؛ معروف به 


( پول را دیگران خوردند. بدنامی‌اش برای او ماند ) ۲. وضع یا 
کیفیّت بدنام بودن (گاه بدنامی و خوشنامی ناشی از بدی یا 


خوبی شخص نیست ) 
: بدن‌سازی / 0202:05821.-ها /:اسم. [ورزش] تمرینها 


و ورزشهای ویژه برای تقویت ماهیچه‌ها و ایجاد یا حفظ 
تناسب در اندامهای بیرونی؛ پرورش اندام 


فیلمهای بازاری است ) 


بویژه بخش قایم آن (بدنة ماشین. بدنۀ بخاری ) ۲. [سیاسی ] : 
[ بده‌وبستان دارد ) 

۱ بدهی / 06001 ۰ ها /: اسم. آنچه باید بدهکار به 
بدنهاد / ل313 - ,02022050 . -ان /: صفت. [ادبی] : 
شمامی‌شود هزار تومان ) 

۱ بدی /[020.-ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بد بودن (اینجا 


بخشی از یک سازمان, که به‌وسیلة رهبران یا مدیران 
اداره می‌شود ( بدنة دولت. بدنة حزب ) 


بدذات؛ بدجنس 

بدنی / 0443٥1‏ /: صفت. مربوط به بدن؛ جسمی ( تربیت 
بدنی ) 5 

بدو / 020۷ /: اسم. نخست؛ اغاز 

لا بدو امر : اغاز کار ( در بدو امر لازم است بدانید.... در بدو امر کسی او 


را نمی شناخت ) 


بدو / 60 /: ضمیر. [ادبی ] به او (بدو گفتم که مشک 0 
۱ بدیشان / bediSan‏ /: ضمیر. [ادبی ] به ایشان 


بدیع ' / 0۵01 /: سم فن آرایش سخن به صنعتهای لفظی 


با عبیری ) 
بدو / 00ط /: صفت. [گفتاری ] زیرک» جابک و دارای 


توانایی برای رفت و آمد زیاد و سریع ( یک ادم زبر و زرنگ و . 
: که پیشتر وجود نداشته است (کار بدیم. منظر؛ بدیع ) 
بدیل /52011/: اسم. [ادبی ] جانشین؛ عوض: بدل 
۱ بدیمن / 020۷0۳00 /: صتفت. بدشگون ؛ ناخجستد؛ 
بدو بدو" / 0000.0000.-ها /: اسم. [گفتازی ] ۱.عمل ‏ 


بدو می‌خواهد که پې کار را بگیرد ) 2 
بدوا / 020۷27 /: قید. [ادبی ] در اغاز (بدوا لازم است 


موضوع مورد بحث قرار گیرد ) 


یا فرایند دویدن ( این قدر توی اتاق بدو-بدو نکنید )۲. دوندگی 
( تمام روز کارم شده بود بدو-بدو ) 

بدو -بدو : قید. [گفتاری] باعجله؛ در حال شتاب 
( بدو-بدو رفتم اداره. بدو-بدو از پله‌هابالارفت ٠)‏ 

بد و بیراه / 0۵0-0-01۲2.-ها /: اسم. [ گفتاری ] دشنام؛ 


وزارت نفت بدو بیراه نوشته بودند ) 

بدون / 060006 /: حرف. واژه سلب نفی یا استثنا؛ بی 
( بدون استثناء بدون تعارف» بدون ملاحظه ) 

بدوی 7 ها:-أن /: صفت. صحرانشین؛ 
بیابانگرد ( اقوام بدوی ) 


بدوی /020۷۱/: صفت. نخستین؛ آغازی؛ ابتدایی ' 


( دادگاه بدوی ) 

بده" / (0606)۳ /: اسم. آنچه در واحد زمان معیّنی از یک 
منیع ) مانند معدن ماشین ) به‌دست می‌آید؛ بازده 
( بده مود برق. بده چاه آب ) 

بده ۲: صفت. [ گفتاری ] ۱. دارای قصد يا تمایل به دادن 


سخاوتمند ( او فقط دست بگیر دارد نه دست بده ) 
بدهکار / ۰0606062۲ -ها؛-ان /: صفت. ۱. دارای بدهی 


- پرداخت چیزی ( تو یک بازدید به من بدهکار هستی ) 


بدهکاری / 00060108 ها /: اسم. ۱ وضع بدهکار ٠‏ 
بذرافشان / 2۲4531( ها /: اسم. ۱. کسی که برروی 
زمین کشاورزی بذر می پاشد ۲ اسیاب دستی یا موتوری 


( بدهکاری او رازبا درآورد ) ۲. بدهی ( بدهکاری من چقدر است ) 
ا بدهکاری بالا آوردن : بدهکار شدن 
بده و بستان / 606)0(065121. ها /: اسم. [ گفتاری ] 


۱ داد و ستد ۲. [مجازی] رابطه ( می‌گفتند با سفارت 


پستانکار بدهد؛ قرض؛ بدهکاری [گفتاری ] ( جمع بدهی 


به آن بدی هم که می‌گفتند نیست ) ۲. [مجازی] آزار یا ستم 
( من خیلی به و بدی کردم ) 


: ا بدی دیدن : دچار رویداد بد شدن (بدی بکنی بد می‌بینی ) 


بدی کردن : کار ناروا و ناشایست کردن ( او که دنبال درس 


نرفت. به خودش بدی کرد ) 


بدیع ": صفت. دارای ویژگی تازه و (معمولاً) خوشایندی 


نافرخنده ( شب ناخن‌گرفتن. بدیمن است ) 


: بدین ان /: ضمیر. [ادبی ] به‌ این ( بدین مژده گر 


جان فشانم رواست ) 


بدیهه /080:86/: سم ۱. [نامتداول ] رویداد ناگهانی 
وپیش‌بینی نشده ۲. سخن يا اندیشه‌ای که نا گهانی به ذهن 
[ بگذرد (بدیهه گفتن ) 

ناسزا ( خیلی به پیرمرد بدوبیراه گفت. دیروز توی روزنامه برای : بدیهه‌سازی / 02011165821 .-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
: ساختن یک اثر هثری (شعر: آهنگ...) بی‌اندیشه و 
برنامه‌ریزی پیشین. به همین قیاس : بدیهه‌نوازی 

: بدیهه گویی / 02016111 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: گفتن شعریا سخنی مناسب و همزمان با رویدادی ناگهانی 
" بدیهی / 02011/:صنت. قابل درک وفهم. بدون نیاز به 


انديشه و سنجش قبلی ( بسیاری از استدلالهای او بدیهی بود. 


بدیهی است که نمی‌توان از مهر فرزند گذشت ) 

بدیهیات /9۵01(231/: سم. موضوعها یا اموری که 
باسانی قابل درک و فهمند ( می‌خواهی این بدیهیات رابه عنوان 
کشف خودبه ما عرضه کنی ) 

٠‏ بذر / ۰0227 -ها؛ بذور /: اسم ۱. تسخم؛ دانه 
چیزی ( بیخود دلت را خوش نکن. او پول‌بده نیست ) ۲. بخشنده؛ : ز 
می‌توان از ان بهره گرفت 

: 2] بذر اصلاح شده: بذری که از طریق پیوند گونه‌های گیاه یا 
( هنوز یک ملیون بدهکار است ) ۲. دارای تعهد نسبت به 
۱ ك بذر چیزی را پاشیدن / افشاندن : [مجازی] آن را رواج 


۲ [کشاورزی] آن بخش از گیاه که برای کشت و تکثیر 


دستکاری در ژنها به دست آمده است 


دادن ( آنان در میان مردم بذر نفاق و بی‌اعتمادی می‌باشيدند ) 


که برای این کار ساخته شده است : بذرپاش 


بذرافشانی / 0227215501 /: اسم. عمل يا فرایند پاشیدن : 


بذر: بذرپاشی 

بذرپاش / 022055 > بذرافشان-۲ 
بذرپاشی / همه / د بذرافشانی 
بذرک / ۲۵2۲26 د بنززک 


بذرکار / ۰۳۵21۷87 -ها /: اسم. دستگاهی که با نیروی ۱ 
انسان» دام يا موتور به کار می‌افشتد و پس از باز کردن 
شیار در زمین بذر را می‌کارد و با غلتکی روی ان را 


می‌پوشاند 

بذل / 0221 /: اسم. دهش؛ بخشش 

بذل توجه : در چیزی نگریستن: بذل عنایت 
بذل عنایت > بذل توجه 


بذل مساعی: کوشش 
بذله / 02216 /: اسم. [ادبی ] سختی که برای خنداندن 
دیگران گفته می‌شو د؛ شوخی 


بذله گو / 9۵21620 . -ها+ -یان /: صفت. دارای توانایی و : 


گرایش به بذله گویی 


بذله گویی / اراعه‌اعهط »ها / : اسم. عمل یا فرایند گفتن ` 


سخنان خنده‌اور 


بذور / 0۲ا02( /: جنع لا بذر 


بر' /0۵۲/: اسے.۱. [ادبی] بالاتنه (تروبازوه برورو) ! 
۲ [نامتداول ] میوه؛ محصول ( گفتند صبرکن که تو راصبر ` 


بر دهد ) ۲ مرز میان گذرگاه پا پیاده‌رو و ساختمان یا 
مستغلات مسجاور آن ( بر خیابان ) ۲. ضلمع؛ کناره 
( دوب پنج‌بر ) 

قا در برکردن > در 


بر" : قید. [ادبی ] ۱. بر روی یا بر بالای چیزی (بر سر درخت. : 
بر زمین ) ۲. جلو چیزی (بر در خانه ) ۲ کنار یا پهلوی : 


چیزی ( در بر او نشست ): دربر 
كا در بر داشتن > ڌر 


۳ ۲ 
در بر گرفتن ۳ در 


بر": حرف. [ادبی ] ۱. حرف ایجاب و ضرورت ۲. حرف ِ 


دشمنی و مقابله 


ا بر کسی بودن: ۱. وظیفۂ او بودن ( بر توست که بکوشی ) ۰ 

۲. برضد او بودن ( از ماست که بر ماست. هرکه از مانیست بر ماست ) : 
برا : پیشوند. ۱. به بالا؛ به‌سوی بالا (برافراشتن, برآوردن ) . 
۲ به‌زیر؛ به پایین ( برافکندن. برانداختن ) ۳ به‌روی چیزی ۱ 
( برگماشتن. برنشستن ) ۴. به یکدیگر (بربستن. برهم خوردن ) . 
۵ اسم‌ساز (برچسب. بررس ) ۶ دارای صفت یا حالت : 


( برقرارء برکنار ) 
ی پیراژه. برنده؛ حمل‌کننده ( باربر: پیام‌بر: نامه‌بر ) 
بر / (۳)۲ھط /: اسم. ۱. بیابان خشک ۲. [جغرافیا ] قازه 


8 بر جدید: قارء آمریکا(و قاره‌های استراليا و قطب ' 


جنوب ): دنیای جدید 


بر قدیم : قاره‌های اروپاء آسیا و آفریقا: دنیای قدیم 

: بر( /00۲/:سم.۱. عمل یا فرایند مخلوط کردن 
۰ (اصطلاح ورقبازی) 23.۲ ورون 

: 1 بر خوردن :۱. مخلوط شدن ( ورقها خوب یز خورد؟ ) ۲. داخل 
۱ گروه یا جمعیتی شدن ( علی هم با دانشجوها بر خورد و رفت توی 
دانشگاه ) ۱ 

بر زدن: ۱. مخلوط کردن ( ورقها را حسابی بر بزن ) ۲. داخل 
گروه یا جمعیتی کردن ( علی هم خودش راوسط دانشجوهابز زد و 
رفت توی دانشگاه ) 

سبو" پیراژه. برّنده ( چوب‌بره آهن‌بر ) 

: برا / 00۲۲3 /: صفت. [گفتاری ] ۱. دارای توانایی بریدن؛ 
برّنده؛ برّان ۲. [ مجازی ] جدی؛ قاطع ( لحن با ) 

: برائت /21 4۲3( /:اسم. فرایند تبرئه شدن 

: لعا برائت از مشرکین : دوری جستن و خود را کتار کشیدن از 
مشرکان 

برائت ذٍمّه : رهایی از وام یا تعهد 

| برابر / 0878027/: صفت. دارای کمیّت يا کیفیّت یکسان؛ 
مساوی ( دو کشتی‌گیر وزن. قد و امتبازهایشان برایر بود ) 

كا دوبرابر : دوبار به‌همان اندازه. به همین قیاس : سه‌برابر؛ 


چندبرابر 
كا برابر بودن: کمیّت یا وضع یکسان داشتن. به همین قیاس: 
برابر شدن؛ برابر کردن 


: برابرنهاد / 0۵/8081012150/: اسم. [منطق ] ۱. قضیه يا 
" حکمی که قضیه یا حکم دیگر را نفی می‌کند ۲. دومین 
: مرحله دیالکتیک 

برابری / 0275027.-ها /: اسم. وضع یا حالت برابر 
بودن؛ تساوی؛ مساوات ( برابری مردم در برابر قانون. در اینجا 
: برابری دو ضلع و دو زاويذ روبرو ثابت می‌شود ) ۲ 
: برات /02781.-ها؛یَروات /: اسم. سندی که به‌موجب ان 
شخصی از دیگری می‌خواهد تا پول معیّتی را در وقت 
: معیّنی به شخص یا اشخاصی بپر دازد 

: 2 برات اسنادی: براتی که با صورتحساپ. بارنامه یا اسناد 
مشابهی همراه است. که بدهی براتگیر را نشان می‌دهد 
برات دیداری /ژویت : براتی که گیرنده باید بی‌درنگ پول 
آن را بپردازد: برات عندالمطالبه 

برات سازشی : برات نزولی که براثر تبانی ميان دو يا چند 
بازرگان برای دریافت پول از بانک صادر شده است 

برات سفید: براتی که دارای نام برانگیر نیست و می‌توان 
آن رانزد هر بانکی تنزیل کرد 

برات عندالمطالبه ۳ برات دیداری /زویت 

برات مدتدار : براتی که زمان پرداخت آن مدتی با دیدارش 


به‌وسیلهٌ پراتگیر فاصله دارد 
بات نزولی :برانی که از سوی براتکش ند بانک تنزیل 
شده است 


برات وصولی : براتی که بانک پس از وصول, پول آن را به : 
سوهانکاری یا چکش ‌کاری به‌دست می‌آید (براد: اهن. 
: پراده مس ) 

۰ برازاندن / 043231041 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
براتکش / 4۲35ا ها /: سم. کسی که برات . //برازاندی؛ می‌برازانی؛ ببرازان // برازنده کسی یا 
چیزی کردن؛ متناسب کردن 

براتگیر /02151817.-ها /: اسم. کسی که برات به‌نام او . 
: پرازنده بودن ( دارندگی برازندگی است ) 

: برازنده / 0۵۲828006 /: صفت. شایسته؛ مناسب؛ درخور 


حساب براتکش می‌ریزد 
8ا برات شدن به دل کسی ل به دل کسی برات شدن. دل 
برات‌کردن : فرستادن برات برای کسی 


می‌نویسد تا مبلغی از براتگیر دریافت شود 


صادر شده و از او خواسته شده است تا مبلغی را در وجه 


پراتکش بپردازد 


برادر / 4۲343۲( ها؛ ان /: اسم. ۱. جاندار نری ( بویژه : (اين لباس برازنده اوست. جوان برازنده‌ای است ) 


انسان ) که با دیگری دارای بدر و مادر (یا تنها بدر یا برازیدن / 0 (۸/: مصدر. متعدی. [ادبی ] برازنده 


مادر) مشترک است ( بهروز بسرادر بیهزاد است و پرویز برادر 


همسن ( برادر. دنبال چه می‌گردی؟ برادر. به من کمک کن ) 
لها برادر تستی : برادری که با شخص دارای پدر و مادر 
مشترک است 


از یک مادر زاده شده است ( شاه برادر دوقلوی اشرف بود ) 
برادر دینی : مرد همکیش 

برادر رضاعی / شیری : مردی که با شخص از پستان یک 
زن شیر خورده است 

برادر ناتفی : برادری که فرزند ناپدری با نامادری است؛ 
نابرادری 


برادرانه! 7 صت. [مجازی ] بسیار ` 


مهرامیز و صمیمی ( رفتار برادرائه ) 1 
برادرانه ": قید. مانند برادر؛ به شیوه‌ای مهر امیز و صمیمی؛ 
برادروار ( او را برادرانه نصیحت کرد ) 


( انها از زمان تحصیل در دبیرستان با هم برادرخوانده شده بودند ) 
برادرزاده / 02720272806.-ها؛ گان /: اسم. فر زند 


برادر 

برادرزن / ۰0278021281 -ها/: اسم. برادر همسر 
یک مرد 

پرادرشوهر / 50:08۲- ,02۲۵02150۷۷8۲ -ها /: اسم. 
برادر همسر یک زن 


پرادروار / 0۵۲8087۷87 /: قید. ۱. مانند برادر (رفتارشان 
برادروار بود ) ۲. [ مسجازی] بسیار صمیمانه و دوستانه 
( برادروار او را در آغوش گرفت ) 


( اول برادریات را ثابت کن بعد ارث بخواه ) ۲. مهربانی» دوستی 
یا همدلی بسیار از سوی مرد يا مردان کمابیش همسن 
( در حق من برادری کرد ). به همین قیاس : برادری‌کردن 

برادری :صفت. مربوط یا منسوب به برادر ( نسبت برادری ) 


براده /007806,-ها/: اسم. خاکه فلز که در اثر 


برازندگی / 21222006821 /: اسم. حالت یا کیفیت 


بودن (اين لباس به شمامی‌برزد ) 
پروین ) ۲. عنوان خطابی دوستانه به انسان ذکور کمابیش ۱ 


8 صفت فاعلی: برازنده / صفت مفعولی: براز يده 


براستی / 061850 /: قید. به‌طور واقعی ( وقتی به انجارسیدم 
| او براستی مرده بود ) 

: برآسودن / 21350080/: مصدر. لازم. [ادبی ] استراحت 
برادر دوقلو : جاندار نری که با جاندار دیگر در یک زمان و ٠‏ کردن؛ اسودن ( لختی براسود ) 


: 8 صفت فاعلی: بر آساینده / صفت مفعولی: برآسوده / مصدر منفی: 


برئیاسودن 


: برآشفتن / baron‏ . ه۱/: مصدر. لازم. [ادبی ] 
۰ بر اشفتی؛ برمیآشوبی؛ -// خشمگین شدن ( وزير از 
شنیدن این سخن سخت برآشفت ) 


: اقا صنت فاعلی: برآشوبنده / صفت مفعولی: بر آشفته / مصدر منفی: 


برذیاٹ فت 


براعت استهلال / 65160151 216 073 /: اسم. [ادبی ] 
" استادی و چیره‌دستی در اغاز کردن سخن, به‌طوری که 
مقصود گوینده بزودی بر شنونده معلوم شود 

پرادرخوانده / 0۵7502715106 .-ها/: اسم. شخص ` 


ذکوری که دیگری او را به برادری انتخاب کرده‌است //برافتادی؛ برمی‌افتی؛ بُربیفت //۱ سقوط کردن؛ 


برافتادن /۵۲0118027/: مصدر. لازم. [ادبی] 


ساقط شدن؛ مقام یا جایگاه بلند خود را از دست دادن 


۱ ( برافتادن مادها)۲. رواج یا اعتبار خود را از دست 
دادن؛ورافتادن [گفتاری ] ( آن قانون دیگر برافتاده است ). 


به همین قیاس: برافتادنی 


8 صفت منعولی: برافتاده / مصدر منفی: برنسیفتادن 
برافراشتن / 314۴۲3541( /: مصدر. متعدی. [ادبسی ] 
: //برافراشتی؛ برمی‌افرازی؛ برافراز // افراشتن؛ 
: بلند کردن (علم طفیان برافراشت ). به همین قياس : 
برافراشتنی 

: 8 صفت فاعلی: برافرازنده / صفت مفعولی: برافراشته / 
برادری" / 0۵184811 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت برادر بودن ‏ 


مصدر منفی: برتیفراشتن 


" برافراشته / ع4۲4۴۲۵5ط /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی 
: کمابیش قایم؛ افراشته ( پرچم برافراشته. گردن برافراشته ) 
: برافروختگی / عع )× bara ۴۲u‏ /: اسم. وضع يا حالت 
۱ سرخ شدن چهره براثر هیجان ( خشم. شرم. شادی) 


برافروختن / 02701۳07127 /: مصدر. متعدی. لازم. [ادبی ] 
//برافروختی؛ 
۱. روشن کردن اتش و مانند آن؛ افروختن (برافروختن 
آتش ) 0 لازم. ۲. سرخ شدن رنگ صورت براثر گرمای 


برافروختنی 


8# صفت فاعلی: برافروزنده / صفت مسفعولی: برافروخته 7 . 
از میان بردن یا سرنگون کردن ( توطت براندازی ) 

براندی / ل٣‏ ة۲(ع)ظ /: اسم. نوعی عرق که از شراب یا 
گرمای زیاد. خشم یا هیجان ( چهرۀ برافروخته ) ۰ 


مصدر منفی: بریفرو ختن 
برافروخته / 027211016 /: صفت. ۱. سرخ شده براثشر 


۲ [مجازی] بسیار خشمگین ( حالت برافروخته ) 
برافزایش / 0۵۲2122۷65 /: اسم. فرایند رشد یا بزرگ 
ر افزایش یا گردآمدن اجزای بیرونی 
برافکندن / 2۲91100028/: مصدر. متعدی. [ادبی ] 


شدن برا 


اتداختن ۲. خراپ کردن و از ميان بردن 

قا صفت منعولی: برافکنده / مصدر منفی: برئیفکندن 

براق / 01۲3٩‏ /: صنت. دارای ویژگی بازتاباندن نور 
( چشمان براق. دگمه‌های براق. موی براق ) 


براق /00159/: صفت. دارای خر پرپشت و بلند : 


(گربة براق ) 
قا براق شدن : [کنایی ] به خشم امدن و حالت حمله به‌خود 


گسرفتن ( پروین براق شد به طرف من» که چرا حرف مادرش را 
: برانگیزاندن / 8123127" / ٩3‏ برانگیختن 
" برانی / ۲٥ط‏ / ۳ بورانی 


برآمدگی / ۰0۵18710068 -ها/: اسم. برجستگی؛ 0 برآورد / ۰2۲2۷0۲ ها /: اسم. تعیین مقدار چیزی به 


تصدیق نگردم ) 
پراکس /۵۲۵۷9/ 3 بوره 


پیش آمدگی (روی سرش دوتا بسرآسدگی به اندازه گردو 
دیده می‌شد ) 

برآمدن / 0272۳24080 /: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی ] 
//برآمدی؛ برمی‌آیی؛ برآ 9/7 لازم. ۱. طلوع کردن؛ 
درآمدن ( برآمدن ما برامدن خورشید )11 ستعدی. ۲. بیرون 
آمدن؛ بالا آمدن ( از چاه برآمدن )۰۳ بربالای چیزی رفتن 
( بر تخت برآمدن. بربام برآمدن ) ۴. توانستن؛ میسر شدن؛ 
مس مکن‌شدن (ازدست برآمسدن. از عسهده برآمسدن ). 
به همین قیاس : برآمدنی 

اقلا صفت منعولی: برآمده / مصدر منفی: برتیامدن 


پیشانی برآمده ) ۲. متورم ( شکم برآمده ) 

بران / (0٥۲۲۹۸‏ /: صفت. [ادبی ] دارای خاصیت یا توانایی 
بریدن ( شمشیر برآن ) ۱ 

برانداختن / 02۳2008128 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
//برانداختی 


برده‌داری» برانداختن احزاب ). به همین قیاس : برانداختنی 


؛ برمی‌آافروزی؛ برافروز // 11 متعدی. 
: برانداز / 02۲20052 /: اسم. ستجش يا ارزیابی چیزی از 
| راه نگاه کردن 

زیاد. خشم یا هیجان از خشم برافروختن ). به همین قیاس: : 


: اقلا صفت فاعلی: بران‌دازنده / صفت سنعولی: بران‌داخته / 


مصدر منفی: برتینداختن 


لگ برانداز کردن : چیزی یا کسی را با چشم ارزیابی یا بررسی 
کردن ( سر تاپای جوان را برانداژ کرد لباس را خوب برانداز کن ) 
براندازی / 027270521 /: اسم. عمل یا فرایند برانداختن. 


آب انگور می‌گیرند 


" برانشی / [0)6(:275/: اسم. آبشش 

برانکار /0(22018).-ها/: اسم. تخت يا وسيلة 
0 تخت‌مانندی برای برداشتن و جابجا کردن بیمار یا 
شخص آسیب‌دیده ( مجروح را خواباندند روی برانکار و بردند ) 
برافکندی: برمی‌افکنی؛ برافکن //۱. افکندن؛ . 
یکی بر گی 
: تحریک یا تشویق کردن ( او رابه دشمنی با وزیر برانگیخت ): 
: برانگیزاندن. به همین قیاس: برانگیختنی 

8 صفت فاعلی: برانگیزان‌نده / صفت سفعولی: برانگیخته / 


برانگیختن / 021278217127 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 


برانگیز // انگیختن؛ 


مصدر منفی: برشینگیختن 


برانگیخته /۳۵۲۵0۵1*06/: صنت. دارای انگیزش: 
۱ دارای تحریکی شدید و نا گهانی ( بهره‌برداری از احساسات 


برانگيختة مردم ) 


صورت تقریبی؛ تخمین (براورد تعداد شرکت‌کنندگان در 
: گردهمایی براورد فاصله ) 

برآوردن / 2۷0۲20 ,218۷2۲028 /: مصدر. متعدی. 
[ادبی ] //برآوردی؛ برمی‌آوری؛ برآور //۱. .بیرون 
آوردن (از چاه براوردن ) ۲. انجام دادن؛ برآورده کردن؛ 
برآورده ساختن ( خواهش کسی رابراوردن ) . به همین قياس : 
: برآوردنی 

ب اقا صفت فاعلی: برآورنده / صفت منعولی: بر آورده / مصدر منفی: 


برسیاوردن 


۱ براوو 7 /: صوت. آفرین 
برآمده / 0۵7270206 /: صفت. ۱. برجسته ( گونه‌های برآمده. : 


براهین / 0۵1517/: جع 3 بُرهان 


| برای / 04۲3۷8 /: حرف. ۱. نشانهٌ اختصاص به کسی یا 
چیزی ( قرصها برای سرماخوردگی است. برای علی کتاب خریدم ) 
: ۲.نشانهٌ علت یا دلیل ( برای گرفتن کیفم آمدم ) 

۰ كا برای خود: ۱. ویز شخص مورد اشباره (برای خودت چه 
؛ برمی‌اندازی؛ برانداز // نابود کردن؛ ! 
از میان بردن ( اردشیر سلسلة اشکانی را برانداخت. برانداختن 


خریدی؟ برای خودش پالتو خرید ) ۲ نشانة اعتراض به عملی 
( برای خودت کردی که خریدی ) ۳. نشانهة تحسین و تایید ( تو برای 


خودت کسی هستی. برای خودش مردی است ) 


برایند / 02727200 »ها /: اسم. ۱. حاصل و نتیجه عمل 


[برابند تلاش نیروهای مردمی. برایند فعالیتهای اقتصادی ) 


انهاست؛ منتجه ( برایند فيرو ) 

پرباد / 021020 /: قید. در معرض نابودی یا تباهی 

قا پرباد بودن : سست و بی‌پایه بودن ( بنیاد عمر برباد است ) 
برباد دادن : برایگان از دست دادن ( ثروت پدری را برباد داد ). 
به همین قیاس : برباد رفتن؛ برباد شدن 

بربادرفته / 0۵۲0807916 /: صفت. از دست رفته؛ نابود 

شده ( آرزوهای بریادرفته. عمر بربادرفته ) 


بربر ۱ / 0۵508۲ /: سم ۱ /-ها / هریک از افراد قوم ٠‏ 
سفیدپوست بومی شمال آفریقا . شاخه‌ای از زبانهای . 


آفریقایی آسیایی که در آن ناحیه به کار می‌رود 

بربر " /-ها /: صفت. بیابانگر د؛ بی‌فرهنگ و وحشی 
بر۔-بر /06100(967/: قید. [گفتاری ] با دقت؛ 
یره خضیره ( ایستاده بود و بر-بر مرا نگاه می‌کرد ): 
بزوبر 

قا بر -بر نگاه کردن : خیره شدن 


را در کف تنور می‌پزند ۲. [قدیمی ] هریک از افراد قبیله 
پربریت / 0۵108117۷۵۸ /: اسم. ۱. دوری از تمدن ( در ان 


درنده‌خویی ( جنگ نشانه‌ای از بربریت انسانهاست ) 

بربستن / 0410354١‏ /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //بربستی؛ 
برمی‌بندی؛ بربند //بستن ( بار سفربرست وبر کشتی نشست ) 
صفت مفعولی: بربسته / مصدر منفی: برتبستن 

پربط /0۵۲021.-ها۱/: اسم. [قدیمی ] ساز زهی با کاسة 


اندک تغییری جای آن را گرفت 


بربند / ۵50800 /:سم. تسمه‌ای که زین رابه سین اسب 


می‌بندد 


برپا' / ۵۳۳3 /: صفت. ۱. دایر ( مدرسه‌هابریا شد ) ۲. دارای : 


حالت ایستاده یا قایم ‏ چادر رابریا کردند ) 
برپا": صوت. فرمان برخاستن؛ مقابل: برجا 
برپانی /1 ۵۳05 7 برپایی 


برپايي / 587081 /: اسم. عمل یا فرایند برپا شدن یا برپا " 


کردن (بربایی مد سه. برپایی تظاهرات ): بر پائی 


بمسرتافتن / 0 (/: سصدر. لازم. متعدي. [ادیی ] ْ 
بر تافتی؛ برمی‌تابی؛ بر تاب // 2] لازم. ۱ تحمل کردن؛ : 
تاب آوردن ( و این درشتی و ستم رابرنتافت ) لا متعدى. أ 


| ۲. برگرداندن؛ پیچیدن (روی برتافتن ). به همین قیاس: 
است از همان نوع که اثرش بتنهایی برابر اثر همه : 


8 صفت فاعلی: بر تابنده / صفت مفعولی: بر تافته / مصدر متفی: 
برنستافتن 


: برتر / ۰081087 -ها؛-ان /: صفت. دارای برتری ( کیفیت 
۰ برتره مقام برتر ). به همین قیأس : بر تر بودن؛ بسرتر داشتن؛ 
: برتردانستن؛ برتر شمردن 

۱ برتری / i‏ ها /: اسم. وضع یا کیفیّت بهتر یا 


بالاتر بودن 
لقا برتری جُستن :برتری یافتن ( بهروز درصده برتری جستن بر 
: . همکلاسانش بود ) 
برتری دادن : چیزی یا کسی را برتر دانستن. به همین قیاس : 
برتری داشتن 


برتری یافتن :برتر از دیگری یا دیگران شدن 


۱ برتنگ / 0۵۳0808 /: اسم. ۱. بندی که برای پیشگیری از 
: افتادن کودک به روی گهواره يا ننو می‌بندند ۲. بندی که 
- روی زین اسب می‌بندند 

: برج / [:02.-ها/: اسم. [گفتاری, کنایی ] هیزینه‌های 
: بی‌مورد و نایجا ( اینهاکه می‌گویی خرج نیست. برچ است. می‌توانی 
بربری / [021021.-ها /: اسم. ۱.گونه‌ای نان ایرانی گرد یا 
بیضی, کلفت‌تر از تافتون با رویهٌ معمولا شیاردار که آن : 


گردش شمال نروی و جشن تولد نگیری ) 
برج / [001.-ها؛بروج /: اسم. ۱ بنای ( معمولا) باریک» 


: بلند و گرد یا چهارگوش در جایی از قلعه, باروی شهر. 
: پادگان نظامی, پاسگاه یا زندان که برای دیده‌بانی, 
نگهبانی یا دفاع به کار می‌رود ۲. هرگونه بنای شبیه آن 
هنگام اروبا در بربریت به سر می‌برد ) ۲ /-ها/ وحشیگری؛ : 
(معمولاً بیش از ۱۵ طبقه) ۴ [نجوم] هریک از ۱۲ 
۱ صورت فلکی واقع در منطقةالبروج: برج فلکی 
: ۵.[تقویم] هریک از ماههای شمسی منسوب به یکی از 
صورتهای فلکی منطقةالبروج 

18 برج آب : برجی برای قرار دادن مخزن آب در بالاتر از سطح 
بزرگ و دسته کوتاه با چهار ( بعدها پشج ) رشته سیم که با : 
مضراب و انگشت‌گذاری نواخته می‌شد و بعدها عودبا 


( برج آب برچ آنتن» برچ کبوترخان ) ۳. ساختمان بسیاریلند 


زمین 

برج بابل : [کنایی ] جایی که در آن مردمی با زبانهاء رسمها 
و عادتهای گوناگون باشند 

برج تانک : بخش پر ج‌مانند بالای تانک که خدمه تانک در 
آن قرار می‌گیرند 

برج تبرید ل برج خنک‌کننده 

برج خنک‌کننده: اسبابی به شکل برج که در آن آب گرم 
براثر تماس مستقیم با جریان هوا خنک می‌شود: 
برج تبرید 

برج دودکش: بنای معمولا چهارگوش در بالای پشت بام 
برای خارج شدن دود 

برج دیده‌بانی : برجی برای استقرار دیده‌بان بر بالای آن 
برج زهرمار: [تعریض ] بسیار خشمگین و گرفته 

برج عاج : [کنایی ] ۱. مکان یا وضعیّت دور از مسایل زندگی 


عادی روزمره با واقعیتهای موجود ۲. پینش یابرخورد 
ناشی از چنین وضعی 
برج فرودگاه: برج دیده‌بانی و فرمان فرودگاه که اموز 
مستقر در آن به هواپیماها فرمان پرواز و فرود می‌دهد: 
برج کنترل 
برج فلکی 1 برج-۲ 
برج کنترل 1 برج فرودگاه 
میآویزند 
برجا" / 043 /: صفت. پابرجا؛ برقرار؛ باقی ( آن بناتا چند 
سال پیش برجا بود ) 
برجا": صوت. فرمان نشستن: مقابل: بر پا 
برج‌ساز /۳۵/[585.-ها؛ -ان /: اسم. سازندة برج 
( ساختمان بلند ). به همین قیاس : برج‌سازی 


برجستگی / barjestegi, baraste‏ › -ھا /: اسم. ۱ 
۱ وضع يا کیفیّت برجسته بودن ۲ آنچه از یک سطح بالا 


امده پا بیرون زده است؛ برآمدگی ( پیراهنی که پوشیده بود 
برجستگی‌های بدنش را بخوبی نمایان می‌ساخت ) ۳. [ مجازی ] 
امتیاز؛ برتری ( این فیلم هیچ برجستگی خاصی نداشت ) 
برجستن /21[25120/: مصدر. لازم. [ادبی ] 
//برجستی؛ برمی‌جهی؛ برجه // باشتاب حرکت کردن؛ 
ازجا پریدن ( برجست و از او دو گوش ببرید ) 

ا صفت مفعرلی: برجسته / مصدر منفی: برتجستن 

برجسته / barjeste, barjaste‏ /: صفت. ۱. واقع در 


(کار برجسته ) ۲ /-ها؛ -گان / بهتر از دیگران؛ ممتاز 


( شخصیت برجسته ) 


: :/ -ها‎ « barjesteduzi, barjaste—/ برجسته‌دوزی‎ 


اسم. گلدوزی برجسته 
برجیس / زط /: اسم. سیّاره مشتری > مشتری -۳ 


چایی, شامل نام یا نشان سازنده, نام کالاء بهای کالاء مهر 

یا نشان بازرسی, که برروی کالا می‌چسبانند؛ اتیکت 

8 برچسب قیمت : برچسبی که در أن بهای کالا را نوشته‌اند. 
به همین قیاس : برچسب تاریخ 

كا برچسب زدن: [مجازی] بناروا کسی را به عضویت در 


گروه یا دسته‌ای, يا داشتن مرام یا رفتاری ناپسند یا 


خطرناک متهم کردن؛ انگ زدن ( به او برچسب زدند که با ساواک 
همکاری می‌کرد ). به همین قیأاس: برچسب خوردن 
برچه / ٤٤4۲ا‏ . ها /: اسم. هریک از بخشهای مادگی در 
گیاهان که در آن تخمک وجود دارد 
برچجیدن / 0۵۲61020 /: مصدر. ستعدی. //برچیدی؛ 


برمی‌چینی؛ برچین //۱. دانه -دانه گرد آوازدن ( دانه 


برچیدن ) ۲. چیزی را از حالت گستردگی درآوردن؛ جمع 


کردن؛ مقابل : پهن کردن ( سفره رابرچیدن )۲. مؤسسه‌ای را 
یکباره تعطیل کردن؛ منحل کردن ( حزب رابرچیدن ) 


: ۴. رسم یا قانونی را لغو کردن (رشوه‌خواری رابرچیدن ). _ 
: به همین قیاس: برچیدنی 

: 8 صفت مفعولی: برچیده / مصدر منفی: برنچیدن 

برحذر / ۵۲۳22۵۲ €1 برحذر داشتن. حذر 

: پرحسب /025206- ,0872506/: حرف. ۱.به‌دلیل يا 


برج ناقوس : اتاقکی بربام کلیساکه ناقوس را در ان ۱ براساس چیزی ( برحسب اتفاق او را دیدم. برحسب دستور اداری 


منتقل شد ) ۲. به حساب؛ برمینای ( وزن آن‌را برحسب کیلوگرم 
تعیین‌کنيد ) 


برحق / 4۲1۵٩‏ /: صفت. مطابق و سازگار باحق یا 


حقیقت ( ادعای برحق ) 
گا برحق بودن: حق داشتن 
برحق دانستن / شمردن: درست دانستن؛ مطابق با حقیقت 
با قانون تلقی کردن 
برخاستن / 027*85180/: مصدر. لازم. //برخاستی؛ 
برمی‌خیزی؛ برخیز //۱. در خلاف جهت نیروی گرانش 


: حرکت کردن: از جای خود بلند شدن ۲. بیدار شدن 


( از خواب برخاستن ) ۳. پدید آمدن یک فرایند ( برخاستن باده 


: برخاستن هیاهو ) ۲. [مجازی ] به کاری اقدام کردن 
: (به مخالفت برخاستن ). به همین قیأس : برخاستنی 
: 8 صفت فاعلی: برخیزنده / صفت مفعولی: برخاسته / مصدر منفی: 


1 برخان / (1۲×3١‏ /: .سم تیهٌ هلالی‌شکلی که دراثر وزش 
سطحی بالا تر؛ برأ مده ( نوک برجسته ) ۲. نمایان؛ جشمگیر 


باد و حرکت شنهای روان پدید میآید و شاخکهای ان 


در امتداد وزش باد است 


برخلاف /0۵۳6181 ,۵۵۱2۶ / 1 خلاف! 
برخورد /021:010.-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
خوردن دو يا چند چیز به یکدیگر؛ تصادم؛ تصادف 


( دستش با چیز بزنده‌ای برخورد کرد ) ۲. عمل يا فرایند روبرو 
برچسب / 027650 -ها/: اسم. نوشته‌ای ( معمولا) ` 


شدن با کسی یا چیزی ( سر راه به آقای حسینی برخوردم ) 


۳ چگونگی رفتار نسبت به کسی یا چیزی ( برخورد رییس 


با من هميشه بد بود. برخورد دولت با مسئله بیکاری ناامیدکننده 
: است ). به همین قیاس : برخورد داشتن؛ برخورد کردن 


: لا برخورد الاستیک : [فیزیک ] برخوردی که در ان انرژی 


جنبشی پیش و پس از برخورد کاسته نمی‌شود. 
به همین قیاس : برخورد غیرالاستیک 


: برخوردار / ۵1701027 /: صفت. دارای سهم پا بهره از 
: چیزی؛ بهره‌مند ( او از هوش سرشاری برخوردار است ). 
به همین قياس : برخوردار بودن؛ برخوردار شدن 

: برخورداری / ۵17070871.-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت 


: برخوردار بودن (برخورداری از سلامت کامل. برخورداری از 


امنیت ) 


برخوردن / 0270۳020/: مصدر. لازم. //برخوردی؛ 


برمی‌خوری؛ -//۱. روبرو شدن با چیزی یا کسی ( در راه | 
به گدایی برخورد. در کتاب به مطلبی برخوردم ) ۲. رفستاری را 
توهین امیز تلقی کردن و رنجیدن (اگر پول بدهی به و : 
۲.[بانکداری] عمل گرفتن یا برداشتن پولی از یک 
: موجودی یا حساب 


پرمی‌خورد ) ۲. [ادبی ] بهره‌مند شدن. به همین قیاس: 
برخوردنی 

ا صفت فاعلی: برخورنده / مصدر منفی: برنخوردنٍ 

برخورنده / 0871072006 /: صفت. موجب ازردگی با 
رنجش عاطفی ( رفتار برخورنده ) 

برخه / ۰02۲76-ه۱/:اسم. [ریاضی ] کسر 

4] برخة دوری: کسر متناوب e1‏ کی 

برخه‌شمار / ۰021165017057 ھا /: اسم. [ریاضی ] 
صورت کسر 1 صورت-۲ 

برخه‌نام / ۰027160270 -ها /: اسم. [ریاضی ] مسخرج 
کسر > مخرج-۲ 


برخی ' / ۰۵71 -ها /:صفت. [ادبی ] بعضی ( برخی از کتایها : 
٩‏ چیزی ( مانند عینک. روسری» کلاه یا چادر) را از جای 


پاره بود ) 


برخی ": ضمیر. [ادبی ] بعضی ( برخی گفتند ما نمي‌دانستيم. ۰ 


برخی ماندند و برخی رفتند ) 
برخیزاندن / ۵111280057 /: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 


//برخیزاندی؛ برمی‌خیزانی؛ برخیزان // کسی یا چیزی . 
: بردبار / 0۲۵3۲( ها؛ -ان /: صفت. دارای بردیاری؛ 
شکیبا؛ صبور ( در برابر این سختیها باید بردبار بود ) 


را به حالت ایستاده دراوردن ( از جای برخیزاندن ): 
برخیزانیدن. به همین قیأس : برخیزاندنی 


8 صفت فاعلی: برخیزان‌نده / صفت مغعولى: برخیزانده / : 
1 ایستادگی در برابر سختبها یا رویدادهای ناخوشایند 
: (معمولاً) بدون نشان دادن خشم» ترس یا خستگی 

" بردگی / arde‏ -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت برده بودن 
: بسودمیدن / 02702101028/: مسصدر. لازم. [ادبی ] 


مصدر منفی: برتخیزاندن 
برخیزانیدن / ۵۲۱2201020 / 3 برخیزاندن 
برد" / 0۲۵( ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند برنده شدن 
(قمار برد دار باخت هم دارد ) ۲. آنچه برنده به دست 
می‌آورد (برد تو چقدر بود؟ ) ۲. [مجازی] سود؛ فایده 
( در آن معامله برد کرد ) ۴. دامته یا میدان عمل؛ رسایی 


قبول برای متغیر تابع ۶ [قدیمی ] پارچه کتانی راه-راه 
-برد ": پیواژه. بردن ( دستبرد. کاربرد ) 


تعطیل‌بر دار ) 
بردار / ۰007037-ها /: اسم. ۱. [ریاضی ] الف) پاره‌خطی 
با مبدا, طول راستا و جهت معیّن ب) مجموعه پاره‌خطهای 


بەصورت پاره‌خط جهتداری نمایش داده می‌شود که 
انتقال است و برعکس هر انتقال یک بردار رامشخص می‌کند ) 


-برداری / 02۲02871 /: پیراژه. عمل یا فرایند برداشتن 
( پرده‌برداری. عکسبرداری ) 


برداشت /02۳551.-ها /: اسم. ۱. بهره‌برداری ( پارسال از 
آن زمین پنچ تن برنج برداشت شد ) ۲. دریسافت. درک یا 
ارزیابی شخصی ( برداشت تماشاگران از فیلم متفاوت بود ) 


" برداشتن / 04۲435140 /: مصدر. لازم. متعدی. //برداشتی؛ 
برمی‌داری؛ بردار // 00 لازم. ۱. تحمل کردن؛ تاب آوردن 
( چشمش برنمی‌دارد موفقیت دیگران را ببیند ) ۲. دستخوش 
: وضع یا حالی شدن ( تاب برداشتن. چروک برداشتن )0 متعدی. 
: ۳ چیزی را از جایش بلند کردن ( رادیو را برداشت و گذاشت 
" روی میز. پاش رااز زمین برداشت ) ۴. صاحب شدن ( آن رابرای 
| خودش برداشت ) ۵. [ادبی ] برگزیدن ( او رابه شاهی برداشتند ) 
۶ ثبت کردن ( صدابرداشتن. رونوشت برداشتن. عکس برداشتن ) 
۷ ربودن؛ دزدیدن؛ کش رفتن ( بسته را گذاشته بود روی میز. 


یکی برداشت و رفت ) ۸. فرأگرفتن ( اب همه جا را برداشت 


خود (بر روی چشم یا سر) جدا کردن. به همین قیاس: 


برداشتت: 
: 8 صفت فاعلی: بردارنده / صفت مفعولی: برداشته / مصدر مننی: 


بردباری 7 ها /: اسم. توانایی رویارویی و 


//بسردمیدی؛ بسرمی‌دمی؛ بردم // دمیدن ( خورشید 
بردمید ). به همین قیاس : بردمیدنی 
( برد تير برد صدا ) ۵. [ ریاضی ] مجموعة مقدارهای قابل ۱ 


8ا صفت مفعولی: بردمیده / مصدر منفی: برتدمیدن 


: بردن / 00۲۵21 /: مصدر. متعدی. لازم. //بردی؛ می‌بری؛ 
| پیّر//020 متعدی. ۱. چیزی رااز نزد گوینده. شنونده يا 
-بردار / bardar‏ /: پیواژه. ۱. بردارنده؛ حمل‌کننده موضوع مورد بحث دور کردن ( کتاب راز خانه بردن ) 


( وزنه‌بردارء باربردار ) ۲. تحمل‌کننده؛ پذیرنده ( شوخی‌بردار. : 


۲ کسی یا چیزی را به جای دیگر رساندن (پروین رابه 


۱ بیمارستان بردن؛ علی رابه سفر بردن ) ۳ دزدیدن چیزی از 
جایی(مال کسی رابردن ) ۴. ازار رساندن به کسی ( سر کسی 
: : رابردن, گوش کسی رابردن ) ۵. پیروز يا برنده شدن (بازی را 
همراستا و همسو با طولهای برابر و مبداهای مختلف . بردن. جنگ رابردن؛ مناقصه رابردن ) ۶ چیزی را پاک کردن 
۲ [فیزیک ] کّیتی که دارای جهت و انداز؛ میتی است و . 


( رنگ رابردن, لکه رابردن )1 لازم. ۷ تحمل کردن ( رنج بردن ) 


۰ ۸ نیازمند به کار بردن چیزی بودن ( زور بردن. کار بردن ) 
طولش متناسب با اندازه کمیّت است ( هر بردار نظیر یک ` 


٩‏ سود به دست اوردن ( سود بردن ) ۱۰. فعل همکرد 


: (از مسیان بردن؛ به‌سر بردن؛ به کار بردن» دربردن؛ سربردن ). 
[ به همین قیأس :بردنی 
ا صفت فاعلی: برنده /صفت منعولی: بُرده / مصدر منفی: نبردن 


برد و باخت / ۰0۲0-0-05 -ها/: اسم. ۱. عمل یا 


۲. آنچه برده یا باخته شود ( بیش از یک ملیون بردوباخت شد ) 


بردوختن / 08700020/: مصدر. متعدی. [ادبسی ] 


//بردوختی؛ برمی‌دوزی؛ بردوز //دوختن (چشم ! 
| برزنگی / ۰27207821-ها/: صفت. ۱. [قدیمی] اهل 
زنگبار ۲. سیاهپوست ( سیاه برزنگی ) 

برزو بالا / 0۲2-0-9313/: اسم. [ادبی ] برازندگی 
قد و قامت 


بردوختن ). به همین قیاس : بردوختنی 

ا صفت مفعولی: بردوخته / مصدر متفی: برندوختن 

برده / bard‏ ها؛ -گان /: اسم. انسانی که در مالکیت 
انسان دیگر است و مالک می‌تواند او را به کار وادارد. 
بفروشد یا به دیگری ببخشد ( در دوران برده‌داری. اسیران و 
کسانی را که قادر به بازپرداخت بدهیشان نبودند. برده می‌کردند ) 


به همین قیاس : برده شدن 


برده ساختن : کسی را اسیر کردن و مانند برده به کار 
شکل برای پاک کردن سطح چیزی ( مانند ماهوت 


ی 


واداشتن؛ برده کردن 
بسرده‌داری /[2706081/: اسم. ۱. خرید» فروش؛ 
نگهداری و بهره‌برداری از کار بردگان ۲. نظام اقتصادی و 


اجتماعی که در آن گروهی از مردم به‌عنوان برده توسط , 
گروهی دیگر به‌عنوان برده‌دار, ب‌صورت ابزار تولید خرید : 
: پرساوش /02752۷05/: اسم. [نجوم] صورت فلکی 
برده‌فروشی / ۵706107005 /: سم. عمل یا فرایند ‏ شمالی میان گاو و ذات‌الکرسی, به صورت مردی که 
: سبری بریده را به دست دارد: ببرساوس؛ برشاوس؛ 
: حامل زأس‌الفول 

پررس / 031.۲۴ » ها /: اسم. کسی که کارش بررسی ` 
کالاهای فرهنگی (مانند مطبوعات. کتاب. فیلم...) . شبیه آنها از فلزء که روحانیان زرتشتی در ایین نیایش به 
برای پیشگیری از انتشار موضوعهای مخالف با مغایر با دست می‌گیرند 

۱ برش /0۲65.-ها /: اسم. ۱. شکافی که به‌وسیله ابزار 


و فروش وتصاحب می‌شدند. به همین قیاس : برده‌دار 


فروختن برده. به همین قیاس : برده‌فروش 
بردی 7 > پاپیروس 


قانون پا سیاست تعیین شده است 
بررسی / 3.۲۴1( ها /: اسم. پژوهش در جایی» 


آز مایشگاهی. بررسی برنامة دولت؛ بررسی سقوط هواپیما بررسی 
روزنامه‌ها ). به همین قیاس : بررسی شدن؛ بررسی کردن 


ميان دو چیز ۲. جایی مان دوزخ و بهشت ۲. [جغرافیا] 
باریکۀ خشکی که دو دریا را از هم جدا می‌کند 
( چرا برزخ شدی؟ من که چیزی نگفتم ) 


گیاهان بوته‌ای می‌پردازد. به همین قیاس : برزگری 


کارهای شهری بخشی از یک شهر رسیدگی می‌کرد 


برزنت /06۲62001/: اسم. هر یک از انواع پارچه‌های 


فرایند بردن و باختن (تمام شب مشغول بردوباخت بود ) : خشن ناتراوا که برای ساختن چادر. روکش و مانند آنها 
: به کار می‌رود 


بای / 2 صفت. از جنس برزنت (چادر ‏ 


برزنتی ) 


٠‏ برس ها /: اسم. چوبی که در بینی شتر فرو 

۱ می‌کنند و جهاز شتر را به آن می‌بندند: ورس 

قا برده بودن :در مالکیت یا در اختیار انسان دیگری بودن ( و 
برد شوهرش بود. شوهرش او را برده کرد. عشق از او یک برده ساخت )۰ : 


۱ پلاستیکی که دسته‌هایی از میله‌های نازک و نرم فلزی یا 


برس / 9)6(۳05 ,۰0705 ها /: اسم. ۱. اسبابی برای شانه 
کردن و اراستن سر به‌صورت صفحه‌ای چوبی, فلزی یا 


نایلونی در سطح آن کار گذاشته‌اند ۲. اسبابی به‌همین 


باگکن: فرچه وشنواک) 
1 برسام / 0279270 /: اسم. [پزشکی ] آماس و چرکی شدن 


برساوس / 03153۷08 / تج بَرساؤش 


برسم ها /: اسم. دسته‌ای شاخه درخت. یا 


برنده پدید آمده است ( برش طولی. برش عرضی ) ۲. بخشی 
چیزی یا موضوعی به یاری حواس. تفکر, آزسایش, | 
خسواندن مطالب یا پرس‌وجو از ا گاهان (بررسی : 
( برش لباس. خوش‌برش ) ۴. جای بریدگی یا شکاف؛ مقطع 
: (لبه برش را می‌دوزيم )۵. عمل یا فرایند بریدن ( برش دادن ) 
برزخ" / 027225 /: اسم. ۱. حایل ميان دو چیز؛ حد فاصل : گا برش دادن:بریدن چیزی مطابق نقشه یا هدف قبلی 

برش / ۳0۲5 /: اسم. خوراک آبداری که با گوشت. کلم و 
[ احیانا هویج پا چفندر می‌پزند؛ سوپ کلم 

پرزخ" : صفت. [گفتاری ] ناخشنود؛ ناخرسند؛ دلخور؛ دمغ 
" برشتار ۰06۲054271 -ها/: اسم. [فرهنگستان ] 
برزگر / 587و(۰0۵72)0-هاء-ان /: اسم. کسی که در روستا : 7 
کشاورزی می‌کند. بویژه کسی که به کشت غلات و برشتوک /6165001/: اسم. شیرینی ایرانی, از آرد 
" سرخ شده در روغن» خاکه‌قند و هل کوبیده. که آن را 
برزن / ۰021227-ه۱ /: اسم. ۱. بخشی از شهر شامل چند : 
خیابان و کوچه ۲. [قدیمی ] شعبه‌ای از شهرداری که به | 
" وشکننده, بر اثر قرارگرفتن در معرض گرمای مناسب و 


از یک چیز که بریده شده أست؛ قاج؛ قاش ( چند برش 
نان ) ۳. روش بریدن پارچه متناسب با لباس مورد نسیاز 


برشاوس 7 / ۲ برساژش 


سر 


به‌صورت قطعه‌های کوچک می‌برند 
برشته / ۲۵51( .ها /: صفت. دارای کیفیّت ترد 


از دست دادن آب اضافی ( بویژه در مورد خوردنیها 
n‏ 
شته کن / 0۵۲6510600 ها /: اسم. [ فرهنگستان 


سیر 

پرشکار / ۰0۲65587 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
بریدن قطعه‌های مصالح ( مانند پارچه. مشمع, آهن ) در 
اندازه‌های مناسب برای ساخت یا دوخت فراورده‌های 
مورد نیاز است. به همین قیاس : برشکاری 

پرشمردن / 02/5600۲027 ,۵2750۳00۲۳020 /: مصدر. 


۱. شمردن ۲.ذکر کردن (گناهان او را یکایک برشمرد ). 

به همین قیأس : برشمردنی 

8 صنت فاعلی: برشمارنده / صفت منعولی: برشمرده / 
مصدر منفی: برنشمردن 

برص / 7۳۵۲25 ل پیسی-۱ 

برطرف /]0۵۲۱۵۲2/: صفت. ازمیان رفته؛ نایدید شده 

( هم سرمایرطرف شده و هم سرماخوردگی بچه‌ها ) 

برعکس" / 265 02۳ /: صفت. دارای کیفیّت یا ماهیّت 

متضاد ( حرفهایش برعکس عملش بود ) 


برعکس ": قید. ۱. ب‌صورتی متضاد یا مخالف (برعکس . 
عمل می‌کرد ) ۲. در جهت مخالف؛ معکوس؛ وارونه ( عکس ۰ 
۰ بر صفحهٌ تلویزیون یا رادار ( تصویر برفک دارد و خوب دیده 
سم. نقطه‌ای از نهر یا جوی که با نمی‌شود) 


بستن آن می‌توان آب را به بستر دیگری (مثلاًپه آبگذر ` برفگیجه / :0۵۳/1 /: اسم. حالت گیجی که براشر 


شاه برعکس چاپ شده بود ) 
برغ / ۰۳0۵۲9 -ها /:۱ 


جالیز يا به نهر خیابان فرعی ) انداخت : برغاب 
برغاب ۲۵۲۹۵۲ نت برغ 
برغو / (٥۲٩1‏ .ها /:اسم. ۱. [ قدیمی ]ساز بادی به شکل 


جنگها نواخته می‌شد 0.۲ برقو 


بخار آب یخزده» که در هوای سرد از آسمان می‌بارد 

( برف می‌بارد ) ۲. توده‌ای از آن دانه‌ها که در جایی باریده 

است ( برف پشت بام را انداختم ) 

لا برف پیری : [مجازی ] سپیدی مو براثر پیری ( برف پیری بر 
سرش نشسته بود ) 

قا برف آمدن : باریدن برف ( دیروز برف آمد ) 


برف انداختن : روبیدن پرف, بویژه برف پشت‌بام 


برف گسرفتن : آغاز شدن بارش برف ( توی را برف أ 


گرفت ) 


برف نشستن : پوشاندن برف سطحی را که بر آن باریده ۱ 
الکترونها یا پروتونها در اتمهای یک جسم که به‌صورت 
آنرژی حرارتی, مکانیکی یا 
: الکتریسیته ( برق ساکن ) ۳. E‏ به‌وسیلهٌ مولدهای 
برف‌بازی / ۰۵۲/0821 -ها /: اسم. یازی با برف» بویده ` 


است ( روی زمین نیم متر برف نشست ) ۱ 
برفاب / ]08۲ /: اسم. ۱. ابی که از اب شدن برفها بدید 
میآید ۲ آبی که آن را با برف خنک کرده‌اند 


| انداختن گلوله‌های آن به‌سوی یکدیگر (بچه‌ها توی پارک 


۱ برفبازی می‌کردند ) 
برف پا ککن / 0۵71081.600.-ها /:اسم. اسبابی پرروی 
شيشه جلو عقب یا بر روی چراغهای وسیله‌های نقلية 
موتوری, متشکل از یک بالشتک باریک (اسفنجی یا 
لاستیکی) متصل به یک بازوی متحرک فلزی, برای 
: پاک کردن برف و باران از روی شيشه 

برفچال /0۵71051,-ها /: اسم. گودالی ( معمولاً) طبیعی 
که از برف پر شده است 

متعدی. [ادبی ] //برشمردی؛ برمی‌شماری؛ برشمر // برفرو / ۰.۵70۷ ها /: اسم. وسیلۀ نقلي موتوری 
برای حرکت بر روی برف : اسنومُبیل 

۱ برف روب / ۷ -ها /: اسم. شخص یا ماشینی که 
: کارش برف‌روبی است 

: برف‌روبی / 2717۷01 /: سم. عمل روبیدن یا برداشتن 
برف از جایی ( برفروبی پشت‌بام برفروبی خیابان ) 

: پرفک / ۵۲1۵6 /: سم. ۱. [پزشکی ] لکه‌ها یا دانه‌های 
: سفیدرنگی که براثر فعالیت نوعی قارچ ( بویژه ) در دهان 
: نوزادان پدید می‌اید (د 


هان بچه برفک زده است ) ۲. بخار 
یخ‌بسته که در یخچال یا در روزهای بسیار سرد برروی 
شیشه‌های پنجره به‌صورت دانه‌های برف دیده می‌شود 
( شیشه‌ها برفک بسته بود ) ۳. نقطه‌های سفید یا نورانی متعدد 


ریزش شدید یا پوشش کامل برف. همراه با توفان پدید 


۱ می آید و شخص نمی تواند جهتها را تشخیص دهد 
برفگیر / 1۲ی0۵:1/: صفت. واقع در معرض ریزش برف 
شاخی میان‌تهی با صدای بم که در جشنهای بزرگ و 
: برفمرز / 0211۳1812 -ها /: اسم. خط فرضی در دامنة 
برف /]02۲/: اسم. ۱ دانه‌های سفید متبلور متشکل از : ١‏ 
: تنها برفهای زیر ان در تابستان اب می‌شود 

برف و شیره /0-5176-]027/: اسم. گونه‌ای خوردنی که 
از مخلوط کردن شیر؛ انگور با برف درست می‌کنند 


زیاد ( جاده‌های برفگیر ) 


کوه که بالای.آن معمولاً همیشه از برف پوشیده‌است و 


barfi/ ۳‏ /: اسم. [گفتاری ] کسی که کارش 
برف‌رویی است ( برو یک برفی صدا کن برف پشت‌بام را بارو کند ) 


: برفی" : صفت. ۱.دارای برف؛ برف آلود (هوای برفی ) ۲ از 
: جنس برف ( ادم برفی )۳. دارای رنگ سفید درخشان 


( سفیدبرفی ) ۲ 
برق / 03٩‏ /: اسم. ۱. اذرخش (رعد و برق شروع شد) 
۲ پدیده ناشی از جابجایی بابرهم خوردن تعادل 


شیمیایی نمودار می‌شود؛ 


برق تولید می‌شود و قابل انتقال و بهره‌برداری است؛ 


الکتریسیته ( ۵۰مگاوات برق تولید می‌شود ) ۴. حالتی در یک 
پرتودرمانی و شوک برقی )؛ الکتروتراپی 

: برقرار 04۲٩۵۲3۲/‏ /: صفت. ۱. تعیین شده یا مقرر ( صلح 
2 برق ساکن : برقی که به‌صورت از میان رفتن حالت خنفای : برقرار شد. برای خانواده او مستمری برقرار شد. دولت حکومت نظامی ١‏ 
برقرار کرد ) ۲. [گفتاری ] استوار؛ پابرجا؛ ماندگار ( سر کار 
تامات برقرار شده‌ای؟ برقرار باشی۱). به همین قیاس: 
برقراربودن؛ برقرار شدن؛ برقرار کردن؛ برقرار گردیدن؛ 
" برقرارگشتن؛ برقرار ماندن 

۰ برقراری / 027087871 /: اسم. وضع یا کیفیّت برقرار بودن 
ساخت و کارکرد دستگاههای برقی‌دارای ولتاژ پایین. ` 


جسم که نور مرئی تولید کند یا آن را بتاباند؛ درخشندگی 
( چشمهایش برق می‌زد. همه جا را برق انداخت ) 


برقی در اجسام و دراثر مالش یا تماس با جسم باردار یا 
دراثر القادر اجام پدید مسی‌اید؛ایستانبرق؛ 
الکترواستاتیک 

برق فشار ضعیف : ۱. برق دارای ولتاژ پایین و مناسب برای 
کاربردهای خانگی ۲. بخشی از مهندسی برق که به طراحی. 


بویژه دستگاههای الکترونیکی مربوط می‌شود 


برق فشار قوی: ۱ برق دارای ولتاژ زیباد ۲. بخشی از : 
مهندسی برق که به طراحی, ساخت و کارکرد دستگاههای 
تولید و توزیع برق و اسبابهای برقی دارای‌ولتاژ بالا : 


مربوط می‌شود 


مي‌کند: جریان متناوب 


جریان مستقیم؛ جریان پیوسته؛ جریان یکسو 
لا برق افتادن : صیقلی و درخشان شدن ( کاشیها برق افتاده بود ) 


برق انداخت ) 
برق جستن : جرقه زدن؛ تابیدن نور نا گهانی ( از چشمهایش 
برق جست ) 


برق ندارد ) 
برق زدن : ۱. درخشیدن ( روی زمسین چیزی برق می‌زد ) 
۲ پدید امدن اذرخش در اسمان ( اسمان برق زد و غرش رعد 


شنیده شد ) 


برق گرفتن: ۱. گذشتن جریان برق از بدن ( دستم رابرق ‏ 
: برق‌گرفتگی / arqgereftegiط‏ /: اسم. عمل يا فرایند 
عبور جریان برق از بدن جاندار ( سیمکش بر اثر بی‌احتباطی 
برقابی / 0279801 /: صفت. مربوط به گرفتن برق از 
1 برقگیر / 9۵597 .-ها /: اسم. میله‌ای فلزی که بر بالای 
ساختمانهای بلند تک‌افتاده نصب می‌کنند تا بار برقی 
آذرخش رابه زمین منتقل کند و مانع از آسیب رسیدن به 
: ساختمان شود 

برق‌ماهی / ۰027071801 -ها؛ ان /: اسم. هریک از 
ماهبهای گوناگونی که دارای توانایی ایجاد جریان برق 
: به‌وسیلهٌ پولکهای بدن خویشند ( مانند نوعی مارماهی و 
: نوعی سفره‌ماهی): ماهی برقی 

: برقنما / ھا ھا /: اسم. الکتروسکپ 
برق‌درمانی / 02790871۳0801 /: اسم. درمان بیماریها به ۱ 


گرفت ) ۲. به‌دست آوردن نیروی برق از یک سیم یا نیروگاه 


( باید از این سیم برق بگیری ) 


نیروی اب ( نیروگاه برقابی ) 

پر ق آسا / 04۲4343 /: صفت. مانند برق؛ بسیار تند و 
چابک؛ برقی ( حملة برق آسا ) 

برقاشیمی / 02955۳1 / 0 الکتزوشیمی 
برقاطیس / 02702115 / 2> الکتر ومغناطیس 
برقبردی / bargbordi‏ « الکتزوفورز 

برقبند / ۰0۵7902040 -ها/: صفت. دارای ویوگی یا 
توانایی پیشگیری از عبور جریان برق؛ عایق برق؛ 
دی‌الکتریک 


وسیلهٌ دستگاههای برقی و جریان برق ( سانند 


یا شدن ( برقراری امنیّت. برقراری صلح ) 


۰ برقرانی / 2۲9۲201/: اسم. اختلاف پتانسیل ميان دو 


نقطه از یک مدار که موجب جریان برق در آن می‌شود 
برقراهه / ۰02797506.-ها /: اسم. مدار 
برقرسانی / 041٩۲٩53۲1‏ /: اسم. عمل یا فرایند قرار 


۱ دادن نیروی برق در دسترس مصرف‌کننده (برقرسانی به 
برق متناوب: برقی که جهت حرکت آن بتناوب تغییر : 
: برق‌زدگی / [27022068.-ها/:اسم. عمل پا فرایند 
برق مستقیم : برقی که تنها در یک جهت حرکت می‌کند: ! 


چند روستای دورافتاده غار شد ) 


برخورد کردن برق ( آذرخش) به چیزی ( چند درخت بر اثر 
برق‌زدگی سوخته و زغال شده است ) 

۰ برق‌سنج / [:027092.-ها /: اسم. الکترومتر 

برق ان‌داختن : صیقلی و درخشان کردن ( همه جارا 
پدیده‌های برقی و روشهای بهره‌برداری از آنها؛ علم برق 
: برقع / 4٩00ا‏ .ها /: اس. [ادبی ] روینده 

برقکار / ۹)3 مھا _ها؛ ان /:اسم. کسی که کارش 
برق داشتن: ۱. داشتن جریان برق ( ابن سیم برق درد  )‏ ساخت یا تعمیر اسبابهای برقی یا نگهداری یا به‌کار 
۲. وصل بودن به شبکه یا دستگاه تولید جریان برق ( این خانه : انداختن تاسیسات برقی است 

: برقکافت /3۴) 4۲ط /: اسم. الکترولیز 

برقکافه / ۴ 4۲۹)3ط /: اسم. الکترولیت 

برقگر / 04۲٩83۲‏ . -ها؛ ان /:اسم. کسی که با برق سر و 
" کار دارد. خواه به‌عنوان کارگر یا کسی که درباره برق 


برقشناخت /×13 (4۲٩50‏ /: اسس. دانش شناخت 


دچار برق‌گرفتگی شد ) 


برقو / ۰0070۷0 ها /: اسم. ابزار سوراخ‌کننده دارای پدنهٌ 


مخروطی با دو یا چند تیغه. یا شیار مستقیم یا مارپیجی 


جدار داخلی لوله: برغو 
برقی ' / ۰2701 -ها/: اسم. [گفتاری ] سیمکش یا 


کرد ) 


برقی ۲: صفت. ۱ منسوب به برق ۲. دارای کارکرد با برق 0 


(اتوی برقی ) ۳. [ گفتاری ] براق ( کفش برقی. کیف برقی ) 


برقی ": قید. [گفتاری ] باسرعت؛ باشتاب؛ برق آسا (برقی ٠‏ 


برو و برگرد ) 


برک / 0۵۲26 /: اسم. [قدیمی ] نوعی پارچه دستیافت . 
ضخیم که از پشم شتر یا کرک بز و گوسفند می‌بافتند و : 


برکات / 0272684 bar ekat,‏ /: جعم 3© برکت 


برکت /2(6۵1)ت92 barek,‏ . -ها؛ بر کات /: اسم. : 
. سودمندی؛ کارایی؛ بهره‌دهی ( لین سرسبزی از برکت آب : 
است. اینها از برکت آزادی است ) ۲. فراوانی؛ رونق ( خدابرکت به : 


کسیت بدهد ) 


برکشیدن / 927651087 /: سصدر. متعدی. [ادبی] : 
۲ وسیلهٌ ترقی و پیشرفت کسی را فراهم کردن. : 


به همین قیأس : برکشیدنی 
ظا صنت منعولی: برکشیده / مصدر منفی: برتکشیدن 


برکليم / 067661000 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی 0 
رادیو کتیو و ناپایدار از خانو ادها کتینیدهاء با عدد اتمی 
۷ که به‌صورت مصنوعی از تلاشی ذرّه‌های رادیوا کتیو . 


تولید می‌شود 


برکنار / 02766057 /: صنت. ۱. دور» جدا یا بی‌ارتباط با : 
چیزی (و همیشه از این ماجراهابرکنار بود ) ۲. رانده‌شده یا | 
عزل‌شده از شغل یا مقامی ( او راز رساست برکنار کردند ). : 
به همین قیاس: برکناری؛ برکنار بودن؛ برکنار شدن؛ . 


برکتار کردن 
برکندن / 027621027/: مصدر. متعدی. //برکندی؛ 
برمی‌کنی؛ برکن //۱. کندن؛ از جای خود بیرون اوردن 


دشمنی برکن ). به همین قیأس : برکندنی 

8ا صنت مفعولی: برکنده / مصدر منفی: برتکندن 

برکه / ۰0616 ها /: اسم. گودال کم‌عمق که در آن آب 
جمع شده است؛ استخر طبیعی 

برگ / ۰0278 -ها؛ ان /: اسم. ۱. اندامی از گیاه که از 
جوانه‌های روی ساقه یا شاخه پدید می‌آید. معمولاً 


آن انجام می‌گیرد (برگ چنا, درخت سوزنی‌برگ ) ۲. واحدی 
(یکایی) برای کاغذ يا انچه به‌صورت ورقه‌های کاغذ یا 


: مقواست ( دفتر صدبرگ. دو برگ چک بانکی. چهار برگ اسکناس. 


برای گشاد کردن قطر داخلی یا صاف و صیقلی کردن ۰ 


کار (سازوبرگ ) 


برگ احضاریه ) ۲. [ادبی ] توشه ( بی‌برگ ونوا ) ۴. [ادبی ] ابزار 


: لکا برگ برنده:۱. ورقی که با آن بتوان بازی رابرد ۲. [مجازی] 
تعمیرکار اسبابهای برقی؛ برقکار (برقی آمد چراغها را نصب . 


وسیله یا ابزار کارامد و اثربخش 
برگ پنجه‌ای:برگ دارای بریدگیهای عمیق در لبه‌هاء که آن 
رابه صورت پنجه دست در آورده است ( مانند برگ چنار ) 
برگ جریمه: ورقه‌ای برای ذکر نوع تخلف و میزان 
جریمه‌ای که باید پرداخت شود 
برگ چفندر : [کنایی ] آدم بی‌ارزش 
برگ خزان :برگ زرد و پژمرده فصل پاییز که از درخت فرو 
می‌ریزد 
برگ سبز : ۱. برگ سالم و تازه ۲. [کنایی ] هدیه ناچیز 
برگ سوزنی : برگ باریک و نوک تيز شبیه خار ( مانند 
برگ کاج) 
برگ سهام : ورقه‌ای چاپی که از سوی یک شرکت منتشر 
شده و دارندة ان سهامدار آن شرکت محسوب می‌شود 
برک سینه : کاشکل؛بویژه کاشکل جامة نظامی 
برگ شانه‌ای :برگ مرکبی که برگچه‌های آن دوبدو در دو 
سوی دمبرگ اصلی قرار گرفته است 
برگ فراهم : پرگهای مجتمع در اطراف یک گره ( مانند 
برگ خرزهره) 
برگ گل : گلبرگ 
برگ متقابل: برگهایی که دوبدو از هرگره روی ساقه 
می‌رویند و روبروی هم قرار دارند ( مانند برگ یاس بنفش) 
برگ متناوب : برگهایی که به صورت یک در میان از 
گرههای روی ساقه می‌رویند (مانند برگ مینا) 
عا برگ -برگ شدن: جدا شدن برگهای کتاب یا دفتر از 
یکدیگر؛ اوراق شدن 
برگ دادن : روییدن برگ ( امروز دیدم بوتیاس دو تابرگ تازه : 
داده بود ) 


برگ زدن : [کنایی ] نیرنگ زدن؛ فریب دأدن؛ حقه زدن 


: برگ‌آذین / ۰2۲۵5210 -ها /: اسم. شیوه قرار گرفتن 
: برگها روی ساقه يا شاخه, یا محور خود 

(ريشة درخت را برکندن ) ۲. از ميان بردن؛ نابود کردن (نهال : 
: برگ‌بو / 0878600.-ها؛ -یان /: اسم. درخت از تیره 
برگ‌بوییان به بلندی ۱۰ تا ۱۵ مترء با ساقه‌های راست و 
صاف. برگهای بیضی پایا و عطردار. گلهای سفید یا سبز 
و میوه سیاه سته به‌درشتی نخود: غار 

برگ‌بوییان / 0۵72600۷1757 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای بی‌گلبرگ که در جاهای گرم و مرطوب 
حاوی سیزینه است و فتوسنتز و تعریق در گیاه به وسیلة 


برگاموت / :061824701 /: اسم. تنج 


به‌صورت درختان بزرگ ( مانند درخت کافور, دارجین 


: وبرگ‌بو) می‌روید: غارها 


برگهایان / 02720550 / ت آبشش‌پایان 


برگچه / ۰0278206 ها /: اسم. ۱. هریک از قطعه‌های 


کوچک 
برگذاری / 02۳802811 / 3 برگزاری 

برگردان۲ / 0 ها /: اسم. ۱. ببخشی از یک 
سرود یا تصنیف که در فاصله‌هایی تکرار شود ۲. بخشی 
از جامه ( مانند يقه یا سرآستین) که در هنگام دوخت آن 
را برای زینت روی خودش تازده‌اند ۲ انچه به زبانی 
دیگر ترجمه شده است ( مانند گفتارهای یک فیلم یا متن 
یک نوشته ) 

- برگردان : پیراژه. برگرداننده ( عکس‌برگردان. خاکبرگردان ) 
ببس رگردان دن / 02۲۵2۲08۳027 /: مسصدر. متعدى. 


// برگر داندی؛ برمی‌گردانی؛ برگردان //۱. قرار دادن 


کسی یا چیزی در جای پیشینش؛ بازگرداندن ( به خانه : 


برگرداندن؟) 5 پشت‌ورو کردن / استر جیبش رابرگرداند ( 
۳ جهت چیزی را تغییر دادن ( سرش رابرگرداند ) ۴. پس 
دادن؛ بازگرداندن؛ مسترد کردن (برگرداندن باقی پول. 


برگرداندن کتاب به صاحبش ) ۵. [ مجازی ] قی کردن (هرچه . 
خورده بودم برگرداندم ) ۶. ترجمه کردن # برگردانیدن. . 


به همین قیاس: برگر داندنی 


| صفت فاعلی: برگرداننده / صفت مفعولی: بسرگردان‌ده / 


مصدر منفی: برنگرداندن 
برگردانیدن / 027۵22۳0501020 / 2 برگرداندن 
بسرگرفتن / ۵۲8۵0۲61120 /: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 


// برگرفتی؛ برمی‌گیری؛ بربگیر // انتخاب کردن و : 


یرداشتن. به همین قیاس : برگرفتنی 


برگریز / 027112.-ها /: صفت. دارای ویژگی ازدست 
دادن برگها در فصل پاییز (بید از درختان برگریز است ). 
به همین قیاس : برگرریزی 

برگریزان / ۰027211280 -ها/: اسم. وضع يا حالت 
پژمرده شدن و ریختن برگها ( پابیز موسم برگریزان است ) 
برگزار / 0270231 /: صفت. اجرا شده؛ انجام شده 


كا بسسرگزار شسدن : اجرا شدن (انتخابات برگزار شد). ` 


به همین قیاس: برگزار کردن 


برگزاری / ۰0211:02871-ها /: اسم. عمل یا فرایند انجام : 


دادن یا انجام شدن نوعی مراسم (برگزاری مراسم عراداری, 
برگزاری انتخابات. برگزاری تظاهرات ): برگذاری 

بسرگزیدن / 0۵۲]:021020/: مصدر. مستعدی. [ادبی ] 
//برگزیدی؛ برمی‌گزینی؛ برگزین // چیزی یا کسی را از 


میان یک دسته یا گروه برای منظوری جدا یا تعیین کردن؛ 


انتخاب کردن (برگزیدن نماينده مجلس برگزیدن کتاب برای 
کتابخانه. برگزیدن بهترین فیلم ). به همین قیاس: برگزیدنی 


: 8 صفت فاعلی: برگزبننده /صفت مفعول: برگزیده / مصدر متفی: 
برنگزیدن 
: برگزیده / 027802106/: صفت. ۱. انتخاب شده؛ منتخب 
۱ ۲ دارای ویوگیهای چشمگیر؛ برجسته؛ ممتاز 
: برگستوان / ۵۲8050۷50.-ه۱/: سم. [قدیمی ] زرهی 
که جنگاوران بر تن خویش می‌کردند یابر اسبشان 
می‌پوشاندند 
برگشت /۵118:250/: اسم. ۱. بازگشت (برایش راه برگشت 
" نمانده بود) ۲. /-ها/ [موسیقی ] دوخط عمود بر حامل و 
" دونقطه که نشانه تکرار یک جمله است ۳ /-ها/ 
[ روان‌شناسی ] واکنش دفاعی شخص در برابر فشار و 
: سختی زندگی» که به‌صورت تلاش برای بازگشت به 
| روزگار خوش گذشته جلوه‌گر می‌شود ۴. [بانکداری] 
عدم پذیرش چک و پس‌دادن آن به آورنده (برگشت چک ) 
| ۵.(پست) بازگشت مرسوله به فرستنده آن (برگشت نامه ) 
۰ ۶-ه۱/[ورزش] دور دوم مسابقه‌های دومرحله‌ای؛ 
: مقابل: رفت ( مسابقۀ برگشت در امارات برگزار می شود ) 
اقا برگشت دادن : بازگرداندن؛ پس فرستادن. به همین قیاس: 
برگشت شدن 
" برگشتپذیر / 02۲085000217 /:صنت. دارای توانایی یا 
امکان بازگشت. یا حرکت در جهت عکس (انقلاب 
۱ برگشتپذیر نیست ) 
برگشتپذیری / ۰21۵85102217 -ها /: اسم. توانایی یا 
استعداد تغییر دادن مسیر یا جریان در جهت عکس 
: ( در جریان تکامل اجتماعی برگشتپذیری هم وجود دارد. هرچند 
: ممکن است مقطعی و موقت باشد ) 
برگشتگی / اع6ا02725. -ها/: اسم. وضع يا کیفیّت 
| برگشتن, پیج خوردن یا تاب داشتن (برگشتگی لبه جام 
" به طرف بیرون بود ) 
بسرگشتن /02۳۵25]20/: مصدر. لازم. //برگشتی؛ 
برمی‌گردی؛ برگر د //۱.به مکان پیشین رفتن یا به سوی 
ان روانه شدن ( به شهر برگشتن. به خانه برگشتن ) ۲. در وضع 
یا حالت پیشین قرار گرفتن ( برگشتن گرما برگشتن بیماری ) 
| ۳. وارونه یا واژگون شدن (برگشتن ماشین. برگشتن کاسه ) 
؟ تغییر جهت با تغییر وضع دادن ( برگشتن به سمت راست ) 
۵. تغییر کردن؛ دگرگون شدن ( برگشتن اوضاع ) ۶ از عمل یا 
عقیده‌ای دست کشیدن ( از راه برگشتن. از دین برگشتن. همه از 
: او برگشتند ) ۷. [ گفتاری ] در پاسخ یا در پیرو عمل دیگری 
عملی انجام دادن (توضیح: تنها به صورت صیغة ماضی 
به کار می‌رود) (برگشتی گفتی:به خودم مربوط است. من هم 
برگشتم زدم توی گوشت ). به همین قیاس : برگشتنی 
8 صفت مفعولی: برگشته / مصدر متفی: برنگشتتن 
برگشته / 04۲8۵518 /: صنت. ۱. دارای خمیدگی به‌طرف 
داخل یا خارج (لبه برگشته ) ۲. دارای انحراف پا تغییر 


(بسخت‌برگشته از دیسن برگشته ) ۳. [گفتاری] بازگشته ؛ 


( از جنگ برگشته ) 
برگشتی / bargasti‏ /: صفت. پس فرستاده شد ه؟ 
بازگر دانده شده؛ مرجوعی ( بسته‌های برگشتی راببر انبار ) 


یا کنار گل است 
برگماردن / 027201057027 / > برگماشتن 


کردن: برگماردن. به همین قیاس : برگماشتنو 

اققا صفت فاعلی: برگمارنده /صفت مفعولی: برگماشته / مصدر منفی: 
برنگماشتن 

برگه / ۰02726 ها /:.سم. ۱. قطعه کاغذ. مقوا یا ماده 


۶ [ فرهنگستان ] فرم 

برگه‌دان / 2۲8131( . ها /: اسم. جعبه پا قفسه» بویده 
قفسه کشوداری که برگه‌ها را در ان قرار می‌دهند لے 
برگه-۱ 

برلیان / 06۲6[۲57.-ها /: اسم. الماس تمام تراش داده 
شده برای کاربردهای زینتی 

برم / 9)6(۲0۳0 ,00۵۲۵15۲ /: اسم. عنصر شیمیایی نافلز. با 


خرمایی‌رنگ با بوی بد. که بخار آن سی است. در 


طبیعت به‌صورت ترکیب وجود دارد و در عکاسی و . 
- گرفتن عمل ویژه‌ای به وسیل یک کامپیوتر (برنامه‌نویسی 
: کلاسهاباید براساس وقت دبیران باشد ). به همین قیاس: 
: برنامه‌نویس 

:| برنبستن / 2۳0۵025080 > بربستن 

برنتافتن / مدا5ا02۳2 / د بر تافتن 

۰ برنتوزوروس / 0001020۲18 / تچ بُرُْنتوسُوروس 

: پرنتوسوروس /00۲001050715,-ها /: اسم. بزرگترین 
دایناسور گیاهخوار, که تصور می‌شود ۲۳ متر قد. ۳۰ تن 
وزن و گردن و دم دراز داشته است: بر نسوزوروس 

: برنج / [6۲00/: اسم. ۱. فلز همبستةه مس (۶۰ ٩۰۱‏ 
نمکی دوتایی حاصل از ترکیب ماده‌ای با برم» که معمولا " 


پزشکی به کار می‌رود: پسروم 

برماسیدن / 021110551020 /: مصدر. متعدی. [ نامتداول ] 
لمس کردن 

برماه / 270080 ها /: اسم. از ابزارهای نجاری برای 
سوراخ کردن چوب ِ 

برملا / 02170218 /: صنت. اشکار؛ هویدا ( بالاخره ماجرای 
روابط اکبرآقا و حاجی حسین برملا شد. روزنامه‌ها این مذاکرات را 
برملاکردند ) 

پرمور / 0)6(۳۵0۳۲ boromur,‏ / 0 برمید 

برمید / 0)6(۲0۲010 ,00۳۵1۲10 . ھا /: اسم. [ شیمی ] 


در اب محلول است ( برمید پتاسيم. برمید جیوه برمید 


: سدیم ): برژومید؛ برمور 

: برنا / 0۳۳3( . -یان /: اسم. [ادبی ] جوان ( پیر و برنا همه در 
" آنجا حاضر شدند ) 

برگک / 1 -ها /: اسم. برگةٌ کوچکی که در دمگل ۱ 
برای انجام دادن کار یا کارهای معیّن (برنامة صادرات 
فراورده‌های غیرنفتی. برنامة امتحانات کلاس چهارم ) ۲. کارهای 
برگماشتن / 027801۳085020 /: مصدر. متعدی. [ادبی] ` 


بر گماشتی؛ برمی‌گماری؛ برگمار // گماشتن؛ نصب ۱ معیّنی انجام می‌گیرد ( بر نامه رادیو برنامة ورزشی؛ برنامة 


برنامه / 3۴٣۲ا‏ ها /: اسم. ۱. مقررات یا نظامی 


از پیش تعیین شده‌ای که در زمان و مکان و با توالی 


: تظاهرات برنامهٌ جشن ) ۳. نوشته‌ای که دران مقررات یا 
ترتیب و توالی, زمان و آگاهیهای دیگر مربوط به 
| چگونگی اجرای کار یا کارها بیان شده است (برنامذ جشن 
: پشت کارت چاپ شده است ) ۴. رشته‌ای از دستورالعملهای 
نوشتنین دیگر که برای نوشتن یادداشت یا فهرست و ` 
نگهداری ان برای مراجعه‌های بعدی به‌کار می‌رود؛ 
فیش (برگذ عنوان کتاب ) ۲. [گفتاری ] مدرک (مواظب باش : بنویس ) 
برگه‌ای به دستش ندهی ) ۳. میوهٌ گوشتالوی هسته‌دار که ` 
هسته آن را درآورده و آن را پس از دونیم کردن : 
خشکانده‌اند (برگذ هلو برگۀ زردالو ) ۴. [ گیاه‌شناسی ] میوه 
خشک و شکوفایی که از یک برچه تشکیل شده و پس : 
از رسیدن با یک شکاف طولی باز می‌شود (مانند میوهٌ : 
زبان درقفا)؛ فولیکول ۵. [گیاه‌شناسی ] زايده زیر گل که 


رمزدار که می‌توان به یک ماشین ( کامپیوتر) داد تا 
براساس أن کار کند ( برای کامپیوتری کردن کتابخانه یک برنامه 


ك برنامه چیدن: [گفتاری ] کار یا کارهایی را برای رسیدن به 
هدف معیّتی پیش‌بینی کردن (توضیح: برنامه چیدن معمولا 
در مورد شخص به کار می‌رود وبیشتر جنبۀ توطثه یا تبانی 
بر ضدّ او یا بدون آگاهی او را دارد. ولی همیشه مفهوم منفی 
ندارد) 


: برنامه‌ریز / ۵۳081061[2,-ها؛-ان /:اسم. آنکه کارش 
ازلحاظ رنگ و شکل با برگهای معمولی فرق دارد . 
۱ نیاز داریم ) 

برنامه‌ریزی / 021087167121.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: یافتن و تنظیم کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا 
[ رشته‌ای از کارها ( باید اول سیاست برنامه‌ریزی مشخص شود ) 

" برنامه‌ساز / 02703706582 , -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
یک برنامهٌ رادیویی یا تلویزیونی را می‌سازد و برای 
۱ اجرا اماده می‌کند 

عدد اسمی ۳۵ و وزن اتمی ۰۷۹/۹۰ به‌شکل مایع ۱ 
: فرایند نوشتن برنامه برای یک فرایند ۲ عمل یا فرایند 


تنظیم یا تدوین برنامه است (مابرای تولید به یک برنامه‌ریز 


برنامه‌نویسی / 02111271616۷7151 ,-ها /: اسم. ۱. عمل پا 


آماده کردن دستور کار مرحله به مرحله برای انجام 


درصد ) و روی ( ۴۰ تا ۰ درصد) که رنگ, درخشندگی 


و چکشخواری آن بسته به ترکیبش فرق می‌کند ۲. /-ها/ 
گیاه یک‌ساله از تیره گندمیان که در جاهای گرم و معتدل 
و مرطوب می‌روید. دارای ساقه‌های گرد بند-بند به 


بلندی حدود ۱۲۰-۶۰ سانتیمتر و برگهای دراز نوک‌تیژ ` 
: برنشستن / 04۲1٥525147‏ /: مصدر. لازم. [ادبی ] 
: //برنشستی؛ بر می‌نشینی؛ برنشین // نشستن 


است ۳ /-ها/ دانة آن گیاه که در سنبلهٌ فشرده در نوک 
ساقه می‌روید و پوسته گندمی‌رنگ دارد که آن را 
به‌وسیلةٌ دنگ جدا می‌کنند و یکی از غذاهای اصلی 


بخش بزرگی از بشریت را تشکیل می‌دهد ۴. [گفتاری] ` 
: برنشیت /9)6(۳00511 ,05 /: اسم. بیماری ناشی 


غذایی که ماده اصلی آن برنج پخته است ( مانند کته, پلو, 
چلو) (برنج خوردیم ) 

برنجاسف /06۲60[8527.-ها /: اسم. گروهی از گیاهان 
تیر مرکبان به بلندی بیش از یک مترء با برگهای بزرگ 
دارای بریدگیهای عمیق که روی آنها سبز و پشتشان 
سفید است و در بیابانها می‌رویند: آذربو 

برنجستن / 0۵۲۳0۵[25121/ ل برخستن 

برنجک / 06۲60[216/: اسم. دانه‌های بوداده (برشتة) 


برنج, که به‌عنوان تنقل خورده می‌شود 


این کار صورت می‌گیرد 


برنجی / ۲۴۲1( /: صفت. ۱. ساخته شده از فلز برنج . 
: برنیفتادن / 022۷011500 د برافتادن 

: پرنیفراشتن / ۱۵۳۵۷۵۲۲55080 د برافراشتن 

۱ برنیفکندن / 0۵۳۵۵۲۲۵۱027 / ت برافکندن 

: برنینداختن / 0۵۳۵۷۵00220 / نت برانداختن 
برنینگیختن / 0۵۳۵۷2۳۵۵0 / 0 برانگیختن 
برو / :۳۵۲۵ ,00۲0 /: صفت. [گفتاری ] دارای توانایی 
برندگی / 001)۲(200621/: اسم. تیزی ۲ پیگیری و : خوب حرکت کردن ( اسپ برو. ماشین برو ) 
: بروات 7 (/: جمع 1 برات 


( کاسة برنجی ) ۲. درست شده با برنج ( نان برنجی ) 
برنچیدن / 02۳۵61027 / 1ے برچیدن 
برنخاستن / 0۵۳285120 / 1 برخاستن 
برنخوردن / 0۵۳0270۲080 / 3 برخوردن 
برنخیزاندن / 0۵۳۵128420 / ل برخیزاندن 
برنداشتن / 0۵۳2055120 / ۲ برداشتن 


استواری در تصمیم؛ قاطعیت ( تو برتدگی لازم رانداری ) 
برندمیدن / 02۳۱۵02701020 / ۲ بردمیدن 
برندوختن / 0۵۳۵001۵7 / :> بردوختن 

برنده / 0۵۲2006 ها /: صفت. ۱. /-گان/پیروز؛ موفق 


( مابرنده شدریم )1.۲ وابران. به همین قیاس : برنده بودن؛ ۱ 
: برو -برو ۲۵۵۲۵۵۵۲۵ a‏ برو بیا-۲ 
برنده / ٤ل‏ ۲)۲(۵هط /: صفت. ۰۱ /-ها/ دارای ویژگی یا برو بوم /02۳0-00۳/:سم. [ادبی. مجازی] سرزمین. 
اعم از شهر و بیابان؛ بوم و بر ( هميشه برویومش اباد باد )_ 
بروبیا / ۰00۲00۷8 -ها /:اسم. [گفتاری ] ۱ رفت و امد 
برنده‌یجا / 0۵۲۵:0606[5/: صفت. دارای ویچگی کنار ( توی کوچه بروبیای زبادی بود ) ۲. [ مجازی] اهمیت و اعتبار 
اجتماعی ( آن روزها خیلی بروبیا داشت ): برو بو 

: بروت /00:01 rut,‏ اط /: اسم. [ نامتداول ] سبیل 

: بروج / ژدات0ط ,زی اط /: جم 7> برج 

۱ برودت / )0۵۲۵02 ,01۳1 /: اسم. [ادبی ] سردی؛ 


برنده شدن 


توانایی بریدن؛ تسیز؛ برّآن (اسباب بونده ) ۲ [ مسجازی ] 


دارای اثر ازار دهنده ( سرمای برنده ) 


رفتن بازنده و ادامةبازی برنده با حریف یا حریفان تازه 
ڊرji‏ / 0)6(۲002 ,00۲082 /: اسم. مفرغ 

برنزی / 0)6(۲0821 ,00۲0021 /: صفت. مفرغی 

برنش / 0)6(۲0:5 ,۳0۲06,-ها /: اسم. نایژه 


بسرنشاندن / 02۲16580080 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
برنشاندی؛ برمی‌نشانی؛ برنشان // نشاندن 


8 صفت فاعنی: برنشاننده /صفت متعولی: برنشانده / مصدر منفی: 


برئنشاندن 


8 صفت منعولی: برنشسته 
برنشمردن / 02۲0۵501007420 / 3 برشمردن 


از آماس نایژه که معمولا با سرفه‌های سخت. دشواری 
تنفس, گاه تب و حتی ناراحتی قلب همراه است 

۱ برنکشیدن / 0۵۳۵۲651027 / ت برکشیدن 

: برنکندن / 0۵۱0۵۲۵1020 / a‏ برکندن 


:/ -ها‎ «boronkoskop, b(e)ronkoskop / برنکوسکپ‎ 


" اسم. [پزشکی] نایژه‌بین 

برنگرداندن / 02۲۳227080027 / تج" برگرداندن 
برنگرفتن / 0۵۳۵6۵1120 / > برگرفتن 
برنجکوب / ازع , -ها /: اسم. ۱ دنگ ۰۲ /۔ان/ ` برنگزیدن / 02۵۵021020 / 2 برگزیدن 
٤‏ برنگشتن / 02۳۳۵25120 / نت" برگشتن 
برتجکوبی / biں)زہءer‌b‏ /: اسم. ۱. عمل يا فرایند جدا . 


برننشاندن / 02520020 / 2 برنشاندن 
برنیاشفتن / 0۵۳۵۷5501120 / > برآشفتن 


برنیامدن / 0۵۳25۵020 / > برآمدن 


برنیاوردن / 2۷27027عصدط / ۲ج برآوردن 


٠‏ بر و بچه / 02۲-0-02666.-ها / : اسم. [ گفتاری ] ۱ فرزند 
۱ ( بروبچه نداشت ) ۲. ( در جمع ) افراد متعلق به یک محل, 


گروه یا موسسه ( دیروز بر وبچه‌های اداره مهمانی دادند ) 
بر و بر / berr(o)ber‏ / اک پر -بر 


۰ 7 


سرما ( برودت هوا کاهش یافت. برودت موجود در روابط دو کشور : 


از ميان رفت ) 
برودری 7 ر/: ام نقشهای گلدوزی مشبک و 
برجسته 


برودری‌دوزی / اعلال00۲0071.-ها/: اسم. گلدوزی 
برجسته و مشبک 


خوش برورویی بود ) ِ 
پروز / 00۳2 ,ساط /: سم. عمل یا فرایند اشکار یا 


معلوم شدن 


: ) بروز دادن : ۱. نشان دادن ( ضعف و سستی خود را بروز داد‎ a 


۲ فاش کردن ( حرفهایی راکه شنیده بود به دیگران بروز داد ) 


بروز کردن : آشکار شدن یا پدید آمدن (میانشان اختلاف تراوش ( ترشح) مایع به بیرون از بدن ( درمورد غده‌هاء 
۱ مانند غده اشکی)؛ مقابل: درونسریز ( غده‌های برونریز ): 
بروسلا ۸ /: اسم. تیره‌ای از با کتریهای مولد : برونتراو 

: برونزا / 101170028 /: صفت. [ادبی ] دارای ویژگی یا 
۰ توائایی پیدایش و رشد براثر دخالت عاملهای بیرونی؛ 
: مقایل: درونزا ( پدیده برونزا) 

چاپی. معمولا بیش از دو صفحه و کمتر از ۴۸ صفحه. بدون ۱ 
از بخشهای بیرونی گیاه ( ریشه‌های نابجا یا شاخه‌ها) 
3 [ زمین‌شناسی ] تشکیل شده در سطح زمین و در 
: مجاورت هوا ( سنگهای برونزاد ) 

۱ برونزایی / 01۳017281 -ها اسم. وضع یا کیفیّت 
: برونزا بودن 

پرونزهر / 0107002817 . ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
ِ ماده سمّی فراورده با کتریها, که در جریان رشد آنها به 
پرون ` / bûrun, borun‏ /: اسم. [ادبی ] بیرون (کی برون را : 


مروز کرد ) 


تب مالت در انسان 
پروسلوز / 011۳1561102 /: اسم. [پزشکی ] تب مالت 
بروشور / 00507 ,5اا -ها/: اسم. ۱. نوشتة 


جلد و صحافی جداگانه ۲ توشتة چاپی مختصر درباره 
ویژگیها و کاربرد یک کالا * دفتَرَ ک [ فرهنگستان ] 
بروم / 0)6(۲۵۳۰ ,0۵:۵۲ / ۳ بر 

پرومند borumand, barumand/‏ رصفتنطلاها / : صفت. 
بالغ و کارامد؛ رشید ( درخت برومند. جوان برومند ) 

برومور / boromur, b)e( r0۲‏ / 1 برمید 

برومید / bor omid, ()ع(٥ "1d‏ / > بُرّمید 


بنگریم و قال را( 

برون ': قید. [ادیی ] بیرون ( برون شد یکی چشمه از کوهسار ) 
برون ۲ 
برون‌گرابی ) 


پرونبر /:002اتلنا , ها /: انم. ۱. خارجی‌ترین بخش ` 
: قلب: بروندل 
پرونبوم / ٥ں‏ طاصںآناطا /: سم. ۱. بخشی از قلمرو یک ` 
کشور که بتمامی در داخل قلمرو کشور دیگر قرار دارد 
: یکدیگر 20.۲ برون‌همسری 

برون‌گرایی / 02۳00201871 /: اسم. ۰۱ [ روانشناسی ] 
: خویش.به جامعه و به افراد؛ مقابل: درون‌گرایسی. 
به همین قیأس: برونگرا ۲. [ روانشناسی ] گرایش به معتبر 
: شمردن انچه قایل مشاهده است ۳ [فلسفه ] اموزه 
فلسفی که می‌گوید أ گاهی بیرونی پیشتر و برتر از آگاهی 
" درونی است ۴. [هنر ] ویژگی یک اثر هنری که در آن بر 


فرایر میوه ۲ بیرونی‌ترین پوست میوه گیاه 


5 [ زمسین‌شناسی ] قطعه‌سنگ رسوبی که در هنگام 
بالاامدن ماده مذاب دران داخل می‌شود. بی‌انکه 
دستخوش تغییر شود: آنکلاو 

- بسرونپرده /۷1:1002716/: اس. ۱. [ک‌البدشناسی ] 
بیر ونی‌ترین بخش پرده‌های رویانی که در پستانداران 
جفت را بدید می‌اورد ۲ پوشش تخم حشره 
برونپوست /۵117010256/: اسم. [ک‌البدشناسی] 


پیرونی‌ترین لايه یاخته‌های جنین که بافت عصبی. 


: پیشواژه. بسیرون (برونپوست. برونیرده. برونشامه. : 
برونشامه / bùrunSame‏ ۱ : اسم. [ کالبدشناسی ] کیسه‌ای 


پوست و اندامهای حسی از آن به وجود می‌آید 


: برونپوش / 011۳010005/: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی ] لاية 
۱ نازکی از بافت پوششی که سطح آزاد داخلی یا خارجی 
: بدن مهره‌داران را می‌پوشاند ۲. [گیاه‌شناسی ] یاخته‌هایی 
: که حفره‌های ترشحی گیاهان را آستر می‌کنند (مانند 
۰ مجراهای رزینی کاج) 

برو رو /027-0-۳70/: اسم. [مجازی] زیبایی ( بویژه در 
موردزن و دخستر) ( عروس بسرورویی نداشت. دخستر ۱ 
: برونراند 7 کنر اسم. [فیزیک ] جریان عبور 
۰ مواد از محیط دارای تراکم بیشتر به محیط دارای تراکم کمتر 
۱ برونروی / bûrunruy‏ . سان /: صفت. [گیاه‌شناسی ] 


برونتراو / ٣٤4٨3۷‏ ااا / تج برونریز 
بروندل ۸ / < ترونشامه 


دارچسب 


: برونریز / 000712 /: صفت. [زیست‌شناسی ] دارای 


برونزاد / 01200280 /: صفت. ۱. [گیاه‌شناسی ] پدیدآمده 


محيط اطرافشان وارد می ‌شود ( بسرونزهر کرازء 


برونزهر دیفتری ) 
: پرونسو / 0 /: اسم. [ادبی ] سطح یا سمت بیرونی 


هر چیز؛ جدار خارجی 
که قلب در آن قرار دارد و خود دارای دو لایه است؛ پرد؛ 


برونگانی / نمةعصطاه /: اسیم. ۱. [زیست‌شناسی ] 
مدشن ميان گانه‌های متعلق به دو موجود جدا از 


| بره‌ای که در شکم گوسفند است و هنوز نزاییده یا سقط 
نکرده است 

۰ بره کشان / 02776160580 /: اسم. [ مجازی ] رونق و رواج 
دازای کال ھ بیزون از خودا کد یتنا کهایی کد 


واقعیتهای خارجی تأکید شده است * عیر‌گرایی؛ 
عینی‌گرابی؛ مکتب عینی 
برونگرد / 12۳18870 -ها؛-ان /: صفت. [ گیاه‌شناسی ] 


سمت بیرون گل باز می‌شوند ): برونگشا 

برونگشا / ٥1۲118053‏ / تج برونگرد 

پرونلا / bùrunla‏ /: اسم. [گیاه‌شناسی ] لای خارجی دانة 
گرده یا هاگ 

برون‌لنف /1201- صتفاصتنا /: اسم. مایع لنفی 
پیرامون دهلیز گوش درونی 

برونمایه / ۲0105۷6 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] بخش 
بیرونی سیتوپلاسم یاخته که چگالتر است و در حرکات 
و تقسیم یاخته نقش مهمی دارد 

برونمرزی / 011۲1۵0۵721 /: صفت. مربوط به بیرون از 
کشور (برنامه‌های برونمرزی. حقوق برونمرزی ) 

برونهاگ / ۰011۳0۳88 -ها/: اسم. [ زیست شناسی ] 
هاگ غر خی که از زد زاره یک باعته ای ند 
وجود آمده است 


برون‌همسری / 11۳00۳۵۳05871 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] ۱ 


همسرگزینی از خانواده, قبیله یا قوم دیگر: برونگانی 
برونی / bruni‏ /: صفت. [ادبی ] بیرونی 

برونیابی / bûrunyabi‏ .-ها/:اسم. [ریاضی ] تخمین 
مقدار یک تابع در نقطه‌ای که در آن بزرگتر (یا کوچکتر ) 
از هم قطه‌هایی است که در آنها مقدار تایم معلوم است 


تا پنج شش ماهگی 
بره / 6۲6 / 3 کلاه بره کلاه 


استدلال 

8 برهان نی : برهانی که در آن از معلول پی به علّت بیرند 
برهان خلف : برهانی برای اثبات یک حکم از راہ اتبات 
نادرست بودن نقیض آن 


برهان حشی 
بپرند 


بره‌آهو / 2۳0 02176.-ها؛-ان /:اسم. نوزاد اهو 


) کار ر شب عیدی. بره‌کشان فروشندگان کفش و لباس است‎ ٠ 

: برهمائی / ۳6۲2۳05/ 1 برهمایی 

| برهمایی / ۲4۲۳ء /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
دين هندو ۲. /-ها؛ ان / پیرو دين هندو * برهمائی 
برهمکنش / ۰0۵7102100160065 -ها/: اسم. [فیزیک ] 
| عمل دو یا چند شخص يا چیز نسبت به یکدیگر؛ عمل 
: متقابل: اندرکنش؛ درهمکنش 

: برهمن / ۰61811۳127 -ها؛-ان /: اسم. ۱. عضو بالاترین 
: طبقه در دين هندو ۲. روحانی دين هندو 

0 پره‌موم / 0216000110 /: اسم. موم سیاه‌رنگی که زنبور 
عسل با آن درزهای کندو را می‌پوشاند 

برهنگی / 061000621 berahnegi,‏ .ھا /:اسم. وضع یا 
: کیفیّت برهنه بودن؛ لختی؛ عریانی (او از برهنگی خودش 
خجالت می‌کشید. در برخی جامعه‌ها برهنگی یک ضد ارزش است ) 
: برهنه" / ۵۲۵6 /: صفت. ۱. /-ها؛ گان / 


فاقد جامه یا پوشش؛ لخت؛ عریان (پای برهنه. تن برهنه ) 


: ۲./-ه۱/ فاقد مو یا خز ( دارای پوست برهنه ) ۳. فاقد 
۱ رستنی ( دشت برهنه ) ۲. فاقد تجهیزات یا تجملات (اتاق 
برهنه ) # لخت ۵. /-ها؛ -گان / [مجازی ] بی‌جیز و بینوا 
: (مردم پرهنه ) 

: ها برهنه شدن : همه پوشنها را از تن درآوردن. 
بره / 041۲۴ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی واقع در : 
منطقةالبروج : حمَل ۰۲ /-ها؛-گان / نوزاد گوسفند و آهو . 
" برهوت /02720100/: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که در 
آن گیاه و جانوری نباشد ( بیابان برهوت ) 

برهان / ۰00۲۰20 -ها:؛ بُراهین /: اسم. [ادبی ] ۱. دلیل و : 
مدرک عینی, عملی, حسی یا تجربی که برای ثابت کردن : 
درستی یک اظهار به کار رود؛ دلیل؛ حجّت ( خودستایی بری /02711/:صفت. منسوب به خشکی یا قاره 
جان من برهان نادانی بود ) ۲. [منطق ] قیاسی که مقدمات آن ۰ ( آب و هوای بری ) 
تنها از قضیه‌های بدیهی به‌دست می‌آید ۴ [ریاضی] . بری" / ۵۲ط /: صفت. دور, جداو فاقد رابطه با کسی یا 
چیزی (از این تهمت بری شد ) 

۱ -بری ': پیواژه. عمل یا فرایند بردن (باربری, نامهبری ) 
-بری / ۰0071 -ها/: پیراژه. عمل یا فرایند بریدن 
( چوب‌بری. آهن‌بری ) 

برهان عقلی : برهانی که عقل آن را بپذیرد. به همین قیاس: . 
مرغ بربان ) 
برهان على : برهانی که در آن از علت به وجود معلول پی 
: بریانتین / 061760118/: اسم. [قدیمی ] هر یک از اقسام 
پارافینهای معطر که برای ایجاد جلا به موی سر می‌مالیدند 
بریانی / [00701(۷50/: ام. ۱. کباب گوشت ۲. گوشت 
بره‌تودلی / ۵۳600061 -ها /: اسم. جنین گوسفند, ‏ 


به همین قیأس : برهنه بودن؛ برهنه کر دن؛ برهنه ماندن 
۳ واھ د ۲ 
برهنه : قید. بدون داشتن پوشش ( برهنه راه می‌رفت ) 


برهه /00706/: اسم. ۱. بخشی از زمان؛ مقطع زمانی 
۲ /-ها/ [ نامتداول ] روزگار 


بریان / ۲۷31[ /: صفت. کباب شده ( گوشت بریان. 


ا بریان کر دن: کباب کردن. به همین قیاس: بریان شدن 


قیمهٌ سرخ شده در روغن ۳. جگر سرخ شده 


بری سبری / 6۳10677 / : اسم. بیماری شایع در جنوب 
به‌رنگهای گوناگون ن. گونه‌های شفاف آن در جواهرسازی 
لاغری ماهیچه‌هاء فلج. کم‌خونی و درد همراه است و از . 
ا بریل سبز: زمرد 
بریتونی / 06۲11071 /: سم. از زبانهای سلتی که در ویلز : 
بریلیم /5۵711(70۳9/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 
۱ عدد اتمی ۴ و وزن اتمی ۰/۰۱ سبک. خاکستری‌رنگ. 


خاوری آسیا .که با سفتی دردناک اندامهای بایینی. 
کمبود ویتامینها ( بویژه تيامین ) پدید می‌آید 


و کرنوال (در مجم‌الجزایر بریتانیا) و در برتانی 
( جنوب باختری فرانسه ) به کار می‌رود 


بریج / زنط / :اسم. ۱. از بازیهای ورق که در آن بازیکنان 


دوبدو شریک می‌شوند. شریکها روبروی یکدیگر ۰ 
می‌نشینند و ورقهایشان را بازی می‌کنند ۲ /-ها/ 
جایگزینی برای دندان پا دندانهای طبیعی ازدست‌رفتد. : 
به صورت پلی از مواد دندان‌سازی, که روی دندانهای . 
آسمانی ( بهشت برین ) 

: بز /002.-ها؛-ان /: سم. هریک از گونه‌های جانوران 
انار تشخوارکنده از عرد کاوان ذارایسته سکن 
از گوسفند و شاخهای خمیده به‌سوی عقب دم 


بريد / ۰02710 -ه۱/: : اسم. [قدیمی ] ۱. سازمانی که 
رساندن نامه‌ها و اطلاعات مربوط به امور حکومتی را بر 
عهده داشت ۲. هریک از مأموران آن سازمان 

بریدگی / 00۲106821.-ها /: اسم. ۱.نشانهٌ برش در چیزی 
( در دو نقطه بریدگی عمیقی دیده می‌شد ) ۲. جایی که بریده 
شده است ( خط را در طول بربدگی امتداد دهید ) 


بسریدن 00110801 /: مصدر. متعدی. لازم. //بریدی؛ ‏ 
می‌بری؛ پبر // 0 متعدی. ۱. چیزی رابا ابزاری برنده ٠‏ 
شکافتن یا جدا کردن (پارچه رابریدن. درخت رابریدن ) : 
۲. چیزی ( مانند پارچه. چرم. ...) را مطابق الگو پا نقشه ٠‏ 
به‌صورت قطعه‌های معیّنی در آوردن؛ برش دادن ( خودش : 
می‌برد و خودش هم می‌دوزد ) ۳. په کار عادت یا جربانی : 
پایان دادن ( نان کسی رابریدن. بای کسی را از جایی بریدن ) ۰ 
۴ گفتاری] مقرر کردن ( برایش ۴ سال زندان بریدند )0 لازم. ٠‏ 
۵ لخته شدن شیر به‌علت وجود برخی ناخالصیها (بریدن ٠‏ 
شیر ) ۶ [گفتاری ] بی‌تاب شدن؛ نیروی بدنی با ذهنی ` 
خود را از دست دادن (از ترس بریدن. از خستگی بریدن. . 
بزاقی در دهان گرد می‌آید؛ ات دهان؛ تف 


زیر شکنجه بریدن ) ۷ [گفتاری ] به رابطه‌ای پایان دادن 
( از کسی بریدن ). به همین قیاس : بریدنی 

8 صفت فاعلی: بر نده / صفت منعولی: بریده / مصدر منفی: تبریدن 
بر یده / «boride‏ _هاء گان /: صفت. پر یده شده ) دم‌بریده 


گوش‌بریده. سر بریده ) 


معمولا مربوط به موضوع یا موضوعهای معیّن 
بسریده -بریده /0۲10600۲106/: صفت. ناپیوسته؛ 
پات باه 
بریز و بپاش /0۵۲12-0-06085/ 0 ریخت‌وپاش 
بریگاد la-.b(e)rigad/‏ / : اسم. [ نظامی, قدیمی ] تیب 
بریل /0)6(۲6۷۱ ۱:7 و خط ویوء ز نابينايا ن که در آن 


الفبای بریل؛ خط بریل 


بریل / 06711 / : اسم. سیلیکات طبیعی بریلي و آلومينيم 


به کار می‌رود 


بریل کبود: ياقوت کبود 


سخت. شکننده و مقاوم در برایر اسیدهاء. که کانی آن در 
طبیعت فراوان است. در هي آلیاژها به‌عنوان 
سسخت‌کننده. در ساخت را کتورهای هسته‌ای و در 
لامپ‌سازی به کار می‌رود: #سلوسينیّم 

برین / barin‏ /: صفت. [ادبی ] اك در بالا؛ بالایی؛ 


: معمولاً کوتاه و سر معمولاً دراز 
۱ لت بز آخفش: [کنایی ] کسی که مطلبی را نداند و تصدیقش کند 


بز زنگوله به‌پا: قهرمان قصه‌ای به همین نام؛ نیز قصة 
شنگول و منگول 
بز کوهی : گونه‌ای بز با پیکری درشت‌تر و شاخهای بلندتر 
که در کوهها به‌حالت وحشی زندگی می‌کند 
قا بز آوردن : [گفتاری ] با نا کامی روبرو شدن؛ بدآوردن 
( سر خریدن خانه بز آورد و فروشنده کلاه سرش گذاشت ) 
بزگرفتن : بزیگیری کردن 2 بز بگیری 
بزاز / 022282.-ها؛ -ان /: اسم. پارچه‌فروش 
بسزازی / 0222821/: اسم. ۱. کار پبارچه‌فروش؛ 
پارچه‌فروشی ( توی بازار برآزی می‌کرد ) ۰۲ /-ها/ دکان 
پارچه‌فرروشی ( داماد برزی دارد ) 
بزاق / 00220 /: اسم. مایعی که بر اثر فعالیت غده‌های 


بزباش /00205/: اسم. خوراک آبدار ایرانسی شبیه 


آبگوشت ت که معو لا در آن‌سبزی و گاه تخم‌مرغ می‌ریزند 
: بسزبگیری /02000111.-هصا/:اسم. [گفتاری ] 
سودجویی و فرصت‌طلبی بویژه در داد و ستد (اینهادنبال 
2 بریدة جراید : بخشهای بریده‌شده از نشریه‌های ادواری, : 
: به همین قیاس : بزبگیر 

ا بز بگیری‌کردن :سودجویی و فرصت‌طلبی کردن؛ بزگرفتن 
: بزبیاری / 0020019۷8۳1 ,ها /: اسم. [گفتاری ] وضع یا 
: کیفیّت رویرو شدن با رویدادهای بد؛ نا کامی؛ بدبیاری 
- ( روز عروسی گرفتار یک بزبیاری حسابی شدیم. از یک طرف برق 
رفت. از طرف دیگر عاقد دير کرد ). به همین قیاس : بزبیار 


ادم ساده می‌گردند که بزبگیری کنند و کلاه سرش بگذارند ). 


بزخری / 02×۲1( ھا /: اسم. [ کنایی ] عمل یا فرایند 
فریفتن فروشنده و خریدن کالای او به بهای بسیار ارزان 


( این که می‌گویی قیمت جنس نیست. تو می‌خواهی بزخری بکنی )۰ : 


به همین قیاس : بزخر 


بزخو /۳020/: اسم. [گفتاری ] کمین ( پشت دیوار بزخو 


کرده بود ) 
بزدل / 02001 -ها؛ ان /: صفت. ترسو (بااین چهار تابچة 


بزدل می‌خواهی بروی توی غار؟ ). به همین قیاس : بزدلی 


بزرک / ها /: اسم. دان گیاه کتان که از آن 


روغن می‌گیرند: ټذرک 


بزرگ / ۰002078 ها /: صفت. ۱. دارای حجم, وسعت یا : 
کمیّت زیاد ( سنگ بزرگ. حياط بزرگ جمعیت بزرگ ) : 
۷ برجسته؛ نمایان؛ چشمگیر؛ بااهمیت (مرد بزرگ ` 


دانشمند بزرگ. کار بزرگ ) ۳. بالغ؛ بزرگسال ( دخترت بزرگ شده 
و وقت ازدواجش است ) ۴. [گفتاری ] دارای سنّ بیشتر (پسر 
بزرگ برادر بزرگ» عموی بزرگ ) ۵. عنوان احترامامیز برای 
پدرء مادر» خواهر يا برادر پدر یا مادر (پدربزرگ» دابی 


بزرگ. عموی بزرگ» مادربزرگ ) ۶ /-ان / [قدیمی ] ربیس؛ 


پیشوا ( بزرگ ده بزرگ قبیله ) 


لها بزرگ داشتن : [ادبی ] گرامی داشتن؛ محترم شمردن : 


( ایرانیان توروز را بزرگ می‌دارند ) 
بزرگ شدن : . رشد کردن ( درخت بزرگ شده ) ۲.به حدٌ رشد 


رسیدن ( پسرش بزرگ شد و زن گرفت ) 


بزرگ کردن : پروردن؛ پرورش دادن؛ تربیت کردن ( خودم او : 


را بزرگ کردم ) 
بسزرگ‌ار تشتاران / 2716518750 002018 /: اسم. 


[نامتداول ] فرمانده کل قوا؛ فرمانده همه نیروهای : 


فا کنو 


بزرگان / 0207850 /: اسم. مقامها و شخصیتهای بزرگ. : 


معروف و مهم ( بزرگان کشور. بزرگان قوم. بزرگان فامیل ) 
بزرگبالان / 00201803137 /: اسم. زیرراسته‌ای از 


حشرات راستهٌ رگبالان. با بالهای بزرگ و رگبالهای : 


نزدیک به هم 
بزرگپا / 0020۲8۳3 /: صفت. ۱. /-ها/ دارای کف پای 


بسزرگ (کسانی که زیاد راه می‌روند. اغلت بزرگها می‌شوند ) : 


۲ مناسب برای چنین پایی ( جوراب بزرگیاء کفش بزرگها ) 

بزرگداشت /0020180551.-ها /: سم. عمل یا فرایندی 
برای تا بید و تاکید رسمی: علنی یا همگانی نسبت به 
مقام یا ارزش معنوی کسی یا چیزی؛ گرامیداشت؛ 


تجلیل ( بزرگداشت هزارمین سال تاليف شاهنامه بزرگداشت : 


استادان بازنشسته ) 
بزرگراه 7 ها /: اسم. جاده پهنی با چندین 


خط عبور وسیله‌های نقلیه. پلهای ویژهٌ پیاده و سواره در 
تقاطعهاء پیجهای کم‌زاویه برای بیرون رفتن یا وارد شدن : 
به جاده, دیوار" جدا کننده مسیر رفت و برگشت و ۱ 


پیشرفتگیهای ویژه ایستادن وسیلهٌ نقلیه؛ اتوبان 


بزرگسال / 02018581 .-ها؛ مان /:صفت. دارای سن و 
: سال بالاتر از حدّ بلوغ ( این فیلم مخصوص افراد بزرگسال است ) 
بزرگ‌سری / ۰۳0020785871 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
۱ داشتن سر یا جمجمه‌ای خیلی بزرگتر از حد طبیعی 

: بزرگ‌سیاهرگ / 020۲851۷31۲28( ها /: اسم. هریک 
: از دو سیاهرگ بزرگی که خون رابه دهلیز راست قلب 
: برمی‌گر داند؛ ورید اجوّف 

: 2 بزرگ‌سیاهرگ زبرین : سیاهرگ بزرگی که خون سر و سینه 
رابه قلب برمی‌گر داند؛ ورید اجوّف اعلا 

بزرگ‌سیاهرگ زیرین : سیاهرگ بزرگی که خون اندامهای 
زیرین را به قلب برمی‌گرداند؛ ورید اجوّف اسفل 
بزرگ‌منش / ۰02078702065-أن /: صفت. [ادبی] 
۰ دارای منش والا, شایسته و درخور احترام (مردی 
۱ بسزرگمنش, باگذشت و مردمدار بود ). به همین قیاس: 
بزرگ منشانه؛ بزرگ‌منشی 

بزرگنمایی / 0020۲18۸٥۳3‏ ھا /: اسم. ۱ عمل یا 
: فرایند بزرگتر یا مهم نشان دادن پدیده یا رویدادی 
: (مقامهای شهر هم به بزرگنمایی خدماتشان پرداخشتند ) 
[فیزیک ] خاصیتی در عدسیها و آینههای کوژ که 
تصویر را بزرگتر از شی می‌نمایاند (بزرگنمایی این ذربین 
چقدر است؟)۳.[عکاسی ] اگراندیسمان 

بزرگوار / ۰02078۷57 -ها؛ -ان /:صفت. دارای پایگاه 
معنوی والا ( مقام پلند. نام نیک. رفتار شایسته. دانش و 
خرد فراوان) ( پدر بزرگوار. استاد بزرگوار ). به همین قیاس: 
بزرگوارانه 

: بزرگواری / 02018۷3۲( ھا /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
۱ بزرگوار.بودن ( مردی به این بزرگواری کم دیده شده است ) 
[ ۲ نیکی یا بخشش ( بزرگواری فرمودید و به ما منت گذاشتید ) 

: بزرگی / ع020۲( /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بزرگ بودن 
(بزرگی اتاق. بزرگی کوه ) ۲. [گفتاری ] بزرگواری ( در حق ما 
: بزرگی بفرمایید و چند روز مهلت بدهید ) 

: بزرو / 002۲0۷ /: اسم. راه باریک و معمولا ناهمواری 
برای عبور پیاده‌هاء که براثر تردد انسان و جانوران ایجاد 
۱ شده است ( یک راه بزرو هست که تا نزدیکی غار می‌رود ) 

: پزغاله / 002٩318‏ /: اسم. ۱. [نجوم] صورت فلکی 
شمالی در منطقةالبروج: جدی ۲. /-ها / بچة نابالغ بز 
بزغنج / [002000.-ها /: اسم. غوزه‌ای که از برگهای 
درخت پسته شبیه پستهٌ پوک درست می‌شود و به‌سیب 
داشتن مازوی فراوان در رنگرزی کاربرد دارد: بزغعُند 

: بزغند / ۸5۵20080 ۲ پزغنج 

بزک ها /: اسم. [قدیمی ] آرایش ( بویژه در 
: زنان) (بزک عروس به‌عهده مشاطه بود ) 

بزک‌کرده / ع2۲ aza).)‏ طا . -ها/: صفت. [تعریض ] 


" اراسته؛ ارایش‌شده ( گول این ماشینهای بزک‌کرده را نخور ) 


بزک و دوزک /-022216-0 .bazakû-duzak,‏ -ها/: 


اسم. [ گفتاری, تعریض ] آرایش ( هر روز چهار ساعت جلو اینه 
بزک و دوزک می‌کرد ). به همین قیأس : بزک و دوزک کردن 


بزم دوستانه ) ۲. مجلس مهمانی ( بزم رفقا) 

بزم‌آرا / ۰0220813 -یان /: صفت. [ادبی ] دارای توانایی 
رونق دادن به مجلس بزم؛ مجلس آرا. به همین قیاس: 
بزم‌آرایی 

بزمچه / 002002[[6.-ها /: اسم. سوسمار 

پزمرغ / 00200010 / شترمرغ 
بزمگاه / ۰022۳082510 -ها سم. [ادبی ] جایی که دران 
بزم برپا می‌کنند؛ مجلس بزم 

بزمی / 02201 /: صفت. ۱ [ادبی ] اهل بزم ۲ مرپوط به 


شخصی و درونی ( مانند غزل, دوبیتی. رباعی) 

بزن / 06220 /: صفت. [ گفتاری ] دارای توانایی یا استعداد 
زدن ( دست بزن دارد ) 

بزن‌برو / ۵22000۲0 / ل بزن و درژو 

بزن -بزن / 0622006220 /: اسم. [گفتاری ] زد و خورد؛ 
کتک‌کاری؛ دعوا ( یک بزن-بزن حسابی راه انداخت ) 
بزن‌بکش / 6220001605 /: اسم. [گفتاری] کشت و 


کشتار ( روزهای جنگ همه جا بزن‌بکش بود. چقدر فیلمهای : ۸ 
کارش ساختن خانه و فروختن آن به دیگران است 
(پسسرش بساز وبفروش است و دارد یول پارو می‌کند ). 

صفت. : به همین قیاس: بسازوبفروشی 

" پساط /00580 را0252.-ها /: اسم. ۱. مجموعه ابزارها و 

نیازمندیهای یک کار (بساط چای, بساط عروسی. بساط قمار. 

ساط ناهار ) ۲. دستگاه ( بساط حکومت. بساط کار. بساط عجیب ) 

: ۳ میز یا طبقی که فروشندگان کالای خود را در آن به 

بزن و بکوب / 0ن00220-0-061 . ها /: اسم. [گفتاری ] ۱ 

کردم ) ۴. [قدیمی] هرچیز گستردنی (بساط سبزه لگدکوب 

: شد به پای نشاط ) 


بزن‌بکش ساخته می‌شود ) 

بزن‌یکوب / 062200۵ ل بزن ویکوب 
بزن‌بهادر / 0305007 ,0622002084001 -ها /: 
جنگاور؛ نیرومند ( از آن جوانهای بزن‌بهادر بود ) 
بزن‌دررو / ۵22۵027.۲0۷/ 1 بزن‌ودررو 
بزنگاه / ۰6220881 ها /: اسم. مناسب‌ترین زمان 
برای حاضربودن در جایی ( اکبر سر بزنگاه خودش رارساند ) 


موسیقی و رقص ( تا نصف شب توی خانه‌شان بزن و بکوب برقرار 


بود ): بزن بکوب 
بسن و دررو / *06220-0-02۲.70۷ . سا /: 


به‌درد نخورد ): بزن‌برو؛ بزن‌دررو 


بزودی / 50201 /: قید. در فاصلة زمانی اندک: زود : 


( بزودی اتوبوس می‌رسد ) 


- بزور / 06217 /: قید. ۱ با سختی و دشواری (بزور زندگی ۱ 
خودش را اداره می‌کرد ) ۲. با به کار بردن زور؛ بازور (بزور : 
خودش را داخل جمعیت کرد ) ۳. با اصرار و پیگیری؛ بازور : 
( بزور پول را گذاشت توی جیبم ) ۴ با احتمال خیلی کم (بزور : 


صد نفر می‌شدند ) 


استرالیایی, شترمرغ . 
ی" : صفت. دارای رنگ بو 


| بزه / ۰00260 -ها /:اسم, کاری که قانون یا عرف انجام 


۱ دادن آن را روانمی‌دارد و برای مرتکب کیفر تعیین 
می‌کند؛ جرم ( متهم از بزه انتسایی تبرنه شد ) 

بزم / ۰2217-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. مجلسی برای خوردن ۱ 
و نوشیدن همراه با شادی و سرگرمی (بزم شاهانه. . 
بزهکاری / ۰06260871 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
| بزهکار بودن ( علتهای بزهکاری جوانلن ) 

٤‏ بز اھا | : اسم. E‏ تست 


بزهکار / ۰6261181 -ها؛-ان /: صفت. دارای عمل یا 
رفتار ناروا و مخالف قانون؛ مجرم ( متهم بزهکار شناخته شد ) 


E Sa BE‏ مانند 
ر 


بس" / 028 /: صفت. متناسب با خواست يا نیاز ( دو تانان 


: بخری بس است ). به همین قیأس : بس بودن؛ بس شدن 


بزم ۳ (در مورد شعر) کوتاه و گویای احساسها به شیوة ‏ 8 ازبس :یه قدری؛ آن قدر زیاد (ازیس خوردم دلم درد گرفت. 


ازیس دير آمدی. او رفت ) 


۱ © بس کردن : دیگر ادامه ندادن ( دیگر بس کنید ) 
پس-": پیشواژه. بسیار یا مکرر (بسامد. بسپار بسشمار ) 
بسا 7 /: قید. [ادبی ] بسیار (پساسر که افکنده شد 
۱ بر زمین. بسا نامداران که بردند رنج ) 

۱ بساز 7 /: : صفت. [گفتاری ] سازگار (زن بسا 


بساز نعمتی 
است. او آدم بسازی است و با همه راه می‌آید ) 
بساز و بفروش / 06582-0-061705,-ها /: اسم. کسی که 


رهگذران عرضه می‌کنند (اين را توی بساط دستفروشی پیدا 


صفت. ۱ كا بساط چیزی را برچیدن : آن را از میان بردن ( انقلاب اسلامی 
[گفتاری ] فاقد دقت. نظم. مهارت و احساس مسئولیت 
(او از آن صنعتکارهای بزن و دررو نبود و چیزی نمی‌ساخت که : 


بساط سلطنت رابرچید ). به همین قیاس: بساط چیزی 
برچیده شدن 

بساط خود را جمع کردن / برچیدن : [گفتاری ] کار خود را 
تعطیل کردن و دیگر ادامه ندادن ( پاشو بساط خودت را جمع کن و 
از اینجا پرو ) 

بساط کردن : کالای خود را برای فروش بر سر راه رهگذران 
گستردن ( جلو دانشگاه بساط کرده بود و کتاب می‌فروخت ) 

بساط کسی را برهم زدن : [کنایی ] فعالیت او را مختل کردن 
( دانشجویان دیروز سخنرانی داشتند. یک عده چماقدار ربختند و 
بساطشان را برهم زدتد ) 


بساک / 3۸ط ها /: اسم. ۱.بخش آنتهایی و معمولاً: 
برجسته پرچم گل که محتوی دانه‌های گرده است ۲ تاج گل 


بسامان / 33ط /: صفت. [ادبی ] دارای سامان؛ : بست : پسیراژه. ۱. اسسسم‌ساز (چسوب‌بست. دارست ) 


دارای نظم و ترتیب ( براثر همت او کارها بسامان شد ) 
پسامد 1 (/: اسم. ۱. شماره دفعه‌هایی که یک 
پدیدهٌ متناوب در یک واحد زمانی تکرار می‌شود ( بسامد 


یک در این صفحه تکرار شده بسامد ان است ) 


ارسال امواج رادیو و تلویزیون کاربرد دارد 

بسامد شنیداری: بسامدی که شدت آن میان ۱۶ تا 

۰ در انیه است. و گوش انسان می‌تواند آن را بشنود 

بسامد موجی : شماره ارتعاشها در یک واحد زمان 
بساوائی 7 (* بساوایی 


فرایند بساویدن ۲. حسی که از راه عصبهای زیر پوست. 
برخی ویژگیهای اشیا و محیط را ( مانند سردی, گرمی» 
زبری» نرمی. ...) شناسایی می‌کند؛ لامسه؛ حس لامسه 
# بساوائی 


پساویدن؛ لمس 


بساویدن / basvidan‏ رجول 0692۷ /: مصدر. متەدى. ` 


آزمودن؛ لمس کردن ( توضیح: امروزه این واژه صرف 
نمی‌شود) 

بسپار / ۰025087-ها/: اسم. پلیمر 

بسپارش / ۰2508765-ها /: اسم. پلیمریزاسیون 


بست" /۰9860-ها/: اسم: . حلقه یا نیمدایره‌ای ‏ 
( معمولاً) فلزی که به چهارچوب در یا پنجره متصل ‏ 
است و چفت یا قفل در آن قرار می‌گیرد ( مکر این در چفت و . 
شخصی یا جایی بستگی دارند ( خویشان و بستگان ) 
پلاستیکی, با دو سر خمیده نوک‌تیز, که برای ثابت : 
نگهداشتن سیم در مسیر سیمکشی به کار می‌روذ : 


بست ندارد ) ۲. قطعه‌ای مفتول, معمولاً دارای روکش 
۳ هرنوع وسیله برای گرفتن و ثابت نگهداشتن چیزی در 


می‌شدند ( خانة بعضی مجتهدها هم بست بود ) ۵. آن مقدار از 
ماده مخدر ( تریاک» هروئین. حشیش. ...) که در یک 
نوبت دود می‌کتند 

ا8ا بست شکستن : کسی را بزور از بست بیرون آوردن 


بست نشستن : به بست پناه بردن؛ تحصن کردن؛ 
متحصن شدن 


۲. صفت‌ساز ( دریست ) 

: پستاپ / 20ا025.-ها /: اسم. بند موقت برای بیشگیری 

: از آب در محل ساختن سد یا پل 

یت نامک شنیداری ) ۲. تعداد عضوهای یک دسته در بستان / ۵0587,-ها /: سم. [ادبی, مخفف ] بوستان 

مجموعه‌ای که در آن عضوها براساس وییوگی یا 

ویژگیهای معیّنی دسته‌بندی شده است ( دفعه‌هایی که واژه ۱ 

: مالی را باید از دیگران دریافت کند ( آقای شریفی هزار تومان 

a‏ بسامد رادیویی: طول موج الكترومغناطيسى ميان 
بسامدهای شنیداری و طول موج فروسرخ, که بویژه در : 

: است ( این را در حساب بستانکار ایشان وارد کنید ) 


بستان‌افروز / 051313۴۲17( / 3> تاج‌خروس 
پستانکار / :۰0۵6/5013 -ها؛ ان /: اسم. ۱. آنکه پول یا 


بستانکار است ) ۲. [ اقتصاد ] شخص یا حسابی که پولی را 
پرداخته, یا پولی به‌نام آن ( توسّط بدهکار) دریافت شده 


۱ بست‌دوزی / ۰025142 ها /: اسم. نوعی دوخت 
تزیینی به‌شکل بستهای موازی یکدیگر و عمود بر خط 
۱ دوخت 

: بستر /۲هاوع batar,‏ . ها /: اسم. ۱.[ادبی] جبای 


بساوایی / 9252۷51 ,0655۷51 /: اسم. ۱. عمل یا : خواب یا استراحت انسان؛ رختخواب ( او شبها زود به بستر 


می‌رود ) ۲. هر سطحی که بتوان چیزی را بر ان قرار داد 
[ (بستر خیابان ) ۳. [ زمین‌شناسی] پهنه‌ای که آب بر آن 
: جریان می‌یابد ( بستر روده بستر دریا ) 

ها از بستر بیماری برخاستن: بهبود یافتن و دیگر بستری 
بساوش / 0298۷65 ,0652۷65/: اسم. عمل یا فرایند : 


نبودن 
به بستر بیماری افتادن : بیمار و بستری شدن 
به بستر رفتن : خوابیدن در بستر 


بستری / اتعا5عط ,تفاعهت ‏ ها /: صفت. نا گزیر از 
ویژگیهای یک چیز ان را با نقاط حساس پوست بدن : 


خواییدن در بستر (به‌سیب آسیب یا بیماری) (بیمار 


بستری ) 
| ۵ بستری کردن: بیمار یا آسیب‌دیده‌ای را( معمولا برای 


مراقبتهای پزشکی و درمانی, در بیمارستان يا در خانه) در 
پستر خواب‌اندن ( او را در بخش جراحی بستری کردند ). 
به همین قیاس : بستری بودن؛ بستری شدن 
بسستگان / 02506887/: اسم. ۱. کسانی که پیوند 
خویشاوندی دارند (بستگان درجذ یک ) ۲. کسانی که به 


07 بستگان درجة یک : پدر. مادر. خواهر براد همسر یا 
فرزند هرکس 


بستگی / 92516 -ها /: اسم. پیوند؛ ربط ( این بستگی 
جای خود (بستِ شیلنگ )۴. [ قدیمی ] جایی که مردم برای ۱ 
ایمن ماندن از تعرض یا برای دادخواهی به آن پناهنده ` 
ببند //0] متعدی. ۱. چیزی را با بند يا گره به چیزی یا 
۱ جایی پیوند دادن ( تاب رابه درخت بستن ) ۲. گذرگاه یا 
مدخل چیزی یا جایی را بند آوردن ( در رابستن, راه را 
بستن, کوچه رابستن ) ۳. تعطیل کردن ( مفازه را بستن, روزنامه‌ها 


دارد به قدرت مالی شما ) 
پستن / 025181 /: مصدر. متعدی. لازم. /بستی؛ می‌بندی؛ 


رابستن 6 روی جیزی را پوشاندن (کتاب رایستن ) . 
۵ آزادی کسی را گرفتن ( دست. دهان یاپای کسی رابستن ) . 


۶ به‌صورت قطعی دراوردن (مالیات بستن. شرط بستن. عقد 
بستن ) ۷ نسبت دادن ( به کسی دروغ بستن. کاری رابه خود 


بستن ) ۸ به شکل یا حالت معیّنی درآوردن ( جمع بستن, به ۱ 
کار بستن .٩)‏ در معرض چیزی شدید و پیاپی قرار دادن . 
(به توپ بستن, به چوب بستن, به فحش بستن ) ۱۰ به یک . 
: بدرستی (گفت:من رقص ندانم بسوا) 
۱ سفت شدن يا به حالت جامد درامدن: الف) بر اثر ` 


جریان پایان دادن ( پرونده رابستن. حساب را بستن )ا لازم. 


واکنش شیمیایی (بستن خون, بستن شیر یاماست ) بابر اثر . 
پایین آمدن دما ریخ‌بستن ) ۱۲. شکل گرفتن؛ به حالت . 
- بسط /0251/:اسم. گسترش (بسط آزادییهای مدنی ) 

8 بسط دادن : گستردن؛ گسترش دادن ( بسط دادن این بحث. 


معیلی درآمدن ( صف بستن. نقش بستن ). به همین قياس : 
۰ تمی 
8 صفت مفعولی: پسته / مصدر منفی: ثبستن 


بستنی / :02518 /: اسم. خوردنی سردی شامل شیر یا 


وگاه آب‌میوه یا کاکائو و علب. که آن رادر داخل محفظةً 
سردکننده‌ای می‌چرخانند تا ب‌صورت جامد دراد 


8 بستنی چوبی : نوعی بستنی دارای تیف چوبی یا پلاستیکی ‏ 


نازکی به‌صورت دسته 
بستنی قیفی : نوعی بستنی که در داخل ظرفی مخروطی از 
جنس نان‌شیرینی قرار دارد. به همین قیاس : بستنی لیوانی 


بستنی‌سازی؛ بستنی‌فروش؛ بستنی‌فروشی 

پستو / bastu‏ /: اسم. کوزه کوچک دهان‌گشاد 

بسته" / 8٤ط‏ ها /: سم. ۱. کاغذ. مقواء پلاستیک و 
مانند آن که چیزی را در میانش پیجیده‌اند ( بستۀ مقولبی. 


داخل پوششی بسته‌اند ( چهار بسته نان ) 
بسته ": صفت. ۱. دارای حصار, حفاظ با پوشش؛ محصور؛ 


و مانند آن که از حرکت آزادانه جلوگیری کند ( راه بسته. در 
بسته. قفل بسته ) ۳. [ نامتداول ] منجمد؛ یخزده ( روغن بسته ) 


قرار دادن کالا در داخل بسته است ۲. اسباب پا ماشینی 
که چنین کاری می‌کند؛ ماشین بسته‌بندی 

بسته‌بندی / ۰0250602101 -ها /: سم. عمل یا فرایند 
گذاشتن چیزی در میان لفاف یا جعبه وبستن آن 


پستی / ۰951 -ها:-آن /: اسم. کسی که بست نشسته است ‏ 
بسختی / 06580 /: قید. ۱. با به کار بردن نیرو و پیگیری : 
زیاد ( آن سال بسختی کار کرد ) ۲. با دشسواری ( زندگی‌اش : 
بسختی گذشت ) ۳. با خشونت ( و رابسختی زد )۴. به صورتی . 
سال سی ) RAE‏ 


فراگیر و جدی ( بسختی ویران شده بود ) 


بس‌خواران / 085*3150 /: اسم. زیرراسته‌ای از حشرات 
راسته قاب‌بالان. دارای شاخکهایی به شکلهای مختلف 
و فاقد رگبالهای عرضی در بالهای عقب 

بسد /005500.-ها/: اسم. [قدیمی ] کالبد يا سنگواره 
تهره‌ای از کاوتنان به‌نام مرجان, به‌رنگهای سرخ» صورتی و 
سیاه, که نوعی جواهر به‌شمار می‌رفت؛ مرجان 

بسزا / 065623 ,065828 /: قید. [ادبی ] به طور شایسته؛ 


پس‌شماری / 02550111811 . ها /: اسم. [ریاضی ] ضرب 


بس‌شمر / ۵۵55010۵۲ / > مَضروب فيه 
پس‌شمرده / 0۵550110100 / 0" مضروب 


نتبجه گیری را دشوار می‌کند ). به همین قیاس : بسط یافتن 


۱ بسفراوری / 0251275۷11 , ها /: اسم. [اقتصاد] تولید 
خامه. تخم‌مرغ, شکر. مواد خوشیوکننده ( مانند وانیل) ‏ انبوه ( بسفراوری کالاهای سرمایه‌ای ) 


بسک /266.-ها /: اسم. ترکش؛ پاره‌های گلوله پس 


بسکتبال / basketbal‏ /: اسم. بازی دسته‌جمعی که در 
زمین مخصوص میان دو دستهٌ پنج‌نفری انجام می‌گیرد و هر 


۱ دسته سعی می‌کند توپ را بگیرد و به میان سبد حسریف 
بیندازد. که در انتهای زمین بر بالای تیری اویزان است 
پستنی‌ساز / ۰0851001552 -ها/: اسم. ۱. کسی که 
یا بازیکنی که به بازی بسکتبال علاقه یا در آن مهارت 
٠‏ دارد ( دو دختر بسکتبالیست دیگر وارد تیم ملی شدند ) 
بسلامت /0652151020/:دع. [گفتاری] امیدوارم سالم 
د : بسلامتی / 1 |/: دعا. با آرزوی سلامتی 
بستۀ پلاستیکی ) ۲. تعدادی از یک چیز که انها را یا هم در . 
: بسم‌الله / 0657061130 /: دعا. ۱. به‌نام خدا ۲. [گفتاری] 
: (در پاسخ ادعایی یا در اشاره به کاری) آغاز کن؛ بکن 
محفوظ ( همه طرفش بسته است ) ۲. دارای مانع. چفت. گیره . 


بسکتبالیست / ۰02560021151 -ها /: اسم. ورزشکار 


(بسلامتی. کی بر می‌گردد؟ ) 


( علی می‌گفت «اگر بگذارید همین فردا ماشین را درست می کنم» 


0 گفتم «چرا معطلی. بسم‌الله» ) 
" بسندگی / 0۵5۵00681/:سم. [ادبی] وضع یا کیفیّت 
بسته‌بند / ۰025160200 -ها /: اسم. ۱.کسی که کارش ` 


بسنده بودن ( برای تأمین بسندگی در زمینذ قطعات یدکی. .۰ ) 


: بسنده / ۵5۵006 /: صفت. مناسب برای برآوردن نیاز؛ 
کافی 


۱ [8] بسنده بودن : به‌اندازه مورد نیاز بودن ( پولی که داشتند. برای 


گذران زندگیشان بسنده بود ) 
بسنده کردن : بیشتر نخواستن ( به‌همین بسنده کرد که پولها را 
بردارد و برود ) 

بسودن / 06520 /: مصدر. [ادیی ] سودن 

نشور .۱ قد. [ادبی ] بسیار (بسی رنج بردم در این 


بسی ": ضمیر. داراق تعداد زياد از مورد اشاره ( چون نگه 
می‌کنم نمانده بسی ) 


( مردم بسیار. کار بسیار ) 
۹ مس *کد با ا 
بسیار : قید. به صورتی شدید. موکد ب پیگیر ( بسیار گفت. 


بسیار می خوانم ) 


بسیار شد ) 
بسیار کردن: بارها تکرار کردن ( و را دعای بسیار کرد ) 


بودن؛ فراوانی ( در آنجااز بسیاری مردم مجال حرکت نبود ) 
تیاو 7 هتت. دارای کمیّت زیاد ( بسیاری 


آفربتا واقع است ) ٤‏ 

بسیاری ": ضمیر. تعداد زیادی از انجه بدان اشاره شده یا 
می‌شود (بسیاری را سرما زد. بسیاری به او عقیده نداشتند ) 
بسیج / [ا5ع0 /: اسم. ۱ گرداوری و آماده‌سازی (بسیج 
مردم بسیج عمومی ) ۲. سازمانی از نیروهای جنگنده داوطلب 
تا بسیج عمومی / همگانی : اماده‌سازی همه مردم 


آقا بسیچ کسردن: ابزار» نیروها و نیازمندیهای کاری را : 
گرداوری و آماده کردن ( از دو روز پیش همه رابرای تظاهرات ‏ 


بسیح کردند ): بسیجیدن. به همین قیأس : بسیچ شدن 
بسیجی / 5 -ها:-ان /: اسم. عضو سازمان بسیج 
بسیجیدن / basijidan‏ / 1 بسیج کردن» بسیچ 
بسیط /08510 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] گسترده؛ بهن؛ فراخ 
۲ غیر مرکب: (عنصر یا جسم ) ساده ( اسم بسیط ) 
8 بسیط زمین: [ادبی ] پهنة زمین 
بش /085.-ها /: اسم. ۱. صفحه‌ها یا نوارهای فلزی بدن 
صندوق و صندوقجه 20.۲ بژ 
بشارت / ۰0658720 ها /: اسم. [ادبی ] مژده ( چلچله‌ها 
آمدن بهار رابشارت می‌دهند ) ۱ 
بشاش / 045535 / : صفت. شاد ( چهرة بشاش. روحية بشاش ) 


7 


شت / 045354 /: اسم. [ادبی ] شادی ( خنده. شوخی و 


شاشت از سختی کار می‌کاست ) 


بشاورد / 0255۷270 /: اسم. زمین ناهموار پر از دره و تیه : 
بشخصه / 0058156 /: قید. به‌طور شخصی؛ شخصا رمن ` 
١‏ استوانه‌ای (بشکة نفت ) ۲. مسحتوی آن ( چهار بشکه نفت ) 
بشر / 08587 /: اسم. ادمی؛ نوع انسان ( حقوق بشر؛ نوع بشر ) 


بشخصه او را نمی شناختم ) 


بشردوست / ۰25۵701050 _ان /: صفت. دوستدار مردم؛ 


مسردم‌دوست؛ نوعدوست (افراد بشردوست بهیاری : 
: در هوای بسیار سرد برسطح بیرونی شیشه‌های پنجره یا 
ایرااشیا من تین 

: بشور و بپوش / ۵5۷۲-0-000۷5/: صفت. دارای ویژگی 
بشردوستی / ا5لا02587 .-ها /: اسم. وضع يا حالت ` 


انان شتافتند ) 
بشردوستانه / 025270051806 /: صفت. دارای شیوه با 
روش بشردوستی ( کمکهای بشردوستانه ) 


: دوست داشتن مردم و گرایش به همدردی و یاری به آنان 
( ادیخواهی. صلح‌طلبی و بشردوستی راباید در خانه و مدرسه 
تیار 7 هفت. دارای کمیّت بزرگ تامعلوم ۰ به کودکان آموخت 4 

: پشره / 025876 /: اسم. ۰.۱ /-ه۱/ [ تامتداول ] چهره؛ روی 
(رندی و زیرکی از بشره‌اش نمایان بود )۲. [ ک‌البدشناسی ] 
روپوست ۳. [گیاه‌شناسی] بیرونی‌ترین لاية سلولی 
2 بسیار شدن : فزونی گرفتن؛ افزایش یافتن ( دولت و مکنتش : ب 
ياخته, منشاً تشکیل کرکهاء روزنه‌ها و تارهای کشنده 
" بشری / 025871 /:صفت. مربوط یا منسوب به بشر؛ 
بسیاری / 0651851 /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت بسیار : 


محافظ ریشه ساقه و برگ شامل یک یا چند ردیف 


انسانی (احساسات بشری, روابط بشری ) 


بشریت //08581[۷۷۵/: اسم. ۱. وضع با کیفیّت بشر 
: بودن ( نوعدوستی و همکاری لازمة بشریت است ) ۲. نوع انسان؛ 
از آن ادمها را قبلا ندیده بود. بسیاری از بیابانهای زمین در اسیاو : 


مجموعه انسانها ( جنگ افزارهای هسته‌ای بشریت را تهدید 
می‌کند ) ۳. منش يا رفتار انسانی؛ انسانیّت (بشریت حکم 


می کند که به آسیبدیدگان باری رسانیم ) 

بشقاب / 53ط ها /: اس. 6 ظرف غذاخوری 
معمولاً گرد کمابیش مسطح و لبه دار یا دارای شیبی اندک 
: به طرف داخل ۲. محتوای چنین ظرفی ( ناهار پلو داشتیم. 
یک بشقاب خوردم ) 


2 بشقاب تخت: بشقابی با گودی بسیار کم 
بشقاب گود: بشقابی با قدری گودی و لبه یا کنارة معمولا 
شیبدار, برای خوردن غذاهای مایع 


بشقاب پرنده / ۰010800218006 -ها/: اسم. ناو 
کبهانی یا ماشین پرنده‌ای به‌شکل بشقاب که برخی مردم 
درکشورهای گوناگون مدعی دیدن آن شده‌اند 

| بشقابی / ۳0508 /: منت. دارای شکل بشقاب (انتن 
| بشقابی ) 

بشکاف /065681.-ها/: اسم. [خیّاطی ] اسبابی برای 
شکافتن درزها و باز کردن جادگمه, شامل دسته و میلۀ 
باریکی با تیغۀ تیز در نوک آن 

| بشکن / 5۸41ا . ها /: اسم. عمل یا فرایند بشکن 
زدن؛ انگشتک 

: آقا بشکن زدن : فشردن انگشتان دست به یکدیگر و رها کردن 


ناگهانی آنها تا از برخوردشان با هم یا با کف دست صدایی 
برخیزد و این کار نشانة شادمانی‌است؛ انگشتک زدن 
بشکه / 00526 ,0056.-ها/: اسم. ۱. ظرف بزرگ 


۳ واحد محصولات نفتی برابر ۱۳۲/۵ لیتر ( روزی چمل‌هزار 


: بشکه نفت استخراج می‌شود ) 


بشم / 08500 /: اسم. بلورهای سفید یخ (برفک) که گاه 


چروک برنداشتن پس از شستشول( در مورد پارچه يا جامه) 


بشیر / ۰0251۲ -ان /: اسم. [ادبی» نامتداول] کسی که 
مژده‌ای بیاورد ۱ 
بصر / 7 -ها: ابصار /: اسم. [ادبی ] چشم ( نور بصو) 
بصری / 085211 /:صفت. ۱ مربوط به چشم ( اعصاب بصری ( 
۲ مربوط به بینایی؛ دیداری ( آموزش بصری ) 

بصری / ۰02871 -ها؛ -ان /:صفت. مربوط پا منسوب به 
شهر بصره در کشور عراق 

بصل‌النخاع / basalonn0xã'‏ /: اسم. بیاز مغز تیره ل 
بیاز 

پیاز 


بصیر /02517.-آن /: صفت. دارای بینش ( او بابد نسبت به : 


امور سیاسی بصیر باشد ) 


بصیرت / 0251121 /: اسم. ۱ [ نامتداول ] بینایی ۲. آگاهی : 
ذهنی از وضع و حال چیزی؛ بینش ( و در زمینه‌های ترییتی و . 


فرهنگی صاحب بصیرت بود ) 

بضاعت /24 0۵28 را ۰.0628 -ها/: اسم. [ادیبی ] 
دارایی؛ سر مایه 

8 بضاعت مُزجات : [ادبی ] مایۂ اندک؛ سرمایۂ کم 

بط /02۱.-ها؛-ان /: اسم. [ادبی ] مرغابی 


بطالت گذشت ) ۲. بیکارگی ( وقت خود را به بطالت می‌گذراند ) 

بطانه / 021506 / 3 بتانه 

بطر / 0٤۲‏ /: اسم. [ گفتاری ] ۱. بطری ۲. واحد مایعات 

برابر حدود ۶۰۰ میلی‌لیتر 

*ا بطر آوردن : [ گفتاری ] در قمار بد آوردن : 

بطری / ۰0071 -ها تم . ظرف استوانه‌ای ( معمولاً) 

شیشه‌ای با گردن باریک برای ریختن مایعات در آن 

( بطری شیر ) ۲. چنین ظرفی با محتوای آن ( بطری رابرداشت 

و سرکشید ) 

1# بطری دیُویر: ظرفی شبیه ترموس برای نگهداری گاز مایع 
بطری کلاین: [ریاضی ] سطح جهت‌ناپذیر تویولژیکی که 
یک طرفه و فاقد درون و بیرون است. مانند یک بطری که به 
داخل خودش فشرده شده است 


بطری لید : نوعی خازن ابتدایی برق به‌صورت بطری ` 
: ( تظاهرات بزرگی در برابر بعثه صورت گرفت ) 
: بعد! 7 منت. واقع در مکان. زمان یا ترتیبی 


: ( تفر بعد شب بعد ) 


شیشه‌ای, با میله‌ای فلزی که به سر خارجی آن قبه‌ای 
متصل است 
بطریرک / ۰02۵1۲1۲26 -ها؛ ان /: اسم. عنوانی برای 
سراستفان کلیساهای ارتدکس؛ سراسقف: بطریق 


بطریرک‌نشین / 0217172776517 .-ها /: اسم. قلمرو ‏ 
: © بعداز ظهر : ۱. پس از ساعت ۲ .از حدود ساعت ۱۳ 
بطری‌شور / ات۰01 -ها /: اسم. اسبابی به‌شکل میله ' 
که به یک سر آن الیاف زبری وصل شده است و برای 

بعد / 0٥۵‏ -هاء ابعاد /: اسم. ۱ اندازه دوری چیزی یا 
: جایی از یک نقطه ۲. [ریاضی ] هریک از ویژگیهای تصویر 
" که نشان‌دهنده درازا پهناء ارتفاع یا عمق است ۳ اندازه 


شستن درون بطریها به کار می رود: شیشه‌شوی 
بطریق / ۱6۲۱۹ ت بطریزک 
بطریق‌نشین / ۳۵۱۲100651۳ 21 بطریزک‌نشین 


بطلان / 13٤0ا‏ . ها /: اسم. عمل با فرایند باطل شدن 
( بطلان انتخابات چند شهر اعلام شد ) 


: بطن / ۰0200 -ها؛ بطون /: اسم. ۱. [نامتداول ] شکم؛ 
شکمچه ( بطن قلب. بطن مادر ) ۲. درونی‌ترین بخش هرچیزی 


( او از بطن ماجرا خبر داشت. چون خودش در بطن وقایع بود ) 


ا بطن چپ : یکی از دو حفرءٌ قلب در پستانداران و پرندگان 


که خون را به بدن می‌رساند 

بطن چهارم : حفر لوزی‌شکل شیار پسین پیاز مغز تیره که 
مایم نخاعی در أن راه دارد 

بطن دماغ 31 بطن مغز 

بسطن راست: یکی از دو حفره قلب در پستانداران و 
پرندگان که خون رابه ششها می‌برد 

بطن قلب : هریک از دو حفر پایینی قلب, که خون را از 
دهلیز دریافت می‌کند و به سررخرگها می‌رساند 

بطن مغز : هریک از شکمچه‌های مغز: بطن ډماغ 


| بطون / 000 /: جم ل بَطن 

: بطی / 03 /: صفت. [ادبی ] دارای سرعت اندک؛ کنر 
(پیشرفت بطی. حرکت بطی ) 

بطالت /)12قاه0 ,اقاقا0/: اسم. ۱. بیهودگی (عمر به : 
۱ فاصلهٌ زیاد؛ بطي التا ثیر( ابن دارو در مورد دردهای رماتیسمی 
: بطی‌الاثر است ) 

: بطی‌الانتقال / 01 ati‏ /: منت. کندفهم ( بابد به 
دانش آموزان بطی‌الانتقال توجه بیشتری بشود ) 

: بطی التأثیر 7 2 Dati‏ /: صفت. بطی الا ثر 

بط ی الهضم / 012270 021 /: صفت. دیرگوار ( گوشت قرمد 
و حبوبات بطی‌الهضم هستند ) ۱ 

۱ بع -بع / 02 02/: صوت صدای گوسفند. بز و آهو 
(بع-بع گوسفندان فضای ده راپر کرده بود ) 

بعث 7 /:اسم. [ادبی ] رستاخیز (بعث و معاد ) 

۱ بعشت /906 06 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند برانگیختن 
: وبه قیام و آقدام واداشتن ( بعشت پیامبر اسلام ) ۱ 

" بعثه 06561 /:اسم. ۱ هیئت اعزامی برای ماموریتی 


بطی‌الاثر / 012507 9۵3 /: صفت. دارای تأثیر کند و با 


ویژه (بعثۀ امام )۰۲ /-ها/جای استقرار آن هیئت 


بعد ": قید. پس از زمان مورد اشاره ( دو سال بعد ) 


تا هنگام عصر 
بعداز میلاد: پس از زمان تولد عیسی مسیح 


چیزی در یک جهت. بویژه هریک از سه مختصاتی که 
موضع چیزی را در مکان. یا چهار مختصاتی که موضع ان 
را در مکان و زمان معلوم می‌کند ۴. جهت؛ سمت ( بعد هنر 
بعد سیاسی ) ۵. [نجوم ] زاویةٌ یک جسم برروی استوای 
آسمانی, از نقطة اعتدال بهاری به سوی خاور 

بعداً / 5۸20 /: قید. پس از زمان مورد اشاره؛ سپس 


بعدها / 008 2/: قید. پس از رویداد یا زمان مورد 


اشاره ( بعدها می‌گفطزآن روز خیلی ترسیده بود. بعدها لو مقام . 


مهمی به‌دست آورد ) 


بعدی۲ / هط /: صفت. واقع در مکان ا تشر :غد 


( خانۀ بعدی, نفر بعدی ) 


( بعدی بیاید ) 
-بعدی 7 0 پیواژه. دارای بعد ( دوبعدی. چهاربعدی ) 


بعضاً / 04'231 /: تید. به‌صورت بخشی از یک مجموعه 


وقتها (بعضا او را می‌دیدم ) 
بعضی" / [2 ۸ /: صنت. دارای تعداد یا مقدار نامعیّنی از 


ابن طورند ) 

بعضی ‏ /-ها/: ضیر. بخش, مقدار, یا تعداد نامعلوم یا 
نامشخصی از یک واحد یا مجموعه؛ برخی ( بعضی‌ها فرار 
کردند و بعضی‌ها دستگیر شدند ) 

بعلاوه! 7 /: اسم. نام نشانه‌ای به این شکل + . 


می‌شود ( دو بعلاوة چهار می شود شش و می‌نوبسيم ۶= ۴ + ۲) 
بعلاوه ": تید. افزون براین؛ ازاین گذشته ( بعلاوه. انگلیسی هم 
می‌داند. بعلاوه. فرداوقت نداریم ) 

بعله / (41e‏ / 0 بلی 


بعله‌برون / 1600۳7 02 / ل بله‌بران 


۲ [ادبی] دور؛ دارای فاصلهٌ زياد ( هدف در فاصلة 
بعیدی واقع بود ) 3 

بعینه / ()0۷06 06 /: قید. عینا 

بغ ۱۵۹۱ ت بُق 

بغاز / (٥٩3‏ ها /:اسم. [ قدیمی ] تنگه 

بغایت / 605۷20 /: قید. [ادبی ] بسیار؛ در بیشترین 
حدّ ممکن ( هوابفایت سرد بود. بغایت خوشحال شدم ) 


جایی صدای تیر بلند شد ) 
بغرنج / [000127/: صفت. دشوار؛ 
پیچیده ( سخن بغرنج» کار بفرنج» مسئله بفرنج ) 
بغرنجی /۰00۲21[1-ها۱/: سم. دشواری؛ بیجید 


پیجاپیج؛ تودرتو؛ 


: ( موضوعی به این بفرنجی را نمی‌شود یک‌شبه حل کرد ) 

: بغض / 00٩2‏ /:اسم. ۱. [ادبی ] کینه؛ دشمنی ( حب و بفض ) 
ی ۲ [گفتاری] حالت گرفتگی گلو براثر اندوه یا خشم (۸ 
: شدت بغض صدایش درنمی‌آمد ) 

ا بغض کردن: حالت خشم و اندوه یافتن؛ براثر خشم و اندوه 


دچار گلوگرفتگی شدن 

بغض کسی ترکیدن :بر اثر خشم و اندوه به گریه افتادن و با 
صدای بلند گریستن 

بغض گلوی کسی را گرفتن :بر اد 
گرفتگی و فشار احساس کردن 


ثر خشم یا اندوه. در گلو. 


بغل /52021/:اسم. [گفتاری] ۱. آغوش (او را در بغل 
بعدی "۲ /-ها/: ضیر. آنکه بعد از دیگری یا دیگران است 
" دست و سین یک شخص یگنجد ( یک بغل کتاب ) 


گرفت ) ۲. مقداری از یک چیز که در فضای ميان هردو 


۳. a 
ها زیر بغل ۳" زیر‎ 


۰ ها بغل زدن ل زیربغل زدن, زیر" 
يا گروه: الف) بعضی از ( سيبهابعضا خراب بودند ) ب) بعضی ٠‏ 


بغل کردن : در آغوش گرفتن 


بغل /020216/: حرف. [گفتاری ] درنزدیکی یا درکنار 
چیزی ( بغل دیوار ) 

یک گروه ( بعضی قسمتهای خانه سالم مانده بود بعضی ادمها : 1 
: مقاوم در برابر فشار جانبی و بار فوقانی معمولا ناشی از 
| تاق يا پل 

" بغل‌خوابی / 1ا3×اھ ۹ا ها /: اسم. [گفتاری] 
: بغل‌ دست / 020210250.-ها /: قید. [گفتاری ] در کنار یا 
که نشان می‌دهد کمیتهای دو طرف آن با یکدیگر جمع ٤‏ 
" بغل‌دستی " / bada‏ /:صفت. واقع در بغل‌دست؛ در 
: مجاورت دیگری ( صندلی بغل‌دستی ) 

بغل‌دستی" 
بغل‌دست دیگری قرار دارد (بغل‌دستی خیلی حرف می‌زد ) 
: بغلک / 020212۷ /:۱ 
بعید / 0218 /: منت. ۱. دارای احتمال کم ( از جوان عاقلی ٠‏ 
مثل تو بعید است کتابهایت را بفروشی و با پولش قمار کنی ) : 
۳ ا E ۳ TT‏ 
۰ در جیبهای استر لباس و بر روی سینه ( دفتر بغلی. ساعت 
بغلی. کیف بغلی ) ۲. واقع در بغل, کنار یا نزدیک دیگری؛ 
مجاور؛ بغل دستی ( خانۀ بغلی ) 21.۵ قطع بغلى» قطع 
بغلی" /-ها/: ضبیر. آنکه در کنار یا پهلوی دیگری قرار 
بغتتاً / tatar‏ /: قید. [ ادبی ] به‌طور تا گهانی ( بغتتا از : دارد؛ بغل‌دستی 

: بق / (٥٩‏ /:ا۔ے. وضع یا حالت درهم رفتن چهره براثر 
اندوه (مانند هنگامی که شخص می‌خواهد گریه کند) 
: (چه شده؟ چرابق کردی؟ ازصبح بق کرده و یک گوشه نشسته ): بغ 
" به همین قیأس : بق کردن 


بغلیند / ۰0۵0210270 -ها /: اسم. [ معماری] ساختار 


در اورت کی رتل دت ران م تم ) 


/-ها/: ضیر. [گفتاری] کسی یا چیزی که در 
سم. پارچۀ چهارگوشی که به زیر 
ِِ ی و 3 ظرف شیشه‌ای با دهان 


منت. [گفتاری] ۱ اد کد ان 


بقا 7 اسم. وضع یا کیفیّت باقی ماندن 


مناسب‌ترین گونه‌های زیستمندان و از ميان رفتن گونه‌هایی که 
نمی‌توانند با دگرگونیهای‌محیط بسازند: بقای انسب 


آن ثابت می‌ماند 


انرژی پدید آورد. یا انرژی را به هیچ تبدیل کرد 
بقای نشب 3 بقای اسلح 


جرم را نمی‌توان به هیچ تبدیل کرد 
بقای جرم و انرژی: [فیزیک ] در هر دستگاهی مجموع 


یکدیگر و در نتیجه با نسبت متفیر 
بقاع / 0٤٩3‏ /: جع تج بقعه 


بقاعده کار کرده بود ) 
بقال / 020051,-ها؛-ان /: اسم. خواربارفروش ( آمدند ا 
بقال محل تحقیق کردند ) 


بقالی داشت. برو از بقالی ماست بخر ) 

بقایا 0205(31/:جي ل بقیّه " 

بقچه / 106 . ها /: اسم. ۱. پارچه‌ای چهارگوش به 
اندازه حدود یک مترمربع یا کمتر که در آن جامه» پارچه 
و مانند آن می‌پیچند (بقجة لباس ) ۲ چنین پارچه‌ای با 


( یک بقچه ابریشم ۰؟ کلاف است ) 
1 بقچه کردن : در میان بقچه گذاشتن و بستن ( همه را بقجه کرد 
داد زیر بنلش ) 


بقجه ( لباسها را بقجه‌ییچ کرد و داد دست داماد ) 
اولیا و قدّیسان می‌سازند (بقعذ شیخ صفی ) 


بقم 7 ها /: اسم. درخت از تیرهٌ پروانه‌واران به 


می سود 
بقول / سا۹٥‏ اء ات /: اسم. بنشن 
بقه / 00٩٩8‏ /: اسم. بزرگترین آهوی آفریقایی که بلندی 


قامت نر ان به ۲ متر و وزنش به ۰ کیلوگرم می‌رسد و : 
بکسوات می کرد ) 


دارای شاخهای مارپیچ روبه بالاست 


: بقیه" 7 (/: اسم. دنبالة چیزی؛ بخشی از یک 
لها بقای اصلح : [زیست‌شناسی ] برجای ماندن سازگارترین و : 
: بقية فیلم ) 

بقیه : صفت. ۱ انجام یا اجرا نشده (بقیذ کر ) ۲ مصرف 
بقای اندازهٌ حرکت :اگر دستگاهی از لحاظ مکانیکی منفرد 
باشد و نیرویی از خارج بر آن اثر نکند. انداز؛ حرکت كل . 
یک مجموعه يا واحد. که پس از عمل یا رویدادی باقی 
بقای انرژی : [فیزیک ] در هیچ دستگاهی نمی‌توان از هیچ : 
: بقیة‌السیف /0201۷۷2۱055671/: صفت. بازمانده سپاه 
یا مردم شکست‌خورده که از مرگ نجات یافته‌اند 

بقای جرم : [ فیزیک ] از هیچ نمی‌توان جرم پدید آورد یا . 
۱ او را یرای راهنمایی مردم زنده نگاه داشته است؛ لقب 
مهدی موعود 

جرم و آنرژی مقداری است ابت ولی قابل تبدیل به ۱ بک /026.-ها۱/: اسم. [ ورزش ] هریک از بازیکتان تیم 
: فوتبال که در پیشاپیش دروازه‌بان و پشت سر دیگر 
: بازیکتان جای دارد؛ مدافع؛ دفاع 

بقاعده / 606 56۵08 /: قید. با نظم و ترتیب؛ به طور 


مرتب ( همه چیز خیلی بقاعده و مرتب شده بود. خیلی تمیز و ٠‏ 


مجموعه که به‌دنبال بخش قبلی می‌آید ( بقیۀ داستان. 
نشده (بقیذ يول بقيۀ نان )| 
بقیه ۲ /-ها؛ بقایا /: ضمیر. آن مقدار. تعداد. یا بخش از 


می‌ماند ( چند نفر رفتند و بقیه ماندند ) 


بقية‌الله 7 (|: اسم. كسى که خدا 


2 بک چپ : بازیکن بک که در سمت چپ زمسین خودش 
جای دارد. به همین قیاس: بک راست 


۱ بکار' /۴۸3۳ط /: اسم. [موسیقی ] نشانه‌ای در نت‌نویسی, 
که بیانگر حالت طبیعی نت با صدای اصلی آن است. و نت 
۰ تغییر صدایافته را به صدای اصلی خودش برمی‌گرداند 
بقالی / 020051.-ها /: اسم. خواربارفروشی (پدرش : 
: بکار است ) 
:۱ بکارت 7 (/: اسم. 5 دوشیزگی 5 [کنایی ] تر و 
۱ تازگی؛ دست‌نخوردگی 
بکر / 06۲ /:صفت. ۱.دارای دوشیزگی: با کره ( دختریکر ) 
: ۲ [کنایی ] تر و تازه ( فکربکر ) ۳ دست‌نخورده ( زمین بکر) 
محتوی آن ( یک بقچه لباس ) ۳ واحد اندزه گیری الیاف : بکرات /06۵۳81/ نج به‌گرّات 
( مانند پشم» ابریشم» کاموا) برابر با تعداد معیّتی کلاف ! 
۱ تقسیم تخمک و تبدیل ان به نوزاد. بدون ترکیب با گانةٌ 
نر( مانند انچه در برخی کرمها و حشره‌ها دیده 
می‌شود)؛ تولیدمتل غیرجنسی 
بقچه پیچ / ۰00066216 ها /: صفت. پیچیده شده در ا 


بكار : صفت. [گفتاری ] درکار؛ سرگرم کار ( اسیاش 


بکرزایی / 0۸۲23۷1 /: اسم. [زیست‌شناسی ] فرایسند 


بکرل /0۵۷:6۱/: اسم. [فیزیک ] واحد فعالیت ماد 


پرتوزا؛ تعداد اتمهای متلاشی شد یک ماد پرتوزادر 
بقعه b0 e/‏ -ها؛ بقاع /: اسم. اتاقکی که بر روی گور 
بکس /۳0065/: اسم. ۱. مشت‌زنی ( مسابقة بکس )۲. مشت 
: (ضربذیکس ) ف پُوکس 

یلندی ۱۵-۱۰ مترء دارای برگهای مرکب, برگچه‌های : 
بیضی‌شکل و گلهای زرد. از چوب آن رنگ قرمز گرفته . 
4 کردند ). به همین قباس : بکسل کردن 

" بکسوات boks0v4/‏ /: اسم. چرخیدن چرخ وسيلة 
نقلیه در جای خودش, به‌علت لغزنده بودن زمین و 


یک ثانیه 


بکسل / 01561 /: اسم. عمل یا فرایند یدک کشیدن یک 
وسيله نقلیه با وسیلهٌ نقلیةٌ دیگر (ماشین تصادفی رایکسل 


کاهش میزان اصطکاک (ماشین توی شن گیر کرده بود و 


بکسور / 080۲ء ها /: اسم. مشت زن : بوکسور 


سال بکش کار کرد تا توانست پولی پس‌انداز کند ) 
بکش -بکش / ۵۵506605 ,۰۵10500105 -ها /: 


اسم. [ گفتاری ] کشت و کشتار ( یک بکش -بکش حسابی راه ب 


افتاده بود ) 


تمام شد ) 
بکن / 627 /: صفت. [گفتاری ] تیغ‌زن؛ گوشبر 


بکن / ۵09 ,6602 /: صفت. [گفتاری ] کننده؛ 0 
انجام‌دهنده ( او کاریکن نیست. اگر بکن بود تا حالاده‌تاکار ٠‏ 


پیدا می‌کرد ) 
بکوب / 0۵10 /: قید. [گفتاری ] باشتاب (بکوب رفتم 


سر کوچه. بکوب آمدم تهران ) 


بگو / 96:0 /: حرف. [گفتاری ] ۱. واژه‌ای که در آغاز یک : 
جملةٌ پرسشی می‌آید و نشانة بیان علت است (بگو جرا 
دیشب دیر امدی. پس علتش این بود. بگو چه باعث شد تو راپیدا : 
نکنم, معلوم می‌شود اصلا در تهران نبودی ) ۲. واژه‌ای که در . 
اظهار تأسف یا سرزنش به کار می‌رود (بگو بیکار بودی : بلااستثنا / 65/6503 618 /: قید. بدون جدا کردن یا کنار 
: گذاه 
" بلااستثنا ترک بودند ) 


گفتگوی همراه با خنده و شوخی ( شوخی و لودگی و بگوبخند ‏ بلااستفاده / 65161806 0618 /: صفت. فاقد کاربرد یا 


پاشدی آمدی اینجا؟ بگو اخر حواست کجاست؟ ) 
بگوبخند" / ۰6۵067200 ها /: اسم. [گفتاری ] 


هم حدی دارد ) 


بگوبخند " /-ها /: صفت. [گفتاری ] دوستدار يا اهل خنده . 
: بلاتأخیر /0618181۳/: قید. [نامتداول ] بی‌درنگ 
بگو-مگو / 6۵۳8۵ -ها /: اسم. [گفتاری ] ` 
: بسلاتردید / 6[3027010/: قید. بدون تردید كردن 


و شوخی ( حسن‌آقا آدم بگوبختدی است ) 


گفتگوی از سر خشم و اختلاف؛ جروبحث؛ مشاجره (بار 
دیشب صدای بگو_مگوی شما می‌آمد ) 


بگونیا / )0600 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان نواحی . 
: (بلاحشبیه مثل میت افتاده بود ) 
بلاتکلیف /۰۵618121118-ها /: صفت. دارای آینده. کار 


گرمسیر. دارای گلهای زیبای ساده یا پر پر و یک‌جنسی. 
برگهای خال-خال و ساقه‌های شکننده, آبدار و رنگارنگ 
بگیر / 061۲ /: صفت. [گفتاری ] دارای عادت یا گرایش 
به گرفتن (او فقط دست بگیر دارد ) 

بگیر-_بگیر / 06۵110621۲ /: اسم. عمل یا فرایند 


دستگیری عده زیادی از مردم (فردای آن روز بگیر-بگیر . 
بلاتکلیفی گذشت ) 
۱ بلاخیز / 13×12( /: صفت. دارای ویوگی یا استعداد 


شروع شد ): بگیروببند 
بگیر و ببند / ۵۵1۲-۵0-۵6 / 3 بگیر-بگیر 


بل / 021 /: حرف. [ادبی ] بلکه (براین هزار دلیل است. بل : 
: بلاد 7 /: اسم. [ادبی ] شهر‌ها ( بلاد اسیای صفیر. بلاد 


هزار هزار ) 

بل /6۱/: اسم. واحد غیر ابعادی برای بیان نسبت دو 
نیرو یا شدت یا نسبت یک نیرو به نیروی مرجع» بنابراین 
نسبت دو قدرت برحسب بل برابر است با لگاریتم اعشاری 


نسبت آنها 


: در هوا ر 
بکش /5٥)عط‏ ,00105 /: قید. تا آخرین حد توان (یک E‏ 


: حرف من بل گرفت و گفت: پس می‌توانی قدری به من قرض بدهی ) 


پیش از افتادنش به زمین ۲. [مجازی] بهره گیری 


بلا /0213,-ها/: اسم. هرگونه رویداد بسیار بدو ‏ 
: زیانبار (مانند بیماری» هگ خشکسالی. زمین‌لرزه. 


: ستم. افت) 


بکلی / 610111 /: قید. یکسره؛ همگی؛ بالکل ( پولم بکلی : 


© بلا آمدن / رسیدن : روی دادن بلا ( بلایی نیست که به سرش 
نیامده باشد. این چه بلابی بود به سرمان آمد؟ ) 
بلا برسر کسی آوردن: کسی را سخت آزار یا آسیب 
رساندن ( بلایی به سرش بیاورم که در داستانها بنویسند ) 


بلا دیدن : دستخوش بلا شدن ( در آنجا بلاهایی دید و سختیهایی 


) کشید‎  : 
بلا": صفت. [کنایی ] زیرک؛ هوشیار و چابک؛ آتشپاره؛‎ 
) ناقلا ( دخترش خیلی بلابود‎ : 
بلا / 0۵13 /: پیشوند. بی؛ بدون (بلاستتن: بلااستفاده.‎ 
) بلافاصله‎ 
بلااثر / 2587 ۳۵12/: صفت. فاقد اثر یا کارایی ( تلاش ما‎ 
) بلاآثر بود‎ 


شتن عضوی از مجموعه مورد بحث؛ همگی (همه 


بهره‌دهی ( آن میز در آنجابلاستفاده است. نگذار پولت 
بلااستناده بماند ) 


( اقدامات لازم باید بلاتاخیر انجام گیرد ) 


( بلاتردید او یکی از سردمداران بود. بلاتردید او جواب رد خواهد داد ) 


بلاتشبیه / ۳1800 /: مید. بدون قصد تشبیه کردن 


یا وظیفهٌ نامعلوم ( تا ببرندش دادگاهه دوسال بلاتکلیف بود ) 


بلاتکلیفی / 6131011.-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت 


معلوم نبودن کار ؛ 
باید بکند ( نباید مراجعان را در بلاتکلیفی گذاشت 


با وطیفه شخص و اینکه در اینده چه 


. چند ماه در 


پدیداوردن بلا ( کشور بلاخیز, روزگار بلاخیز ) 


روم ) 


ْ بلادر / ۰0212007-ها /: اسم. درختجه از تیره سماقیان با 
برگهای بیضی‌شکل و گلهای مجتمم. موه سیا‌رنگ بیضی 
: کم و بیش تخت. که قاعده متورم آن قسمت خوراکی آن 
بل / 01ط /:اسم. [گفتاری] ۱. عمل یا فرایند گرفتن چیزی ` 


است» از فرابر میوه آن در تهیهٌ ورنی استفاده می‌شود : بلاذر 


2 بلادر آمریکایی 0 آکاژو 
بلادر مغربی 0 آکاژو 
بلادن / ۲0۵۱۱2000 دچ شابيژک 


معرض آسیب يا بلا ( مردم بلادیده ): بلازده 

بلاذر / 0۵15207 / چ پلاذر 

بلازده / 02122206 / © بلادیده 

بلاصاحب / 0612530 /: صنت. فاقد صاحب يا مالک 
( حراج اموال بلاصاحب ) 

بلاعقب / ۵060 0618 /: صفت. بی‌فرزند؛ فاقد بازمانده پا 
جانشین ( او بلاعقب مرد ) 

بلاعوض" / 0۷22 0615 ۷2z,‏ 13ط /: صفت. رایگان 
( کمکهای بلاعوض مردم ) 


بلاعوض در اختیارم گذاشت ) 

بلاغت / 062924 ,021026 /: اسم. وضع يا کیفیّت بیان 
به شیوه قابل فهم. خوشایند و مطابق با قاعده‌های ادبی؛ 
سخنوری 


بلافاصله شناخت. بلافاصله پول را داد ) 


بلافصل / 06181851 /: صفت. بی‌گسستگی؛ پیوسته؛ مستقیم 0 
( وارث بلافصل یعنی کسی که به طور مستقیم ارث می‌برد. مانند فرزند ) | 
۱ پرگویی؛ پرحرفی (همراه با شیرینزبانی) 
معمولا برای مدتی زیاد یا به‌صورت پیاپی (عاشقی شیوه : بلبله /0010016.-ه۱/: اسم. کوزه کوچک لوله‌دار 
بلد' /02120.-ها /:اسم. کسی که مسافر یا شخص 
بلا کشیده / ۰0218165100-ها؛-گان /:صفت. دستخوش ` غریب را همراهی می‌کند و راه را به او نشان می‌دهده؛ 
راهنما ( یک بلد پیدا کر دیم تامارابه غار برد ) 

۰ بلد" : صفت. دارای آ گاهی یا مهارت ( رانندگی بلد است. شهر را 
بلد بود. انگلیسی بلد نیست ) 

دعای مستمندان است ) ۲. کسی که با قرار دادن خود در .: 
معرض خطر یا اسیب» موجب مصون ماندن دیگری . 
می‌شود ( او خود را بلاگردان همرزمانش کرد و موجب مرگ خودش . 
ما کیاتسانان:دارای صدای بلند. منقار کوچک ضخیم و 
: خمیده» بالهای کوتاه و گرد. ساقهای ضخیم و پاهای 
: قوی:بدبده؛کزک 

۱ بلدی' / baladi‏ اسم. [گفتاری ] وضع یا کیفیّت بلد 
۱ بودن؛ داشتن أ گاهی یا مهارت: بلدټت 

۱ لق بلدی خواستن: [گفتاری ] به دانش یا آگاهی نیاز داشتن 
بلامعارض / 8762 0618010 /: صفت. فاقد مخالف يا : 


پلاکش / 0218665 . -ها؛ ان /: صنت. تحمل‌کننده بلا 
رندان بلاکش باشد ) 


تحمل بلا ( مادر بلاکشیده ) 
بلاگردان / ۰0215087020 ها؛ ان /: اسم. ۱. وسیله يا 
عامل دور کردن بلا از کسی یا چیزی ( بلاگردان جان و تن. 


و نجات آنلن شد ) 

بلال /02121.-ها /: اسم. ستبلهٌ گیاه ذرت. بویژه نورس 
آن که برروی آتش کباب شده‌است وبه عنوان تنقلات 
مصرف می‌شود ۲ 
بلامانع / 0618:0806 /: صفت. بی‌نیاز از جلوگیری؛ ازاد 
( استفاده افراد از کتابخانه بلامانع الست ) 


اعتر اض‌کننده ( مالکیت بلامعارض ) 
که نزاع کند ر او رهبر بلامنازع گروه بود ) 


بلانسبت / 02۵12065020 / : قید . دور از این نسبت؛ فارغ 


از این نسبت (بلاتسبتِ شما گاو از او بیشتر می‌فهمد ) 


: بسلاهت 0618026/1 ,ا0212102, ھا /: اسم. [ادبی ] 
| بسی‌خردی؛ نسادانی؛ ایلهی (می‌گویند ریش بلند نشان 
: بلاهت است ) 

بلادیده / 02120106 -ها؛ -گان /: صفت. واقع‌شده در ۱ 
" بلبرینگ / 1£ e(r1)اb01 ng,‏ biriاbo,‏ ھا /: اسم. 
. نوعی یاتاقان ضذ اصطکاک که به‌وسيلةٌ ساچمه‌های 
۰ ميان دو حلقه بیرونی و درونی. حرکت آزاد قطعات را 
امکانپذیر می‌سازد؛ بالشتک ساچمه‌ای؛ کاسهٌ ساچمه؛ 
: یاتاقان ساچمه‌ای ۲. چرخ غلتکی * بال‌برینگ 

: بلبشو' 0 belbeSu,‏ /: اسم. [گفتاری ] 


ند 


بلایا / 0۵1595 /: جع دت بَلیّه 


؛ بی‌نظمی ( کی می‌خواهی به این بلبشو خاتمه دهی؟ 


: ببین چه بلبشویی راه انداخته‌ای ) 

۲ بلبشو ": صنت. آشفته؛ بی‌نظم ( اوضاع خانه بلبشو شده است ) 
بلاعوض ": تید. به‌صورت رایگان؛ به‌طور رایگان (خانه را : 
. توکا با سطح پشتی قهوه‌ای خوش‌رنگ و یکدست و سطح 
۱ شکمی مایل به خاکستری کم‌رنگ که در ناحیهٌ گلو و شکم 
به سفیدی می‌گراید. به خاطر آواز زیبایش معروف است 

۱ 2] بلبل خرما: ۱. تیره‌ای از پرندگان راسته گنجشک‌شکلان. 
بلافاصله / 0618125616 /: قید. بی‌درنگ ( تا مرا دید ' 


بلبل / ۰001001-ها؛-ان /:اسم. پرنده‌ای کوچک از تیره 


دارای صدای جالب, سرو گلوی سیاه با لک بزرگ سفید در 
ناحیۀ گونه و اثری از کاکل روی سر ۲. /-ها/ هریک از 
پرندگان آن تیر ه 

بلبل‌زبانی / ۰۳0۵]001220871 -ها /: اسم. [تعریض ] 


ا بلد بودن : دانستن 
بلد شدن : آموختن؛ فراگر فتن 
بلدرچین / la- «beldercin‏ /: اسم. پرنده از راستة 


( غذای خوب پختن بلدی می‌خواهد ) 


بلدی ": صفت. [ادبی ] ۱. شهری؛ مربوط به شهر ۲. مربوط 
بلامنازع / 0۵187000826 /: صفت. فاقد دشمن یا کسی : به بلدیّه؛ مربوط به شهرداری 

" بلدیت /0۵۱۵0[۷۵/ تچ دی 

: پلدیه / 21201776 /: اسم. [قدیمی ] شهرداری 


بلسان /521550/: اسم. ۰۱ /-ها/ درختچهٌ خاردار از 


تیره سداییان, با شاخه‌های کوتاه دارای دو پا سه برگ 
مرکب پوشیده از تارهای ظریف. برگچه‌های بیضی 


نوک‌تیز با کناره صاف. گلهای سفقید. میوء گلابی‌شکل ۱ 


گوشتدار که در بافت آبکش آن صمغ رزیسنی معطری 
تولید می‌شود ۲ نام عمومی درختجه‌ها و بوته‌های دارای 
صمغ رزیتی معطر ۲ مایع روغنی معطری که از چند گیاه 
مختلف به‌دست می اید (بلسان مکی از درخت بلسان. 
آفریقایی از بادرنجبوية جزایر قناری به‌دست می‌آید) 
بلسکی / 02125 /: سم. علف شیر 3 علف 


پلشویسم / 00150۷150 bo15evism,‏ /: اسم. اصول 0 


عقیدتی که به‌وسیلة لنین و بر اساس اصول مارکسیسم 
تدوین و تنظیم شد و مورد پذیرش حزب کمونیست 
روسیه قرار گرفت: بالشویسم؛ بُولشویسم 


بلشویک 00150۷16 ,00150۷ -ها: ان /: صفت. ‏ 
۱ عضو حزب کموئیست روسیه ۲. پیرو بلشویسم . 


# بالشویک؛ تولشویک 


بلع / 021/:سم. [ادبی ] عمل یا فرایند فرو دادن چیزی ` 
از راه گلو ( در هنگام بلع مجرای تنفسی بسته می‌شود تاغذا . 


وارد ششها نشود ) 

بلعجب / 20 0۵۱/: صفت. [ادبی ] بسیار شگفت؛ 
شگفتآور ( نظر در جسم و جان بلمجب کن ): بُوالعجب 
بلعیدن / 1097 021 /: مصدر. متعدی. // بلعیدی؛ می‌بلعی؛ 


پیلع //۱. فرو دادن بویژه به‌درون معده (بلعیدن غذا : 


بلعیدن سکه ) ۲. [ مجازی ] باعجله و حرص خوردن. 

به همین قیاس : بلعیدنی 

8# صفت فاعلی: بلعنده / صفت مفعولی: بسلعیده / مصدر منفی: 
تبلعیدن 

بلغا / 01443 /: اسم. [ادبی ] کسانی که توانایی خضوب 


سخن گفتن دارند؛ دارندگان استعداد سخنوری ( و[ فصحا ‏ 


و بلغای روزگار بود ) 
بلغار / (01٩3۲‏ /:اسم. ۱. /-ها؛ ان / هریک از ساکنان 


بومی کشور بلغارستان یا فرزندانشان ۲ قومی از ناد : 
اسلاو جنوبی, ساکن آن کشور ۳. قومی از نژاد ترک که در 
سده‌های اول میلادی از اسیای مرکزی به دشتهای . 


روسیه رانده شدند ۴. /-ها؛ دان / هریک از افراد آن قوم 


تا بلغار شرقی : بخشی از قوم بلغار که در سده‌های میانه در 


روسیه دولتی تشکیل دادند 


بلغار غربی : بخشی از قوم بلغار که در سده‌های میانه در : 


بلغعارستان ساکن شدند و بعدها با اسلاوها در آمیختند 


بلغاری' / 501037 /: اسم. از زبانهای خانواد؛ اسلاو؛ : 


زبان قوم بلغار 


بلغار يا کشور بلفارستان 


بلسان آمریکایی از درخت کنیوده کاتادایی و بلسان ` 


: بلغم / ۳ 4اط /: اسم. [پزشکی] ۱. مخاط عفونی 

چسبناکی که به‌مقدار زیاد از راه دهان بیمار دفع می‌شود 

۲ یکی از خلطهای چهارگانه براساس طب قدیم 

بلغمی‌مزاج / [۱823- ,[02۵102101۳1628, -ها؛ ان /: 

صفت. [کنایی ] دارای ویژگی؛ حالت و رفتار کند. سنگین. 

: خونسردو اخمو 

بلغور / 0210۲ -ها /: اسم. دانٌ خرد شده غلات که در 

| برخی غذاها می‌ریزند (مانند بلغور گندم) 

ا بلغور کردن: [مجازی] نامفهوم و شکسته‌بسته سخن گفتن 

( یاو دو ماه خارج بوده حالا تند و تند انگلیسی بلفور می‌کند ) 

بلف /90۱0۲ ,0)۵(۱01 . -ها /: اسم. نمایش قدرت. یا 

تهدید پوچ» برای ترساندن یا فریفتن دیگران (مانند اینکه 

: قماربازی ورقهای ضعیفی در دست داشته باشد و با خواندن 

۰ مبلغ کلان, حریف را از میدان بدر کند ) او در انجاکاره‌ای نبود. 

: داشت بلف می‌زد ). به همین قیاس : بلف زدن « بلوف 

" بلفضول / 0۵1807011 /: صفت. [ادبی. نامتداول] بسیار 

: فضول: بوالفضول 

بلکه / 02166 /: قید. ۱. شاید ( منتظر می‌شوم بلکه بیاید ) 

۲ بعلاوه؛ علاوه برآن؛ از آن گذشته ( نه‌تنهاپول نگرفت. بلکه 

۱ چیزی هم داد ) ۲. برعکس؛ برخلاف (نه‌تنها درست نیست» 

| بلکه بکلی غلط است ) 

بلم /0۵1800,_-ها /: سم قایق کوچک چوبی که با پارو 

: رانده می‌شود ( جوان پاروزنان بر پهنۀ آب / بلم می‌راند و جانش 

در بلم بود ) 

: بلند /021270.-ه۱/:اسم. تخته با میلة افقی بالای 

" چارچوب درو پنجره؛ مقابل: آستان 

: بلند / 6۱600 / 720 اسفالریت 

بلند / 01۸۵ا /: صفت. ۱. دارای کشیدگی زیاد به‌سوی 

بالا ( ساختمان بلند. سرو بلند ) ۲. دارای فاصلة زیاد از سطح 

زمین ( جای بلند ) ۳. دراز ( چوب بلند ) ۴. دارای دامنة زیاد 
: (صدای بلند ) ۵. دارای ارزش, اهمیت یا اعتبار معنوی 

(مقام بلند. نام بلند ) 

ا بلند شدن : ۱. از جا برخاستن (بلند شد نشست ) ۲. به‌هوا 
برخاستن ( هولییما از زمین بلند شد ) ۳. قد کشیدن؛ رشد کردن؛ 
بیشتر شدن ( موهایم بلند شده ) ۴. پدیدآمدن شدت‌یافتن یا 
نمایان شدن ( باد بلند شد. سرو صدا بلند شد ) 
بلند کردن : ۱. آفراشتن ( پرچم را بلند کرد. دستش را بلند کرد ) 
۲ از جایی برداشتن ( از زمین بلند کرد )۳. [گفتاری ] ربودن؛ 
دزدیدن ( کتابم رابلند کردند ) ۴. [گفتاری] کسی را برای 
عشقبازی با او, به جایی بردن ( دخترها رابلند می‌کرد و می‌برد 
خانه‌اش ) ۵. بیدار کردن ( صبح زود بلندش می‌کرد و می‌فرستاد سر 
کار ) ۶. رشد دادن ( موها رابلند کردن ) ۷ پدید آوردن ( صدایا 
گردوخاک بلند کردن ) ۸ بالا بردن؛ افزایش دادن ( صدای رادیو را 
بلند کرده بود ) 


بلندا / 0012005/: اسم. [ادبی ] ۱. بلند ترین بخش 
(بلندای کوه ) ۲. فاصلهٌ پایین تا بالای انچه به‌صورت قایم 
قرار گرفته است؛ بلندی؛ ارتفاع ( بلندای قامت ) 

بلندآوازه / ۰0012008۷226 -گان /:صفت. [ادبی ] 
شناخته شده در میان مردم؛ معروف؛ مشهور ( شاعر بلنداوازه ) 


بلندبالا / 0012000213 /: صفت. ۱. /-ها؛ -یان / [ادبی ] : 
بلند قامت؛ قدبلند ر جوانی بلندبالاو خوشپوش بود ) | 


۲ [مجازی] مفصل؛: با طول و تفصیل ( نامه بلندبالا 
سلام بلندبالا ) ۵ بالابلند 

بلندپایه / ۰001200۳5۷6 -گان /: صفت. دارای مقام 
مهم؛ بلندمرتبه ( افسر بلندیایه. مقام بلندبایه ) 

بلندپرواز / ۰00۵1200087۷52 -ها؛-ان /: صفت. ۱. دارای 
گرایش به پیشرفت زیاد و ( معمولاٌ) غیرعادی (پرویز 
جوانی بلندیرواز و جاه‌طلب بود ) ۲. دارای توانایی پرواز در 
ارتفاع زیاد (پرندگان بلندپرواز ) 

بلندپروازی / 001270027۷521 , -ها /: اسم. ۱. وضع یا 


کیفیّت بلندپرواز بودن ( بلندپروازی زباد احتمال زمین خوردن ؛ 


هم دارد ) ۲. فرایندی که هدفش پیشرفت سریع یا زياد 
باشد ( او علاقه به پیشرفت سریع و بلندپروازی داشت ) 
بلندقامت / ۰0۵1200057126 -ها؛ ان /: صفت. بلندبالا؛ 
بلندقد؛ قدبلند 

بلندقد / (0۵1200020)0. ها /: صفت. دارای قدی که 
طول آن بیش از حد میانگین است؛ بلندبالا؛ بلندقامت؛ 
قدبلند 

پلندگو / 00127080 /: اسم. ۰.۱ /-ها/ اسیابی که انرژی 
برقی ر به انرژی صوتی قابل شنیدن در یک فضای 


(نسبتا) وسیع تبدیل می‌کند ( صدای اذان از بلندگو پخش . 
می‌شد )۲. [تعریض ] مبلغ؛ تبلیغاتچی ( شده بود بلندگوی . 


دکتر امینی ) 
بلندمازو / 01220۳82 ها /: اسم. درخت از تیره 


پیاله‌داران و از گونه‌های بلوط به ارتفاع حدود ۰ متر» ‏ 


دارای چوپ سخت و میوه بیضی کشیده. در پوست تنه 
درخت و برگ ان مقدار زیادی تانن وجود دارد: 
سیاه‌مازو 

بلندمدت / 001200۳:00021/: صفت. دارای فاصله 
زمانی زیاد؛ دراز مدت؛ مقابل: کوتاه‌مدت (وام بلندمدت. 
برنامه‌های بلندمدت ) 

بلندمر تبه / ۰00۵1200۳12۲1006 -ها /: صفت. ۱. بلندپایه 
۲ [معماری ] دارای طبقه ( مرتبه )های زیاد 
بلندمرتبه‌سازی / ۵120072712005821 /: اسم. عمل 
یا فرایند ساختن ساختمانهای دارای طبقه‌های متعدد 
(معمولا ۱۰ طبقه و بیشتر ) 


بلندنظر / ۰001270082787 -ها؛ -ان /: صفت. ۱. دارای . 


عادت یا گرایش به چشمپوشی و بی‌اعتنایی نسبت په 


چیزهای کوچک و بی‌اهمیت ۲. بلندهمت « نظربلند. 
به همین قیاس : بلندنظری 
: بسلندهمت / ۵12006707120 .-ها؛ ان /: صفت. 
۱ ۱. دارای اراده, گرایشها و آرسانهای والا ۲. بلندنظر. 
به همین قیاس : بلنده 7 
بلندی / ۵12001.-ها /: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت بلند 
بودن ؛ مقابل: پستی ( جای به این بلندی ) ۲. جای بلند؛ تبه؛ 
کوه؛ پشته (روی بلندی ایستاد )۳. فاصلةٌ چیزی از سطح 
: زمین (بلندی ابر ) ۲. درآزای چیزی (بلندی درخت. بلندی قد 
بلندی نخ ) ۵. طول چیزی از زمین یا نقطة اتکا (بلندی 
: ساختمان )۶. [ریاضی ] ارتفاع 
بلندی‌هراسی / 0۵12001027851 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 
: ترس مرضی از بلندی ‏ _ 
۱ بلوا 7 ها /: اسم. اشوب. هرج ومرج و اامنی 
(بلوای تبریز. آن سال بر سر نان بلوا شد ) 
" بلوار / :00۱۷۵ ,۷۵ات / د پولوار 
٠‏ بلوچستان ۲ -ها؛-ان / هریک از افراد ان قوم 
: بلوچی' / اط /: اسم. از زبانهای ایرانی متعلق به 
بلوچی ":صنت. مربوط يا متعلق به قوم بلوچ 
: بلوچىتریم / 92106116070۳0 /: اسم. از بزرگترین 
پستانداران خشکی عهد میوسن, شبیه گراز, که سنگواره 
: آن رادر اسیای مرکزی یافته‌اند 
: بلور / ۵10۲ ,تناآلاتا.-ها/: اسم. ۱. [ک‌انی‌شناسی ] 
کوارتز شفاف غالبا بی‌رنگ یا گاهی کمی کدر ۲. [ شیمی ] 
جسم معمولا جامد که اتمهای آن در شبکه معیّنی منظم 
شده ات۳ /-جات؛ -آلات /رفتر آوزده شیشه‌ای 
بی‌رنگ و شفقاف از جنس مرغوب ۴. /۔جات؛ -آلات / 
نوعی فراورد؛ شیشه‌ای تراشدار ( لیوان بلور )۵. /-جات؛ 
_الات /کالای شیشه‌ای به‌طور عام در مقایسه با چینی. 
: لعابی, مسی و غیره ( فروش چینی و بلور ) 

بلورآلات /11]11751510/: اسم. ۱. جمع 1ا بسلور 
: ۲. کالاهای ساخته شده از بلور یا شیشه؛ بلورینه 
: بلوردان / 00107050 /: اسم. [زمین‌شناسی] حفره‌های 
۱ موجود در سنگها که گاهی با بلورهای زیبای برخضی 
کانیها پوشیده می‌شود 
بلورسازی / ا82د:دالط /: اس .عمل یا فرایند ساختن 
: کالاهای بلور ۲ /-ها/ کارخانه‌ای که در آن بلور 
: می‌سازند ۳ شغل بلورساز 
بلورشناسی / 010101500851 /: اسم. علم مطالعةٌ شکل 
: هندسی, ساخت و طرز قرار گرفتن بلورها 
بلور لایه / 0101071875 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] سنگهای 
" متبلور با لایه‌های بسیار 


بلورنما / 0۷010106708 /: اسم. ۱. موادی که برخلاف مواد 


۲ /-ها /شبه بلور؛ کر یستالوئید 
بلوره 7 سم. [ فرهنگستان ] بلور؛ کریستال 


۲ ساخته شده از بلور ( جام بلوری. ظرف بلوری ) ۳. [ مجازی ] 
دارای شسفافیت و بسی‌رنگی شبیه بلور (اندام بلوری. 
ساق بلوری ) * بلورین 

بلورین / 01010۲10 /: صفت. [ ادبی ] بلوری ( جام بلورین ( 
بلورینه / 1010۲106.-ها /: اسم. [ادبی ] بلورالات 
بلوز / 0012 ,ااا -ها /: اسم. جام کوتاه راحت 
جلوبسته نرم» پارچه‌ای یا بافتنی که بر بالاتنه می‌پوشند: 
بُلیز [ گفتاری ] 


سنبله‌های دراز تکه-تکه. گلهای ان پسیاله 
کامل ۲. موا ن که فندقه و ناشکوفاء به درشتی بادام. 
به رنگ قهوه‌ای مایل به خرمایی و خوراکی است 

آقا بلوط دریایی 3> کش 
بلوطی ' / ادا[ /: اسم. رنگ قهوه‌ای مایل به خرمایی: 
بلوطی‌رنگ 

بلوطی ": صنت. دارای رنگ قهوه‌ای مایل به خرمایی 


تی چسب 


بلوغ / 019 ,الط /: اس . فرایند بالغ شدن ( دورلن : 
: یک بنگاه خدمات عمومی (مانند راه‌آهن, هواپیمایی, 
اتوبوسرانی» تماشاخانه. سینما) به مشتریان خود 
| می‌فروشد تا بتوانند از آن خدمات بهره گیرند: بلیط 

۵ بلیت بخت‌آزمایی: بلیت شماره‌داری که از سوی بنگاه 
۲ ساختمانی شامل چندین دستگاه مسکونی مستقل : 
(بلوک چهار ) ۲. مجموعه‌ای از ساختمانها که میانشان هیچ . 


بلوغ ) ۲. وضع یا کیفیّت بالغ بودن ( سن بلوغ ) 

بلوف /bolof/‏ 1 نج بلّف 

بلوک / 0)6(۱0 ,0۵۱۵ ,kس‏ ااا . ها /: اسم. ۱. قطعه 
سنگ یاقطعه سیمان چهارگوش (بلوک سیمانی ) 


فاصله‌ای نیست و چند کوچه یا خیابان آنها را احاطه 


۵ [قدیمی ] بخش (از تقسیمات کشوری) 


ساختمانی 

بلوک شرق : گروه کشورهای سوسیالیستی 

بلوک غرب :گر وه کشورهای سر مایه‌داری 
بلوک‌زنی bùlukzani, bolok-, b(e)lok—/‏ /: اسم. 
عل با فا ها بل چ ا هم دا 
بلوک‌زن 
بلومتر / ۰0010۳06 ها /: اسم. دستگاه ردیاب طول 
موج 
بلوند / 0)6(1004 ,061070 /: صفت. بور 
بله /۵۱6/ د بلی 
بله / 0010 /:صفت. ابله؛ خنگ 


: بله‌بران / 021000180 /: اسم. آیین تعیین شرایط ازدواج 
کلوئیدی به حالت محلول از غشای نیمه تراوا می‌گذرد ۰ و مراسیم عروسی ( دیشب بله‌بران پریسابود ): بعله‌برون 
۱ [گفتاری ] 

: بلهوس / ۰۳00102۷28 -ها؛ ان /:صفت. هوسباز ( دختر , 
بلوری / 0101071 /: صفت. ۱. بلوردار ( ترکیبهای بلوری  )‏ 
" بسلهوسانه / 00102۷25206 /: قید. از روی بلهوسی: 


بلیوس و بی‌اراده‌ای بود ): والهوس 


توالهوسانه 
بلهوسی / 00102۷251.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت بلهوس 
بودن؛ ؛ پیروی از هوسهای نا گهانی و زودگذر : پوالهوسی 


" بلی ۲ bali/‏ /: : اسم. پاسخ مثبت و تأ ییدکننده؛ آری؛ اره 


( هرچه تلاش کردم نتوانستم از او بلی را بگیرم ): بله [ گفتاری ]؛ 
بعله [ گفتاری ] 


یل قید. . نشانةٌ تصديق یا تأیید؛ آری؛ آره ( این لباس 
بلوط / اا[02.-ها /: اسم. ۱. درخت جنگلی از تیره : 
پیاله‌داران. دارای برگهای کنگره‌دار. گلهای نر به‌صورت : و سرب 
: مخاطب؛ اری؛ اره ( باز هم از این کارهامی‌کنی؟بلی که می‌کنما ) 


خوب است؟بلها ) ۲. نشانه تأكيد؛ ؛ آری؛ آره (بله از این کارها 
زباد می‌کند و سزایش را خواهد دید ) ۳ نشانهٌ مخالقت با 


# بله [گفتاری ] ؛ بعله [گفتاری ] 
بلی ": صوت. واژه‌ای که مخاطب برای اعلام حضور به کار 


می‌برد (گفتم: حسین! گفت:بلی ): بله [گفتاری ]؛ بعله 
[گفتاری ] 

: بلیات /0۵۱1۲۷۵۲/:جمع © بلیّه 

" بلیارد / راط / دت بیلیارد 


بلیت /06116 ,اناا ها /: اسم برگة چاپی کوچکی که 


بخت‌ازمایی فر وخته می‌شود 


بلیت‌فروش /-061 ru5,‏ ت f‏ اناا -هاء -ان /: اسم. 


| کسی که کارش فروختن بلیتهای متعلق به مۆسسۀ 
می‌کند (بلوک مسکونی )۴. گروه؛ دسته (بلوک شرق ) : 
, به همین قیاس : بلیت‌فروشی 
لا بلوک سیمانی : قطعه‌های سیمانی قالبی برای کارهای 


خدماتی معین است (اسن خط سلیت‌فروش ندارد؟ ). 


بلیتی / ثاذاهط ,اذل /: صفت. نیازمند ارائة بلیت (اين 


: اتوبوسها بلیتی نیست. پولی است ): بلیطی 

: بلیز / ۲۵۱۱2 د بلوز 

: بلیط /:011/ دت بلیت 

: بلیطی / ااا / 0 بلیتی 

بلیغ / 9210 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای بلاغت ( شعر بلیز ) 
۲.رسا ( بیان بلیغ ) 

" بلیوار /0011۷2:7/:اسم. واحد پول ونزوئلا 

بلیون / ۵۱۷۵۲ / تج" ملیارد 

بلیه /0۵1[۷6.-ها؛ بلایا؛ بلیّات /: اسم. [ادبی] آسیب 
یا آفت سخت؛ بلا (بلیة سختی بود خداوند مارا از این بلیه 
نجات دهد ) 


بم / 021۳0 /: صفت. ۱. دارای بسامد کم ( مانند صدای 


صدای مردانه ) ؛ مقابل: زیر 
بمان / 06080 /: صفت. [گفتاری ] ماندنی؛ ماندگار ( فکر 
می‌کرديم او در اینجا بمان نیست ) 


گذاشت. یا با دست. هواپیما یا وسیله دیگری پرتاب کرد 
8 بمب آتشزا: بمب حاوی مواد آتشزا که پس از برخورد به 
هدف تولید آنش‌سوزی می‌کند ( مانند بمب ناپالم) 


بمب آتشفشانی : قطعاتی از گدازه که براثر چرخش در هوا ۱ 


به‌شکل دوک درمی‌آیند 

بمب اتمی : بمبی که نیروی انفجاری آن ناشی از وا کنش 
زنجیره‌ای در یک عنصر قابل شکافت ( مانند اورانیم ۲۳۵ 
یا پلوتونيم ۲۳۹) است 

بمب خوشه‌ای: نوعی بمب که پس از برخورد به‌شکل 
خوشه‌ای در اطراف پرا کنده می‌شود 

بمب دست‌ساز: بمبی که آن را با دست و بدون وسیله‌های 
ماشینی ساخته‌اند 


بمب دستی : بمبی که با دست پرتاب می‌شود 


بمب ساعتی : بمبی که می‌توان انفجار آن رابرای زمان : 


میتی تنظیم کرد 


بمب شیمیایی: بمبی که پس از انفجار, ماد شیمیایی . 


زیان‌آوری در فضا پخش می‌کند 


بمب صوتی : یمبی که در موقع انفجار صدای زیادی ایجاد : 


می‌کند و باعث شکستن شیشه‌ها و ایجاد ترس می‌شود 
بمب ناپالم : گونه‌ای بمب آنشزا 


شکافت هسته اتمهای هیدروژن است 
بمباران / 00108780 .-ها /: اسم. بارش بمب؛ فرو ریختن 


پیاپی بمب ( بمباران شهرها موجب خرابی زیادی شد ) 


یمباران شد ). به همین قیاس : بمباران کردن 


بمب‌افکن / (٥٣4٤۸4١‏ / ل هواپیمای بمب‌افکن, ` 


هواپیما 


دستی ( یک گروه غیرقانونی مستولیت بمب‌اندازی دیروز را برعهده 


گرفت ) ۲. ایجاد انفجار در جایی ( امروز از بلفاست سه فقره : 


بمب‌اندازی گزارش شده است 4 


:پمیک / 0۵:0021,-ها /:اسم. گونه‌ای کوسه‌ماهی ویر ۱ 


آبهای خلیج فارس 


پمب‌گذار / 023۲ 0۳0ا _ها؛ ان /: اسم. کسی که برای . 
ایجاد انفجار در یک مکان بمب می‌گذارد (بمب‌گنر در . 


جریان بمب‌گذاری دیروز کشته شد ) 


: بمب‌گذاری / 00100802511 ھا /: اسم. عمل یا فرایند 
افتادن چیزی سنگین یا صدای طبل) ۲ کلفت ( مانند . 
| یک بانک و دو فروشگاه بمب‌گذاری شدم‌بود ) 

پمل /06001/: اسم. [موسیقی ] نشانه‌ای در نت‌نویسی 
: که اگر پیش از نت گذاشته شود صدای آن را نیم پرده 
بمب 7 ها /: اسم. ماده منفجره یا زیان‌آور ۱ پایین می‌اورد 
دیگری که در بسته‌ای قرار داده شده تا بتوان در جایی کار 


قرار دادن بمب در یک مکان برای ایجاد انفجار ( دیروز در 


بموقع / 06۳0696 /: قید. در زمان مناسب پا پیش‌بینی 


شده؛ بهنگام ( بموقع امد ) 
: بن 7 ها /: اسم. ۱ [ادیی] پایین‌ترین نقطه یا 


پایین‌ترین سطح (بن چاه ) ۲. نقطة آغاز؛ بیخ؛ ريشه 


( بن درخت ) ۰۳ پسایه و اسساس؛ بتیاد راز بيخ وبن ) 


6 کالبدشناسی | عصب حسی پوست ۵ [ زیست‌شناسی ] 
: هریک از دو بند مارپیچ در دوسوی سفیده تخم پرندگان 
: که زرده رابه پرده داخلی می‌پیوندد ۶ کمک غیرنقدی 
به‌صورت برگة معمولاً چاپی کوچکی که برای دریافت 
کالا از سوی یک موسسه در اختیار افراد وابسته به آن 
" قرار می‌گیرد: بهابرگ [ فرهنگستان ] ( بن خواربار بن غذه 
: ین کتاب ) 

8 بن پاچینی: عصب حسی پوست که احساس فشار را 


می‌کند 
بن کراوّز : عصب حسی پوست که احساس سرما را منتقل 
می‌کند 


بن مایسیر : عصب حسی پوست که احساس نرمی و زبری 


. بنا / 0608 ,0272 .-ها/:سم. ۰.۱ /ابنیه / ساختمان ( این 
بمب هیدروژنی : بمبی که نیروی انفجاری آن ناشی از : 
: شده است؛ قرار ( مگر بنانشد فردا را تعطیل کنیم؟ ) ۳. اساس؛ 
| شالوده (بنای این کار از لول سست بود ) 


از بناهای دورة ساسانی است ) ۲. آنچه از پیش مقرر یا معیّن 


لا بنا این : براین اساس؛ ازینرو ( بناراین بای زودتر رفت. بناراین 
ا بمباران شدن : مورد اصابت بمب قرار گرفتن ( مروز عرق | 


ثابت هی شود که .. 4 
بنای یادبود: بنابی که برای حفظ خاطرۂ شخص یا 
رویدادی ساخته شده‌است ( بنای یادبود شهیدان جنگ ) 


© بنا بودن : قرار بودن (بنایود روز جمعه برویم کوه ) 
بمب‌اندازی / 90۳00200221 -ها /:اسم. ۱. پرتاب بمب ` 


بنا داشتن : قصد داشتن ( او بنا داشت خانف تازه‌ای بسازد. بنا داشتم 
از یینجا پروم ) 

بنا شدن :۱. ساخته شدن ساختمان ( این مدرسه بتازگی بنا شده 
است ) ۲. قرار گذاشتن؛ مقررشدن (بنا شد همه باهم برویم ) 
بناکردن: ۱. ساختن بنا (مانند خانه. مدرسه, پل یا هر اثر 
ساختمانی دیگر ) ( دولت در ایسنجا مدرسه‌هایی بناکرد ) 
۲ آغازکردن؛ پرداختن ( از آن روز بناکرد به ناسازگاری ) 
بناگذاشتن:۱. ساختمان یا موسسه‌ای را بنیاد گذاشتن ( این 
کتابخانه را اهل محل بنا گذاشته‌اند و دولت هم کمک کرده است ) ۲. قرار 


گذاشتن؛ مقرر کردن ( اسن‌طور بنا گذاشتيم که فقط یک نفر : 


حرف بزند ) 


بنا / 2073 , -ها؛ ۔یان /: اسم, کارگر ساختمانی ماهر 


که زیر نظر معمار یا مهندس کارهای بتّایی ( مانند 


کارگر ساده ( عمله ) انجام می‌دهد (بنا آورد و وسط حیاط را 
دیوار کشید. چند روز است توی حیاط بنا کار می‌کند ) 
بنائی /1 ۲۲2۵۵8 > بتایی 


بنات‌النعش /5 020810702 /: اسم. [نجوم ] صورتهای ` 


فلکی خرس در آسمان کر شمالی 

2 بنات‌النعش صغرا 2 خرس کوچک. خرس 
بنات‌النعش کیرا ل خرس بزرگ. خرس 

بناحق / ۵۵۵20/ 3 به‌ناحق 

بنادر / 0208067 /: جنع 3© بندر 


بناگوش / 0002۵5 ,0208۵05 -ها/: اسم. آن بخش 0 
از صورت که در پیرامون لاله گوش قرار دارد ( تیر از : 


بناگوش او گذشت ) 
بناگوشک / 02188015916 /: اسم. اریون 


بنام / 060500 /: صنت. نامی؛ نامدار (نامجو از قهرمانان : 


بنام وزنه‌برداری است ) 


بنایی /20051/: اسم. ۱. عمل با فرایند ساختن یا 0 
تعمیرکردن بنا ( ساختمان» دیوار.» پل ) ۲. شغل بنا ۰ 


۶ بنائی 


پن‌بست ۲ / 00000250 bon bast,‏ ها /:سم. ۱. گذرگاه» : 
بویژه کوچه‌ای که تنها از یک طرف به گذرگاه دیگری راه . 


دارد ( بن‌بست اول. کاشی ۵ ) ۲. [مجازی ] وضع پا رویداد ۱ 


چاره‌ناپذیر ( بن‌بست سیاسی ) 


كا به بن‌بست رسیدن : [کنایی ] راه‌حلی برای مشکل خود ۱ 


نیافتن؛ دچار مشکل شدن 


بن‌فسنت : صفت. فاقد راه خروج (در مورد گذرگاه) 


( کوچۀ بنبست ) 


بن۔بن / ۰۲08۳08 -ها /: اسہ. شیرینی شکلاتی کوچکی ‏ 


که از کره, شکر, کاکائو و مغز پسته درست شده است 
انبار یا دکان فروشنده کهنه يا خراب شده است 
بنجل ": صفت. خراب و بی‌مصرف ( بویژه در مورد کالا) 


بنجل‌خر / ۰00001127 ها /: صفت. خریدار کالای 


بنجل. به همین قیأس : بنجل‌خری 


بنجل‌فروش /0:[01071015 ۰ -ها /: صفت. فروشنده : 


کالای بنجل. به همین قیاس : بنجل فروشی 


بنچاق / 01534( -ها /: اسم. ۱. سند محضری مربوط به ۰ 
ریدو فوش کف اسان ان سند مالکیت صادر : 


بند' / 0200 ها /: اسم. ۱. ریسمان, تسمه يا نواری که ` 


بنجل" / ۰0001 -ها /: اسم. کالایی که براثر ماندن در : 


با آن بتوان چیزی را بست ( بند شلوار. بند کفش, بند ساعت ) 
: ۲. ریسمان, تسمه یا نواری که آن را برای کاربرد معیّنی به 
موازات سطح زمین آویخته‌اند (بندباز روی بند معلق می‌زد و 
| دوچرخه‌سواری می‌کرد ) ۲ بخش مستقل یا جداگانه‌ای از 
یک مجموعه (بند زندان: بند قائون ) ۲. [ کالبدشناسی ] 
: مفصل ۵.سازه‌ای در یک نهر, رود یا مدخل لنگرگاه, 
شامل تعدادی دریچه برای تنظیم سطح آب و بالا و پایین 
| بردن آن: بندٍ آب ۶ فاصلهٌ ميان آجرهاء سنگها یا کاشیها 
که با ملاط پر شده است ۷ [ گیاه‌شناسی ] پاي تخمک که 
[ آنرابه جفت در تخمدان مربوط می‌کند ۸ [ادبی] جایی 
که شخص درآن گرفتار باشد ( مانند زندان) (کسی راکه در 
بند بینی مخند ) 

۱ 2] بند آب > بند۵ 

بند انگشت : ۱. هریک از مفصلهای انگشت ۲. فاصله میان 
یک مفصل انگشت با مفصل بعدی 

بند تنبان : [قدیمی ] تسم بافته شده از الیاف پنبه‌ای که 
به‌جای کمربند به کار می‌رفت؛ بند شلوار 

بند تنبانی : [کنایی ] سست ( توضیح: بیشتر در مورد شعر و 
سخن به کار می‌رود) 

بند دل: تصور عامیانه از عروق قلب که براثر ترس دچار 
تنگی و گرفتگی ناگهانی می‌شود 

بند رخت : ریسمان, تناب (و مانند آن) که رخت شسته را 
برای خشک شدن بر روی آن پهن می‌کنند 

بند ساعت : نوار یا تسمهٌ باریکی از چرم يا فلز که با ان 
ساعت را به‌دور مچ دست می‌بندند 

بند شلوار : ۱. دو نوار پارچه‌ای یا کشی برای جلوگیری از 
پایین افتادن شلوار, که از روی شانه می‌گذرانند و با دگمه یا 
سگک به کمر شلوار وصل می‌کنند ۲. بند تنبان 

بند کاغذ : واحدی برای کاغذ چاپ که معمولاً شامل ۵۰۰ 
برگ است 

بند کفش : تسمه یا ریسمانی که با ان کفش را در پا محکم 
می‌کنند 

بند کیف : تسمه‌ای که از دو سوی کیف می‌گذرانند و با آن 
کیف را در دست می‌گیر ند یا به شانه می‌آویزند 

بند ناف : ۱. [ کالبدشناسی ] لوله‌ای که از سطح شکمی جنین 
مهره‌داران جفتدار به جفت متصل می‌شود و به جنین غذا 
می‌رساند ۲. فتق ناف 

| آقا بند از بند جداکردن:. پاره-پاره کردن ۲ [کنایی ] سخت 
شکنجه دادن 

بند آمدن :۱. قطع شدن جریان یک مایع ( بند آمدن خون. 
بند آمدن باران ) ۲. بسته شدن یک مسیر یا مجرا ( راه بند 
آمده بود ) 

بند انداختن : کندن موهای صورت و دست و پا به‌وسیلهة 
نخ تابیده 


8 و هی اس و ۳ 


بند اوردن ( 


بند بستن : ۱. بند به چیزی یا جایی آویختن ۲. سد بستن 


بند بودن : ۱ به چیزی متصل بودن ( تنهابه یک میخ کوچک ! 
دشسوار و خطرنارک (تسجارت او بیشتر بسندبازی بود ). 
بند پاره‌کردن: [تعریض ] سرکشی کردن (باز امروز علی | 
: بند-بند / 02000200 /:صفت. دارای یا به‌شکل بندهای 
| بندپا / ۰0۵003 -ها؛ -یان /: صفت. [ جانورشناسی ] 
مربوط يا متعلق به رده بندپایان ( جاور بندبا) 

زیانباری شدن ( مانند افشا کردن یک راز) ( تو که پیش رییس ‏ 
جانوران پرباخته که کالبد بیرونی سخت و بند-بند 
۱ دارند. حفره عمومی بدن آنها کوچک است و گردهچه و 
بند شدن : ۱. وصل شدن؛ متصل شدن ( دستم به یک شاخه ۰ 
بند شد ) ۲. در جایی قرار گرفتن ( دو روز در یک جابند نمی‌شد ) ۰ عنکبوتیان و حشرات) 
بند کردن: ۱. متصل کردن ( قلاب رابه گیره بند کرد ) ۲. وابسته | 
کردن ( خودش رابه حزب بند کرد ) ۳ [کنایی ] سر بسر گذاشتن و 
[ بارگیری کشتبهاست ( بندر انزلی: بندر عباس ) ۲. بسندرگاه 
۰ ( رفت بندر سوار کشتی بشود ) 

] بندر آزاد: بندری که کالاهای بازرگانی بدون حقوق و 


بند است )۲. درگیر يا مشغول بودن( دستم بند بود ) 


بند پاره کرده است ) 

بند دل پاره شدن : [کنایی ] سخت ترسیدن و سراسیمه 
شدن ( وقتی خبر را شنیدم بند دلم پاره شد ) 

بند را آب دادن : [کنایی ] بر اثر 2 غفلت مرتکب خطای 


بند را آب دادی۱ ) 


بند زدن © بندزنی 


پاپیچ شدن؛ گیر دادن( پاسدار همه را گذاشت و بند کرد به من که 
زودباش شناسنامه‌ات را نشان بده ) 
بندکشیدن ل بندکشی 
از بند رستن : [کنایی ] آزاد شدن؛ از بند رهایی یافتن 
به بند کشیدن : [کنایی ] زندانی کردن؛ آزادی کسی را 
گرفتن: در بندکردن 
در بند چیزی نبودن : به ان اهمیت ندادن و درباره‌اش 
نیندیشیدن ( کفش خوب می‌خواهم و دربند پولش نیستم. در بند آن 
نباش که نشنید یا شنید ) 
در بندکردن ل به بندکشیدن 
-بند ": پیراژ.. ۱. شايستة بستن یا آویختن به چیزی 
( گردن‌بند. گلوبند ) ۲. وسیل بستن با پوشاندن ( دهان‌بند. 
سینه‌بند ) ۳. عامل يا وسیل بستن (بسته‌بند ) ۴. بسته شده 
( شاش‌بند. پابند ) 


در سراسر دهان رودخانه يا خلیج 

بندان' 7 ها/: اسم. ۱. قطعه متحرک 
نصب‌شده بر روی یک گشودگی یا دریچه برای حفاظت. 
جلوگیری از نور یا گرماء یا به تأخیر انداختن سرایت 
آتش. دود یا گاز ٣‏ شاتر 


-بندان ": پیواژه. ۱. مراسم مربوط به بستن چیزی | 
( حتابندان ) ۲. اراستن چیزی ( ایینه‌بندان ) ۳ فرایند بستن . 
5 بندگی کردن: مانند بنده خدمت یا فرمانبرداری کردن 

بند و بساط /200-0-02580.-ها/: اسم. [گفتاری ] 
مجموعة اسباب و وسیله‌های کاری یا شخصی ( بندوبساطت 


يا بسته شدن (راهبندان ) 

بندانداز / 20022 ۰0200 ها /: اسم. آرایشگر سنتی که 
موهای چهره زنان را سعمولا به‌وسیلةٌ نخ تابیده‌ای 
می‌زداید. به همین قیاس : بنداندازی 


بندباز / ۰0200082 -ها؛ ان /: سم کسی که بر روی ` 


بسند آوردن: بستن راه چیزی ( خون رابند آورهن, راه را ۱ تناب (بند ) بازی می‌کند و نمایش می‌دهد؛ آ کرویات 
۱ بندبازی / 02000221 -ها /: اسم. ۱. هر یک از نمایشها 


[ یا فعالیتهایی که بر روی بند ( تناب. ریسمان یا کابل 


آویخته ) انجام می‌گیرد؛ آکرویاسی ۲. [مجازی ] کاری 


به همین قیأس : بندبازی کردن 


بندپایان / 020025۷50/: اسم. شاخه‌ای بزرگ از 
مژه ندارند ( مانند رده‌های سختیوستان. هزارپایان. 


پندر / 02707.-ها؛ بنادر /:اسم. ۱. جایی ( مانند شهر یا 
شهرک ) در ساحل که مناسب برای پهلو گرفتن, باراندازی و 


عوارض گمرکی به آن وارد یا از آن صادر می‌شود 


بندرگاه / 0۵008725 ها /: اسم. تأسیساتی ( مانند 


بارانداز, موح‌شکن, انباره جرّتقیل) در ساحل دریاء 
: دریاچه یا رودخانه» برای تخلیه و بارگیری شناورها؛ 


بغدر 


۱ بندری 7 (/: صفت. ۱ مربوط یا منسوب به بندر 
(کالای بندری ) ۲. دارای ویژگیهای بندر ( شهر بندری ) 

: بندزنی / 02002271.-ها/: اسم. عمل با فرایند 
۱ چسیاندن یا محکم کردن قطعات یک چیز ( مانتد ظرف 
چینی شکسته) به‌یکدیگر به‌وسیلهٌ مفتولها يا تسمه‌های 
( فلزی. به همین قیاس: بندزن 

بنداب / ۰02008 -ها /: اسم. پشته‌ای از ماسه و سنگ . 


بندفنگ / 02201908 /: سم. [نظامی ] حالت نگهداشتن 


: تفنگ با آویختن بندآن برروی شانة چپ 

: پندکشی / e51‏ )ل "هط ها /: اسم. ۱. پوشاندن درزنمای 
آجرهاء سنگها یا کاشیهای دیوار یا کف با ملاط سیمان 
( دیوارها رابندکشی کرده‌اند ) ۲. نقشی که به این ترتیب پدید 
: می‌اید (بندکشی دیوارها به رنگ سرخ بود ). به همین قیاس: 


بندکش 
بندگی / ۰02710681 ها /: اسم. وضع با کیفیّت بنده بودن 


: را بردار و از این خانه برو. پاسبان آمد و بندویساط روزنامه‌فروش را 


جمع کرد و برد ) 


بند و بست /0200-0-0251.-ها /: اسم. ۱. قرار و مداری 
ميان دو یا چند تن برای انجام دادن کاری نارواء یا 
به‌دست اوردن سودی نامشروع؛ زد و بند (ارباب با رییس 
پاسگاه بندوبست کرده بود ) ۲. چقت و بست (ابنجا بندوست 


درست و حسابی ندارد ) 


عادت يا گرایش به بند و بست کردن 
بندوران / 200۷8780/: اسم. رده‌ای از جانوران 
پرياختة شاخه بازوپایان. دارای دو کفهٌ ناهمسان با 


دارای دو دندان در کف شکمی 
بنده۲ /0۵006,-ها؛ -گان /: اسم. ۱. [قدیمی ] پبرده 
(بسي بنده و بندی آزاد کرد ) ۲. [مجازی] خدمتکار؛ نوکر 


2 بندة خدا: ۱. آفريده خدا ۲. [کنایی ] شخص( یک بنده خدایی 
بیاید در را باز کند ) 


بنده": ضیر. من ( در گفتگوی احترام آمیز ) 


بنده‌زاده / 020062806 ,-ها؛ -گان /: اسم. پسر من (در بنژامن / 20281060 /: اسم. [شیمی ] حسن لبه 
: بنژوئن / 0 ۵۵020/ > بنزوئن 
بنده‌منزل / 0۵000۳20261 /: اسم. خانهٌ من (در ` 


گفتگوی احترام‌آمیز ) 


گفتگوی احترام آمیز ) 

بنده‌نوازی / 200602۷521 ها /: اسم. مهربانی نسیت 
به زیردست . به همین قیأس : بنده‌نواز 
بندی" / ۰02001 -هاء ان /: اسم. [ادبی ] اسیر یا زندانی 


(بسی بنده و بندی آزاد کرد ) 
۲ مرتب کردن ( رده‌بندی ) ۲. بستن ( آب‌بندی ) 


منسوب به فرقهٌ بندیکتیان (از راهبان مسیحی) 
بندیل /20011. ها /: اسم. [ نامتداول ] ۱. قطعه پارچة 


کوچکی کمابیش به بزرگی یک دستمال, که چیزی را در : 
| کوچک اوا اید کون ای تان 
کوچک و گلبرگهای نامباوی و میوهٌ خشک سه‌شکافه 
۲./-ه۱/ هریک از گیاهان این تیره 

ییده : 2ا بنفشة عطری: نوعی بنفشه باگل خوشبوی دوتایی 
از ریشۀ گیاه در قطه اتصال با زمین (سانند برگهای:: 


آن گذاشته و گره زده‌اند ۲. چنین پارچه‌ای با محتوای آن 
بندینک / ۰2001086 ها /: اسم. بند حلقه‌مانندی که 
برای گذراندن کمربند یا تکمه از آن به جامه می‌دوزند 

پن‌رست /۰00۲05۱-ها /: صفت. [گیاه‌شناسی ] رو 


گسترده در سطح خاک یا ساقةٌ خزنده توت‌فرنگی) 


بنزن / 040237 /: اسم. [شیمی ] ترکیب هیدروژن و : 


کربن به‌صورت حلقه د 


قوب ۵/۳ ت الول در اب فایل اسراح با رادو 


حلالهای آلی که مخدر و ستی است و در رنگسازی, " آن بوته‌های فراوان بنفشه روبیده است؛ باغ بنفشه 


عکاسی و صنایع برق به کار می‌رود 


بنزوات /۰02120۷80-ها /: اسم. [ شیمی ] هریک از ` 
نمکها و استرهای اسید ینزوئیک ( مانند بتزوات سدیم که 


خوراکی ( بی 
پرواشواران ( مانند نخود. لوبیاء عدس, باقلا) که آنها را 
در برخی غذاهای پختنی می‌ریزند؛ حبوبات؛ بقولات 
بنصر /6056۲/ 0 انگشت حلقه, انگشت 


ز تمکی سفید و محلول در آپ, گندزداو تب‌بر است) 

0 بنزوئن / 42041 /: اسم. [شیمی ] ۱. روغن بادام تلخ 
کافوری به صورت بلورهای شش‌گوش که در ۱۳۲ ذوب 
می‌شود و در ۳۴۳ به‌جوش می‌آید ۲ حسن‌لبه * بنژوئن 
بنزوئیک‌اسید / 2510 16 02020 / 3 اسید بتزوئیک. 
بند و بستچی / ۰9۵00-0-906161-ها/: صفت. دارای . 
" بسنزوپیرن / 0202001۲60/: اسم. [شیمی ] ترکیب 
۱ پنج‌حلقه‌ای آروماتیک که ماده سرطانزای موجود در 
قیر و قطران زغالسنگ است 

مفصل و معمولا قلاب نگهدارنده بازو. بدون مخرج و 


اسید 


پنزین / 060210/: اسم. ترکیبی از هیدروکربنها که از 


پالایش دوم نفت خام به‌دست می‌آید. مایع بی‌رنگ 
بسیار آتشگیر نامحلول در آب قابل امتزاج با حلالهای 
مب : آلی؛ ,که برای سوخت موتورها و یه‌عنوان حلال روغنهاء 
( زمین بنده و چرخ یار من است )۳. آفریده؛ مخلوق (بنده خدا) ‏ رزینها, الکالوئیدها و کائوچو به کار می‌رود 

۰ ها بنزین مصنوعی : بنزین حاصل از هیدورژندارکردن و مایم 


ساختن زغالسنگ در دمای ۴۵۰ در حضور هیدروژن و در 
فشار ۱۲۰ نا ۲۰۰ آتسفر 


بسنشن ۰005271 -ها/: اسم. هریک از دانه‌های 
بیشتر کروی یا بیضی شکل ) گیاهان : تیره 


بنفش' /2:0875/: اسم. ۱. هریک از رنگهای مرکب از 


-بندی ': پیواژه. ۱. مقرر کردن ( جیره‌بندی» سهمیه‌بندی ) دو رنگ سرخ و آبی؛ رنگ پایینی رنگین‌کمان 
٠‏ ۲ [فیزیک ] نور مرئی با طول موج میان ۲۹۰ تا ۴۵۵ 
بندیکتی / 060601111 , -ها؛ -ان /: صفت. مربوط یا : نانومتر. به همین قیاس: بنفش‌رنگ؛ بنفش‌فام 

بنفش ۲: صنت. دارای رنگ بنفش 

" بنفشه 0202۴561 /: 0 ۱. تیره‌ای از گیاهان گلدار 


دولیةٌ جدا گلبرگ. 


بیشتر به‌صورت بوته‌های زینتی 


به‌رنگهای بنفش, آبی یا سفید با ساقه خزنده ریشه‌دار 
بنفشة فرنگی : نوعی بنفشه با گلهای تخت. دارای پنج 
گلبرگ نامنظم مخملی با رنگهای گوناگون و معمولاً نقشی 
مانند چشم در وسط 

بنفشه‌زار / ۰208]56257-ها؛ -ان /: اسم. زمیتی که در 


| بنکدار / 3۲ )01ط . -ها؛ ان /: اسم. فروشنده‌ای که 


کالا رااز تولیدکننده یا واردکننده می‌خرد و به مغازه‌ها و 
خرده‌فروشان می‌فروشد؛ عمده‌فروش 


٠ 


E EEN O رش تاو کت‎ 


بنکداری / 000810871/: اسم. ۱. شغل بنکدار ( در بازار 
بنکداری می‌کند ) ۲. /-ها / محل کار او ( از بنکداری خریدم ) 
بنگ / 0208 /: اسم. حشیش 

بنگاب / 020۵50 / > دوغ غ بنگ. دوغ 

بنگالی / 027851 /: اسم. زبان مردم بنگال و بنگلادش. 
از زبانهای هندوایرانی ٍ 

بنگاه / 00088.-ها /:اسم. ۱. جایی که در ان کارهای 


معیّنی با هدف کسب درامد یا عرضه خدمات معیّن انجام : 


می‌گیرد؛ موّسسه ( بنگاه خیریه: بنگاه راه‌آهن ) ۲. دفتر یا 

مغازه دلالی ( بنگاه معاملات ملکی ) 

8 بنگاه آمارگیری: مژسسه‌ای دربرخی از کشورها, که 
کارش آمارگیری و نظرسنجی دربارهٌ موضوعهای گوناگون 
( مانند درصد هواداران یک نوع سیگار یا نامزد نمایندگی 
یک حزب ) است 
بنگاه خیریه : سازمان یا نهادی که داوطلبانه به نیازمندان 
یاری می‌رساند. 
بنگاه شادمانی : موّسه‌ای که کارکنانش در برابر دریافت 


تفریحی. رقص. . آواز و نمایشهای سن سنتی اجرا می‌کنند 
بنگاهی / ۰001۵501 -ها /: اسم. [گفتاری ] مدیر یا 
کارمند بنگاه ( بنگاهی گفت: به این قیمت نمی‌ارزد. بنگاهی برد 
چند تاخانه رانشانمان داد ) 


از تیر بادنجانیان, دارای برگهای بزرگ و پهن کرکدار, 


به‌صورت گرزن یکسویه, دارای خواص دارویی و سمّی 
بنگی / ۰02721-ها؛ ان /: صفت. معتاد به مصرف بنگ 
بنلاد / ل0013 . ها /: اسم. [ادیی ] ۱. پی‌دیوار؛ مقابل: 
سرلاد ۲. [ نامتداول ] بنیاد؛ پی ساختمان 


بنه ۰06161 ها /: اسم. ۱. درخت یا درختجه شیرابه‌دار ` 
از تیره سماقیان. دارای گلهای مجتمع خوشه‌ای. برگهای 


ریزان شانه‌ای و میوه شفت؛ درخت سقز ۲. موه ان 


درخت که سرخ‌رنگ و کوچک و دارای مغز خوراکی است: : 


پستۀ کوهی * چاتلانقوش 
بنه / ۰0016 ها /: اسم. ۱. توشه سفر ( بار و بنه ) ۲. اسپاب 


و اثاث زندگی ( بنه‌کن شدن ) ۳. [قدیمی ] زمین کشاورزی . 
که در آن چند کشاورز به‌طور مشترک کار می‌کردند و 
بسیار سخت که موجب نابودی شود ( سیل بنیانکن ) 
بنه‌پا / ۰۳00605 -ها؛ -یان /: اسم. کسی که عهده‌دار : 


٤‏ نگهیانی از اثاث است 


بنه کن / 00161650 /: صفت. ریشه کن 


1 بنه‌کن شدن : به طور کامل (با خانواده و دارایی خود) از : 
: بنی‌بشر / 0۵0102507 /: اسم. انسان؛ آدمیزاد ( در انجاهیچ 


جایی رفستن ( از آنجابنه‌کن شدیم و آسدیم به تهران ). 
به همین قیاس: بنه‌کن کردن 


: بنیاد /000۷80.-ه۱/: اسم. ۱. [ نامتداول ] بخش زیرین 
ساختمان که به زمین تکیه دارد و بار ساختمان برروی 
0 آن قرار می‌گیرد؛ پی ۲ آغاز پیدایش هر چیز؛ اساس 
(بنیاد ابن کتابخانه را اقای قدیری گذاشت 
غیرانتفاعی که از درامدهای خودش یا کمکهای مالی 
۱ دیگران اداره می‌شود ( بنیاد خیربه. بنیاد فرهنگی ) 

لقا بنیاد گذا 


) ۳. موسه‌ای 


اشتن :۱. ساختن بنایی را آغاز کردن ۲. موسسه‌ای 
دایر کردن ۳. متداول کردن 


: بنیادگذاری / [00754080281/: اسم. عمل یا فرایند 
به‌وجود آوردن یک موسسه یا نهاد؛ بنیانگذاری. 
: به همین قیاس: بنیادگذار 

0 بنیادگرا / 00:508678 ۰ -ها؛ -یان /: صفت. ۱. پیرو یا 
هوادار بنیادگرایی ۲ اصول‌گرا 

بنیادگرایی 
۱ دگرگونیهای بنیادی در اصول و روابط موجود 0.۲ 

ز اضول‌گرایی ‏ _ ۱ 

بنی‌آدم / 020180870 /: اسم. انسان؛ ادمیزاد (بتی‌ادم 
دستمزد. در عروسیها و جشنهای ی برنامه‌های 
بنیادی / 01 /: صفت. ۱. مربوط با متعلق به اساس 
" يا منشا چیزی (دگرگونی بنیادی ) ۲. دارای اهمیت برای 
: پیدایش یا وجود چیزی؛ اساسی (کارهای بنیادی ) 

بنیان / 00075870 -ها/: اسم. ۱. ساختار یا کالبد اصلی 
بنگدانه / 02080206.-ها /: اسم. گیاه علفی یک یا دوساله : که موجب پیدایش یا استواری چیزی است؛ اساس ( رشد 
: نظامیگری در این کشور بنیان آزادی را هدید می کند ) ۲. [ شیمی ] 
گلهای زردرنگ با شبکه‌ای از خطوط ارغوانی مجتمع و ۰ 
: عمل کنند؛ رادیکال ۳ [شیمی] اسیدی که هیدروژن ان 
۱ حذف شده است؛ رادیکال 

E ۱‏ بنیان آزاد: ملکول اشباع نشده, بویژه جسمی که تنها با 


ond gery /‏ /: اسم. ۱. اعتقاد به لزوم 


اعضای یک پیکرند ) 


ترکیبهای خودش در حال تعادل است 
بنیان اسید: گر وهی از اتمهای دارای بار منفی که در 
وا کنشهای شیمیایی معمولی دست‌نخورده می‌مانند 
بنیان آلی : گروهی از اتمهای اشباع نشده که ویژگیهای 
خود را به ترکیبی که در آن باشند می‌بخشند یا در جریان 
یک رشته وا کنشها بی‌تغییر می‌مانند 
بنیان هیدروکرین : گروهی از اتمهای کربن و هیدروژن با 
یک یا چند پیوند آزاد 

بنیانکن / ۸۷31۸31هط /: صفت. دارای ضر به تا ای 


بنیانگذار / 0013180723۲ . -ها؛ -ان /: اسم. کسی 


که ساختمان» مؤسسه یاکاری را پدید آورد ( خانم 
۰ شوکت بنیانگذار این مدرسه بود ). به همین قياس: 


بنیانگذاری 


بنی‌بشری نبود ) 


: بوالهوسی / 0۵0۱0۵۷251 / 0 بلهَوّسی 

بوئر /۰00۳6۲-ها/: اسم. هریک از ساکنان هلندی‌تبار 
آفریقای جنوبی که به زبان آفریکان سخن می‌گویند 

: بوئیدن / ۲۲۵۱27 3 بوییدن 

بوبرنگ / 0۷0212۳ /: اسم. [ گفتاری ] بوی خوش ( این 
چای هیچ بوبرنگی ندارد ) 

تحریک می‌کند (بوی بد. یوی خوب ) ۲. ملکولهای فرار جسم | 
که به‌وسیلةٌ بافت مخاط بینی جذب می‌شود و عصبهای : 
بویایی را تحریک می‌کند (بوی سیب بوی گل ) ۳. [ مجازی ] 
تهیة انواع لاستیک مصنوعی, رنگها و نایلن  .‏ 

ِ بوتان / 4اط 1: اسم. گاز بی‌رنگ. غير محلول در اب و 
بو بردن: [مجازی ] وجود چیزی را حدس زدن( بو بردم که ۱ از اجزای تشکیل‌دهنده گاز طبیعی و گاز روشنایی 
پوتولیسم / دناماهت / > بُتولیسم 
بوتولین / «ناماهط/ ده بُتولین 

آجیل, رشته یا آرد ( تخمه رابو دادم ) ۲ بوی بد داشتن ‏ 
| نزدیک سطح زمین منشعب شده است؛ بته [گفتاری ] 
: (بوتة خار بوتة شمعدانی ) ۲. /-ها / [صنعت ] محفظه‌ای از 


بنی‌نوع / :020100 , 0201110۷۷ /: اسم. [ادبی ] افراد 
یک نوع از جانداران؛ همنوع 

بنیه /۰00۷6-ها /: اسم. ۱. توان؛ توانایی (بنیة جسمی. 
بني مان ۸ ۷ تیر چوبی که آن را از درازا بریده‌اند ٣‏ ل 
آردینه 


بو / لاا »ها /:اسم. ۱. کیفیتی در اشیا که اندام بویایی را 


اثر یا نشانه‌ای جزئی (بوی دعوا می‌آید ) 
ا بو آمدن : منتشر شدن بو ( از اتاق بو می‌آید ) 


علی آنجاست. او بو برده بود که پولها زیر متکاست ) 


بو دادن : ۱. [گفتاری] برشته کردن دانه‌های خوراکی. 


( پاهایت بو می دهد برو بشور ) 
بوکردن :بوییدن ( گل رابو کرد ) 


بو کشیدن : ۱ بوییدن ( بو کشیدم ديدم بوی سوختگی می‌اید ) | 
۲ [مجازی ] کنجکاوی کردن؛ رد چیزی را گرفتن ( همه‌جارا : 
دردنا ک ( بوته آزمایش. بوتۀ زمان. بوتف فراموشی ) ۲ 

بوتیک / نا ها /: اسم. فروشگاهی که دران جامه 
ہوی الز حمانکسی نلند شدن / آمدن: [کنایی ] در آستاند ` 
مرگ بودن ( این شرکت که بوی الزحمانش بلند است ): بوی حلوای ۱ 
" جامه؛ لباس‌فروش 


بو می‌کشد ببیند چه خبر است؟ ) 
بو گرفتن : بوی بد پیدا کردن ( غذا مانده و بو گرفته ) 


کسی بلند شدن / آمدن 


بوی چیزی آمدن : ۱ منتشر یا احساس شدن بوی آن ۱ 
۲. [مجازی] احساس شدن وقوع رویدادی (بویش میآید که باتلاقی از تیرهٌ حواصیل‌شکلان, با بدنی پرخط و خال, 
: پاهای بزرگ سبز, بالهای گرد و پهن و راه-راه سیاه و 
بوی حلوای کسی بلند شدن / آمدن 3© بوی الرحمان : 

و بامداد فعال است و صدایش به هق-هق گریه می‌ماند؛ 


امروز از ناهار خبری نیست ) 


کسی بلند شدن / آمدن 


بویی از چیزی نبردن : [مجازی ] از ان یکسره بی‌بهره بودن : 
: بوجار 7 ها /: اسم. کسی که غله یا حبوبات را 
به‌وسیلةٌ غربال یا باد دادن از شن, خاک و خاشاک پاک و 
دندانهای پیش بالایی بلندتر از بقیه, گردن کم‌وبیش . 
نامشخص, سر پوشیده از پولکهای کوچک. چشمان ریز . 
با مردمک قایم. دم کوتاه. دارای آثاری از دست و پا : 
۲ بوجاری / 871[ -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند جدا 


( از انسائیت بوبی نبرده بود ) 


بوآً / 03( ها /: اسم. نوعی مار از تیر اژدرماران, با 


به‌صورت زایده‌های شاخی. این جانور زنده‌زاست: 
اژدرمار؛ کورمار؛ مار بو 

بواسیر 7 ۸ اسم. بیماری مزمن ناشی از ورم 
سیاهرگهای پایین راست‌روده در پیرامون مقعد. که کار 
دفع را دشوار می‌کند و با درد و گاه خونریزی همراه است 
بوالعجب / 220 001 / 7 بلجب 

بوالفضول / 0۵16021 / دت بُلفضول 


بوالهوس / 0۵102۷۵5 / 2 بلِهَوّس 
بوالهوسانه / ۵۱۵۵۷۵5276/ 2 بلهو‌سانه 


بوبین / 010ات ,00010 .-ها/: اسے. ۱. قرقره؛ مقره 
¥ ماسوره 
بوتادین / 9۷02017 /: اسم. گاز بی‌رنگ مورد استفاده در 


بوته / ادا /: اسم. ۱./-ها / گیاهی کوتاه که ساقه آن از 


مواد نسوز که برای ذوب کردن فلزهاء بویژه طلا و نقره 
به کار می‌رود ۳ [مجازی] جریان طولانی» پرزحمت یا 


می‌فروشند؛ لباس‌فروشی 
بوتیکدار / 00111087 ,-ها؛-ان /: اسم. دارنده فروشگاه 


بوتیمار / ۰0۷0111087 -ها؛ ان /: اسم. پرنده بزرگ و 


قهوه‌ای» کندپرواز و تکزی, که در تاریک‌روشن شامگاه 

غمخورک 

جدا می‌کند 

2 بوجار نجان : [کنایی ] کسی که در عقیده و مرام خود 
استوار یست 


کردن غله و حبوبات از شن و خاک و خاشاک ۲ ماشین 


یا ابزار ویژه آن کار 
: -بود / 000 /: پیراژه. بودن ( کمبود. بهبود ) 
: بود / 00۷44 /: فعل. [ادبی ] سوم‌شخص مفرد مضارع 


التزامی فعل بودن ( توانا بود هرکه دانا بود ) 


۱ بودائی 7 < بودابی 
: بودائیت /17۷۵۸ 0008/: اسم. دینی که در سدۀ ۶ پیش 
" از میلاد به‌وسیلة بودا در هند عرضه شد و قزر آستیای 


e‏ و 


میانه» شرق و جنوب اسیا انتشار یافت و آموزش اصلی 
آڻ می‌گوید راه رهایی از رنجهای زندگی دستیابی به نور 
ابدی است. تا ادمی خود را از توالی بی‌پایان مرگ و 
زندگی رهایی بخشد: دین بودا 

بوداده /00506.-ها /: صفت. قرارگرفته در معرض بو 
دادن ( 21 بو دادن, بو) ( تخمذ بوداده. ذرت بوداده ) 

بودار / ۰0۷05۳ -ها /: صفت. [ گفتاری ] ۱. دارای بوی تند 
( بویژه سرخ کردنی) غذاهای بودار ) ۲. [کنایی ] دارای 
منهومی که مخاطب از آن عقیده یا داوری کنایه امیز و 
معمولاً مخالف با ناخوشایند استنباط می‌کند( درمورد 
گفتار یا نوشتار) ( حرفهای بودار می‌زد ) 


بودایی" / ۰0008 _ها؛ -ان /: اسم. کسی که پیرو . 
: بورژوازی / ۷۳2)۵(۷۵2۱/: سم. طبقه‌ای شهرنشین 
- در جامعهٌ سرمایه‌داری که ابزار تولید و سرمایه را 


بودائیّت است: بودائی 
بودایی ": صفت. منسوب یا مربوط به بودائیت: بودائی 


بودجه /000[6.-ها /: اسم. منابع مالی و هزینه‌های . 


: دردست دارد 


پیش‌بینی‌شده برای یک دوره زمانی معیّن ( بودجة سال ۱۲۶۵ 
کل کشور. بودجة وزارت راه و ترابری. بودجۀ خانوارهای شهری ) 


بودجه‌بندی / 0۷00[602:701 ۰ -ها /: اسم. پیش‌پینی ! 
هریک از درامدها و منابع مالی و تقسیم آنهاً براساس ۱ 
هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و احتمالی؛ تنظیم بودجه؛ . 


بودجه‌نویسی 
بودجه‌نویسی / 0۷606۷151 /: اسم. بودجه‌بتدی 


بودشناسی / 000560851 /: سم. آموزه‌ها و افکار مربوط : 
به ماهیت هستی, یا ذات و هستی موجودات. بدون درنظر . 


گرفتن ویژگیهای هریک؛ حکمت اولی * هستی‌شناسی 


بودن / 0020 /: مصدر. لازم. //بودی؛ هستی؛ باش  1/‏ 
۱ وجود داشتن ( بودن گلهای زیبا ) ۲. در وضع یا حالتی | 
قرار داشتن ( شاد بودن ) ۳. واقع شدن ( بودن کتایها در قفسه ) . 
۴ زندگی کردن, بسر بردن (بودن در شهر غریب ) ۵ حضور ‏ 


داشتن ( بودن در صحنۀ تصادف ). به همین قياس : بودنی 
ظا صفت فاعلی: باشنده / صفت مفعولی: بوده / مصدر منفی: تبودن 
بودونبود / ۰0-0-1200 ها /: اسم. ۱. همه موجودی 


فرقی نمیکند ) 
بور ۷7 a‏ ورون 
پور ۲ / 97 /:اسم. رنگ زرد طلایی 


۲ [کنایی ] شرمنده و سرافکنده براثر نا کامی دور از 
" انتظار (از جواب دختر خیلی بور شد ) 


بوریک 


بوراسیک اسید / 2910 00۲291 / ت اسید بوریک, : 


اسید 


: بوراکس / 0۲۵۲5 / :> بوره 


بوران / ۰۷۲8 ها /: اسم. بارندگی همراه با باد سخت 
بوراني / 90۲881 La- «burani,‏ /: اسم. هریک از 
غذاهایی که با سبزیهای گونا گون, اب و روغن می‌پزند 


( بورانی اسفناج. بورانی‌بادنجان ): بُرانی 
" پوربور /۷۲۵۷۲/ ت زال 


۱ بوربوری / 0:۲1 / 2 زالی 


بورت /۰۷۵۲6۱-ها /: اسم. لول شیشه‌ای مدرج و شیردار 
که در ازمایشگاه برای تجزية حجمی به کار می‌رود 


بورژوا /0۳2)0(۷۵ط. -ها /: اسم. هریک از افراد متعلق 


به طبقه بورژوازی 
بورژوائی / burz(û)va'i‏ / 1 بورژوايی 


(2 بورژوازی تجاری: بخشی از بورژوازی که سرمایۀ خود را 
در خرید و فروش به کار انداخته است؛ صنف بازرگان؛ 
صنف تاجر 
بورژوازی صنعتی : بخشی از بورژوازی که سرمايهٌ خود را 
در کارهای صنعتی به کار انداخته است؛ صنف کارخانه‌دار 
بورژوازی کمپرادور 1 بورژوازی وابسته 
بورژوازی کوچک 3 خرده بورژوازی-۱ 
بورژوازی مالی : بخشی از بورژوازی که سرمايةٌ خود را در 
صرافی و بانکداری به کار انداخته است 
بورژوازی ملّی: آن بخش از بورژوازی کشورهای درحال 
رشد که وابستگی مالی و اقتصادی به امپریالیسم ندارد و 
منافعش تابع رهایی و دوری از سلطة امپریالیسم است 
بورژوازی وابسته: آن بخش از بورژوازی که به وارد کردن 
کالا و سرمایه از کشورهای پیشرفته کمک می‌کند و 
منافعش وابسسته به منافع آن کشورهاست: 
بورژوازی کمپرادور 


: بورژوایی / 0۲2)(۷۵۷۱/: صفت. مربوط یا متعلق به 
جایی یا دارایی شخصی ؛ هست‌ونیست ( همۀ بودونبودش ‏ 
برباد رفت ) ۲. بودن یا نسبودن ( بودونبودش برای من 
خرید و فروش نوع معیّتی کالا؛ بهابازار [فرهنگستان ] 
: (بورس اوراق بهادارء بورس سهام. یورس طلا) ۲. /-ها / پول یا 
: اعتباری که برای یک کار معیّن اموزشی یا پژوهشی در 
بسورا: صفت. ۱. دارای رنگ زرد طلایی (موی بور ) ۰ 
راتبه [ فرهنگستان  ]‏ بورس تحصیلی. بورس تحقیقاتی ) 

: 2 بورس اوراق بهادار : جایی که در آن حواله‌های ارز, اوراق 
بورات /00۲۵6.-ها/: اسم. هریک از نمکهای اسید ` 


بورژوا با بورژوازی ( اخلاق بورزوایی ): بورژوائی 
بورس /0۷75/: اسم. ۱. جایی برای دیدار بازرگانان و 


قرضه یا اوراق سهام خرید و فروش می‌شود 
یا اشخاصی در یک رشته با دوره معیّن اختصاص داده 


می‌شود 


اقا بورس دادن : دادن پول یا اعتبار برای تحصیل يا پژوهش. 
به همین قیاس : بورس گرفتن 
تو (ی) بورس بودن : [مجازی ] خریدار خوب و زياد داشتن 


بورس‌بازی / 00۵0321 -ها /: سم. بالا بردن بهای ! 
کالایی از راه بندوبست با فروشندگان دیگر و ایجاد : 


تقاضای دروغین 
بورسیه / ۰011۲5176 -ها /: اسم. کسی که بورس گرفته 
است؛ راتبه گیر [ فر‌هنگستان ] 


8 بورسية ارتش : دانشجوی یک رشتهُ مورد نیاز ارنش ` 
(مانند پزشکی یا حقوق) که در برابر دریافت هزينة ۱ 
تحصیلی. تعهد می‌کند دررشته تخصصی خودبه خدمت ٠‏ 


ارتش درآید 


بوروکرات /0۵۲016۵1 burok)e (rat,‏ . -ها/: صفت. ۰ 
۰ پای‌بند يا علاقه‌مند به مقررات و تشریفات اداری : 


۲. دارای شغل یا معلومات در زمينه امور اداری 


بوروکراسی / burok(e)rasi, borokrasi‏ . -ها /: اسیم. ۱ 
۱. تشریفات و مقررات اداری, کاغذبازی, قرطاس‌بازی 


۲ [سیاست ] دیوانسالاری 
بورون / 00۲00 /: اسم. عنصر شیمیایی شبه‌فلز, با عدد 


اتمی ۵و وزن اتمی ۱۰/۸۱ که در طبیعت تنها به‌صورت : 


ترکیب وجود دارد: ُور؛ پر 


بوره 7 اسے. تسترابورات طبیعی سدیم که ۰ 
پا ک‌کننده. گندزدا و گدازاور است: براکس؛ بُوراکس؛ : 


تنکار؛ تنه کار 


بوریا / 0(3)ناطا. ها /: اسم. [ادبی ] ۱. گیاه از اقسام نی : 
از تيرهُ گندمیان, با ساقه‌های بلند کرکدار و گلهای بنفش : 
و گاهی زرد. که از ساقه‌های ان زیرانداز» زنبیل و ۱ 
وسیله‌های دیگر می‌بافند ۲. زیراندازی که از ساقه‌های . 


آن گیاه می‌بافند؛ حصیر 

8ا بوریای رسمی :نی 

بوزدایی / ۰00260511 -ها /: اسم. کاری که برای از میان 
بردن بوهای بد انجام می‌گیرد 


بوزینه / 2176 -ها؛ -گان /: اسم. [ادیی] ۱. میمون 


۲ میمون دمدار 
بوس" / 0115 /: اسم. [مخفف ] بوسه 


8 پوس دادن : [گفتاری ] اجازهُ بوسیدن خود را به دیگری . 


دادن ( بیابه عمو بوس بده ) 
بوس کردن : [ گفتاری ] بوسیدن 
۲ 
-بوس_ : پیواژه. پوسنده ( پایوس. دستبوس 4 


بسوستان / ۰0115080 -ها/: اسم. ۱ باغی که در آن 0 
بوته‌های میوه ( مانند هندوانه. خریزه. خیار...) ۱ 
کاشته‌اند؛ جالیز ۲. [ادبی ] باغی که در آن گلها و درختان : 


زینتی کاشته‌اند ۳. پارک # بستان 
بوستر / ها /: اسم. ۱. تقویت‌کننده بسامد 


رادیویی ۲ پیج تقویت صدا در گیرنده رادیو ۳. اسباب یا 
- دستگاه تقویت 
بوسلیک /0۷052116/: اسم. [موسیقی ] گوشه‌ای در 
دستگاه نوا 
: بوس و کنار / ۷5-0-1605 /: سم. [ادبی ] عمل بوسیدن 
و در آغوش کشیدن ( دیدار شد میسر و بوس و کنار هم ) 
پوسه /۰956-ها /: انم. تماس نوازشگرانة لبها با 
چیزی, به‌نشانهةٌ مهرورزی یا احترام 
2 بوسه دادن : [ادبی ] ۱. اجازه یا امکان دادن به دیگری برای 
بوسیدن ( بوسهای زان لب چون قند بده ) ۲. بوسیدن ( از اسب فرود 
آمد و بر رکاب او بوسه داد ) 
بوسه زدن : [ادبی ] بوسیدن ( از دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم ) 
بوسه فرستادن : دور لبها را به‌حالت بوسه دراوردن و با 
دست اشاره کردن ( مردم ابراز احساسات می‌کردند و از دور برایش 
بوسه می‌فرستادند ) 
بوسه گرفتن : [ادبی )] بوسیدن ( از روی همچو برگ گلش 
پوسه می‌گرفت ) 
-بوسی 7 پیراژه. بوسیدن ( استان‌بوسی. دستبوسی. 
: رویوسی ) 
بوسیدن / 028اکنا0 /: مصدر. مستعدی. بسوسیدی؛ 
می‌بوسی؛ پبوس //لمس کردن چیزی یا کسی به‌وسیل لبها 
به‌نشانة مهرورزی یا بزرگداشت؛ بوسه دادن؛ بوسه زدن؛ 
۱ بوسه نهادن ( بوسیدن روی کسی ). به همین قیاس : بوسیدنی 
: لا صفت فاعلی: بوسنده /صفت مفمولی: بوسیده / مصدر منفی: 
تبوسیدن 
بوش /۰5-ها /: اسم. [صنعت ] قطعۂ متحرک یا ثابتی 
به‌شکل یاتاقان یا حلقه, که میله يا محور در داخل ان 
می چرخد 
بوشمن / 0۱5۳020 /: اسم. نامی که اروپاییان به قوم سان 
: داده‌اند > سان 
: پوشن / ۰0۱0520-ها/:اسم. [صنعت ] قطعه لول کوچک 
دارای دنده داخلی برای اتصال دو لوله به یکدیگر 
بوف /ا0 , -ها؛ ان /: اسم. ۱. [ادبی ] جغد ۲. نام هریک 
: از پرندگان جنس بوف 
2 بوف بزرگ: شاء‌بوف 
بوف سفید: ؛. جنسی از جفدهای راستهُ جفدسانان شبیه به 
جنس بوف. بدون پرهای گوشی با چشمهای کوچک. به 
رنگ سفید و دارای لکه‌ها یا رگه‌های‌تیره‌رنگ. ساکن 
ناحیه‌های قطبی ۲. پرند؛ شبگرد از همان جنس, با صورت 
سفید. سطح پشتی نخودی یا طلایی دارای خالهای ریز و 
چشمهای‌سیاه: بوف سفیدبرفی 
بوف سفیدبرفی 0 بوف سفید: 
: بوفالو / ۳06210.-ها /:اسم. جانور پستاندار از تیره‌گاوان 
وراستهُ جفت‌سمان با شاخهای هلالی, کوهانی روی شانه و 


موهای دراز و تابدار. که جنس نر بزرگتر از ماده است: بافالو : 


بوفه 7 ها /: اسم. ۱ جای فروش خوراکی. 


جنبهٌ زینتی دارند؛ چینی‌جا [ فرهنگستان ] 


الکترومغناطیسی قایل شنیدن که در وسیله‌های نقلیه 


محفظه. هوای داخل آن با صدا خارج می‌شود 


۲ [ قدیمی ] نوعی ساز بادی شبیه شاخ حیوانات که : 


2 بوق آزاد: صدای بوق کشیده گیرند؛ تلفن. که نشانهة 
آزادبودن خط مخاطب است 


بوق اشغال : صدای بوق مقطع گیرند؛ تلفن, که نشانة ‏ 


اشغال‌بودن خط مخاطب است 

بوق سگ : [مجازی ] دیرهنگام شب؛ تزدیکیهای نیمه‌شب 
بوق زدن :بوق را به صدا در آوردن 

توی بوق گذاشتن /کردن : [کنایی ] هیاهوی تبلیغاتی به 
راه انداختن 


سپ ت 


ای و گارنگ که آن رب خاطر گنوهتشس 
پرورش می‌دهند ۳. ل آفتاب پرست.۲ 

بوقی / 0110 /:صنت. دارای شکل بوق ( کلاه بوقی ) 
یوکس /۵۷69/ 0 تکس 

بوکسور /050۲/ 3© تکشور 

بوکسیت / 00151 /: اسم. هیدروکسید طبيعي آلومیتيم: 


کانی خاکستری_سرخ خاکی غالبا محتوی آهن, که در : 
" بومادران / 0۳20275.-ها /: سم. گیاه پایای خودرو 


تولید الومینیم و اجر نسوز به کار می‌رود 


بوکله / 0۷016 /: اسم. ۱. آرایش مو به‌شکل قبه ۲ نوعی ۰ 


کاموای گره‌دار 
بوگندو / ۰۵2000 ها /: صفت. [ گفتاری ] دارای بوی 


بسیار بد؛ بدبو؛ متعفن ( این کفشهای بوگندو را یبر بیرون ) 


برای از میان بردن بوی بد به دیوار مستراح (حمام و...) 


بوزدایی به کار رود 
بول /00:1 ,]00۷۷ /: اسم. [ نامتداول ] ادرار 


(۶] بول کردن : ادرار کردن؛ شاشیدن 


۰ بولاغ‌اوتی / تاناوخاناط ,ناه وقابط / 1 آب تره 
بولتن / ٤اط‏ : -ها /:سم. ۱.گزارش کوتاه چاپی (یا 
باشگاه» داخل قطار یا کشتی) ۲. قفسه یا کمد (معمولاً) : 
شیشه‌داری برای نگهداری ظرفها و اشیایی که بیشتر 


تکثیر شده) رویدادها و خبرهای یک موّسسه؛ خیرنامه؛ 


: ] گاهینامه ۲. نشریه‌ای حاوی خبرها و گزارشهای معین 
که تنها در میان گروه معیّنی توزبع می‌شود 
بوق / ۰0۷0 -ها/: اسم. ۱. دستگاه فرستنده علامتهای ` 


بولداگ / ع ةل اناا -ها /: اسم. گونه‌ای سگ باسر 


۲ درشت. موی کوتاه و اندام عضلانی 
برای اخطار به کار می‌رود ۲. نوعی شیپور کوچک متصل پولدوزر / ۰10026۲ ها /: سم. گونه‌ای خودرو دارای 
به یک محفظهٌ لاستیکی که براثر وارد کردن فشار به . 
کردن مواد در سطح زمین 

: پولشویسم / 0۵۱56۷15۳ / ل پلشویسم 
صدایی بم و بلند داشت ۴. [گیاه‌شناسی ] میوه خشکی ۰ 
: بولوار /00۱۷۵۳ ,۷01۷27 .-ها/: اسم. ۱. خیابان پهن 


دارای گل و گیاه در حدفاصل پیاده‌رو و سواره‌رو و 


تیغهٌ فولادی خمیده و افقی در جلو برای پخش یا صاف 


بولشویک / ۲۵۱56۷۱۷ 3 پلشویک 


معمولاً دارای فضای سبز به صورت میان‌بند ۲. خیابان 
پهن دارای آب و گل و گیاه معمولا به صورت گردشگاه؛ 


: چارباغ [فرهنگستان ] ه بلوار ۲ 
: بولینگ / 00:12 ها /: اسم. نوعی بازی که دران 
بازیکتان باید نشانه‌های چوبی بطری‌مانند را با پرتاب 
" گوی از فاصله‌ای معیّن سرنگون کنند 

: بوم / لاا »ها /: اسم. ۱. [ نامتداول] زادگاه؛ زیستگاه 
بوقلمون / «ناطهاهوناه ها /: اسم. ۱. گیاه زیینتی از : (بوم و بر زادبوم ) ۲. محیط زیست طبیعی یک زیستمند 
تیرهُ جلیپاییان, با ساق بند-بند توخالی و برگهای نازک : (بوم‌شناسی )۲ پارچه زیر ( معمولا از جنس مدقال) که 
دراز به‌رنگ سبز چمنی و گلهای فشرده درهم در ٠‏ آ 
سور و وی ی (رنگ و روغن) می‌کشند ۲. [ادبی] جغد ۵ جنسی از 
: جغدهای راستة جغدسانان. با جثهٌ متوسط, پرهای 
- گوشی بلند و دربرخی کم و غیرقابل تشخیص, نوک 
" کسوتاه و قوی پوشیده از پرده گوشتی و صدای 
: محزون‌کننده, که از جانوران کوچک تغذیه می‌کنند 

: 2 بوم گوش‌دراز: نوعی جغد از جنس بوم. دارای پر و بال پر 


ان را پر چهارچوبی نصب می‌کنند و بر رویش نقاشی 


از لکه و خطوط همرنگ با شاخ و برگ درختان, که مانع 
دیده‌شدنش می‌شود, و از لانٌ جانوران درختزی دیگر 
استفاده می‌کند 


از تیره مرکبان با برگهای دراز کرکدار و بریده-بریده. 
: گلهایی به‌صورت کلاپرکهای کوچک فراوان و به دو 
۱ شکل زبانه‌ای سفید در کناره و لوله‌ای دروسط . این گیاه 
: بوی بسیار تند و کاربردهای دارویی و شیمیایی دارد 

بوگیر / 981۳ ها /: اسم. ۱. ماده کافوری معطری که 
: چوبدستی خمیده با یک لبه مسطح و یک لبه گرد. که 
می‌آویزند ۲ هرگونه ماده شیمیایی معطر که برای [ پس 
پرتاب‌کننده برمی‌گردد. بومیان | 
" شکار به کار می‌بردند و امروز از وسیله‌های ورزشی است 


بومرنگ / ۰117218 -ها/: اسم. اسپایی به‌شکل 


از پرتاب دارای حرکت چرخشی می‌شود و به‌سوی 


سترالیا آن را در جنگ و 


بومسانی / ۷105871 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] عمل یا 
فرایند همرنگ یا همسان شدن با محیط یا با جاندار دیگر 
بوم‌شناختی / ۷0۳560517 /: صفت. مربوط یا منسوب 
به بوم‌شناسی 


بسوم‌شناسی / ۷0560551/: اسم. شضاخه‌ای از 
زیست‌شناسی که به بررسی رابطة زیستمند با محيط 


بوم و بر / 01-0-037 /: اسم. [ادبی ] بروبوم (بر این 
: آمدن,. به کار افتادن ) 
بومی / 0۱1۳ -ها؛ ان /: صفت. مربوط یا متعلق به ` 


ہوم وبر زنده یک تن مباد ) 


سرزمینی که در آن پدید آمده و پرورش یافته است؛ 
محلی ( حسین بومی بندرعباس بود. گیاهان بومی ) 


لا بومی شدن :به محیط عادت کردن و با وضع اقلیمی آن 1 


سازگار شدن. به همین قیاس: بومی کردن 
بوی / للا /: اسم. [ادپی ] بو 
بویا / 0۷۷5 /: صفت. [ نامتداول ] ۱. دارای بو ۲. خوشبو؛ 
عطردار 
بویائی /1 ۵۷5 / © بویایی 
بوی‌افزار / 0۷۷/۵125۲ /: اسم. مواد معطر کنندۂ خوراکی 
( مانند هل, وانیل...) 
بویایی / 0۷8۱ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بوییدن 
۲ حسّی که اندام آن بینی است و بوها را تشخیص 
می‌دهد؛ شامه؛ حس بویایی؛ حس شامه « بویائی 


بزرگ نفت است 4 
بوی‌فرند / ۰001/]]0(۲000 ها /: اسم. پسیری که با 


رفته بود سینما ) 

بویناک / 00۷086 /:صفت. [ادبی ] دارای بوی تند, بویژه 
بوی ناخوشایند 

بوبه 70۷6 0 شناوه 

بوییدن / 0۷۷127 /: مصدر. متعدی. لازم. //بوییدی؛ 


می‌بویی؛ ببوی //11 متعدی. ۱ بوی چیزی را در بینی ۰ 
: بهائم / 6۳0 25 a‏ بهایم 
۲ [ادبی ] بو دادن؛ منتشر کردن بو ( مشک ان است که خود 
۱ بهائیت / 1۷۷۵۱ 0۵02 ,126 0208/: سم. دینی که 
بە‌وسیلة حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله (۱۱۹۶- 
به / 41ط /: صوت. [گفتاری ] نشانٌ شگفتی (همراه با 


کشیدن؛ بو کردن؛ استشمام کردن ( گلها را بوییدن )1 لازم. 


ببوید ) * بوئیدن. به همین قياس : بوییدنی 
اق صفت مفعولی: بوییده / مصدر منفی: تبوییدن 


تحسین یا تمسخر ) ( بها چه شبی بود. بها حواست کجاست؟ ) 


ات لو تب 
: به" ها /: اسم. ۱. درخت از تیره گلسرخیان به 
۱ بلندی ۶تا ۸متر, با برگهای کرکدار و گلهای درشت صورتی 
(گل‌بهی) ۲. میوهٌ درخت به که گرد یا گلابی‌شکل, کرکدار و 
۰ رسید؛ آن گوشتالو, آبدار و بسیار معطر و خوراکی است 

۲ لا به ژاپنی :بوتهٌ زینتی خاردار با گلهای سرخ سفید و 
بویژه / bevize‏ /: قید. نشانه اختصاص و تاکید؛ 
مخصوصاً؛ علی‌الخصوص (بویزه ابران که از تولیدکنندگان : 
هیار )۲. خوب؛ نیک ( بهدین. بهروز بهسازی ) 

بها 3ط ,8ط92/: سم [ادبی] ۱. پول یا کالایی که 


دختری دوست و معاشر است؛ دوست پسر ( با بوی‌فرندش ۱ 


: به" / 08 /: حرف. ۱.برای ( به دلیل بی‌گناهی آزاد شد. به‌خاطر تو 
این زحمت رامی‌کشم ) ۲. به سوی (به آسمان نگریستن به زیر 
انداختن, به تهران آمدن ) ۲ بر روی (به تخت نشستن: به زمین ‏ 
: افتادن )۴. در ( به بانک گذاشتن ) ۵. براساس؛ برپايه (به عقیده 

بوم‌شناس / 007056055 , -ها؛ -ان /: اسم. کسی که در فرایی, به قول ابن سینا) ۶. دربرابر؛ در بهای ( به جان خریدارم. 
زمینه بوم‌شناسی دارای دانش و آگاهی است؛ اکولویست: : 
توء به‌وسیلة پست ) ۸ نشانة سوگند در آغاز اسمها (به خدا 
به پیفمبره به جان عزیزت ) .٩‏ نشانۀ مفعول باواسطه (به پول 
دست نزدم. به پرویز گفتم ) ۱۰. نشانهٌ مقایسه ( چهار به یک ) 
زندگی‌اش و شیوه زندگی هریک از جانداران در یک بوم . 
: ۲ نشانة دارا بودن ( مجهز به علم. مجهز به تفنگ, ملقب به 


به یک شاهی نمی‌ارزد ) ۷. نشانه همراهی با ( به نام خدا به دست 


۱ نشانهة ربط (ربه درس علاقه‌ای ندارد. به کارش نمی‌رسد ) 


درازدست ) ۱۳. نشانة عمل يا فرایندی ادامه‌دار (به حرف 


به پاخاستن ‏ به‌دست‌دادن ‏ به‌کار بستن 

: به پاکردن به دست‌گرفتن به‌ هم امدن 

" به جان آمدن به راه آمدن به هم خوردن 

به جیب زدن به زیر آوردن به هم زدن 

: به خواب رفتن به سر آمدن به هوش آمدن 
: به خود آمدن به سر آوردن به یاد آمدن 
به دست آمدن به‌کار آمدن به یاد آوردن 
به دست آوردن به‌کاربردن 


۳ 


رنگارنگ و میوه‌های زردرنگ ترش شبیه به 


۲ 
به - : پیشوازه. ۱. تندرست؛ سالم ( بهبودی. بهدار ی بهداشت. 


برای به‌دست اوردن چیزی باید پرداخته شود؛ ارزش؛ 


: قیمت (بهای این کتاب چند است ) ۲. کار یا زحمتی که 
: به‌خاطر چیزی یا کاری برکسی تحمیل شود؛ قیمت ( 
" این پیروزی رابه بهای پنچ سال تمرین مداوم به‌دست آورد. این کار به 
: بهای جانش تمام شد ) ۳. ارزش مادی یا معنوی ( خودستایی 
نزد خردمندان بهایی ندارد ) 


لعا بها دادن : ارزش قایل شدن؛ اهمیت دادن 


بهائی /1 9202 ,0۵051 / > بهایی 


۱ شمسی ) عرضه شد و او می‌گفت همان کسی است 
که علی‌محمد باب امدنش را نوید داده بود: بهاییگری 


بهابازار /-8ط92 ,02028287/: اسم. [فرهنگستان ] 


پورس 


بهابرگ /-0208 020802 ھا /: اسم ` 


[فرهنگستان] بن 


ب‌هادار /-02058 ,0۵08487 /: منت. دارای ارزش ` 


اقتصادی ( اوراق بهادار ) 


بهادر / 0208007 ,۰0202001 -ان /: صفت. [نامتداول] ‏ 


پهلوان؛ جنگاور ( بزن بهادر ) 


بهار / 0287 ,087 ,-ها؛ ان /:سم. ۱. یکی از چهار ` 
فصل در سرزمینهای منطقهٌ معتدل, که پس از زمستان و | 
پیش از تابستان اغاز می‌شود (فصل بهار ) ۲. شکوفه . 
درختان میوه (بهار نارنج )۳. [کنایی ] دوران شکوفایی : 


( بهار جوانی. بهار عمر ) 

ھا بهار نارنج ۳ بهارنارنج 

بهارآزادی /-020876 ,22501 020276 /: اسم. سکة طلا 
که از سال ۱۳۵۸ شمسی در ایران ضرب می‌شود 


هنگام بهار ( در بهاران جامه از تن برکنید ) 

بهاربند /-9۵8۲ ,02۳۵۲0280 / €3 بارتند-۲ 
بهارخواب /-0۵027 ,0202۳۵0 -ها/: اسم. ایوان 
سرپوشیده‌ای که بخشی از اطرافش باز است 


شکوفه تارنج, که در عطرسازی, ساختن اسانس و تهيهٌ 

مربا کاربرد دارد 

بهاره / 020876 ,020876 /: صفت. مربوط به بهار؛ بهاری 

( کشت بهاره. گندم بهاره ) 

كا بهاره کردن : روش واداشتن رویان گیاه به گل دادن پیش 
از رسیدن به حدّ رشد طبیعی 

بهاری / 0208۲1 ,0208:1/: صفت. مربوط یا متسوب به 

بهار ( باد بهاری. هوای بهاری ) 

بهاریه / 0205۳۷۷6 ,02211۷۷6 /: اسم. نوشته بویژه 

شعری که در ستایش زیباییهای بهار است 


ژتون 
بهانامه 098-1 ,مصةمقطه0: ها /: سم. [ فرهنگستان ] 
فهرست پهای کالاهای یک موسسه 
بهانما / - 213 ,02112:6112.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] 
نوشته‌ای به‌صورت برچسب. ورقه يا تابلو که بهای 
کالای معیّنی را نشان می‌دهد 

" بهانه / 02206 ,020876 ها /: اسم. ۱ آنچه برای 
پوشاندن منظور یا موضوع واقعی عرضه می‌شود ۲. دلیل 
یا انگیزه ظاهری یک عمل؛ عذر 


( وقتی به او اعتراض کردم بهانه آورد که کار داشتم و وقت نداشتم ) 


بهانه به دست کسی افتادن : موضوعی برای بهانه یا اقدام 
پیدا کر دن ( تا گفتم امشب نمی توائم بمانم. او هم بهانه به دستش افتاد و 
بیرونم کرد ). به همین قیاس : بهانه به دست کسی دادن 
بهانه تراشیدن : ساختن بهانه ( آن روز برای مادرم بهانه‌ای 
تراشیدم و شب به خانه نرفتم ) 

بهانه شدن : وسیلهٌ بهانه قرار گرفتن ( همین بهانه شد که دیگر 
به آنجا نرفتیم ) 

بهانه کردن : بهانه درست کردن ( نداشتن لباس مناسب را بهانه 
کرد و با ما نيامد ) 

بسهانه گرفتن : بدون گفتن علت واقعی» بدخلقی و 
اوقات‌تلخی کردن (این روزهاربیس خیلی از او بهانه 
می‌گیرد ) 


۱ بهانه‌جو /-920806 ,02086 .-ها؛ يان /: صفت. 
[ دارای عادت یا گرایش به جستجوی بهانه برای برپاکردن 
" جنجال وکشمکش ( در این صورت بی حوصله. تندخو و بهانه‌جو 
7 می‌شود ): بهانه گیر 

بهاران / 025780 ,0202750 /:سم. [ادبی ] فصل بھار؛ ‏ بهانه‌جویی /-1€ 1ة ,uyiز8‏ 210ا › ھا /: اسم. 
: برای بدخلقی و دعوا به دنبال بهانه بودن ( او همسرش رابه 
: بهانه‌جویی متهم کرد ): بهانه گیری 

بهانه گیر /-020506 ,0۵۳262[7/ ك بهانه‌جو 
بهانه گیری /-806ط02 ,۵۳2۵6۵1۲/ 3 بھانەجويى 
بهارنارنج /-0۵08۲ ,۰028۳13760 ھا /: اسم. ‏ بهايم / 0۵6۳ /: اسم. چهارپایان وحشی: بهائم 

| بهایی / 02031 ,و۰۵3 -ها: -ان /: صفت. پیرو 
بهائیت: بهائی 

: بهاییگری /- 0208۷ ,ادع ۱022 د بهانیّت 

: بهبود / لاطعا / 20 بهبودی 

| بهبود گرایی / 0۵00002013 /: اسم. آموزه فلسفی 
- حدّفاصل میان خوش‌بینی و بدبینی که می‌گوید جهان را 
با تلاش بشریت می‌توان بهتر ساخت 

: بهبودی / behbudi‏ /: اسم.۱. شفای بیمار ۲. وضع یا 
فرایند بهتر شدن ( وضع اقتصادی کشور پس از جنگ بهبودی 
: یافت ) # بهبود 

پهامهر / - ط0ا رتتاه‌تقطله.-ها /: سم. [ فرهنگستان] : به -به / 041031 /: صوت. ۱. نشانهٌ تحسین و خوشایند 
(به.به چه‌گلی۱) ۲ نشانة تمسخر یا طنز (به.به چشمم روشن! 
حالا دیگر دزدی می‌کنی؟) 

| بهت / ۰.06161 _ان /: ضمیر. [گفتاری ] به تو ( دیروز 
: بهت گفتم ) 

۱ بهت /1۲٥ط‏ /: اسم. ۱. [ روان‌شناسی ] کاهش نسبی 
: هشیاری و توانایی دریافت و پردازش پیامها ۲. حسالت 
: گیجی و بی‌حرکتی که معمولا براثر رویدادی بسیار 
نامنتظر پدید می‌اید 

: ]ا بهت زدن: به‌حالت بهت افتادن 

0 بهانه آوردن : گفتن سخنی یا آوردن دلیلی به‌عنوان بهانه 
نگفت؟) 


بهتان / 60600510 /: ضمیر. [ گفتاری ] به شما ( بهتان چیزی 


بهتان / ۰001/27 ها /: اسم. تهمت؛ افترا. به همین قیاس : 
بهتان زدن 


موجب بهت ( خبر بهت‌انگیزی بود ): بهت آور 

بهت‌آور ۸۵۳۵۷۵۲ تج بهت‌انگیز 

بهتر / ۰060/2۲ -ها؛ -ان /:صفت. دارای کیفیّت برتر یا 
آرزش بیشتر ( زندگی بهتر. کار مهتر ) 

بهترین / ۰06012718 ها /:صفت. دارای بالاترین کیفیّت 
و بیشترین ارزش یا پسندیدگی ( بهترین کتاب. بهترین کار ) 
بهجت / ز1ط /: اسم. [ادبی ] شادی ( بهجت خاطر ) 
بهجت‌اثر / 2527 )0۵2 /: صفت. [ادبی ] دارای اثر 
شادیبخش ( خبر بهجت‌اتر ) 

بسهجت‌افزا / 21286 ۵[21/ صفت. [ادبی ] موجب 
افزایش شادی 


بهجت‌انگیز / 0۵[208012/: صفت. [ادبی ] موجب : 
ته‌رنگ زرد: بهرامن؛ بهرمانی 
: بهرمانی / 02۳/2801 / ت بهرمان 


پیدایش شادی؛ شادیبخش ( موسیقی ب‌پجت‌انگین هوای 
بهجت‌انگیز ): بهجت‌آور 

بهجت‌آور / ۵205۷۵۲ / > بهجت‌انگیز 

بەحق ` / (06020)9/: صفت. برحق: بحق 

به‌حق ۲: قید. براساس حق؛ به‌درستی ( او به‌حق می خواست 
خانه‌اش را حفظ کند ): بحق 

بهداری /600271.-ها/: اسم. سازمانی که عهده‌دار 


بیمارستان. درمانگاه یا تاسیسات بهداشتی 


بهداری آموزشگاهها؛ ادارة بهداری؛ وزارت بهداری 
بهداشت 
حفظ تندرستی 
[2 بهداشت روانی : پیشگیری از بیماریهای روانی و پاسداری 
از تعادل عاطفی و دماغی افراد جامعه 
بهداشت کار : بهداشت مربوط به محیط کار( مانند فضاء 
ابزار و کارکتان) 
بهداشت محیط : پیشگیری از آلودگی محیط و از میان 


بردن عاملهای بیماریزا. به همین قیاس : بهداشت : 


اجتماعی؛ بهداشت غذایبی 
بهداشتکار / ۰0۵10250187 -ها؛ ان /: اسم. شخصی با 


مربوط به بهداشت دهان و دندان می‌پردازد 

بهداشتی / 6005501 /: صفت. ۱. مربوط به بهداشت 
( فعالیتهای بهداشتی ) ۲. برابر و هماهنگ با اصول بهداشت 

( مراقست‌های بهداشتی ) 

بهداشتیار /000055078۲. -ها؛ ان /: اسم. شخصی با 
تحصیلات کاردانی که در شهرها به خدمات بهداشتی 
می‌پردازد 


: به درد نخور / 0602۳00270۲ -ها /: 


ت / 0600850 /: اسم. روشها و کارهای لازم برای . 


۱ بهدانه / ۰0600206 ها /: اسم. دنه میوه به, که لعاب آن 
در رفع التهابهای داخلی مخاط سینه و رفع سرفه کاربرد 
بهت‌انگیز / 0000۵0812 /: صفت. بسیار شگفت‌انگیز و . 
" به درد بخور / ۰0602۳00070۲ -ها/: 


دارد 


صفت. [گفتاری] 


) کارامد و سودمند ( ادم به دردبخوری نیست‎ ٠ 


صفت. [گفتاری] 


: فاقد کارایی و فایده ( یک مشت اسباب کهنۀ به درد نخور راجمع 
۱ کرد و اورد) 
بهدین / .behdin‏ 


-ان /:اسم. نامی که زرتشتیان به‌خود 


۱ بهر /0207/: اسم. خارج قسمت 

: بهر / 0۵0۲6 /: حرف. [ادبی ] برای ( بهر من, بهر چه ) 
: بهرام / 0207800 /: اسم. سیاره مربخ 3ة مزیخ 
بهرامن / ۵۳۲۵۳۵0 د بهرزمان 


بهرمان / 0۵0۲27157 /: اسم. ياقوت به‌رنگ سرخ با 


" بسهروز /05072/: صفت. [ادبی ] خوشبخت؛ دارای 
" روزگار خوش (شادکام و بهروز باشید ) 

۰ بهروزی / 56:۷2 /:اسم. [ادبی ] خوشبختی ( کار و تلاش 
" سرماية پیشرفت و بهروزی است ) 

: بهره / ۰020۳6 ها /: اسم. ۱. سود ( بهر؛ بانکی. بهرخ پول ) 
پاسداری از سلامت و بهداشت و تجهیز ` 
در یک 
سسه. شهر يا کشوراست. به همین قیاس : بهداری . 


۲ بخشی از یک چیز؛ سهم ( بره داش اشتن ) ۳. محصول 

( بهره دادن ) 

© بهرة بانکی : سودی که بانک برای سپرده یا وام معیّن می‌کند 
بهرۀ پول : سودی که از گیرنده وام دریافت می‌شود؛ ربح 
بهرۀ مالکانه : بخشی از محصول که کشاورز بی‌زمین به 
مالک زمین می‌پردازد؛ اربابانه 
بهرة هوشی : [روان‌شتاسی ] میزان هوش (که آن رابا 
تقسیم سن عقلی به سن واقعی و ضرب کردن ان به صد 
به‌دست می‌آورند) 


۱ لقا بهره بردن: ۱. سود بردن ۲. از محصول با نتيجه کاری 


برخوردار شدن. به همین قباس : بهره داشتن 
بهره جستن / گرفتن : سود جستن 
بهره دادن : محصول دادن ( سرانجام کارخانه بهرذ خوبی داد ) 


: بهره‌برداری / ۰۵0۳0087885 -ها /:نم. .عمل يا 
تحصیلات کاردان فنی ( فوق دیپلم) که به خدمات ‏ فرایند به‌دست آوردن محصول ( بهره‌برداری از کارخانة 
بافندگی )۲. به کار گرفتن چیزی يا سود جستن از کاری 


: (رحسین از حرفهای من به سود خودش بهره‌برداری کرد ): 


بهره گیری 


4 بهره‌دهی / 0۵0۲60611 / د بهره‌وری-۱ 
بهره کشی / 51ع )٥1۲ا‏ . ها /: اسم. عمل یا فرایند سود 
بردن از محصول کار دیگری؛ دیگری را برای سود 


خویش به کار واداشتن؛ استشمار ( او به بدترین شکلی از اعضای 


خانواده‌اش بهره‌کشی می‌کرد و برای خود ثروت می‌انباشت ). 
به همین قیأس : بهره کش 
بهره گیری / [02۳:6۵1۲/ 1 بهره‌برداری-۲ 


بهره‌مند / 02107610800-آن /: صفت. برخوردار از چیزی : 


( او از هوش. سواد. خانواده خوب و سلامت کامل بهره‌مند است ) 
بهره‌مندی / ۰020۲6۳۵001 ھا /: اسم. وضع پا کیفیّت 
بهره‌مند بودن یا شدن ( بهره‌مندی از حمایت قانون حق هر 
شهروندی است ) 

بهره‌وری / ۰020۲6۷2۲ ھا /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


بود که جنگ شد ): بهره‌دهی ۲. بهره‌برداری درست. عاقلانه 
و اقتصادی 


روشهای زراعت 
بهز بستی / behzisti‏ /: اسم. کارها و پیش‌بینی‌هایی 
برای خویی و اسودگی زندگی؛ رفاه 


برای بهتر کر دن کیفیّت کار یا محیطی 
8 بهسازی محیط: بهتر ساختن محیط با پدید آوردن 


بیماریزا و آزاردهنده 


نمی‌آمد دزد باشد ) ۲ به آن ( بهش دست نزن ) 

بهشان / 0606580/: ضمیر. [گفتاری ] ۱. به ایشان؛ به 
آنها بهشان گفتند. بروید فردا بيابید. بهشان زنگ زدم ) ۲ به آنها 
(بهشان رنگ سبز زدم ) 

بهشت /060651/: اسم. ۱ جایی بسیار باصفا و خوشایند 


همانند أن ( باغ نگو بهشت بود ) 


بهشت‌آیین / ۱0۵65210 > بهشت‌آسا 
بهشتی / 0606511 /: صفت. ۱. مربوط به بهشت (نسیم 


بهشتی ) ۲. /-ها؛-ان / اهل بهشت ( حوری بهشتی ) . 
۳ -ها؛-ان / شايستهٌ رفتن به بهشت ۴ [مجازی ] زیباو : 
: بهنجار /0۵020[87/: صنت. [ادبی ] دارای هنجار؛ دارای 
۱ نظم و ترتیب (رفتار بهنجار ) 


دلپسند ( بیشتی خوی. بهشتی روی ) 
بهکده / 060۷206 -ها /: اسم. محلی ( مانند دهکده یا 
مزرعه ) برای نگهداری نوجوانان بزهکار 

به کرات / bekarrat‏ /: قید. په‌طور مکرر؛ پارها؛ دفعه‌ها؛ 
کراراً ( به‌کرات او را دیده بودم. به‌کرات مرا به خانه‌شان دعوت 
کرده بود 14 بکرات 
بهل /۵6۵۱/ > ازس 
بەليمو / ۱-00011001 /: اسم. درختجه از تیره 


شاه پسندیان, دارای برگهای ساده فراهم سه تا چهارتایی و 
گلهای کوچک با بیرون سفید و درون آبی مایل به بنفش 
: به‌صورت سنبله‌های متعدد در انتهای محور ساقه 


۵2 شربت به‌لیمو نع" شربت 


+ بهم / beham‏ / ۲ به‌هم 

بهم / ۳615600 ان /: ضمیر. [گفتاری ] به من ( هم گفتهبود ) 
: بهمان / 3۳31 /: ضیر. ضمیر مجهول بعدی, که 
معمولاً همراه با فلان می‌آید؛ بیسار؛ بیستار (هر روز 
" می‌گفت برو فلان را ببین و بهمان را دعوت کن و این فلان و بهمان‌ها 
دادن محصول یا سود ( کارخانه تازه به مرحلۀ بهره‌وری رسیده ‏ 
۱ بهمان / 06061۳0810 /: ضمیر. [گفتاری] به ما (بهمان 
: پول داد ) 

بهزراعی /1 06026015 /: اسم. دانش یا فن اصلاح ۱ 
که از بستر خود در بلندی جدا شود و به پایین بریزد 
| ( ریزش بهمن جاده رابست ) ۲. ماه بازدهم سال شمسی 
: ایرانی» دارای ۲۰ روز؛ بهمن‌ماه ۲ > بَهمنی 

بهسازی / اطهط .ها /: اسم. کارها و پیش‌بینی‌هایی | 


تمامی نداشت ) 


بهمن / ۰020۳087 -ها /: اسم. ۱. تودهٌ بسیار بزرگ برف 


به منزلة / bemanzeleye, bemanzaleye‏ /: حسرف. 


مانند ( او به منزلا پسر من است ) 

بهمنگیر ' / bah mangi‏ . ها /: اسم. سقف شیبداری 
امکانهای بهداشتی و بهزیستی و از میان بردن عاملهای : 
: دارد ( در جاده چالوس چند بهمنگیر ساخته شده‌است ) 
بهش / 06165 ان /: ضیر. [گفتاری ] ۱.به او (بهش ‏ 
: معرض ریزش بهمن قرار دارد ( جاده هراز پهمنگیر است ) 

: بهمنی / ۰021110871 -ه!/: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دولپه‌ای گلدار پیوسته گلبرک. علفی. بوته‌ای یا 
۰ درختچه‌ای, با برگهای سادهٌ منفرد يا گسترده در سطح 
زمین. گلهای نر-ماده با پنج کاسبرگ به‌هم پیوسته» پنج 
که براساس اموزش بسیاری از دینهاء نیکوکاران و دینداران : 
پس از مرگ در آن جا داده می‌شوند ۲. [مجازی] هرجای . 


بربالای جاده در نقطه‌ای که احتمال ریزش بهمن وجود 


بهمنگیر ": صفت. دارای وضع یا موقعیتی که منوا دز 


پرچم و تخمدان یک‌خانه. میوه فندقه با یوشینه. 
بسیاری از گیاهان این تیره در کنار دریا می‌رویند: بهمن 


: ا بهمنی سرخ: گیاہ پایا از تيرٌ بهمنی با ساقة خوابیده 
بهشت آسا / 06651855 /: صفت. [ادبی ] مانند بهشت : 


پرشاخه و دارای سنبلکهای گلهای چهارتایی: شاسترسون 


به ناحق / 0005020 /: قید. به‌روشی ناسازگار با حق با 
حقیقت (اورابه ناحق متهم کردند. به ناحق زمین او راغصب کردندو 
[ مالش را بردند ): بناحق 


به ناخواست / 06057551 /: قید. [ادبی ] بدون تمایل 
( به‌ناخواست خانه‌اش را فروخت ) 


بهنژادی / 060062501 /: اسم. دانش اصلاح نژاد انسان» 


: جانوریا گیاه 

بهنگام / behengam, behangam‏ / : قید. [ادیی ] بموقع 
(رسیدگی بهنگام از ابجاد خسارت جلوگیری کرد ) 

: بس‌هورز / 0011۷272 . ۔ها؛ ان /: اسے. شخصی با 
" تحصیلات دوره راهنمایی, که پس از تحصیل در 


آموزشگاه بهورزی» در روستا به خدمات بهداشتی ‏ بی حجاب بی زوال بی فراست 
می‌پردازد. به همین قیاس : بهورزی بی حد و مرز بی زور بی فروغ 
( بهوش باشید که فرصت از دست نرود ) بی‌حس بی ستون بی فک و فامیل 
به‌هم / 602۳0 /: قید. ۱. باهم؛ بایکدیگر ۲. درهم؛ ‏ بی حفاظ بی سر بی قاعده 
دریکدیگر * بهم : بی‌حمیّت بی سر وزبان بی قانون 
8 به‌هم برآمدن: [ادبی ] غمگین و آزرده شدن بی حواس بی سر و سامان بی کس وکار 
به‌هم برخوردن :۱. باهم روبرو شدن ۲. تصادف کردن بی حوصله بی سلیقه بی کم و کسر 
به‌هم پیوستن :یکی شدن؛ متحد شدن : بی حیا بی سیاست بی گذشت 
به‌هم خوردن: ۱. آشفته شدن ۲ به یکدیگر برخوردن ۲ از بی حیئیّت بی شاثبه بی گزند 
میان رفتن؛ فسخ شدن( دوستیشان بههم خورد ) بی خرد بی شبهه بی گناه 
به‌هم رسیدن :به یکدیگر رسیدن بی خویشتن بی شخصیت بی لطافت 
به‌هم ریختن : ۱. آشفته شدن ۲. آشفته کردن ۲. فروریختن ۰ بی خیال بی شرف بی مانند 
به‌هم زدن: ۱. مخلوط کردن ۲. آشفته کردن ۲ به‌یکدیگر بی‌خیروبرکت بی شرم بی محبت 
زدن دو یا چند چیز ۴. فسخ کردن؛ از ميان بردن (معامله ‏ بی درد بی شوهر بی مروت 
راب‌ههم زد ). به همین قسیاس: به‌هم آمیختن؛ بی درد سر بی شهامت بی مزد 
به‌هم کوبیدن بی درمان بی شیله‌پیله بی مضایقه 
بهیار / ۰060۷57 -ها؛ ان /: اسم. شخصی دست‌کم با بی درنگ بی صاحب بی مطالعه 
تسحصیلات دوره راهنمابی که پس از تحصیل در بی دریغ بی صبر بی منت 
آموزشگاه بهیاری» به‌صورت دستیار زیر نظر پرستاربه ‏ بی دغدغه بی صداقت بی مورد 
خدمات بیمارستانی می‌پردازد. به همین قیاس: بهیاری * بی دل و جرأت بی صلاحیت بی ناموس 
بهیمی / 411۳1 /: صفت. [ادبی ] حیوانی : بی دل و دماغ بی ضرر بی نتیجه 
بهینه / 06106 /: اس. بهترین وضع ممکن بی دماغ بی طاقت بی نصیب 
بهینه‌سازی / 0۵01۳05821 /: اسم. عمل یا فرایند پدید ‏ بی دوام بی طمع بی نظر 
آوردن بهترین وضع ممکن یا مورد نظر ( بهینه‌سازی تولید ) 0 بی دود بی طهارت بی نظم 
بی ' / 1 /: حرف. در دسترس یا در اختیار نداشتن چیزی؛ ۰ بی ذوق بی ظرافت بی نماز 
بدون (بی‌شکستن در نمی‌شود خارج شد. بی حضور شما بی ربط بی عرضه بی نور 
نمی‌شود تصمیم گرفت ) بی رحم بی عصمت بی نیاز 
بی - ": پیشوند. نشانه نفی و سلب ( بی‌ازار بی‌پول» بی جواب )۰ بی رنگ بی عفت بی وارث 
بی آب بی برگ بی تربیت بی روح بی عقل بی وزن 
بی آزرم بی برگشت بی تردید بی روزنه بی علاقه بی وفا 
بی ارتباط بی بنیاد بی تظاهر بی‌روزی بی علت بی وقار 
بی ارزش بی بنیه بی تعارف بی‌رونق بی عیب بی همانند 
بی استعداد ہبی بو بی تعهد بی ریا بی غرض بی همتا 
بی اشتها بی بھا بی تقصیر : بی ریش بی غل وغش بی هنر 
بی اعتماد بی بهره بی تکبر بی‌زمین بی غم بی یار و باور 
بی انتها بی پرنسیب بی تکلف بی‌زن بی‌غیرت ۲ 
بی انصاف بی پشت و پناه بی تکلیف : بیابان / ۳195080.-ها/:اسم. ۱ پھنۂ گسترده نسبتا بایر 
بی اهمیت بی پناه بی تلفات با بارندگی کم و شکلهای زندگی محدود (بیابان مرکزی 
بی ایمان بی پوست بی ثبات ایران ) ۲. هر پهن گسترده غیر آباد یا بیرون از ابادی 
بی بازگشت بی پول بی ثمر ( سر گذاشت به کوه و بیابان ) 
بی باعث و بانی بی تاریخ بی جربزه بیابانگرد / biyabangard‏ > -ها؛ ان /: صفت. دارای 
بی بال و پر بی تأثیر بی جواب ویژگی یا عادت حرکت و کوچ در بیایان و دشت ؛ 


بی برکت بی تجربه بی چون و چرا ` کوچنده در بیابان ( قبیله‌های بیابانگرد ) 


بیابانگردی / «biyabangardi‏ -ها / : اسم. .١‏ وضع يا 


فعالیت در بیابان ( مدتها کارش شده بود بیابانگردی ) 
بسیابان‌نشین / ۵020.06510:. -ها؛ ان /: صفت. 
صحرانشین 

پیابانی / ص133 /: صفت. ۱. منسوب به بیابان (گیاهان 


۳ مربوط به بیرون از شهر یا ابادی ( اتوبوس بیابانی ) 
بی‌آیرو 0۱-2 biyabru,‏ . -ھا؛ -یان /: صفت. 
۱ فاقد آبرو ۲. بی‌شرم ۳ بدنام 


آمدورفت عدهٌ زیاد ( دیشب توی کوچۀ ما بیابرو زياد بود. معلوم 
شد خانه‌ای را دزد زده ) ۲. [کنایی ] مراجعه کننده؛ اینده و 
رونده ( ابن خانه یک وقت بیابروی زبادی داشت ) 
بی‌آبروئی ۷۸ / ë1‏ بی‌آبرویی 


بی‌آبرویی / رازه biya ruy,‏ ۔ھا /: اسم : 
۱ وضع یا کیفیّت نداشتن آبرو ( آدم به این بی‌آبرویی ندیده : 
بودم ) ۲. بی‌شرمی ( این‌قدر بی آبرویی نکن: خوب نیست ) 
۳. بدنامی ( این کار موجب بی آبرویی همه‌مان می‌شود ) ۴. انچه . 
موجب چنین وضع یا کیفیّتی می‌شود؛ رسوایی  *‏ بی‌اعتنایی / 1008۷1 6 01.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
۹ : توجه نکردن پا اهمیت ندادن ( مدتی است شوهرم به من 
بی‌اعتنایی می‌کند ): بی اعتنائی. به همین قیاس : بی‌اعتنا 
| بی‌اکسید / ا اهاط / 0 دسوکسید 
بسیات" /02750/: اسم. گوشه‌هایی از دستگاههای . بی‌آلایش / 5 رةا۷(3)اطا /: صفت. ۱. پاک؛ دور از 
آلودگی (زندگی بی‌آلابش ) ۲. ساده؛ بی‌پیرایه؛ بی‌ریا 
( دوستی بی آلایش ) 
بی‌آلایشی / ۰910(8139051-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
پیات" /-ها/:صنت. فاقد تازگی (در مورد مواد پختنی) ‏ بی 
بی‌امان / 0127087 /: صفت. دارای ویژگی شلب :ا ران 
. یا اسایش به‌صورتی پیگیر ( جنگ بی‌امان. مبارزه بی‌امان ) 
" بیان / ١3ط‏ /: اسم. ۱. گفتار ( بیان من قاصر است ) ۲. عمل 
یا فرایند رساندن منظور خود به دیگران (بیان کردن ) 
بی‌اختیار ": قید. بدون اراده و تصمیم قبلی ( تاو رادیدم | 
: بیان. به همین قیاس : بیان داشتن؛ بیان شدن؛ بیان کردن 
۰ وضع یا کیفیت ‏ 


بی آبرونی 
بی‌آبی / 1-b‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت دسترسی نداشتن 


به آب؛ نبودن آب ( درختهاازبی ی خشکیدند ) 


موسیقی ایرانی ( بیات اصفهان. بیات ترک ) 
8 بيات اصفهان ل اصفهان 
بیات ترک : آوازی در دستگاه شور 


( نان بیات. خوراک بیات ) 

بی‌اتیکت / 60164 ان ها /:صفت. بی تربیت؛ بی‌ادب 
بی‌اختیار ۱ / 61173۳ اط /: صفت. فاقد اختیار یا حق 
برای انجام دادن کاری ( نوکر بی‌اختیار ) 


بی‌اختیار زدم زیر گدیه 6 
بی‌اختیاری / bi'extiyari‏ /: اسم 


نداشتن اختیار ۲. وضع یا کیفیّت نداشتن توانایی یا اراده : 
: اقدامات دولت ) 
بی‌ادب / 2020 01 -ها؛ ان /صفت. فاقد رفتار شایسته ` 


برای انجام‌دادن عمل یا رفتار مورد نظر 
و سازگار با عرف جامعه ( بچۀ بی‌ادب. مأمور بی‌ادب ) 
بی‌ادبانه ۲ / 012020506 /: صفت. توام با بی‌ادبی؛ همراه 


با رفتار ناشایست ( رفتار بی‌ادبانه. لحن بی‌ادبانه ) 


سخن می‌گفت ) 


: مخالف باعرف جامعه ( دراز کردن پاها در برابر دیگران 
کیفیّت بیابانگرد بودن (زندگی بیابانگردی ) ۲ زندگی و | 


بی‌ادبی است 4 


: بی‌آروارگان / 01-27۷576850/: اسم. زیرشاخه‌ای از 
۱ جانوران مهره‌دار. فاقد آرواره‌های حقیقی: مهره‌داران 
: بی‌اصل / 0251 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] فاقد اصالت؛ 
بیابانی )۲. [مجازی] وحشی؛ غیر اهلی ( غول بیابلی ) . 
: بی‌اصل و نسب / 251-0-02520 تا ء ها /: صفت. فاقد 
خانواده و تبار شناخته‌شده؛ گمنام؛ بی‌کس و کار (یک ادم 
بی‌اصل و نسب رافرماندار کردند ): بی‌اصل 

بیابرو / 01500۲0 .-ها /: سم. [گفتاری ] ۱. مراجعه و : 


دروغ 1.۲ بی‌اصل‌ونسب 


بياض / 02۵۷22 /: اسم. ۱. [ادبی ] سفیدی ۲. [قدیمی ] 


دفتر بغلی 
بياضى / 0۵۷21 / ل قطع بیاضی, قطع 

: بی‌اطلاع / 601615 01 /: صفت. ۱. بی خبر ( من از مسافرتتان 

بی‌اطلاع بودم ) ۲. فاقد | گاهی ( این روزنامهنویسهای بی‌اطلاع... ) 


بی‌اعتبار / 6۱608۲ 01 /: صفت. ۱. فاقد ارزش ( این چکها 
بیاعتبار است ) ۲. غیر قابل اعتماد ( این سقف بیاعتبار است ). 


به همین قیاس : بی‌اعتباری 
بی‌اعتنائی /1 61615 0 / 2 بی‌اعتنایی 


بی‌الایش بودن 


۲ شیوه‌های تجسم و تشبیه در سخنوری و شاعری؛ فن 


بیانات /02۷2080/: اسم. [ادبی ] سخنان» بویژه آنجه در 


یک مجلس رسمی گفته می‌شود ( بیانات نمایندگان در تأیید 


بی‌اندازه / 01-1328 / : صفت. بسیارزیاد ( ثروت بی‌انداژه. 


زحمت بی‌اندازه ) 

" بی‌اندام /51-200570/: صفت. [نامتداول] ناقص و 
بی‌قواره 

بی‌ادبانه ": قید. به صورت دور از ادب (با مراجعان بی‌ادبانه : بیانگر / 043183۲ /: اسم. ب 
آشکارکننده پدیده ب 
بی‌ادبی / 240 اط -ها/: اسم. رفتار ناشایست و 


بیان‌کننده ۰ خپردهنده یا 


با وت ( سخنان وی بیانگر ابن 
واقعیت بود که... ( 


بیانی / 0۵21/: صفت. ۱. مربوط به بیان ( شیوه‌های 
بیانی ) ۲. مربوط به تکلم ( اختلالهای بیانی ) 
بیانیه / ۰2۷501۷۷6-ها /: اسم. اعلامیه 
بی‌باک / )3اا /: صفت. [ادبی ] دلیر؛ شجاع؛ نترس 


( مرد بی‌باک. سرباز بی‌باک ) 
بودن (بی‌باکی هميشه خوب نیست. بلکه گاهی لازم است ) 


۳ دلیری؛ شجاعت ( بی‌باکی و پایداری عشایر مشهور است ) 


بی‌بالان / 002150 /:اسم. زیررده‌ای از حشرات بی‌بال و 


بی‌دگردیسی که از تخم آنها حشره‌ای شبیه نوع بالغ 
خارج می‌شود: بی‌دگردیسان 
بی‌بته 7 / صفت. [گفتاری ] بی‌بخار؛ بی‌رگ؛ 


بی‌غیرت ( آدم این‌قدر بی‌بته ندیده بودم ) 


حساب نمی‌برد ) 


قطعی و مسلم (بی‌بروبرگرد هزار تومان می‌ارزید. تیم ایران 
بی‌بروبرگرد برنده است ) 

بی‌بضاعت /21 010225 ,2 010628/: صفت. بی چیز 
( دستگیری از خانواده‌های بی‌بضاعت ) 


( زندگی بی‌بند وباری داشت ) ۲. بی تو جه به ارزشهای اخلاقی 
( آدم بی‌بند و بار ) 
بی‌بندوران / 010270۷2130 /: اسم. رده‌ای از جانوران 


دارای مخرج 
بسی‌بوو خضاصیت /۵۲-۷0-851۷)1۷(8۲/: صفت. 


[کنایی ] بی‌اثر؛ بی‌فایده ( این قرصهای بی‌بوو خاصیت را برای : 
و دارای چهار انگشت. پرهای کرک یا مومانند» 
۱ بی‌پروایی / ۰0102۳۷5 -ها /: سم. ۱. وضع یا کیفیّت 


چه می‌خوری؟ با یک مشت مسطلب بی بو و خاصیت روزنامه را 
بر کرده‌اند ) 

بسیبی /۰0101-ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] بانو؛ خانم 
(بی‌بی سکینه. بی‌بی شهربائو ) ۲. مادربزرگ ۳ عه ۴. از 


۳ بی‌پایه ( حرفهایش بکلی بی‌پاست ) 


به همین قیاس: بی‌پا شدن 
بی‌پاماهیان / 01080811۷50 /: اسم. راسته‌ای از 


دمی, فلسهای کوچک يا فاقد فلس و بدون تخمراهه 
: بی‌پایان / 01058150 /: اسم. ۱. راسته‌ای از دوزیستان 
۱ کرمی‌شکل از زیررده سخت‌سران. بدون دست و پاء دارای 
فلسهای فرورفته در پوست ۲. راسته‌ای از سختپوستان از 
بی‌باکی / 01031 .-ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بی‌باک ‏ زيررده رشته‌پابان, فاقد روپوش و زایده‌های تنه‌ای 

: بی‌پایان": صفت. ۱. فاقد انتها یا نهایت ( اندوه‌بی‌پایان ) ۲. 
۲ بی‌پروایی؛ تهور ( در نهابت بی‌باکی مردم رامی‌زنند ومی‌کشند ) . 
" بی‌پایه /0128۷۵/:صفت. ۱. فاقد پایه رمبل بی‌بایه ) 


بسیار زیاد ( ثروت بی‌بایان ) ۳. بسیار طولانی ( راه‌بی‌بایان ) 


۲. فاقد شالوده و اساس استوار یا درست؛ بی‌پرویا؛ بی‌پا 


( کار بی‌پایه. حرف بی‌پایه ) 

: بی‌پدرمادر / 0۱060275027 / 3 بی‌پدرومادر 

۰ بی‌پدر و مادر / 0126027-0-0058027/: صفت. [کنایی ] 
: ۱ فاقد عاطفه و خصلتهای خوب دیگر ۲. حرامزاده 
بی‌بخار / 91008۴ /: منت. [کنایی ] فاقدکارایی, همت و ٠‏ 
پیگیری؛ ناتوان؛ نالایق ( ناظم ما خیلی بی‌بخار است وکسی از او ب 
ارایشهای لفشظی؛ صریح؛ رک ( انتقادش از رییس خیلی 
بی‌بروبرگرد / 0 (/: قید. [گفتاری ] به‌طور ` 


# بی پدرمادر 
بی‌پرده" / 0102706 /: صفت. [کنایی ] فاقد ابهام, کنایه یا 


بی‌پرده بود ) 


بی پرده ": قید. به شیوه‌ای صریح و فاقد ابهام ( خیلی بی‌برده 
: می‌نوشت ) 

بی‌پروا" / 01۳2۳۷5 /: صفت. فاقد ترس, نگرانی یا توجه 
۱ به داوری دیگران ( پرویز پسری بی‌پروا بود ) 

بی‌بند و بار / 10401-0-53 /: صفت. ۱ بی‌نظم و انضباط بی پروا": قید. بدون داشتن ترس. نگرانی یاتوجه به 
داوری دیگران ( او بی‌پروا پیش می‌رفت ) 

: بی‌پروائی /1 0۱۳27۷2/ ۳ بی‌پروابی 

بی پرواز / ۰01۳27۷52 -ها؛ ان /:صفت. [ زیست‌شناسی ] 
پرياختة شاخ بازوپایان با دوکفه تقریباً همسان بدون . فاقد ویژگی یا توانایی پرواز کردن( مانند شترمرغ) 
لولاء قلاب مشسخص و دستگاه نگهدارنده بازوها و 


بی‌پروازان / 0 سم. راسته‌ای از پرندگان 


بی‌پرواز زمینزی, از زيررده نومرغان. بانوک بلند و 
باریک که سوراخهای بینی روی ان قرار دارد. بالهای از 


۰ بی‌پروا بودن ( این‌قدر بی‌پروایی هم خوب نیست ) ۲. جسارت؛ 
خالهای ورق که میان شاه و سرباز جای دارد (بی‌بی پیک ) : گستاخی (بی‌پروایی او بقیه را هم به دردسر انداخت ) ۲. تهور؛ 
بی پا / ۰0102 -ها؛-یان /: صفت. [گفتاری ] ۱. فاقد پا ر آدم : 
بی‌پا که نمی تواند این همه راه برود ) ۲. فاقد توانایی حرکت : بډ 
حرفهای بی‌پر وپا تحوبلم داد و رفت ) 
آقا بسی‌پاکسردن: از پا انداختن؛ بینوا و بیچاره کردن. : 
: اخلاقی شایسته (گونه‌ای دشنام) 

: بی‌پیرایه / 010115۷6 /:صفت. ۱. ساده؛ یی‌ارایش ( عروس 
ماهیهای ,زیر رده ماهیان استخوانی جدید. با بدن درازو ۰ 
باریک. باله‌های دمی و مخرجی متصل به هم یا فاقد با " 


بی با کی ( همه از بی‌پروابی او حساب می‌برند ) ٭ بی پروائی 
بی‌پر و پا / 014۲-0-3 /: صفت. بی‌پایه؛ پوچ ( یک مشت 


بی پیر / bipir‏ /: صفت. [گفتاری ] فاقد آیین یا اصول 


سرو وضع بی‌پیرایه‌ای داشت ) ۲. [ مجازی ] بی‌الایش (عشق 
بی‌پیرایه ) 


CAO‏ ۱ ۲ هم و و ۸ ی ی 


بیت /06۷1/: اسم. ۱ -ها؛ ابیات /واحد شعر عروضی. 
شامل دو مصراع؛ خط [گفتاری ] ( دو بیت شعر ابن بیت از 
۳ [کنایی ] خانواده (بیشتر در مورد شخصیتهای 
روحانی و برای همسر و فرزندان آنان) ( بیت امام ) 

بیت /01.-ها/: اسم. کوچکترین واحد اطلاعاتی که 
می‌توان در کامپیوتر نگهداری کرد 

بی تاب / 01120 1: صفت. ۱ فاقد توانایی پایداری در برابر 
فشار ( از وقتی پسرش راگرفته‌اند خیلی بی تاب شده است ) ۲. فاقد 
تحمل یا شکیبایی ( خوب شد آمدی. پرویز خیلی بی تاب بود ) 
بی تابی / اما . -ها /: اسم. ۱. نداشتن توانایی برای 


بی تابی مي‌کند ) 
بیت‌اللّه / 06۷/۸01181 /: اسم. خانهٌ خدا؛ کعبه 


( باید به نفع بیت‌المال ضبط شود ) ۲. دارایی متعلق به دولت 
اسلامی ( اقا این بیت‌لمال است. اسراف نکنید ) 


أدب و رفتار اجتماعی شایسته ( خیال می‌کند پبررویی و 
جامعه ( انجا که می‌رویم بی‌تربیتی نکنی ها ). به همین قياس 
بی تربیت 

بی‌تفاوت /010۵]18۷01/: صفت. ۱. فاقد تفاوت؛ یکسان؛ 
همسان ( رفتن و ماندنت برایش بی تفاوت است ) ۲. بدون علاقه 


بی تفاوت داشت 4 


۲ [ روان‌شناسی ] ازخودبیگانگی 


بی تمیز / 1021012/: صفت. [ادبی ] فاقد توانایی ` 


تشخیص خوب و بد ( مسکین خر اگرچه بی تمیز است ) 
ناچاری در جایی ( معمولاٌ) نامناسب ( شب را توی ماشین 
بیتوته کردیم ) 

بی. تی. یو. / .۰11.10( /: اسم. [مخفف ] واحد اندازه‌گیری 
درجه فارنهایت گرمتر کند 

بيجا / 018 /: صفت. ناروا؛ بی‌مورد ( حرف بیجایی زد. 
کار بیجایی کرد ) 


پروین بیجا می کند که.. ) 


به بنفش 


: : بی‌چشم و رو /01665۳0-0-7101.-ها /: 


: مقابل: جاندار ( مواد بی‌جان ) ۲. فاقد زندگی؛ مرده ( جسم 
| بی‌جان او را نار جاده پیدا کردند ) 
: لقا بی‌جان کردن: کشتن ۱ 
بیجک / )هزاط -ها /: اسم. قطعه کاغذی که در آن 
فروشنده نوع کالا مقدا رآن‌ و نام خریدار را می‌نویسد 
¡ بى جمجمه‌ھا / 13عomeزصbijo‏ /: اس. گروهی از 
جانوران شاخه تنابداران. فاقد جمجمه یا مغز» آرواره و 
ستون مهره‌ها > که همگی دریایی‌اند: تنابداران اولیه 
(نخستین) ؛ تنابداران پست 
بی‌جهت / 01[2086 /: قید. بدون داشتن دلیل یا علت؛ 
یی مورد ( بی‌جهت مزاحم او شدند. خودت را بی‌جهت درگیر نکن ) 
ادامهٌ وضع موجود ( این قدر بی‌تابی نکن الان تمام می‌شود ) : 
۲ هسیجان و ناارامسی ناشی از انتظار ( مادرش خیلی ‏ مشکلات خود (برای پیدا کردنت چقدر, 
۲ بینوای اکر کنو ا ی ا 
بیچاره /16876.-ها؛ -گان /: اسم. ۸ شخصی که 


بیت‌المال /1۳31٥ارعط‏ /: اسم. ۱. خزانۂ دولت اسلامی ٠‏ دچار وضع بدی شده‌است ( امروز بیچاره‌ای را آورده بودند که 


بیچارگی / 163۲ا . ها /: اسم. ۱. نداشتن چاره برای 
بیچارگی کشیدیم ) 


: تمام بدنش سوخته بود ) ۲. شخص ناتوان و درمانده؛ بینوا 
(بەیک جریا 
بی تربیتی / 911871321 , ها /: اسم. ۱. بی‌بهره بودن از ' بیچاره : صفت. ۱. ناتوان از یاقتن چاره و وسیله برای حل 
مشکل خویش ( از دست این صاحبخانه بیچاره شدم ) ۲. بینوا؛ 
بی‌تربیتی هم هنر است ) ۲. رفتار مخالف يا ادب و فرهنگ ` 


بیچاره‌ای بده بپوشد ( 


تهیدست ( این اجاره‌های سنگین ما را بیچاره e‏ 
صفت. [گفتاری ] 


" بی‌شرم؛ بی‌حیا ( این نوکری که اوردی خیلی بی چشم ورو است ) 
" بی‌چون / 016018 /:صفت. [ادبی ] ۱. بی‌همانند ۲ بی‌چون 
و چرا 

مثبت یا منفی؛ علی‌السسویه ( در برابر این خبر حالتی : 
" فقیر (به خانواده‌های بی‌چیز 9 
بی‌تفاوتی / 1۵13۷01 /: اسم. ۰۱ /-ها/ بی‌اعتنایی : بی‌چیزی 
بی‌حاصل / 012561 /: صنت. ۱. فاقد سود یا محصول 


بی‌چیز / 01612 . -ها؛ -ان /: صفت. [گفتاری ] تهیدست؛ 


( زمین بی حاصل ) ۲. ببهوده ( سعی بی‌حاصل. تلاش بی حاصل ). 


به همین قیاس: بی‌حاصلی 
بیتوته / عاںا) عط /: اسم. سکونت مسوقتی و از روی : 
۱ خستگی, گرسنگی یا بیماری) (بچه از گرماو تشنگی بی‌حال 
- شد) ۲. فاقد نیروء انگیزه يا حوصلةٌ کار و تلاش (این 
نا | کارمندان بی‌حال را از کجا جمع کرده‌لید؟ ). به همین قیاس: 
انرژی گرمایی» برابر گرمایی که یک پوند آب را یک : بی‌حال شدن؛ بی‌حالی 

. بی‌حالت /۳18124/: صفت. فاقد سرزندگی» شادابی و 
" حالتهای خوشایند دیگر ( صورت بی حالت. صدای بی‌حالت. 
: برگهای بی‌حالت ) 

" ا بیجاکردن: کار غلط و ناشایست کردن (علی خیلی بیجاکرد. : بی‌حد" / 91۳20 /:صفت. بی‌پایان؛ بی‌انتها ( شادی بی‌حد) 
: بی‌حد ": قید. بسیار؛ فراوان ( بی‌حد خوشحال شدم ) 
بیجاده / 1[806.-ها /: اسم. گونه‌ای ياقوت سرخ مايل ۰ 
کمیّتی غیر قابل اندازه گیری یا محاسبه ( یول بی حد و حساب ). 
بی‌جان / 1[37ط /: صفت. ۱. فاقد ویژگیهای جانداران؛ ` 


بی‌حال / 91051 / : صفت. ۰۱ فاقد نیروی لازم (براشر 


بی‌حد و حساب / 10200-00650 /: صفت. دارای 


به همین قیأس : بی‌حد و خصر 


بی‌حرف /]01۳087/: قید. [ گفتاری ] ۱. بدون نیاز به بحث و ۱ 


گنتگو ( بی حرف می‌شود صدتومان ) ۲. بدون گفتگو؛ به‌طور ۱ 


ساکت ( بی حرف بنشین سر جایت ) 
بی‌حساب /016980/: صفت. ۱. بسیار زیاد (پول 


بی حساب خرج شد ) ۲. فاقد منطق درست؛ ناروا (اگر حرف : 


ہی حساب میزنم» بگو ) 

بی حسی / ۰0156551 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن 
یا از دست دادن حساسیت نسبت به تحریکهای بیرونی 
پاهايم ( دچار بی‌حسی شد ) 

بیخ / × اء ها /: اسم. ۱. ريشه ( بيخ درخت ) ۲. شالوده و 


بنیان هر چیز ( بیخ وین ) ۲ پایین ترین بخش یک ساختار : 


( بيج دیوار» بيخ گوش ) 
ا بیخ دیوار : پای دیوار 
بیخ گوش : کاملا نزدیک گوش 


18 بیخ پیدا کردن: گسترش, پیشرفت یا اهمیت یافتن (دو مه . 


نگذشته بود که کار بیخ پیدا کرد و به خواستگاری و عروسی کشید ) 
بیخ دندان کسی خاریدن : [مجازی ] به طمع چیزی افتادن 


بیخ / ×01 /: حرف. ۱. در نزدیک یا در کنار چیزی (بیخ 4 


دیوار است ) ۲.به نزدیک یا به کنار چیزی ( گذاشت بیخ دیوار ) 


كا بیخ ریش کسی بستن: [مجازی ] به او تحمیل کردن 0 


( بالاخره پروین را بستند بيخ ریش او ) 
بیخ ریش کسی ماندن : [مجازی ] چیز ناخوشایندی همچنان 


به او تحمیل شدن ( لباسها بنجل شده بود و مانده بود بیغ ریش او ) ! 
بی‌خانمان / ۰018061080 -هاء ان /:صفت. فاقد محل : 
سکونت و سرپناه و وسیلة گذران زندگی (باشروع جنگ . 
بی‌خانمان شدیم. افراد بی خاتمان به چادرها و زیر درختها پناه : 


بردند ). به همین قیاس : بی‌خانمانی 


بی‌خبر! /ixabط‏ /: صفت. ۱. فاقد اطلاع یا آگاهی . 


( مدتها از او بی‌خبر بودم ) ۲. /-ها؛-ان / [ مجازی ] تادان 


بی خبر ": قید. به طور نا گهانی و بدون دادن اطلاع (بی‌خبر : 


گذاشت و رفت ) 


بی‌خبری / bixabari‏ /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت نداشتن : 


آ گاهی (مارا در بی‌خبری نگذار )۲ [ مجازی ] از دست دادن 


هشیاری ( چهار روز را در بی خبری گذراند ) ۲. /-ها/ 


[ مجازی ] نادانی ( عالم بی‌خبری طرفه بهشتی بوده‌ست ) 
بیختن 7 مصدر. ستعدی. /بیختی؛ می‌بیزی؛ 


ببیز // چیز گردمانندی ( مانند آرد) را از الک یا غریال . 
گذراندن؛ الک کردن؛ غربال کردن ( ارد رابیختن و اردبیز را . 


آوبختن ). به همین قیأس : بیختنی 
18 صفت مفعولی: بیخته / مصدر منفی: ثبیختن 


بی خوابی / [91*80.-ها /:اسم. ۱.از خواب محروم شدن ` 


( دو روز بی خوابی کشیدم ) ۲. به خواب نرفتن و برخلاف ميل 
بسیدار ماندن ( دیشب دچاربی‌خوابی شده بودم ). 
به همین قیاس : بی خواب 


بیخ و بن /14-0-000/: سم. [ادبی ] ۱. پایه و اساس 

( این کار از بیخ وین غلط است ) ۲. ريشه ( درخت را از بیخ‌وین 

پرانداخت ) 

بسی‌خود! / 0×ط /: صفت. ۱. فاقد اراده و هشیاری 

: (از خود بی‌خود شد ) ۲. بسبهوده (کار بی‌خود ) ۳. ناروا 

| حرف بی خود ) 

| بی‌خود": قید. ۱. بدون داشتن علت یا دلیل ( بی خود بتو 

۰ فحش داد ) ۲. بدون به‌دست آوردن سود یا حاصل ( بی خود 

۰ تلاش می‌کند ) 

: بی‌خودی ‏ / 018001 /: اسم. وضع یا کیفیّت بی‌خود بودن 

( در حالت مستی و بی خودی بود ) 

بی‌خودی : قید. [گفتاری ] بی‌خود؛ ببهوده ( بی خودی از این 

حرفها نزن ) 

بی‌خیالی / 1×ط /: اسم. ۱. نداشتن اندوه یا نگرانی 

( حالا دورف خوشی و بی خیالی بچه‌هاست ) ۲. آهمیت ندادن به 

چیزی؛ سهل‌انگاری ( ابن‌قدر بی خیالی آخرش کار دستت 

: می‌دهد ). به همین قياس : بی‌خیال 

بید / 010,-هاء ان /: اسم. ۱. درخت یا درختچه برگریز 

از تیره بیدیان, با برگهای باریک دراز و با پاي نر و ماده 

جدا از یکدیگر ۲ [ جانورشناسی ] نام عمومی هریک از 

| اعضای زیرراستة بیدها 

۱ 2 بید زرد: درخت از تيره بیدیان, دارای قامت متوسط. 

شاخه‌های آویزان و برگهای کشیده و باریک: زردبید 

بید سرخ : درخت يا درختچه با شاخه‌های بلند و قابل 

انعطاف که در پاییز بدرنگ سرخ ارغوانی درمی‌آید: سرخ‌بید 

بید سیاه: درخت جنگلی بزرگ از تیر بیدیان, با 

شاحه‌های قطور و برگهای کشیده نوک‌تیز: سیاه‌بید 

بيد مجنون : درخت از تیره بیدیان تا ارتفاع ۵ متر. با 

شاخه‌های جوان باریک و بلند و آویزان و دمبرگ کوتاه, که 

برگ انشعابات پایین آن پهن وانشعابات بالا نیزه‌ای و 

پاریک است 

گا بید زدن : آسیب دیدن از حشرء بيد ( نفتالین بګذار لباسهارا 

بيد نزند ) 

: بیداد /01050.-ها /: اسم. [ادبی ] ستم؛ ظلم (جهان را 

: کرده‌ای از نعمت آباد / خرابش چون توان کردن به بیداد ) 

لا بیداد کردن: [مجازی] نهایت اثر یا کارایی خود را نشان 
دادن ( سرما بیداد می‌کند. خواننده بیداد می‌کرد ) 

پیدادگاه / 0102080.-ها /: اسم. [کنایی ] دادگاهی که 

در آن اصول عدل و انصاف رعایت نمی‌شود؛ دادگاه 

غیرقانونی ( جوانان را در بیدادگاههای نظامی به مرگ محکوم 

" می‌کنند ) 

: بیدادگری / 01080101۲ -ها/: سم. [ادبی] عمل یا 

" فرایند آزار و زیان رساندن به دیگران. بویژه از راه به کار 


مین سنا سا فش دب ی دز وی ی تا کم با 


رن زوزهسمگری: ستمکاری (مبدفری شوه دنب 
٠‏ زیرکی یا ورزیدگی لازم برای کار و فعالیت ( این شاگرد 
بیدار / 013۲ا ها؛ ان /: صفت. ۱. برخوردار از پیداری ۰ 


قوست ). به همین قیاس : بیدادگر 
(از ساعت شش بیدار شده‌ام )۲. [مجازی] دارای آگاهی و 


( ملت بیدار است ) 

۶ بیدار شدن : ۱. از خواب برخاستن ۲. [مجازی] آگاهی و 
هشیاری به‌دست آوردن. به همین قیاس: بیدار بودن؛ 
بیدار کردن؛ بیدار ماندن 

بیدارباش / 01067025 /: اسم. فرمان بیدار شدن ( شیپور 

بیدارباش رده شد ) 

بیداربخت / 010810251 /: صفت. [ادبی ] خوشبخت؛ 

کامیاب ( جهاندار پیروز بیداربخت ) 

بیدارخوابی / 01027*801.-ها /: اسم. خواب سبک. 

همراه با بیدارشدنهای پیا پی ( یک ماه تمام کنار تخت پری 

بیدارخوابی کشید ) 

بیداردل / ۰1027001 -ان /: صفت. [ادبی ] آ گاه؛ دانا؛ 

فرزانه ( ارسطوی بیداردل را بخواند ) 


بیداری / 01087 .-ها /: اسم. ۱. وضع با كتفت با 
بودن ( بعضی‌ها در بیداری هم خواب می‌بینند ) ۲. [مجازی ] . 
: بالارده پستانداران جفتدار با پوزه بلند. فاقد دندان 
دارای دندانهای میخ‌مانند بدون مینا ( مانند 9 
تنبل و آرمادیلو) 

| بیده /0106,-ها /: ام لگن کوچکی با شیر فواره‌مانند 
بیدخشت / 010650 /: اسم. ماده قندی شکرمانندی که . که در مستراح کار گذاشته می‌شود و برای شستشوی 
پایین‌تنه (طهارت گرفتن ) به کار می‌رود 

بیدها / 01008 /: اسم. زیرراسته‌ای از حشرات راسته 
پولکبالان. اغلب دارای چشمهای ساده, دهان 
خرطومدار, شاخکهای بلند. بالهای پوشیده از مو یا 
۱ فلس با رگبالهای نامشابه, که اغلب افت انواع پارچه. 
خز و پر یا گیاهانند: : لگامداران 

بیدیان / ةراط /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


آگاهی ( رسانه‌ها موجب بیداری مردم می‌شوند ) 
بی‌دانه / ۰01006 -ها؛ -گان /: صفت. فاقد هستهٌ سفت 
( در مورد میوه‌های آبدار حبه‌ای مانند توت. انار 


انگور) ( انگور بی‌دانه ) 


از ساقه برخی درختان بید ترشح می‌شود 

بی‌دردی / 0102701 -ها /: اسم. فقدان حساسیت نسبت 
به رویدادهای رنج‌اور 

بی‌در رو / 0144۲.۲0۷ /: صنت. ۱. [فیزیک ] فاقد تبادل 
بیدزار /1281.-ها؛ -ان /: اسم. زمینی که در آن 
درختان بيد روییده است 

بیدزده / 0102206 /: صفت. آسیب‌دیده از حشر بید 
( چند تکه لباس بیدزده را آورده بود بفروشد ) 

بیدستان / ۰01065020 -ها /: اسم. زمینی که در آن 
درختان بيد کاشته‌اند 

بیدستر / 0۱025187 -ها؛-ان /: اسم. جانور پستاندار از 
تیره بیدستر ها. بیضه اين جانور به‌نام جند بیدستر در 


ت؛ سگ آبی 


قدیم کاربرد دارویی داشت 


بیدسترها / 0108912715 /: اسم. تیره‌ای از E‏ 


راستهٌ جوندگان. به‌درازی حدود ۷۵ سانتیمتر, با دم پهن 


آنها تن درختان را قطم می‌کنند. این جانوران ¿ خانه‌های دو 
طبقه می‌سازند و از گیاهانی مانند جگن تغذیه می‌کنند 


: پا درختچه بومی 
اف دارای پوس خا کی ور ما 
۰ برجستگیهای تيز در ی پوست وروی جو 
: جوانه‌های تخم‌مرغی در 
: بیدمشکی bidmeški, ba‏ /: اسم. رنگ زرد 
پررنگ 


۱ بی‌گلیرگ به‌صورت درخت یا درختچه ب 


بی‌دست و پا / 1025-0-05 /: صنت. [مجازی] فاقد 


تازه‌ات خیلی بی دست و باست ) 


۱ بیدق / ٩2لا‏ ها /: اسم. [قدیمی ] ۱. پیادة شطرنج 
هشیاری نسبت به رویدادهای پیرآمون خویش ` 


۲ [گفتاری ] بیرق؛ پرچم 


بی‌دگردیسان / ES‏ 7 بی‌بالان 
" بی‌دل / 01001.-ها:-ان 
| ( دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید ) 

: بی‌دمان / 0 در اسم. زیررده‌ای از دوزیستان بدون 
۰ دم و گردن (شامل وزغها و قورباغه‌ها » با پاهای بلندو 
: پوست لطیف بی‌فلس که در تنفس آنها نقش مهم دارد 

: بیدمشک / 010658 ,e5kص4‏ ناء -ها/: اسم. درخت 


صفت. [ادبی ] دلباخته؛ عاشق 


ایران از تیرة بیدیان, با ارتفاع حدود 


بیدمشکی ": صفت. دارای رنگ زرد پررنگ 


بی‌دندانان / 0102005757 /: اسم. راسته‌ای از تم 


با برگهای 


" باریک و دراز و گیاه دوپایه. چوب برخی گیاهان این 


: تیره کاربرد صنعتی دارد 
: بی‌دین / ۰91010 -ها: 


ان /: صفت. فاقد ایمان دینی؛ 


: فاقد اعتقاد به دین معیّن؛ لامذهب ( یک نفر بی‌دین را کرده 
: بودند معلم تعلیمات دینی ). به همین قیأس: بی‌دینی 

۲ بیراه 7 صفت. ۱. نادرست؛ نامر بوط ( پربیراه 
نمی‌گوید ) ۲. کجرو؛ گمراه ( ادم بیراهی نیست ) 

: بیراهه 7 ها /: اسم. ١‏ راهی که معمولا" گذرگاه 
فلسدار بدن پوشیده از خز مرغوب. ی ۱ 
: نمی‌شود ( از بیراهه خودش رابه او رساند ) ۲. [ مجازی ] راهی 
" که موجب گمراهی یا تباهی می‌شود ( جوانک بیراهه می‌رفت ) 


نیست و به‌سبب دوری يا ناهمواری و بدی, از آن رفت و آمد 


بیرق / ۰6۷۲20-ها /: اسم. [ قدیمی ] پرچم 

بی‌رگ / :01۲2 /: صفت. [ گفتاری ] بی‌غیرت؛ بی‌عار ( ادم 
هم این‌قدر بی‌رگ می‌شود؟ ) 

بیرون۲ ۸ ها /: اسم. ۱. جایی که در محوطه 
مکان یا فضای محصور یا مورد بحث قرار تدارد ( از بیرون 
هم برای کمک آمده بودند ) ۲. آن سمت دیوار. جدارء یا 
محوطه‌ای که در طرف دیگر یک محوطه. مکان یا 
فضای محصور قرار ور 8 درون؛ تو ( از بیرون بهتر 
دیده می‌شود ) ۳. سطح با بخ بخشی از یک شی که در معرض 
دید یا در تماس با فضا با اشیای دیگر قرار دارد (بیرون 
خانه را رنگ کرده بودند ) ۴۲. [ مجازی ] کوچه یا خیابان (بیرون 


چه خبر بود؟ از بیرون آمدم ) ۵. [کنایی ] مستراح (از صبح سه . 


دفعه بیرون رفته ) 


بیرون ": قید. ۱.به سوی یا در جهت مخالف درون یا 


مرکز؛ مقابل: تو ( برو بیرون ) ۲. دور از خانه یا محل 
شگفت انگیز ( نمابش بی‌سابقه‌ای دادند. عروسیشان بی سابقه بود ) 
: ۳.دارای شدت پا کمیّت زیاد ‏ سرمای بی‌سابقه ) 


همیشگی ( شب را بیرون خوابید ) 


ا بیرون آمدن : . درآمدن؛ خارج شدن ۲ جایی یا کاری را 
رها کردن ( از آن اداره آمد بیرون ) 
بیرون آوردن : کسی یا چیزی را از درون جایی یا از یک 


فضای محصور خارج کردن؛ درآوردن ( سرم راز پنجره بیرون ۱ 
: درهمریخته (زندگی بی‌سامان ) 
۱ بی‌سامانی / ۰0158:1871 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


آوردم. دسستش را از جیبش بیرون آورد ). به همین قسیاس: 
بیرون بردن؛ بیرون ریختن؛ بیر ون کشیدن 


بیرون رفتن : ۱. به بیرون از یک فضای محصور رفش ` 
( از اتاق بیرون رفت ) ۲. جایی را ترک کردن ( از بازی بیرون رفت ) : 
که به‌وسیلهٌ دو گروه نه‌نفری در یک زمین مخصوص و 


۳ [گفتاری ] به مستراح رفتن 
بیرون کردن: ۱. بیرون آوردن ( سرش را از پنجره بیرون کرد ) 


۲. راندن؛ اخراج کردن ( گربه را از اتاق بیرون کن. علی را از کارخانه . 


بیرون کردند ) 
بیرون‌بر 1۲۷۸۳0۵۲ ها /: اسم. [گفتاری] خریداری 
که جنس را برای فروش در شهرستان پا 
( این پارچه‌ها به درد بیرون‌بر می‌خورد ) 
بیرونی! 
ساختمان که در بخش ورودی ساختمان قرار داشت و از آن 


روستا می‌خرد 


وارد اندرونی می‌شدند ( در بیرونی نشسته بودیم که خبر آمد... ) أ 
وا ۱۲۰۳ 1 
بیرونی : صفت. ۱. مربوط یا منسوب به بیرون ( واکنشهای . 


سیرونی. عوارض بیرونی ) ۲. واقع در بیرون ( دیوار بیرونی. 
محوطهٌُ بیرونی ) 


بی‌رویه / 01۲2۷1۷۷6 /: صفت. فاقد اصول یا روش مناسب : 
: بیستار /05/۲/ ل بیسار 


( با این رفتار بی‌رویه که تو داری. آخر از مدرسه بیرونت می‌کنند ) 


بی‌ریخت /×1۲1ط /: صفت. [گفتاری ] زشت (این لباس ` 


خیلی بی‌ریخت است. زنش بی‌ریخت بود ) 

بیزار /:۳128/: صفت. دستخوش بیزاری ( از شوهرش بیزار 
است. از این کار بیزار شده‌ام ). به همین قیاس : بیزار بودن؛ 
بیزار شدن؛ بیزار کردن 


: بیزاری / 012811 ها /: اسم. از دست دادن علاقه به 
کسی یا چیزی و احساس تارا 


حتی از تحمل ان 
كا بیزاری جستن : علاقه و دلبستگی نداشتن و خود را دور یا 
برکنار نگهداشتن ( در همذ آن سالها از سیاست بیزاری می‌جست ) 


بی‌زبان / ۰128057 -ها؛ ان /:صفت. ۱. فاقد توانایی 
سخن گفتن (بجذبیزبان راگرسنه گذاشتی ورفتی ) ۲. [ مجازی ] 
فاقد توانایی یا جرئت بیان کردن مقصود خود (این‌قدر 
بی‌زبان نباش. حرفت رایزن ). به همین قیاس : بی زبانی 

: بی‌زحمت / 012۵17081 /: حرف. واژه‌ای برای خواهش به 


مفهوم: «اگر برایتان زحمتی نیست» ( بیزحمت آن کتاب را 
بردارید. بیزحمت یک لیوان آب بدهید ) 

بی‌زیوی / 0121۷1 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] بخشی از اوایل 
دوران پرکامیرین. بی‌هیچ نشانی از حیات: آژوییک 
بی‌سابقه / 01580606/: صفت. ۱. فاقد همانندی در 
گذشته ( این کار بی‌سابقه است ) ۲. [ مجازی ] بسیار جالب یا 


: بیسار /1587/: ضبر. شخص یاشی مجهول بعدی؛ 
بهمان رفلان و بیسار ): بیستار [ادبی ] 


بی‌سامان / 1527087/: صتفت. [ادبسی ] آشضفته؛ 


بی‌سامان بودن ( مگر تو بتوانی مارا از این بی‌سامانی نججات بدهی ) 
بیسبال / 6۷5021 /: اسم. [ ورزش ] بازی دسته‌جمعی 


به‌وسیلهٌ یک توپ کوچک بازی می‌شود که بازیکنان آن 
رابا چوبدستی پرتاب می‌کنند 
بیست " / 150 /: اسم. ۱. عدد اصلی پس از نوزده و پیش 


از بیست‌ویک ۲ بالاترین نمره درسی در دبستانها و 
دبیرستانهای ایران ( امروز از حساب بیست گرفتم ) 

: ا پیست گرفتن:به دست اوردن بالاترین نمره 

biru /‏ » -ها /: اسم. [قدیمی ] بخشی از یک : 


بیست ": صفت. ۱. یکی بیش از نوزده ۲. بیستم 


: بیست 8 پیشواژه. دارای بيست عضو 
بیست تابی بیست‌ساله بیست لا 
بیست تومانی بیست‌ضلعی بيست لایه 
بیست‌جلدی بیست‌طبقه بیست‌ماهه 
پیست‌روزه بیست‌گانه بیست‌متری 
بیست‌ریالی بیست‌گوشه بیست وجهی 


بی‌ستاره ۰15602۲67 -ها /: صفت. [ مجازی ] بدبخت 


: ( ما ادمهای بی‌ستاره دنبال چه می‌گردیم؟ ) 
بیسترو /015070.-ها/: اسم. نوعی آغذیه‌فروشی یا 
۱ رستوران که غذاهای آن نرخ واحدی دارد (مثلا هر 
" غذایی که بخواهید هزار تومان است) 


: بیسیکلت /5[6161ا,-ها /:اسم. دوچرخد 

بی‌سیم / ٣‏ وااء -ها /: اسم دستگاه فرستنده امواج 
الکترومغناطیسی که بدون نیاز به ارتباط از راه سیم کار 
: می‌کند ( تلگراف بی‌سیم. تلفن بی‌سیم ) 


بیست‌سوآلی / 21 50اکذ / 2 مسابقةٌ بیست‌سوآلی, 
مسابقه 
بیستم / 0150011 /: صفت. دارای رتبه. ردیف یا جایگاه 


پیست (ردیف بیستم ) 


پیستمی / 0510101 /: ضیر. آنکه در ردیف. رتبه یا ! 


جایگاه بیستم قرار دارد ( بیستمی رازدم. بیستمی مال من ) 


جایگاه پیستم 

بی‌سران ۳ 2 دوکفه‌ایها 

بی‌سر و پا / 1527-0-08.-ها: -یان /:صفت. فاقد 
شخصیت يا اعتبار اجتماعی ( هر آدم بی‌سروپایی راکه 
نمی‌شود وزیر و وکیل کرد ) 


بی‌سر و ته / bisar-o-tah‏ /: صفت. ۱. ناقص؛ ناتمام ۰ بیشتر 


( کارهای بی سرو ته. حرفهای بی‌سروته ) ۲. فاقد یکیارچگی. 
انسجام و نظم: اشفته؛ مفشوش 
روزنامه چاپ شده بود ) 

بی‌سر و صدا" / 01527-0-9608 /: صفت. ۱. دارای سکوت 


( یک مقالۀ بی‌سرو ته توی 


بی‌سر و صدا ) 
بی‌سر و صدا!: قید. ۱. بدون ایجاد کردن صدا؛ همراه با 


با پنهانکاری ( بی سرو صدا کارش رامی‌کند ) 


ادویة معطر می‌پزند 
بسی‌سکه 7 +صفت. [کنایی ] ۱. ب بی‌ارزش؛ 


بی‌اعتبار ( بیچاره داماد را بکلی بی‌سکه کردند ) ۲. بسی‌رونق 
( کارش بی‌سکه شد ) 


پایین به کار می‌رود و ترکیبهای آن دارای کاربرد 
پزشکی است 


بی‌سواد / ۰0152۷80 -ها؛ ان /:صفت. ۱. فاقد توانایی 


فیزیک ما خیلی بی سواد است و هنوز فرق گرما و دما را نمی‌داند ) 
بی‌سوادی / 0152۷501 /: اسم. وضع يا حالت: الف) 
بی‌سواد بودن ب) نبودن افراد باسواد 


دوشیزگی ( دختر بیچاره را برد و بی‌سیرت کرد ) 


کامپیوتر 


بی‌سیم‌چی / ۰0151۳061 -ها؛ -آن /: اسم. کسی که کارش 


۱ برقراری ارتباط بی‌سیم و دریافت و ارسال پیامها 
بیستمین / 0510010 /: : صفت. واقع در رتبه, ردیف یا : 


: به‌وسیلة دستگاه بی‌سیم است 
بیش" / 15ط /: صفت. [ادبی ] زیاد ( که در شب بیش باشد 
درد بیمار ) 


بیش ": قید. [ادبی] به‌مقدار زیاد ( چو زین بیش گویم 
نباید شنید ) 


18 بیش از پیش : بیشتر از گذشته 


` / 015087 /: صفت. دارای تعداد یا کمیّت بزرگتر 


: (پول بیشتر خواست ) 

بیشتر": قید. باشدت یا کیفیّت نیرومندتر ( او رابیشتر زد ) 
۰ بیشترین / 01518110 /: صفت. دارای بزرگترین کمیّت یا 
تعداد (بیشترین حقوق به دارندگان تخصصهای فنی 
و ارامش ( جای بی‌سرو صدا ) ۲. /-ها / فاقد هیاهو (کارهای : پرداخت می‌شود ) 

بیش تیماری / 0350110271 /: اسم. [ روان‌شناسی ] وضع یا 
کیفیّت مراقبت و پرستاری بیش از حد 

سکوت ( ماشین بی‌سر و صدا کار می‌کند ) ۲. [ مجازی ] همراه : 
پردازش درست پیامها به‌وسیلةٌ ذهن خویش ( مانند 
بیسکویت /561۷11ز۵,-ها/: اسم. شیرینی نازک ‏ 
خشک و ترد که از ارد روغن» شکر و احیاناً تخم‌مرغ و ۱ 


بی‌شعور /۷۲ 0150/: صفت. ناتوان از دریافت با 


" خوب و بد یا درست و نادرست) ( ادم بی‌شعور کارش را 


می سپارد دست شخص ناشی. پسر بی شعورش همۀ سرمایا او را 


به باد داد ) 

بی‌شک / 0154۸ /: قید. بدون ممکن بودن شک یا تردید؛ 
: به‌طور حتمی؛ به طور یقین ( بی‌شک او می داند که ټو ابنجایی. تو 
بی‌شک قبول خواهی شد ) 

بیسموت / 01۳1۲ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد ` 
اتمی ۸۳و وزن اتمی ۸ فلز شکننده سنگین و سفید بی‌شماره گروه بی‌شماره سپاه بی‌شمار ) 
مایل به خاکستری که در تھی الیاژهای با درجه ذوب : 
_ و بوته‌های فراوانی 
| زمینی که در ان درختان بی‌میوه کشت شده یاخود 


بی‌شمار /01501057/: صفت. بسیار؛ فراوان ( تعداد 


بیشه /0156,-ها /: اسم. ۱. پهنه‌ای که در آن درختجه‌ها 
به‌صورت انبوه روییده‌اند ۲. [حقوق ] 


روییده‌اند و تعدادشان در هر هکتار ( معمولاٌ) از هزارتا 
خواندن, نوشتن و حساب کردن (از استخدام کارگر بی‌سواد ‏ 
معذوريم ) ۲. [ مجازی ] فاقد دانش کافی یالازم ( دبیر 


پیشتر است 
بیشینه / 015106 /: اسم. بیشترین مقدار یا کمیّت 


۰ موجود یا قابل دسترسی ( بيشينة سن داوطلبان» بيشينة 
" حقوق دریافتی ) 

: بیشینه‌سازی / [015116582.-ها /: اسم. عمل پا فرایند 
آبی‌سیرت /151721/:صنت. ۱. فاقد منشهای انسانی 
( از این آدم بی‌سیرت چه توقعی داری؟ ) ۲. [گفتاری] فاقد ۰ 
[ گفتاری ] صاحب‌مرده ( نوعی نفرین به معنی اینکه 
بیسیک /06۷516/: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی : ای کاش صاحبش بمیرد) ( 
" پکش کنار ) 


رساندن به بیشتر 


ين حد ممکن 


بی ‌صاحب مانده / 0158020۳08006 .ها /: دا 


آن دست بی صاحب مانده‌ات را 


بی‌صبری / [015007,-ها /: اسم. [ گفتاری ] ۱. ناشکییایی 


بی صبر 


۲ -ه۱/ فاقد صدا ( اسلحه بی‌صدا ) 


بی‌صدا": تید. همراه با سکوت و بدون ایجاد سروصدا ۱ 
0 بی‌عار / 0187 /: صفت. فاقد احساس شرم ونننگ و 
بی‌صفت / 0156191 /: صفت. [گفتاری ] بی‌بهره از خویها و : 
منشهای نیک انسانی. بویژه وفاداری و حق‌شناسی ب 
" بی‌عاری / 211 اء ھا /: اسم. ۱. نداشتن غرور. عزت 


( بی صدا کفگیر را برداشت. از اتاق بی صدا بیرون رفت ) 


( شریکش خیلی بی صفت است ) 
بیضتین / 06۷2216۷10 /: اسم. هر دو بیضه 


بیضوی ۲ / ]060201 ,-ها /: اسم. شکل هندسی مسطح با : 
مقطعهایی شبیه به شکل دایره که نسبت به مرکز خود ` 


: ( از بی‌عاری شوهرش به تنگ آمده بود ) 
: بیعانه /06۷206.-ها/: اسم. پولی که خریدار پیش از 


متقارن است 


بیضوی ": صفت. شبیه بیضی؛ بیضی‌مانند: بیضی‌گون 


مهره‌داران نر که مایع مسنی در آن ساخته می‌شود و در : 
انسان به‌شکل دو تخم‌مرغ کوچک در داخل یک کیسه : و سرسپردگی 

گا بیعت کردن: پیشوایی کسی را پذیرفتن و با او پیمان 
بیضه‌بند / ۰00۷200270 -ها /: اسم. وسیله‌ای به شکل : 


کیسۀ بنددار. که به کمر بسته می‌شود» برای نگهداری : 


است؛ تخم [گفتاری ]؛ خایه 


بیضه‌ها از فروافتادگی یا ضربه و آسیب 


بیضی / 71لا ها /: اسم. منحنی بسته ایجادشده از : 


حرکت یک نقطه در مسیری که مجموع فاصله‌های هر نقطه 
از ان, تا دو نقطهٌ ثابت به نام کانون, مقدار ثابتی است 
بیضی‌گون / 0۵۷2۵۷10 / ® بیضوی " 

بیطار / ۰06۷۱27 -ها؛ -ان /: اسم. دامپزشک تجربی؛ 
کسی که دامها و چهارپایان را درمان می‌کند 


دامیزشکی 

بی‌طرف / ۰102727 -ها؛ ان /: صفت. فاقد گرایش یا 
تعصب نسبت به هریک از طرفهای رقیب یا مخالف ( داور 
بابد بی طرف باشد. من در این دعوا بی طرف هستم ) 

بی‌طرفانه ' 7 صتت. فاقد طرفداری ( داوری 
بی طرفانه ) 

بی‌طرفانه ": قید. همراه با بی طرفی ( او بی‌طرفانه حکم داد ) 
بی‌طرفی / ۰01127211 -ه1/: اسم. وضع پا کیفیّت 


یران در جنگ اول جهانی اعلام بی‌طرفی کرد ) 
بی‌ظرفیت /01207]1۷۷۵۲/: صفت. فاقد خودداری؛ 


رویدادها ( نباید با آدم بی‌ظرفیت شوخی کرد ) 


بی‌صدا" / 015618 /: صنت. ۱. ساکن ( حرف بی‌صدا) ٠‏ 


۱ بیع 7 سسم. [فقه. حقوق ] ۱. خرید و فروش 


( چنین تا مدتی در خانه می‌بود / ز بی‌صبری دلش دیوانه می‌بود ) : 
۲. شتاب؛ عجله با بی‌صبری نامه راباز کرد ). به همین قیاس : 


۲ خرید 

2 بیع سلف /سَلم : سلف‌خری 
بیع شرطی : خرید و فروشی که قطعی نیست و تابع 
شرطهایی می‌شود 
بیع قطعی : خرید و فروشی که تمام‌شده است و هيچ‌یک از 
دوطرف جز با موافقت طرف دیگر حق فسخ ندارد 


حساسیت در برابرسرزنش دیگران ( پسرش خیلی بی‌عار بود 
و اصلادنبال کار نمی‌رفت ) 


نفس و شخصیت اجتماعی ( اعتیاد بی‌عاری می‌اورد ) 
۲ اهمیت ندادن به ارزشهای اجتماعی سورد تحسین 


۱ دریافت کالا به فروشنده می‌دهد؛ پیش‌بها؛ پیش پرداخت 
بیضه / ۰06/26 ها /: اسم. بخشی از اندام تناسلی : 


( اگر می خواهید بخرید. مبلغی بیعانه بدهید ) 
بیعت /80 رط »ها /: سم. [اسلام ] پیمان فرمانبرداری 


وفاداری بستن 
بیعت گرفتن : رای موافق برای پیشوایی کسی گرفتن ( مسلم 
به کوفه رفت تا از مردم برای امام حسین بیعت بگیرد و بیشتر مردم آن 


شهر با او بیعت کردند ) 


0 بی‌عرضگی / 072081 ۰0 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
۱ نداشتن کارایی ( بی‌عرضگی تو باعث شد ان خانه از دستمان برود ) 
: بیغ /۰10-ه۱/:صفت. [گفتاری ] ۱. فاقد هرگونه ا گاهی 
| (اين شاگرد بیغ جانم رابه لبم رسانده ) ۲. فاقد هرگونه هیجان 
عاطفی؛ بی‌غم ( تقی بیغ است و عین خیالش نیست ) 
بیطاری / [06۷۱5۲/: اسم. ۱. شغل بیطار ۲. [قدیمی ] ! 
: تاریک ( اسم این بیغوله راگذاشته‌ای اتاق؟ ) ۲. جای ويرانة 
| تنگ و تاریک دور از آبادی ( شب رابه بیغوله‌ای پناه بردند ) 
بی‌فام / "01۴3 /: صنت. ۱. دارای شکست نور بدون 
پراکندن آن به نوارهای طیفی (رنگهای سازای آن)؛ 
دارای تصویر عاری از رنگهای بیگانه ۲. /-ها/ فاقد 
رنگ‌مایه؛ به‌رنگ سیاه, خاکستری یا سفید: آکژوماتیک 
: بیفتک /011166/ 20" استیک 

۱ بی‌فکر / 011006۳ /: صفت. بی‌توجه یا بی‌اعتنابه وظیفه یا 
هواداری یا دخالت نکردن به سود هیچ‌یک از طرفهای : 
اختلاف یا جنگ ( بی‌طرفی مادر باعث شد تا دعوازود تمام شود. : 


بیغوله / 010016 ,۰06۷۵۷۱6 -ها /: سم. ۱. جای تنگ و 


مسئولیت خویش ( شوهرش خیلی بی‌فکر است. بچف بی‌فکر 
کار هایش می‌ماند برای شب آخر ) 


بی‌فکری / f)‏ اء ها /: اسم. ۱. توجه نداشتن یا 
اهمیت ندادن به وظیفه و مسئولیت خویش (بی‌فکری توما 


ناتوان از پنهان کردن هیجانها و وا کتشهای خود در برابر را به این روز انداخت ) ۲. نداشتن دورانسدیشی و احتیاط 


( بی‌فکری تو باعث شد بیایند خانه را خالی کنند ) 


بی‌قابلیت /0108001170/(90 /: صفت. 3.۱ ناقابل : 


۲ تالایق ( ادم بی‌قابلیت ) 


بی‌قدر / ۳10807 /: صفت. فاقد ارزش؛ بی‌ارزش (سعی : 
کردند کار او را بی‌قدر کنند. با رفتن پیش مقامات خودش را : 
بی‌کران ) 

: بیکربنات /018700081.-ها/: اسم. [شیمی ] نمک 
اسیدکربنیک: دی‌کربنات 

. : ا بیکربنات سدیم 3> جوش شیرین 

یا اضطراب که آرامش ذهنی را برهم زند : 
و مسوجب رفتارهای غیرارادی ( مانند نشستن و : 
برخاستن, قدم زدن, به هرسو نگریستن... پیاپی ) شود . 
بی‌کس شدن؛ بی‌کس ماندن 

پی‌کسی / تزا -ها /: نم وضع یا کیفیّت ب یکس 
بی‌قواره / 01٩4۷3۲۴‏ /: صت. فاقد شکل مناسب؛ : بودن (بی‌کسی بد دردی است ) 

بی‌کفایت / 1167831 /: صفت. ۱. بسی‌تدییر ۲. نالایق 


بی‌قیاس / biqiyas‏ /: : صفت. [ادپی ] بسیار زیاد؛ بیش از : (مامور 


بی‌قدر کرد ) 5 
بی‌قرار / 0108787 /: صفت. ناشکیبا؛ ناارام ( دیشب خیلی 
بی‌قرار بود ) 

بی‌قراری / 12۲3۲1 ها /: اسم. ۱. حالت ذهنی ناشی از 
هیجان, نگرانی 


( مادرش خیلی بی‌قراری می‌کرد ) ۲. وضع یا کیفیّت از دست 
دادن شکیبایی ( قدری تحمل کن. بی‌قراری چه فایده‌ای دارد؟ ) 


بدشکل ( لباس بی‌قواره. هیکل بی‌قواره ) 


حد ( شکر بی‌قیاس ) 

بی‌قید / 106741 /: صفت. ۱. بی‌بند و بار (رفتار بی‌قید ) 
5 بی‌خیال؛ بی‌فکر ( ادم بی‌قید ) 

بی‌قیدی / «biqeydi‏ ها / : اسم. لاقیدی 

بی‌قیمت / biqimat‏ :06۷۵ /: صفت. [گفتاری ] 
بی‌أرزش 

بیک / ۱۵۷۷ 1> بیگ 

بیکار' /۸3۲ 1ط -ها؛ ان /: اسم. کسی که شغل ندارد یا 


کمکت کند ) 


بهره‌وری ( صندلی بیکار. زمین بیکار ). به همین قيا 
بیکار بودن؛ بیکار شدن؛ بیکار کردن؛ بیکار ماندن 


( وقتش رابه تنبلی و بیکارگی می‌گذراند ) 
بیکاره / ۰016876 ها /: صفت. ۱. فاقد گرایش به کار و 


توأنایبهای ذهنی و مهارتهای لازم برای هر نوع کار 
سودمند و جدی ( ادم بیکاره ). به همین قیاس : بیکاره 
بودن؛ بیکاره شدن 

بيكاري /3۲1 )1ا . ها /: اسم. ۱. حالت نداشتن 
( بیکاری کسالت و خستگی می اورد ) ۲. داشتن فرصت یا تقاضا 


محروم مباندن از شغل ( بحران اقتصادی موجب بیکاری 
کارگران شده است ) 


و نداشتن بهره‌دهی است 


: هوادار پا دوستدار بیگانه (مه 


5 بیکاری پنهان :نوعی پیکاری که همراه با کار کردن کارگر : ایجاد آشوب برآمدند ) 


بیکاری فصلی : بیکاری کسانی که شغلشان فصل معیّنی 
دارد ( مانند کارگران ساختمانی یا صیادان ماهی ) 
بی‌کران / 018750 /: صنت. [ادیی ] ۱. بی‌مرز؛ بسیار 
گسترده ( اقیانوس بی‌کران پهنة بی‌کران ) ۲. بسی‌پایان ( لطف 


بی‌کس / 01685»-ان /: صفت. فاقد خانواده, خویشاوند. 
یا دوست نزدیک ( کسی نبود از آن طفل بی‌کس نگهداری کند. او 
جوانی غریب و بی‌کس بود ). به همین قیاس : بی‌کس بودن؛ 


ان بی کفایت ) 
بی‌کفايتی / 01612۷72 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


۰ بی‌کفایت بودن ( بی‌کفایتی مدير مدرسه موجب این فاجعه شد ) 
: بی‌کلاس / 16185 /:صنت. [گفتاری ] فاقد ویژگی مهم و 
: درخور توجه (بااین آدمهای بی‌کلاس دمخور نمی‌شوم ): 
: کلاس‌پایین 
: بی‌کله /01۲8116/: صفت. [گفتاری] فاقد احتیاط و 
دورآندیشی (ناصر در جوانی خیلی بی‌کله بود ) 
: بیگ / علا .ها /: اسم. لقب اشرافی برای فرماندهان و 
آن را از دست داده است (یک نغر بیکار پیداکن. بیاید ٠‏ 
بیگاری / 8یا :-ها /: اسم ۱. کار اجباری بی‌مزد 
بیکار ": صفت. ۱. فاقد فعالیت ( دو روز است ماشین بیکار است ) ۰ (روستاییان رابه بیگاری می‌بردند ) ۲. [ مجازی ] کار و زحمتی 
۲ فاقد شغل (علی بیکار شده است ) ۳. فاقد کاربرد یا ۱ که از آن سودی به‌دست نمی آید ( من از صبح تاشب ټوی این 
س: خانه بیگاری می‌کنم ) 

: بیگانگی / اچ٤ ٣‏ ةعاط .ها /: ام وضع یا کیفیّت بیگانه 
بیکارگی / ع٥1۸3۲‏ /: اسم. وضع یا کیفّت بیکاره بودن ۰ بودن ( مرابه علت بیگانگی ز خویش مران / که دوستان وفادار 
هتر از خویشند ) 
بیگانه ‏ / قاطا ها؛ -گان /: اسم. ۱. کسی که اهل 
فعالیتی سودمند ( من شاگرد تنبل و بیکاره نمی‌خواهم ) ۲. فاقد . 


بزرگان قبیله‌ها: بیک 


یک کور درا مل نت کی که دیک 


: جامعه یا گروه نیست؛ غریبه 

( پول بیگانه. زبان بیگانه ) ۲. مربوط یا متعلق به بیرون از گروه 

کار ا 
ر 


يا جمع مورد نظر؛ مقابل: خودی (مادختر به بیگانه 


: نمی‌دهیم )۳ ناآشنا یا فاقد ارتباط ( کاملابا هنر بیگانه است ). 
برای کار ( وقټ بيکاري. بیکاری فصلی ) ۳. رانده شدن يا : 


به همین قیأس : بیگانه بودن؛ بیگانه شدن؛ بیگانه ماندن 
بسیگانه‌پرست 01250008978511 . -ها؛ -ان /: صفت 
مشتی افراد بیگانه‌پرست درصدد 


: بیگانه‌خوار / ۰01816187 -هسا؛ ان /: اسم 


[ زیست‌شناسی ] یاخته‌ای ( مانند گویجۀ سفید ) که ماده ۱ بیلاخ / 0112 /: صوت. [مستهجن ] واژه‌ای که به عنوان نفی 
۱ و اعتراض در برابر ادعای مخاطب به کار می‌رود و معمولا 


بیگانه‌خواری / 185060311 /: اسم. [زیست‌شناسی  ]‏ 


خارجی را احاطه و آن را از میان می‌برد 


عمل یا فرایند احاطه کردن و از میان بردن ماده خارجی 
به وسیلة بیگانه خواران 

بیگانه‌ستیز / 122700560112. -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
عادت با گرایش به دشمنی با بیگانگان ( در انقلاب اسلامی 
گرایشهای بیگانه‌ستیز نسمایان بود ). به همین قیاس: 
بیگانه‌ستیزی 

بیگانه گر بز / ۰1050600112 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


با بیگانگان (روستایی دارای خلق و خوی بیگانه گریز است ). 
به همین قیاس : بیگانه گریزی 

بیگاه / 018050 /: اسم. [ادبی ] ۱. وقت نامناسب (بدانست 
خسرو که سالار چین / چرارفت بیگاه از دشت کین ) ۲. زمانی 
دیرتر از وقت مقرر ( چنین بود تا روز بیگاه شد / ز شب دامن 
رزم کوتاه شد ) 


موقعیّت ۲. بدون جستجوی راه مناسب 
ا بی‌گدار به آب زدن : کاری نسنجیده کردن ( او همیشه بی‌گدار 
به آب می‌زد ) 


نهانزاد ) 


رنگ رگ 
بسیگلربیگی / ۰1801270681 -هبا/: اسم. [قدیمی ] 


۱. مقأمی در سلسله‌مراتب ایلی. معادل معاون پا جانشین ۱ 
ایلخان ( رییس ایل) ۲. رییس با فرمانده نیروی نظامی ۱ 


یک ایالت یا ولایت 


برای زنان ( خدیجه‌بیگم. حلیمه‌بیگم ) 
بیگمان / 9180۳50 ,0182۳082 /: تید. به‌طور یقین؛ 
بی‌شک و تردید (بیگمان او تو را می‌شناخت. بیگمان فردا 


می‌رود ) 


بیگودی / 1اظا . ها /: اسم. اسباب استوانه‌ای ؛ 
کوچک فلزی یا پلاستیکی که مو رابرای تاب دادن : 


پم پا 


بیل / 91 ھا /: اسم. ابزاری با کف پهن و لب تیز و دستة ؛ 


دراز برای کندن با جابجا کردن موادی چون خاک 

۵ بیل مک‌انیکی: مساشین حفاری دارای بیل بزرگ 
زنبیل‌مانندی که به بازوی لولاداری متصل است و در 
هنگام کار در جهت ماشین کشیده می‌شود 


لقا بیل زدن: با پیل کار کردن, کندن و جابجا کردن مواد ( یک ِ 
" بیمارستان / ۰0۱۳8165050 -ها/: اسم. موسه‌ای با 


کارگر صداکن بیاید این باغچه رابیل بزند ) 


با بلند کردن و نشان دادن انگشت شست همراه است : بیلخ 


: بی‌لاکان / 118150 /: اسم. زیر راسته‌ای از خزندگان بزرگ 
: راسته لاکپشتان. دارای کاسه‌سنگ مرکب از بخشهای 
۱ کوچک شاخی. مهره‌ها و دنده‌های جدا از کاسه‌سنگ. 
پوست کلفت و سفت چرم‌مانند و دست و پای پارومانند 
بیلان / ۰1157 -ها/: اسم. ۱. [ حسابداری] ترازنامه 
۲ گزارش کارهای انجام شده در یک موسبه در طی 
: مدت معیّن (بیلان کارها رابه هیئت‌مدیره بدهید ) 

عادت یا گرایش به دور شدن از, یا ارتباط برقرار نکردن . 
٠‏ بیلخ / ۲:۱۵ 3 بیلاخ 

بیلخور /1×0۲اط /: سم لای خاک تا عمقی معادل تیغۂ 
بیل ( این زمین سفت است. بیلخور ندارد ) 

بیلدار /011037.-ها؛_-ان /:اسم. کارگر بیل‌زن؛ کارگری 
" که با بیل کار می‌کند ( چهار تابیلدار بگیر بده زمین رابیل بزنند ) 
: بیل‌زن /11280.-ها؛-ان /: اسم. کسی که با بیل کار 
بی‌گدار / 0120057 /: قید. ۱. بدون ارزیایی و سنجش : 


بیلچه /166ز.-ها /: سم بیل کوچک 


می‌کند ( یک نفر بیل‌زن بیار باغچه رابیل بزند ) 


تروتازگی ۲. سرسنگین: نامهربان ( تلژگیهانسبت به من خیلی 


| بی لطف شده‌اید ) 
بی‌گل /۵01:/: صنت. فاقد گل (در مورد گیاهان ` 


بیلیارد / 0319370 /: اسم. بازی دونفری روی میز به‌وسیله 


| گویهایی که با چوبی بلند آنها را می‌زنند تا به‌یکدیگر 
بی‌گلبرگ / 01201078 /: صفت. دارای گلبرگهایی به : بخورند و در داخل سوراخهایی بیفتند: بلیارد 


: بیلیون / bilyon‏ / 7 ملیارد 


بیم / 1ء ھا /: اسم. [ادبی ] ترس ( بیم مرگ بیم هلاک ) 
لقا بیم دادن : ترساندن؛ تهدید کردن 
بیم داشتن :نگران بودن؛ احساس خطر کردن 


بیمار" /1708۳.-ها؛-ان /: اسم. ۱. جانداری که یک یا 
بیگم / ۳٥80ع‏ /: اسم. [قدیمی ] عنوان احترام‌امیز . 
۱ نمی‌کند ۲. کسی که به‌خاطر آسیب‌دیدگی. درد یا 
ناراحتی تحت درمان است؛ مریض؛ ناخوش 

(2 بیمار اورژانس: بیماری که نیازمند مراقبتهای پزشکی 


چند اندامش دچار ات شده‌است یا درست کار 


فوری است 
بیمار بستری: بیماری که نمی‌تواند یا نباید از جایش 
حرکت کند و نبازمند استراحت و مراقبت پزشکی در خانه 
یا پیمارستان است 
بیمار سرپایی : بیماری که در جریان درمان, نیاز به بستری 
شدن در بیمارستان ندارد 
بیمار ": صفت. دستخوش بیماری؛ دارای بیماری ( چشم 
بیمارء مغز بیمار ). به همین قياس : بیمار بودن؛ بیمار شدن 
بسیمارداری / ۰1۳08705۳ -ها/: اسم. نگهداری و 
مراقبت از بیمار. به همین قیاس : بیماردار 


3 
1 
1 


۱ 


تجهیزات و کارکنانی برای نگهداری و درمان بیماران؛ 


رنه 
Bl‏ بیمارستان اختصاصی : بیمارستانی که به درمان نوع 


ویژه‌ای از بیماریها اختصاص یافته است( بیمارستان روانی. : 


بیمارستان سوانح و سوختگی, بیمارستان قلب. بیمارستان زنان ) 


بیمارستان خصوصی : بیمارستان غير دولتی, بیمارستان ` 


متعلق به بخش خصوصی 


بیمارستان دولتی : پیمارستانی که به‌وسیلهٌ دولت ایجاد و 


اداره شده‌است 


بیمارستان روانی: بیمارستانی ویژۀ بیماربهای مغز و ` 


اعصاب و ناهنجاریهای رفتاری 


بیمارستان سیّار : بیمارستانی با تجهیزات و امکانات قابل 
حمل و نقل برای رساندن خدمات پزشکی و درمانی به 


بیماران در محل 


بیمارستان صحرایی : بیمارستانی که به‌صورت موقت در 1 
داخل چادرها و خودروها ایجاد می‌شود تابه گروهی که ` 


اسیب دیده‌اند. خدمات پزشکی و درمانی ۳ برساند 


بیمارستان عمومی : بیمارستانی که دارای تجهیزات برای 


پذیرایی از بیماران گونا گون است 


بیمارستانی / 01۳137651801 /: صفت. مربوط یا منسوب ۱ 


به پیمارستان ( تجهیزات بیمارستانی ) 


بیمارگونه /0[:08:1176/:منت. دارای وضع یا حالت ۰ 


بیمار ( رفتار بیمارگونه ) 


بیماری / 110871.-ها /: اسم. هر گونه آسیب یا بی‌نظمی لگ از بیماری برخاستن : بهبود یافتن و دیگر بستری نشدن 


که در اندام زیستمند پدید می‌آید؛ ناخوشی؛ مر ض؛ مریضی 

8 بیماری آدیشن: بیماری که براثر کم‌کاری غدّه‌های فوق 
کلیوی پدید می‌آید و با کمخونی, پایین آمدن فشار خون. 
ضعف شدید و مسی‌رنگ شدن پوست‌بدن همراه است 
بیماری ارتفاع: ۱. [ روان‌شناسی ]ترس از ارتفاع؛ 


بلندی‌هراسی ۲. بیماری ناشی از کمبود اکسیژن در ۱ 


ارتفاعات؛ هوازدگی * آزاریلندی 
بیماری آمیزشی : نوعی بیماری که معمولا از راه رابطۀ 


کارکرد ذهن ( مانند عاطفه, ادراک, حافظه, فکر...) 
بیماری شغلی : هریک از بیماریهایی که معمولاً کارگران 
رشته شغلی معیّنی در معرض آن قرار می‌گیرند ( مانند 
مسمومیت ناشی از سرب در معادن ) 

بیماری صندوق : بیماری ناشی از کم شدن نا گهانی فشار 
هواو اختلال در فشار نیتروژن منحلول در خون (نزد 
غواصان که از عمق دریا به سطح می‌آیند ):آزار صندوق 
بیماری طوطی 21" تب طوطی, تب 

بیماری عصبی : هریک از بیماریهای ناشی از اختلال یا 
آسیب یک یا چند رشته از اعصاب 

بیماری عفونی : هریک از بیماریهایی که بر اثر فعالیت 
میکربهای بیماریزا در بدن جاندار ایجاد می‌شود و معمولاً 
واگیردار انتتت 

بیماری قارچی : هریک از بیماریهایی که بر اثر فعالیت 
قارچهاء بویژه در پوست ایجاد می‌شود ( مانند کچلی ) 
بیماری قند : دیابت 

بیماری کوشینگ : بیماری ناشی از فعالیت زیاد ده 
هیپوفیز که با چاقی زیاد و ضعف ماهیچه‌ها همراه است 
بیماری مسری /واگیردار : پیماری که از شخصی به شخص 
دیگر مستقیماً یا با واسطهٌ عامل دیگر سرایت می‌کند 
بیماری ویلشن: بیماری ارئی که موجب التهاب و تشمع 
کبد و آشفتگی شدید ذهنی براثر عدم سوخت‌وساز می‌شود 
بیماری همه گیر : بیماری که در مدت کوتاهی گروه بزرگی 
از مردم یک سرزمین به آن دچار می‌شوند 


بيماريابى / La- «bimaryabi‏ /: اسم. شناسایی. 
آمارگیری و طبقه‌بندی بیماران یک ناحیه, منطقه. شهر با 
کشور به‌منظور درمان یا پیشگیری از شیوع بیشتر پیماری 

بیماریزا / 010081122 /: صفت. پدیداورنده یا موجب 
: پیدایش بیماری (عاملهای بیماری! محیط بیماریزا) 


بی‌مایه / 01۳186 /: صفت. ۱. فاقد مایه (بی‌مایه فطیر 


است ) ۲. [مجازی ] فاقد سرمایه ۳ [ مجازی ] فاقد آگاهی 
: و معلومات ( ادم بی‌مایه‌ای است که فقط ادعا دارد ) 


جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود ( مانند ` 


سوزاک) 
بیماری بومی : پیماری که همیشه گروهی از مردم یک 
سرزمین به آن گرفتارمی‌شوند 


بیماری پارکینشن : فلج تشنجی > فلج 


بیماری جوع : هریک از بیماریهای سوخت‌وسازی که : 
موجب افزایش شدید سوخت بدن و احساس گرسنگی . 


شدید می‌شود: مرض جوع 
بسیماری خواب : بیماری ناشی از انتقال جنسی از 
تکیاختگان انگلی توسط مگس تسه تسه به خون انسان 


بیماری روانی : هریک از اختلالهای گوناگون مربوط به ` 


بی‌مبالات / bimobalat‏ /: صفت. بی‌بندوبار؛ ولنگار؛ 


بی‌دقت ( در این اداره برای کارمند بی‌مبالات جابی نیست ). 


به همین قیاس : بی‌مبالاتی 
: بی‌مثال / 01106521 /: صفت. فاقد مثل و مانند؛ بی‌همانند 
(رخوشا شیراز و وضع بی‌مثالش ) 


بی‌محابا " / 1300022 /: صفت. فاقد ترس و نگرانی 
( رفتار بی‌محابا ) 


[ بی‌محابا : قید. بدون احساس ترس یا نگرانی (بی‌محابا 
: پیش رفت تابه سنگرهای دشمن رسید ) 
بی‌محل / 1102021 /: صفت. ۱. نابجا؛ ناروا ( خروس 


بی‌محل ) ۲. بی پشتوانه ( چک بی‌محل ) 


بی‌مخ / 03100۸ /:صنت. [گفتاری ] بی‌عقل؛ دیوانه؛ بی کله ؛ 
بی‌مزه / 01۳082)2(6/: صفت. ۱. فاقد مزه معیّن (غذای ' 
بی‌مزه ) ۰۲ [کنایی ] ناخوشایند و ناشایست (در مورد . 


رفتار یا عمل ) ( شوخی بی‌مزه ) 


بی‌مصرف 01۳0257287 /: صنت. ۱. قاقد کاربرد (پولش 
همین طور بی‌مصرف مانده است ) ۲. /-ها / فاقد کارایی یا : 


شایستگی ( آدم بی‌مصرف. کاغذ بی‌مصرف ) 


بی‌معرفت / 70801 0۳08 ها /: صفت. دارای رفتار . 
مغایر با ارزشهای جامعه ( شوهرت خیلی بی‌معرفت است. یک : 


تلفن به ما نمی‌زند ). به همین قیأس : بی‌معرفتی 


بی‌معطلی / القلاه 0۳00 /: قید. بی‌درنگ؛ بی‌تأخیر؛ . 


فورا ( بی‌معطلی برو بگیر. بی‌معطلی پول را داد ) 


بی‌معنی / 01311 /: صفت. ۱. فاقد معنی ( ابن عبارت ۰ 


بی‌معنی است ) ۲. یاوه؛ پوچ ( چرا حرفهای بی‌معنی می‌زنی ) 


بی‌مغز / 0170802 /: صفت. ۱. [کنایی] بی‌عقل (پسره ۰ 
پسی‌مفز: بسبین پسولش را چس‌طور دور مسی‌ریزدا ) ۲. سوک ۱ 


( گردوی بی‌مفز ) 


بی‌مقدار / ۵1۳60087 /: صفت. بسی‌ارزش؛ بی‌بها ربنده , 


بی‌مقدار ) 


بی‌مقدمه ۲ / 0۱۳0۵92002706 /: صفت. فاقد اثر يا 0 


نشانه‌ای در گذشته ( دردش بی‌مقدمه بود ) 


بی‌مقدمه : قید. به صورت نا گهانی ( بی‌مقدمه نمی‌شود او را 


بیرون کرد ) 


بی‌ملاحظه ' 7 صفت. ۱. بی‌پروا ( رفتار ۱ 


بی‌ملاحظه ) ۲. بی‌میالاات ( ادم پی‌ملاحظه ) 


بی‌ملاحظه ۲ : قید. بدون رعایت کردن اصول و روشهای . 


پذیرفته شده با لازم (بی‌ملاحظه همة حرفهایش رازد ) 


بی‌مناسبت / 011000856021 /: صفت. تابجا ( اگر در اینجا : 


بادی از او شود بی‌مناسبت نخواهد بود ) 


بیمناک / 10081 / : صفت. [ادبی ] نگران ( ون از آبندة خود ` 


بیمناک بود ) 


بی‌موقع / 100۷06- , 01100:06/: قید. ۱. در وقت . 


نامناسب ( شب بی‌موقع زنگ زد ) ۲. در محل یا مورد 
نامناسب ( خیلی بی‌موقع گفت ) 


بیمه / "اء ها /: اسم. ۱. قراردادی که به‌موجب آن : 
طرف دیگر زیان وارد به او را دراثر حوادث احتمالی» : 


جبران کند ۲. [ مجازی ] موسسه بیمه گر 

كا بیمة آتش‌سوزی: بیمه‌ای که تنها به جبران خسارت ناشی 
از آتش‌سوزی مربوط می‌شود 
بيمة اتکابی : بیمه‌ای که یک بیمه گر به انکای یمه گر دیگر 


بیمة اتومبیل : بیمه‌ای که به جبران خسارت اتومبیل مربوط ‏ 


می‌شود (مانند تعمیر دزدی یا خسارت ناشی از تصادف) 


بیمۀ اجباری: نوعی بیمه که برای گروه شغلی معیّنی 

اجباری است ( مانند بیمةٌ شخص ثالث برای دارندگان 

اتومبیل). به همین قیاس: بیمة اختیاری 

بیمۀ اجتماعی : بیمه‌ای که گروه شغلی یا اجتماعی معیّنی 

رابه‌طور دسته جمعی و بدون استثنا دربر می‌گیرد 

بیمة ازکارافتادگی : بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در 

صورت ازکار افتادن بیمه گزار, ماهانه حقوق معیّنی به او 

بپردازد 

بیمۀ باربری : بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در صورت از 

ميان رفتن یا آسیب دیدن بار. بهای آن را به بیمه گزار بپردازد 

بیمة بدنه : نوعی بیمة اتومبیل که مربوط په خسارت وارد 

به بدنة اتومبیل است 

بيمة بیماری و درمان : بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در 

صورت بیماری بیمه گزار. هزینه‌های درمان او را پپردازد 

بیمة حوادت : بیمه‌ای که بیمه گر پرداخت خسارت 

بیمه گزار رابراثر هرگونه حادثه‌ای می‌پذیرد 

بیمة دزدی : بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در صورت 

دزدیده شدن اموال پیمه گزار, مبلغ معینی به او بپردازد 

بيمة ساختمان : بیمه‌ای که به‌موجب آن بیمه‌ گر تمهد 

می‌کند در صورت آسیب رسیدن به ساختمانی, مبلغ معیّنی 

به بیمه گزار بپردازد. به همین قیاس: بيمة صنعتی؛ 

بیمة کشاورزی؛ بيمة وام 

بیمة سرنشین : نوعی بیمةٌ اتومبیل که بیمه گر تعهد می‌کند 

در صورت اسیب دیدن سرنشینان وسیلة نقلیه. مبلغ معیّنی 

بپردازد 

بیمة شخص ثالث : نوعی بیمه. که بیمه‌گر تعهد صی‌کند در 

صورت وارد شدن خسارت از سوی بیمه‌گزار به شخص 

دیگر» خسارت او را بپردازد 

بیمۀ عمر : بیمه‌ای که بیمه گر تعهد می‌کند در صورت مرگ 

بیمه گزار. مبلغ معیّنی به وارث او بپردازد 

بيیمة کارگری: نوعی بیمۀ اجتماعی ویره کارگران. 

به همین قیاس : بيمة کارمندی 

: كا بیمه شدن: در معرض مزایای بیمه قرار گرفتن؛ از 
امستیازهای بیمه برخوردار شدن. به همین قیاس: 
بیمه کردن؛ بیمه بودن 

بی‌مهر / 1۲٥ص1‏ /: صفت. فاقد مهر؛ بی‌محبت؛ مقابل: 

: مهربان من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی ) 

بسی‌مهرگان /017000708587/: اسم. گروه بزرگی از 

" جانداران بریاخته فاقد استخوان‌بندی و مهره پشتی 

( مسانند امیپبهاء اسفنجها» عروس دریایی» کرمها. 

۱ حلزونهاء انواع مگسها و ستارگان دریایی) 

: بسی‌مهره ۰1000۲61 -ها؛ -گان /: صفت. فاقد 

: استخوان‌بندی و ستون مهره پشتی 

بی‌مهری / ۰1۳60۲ -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


نداشتن مهر نسبت به کسی ( این نشانۀ بی‌مهری توست ) 
من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار ). 


موسسه‌ای که کارش بیمه کردن است 
بیمه گزار / ۰01۳0610287 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که جان 


بيه 
بیمه‌نامه / ۰0111605106 ها /: سم. قرارداد کتبی که 
میان بیمه گر و بیمه گزار نوشته شده و در آن شرایط و 


حقوق دو طرف معلوم گردیده است 


علاقه یا تمایل ( نسبت به پيشنهادم بی‌میلی نشان داد ) 


بین / 0۵۷۵۳ /: صفت. [ادبی ] آشکار؛ هویدا ( دلیل بین. : 
تماشاگر ( بیننده تلویزیون ) 

بینوا / 0102۷5.-ها؛-یان /: صفت. ۱. تهیدست ( چو لشکر 
۱ شد از خوردنی بینوا ) ۲. بیجاره؛ بدبخت ( تو نیایی و نگویی مرمرا | 
-بین /018/: پیواژه. ۱. بیننده (باریک‌بین. تاریک بین. : که خرت را می‌برند ای بینوا؟ ) 

: بینوائی / 114۷31( / ل بینوایی 

۰ بینوايى / ۵۷۷1د ا › -ها/: اسم. ۱. تهیدستی؛ 


فرق بین ) 
بین / 06۷06/: حرف. درمیان؛ در ميان دو يا چند چیز 


( بین آنها دعوا شد. دستش بین دو لنگۀ در ماند و له شد ) 


جهان‌بین. خردبین ) ۲. نشان‌دهنده ( دوربین. ذرهبین ریزبین ) 
بینا / ۰102 -ها؛ -یان /: صفت. ۱. دارای توانایی دیدن 


( چشم بینا) ۲. [ مجازی ] دارای توانایی پیش‌بینی و : 


ارزیابی درست رویدادها (بیناکن دل به آشنایی ) 

بینائی /1 9102 / > بینایی 

بیناب / 01050.-ها /: اسم. طیف 

بینات 7 : جمع ت بینه 

بین‌الطلوعین / 6۷۲ 060۵/1۵1۲ /: اسم. روشنایی هوا 
در فاصلة پایان شب تا برآمدن خورشید. یا غروب 


گردو غبار موجود در آن 

بین‌المجالس / 00۷۵۵1۳2[5165/: صفت. مربوط يه 
مجلسهای قانونگذاری کشورهای مختلف 

بین‌الملل / 06۲۲۵۱۳612۱ / ت بین‌المللی 


مختلف پا همه ملتها ( سازمانهای بین‌المللی ): بین‌الملل 
بین‌الهلالین / 06۷۵۵۱06۵۱670 /: قید. در میان پرانتز؛ 
داخل پرانتز 

بینایی 7 ها یم ۱ وضع يا کیفیّت بینا بودن 


( نه بینایی افزون ز دانٍیی است ) ۲. توانایی دیدن ( خرد بهتر از 


میزان بینایی چشم 
بین راهی / 0606281 /:صنت. مربوط يا متعلق به جایی 
در میانه‌های یک مسیر ( رستوران بین راهی. مسافر بین راهی ) 


: بینش /01065.-ها/: اسم. ۱. توانایی نگریستن به 
۲ عمل یا فرایند نشان دادن رفتاری خالی از مهربانی ( اشک : 
آنها؛ بصیرت ۲. چگونگی آن (بینش توحیدی ) 
بیمه گر / ۰011168081 -ها؛ ان /: اسم ش شخص یا : 
: از بی‌نشان چه گوید باز ). به همین قیاس : بی‌نشانی 

بی‌نظمی / ۰01082101 -ها /: اسم. آشفتگی ( ایجاد بی‌نظمی 
یا مالش را نزد بیمه گر بیمه می‌کند؛ طرف قرارداد شرکت در کلاس موجب اخراج شما خواهد شد ). به همین قیاس : بی‌نظم 
۱ بی‌نظیر / 0118217 /: صفت. بی‌همتا؛ بی‌همانتد (زیبایی 
| بی‌نظیر. فرصت بی‌نظیر ) 

بینگو / ٥اط‏ / > لوتو 

: بی‌نمک / 01020021 /: صنت. ۱. فاقد نمک ( غذای بی‌نمک ) 
بی‌میلی / لازا ها /: سم. وضع یا کیفیّت نداشتن ` 
۱ خنده بی‌نمک ) 


پدیده‌ها و دریافت رویدادها و یرت و نتیجه گیری از 


بی‌نشان / 0106580 /: صفت. فاقد نشانه يا نشانی (بی‌دل 


بیننده / ۰11120106 -ها؛ -گان /: اسم. تماشاچی؛ 


بی‌چیزی؛ فقر ( در آن خانه جز بینوابی ندید ) ۲. بیچارگی 


: (ماییم و نوای بینوایی ) * بینوائی 

: بی‌نوبت / 00۷/0۵1 ,0100:021/: قید. بدون رعایت 
کردن نوبت ( اقا چرابی‌نوت سوار می‌شوید؟) 

: بینه / 027606 بیّنات /:ام. [حقوق ] شاهدهایی که 
وجودشان برای اثبات یک دعوی ضروری است 

۱ بینه /0106/: اسم. رختکن در گرمایه‌های عمومی: 
خورشید تا اغاز شب براثر تابش خورشید در جوو : ۲ 
بی‌نهایت" / 0۵05720 ,010۵0221 /: سم. آنچه (از 
| لحاظ دامنه, تداوم یا تعداد) فاقد نهایت است ( دو خط 
موازی در بی‌نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند ) 

| بی‌نهایت :صنت. ۱ بدون انتها یا نقطة پایان (راهبی‌نهایت ) 
بین‌المللی / 06۵0۱۳۵121 /: صنت. مربوط به ملتهای : 


سر بینه 


۲ بزرگتر از هر عدد حقیقی ۳ بیش‌از حد؛ بسیار زیاد 


: نامتناهی ( رنج بی‌نهایت ) 

۱ بینی ‏ / ۰0101 -ها /: سم. اندام بویایی که در بالای لبها 
۱ قرار دارد و حفره بینی را می‌پوشاند؛ دماغ 

-بینی : پیراژه. عمل یا فرایند دیدن ( دوربینی. طالع‌بینی. 
خوش‌بینی ) 

چشم بینایی است ) ۲ حسی که تشخیص محیط را از راه . 
" چشم انجام می‌دهد ‏ حس بینایی ) * بینائی 
بینایی‌سنجی / 211ء1 (ة1 1ا -ها/: اسم. سنجش ` 
0 پست. شبیه به سوسمار یا مارمولک. دارای مهره‌ها و 
دنده‌های شکمی و پوست محکم و سفید. که از ماهیها و 


بی‌نیازی / 1019821 /: سم وضع یا حالت نیاز نداشتن 


: ( تندرستی موجب بی‌نیازی به دارو می‌شود ) 


بینی‌سران / 018152750 /: اسم. راسته‌ای از خزندگان 


بينی‌واره / ۰0111۷876 -ها/: اسم. پیرایه‌ای شبیه 
گوشواره که در برخی جاها (مانند جنوب ایران و هند) 
به پرة بيني می‌آویزند 

بيو / biyo‏ / : اسم. [برق ] واحد شدت جریان برابر ۰ آمپر 
بی‌واسطه' / 01۷85606 /: صفت. فاقد واسطه يا وسيلهة 
ارتباط ( ارتباط بی‌واسطه. فروش بی‌واسطه ) 


بی‌واسطه ": قید. بدون بهره گیری از واسطه يا وسیله : 


ارتباط (بی‌واسطه با خودش حرف بزن ) 
بیوپسی / 01۷0۲5 /: اسم. [پزشکی ] بافت‌برداری 


بیوپلاستیک / ۵50:6ا(۰01۷0)6-ها /: اسم. پلاستیک ‏ 


تولیدشده به وسيله برخی با کتریها 
بیوت / bûyut, boyu‏ /: :جع 2 بيت 


بسیوتات /3اuرهط ya,‏ اط /: اسم. ساختمانها و ` 


ملکهای متعلق به یک موسسه 


بمیوتکنولژی / biyoteknološzi‏ /: اتود آن جنبه از 


تکنولژی که به کاربرد داده‌های زیست‌شناسی و صنعت در 
حل مسئله‌های مربوط به رابطة انسان وماشین می‌پردازد 
بی‌وجود /01۷0[10/:صفت. پست و حقیر 

بی‌وزنی / ۰01۷۵21 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن 
وزن بر اثر نبودن اثر نیروی گرانش (وضع فضانوردان را در 
شرابط بی‌وزنی بررسی مي‌کنند ) 

بیوسفر / 01۷05107 /: اسم. زیستکره 


بیوسیدن / biyusidan‏ /: : مسصدر. متعدی. ا 


چشم به‌راه چیزی یا رویدادی بودن؛ انتظار کشید 


بیوشیمی / biyošimi‏ / : اسم. ۱. شاخه‌ای یش 


که به بررسی ترکیبها و فرایندهای شیمیا 


یک زیستمند یا اندام جاندار؛ زیست‌شیمی 


بیوفیزیک / 01۷0۲1211 /: سم. شاخه‌ای از علم فیزیک ` 


که به بررسی کاربرد اصول و روشهای فیزیک در 
مسئله‌های زیستی می‌پردازد؛ زیست‌فيزیک 

بی‌وقت! 7 هصفت. وقت نامناسب. بویژه دیر؛ 
دیروقت ( حالابی‌وقت است ) 


بی‌وقت ۲: قيد. ۱. در وقت نامناسب؛ بی‌هنگام (بی‌وفت ۱ 
گفتی. بی‌وقت رفتیم ) ۲. پس از وقت مناسب یا موردنظر؛ : 


دیروقت؛ نابهنگام (بی‌وقت شام دادند ) 
بیوگاز / 01۷0982 /: اسم. هریک از گازهایی که در اثر 


تخمیر مواد آلی به‌وسیلة با کتریهای بی‌هوازی ر ۱ 


می‌شود و اغلب به‌عنوان سوخت کاربرد دارد 

بیوگرافی / [۰0۱۷08)6(22۶-ها /: اسم. زندگینامه؛ شرح 
حال ( بیوگرافی دهخدارا می خواستم ) 

بیولژی / 01۷۵۱021 /: اسم. زیست‌شناسی 

بیولژیست ۰01۷01021501 ها /: اسم. زیست‌شناس 


یایی موجود در : 
زیستمندان می‌پردازد ۲. ویژگیها و ها شیمیایی : 


: بیولژیک /0۱(01026/ د بیولژیکی 

| بسیولژیکی / (/: اسم. زیستی؛ حیاتی؛ 
زیست‌شناختی: بیولژیک 

: بیومتری / [0170106/7,-ها /: اسم. زیست‌سنجی 
بیومکانیک / ۷۵۲0668016//:سم. مکانیک فعالیتهای 
۱ زیستیء » بویژه حرکت ماهیچه‌ها؛ زیست‌مکانیک 
بیونیک / biyonik‏ / : اسم. دانشی که آ گاهیهای به‌دست 
آمده‌از کارکرد اندامهای زیستمندان را برای حل 
بیوه / 1۷۵ا . -هاء؛ -گان /:صنت. فاقد همسر به علت 
۱ مردن یا جدا شدن از همسر ( زن بیوه مرد بیوه ) 

بیوه‌زن / ۰1۷6220-ها؛-ان /: اسم. زنی که همسرش 
" مرده یا از او جدا شده است (همسرش او را طلاق داده یا 
| او طلاق گرفته است) 

بی‌همه‌چیز / 0102۳6612 /: صفت. [گفتاری ] بی‌بهره از 
: منشهای نیک انسانی (مانند شرف وفاء غیرت) 
بی‌هنگام / مق ,01۳۵28۳ /: تید. [ادبی ] 
: ۱. پیش یا پس از وقت مناسب یا موردنظر ۲. در وقت 
: بی‌هوا / 0112۷5 /: قید. ۱. بدون داشتن قصد قبلی ( بی‌هوا 
انداختم. خورد به شيشه ) ۲. بدون توجه کردن به کسی یا 
چیزی ( بی‌هوا رانندگی می‌کرد ) 

بی‌هوازی / ۰0112۷82 -ها؛ ان /:صفت. [ زیست‌شناسی ] 
دارای عادت يا توانایی زیستن در محیط فاقد اکسیون: 
: ناهوازی 

: بیهودگی / نعل ں طا ها /: اسم. وضع یا کیفیّت بیهوده 
: بودن ( روزها به بیهودگی گذشت ) 

۱ بیهوده / udeطihط‏ /: صفت. فاقد نتیجه. محصول یا پیامد 
سودمند پا دلخواه ( سخن بهوده کار بییوده ). به همین قیأس : 
: بیهوده بودن؛ بیهوده شدن 

| بیهوش / 118ا /: صفت. ۱. دستخوش بیهوشی ( از خستگی 
بوش شد ) ۲. دارای بهرة هوشی بسیار پایین ( تو ادم 
كا بیهوش شدن : هشیاری خود را ازدست دادن. به همین قیاس : 
: . بیهوش بودن؛ بیهوش‌کردن 

: بیهوشدارو / ۰101505۳0 ها /: اسم. داروی بیهوشی؛ 
| دارویی که برای هوشیری به کار می‌رود 

بیهوشی / [1015-ها /: اسم. ۱. وضع یا حالت ازدست 
دادن حواس و هشیاری, بی‌آنکه عملهای حیاتی بدن متوقف 
شود ؛ مقابل: هشیاری (گاه دچار سیهوشی می‌شد ) ۲. عمل 
- بیهوش کردن جانداری به‌وسیلۀ دارو؛ هوشیّری 
: بی‌ینال /0۱60۵1/ 3 دوسالانه 


بپ 


پ 067 /: اسم. حرف سوم الفبای فارسی 


پ- /08/: پیشوند. نان حرف مهمل ( چرند و پرند ` 


منقل و پننقل ) 


با / 3ص /: اسم. ۱. /-ها/از اندامهای حرکتی بدن بیشتر ` 


جانوران, که در انسان شامل ران زانو» ساق, مچ. کف و 


انگشتان است و هنگام راه رفتن کف آن با زمین تماس ` 
دارد (پای راست. پای ملخ ) ۲. بخش زیرین آن. از مچ پا به : 
پایین ۳ واحد طول ل فوت-۲ ۴ [مجازی] توانایی یا : 
نیروی حرکت (پای رفتن )۵. حریف؛ همبازی؛ شریک ` 
(بای دعوا ) ۶. عهده (اسن رابه پای تو می‌نوسند. از فردا . 


خرید کردن پای توست ) 


2 پا به پای هم : همراه با یکدیگر و با همان آهنگ ( پابه‌پای هم 


۰ 


رفتیم. پابه بای هم خوردند و نوشیدند ) 

پای ار تفاع : [ریاضی ] نقطه برخورد ارتفاع با قاعده 
پای بازی : همبازی؛ حریف بازی 

پای دروغین 3 پای کاذب 


پای کاذب : [زیست‌شناسی ] زایده‌های موقتی که دراشر ` 


پروتوپلاسم در برخی تکیاختگان و در گویچه‌های سفید 
مهره‌داران برای گوارش به‌و جود می‌اید: پای دروغین 


پای ملخ ل ران ملخ, ران 


كا پا به پا بردن:با کمک کردن به کسی برای حفظ تعادلش. ۱ 


او را راه بسردن ( دستم بگرفت وپابه‌بابرد اتا شیوا راه ` 


رفتن آموخت ) 


پا به‌پا شدن :این پا و آن پا کردن؛ درنگ کردن؛ تردید ۰ 


کردن ( قدری پابه‌پا شد. بعد گذاشت و رفت ) 


پا به پای کسی رفتن : همراه کسی و با همان سرعت رفتن ۱ 


(پابه بای او تادم مسجد رفتم ) 


پا به سن گذاشتن : به میانسالی رسیدن ( حالا دیگر عمو پابه : 


سن گذاشته بود و نمی توانست مثل گذشته بدود ) 


پا پس کشیدن: [کنایی ] خود را از کاری کتار کشیدن ` 


( شریفی پاپس کشید و حاضر به دخالت نشد ) 
پا پیچ شدن 1 پاپ 
پا پی شدن لا پا 


پا پیش گذاشتن: [کنایی ] آمادۂٌ شرکت با دخالت در ` 


کاری شدن (اآقای مردانی پاپیش گذاشت و مصدوم رابه | 


درمانگاه رساند ) 


پا نوی کفش کسی کردن : [کنایی ] ۱. در کار کسی مداخله 
کردن ۲. کسی را اذیت کردن ( یسرجان. این‌قدر پا توی کنش 
این و آن نکن ) 

پا جای پای کسی گذاشتن : [کنایی ] از کسی پیروی کردن 
( حالا دبگر پایش را گذاشته جای بای پدرش ) 

پا جور کردن: همبازی یا شریک برای کاری فراهم کردن 
( چند تاپا جور کنیم روز جمعه برویم کوه ) 

پاخوردن: در زیر پا یا در معرض ضربه‌های پا قرار گرفتن 
( این فرش زیاد پا خورده است ) 

پا دادن : فرصت یا امکان کازی پیدا شدن ( تابه‌حال تنها 
یکبار برلیش پا داده بود که با او تنهاباشد ) 

پا در گل ماندن: [کنایی] دچار مشکل سخت شدن 
( همین‌طور پا در گل مانده بودم و راهی نمی‌دیدم ) 

پا را از گلیم خود درازترکردن: [کنابی ] به کاری بیش از 
حدّ توانایی یا مقام و وضع خود دست زدن؛ بلندپروازی 
کسردن ( اگر بخواهی پایت را از گلیمت درازتر کنی, گوشت را 
می‌گیرم .۰ ) 

پا را به زمین کوبیدن : خشم و بی‌تابی نشان دادن ( گریه 
می‌کرد وربا به زمین می‌کوبید که مادرم را می خواهم ) 

پا را زدن : فشار آوردن و اذیت کردن پا (کفش تازه پايم را 
می‌زند ) 

پا راکچ گذاشتن : [کنایی ] کار ناروا کردن ( گر پایت راکچ 
بگذاری من می‌فهمم ) 

پا روی حق گذاشتن : [مجازی ] حق کسی را پایمال کردن 
( نباید پا روی حق گذاشت. او آدم خیلی درستی است ) 

پا روی دم کسی گذاشتن : [مجازی ] آدم بدی را رنجاندن 
( مواظب باش پا روی دمش نگذاری. ادم بد پیله‌ای است ) 

پا زدن : ۱. چیزی را پیوسته با پا کوبیدن ۲. پاها را پیوسته 
حرکت دادن ( مانند هنگام دوچرخه‌سواری) 

پا سبک کردن : ۱. خستگی در کردن ( بفرمایید. بنشینید. کمی 
پاسبک کنید ) ۲. فارغ شدن؛ زاییدن ( چند روز دیگر فخری 
پا سبک می‌کند ) 

پا سست کردن : در رفتن شتاب نکردن؛ درنگ کردن (پا 
سست کردم بلکه او هم برسد ) 

پا شدن : ۱. ازجا برخاستن ( پاشو بایست ) ۲. بیدار شدن یا از 


بستر بررخاستن ( صبح زود پا شدم ) 


پاکردن: [گفتاری ] پوشیدن (کفش, جوراب, شلوار...) په ! 


پا ( شلوارش راپایش کرد. کفشت رایایت کن ) 


پا گذاشتن: ۱. وارد شدن ( تاپا گذاشت توی حیاط .. ) ۲. آغاز ` 


کردن ( پا گذاشته بود به ۲۰سالگی ) 


پاگرفتن : استحکام یا قطعیت یافتن ( سرانجام عروسی پاگرفت. : 


با خارج شدن شاه از ایران دیگر انقلاب پا گرفته بود ) 


پای خود را کنار / عقب کشیدن : دخالت نکردن ( تو پلیت را : 


زاين ماجواکنار بکش ) 


پایش افتادن: فرصت یا امکان کاری پیدا شدن ( گر پاش 
| -یا": پیواز. ۱. نگهیان (ماشین‌با) ۲. دارای پا ( چهارید 
پای کسی از جایی بریده شدن : [مجازی ] او را از آنجا راندن : 
پاافزار / :۵۳5 28/ د پای‌افزار 


بیفتد او ۱۰ نفر را حریف است ) 


یا په آنجاه راه ندادن ( بای از خانۀ پدرشوهرش بریده شد 
بای عروس از پدر سوهر س بر 


پای کسی / چیزی ایستادن / بودن :از آن پشتیبانی کردن . 
: مردان و زنان را برای عشقبازی به‌یکدیگر معرفی می‌کند 
پای‌کسی بودن چیزی : [گفتاری ] داشتن کفش, جوراب. یا . 
پااندازی / 05200821 /: اسم. شغل پاانداز تت پاانداز۔ 
پای کسی به جایی باز شدن : آمد و رفت او به آنجا آغاز ` 
شین ( از وقتی پایش به خانۀ ماباز شد کم‌کم پای خارجیان مه 


( من پای حرفم ابستاده‌ام ) 


شلوار در پا ( جوراب پایش بود. کفش پایم نبود ) 


ابران باز شد ) 


را به آنجا قطع کردن ( پای مادر شوهر رااز خانۀ پسرش برید ) 
دخیل دانستن ( در آن ماجراپای حسینی راهم به میان کشیدند ) 
سک بودن (پای شماسبک بود تا آمدید. مشتریها ریختند 
توی مغازه ) 

پای کسی سست شدن : ميل به رفتن را از دست دادن (با 


شنیدن این حرف پايم سست شد و دوباره نشستم ) 


را می‌نوبسم به بای تو ): به حساب کسی گذاشتن انوشتن 


از پا درآمدن / افستادن: . شکست خوردن ( دشمن پا : 


درآمد ) ۲. از تاب و توان افتادن ( اسب بیچاره از پا درآمد ) 
از پا در آوردن : شکست دادن و از فعالیت محروم کردن 


( دشمن را از پا در آورد ) 


ننشست. از پا ننشستم تا سرانجام شغلی به‌دست آوردم ) 
این پا آن پاکردن 3 این" 


با پای خود رفتن : با اراده خود رفتن (بایای خودش رفت 4 


کلاتتری و خودش را تسلیم کرد ) 


به پای کسی سوختن:به خاطر مراقبت از کسی یا در : 
انتظار او از لذتهای زندگی محروم شدن: پاسوزکسی شدن : 


به پای 5 / چیزی نشستن : منتظر او / آن. ماندن ( دو 
سال به پای علی نشست تا از سربازی برگشت ) 


دو پاداشتن و دو پا هم قرض‌کردن ۳" دو" 
روی پا بند نبودن ۵ رو" 

روی پای خود ایستادن 0 رو" 

زیر پاگذاشتن ۲0 زیر" 

زیر پای‌کسی نشستن ل زیر" 

هر دو پا را در یک کفش کردن 721 هر 
یک‌پاگیوه و یک پا چارق 3 یک" 

یک پا لب‌گور داشتن 7 یک" 

یک پای کاری لنگیدن 1 یک" 


هشتپا؛ شکمپا) 
پاانداز / 20082 038 . -ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] کسی که 
۲ [نامتداول] زیرپایی 


پائی / 31م / 0 پایی 
پائیدن / 1020 02 / 0 پاییدن 


پائیز /0512/ د پاییز 
پای کسی را از جایی بربدن: ۱. پای او را از نقطه‌ای قطع ۱ 
کردن (پای حسین را از زائو بربدند ) ۲. [مجازی ] امدورفت او : 


پائیزه / 126 ۳2 / ل پاییزه 
پائیزی / 121 02 / ت پاییزی 


پائین /۲810/ د پایین 
پای کسی را به‌میان / وسط کشیدن :او را دخالت دادن یا : 
: پابرجا / ۵0313 /: صفت. [گفتاری ] محکم؛ استوار؛ 
پای کسی سبک بودن : خوش‌یمن بودن او؛ قدم کسی : 
۰ هنوز پابرجاست ) 

پابرجائی /050۵:[81 / ۵ پابرجایی 

| پابرجایی /0502:[8(1/: اسم. وضع یا کیفیّت پابرجا 
بودن؛ داشتن وضع یا موقعیت استوار: پابرجائی 

پای کسی نوشتن /گذاشتن :به حساب او منظور کردن ( این : 
: پابرنجن / ۳802727[20.-ها/: سم. [ادبی ] خلخال 


پائینی / 3'1٣1‏ / ل پایینی 


پایدار؛ مقابل: پادرهوا ر قرارمان هنوز پابرجاست؟ آن مدرسه 


پابرسران / 52752720 / > سرپایان 


پابرهنه ‏ / -berehne‏ ,وحطفتعطاقج . -ها: -گان /: 


۱ صفت. ۱. فاقد پاپوش (پابرهنه بودم. شيشه پایم رابرید ) 
۲ [مجازی] فقیر؛ بینوا؛ تهیدست ( این مملکت مال مردم 
پابرهنه و زحمتکش است ) 

از پا ننشستن :از کوشش و تلاش بازنماندن ( تا پیروزی ازپا : 


پابرهنه : قید. با پای برهنه؛ با پای بدون پاپوش (کفش 
پا جو راب ) ( پابرهنه راه می‌رفت ) 


۲ پابرهنه وسط حرف کسی دویدن: [مجازی ] سخن 


دیگری را بی‌مقدمه با سخنان خود قطع کردن ( بکذار حرفم را 
بزتم» ابن قدر پابرهنه وسط حرف من ندو ) 
پابزی / 08002.-ها /: سم. گیاه از تیر چتریان و از 
سبزیهای صحرایی. که درکنار آبھا می روید و برگهای 
غلاف‌مانند دارد 
پابست / 050250 /: صفت. دستخوش وابستگی عاطفی یا 


ذهنی: پابند ( مدتی است پابست دختر همسابه شده است ) 
پابند! 7 /: اسم. بخو 


پابند ابن دختر نکن ) 
پاپوس / 0۵0۷15 /: اسم. [گفتاری ] ۱ . [نامتداول ] عمل 


( رفتیم به پابوس امامرضا ) * پابوسی 
پابوسی / pabusi‏ / 1 پابوس 


پا به‌رکاب" / 22070150 /: صنت. دارای آمادگی برای پاپیون / ۲۵([00.-ها /: اسم. ۱. پیرایه‌ای معموله 
پارچه‌ای به شکل پروانه, که با کش يا قیطان به یقه یا 
پا به رکاب : قید. در حال حرکت؛ آمادة حرکت (مامور. : موی سربسته می‌شود ۲.نوار یا روبانی که به آن شکل گره 
خورده‌است 

پاپیونی / ۷ /: صفت. دارای شکل پاییون (یک 
به زایمان در همان ماه یا در روزهای نزدیک (اخترخانم ‏ گره پابیونی بزن ) / 

: پاپیه‌ماشه / 2۵۲۱۷6۳0۵56 /: اسم. فرآورده‌ای محکم و 
پاپ / 2۵۲ » -ها؛ -ان /: اسم. عنوان پیشوای کلیسای . 
: که در قالبگیری, ماکت‌سازی و کارهای هنری کاربرد دارد 
پات /3 /: صفت. دستخوش پاتی. به همین قیاس: 
: پات بودن؛ پات شدن؛ پات کردن 


رفتن ( یک نفر مأمور پابه‌رکاب هميشه دم در بود ) 


پابه‌رکاب منتظر دستور بود ) 
پا به‌ماه / 0806081 /: صفت. [گفتاری] ابستن نزدیک 


پابه‌ماه بود و شوهرش نگران ) 
کاتولیک 


پاپا / 28۳5 /: اسم. عنوان خطابی برای پدر؛ بابا 
پاپاخ / ۰0202 -ها /: سم. [نامتداول ] کلاه‌پوستی 


پاپاسی / ةم ھم .-ها /: اسم. [گفتاری ] پشیز؛ شاهی؛ 
| پاتاق / 28180 /: اسم. [معماری] صفحه‌ای در انتهای تاق 
: که خیزتاق از انجا اغاز می‌شود 

پاتال / ۲۵۱۵۱ / 0 پیر و پاتال 

۱ پاتان / ۳8180 /: اسم. ۱. قوم سفید پوست پشتوزبان مقیم 
گرمسیری آمریکاء با میوه‌های زرد خوراکی که شیر؛ آن پاکستان و افغانستان ۲. /-ها / هر یک از افراد آن قوم 

: پاتختی / 0812*0/: اسم. ۱. /-ها/ میز یا کمد کوچکی 
0 که در کنار تختخواب می‌گذارند ۲. مراسم نخستین دیدار 
۱ خویشان و دوستان از عروس پس از عروسی ( دیروز 
پاپتی / ةم ها /: صفت. [گفتاری ] پابرهنه ریک بچذ : پاتختی منیژه بود. پریروز رفتیم پاتختی ) 

: پاتک / ھام ها /: اسم. [نظامی ] حمله‌ای در پاسخ به 
حمل دشمن؛ ضد حمله ( آن شب به عراقیها پانک زدیم. باتک 


سکه بسیار کم‌بها ( ابن دیپلم تو یک باپاسی نمی‌ارزد ) 
پاپاورین / 02۳8۷60۲10 /: اسم. [شیمی ] الک‌الوئید 
حاصل از تریاک تامعلول در اب سرد و مخدز 
پاپایا ۰2۸028 - ها /: اسم. درخت نخل‌مانند 


دارای انریم پاپئين است 
پاپئین / 10 ۲۵۲6 /: اسم. پپسین گیاهی: نوعی آنزیم که 
از مهو« درخت پاپایا بهدست می آید 


لخت پاپتی داشت گدایی می‌کرد ) 

پبپرده‌دار / 02۳08706081 . -ها؛ ان /: صفت. 
[ زیست‌شناسی ] دارای پایی که کف آن با پرده‌ای پوستی 
پوشیده شده و انگشتان با به‌یکدیگر چسبیده است 
( مانند پای اردک و غاز) 


زیرورو کردن (خاک. آخال, خردوریز و مانند آن) با پا 
( مرغ دارد خاکها راپایلک می‌کند ) 

پاپوش /۰050۷5-ها /: اسم. ۰ آنچه به پا می‌پوشند 
[مانند کفش و جوراب) ۲. [کنایی ] توطئه؛ دسیسه 


قا پاپوش دوختن: [کنایی ] بر ضد کسی توطله کردن (رییس ` 
: ۲. هریک از حالتهای پایان‌بازی در شطرنج که مانع برد و 
: باخت می‌شود 0.۳ قاتی‌پاتی 


برایش پاپوش دوخت و روانۀ زندانش کرد ) 


پاپی / رەم ةم /: صفت. [ گفتاری ] پیگیر؛ مُصر 


پاپی شدن : پیگیری کردن همراه با پافشاری و اصرار : 


" و گود 


( مدتی پایی‌اش شدم ببینم کجا می‌رود ) 


: پاپیتال /۳80111.-ها/: اسم. نوع زینتی گیاه پیچک 

۱ پاپیچ / 08۲16 /: صنت. [ گفتاری ] مزاحم ( صد دفعه گفتم 
پابند ": صفت. [گفتاری ] پای‌بند ( صد دفعه گفتم. خودت را : این‌قدر باپیچ این بچه نشو ) 
لقا پاپیچ شدن:مزاحم شدن 

پاپیروس /0201۳15.-ها /: اسم. گیاه آبزی از تیره 
بوسیدن پای کسی ۲. [ مجازی ] اظهار بندگی و خاکساری 
خوراکی. از ساقه‌اش برای تهیهٌ تناب» پارچه و نوعی 
: کاغذ استفاده می‌شود: بردی 


جگن» به بلندی ۲ تا ۴ مترء دارای ساق بی‌برگ و مغز 


سبک از خمیر کاغذهای باطله. چسب و برخی افزودنیهاء 


پاتابه / patabe‏ ۰-ها / : اسم. مچ پیج 


: دشمن دفع شد ) 

" پاتوق / ٩310م‏ ,والقح-ها /: اسم. جایی که کسی 
۰ معمولا بخشی از وقت بیکاری خود را در ان می‌گذراند 
پاپلک / 0828121 /: اسم. [گفتاری] عمل یا فرایند ` 
پاتولژی 7 (/: اسم. [پزشکی ] اسب یناس 
۲./-ها/ کلوچه یا شیرینی تهیه شده از گوشت 

: پاته‌دوزی / ۳2۱6۵021 / 3 پته‌دوزی 


( یک وقتی پاتوق بناها و معمارهای درجذ اول شهر قهوه‌خائۀ آینه بود ) 


پاتی 7 /: اسیم. ۰۱ دانه‌های غلة بوجاری شده 


پاتیل /081[1.-ها/: اسم. دیگ استوانه‌ای بسیاربزرگ 


: پادتاب / 080080 /: اسم. [نجوم ] لکه نورانی کمرنگ 
بیضی‌شکل در آسمان شب. در جهت مقابل خورشید 
پادتن / 030020.-ها/: اسم. نوعی سرم گلبولین که 
در پاسخ به محرکهای پادگن به‌وسیلة بافتهای لنفی 
: تولید می‌شود 

: پاد ذره / 05022۳76,-ها/: سم. هریک از ذرّه‌های 
بنیادی دارای بار الکتریکی مخالف ذرَهٌ هم‌جرم خود: 
: ضد ذزه 

پاچله / 026616.-ها/: اسم. ۱. [گفتاری] چوب اسکی : 
پسای درخت ریسخته است (بچه‌ها بادرختی‌ها راجمع 


پاتیل : صفت. [گفتاری ] بسیار مست؛ سیاه‌مست 

لقا پاتبل شدن : سیاه‌مست شدن 

پاتیل دررفته / 02111027.12616 . -ها /: صفت. [ گفتاری, 
کنایی ] پیر و از کارافتاده؛ پیژ و پاتال 

پاتین / 08110.-ها /: اسم. [ کشاورزی ] افشان 

پاتیناژ / 2802 /: اسم. اسکیت روی یخ 

پاجوش / ڈدازةم ‏ -ها /: اسم. نهال یا ساقةٌ کوچکی که 
نزدیک تن برخی درختان از ريشه انها می‌روید 


۲ چوپ پا 
پاچنبری / [:62002- ,0262۳087 . ها /: اسم. نقص 


مادرزادی در کف پا که موجب گرد یا خمیده شدن آن : 
| پادرمیانی / 2302701۷501.-ها/: اسم. [گفتاری ] 
: عملی که هدفش آشتی دادن یا از میان بردن اختلاف 
طرفهای دعواست؛ وساطت؛ میانجیگری ( پدرش پادرمیانی 
از پاهای شلوا بویژه بخش پسایینی آن : 
به همین قیاس: پادرمیانی کردن 
8 پاچة کسی را گرفتن: [تعریض ] با او نزاع کردن ( امروز هم : 
متزلزل؛ مقابل: پابرجا ( کارم در اداره پادرهواست و ممکن است 
بیرونم کنند. طلبهایش پادرهواست و معلوم نیست چقدرش وصول شود ) 
پاچه‌خیزک / ۳5662216 . ها /: اسم. گونه‌ای فشفشه : 
که در آستانه در پهن می‌کنند 


می‌شود و پا به‌شکل چماق درمی‌آید: گوزه‌پایی 
پاچه / ٥36م‏ . -ها/: اسم. ۱. بخشی از پا از زیر زانو تا 
کف پا؛ ساق ۲. خوراکی از پاچة گاو یا گوسفند ۲ هریک 


( یاچه‌تنگ. پاچه‌گشاد ) 


می‌خواست پاچ مرا بگیرد. که زود فرار کردم ). به همین قیاس: 
پاچه گرفتن 


که وقتی آن را روشن می‌کنند به گرد خود می‌چرخد 


پاچه‌ورمالیده / 0260۷27۳051106 ۰ -ها/: صفت. 
: پادزهر / 2802017.-ها/: اسم. ۱.هر یک ازداروهای از 


[گفتاری آبی‌شرم؛ بی‌حیا 


پاچین / ۰۳8810 ها /: اسم. ۱. [قدیمی ] دامن زنانه ۲. : 


[معماری ] پایین ترین بخش دیوار که بر روی پی قرار دارد 
پاخوره / ۰023016 -ها/: اسم. [معماری] سکوی 
جلوخان 


( پاد زهر ) 1 
پاداش / 2025 »ها /: اسم. ۱. آنچه در براپر انجام دادن 


( پاداش خدمت صادقانه به مردم. کسب نام‌نیک است ) ۲. پولی که 


انجام می‌شود ( کلوخانداز را پاداش سنگ است ) 


پادپا / 05028 /: اسم. هر یک از دو نقطهٌ فرضی بر روی ۰ 
کرة زمین ( یا هر جرم آسمانی) که نسبت به یکدیگر ۱۸۰ (پادگان قلعه‌مرغی ) ۲. نیروی نظامی مستقر در یک شهر یا 
: منطقه (یادگان شهر تسلیم شد ) 


پاد ېرو تون / 0۲0۵100- ,020۳0۲0108 › -ها/: اسم. از ۱ 


درجه فاصله دارند ( مانند قطبهای شمال و جنوب) 


وگشتاور مغناطیسی مخالف با آن؛ پروتون منفی 


پادرختی / 0506780 ها /: اسم. میوه‌ای که در 


: می‌کردند و می‌خوردند ) 


پادرد / 02070 / لا درد" 


کرد و آنها را اشتی داد. با پادر میانی قومو خویشها دعوا خاتمه یافت ). 


پادرهوا / 0502702۷5 /: صفت. [کنایی ] بی‌ثبات؛ 


پادری / ۰۳20211 -ها /: اسم. قالیجه. حصیر و مانند آن 
پادزا / ۳525 / > پادگن 


میان برنده اثر زهرها در بدن؛ تریاق ۲. ماده‌ای ( معمولاً) 


۰ پروتئینی که در بدن جانداران برای خنثا کردن زهرابة 
| با کتریها تولید می‌شود؛ پازهر [گفتاری] 

: پادزیو / 05021۷ /: اسم. انتی‌بیو تیک 

پاد -/ 080 /: پیشوند. دارای جهت حرکت یا عمل مخالف ` 


پادساعتگرد / 212270 0۵052 /: صفت. دارای حرکت 


: چرخشی راست به چپ (در خلاف جهت حسرکت 
عقربه‌های ساعت ) 

کار خوب به نشانة قدردانی یا تشویق به‌دست می‌آید : پادشاه / ۳30)0(588.-ان /: اسم. شاه 

: پادشاهی / ۳50)0(5211.-ها /: اسم. شاهی؛ سلطنت 
کارمند یا کارگر علاوه‌یر دستمزد یاحقوق معمول : 
دریافت می‌کند ( جمع حقوق و اضافه کاری و پاداش من ۶۳ هزار 
تومان شد ). به همین قیاس : پاداش دادن؛ پاداش گرفتن؛ : 
پاداش یافتن ۳ [ادبی ] عملی که در پاسخ به عمل دیگری | 
: پادگان / 020)6(880.-ها/: اسم. ۱. موسه‌ای برای 


كا پادشاهی کردن : پادشاه بودن؛ مقام پادشاه داشتن؛ به عنوان 
پادشاه حکومت کردن ( نادر تاسال ۱۱۶۰ قمری پادشاهی کرد ) 
به پادشاهی رسیدن: پادشاه شدن ( او در سال ۱۱۴۸به 
پادشاهی رسید ) 


اقامت و فعالیت نیروی نظامی؛ سربازخانه [گفتاری] 


پادگن / 080860.-ها /: اسم. ماده‌ای( معمولاً پروتئین ) 


ذرّه‌های بنیادی با جرمی معادل پروتون ولی با بار برقی : که در شرایط مساعد می‌تواند به‌وسیلة بافتهای لنفی 


۱ پادتن تولید کند: پادزا 


: پارافین / 0817110 -ها /: اسم. [شیمی ] هیدرات کرین 
پادنگ / ۲۵0۵08 ,-ها /: اسم. گونه‌ای دنگ برنجکوبی ‏ زنجیری سیرشده از سریهای متان. مخلوط هیدراتهای 
. کرین مایع و جامد که از زغال نرم تورب و بویژه نفت 
پادنوترون / "00~ padnutron,‏ »ھا /: اسم. از : 


: لعا پارافین جامد: مخلوط هیدراتهای کربن سیرشده 


پادماده / 220702006 / تج ضدٌ ماده, ضة 
که با نیروی پای کارگر کار می‌کند 


ذرّه‌های بنیادی با جرمی معادل نوترون» ولی با گشتاور 
مغناطیسی در جهت مخالف ان 


پادو /:۲540.-ها /: اسم. ک‌ارگری که کارهای غیر ٠‏ 
تخصصی همراه با رفت و آمد را انجام می‌دهد (پادوی . 


چایخانه. پادوی نائوایی ) 
یادونی / ۲2001 / 1 پادود 
وی P‏ پادو بی 


پادویی / 800۷1 /: اسم. ۱. شغل پادو ( در انجایادویی ۱ 
نوشته که معمولاً از یک اصل یا جنبه معیّن گفتگو می‌کند 
وبا شروع سطر تازه از بخشهای دیگر جدا می‌شود ( این 


پاراگراف را حذف کن. باراگراف بعدی با حروف سیاه باشد ) 


می‌کرد ) ۲. /-ها / [مجازی ] دوندگی؛ تلاش و فعالیت 


کم‌ارزش يا کم‌درامد تاکی می‌خواهی پادویی این و آن را : 


بکنی؟ ) * پادونی 


پارابلوم / صماطاهتخم ۱ : اسم. نام تجارتی نوعی سلاح . 
: پس‌ارالل /۰۳۵1۵161-ها/: اسے. اسباب ورزش 
ژیمناستیک به‌صورت دو میلهٌ موازی که در ارتفاعی از 
پاراتیروئید / 10 ۲818070 -ها/: اسم. چهار غده : 
کوچک درونریز واقع در سطح خلفی غده تیروئید که . 
: دلخواهی در یک عبارت ریاضی که موردهای خاص 
| مختلف را متمایز می‌کند (مثلاً در 2+0 = ل 2 و 9 
پارامترهایی‌اند که خط راست بیان شده توسط معادله را 
مشخص می‌کنند) ۲. شاخص 

روغنی زردرنگ, غیر محلول در آب و بسیار سمٌی که در : 
پارانوئید /10 2۵:۵0 / 0 پارانویایی 

پارانویا / 08780098 /: اسم. [ روان‌شناسی ] گونه‌ای 
پریشانی روانی مزمن و تدریجی که بیمار را دچار 


گرم کمری 
پارابولا / ۰02720012 -ها /: اسم. [هندسه ] سهمی 


هورمن خاصی ترشح می‌کنند؛ غده پاراتیروئید 
پاراتیفوئید / 10 28121110 /: اسم. نوعی تب روده که 
شدت و مدت آن کمتر از حصبه است؛ شبه حصبه 
پاراتیون / 021211(۷00 /: اسم. [کشاورزی] مایع 


دفع آفات به کار می رود 
پارادايم / ۲۵7۵027۳ /: اسم. چیزی که نشان‌دهنده و 


نمونة نوع خود است؛ مظهر؛ نمونه 


پارادکس / 027200165.-ها /: اسم. ۱. مطلبی که در ظاهر ‏ 
ناسازگار یا مخالف با عقل سلیم است. بی آن که الزاماً غلط ‏ دیگر شخصیت او دست‌نخورده باقی می‌ماند 
پارانویائی /1 02۲2005 / 0 پارانویایی 
پارازیت /۳84211 »ها /: اسم. ۱. انگل ۲. [صوت ] . 
صداهای اضافی و ناخواسته که صدای اصلی را مختل . دستخوش پارانویا : پارانوئید؛ پارانویائی 
پاراوان / ۳۵۲۵۷20.-ها /: اسم. دیوار قابل جابجایی از 
لقا پارازیت دادن : ایجاد کردن عوامل مزاحم پرای جلوگیری ` 
از شنیده شدن صدای اصلی ( بابد این‌قدر زیت نده بگذار بینم : 


0 پارتی / ۳810.-ها /: اسم. ۱. شخص معمو لا" دارای نفوذ. 


باشد ۲ عبارت متناقضی که در آغاز درست به‌نظر می آید 


طرف چه می‌گوید ) 
پاراز یت داشتن : وجود داشتن عوامل مزاحم در گیرنده 


: پاراسمپاتیک. دستگاه 
پاراشوت / ۳81501 .-ها /: اسم. چتر نجات 
پاراف 7 (/: اسم. ۱. پیش‌امضا [ فرهنگستان ]؛ 


ابلاغ کن ) 


به‌دست می‌اید 
به‌صورت جامد. سفید و نیمه‌شفاف که برای تهیهٌ شمعهای 
پارافینی. کاغذ مومی, پرداخت و صیقلی کردن به کار 
می‌رود؛ موم پارافین 


سیر شده 
پاراگراف /2۵1۵2)6(12]1 ۰ -ها/: اسم. بخشی از یک 


پارالاکس / 02721215,-ها /: اسم. اختلاف منظر 


زمین برروی پایه‌هایی نصب شده است 
پارامتر / ۳8۲8۳617 , ها /: اسم. ۱. [ریاضی ] متغیر 


جاه‌طلبی یا بدگمانی شدید می‌کند. در حالی که بخشهای 


پارانویایی / 081270005۷1 /: صفت. [ روان‌شناسی ] 


جنس پارچه. حصیر و مانند ان برای جدا کر دن دو بخش 
از یک فضا؛ تجیر 


۱ کسئ مداخله کند؛ واسطه؛ حامی (برای بیرون آوردنش 
پاراسمپانیک / ۲2۲۵90۳0806 / نت دستگاه ` 


زندان صدتاپارتی تراشیدم ) ۲. نوعی مهماتی به سیک غربی 


: همراه با رقص و موسیقی و معمولاً با شرکت دختران و 
| پسران, یا زنان و مردان جوان (به‌مناسبت قبولی شهین. 
: خواهرش پارتی داده بود ) ۲. کالایی که یکباره به دست 
امضای پیش‌نویس ۲. امضا وقتی حکم پاراف شد. ببر به طرف : 


فروشنده می رسد؛ محموله ( یک پارتی از این جنس برایمان 


فرستاده‌انده بزودی می‌رسد ) 


عا پار تي کلفت : حامی قدرتمند و بانفوذ ( پارتی حسین کلفت است ) 


لقا پارتی تراشیدن: یافتن حامی و پشتیبان (برای استخدام : 
: پارسائی /۳2۳521 / ل پارسایی 
پارسال" / 287581 /: اسم. سال پیش از این؛ سال گذشته 


شدن دهتا پارتی تراشید ) 


پارتی رفتن: در مهمانی ( پارتی ) شرکت کردن 


پار تی شدن : حامی و پشتیبان شدن ( آقای شمیم یارتی من شد : 


و برایم گذرنامه گرفت ) 
پارتی گرفتن : مهمانی ( پارتی ) برگزار کردن 


پار تی‌بازی می‌کند؟ ) 

پار تیزان / 08۵۲11287.-ها /: اسم. چریک 

سبک برای جدا کردن بخشی از یک فضا ( در اینجا یک 
بار تیشن نصب می‌کنيم و پشتش را می‌کنيم اتاق کار ) 

پارچ / ٤3۲م‏ . ها /: اسم. ظرف استوانه‌مانند دسته‌دار و 


بریز توی پارچ ) 

پارچه / p30‏ . ها /: اسم. ۱. کالای بافته‌شده از 
رشته‌های تابیده ( مانند پشم. پنبه. کتان, ابریشم. الیاف 
مصنوعی ) که دارای نرمی و تاشوندگی کافی برای 
ساختن جامه یا پوشش باشد (پارچۀ برده‌ای پارچة 


ملک یا آبادی )؛ قطعه ( او در اراک ده پارچه آبادی داشت 


پارچه ( عروسک پارچه‌ای. دستکش پارچه‌ای ) 

پارچه‌بافی / 031660861 /: اسم. ۱. کار بافتن پارچه 
( او بارچه‌بافی می‌کرد ) ۰۲ /-ها/ کارگاه بافتن پارچه 
( در پارچه‌بافی کار می‌کند ) 

پارچه‌فروش / 08۳001117115 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


کارش فروختن پارچه است؛ برّاز 


پارچه‌فروشی / ا5ںr‏ نةم /: اسم ۱ /-ھا/ ` 
فروشگاه پارچه ( از پارچه‌فروشی سرکوچه خریدم ) ۲. شغل یا : 
عمل پارچه‌فرروش ( حسین‌آقا در بازار پارچه‌فروشی می‌کند ) * : 


بژازی 


نوشتن ( اطلاعیه, شعار و مانند آن) بر روی پارچه 
پاردم / 08۳0010.-ها /: اسم. [ادبی ] رانکی 
پاردم‌ساییده / 08۳001955*106:-ها / : صفت. [ مجازی ] 


انداخته بود ) 
پارس / 0879 ھا /: اسم. بانگ سگ؛ عو-عو (یبارس 
سگها نگذاشت چشم روی هم بگذارم. سگ تا او را دید پارس کرد ) 


پارچه‌نویسی / ]08۳6006۷15 .-ها /: اسم. عمل یا فن ۱ 


: پارسا / ۳3758 .-یان /: صفت. دارای پارسایی از بخیلی 


چنان کند پرهیز / که خردمند پارسا ز حرام ) 


( تا یارسال در رشت بودیم ) 


پارسال ": قید. در سال گذشته (پارسال به تهران امدیم ) 

" پارسایانه / p3۲83378‏ /: صنت. همانند پارسایان 
پارتی‌بازی / [۳۸:11082 . -ها /: سم. عمل یا فرایند . 
بهره گیری از پشتیبانی دیگران برای دستیابی به سقصود : 
( در استخدام بسعضیهاپب ارتی‌بازی شده است. کسی : 
: دوری کردن از کارهای زشت؛ پرهیزگاری؛ تقوا (شرط 
دینداری پارسایی است ): پارسائی 

پارتیشن / ۳8711560 , -ها /: سم. دیواری از مصالح . 
: کبهانی برابر ۱۰۲ ۳/۰۹ کیلومتر یا ۳/۲۶سال نوری 
پارسنگ / 3۲5۵18 -ها /: اسم. سنگی که در یک کفهٌ 
1 : ترازو می‌گذارند تا با کفةٌ دیگر برابر شود (عقلشی 
دهان‌گشاد برای آب و مایعات نوشیدنی (نوشابه‌هارا ا 


( رفتار پارسابانه. زندگی پارسایانه ) 
پارسایانه : قید. با پارسایی (پارسایانه زندگی کرد ) 
پارسایی / ۰۲۵758۷ -ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا کیفیّت 


پارسک /2۲966 /: اسم. واحدی برای فاصله‌های 


پارسنگ برمی‌دارد ) 


: پارسی /۳2751.-ها؛-ان /: اسم. ۱. فارسی ۲. زرتشتی. 

بویژه زرتشتی مقیم هند 

: پارشمن / 0۵151080 ۰-ها/: اسم. پوست دباغی شدۀ 

: بز و گوسفند که در قدیم به‌جای کاغذ برای نوشتن 

" به کار می‌رفت 

کتوشلواری ) ۲. [مجازی ] بخش؛ پاره؛ قسمت (بکپارچه ! 

صدیارچه ) ۳. یکای شمارش برخی چیزها( مانند ظرف . 
خیابان‌بندی و گاه وسیله‌های بازی ( مانند تاب» 

پارچه‌ای /05:661 /: صفت. ساخته شده یا از جنس . سرسره....) برای کودکان؛ بوستان ( دیروز بچه‌ها را بردم 

پارک ) ۲. توقف وسیلهٌ نقلیه ( یک ماشین‌سواری در آنجا پارک 


پارک / ۰08۲ -ها /: اسم. ۱ گردشگاه عمومی به‌صورت 
باغ بزرگ پر گل و گیاه و درخت, دارای آبنماهاء 


شده بود ) ۳. [ نظامی ] جایی که در آن تعدادی. توپ. 
: تانک یا خودرو نظامی استقرار یافته است (بارک موتوری, 
۰ پارک تویخانه ) 

لا پارک بچه نع ماتک 


پارک جنگلی : گردشگاهی که در جنگل یا به‌صورت 
جنگل ایجاد شده است 

پارک عمومی : گردشگاهی در یک محوطه بزرگ پرگل 4 
درخت. برای گردش و تفریح همگانی 

پارک ملّی: پارکی برای نگهداری گیاهان یا جانوران 
کمیاب. یا محیط طبیعی که زیر نظر دولت نگهداری می‌شود 
پارک وحش : منطقۀ حفاظت شده‌ای برای نگهداری 
جانوران وحشی در یک محیط طبیعی و به‌صورت آزاد 


| آقا پارک کردن: وسیلۂ نقلیه را در جایی گذاشتن یا نگهداشتن. 
بی‌شرم و شرور ( چندتا از آن آدمهای پاردم‌ساییده را دنبالش راه : 
: پارکابی / [۲2۳68.-ها/:سم. [قدیمی ] شاگرد راننده 
[ پارک‌بازار / ۰02708287 -ها/: اسم. فضایی شامل 
" تعدادی فروشگاه دارای پارکینگ 


به همین قیاس : پارک شدن 


پارکت / ۰086۱ -ها /: اسم. کفیوش داخل ساختمان 
پارک‌سوار /۲275۵۷27.-ها /: اسم. توقفگاهی در یک 
وسیله‌های نقلیةٌ عمومی, برای توقف وسیله‌های نقلية 


شخصی و پیشگیری از تراکم آنها در مرکز شهر 
پیاده-سوار [ فرهنگستان ] 


پارکومتر / ۰087۷0۳061۲ -ها /: اسم. اسیابی که با 0 
انداختن سکه‌ای در آن به کار می‌افتد و زمان توقف : 
اتومبیل را در محل پارکینگ نشان می‌دهد؛ 


: پاره -: پیشواژه. بخشی از یک چیز( باره‌خط. پارموقت ) 


توقف‌سنج [ فرهنگستان ] 

پارک وی / 0۵۲۷6۷ / 3> باغراه 

پارکینسن /۲2:10500 / ت فلج تشنجی, فلج 
پارکینگ / 02۳۲ . -ها/: اسم. فضاء محوطه پا بنای 


آماده شده برای توقف وسیله‌های نقلیة موتوری؛ ۰ 


توقفگاه [ فرهنگستان ] ( ماشین راگذاشتم توی پارکینگ ) 
پارگی / 08701 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت جداشدن 


بخشی از بافت یا الیاف چیزی (پارگی ناشی از ضربة شیء . 
یه )۲. /-ها/ اثر یا نشانة حاصل از آن ( شلوارش ` 
پاره - پاره ۰۳8۳608761 -ها/: صفت. دارای پارگی 
بسیار ( در دست من جز این سند پاره-پاره نیست ) 
پارلمانتاریسم / 2۵۲۱6۳0۵01۵71500 /: اسم. ۱. نظام : 
سیاسی دارای مجلس يا مجلسهای قانونگذاری ۲. اعتقاد : 
: پاره‌خط /۳3۲6620,-ها /: انم. خطی که از یک نقطهٌ 
معلوم تا نقطةٌ معلوم دیگر کشیده شده است 

: پاره‌دوز / ۳276012 ها؛ ان /: اسم. [ادبی ] بینه‌دوز 
پارو / ۰۳8۲۷-ها /: اسم. اسبابی به‌صورت صفحه مسطح 
و دارای دسته‌ای بلند که برای برداشتن چیزی (مانند نان از ساعتها( یا روزه‌ای کار)؛ مقابل: تمام‌وقت 
(استادپارموقت ) 

پارین‌زیوی / 0571021۷1 /: اسم. قدیمترین دوران 
8 پاروزدن: راندن قایق با حرکت دادن پارو در آب ( کمی پارو . 


دو تابارگی داشت ) 
پارلمان / 02۳161020.-ها /: اسم. مجلس قانونگذاری 


به لزوم تقویت یا اصلاح ساختار مجلس قانونگذاری 
پارلمانی / ۳211610801 /: صفت. منسوب يا مربوط به 
مجلس قانونگذاری (انتخابات بارلمانی, مذاکرات پارلمانی ) 


از تنور یا برف از پشت‌بام)» با راندن چیزی ( مانند 
قایق )به کار می‌رود 


بزن تا من تور را جمع کنم ) 


پارو کردن : چیزی (بویژه برف ) را با پارو کنار زدن و از . 


زمین برداشتن ( امد و برفها را پارو کرد ) 
پاروئی / 0571 / 0" پارویی 
پاروپایان / 08700550 /: اسم. زیررده‌ای از سختپوستان 
انگلی یا آزاد آبزی کوچک. دارای سه چشم ساده و پاهایی 
با ساختمان مخصوص برای شنا( مانند ابکک) 
۵ پاروپایان حسقیقی: راسته‌ای از پاروپایان فاقد 
چشم مرکب 
پاروزن / ۰08۲1280 -ها؛-ان /: اسم. کسی که با پارو قایق 
را می‌راند ( برخی کشتیهای قدیمی سه ردیف پاروزن داشتند ) 
پاروزنی / 02۲02501 /: اسم. عمل یا فرایند حرکت دادن 
پیاپی پارو در آب. برای راندن وسيلة نقلیة شناور 


پ 


پارویی 7 (/: صفت. .١‏ پارودار (قایق پاروبی ( 
به‌صورت قطعات چوبی مسطح؛ چوبفرش [فرهنگستان] : 


۲ دارای شکل پارو ( پای پارویی ) * پاروئی 


پاره" /۳876.-ها/: اسم. بخش یا قطعه‌ای از یک چیز یا 
نقطه از حاشيهٌ شهر, در کنار پایانة اتوبوسهای شهری و : 
: پاره : صفت. دارای پارگی 

لقا پاره شدن : جدا شدن بخشی 


مجموعه ( شکست و هر باره‌اش جایی افتاد ) 


از بافت یا الیاف چیزی براثر 
کشیدگی, فشار یا فرسودگی ( بند کفشم پاره شد. کفشت هم پاره 
شده است ). به همین قیاس : پاره بودن 

پاره کردن : جدا کردن بخشی از بافت با الیاف چیزی براثر 
کشیدن, فشاردادن یا فرسوده کردن ( کاغذ را پاره کرد ) 


۱ - پاره؟: پیواژه. ۱ شکسته؛ خرد شده؛ فرسوده ( آهن‌پاره 


اجرباره. کاغذباره ) ۲. بخش یا نوع کوچکی از یک چیز 
۱ 2 آتشپارهه ماهپاره ) 


پارهآجر /2[07 05۲6 / > آجرپاره 


: پاره‌ای" / 28۲61 /: صفت. برخی؛ بعضی ( پاره‌ای وسایل در 
آنجاگذاشته بودم. پاره‌ای مردم خیال می‌کنند پول مفت پیداکرده‌ام ) 


۲ ۲ 1 
پاره‌ای : ضیر. برخی؛ بعضی (پاره‌ای خواستند بروند و 
پاره‌ای ماندند ) 


پاره - پوره / ۳2۲001۲6 .-ها/: صفت. [ گفتاری ] 
پاره-پاره 


پاره‌وقت / 08۲6۷201 /: صفت. مربوط يا متعلق به بخشی 


زمین‌شناسی که در آن شکلهای ابتدایی زندگی در دریا 


۱ آغاز شد: آرکوژوئیک 


پارینه‌سنگی / 0571۳658081 /: سم. نخستین دوران از 


عصر سنگ در تاریخ تمدن انسان که با ایزارهای سنگی 

زمخت و نتراشیده مشخص می‌شود: عصر حجر قدیم؛ 

دوران پارینه‌سنگی: دیرینه‌سنگی؛ پالئولیتیک 

: پازن / 05280.-ها /: اسم. بز کوهی 

: پازند / 0228040/: اسم. زبان پهلوی بدون هزوارش که 

در سده ۲ و ۲ هجری و تحت ا زبان فارسی رایج در 

* آن زمان به‌وجود امد 

" پاس /39/: اسم. ۰.۱ /-ها/ نگهبانی ( هر دو ساعت به دو 

ساعت یک نفر در آنجاپاس می‌داد ) ۲. /-ها / نگهبان؛ کشیک 

( پاس خیابان فردوسی ) ۳. مرأقبت؛ رعایت (پاس داشتن ) 
۴ بخشی از زمان (یاسی از شب ) 


شهیدان. به پاس کمکهای بی‌دریغ یشان ) 
8] پاس دادن : پاسداری یا نگهبانی کردن 


( حرمت او راپاس می داشت ) 


دیگر ( پاس داد به پار شماره ۱۲) ۲. [مجازی ] عمل حواله 


اتاق پاس می دادند ) 

ا پاس کردن : گذراندن امتحان ( امتحان فیزیک را نتوانستم 
پاس کنم ) 

پاسار / 08587 /: اسم. میله یا تخته افقی بایینی در و 

پنجره که یک سر بائو به آن می‌پیوندد؛ مقابل: نتو 


(کوچه. خیابان:بازاز) به صورت دالانی با مغازه‌هاء 


دارد. دفتر کارش در پاساژ چلچله است ) 
پاسبان / 025)0(087 . -ها؛ -أن /: اسم. ۱. [ نامتداول ] 


مردم است ) 


پاسبانی" / 285)0(0501/: اسم. ۱. شغل پاسبان : 


۲. [ادبی ] نگهیانی ( شب تا صبح به پاسبانی گله پرداخت ) 
پاسبانی ": صفت. مربوط یا منسوب به پاسبان ( آسوزشگاه 
پاسبانی. لباس پاسبانی ) 


پاس‌بخش / 0850855 ۰ -ها /: اسم. کسی که عهده‌دار 0 
نظارت بر کار نگهبانان و اداره کار نگهبانی در یک 

: را به‌عهده گرفتند ) ۲. شغل پاسدار ( از حقوق و مزایای پاسداری 
۱ استفاده می‌کرد ) 

پاستل / ۳۵5061 .-ها /: اسم. ۱. گچ رنگی ویژهٌ طراحی ۱ 
: یک نسیوتن بر مترمربع ۲. از زبانهای برنامه‌نویسی 
: کامپیوتر 

پاستوریزاسیون /2851011285)1(7071 /: اسم. عمل یا : 
فرایند قرار دادن مواد غذایی برای مدت معیّنی در دمای : 
استقرار گروه کوچکی از نیروهای نظامی یا انتظامی ایجاد 
عمل یا فرایند پاستوریزه کردن ( پاستوریزاسیون لبنیات از . 
: پاسنگ / ۳85808 .-ها/: اسم. حاشية باریک» هموار و 
برآمده‌ای در پای دیوار یا ستون 

: پاسو / 085 / > سْمت‌القذم 

/ پاسور / 08507 /: اسم. گونه‌ای بازی با ورق ( شبها دور هم 
کسی و در ارتباط با ان گفته می‌شود (ناطق درپاسخ ` 


موس تظامی با اطا ی انت 
پاسپورت /۰085۲0۳0-ها /: سم. گذرنامه 


۲ نوعی شیرینی شبیه به راحت‌الحلقوم که سفت‌تر از ان 
و دارای طعم و اسانس میوه است 


معیّن برای از میان بردن با کتریهای بیماریزا یا زیان‌آور؛ 


ابتلای مصرف‌کنندگان به برخی بیماریها پیشگیری می‌کند ) 
پاستوریزه / ۰025007126 -ه1/: صفت. واقع‌شده در 
معرض پاستوریزاسیون ( شیر پاستوریزه. بستنی پاستوریزه ) 
پاسخ / 08905 ,-ها /: اسم. ۱. سختی که در برایر سخن 


٠‏ خبرنگاران گفت... ) ۲. کاری که در برابر کار کسی و در 
به پاس : به خاطر رعایت یا به احترام ( به پاس بزرگداشت خاطره ` 


ارتباط با آن کرده می‌شود ( این عمل پاسخی است به رفتار تو ) 


۲ [ روان‌شناسی ] فعالیت غده یا اندام زیستمند نسبت به 
وضعی که با ان رویروست. يا در اثر محرک خارجی 
پاس داشتن : نگهداشتن؛ مواظبت کردن؛ رعایت کردن : 
* جواب. به همین قیاس: پاسخ دادن؛ پاسخ شنیدن؛ 
پاس / 289 /: اسم. ۱. /-ه۱/ [ورزش ] عمل فرستادن یا ۱ 
روائه کردن چیزی, بویژه فرستادن توپ به‌سوی بازیکن : 
4 پاسخگو / 025078101 ۰ -یان /: اسم. ۱. کسی که به 
دادن کسی به‌جایی یا به کس دیگری ( مرا از این اتاق به آن 
خواهد بود ) ۲. مسئول ( چرا کسی خود را پاسخگو نمی‌داند؟ چه 
: کسی پاسخگوی این وضع است؟) 

: پاسخگویی / 0350*81۷1 /: اسم. ۱. عمل یا فرایتند 
پاسخ گفتن (انگاه متهم به پاسخگوبی پرداخت ) ۲. وضع یا 
| کیفیّت پاسخگو بودن (پاسخگویی به عهد؛ شماست ) 
پاساژ / ۵82 , ها /: اسم. ساختمان مشرف به گذرگاه : * پاسخدهی 

: پاسدار /۳85087.-ها؛-ان/: اسم. ۱ نگهیان؛ 
کارگاهها و دفترهای کار در گرداگرد آن ( در آن پاساه مغازه : 
: ۲ پاسدار سپاه ۴. پاسدار کمیته 


۴ [ریاضی ] آنچه در یک مسئله باید به‌دست آید 


پاسخ گرفتن؛ پاسخ یافتن 
پاسخدهی / 0250:0601 / > پاسخگویی 


پرسشها پاسخ می‌گوید ( آقای ارژنگ پاسخگوی برسشهای شما 


نگهداری‌کننده ( پاسدار امنیت کشور. یاسدار حیثبت خانواده ) 


۵ پاسدار سپاه: مأمور نظامی عضو سپاه پاسداران 
مأمور انتظامی دارای پایین‌ترین رده شغلی در شهریانی؛ 
اجان [گفتاری ] ۲. [ادبی ] آنکه نگهبانی و مراقبت از : 
چیزی را بر عهده دارد؛ نگهبان ( دولت پاسبان جان و مال : 


پاسدار صلح : ۱. نیرویی که حفظ صلح و پیشگیری از ادامة 
زد و خورد را در یک منطقه بر عهده دارد ۲. هر یک از افراد 
آن نیرو؛ صلحبان 

پاسدار کمیته : [نامتداول ] مامور انتظامی عضو کميتهٌ 


انقلاب اسلامی 


: پاسدارخانه /8850877500.-ها/: اسم. اتاقی که 
۱ نگهیانان در فاصلةٌ میان دو نوبت نگهبانی در آن 
: استراحت می‌کنند 


پاسداری / ۲3۹0871 /: اسم. ۱. /-ها / نگهبانی؛ نگهداری 


: ( و مانند جان خود از آن جعبه پاسداری می‌کرد. مردم پاسداری شهر 


پاسکال / 029181 /: اسم. ۱. واحد اندازه گیری فشار برابر 
پاسگان / 025850.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] گارد 
پاسگاه / 025881 .-ها /: اسیم. تاسیساتی که برای 


شده است ( پاسگاه پلیس. باسگاه ژندارمری؛ پاسگاه مرزی ) 


می‌نشستند و پاسور بازی می‌کردند ) 


پاسوز /2ا85 /: صفت. [گفتاری ] محروم از لذتهای : 
زندگی به خاطر مراقبت از کسی با ماندن در انتظار او 
: 2 پاشنه بسخواب: کفشی که پشت آن نرم و تاشو است. 


( پس از مرگ زنش خود را یاسوز بچه‌هایش کرد و زن نگرفت. او پاسوز 
مرد ولنگاری شد که گذاشته و رفته بود ) 


پاسیار / ۰08587 -ها؛-ان /: اسم. [ نامتداول ] سرهنگ : 


شهربانی 
پاسیفلورین / 22511010710 /: مم. گل ساعتی 0 گل 
پاسیفیسم / 0251115۳0 /: سم. اعتقاد به اینکه 
جهانی را باید از راه مدارا و مماشات حفظ کرد 


پاسیو / ۳25([0.-ها /: نم. فضای محصور و کوچک . 


بسهره گیری از نور طبیعی, هوای آزاد یا هردوه : 


نورخان [ فرهنگستان ] 
-پاش / ۲85 /: پیراژه. باشنده ( ابپاش, نمکپاش ) 


پاشا / 353م -ها؛ -یان /: اسم. لقب اشرافی در دولت ٠‏ 
عثمانی برای دارندگان مقامهای بالای دولتی (انور پاشا ` 
۱ فرو بردن نوک پا در کفش آن را بشنت‌یا می‌گذارند تا 


کمال پاشا ) 
پاشام / 025570 /: اسم. [ کالبدشناسی ] پرده 
© پاشام شکم: صفاق 
پاشام مغز : پرده مغز 
پاشاندن / 22527020 /: مصدر. متعدی. //پاشاندی؛ 


دستم همه راپاشاند ) * پاشانیدن. به همین قیأس : پاشاندنی 

8 صفت فاعلی: پاشاننده / صفت مفعولی: پاشانده / مصدر منفی: 
نپاشاندن 

پاشانیدن / 225271020 / 0 پاشاندن 

پاشلک / 055212۷6 / 2> پاشله 

پاشله / 025216.-ها؛-گان /: اسم. پرنده ازتیره ی 


قدی حدود ۳۰-۲۵ سانتي 
بای دراو با کرش راش: پاشلک 


ِِ فرایند تجريه یک موج مختلط به امواج 
ن( مانند تجزیه نور سفید در منشور) 

` /252006م.-ها /: اسم. أسپری 

پاشنده : صفت. دارای ویژگی یا توانایی باشیدن 


پاشنه / ۰02506 -ه۱/: اسم. ۰ بخش پسین کف پا (پاشتة | 
پا )۲. استخوان چهارگوش نامنظمی در کف پاکه سنگینی : 
بدن روی ان قرار می‌گیرد ( استخوان پاشنه )۳. بخشی از : پافشاری / 02105871 -ها /: اسم. ایستادگی و پیگیری 
٠‏ در خواستن چیزی (اقای سمیعی برای نامنویسی پسرش 
( پاشن؛ کنش. بجی برجستگی انتهایی تخت 
پشت کفش ( کفش بباشنهبخواب ) : 
اگ کی در باه و پایین بىائوی در که در ` 


کفش یا جوراب که آن بخش کف پا روی آن قرار می‌گیرد 


کفش ( کفش پاشنه‌بلند ) ۵. رڈ 


آستانه فرو می رود و کار لولا را می‌کند (باشنة در ) 
۷ [صنعت ] محور ۸ [ نظامی ] ماشه 


به همین قیاس : پاشنه نخواب 
پاشنه بلند : کفشی که پاشنه‌اش بلند است. به همین قیاس: 
پاشنه کوتاه؛ پاشنه دار؛بی پاشنه 


: ل پاشنة در را از جا درآوردن: [کنایی ] باشتاب و پیاپی در 


(یا زنگ ) زدن ( چه خبر است. پاشنۀ در رالز جا درآوردی ) 
پاشنة دهان را کشیدن: [مجازی] بددهنی کردن و بتندی 
سخن گفتن ( پاشنۀ دهانش را کشید و هرچه به دهانش آمد. گفت ) 
پاشنه را ورکشیدن : [کنایی ] آماده رفتن (یا کار) شدن 
( پاشنه را ور بکش و راه بیفت ) 
پاشنه کسی را کشیدن: [کنایی ] او را به کاری تحریک 
کردن ( علی هم پاشنهاش را می کشید و تشویقش می‌کرد ) 
پاشنه کش / 23506165»-ها /: اسم. اسبابی به‌شکل یک 
صفحٌ منحنی باریک و دراز و معمولا دسته‌دار که پس از 


پشت کفش خم نشود و بآسانی بتوان کفش را پوشید 


پاشوره / 055076 /: اسم. ۱. بخ ۰۲ /-ها/ [گفتاری ] 
پاشویه 

۱ 0 پاشوره‌کردن :۱ پخ زدن 3 پخ ۲. کک 
می‌باشانی؛ پپاشان //۱. درهم ریختن؛ متلاشی کردن ' 
(آن گروه را ژ هم پاشاندند ) ۲ به پاشیدن واداشتن ( زد روی . می‌شویند (معمولاً آب گرم) ۲. /-ها/ جوی باریک 
گرداگرد حوض * پاشوره [گفتاری] 

اقا پاشویه کردن: قرار دادن پاها در آب معمولاً گرم برای 


پاشویه / 0850۷6 /: اسم. ۱. آبی که دران پای بیمار را 


پایین آوردن دمای غیرعادی بدن؛ پاشوره کردن [گفتاری ] 


| -پساشی / 51م /: پسیراژ. پاشیدن (آبپاشی. بذرباشی, 
۰ فروباشی ) 7 
پاشیب /05510/: اسم. پله‌ای که از آن به زیرزمین 
ساحلی, که در کتار آب و زمینهای باتلاقی زندگی می‌کند. با : ( پایین‌تر از سطح زمین) می روند 
نتیمتر به رنگ قهوه‌ای, دارای منقار و : 


پاشیدگی / 2510681 .-ها /: اسم. ۱. پرا کندگی ۲. وضع 


: يا کیفیّت فرو پاشیدن 
پاشندگی / 255200681 /: اسم. ۱.وضع یا کیفیّت پاشنده ۰ 
سازای : 2 
٠‏ یا قطره‌های چیزی لا متعدی. ۲. پراکنده کردن آنها 
| پراکندن. به همین قیاس: پاشیدنی 
: 8 صفت فاعلی: پاشنده / صفت مغعولی: پاشیده / مصدر سنفی: 


پاشیدن / 0251027 /: مصدر. لازم. متعدی. //باشیدی؛ 
می‌پاشی؛ بپاش ۳۸ لازم. ۱. پرا کنده شدن دانه‌هاء ذره‌ها 


پاغره 0200761 / د داءالفیل 


خیلی پافشاری کرد ) 
پافنگ / 021218 /: اسم. [نظامی ] حالت نگهداشتن 
تفنگ به موازات پای راست و رو به بالا 


پاق و پوق /0-2۷09-(080)9/: صوت. [گفتاری] صدای : 
دوختهایی که از ریش-ریش شدن لب پارچه یا درز 
: جلوگیری می‌کند؛ سردوزی 

پاکراه / )ةم . ها /: اسم. جاده‌ای که نگهداشتن 
. وسیله‌های نقلیه در ان, بدلخواه مجاز نیست 

8 پاک شدن: ۱. از میان رفتن آلودگی ۲. از ميان رفتن نوشته ` 
کردن جایی (بیرون بردن زباله و چیزهای زاید و ازمیان 
پاک ": قید. [گفتاری ] بتمامی؛ یکسره؛ به‌طور کامل ( پاک بردن آلودگیهای آن)؛ تنظیف (یاکسازی خیبانها )۲. بیرون 
: کردن مخالفان سیاسی یا کارکنان ناشایست ازیک 
پاک -: پیشواژه. ۱. پا کیزه و مرتب (پاکدوزی. پاکنویس ) : 
کردند ) ۳.از میان بردن یا پنهان کردن استاد و مدارکی که 
: می‌تواند مایه اتهام یا گرفتاری شود؛ تصفیه (بچه‌ها زود 
: خبر شدند و خانه رایاکسازی کردند ) 

| پاک‌کن /051.600.-ها/:اسم. ماده لاستیکی نرمی که 
| در کارخانه به‌صورت قالبی ساخته شده است و برای 
پاک کر دن نوشته به کار می‌رود 

۱ پا ککنندہ / 021.10120060 ۔ھا /: اسم. هر جسم یا 
ماده شیمیایی که آلودگی یا مواد خارجی را پاک می‌کند. 
[ بویژه مواد شوینده( مانند صابون, پودر لباسشویی» مایع 
| ظرفشویی, شامپو و خمیردندان) 

پا کباز / 0816022 .-آن /: صفت. ۱. درستکار ۲. بسیار پاکنویس /02676۷19.-ها/: اسم. انچه از روی 
پیش‌نویس یا چرکنویس به‌صورت پاکیزه و خوانا 
پاکبازی / 0210521 /: اسم.۱. وضع یا کیفیّت پا کباز بودن : 


جوشیدن شدید مایعات؛ غلغل 
پاک" / )ةم /: صفت. ۱. فاقد آلودگی یا لکه (جامۀ پاک 
قلب پاک ) ۲. [ مجازی ] درستکار ( آدم پاک ) ۲ 2" عید 
پاک. عیّد 

یا تصویر. به همین قیاس : پاک بودن؛ پاک کردن 


عقلش را از دست داده بود ) 


۲ فاقد آلودگی پا نادرستی ( یاکدامن. پاک نیت ) 


پاک چشم ‏ پاک‌دین پاک طینت 
پاک خو پاک روح پاک فطوت 
پاک دست پاک سرشت پاک نیّت 
پاک دل پاک سیرت 


پاکات / 08181 /: جع 3 پاکت 

پا کار 7 ها /: اسم. مباشر؛ کارگزار 

پا کباخته / 0260216 .-هاء -گان /: اسم. ۱. کسی که 
همه پول خود را باخته است ۲. کسی که همه چیز خود را 


از دست داده است 
با گذشت و فداکار 


۲. درستکاری, بویژه در مورد رابطه با دیگران 


پاکدل؛ پاک‌سرشت؛ پاک‌سیرت؛ پاک‌نهاد 
پاکت / 25626 /: اسم. ۱. /-ها؛ پاکات / پوشش کاغذی 
چسبانده شده و آماده برای گذاشتن چیزی در میان آن 
( پاکت پستی. پاکت سیگار ) ۲. مقداری از یک چیز که در 
پاکتی قرار داده شده است ( روزی یک پاکت سیگار می کشید ) 
ها پاکت پستی : پا کتی که نامه يا ورقه‌های پست کردنی را در 

آن می‌گذارند 

پاکت پنجره‌ای : پا کت پستی دارای یک بخش شفاف 

مستطیلی بر یک روی آن, برای دیده شدن نشانی گیرنده 

پاکت قفلی : پاکتی که سر آن با نوعی بست یا گیره بسته 

می‌شود 

پاکت هوایی : پا کت نازک ویزة پست‌هوایی 


پاکتی ) ۲. دارای پاکت یا پر شده در پاکت ( شیر پاکتی ) 
پاکدامن / 2802۳020 /: صفت. بررخوردار از پا کدامنی 
( کارمندان پاکدامن. همسر پاکدامن ) 

پا کدامنی / 0210671201 /: اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن 
رفتارهای زشت و ننگین 


پاکدوزی / 28۳021 . -ها /: اسم. [خیاطی ] انواع 


پاکسازی / 255221 .-ها/: سم. ۱. عمل یا فرایند پاک 


موسسه ( دیروز چند استاد و دانشجو را از دانشکده فنی پاکس‌ازی 


نوشته می‌شود ( هر شب مقالة پدرم راپاکنویس می‌کردم ) 


پاکنه / 256086 /: اسم. فرو رفتگی مصنوعی در دیواره 
پاک‌بین / 051010 /: صفت. ۱. خوش‌بین نسبت به مردم ۰ چاه قنات (و مانند آن) که کار پله را انجام می‌دهد 
۲ نیکخواه مردم؛ چشم‌پاک؛ نظرپاک. به همین قیاس: 0 
: پاکی کمتر دیده‌ام ) 

۱ پا کیزگی / ۳5112621 /: اسم. وضع یا کیفیّت پا کیزه بودن 
٤‏ (انگار این خانه پاکیزگی برنمی‌دارد )| 

: پاکیزه / 02126 /: صفت. ۱. فاقد الودگی ( خانة پاکیزه 
لباس پاکیزه )۲. [مجازی] بی‌عیب و نقص؛ کامل؛ درست 
: «کار پاکیزه. رفتار پاکیزه ). به همین قیأس : پاکیزه بودن؛ 
پاکیزه شدن؛ پاکیزه‌کردن 

: پاکیزه‌خو / 021207۷ /: صنت. [ادبی ] دارای خوی 
بی‌الايش و خوب. به همین قیاس: پاکیزه‌سرشت؛ 
پاکیزه‌نهاد 

: پاگرد/0519270.-ها/: اسم.سکو یا بخشی ازساختار کف 
بنا در انتهای یک رشته پله, شیب‌راهه یا مقابل آسانسور 
پاکتی / 051 /: صنت. ۱. دارای شکل پاکت (جیب ` 


پاکی / 3۸1م /: اسم. وضع یا کیفیّت پاک بودن ( ادم به این 


پاگشا / 058055 /: اسم. مراسم نخستین مهمانی برای 


: عروس و داماد بعد از عروسی ( دیروز پسرعمويم با زنش 
: آمده بودند پاگشا) 

پاگودا / 0282005.-ها/:اسم. هریک از پرستشگاههای 
0 برج‌مانند چند طبقه در خاوردور که لبةسقف هر طبقه به 
صورت منحنی روبه بالا برگشته است 


پاگون / 05:00 ,02:10 / > سٌردوشی-۲ 


پاگیر / 0817 /: سم. [گفتاری ] آنچه اسباب گرفتاری یا ` 


كا پاگیر شدن: . مقیم شدن؛ ماندگار شدن ( در مشهد کاری پیدا 
کرد و همانجاپاگیر شد ) ۲. گرفتار شدن ( پاگیر بنایی خانه‌اش شده. 


پاگیر سیمین شده و نمی‌تواند از او دل بکند ) 


تلویزیونی 

-پالا / 0818 /: پیواژه. پالابنده ( سماق پالا) 

پالادیم / 02140)1(*0۳0 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 
عدد اتمی ۴۶ و وزن اتمی ۰۶/۴ ۰ فلز سفید نقره‌ای. »نرم و 


چکشخوار که در تهیه آلیاژهاء به‌عنوان ¿ اسانگر. و در 
پالوشک / 0310۵6 /: اسم. فرورفتگی در دیواره شبیه 
تاقچه‌ای که کف آن همسطح زمین است 

: پالودن / 0510020 /: مصدر. متعدی. [ادبی] //پالودی؛ 


ساختن ایزارهای جراحی به کار می‌رود 
عمودی زیر شاه‌تیر 


پالان / 05157.-ها /: اسم. تشکچه‌ای از جنس پارچه و : 


مانند آن بهشکل بیضی خمیده که درون آن را با بوشال. 
پیزر یا کاه پر می‌کنند. بر پشت چهارپایان 
@ پالان خر دجال : [کنایی ] کار پایان‌ناپذیر و پرزحمت 


کسی را فریب دادن و به کار گرفتن 
پالان کسی کج بودن : [مجازی ] رفتاری غیراخلاقی و 


رفت‌وامد داشت ) 
پالایش / ۰۳51365 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند زدودن 


جسامد از مایم بسه‌وسیلةٌ ریسختن آن در رف 
سوراخ-سوراخ یا رسوب دادن ان 

پالایشگاه / 0813650 . -ها /: اسم. ۱. کارخانه پا 
تاسیساتی برای پالایش نفت و گاز ۲. کارخانة استخراج 
مواد پتروشیمی از نفت و گاز 

پالاینده / 0513۷2006 .-ها؛ گان /: صفت. دارای 
ویژگی یا توانایی پالودن 


پالایه ۰281896 -ها /: اسم. [فرهنگستان] صافی؛ ‏ 
۱ دولپه‌ای پیوسته گلبرگ ویژه مناطق معتدل. با ساقه‌های 
(معمولا) راست. برگهای ساده و بی‌زایده, گلهای نر-ماده 


پالئوزوئیک / 16 020 2216 / 3 دیرین‌زیوی 
پالئوژن / 02160260 /: اسم. دو دوره اوسن و الیگوسن 
از دوران سوم زمین‌شناسی؛ دیرین زا 

پالئوسن / 05671 ۲۸16 /: اسم. نخستین دور از دوران 
سوم زمین‌شناسی 

پالئوگرافی / ۴1 ۲۵(ع)8 :۵۱ / نت دیرین‌نگاری 


" سخنران و در میان سخنرانی 


پالئولیتیک /»ناناه 0216 / د پارینه‌سنگی 
پالت / 02160.-ها /: اسم. ۱. شستی نقاشی ( تخته‌رنگ) 


پالتو / :2۵100 ,02100۷ . ها /: اسم. جام پارچه‌ای 


ضخيم؛ بلند و آستیندار زمستانی که روی جامه‌های دیگر 
: می‌پوشند و از جلو به‌وسیلۀ تکمه یا کمربند بسته می‌شود 
پال /021/: اسم. نوعی طريقهٌ نمایش رنگی تصویر ‏ 
۲ تغییری با محدود؛ زمانی معین در کمیت موجهای 
الکترومغناطیسی (هر سه دقیقه مکالمة تلفنی یک پالی 


: حساب می‌شود ) 


پالس ۰8157 -ها /: اسم. ۱. [ نامتداول ] تکانه؛ ضربان 


پالمیتیک‌اسید /2511 0۵1۳11 / > اسيد 
پالمیتیک. اسید 


می‌بالایی؛ پپالا//۱. از صافی گذراندن ۲. پالایش کردن. 


به همین قیاس : پالودنی 
ا 
پالوده' / لاقم /: سم. ۱ از دسرهای ایرانی 
: خنک‌کننده به‌صورت رشته‌های باریک از نشاسته پخته 
پالان‌کردن: ۱. پالان بر پشت چهارپا گذاشتن ۲ [مجازی] ‏ که آن را یخزده می‌کنند و در شربت قند و عرقهای 
< خوشبو می‌ریزند ۲. هربک از نوشیدنیهایی که با شربت 
۱ قند و میوه‌های رنده ( خرد) شده و مواد معطر درست 
تماروا داشتن ( می‌گفتند یانش هم کج بود وبا ادمهای ناباب : 
| پالوده" 
۱ پالی / 0811 /: اسم. از زبانهای هند و ایرانی رایج در هند 
مواد زاید (ناخالصی) از یک محصول, بویژه مایم " 
۲ عمل پا فرایند به‌دست آوردن فراورده‌ای شیمیایی از . 
تشد و یل با ا ا 


8ا صنت مفعولی: پالوده / مصدر منفی: نپالودن 


می‌کنند ( پالود؛ سیب پالوده طالبی ) * فالوده 


: صفت. تصفیه شده 


که به عنوان زبان ادبی و عبادی فرقه‌ای از بوداییان به کار 
می‌رود 

پالیز / 02112 / دة حالیز 

پالیزبان / 0512050 / 3> جالیزبان 


پامال /۳2۳151/:صفت. [گفتاری] یایمال 

" پامچال /0870621.-ها/: اسم. گیاه علفی یک‌ساله و 
زینتی از تیر پامچالیان, با گلهای زرد روشن و بی‌بو و 
۱ برگهایی در ته ساقه 

2 پامچال طبّی :گیاه علفی, با برگهای نوک‌تیز و حاشية 


دندانه‌دار و گلهای چتری زرد و معطر 
پامچالیان / 05716511757 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان عله 
پامچالیان سم. یر 


منفرد. مجتمع» خوشه‌ای یا چترمانند با میوه پوشینه, شکوفا 


0 و محتوی دانه‌های دوغشایی با آلبومن گوشتدار 
پامنبری / pãamambari, -membari, -manbari‏ « 


-ها /: اسم. ۱. سخنی که معمولاً در تأیید گفته‌های 
او اظهار شود ر آقای شقاقی 


حرف می‌زد و حسینی هم برایش پامنبری می‌خواند ) ۲. نوحه. | 


مدیحه یا ابیات مذهبی که پیش از آغاز سخنان واعظ از رتبه یا جایگاه پانزدهم قرار دارد 


سوی مدّاح خوانده می‌شود 
پامنبری‌خوان 


که پامنبری می‌خواند 


پان‌اسلامیسم / 65121015۳70 087 /: اسم. اتحاد اسلام؛ ۰ می‌توان با پرداخت اجرت ماهانة معیّنی در آن اقامت 


وحدت مسلمانان وسرزمینهای اسلامی 

پان‌اسلاویسم / 651۵۷1500 022 /: اسم. اتحاد اسلاوها: 
وحدت سرزمینهای اسلاو 

پان‌ایرانیسم / 1150150 280 /: اسم. وحدت قومها یا 
سرزمینهای ایرانی 


پانتو تنیک‌اسید / 2510 0620016011 / ا اسید 


پان تورکیسم / turki"‏ - ,۳۵0۱025 /: اسم. اتحاد 
ترکان؛ وحدت قومها و سرزمینهای ترکان 
پانتوگراف /۲۹۴(ع)108 ةم -ها /: اسم. اسبابی برای 


می‌کند و از روی آن می‌کشد 


پانتومیم ۸ : اسم. گونه‌ای نمایش بدون ` 
تها و حالتهای : 
E‏ رن موسیقی : 
: پان‌عربیسم / 272015۳0 020 /: اسم. اتحاد اعراب؛ 
| وحدت قومها یا کشورهای عرب 

پانچ /06.-ها /: اس. هریک از ماشینها یا اسبایهایی | 
که براساس اطلاعات داده‌شده سوراخهایی درروی یک : ضدارزش) جوانان ونوجوانان دراروپای باختری, 
: مشابه هیپی‌گری 

پانکراتین / pank(e)ratin‏ /: اسم. [فیزیولژی] عصاره 
لوزالمعده؛ شامل آنزیمهای گوارشی 

پاندا / ۰0۵008 -ها /: اسم. ۱. جانور پستاندار گیاهخوار ` 
E‏ آسیای یی ۱ متر » ۱ 
شید ۲ ٩‏ جانور ا شبیه راکو بومی : 
رنگ یا شیوة پیروان پانک (کایشن پانکی. آرایش پانکی ) 

" پانگولن / \a- «pûngolan‏ /: اسم جانور پستاندار 
حشره‌خوار بسی‌دندان اسیایی و افریقایی. از راستة 
پانزده / 080200 /: اسم. عدد اصلی میان چهارده و : 
: بدن» پهلوها و تمام سطح دم دراز و کلفتش پسوشیده از 
۱ فلسهای سخت است: َمْقرفه 

پانل /2061.-ها /: اسم. ۱. صفحة معمولاً مستطیلی از 
| چوب. فلز یا شيشه که بر روی آن تصویر یا نوشته. اگهی 


گفتگو که در آ 


ن بازیگران به‌وسیلهة حر 


همراه اشت 
پانته‌ئیسم / 1507 08006 /: اسم. وحدت وجود 


ورقه (کاغذ یا مقوا) ایجاد می‌کند تا به‌وسیلةٌ دستگاه 


داده‌پرداز مورد بهره‌برداری قرار گیرد 
پاند / 4د ةم / تج" پوند-۱ 


اسیای خاوری. دارای پوست بلوطی روشن يا خرمایی 


و دم دراز و ضخیم 1 
پاندول /۲270101.-ها /: اسم. آونگ 


شانزده ۱ 

پانزده ": صفت. ١‏ یکی بیش از چهارده عدد ۲. پانزدهم 
پانزدهم / 05020210۳0 /: صفت. دارای تر تیب» ردیف 
رتبه یا جایگاه پانزده 


pamambarixan, ~membari -, /‏ : 
.-manbari -‏ ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که در جریان 
گفتار شخصی دیگر سخنانی در تأیید او بگوید ۲. کسی 
پانسیون / ۰۲8051707-ها /: اسم. خانه يا موسسه‌ای که 


پانزدهمی / 02020200001 /: ضبر. آنکه در ردیف. 


پانزدهمین / 08020200100 /: صفت. دارای تر تیب 


ردیف, رتبه یا جایگاه پانزدهم؛ پانزدهمی [گفتاری ] 
پانسمان / 020)5(67180 ۰ -ها /: اسم. زخم‌بندی (رفتم 
دکتر دستم رابانسمان کرد. فردا هم باید بروم پانسمان را عوض کنم ) 


: کردو از خدمات معیّنی (مانند تغذیه و پذیرایی) 
برخوردار شد ( در دورف دانشجویی در پانسیون زندگی می‌کردم. 
: بعد از آن هم دو سال پیش خانواده‌ای بانسیون بودم ) 

: آقا پانسیون کردن: در برابر دریافت اجرت مسکن و خوراک 


کسی را فراهم کردن. به همین قیاس : پانسیون شدن 
پانسیونر / ۰0205170067 ها /: اسم. کسی که در یک 


پانسیون زندگی می‌کند 

پانصد" / 080520 /: اسم. عدد اصلی میان چهارصدونود 
: ونه و پانصدویک 

۰ پانصد " : صفت. ۱. یکی بي 
نسخه‌برداری از تصویرهاء دارای چهار میله به‌صورت 
متوازی‌الاضلاع و بازویی مجهز به مداد که از طریق : 
تیغه‌ها به عقربه‌ای مستصل است و رد تصویر را دنبال : 
1 ۱ پانصدمی / 0505200۳01 /: : ضمیر. آنکه در ردیف. رتبه یا 


بیش از چهارصدونودونه عدد 
۲. پانصدم 

پانصدم / 280520070 /: صفت. دارای ترتیب» ردیف. 
رتبه یا جایگاه پانصد 


جایگاه پانصدم قرار دارد 


پانصدمین / 02052001010 /: صفت. دارای ترتیب. 
ردیف, رتبه یا جایگاه پانصدم؛ پانصدمی [گفتاری ] 


پانک /2016/: اسم. حرکت ضداجتماعی (یا 


پانکراس / ۲۵5(ع)۸۸ ةم /: اسم. لوزالمعده 
پانکر وماتیک / pankromûtik, pûankoromûtik‏ / 


پانکی 7 هصفت. ۱. بیرو یا هوادار پانک ۲. دارای 


فولیدوتا به‌طول یک متر, که بالای سر. قسمت فوقانی 


و جز آن نصب می‌کنند ۲. صفحه‌ای که برروی آن ن کلیدها 


و شستی‌های یک دستگاه نصب می‌شود 


پانما / 2506705 /: صفت. دارای ویژگی نمایش پا (به ۱ 


علت نازکی یا شفافی ) ( جوراب بانما ) 
پانوراما / ۵۸0۲3۳3 /: اسم. تصویری از یک منظره. 
خواه به‌صورت دیواری گرد. که تماشاگر در میان ان 


یکدیگر 

پانوشت /0506۷651.-ها /: اسم. زیرنویس 

پانویس / 0318۷18 ها /: اسم. زیرنویس 

پاورچین a‏ قید. با حبرکت آرام و آهسته 
به کمک تنھا ب 
نزدیک شد ) 


بخشی از کف پا (باورچین -پاورچین به میز 


شماره پیاپی یک روزنامه يا مجله منتشر می‌شود (ابن 
داستان به‌صورت پاورقی در روزنامذ اطلاعات چاپ می‌شد ) 


۲ پانوشت؛ زیرنویس (یادت نرود پاورقی‌ها راهم حروفچینی : 


کنی ) 


[ فرهنگستان ] ۳ اتاق استراحت پزشک در درمانگاه یا 
بیمارستان؛ سرایه [ فرهنگستان ] 


بای / لقم /: اسم. ۱. [ادبی ] پا ۲ /-ها/نوعی ‏ 
: دورة دانشگاهی, دربارةٌ کی از موضوعهای مربوط به 
...) و پوششی از خامه, مرباء : تحصیلش می‌نویسد و برای ارزیابی و داوری به مقامهای 
دانشکده می‌دهد. تا اگر پذیرفته شد. بتواند مدرک 
فارغالتحصیلی دریافت کند 

۲ درب‌خش پایینی چیزی؛ مقابل : سر (یای درخت. : پایانه / 25(506.-ه۱/: اسم. ۱. نقطه‌ای که یک داده وارد 
دستگاه یااز ا 
٠‏ وارد مدار می‌شود ۳ ترمیتال 
( تعادل پایا )۲. [گیاه‌شناسی ] دارای ویژگی زنده‌ماندن (در 
( مسابقۂ پایائی؛ فصل باینی ) 
مناسب. ساقه و اعضای هوایی جدید تولید کردن ( گیاه پایا) : 
| پای‌بند / ةم /: صفت. ۱. گرفتار ( ای گرفتار و پای‌بند 


| عیال ) ۲. متعهد (او به قولش بای‌بند است )۳ دلبسته (اگر 


دسر به‌صورت خمیر شیرین محتوی قطعه‌های میوه 
( مانند سیب, توت‌فرنگی, 
ژله یا شکلات 

پای / 0876 /: حرف. ۱. درکنار چیزی (پای سفره. پای میز ) 


پای دیوار ) 


مورد ریزوم؛ پیاز يا ريشه گیاهان) درزمین و در فصل 


پایانی / 1 05۷5 / ت پایایی ِ 
پایاب 02۷50 /: اسم. [ادبی ] ۱. /-ه۱/بستر تود اب؛ 


" ته دریا یا رود (برون رفته ز درباهای بی‌پایاب و بی‌پایان ) ۱ 
۲ [ادبی ] طاقت؛ تاب و توان؛ یارای ایستادگی ( که پایابم از 
دست دشمن نماند | جز این قلعه و شهر بامن نماند )۰۳ /-ها /گدار ` 


پایاپای / 02505 /: صفت. دارای ویژگی با کیفیّت ` 
مبادله کالا در برابر کالا ( بازرگانی بایابای. معامله پایابای ) 


پاویون / ۰22۷۱۷۵۲ -ها /: اسم. ۱.بتایی با حالت تزیینی 0 
و معمولاً به‌شکل خیمه در یک پارک. باغ یا میدان ورزشی» ! 
به‌عنوان محل بازی, سرگرمی یا سایبان, که از مصالح سبک . 
ساخته می‌شود و ممکن است بخشی یا تمام اطراف آن باز ؛ 
باشد ۲. چنین بنایی در یک میدان ورزشی, فرودگاه و مانند 


آن برای استقرار مقام یا مقامهای بلندپایه؛ کوشک ۱ توأنایی پایان دادن به چیزی ( شعری که خوانده شد پایان بخش 


: پای‌افزار / ها /: اسم. [ادبی ] آنچه به پا 


می‌پوشند؛ کفش: پاافزار 
پای‌افشار / 25۷21587 /: صفت. فشرده‌شده به وسیلۀ پا؛ 


: مقابل: دست‌افشار 

: پایان / 05۷580 /: اسم. ۱. نقطه. خط یا مرز محدودکننده 
: اندازه چیزی (پایان رنجها پایان عمر ) ۲. هریک از دو سر 
قرار گیرد و خواه به‌صورت قطعاتی پیاپی و چسبیده به : 
: از مبدا (پایان راه ) ۴. نقطهٌ کامل شدن یک عمل. پدیده یا 
فرایند (پایان جنگ بایان کسوف پابان رشد ) ۵. وضع یا کیفیّت 
: کامل شدن یک اثر هنری یا صنعتی (پایان داستان. بایان 
فیلم ) ۶ وضع. کیفیت, لحظه یا نقطهٌ تمام شدن چیزی؛ 
- اخره انتها ریابن سال ) 

ا پایان پذیرفتن 1" پایان یافتن اگرفتن 

پاورقی / ۰03۷27241 ها /: اسم. ۱. نوشته‌ای که در چند : 


یک امتداد طولی (یابان خیابان. بایان خط ) ۲ دورترین نقطه 


پایان دادن : دیگر ادامه ندادن؛ تمام کردن؛ خانمه دادن ( به 

سخنان خود پابان داد. به این گفتگو پایان بده ): به پایان رساندن 

پایان یافتن /گرفتن : دیگر ادامه نیافتن؛ تمام شدن؛به آخر 

رسیدن؛ به آنتها رسیدن ( کار یابان بافت ): پایان پذیرفتن؛ 

به پایان رسیدن 

به پایان آمدن: [ادبی ] پایان یافتن؛ تمام‌شدن ( به بایان آمد 

این دفتر ) 

به پایان رساندن 0" پایان دادن 

به پایان رسیدن 3 پایان بافتن اگرفتن 
پایان‌بخش / 055270845 /: صفت. دارای ویوگی یا 


مراسم بود ). به همین قیأس : پایان‌بخشی 


پایان‌نامه / 5(30.18006 . -ها /: اسم. توشته ( مقاله یا 


رساله )ای که دانشجو پس از گذراندن امتحانهای یک 


ن خارج می‌شود ۲ نقطه‌ای که یک جریان 
پایانی / 05۷501 /: صفت. مربوط به پایان؛ نهایی؛ انتهایی 


پایایی / 035۷ /: سم. وضع یا کیفیّت پایا بودن : پایائی 


دلم نشدی پای‌بند طره او ). به همین قیأس : پای‌بند بودن؛ 


: پای‌بند شدن؛ پای‌بندکردن 


: پای‌بندی 7 (/: اسم. وضع یا کیفیّت بای‌بند 
بسودن؛ تعهد؛ تقیّد ( لازمذ انسانیت بای‌بندی به اصول و 


اوزشهای انسانی است ) 


پایتخت /×14 ةم ها /: اسم. شهری که مرکز اداری و : 
۔ نگهداری از کسی یا چیزی را برعهده می‌گیرد؛ کفیل؛ 
پای‌خر / 025*27 . ها /: اسم. گیاه تایستانی پایا از : 
تیرهُ مرکبان, دارای ريشه قوی گوشتدار. برگهای بزرگ : 
و پهن دندانه‌دار» دونوع گل کناری و مرکزی زرد رنگ و ۰ 
: واز میان نرفتن 
پایدار / 28۷087 /: صفت. ۱. دارای وضع یا کیفیّتی که بر 
اثر چیزی تغییر نکند و از میان نرود؛ استوار ( دوستیمان . 
: پایواره /03(۷8۲6,-ها/: اسم. [ زیست‌شناسی ] هریک 


سیاسی یک دولت است ( تهران پایتخت ایران است ) 


ميو فندقه» که اندامهای آن کاربرد دارویی دارد: فرفره 


همچنان پابدار است ) ۲. دارای دوام یا استمرار؛ باقی؛ پابرجا 
ر صلح پایدار ) 
پایداری / 05۷0871 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت پایدار بودن 


پابداری کرده است ) 

پایستگی / 08۷65۱621 /: اسم. [فیزیک ] پایداری؛ بقا 
( پایستگی انرژی بعنی بقای انرژی ) 

باریک و ساقه‌مانندی که به‌متزلة پشتیبان یا وسیله رابط 
به کار می‌رود ( پایک مفزی میان پیاز نخاع و نیمکره‌های مخ 
قرار دارد ) ۲. [گیاه‌شناسی ] میله پایه کوتاه در برگ» 
گل یا هاگدان 

در کو چه‌ها راه افتادند ) 


با جست وخیز ( مردم در خیابانها به پایکوبی پرداختند ) 


تأسیسات برای هدف (معمولاً نظامی) معین یک 


مرتبه ( هرکس باید پایگاه خود را بشناسد ) 


مدت کو تاهی پایمال کرد ) 
پایمالی / 05۷۲۵11 /: اسم. وضع پا حالت پایمال شدن؛ 
تباهی؛ نابودی ( بابد از پایمالی حق مردم جلوگیری کرد ) 


پایمردی مردم به‌دست امد ) 


او می‌دهند؛ حق‌القدم 


پایندان / ۰03۷20050 -ها/: اسم. [ادبی ] آنکه 


ضامن ( هرکه پایندان او شد وصل بار / او چه ترسد از شکست 
کارزار ). به همین قیاس: پایندانی 
پایندگی / [0320068 /: اسم. وضع یا کیفیّت باقی بودن 


پاینده / 22۷2006 /: صفت. دارای پایداری؛ دارای دوام 
يا بقا 


" از یک جفت زایده جانبی ماهیچه‌ای که در دوسوی 
بیشتر قطعه‌های بدن پُرتاران دیده می‌شود 

(پایداری زندگی زناشوبی به عشق و تفاهم نیاز دارد ) ۲. /-ه/ : 
ایستادگی؛ مقاومت (ملت ابران در برابر همۀ سختیها صاحب‌مقام ۲. [ نامتداول ] افسر. بویژه افسر شهربانی 
۱ ۳ [فرهنگستان ] کادر 

پایه /۰236-ه۱/: اسم. ۱.ستون چهارگوش (پايذ دیوار ) 
۲ میله يا ستونی که چیزی برروی آن قرار می‌گیرد (پایة 
پایک / 2326 ها /: اسم. ۱. [کالبدشناسی ] ساختار ' 


پايور / ۳2۷)6(۷2۲.-ها؛-ان /: اسم. ۱. [قدیمی ] 


میز ) ۳. [مجازی ] پی یا شالوده چیزی ( فکر باب عقل است ) 


[ ۲ تکیه گاه یا جایگاه کسی یا چیزی (بلندیابه )۵. پایگاه 
ووضع خدمتی کارمند در گروه معیّن (پایۀ چهار. گروه 
: هشت ) ۶ [هندسه ] قاعده (پایة مغلث ) ۷. جنسیّت گیاه ( دو 
پایه. یکپایه )۸ [گیاه‌شناسی ] بخش قایم در زیر چتر قارچ 
پای‌کوبان / 021۷101080 /: قید. در حال کوییدن پابر : 
زمین» بویژه به‌نشانة رقص و شادی (بای‌کوبان و دست‌افشان : 


پبایه‌دار / ۰۳2۷57 ها /: صفت. دارای بایه 
( مبل پایه‌دار ) 


" پسایه‌داران / 03۷605150 /: اسم. رده‌ای از جانداران 
پایکوبی / 2501 .-ها /: اسم. [ مجازی ] رقص همراه : 


شاخهٌ خمپذیران. دارای ساق قاعده‌ای. که زندگی 


دسته‌جمعی دارند 
پایگاه / 383۸م › -ها /: اسم. ۱. جایی با یک رشته پایی / الةم /: صفت. دارای کاربرد به‌وسیلة پا ( چرخ پایی. 
- ترمز پابی ): پائی 

موشکی. پایگاه هوایی ) ۲. سرزمینی در بیرون از خاک یک . 
کشو ر که از سوی دولت آن کشور برای هدف معیّن مورد : 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد ۴. [مجازی] جای استقرار و : 
عملیات یک نیروی نظامی یا سیاسی ۲. جایگاه؛ مقام؛ ‏ کردن؛ مواظب بودن ( در انجا مأموری مردم رامی‌پایید ) 
: » پائیدن. به همین قیأس : پاییدنی 

پایمال / ۳310021 /: صفت. تباه؛ نابود؛ پامال [گفتاری ] : 8 صنت فاعلی: پاینده / صفت سنعرلی: پاییده / مصدر متفی: 
( همة دارایی او در جربان سیل پایمال شد. او ثروت پدری‌اش رادر ۰ نهایب 
" پاییز / 3۷12م /: اسم. ۱. /-ه۱/ یکی از چهار فصل در 
- سرزمینهای منطقۀ معتدل که پس از تابستان و پیش از 
۱ زمستان اغتاز می‌شود ۲. [کنایی ] دوران پیری با 
پایمردی / 0518701 ,-ها /: اسم. پایداری يا پیگیری ` 
همراه با شجاعت یا فداکاری ( این پیروزی به بهای تلاش و . 


پاییدن / 05۷۱0۵0 /: مصدر. لازم. صتعدی. //باییدی؛ 
می‌پایی؛ بپا //1] لازم. ۱. باقی بودن؛ دوام داشتن؛ پایدار 
ماندن ( آنچه نیاید. دلبستگی رانشاید )1] متعدی. ۲. مراقبت 


نپاییدن 


پژمردگی (پاییز عمر ) * پائیز 
پاییزه / 08۷126 /: صفت. پاییزی؛ مربوط به پاییز ( کشت 


پابیزه» محصول پاییزه ): پائیزه 
پایمزد / ۰05۷۲۳020 -ها /: اسم. مزدی که به‌خاطر رفتن ` 
کسی ( مانند پزشک) به‌جایی برای انجام دادن خدمتی به 


پاییزی / ۲8121 /: صفت. مربوط یا مسنسوب به پاییز 
( هوای پامیزی ): پائیزی 
پایین / 030 /: اسم. ۱. جایی واقع در ارتفاع کمتر 


ی نت بر مد ایشا یت A‏ فصن تیک ار کر یی ای زونه مکی هی f‏ راز 


( پایین را بگرد ) ۲. بخش زیرین چسیزی ( پابین ساختمان ) 
« پائین 

ی 1 2 : 
پایین : صفت. ۰ پست؛ کم‌ارزش (مقام پابین ) ۲. ارزان 


( طبقۀ بایین ) * پائین 


پایین : قید. ۱. در بخش زیرین (یسایین دیور افتاده بود) | 
۲ به‌طرف پایین (برو پایین ) ۳. در نزدیکی در ورودی . 
: تابعهای موضعی در فضا که از مشتقهای اولشان یک 
دید من ۱ 

پستانسیومتر ۳012151۷0۳0607 . ھا /: اسم„ 
۰ ۱.رئوستای سه‌سر یا مقاومتی با یک یا چند اتصال لغزشی 
قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ ۲. ابزاری برای اندازه‌گیری 
| نیروی محرک الکتریکی یا اختلاف پتانسیل به‌وسیلهٌ عبور 
: جریان در شبکه‌ای از مدارها با ثابتهای الکتریکی 

[ پت پت 0610647 /: صوت. ۱. صدای فتیله چراغ 
: هنگامی که سوختش تمام می‌شود» یا دارای ناخالصی 


( پابين اتاق. پایین حياط ) * پائین 
ا پایین افتادن : افتادن 
پایین آمدن : ۱. به‌زیر آمدن از جایی بلند ۲. کاهش یافتن 
۳ پیاده شدن 
پایین آوردن  :‏ به‌زیر آوردن ۲. کاستن 
پایین انداختن: ۱. به‌پایین پرتاب کردن ۲ فرو اویختن 
( سرش را انداخت پایین ) 
پایین رفتن :۱. رفتن به‌سوی پایین ۲. کاسته شدن 
پایین کشیدن: کسی يا چیزی را با زور به‌پایین آوردن 


پایین /231106/: حرف. در پایین (بایین اتاق نمست ؛ 


پایین پله‌ها بود ) 


تکان بده ) ۲. بخشی از یک جامه که آن را می‌پوشاند 
( پابین تنه‌اش تنگ است ) 


رودخانه ) 


دیگران ( ردیف پایینی ): پائینی 

پایینی ‏ /-ها/: ضی. آنکه پایین‌تر از دیگری با 
دیگران است (یایینی هم افتاد ): پائینی 

پپتن / ۰۳6۲۲0 .ها /: اسم. هریک از فراورده‌های 
حاصل از هیدرولیز ناقص پروتئینها. که در آب محلول است 


از دو یا چند اسید آمینه, که معمولا از هیدرولیز ناقص 
پروتئینها به‌دست می‌اید 

پپسین / ۳6۳518 /: اسم. [ فیزیولژی) ] انزیم گوارنده 
پروتئین در شيره معده 


پپه / ۰0206 ها /: صفت. [گفتاری ] ساده‌لوح؛ گول؛ 
: پت و پاره / ۳2-0-۳5۲6 /: صفت. [گفتاری ] دارای پارگی 
: زیاد 

۱ پت‌وپهن / ۳۵-0-0207 /: صفت. [گفتاری ] دارای پهنای 
۰ پتاس / فقاهع /: اسم. ۱. هیدروکسید پتاسیم ۲. کربنات زياد 
پتابیم ۳. نام علمی خاکستر چوب (از منبعهای کربنات . 
ناشی از فساد 
1 آمینداری که از تجزية پروتئین به وسیل زیستمندان ریز 
پتاسیم / 0۵5)1(/0۳ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با ` 


پخمه ( آدم این‌قدر پپه | این مرد خیلی پپه است ) 
پت ' /۲ /: اسم. گلولهٌ پشم» مو و مانند آن 


پت ": صفت. [مخفف ] پٌخت ( پت و پهن ) 


پتاسیم ) « پُطاس 
۵2 پتاس سوزآور: هیدروکسید پتاسیم 


عدد اتمی ۱۹ و وزن اتمی ۶ سفید نقره‌ای. ترم سبک 


| و زودگداز, که در طبیعت فراوان است. نمکهای آن زراب 
۱ محلولند و به‌عنوان کود و در داروسازی به کار می‌روند 
(بهای پایین ) ۳ وأقع در ارتفاع کمتر يا در زیر دیگری ` 


2 پتاسیم سیانید © سیانور پتاسیم. سیانور 

پتاسیم نیترات ل نیترات پتاسیم. نیترات 
پتانسیل / 0012051۷61 7 اسم. ۰۱ /-ها/ ظرفیت انجام 
کار؛ توانایی برای کار ۲ [ریاضی ] تابع یا مجموعه‌ای از 


است ۲. صدای موتور هنگامی که بد کار می‌کند 


ا به پت پت افتادن : ۱ از کار افتادن ۲. [کنایی ] از توان و 
پایین تنه / 3۷10٤30۴‏ »ها /: اسم. ۱. بخش زیرین تنه , 
از کمر به پایین ( پایین تنه‌اش خیلی چاق است. پایین‌تنهات را : 
خزندگان پرنده دوره‌های ژوراسیک و کرتاسه, دارای 
- سر و دم دراز, انگشت چهارم بسیار بلند که با بخشی از 
پایین دست / )۳8۱0025 /: اسم. بخش زیرین ( پابین‌دست ` 
غشایی شبیه پرندگان 
پایینی " / "رهم 1: صفت. واقع در پایین دیگری یا ۰ 
بررسی و استخراج مشتقهای نفت و گاز طبیعی و ساخت 
و ترکیب فراورده‌های حاصل از آنها می‌پردازد. 
به همین قیاس : صنعت پتروشیمی ؛ مواد پتروشیمی 

پتک / )اهم .ها /: اسم. چکش بزرگ فولادین که برای 
: کوبیدن جسمهای سخت به کار می‌رود و ممکن است با 
پپتید / ۳6۳۷0 -ها/: اسم. هریک از امیدهای مشتق ` 


نیرو افتادن ( داداش. مثل اینکه به یت.یت افتاده‌ای؟ ) 
پترودا کتیل / 06۱6۲008101 . -ها /: اسم. راسته‌ای از 


بازو تکیه گاه لازم را برای بال به‌وجود می‌آورد و بالهای 


پتروشیمی / 0007051101 /: اسم. دانش و فنی که به 


دست یا با ماشین کار کند 


پتو / 0210 .ها /: اسم. بافتهُ نرم و ضخیمی از الياف 
۰ طبیعی با مصنوعی که معمولا برای روانداز به کار می‌رود 
۱ 2 پتوی برقی : پتویی که در آستر یا در ميان الياف آن 


المنتهای پرقی قرار داده شده‌است و با اتصال آن به جریان 
برق گرم می‌شود 


پتومین / 0600۳02 ها /: اسم. هریک از آلکالوئیدهای 
شت یا فضولات حیوانی؛ ترکیبهای 


پته / ۰2/6 -ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] بلیط ۲. [قدیمی ] 
ژتون ۳. بندی از بوته و خس و خاشاک برای بستن راه اب 
ا پنه را به آب دادن : [کنابی ] براثر بی‌توجهی با اشتباه. 
کاری را خراب کردن ( نتوانستی زبانت را نگهداری و پته را 
به آب دادی؟ ) 
پتۀ کسی را روی آب انداختن : [کنایی ] او را رسوا کردن 
( رفته کلانتری و پتۀ همه را انداخته روی آب ) 
پته‌دوزی / ۳216021 -ها /: اسم. نوعی دوخت زینتی 
حاشیه. به‌صورت انواع بته‌جقه, نقش ترنج و نقشهای 
هندسیی که با الیاف پشم در روی پارچۀ پشمی دوخته 
می‌شود: پاته‌دوزی 
پتی / 2۵1 /: صفت. [ گفتاری ] برهنه ( لخت‌وپتی. پاپتی ) 


مردم‌آزار(در مورد زن) ( دخترة پتیاره خجالت نمی‌کشد. 
می‌گوید شما حرف نزنید ) 


در محیط قلیایی نشاسته را به دکسترین و مالتوز 
تبدیل می‌کند 


خبر است. دارید پچ-یچ می‌کنید؟ این قدر بيخ گوش من بچ-یچ نکن ) 
پچپچه ۰۳66۳6۵61 -ها/: اسم. ۱. سخنی که با پچ -پچ 
گفته می‌شود ( از آن سوی در صدای پچپچه‌ای شنید ) ۲. صدای 
شبیه به آن ( پچپچۀ برگها ) ۲. [کنایی ] شایعه‌ای که بر سر 


ات 


زبانهاست ( از این بجپچه‌های مردم خسته شده‌ام ) 


Cx 


افقی دارای شیب است؛ پاشوره 


لقا پخ زدن: نسازک کردن لبةٌ چیزی به‌صورت اریب؛ : 


پاشوره کردن 
پخ / م صوت. صدایی که برای ترساندن کودکان 
درمی أ ورند ( پخ بکتی فرار می‌کند ) 


گوش یا سر) 
پخ / ٥0×‏ /: اسم. [مستهجن ] مدفوع؛ گه ؛ عن: پوخ 


پخی شدن 
پخت /22۱/: صفت. دارای حالت پهن و هموار بدون 
کوژی یا برامدگی 


۲ -ه۱/هریک از نوبتهای پختن محصولی, بویژه انجه 


پخت می‌کند ) 


ا پخت کردن : پختن, بویژه در تنور یا کوره 


| - پخت : پیراژ. پخته شده ( دستهخت. مغز پخت ) 
پختگی / ۳00691 /: اسم. تجربه و آزمودگی ( چند سال 
باید کار کند تا پختگی لازم را پیدا کند ) 

: پختن / ۳0120 /: مصدر. متعدی. لازم. // پختی؛ می‌بزی؛ 
پیز //0 مسدی. ۱. آماده کردن خوراک برای خورده 
شدن,با گرما دادن یا جوشاندن مواد اولية آن ( اش پختن. 
نان پختن )۲ سخت کردن و آماده کردن فراورده‌ای ( آجر. 
[ لعاب) یا گذاشتن آن در کوره و گرما دادن به آن ( پختن 
اجر ) ۳ [کنایی ] کسی را از راه گفتگو و توضیح برای 
۱ کاری اماده کردن ( همه دورش را گرفتند و او راحسابی پختند ) 
0 لازم. ۴. آماده شدن خوراک برای خورده شدن براشر 
: . گرمای کافی؛ پخته شدن ( غذایخت ) ۵ رسیدن کامل میوه 
پتیاره /۳81)1(۷2۲6.-ها/: صفت. بدخوی» زشت و : 


آبدار ( زردالوها حسابی بخته است ) ۶ براشر گرمای زیاد 


آزرده شدن ( از گرمایختم ). به همین قیاس: پختنی 

ا صفت فاعلی: پزنده /صفت مفعولی: پخته / مصدر منفی: ُپختن 
پتیالین / «ناةراهم /: اسم. [ فیزیولژی ] آمیلاز بزاق که . آ 
| پخته / 20/6 /: صفت. ۱. آماده شده براثر قرار گرفتن در 
گرمای کافی (غذای پخته )۲. [مجازی] دارای تجربه و 
پچ - پچ / ۳66066.-ها /: صوت. صدای گفتگوی اهسته : 
8 پچ - پچ کردن :با صدای آهسته و بی‌طنین سخن گفتن ( چه . 
آرزیابی کافی قرار گرفته ( درمورد فکرء نقشه و مانند 
آن) ( فکر پخته ) 

پخته‌خوار / ۳0۲687 -ها؛ -ان /: صفت. [کنایی ] 
۱ دارای عادت یا گرایش به بهره گیری از چیز آماده‌ای که 
۰ خود در فراهم‌کردنش هیچ سهمی ندارد (اگر دست همت 
پخ / ۳8۷ /: اسم. سطحی که نسبت به یک سطح قایم یا ۱ 


: بداری ز کار / گداپيشه خوانندت و پخته‌خوار ) 


پخت وپز / ۲۳0۱-0-۳2 /: اسم. اشپزی 


آزمودگی ( مرد پخته ) ۳ بسیار رسیده ( درمورد میوه) 
( خربزه‌های یخته ) ۲. [ مجازی] در معرض بررسی و 


: پختی / 2811 /: اسم. ۱. وضع یا حالت پخت بودن 


( پختی بینی ) ۲. [ریاضی ] کشیدگی بیضی. یعنی نسبت 


تفاضل مجموع دو قطر به قطر بلند. که هرچه بیشتر 
: باشد. پختی بیضی بیشتر است 
پخزنی / 222801 /: اسم. عمل یا فرایند ساییدن و هموار 
آقا پخ -پخ کردن: (گفتاری ] کنایه از بریدن چیزی ( مانند : 
پخش" /5×ھص /: اسم.۱. عمل یا فرایند : الف) پراکنده یا 
منتشر شدن (پخش پول. پخش شایعه ) ب) رساندن کالایی 
آقا پخی بودن : [تعریض ] مقام یا اعتباری داشتن (مگر او چه : 
پخی هست که من بخواهم از او اجازه بگیرم؟ ). به همین قیاس: : 
: الکترومغناطیسی ( یخش برنامه ) ۲. بخشی از دستگاه ضبط 
۱ صوت که صدای نوار را به‌صورت قابل شنیدن درمی‌آورد 
8 پخش همراه: [ فررهنگستان ] وا کمن 
پخت" /۲0۷۱/: اسم. ۱. عمل یا فرایند پختن (پخت نان ) . پخش": صفت. ۱. پر کنده ( پولهاروی میز پخش بود ) ۲. منتشر 
: (خبریخش شده است ) 
در تنور یا کوره پخته می‌شود (نانوایی روزی دو نوبت ۰ 9 
برای پخش مایع یا تشعشعی که از آن عبور می‌کند. 
| در جهتهای مختلف 


کردن لبه یا لبه‌های یک صفحه به صورت پخ: پخکاری 


به فروشندگان یا مصرف‌کنندگان آن در جاهای گوناگون 
( پخش کال ) ج) انتشار صدا یا تصوير به‌وسیلهة امواج 


پخشندگی / ۲2۸50710608 /: اسم. قابلیت یک ماده 


پخش وپلا / 025-0-0215 /: صنت. [ گفتاری ] پراکنده و 


میز پخش وپلا بود ) 
پخکاری / ۲2۵۷۵۲ / 3> پخزنی 


( این‌قدر پخمگی نکن. آدم به این پخمگی ندیده بودم ) 


یه ( شوهرش خیلی پخمه است. اگر پسخمه بود نمی‌رفت : 
: پدرسالار / 0602752187 .ها /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] 
پدافند ۰۳20819001 -ها/: اسم. کارهایی برای : رییس دودمان؛ رییس طایثه 

پدرسالاری / ۳602۲58137 ,-ها /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] 


این زن پولدار را بگیرد ) 
پیشگیری از حملةٌ دشمن یا پیروزی او در حمله؛ دفاع 
پدافندی / 020810701 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 


پدافند ۲. مناسب برای پدافند 


پرورش کودکان 


پدال / ۰۲602۱ ها /: اسم. صفحه‌ای در دسته برخی ` 
اهرمها که با فشار دادن پا بر روی آن, نیرو به اهرم منتقل . 
: می‌پیوندد: پدرسرائی 

: پدرسوختگی / 060275011681 » -ها /: اسم. نأدرستی؛ 
نامردی؛ کار يا رفتار ناروا ( بعضی دکاندارها پدرسوختگی 
: می‌کنند. جنس تقلبی رابه قیمت گران می‌فروشند ) 


می‌شود ( پدال ترمز. پدال گاز: پدال دوچرخه ) 

پدر / ۰06027 -ها؛ ان /: اسم. ۱. جاندار نری (بویژه 
انسان) که فرزندی به وجود اورده است (پدر علی بیمار 
است ) ۲. [مجازی] بنیانگذار یا پدبداورنده چیزی تازه 


( پدر تاریخ. پدر برق ) ۳. عنوان احترام‌آمیز یا مهرامیز برای . 
۱ نادرست ۲. دارای پدری تابکار و جهنمی ( نوعی دشنام) 
8ا پدر تسعمیدی: مردی که در مراسم غسل تعمید ۱ 
همسر یک زن ( پدرشوهر ژاله مرده بود رفتیم ختم ) 
پدر روحانی: ۱ کسی که پرورش معنوی دیگری را برعهده : پدرکشتگی / ۲602۳۲051681 .-هضا/: اسم. حالت و 
گرفته است ۲ عنوان خطابی احترامآمیز برای روحانیان و | 
: بسیار سخت) ( مگر با تو پدرکشتگی دارد؟ طوری حرف می‌زد که 
انگار با لو پدرکشتگی داشت ) 

پدرمرده / 06027۳00716 .-ها /: صفت. ۱. دارای پدری 


مردان سالخورده ( پدر بفرمایید بنشینید ) 
پدرخواندگی تعمیدگیرنده را می‌پذیرد 
مقامهای مذکر کلیسا: پدر مقذدس 


پدر مقس ل پدر روحانی-۲ 


پدر ناتنی : ناپدری 


ها پدر درآوردن : [کنایی ] سخت آزردن و به‌زحمت انداختن : 


( کار در معدن پدر درمی‌آورد. پدرش را دراوردند ) 

پدرشدن : دارای فرزند شدن ( دیروز آقای ربیعی پدر شد ) 
پدر آمرزیده / 060275۳00۳2106 . -ها /: صفت. دارای 
پدری خوب (نوعی عنوان خطابی همراه با تعریض) 
( پدر آمرزیده, چه دل خوشی داریا ) 
پدراندر / 20027 0602۲ ها /: اسم. تایدری 


پدرانه 7 |/:صفت. [ مجازی ] بسټار مه امیر و ۱ 
۱ ۲ مطلوب و چشمگیر ( عجب کبابهای پدرومادرداری بودا مقالڈ 
" پدرانه آ: قید. به‌شیوه پدر؛ از روی مهر و سنجیدگی؛ : 
پدری" / 060211 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت پدر بودن ( خدا 
" از پدری کمتان نکند ) ۲. [مجازی ] نیکی و مهربانی پدرانه 
: زاين مرد در حق من پدری کرده است ) 

پدر تباری / 06021120811 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] نظام ` 


صمیمی ( لبخند پدرانه ) 


پدروار (او پدرانه رفتار کرد ) 
پدربزرگ / 0602700201۲8 . -ها؛ ان /: اسم. پدر پدر 
یا پدر مادر 


: مبتنی بر انتساب فرزند به پدر و خانواده پدری؛ مقابل: 
درهم‌وبرهم؛ ببه‌صورتی بی‌نظم و ترتیب (کتابهاروی | 
: پدرجد /(06021[20)0 ,ها /: اسم. تیا؛ پدر پدربزرگ 
۰ يا پدر مادربزرگ ۲ 

پخمگی / ۲2۳6۵1 /: اسم. وضع يا کیفیّت پخمه بودن : 
: انسان ذکوری که دختر یا پسری را به فرزندی پذیرفته است 
پخمه / ۲26 .ها /:صفت. [گفتاری ] ساده‌لوح؛ گول؛ ۱ 


مادر تباری 


پدرخوانده / ۳60278006 , -ها /: اسم. ۱. نایدری ۲. 


: پدردار /۳6027087.-ه۱/: صفت. دارای پدر 


پدرزن / ۰۳6027220-ها /: اسم. پدر همسر یک مرد 


نظام اجتماعی که در آن پدر رییس خانواده و صاحب 
: اختیار همسر و فرزندان است. نسبت فرزند و خانواده به 
پداگوژی / 06082021 /: سم. دانش یا فن آموزش و . 
پدرسرائی /1 ۳6275275 / 0 پدرسرایی 


او می‌رسد و پیشوایی و مدیریت جامعه با مردان است 


پدرسرایی / 0602792151 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] نظام 
اجتماعی که در آن زن به خانواده یا قبیلةٌ شوهر 


پدرسوخته / 06027500016 -ها /: صنت. ۱. تابکار؛ دغل؛ 


پدرشوهر /50:02۲- ,602750۷/27 ها /: اسم. پدر 


روحية ناشی از کشته شدن پدر ( مانند دشمنتی و کینۀ 


که مرده است؛ تیم (پدرمرده راسابه بر سر فکن ) 


۲.[مجازی] بدبخت؛ بینوا ( مثل اینکه زورش به این 
۱ پدرمرده رسیده بود ) 

: پدروار / 06027۷57 /: قید. ۱. مانند پدر (با او پدروار رفتار 
می‌کرد )۲ [مجازی ] بسیار مه رآمیز و صمیمانه ( او رایدروا 
: در آخوش گرفت ) 

: پدرومادردار / 0602۲-0-۳08027057 /: صفت. ۱. دارای 


شخصیت و پایگاه اجتماعی مطلوب ( ادم پدرومادردار ) 


پدرومادر داری شد ) 


پدری : صفت. مربوط یا منسوب به پدر ( خانواده پدری ) 


پدربار / 2602۳75۲ . -ها؛ 
نگهداری کودک بی‌سر پرستی را در یک پرورشگاه یا 
شیرخوارگاه برعهده گرفته است. به دیدار او می‌رود. او را به 
گردش می‌برد و به او محبت می‌کند. به همین قیاس : مادریار 
پدید / 2010 /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت نمایان شدن 
يا به‌وجود امدن 


گذشت | سواری پدید آمد از پهن دشت ) ۲. به وجود آمدن ( در انا ۱ 


چشمه‌ای پدید آمد ) 
پدید آوردن : به‌ و جود آوردن 


پدیدار / ۳20105۲ /: صفت. [ادبی ] نمایان؛ آشکار؛ 


شب نرود روز پدیدار نباشد ) 
پدیدارشناسی / 0201027560351 3© پدیده‌شناسی 


آنکه چیزی ر | به‌وجود میآورد» بویژه کسی که یک اثر 
فکری یا هنری تولید می‌کند 


پدیده 201061 /: اسم. ۱. آنجه مشاهده يا به‌وسیلة : 
پذیرفته / 082170101 /: صفت. شایسته؛ مورد پذیرش؛ 
۱ دارای کیفیّت پذیرفتنی ( هیچ‌گونه ادعایی در این مورد 
ثر ‏ پذیرفته نیست ) 

: پذیره / 0221۳0 /: اسم. [اقتصاد ] تعهد خرید اوراق 
بهادار ( قرضه. سهام) 

: پذیره‌نویسی / 082170106۷151 .-ها /: اسم. E‏ 
برای خریداری اوراق بهادار پیش از عرضه آنها به بازار 
۷ ۱ 
پر /027.-ها /:اسم. ۱. زایده روپوستی پرندگان, معمولا 
پديدة فای : خطای چشم که اگر چیزی را (مانند نور یا ` 
طرف آن را صفحه‌های نازک و باریکی به نام پهنه 
پوشانده و از آنها کرکهای ریزی بیرون آمده است 
: (پرندگان پر دارند. بالش پر ) ۲. [ مجازی ] بال (می‌گویی پر در 
۱ آورد و پرید؟ ) ۲. [گفتاری ] بخشی از یک چیز سبک و 
: نازک؛ پرّه (پرکاه» پرکاهو, پر کاغذ ) ۴. بخشی ازمیوه برضی 
به‌صورتی جدا از خواستهای هستی ۳. رده‌بندی دسته‌ای : گیاهان که به وسیلهٌ پرده نازکی از بخشهای مشابه دیگر 
جدا شده است (پرپرتفال, پر سیر ) ۵. [گفتاری ] ببخش 
| انتهایی پارچة پوشش که آن را گره زده‌اند (پرشال. 
۲ : پر چادر ) 

پذیرا / ۲82115 /: صفت. ۱. دارای امادگی یا امکان : 2] پر تاووسی 3 پرتاووسی 
ا پر درآوردن: ۱. روییدن پر ( جوجه پر در اورده ) ۲. [مجازی] 


حواس ادراک می‌شود ۲. چیز تازه بدید آمده؛ نوظهور؛ 

بی‌همانند در گذشته 

ا پدیدۂ اجتماعی : رویداد یا حالتی که در اجتماع یا بر 
اصول و روابط حاکم بر جامعه پدید می‌آید. به همین قیاس: 
پدیده اقتصادی؛ پدیدهة شیمیایی؛ پدیدۀ فرهنگی؛ 
پديدة فیزیکی 
پدیدة اُسمُزی : پديدء ناشی از پیدایش فشار اسمزی 
پدیده ترمیونیک 3 اثر ادیسن-۱ اثر 
پدیدة شکست نور ٤1‏ شکست نور. شکست 


فیلم ) به‌صورت پیایی و با فاصله‌های بسیار کم نشان دهند. 

نمی‌تواند فاصله میانشان را تشخیص دهد 
پدیده‌شناسی / 20106560851 /: اسم. ۱. بررسی رشد 
شعور انسان به‌عنوان مقدمه یا بخشی از فلسفه 
۲ توصیف ساختار صوری هدفهای ا گاهی و شعور 


از پدیده‌ها ازلحاظ وعی ۶ پدیدارشناسی 
- پذیر / 821۲ /: پیواژه. شدنی؛ ممکن ( اصلاحیذین 
امکانپذیر. بخشپذیر ) 


پذیرش ( پذیرا بودن. پذیرا شدن ) ۲. پذیرایی‌کننده راو مارا 
بگرمی پذیرا شد ) 
لا پذیرا شدن: پذیرفتن. به همین قیاس : پذیرا بودن 


پذیرانه / ۰۳221806 -ها/: اسم. پولی که برای ` 
پذیرفته‌شدن در جایی ( مانند دانشگاه یا بیمارستان ) از ۱ 


در خواست‌کننده دریافت می‌شود 


-ان /: اسم. مردی که هزینۀ ¦ 
: پذیرایی / ۰08211۲5۷1 -ها /: اسم. ۱. برستاری یا خدمت 
: ( از مهمانان در باغ پذیرایی شد ) ۲. [گفتاری] اتاق پذیرایی 
: # پذیراتی 

: پذیرش / 0221765 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند پذیرفتن 
( پذیرش قرارداده پذیرش دانشجو ) ۲ /-ها / بخشی از یک 
ھا پدید آمدن : . آشکار یا پیدا شدن ( جو نیمی ز تیره شب اندر : 


پذیرائی /1 ۳821۳5 / 2" پذیرایی 


سازمان که عهده‌دار چنین کاری است ( دار پذیرش ) 


۱ ۳ -ه۱/سندی که پذیرفته شدن کسی را در جایی با 
برای کاری گواهی می‌کند ( برای سفیر اران در المان تقاضای 
پذیرش شد ) 

پذیرفتن / 0521708020 /: مصدر. متعدی. // پذیرفتی؛ 


معلوم؛ هویدا؛ پدید ( بی‌صبر شد و کرد غم خویش پدیدار. تا : 


می‌پذیری؛ بپذیر //۱. درستی یا مناسب بودن کسی. 


: کاری یا سختی را تصدیق کردن ( پذیرفتن ادعای شاهد ) 
: ۲.کسی یا چیزی را به‌جایی راه دادن ( پذیرفتن دانشجویان 
پدیدآورنده / 020105۷272006 . -ها؛ گان /: اسم. : 


خارجی ) ۳. با خواست یا عملی موافقت کردن (پذیرفتن 


تقاضای ربابرجوع ). به همین قیاس: پذیرفتنی 
: 8 صفت فاعلی: پذیرنده / صفت مفعولی: پذیرفته / مصدر سنفی: 


دارای ساقه یا محوری شاخی و بخشی توخالی که دو 


بسیار خوشحال شدن ( علی وقتی در کنکور قبول شد پر در آورده 
بود ) 

پر ریختن : ازدست دادن پرها ( پرهای قناری ریخته ) 

پر زدن /کشیدن /گرفتن: [گفتاری ] بالها را برای پرواز 
تکان دادن ( کلاغ پر زد و رفت ) 


پرکندن : ۱. جدا کردن پرها از بدن پرنده ( پرهای مرغ رابکن و 


شکمش راهم خالی کن ) ۲. ل پرپر زدن. پر - پر 


پر / 0۲ /: صفت. ۱ فاقد فضای خالی ( ظرف پر شیشذپر) ‏ 
۲ فاقد جای اضافی برای چیز دیگر (اتلق پر) . 
۳ [مجازی] دارای آ گاهی. دانش یا تجربة زیاد ( استادما " 


هرد پری بود ) 


كا پر شدن : ۱. انبوه شدن؛ انباشته شدن؛ لبالب شدن ( اتاق پر شد : 


از جمعیت. شيشه پر شد ) ۲. همه‌جا شایع شدن ( توی شهر پر شده | 


بود که بنزین می خواهد کوپنی بشود ) 


پرکردن : ۱. انباشته کردن؛ لبالب کردن ( شيشه را پر کن. جیبت : 
راپر کن ) ۲. شايع کردن ( رفته بود همه‌جا پر کرده بود شیرین دارد. : 
شوهر می‌کند ) ۲. [مجازی ] تحریک کردن ( اورا حسابی پر کرده : 
بودند ) ۴. صوت يا تصویر مورد نظر را برروی نوار ضبط ‏ 
کردن ( نوار پر کردن ) ۵. پوشاندن يا هموار کردن سوراخها یا : 
ناهمواریهای به‌وجود آمده ( پر کردن دندان ) ۶ ریختن ماده | 


مورد نظر در داخل ظرف ( پر کردن کیسول گا ) 
پر": قید. [ گفتاری ] به‌مقدار زیاد؛ بسیار (پر بد نیست. 


پر گرد و خاک 


پرمیر 
پر میوه 


پرباس 


پر بیراه نیست ) 


4 


پر-آ: پیشوازه. دارای کمیّت. کیفیّت یا شدت زياد 


پرآب پر تشویش پرخون 

پر ابو تاب پر تکلف پردرامد 
پرآشوب پرتلاش پردرخت 
پرارزش پر تماشاچی پردرد 
پرازدحام پرتنش پردردسر 
پراشتها پر توقع پر دست‌انداز 
پرافاده پرثروت پر دوام 
پرآفت پرثمر پر راز و رمز 
پر آمدورفت پرجاذبه پر رفت و آمد 
پرامید پرجرئت پرزحمت 
پرآوازه پرجمعیت پر زرق و برق 
پراولاد پرجنب‌وجوش ‏ پرسابقه 
پراهمیت پر جوش و خروش پرستاره 
پرباد پرچربی پر سنگلاخ 
پربرکت پبرچین پرسود 
پربرگ پرحادثه پر سوز و گداز 
پربسامد پرحاصل پرشتاب 
پربلا پرحرارت پرشمار 

پربها پرحوصله پرشنونده 
پربیننده پرخاصیت پرشیر 
پرپشم پرخروش پرصرفه 
پرپول پرخریدار پرضرر 
پرپیچ و تاب پرخشم پرطاقت 

پر تجربه پرخطر پرطراوت 
پرتحمل پرخواننده پرطمطراق 


پراتیک /0)0(:2116 /: اسم. . عمل ( نظربه یک چیز است و 
پراتیک چیز دیگر )۲. تجرية عملی (معلوماتش 
: ولی پراتیک خوبی دارد ) 

پراتیکی ) ۱ 

پراسئوديميم / 001۳۷0۳ 2)6(۲۵56 /: اسم. عنصر 
۱ 
: شیمیایی فلزی کمیاب از خانواده لانتانیدهاء با عدد 
اتمی ٩۵و‏ وزن اتمی ۱۴۰/۹۰ به رنگ سفید مایا به زرد. 
که در تهیةٌ شيشة رنگی به کار می‌رود 

: پراش /435م /: اسم. [فیزیک ] پدیده گسترش یافتن 
۱ امواج (نور. صوت. الکترومغناطیس ) در حین گذراز 
۱ یک مانع» لبه» سوراخ یا شکاف 

پرا کربت /0)6(۲2۲11 /: سم. ۱. هریک از زبانهای هندی 
۱ جدید که دارای منشا هند و اروپایی است ۲. هریک از 
زبانهای یاستانی هند. جز سانسکریت 

پراکندگی / 0215127061 . -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
: پر کنده بودن (پراکندگی جمعیت ) 

پسراک‌ندن / 0212120000 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
//پراکندی؛ می‌پراکنی: پپراکن //۱. یکپارچگی یا نظم 
| مجموعه‌ای را برهم زدن و عضوهایش رااز یکدیگر جدا 
: و دور کردن؛ پراکنده کردن ۲. پخش, منتشر یا شایع 
: کردن؛ انتشار دادن. به همین قیاس : پراکندنی 

٠‏ 8 صفت فاعلی: پراکننده / صفت مفعولی: پراکنده / مصدر متفی: 


زباد نیست. 


تپراکندن 


۱ پراکنده / 2۵۳362006 /: صفت. ۱. فاقد نظم یا ترتیب 
معیّن ( کارهای پراکنده ) ۲. فاقد پیوند پا استمرار ( جمله‌های 
پراکنده ) ۳. فاقد انیوهی ( درختان پراکنده ) 


8 پراکنده شدن : به‌وضع یا کیفیّت پرا کنده درآمدن (پس از : 


مدتی جمعیت پراکنده شد ) 


پراکنده کردن : پرا کندن ( نیروی نظامی جمعیت را پراکنده کرد ) 


پراکنده کاری / ۳2751200610871 -ها /: امم. عمل یا 


قرایند انجام دادن کارهای گوناگون بی‌ارتسباط با یک 
مدف معیّن ( از این پراکنده‌کاری دست بردار و بچسب به 
یک کار معیّن ) 


پراکنده گویی / ازناع02782006 . ھا /: اسم. عمل یا ۱ 
فرایند گفتن سخنان بی‌ارتباط با یکدیگر ( سمینارهای ما 


عبارت است از یک مشت پراکنده‌گویی ) 


پرا گماتیسم / 2۳08115۳ 6(12) /: اسم. آموزه‌ای ۰ 
فلسفی که می‌گوید معنی منهومها را باید در پسیامدهای . 
واقعی انها جستجو کرد؛ وظیفةٌ فکر رهبری عمل است و : 


درستی یک عقیده را باید به وسيلهٌ پیامدهای عملی آن 
وان 

پرا گماتیک / )1٤۳۵ع‏ )م /: صفت. مربوط یا منسوب 
پران / 081750 /: صنت. دارای توانایی پریدن؛ پرنده 
( تیر پران ) 

پرانتز / 0)6(۲۵0162 ,021۵1]02 .ها /: اسم. ۱. نشانه‌ای 


به‌شکل دو هلال عمودی روبرو ( ) که واژه. عبارت. : 
جملۀ معترضه یا توضیحی را در آن قرار می‌دهند 
۲. [ ریاضی ] الف) نشانه‌ای به‌همان شکل که عملهای مربوط : 
به کمیتهای داخل آن بر عملهای کمیتهای بیرون از آن : 
مقسوم است ب) نشانه‌ای برای مشخص کردن یک بازه . 
عددی که دو انتهایش استثنا شده است [مانند (۷و ۵) یعنی ` 


عددی که بین ۵ و ۷ قرار دارد] ج) نشانه‌ای برای مشخص 


کردن بزرگترین مقسوم‌علیه دو عدد [مانند ۱۲ = 


(۳۶ و ۲۴)] د) نشانه‌ای برای مشخص کردن مختصات 


نقطه [مانند (۵ و ۳) یعنی نقطه‌ای به‌طول ۳و عرض ۵] ` 


#کمانی 


گا پرانتز بازکردن: ۱. کشیدن این علامت ( در نوشته‌های ا 


فارسی ۲. [کنایی ] جملةٌ معترضه گفتن 
پرانتز را بستن : کشیدن این علامت ) در نوشته‌های فارسی 
پران‌دن / 02180080 /: مسصدر. ستعدی. //پراندی؛ 


می‌پرانی؛ بهران //۱. پرواز دادن؛ به پرواز واداشتن ( کبوتر 
پراندن ) ۲. پرتاب‌کردن ( سنگ پراندن ) ۲. [مجازی ] براشر . 
بی‌توجهی موجب فرار کسی یا چیزی شدن (مشتری را | 
پراندن ) ۴. [ گفتاری ] بدون فکر و بررسی قبلی سخنی : 


گفتن ( حرفی پراندن ). به همین قیاس : پراندنی 

8# صفت مفعولی: پرانده / مصدر منفی: تپراندن 

پرانه / 41۲3۳۴ -ها /: اسم. موشک 

-پرانى / 31311 .ها /: پیواژه. ۱. پسراندن؛ 
پرواز دادن ( کبوتریرانی )۲. پرتاب کردن ( جفتک‌پرانی ) 


پربار 00۲0۵۲ /: صفت. دارای فايده زیاد ( آنان مسافرت 

: پرباری در پیش داشتند ) 

| پرپایان / 28۲۳8787 /: اسم. چند تیره از نرمتنان 

: صدفدار یا بدون صدف دریایی, با پاهای شبیه بال 

پر پر / 2۵۲02۳ /: صفت. ۱. دارای برگها یا گلبرگهای 

ا از هم جدا یا کنده و پرا کنده‌شده ۲. دارای شیرازه گسسته 

و برگ-برگ شده ( درمورد کتاب یا دفتر ) 

: 1 پر پر زدن: [مجازی] از شدت درد به‌خود پیچیدن و 

دست‌وپا زدن ( طفلک داشت پر-پر می‌زد ) 

پر- پر شدن : ۱. فرو ریختن گلیرگهای گل ( گلھا از بی‌آبی پر-یر 

شدند ) ۲. گسستن شیرازه (ورقهای کتاب پر-پر شده ) 

۲ [مسجازی] مردن (بچهاش جلو چشمش پر پر شد ). 

به همین قیاس : پر- پر کردن 

" پرپر / 00۲027 /: صفت. دارای پرهاء پره‌ها یا گلبرگهای زیاد 

پرپری / [۳6۲۳6۲ /: صفت. [گفتاری ] بسیار نازک» سست 

: و بی‌دوام( مانند پوست پیاز) 

پرپشت /05 00۲P‏ /: صفت. انبوه ( در مورد رستنیها) 

: ( چمن پریشت. موی پریشت ) 

: پرت /02۳/:صفت. [گفتاری ] ۱. دور از دسترس (جای 

| پرت ) ۲. دور از مقصد یا مقصود ( راه پرت» حرف پرت ) 

8 پرت بودن : دور از دسترس بودن ( خانماش جای پرتی بود ) 
پرت شدن: ۱ از جایی بلند به پایین افتادن ( از کوه پرت شد ) 


۲ پرتاب‌شدن ( سنگ پرت شد. خورد به شيشه ) 

پرت کردن : پرتاب کردن؛ انداختن ( به طرفم سنگ یرت کرد ) 
پرت گفتن : بی‌ربط يا ببهوده حرف زدن (پرت نگو. چنین 
چیزی ممکن نیست ) 

۱ پرت /۳0۲ /: اسم. ضایعات يا مواد دورریختنی, بویژه 


ل15 پرت داشتن : ضایعات داشتن ( این کاغذ مناسب نیست. 
خیلی پرت دارد ) 


پرت رفتن : هدر رفتن؛ تلف شدن ( چرا می‌گذاری پارچه 
این‌قدر پرت برود؟ ) 

پرت شدن : ضايع شدن؛ تلف شدن (موکت راید بریدی 
بیشترش پرت شد ) 

: پرتاب /027150/: سم عمل يا فرایند رانده شدن یا به 
حرکت درآمدن چیزی با نیرو یا فشار شدید و ناگهانی 
( پر تاب به جلوء پرتاب به فضاء پرتاب به دره ). به همین قیأس: 
پر تاب شدن؛ پر تاب کردن 

پر تاب‌شناسی / beni‏ (/: اسم. دانش مطالعة 
: حرکت پرتابه‌ها؛ بویژه تحقیق در مسیر گلوله‌ها و 
" موشکها؛ دانش پرتابه‌ها 

پرتابل /۳0۲01.-ها/: صفت. قابل حمل یا جابجایی. 
بویژه به‌وسيلة دست؛ دستی [فرهنگستان ]( تلویزیون 
پرتابل. ماشین جوش پرتابل ) 


پرتابه /0211800.-ها/: اسم. جسمی که برای برخورد : 


به‌هدفی به‌وسیله نیرویی پرتاب می‌شود؛ مّرمی 


پرتاران / ۲۳0۲۵۲80 /: سم. رده‌ای از کرمهای دریایی از ۱ 
شاخه حلقویان با تارهای فراوان برروی پایواره‌هاء سر : 


مشخص و شاخکدار» تک‌جنسی و دارای لقاح بیرونی 


پرتاووسی" / ال 8۷ا(05)0 /: سم. رنگ سبز سیر و 
درخشانی که به بنفشی می‌زند. مانند رنگ جوهر ! 


خشک: پرطاووسی 


پرتاووسی : صفت. دارای رنگ سبز سیر و درخشان. که ۱ 


به بتفشی بزند: پرطاووسی 


پرتره / ۰۳0۲۷۲6 ها /: اسم. ۱. تصویری از یک شخص, : 
بسویژه از صورت او (پرتره کمال‌الملک را کشیده بود ) : 


۲ عکسی از چهره یک شخص ( او عکاس پرتره است ) 


پرتره‌سازی / 0011769821 /: اسم. ترسیم یا حکاکی ` 
تصوير یک شخص؛ صورتگری. به همین قیاس : پرتره‌ساز ` 


پرتست /0)6(۲00650 ,00۲0/65 /: اسم. [ نامتداول ] 
اعتراض: پژوتست 

پسسرتستان / porotestan, p(e)rotestan‏ /: اسم. 
۱ مذهب پرتستان. مذهب ۲. /-ها/ هریک از 
پیروان مذهب پرتستان * پژوتستان 


پرتغالی / 007169511 /: اسم. ۱. از زبانهای رومیایی رایج ٠‏ 


در پرتغال و برزیل ۲ /-ها؛ ان / هریک از مردم بومی 
پرتفال یا فرزندانشان 
پرتقال / 001700021 ,۳011601 .-ها /: اسم. ۱. درخت از 


تیره مرکبات. ویژه مناطق مرطوب معتدل و گرمسیری با . 
برگهای نامتقایل, پایا و تک و گلهای پنج‌بخشی خوشیو ‏ 
۲ میوهٌ ان درخت که کروی, ابداره ترش وشیرین با 


شیرین و دارای بوست نارنجی روشن و ناهموار است 
پر تقالی / 20710051 ,۲0716011 /: صفت. ۱. دارای رنگ 


نارنجی. به همین قیاس: پرتقالی‌رنگ ۲. دارای طعم ۰ 


پرتقال (بستنی پرتقالی ) 
پرتکل / 0۳0۱0۲0۱ / د پُزوتگل 


پر تکلف /]۲01۷۵۵110 /: صفت. پرشکوه؛ پرزرق‌وبرق؛ : 


دارای تشریفات 


پرتگاه / 71280ه.-ها /: اسم. جای بلندی که احتمال ` 


پرت شدن از ان وجود دارد 
پر تو / :02710 ۳210۷ -ها /: اسم. ۱. خط یا رشتة 
باریک نور؛ شعاع ( پرتوی از نور )۲. روشنایی ( پرتو آفتاب ) 


۳ [فیزیک ] جریانی از ذزه‌های زیراتمی (مانند ۱ 


الکترون, نوترون» پروتون. فوتون, آلفا ) ۴. بامه ۵. تانش 
( پرتو فرابنفش ) 
عا پرتو آفتاب : روشنایی افتاب 


پرتو آلفا: جریانی از ذزه‌های آلفا. به همین قیاس: . 


پرتو بتا؛ پرتو دلتا 


پرتو ایکس : تابشهای الکتر ومفناطیسی با طول موح پسیار 
کوتاء که از بمباران برخی عنصرها به‌وسیلة پرتو کاتدی 
پدید می‌اید و از آن در پرتوشناسی و پرتونگاری بهره 
می‌گیرند: اشعه ایکس؛ اشعهٌ مجهول؛ اشعه ژونتگن 

پرتو فرابنفش 3© تابش فرابنفش, تابش 

پرتو فروسرخ 3 تابش فروسرخ, تابش 

پرتو کاتدی: جریانی از الکترونها که هنگام تخليةٌ برقی در 
یک لامپ خلا انتشار می‌بابد 

پر تو کیهانی : جریانی از ذه‌های پرانرژی که با سرعتی 
بسیار زیاد از فضای کیهانی به همه سوی زمین نفوذ می‌کند 
پرتو گاما: فوتون یا کوانتوم تابشی که یک جسم پرتوزا 
خودبخود گسیل می‌کند؛ فوتون پرانرژی 

: لا پرتو افشاندن :نور پاشیدن؛ روشنایی منتشر کردن 

پرتو افکندن : ۱. نور انداختن روی چیزی ۲. روشنایی دادن 
پرنو دادن : تاباندن نور ویژه‌ای به یک جسم 

: پرتوافشانی /-:2۵70 ,21587 28710۷ › -ها /: اسم. 
عمل یا فرایند منتشر کردن پرتو» بویژه پرتوهای نورانی 
: (نورافکتهای قوی بر سراسر میدان پرتوافشانی می‌کردند ) 

پرتوان / 00۲12۷57 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای نیروی زیاد 
(بازوهای پرتوان ) ۲. دارای توانایی زیاد ( مردم پرتوان ) 
پسرتوبینی /-:02700 ,۰۳2110۷۷۵17 ھا /: اسیم. 
: رادیوسکپی 

" پرت‌وپلا / ۳27-0-0218.-ها/: اسم. سخن بیهوده: 
: بی‌ربط یا بی‌سروته ( در نامه‌اش یک مشت پرتوپلا نوشته بود. 
: این پرت‌وپلاها چیست که می‌گویی؟ ) 

پرتودرمانی /-:0غarصp‏ ,02110۷۷27۳081 -ها /: اسم. 
درمان بیمار به وسیلهٌ تاباندن پرتوهای معین به اندامهای 
انیت ایدم بدن او؛ رادیوتراپی 

: پرتودهی /-:02۳00 .partowdehi,‏ ها /: اسم. ۱ عمل 
یا فرایند تاباندن انرژی تابشی ( مانند نور یاگرما) 
۲ عمل یا فرایند قراردادن در معرض تابش یک پرتو 
(مانند پرتوایکس يا پرتو گاما) 

پرتوزا 7-:02۲10 ,22۲10۷۷28 -ها /: صفت. دارای 
ویژگی یا توانایی پرتوزایی: رادیوآکتیو 

: پرتوزایی /-:02710 ,۰0210۷231 -ها /: اسم. ویژگی 
۱ برخی عنصرهای شیمیایی ( مانند اورانیم) که موجب 
۱ می‌شود هسته انها خودبخود پرتوهای الفاء بتا و گاه گاما 
: منتشر کند: رادیوآ کتیویته 

پرتوشناس /-:2۳10 ,۳2710۷۷567085 : -ھا؛ ان /: 
. اسم. رادیولژبست 

" پرتوشناسی /-:02700 ,08110۷500851 ھا /: اسم. 
۱ رادیولژی 

پرتونگاری /-:0270 ,02110۷۸6۵8۲1 . ھا /: اسم. 
۱ رادیوگرافی 


2 پرتونگاری مقطعی : توموگرافی 

پرچ /0876.-ها /: اسم. خار یا پیچ کوتاه فلزی سرپهن, 

برای اتصال قطعه‌ها (مانند ورقهای آهن) با فر و کردن 

در سوراخ قطعه‌ها و کوبیدن سر صاف آن,. تا روی دهان 

سوراخ پهن شود و به آن بچسبد 

2 پرچ کور : پرچی دارای شکل ظاهری وله برای اتصال 
قطعه‌هایی که فقط از یک‌طرف قابل دسترسی است 


پرچ لوله‌ای : پرچی از جنس فولاد نرم برنج» مس یا ٠‏ 


آلومینیم» برای اتصال قطعه‌های فلزی سبک یا ماده‌های 


آن لب برگردان می‌شود 
لقا پرچ کردن: پیوند دادن دو قطعه به یکدیگر به‌وسیلة پرچ. 
به همین قیاس : پرچکاری 
پرچانگی / 007550621.-ها/: اسم. پرحرفی ( آنقدر 
پرچانگی کرد. نگذاشت به کارم برسم ) 
پرچانه / ۲0۲۵206 .ها /: صفت. دارای عادت یا علاقه 
به زیاد حرف زدن؛ پرحرف (گیر یک مشت ادم پرچانه 
افتاده بودم ) 


زیاد؛ پرچربی؛ چرب ( غذای برچرب ) 
پرچم / ۰0276271 -ها /: اسم. ۱. قطعه‌ای پارچه با رنگ 


۲ چنین پارچه‌ای که در برخی موردها برای علامت دادن یا 
اخطار به کار می‌رود ( پرچم سفید ) ۳. [ گیاه‌شناسی ] اندام نر 


گلهای نر-ماده در اطراف مادگی جای دارد 


8 پرچم سفید: پارچۀ سفیدی که به نشانٌ تسلیم یا آشتی 
بلند می‌کنند تا دشمن از حمله و نیراندازی خودداری کند 


( پرچمدار صلح. پرچمدار استقلال. پرچمدار پیروزی ) 
پرچین / ۳۵۳618 . ها /: اسم. دیوارمانندی از بوته‌های 


بویژه باغ) می‌سازند 


پرحرف /]00۴027 /: صفت. پرگو؛ وراج؛ پرچانه (۶ چپ 


آدم پرحرفی بودا ) 


پرحرفی /00712711.-ها/: اسم. پرگویی؛ وژاجی؛ ۱ 
پرچانگی (سر کلاس پرحرفی نکن. به‌جای پرحرفی بنشین | 
پرخاش /087*85,-ها /: اسم. [ادبی ] رفتار و گفتار : 
غیردوستانه همراه با اعتراض ( آقای مدير به او پرخاش کرد که : 


درست رابخوان ) 


چرا نمی‌گذار ی بچه‌ات درس بخواند؟ او با پرخاش بچه رابه‌طرف در راند ) 


: پرخاشجو /02755[01 / 2 پرخاشگر 

پرخاشجویی / 02۳5[0۷ / 3> پرخاشگری 
پرخاشگر / 0۵7*55887.-ها؛ -ان /: صفت. دارای رفتار 
| همراه با اعتراض و واکنش تند؛ ستیزه‌جو (انسان پرخاشگره 
شخصیت پرخاشگر ): پرخاشجو. به همین قیأس : پرخاشگرانه 
: پرخاشگری / 0270850871.-ها/: اسم. رفتار یا واکنش 
| شدید نسبت به دیگران که برای به‌دست آوردن چیزی با 
تحمیل کاری انجام می‌گیرد ( برخاشگری از رفتارهای غیراجتماعی 
[ است. تو نباید بادوستانت پرخاشگری بکنی ): پرخاشجویی 
غیرفلزی ( مانند چرم. مقواء...) به‌صورت لوله‌ای که یک‌سر 
: (مسافرت خیلی پرخوج بود ) 

" پرخواران / 001*8720 /: اسم. زیر راسته‌ای از حشرات 
راستهٌ قاب‌بالان با شاخکهای رشته‌ای, دو رگیال عرضی 
در بالهای عقب و مچهای پنج‌مفصلی 

: پرخور / ۲0707 .-ها /: صفت. دارای عادت به خوردن 
غذای زیاد (بااین قدش خیلی پرخور است ) 

: پرخوری / 001011 .-ها1/: اسم. عمل یا فرایند زیاد 
: خوردن (این‌قدر پرخوری نکن. دلت درد می‌گیرد ) 

پرجرب 7 (: صفت. [گفتاری ] دارای چریی ۱ 
۱ پرداختن ؛ مقابل: دریافت ( پرداخت بدهی. پرداخت حقوق 
کارمندان )۲. عمل یا فرایند صاف, صیقلی و آماده کردن 
يا نقشی ویژه, که به‌عنوان نشانه یا نماد یک کشور. موّسسه ‏ نهایی یک اثر هنری یا فراورد؛ صنعتی ۳. [ حسابداری ] 
يا گروه به کار می‌رود: بیرق (پرچم ابران. برچم المپیک  )‏ آ 
جمع )؛ پرداختی؛ مقابل: دریافت ‏ پرداختهای شما تا امروز 
د | محاسبه شده است ) ۴ [ فرهنگستان ] رتوش 

گیاه که در بساک آن دانه‌های گرده تشکیل می‌شود و در 


پرخرج / ۲07*81 /: صفت. دارای هزین زیاد؛ گران 


پرداخت /02705871.-ها/: اسم. ۱. عمل با فرایند 


انجه پرداخت شده است يا می‌شود (بیشتر به صورت 


لقا پرداخت کردن : پرداختن 


" پرداختکار / 02۳120687 .-ها؛-ان /: اسم. ۱.کسی که 
" کارش پرداخت کردن اثرهای هنری یا فراورده‌های 
0 صنعتی است ۲. [ فرهنگستان] رتوشکار 

پرچمدار / 0276271081 .-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که در : 
پیشاپیش یک دسته. پرچم آن را حمل می‌کند ( پرچمدار ۱ 


هنگ ) ۲. پیشاهنگ و معرفی‌کننده یک آرمان یا فرایند : پرداختن / 2705120 /: مصدر. متعدی. //پرداختی؛ 


پرداخت‌کننده / 0۵۳0806008006 -ها؛-گان /: شم. 
5 پرداختکار ۲ کسی که پول می‌پردازد 


می‌پردازی؛ بپرداز //۱. دادن پول (به‌صورت نقد یا 
: سندهای بهادار) ( پول پرداختن ) ۲. مشغول شدن ( به کار 
خار» چوبهای نوک‌تیز» نی و علف که بر گرد زمینی پرداختن. به درس پرداختن ). به همین قیأس : پرداختنی 

ق صفت فاعلی: پردازنده / صفت مفعولی: پرداخته / مصدر منفی: 


نپرداختن 


پرداختی۲ 7 -ه۱/: اسم. آنجه پرداخت شده 


است یا می‌شود ‏ پرداختی شما چقدر بود؟ ) 
پرداختی ": صفت. پرداخت شده (بابت پول پرداختی رسید 


پردار / 027087 .-ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای پر (بای 
پردار ) ۲. بالدار ( مورچف پردار ) 
پرداز' / 027082 .-ها /: اسم. خطهای موازی که در 


1 


کردن سطحهای مختلف به کار می‌رود: هاشور 


-پرداز : پیراژه. آرایش‌دهنده پا تنظیم‌کننده ( چهره‌پرداز, 


خیالپر داز داستانپرداز ) 
پردازش / 08۳08205 . ھا /:۱ 


سکیم با هماهنگ‌سازی بیشتر یک اطخ رای 9 
ان از یک صورت به صورت دیگر. .یا تبدیل آن‌به . 


اطلاعات قابل استفاده یا قابل فهم؛ پرداخت؛ آمایش 


پردازنده / 0270220006 .-ها /: اسم. ببخشی از یک ` 


دستگاه کامپیوتر که براساس داده‌ها عمل می‌کند 


پرداویز 02۲05۷121 .-ها/: اسم. [فرهنگستان ] ۱ 


لوردرابه 
پردگی / ٥81‏ ۹۲۵م /: اسم. [ زیست‌شناسی ] شفیر گی 
پردل / ۲00۲061.-هاء-ان /: صفت. دلیر؛ دلاور 


پرده / 08706 -ها/: اسم. ۱. صفحه‌ای از یک ماده 


تاشونده و خمپذیر( بویژه پارچه) که برای پوشش یا : 


آرایش بر در» پنجره یا دیوار میآویزند ۳ [کالبدشناسی] ` 
لایۂٌ نازکی از بافتها که سطح اندامی را می‌پوشاند یا دو 
اندام را از یکدیگر جدا می‌کند؛ شامه؛ پاشام ( پرده گوش, . 
پرده صفاق ) ۳. [گیاه‌شناسی ] هریک از ورقه‌های نازکی که . 
به شکلهای مختلف درزیر چتر قارچ دیده می‌شود و 
هاگها برروی آنها قرار دارند ۴. پرده نمایش؛ بخشی از 
نمایش که در فاصلهٌ یک‌بار بازویسته‌شدن آن پرده اچرا : 


می‌شودر پرده اول ) ۵. پارچة سفیدی که تصویر فیلم را بر 
روی ۲ ن نمایش می‌دهند ر 


سیمهای ساز ۸ [مجازی] آهنگ ٩‏ پارچه‌ای که برآن 
تصویر یا منظره‌ای ( بویژه صحنه‌ای از زندگی امامان یا 
اولیا و گاه داستانهای پهلوانی یا عشقی) نقاشی شده 
است ۱۰. [معماری ] دیواری که روی تاق زیرین گنبد 
دوپوشه می‌سازند ۱۱.[مجازی] انچه مانع خوب دیده یا 
شناخته‌شدن چیزی می‌شود ( در پرده سخن گفتن ) 
لعا پردة آمنیوتیک : [کالیدشناسی ] درونیرده 

پردۂ بکارت: بافت نازکی در دهانهٌ مهبل که براثر رابطة 

جنسی, فشار یا ضربۀ شدید پاره می‌شود 

پردة جنب ل جنب 

پردۀ چشم : هر یک از لایه‌های بافتی چشم ( مانند عنبیه» 

شبکیه. مشیمیه ) 

پردة حصیری ل1 پرده حصیری 


پردة رویانی: هریک از پرده‌هایی که در جسریان تک‌امل . 
جنین پرندگان. خزندگان و پستانداران تشکیل می‌شوند تا . 
داستانسرایی می‌کرد 

۱ پرده‌دار ": صفت. دارای پرده ( پاهای پرده‌دار ) 


آن را محافظت و به جذب اکسیژن یا مواد غذایی قادر سازد 
پردة صفاق 1> صفاق 


س دشښتکاری: تة تعییر» : 


آن فیلم هنوز روی پرده است ) ۰ 
۶ [موسیقی ] فاصلهٌ ميان نتهای موسیقی (جز فاصلةٌ : 
ميان می و فاو فاصلةٌ میان سی و دو) ۷ [قدیمی] : 
: پرده‌برداری / 0۵۳060270311 ,-ها/: اسم. ۱. عمل یا 
فرایند برداشتن پرده از روی یک اثر هنری, لوحه پادبود 


پردة ضماخ 3 پردۀگوش 

پردۀ قلب : ۱. برونشامه ۲. درونشامه 

پردة کرکره ٤1‏ پرده کرکره 

پردة گلیشن : [کالبدشناسی ] غشای نازکی که روی رگهای 
خونی و مجراهای صفراوی کبد را می‌پوشاند 

پردة گوش 
از گوش بیرونی به گوش میانی انتقال می‌دهد: پردة صماخ 
پردۀ مغز / مننژ : هریک از سه پرده‌ای که روی مغز و مغز 
تیرة مهره‌داران را می‌پوشاند 

پردة نقاشی : منظره یا صحنه‌ای که نقاشی شده است 
پردة نمایش : ۱. پرده‌ای که در جلو صحنه می‌اویزند تا 
آنجا را از تالار تماشاگران جدا کند ۲. بخشی از یک نمایش 
که در فاصلهٌ یک بار باز و بسته شدن پرده اجرا می‌شود 


:پرده دوجداره‌ای از جنس برونپوست که صدا را 


در پرده : [کنایی ] ۱. سربسته؛ سر پوشیده ۲. بدون صراحت و 


۳5 


روسی 
۵ پرده افتادن : ۱. پایان ن یافتن نمایش ۲. [مجازی] پایان 


یافتن یک فرایند یا ماجرا 

پرده برداشتن : ۱. برداشتن پوشش روی مجسمه. لوحه و 
مانند آن برای قراردادن آن در معرض تماشای دیگران 
۲ [مجازی] آشکار کردن راز 

پرده دریدن: [کنایی ] ۱. به حرمت و نیکنامی کسی اسیب 
رساندن ۲. راز او را پرملا کردن 

پرده را بالا زدن : [کنایی ] رازی را آشکار کردن 

پرده زدن : آویختن پرده به جایی 

پرده کشیدن : پرده را گستردن يا گشودن به صورتی که دو 
بخش را جدا کند 

از پرده بیرون افتادن : [کنایی ] آشکار شدن 


و مانند آن و به تماشا گذاشتن آن ( دیروز از پیکرة رازی 


: پرده‌برداری شد ) ۲. [کنایی ] عمل یا فرایند آشکار ساختن 
۱ یک راز ( پرده‌برداری از قتلهای مرموز اخیر ) 

پرده‌پوشی / pardepusi‏ ها اسم. [کنایی ] عمل پا 
فرایند پنهان نگهداشتن عمل یا رفتار دیگری (مادر 


پسرده‌پوشی مسی کرد و نسمی‌گذاشت پدر از اختلاف پسروین با 


شوهرش خبردار شود ) 


: پرده‌حصیری / ۳۵70611851۲1 .-ها/: اسم. بافته‌ای از 
- ساقه‌های نی که برای پیشگیری از نابش نور خورشید به 
: داخل. در برابر پنجره می‌اویزند 

پرده‌دارا 7 ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] 


۱. دربان در تالار بزرگان ۲ کسی که پرده‌های نقاشی 
مربوط به صحنه‌های داستانی را نمایش می داد و 


پرده‌دار 


پرده‌دری / 0۵7060871 › -ها/: اسم. [کنایی ] عمل پا ` 


فرایند فاش یا مطرح کردن عمل یا رفتار ناروای دیگری 
( آن روز تخواستم پرده‌دری کنم و همه‌چیز را بگویم ) 

پرده‌سرا / 027005515 / 2 سراپرده 

پرده کرکره / 0270610176676 »-ها /: اسم. پرده‌ای مرگب 


از تیغه‌های نازک خمپذیر که با ریسمانهایی به یکدیگر ' 
متصل شده‌اند و می‌توان با کشیدن ریسمانی ان را ` 


باز و بسته کرد 


پردیزه / 02۳0126.-ها /: اسم. زمین و ساختمانهای یک 


دانشگاه» بویژه فضای سبز موجود در ان 
پردیس / .pardis‏ ها /: اسم. [ادیی ] باغ بسیار خرم 


پررنگ / 0۲.۲۵۸8 /: صفت. ۱. دارای رنگ تند (ابی : 


بررنگ. قهوه‌ای پررنگ ) ۲. پرمایه؛ غلیظ ( چای پررنگ ) 

پررو / 0۲.۲١‏ /: صفت. [گفتاری ] گستاخ ( این پسر تازگیها 
خیلی پررو شده است. تو او را پررو کرده‌ای ) 

پررویی / ۳0۲.۲۷ »ها /: اسم. ۱. گستاخی ( اگر بخواهی 


پررویی کنی گوشت رامی‌کشم ) ۲. بی‌شرمی ( ادم به این : 


پرروبی دیده بودی؟ ) 


پرریزان / 0871280 /: اسم. عمل یا فرایند ریختن | 


پرز /0۲2»-ها /: اسم. ۱. برجستگیهای ریز و نرم ‏ 
مومانند بر سطح برخی از بافته‌ها (مانند حوله) ۲ کرک . 
۲ [کالبدشناسی ] برجستگیهای کوچکی بر سطح برخی : 


اندامها ( پرز زبان» پرز روده ) 


8 پرز روده: بر جستگیهای بسیار ریز سطح داخلی روده ۰ 


مهره‌داران عالی که سطح جذب را افزایش می دهد 


پرز زبان : بر جستگیهای ریز روی زبان که عمل چشایی را : 


پرزدار / ۲0۲2051 /: صفت. دارای پرز (بارچة پرزدار. 0 


پوست پرزدار ) 


پرزور / 00127 /: صفت. ۱. یرومند ( حسین خیلی پرزور . 


است. تو را با یک دست بلند می‌کند ) ۲. دارای شدت زیاد ( اب 
خیلی پرزور بود و مرابا خودش می‌برد ) 
پرزیدنت / ۳)0(۳0210601, -ها /: اسم. رییس‌جمهور 


پرس / 0)6(۳65 /: اسم. ۰۱ /-ها / منگنه, بویژه ماشین یا : 
دستگاهی که برای تولید فشار زياد به‌ کار می‌رود 
( پرس هیدرولیک ) ۲. عمل يا فرایند قرار دادن چیزی در 
زیر فشار زیاد؛ عمل برش کردن؛ عمل منگنه کردن : 


( پرس کارت ) 


لا پرس کارت : قرار دادن کارتی ( مانند کارت شناسایی یا ` 


گواهینامه ) در میان ورقه‌های پلاستیکی شفاف و پرس 
کردن آن برای ایجاد حفاظت بیشتر 


پرده‌داری / 087060811 .-ها/: اسم. شغل یاعمل : 


پرس هیدرولیک : نوعی منگنه که در آن برای تولید فشار 
از یک استوانة حاوی مایم و یک استوانة خالی استفاده 
می‌شود که براساس قانون پاسکال عمل می‌کند 

ا پرس شدن: ۱. فشرده شدن ( مگس رازدم روی دیوار پرس شد ) 
۲ مسنگنه شدن ( عکس روی کارت پرس شده است ). 
به همین قیاس: پرس‌کردن 

پرس ٥۲5/‏ /: اسم. ان مقدار از هر خوراک که در 
رستوران به‌هر مشتری می‌دهند (آن روزها قیمت یک پرس 
چلوکباب دو تومان بود. اگر کباب اضافه هم می‌خواستی سیخی 
یک تومان بیشتر نمی‌گرفتند و بااماست و ترشی و مخلفات. هر پرس 
" چهار تومان بیشتر نمی‌شد ) 

: پرسان / ۳015587 /:صفت. پرسنده ( چهره پرسان ) 

: پرسان -پرسان / ۳07557۳0۳550 /: قید. با پرسیدن؛ 
- به‌وسیلة پرسش و تحقیق (پرسان.پرسان خانه‌اش را 
: پیدا کردیم ) 

پرسپکتیو / 06752011۷ .-ها /: اسم. ۱. تصویر فضایی 
۱ يا سه‌بعدی یک جسم يا منظره بر روی صفحه؛ رسم 
۱ پرسپکتیو ۲. اصول و قاعده‌های تسرسیم اشیا براساس 
قانونهای دیدگانی, به‌صورتی که تناسب بعدها ( مانند 
بزرگی. کوچکی, دوری و نزدیکی هر جزء) در آن آشکار 
شود؛ مناظر و مرایا ۲ [ مجازی ] چشم‌انداز؛ منظره 

: 0 پرسپکتیو ایزومتریک: ترسیم بعدها به‌صورتی که هر سه 
سطح جانبی به یک اندازه به سمت سطح تصویر شیب پیدا 
کند و همه لبه‌ها به یک اندازه کوتاهتر شود 

پرسپکتیو دیمتریک: ترسیم بعدها به‌صورتی که تنها دو 
سطح جانبی به سمت سطح تصویر شیب پیدا کند 
پرسپکتیو کاوالیر ۳" برسپکتیو مرکزی 

پرسپکتیو مایل: ترسیم هندسی یک جسم مانند نمایش 
شکلها در تصویر قایم به‌صورت حقیقی و در تصویرهای 
جانبی و افقی, دایره به‌صورت بیضی و مربع به‌صورت 
متوازی‌الاضلاع 

پرسپکتیو مرکزی : تصویری که در آن هم ضلعها در یک 
نقطه به‌هم می‌رسند: پرسپکتیو کاوالیر 

 :‏ پرست /)08125/: پیواژه. برستنده (أفتاب‌پرست. 
ستپوست بیگوست ) 

" پرستات /۲۵۲05/۵۱/ 3 پُروستات 

پرستار / 0278507 -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که 
" خوراندن» پوشاندن. خواباندن و شستشو دادن شخص يا 
اشخاصی ( بویژه بجه. پیر بابیمار) را بر عهده دارد 
۲ فردی با آموزشهای ویژه برای انجام دادن کارهای 
درمانی با دستور و زیر نظر پزشک. به همین قیاس: 
: پرستار اتاق عمل؛ پرستار شب؛ پرستار کشیک 
پرستاری" /0872502:1.-ها/: اسم. ۱ شغل پرستار 
" (شغلش برستاری است ) ۲. مرأقبت و پذیرایی از شخص یا 


اشخاصی ( مانند بیمار بچه یا پیر ) که قادر به انجام دادن : آنکه مورد پرسش قرار می‌گیرد ( پرسش‌شونده ۱۵ انيه فرصت 
کارهای روزمره خود نیستند ( چند سال از مادرش پرستاری 
می‌کرد ) ۳. انجام خدمات درمانی برای بیمار زیر نظر و با ۰ 
پرسشگر ( پرسش‌کننده می‌پر سد: نظرتان در این‌باره چیست؟ ) 

: پرسشگر / 00۲5059227 .-ها؛-ان /: اسم. ۱ انکه چیزی 
می‌پرسد ( در اینجامن پرسشگر هستم نه شما) ۲. آنکه پرسش 
درباره موضوعی رااز گروه معیّنی بر عهده دارد ( پرسشگر 
نشانة بندگی» سرسپردگی یا ایمان است؛ عبادت (پرستش : 


دستور پزشک ( پرستاری بخش جراحی ) 

پرستاری ": صفت. مربوط یا منسوب به پرستار ( اموزشگه 
پرستاری. لباس پرستاری ) 

پرستش / 08185065 .ها /: اسم. عمل يا رفتاری که 


خدای بگانه ) 
می‌کردند ) 


پرستشگاه / 027250650811 , -ها /: اسم. جایی معمولا" 


دارای بنا برای پرستیدن یک نیروی ماورای طبیعی 
( پرستشگاه بودابی. پرستشگاه کلیمیان. پرستشگاه مسیحیان 


پرنده از تيره پرستوهاء دارای بالهای باریک. دمپر 


است؛ چلجله 
ھا پرستوی دریایی: نام چند گونه پرنده از تیره کا کایی. با 


دوشاخه؛ اغلب به‌رنگ سفید و دارای کاکل: آبذمژن 


بالهای دراز و نوک تيز و پرواز سریع. دم دراز با دمپر : 
دوشاخه که دسته جمعی پرواز می‌کنند و حشرات را در ۱ 


حال پرواز می‌خورند 
پرستیدن / 2278501020 /: مصدر. متعدی. //پرستیدی؛ 


می‌پرستی؛ بپرست // انجام دادن کارهایی به‌نشانة 


خدا ). به همین قیاس : پرستیدنی 

8 صفت فاعلی: پرستنده / صفت مفعولی: پرستیده / مصدر منفي: 
پسرستیژ / 0)6(۲65012 /: اسم. اعستبار. شان و مقام 
اجتماعی (با این کار می خواست پرستیز کسب کند. ظاهرابه پرستین 
او برخورد ) 


قا به پرستیژ کسی برخوردن: شان یا منزلت خود را ۱ 
8ا پرسه زدن: در مسیری قدم‌زنان و مکرر رفت‌وآمد کردن 
پرسش /۳0۲568 ۰ ها /: اسم. ۱. انچه پرسیده می‌شود : 
( به پرسش شما پاسخ مناسب داده خواهد شد. این پرسش تکراری ‏ 
است ) ۲. عمل یا فرایند پرسیدن ( در برابر پرسش خبرنگاران ۰ 
کسی که مرده است و گرامیداشت یاد او؛ مجلس ترحیم 
۰ پرسی ‏ / 20151 /: قید. هر پرس (چلوکباب پرسی ۱۵۰۰ 
تومان ) 


دستخوش آسیپ یا حمله تلقی‌کردن 


سکوت کرد ) # سوال 
آقا پرسش کردن: پرسیدن 
پرسش‌شونده / 00۲565.52۷2006 , -ها؛ گان /: اسم. 


دارد تا پاسخ دهد. از ۲۰ پرسش‌شونده خانه‌دار پرسیده شد... ) 
پرسش‌کننده / 00۲5656008006 , -ها؛ -گان /: اسم. 


همین پرسش رااز ۱۰ نفر دیگر هم پرسید ) 


: پرسش‌گزین / 0۲88580717 » -ها؛ ان /: اسم. شخص 
8 پسرستش کسردن: پرستیدن ( هر بامداد خورشید راپرستش . 
: در زمینه‌ای معیّن. طرح یا انتخاب می‌کند 

: پرسش‌گزینی / 007565802181 -ها/: اسم. عمل یا 
فرایند طرح یا انتخاب پرسشهای مناسب برای به دست 
آوردن آگاهیهای مورد نیاز 

پرستو / 0272500 . -ها؛ پرستوان 2272510۷58 /: اسم. 
| آن پرسشهایی ( مسعمولابه‌صورت چاپی) نوشته 
دوشاخة دراز و نوک کوتاه. که مهاجر و حشره‌خوار ۰ 


یا گروهی که پرسشهایی را برای به‌دست آوردن آگاهی 


پرسشنامه / 00565118106 ها /: اسم. نوشته‌ای که در 


شده‌است و از پرسش‌شونده خواسته می‌شود تا پاسخ هر 


کدام را در برابرش بنویسد (پرستنامة اماری, پرسشنامة 
استخدامی. پر سشنامة عضویت. ) 

جثة باریک و کوچک. بالها و منقار باریک و نوک‌تیز و دم پرسشی / ۲075651 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
۰ پرسش؛ سوآلی ( جملة پرستی ) 

پرستوها / 0272501018 /: اسم. تیره‌ای از پرندگان مهاجر : 


راستهٌ گنجشک‌شکلان, با جثهٌ کوچک. گردن کوتاه» نیازمند بررسی» پژوهش یا یافتن راه حل است؛ مسئله 


پرسمان / 0057080 ۰ ها /: اسم. موضوع یا امری که 


پرسناژ / 2650052 / 20" شخصیت_۴ 
پرسنده / 00۲92806 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 


: پرسشی (نگاه پرسنده ) 

1 پرسنل / ۲0۲50761 /: اسم. مجموع کارکنان یک موسسه 
یا بخشی از آن ( پرسنل ارتش, پرسنل ستاده پرستل دفتری ) 
سرسپردگی, عشق یا ایمان نسبت به کسی, چیزی یا بد : 
نیرویی ( معمولاً) فوق طبیعی (بت پرستیدن. پرستیدن 
: یک موسسه یا جریان اداری ( عکس پرستلی ) 

۱ پرس‌وجو / pors-o-ju‏ ,-ها /: اسم. [گفتاری ] پرسش و 
" تحقیق برای به‌دست اوردن | گاهی یا دانستن درستی یا 
۰ نادرستی آن ( در سورد علی از دکاندارهای محل پرسوجو 
: کرده بودند ) 

پرسه / 02756 /: اسم. رفت‌وآمد مکرر» معمولاً بی‌شتاب 


پرسنلی / 067500611 /: صفت. ۱. استخدامی ۲. خدمتی؛ 
شغلی ( امور پرسنلی. وضع پرستلی ) ۳. مربوط یا منسوب به 


و بظاهر بی‌هدف 


( عصر که می‌شد. از بیکاری توی تنها خیابان شهر پرسه میزديم تا 
هوا تاریک می‌شد ) 
پرسه /۰۳0۲96-ها/: اسم. مراسم دیدار با بازماندگان 


-پرسی ۲ : پیواژه. عمل یا فرایند پرسیدن و جویا شدن : 


(بازپرسی. همه‌پرسی ) 


پرسیاوشان / 0۵۲051۷570550 /: اسم. گیاه علفی پایا از : 
تیرهٌ سرخسهاء ویژهٌ سرزمینهای مرطوب. دارای ریزوم . 
باریک و ریشه‌های باریک و ظریف. هاگینه‌های : پرفریب / 00712719 /: صفت. دارای ۷ 
۰ بسیار برای فریفتن؛ حیله گر؛ نير 
حیلت‌ساز / رفت پای ee‏ 
می پرسی؛ بپرس //۱. درباره کسی ۰ چیزی یا کاری 
اگاهی یا پاسخ خواستن ( سوال پرسیدن. درس یرسیدن ) : 
۲ در مورد معیّنی پرسش یا تحقیق کردن (حال کسی را : 
که یاد گرفته خیال می‌کند پرفسور شده ) * پروفسور 

پرفشار / ۳0۲۲۵52۲ /: صنت. ۱. دارای فشار زیاد ( جریان 


کماییش کروی و برگ بریده-بريده تازک و سبز 
پرسیدن / 0۲51027 /: مصدر. متعدی. // پرسیدی؛ 


پرسیدن, قیمت چیزی را پرسیدن ). به همین قیاس : پرسیدنی 
ق صنت فاعلی: پرسنده / صفت مفعولی: پرسیده / مصدر سنفی: 


نپرسیدن 


پرش /02۲65,-ها /: اسم. ۱. عمل با فرایند پریدن : 
۲ حرکت خودبخودی (غیر ارادی) ماهیچۂ برخی پوفیریت /۲0۲11814/ ل سنگ سماق, سنگ 
۱ پرقیچی / ۰۳2۲06۷6۱ -ها /: 
: پیرو سرسخت ( از پرقیچیهای کدخدا بود. پرقیچیهایش راريخته 
: بود توی دادگاه تا برایش تظاهرات بکنند ) 


اندامها ( پرش ابرو پرش چشم ) 
2 پرش ارتفاع : ورزشی که در ان ورزشکار باید از روی 
مانم بلندی بدون برخورد با آن بگذرد 


پرش با چتر : پرتاب کردن خود از درون یک وسیلۀ پرنده و : 


رسیدن به زمین به وسیلةٌ چتر نجات 
پرش با نیزه : ورزشی که در ان ورزشکار با تکیه دادن 
نیزه‌ای به زمین از روی مانع می‌پرد: پرش نیزه 


e 


بدن خود را به جلو پرتاب می‌کند و مجموع مسافتی که 
به کار می‌رود ( گندم پرکه جو پرک ) 
پرش طول : ورزشی که در آن ورزشکار باید بکوشد از 
۱ آن 20.۲ پرش 

پرکار / porkar‏ / صنت. دارای عادت یا توانایی زیاد کار 
" کردن ( شخص پرکار» غده پرکار ) 

: پرکاری / 00787 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت پرکار بودن 


پریده است محاسبه می‌شود 


نقطهٌ معیّنی بدن خود را به هرچه جلوتر پرتاب کند 

پرش نیزه ل پرش با نیزه 
پرش / ۵۲5ص ھا /: اسم. ۱. هریک از ماهیهای راستة 
پرشها ۲. سوف‌ماهی * پرک 


پرشروشور /001521-0-507 .ها /: صفت. ماجراجو و : 
علاقه‌مند به شرکت کردن در رویدادهای هیجان‌انگیز یا . 
۱ پرکامبر ین / perekamberiyan, prekãmbriyan‏ /: 


پرسر وصدا ( جوانی سر زنده و پرشروشور بود ) 


پرشور / 00150۲ /: صفت. ۱. سرشار از شوق و هیجان : 


( ناطق سخنان پرشوری گفت ) ۲. /-ها / دارای شور زياد 


( او جوان پرشوری است ) 


پرشها / 067505 /: اسم. راسته‌ای از ماهیهای زیبررده : 
ماهیان استخوانی جشیده دارای باله‌های پرهدارء ساکن ٠‏ 
پر می‌کند ( این دستگاه پرکنندۀ بطریهای نوشابه است ) ۲. نام 
" عمومی هریک از موادی که برای پر کردن خلل و فرج. 
: افزایش حجم یا وزن فراورده‌های صنعتی به آنها افزوده 
" می‌شود؛ فیلر 

: پرگار / ۵۲83۲ /: اسم. ۱. /-ها/ اسیایی برای رسم کردن 


ابهای شور و شیرین 

پرطاووسی / 02۳)6()2۷5 / 3 پُرتاووسی 

پرفراتور / ۰۳6۲10۲2107-ها /: سم. آژه [ فرهنگستان ] 
پرفراژ / ۰۳6۲۲0۲22 ها /: اسم. ۱. ردیفی از سوراخهای 
پیاپی بر روی یک صفحه ( مانند تمبر, فیلم ...)از جمله 


برای ایجاد سهولت در جداکردن بخشی از آن؛ آژدار 


[ فرهنگستان ] ۲. عمل یا فرایند ایجاد چنین سوراخهایی 

كا پرفراژ کردن : ردیفی از سوراخهای یکنواخت در یک 
صفحه ایجاد کر دن ( بالای کاغذها را پرفراژ کن ) 

پرفرما / 00۲0107۳02 / > پُرُوفرما 


نگباز ( روته پرفریب 
پرفسور /۳)6(۲۵]650۲ por(o)fesor,‏ ,00۲10901 ۰ 


-هاء ان /: اسم. ۱. استاد ( دانشگاه) (پرفسور هشترودی ) 
۲ [مجازی] شخص بسیار دانشمند (با چهار کلمه انگلیسی 


پرفشار )۲. [شیمی ] دارای فشار اسمزی بیشتر نسبت به 


سیال یا محلول مورد مقایسه؛ بر کید 


صفت. [گفتاری] هوادار و 


ا پرقیچی کسی شدن : [کنایی ] از جان و دل او را هواداری 


و خدمت کردن 


پرک / 02۳86 /: اسم. ۱. پوست یا پردة داخلی برخضی 
۱ میوه‌ها ( مانند پوست نازک داخلی گردو. پسته. فندق یا 


پرش سه‌گام : ورزشی که در آن ورزشکار سه بار پسیاپی مرکبات )؛ آبست [ادبی ] ۲ دانة غلات که پوستشان را 


کنده و به‌صورت پولک در اورده‌اند و در پخت و پز 


پرک / ۳6۲۴ /: اسم. ۱.بوی روغن سوخته, چربی و مأنند 


( حسیتی به‌دقت. انضباط و پرکاری معروف است ) ۰۲ .وضع یا 
کیفیّت داشت شتن فعالیت بیش از حد لازم (پرکاری تیرونید ) 


اسم. آغاز تاریخ زمین. پیش از دوران اول. شامل دو 


مرحله پارین‌زیوی و پیش‌زیوی 
: پرکسید / ۲6۲۵۲5۱ / > پژوکسید 


پرکلرین / 06۳)0(۱0۲[۳ /: اسم. نام تجارتی کلرورآهمک 
پرکننده / pork onande‏ . ها /: اسم. ۱. آنکه چیزی را 


یا اندازه گرفتن خطهای منحنی. دارای دو بازوی برابر که 


در بالا به یکدیگر متصل شده‌اند و به‌وسیلة پیچ یا فنر 


بازوبسته می‌شوند؛ نوک یکی از بازوها به‌صورت : 
بازوی دیگر برای ترسیم به کار می‌رود ‏ 


۲ [نجوم ] صورت فلکی کوچکی در آسمان نیمکره : 


تکیه گاه و 


جنوبی میان صورتهای بادبان و کشتیدم 
5 پرگار پاشنه‌ای: نوعی پرگار برای اندازه گیری داخضل 
قطعات؛ اندازه گیر داخلی 


پرگار کج : نوعی پرگار برای اندازه گیری خارج قطعات؛ ۱ 


اندازه گیر خارجی 
پرگنه 08780061 /: اسم. ۱. گروهی از مردم که در چند 


خانه و مزرعة چسبیده به یکدیگر زندگی می‌کنند : 


۲ -ه۱/[زیست‌شناسی ] کلنی 


پرگو / ۲072۷ /: صفت. دارای عادت به زیاد سخن گفتن؛ : 
پرچانه؛ پرحرف؛ حرّاف؛ وراج (گیر دو تا ادم پرگو ۱ 


افتاده بودم ) 


پرگویی /0018۷1 , ها /: سم. عمل یا فرایند زیاد و : 
(معمولا) بیهوده سخن گفتن روقتشان رابه برگوبی. لیچار : 


گفتن و متلک پراندن می‌گذراندند ) 

پرگهر / 007801027 /: صفت. دارای گوهرهای فراوان 
رای ابران» ای مرز برگییر ) 

پرلتاریا / 00۲01602176 / لچ پَرولتاریا 
پرلتر / 00701616 / ل پُرولتر 


پرلن / 06۲100 /: اسم. نام عمومی الیاف مصنوعی 
پلی‌آمید. شبیه نایلن. با مقاومت خوب در برایر : 


ساییدگی و رطویت: پرلون 

پرلود / 0)6(۳610.-ها /: اسم. [موسیقی ] پیش‌درامد 
پرلون / 26۲۱0۶ / > پرن 

پرماه / 201081 /: اسم. ماه کامل؛ بدر 

پرمایه / 00۳۳۳5۷۶ /: صفت. ۱. [ادبی ] دارای ارزش بسیار 
(بفرمود تا خلعت آراستند از گنج آنچه پرمایه‌تر خواستند ) ۲. دارای 


نسبت بالایی از ماده مورد نظر ( اهک پرمایه چای پرمایه رنگ 
پرمایه ) ۳. [ مجازی ] دانا و هوشمند ( مرد پرمایه انسان پرمایه ) : 


پرمدعا /2 1۳0002- ,3 00700002 /: صفت. لافزن و 
زیاده‌خواه ( کداو این‌قدر پرمدعاا خواستگار خیلی پرمدعابود ) 
پرمدعائی /1 2 20۳0002 / پرمذعایی 
پرمدعایی / 571 00005- ,لا 20۳۳0002 /: اسیم. 


لافزنی همراه با زیاده‌خواهی ( پرمدعایی باعث اخراجش شد. : 


پرمدعایی خاصیت آدمهای کم‌عقل و کم‌مایه است ): پرمّعائی 


پرمغز / 00۳11202 /: صفت. ۱. خردمند ( مرد فهمیده و پرمفز ‏ 
بی خود حرف نمی‌زند ) ۲. دارای معنی و آرزش؛ مقابل: پوچ . 
( حرف پرمفزه بیت پرمفز ) ۳. دارای مغز؛ مقابل : پوک ۱ 


( پسته‌های پرمغز و خوبی خریده‌ای ) 
پرمنگنات / ermanganatم permanent,‏ /: اسم. تمک 
اسید پرمنگنیک. به‌رنگ ارغوانی. گندزدا و اکسیدان قوی 


1 پرمنگنات پتاسیم: پلشت‌بر و اکسیدان قوی, دارای 
بلورهای ارغوانی و محلول در آب 
پرمنگنیک‌اسید / 2610 2۵۳۳۵08۵ / e‏ اسید 
پرمنگنیک, اسید 
پرمین / 1ھل» ۲مم /: اسم. هفتمین و آخرین دوره از 
دوران اول زمین‌شناسی 
: پرند / 2۲204 -ها/: اسم. ۱. [ادبی ] پارچة ابربشمین 
ساده ۲ درختچة کوچک از تیرة ریواس, با بوتة پرشاخ, 
پوست ساقه به‌رنگ خاکستری, با برگهای باریک 
نوک‌تیز و نامتقابل. دمگل با مفصلی در بالای قاعده و 
: میوه بالدار: پیرند؛ پیزن 
: پرندک / 08727026,-ها /:اسم. [ادبی ] تیه کو چک 
پسرندگان / paran e837‏ /: اسم. رده‌ای از جانوران 
مهره‌دار خونگرم و تخمگذار, از زیر شاخه مهره‌داران 
: فک‌دار دارای بدن پوشیده از پرء یک جفت بال و یک 
جفت پاء معمولاً با چهار انگشت. استخوان جناغ بزرگ. 
جمجمه غالبا دراز: نوک برجسته, نوع امروزی بدون 
: دندان و با قلب چهار حفره‌ای, که تنفس در آنها به وسیل 
ریه‌ها انجام می‌گیرد 
: 2 پرندگان آوازخوان : زیرراسته‌ای از پرندگان راستةٌ 
گنجشک‌شکلان, کہ به خاطر ساختار رشته‌های صوتی, 
اغلب آوازها یا صوتهای زیبا تولید می‌کنند. و هر گروه 
صدای ویژه‌ای دارند 
پرندگان ساحلی: تیره‌ای از پرندگان راستهٌ آبچلیکان, که 
اغلب مهاجرند و از گل ولای ساحل یا داخل آبهای کم‌عمق 
غذایشان را جستجو می‌کنند 
پرندگان شاخه‌نشین : پرندگان راستۀ گنجشک‌شکلان 
: پسرنده! 7 .-ها؛ گان /: اسم. هریک از 
۰ جانوران مهره‌دار و خونگرم رده پرندگان 
2 پرندة آبی: پرند؛ کوچک آوازخوان. بومی آمریکای 
شمالی, از تیر توکاء که نر آن پشت آبی, سينة نارنجی یا 
سرخ‌رنگ و پرهای شکمی سفید دارد؛ کبودمرغ 
اقا پرنده پر نزدن: [کنایی ] آرام و خلوت بودن ( توی خیابلن 
۱ پرنده پر نمی‌زد. ديدم توی باغ پرنده پر نمی‌زند و کسی انجانیست ) 
پسرنده": صفت. دارای توانایی یا عادت پریدن 
( بشقاب پرنده. ماشین پرنده ) 
پرنده‌شناس / parandeSenas‏ »-ها؛ مان /: اسم. کسی 
: که دارای دانش یا آگاهی در زمينه پرنده‌شناسی است 
پرنده‌شناسی / 027800656785 /: اسم. شاخه‌ای از 
علم جانورشناسی, مربوط به شناسایی, بررسی و 
رده‌بندی پرندگان 
" پسرنده‌ماهی / hiؤparandema‏ /: اسم. ۱. [نجوم ] از 
صورتهای فلکی پیراقطبي جنوب در عرض جغرافیایی 
۰ جنوبی ۲. /-ها؛-آن / ماهی استخوانی فلسدار از 


زيررده ماهیان استخوانی جدید. وبژه دریاهای 


گرمسیری که باله‌های سینه‌ای آن بالاتر از امتداد بدنش ۰ 


قرار دارد و می‌تواند مدتی بر بالای آب پرواز کند: 
ماهی بالدار # ماهی پرنده 

پرنس / ۲۵۸5(ع)م »ها /: اسم. شاهزاده ( پرنس ادوارد ) 
پرنسس / ۰0)6(۲20565-ها /: اسم. شاهدخت؛ شاهزاده 
خانم ( پرنسس مارگارت ) 

پرنسیب / 0)6(۲20510 /: اسم. اصول اخلاقی؛ منش ( اگر 
پرنسیب سرت می شد نمی‌رفتی پشت سر دوستت حرف بزنی ) 
پرنیان / 02701۷50 /: اسم. [ادبی ] بارچه ابرپشمین 
گلدار بسیار نرم ۲ 

پرو / 0)0(۲۵۷ ,:۲0۲0/: اسم. ازمایش اندازه یا مناسب 
بودن چیزی. بویژه لباس (پرو کن ببین انداژه‌ات هست. 
خیاط گفت شنبة بعد بروم پرو ) 


2 پرو لباس : آزمایش اندازه یا مناسب بودن جامه از : 


راه پوشیدن ان 


( منوچهر در خانواده پروای همه را داشت جز خودش ) 

اقا پروا نداشتن : ۱. نگران نبودن ۲. 3 پروا نکردن 
پروا نکردن: ۱. نترسیدن ۲. اهمیت ندادن * پروا نداشتن 
پروای چیزی /کسی را داشتن : ۱. نگران آسیب یا آزار 
دیدن آن / او بودن ۲. مراقب آن بودن 


پروار / ۵۳۷8۲ »ها /: صفت. فربه و تندرست برائثر 


تغذیهٌ خوب ( این گوسفند خوب پروار است. من پروارش کردهام. | 
: درختی. با برگهای متناوب. سه برگجه یا بیشتر. گلهای 
پرواربندی / ۵ -ها /: اسم. نگهداری و ` 
۱ بال‌گشوده و میوه نیام 


سه ماه طول کشید تا پروار شد ) 

تغذية جانوران گوشتی برای افزایش میزان گوشتشان 
پرواری / ۳2۳۷271 /: صفت. پرواربندی شده یا مناسب 
برای پرواربندی ( گوسفند پرواری ) 

آسمان به‌وسیلة بال زدن ( پرواز پرنده )۲. حرکت در آسمان 


در آسمان با بهره‌گیری از موتور, موشک یا وسیلة محرک 


2 پرواز آزمایشی: پرواز با وسیله پرنده برای آزمایش کار آن 


پرواز ا کتشافی : پرواز با وسیلهٌ پرنده برای یافتن يا ۱ 
۱ 8 پروپاچة کسی را گرفتن: [تعریض ] به او پرخاش کردن و 


شناختن چیزی یا جایی 

پرواز جنگی : پرواز هواپیما برای عملیات جنگی 
پرواز خارجی : پرواز هواپیما به مقصد کشور خارجی 
پرواز داخلی : پرواز هواپیما در داخل کشور 


لا پروازدادن: به پرواز واداشتن ( گنجشک داشت جوجه‌هایش 
را پرواز می‌داد ) 
پروازکردن: ۱. در آسمان حرکت کردن: الف) به کمک بال 
ب) با بهره‌گیری از جریان هوا یا باد ج) با موتور. موشک یا ˆ 
سرام دیگر ۲ با یک وسیلۀ پرنده مسافرت کردن 


: پروانسی / [0)0(۲0۷205 /: اسم. ۱. از زبانهای رومیایی 
: رایج در جنوب فرانسه ۲ /-ها؛-ان / هریک از مردم 


بومی ناحيةٌ پروانس در جنوب فرانسه 


پسروانگان / ۷580 /: اسم. زیرراسته‌ای از 


حشرات روز رواز از راستةٌ پولکبالان با دهان 
خرطومدار. بدون چشمهای ساده» بالهای پهن پوشیده از 
پولکهای رنگین, انتهای شاخک کلفت و زندگی چهار 
مرحله‌ای ( تخم. نوزاد. شفیره و بلوغ) :گرزشاخُکان 

پروانه / ۰02۳۷806 -ها /: اسم. ۱. نوشته‌ای رسمی که به 
دارنده آن اجازه کارهای معیّنی داده می‌شود؛ جواز؛ 


اجازه‌نامه ( پروانۀ پزشکی. پروانۀ ساختمان. پروانة کار ) ۲. اسبایی 
پروا / 02۳۷5 /: اسم. [ادبی ] ۱. نگرانی یا اندیشه‌ای که 

به خاطر پیامدهای کاری پا رویدادی پدید می‌آید (پروای . 
جان خویش نداشت )۲. نگرانی از آسیب و ازار لخعمالی:: 
کسی یا چیزی ( از دشمن پروا نکرد و پیش رفت ) ۳. رفستار . 
سنجیده و همراه با احتیاط در برابر کسی یا چسیزی . 


به‌صورت چرخ پرّه‌دار چرخان یا پنکه, با یا بدون قاب. 

برای تولید جریان سیّال (هواء گاز یااب) در یک 

ماشین؛ ملخ ( پروانۀ کشتی. پروانة هوابیما ) ۳. /-گان / نام 

عمومی هریک از حشرات زيرراستة پروانگان 

تا پروانه‌های ابر یشم : تیره‌ای از حشرات زيرراستهٌ بیدهای 
اهلی‌شده. که لاروشان کرم ابریشم نامیده می‌شود ( 1 
کرم ابریشم, کرم ) 


پروانه‌وار" ۰۳2۳۷206۷57 -ان /: صفت. [گیاه‌شناسی ] 
: مربوط پا متعلق به تیر؛ پروانه‌واران 


۳ EINE 
) پروانه‌وار ': قید. همانند پروانه ( پروانهوار به دورش می‌گشت‎ 


پروانه‌واران 7 (: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


دولیه‌ای جدا گلبرگ. علفی, بونه‌ای, درختچه‌ای و گاه 
خوشه‌ای با پنج گلبرگ نامنظم به‌شکل پروانة 


پروبال / 087-0-081/: اسم. ۱. مجموعه پرها و بالهای 


پرنده ۲ [مجازی] فرصت یا امکان عمل یا فعالیت 
پرواز / ۰۳۵۲۷22 -ها /: اسم. ۱. حرکت و جابجایی در : 


( رییس خیلی به او پروبال می‌داد و او هم دیگر خدا را بنده نود ) 


: پروپا / 8۲-0-08 /: اسم. [مجازی] ۱. پایین‌تنه (پرویای 
با بهره‌گیری از جریان هوا یا باد (پرواژ بادبادک) ۲ حرکت . 
قا به پروپا کسی پیچیدن : مزاحم او شدن ( این‌قدر به پروبای 
دیگر ( پرواز هولپیما ) ۲. مسافرت هوایی ( پرواز تهران-توکیو ) . 
: پروپاچه / 4۲-0-368 /: سم. [مجازی] پایین‌تنه 


لخت ) ۲. اساس و پایه ( حرفهایش پروپایی نداشت ) 
من نهیچ و سربسرم نگذار ) 
( بویژه ماهیچة ران ) 


آزار رسب‌اندن (بسرای تسلکه کردن. توی خیابان پروپاچۀ 


مردم را می‌گرفتند ) 


پسروپاقرص / ors‏ ۲8۲-0 /: صفت. ۱. [ گفتاری ] 


استوار؛ محکم ( خانه پرویاقرص است. فقط باید دستی به 
۰ زنده * تمام یاخته‌های جانوری و گیاهی را تشکیل 
: می‌دهد و همه اعمال حیاتی یاخته وابسته به ان است 

۰ پروتوزوا / 3 2)0(۳0۱020»-ها /: اسم. [ زیست شناسی ] 
تبلیغ ( حالا دیگر نمی‌خواهد این‌فدر برای دوستت پروپاگاند بکنی. ۰ 
: پروتون /0)0(۲0/08 » -ها /: اسم. ذره * بنیادی با جرم 
| آتمی او بار برقی مثبتی که از حیث عدد برابر بار 
الکترون است 

" ا پروتون منفی د پادپروتون 

بی‌رنگ, اندکی محلول در آب؛ سوخت موتورهای . 


سر و روش کشید ) ۲. ثابت‌قدم؛ پایدار ‏ طرفدار پروپاقرص 
فوتبال است ) 
پروپا گاند / 0)0(۳00۳۵۵270.-ها/: اسم. [گفتاری ] 


این واقعیت است. پروپاگاند نیست ) 
پروپاگاندچی / [0)0(۲00283006 . -ها؛ -ان 
[تعریض ] مبلغ؛ تبلیغ‌کننده 


پروپان / 2)0(۳0۲۵50 /: اسم. [ شیمی ] از گازهای متان, 


/: اسم. 


درونسوز 

پروپانوئیک اسید / 0و 1۷ 0صقمه(ه)م / 2 اسید 
پر وپانوئیک. اسید 

پروپن / 0)0(۲006۳0 / ۲ پروپیلْن 


قالبگیری, فیلم و الیاف بافندگی کاربرد دارد؛ پُروپن 


ر ظرف راپروپیمانش کن. یک مشت پروپیمان ربخت جلو من ) 

پرو پیونیک اسید / 2910 p(o)ropiyonik‏ / 3 اسید 
پروپیونیک. اسید 

پروتارگل / [0)0(۳0۱۵۲۵20 /: اسم. نام تجارتی تسرکیب 


آب و باکتری‌کش 


به‌طریق صنعتی به‌دست می ید 


از اسیدهای آمینه و مورد لزوم برای رشد و ترمیم بافتها 
پرو تروزوئیک /16 0)0(۲0/۵۲020 / تج پیش‌زیوی 
پروترومبین / 0)0(۲0/61010010 /: اسم. [ فیزیولژی ] 
عامل انعقاد خون در پلاسماء که در کبد ساخته می‌شود 


اندام شی دند بوبژه دندان. با اندام مصنوعی 
پروتست / porotest‏ / اه پزتست 
" .پروتستان / 00۲0۱6500 / د پُرتستان 


پروتوپلاست La- « porotopelast, protoplast/‏ /: 
اسم. [ زیست‌شناسی ] یاختة گیاهی بدون دیواره یاخته‌ای 


اسم. [ زیست‌شناسی ] ترکیب شیمیایی بیجیده‌ای که ماده 


2 ات 


آغازیان 


-پرور / 02۳۷27 1 : پیواژه. برورنده ( رعیت‌پرور. فرهنگ‌پروره 


۰ مردم‌پرور ) 

۱ پروراندن / 027۷2750020 /: مصدر. متعدی. //پروراندی؛ 
۱ مسی‌پرورانی؛ بپروران // پروردن؛ پرورش دادن: 
" پرورانیدن. به همین قیاس: پروراندنی 

پروپیلن / 0)0(:001160 /: اسم. [ شیمی ] گازی بی‌رنگ ` 
که از کراکینگ نفت به‌دست می‌آید و در تولید گروه مهمی از : 
پسلاستیکهای مصنوعی و در تهيه پلیمرهاء رزینهای ٠‏ 
: پروردگار /ثparvard(e)g3‏ /: اسم. ۱. خدا ۲. [قدیمی ] 
پروپیمان / ۲0۲-0-06۲080 /: صفت. [گفتاری] لبریز . پرورش‌دهنده 

۱ پروردن / 027۷2۳087 /: مصدر. متعدی. //پروردی؛ 


8 صفت فاعلی: پروراننده / صفت مقعولی: پرورانده / مصدر منفی: 
نیروراندن 
پرورانیدن / 027۷۵1501020 / د پروراندن 


۰ می‌پروری؛ بپرور //۱. پرورش جانداری را برعهده 
گرفتن؛ پرورش دادن (بچه پروردن ).به پیشرفت کسی یا 
چیزی یاری کردن ( ادب پروردن ) ۲. آماده کردن ؛ گسترش 
نقره و آلبومین, که گردی است قهوه‌ای‌رنگ, محلول در : 


دادن؛ آراستن؛ پروراندن ( خیال پروردن؛ غم پروردن. 


۱ " مطلبی راپروردن ) ۲. پسرورده کردن 3 پسرورده-۲. 
پروتا کتينيم / 0)0(۳012101۷0۳ /: اسم. عنصر . 
" شیمیایی فلزی رادیوا کتیو, از خانواده آ کتینیدها .با عدد ۱ 8 صفت فاعلی: پرورنده /صفت صفعولی: پرورده / مسصدر منفی: 


اتمی ۱و وزن اتمی ۰۲۳۱/۰۳ فلز سفید نقره‌ای که ` 


به همین قیاس : پروردنی 


نپروردن 


پسرورده / parvarde‏ : صفت. ۱. رورش يافته 
پروتئین / 10 0)0(۲0/6»-ها /: اسم. هریک از ترکیبهای : 
آلی نیتروژندار موجود در بافتهای گیاهی و جانوری, با . 
ساختمان شیمیایی پیچیده و وزن ملکولی سنگین» متشکل 
1 پرورده شدن:پرورش یافتن 

: پرورش / 08۲۷2۵705 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند یاری کردن 
به رشد و نمو موجود زنده از راه مراقبت و خوراک 
: رساندن به آن ( پرورش درخت. پرورش اسب» پبرورش کودک ) 
پروتز / 0)0(۲0۱62 .۰ -ها /: : اسم. [پزشکی ] جایگزینی ۱ 
در یک موجود زنده ( پرورش اندام. پرورش گل. پرورش جنگی ) 
۳ شیوه اثرگذاری پایدار محیط در رشد ونمو موجود 
زنده (او در فقر و تیره‌روزی و زیر دست افرادی جاهل پرورش 
پروتکل /0(۲0۱0۷01).-ها /: اسم. مقاوله‌نامه: پرتکل ` 
| 2 پرورش اندام: بدن‌سازی 


( دست‌پرورده نازپرورده ۲ بخته پا آماده شده در شکر؛ 
عسل» شیر سرکه (و مانند آن) (زیتون پرورده اجیل 
پرورده ). په همین قياس : پرورده کردن ۳. پروار 


۲ آماده کردن و رشد دادن ویژگیها یا توانایبهای ویژه‌ای 


بافته بود ) 


0 پرورش دادن : ۱. پروراندن ۲. پروردن 
پروتوپلاسم / «porotopelasm, protoplasm‏ -_-ها /: ` 


پرورش یافتن : ۱. رشد یافتن ۲. بار آمدن 


پرورشگاه / ۰091۷۵۲050811 .ها /: اسم. ۱. موژسته‌ای 
برای نگهداری و تربیت کودکان بی‌سرپرست ۲. جای 
پرورش ( پرورشگاه اسب پرورشگاه گل. پرورشگاه ماهی ) 
پرورشی / 027۷2۲651 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 
پرورش ( فعالیتهای پرورشی ) ۲. پرورش‌یافته. پرورده‌شده 
( جوجة پرورشی ) 


پروزن / ۰۳۵۲۷220 -ها /: اسم. [ورزش ] وزنی در : 


رده‌بندی وزنهای مشت‌زنی میان ۵۴ تا ۵۷ کیلوگرم 


پروژسترون / 06۳02651)6(۳00 ,۳۲02651708 /: اسم. ‏ 


[ فیزیولژی] هورمن ترشحی از جسم زرد که زهدان را 
برای تغذیه و نگهداری رویان در دوره اپستنی در حالت 
ویژه‌ای نگه‌می‌دارد 

پروژکتور / 0۲ا e)‏ 0(0)م ۰ -ها/: اسم. ۱. دستگاه 


نمایش فیلم یا اسلاید؛ فراتاب [ فرهنگستان ] ۲. نورافکن ْ 


پروژه / (۳)0. -ها /: اسم. طرح 


پروستات /0)6(۳05/21 ,اها00۲05 /: اسم. غده کوچک : 


مخروطی که در زیر مثانهٌ مردان و در سر راه پیشاپراه 
قزر داد جام فلیاتی جسیا کی ی کند که ار 
اجزای مهم منی است: پُرستات 

پنروسترویکا / 20۲0506۳0۷۵ ,۳۲050۵ /: اسم. 
مجموعه‌ای از برنامه‌هایی که گورباچف آخرین زمامدار 
اتحاد شوروی برای تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی آن 
کشور اعلام کرد 

پروسه / ۳)6(۲056»-ها /: اسم. فرایند 

پروفرما / ۳)0(۳0]0۳۳1۵. ها /: اسم. ورقه‌ای که نشان 


می‌دهد فروشنده آمادگی فروش کالابی را به بهای ذ کر ۱ 
شده دارد؛ پیش‌فا کتور؛ پیش‌برگ [ فرهنگستان ] : پرّفرما 


پروفسور 0۲0/05071 / 3> پُرفُسُور 


پروفیل /0)6(۳0۲11 ,ا[0708/: اسم. ۱. فراورده فلزی ` 
( بویژه فولادی) نورد گرم با مقطعها و شکلهای گوناگون : 
[ناودانی» نبشی. سپری. تیرآهن). به همین قياس : 
پسروفیل تسوخالی؛ پسروفیل سبک؛ پروفیل قوطی . 


۲ [معماری ] برش‌عمودی؛ منظره نیمر < ۳ [نقاشی ] 
CC‏ ی 


تصویر خطی يا نیمرخ از قیافةٌ کسی ۴. صفحه‌ای که برآن ۱ 


نقش برجسته یا فرورفتةٌ صفحه دیگری نقش شده‌است 


پروکسید / ۲6۲۲۵1610 ,007016 -ها/: gl‏ ` 


[ شیم [ ترکیبی از یک ماده با اکسیژن که در جوار : 
اسیدهای رقیق, آب آزاد می‌کند و عامل اکسيدکننده ` 


قوی است؛ دیوکسید غیرطبیعی: پز کسید 

2 پروکسید ازت 2" دیوکسید نیتروژن, دسوکسید 
پروکسید سرب ل دیوکسید سرب. د وکسید 
پروکسید هیدروژن : آب‌اکسیژنه 

پروگرام / 2)6(۳0۵۲50 ,۵10؟(2) 00۲08 /: اسم. برنامه 


پرولتاربا / 2)0(:016/8778/: سم. ۱. طبقة اجتماعی که " 


اعضای آن از راه فروش نیروی کار خود. یعنی دریافت 

ب مزد در برایر کارء زندگی خود را می‌گذرانند ۲ کارگران 

: صنعتى * پرّلتاریا 

پسرولتر /0)0(۲0۱606۲.-ها/: صفت. عضو طبقهٌ . 

پرولتاریا: پرّلتر , 

: پرومتیم / e10۳‏ ۳٥0(r)م‏ /: اسم. عنصر شیمیایی 

: فلزی کمیاب از خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۱ که 
از شکافت اورانیم به‌دست می‌اید: ایلینیّم 

۱ پرونجا / ۲۷28 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] فایل 

" پروندان / ۰027۷30087 -ه۱/: اسم. [فرهنگستان] 

ژنکن 

۱ پرونده / 02۳۷2006 ۰ -ها /: اسم. مجموعه سندها و 

نوشته‌های راجع‌به شخص, موضوع يا کار معیّن که در 

یک جا گرداوری شده‌است ( پروندۀ جنایت خیابان کاخ 

پرونده تحصیلی؛ پروندط ثبتی ) 

پرونده‌سازی / ۳2۳۷۵0065821 . -ها /: اسم. [کنایی ] 

٠‏ تنظیم و گرداوری سندهای دروغین برای متهم یا 

گرفتار کردن کسی 

: پرویزن / parvizan‏ ها /: اسم. [ادبی] ۱.صافی 

٠‏ ۲. آبکش ۳ [نامتداول ] الک 

پسرویزنی / 0۵۲۷12201 * استخوان پرویزنی, 

۱ پروین / 02۲۷11 /: اسم. [نجوم ] دسته شش‌تایی از 

۱ ستارگان درخشان در صورت فلکی گاو: خوشه پروین؛ 

: پره /02۳۳6.-ها/: اسم. ۱. هریک از میله‌ها یا تیفه‌های 

شعاعی چرخ یا هر قطعهٌ چرخنده (پرۀ چرخ پرۀ پنکه 

: پره اسیاب ) ۲. هریک از صفحه‌ها یا تیغه‌های موازی در 

یک ساختار ( پرۀ رادیاتور پرف بینی ) ۳. پر 

: 8ا پرة بینی : هریک از ساختارهای غضروفی که سوراخ بینی 

را می‌پوشانند 

پرةگوش :لاله گوش 

٠‏ قا پره زدن: گرد کسی یا چیزی را فرا گرفتن؛ حلقه زدن 

پرهون / 027107 ,-ها /: اسم. [ادبی ] دایره 

: پرهیز / (/: اسم. خودداری ا گاهانه از انجام دادن 

" کاری ( پرهیز از دروغ, پرهیز از گوشت ) 

آقا پرهیز دادن : کسی (بویژه بیمار) را به خودداری از انجام 
دادن کار یا کارهایی ( مانند خوردن برخی چیزها یا 
بررخاستن از بستر) توصیه کردن ( دکتر مرا اژ گوشت و چربی 
حیوانی پرهیز داده است ). به همین قیأس : پرهیز داشتن 
پرهیز شکستن : پرهیز را رها کردن؛ دیگر پرهیز نکردن 
( حالا به‌خاطر مهمائی پرهيزت را بشکن ) 
پرهیز کردن : دوري کردن ( از قمار و مشروب و از آدمهای ناباب 
پرهیز می کرد ) 


پرهیزاندن / 021111280080 /: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 
واداشتن. به همین قیاس : پرهیزاندنی 

پرهیز دار است؛ رژیم غذایی 

بیماری) که باید از چیزهایی پرهیز کرد 

دوری‌کننده از کارهای ناشایست: پرهیزگار 

پرهیزکار بودن: پرهیزگاری 

پرهیزگار / 02712887 / تج پرهیزکار 

پرهیزگاری / 27178271 / د پرهیزکاری 

// پرهیزیدی؛ می‌پرهیزی؛ بیرهیز //پرهیز کردن؛ دوری 


پری / ۰0271 -ها؛ ان /: اسم. ۱. [ فرهنگ مردم ] مادينهٌ 
جن ۲. دوشیزه یا زن دارای زیبایی فوق طبیعی 


دارای قدرت فوق طبیعی 


ا پری دربایی: موجود افسانه‌ای با پایین‌تنه‌ای همچون ` 


ماهی و بالاتنه‌ای به شکل دختری زیبا 


پری / ۲0۲3 /: اسم. وضع یا کیفیّت پر بودن؛ آ کندگی؛ ۰ 
سرشاری؛ امتلا ( خواب آشفته مال پری معده است. جعبذ به این : 


پری را نمی‌شود بلند کرد ) 
پسریاخته / ۰۲۳0۳۷2۲۱6 -صا؛ -گان /: صفت. دارای 


تکیاخته ( جانور پریاخته ) 


دارای پیکر بسیار زیبا (در مورد دختر و زن) ( دختران 
پری‌پیکر ) 


پریچه / 02۳166 /: اسم. ساق لیفی ( مانند ساقهٌ درخت ۱ 


خرما) 
پریچهر / ۲716007 / ل پربچهره 
پسریچهره / 027100176 , -ها؛ -گان /: صفت. دارای 


پر برو: پر بچهر 


[ لب استکان ) ۴. [گفتاری ] با شتاب حرکت کردن (بپر یک 
بر هیزاندی؛ می‌پرهیزانی؛ بپرهیزان // به پرهیز کردن 
۰ فیزیکی ( پریدن رنگ پارچه. پریدن بوی نفت ) ۶ از روی مانعی 
پرهیزانه / 02/۳0125806 /: اسم. خوراک بیمار یا کسی که : جستن ( از دیوار پریدن )۷. پدید آمدن وقفه یا تغییر ناگهانی 
۲ | در یک فرایند (از خواب پربدن. از جاپریدن. بریدن رنگ چهره ) 
پرهیزدار / 27012027 /: صفت. دارای وضعی ( معمولا . 
٩‏ [گفتاری] حمله و پرخاش کردن (به این‌وان بریدن ). 
پرهیزکار / 27۳12657 ان /: صفت. خودداری و : 


لیوان آب بیاور )۵. از میان رفتن بر اثر عاملهای شیمیایی یا 


۸ دچار پرش شسدن (پریدن پلک چشم ) [] متعدی. 


به همین قیاس : پربدنی 


| لا صفت فاعلی: پسرنده /صفت مفعولی: پسریده / مصدر منی: 
پسرهیزکاری / ۲27121871 /: اسم. وضع يا حالت : 


نپریدن 


: پربرخ /*021170.-آن /:صفت. پریجهره 
پریرو / P3۲۲۳‏ -یان /: صفت. پریجهره 
۱ پریروز! / 172 /: اسم. روز پیش از دیروز ( پربروز اول 
پبرهیزیدن / 0211121027 /: مسصدر. لازم. [ادبی] . 


ماه بود ) 


۱ پریروز: قید. در روز پیش از دیروز ( برادرم پربروز رفت ) 
جستن از کسی, چیزی یا کاری. به همین قیاس : پرهیزیدنی . 
- عایق و سوراخهایی برای عبور سیم یا دوشاخه دستگاههای 
: برقی یا الکترومغناطیسی, برای برقراری جریان 

۳ [فرهنگ‌مردم ] موجود بسیار زیبای معمولاً نیکوکار و : 


پریز / 2)6(۲12 ,0172 » ها /: اسم. وسیله‌ای با روکش 


Bl‏ پریز اتصال با زمین : پریزی که دارای یک اتصال اضافی 
(بجز فاز و نول) برای کاهش خطر برق‌گرفتگی است 
پریز آنتن : پریز برای اتصال آنتن به دستگاه گیرنده 
پریز تسلفن: پسریزی برای انصال تلفن به شبکه. 
به همین قیاس: پریز برق 
پریز سه‌فاز : پریز دارای سه سوراخ و یک برجستگی برای 
اتصال با زمین 


۱ پریزاد /08712540.-ان /: اسم. [ادبی ] فرزند موجودی 
ساختاری با بیش از یک تا میلیونها یاخته؛ مقابل: ؛ 
: پربسا / 27158 /:صفت. [ادیی ] ۱. پریوار ۲. پریوش 
پری‌پیکر / ۳811۲6۵۲ -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] 
" تعدادی منشوره آیینه و عدسی, در داخل یک لولهة 
زانودار برای مشاهده آنجه در میدان دید مستقیم ئیست 


زیبا مانند پری؛ بسیار زیبا 


پریسکپ / 06071570۲ ۰ -ها /: اسم. اسبابی شامل 


( دوربین زیردربایی یک پربسکپ است ) 


۰ پریش / 02715 /:صفت. [ادبی ] پریشان 

: پریشان / ۵۲153۸ /: صفت. ۱. دارای وضع نامنظم ( خان 
پریشان. وضع پریشان ) ۲. [مجازی] نگران یا غمگین؛ 
صورت بسیار زیبا (در مورد دختر و زن)؛ پسریرخ؛ : 
a‏ پریشان شدن : ۱ بهم ریختن و از نظم و ترتیب افتادن 
پریدگی / 2871068 .-ها /: اسم. وضع يا کیفیّت از ميان : 
رفتن, جدا یا پرتاب شدن جزء یا قطعه‌ای (پریدگی : 
" - رنگ صورت. پریدگی له استکان ) 
پسریدن 0271080/1 /: مصدر لازم. متعدی. //پریدی؛ . 
می‌پری؛ پپر //0 لازم. ۱. در هوا یا فضا حرکت کردن؛ : 
پرواز کردن ۲. گریختن (پریدن خواب پریدن هوش ) ۰ پسریشان‌حال / 087158081 /: صفت. دارای حالت 
۳.شکستن و پرتاب شدن قطعه یا جزئی از یک چیز ( پریدن ` 


آشفته؛ مغشوش (به‌نظار پریشان می آمد. قیافۀ پریشانی داشت ) 


( وضع کارخانه خیلی پریشان است ) ۲. دستخوش ترس, نگرانی یا 
اندوه شدن ( ارباب از شنیدن این حرف خیلی پریشان شد ) ۲ به 
بی‌چیزی و بدبختی دچار شدن ( بیکار و پریشان شده بود ). 
به همین قیاس : پریشان کردن 

پریشان گفتن: [ادبی ] سخنان بی‌معنی یا نامربوط گفتن 


پریشان ( علی را خیلی پربشان‌حال دیدم ) 


پریشان‌خاطر / 2۵۲58075007 /: صفت. دارای نگرائی و : 
دستخوش آشفتگی ذهنی ( از بابت این وضع نباید پریشان خاطر. 
پریوش / ۰0۵۳1۷۵5 ان /: صفت. بسیار زیبا؛ همچون 
پریشان‌روزگار /2271580712)6(857 /: صفت. [ادبی] ` 
دارای زندگی یا گذران نامرتب و دستخوش رنج و : 


بود ). به همین قیأس : پریشان‌خیال؛ پریشان‌دل 
زحمت ( مرد بینوای پربشان‌روزگار در آن شهر آشتابی نمی‌یافت ) 
مادر می‌شود )۰۳ تنگدستی ( بعد از آن به پریشانی افتاد ) 

پری‌شاهرخ / 0211580701 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان 
سریع و موجی ۲ -ها: ان / یرنده‌ای از همان تیره که 
کناره‌های زردرنگ» و ماده ان دارای زنک 


خاکستری و تا حدی رگه‌دار است 


پریشب' / ۲۵۲15۵0 /: اسم. شب پیش از دیشب ( مهمانی ۰ 
پزشک / 062658 ,262656.-ها؛-ان /: اسم. ۱ کسی که 
کارش درمان بیماران است ۲. کسی که از یک دانشکده 


ا 8 هه ۲ 
پریشب : قید. در شب پیش از دیشب (پریشب رفتیم 


: پزشکی فارغ‌التحصیل شده است 


پریشب چطور بود؟ ) 


مهمانی ) 
پریشیدن / 081151080 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
// پریشید 


ظا صفت مفعولی: پریشیده 
پریکارپ / م۵۲ kا۲(ع)م‏ /: اسم. [گیاه‌شناسی ] فرابر 
پریکارد / 0)6(۲11270 /: اسم. [ کالبدشناسی ] برونشامه 


زلف همانهام pilaf,‏ /: اس„ [كالبدشتاسى] ` 


برون‌لنف 


پریم / «لم(2)6 ,اعام /: سم نشانه‌ای به این شکل «» . 
در ی ون یک حرف قرار ۱ 


« موه 


E GC 


مقدار مورد نظر است 

پریمتر / 067110617 .-ها /: اسم. دیدسنج 

پریمتری / 06110716171 /: اسم. دیدستجی 

پریموس /00۲110015 ۰ -ها/: اسم. نوعی چرانغٌ 


سوراخهای ریز مشعل پریموس پاشیده شود و بسوزد 


پرینت /0)6(۲(00 راطفتاع /: اسم. عمل یا فرایند چاپ ‏ 


کردن به‌وسیلة چا پگر ( این فصل راپرینت کن. ببین کتاب پرینت 
شده است. بگیر بیاور ) ۲. /-ها / متنی که به‌این صورت 
چاپ شده است ( از این صفحه هم یک پرینت بگیر. این پرینت را 


ببر بده به ناشر ) 


یشیدی؛ می‌پریشی؛ -// پریشا ن کردن؛ آشفته : 


پرینتر / pirinter, p(e)rinter‏ / جع چاپگر 
پریوار 7 .ان /: صفت. دارای رفتاری مانند پری 
پری ( در مورد زن یا دختر)؛ پریسا 

-پز / 082 /: پیراژه. ۱. پزنده ( ارامپز. آشهز زودپز ) ۲. بخته 


ر رآب‌پن نیمیز ) 
پریشانی / 087158 . ها /: اسم. ۱. آشفتگی (پریشانی : 
کار. پریشانی خاطر ) ۲. نگرانی یا اندوه ( رفتنت باعث بریشانی : 


پز / p02‏ /: ام. ۱. آراستگی جامه (به پز خودش خوب 
می‌رسد. پیزش عالی است ) ۲. جسلوه‌گری (پز می‌دهد ) 


[ ۲ ف خرفروشی (پزب بای قاچاقچیات را می‌دهی با 
ماشین دزدیات را؟ ) 

بیشتر درختزی, از راست گنجشک‌شکلان با پرواز . پزا / 0223 /: صنت. دارای ویژگی زود و خوب پخته شدن 
: پزائی /1 ۲0225 ل پزایی 

نر آن دارای رنگ زرد درخشان, دم و بالهای سیاه وبا ۱ -پزان 7 پیراژ. ۱. فصل رسیدن میوه‌ای 


سبز مايل به : 
زرف بالاو پر رگا و عم کی رها 1 پزایی 


( خرمایزان» توت‌یزان ) ۲. مراسم پختن ( حلوایزان. سمنوپزان ) 
7 /: اسم. وضع یا حالت پزا بودن؛ قابلیت 
بحت: پزائی 

پزتا / 262618 /: اسم. واحد پول پیشین اسپانیا 


mM‏ پزشک بالینی : پزشکی که دارای تجربة عملی در شناخت 
و درمان ن بیماریهاست: پزشک عمومی 
پزشک خانواده: پزشکی که عضوهای یک خانواده در 
هنگام نیاز به درمان معمولاً به او مراجعه می‌کنند 
پزشک شخصی : پزشکی که شخص در هنگام نیاز به 
درا خر مضمو لا یه زمر اخعه ی کت 
پزشک عمومی 3 پزشک بالینی 
پزشک قانونی : پزشکی که کارش رسیدگی به اسیبها از 
جرح. مسمومیت) 
پزشک مجاز : پزشکی که معلومات خود را از راه تجربة عملی 
به‌دست آورده است و اجازهُ اشتغال به کار پزشکی را دارد 
پزشک معالج : پزشکی که بیمار يا بیماران معیّتی را درمان 
می‌کند؛ درمانگر ( برای اطمینان به پزشک معالج خودتان 
مراجعه کنید ) 


4 ۱ پزشکی / 0626581 ,۳626516 /: سم. ۱. پيشه و دانشی 
خوراکپزی نفت‌سوز که با تلمبه هوا را به انبارهة ان وارد : 
می‌کنند تا نفت براثر فشار هوا ب‌صورت قطره‌هایی از 
۱ 8 پزشکی قانونی : شاخه‌ای از فن پزشکی که از شناسایی 


که با شناخت و درمان ب 
از ی ناگاه دربارء تخت و رمان 


بیماریها سر و کار دارد ۲. رشته‌ای 


بیماریها 


آسییهای ناشی از جنایات بحث می‌کند 


۱ پزشکیار / 062058787 ,۰۳6265187 ان /: اسم. 
٠‏ .کسی که زیر نظر پزشک به خدمات درمانی می‌پردازد 
۲ شخصی با آموزش ویره دانشگاهی (فوق دیپلم) در 


پزو / 0620 /: اسم. واحد پول کشورهای آرژانتین. 
اروگوئد. دو مینیگر ن شيلو ة فيلو پین؛ کلمبياء کوباء 
گينة بیسائو و مکزیک 


-پزی / 0221 /: پیواژه. ۱. عمل یا فرایند پختن ( خوراکپزی. : 
: عادت یا توانایی پژوهش 

: پژوهیدن / 220001020 /: مصدر. لازم. پژوهش کردن 

[ ال صفت فاعلی: پژوهنده /صفت منعرلی: پژوهیده 

" پس / 89 /: اسم. پشت؛ طرف مقابل پیش 

٠‏ لا پس پرده: [کنایی ] پنهانی؛ دور از چشم دیگران؛ 


شیرینی‌پزی )۲. مکان پختن چیزی ( کله‌یزی ) 

پژ / هم /: اسم. دانه‌های بسیار ریز برف که به‌صورت 
پراکنده در هوا می چرخد: پش 

پژمان / 0627050 /: صفت. [ادبی ] افسرده؛ غمگین 
پژمردگی / 222۳0010621 /: اسم. وضع یا کیفیّت پژمرده 
بودن ( علت پزمردگی برگها نوعی أفت گیاهی است ) 


پژمردن / 0221001090 /: مصدر. لازم. // پژمردی؛ ۰ 
می‌پژمری؛ پژمر دهشو // تروتازگی و شادابی را از دست ٠‏ 


دادن؛ پژمرده شدن ( پژمردن گل ). به همین قیاس : پژمردنی 
ا صفت مفعولی: پژمر ده / مصدر مننی: هژمردن 

پژمرده / 022100106 /: صفت. ۱. فاقد تروتازگی و 
شادابی پیشین (برگهای بزمرده ) ۲. [ مجازی ] افسرده؛ 
اندوهگین ( دلهای پزمرده ). به همین قیاس: پژمرده بودن؛ 
پژمرده شدن؛ پژمرده‌کردن 


باعث می شد حرفهای سخنران خوب درک نشود ) 
پژول 7 (/ > استخوان قاب. استخوان 


-پژوه ۲620 ,طناعلام ,طلامة2 /: پیراژه. پژوهنده 


( داش یزوه ) 


پژوهانه / pazuhane, püzuhane, pezuhane‏ « 0 
ها /: اسم. [فرهنگستان ] پولی که به‌خاطر پژوهش به : 


پژوهشگر پرداخت می‌شود: حق تحقیق؛ حق التحقیق 


پژوهش / 5عطنا2ع0 رکهطناعتام .pazuhe5,‏ -ها /: اسم. ۱ 
۱. بررسی و جستجو درباره درستی یا نادرستی یک : 
موضوع (کارشناسان دربارة علت بیماری به پژوهش پرداختند ) : 
۲ استیناف ( نامبرده ده روز مهلت دارد تااز حکم صادره : 


پژوهش بخواهد ) 


پژوهش‌خواسته / 02206578506 . -ها /: اسم. برگ یا ۱ 


نامه‌ای که در آن درخواست پژوهش شده است 


پژوهش‌خوانده / 02200658006 . گان /: اسم. کسی ` 


که از او شکایت شده‌است 


پژوهشخواه / 0220205558 . ان /: اسم. کسی که 


درخواست پژوهش کرده است 


پژوهشکده / 022100656806 . -ها/: اسم. موسسه ۱ 


" پژوهشی که دست کم دارای سه گروه پژوهشی است 


پژوهشگاه / 022100058050 ھا /: اسم. مۇسسة 0 
پژوهشی مستقل که دست کم دارای سه پژوهشکده است : 
پژوهشگر / ۳820005727 . -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که ` 
کارش پژوهش است ۲. کسی که در مورد یک موضوع : 


: علمی, فنی یا ادبی بررسی. جستجو و آزمایش می‌کند 


: پژوهشی / 022۷10651 /: صفت. مربوط یا منسوب به 


پژوهنده / ۲220128006 ,-ها؛ -گان /: صفت. دارای 


پشت پرده ( ماجرای پس پرده ) 

پس سر : [کالبدشناسی ] ناحیه‌ای از سر مهره‌داران نزدیک 
به مفصل میان جمجمه و ستون مهره‌ها 

پس سری : مربوط به پس سر ( ناحیۀ پس سری ) 


پس ": قید. ۱. در جهت يا مسیری که از مقصد گوینده با 
موضوع بحث دورتر می‌شود؛ به‌عقب (پس می‌رفت ) 
: ۲. به‌دنبال رویدادی؛ بعد از رویدادی (پس از رفتن من ) 
: ۳.دربی سپری شدن زمانی؛ بعد از زمانی ( پس از دو سال ) 
: لقا پس اف‌تادن: ۱. عقب افتادن ( دست پیش را می‌گیرد که 
پژواک / ۰۳62۷51 -ها /: اسم. تکرار صدا بر اثر بازگشت ` 
موجهای صدا؛ انعکاس ( در آن سالن صدا پزواک ایجاد می‌کرد و 


پس نبفتد ) ۲. [گفتاری ] نا گهانی مردن ( گمان کردیم مادربزرگ 
پس افتاد ) 

پس انداختن: [مستهجن ] بچه زادن ( هر سال یک بچه 
پس می‌انداخت ) 

پس‌آوردن:به جای پیشین برگرداندن 

پس بردن : دوباره بردن ( کتابی را که آورده بود پس برد ) 

پس بودن : خراب و ناجور بودن ( هواپس است ) 

پس خواندن : فسخ کردن ( صیفه رایس خواند ) 

پس دادن :۱. دادن چیز گرفته شده ( کتابم راپس داد ) 
۲. تراویدن ( نم پس دادن رنگ پس دادن ) 

پس راندن : به عقب راندن؛ به عقب‌نشینی واداشتن ( آنها را 


چ راندند ( 
پس رفتن : به‌سوی عقب بازگشتن ( همه پیش می‌روند. او 
پس می‌رود ) 


پس زدن: ۱. از خود راندن ( بدن جسم خارجی راپس می‌زند ) 
۲. به عقب برگرداندن ( دستش رایس زد ( 

پس فرستادن : برگرداندن چیز فرستاده‌شده به نزد 
فرستنده آن ( پولی راکه داده بودم پس فرستاد ) 

پس کشیدن : عقب کشیدن؛ عقب‌نشینی کردن ( دستش را 
پس کشید ) 

پس گرفتن : گرفتن چیز داده شده ( کتام رایس گرفتم ) 

پس نشاندن : [ادبی ] عقب‌نشاندن؛ به عقب راندن 

پس نشستن : عقب‌نشینی کردن ( سیل پس نشست ) 

از پس کاری برآمدن : از عهد؛ انجام دادن ان کار برآمدن؛ 
به انجام دادن آن قادر بودن ( من از پس این بچه‌ها برنمی‌آيم. خوب 


از پس علی برآمدی ). به همین قیاس: از پس هم برآمدن 


پس ": حرف. ۱. ازینرو؛ درنتیجۀ آنچه گفته شد؛ بنابراین ِ 
(پس معلوم شد که مثلث برابر دو زاوية قايم است ) ۲. در این : 
حالت؛ در چنین وضعی ( پس من می‌روم. پس او راهم ببر. پس : 


اقلا حرفی بزن ) 


پس-: پیشوازه. ۱. مربوط یا متعلق به زمان پیشتر : 
( پس پریروز» یس پریشب ) ۲. مربوط یا متعلق به بعد از عمل . 


یا رویدادی ( پسکرایه ساب ) 
پسا-/ 0252 /: پیشراژه. [ادبی] پس؛ عقب؛ بعد 
(پساچین. پسامدرن ) 


پساب / 08580 , -ها /: اسم. ۰ آبی که در آن چیزی : 
شسته‌اند ۲. ایی که بار دوم از تفا ابگیری شده می‌گیرند ` 
۳ فاضلاب صتعتی؛ مایعاتی که در جریان یک فمالیت ` 


صنعت دفع می‌شود 

پساچین / 0258618 -ها /: اسم. میوه یا محصولی که 
پس از خوشه‌چینی, به‌علت کال بودن یا دیده نشدن 
برروی درخت یا بوته می‌ماند 


پس از پایان دورهٌ کارآموزی برای سنجش میزان 
پیشرفت کاراموز انجام می‌شود ‏ , 

پس‌افت / 011- ,02501 /: اسم. ۱. تاخیر؛ عقب‌افتادگی 
و آنچه پرداخت آن در زمان مقرر انجام نشده است 
پسامدرن / 02558۳00670 /: صفت. مربوط يا متعلق به 
پسامدرنیسم: پست‌مدرن 

پسامدرنیست / 02581000610151 , -ها؛ ان /: صفت. 


پیرو یا هوادار پسامدرنیسم ( هنرمندان پسامدرنیست ): ۱ 


پست‌مدرنیست 
پسامدرنیستی / 025800000150 /: صفت. مربوط پا 
متعلق به مکتب پسامدرنیسم ( معماری پسامدرنیستی ): 
ُست‌مدرنیستی 


پسامدرنیسم / 02580۳0006701510 /: اسم. گرایشی در ` 


ادییات هنر. معماری و تفکر اواخر سده بیستم 
مخالفت با مدرنیسم: پست‌مدرنیسم 


پسان پریروز' / 22580071۳2 /: اسم. روز پیش از . 


پس‌پریروز؛ چهار روز پیش از این: پسین‌پریروز 


پسان پریروز : قید. در روز پیش از پربروز: پسین پریروز : 


پس‌ان‌داز 029200821 ها /: اسم. پولی که از 
صر فه‌جویی در هزینه‌ها آندوخته شده‌است 


لعا پس‌انداز مسکن : نوعی حساب پس‌آنداز برای خریدن 


نکن 
9 


همه را به او داد 
را به او دادم 


پس‌انداز شدن : اندوخته شدن بخشی از درامدها براثر 


صرفه‌جویی ( ابن پول در طول ۱۰ سال پس‌انداز شده بود ) 


در : 


پس‌انداز داشتن : مبلفی اضافه‌بر هزینه‌های روزانه ٠‏ 


به‌صورت اندوخته داشتن ( چند هزار تومانی پس‌انداز داشتم. ۱ 


پس‌انداز کردن : کنار گذاشتن و نگهداشتن بخشی از درامد 
( سعی کن پولت را پس انداز کنی. کمی پس‌انداز کردمام ) 
پسان‌فردا۲ / ۳۵55019705 /: اسم. روز پس از پس‌فردا, 
۱ سه روز پس از این: پسین‌فردا 
پسان‌فردا": قید. در روز پس از پس فردا؛ در سه روز 


پس از این: پسین‌فردا 
۱ ا ۲ 
پس پریروز / ۳25۳28۳1۳2 /: اسم. روز پیش از پریروز؛ 
: سه روز پیش 


پس پریروز ": قید. در روز پیش از پریروز؛ در سه روز پیش 
پس پریشب" / 025227150 /: اسم. شب پیش از 
پریشب؛ سه شب پیش 

پس پر پشب ": قید. در شب پیش از پریشب 
۱ پس‌پسکی / 025۳25211 /: قید. ۱. از پشت؛ از عقب 
۱ (پس‌بسکی رفت و افتاد توی جو ) ۲. به سوی عقب؛ در جهت 


عقب (به جای آنکه جلو برود پس‌پسکی می‌رفت ) 
۱ پس‌پیرارسال" / 0251787581 /: اسم. سال پیش از 
پسآزمون / 02582)6(۳007 ۰ ها /: اسم. آزمونی که 


پیرارسال؛ سه سال پیش 

۰ پس‌پیرارسال ': تید. در سال پیش از پیرارسال؛ در 
| سه سال پیش 

: پست /48 /: صنت. ۱. [نامتداول] دارای ارتفاع کم 
: (قامت پست ) ۲. دارای کیفیّت نامرغوب ( در انجا یک جور 
انگور عمل می اید که پست‌تر از انگور عسگری خودمان است و یک جور 
| گسليم می‌بافند پست‌تر از گلیمهای ترکمنی ) ۲. فسرومایه 
(ادمپست) 

لقا پست شدن : [کنایی] خوار شدن. به همین قیاس: 
 :‏ پست شمردن 

پست /2090/: اسم. ۱. کار فرستادن نامه‌ها و بسته‌ها از 
جایی به جای دیگر (پست‌کردن ) ۲. سازمانی که عهده‌دار 
: این کار است؟؛ ادار؛ پست ( پست از قدیم در ایران وجود داشت ) 
۳./-ها/ نامه‌ها و بسته‌هایی که به‌وسیله آن اداره يا 
مأمور آن برسد ( پست آمد. آمروز پست نداشتیم  )‏ نگهبان 
(پست محل )۰۵/-ه۱/ جایی که در آن نگهبان یا نگهیانان 
قرار گرفته‌اند (پست دیده‌بانی, پست مرزی ) ۶ /-ها/حوزه 
: نگهیانی ( ان خیابان در پست من نبود) ۷ /-ها / جایگاه؛ 
مقام؛ منصب ( همه پستهای مهم شهر را در دست خودش داشت ) 
: © پست اداری: مقام اداری ( او پست اداری مهمی داشت ) 

پست اکسپرس:نوعی از خدمات پستی سریم‌السیر 
پست الکترونیکی : شبکه‌ای ارتباطی برای فرستادن پیام 
نوشتاری از یک کامپیوتر به کامپیوتری در جای دیگر: ایمیل 
پست ام_دادی: ۱. ماموران و تجهیزاتی که برای 
کمک‌رسانی آماده شده‌اند ۲. جای استقرار آنان 

پست برق : مسجموعه‌ای از تسجهیزات در یک شبکۀ 
برقرسانی که از طریق آن نیروی الکتریکی برای تبدیل, 
توزیع یا راه‌اندازی انتقال می‌یابد. به همین قیاس: 


پست خارجی : خدمات پستی برای فرستادن و دریافت : 
کردن بسته‌های پستی خارج از کشور. به همین قیاس: : 


پست داخلی؛ پست شهری 


پست دی-ده‌بانی : جایگاهی باافراد و وسایل لازم 


برای دیده‌بانی 


پست رستانت: نوعی خدمات پستی برای کسانی که 
نشانی مشخصی ندارند و درخواست می‌کنند بسته‌هایشان ! 


تا مراجعة آنان در ادارة پست مقصد نگهداری شود 


پست زمینی: حمل بسته‌های پستی از راه خشکی ۱ 


(و دریا). به همین قیاس: پست هوایی 


پست سفارشی: نوعی خدمات ستی که اداره پست بايد : 


از گیرندهُ بسته پستی رسید بگیرد 
پست فرماندهی : جایگاه فرماندهی؛ مقام فرماندهی 


ادارةٌ پست : اداره‌ای که کار تنظیم خدمات پستی را 


برعهده دارد 
باجه پست 7 باجه 
صندوق پست 3 صندوق 
۳ پست دادن : نگهبانی دادن ( او سر چهارراه پست می داد ) 
پست کرذن : با پست فرستادن ( نامه‌ها راٍیست کردی؟ ) 


به پست کسی خوردن: با او روبرو شدن و سرو کار پیدا : 


کردن ( رفته بودم بزار. خوردم به پست علی ) 
به پست کسی نخوردن : [گفتاری ] فراخور حال, یا در 
قلمرو علاقه یا فعالیت او نبودن (نه‌ببا و به پست من 
نمی خورد. ولش کن ) 
پستا / 02505 /: اسم. [گفتاری. نامتداول] نوبت 
( آسیاب است و پستا) 
پستائی /1 025۱2 / < بستایی 


پستاب 0250507 /: اسم. روشنی تا ( سود در : 


مناطق کوهستانی ) پس از غروب آفتاب 
پستان / ۲651817 ۰ -ها /: اسم. اندامی در پستانداران که 


در جنس ماده دارای غده‌های تراوش شیر است و 


۳ 
معمولا رشد بیشتری دارد 


8 پستان به تنور چسباندن : [تعریض ] دلسوزی و همدردی . 
بسیار نضان دادن ( اخترخانم خیلی برای حسین پستان ` 


به تنور می‌چسباند ) 


پستان مادر را گاز گرفتن: [کنایی ] ناسپاس بودن؛ : 


حصق‌ناشناسی کردن ( او از آنهاست که پستان مادرش راهم 
گاز می‌گیرد ) 
پستان‌بند / ۰0051800200 ها /: اسم. سینه‌بند؛ کرست 


پستاندار / ۳05181051 .-ها؛ ان /: اسم. هریک از : 


جانوران رده پستانداران 
پستانداران / 065150058757 /: اسم. رده‌ای از جانوران 


: مهره‌دار خونگرم. از زیرشاخة مهره‌داران فک‌دار, اغلب 
: دارای بدن پوشیده از پشم یا مو. بویژه دارای غده‌های 
پستانی در ماده‌ها و معمولاً بخدرا 
8 پستانداران آبزی: پستاندارانی که در آب زندگی می‌کنند. 
ولی دارای شش هستند ( مانند وال سگ آبی. شیر دریایی ) 
پستانداران اولیه : پستانداراننی که برخی ویژگیهای 
خزندگان را دارند و تخمگذارند ( مانتد مرغسانان) 
پستانداران بی‌جفت : بالاراسته‌ای از پستانداران که کیسۀ 
رویانی ندارند و جنین بخشی از رشد خود را بیرون از 
زهدان مادر انجام می‌دهد ( مانند کیسه‌داران ) 
پستانداران تخمگذار : مرغسانان 
پستانداران جفتدار : بالاراسته‌ای از پستانداران که 
زهدانشان دارای کیسٌ رویانی ( جفت) است و نوزاد دوران 
جنینی را در زهدان رشد می‌کند 
پستانداران عالی : نخستیان 
: پستانک / 06502:26.-ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای لاستیکی 
[ یا پلاستیکی به‌شکل سر پستان برای مکیدن کودکان 
شیرخوار ۲. قطعةٌ کوچک سوراخداری در تفنگهای 
- سرپر که به خان متصل شده و چاشنی ضریتی روی آن 
قرار دارد ۳ .لولهٌ کوچک یا پيچ سوراخداری که هردو سر 
: آن حدیده شده است ۴. وسیلة پاشنده‌ای در سر یک 
0 محفظه که مایع محتوی آن را با فشار به بیرون می‌پاشد 
: (مانند سوختپاش) ۵. درخت از تیه گلسرخیان به‌بلندی 
بیش از ده متر» با برگهای ساده پشت‌نمدی و میوه 
گلابی‌شکل خرمایی‌رنگ ۱ 
. پستایی / 0250371 .-ها/: اسم. رويهة بریده و اماده 
: کفش که باید به تخت دوخته شود: پستائی 
۱ پستچی / ۰۲05161 -ها؛ -ان /: اسم. نامه‌رسان اداره 
۱ پست؟؛ مأمور پست ( این بسته را پستچی اورد ) 
پستخانه / 205576 . ها /: اسم. اداره, دفتر پا باجه 
پست که در آن کار دریافت و رساندن بسته‌های پستی 
انجام می‌گیرد ( رفته بودم پستخانه نامه پست کنم ) 
" پستر /005/07.-ها /: اسم. ورقهٌ مصور بزرگ ( معمولاً 
۰ چاپی) تبلیغاتی یا تزیینی برای نصب کردن به دیوار و 
مانند آن ( درودیوار پر از پسترهای انتخاباتی بود ): پُوستر 
پست‌فطرت / 0251100721 , _هاء ان /: صفت. دارای 
رفتار و شخصیت ناشایست؛ دارای فطرت بد 
پستک / 029026 . -ها/: اسم. جامه محلی ایرانی 
به‌شکل نیمتنه بی‌استین 
: پست‌مدرن / 0500040070 / > پسامیرن 
پست‌مدرنیست / 0051۳00067۳151 / 1> پسامّد رنیست 
پست‌مدرنیستی / 00511۳0006701511 / 1 بسامد رنیستی 
: پست‌مدرنیسم / 005110006۲1510 / 1> بسامّد رنیسم 
پستو / 02510 ,-ها /: اسم. اتاقکی در پشت یک اتاق یا 


دکان که به‌آن راه دارد ( اینهارا توی پستو قابم کرده بود. دکانش 
پستوی کوچکی هم داشت ) 
پست و بلند / 0250-0-001270. ها /: صفت. ناهموار 


( زمین پست‌وبلند ) 


روغنی خوراکی است 
© پستة زمینی 3> بادام‌زمینی 
پسته شامی 3 بادام‌زمینی 
پسته کوهی 3 بنه-۲ 
پسته‌ای /۱ ۳656 / > مغزیسته‌ای 


پستی / [ا5ه0 .-ها /: اسم. ۱.وضع یا کیفیّت پست بودن : 
| که ازسوی کسی به فرزندی پذیرفته شده است ( ما بچهدار 
پیروی نکردن از ارزشهای اخلاقی ( او در دادگاه پستی کرد و 
: پسرخواهر / 005278027 .-ها/: اسم. فرزند ذکور 
" خواهر یک شخص 

پسردایی / 069270271 . -ها /: اسم. فرزند ذکور دایی 
پستیژ / 005/12.-ها /: اسم. کلاه گیس؛ زلف مصنوعی: ۰ پسرزا / 0052725 /: صفت. دارای ویژگی زاییدن فرزند 
۰ پسر ( زنهای خانواد؛ ما همه پسرزا هستند ) 

: پسرزاده / 009272800 . ۔ها؛ گان /: اسم. هریک از 


( پستی این نقطه باعث سرازیر شدن ابهاست... ) ۲. نداشتن پا 


برای نجات خودش... ) ۳. جای گود یا فاقد ارتفاع؛ مقابل: 
بلندی ( در آن پستی دامنة کوه در 
پستی / 0050 /: صفت. مربوط يا منسوب به پست 


ختان زیادی روییده بود ) 


( صندوق پستی. پاکت پستی ) 
پستیش /00505/ 1> بُستیژ 
پستی و بلندی / 02511۷-0-0012701 . -ها/: اسم. 


سختی و اسانی ( پستی و بلندی روزگار ) 
پسخوراند / 02907500 / 3 بازخورد 


پسخورد / 025071 / 3 بازخورد 


پس‌دوزی / 0290021 . ها /: اسم. نوعی دوخت برای 
ن الیاف پارچه : 


توگذاه 
گذرانده می‌شود تا جای دوخت از رو نمایان نباشد 


شتن لبه پارچه که در آن نخ از میا 


پسر / ۰۳06527 -ها؛ ان /: اسم. ۱. فرزند نرینة اسان 


چهل سالت است هنوز پسر ماندی؟ ) 
كا پسر برادر 3 پسربرادر 
پسر خواهر 3 پسرخواهر 
پسراندر / 2۳027 06527 .-ها /: اسم. ناپسری 


به پسران ( شلوار پسرانه ) ۲. شبیه پسران ( موی پسرانه ) 
پسربازی / 065270821 /: اسم. رفتارهایی که از سوی 


یافتن ۳ داشتن دوست پسر) 
پسربچه 06587086601 -ها؛ -گان /: اسم. پسری به 


: سن حدود ۲ تا ۱۲ سال (پسریچه‌ای توپ بازی می‌کرد. مراقب 
پسربچه‌هاباشید ) 

پسربرادر / ۳698:)6(02724027. ها /: اسم. فرزند ذکور 
۱ برادر یک شخص ( این پسربرادرم است. پسربرادرش 1 
پسته / 065/6 ها /: سم. ۱. درختجه از تیر سماقیان با : بود پیش من. پسربرادر شمارا دیدم ) 
برگهای چرم‌مانند. برگچه‌های بیضی صاف و گل‌آذین . 
خوشه‌ای سخت و کرکدار ۲. میوه آن درخت که کو چک و ۰ ذکور شخصی ثروتمند؛ بویژه 
تخم‌مرغی‌شکل, نوکدار و دارای پوستة سخت و مغز | 
: پسرخاله 6527*8167( ,-ها/: اسم. فرزند ذ کور خاله 
یک شخص 

: پسرخواندگی / 265275040 /: اسم. وضع يا کیفیت 
: پسرخوانده بودن ( مردم بچه‌های بی سرپرست را به پسرخواندگی 
: برداشتند. من هم یک پسر دو ساله را به پسرخواندگی قبول کردم ) 


پسرحاجی / ۳692102 ها /: اسم. [مجازی] فرزند 
سرمایه‌دار سنتی ( دانشگاه 
را ول کرد رفت زن یک پسرحاجی شد ) 


پسرخوانده / 0652748706 . -ها؛ گان /: اسم. پسری 


نشديم او پس خوانده من است ) 


۰ فرزندان پسر یک شخص؛ نوه پسری؛ نوه‌ای که از پسر 
۱ تاهمواری ( جاده خیلی پستی و بلندی داشت ) ۲. [مجازی ] : به‌وجود امده است ( سیمین پسرزادة آقای فومنی است ) 

پسرعمو / 27010 0652۳ »ها /: اسم. فرزند ذکور عموی 
" پسرعمه / 210106 06521 -ها /: اسم. فرزند ذکور عم 


:/ la- . pesarmadrese, -adrase / پسرمدرسه‎ 


سم. پسری که به مدرسه» می‌رود (یکی از ابن پسرمدرسه‌ها 


افتاده بود دنبالم ): پسرمدرسه‌ای 
( منیژه پسر زایید. پسر همسابه آمده بود ) ۲. مردی که هتوز : 
ازدواج نکرده است ( تو شدی مادر و من با هم پبیری پسرم. 


/ pesarmadrese’i, - madrase’ i/ پس‌رمدرسه‌ای‎ 
پسرمدرسه‎ 1 


پسرو / 02570۷ /: صفت. دارای حر کت به‌سوی عقب 
" پسروی /48۲۵۷1. ها /: اسم. حرکت به عقب؛ مقابل: 


۳ 


: پیشروی 

: پسری / ۲05871 /: صفت. مربوط يا منسوب به پسر 
پسرانه / 00587506 /: صفت. ۱. /-ها/ مربوط یا متعلق : ( نوهپسری ) 

پس سر / 0256507 / ا“ پس" 
پس سری 08565871 ل پس" 
دختری برای ایجاد رابطه با پسران انجام می‌گیرد (مانند پس‌فردا' / 08510۳05 /: اسم. روز پس از فردا؛ دو روز 
بعد ( پس‌فردا دوشنبه است ) 


پس‌فردا : قید. در روز پس از فردا؛ در دو روز بعد از 


امروز ( پس‌فردا امتحان دارم ) 


پس‌فرداشب ۲ / 22519742520 /: اسم. دو شب پس از ۰ 
پس‌نگری / 025062271 ۰ -ها /: اسم. بررسی کارها و 


آمشب 


پس‌فرداشب : قید. در دو شب بعد از امشب ( پس‌فرداشب ۰ 
: پس‌وپیش /025-0-015 /: صفت. جلوتر 
جای خود ( صفحه‌های این کتاب پس‌وپیش است. جمله‌های مقاله 
روبانیان, با خرطوم غیرمسلح» دهان در پشت مغز و ۱ 
: پسوند / 085۷2700 ,-ها /: اسم. [دستور ] وندی که در 
پسکرایه / 025۳0136 .-ها /: اسم. کرایژ حمل کالا یا : 
٠‏ پسی / ۲25۱ /: اسم. [ نامتداول ] پس بودن؛ عقب بودن 
پسکوچه / 0251066 .-ها/: اسم. ۱. کوچه‌ای که از : 
٠‏ پسین / 02518 /: صفت. [ادبی ] بعد از دیگری یا دیگران؛ 
پس‌گردنی / 025)6(82۲0201 . -ها /: اسم. سیلی که به ۰ آخری؛ آخرین؛ پایانی ( روزهای یسین. سالهای پسین ) 
پس گردن نواخته شود؛ ر 2 پشت‌گردنی ( چرابه این بچه ۱ 
" پسین‌فردا / 2251010705 / د پسان‌فردا 
پس‌لرزه / ۰02512726 -ه1/: اسم. لرزه یا لرزه‌های ا 
کوچک پس از لرزة اصلی ؛ مقایل : پیش لرزه ( پس لرزه‌های : 


مهمانی داریم ) 
پسکامان / ۲29127187 /: اسم. رده‌ای از کرمهای شاخۂ 


دستگاه عصبی در ميان ماهیچه‌ها 
مسافر که در مقصد دریافت می‌شود؛ مقابل: پیشکرایه 


کوچۀ بزرگتر جدامی‌شود ۲ کو چۀ پرت و دورافتاده 


پس‌گردنی زدی؟ بابد پس‌گردنی می خورد ) 


بی‌دریی مایذ نگرانی زلزله‌زدگان شده است ) 


پسله / 085216.-ها /: اسم. [گفتاری ] جای دور از چشم . 
یا دور از دسترس دیگران ( همۀ پستوهاو پسله‌ها را خوب : پشت 
جهت مخالف رو قرار دارد (پشت پارچه پشت دست. پشت 
۰ گردن ) ۲. آن بخش از بدن جانداران که در سوی مخالف 
سینه و شکم قرار دارد ( پشتم درد د می‌کند. به پشتش سوار شد ) 
۳ فضای واقع در ان سوی چیزی ( پشت کوه پشت دیور ) 


گشتند. ولی چیزی پیدا نکردند ) 

پسله‌خور / 025216707 . -ها؛ ان /: صفت. [گفتاری] 
دارای عادت یا گرایش به خوردن 
دور از چ چشم دیگران ( نگذر بچه پسله‌خور بشود  )‏ 
پسماند 7( اسم. [فیزیک ] تاخیر اثر 


E EGS 
٠ می‌کند ( مانند گرانروی یا اصطکاک داخلی), » بویژه‎ 
: ی ای و دریک ماده‎ 


هیسترزیس؛ هیسترسیس 


پسمانده / 025118106 » ها /: اسم. آنجه از خوراک : 


دیگران باقی مانده است؛ نیمخورده دیگران 


پسند! 7 (/: اسم. ۱. [گفتاری ] عمل با فرایند 0 
پسندیدن ( مادر و خواهرم او رایسند کرده بودند ) ۲. مورد پسند : 


(اگر این کفش پسند تو نیست. مجبور نیستی بخری ) 
پسند 


۲ پسندکننده ( خودیسند. مشکل‌پسند ) 


پسندی / ۳252101 /: پیواژه. عمل يا فرایند پسندیدن ۰ 


( خودیسندی. مردم‌پسندی ) 


پسندیدن / 2۵50001020 /: مصدر. متعدی. // پسندیدی؛ ` 
می‌پسندی؛ پپسند // چیزی یا کسی را شایسته دانستن؛ . 
مناسب بودن کسی یا چیزی را از جهت مورد نظر تصدیق ` 
1 اه 


کردن؛ پسند کردن. به همین قیاس: پسندیدنی 
8 صفت مفعولی: پسندیده / مصدر منفی: پسندیدن 


۲ ۳ 
: پیواژه. ۱. پسندیده شده ( دلیسند. مردم‌پسند ) ` 


: پسندیده / 025200106 /: صفت. درخور پسند؛ خوب؛ 


شایسته 


رویدادهای گذشته 
پا عقب‌تر از 


را پس‌وپیش کرد ). به همین قیاس : پس‌وپیش شدن 
پایان یک واژه می‌آید (گر در ول آهنگز پسوند است ) 


پسیکولژی / 0651601021 /: اسم. روان‌شناسی 


پسین‌پربروز / 02510021172 / 0 پسان‌پریروز 


پش /025/ ات یو 
پشام / 0 (/: اسم. [پزشکی ] خیز عمومی بدن که 


۱ براثر انباشته شدن سرم و مایعات بدن در زیر پوست 


پدید می‌اید 
۲ / 0 ها /: اسم. ۱. آن بخش از هرچیز که در 


mE‏ : بام 
پشت پا : .١‏ گودی بالای پاشنة پا ۲. ضربه‌ای که با بخش 
عقی با رک طریای ا 
پشت پرده: پس پرده 1 ی 
پشت جبهه : مکانی دور از میدان جنگ ( من در تمام مدت در 
پشت جبهه کار می‌کردم. زنان در پشت جبهه فعالیت چشمگیری داشتند ) 
پشت جلد : نیمه جلد که به پایان کتاب پیوسته است (در 
کتابهای فارسی 


سمت راست قرار دارد) 


در سمت چپ و در کتابهای لاتین در 


پشت دست :سوی دیگر کف دست 
پشت سر: [گفتاری] . سمت مخالف روبرو ۲ [مجازی] 
جایی‌که شخص حضور ندارد( پشت سر تو خیلی بد می‌گنت ) 
پشت صحنه : جایی که در آن بازیگران نمایش آماده 
می‌شوند 
پشت گردن : ان بخش از گردن که در بالای شانه‌ها و 
TT‏ 

پشت گوش : پشت لاله گوش 

پشت گوش فراخ : [کنایی ] سهل‌انگار و ناپیگیر 


به هم دادیم و کارگاه راراه انداختيم ) 


پشت پا زدن : ۱. ضربه زدن به پای کسی با پشت 


به قصد زمین زدن او ( بازیکن حریف پد 


انداخت ). به همین قیاس : پشت پا خوردن ۲. [کنایی ] دور 
انداختن یا رها کردن؛ چشم پوشیدن ( یک روز به همه‌چیز پشت : 


پا زد و از ابران رفت ) 
پشت چشم نازک کردن : [مجازی ] ناز و افاده فروختن 
( مادر عروس خیلی برایمان پیشت چشم نازک می‌کرد ) 


پشت خم کردن : [کنایی ] ناتوان و درمانده شدن (برخی : 


خانواده‌ها در زیر بار مشکلات پشت خم کرده‌اند ) 
پشت دادن : تکیه دادن 


پشت دست خود را داغ کردن : [مجازی] برای نکردن ۱ 
کاری با خود عهد کسردن ( پشت دستم را داغ کردم که دیگر : 


با تو جابی نیام ) 
پشت دست را گزیدن | گاز گرفتن : [ادبی] احساس 
پشیمانی و افسوس کردن 


ا ن ) (صفحه پشت پشت زده بود و خوانده نمی‌شد) 


پشت سر کسی بودن : ۱. بعد از کسی جای داشتن 


سر دولت هستند. تو که گفتی پشت سرم می مائی؟ ) 


پشت کاری راگرفتن : به آن E‏ 


پشت درس را بگیره بلکه شهریور قبول بشوی. پشت حرفش راگرفت ) 


پشت کردن : ۱ 4 8 0۸ ۱ 0 


) روی خود را برگرداندن ( چرا پشتت رابه من می‌کنی‎ e 


پشت کسی باد خوردن : [مجازی ] بر اثر کار نکردن دچار . 


سستی و تنبلی شدن ( این یک ماه تعطیلی پشتم باد خورده ) 


پشت کسی را به خاک مالیدن : [کنایی ] او را شکست دادن - پشت یواوه آنبوهی ( پرپشته کم بشنت ) 


( پشت دشمن را به خاک مالیدند ) 


پشت کسی را داشتن : از او پشتیبانی کسردن ( خیالت راحت 
باشد. ما پشتت را داریم ) 


باه فقو 


پشت پا زد و او رابه زمین ‏ 


ن ( من پشت : 
| پشتیبان کسی بودن ( همه پشت ‏ 


پشت (یراهن بشتبا) 


پشت کسی را شکستن : [کنایی ] او را زبون و ناتوان کردن 


از پشت کوه آمدن : [کنایی ] از هیچ چیز خبر نداشتن ن ( خیال 
می‌کنی من از پشت کوه آمدهام؟ ) 
پشت ': قید. به آن سوی چیزی ( به پشت دست کسی زدن ) 


۲ در آن سوی چیزی ( پشت درختهابود )۳ در جهت دیگر . 


1 مت هی 
8 پشت پای کسی : بلافاصله پس از رفتن او (ب 


پشت بای شما 
وش و نت 

پشت سر کسی :به دنبال او ( پشت سر تو علی امد ) 

پشت سر هم : پی‌درپی؛ به دنبال یکدیگر ( ادها پشت سر هم 
می‌آمدند و می‌رفتند ) 

پشت صحنه : [مجازی ] به صورتی پنهانی و دور از چشم 
مردم؛ پشت پرده؛ پس پرده ( برخی نمابندگان در پشت صحنه 
برای سقوط دولت فعالیت می‌کردند ) 


پشت گودن : پشت سر بکدیگر در یک ردیف (صف) 


۱ لقا پشت سرکسی حرف زدن : (کنایی ] درباره کسی در غیاب 
پشت‌زدن : نشت‌کردن رنگ يا مرکب به پشت ورق کاغذ ` 


او سخن گفتن ( معمولاً بدی او را گفتن) ( نمی‌خواهم فردا 
پشت سرم حرف بزنند ) 
پشت سر کسی نماز خواندن : [کنایی ] به پارسایی او معتقد 
بودن ( اهل کوچه پش 
قسم می‌خوردند ) 
پشت فرمان نشستن / بودن : رانندگی کردن ( وقتی تصادف 
ی 
پشت قباله انداختن : مالی را به موجب عقدنامه به عروس 
پشت فبالهٌ عروس ) 
پشت گوش انداختن : [مجازی ] تنبلی و امروز و فردا 
کردن ( هرچه م بر پولت را بگیر پش 


پشت سرش نماز می خواندند و به سرش 


پشت فرمان نشسته بود ) 
SS NS‏ هکتار باغ انداخته بود په 
پشت گوش انداخت و نرفت ) 


e‏ ۱. دارای گشودگی در بخش 
پشت‌باز ) ۲. دارای دگمه يا زیپ بازشونده در 


پشت‌بسته / 205192506 /: صفت. فاقد گشودگی یا 


( مرگ فرزند پشت او را شکست ) : فضای باز در پشت 
پشت کسی شکستن : آسیب و زیان سخت دیدن (بامرگ : پشت‌بغل / ۰00۵5002921 -ها /: اسم. [ معماری ] سطح 


پسرش پشت او شکست. با سقوط قیمتها پشت من شکست ) 
پشت کسی لرزیدن : دستخوش وحشت شدن ( از شنیدن آن 


خبر پشت من لرزید 


پشت لب کسی سبز شدن : سبیل او تازه روییدن ( تازه پشت : ِ 
: ۲. میله‌ای که برای باز نشدن در به‌پشت ان می‌اندازند 
۳ آنچه برای تقویت یا تحکیم چیزی به کار می رود 

بی‌میلی نشان دادن ( درست دقت کن و ین‌طور پشت گوش نخلران )| 
۱ یکدیگر؛ در جهتی که پشتها روبروی یکدیگر قرار 
: می‌گیرد ( صندلیها راید 
از پشت خنجر زدن : [کنایی ] خیانت کردن, بویژه با فریب . 


لبش سبز شده بود ) 


پشت گوش خاراندن : [کنایی ] نسبت به چیزی یا کاری 


پشت گوش خود را دیدن : [مجازی ] محال بودن ( اگر پشت 


گوشت را دیدی او راهم می‌بینی ) 


و نیرنگ ( او به من از پشت خنجر زد ) 


سه‌گوش با پهلوهای منحنی که در سمت بیرونی قوس 
تاق پدید می‌آید 


پشت‌بند / ۰00500870 ها /: اسم. ۱. [معماری ] پایه‌ای 
که برای قوب یکت دیو ار فر نت ان سر سا زند 


پشت به پشت / ۲05۱060051 /: قید. در جهت مخالف 


پشت‌به‌بشت بچین ) 
پشت‌درپیشت 7 |/: قید. به صو رت نسلهای 


: پی در پی ( آنان پشت‌درپشت معمار بودند ) 


پشت‌درد / 0500270 / ل درد 
پشت‌دری / 05۲م ها /: اسم. پرده‌ای که مستقیم به 


قاب پنجره‌ها ( یا به نخهایی که به قاب پنجره میخ شده) | 
از داخل وصل می ‌شود ( پنجره‌ها پشت‌دریهای توری 
کولبار 


پشت‌دستی / ال5م . ها /: سم. ضربه‌ای که برای : 


خوش‌رنگی داشت ) 


تنبیه به پشت دست می زنند ( چاقو را از دستش بگیر. یک : 


0 ایران جواهرات ملی است ) ۲. مالی که وام‌گیرنده در برایر 
۱ دریافت وام ارائه می دهد ( رییس بانک به‌علت پرداخت واممهای 


پشتدستی هم بزن تا دیگر با چاقو بازی نکند ) 
پشت رو / 0-۲0-]005 ,۳051)6(۲ /: صفت. دارای و 
1 رو ۳ 3ج 


یا حالت وارونه ( مانند استر به جای رویه) (پیرهنش را : 


پشترو پوشیده بود ): پشت‌ورو 


پرش, که در ان سر به سوی نوک پا و هر دو پا از پشت . 
" یاری‌دهنده و حمایت‌کننده ( پس از مرگ پدرم. او یگانه 


روبه بالا رانده می‌شود؛ مقابل: وارو 
قا پشتک زدن : معلق زدن 


(اگر می خواهی موفق شوی. باید پشتکار داشته باشی. حسین 
پشتکار خوبی دارد ) 
پیشتک‌چارکش / 005۵657۷05 / 1< 


¥ 
۳ 


پشت‌گردنی / [۳05)6(887020 :-ها /: اسم. پس‌گردنی 


( او به حمابت شما پشتگرم بود ) 


پشتگرمی / 05184۲۳1 . -ها/: اسم. امیدواری و 

اطمینان ناشی از امکان یا احتمال بهره‌گیری از نیرو یا . 
(پشتی صندلی ) ۳. [گفتاری ] پشتیبان ( تو هم که یشتی او 

درآسده‌ای ) ۴. [گسفتاری] پشستیبانی ( لازم نیست این‌قدر 

ا پشتی او را بکنی ) 

پشتی ": صفت. واقع در پشت ( حیاط پشتی. آلورت پشتی ) 

پشت‌گلی ": صفت. دارای رنگ سرخ کم‌رنگ یا صورتی پشتی "/-ها /: ضمیر. کسی یا چیزی که در پشت واقع 

| است (مواظب پشتی باش. پشتی دارد می‌رسد ) 

پشتیبان / 2050080 ها دان /: اسم. ۱ کسی یا 

پشت‌مازه / ۰۳05110526 ها /: اسم. ۱. دوسوی ستون ۱ 


وسیله‌ای برای رسیدن به هدف ( پشتگرمی من به همکاری و 


کمک دوستان است ) 
پشت‌گلی ' / ۳0512011 /: سم. رنگ سرخ کم‌رنگ یا 
صورتی پررنگ 


پشت‌مازو / ۳05۳082۷0 / 1 پشت‌مازه 


مهره‌ها ۲. گوشتی که بر دو سوی ستون مهره‌هاست 
« پشت‌مازو 

پشت میزنشین / ۳0516۳01206510 -ها/: صفت. 
[کنایی ] دارای شغل دفتری ( شوهرش پشت میزنشین است ) 
پشت‌نویسی / 0051۳06۷15 ,-ها /: اسم. ۱. تایید اعتبار 


۲ عمل يا فرایند نوشتن توضیحات اضافی از سوی 


من پشت‌نويسی کرده است ) 
پشتو / 205 ,که /: اسم. از زبانهای ایرانی شرقی که 


: بیشتر در باختر و جنوب افغانستان و شمال باختری 
پاکستان رواج دارد 


پشتواره / ۰0050۷8۲6 ها /: اسم. [ادبی ] آن مقدار از 
هرچیز که یک نفر بتواند در پشت خود حمل کند؛ پشته؛ 


پشتوانه / 0050۷516 -ها /: اسم. ۱. مالی که بانک ناشر 


فاقد پشتوانه تحت تعقیب قرار گرفت ) ۳. انجه موجب استواری 


یاتقویت چیزی می‌شود؛ پشتیبان (پشتوانۀ سالی. 


پشتک / ۲051۵16 ھا /: اسم. نوعی حرکت چرخشی یا پشتوانة سیاسی ) 


پشت‌وپناه / 0-021810-)005 /: اسم. پشتیبان؛ 


پشت‌وپناه ما بود ) 
پشتکار / 2051)6(187 /: اسم. پایداری و پیگیری در کار : : 
۱ پشته / 00516 .-ها/: اسم. برآمدگی (طبیعی یا 
مصنوعی ) کوچکی در زمین (پشتۀ خاک پشتة سنگ ) 
۱ ۲ پشتواره ۲. فاصلهٌ ميان دو میلةٌ چاه قنات 

پشت هم‌انداز / 005]6067120082 . -ها؛ ان /: صفت. 
[گفتاری] حقه‌باز؛ دغل و فریبکار 

پشتگرم / ۳05/88۳70 /: صفت. دارای پشتگر می؛ دارای : 
اميد یا اطمینان از امکان بهره‌گیری از نیرو يا وسیله‌ای ٠‏ 


پشت‌ورو ۳050-0-۲0 / 1 پشت رو 


پشتی ' / ۲051 ,-ها /: اسم. ۱. بالش بزرگی که در کنار 
دیوار می‌گذارند تا هنگام نشستن بر روی زمین پشت را 


۱ به‌ان تکیه دهند (به پشتی تکیه داده بود و قلیان می‌کشید ) 


۲ بخ از صندلی یا مبل که به‌حالت قایم قرار دارد و 
هنگام نه تن می‌توان پشت را بهآن تکیه داد؛ پشت 


چیزی که موجب نیرومندی یا استواری دیگری می‌شود؛ 


پشتوانه ‏ نیروی پشتیبان. تیر پشتیبان ) ۲. کسی که در کاری 
۱ دیگری را یاری می‌کند. ولی دخالت مستقیم در ان 


: ندارد؛ پشت و یناه 


پشتیبانی / ٣1‏ 0553م . ها /: اسم. ۱. کاری که موجب 


بار نیرومندی یا استواری دیگری می‌شود ( مردم از دولت 
. پک سند مالی با نوشتن مطلب و امضا کردن پشت أن پشتیبانی کردند ) ۲. [نظامی] نیرو یا تجهیزاتتی که برای 
وضي یاری رساندن به نیروهای درگیر در عملیات جنگی 
دارنده سند مالی در پشت ان؛ ظهرنویسی ( چک رابه نام : 


پشک /0658 ,65 .-ها/: اسم. ۱ قرعه ۲. پشکل 


آماده شده است ( گردان پشتیبانی ) 


# پشگ 


لقا پشک انداختن: ۱. قرعه کشیدن ۲. پشکل انداختن 


پشکل / ۲65861 ,0651.-ها /: اسم. مدفوع گوسفند. . 
بز شتر و مانند آنها که به‌صورت گلوله‌های یک شکل : 


دفع می‌شود؛ یشک: پشگل 

پشگ /۲658 / 1 پشک 

پشگان / 09556880 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة 
دوبالان با بدن باریک و ظریف قوزدار و خرطوم دراز 


که در ماده‌ها سوراخ‌کننده است. نرهای بالغ از شيره 
گیاهان و ماده‌ها از ون جانداران دیگر ) بویژه ۱ 


پستانداران) تغذیه می‌کنند. اغلب حشرات این تيره 
زیان‌اور, ناقل بیماری و میکرب‌اند 

پشگل / 65261 / 1> پشکل 

پشم ها /: اسم . نوعی از مو که تارهای آن 


کوتاه, نرم» مجعد و دارای سطح ناصاف است ۲. مویی که : 


بدن گوسفتد شتر و برخی جانوران همانند ( لاما. آلپاکا) 
را پوشانده است ۳. [گفتاری] مویی که بر بدن جانداران 
رسته است ۴. [گفتاری ] چیز پوچ و باطل 
18 پشم آنقره:نوعی پشم بلند. نرم و براق که بویژه از نوعی بز 
بومی ترکیه به‌دست می‌آید 
پشم بسهاره: پشمی که در بهار چیده می‌شود. 
به همین قیاس: پشم پابیزه 
پشم خام: پشمی که چیده شده ولی برروی آن هیچ عمل 
آماده‌سازی انجام نگرفته است 


پشم سنگ : لیات مصنوعی شیشه‌مانند که از ذوب برخی ` 


سنگ‌ها به‌دست می‌آید و به‌عنوان عایق حرارتی کاربرد دارد 
پشم شیشه : الیافی از جنس شیشه که در حالت انبوه شبیه 
پشم به‌نظر می‌رسد و کارپردهای گوناگونی ( مانند عایق 
حرارتی و صافی هوا) دارد؛ الیاف شیشه‌ای 

پشم مصنوعی : الباف مصنوعی 


پشم رشتن / ریسیدن: الیاف پشم را تابیدن و به‌صورت : 


تج دراوردن 


پشم زدن : باز کردن گلوله‌های پشم و آنها را به‌صورت . 


الياف نرم درآوردن 


پشم کسی ریختن : [کنایی ] ناتوان و درمانده شدن 


پشمالو / ۳2500810 , -ها /: صفت. دارای پوست پرمو یا : 


پر یشم ( سینۀ پشمالو. سگ پشمالو ) 


پشمباف /02500027. -ها:-ان /: اسم. ۱. بافنده ‏ 


پارچه‌های پشمی ۲. [گفتاری ] بافتة پشمی: پشمبافت 
پشمبافت / 025۳:0211 / €1 پشمباف-۲ 
پشمبافی / 025700811 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بافتن 


پارچه‌های پشمی ۲./-ها/ کارخانه‌ای که در آن ` 


بافته‌های پشمی می‌بافند ۲ شفل پشمباف 


پشم به کلاه نداشتن : [کنایی ] نیرو توانایی یا نفوذی نداشتن : 


: پشم‌چین / 025۳0611 . ها /: اسم. ۰۱ /-آأن / کسی که 
پشم می‌چیند ۲.ابزار پشم‌چینی 
پشم‌چینی / 0۵5706111 /: اسم. ۱. /-ها/ عمل یا فرایند 
چیدن پشم ( فصل بشم‌چینی ) ۲. شغل پشم‌چین (کارشان 
پشم‌چینی است ) 
" پشم‌ریس / 0250715.-ها؛-ان /: اسم. کسی که شغلش 
" پشم‌ریسی است 
پشم‌ریسی / 025107151 /: اسم. ۱. /-ها / عمل یا فرایند 
تابیدن الیاف پشم تا به‌صورت نخ پشمی درأید ۲ شغل 
پشم‌ریس 
: پشمک / 02517121 /: اسم. نوعی شیرینی که از شکر و 
- روغن می‌سازند و شبیه پشم سفید حلاجی شده است 
: پشم و پیله /025۲۳-0-0116.-ها /: اسم. [تعریض ] می 
: بویژه موی سر و ریش و بدن : پشم و پیلی 
" پشم و پیلی / 025۳-0-01 / 720 پشم و پیله 
پشمی / 5۳1م ها /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 
| پشم ( فرورده‌های پشمی ) ۲. از جنس پشم ( لحاف پشمی ) 
: ۳ بافته شده از پشم ( لباس پشمی ) 
- پشمین / 5۳1۲م /: صفت. [ادبی ] پشمی 
۱ پشمینه / ۰025۳0116 ها /: اسم. [ادبی ] بافت پشمی؛ 
: کالای پشمی 
پشنگ / ۳25208 , -ها /: اسم. قطره‌های ریز مایم که 
: پاشیده می‌شود 
پشه / 2256 ,0۵556 . -ها؛ -گان /: اسم. نام عمومی 
: هریک از افراد تیه پشگان با دگردیسی کامل, دارای 
شاخک بلند. بدن پولکدار و خرطومی با شش سوزن 
2 پشة پزان 2 پشة خاکی 
پشۀ خاکی : حشره از راسته دوبالان به‌طول ۱/۵ میلیمتر. 
دارای بدن کرکدار و بالهای مخملی که لارو آن در آب 
زندگی می‌کند. خون مهره‌داران را می‌مکد و ناقل تب 
سه‌روزه و سالک به انسان است: پشه‌پزان؛ پشه ریزه؛ 
پشه کوره 
پشه ریزه 3 پشه خاکی 
پشه کوره ٩3‏ پشه خاکی 
پشهٌ مالاریا: نوعی پشه از تبرة پشگان, با شاخکهای بلند 
و باریک, که در موقع نشستن بدنش عمود بر سطح قرار 
می‌گیرد و ناقل انگل بیماری مالاریاست 
پشة معمولی : نوعی پشه از تیر: پشگان, که تخم خود رابه 
صورت گلوله‌هایی چسبیده به‌هم در سطح آبهای راکد 
می‌ریزد. و ماده آن از خون تغذیه می‌کند 
ا پشه پرنزدن: (کنایی] سکوت و سکون کامل بودن 
( توی کلاس پشه پر نمیزد ) 
پشه را در هوا نعل کردن : [مجازی ] بسیار رند و زرنگ 
بودن ( علی را می‌گوبی؟ او پشه را در هوا نعل می‌کند ) 


پشه زدن : نیش زدن و گزیدن پشه ( دیشب چند جای صورتم را : 


پشه زد ) 

پشه لگد زدن : [تعریض ] براثر اندک دردی سر و صدای 

زیادی بپا کردن ( چه شده؟ چرا خوابیده‌ای؟ لاد باز بشه لگدت زده! ) 
پشه‌بند / 02561000 , ها /: سم. وسیله‌ای از پارچۀ 


توری که برای پیشگیری از آزار پشه آن را با بندها یا ! 


میله‌هایی برروی بستر نصب می‌کنند ( شبها در پشت‌بام 


زیر پشه‌بند می خوابیدیم ) 


پشه‌خوار /0256*81. -ها؛ -ان /: اسم. پرنده جنگلی از 
راستةٌ شبگردان. دارای صدای ویژه دوهجایی. که از ۰ 


حشرات تغذیه می‌کند 

پشه کش / ۸56105 ۰ ها /: اسم. ۱. دارویی که موجب 
کشته شدن پشه‌ها می‌شود ۲. وسیله‌ای برقی یا مکانیکی 
که داروی پشه کش را برآن قرار می‌دهند تا بتدریج دود 
کند و موجب از میان رفتن پشه‌ها شود 


پشیز 7 ها /: اسم. [ادبی ] پول فلزی بسیار 


کم‌بها؛ پول سیاه ( این کتاب پشیزی نمی‌ارزد ) 
پشیمان / 02517050 /: صفت. دستخوش پشیمانی (اگر 


پشیمان شدای پولت رایس بگیر. وضع بازار کار مرا از درس خواندن : 


پشیمان کرد. دختر از از دواجش پشیمان بود ) 
پشیمانی / ۳851۳0801 -ها /: اسم. ۱. اندوه. خشم یا 


آزردگی که از انجام دادن کاری نادرست يا انجام ندادن ۰ 


کاری شایسته به انسان دست می‌دهد (غفلت موجب 
پشیمانی است. چرا عاقل کند کاری که باز ارد یشیمانی ) ۲. باز گشت 
از تصمیم پیشین ( پشیمانی سودی ندارد ) 

پطاس / 0۵۱25 / تج پتاس 

پف /001 /: اسم. [گفتاری ] ۱. فوت ( هر آن کس پف کند 


ریشش بسوزد ) ۲. باد؛ ورم؛ آماس ( چشمهایش پف کرده بود : 


معلوم بود تازه از خواب بیدار شده ) ۱ 

پفآلود 7 / صفت. بادکرده؛ اماسیده؛ متورم 
( صورت پف‌الود ) 

پفک /۳0186. -ها /: اسم. ۱. اسبابی به‌صورت نی 


توخالی که با گذاشتن مهره‌های گلی و سنگریزه‌ها در آن 0 
و فوت کردن به‌سوی هدف پرندگان کوچک راباآن | 


شکار می‌کنند: تفک ۲. نوعی شیرینی سفید و پوک 


به‌شکل کله‌قند کوچک که از سفیده تخم‌مرغ, شکر, مفز : 


پف کرده / 00112706 /: صفت. [گفتاری ] متورم؛ ‏ فآلود ۱ 
پفک‌نمکی / 0012102۳0211 ,-ها /: اسم. نوعی تنقلات : 
" که از سفیدة تخم‌مرغ» نمک و رنگ خوراکی به‌شکل ۰ 


بادامزمینی درست می‌کنند 


پف‌نم / 2010200 /: اسم. [گفتاری ] آبی که برای مرطوب 
کردن چیزی (مانند پارچه ) به‌وسیل دهان به‌روی آن : 


پفی / 001 /: صفت. [گفتاری ] متورم؛ آماسیده. پ فآلود 
| پفیدن / 0011020 /: مصدر. لازم. ۱. پف کردن ۲ متورم 
۱ شدن و بالا آمدن سطح خاک براثر یخ زدن آب موجود 
: در ان 

8 صفت منعولی: پفیده 

پفیوز ۰۲01121 -ها/: صفت. [گفتاری] بی‌رگ؛ 
: بی‌غیرت ( خودمانیم این رفیق تو هم خیلی پفیوز است ) 

: پک /۳06.-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند مکیدن چیزی 
(مانند سیگار چپق. قلیان ...) برای فرو بردن دود در 
گلو (پک زدن ) ۲. آن مقدار دود که در یک نوبت مکیده 
. می‌شود ( یک پک از این سیگار بکش ) 

: لقا پک زدن: فرو بردن دود دخانیات یا مواد مخدر 

۱ پکاری / pekari‏ . ها /: اسم. جانور بستاندار شبیه 
خوک» از تيره خوکهای دنیای جدید 0 خوکها 
پکتین / 0616417 /: اسم. هیدرات کرین موجود در دیواره 
یاخته‌های گیاهی که شیره موجود در آب میوه‌ها 
: را تولید می‌کند 

: پکر / 021687 /: صفت. [گفتاری ] افسرده؛ ملول (از حرف 
: من خیلی پکر شد. تقی امروز مرا یکر کرد ) 

: پکری / 026571 /: اسم. [گفتاری ] وضع یا کیفیت پکر 
: بودن ( چرا می‌خواهی باعث یکری رفقا بشوی ) 

پکیدن / 0۵1۱020 /: مصدر. لازم. [گفتاری ] پوک شدن و 
: فروریختن یا درهم فرورفتن ( تمام ساختمان در یک لحظه 
پکید و به‌صورت تل خاکستر درآمد ) 

: 8 صفت مفعولی: پکیده / مصدر منفی: تپکیدن 

۰ پکیده / 001106 /:صفت. [گفتاری ] پوک‌شده و فرو ریخته 
پگاه / عم /: اسم. [ادبی ] صبح زود؛ اول بامداد 

! پل /۲01.-ه۱/:سم. ۱ ساختاری به صورت امتداد یک 
گذرگاه بربالای آبکند. گودال, دره یا خیابان و در جهتی 
: کماییش عمودبرآن ۲. هر چیز شبیه آن ۳. [ ورزش ] قرار 
: گرفتن روی کف دستهاو پاها ( ژیمناستیک) یا کف پاها 
| و سر (کشتی) به‌صورتی که سینه رو به اسمان باشد 
۴ [برق] هریک از پایانه‌های یک مدار برقی که از ان 
جریان برقرار می‌شود ( کلید یک پل. کلید دو یل ) 

: لا پل اندازه‌گیری: مدار برقی ویژه‌ای برای سنجش اندازه 
مقاومت. ظرفیت یا القاگری: پل متری 

پل باربر: تیر حمال ل تیر 

پل بازودار : نوعی پل که از دو بازو تشکیل شده است و 
هریک از بازوها بر میانیایه‌ای قرار دارد 

پل بالارو: پلی که در صورت لزوم می‌توان عرشة آن را بلند 
کرد و به حالت کمابیش عمودی در آورد: پل متحزک 
پل بینی : [ کالبدشناسی ] بخش بالایی بیرون بینی. محل 
اتصال دو استخوان 

پل پارچه: [نساجی ] بخشی از ماشین بافندگی به‌صورت 


نیم‌استوانه که پارچه پس از بافته شدن از روی آن به‌سوی : 


غلتک کشیده می‌شود 
پل پیاده‌رو 1 پل عابر پیاده 


پل جوبی: پل از جنس چوب. به همین قیاس: : 


پل آجری؛ پل بتنی؛ پل فلزی 


پل خربگیری: [کنایی ] جای پرزحمت؛ جایی که باید ۰ 


هوش و شایستگی خود را نشان داد 


پل دماغ : [ کالبدشناسی ] بخشی از مغز میان پیاز مغز تیره : 


و مخ» شامل برجستگی حلقوی و پایه‌های مخچه 
پل راه‌آهن : پلی که برای گذشتن قطار راء‌آهن ساخته 
شده است 


پل رو گذر: پلی که بر بالای گذرگاه یا رود بسته شده‌است 


پل زیرگذر: گذرگاهی در زیر گذرگاه یا رود که به‌صورت 


عرضی آن را قطع می‌کند 


پل سواره‌رو: پلی که برای گذشتن وسایط نقلیه در تقاطع : 
راههایابر مسیر آبگذرها و ده‌ها زده شده‌است: . 


پل ماشین‌رو 


پل شناور : پلی که از بستن تعدادی قایق به یکدیگر و , 
: عدداتمی ۸و وزن اتمی ۰۱۹۵/۰۹ فلز سنگین با جلای 
پل صراط : [اسلام ] پلی که بر بالای جهنم است و همه مردم : ۳ 
" دندانسازی و در ساختن ظرفهای آزمایشگاهی به‌کار 
: می‌رود؛ طلای سفید ۰۲ /-ها/ [پزشکی ] نوارهای فلزی 


هموار کردن روی آنها ساخته شده‌است 


در روز رستاخیز باید از آن بگذرند. ولی جز آمرزیده‌شدگان 
و نیکوکاران در این کار کامیاب نمی‌شوند 


پل عابر پیاده: پلی که برای گذشتن پیاده‌ها از عرض ۱ 
خیابان بر پالای سواره‌روها به‌طور عرضی زده می‌شود: | 


پل پیاده‌رو؛ پل هوایی 


پل قپانی : پل متحرکی که عرشة آن روی یک محور افقی 
| تولید می‌کند 
پل قوسی: پلی که دارای دهانۀ کمانی‌شکل (به‌شکل : 
۰ نیکل برای ساخت سیم‌پیچهای برقی مقاوم 
پل کمربند: نوار یا بند باریکی که به کمر شلوار یا دامن : 
نازک و شفاف نیترات سلولز, که نور قطبیده مسطح را از 
٤‏ خود عبور می‌دهد ۲. نام تجارتی نوعی دوربین عکاسی 
که عکس را به‌صورت فوری ظاهر می‌کند 

- پلاریته / 00187106/: اسم. قطبداری 

پلاریزاسیون / polûrizas(î)yon‏ /: سم قطبش 

پل معلّق: پلی که سطح آن با زنجیرها یا کابلهای فولادی | 
پلاژ /0)6(12.-ها/: اسم. ۱. منطقه‌ای از کرانة دریا که 
| پوشیده از شن و ماسه نرم و آبهای ساحلی آن مناسب 
انسان و پستانداران دیگر که لبهای مغز را به یکدیگر می‌پیوندد : 
پل میانگرد : پلی که بر میانپایه‌ای در وسط رود قرار گرفته 
است و در هنگام نیاز می‌توان جهت آن را تغییر داد: : یک نقطهٌ مناسب ساحلی ایجاد شده است ( محموداآباد 
پلاژهای خوبی دارد ) 


به حالت تعادل لولا شده است و می‌توان آن را چرخاند 
تاقنما) است 


می‌دوزند. تا کمربند درزیر آن قرار بگیرد 
پل‌گردان 3 پل میانگره 

پل ماشین‌رو 3 پل سواره‌رو 

پل متحزک ل پل بالارو 

پل متری 3 پل اندازه گیری 


بسیاری به برجهای فولادی بزرگی در دو سو پیوسته است 
پل مغز : [کا لبدشناسی ] توده‌ای از الیاف عد بی در قاعده مغز 


پل‌گردان 


پل نخ‌تار: [نساجی ] بخشی از ماشین بافندگی که نخهای . پ 
" تاسیسات پلاژ ( دو پلاژدار بعلت تخلف جریمه شدند ) 


تار از روی آن می‌گذرند تا جهتشان تغییر کند 


پل نقاله : پلی در ارتفاع زیاد که نقاله‌ای رانگه می‌دارد تا 
سکو یا اتاقکی را که به ان اویزان است, از یک کناره به 
کناره دیگر منتقل کند 
پل و تستتن : نوعی پل اندازه گیری 
پل هوایی : . گذرگاهی بر بالای گذرگاه دیگر ( مانند پل 
روگذر یا پل عابرپیاده) و کمابیش عمود بر و برای 
تسهیل تردد ۲. [مجازی ] ارتباط هوایی و پیگیر به‌صورت 
رفت و آمد پی‌درپی هواپیما ( بین تهران و نقاط زلزله‌زده یک پل 
هوایی برقرار شده است ) ۰۳ 21" پل عابر پیاده 
7 پل آن طرف آب ماندن : [مجازی ] کار از بیخ خراب شدن 
( اگر به حرف تو عمل می‌کرديم حالاپل مانده بود آن طرف آب ) 
پل را آب بردن: ویران شدن پل براشر جریان آب ( براثر 
بارندگی شدید پل را آب برده بود ) 
پل زدن /بستن : ساختن پل (بر روی رودخانه پل آهنی 
بزرگی زده‌اند ) 
پلها را پشت سر خود خراب کردن : [کنایی ] ۱ راه بازگشت 
را از میان بردن ۲. پیوند خود را با گذشته از ميان بردن 
پلاتین /0)6(1817 /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی. با 


نسقره‌ای, نرم و چکش خوار که در جواهرسازی» 


که تا جوش خوردن استخوانهای شکسته روي آنها کار 
گذاشته می‌شود ۰۳ /-ها/ [برق ] اتصال ساده‌ای در مسیر 


سیم‌پیچ اولي دستگاه برق موتور که با باز و بسته شدن 


سیب القای ولتاژ زیاد در سیم پیج انوی می‌شود و جرقه 
پلاتینوئید / 1 0)6(121100/: اسم. آلیاژ مس روی و 


پلاروید / 201۵704 /: اسم. ۱. نام تجارتی ورقه‌های 


پلاریزه / 00187126 /: صفت. قطبیده 


برای شناست ( عدۀ زیادی در پلاد جمع شده بودند تا توی آب 
بروند ) ۲. تأسیساتی که برای شنا و استفاده از آب دریا در 


ژدار /0)6(122087. -ها؛-ان /: اسم. مالک یا مدیر 


TOE O OSP ی ول‎ BE RT ۰ ۰ ۱ 


پلاژداری / 2)۵(۱2240211 /: اسم. ۱. عمل يا فرایتد اداره 


( مدتی در شمال پلاژداری می‌کرد ) 


پلاس / ۳2125 -ها 7: اسم. ۱. بافت ضخیم خشن و : 


مانند ان به کار می‌رود ۲ لت 


ا پلاس بودن : بی‌هدف در جایی وقت گذراندن ( هر شب تا 


صبح توی کافه‌ها پلاس است ). به همین قیاس : پلاس شدن 
پلاساندن / 0012520080 asandan,‏ اهم /: مصدر. متعدی. 
بلاساندی؛ می‌پلاسانی؛ بپلاسان // موجب پزمردگی 
شدن؛ پژمرده کردن ( گرما گلها راپلاساند ) 
8ا صنت مفعولی: پلاسانده / مصدر منفی: تپلاساندن 


جسمهای کوچک دارای مواد رنگین یا اندوخته‌های 
غذایی موجود در یاخته‌های گیاهی (بجز با کتریها. 
بعضی جلبکها و قارچها) 


معمولی پایدارند. ولی به‌وسیلة حرارت یا فشار می‌توان 
انها را شکل داد و به‌صورت ورقه. میله يا رشته درآورد 
پلاستیکی / اقا(ع)م.-ها/: 
پلاستیک؛ مربوط یا منسوب به پلاستیک ( فراورده‌های 
پلاستیکی. کاس پلاستیکی ) 


۲ گاز یونیده (مانند آنچه در جو ستارگان وجود دارد) 
حاوی تعداد تقریباً مساوی از یونهای مثبت و الکترونها 
که تفاوتش با گاز معمولی در رسانایی برق و تأثیر میدان 


مغناطیسی بر آن است 


پلاسمودیوم / p(e)lasmod(i)yom‏ فا انتم. 
عامل بیماری مالاریا 


انقباض یاخته, کم شدن حجم آن و جداشدن سیتوپلاسم 
از دیواره سلولزی در نتيج از دست دادن اب؛ 
پلاسیدگی 

پلاسنتا / 2)6(156002 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] جفت 
پلاسيدگي / او125106ع2 ,02185106 -ها/: اسم. 
۱ وضع یا کیفیّت پلاسیدن ۲. [گیاه‌شناسی] پلاسمولیز 
" ۲۰.[پزشکی ] آتروفی 

پلاسیدن / 26۱251020 palasidan,‏ /: مسصدر. لازم. 
[گفتاری ] //پلاسیدی؛ می‌پلاسی: پپلاس // پزمردن؛ 
پژمرده‌شدن (گلها از گرما پلاسیده‌اند ). به همین قیاس: 
پلاسیدنی 


صفت. از جنس . 
پلاگر / 61122۲ /: اسم. [پزشکی ] بیماری ناشی 
نیاسین که موجب التهاب زبان. پوست. اعصاب محیطی و 
پلاسما / 0)6(125۳08 /: اسم. ۱. [ فیزیولژی ] بخش مایع ۱ 
خون یا لنف, متشکل از آب. پروتئینها و مواد معدنی . 
: ۲ [مجازی] نقشة ساختار (ساختمان. ماشین. ...) 
۳ صحنه‌ای از یک فیلم» که در یک نوبت و بدون قطع 
: فیلمبرداری شده است 

پلانتاريم / p(e)lanetêûrî)yom‏ .-ها /: اسم. [نجوم ] 
: اسمان‌نما 

[پزشکی] نوعی انگل تكياختة گویچه‌های سرخ خون. . 1 
: ذرّه‌بینی از شاخه آغازیان دریایی و رده تاژکداران که 
پلاسمولیز /0)6(185070112 /: اسم. [زیست‌شناسی] . بخش بزرگی از زنجیره غذایی جانداران دریایی را 
فراهم می‌سازد 

2 پلانکتون گیاهی ل فیتوپلانکتون 

: پلئیستوسن / 1510560 0)6(16/: اسم. دومین دور از 
: دوران چهارم زمین‌شناسی 

: پلت /02186.-ها/: اسم. درختی از تیره افرایان به 
: بلندی تا ۳۵ متر و کلفتی تا یک متر, با شاخه‌های ارغوانی 
صاف. برگهای بزرگ دندانه‌دار و کمانی, روی سبز و پشت 
: کبود. دمبرگ دراز و گل‌آذین خوشه‌ای: لاس لس 

: پلتیک / ۸:ا(ع)امم .-ها/: اسم. [گفتاری] کردار یا 
رفتار همراه با 
کلک نبودی ) 


: لا صفت مفعولی: پلاسیده / مصدر متفی: تپلاسیدن 


کردن پلاژ ( پلااداری کار پر درامدی است ) ۲. شغل پلاژدار : 


پلاسیده / 2612510 ,0215106,-ها /: صفت. [گفتاری ] 


پژمرده ( چهارتا گل پلاسیده را پیچید توی زرورق و داد به دستم ) 
پلاک / ۳)6(1۵۲.-ها /: اسم. ۱. قطعه‌ای فلز. تخته یا مقوا 


که بر روی چیزی نصب می‌کنند یا می‌آویزند وبر آن 


: شماره یا مشخصات دیگر آن را می‌نویسند ( مانند 
شمارهٌ خانه يا مغازه) ۲ قطعدٌ فلز (معمولاً قیمتی) 
کوچکی دارای نوشته, نقش یا هردو ( مانند نام یا نشانه 
" ماه تولد) که به‌صورت دستبند یا گردنبند به کار می‌رود 
: ۲ قطعه فلزی حاوی مشخصات ( مانند نام و نام یگان) 
: که سربازان به گردن خود می‌آویزند ؟ نوار پلاستیکی 
: هسمراه با مشخصات نوزاد که در بخش نوزادان 
پلاست /0)6(125, -ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] هریک از : 


بیمارستانها» > برای شناسایی نوزاد به مچ او می‌بندند 


۵ [پزشکی ] صفحة گرد برآمده‌ای بر سطح پوست یا 
غشای مخاطی براثر عفونت؛ کونه 

: پلاکات //2)8(۱۵۵ / تج پلاکازد 

پلاستیک /11ا6(!85).-ها /: اسم. نام عمومی اقسام : 
فراورده‌های پلیمری دارای منشاً آلی ,که در دمای ` 


پلاکارد /۳)6(1۵۵۲0.-ها /: اسم. لوحه یا صفحه‌ای 
معمولا پارچه‌ای شامل نوشته, تصویر یا هر دو که بر 


۱ چوبی می‌بندند و در تظاهرات به‌دست می‌گیرند تا از دور 
دیده شو د: پلاکات [گفتاری ] 


پلاکت /0)8(۱۵60.-ها /: اسم. گرده خون ل گرده 
از کمبود 


دگرگونی درنخاع شوکی, کمخونی و تیرگی شعور می‌شود 
پلان / «ةا(م)م. ها /: اسم. ۱. نقشةه سطح افقی 


پلانکتون / ٣۸٤٥١‏ ةا(٥)م‏ . -ها /: اسم. جانور تکياختةً 


زیرکی و سیاست ( تو که اهل پلتیک و 


: پلکسی‌گلاس / ةا )عام peleksigels,‏ /: اسم. تام 
: تسجارتی گونه‌ای پلاستیک شفاف شیشه‌مانند که 
- به‌صورت ورقه, لوله و میله تهیه می‌شود 

" پسلکیدن / ۲61611027 /: مصدر. لازم. //پلکیدی؛: . 
ْ می‌پلکی؛ پیلک // وقت‌گذرانی همراه با رفت و آمد در 
8 مصدر منفی: نسپلکیدن 

" پلم / 0۵۱2 / دچ آقطی کوچک. آقطی 

۰ پلمب / ۵)0(0105 . ھا /: اسم. ۱. [نامتداول] سرب 
۰ ۲. قطعهٌ فلز آب‌کرده که آن را برای پیشگیری از دست - 
پلشت‌بر /-061654 ,2۵507 -ها /: صفت. گندزدا خوردگی به در چیزی می‌چسبانند و بر آن مهر خود رانقش 
می‌کنند ( در مغازه رايلمب کردند ) ۳. مهر و موم [ فرهنگستان ] 
پلمه‌سنگ / عمعععصامم / > سنگ لوح. سنگ 

" پلنگ / :۵18 /: اسم. ۱. سومین سال از سالهای تقویم 
پلشتی / ۲6۱65 ,ا0215/: سم. [ادبی] پلیدی؛ : 
٠‏ وحشی و گوشتخوار از یره گربه‌سانان بزرگ» با 
دندانهای پیش کوچک و نیش باریک. انگشتان 


[ظا پلتیک زدن: نیرنگ به کار بردن؛ کلک زدن ( نمی‌خواست 
بگوید من‌هم پلتیک زدم و گفتم حسن قضایا رابرايم تعریف کرد ) 

پلخون / 02107 / تج اقطی کوچک. آقطی 

پلس / ۲۵۱29 / تج پلّت 

RE‏ و او ی تیآ 


ر ا و 
می‌سازد؛ میل پلوس 

پلشت /6۱656 ,ا۲215. ھا /: 
الوده ( زاغکی زشت و بداندام و پلشت ) 


صفت. [ادبی] پلید؛ 


( ماده پلشت‌بر ) 
پسلشت‌بری /-06۱650 palastbari,‏ .ھا /: اسم. 
گندزدایی 


آلودگی ؛ کثیفی 


پلق - پلق / 0615006160 /: صوت. صدای جوشیدن 


مایعات؛ غلغل؛ پاق و پوق (کتری پلق.بلق می‌جوشید و : 
با خالهای سیاه, یا تماما سیاه 


می‌ریخت روی اجاق گاز ) 


پلک / اعم ھا /: اسم. هریک از دو پوستة نازک قابل : 
باز و بسته شدن که بر روی چشم انسان و بسیاری از : 


جانوران قرار دارد 


گوشه داخلی چشم برخی از مهره‌داران. که گاه روی کر 
چشم را می‌پوشاند 


2 پلک به هم نزدن  :‏ پلک روی هم نگذاشتن ن¿ ۲ با دقت و 


سماجت نگاه کردن ( همین‌طور نگاهش را دوخته بود به تلویزیون و 
: می‌دهند (ماهی پلو. باقلا پلو. رشته پلو. زرشک پلو. سبزی پلوه 

شتن : [مجازی ] هیچ نخوابیدن ( تاصبح ‏ شوید پلو شهرین پلو. قیمه پلو. کشمش پلو. وبا پلو ) 

: پلوپز /-:2۵10 ,۳۵10۷/022.-ها /: اسم. دستگاه برقی 


پلک هم به‌هم نمی‌زد ) 
پلک روی هم نگذا 
پلک روی هم نگذاشت ) 


پلک سنگین شدن : خوابآلود شدن؛ خواب آمدن (کم‌کم : 
: پلوتون / 2010/08 ,0)۵(10108 /: اسم. [نجوم] نهمین 
سیّارهُ منظومهٌ شمسی از لحاظ دوری از خورشید 

پشت سر هم؛ » ميان دو پا ۱ 4 - 
فلزی رادیوا کتیو از خانواده | کتینیدهاء با عدد اتمی ٩۴‏ که 
از بمباران اورانیم معمولی به‌وسیلهٌ نوترونها به‌دست می‌اید 
پلکان برقی :نوعی پلکان که به‌وسیلۀ برق, مانند نواری رو . 


پلکهایش سنگین شد ) 
پلکان / ۰۲6116687 ھا /: ۳ ساختاری به‌شکل 
ردیف یا مجموعه‌ای از پله‌های پشت 
خو بطم یرای انکان رفت و امد او یکی به دیگری 


2 پلکان اضطراری د پلکان نجات 


به بالا یا پایین حرکت می‌کند 

پلکان مارپیچ: پلکانی که امتداد ان مارپیچ و در حول یک 
محور است 

پلکان متحرّک : پلکانی که می‌توان آن را جابجا کرد 
پلکان نجات : نوعی پلکان که در بیرون ساختمانهای بلند 
برای فرار در صورت اتش‌سوزی درست می‌کنند: 
پلکان اضطراری 


پیرامون جایی یا کسی ( امروز جوانی این طرفها می‌پلکید ) 


ترکستانی 3© تقویم ۲. /-ها؛-ان / جانور پستاندار 


چنگالدار, موی فشرده وغالباً به‌رنگ زرد یا خاکستری 


پلنگی / 02127181 /: صفت. همانند پلنگ؛ دارای پوست 
خال-خال زرد و سیاه رگرب پلنگی ) 


پلنوم / e۸0۳!ا(ع)م‏ .ها /: اسم. [سیاست ] مجمعی که 
2 پلک سوم: پرده متحرک شفافی در زير پلک زیرین یا در باشرکت همه اعضای رهبری یا کمیتۂ مرکزی یک حزب 
تا اران سای کین من تراد 


" پلو /:2010 ,۳0۱0۷.-ها/: اسم. خوراک ایرانی 


که از 

ر 
برنج پخته با کره یا روغن فراهم می‌شود و معمولا با یک 
خورشت همراه است. ازینرو پلو را به خورشت ان نسبت 


برای پختن پلو, شامل قابلمه, سیم گرم‌کننده و ترموستات 
پلو تونيم / p(e)loton(i)yom‏ 1 : اسم. عنصر شیمیایی 


پ‌لوخوری /-:2010 ,۳0۱0۷۵1 ھا /: اسم. 


: [مجازی] مهمانی؛ سورچرانی ( فردا شب خان رییس بساط 
پلوخوری برقرار است. پس باید لباس پلوخوریمان را حاضر کنیم ) 

: پلورالیسم / ê1 / p(û)luralism‏ 
۰ پلونيم / polon(î)yom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی 

۱ رادیوا کتیو شبه‌فلز, با عدد اتمی ۸۴و وزن اتمی ٠١‏ که 
: برای برطرف کردن برق ساکن و به‌عنوان منبع نوترون 
" به کار می‌رود: پولونیم 


کثرت‌گرابی 


پلویمتر / 061۷۱106۸۲.-ها /: اسم. لگن‌سنج 
پله / 06۱۱6 . -ها /: اسم. ۱ ساختار مسطح مصنوعی با 
بلندی نسبتا کم که بتنهایی يا به‌صورت پشت سرهم قرار 


گرفته است و برای رفتن از یک سطح به سطح دیگر به کار : 


می‌رود (روی پله نشسته بود و روزنامه می‌خواند ) ۲. تخته. 


صفحه یا میله‌ای در یک نردبان که پا بر روی آن قرار 


می‌گیرد ( پلۀ نردبان پوسیده بود و شکست ) ۳. پلکان؛ راه‌پله 
(معمولا ببه‌صورت جمع) (پسله‌ها را بگیرو برو بالا ) 
۴ [مجازی] سطحی از پیشرفت کار پا پدیده؛ مسرحله 
(اگر این کار تمام بشود چند پله جلو می‌افتیم ) 

© پله خوردن : [گفتاری ] دارای پله بودن ( زبرزمینش ۲۰ تاپله 

می‌خورد. از اینجا ۵۰ تا پله می خورد و می‌رود بالا ) 

پله - پله" / 26۱۱626۱16 /: صفت. دارای سطح ناهموار 
مانند پلکان ( چرا کف حیاط این طور پله بپله شده الست ) 

پله - پله ‏ : قید. [ مجازی ] به‌صورت تدریجی و مرحله به 


مرحله ( پله .یله پیشرفت کرد تا یک روز دیديم بک مغازۀ سه دهنه : 


خریده است ) 

پلی / اعم ,-ها /: سم. نوعی دوخت که دران چینهای 
پارچه راروی یکدیگر می‌خوابانند: پیلی 

پلی اتبلن / ۲0۱۱۷6۱۱60 ,0160 00[1 ,-ها /: اسم. نام 
ونی فاد ایل زیت رش ان 


هیدرولیز ۲. پارچ تهیه شده از این فراورده * پولیستر 


پلی‌استیرن / 20165۱۲60 poli'estiren,‏ /: اسم. . 
استیرن پلیمری مشتق از نفت خام که ماده‌ای جامد شفاف و ` 
اساس تهیة لاستیک مصنوعی و بسیاری ملزومات دیگر است. 
پلیآکریل / ۵/ناهم kr1,‏ 00 /: اسم. از الیاف : 
پلاستیکی 
پلی‌آمید / 0011۵14 را ۲0۱1 /: سم نوعی پلیمر ؛ 


مصنوعی که از بسپارش ‏ کریلونیتریل به‌دست می‌آید 


حاصل از آمیدها 


پلیپ / 20112 . ها /: اسم. ۱. [پزشکی ] تومور پایه‌دار ` 
معمولا خوش خیم از بافتهای تازه رشدکرده که در نگهداری می‌کند؛ مرغ سقا 
غشاهای مخاطی ( مانند بینی» مخانه. معده روده بزرگ 1 
ماشین پلی‌کپی تکثیر شده است ۲. ماشین پلی‌کپی 

ا پلی‌کپی کردن: تکثیر کردن نوشته یا خطوط به‌وسیلا 
دارای بدن کم و بیش استوانه‌ای که در یک انتها ثابت : 
شده و دهان با شاخکهای نرم اطرافش در انتهای دیگر . ۱ 
درمانگاه يا بیمارستانی برای درمان بیماریها و آسیبهای 
۲ گوناگون؛ مجتمع درمانی 

پلی‌تکنیک / ۲011060011 /: اسم. موسبه اموزش ` 
[ پلیمریزاسیون؛ بسپار ر 

پلیمریزاسیون / 001110671285)1(۷00 /: اسم. واکنش 


یا زهدان) پدید می آید ۲. [ جانورشناسی ] یکی از 
گونه‌های ابتدایی ساکن و بی‌حرکت شاخه مرجانیان, 


قرار گرفته است. بیشتر به‌وسیلة جوانه‌زدن تولیدمثل 
می‌کند و پرگنه به‌وجود می‌آورد * پولیپ 


عالی. معمولاً شامل چند دانشکده فنی و صنعتی 
پلید / 02110 /: صفت. [ادبی ] آلوده به جیزی بدو 


آزاردهنده؛ ناپاک ( دستهای پلید. فکر پلید ) 

پلیدی / [0210.-ها /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت پلید 
بودن؛ آلودگی؛ تاپا کی ( پلیدی جامه. پلیدی روح ) 

پلیس /۲0119 /: اسم. ۱. مجموعه نیر وهای انتظامی یک 
کشور. شهر یا جامعه (پلیس برای تامین امنیت مردم است ) 
۲ -ه۱/ هریک از افراد ان ( پلیس او را دستگیر کرد ) 


2 پلیس راه: ۱. سازمانی که انتظامات رفت‌وآمد وسایط 


نقلیه در راههای بیرون از شهر را برعهده دارد ۲. هریک از 
ماموران ان سازمان 

پلیس راهنمایی : ۱. سازمانی که انتظامات رفت‌وآمد 
وسایطنتقلیه در شهرها را برعهده دارد ۲. هریک از ماموران 
ان سازمان 

پلیس سیاسی: ۱. سازمانی که با تعقیب و دستگیری 
مخالفان و دشمنان سیاسی و فعالیتهای ضد دولتی سروکار 
دارد ۲. هریک از ماموران آن 

پلیس مخفی: کارا گاه؛ مامور پلیس که به‌طور پنهانی و 
ناشناس کار می‌کند 


[ پلی‌ساکارید 20۱5810870 .-ها/: اسم. [شیمی ] 


هریک از هیدراتهای کربن مشتق از منوساکاریدی که 
یک ملکول اب ازاد کر ده‌اند ( مانند تتانستافن دکسترین و 


: سلولز)؛ چندقندی 
پلی‌استر / polîyester‏ ,05101 ۳۵1 /: اسم. ۱. پلیمر : 
حاصل از چگالش یک اسید دوظرفیتی با یک الکل . 
دوظرفیتی, دارای نقطة ذوب بالاو مقاوم در برابر : 


پلیسه / pilise‏ ,۰061156 -ه۱/: صفت. ۱. دارای دوختی 
به‌صورت چینهای مساوی و پشت سر هم ( دامن پلیسه ) 
۲. دارای لبهٌ ناهموار به‌صورت چین‌خوردگی ( برش پلیسه. 
لبۀ پليسه ) 

پلیسی / 001151 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 
فعالیتهای پلیس ( داستان پلیسی. فیلم پلیسی ) ۲. دارای 
گرایش به بهره گیری افراطی از پلیس ( حکومت پلیسی ) 
پلیکا / 201165 /: اسم. نام تجارتی لوله و اتصالات 


پلیکان / 0011127 .-ها /: اسم. پرنده بزرگ ماهیخوار 
از راستهٌ سقاشکلان. پا پای پرده‌دار. منقار بسیار بلند و 
کیسه بزرگ زیر گلو. که در آن ماهیهای صیدشده را 
پلی‌کپی / ۳01100 .-ها /: اسم. ۱. نوشته‌ای که به وسیلةً 


ماشین پلی‌کبی 5 
پلی‌کلینیک / 6زنا(ع)۷- ,لفهناننا۳0 . -ها /: اسم. 


پلیمر / ۰۲01176۲ -ها/: اسم. فراورده حاصل از 


شیمیایی که در آن دو یا چند ملکول از یک جسم با : 
ملکولهای بزرگتر ترکیبی پدید می‌اورد؛ اتصال دو یا ۰ 


چند منومر برای ساختن پلیمر؛ بسپارش 


پلیور / ۳0۱۷6۲ ,-ها /: اسم. پیراهن بافتنی (معمولاً) ' 


جلوبسته ( پلیور توسی خوشگلی پوشیده بود ): پولیور 
دوران سوم زمین‌شناسی 


حاوی پلیمر وین 


و اسباب‌بازی از آن‌ساخته می‌شود: پی. وی. سی. [مخفف ] 
پ. م. / .۳6.111 /: مخقف. پیش از میلاد 


خمیری جسذب‌شونده که در درمان زخمها یا 
( دکتر برام یک پماد داده که روی زخم بمالم ) 


افشاندن سیالها ( آبگونه‌ها و گازها)؛ تلمبه 


پمپ باد : ۱. جایگاه باد کردن لاستیک وسایط نقلیه ۲ تلمبة ` 


با 


پمپ بنزین : ۱. جایگاه فروش بنزین (و فراورده‌های نفتی ۱ 
دیگر) ۲. تلمبه‌ای که بنزین را از سخزن به داخل باک . 
۰ پناهیدن / 220501120 /: مسصدر. لازم. [ ن‌امتداول ] 
پمپاژ / 2070282 /: اسم. عمل یا فرایند انتقال سال ٠‏ 
به وسیل پمپ ( آب را تا ارتفاع زیادی پمپاژ می‌کند. آب از اینجابه . 


اتومبیل می‌آورد 


منبع پمپاژ می‌شود ) 


۰ دینار ( ده‌شاهی نیم ریال). این نام تا چند سال 
پیش برای سکۀ ده شاهی به کار می‌رفت 
پنالتی / ۳00810. .ها /: اسم. [ ورزش ] جریمه‌ای که بر 


بازیهای مختلف فرق دارد 


پناه / 08081 /: اس,. آنچه موجب رهایی یا دورماندن از : 


ایب و خظر ات 


2 پناه بر خدا: جمله‌ای که در هنگام شنیدن خبری بد یا ۱ 


رویدادی شگفت می‌گویند 


8 پناه آوردن :برای دوری از آسیب یا خطر نزد کسی یا ؛ 
به‌جایی رفستن ( و به تو پناه آورده نباید نامیدش بکنی ). | 


به همین قیاس : پناه بردن 
پناه جستن : پناهنده شدن؛ پناه گرفتن 


پناه دادن : نگهداری موجودی را پذیرفتن. که از خطر 


گریخته است ( ایران هزاران افغانی و عراقی را پناه داده است ) 
پناه گرفتن :برای رهایی از خطر در جای امنی قرار گرفتن 
( پشت دیوار پناه گرفت ) 


پناهجو / 22781 ها؛ -یان /: اسم. کسی که خواستار ۱ 
پلیوسن / ۳۵۵۹6۲ /: اسم. اخرین و پنجمین دور از 
: پناهگاه / 2۳81250.-ها/: اسم. ۱. جایی که بتوان در 
پلی‌وینیل / 001121.-ها /: اسم. هریک از ترکیبهای . 
۰ ۲ موسسه‌ای برای نگهداری معلولان یا سالخوردگان 
پلی‌وینیل کلراید / 0011۷1011)0(10۲2۷0 /: اسم. پلیمر ` 
وینیل‌کلراید. که ماده‌های پلاستیکی گونا گونی از 
روکشهای عایق تا لوله‌های انتقال سیّال, مصالح ساختمانی : 
: پناهندگی / 021808006801 .ها /: اسم. عمل يا فرایند 
پناهنده شدن ( و از ایتالیا تقاضای پناهندگی کرد ) 

پماد / 207180 ها /: اسم. ماده دارویی روغنی یا : 


کامبوجی وارد تایلند شدند ) 
آن پناه گرفت (بناهگاه زمستانی» پناهگاه بمباران هوابی ) 
2 پناهگاه حیات وحش : محوطه‌ای با حدود مشخص دارای 


زیستگاه طبیعی ( مانند جنگل. مر تع» کوهستان ...) برای 
زندگی جانوران وحشی و جلوگیری از شکار آنها 


پناهنده / 0۵08127106 , -ها؛ -گان /: اسم. جانداری که 


| برای دوری از خطر به کسی یا جایی پناه می‌برد ( جاسوس 
سوختگیهای خارجی بدن کاربرد دارد؛ مرهم [قدیمی] : 
8 پناهندة اجتماعی : کسی که به خاطر رواج تعصبهای دینی 
پمپ / ٣۳٥م‏ -ها /: اسم. اسبابی برای مکیدن یا : 


: شوروی به آمریکا پناهنده شد. هزاران پناهنده در اران کار می‌کنند ) 


یا اجتماعی, ناامنی یا جنگ در میهنش, به کشور دیگری 

پناه می‌برد 

پناهندهٌ سیاسی : کسی که به‌خاطر مبارزه سیاسی و 

مخالفت با حکومت کشورش قادر به زندگی و فعالیت 

آزادانه در میهن خود نیست و به کشور دیگری پناه می‌برد 
0 پناهنده‌شدن : برای دورشدن از خطر, به کسی یا جایی 

پناه بردن 


پناهنده شدن 
پنبه /02006 ,081006 :-ها/: اسم. ۱. گیاه علفی 


یک‌ساله از تیرهٌ پنیرکیان با برگهای مستناوب. گلهای زرد 
پناباد / 025050 ها /: اسم. [قدیمی ] سکه‌ای معادل : روشن با لکه‌های ارغوانی و میوه پوشینه‌دار (غوزه)» 
: دارای دانه‌های روغنی فراوان ۲. تارهای سلولزی سفید (یا 
: خرمایی) میوه ( غوزه) پنبه پس از جدا کردن پنبه‌دانه که 
۰ دارای کاربردهای گونا گون صنعتی و بهداشتی است 

اثر خطای بازیکن به او تعلق می‌گیرد و نوع آن در . أ 


2 پنبة باروتی : ماده منفجره‌ای که از تباثیر اسیدنیتریک و 
اسیدسولفوریک بر پنبه به‌دست می اید 
پنبة درختی : الیاف نرم موجود در میوهُ چوبی بعضی 
درختان تیره پنیرکیان که در صنعت زین‌سازی و به عنوان 
لایی لحاف. بالش و تشک کاربرد دارد 
پنبة کوهی :نوعی پنبةٌ نسوز با الیاف نرم و ظریف 
پنبة نسوز : هریک از اقسام سیلیکاتهای معدنی که داراي 
ساختمانی لسفی و در برابر آتش و مواد اسیدی 
کمابیش پایدارند 
پنب هیدروفیل: پنبه‌ای که ناخالصی آن خوب گرفته 
شده‌است. ازینرو مایعات را بخوبی جذب می‌کند 


گا پنبه به ریش کسی گذاشتن: [کنایی ] برای کسی ٠‏ 


چاپلوسی کردن ( حالا نمی خواهد این‌قدر پنبه به ریش او بگذاری ) 


پنبه در گوش کردن : [کنایی ] نشنیدن سخنان دیگران ( مگر ۱ 


پنبه در گوشت کرده‌ای. که حرف مرا نمی‌فهمی ) 


پنبۀ کسی را زدن : [مجازی ] عیبهای کسی را باز گفتن و او 


را پیاعتبار کردن ( امروز در مجلس پنبۀ وزير نیرو رازدند ) 


پنبة لحاف کهنه باد دادن : [کنایی ] سخن گذشته‌ها ار 
قییل افتخارات یا گله و شکایت ) تازه کردن ( باز می‌خواهی ‏ 
: تیرهُ گلسرخیان, دارای گلهای سفید یا زرد برگچة 
: دندانه‌ای, گلبرگ کمی بزرگتر از کاسبرگ ۲. درختجه از 
دیگران را فریفتن و به آنان آزار یا زیان رساندن : تیرهٌ شاه‌پسندیان, با چوب سخت و قهوه‌ای روشن, پنج 
: تا هفت برگچة نوک‌تیز. گلهای زیبای آبی مایل به بنفش 
به‌صورت سنبلۀ درازه میوهٌ شفت و دارای درونبر 
سخت با بوی فلفل: دل آشوب؛ فلفل برّی 

پنجاه" / (/: اسم. عدد اصلی پس از چهل و نه و 
پیش از پنجاه و یک 


پنبۀ لحاف کهنه باد بدهی؟ ) 
با پنبه سر بریدن : [مجازی] با زیرکی و شیرین‌زبانی 


( از آنهاست که با پنبه سر می‌برد ) 
پنبه‌ای / 1 22006 ,1 0۵۳006 , -ها /: صفت. ۱. از جنس 
پنبه ( پارچۀ پنبه‌ای ) ۲. دارای شکل پنبه ( گلهای ینبه‌ای ) 
۳ [گیاه‌شناسی] پوشیده از کرکهای نرم دراز و 
درهم به رنگ سفید 
پنبه‌دانه /-۳2006 ,02۳0060806 . ها /: اسم. دانة 
گیاه پنبه ( روغن پنبه‌دانه ) 
پنبه‌زار /-0206 ,۳21006281 . -ها؛ ان /: اسم. 
[ادبی ] مزرعة پنبه؛ پنبه کاری 


و لطیف درمی‌آورد. به همین قیاس : پنبه‌زنی 


که کارش پنبه کاری است 
پنبه کاری /-02006 ,021۳006811 /: اسم. ۱. عمل با 
فرایند کشت پنبه ( در گرگان سرگرم پنبه کاری است ) ۲. /-ها / 


مزرعۀ پنبه (ګاو رفته توی پنبه‌کاری, خرابی بار آورده ) 


میلیمتر ۲. فاصله حروف برابر همان مقدار « پنط 

پنتان / 60081 /: اسم. [شیمی ] هیدروکربن سیرشده. 
دارای سه همپار 

پنتوز / 060102 /: اسم. [شیمی ] قند دارای پنج کربن, از 
اجزای سازنده اسیدهای نوکلئیک 

پنتوزان / 060002580 /: سم. [شیمی ] هریک از صمخها 
یا رزینهای قابل تجزیه به پنتوز 


وضع پنتی ) ۲. بی‌عار ( آدم پنتی ) 
پنچ" / آم /: سم. عدد اصلی پس از چهار و پیش 
از شش 


پن چ ": صفت. ۱. یکی بیش از چهار عدد ( پنچ مرد. پنچ کتاب ) ٠‏ 


۲ پنجم ( درجۀ پنچ. طبقه پنچ ) 


پنچ -": پیشراژه. دارای پنج عدد از چیزی ( ینج‌پز پنچپهلو ) ` 


پنج انگشتی پنچ راهی پنج گانه 

: پنج باندی پنچ روزه پنج گوشه 
پنج بخشی پنج ربالی پنج لا 

: پنج تایی پنج ساله پنج لابه 
پنج تومانی پنج طبقه پنج ماهه 
پنج جلدی پنج قرانی پنج متری 

" پنج خانه پنج قندی پنج نفره 


پنج‌انگشت / 020208050 ۰ -ها /: اسم. ۱. گیاه پسایا از 


۱ پنجاه : صفت. . یکی بیش از چهل و نه عدد ۲ پنجاهم 

: پنجاهم /020[500۳0 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
رتبه یا جایگاه پنجاه ۱ 

ْ پنجاهمی / 287800101 /: ضیر. آنکه در ردیف, رتبه پا 
پنبه‌زن /-02006 ,021006287 . -ها /: اسم. كسى يا ` 


دستگاهی که گلوله‌های پنبه را باز و ب‌صورت الیاف نرم ۱ پنجاهمین / 0۵0[5001010 /: صفت. دارای تررتیب. 


جایگاه پنجاهم قرار دارد 


| ردیف, رتبه یا مرتبٌ پنجاهم 
پنبه کار /-02006 ,۳27006187 ,-ها؛ ان /: اسم. کسی ` 
پنج ضلع و پنج راس: پنج‌ضلعی 

پنچ‌پر 7 |/: صفت. دارای پنج شاخه با پنج 
برآمدگی ( ستاره پنچیر ) 

" پنچ‌تن / 41۲4١‏ /: اسم. پیامبر اسلام. حضرت علی: 
پنت /01م »ها /: اسم. ۱. واحد اندازه حروف. در ایران 
برابر ۰/۳۷ میلیمتر و در بریتانیا و امریکا برابر ۰/۳۵ . 
: بزرگ در خانه‌های قدیم. با پنج در دولنگة شیشه‌دار با 
( پنجره بلند. که با جرز یا ستونی از یکدیگر جدا می‌شوند 
: پنجره / 0۵02۳6 ,0۵16۲6 . -ها/: اسم. ۱. ساختاری 


پنج‌بر / 3۲٥۵م‏ -ها /: اسم. شکل بسته هندسی دارای 


حضرت فاطمه. امام حسر و امام < یر 
پنجدری / ۳۵00211 ها /: اسم. گونه‌ای تالار یا اتاق 


در دیوار اتاق. ساختمان پا وسیلهٌ نقلیه برای وارد شدن 


" روشنایی. هوا يا هر دو و دیده شدن فضای بیرون با 
: درون, که ( معمولا) دارای چهارچوب بازویسته شدنی و 
پوششی از شيشه یا ماده شفاف دیگر است ( اتاق پنجره‌های 
پنتی / ۰۳6۳۸ ها /: صفت. [گفتاری ] ۱. شلخته (سرو ‏ بلندی داشت. دزد از پنجره آمده بود ) ۲. چنین چهارچوبی 
: (پنجرة دولنگه. پنجره‌ها راکار گذاشتند ) 


۱ لها پنجرۂ زیر سقف : پنجره‌ای در بخش بالایی دیوار برای 


گرفتن نور از فضای مجاور 
پنجرة سقفي : پنجره‌ای در سقف یک فضا برای دریافت 
نور و گاه برای تهویه 

پنجشنبه / ۸6e‏ 52ز ھم panjsambe,‏ . -ها /: اسم. تام 


روز ششم هفته در تقویم ایرانی. پس از چهارشنبه و ا 
- گرفتن پنچری چرخ است 

پنچرگیری / 4٥63۲81۲‏ ھا /: اسم.۱. تعمیر ترکیدگی 
0 یا سوراخ‌شدگی لاستیک چرخ ۲. کارگاهی که این کار ˆ 
در آن انجام می‌گیرد؛ پنچری 

پنچری / ۳206271 /: اسم. ۱. وضع یا فرایند پنچر شدن 
: (تاپنچری لاستیک را بگیرم دیر شد ) ۲. /-ها/ پنچرگیری 
: (مغازة پنچری ) 

۱ پند / ۰۳800 -ها /: اسم. [ادبی ] گفتار, کردار یا پدیده‌ای 
که موجب راهنمایی می‌شود و انسان را در شناختن 
: چیزی یا گرفتن تصمیمی پاری می‌کند؛ اندرز؛ نصیحت 
: © پند دادن: راهنمایی کردن به‌وسيلة پند ( مرا روشن‌روان پیر 


پیش از جمعه 

پنجشنبه‌شب / la-.panjsambesab, panjSanbe-‏ /: 
اسم. شب بعد از روز پنجشنبه؛ شب جمعه 

پنچ‌ضلعی 17 02261 / 1> پنچ‌بر 

پنجگاه / 02850 / 0 راست‌پنجگاه 

پنجم /020[0۳0 /: صفت. دارای ترتیب» ردیف» رتبه پا 
پنجمی / 02700۳01 . ها /: ضیر. انکه در ردیف, رتبه 
یا جایگاه پنجم قرار دارد 

پنجمین / «۳20[0۳ /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
رتبه یا جایگاه پنجم 


پنچ‌وجهی / ازه ۳90۷ .-ها /: اسم. شکل فضایی با . 


پنج سطحی که آن را محدود می‌کند 
پنجول / الاز02۳.-ها/: اسم. [گفتاری ] پنجهٌ دست 


پنجول کشیدن :با هر چهار (یا پنج) ناخن پنجه. چیزی را : 


خراشیدن؛ پنجه کشیدن 


انگشتان ۲. آنجه به‌شکل کف دست یا پا است ۳ [ معماری ] 
پهنای اضافی شالوده نسبت به پهنای دیوار روی ان 


محلهایی که شیب رودخانه به‌طور نا گهانی کم شده است 
آگا پنجه کشیدن : ۱. با پنجه لمس کردن ۲. پنجول کشیدن 
پنجه‌ای / 1ز دهم /: صفت. دارای شکل پنجه (برگ 


پنجه‌ای ) 


پنچه‌بکس / 020[600165 ۰ -ها/: اسم. سلاح سرد 0 
به‌صورت حلقه‌های بهم‌پیوسته دارای برامدگیهای 
۱ // بنداشتی؛ می‌بنداری؛ بیندار // تنها به یاری ذهن (و 
پنجه‌داران / 020608787 /: اسم. زیرراسته‌ای از 1 


نوک تيز که در پنجه می‌کنند 


پستانداران راستة گوشتخواران. دارای انگشتان جدا از 
هم و غالبا دارای خز 


پبنجهرو / ۳20[670۷» -هصسا؛ -آن /: ص‌فت. : 
[ زیست‌شناسی ] دارای عادت به راه رفتن بر روی ۱ 
انگشتان, به‌طوری که بخشهای دیگر کف پا با زمین ‏ دیگران را با پندهای خویش آموزش می‌دهد؛ اندرزگو؛ 
نصیحتگر؛ ناصح. به همین قیاس: پندآموزی 

پنچ‌هزاری / 41jZariص .panjhezãri,‏ -ها/: اسم. ‏ 


تماس پیدا نمی‌کند ( مانند گربه ) 
سکه‌ای به ارزش پنج ریال؛ سکهٌ پنج‌ریالی 
گیاهان شاخ نهانزادان آوندی. که نمونه‌های امروزی 


ها گدانهای تک در زاوی برگهاست 


شد. بردی دوچرخه را پنچر کردی و آوردی ) 


پنچرگیر / ۰۳2062721۲ -ها؛-آن /: اسم. کسی که شغلش 


خردمند | ز روی عقل و دانش داد این پند ) 

پند گرفتن : فراگرفتن روش درست از سخن, رفتار یا 

رویدادها ( پند گیر از مصایب دگران | تا نگیرند دیگران ز تو بند ) 
پندار /06008۲, ها /: اسم. [ادبی ] ۱. تصویر ذهنی از 


: چیزی که در دسترس حواس نیست؛ تصور ۲ داوری یا 
پنجه / ٥۵ص‏ -ها /: اسم. ۱. کف دست یا پا شامل باور شخص درباره یک چیز یا پدیده. پیش از انکه ان را 
آزموده باشد؛ گمان؛ حدس ۳. اندیشه‌ای که با رویدادهای 
جهان بیرون همخوان نیست؛ توّهم * پنداشت 

2 پنجة آبرفتی : [زمین‌شناسی ] نهشتهایی به‌شکل بادبزن در . 
۲ غیرواقعی؛ خیالی 

: پنداری / 1 (/ قید. [ادبی ] مثل این بود که؛ چنان 


پسنداری / :۳600271 /: صفت. ۱. مسربوط به پندار 


| می‌تمود که ( بنداری تازه از خواب برخاسته بود. پنداری کسی 
اورانمی‌شناخت ) 


پنداشت / 6۱0351 / 0 پندار 
پنداشتن / 260025021 /: مصدر. لازم. [ادبسی ] 


بدون بررسی و آزمایش) داوری یا ارزیابی کردن؛ تصور 


کردن؛ حدس زدن؛ گمان کردن. به همین قیاس : پنداشتنی 
: ال صفت فاعلی: پندارنده /صفت مفعولی: پنداشته / مصدر منفی: 
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نپنداشتن 
پسندآموز / اص ةلمهم -ان /: اسم. [ادبی] انکه 


پندآمیز / 020051012 /: صفت. امیخته با پند ( سخن 


: پندآمیز, شعر پندآمیز ) 
پنجه گرگیان / 027[680781920 /: اسم. تیره‌ای از : 
توانایی یا گرایش برای پذیرفتن پند و به کار بستن ان 
غالبا علفی و هميشه سبز, با برگهای کوچک زیاد و | 
: پندپذیری 
پنچر / 20687 /: صفت. دارای ترک یا سوراخ (در ۱ 
لاستیک چرخ) ( چرخ عقب پنچر است. توی راه ماشینم پنچر : ۱ 
" در آن پندهایی گرداوری شده است (بندنامة بزرگمهر بختگان ) 


پندپذیر / ۰۳20008217 ان /: صفت. [ادبی] دارای 
( خوب است جوان پندیذیر باشد ): پندشنو. به همین قياس : 


پندشنو / :02005600 / 2 پندپذیر 
پندنامه / 02:012706, ها /: اسم. کتاب یا نوشته‌ای که 


پندنیوش / ۰2۵0021/5 ان 

پند پدیر 

پندیات / 4۸1۷3 /: اسم. سخنان پندآموز 

پنس /۰۳215-ها /: اسم. ۱. گیره ۲. ساسون 

[ق پنس جراحی : گیره‌ای شبیه انبر یا قیچی نوک پهن که با آن 
چیزی را می‌گیرند یا جابجا می‌کنند 


پنس کاغذ: میله‌ای خمیده و اندکی خمپذیر که صفحه یا 


صفحه‌های کاغذ را نگه‌می‌دارد تا پرا کنده نشوند 
پنس / 695 /: :جنم ا پنی 


پنسیلوانین / pensilvanîyan‏ / : اسم. ششمین دوره از ` 
پنهانی ": قید. در پنهان ( پنهانی با او قرارمدار گذاشت ) 

پنی / 0601 /: سم از اجزای پوند. پول بریتانیاء ایرلند و 
: برخی کشورهای دیگر 

: پنیر /۳۵01۲.-ها/: اسم. فراورده خوراکی به‌صورت 
جسم جامد نرم و سفیدرنگی که از افزودن پنیرمایه به 
۱ شیر به‌دست می‌اید و دارای گونه‌های بسیار است 

3 پنکة سقفی : پنکه‌ای که از سقف می‌آویزند. به همین قیاس: ۰ پنیرک / 0۵017216 » ها /: اسم. گیاه یک‌ساله از تيرهٌ 
: پنیرکیان, دارای ریشۂ گوشتی سفیدرنگ. با ساقهٌ راست 
پنگان / 2۵0۵50 /: ۰۱ 2 ساعت آبی. ساعت 3.۲ . 
۱ دمبرگ دراز و گلهایی به‌رنگ گلی مایل‌به بنفقش 

: پنیرکیان / 0201721750 /: سم. تنیره‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای جدا گلبرگ یک‌ساله. یا به‌صورت درخت 
چندساله, عموماً دارای برگهای متناوب ساده و منقسم و 
۱ غالبا پوشیده از کرک با گلهای نر-ماده منظم و میوهٌ 


دوران اول زمین‌شناسی 

پنط /۲٣٥م‏ / 3 پنت 

پنکه ۰02۳0161 ها /: اسم. اسبابی برقی برای به‌حرکت 
دراوردن هوا و ختک کردن فضاء شامل یک موتور 
گردنده و تعدادی پرهُ چرخان؛ بادبزن برقی ( جلو پنکه 
خواییده بودم. گردنم خشک شده ) 


پنکة رومیزی 


ساعت شنی» ساعت 1.۳ فنجان.۲ 

پنگوئن 1 "80 -ها /: اسم. هریک از پرندگان 
راستهٌ پنگوئن‌سانان که اغلب در کنار آیهای قطب جنوب 
زندگی می‌کنند 

پنگوئن‌سانان / 2055757 02180 /: اسم. راسته‌ای از 


پرندگان بدون پرواز آیزی» از زیررده نومرغان ویژه . 
مستطقه‌های سردسیر نیمکرهة جنوبی, دارای بالهای . 5 
باله‌مانند. اغلب بی‌پرواز با پاهای پرده‌دار پرهای : برخی از انها روغن يا لعاب دارد 

۰ پنیرمایه / 20011۳۳08۷6 /: اسم. ماده آنزیمداری که از 
: کیموزین در معده بره و گوساله به‌دست می ادوا 
مکانیک سیّالات که به بررسی ویژگیهای مک‌انیکی : افزودن آن به شیر, پنیر درست می‌شود 

: پنی‌سیلین / 6015118 /: م. ماده آنتی‌بیوتیکی که از 
نوع خاصی از کپکهای جنس پنی‌سیلیوم به‌دست می‌آید ` 
و متوقف‌کننده رشد برخی از با کتریهای گرام‌مثبت 

: پنی‌سیلیوم / 260151170۳ / ت کیک سبز. کیک 

: پوار / 00۷2۲ ,0۱۷2۲ -ها/: اسم. [پزشکی ] تلمبه‌ای 
برای انتقال یک سیال, به‌صورت محفظه‌ای لاستیکی یا 
پلاستیکی متصل به لوله‌ای باریک؛ آبدزدک [قدیمی ] 
فاقد هاگ و بی‌حرکت. که عامل بیماری ذات‌الریه هر : 
۰ اسم. [موسیقی ] قطعةٌ موسیقی تنظیم‌شده برای ارکستر 
سمفنی که از لحاظ شکل کمتر از سمفنی محدود است و 
براساس یک موضوع ادبی ساخته شده‌است 

" پوئیدن / 1020 ۲۲ / ت بوییدن 

: پوپک / 0۱۲26 -ها؛ 


پنوماتیک" / 2670108016 /: اسم. شاخه‌ای از دانش 


گازها می‌پردازد 

پنوماتیک " ت پنوماتیکی 

پنوماتیکی / 06001۳211161 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق 
به دانش پنوماتیک ۲. دارای کارکرد با هوای (یاگاز) 
فشرده ( چکش پنوماتیکی ) * پنوماتیک 

پنوموکوک / ۳60۳10101 ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
باکتری گرام مثبت از نوع کوکوس. دارای شکل بیضی؛ 


انسان است 
پنهان / 6727 /: صفت. دور از دسترس حواس؛ مخفی 
( جای پنهان. کار پنهان ) 
)0 پنهان شدن : دور از نگاه دیگران قرار گرفتن ( پس از فرار از 
زندان مدتی پنهان شد ) 
پنهان کردن : در جایی دور از نگاه و ناشناس برای دیگران 


/: صفت. [ادبی ] پندشنو؛ أ 


قرار دادن ( پولها را توی باغچه پنهان کرد ). به همین قیاس: 
پنهان بودن؛ پنهان داشتن؛ پنهان گشتن؛ پنهان ماندن 


۰ پنهانکار / :20005018 . -صا؛: -ان /: صفت. دارای 
۱ رفتارهای ینهانی؛ آب‌زیرکاه ( در ابن سالها عادت کر ده بود که 
: مرموز و پنهانکار باشد ) 

4 پنهانکاری / 000501871 .-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


کارکردن به‌صورت دور از نگاه و بیآگاهی دیگران 


0 ( شیوه‌های گوناگون ینهانکاری به آنان آموزش داده می‌شد ) 
: پنهانی / 1 (/: صفت. دارای وضع یا کیفیّت پنهان 


/ عشق پنھاتی ) 


و استوانه‌ای» برگهای پنجه‌ای و متناوب بزرگ دارای 


خشک محتوی داند. پوست ساقه برخی از گیاهان ن اين 
تیره دارای الیاف قابل استفاده در نساجی است و دانة 


پوئم سمفني / po’emsamfoni, -Sa1foni‏ « ها /: 


ان /: اسم. [ادبی ] هدهد 
پوپلین / نامهم ,تناولام /: سم. پارچة ظریف معمولاً 


ساده, از نخ مرسریزه با تارهای متراکم که بیشتر برای 


لباس زنانه و بچگانه به کار می‌رود 
پوت 7( اسم. [ قدیمی ] واحد وزن برابر حدود 


۶ کیلوگرم: پوط 


پوتین / ادام ,-ها /: اسم. نوعی کفش که ساق آن تا : 


بالای قوزک پاست 


پوچ / 206 /: صفت. ۱. بی ارزش ( قرعه‌ای که برداشت پوچ بود ) ۱ 


۲. فاقد معنی و ارزش ؛ مقابلل: پرمغز ر حرف پوچ ) 

پوچی / ۲۵61 /: اسم. وضع یا کیفیّت پوچ بودن ( از پوچی 
زندگی خود رنج می‌برد و می خواست کاری بکند ) 

پوخ /×٥م/ a‏ بخ 

پود / للام .ها /: اسم. ۱ SEG‏ 
تار ۲. [ گیاه‌شناسی ] هیف 


پودر / ۰۳0۳ -ها /: اسم. ۱. گرد ۲. فراورده گردمانند : 
یا صنعتی ۲ گرد تالک همراه با مواد ` 


دارویی. بهداشتی 


2 پودر بچه :گرد تالک که برای پیشگیری از عرقسوزشدن به . 


تن نوزادان می‌مالند 


پودر لباسشویی: ماد؛ پا ک‌کننده صابونی به‌صورت گردیا ` 


دانه‌های ریز سفید, برای شستشوی پارچه یا لباس 
لا پودر شدن: به‌صورت گرد درآمدن 
پودینگ / ۰۳۷0108 -ها/: اسم. هر یک از اقسام 


دسرهای شیرین که با شیر. تخم‌مرغ, ارد. شکر, ادویه. : 


مربا یا میوه تازه می بزند 
پور / ۰0۲ -ان /: اسم. [ادبی ] پسر کسی؛ فرزند پسر 


پورپورا / 0۷07۲۷072 /: اسم. [پزشکی ] بیماری خونی که با : 


بیرون ریختن خون از مویرگها به زیر پوست يا غشای 
مخاطی (به‌شکل نقطه‌های ریز خونمردگی ) همراه است 
پورسان / ۲۳۱۲587 /: اسم. [مخفف ] پورسانتاژ 


پورسانتاژ / 07520022 . -ها /: اسم. حق‌العمل یا حسق ` 
دلالی براساس درصدی از مبلغ مورد معامله (برای این و . 
آن کار جور می‌کرد و پورسانتاژ می‌گرفت. از این قرارداد پورسانتاژ : 


خوبی گیرمان آمد ) 


پورمک / 2077081 /: اسم. ۱. پوسته نازکی که در آغاز . 


بهبودی بر روی زخم پيد 


روی مواد غذایی آبدار پد ید می‌آید 


پورنوگرافی / [20۳۳۵۵)6(۳۵۶/ 3> هرزه‌نگاری-۲ 


پوره /0۲6 »ها /: اسم. ۱. تخم حشره ۲. مواد خوراکی 


( مانند سیب‌زمینی و حبوبات) که کوبیده یا خرد شده 


ات هو زاگ کار کید نش لرا کان اباق 
و بویژه سیب‌زمینی پخته و کره یا روغن و گاه تخم‌مرغ : 


درست می‌کنند ( پورۀ سیب‌زمینی. پورۀ عدس ) 


2 پورة ملخ : ملخ نوزاد که دارای چشمهای مرکب است و تا ` 


| می‌شود (زخم دستم پورمک ‏ 


اندازه‌ای به بالغها شباهت دارد. بالها به صورت بر آمدگی 
پدیدار می‌شود و در پوست‌اندازیهای متوالی بزرگ می‌شود 
| پوره‌کن / ۳۱76[011,-ها /: اسم. اسیابی برای پوره کردن 
مواد خوراکی ( مانند سیب‌زمینی) به صورت تیه - 
باریک دندانه‌دار متصل به یک دسته 
: پورین /۳۷7.-ها/: اسم. [شیمی ] هریک از ترکیبهای 
آلی مشتق از اسید اوریک. که از ترکیبهای مهم حسیاتی 
" هستند و در ساختمان ادنوزین تری‌فسفات و اسیدهای 
| توکلئیک شرکت دارند ( مانند آدنین و گوانین) 
پوز / 2۲2 / نع پوزه 
: پوزبند / 2۷2۵۵۳0 / > پوزه‌بند 
پوزخند / ۰0۱2870 -ها/: اسم. خنده‌ای به نشانه 
تمسخر که تنها با پیش‌امدن و تکان خوردن لبها همراه 
است ( می‌بینم که به حرفهايم پوزخند می‌زنی. در چهرۀ برخی 
حاضران پوزخند آشکار بود ) 
: پوزش / 2265 ۰-ها/: اسم. [ادبی] عمل یا رفتاری 
برای نشان دادن پشیمانی از کار ناروا و برای تقاضای 
۱ بخسشر ؛ معذرت 
8 پوزش خواستن:بخشش خواستن به خاطر خطایا 
سهل‌انگاری ( از سخنان تددی که گفتم پوزش می‌خواهم ) 
پوزشخواهی / 20265801 ,-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
: (نمایندگاتی برای پوزشخواهی به سفارتخائة آن کشور رفتند ) _ _ 
: پوزشنامه / ۲۱26508706 .-ها /: اسم. نامه‌ای که در ان 
نویسنده یا امضا کننده به خاطر رفتار یا رویدادی که 
مسئول أن بوده‌است پوزش می‌خواهد (اقای صمیمی 
" پوزشنامه‌ای فرستاده و از ماجرای آن روز اظهار تاسف کرده است ) 
۱ پوزه 7 ها /: اسم. ۱. پیرامون دهان جانوران 
" ۲. پیش‌آمدگی دهان * پوز 
ا پوزة کسی را به خاک مالیدن: [مجازی] او را زبون و 
سرشکسته کردن ( متفقین سرانجام پوز* هیتلر رابه خاک مالیدند ) 
پوزه‌بند / ۳۷2۵0۵00 , -ها /: اسم. وسیله‌ای از تسمه. 
تناب یا سیم با بافت توری, که پوزه جانور راء برای 
پیشگیری از گاز گرفتن يا غذا خوردن با ان می‌بندند: 
پوزبند 
پوزه‌مکان / ۲۷261006817 /: اسم. راسته‌ای از کرمهای 
رده زالوهاء با بدن رنگی فشرده, خون بی‌رنگ. بادکش 
پوزیترون / ۳0210۲07 . -ها /: اسم. از ذرّه‌های بنیادی 
۰ دارای جرمی برابر الکترون و بار مثبتی برابر بابار 
پوزیتیویسم / 002111۷15۳0 /: اسم. [فلسفه ] اثبات‌گرایی 
: پسوزیسیون /00215700/: اسے. ۱. وضع؛ حالت 
۲ [ نامتداول ] موضع؛ موقعیت 


پوساندن / 05271020 /: سصدر. متعدی. //پوساندی؛ 
می‌پوسانی؛ بپوسان // چیزی را دچار پوسیدگی 
ساختن؛ چیزی را به پوسیدگی واداشتن 
هرزه رآ می‌پوسانند و به‌صورت کود در می‌اورند ). به همین قیاس: 
پوساندنی 

8 صفت فاعلی: پوساننده /صفت منعرلی: پوسانده / مصدر منفی: 

نپوساندن 

پسوساننده / 005872006 /: صفت. دارای ویژگی با 
توأنایی پوساندن 

پوست! ها /: اسم. ۱. بیرونی‌ترین بخش بدن 


انسان و جانور (پوست دستم را خراشید. پوست گوسفند ) : 
: پستاندارانند(مانندشیشهای حیوانی) 
است و از چند لایه با ساختار متفاوت ‏ پوستر /0516۲م/ ل پُستر 
تشکیل می‌شود (پوست درخت. پوست خیار: پوست سیب ) پوستک / 005/۵6 ها /: اسم. ۱. لای محافظ 


۱ خارجی برخی اندامهای هوایی گیاه و حافظ رطوبت آن, 


1 پوشش پیرونی ساقه. تنه» ريشه و میوه درختان که 
نوعی بافت پوششی 


۳ پوشش بیرونی تخم جانوران و هسته یا دان گیاهان 
( پوست تخم‌مرغ پوست گردو ) 
كا پوست از سر کسی کندن : [کنابی ] اورا سخت شکنجه با 
تنبیه کردن 
پوست انداختن : کنده شدن و افتادن پوست ( از بس زمین 


سابیدم دستهايم پوست انداخت ) 


پوست چیزی را کندن : پوست آن را جدا کردن ( پوستش را ۱ 


بکن و بخور. خیلی خوشمزه است ) 

پوست خربزه زیر پای کسی گذاشتن : [مجازی ] بر ضد او 
توطثه کردن ( بر سر مناقصه قصد داشتند پوست خریزه زیر پای 
رییس بگذارند ) 

پوست کردن : [گفتاری ] پوست کندن (بیشتر در مورد 
خوردنیها) ( خیار پوست کنید ) 


پوست کسی را کندن : [کنایی ] او را بسختی آزار دادن (۱کر 1 
۱ شده از پوست ( سیب پوست‌کنده ) ۲. [کنایی ] آشکارو 


گیرش بیاورم پوستش را می‌کنم ) 
پوست کسی کنده شدن : [کنایی ] دچار سختی و زحمت 
زياد شدن 
در پوست خود نگنجیدن 1© در 
پوست ": صفت. [گفتاری ] پوستی؛ ساخته شده از پوست 
جانوران ( پالتو پوست. کلاه پوست ) 
پوس تآکن / 2۳620 - puta) an,‏ -ها؛ ان /: 
تا کسیدرمیست 
پوستآ کنی / 3)٣1‏ - رنعی‌اقاونا ‏ --ها /: اسم. 
رمي 
پوست‌اندازی / 2710821 ونام . -ها /: اسم. فرایندی در 


ات 


رشد حشرات و خزندگان که با پیدایش پوست تازه و : 
" به سنجابهای پرنده. دارای دم پوشیده از خز, به‌صورت 
یک چتر نجات پهن. که اغلب درختزی و شبگردند و از 
پسوست‌پلنگی / 0۷1500212781 /: صفت. دارای نقش : 
پوستگیر / 0۷5۱217 / > پوستکُن 


جداشدن پوست کهنه از بدن همراه است 
پوستبالان / 5)05127ا / 20" گوشخیکها 


خال-خال 


: پیسوست‌پیازی / pust(e)piyazi‏ 1: صفت. ۱. دارای 
ساختار تودرتو پا لاه -لایه ۲ دارای ہوست نازی و 
ن (برگها و علفهای 


بی‌دوام ۳. دارای رنگ زرد مایل به صورتی 
پوست تخت / ۳۷50.24 »-ها /: اسم. تخته بوست 


پوست‌خرکن / 0۱050)6(*۵16۵7.-ها /: صفت. [کنایی ] 
1 آزمند؛ فرومایه و اندک‌بین 

" پوستخواران / ۳51*8757 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
کو چک از یزرد بالتارای دارای بدن پهن و تفر وه قافن 
| بال, باسر پهن و قطعات دهانی مناسب جویدن و نیش زدن. 


| شاخکهای کوتاه. چشمهای کوچک تحلیل‌رفته, پاهای 


کوتاه, و دارای چنگال خارجی, که انگل پرندگان و برخی 


که توسط بشره ترشح می‌شود و فاقد یاخته است؛ 


کوتیکول ۷ گلپوشک 


پوست‌کرده / ۲٥‏ )ایام -ها/: صفت. جدا کرده شده 


از پوست ( سیبزمینی پوست‌کرده ) 
: پسوست‌کلفت /k010۴)اوام‏ . ها/: صفت. ۱. دارای 


پوست کلفت ( هندوانۀ پوست‌کلفت ) ۲. [ مسجازی ] دارای 


| تاب و توان بسیار, بویژه در برایر فشار, آسیب یا زحمت 
و تلاش ( خیلی پوست‌کلفت است, با ین تهدیدها از میدان در 
٤‏ نمی‌رود ). به همین قیاس: پوست‌کلفتی 

پوستکن / ٥١‏ )ایام . ها /: اسم. اسبابی برای کندن 
- پوست برخی میوه‌ها و سیزیها ( مانند سیب‌زمینی, کدو. 
: خیار» سیب): 


پوستگیر 
پوست‌کنده / pustkande‏ /: : صفت. ۰۱ /-ها/ جدا کرده 


بی‌رمز و کنایه؛ بی‌پرده ( حرف پوست‌کنده ) 
۱ پوست‌کنده ۲: قید. به‌طور صریح؛ باصراحت (پوست‌کنده 


بگو نمی‌دهم) 
: پوست گردونی /1 0050)6(8670 / ل پوست گردویی 
: پوست‌گردویی / نust)e(gerduyمP‏ /: اسم. رن سبز با 


: مایه‌ای از زرد و سیاه. رنگ پوست بیرونی گردوی تازه؛ 
" جوزی: پوست گردوئی 
پوست‌گردویی : صفت. دارای رنگ سیز با مایه‌ای از زرد 
و سیاه: پوست گردوئی 
: پوست‌گستران / 0۷5]82051757 /: اسم. راسته‌ای از 


برگ و میوه درختان تغذیه می‌کنند؛ ؛ سمورهای پرنده 


پوست‌ماری / ۲۷510511 /: صفت. دارای شکل یا طرحی : 
مقواء کاغذ یا ساقة برخی علفهای نرم که برای بسته‌بندی 
پوست‌واستخوان / 051080- pust-o-osteXãn,‏ /: : 
صفت. [کنایی ] بسیار لاغر ( وقتی از سربازی برگشت. یک پارچه | 


همانند بوست مار 
پوست‌واستخوان بود ) 
پوسته / ۰۳۷5/6 -ها/: اسم. ۱. بیرونی‌ترین بخش 


از پوست که یاخته‌های آن مرده است و از بقیه پوست 


جدا می‌شود ۴. پوشش بیرونی دانه 


2 پوستة زمین : طبقةٌ خارجی کر؛ زمین که بر روی توده‌ای از 


سنگهای سخت به ضخامت چندین ده کیلومتر قرارگرفته است 
پوسته - پوسته / ۲0510۳۷50 /: صنت. دارای سطحی 


درامده است ( سر یک هفته رنگ دیوار پو سته-پوسته شد ) 


پوستی / ۲۷561 /: صفت. ۱. منسوب يا مربوط به پوست ` 
" پوشبرگ / 0۷05027 » ها /: اسم. ۱. دمبرگ تغییرشکل 
: یافته‌ای که ب‌صورت غلاف پیرامون ساقه را فرا می‌گیرد 
: (مانند غلات) ۲. [فرهنگستان ] ورقة آلومینیمی نازکی 
که برای بسته‌بندی یا به‌عنوان روکش لوازم خانگی 
: به کار می‌رود 

کارش دوخستن پوستین است. به همین قیاس: ‏ پوشپر / ۳05027 .-ها /: اسم. هریک از پرهای کوچک 
قاعدهٌ شاهپر پرندگان 


( بیماری پوستی ) ۲. ساخته شده از پوست ( کاغذ پوستی ) 
پوستیش /005015/ ا سستیژ 

پوستین / 0۷5110 . -ها /: اسم. جامهٌ زمستانی همانند 
کت یا پالتو از پوست اه کرده گوسفند یا بره 
پوستین‌دوز / لالام » -ها؛ ان /: اسم. کسی که 


پوستین‌دوزی؛ پوستین فروش؛ پوستین‌فروشی 
پوسیدگی / ۳۱5101 -ها /: اسم. حالت یا فرایند جداء 
پاره يا شل شدن الیاف. یا تجزیه یا متلاشی شدن اجزای 


با کتریها ( یوسیدگی دندانهاء پوسیدگی پارچه ) 
پوسیدن / 00510280 /: مصدر. لازم. //بوسیدی؛ 
می‌پوسی: بپوس // پاره. شل یا جدا شدن الیاف یا 


فعالیت با کتریها. به همین قیاس : پوسیدنی 

8 صفت فاعلی: پوسنده / صفت مفعولی: پوسیده / مصدر منفی: 
تپوسیدن 

پوسیده / ۳۷5106 . -ها/: صفت. ۱. دارای پوسیدگی 


فرسوده‌شدن ( نظام پوسیده ) 

پوش" /۲۷5/: اسم. ۱. [قدیمی ] چادر؛ خیمه 
۲ [گفتاری ] قطعةٌ بسیار کوچک و نازکی از یک چیز 
( مانند پوشال یا پر کاه) 


وبرآمده ساختن 


۲ 
-پوش : پیراژه. ۱. پوشیده ( آهن‌پوش. ژنده‌پوش, طبلاپوش ) : 
جذب‌کننده رطوبت با یک روکش نگهدارنده, برای جذب 
۱ ادرار و مدفوع کودک شیرخوار و پیشگیری از الوده شدن 

۱ زیرجامه (بچه را پوشک کن. نگذار لباسش را خیس کند ) 


۲. پوشاننده ( درپوش. سرپوش, رازپوش ) 
پوشاک / 0۱5516 /: اسم. آنچه بر تن می‌بوشند؛ جامه؛ 
لباس ( فروشگاه پوشاک ) 


پوشال / 551اع, ها /: اسم. تراشه‌های باریک چوپ. 


يا لایی به کار می‌رود 


پوشالی / ۳۷5211 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به پوشال . 
۲ [مجازی ] فاقد دوام و استحکام ۲. [کنایی ] دروغین؛ 
بدلی؛ قلابی ( ارتش پوشالی. حکومت پوشالی ) 

پوست ۲. پوشش اندامهای درونی بدن ۳. بخش کوچکی : 
می‌پوشانی؛ پپوشان //۱. جامه بر تن کسی کردن ( لباس 
پوشاندن, کفش یوشاندن ) ۲. در زیر چیزی قرار دادن (روی 


پوشاندن / 2۷550020 /: مصدر. ستعدی. //یوشاندی؛ 


چیزی را پوشاندن ) ۳. [ مجازی ] پنهان کردن ( برای یوشاندن 


منظور اصلی‌اش تلاش زبادی کرد ) ۴. فرا گرفتن؛ دربرگرفتن؛ 
: زیر پوشش قرار دادن ( شبکة تلویزیونی سراسر اسران را 
که به‌صورت ورقه‌های کوچک پولک‌مانند و بی‌شکل ‏ می‌پوشاند ). به همین قیاس: پوشاندنی 

8 صفت فاعلی: پوشاننده /صفت مفعولی: پوشانده / مصدر منفی: 


تپوشاندن 


پوشپرک / 00502726 .-ها /: اسم. هریک از رشته‌های 
: بسیار ظریف به صورت ردیف در دو طرف پوشپرها 
جسمی بر اثر فرسایش, عاملهای شیمیایی یا فعالیت . 


پوشت /0564 . ها /: اسم. دستمال کوچکی که برای 


" زینت در جیب بالایی سمت چپ لباس می‌گذارند. 


به‌صورتی که بخشی از ان نمایان شود 

پوشرنگ / 0057208 /: اسم. رنگی که سطح بیرونی 
اجزای چیزی براثر فرسایش. عاملهای شیمیایی یا . 
پوشش / 00565 ,-ها/: اسم. ۱. انجه چیزی را می‌بوشاند 
( پوشش روی مبل را جمع کرد ) ۲. جامه ( هردو پوشش مرتبی 
: داشتند ) ۳. انچه جایی را فرا می‌گیرد یا تحت تاثیر قرار 
" می‌دهد (پوشش خبری )۴. [ مجازی ] انجه برای پنهان کردن 
( دندان پوسیده. قالی پوسیده ) ۲. فاقد کارایی و دوام بر اثر ب 
بازرگانی به ایران فرستادند ) ۵. [نظامی ] کارها یا وسیله‌هایی 
: برای پیشگیری از حملهٌ دشمن یا حمایت از نیروهای خودی 
2 پوشش گل 3 گلپوش 

: 8 پوشش دادن :۱. تحت تاثیر قرار دادن ۲. حمایت کردن 
كا پوش دادن : دستهٌ موی سر را در جهت مخالف شانه کردن : 
۱ ۲ [کنایی ] مخفی‌کننده ( عملیات پوششی ) 


جیزی را( مانند دیوار يا بدنة خودرو) پوشانده است 


منظوری به کار می‌رود ( عده‌ای جاسوس را در پوشش یک هیئت 


پوششی / 15651 /: صفت. ۱. بوشاننده (بافت پبوششی ) 


پوشک / 0052۲ . -ها /: اسم. فراورده‌ای از الیاف نرم و 


ی ی ان کت ار O OEE RE E‏ نام وی انوی تکیت میا رم ی ی و 


پوشکره / 0۱156016 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] لایه‌ای از جو 
زمین در بالای گشتکره و زیر میانکره 

پوشن / ۷520 .-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] کاور 

پوشه ها /: اسم. ورقة تاشده‌ای از مقواء 


پلاستیک و مانند آن که برگهای کاغذ. توشته‌ها یا سندها ؛ 


را در میان آن می‌گذارند تا پراکنده يا خراب تشود ( همه 


را دسته کن بگذار لای پوشه. کاغذی را از لای پوشه دراورد و : 


نشان داد ) 
(پرده‌پوشی. شیکپوشی ) 


پوشیدگی / ۳۱51068 .-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت ! 


پوشیده بودن ( پوشیدگی از ویزگیهای فرهنگ ابرانی است ) 


پوشيدن / pusidan‏ /: مسصدر. متعدی. بوشیدی؛ 
می‌پوشی؛ پپوش //۱. به کار بردن پوشش: الف) لباس : 
به‌پا کردن ج) دستکش به دست کردن ۲. [مجازی] پنهان . 


کردن ( راز کسی را پوشیدن ). به همین قياس : پوشیدنی 


8ا صفت فاعلی: پوشنده / صفت مفعولی: پوشیده / مصدر صنفی: : 


نپوشیدن 


پسوشیده / 0۷05106 /: صفت. ۱. دارای پوشش (دهانة " 
پوشیده سرپوشیده ) ۲. [ مجازی ] بسته؛ پنهان ( سخن ‏ 


پوشیده. پوشیده از چشم دیگران ) 


پوشینه / 0۷5116 . ها /: اسم. [گیاه‌شناسی] ۱. میوهٌ 0 


خشک شکوفایی که از مادگی چندبرچه‌ای تشکیل شده و : 
دارای شماری دانه است و این دانه‌ها از شکافهای برچه‌ها : 


کاه‌مانند در قاعده سنبلکهای گیاهان تیره گندمیان؛ غلاف 


پوط /٤ام/‏ 20 پوت 
پوف /0۷ /: صوت. نشانه بیزاری؛ پیف (پوف. چه بوبی۱) 


پوک / یام . ها /: صفت. میان‌تهی؛ توخالی؛ پوچ؛ 


مقابل: پرمغز( گردوی پوک ) 


ا پوک شدن : پوسیدن و فروریختن ساختار درونی چیزی 


( تنۀ درخت پوک شده بود ) 


پوکاندن / 0۷200127 /: مسصدر. متعدی. [نامتداول ] 
میان رفتن, یکپارچگی و استحکام داخلی چیزی شدن 


آب یی ساختمان را یو کانده بود. موریانه‌ها درخت را بو کانده‌اند 
چی ان را پوکانده بود. مور رخت رایو ( 
الا صفت منعولی: پوکانده / مصدر منفی: نپوکاندن 


پوکر / ۰۳016۲ -ها /: اسم. گونه‌ای بازی به‌وسیلة ورق ۱ 


-( پای پوکر شاهپور ها بود. آن خانه را در بازی یوکر برده بود ) 


پوکه /06ا0 » ها /: اسم. ظرف استوانه‌ای ( معمولگ) " 
فلزی که چاشنی و خرج پرتاب گلوله در آن قرار ` 
می‌گیرد ( در روزهای انقلاب از توي خیابان پوکۀ فشنگ ` 


جمع می کر ديم ) 


ازاد می‌شوند ( مانند میوه پنبه )؛ کپسول ۲. یک جفت برگک ` 


: 2 پوکة معدنی : نوعی سنگ سخت متخلخل و سبک که 
به‌عنوان مصالح ساختمانی کاربرد دارد 

پوکی / 2۷0 /: سم. .وضع یا کیفیّت نداشتن استحکام 
: درونی ۲ نداشتن یا کم داشتن مواد و عنصرهای درونی, 
١‏ بویژه براشر فرسودگی یا پوسیدگی (پوکی استخوان از 
عارضه‌های کهنسالی است ( 

پول #آلاویت‌ها /: اسم.۱. وسیله مورد پذیرش همگانی 
: در یک کشور برای خرید و فروش کالا و خدمات. که 
| دارای ارزش مبادله‌ای معیّنی است ۲. بها یا هزین چیزی 
" (پول اتوبوس. پول تمبر ) ۳. [مجازی ] چیزی که قابل تبدیل 
به پول است ( این فرش را بخر. هميشه برایت پول است ) 

8 پول پیش:۱. پیش پرداخت ( این رابرايم نگهدار. پول پیش هم 
بخواهی می‌دهم ) ۲. پولی که در هنگام اجاره کردن محلی. 
علاوه پراجاره ماهانه. به وسیل موجر از مستأجر دریافت و 
در هنگام فسخ قرارداد به او پس داده می‌شود ( اجارهاش ماهی 
شصت هزار تومان است و یک ملیون هم پول پیش می خواهد ) 

پول تحریری: پولی که شخص در برابر اسناد بهادار 
می‌تواند از پانک دریافت کند 

پول تقلبی: پولی شبیه پول رایج یک کشور که از سوی 
بانک ناشر یا دولت عرضه نشده است: پول قلابی / قلب 
پول توجیبی: پول مربوط به هزینه‌های شخصی روزانه و 
غیرخانگی ( پرویز هفته‌ای دویست تومان پول تو جیبی می‌گیرد ) 
پول چای: [کنایی ] پولی که به‌عنوان سپاسگزاری از 
خدمت کارگر یا کارمندی از سوی مراجعه کننده به او 
پرداخت می‌شود؛ انعام ( پول چای ما فراموش نشود. زودتر بیا 
درستش کن پول چایت هم محفوظ است ) 

پول حرام: پولی که از راه نامشروع به دست آمده است؛ 
مقابل: پول حلال 

پول حلال : پولی که از راه درست به‌دست امده است؛ 
مقابل: پول حرام 

بول غود شکه با اکان کا برت کل کو ایک 
( پول خرد نداشتم» مجبور شدم هزار تومانی بدهم ) 

پول خون : خونبها 

پول درشت : اسکتاس دارای ارزش زیاد ( مانند پانصد 
تومانی و هزار تومانی در ایران امروز ) 

پول درگردش : پولی که برای فعالیتهای اقتصادی» خرید و 
فروش و پرداخت تعهدات صرف می‌شود 

پول راکد: پولی که مبادله‌ای روی آن انجام نمی‌گیرد و در 
فعالیت اقتصادی نقشی ندارد 

پول رایج : پولی که در یک کشور دارای ارزش قانونی است 
و بهای کالا و خدمات با ان پرداخت می‌شود 

پول زرد : سکهة طلا؛ سکة زرین 

پول سفید : پول نقره؛ سکه نقره‌ای 

پول سیاہ: سکۂ مسی یا نیکلی کم‌بها 


پول طلا: سکه‌ای که دارای درصد بالایی از طلا است. 
به همین قياس : پول نقره 

پول فلزی : سکه 

پول قابل تبدیل : پولی که بتوان 
دیگر (ارز) مبادله کرد 

پول قلابی / قلب = پول تقلبی 

پول قلنبه : [گفتاری ] پول زیاد ( برای این کار یک پول قلنبه 
لازم است ) 

پول کاغذی : اسکناس 


( چک قبول نمی‌کنم. اگر پول نقد دارید. تشریف بیاورید ) 
را که می‌بینی بالایش ده‌هزار تومان پول داده‌ام ) 


پول پاروکردن : [کنایی ] درامد بسیار زیاد داشتن 
که ناشر دارد پول پارو می‌کند؟ ) 


ربخت روی زمین ) 


پول جمع کردن : پس‌انداز کردن؛ ثروت اندوختن؛ برای 
گرداوری ثروت کوشیدن ( چقدر پول جمع کرده‌ای؟ پول جمع کن 
ری دا وج 
پول خرج کردن : مصرف کردن پول ( هرچه پول داشتی همه را | 
آفت هستند: فلس‌بالان 


برای خودت یک دوچرخه بخر ( 


خرج الواطی کردی ) 


پول خود را دور ریختن: [مجازی] پول ببهوده خرج کردن 
کوچک از راستهٌ همبالان با بدن پوشیده از صدف 
پولک‌مانند. که ماده‌ها فاقد چشم, پا و بالند. اغلب آفت 
پول درآوردن: به‌دست آوردن درامد (از مسفازه پول غلات و گیاهان ( مانند حشره لاکی )هستند: فلسداران 
پولک‌دوزی / ۲۷126021 /: اسم. ۱. هنر یا فن دوختن 
پولک به‌صورت نقشهای زینتی ۲. /-ها/ آنچه (لباس, 
بامچه دا تابلیذارای نین تشفهانی اس 

" پولکی / 012ا0.-ها /: 
پول کسی زبادی کردن : [کنایی ] به پول خود اهمیت ندادن : 
۱ شده است ) ۲. دارای شکل پولک ( آبنبات پولکی ) 

پول و پله / 01-0-0216 /: اسم. [گفتاری ] پول و ثروت 
( هرچند پول و پله‌ای نداشت 
: پول لازم را فراهم کند ) 
" پولونیم / polon(i)yom‏ / تج لونم 

| پولی / 2011 ,ام ھا /: اسم. چرخ شیاردار که با 


( اگر این بارانی را بخری پولت را دور ربخته‌ای ) 
پول درآمدن : بهدست آمدن درامد راز این کار پول درنمی‌اید) 


خوبی درمی‌اورد) 

پول‌کردن ‏ به پول نزدیک کردن 

پول کسی از پارو بالا رفتن : [مجازی ] بسیار ثروتمند بودن 
( آن روزها پولش از پارو بالا می‌رفت ) 


( مگر پولم زیادی کرده که خرج این کارها بکنم؟ ) 

به پول نزدیک‌کردن : [کتایی ] فروختن: پول‌کردن 
پولاد / 0۷120 / تج فولاد 
پولاریزاسیون / polûrizãs(î)yon‏ / : اسم. قطبش 
پول ‌پرست / ۲۷1021251 ۰ -هبا؛ ان /: صفت. دارای 
گرایش زیاد به گرداوری پول. به همین قباس : پول‌دوست 


پول‌خردکن / ۰۳۷10۲0607 -ها /: اسم. اسیابی برقی یا : 
: می‌توان نیروی مکانیکی را انتقال, یا جهت و اندازه آن را 
۱ تغییر داد؛ فلکه 

[ پولی / الام /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به پول 
( تورم پولی ) ۲. مستلزم پرداخت پول ( اب هم که یک وقتی 
مجانی بود. پولی شد ) 


الکترونیکی که با دریافت پول درشت. پول خرد تحویل 
می‌دهد 

پولدار / ۲۷157 /: صفت. [گفتاری] شروتمند ( چند 
خواستگار پولدار داشت. پدرش پولدار است ) 

پولسار / ۳۷1587 ,-ها /: اسم. [نجوم ] تپ‌آختر 


" واحدهای شاخی, استخوانی 
- روی پوست برخی ماهیها و مهره‌داران را می‌پوشاند؛ 
فلس ۲ [گیاء‌شناسی] برگهای ابتدایی و ضخیمی که 
پول نقد : پولی‌که به‌صورت اسکناس یا سکة رایج است برروی ساقه‌های برخی گیاهان دیده می شود( مانند 
| برگهای تغییر شکل یافتهٌ پیازها) ۲ [ خیاطی ] 
8 پول بالای چیزی دادن :برای آن پول خرج کردن ( این کیف : 
۱ رنگارنگ و به شکلهای گونا گون با یک یا دو سوراخ, که 
ن (به خیالت . برأی زینت لباس بدان می‌دوزند 
پولکا / 00162 /: اسم. ۱. نوعی رقص لهستانی پرتحرک 
پول - پول شدن: شکستن و خرد شدن چیزی به‌صورت . 
قطمه‌های کوچک (با سنگ زدند شیشذ مفازه بول-پول شد و : 
شامل پروانه‌هاء شب‌پره‌هاء و بیدها از ژیررده بالداران:با 


: پولساز / ۳۷01522 -ها؛ -ان /: صفت. دارای امکان یا 
۰ استعداد فراهم کردن پول ( ده فرمان از آن جهت فیلمی پولساز 
: بود که هنرپیشه‌های اصلی آن پولساز بودند ) 

آن رابا پول کشورهای ۰ 
: شمارش سریع و خودکار بسته‌های اسکناس 

پولک / ۳۱026.-ها/: اسم. ۱.[ جانورشناسی ] هریک از 


پول‌شمار / ۲۱1507087 ۰ -ها /: اسم. اسبابی برقی برای 


یا غشایی نازک و پهنی که 


بوسته‌های پلاستیکی يا سلولوئیدی نازک و غشایی 


دونفره و حلقه‌ای ۲ آهنگ آن رقص 
پولکبالان / 0۷12605150 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


دو جفت بال بزرگ غشایی و پهن و دارای چند رگبال 


پوشیده از پولکهای ریز بدن پوشیده از پولک یا مو و 
ان پیله درست می‌کنند. لارو آنها کرمی‌شکل و برخی 


پولکداران / ۲۷1208150 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 


صفت. [گفتاری] ۱. دوستدار 
پول یا معتاد به گرفتن پول از دیگران (علی خیلی پو 


ت. ولی می توانست با فروش زمین و باغش 


گذراندن تسمه نوار طناب. کابل پا زنجیر از شيار آن. 


۱ پهلو / اطم -ها /: اسم. ۱ فاصلة زیر بغل تاران؛ 
: آن‌سویی از بدن که به پشت و سینه مسی‌پیوندد ( زد به 


پولیپ / ۲0۱۱۲ / 3 ژلیپ 
پولیستر / 201)1(769۱6۲ / د پلی‌استر 


پولیش /20118.-ها /: اسم. ۱. نوعی پارچه شبیه خز ` 
| راست چیزی, یا بخشی از آ 
: قرار ر دارد راز هلو نگاه کن ) ۲. [ریاضی ] سطح جانبی یک 
| شکل سه‌بعدی ؟. [ریاضی ] ضلع ( مثلث سه پهلو بر ) 

2 پهلو به پهلو: در کنار یکدیگر 

: "2 پهلو به پهلو دادن: [ادبی ] همکاری و همپشتی کردن 


۲ هریک از فراورده‌های صنعتی صیقلی یا براق‌کننده 
پولیور / 0۵۱۱۷6۲ / ۵ پلیور 

پوما / 2۳02 /: اسم. شیر کوهی ا شیر 

پوند 7( اسم. ۱. واحد وزن انگلیسی و آمریکایی 
برابر ۴۵۴ گرم : پاند ۲. ليره 


پونز / ۰۳0062 -ها / : اسم. میخ کوچک سرپهنی برای ۱ 
a‏ 


یک سطح ( برنامه‌شان را پونز کرده بودند روی دیوار. این بخشنامه را . 


بایونز بزن روی دیوار ) 


پونه /۲06 ۰ -ها /: اسم. گیاه علفی خودرو از تیره ۱ 
نعناعیان, دارای برگهای بیضوی نوک‌تیز, اسانسدار و : 
خوراکی, که در کنار اب و نقاط مرطوب می‌روید و . 
افسانه‌ای دارای زور بازو و تواناییهای شگفت‌انگیز و 
غیرعادی ( رستم معروفترین پهلوان ایرانی و هرکول معروفترین 
بهلوان یونانی است ) ۲. جنگجوی برجسته ۳ شخص دارای 
۱ زور بازو و دلیری ( پسرش پهلوانی شده است ) ۴. قهرمان 

۱ پهلوان پنبه ی ۵012۷50۳81006( . ها /: 


به‌عنوان سبزی مصرف می‌شود 

پویا / 1۷3 /: صنت. دارای جنیش یا حرکت ( دذهنهای 
جستجوگر و بویا ) 

پویائی /1 0۷5 / لت پویایی 

پویانما / 0۷50605 /: اسم. [ فرهنگستان ] انیماتور 
پویانمایی / 0۱۷506087۱ /: اسم. [ فرهنگستان ] 
انیمیشن 

پویایی / 0۷۷5۷۱ -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت پویا 
بودن ۲. [ نامتداول ] دینامیک * پویائی 

پویش / 0۷۷6۹ ۰ -ها /: اسم 
در جستجوی چیزی ۲. عمل يا فرایند پوییدن 

پو یندگی / ۳0۷۵۳06۵1 ها /: اسم. وضع با کیفیّت 
پوینده بودن 

پوینده / 2۷۷2006 . -گان /: صفت. دارای عادت با 
گرایش به پوییدن 

پویه ۰۳۷۷6 ها /: اسم. [ادبی ] رفتار؛ حرکت 
پوییدن / 0۷۷۱۵0 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //بوییدی؛ 


چیزی حرکت کردن ۲. جایی را مورد بررسی قرار دادن * 
پوئیدن به همین قیاس : پوییدنی 
8 صفت فاعلی: پوینده / صفت مغفعولی: پوییده / مصدر منفی: 


تپوییدن 
( په! این همه صبر کردیم» حالا هم می‌گوبی پول ندارم ) 
ی ن بالا رود. 


ن پایین می‌آید. حال آنکه در محلول قلیایی 
پ.هاش بالا می‌رود. 


پ.هاش. ] 


۰ اسم. [کنایی ] مرد در 
: تنبل انتت / هوشنگ که ابن ‌قدر رویش حساب می‌کرديم یک 
پهلوان‌پنبه از آب درآمد ) 
۱ پهلوانی ۱ / 1 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
توافت ی 
: کلفت راداشت ) 
پهلوانی ": صنت. مربوط یا منسوب به پهلوانان ( منشهای 
: پهلوانی. داستانهای بهلوانی ) 

پهلوئی 17 22010 / 20" پهلویی 
۱ پهلوبندی / 0201002701 /: اسم. ۱. توشه مختصر 
| (مانند لقمه‌ای نان و پنیر) که با خود برمی‌دارند 
: ۲.[مجازی] یاری و دستگیری (مالی) 
می‌پویی؛ پپوی //۱. از جایی به جایی یا در جستجوی : 
E ٠‏ مسافر 
: بهلودستی ) 
4 پهلودستی "/-ها/: ضیر. کسی یا چیزی که در پهلو یا 
- مجاورت دیگری واقع است ( پهلودستی من مرد جوانی بود ) 
په /(2۵)0 /: صوت. نشانهٌ ناخشنودی همراه با شگفتی 15 
نگهداشتن تفنگ به موازات پهلو و عمود بر زمین 
پ. هاش. /.26.025 /: اسم. [شیمی ] غلظت یون : 
هیدروژن در اب که به‌صورت لگاریتم (با علامت منفی) . 
aE Gl ۱‏ رن ن فارسی دور اشکانی و 
" دور ساسانی (زبان پهلوی ) ۲. خط فارسی آن دوره‌ها 


بهلویم. استخوان پهلویم شکست ) ۲. هریک از دوسوی چپ و 


ن که در سمت چپ يا راست 


پهلو تھی کردن : [ادبی ] خود را از همکاری کتار کشیدن؛ 
همکاری را رها کردن 
پهلو زدن : [ادبی ] برابری کردن 
پهلو گرفتن : ایستادن یا قرار گرفتن یک وسیلهٌ شناور 
در کنار ساحل یا شناور دیگر ( یک ناو جنگی در بندرعباس 
پهلو گرفت ) 

پهلوان / ۰02013۷50 -ها؛ ان /: اسم. ۱. شخصیت 


شت‌اندام و پهلوان‌نماکه ترسو يا 


پهلوان بودن ( اواز پهلوانی همان هیکل درشت و صدای 


پهلودستی" / ناعهداطوج /: صفت. واقع در پهلو يا 


پهلوفنگ / 2۵1۱01۵08 /: اسم. [نظامی] حالت 


پهلوگاه / 2110251 . -ها /: اسم. بخش پهن‌شده‌ای از 
2 سواره‌رو يا جاده, برای توقف کوتاه وسیله‌های 


( خط پهلوی ) ۳. /-ها /سكة طلا که در زمان سلسلة | 
پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴شمسی ) در ایران ضرب می‌شد ` 
( سکذپهلوی ) 
پهلوی / 02010۷6 /: حرف. ۱.به نزد کسی یا چیزی ( آمده : 
بود پهلوی من ) ۲. در کنار چیزی ( استاد پهلوی میز ) 
پھلویی' / pahluyi‏ /: صفت. واقع در پهلو؛ کناری؛ : 
جانبی ( اتاق پھلوبی ): پھهلوئی 
پهلویی ‏ /-ها/: ضمیر. آنکه در کنار یا در مجاورت : 
دیگری قرار دارد ( پهلویی افتاد. پهلوبی من خیلی موقر بود ): 
پهلوتی ۱ 
پهن / 0200 /: صفت. ۱. دارای پهنای زیاد ( کوچذ یهن قالی : 
پهن )۲. گسترده؛ باز ( سفرۀ پهن ) 
گا پهن بودن : ۱. پهنای زياد داشتن ( رودخانه خیلی پهن بود ) 
۲ گستر ده بودن ( سفره پهن بود ) 
پهن شدن : ۱. افزوده شدن پهنا ( در آنجا کوچه کمی پهن شده ۱ 
است ) ۲. به‌صورت افقی سطح چیزی را پوشاندن (پهن شد . 
روی زمین ) : 
پهن کردن : گستردن؛ سطح چیزی را پوشاندن؛ مقابل: 
برچیدن ( قالیچه را پهن کن توی ابوان ) 
پهن / 06101 /: اسم. توده سرگین و فضولات 
چهارپایان علفخوار 
لا پهن بار کسی نکردن : [کنایی ] او را به‌هیچ نشمردن؛ او را 
بسی‌ارزش دانستن ( می‌روی آلمان چه بکنی؟ آنجایین | 
بارت نمی‌کنند ) ۱ 
پهنا / 02005 .-ها /: اسم. ۱ فاصلۀ دو لبه. دو کنار یا دو ۱ 
درازای چیزی از یکسدیگر. بویژه برحسب واحد 
اندازه‌گیری؛ عرض؛ مقابل : درازا ( پھنای اتاق قالی را از پهنا : 
بینداز ) ۲. [ادبی ] اندازه گستردگی چیزی؛ فراخضی؛ 
وسعت؛ پهنی [گفتاری ]( خجل شد چو پهنای دریابدید ) _ . 
پهناب / 22005 .-ها /: اسم. پهنه‌ای از أب در نقطه‌ای ` 
در بستر رود. که در آنجا جریان آب آرام است. یا در . 
مجاورت ان و نزدیک کشندان ۱ 
پهناور / 000057۳ /: صفت. ۱. دارای مساحت زیاد . 
( کشور بهناور ) ۲.دارای پهنای زیاد؛ پهن ( رود پهناور ) 
پهناوری / 02015۷271 /: اسم. پهنا داشتن؛ پهناور بودن؛ : 
پهنی ( رود جیحون با همه پهناوری ) ۱ 
پهن‌برگ / ۵ -ها؛-ان /: اسم. برگی که دمبرگ ` 
آن پهن و پهنک آن بازیک شده است 
پهنرفت / ۳۵111۳2811 /: اسم. جابجایی افقی سیالها 
( مانند جابجایی افقی هوای استوایی به عرضهای بالاتر) . 
پهن‌غلتانک / 0606192108021 / نع سرگین -غلتان 
پهنک / 0207216 . ها /: اسم. بخش نازک صفحهمانند 
برگ با رگیرگهای روی آن که محتوی سبزینه و محل . 
انجام گرفتن عمل فتوسنتز است 


پهن‌کرمان / 080107۳0580 /: اسم. شاخه‌ای از کرمهای 
پست غالبا انگلی, دارای بدن نرم و نازک فاقد اسکلت. 


۱ دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس, با دستگاه گوارش 


ناقص» و لقاح داخلی, برخی دارای بادکشها یا قلابهای 


: خارجی: کرمهای پهن 


پهن‌ماهیان / 0200۳0501750 /: اسم. هریک از ماهیان 


۱ زيررده ماهیان استخوانی جدید. بدون تقارن دوطرفی» 
دارای بدن سخت به‌هم فشرده, که هر دو چشم. دهان و 
بیتی در یک طرف سر قرار دارد 

: پهنه / ۲۵06 .ها /: اسم. [ادبی] ۱. سطح أفقی هر 


چیزی ( پهنذ حیاط. پهنذ میدان ) ۲. [ادبی ] میدان (پهنذ 


کارزار )۳ آن بخش از یک خط سیر, که برای ایجاد خط 
سیر تازه یا تعویض خط سیر در نزدیکی تقاطع» تعریض 
فده استت 


پهنه‌بندی / 0200602001 /: اسم. عمل يا فرایند تقسیم 
یک سرزمین به منطقه‌های مشخص؛ منطقه‌بندی 


پهنه‌چینان / 220661080 / 52 مرغابیهای شناگره 
: مرغابی 

پهنی / 02001 /: اسم. وضع یا کیفیّت پهن بودن ( پارچه به 
: این یهنی دیده بودی؟ ) 

| پی /۰06۷-ه۱/:اسم. ۱. آن بخش از زیر ساختمان. 


بویةه زیر دیوارها و ستونها که خاک آن را برداشته و 


: به‌جای آن مصالح بادوام‌تر ( مانند سیمان, سنگ, ماسه» 
" آهک» بتن) ریخته‌اند ‏ آب رفته پي ساختمان را شسته است ) 


۲ [نامتداول] پایه و بنیان هر چیز (پی افکندن ) ۲ ردپا 


۱ (يي او را گرفتند و رفتند ) ۴. [ادبی ] عصب ( رګ وبی )| 


ا پی افکندن /نهادن : ساختن؛ پدید آوردن؛ به‌وجود آوردن 
( این بیمارستان را امریکاییها ہی افک‌ندند. پی افکندم از نظم 
کاخی بلند ) 
پی بردن : دریافتن؛ کشف کردن ( آن روز به معنی حرفهایش 
پی بردم ) 
پی ریختن :پی‌ریزی کردن 3 پی‌ریزی 
پی کندن : کندن زمین برای پی ریختن ( چند کارګر مشغول 
پی کندن بودند ) 
پی گرفتن : دنبال کردن ( کارش را بی گرفتم. ولی به جایی نرسید. 
ہی این کار را بگیر ( 


: پىی /۳6۷6/: حرف. به‌دنبال؛ در عقب ( فرستاده بود 
: پې دخترش ) 
پی /01/: اسم. ۱ سیزدهمین حرف الفبای یونانی 
۲ نشانه‌ای برای محاسبة حاصلضربهای مشابه 
1 


( مانند 2۱۶۲۷۳۶۷۰۰۷ = 7) 


" پیاپی / ۲2۷506۷ ,06۷3۳6 /: قید. پشت سرهم؛ 
: بی‌درپی ( شهر پیاپی بمباران می‌شد ) 


^ 


پیاده" / 010806 ۰-ها؛ -گان /: اسم. ۱. کسی که بدون 


سوار شدن به وسیله‌ای. بر روی پاهای خود از جایی به 


جایی می‌رود ۲. کوچکترین مهرهٌ شطرنج که هر بازیکن . 


در آغاز هشت‌تای آن را دارد: سرباز 


پیاده : صفت. ۱. فاقد وسیله نقلیه ۲ [مجازی] ناآگاه و : 
بی‌خبر ( اصفرآقای ما در سیاست پاک پیاده بود ولی ادعای : 


سیاستمداری می کرد ) ۳. عضو ۳ پیاده ) 
0 پیاده بودن : ۱. وسيلة نقلیه در اختیار نداشتن ۲. [مجازی] 


مهارت بودن 
پیاده شدن : . از وسیلة نقلیه پایین آمدن ( از اسب پیاده شد. 


( طرح نیروگاه بادی در منجیل پیاده شد ) 


پیاده‌کردن: ۱ کسی يا چیزی را از وسیلۀ نقلیه پایین : 
آوردن ۲ ماشینهای یک کارخانه یا قطمات یک ماشین را : 
" ماست ) ۲. [گیاه 
: (پیاله‌داران) به‌صورت پیاله‌ای از برگکها. که تخمدان 
گل ماده را در بر می‌گیرد ۳ [ادبی ] جام شراب ( ما در پیاله 
عکس رخ ار دیده‌ليم ) 

۱ عا پیالة ببنزین: بیالةٌ کوچکی در لول هوای موتورهای 


از جای خود درآوردن و بر زمین گذاشتن شن ۳. نقشه یا 


پرنامه‌ای را عملی یا اجرا کردن 
پیاده ": قید. بدون بهره گیری از وسیله نقلیه ( پیاده می‌رفت. 
پیاده امدم ) 
پیاده‌رو / piyaderow‏ »ها /: اسم. بخشی از کناره 


خیابان ۳ گذرگاه که ویژه گذر پیاده‌هاست 


پیاده‌روی / 020070۷1 , -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند : 
٤‏ دولیه‌ای بی‌گليزگ جنگلی, دارای گلهای نر و ماده جداگانه 
: برروی یک درخت و میوه‌های ناشکوفا. تخمدان گل ماده 
محصور در پيالة تشکیل‌شده از برگکهای گل است 
پسیاده -سبوار / 0150652۷8۲ , ها /: اسم. : پیا 
کویچکی(معبولا ابه‌ ضوزت یک دان دگه ۷ جا 
خرده‌فروشی نوشابه‌های الکلی 


بياده راه رفتن / تااتجا ده دقیقه‌ای بیاده‌روی دارد ( 
۲ [مجازی ] عمل یا فرایند راه رفتن به‌منظور گردش. 
سرگرمی یا ورزش ( هر روز صبح نیم ساعت پیاده‌روی می‌کنم ) 


[ فرهنگستان ] پارک‌سوار : 
پیاده‌نظام / 1۷5060622001 .ها /: اسیم. بخشی از 


نیروی زمینی که افراد آن عملیات نظامی را بر روی زمین 0 
انجام می‌دهند. به همین قیاس : افسر پیاده‌نظام؛ سرباز | 


پیاده‌نظام؛ لشکر پیاده‌نظام؛ هنگ پیاده‌نظام 
پیاز / ۰۳1۷82 ها /: اسم. ۱. هریک از انواع ساقه‌های 


زیرزمینی کوتاه و متورم که توسط برگهای تغییر . 
(مانند پیاز معمولی و : لا 
لاله ) یا ورقه‌های نازک ( مانند گلایول و زعفران) . 
پوشیده شده‌است؛سوخ ۲.گیاه علفی از تیرة سوسنیهاء با ` 
برگهای نوک تیز توخالی, گلهای سفید مایل‌به سبز یا : 
گلی مايل به بنفش و مجتمع به‌صورت چتری ۲ سوخ ۱ 
(غده متورم) | ن گیاه که خوراکی, دارای طعم و بوی تند ۰ 
و مرکب از لایه‌های نازک تودرتوست ۴. ساختاری در : ۲ پیغمبر 

۱ پیامد / 0252020 ,00۷۵۳۵0 . -ها /: اسم. رویدادی 
که در نتیجه یا براثر عمل یا پدیده‌ای به‌وجود می‌آید 
: (گرانی از پیامدهای جنگ است. پیامد این زمین‌رزه مرگ و 


شکل یافتة فلس‌مانند و گوشتی 


گیاه یا جانور شبیه به آن (پیاز مو ییاز گل کوکب ) 
2 پیاز حضرتی 3 سورنجان-۲ 
پیاز دشتی ل سیل-۲ 


پیاز مغز تیره: [ کالبدشناسی ] از اجزای مغز مهره‌داران در 


حرکتهای تنفسی. ضربان قلب و عمل رگهاست؛ بصل‌الخاع 

پیاز مو : غلاف پوششی مدوّری که بخش پایینی ساق مو را 
احاطه کرده و در پایین برجستگی کوچک عروقی آن را 
هو تک ؛ريشة مو , 
پد كا پیازکسی کونه کردن : [کنایی ] پیشرفت کردن؛ موفق شدن 


٠‏ پیازچه / z0eةلام‏ .-ها /: اسم. ۱. نوعی پیاز با غده 
- کوچکتر از پیاز معمولی» خوشه گلهای کروی و برگهای 
وسیله و امکان نداشتن ۳. [کنایی ] فاقد معلومات و ۱ 
۱ کوچکی که در کنار پیاز بزرگتر روبیده و مانند جوانه 
" برای کاشتن 
از ماشین پیاده شدم ) ۲. عملی یا اجرا شدن یک نقشه یا پرنامه : 


باریک لوله‌ای, که از سبزیهای خوراکی است ۲ پیاز 


تن به کار می رود 
پیازی / ةم /: صفت. ۱. منسوب به پیاز ۲ به‌رنگ 


۱ بوست پیاز؛ پوست‌پیازی ۲. تودرتو مانند پیاز 


پیاله /16ا0. -ها /: : اسم. ۱. کاس کوچکی که قطر 
دهانهة آ ن( معمولاٌ) از ۱۰ سانتیمتر بیشتر نیست ( یک پیاله 


شناسی ] ساختاری در برخی گیاهان 


درونسوز که بنزین رابه سیلندرها می‌رساند 
پیاله‌داران / 0۱۷5۱605750 /: اسم. تیره‌ای از درختان 


له‌فروشی / 0۱۷۵۱011۳051 . ها /: اسم. ۱. میخانة 


پیام / 21۷۵۳۰ ,02517 ۰ -ها /: اسم. [ادبی ] سخن یا 


خبری که با واژه, علامت یا وسیل دیگر از شخص یا 


گروهی به شخص یا گروه دیگری فرستاده می‌شود ( چشم به 
: راهم مرااز تو پیامی رسد. ایزد پیام داد تو راء کاهلی مکن. پیام است از 


مرگ. موی سفید ): پیغام 

پیام عصبی : واکنش عصب در برابر محرکها 

پیام‌آور /-012۳ ,022108۷25 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. 
[ادبی ] 5 پیغمبر ۲ کسی که پیامی بیاورد / درامد پیام اور 
سرفراز ) 1 

پیامبر / 218۳002۲ ,025۳0085 عها؛ -ان /: اسم. 


" ویرائی بود ) 
پایین‌ترین بخش آن و در مجاورت مغز تیره که عمل آن تنظیم ۱ 


پیام‌رسانی payamresani, piyam-/‏ : -ها /: اسم. 


۱.عمل یا فرایند رساندن ,یام ر نار رادیو و تلویزیون پیامرسانی : 
است ) ۲ هریک از روشهای در دسترس قرار دادن ۱ 
اطلاعاتی ( پیامهایی) که دریافت آن به‌وسیلةٌ گروه این نوع مار در ایران وجود ندارد 
معیّنی از افراد مورد نظر است (پیامرسانی سازمان صداو سیما | 
۲ : 1 پیج کردن : پی‌جویی کردن 
پیامگیر /-yamاp gir,‏ mةyهمp.‏ -ها /: اسم. اسبابى ` 
الکترونیکی برای دریافت و ضبط پیام کسانی که به : پیجر / (/:اسم. پى جو [ فرهنگستان ] 
شمارء معیّنی تلفن می‌کنند ( خانه نبودنده روی پیامگیر برایشان ؛ 
عهده‌دار فراخواندن اشخاص طرف مراجعه در یک 
پیام‌نگار / piyam-‏ ,2۷5۳0۵۵8 , -ها؛ ان /: اسم. ۱ 
شامل میکروفن و بلندگو 

: پی‌جویی ۷۷7 -ها /: اسم. ۰۱ پرسش و تحقیق 
پسیگیر (پسی‌جویی کردم معلوم شد از آنجا رفسته است ) 
۲ [فرهنگستان] عمل فراخواندن (معمولاً مکرر) کسی 
دستگاهی که اطلاعات مورد نیاز روزانه (مانند بهای ۱ به‌وسیلةٌ پی‌جو برای مراجعهٌ فوری ( لطفاٌراننده را پی‌جوبی 
کالاها. ساعت پرواز هواپیماهاء حرکت قطارهاء خبرها...) ‏ کنید. در اتاقش نیست بگذارید بی‌جویی کنم ) 
را به‌صورت نوشته بر روی صفح تلویزیون نمایش می‌دهد ‏ پي 
پیانو / iyan0مp.‏ -ها /: اسم. ساز زهی شستی‌دار : 
1 - کردن دو یا چند قطعه به کار می‌رود ( پیچ آلن. پیچ مثلثی ) 
ردیفی شستی تعبیه شده است؛ هر شستی به چکشی در ۱ 
داخل صندوق وصل است و با نواختن آن, چکش سیمی رودخانه ) ۳. خمیدگی؛ چرخش؛ تغییر راستا (پیچو خم 
پیچ و تاب ) ۴. گیاه يا اندام گیاهی که به دور تکیه گاهی 
می‌پیچد (مانند نیلوفر و رارّک) ۵. [ خیاطی] گونه‌ای 
: دوخت زینتی به شکل مار پیب ۶ [پزشکی ] درد ناشی از 
پی‌بند / 067۳200 /: اسم. [ فیزیولژی ] نوعی بافت . ۰ 
اسهال پدید می‌اید 

BM:‏ پیچ ارشمیدس : اسبابی به شکل استوانه پیچیده‌شده به گرد 
پیپ 7 ها /: اسم. چپق کوچک دسته کوتاه ( دکتر ۱ 


پیفام گذاشتم ): منشی تلفنی 

۱. اسباب انتقال و دریافت پیام به‌وسیلةٌ کامپیوتر 
۲ روش انتقال پیام با آن وسیله ۳. شخص, موسسه يا 
شبکة عهده‌دار ان کار ۴ نوشتة حاوی پیام کامپیوتری 
پیام‌نما / .payamnemaã, piyam-‏ ا /: اسیم. 


به‌صورت صندوقی بزرگ و پایه‌دار, که در جلو ان 


را می‌نوازد ۲ 
پیانیست ۷ ها /: اسم. نوازنده پیانو ( معروفی 


از پیانیستهای معروف ایران بود ) 


پیوندی ظریف که موجب اتصال اجزای بافت عصبی در 
مراکز عصبی می‌شود 


پیپ می‌کشید ) 


پیپت / pipe‏ ها /: اسم. لول شیشه‌ای مدرج دوطرف ۱ 
باز در آزمایشگاههاء که به‌وسیلة آن حجم معیّنی از مایم . 


را می‌توان جابجا کرد 


پیت را از گر 
چهارگوش يا استوانه برای حمل و نگهداری مواد بویژه . 


مایعات ( پیت نفت سنگین بود. نتوانستم بلندش کنم ) 


پیتزا / ۲/22 »ها /: اسم. غذایی شامل اقسام گوشت. : 
فلفل سبز, قارچ و پنیر که آن را بر روی ورقه‌ای از 


خمیرتان سرخ می‌کنند. به همین قیاس : پیتزافروشی 


پیتکانتروپ / pitekûnt(e)rop‏ . ها /: اسم. میمون ۱ 
ادم‌نمای جاوه, متعلق به دوره پلئیستوسن قدیم. دارای ۱ 
مغزی از نوع مغز انسان ولی کوچکتر قامت راست. ۱ 


قوس ابرو و فاقد پیشامدگی چانه 


پیتون / peyton‏ ها /: اسم. نوعی مار بی‌زهر : 


تخمگذار, از تيره اژدرماران» دارای اثر کمربند سینه‌ای و 


اندام پسین, که بچایکی می‌خزد. شنا می‌کند و شکار خود 
را با پیچیدن به دور آن و فشار عضلات قوی می‌کشد. 


پیج / [6۷ /: اسم. پی‌جویی [ فرهنگستان ] 


پیجامه / 3۳۴ زام / > پیژامه 


پی‌جو / ۷ »ها /: اسم. ۰۱ /-یان / شخصی که 


موسسه است ۲. [ فرهنگستان] دستگاهی برای این کار. 


پیچ" / ۰26 ها /: اسم. ۱. میله‌ای با شيار مارپیچ که 
برای بستن, فشار آوردن. انتقال دادن حرکت یا تنظیم 


۲ جایی که راستای گذرگاهی تغییر می‌کند ( پیچ کوچه. بیج 


انقباض ماهیجه‌های صاف روده که اغلب در حالت 


یک محور یا به صورت پیچی با دنده‌های پهن در داخل یک 
استوانه که برای بالا کشیدن آب به کار می‌رفت 

پیچ اژه‌ای : پیچی که شیب شيار آن تنهابه یک سمت است 
پیچ ین : پیچ دارای سر شش‌گوش: پیج شش‌گوش 

پیچ امین الدّوله: گیاه زینتی بالاروند؛ بومی اروپا و آسیای 
غربی از تیره آقطیان, دارای برگهای متقابل سبز تیره, گلهای 
معطر سفید مايل به زرد بهاره و میوه گوشتدار بیضی‌شکل 
به‌رنگ سرخ ارغوانی که پس‌از رسیدن کاملاً تیره می‌شود 
پیچ اناری : تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای پیوسته گلبرگ 
زینتی, بومی نواحی گرمسیری: به‌صورت درختچه یا 
پیچکهای چوبی و گاه علفی, برگهای متقابل یا متناوب 
مرکب. گل ‌آذین خسوشه‌ای, گلهای درشت رنگین 
استوانه‌ای, میوه پوشینه و دانه‌های فاقد آلبومن 

پیچ خودژو: پیچی که با پیچاندن سر آن محکم مي‌شود و 
نباز به مهره ندارد 

پیچ دندانه نیز ل٤‏ پیج مثلثی 

پیچ دستی : گیر؟ چوبی دارای دو فک قابل تنظیم برای قید 


کردن کار سريشم‌شده یا نگهداری مصالح در وضعیت معیّن 
برای کار کردن روی انها 
پیچ ذوزنقه‌ای : پىچى که شيار آن به‌شکل ذوزنقه است 


به همین قیاس : پیچ سرگرد 
پیچ خش‌گوش ت پیچ آلن 
پیچ صحرایی ل پیچک صحرایی. پیچک 


پیج گرد: پیچی که شیارهای آن بدون زاویه و ببه‌صورت ` 


نیمدایره امیت 


پیچ مثلثی : پیجی که دنده‌هایش حالت سه‌گوش دارد؛ ۱ 


پیچ دندانه تیز 

پیچ مهره‌ای : پیچی که با مهره بسته می‌شود 

پیچ میلیمتری : پیچی با دنده‌های ریز دارای شیب "۶۰ 
0 

در انجا پیچ می خورد ) 

پيچ دادن : پیچاندن ( دستش راپیچ دادم ) 


پیچ کردن : چیزی را با پیچ به جایی بستن ( قضسه راییچ کن . 


به دیوار ) 


۲ ۱ 
پیج ¬ : پیواژه. ۱. مناسب برای پیچیدن به جایی ( مچپیچ ) ۱ 


پمپ 


۲ بیحیده شده ( سوال پیچ کاغذپیچ ) 


پیچاپیچ 7 (/: صفت. پیچ در پیچ؛ پیج -پیچی؛ . 


۱ [گفتاری ] 


یی مدب 


پیچازی / 01682 /: منت. دارای نقشهای چهارخانه‌ای " 
که به‌وسیلة نوارهایی با رنگهای مختلف تشکیل شده . 
دولیه‌ای پیوسته گلبرگ. ویژهُ مناطق استوایی و گاه 
پیچان ۲ 7 |/: صفت. [ادبی ] دارای شکل یا مسیر 
: درخت. دارای برگهای متناوب ساده و به‌شکل قلب. 
۱ گلهای منظم نر-ماده, میوه پوشينه شکوفا و محتوی دانه. 
این تیره دارای نمونه‌های طفیلی بی‌کلروفیل با برگهای 
۱ بسیار ریز است. بعضی از انواع آن خواص درمانی دارد 

: پیچ گوشتی / ا5ںع ام / 2 اچار پیج گوشتی. آچار 
جایجا کردن یا تفییر جهت دادن؛ چرخاندن ( ست کی و : 
پیجاندن. پیج راپیچاندن ) ۲. [ مجازی ] دشوار يا آشفته کردن . 


است ( دامن پیچازی قشنگی پوشیده بود ) 


منحنی و پيچ درپیچ ( ما در طلب وصل تو چون زلف تو پیچان ) 
پیچان ‏ : قید. درحال بیجیدن ( رود در ميان دراه غرآن و پیچان 
پیش می‌رفت ) 

پیچاندن /2240عا0 /: مصدر. متعدی. //پیجاندی؛ 


می‌پیچانی؛ بپیجان // ۱ در مسیری منحتی پا مساربب 


( حرف رابیچاندن. کار را بیچاندن ). به همین قیاس : پیچاندنی 
8 صفت فاعلی: 
ثییچاندن 
پیچ -پیچ 6/7 (/: صفت. پیچ در پیب ( این شکم بي‌هنر 
پیچ-ییچ / صبر ندارد که بسازد به هیچ ) 
پیچ -پیچی / Pi‏ /:صفت. [گفتاری ] پیب در پیب 
پیچ خوردگی / picxordegi‏ /: اسم. [گفتاری ] پیچیدگی 
پیچ‌درپیچ / 2۱6027016 /: صفت. دارای مسیر یا امتدادی 
با خمیدگیها و پیچشهای پې درپی؛ پیجاپیج؛ پيچ -سیچ 


پیچاننده / صفت مفعولی: پیچانده / مصدر منفی: 
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راز پک کسوچذ پسیچدربیچ گذشتیم. جساده چ‌الوس خیلی ` 


یچ درپیچ است ) 


پیچ خوردن : ۱ پیچیدن ( پم بیع خورد ) ۲ چرخیدن ( جاده | 


: پیچش /1668/: اسم. ۱. عمل یا فرایند پیچیدن (۸ 
۱ پبچش باد در میان برگها صدای ارامی برمی خاست ) ۲. [ نامتداول ] 
٠‏ ناراستی؛ انحراف ( در انجارودخانه پیچش مختصری داشت ) 
پیچک /620ذج._ها /سم. ۱. گیاه زینتی از تیره عشقه, 
۱ خزنده يا بالارونده (به کمک ریشه‌ها), دارای برگهای 
ضخیم شفاف و هميشه سبز, گلهای مجتمع. موه ستة 
۱ گوشتدار کوچک و محتوی سه تا پنج دانه, که مصرف 
دارویی دارد؛ عشقه داردوست ۲ سیم‌پیچ 
: 2 پیچک زمینی: گیاه دایمی خزنده از تیر؛ عشقه, دارای 
( . برگهای گرد و گلهای ارغوانی کوچک 
پیچک ژاپنی : گیاه پیچندۂ چوبی زینتی از تیرة گلسرخیان 
نوع مُوچسب ویژ؛ مشرق زمین. که به کمک قلابها به دیوار 
می‌چسبد و برگهای سه‌قسمتی آن در فصل پاییز قرمز می‌شود 
پیچک سمی : بونه‌ای از اقسام سماق, ویره آمریکای 
شمالی. دارای گلهای سبز, برگهای ساده یا دندانه‌دار و 
محتوی ماده‌ای سمّی که موجب خارش يا تاول می‌شود 
پیچک شیرین: گیاه علفی خزنده از تبره پیچکیان, دارای 
گلهای ارغوانی, بنفش یا سفید و مجتمع خوشه‌ای و 
ریش خوراکی 
پیچک صحرابی : گیاه علفی از تیره پیچکیان, دارای 
ی درشت و زیبا و ساقة بالارونده. ريشه آن دارای 
نوعی مادۂ رزینی با اثر دارویی است و بیشتر در ماه 
جنگلها و اماکن مرطوب می‌روید: پیچ صحرایی؛ لبلاب 
بسیچکیان / 01681150 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


معتدل. غالبا علفی. بالارونده. بیجند ه. درختجه و گاه 


پیچنده / pi¢ande‏ ۰-ها/: صفت. دارای وبوگی یا 


پمپ 


پیچواپیچ / 016۷8۲16 /: صفت. [گفتاری ] بيجا 


N ww 


: پیج در پیب 

: پیچ و تاب / 016-0-120.-ها سم حرکت ناشی از 
: پیچیدن و چرخیدن مکرر (رقاصه بدنش را پیچ و تاب می‌داد. 
: رود در پای تیه پیچ و تاب می خورد و یایین می‌رفت ) 


پیچ و خم / مان -ها /: اسم. چند پیچ. انحنا یا 


* گردش متوالی؛ یا ترکیبی از آنها (یی و خم جاده 
پیچ و خم رودخانه ) 


پیچه / 166 -ها /: اسم. ۰ [قدیمی ] روبند زنانه دارای 
یافت توری 3.۲ سیم‌پیچ 


۱ پیچی ‏ / 61 /: مفت. دارای پیچش ( میغ بیچی. در بیبی ) 


-پیچی ": پیواژه. عمل یا فرایند پسیجیدن ( سیم‌پیچی. ‏ 


تناب‌پیچجی ) 

پیچیدگی / «picidegi‏ ھا /: اسم. ۱. تغییر امتداد. بویژه 
در حول یک محور؛ پیچ خوردگی [گفتاری] ۲. دشواری؛ 
بغرنجی ( پیجیدگی بحث. پیچیدگی مسئله ) 

پیچیدن / 0161020 /: مصدر. لازم. متعدی. // سیجیدی؛ 


مه یک 


می‌پیچی؛ پپیچ // 0 لازم. ۱. جهت یا امتداد حرکت خود ۱ 


را تغییر دادن ( به‌راست پیچیدن ) ۲. شايع شدن ( در شهر 
پیچیده بود که قرار است استاندار عوض بشود ) ۳. بازتاب یافتن 
( صدا در اتاق می‌بیچید ) ۴. منتشر شدن (بوی عطر در اتاق 


پیچید ) ۵. به گرد محور یا در مسیری مارپیچ حرکت ۱ 
کردن لا متعدی. ۶. [ مجازی ] مزاحم شدن؛ گرفتاری و ٠‏ 


دردسر درست کردن ( این قدر به او نپیچ. بگذار کارش را بکند ). 
به همین قياس : 


کت 


پیچیدنی 


بسن 


قا صفت فاعلی: پیچنده / صفت مغعولی: پیچیده / مصدر منفی: : 


نپیچیدن 
پیچیده / 16106 /: صفت. ۱. دارای 
بعرنج ( بحث پیچیده. مسئلف پیچیده ) 
پبیچیده‌بالان / 01610008127 /: اسم. راسته‌ای از 
رات کر ر انب سر رن 
ضمیمه‌های دهانی خردکنندهُ کوچک, یا فاقد آنها و 


دگردیسی مخصوص. نرها دارای بالهای عقبی 


بادیزنی‌شکل و بالهای جلویی کوچک گرزشکلند. و . 


ماده‌ها و لاروها انگل دایمی زنبورها هستند 
پیدا / 06705 /: صفت. ۱. قابل دیده شدن با چشم ( سرش 


از پشت درختان پیدا بود ) ۲. معلوم ( پیدا بود که می خواهد 


چیزی بگوید ) 
2 پیدا بودن : ۱. دیده شدن ۲. آشکار بودن 


پیدا شدن : ۱. چیز گم‌شده یا ناپیدایی دیده شدن ( کیفم پیدا 
۷ ل چیر بای 1 


شد. سروکلهاش پیدا شد ) ۲. به‌دست آمدن ( در آنجا چیزهایی 


پیدا می‌شود ) 


پیدا کردن : ۱. به‌دست آوردن ( کار پیدا کردن. وقت پیدا کردن ) : 


۲ چیز گم شده یا نامعلومی را یافتن ( یک کیف پول پیدا کردم. 


دزد را پیدا کردند ) 


پیدائی /1 ۲0672 3> پیدایی 


پیدازاد / ۰065250 ان /: اسم. هریک از گیاهان : 


گروه پیدازادان 


پیدازادان / 06۷4225020 /: اسم. گروه بزرگ گياهان ` 
گلدار ( بازدانگان و نهاندانگان) که اندامهای تولید مشل ' 


( مخروطها یا گلها ) در آنها کاملاً آشکار است: ژوشنزادان 


پیدایش / 2648765 /: اسم. عمل یا فرایند به‌وجود . 


آمدن ( پیدایش جهان. پیدایش جوشهای ریز در ناحیۀ شکم ) 
پیدایی / ۳6708۱ /: اسم. وضع پا کیفیّت پیدا بودن: 
پیدائی 


ew 


پیجیدگی ۲ دشوار؛ ۰ 


پی‌دربی ' / 260۵706۷ /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 
تکرار شونده ( سرفه‌های پی‌دریی. تأکید بی‌دربی ) 
| پیدرپی ": قید. به‌صورت تکراری و ادامه‌دار (مردم 
۱ پی‌درپی می آمدند. تلفن پی درپی زنگ می‌زد ) 
: پی درو /:6۲0- ,۳6۷6۲۵۷۷ »ها /: اسم. محصولی که 
پس از درو کردن مزرعه. درو نشده باقی می‌ماند 
پیر" /0۲.-ها؛ -ان /: اسم. ۱. [ادبی ] مرد سالخورده؛ 
پیرمرد ( پیری به راهی می‌گذشت ) ۲. رهبر معنوی؛ مرشد 
( پیر ډیرء پیر طریقت ) 
گا پیر کسی را درآوردن / سوزاندن : [مجازی] کسی را بسیار 
زحمت و ازار دادن 
پیر ": صفت. دارای سن زیاد؛ سالخورده؛ سالمند ( مادرم 
خیلی پیر است ) 
: ۵ پیر شدن : ۱. عمر زیاد کردن ۲.براثر رنج فراوان فرسوده 
شدن ( من از دست تو پیر شدم ) 
پیرکردن: [مجازی ] کسی را براثر آزار دادن طولانی 
فرسوده کردن ( زندانی شدن شوهر و فرار بچه‌هایش او را پیر کرد ) 
: پیرابند / 01۲20200,-ها/:سم. [ فرهنگستان ] کادر 
پیراپزشکی / 0626581- ,01۳3۳026510 /: اسم. هریک 
: از فنون و حرفه‌های مربوط به حفظ یا باز گرداندن 
سلامتی که معمولاً بايد زیر نظر یا با مشورت پزشک 
انسجام یگیرد( م‌انند فیزیوتراپی» گفتاردرمانی. 
پرتونگاری) 
پیرار / ۳1۲2۲ / 1 پیرارسال 
: پیرارسال" / 01727521 /: سم. سال پیش از پارسال؛ دو 
سال پیش: پیرار [ادبی ] 
: پیرارسال : قید. در سال پیش از پارسال؛ در دو سال 
پیش از این: پیرار [ادبی] 
۱ پیراستگی / 0۱۲۵5/621 : اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت 
پیراسته بودن ( خطش در نهایت زیبایی و پیراستگی بود ) 
| پیراستن / 01155000 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //پیراستی؛ 
می‌پیرایی؛ بپیرا / آراستن و زیبا ساختن, از راه زدودن 
زشتبها و ناهمواریها ( پیراستن سر. پیراستن روء پیراستن گل ). 
: به همین قیأس : پیراستنی 
: اقلا صفت فاعلی: پیراینده / صفت مفعولی: پیراسته / مصدر منفی: 


نپیراستن 

: پیراسته / 0112516 -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش 
پیرایش؛ فاقد زشتی, ناهماهنگی و چیزهای زاید 
پیراشکی / piraski, pirasgi‏ .ها اسم. نوعی 
| خوراکی به‌صورت خمیر نان که در وسط ان شت. 
۱ مرباء سبزی و... می‌گذارند و در روغن سرخ می‌کنند 

" پیراقطبی / 011200101.-ها/: صفت. [نجوم] قابل 
مشاهده دایمی در بالای افق ( ستاره پیراقطبی ): دورقطبی 
پسیرامون" / 01187100 /: اسم. ۱. [هندسه ] محيط 


۲ فضای گردا گرد یا نزدیک به چیزی ( در ان پیراسون 
جانداری دیده نمی‌شد. به پیرامون شهری رسیدند ) 
پیرامون ": تید. ۱ در همه اطراف؛ در گردا گرد؛ دورتادور 


فقر فرهنگی بحث شد ) 


پیرامونی / 01181001701 /: صفت. مربوط با منسوب په . 


پیرآمون چیزی ( دیوار پیرامونی. فضای پیرامونی ) 

پیرامونیان / 15۳01۷۵7 1 : اسم. کسانی که نزد مقام 
یا شخصیتی پیوسته رفت‌وامد می‌کنند و بااو رابطۀ 
مستمر دارند ( پیرامونیان شاه جز مشتی دزد و دغل نبودند ) 
پیرانه / 11276 /: صفت. مانند پیران ( رفتار پیرانه. 
صدای پیرانه ) 

پیرانه‌سر / 0۱1506587 /: قید. [ادبی ] در زمان بیری؛ در 


هنگام پیری 


یکپارچه که بالاتنه را تا بخشی از پاها بپوشاند * پیرهن 
عا پیراهن خواب : پیراهن گشاد و راحت برای هنگام خواب 


پیراهن رکابی : پیراهنی که به‌وسیلهٌ بند یا نواری باریک از : 
: پیروز / 01۳12 /: صفت. برخوردار از پیروزی (اسلام پیروز 


پیراهن دکلته : پیراهن زنانه‌ای که بازوهاء بالای سینه. : است. تیم ایران پیروز شد ) 


شانه آویزان می‌شود 


شانه‌ها و پشت گردن را نمی‌پوشاند 
پیراهن زیر : زیرپیراهن 


بهتر می‌شناسد ) 


داشتن 
پیراهن عثمان (درست) کردن: [مجازی ] بهانة جنجال و 
هیاهو قرار دادن ( نامه‌ای راکه به شاه نوشته بود پیراهن عشمان کردند 


و به او درباری و ساواکی لقب دادند ) 


پیراهور / ۲٣۲3م‏ /: اسم. [نجوم ] نقطه‌ای از مدار یک ۱ ( پیروزی در زندگی. پیروزی در عشق ) 

پیروکسن / 01۳0560 /: اسم. [ کانی‌شناسی ] از سنگهای 
قیمتی تشکیل‌شده از سیلیکاتهای کلسیم. الومینیم. 
آهن و منیزیم 

پیرایشگری / 21182650871 /: اسم. ۰۱ [ادیی] عمل ` 
پیراستن کسی یا چیزی ۲. نهضت اصلاح دینی مسیحی ۱ به‌وسیلة گرما؛ آتشکافت 

" پیروی /06۷۲۵۷۱ ,۰06۲۲2۷1 ها /: اسم. ۱. عمل یا 
پیرایه / 01۲56 . ها /: اسم. [ادبی ] آنچه برای آراستن 


سیّاره که کمترین فاصله را از خورشید دارد: سمت‌الشّمس 
پیرایش ۰01۳3۷65 -ها/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 
پیراستن 


در انگلستان. و آمریکای سده‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی. 


چیزی بر آن می‌افزایند ( پیرایڈ لفظی. پیرایۀ معنوی ) 
پیرچشمی / ۳1۲0651۳1 /: اسم. عارضه بینایی که 
(معمولا) در اشخاص از ۴۵ سال به بالا پدید می ايد و 


موجب دوربینی می‌شود 


: پیرزن / 01۳)6(220.-ها؛-ان /: اسم. زن پیر (به این 
۰ پیرزن بیچاره رحم کنید ) 

: پیرکس /017665 /: اسم. نام تجارتی برخی ظرفهای 
( پیرامون باغ درخت کاشته بودند ) ۲. راجع‌به؛ دربارهُ (پیرامون : 


شسیشه‌ای پایدار در برابر گرما و مواد شیمیایی؛ 


گنه[ 


پیرمرد / 17)6(۳0270 , -ها؛ ان /: اسم. مرد پیر ( بگذار 


[ پیرمرد سوار بشود ) 

۱ پیرن / 01۲90 / تچ پوند۲ 

" پیرند / 0۱۲200 / لچ برد" 

یرو 17 ۳6۲0۷۷ /: اسم. ۰۱ /پسیروان 
۲6۲0۷8 /کسی که از دیگری پیروی می‌کند (ماپیرو 
امامیم )۰۲ /پیروان /کسی که آیین یا آموزه‌ای را پذیرفته 
| است ( پیرو اسلام. پیرو دموکراسی )۰۳ /-ها / نامه تلگراف و 
۰ مانند آن که برای پیگیری فرستاده می‌شود ( یک پیرو 
پیراهن / 0113187 ۰ -ها /: اسم. ۱. جامة بی‌استر برای : 
پوشش بالاتنه از پارچة نرم یا نازک» دارای یقه, آستین ‏ 
و(معمولاً) تکمه‌هایی در جلو ۲. جامة زنانة بلند : بیانات رییس جمهور ) 

پیروپاتال /07-0-05081.-ها/:صت. [تعریض] پیر و 
از کار افتاده ‏ یک مشت بیرویاتال می‌نشینند و برای ماجوانان 


بفرستید و بپرسید نتیجۀ استعلام چه شد؟ ) 


۳ ۵ 5 1 
پیرو : قید. درپی: به‌دنبال (پسیرو مذاکرات روز گذشته. پیرو 


تصمیم می‌گیرند ) 


: پیروزمند / ۰01۳1210900 -أن /: صفت. بسرخوردار از 
: پیروزی (ارتش پیروزمند. ورزشکاران پیروزمند ) 
3 پیراهن بیشتر پاره‌کردن: [کنایی ] سن و تجربة بیشتر . 
داشتن ( هرچه باشد او دوتا پیراهن بیشتر از تو پاره کرده و اینها را : 
0 پیروزمندانه ': قید. با پیروزی ( سپاهیان اسلام بیروزمندانه 
پیراهن تن کسی بودن : [کنایی ] با او رابطة بسیار نزدیک . 
پیروزی 7 ها /: اسم. ۱ عمل یا فرایند شکست 
: دادن حریف در جنگ یا مسابقه ( پیروزی بر دشمن, علی در 
۱ مسابقه پسیروزی بسزرگی به‌دست اورد ) ۲ عمل یا فرایتد 
دست‌پافتن به‌هدفی که نیازمند تلاشی سخت بوده است 


پیروزمندانه۲ 7 صفت. پیروزمند 


( نبرد پیروزمندانه, مسابقة پیروزمندانه ) 


می جنگیدند ) 


پیرولیز / 01۲0112 /: اسم. [شیمی ] تجزيهٌ شیمیایی مواد 


فرایند پذیرش یک آیین» شیو رفتاری, اصول, قانون یا 


دستور و اجرای آن ( پیروی از اسلا پیروی از دستور ) ۲. عمل 
: یا فرایند رفتن به دنبال یک رهیر یا راهنما ( علی زدبه آب و 
: ما هم از او پیروی کردیم ) 

| پیرهن / ۲1۳)0(2/ د پیراهن 


پیری / 0171 /: اسم. وضع یا کیفیّت پیر بودن ( دوران پیری. ۱ 
| پیس /019/: اسم. 1.۱ پیسی-۱ ۰۲ /-ها/ که بدنما: 


برف پیری بر سرش نشسته بود ) 


پیری / ۳1۲ /: اسم. [تعریض ] پیرمرد (پیری. بپا نیفتی! | ۱ 
: پیست /0190.-ها /: اسم. زمین یا میدان اماده شده ˆ 
پیریت /٤۲ام‏ / : اسم. [خیمی ] ۱. سولفید طبیعی آهن که : 
زیر ضربه از آن جرقه‌هایی برمی‌خیزد ۲. /-ها/نام : 
پیستوله /۰0150016-ها/: اسم. ۱. خط کش منحنی 
خط کشی که پیرامون ان به‌صورت منحتیهای مختلفی 
پی‌ریزی / ۲11٥م‏ » ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند ریختن ۱ 
پی ساختمان (برای پی‌ریزی ساختمان چند کامیون بتن لازم : 


پیری عجب زوری داردا ) 


عمومی کانیهای سولفیددار ( پیربت آهن. پیریت مس. 
پیریت نیکل ) 


داریم ) ۲. پسدید آوردن یک بنا منوسسه و مانند آن 

( پی‌ریزی دانشگاه به منظور تربیت نیروی متخصص ) 

8 پی‌ریزی کردن : اساس و شالود؛ چسیزی را پدید آوردن؛ 
پی‌ریختن 

پیری‌شناسی / [0(۲156055 / 1" سالمندشناسی 

پیربمیدین / 1۳1117 /: اسم. [شیمی ] ترکیب بلوری 


با بوی تافذ, از اجزای سازای آر. إن ن.!. و دارای کابردهای : 
دارویی مهم 

پیز / 012 /: اسم. واحد اندازه گیری فشار برابر ۱۰۰۰ 
پاسکال 


برگهای سه‌ردیقه» غلاف برگها بدون شکاف و خامه و 
تخمدان سه‌شاخه. از بعضی انواع آن به‌عنوان لایسی و 
پوشال استفاده می‌شود 

8 پیزر لای پالان کسی گذاشتن 


لای پالان او گذاشت. که آخر حاضر شد پول لازم رابدهد ) 
پیزری / ۰۳120۲ ها /: صفت. [ گفتاری. مجازی ] سست 
و بی‌دوام ( پیرمرد پیزری ) 


: 1 pizo'elekterisite, -elektirisite / پیزوالکتربسیته‎ 


آسم. بدیدة پیدایش ولتاژ در یک جسم پراثر وارد شدن 


نیروی مکانیکی یا پیدایش نیروی مکانیکی براثر وارد 

کردن ولتاژ: بارابرق 

پیزی / 0121 /: اسم. [مستهجن ] سوراخ کون 

2 پیزی گشاد: [مجازی] تنبل 

8 پیزی کاری را داشتن: [مجازی ] عرضه, جرئت و توانایی 
آرزکار را داشتن 


پیزی کسی را جا انداختن : [ تعریض ] کاری را که مربوط به : 


اوست به جایش انجام دادن 
پیژاما / 0122۳08 / 720 پیژامه 


پیژامه / ۰0122106 ها /: اسم. شلوار و پیراهن مردانهٌ : 


گشاد از پارچه معمولاً نرم برای پوشیدن در هنگام خواب: : 
پیژاما؛ پیجامه 


ن: [تعریض ] تملّق کسی را : پیش 
گفتن و او را به انجام‌دادن کاری تشویق کردن ( آن‌قدر پیزر . 


پیس / «piyes‏ -ها /: اسم. نمایشنامه 
لک و پیس 
برای رقص یا بازی ( پیست اسکی. پیست رقص. پیست مسابقه ) 


پیستن ۷ 7 پیستون 


درامده است ۲. نوعی دستگاه باشنده به‌شکل هفت تير 
پیستون / piston‏ . -ها /: اسم. قطعه فلز استوانه‌ای که 


در داخل سیلندر موتور حرکت رفت‌وبرگشتی دارد و 
| موجب حرکت میل‌لنگ می‌شود: پیستن 

پیسوار /915۷37.-ها/:ام. ۱.[نامتداول] گونه‌ای‌لگن 
0 مستراح برای ادرار کردن در حالت ایستاده ۲. شیر 
کوچکی که در زیر دستشویی ١‏ برای قطع با وصل جریان 


پیسه ` /pise/‏ 1 پیسی-۱ 


: پسیسه": صتت. ا. ابلق؛ سياه و سفید ۲. دورنگ 
۳ خال-خال 

پیسی / آم /: اسم. ۱. بیماری پوستی که با بی‌رنگ 
پیزر / 120۲م ها /: اسم. هریک از گیاهان تیرهٌ جگن. : شدن آن در نواحی محدود و پررنگ شدن در نواحی مجاور 
وی زمینهای باتلاقی» دارای ساقه‌های سه گوش و . 


مشخص می‌شود: بزص؛ پیس؛ پیسه ۲. [ گفتاری. مجازی] 


۱ درماندگی و گرفتاری. بویژه در زمينة مالی 
: ا به پیسی افتادن : [مجازی ] دچار تیره‌روزی و درماندگی 


شدن ( فردا که به پیسی افتادی. معنی حرفهايم را می‌فهمی ) 
۲ سم نشانۂ آوایبی (اعراب) شبیه واو 


| (مانند صدای پ در واژه بر): ضمّه 

" پیش": صفت. واقع در جلو: جلوتر از دیگری یا دیگران 
( دندان پیش, پول پیش ) 

: 2] دندان پیش 3 دندان 


مر ۳ 
پیش : قید. ۱. در جهت. مسیر یاسطحی که به‌سوی 


" مقصد, گوینده یا موضوع بحث قرار دارد؛ به جلو ( پیش 
: می‌رفت )۲. در زمانی جلوتر ( از پیش می‌دانست. از پیش گفته 
: بودم )۳. در برابر يا در نزدیک چیزی ( پیش من. پیش دکتر ) 
: 8 پیش پای‌کسی: درست پیش از آمدن کسی و نزدیک به 


آن زمان 
پیش چشم : در برابر چشم؛ روبروی؛ درحضور 
پیش رو: در روبرو؛ دریرابر چشم؛ پیش چشم (بیش رو 
تعریف می‌کند» پشت سر بد می‌گوید ) 
از پیش : جلوتر ( از پیش می‌دانستم او نخواهد امد ) 
آقا پیش افتادن: پیش‌از دیگران قرار گرفتن ( دونده ایرانی 
" پیش افتاد ) 


پیش آمدن: ۱. روی دادن (اگر مشکلی پیش امد به من خبر | 
: داده شود؛ اخطار قبلی ۲. [پزشکی] پیش‌بینی دوره و 
نتيجة احتمالی یک بیماری 
: 12 پیشآگهی بانکی : نامه‌ای که بانک پیش از سررسید بدهی 


بده ) ۲. جلو آمدن ( پیش امد و شناسنامه‌اش رانشان داد ) 

پیش انداختن : ۱. فاصلهةً رویدادی را کم کردن ( امتحان را ده 
روز پیش انداختند ) ۲. شخص یا چهارپایی را پیشاپیش خود 
بردن ( پاسیان علی را پیش انداخت و با خودش برد ) 


پیش آوردن : ۱. پیش کشیدن ۲. پدید آوردن 


پیش بردن : ۱. پیروز شدن؛ کامیاب شدن ( سرانجام او حرفش : 


راپیش برد ) ۲. به سوی جلو بردن ۳. رشد یا پیشرفت بخشیدن 
پیش پای کسی بلند شدن :به پاس احترام کسی برخاستن 
پیش رفتن : ۱. به‌سوی جلو حرکت کردن 


غلات در ظرف (سینی. غربال. 
خس و خاشاک 
پیش کردن :نگ در یا پنجره را بستن به حالتی که با وارد 


کردن فشار باز شود ( در راپیش کرده بودم باد بازش کرد : 


پنجره را ببندم؟ نه پیش کن ) 
پیش کشیدن : ۱. در پیش رو قرار دادن ۲. مطرح کردن 


کار) ( ابن روشی که پیش گرفته‌ای تو را به جایی نمی‌رساند ) 
پیش" : حرف. جلوتر از زمان مکان یا رویدادی 
8 پیش از تاریخ : زمان پیدایش انسان ن تا آغاز کتابت 


۰ بامداد 
پیش از میلاد: پیش از تولد حضرت عبسی؛ قبل از میلاد 


لق پیش از آخوند به منبر رفتن: [تعریض ] پیش از موقع یا . 
: پیشانی‌اش بود که باید می‌آمد و با این دختر عروسی می‌کرد ) 


نوبت» حرف‌زدن یا کاری کردن 
پیش "*: پیشواژ.. ۱. مربوط یا متعلق به 
پیشرو. پیشگام ) ۲. مربوط يا متعلق به اینده (پیشگو, 
پیش‌بینی ) ۲. از پیش؛ پیش از عمل رویدادی ( پیشآگهی. 
پیش خرید. پیش فروش ) 
پیشاب / 21580 /: اسم. ادرار 
پیشابدان / 01580027 » ها /: اسم. ظرفی برای ادرار 
کردن بیماران بستری یا کسانی که نمی‌توانند حرکت کنند 
پیشابراه / 01520780 /: اسم. میز راه 
پیشاپیش / 0158015 /: قید. ۱. پیش از دیگری یا دیگران 
(پیشاپیش همه میرفت ) ۰۲ ر 


غذا را آماده کرده بودم ( 


پی شآزمون / ۰۳1552)6(۳010-ها /: اسم. آزمونی که از ۱ 
پیشبال /015051/: اسم. بخش پیشین دامن لباس 
(پیشبال پیراهن ) ۱ 

" پیش‌بخاری / 1500871 .-ها/: اسم. ۱. پیش‌آمدگی 
: تاقچه‌مانتدی در دیوار بالای بخاری ۲. پارچه‌ای که بر 
روی آن افک‌نده مسی‌شود ۳. شبکه‌ای فلزی که در 
پیش‌بخاری دیواری نصب می‌کنند 


داوطلبان کارآموزی به‌عمل می‌آید تا توانایی و 
صلاحیت آنها ارزیابی شود 

پیشآسیا ونم / ( دندان) آاسیای کوچک. 
آسیا 

پیش آگاهی / 1552501 /: اسم. آگاهی یا شناختی که 
پیش از رویدادی فراهم شده است 


۲ پیشرفت کردن ` 
پیش زدن: تکان دادن و بالا و پایین انداختن حبوبات و پیشامد درس گرفت ) 
... برای جدا کردن ۱ 
۱ سطح یا ساختار که در جهت افقی پیشرفت کرده است 


: (پیش‌آمدگی دیوار. پیش آمدگی دربا) 


پی شآگهی / 0152021.-ها /: اسم. ۱ آ گاهی که از پیش 


برای بدهکار می‌فرستد و سررسید رابه او یادآور می‌شود 
پیشآگ هی مالیاتی : نامه‌ای که ادارة دارایی برای 
مالیات‌دهنده می‌فرستد و میزان مالیات و زمان پرداخت 


آن را یادآور می‌شود 


۰ پيشامد / pisamad‏ /: اسسم. رویداد ( مسعمولا) 


پیش بینی نشده ( مرگ دوستم پیشامد ناگواری بود. باید از ابن 


پیش آمدگی / 2۳0206 '5آم .ها /: اسم. بخشی از یک 


پیش‌امضا / 6۳0278 215 /: اسم. [فرهنگستان] امضای 


پیش‌نویس یک متن رسمی؛ پاراف 
: پیش‌اندیشی / ۲15270151 /: اسم. عمل یا فرایند 
پیش گرفتن : برگزیدن؛ انتخاب کردن (در مورد راه. عمل. ۰ 


اندیشیدن ( ارزیابی, داوری و تصمیم‌گیری کردن) 


: از پیش 


پیشانه / 015506 /: اسم. [ نامتداول ] بالای اتاق یا تالار؛ 


۱ ان بخش که از در ورودی دور است 
پیش از ظهر : پیش از ساعت ۱۲. معمولاً فاصل ساعت پیشانی / 015801 /: اسم. ۱. بخشی از بالای صورت میان 
کاسه‌های چشم و رستنگاه موی سر ۲. بخش بالای 
| نمای ساختمان ۲ سرنوشت؛ تقدیر, که پیشینیان 


پس سے 


می‌پنداشتند بر پیشانی هر کس نوشته شده است ( این در 


لقا پیشانی بر خاک نسهادن: [ادبی. مجازی] بندگی و 
خا کساری نشان دادن ( پیشانی بر خاک نهاد و گریست ) 
پیشانی کسی بلند بودن : بخت بلند داشتشن؛ خوشبخت 
بودن ( نگران نباش. موفق می‌شوی. پیشانیات بلند است ) 


پیشاهنگ /05ه520و.-ها: ان /: سم ۱ آنکه 

پیش گروهی یرون( 

: در مدرسه پیشاهنگ بودم ) 

: پیشاهنگی / اتمدطو5ن / : اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 

پیش از وقت و موعد (پیشاپیش : 
: برای نوجوانان داوطلب 


پیشاهنگ قافله )۲ بیشگام 


پیشاهنگ بودن ۲. سازمان ن آموزشی و پرورشی ویژه‌ای 


پیشباز / 015052 / 0 پیشواز 


پیشبرد / 01500۳0 /: اسم. عمل یا فرایند: الف) ترقی. 
رشد یا رونق بخشیدن (بیشبرد فعالیتهای عمرانی مستلزم 
صرف پول است ) ب) موفق شدن (برای پیشبرد منظورش 
به مهری خانم متوسل شد ) 


پرژوفرما 

پیش‌بند / ۰0150270 -ها / : اسم. پوششی بتددار که تمام 
یا بخشی از جلو جامه را می‌پوشاند و از آلوده شدن آن 
در هنگام کار يا غذا خوردن جلوگیری می‌کند (اگر 
می‌خواهی ظرفها را بشویی پیش بند ببند. پیش بند بچه. پیش ‌بند کار ) 
پیش‌بها / -bahaã‏ ,1508۳8 اسم. [ نامتداول ] بیعانه 
پسیش‌بین / 015011 /: صفت. دارای توانابی برای 
پیش‌بینی کردن 


پیش‌بینی /۳150101.-ها /: اسم. عمل یا فرایند حدس ۰ 


زدن رویداد یا پیامد کاری از پیش و درنظر گرفتن چاره 


و تدبیری مناسب با أن ( اتاقهایی برای اقامت مهمانان پیش‌بینی . 


شده بود. آمدن بهمن را پیش‌بینی می‌کردم ) 


پیش‌پا افتاده / 08506 15608 /: صفت. بی‌ارزش؛ ۱ 


مبتذل ( مدهای پیش پا افتاده. موضوع پیش پا افتاده ) 

پیش پرداخت / ۳15۳۵70571 . ها /: اسم. بیعانه ( اگر این 
قالی را می خواهید. مبلفی به‌عنوان پیش‌پرداخت بدهید تا برایتان 
نگاهش دارم ) 

پیش پرده / ۰01508706 -ها /: اسم. نمایش کوتاه یا 


تصنیفی که پیش از آغاز نمایش اصلی یا در فاصلهٌ دو ` 
پیش‌دبستانی / 1 مفت. مربوط یا 


پرده در جلو صحنه اجرا می‌شود 


پیش - پیش /015-015/: قید. [گفتاری] پیشاپیش ` 


( پیش-پیش به او گفته بودیم که می آبیم ) 


پیش پیش /۳15-015/: صوت. صدایی برای 0 : ا 
بود ) ۲. [موسیقی ] قطعه‌ای که در آغاز یک آهنگ یا اثر 
پیشت /0151/: صرت. صدایی برای راندن گربه (گربه را : 


فراخواندن گربه ( پیش-پیش کردم گربه امد توی اتاق ) 


پیشت کن. نگذار بیاید توی سفره ) 


برامدن خورشید زمین راروشن می‌کند 


پیشتاز / 1502 /: صفت. تاخت‌کننده در پیشاپیش ا 
لب تخت کوچک؛ زیردستی (بدو یک پیشدستی بیاور ) 


دیگرآن ( انب پیشتز: گروه پیشتاز ) 


شیر 7 (|/: صفت. ۱.دارای تقدم زمانی ( در سالهای : 
پیشتر آلودگی هوا کمتر بود ) ۲. جلوتر ( پرویز در کلاس از همه | 


پیشتر بود ) 


پیش؛ در جلو ( تو پیشتر برو ) 
پیشخان / ۳1587 -ها /: اسم. ۱. میزی که فروشنده در 


پشت آن کالا به خریدار می‌فروشد: پیشخوان ۲. جلوخان 


پیشتر ‏ /-ها/: قید. ۱. در زمان گذشته (پیشتر به این ۰ پیشرا 
مدرسه می‌رفتم ) ۲. به‌سوی جلو (علی پیشتر می‌رفت ٣)‏ در . دستگاه برای انتقال حرکت به قطعة دیگر 
پیشرس / 015125 /: صفت. دارای ویژگی رسیدن يا بالغ 


: شدن پیش‌از زمان مسرسوم؛ زودرس ( کودک پیشرس. 


پیشخدمت / 01500۳021 . ها /: اسم. خدمتکاری که 
رفت‌وروب. اوردن خوردنی و وشیدنی. اوردن و بردن 


پیش‌برگ / 8 .ها /: اسم. [ فرهنگستان ] ۲ 


پیشخدمتی / ۲156071211 /: اسم. کار پیشخدمت 


۱ پیش خرید / 0 (/: اسم. خریداری کالایی پیش از 
اماده شدن آن برای تحویل ( محصول باغش را پیش خرید 
ن ‏ کرده‌اند. می‌خواهم یکی از این اپار تمانهارا پیش خرید بکنم ) 


پیشخوان / 015*551 / 1 پیشخان-۱ 


پیشخور / ۲15707 / : اسم. عمل مصرف كردن معادل 
۱ آنچه قرار است بعداً به‌دست آید ( وقتی احمد اقا حقوق گرفت 


نصفش را پیشخور کرده بود ) 


پیشدانشگاهی! / 015057658251 /: اسم. دور 
تحصیلی پایان دبیرستان برای کسانی که مایل به ادامة 


تخل دنه حاهی ند 
پیشدانشگاهی ": صفت. مربوط یا متعلق به پیش از 
آموزش دانشگاهی 


پیشداوری / 01505۷2۲1 .-ها /: اسم. ۱. عقیده یا داوری 


دربارهٌ چیزی پیش از به‌دست اوردن اگاهی یا بررسی 
- حقایق ( انچه در مورد اقای حسیبی می‌گویی یک پیشداوری است. 
چون تو اصلاًاو رانمی‌شناسی ) ۲. وضع یا کیفیّت داشتن یک 


۰ چنین عقیده یا داوری ( در موقع تصمیم‌گیری با در جریان بحث 


نباید بیشداوری داشت ) ۳. بدگمانی یا نفرت غير منطقو 
درباره گروه تراد یا دین معیّن؛ نم 

متعلق به پیش از دورة اموزش دبستانی 

پیش‌درامد / 0150212۳120 ۰ -ها/: اسم. ۱. ن‌خستین 


مرحله هر کار ( پیش‌درامد انقلاب اسلامی. تظاهرات قم و تجریز 


موسیقی نواخته می‌شود؛ پرلود ( درویش‌خان پیش درامد را در 


- موسیقی ایرانی وارد کرد ) 
پیشتاب / 21580 /: اس ۱./-ها /گونه‌ای سلاح کمری پیش‌درد /154874/: اسم. [پزشکی] دردی که زن 


ابستن آندکی پیش از زایمان در فاصله‌های معیّن 
دچار آن می‌شود 
پسیشدستی / 0150250 /: اسم. ۰۱ /-ها/ بشقاب 


۲ عمل یا فرایند آغاز کردن یا انجام دادن کاری پیش از 
دیگری یا دیگرانی که قصد همان کار را داشته‌اند (مسن 


می خواستم بخرم» بهمن پیشدستی کرد ) 


ان / ۰۳15727 -ها /: اسم. [صنعت ] قطعه‌ای در یک 


" محصول پیشرس ) 


پیش‌رسی / 0157251 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت پیشرس 
: پیش‌غذا / 01502278 .-ها /: اسم. خوردنیهای مسعمولاً 
پیشرفت / 0157211 , -ها /: اسم. ۱. حرکت به‌سوی جلو : 
: پیش از غذای اصلی در سر سفره می‌خورند: آردور 
در کیفیّت چیزی (بچه‌ها در درس فیزیک پیشرفت خوبی 


بودن ۲. بلوغ پیش از موقع 
( دریا پیشرفت کرده و بخشی از ساحل را فراگرفته است ) ۲. افزایش 


داشته‌اند. با این کار ها اقتصاد ما پیشرفت نمی کند ) 


پیشرفتگی اب است در خشکي ) 
پیشرفته / pisrafte‏ /: صفت. دارای یبا برخوردار از 
پیشرفت ( فناوری پیشرفته. کشور پیشرفته ) 


نهضت پیشرو ) 


پیشروی / ۰01572۷1 -ها/: اسم. حرکت به جلو یا ` 
به‌سوی هدف؛ مقایل: پسووی (به‌علت بسته شدن جاده پي 
پیشروی ممکن نشده براثر پیشروی تانکهای ما دشمن عقب نشست ) : 
پیش‌زاده / ۰0152846 -ها؛ -گان /: سم. فرزند زن یا می‌شود (اين یخچال را خريديم ۶۰۰۰۰ تومان. ۱۲۰۰۰ تومان 
. پیش‌قسط دادیم و بقیه راهم دو سال ماهی ۲۰۰۰ تومان قسط ) 


پیش زیوی / 01521۷1 /: اسم. دومین مرحله از پرکامبرین " پیشکار / 5۸3۲م » ۔ها؛ء 


شوهر از همسر پیشین خود 


که درا 
آمدند: پژوتزوژوثیک 
پیش‌ساخته / ۳159206 -ها /: صفت. ساخته‌شده پیش 


( پل پیش ساخته. خانۀ پیش ساخته ) 


پیش‌سران / 01552720 / د زی‌بالان 


اویخته‌اند و دختران و زنان به پیشانی می‌بندند 
پیش‌سینه /۰0155106-ها /: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] 


پیراهن که سینه را می‌پوشاند ۳. قطعه‌ای شبیه پیش‌بند که 
برای تزیین به جلو لباس دوخته یا نصب می‌شود 


پیش‌شرط /۳15.5211.-ها /: اسم. ۱. شرطی که پیش از : 

1 " می‌شود (توضیح: در صورتی که بتنهایی به کار برده 
گفتگوها نمی‌پذیرد ) ۲. وضع يا حالتی که وجودش برای . 

- پیدایش یا ایجاد وضع یا حالت مورد نظر لازم است ‏ گذاشت توی جیبش ) 

(سرمابه دانش فسنی و نسیروی کار ماهر از پبیش‌شرطهای ۰ پیشکشی / 15651 .-ها /: صفت. هدیه‌شده؛ اهدایی 

| ( دندان اسب پیشکشی را نمی‌شمازند ) 
رقمی ‏ پیشکی" / 01581 /: صفت. [گفتاری] پبیش؛ پیش‌از 
وقت ( حرف پیشکی. مایڈ.. ) 


اغاز کار تعیین شود ( دولت هیچ پیش‌شرطی را برای آغاز 


توسعۀ اقتصادی است ) 
پیش‌شماره / ها /: اسم. شماره يا 
که پیش از شماره‌ای می‌آید و تعلق آن رابه دسته, گروه 


ن گیاهان پست و جانوران بی‌مهره به‌وجود : 


یا مجموعه معیّنی نشان می‌دهد؛ کد ( پیش‌شمارة تلفن ) 
سرد( مانند سالاد نان و پنیر و سبزی, ماست و خیار) که 


پیش‌فا کتور / 0507 ,-ها /: اسم. پروفرما 


پیش‌فرض / ۳151872 .-ها/: اسم. فرضی که از پیش 
پیشرفتگی / 0151211681 -ها /: اسم. بخشی از یک 
جسم یا سطح که به‌سوی جلو گسترش با امتداد | 
یسافته‌است ( دماغه پیشرفتگی خشکی است در آب و خلیچ : 
آمساده یبا تحویل شدن آن (اسران‌خودرو محصولاتش را 
پیش‌فروش می‌کند. همذ این اپار تمانها پیش‌فروش شده است ) 

| پیش‌فنگ / 0151008 /: سم. [نظامی] حالت نگهداشتن 
پیشرو / ۰۳1570۷ -ها؛ -ان /: صفت. ۱. پیشاهنگ؛ ۱ تفنگ به‌صورت عمودی در جلو صورت و سینه ( نگیبان 
پیشگام ( دستذ پیشرو ) ۲ دارای حرکت به جلو (حرکت . دم در برایش پیش‌فنگ کرد ) 
پیشرو ) ۳. دارای گرایش به پیشرفت (اندیشه‌های پیشرو. " پیشقدم / 0150202171 .-ها؛-ان /: اسم. پیشگام ( او 
۱ همیشه در کارهای خير پیشقدم بود ) 


برای عمل یا وضعی در نظر گرفته شده است (پیش‌فرض ما 
این بود که حاضران در جلسه تحصیلات دانشگاهی دارند) 


پیش‌فروش / pišfûruš‏ / : اسم. فروش کالایی پیش‌از 


پیشقراول / ۰0150272۷01 -هاء-ان /: اسم. دیده‌ور 
پیش‌قسط /0150650 ۰ -ها /: اسم. آنچه برای خرید 


ان /: اسم 5 رییس و 
سرپرست خدمتکاران ۲. ورزیده‌ترین کارگر در یک 
کارگاه سنتی که در غیاب استادکار سبرپرستی انجا را 


برعهده دارد ۲ کارگر نانوایی که نان را از تنور بیرون 
از سفارش خریدار یا پیش از نصب در محل اصلی . 
به همین قیاس: پیشکاری 

: پیشکامان / 015187020 /: اسم. رده‌ای از کرمهای شاخه 
پیش‌سری / 0155871 ها /: اسم. پیرایه‌ای به‌صورت ۰ روبانیان با خرطوم مسلح. دهان درجلو مغز. دستگاه 
زنجیری ظریف که سکه‌ها يا قطعه‌های جواهر بر آن . 
: پیشکرایه / ۳1561376 .-ها/: اسم. کراية حمل کالا یا 
: مسافر که در میذا دریافت می‌شود؛ مقایل: پسکرایه 
جلوترین سه‌قطعه‌ای که سین حشرات را می‌سازد و حامل . 
یک جفت پای حرکتی است ۲. بخشی از جامه. بسویژه : 
پیشکش / ٥5‏ kڈام‏ . ها /: سم. ۱. [قدیمی] عمل یا 


: فرایند دادن چیزی به‌عنوان هدیه» سمعمولا به شخص 


می‌آورد و مدیرکل دارایبی استان؛ پیشکار دارایی 


عصبی داخل عضله‌های دیواره بدن 


پیش‌کسوت / 015665۷20 , -ها؛ ان /: صفت. پیشگام و 
پیشاهنگ در کاری ( او از پیشکسوتهای کشتی بود ) 


بزرگتر ( دو تا گوسفند به خان پیشکش کرد ) ۲. آنجه هدیه داده 


شود) (گفت: چه خودنویس قشنگی! گفتم: پیشکش. گرفت و 


پیشکی ": قید. [گفتاری ] از پیش؛ پیش - پیش (پیشکی | 
ِ کاری است ( وجود آزادی بحث و تحقیق از پیش‌نیازهای پیشرفت 
پیشگام / ۰2158510 ان /: سم. آنکه پیش از دیگران ۰ علمی و فرهنگی است ) ۲. درس یا درسهایی که پیش از 
درسهای یک دور دانشگاهی, یا همزمان با آنها باید . 
فراگرفته شود 

" پیشوا /۰015۷3-ها؛-یان /: ام. رهبر فکری یا آرمانی 
پیشگاه / 0158580 /: اسم. پیش روی یک شخص ( پیشوای دینی. پیشوای سیاسی. پیشوای ملی ) _ 
بلندپایه یا یک نهاد قانونی یا اجتماعی (مادر پیشگاه ملت پیشواز /015۷82/: اسم. پذیرایی یا آمادگی برای 
پذیرش آنکه می‌آید؛ استقبال ( سردم به پیشواز ورزشکاران 


پول پارچه راگرفت. مزدش را پیشکی داده بودم ) 
کاری ( معمولاً با اهمیت ) را آغاز کند ( ایران در ایجاد برخی 


سازمانهای اداری پیشگام بوده است. علی در سازمان دادن بچه‌ها 
همیشه پیشگام است ) 


سوگند می خوریم. به پیشگاه شما آمده‌ايم تا ) 


پیش‌گزینی / ٥21٣1‏ ع5ام . -ها /: اسم. عمل یا فرایند ` 
: پیشواژه / ۰015۷520 -ها /: اسم. [دستور ] بخش پیشین 
ترکیب یا واژه مرکب دارای معنی ( مانند قابل و جوش 
در واژه‌های قابل درک و جوشکار) 

پیشگفته / 1580116 /: ضیر. معرفی شده در پیش ( در : 


انتخاب کردن کسی یا چیزی از پیش 
پیشگفتار / ۰015801127 -ها/: اسم. مقدمه (پیش از 
بهره گیری از ابن فرهنگ پیشگفتار آن را بدقت بخوانید ) 


مقالة بیشگفته در این‌باره بحث شده است. شخص پیشگفته مدتی در 


این اداره کار می‌کرد ) 


رویدادهایی را در آینده خبر می دهد ( نمی دانستم تو پیشگو 
هم هستی ) 


کند. او دربارۂ نتیجۂۀ انتخابات پیشگوبیهابی کر ده بود ) 


پیشگیری / 15217 . ها /: اسم. کار یا تدبیری برای ` 
مانع شدن از رویداد معیّنی در اینده ( پیشگیری از بیماری. کارگاه کوچک. بویژه در یک دکان, به‌طور مستقل به 
فعالیت تولیدی یا خدماتی می‌پردازد ۲. صنعتگری که با 
پیش‌لرزه / 01512726 ۰ -ها/: اسم. لرزه یا لرزه‌های ` 


۱ پیشی / ۰۳151 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت بیشتر يا 


پیشگیری از سیل ) 


کو چک پیش از لرز؛ اصلی؛ مقابل: پس‌لرزه 


پیشمرگ / 01500878 , -هاء ان /: اسم. کسی که آماده : 


مرگ به خاطر زنده ماندن دیگری یا دیگران است؛ 


فدایی ( حزب‌الله. پیشمرگ روح‌الله ) 


آقا پیشمرگ شدن: پیش از دیگری یا دیگران (و به خاطر : 


آنان ) مردن ( الاهی پیشمرگت بشوم ) 
پی‌شناسی / 06۷560851 /: اسم. عصب‌شناسی 
پیشنماز / 0151120182 -ها؛ ان /: اسم. کسی که 


می‌کنند 
پیش‌نویس / 01516۷15 . ها /: اسم. نوشته‌ای که هنوز 


بررسی, پا کنویس پا تصویب نشده‌است ( پیش‌نویس مقاله. : ۳ 
: پیشینیان / 0151101780 /: ضیر. آنان که پیش‌از این 
پیشنهاد / 0۱602080 ,قطان , -ها؛ ات /: اسم. ¡ 


پیش نویس قرارداد. پیش تویس حکم ) 


۱. سخنی که برای بررسی از سوی مخاطب بیان می‌شود 


( پیشنهاد آتش‌بس. پیشنهاد ازدواج ) ۲ آنچه به‌عنوان را‌حل : 
برای یک مسئلۂ قابل بسحت عسرضه می‌شود (پیشنهاد ` 


می‌کنم امسال در کنکور شرکت کنی ) 


پیش‌نیاز / ۰01501952 -ها /: اسم. ۱. آنچه لازمة آغاز 


رفتند. چند روز دیگر به پیشواز بهار می‌رويم ): پیشباز 


پیشوند 7 ها /: اسم. [دستور ] وندی که در 


آغاز یک واژه می‌آید ( هم در واه همراه پیشوند است ) 
پیشه" /0156.-ها/: اسم. [ادیی] ۱. شغل؛ کار؛ حرفه, 
پیشگو / ۲۱5۵2۷ -ها؛ -یان /: اسم. کسی که پدید امدن : 
۲. شیوه رفتاری که شخص به آن خو کر دہ است ( پس از ان 
عباشی و میخوارگی پيشه کرد ) 

پیشگوبی / ۰0150۷۱ -ضصا/: اسم. خبردادن از 
رویدادهایی در آینده (از او خواست تا سرنوشتش را پیشگوبی ۰ 


بویژه فعالیت هنری یا دستی ( پیشۀ آهنگری. پیشۀ خیاطی ) 


اقا پیشه کردن: به‌عنوان کار یا شیوه رفستاری پذیرفتن 


( او مدتی روزنامه‌نویسی پيشه کرد ) 


- پيشه ۲ : پیواژه. دارای پيشه ( هنرپيشه. جفاپیشه ) 


پیشه‌ور / 0150۷27 ,-ها؛-ان /: اسم. ۱ کسی که در یک 


دست یا ابزارهای دستی کار می‌کند 


جلوتر بودن 


: آقا پیشی گرفتن: جلوتر یا بالاتر از دیگری یا دیگران شدن 


( بزودی بر همه پیشی گرفت ) 
پیشی /0151.-ها /: اسم. [کودکانه ] گربه 
پیشین / 01517 /: صفت. ۱. مربوط پا متعلق به گذشته؛ 


سابق (روزگار پیشین. قهرمان پیشین شنا) ۲. مربوط یا متعلق 
به جلوتر از دیگری یا دیگران؛ جلویی ( صندلیهای 
پیشاپیش دیگران نماز می‌گزارد و دیگران به او اقتدا * ردیف پیشین ) 

3 ۰ پيشینه / ۰15106 -هصا/: اسم. سابقه ( دارای 


: پيشينة کیفری ) 


پیشینه‌دار / ۰0151716051 -ها؛-ان /: صفت. سایقه‌دار 


بوده‌اند؛ گذشتگان ( پیشینیان به کشاورزی و کشت درخت 


: اهمیت می‌دادند. پند پیشینیان ) 


پیغام / 6۷۹870 ۰-ها /: اسم. [ گفتاری ] پیام (کوکب‌خانم 
پیغام داده. می خواهد بیاید خواستگاری. اسب با ینام آب 


نمی‌خورد ) 


: پیکرتراش / 68718785 ,-ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
[تعریض ] پیغام. بویژه پیغامهای مکرر (من دیگر از دست . 
: پیکرتراشی / 06۵۲87851 ,-ها/: اسم. هثر؛ فن یا 
۰ پیکره / 06276 ها /: اسم. ۱. فراوردة ساخته. 
| تراشیده یا کنده‌کاری شده که چیزی یا کسی را مجسم 


پیغام - پسغام / pea" P2٩3"‏ › -ھا /: اسم. 


پیغام .پسفامهای تو خسته شدم ): پیغام‌وپسفام 
پسسیغاموپسفام / mصpasqã-o-peyqãm‏ / ® 
پیغام ‏ پسغام 

پیغمبر / ۴۷3۲م . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


خود را فرستاده خدا بداند و آموزشهایی را به‌عنوان : 
: چیز ( پیکره ساختمان ) 

: پیکریک‌اسید / 510 عنَتلذ0 / ل اسید پیکریک اسید 
" پیکلو /0:۲010/ د پیکولو 

پیف /]01 /: صوت. نشانهٌ بیزاری ( بویژه) از بوی بد؛ ‏ پیک‌نیک / > -ها/: اسم. گردش و تفریح 
دسته‌جمعی در بیرون شهر ( روز جمعه رفتیم پیک‌نیک. برای 
پیک / اعم . ها /: اسم. کسی که نامه یا پیامی را از : 
جایی به‌جایی یا از کسی به کسی می‌رساند ( لطف کتاب را : 
فلوت: پیکلّو 
پیک /016/: اسم. خال ورق به‌شکل دل وارونه و : 
بین دولایه, راههای برجسته پودی به‌وسیلةٌ نخ لایی 
پیکاپ / 2120 ھا /: اسم. اسبابی برای تبدیل حرکت " ضخیم و پرحجم ایجاد می‌شود و پارچه از دور راه-راه 
مکانیکی به تکانه‌های برقی و تولید صدا( مانند پیکاپ : به‌نظر می رسد 

| پیگرد /۳6(8۵74.-ها/: اسم. پیگیری کاری یا 
۰ جستجوی کسی در ارتباط با یک جرم یا جنایت ازسوی 
مقامهای انتظامی یا قضایی؛ تعقیب 

: ا زیر پیگرد بودن : در معرض بررسی و پیگیری بودن؛ تحت 
پیکارجو / زعم . -یان /: صفت. [ادبی ] جنگنده؛ : 
: پیگمه /018106,-ها/: اسم. ۱. هریک از مردمان 
| کوتاه‌قد آفریقا تا گینۀ نو, با قدی کمتراز ۱/۵ متر, دارای 
" رنگ تیره» لبهای کلفت. بدن بسیار کم‌مو و سر پرموی 
می‌کنند ۲. آهن نوک‌تیز سر تیر و نیزه ۳ نشانه‌ای به این پشم‌مانند ۲. [ مجازی ] کوتوله 
شکل -, که معمولا برای نشان دادن جهت به‌کار : 
پیگیری 


لقا پیگیر بودن : به صورت پی‌درپی یا برای سدتی طولانی 


خواستها و فرمانهای خدابه مردم برساند؛ رسول ۷ حضرت 
محمدین عبدالله * پیام‌اور؛ پیامبر [ادیی ]؛ بَیْمبر 
پیغمبری / 06۷9۵۲0۵۲ ۱ : اسم. کار یا مقام پیغمبر 


پوف (پیف. چه بوبی۱ ) 


توسط پیک بفرستید ) 


پایه‌دار: گلابی 


گرام رادیو یا تلویزیون) 

پیکار / ۰06187 -ها /: اسم. [ادبی ] جنگ؛ مبارزه 
( پیکار با بی‌سوادی. دو سال با ضدانقلاب پیکار کرد ) 

پیکار کردن : جنگیدن؛ مبارزه کردن 


جنگاور: پیکارگر 
پیکارگر / 06۷۵۲۵2۵۲ / 0 پیکارجو 
پیکان / 06(50.-ه۱/: اسم. ۱. تیری که با کمان پرتاب 


می‌رود؛ پیکانه [ فرهنگستان ]: فلش 
پیکانه / 00۷56 . ها /: اسم. [فرهنگستان ] پیکان؛ 
فلش 


پیکانیان / 06۷501۷50 /: سم. شاخه‌ای از کرمهای : 
کوچک دریایی, به شکل اژدر. با بدن استوانه‌ای شفاف, : 
تقارن دوجانبی, لولة گوارشی کامل و فاقد اندامهای ` 
گردش خون و تنفس, که اغلب مانند نیزه به اطراف : 
: دادن به کاری برای مدت زیاد. یا (بویژه) تا به‌دست 
پیکر' / peykar‏ ها /: اسم. جسم یک جاندار, بویژه . 1 


پرتاب می‌شوند: کرمهای پیکانی؛ کرمهای شیشه‌ای 


انسان؛ تن ( پیکر بی‌جان او بر روی خاک افتاده بود ) 
سپیکر " /-ها؛ ان /: پیرازه. دارای جسم یا ساختار معین 
( پری پیکر. غول پیکر. ماه پیکر ) 


قرارگرفتن یک دستگاه. عضوهای یک مجموعه یا 
اجزای یک قطعه در کنار یکدیگر 


مجسمه می‌سازد؛ مجسمه‌ساز 


می‌کند؛ تندیس؛ مجسمه ( پیکره آهو ) ۲. کالبد بیرونی یک 


پیک‌نیک به پس قلعه رفته بودند ) 
پیکولو / 016010.-ها /: اسم. زیرترین ساز بادی از نوع 


پیکه /۲166 /: سم. پارچه‌ای نخی با بافت دولایه. که 


تعقیب بودن 


پیگیر ۳6۷۵1۲1 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 


کاری را برای دستیایی به نتيجه دنبال کردن ( او در زمینة 

موسیقی خیلی پیگیر است و مرتب تمرین می‌کند ) 

پیگیر شدن : منظور یا موضوعی را برای دستیایی به نتیجه 

دنبال کردن ( وقتی پیگیر شدم. معلوم شد پرونده‌اش گم شده است ) 
پیگیری / ۰00۷2111 ها /: اسم. عمل پا فرایند ادامه 


اوردن نتیجه ( از او خواستم پرونده را بیگیری کند. پیگیری در هر 


کاری خوب است. جز آزار دیگران ) 

پیل /ا۳.-ها /: سم. ۱. /-ان / [ادبی ] فیل ۲ اسبابی 
برای به‌دست آوردن جریان برق مستقیم از انرژی 
پیکربندی / 26۷۲۵۲۵۵۵01 -ها /: اسم. وضع يا شیوه : 
ا پیل آفتابی: اسبابی که انرژی خورشيد را به انرژی برقی 


شیمیایی. حرارتی. هسته‌ای يا خورشیدی؛ باتری 


تبدیل می‌کند؛ باتری آفتابی: پیل خورشیدی 


پیل بیکرژمات: پیلی که محلول آن دارای جوهر گوگرد و : 
دور خود می‌تنند تا دوران شفیرگی را درون آن بگذرانند 
(پیلۀ کرم ابریشم ) ۲. زخمی که چرکی شده است و درد 
پیل خشک: نوعی پیل لکلانشه که مایع آن به‌صورت ۰ 
: پیله‌وران به شانه می‌اویختند و در ان کالا حمل می‌کردند 
پیله کردن: ۱. چرکی شدن زخم ۲ ب‌صورتی پیگیر» آزار 


بیکرمات است و هیدروژن در قطب منفی اکسیده می‌شود 


و ب‌صورت اب درمی‌آید 


خمیر ساخته شده است تا حملش اسان باشد؛ باتری 
خشک؛ قوّه 
پیل خورشیدی 2 پیل آفتابی 


پیل دانیل : پیلی شامل یک محفظۂ حاوی محلول سولفات ٠‏ 
روی با تیغه‌ای از روی ( قطب منفی) و محفظةٌ متخلخلى : 
حاوی سولفات مس بایک تیغهٌ مس (قطب مثبت) ‏ 


در داخل آن 
پیل ساده 3 پیل ولتا 


از سلنیم بهره گیری می‌شود 


پیل سیگما: مجموعه‌ای از مواد پا ککنند حاوی یک سي 
پیلی / اام / > پلی 

: پیلی -پیلی /اانوذانم/: اسم. [گفتاری] حرکت 
: غیرارادی, به چپ و راست 

0 © پیلی - پیلی خوردن: تعادل خود را از دست دادن (بارو ز 


چشم نوترونی که برای مطالعهةٌ جذب مقطعی و دیگر 
ویژگیهای نوترونی ماده به کار می‌رود 

پیل کادمیّم ل پیل وستن 

پیل کلارک : پیلی حاوی محلول اشباع‌شدة سولفات روی 
که برای سنجش نیروی الکتر وموتور به کار می‌رود 


پیل لکلانشه : پیل ساده‌ای با قطب مثبت زغالی مسحصور ‏ 
در دیوکسید منگنز و گرد زغال و قطب منفی روی که در 


محلول کلرید آمونیم غوطه‌ور است 


پیل نورابرقی: پیلی که خواص الکتریکی آن بر اثر عمل 

۱ ۔ پیمائی /1 06۳95 / 721 - پیمایی 
پیل وستن : وعی پیل استانده که الکترولیت آن محلول . 
سیرشدهُ سولفات کادمیم است و برای اندازه‌گیری نیروی ‏ یا چند طرف برای انجام دادن کارهای معین با یکدیگر یا 
نسبت به یکدیگر ۲. عهدنامه؛ قرارداد؛ پیمان‌نامه 

پیل ولتا: پیل شامل تعدادی ورقة مس و ورقة روی که : 
به‌وسیلهٌ پارچةٌ آغشته به اسید سولفوریک از یکدیگر جدا : 


نور کم یا زیاد می‌شود 


محرک برق به کار می‌رود: پیل کادمیّم 


شده‌اند: پیل ساده 


پیل آسا / 255 - ,01135 /: صفت. [ادبی ] بسیار بزرگ یا 


تنومند. همانند پیل 


پیل‌افکن / 21127 011 /: صفت. [ مجازی ] بسیار نیرومند 


پیلبان / 011057 /: اسم. [ادبی ] فیلبان 
پیلیایی / ۱۱05۷۱ / > داءالفیل 
پیل‌پیکر / 1100۵۲ / تج پیل‌تن 


الیاف همانند که نوزاد پروانه‌ها و برخی حشره‌های دیگر 


می‌کند ۲. /-ه۱/ [قدیمی ] کیسه‌ای کمابیش استوانه که . 


دهنده چیزی یا کاری را از کسی خواستن ( این‌قدر به مادرت 
پیله نکن. پیله کرده بود که باید برایم کیف بخری ) 
پیله‌دوزی / اعدا0160.-ها /: اسم. گونه‌ای گلدوزی که 


در ان پیله‌های کرم ابریشم را به‌شکلهای دلخواه می‌برند 


: وبه‌صورت طرحی زینتی بر روی پارچه می‌دوزند 

پیله‌ور / 0116۷787 . -ها؛ -ان /: اسم. فروشنده دوره گرد 
پیل سنیّم: از پیلهای نورابرقی که در ساختمان آن | 
پیله‌وری / 0116۷7271 /: اسم. ۱. شغل پیله‌ور ۲. فروشندگی 


که کالا به روستاها می‌برد و می‌فروشد 


سيار 


مستی پیلی-پیلی می خورد ) 
پیلی - پیلی رفتن : حرکت غیرارادی و نامتعادل داشتن 
( چشمهایش از شدت خواب پیلی -پیلی می‌رفت ) 


: -پیما / ۳67۲۱2 /: پیراژه. بیماینده ( اقسیانوس‌پیما راه‌بیما 


کوهوییما هواپیما ) 


پیمان / ۱-۰۳6۷۲۱6۲ /: اسم. ۱. موافقت رسمی ميان دو 


لها پیمان اتحاد: موافقت و تعهد دو یا چند طرف برای یکسان 
کردن کارها و سیاستهایشان 
پیمان دفاعی : موافقت و تعهد دو یا چند طرف برای دفاع 
از یکدیگر در صورت حملة دشمن به یکی از آنها 
پیمان دوستی: موافقت ميان دو یا چند طرف برای 
برقراری روابط دوستانه (سیاسی. بازرگانی» فرهنگی و 
مانند آن ) که با تعهدهایی نسبت به یکدیگر همراه است 
پیمان صلح : موافقت میان دو یا چند طرف برای پایان 
دادن به حالت جنگ میان خودشان 


پیل‌تن / 011120 /: صفت. [ادبی ] دارای بدنی درشت و ۱ پیمان نظامی : موافقت ميان دو یا چند طرف برای داشتن 
بسیار فربه: پیل‌پیکر 


 .‏ همکاری نظامی. به همین قباس: پیمان اقتصادی 
پیلوت /01100. ها /: اسم. ۱. شمعک ۲. طبقة همکف ۱ لا پیمان بستن : پذیرفتن و عهده‌دار شدن کاری در براپر 
ساختمان که به صورت پارکینگ. موتورخانه و سایر ‏ طرف یا طرفهای دیگر 
تأسیسات ساخته شده است پیمان شکستن :برخلاف پیمان خود رفتار کردن 
پیلور / ۱۱07 /: اسم. [ کالبدشناسی ] باب‌المعده پیمان‌شکن / ۳6۳۱51500680 . ان /: صفت. دارای عمل 
پیله / 0116 /: اسم. ۰۱ ها / پوششی از جنس ابریشم یا یا رفتاری مخالف پیمان و بی‌اعتنا به پیروی از مضمون آن 


پیمان‌شکنی / 06۲۲۱85۵۵0 . ها /: اسم. عمل یا 


فرایندٍ سرپیچی کردن از پیمان یا رفتار کردن ` 


پرخلاف ان 


پیمانکار / ۲6۲08787 , -ها؛ -ان /: اسم. یکی از 


دوطرف پیمان ( قرارداد) که انجام دادن کاری را در زمان 
معیّن و در برابر دریافت مبلغ معیّن برعهده می‌گیرد 


پیمانکاری / 06۷۳8087 /: اسم. ۱. کار پیمانکار ` 


5 /-ها/بنگاه پا محل کار پیمانکار 
پیمان‌نامه / 06۷۳۵5۲۰08۳06 -ها /: اسم. ستدی که در 


آن طرفهای پیمان انجام دادن کاری را برعهده گر فته‌اند؛ ۱ 


عهدنامه؛ قرارداد؛ پیمان 
پیمانه / ۰۳6۷۲۳0۵6 -ها/: اسم. ۱. وسیله‌ای برای 


اندازه‌گیری حجم معیّنی از اشيا ( یک پیمانه شیر دو پیمانه . 


ارد ) ۲. [ادبی] جام شراب 
پیمانی / 067۲۱811 ها /: صفت. ۱. منسوب یا مربوط 
به پیمان یا پیمان‌نامه ۲. قراردادی ( کارمند پیمانی ) 


پیماینده / ۰06۷۲۵۷2۴06 ھا /: اسم. [ نامتداول ] 


سكير 


- پسیمایی /۳3¥1 6 /: پیراژه. پیمودن ( راه‌پیمابی. ۰ 


کوه‌پیمایی ) : - پیمائی 
پیمبر / 220۲۵0۵۲ ,022701087 , عسا؛ ان /: اسم. 
[مخفف ] پیاماور؛ پیغمبر. به همین قیاس: پیمبری 


پپسیمودن / 06۲01027 /: مسصدر. مستعدی. [ادبی ] | 
// پیمودی؛ می‌پیمایی؛ بپیمای //۱. راهی را رفتن ( هنوز : 
چند قدمی نهیموده بود... ) ۲. [ نامتداول ] اندازه گرفتن ۱ 


(بویژه در مورد سیالها) ۲ نوشیدن (باده پیمودن ). 

به همین قیاس : پیمودنی 

لا صفت فاعلی: پیماینده /صفت مفعولی: پیموده / مصدر منفی: 
نپیمودن 

پین / ۰010 -ها/: اسم. [صنعت ] ۱. خار ۲. اش 

۳ اشبیل 

پینک‌پنگ / 210۱۲۲008 / 0 پینگ‌بنگ 


پینکی / 010861 /: سم. چرت در حال نشسته یا ایستاده : 


که سر پیوسته فرو می‌افتد و شخص بیدار می‌شود 


لقا پینکی رفتن : چرت زدن و بیدار شسدن پیاپی درحال 1 


نشسته یا ایستاده 


پینگ پنگ / ۳1880008 /: اسم. تنیس روی میز: : 


پی‌نوشت /06(06۷651 ۰ -ها /: اسم. ۱. دستور پا اظهار : 
-نظری که در پای نامه اداری نوشته می‌شود ۲. مطلبی که ۱ 


پس از پایان نامه, مقاله يا کتاب به آن افزوده می‌شود 

پینه /۰۳106-ه۱/: اسم. ۱.وصله‌ای که بر روی پارگی 
می دوزند ۲ پوست سخت و شاخی شده که بر اثر کار و 
سایش زیاد در کف دست و پاء زانو یا بازو پدید می‌آید 


[عا پینه بستن : سخت و شاخی شدن روپوست ( دستهایش اږ 
فرط کار کردن پینه بسته بود ) 

" پینه‌دوز / ۳(06012.-ها؛ ان /: اسم. کسی که کفش 
پاره را مرمت می‌کند 

: پینه‌دوزی / 21هام /: اسم. ۱. عمل یا شغل پینه‌دوز 
: ۰.۲ /-ه۱/ کارگاه یا دکان پینه‌دوز 

۱ پیواژه 06۷۷526 . ها /: اسم. [دستور ] بخش پسین 
ترکیب یا واه مرکب دارای معنی ( ماتند جوش و دوست 
: در واژه‌های زودجوش و علم‌دوست) 

پیوره / 010۲6 /: اسم. بیماری لثه که موجب چرکی 
| شدن و سوزش و اماس آن می‌شود _ 

: پیوست //067۷25.-ها/: اسم. ۱. آانچه به دیگری 
پسیوسته‌است؛ ضمیمه ( ابن نامه ییوست هم دارد ) 
| ۲. یادداشتی که در پایان کتاب یا مقاله برای تکمیل 
مطالب آن افزوده می‌شود (بیوست کتاب شامل کتابنامه و 
| متن استاد است ) ۱ 

۱ كا پیوست بودن : ضمیمه بودن ( فتوکیی شناسنامه و سند مالکیت 
پیوست تقاضانامه است ). به همین قیاس : پسیوست شدن؛ 
پیوست کردن ۲ 

۱ پیوستار / 06۷۵51۲ /: اسم. [فلسقه ] ۱. انچه دارای 
نمی‌توان بدون اشاره به چیزی دیگر تعیین کرد (مانند 
استمرار و بسط) ۲. انچه ویژگی عام آن در میان رشته‌ای 
پیوستگی / 06۷۷۵510 ۰ -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
: پیوسته بودن 

پیوستن / 06۷85127 /: مصدر. لازم. متعدی. // پیوستی؛ 
می‌پیوندی؛ بپیوند //1] لازم. ۱. همراه يا یکی شدن با 
" چیزی ( در انجابه دوستانش پیوست. رودها در آنجا به یکدیگر 
: می‌پیوندند ) لا متعدی. ۲. همراه یا یکی کردن چیزی با 
" دیگری ( به کمک چسب قطعه‌های شکسته رابه یکدیگر پیوست ). 
به همین قیاس: پیوستنی 

8ا صفت مفعولی: پیوسته / مصدر مننی: نپیوستن 

" پیوسته۲ / (/: صفت. دارای پیوند با چیزی 
( عضو پیوسته. گلبرگهای پیوسته ) 

- پیوسته قید. .١‏ همیشه ( پیوسته مانی تو جاودان. پیوسته دلت 
شاد و لبت خندان باد ) ۲. پیاپی؛ پشت سرهم (ییوسته 
طلبکاری می‌کرد ) 

پیوسته‌سبز / 6۷۵5۱65۵02 / 2" همیشه‌سبز 
پسیوسته کار / 26۷۵5/687 /: صفت. دارای شغل 
تمام‌وقت 

پیوسته گلبرگ / 20/۷۵5/68010278.-ها؛-ان /:صفت. 
دارای جامی با گلبرگهای پیوسته به یک‌دیگر؛ مقابل: 


نش ى 
فیلاریوز 


پیوند / ۰06۷200 -ها /: اسم. ۱. پیوستگی دو یا چند : 
چیز به یکدیگر ( در نقطة پیوند دو قطعه شکستگی کوچکی دیده . 
می‌شد ) ۲. راب طهٌ خوب ( پیوند دوستی, پیوند زناشویی ) : 
۳ [کشاورزی] عمل یا فرایند چسباندن اندامی از یک : 
گیاه ( جوانه. ساقه, شاخه) به اندام گیاه دیگر» برای 
اصلاح نراد یا تکثیر آن ( پیوند اسکنه پیوند درخت ) : 
۴ [پزشکی] عمل یا فرایند برداشتن اندام بیمار و , 
گذاشتن اندام سالم دیگری به جای آن با عمل جراحی . 
( پیوند قلب. پیوند کلیه ) ۵. [ شیمی ] پیوستگی اتمها در یک : 


ملکول؛ اتصال ( پیوند داتیو ) 


8 پیوند اسکنه: (کشاورزی ] پیوندی که در ان تن درخت را ُ 


شکاف می‌دهند و شاخه پیوندی را در آن فرو می‌برند: ۱ 


پیوند شکافی 


پیوند الکترووالانس: [شیمی] انتقال یک یا چند الکترون : 


از اتمی به اتم دیگر: پیوند یونی 


پیوند پرانرژی: [شیمی ] پیوند یونی يا کووالانس که برای : 


گسستن آن انرژی زیاد لازم است 
پیوند پی : [شیمی ] پیوند سه‌بعدی که از عمود شدن دو 


پیوند تکی پدید می‌آورد 


پیوند داتیو: [شیمی ] گونه‌ای پیوند کووالانس یک‌سویه که | 
درآن جفتِ الکترون مشترک تنها به وسیله یکی از دو اتم . 
" یا چند چیز به یکدیگر 
پیوند دوگانه : [شیمی ]گونه‌ای پیوند در ترکیبهای سبرنشده ۱ 
که شامل دو پیوند ساده ميان دو اتم است. به همین قیاس: : 


داده شده است 


پیوند سه گانه 

پیوند زناشویی : ازدواج 

پیوند ساده : [شیمی ] پیوند از نوع سیگما ميان دو عنصر 
پیوند سیگما: [شیمی ] پیوندی که از همپوشانی دو ارییتال 


در یک راستا تشکیل می‌شود 


ویژه‌ای وابسته نیست 


پیوند قطبی : [شیمی ] پیوندی که الکترونهای آن ب‌صورت . 
نامتقارن قرار می‌گیرد و در دو سر آن قطبهای مثبت و منفی 


پدید می‌آید. به همین قیاس: پیوند غیرقطبی 
پیوند قلب : [ پزشکی ] برداشتن قلب بیمار و گذاشتن قلب 
سالم به‌جای آن. به همین قیاس : پیوند کلیه؛ پیوند اعضا 


پیوک / لآم /: اسم. بیماری پوستی که بر اثر انگلی : 
به‌نام رشته در قوزک پا و مچ دست پدید می‌آید؛ رشته؛ : 


پیوند کم‌انرژی: [شیمی ] پیوند کووالانس (و گاه یونی) 
سست که برای گسستن آن انرژی ناچیزی لازم است 

پیوند کُونُوردینانس: [شیمی ] جفت الکترون غیر مشترک 
یک انم بر روی یک اربیتال که در اربیتال اتم ناقص دیگری 


شرکت می‌جوید 
پیوند گووالانس: [شیمی ] جفت الکترونی که در دو ملکول 
مشترکند 


پیوند لوله‌ای : [کشاورزی ] گونه‌ای پیوند که در آن پوست 
بخشی از سر شاخ گیاه را برمی‌دارند و شاخۀ پیوندی را با 
بخشی از پوست اضافی به‌جای آن فرو می‌کنند و می‌بندند 
پیوند مجاورتی : [کشاورزی ] گونه‌ای پیوند که در آن 
پوست دو تقطه از شاخه را می‌کنند و آنها را کنار یک‌دیگر 
محکم می‌بندند تا باهم جوش بخورند 

پیوند وصله‌ای : [کشاورزی ] گونه‌ای پیوند که درآن نقطة 
پیوند و نوک شاخه پیوندی را مانند سر قلم نی می‌برند و 
آنها را روی یکدیگر می‌گذارند و می‌بندند 

پیوند هیدروژنی : [شیمی ] پیوند ملکولی هیدروژن با یک 
عنصر الکترونگاتیو یرومند که خود آن با اتم دیگری از 
همان ملکول یا ملکول دیگر در پیوند است 

پیوند یونی 7 پیوند الکترووالانس 


آقا پیوند زدن: بستن چیزی به چیز دیگر به‌صورتی که با ان 
پیوند بر یکدیگر پدید می‌آید و یک پیوند دوتایی و یک . 


جوش بخورد و یکی شود ( پیوند زدن گل پیوند زدن کلیه ) 
پیوند یافتن:به یکدیگر چسبیدن و به‌صورت یک 
مجموعه در آمدن 

پیوندگاه / ۳6۷۵۱0۵5 .ها /: اسم. جای پیوستن دو 


پیوندگاهی / 06۷۵0251 /: صفت. مربوط یا متعلق به 
پیوندگاه 


: پیوندی / 06۷۵001.-ها /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب 
: به پیوند (بافت پیوندی ) ۲. پیوندیافته؛ محصول پیوند 
( سیب پیوندی ) 

: پی. وی. سی. 7 م. [مخفف ] پلی ویني 
کلراید 

: پیه / 01 /: اسم. ۱ چربی جامد سفیدی که از بافتهای 
پیوند فلزی : [شیمی ] پیوند موجود در ساختار فلزها که در ۱ 
تمام شبکۀ بلور آزادانه حرکت می‌کند و به هیچ اربیتال : 
: اا پیه برڼئو ا۴ درخت پیه, درخت 


بدن جانوران, بویژه گوسفند گرفته می‌شود ۲. [مجازی] 
چریی بدن؛ فربهی 


لقا پیه چیزی را به تن خود مالیدن: [کنایی ] زحمت و سختی 


آن را پذیر فتن ( وقتی در تظاهرات شرکت کرد پیه کتک خوردن را 


به تنش مالیده بود 
به نتسش ا 


| پیه‌سوز / لاام / لت چراغ پیه‌سوز, چراغ 


ل 


ت /16/: اسم. ۱. چهارمین حرف الفبای فارسی؛ تا 
۲ اسبابی به‌شکل ل برای شستن کف زمین» شامل گیره ` 
افقی با رشته‌هایی از تناب» گونی یا لاستیک و دسته‌ای . 
بلند و عمود بر آن ( ان ټ رابردار بکش کف اشپزخانه. دوبار : 


ت کشیدم. اما تمیز نمی شود ) 
ت‌گرد: تای عربی که به این صورت ة نوشته می‌شود 
مات /4 /: ضمیر. ۱. ضمیر ملکی متصل برای دوم شخص 


مفرد ( کلاهت روی میز است ) ۲. ضمیر مفعولی متصل برای 


دوم شخص مقر د ( اور دندت اینجا کجا بردندت؟ ) 
تا 7 سم ۱. نام چهارمین حرف الفبای فارسی 


۲ عضو همانند یک مجموعه؛ [گفتاری ] لنگه (تببتا) ` 
۳ برگشتگی و روی هم افتادگی بخش یا بخشهایی از : 


یک چیز مسطح ( هنوز تای پارچه راباز نکرده بود ) 


8 تا خوردن: روی‌هم افتادن دو یا چند بخش از یک چیز ۰ 


( لبڈ کاغذ تا خورده بود ) 


تا زدن : برگرداندن و روی‌هم انداختن بخشی از سطح چیزی ` 


( پاکت را تا زد و انداخت توی صندوق. سراستین پیراهنت را تا بزن ) 


تاشدن:۱. روی‌هم افتادن ( لبذ عکس تاشده بود )۲. خم شدن ۰ 


( بایک فشار کوچک تاشد و شکست ) 


تاکردن :۱. روی‌هم برگرداندن ( پولهاراتاکن بگذار توی جیبت ) 0 
۲ خم کردن ( میله را ژ وسط تاکن ) ۳ [گفتاری ] رفتار کردن ! 


با کسی ( بد تاکردن. خوب تاکردن ) 
قا : صفت. دارای تعداد یا عضوهای معیّن ( دو تا ده‌تا) 


تا ": قید. حتی ( تااسباب‌بازیهای بچه را هم برده بودند. تافرش ' 


زیر پایش را هم فروخت ) 
Fi‏ ۳ 
تا : حرف. .١‏ حرف شرط ( تا نبینی باور نمی‌کنی ) ۲. همزمان 


با رویدادی ( تا خواست چیزی بگوید. پاسبان زد توی دهانش ) ۱ 
۳.نشانه فاصلۂ زمانی یا مکانی با هدف پا مقصد ( تا فرداه : 
تااروبا تاپایان جنگ ) ۴. برای اینکه (رفت تابنشیند )۵ پس‌از ‏ 
آن ( بنشین تابگويم. بجنگ تابجنگیم. تا بینم کار به کجامی‌کشد ) : 
۶ آن‌قدر؛ هرقدر ( تامی‌توانی بخور )۷ حرف نسبت (من ` 


بیشتر خسته شدم تالو. این کمتر زیر است تا آن ) 

تائب /9 ۸12 > تایب 

تسائوئیسم 7 18 /: اسیم. دینی که براساس 
اموزه‌های لائوتسه (سده ۶ پیش از میلاد ) در چین بنیان 
گرفته است: دين تائو 


-تائی ۱15۱1 ل - تایی 

- تائید / 10 ۸1۵ دة تأیید 
تأئیدیه نز ها / د تأیبدیه 
تاب " / اھ1 /: اسم. ۱. توانایی پایداری در برابر فشار, 
| سنگینی یا دشواری ( تاب آوردن ) ۲. /-ها / اسبایی شامل 
یک صندلی یا جای نشیمن اویزان که می‌توان برآن 
: نشست و تاب خورد ۲ حرکت نوسانی پیاپی به جلو و 
عقب ( تاب خوردن ) ۴. خمیدگی یا پیچش ( چشمهایش کمی 
تاب داشت ) ۵. عمل يا فرایند تابیدن ( نخ را تاب دادن ) 
۱ آگا تاب آوردن: پایداری کردن ( در بربر همذ سختیها تاب آورد و 
حرفی نزد) 
تاب پرداشتن : کج شدن و خمیدگی پیدا كردن (مانند 
پیچیدن تختۂ تر پس از خشک شدن) ( در کمی تاب برداشته 
بود و خوب کیپ نمي‌شد ) 
تاب بستن : آماده کردن تاب؛ بستن هریک از دو سر 
ریسمانی به یک پایه برای تاب خوردن ( بچه‌ها به درختان تاب 
بسته بودند و تاب‌سواری می‌کردند ) 
تاب خوردن: ۱. برروی تاب نشستن و به جلو و عقب 
حرکت کردن ( اول بگذار من تاب بخورم ) ۲. حرکت نوسانی 
داشتن 
تاب دادن : ۱. تاپیدن ( داشت سبیلش را تاب می‌داد ) ۲. کسی را 
روی تاب حرکت دادن ( اول تو مرا تاب بده بعد من ) 
تاب داشتن :۱ توانایی پایداری داشتن ( تو تاب تحمل آن گرماه 
سرمارا داری٩‏ ) ۲. اندک پیچ یا انحنا داشتن 
۱ تاب : پیواژه. ۱. تاب‌دهنده (ریسمان تاب. نختاب ) ۲. تابنده 
( جهانتابه شبتاب ) ۳. گرم‌کننده؛ روشن‌کننده ( تونتاب ) 
تابان / 12020 /: صفت. دارای تابش؛ دارای روشنایی 
: ( خورشید تابان ) 
تاباندن / ۱۵080027 /: مسصدر. مستعدی. //تاباندی؛ 
افکندن ( چراغ رابه صورتم تاباند ) ۲. چیزی را گرمای بسیار 
۱ دادن چندان که سرخ شود ( کوره را تاباندن ) ۲. جیزی 
(مانند تناب پارچه تازیانه....)رابا شدت چرخاندن؛ 


تاب دادن ۶« تابانیدن. به همین قیاس : تاباندنی 


تابانیدن / nda‏ ةة / 3 تاباندن 


اا هه تاه یل با رای نمی ین 


روی تاب و تاب خوردن: تاب‌سواری 


تابتا / 150603 /: صفت. ۱. فاقد تقارن دوطرفی (باچشمهای : 


تابتابه من نگاه می‌کرد ) ۲ -۱۵/ جفت نایکسان؛ 
لنگه به لنگه 

تابداده /1200206/: صفت. قرار گرفته در معرض 
تاب دادن 0 تاب"-۵ 

تابدار / 120087 /: صفت. ۱. دارای پیج و تاب (گیسوی 
تابدار ) ۲. تابیده ( نخ تابدار ) 


تابستان / 1365020 -ها /: اسم. ۰۱ یکی از ۰ ِ 


۲ [نجازی ]فصل گرا دا ان سال از ی 


شروع شد ) 


تابستان‌خواپی / bestan‏ /: اسم. ویدگی برخی ` 
زیستمندان که موجب رکود یا کاهش فعالیت زیستی ` 


آنان در طول تابستان می‌شود؛ مقابل: زمستان‌خوابی 


تسابستان ( هوای تابستانی. میوه‌های تابستانی ) ۲. مناسب : 


تابستان ( لباس تابستانی ) 
تاب‌سواری / ۱5052۷8۲1 / 3 تاب‌بازی 


تابش / 365ا /: اسم. ۱ عمل یا فرایند تابیدن (تبش ‏ 
آفتاب ) ۲. /-ه۱/ [فیزیک ] گسیل و گسترش موجهای : 


نورء گرما یا ذره‌های رادیوا کتیو 


2 تابش الکترومغناطیس: امواج الکتر ومفناطیس, بویژه 0 


انرژی وابسته به‌آن 
تابش تکرنگ تک تابش ساده 
تابش تکفام 1 تابش ساده 


تابش جسم سیاه: گسیل انرژی تابشی از یک جسم سیاه . 


در دمای ثابت: تابش کامل 


تابش ساده : تابش الکتر ومغناطیسی دارای طول موج ٠‏ 


تابش تکفام 


تابش فرابنفش : تابش الکتر ومغناطیسی با طول موج 
۰۵ ۵*۱۰ سانتیمتر. میان تابش مرئی و اشعۂ ` 


ایکس: تابش فوق بنفش؛ اشعهُ ماورای بنفش؛ . 


پرتو فرابنفش 


نابش فروسرخ: تابش الکتر ومغناطیسی میان کوتاهترین ` 
طیف مرئی تا بلندترین موج میلیمتری, که بویژه در ۱ 
عکسبرداری در شب و در تاریکی کاربرد دارد: تابش‌گرمایی؛ : 


اشعهُ مادون قرمز؛ اشعهُ زیر قرمز؛ پرتو فروسرخ 
تابش فوق بنفش 3© تابش فرابنفش 

تابش کامل 1 تابش جسم سیاه 

تابش گرمایی 3 تابش فروسرخ 


تایش نابودی : تابش ناشی از برخورد یک ذره با پادذره 
همتای خود ( مانند برخورد یک پوزیترون و یک الکترون 
که فتون تولید می‌کند) 


تابش پوننده : تابشی که سبب یونش می‌شود 


: تابش‌سنج / [18005520.-ها/: اسم. اسیابی برای 
ردیابی و اندزهگیری تابشهای الکترومفناطیس 

" تابشگر / ها / : اسم. رادیاتور 

۱ تایع / 1206 /: اسم. ۱. /آتباع؛ + _-ها؛-ان / کسی که 
فرمانیردار یا پیرو دیگری است ؟. /آتباع؛ تبعه /کسی که 


بعیّت کشوری را دارد؛ شهروند یک کشور ۲ / -ها؛ 
توا را 


a‏ نابع وله : تابعی که مشتو مشتق آن برابر تابع مفروض است 


تابع ثابت : تابعی که همیشه برابر با مقدار ثابتی است. یعنی 

برد ( حو زه مقدارهای تابع) ان تنها دارای یک عضو است 
تابع جبری : تابعی که تنها با عملیات جبری ایجاد می‌شود 
تابع خطی : تابعی که نسبت به همه متغیرهایش از 
درجه اول است 

تابع زوج : تابعی که اگر علامت متفیر مستقل آن تغییر کند. 
در مقدار أن تغییری پدید نمی‌آید 

تابع صریح : تابعی که مستقیما بر حسب متغیر خود 
داده شده است 

تابع صعودی : تابعی که متفیر مستقل و متغیر تابع در آن در 
تابع ضمنی : تابعی که مستقیما بر حسب متغیر خود 
داده نشده است 

9 : تابعی که نتوان آن را به‌وسیلهةٌ متغیرها و 
مشتقها به‌طریق جبری بیان کرد: تابع متعالی 

تابع فرد: تابعی که وقتی علامت متفیر مستقل ان تغییر 
کند. علامت آن تغییر می‌کند. ولی در مقدار مطلق ان 
تغییری پدید نمی‌آید 

تابع کاهنده 1 تابع نزولی 

تابع لگاریتمی : تابعی که به‌وسیله لگاریتم بیان می‌شود 
تابع متعالی لت" تابع غیر جبری 

تابح مثلثاتی : سینوس. کسینوس, تانژانت. یا 
کنانوانت یک کمان یا ترکیبهایشان 

تابع معکوس : تابعی که در آن متغیر مستقل برحسب تابع 
بیان می‌شود و متغیر تابع مانند متغیر مستقل فرض می‌شود 
تایع موجی : تابع مختصات ذره‌های یک دستگاه و زمان 
کاک الا ووی ات ر دجا ماگنه هل رة 
مفروضی رابر روی دستگاه نشان می‌دهد 

تابع نزولی : تابمی که وقتی متفیر افزايش می‌یابد. تابع | 
کاهش می‌بابد: تابع کاهنده 


تابعه / 18066 /: صفت. متبوع؛ تبعیت‌کننده ( ادارۀ تابعه. 


دولت تابعه ) 
تابعی /1]5061.-ن /: اسم. [قدیمی ] کسی که همنشین و 
پیرو یکی از صحابهٌ پیامبر اسلام بود 


قابعیت / 180619۷۵1 /: اسم. ۱. [نامتداول] وضع ا 
کیفیّت تابع بودن ۲. / _-ها/ [سیاست ] وضع باکیفیّت 
ناشی از وابستگی به یک کشور بر اساس داشتن حقوق . 
" چیزی, نزدیک شدن به آن یا به کار بردن آن می‌شود 
: ۲ جیزی که به این‌صورت مقدس شمرده شده است 
۲ تکفیر یا ممنوعیّتی که بر اثر رسمهای جامعه یا 


شهروندی و قرار گرفتن در شمول قانونهای حاکم برآن 
( به تابعیت آمریکا در آمدند. تابعیت آن کشور را پذیرفتند ) 
تابعین / 180610 /: جع 0 تابعی 

تابکاری / 1501871 -ها /: اسم. عمل یا فرایند حرارت 
دادن جسم (مثلاً فلز یا 2 
سازنده اروگ کو ا 
تسابلو / ۰12010 -ه۱/: اسم. ۱. صفحه‌ای ( فلزی, 


بر یک مکان ¿ یا گذرگاه همگانی می‌آویزند تا در آن 


برای نوشتن مطلبی یا ترسیم تصویری در حضور یک 
جمع ( مانند تخته‌سیاه, وایت‌برد و جز آن) ۲. صفحه, 
جعبه یا قابی که بر دیوار یا پایه‌هایی نصب می‌کنند و 
چیزهایی را برای دیده شدن یا در دسترس بودن در آن 
قرار می دهند ( تابلوی اعلاثات. تابلوی برق ) 


۵ تابلوی اعلانات / آگهی : صفحه‌ای دارای قاب یا بە‌صورت ` 
٠‏ اتاق تابیدن ) لا متعدی. ۳ رشته‌هایی از یک ماده خمپذیر 


جعبهآینه که برروی پایه یا به دیوار نصب می‌کنند و آگهی. 
بخشنامه و مانند آن را برای آگاهی اشخاص بر 
تابلوی برق : صفحه یا جعبه‌ای بر روی دیوار که کلیدها و 
فیوزهای برق در آن قرار می‌گیرد 

تابلوی راهنمایی : تابلویی نصب‌شده بر یک گذرگاه که 
درآن ن اخطار یا اطلاعی در مورد رانندگی داده شده است 
تابلوی نئون : تابلویی معمولا شي 
روی آن به‌وسیلة چراغ نئون ترسیم شده است 


شیشه‌ای که نوشته 


تایلوی نقاشی ی 


منظره نقاشی شده | 


تابلو : صفت. هخا با " قابین /15010/:اسم. [قدیمی ] سرباز؛ نفر 


: تاپ" /120.-ها/: اسم. نوعی جامهٌ زنانهٌ رکابی و کوتاه 


خاطر غیرعادی بودن ( این کاپشن تابلوست. قیافه‌اش تابلو بود ) 


تابلوساز / ۱2010552 .-ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که تابلو : 
درست می‌کند ۲. کسی که مسنظره‌های نقاشی ترسیم ` 


می‌کند. به همین قیاس : تابلوسازی 


تابلونویس / ۱201006۷15 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
طنین خفیف: تالاپ 


شغلش تابلونویسی است 


تابلونویسی / ۵01006۷151 /: اسم. ۱. عمل نوشتن تابلو : 
: گاو و اسب و خر ۲.سرگین چهارپایان که آن رابه‌صورت 


۲ شغلل تابلونویس ۳./-ها۱/ کارگاه او 


ف رای ر کرو ماو ۱ 
۱ تابوت / ۰1001 -ها/: اسم. صندوقی که مرده را در ان 
: می‌گذارند. به همین قیاس: تابوت ساز 

شیشه‌ای, پلاستیکی...) دارای نوشته. تصویر یا هردو که : 
: توانایی تلاش, کوشش و پایداری در برابر کار سخت 
اطلاعی ( معمولا) درباره آ ن محل بدهند ۲. صفحه‌ای که : 
بر آن نقاشی شده است؛ پرده نقاشی ۳. صفحه‌ای ( چوبی. : 
شیشه‌ای, پلاستیکی...) پایه‌دار یا قابل نصب به دیوار. ‏ 


آن می‌چسبانند 1 
۰ به‌صورت یک 
: خمپذیری (مانند پارچه) را پیجاندن و کشیدن. تا 
به صورت یک رشته در آید؛ تاب دادن ۵. کوره را بسیار 
1 گرم کردن: نافتن [ادبی ]. به همین قیاس : تابیدنی 

ته يا تصویر . 


درخشان ( چهرۀ تابناک ) 


تابندگی / ۱202006 /: اسم. وضع يا كيفيّت 


: تابنده بودن 


تابنده / 102006 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
تابیدن 
تابو 7 ها /: اسم. ۱ حرمتی که مانع از گفتن نام 


ممنوعیّتهای عاطفی در مورد چیزی پدید آمده است 
۴ اعتقاد به حرمت دینی یا رعایت ممنوعیّت قانونی 


تاب‌وتوان / 20-0-12۷57)/: صفت. [ادبی ] نیرو و 
( دیگر تاب‌وتوان مقاومت در سرابر سختیها را نداشت. او همۀ 
تابو توان خود را برای راه‌اندازی ان کارخانه به کار برد ) 

تابه / 3€ /: اسم. 2.۱" ماهیتابه ۲. /-ها / [فیزیک ] 
بامه 


" تابی /1201/: پیواژه. ۱. تاب دادن ( نختابی )۲ گرم با 


" روشن کردن ( تونتایی ) 
تابیدن /1201020/: مصدر. لازم. متعدی. //نابیدی؛ 


می‌تابی؛ بتاب // 0 لازم. ۱. منتشر کردن تور سا گرما 
( آفتاب تابیدن ) ۲. رسیدن نور یا گرما به‌چیزی ( آفتاب به 


(مانند نخ یا سیم) را به یکدیگر پیچاندن و کشیدن تا 


رشته درآید؛ تاب‌دادن ( نخ تابیدن ) ۴. ماده 


ق صفت فاعلی: تابنده / صفت مفعولی: تابیده / مصدر منفی: 


تابیده /130106.-ها/: صفت. قرار گرفته در معرض 


: تابیدن؛ تاب داده شده ( نخ تابیده ) 


که تا روی کمر را می‌پوشاند 
تاپ ": صفت. [گفتاری ] والا؛ عالی؛ برتر ( جنس تاپ 


- هنرمند تاپ ) 


تاپ : صوت. صدای برخورد دو چیز سنگین با دارای 


تاپاله / eاةم‏ ھا ها /: اسم. ۱. سرگین چهارپایان, بویژه 


قطعه‌هایی در می‌آورند و در آفتاب می‌خشکانند تا | 
به‌عنوان سوخت به کار رود 
تاپ - تاپ / pقا4pا‏ صروت. صدای ضربه‌های متوالی؛ 
صدای ضربان ( تاپ - تاپ قلبم را می‌شنیدم ) 
آقا به تاپ - تاپ افتادن : دستخوش ضربان شدید شدن (قلبم : 
به تاپ ‏ تاپ افتاده بود ) 
تاپ‌تاپ خمیر / 15015068701۲ /: اسم. نوعی بازی 
کودکانه, که یکی از بازیکنان پشتش را در حال نشسته : 
خم می‌کند و پیشانی‌اش را روی زمین می‌گذارد. 
بازیکنان دیگر با خواندن شعری بر پشت او می‌کویند و . 
سپس دستها را بر روی یکدیگر می‌گذارند و او باید : 
حدس بزند دست کدامشان بالای دستهای دیگر است. تا . 
او جایش را بگیرد : 
تاپو / ام13 -ھا /: اسم. خمره سفالی دردارو دهان‌گشاد 
که در آن آرد. گندم و مانند آن نگهداری می‌کنند 
تاپ‌وتوپ / (ا-0-(50)0) /: صوت. ۱. صدای بلند و کم 
طنین ناشی از برخورد چیزهای سنگین به یکدیگر یا به ۱ 
زمین: تالاپ- تولوپ ۲ صدای تیراندازی پیاپی؛ : 
تاق و توق؛ تق و توق 
تاپیر /tapirء‏ ه۱/: اسم. جانور بزرگ گیاهخوار. 
سمدار و غالبا شبگرد نواحی گرمسیری آمریکاء مالایا و 
سوماتراء از خویشاوندان اسب و کرگدن؛ که 
غیرمهاجم است 
تات /۰181-ها /: اسم. نامی که در سرزمینهای ترک‌نشین ۱ 
برای کسانی به کار می‌رود که به یکی از زبانهای ایرانی . 
سخن سمی‌گویند ( مانند مردم برخی روستاهای 
پیرامون خلخال و قزوین) 
تاتار /1508۳.-ها /: اسم. مغول 
تاتاری / 51811 /: صفت. منسوب به تأتار؛ مغولی 
تآتر ۵1۳1 2 ,217 ). -ها/ اسم. ۱. نمایش (بچه‌ها تاتر 
اجرا کردند ): تیاثر [گفتاری ] ۰۲ /-ه۱/ تماشاخانه؛ سالن : 
تآتر؛ نمایش‌سرا [فرهنگستان ] ( دیشب رفتیم قاتر ) : 
« نئاتر : 
تآتری / 1ة 2] تا /: صفت. مربوط به نمایش؛ 
نمایشی ( فعالیتهای تأتری گروه تاتری ) * تثاتری ۱ 
تاتو / ۰1500 -ها/: اسم. گونه‌ای اسب قدکوتاه با یال» : 
دم و موی بلند 
تاتوره ها /: اسم. ۱ گیاه یک‌سالهةٌ خودرو از 
تیر بادنجانیان, دارای برگهای کم‌کرک یا بی‌کرک با : 
دندانه‌های تيز میوهٌ خشک چهارشکافی, دانة پوشیده 
از خار و حاوی‌ماده سی و مخدر ۷ ساییده دانه آن گیاه 
8 تاتوره‌هواکردن / در هوا پاشیدن: [کنایی ] موجب گیجی ‏ 
و سردرگمی مردم شدن ( چه خبر است؟مگر تاتوره هوا | 


کرده‌اند؟ ). به همین قیاس : تاتوره به خوردکسی دادن 


تانی / :120 /: اسم. راہ رفتن کودک نوپا: تاتی ‏ تاتی 


: آقا تاتی کردن: مانند کودک نوپا راه رفتن 
۱ تاتی / 151 /: سم. از زبانهای ایرانی که گویشهای 


تاتی -تاتی / ناقاناها / 0 تاتی 


¡ تانی‌کنان / ttikonan‏ قید. با تاتی کردن ( تاتی‌کنان 


خودش رابه کنار حوض رسانده بود ) 


تأثر 7 t2‏ . -ات /: اسم. آندوه؛ غم (تأثر شدیدی 


به حاضران دست داد. از حرفهایش دستخوش تأثر شدم ) 


تأثرانگیز / 2501208212 2 /: صفت. موجب پیدایش 
اندوه: غم‌انگیز ( سرگذشتش خیلی تاثرانگیز بود ): تاثرآور 
تاثرآور / 50۲3۷2۲ ها / > تاترانگیز 


تأثیر /7ا۵5ا.-ها؛ ات /: ام عمل یا فرایند اثر 
- گذاشتن (حرفهايم در او تأثیر کرد. تأثیر این آمپول 


" چند ساعت است؟) 


تأثیر پذیر / 5150821۲ ها.-ها /: صفت. اثرپذیر 
تأثیرپذیری / 21۲٣ا‏ ها.-ها /: اسم اثرپذیری 
تأثیرگذار / 51۳2028۳ 18 /:صنت. اثرگذار 


۱ تأثیرگذاری / 517802871 ها.-ها /: سم. اثرگذاری 
تاج / taj‏ .ها /:اسم. ۱ کلاه آراسته به جواهر و زیور که 


شاهان برسر می‌گذارند؛ افسر؛ دیهیم ۲. حلقه نواری 


: آراسته به جواهر. گل. پر و مانند آن که در برخی جشنها 
پرسر کس می‌گذارند ۳ زایده‌ای برامده برروی سر 


برخی پرندگان ( مانند خروس» هدهد) ۴. [هندسه ] طوقه 
۵ [گیاه‌شناسی ] کلاله 


| 2 تاج خورشید: بیرونی‌ترین بخش مرتی خورشید, که در 


هنگام خورشیدگرفتگی کامل به‌صورت هاله دیده می‌شود 
تاج دایره: [هندسه ] طوقه 

تاج دندان : بخشی از دندان که از لثه بیرون آمنداه و ایا 
روی آن را پوشانده است 

تاج سد : بالاترین نقطه سد 

تاج سو : [مجازی ] بسیار گرامی 

تاج گل : حلقه‌ای از گل. برگ و شاخه‌های نازک که برای 
بز رگداشت کسی بر آرامگاه یا پای مجسمه او می‌گذارند 


۱ 2 تاج سر کسی بودن : [مجازی ] نزد او بسیار گرامی بودن 


( ابشان تاج سر ماست ) 


Tl / tajolmûluk, tajolmoluk / تساجالملوک‎ | 


تاجبخش ۰7 /: صفت. دارای امکان یا توانایی 


۱ رساندن کسی به مقام پادشاهی ( بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
مردم به شعبان بی‌مخ تاجیخش لقب دادند ) 


تاج خروس / 8ا0 ×(ع)زةا ,5نطل*(6)زقا . -ها /: سم. 
۱ گیاه یک‌سالة زینتی از تيرهُ تاج‌خروسیان و دارای 


برگهای بیضی ۲ گلهای آن گیاه که قرمز یا زرد کوچک و 


: تاجیکی ": صفت. مربوط یا منسوب به قوم تاجیک 


۰ ( پوشش تاجیکی ) 
2 تاج‌خروس برگشته: گیاه یکسالۂ زینتی م ساقة ¦ 


مستراکم در کنار برگ یا در انتهای ساقه است؛ 
گل تاج‌خروس * بستان‌افروز 


کرکدار, برگ بیضی نوک‌تیز پنج 
نازک و دو پرابر گلها 

تاج‌خروس بلیتوم : گیاه یک‌ساله تابستانی, ب 

کوتاهتر از گل. قسمتهای کاسه نیز و سر زک چا کدار 


تاج خروس سبز: گیاه یکسا تابستانی, با زبانه‌های : 


مساوی گل. قسمتهای کاسه باریک و سر برگها بی‌چاک 
تاج‌خروسیان / tajxûrusiyan, tajxorusiyan‏ / : اسم. 


گل درشت به‌شکل تاج خروس 
تاجدار / :۰1205 -ها 


( پدر تاجدار پرنده تاجدار ) 


حجر یک تاجر را دزد زده است. تاجر که نمی‌اورد پولش رابخواباند ) . 
تاجرپيشه /۱۵[010156. -ها: -گان /: صفت. دارای ` 


پيشه بازرگانی 

تاجریزی /15[1121.-ها/: اسم. گیاه پایا از تیره 

بادنجانیان, دارای برگهای بریده, گلهای سفید یا بنفش. 

تخمدان دوخانهٌ چسبیده به یکدیگر و میوهٌ زردرنگ 

@ تاجریزی پیج : گیاه تابستانی پایا. دارای گلهای بنفش. 
برگهای از بالا سه‌تکه و میوهٌ قرمز بیضی‌شکل 


یا سفید, برگهای به‌شکل دل و میوهُ قرمز کروی که ملیّن است 
تاجریزی سیاه : گیاه یک‌ساله, دارای برگهای دندانه‌دار با 


بی‌دندانه و میوهٌ سیاه کروی و سمی؛ سگ انگور 
پادشاه برای بار نخست تاج پرسر می‌گذارد و پادشاهی 
خود را رسما اعلام می‌کند ( نادرشاه در سال ۱۱۴۸ هجری 
قمری در دشت‌مغان تاجگذاری کرد ) 


یک‌ساله زی 


به‌رنگهای مختلف: تاج‌الملوک 
تاج و تخت /)×4)-0-زةا . ها /: اسم. ۱. [مجازی ] 
نشانه‌های پادشاهی ( غلم شاه بی تاجوتخت بیرجند بود ) 


رسید ) * تخت و تاج 


" تاجور /2[۷27).-ها؛-ان /:صفت. [ادپی ] تاجدار 


تاجیک / »زا /: اسم. . قومی آریایی از تبار ایرانی 
بومی تاجیکستان ۲. /-ها؛ -ان / هریک از افراد ان قوم 


گویشهای ایرانی؛ زبان قوم تاجیک 


: ۳ [گفتاری] مبادلهٌ چیزی با چیز دیگر 
با زببانه‌های 


؛ دان /: صفت. دارای تساج ۰ 
: (همه په علی تاختند که تقصیر تو بود ). به همین قیاس: 


تاجر /2[01].-ها؛ -ان؛ تجار /: اسم. بازرگان ( دیشب : تاختنی 


تاخت / 1250 /: اسم. ۱. رفتار شتابناک؛ دو (اسبش رابه 
تاخت در آورد ) ۲. حمله ( همه تاخت بردند به طرف خوراکیها ) 


قا تاخت آوردن: حمله آوردن؛ شتابان حمله کردن. 
به همین قیاس : تاخت بردن 
تاخت زدن: چیزی را با چیزی مبادله کردن ( ساعتم رابا 


دوربین حسین تاخت زدم ) 


تاختن / 3×31 /: مصدر. لازم. مستعدی. //تساختی؛ 
تیره‌ای از گیاهان زینتی دولپه‌ای بی‌گلبرگ علفی. دارای 


" دویسدن (با همه نیرو و توان خویش می‌تاختند )0 متعدی. 


۲ تازاندن ( چهار ساعت بود که اسب می‌تاخت ) ۳. حمله کردن 


اق صفت فاعلى: تازنده / صفت مغعولی: تساخته / مصدر منفی: 


تاخت‌وتاز 1 20-0-082).-ه۱/:اسم. عمل پا فرایند 
حمله کردن و به هرسو تاختن (ترکان غز در خراسان 
۱ به تاخت‌وتاز پرداختند ) 

تأخر 17 1۵ /: اسم. وضع یا کیفیّت قرار گرفتن 

| از دیگری یا دیگران؛ مقابل: نقذم 

۰ تاخوردگی / [۱8«07000.-ها /: اسم. وضع یا حالت 
تاجریزی قرمز: گیاه یک‌سالۂ تابستانی, دارای گلهای بنفش : 


تاخوردن ( پارچه رااز محل تاخوردگی ببرید ) 


: تأخیر / × 'ھاء -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت دیر شدن؛ 
دیری ( قطار دو ساعت تأخیر داشت. امتحان شیمی به تأخیر افتاد. 
۱ ۱ چرا هر روز صبح تأخیر می‌کنی؟ ) 

تاجگذاری / 2[802211], ها /: اسم. مراسمی که در ان : تادیب / 010 12 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند ادب کردن 
(باید این پسر راتأذیب کرد. او اسسال خوب تایب شده است ) 
تأدیبی / 10 ها /:صفت. منسوب به تأدیب (حبس تلذیبی ) 
: تأدیه / ta' diye‏ /: اسم. بازیرداخت ( آقای حسینی بدهی 
تاج‌ملوک / 6اامزها ,ukا‏ لص زا . ها /: سم گیاہ ` 
ینتی از نره آلاله. دارای برگهای نازک نسبعاً ۱ 
پهن» پنج کاسبرگ و پنج برچه و گلهای زیبای منظم ‏ خم‌شونده‌ای از یک جسم ( تار مو) ۲ [ جانورشناسی ] 
: هریک از زایده‌های پوستی کیتینی کرمهای حلقوی به 
" صورت تارهای مومانند يا میله‌ای‌شکل که در حرکت به 
۱ آنها کمک می‌کند و یا نقش دفاعی دارد ۲. [موسیقی ] 
۲ پادشاهی (نادر در سال ۱۱۴۸ هجری قمری به تاچوتخت ` 


خود رابه بانک تأدیه کر د. مطالبات کارگران تأربه شد ) 
تار" 7 ها /: اسم. ۱. رشتۀ بسیار باریک, بلند و 


۱ ایجاد صدا به کار می‌رود؛ سیم ۴. از سازهای زهی ایرانی 
: دارای شش 
٠‏ رشته‌های عمودی نخ که پود از لابلای انها می‌گذرد 
۱ 2 تار صوتی : تارآوا 
تاجیکی۲ / ا /: اسم. زبان کشور تاجیکستان از 


سیم که با زخمه می‌نوازند ۵. [نساجی ] 


تار عصبی : تارچةٌ پروتئینی موجود در باختةً عصبی: 
تارچة عصبی 


تار عنکبوت : رشته‌های نازک و ظریفی که عنکبوت آنها تغییر مشهود در چشم. بویژه بر اثر مسمومیت يا 


: نرسیدن مواد لازم به بدن 


رابه صورت شبکه می‌تند 
تار کشنده: [گیاه‌شناسی ] هریک از رشته‌های مویین 
تکیاخته‌ای در روپوست ریشه که عمل جذب آب و مواد 


غذایی را انجام می‌دهد؛ ريشة مویین 


تار ماهیچه‌ای: هریک از تارهای انقباضی یاخته‌های : 


ماهیچه متشکل از آ کتین و میوزین 


لعا تار تنیدن : درست کردن رشته‌های تار ( تار تنیدن عنکبوت ) 
: تارچه /13566.-ها/: اسم. [ک‌الیدشناسی] هریک از 
| رشته‌های بسیار باریکی که از شکاف طولی یک تار 
۱ ماهیجةٌ مخطط به‌وجود می‌آید 

2 تارچةعصبی ۳ تار عصبی, تار! 

: تار ریس /15۲.۲15/ > نخرپس-۲ 

تارزن / ۰137207-ه۱/: اسم. نوازنده تار 

تارسیر /0۵79[۳.-ها/: اسم. جانور پستاندار از 
تاراج / ز۲ . -ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند ربودن ‏ زيرراستة تارسیرها با جثه‌ای به بزرگی یک سنجاب 
داراییهای دیگران, با زور و به‌صورت آشکار؛ غارت؛ ‏ تارسیرها / 31۲۸ا /: اسم. زیرراسته‌ای از پستانداران 
راسته نخستیان, با چشمهای برجسته, گوشهای بزرگ و 
7 نازک, مچ پای بلند و دم بلند غیر قابل انعطاف, که 
شبگردند و از حشرات و مارمولکها تغذیه می‌کنند: 
: مچ پابلندان 

تاراج کردن : با زور و به‌صورت آشکار دزدیدن و بردن؛ ۱ تارک / 13۲26 ھا /: اسم. ۱ که ۲ بالاترین نقطه؛ قله 


تار زدن : نواختن تار 
قار؟: صفت. ۱. فاقد شفافیت. جلا پا وضوح ( هکنیا چه نز 
درآمده ) ۲. [ادبی ] تیره؛ تاریک ( شب تار ) 
ا تار دیدن: جزئیات و خطوط اشيا را تشخیص ندادن 
( چشمم همه‌جارا تار می‌دید ) 
تار شدن : تيره شدن؛ کدر شدن؛ بخشی از روشنایی را از 


دست دادن ( یکباره همه‌چیز در پیش چشمم تار شد ) 


چپاول؛ یغما؛ تالان (به خانه‌های مردم ربختند و دارابیشان 

را تاراج کردند ) 

قا تاراج شدن: با زور و به‌صورت آشکار دزدیده و برده 
شدن؛ به تاراج رفتن 


به تاراج بردن 
به تاراج بردن: تاراج کردن ( مهاجمان همه‌چیز رابه تاراج 
بردند ) 


به تاراج رفتن : تاراج شدن ( همذ دار و ندرم به تاراج رفت ) 


گرایش به تاراج کردن؛ چپاولگر: غارتگر؛ یفما گر 


تاراق - تروق / 275010۳14 / 3 ترق - تروق 


تاراندن / 12۲20020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //تاراندی؛ ۱ 
چوبی کوتاه که در جلو ایوان یا مهتابی نصب می‌کنند: 
هوابی و ماشین آسپاش مردم را تاراندند ) ۲. مسوجب فرار و 
پرا کندگی شدن ( تو بااین زبان تند و تیزت همه رااز اطراف خودت . 
: تیره شیپوری, دارای ریشه‌های ضخیم نشاسته‌دار و 
خوراکی ۱ 

: ارو تسنبور / tar-o-tambur, -tanbUr‏ /: نتم 
[مجازی] سازهای موسیقی؛ داریه -دنبک [گفتاری] 
تارآوا / 1218۷3 -ها /: اسم. [ کالبدشناسی ] هریک از دو : 
کید باقتی که غشای محیطی بعسره را پوشاندهاستاو : 
: خانه را تارومار کرد ) 

تاری /1871/: اسم. وضع یا کیفیّت تار بودن ( آب مروارید 


می‌تارانی؛ بتاران //۱. راندن و پرا کنده کردن ( با شلیک تیر 


می تارانی ) * تارانیدن. به همین قیاس : ناراندنی 

88 صفت فاعلی: تاراننده / صفت مفعولی: تارانده / مصدر منفی: 
نتاراندن 

تارانیدن / 2۲20۱20 / نت تاراندن 


موجب ایجاد صدا در بسیاری از جانداران می‌شود؛ 
تار صوتی؛ تاب صوتی 


تاربام / 1570300 /: ام. [نامتداول ] هوای گرگ‌ومیش ‏ 


بامدادی, پیش از روشن شدن کامل هوا 
تاربینی 7 سم. کاهش دید بدون پیدایش 


0 تارت /۰1870-ها /: اسم. نوعی شیرینی که با خمیر 
۱ شیرینی و میوه تازه یا کمپوت می‌پزند و برروی أن ژله یا ۱ 


تارتریک اسید / 2910 ۱2716716 / 2 اسید تارتریک» 


تارتنک / 8118181 ,-ها /: اسم. عنکبوت 


: تارک دنیا / 3۳0600713).-ها/: صفت. چشم پوشیده 
۱ از خوشیهای زندگی روزمره ۲ 

: تارکشی 7 ها /؛ اسم. [نساجی ] چله کشی 
تاراجگر / 2۲ع ز3۲3]) . _-ها؛ ان /: صفت. دارای عادت یا : 
| زالوهاء فاقد خرطوم و فک. دارای دو تا پنج جفت تار 
" روی هریک از قطعه‌های بدن 


تارمکان / ۱570687 /: اسم. راسته‌ای از کرمهای رده 
تارمی / [27210] ,876101 ها /: اسم. نرده؛ بویژه نرده 


طارمی 
تارو /۰12۲01-ها/: اسم. نام جندین نوع علف دایمی از 


تارومار / 15-0-708۳ /: صفت. نابود. پرا کنده‌شده یا 


گریزان ( لشکر دشمن تارومار شد. گربه‌ای که آورده بودی موشهای 


موجب تاری چشم می‌شود ) 


۰ تاریخ 7 ها /: اسم. . زمان برحسب روز ماه و 


" سال ( تاریخ عروسی را تعیین کنید. تاریخ تولد ) ۲. زمان نوشته 


شده بر روی یک سند ( دو قطعه چک به تاریخ اول خرداد : 
دریافت شد ) ۳. زمان یک رویداد ( تاریخ تولد. تاریخ فوت ) ` 
من تاریک است )۳. ناخوشایند ( گذشته تاریک. روزهای 


۲ میداً تاریخ ( ریخ میلادی. تاریخ هجری ) ۵. /شواریخ / 


رشته‌ای از علوم انسانی درباره ثبت و بررسی ‏ 
رویدادهای مربوط به زمانهای گذشته (علم تازیخ ) . تار 
۱ نسواوری, اصلاح و روشنفکری. به همین قیاس: 
یک دوره معیّن ( تاریخ اسلام. تاریخ ایران. تاریخ اروپ تاریخ : 


۶ /تواریخ / سرگذشت یک نهاد. یک ملت یا ملتها یا 


سده‌های میانه ) 
۵ تاریخ انقضا: ۱. زمان پایان‌یافتن یک مهلت ۲. تاریخ مصرف 


بر روی بسته‌بندی آن ثبت می‌شود 


تاریخ طبیعی : زیست‌شناسی 

تاریخ مصرف: زمانی که یک فراورد؛ صنعتی پس از آن : 
دیگر قابل مصرف نیست 

تاریخ باستان تاریخ قرون وسطی 

تاربخ تولد تاریخ قمری 

تاریخ سده‌های میانه تاریخ معاصر 

تاریخ شمسی تاریخ میلادی 

تاریخ صدور تاربخ وفات 

تاریخ قدیم تاریخ هجری 


تاریخچه /1211*66.-ها/: اسم. سرگذشت کوتاه یک 
تهاد يا رویداد ( تاریخچذ بیماری. تاریخچذ دبیرستان فردوسی ) 


تاریخدان / 1811057.-ها: -ان /: ام. کسی که درباره ` 


علم تاریخ آگاهی دارد. به همین قیاس : تاریخ‌شناس 


(روزه ماه و سال) را بر روی چیزی ( مانند نامه کارت. ۱ 
تازانیدن / 12280100 / ت تازاندن 
تاربخگذاری / 0231 ×۲ ها /: اسم. عمل یا فرایند ‏ 
معلوم کردن سن يا قدمت یک شی (مانند سنگ. چوب. 


کالا...) چاپ می‌کند 


سنگواره ), که اینک بویژه از راه اندازه گیری میزان 
پرتوزایی آن انجام می‌شود 

تاریخ‌گرایی ۸12۲۱۵6۲2۷۱ 1 تاریخیگری 
تاریخ‌نگار / 2۲1*06195۲),-ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
کتابهای تاریخی می‌نویسد: تاریخ‌نویس 

تاریخ‌نگاری / 12۲1۳0618۲۱ -ها /: اسم. عمل با فرایند 
نوشتن یا تالیف کر دن تاریخ: ارخ نوی 

تاریخ‌نویس / 2۲۱۸۴6۷15 / > تاریخ‌نگار 
تاریخ‌نویسی / ۱۱2۲06۷15۱ 3 تاریخ‌نگاری 

(اثر تاریخی. سند تاریخی ) ۲. دارای ارزش ثبت شدن در 
تاریخ ( پیروزی تاربخی ) 

تاریخیگری / 1211112211 /: سم. نظریه‌ای که براهمیت 
تاریخ به عنوان معیار ارزش یاعامل تعیین‌کننده 
رویدادها تا کید می‌ورزد: تاریخ‌گرابی 


تاریک /12116/:صفت. ۱. فاقد روشنایی کافی (اتاق 
تاریک. شب تاریک ) ۲. دارای ابهام ( جنبه‌هایی از این بحث برای 


تاریک زندگی او ) ِ 
تاریک‌اندیش ۰12۳1۴200157 ان /: صفت. مسخالف 


تاریک‌اندیشی 


تاریک‌بین /۱271010.-ان /: صفت. بدیین به همه چیز, 
| بویژه به آینده. به همین قیاس: تاریک‌بینی 

تاریخ تولید: زمان تولید یک فراوردة صنعتی که معمولا" . تاریکخانه / 1871۲806,-ها/: اسم. اتاقی برای ظهور و 
: ثبوت فیلم و عکس, که در آن می‌توان از تابش نورهای 
: ناخواسته پیشگیری کرد 


تاریک‌وروشن / ۳0:529- ,2۲-0-۲052 /: صفت. 


۱ دارای روشتایی اندک ( مانند صبح پیش‌از دمیدن 
: خورشید. یا غروب پیش از فرا رسیدن شب ) 

" تاریکی /121111/: اسم. ۱ وضع با کیفیّت تاریک بودن 
«(تاریکی شب )۰۲ /-ها/جسای تاریک ( در تاریکی 
پنمان شد ) 


از /12/: پیراژه. ۱. تازنده (تیزتاز) ۲. تاختن 
: (تاخت و تاز ) 


تازان / 12220 /: قید. [ادبی ] در حال تاختن 
تازاندن / 13231037 /: مسصدر. متعدی. //تازاندی؛ 


می‌تازانی؛ بتازان // کسی یا چیزی را باشتاب بسیار 


۱ راندن ( اسب تازاندن ): تازانیدن. به همین قیاس : تازاندنی 
تاریخ‌زن / ۰12117220 -ها /: اسم. اسبابی که تاريخ 


8 صفت فاعلی: تازاننده / صفت مفعولی: تازان‌ده / مصدر منفی: 
نتازاندن 


تازگی ' / 2265 اسم. وضع با کیفیّت تازه بودن ( ادم از 
تازگی میوه‌ها و سبزیها حظ می‌کرد ) 


لقا تازگی داشتن : بی‌سابقه بودن ( حرفهایش برايم تازگی داشت ) 
: تازگی ": قید. در گذشته نزدیک؛ در همین روزها؛ 
بتازگی ( تارگی شده سرپرست‌کارگاه ): تازگیها 
: تازگیها / 05یه۱22/ نت نازگی " 
تازه" /۰1526-ه۱/: اسم. چیز تازه ( تازه چه دری؟ 
تازه آمد به بازار ) 
تازه ": صفت. ۱. بهو جود آمده ساخته. بیدا یا اختراع شده 
: در فاصله زمانی نزدیک؛ جدید (کشور تازه سذ تازه ) 
۲. فاقد سابقه یا همانندی در گذشته؛ جدید؛ نو ( حرف تاه. 
: قیافه تازه )۳ دارای سرسیزی ( ميو تلزه ) 

قا تازه‌کردن : چیز نازه‌ای را به‌جای همانند پیشین با کهنه‌ای 


قرار دادن ( داغ دل کسی را تاه کردن. لباس تازه کردن ) 
تازه : قید. ۱. اندک زمانی پیش از رویداد مورد اشاره 


( تازه رفته بودم سر کار. تازه داشت یاد می‌گرفت ) ۲. وانگهی؛ از 
: این گذشته (علی گفته می‌آید. تازه اگر هم نیامد خودم می‌روم. تا 


: برخی (مانند اوگلنا) با داشتن کلروفیل و دیوارة سلولزی دارای 
: ویژگیهای هر دو گروه گیاهان و جانوران است 


آن وقت بابابرگشته» تازه اگر هم کسی نباشد. خودش کلید دارد ) 
۳ علاوه بر أن ( شیشه را شکسته. تازه زبان درازی هم می‌کند ) 


۴.پس از رویداد مورد اشاره ( وقتی سوار تاکسی شدم تازه یادم . 
افتاد که پول ندارم. پس از چهار سال انگلیسی خواندن تازه داشت . 
۱ هر روي آن ن یک تا شش خال نة 
بازبها ( تخته‌نرد تاس‌بازی...) به کار می‌رود: * طاس 
صفت. [کنایی ] دارای رفتار ناشی از ثروت. مقام یا امکانی ۱ 2] تاس انداختن : رها کردن مهره‌های تاس برای اقدام به 


که بدون داشتن آسادگی, سابقة قبلی یا شایستگی | 


جمله‌های ساده را می‌فهمید ) 
تازه به‌دوران رسیده / la-«tazebedowranreside‏ /: 


بهدست آمده است؛ نوکیسه 


تازەداماد' / ۱226057034 , -ها؛ -ان /: اسم. مردی که 


بتازگی ازدواج کرده است (به افتخار تازه‌داماد دست بزنید ) 
تازه‌داماد": صفت. بتازگی داماد شده ( پرویز تاژه‌داماد است ) 
تازه‌دم / 1520021۳0 /: صفت. تازه دم کشیده ( چای تازه‌دم ) 
تازه‌رو / eu‏ /: صفت. [ادبی ] دارای چهره شاداب 
تازه‌ساز / 1320522 -ها /:صفت. نوساز 


تازه‌عروس ۲ / ۳15 ۰1326 -ها؛ -ان /: اسم. زنی که . 
٠‏ ۲.بار نهم 

۱ تأسف /29501 02.-ها؛-ات /: اسم. دریغ؛ افسوس ( این 
تازه‌عروس : صفت. بتازگی عروس شده ( پروین تازه‌عروس ۱ : 
: © تاسف خوردن: دستخوش اندوه و تاسف شدن ( خیلی به 
تازه کار / ۰152018 -ها: -ان /: صفت. فاقد تجربه و : 
ورزیدگی در کار ( خیاط هنوز تازه‌کار است. آدم تاژه‌کار هم بیشتر ۱ 
تأسّف؛ اسف‌انگیز؛ اسقبار+خاشف اور ( سرگذشت میرزادة 
عشقی بسیار تأسفانگیز است ) 

: تسأسف‌آور / far‏ ۵ /: صفت. تأسف‌انگیزه 


بتازگی ازدواج کرده است؛ نوعروس ( تازه‌عروس خیلی مورد 
توجه همسایه‌ها بود ) 


بود که شوهرش تصادف کرد ) 
کار می‌کند. هم بدتر ) 


تازه‌مسلمان / ۰152000521۳57 -ها؛ -آن /: صفت. 
[گفتاری ] نومسلمان؛ جدیدالاسلام 


تازه‌نفس / 58 ها صفت. دارای نیرو و : 
توانایی که هنوز مصرف نشده یا براثر خستگی کاهش : 
۱ فراوان ( شکست فریدون برای ما حادثه‌ای تأسفبار بود. خبر تأسفبار 


نیافته است ( سرباز تازه‌نفس. اسب تازهنفس ) 

تازه‌وارد / 0 -ها؛ -ان؛ -ین /: صفت. بتازگی 
وارد شده در جایی یادر میان گروهی ( این دائش‌آموز 
تازه‌وارد است ) 


تازی / 1521 /: اسم. ۱. /-ها؛ ان / [ادبی ] عرب (سپاه 


قلکی کوچکی در تیمکره شمالی 
0 اسب تازی 1 اسب 
تازیانه 2 -ها / : : اسم. [ادبی ] رشته يا تسمه‌ای 
از چرم. روده تابیده (زه) و مانند آن, برای زدن و راندن 
چهاریاپان , یا برای شکنجه و آزار ؛شلاق 

تاڑزک ها /: اسم. [زیست‌شناسی] هریک از 
رشته‌های بسیار ظریف با قطر حدود ۰/۲۵ میکرن که 
به‌صورت زایده‌هایی از پیکره یاخته می‌روید 
تازکداران / ۱220105750 /: اسم. رده‌ای از تکیاختگان 
جانوری و گیاهی از شاخذ آغازیا 


تاس /125.-ها /: اسم. ۱.لگن کوچک فلزی دهان‌گشاد 
با لبه برگشته ( تاس حمام ) ۲. مهره‌ای به‌شکل مکعب که بر " 


تقش شده است و در برخی 


بازی ( تاس انداختم. جفت شش امد ) 
تاس گرفتن : نوعی نقلب در انداختن تاس برای اینکه 
به‌صورت دلخواه در روی زمین قرار گیرد ( وقتی جفت شش 


آوردم. گفت: تو تاس می‌گیری قبول نیست ) 


ناس" /-ها/: صفت. فاقد موی سر (کلة تاس. سرش تاس 
| است ): طاس 

تاس‌بازی / 290821] ,-ها /: اسم. نوعی قمار, که برد و 
2 


تاسعاً / 256120 /: قيد. [نامتداول ] ۱. در مرتبة نهم 


خبر موجب تأسف شد. آقای حسینی اظهار تأسف کرد ) 


حالش تأسف خوردم ) 
تأسف‌انگیز / 012 1۵2 /: صفت. موجب پیدایش 


اسف‌انگیز؛ ؛ اسفبار؛ تأسفبار 
تأسغبار / 25501057 1۵ /: صفت. پدیدآورنده تأسّف 


جدایی او از همسرش موجب حيرت همه شد ) 

: تاس‌کباب 7 سم. خوراک ایرانی کمابیش 
| آبدار شامل ورقه‌های گوشت, سیب‌زمینی و پیاز پخته یا 
سرخ‌شده و چاشنی: a‏ 

تازی )۲. [ادبی ] عربی (زبان تازی )۰۳ /-ها /سگ شکاری : 
( به تازی می‌گوید بگیر. به آهو می‌گوید: بدو ) ۴. [نجوم ] صورت : 
" متر طول و خاویار بسیار مرغوب 
تاسوعا / 2 12501 /: اسم. روز نهم ماه محرم 


تاس‌ماهی / ۰۱2510811 -ها؛ ان /: اسم. نوعی ماهی 


با دیرینه, با حدود ۱/۵ 


تاسه /1256/: اسم. حالتی که براثر گرماء تشنگی و 


خستگی بسیار ندید می‌آید؛ له _له؛ نفس -نفس 

: تاسیی /[25].-ها /: اسم. ۱ عارضه پوستی در سر که 
موجب نروییدن مو می‌شود ( تاسی ممکن است ارثي یا بر اثر 
بیماری باشد ) ۲. وضع یا کیفیّت تاس بودن ( تاسی سر را 
می‌توان با کلامگیس پوشاند ) # طاسی 

۱ تأسی / 2551 2 /: اسم. پیروی ( او به نماز ایستاد و همه به او 
ن دارای یک یا چند تاژگ. که ` 


تأسی جستند. تو هم به ما تأسی کن ) 


تس‌اسیدگی / 15510081 /: اسم. ۱. پسریدگی رنگ؛ 
رنگباختگی ۲ حالت کدر و مات شدن رنگ چهره براثر 
بیماری» خستگی یا ترس 


تاسیدن / 1851020 /: مصدر. لازم. ۱. پریدن یا مات شدن 


خستگی شدید ۲. احساس 
کردن ۴. احساس بغض یا خفقان کردن. به همین قياس 
تاسیدنی 


لا صفت فاعلی: تاسنده /صفت مفعولی: تاسیده 


تاسیده /13516 /: صفت. دارای رنگ کدر و بی‌حالت: . 


رنگباخته 


ی 7 سم. عمل يا فرایند پدید آوردن یک 
موّسسه یا نهاد؛ بنیادگذاری ( دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ 
شمسی تأسیس شد. دارالفنون را امیرکبیر تأسیس کرد. تاریخ . 
: © تاق ابرو نمودن ل ابرو آمدنء ابرو 

تاق ": صفت. ۱ [گفتاری] فرد؛ تک ؛ مقابل: جفت ( تاق و 
مربوط به یک شغل یا هدف ( تاسیسات نظامی. تاسیسات ۱ 
| تاقباز" / 3ا /: 
(مانند دستگاههای تهویه, گرمایش و سرمایش, آب, . 
برق» گاز» تلفن» بویژه تجهیزات لوله‌کشی و سیمکشی . 
۱ دست و پای گشوده؛ مقابل: دمر( تاقبا افتاده بود روی زمین. 
تأسیساتی / 5588 12 »-ها /: اسم. [گفتاری ] مژسسه ‏ 
یا شخصی که در زمینۀ تاسیسات کار می‌کند ل 
تاقچه /12960.-ها/: : اسم. سطح افقی باریک و کوتاهی 
: در کمرکش دیوار به‌صورت فرورفتگی یا پیش آمدگی. 
برای گذاشتن چیزهای مورد نیاز یا زینتی بر روی آن 
( چراغ راروشن کرد و گذاشت روی تاقچه ): طاقچه 

| ك تاقچه بالاگذا 


تأسیس شرکت ) 
تاسیسات / 31981 12 /: اسم. ۱. مجموعهٌ ساختمانهای 


آموزشی. تاسیسات رفاهی ) ۲. تجهیزات رفاهی ساختمان 


آنها) ( مهندس تشیسات) 


تأسیسات-) 

( شرکت تلسیساتی. لوازم تأسیساتی ) 

تاشو /:50 ,۰12500 ها /: صفت. دارای قطعه‌های 
جمع‌شونده یا تاشونده روی یکدیگر ( تخت تاشو. چتر تاشوه 
صندلی تاشو. میز تاشو ) 

تاغ /120.-ها /: اسم. درخت یا درختجه ويه نواحی 


برگها به‌شکل تکمه‌های کوچک متقابل و گلهای نر-ماده 
تافتان / 5180 / د تافتون 

تافتن / «عاَل2ّا / 0 تابیدن-۵ 

تافتون / 18110.-ها /: اسم. گونه‌ای نان پهن و نازک که 
لواش کلفت‌تر و معمولا کوچکتر است: تافتان 


مصنوعی با نخهای تابیده که پود آن از تارش ضخیم‌تر است 


داشته باشد ) 


مکعب‌شکل و چسبنده» که از شکر جوشانده. کره و 


۱ افزودنیها ( مانند قهوه کا کائو. مغز بادام .. ۰ می‌سازند 
قاق" / ۰13٩‏ -ها /: اسم. ۱. پوشش سقف یا بنا به شکل 
قوس ۲. [گفتاری ] سقف » طاق 

 :‏ تاق ابرو: قوس یا انحنایی که ابرو را تشکیل می‌دهد 

رنگ چسهره. بویژه از ترس اضطراب. بیماری یا . 
اشتیاق شدید کردن ۳. ویار . 


تاق شاخ‌بزی : [معماری ] تاقی که دو قوس در بالا یکدیگر 
را قطع می‌کنند 

تاق ضربی : سقفی که از قطعه‌های اجر يا سنگ و به‌صورت 
منحنی مقعر ساخته شده‌است 

قاق قوسی : [معماری ] تاق مدوری که قوس داخلی آن 
کوچکتر از نیمدایره است 

قاق نصرت: ۱. ساختار تزیینی به صورت تاق که برای 
استقبال از کسی و بزرگداشت او بر سر راهش می‌سازند 
۲ چنان ساختاری برای بزرگداشت رویدادی معیّن (مانند 
سالروز انقلاب, پیروزی...) 


جفت ) ۲. [ نامتداول ] یگانه؛ یکتا * طاق 

صفت. [گفتاری ] کاملاً باز ( در مورد 
درو پنجره) ( چرا در تقاز است؟ ): طاقباز ٠‏ 

تاقباز ۲ : قید. [گفتاری ] ۱. در حالت درازکش به بد بشت با 


تاقباز بخواب ) ۲. در حالت گشوده ( پنجره را تاقباز کن. کی در را 
تاقباز گذاشته است؟ ) # طاقباز 


شتن : [تعریض ] نازکردن؛ نپذیرفتن ( حالاکه 
به او احتیاج دارم برایم تاقجه بالا می‌گذارد ) 


تاقدیس /150015.-ها /: اسم, [زمین‌شناسی ] طبقه‌ای 
خشک از تیره اسفناجیان. با شاخه‌های کوچک بند -بند. ۰ در سنگ که به‌صورت طاق چین‌خورده است: طاقدیس 
تاقگان / 120880 ها /: اسم. گذرگاه سرپوشیده با 
تاه و ستونهای متعدد: طاقگان 

" تاقنما / 2900۳05 .-ه۱/: : اسم. ۱. ساختاری زینتی 
به‌شکل تاق یا تاقهای پیاپی بر دیوار ۲. تاقی کمعرض 
آن را در هنگام پختن بر دیواره تنور می‌چسیانند. ولی از 
: تاقوت /۱51/ تج داغداغان 
تافته /15186/: اسم. پارچه‌ای ابریشمی یا از الیاف ` 


که بر سردر و مانند آن می‌سازند * طاقنما 


تاق و توق / 1200-0-19 /: موت. صدای بم و بی‌طنین 


ناشی از به‌هم خوردن چیزهای مختلف به یکدیگر یا 
لا تافتة جدابافته: [مجازی ] دارای وضع یا کیفیّت استلنایی : تیراندازی در دوردست؛ تق و توق 
( مکر او تافتا جدابافته است که باید برای خودش اتاق مخصوس : 
یکی تعدادی از چیزی را در مشت خود پنهان می‌کند و 


" بیکاری داشتیم با سنگریزه تاق و جفت بازی می‌کردییم ) 


تاق و جفت /08[-150-0/: اسم. نوعی بازی که در آن 


تاک ها /: اسم. [ادبی ] درخت انگور؛ مُو 
تاکتیک / 121011 -ها/: اسم. ۱. تدبیر مسناسب برای 


رسیدن به مقصود ( تاکتیک او این بود که با جست‌وخیز خودش : 


حریف را خسته کند )۲. علم یا فن دست یافتن به هدفهای 


تعیین‌شده به‌وسیلهٌ استراتژی ( تاکتیک سیاسی, تاکتیک | 


نظامی ) * راهکار 

تاکس / ۵ا /: اسم. نرخ ثابت برای پاره‌ای خدمات 
تاکستان / ها /: اسم. باغ انگور؛ باغی که در 
ان تاک کاشته‌اند؛ مُوستان 


تاکسی / تفه -ها /: اسم. نوعی اتومبیل سواری : 


همگانی که در برابر دریافت کرای معیّنی مسافر رابه 


2 تاکسی تلفتی: نوعی تا کسی که به‌وسیلۀ تلفن می‌توان آن . 


را فراخواند؛ تاکسی سر ویس؛ آژانس 


تاکسی‌بار /1216[087.-ها /: اسم. وانتی که معمولاً: 
به‌عنوان وسیلة بارکش همگانی در داخل شهر 


به کار می‌رود 


تا کسیدرمی / [1۵5100۳0/: اسم. فن» هنر یاعمل ` 
اماده کردن, پرکردن و به‌حالت طبیعی درآوردن پوست : 


جانوران» بویوه مهره‌داران؛ | کنده سازی [فرهنگستان ] : 


تا کسیدرمیست / ۱2516170150 .-ها/: اسم. دارای ` 
شغل یا هنر تا کسیدرمی کردن؛ | کنده‌ساز [ فرهنگستان ]: : 


پوست‌آکن ۱ 

تاکسی‌سرویس / ۰12151567۷715 -ها /: اسم. ۱. نوعی 
تاکسی که در مسیر ویژه‌ای رفت‌وآمد می‌کند ۲. تاکسی 
تلفنی؛ [گفتاری ] آژانس 


تاکسی‌متر / ")قا ها /: اسم. اسبابی که بر روی ` 


تاکسی نصب می‌شود و برحسب مسافت پیموده شده. ۱ 


میزان کرایهُ مسافر را تعیین می‌کند 


تاکن /18607.-ها /: اسم. ۱. اسباب ویژة تاکردن یک . 


چنین کاری انتشت 


تأکید / 0 ۰۱۵ -ها؛-ات /:۱. پافشاری (پدرم بر این 
موضوع تأکید داشت. بدینوسیله تأکید می شود که... باز تأکید می‌کنم : 


که.. ) ۲ عمل یا رفتاری برای مشخص‌کردن یا مورد 
توجه قراردادن چیزی ( روی هجاهای معیتنی تأکید مي‌کرد ) 


تاکیون / 120(۷08/: اسم. [فیزیک ] ذرّه‌ای فرضی که 


دارای سرعتی بیش از سرعت نور است 


فیلی‌پین ۲. /-ها / هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم» . 


از زبانهای مالزی- پلیتزیایی؛ زبان رسمی فيلي‌پین 


تالاب / ا1313 ها /: اسم. پهنهٌ کم‌عمقی از اب راکد و ٠‏ 


محصور در خشکی 


: تالاپ / ۷2140 / 3> تاپ" 

: تالاپ - تولوپ / (دااباام212) / > تا‌وتوپ.-۱ 

تالار / 13۲ا -ها /: اسم. اتاق بزرگی که (معمولاٌ) 

| درازای آن کمتر از هشت‌متر نیست. سالن ( تالار پذیرابی. 

تالار سخنرانی. تالار نمایش ): طالار 

۱ 2 تالارگذر : [ فرهنگستان ] تالاری که در آن #سافران گذری 

منتظر سوار شدن به وسیلهة نقلیُ دیگر می‌شوند: 

سالن ترانزیت 

" تالاسمی / 121256701 /: اسم. [پزشکی ] بیماری خونی 

ارشی انسان که موجب ناهنجاری در ساخته شدن 

: گویچه‌های سرخ و هموگلوبین و در نتیجه کمخونی می‌شود 

۱ تالاموس / 21210115 /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] نهنج گل 

۲ [ کالبدشناسی ] بخشی در قاعده مغز حاوی ماده 

۱ خاکستری که کانون و مسیر اصلی انتقال انگیزه‌های 

- حسی به قشر مغز است 

تالان / ۰12157 -ها /: اسم. [ نامتداول ] تاراج؛ غارت؛ 

: چپاول 

۱ تالش / 12165 /: اسم. ۱ قوم ایرانی» بومی جنوب باختری 

دریای خزر ۲ /-ها / هریک از افراد آن قوم 

تالش‌انگور / 12165008۷17 / ل انگور فرنگی, انگور 

تالشی / 121651 /: سم ۱. از زبانهای ایرانی رایج در 
تالش در خاور آذربایجان ۲. /-ها/ هریک از مردم 

آن سرزمین ۳ ۱ 

: تالک / )اھا /: اسم. سیلیکات ابدار منیزیم که در 

دستگاه کجلوزی متبلور می‌شود: طلق 

: تالم / 21101 2 ات /: اسم. [ادبی ] اندوه (اين خبر 

۱ موجب تألم خاطر گردید ) 

تالی ۲ / 1211 /: اسم. [ فلسفه ] پیامد ( اگر بگویند: اتش علت گرم 

شدن آب است. اتش مقدم و گرم شدن آب تالی است ) 

تالی ": صنت. [ادبی ] بعدی؛ پشت‌سری 

تألیف /11۴ "ھا /: اسم. ۰۱ /-ها؛ عات / کتاب» رساله یا 

جزوه‌ای که شخصی آن را به‌یاری انديشه, ابتکار, تجربه 

یا تحقیق شخصی نوشته است ( تاریخ مغول تألیف عباس اقبال 

| است ) ۲. عمل یا فرایند نوشتن چنین اثری (و کتابی هم 

دربارة درختان ایران تألیف کرد ) ۳. /-ها؛ -ات / [حقوق ] اثر 

خلاق تازه ادبي, هنری یا فنی ( حق تألیف ) 

تالیم / 121)1(۲0:0/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 

۱ اتمی ۸۱و وزن اتمی ۰۲۰۴/۳۷ فلز نرم. کمیاب و سمّی که 

ترکیبات آن برای تولید سم» در شیشه‌سازی و تجهیزات 

الکترونیکی به کار می‌رود 

نام / (1270)0/: صفت. دارای اجزای کامل و بی‌نقص؛ 

تمام ( اختیار تام ) ِ 

تامارزو / 3008۳2۷].-ها /: صفت. [گفتاری ] ارزومند و 

در حسرت به‌دست آوزدن چیزی که هرگز ( یا از مدتها 


پیش ) از آن برخوردار نشده است؛ طعمآرزو (نه خیال 
کنی ما موز ندیده‌ايم و تامارزو هستیم ) 
تام‌الاختیار / extiyar‏ "201 /: صفت. دارای اختیار 


کامل برای انجام دادن کار از سوی دیگری یا دیگران 
( نمايندة تامالاختیار دولت ) 


داخل حفره‌های بدن (مثلاً حفره بینی ) درآن می‌گذارند 
تام - تام / 1201200 /: اسم. [موسیقی ] ساز کوبه‌ای 
به صورت صفحۀ گرد فلزی با قاب چوبی که به‌وسیلة 
میله‌ای نواخته می‌شود: گنگ 

تامل / ۱3 -ها؛ -ات /: اسم. [ادبی] 


۲ درنگ ( پس از اندکی تأمل گفت .. ) 
تام و تمام / 8۳11۳۳0-0-12170850)/: قید. به صورت کامل و 
بی‌کم و کسر ( هرچه را داشت تام و تمام در اختبارش گذاشت 


ده سال را تام و تمام صرف آن کار کردم ) 


سریلانکا ۲. / ها / هریک از افراد آن قوم ۲ زبان آن 


در شمال خاوری سریلانکا تکلم می‌شود 
تامین / 1017 2]. -هاء؛ -ات /: اسم. ۱. عمل با فرایند 


فرایند امان دادن ( تأمین دادن )۳. امنیت ( تأمین جانی ) 


0 تأمین آتیه : عمل فراهم کردن آسودگی زندگی در آینده 


تامین اجتماعی : ۱. مجموعة فعالیتها و پیش‌بینی‌هایی که ` 
" پرداخت یا دریافت می‌شود (باید تلوان شیشه‌ای راکه شکستی 
بدهی. تلولن موتور راکه خراب کردی, از تو می‌گیرم ) ۲. زیسان یا 
: اسیبی که شخص به‌خاطر خطا کاری, بی‌توجهی با 
: اسیب رساندن به دیگران ببیند خان زمینگیر شده بود و 
داشت تاوان عیاشیها و شب‌زنده‌داریبهای گذشته‌اش را پس می داد ) 

: تاوان‌نامه / 12۷20.08۳06.-ها/: اسم. نوشته‌ای که در 


برای گذران زندگی و رفاه افراد جامعه (بویژه سالخوردگان. 
ازکار افتادگان و بیکاران) در نظر گرفته می‌شود ۲. سازمانی 
که عهده‌دار این کار است 
تأمین جانی: عمل فراهم ساختن امنیت زندگی 
ا تامین دادن : امان دادن 
تأمین داشتن : در امان بودن, از امنیت برخوردار بودن؛ 
اشتن ( در آنجا تأمین نداشتند و ممکن بود صدمه ببینند ) 
تأمین شدن : فراهم شدن 
تامین کردن : فراهم کردن 1 
تامینات /01051 1۵ /: اسم. [قدیمی ] ادار؛ | گاهی؛ 
ادارء تامینات 
تأمینی / "٣‏ ها /:صنت. امنیتی (اقدامات تأمینی ) 


امنیت دا 


برای دوم شخص جمع ( اوردندتان, ۰ بردندتان ) 


با عدد اتمی ۷۳و وزن اتمی ۱۸۰/۹۴ فلز سخت و محکم. 
مقاوم در برابر اسید. شکلپذیر و به‌رنگ سفید مایل به 


: خاکستری, که همراه با نیوبیم یافت می‌شود. در صنایع 


: شیمیایی و در ساختن تجهیزات جراحی به کار می‌رود 
: تانژانت / tana)‏ /: اسم. [رییاضی] ۱ نسبت ضلع 
روبروی یک زاوية حاده به ضلع مجاورش در مثلث 
: راستگوشه: ظِلّ ۲. مماس 
تامپون / 1870۲00 ها /: اسم. [پزشکی ] قطعه‌ای پنبه, تانسور / 121507 /: اسم. [ریاضی ] شی مجردی که 
تنزیب یا اسفنج که برای بندامدن خون يا جذب ترشحات : ازلحاظ هر دستگاه مختصات دارای دستگاه مولفه‌های 
: وبوه‌ای است. به‌طوری که در جریان تبدیلهای 
: مختصات. موّلفه‌های شی در معرض تبدیل خاصی 
قرار می‌گیرد 
٠‏ تانک / ها /: اسم. ۱ خودرو جنگی زرهی 
1 سنگین دارای چرخ زنجیره‌ای و مجهز به توپ یا مسلسل 
. [نامتداول ] ینده‌نگری ( در این‌باره باید خوب تلمل کرد ) . 
: تانکر ۰1201671 ها /: اسم. ۱ بشکه؛ مخزن بزرگ 
: دربسته برای نگهداری مایعات؛ تانک ( تاکر آب. 
: تانكر نفت ) ۲. وسیله نقلیه ( خودرو, کشتی ) دارای مخزن 
: برای حمل مایعات ( تانکرهای بزرگ نفتکش ) 
تامیل / 125011 / : اسم. ١ء‏ قوم دراویدی بومی هند و ۱ 


۲ تانکر ( تانک آب ) 


تانگو / 12080 /: اسم. گونه‌ای رقص غربی آرام دونفری 


: تانن / ۵۸٣ا‏ ها /: اسم. هریک از محلولهای قابض 
قوم از زبانهای درآویدی که در ایالت تامیل‌نادوی هند و . 
۱ مرکب و داروسازی کاربرد دارد: جوهر مازو 

" تانی / نعجه ها /: سم. [ادبی] درنگ؛ اهستگی در کار 
فراهم یا آماده کردن ( تأمین مخارج عروسی )۲. عمل یا : 


فنلدار با منشاً گیاهی که در دبّاغی» رنگرزی. ساخت 


۱ ( خیلی با تی راه می‌رفت. اینهمه تی برای چیست؟ ) 
تانیث / 015 12/: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت موّنث بودن؛ 
۱ مادینگی ( در زبان فارسی برخلاف عربی حرف تأثیث وجود نداره ) 


تاوان / ۰18۷87 -ه۱/: اسم. ۱. آنچه برای جبران خسارت 


| آن پرداخت تاوان یا غرامتی تعهد شده است: غرامت‌نامه 
| تاول /13۷۵1.-ها/: اسم. برآمدگی روپوست ناشی از 
سوختگی یا ساییدگی. .که موجب جمع شدن خونابه یا 
: مایم در زیر آن و گاه جدا شدن روپوست می‌شود ( کف 
: دستش بر اثر کار زباد تاول زده بود ) 

: تاول‌زا / 4۷2123) /: صفت. دارای ویژگی ایجاد تاول 
-تان /6180/: ضیر. ۱. ضمیر ملکی متصل برای دوم 
" شخص جمع ( دستتان. کتابتان ) ۲. ضمیر مفعولی متصل . 
: راستة ما کیانسانان, با بال و پر رنگارنگ یا سفید. که نرها 
تانتالیم  tantal(i)yom‏ / : اسم. عنصر شیمیایی فلزی» ۱ 
" ۲ [نجوم] صورت فلکی پیراقطبی جنوب میان 


تاون / 13۷20.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] فر 
تاووس / 18۷5 /: اسم. ۱. /-ها؛ ان / پرند بومی هند از 


با شاهپرهای بلند خاردار و دم خود چتر می‌زنند 


صورتهای اکتان, تلسکپ و هندی « طاوّس؛ طاووس 


تاووسک /8۷5۵16),-ها /: اسم. پرنده از تیر چنگر, با 
انگشتان بلند مناسب برای راه رفتن بر روی گیاهان آبی 
روی استخرها ومردایهاء نوک قوی و سرخ‌رنگ, بدن آبی 
مایل به بنفش که در سطح پشت تیره‌تر و روی گلو و 
سینه جلای فیروزه‌ای دارد؛ مرغ سلطان: طاوّسک ؛ 
طاووسک 

تاووسی / 18۷۷51 »-ها /: اسم. گیاه پایای زینتی از تیرة 
پروانه‌واران ¿ با ساقة سبز بسیار ب باریک و دران برگ 
باریک کوچک و گل زرد معطر: طاوْسی؛ طاووسی 
تاوه 7 اسم. 27.۱" ماهیتابه ۲. [معماری ] 
ساختار مسطح روی سرستون 

تأویل ۰۱2۱۷1 -ها؛ -ات /: اسم. تفسیر و بیان منظور 
گوینده به‌صورتی جز آنچه از ظاهر سخن او دریافت 


می‌شود ( حرفهای من طوری تأوبل شد که گویابانظر شمامخالفم ) . ۵ 
عمودی یا افقی حرکت داد و مقدار ان حرکت را بر روی 
: صفحه‌های درجه‌بندی شده خواند؛ دوربین نقشه‌برداری 


تأهل / 111ھ 1۵ /: اسم. [ادیی ] وضع یا کیفیّت داشتن 
همسر 


[2] تأهل اختیار کردن : همسر گزیدن؛ ازدواج کردن ( او دو سال . 

: تئوریسین / ( te ris)‏ . -ها /: اسم. نظریه پر داز 

تای / 15۷ /: اسم. ۱. قوم زردپوست جنوب خاوری آسیا, 

سکن ا ورای سر کیا وران ها 7 
مبانی تثوریک ) 

" تئوزوفی /6020]1]/: اسم. آموزش دربارۂ خداو جهان 

| برپاية بینش عرفانی 

: تئوکراسی / [016)0(725 16/:اسم. خداسالاری 


پیش در تبریز تأهل اختیار کرد ) 


هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم» از زبانهای 
هندوچینی-سیامی 

تایب / 12۷60 /: صفت. [ادبی ] توبه کار؛ توبه کننده 
( مزدگانی که گربه تایب شد ): تائب 

تایپ / 12۷0 /: اسم. ۱. یت تحریر 
( بنشین پشت تایپ و این نامه رابزن ) ۲. نوشتن 
(مانند ماشین تحریر. کامپیوتر» a‏ 
فردا تایپ می‌کنم ) 

تایپی / آم رها ها /: صفت. ماشین شده؛ نوشته شده 
به وسیل ماشین تحریر ( مقاله چهار صفحف تایپی بود ) 


تایپیست /)12۷15.-ها /: اسم. ماشین‌نویس (یک نفر : 


تابپیست استخدام می‌شود ) 


تایر e۲‏ لھا /: اسم. ۱. پوشش چرخ بسیاری از وسایط 
نقلیه, ازجنس لاستیک تقویت‌شده با نایلن. پشم شيشه . 
و مواد دیگر و پرشده از هوای فشرده ۲. [مجازی] چرخ 


اتومبیل ۳. لاستیک رویی چرخ ٭ طایر 

تایگا / 12۷928 /: اسم. جنگل درختان سوزنی‌برگ مناطق 
سر دسیر 

تایمر / ۴۲ص لھا . ها /: اسم. اسبایی (از قبیل ساعت ) 


می‌فرستد یا دستگاهی را از کار یا یه کار می‌اندازد رایین : 


رادیو تایمر هم دارد؟ تایمر پلوپز خراب شده ) 
-تابی /12۷1/: پیراژه. دارای عضو پا عنصر ( دوتایی. 
صدتابی ): - تائی 


تا بيد / ۵ ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند درست یا 


: مناسب دانستن سخنی, کاری یا کسی ( حرف شما را تأیید 
می‌کنم. اعتبارنامۀ او تأیید شد ) ۲. عمل یا فرایند یاری 


رساندن یا پشتیبانی کردن ( مردم دولت را تأیید می‌کردند) ‏ 


# تائید 


تأییدیه /۰12۷۱۵۱۷۷6-ه۱/: اسم. نوشته‌ای که در آن 


درستی یک سند یا اظهار, یا پذیرفته شدن تقاضایی. 


تأیید شده است (برای دریافت وام بابد یک تأپیدیه از ادارة 


خودتان بیاورید ) 
: تئاتر  /۱6۵0۲/‏ تآثر 
: تئاتری / ( 1< تتری 


تسئودولیت / .te doit‏ ها /: اسم. اسبایی برای 
اندازه گیری زاویه‌های عمودی و افقی به‌صورت دوربینی 
که بر روی محوری نصب شده و می‌توان ان را در جهت 


تئوری / 0601.-ها /: اسم. نظریه ( تتوری نسبیّت ) 


( گاندی تثوریسین اصل عدم خشونت بود ) 
تسئوریک /۱6۵۲[6/: صفت. نظری (اصول تئوریک. 


تئین / 10 ۱6/: اسم. کافئین حاصل از برگ چای 
تب /20)/: اسم. ۰۱ /-ها / بالاتر بودن دمای بدن از حدّ 


طبیعی آن (بچه تب دارد. دیروز تب کردم ) ۲. [ مسجازی ] 


: هیجان؛ شور؛ جنب وجوش ( تب فوتبال ) 
: 8 تب اردو: تیفوس 


تب بُثوری: تبی که با پیدایش جوشهایی بر روی پوست 
بدن همراه است 

تب برفکی : بیماری قارچی مسری که بویژه در دهان و 
پای چهارپایان پدید می‌آید 

نب پنج‌روزه ٩1‏ تب خندق 

تب تند : تب شدید و نا گهانی 

تب خرگوشی : تولارمی 

تب خرمن : گونه‌ای تب اسپیروکتی که معمولا کارگران 
خوشه‌چین به‌آن دچار می‌شوند و با تب. ورم ملتحمه, قی, 
اسهال و درد شکم همراه است 

تب خندق :گونه‌ای نب راجعه که موجب سردرد. بی‌حالی 
و درد پشت و پاها می‌شود: تب پنج‌روزه 

تب راجعه: بیماری اسپیروکتی که توسط شپش 
منتقل می‌شود و با نب متناوب همراه است 

تب ربع : نبی که سه روز درمیان برگردد 


و کنه 


تب رماتیسمی: تب و التهاب قلب و مفاصل که معمولا" سه 


هفته پس از حمل آنژین استرپتوکوکی در برخی کودکان . 


دیده می‌شود 


تب روده‌ای : حصبه 


تب زرد: بیماری ویروسی مناطق گرمسیر که با یرقان. قی : 
سیاه و قطم ادرار همراه است و به‌وسیلة نوعی پشه ۱ 


منتق می‌شود 


تب طوطی : بیماری ویروسی که در انسان با ذات‌الریه و در ۰ 
طوطی و گونه‌های مشابه با اسهال مشخص می‌شود: ۱ 


بیماری طوطی 

تب لازم : سل ۱ 

تب مالت : بیماری عفونی ناشی از برُوسلاء که موجب تب. 
ضعف, کمخونی و افسردگی می‌شود 

تب نفاسی : بیماری عفونی ناشی از زایمان که موجب 
هیستری و نابسامانی عصبی می‌شود 

تب نوبه : مالاریا 


تب یونجه: نوعی التهاب آلرژیک که بر اثر گرد؛ گیاهان : 


پدید می‌آید و با ریزش آب از چشم و بینی همراه است 
[2 تب داشتن: بالا بودن غیر طبیعی دمای بدن 
تب کردن : بالا رفتن غیرطبیعی دمای بدن 


تب کسی بریدن : قطع شدن تب و پایین آمدن دمای غير . 


عادی بدن او ( فرص دادم تبش برید ) 


تب کسی را بریدن : تلاش برای پایین آوردن دمای غير ۱ 
عادی بدن کسی ( معمولا با توسل به دعا یا افسون, که در : 


پاره‌ای فرهنگها, از جمله در ايران وجود دارد) 


تبادل /1203001.-ها؛ -ات /: اسم. عمل یا فرایند ‏ 


مبادله کردن 


ها تبادل افکار: عمل درمیان گذاشتن اندیشه‌های خود ¦ 


درباره موضوعی با دیگری. به همین قیاس : تبادل نظر 


تبادل یونی : [شیمی ] عملی که به‌یاری آن یونهای مزاحم : 


بعضی محلولها را به‌وسيلة رزینهای ویزه‌ای می‌گیرند و 


یونهای غیر مزاحم را جانشین آنها می‌کنند (مانند گذاشتن 
یون سدیم و گرفتن یون کلسیم). این روش در تصفیةٌ آب و : 


شیرین کردن آب دریا کاربرد دارد 


قبار / 12027 /: اسم. وایستگی یا ريشه خانوادگی, ملی یا ` 


نوادی ( والاتبار. ابرنی تباره از تبار ترکان ) 
تبارک / 1۵08186 / : صفت. [ادبی ] خجسته؛ بایرکت 
تبارک‌الله / 1۵057262115 /: دعا. خدا مبارک سازد 


تسباشیر /۱۵08517/: اسم. ماده‌ای مرکب از آهک. ` 
" سیلیس و پتاس که در بندهای گونه‌ای خیزران تشکیل . 


می‌شود و پیش‌از این به‌عنوان داروی تب‌بر, ضدّ قی و 
ضد اسهال خونی کاربرد داشت: طباشیر 
تبانی / ۰۱۵082 ها /: اسم. گفتگو و قرارومدار پنهانی 


مان دو یا چند کس برای یک اقدام هماهنگ ( معمولا بر " 


کد شخص: یا اشخاص دیگر) (شاکی مدعی بود ستهم با 
شاهد تبانی کرده است ) 

: تباه / 1۵02 /: صفت. [ادبی ] خراب یا فاسد و غیرقابل 
بهره‌گیری یا اصلاح ( محصولات کشاورزی امسال تباه شد. او این 
بچه را تباه می‌کند ) 

: تباهکار /k3۲طةطھا‏ / د تبهکار 

٠‏ تباهی / [«1۵05.-ها /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت تباه 
بودن؛ خرابی؛ فساد (اغتشاش و نامنی موجب تباهی 
کشور می شود ) 

" تباهی‌آور / 3۷2۲ `- ti۷,‏ -/: صفت. [ادبی ] 
: پدیدآورنده تباهی 

: تباین / ۰1۵08۷702 -ات /: سم. [ادبی ] اختلاف. تفاوت 
۱ يا فاصلةٌ ميان دو یا چند چیز (میان اظهارات متهم و شاهد 
تباین آشکاری وجود دارد ) 

| تب‌بر /۱۵0.00۲,-ها/: صفت. دارای ویوگی یا توانایی 
پایین آوردن دمای غیرعادی بدن و از ميان بسردن تب 
: ( آسپیرین از داروهای تببر است ) 

تبتی / 1۵0024/: اسم. ۰۱ /-ها/ هریک از مردم بومی 
تبت یا فرزندانشان از نراد مخولی اميخته با چینی و 
" هندی ۲. زبان مردم تبت از زیانهای چین و تبتی 

تبحر / 1۵02107 /: اسم. ازمودگی و دانایی بسیار ( او در 
تاریخ ایران تبحر زیادی دارد ) 

: تبخال /۵0*21.-ها/: اسم. جوش ویروسی که 
: به‌صورت تاول در چهره. بویژه در پیرامون لبها 
¡ پدیدار می‌شود 

ت بختر 1۵02000۲1 /: اسم. رفستار ناشی از 
: خودبزرگ‌بینی؛ افاده [گفتاری] (رفتارش خالی از 
: تبختر نبود ) 

: تبخیر / 1۵07.-ها/: اسم. ۱. تغییر حالت یک جسم 
: مایع به حالت گاز یا بخار ۲. عمل یا فرایند بخار شدن 

: 2 تبخیر سطحی : تغییر حالت از مایع به بخار که بر سطح 
مایم و بدون جوشیدن انجام می‌گیرد 

تبخیرسنج / [1۵016521 ,ها /: اسم. اسبابی برای 
اندازه گیری سرعت تبخیر آب 

تسبخیرکننده / 201۳6008106), ها /: اسم. 
. دستگاهی برای تبخیر مایعات و تولید بخار ۲ بخشی 
: از یک دستگاه خنک‌کن: ۰(مانند یخچال) که در آن 
: مایع مبرّد براثر گرماگیری به بخار تبدیل و باعث 
: تولید سرما می‌شود 

تبدار /1۵0021/: صفت. دارای دمای بدن بالاتر از میزان 
: طبیعی؛ دارای تب 

| تبدل /1۵020001.-ها؛-ات /:اسم. دگرگونی 

لا تبدل عناصو: [شیمی] عمل تبدیل یک عنصر شیمیایی 
به عنصر دیگر 


: تبرید /120710/: اسم. عمل یا فرایند سرد کردن؛ 
چیزی با چیز دیگر ( تبدیل به احسن ) ۲. عمل يا فرایند . 
تغییر یافتن وضع یا کیفیّت چیزی ( تبدیل آب به بخاره تبدیل : 
جنگل به کویر ) ۳. عمل یا فرایند عوض کردن چیزی با چیز : 
دیگر رتبدیل چوب به کاغذ. تبدیل کالابه پول ) ۴. [گفتاری] | 
مبدل؛ ادایتور ۵. قطعهٌ مجوف کوچکی با دو دهانۂ دارای 
قطرهای متفاوت برای تغییر قطر لوله ۶. [هندسه ] تغییر 
وضع تقاط یک ناحیه یا یک شکل به‌صورتی که مبدل هر . 


تبدیل /120011.-ها؛دات /: اسم. ۱ عمل جانشین شدن 


تقارن و تصویر) 

2 تبدیل به احسن : چیز بهتری را به‌جای چیزی گذاشتن 

8 تبدیل شدن : به‌صورت دیگری در آمدن ( خانهاش به یک 
قمارخان تمام‌عیار تبدیل شده بود ). به همین قياس : 
تبدیلکردن 

تسبذیر /۰۱۵021۳-هصا؛ 


اموال دولتی تحت پیگرد قرار گرفت ) 
شکستن چوب و هیزم» به‌شکل گوه‌ای دارای لب تیز و 


دسته چوبی بلند 
تبرا / 4۲۲3ا / ل تبزی 


تبرثه / 12072/: اسم. عمل یا فرایند آزادی از اتهام و 
ثابت شدن بی‌گتاهی کسی (پس از دو سال زندانی شدن. ؛ 
: تبعات / 3 1202/:اسم. E‏ .باید تبعات 


سرانجام تبرئه شد. دادگاه سه تن از متهمان را تبرئه کرد ) 
تبرپایان / ۱۵02۲220 / د دوکفه‌ایها 


بسیار شیرین و مرغوب عیوه‌های آبدار (انگور تبرزد. 
زردالوی تبرزد ) 


بر دوش می‌گذارند 


نیکوکاری در راه خشنودی خدا 
تبرعاً / 20 0 /: قید. [ادبی ] در راه خشنودی خدا: 
تبرعی / ۱۱۵92۳01 3> تبرعا 

تبرک" / 1451۲0۸ /: اسم. [ن‌امتداول ] مبارکی؛ 


و 


تبرک ": صفت. [گفتاری ] خجسته؛ مبارک: متبرک ( از مکه ۰ جایی ( او قبلا تبعیدی بود. شخص تبعیدی فرار کرده است ) 
۱ تبعیض / 20 -ها؛ ات /: اسم. رفتار یا داوری 
تبری / 14041۲3 /: اسم. عمل یا فرایند دوری جستن: تبرا : 


۰ برخی دیگر 


8 تبعیض جنسی : وضع یا کیفیّت برابر ندانستن زن و مرد در 


آورده‌ام تبرک است ) 


تبری / 120811 /: اسم. ۱. زبان ساکنان قدیم مازندران» از 
زبانهای ایرانی ۲. /-ها؛ -ان / هریک از مردم تسبرستان 
( مازندران قدیم) یا فرزندانشان * طبری 


سردسازی 

تبریزی" / ۱۵07121.-ها /: اسم. درخت بلند برگریز از 
تیرهٌ بیدیان, با ساقة راست و برگهای صاف و ب باق که 1 
رشد سریعی دارد و از چوب آن در کسبریت‌سازی» 
کاغذسازی و جعبه‌سازی استفاده می‌شود: شالک ؛ ازه قلمه 


: درآذربایجان ( یک جوان تبریزی آمده بود پیش من ) 
نقطه نظير يا متناظر آن ن_قطه ب‌اشد (مانند ؛ 


: تبریک خدمت رسیدم. عید نوروز رابه همه تبریک مي‌گويم ) 


تبریک /120111.-ها؛ ات /: اسم. مبارکباد ( برای عرض 


| تب‌زا / 14023 /: صتت. دارای ویژگی ایجاد حرارت 
: غیرطبیعی ( تب ) در بدن 

تبسم / 120255010 ها /: اسم. لبخند (لب‌انش به تبسم 
گشوده شد. به رویش تبسم کردم ) 

ات /: اسم. [ادبی] : 5 تبسم‌کردن: لبخند زدن 
ریخت و پاش ؛ گشادیازی و ولخرجی (به‌علت اتلاف و تبذیر : 
: دادن ۲. تبلیغ مسیحیت در ميان غیرمسیحیان 
تبر ۰0۵02۳ ها /: اسم. ایزاری فولادی و سنگین برای ۱ 
یک ماده از قانون. اساسنامه, مرامنامه یا بخشنامه بیفزایند 
( تبصرة از مادة ؟ قرارداد شامل ۱۲ ماده و ۴ تبصره است ) 

: قبع / 1۵02.-ات /:اسم. [نامتداول ] پیامد 


تبشیر ۲ /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل يا فرایند بشارت 


تبصره / 209276] ,۱2050۲6 . -ها /: اسم. توضیحی که بر 


ا ا و 
بابد اصلاح شود ) 


| آن راهم بیذیری ) 
تبرزد / tabard‏ /: اسم. ۱. [ادیی ] قند سفید ۲. گونة ` 
۰ ۲ /اتباع / شهروند کشوری معیّن؛ تابع ( شخص 
: دستگیرشده خود را تبعۀ هلند معرفی کرد ) 

تبرزین / ۲21٣‏ ط4ا ها /: اسم. جنگ‌افزاری فلزی ` 


به‌شکل تبری با لبة هلالی. شبیه آنچه درویشان تبعیت می‌کرد. از تبعیت قالون سر باز زدند ) 


تبعه / 1202/: اسم. ۱. [نامتداول] جع 0 تابع 


تبعیت / 1۱۷۷۵۱ ۰1202 -ها /: اسم. پیروی ( در هر کاری از او 


۱ تبعید / 1 180/: اسم. نوعی مجازات برای کسانی که 
تبرع ات /: اسم. [ادبی ] ببخشش و : دولت اقامت انان را در شهر محل سکونتشان مضر 
: تشخیص دهد و آن عبارت است از فرستادن مجرم به 
" شهر یا کشور دیگر ( دو سال به خاش تبعید شد. یک سال هم در 
زاهدان حبس بود ) 

| تبعیدگاه / 14288 اقا ,-ها /: اسم. جایی که تیعیدی 
٠‏ نا گزیر به اقامت کردن در ان است 


ب تبعیدی 7 ` «tab‏ ها: ان /: صفت. تبعيد شده به 


نابرابر نسبت به بعضی افراد یا گروهها در برابر 


حقوق اجنماعی و انسانی 


تبعیض نژادی : وضع یا کیفیّت برابر ندانستن نژادها با 
یکدیگر یا برتر دانستن نژادی از نژادهای دیگر 


تبلور / 1۵021۷0۲/: اسم. ۱ وضع یا حالت بلوری شدن : 


۲ تبدیل از حالت محلول, مذاب. مایع یا از ببه‌حالت 
جامد دارای شکل منظم و ویژه, شبیه بلور ۲ وضع یا 


کیت مکل کبرقی و تاران دن سه ر 
شعرهایش تبلور یافته بود ) 
به‌تر تیب کمترین قابلیّت حل آنها 


علاقه‌مند ساختن دیگران به خوبیها یا فایده‌های چیزی 


شرکت در انتخابات. تبلیغ بر ضد مواد مخدر ) 


انجام سی‌گیرد ( تبلیفات انتخاباتی. تبلیفات تجارتی. 
تبلیغات حزبی ) 


يا موسسه‌ای که به کار تبلیغات می‌پردازد 
تبلیغات ( آگهی تبلیغاتی ) 


( فعالیتهای تبلیفی ) 


تبه /12020/:صفت. [مخفف ] تباه 


تبهکار / ۰202087 _ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا : 
گرایش به تبهکاری ر دسته‌های تبهکار. گروه تبهکار ): تباهکار ۱ 
تبهکارانه ۰12090۵15061 -ها/: صفت. همراه با . 
تبهکاری؛ دارای شیوه یا کیفیّت تبهکاری (اقدامهای | 


تبمکارانه. نقشه‌های تبهکارانه ) 


تبهکاری / ۱۵000871 .ها /: اسم. عمل یا رفتاری که ` 


موجب رساندن زیان مالی یا جانی به دیگران می‌شود 
تبهگن / 7 /: صفت. تنزل‌یافته به مر تبه, طبقه یا 


نوعی پایین‌تر يا به وضعی پست‌تر از وضع عادی خود 


تبهگنی / 120208001 /: اسم. ۰ [ریاضی ] تجزیهٌ معادله : 


یا منحنی به عاملهایی از درجه‌های پایین‌تر ۲ تنزل 
یافتن به مرتبه يا حالت پست‌تر 

آتبیین ۱۵0۷۱۵ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند بیان کردن 
( نامزدهای انتخاباتی به تبیین دیدگاه‌هایشان پرداختند ) 

تپ - تپ ۱60۱60 : صوت. صدای کم‌دامنه و بی‌طنین 


ناشی از برخورد دوچیز به یکدیگر (مانند کف دست با ۱ 


صفحه کتاب) 


: تبیینی / 1۵101 /: صفت. بیان شده ( موضوعهای تبییئی در 
۱ ابن مقاله به دو دسته تقسیم شده‌اند ) 


تپ‌اختر / 1۸08127 .-ها :ان /: اسم. [نجوم ] گونه‌ای 


۰ جرم آسمانی دارای گسیلهای رادیویی مداوم با فاصلة 
۰ ۳ تا ۳/۷۵ ثانیه؛ ستاره تپنده؛ پُولسار 
۱ تپانچه 12020661 -ها /: اسم. ۱.سلاح گرم کوچک که 
: در جیب جا می‌گیرد؛ هفت تیر ( دستذ تهانچه از زیر کتش پیدا 
2 تبلور جزء بجزء: [شیمی ] تبلور اجسام موجود دریک ` 
محلول به‌صورت نوبتی, یعنی جداسازی اجزای محلول ` 
: تهاندن / ۱2(87020/ 2 چپاندن 
تبلیغ / ٩ناطها.‏ ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند آگاه با : تپش /08068.-ها/: اسم. لرزش یا جنبش پیاپی به 
: درون و بیرون: طپش 
یا کسی ( خیلی برای این کالا تبلیغ می‌شود. تبلیغ حزبی, تبلیغ ۱ 
دینی ) ۲ عمل یا فرایند تشویق یا ترغیب کردن دیگران . 
به انجام دادن کاری یا پرهیز کردن از ان ( تبلیغ کردن برای : 
بدی تلفظ واژه یا غلط بودن جمله‌ای شود ( گوینده مرتب 
تبلیغات /26وناطها 1: اسم. مجموعه فعالیتهایی که در تبق می‌زد. چراموقع خواندن تبق می‌زنی٩)‏ 
جهت ایجاد هواداری يا مخالفت نسبت به چیزی یاکسی . 


بود. تپانچه را در آورد و سه تیر شلیک کرد ) ۲. [ قدیمی ] ضربة 
متا میاه ا 


8ا تپش قلب: تندترشدن حرکت جنبشی قلب به‌طوری که 
شخص آن را احساس کند 
تپق /0۲00/: اسم. گرفتگی ناگهانی زبان که موجب 


تپل /۱0۲0۱.-ها /: صفت. [گفتاری ] فربه؛ گوشتالو ( یک 
: دختر تپل موفرفری داشت ): تپلی 


: تپلی / :۸۱0۲0۱ دچ تپل 
تبلیغاتچی / اعاةوناطها. ها /: اسم. [گفتاری ] شخص . 
- تپور / tapur‏ /: اسم. ۰۱ قوم بومی شمال ایران. که براشر 


تپنده / tapande‏ /: صفت. دارای تیش 


مهاجرت اریاییان به ناحیةٌ کوهستانی جنوب دریای 


خزر ( تبرستان) رانده شدند ۲ /-ها؛ ان / هریک از 
تبلیغی / 1۵019 /: صفت. مربوط پا منسوب به تبلیغ . 


۱ افراد آن قوم ۱ 

" تپه /1۵(06.-ه۱/: اسم. برآمدگی پوستة زمین که 
بلندی آن از زمین پیرامونش معمولاً بیش از ۲۰۰-۳۰۰ 
: متر تیست 

تپه‌ماهور / .tappemahur‏ -ها /: اسم. زمین تاهموار و 
پر از پست وب لندی ( زمینهای آنجا بیشتر تپه‌ماهور است و 
: به درد کشاورزی نمی‌خورد ) 

تپیدن / ta pia‏ /: مصدر. لازم. // تپیدی؛ می تپی؛ 
پتپ //۱. جنبش رفت‌وبرگشتی پی‌دربی به درون و 
بیرون» یا به بالا و پایین ( تبیدن قلب ) ۲.با زور و فشار به 
" درون فضایی تنگ رفتن؛ چپیدن [گفتاری] * طپیدن 

+ 8 صفت فاعلی: تپنده / صفت منعولی: تپیده / مصدر منفی: 
۰ تتا /) /: سم. نام هشتمین حرف الفبای یونانی 

: تتابع / 0طهاها /: اسم. [نامتداول ] ۱. وضع يا کیفیّت 
: قرار گرفتن درپی یکدیگر ۲ عمل یا فرایند پیروی کردن 
از یکدیگر 

لا تتابع اضافات: [دستور] در پی یکدیگر قرار گرفتن چند 
واژه که به‌یکدیگر اضافه شده‌اند ( مانند دست دوستی آدم 
دوروی چرب‌زبان را فشردن, عواقب وخیمی دارد) 


تتبع / 212000).-ات /: اسم. [ادبی ] پژوهش, بویژه 
بررسی و مطالعة نظری ( مدتی دربارة این موضوع تتبع کردم ) 


دارای چهار اتم اکسیژن 


تترون / 101701 /: اسم. ۱. الیاف پلی‌استر ۲. پارچة بافته : 


شده از ان الیاف 
تتق /10109/:اسم. [ نامتداول ] چادر؛ خیمه 


از آن تتق می‌زد ) ۱ 
تتماج / [10۱۳5/: اسم. گونه‌ای اش که با خمیر نان 
می‌پزند 
تتمه / 12160۳06 ,2]2170106]. -ها /: اسم. باقیمانده 
( تتمذ آن را هم فردا می‌آورم ) 
2 تتمة حساب : باقیماندة حساب؛ بدهی ( تتمة حساب ما 


چقدر است؟ 4 


تتمیم / 0 /: اسم. [ادبی ] عمل يا فرایند تمام گردن ۱ 
" تاسیس دارالفنون از نشانه‌های تجدد بود ) 
به‌صورت موقت و بر اثر دستیاچگی یا احساس شرمندگی ‏ 
(وقتی پرسیدم: چرا دير کردی؟به تته‌پته افتاد ) ۲. سخن ۰ تجددطلبی / taj dod tabi‏ /: اسم. گرایش به تجدّد 


و تلاش در راه به‌دست آوردن ان؛ توجویی: تجددخواهی 


تته پته / ۱6162616 /: اسم. [گفتاری ] ۱. لکنت زبان, بویژه 


نامفهوم( قدری تتهیته کرد که من نفهمیدم ) 
تثبیت /125011/: اسم. عمل پا فرایند استوار شدن. 
بویژه در یک وضعیت. شغل یا مقام ( بزودی حکومت تثبیت 


شد. م‌فعیت خودش را در اداره تثبیت کرد 
مو جودس را در ادار 


تجار /0[[27] /: جع 3< تاجر 
تجارب / 2[8۲00] tajareb,‏ /: جمع تجربه 


تجارت / ۰06[2721-ها /: اسم. بازرگانی ( شغلش تجارت بود : 


و با هند و پاکستان تجارت می‌کرد. با ایران هم تجارت داشت ) 
2 تجارت آزاد ل بازرگانی ازاد. بازرگانی 


تجار تخانه / 6[2720806) »ها /: اسم. بنگاه بازرگانی؛ ۱ 
دفتر یا مغازه‌ای که دران به کار بازرگانی می‌پردازند : 


( تجار تخانة حسینی و پسران ) 


تجارتی / 6[8721)/: صت. مربوط به بازرگانی ` 


(کالای تجارتی ) 


تجارتی ( فعالیتهای تجاری. ساختمان تجاری ) 
تجانس /2[52805/: اسم. [ادبی ] وضع پا کیفیّت 


همجئس بودن؛ هماهنگی ( میان رنگها تجائسی وجود نداشت. ` 
گرفتن ( نفت و گاز را نمی توان منابع تجدیدشونده دانست ) 
" تجدید نظرطلب / 20ا12[01100222712. ان /: صفت. 
" خواستار یا هوادار تجدید نظرطلبی: ر ویزیئونیست 


میان زن و شوهر بابد تجانس باشد ) 
تجاوز / ۰12[82۷02-ها؛ -ات /: اسم. ۱. عمل یا رفتاری 
در جهت اسیب رساندن یا از ميان بردن حق دیگری 


: ( تجاوز جنسی, تجاوز نظامی ) ۲. وضع یا کیفیّت فراتر رفتن از 
: حد معیّن ( عدۀ حاضران از هزار نفر هم تجاوز می‌کرد. امروز گرما از 
تتروکسید / 61701510]/: اسم. [شیمی ] ثرکیب دوتایی» ۴۰ درجه هم تجاوز کرد ) 


۰ 8 نجاوز جنسی: عمل جنسی که با توسل به زور و بدون 


خواست و آرادء کسی با او اتجام گیرد 
تجاوز نظامی : وارد شدن به سرزمینی با بهره گیری از 
نیروی نظامی 


ا تتق زدن تور : تابیدن نور به صورت هاله ( صورتی داشت که نور تسجاوزکار / 12[2۷02181. -ها؛: ان /: صفت. دارای 
: گرایش به تجاوز کردن: تجاوزگر 

تجاوزگر / 125۷02۵۵۲ / 0 تجاوزکار 

۱ تجاهل /2[2۳101)/: سم. [ادبی ] عمل با فرایند خود را 
: نادان یا بی‌خبر نشان دادن ( طوری تجاهل کرد که اول باورم شد 
او واقعاً چیزی نمی‌داند ) 

a‏ تجاهل عارف : خود را بی‌خبر نشان دادن شخص آ گاه 

: تجدد /2[20000]/: اسم. نوی؛ تازگی. بویژه در 


پدیده‌های اجتماعی ( پیدایش صنعت چاپ. انتشار روزنامه و 


تجددخواهی / ۱22000051 / 3> تجذدطلبی 


تسحدید /12[010/: اسم. ۱. نوسازی ( تجدید بنا) 


| ۲. ازسرگیری ( تجدید مطلع ) ۲ نمره کمتر از حد نصاب 
" برای قبول شدن در امتحان ( پرویز امسال دوتا تجدید داشت ) 
تثلیث /125119/: اسم. ۱. عمل يا فرایند سه بخش کردن ` 
( تتلیت زاویه ) ۲. سه گسانگی ( اعتفاد به تخلیث ) ۳. آموزه ٠‏ 
مسیحی دربار؛ پرستش خداء روح‌القدس و عیسی مسیح ۱ 
تشنیه /250176)/: اسم. دوگانگی ( حرف تشنیه. علامت تشنیه ) : 


2 تجدید انتخایات : فرایند انتخاباتی را دوباره تکرار کردن 
تجدید چاپ : متن چاپ شده‌ای را دوباره چاپ کردن 
تجدید حیات : نوزایی 
تجدید روابط : پیوندهای گسسته را از نو برقرار کردن 
تجدید فراش : دوباره زن گرفتن 
تجدید قوا : نیروی ازدست رفته را دوباره به‌دست اوردن 
تجدید مَطلع : ۱. سخن دربار؛ٌ موضوعی را ازسر گرفتن 
۲ (ادبی ] در قصیده‌ای به‌سبب ناتمام ماندن سخن يا تنگی 
قافیه. قافیه‌های پیشین را نکراز کردن 
تجدید نظر : بررسی دوباره یک موضوع يا نظربه, همراه با 
داوری تازه در مورد آن ؛ بازنگری 


: © تجدید داشتن : داشتن نمرءٌ کمتر از حد نصاب در درسی. 


که مستلزم تجدید امتحان است ( پرویز امسال دو تا تجدید دارد ) 
تجد ید شدن : ۱. دوباره تکرار شدن ( انتخابات تجدید شد 
ل و ر 

۲ به‌دست آوردن نمر کمتر از حدّ نصاب در درس معیّن 


( اسال در شیمی تجدید شدم ) 


تجدیدشونده / 2[01052۷3806] /: صفت. دارای ویذگی 


یا توانایی دوباره تولید شدن یا مورد بهره‌برداری قرار 


تسجدید نسظرطلبی / ا۵[01060220712120)/: اسم. 
هواداری از بررسی و ارزیایی دوبارۂ یک مکتب سیاسی, | 
اموزه فلسفی یا سازمان حزیی: رویزیونیسم 


تجدیدی / 1۵[0101. ها /: اسم. دانش‌آموزی که در ˆ 


امتحان درسی نمره کمتر از حدّنصاب بگیرد و مجبور ١‏ 
ان تجدیدیها از : 


شود دوباره ان درس را امتحان بدهد (امتحا 
اول شهریور آغاز می‌شود ) 


تجربه / 2[۳0۳6) ,۲006زها. -ها؛ تجارب ؛ تجرییّات /: : 
اسم. ۱. شناخت یک شی, انديشه یا احساس به‌وسيلهٌ ` 
س یا ذهن ( تجربذ زندگی در غربت را نداشتم ) ۲. شرکت ` 
فعال در رویدادها یا فعالیتتهایی که منجر به کسب . 1 
آگاهی یا مهارت می‌شود (تجربة رانندگی. ۰ تجربه کاری  )‏ ۱ ۱ 
۱ تجزیه و تحلیل / ۱۵[21۷0-۷۵-۱۵11. --ها/: اسم. 


حوا 


۳ آگاهی یا مهارتی که از این راه به‌دست می‌آید (باید این 
حادثه برابت تجربه شده باشد ) ۴. ازم‌ایش (می‌توانی 


خودت تجربه بکنی ) 


ل تجربه آموختن : فرا گرفتن آگاهی درباره اشیا و پدیده‌ها از ` 
به‌دست آوردن پیکر یا کالبد ۲ [فیزیک ] تولید ماده از 
تابشهای الکترومغناطیسی در فضای کیهانی (مانند 
تبدیل اشع گاما به جفتهای الکترون-پوزیترون) 

: تجسس /2[29505.-ها؛ ات /: اسم. جستجو ( در گوشه 
تسجریه شسدن: . در معرض آزمایش قرار گرفتن . 


راه مشاهده یا کار کردن با آنها 

تجربه اندوختن : گرداوری آن‌گونه | گاهیها 

تجربه داشتن : پسدیده با رویدادی را از پیش 
شناسایی کر دن 


۲ به‌صورت آگاهی عملی درآمدن 

تجربه کردن : در معرض آزمایش قرار دادن 
تجربی / ۲001 ها ,2[7601] /: صفت. ۱. مربوط به تجربه 
(علوم تجربی ) ۲. به‌دست آمده از راه ازمایش یاعمل 
( معلومات تجربی ) 
تسجربیات / 12۳001۷۷5 tajrebiyyat,‏ /: جعع تچ 
تجربه 
تجرد / 12[۵1700 /: اسم. [ادبی ] ۰ وضع يا کیفیّت مجرد 


۲ [ نامتداول ] تنهایی ( او دوستدار انزواو تجرد بود ) 


تجری / ۹۲۲1 ھ) /: اسم. . [ادبی ] وضع یاکیفیّت جری 
شدن ؛گستاخی 


ان؛ انتزاع 


تجریدی / زه /:صت. ۱. مربوط به تجرید ۲. تجرید " 
۱ تجلید / ازا /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند جلد کردن 


شده؛ مجرد؛ انتزاعی 
تجزیه / 26زا . -ها /: : اسم. ۱. جدایی اجزای چیزی 
از یکدیگر ( تجزیذ مواد تجزیذ شرکت ) ۲. [شیمی ] تفکیک 
ماده مرکب به جسمهای ساده‌تر موجود در آن ( تجزب 
حجمی ) ۳ جداسازی بخشی از یک‌چیز از بقيه آن 
۴ [ریاضی ] تبدیل یک عدد یا یک عبارت جبری به 
ضرب عاملهای اول 


: 20 تسجزیة ادرار: آزس‌ایش ادرار از نظر تسرکیبات آن. 
به همین قياس : تجزية خون 
نجزیه تحلیل 2" تجزیه و تحلیل 
تجزیة حجمی : تعیین عنصرها و مواد موجود در یک جسم 
از راه مقایسة آ ن با حجم یک محلول استاندارد 
تجزیة مضاعف : تجزیه‌ای که در آن دو ج م بر یکدیگر اثر 
کنند و بنیانها جای خود را تغییر دهند ( مانند اد ثر نمک طعام 
بر نیترات نقره) 
تجزية نور : تبدیل یک دسته شعاع نورانی به نورهایی 
بارنگهای مختلف (مانند تجزية نور خورشید در 
منشور) ۲ 

: تجزیه‌طلبی / اطاماهاهب2[ه] / جدایی‌خواهی 


بررسی اجزا و عنصرهای یک موضوع برای به‌دست 


۱ آوردن شناخت با نتیجه گیری کلی: : تجزبه تحلیل 


تجسد / 12[85500/: اسم. ۱. [ادبی ]عمل یا فرایند 


و کنار خسانه ببه تجسس پر داختند. سراسر خانه در جستجوی 


: اسلحه تجسی شد ) 

۱ تجسم / 2[255000] . -ها؛ عات /: اسم. [ادبی ] ۱. تصویر 
ذهنی چیزی که وجود خارجی يا حضور ندارد ( تجسم 
چهرة قائلء تجسم واقعیت )۲. عمل یا فرایند مجسم کردن 
( تجسم بخشیدن. تحسم یافتن ) 

آقا تجسم بخشیدن: مجسم کردن : به تجسم درآوردن 


تجسم یافتن : مجسم شدن 
به تجسم در آوردن 2" تجسم بخشیدن 


بودن ( او هنور در تجرد به‌سر می‌برد و ازدواچ نکرده است ) ۱ تجسمی / 2 /: صفت. ۱ مربوط پا وایسته به 
: جسم ۲ دارای توانایی یا ویژگی مجسّم کردن 
ا هنر تجسمی ل هنر 

تجلی / اها -ها؛ ات /: سم. [ادبی] جلوه‌گری؛ 
تجرید /۵[110)/: اسم, عمل یا فرایند جدا کردن چیزی, ` 
بویژه یک موضوع. برای بررسی یا ارزیابی جداگ انة ۱ 


پدیداری 
(گا تجلی کردن: پدیدار شدن چیزی درخشان ( مانند نور): 
تجلی یافتن 21" تجلی‌کردن 


يا در جلد گذاشتن ( بودجه‌ای برای صحافی و تجلید کتایها 


۱ اختصاص یافت ) 

تجلیل / 1۵1 /: سم. بزرگداشت ( خدمات معلمان تجلیل 
" شد. از خدمات فرهنگی استاد تجلیل کردند ) 

: تجمع / 2[271۳00],-ها؛-ات /: سم. [ادبی ] ۱.عمل یا 
فرایند در یک جا گرد آمدن (از تجمع افراد در بریر سفارتخانه 


جلوگیری شد ) ۲. اجتماع؛ گردهمایی ( در تجمع دانشجویان : 


اعمال خشونت محکوم شد ) 


تجمل / ۳01 aja”‏ -ها؛ ات /: اسم. آنچه برای ۱ 
افزودن بر شکوه یا زیبایی به‌کار می‌رود؛ پیرایه؛ : 


زیب وزیور ( برای عروسی دو تا جوان این‌همه تجمل لازم نبود ) 


تجملات / mo‏ aèmز‏ /: اسم. چیزهایی که تنها برای : 


نمایش ثروت يا شکوه و جلال به کار می‌رود. 


تجمل پر ست / 12270۳00127250 .-هاء ان مت 


دوستدار تجمّل. به همین قیاس : تجمل پرستی 


تجملی / [2[27010101] /: صفت. . مربوط به تجمّل (کالای 


تجملی ) ۲. دارای تجمّل ( زندگی تجملی ) 


تجنیس /۰۱2[019-ها /: اسم. [رياضى]عىل بت 
فرایند جمع کردن یک عدد صحیح با عدد کسری (اگر ۲2 


۱ ETH Ta ck 


را تجنیس کنیم می‌شود کہ٠‏ پس ےہ تجنیس عدد ٣‏ است ) ۱ 


1.1 جناس ۱ 


تجوید / 1۵[۷0/: اسم. فن تلفظ درست حروف و ۱ 


کلمات قرآن 


تجویز / اها » -ها: ات /: اسم. عمل یا فرایند اجازه : 


دادن يا روا دانستن 


لكا تجویز كردن : ۰ روا دانستن؛ اجازه دادن ۲. دستور درمانی 
تحت‌الحفظ / ۱۵01068 /: قید. در زیر نگهبانی؛ همراه 
با نگهین راگرفتند و تحتالحفظ بردند) 

تجویف /1۵[۷1۴ /: اسم. [ادبی ] فضای خالی در میان . 
: [نامتداول] زیر حمایت؛ دارای پشتیبان ۲. دارای 
۱ فرمانروا و اختیار خودگردانی داخلی» بدون حق تنظیم و 
(بیمارستان شهر برای پذیرش بیماران بستری تجهیز شد. ‏ مشارکت در روابط خارجی با سایر کشورها( در مورد 
: سرزمین) کشورها ( دولت تحت‌الحمایه ) 

۱ تحت‌الشعاع / 120105508 /: قید. در معرض اثر عمل یا 
سفر) مورد نیاز است؛ ساز و برگ ( تجهیزات نظامی. 
۱ فیلمنامه را تحت‌الشعاع قرار داده است ) 


که پزشک به بیمار می‌دهد ( رفته بودم پیش دکتره برلیم : 


استراحت تجویز کرد ) 


للایه‌ها؛ جوف 
تجهیز / 1۵012 /: اسم. عمل يا فرایند مجهز کردن 


تجهیز سپاه ) ۱ 
تجهیزات 7  /‏ اسم. آنچه برای کاری ( جنگ. 


تجهیزات آزمایشگاهی ) 


تجیر /٣آزها‏ »ها /: اسم. دیوارمانندی از مضیر:. 
قطعه‌های نازک چوب. الومیتيم پا پلاستیک و مانندآن : به‌صورت واژه به واژه ( معنی تحت‌اللفظی. ترجمة تحت‌اللفظی ) 
| تحتانی / ۵/501 /: صنت. واقع در زیر یا پایین ( سطح 
تحاشی / ۰۱۵0851 -ها /: اسم. [ادبی ] سرپیچی از | 
پذیرفتن چیزی یا کاری ( آن مرد همواره تحاشی می‌کرد و | 
: سخت شدن ( مانند سنگ) 

2 تحجر فکر : خشک‌اندیشی؛ خشک‌مغزی 

" تحدب /18020000»-ها/: اسم. کوژی 

تحدید / 1۵001 /: سم عمل یا فرایند محدود ساختن 
جلب دوستی و دلجویی ( برای تحبیب مخالفان و سازماندهی ‏ 


برای جدا کردن موقت بخشی از یک فضا 


دعوت او را نمیپذیرفت ) 

آعا تحاشی کردن : ۱. به کاری تن ندادن ۲. کاری یا سخنی را 
حاشاکردن 

تحبیب / 1۵90 /: سم. [ادبی ] رفتار مهرآمیز برای 


موافقان از هیچ تلاشی فروگذار نکرد ) 
تحت / 1۵016 /: حرف. در معرض چیزی 


8ا تحت امر: زیر فرمان ( به افراد تحت امر خودتان آموزش 4 


لازم را بدهید ) 


تحت پیگرد: در معرض پیگرد ( سارق تحت پیگرد قرار گرفت 34 

تحت تأثیر : در:معرض اثر چیزی ( تحت تائیر حرفهای مادرش 

واقع شده است. تحت تأثیر گرما بخار شد ) 

تحت تکفل : در معرض سرپرستی ( او هنوز تحت تکفل پدرش 

زندگی می‌کند ) 

تحت توجهات: در معرض رسیدگی یا مراقبت ( این مدرسه 

تحت توجهات ادار آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان پبیشرفت 

خوبی کرده است ) 

تحت رهبری:با رهبری کسی یا نهادی ( انقلاب اسلامی تحت 

رهبری امام خمینی ) 

تحت سرپرستی : با سرپرستی کسی یا نهادی ( تحت 

سرپرستی جمعیت هلال احمر ) 

تحت فشار : در زیر یا در معرض فشار ( آبیاری تحت فشار ) 

تحت مسئولیت: با مسئولیت کسی یا نهادی ( ابن شرکت 

تحت مسئولیت شما اداره می‌شود ) 

تحت نظر : در معرض توجه یا مراقبت کسی یا نهادی ( متهم 

مدتی تحت نظر بوده است ). به همین قیاس : تحت نظر بودن 
تحت‌الارضی / 2721 1210101 /: صفت. [قدیمی ] زیرزمینیي 


تحت‌الح‌مایه / ۰1201010608۷6 -هنا/: صفت. 


بدیده‌ای نیرومندتر( بازی درخشان هنرپیشگان. داستان 


تحت‌اللفظی / taht‏ /: صفت. دارای مطابقت 


تحتانی ) 
تحجر 7 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند سفت و 


2] تحدید حدود: مرزبندی 


" تحذیر /1۵021۳/: اسم. هشدار 


تحرک /۱20۵7706,-ها:-ات /: اسم. [ادبی] ۱. جنیش؛ 


جنب وجوش ( جوان باید تحرک داشته باشد ) ۲. فعالیت 


" دامته‌دار ( تحرک نظامی. تحرک سیاسی ) 


تحریر / 120717 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند نوشتن( لوازم : 
( دانشجویان برای پیشگیری از تشنج به تحصن خود پایان دادند ) 

۰ قا تحصن کردن : بست نشستن ِ 

" تحصیل /1۱طها. ات /: اسم. ۱. اموزش؛ فراگیری 
: ( تحصیل سواد. تحصیل علم ) ۲ عمل يا فرایند به‌دست 
۰ آوردن ( تحصیل ثروت ) 

8 تحصیل حاصل : عمل یا فرایند به‌دست آوردن چیزی که از 
تحریری / 1۵15171 /: صفت. مربوط یا منسوب به تحریر . 
" © تحصیل کردن: ۱. درس خواندن ( او هنوز تحصیل می‌کنه ) 


تحریر. تاریخ تحریر ) ۲. چهچهه و غلتیدن آواز در گلو 
۳ [قدیمی ] ویرایش ( تحریر اصول اقلیدس ) 
© تحریر تر که : [حقوق ] معلوم کردن میزان ارث باقیمانده از 
شخص مرده 
كا تحریر دادن : آواز را در گلو غلتاندن 
تحریرکردن : نوشتن 


( شورای تحریری ) 
تحریریه ۸۱۵۲۱۲۱۷۷۵ 0 هیئت تحریربه, هیئت 


تسحریص /1۵718 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فراییند : 
برانگیختن تمایل یا انگیزه در دیگری ( زنش او رابه رفتن از 
گفتند: امسال دور فو‌لیسانس را تمام می‌کند ) ۲. آموزش 
: ( تحصیلات ابتدایی. تحصیلات دانشگاهی ) 

۱ تا تحصیلات تسخصصی : آموزشهای ویژه برای به‌دست 


آن خانه تحریص می‌کرد ) 

تحریف /12111.-ها؛ ات /: اسم. عمل یا فرایند 
تغییردادن معنی یا مضمون سخن ( با نوشته) دیگری 
( معتی ايه تحریف شده است. او حرفهای مرا تحریف کرده است ) 


تحریک /716ها,-ها؛ ات /: اسم. ۱. [نامتداول] عمل ٠‏ 


یا فرایند به حرکت درآوردن ۲ عمل يا فرایند برانگیختن ` 
جاندار به وااکنش ( رادیوهای بیگانه مخالفان رابه شورش تحریک ‏ 


می‌کردند. بر اثر تحریک دیگران دچار سوء‌ظن شد ) 
تحریک آمیز / ۱27115012 /: صفت. دارای عاملهایی که 


تحریک‌پذبری / tahrikpaziri‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت 


تحریک شدن در برابر محرک ( استانة تحریک‌پذیری در افراد : 
تحصیلکرده / ۱2051118706 ,-ها+ -گان /: صنت. دارای 
سواد و آموزش علمی ( دست‌کم در حد آموزشهای 
دبیرستانی) ( از شخص تحصیلکرده‌ای مثل شمابیش از این انتظار 
می‌رفت. داماد تحصیلکرده آمریکاست ) 

تحصیلی /۱25111/: صفت. مربوط يا منسوب به 
تفیل امو وی زان تیا هری تح 

به همین قیاس: تحریم سیاسی؛ تحریم تسلیحاتی؛ . 8 
: تحفه /۱0016.-ها؛ تحف /: اسم. ۱. ارمغان (بفرمایید 


مختلف متفاوت است ). به همین قیاس : تحریک پذیر 

تحریم ۱2۲۱۳۸ -ها /: اسم. فرایند ناروا شمردن کاری 

و انجام ندادن آن ( مردم خریدن آن روزنامه را تحریم کردند. 

تحریم کالاهای خارجی ) 

لا تحریم اقتصادی : عمل یا فرایند ناروا شمردن و ممنوع 
کردن هرگونه رابطهٌ اقتصادی با طرف یا طرفهای معیّن. 


تحریم اطلاعاتی 


تحزب / tahazzob‏ /: أسسم. وجود حزبهای سیاسی 
: 0.۳ تحفة نطنز 

BE‏ تحفه نطنز : [ تعریض ] چیز کمیاب و باارزش ( معمولا 
تحسین / 420510 /: اسم. عمل یا فرایند ستودن؛ تمجید؛ ` 
تعریف [گفتاری ]؛ ستایش ( او به خاطر شجاعتش تحسین شد. 
همه تو را تحسین می‌کنند. دانشجویان به خاطر پیروزیهایشان مورد 5 
یا واقعیت یافتن خواست یا ارزویی (برنامه‌های دولت در 


( تحزب نشانة بلوغ سیاسی جامعه است ) 
تحسر / 2025501] /: اسم. [ادبی ] اندوه ناشی از حسرت 


تحسین قرار ګرفتند ) 
"تحشیه / ٥۲51ا‏ /: اسم. [ادبی] ۱. عمل یا فرایند 


حاشیۀ یک نوشته به وسیله نقش‌ونگار 


فراهم آمدن (اصالت تحصل ) 


تحصن 7 /: اسم. عمل يا فرایند بست نشستن 


پیش به‌دست آمده است 


۲ [نامتداول ] به‌دست آوردن 
تحصیلات /20511814)/: اسم. ۱. آنچه در یک موؤسسة 
آموزشی تحصیل شده است ( از تحصیلات داماد سوال کردم 


آوردن تخصص 
تحصیلات تکمیلی : آمو‌زشن دانشگاهی بالاتر از سطح 
کارشناسی 


تحصیلات عالی : آمو زشهای دانشگاهی؛ آموزش عالی 


تحصیلدار / 20511027 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 
" کارش دریافت و گرداوری طلبهای یک موسسه است 
موجب تحریک می‌شود (رفتر تحریک امین سخنان تعریکآمیز) . ۷ کسی که در یک موسسه ( مانند بانک یا شرکت) 


۰ پولهای پرداختی را از مراجعان دریافت می‌کند 


تحصیلداری / 205[10271] /: اسم. شغل یا عمل تحصیلدار 


تحف /۴ھطہ) /: جبع ل تحفه 
تحفۀ شهر ماست ) ۲. هدیه (اختر خانم تحفه آورده است ) 
برای استهزا و تحقیر به کار می‌رود) ( بابا نخواستیم بیا این تحفۀ 


نطنرت را بردار و یبر ): تحفه 


تحقق / 120120009 /: اسم. عمل یا فرایند به‌دست آمدن 


/ زمسينة مهار تورم تحقق بافت. برای تحقق خواسته‌های خود 
نوشتن حاشیه بر یک نوشته ۲ عمل یا فرایند اراستن . 
" تحقیر /12017.-ها/: اسم. عمل پا فرایند خوار 


تحصل / 825501 /: اسم. وضع یا حالت حاصل‌شدن یا : شمردن ( تو می‌خواستی او تحقیر بشود. ولی بارفتارت مرا 


تلاش می‌کنیم ) 


تحقیر کردی ) 


تحقیرآمیز / ۳1Z‏ ة۲¡ t4٩‏ /: متتفت: آمیخته با آنچه ۱ 


موجب تحقیر می‌شود ( رفتار تحقیرآمیز. نام تحقیرآمیز ) 
تحقیق / 41٩1٩‏ -هاء؛ -ات /: اسم. ۱. پژوهش ( دربارط 
آبهای زیرزمینی تحقیق می‌کند ) ۲. پرس وجو ( تحقیق پلیس از 
شاهدان ادامه دارد ) 

تحقیقاتی / tahqiqati‏ /: صفت. پژوهشی ( ۱زمایشگاه 
تحقیقاتی ) 


تحقیقی / ٩ا‏ /: صفت. مربوط یا منسوب به تحقیق ‏ 


( مقالٌ تحقیقی. کار تحقیقی ) 
تحکم / ۰1208116010 - 


غير دوستانه. رسمی و جدی برای واداشتن دیگران به 
اطاعت ( روزهای اول خیلی تحکم می‌کرد. اما بزودی رفتارش ‏ 


نرم و ملایم شد ) 
تحکم‌آمیز / tahakkomamiz‏ /: صفت. امیخته و همراه 


با تحکم (رفتر تحکم امین نامذ تحکم‌آمیز ) 


تحکیم / 12011۳ /: اسم. عمل یا فرایند به‌دست آوردن 
ثبات (پایه‌های قدرتش را تحکیم کرد. امنیت و ۱ 


استحکام یا 
استقلال کشور تحکیم شد ) 


تحلیف /1۵011/: اسم. عمل یا فرایند سوگند خوردن : 


( مراسم تحلیف ) 


تحلیل / مها /: اس. ۰۱ /-ها / مشکلات و بفرنجیهای ؛ 
موضوعی را شناسایی و بررسی کردن ( تحلیل مواضع احراب . 


سیاسی ) ۲. [ نامتداول ] عمل یا فرایند حل شدن یک جسم 


۳ گوارش غذا ( تحلیل غذا) ۴. کاهش تدریجی ( نیرویش . 


تحلیل می‌رفت 0[ زیست‌شناسی ] ساده‌تر شدن ساختار 


یا کارکرد اندامها تا حدّی که گاه ممکن است تنها یکی از . 


آنها باقی مانده باشد 
8 تحلیل ریاضی: آنالیز ریاضی 
تحلیل غذا : گوارش 
تحلیل قوا : کاهش نیروها 
تحلیل کمّی : بررسی چیزی ازلحاظ کمیتها. به همین قیاس: 


8 تحلیل رفتن: ۱. کاهش یافتن ۲. گوارش یافتن 
تحلیل کردن : بررسی کردن 
تحلیل یافتن : کاهش یافتن 


تحلیلگر / نها -ها:-ان /: اسم کسی که موضوع | 


يا رویدادی رابا توجه به جزئیات آن بررسی می‌کند 


8 تحلیلگر سیستم: کسی که معمولاً با بهره‌گیری از 
وسیله‌های ریاضی به بررسی فعالیتی ( مانند یک جریان, شغل : 
یا عمل جسمانی) می‌پردازد. هدفهای آن را توصیف و روشها : 


و طریقه‌های موث ر تری برای بهره‌گیری از آن کشف می‌کند 
تحلیلی / انا طا /: صت. ۱. مربوط به تحلیل ۲. همراه با 
بررسی جزئیات ( نطق تحلیلی ) 

8 هندسهة تحلیلی 1> هندسه 


ها؛ ات /: اسم. رفتار يا گفتار ` 


تحلیل‌يافته / tahlilyafte‏ /: 
| دستخوش تحلیل ( دم تحلیل‌بافته ) 
تحمل / 1202۳۳01 /: اسم. ۱. توانایی برای پذیرش 
| سنگینی یا اثرهای چیزی ( این سقف می‌تواند ۱۰ تن سنگینی ۰ 
۱ را تحمل کند ) ۲. شکیبایی؛ بردباری ( و بیکاری و بی‌پولی 
شوهرش رابا آرامش تحمل کرد. تحمل دیدن اشکهای تو را ندارم ) 
٠‏ تحمل کردن: ۱. تاب آوردن ۲. شکیبا بودن. به همین قیاس : 
تحمل داشتن 
تحمیق / 121019 /: اسم. عمل با فرایند فریفتن پا به کار 
احمقانه واداشتن دیگران ( همه را برای هميشه نمی‌توان 
تحمیق کرد. تا پول را دید تحمیق شد و به فروش خانه رضایت داد ) 
تحمیل / ۱2070[1. -ها /: سم. ۰۱/-ات/عمل یا فرایند 
ستگیتین یافشاری را برعهده دیگری نهادن ( خرج 
: عیاشیهایش را هم به آن بیچاره تحمیل می‌کرد ) ۰۲ /-ات / 
سنگینی یا فشار ناخواسته که بر کسی وارد می‌شود ( در 
برابر تحمیلهای ناروا مقلومت می کرد ) ۳. [ فیزیک ] تغییر برخی 
ازمشخهصه‌های یک مسوج برحسب موج دیگر در 
مخابرات بی‌سیم؛ مدولاسیون 
تحمیلی / 12017111 /: صفت. تحمیل شده ( جنگ تحمیلی. 
: دولت تحمیلی ) 
تحول /[۱۵12۷۷0,-ها؛-ات /: اسم. دگرگونی (پس از آن 
در وضع کارخانه تحول پدید آمد و همه از این تحول خوشحال بودند ) 
قا تحول یافتن: دگرگون شدن 
تحویل /120۷11/: اسم. ۱. عمل یا فرایند سپردن چیزی 
به کسی یا جایی ( توضیح: تحویل معمولاً با رسمیت 
همراه است و گیرنده چیزی را که گرفته وارسی یا 
: شمارش می‌کند یا رسید می‌دهد) (یول رابه صندوقدار 
تحویل دادم. افسر نگهبان زندانی را تحویل گرفت. کالا به انبار تحویل 
شد) ۲ [نجوم ] انتقال سیاره‌ای از برجی به برج دیگر 
: ( تحویل خورشید به برچ بره (حمتل) ) ۲. [ ریاضی ] تغییر شکل 
یک یا چند عبارت بدون تغییر مقدار ان( مانند 
درآوردن یک کسر به ااذه رین ورت 1 ن) ر( را 
تحویل می‌کنيم. می شود ) 
: 8 تحویل سال: آغاز سال شمسی ایرانی؛ آغاز بهار در 
نیمکرۂ شمالی؛ سال تحویل 
تحویلدار / 1210۷1137 -ها؛ ان /: اس. کسی که کارش 
تحویل گرفتن دارایی (بویژه نقدینة) یک موسسه و 
نگهداری آن است؛ صندوقدار 
" تحویلداری / 120۷1108 /: اسم. شغل یا عمل تحویلدار 
تحویلی / 21۷111 /: صفت. تحویل شده (یول تحویلی را 
۱ بشمارید ) 
۱ تحیات /۱201781/: جع ٩3‏ تحیّت 


صفت. [زیست‌شناسی ] 


١‏ تحیت ۰۱2۱۷۷۵۸ -هاء تحیّات /: اسم. [ادبی ] درود؛ 
| سلام. به همین قیاس : تحیت گفتن 


تحير / 12112۷۷۲ /: اسم. [ادبی ] سرگشتگی؛ حیرانی (از : 
آن همه آشفتگی دستخوش تحیر شدیدی شدم ) 

تخار / 12*817 /: اسم. ۱. قوم 
افغانستان که با حمله‌های پیاپی قومهای مفول و ترک 


براثر مهاجرت يا مخلوط شدن با مهاجمان از ميان ` 


رفتند ۲. /-ها / هریک از افراد آن قوم 


تخاری / 12271 /: اسم. زبان قوم تخار از زباتهای هند و ۱ 
ارویایی, که نوشته‌هایی به آن زبان از سده‌های ۶و ۷ ` 


میلادی در دست است 
تخاصم /225070]. ات /: اسم. [ادبی. نامتداول] 
صم سم. [ادیبی 


ناسازگاری با هم 


تخت ' -ه۱/: اسم. ۰۱ صندلی ویژه‌ای برای 


نشستن شاه در مراسم رسمی؛ اریکه ( تخت سلطنت. نادر شاه 


در سال ۱۱۴۸ هجری‌قمری بر تخت نشست ) ۲. بخش زیرین 


می خوابیدم ) 

8 تخت بیمارستان: تختخواب ویژه بستری شدن بیمار در 
بیمارستان 
تخت سینه : [گفتاری ] سطح سینه ( زد تخت سینه‌اش ) 
تخت عمل: تسختخوابی که بیمار را برروی آن 
جراحی می‌کنند 


تخت مرده‌شوخانه | غسالخانه : تختی که مرده را برروی ` 


آن غسل می‌دهند 
لا تخت انداختن:بخش زیرین کفش را عوض کردن 
تخت گاز رفتن : با سرعت زیاد ( وفشار دادن پدال گاز نا 
انتها) وسیلة موتوری را راندن 
بر تخت نشستن: [مجازی ] پادشاه شدن؛ به پادشاهی 


ا 


تخت ۲ : صفت. [گفتاری] ۱ . دارای سطح هموار (بشقاب لب 


تخت ) ۲. آسوده و آرام ( خیالت تخت باشد ) 


تختال / 3 ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] تیه‌ای که سر ٠‏ 
ان در اثر ساییدگی بخشهای سست بالا و بایداری 


بخشهای سخت زیر آن» هموار می‌شود 

تختان / «ةا×ھا. ها / : اسم. [زمین‌شناسی ] زمین 
مسطح و تقریباً همواری در کنازة یک رودخانه پا در لب 
یک دره؛ تراس 

تسختپایی / ۱2۳2۷۱ /: اسم. [پزشکی ] کم شدن 
"خمیدگی قوس کف پا؛ وضعی که در آن به علت فقدان 
قوس پاء سراسر کف پا بر زمین قرار می‌گیرد 


تختخواب ۰۱261607 -ها/: اسم. وسیله‌ای برای 
٠‏ شامل سه لایۂ نازک که آنها را در جهت طولی و عرضی 
" به یکدیگر می‌چسبانند. به همین قیاس : تخته چندلایی 


خواییدن بر روی آن, دارای سطحی معمولاً مستطیل و 


مسطح و پایه‌هایی در هر سو؛ [گفتاری] تخت 


آریایی ساکن شمال ` 


کفش؛ مقابل: رویه ۳. [گفتاری] تختخواب (روی تخت . 


: تخته‌ابزار / 20237 ۱۵۱6 -ه۱:/۱ 


8 تختخواب تاشو: تختخوابی که بتوان ن سطح و پاية آن را 
روی یکدیگر جمع کرد 
و اب دونفره : تخت ایی 
دو نفر در کنار هم 
تختخواب فنری : تختخوابی که سطح آن دارای ش شبکه‌ای 
فنری است. به همین قباس : تختخواب چوبی 
تخت‌روان / ۰]31618۷27-ها/: اسم. [قدیمی ] 
۲ گونه‌ای وسیله نقلیه بصو رت اتاقک با دسته‌هایی در 


با پهنای کافی برای خواییدن 


پیش و پس که مسافر در آن می‌نشست و باربران آن را بر 
۱ دوش یا بر روی دست می‌بردند ۲. اتاقکی که بر پشت 
1 فیل می‌نهادند و مسافر در آن می‌نشست 

تخالف /12*2101/: سم. [ادبی. نامتداول] مخالفت یا ` 


تخت و تاج / [۱2۲-0-2/ د تاج و تخت 

تخت و تیار / 12۷۷5۲- ۱۵0-0۷2 / : صسفت 
[گفتاری ] حاضر و آماده ۱ 
9 ۲ سم فراورهه جوبی نموت 
تیمتر ۲. واحد 
ی 
پتو ) ۳. واحد شمارش عرض پارچه در خیاطی ( این دامن 


دو تخته پارچه می‌خواهد ) ۴. تخته‌سیاه ( دیروز دبیر شیمی مرا 
: برد پای تخته ) ۵. تخته‌نرد ( داشتیم تخته بازی می کردم ) 


تخته شنو ا تنخته‌شنا 


: © تخته شدن : [مجازی ] تعطیل شدن (دکانش تخته شد ) 


تخته کردن : [مجازی ] تعطیل کردن ( انجارا هم تخته کردند ) 
فة مغد 


۱ چوبی که ابزارکار برروی آن نصب می‌شود 
` تخته‌بند / taxteband‏ /: 


صفت. [ادبی ] اسیر و گرفتار 


< تخته‌پاره / ۲۴ 4×)p3)اء‏ ها /: اسم. تخته شکسته؛ نختةً 
کوچک ( این تخته‌پاره‌ها را جمع کن. بریز توی اجلق ) 
تخته پا ککن / 12160816.100/: اسم. اسبابی ( مانند 


ی ما ری شته‌ای 


روی تخته سیاه ( با وایت برد) 


تخته پوست / ۱۵16۳154 . ها /: اسم. پوست آش‌کردهٌ 
چهارپایان, بویژه گوسفند که گاه به‌عنوان زیرانداز به کار 


می‌رود؛ پوست تخت 

: تخته‌پهن / ı :/ taxtepehen‏ 
خشک چهارپایان که بر کف طویله می‌گسترند 
تختەرسم / 121678570 .-ها/: اسم 
مستطیلی که هنگام ترسیم, کاغذ رابرروی آن می‌گذارند 
تخته‌سنگ / 10165078 :-ها /: اسم. 
سطح هموار ( کف حیاط با تخته‌سنگ فرش شده بود ) 


سم. لایه‌ای از سرگین 
. تخت صاف 
سنگ بزرگی با 


تخته سه‌لایی / 1000561)1(81۷1. -ها /: اسم. تخته‌ای 


تخته‌سیاه / taxtesiyah‏ -ها/: اسم. صفحة 


چوبی ( با شیشه‌ای) تیره‌رنگ که در اتاق درس بر جیار ۱ 


پاروی پایه‌ای به‌صورت قایم قرار می‌دهند و باگچ 
بر آن می‌نویسند 

دراز ( حدود ۵ × ۵۰ سانتیمتر تر) با بایه‌ای کوتاه که 
(شنو) می پردازد: تخته‌شنو 

تخته‌شنو / ۱۵۱۵5600۷ / 3 تخته‌شنا 

تخته‌قایو / ۱216982۷ /: صفت. ساکن در نقطةً معیّن 
( آنان را در روستاها تخته‌قاپو کردند. وقتی ایل تخته‌قاپو شد. دیگر 
نگهداری دام کار آسانی نبود ) 

تخته کلاه / :۱2100181 /: اسم. [قدیمی ] نوعی شکنجه 


تخته‌نرد / 12060870 -ها /: سم. وسیله‌ای برای بازی 


می‌اندازد و بازی می‌کند 


تخدیر /1201۲/: اسم. پیدایش حالت بهت. چرت یا ` 
بی‌حسی در شخص به‌وسیلهٌ یک ماده مخدر ( کسی که خود 0 
رابا افیون یاالکل تخدیر می‌کند. با آن کسی که به‌وسیلۀ باورهای پوچ و : 
: تخلخل /12:21*01,-ها/: اسم. وجود سوراخهایا 
" فضاهای خالی متعدد در میان اجزای چیزی 
: تخلص / 12۸۵1109,-ها /: اسم. نامی که شاعر برای خود 
تخریب / 121190 /: اسم. عمل یا فرایند ویران کردن ( چند ` 
خانه بر اثر سیل تخریب شد. در موقع عقب‌نشینی پل را تخریب کردند ) : تخلف /181۵1101,-ها؛-ات /: اسم. ۱. سرپیچی ( تخلف از 
تخریبچی / ۰۱2۷11061 -ها؛ -ان /: اسم. [نظامی ] کسی ` 
0 خلاف کردن؛ خلافکاری ( دارای سابقة تخلف بوده است ) 
: تخلیص /۱8*11/: اسم. [نامتداول ] عمل یا فرایند آزاد 
تسخریبی / [۱۵710/: صفت. ویرانگر (بمب تخریبی. ` 
| ناخوشایند 
صنت. [گفتاری] حرف‌نشنو؛ سرکش تخلیط /۱۵10/:ام. آمیختگی 
: ا تخلیط کردن: ۱. در چیزی جنس بد داخل کردن ۲. راست 
تخصص / 12108509 /: اسم. ۱. /-ها / دانش یا مهارت در ۰ 
کاری معیّن ( تخصص در بیماری پوست. در باز کردن هر نوع قفلی ‏ تخلیه /1201176/: اسم. عمل یا فرایند: الف) بیرون 
تخصص داشت. بزودی در آن کار تخصص بافت ) ۲. [ زیست‌شناسی ] 
" دارد (باید تافردااین اتاق راتخلیه بکنی ) ب) پیاده کردن بار یا 
۱ مسافران وسیلهٌ نقلیه ( تخلیذ کامیون 


مالیخولیایی تخدیر شده است. چندان فرقی ندارد ) 
تخرمه / 16067106 /: صفت. دارای کیفیّت غذایی بد 
( مانند برنجی که خمیر شود و خوب نپخته باشد) 


که کارش از کار انداختن مین» تله‌های انفجاری ادوات و 
تاستات دشمن است 


عملیات تخریبی ) 
تخس /10*5/: 
(بچذ تخس ) 


حالت اندامی که برای انجام کاری معیّن توانایی پیدا کرده 
است؛: تخصیص 


: تخصصی / 12855051 /: صفت. مربوط به تخصّص 
تخصیص /12:519/: اسم. ۱. عمل یا فرایند اختصاص 


0 دادن ۲ [ زیست‌شناسی ] تخصص 
: تخصیصی / 25151 /: 
تخته‌شنا / ۰1۵0165005 ها /: اسم. تخته‌ای باریک و : (ارز تخصیصی ) 

" تخطئه / ۵×4٩‏ /: اسم. عمل يا فرایند نادرست یا ناروا 
ورزشکار دستها را به آن تکیه می‌دهد و به ورزش شنا : معرفی کردن آنچه ( معمولاٌ) درست یا رواست (اقای 
" منطقی اقدامات مدیر را تخطئه کرد ) 

!| تخطی / ۱2۷۵/0/: اسم. عمل یا فرایند سرپیچی 
از قانون, دستور یا ارزشهای اجتماعی ( بویژه) با 
انجام دادن کاری خطا؛ سرپیچی؛ تخلف؛ خطا کاری (به 
نظر می‌رسد از قانون تخطی شده است. نباید از دستور رییس 
: تخطی کرد ) 

یا مجازات به‌صورت کلاه چوبی بزرگ و سنگین که بر 
سر محکوم می‌نهادند و او را در کوی و برزن می‌گر داندند 
تخته کوبی / ۰۱216101 -ها /: اسم. ۱. ساختار موقت» . خریدار (با ۲۰ درصد تخفیف به‌فروش می‌رسد ) ب) [حقوق ] 
معمولاً از قطعه‌های تخته» برای محصور کردن یک فضا ` کاهش در مجازات مجرم ( در مجازات مجرم تخفیف داده شد ) 


پا ایجاد مانع برای ورود به آن ۲ سطح آماده شده از ۱ 


صفت. اختصاص یافته؛ مختص . 


تسخفیف /]۱2411.-ها:-ات /: اسم. ۱. کاهش: 
الف) کاهش در بهای کالا هنگام دریافت پول آن از 


ج) کاهش در شدت چیزی ( تب تخفیف یافته است ) ۲. مقدار 


: کاسته شده ( فروشنده ده تومان تخفیف داد ) 

2 تخفیف خوردن :از تخفیف بهره‌مند شدن ( دو بار به و تخفیف 
دو تفر به‌صورت جعبهٌ چوبی کم‌عمقی که از وسط باز و : 
به‌صورت دو قطعهٌ مستطیل در کنار یکدیگر قرار ` 
می‌گیرد و هر بازیکن با ۱۵ مهرهٌ یک‌رنگ به نوبت تاس ۱ 


خورد و پس از چهار سال از زندان آزاد شد ) 

تخفیف دادن : کاستن؛ کم کردن ( فروشنده صد تومان 
به ما تخفیف داد ) 

تخفیف گرفتن : کالایی را ارزانتر از بهای پیشنهادی 
فروشنده از او خریدن ( توانست صد تومان تخفیف بگیرد ) 
تخفیف یافتن : کاهش یافتن؛ از مقدار یا شدت چیزی 
کاسته شدن ( گرما تخفیف یافت ) 


برمی‌گزیند و در شعرهایش خود را به آ ن نام می‌نامد 


دستور مستوجب توبیخ و تنبیه خواهد بود ) ۲. عمل یا فرایند 


کردن از محدودیت, بند, توقیف. اسارت یا هر وضع 


و دروغ رابا هم آمیختن ۲. میانۀ دو نفر رابر هم زدن 


آوردن آنجه در جاپی ( مانند اتاق. انباره قفسه. ...) قرار 


. تخلیۀ کشتی ) ج) رها 


کردن خود از فشار عصبی ( مثلاً با گریستن. فریادزدن, : 


درد دل کردن....) 


2 تخلیة اطلاعاتی: عمل یا فرایند به‌دست آوردن همه ۱ 

اطلاعات مورد نیاز از شخص دستگیرشده ییا کسی که ! 
| تخماق / 0×3۹ ھا /: اس یتک چوبی 
۱ تخمبر / ۱0027 / د تخمک‌راه 


بازجویی می‌شود 
تخلية الکتر یکی : از دست دادن بار برقی به‌علت اتصال یا 


جرقه ایجادشده بین دو جسم باردار نزدیک په‌هم؛ ا 


جرقه الکتریکی 


بخشی از مادگی گل که محتوی یک یا چند تخمک است 
تخلیة جارویی : تخلیۂ الکتریکی از نقاط نوک‌تیز جسم : 


یونش هوا به‌اندازه‌ای که برای جرقه زدن کافی نیست 


رسانا ( مانند نوک آنتن) 


۵ تخلیه شدن : خالی شدن؛ تهی شدن. به همین قیاس: ۱ 


تخلیه کردن 
تخم ۰101101 ھا /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] دانه ( تخم 


نر بالغ تولید می‌شود ۳ جسم مولد در پرندگان (بویژه ۰ 
: تخمریزی / [1010712.-ها /: اسم. عمل یا فرایند بیرون 
: دیختن خم به‌وسیلةٌ جانورانی که دارای تضهای 
است ( تخم مرغ ) ؟ جسم مولد جانداران تخمگذار : 
2 : ( ماهیان خاوبار هنوز تخمریزی نکرده‌اند. فصل تخمریزی چند روز 
می‌تواند به‌صورت جاندار کوچکی درآید و زندگی : دیگر شروع می‌شود) 
مستقلی را آغاز کند ( تخم ماهی. تخم لکپشت )۵. [گفتاری ] ت 
۱ تخم‌می‌گذارد و نوزاد ان بخشی از دوران تکاملی را 
می‌شود؛ بذر ( تخم باشیدن ) ۷ [گفتاری انسل؛ نژاد : 
: تخمک / kچص×ہ)ء‏ ھا /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] بخشی 
۵ تخم آفتابگردان : دانژ گیاه آفتابگردان که از دانه‌های ۱ 
۱ می‌شود: تخمک گیاهی ۲. [ جانورشناسی ] یاختهة جنسی 
جانور ماده؛ اوول: تخمک جانوری 

: 2 تخمک جانوری 1> تخمک_-۲ 


ماکیان ) محتوی یاخت؛ جنسی, ماده غذایی (زرده) و 
مایعی لزج ( سفیده) که با پوستی اهکی پوشیده شده 


محتوی ماده جنسی. مواد غذایی و پوستة محافظ كه 


خایه ۶ دانه‌ای که برای به‌دست آوردن محصول کشت 
( تخم حرام ) 


روغنی است و مصرف خوراکی دارد 
تخم چشم : کر چشم ل کره 
تخم حرام : حرامزاده؛ فرزند نامشروع 
تخم لق : تخم فاسد 


تخم مرغ: تخم مرخ خانگی, که یکی از مواد غذایی رایج : 


است. به همین قیاس: تخم اردک؛ تخم غاز 
۵ تخم پاشیدن :بذر پاشیدن؛ دانه افشاندن 


تخم دوزرده / طلاکردن: [تعریض ] کاری سودمند کردن؛ 4 


سود رساندن ( کدام تخم دوزرده را کرده؟ چه گلی به سر من زده؟ ) 

تخم‌کردن ل تخم‌گذاشتن ۱ 

تخم کسی راکشیدن : او را اخته کردن؛ خايه او را در آوردن 
تخم گذاشتن : به‌وجود آوردن تخم به‌وسیلۀ جاندار ماده: 
تخ م کردن 

تخم گرفتن : دانة گیاهان راگرد آوردن 

تخم لق در دهن کسی شکستن : [کنایی ] وعد؛ُ بیجا دادن 
و در شنونده توقع ایجاد کردن ( این تخم لق را تو توی دهن بچه 
شکستی که حالا چپ می‌رود. راست می‌رود: از من دوچرخه می خواهد ) 


از تخم درآمدن : بیرون آمدن نوزاد جانور تخمگذار از 
درون تخم, متولد شدن آن ( جوجه‌ها تازه از تخم درآمده بودند ) 
از تخم رفتن: دیگر تخم نگذاشتن ( چند روز است مرغها 
از تخم رفته‌اند ) 


تسخمپوش / 0۳۲۷5 ۰-ها/: اسم. [گیاه‌شناسی ] 


تخمدان / ۰۱00۳057 -ها /: اسم. ۱. [ گیاه‌شناسی ] 


و پس از نمو به میوه تبدیل می‌شود ۲. [ جانورشناسی ] 


ب اندام تولیدکننده یاختهُ جنسی ماده در مهره‌داران 


تسسخمدان - بسسیضه / toxmdan-beyze‏ /: . 


[زیست‌شناسی] اندام تولیدمتل برخی جسانوران ( مانند 
آفتابگردان ) ۲. [گفتاری ] یاختة جنسی که در بیضهٌ جاندار 


خاگ ‏ تخمدان 
تخمراهه / ۱0۳۲206 0 نخمک‌راه 


(معمولاً) ریز و پرشمارند (مانند حشره‌ها و مساهیان) 


تخمزا / 10128 /: صفت. دارای ویژگی جانداری که 
درون تخم می‌گذ راند؛ مقابل: زنده‌زا 


از تخمدان گیاهان دانه‌دار که از لقاس به دانه تبد 
پس از لقاح 1 


تخمک خمیده: از انواع تخمک که به‌علت خمیدگی 
خورش در آن. شفت» بند و جفت در یک امتداد قرار ندارند: 
تخمک راست :از انواع تخمک که در آن شُفت, بند و جفت 
در یک امتداد قرار دارند: راست‌تخمک 

تخمک گیاهی 1> تخمک.۱ 

تخمک واژگون :از انواع تخمک که در آن شفت و جفت در 
مجاورت هم قرار می‌گیرند: واژگون تخمک 


تخمک‌راه / «toxmakrah‏ -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
۱ لوله‌های ناقل تخمک از تخمدان به خارج: تخمبر؛ 
: تخمراهه 

تخم‌کشی / [۱0065._-ها /: اسم. عمل با فرایند 
فراهم کردن امکان جفتگیری جانوران ( بویژه دامها) 
۱ برای تکثیر و تولید مثل آنها 


تخمگانی / ۷0۳085881/: اسم. [زیست‌شناسی ] تولید 
مثل جنسی که در طی آن تخمک ماده به‌وسیلةٌ تخمک 
نر بارور می‌شود 


تسخمگذار ۰۱0۲۳۵022۳1 -ها؛ -ان /: صفت. دارای ۰ ( ابنهاکه می‌گویی همه تخیل است ) 

: تسخیلی //12*0(۷01/: صفت. خیالی؛ غير واقعی 
( داستان تخیلی ) 

تخم» به عنوان عمل تولید مشل (مانند : 
| تداخل /180801/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت دخالت 


توانایی یا ویژگی تخمگذاری 

تخمگذاری ی -ها /: اسم. عمل يا فرایند 
تولید کردن ت 
ات 

تخممرغ / ۱0۲6۲0۲9 / © تخم-۲ 

تسخم‌مرغی / 101000700101 /: صفت. ۱. مربوط به 


( برگ تخم‌مرغی ) 


تخم وت رکه / 0۳0-0-1972166] /: اسم. [ گفتاری. تعریض ] 


۲ فرزند. نوه یا بازمانده کسی (د 
همان ادم است ) 


تخمه خربزه. تخمد كدو. تخمة هندوانه ) 


2ا تخمه شکستن : خوردن تخمه ( توی سینما تخمه می‌شکستند ) 
تخمی / 0×۳ /: صفت. ۱. پر تخم؛ مربوط به تخم | تسدارکات /0)3ا ةله /: اسم. ۱. وستیله‌ها و 
( خیار تخمی ) ۲. مناسب برای تخم‌کشی یا تخمگذاری . 
برگزار کردن مراسمی ( تدارکات سفر. تدارکات عروسی ) 
| ۰۲ [قدیمی] لجستیک ( ادارف تدارکات ارقش ) 


(گلو تخمی, مرغ تخمی ) ۳. [مستهجن ] نامربوط؛ بی‌ربط 
( سخنرانی تخمی ) 


تخمیر / 4×1۲ /: اسم. ید خشک (بی‌آب) مواد ` 
آلی به محصولات سادهتر با کمک جانداران ذره‌یینی ٠‏ 
: تداعی /8031).-ها/: اسم. [روان‌شناسی] بستگی 
| میان تجربه‌ها و آ گاهیهای شخص از راه همزمانی ادراک 
و وجود همانندی با سایر پیوندهای ميان دو چیز ( مانند 
: لباس سیاه که عزادار بودن شخص را تداعی می‌کند )؛ 
همخوانی 

۱ 2 تداعی معانی : پیدایش انديشه یا مقهومی در ذهن به سبب 
8 تخمین زدن: برآورد کردن ( دارایی او را حدود صد ملیون تومان 
: تدافع / "۵0810).-ات /: اسم. پدافند 


( سرکه و شراب نتیجۀ تخمیر شدن مواد قندی است ) 

0 تسخمیر استیک : تبديل مایم الکلی به سرکه: 
تخمیر سرکه‌ای 
تخمیر الکلی : تبدیل هیدراتها به الكل 

تخمین / ۱۵۳010 /: اسم. برآورد 


تخمین زده‌اند ) 


تخمیناً / , 1 قید. به‌شیوه یا از روی تخمین 


( تخمیناً صد ملیون تومان ثروت دارد ) 

تخمینی / 12110111 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
تخمین ( ارزبایی تخمیتی ) 

تخیل /۰12*8۷۷۱-ات /: اسم. ۱. عمل یا نیروی ایجاد 
تصوير ذهنی از آنچه در دسترس حواس نیست یا پیش 


ْ : از آن به‌طور کامل تسحقق نيافته است ( قوۀ تخیل. 
: تخیل شاعرانه ) ۲. تصویری که تنها به‌وسیلة فعالیت ذهن 
به‌وجود می‌آید و فاقد واقعیت بیرونی است؛ خیال 


تدابیر / ۱۵0501۲ /: جمع 1 تدبیر 


داشتن در یکدیگر ( تداخل امور. تداخل مسئولیتها ) 


۲ [فیزیک ] تأثیر متقایل دو دستگاه موجی بر یکدیگر 
تسخم‌مرغ (مادة تخم‌مرغی ) ۲. دارای شکل تخم‌مرغ . 
تداخل‌سنج / [1203:*01527. -ها /: اسم. [فیزیک ] 
۱ اسبابی برای تعیین دقیق طول موج و ضخامت 
۱. فرزندان, نوه‌ها و بازماندگان کسی ( تخم و ترکة همان 
اشراف و درباریان به‌صورت وزبر یا نمابندۀ iS‏ در آمدند ) : 


هنگام برخورد ( تداخل امولج ) 


پوسته‌های تازک, که اشعة تابشی را به‌وسیله اتعکاس به 
دو قسمت می‌کند و از مسیرهای مختلف عبور می‌دهد و 


تقی هم تخم و ترکۀ ۱ دوباره بر یکدیگر می‌اندازد 
: تدارک /۰12057016-ها 
تخمه / ۰۱0006-ها /: اسم. ۱. [ادبی ] نسل ( مردی از تخمة : 
بزرگان ری ) ۲. [گفتاری ] دانهٌ خوراکی برخی گیاهان دارای : 
در میان دندانها شکسته و . 


از مغز جدا می‌شود و بودادة آنها را در بسیاری کشورها ` 


:ات /: اسم. ۱. آماده‌سازی 

۲ [قدیمی ] جبران اشتباه یا زیان؛ استدراک 

كا تدارک دیدن : ۱. چیزی» بویژه مقدمات و نیازمندیهای 
کاری را آماده کردن ( حال دیگر باید تدارک عروسی را دید ) 
۲ وسایل پذیرایی (بویژه خورد و خوراک) برای مهمانی 
فراهم ساختن ( تدارک زیادی دیده بودند ) 
تدارک کردن :۱. تدارک دیدن ۲. [قدیمی ] اشتباه یا زیانی را 


جبران کردن 


پیش‌بینی‌های مورد نیاز برای انجام دادن عملیاتی یا 


تدارکاتی / 1202۳016811 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
تدارک؛ آمادی [ نظامی ] ( اقدامات تدارکاتی. لوازم تدار کاتی ) 


مشاهده یا به‌یاد آوردن مفهومی همخوان با آن 


تدافعی /1 1205101 /:صفت. پدافندی 


. تداول /1202۷01/:م. آنچه (از سخن یا رفتار) در 
میان مردم رایج است 

۱ تداوم / tadavom‏ /: اسیم. ادامه؛ استمرار ( تداوم کار به 
| پیگیری شما بستگی دارد. گزارشها حاکی از تداوم پیشرفت است ) 

َ تداوی / tadavi‏ /: اسم. [ نامتداول ] مداوا ( اصول تداوی ) 


تدبیر / ۰120017 -ها؛ تدابیر /: اسم. [ادبی ] 
۱. چاره‌اندیشی ( تدبیری بیندیش. تدبیر چیست؟ ) ۲. مدیریت 
( تدبیر منزل. او مردی با تدبیر است ) 

2 تدبیر منزل : [قدیمی ] خانه‌داری 


از تدبیر؛ مدبرانه ( سیاستهای تدبیرامیز ( 

تدخین / 120*10/: اسم. [ادبی ] استفاده از دخانیات 
برای دود کردن 

تدریچ / [[1207/: اسم. وضع با کیفیّت تدریجی 


( تدریجاً طلب مردم را داد. تدریجاً حالم خوب شد ) 
تدریجی 7 صفت. دارای وضع یا کیفیّت کند پا 
مرحله به مرحله ( پیشرفت تدریجی. تحول تدریجی ) 


تدریس /20715/: اسم. عمل پا فرایند درس دادن ۱ 
( در آنجا زبانهای خارجی هم تدریس می‌شد. خانمی زبان انگلیسی : 


تدریس می‌کرد ) 
2ا تدریس خصوصی : تدریس در بیرون از یک موسسةٌ 


آموزشی یا بە‌صورت غیر رسمی برای ( معمولاً) یک تا 
تدفین / 14۴1٩‏ /: اسم. عمل با فرایند دفن کردن؛ . 


نج نفر 


خاکسپاری ( در مراسم تدفین حضور نداشتم ) 


تدقیق /120019/: اسم. [ادبی ] باریک‌بینی یا 0 
يا مسافر از جایی به جایی, بویژه در مسافتهای زباد؛ 


| حمل و نقل 


باریک‌اندیشی 
لعا تدقیق کردن : دقیق شدن؛ در چیزی دقت کردن 
تدلیس / 1۵0119 /: اسم. [حقوق ] فریبکاری و به کار بردن 


نیرنگ در مسعامله ( مانند ایینکه کالای نامرغوبی را : 
۱ تراخم / 12787010 term,‏ /: اسم. پسیماری عفونی 
" ملتحمه-قرنیه که موجب ترس از نور. درد و اشکریزی 
: می‌شود و ممکن است به کوری بینجامد 

تنظیم و مرتب کردن فیلم ( صحنه‌های فیلمبرداری شده) ۱ 
بر اساس فیلمنامه ( تدوین فیلم تمام شده و آماده : 
۱ تراز / 12182/: اسم. ۰۱ /-ها/ ابزاری برای اطمینان 
یافتن از افقی بودن یک سطح ( تراز ابی )۰۲ /-ها/ 
| [حسابداری] الف) بسرابری میان ستون بدهکار و 


به‌عنوان کالای مرغوب و به‌جای آن بفروشند) 
تدوین /180۷18/: اسم. ۱. گرداوری و مرتب‌سازی 
نوشته‌ها ( تدوین مقاله‌های سمپوزیوم ) ۲. عمل يا فسرایند 


صداگذار ی است 4 
تدوینگر / ۰120۷۱0۵8۲ -آن /: اسم. کسی که کارش 
تدوین فیلمهاست 


تدهین / tadhin‏ /: اسم. [ادبی ] روغن‌مالی. بویژه عمل ۱ 


مالیدن روغتهای خوشبو 
لقا تدهین کردن: روغن ( معمولاً خوشبو ) به‌چیزی مالیدن 
تدین / 1202۷00/: اسم. دینداری 
تذبذب / 12280200 /: اسم. [ نامتداول ] دودلی 

" تذرو / ۰12227۷-ها؛-ان /: اسم. [ادبی ] قرقاول 
تذکار / 2۸3۲ا -هاء ات /: اسم. [ادبی] یادآوری 


تذکاریه ۰۱625۲۱۷۷6 ها /: اسم. یادداشت., بویژه 0 
یادداشتی که از سوی دولتی برای دولت دیگر فرستاده 


می شو د 


: تذکر / 0۲ ))kھعها.‏ -ها؛ ات /: اسم. یادآوری برای 
تصحیح خطا یا اشتباه یا برای پیشگیری از آن ( به کارمند 
: خاطی تذکر لازم داده شد. به او تذکر دادم که نباید وارد شود ) 
تذکره / ۰1221076 -ها/: اسم. ۱. گونه‌ای فرهنگ 
تدبیرآمیز / 12001787012 /: صفت. آمیخته و برخوردار ۰ زندگینامه‌ای یک گروه شغلی یا اجتماعی ( تذکر؛ ولیا 
: تذکره شعرا) ۲. [قدیمی ] گذرنامه 

: تذهیب / ااه . -ها؛ ات /: اسم. ۱. آرایش صفحه 
: (کتاب, کاغذ) با آب طلا ۲. هرگونه آرایش گل و بوته در 
حاشیه و میان سطرهای نوشته 

تدریجاً / td rijan‏ /: قید. بارامی؛ کم -کم؛ بتدریج ۰ 


تر" / ۵۴ا /: صفت. ۰۱ /-ها / آغشته به یک مایع در حدی 


که نچکد (بویژه آب) ( چراروی میز تر است؟ لباسم تر شد ) 
: ۲.دارای سرسبزی (گیاه تر ) 
ا تر وخشک باهم سوختن: [کنایی ) همه (از گناهکار و 


بی‌گناه ) آسیب دیدن ( اگر جنگی بشود تر و خشک باهم می‌سوزد ) 
تر وخشک کردن: رسیدگی و پرستاری کردن ( زنم رفته 
مسافرت و من مجبورم بچه‌ها را تر و خشک کنم ) 


۱ تر : پسوند. نشانة صفت تفضیلی بالات بدتر. خوش تر ) 


تر :/ter/‏ صرت. [مستهجن ] صدای ناشی از قضای 


ا تر زدن: [تعریض ] ۱. ریدن ۲. [مجازی] خرابکاری کردن؛ 
چیزی را خراب کردن ( خیاط تر زد به پارچذ به این گرانی ) 
ترابری / ۱212027 ها /: اسم. عمل یا فرایند بردن کالا 


تراپو تیک / )ااام t)e(ra‏ / اسم. درمان‌شناسی 
تراجم / ۵۲۵0۳ /: جمع ل ترجمه 


تراخمی / ۵۲3×٥0۳‏ ,۰6۲501۲1 -ها /: صفت. مبتلا به 
تراخم ( بیمار تراخمی. چشم تراخمی ) 


بستانکار؛ تعادل ب) تفاوت میان ان دو؛ موازنه ۲. مقام؛ 


۱ پایه؛ منصب ( دانشمندان تراز اول ) 


۱ 2 تراز آبی : نوعی اسباب برای تعیین تراز بودن سطح» که در آن 


از اصل تعادل مایعات استفاده شده است (مانند اینکه مقداری 
آب یا الکل در دو لول موازی پیوسته به‌یکدیگر قرار دارد) 
تراز انرژی : هریک از مقدارهای مجاز انرژی یک دستگاه 
فیزیکی, که ممکن است در یک تراز حالتهای مجاز 
متعددی وجود داشته باشد 

تراز بازرگانی: تفاوت میان بهای صادرات و واردات 
یک کشور 


تراز پرداختها : بخشی از حسابهای یک کشور که ميزان 


پرداختهای آن به خارج و دریافتهایش را از آن در نتيج ۰ 
دردناک و غم‌انگیز به بار اورد؛ نمایش تراژدی 
( تراژدی ادیپ. تراژدی هاملت ) ۲. فاجعه؛ رویداد بسیار - 


واردات و صادرات کالا و خدمات نشان می‌دهد 


تراز هوایی : وضع حبابی در یک لولة محتوی الکل یا اتر که : 
| غم‌انگیز ازدواج او یک تراژدی بود ) 
تراز : صفت. ۱. دارای سطح یکسان؛ صاف؛ هموار ( کف 
اتاق تراز نیست ) ۲. همسطح با دیگری ( این میز رابا آن یکی تراز . 
: تراست /۱)6(۲250.-ها /: اسم. اتحادیه‌ای از چند بنگاه 
" صنعتی یا مالی برای کاستن از میزان رقابت و تنظیم 
: قیمتها بدلخواه خود 

: تراش " /1۵785/: اسم. ۱. عمل یا فرایند تراشیدن ( تراش 
دادن )۲ کاهش در قطر چیزی بر اثر تراشیده شدن ( تراش 
خوردن ) ۳ عمل یا فرایند هموار یا صیقلی کردن یا شدن 
" ( مانند سطح سنگهای قیمتی ) ( تراش انگشتر تعریفی نداشت ) 
اندازه‌گیری سنگینی یا وزن مخصوص اجسام ۲. [نجوم] . 
صورت فلکی کم نوری در اسمان نیمکرةٌ جنوبی, از ` 
ا تراش خوردن:تراشیده شدن 


امتداد افقی را نشان می‌دهد 


کن. زبرش یک تکه مقوا بگذار تراز می شود ) 

ترازش / 12152658 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند تراز کردن 
۲ عمل يا فرایند میزان کردن چیزی نسبت به مرجع 
ترازنامه / 14۲3213۳6٥‏ ها /: اسم. صورتی که مسیزان 
درامد. هزینه, بدهکاری و بستانکاری یک موّسسه را در 
طی دوره معیّنی نشان می‌دهد 

ترازو / 121821 /: اسم. ۱. /-ها / اسباب یا دستگاهی برای 


لعا ترازوی آلمانی > ترازوی خودکار 


ترازوی پیچشی : ترازوی دقیقی با یک سیم که یک سرش ` 


به نقّطهً ثابتی بسته شده است و نیروی وارد بر سر دیگرش 


موجب پیچش آن می‌شود و از مقدار این پیچش می‌توان . 
تراشکاری / 5۸3۲ا /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
: تراشیدن قطعه‌های فلز گرد یا مخروطی به‌وسیلةٌ ماشین 
: تراش ۲./-ها/ کارگاه ویز این کار ۲ شغل تراشکار 

: تراشه /127856.-ها /: اسم. ۱. باریکه‌ای که براثر تراش 


ميزان نیرو را حساب کرد 
ترازوی خودکار : ترازویی تنها با یک کفه که در ان نیاز به 
وزنه نیست و عصقربه‌ای وزن را نان می‌دهد: 


ترازوی آلمانی 


ترازوی ژپروال : ترازوی دوکفۀ پایه‌دار که در یک کفه وزنه 


و در کفة دیگر کالا قرار می‌گیرد 


ترازوی شاهیندار: ترازویی که دو کف آن به میله‌ای 


افقی درمی‌اورد 


ترازوی مُور : ترازویی برای اندازه گیری وزن مخصوص : 3 
: یک وسیلهٌ تیز از سطحی که به آن چسبیده است 
تسرازوی وستفال : ترازویی برای اندازه‌گیری ` 
: ضخامت چیزی با کشیدن یا کوبیدن یک ابزار برنده بر 
: سطح خارجی آن ( تراشیدن سنگ تراشیدن چوب. تراشیدن 
[ مداد )۳. [مجازی] ساختن یا تنظیم کردن چیزی 
غیرواقعی (بهانه‌تراشیدن. دلیل تراشیدن ) ۴. فراهم کردن یا 
یک فروشگاه عسهده‌دار وزن کردن کالاهاست . بهوجود آوردن چسیزی ناخوشایند ( دشمن تراشیدن. 
: مشکل تراشیدن ). به همین قیأس : تراشیدنی 
: ال صفت فاعلی: تراشنده / صفت مفعولی: تراشیده / مصدر منفی: 
تراژدی / ei‏ ةا6) . ها /: اسم. ۱.گونه‌ای نمایشنامه یا ` 


جامدات 


چگالی مایعات 
لا در ترازو گذاشتن: [مجازی] سنجیدن؛ ارزیابی کردن ( گر 
سود و زبان این کار را در ترازو بگذاريم» نتیجه معلوم می‌شود ) 
ترازودار / ۰12757101027 -ها؛ -ان /: اسم. شخصی که در 


( ترازودار نائوایی ) 
ترازوداری / ۱۵752437 /: اسم. شغل ترازودار 


۱ فیلمنامه که در آن تضادها و تلاشهای درونی و بیرونی 


قهرمان ( یا قهرمانان) به‌صورتی چاره‌ناپذیر سرانجامی 


تراس / 6(25)). -ها /: اسم. ۱. صهتابی ۲. بهارخواب 
۲ [ زمین‌شناسی ] تختان 


۴ -ه۱/ هریک از سطحهای کوچک صیقلی‌شده یا 


تراشیده شده ۵. [ گفتاری ] مدادتراش 


تراش دادن : تراشیدن 

Ca‏ ۳۳ ی 
- تراش : پیداژه. تراشنده ( پیکر تراش. چوب‌تراش. سنگتراش ) 
تراشکار /4۲35۸3۲)» -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش 
تراشکاری است 


یا شکستگی چیزی ( بویژه چوب ) از ان جدا می‌شود: 


ټریشه ۲ [الکترونیک ] بست کوچک مدار مجتمع شامل 
ترازوی زنجیری: ترازویی که در آن وزن اجسام را با تعداد زیادی عنصرهای منطقی که در کامپیوترها به کار 
جابجا کردن زنجیری که به یکی از بازوها آویخته شده : می‌رود؛ چیپس 
: -تراشی / 141351 /: پیراژه. ۱. عمل تراشیدن ( پیکر تراشی. 
: سنگتراشی )۰۳ عمل جعل کردن یا ساختن (اشکالتراشی. 
اویخته شده و تعادل دو کفه. این میله را به‌حالت ۱ بهانه‌تراشی ) 

: تراشیدن / 2۲851098 /: مصدر. متعدی. //نراشیدی؛ 


می‌تراشی؛ بتراش //۱. زدودن چیزی با حرکت پیایی 


( تراشیدن سر تراشیدن صورت ) ۲. تسغییر دادن شکل یا 


نتراشیدن 


1 
۱ 


تراضی / 721 /: اسم. عمل یا فرایند راضی شدن 
18 تراضی طرفین: خشنودی دو طرف 
ترافیک / t(e)rafik‏ /: اسم. 3 امدورفت؛ عبور و مرور؛ 


که موجب راهبندان می‌شود ( دیشب یک ساعت توی ترافیک 
گیر کرده بودیم ) * شد آمد [ فرهنگستان ] 

تراکافت /8181811).-ها /: اسم. دیالیز 

ترا کتور / ٤٥۲‏ ۲۵۸(ع)) ها /: اسم. وسیل موتوری دارای 
چرخهای بزرگ شیاردار که برای کشیدن ماشینهای 


کشاورزی ( خیش بذرپاش» خرمنکوب و مانند آن) . 
۰ ترانسپورت //۱)6(۲۵05۳0۲/: اسم. ترایری 
ترا کتورچی / 0۲٤1‏ rak(ع)t‏ .-ها؛ ان /: اسم. راننده : 


به کار می‌رود 


تراکتور 


تراکتورسازی / 0۲3ا )ة۲ (ع)) /: اسم. ۰۱ /-ها/ ۰ 


کارخانۂ سازنده یا کارگاه تعمیر تراکتور ۲. عمل یا 
فرایند ساختن تراکتور 

تراکم / ۰12151070 -ها /: اسم. ۱. آنبوهی ( تراکم جمعیت. 
تراکم ساختمان ) ۲. . نسبت وجود چیزی به واحد سطح 

ترا کمه / tarakeme‏ /: : جمع نج ترگمن 


برای حمل و مخلوط کردن بتن. به‌صورت بشکه چرخان 
بزرگی که بر روی یک کامیون قرار دارد 

تراگردان / ۰2۲2827050 -ها /:اسم. اسپابی که با نیروی 
دریافتی از یک دستگاه به کار می‌افتد و برای دستگاه 


نیروی صوتی پخش می‌کند) 


دران می‌شود 
تراموا / la- « t(e)ramva‏ /: : اسم. اتوپوسی که بر روی 
خط آهن وبا گرفتن نیرو از سیم برقی که بر بالای مسیر آن 


تراموای 
تراموای / ۲۵00۷5۷( / 3> تراموا 


آسیای میانه از ایران ترانزیت شود ) 
ترانزیتی / 6(۳۵7210)) /: صفت. مربوط یه ترانزیت؛ 
عبوری ( جادة ترانزیتی. کالای ترانزیتی ) 


جنس نیمه‌رسانا, دارای دست‌کم سه ترمینال (سرسیم ) 
: متصل به یک ناحيه الکترودی, که جریان بین دو الکترود 
را با ولتاژ جریان اعمال‌شده توسط یک یا چند الکترود 
بویژه عبور و مرور وسیله‌های نقلیه؛ تردد ( مقررات ‏ 
ترافیک ) ۲. تراکم عبور و مرور و ازدحام وسیله‌های نقلیه . 
۱ نرانزیستوری / 6(۲202150011) /: صفت. ۱. دارای 
ترانزیستور ( رادیو ترانزیستوری ) ۲. عمل‌کننده به‌وسیلة 
ترانزیستور ( لامپ ترانزیستوری ) 

[ ترانس /۱)6(۳205/ د نرانسفورماتور 

" تسرانسپارنت /۱6(۵05۲8۲600/ د کاغذ 


مشخص کنترل مسی‌کند و می تواند به‌عنوان 
تقویت‌کننده به کار رود 


ترانسپارنت. کاغذ 


ترانسفورماتور / 0۲0۲د ةe(r)ا.‏ -ها /: اسم. 


قطعه‌ای از یک اسباب برقی» شامل دو یا جند وت 


نزدیک به یکدیگر برای ایجاد میدان مغناطیسی از یک 


: حلقه به حلقه دیگر و انتقال انرژی الکتریکی از یک یا 
۱ چند مدار متناوب به یک يا چند مدار دیگر به کمک 
القای مغناطیسی: ترانش [ گفتاری ] 

ترانویسی / ۵1806۷151).-ها/: اسم عمل یا فرایند 
نوشتن واژه‌های یک زبان با حروف زبان دیگر ( مانند 
ترا ک‌میکسر / «t(e)rakmikser‏ -ها /: اسم. ماشینی : 
: ترانه / 187806 »-ها /: اسم. ۱ قطعه شعر کوتاهی برای 
۰ خوانده شدن همراه با سازهای موسیقی با به‌صورت 
آهنگین؛ تصنیف ۲. [قدیمی ] آواز؛ نغمه 

| ترانه‌خوان / ۵۲50650.-ها؛ 
دیگری, معمولاً به نوعی متفاوت نیرو تأمین می‌کند . 
( مانند گیرندهُ رادیو, که با نیروی برق به کار می‌افتد و : 
اه گام 
ترام / 1)6(5۵۳0.-ها /: اسم. ۱. شیشه یا طلق مشبکی که ` 
در عکسبرداری برای لیتوگرافی به کار می‌رود ۲. دانه‌بندی ‏ 
یک تصویر چاپی که موجب پیدایش نقاط تیره و روشن ‏ 
تراوائی / ۵۳۵۷31 / د تراوایی 

۰ تراوایی / 273۷51 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند عبور 
۰ تدریجی سیّال ( مایع یا گاز) از جدار چیزی ۲. خاصیت 
کشیده شده حرکت می‌کند؛ قطار خیابانی [فرهنگستان ]: برخی اجسام ( تراوا) که موجب چنین عبوری می‌شود « 
: تراوائی ٍ 

| تراور تن / 1)6(2۵۷۵۲/20.-ها /: اسم. نوعی توف آهکی 
ترانزیت /4)0(:50211/: سم. عمل یا فرایند گذشتن ٠‏ 
کالاء مسافر یا وسایط نقلیه از خاک کشوری برای زیاد. که در اطراف برخی چشمه‌ها رسوب می‌کند و 
زسیدن به کشور دیگر (قرا است کالاهای جمهوریهای ‏ 
: تراورس /8)6(۲8۷6۲۹.-ها/: اسم. هریک از تخته‌های 
۱ مستطیل بلندی که در عرض خط آهن زیر ریلها می‌گذارند 
" تراوش /1۵18۷05/: اسم. ۱. عمل یا فرایند تراویدن 
ترانزیستور /۰1)6(۲۵1219007-ها/: اسم. اسبابی از ` 


(Ebrahim ابراهیم‎ 


-أن /: اسم. خواننده 
ترانه؛ خواننده؛ اوازخوان 

ترانه‌ساز / 218:6982], -ها؛ -ان /: اسم. سازنده ترانه, 
ترانه‌سرا / 278165073 ,-ها؛ يان /: اسم. سازنده ترانه, 


بویژه شعر ان 
تراوا / 1275۷5 /: صفت. دارای خاصیت تراوایی 


متراکم به‌رنگ روشن و در بعضی انواع دارای خلل و فرج 
برای پوشش خارجی ساختمانها به کار می‌رود 
آب. ترلوش نفت ) ۲. /-ها؛ عات / [زیست 


( ترلوش شناسی ] 


دفع یا انتشار ماده‌ای معمولاً سایع از یک ده بدن 
جاندار؛ ترشح ( تراوش بزاق ) 


محبت. شادی. ...) 
لا تراوش‌کردن: تراویدن 
تراول‌چک /۱)6(۲۵۷6۱66۲/ 7 چک سافرتی, چک 
چک 
تراویج / 75۷10 / 2 نماز تراویح, نماز 
تراویدن /18175۷1087/: مصدر. ستعدی. [ادبی ] 
// تراویدی؛ می‌تراوی؛ بترا //۱. بیرون آمدن ذره‌های 


نتراویدن 


ترب /۰۱0۲00-ه۱/: اسم. گیاه یک‌ساله از تیر : تربیم 16۳1۷0 / : اسم. عنصر شیمیایی فلزی از 
خانواد؛ لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۵ و وزن اتمی ۱۵۸/۹۲. 
۱ که ترکیبات آن در ساخت تلویزیون رنگی به کار می‌رود 
: تر ترو / 01101].-ها/: صفت. [گفتاری. مستهجن ] 
۱ اسهالی؛ مبتلا به اسهال ۲ سست؛ ضعیف؛ بی‌دوام 

تربانتین / 1)6(۳0020110/: اسم. مایم حاصل از تقطیر . 
گرفتن عضوهای یک مجموعه ( ترتیب قد ترتیب یک در 


چلیپاییان. دارای ريشهٌ ضخیم خوراکی که به‌عنوان 

سبزی کشت می‌شود 

@ ترب سیاه: نوعی ترب با پوست سياه که ریشۀ تازه آن 
مصرف درمانی دارد 


رزین کاج که از تبخیر آن روغن تربانتین به‌دست می آید: 
جوهر سقز ِ 

تربت /101081.-ها /: اسم. ۱. خاک ارامگاه امامان 
۲ خاک متبرک ۳ [ادبی ] آرامگاه ( تربت خواجه حافظ ) 
تربچه /۱0۲0066.-ها /: اسم. گیاه یک‌ساله از تیه 


جلییا بي چلیپاییان. که ريشه آن کوچکتر از ترب معمولی و . 


دارای پوستی سرخ و از سیزیهای خوراکی است 


تربد /۱01000,-ها /: اسم. گیاه پایا از تیره پیچکیان, ` 


دارای ساقهٌ پیچنده و زاویه‌دار, برگهای به شکل قلب. 


یک تا چهار گل در سر یک دمگل و ریشه‌ای ضخیم که 


مسهل بسیارقوی است 


قطع کردن گیاه سبز ( مانند درخت). به همین قیاس : تربُر 


تربیت / 12701721 .-ها /: اسم. ۱. پرورش ( تربیت زنبور . 


عسل. تربیت گل ) ۲. رفتار شایسته و برابر با نظام ارزشی 
یک جامعه یا محیط کار ( تربیت اخلاقی. تربیت اجتماعی ) 
۳. عمل یا فرایند آموزش دادن و آماده کردن افراد برای 
حرفه‌ای معیّن ( تربیت معلم. تربیت تکنیسین ) 
لا تربیت بدنی : ورزش 

تربیت معلم : رشته‌ای از تحصیلات که به بررسی شیوه‌های 


درست تدریس و آموزشهای درسی می‌پردازد 


لا تربیت شدن : پرورش یافتن. به همین قیاس: تربیت کردن . 


تربیت بدنی / tarbiyat(e)badani‏ 0 تربیت 


ز تربیت شده / tarbiyatSode‏ 0 


ها؛ گان /: صفت. 


٠‏ بسرخوردار از آموزشهایی در زمینة شیو رفتاری 
ا تراوش احساسات: ظهور هیجانهای عاطفی ( مانند ‏ ( اسب تربیت‌شده ) 

تربیت معلم / tarbiyat(e)mo’allem‏ / ل تربیت .. 
قربیتی / 1۵71311 /:صفت. مربوط یا منسوب به تربیت؛ 
پرورشی ( اردوی تربیتی. فعالیتهای تربیتی ) 

تراولرچک /1)6(۲۸۷۵۱6666/ ل چک مسافرتی. ۰ تربیع / ۰12۲01 -ات /: سم. ۱. [نجوم ] وضع ماه با 
" هریک از سیّاره‌ها نسبت به زمین به‌طوری که خط واصل 
۰ فرضی میان ماه ( يا سیّاره) و زمین با خطی که زمین را به 
خورشید وصل می‌کند. زاویه‌ای قایم بسازد ۲. عمل با 
: فرایند چهاربخش کردن 

ریز مایع از جدار ظرف ۲. گذشتن چیزی از میان جدار ( نور ` 
چراغ از پشت پرده به بیرون می‌تراوید ). به همین قياس : تراویدنی . 
8# صفت فاعلی: تراونده /صفت منعولی: تراویده / مصدر منفی: . 


ھا تربیع اول :هلال ماه در شب هفتم ماه قمری 
تربیع دایره: یافتن مربعی که مساحت آن برابر با مساحت 
دایرة موردنظر است 
تربیع دوم :هلال ماه در شب بیست‌ویکم ماه قمری 


ترتیب /2۲019), -ها؛ ات /: اسم. ۱. چگ ونگی قرار 


ميان ) ۰۲ رده‌یندی ( ترتیب صندلیه ترتیب کتابها ) 


: ۳.[ریاضی] جایگشت 
1 ترتیب اثر دادن : توجه کردن؛ اهمیت دادن؛ اعتنا کردن 


( به نامه‌ام ترتیب اثر داده نشد ) 

ترتیب دادن: آماده کردن مقدمات کاری يا اجرا کردن آن 
( مهمانی خوبی ترتیب داده بود. ترتیب آن کار رابده ) 

ترتیب یافتن: اجرا شدن؛ برگزار شدن ( جلسة انجمن 
تر تیب یافت ) 


ترتیبی / 127101 /: صفت. مربوط پا تعلق به ترتیب 


(عدد ترتیبی ) 
تربری / [127007.-ها /: اسم. عمل یا فرایند بریدن و : ترتيزک /0۵۲1286,-ها/: اسم. گیاه یک‌ساله از تیره 


- چلیپاییان, دارای برگهای خوراکی. گلهای صورتی 


روشن یا سفید با عطر ملایم و میوهٌ بیضی‌شکل و بالدار: 


: تره‌تيزک؛ شاهی 

| ترتیل /12:41.-ها/: اسم. عمل یا فرایند خواندن یک 
متن» بویژه قران 
ترجمان / ٥3١‏ ز۲٣‏ ها /: اسم. ۱. [قدیمی] مترجم 
: ۲. بسازگوکننده ( ترجمان احساسات ماست ) ۳. [قدیمی ] 


یا دعا با آواز 


جریمه ۴. [ فرهنگستان ] ارگان 


" ترجمه /121[0106, -ها/: اسم. ۱. برگردان گفتار یا 
[ نوشتاری از زبانی به زبان دیگر؛ گزارش ۲ /تراجُم / 


© ترجمة تحت‌اللفظی : ترجمۀ واژه به‌واژه و بدون توجه به | 
۰ تردد داشت. کسی از روی پل تردد نمی‌کرد. در انجا ترددی 
۱ دیده نمی‌شد ) 

۰ تردست /27051.-ها؛ -ان /: صفت. دارای دستان چابک 
ترجمه کردن : به زبانی دیگر برگرداندن ( حرفهای مرابرای ا تردستی / 870250).-ها /: اسم. زیرکی؛ چایکی, بویژه 
در کار کردن با دستها 

تردماغ / ۰2۳027080 -ها /: صفت. دارای حال خوش؛ 
سر حال 

لا ترجیح دادن : برتر یا بهتر دانستن کسی یا چیزی ( خواستګ : تردید /127010.-ها /: اسم. ۰ حالت یا کیفیّت ذهنی که 
مانع از انتخاب یا رد یکی از دو یا چند شق شود؛ دودلی 
ترجیح داشتن: برتر یا بهتر بودن ( پشم و پنبه بر الیان ۱ 
درستی حرفش تردید کردم ) 
ترجیحی / اطازتها /: صفت. دارای اولویّت پابرتری : 
تصور خطر پدید می‌آید و با دگرگونیهای بدنی زیاد. 
٠‏ اقدام به گریز یا تسلیم در برابر آن همراه است 

: 8ا ترس از آب: آب‌ترسی 


ساختار و آرایشهای بیانی زبان مقصد 
[* ترجمه شدن : به زبانی دیگر برگردانده شدن ( رباعیات خیام 


به بیش از ۱۰ زبان ترجمه شده است ) 


به آلمائی ترجمه کرد ) 
ترجیح / 1۵11 /: اسم. برتری 
8 ترجیح بلامُزجُح : ترجیح بی‌دلیل و ناروا 


بازاری رابه آقای مهندس ترجیح داد. ترجیح می دهم شب غذای ساده مخورم ) 
مصنوعی ترجیح دارد ) 

( ارز ترجیحی ) 

ترجیع‌بند / 0200 ا[21]).-ها/: اسم. شعری مرکب از 


چند بند. همه در یک وزن و هر چند بیت دارای یک 
قافیه معیّن. که در پایان هر بند بیتی تکرار می‌شود 


ترحلوا / 18:0113 /: سم حلوایی که با آرد سرخ شد ۱ 
شکر. روغن و مواد معطر می‌پزند و معمولا برخلاف : 
حلواهای دیگر, کمابیش حالت خمیری و شل دارد و ٠‏ 
| آقا ترس برداشتن : گرفتار ترس شدن ( وقتی او رابه آن حال دیدم 
ترحم / 12721011010 /: اسم. دلسوزی ( ترحم بر پلنگ تین : 


پس از سرد شدن زود خشک نمی‌شود 
دندان. مشاهدة وضع او موجب ترحم بیننده می‌شد ) 
قا ترحم کردن : دل سوزاندن 

ترحیم / tarhim‏ / 0 مجلس ترحیم, مجلس 


ترخون / 127*08 (277110] ؛ -ها /: اسم. سبزی خوراکی ۰ 


از تیره مرکبان. دارای برگهای ساده سسبز اسانسدار و 
که کر و نتم 


ترخیص / ۵۲×۶ /: اسم. عمل یا فرایند مرخص یا آزاد . 
کردن یا شدن ( امروز گندمهای وارداتی ترخیص شد. آقای اکبری : 
: ترسائی /1 ۱2758 1 ترسایی 
ترخیص‌کار / ۱2715187 ۰-ها: -ان /: اسم. کسی که 
تشریفات گمرکی و ترخیص کردن : ( چهر ترسان ) 

ترسان ": قید. در حال ترسیدن ( ترسان و لرزان پیش می‌رفت ) 
از دانه‌های خوراکی : 
می‌ترسانی؛ پترسان // در دیگری احساس ترس پدید 
۱ آوردن: ترسانیدن. به همین قیاس : ترساندنی 


رفته‌اند تلویزیونها را از گمرک ترخیص کنند ) 


کارش انجام دادن 5 

کالاهای وارداتی است 
ترخینه /1۵1116/: اسم. غذایی 
(بویژه گندم) و سبزیهای خردشده که در ماست یا دوغ 
می‌خوابانند و سپس می‌خشکانند و در هنگام مصرف آن 


را با مقداری آب می‌جوشانند تابه صورت آش يا سوپ 


دراید؛ آیکامه [ قدیمی ] 


ترد /0۲۵ا. ها /: صفت. ۱. دارای چنان تر و تازگی که ` 
زود شکسته. خرد یا بسریده شود ۲. نازک و ظریف. ترس آور / ۷٩۲‏ /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
ِ دید آوردن وس ور و 


a ۳ EEE ۱‏ : ترسانی 


به همین قیأس : تردی 
تردامن / ۱۵۳02020 -ها؛ -ان /: صفت. [کنایی. ادبی ] 
نادرست یا خطا کار 


تردد / 21800040).-ها /: اسم. آمدورفت (مدتی به خانذما 


( تردید داشتم که بروم یابمانم ) ۲ شک ( یک لحظه در مورد 


ترس ها /: اسم. احساسی که براشر وجود یا 


ترس از آتش : آتش‌ترسی 

ترس از بلندی : بیماری ارتفاع 3> بیماری 
ترس از رنگ قرمز : سر خ‌ترسی 

ترس از کثافت : وسواس 


ترس برم داشت ) 

ترس داشتن : ترسیدن ( از آن ترس داشت که نتواند بموقع برسد ) 
ترس کسی ریختن : دیگر نترسیدن او؛ از ميان رفتن ترس 
او ( چند بار که سوار بشوی ترست می‌ریزد ) 
ترس نداشتن: دلیل یا موردی برای ترس نبودن 
( چرا می‌ترسی؟ اسب‌سواری که ترس ندارد ) 

از ترس مار به آژدها / افعی پناه بردن : [مجازی ] از بد به 
پدتر رو آوردن ( تو داری از ترس مار به اژدها پناه می‌بری ) 


ترسا / 2755].-یان /: صفت. [ قدیمی ] مسیحی ( دختر ترسا) 


ترسان ۲ / ۸ هصفت. دستخوش ترس؛ دارای ترس 
ترساندن / 2150080 /: مصدر. متعدی. // ترساندی؛ 


8 صفت فاعلی: ترساننده / صفت منعولی: ترسانده / مصدر مننی: 
نترساندن 
ترسانیدن / ۱2::521020/ > ترساندن 


ترسخورده / 18150706 /: صفت. ۱. وحشت‌زده؛ ترسیده 
۲ دارای حالت یا وضع ناشی از پنهان کردن ترس شدید 
ترسل / 12725501 /: اسم. [قدیمی ] نامه‌نگاری 

ترسناک / 1279186 /: صفت. دارای وضع با کیفیتی که 
موجب ترسیدن شود؛ دهشتنا ک؛ وحشتنا ک؛ هولنا ک 

ترسو / 4۲5۷ . ها /: صفت. [گفتاری ] فاقد جرئت یا 
شجاعت؛ جبون 

ترس و لرز / 275-0-1272]/: اسم. [گفتاری ] ترس شدید. 
بویژه ترس همراه با لرزش غیرارادی اندامها 

ترسیدن / 1۵151020 /: مصدر. لازم. // ترسیدی؛ می‌ترسی؛ 


پترس //۱. دستخوش ترس شدن (از تنهایی می‌ترسد. از : 
شنیدن صدای ترقه ترسید ) ۲. بیم و نگرانی داشستن ( می‌ترسید 


کسی از ماجرا خبردار شود ). به همین قیأس : ترسیدنی 
اق صفت فاعلی: ترسنده /صفت مقعولی: ترسیده / مصدر منفی: 


تترسیدن 


ترسیم / ۰1۵75170 -ها؛-ات /: اسم. [ادبی] عمل پا | 


فرایند رسم کر دن؛ کشیدن خط یا تصو یر خطی ( یک مثلث 


راستگوشه ترسیم مي‌کنيم. نقشۀ شهر در مقیاس یک ده‌هزارم : 


ترسیم شده است ) 


ترش / 10۲5 /: صفت. ۱. دارای مزه ترشی ( سرکه ترش است ) 


۲ دارای وضع یا کیفیّت تخمیر شده ر خمیر ترش ) 
ترش شدن : تخمیر شدن ( خرماها مانده ترش شده است ) 


ترش کردن: [گفتاری ]اخم کردن؛ رو ترش کردن ( تا اصفر را : 


دید ترش کرد ) 
ترش کردن معده : افزايش غیرعادی اسید معده که موجب 
بالا آمدن مایعات به گلو و دهان می‌شود 

ترشا / 0155 /: اسم. [ نامتداول ] اسید 


ترشال /101881/: اسم. بو یا مزه ناشی از تخمیر و 


ترشیدگی 


تسرشاندن / 0۲520020]/: مصدر. متعدی. [نامتداول] ! 


/ ترشاندی؛ می‌ترشانی؛ پترشان // موجب تخمیر و 

ترشیدن چیزی شدن. به همین قیاس : ترشاندنی 

اقلا صفت فاعلی: ترشاننده / صفت مفعولی: ترشانده / مصدر منفی: 
ثترشاندن 


ترشح / 127855010.-ات /: اسم. ۱. عمل یبا فرایند 


افشانده يا پاشیده شدن مایع ( چند قطره آب به لباسش 
ترشح کرد ) ۲. تراوش ( ترشح بزلق ) 
تسرشحی /1273550101/: صفت. ترشح شده (مایعات 


ترشحی ) 


ترشرو /01)0(5۲۷],-ها؛ -یان /: صفت. [ادبی] دارای : 
چهره ناشاد و ناخشنود؛ اخمو ریک شخص متکبر و ترشرو ا 


آمد و گذرنامه‌های ما راگرفت ) 


ترشرویی /۷1ں0۲)0(5۲). ها /: اسم. ۱. داشتن حالتی : 
برسرویی سىن 


در چهره که ناخشنودی را نشان دهد ۲. [ مجازی ] 


: بدخلقی و بدرفتاری. بویژه نشان‌دادن حالت بیزاری 
: ترشک /015216].-ها/: اسم. گیاه چندساله از تیر 
ریواس. دارای ريشه ضخیم که کاربرد درمانی دارد. با 
| ساقة راست. برگهای بیضی تیرکمانی و گلهای کوچک 
مجتمع در انتهای ساقه 
: ترش و شیرین / 0۲5-0-51۲1۸] /: صفت. دارای مزه‌ای که 
ناشی از ترکیب مزه‌های شیرین و ترش است (مانند مزه 
۱ میوه‌های شیرین که هنوز کاملا نرسیده‌اند)؛ ملس 
(انگورها تازه ترش و شیرین شده بود ) 
ترشی / [1015/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت ترش بودن 
: ( ترشی‌اش زیاداست ) ۲. یکی از چهار مزه اصلی که به‌وسیلة 
پرزهای زان احساس می‌شود (مانند مزه سرکه) 
۳ /-ها؛ جات / فراورد؛ خوراکی از سبزیها و میوه‌های 
: پرورده در سرکه» که معمو لا همراه با غذا خورده می‌شود 
(ترشی انبه )۰۲ /-ها/ هریک از چاشنیهای دارای 
مزه ترش که در غذا می‌ریزند ( مسانند سرکه ابلیمو. 
آب‌انار و مانند آنها) 
كا ترشی انداختن : ۱. درست کردن ترشی از سبزی يا میوه 
۲ [(کنایی] چیزی رانگه داشتن و گنداندن یا 
ترشیجات /0151[21)/: جمع 1 ترشی 
ترشیدگی / 015106 /: ا۔م. وضع يا کیفیّت ترشیده 
بودن ۱ 
: تسرشیدن /10151020/: مصدر. لازم. //تسرشیدی؛ 
۱ می‌ترشی؛ بترش // ۱ تخمیر شدن ۲. [ مجازی] شادابی 
يا ترو تازگی را از دست دادن. به همین قیاس: ترشیدنی 
: ال صفت فاعلی: نرشنده /صفت مفعولی: ترشیده / مصدر منفی: 
تسرشیده /۱0۲5106.-هصا/:صتفتت. ۱. ترش شده 
: ۲. تخمیر شده 
ترصیع / 8751 /: اسم. عمل یا فرایند مرصَع کردن 
۲. [بدیع ] یکی بودن وزن واژه‌های دو جمله یا دو مصراع 
: یک بیت 
: 1 ترصیع کردن : ۱. نشاندن جواهر بر روی فلز, چرم و مانند 
| ترضیه / ٥4۲۷ا‏ /: اسم. [ادبی ] خشنودسازی 
| گا ترضية خاطرکسی کردن :او را خشنود ساختن 
۱ ترعه /۰۲0۲6-ها/: اسم. ابراه عمیق مصنوعی که میان 
دو نهر دو دریا یا هر دو بهنة اب احداث می‌شود؛ 
آبراه؛ کانال 
ترغیب / 27010 /: اسم. عمل یا فرایند ایجاد علاقه و 
گرایش در دیگری ( دایم او رابه درس خواندن ترغیب می‌کرد ) 
ترفند / ۱۵۲]000.-ها/: اسم. نیرنگ زیرکانه (باهر 


ترفندی که بود مادرش رابه فروش خانه راضی کرد ) 


ام ۲ هب ی TOTP LT‏ اه و رده OE‏ اک اک E‏ ۱۳۳۳/۹۳۳۳ 


ترفیع / ]127 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند بالاتر بردن مقام 
یا پایگاه کسی ( ترفیع درجه ترفی مقام )۲ /-هاء-ات / ۱ 
رتبه یا مقام بالاتر (امسال قرار است ترفیع بگیرد) 
2 ترفیع درجه: دستیایی به درج بالاتر. به همین قیاس: : 

ترفیع ر تبه؛ ترفیع مقام 0 
© ترفیع یافتن :به شغل یا درجه بالاتر دست یافتن 
ترفیه /1۵:110/: اسم. [ادبی ] آسودگی ( ترفیه خاطر ) 
0 ترفیه خاطر : آسودگی ذهن : 
ترق - تروق / 12720011110 /: صوت. صداهای شدید و ہم 
ناشی از بسه‌هم خوردن چیزهایی به یکدیگر یا . 
انفجارهای پیاپی: تاراق- تروق 
ترقص / ۶مھ ها ۱: اسم. [ قدیمی ] عمل یا فرایند ا¡ 
رقصیدن 
ترقوه 12790۷61 / 2 استخوان چنبره استخوان 
ترقه / 1272006 .-ها /: اسم. هریک از اقسام ماده‌های 
منفجره ضعیف که براثر ضربه يا احتراق تولید صدا 
می‌کند و آن را معمولاً در روزهای عید برای اظهار : 
شادمانی منفجر می‌کنند 
لقا ترقه درکردن: منفجر کردن ترقه (سچه‌ها توی کوچچه ترقه هر : 

می‌کردند. یکی جلو پايم ترکید ) ۱ 
ترقی / ۰1272001 ها / اسم. ۱. /-ات / پیشرفت ( در 
کارش ترقی زیادی کرده ) ۲. افزایش در کیفیّت یا کمیّت . 
چیزی ( فیمتها خیلی ترقی کرده ) 
لا ترقی قیمت: افزایش بها؛ گران شدن 

ترقی معکوس : [کنایی ] تنزل؛ پسرفت؛ افت 
ا ترقی دادن : ۱. پیشرفت دادن ۲. افزایش دادن در یک چیز. 

به همین قیاس : ترقی‌کردن 
ترقیخواه / ها . ان /: صفت. دوستدار و : 
خواهان پیشرفت کشور جامعه یا مردم جهان 
ترک / ها /: اسم. شکاف باریک که موجب جدا 
شدن دو قطعه از یکدیگر نشود (یکی از بشقایها ترک داشت ) 
كا ترک برداشتن : پدید آمدن ترک ( سقف ترک برداشت ) 

ترک خوردن: پیدا شدن شکاف باریک در چیزی ( لهام ار 

تشنگی ترک خورده بود. آب دلغ ریختم توی استکان. ترک خورد ) 
ترک / )اھا /: اسم. عمل یا فرایند دوری جستن 


۲ جایی بر پشت چارپا یا وسیلة نقلي دوچرخ, در پشت 


قطعه یا مثلث ناقص ( دامن چهار ترک کلاه دوازده ترک ) 

2 ترک تریاک: ۱. رها کردن مصرف تریاک ۲ داروی رها 
کردن آن ( قرس ترک تریاک ). به همین قیاس: ترک سیگار 
ترک دوچرخه: جایی بر روی چرخ عقب دوچرخه 
ترک عادت : رها کردن عادت 


a‏ ترک دادن : کسی رابه دست کشیدن از عادتی واداشتن 
( اولها خیلی دروغ می‌گفت. ولی حالاترکش دادمام ) 
ترک شدن :دیگر ادامه نیافتن ( اعتبادش بر اثر معالجه ترک شد ) 
ترک کردن : ۱. از جایی یا کسی جدا شدن و دور شدن 
( کارخانه را ترک کرد ) ۲. کاری یا عادتی را رها کردن و از آن 
دست کشیدن ( مدتهاست سیگار را ترک کرده‌ام ) 
به ترک اسب / دوچرخه | موتور بستن :بر جایی پشت سر 
سوارکار اسب (دوچرخه یا موتور ) بستن. به همین قیاس: 
بر ترک اسب / دوچرخه / موتوز نشاندن 

ترک /۱0۲6.-ها: -ان؛ آتراک [قدیمی] /: اسم. ۱ از 


نژادهای بشری بومی آسیا ۲ هر یک از کسانی که زیان 


مادری آنان ترکی است ۳ هر یک از مردم ترکیه 


: ترکاندن / tarakandan‏ /: مصدر. متعدی. // ترکاندی؛ 
۱ می‌ترکانی؛ پترکان // موجب ترکیدن چیزی شدن یا 
چیزی را به ترکیدن واداشتن (کوه رابا دسنامیت می تر کاندند. 
۱ داشتیم ترقه می‌ترکانديم ) # سرکانیدن. به همین قیاس: 


ترکاندنی 


: 1 صفت فاعلی؛ ترکاننده /صفت مفعولی: ترکانده / مصدر منفی: 


ترکاندن 


۱ ترکانیدن / tarakaãnidan‏ / ترکاندن 


ترک‌بند / ۱۵760800 . -ها /: اسم. صفحة مشبک فلزی 


که برای گذاشتن بار یا نشستن سرنشین بر بالای چرخ 
: عقب موتور یا دوچرخه می‌بندند 

: ترکتازی / ziھا tor)‏ »ها /:اسم. ۱. تاخت و تاز ۲ تاراج 
ترک خوردگی / .tarakxordegi‏ -ها /: اسم. وضع يا 
حالت پدید آمدن ترک در سطح چیزی ( ترک خوردگی پوست ) 
: ترک زبان / 10712۵057 .-ها؛ -ان /: صفت. دارای زبان 


مادری (گفتار) ترکی ( ساکنان استانبول ترکربان هستند ) 


۱ ترک‌سوار / 84۷3۲ )ھا --ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
برترک چارپاء دوچرخه یا موتورسیکلت سوار است 
۱ ( راننده مجروح و ترک‌سوار کشته شد ) 

ترکش /۱۸:165.-ها/: اسم. ۱. قطعه‌ای از گلوله, 
! خمهاره» بمب یا نارنجک که بر اثر انفجار جدا شده ار 
۰ ( بر اثر اصابت ترکش مجروح شد ) ۲. [ قدیمی ] جعبه یا کیسه‌ای 
که تسیرهای کمان را در آن می‌نهادند و به پهلو 
( سیگار را ترک کردن. خانه را ترک کردن. همسر خود را ترک کردن ) ۱ 
۵ آخرین تیر ترکش ت آخرین 
سر راننده (ترک دوچرخه )۲ /-ها / بخشهای به‌هم ترکمان / ۱:۵0 / د ترکمن 
دوخته شده کلام دامن» خیمه و مانند آن به‌شکلهای ٠‏ 
بومی آسیای میانه. ترکمنستان و شمال خاوری ایران 
: ۲ /-ها؛-ان /؛ تراکمه [قدیمی] / هریک از افراد آن 
: قوم # ترکمان 

۱ ترکمنی / ۱0۵۲۷2۳0801 /: صفت. منسوب یامربوط به 


قوم ترکمن 


می‌آویختند 


ترکمن / torkaman‏ /: اسم. ۱. قوم سفیدپوست ترک. 


ترکمون / 16۲610170110 /: اسم. [مستهجن ] ۱. دفع فضولات : 
روده ۲. [ مسجازی ] خسرابک اری ( این رفیق تو هم که 


ترکمون کرد ) ۲ 

ترکه / ۱21816 /: اسم. انجه از مرده به‌جای مانده است؛ 
مرده‌ریگ؛ میراث ( تحریر ترکه. تخم و ترکه ) 

ترکه" / 1876.-ها /: اسم. شاخه یا ساق باریک درخت 
ترکه ": صفت. ۱. باریک و ظریف ۲. دارای پیکر باریک و 
ظریف؛ ترکه‌ای 

ترکه‌ای / 1 12766.-ها /: صفت. [گفتاری ] ترکه 

ترکی" / ۱0۲11 /: اسم. ۱. هریک از گروهی از زبانهای 


پارچه که دارای بافت محکم و فشرده است 

ا ترکی آذری: زبان مردم آذربایجان 
ترکی استانبولی : زبان ترکی مردم ترکیه 
ترکی شرقی (خاوری) : ترکی مردم آسیای میانه 
ترکی غربی : ترکی مردم آذربایجان و ترکیه 

ترکی ": صفت. مربوط یا منسوب به ترک( لهجذ ترکی ) 


ترکیب / )۲ھ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند پیوستن دو یا : 
نا | آقا ترمز الکتریکی :گونه‌ای ترمز که در آن کفشک و لنت ترمز 
درآیند ۲. ساختار (بد ترکیب» خوش ترکیب ) ۳. [شیمی ] : 
کیفیّت پیوستن اتمهای همسان يا ناهمسان به یکدیگر و | 
ساختن جسمی که عناصر سازای ان را با روشهای 
فیزیکی نتوان جدا کرد ۴. /-ها؛ -ات / [شیمی ] جسمی : 
که از پیوستن عنصرها یا مواد به یکدیگر به‌وجود آمده : 


چند چیز به یکدیگر, به طوری که به‌صورت چیز واحدی 


است ( آب ترکیب دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است ) 


لقا ترکیب شدن: به‌صورت جسم مرکب در آمدن (چری ‏ 


با آب ترکیب نمی‌شود ) 


با الکل ترکیب کرد ) 


تسرکیب‌بند / ٥4ط‏ .طا )ها /: اسم. شعری مانند : 
ترجیع‌بند. با این فرق که در آن بیت مستقلی پس‌از هر . 
بند تکرار نمی‌شود. بلکه تنها قافیة دو مصراع آخر هر . ن 1۳ 
بند تغییر می‌کند( مانند شعر معروف منوچهری با مطلع ترموالک‌تریک ۷ - termo'elektirik,‏ /: 
٤‏ صفت. گرمابرقی 

ترکیب‌بندی :»7 _-ها/: اسم. عمل یا ترموتراپی 
فرایند تنظیم و مرتب کردن براساس نسبتها و رابطه‌های : 
۱ ف درباره قانونهای ۳ بر فرایندهای 
ترک خوردن یا جایی که ترکیده است ( لوله در دو نقطه 


«خیزید و خزارید...۰ ) 


درست؛ بویژه در یک اثر هنری؛ کمپوزیسیون 
ترکیدگی / ۰۱۵5۵1068 -ها /: ام. وضع یا کیفیت 


ترکیدگی داشت ) 
ترکیدن / 21لا )ھ۲ا /: مصدر. لازم. // ترکیدی؛ 


می‌ترکی؛ پترک //۱. پدید آمدن شکاف در جدار چیزی ۱ 
بر اثر انباشتگی یا فشار ( شیشه ترکید. فشار نده می‌ترکد ) : 
" ترموست /16۲۳00560/:صفت. گرماسخت 


۲ منفجر شدن ( ترکیدن ترقه )۳ پیدا شدن ترک در سطح 


پوست یا استخوان بر اثر بیماری يا ضربه؛ ترک خوردن 
( ترکیدن پوست ). به همین قیأس : ترکیدنی 


لاصفت مفعولی: ترکیده / مصدر منفی: ترکیدن 
: ترگل‌ورگل / 27201۷27201 /: 


| راسته ( دو تا بچذ ترگل‌ورگل هم همراهش بودند ) 


ترلان / 12120 / > شهباز 

ترلیون / ۱)6(۲6۷0۲ / 0 تریلیون 

۰ قرم / 18۴۳ -ها /:اسم. ۱. مدت معیّنی از سال که در آن 
٤‏ درسهای معیّنی در یک مؤسسۀ آموزشی تدریس می‌شود؛ 
5 ۱ نیمسال ( چهار ترم گذرانده بود که مریض شد و نتوانست ترم پنجم 
بومی اسیای مرکزی از زبانهای اورال-آلتایی ۲ حاشية 
ترمبوز / 10۲0۱0002 /: مم. [پزشکی ] تشکیل لختة 
۱ خون در داخل رگ: تژومبوز 

" ترمتای / ٤٥۲٥ء‏ ها /: لم. نام چندگونه پرنده 
شکاری از تيرهٌ شاهین, با جثه کوچک و پرواز سبک و 
نامنظم 


| ترمز / 0۲۳02 -ها /: اسم. اسباب بازدارنده حرکت در 


رابخواند )۲. [ نامتداول ] اصطلاح 


وسیلة نقلیة چرخدار 


با نیروی برق (از باتری ) به کار می‌افتد 

ترمز بادی : گونه‌ای ترمز که در آن کفشک و لنت ترمز با 
نیروی هوای فشرده به کار می‌افتد: ترمز کُمپرسی 

ترمز پایی: ترمزی که با نیروی پا به کار می‌افتد. 
به همین قیاس : ترمز دستی 

ترمز روغنی : ترمزی که در آن کفشک و لنت ترمز با فشار 
روغن به کار می‌افتد 

ترمزکمپرسی 3 ترمزبادی 


ترکیب کردن : به‌صورت جسم مرکب در آوردن ( اب را : ا ترمز بریدن :از کار افتادن و عمل نکردن ترمز 


ترمز کردن :به کار انداختن ترمز برای بازداشتن وسیلة 
ترموالکتری‌سیته / termo'elekti risite,‏ 
ات۵16 -/: نم. گرمابرق 


/ (۱6۲100۱)0 ۰ -ها /: نم. گرمادرمانی 
ترمودینامیک / 6۳70001080116)/: اسم. شاخه‌ای از 


ترموس FS‏ : اسم. ظرفی دردار ( معمولاً) 


برای گرم نگهداشتن مایعات» دارای دو جدار شیشه‌ای. 


که هوای میان دو جدار تد تخلیه و سطح بیرونی هر دو جدار 
به‌صورت آینه درآمده است و بیرون ظ رف یوششی از 
پلاستیک یا فلز دارد 


صفت. [گفتاری ] شاداب و - 


ترموستات /61003081),-ها /: اسم. اسباب خودکاری 
برای ثابت نگهداشتن 
به کار انداختن یا از کار انداختن اسباب گرم یا سردکننده 
براساس درجه از پیش تنظيم‌شده: دماپای 

ترموسفر / 1611005107 /: اسم. گرمکره 

ترموسکپ / 677105100],-ها /: اسم. دمایین 


ترموسیفن / ۱6۳651108 /: : اسم. مجموعه بسته‌ای از , 


لوله‌ها که با بهره گیری از اختلاف چگالی نقاط سرد و گرم 
مایع موجب گردش طبیعی مایع در دستگاه می‌شود 
( مانند سیستم خنک‌کننده موتور ماشین ) 

ترموشیمی / 161111051۳01 /: اسم. گرماشیمی 

ترموفیل /16700111.-ها /: صفت. گرمادوست 


ترموکوپل / ۱6۳۳010۲۱ . ھا /: : اسم. اسبابی برای ۰ 
انسدازه گکیری دما در دستگاههای کنترل ( مانند ۱ چندلا می‌تابند و در ترنابازی به جای شلاق به کار می‌برند 

ترنابازی / 101080221 /: اسم. گونه‌ای بازی مجلسی که 
یکدیگر ( مانند مس و آهن )که بر | اثر گرم شدن در دو سر ۱ 


E ۱‏ توت کی منود سوه 


ترموستات ) به‌صورت اتصال یک سر دو فلز ناهمسان به 


ازاد ان اختلاف پتانسیل برقی به‌وجود می‌آید؛ ۳ 
[ فرهنگستان ]: : دماجفت 

ترموگراف /۱67۳002)6(121.-ها /: اسم. دمانگار 
ترمومتر | 06۲ ter”‏ -ها / :اسم. دماسنج 
ترمویونیک 7 صفت. گرمایونی 
ترمه / terme‏ /: : اسم. پارچة دستبافت از کرک 


بیشتر برای تهيهُ جانماز بقچه, جلیقه و مانند آن 
به کار می‌رود 

ترمی ' / ۲۳۸ا /: اسم. واحد عملی مقدار حرارت برابر 
۰ کیلو کالری 

ترمی, "+ صفت. مربوط یا منسوب به ترم ( نظام ترمی ) 
ترمی " : قید. هر ترم ( ترمی ۱۴ واحد درس است ) 


بمبهای آتشزا کاربرد دارد 
ترمیستور / ۰۱6۲۳1500۲ -ها /: اسم. مقأومت برقی 


برقی ویژه به کار می‌رود 
ترمیم / 12۲۳0110 -ها /: : اسم. بازسازی: الف) بازسازی 


یک چیز خراب‌شده ( ترمیم خرابیها ) ب) [ زیست‌شناسی ] 
: شادابی ؛ شاداب ( گلهای تروتازه ) 


بازسازی اندام یا بافت توت دیده ر ترمیم سوختگی بازو ( 


ل ترمیم کابینه: عمل یا فرایند تغییر دادن يا جابجا کردن ' 
۱ لوتروتسکی, انقلابی روس ( ۱۹۴۰-۱۸۷۷ میلادی) 


چند تن از وزیران, بدون اینکه دولت استعفا بدهد 


ن دما در یک فضا یا دستگاه از طریق : ( جراحی ترمیمی ) 

کم بات ی و سید یک شبکة 
E ES‏ 
۲. اسبایی که به‌وسیلةٌ آن بتوان داده‌ها را به یک شبکه 
ارتباطی داخل یا از آن 
سهولت قاط ایک رو رن برقی 
: متصل شده است * پایانه 

۰ ترمینولژی /۱021معنجده /: : اسم. ۱. اصطلاح‌شناسی 
+ ۲.-ه۱/ اصطلاحنامه 

: ترن / 9)6(720.-ها /: اسم. قطار 


قرفا 107031 /: اسم. دستمال, پارچه یا تنابی که آن را 


درا ن با انداختن قاب یا قوطی کبریت به‌وسیلهٌ بازیکنان, 


به‌دستور شاه وبا مشورت وزير مجازات می‌کند 

ترنج / ۰۱070 -ها/: : اسم. ۱. از طرحهای تزیینی سیک 

ایرانی که معمولاً در وسط نقشها و به‌شکل بیضی از 

ترکیب طرحهای اسلیمی ساخته می‌شود (مانند گل 
و ابریشم " بزرگ وسط قالی) 0.۲ بالنگ-۲ 
با نقشهای تزیینی سنتی ( مانند بته‌جقه. اسلیمی...) که : 
ساقه‌های خارشتر که در طب خانگی به عنوان ملین 
: کارپرد دارد 


ترنجبین / 2010[جعتها /: اسم. ماده قندی موجود در 


۱ ترنجیدن / ۱0۲210[1027 /: مصدر. لازم. [ نامتداول ] بر اثر 
وارد شدن فشار, تا شدن؛ از شکل افتادن و درخود 
: فرو رفتن 

اقلا صفت مفعولی: ترنجیده 

توا بو : اسم ae‏ آلومينيم و : 
کی زیادی تولید ۷« ۳۳ در N‏ 
آوردن صدای خوشابند. یویژه آواز یا نغمهةٌ موسیقی 
۸ " ( ترنم بلبلان ) 

ساخته شده از ماده‌ای که مقاومت أن با تغيير دما لقا ترنم‌کردن: آواز خواندن 
بسرعت تغییر می‌کند (کم یا زیاد می‌شود) و ببرای : 
اندازه‌گیری دقیق دما یا افزودن حساسیّت بعضی 
اسبایهای اندازه‌گیری (مانند تابش‌سنج) یا کلیدهای . 
: تسروتازگی / 0-1226101*-127/: : اسم. وضع يا کیفیّت 
تروتازه بودن ( ادم از تروتازگی میوه‌ها حظ می کرد ) 


ترنجیده / 01۵0106 /: صفت. از شکل افتاده و در خود 


ترئم / tarannom‏ /: : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند پدید 


به ترنم درآمدن :به آوازخوانی پرداختن 
تروپوپاز / ةم p0‏ ەt)e(r‏ /: اسم. گشتمرز 
تروپوسفر / 1)6(۲0۳09167/: اسم. گشتکره 


تروتازه / 11۱۵۲-0-1576: صفت. [گفتاری ] دارای تازگی و 


تروتسکیسم ۱ : اسم. افو نم سیاسی 


صفت. [گفتاری ] کاملاً تره در : 
: پلی‌استر 
صفت. [گفتاری] پاکیزه : 
: تیرة سوسنبهاء با برگهای باریک و نواری‌شکل, پیاز 
رگ کوک که ای مرگ کل ق 
۰ به‌صورت چتر بزرگ کروی ۲. هر نوع سبزی خوراکی 
ترور / ۰16۲0۲ ها /: اسم. ۱. اقدام پنهانی و غافلگیرانه : 


ترو تلیس / 27-0-1015 1: 
حد خیسی 
ترو تمیز / 2نصح-ه-2] /: 
( لباسش تروتمیز بود. همه‌جارا تروتمیز کردم ) 
ترو چسب / 120-5259 /: قید. فوراُ بی‌درنگ؛ بدون 


ازدست دادن وقت ؛ ترو فرز 


برای کشتن کسی ۲. [ نامتداول] وحشت 


لا ترور شدن : به‌طور غافلگیرانه و به منظور کشتن مورد ۰ 

حمله قرار گرفتن (ناصرلدین شاه در حرم شاه عبدالعظيم ! 
ترهات ۱0۲۲2081 /: اسم. [ ادیی ] سخنان یاوه ( این ترهات 
ترور کردن : به‌طور غافلگیرانه برای کشتن کسی اقدام : 
۱ تره‌بار 7 اسم. نام عمومی سبزیها و میوه‌های 


۱ خوراکی 


ترور شد ) 


کردن ( میرزا رضا کرمانی او را ترور کرد ) 
تروریست" 167071511 »-ها /: اسم. کسی که اقدام به 
ترور دیگران می‌کند. یا معتقد به چنان شیوه‌ای است 
( با دستگیری تروریست. ترور نافرجام ماند ) 
تروربست ": صفت. معتقد به تروریسم 


تروریستی / 16107151 /: صفت. مربوط يا منسوب به . 


تروریست 
تروریسم / ۱۵۲0۲1550 /: اسم. به کارگیری ترور به‌عنوان 
شیو عمل برای دست یافتن به هدف 

تروفرز' / ۲-0-۴12ها /: 


ابن کارها خیلی تروفرز است ) 

دادن وقت؛ تروچسب ( تروفرز از پله‌ها رفت بالا تروفرز 
دستش راگرفتم ) 

مناظری که مجسم ساختن انها بطو ر طبیعی ممکن نیست 
ترومبوز /۱)0(۲۵۲۱۵02/ > تزمیّوز 

گرده 


ترومیون / ۱6۲۵۲00۲ ,0(۲010008) , ها /: اسم. از 


می‌لفزد و صداهای گونا گونی تولید می‌کند 


ترومپت / t)e(r0 pe‏ ,۰۱۵۲0۳0۳6 ھا /: اسم. از 0 به کار می‌رود ۲ 

: تریپلکس / ۳۱۳۱665( e‏ صفت. ۱. دارای 
با تغییر وضع لب و فشار روی کلیدهای ان نتهای مختلف . 
اداخ ا زیر پیوسته به یکدیگر 
ترویج / ز۷ا /: اسم. ۱. عمل یا فرایند رایج ساختن يا 
ایزوتوپ هیدروژن, با وزن اتمی ۳/۰۱۶ و عدد اتمی ۰۳ 
: که مصنوعادر را کتورهای هسته‌ای ساخته می‌شود 

تریج / اعا ,[1۲1)/: اسم. [قدیمی ]لبه پایین قبا 


سازهای بادی همانند شییور با سه کلید سوپاپ‌مانند. که 
نواخته می‌شود 
رواج دادن ( ترویج کردن ) ۲. پیشرفت ( ترویج کشاورزی ) 


لا ترویج کردن: موجب شناسایی و پذیرفتن چیزی در میان 
مردم شدن ( ملکم‌خان مفهوم قانون را در ميان ابرانیان ترویج کرد ) 


صفت. [گفتاری ] چایک (علی در . 
زرد(رنگ تریاکی) درمی‌آید. دارای آلکالونیدهای 
تروفرز" : قید. [گفتاری] فوراً؛ بی‌درنگ؛ بدون از دست ۱ 
تریاکى /k)1ةYاte‏ ,121۷51 /: صفت. ۱. منسوب به 
تریاک ۲.به‌رنگ تریاک ۳ /-ها؛-ان / معتاد به کشیدن 
تروکاژ / 1)0(:12/: اسم. استفاده از وسایل و حقه‌هایی ` 
در کارهای فیلمبرداری سینما برای نشان دادن وقایع و 8 
۱ که جلو ان پوشیده است و در پشتش سکویی برای 
: نشستن پا ایستادن سخنران قرار دارد ۲سکو ياصفة 
ترومبوسیت /1)0(۳0۲000511/: اسم. گرده خون © ۱ 
: برای بیان همگانی اندیشه‌ها و عقیده‌های یک شخص یا 
گروه ( تلویزیون شده بود تریبون یک گروه سیاسی خاص ) 
سازهای بادی شیپورمانند با دو لول خمیده» که لولۀ ` 
نزدیک دهان نوازنده در داخل لولهٌ دیگر به جلو و عقب 


ترویرا / 1)6(۲6۷154/: اسم. نام تجارتی نوعی الياف 


تره ۰12761 -ها/: اسم. ۱. سبزی خوراکی اسانسدار از 


لا تره بار کسی نکردن 3 تره برای کسی خرد نکردن 
تره برای کسی خرد نکردن : [کنایی ] هیچ آهمیتی به او 
ندادن ( کسی برايش تره هم خرد نمی‌کند. کسی برای حرف من تره خرد 


نمی‌کند ): تره بارکسی نکردن 


چیست که به‌هم می‌بافی؟ ) 


تره‌تيزک / ۱۵۵02۵6 / = ترتيژک 


تری / ان : اسم. وضع يا کیفیّت تر بودن 
: تریا / ۱6۳)۱(۷۵/ > کافه تریا 


تریاسه /1617556/: اسم. نخستین دوره از دوران دوم 


: زمین‌شناسی 
تریاق /121780.-ها/: اسم. [ قدیمی ] پادزهر 
تریاک / 6۷56 ,۱۵1۷51.-ها/: اسم. شیرابۂ نهنج گل 


خشخاش که در مجاورت هوا به رنگ قهوه‌ای مایل به 


مرفین. کدئین و نارکونین و مخدری قوی است 


یا خوردن تریاک 
تریبون / 1۳008] ,6(۲10017)).-ها /: اسم. ۱. میز بلندی 


بلندی که سخنران بر آن می‌ایستد ۳. [مجازی] جایی 


تسریپسین / 1)0(۲1۳511/: اسم. [ فیزیولزی ] آنزیم 
گوارندهُ پروتئین در شیره لوزالمعده» که خالص ان برای 
مایع کردن لخته‌های خون و تسهیل عمل آب‌مروارید 


اتاقهایی در سه طبقه با یک رشته پلکان داخلی ۲. دارای 


تريتيم / tiritiîyom, t(e)ritiyom‏ / : اسم. عسنتصر 


6 به تریج قبای کسی برخوردن : [کنایی ] به ناروا رنجیدن ّ 


( گفتم حسین آقاشب کمی زود بيا به تریچ قبایش برخورد 
قهر کرد و اصلانیامد ) 
ترید / ۱6۲10 ,1110 /: اسم. نان خیس‌خورده در مایعات 
خوراکی ( ابگوشت. شیر دوغ) : تلیت 


مایع خوراکی ( یک دائه بربری را ترید کرده بود توی آنگوشت ) 
تریش - تریش / 1611506115 L1,‏ /: صفت. دارای 


گسسته است ( پارچه تريش تريش شده ) 
تریشه ۱۵۲1561 ,1۲15ا / 3> تراشه-۱ 


روده پستانداران. از رده لوله‌سانان. شاخه کرمهای 
کوتیکولی و غیرعضلانی؛ کرم خوک 

۲ لباس کشباف 

تریکوباف / t(e)rikobaf‏ .-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی 
که در کار بافتن تریکو مهارت دارد ۲. کسی که 


تریکو می‌بافد 


بافتن تریکو ۲. /-ها / کارگاه آن ۳ شفل تریکویاف 
تریلر / ۱)6(6۷۱6۲/ 0 تریلی 


جفت شاخک باریک و غالبا یک چشم مرکب 
تابود شده‌اند 


باری * تریلر 
اتاق راننده و بارگیر: کمرشکن 
ایران. یا یک بلیون بلیون (۱۰۳) در انگلیس: ترلیون 


-ترین / tari‏ /: پسوند. نشانة صفت عالی (بدترین. 
بهترین. سختترین ) 


تی.ان. تی. 
۱ قز / 82ء ها /: اسم. ۱. پایان‌نامه ( تز دکترایش درباره نرمتتان 
: دریای خزر بود ) ۲. نظریه یا عقیده‌ای در مورد یک شی یا 
: پدیده که نیازمند بحث و بررسی است ( او دربارة ساختار 
ك ترید کردن : ریختن تکه‌های کوچک نان در داخضل یک : 


تسسوی‌نیترو تولوئن / /t(e)ri-nitrotolu' en‏ ك 


طبقاتی ابران تز تازه‌ای داشت ) ۳. [ منطق ] نهاد 


۱ تزار ۰۱622۲ -ه1/: اسم.[قدیمی ] لب امپراتوران 
" روس؛ قیصر؛ امپراتور 

لبه یا حاشیه‌ای که به‌صورت نوارهای باریک از یکدیگر ۰ تزاریسم / 16281150 /: اسم. نظام سیاسی و اجتماعی 
: حاکم بر روسیه در زمان تزارها 

تزاید /12282700/: سم. [ادبی ] فزونی؛ افزایش (گرما 
تریشین / 535[8(ع)ا ,ااانا -ها /: سم کرم انگلی ‏ 
: ا تزاید یافتن: افزايش یافتن؛ زیاد شدن ( ستدریج هوادارانش 
لوله‌ای, دارای بدن باریک و استوانه‌ای دوقسمتی و مری : 
: تزئین ۸۱2210 3> تزیین 
تریکو / 1)6(1310 /: اسم. ۱. پارچه کشباف از الیاف : 
تابیدة یکلا( ابریشمی, پشمی. نخی و لیاف مصتوعی) | 
تزئینی /:10تها/ 0 تزیینی 

تزریق / ۲82۲٩‏ -هاء ات /: اسم. ٩‏ عمل يا فرایند 
داخل کردن سیّالی در بدن شخص ( یا حیوان) بهوسیلة 
فرو بردن سوزن سرنگ در آن ( روزی یک آسپول تزریق 
تریکوبافی / 1)6(۳0011) /: اسم. ۱ عمل یا فرایند : کنید ) ۲ داخل کردن چیزی درون چیز دیگر برای تقویت 
آن ( تزریق سیمان. تزریق سرمایه ) 

2 تزریق آمپول: داخل کردن محتوی آمپول در بدن شخص 
تریلژی / 1)6(۲۱1021 .-ها/: اسم. اثری (مانند داستان» 
نمايشنامه یا قطعة موسیقی) دارای سه بخش مستقل, ` 
ولی با مضمون واحد و ارتباطی نزدیک با هم؛ سه‌بخشی 
تریلوبیت / ۱)6(۲3۱0010.-ها /: اسم. جانور دریایی : 
بندپا از رده تریلوبیتها. مربوط به دوران اول زمین‌شناسی, : 
دارای بدن سه‌قطعه که صدف سختی آن را می‌پوشاند. یک : 


همچنان رو به تزاید بود ) 
تزاید یافت ) 


تزئینات /1081 22] / 1 تزیینات 
تزئیناتی / 1080 ۱۱22 0 تزییناتی 


(یا حیوان) به‌وسيلةً سرنگ؛ آمپول زدن. به همین قیاس : 
تزریق سم ؛ تزریق خون ؛ تزریق واکسشن 

تزریق پلاستیک: روش تهيةٌ وسایل پلاستیکی از راه وارد 
کردن خمیر پلاستیک در محقظه‌های قالب 

تزریق زیرجلدی: تزریق آمپول به ناحيهٌ زیر پوست. 
به همین قیاس : تزریق عضلانی؛ تزریق وریدی 


0 تزریق شدن : داخل شدن سیّالی در بدن از راه پوست و 
تریلوبیتها / 1)6(11101103 /: اسم. رده‌ای از بندپایان : 
دریایی اولیه که صدف سختی داشته و در دور پرمین 
مؤسسة ویژه تزریق آمپول؛ بخش تزریقات؛ مركز 
تریلی / 1)6(56(/۷.-ها /: اسم. ۱. وسیل تقلية باری, که تزریقات؛ تزریقاتی (بروم تزریقات آمپولم رابزند) 
به یک ماشین بسته می‌شود ۲. کامیون دارای یدک‌کش : 


به‌وسیلةٌ سوزن سرنگ. به همین قیاس : تزریق کردن 
تزریقات tazriqat/‏ : اسم. [گفتاری ] اتاق بخش یا 


تزریقاتچی / 1227198161 .-ها؛ ان /: اسم. [گفتاری ] 


تزریقاتی 
8 تریلی کمرشکن: نوعی تریلی با قابلیت چرخش جداگانۂ : ت 
گ ۲ تزریق آمپول ( سر کوچه تزریقاتی است. بہر آمپولت رابزند ) ۲. 
تریلیون / teril)yon, t(e)rilyun, trilyon‏ « ها 


۱ کسی که کارش تزریق آمپول است؛ آمپول‌زن؛ تزریقاتچی 
اسم. عدد اصلی معادل هزاربلیون ( "۱۰۲) در امریکاو ۱ 
تزریقی / 122101 /:صفت. ۱. مناسب يا قابل تزریق شدن 
: (امپول تزریقی ) ۲. تزریق شده ( امپول تزریقی به عضله خیلی 
درد داشت ) 


( همسایه‌مان تزریقاتی است. می ابد خانه آمپولم را می‌زند ) 


تزکیه / tazkîye‏ / : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند زدودن 
آلودگیهای اخلاقی و فکری ( تزکيذ تفس ) 


تزلزل 12281201 /: سم. وضع یا کیفیّت نداشتن یا از 0 ۲ مجموعه‌ای از پرسشها یا تمرینها برای سنجش مهارت. 


معلومات. هوش, توانایی یا دقت؛ آزمون [فرهنگستان ] 


دست دادن استحکام و ثبات ( اراده‌اش دستخوش تزلزل شده 
بود. می‌کو شیدند اسباب تزلزل دولت را فراهم کنند ) 
تزلزل‌ناپذیر / ۱2281201080217 /: صفت. استوار؛ 
سست نشدنی ( ارادۀ تزلزل‌تاپذیر ) 


تزویج / [122۷/: اسم. عمل یا فرایند به همسری 
| تست شدن؛ تست کردن 


دراوردن ( دختر عمویش را برایش تزویج کردند ) 
تزویر / ها اسم. [ادبی] ظاهرسازی و 


وأنمود کردن ( چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند ) 


تزیید /22710]/: اسم. [ادبی ] افزایش ( خبر موفقیت 
| گرم یابرشته کردن نان؛ برشته کن [ فرهنگستان ] 
تستوسترون / 165105107071 /: اسم. [فیزیولژی ] 
" هورمن جنسی مهره‌داران نر که به‌وسیلهة بیضه یا 
۱ به‌صورت صنعتی تولید می‌شود و موجب پیدایش 
ِ صفتهای ثانوی در جاندار نر است 

تزیینات /2291880]/: اسم. ۱. آرایشها ( تزیینات اینجابه : تستی / ۱650 /: صفت. دارای شکل با شیوه تست؛ 
آزمونه‌ای [ فرهنگستان ] (امتحان تستی. سوالهای تستی ) 

٤‏ تسجیل /۱۵5[1/: اسم. وضع یا حالت مسجل, حتمی یا 
8 قطعی شدن ( در ابن صورت استخدام تو تسجیل می‌شود. 
که کارش اماده‌سازی و فروش تزیینات داخل ساختمان ۰ آقای یعقوبی کار مرا تسجیل کرد ) 

تسخیر / 1۵51۲ /: اسم. عمل یا فرایند دست یافتن به 
چیزی و آن را زسر فرمان و اراد خود درآوردن 
: ( تسخیر شهره تسخیر دل یار ) 

۵ تسخیر ارواح: روح دیگران را مطیع خود ساختن 

۱ تسخیری ۱۵۹۸1۲۱ / 2 وکیل تسخیری, وکیل 

۲ چشمپوشی از دقت. موشکافی یا پیگیری در کاری ۱ 
: کردن یا دادن ( بعدأاین قانون به موردهای دیگر هم تسری یافت. 
تسری دادن آن به همۀ موردها ممکن است منطقی نباشد ) 

: تسریع /[1۵5۲/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند سرعت 
تساهل /۰125301 ها /: اسم. [ادبی] ۱. [نامتداول] : 
آسانگیری ۲. شکیبایی در برابر اندیشه‌های مخالف؛ ( تسریع شود. در رسیدگی به کار مراجعان تسریع کنید ) 
بردباری ( تساهل از ضرورتهای یک جامعة کثرت گراست. مردم : 
: (جاده شن‌ریزی و تسطیح شد ) ۲. [هندسه ] عمل یا فرایند 
: گستردن شکل فضایی بر روی صفحه ( تسطیح کره ) 
به‌صورت داته‌های کوچک (گرد یا استوانه سوراخدار) : 


جنابعالی موجب تزیید مسرت گردید ) ۲ 
تزیین / tayin‏ » ها؛ ات /: اسم. آرایش به‌وسيلة 
پیرایه‌ها : تزئین 


ها تزیین کردن: آراستن ( بچه‌ها همه‌جای مدرسه راباگل و چرلغ و 
بادبادک و کاغذرنگی تزیین کرده بودند ) 


عهده بچه‌هاست ) ۲. بیرایه‌ها ( تزیینات زیادی به درو دیوار 
آوبخته بودند ) * تزئینات 
تزییناتی / ها /: اسم. موسسه يا شخصی 


(مانند پرده, کاغذدیواری و کفپوش ) است (از تزییناتی 
آمدند اتاقها را برای موکت اندازه گرفتند ): تزئیناتی 

تزیینی / 2۷10 صتت. مربوط به تزیین؛ مربوط به 
ارایش؛ زینتی ( چراغهای تزیینی. گلهای تزیینی ): تزئینی 
تسامح / ۱285000 . ات /: اسم. ۱. [نامتداول] سستی 


( کمی تسامح به خرج می‌داد. در اینجا نباید تسامح داشت 


تساوی / [1858۷.-ها/: اسم. [ادبی ] برابری ( تساوی 
حقوق زن و مرد باید در همه‌جارعایت شود ) 


ایران نسبت به اندیشه‌های مخالف تساهل دارند ) 
تسبیج / ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای برای عبادت" 


از سفال لعابدار» کهربا یا سنگهای دیگر. یا دانه‌های 
برخی گیاهان که به رشته کشیده شده‌اند و دانه‌ها را در 


ستایش خدا؛ دعاخوانی ( زبانم وقف بر تسبیج نامت ) 


۱ © تسبیح انداختن : لفزاندن دانه‌های تسبیح در امتداد بتد آن 
| تست /۱65۱.-ها/: اسم. ۱. آازمسون ( ست هوش ) 


تست کنکور هنر )۳: عمل» واکنش یا شناساگری برای 


: تشخیص یا تعیین یک شی یا اجزای آن ۴ عمل یا فرایند 
: سنجیدن یا ارزیابی کردن به این وسیله ( لطفأٌاین نمونه را 


تست کن. ان دارو هنوز تست نشده ). به همین قیاأس: 


8 تست هوش: آزمون هوش ۳" آزمون 
ریاکاری برای فریب دیگران رکه در خانۀ تزویر و ریابگشابند ) : 
8 تزویر کردن: چیزی را برای فریب دیگران به صورتی دیگر : 


تست /05) /: صفت. برشته (نان تست ) 

لعا تست شسدن : برشته شدن ( تر خراب است. نانها خوب 
شت نشده ). به همین قیأس : تست کردن 

تستر / ٥816۲‏ -ها /: اسم. دستگاه( معمولا) برقی برای 


تسری / 7 اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند سرایت 


بخشیدن و شتاب دادن ( لازم است در اسکان آسیب‌دیدگان 


تسطیح / ttih‏ سم. ۱. عمل يا فرایند هموار ساختن 


تسعیر / 1۳ 25 /: اسم. تبدیل ارز 


8 تسعیرکردن: پولی را با پول کشور دیگر عوض کردن 
تسکین / 125618 /: اسم. ارامش براثر از میان رفتن درد 
یر ان رشته می‌توان حرکت داد ( تسبیح کهربای : یا ازردگی ( تسکین درد ) 


دانسه‌درشتی را در دستش می چرخاند )۲ /-ات / [ادبی ] ۱ 


8 تسکین درد:از میان رفتن فشار و آزار درد ( آمپولی که زدم 
باعث تسکین درد می‌شود ) 


8 تسکین دادن : آرام کردن ( سمی کردم و را تسکین بدهم ) 
تسکین یافتن : آرام شدن ( بعد از مدتی درد کمی تسکین یافت ) 

تسلا / ۱262115 / د تسَلی 

تسلسل /۱۵581501._-ها/: اسم. [ادبی ] پیوستگی 

زنجیروار ( تسلسل رویداد‌های ناگوار موجب سرخوردگی او شد ) 

تسلط /)110وکها /: : اسم. [ادبی ] ۱. فرمانروایی, نظارت 


یا اثرگذاری ناشی از قدرتی برتر (او به همذ بچه‌های کلنی : 


تسلط داشت ) ۲. توانایی و مهارت در انجام دادن کاری 

( تسلط او به تراشکاری باعث رونق کارش شه ) 

8 تسلط یافتن: چیره شدن: تحت تسلط درآوردن 
تحت تسلط درآوردن ل تسلط یافتن 

تسلی / [۱511.-ات /: اسم. رهایی از اندوه: تسلا 

كا تسلی دادن :با رفتار یا گفتاری موجب کا 
دیگری شدن ( اختر می‌کوشید برادرش را تسلی بدهد. آمدن پسرش 
و را قدری تسلی داد ) 


تسلی یافتن : از اندوه رهایی یافتن با گذشت زمان کم‌کم 
تسلی یافت ) 
تسلی‌بخش / ۱252111025 /: صفت. دورسازنده اندوه 
( نام محبت‌ام زت تسلی‌بخش دل غمگینی شد ) 


دستخوش آندوه است. بویژه اندوه از دست دادن شخصی 

عزیز ۲. انجه نشانهٌ همدردی است 

8 تسلیت دادن : دلداری دادن و همدردی کردن ( دوستان 
می‌آمدند و مارا تسلیت می دادند ) 
تسلیت گفتن : سخنانی به نشانة دلداری و همدردی گفتن 
( این ضایعه رابه جامعة فرهنگی تسلیت می‌گوييم ) 


( تسلیح گروههای سیاسی و انداختن آننهابه جان یکدیگی 
تسلیح شیمیایی عرلق ) 


( تسلیحات شي شیمیایی. تسلیحات هسته‌ای ) 


تسلیحاتی / ا صفت. مربوط يا منسوب به 
تسلیحات ( مسابقذ تسلیحاتی ) 


بی‌چون وچرا ( تسلیم در برابر خواستهای همسرش به زیان 


اوست ) ۳. [ادبی ]واگذاری؛ تحویل ( تسلیم پول به او : 8ا تشبیه کردن : چیزی را به چیز دیگر همانند شمردن 


اشتباه بود ) 
تسمه / ۰۱85006 ها /: اسم. نواری از چرم. فلز یا ماده 


محکم دیگر برای بستن 


سخت واداشتن ( او را بر پیش خودت مدتی تسمه از گردهماش بکش ‏ 
تا بلکه آدم بشود ) 


ستن از اندوه ۲ 


٠‏ تسمه‌پروانه / 25176087۷306], -ها /: اسم. تسمه‌ای که 
: پروانهٌ موتور رابه گردش درمی‌آورد 

: تسمهنقاله / «tasmenaqqale‏ -ها/: اسم. وسیله‌ای 
برای انتقال مداوم قطعات کوچک یا مواد در فاصله‌های 
کوتاه ( مانند نقاط مختلف کارگاه یا طبقه‌های یک 
ساختمان) به‌وسیلهٌ حرکت گردشی تسمه, زنجیر یا نوار 


تسمیه / 1۵510176 /: اسم. [ادبی ] نامگذاری (علت تسمیه 


انجابه ایسلند وجود برف و يخ دایسی است ) 

1 تسنن / ۱۵5۵0800 /: اسم. نام عمومی مذهبهای اسلامی 
۰ که پیروانشان خود را پیرو سنت پیامبر و چهار خلیفة 
" نخستین او می‌دانند 

۱ تسویر 7 /: اسم. [ریاضی ] عمل سوردار کردن 
تسویه / آ۷ /: اسم. عمل یا فرایند تراز کردن 
خاب از راه پرداخت بدهی یا دریسافت بستانکاری؛ 
تصفیه حساب: تسویه حساب 

| 8 تسویه حساب ۵ تسویه 

۱ تسهیل / 1۵5101 .-ات /: اسم. آسان‌سازی ( برای تسهیل 
: کار مراجعان ) 

۱ تىسهيلات / tashilat‏ / : : اسم. پسیش‌بینی‌هایی ( مانند 
تسلیت / ھر ائھاء -ها /: : اسم. ۱. همدردی با کسی که : 
۰ ( تسهیلات باکی, تسهیلات گمرکی ) 

: تسهیم / 0 /: اسم. سهم‌بندی 

کا تسهیم به نسبت : عمل یا فرایند تقسیم‌کردن پول یا کالایی 


تخفیف» مهلت. امتیاز ... ) برای آسانی و راحتی کار 


متناسب با سهم هرکس 


تشابه / 1255000 -ات /: اسم. همانندی ( تشابه ان دو 
۱ حیرت‌انگیز بود ) 

تسلیح /ا5ها /: سم. عمل یا فرایند مسلح کردن 
۱ دستاویز جستن 

لقا تشبث کردن: کسی یا چیزی را دستاویز و وسیلة دست 
تسلیحات /1۵511154/: اسم. جنگ‌افزار؛ سلاحها : 


تشبث / 1520009 .-ها؛ ات /: اسم. عمل یا فرایند 


یافتن به مقصود ساختن 


تشبه / 1۵5010001 /: اسم. عمل یا فرایند همانندی جستن 
آقا تشبه جستن : خود را همانند کسی یا چیزی ساختن 

۱ تشبیب 7 اسم. [ادبی] شعری که در آن از 
تسلیم / 1251100 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند پذیرفتن ۱ جوانی و عشق سخن رفته است 
شکست و دست کشیدن از مبارزه یا جنگ ( تسلیم المان 


در سال ۱۹۴۵ به جنگ خاتمه داد ) ۲. [مجازی] فرمانبرداری ۰ کاریکاتور او رابه خرس تشبیه کرده بودند. در شعر حافظ ماه نو په داس 


تشبیه / 25010].-ها؛ -ات /: اسم. همانتدسازی ( در ان 


تشبیه شده است 4 


تشت /0250.-ها/: اسم. ظرف معمولاً استوانه‌ای 


کم‌عمق با کف هموار و پهن و لب کوتاه, برای شستشو 
: بویژه شستن لباس: طشت 


ان تسمه از گردهٌ کسي کشیدن : [مجازی ] او را به کارهای ۱ ۰ ات کسی از بام افتادن : [مجازی ] سخت رسواشدن او 


تشتت /امااوکما | : : اسم. [ادبی ] ۱. فقدان همانندی با 


هماهنگی ( تشتت آرا) ۲. پریشانی ( تشتت فک 


تشتک / )ھاکھاء ھا /: اسم. ۱. قطعه فلز کوچکی با لبد 


به کار می‌رود # طشتک 


دوستانش تشجیم شد و به طرف من خیز برداشت. زنش هم 
مرتب او را تشجیع می‌کرد ) 


تشخص / ۰۱۵52005 -ها: ات /: اسم. چشمگیری و ` 
: تشریح / ۱۵5۲10.-ها؛-ات /: اسم. ۱ گزارش چگونگی 
8 تشخص به خرج دادن : خودنمایی کردن: تشخص فروختن . [ 
: را تشریح کرد ) ۲. [قدیمی ] کالبدگشایی ۳ [پزشکی ] 
کالیدشکافی ( درس تشریح داشتیم ) 


2 تشخیص پزشکی : شناسایی بیماری یا اختلال از روی كا تشریح کردن:۱. جزئیات مسوضوعی را گفتن 


اهمیت شخ بت 


تشخص فروختن 3> تشخص به‌خرج دادن 
تشخیص /125*15.-ها /: اسم. شناسایی 


نشانه‌های آن 

تشخیص هویت : [حقوق ] ۱. شناسایی شخص مظنون (از 
روی اثر انگشت. د.ان.آ» تهیة تصویر از روی اظهارات 
شاهدان...)۲. شناسایی سابقه شخص با اشخاص 


آقا تشخیص دادن : شناختن ( بیماری مرا تشخیص ندادند : 
: وابرو می‌شود ۲. [قدیمی] خلعت 


تشخیص‌کار > -ها: ان /: اسم. کسی که E‏ تشریف آوردن: آمدن ( آقای رییس تشریف اوردند. لطفاشما هم 


علت خرایی را تشخیص دادم ) 


کارش تشخیص ترکیدگی و عیب‌یابی در لوله‌هاست 


تشدد /12520000/: اسم. تندی؛ پرخاش ( عزیزم» پول ۰ 


خواستن که دعوا و تشدد لازم ندارد ) 


تشدید / 1۵5014 /: اسم. ۱ وضع یا کیفت سخت‌تر» . 
پیگیرتره تندتر یا یرومندتر شدن یک فرایند؛ شدیدتر . 
شسدن ( تشدید بیماری پرویز را افسرده کرد ) ۲. [فیزیک] : 
افزایش دامنهٌ نوسان یک دستگاه نوسان‌کننده براثر برایر : 
شدن پسامد نیروی وارد بر آن با بسامد طبیعی آن؛ رژنانس 
۳ ها /تشانه‌ای در خط فارسی (و عربی) به این‌شکل : 
: تشریفات ( مراسم تشریفاتی ) ۲. مناسب تشریفات ( ماشین 
پایان یک هجا و سپس در آغاز هجای دیگر ) تلفظ شود تشریفاتی )۳. هوادار تشریفات ( ادم تشریفاتی ) ۴. [مجازی] 
: ظاهری و بی‌محتوا ( کارهای تشریفاتی ) 

2 تشدید مغناطیسی: پاسخ الکترونها؛ اتمها. ملکولها يا | 
جایی می‌رود ( آقای وزير به کارخانه تشریف‌فرما شدند ) 

" تشریف‌فرمایی / 12511110۳705۷1 .-ها /: اسم. [ادیی ] 
تشدید مغناطیسی هسته : تشدید مغناطیسی ذزه‌های : عمل يا فرایند وارد شدن شسخصی محترم به جایی 
بنیادی که برای شناخت مواد سازای یک نمونه (از لحاظ : (به مناسبت تشریففرمایی آقای رییس جمهور شهر آذین‌بندی 
فیزیکی یا شیمیایی ) به کار می‌رود و در پزشکی برای 


« » بر بالای حرفی که باید دوبار پیاپی (نخست در 
( مانند اه و که که تلفظ می‌شود «آرره» و «کل‌له») 


هسته‌ها به بسامدهای رادیو ین در نتیجهٌ کوانتید 
یی معیں 
فضا در یک میدان مغناطیسی 


تشخیص احتمال بیماری در بافتها کاربرد دارد: ان.ام. آر. 


تشدیدگر / ۰۱۵5010887 -ها /: اسم. آنچه ایجاد پژواک : 
: هممکاری؛ مشارکت ( مردم در ساختن مدرسه با دولت 
مایکرویو یا بلور اذربرقی که با نوسانهای منبعی ` 


یا تشدید می‌کند: الف) محفظه‌ای فلزی برای ایجاد 


| خارجی به نوسان اورده می‌شود ب) اسبابی برای 
برگشته و دندانه‌دار که سر شیشه (بطری) مایعات رابا آن افزایش تشدید یک ساز 
می‌بندند ۲. تشتی که در آزمایشگاهها یا کارگاههای فنی ` 
برای فرایندهای شیمیایی ( مانند ظهور یا ثبوت فیلم) ؛ 
آقا تشر زدن : پرخاش کردن؛ سخنان تند گفتن ( به من تشر زد که 
تشجیع / ژقها /: اسم. عمل یا فرایند تقویت كردن | 
روحیه. دل و جرئت دادن و مانع ترس شدن (با دیدن ۱ 
: ا تشرف پیداکردن:به نزد شخص بزرگوار یا به‌جای مقدسی 


تشر / ۰12527 ها /: اسم. [گفتاری ] سخن خشم‌آلود و 
اعتراض امیز نسیت به مخاطب؛ پرخاش 


چرا گذاشتی برود ) 
تشرف /12527701/: اسم. شرفیابی 


رفتن: تشرف یافتن 


چیزی یا رویدادی با گفتن جزئیات آن ( آقای صمیمی ماجرا 


۲ کالبدگشایی یا کالبدشکافی کردن 


تشریحی / ۵57111 /: صفت. تشریح شده؛ مشروح 
( جوابهای تشریحی ) ۲ 
تشریع / 12571/: اسم. عمل یا فرایند اوردن شریعت 


تشریف /]۱25۲1,-ها؛-ات /: اسم. ۱. انچه موجب شرف 


تشریف بیاورید ) 
تشریف بردن: رفتن ( چرابه این زودی تشریف می‌برید؟ 
خانم تشریف بردند به شهر ) 
تشر یف داشتن : بودن؛ حضور داشتن ( اقا تشریف دارند؟ 
حالا تشریف داشته بلشید ) 
تشریفات /10571151/: اسم. رسمها و قاعده‌های 
پذیرفته شده برای انجام دادن کاری معیّن ( تشریفات اداری» 
تشریفات سیاسی» تشریفات پذیرایی ) 
تشریفاتی / 12511151 /: صت. ۱. مربوط يا منسوب په 


تشریف‌فرما | 1۵5719۳02 /: اسم. [ادبی ] آنکه به 


شده است. در مسوقع تشریف‌فرمایی به شهرکرد دستورهای 


: لازم رابه مسئولان دادند ) 


تشریک مساعي /1 85][16600255]: -ها/: اسم. 


تشریک مساعی کردند ) 


تشرین /165۲10: : اسم. نام دو ماه از ماههای سال 
شمسی کشورهای عربی ميان ایلول و کانون اول 
ا تشرین اول :ماه دهم برابر اکتبر (۳۱ روز) 

تشرین ثانی : ماه یازدهم, برابر نوامبر ( ۳۰ روز) 


۲ [فیزیک ] تاش 


تشعیر /1۲ قها .ات /: اس آرایش حاشيذ کتاب یا ' 


نوشته با تصویر جانوران و گیاهان 


تشفی /1252111/: اسم. [ادیی ] عمل یافرایند شفا 
تشکیلات / ةا )5ھ /: اسم. ۱. سازمان ( تشکیلات اداری. 
تشکیلات حزبی ) ۲. [ زمین‌شناسی ] سازند 

: تشکیلاتی / )113 )5ھ) /: 
تشکیلات؛ سازمانی ‏ ساختار تشکیلاتی ) ۲. عضو 
تشکیلات ( هیچ یک ۸ ز دستگیر شدگان تشکیلاتی نبودند ) 
تشمع / taSammo`‏ | : : اسم. [پزشکی ] ورم مزمن 


۲ جای نشستن روی صندلی راحتی و مبل, که معمولا از بای هید e‏ 


یافتن؛ بهبودی یافتن؛ درمان شدن ( آمدن دوستان موجب 
تشفی خاطر شد ) 

قا تشفی یافتن : شفا یافتن؛ درمان شدن , 
تشک /۱05۵6.-ها/: سم. ۱. زیراندازی ( معمولا) 
مستطیل از یک ماده نرم یا قابل انعطاف ( پنبه. پر» پشم. 
ابر مصنوعی ) دارای پوشش, برای خوابیدن روی آن 


مادهٌ نرمی است * توشک؛ دوشک؟؛ دشک 


2 تشک برقی: تشکی با آستر نسوز و عایق, که در صورت ‏ 
: ۲ [پزشکی] انقباضهای پیاپی غیرارادی ماهیجه‌ها 
براثر تحریکات مغز 

: تشنج‌آفرین / ان /: صفت. موجب یا 
تشک فنوی : تشکی که در داخل آن فنرهای نرمی کار 
تشنح‌آفرین پرهیز کرد ). به همین قیاس: تشنجآفرینی 
تشک کشتی : تشک بزرگ چهارگوشی که برروی آن : تشنچزا e‏ صفت. تشّج‌آفرین؛ ؛ مايه 
تشکچه / ۰۱۵3۵۷66 ھا /: : اسم. زیرانداز کوچک : نش ردان E‏ اسم. عمل یا 
معمولاً چهارگوشی از یک ماده نرم و دارای پوشش که : فرایند ازمیان بردن عاملهای تشنْججزا ( بویژه در راب طة 
: میان افراد یا دولتها) 

تشکر /۱۵52600۲.-ات /: اسم. سپاسگزاری ( ناطق ۸ ۱ 
۰ بودن ( از تشنگی هلاک شدم ) 

1 لقا تشنگی آوردن : تشنگی ایجاد کردن؛ موجب تشنگی شدن 
تشک رآمیز / ۱252107812 /: صفت. آميخته با : 


وصل شدن به جریان برق, سیمهای درون آستر گرم می‌شود 
تشک خوشخواب :نام تجارتی تشک فتری 


گذاشته شده است؛ تشک خوشخواب 


کشتی می‌گیرند 


برروی آن می‌نشینند: دشکچه 


حاضران در جلسه تشکر کرد بدین وسیله از زحمات دوستان 
تشکر می‌شود ) 


سپاسگزاری (نامة تشکرامیز ) 


N OEE‏ : اسم. نامه‌ای حاکی 
از سپاسگزاری ( برای کسانی که افتتاح کارخانه را تبریک گفته‌اند : 


تشکرفامه بفرستید ) 


شدن ( بویژه در یک سازمان) ( برای تشکل دانشجویان در 


۲ /-ها؛ -ات / سازمان؛ تشکیلات ( تشکلهای سیاسی ) 


تشکیک /*1۵501/: سم عمل یا فرایند به شک ` 


انداختن و شک ایجاد کردن 


وی و ی ی 


۱ 1 
آقا تشکیل دادن: ۱. سازمان دادن ( یک سف تشکیل دادیم. حزب 
تشعشع / 50 ۱252 . -ها؛ -ات /: اسم. ۱. پرتوافشانی : 


تشکیل دادند ) ۲. به‌وجود آوردن ( چند سکه و یک خودکز 
موجودی او را تشکیل می‌داد ) 

تشکیل شدن / یافتن : ۱. سازمان یافتن ( راوییمایی تشکیل 
شد. کلاس تشکیل شد )۲. بنه‌وجود آمدن ( کالبد انسان از ۳۶۰ 


استخوان تشکیل شده است ) 


تشنج /[۱۵5۵000.-ها؛-ات /: اسم. ۱. آشفتگی؛ 
ناآرامی راز ایجاد تشنج در حوزه‌های رأی‌گیری جلوگیری شد ) 


پدیداورنده تشتج؛ تشنج‌زا (باید از سخنان باکارهای 


تشنگی ۰۱65061 -ها /: : اسم. وضع يا کیفیّت تشنه 


( دوغ تشنگی می‌اورد ) 
تشسنگی دادن : در معرض تشنگی قرار دادن (تاکی 
می‌خواهی مارا گرسنگی و تشنگی بدهی؟ ) ۲ 

تشنه /۱6506.-ها؛ -گان /: صفت. ۱. نیازمند آب برای 


نوشیدن (بچه تشنه است. آب می‌خواهد ) ۲. [مجازی ] سخت 
تشکل /12501101 /: اسم. ۱ [ نامتداول ] عمل یا فرایند : 
تشکیل شدن یا شکل گرفتن ۲ عمل یا فرایند متشکُل . 
عا تشته بودن: ۱ نیازمند نوشیدن مایعات بودن (خیلی 
ستازمایهای صسنفی و انجمنهای دانشجویی تلاش می‌شود ) : 


مشتاق؛ خواهان یا نیازمند ( تشنه جنگ. تشن محبت. 
تشنه شهرت ) 


تشهام بود اگر تشنهای آب بخور ) ۲. [مسجازی] سخت 
مشتاق و خواستار بودن. به همین قیاس : تشنه شدن؛ 


تشنه کردن 


" تشنه‌لب / ۸۱۵506120 دچ لب‌تشنه 


تشکیل /۱۵5011/: اسم. ۱ عمل یا فرایند شکل‌گرفتن ` 


تشنیع / 2581 /: اسم. [ادبی ] عمل شنیع دانستن 


نگرانی ( تشویش اذهان ) 

2 تشویش اذهان : ایجاد نگرانی و آشوب در ذهنها 

8 به تشویش افتادن: دستخوش نگرانی شدن ( از شنیدن 
خبر بیماری به تشویش افتاد ) 


در تشویش بودن : نگران و دستخوش اشوب ذهنی بودن : 


( از دیروز تابه‌حال در تشویش بودم ) 


تشویق /5۷10ه1.-ها؛-ات /: اسم. عمل یا کیفیتی که ٠‏ 


موجب دلگرمی. شوق و رغبت در کاری شود 


8ا تشویق شدن: ۱. دلگرم شدن و به شوق امدن (از دیدن : 


هیجان مردم تشویق شد و کارش را دنبال کرد ) ۲. برای اجام دادن 
کار شایسته‌ای مورد تحسین قرار گرفتن ( از سوی حاضران 
تشویق شد و برایش کف زدند ) 

تشویق کردن: ۱. علاقه و شوق ایجاد کردن ( پدرم مرا به این 


کار تشویق کرد ) ۲. به خاطر انجام دادن کاری تحسین و تأیید 


کردن ( پس از پایان نمایش هنرپیشه‌هارا خیلی تشویق کردند ) 
تشویقنامه / ۰۱۵5۷1002۳06 -ها/: اسم. نامه‌ای که 


به خاطر انجام دادن کاری شایسته به کسی می‌دهند و کار : 


او را می‌ستایند ( به‌خاطر این کار براش تشویقنامه فرستادند ) 


تشویقی /125۷101/: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 


تشویق‌کننده ( نمرط تشویقی. درجه تشویقی ) 

تشویه / 125۷176 /: اسم. اکسایش یا احیای مواد در اثر 
گرم کردن آنها در مجاورت هوا 

تشهد / taSahhod‏ /: اسم. عمل پا فرایند ادای شهادتین 
ا تشهد گفتن : گفتن شهاد تین 


تشی /[8ه1.-ها /: اسم. جانور پستاندار شبگرد از . 
راستهٌ جوندگان به‌طول یک متر و به‌رنگ قهوه‌ای که : 
پشتش را خارهای بلند و تیزی پوشانده و خارهای بلند : 


پشت و عقب اغلب به دو رنگ قهوه‌ای و سفید است: 
گربه تیغی 


تشیع / ۱252۷۷۰ /: اسم. نام عمومی مذهبهای اسلامی ` 


که پیروانشان رهبری و پیشوایی مسلمانان راحسق 
علی‌بن ابیطالب و فرزندانش ( امامان معصوم) می‌دانند 


تشیید / 4۵510 /: ام. [ادبی ] عمل یا فرایند استحکام : 


بخشیدن ( تشیید مباني اسلام ) 


تشییع / ]اکها /: اسم. عمل یا فرایند مشایعت کردن ` 


(جنازه): تشییع جنازه 

8 تشییع جنازه: مشایمت جنازء تا محل معیّن 

8 تشییع شدن: مشایمت شدن ( جنازه) 
تشییع کردن : مشایعت کردن ( جنازه) 


تصاحب / ا0 طھیھا /: : اسم. عمل یا فرایند پبه‌دست 0 
آوردن مالکیتِ چیزې ( بویژه از راههای غیر قانونی یا با 


توسّل به زور) ( ارباب خانه او را تصاحب کرد ) 


تصادف /258001),-ها؛ ات /: اسم. ۱. پیشامد ( تصادف أ 


تشویش /185۷15.-ها /: اسم. آشفتگی ذهنی ناشی از : 


روزگار است ) ۲. برخورد با یک وسیله نقلیه ( دیروز نزدیک بود 
بایک موتور تصادف کنم ) 

8 تصادف غیر مترقبه: رویدادی که پیش‌بینی نشده است 
یک وسیله نقلیه با شخص یا 
چسیزی ( سر چهارراه تصادف شده است ). به همین قیاس: 
تصادف کردن 

۱ تصادفاً 7 قید. بناگهان و به‌طور 


: ا تصادف شدن : برخورد کردن 


پیش بینی‌نشده ) تصادفااه را دریدم. تصادفاً چشمش افتاد به 
تاقچه ) 

تصادفی ۲ / 3 صفت. ۱. دارای وضع یا کیفیّت 
پیش‌بینی‌نشده؛ ناگهانی: اتفاقی ( دبدارشان تصادفی بود و 
هیچیک انستظارش را نداشتند ) ۲. / -ها/ قرار گرفته در 
معرض تصادف ( چند مجروح تصادفی داشتیم. او ماشینهای 
رید ری و 

تصادفی : قید. [گفتاری] به‌طور اتفاقی؛ بتصادف؛ 
۱ تصادفاً ( تصادفی از انجا می‌گذشتم ) 

تصادم /2550000).-ها؛ ات /: اسم. [ادبی] برخورد 
( معمولا ) همراه با آسیب ( بر اثر تصادم با لب یله شکسته است ) 
- تصاعد / 483'0 /: اسم. ۱. [نامتداول ] عمل صعود 
/ مها [ریاضی ]لخد مرتبی از عددها که هر عدد با 
عدد پیشین دارای نسبت یکسانی است 

ان تفاضل هر دو عدد 
پیاپی مقداری ثابت است ( مانند ۲. ۴. ۶ ۸...) 


تصاعد هندسی : نوعی تصاعد که درآ 


: 8 تصاعد عددی: نوعی تصاعد که در 


ن خارج قسمت هر 
دو عدد پیایی مقداری ثابت است (مانند ۰۲ ۸۰۴ ۱۶....) 

تصاعدی /001 255 /: صفت. بالارونده ( سیر تصاعدی. 

: عدد تصاعدی ) 

تصانیف /258718) /: جمع 1 تصنیف 

تصاویر ۷ج 2“ تصویر 

: تصحیح / طنتادها.-ها؛ -ات /: اسم. ۱ عمل یا فراییند 

درست کردن آنچه غلط, نادرست یا دستخوش انحراف 

| است ( این مقاله باید تصحیح شود ) ۲. آنچه در یک متن 

به‌عنوان غلط پا نامناسب تغییر داده شده است ( تصحیح تو 

: را دادم سردبیر ببیند. چهارمقالة تصحیح دکتر معین ) 

: 2 تصحیح کردن: !. درست کردن چیزی که غلط یا ناقص 
است ( رفتارش را تصحیح کرد. حرفم را تصحیح می‌کنم ) ۲. [چاپ ] 
غلطهای چاپی نوشته‌ای را معلوم کردن ( تصحیح کردن 
هر صفحه نیم‌ساعت وقت می‌گیرد ) ۳. [ادبي ] اختلاف نسخه‌ها, 
علامتهای نقطه گذاری و افتادگیها را در یک متن قديمي 
معلوم کبردن ( قزويني چندین کتاب از جمله چهارمقاله و 
جهانگتاي جوینی را تصحیح کرده است ) ۴. مطالب درست و 
نادرست را در نوشتة داش آموز یا دانجو معلوم کردن (و 
په آن نمره دادن ) ( می‌خواهم ورقه‌های امتحانی را تمحیح کنم ) 

تصحیف /]2501)/: اسم. ۱. خطای عمدی يا سبهوي در 


خواندن یا نوشتن یی واژه » بویژه از لحاظط جابجایی ۱ 
نقطه یا اعراب ( مانند «زبده» و «زنده») ۲ -ها/[ادیی ] : 
واژه‌ای در شعر که بتوان با کم یا زیاد کردن نقطه‌هایش ۱ 
: تصفيهحساب / اةsعطعyاfئta‏ .ه1 :آم 
تصدق / ٥٩‏ ها /: اسم. ۱. عمل صدقه دادن ۲ آنچه : 
گا تصفیه حساب کردن باکسی : [مجازی ] از او انتقام گرفتن؛ 
0 از تصدق سر کسی : به خاطر توجه او (در مقام تعارف) ٠‏ 


معنی ان را تغییر داد 
به‌عتوان صدقه دهند 


( ۱ از تصدق سر شما وضعمان بد نیست ) 


ك تصدق دادن : صدقه دادن 


تعارف) 
تصدی / 1252001 /: اسم. عمل برعهده دا 
مقامی ) ( او تصدی آن شغل را داشت ) 


۵ در تصدی داشتن : برعهده داشتن 


۲ [مجازی ] مزاحمت (باعرض معذرت از تصدیع آن جناب ۱ 


تقاضای رسیدگی دارم ) 


1# تصدیع دادن : وقت کسی را گرفتن و با سخنان خود . 

: تصمیم / 12970170 .-ها؛ -ات /: اسم. ۱. محصول ذهتی 
اراده ( تصمیم ز نجیده ) ۲. قصدی که دیگر در آن تردیدی 
۱ نیس ( تصمیم گرفت خانه را بفروشد. تصمیم داشت برود. من 


موجپ سردرد او شدن 
تصدیق / 125010 .-ها /: اسم. ۱ گواهی به درستی 
چیزی ( تصدیق امضا) ۲. /-ات / [قدیمی ] گواهینامه 
( تصدیق رانندگي ) 


8 تصدیق امضا: تأیید کتبی و معمولاً رسمی هویت ۰ 


امضا کنندهٌ یک سند؛ گواهی امضا 


ا تصدیق کردن: درست یا راست بودن کاری یا سخنی را 0 


گواهي دادن ( کسي هست حرفهایت را تصدیق کند؟ ) 
تصرف /۱252۳۳01. -ها؛ ات /: اسم. ۱. چیزی را در 


بغداد را تصرف کرد ) ۲. در چیزی به ميل خود تغییر دادن 

( دخل و تصرف ) 

2 تصرف غدوانی : [حقوق ] تصرف مال (بویژه ملک ) دیگری 
پډون آگاهي یا رضایت او 


بخشیدن ( به سخنی ) 


لق تصریح کردن : سخني را آشکار و بروشنی گفتن ( استاندا 


تصریح کرد که هنوز سیلزدگان اسکان داده نشده‌اید ) 


چامد په حالتِ بخار (بدون مایع شدن) 


( کافب در فارسي پسوند تصفیر است ) 


تصفح / 185811011 /: سم. [ادبی ] ۱. عمل یا فیرایند : 
می‌کردند ) ۲. [منطق ] صورتی از یک چیز که در ذهن 
" پدید می‌اید؛ مفهوم 


ورق‌زدن ) مبجله. کتاب..) ۲ [ مسجازی ] مطالعة 
سرسری» غیردقیق یا کلی 


: 8 تصمیم داشتن 


تصفیه / 1257/76 _ها 7 اسم: ۰۱ پالایش ( تصفیا شکر. 
تصفیف نفت ) ۲. پاکسازی (باید اداره‌ها را از کارکنان ناباب 


تصفیه کرد ) 
تسویه‌حساب ‏ تسویه 


به حساب کسی رسیدن (بااین کار خواست با صدیقی تصفیه 
حساب کند ) 


۱ تصفیه‌خانه / ۱۵5]1767506.-ها 1: : اسم. ۱. مکانی 
تصدق کسی شدن : خود را فدای او کردن (در مقام ‏ تأسیسات مناسب برای تصفیه ( صفیه اه اب ) ۲. 0 
۰ تصلب / 10[هها.-ها /:سم. [پزشکی ] وضع یا کیفیّت 
شتن (شغل يا : 
دست دادن, بویژه سفت شدن غیر عادی بافت 
۰ ی ی و 
تصدیع / 12501 /: اسم. [ادبی ] ۱. [نامتداول] سردرد : 


سفت یا سخت شدن و حالت خمپذیری یا کشسانی را از 


جدار داخلی, از میان رفتن کشسانی و گاه رسوب کلسیم 
در آنها می‌شود 

تصلب متعدد 3 ام. اس. 

تصلب منتشر ل ام. اس. 


نگذاشتم )۳. رای یا داوری قطعی که به تردید یا بحث 
پایان دهد ( تصمیم نهایی این شد که... ) 

ن : قصد کردن؛ اراده کردن ( تصمیم داشت خانه 
بخرد. ولی پول کافی نداشت ) 

تصمیم گرفتن : یافتن و پذیرفتن تصمیم 


تصمیم‌گیری / ۲یا .ها /: اسم. عمل یا فرایند 
اختیار گرفتن و به سالکیت خبود درآوردن (هلاګو . تسصمیم گرفتن ( در مورد واگ‌ذاری خانه‌های سازماني 
: تصمیم‌گیری شد ) ۱ 

۱ تصنع / محصععما /: اسیم. [ادبی] ۱ خودارایی 
۲ ظاهرسازی 

تصنعی /1 189801710 /: صفت. ساختگی (حرکات تصنمی. 
تصریح / 189110 _ات /: اسم. عمل یا فرایند صراحت ٠‏ 


لبخند تصنعي ) 
تصنیف /]12901. -ها؛ تصائیف /: اسم. ۱. قطعه شعری 


کوتاه کا یری اوازضوانی سیر وده فده سف 


به همین قیاس : تصنیف خواندن؛ تصنیف ساختن ۲. ایجاد 
تصعید /10 1۵5 /: اسم. تبدیل مستقیم جسمی از حالت ‏ یک اثر هنری( شعر. داستان, آهنگ, نمایشنامه) 
8 تصنیف کردن : پدید آوردن یک اثر ادبی یا هنری 

قصغیر / 185017 /: اسم. عمل یا فرایند کوچک کردن, ‏ 
بویژه کوچک کردن یک اسم (مانند مردک, حسنک) ‏ 


تصور / tasavvor‏ .-ها؛ ات /: اسم. ۱. داوری یا باور 


تصنیف‌خوان / 1200115570 > ها؛ ان /: اسم. کسی که 
تصنیف می‌خواند؛ خواننده. به همین قیاس : تصنیف‌ساز 


ناشی از داده‌های ذهنی؛ گمان ( همه او را مرد شجاعي تصور 


كا تصور کردن: ۱. در ذهن مجسم کردن: به تصور درآوردن ٠‏ 
۱ تصویربردار / ۰125۷1۳02۲087 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
(از یک صحنه یا رویداد) عکس یا فیلم می‌گیرد 

: تصویربرداری / 125۷170270811 .-ها/: اسم. عمل یا 
۱ فرایند ساختن یا برداشتن تصویر به‌وسیلةٌ فیلمبرداری» 


۲ انگاشتن 

به تصور درآوردن 7 تصورکردن-۱ 
تصوف /]12592۷۷0/: اسم. اموزه‌ای عرفانی درباره 
رابطة انسان و خدا و راه شناخت خداء که از اواخر سده 
اول هجری درکشورهای اسلامی پدید آمد؛ صوفیگری 


تصویب / 25۷10 /: سم. عمل یا فرایند روا دانستن ‏ 
کاریء بویژه از سوی یک نهاد رسمی ( مجلس لابح بودجۀ ۰ 
: قصویرگر / 45۷1۲83۲ . ان /: اسم. ۱. نقاش ۲.کسی که 
به تصویب رساندن: موجب تصویب شدن. به همین قیاس: برای یک نوشته (کتاب. مجله. مقاله) تصویرهای 
مناسب فراهم می‌کند. به همین قیاس : تصویرگری 

: تصویرگرا /85۷1۳8653).-یان /:صفت. پیرو یا هوادار 
سوی هیثت وزیران درباره موضوعی وضع می‌شود؛ مصوبه_: 
: قتصویرگرایی / 48۷1۲86۲۵۷1 /: اسم. جسریانی در شعر 
اروپاء که در دهد دوم سده ۲۰ در انگلیس آغاز شد و از 


کشور را تصویب کرد ) 


تصویب شدن؛ تصویب کردن 
تصویبنامه / 125۷1005۳06 -ها /: اسم. مقرراتی که از 


تصویبی / tasvibi‏ /: صفت. تصویب شده؛ مصوّب 
( لایحهٌُ تصویبی ) 


تصویر / 45۷1ا -ها؛ تصاویر /: اسم. ۱. نمایش بصری ` 
چیزی بر روی یک صفحه به‌صورت عکس, نقاشی, : 
: ایماژیسم 

: تصویری / 1257171 /: صنت. ۱. مربوط یا منسوب به 
: تصویر ( لوازم صوتی و تصویری ) ۲. دارای تصویر؛ مصوّر 
( تصویر سگ ) ۳. [ فیزیک ] مجموعه نقاطی که شعاعهای . 
نور صادرشده از تقاط مختلف یک شی؛ پس از عبور از یک 
مخالفت یا ناسازگاری ( تفاد طبقاتی ) 

2 تضاد طبقاتی: ناسازگاری منافع اقتصادی طبقه‌ای 


ترسیم یا انعکاس (از آیینه و مانند آن) ( تصویر واقعیت. او 
توانسته است ترس و سراسیمگی را بخوبی تصویر کند ) ۲. انچه 
مجسم‌کننده چیزی ( بویژه) برروی یک صفحه است 


دستگاه نوری به جانب آن متقارب می شوند ۴. [هندسه ] 
موضع نقاط یک شکل بر یک صفحه یا خط (سانند 
موضع یک نقطه بر یک خط یا یک خط بر یک صفحه) 


8 تصویر حقیقی : [فیزیک ] مجموعة نقاطی که اشعة وارد بر : 


چشم ناظر از آنها می‌گذرد 


تصویر ذهنی : تصویری که بدون شرکت حواس در ذهن پدید : 
تضارب 7 /: اسم. [ادبی ] برخورد 
: 2 تضارب آرا:برخورد رأیها 


می‌اید ( او را قبلا ندیده بودم ولی تصویر ذهنی بدی از او داشتم ) 
تصویر سه ښعدی : پرسپکنیو 


تصویر قایم : [هندسه ] مجموعهٌ پای عمودهایی که از همه : 
نقطه‌های یک شکل بر یک خط راست یا یک صفحه | تضرع / "228170],-ها:-ات /: اسم. خواهش همراه با 
ˆ ناله و زاری 


: ا تضرع کردن: چیزی یا کاری را با ناله و زاری خواستن 


فرود می‌آید 
تصویر مجازی : [فیزیک ] تصویری که به وسیلۀ امتداد اشعه 
تشکیل می‌شود ( مانند تصویر در آیینه ) 


تصوير مرکزی: [هندسه ] مجموعة نقطه‌های برخورد یک 
صفحه با خطهای راستی که از هم نقطه‌های یک شکل و ۱ ( نیروهای دفاعی را نباید تضعیف کرد ) ۲. عمل با فرایند دو 
برایر کردن ( تضعیف مریع ) 

: تضمن / 122210۳000 /: اسم. عمل یا فرایند دربرگرفتن 
: تضمین / ٣ص‏ zھا.‏ ها /: اسم. ۱.عمل یا فرایند ضمانت 


تصوير معکوس : [فیزیک ] تصویری که هر نقطهٌ آن در : 


مرکز تصویر بگذرند 
تصویر مستقیم : [فیزیک ] تصویری که هر نقطهٌ ان در 
امتداد نقطةٌ متداظرش بر شی است 


جهت عکس نقطهٌ متناظرش بر شی است 


به تصویر کشیدن ٩1‏ تصویرکردن 


تصویرسازی / 125۷1۲582 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
پدیداوردن تصویر, بویژه در ذهن مخاطب 


تصویرگرایی: ایماژیست 


ویژگیهای آن شعر آزاد و بیان اندیشه‌ها و حالتهای 
عاطفی با بیان ساده و تصویرهای دقیق و روشن بود: 


( نمایش تصویری ) 
تضاد / (230)0ه۰۱-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت ضدیّت. 


با طبقه دیگر 

(گا تضاد داشتن : ناسازگار بودن ( این رنگهابا هم تضاد دارند و چشم 
را آزار می‌دهند ): در تضاد بودن 
در تضاد بودن 1© تضادداشتن 


تضامنی / 1228۳1001 / 1" شرکت تضامنی, شرکت 


( خیلی تضرع کرد. ولی فایده‌ای نداشت ) 
تضعیف / 1 122 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ضعیف كردن 


کردن ( تضمین کار او به‌عهده من )۲. ضمانت ( با تضمین قبولی ) 


۱ ۳ (ادبی ] آوردن مصراع. بیت ہا بیتهایی از شاعر دیگر 
لا تصویر کردن: . رسم کردن ۲. نقاشی کسردن ۳. [مجازی] ١‏ در ضمن شعر خویش ( شهربار برخی شعرهای حافظ را 


به‌صورت یک وسیل بصری نمایش دادن # به تصویر کشیدن ` 


تضمین کرده است 4 


تضمینی / 1221۳010 /: صفت. تضمین‌شده ( کلاس تضمینی ) 


تضییع / 122/1 /: اسم. عمل یا فرایند ضایع کردن (باعث ۱ 


تضییع وقت مردم می‌شد ) 
قا تضییع شدن : ضایع شدن؛ تباه شدن ( حق من تضییع شد ) 


تضییع کردن : ضایع کردن؛ تباه کردن ( حق مرا تضییع کردند ) : 
تضییق / ۰122۷10 -ات /: اسم. [ادبی] ۱. [نامتداول] : 


تنگنا ۲. خت سختگیری 


تطابق / ومحقاها 1 : اسم. وضع پا کیفیّت مطابق بودن؛ 0 


تطبیق؛ مطابقت 

۵ تطابق چشم: توانایی چشم برای تغییر تحدّب عدسی 
برحسب دوری و نزدیکی شی, به‌طوری که تصویر روشنی 
از ان به‌دست اید 

تطاول / ۰۱212۷01 -ات /: اسم. ۱. [ادبی ] گستاخی 

۲ دست‌درازی 

تطبیق / 01اها /: اسم. [ادبی] ۱. همسانی چیزی با 

دیگری به‌طوری که هر جزئی از آن دارای جزئی همانند 


در دیگری باشد ۲ عمل یا فرایند سنجیدن چیزی با ٠‏ 
دیگری از لحاظ یافتن همسانی یا سازگاری ۲ تطابق؛ : 


مطابقت 


2 تطبیق دادن: ۱. برای دانستن همسانی چیزی. آن را با ۱ 
۲ برای دانستن درستی چیزهایی. ۱ 


همانندش مقایسه کردن 
آنها را با یکدیگر سنجیدن 


تطبیقی / 121019 /: صفت. ۱ مربوط یا وایسته به تطبیق ` 
۲ مربوط به مقایسة چیزی با چیزی (زبان‌شناسی تطبیقی. . 


حقوق تطبیقی ) 


تطمیع / 12/03 .-ها /: اسم. عمل به طمع انداختن یا . 
برانگیختن طمع در دیگری با تطمیع مأمورن زندان . 


گریخت ) 


تطور / ۱۵۱۵۷۷0۲.-ات /: اسم. [ادبی ] دگرگونی (زبان با : 


گذشت زمان دستخوش تطور می‌شود ) 

تطویل 7 سم. عمل طولانی کردن يا شدن 
2 تطویل کلام: درازگویی 

۳0 به تطویل انجامیدن : به درازا کشیدن 


تطهیر / 181۲ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایسند زدودن ٠‏ 


آلودگی؛ پا کسازی» بویژه از نجاست 
۵ تطهیر شدن :پاک شدن 
تطهیر کردن : پاک کردن 
تظاهر / ۱۵261:07.-ات /: اسم. ۱. ظاهرازی ( اهل 


تظاهر نیست ) ۲. عمل یا فرایند وانمود کردن ( تظاهر کرد که : 


مرا ندیده است ) 


تظاهرات / ۱2200161 /: اسم. اقدام دسته‌جمعی برای 


بیان نظر یک گروه به‌صورت گردهمایی یا راهپیمایی . 


( جلو دانشگاه تظاهرات بود ) 
۵ تظاهرات خیابانی : تظاهراتی که در خیابان انجام می‌گیرد 


: تظلم / 0۳ اوها ات / اسم. [ادبی ] دادخواهی 
| تعابیر /1۵517/:جی ل تعبیر 
تعادل / ۵2001 dol,‏ ها /: اسم. ۱. حالتی در یک چسم 
یا موجود جاندار که سبب می‌شود در جای خود قرار 
گیرد و نیفتد ( نتوانست تعادل خودش را حفظ کندو از روی صندلی 
۱ افستاد ) ۲. حالت یک جسم یا یک دستگاه که در آن در 
برابر نیروهای اثرگذارنده به همان انداز؛ نیروهای 
خنثا کننده وجود دارد ۳. [فیزیک ] حالت یک دستگاه که 
۰ در آن برایند همة نیروهای اثر گذارنده و مجموع همة 
گشتاورهای نیروی حول همه محورها صفر است 
۰ ۴ [شیمی] کامل نشدن واکنش شیمیایی بر اثر پیدایش 
- واکنش معکوس. که در پایان دو واکنش با سرعت 
4 مساوی انجام می‌گیرد و دستگاه بی‌تغییر می‌ماند 
۰ ۵ [ روان‌شناسی] نشان دادن واکنشهای طبیعی در برابر 
: محرکها ۶ [اقتصاد] توازن ۷ [هنر] تناسب 
" 2] تعادل بی‌تفاوت: حالت جسم ساکنی که اگر نیروی کمی 
وضع آن را تفییر دهد. در وضع تازه هم در حال تعادل 
قرار می‌گیرد 
تعادل پایدار: حالت جسم ساکنی که اگر نیرویی وضع آن 
را تغییر دهد. دوباره به حالت تعادل باز می‌گردد 
تعادل ناپایدار: حالت جسم ساکنی که وارد شدن اندک 
نیرویی آن رااز حالت تعادل بیرون می‌آورد 
ا تعادل خود را حفظ کردن : در حالت تعادل باقی ماندن؛ 
نیفتادن 
تعادل داشتن: در حالت تعادل بودن؛ برابر بودن نیروهای 
اثرگذارنده و خننا کننده 
تعادلي / نا200 2 ,اهل ۵ا /: صفت. دارای تعادل؛ 
| متعادل ( حالت تعادلی ) 
تعارض / 3702 2].-ات /: اسم. ناسازگاری 
لا تعارض داشتن: ناسازگار بودن ( گفته‌هایش با عملش تعارض 
دشت ): در تعارض بودن 
در تعارض‌بودن ل تعارض داشتن 
تعارف /2701 2 ,8701 ).اټ /: اسبم. 
. خوشامدگویی ( اسنها که مي‌فرمایید تارف اسټ و واقعیت 
| نداره )۲. هددیه ( تعرف دادن )۳. [گفتاري ] عرضه چيزي يا 
خدمتی به کسی به‌صورت مجانی و ببه‌عنوان رفیتاری 
دوستانه ( تعارف کردن ) ۴. تشریفبات ( خيلي اهل تعارف ات ) 
۰ تعارف شاه‌عپدالعظيمي: [كنايي ] تمارفب پوچ و دروغین 
( وقتي زنگ زدم بچه‌ها بپایند دنبالم. فخری تمارف شاءعپدالمظیمی کرد 
که شام رابمانید پیش ما) 
ا تارف تکه - پاره کردن: [تعریض ] تعارفب کردن ( چسقدر 
تعارف تکه پاره می‌کنید؟ ) 
تعارف دادن : هدیه دادن ( یک خودنویس تعارف دادم تاکام 


راراه انداخت ) 


تعارف داشتن : تشریفات و مراسم را رعایت کردن ( ماباهم [ 


تعارف نداریم. خانه مال خودت است. هر وقت خواستی بیا ) 


تعارف کردن : ۱. خوشامد گفتن ( خیلی تعارف کرد که خوش ۱ 
آمدید و صفا آوردید و چه و چه ) ۲. خدمتی يا چیزی را ب‌صورت : 
مجانی به کسی عرضه کردن ( تعارف می‌کردی ناهار راباما بخورد. ٠‏ 
: شد )۲. شگفتی (اسباب تعجب است ) 

۱ 0 تعجب کردن :به شگفت آمدن؛ شگفت‌زده شدن ( وقتی تو را 
حاکی از خوشامدگویی (پس از قدری تعارفات گفت که . 
: تعجیل /4۵11/: سم [ادبی ] ۱. شتاب ۲. شتابزدگی 
8 تعجیل داشتن: شتابزده بودن ( خیلی تعجیل داشت ) 
تعارفانی 22015111 12 ,87011 t4‏ /: صفت. دارای : 
عادت یا گرایش به پیروی از تعارفات؛ تعارفی ( خانواد؛ : 
| گوسفندان رامعلوم کنید. به تعداد نفرات تقسیم کنید ) 

2 تعداد قلیل : کم؛ اندک ( تعداد قلیلی در امتحان شرکت کردند ) 
هدیه‌ای که به شخص بزرگتر یا همتراز خود می‌دهند؛ 
: تعدد / 1۵ /: اسم. وضع يا کیفیّت متعدّد بودن 


میوه و شیرینی تعارف می‌کردی ) 
تعارفات /870181 12 ,27012 12/: اسم. ۱. سخنان 


دنبال کار می‌گردد ) ۲. [گفتاری] تشریفات ( تعارفات را 


دور بریز و راحت باش ) 


عروس خیلی تعارفاتی هستند ) 
تعارفی ۲ / 57011 2 ,27011 ۰12 -ها/: اسم. [گفتاری ] 


تعارف ( یک جعبه پر تقال برایمان تعارفی فرستاده بودند ) 
تعارفی ": صفت. [گفتاری ] اهل تعارف؛ تعارفاتی 
تعاریف /122718/: جع ل تعریف 

تعاقب / ا340 18 /: اسم. [ادبی ] پیگیری 

ا تعاقب کردن : کسی را دنبال کردن 

تعالی / 512 2) ,21 18/: صفت. برتر ( خدای تعالی ) 
تعالی / ذا2 2 ,21 ه1/: اسم. [ادبی] ۱. [ نامتداول ] 
برتری ۲. بلندی ( موجب تعالی هنر معماری شد ) 

تعالیم / 21 2 مصنلة ها /: جع ل تعلیم 

تعامل / 27001 12 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] دادوستد متقابل 
۲ [قدیمی ] برهمکنش 


رسانی به یکدیگر؛ همیاری 
تعاونی ۲ / 12701 Von,‏ 2 -ها/: اسم. بنگاه 
نی سب 
اقتصادی که از راه همیاری و همکاری اعضای ان و برای 
تامین منافع همه آنها ایجاد و اداره می‌شود؛ شرکت تعاونی 
لك تعاونی توزیع : شرکت تعاونی که کارش توزیع کالاست. 
به همین قیاس: تعاونی تولید 


تعاونی کارمندی 
۰ ۳ 
تعاونی ": صفت. مربوط به تعاون؛ مربوط به همیاری 


رنج و بیماری می‌شود ۲. [ مجازی ] رنج و درد 

تسعید / ۵0000 ۱۵.-ات /: اسے. [ادبی ] ۱. بنندگی 
۲ پرستش ۳. پذیرش بی‌چون و چرا 

تعبیر / 1۲ 12.-ها؛-ات؛ تعابیر /: اسم. استنباط چیزی 
از چیز دیگر ( حرف او اين‌طور تعبیر شد که با عمل مخالف است. 
در حالي که فقط می خواست مشکلات را یاداوری کرده باشد ) 


8 تعبیر خواب : پیشگویی رویدادی از روی خواپی که کسی 
دیده است؛ خوابگزاری 

تعبیه / عاط 12 /: اسم. عمل پا فرایند ساختن یا کار 

گذاشتن ( برای چاه یک دریچه و یک تلمبه تعبیه کرد ) [ 

تعجب / ززه 12 /: سم. ۱. شگفت زدگی ( دچار تعجب 


با آن سرووضع دیدم خیلی تعجب کردم ) 


تعجیل کردن : شتاب کردن (اگر تمجیل نکنی از دست می‌رود ) 
تعداد / 150 16/: اسم. مقدار عددی چیزی؛ شمار ( تعداد 


تعداد کثیر : بسیار ( تعداد کثیری به او رای دادند ) 


: & تعدد زوجات : چندزنی؛ چندهمسری 
۱ تععدی 20011 12.-ف.؛-ات /: اسم. [ادبی] 
: دست‌اندازی؛ دست‌درازی 


لقا تعدی کردن :به مال یا جان دیگران دست دراز کردن 


( به جان و مال مردم تعدی می‌کردند ) 


تعدیل / 901 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند متعادل کردن 
(برای تعدیل قیمت خواربار اقدام شد ) ۲. [مجازی] عمل یا 
[ فرایند کاستن از چیزی برای متعادل یا متناسب شدن ان 
( تعدیل مالیاتها تعدیل نیروی انسانی ) 

: ۵ا تعدیل ثروت: کاستن از میزان داراییهای انباشته شده در 
تعاون / 5۷07 2 ,3۷02 12 /: اسم. [قدیمی] یاری . 


نزد ثروتمندان 
تعدیل مالیاتها : کاستن از ميزان مالیاتها 


تعدیه 180701 /: اسم. [دستور ] عمل یا فرایند متعدّی 
: کردن فعل 

" تعذیب / 210 18/:سم. [ادبی ] عمل شکنجه کردن 
تعذیر 21۳1 ۰۱8ات /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند عذر 
۰ آوردن و بهانه تراشیدن 

تعاونی کشاورزی : شرکت تعاونی که با همیاری گروهی : 
کشاورز پدید می‌آید. به همین قیاس: تعاونی کارگری؛ . 


تعرض / 2۳۳02 ۰18 -ها؛-ات /: اسم. [ادبی ] ۱. حمله به 
منظور ازار یا اسیب رساندن ( تعرض به جان مردم» 


۱ تعرض دشمن ) ۲. پرخاش؛ اعتراض ( دیگری خرابکاری کرده 
* به من تعرض می‌کنی؟ ) 

تعب / 20 18/: اسم. [ادبی ] ۱. خستگی بسیار که موجب : 
بهای برخی کالاها یا خدمات. یا حقی که به شخص یا 
| موسسه‌ای تعلق می‌گیرد. نوشته شده است ( تعرفة خدمات 
درمسانی؛ تمرف گمرکی ) ۲. برگ شناسایی ( تعرفة 
انتخاباتی ) 

۰ تعریض / 112 18/: اسم. ۱. عمل یا فرایند گسترش دادن 
پهنای چیزی؛ پهن‌تر کردن ( جاده علی‌آباد تعریض شد. 


تعرفه / ۲۵۲5 ۰۱۵-ها/: سم. ۱. فهرستی که در آن 


تعریض خیابانها) ۲. اعتراض, بویژه کناية اعترا ضآمیز : 
: کردن فعالیت شغلی ( تعطیل کار. تعطیل کارخانه ) ۲. /-ات / 
تعریف /۲18 1۵/: اسم. ۱. عمل یا فرایند معرفی کسردن ‏ زمان توقف فعالیت شغلی؛ تعطیلی 

تعطیل ": صفت. دستخوش توقف يا قطع فعالیت شغلی 
معرفی کسی یا چیزی ( تعریف اسب را بنویسید ) ۰۳ /-ه/ : 
[گفتاری ] تحسین و ستایش ( خیلی از شما تعریف می‌کرد ) | 
٠‏ ۲.جمع 2" تعطیلی ۳. روزهاء هفته‌ها یا ماههای تعطیلی 
( تعطیلات رسمی, تعطیلات تابستانی ) 

لا تعطیلات رسمی: روزهای تعطیلی که شتا از نوی 
تعریفی /۲1]1 8 /:صفت. [گفتاری ] درخضور بیان پا : 


( در حرفهایش تعریض هم بود. تعریض معاون آموزشی ) 


( حرف تعریف ) ۲. /-ها: -ات؛ تعاریف /سختی برای 


۴ [گفتاری] بازگویی؛ نسقل (از مسافرتت تعریف کن. 
چطوریود؟ ) 
له حرف تعریف ل حرف 


تسحسین (فیلم تعریفی خوبی بود. چیز تعریفی نداشت ). : 


به همین قیاس : تعریفی بودن 


تعریق / ۲:0 ه1.-ها /: اسم. [ادبی] ۱. عمل یا فرایند ' 
عرق کردن ( تعریق جلدی یعنی عرق کردن پوست بدن ) ۰ ( روزنامه تعطیل‌بردار نیست ) 

: تعطیلی / ٤111‏ 2 ,-ها؛ تعطیلات /:اسم. زمان (ساعت. 
تعزیت / 21720 1۵/: اسم. [ادبی ] سوگواری (زنان در : 
- موّسسه کار می‌کند ( ساعت تعطیلی. روز تعطیلی. فصل تعطیلی ) 
: تعظیم / 21۳0 12 /: اسم. ۱ عمل خم کردن و فرود اوردن 
۱ سر و گردن در برابر دیگری به نشانهٌ احترام ( آمد و به مرد 
: قدبلند تعظیم کرد ) ۰۲ /-ها/ [ نامتداول ] بزرگداشت 

۱ تعفن / 211010 12/: اسم. [ادبی] گندیدگی (بر اثر تعفن 
۱ پسماند؟ غذاها حشرات جمع می‌شوند. بوی تعفن ) 

: نعفین /110 12 /:اسم. [قدیمی ] تنتور 

۱ تعقل / 20001 12 /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل یا فرایند 
سوگواری ۲. آیین ویژه‌ای برای سوگواری آمام‌حسین و : 


۲ خروج بخار آب از گیاهان 


تعزیت شبها نمی خسبند از نوحه ) 

تعزیت‌نامه / 2102008006 ھا -ها/: اسم. [ادبی ] 
سوگنامه 

تعزير /421۲). -هصا: -ات /: اسم. ۱. [نامتداول] 
گوشمالی ۲ [فقه ] تنبیه خطا کار در مورد خطایی که حدّ 
شرعی نسدارد (پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند. 
حبس تعزیری ) 

تعزیه /7176 1۸ .-ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] عزاداری؛ 


خاندانش همراه با آوازها و نمایشهای ویژه ۳ نمایشی که 


در آن از ایین تعزیه بهره گیری شده است * تعزیت 


آیین سوگواری 


تعزبه خوان / ta`ziyexan‏ ,سها؛ -ان /: اسم. خواننده : 
کردن ( رد پای او را تعقیب کردم )۳. پیگیری ( در آنجا پروند؛ مرا 
تعز یه خوانی / 21765501 18.-ها /: اسم. ۱ عمل یا ` 
فرایند اجرای تعزیه ۲ اجرای یکی از نقشهای تعزیه و . 


شعرها و آوازهای مربوط به آیین سوگواری 


خواندن شعرهای مربوط به آن نقش #* شبیه‌خوانی 


تعزیه‌داری / La - .ta'ziyedari‏ سم برگزاری ` 


آیین تعزیه 
تعزیه گردان / 71۳6087080 ۰12 -ها؛ -ان /: اسم. 
۱. کارگردان یا مدير آیین تعزیه: شبیه گردان ۲. [تعریض ] 


اداره کننده نوعی فعالیت ( معمولاً) ناروا یا ناخوشایند ` 
7 ا( عليه استاندار تظاهرات راه انداخته بودند. حسنی هم شده بود . 


تعزیه گردان ماجرا ) 


تعصب / 25500 ھا ها؛ ات /: اسم. ۱. پیشداوری ( توا : 


روی تعصب حرف می‌زنی ) ۲. دلبستگی شدید و غیرعادی 
( نسیت به رفیقش خیلی تعصب داشت ) 


تعطیل ۱ 7 سم ۱. عمل یا فرایند متوقف یا قطع 


( کارخانه تعطیل است 4 
تعطیلات /1124) ها /: اسم. ۱. جع ٤1‏ تعطیل 


کارفرما پذبرفته دة ات 

تعطیلات فصلی : روزهای تعطیل به خاطر فصل معيّن 

(مانند تعطیلات فصلی ماهیگیران یا معلمان) 
تعطیل‌بردار / 11102۳087 ۵)/: صنت. قابل تعطیل شدن 


روز یا ماههای) دست کشیدن از کار برای کسی که در یک 


بهره‌گیری از عقل ( تعقل در هر کاری موجب سعادت است ) 
۰ ۲. خردمندی (اين جور کارهابا تعقل سازگار نیست ) 


تعقلی / 200011 12/: صفت. مربوط به استدلال عقلی؛ 
لقا تعزیه گرفتن: . سوگواری کردن ۲ برپا کردن ` 
" تعقیب / 10و ۵).-ها؛-ات /: اسم. ۱. پیگرد ( متهم تحت 


مربوط به تعقل ( اصول تعقلی ) 
تعقیب است. تعقیب مخالفان شروع شد ) ۲. عمل یا فرایند دنبال 


تعقیب کن ببین کار به کجا رسیده ). به همین قیاأس: 
تعقیب شدن؛ تعقیب کردن 

: © در تعقیب: به دنبال؛ در ہی ( در تعقیب نامه شما من هم 
به او تلفن زدم ) 

٠‏ تعقید /910 ها /: لم. [ادبی ] پیجیدگی 


پوت ي 


تعلق / ٥٩‏ اا اء ات /:اسم. بستگی؛ پیوستگی 


8 تعلق خاطر: دلبستگی ( تعلق خاطر او به مادرش زباززد همه بود ) 

: ا تعلق داشتن: مال کسی بودن ( کتاب به او تعلق داشت ) 

تعلق گرفتن:مال کسی شدن ( جایزه به علی تعلق گرفت ) 

: تعلقات /2110021 ھا /: اسم. آنچه باعث ایجاد وابستگی 

يا علاقه می‌شود 

: ا تعلقات دنیوی: ۱ پیوندهای مربوط به زندگی روزمره 
۲ [مجازی ] دارایی 


تعلل / 21101 12/: اسم. [ادبی] درنگ و سستی در کار : 
" تعلیمی" / 1101 12.-ها/: اسم. چوب کوتاه خراطی و 
۱ تزیین شده که افسران به‌دست می‌گرفتند؛ چوب تعلیم 
تعلیمی ": صفت. وابسته یا مربوط به تعلیم؛ آموزشی 
: (شعر تعلیمی ) 

: تعليم‌یافته / 116 ها / د آموزش‌دیده 
تعلیق / 110 12/: اسم. ۱. وضع یا کیفیت بلاتکلیف : 
ماندن کاری ( تعلیق انتخابات. تعلیق دادرسی ) ۲. /-ات / : 
[ادبی ] حاشیه. زیر نویس یا پیوست: تعلیقه ۳. [ادبی ] از ٤‏ 
خطهای فارسی که از سدهٌ ششم هجری بتدریج تکامل ` 
یافت و درگذشته برای نوشتن نامه‌ها و کتابها به کار : 


( در صورت تعلل در انجام وظیفه اخراج خواهد شد ) 

تعلم / 2110۳0 1۵ /: سم. [ادبی ] فراگیری؛ یادگیری 
تعلیف /1۴ ھا /: اس. [ادبی] ۱. چرای چھارپایان 
( تعلیف احشام در زمین غير ) ۲. عمل علف خوردن؛ چریدن 
( تخریب چراگاهها بر اثر تعلیف بی‌روبه ) 


می‌رفت ( خط تعلیق ) ۴. مجموعه‌ای از تجهیزات ( ماتند 
می‌کند 720.۵ سوسپانسیّون-۱ 


موکول شود (مانند «اگر پشت 
می‌بینی» ) 


کار او (که ممکن است موجب بازگشت دوباره یا اخراجش 
از محل کار شود) 


که جرم تازه‌ای مرتکب نشده است 
تعلیقه / ۸۱21۱06 20" تعلیق-۲ 


تعلیقی / 1191 12/: صفت. دارای حالت تعلیق (حبس ` 


تعلیقی. کارمند تعلیقی ) 


یاه یا ع ار کی با 
۱ کسی که عمل تعمید دادن را انجام می‌دهد 
" تعمیدگیرنده / 10821۲806 ۰12 -ها؛ -گان /: اسم. 


8 تعلیم دادن : آموختن؛ یاد دادن ( به او رانندگی تعلیم می‌داد ` کسی که او را تعمید می‌دهند 


بیان علت 
تعلیم / ۰8 -ها؛ -ات ؛ تعالیم /: اسم. آموزش 


گربه را تعلیم داده بود توب بازی کند ) 


تعلیم دیدن : درس گرفتن؛ آموزش دیدن ( پیش برادرم ۰ ۲ 
: تعمیر / ٣ص‏ 'ھ). ۔هاء اټ /: سم. پازسازی انچه 
تعلیم یافتن : باد گرفتن؛ فرا گرفتن ( نواختن تار رانزد ۰ 
: طولاتي ند ) 

: تسعمیرکار / 01۲87 2].-ها؛ بان /: اسم. کسی که 
: ببازسازي وسیله‌های ازکار افتاده را برعهده دارد 
٤‏ ( تعمیرکار بخچال ) 

: تعمیرگاه / ۲83۸ص ھا ها /: اسم. کارگاه وی تعمیر 
: وسیله‌های خراب و ازکار افتاده پخچال رابرای تعمیر برډند 


تعليماتي / 11۳080 12 /: صفت. آموزشی ( دوړۀ تمليمانی. ‏ به تعمیرگاه. از تعمیرگاه زنگ زدند که ماشین حاضر است ) 


تعلیم ديدم ) 


عبدالله خان تعلیم یانت ) 

تعلیمات / 11051 ۱۵/:ام. آموزش 

2 تعلیمات ابتدايي : آموزشهاي دبستاني 
تعلیمات اکابر : آموزش بزرگسالان 
تعلیمات عالې : آموزشهاي دانشگاهی 
تعلیمات متوسطه: آموزشهای دبيرستاني 


روشهاي تعليماتي ) ۱ 
تعلیم و تربیت /111-0-12701۷26 12 /: اسم. [قدیمی ] 
اموزش و پرورش 


تعلیم و تعلم / 211070 1۳-0-02 2) /: اسم. [ادبی ] عمل 


پا فرایند یاد دادن و یاد گرفتن 


: تعمد / 210۳100 18/: اسم. عمد 


ل8 تعمد داشتن : از روی خواست و اراده کاری کردن ( او هر 
شکستن ظرف تعمد داشت و بااین کار می‌خواست شوهرش را 
عصبانی کند ) 

تعمدا / 20۳00027 12 /: قید. ازروی تعمّد؛ با قصد 


۱ واراده ( تعمد طوری چرخید که باژویش بخورد به سینی ) 

فنرها) که اتاق وسیلة نقلیه را بر روی محورها حمایت : تعمدی / 2۳110001 12 /: صفت. دارای تعمّد؛ عمدی 

۰ تعمق / 21701000 ھا ات /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 

8 تعلیق به محال : کاری که اجرایش به رویدادی ناممکن ‏ 

شت را دیدی» او را هم 
۱ تعمید / 1۵" 1۵ /: اسم. آیین ویژه برخی دینها ( از جمله 

2 تعلیق خدمت: بیکار کردن کارمندی تا زمان رسیدگی به ۰ مسیحیّت ) برای پذیرش شخص در شمار دینداران, 

| که با عمل غسل دادن شخص یا نمایش تقلیدی ان 

" همراه است 

تعلیق مجازات : چشمپوشی از مجازات مجرم تا هنگامی ‏ 


اندیشیدن دقیق و همه‌جانبه؛ ژرف‌اندیشی (باید در این‌باره 


خوب تعمق کرد. خیلی از روی تعمق جواب می‌داد ) 


كا غسل نعمید 1> غسل 


: ل تعمید دادن : انجام دادن آیین تعمید ( نوزاد را به کلیسا بردند و 


کشیش لو را تعمید داد ) 
تعمید یافتن /گرفتن: در معرض تعمید قرار گرفتن ( بعدها 
به دین مسیح درآمد و تعمید یافت ) 

تعمیددهنده / ۳1۱0.0202106 ها . -ها؛ -گان /: اسم. 


تعمید ( پدر تعمیدی ) 


خراپ شده است ( تعمیر یخچال خیلی هزینه دارد. تعمیر خبانه 


۱ تعميري / ۳1۲ ۰12 ها /: صفت. ۱. تعمیرشونده؛ مناسب 
: يا درخور تعمیر ( یکی از رادیوها تعمیری است. ولي يكي دیگر را 
بايد دور انداخت ) ۲. تعمیر شده (اول فکر کردم نواست. ولی معلوم 


شد تعمیری است ) 


تعمیق / ۲01 ها /: اسم. ۱. [نامتداول] عمل یا فرایند 


بخشیدن؛ ژرفش ( تعمیق حکومت قانون ) 


عضوهای یک مجموعه ( تعمیم دادن ) 


تعمیه / 0۷6 8 اسم. [بدیع ] اظهار سخنی به‌صورت ۱ 


چیستان‌گویی؛ معما گویی 
تعویذ / ۷۱2 ها ها /: : اسم. [ادیی ] دعای نوشته شده 


سربسته و معماوار؛ 


برای مصون ماندن از چشم‌زخم که آن را هميشه با خود 
نگه می‌دارند 


چیز دیگر ( تعویض ماشین ) 

تعویق / ۷۱ 18/: اسم. وضع یا کیفیّت عقب افتادن یک 
عمل یا رویداد؛ دیرکرد 

ا به تعویق افتادن : عقب افتادن؛ دیسر شدن ( استحانات به 


تمویق افتاد ) 


به تعویق انداختن :به زمانی دیرتر موکول کردن ( دولت : 


انتخایات رایک مله به تعویق انداخت ) 
تعهد / 201000 ها /: اسم. ۱ . عمل یا فرایند برعهده گرفتن 


می‌شود. یا شخص خود را ملزم به انجام دادن آن می‌داند 
( تعهد اخلاقی ) 


2 تعهد اخلاقی: عمل یا رفتاری که شخص برپيف ارزشهای . 


اخلاقی خود را به آن پای‌بند می‌داند 


لا تعهد دادن : [گفتاری ] برعهده گرفتن, بویژه نزد یک مقام . 


رسمی ( تعهد داده است دیگر خلاف نکند 4 


تعهد کردن : عهده‌دار شدن؛ برعهده گرفتن ( تمد می‌کنم تا : 
۱ تف ۲ ۱01 /: : اسم. [گفتاری ] آب دهان؛ ؛ بزاق 
۱ 2 تف سربالا: [کنایی ] عمل یا رفتار دشمنانه یا انتقامجویانه‌ای 


فردا پول را حاضر کنم. تعد کرد دیگر زنش را اذیت نکند ) 
تعهدگرفتن : دیگری یا دیگران را به دادن تعهد واداشتن 
( از او تعهد گرفتم که تایک هفته کار را تمام کند ) 

ahhodname /‏ "8 -ها/: اسم. نوشته‌ای که 


N 

تعيش / 27۷05 12/: : اسم. [نامتداول] ۱. خوشگذرانی 

۲ گذران زندگی 

تعین / 2770 ها . -ها؛ ات /: اسم. [ نامتداول ] جاه؛ : 

شکوه و بزرگی 

ك تعین یافتن: دارای جاه و شکوه شدن؛ به درجۀ اعیانی 
رسیدن 


تعیین / 14۷10 /: اسم. عمل یا فرایند: الف) معلوم كردن 


( تعبین کنید مساحت دایره را) ب) گماشتن؛ منصوب کردن 
عمیق کردن ۲ عمل یا فرایند در عمق قرار دادن, یا عمق : 
تغاین /5000وها /: اسم. [ادبی ] احساس زیان یا 
تعمیم ۳۲ ها ۰ -ها /: : اسم. [ادبی] ۱. [نامتداول] : 
عمل یا فرایند همگانی کردن ۲ عمل یا فرایند روا : 
شمردن حکمی درباره همه موردهای همانند يا ؛ 
( تفر ماست ) 


( به رب باست کارخانه تمیین شد ) 

خسارت؛ مغیونی ( زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش ) 
تغار / 2087 ,ا ها /: اسم. ظرف ( معمولا) سفالی 
شبیه کاسه بسیار بزرگ و دها ن‌گشاد. با ته نسبتا کو چک 


تغافل 7 /: اسم. [ادبی ] عمل با فرایند خود را 


بی‌خبر نشان دادن و چیزی را نادیده گرفتن 

۱ تغذیه 12021761 /: اسم. ۰ عمل یا فرایند غذا خوردن 
( تغذیه با شیر مادر )۲ [مجازی] عمل یا فرایند دریافت 
: کردن امکانات برای ادامۂ فعالیت ( تغذیه مالی, تغذید فکری ) 
تعویض / ۷۱2 ۰1۵ -ها /: : اسم. [ادیی ] ۱. عمل يا فرایند : 
قرار دادن چیزی ( معمولاً همانند) به جای دیگری ۱ 
( تعویض چرخ ) ۲. عمل یا فرایند عوض کردن چیزی با ۱ 
. سرودن یا خواندن شعرهای عاشقانه؛ غزلسرایی؛ 

: غزلخوانی 

: تغزلی / 1208227011 /: صفت. [ادبی ] دارای وضع یا کیفیّت 
تغزّل راشعار تفزلی ) 

٤‏ تغلیظ / 120112 /: اسم. عمل یا فرایند غلیظ کردن 


0 تغذیه شدن : دریافت کردن غذا یا امکانات 
تغذ یه کردن : دادن غذا یا امکانات 
تغزل / 22201وها. _ات /: : اسم. [ادپی ] عمل اه 


تخیر ۱1۵02۷0۲ : اسم. [ادبی ] تندی؛ پرخاش ( چرابا 


" تفیّربامن حرف می‌زنی؟) 
" تغییر /1201۲.-هاه_ات /: اسم. دگرگونی ( تفییر اوضاع. 
کاری ( تعهد کردن ) ۲. /-ها:-ات / آنچه برعهده گرفته : تفییر هوا) 


: 2 تفییر ذاثقه : عوض شدن يا عوض کردن طمم دهان, 


معمولا با خوردن با نوشیدن چیزی 

لا تفییر دادن: دگرگون کردن؛ عوض کردن ( شمابعضی جملمعا 
را تغییر داده‌اید. لین عینک و ریش و کلاه قيافة مرا تغییر می‌دهد ) 
تغییرکردن / یافتن : دگرگون شدن؛ عوض شدن ( جای اين 
میز تفییر کرده است. رنگش تفییر کرد ) 

تف /12/: اسم . گرمای تابشی زیاد ( تف خورشید ) 


که زیانش به خود شخص عمل‌کننده می‌رسد 


لها تف کردن: آب دهان را بیرون انداختن. به همین قیاس: 
ان انجام دادن کاری یا پیروی از رفتاری تعهّد شده | 


تف انداختن 


تف ": صوت. واژه‌ای برای نشان دادن خشم و بیزاری 
۱ ( تف به این زندگی که برای ما درست کرده‌اند! تف به رویت! 
خجالت نمی‌کشی؟) 


تفاخر / ۵8*01 -ه.۱/: اسم. [ادبی ] فخرفروشی 


( این تفاخر بر غلام ترگ و استر می‌کنند. تفاخر به نیاکان مشکل مارا 
" حل نمی‌کید ) 

" تفاسیر /1۵155[7/: جع 0 تفسیر 

تفاصیل /۱۵689[1/: جم > تفصیل 


تفاضل ۰۱۵۲52011 -ها/: اسم. ۱. [نامتداول ] بیشی 
۲ [ریاضی ] حاصل يا نتيج عمل تفریق؛ مانده 
تفال /1۵1801/:.م. عمل یا فرایند فال گرفتن 
تفاله /۰)01516-ها /: اسم. ۱. بخش باقیمانده ماده‌ای که 


تفالة کنجد ) ۲. آن بخش از ناخالصی ماده مذاب‌یا محلول 
که با آن حل نشده است ( تفالة چای. تفالة قهوه ) ۳. آنچه 
آن را جویده و تف کردهاند 

تفاوت /۰1273701 ها /: اسم. نابرابری یا ناهمانندی با 
چیز دیگر از لحاظ کیفیّت. شکل. رنگ. اندازه یا مقدار؛ 


کمی تفاوت می‌کند ) 


نشان‌دهنده پدیده یا عمل ویژه‌ای است 
تفاهم / ۰215101۳0 -ها؛-ات /: اسم. عمل پا فرایند 


کرد ). به همین قیاس : تفاهم داشتن؛ به تفاهم رسیدن 


تفاهم‌نامه / 121500۳005706 ها /: اسم. نوشته‌ای که ۱ 
طرفهای امضا کننده برسر موضوعهای ذکرشده در آن ٠‏ 
تفاهم خود را اعلام می‌کنند ( تا پس از آن به صورت . 
(از نوشتن و گفتن سخنان تفرقه‌انگیز خودداری شود ) 

: تفریح /۱21711.-ها؛ -ات /: اسم. فعالیتی که موجب 
كا تفت دادن : گرما دادن به چیزی, در حدی که رنگش اندکی ٠‏ 
| و خستگی می‌شود 

: 2 تفریح سالم: تفریحی که به سلامت شخص یا ارزشهای 
تفتال /121181/: اسم. [زمین‌شناسی ] ماده سیلیسی 
مذاب موجود در ژرفای زمین, که از گازهای گوناگون . 
| ا تفریح داشتن: موجب سرگرمی بودن (کارهایش خیلی 


بیانیه. پیمان یا قرارداد تنظیم شود) 
تفت /1۵11/: اسم. [گفتاری ] تّف 


به سرخی بزند ( گوشت راکمی تفت می‌دهيم. سیب‌زمینی را 


تفت دادم ) 


اشباع شده و منشا سنگهای آذرین است: ماگما 
تفتگی / :1210 /: اسم. وضع با کیفیّت تفته بودن 


تسفته /۱2116/: صفت. سرخ شده از گرمای زياد : 


(زمین تفته ) 


تفتیش /۱2835,-ها /: اسم. ۱. بازرسی ( تفتیش بدنی ) ` 


۲ [ نامتداول ] پرس‌وجو ( تفتیش عقاید ) 

2 تفتیش بدنی : کاوش جامه و بدن کسی؛ بازرسی بدنی 
تفتیش عقاید : پرس‌وجو و پی‌جویی دربارة باورها و 
اندیشه‌های مردم, برای شناسایی مخالفان 


2 تفتیش کردن:برای یافتن کسی یا چیزی جایی را بازرسی : 

کردن ( آمدند خانه را تفتیش کردند. هر شب جیبم را تفتیش می‌کرد ) ۱ یکدیگر معلوم می‌کنند؛ کاهش ۲. [ نامتداول ] جداسازی 
۰ اقا تفریق کردن: کم کردن؛ ک‌استن؛ منها کردن ( ۴ راز ۱۰ 
8 تفتین کردن : آشوب کردن؛ فتنه انگیختن ( دایم مین : 
: تفسيدن / 21510271 /: مصدر. لازم. // تسفسیدی؛ 


می‌تفسی؛ پتفس //۱ [ادبی] دستخوش تابش گرمای 


تفتین / 12110 /: اسم. اشوبگری؛ فعه‌انگیزی 


زنوشوهر تفتین می کرد ) 


تفحص / ۰12120009 -ها؛ ۔ات /: اسم. [ادبی] کاوش؛ 


: چستجو ( تفحص برای یافتن شخص فراری در سراسر منطقه 
: ادامه دارد ) 
" تفرج / [1۵12770/: اسم. [ادبی ] گردش, بویژه در محیط 


شيره روغن با آب آن گرفته شده‌است ( تفال انګور. ` 


تفرجگاه / 3۸ز٥۴۹۲۲ھا‏ . ها /: اسم. گردشگاه (زمانی 


تجریش تفرجگاه تابستانی مردم تهران بود ) 
: تفرعن / ۱۵1۵۲08 /: اسم. [ادبی ] رفتار ناشی از احساس 
: داشتن قدرت و برتری نسبت به دیگران, ناچیز شمردن 


انان و برتر و بالاتر دانستن خویش 


: تفرق /۱۵19۳706/:سم. [ادبی ] ۱. پرااکندگی ۲ [فیزیک ] 
فرق؛ اختلاف (رنگ ابن با آن یکی تفاوت دارد. قیمتش . 


پراش 


| تفرقه / ۱217606 ,1۵17206 -ها/: اسم. ۱. پراکندگی 
02 تقاوت معنی‌دار : کاهش يا افزایشی که چشمگیر و : 


( تفرقۂ حواس ) ۲. چنددستگی ( تفرقه در میان اعضا موجب 


: بر هم خوردن جلسه شد ) 

۱ ۵ تفرقة حواس: پرا کندگی حواس 
فهمیدن عقیده. فکر. سلیقه. رفتار با انگیزه‌های دیگری ۱ 
و همسویی با انها رزن و شوهر با تفاهم با یکدیگر نگذاشتند : 
کارشان به جدایی بکشد. تفاهم آنها در مورد فروش خانه مشکل را حل . 


تفرقه خاطر : پریشانی ذهن 
لقا تفرقه افتادن: ۱. چنددستگی پدید آمدن ۲. جدایی افتادن 
( در ميان اعضا تفرقه افتاد ) 
تفرقه انداختن : اختلاف و چند دستگی پدید آوردن ( تفرقه 
بینداز و حکومت کن ) 
تفرقه‌انگیز /-۱۵1۳606 48Z,‏ 121۳206 /: صفت. 
موجب پیدایش تفرقه؛ موجب چنددستگی يا اختلاف 


سرگرمی, وقت‌گذرانی. خوشحالی یا از ميان رفتن اندوه 


اخلاقی جامعه زیان نرساند 
زنگ تفریح 0" زنگ 


تفریج داشت ) 

تفریح کردن : وقت خود را با تلاشی دلخواه برای سرگرمی یا 

به‌دست آوردن شادی گذراندن ( خواستیم یک ساعتی تفریح کنیم ) 
تفریحی / ۱۵17[۱/: صفت. سرگرمک ننده ( فعالیتهای 


تفریحی. فیلم تفریحی, نمایش تفریحی ) 

تفر یط /1۵1111.-ها /: اسم. [ادبی ] کوتاهی؛ سستی 

| تقا تفریط کردن: مالی (بویژه مال دیگران) را تلف کردن 

: تفریق / ها /: اسم. ۱. [ریاضی ] یکی از چهار 


عمل اصلی که در ان تفاوت دو کمیّت را نسبت به 


تفریق می‌کنیم. می‌ماند ۶ ) 


® نها بد بدون جوشیدن 
8] صفت مفعولی: : تقسیده 


و مفهوم یک سخن یا نوشته, علت پیدایش آن و انگیز؛ 


گوینده از آن ( تفسیر قرآن. تفسیر متنوی ) ۲ گفته يا ۰ 


نوشته‌ای که دارای چنین منظوری است 
2 تفسیر سیاسی : بیان رویداد یا رویدادهای سیاسی, 


انگیزه‌ها و پیامدهای آن. به همین قیاس: ٠‏ 


تفصیل / 121511 ,-ها؛ -ات؛ تفاصیل /: اسم. بیان جزء 


بجزء یک موضوع به‌صورت گسترده 
© تفصیل دادن :با جزئیات گفتن 
تفصیلی / 21511 /: مفت. دارای تفصیل؛ مفصل 


تفضل / 2187201],-ات /: اسم. [ادبی ] ۱. نیکی؛ بخشش ‏ ۰ 


۲. مهربانی 


8 تفضل کردن: از روی بخشش و مهربانی چیزی دادن : ۱ 
تفنگچی ۱01۵0۵611/ تج تفنگدار 

۱ تفنگدار / ۰۱01008081 -ها؛ -ان /: اسم. جنگنده مسلح 
: به تفنگ: : تفنگچی 

۰ لا تفنگدار دریایی: سرباز آموزش‌دیده نیروی دریایی 
تفقد ۰212606001 -ات /: اسم. دلجویی (نسبت به أ 


( خداوند تفضل کرد و مارا از آن مخمصه نجات داد ) 
تفضیل / 121211 /: اسم. [ادبی ] برتری 
تفضیلی / 121211 /: اسم. دارای برتری ( صفت تفضیلی ) 


آسیب‌دیدگان اظهار تفقد فرمودند ) 
تفک ۱۱01۵61 نج یفک 


دربای تفکر شد. مدتی به تفکر پرداخت ) ۲. شیوه آندیشیدن 
( تفکر سیاسی ) 


کنید. باید موضوعها از یکدیگر تفکیک شود ) 


۱ تفکیک قوا: ۱. جدایی نیروها ۲. جدایی سه نیروی اجرایی.‎ Bl 


تفلن / 161100/: اسم. نام تجارتی نوعی پلیمر گرمانرم . 
(تفوبر توای چرخ گردون. قفو ) 
عنوان روکش داخلی ظرفهای پخت و پز. برای ` 


" تفوق / 1210۷۷00 /: اسم. [ادبی ] برتری (علل تفوق غرب ) 
قا تفوق جستن :برتری به‌دست آوردن (پس از مدتی متفقین 


که نارسانای بسیار خوٍ بی است و از ترکیبات این ماده به 
پیشگیری از چسبیدن مواد (مثلاً غذا) به ظرف یا 
به‌صورت نوار عایق در لوله کشی استفاده می‌شود 

تف‌مالی / ۱01۳021 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند مالیدن آب 


دهان بر روی چسیزی ( در پاکت را تفمالی کرد و چسباند ) : 


۲ [مجازی] عمل یا فرایند مالیدن چیزی به‌طور 


اسسرسری و غسیرکافی (نقاشها در و دیوار را تندوتند | 
تفویض /126۷12/: اسم. [ادبی] ۱.واگذاری ( تفوبض 
: اختیار ) ۲. [فلسفه ] آزادی اراده انسان؛ ؛ مقابل: جیر 


تفمالی کردند و رفتند ) 
تفنگ / ۰۱01808 -ها /: اسم. ۱. جنگ افزار گرم انفرادی 
قابل حمل (معمولاً) روی دوش, دارای لوله‌ای فلزی و بلند 


که بر روی قنداق سوا راست و گلنگدن که گلوله رااز ` 


: خشاب وارد لوله می‌کند و با کشیدن ماشه, گلوله شلیک 


- می‌شود ۲. هر اسباب شبیه به آن ( تفنگ‌بادی, تفنگ شکاری ) 
2 تفنگ بادی : پرتابه‌ای شبیه نفنگ که با فشار باد. گلوله 
تفسیر / 25۲ -هاء _ات؛ تفاسیر /: اسم. ۱. بیان معنی ۱ 


پرتاب می‌کند 
تفنگ پر: تفنگی که دارای فشنگ است. به همین قیاس: 
نفنگ خالی 


تفنگ ته‌پر: تفنگی که از ته لوله پر می‌شد و در آن فشنگ 
يا باروت می‌گذاشتند. به همین قیاس : تفنگ سرپر 
تفنگ خودکار: نفنگی که در آن حرکت ماشه و شلیک 
گلوله به طور خودکار انجام می‌گیرد 
تفنگ دولول : تفنگ دارای دو لول موازی, برای پر تاب 
دو گلولۂ پی‌درپی 
تفنگ ساچمه‌ای : تفنگی که در آن به‌جای گلوله. ساچمه 
به کار می‌رود 
تفنگ شکاری : : تفنگ ویژه شکار 

mM‏ تفنگ انداختن : [گفتاری ] شلیک کردن نفنگ 
تفنگ درکردن : تیر انداختن؛ تیر درکردن 


برای اجرای عملیات رزمی در ساحل و ایجاد امکانات 
پرای پیاده کردن نیرو 


تفنن / 12180000 .-ها؛ ات /: اسم. کاری که برای 


تفکر / ۰۵191107 -هاء ات /: اسم. ١‏ انديشه (غرق . سرگرمی و لذت بردن به آن می‌پردازند و شغل و حرفة 


: اصلی نیست؛ سرگر می؛ 
۱ اهل تفنن. برای تفنن مدتی به گلکاری پرداخت ) 


تفکیک / ۱۵116 /: اسم. جداسازی ( تفکیک نامه‌ها را تمام : تفننی ۲ / 1 /: مفت. دارای وضع يا کیفیّت تفتّن 


مشغولیّت ( آقای بدیمی آدمی است 


(کارهای تفننی ) 
" تفننى ؛ فید. به‌شیوه يابا قصد تفن (علی تفننى 
: درس می‌خواند ) 


قفو / 0۴1 /: صوت. [ادبی ] واژه نفرت و بیزاری؛ تف! 


بر نیروهای محور تفوق جستند ) 

تفوق داشتن : برتر بودن ( در آغاز جنگ المان بر متفقین 
تقوق داشت ) 

تفوق یافتن:برتر شدن (بزودی تیم مابر تیمهای دیگر 
تفوق یافت ) 


mi:‏ تفویض کردن : واگذاشتن؛ واگذار کردن ( وزیر کشور اختیازات 
خود را در استانها به استانداران تفویض کرد ) 


تقبل / 12980001 /: اسم. پذیرش برعهده گرفتن کاری 
۰ آقا تقبل کردن: پذیرفتن و برعهده گرفتن ( کاری) ( پرداخت 


تفهیم / ta fhm‏ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند فهماندن 
8 تفهيم شدن : فهمیدن ( موضوع شکایت به متهم تفهیم شد ) 


تفهیم کردن : فهماندن (به او تفهیم کردم که باید درخواست | 
۱ تقبیح / 1۵0010 /: اسم. عمل یا فرایند بد دانستن يا بد 
تق /(120)9/: صوت. صدای بم کم‌دامنه» بی‌طنین يا ؛ 
تق - تق / 1444٩‏ /: صوت. صدای واضح» بی‌طنين يا 


رسمی بتوبسد 


کم‌طنین ( مانند انفجار گلوله, ترکیدن لاستیک اتومبیل...) 


لقا تق چیزی درآمدن: [گفتاری ] باطل, لغو یا بی‌اعتبار شدن : 
آن ( قق شرکت در آمد. تق مدرسد ما هم در آمد. تاتقش در نيامده ‏ به‌یکدیگر یا شلیک گلوله‌هایی در دور دست 

تق - تق /1601609/: صرت. صدای کم‌دامنه, بی‌طنین یا 

: کم‌طنین ناشی از برخورد چیزهایی به یکدیگر 

رویس‌ارویی ۲. مسخالفت (اگر کار به تقابل بکشد. نتیجه : 

بودن ( خیلی اظهار تقدس می‌کرد و جانماز آب می‌کشید ) 

۱ تقدم / 18020000 /: اسم. وضع یا کیفیّت قرار گرفتن 


خودت را کنار بکش ) 
تقابل 7 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. [نامتداول ] 


قابل پیش‌بینی نیست ) 


تقارب / 1298705 /: اسم. [ادبی ] ۱. نزدیکی ۲. همگرایی 


تقارن / tron‏ سسم. [ادبی ] ۱. مطابقت شکلهاو ‏ پیش 
ترتیب اجزا در دوسوی یک نقطه, خط یا صفحه ( تقرن : 
شعاعی ) ۲. رابطةٌ همخوانی, هم‌ارزی یا همسانی ویژه‌ای : 
میان اجزای یک دستگاه یا میان دستگاههای مسختلف . 
۱ ۲ قدردانی؛ سپاسگزاری ۳ [قدیمی ] سنجش؛ اندازه گیری 
" ا تقدیر بسودن: سرنوشت بودن ( تقدیر این بود که باز هم 
2 تقارن شعاعی : تقارن نسبت به یکدیگر برحسب شماعهای : 


۳ [مجازی] همزمانی ميان دو یا چند رویداد 
( تقارن ولادت او را با آغاز سال نو به فال نیک می‌گيريم ) ۴. قران 


یک دایره 


تقارن محوری : تقارن نسبت به یکدیگر در دو سوی ۱ 
تقدیرنامه /12001۳08۳06.-ها/: اسم. نامه‌ای که برای 


یک محور 


تقاص / 1۵086 /: اسم. [گفتاری ] ۱. سزای کار بد؛ کیفر . 


۳ انتقام 


این کارت راپس می‌دهی ) 


تقاص گرفتن : انتقام گرفتن ( می‌خواست تقاص خون برادرش را 
۱ شخص بزرگتر يا محترمتر ( تقدیم استوارنامه. تقدیم هدیه ) 

: 27 تقدیم اعتدالین: [نجوم ] حرکت اعتدالین از مشرق به 
کا ایشان رسیدگی کنید ) ۲. درخواست ( تقاضای استخدام. ؛ 
تقاضای اخذ وام ) ۳. [اقتصاد] خواستاری کالا یا خدمات؛ : 


بگیرد ) 
تقاضا / ۰129825 -ها /: اسم. ۱. خواهش ( تقاضا می‌کنم به 


مقابل : عرضه ( تقاضا برای خرید نفت کاهش یافت ) 


تقاضاسنج / \a- «taqazasanj‏ / : اسیم. اسباپی که ۱ اقا نقدیم شدن : داده شدن به یک شخص محترم ( نامه به حضور 
بیشترین مقدار توان برقی را از یک مدارء در طی مدت 


پیش‌بینی شده ( ۰۱۵ ۰ با ۶۰ دقیقه ) ثبت می‌کند و آن را 


در برخی کنتورهای برق به کار می‌برند 
تقاضانامه / 130° 4¶3Z3)›-ھا‏ /: 2 نوشته‌ای عبرلا 
خطاب به یک مقام رسمی که درا 


مخاطب خواستار چیزی شده است؛ درخواست 


تقاعد / 00 1208/: اسم. بازنشستگی 


هزینه سفر را تقبل کردم. نگهداری او را تقبل کرد ) 
شمردن ( روزنامه‌ها کار او را تقبیح کردند ) 


کم‌طنین و متناوب ناشی از کوبیده شدن چیزهایی 


تقدس / 12020005 /: اسم. [ادبی ] وضع يا کیفیّت مقس 


از دیگری یا دیگران؛ مقابل: تأخر 

8 تقدم داشتن : پیشتر یا پیشگام بودن؛ پیشی داشتن ( در آن 
اداره بر دیگران تقدم داشت ) 

تسقدیر ۰۱2001۳ -ها/: اسم. ۱. /-ات / سرنوشت 


همدیگر را ببینیم ) 
تقدیر شدن : قدردانی شدن؛ سپاسگزاری شدن ( از تلاش و 
کوشش کار کنان تقدیر شد ). به همین قیاس : تقدبرکردن 


سپاسگزاری از کار يا رفتار کسی به او می‌دهند 


تقدیس / 120415 /: اسم. عمل یا فرایند مقدس شمردن 
8 تقاص پس دادن : کیفر دیدن ( گفتم: آخرش یک روز تقاص ۱ 
اندارک تقدیس شد و در شمار قدیسان در آمد ) 


یا درشمار قدیسان درآوردن (پاپ او را تقدیس کرد. بعدها 


تقدیم / وه /: سم. عمل یا فرایند دادن چیزی به 


مغرب بر دایرةالبروج بر اثر تغیبر تدریجی امتداد محور 
حرکت وضعی زمین که در هر ۲۵۸۰۰ سال, مخروطی با 
نصف زاویۂ راس ۲۳/۵ را می‌پیماند 

مبارک تقدیم می‌شود ) 

تقدیم کردن: وازهٌ احترامآمیز برای دادن ( دسته گلی 
به مهمانان تقدیم کرد ) 


[ تقدیمی ۱2001011 /: صفت. تقدیم شده؛ پیشکشی 
ن امضاکننده از : 
۱ تقرب /120877090/: اسم. [ادبی ] عمل با فرایسند 
تقاطع / 0510 اسم. ۱. [نامتداول ] عمل یا فرایند ٠‏ ۱ 
قطع یکدیگر ۲. /-ها/ جایی که دو یا جند جیز یکدیگر ' 
را قطع می‌کنند؛ ؛ محل تقاطع ( سر تقاطع با عابری تصادف کرد ) | 
" تقریب / ها /: اسم. ۱. [ نامتداول ] نزدیکی 


(بستهٌ تقدیمی حاوی یک جلد کتاب است ) 


نزدیک شدن 
© تقرب جستن : خود را نزدیک کردن (با تلاش زیاه به دستگاه 


وزیر تقرب جست ) 


۲ مقداری که به واقعیت نزدیک است (مساحت ان را ! 
به تقریب یک درصد تعیین کنید. خطای محاسبه با تقریب ‏ 
۱ تقسیمات / ۱2051۳81 / : اسم. چیزهایی که تقسیم 
: شده‌اند؛ بخشها؛ قطعه‌ها؛ اجزا ( تقسیمات کشوری ) 


پنج در هزار است ) 
تقریبا / 12073080 /: قید. نزدیک به شی , وضع یا کمیّت 


مورد نظز؛ بتقریب؛ به‌طور تقریب ( تقریبأ هزار تومان بود. ؛ 


تقریباً داشتم بیهوش می‌شدم. تقریبآ رسیده پود ) 

تقریبی / 1207101 /: صفت. غیر دقیق؛ ولی بسیار نزدیک 
به واقعیت 

تقریر ۱2011۲1 .-ها؛ -ات /: اسم. [ادبی ] ۱. بازگویی 
( آنچه را دیده بود برلیم تقریر کرد. این مطالب را استادمان سر کلاس 
تقریر کرده بود ) ۲. [ نامتداول ] اقرار 

تقریظ / ۰۱20۲12 -ها؛ ات /: اسم. نوشته‌ای در ستایش 


نوشته است ) 
تقسیط /129511/: اسم. قسطبندی ( خواهشمندم بدهی مرا 
تقسیط کنید. بدهی شمابه مدت ؟ ماه تقسیط شد ) 


اینکه میتی چندبار در کمیّت دیگر وجود دارد؛ بخش 
( ۱۶ رابه ۴ تقسیم می‌کنيم. می‌شود ۴) ۳. جداسازی کمیشتی 


چند پاره شدن ( تقسیم سلولی ) 
تقسیم تتصیفی 1 تقسیم دوتابی 


تقسیم دوتایی: [زیست‌شناسی ] تولیدمثل از راه تقسیم . 
شدن به دو بخش برابر که در بسیاری از تکیاختگان و 
برخی پریاختگان (مانند مرجانها) دیده می‌شود: ۱ 


قت تنص 
تقسیم ساده 1 تقسیم مستقیم 


تسقسیم سلولی : [زیست‌شسناسی ] تقسیم هسته و ۰ 
سیتوپلاسم یاخته و ایجاد یاخته‌های جدید: تقسیم یاخته : 


تقسیم یاخته که بر اثر دو برابر شدن شماره کروموزمها در 
هسته. در طی چهار مرحله انجام می‌گیرد 

تقسیم کار : واگذاری کارهای مختلف به افراد جداگانه در 
یک جامعه 


کروموزمها دو برایر می‌شوند 


تقسیم مستقیم : [زیست‌شناسی ] پدیده‌ای غیر عادی در : 
تقسیم یاخته» بدون تشکیل دوک و تنها براشر فشردگی ` 


تقسیبر / ۱051۳05۲ /: اسم. نام نشانه‌ای به‌شکل :۰ 


: سمت راست تقسیم می‌شود 

تقسیم‌بندی / 2051۳0007401 , -ها/: اسم. عمل یا 
| فرایند تقسیم کردن چیزی به بخشها, قطعه‌ها يا سهمها 
. ( تقسیم‌بندی زمینهای شهری ) 

: تقصیر /120517»-ها/: اسم. ۱ عمل یا فرایند بدرستی 
| انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری ناروا (رائنده تقصیر 
یک اثر هنری. بویژه کتاب ( عباس اقبال بر آن کتاب تقویظ . 
بود او چه تقصیری داشت؟ ) ۲ عمل کوتاه کردن موی سر و 
ناخن در هنگام گزاردن حج 

8 از تقصیر کسی گذشتن : گناه او را بخشودن ( خداا: 
تقسیم / 2051170):-ها؛ ات /: اسم. 1 عمل یا فرایند : 
بخش کردن (پول به چهار سهم مساوی تقسیم شد ) ۱ تقصیرکار / ۱29517187 . -ها؛ ان /: صفت. خطا کار 
۲ [ریاضی] یکی از چهار عمل اصلی, برای دانستن . 
: تقطیر / 201۲ /: اسم. ۱ عمل یا فرایند تبدیل شدن بخار 
به مایع به‌صورت قطره قطره ۲ [شیمی ] عمل یا فرایند 
به نسیتهای معیّن ( تقسیم سود شرکت )۴. توزیع؛ پبخش ز تولید مایع از گاز یا بخار از راه سرد کردن یا زیر 
( پولها را میان بچه‌ها تقسیم کرد ) ۵. تولید مثل از راه دو با : 
۱ ك تقطیر جزء پجزء : جدا کردن اجزای مایع یک محلول در 


کرده است و باید مجازات شود ) ۲. /-ات / گناه؛ بزه ( تقصیر من 


تقصیر ما بگذرد ) 


( راننده تقصیر کار است. تقصیرکار شدم. به او گفتم: این کار را نکن ) 


فشار قرار دادن آن 


دستگاه و شرایط مناسب با استفاده از تفاوت فر‌اریّت آنها 


تقطیر خشک :گرم کردن یک جسم آلی (مانند چوب) و 
هدایت مواد فزّار حاصل به داخل یک خنک‌کن 

تقطیر در خلاً: نوعی تقطیر که در دما و فشار پایین صورت 
می‌گیرد 

تقطیر ملکولی: تبخیر ملکولها از سطحی در فشار 
۱ سانتیمتر جیوه و تراکم بعدی آنهاء به طریقی که 
مسیر آزاد متوسط, در حدود فاصله بین روي گرم شده و 
رویهٌ سرد شده باشد 


۱ 8 تقطیر شدن: به‌صورت قطره‌های مایع در آمدن 

تقسیم غیر مستقیم: (زیست‌شناسی ] روش معمولی ۰ 

: تقطیع / اوها.-ها؛-ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 

| قطعه -قطعه کردن ۲. [ادبی ] تجزية مصراع شعر به هجاها 

(اجزا) و ارکان عروضی 

نقعر /0۲ 1292/: اسم. [ادبی ] کاوی 

۱ تفسیم کاهشی : [ زیست‌شسناسی ] دو نقسیم پیاپی در 
یاخته‌های تمام‌دانه که تنها پیش از تقسیم نخست ۱ 

روی زمین غلتیدن برای باز کردن بند از دست و پا) 


تقطیر کردن : بخار را ب‌صورت قطره‌های مایم در آوردن 


تقلا / ۱200115 ها /: اسم. تلاش و کوشش. بویژه برای 
رهایی از یک وضع ناخوشایند ( مانند دست و پا زدن و 


( قدزی تقلاکرد. بلکه بتواند گره راباز کند ) 
تقلب / ۰۱2021100 -ها؛ ات /: اسم. عمل یا فرایند 


فریفتن دیگران با وسیله‌های قلابی یا رفتاری ریاکارانه 
( در ان تخابات تقلب شده بود. سر امتحان تقلب کرده بود 


از جلسه بیرونش کردند ) 


تقلبی / 14٩211‏ -ها /: صفت. دارای ظاهر و ٠‏ 
جلوه‌های دروغین و شبیه نوع واقعی» برای فريفتن أ 
دیگران (یک تن روغن تقلبی کشف شد )۲. جعلی؛ قلایی | 


( پول تقلبی. شناسنامة تقلبی ) 


تقلی /۰۱00!1-ها/: اسم. گوسفند شش ماه تا ۱ 


یک ساله 
تسقلیبی / taqlibi‏ /: صنت. [ن‌امتداول] مصنوعی 
( الكل تقلیبی ) 


تقلید / ۰۱۵0114-ها /: اسم. ۱. پیروی از رفتار, گفتار پا : 
آرایش دیگری ( تقلید کردن ) ۲. تکرار شیوه و سیک کار 
دیگری ۲ [اسلام)] پیروی از نظر و عقید؛ مجتهد (فقیه. . 
مفتی, امام) در کارهای دینی ( مرجع تقلید )۲ نمایش ۱ 
رفتار, گفتار. لحن صدا و لهج دیگری ( تقلید در آوردن ) ا 


۵ [قدیمی ] نمایش کمدی 


ها تقلید درآوردن: رفتار یا گفتار کسی را معمولاً) برای ` 


مسخره کردن او یا خنداندن دیگران, تکرار کردن 
تقلید شدن : تکرار شدن سبک یا شیوه‌ای ( در این فیلم از 


برباد رفته تقلید شده است. در لباس خانمها از سبک فرانسوی 


تقلید می‌شود ) 


تقلید کردن: سبک یا شیوه‌ای را پیروی و آن را تکرار ٤‏ 
کردن ( صدای گربه را تقلید می‌کند. از نمایش هاملت تقلید کرده است ) 
تقلیدی / [20118)/: صفت. ساخته شده یا انجام شده‌با ‏ 
پیروی از دیگری و تکرار آن ( نقاشیهای او تقلیدی است و ۱ 


بیشتر کارهای رامبراند را کپی می‌کند ) 
تقلیل /20111]/: اسم. [ادبی ] کاهش 
0 اتقلیل دادن : کم کردن ( دولت مالیات بر حقوق را تقلیل داد ) 


تقلیل یافتن: کم شدن (با بیکار شدن همسرم درآمدمان : 


تقلیل یافت ) 
نقنین / ۸ سم. [ نامتداول ] قانونگذاری 


تسقنینی / [0 صفت. [ نامتداول ] مربوط به 


قانونگذاری: تقنینیّه 
تقنینیه / taqniniyye‏ > تقنینو 
تقوا 7 /: اسم. [ادبی ] پارسایی؛ پرهیزگاری 


تقوتوق / taq(q)-o-tuq‏ /: صوت. [گفتاری ] سر و صداء ۰ 
بویژه صدای شلیک تیر, انفجار یا کوبیدن چسیزی به ۱ 


چیز دیگر؛ تاق و توق ۱ 
تق‌ولق / 0-120-(20)9] رد ریگ اجك 


مترلزل؛ لق ( این جهاربایه تق‌ولق است. نمی‌شود رویش ایستاد ) . 


۲ نیمه تعطیل ( امروز اداره تق‌ولق بود و بیشتر کارمندان : 


نیامده بودند ) 


تقو بت / 144۷14 /: اسم. ۱ عمل يا فرایند نیرو رساندن 


1 یا نیرومند کردن ۲ عمل یا فرایند افزودن بر تواناییهای 
کسی یا چیزی ( تفویت نة مالی. تقویت جبهه‌ها) 

8 تقویت شدن: نیرومند شدن ( با افرایش بهای نفت بنیا مالی 
دولت تقوبت شد. با تزریق آمپولها تقویت می‌شود ) 

تقویت کردن: نیرو رساندن یا نیرومند کردن ( مردم با 
کمکهایشان دولت را تقویت می‌کنند  )‏ ر 

تسقویت‌کننده! / «taqviyatkonande‏ هب1 /: اسم. 
آمپلیفایر 

تقویت‌کننده:صنت. دارای کیفیّت یا توانایی قوی کردن 
| و نیرو یا توانایی را افزایش دادن 

۱ تقویتی / 1۵0۷۱۵۱ / : صفت. تقویت‌کننده ( شربت تقویتی. 
: کلاس تقویتی ) 

تقویم / ۰20۷1۲0 -ها /: سم. ۱. کتاب کوچک, جزوه یا 
آن جدولهایی برای نشان دادن ماههاء 
هفته‌ها و روزهای سال تنظیم شده است ( تقوم سال نوه 
تقویم بغلی ): سالنما ۲. هریک از دستگاههای محاسبة 
زمان که در آن آغاز, طول و تقسیمات یک سال تعبین و 


ورقه‌ای که در 


مشخص شده است ( تقويم هجری ): سالشماری 
۱ ۳ [قدیمی ] ارزیابی 

: ا تقویم بغلی : نقویمی به‌صورت کتابچۀ کوچک که در 
تقویم ترکستانی : سالشماری قدیمی متداول در آسیای 
مرکزی و شرقی, که در آن سالها به دوره‌های دوازده‌تایی 
به‌نام دوازده جانور (موش, گاو. پلنگ. خرگوش. نهنگ. 
مار, اسپ. گوسفند. میمون, مرغ» سگ و خوک) نامگذاری 
می‌شود 

تسقویم دیسواری: تسقویمی که به‌دیوار مي‌آويزند. 
به همین قیاس : تقویم رومیزی 

تقویم شمسی: سالشماری براساس گردش انتقالی زمین 
( مانند تقویم ایرانی و تقویم میلادی) 

تقویم قمری : سالشماری براساس ماههای قمری 

تقویم میلادی : سالشماري شمسی که آغازش اول 
ژانویه است 

تقویم نجومی : نقویمی که موضع و ساعت طلوع و غروب 
 :‏ خورشید» ماه و ستارگان را در هر روز از سال نشان مي‌دهد 
۱ [ق نقویم شدن : ارزیابی شدن ( اموال و به طور دقیق تقویم شد ) 
تقویمکردن : ارزیابی کردن ( اموال غیرمنقول رایک ملیون 
تومان تقوم کرده‌اند ) 

۱ نقه 120661 , -ها/: اسم. [گفتاري ] ۱ ضربه‌اي که براي 
ایجاد صدا به روی چیزی ( مانند در يا میز و مبانند آن) 
بزنند ( تقه‌ای به در خورد ) ۲ صدای ناشی از آن ضربه 

تقید / ۰۱۵۹2(۷00-ات /: اسم. [ادبی ] پای‌بندی ‏ تقد به 
: اسلام و قانون اساسی ) 


تقیه /۵01۷۷6)/: اسم. خودداری؛ خویشتن‌داری 


0 و از آشکار کردن دین یا عقید؛ خویش : 
کنند و ازیترو شکل و ساختار بدنی جانداران تازه با 
تک" / ھا ها /: سم ۱ [نظامی] حمله؛ تاخت؛ : نیاکانشان فرق داشته باشد 

© تکامل یافتن: کامل شدن ( اتومبیل در طی یک قرن تکامل یافت 
تک : صفت. ۱. [گفتاری ] بی‌نظیر ؛ یگانه ( او در تیراندازی تک 
تکاملی / 1218:1011 /: صفت. تکامل‌پابنده ( سیر تکاملی ) 
_ تکان / 6680 ,قا ها /: اسم. ۱ جنبش چیزی در 
جای خودش (بچه توی شکمش تکان می‌خورد ) ۲. عمل‌یا 
فرایندجابجاشدن, بویژه تغییردادن مکان یا وضع خود 


3 آن روز خفقان گرفته بودند و امروز می‌گویند: ما تقیه می‌کرديم ) 


تعرض ۲. [ نامتداول ] حرکت با شتاب ( تک و دو) 


بود )۲. [گفتاری ] تنها ( تک و تنها) 
تک ے': پشواژه. ۱. تنها؛ یگانه 


تک‌بندر تک‌درس تک‌محصولي 
تک‌بیت تک‌فروشی تک‌موج 
تک درخت 

۲ دارای تنها یک عدد 

تک‌برچه تک‌پایه 

تک‌برگ تک‌هسته‌اي 
۳ بتنهایی 

تک‌زي تک‌نفری 


تک />۵)/ > ساج-۲.۱ 
تک /016)/: اسم. [ گفتاری ] نوک ( تک زبان. تک پا) 


بازگشتن ( یک تک پا رفتم دیدن عمو جان ) 
تک زبانی حرف زدن : ناهتجاري در گفتار که تلفظ پرخي یا 
بسیاری حرفها را دگرگون مي‌سازد 
تک زدن :نوک زدن ٍ 
تکاپ / 2180), ها /: اسم. اپکند 
تکاپو -ها / : اسم. [ادبي ] تلاش و کوشش 
معمولا همراه با رفتن به این سو و آن سو 


8 تکاپو کردن :به هر سو رفتن و به این و آن مراجعه کردن ِ 
۱ تکانه /0۵6806.-ها/: اسم. ۱. نیروی محرک آنی 
: ۲ حرکت ناشی 
مکانیکی یا برقی که دستگاهی را به کار اندازد یا سبب 
حرکت ناگهانی آن شود 

و کسان گونا گون بودن ( برای به‌دست آوردن پول لازم مدتها : 


( براي پافتن کار مناسب تکایوی زبادی کرد ) 

په تکاپو افتادن : تلاش و کوشش کردن و به جاها و کسان 
گوناگون مراجعه کردن ( برای پیروزی در انتخابات به ټکاپو افتاد ) 
در تکاپو بودن :در حال تلاش و کوشش و مراجعه په جاها 


در تکاپو بود ) 
تکاثر / 30۲ tak‏ /: اسم. [نسامتداول ] ۱. فراوانى 
۲ [مجازی] مال‌اندوزی 
تکائفب /1212501/: اسم. [ قدیمی ] چگالی 
تکافو / 1218801 /: اسم. [ادبی ] بسندگی 


مي‌آورد برای ادرف زندگی خانوده تافو نمی‌کرد ) 
تکالیف /۵116)/:جم د تکلیف 


دادن پسهتر آن به نیازهایش می‌شود ( تکامل جنین. 
تکامل موجود زنده ) ۳. نظريّه‌اي که براساس آن گروههای 


: (از جایش تکان نمی‌خورد. 


۱ لقا تکان خوردن : ۱. جنبیدن ۲ 


جانداران ( مانند گونه‌ها ) ممکن است در گذر زمان تغییر 


و به‌صورت آمروزی در آمد ) 


آن قدر سنگین است که نمی‌شود آن را 
تکان داد ) ۳. حالت شگفتی» ترس یا هیجان شدید براشر 


: رویدادی ناگهانی و سخت ( این حادثه همه را تکان داد ) 


پر اثر رویدادی ناگهانی دچار 
ا 
تکان دادن :۱. جابجا کردن ۲.به جلو یا عقب حرکت دادن 


: تک‌اندن / ۱060420 tak ndan,‏ /: سمدر. مستعدی. 
تکاندی؛ می‌تکانی؛ پتکان // تکان دادن چیزی با 
لها تک پا رفتن: ۱. روی انگشتان پا راه رفتن ۲. زود رفتن و ۱ 
¡ رپسختن چیزهایی از آن ( تک‌اندن درخت. تکاندن سفره. 
" تکاندن فرش ): تکانیدن. به همین قیاس: تکاندنی 

: 8ا صفت فاعلی: تکاننده /صفت مفعرلی: تک‌انده / مصدر سئنی: 


دست یا به‌وسیل ضربه‌های پیاپی برای جدا شدن یا 


نتکاندن 


تکان‌دهنده takandahande, tekaãn-/‏ /: منت 


0 [مجازی] برانگیزنده احساسهای عاطفی ( ترس, خشم. 
هیجان....) به‌صورتی بسیار شدید ر خبر زمینلرزه بسیار 


تکان‌دهنده بود ) 
از آن نیرو ۲ عمل یا نیروی کم دامنۀ 
( تکانة برقی : تغییر ناگهانی ولتاژ یک دستگاه 


تکانة عصبی : [ فیزیولژی ] حالت انتقال انرژی از یک 
ياختۀ عصبی يه دیگری 


تکاور / ۰12165۷27 -ها؛ -ان /: اسم. فرد نظامی دارای 
توانایی بدنی a e‏ 
لا تکافو کردن: بسنده بودن؛ کبایت کردن ( پولی که به‌دست ٠‏ 
: تکبر /10620007/:سم. خودپسندی؛ افاده 

۱ © تکبر داشتن : خودپسند بودن؛ افاده داشتن ( آقای رییس 
تکامل / 1۵667001 /: اسم. ۱. فراپند کاملتر شدن ` 
( تکامل یافتن ) ۲. فرایند دگرگونی تدریجی چیزی که | 
موجب سازگاری بیشتر آن با محیط و توانایی پاسخ 0 
تکبرآمیز / taka bb iz‏ /: 
" (رفتار تکبرامیز ) 


تکاپ / takãya‏ /: جgı‏ 3 ن 


روز اول که آمده بود خیلی تکبر داشت ) 
تکبر فروختن : خودپسندی نشان دادن؛ افاده فروختن (بابت 
ماشینی که اداره در اختیارش گذاشته بوده به همه تکبر می‌فروخت ) 


تکییر / ۱۵۳ /: اسم. عمل گفتن «الله اکبر» 


نماز و گفتن الله‌اکبر در شروع آن 


تک‌بیتی / ناله ها ها /: اسم. ۱ شعری که تنها شامل ` 
تکذیب‌نامه / 210058706).-ها /: اسم. نوشته‌ای که در 


یک بیت است ۲. بیت معیّنی از یک شعر 
تکپار ها /: اسم. مُنومر 


تکپران / ۰۱2102720 -ها /: اسم. [گفتاری ] زنی که ۰ خود مدعی شده که چنین ملاقاتی اصلاً صورت نگرفته است ): 
گهگاه با مردان مختلف عشقبازی می‌کند؛ روسپی : 
: تکذیبیه ۱۵۱21۵1۷۷6 > تکذیب‌نامه 

0 تکرار /257ا tek,‏ . -ها /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت 
یکایک ( مهمانها تک تک اینجا و آنجا نشسته بودند. در ٍبنجاو ‏ روی دادن پدیده‌ای یا واقع شدن چیزی در جایی بیش از 
: یک بار ( هر هفته روزها و هر سال فصلها تکرار می‌شود. نقش گل و بوته 
در حاشیۂ قالی تکرار شده بود ) ۲. عمل یا فرایند انجام دادن 
کاری بیش از یک بار (او جمله‌ای را چند بار تکرار می‌کرد ) 
2 تکرار مکزر :تکرار بیش از دوبار؛ تکرار پیاپی 

تک تیر / ۲نا kھاء‏ ھا /: اسم. تیری که بتنهایی يابا : و 
۱. تکرارشونده: مکرّر (کار تکراری ) ۲. تکرارشده 
. (فیلم تکراری ) 

که بتنهایی یا با هدفگیری مشخص تیراندازی می‌کند . 
: ( تکرر ادرار ) 
تکشر / 12629507 /: اسم. [ادبی ] کثرت ( تکثر آرابه معنی : 
تکرو / ۰021670۷-ها؛ تکروان 12670۷50 /: صفت. دارای 


گرایش یا شیوهٌ عمل فردی (و همیشه تکرو بوده است. 


غیرحرفه‌ای ( دربارۀ زنش هم می‌گفتند تکپران است ) 
تک تک / )ھا )ھا /: قید. تنها-تتها؛ جدا-جدا؛ 


آنجا تک۔ تک درختهایی روییده بود ) 

تک تک / )ءا )عا /: صوت. صدای حرکت چرخ‌دنده‌های 
سساعت (از توی کیف صدای تک تک شنیده می‌شد ): 
تیک تاک 


فاصلهٌ زمانی از تیر قبلی شلیک می‌شود؛ مقابل: رگبار 
تک تبرانداز / 211120022),_-هاء؛-ان /: اسم. تیراندازی 


( تک‌تیراندازهای عراقی پشت صخره‌ها موضع گرفته بودند ) 


وجود اختلاف نیست ) 
تکثیر / ۱26517 /: اسم. افزایش 


8 تکثیر شدن : افزایش یافتن ( پس از آنکه بوته‌ها در خزانه تکثیر : 
تکروند / ۲۷۵٥4‏ ھاء ھا /: اسم. ایزوتوپ 
تکثی رکردن : ۱. زیاد کردن؛ افزودن ( در اینجاژن اصلاح شده را ۰ 
۱ عقیده یا عمل دیگران (تکروی در کرهای جمبی 
: نادرست و خطرناک است ) 

: تکریم / 1210 /: اسم. گرامیداشت ( تکریم خدمتگزاران 
دانش و فرهنگ وظیفۀ هر ایرائی است ) 

: تکزا /12023.-ها؛-یان /: صفت. [زیست‌شناسی ] 
: دارای ویژگی یا توانایی زادن تنها یک بچه در 
هر بار زایمان 

: تکزی / 1221.-ها؛-ان /:صفت. [ زیست‌شناسی ] دارای 
۱ | زندگی تنها؛ غیر اجتماعی ( بویژه در مورد جانوران)؛ 
تکخوانی / ۰12*871 -ها /: اسم. عمل یا فرایند اواز : 
: تکشاخ / 12158 /: اسم. ۱. [نجوم] صورت فلکی از 


شد. انها را در محل اصلیشان می‌کارند ) 


تکثیر می‌کنند ) ۲. نسخه‌های متعدد از یک نوشته آماده کردن 
( اعلامیه‌ها را تکثیر کردند و به پیک مخصوص دادند ) 
تک حزبی / 1۸116201 /: صفت. ۱. وابسته یا متعلق به تنها 
یک حزب ( دولت تک‌حربی ) ۲. دارای تنها یک حزب 
( نظام تک‌حزبی ) 
تکخال ها /: اسم. کوچکترین و در همان 
حال بزرگترین ورق بازی, دارای تنها یک خال؛ اس 
تکخوان / 180620 -‌ها؛ ان /: اسم. خواننده‌ای که 
بتنهایی اواز می‌خواند 


خواندن تنها یک خواننده 
تکدر / 1۵680007 /: سم. [ادبی ] آزردگی 


مادرت شده است ) 
تکدی / 262001 /: اسم. [ادبی ] گدایی ( عده زیادی در 


بیرون حرم مشغول تکدی بودند ) 
تکذیپ / 2210 -ها /: اسم. عمل یا فرایند دروغ یا : 


نادرست معرفی کردن سخن کسی 


ك تکذیب کردن :۱. دروغ شمردن؛ نپذیرفتن سخن دیگری 
تکبیرةالاحرام / ٣۲ط‏ [017200ها /: اسم. ازرکنهای : 


( دولت خبر مذاکره با آمریکابیان را تکذیب کرد ) ۲. کسی را 
نادرست يا ناحق دانستن ( من قصد تایید یا تکذیب کسی را ندارم. 
فقط می‌خواهم حقیقت روشن شود ) 


آن اظهار یا ادعایی تکذیب شده است ( و در تک‌ذیب‌نامة 


تکسواری / tekrar, taka‏ . ھا /: صفت 


تکرر / 12687701 /: اسم. وضع یا کیفیّت مکرر بودن 


تکرنگ / وجد‌تها / > تکفام 


آدمهای تکرو قادر به سازگاری با جامعه نیستند ) 


تکروی / ۰0۵72۷1 ها /: سم. اقدام فردی» بی‌توجه به 


مقابل: گروهزی 


ستارگان پراکنده میان سگ بزرگ و سگ کوچک که سر 
ان زیر پاهای دو پیکر و دم آن زیر سر ایتار و شاخک 


2 تکدر خاطر: دل آزردگی ( این ازدواج نمناسب موجب تکدر خللر آ 
خرچنگ قرار دارد ۲. جانور خیالی یا افسانه‌ای به‌شکل 
اسبی با یک شاخ در بالای پیشانی 

| تکشکل / 1268001 /: منت. دارای تنها یک شکل پایدار 


: تکشماره /2150۳0876].-ها/: اسم. یک نسخه از یک 


نشریۂ ادواری (بهای تکشماره ۲۰۰ ريال ) 


تکشیب / 2۵1510 /: صفت. ۱ دارای شیب تنها در یک 
امتداد ۲. کجلوزی 


تکعیب / 10 له /: اسم. [ریاضی ] عمل یا فرایند به توان ' 


سوم رساندن یک کمیّت 


تجفای و۳ ریت | : صفت. ۱. دارای تیش پا نور 2 


e 


تک‌فرزند / 12161212200 /: صفت. ١‏ دارای تنها یک فرزند ۱ 


( خانواده تک‌فرزند ) ۲. /-ها / تنها فرزند یک خانواده 


کاری؛ 
تکفیر 7 اسم. عمل یا فرایند کافر شمردن کسی 
یا اعلام کافر بودن او به‌وسیلهٌ مقامهای دینی 


ا تکفیر شدن : کافر شمرده شدن ( سلمان رشدی به‌خاط نوشتن | 
۱ که دیگری در میان سخن گوینده (و معمولاً درمخالفت با 


کتاب ایه‌های شیطانی تکفیر شد ) 


تکفیر کردن : کافر شمردن؛ در شمار کافران دانستن (سام 


خمینی او را تکفیر کرد ) 
تکفین 7 سسم. عمل یا فرایند کفن کردن؛ 


پوشاندن کفن به تن مرده ( غسل و تکفین او شبانه و در خفا * 


انجام گرفت ) 


نمایش) که تنها به‌وسیلة یک نفر اجرا شود 
تک‌لپه / 1212006.-ها/: : صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای 


گندم): تکلپه‌ای 
تکلیه‌ای / ۱۵12006۱ / دچ تک لټّه 


پشت اسب می‌اندازند 


برای باشکوه ساختن چیزی 


قا تکلف به خرج دادن : تلاش و کوشش در خودنمایی یا در : 


تشریفات به کار بردن ( میزبان خیلی تکلف به خرج داده بود ) 


تکلم / 121۵11010 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند سخن گفتن ۱ 


18 تکلم کردن : سخن گفتن ( او به چهار زبان تکلم می‌کرد ) 
تکلیس / 121115/: اسم. عمل یا فرایند گرم کردن یک 
ماده در مجاورت هواء برای بیرون راندن رطوبت يا 
مواد فزار آن 


نهادی انسجام آن را بسرعهده كسى فذاشته 


( تکلیف شدن. تکلیف کردن ) ۲. / تکالیف / کارهای آموزشی ۰ 


که دانش‌آموز با ند در خانه انجام دهد ر تکلیف نوشتن ) 


نتوانستیم همه را انجام بدهیم ) 


ار 


تکلیف شدن :۱. [گفتاری ] به سن بلوغ رسیدن ( پسرش تازه 
تکلیف شده بود و سر و گوشش می‌جنبید ) ۲. انجام دادن کاری را 
خواستن ( آن کار به من تکلیف شد. ولی قبول نکردم ) 

تکلیف کردن : انجام دادن کاری را از کسی خواستن (به و 
تکلیف کردند برود کار را تمام کند ) 

تکلیف کسی | چیزی را معلوم / معیّن / روشن کردن : کار 
یا وضع بعدی او را معلوم کردن ( اول تحن علی را معلوم کن. اکر 
تکلیف خانه روشن شود ما هم تکلیف خودمان را می‌فهميم ) 


تک‌محصول / آنا۱۵۳21«5 / 1 تک محصولی 
تکفل 7 سم. عمل یا فرایند برعهده گرفتن 
سر پرستی؛ کفالت ( تکفل یک خانواده ده نفری بااو بود ) ِ 


تک‌محصولی / [اداعطمص(ه] .ها /: صفت. دارای تنها 
یک محصول قابل عرضه به بازار (اقتصاد تک‌محصولی. 


: کارخانة تک‌محصولی ): تک محصول 
: تک‌مضراب /۳62180ه].-ها /: : اسمم. ۰۱ [موسیقی ] 


صدای یک نت تنها به‌وسیلةٌ ساز زهی ۲. [کنایی ] سخنی 


آن) بگوید ( مخالفان در حین سخنرانی او گاه تک مضراب 


: می‌زدند ) 
۱ تکمله /1200616.-ها /: اسم. ۱. آنچه چیزی را کامل 


می‌کند؛ مکمل ۲ نوشته‌ای برای کامل کردن نوشتة دیگر؛ 


تک‌گویی 7 -ها /: اسم. برتامهٌ گفتاری ( بویژه ۰ 


تکمه / ۱0۳6 -ها /: : اسم. ۱. وسیلهٌ کوچکی از یک 


ماده سخت که برای بستن شکاف جامه یابه عنوان 
وود اوه کت تاک پس اسر 
ویژگی داشتن تن تنهایک بخش در رویان دانه ( سانند معمولاً گردی از یک ماده سخت برای به کار انداختن 
: اسپابی ( تکمذ زنگ اخبار ) ۳. الف) [گیاه‌شنا 
۰ انتهایی و متورم ساقه‌های زیرزمینی یا ريشه که در أ 
تکلتو / 1218101 /: اسم. نمد زین؛ نمدی که زیر زین بر ۰ 
| برجستگی کوچک در برخی اندامها « دکمه؛ دگمه 
تکلف /۱۵181101.-ها؛ -ات /: اسم. تلاش و کوشش ` 


8 
مواد غذایی اندوخته شده ايت ب) [ کالبدشناسی ] گره ّ 


ات تکمه سردست > تکمه‌سردست 
تکمۀ فشاری 3 تکمه‌فشاری 
تكمة قابلمه 1> تکمه‌فشاری 
تکمة منگنه‌ای 3 تکمه‌منگنه 

لق تکمه را باز کردن : آزاد کردن تکمه از جاتکمه یا بندینک 
تکمه را بستن /انداختن : متصل کردن دو قسمت جامه 
به وسیله تکمه 


تکمه‌سر دست / «tokmesardast‏ -ها /: اسم. تکمه‌ای 
: معمولاً زینتی شامل دوقطعه که به‌وسیلة میله یا زنجیری 


تکلیف /۵118), -ها /: اسم. . کاری که شخص, مقام یا : به یکدیگر متصل شده‌است و آن را برای بستن مچ 


پیراهن از جاتکمه‌های مچ می‌گذرانند 
تکمه‌فشاری / tokmefeŠari‏ .-ها/: اسم. نوعی تکمه 


دارای دو قسمت نر و ماده» که برای بسته شدن در 
8 تکلیف دادن : معلوم کردن کارهایی که دانش‌آموز باید در : 

خانه انجام دهد ( خانم دفعڈ پیش خیلی تکلیف داده بودید. ۱ 
" تکمه‌فشاری 


یکدیگر فرو می‌روند: تکمه قابلمه‌ای؛ تکمۀ قابلعه 
تسک مه‌قابلمه‌ای / tokmeqablame’'i‏ / < 


; :7 -ها‎ «tokmemangane, -41gene / تکمه‌منگنه‎ 


اسم. نوعی تکمه که پارچه یا چرم به روية آن منگنه شده ‏ 
است: تکمة منگنه‌ای 


( تکمیل کار دو ماه طول می‌کشد ) 
تکمیل ": صفت. کامل ( ظرفیت تکمیل است ) 
كا تکمیل شدن : کامل شدن ( ساختمان تکمیل شد ) 


تکمیل کردن: کامل کردن ( هر وقت مقاله را تکمیل کردی بفرست : 
: قطره‌ای, دانش و تکنیک ) 

: تکنیکوم / 0۳ )اہ )ها . -ها /: اسم. هترکده فنی که در 
تکنتیم / 1606117015 /: اسم. فلز کمیاب رادیوا کتیو. : 1 
تکواندو / 602000)/: سم. از روشهای دفاع فردی و 
۰ ورزشهای رزمی که در شبه‌جزیره کره تکوین یافته و تا 
: حدی شبیه کاراته است 

" تکوان‌دوکار /۱6۳۷2000157.-ها؛ ان /: اسم. 
۱ ورزشکار تکواندو 

۱ تک‌وتا / tak-o-ta‏ /: اسم. [گفتاری ] غرور و عزت نفس 
( می خواستم ک‌مکش کنم. ولی او خود را از تکوتا نینداخت و 
پول رانهذیرفت ): تنگ‌وتا 

سازی می‌نوازد ۲. قطعه‌ای که تنها به وسیلۀ یک نفر . 
: (ازوقتی شوهرش مرده تکوتنهاست ) 


حروفچینی ) 
تکمیلی / ناص )ه) /: صفت. کامل‌کننده ( دوره تکمیلی ) 


با عدد اتمی ۴۳ و وزن اتمی ۹۸/۹۰ خاکستری‌رنگ با 
جلای نقره‌ای. که از شکافت اورانیم به‌دست می‌اید: 
تکنسیم ۱ 

تکتسیم / ۱۵06510 / > تکنتیّم 

تکنگاری / ۰2068871 -ها/: اسم. نوشته ( کتاب. 
مقاله ای تحقیقی درباره مکان, شی یا پدیده معیّن 
( مانند سرطان ریه, زنبور عسل یا جنگلهای ایران) 
تکنواز / ۰121102۷32 ان /: اسم. ۱. کسی که بتنهایی 


نواخته می‌شود 


تکنوازی / ۰۱۵602۷321 -ها /: اسم. ۱. عمل نواختن : 
زندگی می‌کند ) 

تک‌وتوک /121»)(0-0016 /: تد. [گفتاری ] بسیار کم؛ 
تکنوکرات /۱66001)0(220 ۰ -ها/: اسم. ۱. شخص ‏ 
دارای تخصص فتی که در اداره کشور دخالت دارد 
۲. شخص دارای تخصصهای فنی مورد نیاز برای اداره ۱ 
" تکوین فلسفة ماتربالیسم دیالکتیک به‌وسیلۀ مارکس ) 
تکنوکراسی / [۱00001)0(۲25, ها /: اسم. نظام ۱ 
: تکه /00116,-ها/:اسم. [گفتاری ] ۱.بخش جدا شده‌ای 
از یک چیز؛ پارچه؛ پاره؛ قطعه ( یک تکه نان. دو تکه کاغذ ) 
[ ۲ هریک از بخشهای جداگانه یا قابل جدایی یک چیز 
تکنولژی 1 ۱6000۱02, -ها/: اسم. ۱. مجموعة . 
1 : : ۴ [گفتاری] جوان (بویژه دختر یا زن) بسیار زیبا و 
اوردن مواد و ساخت و پرداخت ان به کار می‌رود ۱ مناسب برای عشقبازی 


۲ الف) کارپرد علوم در کارهای صنعتی و اقتصادی ۱ 2 تكکۀ چیزی بودن :درخور و مناسب آن بودن ( او 


آهنگ موسیقی تنها به‌وسیلة یک ساز ۲. قطعة موسیقی 
که تنها به وسیلة یک نفر نواخته می‌شود 


کشور * فن‌سالار 

اجتماعی متکی بر تخصصهای فنی. بویژه حکومت یا 
نظام اجتماعی که به‌وسیلةٌ متخصصان فنی اداره می‌شود؛ 
فن‌سالاری 


معلومات موجود در یک جامعهٌ متمدن که برای به‌دست 


ب) مجموعه این کاریردها و روشها * قناوری 


8 تکنولژی آموزشی: کاربرد و بهره گیری از رسانه‌هاء | 
اسپاپها و وسیله‌های صنعتی و فنی ( مانند تلویزیون, ویدئو» 


آزمایشگاه 


....) براي آموزش 


تکنولژیست / ۰۱600102150 -ها /: اسم. شخص داراي ۰ 
: شده؛ پاره-پاره؛ تکه_-تکه e‏ لباس تکهپاره مې خواهي 
تکنولژیک / 16001011 /: صنت. مربوط به تکنولژی؛ . بروی بیرون؟). به همین قسیاس: تکبه پاره شدن؛ 
تکه پاره‌کردن 


تخصص در تکنولژی؛ فناور 


تکنولژیکی 


: تکنولژیکی / 0۳0010211 /: صفت. مربوط یا منسوب 


به تکنولژی؛ فناورانه؛ تکنولژیک 

: تکنیسین / la- «teknisi)yan, teknes(î)yan‏ /: اسم. 
تکمیل" / انآ )| /: اسم. وضع با کیفیت کامل هدن : 
: عملی است؛ صنعتگر ۲. کسی که در یک 
" صنعتی دارای تحصیلات فوق دیپلم است؛ کاردان فنی * 
: فن‌ورز [ فرهنگستان] 


۱. کسی که در یک فن یا صنعت دارای آگاهی و تجربة 
رشتهة فنی يا 


تکنیک / 16016.-ها /: اسم. فن؛ راهکار ( تکنیک آمیاری 


آن رشته‌های مختلف فنی و صنعتی آموزش داده می‌شود 


تک‌وننها" / 1۵-0-02005/: صفت. [گفتاری] تنها 


تکوتنها": قید. [گفتاری ] بتنهایی ( تکوتنها در آن خانه 


به‌ صورت انگشت‌شمار و پرا کنده ( توی خیابان تکوتوک 
رهگذری دیده می‌شد ) 
تکوین / 12۷17/: اسم. [ادبی ] پیدایش ( تکوین عام 


تکه / e‏ kھاء‏ ها /: اسم. بز نر 


(میز دو تکه. تکۀ سراستین ) ۳. [گفتاری ] لقمه ( تکه گرفتن ) 


تکۀ ما نیست ) 

تکه گرفتن برای کسی : [مجازي ] کاری برای او انجام دادن 
(گاه به‌صورت طنز به کار می‌رود) ( ابن زن راتو برای 
تقی بیچاره تکه گرفتي ) 


تکه‌پاره / tekkepare‏ »ها /: صفت. پاره شده؛ دریده 


تکه -تکه / ۱6۳۷66۷6 /: صفت. تکه‌پاره ( پول راگرفت و 
تکه-تکه کرد ) 
تکه‌دوزی / ۱66۵2 ها /: اسم. نوعی گلدوزی یا ` 
خیاطی که در آن قطعه یا قطعه‌هایی از پارچه را : 
به‌صورتهای گوناگون برش می‌دهند و روی پارچۀ 
دیگری می‌دو زند 
تک‌همسری / ۰21112105811 -ها/: اسم. شیوه‌ای از 
رابطة خانوادگی که در آن هر موجود نر یا ماد بالغ تنها 
دارای یک همسر است؛ مقابل: چندهمسری 
تکی" / 1۵11 /:صفت. [گفتاری ] تنها ( اتاق تکی ) 
تکی ": قید. بتنھایی ( در انجا تکی زندگی می‌کرد ) 
تکیاختگان / ۱۵۷2716۵50 / 3چ آغازیان 
تک‌سیاخته /۱۵۷276.-ها؛ _گان /: صفت. 
[ زیست‌شناسی ] دارای ساختاری شامل تنها یک یاخته؛ ` 
مقابل: ریاخته 
تکیدن / ۵1020 /: مصدر. لازم. [ نامتداول ] //تکیده 
شدی, تکیده می‌شوی.... // لاغر شدن و شادایی خود را 
از دست دادن 
8 صفت مفعولی: تکیده 
تکیده /۱۵6106.-ها/: صنت. لاغر و فاقد شادابی ` 
بر اثر تکیدن 
تکیه / ۱60۷6 ,1۵76 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند تکیه ` 
کردن ۲. [مجازی ] پشتگرمی ( تکیه‌اش به دولت آمریکا بود ) . 
۳ -ها؛ تکایا / بنای ویژه‌ای برای آیین سوگواری ` 
شیعیان ( تکیذ معي ) 
o‏ تکیه دادن : به‌صورت کمابیش مایل قرار دادن تا بخشی از : 
سنگینی بر روی شیء مجاور پیفتد ( پشتش رابه دیور تکیه ` 
داده بود ) 
تکیه داشتن : ۱. تکیه گاه داشتن ۲. پشتگرم بودن؛ تکیه 
کردن 
تکیه کردن : ۱. بخشی از سنگینی خود رابه کمک شیء ۰ 
مجاور تحمل کردن ( برای اینکه نیفند به دیوار تکیه کرده بود ) 
۲ ب‌صورت کمابیش مایل در تماس با شیء مجاور قرار 
گرفتن و بخشی از سنگینی خود را به‌روی آن انداختن . 
۳ از امکانات یا نیروبی برخوردار بودن یا به آن امید بستن؛ 
پشتگرم بودن ( عراق به جنک‌فزرهای بیشرفته‌اش نکیه می‌کره ) | 
۴ تا کید کردن؛ مورد توجه یا یاداوری بیشتر قرار دادن 
( او بیشتر روی سوداوری کارخانه تکیه کرد ) 
تکیه کلام / .takyek 21am, tekye‏ ها /: اسم. واژه یا 
عبارتي که در گفتار کسی اغلب تکرار شود ( گفتم: خانم : 
تکیه کلام تو شده «پول» او هم برگشت و گفت: تکیه‌کلام تو هم شده ‏ 
«ندارم» ) 
تکیه گاه / 1616 ,126881 .-ها/: اسم. ۱. جایی که : 
چیزی را بتوان به‌ان تکیه داد ۲. نقطه‌ای از اهرم که نیرو از 


: بازو به‌آن منتقل می‌شود؛ نقطه اتکا ۳. [ مجازی ] پشتیبان 
۱ و حمایت‌کننده ( شما همیشه تکیه‌گاه ما بوده‌اید ) 


تگرگ / 128878 ها /: اسم. ۱. گویجه‌ها با دانه‌های 


ب شدن نا گهانی هوا در ارتفاع کم. می‌بارد ( تگرگ بارید 


به‌درشتی یک گردو ) ۲ بارش پیاپی آن دانه‌ها ( تگرگ 
به محصول درختان صدمه زد ) 

: تگرگی / 20115]/: صفت. ۱. بسیار سرد و منسوب به 
.: تگرگ ۲ بسیار سرد و همراه با دانه‌های ریز يخ ۳. دارای 
سطح ناهموار و دانه-دانه مانند تگرگ (شیشه تگرگی. 
: نمای تگرگی )* تگری [گفتاری ] 

تگری / ۱۱۵۵۵71 a‏ تگرگی 

: تل /(۵1)1),-ها؛ آتلال /: سم. تیهٌ کوچکی که از توده 


ی هه 


: شدن چیزی پدید می‌اید؛ پشته ( تل خاک تل هیرم ) 

: تل /161.-ها/: اسم. اسباب کمابیش فنری به‌شکل 
نیمدایره برای ثابت نگهداشتن موی جلو سر ( زنان) 

: تلاش ها /: اسم. کوشش سخت و پرزحمت 
0 برای رسیدن به هدفی ( برای ساختن درمانگاه تلاش زیادی شد. 
آقای سمیعی در این راه خیلی تلاش کرد ) 

آا تلاش معاش : کوشش برای به‌دست آوردن روزی 

: ك به تلاش افتادن: تلاش آغازیدن؛ کوشش جدی آغاز 


کردن ( مردم به تلاش افتادند تا و انتخاب بشود ) 
در تلاش بودن : تلاش کردن؛ در حال تلاش بودن ( در تلاش 
بود تابلکه بورس تحصیلی بگیرد ) 


تلاشگر /155827ها.-ها؛ ان /: صفت. [ادبی] دارای 


عادت یا گرایش به تلاش کردن ( کارگران تلاشگر مخابرات) 
تلاشی / ۱2151 /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت جدایی و 


: پراکندگی عضوها یا قطعه‌های چیزی ( تلاشی خاواده‌ها 
تلاشی اتمها) 
: قلاطم / ۵121070).-ها؛ -ات /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


جابجاشدن و بهم‌خوردن پیاپی اجزای چیزی, بویژه یک 
مایع ( دریا در تلاطم بود ) ۲. تکان و جابجایی شدید جسم 
شناور ( کشتی دچار تلاطم شد ) ۲. [ مجازی ] بی‌ثباتی و 
اسیب‌پذیری بر اثر رویدادهای ناخوشایند پیاپی (بر اثر 


جنگ زندگی ما دچار تلاطم شد ) 

تلافی /215]1]/: اسم. [گفتاری ] عملی که در پاسخ به 
عمل دیگری و به همان منظور انجام می‌گیرد؛ جبران 
۱ ( خواست با دادن هدیه‌ای زحمت او را تلافی کند ) 


اقا تلافي سر کسی درآوردن: انتقام عملی را از کسی (دیگر) 


گرفتن ( چرا تلافي اوقات‌تلخی بیرونت را سر من در مي‌آوری؟ ) 
تلافی کردن : ۱. جبران کردن ۲. مقابله‌به‌مفل کردن 


تلافی‌جویانه / 121311[017506 /: صفت. مرنوط به تلافی- 
: جویی ( دولت در این مورد دست به اقدام تلافی‌جوبانه خواهد زد ) 
تلافی‌جویی / زگ21 ها /: اسم. پاسخگویی به 


عمل ( معمولاً ناشایست ) کسی به همان شیوه (کارگران هم 
: کردن ( دبیر انشا از ما خواسته کتابی را تلخیص بکنیم ) 


به فکر تلافی‌جویی افتادند ) 


تلاقی / ۰۱۵1301 -ها /: اسم. برخورد ( دو خط موازی در ا : 
: معمولا" لوله‌مانندی برای مشاهده اشیای دوردست 
تلالوٌ / "10 ۰۱۵12 -ها /: اسم. درخشندگی ( تلاو زبورها : 
مقعر ۲. اسبایی برای گسرداوری و بررسی تابشهای 
الکترومغناطیس, بویژه مجموعه‌ای از عدسیها. ایینه‌ها 
یا هر دو که نور مرئی جرمهای آسمانی را متمرکز کند؛ 
دوربین نجومی ۳. [نجوم] صورت فلکی نیمکره جنوبی 
| میان صورتهای تاووس و تیرانداز * تلسکوپ 

: 8 تلسکپ انعکاسی 5" تلسکپ بازتابی 

تسلبیس /۰۱۵1019-ها/: اسم. [ادبی] ۱. نیرنگ ‏ 


بی نهایت با هم تلاقی می‌کنند. نقطۂ ج محل تلاقی دو خط است ) 


چشم را خیره می‌کرد ) 

تلامذه / ۱۵1310626 /: جع 3 تلمیذ 

تلامیذ / ۵13۳ا /: جع 3 تلمیذ 

تلاوت / 613۷21 ,121271 /: اسم. [ادبی ] عمل خواندن 
یک نوشته ( بویژه قرآن. دعا) ( ایاتی از قران تلاوت شد. 
یکی از حاضران آیهای تلاوت کرد ) 


۴ دغلبازی 


كا تلبیس کردن: نیرنگ زدن؛ چیزی را برای فریب کسی : 


به‌شکل دیگر آراستن 


تلپ / 1۵160 /: صوت. صدای خفه و بی‌طنین ناشی از ۱ 


افتادن چیزی سنگین بر زمین ( غش کرد و تلپ افتاد ) 


قا تلپ شدن در جابی : [مجازی ]در آنجا مولا دون : 
دعوت یا تمایل میزبان, ماندگار شدن ( رفتیم راس 


خاذ رفقا تلپ شدیم ) 


تلخ / 1216 /: صفت. ۱ دارای مزه تلخی ( داروی تلخ ) : 
۲ [مسجازی] ازاردهنده و ناخوشایند ر حرف تلخ . 


زندگی تلخ ) 


تلخ‌رو / ۰.1۵100 -ها؛ -یان /: صفت. دارای جهره 
تلسکوپ / ۱۵۱6500 / 0 تلسکّپ 
تلخ رویی / ۱۵10 .-ها /: اسم. وضع یا حالت تلخ‌رو : 
تلطیف / ۱۵۱۷۲ / : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند لطیف کردن 
ا تسلطیف کردن: خشونت یا عاملهای ناخوشایند و 


ناخشنودو نادوستانه 


بودن 
تلخ‌زبان / ۰۱۵122080 -ها؛ ان /: صفت. دارای گفتار 
پرخاشجویانه و ازاردهنده 


تلخ‌زبانی / ۰۱۵1280801 -ها /: اسم. وضع يا حالت ۱ 


تلخ‌زیان بودن 
آزرده براثر ناکامی یا نومیدی 
حالت تلخکام بودن 


پروانه‌واران با ظاهری شبیه شیرین‌بیان» دارای گلبرگ 


سفید. میوه خمیده پنبه‌ای و دانه‌های تلخ, که بیشتر در ۱ 
تلفظ / ۱۵1۵1102.-ها /: اسم. چگونگی بیان واژه‌ها 
۰ ( تلنبار چطور تلفظ می شود؟ ) 

: كا تلفظ کردن : واژه را باتاکید بر هجاهای آن بیان کردن ( این 
بخش عقبی زبان احساس می‌شود (مانند مه پوست ` 
: تلفن /61)6(100].-ها/: اسم. اسبابی برای گفتگو از راہ 
۱ دور که صدا را به تکانه‌های برقی تبدیل می‌کند و از راه 


کنار کشتزارها بویژه گندمزارها می‌روید 
تلخی / [*1۵1/: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت تلخ بودن ( مزه‌اش 
به تلخی می‌زند ) ۲. یکی از چهار مزه اصلی که با پرزهای 


مرکیات) ۳ /-ه۱/ [مجازی] رنج و ناکامی و سختی 


زندگی 


تلخیص / ۰۱۵115 -ها /: اسم. عمل يا فرایند خلاصه 
تلسکپ / ۰۱616500 -ها /: اسم. ۱. اسیاب دیدگانی 


به‌وسیلهٌ شکست نور در عدسی يا بازتاب نور در ايينه 


تلسکپ انکساری 3 تلسکپ شکستی 

تلسکپ بازتابی : گونه‌ای تلسکپ برای رصدکردن 
جرمهای دوردست. که آيينة کاوی در انتهای لولة آن, 
تصوير را بر آیینۀ کوچکتری می‌تاباند و از عدسی چشمی 
در بدنهٌ لوله این تصوبر دیده می‌شود: تلسکپ انعکاسی 
تلسکپ رادیویی: اسبابی برای گرداوری و بررسی 
موجهای کیهانی. شامل یک آنتن به‌صورت بشقاب گود 
بسیار بزرگ به شکل سهموی برای دریافت و متمرکز کردن 
موجها و فرستادن آنهابه آنتن گیرند؛ رادیو و ثبت آن 
به‌وسیلهٌ دستگاه متصل به رادیو؛ رادیوتلسکپ 

تلسکپ شکستی : نوعی تلسکپ که در آن آيینة سهموی 
مقعری نور را متمرکز می‌کند و از شیء تصویری واقمی 
پدید می‌اورد: تلسکپ انکساری 


تلطف / 2121101 /: سم. [ادبی ] مهربانی 


آزاردهنده را در چیزی از میان بردن؛ لطیف کردن ( می‌شود 
با افزودن چند شعر و مثل کمی مقاله را تلطیف کرد ) 


تلف /12127/: صفت. نابود؛ تباه (وقتی تصادف کرد بچذ 
تلخکام / ۰۵1168۳71 ان /: صفت. [ادبی ] غمگین و ۰ پنج ماهه توی شکمش تلف شد. ابن همه پول را بردی یک ماهه 
تلف کردی ) ۱ 

تلخکامی / ۰۱۵۱8701 -ها /: اسم. [ادبی ] وضع یا تلفات /1212120/:سم. انچه تلف شده‌است ‏ تلفات‌انسانی 
" جنگ هزاران کشته و زخمی و تلفات مالی آن صدها ملیارد هزین 
تلخه /۱2۱*6.-ه۱/: اسم. گیاه علفی پایا از تیر بازسازی ویرانیهاست ) 

2 تلفات جانی: کشته‌شدگان 


تلفات مالی : مالی که ازمیان رفته است 


وله رایک بار تلفظ کنید ) 


سیم برای مخاطب می‌فرستد و تکانه‌های برقی دریافتی : 

رابه امواج صوتی تبدیل و قابل شنیدن می‌کند 

كا تلفن بی‌سیم: تلفنی که در آن ار تباط به‌وسيلة امواج 
رادیویی برقرار می‌شود 
تلفن خودکار : تلفنی که ارتباط میان گوینده و مخاطب 
مستقیم است و با گرفتن شماره انجام می‌شود 


تلفن سیّار 3 تلفن همراه 
تلفن عمومی : دستگاه تلفن برای استفاده همگانی 


را( ماتند ساعت یا نام مرکزهای خدماتی) اعلام می‌کند 


لقتجی نی توان با معاطب تداس گر ات 
تلفن همراه: تلفنی که با سیم به شبکه وصل نشده است. 


به‌طور خودکار به شماره مورد نظر وصل می‌شود و با آن 


تماس گرفت: تلفن سیّار؛ موبایل 


8 تلفن زدن /کردن:با جایی یا کسی تماس تلفنی برقرار | 
: قلکه / 121216 /: اسم. پول یا مالی که با زبان‌بازی و 


کردن ( پریروز به علی تلفن زدم ) 


تلفن شدن :از جایی تماس تلقنی برقرار شدن ( از تبریز . 
چیزی تلکه نمی‌کرد کارشان راانجام نمی‌داد ) 

: تلگراف /01607۵1) e۲۵۴,‏ چآع† .ھا /: اسم. ۱. دستگاه پا 
: شیکه ارتباطی برای ارسال و دریافت پیام از راه دور. 
هاایان انم کی که ارش 
" کابل ۲./-ات/ تلگرام 
تسلفنخانه / 161)6(100*506.-ه۱/: اسم. مرکز | 22 تلگراف بی‌سیم: تلگرافی که در 
ارتباطهای تلفنی : الف) اداره‌ای که کارش برقراری و ۱ 


به من تلفن شد که بروم اجا ) 
تلفنا / telefonan‏ /: قيد. به‌وسیلة تلفن؛ تلفنی 
( تلفنااحضار شد ) 
تلفنچی /161)6(10061.- 
برقرار کردن ارتباط تلفنی میان تلفن‌کنندگان است 


حفظ ارتباطهای تلفنی است ب) اتاق یا بخشی در یک 
مؤسسه برای همین کار 
تلفنگرام / عة۵(۲) ع٥۴‏ (م)1عا. _-ها /:۱ 


روت ثبت و به‌صورت نوشته به گیرنده رسانده می‌شود 


( تماس تلفنی ) 
1 تلفنی ": قید.ب‌وسیلةٌ تلفن ( تلفنی خبر داد ) 
تلفیق 7 سسم. عمل يا فرایند پیوند دادن و 


" مقالذ خوبی می‌شود ) 
تلفیقی /1٩1؟‏ اھا ها /: صفت. تلفیق شده 
تلقي / ۵12001.-ها؛-ات /:اسم. ارزیابی ذهنی عمل یا 
پدیده‌ای معیّن ( او کمک کردن به دیگران را یک وظیفه تلقی 
می‌کرد. پروین حرفیهای مرا بد تلقی کرد ) 


: تلقیح /121910.-هاء ات /: اسم. ۱. مايه کوبی؛ 


وا کشیانسیون ۲ پارورسازی 
" 7 تلقیح آبله: مایه کوبی آبله 


تلقیح مصنوعی : بارورسازی مصنوعی 


۰ تلقیحی / ۱210101 /: : صفت. ۱. تلقیح‌شونده ۲. تلقیح شده 
: تلقين / 121010.-ها؛ _ات /: :اسم. عمل یا فرایند 
تلفن سانترال : دستگاه تلفن که از یک خط چند انشماب را : باوراندن چیزی یا پدیدآوردن تصوری از راه تکرار یا 

ایجاد انگیزه(به و تلقین شده بود که قصد فریبش را دزيم, 
شاید او به خودش این‌طور تلقین کرده بود ) 

2 تلقین بنفس: عمل باوراندن یا قبولاندن چیزی به خویشتن 
تلفن گویا: مرکز تلفنی که با گرفتن شمارءٌ آن اطلاع میتی . 1 
گرایش به پذیرفتن آنچه تلقین می‌شود. به همین قیاس 
تلفن مغناطیسی : تلفنی که تنها با واسطة مرکز تلفن يا : 


تلقینپذیر / 1191002217 .-ها /: صفت. دارای عادت یا 


تلقین‌پذبری 


تلقینی /1210101/:صنت. تلقین شده 

۱ تلکس /۱665.-ها /: اسم. ۱. دستگاه ارتباطی برای 
بلکه با فرکانس رادیویی معيّن به مرکز تلفن و در آنجا ` 
: دستگاه ه تله‌تایپ آن به کار می‌افتد و پیام را ثبت می‌کند 
می‌توان در حال حرکت یا از جاهای مختلف با مخاطب : 


ارسال و دریافت پیام که با گرفتن شماره مخاطب. 


۲ پیامی که به این وسیله ثبت شده است 


mi‏ تلکس زدن /کردن / فرستادن: فرستادن پیام به‌وسیلۀ 


تلکس 


صحنه‌سازی یا نیرنگ از دیگران بگیرند ( تا از اربابرجوع 


به‌صورت انتقال الکتریکی علامتها يا کدهاء بهوسيلة 


آن پیامها به وسیلةٌ رادیو 
گسیل و دریافت می‌شود 


كا تلگراف زدن / فرستادن : فرستادن پیام تلگرافی ( به برادرم 


سم پیام تلقنی که . 
تلگراف؛ تلگرافی ( نتیجه را تلگرافًاطلاع دهید ) 
تلفنی ' / ۴٥1‏ ()1عا / :صفت. مربوط پا منسوب به تلفن ` 
| کسی که کارش گسیل و دریافت پیامهای تلگرافی است 
تلگرافخlنa‏ / la_ « telgerûãfxane, telegrêfxane‏ /: 
۱ اسم. اداره یا دفتری که پیامهای تلگرافی را دریافت. 
سازگار یا هماهنگ کردن با یکدیگر (بهتر است هر دو ارسال و توزیع می‌کند 
پیشنهاد با هم تلفیق بشود. اگر این بادداشتها رابا هم تلفیق بکنی . 
: منسوب به تلگراف (ارتباط تلگرافی. سا 
۰ ۲ کسوتاه و مسختصر (در مسورد کبلام یا نوشتار) 
( جمله‌هایش تلگرافی بود ) 

تلگرافی : قید. ۱. به‌وسیلة تلگراف ( تلگرافی احضار شد ) 
" ۲ [گفتاری ] به صورت کوتاه و مختصر ( تلگرافی حرف می‌زند ) 


تلگراف زده بود که علی تصادف کرده است ) 
تلگرافاً / ,16182072]۵1 /: قید. به‌وسیلهةً 


تلگرافچی / 61674161) ,16182672161 .-ها؛ -ان /: اسم. 


تلگرافی ` / ۱01007871 ,61867811 /: صفت. ۱. مربوط یا 
سبفارش تلگرافی ) 


تلگرام / ۱6۱68727 ,۳ ة۲ەعاءا. -ها /: اسم. پیأمی که 
به‌وسيلهٌ تلگراف فرستاده یا دریافت می‌شود؛ تلگراف 

تلماسه /۰)2180856 -ها/: اسم. تیه يا رشته بلندیهای 
شنی که بر اثر وزش باد و جابجایی شن و ماسه ایجاد 


می‌شود 


تلمب ۰۱۵10009 -ها /: اسم. مشک کره‌گیری, مشکی ‏ 


که ماست و آب در آن می‌ریزند و می‌جنبانند تا کره‌اش 
گرفته شود 
تلمبار /057ه۱ها / تج تلنبار 


تلمبه / ها /: اسم. ۱. اسپاب یا دستگاهی : 
برای جابجا کردن سیال از مخزن یا ظرفی به دیگری . 
۲ [ زیست‌شناسی ] بخشی از ساختار بدن جانور بویژه : 


قلب که مانند دستگاه تلمبه عمل می‌کند ۳. [نجوم] 
ga RE‏ 
8 تلمبه زدن: وارد کردن فشار به اهرم تلمبه برای 
به کار انداختن آن 
تلمبه‌کردن : جابجا کردن سیال به وسیلةٌ تلمبه 


تلمبه‌خانه / ۰۱010۳0065506 -ها /: اسم. چایی که در 0 


آن تلمبه برای انتقال سیال کار گذاشته شده است 
تلمذ / 212۳0۳002 /: اسم. [ادبی ] شا گردی 
] تلمذ کردن : ۱. شا گردی کردن ۲. درس خواندن 


تلمیح / 1«طلها .ات /: اسم. [ادبی ] شعر یا مشلی : 


مشهور که در ضمن نوشته با گفتار خود می‌اورند 


تلمیذ / عاصاها: خلامذه: تلا /: اسم. [نامتداول] | 


دانش‌آموز؛ محصل 


تلنبار / tmê, talan bêr‏ /: صفت. انباشته شده به 
روی یکدیگر؛ توده شده ( برای چه این کتابها راروی میز تلتبار : 
کرده‌ای؟ هر چه پیدا می‌کنی. می‌آوری توی کمدت تلنبار می‌کنی ): . 


تلمبا 

بار 
تلنگر / ۰۱21۵0807-ها /: اسم. ضربه‌ای که با سر انگشت 
به چیزی بزنند ( خیلی نازک است یک تلنگر بزنی می‌شکند ) 
تلواسه /1۵1۷556.-ها /: اسم. بیم و نگرانی 


تلو - تلو / ,۱۵۱0۷/۲۵۱0۷ /: اسم. [ گفتاری ] 
حرکت خودبخودی ( غیرارادی) به چپ و راست. بر اثر : 


نداشتن تعادل 


آقا تلو تلوخوردن : به‌طور غیرارادی به چپ و راست . 
متمایل‌شدن و قادر به حفظ تعادل خود نبودن( پیرمرد تلو تلو 


می خورد؛ ترسیدم بیفتد. گیج خواب بودم و داشتم تلو تلو می‌خوردم ) 


تلوریم /1610700(۲0۳0/: اسم. عنصر شیمیایی شبه‌فلز» : 
با عدد اتمی ۵۲و وزن اتمی ۰۱۲۷/۶۰ نامحلول در آب.یا : 
خواص شیمیایی شبیه گوگرد و سلنیّم. که با اکسیژن و 
هالوژنها ترکیب می‌شود و برای تهیةٌ الیاژها به‌کار : 


می‌رود: سیلوانیم 
تلوگو / 161020 /: اسم. ۱. ازقومهای دراویدی بومی هند 


۲ زبان آن قوم ۳./-ها / هریک از افراد آن قوم 
تلون / 1218۷۷00 /: اسم. ۱. رنگارنگی ۲. تغییر رنگ 
8 تلون طبع : ناپایداری خلق‌وخو به همین قیاس: تلون مزاج 
تلویح / 121۷1 /: اسم. اشاره ضمنی 
| تلویحاً / 121۷1920/: قید. به‌طور اشاره؛ به‌صورت 
تلویحی ( تلویحأبه من فهماند که مایل نیست بیاید ) 
اشاره‌وار ( می‌ خواست به‌طور تلویحی عذرخواهی کند ) 
: تلویزیون / 161۷1200 televizyon,‏ -ها/: اسم. 
۱ . دستگاهی الکترونیکی برای دریافت و پخش تصویر و 
1 صدای فرستنده ( دو روز است تلویزیون ما خراب شده ) 
: ۲.[مجازی] برنامهٌ تلویزیون ( دو ساعت تلویزیون تماشا 
: کردم ) ۳. [مجازی ] موسسه تولید و پخش برنامه‌های 
تلویزیونی ( توی تلویزیون کار می‌کند ) 
| 3 تلویزیون آموزشی: فرستند؛ٌ تلویزیونی دارای برنامه‌هایی 
: برای آموزش دانش‌آموزان, گاه به صورت تلویزیون 
مداربسته 
تلویزیون تجارتی: شبکهة نلویزیونی که به‌صورت 
بازرگانی و از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود 
تلویزیون رنگی: تلویزیونی که تصویرها را با رنگهای 
اصلی خود نشان می‌دهد 
تلویزیون سیاه و سفید : تلویزیونی که تصویرها را تنها 
به‌رنگ سیاه و سفید نشان می‌دهد 
تلویزیون کابلی : دستگاه پخش برنامه‌های تلویزیونی که 
برنامه‌ها را از ایستگاههای مسختلف می‌گیرد. آنهارا در 
کانالهای جداگانه تقویت می‌کند. آنگاه به‌وسیلةٌ کابلهایی 
ادر اختیار مشترکها قرار می‌دهد 
تلویزیون مداربسته : فرستنده تلویزیونی که تنها در داخل 
یک محوطه برنامه پخش می‌کند 
تلویزیونی / ۱81۷12001 ,1616۷121۷001 /: صنت. مربوط 
" یا منسوب به تلویزیون (برنامه تلویزیونی. فیلم تلویزیونی ) 
تله / ۰۱۵16-ها/: اسم. ۱. دستگاه مکانیکی برای گرفتن 
جانوران ( تله موش ) ۲. [مجازی] هرگونه وسیله یا 
برنامه‌ای برای گرفتار کردن کسی ؛ دام ( معلوم شد برایش تله 
: گذاشته‌اند ) 
: 2] تلۀ انفجاری: گونه‌ای ماده منفجره که بر اثر دستکاری یا 
جابجایی منفجر می‌شود 
: ل تله گذاشتن: ۱ کار گذاشتن تله ۲. [مجازی ] دام گستردن 
به تله افتادن : گرفتار شدن 
به تله انداختن : گرفتار کردن 
تله‌اسکی / 651 - ,۱۵651 /: اسم. اسپاب متصل به 
یک کابل که اسکی‌بازان با بستن خود به آن؛ رو به بالا 


¡ تله‌پات 7 صنت. دارای نیروی تله‌پاتی 


E ی و‎ E OOD TEE و اب‎ OMOEA ET BEF کپ‎ O 


وسیله‌های مادی شناخته شده؛ دورآگاهی 


تسله‌تایپ / ۰۱616080 -ها/: اسم. دستگاه برقی و 
مکانیکی برای ارتباط از راه قورهامل دوعاقین خر ۰ 
(گیرنده و فرستنده) که یکی پیامها را به‌صورت علامتهای : 
الکترومغناطیسی مخایره و دیگری آن را به‌طور خودکار ۱ 


دریافت و به‌صورت حروف الفبا ماشین می‌کند 


تسله‌سی بژ / telesiyez‏ .-ها/: اسم. وسيلة نقلیه : 


به‌صورت نیمکتی آویخته به یک کابل ( تسمه نقاله)» . 
برای حمل مسافر در ارتفاعات 
تلەفتو / اعاعا -ها /: اسم. ۱. دستگاه انتقال تصویر 


ویژه عکسبرداری از اشیای دوردست 
تله‌فیلم / ۰۱66111۳ -ها /: اسم. فیلم تلویزیونی 


تله کابین /۱۵1618010.-ها/: اسم. وسيلة نقلیه : 
به‌صورت اتاقک آویخته به یک کابل ( تسمه نقاله ) برای ۰ 


حمل مسافر در ارتفاعات 
تله کنفرانس / ۱۵۱6001]6(7205 / 3 دورشخنی 


تله گذاری / 21682027811ا.-ها /: اسم. عمل آماده کردن و 


تلەمتر / 1616۳7607 /:۱ 1 دورسنج .® 
فاصله‌سنج 


تله‌متری / ۱616706171/: اسم. ۱. دانش یا فرایند 


آ گاهیهای بە‌دست آمده از آن ۾ دورستجی 

تله‌موش / ۱۵167005 .-ها /: اسم. نوعی تله ویژه برای 
گرفتن موش ل تله 

تلیت /۱1عا ,اانا / 3 ترید 

تلیسه / ۱21156 .-ها /: اسم. ۱. ماده گاو جوان ۲. گوسالهً 
بالغ 

تیره پرندگان ساحلی» با منقار دراز» در برخضی گونه‌ها 
و پراز لکه‌های رنگی 


قم /610].-ه۱/: اسم. مضمون ( فیلم تم عاشقانه داشت ) 
تمارض / 2108702],-ها /: اسم. عمل یا فرایند خود را 


گفتگو. نامه یا واسطه ) ( تماس گرفتن ) 
© تماس برقرار کردن: پدید آوردن ارتباط ( بزودی توانست‌با 
همشاگردیهایش تماس برفرار کند ) 


تله‌پاتی / 16160811 /: اسم. ارتباط احساسی, فکری یا : 
بصری از راه دور میان مغز دو نفر» بدون بهره‌گیری از . 


تماس پیدا کردن : ۱. رسیدن به چیز دیگر ۲. ارتباط یافتن 
با دیگری * تماس یافتن 

تماس داشتن: ۱. نقطةٌ مشترک با چیزی داشتن ( در 
نقطه‌هایی که با زمین تماس داشت ساییده شده بود ) ۲. ارتباط 
داشتن ( مدتی با او تماس نزدیک داشتم ): در تماس بودن 

تماس گرفتن : برای گفتگو با کسی ارتباط برقرار کردن 
( با علوی تماس گرفتم و گفتم پول بفرستد ) 

تماس یافتن 1 ات 

در تماس بودن 1" تماس داشتن 


: تماشا / 4353| /: اسم. بر 


چیزی پا جایی: بویزه برای شر گرم هدن ا لذت پردن 
: ل تماشا دا 
از راه دور به‌وسیلۀ امواج الکترومفناطیسی ۲. عدسى ` 


شتن : دیدنی. عجیب. یا درخور تماشا بودن 

( کارهایی می‌کند که تماشا دارد ) 

تماشا کردن: نگاه کردن به چیزی یا کسی بویژه برای 

سرگرمی یا ارضای حس کنجکاوی ( رفتیم مساقة فوتبال 

تماشا کردیم ) 

به تماشاگذاشتن:برای تماشای دیگران آماده کردن؛ 
نمایش دادن ( ٹروتشان رابه تماشا می‌گذارند. سکه‌های کشف شده را 
در موزه به تماشا گذاشته‌اند ) 

تماشائی /1 12۳558 / ا تماشایی 


تماشاچی /27085561].-ها؛-ان /: اسم. تماشاگر 
تماشاخانه /۵70858*806),-ها/: اسم. جایی 
شرا بةضورت ساختمانى یبا تجهیزات ویژه) 
۱ برای اجرای نمایش در حضور تماشاگران؛ تاتر؛ 
اندازه گیری کمیتها از راه دور ۲. /-ه1/ داده‌ها یا : 
تماشاگر / ۰۱210853887 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
مشغول تماشاست؛ تماشاچی (مسابقذ فوتبال در حضور بیش 
از ده‌هزار تماشاگر برگزار شد ) 

: تماشاگه / 1201558080 /: اسم. [ادبی] جای مسناسب 
برای تماشا کردن 

۱ تماشایی / ۵108551 /: صفت. ۱. دیدنی ( جای تماشایی 
تلیله / اها ها /:اسم. نام چند گونه پرندهٌ کوچک از قشنگی است ) ۲. بسیار عجیب و خنده‌دار (کارهای تماشایی 
: می‌کند. از 
اندکی خمیده. پاهای دراز, و پروبال به رنگهای گوناگون ۰ 
هفته تمام. هزارتومان تمام ) ۲. پایان یافته ( پولم تمام شده بود. 
| جنگ تمام شد ) ۳. [گفتاری ] همه ( تمام مردم می‌دانستند 


نمایش‌سرا [ فرهنگستان ] 


ان ادمهای تماشابی است ‌ تماشائی 
تمام' / 3۳ ) /: صفت. ۱. کامل؛ بی‌کم‌وکاست (یک 


: نفت و بنزین کوینی می شود ) 
بیمار وانمود کردن ( شفیعی تمارض کرد و در جلسه حاضر نشد ) : 
۱ تماس /ء4۳3). ها /: اسم. ۱. وضع يا عمل رسیدن دو : 
" يا چند چیز به یکدیگر, دست‌کم در یک نقطه (محل : 
تمای. نقطة تماس ) ۲.عمل یا فرایند برقراری رایطه (از راه : 


0 تمام بودن : ۱. پایان یافتن این هفته کار تمام است ) ۲. کامل 
بودن ( همه چیزش تمام است ) 
تمام شدن :به پایان رسیدن ( پولم تمام شد ) 
تمام کردن: ۱. به بایان رساندن ( مقاله راتمام کردم ) 


۲ [مجازی] مردن ( ساعت پنج صبح تمام کرد ) 


0 تمام ": قید.[گفتاری ] همگی؛ یکسره؛ تماماً (همه راتمام 
" برده بودند. سیبها تمام خراب شد ) 


تمام -۲: پیشواژه. کامل؛ بی‌کم و کاست ( تمامدانه» تمامرخ : 


تمام‌نما ) 


تماما خراب بود ) 

تمامدانه / ۵105100876 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] یاختةٌ 
دارای تعداد کامل رنگینتن؛ مقابل: نیمدانه 

تسمام‌رخ / 12105۳0705 /: صفت. شامل همه چهره 
( تصویر تمامرخ ) 

تمام‌رسمی / 1431۲38۳1 /: صفت. دارای 
تسمامرنگ / ۱2۳181۳07208 /: صفت. [عکاسی ] دارای 
حساسیت به همه نورها ( از جمله قرمز): پانکژوماتیک 
تمامرویه / 12108101۳10۷6 /: صفت. [ کانی‌شناسی ] دارای 
بیشترین تقارن ممکن [در مورد بلورها) 


خالص ( طلای تمام‌عيار ) ۲. کامل ( دزد تمام‌عیار ) 


بدن ( عکس تمام‌قد ) 

تمام‌نما / 121081106108 /: صفت. نشان‌دهنده تمامی 

یک چیز ( شعر لو تصویر تمام‌نمای روزگار لوست ) 

تمام‌وقت / ۱21510۷201 /: صفت. مربوط يا متعلق به 

همه ساعتهای کار؛ مقابل: پاره‌وقت ( کار تماموفت ) 

تمام و كمال / 12005۳-0-18:1 /: قید. بتمامی؛ به‌طور 

کامل ( دزد همه چیز را تمام و کمال جارو کرده و برده بود ) 

تمامی" 7 (/: اسم. پایان 

ها تمامی نداشتن : پایان نداد 
تمامی ندارد ) 

تمامی : صنت. همگی ( تمامی سیبها خراب بودند ) 


تمامی / :1۵008101 /: اسم. همگی؛ یکسره؛ به‌طور کامل؛ : تمجید / 1۵:0[10,-ها /: اسم. [ادبی ] معرفی و ستایش 
- خوییها و شایستگیهای کسی یا چیزی ( در روزنامه‌هااز وزیر 
۱ راه تمجید شده است. دیروز در مجلس هم از او تمجید کردند ) 

: تمدد /21120000)/: اسم. اسایش 
: 2 تمدد اعصاب :۱ 
تمدن / ۵020000),-ها /: اسم. ۱. مرحله‌ای از تکامل 
جامعهٌ اسکان‌یافته که در آ 
اداره آن جامعه پدید می‌آید ( سپیده‌دم تمدن ) ۲. کاربرد 


تماما ( کتابها تمامی فروش رفته بود ) 
تسمامیت / :/tamamiyyat‏ اسم. وضع یا کیفیّت 
یکپارچه. کامل و بی‌کم وکسر بودن 

یکپارچگی یک سرزمین و تجزیه نشدن آن 
تمامیت‌خواه / «tamamiyyatxah‏ -ها؛ 


2 تمامیت ارضي : 
أن /: صفت. 
دارای عادت یا گرایش به تمامیّت‌خواهی ( جریان 
تمامیّت‌خواه ) 


تمامیت‌خواهی / 12۳151۳01۷۷208 /: اسم. [سياست] ` 
اعتقاد به لزوم قبضه کردن همه اهرمهای قدرت و ۱ 
۰ فرهنگ, مهارتها و شوه رفتاری که معمولاً فرد در چنین 
تمایز / 3۷02ص ھا _ها؛ ات /: اسم.۱. دوگانگی یا : 
چندگانگی ناشی از تفاوت کیفی (وجه تمایز انهاچیست) : 
فرهنگی در یک کشور, منطقه يا عصر معیّن ( تمدن ابران 
: باستان» تمدن اروبا ) 

تمدید / 02۳1010 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند افزودن بر 


تمبر /۰1۵170)0(۲-ه۱/: اسم.۱. قطعه کاغذ چایی : مدت کاری ۲ عمل یا فرایند ادامه دادن 


نهادهای جکومتی 


۲ برتری؛ امتیاز ( مگر چه تمایزی با بقیه دارد؟ ) 
تمایل / ۱۵08۷0۵1 -ها؛ ات /: اسم. ۱. خواست؛ ميل 
( او به رفتن تمایل داشت ) ۲. گرایش ( کمی به راست تمایل دارد ) 


رسمیّت کامل ‏ 
۱ دوستدار گرداوری و نگهداری تمبررهای گونا گون است 
: تمبردار /۵۳0)0(۳087].-ها /: صفت. دارای تمبر (پاکت 


شتن؛ بی‌پایان بودن ( کار ماکه 0 


کوچکی با حاشيةٌ دندانه‌دار, ذکر بها و نام و نشان دولت 


ِ صادرکننده, که برای دریافت هزینه خدمات معینی منتشر 
تماما / 12۳0581۳080 /: قید. همگی ؛ تمامی (سیبها : 


می‌شود ۲. چنین کاغذی برای دریافت هزین خدمات 
پستی, که بر روی پاکتها و بسته‌ها می‌چسبانند؛ تمبر پست 


: © تمبر باطله: تمبری که روی آن مهر خورده یا از گردش 


خارج شده است 
تمبر بادبود / یادگاری : تمبری که به مناسبت رویدادی 


معیّن و به یاد آن منتشر می‌شود ( تمبر یادبود هزارۀ فردوسی ) 
تمبرباز / ۱811)0(۳082.-ها؛-ان /: اسم. کسی که 


0 تمبردار ) 

تمبک / kھاصہہا/‏ د تنټک 
تمام‌عیار / 2157 )ا /: صفت. ۱. دارای عیار کامل؛ تمتع / 12002100/:اسم. [ادبی ] بهره‌مندی؛ برخورداری 
۱ ( از کرم و احسان او تمتع یافت ) 

تمام‌قد / 27018۳0020 /: صنت. شامل با دریرگیرنده تمام ْ كا تمتع بافتن :برخوردار شدن 

: تمثال / ۶31٥ا‏ ھا /: اسم. عکس یا تصویر کسی (در 
۱ مقام احترام گفته می‌شود) ( تمثال مبارک حضرت رسول ) 

" تمثل /2:025501)/: سم. عمل یا فرایند مثل زدن (به 
۰ حکایت سعدی تمثل جستم که فرمود.. ) 

تمثیل / ۰1810511 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. داستانی که 
به‌صورت مثال به کار می‌رود ۲ مل 

: تمثیلی / :ااه /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت تمثیل 
: (بیان تمثیلی ) 


تمجمج / [۱2۳02[1۳0 /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل زیر لب 


سخن نامفهوم گفتن ۲. [مجازی] درخواست کسی را 


بی‌پاسخ گذاشتن 


ستراحت برای آرامش اعصاب 


ن نهادها و سازمانهایی برای 


دستاوردهای علم و صنعت پیشرفته در جامعه ( ایرانیان در 
سده‌های میانه از از تمدن درخشانی بر خوردار بودند ۳ 2 


جامعه‌ای به‌دست می آورد ( مشل اینکه از تمدن بوبی نبرده 
بود )۴ نوع نهادهاء سازمانهاء مهارتهاو دستاوردهاي 


8 تمدید شدن : ادامه یافتن ( مهلت ثبت نام یک هفته تمدید شد ) ۱ 
تمدید کردن : ادامه دادن ( شهرداری قرارداد خود رابا پیمانکار : 


تمدید کرد ) 
تمرد / 121027700 /: اسم. ۱ 
جرم است ) ۲. سرکشی ( او اهل تمرد نیست ) 


تمرکز / ۱2۳087102.-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل یا فرایند ` ۱ 
سر و سامان دادن؛ راه‌اندازی 
| 8 تمشیت امور : سامانبخشی به کارها 


گرد آمدن همه اعضای مجموعه در یک جا( تمرکز ادا اره‌های 
دولتی در تهران ) ۲. عمل یا فرایند متمرکز کردن ( تمرکز فکر. 
تمرکز قوا ) 


تمرگیدن / 1۵02701027 /: مسصدر. لازم. [گفتاری ] 1 
// تمرگیدی؛ می‌تمرگی؛ بتمرگ //۱ نشستن (هسمین‌جا | 
۱ دارایی؛ ثروت ۲. / -ها / [گیاه‌شناسی ] طرز قرار گرفتن 
۱ تخمکها در تخمدا ن؛ ارايش تخمکها 

" تمکین / 12000 /:م. فرمانیرداری 

1 تمکین کردن: فرمان بردن؛ اطاعت کردن (به حرف کسی 
تمرهندی / lame endi‏ ھا /: : اسم. ۱. درخت زینتی : 


بتمرگ ) ۲. در جایی بی‌حرکت ماندن ( می خواست توی خانه 
خودش بتمرگد و این‌قدر ما را عذاب ندهد ) ( این واژه به‌صورت 
توهین به کار می‌رود) 

8 صفت منعولی: تحرگیده | مصدر منفی: ٌتمرگیدن 


گرمسیری از تیرهٌ پروانه‌واران ن که بلندی آن 
می‌رسد ۲. میوه آن درخت به‌صورت نیامهای 3 
و ترش‌مزه که کاربرد خوراکی و دارویی دارد 


رانندگی. تمرین نقاشی. تمرین نظامی ) 
تمساح / ۰۱60581 -ها؛ -ان 


دندان میخی‌شکل؛ نهنگ رودخانه 


تمسخر شدن. مورد تمسخر قرار گرفتن ) 
تمسخو آمیز / ۸ : 
ریشخند (رف 


صفت» أميخته به 


فتار تمسخرامیز. سخنان تمسخرامیز ) 
دستاویز قرار دادن 


تمسک مي جست ) 


تمشک / 2۳1658] e mk,‏ ان /: :اسم انام ۰ 
چند نوع درختجه خاردار از تیره گلسرخیان با برگهای : 
غالبا کرکدار تخم‌مرغی ۲. میوه آن درختچه‌ها که سرخ, : 
: موج زدن يا پیج و تاب خوردن 

تموز / 127012 /: اسم. ۱. ماه هفتم سال شمسی برخضی 
: کشورهای عربی برابر ماه ژوئیه. دارای ۳۱ روز ۲. ماه 
کاسبرگهای برگشته, برگچه‌های دارای کرکهای غده‌ای و چهارم تقویم دینی و ماه دهم تقویم عرفی بهود 
: تمول / ۱۵۳2۷۷۵۱ /: اسم. ثروت؛ دارایی 
تمشک جنگلی : نوعی تمشک که گل سفید و میوة قرمز " 
( برای تمهید مقدمات عروسی به تبریز رفته است ) 


خوراکی, آیدار ترش و شیرین و شبیه توت است 
* تمشگ 
© تمشک باغی : نوعی تمشک با ساقه‌های خزنده و دراز. 


میوه قرمز 


دارد 


. سرپیچی ( تمرد از مافوق : 


تمشک سیاه: نوعی تمشک با گلهای سفید یا صورتی و 
میوه رسیده سياه 
تمشک کبود: نوعی تمشک با ک‌اسبرگهای چسییده به 
میوه» برگچه‌های بی‌کرک و موه سیاه و کبود 

" تمشگ ۱۱2۳6581 ل تمشک 

تمشیت / ۰۱۵051۷21 -ها 1: : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 


mi‏ تمشیت دادن : سامان بخشیدن؛ راه انداختن 


تمشیت یافتن: سامان یافتن 
تمکن / tamakkon‏ /: : اسم. [ادبی ] ۱. توانایی مالی؛ 


تمکین تمی‌کرد ) 


تا۰؟ متر " تسملق /۱۵۳۵109.-ه1/: : سم. گفتار یا کردار 
ستایشآمیز و فریبکارانه؛ چاپلوسی (ربیس ما تملق 
: خوشش می‌آمد. ولی ما حاضر نبودیم تملق او رابگوییم ) 

تمرین 7 -ها؛ ات /: اسم. فعالیتی برای ٠‏ 
پیدایش یا افزایش ورزیدگی و مهارت در کاری ( تمرین ‏ 
۱ تملق‌گویی / 0۵7021109201.-ها /: اسم. چاپلوسی 
/: اسم. جانور خزنده از 
راستةهٌ نهنگها, دارای پوزه و دم بلند. چهاردست وپاء بدن ٤‏ 
پوشیده از فلسهای شاخی صفحه‌مانند و تعداد زیادی : 


تملق آمیز / 12 /: صفت. آميخته به تملّق 
(سخنن تمل‌آمیز) 


تملک / 1۵021106 /: اسم. ۱. دارایی ۲ مالکیّت 
لا تملک داشتن: دارا بودن 
به تملک درآوردن : مالک شدن؛ به‌دست آوردن؛ داراشدن 


تملیک / )نا‌ها /: سم. ۱. واگذاری مالکیّت به دیگری 
تمسخر / 130125107 /: اسم. [ادبی] ریش‌خند (اسباب ْ 
۱ به‌شکل قلاب که به داخل زُرفین می‌افتد 

تملیکی / 127011۲ /:مفت. تملک شده ( خانۀ تملیکی ) 
تسمنا 12۳1800051 -ها: تمنیّات /: اسم. خواهش 
تمسک / 2118550۷6] /: اسم. [ادبی] عمل یا فرایند ۱ فروتنانه: تمن 

ل8 تمنا داشتن : خواهشمند بودن؛ خواهش داشتن ( شخصی 
قا تمسک جستن: دستاویز ساختن ( متهم به دلیلهای مضحکی ۱ 


( اجاره به شرط تملیک ) ۲. /-ها / نوعی چفت‌باسری 


آمده و از جنابعالی تمنایی دارد ) 

تمناکردن : خواهش کردن ( تمنامي‌کنم. یشان را ببخشید ) 
تمنی ‏ ۱۱۵۳۵0۲۵ نج تمتا 
تمنیات / Vaan )y(6‏ /: جم کت تَمتَا 
تموج / [۰]2102۷۷0 ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 


تمهید / ۰۱2۳0010 -ها+_ات /: سم. [ادبی ] زمینه‌سازی 


تمهیل / ۳1ھ /: اسم. عمل با فرایند مهلت دادن : 
( بدهکاران بانک به‌علت خشکسالی تقاضای تمهیل کرده‌اند) ٠‏ 
تمیز' / 120012 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند شناسایی اشیا یا : 
پدیده‌های متفاوت از یکدیگر ۲. توانایی چنین کاری ؛ 
۳ [دستور ] مفعول دوم یک فاعل ( در جملة «همه علی را : 
مرده فرض می‌کردنده مرده تمیز نامیده می‌شود ) 
آقا تمیز دادن: به‌صورتی مشخص و جدا از چیزهای دیگر . 

شناختن ( در این جمله سه حالت دستوری را می‌تولن تمیز داد ) ! 
تمیز ": صفت. [گفتاری ] پا کیزه ( لباس تمیز. کار تمیز ) 


8 تمیز شدن : پا کیزه شدن ( چند بار شستم تا خوب تمیز شد ) 


تمیز کردن: پا کیزه کردن ( فرچه‌هارا تمیز کن بگار سر جایشان )| 
تمیزی / 14۳121 /: اسم. پاکیزگی (ظرفها از تمیزی ` 


برق می‌زد. خانه رابه آن تمیزی ندیده بودم ) 


تمییز / 1000112 /: اسم. [ادبی ] شناسایی تفاوت چیزی ‏ 
با چیز دیگر ( در کف او خار و سایهش نیز نیست / لیکتان . 


از حرص آن تمییز نیست ) 


تن /۰120-هبا/: اسم. ۱. تنه (سر و تنت رابشوی ) : 
۲ مجموعهٌ ساختار مادی موجود زنده تن و جان ) . 


۳ پیکر (پیل‌تن )۴. واحد شمارش انسان؛ نفر (پنچ‌تن ) 


[8] تن به کار دادن : (کنایی ] کار کردن؛ آمادء کار بودن (اگر ۱ بازی به‌صورت گرفتن دو سر تناب» چرخاندن پیایی ان 


و پریدن از رویش: طناب‌بازی 


تن به کار بدهد. زود باد لیرد 
س ب دار زود باد می 


تن خود را چرب کردن: [کنایی ] برای زحمت یا دردسری : 
آماده شدن؛ پیه آن ( زحمت یا دردسر ) رابه تن خود مالیدن به‌وسیلهٌ تناب ( صاحبخانه را تناب‌پیچ کرده بودند. بارها را خوب 
تن دادن / در دادن : وضع یا پیشنهادی را پذیرفتن ٠‏ 
( هر چه با او صحبت کردم تن نداد که با من بیاید ). به همین قیاس : . 
٤‏ دست کم در دوره‌ای از رشد دارای تناب پشتی. دستگاه 
عصبی مرکزی پشتی و آبششهای شکافدارند. که به دو 
تن کردن : [گفتاری ] پوشیدن چیزی (پیراهن, لباس) به تن گروه بزرگ بی‌جمجمه‌ها یا تسنابداران اولیه و 
: جمجمه‌داران یا مهره‌داران تقسیم می‌شوند: طنابداران؛ 


تن ندادن / در ندادن 


تن زدن : [ادبی ] نپذیرفتن 


( لباست را تدت کن ): بر / به تن کردن 


تن کسی خاریدن : [کنایی ] درپی دردسر و زحمت بودن : 
8 تنابداران اولیه 3 بی‌جمجمه‌ها 


( مگر تنت می‌خارد داری سربسرم می‌گذاری؟ ) 


تن کسی را لرزاندن : او را دستخوش خشم با اضطراب : 
کردن (چرا ابن‌قدر تن مادر بیچارهات را می‌لرزانی؟ )۰ . 


به همین قیاس : تن کسی لرزیدن 
بر /به تن کردن 0" تن‌کردن 


به تن داشتن : جامه را پوشیده بودن ( پالتو قهوه‌ای به تن داشت ) : 
تن /108/: اسم. ۱. واحد وزن برابر ۱۰۰۰ کیلوگرم : تنازع / "080820 اسم. مبارزه, کشمکش یا جنگ با 
یکدیگر؛ ستیزه 
بلندی و پستی؛ مابه (او رااز تن صدایش شناختم ): شون . 
۳ تیره‌ای از ماهیان فلسدار و دوکی‌شکل خوراکی از رده : 
ماهیهای استخوانی. که بیشتر به‌صورت کنسرو مصرف . 
می‌شوند: ماهی تن ۴. /-ها / گوشت آن ماهیان ( چهار . 
بسته تن خریدم. قوطی تن راباز کن بریز توی ماهیتابه ) ۵. /-ها / : 
" تن‌آسائی /۱208581/ 1 تن‌آسایی 


۲ -ه۱/[موسیقی ] چگونگی صداازلحاظ زیر و بمی با 


قوطی حاوی کنسرو گوشت ان ماهیان ( چهار تا تن خریدم ) 


3 تن باند: واحد وزن انگلیسی و آمریکایی برابر 
۶ کیلوگرم 
تن کوتاه : واحد وزن انگلیسی و آمریکایی برابر 
۷ کیلوگرم 

تناب / 127150 ,ها /: اسم. ۱. رشتهٌ کمابیش ضخیمی از 


۱ یک ماده خمیذیر ۲. ریسمان کلفت * طناب 
: 0 تناب پشتی : [زیست‌شناسی ] لول خمپذیر طولی از 


یاخته‌ها که در برخی جانداران محور اصلی بدن را تشکیل 
می‌دهد: مازه 
تناب صوتی : تارآوا 
تناب نخاعی : نخاع 

كا تناب مفت پیداکردن: [کنایی ] به خاطر در دسترس بودن 
چیزی به طمع افتادن و خود را به خطر انداختن (باز تناب 
مفت پیدا کرده است. می‌خواهد خودش را دار بزند ) 
با تناب پوسیدۀ‌کسی ته چاه رفتن : [کنایی ] فربب شخص 
نادرست يا ناشایستی را خوردن و به امید او کاری کردن 
روی تناب ارزن پهن کردن: [کنایی ] برای ندادن چیزی 


بهانه آوردن 


: تناب‌بازی 2 ها /: اسم. نوعی ورزش و 


تناب‌پیچ / 12050016/: صفت. بسته پا بسته‌بندی شده 


تناب‌پیچ کن تا نیفتند ): طناب پیچ 
تنابداران / 1۵08008157 /: اسم. شاخه‌ای از جانوران که 


مازه‌داران 


تنابداران پست 1" بی‌جمجمه‌ها 
تنابداران نخستین ٩1‏ بی‌جمجمه‌ها 
تنابنده / 1۵05020106/: اسم. [گفتاری ] تنها یک 


: شخص؛ انسان؛ آدم ( هیچ تنابنده‌ای پیدا نشد بپرسم: بابا 


ابن قبرستان اسمش چیست ) 


2 تنازع بقا : ۱. ستیزه برای زنده ماندن ۲. [زیست‌شناسی ] 
تلاش گونه‌های جانداران برای چیرگی بر دشمنان و شرایط 
مزاحم 

تناس /۵085/: اسم. [گفتاری ] فتق 

تن‌آسا / 121858.-ها؛-یان /: صفت. [ادبی ] تن‌پرور 


: ا تناقض داشتن:دارای تناقض با یکدیگر بودن 
" تناقض‌گویی 7 ها /: سم. عمل یا 


تن‌آسایی / «tanasayi‏ -ها /: اسم. [ادبی ] تن‌بروری: 
تن آسائی 


تناسب / 202500 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. نسیت ( تناسب ۰ 
سنی ) ۲. هماهنگی زاین رنگهابا هم تناسب ندارند ) 
۳ [ریاضی] تساوی دو نسبت 1.۴ مُراعات نظیر. : 
| دوبارة یک چیز یا پدیده ب) قرار گرفتن چند چیز یا 
2 تناسب اندام : هماهنگی اندامهاء از لحاظ نسبتشان 1 
تناوبگر / tanaãvob gar‏ .ها؛ -ان /: اسم. مولد برق 
: متناوب 

) تناوبی / 1208۷7001 /: صفت. دارای تناوب ( جدول تناوبی‎ ٠ 
انو م کاس که اک یک ارم ا‎ 
) تنومند ( درخت تناور‎ 

: تناوری / 20۷71 /: اسم. وضع یا کیفیّت تناور بودن 

: تناول 7 م. [ادیبی ] عمل یا فرایند خوردن 
: (شام تناول فرمودند ) 

تناهی / 01جما /: اسم. وضع یا کیفیّت نهایت داشتن 

: تنیاکو / tan baku‏ بلا200086,-ها /: اسم. ۱. توتونی که 


مراعات 


بایکدیگر 

تناسب عددی :برایر بودن دو نسبت عددی ( ۴۶۶-۲ -۸). 
تناسب مرب : تناسبی که دارای بیش از دو نسبت است 
عددی ضرب یا بر آن بخش کنیم, کمیّت دیگر هم بر آن 
عدد ضرب یا بخش می‌شود 

تناسب معکوس : تناسبی که افزایش یکی از کمتتها 
موجب کاهش کمیّت دیگر به همان میزان می‌شود 


کمیتتها در آن 


تستاسب هندسی : برابر بودن دو سبت هندسی 
(۲۰:۵<۸:۲) 
0 تناسب بستن : ساختن رابطه‌ای به‌صورت: 
۸ 2 
x = AxÞb‏ 
b Xx ٩‏ 


تناسب داشتن : برازنده بودن؛ هماهنگ بودن؛ شایسته 


بودن 


تناسخ /*20590) /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند از ميان : 


رفتن و برافتادن بویژه بر اثر گذشت زمان 
© تناسخ ازمنه:گذر روزگاران 


تناسخ در ارث : مردن وارثان یکی پس‌از دیگری بی‌آنکه ۱ 
: را پرده‌ای از پوست نازک کشیده‌اند و در هنگام نواختن 
گردن آن را زیر بغل میگذارن وباسر انگشتان پر 
: به‌صدا درمیآ ورند: تمبک؛ دمبک؛ د 


ارئیه در میانشان تقسیم شود 
تناسخ روح: رفتن روح کسی پس‌از مرگش در کالبد 
موجودی دیگر 


تناسل / 1202501 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند تولید ٠‏ 
: پستانداران کوچک راستة بی‌دندانان, با سوهای بلند و 


مثل ( توالد و تناسل ) 


تناسلی / 12085011 /: صفت. مربوط به تسناسل (اندام ا 
: . /-ها / هریک از جانوران آن یره 

۱ ا تنبل درختی: جانور کوچک از تیر؛ تنبل 
قاعده یا قانونی که به‌موجب آن هر عضو از مجموعه . 
مفروضی, یک يا چند عضو نظیر خود در مجموعة : ۲ 
قنبل ": صفت. ۱ بیزار و گریزان از کار و جنبش؛ تن‌آسا 
2 تناظر یک به یک: تناظری که در آن هر عضوی از یک . 
و حرکتهای کند و سست (امروز خیلی تنبل شده‌ای ) 

: تنبل‌خانه / 20021) tambalxane,‏ , -ها /: اسم. جایی 


تداسلی ) 
تناظر / ۰208201 -ها /: اسم. ۱. همانندی ۲. [ریاضی ] 
مفروض دیگر دارد 

مجموعه دارای یک نظیر در مجموعهٌ دیگر است 
تنافر / tanafor‏ /: اسم. [ادبی [ ناسازگاری / تنافر اصوات ( 


تناقض 5٩02/‏ ها -ها؛ -ات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


( حرفهایش تناقض داشت ) 


: که افراد حاضر در آ 
نقض کردن یکدیگر ۲ آنچه یکدیگر را نقض می‌کند ‏ 
بگیرید بخوابید ) 


فرایند گفتن سخنانی که با یکدیگر ناسازگارند 
تناوب / ۱282۷00 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت نوبت 
بودن: الف) فاصلة زمانی یا مکانی معیّن ميان پیدایش 


پدیده با فاصله‌های معیّن درپی یکدیگر 


تناور / 1205۷7 /: صفت. [ادبی ] دارای پیکر بزرگ؛ 


در قلیان مصرف می‌شود ۲. [قدیمی ] توتون 

" تنبان / 0088 ,م tomba‏ ها /: اسم. ۱. شلوار 
(معمولا) گشادی که کمر آن با بند (بند تنبان) یا کش 
۱ بسته می‌شود ۲. [گفتاری ] شلوار (در مقام تمسخر یا 
تحقیر گفته می‌شود) 

: گا تنبان خود را خراب کردن: [کنایی ] سخت ترسیدن 


تنبان کسی را کندن : [کنایی ] او را سخت آزار دادن و 
تحقیر کردن 


۰ تنبک / 02026 ,۰۷01021 -ها /: اسم. ساز ضربی 


رن بشکل تنگی چوبی(سفالی پا فلزی) که ته آن 


تسنبل" /02۱صها اسم. ۱. تسیره‌ای از 

پاهای چنگالدار که با آنها از درختان آویزان می‌شوند 

» ویره جنگلهای 
پرباران گرمسیری, با موهای زبر و پوشال‌مانند و حرکات 
کند. که از برگ درختان تغذیه می‌کند 

[ادیی ]؛ تن‌پرور ( شاګرد تنبل. کارمند تنبل (. دارای رفتار 


ن تنبلند یا در انجام دادن کارها 
تنبلی می‌کنند ( این پادگان است. نه تنبل‌خانه که تا لنگ ظهر 


تنبلی / ا2ط مها ,زا2 صھا. ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
تنبل بودن 


8 تنبلی کردن: کار نکردن, یا از جدیّت و پیگیری در کار | 


خودداری کردن 


تنبور / 200۲] ,اbuصtam.‏ ها /: اسم. ساز زهی با ۱ 


انگشت نواخته می‌شود: طنبور 


تنبوشه / 56ا0اصها ,056ا2000), ها /: اسم. لول کوتاه 


سفالی یا سیمانی برای جریان آب یا فاضلاب 
تنبه / 1202000/: اسم. [ادبی] آگاهی؛ هشیاری 
( امیدوارم این حادثه برایش موجب تنبه باشد ) 


تنبی / ااهه‌ها.-ها /: اسم. [قدیمی ] اتاق بزرگ؛ سالن؛ ؛ 


پنجدری: طنبی 
تنبیه / 20010 ,۱2000[0.-صا؛ ات /: اسم. نوعی 


مجازات که هدف از آن آگاه کردن شخص نسیت به رفتار 


نادرستش و اصلاح و تربیت آوست 

2 تنبیه انضباطی : تنبیهی که شخص به خاطر سرپیچی از 
انضباط در معرض آن قرار می‌گیرد 
تنبیه بدنی : کتک زدن شخص به عنوان تنبیه 


8 تنبیه شدن: ۱ در معرض تنبیه قرار گرفتن ۲ بر اثر کیفر 


دیدن آگاه و هشیار شدن. به همین قیاس: تنبیه‌کردن 
تنبیهی / ۸1۸1ا ,نت120 /: صفت. دارای وضع یا 
کیفیّت تنبیه ( حبس تنبیهی ) 
تن‌پرور / ۰187027۷27 -ها؛ ان /:صفت. ۱. تنبل ۲. بسیار 
علاقه‌مند به اسایش, خواب و خوراک خویش؛ تن‌اسا 
تن‌پروری / fanparvari‏ . -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
تنپرور بودن؛ تنیلی؛ تن‌اسایی 
تن‌پوش / ۰1370015 ها /: اسم. جامه؛ انجه تن رابا ان 
می‌پوشانند 


تنتور / ۰12011۲ -ها /: اسم. [شیمی ] محلول یک دارو : 


در الکل: طنطور 


8 تنتورید: محلول ید و الکل که برای ضدعفونی كردن و : 


التیام زخم به کار می‌رود 
تنجیم / 1201170 /: اسم. اخترشماری 
تنخواه / 120*80.-ها /: اسم. پول نقد؛ سرمايةٌ نقدی 


تنخواه گردان / ۰1202887150 -ها /: اسم. پولی که 
برای هزینه‌های جاری و فوری در اختیار شخص یا ` 


قند' /۱000/: صفت. ۱. دارای سرعت زیاد؛ مقابل: کند ٠‏ 
۲ خشمگین ( زود تند می‌شد و هرچه به دهنش می آمد می‌گفت ) : 


۳۲ دارای شدت و اثر ازاردهنده ( آفتاب تند بوی تند 
حرف تند. رنگ تند مزه تند ) 50۰۴" زاوی حاده, زاویه 


18 نند بودن : ۱. عصبی بودن ( او آدم تندی است ) ۲. خشملود 


بودن ( این مقاله خیلی تند است ) ۳. داشتن مزه‌ای که زبان را 


دچار سوزش کند ( غذا تند است ) ۴. سرعت داشتن ( آب تند 

است ) ۵. پررنگ بودن ( این ای تند است 4 

تند شدن: ۱. عصبانی شدن؛ خشم گرفتن ۲. شدت با 

سرعت گرفتن ۳. چاشنی زیاد داشتن ۴ مزهُ چیزی براشر 

کهنگی تغییر کردن 

تندکردن: ۱. سرعت گرفتن ( وقتی پاسبان را دید تند کرد ) 

۲ سرعت بخشیدن ( دور ماشین را تند کرد ) ۳. چاشنی زدن 

) خورشت را خیلی تند کرده‌ای, تمی‌شود خورد‎ (  : 

: تند": قید. [گفتاری ] با سرعت؛ با شتاب 

[ا تند رفتن:۱.با سرعت حرکت کردن ( علی خیلی تند می‌رفت و 

من نمی‌توانستم پابپایش بروم ) ۲. زیاده‌روی کردن ( نباید این‌قدر 

تند می‌رفتی. کمی تند رفتم و باعث ناراحتی او شدم ) 

: تنداب /100020.-ها/: اسم. ۱. بخشی از مسیر رود که 

جریان آب در آن دارای سرعت زیاد است ۲. جریان 

1 

ْ تندان / ۰۱08050 -ها /: اسم. بدنة بلند و پرشیب یک 

توده سنگی بزرگ و طبیعی 

تندباد / ۱000024.-ها/: اسم. باد با سرعت ۶۳ تا 

۴ کیلومتر در ساعت 

| 8 تندباد شسدید: باد با سرعت ۷۵ تا ۸۷ کیلومتر 

ا در ساعت 

| تندپز / 1۵۵2ء -ها /: اسم. اجاق برقی که با گسیل 

| کهموجها گرما تولید می‌کند و برای پخت و پز سریع 

به کار می‌رود؛ اجاق مایکروویو 

٠‏ تندخو / ۰000070 -ها؛ بان /: صفت. [ادبی ] دارای 

۱ خوی پرخاشگر (رییس تندخو و بی‌ملاحظه بود ) 

: تندخوانی / 1000*8:01/: اسم. عمل, فرایند یاروش 

خواندن یک متن نوشتاری با سرعت زیاد 

: تندخویی / 1× ل۸ه). ها /: اسم. عادت یا گرایش به 

: پرخاشگری ( تندخویی او همه راعصباتی می‌کرد ) 

" تندذهن / 217 )٥۸‏ /: صفت. تیزهوش 

تندر /۰۱0002۲-ه۱/: اسم. [ادبی ] صدایی که بر اثر 

: آذرخش ایجاد می‌شود؛ رعد؛ آسمان‌غرنبه [گفتاری ] 

| تندراه / ۰۱00075 -ها /: اسم. بزرگراه یا آزاد راه دارای 

امکانهای پیش‌بینی‌شده برای حرکت سریع وسیله‌های 

نقلیه 

تندرست ۰1۵000۳0511 -ها؛ ان /: صفت. دارای یا 

| برخوردار از تندرستی؛ سالم 

تندرستي / 1 اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن 

بیماری, اسیب یا نارسایی؛ سلامتی 

تندرو / ۰000۲0۷ ھا /: صفت. ۱. دارای سرعت یا 

توانایی سرعت زياد ( اسب تندرو. ماشین تندرو ) ۲. /-ان / 

: [سیاست] هوادار سختگیری در عمل یا زیاده‌روی در 
خواسته‌ها؛ افراطی ( حزبهای تندرو؛ روزنامه‌های تندرو ) 


: 8 تنش پرشی: : حداقل نیرویی که بر سطح مقطع مو ثر وارد 


تندروی /۱0۵00۲2۷1,-ه۱/: اسم. وضع يا حالت تندرو 
بودن؛ زیاده‌روی؛ افراط 


تندزبان / ۱07022080 ,-ها: -ان /: صفت. دارای گفتار ` 


برخاشجویانه ۳ آزاردهنده 


تندگیر ۱0021۲1 /: صفت. ۱. دارای خاصیّت آتشگیری : 
زیاد ۲. دارای خاصیت زود سفت شدن و به‌حالت جامد ٠‏ 


درامدن 


تندمزاج / 10828 ,0423ا -هاء ان /: صفت. . 


دارای خوی پرخاشجو 


تندمزه / ۵00108276.-ها/: صفت. دارای مزه تند 0 


( مانند مزه فلفل) 


تندنویس / ۰108006۷15 -ها؛ سان /: اسم. ۱ کسی که با 


تندنویسی / 100076۷151 /: اسم. ۱. هریک از روشهای ۱ 
سریع نوشتن به‌یاری نشانه‌های اختصاری ۲ عمل یا : 
تنشزا /1206528/:صفت. دارای ویژگی یا توانایی پدید 
۰ آوردن تنش ( سخنان تدش( محیط تنشرا) 

بسیار قوی» بویژه تلخ یا ترش ( خیلی تندوتیز بود و تاگلویم را : 
از ميان بردن تنش ( تد 


فرایند با سرعت نوشتن 
تسندوتیز! ۰۱00-0-7 -ها/: صفت. ۱. دارای مزة 


سوزاند ) ۲. [ مجازی ] ازاردهنده ( حرفهای تندوتیزی زد. 
مقاله‌اش خیلی تندوتیز بود ) 

تندوتیز ": قید. [گفتاری ] با چابکی؛ بسرعت ( تندوتیز از 
جایش بلند شد. تندوتیز برو دنبالش ) 

تنده /0006.-ها /: اسم. سرأشیبی تند 

تندی / 10001 /: اسم. ۱ وضع با حالت تند بودن 
۲ سرعت ( تندی حرکت ) ۳. /-ها / خشونت؛ پرخاش 
( خیلی بالو تندی کردم ) ۴. مزه‌ای که موجب ایجاد سوزش 
زبان می‌شود ( مانند مزه فلفل) 


بویژه یکر یک جاندار 
تنزل /1۵022201.-ها /: اسم. ۱. اقت ( کیفیت کارتان تنزل 
کرده است ) ۲. کاهش ( تنزل بهای نفت ) 
ا تنزل کردن: ۱. پایبن رفتن ۲. کاسته شدن 

تنزل یافتن: کاهش یافتن؛ کم شدن 
تنزیب ۰120210/7 ها /: اسم. ۱. نوار پارچۀ پنبه‌ای 
تورمانند سفید که در زخم‌بندی به کار می‌رود ۲. پارچۀ 
شبیه به آن 
تنزیل /120211.-ها /: اسم. بهره پول 
ا تنزیل دادن : پول رابا بهره به وام دادن 

تنزیل کردن : سند مدٌّتداری رابا کم کردن بهره نقد کردن 
ینم تنش / 1۵065/: : اسم. ۱. /-ها / فشار روحی» ذهنی با 
/ -ها/ بیجید 
عنان‌گسیخته ميان دو گروه يا دولت ۳ نیرو یا اثری که در 
رویارویی با وارد شدن نیرو یا فشاری اعمال می‌شود 
۴. تغییر شکل حاصل از آن نیرو یا فشار 


تنظیمی / ۱20211۳01 /: 
| در دو نسخه است ) 


۱ تنعم / 010 ۰1208 ات /: اسم. [ادبی ] ۱. دارایی 


می‌آید و باعث بریده شدن جسم می‌شود 

تنش پیچشی : ننشی که از وارد آوردن نیرو به یک سر 
جسمی در حول محورش پدید می‌آید. در حالی که سر 
دیگر آن در تکیه گاهی ثابت نگهداشته شده است 

تنش تکیه گاهی : تنش فشاری که در محل تکیه گاه پدید 
می‌آید: تنش لهیدگی 

تنش حرارتی : تنش کششی يا تنش فشاری که بر اثر 
حرارت پدید می‌آید 

تنش فشاری: حداقل فشاری که برای ایجاد شکستگی یا 
تغییر شکل در یک جسم لازم است 

تنش کششی : تنشی که موجب حرکت یا کشش می‌شود 

تنش لهیدگی ل تنش نکیه گاهی 

تنش مجاز: حداکثر نیروی وارد بر سطح مؤثر که جسم 
بتواند ان را تحمل کند 


تنش‌زدایی /۱۵065200871.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
تنشزدایی در روابط ملتها ) 
تنصیف /120511/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند نصف 


تنظیف ]۱2021 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند پاکیزه 


کردن ( تنظیف معایر ) 

تنظیم / 1202110.-ها؛-ات /: اسم. عمل با فرایند منظم 
" کردن و نظم بخشیدن (قراردادی میان دو طرف 
: تنظیم شد که... ) 

" 2 تنظیم بودجه: بودجه‌بندی 

تندیس / 20018].-ها /: اسم. [ادبی] مجسمه؛ پیکرم ` 


تنظیم خانواده: برنامة ازپیش تعیین شده برای داشتن 
تعداد معینی فرزند و فراتر نرفتن از ان حد 


۱ © تنظیم کردن: ۱. نظم بخشیدن ۲. میزان کردن ۲ آمادهُ کار 


کردن؛ راه انداختن ( کارها را طوری تنظیم کرد که... ) 
صفت. تنظیم شده ( سند تنظیمی 


؛ مال و 


: نعمت ۲. خوشگذرانی؛ شادخواری و آسایش 

تنفر / 18081107.-ها /: اسم. بیزاری؛ نفرت ( رفتارت 
۱ موجب تنفر بیننده می‌شد. همه از او تنفر داشتند ) 

: تنفرنامه / 02110۳08706ه].-ها /: اسم. نوشته‌ای که در 
: آن بیزاری خود را از کاری یا چیزی اعلام کنند 

تنفس /12021109/: اسم. ۱. عمل دم و بازدم؛ واکنش 
پیچیدگی در روابط با دشمنی . 
هوای الوده ) ۲. /-ها/ قطع کوتاه‌مدت کار برای استراحت 
( در فاصلة سخنرانیها تنفس اعلام شد ) 

" لا تنفس بی‌هوازی: تنفس جاندار بدون وجوداکسیژن 


سوخت‌وسازی جاندار برای دریافت انرژی ( تنفس در 


(مانند شکسته شدن گلیکوژن به اسید لا کتیک یا گلوکز 
به الکل اتیلیک و انیدرید کرین) 
تنفس پوستی 31 تنفس داخلی 


تنفس خارجی : دریافت اکسیژن از هوا و مبادلة آن با : 


انیدرید کربن در ریه‌ها 


تنفس داخلی : مبادلة مواد گازی میان ساخته‌های بدن 


لوان انتفی بوس 


تنفس مصنوعی : روشهای گوناگون رساندن هوا به ریه‌های . 


جانداری که قادر به عمل تنفس نیست (مانند گذاشتن لول 


اکسیژن در پینی یا در نای» خواباندن در چادر اکسیژن, دمیدن : 


در دهان یا حرکت دادن دستها و مالش سینة او) 


تنفس هوازی: دریافت اکسیژن آزاد از هوا و مبادلهٌ آن ` 


با انیدرید کربن 


© تنفس دادن : ۱. به بدن کسی اکسپژن رساندن ( مجبور شدند ۱ 
به او تنفس بدهند ) ۲. در جریان کار برای استراحتی کوتاه 
فاصله ایجاد کردن ( در این هنگام تنفس داده شد و حاضران ۱ 


از جلسه بیرون آمدند ) 


تنفس کردن : نفس کشیدن ( هوایی که در شهرها تنفس می کنیم ٠‏ 


بسیار آلوده است ) 
تنفسی / 1۵0۵11051 /: صفت. مربوط یا منسوب به تنفس 
( بیماریهای تنفسی ) 


تنفیذ / ۰120112 -ها /: اسم. عمل يا فرایند اعتبار : 
بخشیدن به سندی به وسیلة تأیید و امضای آن ( تنفیذ : 


حکم ریاست جمهوری ) 


8 تنفیذ کردن :۱ تأیید کردن ۲. معتبر شناختن ۳ امضا کردن ` 
تنقل / "4٩٩01‏ -ها؛ ات /: اسم. هریک از شیرینیها. , 


حلواها. آجیل یا خشکبار که در فاصلهٌ میان غذاها 


خورده می‌شود 


تنقیح / ۰۱20010 -ات /: اسم. [ادبی] پیرایش یگ 


نوشتار در جهت اضافات و جزئیات و بخشیدن کلیّت و 
جامعیّت به آن 
تنقید / ۰800104 -ها؛ -ات /: اسم. [قدیمی ] انتقاد؛ 


بدگویی 


تنقیه / ۰1۵001۷6 ها /: اسم. ۱. پاکسازی رود بزرگ ‏ 


به‌وسیلهٌ وارد کردن مایعات دارویی در آن ۲. [ مجازی] 


دستگاهی که با آن چنین کاری می‌شود ۳. پاکسازی هر ۱ 


مجرایی ( تنقية چاه تنقیف قنات ) 


تنک /100016/: صفت. ۱. فاقد انبوهی و فشردگی اجزا 


(موی تنک ) ۲. [ مجازی ] اندک ؛ کم ( تنک مایه ) 

تنکار / tanka‏ / 20" بوره 

تنک‌روزی / ۱000121.-ها /: صفت. [ادبی ] محر وم از 
دسترسی به غذای کافی 

تنک‌مایه /1000105۷6/: صفت. [ادبی ] دارای سرماية 
اندک 


: تنکه / 100016 ,100616 -ها/: سم. ۱. شلوار کوتاهی 
که در زیر جامه می‌پوشند؛ شورت ۲. [ معماری ] دیواره 
: نازک چوبی یا گچی برای جدا کردن دو بخش از یک فضا 
تنکیر :/tanki۲/‏ اسم. [دستور ] نکره کردن اسم 
: (یای تنکیر ) 
تنگ" /۱۵08/: اسم. ۱. دره باریک و ژرف ۲ /-ها/ 
[ نوار پهنی که با آن بار رابر پشت چهارپا می‌بندند 
تنگ": صفت. دارای فضاء پهنا یا قطر کم (اتاق تنگ 
: کوچۀ تنگ مجرای تنگ ) 
كا تنگ بودن : فضای کافی نداشتن 
تنگ بودن دست : دست‌تنگ بودن 
تنگ شدن: ۱ اندازه نبودن (په علت آب رفتن ) ( پیراهنم را 
شستم حالا تنگ شده ) ۲. کم شدن فضا (مثلاً به علت پر شدن) 
( خانه برایشان تنگ شده بود ) ۳ کم شدن 
تنگ شدن دل : دلتنگ شدن 
تنگ کردن :از بزرگی یا فضای داخل چیزی کاستن 
به تنگ آمدن: شکیبایی خود را از دست دادن؛ به ستوه 
آمدن. به همین قیاس: به تنگ آوردن 
تنگ": قید. ب‌صورت بی‌فاصله و چسبیده به یک‌دیگر 
: ( تنگ هم نشستن ) 
8 تنگ غروب :نزدیک غروب؛ شامگاه 
تنگ هم : نزدیک, در کنار یا در آغوش یکدیگر ( همه 
تنگ هم نشسته بودند. آجرها را تنگ هم بچین ) 
| ها تنگ دل کسی نشستن: [گفتاری ] کنار او نشستن 
تنگ کسی افتادن : [گفتاری ] در کنار کسی قرار گرفتن 
۱ تنگ کسی گرفتن : [گفتاری ] به قضای حاجت نیاز پیدا کردن 
تنگ آ: پیشواژه. ۱. دارای مقدار بسیار کم از چیزی 
( تنگ‌حوصله. تنگدست ) ۲. دارای مسحدودیت ( تنگ‌چشم. 
: تنگدل ) 
تنگ / ۰۱008 ها /: اسم. ۱. ظرفی با گردن استوانه‌ای 
باریک و بدن برآمده استوانه‌ای یا چندوجهی که در آن 
آب یا نوشیدنیهای دیگر می‌ریزند ( تنگ بلور ) ۲. مسایع 
" محتوی چنین ظرفی ( تنگ رابرداشت و سر کشید ) 
تنگاب" / ا۵۸83 /: اسم. خوراک ایرانی کمابیش شبیه 
راگو ۱ ۱ 
تنگاب ": مفت. کمآب ( در مورد غذاهای آبدار از قبیل 
خورش یا تاس‌کباب) 
تنگاتنگ / 1۵0851808/: صفت. بسیار نزدیک به 
یکدیگر ( رابطة تنگاتنگ ) 
تنگ چشم / ۰121866519 ۔ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] 
۱ خسیس ۲ حسود؛ بخیل ۳. تنگ نظر ‏ چشم تنگ 
| تنگ‌چشمی / [12:0866570.-ها /: اسم. [ادبی ] وضع یا 
کیفیّت تنگ‌چشم بودن: الف) خسیسی ب) بخیلی 
" ج) تنگ‌نظری * چشم‌تنگی 


۱ و‎ E e E PS 


تنگ حوصله / 20:5616- ,ع .tangho wse]‏ ها /: صفت. 
[ادیی ] زود تنگدل‌شو نده؛ ناشکیبا؛ نابر دبار؛ کم حوصله 
تنگدست / 270256 ها؛ -ان /:صفت. [ادبی ] دارای 


مال یا درامد اندک و کمتر از حد لازم برای گذران . 


زندگی؛ فقیر؛ بی‌بضاعت 
تنگدستی / tand‏ -ها /: اسم. وضع با کیفیّت 
تنگدست بودن 


تنگدل / ۱208001.-ان /:صفت. [ادبی ] دلتنگ 


تنگرس / 1218875 .-ها؛ ان /: اسم. درختچه ویوه ‏ 
نواحی خشک جنگلی, از تیره عنابیان, دارای شساخه‌های ` 


کپه‌ای بر روی یک پایک کوتاه و میوهْ ستة گوشتي 
تنگسالی / 2085511].-ها /: اسم. سالی که در آن قحطی 
و کمیابی مواد غذایی روی می‌دهد 


تنگستن / 208)0(5120]/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی ۰ 
ود یس عدد اتمی ۷۴و وزن اتمی ۱۸۳/۸۵ فلز : 
خاکستری براق. محکم و چکشخوار. محلول در اسید : 
نیتریک و مقاوم در برایر خوردگی, که در طبیعت به صورت 
ولفرامیت وجود دارد. از ان برای سخت‌سازی الیاژها و : 


زشته لامیها استفاده می‌شود: ولفرام 
تنگنا / ۰1808)6(05-ها/: اسم. ۱. جایی که در آن 


ناخوشایندی که گریز و رهایی از آن دشوار است 

كا به / در تنگنا افتادن : دچار وضع دشوار و ناخوشایند شدن 
( هر دو در تسنگنا افتاده بودیم و راه پیش وپس نداشتيم ). 
به همین قیاس: به / در تنگنا افکندن 
در تنگنا بودن : در وضع دشوار قرار داشتن ( برای گذران 
زندگی در تنگنا بودیم ) 


تنگ‌نظر / 81221 -ها؛ ان /: صفت. ۱. کوته‌بین؛ ‏ 


تنگ چشم ۲. سختگیر * نظر تنگ 
تنگ‌نظری / tani‏ . -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


تنگ‌نظر بودن؛ تنگ چشمی: نظر تنگی ۲ 
تنگ‌نفس / 120802185 /: اسم. [ گفتاری ] ۱.بیماری اسم 


۲ نفس‌تنگی؛ دشواری تنفس ( از یله امدم بالاو دچار : 


تنگ‌نفس شدم ) 
تنگوتا / tang-o-tã‏ / < تک‌وتا 
تنگ و ترش /12882-0-007)0(5/: صفت. ۱. دارای فضای 


تنگ و دلگیر ( دو تااتلق تدگوترش داشت که تویشان نمی‌شد تکان : 


خورد ) ۲. بیش از حد تنگ و چسبان ( پیراهن تنگوترش ) 
7 تنگوز / لاوما / د تونگوز 


تنگه / 8086].-ها /: اسم. ۱. [جغرافیا ] باریکه آبی که دو : 


تود خشکی را به‌طور طبیعی از یکدیگر جدا می‌کند؛ : 


باپ؛ پغاز ( تنگذ هرمز تنگذ داردانل ) ۲ [ قدیمی ] سکة طلا 
در اسیای مرکزی 


تنگی /1۵081/: سم. ۱.وضع یا کیفیّت تنگ بودن 
(تنگی جا) ۰۲ /-ها/ سختی؛ دشواری ( دست‌تنگی ) 
لا تنگی قافیه: [هجازی ] ناچاری 
۰ تنگی نفس : اسم 
: تنندویان 202040501 / 0 عنکبوتها 
تن‌و توش / 20-0-1015 /: اسم. [ادبی ] هیکل و ساختار 
: بدنی ( تنوتوش محکم و نیرومندی داشت ) 
قنور /20117].-ه۱/: اسم. ۱. کورة پخت نان ( تنور نانوایی. 
تازه از تنور در آورده ) ۲. اسبابی سفالی به‌شکل استوانه که 
به‌عنوان کوره پخت نان به کار می رود ( رفت یک تنور خریدو 
آورد توی خانه کار گذاشت 
: قنور /16807/:اسم. [موسیقی ] زیرترین صدای مرد 
: تنوره /201176].-ها/: اسم. ۱. دودکش بسیار بز رگ 
: سور سم و ر بررد 
(مانند دودکش کشتی یا کارخانه ) ۷ سوراخی که از آن 
آب روی پره‌های اسیاب می‌ریزد 
لها تنوره کشیدن: چرخ‌زنان و پیچان (مانند شعله یا دود) 
به‌هوا برخاستن 
: تنوری 1201171/7 /: صفت. ۱. پخته شده در تنور (لبوی 
: تنوری ) ۲. پخته شده با گرمای آتش, بدون آب يا بخار 
" تنوع / 1۵02۷۷۵.-ها /: اسم. گونا گونی ( تنوع رنگها 
" تنوع گیاهان ) 
تنومند / 30071810] , -ها؛ ان /: صفت. [ادیی ] دارای 
۰ پسسیکر درشت؛ تستاور (مرد تنومند. اسب تنومند ). 
: به همین قیاس: تنومندی 
۱ تنویر / 40۷1۲ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند روشن 
: کردن 
لا تنویر افکار: روشن کردن فکر مردم 
تنوین /120۷17.-ها/: اسم. هریک از نشانه‌های 
۱ آوانگاری خط فارسی (و عربی) به‌صورت « ۰6« » و 
«َ( 
: قنه" 8061],-ها/ اسم. ۰ [گفتاری] تن؛ پیکر؛ هیکل 
( تنه‌لش, تنه گنده ) ۲. بخش اصلی پیکر جاندار, بدون سر و 
دست و پا ( دم و بال) ( تنگاو, تنۀ مجسمه ) ۲ بخش اصلی 
درخت بدون ريشه. شاخه, برگ, گل و میوه ( تنه درخت ) 
۴.بخش بیرونی یک چیز؛ بدنه ( تن هوابیما تن ماشین ) 
۵ ضربتی که با سنگینی بدن خود به چیزی وارد می‌آورند 
" (تنه زدن ) 
كا تنه به تنۀ کسی خوردن: [مجازی ] خلق و خوی او را پیدا 
کردن ( تو هم انگار تنه‌ات به تن هیتار خورده. که این‌قدر سنگ نواد آریا 
را به‌سینه می‌زنی ) 
تنه خوردن : بهوسیلۀ بدن کسی ضربه خوردن 
تنه زدن :با بدن خود به کسی یا چیزی زدن 
| انه ': پیراژه. ۱. مربوط به تن (بدن) (بالاتنه. نیمتنه 
" پایین‌تنه )۲. مربوط به یک شخص (یک‌تنه ) 


( تنها بودن, تتها ماندن ) ۲. بدون دیگری؛ بدون چیز دیگر؛ 


شتن ( در خانه تنها بودم. او در ان 
شهر تنها بود ی تنها شدن؛ تنها ماندن 

تنها به قاضی رفتن :به عقیده و نظر مخالف توجه نداشتن و 
یک‌سویه داوری کردن ( هر کس تنهابه قاضی برود اغى | 


برمی‌گردد ) 


تنها": قید. همین و دیگر هیچ؛ فقط ( تنها همین را داشتم. : 


تنهاعلی آمده بود ) 
تنهائی / 13'1ہھ)/ تج تنهایی 


تنھایی' / لإ ادها ھا /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت تنھا ٠‏ 


از دیگران ۰ 


تتهایی ": قید. [گفتاری ] به‌طور تنها؛ بدون دیگری یا . 
دیگران؛ بتنهایی ( همه را تنهایی خورد. تنهایی همه را زد ): : 


بودن ( او از تنهایی می‌ترسید ) ۲. دوری یا جدایی 
( تنهایی برایش بسیار دشوار بود ) * تنهائی 


تنهانی 
تنه کار / /tanekar‏ > بوره 


تنه‌لش / 2:6125).-ها /: صفت. [گفتاری ] تنبل و بیکاره 0 
تنی /۰1201-ه۱/: صفت. دارای پیوند خونی؛ همخون ؛ ` 


مقابل: ناتنی ( برادر تنی. خواهر تنی ) 


تنیا / ۵طع). ها /: اسم. جنسی از کرمهای راستة 


کرم‌کدوها که انگل انسان و حیوانات است 


تنیدن / 12010217 /: مصدر. ستعدی. //تنیدی؛ می‌تنی؛ ۱ 
بافتن ۲. بافته‌ای به‌وسیله تارهایی از یک ماده لعابدار : 
پدید آوردن ( تار تنیدن. پیله تنیدن ). به همین قیاس: : 


8 صفت فاعلی: تننده / صفت مفعولی: تنيده / مصدر منفى: | 


تنب ف 


تنیس / 16018 /: اسم. از بازیهای ورزشی که به‌وسیلۀ دو : 
تن یا دو جفت بازیکن با راکت و توپ کوچک ماهوتی : 
در محوطه‌ای به‌نام زمین تنیس بازی می‌شود. در وسط . 
این زمین توری قرار دارد و هریک از دو حسریف در : 


یک‌سوی تور بازی می‌کند 


2 تنیس روی میز: بازی دو (و گاه چهار) نفری به‌وسیلة 
توپ سفید کوچکی که آن را با راکت به‌روی بخشی از میز ۱ 


که در سمت حریف قرار دارد پرتاب می‌کنند؛ پینگ‌پنگ 


تنیس‌باز / ۰۱0015082 -ها؛ ان /: اسم. بازیکن تنیس؛ : 


کسی که در ورزش تنیس مهارت دارد 
تنیسور / ۰1001501 ها /: اسم. تئیس‌باز 
تنین / 16۵019 / ت اژدها- 


تو /10/: ضمیر. ضمیر اشاره به دوم شخص مفرد 


[ تو": تید. ۱ به درون؛ به داخل ۲. در تو 
ا توی چشم: در حضور ( توی چشم من دروغ می‌گفت ) 


تنها' / 12005 /: صفت. ۱. جدااز هرچیز یا هرکس؛ یگانه : تو 
" 2 توی جلد:سطح داخلی جلد 


فقط ( چیزی نمی‌خورم. تنها آب بدهی کافی است ) ۳. 1 ۰ 


۱ 7 --ه۱/: اسم. درون؛ فضای داخلی؛ مقابل: بیرون 


ك از توی چیزی در آمدن: از درون آن بیرون آمدن ( از توی 
نان یک سکف دو ریالی در آمد ) 


؛ در داخل 


توی‌هم 0 توهم! 
mM‏ تو(ی) آستین دانٌ 
تو(ی) /در بحر چیزی رفتن / بودن ا دربارة آن 

دقت و مطالعهُ جدی کردن و از لحاظ ذهنی مشغول شدن 


شتن ل در /توی آستین ی داشت شتن, در " 


( رفته بود توی بحر فروشنده ) 

تو(ی) بورس بودن : [مجازی ] خریدار یا خواستار بسیار 
داشتن ( این روزها قالی کاشان توی بورس است ) 

تو(ی) جلد کسی رفتن : [مجازی ] مطلبی رابه او القا کردن 
( رفته بود توی جلد من که بیا مغازه باز کنیم ) 

تو(ی) جوال رفتن باکسی : [مجازی ] با شخص نامناسبی 
سروکار پیدا کردن 

تو(ی) حرف کسی دویدن : گفتار او را با حرف خود قطع 
کردن؛ در میان گفتار او حرف زدن ( دوید توی حرفم و گفت.. ): 
وسط حرف‌کسی دویدن 

تو(ی) دل چیزی را خالی کردن : آنچه را درون آن است 
بیرون آوردن ( توی دل بادنجانها را خالی کن ) 

تو(ی) دل چیزی رفتن :به میان آن رفتن 

تو(ی) دل خواندن : بی‌صدا و برای خود خواندن ( توی 
دلت بخوان ) 

تو(ی) دل کسی را خالی کردن: او را ترساندن (با این حرفت 
حسایی توی دل مرا خالی کردی 4 

تو(ی) دهان کسی زدن: او را تنبیه یا به او پرخاش کردن. 
بویژه به‌خاطر گفتن سخنی 

تو(ی) ذوق کسی زدن 2" ذوق کسی را کور کردن ذوق 
تو رفتن  :‏ داخل شدن ( تا در باز شد شد رفتیم تو ) ۲. فرو رفتن 
( گلگیر ماشین تو رفت ) 

تو(ی) روی کسی ایستادن : (گفتاری ] با او مخالفت کردن 
( خجالت نمی‌کشی تو روی من می‌ایستی؟ ) 

تو زدن : [گفتاری ]۱ عقب‌نشینی کردن ( علی تا آنها را دید 
تو رد ) ۲ به‌ طرف داخل تا کردن 

تو(ی) سرکسی / چیزی زدن: [کنایی ] آن را تحقیر یا 
بی‌اعتبار کردن ( چرا تو سر مال می‌زنی؟ ) 

توکردن : [گفتاری ] فروکردن ( نخ را کرد تو سوراغ سوزن ) 
تو(ی) کوک کسی / چیزی رفتن : با دقت آن را بررسی 
کردن ( رفته بودم تو کوک حرفهای بابا کارش این بود که تو کوک 
همسایه‌ها برود ) 

تو گذاشتن : [گفتاری ] به طرف داخل تاکردن؛ در داخل 


گذاشتن ( لبۀ پارچه را بګذار تو ) 


تو(ی) مشت دا 


توی مشتش داشت وهر ی می خواست او را می چرخاند ). ۱ 
" توالدوتناسل / 01يئtanã-o-tavalod‏ /: : اسم. تولید مثل؛ 
زادوولد؛ زادآوری 

: توالی / 2۷511).-ها/: :اسم. [ادیی ] وضع یا کیفیّت پشت 
سرهم قرار گرفتن ( توالی حروف رعایت نشده است ) 

:/ ۱0۷ am  مأوت‎ 


به همین قیاس : تو(ی) مشت گرفتن 

تو(ی) مشت کسی بودن : [گفتاری ] در اختیار او بودن ( ۱گر 
یک لحظه زودتر جنبیده بودم تو مشتم بود ) 

تو(ی) نخ چیزی بودن : در فکر آن بودن ( تونخ زن گرفتن بود. 
تو نخ این بودم که بروم تبریز ) 


تو(ی) هچل افتادن ؟ به هچل افتادن, هچل 


هیچ نداشتن ( بیچاره توی هت این یک ستاره نداشت ) 
توهم رفتن ل تو هم" 
تواب / «tavvab‏ -ها؛ سان؛ ین /: صفت. توبه کار 
توابع / 1۵۷806 /: اسم. ۱. نقاطی که از لحاظ اداری تابع 


جع ل تابع 
تواتر / tavator‏ /: اسم. ۱. [ادبی ] وضع یا کیفیّت پیا 


بودن ۲. بباأمد 
ك به تواتر رسیدن: بسیار شایع شدن 


توارث 17 سم. عمل یا فرایند ارث بردن یا ۱ 


وارث شدن 


توارد / 12۷5۲004 /: اسم. [ادبی ] سخن یگانه یا همانندی 
که بهوسیلۀ دو يا چند نفرء ب یآ گاهی از سخن دیگری ۱ 


یکدیگر هردو زلف یار رایه آبشار زرین تشبیه کنند) 
تواریخ /*۱۵۷5۲1/:جبع لت تاریخ 
توازن / 1۵۷8207 /: اسم. [ادبی ] موازنه ( توازن قوا) 


توازی / ۵۷21ا ها /:اسم. وضع یا حالت موازی بودن . 
تواشیح / tavaSih‏ / : اسم. . سرود دینی به صورت تقطیع ۱ 
توانا / 4۷33ا ,-ها؛ -یان /: صفت. ۱. دارای توانایی 


و تکرار آیه‌های قرآن 


تواشیح‌خوانی / 12۷85107801 »-ها/: اسم. عمل یا 
توانانی / ۱۵۷5281 / د توانابی 
1 توانایی / 1۵۷27811.-ها /: اسم. ویژگی موجود در شخص 


فرایند خواندن تواشیح 
تواضع / 12۷520 /: اسم. فروتنی 


توافق / 12۷5100 /: سم. ۱. سازگاری ( در اين مورد باهم ‏ 
ممکن می‌سازد ( او توانایی تحمل این وضع رانداشت ): نوانائی 
توانبخشی / ۱۵۷8702751 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
" باز گرداندن تندرستی» خودکفایی یا مهارت شغلی مفید 
۱ به شخص بیمار یا آسیب‌دیده, در کوتاهترین مدت و در 
: بیشترین حد ممکن؛ بازتوانی 

۱ تسوان‌خواه / 8۷8080 ان /: اسم. شخص دارای 
aa‏ 7 مصدر. لازم. 1/ 

عهده تا E‏ 19 است ۹ 
" به همین قیاس : توانستنی 


توافق داشتند ) ۲. /-ها؛_ات / موافقت ( در مورد انحلال 
شرکت توافق شد ) ۳. [موسیقی ] هماهنگی 
توافقنامه / 0٩3°‏ 4۷3). ها /: اسم. موافقتنامه 
توالت / tovûalet, tuvalet‏ /: : اسم. ۰۱ /-ها/ مستراح؛ 
آبریزگاه ( توالت کجاست؟) ۲. لگن مستراح ۳. [نامتداول] 
آرایش ( توالت غلیظی کرده بود ) 
8 توالت ایرانی :لگن سوراخداری از جنس چینی یا سیمان 
که در کف مستراح کار گذاشته می‌شود 
توالت فرنگی :لگن سوراخدار گودی از جنس چینی که لبد 
آن حدود ۳۰ سانتیمتر بالاتر از کف زمین است و در 
مستراح یا حمام کار گذاشته می‌شود 


شتن : [گفتاری ] در اختیار داشتن ( رییس را 


توالت کردن: آرایش کردن 


صفت. [ادیی ] همراه ( سرفة توام با 


" آبریزش چشم و بینی ) 
تو(ی) هفت آسمان یک ستاره نداشتن: [مجازی] : توا 
۱ توشان داشت ) 

۰ توان / ۰12۷87 -ها /: اسم. ۰ نیرو؛ توانایی؛ قدرت (اين 
: کار در توان من نیست ) ۲. [ریاضی] حاصلضرب چند عدد 
برایر در یکدیگر؛ توان صحیح ( ٩‏ توان دوم ۲و ۲۷ توان سوم 
مسرکز واحسد هستند ( تبهران و توابع ) ۲. [ ریاضی ] ۱ 
معیّن ۲ انرژی اعمال شده به یک دستگاه. یا انرژی گر فته 
شده از ان در واحد زمانی معیّن؛ قدرت 

2 توان الکتریکی: حاصلضرب ولتاژ در شدت جریان: 


توامان / tow aman‏ /: صفت. [ادبی ] دوقلو ( ده پسر 


آن است ) ۳. [فیزیک ] میزان انجام کاری در واحد زمان 


توان برقی 

توان برقی 0" توان الکتریکی 

توان صفر : عددی که نمای آن صفر است ( (a=‏ 

توان کسری : عددی که نمای آن عدد کسری است 
(a = ۷۵۲ (‏ 

توان سنفی : عددی که نمای ان نمی منفی است 
(ه = 7( 


ا به توان رساندن : عددی را به‌دفعاتِ نما در خودش 


ضرب کردن 
در توان داشتن : توانا بودن؛ نیرو داشتن ( او آنجه در توان 
داشت برای آسایش خانواده‌اش کوشید ) 


۲ [مجازی ] نیرومند 


یا چیزی که انجام دادن عمل یا پذیرفتن حالتی را برایش 


: گرد و غلتنده که در بازیها و ورزشهای گوناگون به کار 
: ی توپ تنیس ) ۲. [نظامی ] جنگ افزار 
اندازه گیری توان مکانیکی ۲ اسبایی برای اندازه گیری ۱ 
: ( توپ دشمن مرتباً سنگر مارامی‌کوبید ) ۲. [ مجازی ] گلولة آن 
۱ جنگ افزار ( توب افتاد توی سنگر ما) ۴. طاقه ( دو توپ پارچۀ 
۱ رومبلی ) ۵. [ گفتاری ] تهدید ( توپ و تشر ) ۶ لاف ( بویژه در 
۱ قمار) ( توپ زدن ) 


لا صفت منعرلی: توانسته / مصدر منفی: توانستن 
توان‌سنج / 4۷31531 ها /: اسم. ۱. اسبایی برای 


نیروی مکانیکی 

توانفرسا / 4۷310۴63۲53 /: صفت. تباه کننده و فرساینده 
نیرو و توأنایی, به‌خاطر دشواری زیاد (زندگی توائفرسا 
کار توأنفرسا ) 

توانگر ۲ / ۰۱۵۷2782۲ -ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] کسی که | 


دارای شروت و توانایی مالی است؛ دارا؛ و 


( توانگر ز دزدان بود ترسناک ) 


توانگر ": صفت. [ادبی ] دارای توانایی مالی چشمگیر؛ ` 


دارا؛ ثروتمند ‏ پدرش مردی توانگر بود ) 
توانگری / 1۵۷208871 /: اسم. دارایی؛ ثروتمندی 


توانمند / ۰12۷511111870 -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] دارای : 


نیرو و توانایی زیاد ( ارتش توانمند. کارگران توانمند ) 


توانمندی / ۰1۵۷20108001 -ها /: اسم. وضع يا حالت 0 


توانمند بودن ( توانمندیهای کشور در زمینۀ صادرات غیرنفتی ) 
توئی /1 ا / د تویی 


تونید 9زا خاس یرنه ی ور ا 
که برای لباس رو (کت. دامن. شلوار 


پرداخت‌نشده 


مانتو...) به کار می‌رود 


توبره / ۰۷0۲6 ها /: اسم. ۱. کیسةبزرگ ( توبره گدابی ) ۱ 
۴. کیسۀ بزرگ بندداری که در آن خوراک چهارپایان را . 


نگه می‌دارندو به آتان خوراک می‌دهند 


8 هم از توبره خوردن» هم از آخور: [تعریض ] از دو یا چند . 
ن یا بهره‌برداری کردن ( هم حق و حساب ب 


جا درامد داشتن 


می‌گرفت و هم دزدی می‌کرد: یعنی هم از توبره می‌خورد. هم از آخور ) 


توبه /0:06) ,۰10۷/06 -ها/: اسم. ۱. تصمیمی برای 0 
دست کشیدن از کار ( معمولا) ناروا ( توبه کردم دیگر باتو : 
جایی نروم ) ۲. اظهار علنی این تصمیم (مقامات توبذ او را . 


قبول کردند و آزاد شد ) 

لا توبة گرگ : [کنایی ] توبة دروغین 

ا توبه دادن : به توبه واداشتن. به همین قياس : توبه کردن 
توبه شکستن :به توبه عمل نکردن 

توبه کار ۱۵:06 ,۰۱0۷/۵62۲ -ها؛ ان /: صفت. 

توبه کننده 


توبیخ / *10:01 ,×1 10W‏ ها /: اسم. سرزنش؛ نکوهش ` 
(به‌خاطر دسر رسیدن به اداره توبیخ شد. آقای رسیس ٠‏ 


او را توبیخ کرد ) 


توبیخنامه / ۱0:01 tow bix name,‏ -ھا /: اسم. : 
نوشته‌ای که در ان کسی (کارمند. پا شخص زیردست) : 
از سوی مقام بالاتر توبیخ شده باشد (برای حسینی ْ 


توبیخنامه صادر شد ) 
توپ / ۰1۲ ها /: اسم. ۱. هریک از اقسام بازیچه‌های 


1 نسین تشین برای پرتاب گلوله‌های سنگین منفجرشونده 


: 8ا توپ احترام : تیر توپ که به‌نشانه احترام شلیک می‌شود 
توپ افطار : تیر توپ که برای اعلام زمان افطار شلیک 
می‌شود. به همین قیاس : توپ سحری 
توپ الکترونی : لول مولد الکترون در لامپ پرتونگاری. 
میکرسکپ الکترونی و مثل آن 
توپ بدمینتن : توپ بازی بدمینتن به شکل سبد پلاستیکی 
بسیار کوچک که در ته ان نیمکره‌ای لاستیکی قرار دارد 
توپ بولینگ :گوی سنگینی به‌قطر ۲۲ سانتیمتر 
سوراخ برای جای انگشت 
توپ بیسبال : توپی شبیه گوی در بازی چوگان 
توپ بیلیارد: گوی سختی به‌قطر ۷-۵ سانتیمتر برای 
بازی بیلیارد 
توپ پر : [مجازی ] خشم همراه با پرخاش ( امروز ریس با توب 
پر آمده بود. توب ناظم خیلی پر بود و به هر کس می‌رسید دعوا می‌کرد ) 
توپ پینگ‌پنگ : توپ سبک شکننده‌ای به‌قطر حدود 


OY‏ چپ 


تر با دو یاسه 


۳ سانتیمتر 
توپ تحویل : تیر توپ که به مناسبت تحویل سال نو شلیک 
می‌شود 

توپ تنیس : توپ کوچکی به‌قطر حدود ۶/۵ سانتیمتر با 
رویۂ ماهوتی 

توپ راگبی : توپ بیضی‌شکل ویژه بازی راگبی 

توپ فوتبال : توپ گردی از یک ماده محکم و قابل انعطاف 
که درون آن را پرباد کرده‌اند و در بازی فوتبال 
به کار می‌رود. به همین قیاس: توپ بسکتبال؛ 
توپ والیبال؛ توپ هندبال 

توپ لاستیکی : توپ بازی از جنس لاستیک نرم 


لتا توب انداختن :. پرتاب کردن توپ ۲. شلیک کردن توپ: 


توپ درکردن 

توپ درکردن ل توپ انداختن-۲ 

توپ زدن : ۱. توپ را پرتاب کردن ۲. [مجازی] لاف زدن؛ 
دو آمدن ۲ [مجازی ] تشر زدن؛ توپیدن ۴ بازی کردن در 
هریک از ورزشهای دارای توپ ( پرویز ۱۰ سال است در تیم 
فوتبال توپ می‌زند ) 

توپ کسی پر بودن : [مجازی ] سخت خشمگین بودن 
( دیدم توب خانم خیلی پر است. هیچ نگفتم ) 

به توپ بستن: جایی را در معرض شلیک توپ قرار دادن 


توپچی / 10061 .-ها؛ ان /: سم. کسی که توپ راروی 


تیر ردو هت 
توپخانه / ۱1۳۷506 /: اسم. ۱. یگانی 


که کارش تیراندازی با توپ است ( توبخانة دشمن روی سر ما : 


اتش می‌بارید ) ۲. جای استقرار آن یگان و تجهیزاتش 


( توبخانة دشمن را بمباران کردیم ) 


توپر / 0۲نا » ها /: مت. دارای درون انباشته شده و ' 


بدون فضای خالی؛ مقابل : توخالى ( استخوان تور 
لاستیک تور ) 


پرخاش و تهدید 


من خیلی توپوتشر زد ) 
توپوزی / اعدم‌دا. ها /: اسم. [گفتاری ] تودهنی 
توپوش /ولاود / ات د رونپوش 
توپوگرافی / )0P08)6(۲۵۴1‏ /: اسم. ۱. توصیف دقیق و 
جزءبجزء یک مکان يا ناحیه ۲ فن نمایش موقعیت 
طبیعی یک مکان یا ناحیه بر روی نقشه به وسیلهٌ خطوط 


ریاضیات مربوط به بررسی ویژگیهای آن گونه شکلهای 


می‌مانند 


۲ قطعهٌ استوانه‌ای از چوب. لاستیک و جز آن که 
به‌عنوان پوشش در دهانة یک سوراخ قرار می‌دهند 
توپی " لت ریش توپی, ریش 

تسوپیدن / 101027 /: مصدر. ستعدی. [گسفتاری ] 


علی توپید. چرابه من می توپی؟ ). به همین قياس : توپیدنی 
8 صفت مفعرلی: توپیده / مصدر منفی: نتو پیدن 

توت / اناا ها /: : اسم. 1. شیرینی, به شکل میوه‌های 
مختلف ( توت» سیب. گلابی, .. .)که از خمیر بادام يا 


۲ تیره بزرگی از گیاهان دولیه‌ای گلدار بی‌گلبرگ 
به‌صورت درخت. درختجه بالارونده و بندرت علفی. 


نر-مادهة مجتمع و بر روی یک نهنج مشترک و مادگی 


" دوسرچه‌ای ۲ /-ها/ میوه آن گیاهان که فراهم. 


گوشتدارء خوراکی شیرین یا ترش و شیرین. ابدار و ۰ 
را و صدای بن که موز سوه ES‏ 


به‌طول یک تا دو سانتیمتر است» بویژه توت سفید 
2 توت خشک : خشکاند؛ توت سفید 


توت سفید : درخت از تیره توت. دارای برگهای سبز 


از نیروهای رزمی . 


روشن. کاسبرگهای با لبد بی‌کرک و میوهٌ مرکب خوراکی 
سفید بر روی پايهٌ دراز 
توت سیاه : درخت پایا از تیر توت دارای برگهای سبز تیره با 
رگبرگهای پرکرک و کاسبرگهای با لبذ پرکرک. میوه سياه 
شیرین با ترش خوراکی, بر روی پایه‌های کوتاه؛ شاه‌توت 
توت فرنگی ات توت‌فرنگی 

تسوتالیتاریسم / ۱0121112715۳0 /: اسم. [سیاست ] 


۱ تمامیّت‌خواهی 
" توتالیتر / ۱01211467 /:صفت. [سیاست ] تمامهٌّ 
تسوپ‌وتشر /۱۱0-0-1۵527.-ها/: اسم. [گفتاری] : 


EE 
اسم. فصل رسیدن توت ( در‎ :/ p2 / توت ‌ پزان‎ 


تهران اولیل خرداد توت‌پزان است و در آذربایجان اواخر تیر ) 
ا توپ وتشر زدن : پرخاش و تهدید کردن (به‌خاطر آن حرف به 
: شهر توتستان بود ) 

توت‌فرنگی / 01]0727). -ها /: اسم. ۱. گیاه علفی از 
تیه گلسرخیان دارای ساق خزنده» برگهای دندانه‌دار با 
۰ دمبرگ دراز, گلهای منظم و مجتمع ۲ میو هان باه کد 
- شبیه توت. سرخرن 
7 خوراکی است 
توپولژی / 10001021 /: اسم. ۱. بررسی توپوگرافی یک . 
مکان یا منطقه در ارتباط با تاریخ آن ۲. شاخه‌ای از ` 
: طبیعی که در 
مظهر نیا کان یا در ارتباط با آنان تصور می‌شود 
همریخت (مانند کشش یا پیچش) بی‌تفییر باقی ' 
. پرستش ان 
توپی ' / امنا -ها /: اسم. ۱ قطعة استوانه‌ای وسط چرخ : 
۱ احتمالا از نواد ژرمن 

| توتون /10800.-ها/: اسم. ۱. گیاه یک‌ساله از تیره 
" بادنجانیان دارای بوی تند. برگهای نیکوتیندار پهن به‌رنگ 
9 > گلهای نر-ماده سفید یا زرد با جام گل قیفی‌شکل ۲. 
// توبیدی؛ می‌توپی؛ بتوپ // پرخاش کردن (ناظم به : 
۰ کر ریا در قلیان و چپق به کار می‌رود 

" توتی / الا , -ها؛ ان /: اسم. نام عمومی هر یک از 
پرندگان تیرة توتیان: طوطی 

: توتیا / ةنادا /: اسم. اکسید طبیعی و ناخالص روی که 
پسته می‌سازند و آن رادر خاکه‌قند یا شکر می‌غلتانند : در کوره‌های ذوب سرب و روی به‌دست می‌آید؛ گندزدایی 
" قوی است و در قدیم به‌عنوان داروی چشم به کار می‌رفت: 
: طوطيا 

دارای برگهای ساده زبر و معمولاً متناوب با گلهای . 
جنگلهای گرمسیری, دارای منقار کوتاه قوی, خمیده و 
: قلاب‌مانند.‌ساق پای کلفت. دو انگشت در پشت و دو تا در 


توتستان / ۱۷0۱05057.-ها / : اسم. باغ توت ( زمانی گرداگرد 


» ترش‌وشیرین یا شیرین» آبدار و 
توتک / )هادا ها /: اسم. نوعی نان قندی 

توتم / ۳ع اه]. ها /: اسم. جانور, گیاه يا هر موجود 
میان برخی قومهای دارای فرهنگ ساده. 


توتمیسم / ۱010۳01510 /: اسم. اعتقاد به وجود توتم و 


توتن / 0اا ھا | : اسم. هر یک از افراد قومی باستانی 


برگهای آن ن گیاه که ر پس از خشک و خرد کردن» برای دود 


توتیان / ۹رانا / : اسم. راسته‌ای از پرندگان بومی 
بخش پیشین ر با »پر و بال رنگارنگ 


سبزء آبی, زرد یا سرخ و 


توتیای / daryayi‏ ۰ /: اسم. جانور 


دریایی از شاخة خارپوستان, دارای بدن مدوّر. بدون 
بازو یا پره» پوست کلفت و خارهای متحرک زياد 
توتی‌وار ۲ / 11۷۹۲ /: صفت. همانند توتی : طوطی‌وار 
توتی‌وار : قید. بدون درک کردن و فهمیدن ( درس را 
توتی‌وار باد گرفته است ): طوطی وار 


حواس 
نداری. به این انگشتری توجه کن ) ۲. /-ها؛ -ات / رسیدگی؛ 
مراقیت ( بچه نیاژمند توجه است. بابد کمی هم به کارهایتان توجه 
داشته باشید ) 


توجیه / طاز:ا ,طذْ[/10۷/: اسم. ۱. عمل یا فرایند دادن 


توضیح و آوردن دلیل برای روا یا درست بودن کاری : 
( می‌خواستم کارم را توجیه کنم. ولی با این حرفها عملتان توجیه : 


نمی‌شود ) ۲ -ها؛-ات / توضیح یا دلیلی که برای این 


منظور آورده می‌شود ( ابنهاکه گفتید توجیه است. نه دلیل. : مردمی ( حرکتهای توده‌ای ) ۲. منسوب به حزب تودة ایران 
: (افکار توده‌ای . روزنامۀ توده‌ای ) 

تودهنی / 1202۳1 ,-ها /: اسم. ۱. ضربه‌ای که به دهان 
کسی زده می‌شود؛ توپوزی [گفتاری ] (چرا یک تودهنی 
توحش / 18۷80005 /: اسم. [ادبی ] وحشیگری ( این کارها : 
مخالف یا مخالفان و برای خاموش ساختن آنان انجام 
۰ می‌گیرد ( استعفای آقای علوی تودهنی محکمی به رییس بود. 
که می‌خواست او را منتقل کند ) 

: تودیع / :ها , [10۳۷/: اسم. [ادبی] خداحافظی 
: ( دیروز مراسم تودیع برگزار شد و آقای استاندار با کارمندان 
قودیع کردند ) 


منسوب به توحید ( دینهای توحیدی ) ۲. دارای اعتقاد به ۱ تور / 17 /: اسم. ۱. پارچه‌ای با تار و پود فاصله‌دار که اگر 


توجیه او برای کارش چه بود؟ ) 
توجیهی / طاز:ها ,اطْ[۱0۷/: صفت. توجیه کننده 


( گزارش توجیهی ) 


نشانة توحش است ) 

توحید 7 ,0۷۷010 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] عمل یا 
فرایند یکی کردن ( توحید مساعی ) ۲. اعتقاد به یگانگی 
خدا ( توحید نخستین اصل اعتقادی اسلام است ) 

2 توحید مساعی : همسو و متحد کردن یا شدن تلاشها 
توحیدی / 10:0101 ,10۷/۵1/: صفت. ۱. مربوط یا 


خدای یگانه ( مکتب توحیدی ) 


( وعده‌های توخالی ( 

توختن / 027 /: مصدر. ستعدی. [ادبسی ] //توختی؛ 
می‌توزی؛ پتوز //آندوختن؛ ذخیره کردن 

تودار / 1057 -ها /: 
گرایش به پنهان کردن احساسات و اندیشه‌های خویش 
خوددار / خیلی تودار است و چیزی را بروز نمی دهد ( 


( دالان تودرتو. اتاقهای تودرتو ) 
تودری / لاء ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] قدّومه 
تودل برو /1106[0070/: صفت. [گفتاری ] دلجسب؛ 
دلیسند؛ خوشایند (در مورد انسان) (بچۀ تودل برو 
دختر تودل برو ِ 

تودماغی / 0۵20891 /: 


آن ) خارج می‌شود ( صدایش تودمافی بود ) 


صفت. [گفتاری ] دارای توانایی یا 
4 پرنده )۵. [نجوم آصورت فلکی در آسمان نیمکر؛ جنوبی, 

۰ میان صورتهای زرین ماهی. آخرالنهر و آبمار: شبکه 
تودرتو / ۱027 /: صفت. واقع در داخل یکدیگر : 
برنامة معیّنی سازمان داده شود ( تورارویا تور مشهد ) 
۷ [مجازی] گروه گردشگران که به وسیلة یک مؤسسۀ 
: گردشگری تشکیل شده است (با تور رفتیم مشهد ) 


8 تور سیمی : : بافته‌ای از رشته‌های نازک فلز (سیم) 


صفت. [گفتاری ] دارای 
ا ی ۱ 


بینی گوینده از دهانش خارج می‌شود ( گوینده تودماغی 
حرف می‌زد ) 

: تودوزی / 10121 »-ها /: اسم. ۱. انواع دوختهای برگردان 
داخلی لبه پوشاک ۲. انواع روکشهای درون وسایط نقلیه 
توجه / 12۷200 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند متمرکز کردن ` 
به‌سوی کسی یا چیزی (انگار به حرفهای من توجه . 
: انباشته شده است؛ تلنبار [گفتاری ] ( تود؛ لباس. تود؛ هیزم ) 
۱ ۲ مردم عادی یک جامعه, کشور یا قوم؛ تود مردم؛ خلق 
۳ گروهی از اجزاء عناصر یا عضوها که مجموعۀ یک 
: شکلی را پدید می‌اورند ( تود؛ شهری. توده کشاورز ) ۴. چرم 


( صندلی, بدنه, سقف ) ۳ کاری که برای ان انجام می‌شود 
توده /1006,-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. آنجه روی یکدیگر 


[8] توده شدن : روی یکدیگر انباشته شدن ( کتابها در آن انلق توده 
شده بود ). به همین قياس : توده‌کردن 


: توده‌ای /10061»-ها/: صفت. ۱. منسوب به تود مردم؛ 


بهش نمی‌زنی؟ ) ۲. [کنایی ] رفتاری که در رویارویی با 


0 در برابر چشم بگیریم اشیا از پشت آن دیده می‌شود 
تسوخالی / ۷811 /: صفت. ۱. /-ها/ دارای فضای : ( تور پرده‌ای. تور عروس ) ۲. هر چیز بافته شده به این صورت 
درونی خالی؛ مقایل: توپر (ساقة توخالی )۲ پوچ . 1 
: رشته‌های آن در فاصله‌های معیّنی به یکدیگر گر 
۰ خورده و به‌صورت شبکه‌های ریز یا درشت یک شکل 


درآمده است ( تور والیبال ) ۰۴ /-ها/ هر نوع دام که از 


( تور سیمی )۰۳ /-ها / بافته‌ای از نخ, ریسمان يا تناب که 


چنین بافته‌ای ساخته شده‌است ( تور ماهیگیری. تور شکار 


۶ سیاحت گروهی که به‌وسیلة یک موّسسه و براساس 


تور صورت : : پارچه تور تیره‌رنگی که (زنا ن) صورت را با 
آن می‌پوشانند تا دیده نشود 


تور عروس: پارچة تور سفید معمولا دارای تزیینات که 
عروس بر سر خود می‌اندازد 


تور ماهیگیری: زنبیل یا کیسهٌ بزرگی از جنس تور برای 
گرفتن ماهی 

تور والیبال : بافتة تورمانند از نخ, ریسمان يا تناب که به 
دو تیرک در وسط میدان والیبال بسته شده است و بازیکنان 
حریف در دو سوی آن بازی می‌کنند. به همین قیاس: 
تور تنیس 


گا تور انداختن: رها کردن تور به درون آب برای گرفتن ۱ 


ابزیان ( تا تور انداختم یک ماهی درشت افتاد توی تور ) 


تور کردن: ۱. [گفتاری ] توجه و علاقة جنس مخالف را با ۱ 
زیرکی, چرب‌زبانی یا وسیله‌های دیگر جلب کردن : 


۲ به تور زدن 


به تور انداختن : شکار کردن چیزی به‌وسیلهٌ تور ( چند : 


پرنده به تور انداخت ( 


به تور زدن : [مجازی ] شکار کردن: تور کردن 


به تورکسی خوردن : [مجازی ] ۱. در دسترس یا در اختیار : 
او قرار گرفتن ( امروز مشتری خوبی به تور علی خورد ) ۲. با او : 


رویرو شدن و سروکار پیدا کردن ( امروز خوردم به تور آقای 
اکبری و یک‌ساعت برایم حرف زد ) 
قورب / ۰۲070 -ها /: اسم. زغالسنگ نارس و سبک‌وزن 
به‌رنگ قهوه‌ای یا سیاه که بسختی و با بوی بد می‌سوزد؛ 
زغالسنگ نارس 
توربافی / ۱۲0211 /: اسم. ۱. هنر یا صنعت بافتن تور 
۲ /-ها / کارگاهی که در آن تور می‌بافند 
توربالان / ۱۵70۵120 / د رگبالان 
توربوترن /۰۱0۳0۵1)6(۳20 -ها/: اسم. قطاری با 
لکوموتیو توربینی 


توربوجت /۱0۲00[64.-ها /: اسم. جت مجهز به توربین ` 


که هوا را با فشار وارد محفظهٌ احتراق می‌کند 
توربین / ۲۲018 .-ها /: اسم. ماشینی که با نیروی یک 


سیال متحرک ( آب. بخارء گاز, باد) می‌چرخد و یک ` 


موتور یا مولد نیرو را به کار می‌اندازد 


توربینی / 1050101 /: صفت. داری توربین ( موتور توربینی ) ` 
توردوزی ۰۱۳0217 -ها /: اسم. عمل یا فرایند دوختن : 


تور به پارچه یا پوشش 
تورفتگی /۱0211021.-هصا/: اسم. [گفتاری ] 
فرورفتگی؛ گودشدگی 


تورق 17 /: اسم. [نامتداول ] ۱. عمل یا فرایند 


ورقه-ورقه شدن ۲. [ادبی] عمل یا فرایند ورق زدن ! 


نوشته‌ای ( کتاب یا مجله...) برای بررسی سرسری آن 
" تورک / 107۵6 /: اسم. سرخی ناشی از پارگی مویرگ در 
سفیدی چشم 


تورکیان / turakîyan‏ ۱ : اسم. رده‌ای از کرمهای پهن آزاد 
از شاخ پهن‌کرمان. ویژه ابهای شیرین یا شور و نواحی ۰ 
مرطوب» گریزان از نور بابدن یکپارچه, دهان و رودم 


بدون بادکش, دارای رشد معمولاً مستقیم و بدون مرحلهً 
۱ لاروی. در برخی گونه‌ها تولید مثل غير جسنسی است: 
کرمهای پهن آزاد 

تورم / 14۷81۲0۳ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند اماس کردن 
: ( تورم غده‌های لنفاوی ) ۲.ورم؛ اماس ( دچار تورم شدن ) 
۲ [اقتصاد] افزایش پول در یک کشور به‌طوری که کال 
یا خدمات لازم در برابر آن موجود نباشد و اقتصاد کشور 
۰ نتواند آن پول را به گردش درآورد ( در سال گذشته ميزان 
تورم را ۲۰ درصد اعلام کردند ) 

تورمالین /۱0۳108110.-ها /: اسم. [کانی‌شناسی ] سنگ 
نیمه‌قیمتی به رنگهای گونا گون ( صورتی, سرخ. کبود. 
: زرد....) ترکیب بور و سیلیکات. که کاربرد زینتی و 
: صنعتی دارد 

۰ تورنسل /11۳70301] /: اسم. [شیمی ] ماده محلول 
ارغوانی رنگی که منشاگیاهی دارد و به‌وسیلهٌ اسیدها 
: سرخ و به‌وسیلةٌ قلیاها آبی می‌شود. به‌عنوان شناسا گر 
: اسید و قلیا به کار می‌رود: جوهر آفتابگردان 

توری" / 10۲1 /: اسم. ۱. پارچة تور ( چهار متر توری خریدم 
: برای پرده ) ۲. /-ها/كيسة تور از نخ نسوز که در سرخضی 
چراغها به جای فتیله به کار می‌رود ( توری چرلغ ) ۳. تور 
| سیمی, بویژه آنچه برای پوشش در و پنجره به کار 
" می‌رود ۲./-ها/کیسه کیف یا زنبیل به شکل تور 

| تسوری ": صفت. دارای بافت تورمانند (پارچۀ توری, 
: زثبیل توری ) 

: توری‌بافی / 1 ةr15 tu‏ /: اسم. عمل» فرایند یافن 
| بافتن توری 

۱ توریست /)0715].-ها؛ ان /: اسم. گردشگر؛ جهانگرد؛ 
سیاح 
توریستی /1ا17[5/: صفت. مربوط به توریست 
: يا توریسم 

: تسوریسم /11۲1519/: اسم. سیاحت؛ جهانگردی؛ 
گردشگری ( درآمدهای حاصل از توریسم: رشد صنعت توریسم ) 
: توریم / tur(Dyom‏ 1۷ اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
۱ رادیوا کتیو. از خانواده | کتینیدها؛ با عدد اتمی ۰و وزن 
اتمی ۲۳۲/۰۳. خا کستری‌رنگ» نامحلول در آب. الکل, 
اسیدها و قلیاییها و محلول در تیزاب سلطانی, که در 
۱ صنعت الکترونیک به‌عنوان | کسیژن زدا به کار می‌رود 
توزرد / ۱12۵۳0 /: صفت. [گفتاری ] فاقد توانایی یا 
شایستگی مورد انتظار 

. ا توزرد درآمدن: نادرستی, ناشایستی یا نانوانی خود را 
(که دور از انتظار دیگران بوده) آشکار کردن ( وقتی به 
حسایها رسیدگی کردند. انباردار توزرد درآمد و معلوم شد نیم‌ملیون 
کسری دارد. وقتی کار به کتک‌کاری کشید. دوستان توزرد درآمدند و پا به 
فرار گذاشتند ) 


توزیع / ۵:21 , 1۵۷/2 /: اسم. ۱. تقسیم چیزی میان . 
مجتمع و به‌صورت نوعی سنبله و میوه فندقه. چوپ 


صاحبان و خواستاران آن؛ پخش ( توزیع نامه‌هاء توزیع کالا 


توزیع ثروت توزیع قدرت ) ۲. میزان وجود پا فراوانی چیزی ` 
در یک ناحیه ۳. تقسیم چیزی به مقوله‌ها؛ رده‌بندی ۲ 
1 گلهای نر راست و کپه با فلسهای کلفت و سخت: توسه 
Gd :‏ توسکای قشلاقی > سیاه توسکا۔۲ 

وزن کردن؛ اندازه گیری وزن؛ وزن‌کشی ( توزین کالای . 1 
" وسیله و بهره گیری از ان 
توژ / عدا .ها /: اسم. [فرهنگستان ] لایه يا ورقه بسیار ` 
نازی ( مانند خامه‌های روی شیر و ماست. یا چربی روی : 


( توزیع سنی, توزیع نمرات ) 
توزین / 0:218 ,0۵۷۷21۳ /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 


تحوبلی به خریدار. توزین کشتی‌گیران 4 


آبگوشت) 


توس / لاء ها /: اسم. درخت از تیره توسکاء با پوست 
تن سفیدرنگ. برگهای لوزی‌شکل نوک‌تیز با دو ردیف 


دندانه, سنبلهٌ گلهای نر آویخته و تک و دارای فلسهای ۱ 
یا کیفیّت توسن بودن؛ سرکشی ( توسنی کردم ندانستم. 


نازک و میوه پهن با کناره‌های نازک: شَندر؛ غان 


توسرخ / *۰]1507-ها /: اسم. ۱.درخت از تیره مرکبات. : 
دارای برگهای پهن و میوهٌ خوراکی ۲. میوه ان درخت که : 
شبیه پرتقال و دارای بخش گوشتی سرخ‌رنگ ترش و : توسی " / 5دا /: اسم. رنگ خاکستری تیره: طوسی 
۱ توسی ": صنت. ۱. دارای رنگ خاکستری تیره ۲. مربوط یا 
منسوب به شهر قدیم توس در نزدیکی مشهد ه طوسی 
: توش /۵5) /: اسم. تاب؛ توانایی تحمل سنگینی یا فشار 
8 نوسری خوردن: ۱. خوردن ضربه بر سر ۲. [مجازی ] ستم . 
دیدن؛ زور و سخن ناروا تحمل کردن. به همین قیاس: ۱ 
: توش‌وتوان / 05-0-18۷8 /: اسم. [ادبی ] نیرو و توانایی 
توسری‌خور /52۲10۲. -ها /: صفت. [گفتاری ] ` 
۱. زیون (این‌قدر توسری‌خور نباش ) ۲. ستمکش؛ مظلوم . 
: توشه / ۰10156 -ها /: اسم. خوراکی که برای گذران 
زندگی در یک مدت معیّن لازم است ( توش یک روز. 
واسطه‌شدن؛ میانجیگری( عموجان مجبور به توسط ‏ 
| اسپاپ سفر ( توش راه توشة سفر ) 
توسط / 1۵۷۵55016 /: حرف. پا واسطة؛ به‌وسیلة؛ به کمک ` 


شیرین است 
توسری / 2۲ ها /: اسم. ضربه‌ای که با دست بر سر 


می‌زنند ( چند توسری به او زد ) 
توسری زدن 
( بیچاره خیلی توسری‌خور است ) 
توسط /12۷35501/: اسم. [ نامتداول] عمل یا فرایند 
نزد پدربزرگ شد ) 
( توسط حسن پینام فرستاد ) 
۵ به توسط :با میانجیگری؛ به وسیل ؛ با دستِ 
توسعه / 6 10:۹6 ,6 10۷۷50 /: اسم. ۱. گسترش ( توسعة 


اجتماعی؛ پیشرفت ( توسعۀ سیاسی مستازم حفظ و توسعذ 


ارادیهای مدنی است ) 
۱ عمل یا فرایند گسترش قدرت و قلمرو دولتی به‌زیان 


شکست و زبونی لیران شد )۴. آیین و یا آموزه‌ای که معتقد به 


بىگلبرگ درختی یا درختحه‌ای. دارای برگهای ساده 


منفرد. غا یک‌پایه و دارای گل آذینهای تشر ماده 
درختان این تیره ارزش صنعتی دارد ۲. /-ها؛ -یان / 
جنسی از تیره توسکا با پوست تنه خاکستری, سنبلة 
توسل /۵۷25501]/: سم. عمل یا فرایند جستجوی 
كا توسل جستن : ۱. [نامتداول ] دست یازیدن ۲. دست به‌دامن 


( چیزی یا کسی ) شدن؛ چیزی يا کسی را وسیله قرار دادن 
( به هر بهانه‌ای توسل می‌جست تا شغلش را رها کند ) 


: توسن / 0:841 0W,‏ /: صفت. [ادبی ] سرکش؛ 


رام‌نشده ( اسب توسن ) 
توسنی / 0:8211( ,۰0۷۷5۵۲1 -ه۱ /: اسم. [ادبی] وضع 


دریغ / کز کشیدن سخت می‌گردد کمند ) 
توسه /56/ 0" توسکا 


( تن و توش. توش و توان ) 
توشک / ۵526 / ت تشک 


: (انچه در توش‌وتوان داشت در این راه به‌کار برد. از همۀ توش‌وتوان 


خود بهره گرفت ) 


توشۀ یک سال ) ۲. خوراک و نیازمندیهای مسافرت؛ 


توشه‌بر / 115602۲ /: اسم. [فرهنگستان ] واگن حمل 


توشه (بار مسافران) در راه‌آهن 

: توشیح ۱0:51 ,0۷510 /: سم امضارواژه 
۱ احترام آمیز ) ( دفتر بادبود کارخانه را توشیح فرمودند ) 

فضای شهری ) ۲. [سیاست ] پیشرفت اقتصادی و ! 
- چگونگی چیزی ( توصیف منوچهری از پاییز بسیار زیباست. 
| ماجرای آن شب را برای حاضران توصیف کرد ) 

توسعه‌طلبی 61 ۵:56) ,اطا2آقاه ۱0۷۷5۵ -ها /: اسم. ` 


توصیف /]۱0:51 ,]۰.۱0۷51 -ها؛ -ات /: اسم. گزارش 


توصيفی / 0:5[]1] ,۱۵۷۷51]1/: صفت. دارای توصیف 


(بیان توصیفی ) 
دولتها و کشورهای دیگر ( توسعه‌طلبی روسیذ تزاری موجب 
( توصیه کرد به متخصص پوست مراجعه کنم. توصیه شده بود 
چنین کاری است ( توسعه‌طلبی یکی از ویزگیهای امپربالیسم است ) : 
توسکا / ۱518 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای ` 
کلامی یا نوشتاری مربوط به چگونگی یک موضوع (مانند 


توصیه /0:51۷6] towsiye,‏ .ها /: اسم. سفارش 


او را استخدام کنند ) 
توضیح / ۱0:21 ,۰۱0۷2 -ها؛ ات /: اسم. گزارش 


عامل. انگیزه یا دلیل آن) برای ایجاد آگاهی بیشتر (اقای 
حسینی دربازه علت غیبتش توضیح داد ) 


ا توضیح قانع‌کننده : توضیحی که برای شنونده کافی است و 
به او تصوری دربارهء چگونگی موضوع و دلیل. علت و : غریدن و پیش رفتن 


: ا صفت فاعلی: توفنده /صفت مفعرلی: توفیده 


توضیح واضحات: توضیح بیهوده؛ توضیح آنچه خود 
بمانی برای من توفیر نمی‌کند. این هم با آن یکی توفیری نداشت ) 
۱ (*ا توفیر داشتن : فرق داشتن؛ تفاوت داشتن 

8 توضیح خواستن : دلیل. علت یا انگیزهُ کاری را جویا شدن : 
: توفیق / ٥:۴1٩‏ ,۱0۷۷]10.-ها؛ -أت /: اسم. عمل یا 
تسوضیح دادن: ۱. برای آشکار کردن بفرنجیها و 
نامعلومیهای موضوعی کوشیدن ( درس شیمی را برایم خوب : 
توضیح داد ) ۲. علت. دلیل و انگیزهُ کاری را بیان کردن ۱ 


(برایش تسوضیح دادم که دیشب م همان داشتم و نتوانستم به : 


آشکار است ( اینکه مدیرعامل بايد در برابر هیدت‌مدیره پاسخگو 
باشد توضیح واضحات است 4 


( سهامداران از مدیرعامل درباره زیان شرکت توضیح خواستند ) 


دیدنش بروم ) 
توطثه 0 ۱0:16 ,ع۷1 0)» -ها /: اسم. دسیسه 


2 توطئه چیدن : برنامه و مقدمات توطثه را آماده کردن. : 
توقع / ۰۱۵۷2000 -ها: -ات /: اسم. چشمداشت 
توطن / ۱2۷۵۸۱00 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند برگزیدن : 
" توقف /12۷20001.-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند از 
ك توطن اختیار کردن: وطن گزیدن؛ جایی را وطن خود . 

ساختن؛ در جایی برای مدتی دراز ماندگارشدن: توطن گزیدن ۰ دچار توقف شد. توقف کار موجب ضرر زیادی می‌شود ) 
| لقا توقف کردن: ایستادن؛ از حرکت بازماندن 


به همین قیاس : توطثه کردن 


جایی به‌عنوان وطن و محل اقامت خویش 


توطن گزیدن ٩1‏ توطن اختیارکردن 


توف /18/: اسم. [ زمین‌شناسی ] خاکستر سخت‌شده ! 
آتشفشانی که از قطعات ریز گدازه‌های خروجی تشکیل ‏ محوطه‌ای برای گذا 
: ۲.گاراژ 

توفال /10151.-ها /: اسم. تخت نازک و باریک که در ۰ توقیر /۱0:01۳ ,10۷1۲/: اسم. [ادبی] بزرگداشت 
(باکمال توقیر به عرض می‌رسد ) 

توفان / 1180 -ها /: اسم. ۰ آشفتگی بسیار شدید ‏ توقیع / [و:0ا , [۱۵۷۵/: اسم. ۱. /-ات / [قدیمی ] 
جوّی همراه با بادی بسرعت حدود ٩۰‏ تا ۱۲۰ کیلومتر در : 


ساعت ۲. [مجازی] آشوب سخت ( در جریان سخنرانی ‏ 


یافته و مرکب از بلورها و سنگهاست؛ توف آتشفشانی 


سقفهای تیرچویی بر روی تیرها می‌کوبند 


توفانی برپا شد ) # طوفان 


به حالت طبیعی برمی‌گردد 
توفانزا / ۱15028 /: صفت. یدید وت یاموجب 
پیدایش توفان: طوفانزا 
ˆ توفانی / 101501 /: صفت. ۱. آميخته یا همراه با توفان 
( هوای توفانی ) ۲. [کنایی ] دارای وضع یا کیفیّت بسیار 
آشفته و خطرناک (اوضاع توفانی ) 9 طوفانی 


از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت 


: توفنده /01۵006]/: صفت. دارای وضع یارفتاری 
: همچون توفان (باد توفنده ) 


توقیدن / ۱1020 /: مصدر. لازم. [ادبی ] مانتد توفان 


توقیر /0:11۲) ,۱0۷]1۲/: اسم. تفاوت؛ فرق (بروی یا 


توفیرکردن : فرق کردن؛ تفاوت کردن 


فرایند دست یافتن به هدف؛ کامیابی 

© توفیق اجباری / جبری: توفیقی که ناخواسته و غیرعمد 
به‌دست آمده است 

لا توفیق داشتن: موفق بودن ( در کارش توفیق داشت. این توفیق را 
داشتم که از معلمان خوبی بر خوردار بودم ) 
توفیق رفیق شدن : [مجازی ] موفق شدن؛ کامیاب شدن 
توفیق یافتن : موفق شدن ( در امتحان ورودی توفیق یافت ) 

( توقع 

داشت به دیدتش بروی. سعی می‌کنم توقع او را براورده کنم ) 


حرکت بازماندن؛ ایست ( سر چهارراه توقف کرد ) ۲. وقفه ( کار 
توقفگاه / 02۷20001825 .-ها /: اسم. ۱. [ فرهنگستان ] 


شتن وسیله‌های نقلیه؛ پارکینگ 


فرمانی که ازسوی شاه و با مهر یا امضای او صادر می‌شد 


توقیف /۱0:01۴ ۰۱0۷۵15 -ها/: اسم. ۱. بازداشت 

2 توفان مغناطیسی : اغتشاشی جهانی در میدان مغناطیسی ` 
زمین که اغلب به‌ضورت حسله‌ای نا گهانی به چشم ؛ 
می‌خورد و میدان مغناطیسی در کمتر از یک ساعت دچار ۰ 
تغییری شدید می‌شود و سپس با رامی و در طی چندین روز 

: (اموال توقیفی به صاحبانشان مسترد شد ) 

تسوکا /0016/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان کوچک 


( در تظاهرات دیروز چند نفر توقیف شدند ) ۲. ضبط (پلیس 
پولهای مسروقه را توقیف کرد ) 

توقیفگاه /]0:01] ,01128 ۱0۷.-ه۱ /: اسم. بازداشتگاه 
توقیفی /0:0111) ,۱0۷۵1]1.-ها/:صفت. توقیف شده 


آوازخوان از راستة گنجشک‌شکلان ۲. / -هاء؛ -یان / نام 


: چندگونه از پرندگان ن این تیره که غالبا رنگارنگ و دارای 
: قامتی نسبتاً راست» مهار باریک و مخروطی‌شکل و 
: پاهای قوی هستند: باسترک 

توفند ها /: اسم. سختترین باد برابر بیش ۱ توکار / 3۲نا /: صفت. کار گذاشته شده در داخل دیوار. 


" کف یا سقف ؛ مقابل: روکار ( سیمکشی توکار. لوله‌کشی توکار ) 


توکان / 168 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی واقع در : 
نیمکره جنوبی ۲. /-ها / پرنده میوه‌خوار ویره نواحی ۱ استفاده یک فعالیت فنی؛ فراورده 


گرم آمریکا از تيره دارکوب بانوک بزرگ نازک. ۱ 


سبک و دراز 
توکسین /۰001517-ها /: اسم. زهرابه 


توکل / 1۵۷۵۲01 /: اسم. امیدواری به کارسازی از سوی ` 


خدا یا اولیا ( به خدا توکل کن. توکلت به امام زمان باشد ) 
توکوفرول / 101016701 /: اسم. ویتامین 20" ویتامین 


توکیل / ۱0:61 ,10۷/1/: اسم. عمل یا فرایند تعیین یا ` 
: ا تولید داشتن : دارا بودن محصول تولید شده ( ابن کارخانه 
توگود / 80:0- ,۱۵۵0۷۵ /: صفت. [گفتاری ] کاو؛ مقعر؛ : 


استخدام وکیل 


دارای گودی ( بشقاب توگود ) 


تولا / 4۷113) /: اسم. [ادبی] ۱. دوستی ۲.(شیعد) : 


دوستی با دوستاران خاندان پیامبر « تول 


تولارمی / 1۱۵12۲6۳01 /: اسم. [پزشکی] بیماری عفونی 
جانوران جونده. شبیه طاعون که به‌وسیلةٌ گزش . تولیدات /0:11051 ,اقلا /10۷/: سم. آنچه تولید شده 
حشرات یا تماس با لاشة جانوران آلوده به اسان منتقل ‏ 
می‌شود. از عوارض آن چرک و التهاب غده‌های لنفی و . 
[زیست‌شناسی] عمل زیستمند (گیاه یا جانور) برای 
پدیداوردن زیستمند همانند خودش: زادآوری؛ هماوری 
قا تولب رفتن : پکر شدن؛ دلخور شدن ( وقتی فهمید به تو ا 


اختلال عمومی در بدن است؛ تب خرگوشی 
تولب / 11120 /: صفت. [ گفتاری ] پکر؛ ناراحت؛ دلخور 


چه گفته‌ام خیلی تولب رفت ) 


تولد / ۰12۷۵۱00 -ها/: اسم. ۱. زايش ( تولد کودک ) 0 


۲ پیدایش ( تولد عصر جدید. تولد دانش الکترونیک ) 


[قا تولد یافتن: زاده شدن؛ به دنیا آمدن ( فردوسی در یکی از ۱ 


روستاهای شهر توس در خراسان تولد یافت ) 
تولک / 1126 /: صفت. [ جانورشناسی ] پر ريخته 
8 تولک رفتن : ریختن پر پرنده 


به‌دست ی ان و به‌عنوان حلال در سنتز مواد ای درتهیه 
مشتقات اسید بنزوئیک و مواد منفجره به کار می‌رود ۱ 
تولوئیدین / 1010 1010/: اسم. [شیمی ] هریک از سه 


رنگسازی کاربرد دارد 


شیر و مانند آنها 

توله‌سگ / 0165882),-ها /: اسم. بجه سگ: سگ توله 
تولی / ۱۵۷۵۱۱5/ > تولا 

تولیت /0:11¥4) ,اها /: اسم. سرپرستی؛ بویژه 
سرپرستی یک مکان مذهبی ( تولیت آستان قدس. تولیت 
امامزاده داود ) 


سر و صدا تولید ثروت ) ۳. /-ها؛ عات / محصول قابل 


لا تولید انبوه : انبوهسازی 
تولید ثروت: پدید آوردن ثروت 
تولید زنجیره‌ای : تولید فراورده‌ای به صورت انبوهسازی 
قطعه‌های جداگانه 
تولید ناخالص ملّی: بهای مجموع کالا و خدمات تولید 
شده در یک کشور بر پاية بهای روز و پیش از کسر 
هزینه‌های استهلاک 


سالی بنج هزار تن تولید دارد ) 
تولید شدن : ۱. به وجود آمدن ۲. ساخته شدن ( در اننا 
شیشذ مشجر تولید می‌شود ) 
تولید کردن : ساختن یا ایجاد کردن ( تفنگ و فشنگ را خودمان 


تولید می‌کرديم ) 


است ( تولیدات صنعتی. تولیدات کشاورزی ) 
تولید مثل /0:1106) ,اesصidemاtow.‏ -ھا /: اسم. 


8ا تولید مثل جنسی: عمل یا فرایند تولید مل از طریق 
ترکیب گانۀٌ نرو ماده که منجر به تولید یاخته تخم می‌شود و 
از تقسیمهای پیاپی تخم. و طی مراحلی نوزاد پدید می‌آید 
تولید مثل یر جسنسی : [زیست‌شناسی ] تولید مثل 
به‌صورت هاگزایی با رویشی در گیاهان و به‌صورت 
جوانه‌زدن یا تقسیم به دو نیمه مساوی در تکیاختگان و 
جانوران دارای ساختمان ساده 


" تولیدی" / †0:11d¡‏ ,نذا /۱00.-ها/: اسم. [گفتاری ] 
تولوئن / to "en‏ اسم. [شیمی ] مایم بی‌رنگ نامحلول ` 
در آب و محلول در الکل یا اتر که از قطران زغالسنگ : 
تولیدین / ۱011010 /: اسم. [شیمی ] از واکنشگرهای 
مقیاس بی‌رنگی. محلول در آب و دارای بلورهای سفید 
: تولیم /۱01)(۷0۳/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
مشستق همپار تولوئن, که شبیه آنیلین است و در : 


کارگاه توليدکننده کالا ( من از تولیدی خرید می‌کنم ) 
تولیدی : صفت. تولیدشده (کالای تولیدی. محصول تولیدی ) 


کمیاب از خانواده لانستانیدهاء با عدد اتمی ٩۶و‏ 


: وزن اتمی ۱۶۸/۹۳ 
توله /۱016.-ها /: اسم. بچهٌ سگ» گرگ» خرس, روباه, ` 


تومار / ۰)111187 -ها /: اسم. کاغذ باریک و بلند که بر 


۰ روی ان چیزی نوشته شده است؛ بویژه چنین کاغذی که 
- گروهی آن را امضا می‌کنند ( اهل محل چندبار تومار پر کردند و 
برای شهرداری فرستادند ): طومار 

| تومان / 3نا ها /: اسم. واحد سنتی پول ایران برابر 
با ٠١‏ ریال: تومن 

- توماني / ۱1۳1871 /: پیراژه. دارای ارزش بر حسب 
تولید / 0:110) ,10۷/11/: اسم. ۱. فرایند به‌وجود امدن : تومان ( یک تومانی. صد تومانی ): تومنی 
( تولید شدن ) ۲. عمل یا فرایتد به‌وجود آوردن ( تولید ' 


تومر / 10۵190۲ tumor,‏ . ھا /: اسم. [پزشکی ] توده‌ای 


از بافت غیرعادی که ظاهراً شبیه بافت عادی است. اما | ( حشیش از مواد توهمزابه‌شمار می‌رود ) 
إ توهین / 0:010) ,زط سه)ا. ها /: اسم. رفتاری که هدف 
[ از آن خوار یا بی‌اعتبار کردن دیگری است. یا موجب آن 
۱ می ‌شود (احساس مي‌کرد به او توهین شه است. نباید 
: به کسی توهین کرد ) 5 

| تویزه ۱0۷6۷26 -ها/: اسم. [معماری] برآمدگی 
منحنی ميان دو تاق مجاور 

: تویی" / راا _ها /: : اسم. [گفتاری] حلقة لاستیکی 
توموگرافی / ¡3۴إ(0)8 0 . ها /: : اسم. [پزشکی] | 


کار مفیدی انجام نمی‌دهد. نوع بدخیم آن به بافتهای 

مجاور حمله می‌کند و انتشار می‌یابد؛ غذه: تومور 

2 تومراستخوانی: ده مرکب از بافت استخوانی که ممکن 
است سفت و توپر. متخلخل, واحد یا متعدد باشد 

تومن / ۱0۵۲۰۵0 / ت تومان 

تومنی / ۱0۵ / ت تومانی 

تومور / 1۵۲0۲ / ل تومُر 


هریک از روشهای پرتونگاری از سطح مقطع معینی از یک 


جسم با تیره کردن سایر قسمتهای آ ن؛ پرتونگاری مقطعی 
تون / 0۸ا / 3> تن 


[ادبی ] ( تون حمام ) 


تونتاب / اقا -هاء -ان /: اسم. ۳ ایک ففا ی سس سار تاره اه خر 
ظرف )۲. عمق چنین فضایی ( ته جیب ته دل )۳ نقطه پایان 
۱ یک امتداد؛ مقابل : سر ( ته خط ته خیهان ) ۴ [ مجازی ] 
ت . بیخ؛ نزدیک ريشه ( از ته کندن ) 

موز بیترت 0 .که‌از ؛ 


گلسنگ, خزه و جگن پوشیده 


کارگر نگهیان تونو اموز روشن کردن ان 
گلخن‌تاب [ادبی ] 


توندرا ۰۱000757 ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] دشت 


شده است 


نونگ / چا / 7 چوب چینی 


تونگوز / عبات / : اسم. ۰ . قوم زردپوست ساکن سیبری : ۱ 
7 -ها / هریک از افراد آن قوم ۲ زیان آن قوم از 


زبانهای اورالآلتایی « تنگوز 


تسونل /1عصاا»-ها /: :اتم گنذرگاه سر بو شید 
معمولاً مصنوعی در زیر زمین یادرون کوه؛ 


دالانه [ فرهنگستان ] ( تونل کوهرنگ تونل کندوان ) 
8 تونل زدن: 


انگلستان متصل کردند ) 
تونل کندن: کندن زمین به‌صورت گذرگاه زیرزمینی 
( موشها تونل کنده بودند ) 


تونیک / ۱00116 ,-ها /: اسم. ۱. جامة زنانة کوتاه ( تا تهریش, ته‌مانده ) 
بالای ران) که معمولاً همراه با شلوار یا داسن پوشیده ؛ 
پایاپای بودن 
تسهاتری / :/tahatori‏ 
: (معاملة تهاتری ) ۲ 
: تهاجم / صەزةطھا. ها أت /: اسم. ۱. افند؛ تک؛ 
" حمله ( تهاجم دشمن دفع شد ) ۲. [ روان‌شناسی] گرایش به 
۰ دشمنی و پرخاش؛ برخاشگری 
توهم ": قید. [گفتاری ] در داخل یکدیگر ( حلقه‌ها توهم رفته : 


می‌شود ۲. مایم دارویی تقویت‌کننده 

توهم / tavahhom‏ .-ها؛-ات /: اسم. ادراک حسی 
چیزی که در واقع وجود ندارد (گاه دچار توهم می‌شدم. این 
توهم به من دست داد که زیر پايم خالی شده است ) 

توهم / 1100870 /: صنت. [گفتاری ] آشفته (سینا خیلی 
توهم بود ). به همین قیأس : توهم رفتن 


بودند ) : توی هم 


توهمزا / ۰۱2۷2۳000۳۳025 -ها /: صفت. پدیدآورند؛ توهم 


گذرگاهی در زیر زمین يا درون کوه پدید ‏ 
آوردن ( زیردریای مانش تونل زدند و ساحل فرانسه رابه خاک : 


توخالی که قرزداخل تایر قرار می‌گیرد؛ تیوپ: : توئی 


تویی ": صفت. [گفتاری ] واقع در داخل دیگری؛ داخلی 
: (اتلق توبی. لابذ توبی ): توئی 

تویی"/-ها/: ضیر. چیزی که در داخل جایی یا چیزی 
تون / ناء ها /: اسم. [قدیمی ] آتشخانهٌ گرمابه؛ گلخن ` 


قرار داد ( توبی را برداشتم ): توئی 
ته" / اھا ها /: اسم. ۱. سطحی که در پایین دیواره یا 


2 از ته :از پایین‌ترین نقطه؛ از پایه؛ از بیخ 
از ته دل :به‌طور حقیقی ( از ته دل خندید از ته دل گفتم ) 
قا قه : ۱. تا پایین‌ترین نقطه ۲ تا پایان 

2 ته چیزی بالا آمدن 0 ته کشیدن چیزی 
ته چیزی را بالا آوردن : [کنایی ] آن را تا آخر مصرف کردن 
( بچه‌ها ته شیرینی و میوه رابالا آورده بودند ) 
ته دل کسی را گرفتن : گرسنگی او کاهش یافتن؛ نیمه سیر 
شدن ( یک لقمه بخور ته دلت را بگیرد ) 
ته کشیدن چیزی: هم آن مصرف شدن و دیگر نماندن 
( پولم ته کشید و ماندم معطل نان شب ): ته چیزی بالاآمدن 
ته گرفتن : تمام شدن آب غذا براثر جوشیدن و چسبیدن 
بخشی از غذابه تھ دیگ (برنج کمی ته گرفته بود ) 


: قه : قید. [گفتاری ] ۱. به ژرفای جایی ( ساعتم افتاد ته چاه ) 
۲. در ژرفای جایی ( رفتم ته چاه ساعتم را دراوردم ) 


ته _": پیواژه. مقدار کم یا اثر بازمانده چیزی ( تهرنگ, 
تهاتر / tahator‏ /: اسم. [قدیمی] وضع یاکیفیت 


صفت. [قدیمی] پسایایای 


تیک یاف رش فارگ 0[ 
نمونه‌های مفایر با آن 


0 تهاجم آوردن: آفند کردن؛ حمله کردن 


تهاجمی / 0٣1‏ زة41) /: صفت. تهاجم‌کننده:؛ مهاجم ۱ 


( سلاح تهاجمی. سیاست تهاجمی ) 
نه‌بری 7 سم. عمل يا فرایند بریدن گیاهان از 


بالای ريشه و کاملاً از سطح زمین. به همین قياس : ته‌بر 


ته‌بندی / 2002701) /: اسم. [گفتاری ] خوراک اندک که . 


در فاصلهٌ دو وعده غذا يا به جای غذای اصلی خورده 


می ‌شود ( دیدم به این زودی از شام خبری نیست. کمی ‏ 


تهبندی کردم ) 

تهپر /۷۵۲0۲/: اسم. جنگ‌افزاری که از ته لوله 
فشنگ‌گذاری می‌شود ( تفنگ تهیر ) 

تهتراز / 2 /: اسم. پایین‌ترین سطحی که جریان 
آبی می‌تواند بستر خود را تا ان سطح بساید 


نه‌تغاری / ۱22087 ,۱22-سا /: صفت. . 
[گفتاری ] آخرین يا کوچکترین فرزند خانواده (من . 


ته‌تغاری بودم و مورد توجه هم اعضای خانواده ) 

تهجی / ززا /: اسم. عمل یا فرایند هجی کردن 
ته‌چسب / 1۵05250 /: اسم. نوعی صحافی که در آن 
ورقهای کتاب را با چسب به یکدیگر و به جلد کتاب 
می‌چسبانند 

ته‌چک / ۰۵0606 ھا /: اسم. 
دسته جک که نزد دارنده‌اش می‌ماند و او( من ل) در آن 


مبلغ و تاریخ چک و نام گیرنده را می‌نویسد 


ته‌چین / 1۵1610 /: اسم. خوراک ایرانی شامل برنج. . 


قطعه‌های گوشت. ماست. تخم‌مرغ و ادویه که به‌صورت 
ته‌دانسان / ۰۱0081527-ها /: اسم. مجلس رقص عصرانه 
ته‌دوزی / 12102 /: اسم. نوعی صحافی که در آن 


ورقهای کتاب را در شیرازه به یکدیگر می‌دوزند 


( فرهنگی که در دست شماست ته‌دوزی شده است ) 


تهدید /۱20010.-ها؛ -ات /: اسم. ۱. عمل يا فرایند ` 
ترساندن عمدی کسی از تنبیه» آ زاره مرگ یااز دست . 
دادن چیزی (ارباب مارا تهدید کرد که اګر بهتر کار نکنیم. بیرونمان : 
می‌کند ) ۲. آنچه مايه بیم و نگرانی می‌شود ( الودگی محیط . 


زیست به‌صورت تهدیدی برای زندگی مردم درآمده است ) 
تنه‌دیگ / ۱80018 -ها /: اسم. ورقه‌ای از برنج. 
سیب زمینی یا نان برشته شده در ته ظرف غذای ( معمول 
برنج ) در حال پختن 


8 ته‌دیگ بستن:برشته شدن لاي زیرین غذا (مانند برنج : 


ماکارونی,...) در جربان پخته‌شدن در دیگ یا قابلمه 


تهذیب / ۱202 /: اس. عمل یا فرایند پاک شدن از ؛ 


عیب و نقص؛ آراستگی؛ پیراستگی 
ته‌رنگ / 14۸۲۵۳8 -ھا /: اسم. اثر خفیف و ناچیز رنگ 
( تەرنگ خاکستری ) 


ان بخش از ورقهای 


: تە ریش /۰۷۵0۲15-ها/:اسم. ریش بسیار کوتاه 

( عینک زده بود و ته‌ریش داشت )_ 

ته‌سفره /0۴۲8ءطھ)ا /: اسم. انجه از مواد غذایی پس از 

: خوردن غذا در سفره باقی می‌ماند ( ته‌سفره رامی‌ریخت 

جلومرغها) ۲ 

ته‌صدا / 1205605 /: سم. صدای اندکی خوش؛ اواز 

اندکی خوش (قدیم ته‌صدابی داشتم و گاهی در جمع 

دوستان می خواندم ) 

تهلکه / 1201016/: اسم. [ادبی ] ۱. نابودی ۲. جایی یا 

۱ وضعی که موجب نابودی می‌شود؛ مهلکه 

" ته‌لهجه / eزطهاطها‏ /: سم نشانه یا اثر اندکی از یک 

: لهجه, گویش یا زبان ( فارسی رابا تلهجة کردی حرف می‌زد ) 

" تهلیل / ۵111ا /:۱م. عمل گفتن لاله الااللّه 

ته‌مانده / ۱20008006 -ها/: سم. [گفتاری] باقیمانده 

یک جیز مصرف شده ( ته‌مانده غذا راریخت توی سطل اشفال ) 

: تهمت /۰۱0070۵1-ها/: اسم. کار ناروایی که به کسی 

نسبت می‌دهند. ولی درستی آن نسبت ثابت نشده است؛ 

: اتهام؛ بهتان 

1 تهمت زدن: متهم کردن؛ بویژه بناحق ( من اهل این کارها 
نیستم, به من تهمت زده‌اند ) 

ته‌مزه / 1۵۳1226 /: اسم. اثر خفیفی از یک مزه که 

۰ معمولاً پس از مز اصلی احساس می‌شود ( شیرین بود. 

: ولی یک ته‌مزة ترش داشت ) 

ته‌نشست / 120005251 /: اسم. ۱. متراکم و ته‌نشین شدن 

[ ماده‌ای در جایی (مانند ته کتری, لولة آزمایش, رگهای 

بدن و بویژه بر روی زمین ) ۲. /-ها/ مواد جامد کانی 

یا الی که بر اثر عامل فرسایش از جای پیشین خود به 

۱ جایی دیگر. بویژه بستر رودها و دریاها پرده شده‌اند؛ 


: رسوب 
" ته‌نشین /121065110/: صفت. ته‌نشست شده؛ رسویی 


: (وقتی چای خوب دم بکشد. تفاله‌ها ته‌نشین می‌شود ) 

ته‌نشینی / 180065171 /: اسم. عمل یا فراپند ته‌نشست 
شدن 

تهنیت / «tahniyat‏ -ها /: اسم. شادباش ( عید نوروز را 
به شما تهنیت می‌گویم. دوستان موفقیت او را تهنیت گفتند ) 
ته‌وتو / ۱۵-0-00/: اسم. [گفتاری] عمق؛ ژرفا؛ ببخش 
پنهان و دور از نگاه 

| [قا ته‌وتوی جایی راگشتن : آنجا را خوب کاویدن ( تعوتوی نبا 
رابگر بلکه بتوانی کفشهای جیر مراپیدا کنی ) 

ته‌وتوی کاری را درآوردن : دربارة چگونگی و جزئیات آن 
خوب تحقیق کردن ( بالاخره امروز ته‌وتوی کار شرکت را درآوردم و 
فهمیدم یک دکان کلاهبرداری است ) 

تهور ۸ سم. [ادبی ] بی‌با کسی؛ بی‌پروایی 
(عزیزم شجاع باش. تهور داشته باش ) 


تیان ها /: اسم. دیگ بزرگ دهان‌گشاد و 
۱ معمولا یدون درپوش 

" تسی. ان. تسی. /.11.60.11/: اسیم. [مخفف» شیمی ] 
تری‌نیتروتولوئن, جسم بلورین زردرنگ. کمی محلول 
( داروی تهوع‌ور ) ۲. [مجازی] بسیار بد و نفرت‌انگیز : 


تهوع / "12118۷۷0 /: اسم. ۱. آشوب معده همراه با تمایل 
به بیرون ریختن محتوی معده از راه گلو ۲ [مجازی ] 
احساس بیزاری و نفرت شدید 

تهوعآور 5۷۵71 1202۷۷۵ /: صفت. ۱. موجب تهوّع 


ر صحن تهوع اور ) 


تهویه / 120۷196 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند رساندن هوا ٠‏ 


۲. هریک ازروشهای رساندن هوا به‌یک فضاء محوطه یا 


یرکاندیشن 


فضای محصور ۲. دستگاهها و نجهیزات لازم برای این کار؛ 
ایرکاندییین 


کیسۂ تھی ) 


تهیدست /5۲ لاطا , -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی] فاقد : 
سرمایه, دارایی پا وسیله‌های لازم برای گذران زندگی؛ ۰ 
پیشین روی پا (انگشتان) زده می‌شود (یک تیپا زد و 


بی‌چیز؛ بی‌بضاعت؛ فقیر ( او مردی تهیدست بود ) 


تهیدستی / ۱0110850 /: اسم. وضع یا کیفیّت تهیدست ‏ انداختش بیرون ) 

: تیپاکس / 1108169 /: اسم. نام تجارتی برای موسسه‌های 
تهیگاه / ۱0018 /: سم. [ ک‌البدشناسی] . بالاترین پست خصوصی 
بخش استخوان لگن؛ بال خاصره؛ استخوان خاصره ! 1 
۰ تیتانیم /13120)1(۷0۳0 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی با 
عدد اتمی ۲۲ و وزن اتمی ۰۴۷/۸۸ به‌رنگ خاکستری 
۰ نقره‌ای» نرم چکشخوار و سبک که به‌صورت ترکیب 
بهره هوشی بسیار اندک؛ ابله ( مشتی دوستان بی‌عار و تهی‌منز ۰ 
۱ تیتر / ا[].-ها/: اسم. ۱. عنوان ( تبتر مقاله ) ۲. [شیمی ] 
تهیه / 120176 /: سم. عمل يا فرایند فراهم کردن عیار 
( تنهیۀ این مقدار پول مشکل است ). به همین قیاس: ‏ تیتراژ / 1[0782.-ها /: اسم. عنوان‌بندی 

: تیتراسیون / titras()yon‏ /: اسم. [ شیمی ] عیارسنجی 
تهیه کننده / ل٣4‏ ه)eررنطها.‏ -ها؛ -گان /: اسم. . 
کسی که تأمین مخارج و تجهیزات یک فیلم یا نمایش را 
را برای ریشخند و تعریض به کار می‌برند) 

تیر /۲ا/: اسم. ۱ ماه چهارم سال شمسی ایرانی. دارای 
۱ ۱ روز؛ نخستین ماه تابستان ۲. از سیاره‌های منظومة 
: شمسی؛ نزدیکترین سیّاره به خورشید: عطازد ۳ /-ها/ 
فراورده‌ای دراز: محکم و سنگین از چوب.» آهن یا 
" سیمان به‌شکل استوانه یا چهارگوش ( تیر سقف 
: تیر چراغبرق ) ۴. /-ها/ تیرکمان ۵ /-ها / گلولة سلاح 
| گرم ۶ [مجازی] سقف 

7 تیرباربر ل تیر حمال 


بودن؛ فقر؛ بی‌چیزی ( تهیدستی در نفس خود ننگ نیست ) 


۲ [مجازی] بخشی از بدن در پایین نقطهٌ اتصال آخرین 
دنده به ستون فقرات 
تهی‌مخز / ۰۱0۳1۳0202 -ها؛ -ان /: صنت. [ادبی ] دارای 


گردش را گرفتند ) 


تهیه شدن؛ تهیه کردن 


بر عهده می‌گیرد و با کارگردان همکاری می‌کند 

تهییج / [۱ 120 /: اسم. ایجاد هیجان 

آقا تهییج شدن :به هیجان آمدن  (‏ دیدن آن صحنه خیلی 
تهییج شده بودم ) 
تبهییج کردن: به هیجان آوردن (رسانه‌ها هم بابرنامه‌هایشان 
مردم را بیشتر تهییج می‌کردند ) 

تیاتر / ۱01۷۵۷ / ت نآتر- 

تیار / ۷۷57 ,1۵۷۷۵۲ /: صفت. [گفتاری ] آماده؛ فراهم 

( تخت و تیار ) 

تیار / 1۷3۲ا /: اسم. شیارهای موجدار 

تيامین / 11927010 /: اسم. ویتامین ب , 3 ویتامین 


: در اپ, که ماده منفجره بسیار قوی است 
: تیپ /۱0.-ها/: اسم. ۱. یگان نظامی شامل چند 


( معمولا سه ) گردان ( تیپ زرهی, تیپ ۸۴ لشکر سیدالشهدا) 


۱ ۲ گروهی از افراد یا اشیای دارای نشانه‌ها یا ویوگیهای 
دستگاه» یا تفییر کیفیّت هوا در آن ۲ /-ها/ [مجازی ] مشترک که آنان را به‌صورت گروه یا رد؛ جداگانه‌ای 
هریک از اسبابها یا دستگاههای مربوط به این کار؛ : درمیآورد ( تیپ احساساتی. تیپ پرخاشگر ) ۲. شسخص یا 
" چسیزی که دارای ویژگیهای یک گروه با رده است 
8 تهویۀ مطبوع : ۱. تنظیم رطوبت, دما و جریان هوا در یک ( تیب باری. خوش تیپ ) ۴. نمونه؛ نوع؛ جنس ( از این تیپ 
کتایها خوشم نمی‌آید ) 

۰ قا به تیپ هم خوردن : باهم سازگاری داشتن ( محسن و مین 


تهی /۱0۳1/: صفت. [ادبی ] خالی؛ مقابل: پر ( جام تهی. : 


خوب به تیپ هم می‌خورند ) 
به تیپ هم زدن : باهم دعوا کردن ( دو روز نکشید که زدند 
به تیپ هم و کارشان به کلانتری کشید ) 

تیپا /108).-ها /: اسم. [گفتاری ] ضربه‌ای که با بخش 


تیتان / ۱۵ / ۵ تیتانیم 


وجود دارد و در تهيه آلیاژها به کار می‌رود: تیتان 


تی تیش مامانی / 11615۳0200801 , -ها /: صفت. نو و زیبا 
([واژه کودکانه در مورد صفت جامه. که بزرگسالان. ان 


تیر برق : تیری که سیم برق بر أن نصب می‌شود. 
به همین قیاس : تیر تلگراف 


تیر چوبی: تیر از جنس چوب (الوار). به همین قیاس: 
تیر سیمانی 


می‌گیرد؛ بالار؛ شاه‌تیر؛ سرانداز 


جانور یا انسان در حال جان کندن شلیک می‌شود 
تیر شهاب : ۱ شهاب ۲ [کنایی ] بسیار شتابان و تند 


ناپیدا رها شود ۲. [کنایی ] مرگ براثر حادثه‌ای نامعلوم 
تیرکمان : جنگ افزاری به شکل میله‌ای نوک تيز با دو 


می‌شود 3 کمان-۱ 

تیر مژگان : [کنایی ] مزه بلند و زیبا 

تیر هوایی : تیری که به‌سوی آسمان و بدون هدفگیری 
شلیک شود 

یک تیر و دو نشان: [کنایی ] کاری که دو فایده دارد 


8] تیر انداختن: ۱. پرتأاب تیر ( تیر انداخت. به هدف نخورد ) 
سفالی کوتاه برای کارهای ساختمانی یا صنعتی 
تیر خالی کردن : تیراندازی کردن؛ تیر در کردن؛ پرتاب 
" سیمانی 


۲. شلیک گلوله ( تیر هوایی می‌انداختند ) 


کردن گلوله؛ تیر دز کردن ( به روی مردم تیر خالی کردند ) 


تیر خوردن: (گفتاری] مورد اصابت تیر یا گلوله قرار ‏ 
۱ به هدف برسد (اگر در تیررس بود حتماً کشته می‌شد. 


گرفتن ( دو نفر تیر خوردند که یکیشان کشته شد ) 


تیر در رفتن : پرتاب شدن تیر. معمولا به‌صورت غیرارادی ۱ 
۱ تیرک / 1۲26).-ها / : اسم E ES‏ 
: تیرکمان / ۰۱۱۳6۵۳087 -ها /: اسم. ۱. بازيچة کودکان 


( تیر در رفت و خورد به أبنة سر تاقچه ) 
تیر در کردن : [گفتاری ] تیراندازی کردن؛ تیر خالی کردن 


تیر کردن : [کنایی ] به کاری يا بر علیه کسی تحریک و ۱ 
رابا کش به دو شاخة کوچکی می‌بندند و با آن سنگریزه 
۰ پرتاب می‌کنند ۲ [گفتاری ] کمان و تیر آن 0 کمان-۱ 
* تیروکمان 

: تیرگی / ۰۱۱۲681-ها /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت تیره بودن 
( تیرگی رنگ پوست. تبرگی لباس ) ۲. تاریکی ( در تیرگی شب 
تیری به اریکی انداختن: اکنایی ] از روی ناچاری | 
( تبرگی روابط. تیرگی مناسبات ) 
وضع, کاری کردن ( حالا تیری به تاریکی می‌اندازيم: ببینیم 


آماده کردن ( پرویز را تیر کردم فرستام خدمتش برسد ) 

تیر کسی به سنگ خوردن: [کنایی ] نا کام شدن ( وقتی او را 
در خانه پیدا نکردند تیرشان به سنگ خورد ) 

تیرکشیدن: احساس کردن دردی ناگهانی که از نقطه‌ای تا 
نقطهٌ دیگر بدن کشیده شود ( تیر کشیدن پشت. تیر کشیدن زخم ) 


و بدون اطمینان از کامیابی. همچنین برای ارزیابی 


چه می‌شود ) 


تیراژ / ۰۱17۵2-ها/: اسم. شمارگان [ فرهنگستان ] 


کارش تیراندازی است ۲. /-ها؛ -ان /کسی که در تیر 


کماندار؛ قوس 


تیروکمان ) 


درونریز 
۰ ترشح | بدن اثر تنظیم‌کننده 
تیرانداز / 11720082 /: اسم. ۱. /-ها؛ ان / کسی که : 


: تیرآهن /۱175120.-ها/: اسم. تیر آهنی با ضخامت 
: ۶ سانتیمتر 
تیر حمال / باربر : تیر محکمی که تیرهای سقف بر آن قرار 
۵ تیر آهن ریلی: تیرآهن با مقطعی به شکل ل که بیشتر در 
تیر خلاص : گلوله‌ای که برای اطمینان از کشته شدن به‌سوی ‏ 
تیربار /:۱:08.-ها /: اسم. گونه‌ای مسلسل پایه‌دار با 
نوار فشنگ کالیبر بزرگتر از ۴۰ میلیمتر 

تیر غیب: ۱. تیری که از جایی نامعلوم یا به‌وسیلاٌ شخصی ` 
به‌وسیلهةٌ تیراندازی گروهی ( جوخه اعدام) (بامداد دیروز 
ر دو نفر قاچاقچی تیرباران شدند ) 

برآمدگی که به وسیل کمان به سوی هدف پرتاب . 


تر به بالا معمولاً با مقطعی به شک I ly H‏ 
قازای کاربردهای ساختمانی و صنعتی 
راء‌آهن کاربرد دارد 


تیرباران 17 ها /: اسم. اعدام شخص محکوم 


تسیرپایه 7 ها /: اسم. قطعةٌ ساختمانی 


| استوانه‌ای» اساسا در زیرزمین» برای انتقال نیروها به 
۰ لاپه‌های پاریر در پایین‌تر از سطح زمین 

: تیرتخشانی /1 ۱۱1۳۵۷55 0 تیر تخشایی 

تیر تخشابی / 1۳۲2:55۷1 /: اسم. دانش یا فن ساختن و 
به کار بردن وسیله‌های اتشبازی: تیر تخشائی 


تیرچه /۱1766.-ها/: اسم. تیر چوبی, آهنی» سیمانی یا 
تیرچه‌بلوک / 00101- ,kںا‏ اع ۲6ا ,-ها /: اسم. تیرچۂ 
تیررس /1۲.۲۵۶) /: اسم. فاصله یا مسافتی که تیر در ان 


استحکامات. در تیررس دشمن قرار داشت ) 


از نظرها پنهان شد ) ۳. وضع یا حالت غیردوستانه بودن 


تیروئید / 1۵٥۲ا‏ /: اسم. [کالبدشناسی] از غده‌های 
ز انسان واقع در دو طرف نای. که تیروکسین 


دارد؛ غذه تیروئید؛ غده درقی 


] تیرو تخته /۷۲-0-19*00.-ها/:اسم. [تعریض‎ ٠ 
٠ انداختن مهارت دارد ۴. [نجوم] صورت فلکی شمالی‎ 
در منطقة‌البروج. مسیان صورتهای دلو. مار و دلفین: ۱ تختخواب.‎ 
تیروکسین / 11۲01510 /: اسم. [ فیزیولژی ] هورمنی که از‎ ۱ 
-ها /: اسم. ۱. شلیک گلوله  ده تیروئید ترشح می‌شود و در ترکیب آن ید‎ tiran / تیراندازی‎ 
| دیشب توی کوچه تیراندازی شد ) ۲. پرتاب تیر ( تیراندازی با‎ ( 
تیروکمان / «۱-۵-۵5/ ت تیرکمان‎ 


اسبایهای چوبی گوناگون ( مانند میز. صندلی و 
...) (با خریدن این تیروتخته پولت را دور می‌ریزی ) 


وجود دارد 


تیرها 17 ها /: اسم. ۰ [زیست‌شناسی ] بخشی از ۱ 
: (اسب تیزپا) 
: تیزپر / 23۲ا / > تیزپرواز 


یک راسته. از واحدهای رده‌بندی جانوران و گیاهان 

شامل چند جنس؛ خانواده ۲ خط تیره, خط 

۵ تیرة پشت 
یا غضروفی در طول پشت جانوران مهره‌دار؛ ستون مهره؛ 
ستون فقرات 

تیره : صفت. ۱ بسیار تاریک (شب تیره ) ۲ دارای ترکیب. 


رنگ یا کیفیّتی که نور را تا حدی جذب کند و مانع از . 
عبور یا بازتاب کامل آن شود ( سبز تیره. لباس تیره ) | 
: دندانهای تیز ( پلنگ تیزدندان ) 

۱ تیزر /26۲اء ۔ھا /: اسم. آگهی تصویری تلویزیونی یا 
تیره -: پیواژه. دارای چیزی بد یا ناخوشایند ( تیرمبخت. : سینمایی 

: تیزرو /:۲0- ,11210۷/: صفت. دارای سرعت زیاد 


۳ دارای کیفیّت ناخوشایند و آزاردهنده ( روابط تیره 


روزگار تیره ) 


تیرهروز ) 

تیره‌بخت / 11۳6021 ,-ها؛ -ان /: صفت. پدبخت 
تیره‌دل / 1176061.-ان /: صفت. سیاهدل 

تیره‌رنگ / 11۲67208 /: صفت. دارای رنگ تیره 

تیره‌روز / ۰11۲61112 -ها؛ -آن /: صفت. بدیخت؛ نامراد؛ 
ناکام 


تیره‌روز بودن 

تیره‌هاگ / 1761188.-ها /: اسم. گروهی از گیاهان تیرة 
غاريقونهاء که رنگ هاگ آنها تیره‌رنگ (مثلاً خرمایی) 
است 

تا / ا سم. [ادبی ] گوز 

لقا تیز دادن: [ادبی ] گوزیدن 

تیز": صفت. ۱. دارای لبهٌ نازک و برّنده ؛ مقابل: کند؛ کل 


۳ جابک؛ دارای سرعت ( تیزیرواز ) ۴. نیرومند؛ دارای 

قدرت یا سرعت ( اتش تیز. تندو تیز )۵. [گفتاری ] هوشیار 

و زیرک (فروشنده مرد تیزی بود و زود فهمید چه جور 

چیزی می‌خواهم ) 

ل18 تیز کردن: ۱. صیقلی و برّنده کردن لبه چیزی ۲. [کنایی ] 
تحریک کردن ( اشتهایش رابرای ناهار تیز کرده بود ) 

یز -: پیداژه. دارای چابکی و سرعت ( تیزبین» تیزهوش ) 

تیزاب / ا1123 / ل اسید نیتریک» اسید 


نجیب است 
تیزبال / ۷205۱1 / 0 تیزپرواز 
تیزبر /112001.-ه۱/: اسم. اسباب برش به شکل کاردی 


عقب می‌لغزد؛ کاتر 
تیزبین / ۱12011 -ها؛ -ان /: صفت. ۱. دارای بینایی 
نیرومند ۲. دارای دقت 


: [کالبدشناسی ] ستونی از مهره‌های استخوانی ۱ 
| سریع ( پرندۀ تیزپرواز ): تیزبال؛ تیزپر 
۱ تیزتک / 112186.-ها /صفت. [ادبی ] دارای دو سریع 


تیزپا / 123ا . -ها؛ -یان /: صفت. دارای پاهای تندرو 


تیزپرواز / ۰11202۳۷22 -ها؛ ان /: صفت. دارای پرواز 


تیزچنگ / 1125208.-ها؛-ان /:صفت. [ادبی] ۱.دارای 


چابکی زیاد در گرفتن شکار ۲ دارای چنگالهای تیز 
تیزدندان /112121050.-صا؛ -ان /: صفت. دارای 


(اسب تیزرو ) 
: تیزکن /112600.-ها/: صفت. [گفتاری ] تیزکننده 
( چاقو تیزکن) 
تیزگام / 1223۳ /: صفت. [ادبی ] دارای قدمهای سریع 
(اسب تیرگام ) 
تیره‌روزی / tirer‏ -ها/: اسم. وضع پا کیفیّت : 


تیز و بز /۱2-0-002/: قید. [گفتاری ] با سرعت؛ 


: باشتاب؛ فوری 
: قیزه /1126.-ها/: اسم. ۰۱ معماری ] بالاترین نقطهٌ تاق 
ضربی ۲. بالاترین نقطهٌ امتداد افقی کوه؛ خطالراس؛ تیغه 


: تیزهوش / 1121105.-ها؛-ان /:صنت. دارای هوش زیاد؛ 

تیزی 7 ها /: اسم. وضع یا کیفیّت تيز بودن 

: تیس /019.-ها /: اسم. درخت زینتی نیمکره شمالی از 

( چاقوی تیز ) ۲. دارای انتهای بسیار باریک (نوک تیز ) . 

: دندانه‌دار, میوه‌های کروی کوچک ترش و به‌رنگ زرد 

: پاسرخ 

: تی‌شرت 7 ها /: اسم. نوعی پیراهین بی‌یقه. 

: جلوبسته. بی استین یا استین کوتاه تایستانی 

تیشه /156].-ه۱/: اسم. ایزاری شبیه کش با لبه نیز و 

افقی رو به داخل برای کندن و جدا کردن قطعات چوب 

پاسنگ 

2 مثل تیشه 3> مثل 

2 تیزاب سلطانی: [شیمی ] مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و : 
اسید کلریدریک به نسبتهای یک و سه که حلاًل فلزهای . 


تیرة گلسرخیان, دارای برگهای بیضی‌شکل نیزه‌ای و 


آقا تيشه به ريشهٌ چیزی /کسی زدن : [کنایی ] به آن (او) 
آسیب جدی زدن؛ آن /او رابه آستانة نابودی کشاندن ( توبا 


این اعتیادت تيشه به ريشذ خودت میزنی 4 


[ تيغ /0[ا.-ها/: سم ۱ هریک از ساختارهای فولادی 
۰ دارای لبه بر‌نده: الف) تیغهٌ نازک فولادی که در 
با تیغهٌ متحرک قابل تعویض که برروی دسته به جلو و : 
قطعه‌هایی در ریش‌تراش و ماشین اصلاح برای همین 
: کار ج) اسبابی شبیه چاقو برای همین کار د) تیغهٌ ماشین 
" برش ۲. [گفتاری ] خار ( تمشک می‌چیدم تیغ رفت توی دستم ) 


خودتراش برای تراشیدن مو به کار می‌رود ب) قطعه یا 


۳ [گفتاری ] استخوان نازک خار مانند ( تیغ ماهی ) 
۴ [ادبی ] شمشیر ( چون تیغ به‌دست اری مردم نتوان کشت ) 
لا تیغ بزان : شمشیر بر نده 
تیغ سلمانی : اسبابی شبیه چساقو با تیغة نازک, برای 
تراشیدن موی سر و صورت 
ا تیغ انداختن :با تیغ تراشیدن ( سرش را تيغ انداخته بود ) 


۲ [ادبی ] شمشیر زدن 
تیغ کسی بزا بودن /بریدن : [کنایی ] نفوذ یا قدرتی داشتن 


تیغ کشیدن :۱. [گفتاری ] چیزی را با تیغ پاره کردن : 
: تیمچه /11066).-ها/: اسم. نوعی ساختمان تجاری 
۱ سنتی ایران در بازارهاء شامل یک حياط مرکزی و 
د چندین دالان. که دران دکانهاء انسبارها و حجره‌ها 
۱ ( دفترهای بازرگانان) قرار دارد ( تیمچۀ حاجب‌الدوله ) 

تیمسار / 10587). -ها؛ ان /: اسم. عنوان احترامامیز 
زا افسران تالاتر از سرهنگ ( تیمساز مس تیه 
عادت یاگرایش به تلکه کردن؛ گوشبر؛ یکن . 
تيمم / 182111101077 /: اسم. [اسلام ] عملی به‌جای وضو 
تیغه / 11٩8‏ ها /: اسم. ۱. بخش فلزی و بزنده هریک از ؛ ۱ 
ابزارهای برّنده ( تیغۀ چاقو. تین شمشیر ) ۲. دیوار نازکی . 
به‌قطر یک اجر یا کمتر برای جدا کردن دو فضا ( دیوار تینه ` 
است و استحکامی ندارد ) ۲ دیواره بسالای كوه تیژه ` 


۲ [ادبی ] شمشیر کشیدن 
تیغ گرفتن : جدا کردن و کندن تیغ یا خار چیزی 
تیغال /۱1051/ > شکر تیغال 
تیغچه / ٩ا‏ ها /: اسم. لامل 
تیغ‌دمان / 0۳37ا / > خرچنگ تعلیان 
تیغ‌زن / 23٩1ء‏ -ها؛ -ان /: صفت. ۱. [گفتاری] دارای 


۲ [ادبی» نامتداول ] شمشیر زن 


( تیغۀ شمالی )۴. لام ۵. [ زیست‌شناسی ] دیواره 

لقا تیغه کشیدن : ساختن تیغه ( سالن را از وسط تیفه کشیدند و دو تا 
اتاق از آن در آوردند ) 

تیفوئید / 10 1110/: اسم. حصبه 

تیفوس / 1119 /: اسم. بیماری ناشی از نوعی جاندار 

ذرّه‌بینی, که بویژه توسط شپش انتقال می‌یابد و با تب 


تیره در بدن بیمار همراه است؛ تب اردو 
تیک / tk‏ /: اسسم. ۱. [پزشکی ] حرکت بی‌هدف. 


اثر عادت یا علّت روانی ۲ ساج-۲.۰۱ 

تیک تاک /۱۷5۷ تچ تک ۔ تک 

تیلر / 110۲.-ها /: اسم. گونه‌ای ماشین کشاورزی دارای 
دو چرخ و یک دسته‌فرمان بلند, که کاربردهای 
هدایت کند 


۲-۱ سانتیمتر از شیشه» سفال یا چیزهای دیگر 


قرار دادن تیله‌هایی بر روی زمین و نشانه گرفتن آنها 
به‌وسیلهٌ تیله‌هایی دیگر 


| تیم /۰۱1۳0-ها /: اسم, گروهی که برای کار ویژه‌ای 
" سازمان یافته است ( تیم تخریب. تیم فوتبال ) 

: تیماج / زا ها /: اسم. ۱. چرم بز ۲. چرم محکم و 
: سخت که در ساختن کیف. کفش و کمربند به کار می‌رود 
: تیمار / ۳3۳ا /: اسم. مراقبت و پرستاری از یک جانور 
" یاانسان. به همین قیاس: تیمارکردن 

تیغ زدن :۱. [کنایی ] از کسی بناروا و با زبان‌بازی فریب یا : تیمارستان / ٣3۲٥537‏ )ا /: اسم. ۱. بیمارستان روانی 
زور چیزی گرفتن؛ تلکه کردن ( عبدالله باز پدرش را یغ زد ) : ۱ 
: تیماس /1۳185]/:اسم. زمین حاصلخیز که معمولا از 
: بوته‌هاء درختها و درختچه‌های خودروی پراکنده 


۲ اسایشگاه روانی 


پوشیده شده‌است 


تیمسار سپهبد ) 


يا غسل در جایی که دسترسی به اب نیست يا نمی‌توان 
از ان استفاده کرد. و ان مالیدن دستهاست به خاکی 
پا کیزه و سپس مالیدن أن به صورت یا بدن (ګوشۀ قالی را 
کنار زد و کف اتاق تیمم کرد ) 


تیمن / 188701008 /: اسم. وضع یا کیفیّت خوش یمن . 
بودن؛ خجستگی؛ فر خندگی؛ خوش‌یمنی 

: تیموس / 11015 /: اسم. غده‌ای که در پشت جناغ سینه 
۱ کودکان قرار گرفته و تا غده تیروئید در بالا ادامه دارد. 
در حوالی سن بلوغ به حداکثر بزرگی و رشد خود 
| می‌رسد وبعدا کوچکتر می‌شود و تقریبا از ميان می‌رود 
شدید. سستی. هذیان متناوب و پیدایش جوشهای سرخ 
: فنلها. دارای یلورهای بی‌رنگ. با بو و طعم تند. کمی 
محلول در آب. واکنشگر و ضدعفونی کننده, که دارای 
غیرارادی و انقباضی ماهیچه. پویژه ماهیچةٌ صورت در : 
| قیمی" / 1170 /:صفت. مربوط یا ستعلق به یک تیم 
" (خانة تیمی. ورزش تیمی ) 

تیمی ": قید. به‌صورت تیم (آنها در آن خانه تیمی زندگی 
می‌کردند ) 

گوناگونی دارد و راننده می‌تواند از روی زمین آن را 
پیریمیدین, موجود در ار. ان. ا.. حامل کدهای ورائتی 
تیله / ءانا ۔ها/: اسم. گوی کوچک بەقطر ` 
تین‌ایجر / ۲ء زل- 1ا ها /: صفت. نوجوان 
تیله‌بازی / 1160821 /: اسم. بازی کودکانه به‌صورت ` 


تیمول /1٥۳ا‏ /: اسم. [شیمی ] ترکیب آلی از دستة 


خاصیت ضد قارچی و ضد کرمی است: جوهر آوبشن 


تیمین / 111118 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ماده سازای 
در زیستمندان 
تینر /41067/: اسم. مایم رقیق‌کننده مواد. بویژه مایع 


فراری (مانند تربانتین )» که برای رقیق کردن رنگها و 
جلاها به کار می‌رود 


تیوب «fiyub/‏ -ه۱/: : اسم. ۱. حلقهٌ لاستیکی نرم 


توخالی و بدون درز که در داخل تایر چرخ قرار می‌گیرد و ۱ 
آن راز هوای فشرده پر مي‌کنند؛ تویی ۲. حلقه مشابهی که ا 
برای شناور ماندن بر روی آب, آن را به دور کمر یا بازوها : تیهو 
می‌اندازند ۳. لوله یا محفظه‌ای از الیاژهای نرم برای خمیرها ۱ 
۱ : به‌رنگ خاکستری مایل به زرد با خالهای سیاه‌رنگ در 
زیر سینه, دارای بالهای گرد و کوچک »که در پای نوع 


و مایعات ( خمیردندان. چسب. رنگ مو)؛ لوله 
تیول / راا /: سم. ۱. [مجازی ] قلمرو فرمانروایی 


تیونر / 17106۲ ها /: اسم. بخشی از یک دستگاه 


- گيرنده که علامتهای رادیویی را به علامتهای صوتی یا 
تصویری تبدیل می‌کند 

teyhu, tihu /‏ ۰ -ها؛ تیهوان 16۷]1۷80/: اسم. 
پرنده از راسته ما کیانسانان, شبیه کبک اما کوچکتر. 


۲. [قدیمی ] ده» شهر يا ناحیه‌ای که درامد ان در اختیار ۰ ماده آن سیخک وجود ندارد 

کسی گذاشته می‌شد 

ea Ee Red Bg as برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ‎ e 
نشانه جداکردن تلفظ و نشانة جمع 0 نشانةٌ جداکردن تعریف مصدرهای لازم و‎  / / 


 ] [‏ نشانة مقولة واژه 

( ) نشانه شاهد به کار رفته در تعریفها 

* نشانۀ مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
2 تشانة ارجاع یک واژه به واژه دیگر 
E‏ 


متعدی 

5 نشانةٌ صفت فاعلی. صفت مفعولی و 
مصدر منفی »در پایان مصدرها 

@ نشانة زیر مدخل اسمی 

8 ان زیر مدخل فعلی 


ت 


ث / 92 ,5 /: اسم. پنجمین حرف الفبای فارسی؛ ثا 
ٹشا/3/: اسم. نام پنجمین حرف الفبای فارسی؛ 
ث سه‌نقطه 

ثابت / ۰52060 -ها/: اسم ۰۱ / ثوابت / [مجازی ] 
ستاره ۲. عددی که در وضع خاص یا عامی دارای مقدار 
ثابت است» یا ویژگی جیزی یا اشیابی شناخته :هی شود 


۷ ارگ بر درجه صدبخشی 
ثاب ت" /-ها /: صفت. ۱. پایدار؛ استوار ( در خاش ثابت 


۳ بی‌دگرگونی؛ بی تغییر ( رنگش ثابت است ) 


كا ثابت بودن : ۱. استوار و بی‌حرکت بودن ۲. ماندگار یا ۰ 


بی‌تغییر بودن 


ثابت شدن : ۱. درستی ادعایی معلوم شدن ( بی‌گناهی او ثابت : 
۰ ثانیه‌شماری می‌کرد ) 
ثابت‌قدم / 520610202۳ -ها؛ -ان /: صفت. پیگیر و : 


شد ) ۲. پایدار یا استوار شدن. به همین قیاس : ثابت کردن 


استوار (او در کارش ثابت‌قدم بود وبا شکست از میدان 


در نمي‌رفت ) 


گیرنده از دشمنان خدا (گشت ثارالڭ ) 


اقب /52060/: صنت. [ادسی ] روشن؛ فروزان 
ك ثبت نام : نامنویسی ( رفتم دانشگه ثبت‌نام کردم ) 
ثالث / 58165 /: صفت. سوم؛ سومین ( شخص ثالك. شق ثالث ) ۱ 
ثالثاً / 58165810 /: قید. سه دیگر؛ در مرتبهٌ سوم ( تالا ثبت 


( شهاب تاقب ) 


کنید... . الا متهم هرگز او را نددیده است ) 


شالثه /521656/: اسم. واحد اندازه گیری زاویه. ۱ 


پرایر ‏ انیه 


ثالوث 7 اسم. سه‌پاکان مسیحی ( پدر. پسر؛ 


روح‌القدس) 

ثامناً / 5806020 / : قید. [ نامتداول ] در مرتبةٌ هشتم 
انوی / 5502۷1 /: صفت. ۱. منسوب به ثانی؛ دومی؛ 
دومین ( در ملاقات ثانوی ) ۲. بعدی ( اطلاع ثنوی. خبر ثانوی ) 


: ثانویه /5502۷1۷۷6/:صفت. ثانوی 

شانی / 831 /: صفت. دوم؛ دومین (فارابی را معلم ثانی 
: لقب دادند ) 

۱ انیا / 0 /: قید. دودیگر؛ در مرتبة دوم (ثانیا 
: مشخصات خود را بنویسید ) 

ثانیه / 550176 /: اسم. ۱ واحد اصلی سنجش زمان برابر 
5 ثابت پلانک: نسبت ثابت ۳ نسبت بسامد تابش به : سپس شبانه‌روز ۲ از اجزای درجه پرایر سل دقیقه 
کوانتومهای انرژی ان. معادل ۱۰-۴۳۴× ۶/۶۲۶ ژول : 
: غافل نبود ) 
ثابت گازها: [فیزیک ] نسبت ثابتی که در حالت تعادل یک 
گاز پدید میآید و برای یک ملکول‌گرم برابر اتب 


1 


۳ [مجازی ] لحظه؛ زمان بسیار کوتاه ( یک ثانیه هم از او 


ثانیه‌ای' / /: صفت. مربوط يا منسوب به ثائیه 
( کار ده‌ثانیه‌ای ) 


ثانیه‌ای ": قید. ۱ پرحسب ثانیه ( شانیه‌ای محاسبه می شود ) 


: ۲. در طی هر ثانیه ٹانیه‌ای پنچ عمل انجام می دهد ) 
است ) ۲. بسی‌حرکت؛ ماندگار سرت را شابت نگ‌هدار ) : 


ثانیه‌شمار / 58010501057 , ها /: اسم. عسقربه‌ای در 


: ساعت که زمان را برحسب ثانیه نشان می‌دهد (ساعتم 


ثانیه‌شمار ندارد ) 


ثانیه‌شماری / 5301050027 /: سم. انتظار همراه با 


بی‌تابی؛ دقیقه‌شماری؛ لحظه‌شماری ( برای دیدار پسرش 


ثبات / 50020 ,52۳08 /: اسم. ۱. پایداری, استواری ( ثبات 


اجتماعی. ثبات قدم ) ۲. بی تغییری ( ثبات رای. ثبات عقیده ) 

: ثبات /520026/:اسم. ۱. ثبت‌کننده ۲. اندیکاتورنویس 
ارالله 7 /: صفت. کین‌خواه خداوند؛ انتقام ‏ ثبت /5201/:سم. ۱. عمل یا فرایند نوشتن, بویژه در 
: یک دفتر یا سند رسمی ( در صورتجلسه ثبت شود ) 


۲ ادارة ثبت استاد 


ك ثبت شدن: نوشته شدن, بویژه دریک دفتر پا سند رسمی. 
به همین قباس : ثبت کردن؛ ثبت بودن 
به ثبت دادن 1 به ثبت رساندن-۱ 
به ثبت رساندن: ۱.برای ثبت شدن به ادارژ ثبت ارائه دادن 
( شرکت رابه ثبت رساند ): به ثبت دادن ۲. موجبات نوشته 
شدن مطلبی را در یک دفتر یا سند رسمی فراهم کردن. 


به همین قیاس: به ثبت رسیدن 


ثبتی / 881 /: صفت. ۱ مربوط یا متعلق به ثبت اسناد 
۱ ( سند مالکیت ثبتی ) ۲. ثبت شده در دفتر اسناد رسمی 


(وکالتنامة ثبتی ) 


ثبوت 7 راناداناه 7 : : سم. .١‏ وضع يا حالت ثابت یا 


معروف است ) ۲. شستشوی برمور نقره نورنخورده به‌ وسیلة 

داروی شیمیایی از فیلم یا عکس برای پایدارسازی 

تصویر ( ثبوت فیلم ) 

قا به ثبوت رسیدن : مسلم شدن؛ ثابت شدن ( جرم متهم به 
ثبوت رسید ) 


تخذ / 7 اسم. نام هفتمین گروه حروف ابجد 


ثروت من همین خانه است و دو تکه قالی نیمدار ) ب) دارایبی 


افزون بر نیازها و هزینه‌های جاری ( ثروت او برای هفت : 
دلخواه ( صحبتهایی که کردید ثمربخش بود. معالجه ثمربخش 
ثروتمند / 52۲۷200284 ,56۳۷۵1۳0870 . -ها؛ -ان /: : نبودو او مرد ) 

ثمره / ۵۳۵۲6:/ 1> تَمَر 


پشتش کافی است. مالیات بر ثروت ) 


صفت. ۱. دارای شروت؛ دارا؛ توانگر ( خانواد؟ ثروتمند. 


شوهر شروتمند ) ۲. دارای کالاهای اقتصادی فراوان و ۰ 
: 2 ثمن بخس: بهای ناچیز؛ بهای اندک ( خانه رابه ثمن 


قابل عرضه به بازار ر کشور ثروتمند ) 
ثريا 50۲251 20 پروین 


ثعلب / 120 5 /: سم. 3.1 روبا۱ ۲ /-ها/ گیاه : 
پیچنده, بالارونده یا زمینی پایا از تیره ثعلبیان, دارای 
ريشة لمابدار, گلهای رنگارنگ و گوناگون و میوه پوشینه‌دار 
علبیان / 120157 52/: اسم. تیره‌ای از گیاهان گلدار ` 
تک لپه ویوه مناطق گرم و مرطوب. دارای کاسه و جام 
¡ ثناگو anl)‏ ۰-ها؛-یان /: صفت. گوینده سخنان 
: ثنایا / 43۷3 /: اسم. دندانهای پیشین؛ دندانهای پیش 
ثقةالاسلام / 65127 5602101 , ها /: اسم. عتوانی : 
| ثنوی / 5802۷1 /:صفت. پیرو ثنویت 

: ثنویت / )5202۷1۷۷2 /: اسم. اعتقاد به هستی دو 
: افریدگار یا دو گوهر در آفرینش؛ دوگانه‌پرستی 


رنگین, گل منفرد خوشه یا سنبله, نر ماده و نامنظم و 
دانه‌های بی آلبومن, دارای انواع زینتی» > معطر و انگل 
ثفل /5011/: سم. [گفتاری ] تفاله 


ثقل / 5001 /: اسم. ۱. سنگینی ۲. [فیزیک ] گرانش 
2 ثقل سامعه : سنگینی گوش 


ثقل سرد: شکم دردی که از خوردن میوه‌هاء بویژه : 


میوه‌های نارس پدید می‌آید 


ثقل معده: سنگیتی معده؛ پری معده 


ثقیل / 52011 /: صفت. سنگین (زبان ابن مقاله خیلی ثقیل . 
می شود. کمک کردن به دیگران تواب دارد ) 
| ثوابت / 50۷5060 /:جمع > ثابت 
۱ ثور / 50۷۷۲ /: اسم. 1.۱ گاو-۱ ۲ [تقویم ] دومین برج از 
ثلث / 01۶ /: اسم. ۱. /-ها / یک‌سوم؛ سه‌یک ( ثلث آن را : 


است. قبول این مطلب برل تيل انت ) 
ثلائه / 5۵1256 /: صفت. ۱. سه‌تایی ۲.سه گانه 
ثلائی / 981851 /: صفت. ۱. سه‌تایی ۲. سه‌حرفی 


: به پسرش داد ) ۲. /-ها / یکسوم دارایی شخص مرده در 
مسلّم یودن ( ثبوت جرم مسلم است. قالی ایران به‌خاطر ثبوت رنگ ‏ 
٤‏ ۴. یکسوم سال تحصیلی دبستان و دبیرستان در (ثلث 
: سوم تجدیدی شده بود. ثلث اول ) 

: ثمر / 587087 -ها؛-ات /: اسم. ۱. [نامتداول] بار؛ میوه 
( درخت بی ثمر ) ۲. [ مجازی ] سود؛ فایده؛ حاصل (کارش 
مری نداشت. از ثمر کارش بود ) 4# مره 

ا قا ثمر بخشیدن :سود رساندن؛ فایده داشتن ( سرانجام تلاشهایم 
ثروت / 527۷20 ,56۳۷21 -ها /: اسم. دارایی: الف) آنچه : 
از کالا و ملک که ارزش اقتصادی دارد ( او که ثروتی ندارد. ‏ 


زمان مرگش ۳ از خطهای فارسی و عربی ( خط ثلث ) 


ثمر بخشید و کارخانه به راه افتاد ). به همین قياس : ثمر دادن 
به ثمر رساندن :به تتیجة دلخواه رساندن ( این من بودم که 
بچه‌ها را بزرگ کردم و به ثمر رساندم ) 

ثمربخش / 5870210875 /: صفت. دارای نتیجۀ سودمند یا 


ثمن / 5210127 /: اسم. [ نامتداول ] بها؛ قیمت 


بخس فروخت ) 
ثمن / 50۳00 /: اسم. [ نامتداول ] یک‌هشتم؛ هشت‌یک 
صفت. [ادبی. نامتداول ] گرانبها 
ثنا /5208/: اسم. ستایش 
ثناخوان / 520587 -ها؛-أن /: صفت. گوینده سخنان 
ستایش امیر ؛ ستاینده؛ ثنا گو 


ثمین / 52۳17 /: 


تع دندان 


ثواب / 52۷50 ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] کار نیک که 
نیک در جهان دیگر باشد 


: (من خواستم ثواب کرده باشم. بیا ثواب کن و کار مرا راه بینداز ) 


۲ پاداش کار نیک در جهان دیگر ( شواب این کار عاید تو 


برجهای دوازده گانة سال, برابر اردیبهشت‌ماه 


ج 161/:اسم. ۱. ششمین حرف الفبای فارسی؛ جيم 
۲ [مخثف ] جواب ۳ [مخفف ] جلد 
جا: اسم. [مخفف ] جمادی‌اول 
e‏ : اسم. [مخفف ] جمادی ثانی 
جا /j3/‏ : اسم. ۱. /-ها / بخش 


۶ /-ها/ [گفتاری ] بستر؛ رختخواب ( جاانداختم. گرفت ' 
خوابید ) ۷ [گفتاری ] عوض؛ جانشین (به جای پول پارچه : 
داد ) ۸. مقام؛ منصب ( جای ارباب راگرفته بود و امر و نهی می‌کرد ) : 


2 جای دنج : جای ارام خلوت و بی‌سر وصدا 


لقا جا افتادن: ۱. فراموش شدن واژه. جمله یا بخشی از یک : 
نوشته در موقع نوشتن؛ از قلم آفتادن ( در اینجاچند جمله ٠‏ 
جاافتاده است ) ۲ در جای خود قرار گرفتن ( شاید پیچ سرجایش ` 


جابیفتد ): جا رفتن ۳ با محیط تازه سا 


شدن اجزای آن (شعله راکم کن تا ازام بجوشد و خوب جا بیفتد ) 
جاآمدن ل حال کسی جا آمدن, حال 


جا انداختن: ۱. فراموش کردن واژه. جمله یا بخشی از : 
نوشته در هنگام خواندن یا نوشتن (یک کلمه راجا انداخت ) : 


۲ چیزی را در جای (محفظة ) خود داخل کردن ( انگشتم ۱ 


در رفته بود. دکتر جا انداخت ) ۲. کستر دن بستر ( جایش را بینداژ 
بگیرد بخوابد ) ۴. گذاشتن رد یا اثر ( دستم را گذاشتم روی عکس. 


جا انداخت. تیزی آرنجش روی آستین کت جا انداخته بود ) ۵ اعتبار» : 


رسمیت یا رواج بخشیدن ( چادر را در آن اداره جا انداخت ) 


جا باز کردن: ۱. فضای لازم را برای خود به‌دست آوردن : 
( قدری که بپوشی جاباز می‌کند ) ۲. [کنایی ] مورد پذیرش و : 
تأیید شخص یا گروهی قرار گرفتن (بزودی در کلخاه . 
برای خودش جاباز کرد ) ۲. فضای مورد نیاز را خالی کردن 


( برایش جاباز کردیم نشست ) 


جا تر بودن و بچه نبودن: [کنایی] نبودن کس یا چیز : 
موردنظر ( وقتی برگشتم. دیدم جا تر است و بچه نیست. ماشین را : 


در غیاب من برده بودند ) 


معیننی از یک سطح یا . 
CS‏ 
فضایی برای قرار گرفتن چیزی ( جای ایستادن. جای نشستن ) . 
۳ فرصت یا موقع مناسب ( حالاجای این بحثهانیست ) ۲.اثر؛ . 
نشانه ( جای پا جای چرخ ) ۵ گنجایش ( جاگرفتن. جانداشتن ) | 


زگار شدن ومورد 
پذیرش قرار گرفتن ( او در ک(خانه جا افتاد و ماندگار شد ) . 
۴ بخوبی پخته و آماده شدن غذاء بویژه از لحاظ ترکیب . 


جا تنگ کردن : بیهوده فضا را اشغال کردن (ابن بخچال کار 
نمی‌کند و فقط جا تنگ کرده است ) 

جا خوردن : [مجازی ] سخت تعجب کردن؛ دچار شگفتی 
شدن ( مراکه دید خیلی جا خورد ) 

جا خوش کردن: [گفتاری ] جایی را پسندیدن و در آن 
ماندن ( خوب توی پاریس برای خودت جا خوش کردی۱ ) 

جا دادن : ۱. گنجاندن ( این راهم نوی کیفت جابده )۲ در جایی 
پدیرفتن ( مراهم در جمعتان جابدهید ) 

جا داشتن : ۱. دارای مکان موردنیاز بودن ( ماشین برای تو هم 
جا درد ) ۲. سزاوار بودن ( جا دارد از او تشکر بکنیم )۳. گنجایش 
داشتن ( این کیسه دیگر بیش از این جا ندارد ) 

جارفتن 3 جاافتادن-۲ 

جازدن: ۱. چیزی را به‌جای چیز دیگر معرفی کردن ( ۸ 
خودش را پلیس جا زد و رفت توی سالن ) ۲ از تلاش یا مبارزه 
دست کشسیدن و شکست را پذیرفتن ( او زیاد هارت‌ویورت 
می‌کرد؛ اما همین که سنبه را پرزور می دید زود جا می‌زد ) 

جاشدن ل جاگرفتن-۱ 

جا کردن: ۱. گنجاندن ( این را هم توی جیبت جاکن ) ۲ نفوذ 
کردن ( خودش را در آن جمع جا کرد ) 

جا گذاشتن : ۱. فاصله گذاشتن ( بین بادداشتها هم دو سطر جا 
بگذار ) ۲. چسیزی را( معمولا از روی فراموشی) در جایی 
رها کردن و رفتن ( کیفم را در خانۀ شما جا گذاشتم ) ۲. [گفتاری ] 
پیشی گرفتن؛ سبقت گرفتن ( توی انوبان همذ ماشینهارا جا گذاشت ) 
جاگرفتن : ۱. گنجیدن ( در اینجا ۲۰ نفر جا می‌گیرد ): جا شدن 
۲ ذخیره کردن جا؛ نگهداری جا ( از ده روز پیش در مسافرخثه 
جا گرفته بودم ) ۳. قرار گرفتن ( وقتی درست روی صندلی جا گرفتم. 
کیف را گذاشتم روی پایم ) 

جاگرم کردن: [مجازی ] در جایی مستقر شدن ( تازه جایم را 
گرم کرده بودم که گفتند: پا شو راه بیفت ). به همین قیاس : 
جاگرم شدن 

جا ماندن: ۱. فراموش شدن و ماندن ( عینکم روی میز جاماند ) 
۲ هنگام حرکت وسیلة نقلیه به آن نرسیدن ( قطار رفت و من 
جاماندم ) ۲ از دیگری یا دیگران عقب ماندن و قادر به 
همراهی با آنان نبودن (نوازنده فلوت گاه از ارکستر جا می‌ماند) 
جای چیزی نبودن: آنجا مناسب آن نبودن ( ديدم دیگر جلی 
حرف زدن نیست. اتاق که جای فوتبال بازی کردن نیست ) 


جای خود داشتن: برای رویداد یا عمل موردنظر شایسته. ` 


طبیعی یا حتمی‌تر بودن ( برای آن کار علی خیلی کتک خورد. 
تقی که جای خود داشت. حمیدی که اصلاً درس نخوانده بود قبول شده. 


من که جای خود دارم ) 


جای سوزن انداختن نبودن: [کنایی] بسیار تنگ و ۰ 


پرازدحام بودن ( توی سینما جای سوزن انداختن نبود ) 


جای شکر باقی بودن : شکرانة رویداد ناگواری لازم بودن. . 
که ممکن بود بدتر از آن هم پیش بیاید ( خانه‌مان اتش گرفت و : 


سوخت. اما چای شکرش باقی است که به کسی اسیب نرسید ) 


جای کسی بودن : در وضع یا در موقعیت او بودن (اگر جای : 


تو بودم قبول می‌کردم. کاش جای او بودم ): به جای کسی بودن 


جای کسی را تنگ کردن: [مجازی ] مزاحم او بودن : 


( چکارش داری؟ مگر جای تو را تنگ کرده؟ ) 


جای کسی را خالی کردن : یاد کردن از کسی که حضور ۰ 


ندارد و بودنش مناسب می بود ( دیروز رفته بودیم کوه جا | 


تو را خالی کردیم) 


جای کسی راگرفتن: . جای او را غصب یا اشغال کردن ! 


( وسایلت جای مرا گرفته نمی‌توانم بنشینم ) ۲. جانشین او شدن ¦ 


( یک نفر مازندرانی جای او راگرفت ) 


جای کسی نبودن. برای او مسناسب نبودن ( برویم, اینجا : 


جای مانیست ) 


جایی را روی سر گذاشتن /گرفتن : [مجازی ] در آن هیاهو ` 
یا آشوب به راه انداختن (بچه‌ها اتاق را گذاشته بودند روی سرشان ) ۰ 
جایی رفتن که عرب نی‌انداخت: [کنایی ] رفتن به جای . 
بسیار خطرناک و بی‌بازگشت؛ رفتن به جایی که در آن خطر : 
مرگ باشد ( اگر به این کارها ادام بدهی, یک وقت می‌بینی جایی رفتی . 


که عرب نی انداخت ) 


از جا پریدن : ۱. دستخوش واکنشی هیجانی (مانند ترس : 
خشم یا شگفتی) شدن ( از صدای زنگ از جا پریدم. تااين را گفتم ‏ 


متل ترقه از جا پرید ) ۲. به‌سرعت برخاستن ( از جا پرید و گوشی | 


تلفن را برداشت. از جا پرید و فرار کرد ) 


از جا دررفتن : ۱. [گفتاری ] بسیار خشمگین شدن ( وقتی این ۰ 


حرف را زدم» از جا در رفت و دادوفریاد کرد ) ۲. براثر ضربه یا فشار 
از جای خود خارج شدن ( سر چکش از جایش در رفت خورد 
به انگشتم ) 


از جا شدن : [ادبی ] خشمگین شدن 


از جاکندن: با وارد کردن نیرو از جایش جدا کردن؛ کندن : 


( باد چند درخت را جاکند ) 


از جایی آب خوردن: [مجازی ] از آن سرچشمه گرفتن یا . 


ناشی شدن ( می‌دانم این حرفها از کجا آب می‌خورد ) 


به جا آوردن: [گفتاری ] شناختن (حالش خیلی بد بود و ا 


کسی رابه جا نمی آورد ) 


به جاگ‌ذاشتن : باقی گذاشتن ( از خودش ثروت زیادی : 


به جا گذاشت 4 


به جای کسی بودن 1 جای‌کسی بودن 
۱ چا : پیشواژه. اسباب یا قطعه‌ای برای قرار دادن چیزی 
بر روی یا در داخل ان 


جاانگشت جازغا جاکفت 

ړز 
جا بطری جا سنجاقی جاگلذانی 
جاپاکتی جاسوزنی جا لیوانی 
جاپایی جاصابونی جامدادی 
جا تخم‌مرغی جا ظرفی جامسواکی 
جاچتری جا قلمی جامیوه‌ای 
جا چراغی جاکاغذی جانانی 
جا حوله‌ای جاکبریتی جا یخی 


جاافتادگی / 01084081 8[ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت جا 

: افتادن ( جافتادگی مفصل ) ۲. /-ه۱/ بخشی از یک نوشته 

که در موقع نوشتن فراموش شده است ( این مقاله در دو جا 
یک کلمه. در یک جا یک جمله و در جای دیگر یک پاراگراف 

: جافتادگی داشت ) 

جاافتاده / 011206 8[/: صفت. ۱. /-ها / فراموش شده 

درموقع نوشتن یا گفتن ( عبارت جاافتاده ) ۲. [گفتاری ] 

: میانسال (مرد جافتاده )۳ خسوب پبخته شده 

( خوراک جافتاده ) 

: جابجا" /500[8ز/:مت. دستخوش جابجایی 

لگ جابجا شدن : تغییر کردن جای چیزی ( کتایها جابجا شده بود ) 
جایجاکردن : جای چیزی را تغییر دادن ( میز راجاجا 
کرده بودند ) 

جابجا" : قید. ۱. درجاهای مختلف ( لباسش جابجاپاره بود ) 

۲ به طور نا گهانی ( جابجاافتادو مرد ): جادرجا 

: جابجائی /1 500[5ز/ 0 جابجایی 

" جابجایی /206[2۷1ز.-ها۱/: اسم. ۱. وضع يا حالت 

عوض شدن جای چیزی ( جابجابی مهره‌ها ) ۲ عمل یا 

فرایند تغییر دادن محل یا موقعیت چیزی ( جابجابی بولها 

جالجایی مقامیا ) * جابجائی 

جابر /۰[2067-ها؛-ان /:صفت. [ادبی ] ستمگر 

: جابرانه / ز/: صفت. ستمگرانه (رفتار جابرانه. 

قانونهای جابرانه ) 

جابرانه ': قید. ستمگرانه ( با مردم جابرانه رفتار می‌کردند ) 

جاپا / p۸‏ قز ھا /:اسم. [گفتاری] جای‌پا > جا-؟ 

جات /3[/: پوند. نشانهً جمع یک دسته يا نوع» در 

واژه‌های مختوم به حرف صدادار (روزنامه‌جات. سبربجات. 

: طلاجات. عمله‌جات ) 

۱ جاتکمه / 8001106 .-ها /: اسم. سوراخ یا حلقه‌ای که 

٠‏ تکمه در هنگام بستن در میان آن جا می‌گیرد: جادکمه؛ 

: جادگمه 

| جائی /51ةز/: اسم. [نجوم] صورت فلکی در آسمان 

" تیمکره شمالین: میان مکی رک اکلیل مان 


جا-جو / لاز3[ /: سم. [گفتاری ] جا؛ مکان, بویژه محل ۱ 
اقامت یا سکونت ( جا۔ جوی درستی نداشت. بگرد. جا۔جویش را . 


پیدا کن ) 
جاجیم / ةز ها /: اسم. زیرانداز ر 


تابیده و رنگارنگ پشمی و پنبه‌ای 
جاخالی / 87811[ /: اسم. [گفتاری] جایی که در آن 
چیزی یا کسی نیست 


کشیدن ( جاخالی دادم مشتش خورد به دیول ) 
جاخالی رفتن : پس از مسافرت کسی به دیدار خانواده‌انش 
رفتن 
جاخالی کردن : از برابر حریف یا دشمن گریختن (من فکر 
نمی کردم به این زودی جاخالی کنی ) 
جادار /343۲ز /: صفت. دارای گنجایش کافی ( اتاق جادار. 
کیف جادار ) 
جادرجا / 2027[8ز/ > جابجا .۲ 
جادکمه / 20010۳6[ / د جاتکمه 
جادگمه / 3008۳6 / > حاتکمه 


برای تسلط بر اشیا و رویدادها و اداره آنها با خواندن 


برای ان منظور به کار می‌رود؛ افسون ۲ [ادبی ] جادوگر 

قا جادو شدن: در معرض جادو قرار گرفتن. به همین قیاس : 
جادوکردن 

جادوئی /1 500 / 1 جادویی 

جادوجنبل / 20021[- ,ا2ص وزuلةز.‏ ها /: اسم 


[تعریض ] جادو (برای جلب محبت شوهرش به جادوجنبل ‏ 


متوسل شد. می‌گفتند داماد را جادو جنبل کرده‌اند ) 


جادوگر / ۵۲تدا20ز, -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که به کار : جار /87[/: اسم. ۰ -ها/ [قدیمی] چراغ بلورین 
جادو می بر دازد ۲. [ مجازی ]کسی که با زیبایی رفتار یا : 
بلند گفته می‌شود 

۱ كا جار زدن: فاش کردن ( رفت و همه‌جا جار زد که فلاتی ورشکست 
جادوگری / 20012۲1[ -ها اسم. شغل یا عمل جادوگر ۱ 


گفتار خود بر دیگران سخت تأثیر می‌گذارد و آنان را 
شیفتۀ خود می‌کند 


جادویی ‏ / ر3ز /: اسم. [ادبی ] جادوگری: جادوٹی 


جادویی ": صفت. مربوط یا منسوب به جادو (چشمانی . 


جادویی داشت ): جادوئی 

جاده / 3006ز.-ها /: اسم. راه روباز معمولاً) همگانی که 
برای گذر افراد. جانوران و وسایط نقلیه در بیرون منطقه‌های 
مسکونی (شهر یا ده) به‌وسيله انسان ساخته شده است 


ده انس 
جاده ترانزیتی : جاده ویره حمل و نقل کالا از کشوری به 
کشور دیگر 


یا روکش : 
دستیافت. بسی‌پرز و گاه دارای نقش‌ونگار از نخهای ` 
ساختن جاده 

< جاده‌صافکن / 2005551700ز._ها /: اسم. ۱. [گفتاری] 
: ماشینی با یک پا چند غلتک سنگین برای تسطیح و 


8 جاخالی دادن : خود را از مسیر مهاجم یا ضربه کنار : 


جاده خاکی : جاده‌ای که سطح آن هیچ پوششی ندارد 
جاده شوسه : جاده شن‌ریزی و هموار شدهٌ ماشین‌رو 
جاده مال‌ژو : جادۂ معمولاً ناهموار و باریک که تنها با ۰ 
چهارپایان بارکش می‌توان از آن گذشت ۱ 
جاده‌سازی / 80065821[ -ها /: اسم. عمل یا فرایند 


هموار کردن سطح جاده خیابان پا محوطه ۲. [ مجازی] 


۱ انکه وسيلهٌ پیشرفت يا پیروزی دیگری را فراهم می‌کند 
: ( لیبرالها جاده‌صاف‌کن آمریکا بودند ) 

جاذب / ا378[ /: صفت. [نامتداول] دارای ویژگی یا 
" توانایی جذب کردن ( جاذب رطوبت ) 

: جاذبه /82606[.-ها/: اسم. ۱. خاصیتی در برضی 
. جسمها که جسمهای دیگر را به‌سوی خود می‌کشند 
(جاذبة منناطیسی ) ۲. ویژگی يا حالتی در چیزی یا کسی 
: که توجه یا علاقه را به خود جلب می‌کند ( جاذبة جنسی ) 
: ۳ آنچه دارای چستان ویوگی است ( جاذبه‌های تورستی ) 
۴ [فیزیک ] نیروی موجود در اجزای یک جسم که سبب 
جادو / 300[ -ها؛ جادوان 340۷37[ /: اسم. ۱. تلاش 


جذب انها به‌سوی یکدیگر می‌شود و در برابر جدا 


: شدنشان مقاومت می‌کند ۵. [مجازی] نیروی جاذبه؛ 
وردها و انجام دادن آیینهای ویژه ۲. وردها و آیینهایی که ۱ 
: 2] جاذبة جنسی: کیفیّتی در زن يا مرد که صوجب جذب 


جاذبه مغناطیسی : نیروی موجود در اجسام مغناطیسی که 
موجب جذب برخی فلزات می‌شود 

جاذبة ملکولی : نبرویی که ملکولهای یک جسم را در کنار 
هم نگه می‌دارد 


چندشاخه که به سقف می |ویزند ۲ خبری که به صدای 


شده ): جار کشیدن 

جار کشیدن: ۱. خبری را با صدای بلند در مکانهای 
هسمگانی اعلام کردن ( جارچی در کوچه‌ها جار می‌کشید ) 
۲ ل جارزدن 


: جارچی / ۰2۲61 -ها؛ -ان /: اسم. [قدیمی ] کسی که 


خبری را با صدای بلند در گذرگاه می‌گفت تا همگان بشنوند 


: جسارختی 7 -ها/: اسم. ۱. جالباسی 
2 جاده آسفالته: جاده‌ای که سطح آن با آسفالت پوشیده : 
جارو / 870[,-ها/:اسم. اسبابی که با آن خاک و خاشاک 
۰ را می‌روبند: الف) دسته‌ای از ساقه‌های خشک برخضی 
گیاهان علفی (مانند درمنه ) که برای آن کار به یکدیگر 


۲ . رختآویز (کتت رابه جارختی اویران کن ) 


بسته شده است ب) برس بزرگ دسته‌داری از جنس نایلن 
ج) دسته‌ای از الیاف زیر نایلنی که به‌یکدیگر بسته‌اند 
8ا جارو کردن: ۱. به‌وسیلهُ جارو جایی را ژفتن و تمیز کردن ` 
( اتلق را جارو کرد ) ۲. [کنایی ] تمام محتویات جایی را بردن 
( دزدها خانه را جارو کرده بودند ). به همین قیاس : جارو شدن 
جاروبرقی / 27002701 . -ها /: اسم. دستگاه برقی با 
صفحه‌ای دارای برس و لوله‌ای بلند که به محفظه‌ای 
متصل است و با ایجاد خلا خاک و خاشاک را به داخل ` 
محفظه می‌مکد 
جارو- پارو / 2۳008۲1[ /: سم. [گفتاری] رفت و روب ` 
( دیروز از صبح مشغول جارو- پارو بودیم ) 
جاروجنجال / 8۳-0-127[81[, -ها/: اسم. فریاد و 
هیاهویی که بر اثر دعوا پدید می‌آید (لمن‌قدر جاروجنجال . 
نکن. خوب نیست. ببین چه جاروجنجالی راه انداخته‌اندا ) 
جاروکش / ۵5 )3۲ز -ها: ان /: اسم. کسی که کارش 
جارو کردن است 
جاری" / 5۲[ -ها /: اسم. همسر برادر شوهر 
جاری ": صفت. ۱. دارای جریان؛ روان ( اب جری ) 
۲ مربوط به واحد زمانی کنونی ( ماه جاری. سال جاری ) 
ك جاری شدن : جریان یافتن؛ روان شدن. به همین قیاس: 
جاری بودن؛ جاری کردن 
جاز / 2ة[ /: اسم. گونه‌ای موسیقی آوازی که اول‌بار در 
اغاز سده بیستم در میان سیاهان آمریکا پدید آمدو : 
اینک جهانگیر شده است. ویژگی آن ضرب (ریتم) ۰ 
محکم و در عین حال انعطافپذیر تکخوانی و وجود 
سازهای ویژه‌ای ( مانند شیپور» سنج و طبل ) است 
جازیست /0٩2215[,-ها‏ /: اسم. خواننده يا نوازنده جاز 
جاسازی / 85821[. -ها /: سم. عمل یا فرایند پنهان ` 
کردن چیزی با ساختن جایی ناپیدا برای آن (بویژه در ` 
داخل چیز دیگر) ( تفنگهارا در دیور جاسازی کرده بودو : 
اعلامیه‌ها را در استر کتش ) 
جاست /850[.-ها /: اسم. حوضچه‌ای که در آن انگور را 
لکد می‌کنند تا شیره‌اش گرفته شود 
جاسنگین / 852010[ /: صفت. [گفتاری] با وقار (یک . 
آقای محترم جاسنگین آنجا بود ) 
جاسوس /8505[, -ها؛ -ان؛ جواسیس [نامتداول ] /: 
اسم. کسی که اطلاعات مورد نیاز را به‌طور پنهانی و از . 
راههای غیرقانونی گرداوری می‌کند 
ك جاسوس دوجانبه : جاسوسی که برای هردو طرف رقیب یا : 
دشمن جاسوسی می‌کند 
جاسوسی / ا5لا85[:-ها /: اسم. عمل یا فرایند گرداوری . 
اطلاعات مورد نیاز به‌صورتی پنهانی و از راهمهای ۱ 
غیرقانونی ( معلوم شد برای دشمن جاسوسی می‌کند ) 
جاسویچی /۰[8511۷161-ها /: اسم. جا کلیدی 


: جاسیگاری /2518671[»-ها/: اسم. ۱. جعبه یا قوطی 
ویژه نگهداری سیگار ۲ زیرسیگاری 


جاشو / ا5ھ -ها؛ ان /: اسم. کارگر کشتی 


۰ جاعل / 61 8[.-ها: -ان /: اسم. کسی که کارش جعل 
کردن است؛ کسی که چیزی را جعل می‌کند ( چند جاعل 
: اسکناس دستگیر شدند ) 

جاکتابی / 1ا3 )ةز ها /: اسم. ۱. طبقه‌ای در زیر میز 
برای گذاشتن کتاب و دفتر؛ جامیزی ۲ قفسه کتاب 

: جاکش / 8»65ز. -ها /: اسم. [مستهجن ] کسی که وسیل 
هماغوشی مردان رابا زنان روسپی فراهم می‌آورد؛ 
: دلال محبت 

. جاکشی / 5ة /: اسم. [مستهجن ] عمل و پیش جاکش 
جا کلیدی / ننا )- لالز -ها /: اسم. ۱. اسبابی به 
صورت حلقه یا کیف کوچک برای نگهداری کلیدها: 
۰ جاسویچی ۲. سوراخ کلید ( از جاکلیدی نگاه کردم ببینم 
۱ کی پشت در است ) 1 
| چاکن / 3۸3۸[ /: صفت. کنده شده از جای خود معمولا 
به‌طور کامل یا برای هميشه ( دستم راگرفتم به حلقه. 
| جاکن شد و ماند توی دستم ) 

جاکوزی / u1‏ kةز/‏ ت جکوزی 

۰ جاگیر / 7و8[ /: صفت. ۱. دارای حجم زیاد یا جثهٌ بزرگ. 
: که جای زیادی بگیرد ( این مبلهاخیلی جاگیر است ) ۲. مستقر 


یا تثبیت‌شده در جای خود ( بزودی در آن خانه جاگیر شدند ) 


* جایگیر 


۱ [۵ جاگیر بودن : حجم زياد داشتن 


جاگیر شدن: در جای مناسب یا دلخواه خود قرار گرفتن؛ 
مستقر شدن؛ استفرار یافتن ( رفتند و در مشهد حسابی جاگیر شدند ) 
جال 7 -ها/: اسم. دام ویژه شکار پرندگان 


" جالاب / 10 / 1 ژالاپ 


جالب / 2160[ /: صفت. ۱ دارای حالتی که موجب 


| برانگیختن توجه یا علاقه می‌شود ( طرز نگاهش جالب بود. 
داستانش خیلی جالب است )۲. دارای ویژگیهای باارزش یا 
درخور توجه (کار جالبی نیست. چیز جالبی نداشت ) 


جالباسی 7 ها /: اسم. محفظهٌ دربسته, کمد. 


۱ گنجه یا اشکاف برای نگهداری لباس ؛ جارختی ( لباست را 
اتو کردم. گذاشتم توی جالباسی ) 


جالیز 7 ها /: اسم. کشتزار تره‌بار ( مانند خیاره 


. گوجه‌فرنگی, هندوانه...): پالیز 
" جالیزبان / 2037ا2َ[.-ها؛ -ان /: اسم. مالک یا نگهبان 
: جالیز: پالیزبان 


جالیزکاری / 21811[ .-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
کشت جالیز ( قطعه‌زمینی هم داشت که در آن جالیزکاری می کرم ) 


: ۲ زمین ویژ؛ این کار ( یک وقتی سراسر شرق تهران جالیرکاری 
" بود ) 


1 ا [قدیمی ] ظرف گسود‎ SS 


دهان گشاد كه دران 
می‌ریزند؛ کاسه 0[ اشرات ب 


می‌نوشند ( جام می )۳. صفح بزرگی از شيشه که برای ؛ 
پوشاندن درو پنجره و مانند ان به کار می‌رود (شیشه : 
جام ) ۴. [ گیاه‌شناسی ] مجموعه گلبرگهای گل, که ممکن . 
است پیوسته یا جدا از هم باشد (جام گل )۵ ظرف . 
پیاله‌مانند ( معمولاٌ) دارای نقش‌ونگار و پایه و دسته که . 


به‌عنوان جایزه به برندگان مسابقه‌های ورزشی می‌دهند : 


جام پیروزی 
2 جام پیروزی 2" جام۵ 


( جسم جامد. حالت جامد ) 


جامدات /8016081[/: اسم. جسمهای جامد؛ جسمهایی : 
که در شرایط معمولی دارای شکل ثابتی هستند : 
جامدادی / 87060201[ /: اسم. ۱. جعبه یا ظرفی برای ` 
قرار دادن مدادها در داخل آن ۲ شیار یا شکافی در یک ۱ بسررسی ویژگیهای جامعه‌های انسانی می‌پردازد؛ 
علم اجتماع 

- جامعه گسلی / 6905۵11 عص ةز /: اسم. [ روان‌شناسی ] 
وضع یا کیفیّت گسستن پیوندهای شخص با جامعه. 
: مسعمولا براشر آشسفتگیهای دماغي یا رفتاری. 
¡ به همین قیاس: جامعه گسل 

جامع‌الاطراف /21581 01 8106[ /: صفت. دربرگیرنده ` 
همه جنبه‌های موضوع موردنظر؛ یه و يججت 
جامه / ۳8ز ها؛ گان /: اسم. [ادبی ] پوشاک؛ رخت؛ 


وسیله ( مانند کیف پا دفتر ) برای قرار دادن مداد 

جامع / 3۳ز /: صفت. ۱. دارای ویژگی با کیفیّت 
جمم‌کننده ( جامع شرابط. جامع فضایل ) ۲. دارای همة 
عنصرها یا اجزای مورد نیاز ( تعریف جامع فرهنگ جامع. 
طرح جامع ) 


جامعالاطراف ) 

حامع‌الشرایط 055275۷011 2016[ /: صفت. دارای همه 
شرطهای لازم ( مجتهد جامح‌الشرایط ) 

جامع‌العلوم / حصنااه - ,صان آ۵ 2906 /: صنت. دارای 
پا دربرگیرنده دانشهای گوناگون و بسیار 


جامع‌ومانع / 0-01806 -8006[/: صفت. دارای همه اجزا 


یا عنصرهای ویره خویش» بی‌آنکه با چیز دیگری 
1 جان" /80ز/: اسم. ۱. /-ها/نیروی زندگی و جنبش 
جامعه / ٥3ز‏ _ها؛ جوامع /: اسم. ۱. گروهی از افراد : 
مشترک؛ ` شسناخت. اگاهی و عاطفه‌های او را دربر می‌گیرد 


امیخته یا اشتباه شود ( تعریف باید جامع‌ومانم باشد ) 


دارای رابطهٌ متقابل با منافع» نهادها وفرهنگ 
اجتماع ( جامعف ایران. جامعة ارمنیان اصفهان ) ۲. نهادی كه 
به‌وسیلةٌ چنین افرادی پدید می‌آید ( جامعة شبانی. جامعة 


هدفهای ویژه‌ای تشکیل می‌شود ( جامعذ معلمان. جامعف ملل ) 
2 جامعة ارادی : جامعه‌ای که اعضای أن بدلخواه خود در ان 
قرار گر فته‌اند 
جامعة اشتراکی : کمونیسم 
جامعة باز: لیرالیسم 


جامعة بسته: جامعه‌ای که با جامعه‌های دیگر پیوند و : 


رفت‌وامد ندارد 


جامعة بی‌طبقه : جامعه‌ای که در آن بر اثر ملی شدن ابزار و 
ییا للع ای اون سرد 

جامعة سنتی : جامعه‌ای که در آن نهادها و هنجارهای 
اجتماعی شکل سنّتی خود را نگهداشته‌اند 

جامعة صنعتی : جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایٌ صنعت 
ماشینی و پیشرفته است 

جامعۀ مدنی : جامعة دارای نهادها و سازمانهای اداری و 
اجتماعی و قانونهای مشخص حاکم بر آن 


چسسامعه‌ستیز / 65602 2006[ ان /: 
: [روان‌شناسی ] دارای رفتاری مغایر یا مخالف با E‏ 


- به همین قیاس : جامعه‌ستیزی 
جامد / 21060[ -ها؛ -ات /: صفت. دارای حالت جامد : 


جامعه‌شناختی / 65605 2196[ /: صنت. مربوط یا 


جامعه‌شناس / 650085 8176[ -ها؛ ان /: اسم. کسی 


که کارش بررسی و شناسایی ویژگیهای جامعه است 
جامعه‌شناسی / 6501851 8006[ /: اسم. دانشی که به 


جامعیت / 1۷20 8006[/: اسم. وضع يا کیفیّت جامع 
بودن؛ فراگیری 


لباس 
: © جامة خواب : ۱. لباس خواب ۲. رختخواب 
: جامه‌دار / ۰206087 -ها؛ -ان /: اسم. 


کارگری که در 


- گرمابه‌های عمومی رخت مشتریان را نگهداری می‌کند 
: جامه‌دان / 2106087[.-ها/: اسم. جمدان 


جامیزی / 8101121[,-ها /: اسم. جا کتابی 
زیستمند ۲. /-ها/آن بخش از هستی انسان که دریافت. 


۳ [مسجازی] گوهر و هسته اصلی (جان کلام ) 


: ۴.[مجازی]زندگی (جان دادن. جان گرفتن ) ۵. [ادبی ] 


صنعتی ) ۳. سازمانی که به‌وسیلهٌ گروهی از افراد برای . گرامی مانند جان ( جان برادره جان پدر )۶ /-ها / [گفتاری] 


تن؛ بدن ( همۀ جائم درد می‌کند ) ۷ وجود شخص با چیزی 


۱ ( با شلاق افتاد به جان اسب. جارو را برداشتم و افتادم به جان خانه ) 
: © جان در قالب 2" دو جان در یک قالب 


جان کسی : [گنتاری ] واه سوگند؛ به مفهوم اینکه اگر جان 
و زندگی او را دوست داری این کار را بکن یا نکن 
( جان مادرت راستش را بگو. جان حسین این کار رانکن ) 


جان کلام : منظور و هدف اصلی گوینده 


اش را ی ی ره 


STG ESOS 


جان ودل 3 جان و دل 


دو جسان در یک قسالب: [کنایی] بسیار صمیمی؛ ` 


جان در قالب 


ك جان باختن: [ادبی ] زندگی خود را ازدست دادن ( انان در راه 


میهنشان جان باختند ) 


جان بخشیدن : ۱. موجب پیدايش شور و نشاط یا فعالیت 
شدن ۲. [مجازی] چنین حالتی رابه بيننده القا كردن ٠‏ 


( پیکرتراش به سنگ و آهن جان می‌بخشد ) 


جان بر کف نهادن : آمادة فدا کاری شدن ( جوائان جان برکف : 


نهادند و از سرزمین خود دفاع کردند ) 


جان به جان‌آفرین تسلیم کردن : [ادبی ] مردن (اندکی بعد : 


جان به جان آفرین تسلیم کرد ) 


جان به جان کسی کردن : [مجازی ] برای کسی خدمت و تلاش : 


بسیار کردن ( جان به جانش هم بکنی باز دنبال دزدی و الواتی است ) 


جان به در بردن :خود را از مرگ رهانیدن ( بسختی توانستم از ا 


آن مهلکه جان به در یبرم ) 
جان به‌سر شدن 2" جان به سر شدن, جان به‌سر 


جان به عزرائیل ندادن : [کنایی ] بسیار خسیس بودن 


( او جان به عزرائیل نمی دهد. حالا تو می‌خواهی از او پول بگیری۱ ) 


جان به لب رسیدن: [مجازی ] بر اثر رنج و فرسودگی از . 


زندگی بمزار شدن ( از دست زنم جانم به لبم رسمده دیگر ‏ 


جان به لبش رسیده بود ) 


جان تازه بخشیدن :۱. [مجازی] بسیار شادمان کردن : 
(امدن توبه هم ما جان تازه بخشید )۲. از مرگ یبا : 


نابودی رهانیدن 


جان خود راکف دست گرفتن: [مجازی] آماد: مرگ يا ` 


فداکاری و پذیرش خطر شدن 

جان دادن: در حال مرگ بودن (بچذ بیچاره در بیمارستان 
جان داد ) 

جان داشتن : زنده بودن ( وقتی رسیدیم هنوز جان داشت ) 
جان سپردن : مردن ( چند دقیقه بعد جان سپرد ) 


جان سگ داشتن : [تعریض ] جان‌سخت بودن ( این سوسکها 


جان سگ دارند و هیچ سمی بهشان کارگر نیست ) 


جان فدا کردن: به‌خاطر کسی با چیزی از زندگی خود . 


گذشتن ( جانشان را در راه میهن و ملت فدا کردند ) 


جان کسی برای کسی در رفتن: [مجازی] او را بسیار ` 


دوست داشتن و در راهش اماد فدا کاری بودن ( و جانش ۱ 


برای پسرش در می‌رفت ) 


جان کسی در آمدن : [مجازی ] مردن ( دماغش رابگیری جائش . 


در می‌آید ) 


جان کسی را به لب رساندن : [مجازی ] او را از زندگی بیزار : 


کردن ( تا خانه را خالی کند جان مارا به لب رساند ) 
جان کسی را خریدن : [مجازی ] او را از مرگ رهانیدن ( ان 


روز با این کارش جان مارا خرید. و گرنه همه ته دره بودیم ) 


جان کسی را گرفتن : او را کشتن ( گفت. آمدهام جات رابگیرم ) 
جان کندن : ۱. در حال مرگ بودن ( وقتی رسیدیم داشت جان 
می‌کند ) ۲. [مجازی ] در زحمت و ناراهتی سخت بودن 
( صبح تا شب نوی اداره جان می‌کنم. کسی نمی‌گوید خسته تباشی ) 
جان گذاشتن : [مجازی ] زندگی را وقف کاری کردن (ما 
سر این خانه جان گذاشتيم تا درست شد ) 
جان گرفتن : بهبودی, نیرو و نشاط یافتن ( غذایبی خورد و 
استراحتی کرد تا جان گرفت و توانست بلند شود ) 
جان مفت دربردن : بتصادف از مرگ نجات یافتن ( آن روز 
توی جبهه جان مفت در بردیم ) 
از جان خود مایه گذاشتن : [گفتاری ] فدا کاری کردن؛ از 
روی میل و علاقهُ قلیی و با بهره گیری از هم نیرو و 
امکانات خود کاری کر دن ( برای کارخانه از جان مابه گذاشت ) 
از جان سیر شدن 3 به جان آمدن 
از جان گذشتن : [مجازی ] ۱. فدا کاری کردن ( جوانان غیور او 
جان گذشتند و حماسه آفریدند ) ۲. به‌خاطر هدفی آماده مرگ 
بودن ( از جان خود گذشتيم. با خون خود نوشتيم... ) 
با جان خود بازی کردن: [مجازی] جان خود رابه خطر 
ان‌داختن؛ کاری خطرناک کردن ( چرابا جان خودت 
بازی می‌کنی؟ ) 
به جان آمدن: [مجازی ] از زندگی بیزار شدن: 
از جان سیر شدن 
به جان کسی افتادن: [مجازی ] او را سخت آزردن ( همه 
افتادند به جان من که چرا گذاشتی برود ). به همین قیاس : 
به جان کسی انداختن 
به جان کسی بسته بودن : برایش بسیار گرامی بودن ( پول به 
جانش بسته است ) 
جان ": صوت. ۱. واژه پاسخ برای نشان دادن محبت خویش 
| به شخص کوچکتر یا همسن و همپایه ( گفتم: «علی» گفت: 
: «جان» ) ۲. نشانه شادی و خشنودی ( جان! چه‌هوایی ) 
: -جان : پیراژه. گرامی؛ عزیز ( پدرجان. خوامرجان. آقاجان ) 
جان‌آفرین / 210710 - ,210 /: صفت. [ادبی ] 
افرینندة موجود زنده (به‌نام خداوند جان‌آفرین ) 
جانان / 3780[ /: صفت. [ادبی ] گرامی همحون جان؛ 
: محبوب؛ معشوق ( دلبر جانان من برده دل و جان من ) 
جانانه / 30306[ /: صفت. ۱. شایسته پا مناسب جانان؛ 
دلچسب و خوشایند ( رقص جانانه ) ۲. [مجازی ] شدید؛ 
| نیرومند ( سیلی جائانه ) 
جانا و مالا / 20 -0- n2‏ ةز /: قید. با جان و مال ( همه 
: جانأو مالأّبه این کار کمک کردند ) 
جانب /8060[,-ها؛ جوانب /: اسم. سو؛ طرف؛ سمت 
" ( در جانب راست تصویر قرار دارد ) 
: © جانب کسی را گرفتن :از او هواداری کردن ( مادرم همیشه 
جانب او را می‌گرفت ) 


جانباز / 20022[ -ها؛-ان /: اسم. کسی که در راه 
انقلاب اسلامی یا در جریان جنگ با عراق معلول شده 
است ( دوستم جانباز است و از وبلچر استفاده می‌کند ) 


انداختن زندگی خود برای دست یافتن به هدفی؛ 
فداکاری ( جانباژی در ره میهن ) 


یا ادامةٌ زندگی ( آفتاب جان‌بخش ) ۲. بسیار خوشایند و 


لذت‌بخش؛ روح‌بخش ( نسیم جان‌بخش, عطر جانبخش ) * . ۱ 
: جسانفرسا / ۹۲53« ةز /: صفت. [ادبی ] ازاردهنده و 


جان‌پرور 

جان‌بخشی / 2002751[ /: اسم. [ نامتداول ] انیمیشن 
جانبدارانه ۱ / 6 نز /: صفت. دارای وضع با 
کیفیّت ناشی از جانبداری ( داوری جانبدارانه ) 

جانبدارانه ": قید. با هواداری از یک طرف؛ با جانبداری 
( جانبدارانه قضاوت نکن ) 


جانبداری / [2060087.-ها /: اسم. هواداری؛ پشتیبانی ‏ میهن جان‌فشانی کردند ) 
: جانکاه / 20650[/ 1> جانفرسا 

جانگداز / 200002[ /: صفت. [ادبی ] بسیار آزاردهنده و 
موجب رنج و آندوه ( خبر جانگداز. حادث جانگداز ): جانگزا 

" جانگرایی / [301:618۷[/: اسم. اعتقاد به این که 
پدیده‌های طبیعی و هر چیزی در گیتی روحی دارد و 
8 جان‌به‌سر شدن : دستخوش نگرانی و پریشانی شدن (تاتو : : 
: جانگزا / 500825ز/ لت حانگداز 


( داور از تیم حریف جانبداری کرد ): جانب‌گیری 

جان‌برکف / ۴ھ )ھام ةز ان /: صفت. اماده میرگ با 
فداکاری ( رزمندگان جان‌برکف اسلام ) 

جانب‌گیری / ۲اچ اعم ةز / 3> جانبداری 

جان‌به‌سر / 800657 /: صفت. نگران و پریشان 


برگردی جان‌به‌سر شدم ). به همین قیأس : جان‌به‌سر کردن 


جانبی / 80001[ /: صفت. ۱. کناری؛ پهلویی ( در جانبی, : 
: چهارگوشی که در آن مهر و تسبیح می‌گذارند و در هنگام 
خواندن نماز پیش روی خود می‌گسترند. به همین قیاس: 
: جانمازی 

لا جانماز آب کشیدن: [مجازی ] ریا کاری کردن؛ خود را 
جان‌پناه / 5002050[ -ها /: اسم. ۱. برآمدگی یا 
دیواره‌ای که بتوان در پشت آن پناه گرفت ۲. دیواره یا : 


پلکان جانبی )۲. جنبی؛ فرعی ( فعالیتهای جانبی ) 

جان‌پاس / ةم ص ةز. -ها؛ -ان /: اسم. [فر‌هنگستان ] 
بادی‌گارد 

حان‌پرور / 20۳2۳۷۵7 / 71 جان‌بتخش 


نرده‌ای که مانع از افتادن شخص به پایین می‌شود 
جانجانی / 87[201[/: صنت. [گفتاری ] بسیار صمیمی 
( دوست جانجانی ) 


زایش, تغذیه. رشد. تولیدمثل و مسرگ؛ دارای زندگی؛ 
مقابل: بی‌جان ۲. [گفتاری ] دارای جثهٌ درشت؛ تنومند 
جان‌سخت /×14 3ز ها /: صفت. [ مجازی ] ۱. دارای 
پایداری. شکیبایی و تحمل بسیار در برابر رویدادهای 
مرگیار ( متل سک جان‌سخت است ): سخت‌جان ۲. دارای 
دوام و استحکام زیاد ( این ماشین خیلی جان سخت است ) 
جان‌سختی / 2050[ . -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
جان‌سخت بودن: سخت‌جانی 

جانسوز / [3181Z‏ /: صفت. موجب آزار ذهنی و اندوه 
شدید ( درد جانسوز ) 


| جانشین / 806510[.-ها/: اسم. ۱. آنجه بتواند جای 
۱ دیگری را از لحاظ کارکرد بگیرد ( از آن روز بخاری گازی 
۱ جانشین کرسی شد ) ۲. /-آن /کسی که پس از دیگری یا در 
جانبازی / 80821[.-ها /: اسم. عمل يا فرایند به خطر : نبودن او عهده‌دار کار و مسئولیتهای او سی‌شود . 
( جانشین فرمانده )۳ [دستور ] نت" همنشین-۲ 

۰ لا جانشین شدن : در جای دیگری قرار گرفتن و کار او ( آن) 
جان‌بخش / 870025[ /: صفت. [ادبی ] ۱. موجب پیدایش ` 


را انجام دادن. به همین قیاس : جانشین کردن 


[ جانشینی /2065101[/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت جانشین 


بودن ۲. عمل یا فرایند جانشین شدن 


" موجب فرسایش ذهن (کار جانفرسا): جانکاه 

جانفزا / 28010278[ /: صفت. [ادبی ] موجب شادی و نشاط 
(بهار جانفزا آمد / جهان شد دلکش و زیبا ) 

جان‌فشانی / 80105501[.-ها/: اسم. تلاش و کوشش 
: شدید و جدی, همراه با فداکاری (مردم در راه سربلندی 


جسانماز / ۰180817152 -ها/: اسم. پارچه کوچک 


پارسا و پرهیزگار وانمود کردن ( نمی‌دانم واقعا آدم درستی است 
باپیش ما جانماز آب می‌کشد ) 


جانمی / janami‏ /: صوت. [گفتاری ] واژه‌ای برای 
۱ تشویق با تھ بیج مخاطب؛ افرین؛ احسنت ( جانمی. بدوا 
۰ جانمی به این زور بازوا ) 

جاندار / 50037[ /: صنت. ۱. /-ها؛ -ان / دارای ویژگی ٠‏ 


جانمی‌جان / 202:701[87/: صوت. [گفتاری ] واژه‌ای 


برای ابراز خشنودی و شادی ( جانمی‌جان. دو روز تعطیلم ) 

۱ جان‌نثار / .ةز ان /: ضمیر. [ادبی ] من ( در بیان 
احترام‌امیز نسبت به شخص صاحب مقام ) ( جان‌نثار آماده 
خدمتگزاری است ) 


جان‌نثاری / 3۸.0853۲1[ /: اسم. عمل يا فرایند دادن 


۱ زندگی خویش در راه هدفی؛ جانبازی؛ فداکاری 
: جان و دل /50-0-061ز/: اسم. [مجازی] زندگی و 
- دلبستگیهای عاطفی: دل و جان 


۰ 8 از جان و دل : از روی نهایت دلبستگی و صمیمیت 


( از جان و دل کار می‌کند ) 


با جان و دل : با بیشترین دلبستگی و فدا کاری (با جان و دل : 
جاویدان ( سرزمین جاوید. نام جاوید ). به همین قیاس: 
: جاوید بودن؛ جاوید شدن 

| جاوید: قید. [ادبی ] ببه‌صورت ماندگار و همیشگی 
۲ [مجازی] چهارپا ۲ [مجازی] انسان بی‌تربیت یا : 
سستمگر ( جاور عجیبی استا) ۴: [گفتاری] کرم روده ٤‏ 
( دکتر برایش دوای جانور نوشت )۵. [گفتاری ] حشره» بویژه . 
جاویدان ": قید. برای همیشه؛ همیشگی؛ جاودانه؛ جاوید 
: ( تام ویادشان جاویدان باد ): جاودان 

" جاه / 31ز /: اسم. آنچه ماي شکوه و افتخار می‌شود؛ 
آزمایشگاه بر روی آنها آزمایشهای علمی انجام می‌گیرد آنچه شخص رادر چشم دیگران باشکوه نشان می‌دهد 
جاه‌طلب / 2002120[.-ها؛-ان /: صفت. دوستدار 
دستیابی به مقام و نام و آوازه. به همین قیاس: جاه‌طلبی 
کنار انسانها خو گرفته‌اند و به‌وسیل انسان نگهداری ٠‏ 
" جاهل' / /: اسم. /-ها / جوان بی‌سواد یا کم‌سواد 
از خانواده‌های تهیدست شهری, که معمولاً شغل ثابتی 
۱ ندارد و به خاطر بی‌با کی » زور بازو یا رفتار گستاخانه 
جانور وحشی : هر یک از جانورانی که دور از محیط زندگی 
جاهل ۲ /-ان؛ جهّال /: صفت. ۱. [ادبی ] تادان ( مرد جاهل ) 
۲.[مجازی ] جوان ( جوان است. جاهل است. برود کار کند ) 
سلسلهٌ اصلی موجودات. شامل همه زیستمندان دارای 
: نادان‌وار ( افکار جاهلاته ) 
محدود. تغذیه. سوخت‌وساز. فعالیت تولید مثلی و : جاهلانه ": قید. از روی نادانی؛ بنادانسی ( ابن طور جاهلاته 
: رفتار نکن ) 


به او خدمت کردم ) 
جانور / 202۷287[ ,816۷21[: -ها؛ -ان /: اسم. ۱. هریک 
از اعضای سلسلة جانوران ( جاور وحشی. جاور خانگی ) 


حشره‌های موذی ( مانند شپش, کنه. ساس, عقرب و...) 1 


( محوطۀ زندان را جانور برداشته ) 
8 جانور آزم‌ایشگاهی: هر یک از جانورانی که در 


( مانند: خوکچه هندی, خرگوش, میمون....) 

جانور اهلی : هر یک از جانورانی که به زندگی کردن در 
می‌شوند؛ مقابل: جانور وحشی 

جانور دستآموز : جانوری که به وسیلهُ انسان آموزش داده 


شده است تا کارهای معیتنی را نجام دهد 


انسان زندگی می‌کنند یا اهلی نشده‌اند؛ مقابل: جانور اهلی 
جانوران / 212۷2780[ ,816۷2781[ /: اسم. یکی از سه 


ساختمان فیزیکی کمابیش ثابت. توانایی حرکت. رشد 


برخوردار از ویژگی مرگ؛ حیوانات 


جانورخو /-04۷41 3ز ,8106۷270 يان /: صفت. : 


[کنایی , ادبی ] دارای خوی وحشی؛ خشن؛ درّنده 
جانورشناس /- 04۷2 3ز ,206۷2156185[: -سا؛ 


تحقیق کرده است 

جانورشناسی /- 302۷27 ,206۷21560851 /: اسم. علم 
مطالعه و تحقیق دربارهُ زندگی جانوران 

جانی / 801[ /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به جان 
( اسیب جانی ) ۲. بسیار گرامی (یار جانی )۰۳ /-ها؛ -ان / 
جنایتکار ( مرد جانی ) 

جاودان / 5۷)6(027[/ د جاویدان 


کیفیّت جاودان بودن ( جلودانگی جز خدای را نشاید ) 
جاودانه /2۷)0(0876ز.-ها /: صفت. [ادبی ] جاودانی» 
جاوید. جاویدان ( افتخار جاودانه ) 


( جهان جاودانه نماند به کس ) 

جاودانی / 3۷)6(0871[/: صفت. [ادبی ] جاودان؛ جاوید؛ 
جاویدان ( که زندگانی کس نیز جاودانی نیست ) 

جاوید ۲ 7 صفت. [ادبی ] دارای عمر دوام يا 


ماندگاری؛ همیشگی؛ ماندگار؛ ابدی؛ جاودانی؛ 


( جاوید بمان ای ایران. آنجه جاوید بماند نام است ) 


جاویدان" / 3۷150[ /: صفت. [ادبی ] جاودان؛ جاودانه؛ 


جاودانی؛ جاوید ( نام تو زندة جاویدان است ): جاودان 


جاهک / 2026[ /: اسم. جناغ سینه؛ استخوان جنات 
چ ی جنع 


انگشت‌نماست ( جاهل محله ) 


جاهلانه' / زر ز/: صفت. همانند مردم نادان؛ 


جاهلیت e11۷4/‏ ةز /: اسم. نادانی ( تعصب نشانة 


جاهلیت است ) 
جای / 2۷7[.-ها/: اسم. [ادپی ] جا ( سستی گرفت همت من 
-ان /: اسم. کسی که در علم جانورشتاسی تحصیل یا 


| جایز / [30Z‏ /: صفت. روا؛ درخور 


زین بلند جای ) 


: © جایز شمردن / دانستن: روا دانستن (خوردن روزه رابرای 


شخص بیمار جایز شمرده‌اند ) 


: جایزالخطا / 201×315 ةز /: صنت. [ادبی ] دارای احتمال 


یا امکان اشتباه کردن؛ لغزش پذیر ( انسان جابزالخطاست ) 


جایزه / 8026[ -ها؛ جوایز /: اسم. ۱. پاداشی که به 
برنده یک مسابقه داده مسی‌شود ( جایزة اسبدوانی ) 
جاودانگی / [2۷)6(02۴68۵ز /: اسم. [ادبی ] وضع یا 
داده می‌شود ( جایزة خوش ‌حسابی. جایزه قبولی در استحان ) 
۲ انچه شسخص در قرعه کشی برنده می‌شود 
: ( جایرة بختازمایی. جایزة قرعه کشی ) 

جاودانه : قید. [ادبی ] برای هميشه یا به‌صورت همیشگی ۱ 


۲ پاداشی که به خاطر انجام دادن کاری شایسته به کسی 


لعا جایزه بردن : به‌دست آوردن جایژه. به همین قیاس : 
جایزه دادن؛ جایزه گرفتن 


۱ جایزه‌بگیر / 2206917[. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
: کارش دستگیری یا معرفی اشخاص تحت تعقیب در 
" برابر گرفتن جایزه است 


جایگاه / 31 ةز -ها /: اسم. ۱. جای ویژه یک شخص 
یا یک چیز؛ جای استقرار شخص یا چیز معیّن ( جایگاه فروش 
بنزین. جایگاه تماشاچیان ) ۲. مقام با موقعیت ( لازم است جایگاه 
هر یک از کارکنان انجمن مشخص شود ) ۳. [ فرهنگستان ] لژ 

جایگزین / 8۷80210[ -ها/: اسم. انجه در جای 


یا کیفیّت کمابیش همانندی داشته باشد ( پس از مرگ ناصر ‏ جبرآن‌کننده ( کلاس جبرانی. خسارت جبرانی ) 


اسلحۂ آمریکایی در مصر جایگزین اسلحهْ روسی شد ) 
ك جایگزین شدن : به جای دیگری قرار گرفتن یا کار کردن 


جایگزین کردن : به جای دیگری قرار دادن یا به کار بردن ! 


( موتورهای گازسوز را جایگزین موتورهای گازوئیلی کردیم ) 
جایگزینی / 3۷807171[ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


موجب صرفه‌جویی ارزی می‌شود ) 


جایگشت / 819250[ ها /: اسم. [ریاضی ] هریک از ` 
به طرف دیگر (جبر) و نقل جملهٌ مثبت از آن طرف 
دسته‌بندی. وقتی که بخواهند همه آنهارا در ان ۱ 
: جبری / 20۲۱[ /: صفت. ۱. مربوط به علم جبر ( معادله‌های 
جبری ) ۲. معتقد به جبر ل جبر-۲ ۳ اجباری؛ نا گزیر 
(اطاعت جبری ) 

: جیل / 2021[ جبال /: اسم. [ادبی] کوه ( جببل عامل. 
جایگیری / 017 ةز /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساکن شدن . 
با مستقر شدن در جایی ۲. [گیاه‌شناسی ] رویش و : 


ترتیبهای قرار گرفتن عده معیتنی از اشیا در یک 
دسته‌بندی شرکت دهند ( مانند قرار گرفتن ۴ نفر بر روی 
یک نیمکت که ممکن است ۲۴ جایگشت داشته باشد 


۴ آرایش؛ ترتیب 
جایگیر / ایا 2[ / 0" جاگیر 


پاگیری گیاه در یک منطقه 
جاین / ۸ة[ /: اسم. دين هندی که (در سدة ۶ پیش از 


میلاد) به وسیلهٌ مهاویرا عرضه شد و اساس ان نیازردن 
: جبه /0006[/: اسم. ۰۱ /-ها/ [قدیمی] جامه بلند 
آستین‌دار و بی‌یقه که مردان بر روی جامه‌های دیگر 
می‌پوشیدند ۲. [ زمین‌شناسی ] لای میانی زمین, ميان 
" پوسته و هسته ( تا ژرفای ۳۴۰۰۰ کیلومتر ) 

جبهات /202051[/:جع نت" جبهه 

جبهه / 1طھز ,6دا0اعز._-ها؛ جَبهات /: اسم. ۱. میدان 
جنگ؛ جایی که دو گروه با یکدیگر در جنگند (اعزام شدن 
: به جبیه ) ۲. جای برخورد دو توده هوای سرد وگرم 
ریاضی ( مانند بردارها و ماتریسها), بابه کار بردن . 
نشانه‌های حروفی, رابطه‌های حساب تعمیم داده | 
می‌شوند و براساس قانونهای معیکنی. بویژه به‌صورت . می‌جنگند (جبهة دوست جبهذ مخالف ) ۵. [سیاست ] 
معادله‌هایی درمی‌ایند (علم جبر ) ۲. فشار و زور برای : 
نا گزیر ساختن کسی به کاری ( جبر روزگار ) ۳ آموزه‌ای که ۰ 
یکدیگر متحد می‌شوند. بی‌آنکه از مرام سیاسی یا دين 
: خود دست بردارند ( جبهة میهنی. جبهۀ ضد فاشیست ) 

: ا جبهه عوض کردن :به همرزمان خود پشت کردن و به گروه 


جانداران و پالاایش روح است 

جایی / 21[ /: م. [گفتاری ] مستراح 

جبار" / 20057ز/ > شکارچی-۲ 

جبار" /-ان /: صفت. زورگو؛ ستمگر ( حکومت جبار ( 
جبال /۵031ز/: جع د جَبّل 

جبان / ۵3ز /: صفت. [ادبی ] ترسو: جبون 


جبر / 40۲[ /: اسم. ۱. شاخه‌ای از رباضیات که در ان : 


برای نمایش قاعده‌ها, کمیتتهای متغیر یا عنصرهای 


پیرواتش انسان را در کارهایی که می‌کند مجبور و 
کارهای او را ناشی از اراد خدا می‌دانند؛ مقابل: تفویض 
جبراً / 4۲ز /: قید. ۱. با زور و فشار ۲ به‌صورت 
نا گزیر؛ بناچار (جبرابه آن کار تن دادم) 


: جبران / 09720[ /: اسم. عمل یا فرایند مقابله کردن با 
" پیامدهای حادثه یا رفتاری به‌منظور از ميان بردن یا 


کاهش دادن اسب زیان یا زحمت ناشی از آن ( جسبران 


خسارتهای ناشی از سیل توسط شرکتهای بیمه. جبران عقب‌ماندگی 


درسی ). به همین قیاس : جبران شدن؛ جبران کردن 
جبرانی / jobrani‏ /: صفت. دارای وضع يا کیفیت 


جبرگرایی / 0۲۵۲3 4ز /: اسم. نظریه یا آموزه‌ای که 


: عملهای ارادی, رویدادهای طبیعی یا پدیده‌های اجتماعی 


یا روانی را ناشی از رویدادهای پیشین یا قانونهای طبیعی 


می‌داند و آنهارا بضر ان اساس ارزیابی مسی‌کند: 
اصل ضرورت علّی؛ اصل موجبیّت. به همین قیاس: جبرگرا 
جایگزین شدن ( جایگزینی گاز به جای نفت ) ۲. عمل با ۱ 
فرایند جایگزین کردن ( جایگزینی ماشینهای داخلی : 
جبرو مقابله / 20۲-0-00980616ز/: اسم. نام قدیمی 


جبروت / ااا اهز /: اسم. [ادبی ] قدرت و سلطهٌ همراه با 
سرپلندی ( جلال و جبروت ) 


علم جبر؛ به مفهوم انتقال جملهٌ منفی از یک طرف معادله 


معادله به طرف مقابل ( مقابله ) 


جبل طارق ) 
جبلی / 606111[/: صفت. [ادسی ] سرشتی؛ مربوط به 


: سرشت ( دروغگوبی عادت جبلی او بود ) 


جبن /000[/: اسم. [ادبی ] ترسویی 
جبون / 2010 / > جبان 


( جبهة هوای گرم )۳ نمای ساختمان ( جبهة شمالی ) 
۴ [مجازی] گروهی که اعضایش برای ارمانی یگانه 


اتحادی از حزبهاء سازمانها و گروههای دارای مرامها یا 
دینهای مختلف که برای دستیابی به هدفی معیّن با 


دیگر پیوستن ( او تاکنون چندبار جبهه عوض کرده است ) 


جبهه گرفتن : [مجازی] مخالفت کردن (برخی دوستان : 


در برابر من جبهه گرفتند ) 


از جبهه برگشتن: ۱. از میدان جنگ آمدن ۲. [کنایی] ۰ 
سخت فرسوده و خراپ بودن ( داداش, این ساعت که انگار از 


جبهه برگشته ) 
به جبهه رفتن :به میدان جنگ رفتن 
در چند جبهه جنگیدن: با دشمنان یا دشواریهای زیادی 


هم اقتصاد را سروسامان بدهد. ... ) 


جبیر / ٣طز‏ -هاء-ان /: اسم. جانور پستاندار از راستة 


وحشی زندگی می‌کند 
جبین ٣طز‏ -ها /: اس. [ادبی] پیشانی ( چو بشنید 


گفتار خاقان‌چین / برافکند از خشم چین بر جبین ) 


می‌کنند ( مانند هواپیمای جت پا توربوجت) 


جثه / 0556[ ها /: اسم. پیکر؛ کالبد ( جثذ کوچکی داشت. ۱ 
: جداسازی / 0025821[.-ها/: اسم. عمل یا فرایند جدا 
۱ کردن از یکدیگر؛ تفکیک ( جداسازی نیروها؛ جداسازی 
زمینهای کشاورزی ) 

جخت ‏ : قید. [گفتاری ] بدرستی؛ به‌طور کامل (جخت : 


موجودی بود به جثذ فيل ) 
جخت' 7 اسم. [ فرهنگ مردم ] دومین عطسه؛ 
مقابل: صبر: جخد [گفتاری] 


خودش است. جخت یک بشکه را پر می‌کند ): جخد [ گفتاری ] 
حخد / 2*0[ 1> حخت 


جد /(20)0[. اجداد /: اسم. ۱. پدر پدر یاپدر مادر؛ . 
۱ جدا گسلبرگ 002820102181[ . -ها؛ مان /: صفت. 
[گیاه‌شناسی] دارای جامی با گلبرگهای آزاد و جدا از 
یکدیگر؛ مقابل: پیوسته گلبرگ : گشاده‌جام 

۱ حدال «jedal/‏ ھا /: اسم. [ادبی ] پیکار؛ زد و خورد؛ 
۱ کشمکش ( جدال بر سر مقام مانع از اتحادشان می‌شد ) 

جد /(60)0[/: اسم. ۱. جدیّت (جدوجهد ) ۲ جدی . 


پدربزرگ ۴ پدر پدربزرگ یاپدر مادربزرگ؛ نیا؛ 
عا جد امجد: نیای بزرگوار 
جد اندر جد : پدر در پدر 


جد پدری: نیای پدری. به همین قیاس : جد مادری 


( از یکی رو هزل وز یک روی جد ) 


لا جذکردن: [گفتاری ] اصرار و پافشاری کردن ( خیلی جذ کرد 


که برابش کفش بخرم ) 


هم جدابود ) ۲. دور از دیگری یا دارای فاصله با آن ( آن ر 

جدا گذاشته بودم ) ۳. انتخاب‌شده يا کنار گذاشته شده ( این 

سیبهااز آنها جدااست ) 

قا جدا شدن: ۱. از میان رفتن پیوند چند چیز یا چند بخش از 
یک چیز ( جدا شدن میوه از درخت ) ۲. پابان دادن به رابطهً 


جلسه از یکدیگر جدا شسديم. وقتی از من جداشد. حالت 
آشفته‌ای داشت 4 

جداکردن: ۱ پیوند چیز یا چیزهایی را با جای پیشین از 
میان بردن ۲. [گفتاری ] الف) پرگزیدن ( میوه‌های خوب را جدا کرد 
و خورد ) ب) رده‌بندی کسردن (نامه‌های بچه‌ها را جدا کرد و داد 
به‌دست خودشان ). به همین قیأس : جدا بودن؛ جدا ماندن 


جداً / 60020[/: قید. به‌طور جدی (ماجدااز دولت 
دست به گرییان بودن ( دولت سجبور بود در چند جبهه بجنگد. می خواهیم مسئلۀ بیکاری را حل کند ) 
" جدائی /00271[/ 1> جدایی 
جدا-جدا / 008[008ز/: قید. [گفتاری ] جداگانه (قرصیا 
جفت‌سمان, با شباهت زياد به آهو, که نر و ماده شاخهای : را جدا۔ جدا بخوره یکی پیش از غذا یکی بعد از غذا) 
بلند و نازک کمابیش موازی با نوک رو به جلو دارند. در : 


بیابانهاء تیه ماهورهای کوتاه و بوته‌زارها به‌صورت ‏ 


جدار / 6021[.-ها/: انم ۱. دیواره ( جدار سماوره جدار 
بشکه ) ۲. [ گیاه‌شناسی ] یغه نازکی که موجب تقسیم 


" تخمدان به چند خانة مشخص می‌شود و معمولا به تعداد 
: برچه‌های مادگی در تخمدان است « جداره 

: 8 جدار چاه: دیوار؛ چاه 

جت /60[.-ها/: اسم. هریک از اسبابهایی که به‌وسیلهٌ . 
خروج ناگهانی و پرفشار سیال از دهانة مخزن کار | 
: جداره /60276[/ 1> جدار 


جدار خارجی : دیواره بیر ونی 
جدار داخلی : دیوار: درونی 


جداری / 60871[/:صفت. مربوط یا منسوب به جدار 


جداگانه ' / dane‏ ز /: صفت. جدا از یکدیگر ( هر یک 


اتاق جداگانه داشتند ) 


جداگانه ' قید. به‌صورت جدا از دیگران ( زن و شوهر هر دام 
جداگانه به سفر می‌رفتند ) 


جداول / 202۷61[/: جمم > حدول 


" جدايی / 0031[ -ها/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت جدا بودن 


( جدایی دین از دولت ) ۲. قطع رابطة زناشویی ( اختلاف سن 


موجب جدایی زن و شوهر شد ) ۳. [ادبی ] دور بودن از یکدیگر؛ 
جدا / 002ز/: صفت. ۱. فاقد پیوند با چیز دیگر (برگهایش از : 


هجران؛ فراق ( خواننده از درد جدایی می‌نالید ) # جدائی 
جدایی‌خواهی / 0021۷1*511[, ھا /: اسم. خواست با 


تلازشی برای جدا کردن بخشی از قلمرو یک دولت و 
| دراوردن آن به‌صورت دولتی مستقل: تجزیه‌طلبی. 
به همین قیأس : جدایی‌خواه 

جدایی‌ناپذ بر / 0021020227 /: صفت. دارای وضع یا 
زناشویی؛ طلاق دادن یا طلاق گرفتن ( جدا شدن زن و شوهر ) : کیفیتی که نتوان ان را جدا کرد؛ جدا نشدنی [گفتاری] 
۳ یکدیگر را ترک گفتن و از نزد یکدیگر رفتن (پس ازپایان ا 


( دوستان جدایی‌نایذیر ) 


جدل / اههز/: سم. ۰۱ /-ه۱/ گفتگوی خشم‌آلود و : 
همراه با پرخاش برای اثبات ادعای خود ( اٍسنهمه بحث و | 
دانشآموز جذی ) ۳[ مجازی ] وخیم یا خطرناک (اوضاع خیلی 
جذی است )۴. [ مجازی ] رسمی:؛ پیرو مقررات ( ادم جذی ) 
جدی / 0007[ ,(088[/: اسم. [نجوم] درخشانترین 
ستارهُ صورت فلکی خرس کوچک. که در روزگار ما بر 
جدوجهد / 210[-600-0[/: سم. تلاش و کوشش ( ا : بالای قطب شمال است؛ ستاره قطبی 

۱ جدیت / )6001۷۷۵ /: اسم. ۱ [ نامتداول ] وضع یا کیفیّت 
جدول / 20۷21[.-ها؛ جداول /: اسم. ۱. خطهای عمودی : 


جدل برای چیست؟ ) ۲. [ منطق ] دیالکتیک 

جدوآبا 200-0-7[/: سم. نیا کان ۱ 
جدوآیاد / 200-0-5050[/: اسم. [گفتاری ] جدوابا ( هم 
جنواباد بالارودیها شکارچی بودند ) 


خیلی جدوجهد کرد تابلکه به تهران منتقل شود ) 


و افقی به‌صورت چهارخانه‌های مربم یا مستطیل (و گاه 
ج 


مانند ان 


هریک از ستونهای عمودی یا افقی آن باهم برابراست 


جدول تناوبی / دوره‌ای: [شیمی ] رده‌بندی عنصرهای : 
شیمیایی به ترتیب جرم انمی آنهاء که موجب می‌شود | جدبدالاسلام / 0517 201001ز/: صمفت. نومسلمان؛ 
عنصرهای دارای ویژگیهای همانند در زیر یکدیگر قرار : تازه‌مسلمان 


۱ جدیدالتأسیس / sis‏ 2 /: صفت. نوبنیاد ( مدرسذ 


بگیرند: جدول مندلیف 


جدول ضرب: [ریاضی ] جدولی که به‌یاری آن می‌توان ` 
جذاب / 42230[ /: صفت. گیرا؛ د لکش؛ بسیار زیباو 


حاصلضرب عددها را به‌دست آورد 


جدول فیثاغورس : [ریاضی ] جدول ضربی که در آن ۱ 
عددهای ۱ تا ۱۰ به‌تر تیب مضربهایشان در زیر یکدیگر 
: دلرب‌ایی (جذابیت فیلم بیشتر به‌خاطر بازیهای درخشان 


جدول کلمات متقاطع : جدولی که در خانه‌های آن باید : هنرپيشة خردسال و موسیقی متن آن بود ) 


نوشته شده‌اند 


حرفهای معیتنی را نوشت تا واژه‌هایی که در شرح جدول : 


خواسته شده به‌دست آید 
جدول مندلیف 1 جدول تناوبی / دوره‌ای 
ج‌دول‌بندی / 2۷21027001[ -ها/: اسم. ۱. تقسیم 


۳ جدول‌سازی ؟. ترسیم جدول 

جدول‌سازی / ۰20۷215821 -ها /: اسم. عمل پا فرایند 
ساختن دیواره‌های کوتاه سنگی یا سیمانی برای لب 
خیایان, پل یا آیگذر؛ جدول‌بندی 

جدول‌کشی / 20۷216651[.-ها /: سم. عمل پا فرایند 
ترسیم جدول ( خطهای عمودی يا افقی در یک صفحه) 


پدربزرگ 


جدی / 207[ /: اسم. ۰۱ 3 بزغاله-۱ ۲. [تقویم ] دهمین ` 
موجب تسلط یا اثرگذاری بر دیگران می‌شود ( فرماند؛ ما 
" جذب۹ عجیبی داشت و همه از او حساب می‌بردند ) 


برج از برجهای دوازده گان سال , برابر دی‌ماه 
جدی / 6001 /: صفت. ۱. دارای وضع یاکیفیّت واقعی» 


مهم هدفمند و مستلزم دقت و پیگیری؛ مقابل: شوخی 
( بحث جذی است. جدی گفت ) ۲. کوشا و پیگیر (کارگر جذی. 


جدّی بودن ۲. /-ها / تلاش و کوشش ( برای قبول شدن در 


: امتحان خیلی جذیت کرد ) 
شکلهای هندسی دیگر ) ۲. آنچه در ميان خطهای عمودی : 
و افقی نوشته می‌شود ( جدول حقوق. جدول مسابقات ) : 
۳ دیوارهُ کوتاه سنگی یا سیمانی لبه خیابان جوی آب و : 
۲ ۰ اخیر ( شفل جدید. ماشین جدید ) # تازه 
تا جدول اعداد وفقی : [ریاضی ] جدول عددهایی که جمع ` 
: جدیدالاحداث /00085 201001[/: صفت. ۱. نوساز 


جدید / 2010[.-ه۱/: صفت. ۱. فاقد همانندی در گذشته 
(ابتکار جدید. مد جدید ) ۲. فاقد سابقه ( کارمند چدید. 
همسایۀ جدید ) ۳. مربوط یا متعلق به ماهها یا روزهای 
جدیداً / «20102ز/: تید. بتازگی 


( خانة جدیدالاحدات ) ۲. نوبنیاد ( بیمارستان جدیدالاحداث ) 


جدیدالتاسیس ) 


خوشایند؛ دلربا ( قيافة جذاب. داستان جذاب ) 
جذابیت /22220[(2720[.-ها /: اسم. گیرایی؛ دلکشی؛ 


جذام jozam/‏ /: اسیم. بیماری یوستی مسری و 


پیش‌رونده ویژه سرزمینهای گرم و معتدل که بویژه به 
: بینی, لبها و انگشتان سخت اسیب می رساند؛ خوره 

: جذامخانه / ۳×38 023ز. ها /: اسم. جای نگهداری و 
صفحه‌ای به قطعه‌های معیّن برای جدول‌کشی یا . درمان جذامیان؛ بیمارستان جذامیان 
جدول‌سازی ۲. تنظیم اطلاعات به‌صورت جدول 


جذامی / 028101[ -ها؛ -ان /: صفت. مبتلا به بیماری 


جذب / «نةز /: اسم. کشش: الف) فرایندی که به وسیلة آن 


ماده‌ای ماده دیگر را به‌طور سطحی یا عمقی در خود 
| می‌پذیرد ( جذب مفناطیسی ) ب) فرایندی که براثر آن همه 
فی ر وھا وای ار ما اک 
: جسم دریافت می‌شود ( جذب نور )ج) فرایندی که براثر 
جده /2006ز.-ها؛ جَدا [نامتداول] /: اسم. ۱. مادر مادر : 
باقن بر شاد ر رک تادر ماد رش رکسا مدر ۱ 
ر " : جذبات /28030هز/:جي ۵ جذبه 


ن چیزی به‌صورت جزئی همگون از چیز دیگر می‌شود 
( جذب در بدن ). به همین قیأس : جذب شدن؛ جذب کردن 


جذبه / 22806[/: اسم. نیروی ذهنی, حالت و رفتاری که 


جذبه /206هز. جذبات /: اسم. نیروی جاذبة عاطف : 
۱ سم. بیروی 
که موجب گرایش و شیفتگی شدید شخص به خداء اولیا : 


یا مرشد و مراد می‌شود و بویژه در ميان صوفیان 


مصطلح است 


جذر /221[.-ها۱/ : اسم. [ریاضی ] ريشه دوم یک کمیّت 


که اگر آن را در خودش ضرب کنند, ان عدد به‌دست . 


می‌آید ( مانند ۳+ که جذر ٩‏ است و ۴+که جذر ۱۶ است) 
لا جذر گرفتن : به‌دست آوردن ريش دوم یک عدد 

جذوار / ۰87۷21 -ها؛ ان /: اسم. گیاه معطر از تیره 
زنجبیلیان. دارای دو نوع ریزوم گرد و دراز همراه با 
ریشه‌های منشعب. ساقهٌ هوایی دارای برگهای نوک‌تیز, 
غلاقدار و بی‌کرک و گلهای به‌صورت سنیله 


۲ [ادبی ] کشش ( جر ثقیل ) ۳. [گفتاری ] کشمکش؛ دعوا 


جر / 61[ /: اسم. [ گفتاری ] ۱. سرپیچی از قاعده‌های بازی 
و تغییر آن به سود خود ( او هميشه در بازی شطرنج جر می‌زند و : 
- جوشهایی بر روی پوست( بویژه دستها) و خارش شدید 
همراه است؛ گال 

۰ و با ی وی ۳ 


جر زدن :از قول و قرار (بویژه مربوط به بازی) سرپیچی 0 برای انجام دادن کار؛ کا 


بازی رابرمی‌گرداند ) ۲. پارگی ( شلوارش تا زانو جر خورده بود ) 
8 جر خوردن: پاره شدن 
جر دادن : پاره کردن ( کتاب راگرفت و از وسط جر داد ) 


کردن؛ دبه درآوردن ( تو هميشه توی بازی جر می‌زنی ) 
جرائد / 60 2:2 / 0 جراید 
جرائم / e۳‏ ندز / 1> حرايم 
جرأت /0۳21ز/ > جرئت 
جراثقال / ا2وعمه‌صهز باقوعع‌صهز / د جرئقیل 
جراح / 21780[ -ها؛ ان /: اسم. پزشک متخصص 
جرّاحی ( جراح عمومی. جراج قلب ) 
جراحات / 618181[ /: جع > جراخت 
جراحت / 818081[ ,01801[ , -ها؛ جراجات /: اسم. 
۱. زخم ناشی از وارد شدن ضربت. پارگی و مانند آن 
( چند نفر دچار جراحت شدید شدند ) ۲. [قدیمی ] چرک 
( جراحت زخم خشک شد. زخم هنوز جراحت دارد ) 
جراحی / «978ز. -ها /: اسم. ۱. شاخه‌ای از فنون 


ايها چندیاری دست و باه و عملهای ویژه 
جرّاحی کردن ( اتاق جراحی, بخش جراحی. عمل جراحی ) 


بافت آسیب‌دیده و دادن شکل طبیعی به آن 


تقصها یا ناهنجاریهای دندانها و لثه می‌پردازد 


نمی‌گیرد و گاه حتی در بیرون از بیمارستان انجام می‌شود 


جراحی عمومی : آنچه مربوط به جرّاحی غیراختصاصی است 
جراحی کبیر : بخشی از جرّاحی که با عملهای جرّاحی مهم 
و خطرناک سر و کار دارد 


۱ جرار / 87787[ /: صفت. انبوه؛ فراوان ( لشکر جرر ) 
: جراره /817876[/ > عقرب جرّاره, عقرب 


جراید / [4۲3۷٥0‏ /: جمع 3 جربده: جرائد 
جر جمع جر جرا 


جرایم 7 جع 2 چریمه ۲. جع ۳ 
: جرم « جرائم 

¡ جرئت /81 07[/: اسم. ۱. يارا ( جرئت بلند شدن از جایم را 
نداشتم ) ۲. دلیری ( جرئت کردم و گفتم: تو حق نداری مرا بزور 
ببری. دل و جرئت ) ۵ جرأت 

قا جرئت دادن : دلگرم و تحریک کردن ( به‌خود جرنت دادم و 
جر /(27)1[/: اسم. ۱ [ادبی] علامت کسره؛ زیر ` 


رفتم بیرون ) 

جرئت داشتن : شجاعت داشتن ( جرئت نداشت حرفی بزند ) 

جرئت کردن: شجاعت لازم برای کاری را په دست آوردن 
جرب jarab/‏ /: اسم. پیماری واگیردار پوستی که با 


یسی؛ لیاقت (او جربزة 


: مدیریت نداشت ) 

جرثقیل / ا7760201هز.-ها /: اسم. ابزار مکانیکی برای 
برداشتن و جابجا کردن بارهای سنگین: جزاثقال 
جرثومه /0750006[.-ها /: اسم. [قدیمی ] میکرب 

۰ 2 جرئومة فساد: . میکرب تباهی ۲. [مجازی] ماي تباهی 
| جرجر /8۳[عز.-ها /: اسم, اسیاب خرمتکویی که آن را 
۱ به اسب یا گاو می‌بندند: جَنجر 

۱ جرح / 87[/: اسم. [ادبی ] ۱. عمل یا فرایند پس زدن و 
۰ حذف کردن ( جرح و تعدیل ) ۲. عمل یا فرایند مجروح 
۱ کردن ( ضرب و جرح ) 

جرح‌وتعدیل / 411 71-0-42[.-ها/: اسم. عمل یا 
فرایند کم و زیاد یا حذف و اضافه کردن به‌منظور اصلاح 
| (بویژه در مورد نوشته) (گزارش خوبی است. اما باید کمی 
پزشکی مربوط به درمان بیماریها و ترمیم ناهنجاریها و . 


جرحو تعدیل بشود ) 


: جوز ۰16721 -ها/: اسم. ۱. ستون سنگی یا آجری 
( رشتة جراحی. جراحی مغز و اعصاب ) ۲. عمل یا فرایند : 
: جرزن / ۲23۸ع ز. ها /: صفت. دارای عادت یا گرایش به 


چهارگوش ۲ پاي دیوار 


: جرزدن (کسی دوست ندارد با ادم جرزن بازی کند ) 

: جرزنی / 8۲23۲1[ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند جر زدن 
جراحی دندان : شاخه‌ای از فنون دندانپزشکی , که به تر میم ۰ 
" دفعه می‌بازی و جرزنی می‌کنی ) 
جراحی صغیر : بخشی از جراحی ویژُ درمان ناهنجاریها و : 
بیماریهای جزئی که متضمو لا با بیهوشی عمومی انجام ۰ ۱ ۱ 
" جرعه /0۲6[.-ها/: اسم. ان مقدار از آشامیدنی که به 


( جرزنی خوب نیست. باختی باید بدهی ) ۲. کار جرزن ( تو هر 


جرس / ۰8785 ها /: اسم. [ادبی ] زنگ ( جرس فریاد 
می دار د که بربندید محملها ) 


یک بار بتوان در گلو ریخت؛ قَلپ [گفتاری] ( کسی نبود 


جرعه‌ای آب به او بدهد ) 


جرقه / 0۲2006 :272006 -ضا/: اسم. ۱.ذره 
درخشانی از یک جسم سوزان؛ اخگر [ادبی] (جرقه : 
اتش ) ۲ ذرَه کوچک درخشان جداشده از یک تودهُ داغ, ۱ منسوب به جرم‌شناسی 

: جرم‌شناسی / 0110860851[ /: اسم. دانش بررسی چگونگی 
۳ درخشش ناگهانی و گذرای نور (مانند تخلية . پیدایش جرم و عمل مجرم. روشهای کشف جرم و پیشگیسری 
۱ از تکرار و گسترش آن. به همین قیاس : جرم‌شناس 

۱ جرمگیر / 611081۲[ -ها /: اسم. ماد شیمیایی یا اسبایی 
لقا جرقه زدن : درخشیدن ناگهانی و معمولٌ زودگذر ( مانند 


بویژه آنچه براثر اصطکاک گرم شده است ( جرقا جوش ) 


الکتریکی) 
2 جرقة الکتریکی: تخلية الکتریکی 0 تخلیه 


سنگ چخماق یا فندک) 
حرگه / ۲8ز /: اسم. حلقه‌ای از اسان يا جانور 


فراگرفتن؛ آن را محاصره کردن 
جرم 7 -ها؛ اجرام /: اسم. ۱. مقدار ماده موجود در 


یک جسم ۲. ماده خارجی که بتدریج بر سطح یا جداره ۱ 
: جرواجر کرد ): جو واجر 
بر جداره کتری یا سماور) ۳. [فیزیک ] اندازه فیزیکی . 


چیزی رسوب می‌کند( مانند رسوب مواد موجود در اب 


ماند یک جسم. یعنی مقاومت ان در برابر تغییر حرکت 


۴ آنچه دارای وزن و حجمی نامعلوم است؛ توده 
© جرم اتمی : [شیمی ] جرم اتم خنثا که معمولا در مقایسه 
با جرم کربن ۱۲ محاسبه می‌شود 


ماه. سیاره‌ها. ستارگان. سیّارکهاء شهابهاء کهکشانها) 


جرم ایزوتوپی : [شیمی ] جرم انمی یک ایزوتوپ 


جرم حجمی : [شیمی ] چگالی 


جرم سکون : [فیزیک ] جرم جسم در حالت سرعت صفر؛ : 
جرم جسم در دستگاه مرجع معیتنی که جسم نسبت به آن ۱ 
۱ معیئتی برسد؛ فرایند؛ روند ( جربان تولید. جریان دادگاه ) 
۴ چگونگی رویداد یا رشته‌ای از رویدادها ( جریان 
جرم ملکولی : [شیمی ] جرم یک ملکول که برابر است با ۰ 
: ا جریان ادی ل جریان فوکو 


بی حر کت است: جرم ویژه 
جرم مخصوص : [شیمی ] چگالی 


مجموع جرمهای همه اتمهای سازای ملکول؛ وزن ملکولی 
جرم ویژه لا جرم سکون 


قا جرم گرفتن : ته‌نشین شدن مواد بر سطح چیزی ( سماور ۰ 


جرم ګرفته بود ) 


جرم / ۲٥ز‏ -ها؛ چرایم /: اسم. کاری که قانون آن را : 
منع کرده و مستوجب کیفر دانسته است؛ پزه (وقتی کسی 


مرتکب جرم می شود بابد منتظر مجازات باشد ) 
Bl‏ جرم سیاسی : جر می‌که برض نظام سیاسی‌کشور است 


جرم مطبوغاتی : جرمی که براشر نوشتن و انتشار دادن [ 


مطلبی انجام گرفته است 


جرم نظامی : جرمی که بر اثر سرپیچی از قانون یا 
فرمانهای نظامی صورت گرفته است 
جرمانه / [0۲۳037٩‏ ها /: سم. جریمه؛ جزای نقدی 
جرم‌شناختی / 0۳۳500151 /: صفت. مربوط یا 


که برای زدودن جرم از جدار ظرف به کار می‌رود 


: جرمگیری / 7[ی۳0هز.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: زدودن مواد خارجی رسوب کرده بر سطح یا جدارة 
كا جرگه کردن : ۱. به گرد چیزی حلقه زدن ۲. پیرامون چیزی را ۱ 


چیزی ( جرمگیری سماور. جرمگیری دندان ). به همین قياس : 


: جرمگیری شدن؛ جرمگیری کردن 
| جرواجر /61۷5[67[/: صفت. [گفتاری ] پاره-پاره (رفته 


بودیم کوه لباسم لای سنگها جرواجر شد. روزنامه را از دستم گرفت و 


جروبحث / 217-0-0205[.-ها /: اسم. ببحث همراه با 


پرخاش ( بنشینید و آرام حرفتان را بزنید. چوا این‌قدر 


جروبحث می‌کنید ) 

: جرو واجر / 6۲-0-۷2[67/ لے جرواجر 

جره /۵776.-ها/: اسم. کوزه آب سفالی با دهانة 
جرم آسمانی : هر جسم کیهانی قابل رُویت (مانند خورشید. ۰ کوچک و بخش بالایی بزرگ که رو به پایین باریک 
| می‌شود و ته آن به کوچکی دهانه است 

جره /0۳76[.-ها /: اسم. باز سفید 

جرم بحرانی : کمترین مقدار از یک ماد شکافتپذیر که جری /871[/: صفت. گستاخ؛ بی‌پروا (اين پسر خیلی جری 
بتواند در یک رآ کتور وا کنش زنجیره‌ای بادوامی پدید آورد ۱ 
" جریان / 27)8(۷80[.-ها/: اسم. ۱. حبرکت سیالی در 


: یک مسیر ( جریان آب. جربان هوا) ۲ عمل یا فرایند دست 


شده و حرف گوش نمی کند. باید ببينيم کی او را جری کرده ) 


به‌دست شدن چیزی ( جربان پول جریان کال ) ۳. /-ات / 
رشته‌ای از کارها يا رویدادهای پیوسته که به نتیجه 


از این قرار بود ) 


جریان القایی 0 القای الکتر ومغناطیسی. القا 

جریان الکتر یسیته: حرکت الکترونها در یک مدار برقی: 
جریان برق 

جریان برق 1 جریان الکتربسیته 

جریان پریودیک : جریانی که در فاصله‌های زمانی 
مساوی دارای مقدارهای مساوی است 

جریان پیوسته 3 برق مستقیم. برق 

جریان حد: [برق] آن مقدار جریانی که یک مقاومت 
می‌تواند تحمل کند 


جریان حلقوی > گردشار 
جریان خلیج : [جفرافیا ) جریان دریایی معروف نیمکرهٌ 


حرکت می‌کند. یا در منطقهٌ دارای تغییر شار مفتاطیسی 
قرار می‌گیرد: جریان ادی؛ جریان گردابی 


جزرومد 
جریان کنوکسیّون 2 همرفتی 
جریان گردابی 3> جریان فوکو 


جریان لابراد ور : [جغرافیا ] جریان آب سرد اقیانوس که در 
طول غرب گروئنلند به‌سوی جنوب جاری است و تلاقی : 


اقیانوس اطلس می‌شود: لابرادٌور 
جریان متناوب 3 برق متناوب, برق 
جریان مستقیم 1 برق مستقیم برق 


جریان بضنده : جریان برقی که شدتش به‌صورت کمابیش : 
: جرینگ / از ,عطذتاز / نت جیربنگ 

" جرینگی / اماز ,آعدنداز/ نت جیرینگی 

۱ جز / (62)2[/: صوت. ۱. صدایی که از تماس مایع با آتش 
: برمی‌خیزد ۲. [مجازی ] سوزش ( جر جگر ) 

جریان یونش: جریان برق حاصل از حرکت یونها یا : 
کنار گذاشتن یا در نظر نگرفتن شخص يا موضوع مورد 
نظر ( در آنجا جز من کسی نمانده بود. جز همین کت و شلوا 
: چیزی ندارم ): بجز 

داشتن رشته‌ای از اقدامهای مربوط به کاری معیّن در ۱ جزا / 228[ /: اسم. ۱. کیفر کار ناشایست؛ مجازات؛ 
جریان بودن ( دادرسی جربان داشت ). به همین قیاس: ‏ 


منظم تغییر من کین ( معمولاً در جریان مستقیم به کار می‌رود) 
جریان‌های دریایی: حرکتهای اب سطحی اقیانوسها 
جریان همرفتی ل همرفتی 

جریان یکسو 3 برق مستقیم, برق 


الکترونها در یک میدان برقی 
8 جریان داشتن: ۱. روان بودن ( آب در لوله‌ها جریان داشت ) 
۲ در گردش بودن ( در داخل این اتاق هوا جربان ندارد ) ۳. ادامه 


جریان یافتن 
به جریان افتادن : اغاز شدن جریان ( پرونده به جریان افنتاد. 


پول تسازه‌ای به جسریان افتاد ). ببه همین قياس : 
: جزائر 61 225[/ ت جزایر 
در جریان بودن: ۱. جریان داشتن ( پرونده در جریان است ) : 
۲ راییج بودن ( پسول نقره تاسال ۱۳۲۱ در جریان بود ) 
جزایی /8251[/: صنت. مربوط به جزا؛ کیفری: جزائی 

" جزء" / 02[. اجزا/: اسم. هریک از بخشهاء عضوها یا 
۰ زیرمجموعه‌های یک مجموعه ( دو جزء از ده جزء. هر جزء 
جریب / 8110[/: اسم. [قدیمی ] واحد سطح برای زمین ۱ 
که در شهرهای مختلف ایران از حدود ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ : 1 جزء به جزء: با توجه به همه جزئیات؛ به‌صورت مشروح 
مترمربع فرق می‌کرد. تا به موجب قانون برابر یک هکتار . 


به جریان انداختن 


۳ از چگونگی رویداد مورد بحث خبر داشتن ( پدرش هم در 
جسریان است و همه چیز را می‌داند ). به هسمین قسپاس : 
در جریان گذاشتن 


جریحه / jarihe‏ اسم. [ نامتداول ] زخم؛ زخمی که از 


اسیب چیزی ( مانند کارد و شمشیر ) پدید می‌آید 


آن با جریان خلیج موجب پیدایش مه غلیظ در شمال : 


: جریحه‌دار /87106051[/: صفت. [ادبی ] آ یت دنه 
۰ آزرده ( غسرورش جریحه‌دار شد ). به همین قسیاس: 
شمالی که از خلیج مکزیک آغاز می‌شود و تا حدود "۴۰ 
عرض شمالی و ۶۰ طول شرقی ادامه می‌یابد: گلف‌أستریم ` 
جریان فوکو : جریان برق القایی در یک جسم رساناء در ۰ 2 جريدة اعمال :گزارش کتبی کارها 
هنگامی که آن جسم در یک میدان مقناطیسی نایکتواخت : 
| خلافکار به کیفر کار ناشایستی که کرده دریافت 
می‌شود؛ جزا ۲. عملی که شخص خطاکار باید به‌عنوان 
جریان کشندی : حرکت افقی دوره‌ای آبهای آزاد بر اثر ۱ 
۱ ظرفها را بشوبی ) 

. ا جريمة نقدی: پولی که به‌عنوان جریمه از مجرم دریافت 


جریحه‌دار کردن 
جریده /27106[.-ها؛ جراید /: اسم. [قدیمی ] روزنامه 


چریمه / 27116[.-ها؛ جرایم /: اسم. ۱ آنچه از مجرم یا 


مجازات انجام دهد ( چون در آمدی جریمهات این است که باید 


a 


می سود 

ا جریمه دادن : پرداخت کردن جریمه ( مجبور شدم هزار تومان 
جریمه بدهم ) 
جریمه کردن: محکوم کردن خلافکار به پرداختن جریمه 
( به‌خاطر توقف در محل ممنوع پلیس او را جریمه کرد ) 
جریمه نوشتن : ۱. نوشتن ورقه یا حکم برای خلافکار تا 
جسریمه بپردازد (مامور راهنمایی برایش برگ جریمه نوشت ) 
۲. نوشتن مشق بیشتر به‌وسیلة نوآموز به‌عنوان تنبیه 


جز /02[/: حرف. نشانهٌ استثنا؛ مگر؛ غیر از؛ دیگری, با 


جریمه ۲. حقوق جزا ۳. پاداش 


| 8۳ جزای خیر: پاداش کار نیک 
جزا دیدن : ۱. کیفر یافتن ۲ پاداش یافتن 


به جزای عمل رسیدن : کیفر کاری را دیدن 


جزائی /1 225[ / نت جزایی 
جزایر / 2281767[ /: جع 20 جزیره: جزاثر 


آن به رنگ خاصی بود ) 


( همه چیز را جزء به جزه شرح داد. جزء به جزء همه رایادداشت کردم ) 
جزء لاینفک : بخش جدایی‌ناپذیر 


جزء": صفت. دارای شغل یا مقام اداری پایین و کم‌اهمیت 
" (افسر جزء کارمند جزء ) 


جزئی' /021[/: صنت. کم؛ اندک؛ مقابل: کی (کسالت ¦ 


جزنی يان جزنی ) 


جزئی ": قید. به‌مقدار کم ( دستش جزنی خراشی برداشت ) 


جزئیات /021(986[/: س. موضوعها یا چیزهای . 
کوچک, غیراصلی یا جداگانهٌ مربوط به یک موضوع یا ۱ 
چیز اصلی ( جزئیات ماجرا را شرح دهید. من از جزئیات 
: جزوه کش / 02۷665[,-ها/: اسم. کسی که جزوه‌های 
قرآن را برای قرائت 
۰ گرداوری می‌کند 

: جزیرگان / 22176287[/: اسم. [جغرافیا ] 
جزیره / 82176[ -ها؛ جزایر /: اسم. ۱ بخشی از خشکی 
فرونشستن متناوب روزانة سطح آب اقیانوسهاء دریاها و : 


خبر ندارم ) 

جزر / 827[ -ها /: اسم. ۱. پدیده فرو نشستن سطح 
توده‌های آب بر اثر پدیدة جزرومد ۲. کمترین حد ارتفاع 
روزانة سطح توده‌های آب بر اثر پدیدۀ جزرومدر 
جزرومد / (۰[821-0-1020)0 | /: اسم. برآمدن و 


دریاچه‌های بزرگ ؛ کشند 
جزع / 222[/: اسم. [ادبی ] بی‌صبری ؛ ناشکیبایی 
جزع / مهز/: اس اباغوری 


جزع‌وفزع / 0-1822- 222[ -ها /: سم. [ادبی ] زاری و : 


فریاد برای کمک خواستن 
اورد ). به همین قياس : جزع‌وفزع کردن 


جزغاله / 620816[ /: صت. [گفتاری ] کامل سوخته و آب ٠‏ 
خود رااز دست داده ( در مورد گوشت و مانند آن) ( تا : 
خودم رابرسانم, گوشت جزغاله شده بود. گفتم نانها راگرم کن نه اینکه : 
جزغاله یکنی ). به همین قیاس : جزغاله شدن ؛ جزغاله کردن : 


جزگیر / 207هز.-ها /: اسم. اسبابی برای باز نگهداشتن 


جزل / أ2هز/: صفت. [ادبی] دارای استحکام ازلحاظ . 
۱ جزیل / 2211[ /: صفت. [ادبی ] ۱. استوار؛ محکم ( بویژه در 
۰ مورد سخن ) ۲. بسیار؛ فراوان ( اجر جزیل ) 

: جزیه / 6276[ ,22)1(۷6[.-ها/: اسم. [قدیمی] مالیات 
گرایش به اندیشه‌های قطعی و تغییرناپذیر ۲. دارای : 


لفظ و معنی 
جزم / 8210[ /: صفت. [ادبی ] ۱. استوار ۲. بی تغییر 
جزم‌اندیش / 221020415[ -ها؛ -ان /: صفت. ۱. دارای 


عادت به پافشاری بر باورها و عقیده‌های از پیش 


پذیرفته و بی‌اعتنا به دلیلهایی که نادرستی آنها را : 
" جسارت داشت ) ۲. گستاخی (یبخشید. قصد جسارت نداشتم ) 


جزم‌ان‌دیشی / 22۳0200151[ /: اسم. ۱. پافشاری در 


عقیده‌ای. پویژه وقتی ناروا و ثابت نشده است ۲. بینش یا | 8 جست زدن: جستن؛ پریدن  (‏ روی نرده جست زد. رفت توی باغ ) 
۰ جستار 7 -ه۱/: آسم. مقالة پژوهشی درباره ِ 
جزمی / 12۳1[ /: صفت. قطعی و غیرقابل تغییر و تبدیل 
جستجو /0[0ا05ز ,لا[ع/05[:-ها/: اسم. تلاش و 
جزو / 02۷ ز/: حرف. در میان؛ در شمار؛ به صورت : 
عضوی از یک مجموعه ( او جزو شاگردان زیرک و درس خوان بود ) 
: جستن / 65080[ ,87ا25[/: سصدر. لازم. //جستی؛ 
: می جهی؛ بِجَهُ (جست بزن ) // ۱. جهیدن؛ پرش کردن 
که معمولا دارای کمتر از ۲۸ صفحه باشد ۲. درسی که : ( از خواب جستن, از بام جستن ) ۲. رهایی یافتن؛ نجات یافتن؛ 
: خلاص شدن (از دست کسی جستن ). به همین قیاس: 


اصول فکری مبتنی بر باورهای ثابت نشده 

(اصول جرمی. فکر جرمی ) 

جزوات / 028۷51[ /: جنع ل خزوه 

جزوه /۰[02۷6 -ها؛ جُرّوات /: اسم. ۱. کتاب کوچکی. 


ای 


آن را در دفترهای خود 


ها جزوه گفتن : تقربر (املا) کردن درس برای دانش‌آموز یا 
دانشجو. به همین قیاس: جزوه نوشتن 


0 جزوه‌دان / ۰02۷157 ها /: اسم. ۱. اسبایی برای 


قراردادن تعدادی پوشه, به صورت جلدی که لبه‌های آن 
را با پندها یا ریسمانهایی می‌بندند يا جعبه‌ای که شبیه 
جلد کتاب و یک طرف آن باز است ۲. [قدیمی ] کلاسور 
ت ميان حاضران توزیع و تن 


مجمع‌الجزایر 
که گرداگردش را آب فرا گرفته و از قاره کوچکتر است 


: ۲. [مجازی] جای دور از دسترس یا دست‌اندازی که 
: شبیه جزیره است ( جزبره ارامش ) ۳. مسحوطه‌ای اندکی 
۱ بلندتر از سطح گذرگاه و معمولاً در محل تلاقی 
گذرگاههاء برای تنظیم جهت حرکت وسیله‌های نقلیه 

ن ( جزع‌وفزع مادرش دل آنها رابه درد ۰ 


2 جزيرة آتشفشانی : جزیره‌ای که بر اثر فعالیت آتشفشان 
پدید آمده است 

جزیرة آرامش : [مجازی ] جایی ( از قبیل یک کشور ) که از 
امنیت و ارامش برخوردار است 

جزيرة مرجانی : جزیره‌ای که بر اثر انباشته شدن کالبد 
مرجانهای مرده پدید آمده است 

جزیره‌های لانگرهانس : [ کالبدشناسی ] دسته‌های یاختۀ 
موجود در لوزالمعده مهره‌داران آرواره‌دار که انسولین 


ترشح می‌کنند 


ویژه‌ای که اتباع غیرمسلمان باید به فرمانروایان 
مسلمان کشورشان می‌پرداختند 
جسارت / 268121[ ,25812 [.-ها /: اسم. ۱. دلیری ( خیلی 


جست /650[ راک[ /: اسم. پرش 


یک موضوع 


شش برای یأفتن جیز ی / مدتی در جستجوی کار بود, اما کار 
بیدا نمی‌شد. همه‌جارا جستجو کردیم تا زیر صندلی پیدایش کردیم ) 


جستنی 


نج ‌‌. 


جستن / 0541[ /: مصدر. متعدی. //جستی؛ می‌جویی؛ ٠‏ 
پجو(ی) // ۱. جستجو کردن ( گفتند. بافت می‌نشود جستهایم 
ما)۲ [گسفتاری] یسافتن (کار جستن. پول جستن )۰ | 


به همین قیأس : جستنی 


ق صفت فاعلی : جوینده / صفت مفعولی : خسسته / مصدر متفی : 


۳۳ 


نحخستن 


جست‌وخیز / 0-712-)25[,-ها /: اسم. عمل یا فرایند به : 
این سو و آن‌سو پریدن ( بچه‌ها توی اتاق جستوخیز می‌کردند) | 
جسته -گریخته / 2516207106[ /: قید. به‌صورت : 


غیرمستمر؛ گسهگاه ( جسته.گریخته کارهایی می‌کرد. : 


جسته.گریخته حرفهایی می‌شنیدم ): جسته و گر بخته 


جحسسسته و گس سریخته jaste-vo-goriXe‏ / 2۳ ۱ 


جسته گر يخته 


جسد / 9588[ -ها؛ اجساد /: اسم کالید جانداران, ؛ 


بویژه کالبد جاندار مرده ( جسد گرگ. جسد انسان ) 
جسر /65۲[.-ها/: اسم. [ نامتداول ] پل 


جسم / 6510[ -ها؛ اجسام /: اسم. ۱ آنجه دارای حجم و ۱ 
وزن است و فضایی را اشغال می‌کند؛ ماده ( جسم جامد. 


جسم صلب ) ۲. ساختمان مادی یک زیستمند. بویژه اسان 
یا جانور؛ پیکر؛ کالبد؛ جسد؛ تن ( جسم و جان ) 
2 جسم پینه‌ای : [ کالبدشناسی ] نواری از الیاف عصبی که از 


زیر شیار طولی مغز می‌گذرد و دو نیمکره مغز را به‌هم 


مربوط می‌کند 
جسم جامد: آنچه دارای شکل و حجم مشخص است 


جسم چرب : [ زیست‌شسناسی ] ۱. ساختاری در شکم 
دوزیستان و خزندگان, دارای بافت چربی که در هنگام ۱ 


خواب زمستانی مصرف می‌شود ۲. بافت پرا کندة حاوی 


چربی» پروتئین. گلیکوژن و اسید اوریک درزیر پوست و ۱ 


پیرامون لولة گوارش و پرخی اندامهای دیگر حشرات 
جسم درخشان : جسمی که در برخورد باذژه‌هاو 
تابشهای یوننده تور شی اناف 


جسم دوار : جسمی که از دوران یک صفحه حول محوری که ٠‏ 


در داخل آن صفحه یا در امتداد آن واقع است. پدید می‌آید 


جسم زرد: [کالبدشناسی] توده غذه‌مانندی که بعداز 
ترکیدن فولیکولهای گراف و خارج شدن تخمک, در ۱ 


تخمدان تشکیل می‌شود 
جسم ساده : عنصر 


جسم سیاه: جسمی فرضی که همه پرتوهای دریافتی را ` 


,جذب می‌کند و چیزی از آن را منعکس نمی‌کند: سیه جسم 


جسم صلب : [ مکاتیک ] جسمی که شکل و ابعادش تحت : 


تأثیر نیروهای وارد اصلاً تغییر نکند 


8ا صفت فاعلی : جهنده / صفت سفعولی : خستته / مصدر منفی : 1 


جسم صنوبری : غدة صنوبری 0 غذه 
جسم گلژی : [زیست‌شناسی ] هریک از رشته‌های ریز 
شبکه به‌هم پیوسته‌ای که در تمام یاخته‌ها دیده می‌شود 
جسم مالپیگی : [ کالبدشناسی ] مجموعة سرپوش بومن با 
کلافةٌ مویرگی آن که واحد عمل تصفیه را در کلیه‌های 
مهره‌داران تشکیل می‌دهد ؛ کیسول مالییگی 
جسم مرکب : ماده مرکب از دو یا چند عنصر شیمیایی با 
نسبت وزنی معیّن 
جسم مرکزی : [زیست‌شناسی ] سانترزوم 
جسم مکی / مژگانی : [کالبدشناسی ] بافت ویژه‌ای در 
چشم که از ماهیچه‌ها و زایده‌های مژگانی درست شده 
است و قسمت قدامی مشیمیّه رابه محیط عنبیّه می‌چسباند 
جسم مهره: [کالبدشناسی ) بخش اصلی مهره که معمولا 
دارای دو جفت زایده است و از اتصال یک جفت آنها. 
مجرای مهره‌ای ایجاد می‌شود 
جسم یاخته : [زیست‌شناسی ] بخش میان‌مایه و هستۀ 
یاختهٌ عصبی که تارهای عصبی از آن منشعب می‌شود: 
جسم سلولی 
جسما / 651020[ /: قید. از لحاظ بدنی ( او جسماسالم بود ) 
جسمانی / 69701811[ /: صفت. منسوب به جسم ؛ مقابل: 
: روحانی ( درد جسمانی, لذت جسمانی ) 
: جسمی /65001[/: صفت. مربوط به بدن؛ بدنی (ناراحتی 
- جسمی. ازار جسمي ) 
حسور / 857[ -ها؛ ان /: صفت. ۱. دلیر (مرد جسوری 
بود ) ۲. گستاخ ( این پسر خیلی جسور شده ) 
" جسورانه" /2907806ز/: صفت. برخوردار از دلیری یا 
گستاخی ( حرکت جسورانه. رفتار جسورانه ) 
جسورانه": قید. با جسارت یا گستاخی ( جسورانه 
سخن می‌گفت ) ِ 
جشن / ۰850 -ها/: اسم. آیینی برای بزرگداشت یک 
رویداد واقعی یا اساطیری( معمولاٌ) خوب 
۱ 2 جشن تولد : جشنی برای بزرگداشت سالگرد تولد کسی 
۱ جشن سالگرد: جشنی به‌مناسبت سالگرد یک رویداد مهم 
جشن سال نو : جشنی به‌مناسبت آغاز سال نو 
جشن عروسی : عروسی 
جشن مذهبی : جشنی که پیروان یک مذهب بنا بر سنتهای 
خویش برگزار می‌کنند 
جشن ملی : جشنی که یک ملت به‌مناسیت یک رویداد 
تاریخی یا سنتی برگزار می‌کند 
جشن پادبود : جشنی برای یادبود یک رویداد ( مانند هزاره 
سروده شدن شاهنامه) 
قا جشن گرفتن:برپا یا برگزار کردن جشن ( سالگره فتح 
خرمشهر راجشن گرفتند ) ۱ 
جشنواره / 450۷316 ز. -ها/: اسم. جشنی (معمولا) 


فرهنگی که در فاصله‌های زمانی معیّنی برگزار می‌شود؛ 
فستیوال ( جشنوارة فیلم کودکان. جشنوارة موسیقی محلی ) 
جعاله / [31e‏ /: اسم. [حقوق ] کارمزد؛ دستمزد؛ 
حق العمل 

جعبه /۵56ز. ها /: اسم. ۱. ظرفی برای نگهداری یا 


که تمام سطح بالایی آن را می‌پوشاند و باسانی برداشته 
یا باز و بسته می‌شود ۲. هر ساختار مشابه آن ( مانند 
جعیه‌آیینه, جعبه تقسیم ) ۲ قوطی 


۵ جعبة اعلانات: جعبة روباز یا دارای در شیشه‌ای که در : 


جایی نصب می‌کنند و آ گهیها را برای مطالعة علاقه‌مندان در ۱ كا جعل کردن : چیزی دروغین ساختن ( سند جعل کردن: 


داخل آن می‌چسبانند 


جعبة سیاه: اسبابی ب‌صورت یک واحد کامل الکترونیکی : 
در ماشینهای پرنده» برای گرداوری اطلاعات از عملکرد 
۱ بی‌ارزش (نوعی دشنام درمورد شخص ) 

جعلی / 11 2[/: صنت. جعل‌شده ( پول جعلی. سند جعلی ) 
جعبه‌ابزار / 0620221 4ز -ها /: اسم. جعیه‌ای برای : 


ماشین در جریان پرواز. که بویژه در فهم علت سقوط 
ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد 


نگهداری و حمل ابزارهای دستی 
جسعبه‌ای /61 4ز /: صفت. دارای جسعبه؛ دارای 
بسته‌یندی به‌صورت چعبه ( خرمای جعبهای ) 


شده در جعبه ( پرتقال را جعبه‌ای می‌فروختند ) ۲. هرجعبه 
( خرما جعبه‌ای چهار صدتومان کمتر نیست ) 

جعبه آیینه /3)1(06 06 2ز. ها /: اسم. ۱. [قدیمی ] 
جعبه‌ای معمولا با در شیشه‌ای یا بی‌در و گاه دارای بتد 


مهماندار ۲. ویترین 

جعبه‌پرگار / 06۳27881 2[ -ها /: اسم. جعبه‌ای که 
قطعات پرگار در آن قرار داده شده است 

جعبه تقسیم / 061205110 2[. -صا/: اسم. قاب 


جاهایی که دسترسی به سیمهای فاز و نول ضروری است 
جعبه‌دنده / 06402006 2[ ها /: اسم. د سبتگاهی در 


حرکت به عقب یا وضعیّت خلاص به کار می‌رود 


جعبه‌فرمان / 0610۳۳57 2 ها /: اسم. جعبه‌دنده‌ای ` 
در انتهای میلهٌ فرمان اتومبیل که حرکت فرمان رابه ‏ جغدسان / 000580ز.-ان /: صفت. مربوط یا متعلق به 


راسته جغدسانان 


چرخها منتقل می‌کند 


جعد /0 2ز. ها /: اسم. [ادبی ] پیچش مو؛ تاب؛ فر ` 
۱ شکاری شبگرد, با صورت تبخت. چشمان درشت و 
تیزبین, منقار و پنجه نیرومند. پرهای نرم و گردن کوتاه 
: که پرندگان کوچک. جوندگان و گاه حشره‌ها را شکار 
چتریان, دارای ريشه راست دوکی‌شکل یا متورم. ببرگهای : 
بسیار بریده سبز تیره و شفاف, گلهای کوچک مایل به سبز, ` 


( جعد گیسو ) 
جعز 21 6ز/ نج گئز 
جعفری / 1971 2/: اسم. ۱. /-ها / گیاه دوساله از یره 


¡ مجتمع و به‌صورت چتر مرکب. میوه کوچک سبزرنگ, با بو 
۰ و طعم معطر. این گیاه به خاطر ساقه و برگش. که از سبزیهای 
۱ خوراکی بسیار رایسج است. کشت می‌شود 1.1 
: شیعة جعفری, شیعه 1.۲ مار جعفری, مار 

| جعل /121/: اسم. عمل یا فرایند ساختن چیزی 
حمل چیزی, به‌شکل هندسی منظم با ته مسطح. و دری . دروغین, بویژه عمل تقلید غیرقانونی سندهای رسمی و 
" اوراق بهادار 

: 0 جعل استاد: ساخت سندهای دروغین 


جعل اکاذیب : دروغ‌سازی؛ دروغبافی 
جعل امضا: ساختن امضای کس دیگر 


امضای کسی را جعل کردن» دروغ جعل کردن ) 


جعل /1021/ ل سرگین‌غلتان 
جعلنق / 21720 0[ ها /: صفت. پست؛ ناشایست و 


جعلیات / ۱۱۷۷5 2[ /: اسم. چیزهای جعلی ( دادگله نباید 


: براساس جعلیات پلیس داوری کند ) 
جغجغه / 60[606[.-ها/: اسم. ۱. بازیچه‌ای شامل دو 
: صفحة گرد سوراخدار که با ورقه‌های کاغذ به یک‌دیگر 


جعبه‌ای : قید. ۱ همراه با جعبه؛ به‌صورت بسته‌بندی ۱ 


پیوسته است و چون ان دو صفحه را دور و نزدیک کنند 


از آن صدایی برمی‌خیزد ۲ بازیچه‌ای به‌شکل گوی یا 
قوطی کسوچک دسته‌داری که در آن سنگریزه‌هایی 
ریخته‌اند و چون آن را تکان دهند. از برخورد سنگریزه‌ها 
" صدابرمی‌خیزد ۳ گونه‌ای اچار شبیه اچار فرانسه 

برای اویختن به گردن و عرض کالا به وسیلهٌ فروشنده یا : 
۱ جغد / 000[.-ها؛ ان /: اسم. ۱. جنسی از پرندگان 
راستةٌ جفدسانان, با جثة کوچک و سبک. فاقد پرهای 
گوشی, پیشانی کوتاه و جمجمة مسطح. که از جوندگان, 
- پرندگان و حشرات تغذیه می‌کند و بآسانی اهلی می‌شود 
سرپوشداری برای اتصال یا انشعاب مدارهای الکتریکی در ۱ 
چند گونه پرنده از جنس جغدها 
٠‏ 2 جغد انبار: میمون‌رُخ 

اتومبیل شامل چندین چرخ‌دنده که برای تغییر سرعت. : 


0 مته جفجفه 20" مته 


۲ نام عمومی هریک از پرندگان راستة جغدسانان ۳. نام 


جغد جنگلی : کوف 
جغد ماهی‌خوار:ماهی بوف 
جفد میمون‌رخ 1 میمونزخ-۲ 


جغدسانان / 0905508 /: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


می‌کنند: شب‌شکاران 
جفدمیمون / دارع ص ٩0ز‏ / ۳" میمون شب. میمون 


جغرافی / 001511 / 1 جغرافیا 
جغرافیا / 00721195 /: اسم. ۱. دانشی که زمین و زندگی 
در ان را بررسی می‌کند و به توصیف دریاها, کوههاء 


انسان و فعالیتهای تولیدی و صنعتی او می‌پردازد ۲.شکل 
جغرافیایی یک ناحیه ۲. کتابی درباره جغرافیا ‏ جفرافی 


جغرافیای اقتصادی : جفرافیای مربوط به تولید. توزبع و 
1 ۶.[مجازی] الف) همسر ب) نر یا ماده جانور ۷ رنگیزه‌ای 
۱ به رنگ شتری که از پوست درخت بلوط به دست می آید 
جفت ": صفت. ۱. دارای لنگه یا همانندی که با هم یک 
جغرافیای ریاضی : بخشی از جفرافیا که از شکل کر؛ٌ . 
زمسین, ویژگیهایش و چگونگی ترسیم نقشه‌های آن ۱ 
: لقا جفت کردن: عضوهای هر مجموعة دوتایی را کنار هم 


مصرف فرآورده‌ها 
جغرافیای انسانی : جغرافیای مربوط به پراکندگی 
جامعه‌های انسانی. نظام سیاسی و فعالیت اقتصادی آنها 


بحث می‌کند 


جغرافیای زیستی : جغرافیای مربوط به رابطة انسان. : 
جانور و گیاه با محیط زندگی خود (شامل جفرافیای : 


انسانی, جغرافیای جانوری, جغرافیای گیاهی ) 


کوهها) 1 
جغرافیائی /1 ۱001511۷5/ 3¿ جغرافیابی 


جغرافیایی / 001511۷5۷1[ /: صفت. مر بوط يا منسوب به ۰ 
به‌وسیلهٌ جفت به بافتهای مادر متصل است 

جفت‌سم /0105000ز.-ان /: صفت. دارای سم دو یا 
چهارتایی ( جانور جفت‌سم ) 

: جسفت‌سمان / 0115017181[/: اسم. راسته‌ای از 


جغرافیا ( وضع جنرافیایی ایران. مرزهای جغرافیایی ابران ) : 
جغرافیائی 

جغرافیدان / ۰001811087 -ها: -آن /: اسم. کسی که با 
دانش جغرافیا سر و کار داردو از ان آگاه است 


جغله /60616ز/: صنت. [تعریض] خردسال؛ نابالغ : 
خوک و گوسفند): زوج‌سمان 
جوربغور / 20070200۲[ /: اسم. دل جگر و و 
" شود ( چرامثل خر جفتک می‌پرانی؟) ۲. پرش با هر دو پا 
: ( جفتک زدم و پریدم روی دیوار ) 

: ل8 جفتک پراندن /انداختن: پرتاب کردن هر دو پا به سوی 
ها جفا دیدن : در معرض آزار و ستم قرار گرفتن ( هر چه وفا 0 


(بچه جفله ) 


خردکرده گوسفند یا گاو که با چربی دنبه سرخ می‌کنند: 
حسرت‌الملوک 
جفا / ۴3ز ۔ھا /: اسم. [ادبی ] آزار؛ ستم 


کردم از تو جفا دیدم ). به همین قیأس : جفا شدن؛ جفاکردن 
جس_فاپيشه /2180156[.-صا؛ -گان /: صفت. 
[ادبې ]دوستدار یا معتاد به آزار دادن دیگران (روزگار 
جفاپیشه ): جفاجو؛ جفا کار 
جفاجو / داز ]2[ / 1 جفاپيشه 
جفاکار / 213187[ / د جفاپيشه 
جفاکش / ۵73105 /: صنت. در معرض با تحمل‌کتنده 
۰ ستم یا آزار 
ضخفت 0۴ز هیا :شم ۱ واحد شمارش انچه 


به‌صورت دویدو به کار می‌رود؛ مقابل: لنگه (یک جفت ` 
کفش. دوجفت دستکش ) ۲. [ کالبدشناسی ] عضو عروقی که 
جفت و جزم‌کردن 


در دوران آیستتی در داخل رحم برای رساندن مواد 


: غذایی و اکسیژن به جنین و جذب مواد دفعی از آن ایجاد 
۱ می‌شود ۲. [گیاه‌شناسی ] کناره جدار برچه که تخمی 
| ˆ بسه‌وسیلهٌ پایه‌ای بدان وصل می‌شود ۴. [ریاضی ] 
رودها, اب و هواء پراکندگی گیاهان و جانوران, ازجمله ‏ الف) دستگاه دو بردار مساوی و موازی و ناهمسو که 
۱ محملشان یکی نیست ب) هر عدد صحیح که بر 
۱ ۲ ب خش پذیر است و بساقیمانده‌اش صقر می‌شود 


۵ [کشاورزی] دو راس گاو که به گاوآهن پسته می‌شود 


مجموعه را می‌سازند ( عدد جفت ) ۲. هسمتا؛ همسان؛ 
همسنگ ( این گلدان جفت ان یکی است که پارسال خریدم ) 


گذاشتن ( کفشهایش را جلو پاش جفت کرد ) 
جفت - جفت /01011[/: قید. به‌صورت دوتایی 


: (مهمانها جفت.جفت می‌آمدند و کنار هم می‌نشستند. صندلیها را 
جغرافیای طبیعی : جفرافیای مربوط به شکل پوستة زمین : 
و عوارض طبیعی ان ( مانند دریاها. دریاچه‌ها. رودهاو : 
: گروه جفتداران 

" جفنداران /01108757ز/: اسم. [زیست‌شناسی ] 


جفتجفت کنار هم بچین ) 
جفتدار /:01108ز.-ان /: صفت. مربوط با متعلق به 


پستاندارانی که جنین آنها در زهدان مادر رشد می‌کند و 


پستانداران جفتدار دارای سم دو یا چهارتایی ) مانند 


جفتک / 011816[/: اسم. ۱. ضربه‌ای که با هر دو پا نواخته 


کسی یا چیزی 


جفتک زدن :به زمین کوبیدن هر دو پا با هم برای پریدن 


: جفتک‌پرانی / 01121۳27871[ -ها/: اسم. عمل 
یافرایند پرتاب کردن جفتک (ضربه به وسيلة پا) 
جسفتک‌چارکش /0112668۳605ز/: اسم. بسازی 
: دسته‌جمعی ایرانی در فضای آزاد که درآن یک نفر خم 
می‌شود و دست بر زانو می‌گذارد و دیگران بنوبت از روی 
او می‌پرند: پشتک‌چارکش ۱ 

" جفتگيري / 011217[.-ها/:اسم. امیزش جنسی جانور 
تر با جانور ماده 


جفت و جزم / 22770[-011-0[/: صفت. [گفتاری ] محکم و 
چسپیده به یکدیگر. به همین قیاس : جفت و جزم شدن؛ 


: ترکیبهای خون (مانند تبدیل قند به گلیکوژن و ساختن 
اوره) دارد؛ جگر سیاه؛ کید ۲. خوراکی که از این اندام 
دامها و پرندگان درست شده است ( جگر بره جگر غاز ) 
خیلی به اين در و آن در زدیم تاوسایل کار را جفت و جور کردیم ): ۰ 
: شهامت ( جگر این کر راداری؟) 

۰ ۵ جگر زلیخا: [مجازی] پاره-پاره ( پیراهنم شده بود عین 


جفت و جلا / 08-0-1212[ / > جفت و جور 
جفت و جور /۲ا[-08-0ز/: مفت. [گفتاری ] هماهنگ و 
سازگار با یکدیگر ( خوب دروتخته به هم جفت و جور شده. 


جفت و جلا 
جصفتی! 1 صفت. [گفتاری] دوتایی؛ جفت 
( پیوند جفتی. گرف جفتی ) 


جفتی ": تید. ۱. به‌صورت دوتایی؛ به‌صورت جفت (یشتی 
معمولاً جفتی فروخته می‌شود ) ۲. هر جفت ( جفتی ۱۰۰ تومان ) : 
2 جگر برای چیزی لک‌زدن: [مجازی] سخت مشتاق آن 


جفت‌یابی / 033ز»-ها /:اسم. [ زیست‌شناسی ]عمل 
یا فرایند جستجو و جلب کردن جفت برای جفتگیری 


جفنگ / 21878[ /: صنت. [گفتاری ] ببهوده؛ بی‌ارزش ۱ 


( آدم جفنگ حرف جفنگ ) 
8 جفنگ گفتن : یاوه گفتن 


جفنگیات 19081750 /: اسم. [گفتاری ] سخنان ؛ 


ج جفنگ؛ سخنان یاوه 


جقه / 48ز -ها /: اس. پیرایه‌ای زینتی معمولاً از : 
جواهر به‌صورت گل و بوته. خورشید. ماه یا چیزهای : 


دیگر که بر پیشانی تاج یا کلاه نصب می‌کنند 


جک / >۵ز.-ها /: اس اسبابی برای بلند کردن چیزهای : 
سنگین تا ارتفاعی کم ( برای عوض کردن لاستیک خودرو. : 


جک را در زیر محور چرخ فرار می‌دهند ) 


2 جک تلسکپی:گونه‌ای جک هیدرولیکی که ستون 
بالاروندة آن ب‌صورت قطعه‌هایی در توی یک‌دیگر قرار 


دارد 
جک روغنی 1 جک هیدرولیکی 


جک سقفی : نوعی جک مکانیکی که پیش از بتن‌ریزی : 
(نصب تیرچه‌بلوک) در زیر سقف کار گذاشته می‌شود و : 
: جگربند / 68270200ز/: اسم. مجموعه دل و جگر و شش 
حگرپاره 622۲05161[ / 1> جگرگوشه 

جگرخراش / 84۲×135 ز/: صفت. بسیار ناگوار و 
غم‌انگیز (واقعة جگرخراشی بود ): جگرسوز 

جک هیدرولیکی: جکی که ستون بالارونده آن پر روی : 
پیستون شناوری قرار دارد و پیستون بر روی استوانه‌ای از ستمگر؛ بی‌رحم 

: جگرخون /69۵7*00[/: صفت. بسیار دردمند و غمگین 
: ( از دست قوم و خویشها جگرخون است ): خون‌جگر 

: جگردار /0827057[/:صفت. دلیر؛ بی‌باک 

جگرسوز / عاهتهیوهز/ ت جگرخراش 

جگرک /608781ز/: اسم. [(گفتاری] جگر کياب‌شده: 
دامها ( صنار جگرک سفره قلمکار نمی خواهد ) 

چگرکی / ۲۵1ھعەز. ها /: اسم. [گفتاری] فروشنده 
جگر و دل و قلوهُ دامهاء بویژه به‌صورت کیاب‌شده ‏ برو از 
: جگرکی دو سیخ جگر بخر با نصف نان ) 

چگرگوشه / 60272056[.-ها؛ -گان /: اسم. شخص 


پس از خشک شدن بتن ان را برمی‌دارند 

جک سوسماری: گونه‌ای جک چرخدار که ستون 
بالارونده و دست جک روبروی هم قرار دارد و با تکان 
دادن پیایی دسته, ستون بالارونده حرکت می‌کند 


یک مایم (آب یا روغن) قرار گرفته که با وارد شدن فشار 
به مایع, پیستون ستون را بالا می‌برد: جک روغنی 
جک وجانور / 208۷87[- ,806۷1[-81-0[/: اسم 
[گفتاری ] جائوران گونا گون, بویژه حشره‌های گزنده 
جکوزی / اچد هز /: اسم. نام تجارتی نوعی وان حمام که 
با باشیدن اب همراه با هوا از منفذهای متعدد. گرداب 
ایجاد می‌کند وبه وسیلةٌ جریان آب ماهیچه‌ها را مالش 
می‌دهد؛ آبرّن [ فرهنگستان ]: جاکوزی 
جگر / 68227[ /: اسم. ۱. اندامی در بدن مهره‌داران که 
زرداب ترشح می‌کند و نقش مهمی در دگرگونی برخی 


۳ [گفتاری ] شخص بسیار گرامی ۴. [مجازی ] جرئت؛ - 


جگر زلیخا ) 
جگر سفید : شش ؛ ریه 


جگر سیاه: جگر ؛ کبد 


بودن ( جگرم برای یک لیوان آب خنک لک زده ) 

جگر را جلا دادن : [مجازی ] تشنگی شدید را از میان بردن 
و موجب نشاط شدن ( این شربت به‌لیمو جگرم را جلاداد ) 
جگر شیر داشتن : [مجازی ] دلیر و پرجرئت بودن (برای 
این کار بابد جگر شیر داشته باشی ) 

جگر کاری را داشتن : جرئت انجام دادن آن را داشتن (تو 
جگر در افتادن با او را نداری ) 

جگر کسی آتش گرفتن: [مجازی ] سخت غمگین شدن؛ 
دستخوش اندوه سخت شدن ( از شنیدن خبر مرکش جگرم 
اتش گرفت ) 

چگ ر کسی را خون کردن: [مجازی ] او را دستخوش رنج و 
اندوه سخت کردن ( با این کارهایی که می‌کنی جگر همه را خون 
کرده‌ای ). به همین قیاس : جگر کسی خون شدن 

جگر کسی را سرمه کردن : [مجازی ] او را سخت غمگین 
کردن 

جگر کسی کباب شدن : [مجازی ] دچار اندوه سخت شدن 
( جگرم براش کباب شد ). به همین قياس : جگر کسی را 
کباب کردن 


حگرخوار /6831×3۲[ /: صفت. [مجازی] درنده‌خو؛ 


بسیار گرامی. بویژه فرزند ( جگرگوشه‌اش را جلو چشمش ¦ 
" ۳. [گفتاری] جذب ( آهنربا اهن رابه‌طرف خودش جلب 
: می‌کند ). به همین قیاس: جلب شدن؛ جلب کردن 


میزدند و او نمی توانست کاری بکند ): چگرپاره 

حگری" / 6087[ /: اسم. ۱. رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای 
تند ۰۲ /-ها/ فروشنده جگر (و دل و قلوه) چهارپایان 
جگری ": صفت. ۱ منسوب به جگر ۲. دارای رنگ جگری 


جگن / 2880ز/: سم. ۱. تیره‌ای از گیاهان تک‌لیه‌ای . 
علفی. یک‌ساله يا پایاء ویژه زمینهای باتلاقی, دارای : 
: اندامهای تولیدمثل تکیاخته‌ای رشته‌ای, پهن یا نواری 
: شکل ۲ /-ها/ هریک از گونه‌های این تیره که خاکستر 
جگوار / ۰122۷27 -ها؛ -ان /: اسم. جانور پستاندار 0 برخی از آنها به عنوان منبع استخراج ید و پتاس کاربرد 
گوشتخوار از تیره گربه‌سانان, بومی مناطق گرمسیری . 
قاره امریکاء دارای جثه‌ای درشت‌تر از پلنگ, با پوستی جلبک‌شناسی / [0102۳50085/: اسم. شاخه‌ای از 
به‌رنگ قهوه‌ای کم‌رنگ تا زرد نخودی و خالهای سیاه؛ : 
جلیکها می‌پرداز. به همین قیاس : جلبک‌شناس 
جل /01[.-ها/: اسم. ۱. پوشش چهارپایان ( جل اسب ) : 
۲ [مجازی] جامه یا پارچة ژنده ر نمی‌خواهی ابن جل را : 
کشیده‌اند و چانهٌ خمیر نان رابرروی آن پهن می‌کنند و په 
© جل خود را از آب بیرون کشیدن : [کنایی ] در کار خود 
تا حدی موفق شدن ( در کنکور می‌تواند جل خودش را از آب : 
" جلد /۵0ز/:منت. چابک 
: جلد /610[.-ها/: اسم. ۱. روکش کتاب. مجله. دفتر و 
۱ مانند آن که معمولاً کلفت‌تر و محکم‌تر است و 


ساقه‌های سه گوش و برگهای چتری ۲. /-ها / نام چندین 
گونه از گياهان این تیره 


یوزپلنگ آمریکایی 


از تنت در بیلوری ) 


بیرون بکشد 4 

جلا /218[/: اسم. ۱. /-هصا/ تایش؛ درخشش 

( جلای فلزی ) ۲ آوارگی ( جلای وطن ) 

0۵ جلای وطن : آوارگی از مبهن یا زادگاه خویش ( هزان نفر ` 
جلای وطن کردند ) 

ك جللادادن : صیقلی و درخشان کردن 


جلاب / «115هز/: اسم. [قدیمی ] نوشابه‌ای که با ریختن 


(مانند عرق نعنا یا پیدمشک) تهیه می‌شد 


جلاد سپردند. شاه گفت: جلاد» بزن گردن این نمک به‌حرام را ) 
۳ 
جلاد : صفت. [ مجازی ] ستمگر و بی‌رحم ( شاه جلاد ) 


جلادت /248اهز/: اسم. [ادبی] ۱. چایکی . 


۲ [مجازی] پهلوانی 

جلال / 121 /: اسم. ۱. شکوه ۲. بزرگواری 

جلالت / :1212هز/: سم. بزرگواری 

جلالت‌مآب / اة مصاعا2اهژ /: مفت. دارای بزرگواری 


جل‌الخالق / 21*8160ا1هز /: دعا. بزرگ است خداوند ۱ 
( توضیح: در مقام شگفتی یا شگفت زدگی گفته می‌شود) 


جلب' / 0دادز/ ۲ ژالاپ 


حیله گر 


جلب / اهز /: اسم. ۱. کشش, توجه یا علاقه به‌سوی : 
کسی یا چیزی ( چیزی در پای دیوار توجهش راجلب کرد. توجهم ` 


جلب ‏ /-ها /: صفت. ۱. روسپی ۲ نابکار؛ نیرنگیاز؛ 


به طرف صدا جلب شد ) ۲. بازداشت ( پلیس دزد را جلب کرد ) 


8 جلب توجّه: کشاندن نگاه یا ذهن به‌سوی خود ( لباستی 


خیلی جلب توجه می‌کرد ) . 
جلبک / 01026 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان ساده ابزی 


از ردۂ ریسه‌داران» شاخ نهانزادان بدون آوند. با 


دارد 
دانش گیاه‌شناسی که به شناسایی. پبررسی و رده‌بندی 


جلت" /01124ز, -ها /: اسم. اسبابی که از لش یا ترکه: 
ببه‌صورت صفحه‌ای بافته و برروی ان پارچه‌ای 


دیواره تنور می‌چسبانند: نان‌بند 
جلت ": صفت. [گفتاری ] زیرک؛ دغل و موذی 


شمارش کتاب و مجله ( ده جلد کتاب )۲ پوشش نرم و 
: تاشونده برخی چیزها ( جلد دوربین. جلد عینک ) ۴. پوست 
(شیطان توی جسلدش رفسته بود بیماریهای جلدی ) 
نبات یا شکر. گلاب و زعفران درآب یا عرق گیاهان ‏ ۵ [زیست‌شناسی] زیرپوست 

" © جلد چرمی: جلد کتاب از جنس چرم. به همین قیاس: 
جلاد" /21180ز.-ها؛-ان /: اسم. [قدیمی] کسی که ` 
محکومان به اعدام را می‌کشت؛ میرغضب (او رابه دست | 


جلد سلوفان 

جلد روغنی : جلد کتاب از مقواء تخته یا چرم که سطح آن 
رابا چندین لایه روغن ( ترکیبی از روغنهای بزرک. 
سندروس و جلا) پوشانده‌اند 

جلد زرکوب : جلدی که بر روی آن نوشته یا نقشی را با 
جلای فلزی (طلاء نقره, قلع اکلیل) حک کرده‌اند : 
جلد ضربی ؛ جلد طلاکوب 

جلد سخت : جلد گالینگور. چرمی و مانند آن که براحتی تا 
نشود؛ مقابل: جلد نرم 

جلد سفید : جلدی از جنس مقوای سفید که بر ان هیچ 
نقش و تصویری چاپ نشده است 

جلد سوخته : نوعی جلد زینتی دارای نقشهای مُذْهّب 
رنگارنگ 

جلد شمیز 1 جلد مقوایی 

جلد ضربی ل جلد زرکوب 

جلد طلاکوب 1 جلد زرکوب 


جلد گالینگور : جلد از جنس مقوای سخت که بر روی آن 
گالینگور کشیده‌اند 
جلد معرّق: نوعی جلد زینتی که از کنار هم چسباندن 
قطعه‌های چرم با رنگها و نقشهای مختلف به‌وجود می‌آید 
پش ت حلد 1 پد a‏ 
۳ ۱ 
توی جلد لت تو 
3 ۱ 
روی جلد ‏ رو 
كا جلد ساختن : درست کردن جلد 
جلدکردن : چیزی را در داخل جلد قرار دادن 


توی /در جلد کسی رفتن : [مجازی ] ۱. خود را شبیه او ۱ 


ساختن ۲. اراده و ذهن او را در اختیار گرفتن 
جلدی" / 14ز /: اسم. چابکی 


جلدی ': قید. [گفتاری ] بسرعت؛ با چایکی ( جلدی برو این ۰ 


دوا رابگیر و بیاور ) 


پوست ( بیماری جلدی ) 

جلدی ': قید. هر جلد ( کتاها جلدی ۱۰ تومان ضرر داد) 

جلز و ولز / 0-۷6162-(6162)2[/: صوت. صدای سرخ 
شدن یا کباب شدن چیزی برروی اتش 

جلسات /6524ا2ز ,ا252ا2[/: جمع 3> جلسه 


جلسه / 21)6(56[ ,81256 -ها؛ جلسات /: اسم. 


می‌نشینند ) ۲. گردهمایی و نشست برای چنان منظوری 
© جلسة خصوصی : جلسه‌ای که ویره کسان معیتنی است و 
دربارة آن گزارش رسمی منتشر نمی‌شود 
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می سود 


جلسۀ علنی : جلسه‌ای که همگان می‌توانند از تشکیل آن 


و آنچه در آن می‌گذرد آگاهی یابند 


ا جلسه داشتن : در جلسه شرکت داشتن ( آقای رییس جلسه : 


دارند ) 


جلسه کردن : جلسه تشکیل دادن ( رفقا جلسه کردند و تصمیم ‏ 


گرفتند اعلامیه را منتشر کنند ) 


جلف /611ز/: صفت. ۱. سبکسر؛ غیرجدی (ادم جلف ) ` 


۲ نابرازنده؛ ناشایست ( لباس جلف رفتار جلف ) 


جلغی 61و۰7 اسم. وضع يا کیفیت جلف بودن؛ ! 
سبکسری و لودگی (اسن کار جلفی است. من از جلفی . 


خوشم نمی اید ) 

جلق / 219[/: اسم. تحریک اندامهای جنسی به‌وسیلة 
خود شخص برای به‌دست اوردن لذت جنسی, بدون 
آمیزش جنسی؛ استمنا 


جلسۀ سزی : جلسه‌ای که به‌صورت پنهانی تشکیل 1 


0 جلق زدن : انجام دادن عمل جلق 
: جلقاب / 01980[/:اسم. [گفتاری ] قاب‌دستمال 
: جلقو /uواoز.‏ -ها /: اسم. مییخ یا میله‌ای که در محور 
چرخ (گاری. درشکه. ...) فرو می‌کنند. تا از جداشدن 
- آن‌دو جلوگیری شود 
" جلگه /6ت019[.-ها/: اسم. دشت کم‌ارتفاع کمابیش 
هموار 
۵ جلگة آبرفتی : جلگه‌ای که براثر آبرفت رودها پدید می‌آید 
جلگة سیلابی: جلگه‌ای که بر اثر بالا آمدن رودهاو 
جریان سیل در کناره‌ها پدید می‌آید: جلگه کناره‌ای 
جلگة کناره‌ای > جلگة سیلابی 
جلگه‌ای /01261[/: سم ۱. مربوط یا منسوب به جلگه 
| (آب و هوای جلگه‌ای ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت جلگه 
: (زمینهای جلگه‌ای ) 
جلنبر / 010۳0007[ ,ها /: صفت. دارای جامه‌های ژنده 
و کثیف ( یک جوان جلنبر آمده دم در ) 
جلو /:0ا0ز ,:ماوز ,10و ,0۷اوز.-ها/: اس„ 
: [گفتاری] ۱. رویرو؛ مقابل: عقب ( جلوت رانگاه کن ) 
| ۲ بخشی که نزدیکتر از بخش دیگر و در پیش آن است 
: (جلو در. جلو میز )۲ لگام؛ افسار 
2 جلو چشم‌کسی را خون گرفتن ل خون جلو چشم 
کسی راگرفتن. خون 
جلو خود را گرفتن : خویشتن‌داری کردن؛ از نشنان دادن 
واکنش خودداری کردن ( خواستم بزنم توی گوشش, ولی جلو 
خودم را گرفتم ). به همین قیاس : جلو خود را نگهداشتن 
جلو کسی را گرفتن : او را از کاری که می‌کند. یا می‌خواهد 
بکند. بازداشتن؛ جلوگیری کردن ( جلو پسرت رابگیره داره 
خانه را آتش میزند ) 
جلو کسی را ول کسردن :از نظارت و مراقبت او دست 
برداشتن ( اکر جلوشان راول کنی خانه را می‌گذارند روی سرشان ) 
از جلو کسی درآمدن : در برابر رفتار ناروای او واکنش 
نشان دادن و با آن مقابله کردن ( ناظم بچه‌ها را خیلی لذیت 
می‌کرد. امروز مدير حسابی از جلو او درآمد ) 
جلوا: صفت. ۱. واقع در پیش, روبرو یا نزدیک دیگری 
: (نفر جلو در جلو ) ۲. [ مجازی] دارای پیشرفت پا موفقیت 
: نسبت به دیگری یا دیگران 
ا جلو بودن:۱. پیش بودن؛ پیشرفت داشتن (علی ریساضیاتش 
جلو بود و سن انشایم ) ۲. پیش از دیگری قرار داشتن ( سواری 
جلو بود و وانت پشت سرش ) 
جلو : قید. در پیش یا در برابر دیگری یا دیگران ( جلو در 
جلومردم ) 
© جلو قاضی و معلق بازی: رفتار نابجا؛ کار ناشایست 
. لا جلو افتادن: ۱. (مسجازی] نسبت به کسی یا چیزی 
پیشرفت کردن ( احمد بزودی از همۀ ما جلو انتاد ): جلو زدن 


۲ در پیشاپیش حرکت کردن ( پدرم جلو افتاد و ما هم دنبالش ) 
۳ [مجازی ] پیشقدم شدن ( کدخدا جلو افتاد و از بقیه هم کمک 


فت تا مدرسه راه افتاد 
مدرسه را 


جلو آمدن: ۱ به‌سوی جلو آمدن ( دو قدم جلوبیا) : 
۲. [مجازی] پیش‌رفتگی داشتن ( ساختمان نیممتر توی پیاد‌رو . 


جلو آمده بود ) ۳. [مجازی ] پیشرفت کردن ( چند وقت با هم کار 
کردیم درسش جلو آمد ) 


جلو انداخت و با خود برد ) ۲. [مجازی ] موجب سرعت يا 
پیشرفت شدن ( فروش رفتن خانه کارمان را جلو انداخت ) ۳. فاصلۀ 


جلو بینداز ) 
کردن : جلو لوطی پشتک زدن 
جلو رفتن : پیش رفتن 


جلوزدن ٤3‏ جلو افتادن-۱ 


( ایستادم جلو بخاری. ایستاد جلو پنجره ) ۲. [مجازی ] در برابرش 
مقاومت کردن ( جلو دشمن ایستادن ) 


جلو کسی درآمدن : ۱. در پرابر او نمایان شدن ( از پسکوچه‌ها : 
رفتم و سر چهارراه جلوش درآمدم ) ۲. [مجازی ] با او مقابله کردن : 
: جل‌وزغ / 01۷2220ز.-ها۱/: اسم. [گفتاری ] جلبک 


( امروز حسابی جلو مدير درآمد ) 
جلوکسی دکان بازکردن: [کنایی ] با کسی رقابت کردن 
جلو لوطی پشتک زدن 2" جلو توپچی ترقه درکردن 
جلو نوبه‌ای / تبدار خربزه خوردن : [کنایی ] در حضور 
کسی عملی زیانبخش به‌حال او انجام دادن 
جلوئی /1 010[ ,1 0عز/ لچ جلویی 
جلوباز /-:610ز ,- 0109 ,6100۷022 /: صفت. ۱. دارای 
گشودگی در بخش جلو ( کفش جلوباز ) ۲. دارای دگمه یا 
زيپ بازشونده در جلو ؛ مقابل: جلوبسته ( پیراهن جلوباز ) 
جلوبسته /-:610ز ,- 010۷[ ,02566 610۷[/: صفت 


( پیراهن جلویسته ) 


جلوبند /-:ماوز ,-0۷آ0ز ,0/0۵0اعل. ھا /: اسم. ` 


کارگر متخصص تعمیر و نصب جلوبندی 

جلوبندی /-:00[ و00۷[ 6100020[ /: اسیم. 

بسخشی از اتسومبیل شامل جعبه‌فرمان, سگدست, 

شفالدست و اکسل 

جل‌ویلاس /0-02155-[0ز/: اسم. [تعریض ] ائاث خانه ؛ 

وسایل زندگی, بویژه زیرانداز, رختخواب و لباس 

2 جل‌وپلاس خود را پهن کردن : [کنایی ] مستقر شدن ( امد و 
جل‌وبلاس خودش را در خانذ مایهن کرد ) 


جایی اثاث خود را جمم کردن ( دیروز جلوپلاسش را 
جمع کرد و رفت ) 

جل‌وپلاس کسی را بیرون ریختن : [کنایی ] او را از محل 
اقامتش بیرون کردن ( اگر تا آخر هفته اجاره راندهی جل‌وپلاست را 
می‌ریزم بیرون ) 


جلوت / 121۷21 /: اسم. [ادبی ] آشکاری؛ پیدایی؛ مقابل: 


۱ خلوت 
جلو انداختن : ۱. در پیشاپیش خود حرکت دادن ( گوسفند را 
قید. [گفتاری ] از پیش؛ پیشاپیش ( جلو جلو همسایه‌ها خبر 
: شده بودند. علی جلو جلو می‌رفت و مردم را جمع می‌کرد ) 

زمانی برای اقدام کردن به کاری را کم کردن (کار مرا : 
فضایی در جلو در بیرونی, که در داخل ساختمان پیش 
جلو توپچی ترقه درکردن: (کنایی] کار ببهوده و بی‌اثر . 


جلو- جلو / :0اعز:هاوز jelowjelow, jolowjolow,‏ /: 


جلوخان /-:610[ م010۷[ Xan,‏ elowز.‏ -ھا /: اسم. 


رفته با رزوی ن بەوسيل پیش‌امدگی ساختمان پوشیده 


۱ شده است؛ ؛ پیشخان ( جلوخان مسجد شاه ) 
: جلودار «jelowdar, jolow-, jelo:-/‏ 


-ها؛ -ان /: 


: اسم. ۱. [نظامی ] گروهی که پیشاپیش یک نیروی رزمی 
جلو کسی / چیزی ایستادن: ۱. در برابرش ایستادن : 


: یک شخص سواره می‌رفت و با گرفتن لگام (جلو) 


مرکب او. آن را هدایت می‌کرد 
© جلودار کسی نشدن : [گفتاری] از عهدة جلوگیری 


از او برنیامدن 


جلوس /9ا[0[ ,وداآلاز/: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 
نشستن برروی چیزی. به همین قیاس : جلوس کردن 


جلوگیری /-:610[ owاەز‏ ,71ت/6100ز/: اسم. عمل یا 
فرایند مانع شدن از وقوع عمل یا رویدادی ( جلوگیری از دعو 
جلوگیری از آتش‌سوزی ). به همین قیاس : جلوگیری کردن 
جلوه /161۷6/:اسم. ۱. عمل يا فرایند نمایان شدن و 
موردتوجه قرار گرفتن ( ماه از گوشذ افق جلوه کرد )۲. /-ها / 


آنچه موجب جلب علاقه و توجه می‌شود ( عکس ماه در آب 


" جلوذ خاصی داشت ) 
۱. فاقد گشودگی در بخش جلو (کفش جلوسته ) ۲. فاقد ۱ 
دگمه یا زیپ بازشونده در جلو؛ مقابل: جلوباز . 


2 جلوه دادن : نمایش دادن؛ نمایان ساختن 
جلوه داشتن : توجه رابه خود جلب کردن؛ چ 
جلوه فروختن : خودنمایی کردن 
جلوه کردن : ۱. نمایان شدن ۲. جلب توجه کردن 


بر بودن 


: جلوه گر / 61۷67[ /: صفت. آشکار؛ نمایان؛ بدیدار 


( سرانجام مهتاب از پشت درختان جلوه گر شد ) 


: جلوه گری / ۹۲ع 1۷ع ز /: اسم. ۱.وضع یا کیفیّت جلوه گر 


| بودن ۲. عمل یا فرایند نشان دادن خود و توجه بیننده را 


به خود جلب کردن 
جلوی۲ / ,610۷۱ / : صفت. واقع در جلو (چرخ 
جلوی پنچر شد ): جلویی 


" جلوی" /-ها /: ضیر. آنکه جلوتر از دیگری یا دیگران 
جل‌وپلاس خود را جمع کردن: [کنایی ] به قصد رفتن از ` 


است ( جلوی پنچر شد ): جلویی 


جلویی هه[ ,اراز / نع جلوی: جلونی 

جلی / اهز /: صفت. [ادبی ] نمایان؛ آشکار؛ جلوه گر 
جلیتقه / عواناهز / تج جلیقه 

ج‌لیدبه / jalidiyye‏ /: اسیم. [کالبدشناسی ] جسم 


بیضی‌شکل شفافی که پشت عنبيةٌ چشم جای دارد و 


پرتوهای نور را روی شبکیه متمرکز می‌کند؛ عدسی چشم 
جلیس /2119[/: اسم. [ادبی ] همنشین 


جلیقه 7 -ها /: اسم. ۱. نیمتنة بی‌آستین جلوباز ۱ 
۲ یسوششم سم شبیه ان که برای محافظت می‌پوشند ۱ 


( جلیقۀ ضد گلوله. جلیقۀ نحات ) * جلیتقه 
© جليقة ضة گلوله : جلیقه‌ای با یک لای محافظ که برای 
حفاظت در برابر گلوله, ان را در زیر لباس می‌پوشند 


جليقة نجات : جلیقه‌ای که در موقع لازم باد می‌شود و برای : 


حفظ شخص از غرق شدن یا ضرب دیدن در سوقع 
رانندگی به کار می‌رود 
جلیل / 2111[ /: صفت. [ادبی ] . بزرگوار ۲. باشکوه 
جلیل‌القدر / 111010207[ /: صفت. [ادبسی ] ۱. بلندپایه 
۲ گرانمایه 
جم / 0۳ز /: اسم. [گفتاری ] جنبش؛ تکان؛ حرکت 
لقا جم خوردن : جنبیدن؛ تکان خوردن 


جماد / 21180[ ات /: اسم. جسمی که از ویوگیهای . 
زیستمندان, بویژه زندگی, رشد و فعالیت تولید مشلی . 


برخوردار نیست 


جمادات /۵:03051ز/: اسم. یکی از سه سلسلذ | 
چم ۱ 


۱ / jamadiyalavval, jamadel-/ جمادی‌الاول‎ 


ت جمادی‌اوّل 


: € / jamadiyassani, jamadîs- / جمادی‌الثانی‎ 


جمادی انی 


جمادی‌اول 2۷۷۵۱7 201و[ /: اسم. ماه پنجم سال : 


هجری قمری: جمادی‌الاوّل؛ ج ۱ 


جمادی‌ثانی / ۵:0845801ز/: اسم. ماه ششم سال ‏ 


هجری قمری: جمادی التانی؛ ج ۲ 
جمازه / ۳326 4۳ز ها /: اسم. شتر تیزرو 


جماع / ۳3ز /: اسم. هماغوشی مرد با زن برای انجام ۱ 


دادن عمل جنسی 
جماعات /214 2:78[ /: جع ل جماعت 


جماعت / 21 2۳08[ -ها؛ جماعات /: اسم. ۱. مردم : 
۲. توده؛ گروه؛ دسبته ( جماعتی راه افتادند به طرف مجلس. : 


کارمند جماعت چشمشان به پاداش و اضافه حقوق است ) 


جمال / ۵۳081[ /: اسم. [ادیی ] ۱. زیبایی ( در حکمت و علم ۱ 
است جمال تن مردم ) ۲. زیبارویی؛ خسویرویی (بدین کمال ` 
نباشد جمال انسائی ) ۲. [مجازی] چهره زیبا؛ صورت زیا . 


( تور نتابد مگر جمال محمد ) 


: جماهیر / 2۳8017[ /: ۰ جع > جمهور ۲ جع ل 
چمهوری 
" جماهیری / 0311۲1 هز /: صفت. مردمی؛ توده‌ای 
: © اتحاد جماهیری 3 اتحاد 
جمبوری / لاط هز ها /: سم گیردهمایی بزرگ 
: بین‌المللی ( جمبوری پیشاهنگی ) 
جمچمه / 01۳[0106[/: اسم. کاسهٌ سرء که در انسان از 
: هشت استخوان تشکیل شده است 
جمچمه‌داران / 00[01۳605721ز / د مهره‌داران 
: جمجمه‌سنجی / 017[01۳165217[1[/: اسم. دانشی که به 
بررسی و بحث درباره ابعاد جمجمه‌های مختلف 
: می‌پردازد 
جمجمه‌شناسی / 017165611251 [0171[/ : اسم. دانشی که از 
: تفاوت اندازه, شکل و نسبتهای جمجمه توادهای مختلف 
" انسانی بحث می‌کند 
" جمع /:800.-ها/: اسم. ۱. مجموعه‌ای شامل چند 
چیز یا کس ( جمع دوستان. جمع اضداد ) ۲. یکی از چهار 
عمل اصلی حساب برای دانستن حاصل گرد امدن 
۱ (روی‌هم گذاشتن) دو یا چند کمیّت (عمل جم ) 
۳. مجموع؛ حاصل جمع ( جمع کل ) ۲ عمل گرداوری 
کردن ( جمع ثروت ) 
2 جمع اضداد: گرد آمدن چیزهای متضاد در یک جا 
جمع کل : مجموع چند مجموعه یا حاصل‌جمع 
جمع مکشر : نوعی قاعدة جمع واژه‌های عربی که در آن 
شکل واژه تغییر می‌کند (مثلاً جمع عامل می‌شود عمله و 
جمع ذخیره می‌شود ذخایر) 
" جمع : صنت. دارای مر کر گردامده در یک‌جا 
: © جمع آمدن 2" جمع شدن.- 
جمع آوردن ل جمع کردن-۱ 
جمع بستن: ۱. [دستور ] به‌صورت اسم جمع به کار بردن 
(سرای جمع بستن جانداران دان؛ به کار مي‌بريم ) ۲. [حساب ] 
انجام‌دادن عمل جمع ؛ جمع زدن ؛ جمع كردن 
جمع بودن : ۱. در یک جا بودن ( همه توی خابة ما جمع بودند ) 
۲ متمرکز بودن ( حواست جمع باشد ) 
جمع زدن : انجام دادن عمل جمع؛ ببه‌دست اوردن نتيجة 
حاصل از روی هم گذاشتن یا در یک‌جا گردآوردن چند 
کمیتت ( این ستون را جمع بزن ) 
جمع شدن : ۱ در جایی ممیین در کنار یکدیگر قرار 
گرفتن؛ گرد آمدن ( توی خابة علی جمع شدیم ): جمع آمسدن 
۲ به‌صورت توده روی یکدیگر قرار گرفتن ( توی چاله آب 
جمع شده بود ) ۲ کم شدن حجم» سطح یا دامن چیزی (از 
جمله بر اثر سرما یا فشبار)؛ منقیض شدن (باهایش توی 
شکمش جمع شده بود ) 
جمع کردن: ۱. در کتار یک‌دیگر قرار دادن ( مردم را دور 


خودش جمع کرد ): جمع آوردن ۲. توده کردن؛ ؛ روی هم 
مجموعه را تشکیل داده‌اند ( جمعیّت حاضر در سالن. جمعتت 
زیر بیستسال )۳ /-ها /انجمن ( جنشت 
: ۴. وضع يا کیفیّت جمع بودن ( جمعيٽت حواس ) 
جمعیت‌شناسی / 10781560851 نت8[ /: اسم. دانش بررسی 
جمع‌آوری / :ەز ,2۷27 طتهز /: اسم. ۱. عمل یا ` 
فرایند جمع کردن ۲. پیشگیری از انتشار یا گسترش . 
(روزنسامة دیروز را دولت جمع‌آوری کرد. قرار است گدایان را از ِ جملات 7 | جمع تج جمله 
" جملگی" /0۳0160ز/: صنت. همگی (جملگی حاضران 
: خندیدند ) 
جملگی': قید. به ‌صورت همگانی زاس حرف را 
- جملگی پذیرفتند ) 
جملگی ": ضیر. همه » بدون استئنا ( جملگی بلند شدیم و 
جمعپذیر /-2:۳7[ ,22217 "هز /: صنت. دارای ویژگی ٤‏ 
: جمله " / 07016ز._-ها؛ جملات ؛ جُمل [ نامتداول ] /: اسم. 
: ۰۱ [دستور] واحد گفتاری از لحاظ معنایی خودکفا. 


گذاشتن ( پولھا را توی کیف جمع کرد ) ۳. برچیدن ( پولها را از روی 
زمین جمع کردم ) ۴. جمع بستن 
جمعاً / 20 jam‏ / : قید. باهم؛ ؛ روی‌هم؛ جمعی ( جمعا چهار 
نفر بودیم. جمعاًشد صد تومان ) 


سطح شهر جمع اوری کنند ) 
جمع‌بندی 2:۳0-1[ band,‏ amز.‏ -ها /: اسم. عمل یا 


فرایند خلاصه کردن و نتیجه گرفتن از مجموعهٌ بحتها یا : 


استدلالها ( لطفاً شما بحث را جمع‌بندی کنيد. به این 


جمع‌بندی رسیدیم که... ) 


یا توانایی جمع شدن در یک جا یا با هم. به همین قیاس: 


جمعپذیری 


3 


جمعداری / 3۲1 هز /: اسم. ۱. عمل یا فرایند نگهداری ۰ 
می‌کند ۷ ] ا کا ھاي غا سر 
جمع‌کننده / 1008000 0[ -ها /: لم. ۱. /-گان / : 


به همین قیاس : جمعداری اموال 


گرداورنده ۲ کلکتور 
جمع‌گرایی / 2675۱ دز / لے کثزت‌گرایی 


جمع‌وجور / ۲لاز-0- 4ز /: مف [گفتاری ] ۱. مرتب و 
منظم ( اتاق را جمع‌وجور کرديم ) ۲. اماده؛ فراهم ( همه‌چیز : 
جموجور است ) ۳. دارای تجهیزات مستناسب در فضای ` 
کوچک. ولی کافی و بدون پرا کندگی ( خائۀ جمی‌وجوری : 


داشت 4 


8 جمع وجو رکردن : مرتب و منظم کردن ( فردا مهمان داریم بايد ٠‏ 


آمروز خانه را جمعوجور کنم ) 


جمعه 61 0۳0. -ها /: انم. نام روز هفتم (و آخرین ۱ 
روز) هفتهُ ایرانی؛ پس از پنجشنبه و پیش از شنبه: آدینه : 


جمعه‌بازار / 608281 0۳0[ ھا /: اسم. 


روز جمعه برپا می‌شود 


e‏ ۱ اسم. شب بعد از رو 


جمعی و : صفت. مربوط یا متعلق به یک جمع یا 0 


گروه ( جمعی گردان پنچ. وظایف جمعی ) 


جمعي ": قید. به‌صورت اجتماع يا مجموعه: باهم؛ . 


دسته جمعی؛ جمعا ( جمعی بلند شدیم و رفتیم پیش رییس ) 


آشاره است ( جمعی بلند شدند و رفتند. جمعی را هم بردند ۱ 


پیش رییس ) 


جمعیت / 11981 ٣ز‏ /: اس. ۱. همگی مردم یا ساکنان | 
یک کشور یا یک ناحیه ( جمعیت ابران. جمعیتت تهران ) ' 


بازاری که در 


۲ مجموعه افرادی که یک ناحیه را اشغال کرده یا یک 


هلال احمر ) 


و مطالعةٌ جمعیٌتهای انسانی, ساختار, رشد و تحول آنها 
جمل 7 نامتداول ] جمع 1 حمله 


ر افتادیم ( 


شبن کج SS‏ دارای 


تفریق نیست ( مانند هو (Ex‏ 


٠‏ 8 جملة اخباری #جملة ای که ور ی کر ات 


جملة خبری 

جملهٌ استفهامی 1 جملة پرسشی 

جملة اصلی ل جملة پایه 

جملة التزامی : جمله‌ای که در آن فعل التزامی به کار 
می‌رود (مانند: اگر خورشید برآید) 

جملة پایه : جمله‌ای که با یک جملۀ پیرو کامل می‌شود: 
جملة اصلی 

جملة پرسشی : جمله‌ای که در آن چیزی پرسیده شود: 
جملة اسستفهامی. به همین قیاس: جملة امری؛ 
جملة تمنابی؛ جملة خواهشی؛ جملة دعابى 

جملة پیرو : جمله‌ای که برای کامل‌کردن جمله پایه بیان 
می‌شود: جملة تبعی 

جملة پیوسته : جمله‌ای که با جملهٌ دیگر دارای پیوند لفظی 
یا معنایی است 

جملۀ تبعی 1 جملة پیرو 

جملة خبری 1 جملة اخباری 

جملة عاطفی : جمله‌ای که یک احساس عاطفی ( مانتد 
درد. لذت. شگفتی. ستایش...) را نشان دهد 

جملة کامل : جمله‌ای که معنی آن کامل است و مقصود 
گوینده را می‌رساند؛ مقابل: جملة ناقص 

جملة معترضه : جمله‌ای که به‌صورت توضیح در میانة سخن 
گفته می‌شود. بی‌آنکه با موضوع یا روال آن مربوط باشد 
جملة ناقص : جملهٌ ساده‌ای که به تنهایی مفهوم روشنی 


ندارد و معنی آن همراه با یک جملهٌ دیگر کامل می‌شود؛ : 


مقابل : جمله کامل 
جمله : صنت. [ادبی ] همه ( جملة مردم ) 
جمله‌بندی / 00016027101[: ها /: اسم. ۱. ساختمان یا 


ساختار جمله ( جمله‌بندیات غلط است ) ۲. جمله‌سازی . 


( بلد نیستم جمله‌بندی کنم ) 


جمله‌پردازی / 000160270821[ -ها /: اسم. عمل یا برای بزرگان ( جناب اقل جناب رییس. جناب سرهنگ ) 


| 2 جناب اشرف : عنوانی برای بلندپایگان دولتی یا اشرا 


نامنهوم 


جمله‌سازی / 000165221[ ها /: اسم. عمل يا فرایند : 


چمنده / 0012006[,-ها: گان /: اسم. حشره 


جمنده‌خواران / 0۳02006502۲87[ / 1 حشره‌خواران-۲! 
جمود / دوز ,صاز /: اسم. ۱ سفتی؛ بی‌نرمشی ` 
عرض می شود که.... متعلق به جنابعالی است ): جناب عالی 
| جنات /20080[/:جیع > حجنت 


۲ بی حرکتی 


ا جمود فکری : خشک‌مفزی 


جمهور / 0100[ جماهیر /: اسم. [ادبی ] ۱. توده؛ خلق 
: راست یک میدان. محوطه یا بنا ( از ا 
جسمهوری / .jomhuri‏ -ها: جماهیر /: اسم. نظام : 


۲ مردم 


حکومتی که رییس آن از سوی مردم یا نمایندگانشان 

برگزیده می‌شود؛ حکومت جمهوری 

2 جمهوری اسلامی : نظام جمهوری که قانونهای خود را 
برگرفته از اصول فقه اسلامی یا مطابق با آن می‌داند 


جمهوری توده‌ای / خلق : نظام جمهوری که رهبری آن را : 
" جناحین / 6020670[/: اسم. هر دو جناح 


حزب یا جبهه‌ای توده‌ای در دست دارد 


جمهوری دمکراتیک : دولت دارای نظام جمهوری با شیوة ۱ 


اتتخاب مستقیم و مجلس قانونگذاری 


سوسیالیسم 
جمهوری فدرال / فدراتیو: جمهوری که از چند ایالت 


خودگردان تشکیل می‌شود 


جمهوری 
جمهور بخواه / 0۳00۲120[ -ها؛ 


. خواستار جمهوری؛ هوادار جمهوری ۲.وابسته یا عضو . 


حزب جمهوریخواه ( دولت جمهوریخواه ریگان ) 
جمیع / 2:01[ /: صنت. همگی ( جمیع مردم ) 


جمیعاً / 200120[ /: قید. به‌صورت جمعی؛ به‌طور 


همگانی ( جمیعا صلولت ختم کنید ) 


جمیل / 27011[ /: صنت. [ادبی ] ۱. زیبا؛ زیباروی ۲. خوب 
جن /(000[. -ها؛ اجئّه /: لم. موجودی ناپیدا که : 
تصور می‌شود دارای رفتارهایی همانند آدمی و تیرویی ۰ 
جناغ / 03٩‏ ز.-هھا/: اسم. .١‏ استخوان جناغ a3‏ 


فوق‌طبیعی است 


ھا جن بو داده: [مجازی] شخص کوچک‌اندام. بدقيافه و 


أن :تفت ` 


سوا چت رای 
جن و بسم الله : [مجازی] دو شخص يا ث شی مخالف و ضدٌ 
اقا جن توی جلد کسی رفتن : جن‌زده شدن 
جنائی /1 615[ ل جنابی 
جناب / 2020[ ,6080[.-ان /: اسم. عنوانی احترام آمیز 


حضرت اشرف 
جناب عالی 61 جنابعالی 


| جنابت / 205026[/: اسم. [فقه ] دست‌دادن حالت انزال 


جنابعالی / 21 6206[ ,0020[1/: ضمیر واژه 
احترام امیز و رسمی برای مخاطب مفرد ( خدمت جنابعالی 
جناح / 6050[ -ها/: اسم. . هریک از دو کناره چپ یا 


۲ هریک از دو بازوی چپ یا راست ت یک گروه ارتشی 


: ورزشی و مانند آن (بازیکن جناح راست )۰۳ 
| گرایش متفاوت در یک گروه یا سازمان ( جناح انقلایی, 
جناح محافظه کار جناح اصلاح طلب ) 

: جناح‌بندی / 602002710[ -ها /: اسم. دستەبندى در 


داخل یک گروه یا سازمان 


جنازه / 61328[ ها /: اسم. جسد شخص مرده ( جنازة 


مقتول فردابه خاک سپرده می‌شود. تشییع جناژه ) 
جمهوری سوسیالیستی : جمهوری دارای نظام متکی به : 


جناس ها /: اسم. [بدیع ] دو یا چند لفظ که از 
لحاظ حروف یا تلفظ یکسان, ولی دارای معنیهای 


گوناگونند: تجنیس 
۱ 2 جناس تام : آنچه در حروف و تلفظ یکس‌انند ( سانند 
جمهوریت / 001071۷۵۲[ /: اسم. جمهوری؛ نظام . 


شیر و شیر ) 

جناس خط : آنچه در نوشتن یکسان و در نقطه متفاوتند 
(مانند تاخت و باخت) 

جناس زاید: جناسی که در آن یکی از دو واژه حبرفی 
بیش از دیگری دارد ( مانند سگ و سنگ) 

جناس لفظ : آنچه در تلفظ یکسان و در نوشتن متفاوتند 
( مانند حیات و حياط ) 

جناس مرکب : جناسی که در آن یکی واژه ساده و دیگری 
مرکب است ( مانند دست یار و دستیار ) 

جناس ناقص : جناسی که در حروف یکسان و در تلفظ 
متفاوت است ( مانند گل و گل) 


استخوان ۲. [گفتاری ] جناغ مرغ 


لقا جناغ شکستن : ۱. گونه‌ای شرطبندی که با شکستن جناغ ‏ 
مرغ انجام می‌شود و اگر یکی از دو طرف بتواند چیزی را 
به‌دست طرف دیگر بدهد و بگوید «یاد من, تو را فراموش» ۱ 
او برنده است ۲. [مجازی ] عهد بستن؛ شر ط بستن 

جناغی / 00801 /: اسم. گونه‌ای نقش تزیینی به‌صورت 

عددهای ۷یا ۸ در زیر یا در کنار یکدیگر: جناقی 

جناقی / 60501[ / © جناغی 

جنان 60801[ /: جعم 1 خَنّت 

جنایات /60880[/: جع ل جنات 

حنابت / jen‏ ها چستایات /: اسم ` 

۱ [حقوق ]هریک از کارهای بزهکارانه مانند آدمکشی, : 

تجاوز, دزدی, که مهمتر از جنحه و مستوجب مجازات : 

سخت‌تر است ۲. [مجازی ] آدمکشی ۲ [مجازی] کار . 

بسیار زشت و ناروا (شکستن این پیکره‌ها جنایت بود) 

جنای تآمیز / 0032187012[ /: صفت. آمیخته به جنایت 

(به فعالیتهای جنایت‌امیز ابن گروه پابان داده شد) 

جنایت پيشه / 6180200156[ -ها؛ گان /: صفت. ` 

اقدام‌کننده به جنایتهای گونا گون 

جنایتکار / «jenayatkar‏ -ها؛ ان /: صفت. دارای عمل 

یا رفتار جنایتکارانه ( فرد جنایتکار درحین فرار کشته شد ) 

جنایتکارانه / 60821681806[ /: صفت. دارای عمل پا 

رفتاری که جنایت باشد (رفتار جنایتکارانه فعالیتهای . 

جنایتکارانه ) ۱ 

جنایی / 01871[ /: صفت. مربوط به جنایت: جنائی 

جنب / 00و[ /: اسم. [ کالبدشناسی ] غشای سروزی که 

روی ریه‌ها را می‌پوشاند. در ناف ریه روی خود برمی‌گردد ۱ 

و به جدار داخلی قفسه سینه می‌چسبد: پردهٌ جنب 

جنب / 2006[ jambe,‏ /: حرف. در پهلوی, در کنار پا در 

مجاورتِ چیزی ( دکۀ جنب سینما) 

جنب / 0000[ /: صفت. [فقه ] دستخوش انزال شده 


جب 


ب / 000[ ,0100[/: پیږاژه. جنبنده (دیرجنب ا 
زودجنب ) 
جنبان ‏ / 00082[ ,00080 /: صفت. دارای جنبش و 
حرکت 
- جنبان : یراژه. جنباننده ( سلسله جنب ) 
جنباندن / 000870087[ ,ombandanز‏ /: مصدر. متعدی. 
// جنباندی؛: می‌جنبانی؛ بجنیان ۸ به چپ و راست. 
پیش و پس با پایین و بالا تکان دادن ( سر راجنباندن. دم را : 
جنباندن ) ۲.به حسرکت واداشتن ( او رالز جایش جنباند) : 
* جنبانیدن. به همین قیاس: جنباندنی 
8ا صفت فاعلی : جنباننده / صفت مفعولی : جنبانده / مصدر منفی : 
تجُنباندن 
جچسنبانیدن/ /jombanidan, jonbanidan‏ < 
جنباندن 


جنبش /00065[ ,65 0[ ھا /: اسم. ۱. عمل یا 


: فرایند جنبیدن, بویژه تغییر مکان یا تغییر وضع؛ حرکت؛ 


تکان ۲ تلاشی سازمان‌یافته برای دستیابی به یک هدف 


| سیاسی اجتماعی یا فرهنگی؛ نهضت ( جنبش ملی‌شدن نفت ) 
- 8 جنبش براونی: حرکت براونی 0" حرکت 

جنبشی /00651هز 5i,‏ طاصەز/: صفت. مربوط یا 
: منسوب به جنبش ( نیروی جنبشی ) 

" جنبنده /0006جهز ,00002006 ._-ها؛ -گان /: اسم. 
[مجازی] جاندار؛ مسوجود زنده ( در خیابان جنبنده‌ای 


: دیده نمی شد 
دده نمی ٹڈ 


جتب‌وجوش 000-7[ ,گىاز-ە-اصەز. ھا /: اسم. 


۰ [گفتاری ] جنبش و فعالیت زیاد 


جنبه 20061[ ,21006 /: اسم. ۰۱ /-ها / جلوهٌ خاصی از 
محتوای یک چیز (جنبة هنری. جنبة سیاسی ) ۲. /-ها/ 


" موضع یا سمت خاصی که از آن چیزی نمایان می‌شود. یا 
می‌توان چیزی را دید ( جنبه‌های مختلف این کار رابررسی 


کنید ) ۳. [گفتاری ] شایستگی داشتن چیزی؛ ظرفیت (با 


: آدمی که جنبه ندارد شوخی نکن ) 

| جنبی / 800 ,0هز/:منت. ۱. واقع در کنار یا پهلوی 
. چیزی؛ کناری؛ پهلویی ( مغازه جنبی ) ۲. [مجازی ]فرعی؛ 
" غیراصلی؛ جانبی ( عوارض جنبی دارو ) 


جنبیدن / 0001020[ رتعل01هز /: مسصدر. لازم. 


// جنبیدی؛ می‌جنبی؛ پجنب //۱. در جای خود تکان 
: خوردن (شاخه‌ها می‌جنبیدند) ۲. حرکت کردن (یک وجب هم 
| از جایش نجنبیده) ۳. [مجازی ] کار یا تلاش کردن (تا فرصت 


هست باید جنبید و پولی فراهم کرد) ۴. [ مجازی ] شتاب کردن 


۱ (بجنب که دسر شد. اگر نمی جنبیدم ماشین رفته بسود ). 
به همین قیاس: جنبیدنی 
8 صفت فاعلی: جنبنده / صفت مقعولی: جنبیده / مصدر مننی: 


تجنبیدن 


جنت /807081[» جنات؛ جنان /: اسم. [ادبی ] بهشت 


: جنتلمن / 601617180[ ها /: صفت. آقا؛ آقامنش؛ 
بزرگ‌منش ( جنتلمن به تمام معناست. خیلی جنتلمن است ) 

: جنت‌مکان / 2۳70۵0۳08680[/: صفت. بهشت‌جایگاه؛ 
. بهشت‌اشیان ‏ ر 

: جنتیانا / 601۷506[ /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
.. پیوسته گلبرگ علفی یا علفی پایاء برخی بی‌کلروفیل. 
: دارای برگهای ساده متقابل يا برابر و گل‌اذین ساده 


پا گرزن 


: جنجال /0[81[.-ها/: اسم. دعوای همراه با سر و صدا 
: واز میان بردن نظم و آرامش ( جنجال این زن و شوهر 
: تمامی ندارد ) 

: 2 جنجال به‌پاکردن:به‌وجود آوردن جنجال 

" جنجال‌آفرینی / ٥‏ نگ31 زوز ها /: سم عمل یا 


فرایند پدیدآوردن جنجال. به همین قیاس: جنجالآفرین ¦ 
( خبرهای جنجالی ) ۲. علاقه‌مند به برانگیختن جنجال : 


( آدم جنجالی ) 
جنجر / 20[27/ تج چرخر 


جنحه / 0016[ -ها /: اسم. بزه کوچک؛ گونه‌ای جرم که ` 


شدت آن کمتر از جنایت است 


جند ۵90 جنود /: اس. [ادبی] ۱. سپا لشکر ' 


۲ سپاهی 

جندبیدستر / 000625۲[ / 3 بیدتستر 

جنده /6006ز,-ها /: اسم. [ گفتاری. مستهجن ] روسیی؛ 
فاحشه 


جنده‌بازی / [0000052[/: اسم. [گفتاری» مستهجن ] 


عشقبازی و آمیزش جنسی با زنان روسپی. به همین قیاس: . 


جنده‌باز 


ج‌نده‌خانه / 6106*1506[ -صا/: اسم. [گفتاری. 0 
مستهجن ] خانه‌ای که در آن روسپی از مردان پذیرایبی ۱ 


می‌کند؛ روسپی‌خانه؛ قاحشه‌خانه 


جن‌دیده /00186»ز,-ها/: صنت. [مجازی ] بسیار . 


ترسیده؛ دستخوش وحشت و لکنت زبان شده 
جنرال /۵0)6(۲21ز/ ت ژنرال 


جن‌زده / 6112200[ -ها /: اسم. [ فرهنگ‌مردم ] کسی که 


تصور می‌شود براثر ضربة جن دچار آسیب جسمی يا ۱ 
دماغی شده است ( مانند حمله» غش» صرع. بهت. : 


مالیخولیاء فلج ) 


جنس /688[»-ها /: اسم. ۱. ماهیت یا کیفیّت بنیادی ' 
( جنس این طلاست. از جنس آهن است ) ۲. گروهی که دارای 
ویژگیهای مشسترکند (از این جنس باشد. از این جنس : 
نمی‌خواهم ) ۲. هریک از دو گروه زیستمندان نر یا ماده | 
( جنس نر جنس ماده ) ۴. [ زیست‌شناسی ] ببخشی از یک . 
تیره, از واحدهای رده‌بندی جانوران و گیاهان شامل . 


چند گونه ۵. /اجناس / [گفتاری ] کالا ( جنس اعلا) 
2 جنس اعلا: کالای دارای کیفیّت خوب 
جنس جور : کالای دارای تنوع لازم 


جنس دوپا: [ تعریض ] انسان؛ آدمی ( از این جنس دوپا 


هر کاری بر می‌آید ) 
جنس لطیف : [مجازی ] زن؛ دختر؛ انسان مادینه 


ا جنس کسی خراب بودن : بدجنس بودن: جنس کسی . 


خرده شيشه داشتن 


جنس کسی خرده شیشه داشتن > جنس کسی 


خراب بودن 


خی /: صفت. ۱. مربوط دیسکا لا یی 


کالا به کالا ( داد و ستد جنسی. کمک جنسی ) ۳. مربوط به 


فعالیت تولیدمتلی یا مربوط به جنسیتت (اندامهای جنسی, ` 


رابطه جنسی. غریزه جنسی ) 

جنسیت / 60517720 /: اسم. چگونگی جنس, بویژه از 
: لحاظ نر یا ماده بودن (آزمون تعیین جنسیت جنین ) 

۱ جنغولک‌بازی / 2000121082[ . ها /: اسم. [گفتاری ] 
: رفتار همراه با جنجال و هیاهو ( توی کلانتری جنفولکبازی 
: راه انداخته بود. غش می‌کرد. موی سرش را می‌کند. گریه می‌کرد ) 

: جنگ /208[»-ه۱/: اسم. ۱. حالت زدو خورد مسلحانة 
عمدی میان کشورها, ملتها پا گروههای دشمن ( جنگ 
جهانی. جنگ میهنی ) ۲ کشمکش و مبارز؛ جدّی میان 
: رقیبان برای دستیابی به هدف یا هدفهایی ( جنگ قدرت ) 
۳ [مجازی ] زد و خورد؛ کشمکش؛ نزاع (بامرگ پدرشان 
: جنگ بر سر ارئیه شروع شد ) 

| 2 جنگ اتمی: جنگی که در آن جنگ افزار هسته‌ای به کار 
می‌رود: جنگ هسته‌ای 

جنگ اعصاب : کشمکش, جنجال و تنشی که موجب 
آزردگی عصبی می‌شود 

جنگ اعلام‌نشده: جنگی که بدون اعلام جنگ و به‌طور 
غافلگیرانه آغاز می‌شود 

جنگ اقتصادی: آسیب‌رسانی به ساختار و منافع 
اقتصادی دشمن 

جنگ بین‌المللی 1 جنگ جهانی 

جنگ بیولژیکی ۳" جنگ میکربی 

جنگ پارتیزانی 1 جنگ چریکی 

جنگ تن‌بتن : جنگ رویاروی افراد جنگنده با هم 

جنگ جهانگیر : جنگی که سراسر جهان را فرا می‌گیرد 
جنگ جهانی: جنگی که در آن شمار زیادی از کشورها 
شرکت می‌جویند: جنگ بین‌المللی 

جنگ چریکی : جنگی که به‌وسیلة نیروهای چریک انجام 
می‌شود: جنگ پار تیزانی 

جنگ خانگی:۱. لت" جنگ داخلی ۲ کش مکش و 
مبارزه در میان اعضای یک خانواده يا گروه 

جنگ خروس : خروس‌بازی 

جنگ داخلی : جنگ در میان مردم یک کشور یا یک شهر: 
جنگ خانگی ۱ 

جنگ روانی : بهره گیری از امکانات گوناگون برای ضعیف 
کردن روحيهٌ دشمن یا تفییر دادن آندیشه‌ها و گرایشهای او 
جنگ زرگری: [کنایی ] جنگ دروغین برای فریب دادن 
دیگران 

جنگ سرد: [مجازی] رفتارهای دشمنانه (مانند تبلیغات 
مخالفت آمیز, توطثه, تحریک و قطع یا مسحدود ساختن 
رابطه‌های سیاسی, اقتصادی یا فرهنگی) بدون بهره‌گیری 
از جنگ ‌افزار و نیروهای جنگی 

جنگ شیمیایی: جنگی که در آن جنگ‌افزار شیمیایی 


به کار می‌رود 


: جنگ فرسایشی: جنگی برای فرسوده کردن نیروهای 
دشمن و ازپا افکندن آنان در درازمدت 
جنگ قدرت : جنگی که بر سر دست‌یافتن به قدرت 
صورت می‌گیرد 
جنگ مرزی: جنگی که در مرز صورت می‌گيرد. 
به همین قیاس : جنگ منطقه‌ای؛ جنگ محلی 
جنگ مغلوبه : [کنایی ] جنگ بسیار شدید 
جنگ مکانیزه: جنگی که در آن از خودروها. زره‌پوشها و 
دیگر جنگ افزارهای ماشینی بهره گیری می‌شود 
جنگ میکربی : جنگی که در ان میکریهای بیماریزا و 
زیان‌آور در میان دشمن به‌عنوان جنگ افزار به کار می‌رود: 


راندن دشمن صورت می‌گیرد 
جنگ هسته‌ای 1 جنگ اتمی 
از جنگ برگشته : [مجازی ] بسیار فرسوده 
جنگ / 00[.-ها /: اسم. ۱. کتابی که در ان نوشته‌هایی 


متعدد موسیقی. آواز, نمایش و یا هنرنمابیهای دیگر 
جنگ آزموده / 20282)6(۳0006[, -ها؛ -گان /: صفت. 
دارای تجربةٌ جنگی؛ رزمازموده ( ارتش جنگآزموده ) 

جنگ‌افروز / 208817012[ .-ها؛ -ان /: صفت. دارای 


جنگ‌افروزی 

جنگ ‌افزار / 21001261[ ها /: اسم. هر وسیله‌ای که 

برای جنگ و زدو خورد به کار می‌رود؛ سلاح؛ اسلحه 

2 جنگ افزار اجتماعی 3 اسلحه اجتماعی. اسلحه 
جنگ افزار سبک ل اسلحهٌ سبک, اسلحه 

جنگال /208581[/: اسم. [مسخفف ] جنگ‌افزار 

الکترونیکی 

جنگاور /211258۷21[.-ها؛-ان /: صفت. دارای توانایی و 

مهارت لازم برای جنگیدن (سپاه جنگور ) 


( این جنگجوی اففاتی مدتی در ایران به‌سر می‌برد ) 
( مردم جنگجو ) 


جنگدیده / ەلال موز -ها؛ -گان / صفت. دارای تجربة 
" جنگی؛ رزمدیده (افسران و سربازان جنگدیده ) 


آوره شدند ) 


جنگل / ۰408281 -ها /: اسم. ۱. محوطهٌ پهناوری که 


به‌وسیلة توده انبوهی از درختان و درختچه‌ها پوشیده 
شنده: انش ۲ [مجازی] انجه در انبوهی یا بی‌نظمی 


همانند جنگل است 


2 جنگل مولا: [مجازی] جای آشفته و شلوغ 

جنگلبان / 811081050[ -ها؛ مان /: اسم. نگهبان 
جنگل. به همین قیأس : جنگلبانی 

جنگلداری / 27210871[.-ها/: اسم. دانش ایجاد 


جنگل و نگهداری و بهره‌برداری از آن 


: جنگل‌کاری /271:017871[.-ها/: اسم. عمل. فرایند یا 
فن کاشتن درختان جنگلی و ایجاد جنگل 

جنگلی / اھچ "هز. ها /: صفت. ۱. مربوط يا متعلق به 
: جنگل ( درخت جنگلی ) ۲. [مجازی] وحشی؛ بی‌فرهنگ 
جنگ میهنی : جنگی که برای دفاع از خاک میهن و بیرون ب 
توانایی جنگیدن (نیروی جنگنده ) ۲. دارای کاربرد جنگی 
(هواپیمای جنگنده ) 

" جنگ‌وگریز / 808-0-920712[.-ها /: اسم. جنگی که با 
زدوخورد و فرار همراه است ( ساعتها جنگ‌وگریز در 
از افراد یا دربار* موضوعهای مختلف گرداوری شده . 
است ۲ برنامةٌ رادیویی پا تلویزیونی شامل قطعه‌های ۱ 
| (اوضاع جنگی. مقرارت جنگی ) ۲. دارای کاربرد در جنگ 
(سلاح جنگی )۳ دارای توانایی جنگیدن (مرد جنگی ) 

۰ جنگی ": قید. با سرعت زیاد؛ بسیار سریم؛ شتابان 
" ( جنگې برو و برگرد ) 

: جنگیدن / 4 1غ1 هز /: مصدر. لازم. //جنگیدی؛ 
توانایی یا گرایش به برافروختن جنگ. به همین قیاس: : می‌جنگی؛ بجنگ //۱. در جنگ یا زدوخورد شرکت 
کردن (پنج سال در جنوب جنگید ) ۲ برای دستیابی به 
هدفی با دیگران مبارزه کردن ( سالهابرای دستیابی به پیروزی 
جنگیدم ) 

: ا صفت فاعلی: جنگنده / صفت مفعولی: جنگیده / مصدر منفی‎ ٠ 


جنگنده / 871027106[ -ها؛ _گان /: صفت. ۱. دارای 


خیابانهای شهر ادامه داشت ) 
جنگی" / 202[/: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به جنگ 


تجنگیدن 


: جن‌گیر / 60:1۲[,-ها؛-ان /: اسم. کسی که ادعا می‌کند 
| به جنها دسترسی دارد و می‌تواند آنها رابه فرمان خویش 
| درآورد. به همین قیاس : جن‌گیری 

: جنم / ۵۳ہ هز /: اسم. [گفتاری] توانایی و شایستگی 
جنگجو! / 2[ -ها؛ -یان /: اسم. کسی که می‌جنگد ( جنم این کار را ندارد ) 

جنوب / طنز ,طنادوز ,اص ڈز/: بم. ۱ یکی از چهار 
جنگجو : صفت. دارای توانایی یا گرایش به جنگیدن . 


جهت اصلی؛ جهتی که در هنگام ظهر خورشید در آن 


: دیده می‌شود ۲ سمت چپ شخصی که رو به غرب 
: ایستاده است ۳ سرزمینهای واقع در جتوب: الف) ناحية 
جنوب ایران ( خوزستان و کرانه‌های خلیج فارس) 
جنگزده / 2107206[: -هسا؛ -گان /: صفت. ۱ ( رفتید جنوب. خوش گذشت؟ ) ب) [ مجازی ] کشو رهای فقیر 


آسیب دیده از جنگ (مردم جنگزده در شهرهای دیگر ‏ 2 جنوب باختری 20" جنوب غربی 


جنوب خاوری 21" جنوب شرقی 
جنوب شرقی : سمت میان جنوب و شرق: جنوب خاوری 


: 2 جواب دندان‌شکن: [مجازی] پاسخ صوثر در برابز 


جنوب غربی : سمت میان جنوب و غرب: جنوب باختری 


: قید. از سمت‎ :/ j nuban, jonuban, januban / جنوباً‎ 


جنوب ( جنوبا محدود است به ... ) 


جنوبگان / jùûnubgan, jonubgan, janubgan‏ /: اسم. 0 
منطقهٌ منجمد جنوبی؛ سرزمینهایی که در بالای مدار ۶۵ : 


جنوبی قرار دارند 


جنوبی / اطباموز ,امز ,ااں ماز /: صت. ۱. مربوط یا : 


منسوب به جنوب ( غذای جنوبی ) ۲. واقع در ناحية . 


جنوب ؛ در سمت جنوب ( در جنوبی ) 
جنود /0اجهز ,لاص از /: جع 3 خند 


جنون / دهز ,مامز /: اسم. دیوانگی 


8 جنون ادواری: هریک از بیماریهای روانی گوناگون که در : 
فاصله‌های زمانی پی‌درپی نشانه‌های خود را دوباره 


آشکار می‌سازد 

جنون جوانی 3 اسکیژوفرنی ۱ 
جنی / 6001[ ها /: صفت. ۱. /-ان / دستخوش اسیب 
جن ؛ جن زده ۲. [ مجازی ] بسیار خشمگین؛ عصبانی 


اندامهاست ۲. [ جانورشناسی ] رویان 
جنین‌شناسی / [201056085[/ 1© رویان‌شناسی 


جنینی /20101[/: صفت. مربوط به جنین؛ مسربوط به : 
جوار /۵۷3۲ز /: اسم. ۱. همسایگی ۲ نزدیکی 
جو 8۷0۷[ اسم. ۱. پوشش گازی گرداگرد یک جرم : 
جوارح / 2۷5۲60[/: اسم. اتدامها ( تمام اعضاو جوارح او 
: دستخوش کوفتگی شده بود ) 

محیط. حال و هوا ( خواستم حرفی بزنم. دیدم جو اصلاً 
۲ اجازه 
جو /:0ز ,۰0۷ -ها/: اسم. ۱. گیاه علفی از تیرةٌ : 
گندمیان. با ساقهٌ استوانه‌ای بی‌کرک و شیاردار. برگهای : جاسوس 

" جوال /2۷21[.-ها/: سم. ۱ یافته‌ای خشن از پشم بز 
٠‏ به‌صورت کیسه‌ای بسیار بزرگ ۲ گونی بزرگ 

: ا با خرس به / توی جوال رفتن ٩3‏ خرس 

2 جو برهنه : گیاه یک‌ساله از تيرء گندمیان, که برای دانه یا ۱ 


دوره زندگی پیش از تولد در رحم؛ رویانی 


اسمانی ۲ تودهٌ هوایی که پیرامون زمین را فرا گرفته 
است؛ اتمسفر ۳. [مجازی ] اوضاع واحوال حاکم بر یک 


برای بحث مساعد نیست ) 


e‏ ستبله فشرده و خاردار واقع در 
س ساقه و دان خوراکی ۲. دانه ان گیا ه که از غلات مهم 
1 دیاستاز مالتاز است 


به‌عنوان علوفه کاشته می‌شود 


جو دوسر : گیاه علفی از تیرهٌ گندمیان دارای دانة دراز و 
سوراخ درشت برای دوزندگی با نخهای کلفت 
٠‏ جوامع / avameز/:‏ جم €1 جامعه 


منتهی به دو نوک باریک و محفوظ در پوشینه‌هاء که تقریبا 
در تمام نقاط معتدل و در خا کهای کم‌قوت می‌روید 
لا به یک جو نیرزیدن: [کنایی ] بی‌ارزش بودن 
جو / لاز -ها /: اسم. 
جوب [گفتاری ] ؛ جوی [ادبی ] 
جو : پیراژه. جوینده ( دانشجو صلحجو ) 
جواب / 2۷20[,-ها /: اسم. پاسخ 


: نامبرده 
| جوابده / ۷311ھ[ /: اسم. پاسخگو ( هرجامی‌روم کسی 
چنین / 2010[, -ها /: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] موجود ` 
مهره‌داری که هنوز رشد کافی برای زندگی در بیرون از 
تخم یا زهدان پیدا نکرده, ولی دارای ساختار بدنی و : 
: جوابیه /2۷201776[.-ها /: اسم. انچه در پاسخ به 


: جوان ۲ 2۷20 -ها؛ 
گذرگاه باریکی برای گذر آب؛ : 


۱ مرد جوان ( جوائی آمده بود. تو رامي خواست ) 
: © جوان اعرابی: [ادبی ] پسر جوانی که به رشد و بلوغ کامل 


اعتراض با حمله 
جواب دو پهلو : [مجازی ] جواب مبهم که نتوان مخالف یا 
موافق بودن گوینده را دریافت 
جواب سربالا: [مسجازی ] پاسخی که نشانة نپذیرفتن 
خواست پرسش‌کننده است: جواب منفی؛ پاسخ منفی 

9 جواب دادن : پاسخ دادن (به سوال من جولب بده جواش 
را دادم ) 
جواب شنیدن : دریافت کردن پاسخ؛ بویژه پاسخ منفی 
جواب کردن : ۱. از کار بیرون کردن ( نوکرشان را جواب کردند ) 
۲ پاسخ منفی دادن ( دکترها پدرش را جولب کرهند ) 
جواب گرفتن : دریافت کردن پاسخ, بویژه پاسخ مساعد 
جواب گفتن : در برابر پرخاش یا اعتراض دیگری توضیح 
دادن و از خود دفاع کردن 


| جواباً / 0۷5020[/: قید. در پاسخ ( جوابأعرض می‌شود که 


جوابده نیست ( 
جوابگو / 2۷205۷[ /: اسم. پاسخگو (اگر چیزی گم شد باید 
جوابگو باشید ). به همین قیاس : جوابگویی 


: پرسش, تقاضاء ادعا یا انتقادی نوشته شده است (جوابية 


شورای نگهبان به اظهارات وزير کشور ) 


8ا در جوار : در همسایگی؛ در کنار 


جواز / ۰12۷57 -ها/: سم. ۱. اجازه‌نامه ؛ پروانه 


جواسیس /12۷25189/: [ن‌امتداول] جع ل 


با کسی توی جوال رفتن : [تعریض ] با او سر و کار پیدا 
کردن 
جوالدوز / 2۷2112[ -ها/: اسم. سوزن بزرگ با 


دان ع : اسم. انسان جوان, بویژه 


رسیده است ( این جوانٍ اعرابی می‌خواهد زن بگیرد یک جوان اعرابی 


وارد شد و نشست ) 


۲ 2 1 
جوان : صفت. ۱. دارای جوانی (پسر جوان. زن جوان. اسب 


جوان ) ۲. [ مجازی ] شاداپ و سر زنده ( روح جوان. فکر جوان  )‏ 
پیرایه‌ها و اسبابهایی از سنگهای قیمتی. به همین قیاس: 
: جواهرفروش 

: جواهرسازی / 2۷50075521[ /: اسم. ۱. شفل جواهرساز 
۰ ۲ /-ه۱/ کارگاه جواهرساز ۳ عمل یا فرایند ساختن 
پیرایه‌ها و اسباب از سنگهای قیمتی. به همین قیاس: 


۳ [ مجازی ] کم تجربه ( هنوز جوان است و سرش باد دارد ) 
لا جوان شدن: شادابی و سرزندگی دوباره یافتن 

جوان ماندن : شاداپ و سرحال ماندن 
جوانانه / 2۷81506[ /: صفت. مانند جسوانان ( ازایش 
جوانانه. لباس جوانانه ) 
جوانانه ": قید. با روش یا به‌شیوه جوانان ( جوانانه می خندید. 
با فامت خمیده جوانانه زیستن ) 
جوانب / 2۷8060[/: اسم. ۱. جمع 3 جانب ۲. جنبه‌ها 
(تمام جوانب کار را بررسی کن ) 


( جوانبخت جهانم گرچه بیرم ) 

جوانک / 2۷5086[.-ها /: اسم. پسر جوان ( جوانکی امده 
بود و حال تو را می,برسید ) 

جوان‌مرد / ۰2۷31۳۳810 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


دلیری و گذشت) 
جوان‌مرگ / 5۷501081[ /: صفت. دستخوش مرگ 
درجوانی ( پسرش رفت زیر ماشین و جوانمرگ شد ) 


جوانه / 8۷2516[ - ها /: اسم. ۱. [ گیاه‌شناسی ] اندام ۱ 
نورس و فشرده‌ای که در انتهای شاخه و در بغل دمیرگ 
وجود دارد و باعث نمو طولی و جاتبی أن می‌شود : 
۲ [ زیست‌شناسی ] یاخته‌ای که در مرحلهٌ شکافتگی تخم ` 
" کم سن و سال 
برجستگی که در روی برخی از جانداران تشکیل و ۱ . 
" خودارای تازه به‌دوران رسیده 

: جوجه کشی / 51 )ە‌زداز ها /: اسم. عمل یا فرایند 
به‌دست آوردن جوجه» بویژه به‌وسیلهة قرار دادن تخم 
: ما کیان در ماشین جوجه کشی 

| جوخه /6ناز,-ها /: اسم. کوچکترین یگان نظامی, 
شامل حدود ۸ نفر؛ جوقه [گفتاری] 

۱ ۵2 جسوخه آتش: جوخه‌ای که مامور تیراندازی است. 
برخی از گیاهان منت که جوانۀ تازه تشکیل شده ممکن ` 


است از گیاه مولد جدا شود یا به آن چسبیده باقی بماند ‏ 


بهو جود آمده است ۳ [ زیست‌شناسی] تر اشدگی نا 


موجب پیدایش جاندار تازه‌ای می‌شود (مانند جوانة 

خیسه) ۴ [ كالبدشناسي ] اندام یا ساختار شبیه به جوانهة 

گیاه ( مانند جوانۂ چشایی) 

ها جوانة چشایی : [ کالبدشناسی ] هریک از گیرنده‌های حسی 
واقع در شیارهای پیرامون پرزهای زبان برای انتقال 
مزه مواد 

ا جوانه زدن : ۱. پیدا شدن جوانه در گیاه ۲ روش تقسیم در 


جوانی / 2۷801[ .-ها/: اسم. ۱. مرحله‌ای در رشد و ` 
تکامل زیستمند. پس از پیدایش و شکل‌گیری» بویژه أ 


مرحلهٌ پس از نوجوانی و پیش از بلوغ ۲. مرحلل پس از 
۰ کودکی و پیش از میانسالی ۳ [ جامعه‌شناسی ] فاصلهً 
سنی ۱۸ تا ۲۵ سالگی ۴. [ مجازی ] رفتار بدون سنجیدگی 
و دوراندیشی ( جوانی نکن. دست از این کارهایت بردار ) ۵. وضع 
پا کیفیّت جوان بودن ( جوانی است و هزار ارزو ) 


گرانبها که برای زیور به کار می‌رود 
جواهرساز / ۰2۷80601582 -ها؛ ان /: اسم. سازنده 


جواهرفروشی 


جواهرنشان / 2۷216116550[ /: مفت. دارای سنگهای 
گرانبهای نصب شده بر سطح خارجی ( شمشیر جواهرنشان ) 
جواهری /2۷810671[.-فا/: اسم. ۱. جواهرساز 
جوانبخت /2۷500264[/: صفت. خوشبخت؛ تیک‌بخت ` 


۲ فروشنده جواهر 


" جوایز / 2۷5۷62[/: جع لت جایزه 

( -جوئی /1ناز/ ل -جویی 

جوب / ناژ/: اسم. [گفتاری ] جوی آب 

" جو جو / لازنا[ ها /: اسم. [کودکانه ] ۱. پرنده, بویژه 
منشهای نیک ( مانند بخشش, دستگیری از ناتوانان. : پرنده کوچک ۲ جوجه ۲ حشره 

: جوجه / eزداز.‏ -ها؛ -گان / اسم. نوزاد پرندگان. بویژه 


0 مرغ خانگی 


© جوجة ماشینی : جوجه‌ای که به‌ وسیلهٌ ماشین جوجه کشی 
تولید شده است 

جوجه تیفی / 0191ع[لا[.-ها /: اسم. خاریشت 

جوچه‌خروس / 0۲5- ,611715 زلال , -ھا /: اسم. 

۱. نوزاد نر مرغ خانگی ( خروس) ۲ [تعریض ] جوان 


جوجه فکلی / 6101011[ -ها /: اسم. [تعریض ] جوان 


به همین قیاس : جوخة اعدام 
جوخة مرگ : ۱. جوخه‌ای که مأمور کشتن افراد بویژه 
مخالفان سیاسی است ۲. جوخه‌ای که انجام عملیات بسیار 
خطرناک و مرگیار را برعهده دارد 
جود 7( اسم. [ادیی ] نیکی؛ خوبی؛ بخشش 
جودانه /-:0[ ,1806 س0ز ها /: اسم. ۱. لوعی بید که از 


: چوب ان برای ساختن دسته بیل و کلنگ استفاده 
و شود ۲. نوعی بافت کاموا 

۰ جودو 0007[ ,لاز /: اسم. از روشهای دفاع فردی و 
ورزشهای رزمی برای برهم زدن تعادل, بلند کردن و 


جواهر / 2۷5067[ -ها؛ -ات /: اسم. هریک از سنگهای ‏ زمین زدن حریف 


جسودوکار /-000[ ,010167ال. --ها؛ ان /: اسم. 
ورزشکار جودو؛ کسی که در ورزش جودو مهارت دارد 
جور /0:۲[ ,0۷1[/: اسم. [ادبی ] ستم 


لقا جورکسی / چیزی راکشیدن: زحمت او / آن را برعهده : 
- گردو بلوط, فندق) 

۱ 2 جوز بویا: داندٌ سعطر درخت پیوسته‌سبز جوزا که در 
جور / ناز -ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] شیوه؛ روش؛ ` 
چگونگی (باید این جور گره بزنی ) ۲. [گفتاری] رده‌ای از . 
جیزهای همانند (مااز این جور چیزها نمی خوريم ) 
۳ [زیست‌شناسی ] واحد رده‌بندی گیاهان و جانوران, ` 


گرفتن؛ کارش را کردن ( احمد پول نداشت بدهد جور او راهم 
من کشیدم ) 


کوچکتر از گونه» شامل افراد؛ واریته 


جور ": صفت. [گفتاری ] ۱. دارای نظم و ترتیب یا ساختار 
مرتب و منظم (اوضاع جور است )۲. دارای هماهنگی یا 


سازگاری ( علی با اکبر خیلی جور است ) 
ا جور بودن : سازگار بودن 


جور درآمدن : هماهنگ بودن؛ تطبیق‌کردن 


۲ فراهم یا آماده شدن ( وسیلهٌ مسافرت جور شد ). 
به همین قیاس: جور کردن 
جوراب / 750داز. ها /: اسم. پوشش بافته‌شده چسبانی 
که پا را از کف آن دست‌کم تا بالای قوزک می‌پوشاند 
08 جوراب ابریشمی: جوراب از جنس نخ آبریشم. 
به همین قیاس : جوراب پشمی؛ جوراب نخی؛ جوراب نایلن 
جوراب‌شلواری / 0۲80501۷571[ -ها /: اسم. جورابی‌که 
همراه با شلواری از همان جنس و چسبیده به آن 
بافته شده است 


سختپوستان, دارای بدن پهن و معمولا بدون کاسه‌سنگ. 
که در جنس ماده» در زیر قطعهٌ شکمی کيسه تخمی برای 
رشد لاروها وجود دارد ( مانند خرخاکی) 

جوردم / ۰07019 -ان /: صفت. [ زیست‌شناسی ] دارای 
استخوانی جدید) 

جسوردندان / ۲027150[ -ها؛ 
[ جانورشناسی ] دارای دندانهای یکسان و مشابه 


-أن /: صفت. 


یکنسان بودن گانه‌های نر و ماده در برخی تکیاختگان. 
قارچهاو جلیکهای سبز: جورهمسری 


جورواجور / داز ةداز /: صنت. [گفتاری ] گوناگون ( ادمهای : 
جورواجور به آنجارفتو امد می‌کنند. ماشین‌های جورواجور سوار می‌شود ) : 
آن /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای : 
ویژگی یا توانایی تولید یک نوع هاگ منشا اندامهای نر و 


جورهاگ / 0708[ - 


ماده ( مانند دم‌اسبیان ) 


: جورهمسری / ha2۲1‏ از / تج جورگانی 
جوری 1( اسم. وضع یا کیفیّت جور بودن 
" جوز / 0:2[ ,۰[0۷2-ها/: اسم. هر میوهٌ خشک دارای 


یک دائه که پس از رسیدن هم شکافته نمی‌شود ( مانند ˆ 


پزشکی استفاده می‌شود 

جوز جادو: درختچه یا بونة برگریز بومی آمریکای شمالی. 
دارای گلهای زرد که از برگ و پوست آن استفادةٌ 
دارویی می‌شود 

جوز قند: آلو. هلو یا شفتالوی خشک کرده که ان را از مغز 
گردو. خاکه‌قند. چاشنی یا مواد دیگر پر می‌کنند 

جوز هندی : از گونه‌های جوزاء که میوهٌ معطر آن به‌صورت 
ادوه به کار می‌رود 


۰ جوزا / 0:25[ ,0۷28[/: اسم. ۱ 21 دوپسیکر 
٠‏ ۲. [تقویم ] سومین برج از برجهای دوازده گانة سال» برابر 
جور شدن : ۱. مرتب یا هماهنگت شدن ( برنامة کارم جور شد ) : 
: دارای برگهای دایمی ساده, گلهای نر و ماده بر روی 
دوپایه. میوه سته و دانه‌های بیضوی با بوی معطر که 
دانه‌هاء پوست و روغن حاصل از آنها در داروسازی و در 
: تهیة لوازم آرایش کاربرد دارد 

: جوزی ۲ / :ەز ,[09۷2/: اسم. رنگ بنفش کم‌رنگ؛ 
: رنگ پوست بیرونی گردو 

جوزی ۲ / ها /: صفت. دارای رنگ بنفش کم‌رنگ 
جوسازی / 4۷8321[ ها /: اسم. عمل یا فرایند یدید 
7 آوردن اوضاع و احوال مساعد برای تأئیر گذاشتن در 
افراد یک جامعه و رسیدن به هدفی ( معمولاً) ناروا 
جورپایان / 0350داز /: اسم. راسته‌ای از جانوران رده : 
" جوش / 5لاز /: اسم. ۱. /-ها/ برآمدگی‌های ریز معمولاً 
| سرخ‌رنگ که بر سطح پوست نمایان می‌شود 
| ( جوش صورت ) ۲. /-ها /حفره‌ای که بر اثر وجود حباب 
هوا در چیزی به‌وجود می‌اید ( جوش اجر. جوش اهن ) 
باله‌های دمی با بخشهای یکسان ( مانند ماهیهای . 
" می‌کند ( جوش شیرین ) ۴ عمل یا فرایند جوشیدن ( سماور 
جوش امد ) ۵. [گفتاری] هر نوع هیجان عاطفی (این قدر 
جوش نزن ) ۶ /-ها/ پیوند؛ اتصال ( جوش خوردن ) 
جورگانی / 1 اسم. [زیست‌شناسی ] کیفیّت ‏ 


خردادماه ۳ /-ها / درخت دوپایه از تیره مر بستیکاسه. 


( مدتی است که رسانه‌ها به جوسازی علیه دانشگاهها پرداخته‌اند ) 


۳ ماده‌ای که در هنگام محلول شدن, گاز از خود خارج 


۷ جوشکاری 


: 2 جوش ترش * اسید تارتریک, اسید 


جوش شیرین :گرد سفیدرنگ محلول در آب, نامحلول در 
الکل. ضد ترشی. واکنشگر, دارای کاربردهای دارویبی 
وصنعتی فرأوان: بیکربنات سدیم 

جوش صورت : جوش سرخ چرکی که بیشتر در صورت 
جوانان دیده می‌شود؛ آکنه: جوش غرور 

جوش غرور ۶3 جوش صورت 


آقا جوش خوردن: کاملاً بیکدیگر پیوستن و یکپارچه شدن 
( جوش خوردن زخم ) 
جوش خوردن معامله : بر سر آن موافقت حاصل شدن 
( اخر معامله‌شان جوش خورد ) 


جوش دادن : ۱. پیوند دادن بویژه به وسیلۀ هویه یا دستگاه 


جوشکاری ۲. سازش يا دوستی به‌وجود آوردن ( میانه‌شان را | 
از جانوران راستة بی‌دندانان. با سپر شاخی محافظ در 


جوش داد ) 


جوش زدن : ۱. به هیجان آمدن یا رفتار هیجانی داشتن 


( خیلی جوش می‌زد ) ۲. بیرون زدن دانه‌های چرکی (جوش) 
( وقتی تخم‌مرغ می‌خورم تنم جوش می‌زند ) 
جوش : صفت. [ گفتاری ] در حال جوشیدن؛ جوشان 


جوشیدن ( اب جوش اهمد ) 


خشمگین شدن ( وقتی این حرف رازدم یکهو جوش اورد و 
دادش بلند شد ) 


جوش بودن : در حال جوشیدن بودن ( آب جوش است ) 


۲ جوشاننده ( قیوه‌جوش ) 

جوشان / 05580[ /: صفت. دارای جوشش؛ دارای حالت 
جوشیدن ( چشمة جوشان. فرص‌جوشان ) 

جوشاندن / 0580020[ /: مصدر. متعدی. //جوشاندی؛ 
می‌جوشانی؛ بجوشان //۱. مایعی را حرارت دادن تا به حد 
جوش برسد ۲. چیزی را در آب جوشان قرار دادن( از جمله 


مصدر منفی : تجوشاندن 1 
جوشانده / 10158706[/: اسم. داروی گیاهی که ان را 


می‌جوشانند و ابش را می خورند ( جوشانده دادم خورد. ۱ 
: © در جوف پاکت: در لای پاکت 
جوشسنگ / 5848لا ها /: اسم. سنگ تشکیل شده ` 


شکمش کار کرد ) 


از قلوه‌سنگهایی که خمیره‌ای آنها را باهم جوش داده 
است: کنگلومرا 


جوشیدن؛ غلیان ( باده در جوشش. گدای جوش ماست ) ۲. انس 
و القت (باکسی جوشش نداشت ) 

جوشکار / 87ذلاز. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
جوشکاری است 


شوند و به‌یکدیگر بچسبند ۲. کارگاه جوشکار 

جوشگاه / 5220دا[. ها /: اسم. ۱. داغمه ۲. نقطةٌ جوش 
دادن دو يا چند قطعه به یکدیگر 

جوشن / 0:520[ ,۰100۷520 -ها /: اسم. ۱. زره ۲. قطعه‌ای 


| از آهن نرم یا فولاد برای پیونددادن قطبهای یک آهنربا 
با اهتریاهای پهلویی, که کاربردهای صنعتی گونا گون 
: دارد ۳ ارمیجر 

" جوشندار /-580:وز ,0۷5۵0037ز.-آن /: صفت. متعلق 


به تيرة جوشنداران ( جانور جوشندار ) 


جوشنداران /-520:هز ,0۳52002725[/: اسم. تیره‌ای 


پشت و صفحه‌های استخوانی دارای چینهای نرم برروی 


[ بدن, که موقع خطر خود را داخل آنها جمع می‌کنند 

: جوش وجلا / 215[-5-0داز/: اسم. [گفتاری] تلاش و 
تکاپوی جسمی همراه با هیجان عاطفی زیاد ( برای قبولی 
8 جوش آمدن : پیداشدن حبابهای گاز یا بخار در سطح مایع؛ : پسرش او بیشتر جوشوجلامیزد ) 

: جوش‌وخروش / 0۳05 ru5,‏ ×-5-0از /: سم. [ادبی] 
جوش آوردن: ۱. جوشاندن ( اب را جوش آورد ) ۲. [مجازی] 


فریاد و حرکتهای هیجانی ناشی از مخالفت و اعتراض 


( جوشوخروش مردم هر لحظه بیشتر می‌شد. حضور نظامیان 
| باعث جوشوخروش مردم شد ) 

جوشی / 5دا /: صفت. [گفتاری ] خشمگین؛ عصبانی 
جسوش ": پیراژه. ۱. جوشنده ( دسرجوش. زودجوش ) 
| جوشیدن / 051020[ /: سمدر. لازم. //جوشیدی؛ 


( او زود جوشی می‌شد ). به همین قیأس : جوشی شدن 


می‌جوشی؛ بجوش //۱. رسیدن به نقطةهٌ جوش ( جوشیدن 
۔ آب )۲ پیدا شدن حبابهای گاز یا بخار بر سطح یک مایع 
" ۳ بیرون زدن یا نمایان شدن از ژرفای چیزی ( جوشیدن 
- چشمه )۲ دوستی و معاشرت کردن (بامردم جوشیدن ). 
به همین قیاس : جوشیدنی 

برای کشته شدن عوامل بیماریزا). به همین قباس : جوشاندنی : 
8 صنت ناعلی : جوشاننده / صفت مفعولی : جوشانده / ۰ 


لا صفت فاعلی : جوشنده / صفت مفعولی : جوشیده / مصدر منفی : 


نجوشیدن 


: جوع / لا[/: اسم. [ادبی] گرسنگی ( سد جوع. 
مرض جوع ) 


جوف / 0:16[ ٤e,‏ س٥ز‏ /: حرف. [ادبی ] لای چیزی 


در جوف لباس :در لابلای جامه 


: جوقه / 4 داز. ها /: اسم. [گفتاری] ۱. جوخه ۲. گروه 
| بویژه گروهی از مرد م 

جوشش / ۴5 5داز /: اسم. ۱. [ادبی ] عمل یا فرایند : 
۰ منظورش را نفهمیدم. سر کلاس برایمان جوک تعریف می‌کرد ) 

۱ جوکی / )داز -ها؛ ان /: اسم. مرتاض 

: جوگندمی /-:0[ ,220001۳01 0۷[ /: صفت. مخلوط سیاه 
و سفید (بویژه در مورد رنگ مو) 

جوشکاری /5۸3۲1داز/: اسم. ۱. اتصال دو قطعهٌ فلزی به : 
" یکدیگر از راه بالا بردن دمای آنها تا حدی که ذوب ‏ جولان /180:هز ,0۷180/: اسم. عمل یا فرایند رفتن به 
این سوی و ان سوی برای خودنمایی (موبایل را گرفته بود ‏ 
: دستش و تسوی خیابان جولان می‌داد ). به همین قیاس: 
: جولان دادن 

" جولانگاه /-0:180ز ,0]0828ز.-ها /: اسم. جایی که 


جوک /06[,-ها/: اسم. لطیفه (برايم یک جوک گفت. 


جولا / قاناز.-ها؛-یان /: اسم. [ قدیمی ] بافنده: جولاه 


در آن جولان می‌دهند؛ جای جولان دادن (کوچۀ یشتی 
شده بود جولانگاه آدمهای ناجور ) 

جولاه / طةآناز / 1 جولا 

جولای / ل«ذالاز / 20" ژوئیه 

جون / «لاز/ ل ژوئن 

جوندگان / 2۷2006857[ /: اسم. راسته‌ای از پستانداران 
جفتدار جونده, دارای دندانهای نیش اسکنه‌ای با رشد 
دایمی, بدون دندان پیش, دارای حرکت آرواره به‌سوی 
پیش و پس و جانبی, مفصل آرنج متحرک ودارای پنج 
انگشت وچنگال در دست‌ویا 

جونده / ۰12۷۵706 -ها؛ -گان /: صفت. ۱. دارای ویژگی 


یا توانایی جویدن ۲. مربوط یا متعلق به راستة جوندگان 


( جانور جونده ) 


جوهر 0:2۲[ ,0۷۵۲[/: اسم. ۱. ویژگی ذاتی و . 


ضروری چیزی که موجب شناسایی یا تمایز آن می‌شود . 
۲ مهمترین و اصلی‌ترین عنصر سازای یک چیز | 
۳ عصاره‌ای که دارای خاصیتهای اصلی یک چیز ` 
به‌صورتی غلیظتر است ۴. ترکیب ان عصاره با الکل ۵. نام ۱ 
عاميانة اسید و آلکالوئید ۶. هر ماده رنگی صنعتی که در . 
رنگرزی یا مواد غذایی به کار می‌رود ۷ مایع رنگی 
صنعتی که برای نوشتن و رسم به کار می‌رود ۸ [گفتاری ] 


استعداد و اتکی 


ات جوهر آبی : مایع نوشتنی به‌رنگ آبی. به همین قیاس: ۰ 


جوهر بنفش؛ جوهر قرمز؛ جوهر مشکی 
جوهر آفتابگردان ل تورئشل 

جوهر آویشن نت" تیمّول 

جوهر بوره 1© اسید بوریک, اسید 
جوهر پید ل اسید سالیسیلیک, اسید 
جوهر ترشک ل اسید اکسالیک, اسید 
جوهر حسن‌لبه ل اسید بنزوئیک, اسید 
جوهر خرما 3 اسید پالمیتیک. اسید 
جوهر روناس 21" آلیزارین 

جوهر سرکه ل اسید اسستیک, اسید 
جوهر سقز 3 تربانتین 

جوهر شراب ل اتانل 

جوهر شوره 1 اسید نیتریک, اسید 
جوهر شیر 1" اسید لا کتیک. اسید 
جوهر گنه گنه 1 کینین 

جوهر گوگرد 3 اسید سولفوریک. اسید 
جوهر لیمو ل اسید سیتریک, اسید 
جوهر مازو ل تاتن 

جوهر مورچه €1 اسید فرمیک. اسید 
جوهر نشادر > آمُونیاک 

جوهر نمک 1" اسید کلریدریک. اسید 


: 8 جوهر کاری / چیزی را داشتن: توانایی یا شایستگی 
ان را داشتن 
" جوهرگین /-0:127[ ,0۷2۲117[/: اسم. [ فرهنگستان ] 
: استامپ 
جوهری /271:هز ,00211 /: صفت. ۱. آلوده به جوهر 
( دستم جوهری شد ) ۲. دارای جوهر ( رنگهای جوهری ) 
: جوی /2۷۷۱[/: صفت. مربوط به جو (پدیده‌های جوی. 
[ اختشاش جوتی ) 
" جوی / ۷داژ,-ها /:اسم. [ادبی ] جو 
" جویا / 05[ /: صفت. درحال پرسش یا جستجو ( جویای 
" حال شمابودم. علی جوبای کار است ) 
جویان / ۷5[ /: صفت. [ادبی ] در حال جستجو کردن 
: (باز چون گمگشته‌ام جوبان دوست ) 
حوپیار / ۷92۲[ -ها؛ ان /: اسم. جوی بزرگی که از 
پیوستن دو یا چند جوی کوچک پدید می‌آید؛ نهر 
جویدن / 2۷1027[ /: مصدر. متعدی. // جویدی؛ می‌جوی؛ 
۱ بجو //۱. چیزی را در زیر دندانها خرد یا باره پباره 
کردن (غناراجودی ) ۲ دندانها رای‌حالت آسیا یا خرد 
کردن چسیزی حرکت دادن (مثل ابنکه داشت چیزی 
می‌جوید ). به همین قیأس : جویدنی 
18 صفت فاعلی : جونده /صفت مفعولی : جویده / مصدر متفی : 
تجویدن 
جویده / 2۷106[/:صنت. [ مجازی ] ناقص؛ ناتمام 
© جویده / جویده-جویده حرف زدن: [کنایی ) نامنهوم يا 
بریده-بریده سخن گفتن 
جوین /0۷17/:صفت. از جنس جو ( نان جوین ) 
-جویی / اللا[ /: پیراژه. جستجوگردن (دانشجویی. 
: صرفه‌جویبی ):-جوئی 
جهات /131ةز ,قاوز /: جع نع جَهّت 
جهاد / ةطةز ,030هز.-ها /: اسم. ۱. پیکار ۲ [اسلام] 
: پیکار در راه دین ۳ جهاد سازندگی ۴ جهاد دانشگاهی 
۱ 2] جهاد دانشگاهی : سازمانی در دانشگاههای کشور برای 
| بهره‌گیری از نیروهای دانشگاهی در فعالیتهای پژوهشی, 
صنعتی و ابادانی 
جهاد سازندگی : نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای 
گسترش آبادانی روستاها و ایجاد صنایع کشاورزی و 
۱ روستابی که بعداً در وزارت کشاورزی ادغام شد 
: جسهادگر /-2050[ ,202021ل._-ها؛-آن /: صفت. 


۱. جهادکننده؛ مجاهد ۲. عضو جهاد سازندگی ۳. عضو 
: جهاد دانشگاهی 

| جسهاز / ۵082[ ,2طز ۔ھا /: اسم. ۱. دستگاه 
: ۲ [گفتاری] جهیزیه ۲ سازوبرگ ۴ [قدیمی] کشتی 

: "2 جهاز هاضمه : دستگاه گوارش 


جهال / 001هز/: جم نت" جاهل" 


جهالت / 1314 ةز ,اا2هژ.-ها /: اسم. نادانی ( خودم : 
۱ پیر جهاندیده ) 


می‌دانم ‏ نشان۹ جهالت است. جهالت کرد آن کار را قبول نکرد ) 


جهان / 2050[ ,2087 /: اسم. ۱. کره زمین و هرچه در : 
آن است ( خشکیهای جهان. مردم جهان ) ۲. بخشی از کره 
زمین که دارای ویوگی یگانه‌ای است ( جهان سوم  )‏ 
۳ /-ها۱/ قلمرو ( جهان حیوانات. جهان هنر ) ۴. /-ها/ جرم 
: جهانگرد /-۵080 ,2080070[.-ها؛-ان /: اسم. کسی 
که در کشورهای مختلف گردش می‌کند؛ گردشگر (یک 
در زمان یا مکان معیّنی زندگی می‌کنند ( جهان مدیترانه. : 
: جهانگردی /-2020ز ,21027828۳0 /: اسم. ۱. سفر به 
شهرها و کشورهای جهان برای تماشا و کسب آگاهی و 
2 جهان آزاد: نامی که کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به : شناخت ۲.سازمانی که تاسیسات و امکانات مورد 
| استفاده جهانگردان را فراهم و اداره می‌کند (سازمان 
۰ جهانگردی. ماسسذ جهانگردی ) ۲ ترویج و تشویق گردش در 
شهرها یا کشو رها ( صنعت جهانگردی ) # گردشگری 

: جهانگشا /-2080ز g05,‏ aطھز.‏ -ها؛ -یان /: صفت. 
۱ دارای ویژگی یا توانایی تسخیر کردن کشورهای جهان؛ 
جهانگیر ( تیمور جهانگا) 

: جهانگشایی /-20طهز ,20202058 -ها/: اسم. 
عمل با فرایند تسخیر کردن سرزمينها و کشورهای 
گوناگون جهان 

" جهانگیر / - ٥3ط‏ ةز ,2020817 /: صفت. ۱. دارای گسترش 
در سراسر جهان ( جنگ جهانگیر ) ۲. جهانگشا « عالمگیر 

: جهان‌مطاع /- 1 ةطةز / دامصتصقطهز/: صفت. فرماتروا 
باورها و تصورهای یک مکتب دینی, فلسفی یا سیاسی : 
دربارة پدیده‌ها و رویدادهای سراسر جهان ( جهان‌بینی . 
: جهان‌نما /-0قطهْز ,۳3 .۸0ز /: صفت. نمایشگر 
| جهان (نقشه جهان‌نما) 

" جهان‌وطنی /-1 ة1 ةز ر050۷۵121[/: اسم. بینشی 
فلسفی و سیاسی که جدایی مرزهاء ملتهاء سنتهای فرهنگی 
۱ و همچنین احساسات میهن برستانه را ناروا سی‌شمارد و 
| یگانگی انسان را تبلیغ می‌کند. به همین قیاس : جهان‌وطن 


آسمانی بویژه جایی که همانند زمین مسکون است 
( جهانهای دوردست ) ۵. بخش یا نسلی از ساکنان زمین که 


جهان باستان ) ۶. مقدار يا فاصلة بسیار زياد و نامعلوم؛ 
دنیا؛ عالم( یک جهان عشق. یک جهان فاصله ) 


خود داده‌اند؛ سرزمینهای دارای نظام سرمایه‌داری 
جهان دیگر: [مجازی] جای استقرار انسانها (یا روح 
آنان) پس از مرگشان 
جهان سوم : اصطلاحی کلی برای کشورهای توسعه نیافته 
یا در حال رشد 
جچهان‌آرا /-2080ز ,2020878 -یان /: اسم. 
[ ادبی ]عامل یا موجب زیبایی جهان 
جهان‌بین /- 1 13ز ,1۸ص3 طهز /: صفت. دارای توانایی 
برای درک وضع جهان ( چشم جهان‌بین ) 
جهان‌بینی / - 131 ةز ,اام اهز ها /: اسم. ۱. بینش 
جامع یا یکپارچه‌ای درباره پدیده‌ها و رویدادهای جهان 


( او فاقد جهان‌بینی مشخص است ) ۲. مجموعة عقیده‌ها. 


توحیدی. جهان‌بینی بورژوازی ) 

جهان پناه /-2050[ 205008081[ /: صفت. [ نامتداول ] 
پناه جهان ( و جهانیان ) ( شاه جهان یناه ) 

جهان پهلوان / jahanpahlavan, jahanpahlevan‏ /: 
صفت. پهلوان سراسر جهان ( جهان‌بهلوان تختی ) 

جهانتاب /-2050ز ,ا113 هز /: صفت. [ ادبی ] دارای 


تابش به سراسر جهان و موجب روشنایی أن ( خور شید 
: جهان ( پدید؛ جهانی. رویداد جهانی ) ۲. مربوط یا متعلق به 
جهانخوار /-2080 ,2080*815[.-ها؛ ان /: صفت. ۱ ملتهاء دولتها یا کشورهای جهان (سازمان جهانی. 


دارای گرایش و تلاش برای دستیابی به منابع اقتصادی ۱ 


جهانتاب نقاب ابر از رخ برکشید ) 


جهان ( امپربالیسم جهانخوار ) 
جسهاندن / 2020020[ /: مصدر. ستعدي. //جهاندی؛ 


جهش (کسی با چیزی ) شدن * جهانیدن 
8 صفت فاعلی : جبهاننده / صفت مفعولی : جبهانده / مصدر مبنفی : 
نجهاندن 


جهاندیده /-90طهَ ,20200106 ها؛ گان /: صفت. 


پسهدست آوردن تسجربه؛ دنیادیده ( مره جهاندیده. 
جهانشمول / اناصناکمقطدز ,اuصahanSoز‏ /: مت. 


دربرگیرنده سراسر جهان (قانون جهانشمول ) 
جسسهان‌شناسی se» / jahanSenasi, jahan-/‏ 


کیهان‌شناسی 


جهانگرد خارجی رفته بود غار علی‌صدر ) 


بر جهان و مسوجب اطاعت تمام جهانیان 
( فرمان جهان‌مطاع ) 


کنفرانس جهای  )‏ , 
جهانیان / 208010ز رطق رهز /: اسم. مردم جهان؛ 


مردمی که در سراسر جهان زندگی می‌کنند 
می‌جهاتی؛ بجهان //۱. به جهش واداشتن ۲. موجب جهانیدن / 20201020ز/ د جهاندن 

۰ جهت / 01021[ -ها؛ جهات /: اسم. ۱. سو؛ سمت؛ طرف 
: ( شش جهت. در جهت رودخانه ) ۲. علت؛ سبب؛ دلیل ( جهت 
: این کارش چه بود؟ به چه جهت این حرف را می‌زنی ) 

2 8 از هر جهت: از هر لحاظ؛ از هر جنبه (از هر جهت خیالت 
[ادبی ] دارای | گاهی از کار جهان, بر اثر عمر کردن و ۱ 


راحت باشد ) 


به جهتِ : ۱.به دلیل ؛ به علتِ ( به جهت سهل‌انگاری جریمه شد ) : 
: ( جایش وسط جهنم است ) ۰۲ . [مجازی ] محیطی که بسیار 
آزاردهنده است ( تابستانها جهنم می‌شود ) ۳. [ گفتاری ] 


۲ جیهت 
به هر جهت : در هر صورت؛ در هر حال (به هر جهت. من 
دیگر نمی توانم همکاری کنم ) 

ھا جهت دادن :به سوی هدف مورد نظر هدایت کردن 


پول لازم داشتم) 


جهتگیری کردند ) 

جهت‌نما / 202171601۳012[ -ها /: اسم. انچه جهت» سمت 
یا سوی چیزی را نشان می‌دهد ( مانند علامت پیکان) 
جهت‌یابی / ۰2020/501 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 


به‌دست آوردن جهت یا سمت مورد نظر؛ معلوم کردن : 
... (جهت‌یابی در جنگل بدون قطب‌نما و . 
۱ از بام جهیدن ) 

: ال صفت فاعلی : جهنده /صفت منعولی: جسهیده / مصدر منفی : 


شمال. جنوب. 
راهنما مشکل است ) 

جهد / 200[ ها /: اسم. تلاش؛ 
در کنکور موفق بشوی ) 

*] جهد کردن : تلاش کردن؛ بسیار کوشیدن 

جهر /207[/: اسم. پافشاری در انکار بویژه نپذیرفتن 


شش ( جهد کن امسال 


سخنی درست؛ جهل [گفتاری] ( نمی‌دائم چرا این‌قدر جهر . 
۱ گریبان ( جیب پیراهن ) ۲. [ریاضی ] 1 سینوس-۱ 

۱ ۵ جیب اکلیلی : [ کالبدشناسی ] مجرایی که در دهلیز راست 
به‌سوی بالا ( جهش اب از فواره ) ۲. پسرش از روی مانع. . 
دیوار یا فاصله ( جهش از دیوار ) ۳. [ زیست‌شناسی ] تغییر 
ناگهانی در ویژگیهای ساختاری یک زیستمند که موجب 
پیدایش گونة تازه‌ای می‌شود و به‌صورت ارثی به جیب /9ز,-ها /: نسم. کيسة کوچکی که بر رو یا 
: آستر جامه دوخته می‌شود و از بالا یا پهلو می‌توان در آن 
جهل /201[/: اسے. ۱. نادانی ( علم نور است و جهل تاریکی. | 
جهل خواب است و علم بیداری ) ۲. [ گفتاری ] جهر ( جهل کردن ) : 
8 جهل مرگب : نادانی کامل؛ حالت کسی که نادان است و ! 
: © جیب خالی: [کنایی ]بی‌پول 
جهمند / 414 طهز/: صفت. [فیزیک ] دارای ویژگی یا : 


می‌کنی ). به همین قیأس : جهر کردن 
جهش / 2065ز.-ها /: اسم. ۱. حرکت ناگهانی و تند 


نسلهای بعدی انتقال می‌یاید 


نمی‌داند که نادان است ( در جهل مرکب ابذالدهر بماند ) 


توانایی جهمندی 


جهمندی / 20108701ز/: اسم. [فیزیک ] وبوگی یا . 
توانایی یک جسم تحت فشار ( مانند فنر ) برای بازیافتن 
شکل و اندازه اصلی خود پس از انکه تحت فشار تغییر : 


شکل یافته است 


جهنده / 0006[ -گان /: مت دارای ویوگی یا | 


توانایی جستن ( موش جهنده ) 
جهنم / jahannam‏ :انم . جایی بسیار گرم و سوزان 
که براساس آموزش بسیاری از دینهاء گناهکاران و 


کافران پس از مرگ دران شکنجه می‌شوند؛ دوزخ 


: به‌جهتّم ( جهنم که نمی‌آیی. جهنم آن را هم نخواستم ) 

| 8 به جهنم : واژُ حاکی از بیزاری ( با غیظ فریاد کشید: به جهنم 
جهت / 21246 /: حرف. برای ؛ به جهتِ (جهت خرید خانه ۱ 
جهنم‌دره / 21002۳002776[ /: اسم. [تعریض ] جای 
جهتگیری / ۲اچاة 1ز ها /: اسم. ۱ عمل يا فرایند : 
قرار دادن در جهت معیّن ( دورسین رابه‌طرف کوه جهتگیری ‏ که نه برق داشت. نه آب لوله‌کشی ) 
کن ) ۲. موضعگیری؛ سمتگیری ( گروهها به نفع برقراری صلح ۱ 
( می‌دانم این مرد جهنمی است ) ۲. بسیار بده همانند جهنم 
: (شهر جهنمی ) 

: جهود /4هز ,00لاز._-ها؛-أن /: اسم. بهودی 

۱ حهیدن / 0120/: مصدر. لازم. //جهیدی ؛ می‌جهی ؛ 


که نمی‌مانی! هر گوری که می‌خواهی برو؛ ) 
بسیار ناخوشایند و آزاردهنده (مارا برد توی یک جهنم‌دره 


جهنمی / 22072۳01[ /: صفت. ۱. بدکار و مستحق جهنم 


ِجَهُ // به طور ناگهانی به سوی بالا حرکت کردن؛ با 
حرکت نا گهانی جابجا شدن؛ جستن (از جا جهیدن. 


نجهیدن 


جهیز /عنطهز/ د جهیزیه 
جهیزیه / 201217۷6[ /: اسم. آنچه از اثاث خانه همراه 
۱ عروس به خانة داماد می‌فرستند؛ [گفتاری ] جهاز: جهیز 


جیب / لعز -ها؛ جیوب [ نامتداول ] /: اسم. ۱. [ادبی ] 


قلب باز می‌شود و خون بیشتر سیاهرگهای اکلیلی به آن 
می‌ریزد: سینوس اکلیلی 
جیب تمام * کسینوس 


چیزی گذاشت ( جیب کت جیب شلوا ) ۲ شکافی همانند 
أن در کسیف بول جمدان یسا چیزهای دیگر 
۳. [مجازی ]جای نگهداری پول ( با جیب خالی رفته خرید ) 


جیب خالی پُز عالی : [کنایی ] بی پول خوشپوش 
: 82 جیب دوختن برای چیزی : [کنایی ] اميد به دست آوردن 
شتن ( اکبرآقا برای بولهای پدرزنش جیب دوخته بود ): 
کیسه دوختن برای چیزی 
جیب کسی را بید خوردن :7 جیب کسی کارتنک | 
تارعنکبوت بستن 
جیب کسی را خالی کردن: او را بی 
را گرفتن 
جیب کسی را زدن : محتوی جیب او را ربودن 


جیب کسی سوراخ بودن : [کنایی ] ولخرج بودن 


آن را داے 


پول کردن؛ پولهای او 


جیب کسی کار تنک / تارعنکبوت بستن : [کنایی ] سخت 
بی‌پول بودن: جیب کسی را بيد خوردن 


شریک دانستن 
از این جیب به آن جیب ریختن : [کنایی ] پول خود را به 


شیوه‌های گوناگون پس‌انداز کردن و برآن افزودن 


خوردن 


از جیب رفتن : عاید نشدن؛ به دست نیامدن (سودیا 


درامد ): از کیسه رفتن 
به جیب زدن : [کنایی ] دزدیدن؛ ربودن 


دست به جیب بودن للع" دست 


نرفتن» دست 
جیب‌بر / 0.00۲[ -ها؛ 
جیب دیگران را می‌دزدد ( دو تا جیب‌بر را امروز گرفتند ) 
جیب‌بری / 10.001[ /: اسم. عمل دزدیدن محتویات 


جیب دیگران ( اصلاح که نشده بود هیچ در جیب‌بری هم 
حقوق ا حقوق۔۲ 


تخصص پیدا کرده بود ) 


جیب پالتو یی / اوه !3م طاز / > قطع جیب ‌پالتویی. قطع . 
۱ برهم خوردن فلز ( بویژه پول )» شیشه یا چینی: جرینگ 
: جیرینگی /111081[/: قید. ۱. با صدای طنیندار ( شیشه 
افتاد و جیرینگی شکست ) ۲. [ مجازی ] به‌صورت نقد ( هزار 
جیب‌کنی / 016801 /: اسم. عمل یا فرایند تلکه کردن ‏ تومان جیرینگی شمرد و داد به دستم ) # جرینگی 

جیز /2ا/:سم. [کودکانه ] . آتش ۲. هرچیز سوزان که 
به آن نباید دست زد ۳ [مجازی] چراغ 


جییرلین ۱06۲۱۱۸ / > ژیبرلین 
جیب‌کن / )10ز ها /: صفت. دارای عادت یا گرایش 


به جیب‌کنی 


دیگران و اخاذی کردن از آنان 
جيبي / 101[ /: اسم. صفت. ۰۱ /-ها/ مناسبپ گذاشتن در 


جیب ( ساعت جیبی. دفترچذ جیبی ).3 قطع جیبی , قطع . 
: جیش /675[/:اسم. [ادیی ] سپاه 
" جیش /5از/: اسم. [کودکانه ] شاش 
8 جیش داشتن 
جیپ‌استیشن / ۰065167560 -ها /: اسم. نوعی جیپ ` 


جیپ / ص1[ /: اسم. نام تجارتی گونه‌ای اتومبیل سواری 
سبک و کالسکه‌مانند به‌شکل مکعپ. با شاسی بلند و 
مناسب برای جاده‌های ناهموار 


با پیش از دو ردیف صندلی 
جیر / ۲ /: اسم. گونه‌ای چرم با سطح نرم و پرزدار 


جير جیر کردن : چنان صدایی ایجاد کردن 


اعضاي تیره جیرجیرکان 


جیرجیرکان / 11[11918۳0[ /: اسم. تیره‌ای از حشرات 


آفت بوته‌ها در کشتزارها هبستند. نوع نر به‌وسیلة صفح 
نازکی درزیرشکم. صدای تیزی تولید می‌کند 


:| جیغ جيغو /9ازوال.-ها 1: 
: صدای نازک, بلند و گوشخراش (باان صدای جیغ-جینو 
حیرجیرک /11[11816[. -هبا؛ ان /: اسم. هریک از 
: پر سروصدا ( دو تابچۀ جیغ-جیفو داشت 
۱ جیغوداد /9-0-050از.-ها /: اسم. [گفتاری ] فریاد و 
راستهُ همبالان. دارای جثه و رانهای جلویی بزرگ. که 
برخی سبزرنگ و آفت درختان و برخی سیاه یا قهوه‌ای و 
: جیغ وويغ /10-0-۷10[.-ها/: اسم. [گفتاری ] 
سروصدای ناشی 


جیرو /1۳1[/: اسم. [بازار ] ۱. امضا ۲ پشت‌نویسی 
: سند مالی 

جیب (آنان) یکی بودن : [کنایی ] در مال خود یک‌دیگر را 
نیازمندیهای کالایی که در فاصله‌های زمانی معیّن 
[ (روزانه, هفتگی. ماهانه) به کسی داده می‌شود ( جیره 
۰ غذایی سربازان ) 

از جیب خوردن : از پس‌انداز خود خرج کردن: از کیسه . 


جیره / [ire‏ ها /: اسم. مقدار ثابتی خواربار و 


2 جیرهة خشک : مواد غذایی 
جیرة نقدی : بهای جیره غذایی که به‌صورت پول پرداخت 


خام و آماده نشده 


می‌شود 


جیره‌بندی / 602001از.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: تقسیم مواد غذایی یا کالای مصرفی کمیاب به‌صورت 
" مساوی یابه‌نسبتهای معیّن و ثابت در ميان افراد 
دست به جیب نرفتن 1 دست کسی به /توی جیبش . 

| چیره‌خوار / ۰176187 -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که از 
دان امن کسی که محتوی ٠‏ 
| خدمتگزار؛ + مسآموزه نوکر؛ جیره‌بگیر؛ جیره‌خور 
( جیره‌خوار بیگانه ) 


(سه روز آخر مجبور شدیم آب را جیره‌بندی بکنیم ) 


کسی یا جایی جیره دریافت می‌کند ۲. [مجازی] 


جپره‌مواجب / 69ز1۳61۳02۷8[/: اسم. [گفتاری ] 


جیرینگ / jiring‏ /: صوت. صدای طنین‌دار ناشی از 


8 جی زکردن : ۱. سوزاندن ۲. زخمی کردن 


؛ ادرار 
ن : شاش داشتن 

جیش کردن : شاشیدن 
جیغ /10ز.-ها /: اسم. [گفتاری ] فریاد بلند. بویژه فریاد 


ن؛ ادرار داشتن 


باصدای زیر (مانند فریاد کودکان و زنان) 
: 8 جیغ زدن /کشیدن: فریاد کشیدن ( چرا جیغ می‌زنی. 
(مانند صدای دری که روغنکاری نشده پیاصدای ` 


یواش حرف بزن ) 


صفت. [ گفتاری ] ۱. دارای 


گوشم رابرد ) ۲. دارای گرایش به فریاد زدن و هیاهو کردن؛ 
ت که بیچاره‌سان کرجند ) 


هیاهو؛ جنجال ( با جیغ‌وداد که کار درست نمي‌شود. تا پاسبان را 
دید جیغوداد راه انداخت ) 


از جیغهای مکرر و بلند 


جیفه / 8ز /: اسم. [ادبی» تامتداول] مردار و لاشة 


گندیده 
بی‌ارزش است 


گنجشک يا جوجه) ( جیک نزدن ) ۲. یکی از دویهلوی 
قاب (بازی ) که گودتر است ( جیک و بکشان یکی بودن ) 


جیک نزدن 
حیک نزدن 1 جیک کسی در نیامدن 


بودن 


/ / نشانة جداکردن تلفظ و نشانة جمع 
[ ] نشانۀ مقولهٌ واژه 

ر ) نشانۀ شاهد به کار رفته در تعریفها 

٭ ‏ نشانۂ مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
نشانۀ ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 

// // شانهة صرف مصدرها 


: جیم 17 اسم. نام حرف ششم الفیای فارسی 
: انا جیم شدن : [گفتاری ] ۱. گریختن ۲. پنهان شدن 
2 جيفة دنیا : [کنایی ] مال دنیا که در چشم مومن مانند مردار ۱ 


« حب جيم خوردن 


۱ جین / 1[ /: اسم. ۱. [مخفف ] دوجین ( یک جین مداد بده ) 
جیک / از /: اسم. ۱ صدای بسیار ضعیف (مانند صدای : * پارچذ نخی ضخیم با بافت فشرده که معمولا برای جامة 
۱ رو ( شلوار, بلوز. جامةٌ کار) به کار می‌رود ۴. شرابی که از 
: تخمیر غلات و دانة سروکوهی به‌دست می‌اید 

جیک کسی در نیامدن : هیچ نگفتن؛ کاملاً ساکت بودن: ۰ 
: جیوه /1۷6[/: اسم. عنصر شیمیابی فلزی» با عدد اتمی 
: ۸۰و وزن آتمی ۲۰۰/۵۹ که در دمای معمولی به‌صورت 
جیک‌وبُکشان یکی بودن : [کنایی ] با هم بسیار صمیمی : 1 
: مسحلول در اسید نیتریک. دارای ترکیبات سمّی و 


جیک -جیک / ازاز /: صوت. صدای پرندگان کوچک ۱ کاربردهای فراوان در صنعت و پزشکی 


مایم و دارای جلای نقره‌ای است. نامحلول در اب و 


0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

الا نشانة صفت فاعلی, صفت مفعولی و 
مصدر منفی ‏ در بایان مصدرها 

لا نشانه زیر مدخل اسمی 

لعا نشانة زير مدخل فعلی 


3 


چ 661 /: اسم. . هفتمین حرف الفبای فارسی ۲. [مخفف ] 
چاپ ( مانند چن = چاپ پنجم ) 

چائی /521/ > چایی 

چائیدن / 1027 65/ نع چاییدن 


چابک / 650016 /: صفت. [ادبی ] دارای رفتار سریع همراه با ۱ 
ورزیدگی؛ چالک ( اسب چابک. جوان چابک. دستش چابک است ) : 
چابکدست 6800102501 . ان /: صنت. [ادبی ] دارای : 
دستهایی که با سرعت و استادی کار می‌کنند ر در گلدوزی . 


خیلی چابکدست است ). به همین قیأس : چابکدستی 


در اسب‌سواری و تازاندن اسب 


چابکی / 55001 /: اسم. وضع یا کیفّت چابک بودن . 


( چابکی در پاسخ دادن به سوالهاباعث موفقیت او شد ) 


چاپ ۰6501 -ها /: اسم. ۱. فن و صنعت ویژه‌ای برای ` 
تکثیر نوشته يا تصوير در تعداد زياد به‌وسیلهٌ ماشین 
مخصوص (فن چاپ ) ۲. عمل يا فرایند تکثیر یک نوشته ` 
يا تصوير به‌وسیلهٌ حروف چاپی یا صفحات حساس و . 
انتقال تقش آنها برروی کاغذ, مقواء پلاستیک و...) به ‏ 
کمک ماشین چاپ ( چاپ کتاب. چاپ بارچه ) ۲ عمل با ۰ 
فرایند انتقال تصوير فیلم به‌روی کاغذ به کمک تاباندن . 
" چاپار /65087.-ها/: اسم. [قدیمی ] کسی که نامه‌ها (و 
. پیامها) را از شهری به شهری می‌برد؛ پیک 

: چاپارخانه /68087506.-ها/: اسم. [قدیمی] بنایی: 
معمولاً بر سر راههای ارتباطی بین شهرهاء برای استقرار 
: یا استراحت چاپارها و وسیلة نقلیه أنها 

| چاپاری" / 65085 /: سم شغل یا عمل چاپار 

چاپاری : صفت. مربوط یا متعلق به چاپار اسب چپاری ) 

" چاپچی /68061.-ها؛-ان /: اسم. کسی که در چابخانه 
: کار می‌کند, بویژه: الف) کارگر ماشین چاپ ( کارگر چاپچی ) 
: ب) مدير یا صاحب چاپخانه؛ چاپخانه‌دار 

چاپخانه /۰680806-ها/: اسم. جایی که در آن ماشینها 
و وسایل چاپ برای چاپ کردن استقرار یافته است 

۱ چاپخانه‌چی / 206510661 -هصا/: اسم. [گفتاری ] 
چاپ سیلک: نوعی طریقۀ چاپ برروی مقواء چرم. پارچه ۰ چاپخانه‌دار 

: چایخانه‌دار / 680876087 -ها؛ ان /: بم. مالک يا 
" مدير چاپخانه 


انچه باید چاپ شود در آن ب‌صورت سفید است و رنگ را 


نور برای به‌دست آوردن عکس ( چاپ عکس ) 

8 چاپ افست د أفست 
چاپ الوان ل چاپ‌رنگی 
چاپ اول : نخستین بار چاپ شدن کتاب یبانشریه‌ای. 
به همین قياس : چاپ دوم 
چاپ باتیک د باتیک 
چاپ برجسته : گونه‌ای چاپ زینتی که در آن متن چاپ 
شده به‌صورت برجسته نمایان می‌شود و معمولاً برای چاپ 
آرم به کار می‌رود 
چاپ رنگی : چاپ با پیش از یک رنگ: چاپ الوان 
چاپ سربی 2" چاپ مسطح 
چاپ سنگی : گونه‌ای شیوءٌ چاپ افست قدیمی که در آن 
به جای زینک از سنگ لوح استفاده می‌شد 


و مانند آن با استفاده از پارچة ابریشمی (يا ارگ‌اندی) که 


از سوراخهای پارچه عبور می‌دهد. ولی نقاط دیگر با رنگ 
پوشانده شده و رنگ از آن به صفحه‌ای که بايد چاپ شود 
نفوذ نمی‌کند 

چاپ عکس: تکثیر عکس از روی فیلم آن 

چاپ عکسی : چاپ یک متن از روی عکس نسخه اصلی 
چاپ‌گُنتاکت ل کُنتاکت.۴ 

چاپ مسطح: چاپ یک متن به‌وسیلةٌ حروف چاپی: 
چاپ سربی 


آقا چاپ چیزی تمام شدن : ۱ از چاپ د رآمدن ( چاپ کتاب تمام 
چابکسوار / ۰5500152۷87 ان /: صفت. دارای مهارت ` 


شده. رفته به صحافی ) ۲. فروش رفتن همه نسخه‌های چاپ 
شدءٌ آن ( چاپ اولش در چهار ماه تمام شد به چاپ دوم رسید ) 
چاپ زدن : [گفتاری ] دروغ بافتن ( یک حرفهایی چاپ می‌زند که 
شاخ در می‌آوری ) 

چاپ کردن : به وسیله ابزارهای چاپ تکثیر کردن 

از چاپ درآمدن: کار چاپ چیزی پایان بافتن ( دیروز از 
چاپ در آمد ) 

به چاپ رسیدن : چاپ شدن ( مقاله‌ای در آن روزنامه به چاپ 
رسیده است 4 

زیر چاپ رفتن : کار چاپ چیزی آغاز شدن (کتاب 


زیر چاپ رفت ) 


چاپگر / ۰63۳887 ها /: اسم. ۱. دستگاه الکترونیکی ! 
برای چاپ خودکار داده‌های کامپیوتری ۲. دستگاه 


چاپ عکس * پرینتر 
8 چاپگر سوزنی: نوعی چاپگر کامپیوتر که داده‌ها زا 


ریز متوالی چاپ می‌کند: چاپگر نقطه‌ای؛ دات‌پرینتر 


چاپگر لیزری : نوعی چاپگر کامپیوتر که داده‌ها را به‌وسیلة 
تاباندن نور لیزر برروی غلتک یا کمربند چاپ و پاشیدن ` 


مرکب چاپ می‌کند: چاپگر نوری؛ لیزرپرینتر 
چاپگر نقطه‌ای ا چاپگر سوزنی 
چاپگر نوری 0 چاپگر لیزری 


چاپلوس / اوه -ها؛-ان /: صنت. دارای عادت یا : پوششی 
ِ برروی وسیله نقلیه نصب یا کشیده می‌شود (وانت چادر 
نداشت. هم اثاث خیس شد ) ۵. هرچیز شبیه چادر یا دارای 
چنان کاربردی ( چادر اکسیژن. چادر مخچه ) 

8 چادر اکسیژن : نوعی چادر که در داخل آن جسریانی از 


گرایش به چاپلوسی ( چند آدم چاپلوس دور او راگرفتند و 
بدبه و چهچه گفتند ) 
چاپلوسانه" / 6aplusane‏ /: 
( رفتار چایلوسانه‌ای داشت ) 
چاپلوسانه ": قید. با شیوهٌ چاپلو 
( چاپلوسانه رفتار می‌کرد ) 


صفت. آميخته با چاپلوسی 


سی؛ به‌صورت چاپلوس 


چاپلوسی / ا5لا[58.-ها /: اسم. عمل یا فرایند ستایش . 
دروغین و نمایش دلبستگی یا چاکری برای فریفتن 


دیگران ویهره‌برداری از آنان: تملق 


چاپی / 501 /: صفت. ۱. مربوط با منسوب به چاپ 


( غلطهای چایی ) ۲. چاپ شده ( ورقۀ چاپی ) 
جاپیدن / capidan‏ /: مصدر. متعدی. [ گفتاری ] 


اموال دیگران؛ تاراج کردن. به همین قیاس : چاپیدنی 
8 صفت ناعلی : چاپنده /صفت سفعولی : چاپیده / مصدر سنفی : 
نچاپیدن 


چاتلانقوش / 621157005 -ها/: اسم. ۱. درخت بنه 


۲ میوه درخت بنه که خوشه‌ای و معطر است و در ترشی و ۱ 
: مجلس نشسته بود ) 
چاتمه / 63۳8۴ /: اسم. عمل يا فرایند تکیه دادن یک سر : 
اصرار فراوان میزبان در بازداشتن مهمان از رفتن ( بس که 
قا چاتمه زدن : ۱. چیدن چند چیز به شکل چاتمه ۲. [مجازی] ‏ 


غذاها به کار می‌رود 
چند چیز کمابیش قایم ( مانند تفنگ ) به‌یکدیگر 


گرد آمدن چند نفر دور هم ۲ به یکدیگر پیوستن 


چاچول 7 م,. [گفتاری ] نیرنگ؛ حقه؛ کلک 
چاچول‌باز / 62601052 . -ها؛ -ان /: صفت. [گفتاری ] 


قياس : چاچول‌بازی 
چاخان' / ها /:اسم. [گفتاری ] دروغ 


را خریدم و ابن را فروختم.. ) 


چاخان. حرف چاخان ) 


: مسلمان ایرانی 
می‌رسد و تمام سر و بدن را می‌پوشاند ( چادر مادرت را بیاور 
۱ سرش بکند. چادرم را سرم کردم. رفتم در کوچه ) ۲. اسبایی قابل 
به‌وسیلةٌ اثر سوزن برروی نوار چاپ به صورت نقطه‌های حمل و تاشو از پارچة ناتراواء پلاستیک یا پوست که 


: به‌وسیلهٌ تناب و قلاب بر روی تکیه گاهی محکم می‌شود 


| چادر /68007.-ها/: اسم. ۱ نوعی پوشش زنان 
به‌شکل نیمدایره که دنبالةٌ ان تا پشت پا 


و به‌عنوان محل اقامت يا استراحت در اردو. کوه يا 
صحرا به کار می‌رود؛ خیمه ( کنار رودخانه چادر زدیم. شب را 


| توی چادر خوابيديم ) ۲. اسبابی معمولاً از برزنت یا پارچة 


: ضخیم که برای پیشگیری از تابش آفتاب, به‌وسیلة 
: تنابهایی بر بالای مغازه‌ها ننصب می‌شود ۴ چنین 


که برای پیشگیری از اثر آفتاب یا برف و باران 


اکسیژن وجود دارد و برای کمک به تتفس بیمار برروی 
تخت او نصب می‌کنند 

چادر کمری: [قدیمی ] نوعی چادر به شکل نیمدایره کوتاه 
که له پایینی آن تا پشت پا می‌رسد و آن رابا تکمه. مادگی 
یا سنجاق به کمر می‌بندند 

چادر مخچه : [کالبدشناسی ] قسمتی از 
نیمکره‌های مغز و مخچه قرار دارد 


ا چادر را یک شاخ انداختن: [کنایی ] (در مورد زنان) توی 
// چاپیدی؛ می‌چاپی؛ بجاپ // دزدیدن يا غارت کردن : 


روی کسی ایستادن؛ زیر بار اطاعت نرفتن 
چادر زدن :برپا کردن چادر برای سکونت در ان 


چجادرچاقچوری / 6200702067 -ها/: صفت 
: . دارای هر دو پوشش چادر و چاقجور ( تا پیش از سلطنت 
پهلوی زنان ایراتی چادرچاقچوری بودند )۲. [کنایی ] پیگیر در 


پوشاندن سر و روی خود (یک خانم چادرچاقجوری بالای 
چادردرانی / 62007021501/: اسم. [مجازی. گفتاری] 


چادردرانی کرد. مجبور شدم شب را در انجابمانم ) ( توضیح: 


معمولاً در مورد زنان به کار می‌رود) 

" چادرشب /63001520.-ها /: ام. پارچۂ چهارگوش و 
۰ بزرگ. معمولا چهارخانةٌ دستبافت, که رختخواب و 
نیرنگباز؛ زبانباز راز آن آدمهاي چاچول‌باز بود ). به همین : 
: چادرنشین / ۰6200۳06510 -ها؛ 
زندگی چادرنشینی؛ کوج‌نشین 

۳ چاخان کردن : دروغ گفتن ( تندوتند داشت چاخان می‌کرد که این : 
| سکونت در چادر به‌عنوان محل زندگی و استراحت 
چباخان ‏ : صفت. [گفتاری ] دروغگو؛ دروغباف (ادم : 
انسانی به‌علت جابجایی در فصلها یا زسانهای مختلف 


اثاث خانه را در ۱ ن می بیجد 


ان /: صمفت. دارای 
چادرنشینی / 6340۲۲۴51۲1 /: سم. ۱. عمل يا فرایند 


۲. مرحله‌ای از زندگی اجتماعی که در آن گروههای 


(در پی چراگاه یا شکار) در زیر چادر زندگی می‌کنند؛ 
کوچ نشینی 

چادرنماز / 40۲13۳37 63. ها /: اسم. پوشش زنانه 
به‌صورت چادر» معمولاً از پارچۀ سبک و گلدار برای 
استقاده در خانه 

چادری / 6800171 /: صفت. ۱. مناسب برای دوختن چادر 
(پارچذ چادری ) ۰۲ /-ها / دارای پوشش چادر ( زن چادری ) 
چادرینه /68007106/: اسم. [ک‌البدشناسی ] قسمتی از 
صفاق که احشا را به هم متصل می‌کند 

چار /687/: اسم. [مخفف ] چهار ( چارپا چاربایه ) 
چارآبششان / 275050550 / ۵> چهارآبششان 
چارباغ / ۵87080.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] بولوار 
چارت /۰6271 -ها /: اسم. نمودار» بویژه نموداری که 


( چارت سازمانی. چارت اداری ) 
چارجینگ / 681[108/: اسم. هزین خدمات: شارژ 
چار-چار / 681687 /: اسم. ۱. چهار روز آخر چله بزرگ 


رقابت همراه با ستیزه و پرخاش 

چارچنگولی " / 65762081 /: اسم. [گفتاری] حالت 
انگشتان دست که جمع 
انها را حرکت داد 


( چارچنگولی چسبیده بود به میله و ول نمي کرد ) 

چارچوب / 9اع27ه / چهارچجوب 

چارغ /65700/ 0 چارق 

چارق /65709.-ها /: اسم. نوعی کفش بدون رویه, که 


برای پوشش سر زنان, که آن را به‌صورت قطری دوتا 
می‌کنند و دو سر آن را در زیر گلو به‌هم می‌بندند 


وزن برابر ۱۰ سیر (۷۵۰گرم) ۱ 
چسارکه / ۰6817060 -ها/: اسم. یک‌چهارم اچر؛ 


نصف نی 


چارمیخ / 8570705 /: اس ۱. [گفتاری ] صلیب: چهارمیخ : 
چاق /680.-ها/:صنت. ۱. فربه ( مرغ چاق ) ۲. [گنتاری ] 
8 به چارمیخ کشیدن: ۱. به صلیب کشیدن ۲. [مجازی] : 


۲ 1 چارمیخه 


سخت ش شکنجه کردن یا در فشار گذاشتن 
چارمیخه / 657۳6 /: 
تثبیت‌شده: چارمیخ. به همین قیاس : چارمیخه کردن 


چاروادار / ۰537۷5087 _هاء -ان /: اسم. [قدیمی ] کسی ۰ 


که با اسب و قاطر بار و مسافر حمل می‌کرد؛ مُکاری 


: چاروادارکش /57۷5087603.-ها/: صفت. [مجازی ] 


: بسیار بد و نامطبوع ( بویژه در مورد خوردنیها) 

" چارواداری" / ۹1 /: سم. شغل یا عمل چاروادار 
( سالها در مسیر تبریز به تهران مشغول چارواداری بود ) 
چارواداری ":صنت. مربوط یا منسوب به چاروادار 
(فحش چارواداری ) 

٠‏ چاره ۰65761 -ها/: اسم. ۱. راه‌حل برای رهایی از یک 
۰ رویداد ناگوار یا وضع ناخوشایند ( آمده بود برای مشکلش 
" چاره‌ای پیداکند )۲. درمان درد یا بیماری ( چارۀ دردش را 
من می‌دانم ) 

1 چاره اندیشیدن: یافتن راه‌حل نظری؛ یافتن را‌حل 


چاره‌کردن : وضع ناگوار یا پیامدهای آن را از ميان بردن 


۱ چاره‌اندیشی / 200151 6876 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
ساختار تشکسیلاتی یک مژسسه را نشان می‌دهد ۱ پیش‌بینی کردن یا به‌دست آوردن چاره ( باید برای مدرسة 
| بچه‌ها چاره‌اندیشی بکنیم ). به همین قیاس : چاره‌اندیش 
۱ چاره‌جو / 6370[0.-یان /:صفت. خواهان یافتن چاره 
۱ چاره‌جویی / ۰65101۷1 -ها /: اسم. عمل با فرایند 
و چسهار روز اول چله کوچک (۷ تا ۱۲بهمن) که جستجو کردن چاره (برای چاره‌جوبی در مورد مشکلات 
سردترین روزهای زمستان به‌شمار می‌اید ۲. [گفتاری] . اپارتمان جمع شده بودیم ) 
۱ چاره‌ساز / 6876582 -ها؛ ان /: صفت. دارای امکان یا 
" توانایی چاره کردن ( این تلاشها چاه‌ساز نیست. باید 
و خشک شده باشد و نتوان 
۱ چاره‌سازی e‏ اسم. ۱. عمل یا فرایند 
چارچنگولی ": د. با هر دو دست و به‌صورت محکم 
تخار هنا نر / 0[ فاقد چاره يا امکان 
: یافتن آن 
۱ چاشت /6851. -ها /: اسم. ۱. صبحانه ۲. خوراکی که در 
حوالی ساعت ۱۰-۹ صبح می‌خورند ۲. زمان خوردن 
تخت آن به‌وسیلة بندهایی به ساق پا بسته می‌شود: چارغ : 
چارقد / 657080 -ها /: اسم. پارچۂ چهارگوش بزرگی : چاشنی /58501.-ها /:اسم. ۱ آنچه برای بهتر کردن مزه 
: خسوراک دران می‌ریزند (چاشنی آش ) ۲ آنچه برای 
ایجاد انفجار در یک وسيلةٌ منفجرشونده کار می‌گذارند 
چیزی می‌شود ( چاشنی کلام ) 
: 2 چاشنی کلام : آنچه برای آرایش گفتار بر آن می‌افزایند 


فکر دیگری کرد ) 


چاره کردن ۲. وضع یا كي کیفیّت چاره‌ساز بودن 


ان خوراک 


( مانند شعرء نقل قول, لطیفه ) 


چاغاله /630616/ تج جغاله 


تندرست ( دماغ چاق ۳ آماده کار (قلیان چاق ) 


: 0 چاق بودن: . فربه بودن ۲. [گفتاری] تندرست بودن. 


قید. [گفتاری ] بخوبی محکم یا : 


به همین قباس : چاق شدن 
چاق کردن : ۱. فربه کردن ۲. [گفتاری ] بهبودی بخشیدن 
۳ آمادة بهره گیری کردن ( چاق کردن ازه. چاق کردن قلیان ) 


چاقالو / 53۹31 .ها /: صفت. [گفتاری ] فربه 


: چاکری / 8871 ,5817 /: سم شغل یا عمل چاکر 

| چاکنای / 3)3 /: اسم. [کالبدشناسی ] فضای باریک 
میان تارهای صوتی و ساختارهای پیرامونش در گلو: 
چق‌سلامتی / 05052157021 /: اسم. [گفتاری] : مزمار 

: چال /631»-ها /: اسم. [گفتاری ] گودال؛ گودی: چاله 
2 چال چانه :گودی چانه؛ چاه زنخدان. به همین قیاس: 
تیغه‌ای با یک لبهٌ برّنده, که به دسته‌ای وصل است و . 


چاقچور 067 -ها /: اسم. [ قدیمی ] شلوار گشاد و 
بلند لیفه‌دار کفه‌ار یا تا مچ پاء که زنان ایرانی هنگام 
بیرون رفتن از خانه بر روی شلیته و تنبان می‌بوشیدند 


احوالپرسی ( مدتی با مهمانها چاق سلامتی کردیم ) 
چاقو / ۰6301 -ها/: اسم. ۱. اسبابی برای بریدن شامل 


معمولا تیغه به روی دسته باز و بسته می‌شود ۲. کارد 


(2] چاقو دسته کردن : [مجازی ] از سرما لرزیدن ( تا صبح از ۱ 


سرما چاقو دسته کردیم ) 


چاقو زدن : کسی را با چاقو زخمی کردن ( دیروز یک نفر را : 


چاقو زده بودند ) 


چاقو کشیدن : چاقو را (معمولاً برای نهدید یا زدن کسی) 0 
" عمل؛ چایک ( در کار کردن چالاک بود و در خوردن چالاک‌تر ) 
چاقوی بی‌دسته ساختن : [کنایی ] کار ناتمام و بی‌ارزش ‏ چالاکی / 0 /: اسم. وضع یا کیفیّت چالاک بودن 
: ( دستهای به این چالاکی ندیده بودم ) 

چالش ها /: اسم. کوشش و تلاش جدی و 
پیگیر, بویژه برای رد یا اثبات یک موضوع (انتخابات هم 
تیز کردن تیغدٌ چاقو ۲ کسی که کارش تیز کردن : 
چالش بزرگی است ) 

" چالگاه / 551980/:اسم. [ زمین‌شناسی ] تورفتگی گرد یا 
| نیمگردی در کوه یا دیواره پرشیب. ناشی از فعالیت 
یخچالها 

چاله /5216.-ها/: اسم. گودال معمولا کم‌عمق 

دیگران رابا چاقو تهدید یا مضروب می‌کند ۲. کسی که ۰ 
خرج خود را از راه زدوخورد و تهدید دیگران به‌وسيلة ۱ 
| چاله -چوله /66166016.-ها/: اسم. [گفتاری] 


در دست گرفتن و بلند کردن ( برای برادرزنش چاقو کشید ) 


کردن؛ هیچ کاری را تمام نکردن ( او از این چاقوهای بی‌دسته 
زیاد می‌سازد ) 
چاقوتیزکن / 2001112101 -ها /: سم. ۱. اسبابی برای 


اسبایهای یزنده ( ماتند چاقو و قیچی) است 

چاق‌وچله / 20-0-0011 ها /: صنت. [ گفتاری ] فربه 
و تسندرست (دو تامرغ چاق و چله جلو در دانه می‌چیدند. 
یک آقای چاقوچله از ماشین بیاده شد ) 

چاقوکش / 6230011665 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


چاقو تامین می‌کند. به همین قیاس : چاقوکشی 


چاقی / 03٩1‏ /: اسم. داشتن چربی بیش از حد در بدن؛ ۰ 
چالهچوله بود ) ۲. [ مجازی ] کمبود. نیازمندی و مانند آن 
: ( صدهزار تومان لازم دارم تا این چاله-چوله‌ها را پرکنم ) 

چاک /886.-ها /: اسم. بریدگی دراز و باریک در سطح 
استخر سر پوشیده در گرمابه‌های عمومی؛ خزينة اب سرد 
لقا چاک خوردن : پدید امدن چاک ( پیراهنش از چند جاچاک : 


فریهی (از چاقی نمی‌توانست خودش را تکان بدهد. ادم 
به این چاقی ندیده بودم ) 


چیزی ( چاک پیراهن. چاک دهان ) 


خور ده بود ) 

چاک دادن : به‌وجود آوردن چاک ( گلویش را چاک دادند 
و لوله گذاشتند ) 

چاک دهن باز شدن : [مجازی ] پرخاش کردن ( نگذار چاک 
دهنم باز بشود ). به همین قیاس : چاک دهن را باز کردن 


آمدند زد به چاک ) 


چاک -چاک / )ة5 /: منت. دارای چاکهای زیاد ؛ 


( زمین از بی آبی چاک-چاک شده بود ) 


چاکر / 52187 ,65167 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. خدمتگزار ۱ 


بسیار ناچیز ۲. [قدیمی ] نوکر 


چال گونه 

۰ كا چال افتادن : گود شدن؛ به گودی افتادن ( چشمهایش 
چال افتاده بود ) 
چال کردن : چیزی را در زیر خاک پنهان کردن ( پولها را توی 
باغچه چال کرد ) 


چال کندن :گودال کندن ( پای دیوار چال کند و رویش را پوشاند ) 
چالاک / 1ة ها /: صفت. [ادبی ] دارای سرعت 


گروهیهای سیاسی را به چالش می‌طلبد. این برای هم سیاستمداران 


عا از چاله به چاه افتادن : [کنایی ] از وضع بد به بدتر دچار 


شدن 


۱. گودالها و ناهمواریهای متعدد ( جاده‌هابر اثر بمباران پر از 


چاله‌حوض /00:2- ,62160۷۷2 . ها /: اسم. [ قدیمی ] 


چامه / 65۳06 / 3> چکامه 


: چانچو / اة ها /: اسم. میلةٌ چوبی که به‌روی شانه 
می‌گذارند و به دوسر آن سطل, زنبیل و مانند آن را برای 
حمل کردن می‌اویزند 

چانه ۰6506 -ها/: اسم. ۱. بابین‌ترین بخش صورت 
۱ به‌شکل پیش آمدگی جلو آروارة زیرین ۲. گلولة خمیر 


به چاک زدن : [گفتاری ] گریختن؛ فرار کردن ( تاباسنها : 


ا چانه انداختن: [ تعریض ] مردن ( دیشب پدرش چاه انداخت ) 
چانه زدن : [مجازی ] برای راضی یا قانع کردن کسی به 
قبول کاری بسیار سخن گفتن ( سر قیمت کلی با فروشنده چانه 
زدم ولی یک شاهی تخفیف نداد ) 
چانة کسی گرم شدن : [مجازی ] به پرگویی ادامه دادن 
( چانه‌مان گرم شد و یک وقت دیدیم ساعت شد ۱۲ ) 


چانه گرفتن : گلوله‌های خمیر را برای نان یا شیرینی ۱ ل چای آسویگو: گیاه معطر دایمی از تیرۂٌ نعناعیان با 


آماده کردن 


چاودار / ۰53۷087 -ها /: اسم. ۱. گیاه یک‌ساله از تیره ۱ 
گندمیان دارای برگهای خشن و پهن. سنبله‌های خوابیده : 
و دانه‌های خوراکی ۲. دانه‌های آن گیاه که از غلات و : 


خوراک دام است 


چاوش /83۷03,-ها؛-ان /: اس کسی که در پیشاپیش ‏ 


امامان و در تشویق مردم به زیارت اواز می‌خواند 


چاه / 55 ها /: اسم ۱. گودال استوانه‌ای کم‌وبیش . 
عمیق که در زمین کنده می‌شود ( چاه آبه چاه نفت ) 


۲ [مجازی ] گودی؛ گودال (راه و چاه چاه پله. چاه آسانسور ) 


كا چاه آب : چاهی که برای به‌دست آوردن آب کنده می‌شود. ۱ 


به همین قیاس : چاه نفت 


چاه آر زین : چاهی که آب از آن خودبخود بیرون می‌جهد: . 


چاه جهنده 


چاه آسانسور: فضای بلند و باریکی در یک ساختمان که ` 


اتاقک آسانسور و وزنة تعادلش در آن حرکت می‌کند 


چاه پله : فضایی در یک ساختمان بلند که پله‌ها در : 


گرداگرد آن پیج می‌خورد 

چاه پیشکار:بالاترین چاه قنات؛ چاه مبداً 

چاه جهنده ل چاه آرتزین 

چاه خشک : چاهی که آب ندارد 

چاه زنخدان : [مجازی ] گودی چانه 

چاه فاضلاب : چاهی که برای ریختن فاضلاب در آن, 
کنده می‌شود 


چاه ویل: [کنایی ] چاه بسیار ژرف؛ جایی که ژرفایش معلوم : 
ل چاه زدن : [گفتاری ] کندن چاه ( هر چه چاه زدند به آب نرسید )| 
: نوشیدن چای ( من چایخور نیستم ) 

چایخوری" /۰687071-ها/: سم. عمل یا فرایند 
چاهخو / ۰6510 ها /: اسم. کسی که کارش پاک و : 
| چایخوری ": صفت. مربوط یا متعلق به عمل نوشیدن چای 
" چای‌صافکن / ۰63۷581700 -ها/: اسم. صافی کوچکی 
: برای صاف کردن چای و مانع شدن از ریختن تفالٌ چای 
: به داخل استکان پا فنجان 

" چایکار /63۷168۳.-ها؛ -ان /: اسم. کشاورزی که بوته 


چای / 527 ها /: اسم. ۱. گیاه از تیرهٌ چاییان. دارای : چای می‌کارد 


نیست ( شکمش چاه وبل است. هرچه در آن بریزد پر نمی‌شود ) 


چاه کندن : کندن زمین برای درست کردن چاه ( داشتند توی 
باغشان چاه مي‌کندند ) 


تعمیرکردن چاه و قنات است؛ مقتّی؛ چاه کن 
جاهک 7 La-‏ /: اسم. چاه کوچک؛ 


گودال مصنوعی 
چاه‌کن / 62180 -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش 


کندن چاه است؛ مقتی 
چاه گرفتگی / 5۵6۳616 / > گرفتگی ۲ 


برگهای پایاء متناوب ساده پا دندانه‌دار و بی‌کرک. به 


سنبله‌های گل سرخ‌رنگ. که بومیان آمریکایی و 
مهاجرنشینان از برگهای آن چای درست می‌کردند 

چای باروتی : چای شکسته؛ چای بسیار نرم 

چای پردرشت : نوعی چای که برعکس چای باروتی 
پرهای درشت دارد: چای قلمی 

چای تازه‌دم : چایی که بتازگی دم شده است 

چای دیشلمه: چایی که آن را با قند یا شکر شیرین 
نکرده‌اند: چای قندپهلو 

چای زرین : نوعی چای که پرهای درشت زردرنگ دارد 
چای سبز: نوعی چای که برگهای آن را بلافاصله پس از 
چیدن خشک می‌کنند 

چای سیاه: نوعی چای که برگهای آن را بیست‌وچهار 
ساعت قبل از خشک کردن تخمیر می‌کنند 

چای شیرین: چایی که پیش از نوشیدن با ریختن قند یا 
شکر آن را شیرین کرده‌اند 

چای قلمی 1 چای پردرشت 

چای قندپهلو ٩3‏ چای دیشلمه 

چای کیسه‌ای : گرد چای که در کیسه‌ای کاغدی در 
کارخانه بسته‌بندی شده است و برای آماده کردن سریع 
نوشیدنی چای, آن را درون فنجان یا قوری دارای آب گرم 
می‌گردانند: چای لیپتن 

چای لیپتن 3 چای کیسه‌ای 


چایخانه / 36× ها /: اس مکانی عمومی معمول 
: برای نوشیدن چای؛ قهوه‌خانه 
چای‌خشک کنی / k1‏ )وھ ×رھ /: اسم. ۱ عمل 


خشک کردن برگهای چای ۲. /-ها/ کارگاه ویو 


چایخور /65۷۲0۲/: صفت. دارای علاقه یا عادت به 


نوشیدن چای 


چایکاری /:6387/: سم. ۰۱ /-ها/ مزرعه‌ای که 
رنگ سبز تیره که به مصرف تهیهٌ چای نوشیدنی می‌رسد ۱ در آن بسوته‌های چای کاشته‌اند ۲ عمل کاشتن 
۲ برگهای خشک‌شده گیاه چای ( یک بسته چای بخر ) : 
۳ دم‌کرد؛ برگهای چای در آب جوش. که به‌صورت ٠‏ یمان /62۷۳80.-ص.۱/: سم [گفتاری ] 


نوشیدنی معمولا گرم مصرف می‌شود( یک استکان چای بریز ) ` 


بوته‌های چای 


سرماخوردگی 


0 چایمان کردن : سرما خوردن؛ دچار سرماخوردگی شدن ۱ 


( لخت نگرد» چایمان می‌کنی ) 
چایی ها /: اسم. [گفتاری ] چای: چائی 


چاییان / 0 اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای : 
جدا گلبرگ درختی یا درختچه‌ای. دارای برگهای ساده یا 
دندانه‌دار و متناوب. گلهای معمولا نر-مادهٌ منظم» منفرد : 
پا خوشه‌ای سفید یا قرمز» میوه پوشینه و در برخضی : 


گونه‌ها به‌صورت شفت 


جاییدن / ها /: مصدر. لازم. [ گفتاری ] ؛ 
// جاییدی؛ می‌چایی؛ -//سرما خوردن؛ دچار | 


سرماخوردگی شدن: چائیدن 
ظا صنت مفعولی : چاییده / مصدر متفی : نچاییدن 


چپ 6۵01 / : اسم. ۱ آن سمت که اگر رو به جتوب ! 
بايستيم, در مشرق و اگر رو به شمال بايستیم در مغرب ۱ 
ميان آن قرار . 


است ۲. آن نیمه از بدن که معمولا" قلب در 
دارد * مقابل: راست 


چپ ": صفت. ۰ [مجازی] مخالف ( چپ افتادن ) ۲. لوچ ۰ 


( چپ‌چشم ) ۳ واقع در سمت چپ ( دست چپ )۴. /-ها / 
[سیاست ] چپگرا؛ چپی ( جناح چپ ) ۵. [ مجازی ] وارونه 
( خواب زن چپ است ) 
2 به چپ -چپ: فرمان برگشتن به سمت چپ 
نظر به چپ ٩3‏ نظر 
8] چپ افتادن : [مجازی ] مخالف شدن ( رییسبامن چپ افتاده ) 
چپ چپ نگاه کردن : [مجازی] با خشم یا دشمنی نگاه 
کردن ( داشت به من چپ چپ نگاه می‌کرد ) 
چپ شدن :چیه شدن 3 چپه 
چپ کردن : چپه کردن ٩1‏ چیه 
چپار / 62027 /: صفت. دارای پوست خال-خال ( سیاه با 
خالهای سفید. یا برعکس) 


چپ‌ان درقیچی 2 /: قید. [گفتاری ] 


۱ ترتیب ( چرااین : 


طسور چپاندرقیچی دوختی؟ یک خط چپ‌ان درفیچی 
نوشته بود که نگو ) 
چپاندن / 5431031 /: مصدر. متعدی. // چپاندی؛ 
می‌چپانی؛ بچپان // [گفتاری ] چیزی را بزور و با فشار 
در میان چیز دیگر جا دادن ( خودش را چپاند توی جمعیت ): 
تپاندن؛ طپاندن. به همین قیاس : چپاندنی 
لا صفت مفعولی : چپانده / مصدر منفی : تچپاندن 
چپاول / ۰6805۷01 -ها /: اسم. تاراج؛ غارت؛ یغما 
( بچه‌ها ریختند توی جالیز و مشغول چپاول هندوانه‌ها شدند ) 
8 چپاول شدن : غارت شدن 

چپاول کردن: غارت کردن 
چپاولگر / ۰6۵02۷01227 -ها؛ ان /: اسم. تا 


غارتگر؛ یغما گر 


راجگر؛ 0 


۱ چپاولگری / ۰6۵03۷019251 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 

۱ غارتگر بودن؛ تاراجگری؛ غارتگری؛ یغماگری 

با / 6200811۵1 /: اسم. وضع يا کیفیّتی که در 
ن اندامهای سمت چپ بدن قویتر است؛ مقابل: 

راست‌بر تری 

چپ‌چشم / ap em‏ . ها؛ -ان /: صفت. دارای چشم 

لوچ دارای چشمهایی که فاقد تقارن محوری است؛ 

لوج؛ احول؛ چشم چپ 

: چپ‌چشمی / 62۳605701/: اسم. لوچی 

چپدست /6۵00850.-ها؛-ان /: صفت. دارای عادت 

گرایش به کار کردن با دست چپ؛ مقابل: راستدست 

۱ چپدستی / 6P5)‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت چیدست 

شتن عادت با ویگی بهره‌گیری بیشتر یا 

آسانتر از دست (و پای) چپ * مقابل: راستدستی 


یا 


بودن ۲. داشت 


چپر / ۰62۳5۲ -ها/: اسم. دیواری که از شاخه‌های 

: پاریک. ساقه‌های‌نی و بوته‌های علف می‌سازند؛ پرچین 

چپ‌رو / ۷ -ها؛ چپ‌روان 62070۷50 /: صفت 

: [سیاست ] دارای رفستار افراطی در هواداری از 

: اندیشه‌های چپ 

چپ‌روی ها /: اسم. [سیاست ] داشتن 

۱ رفتار افراطی؛ تندروی در گرایشهای چپ 

چپق ۰60۳001 -ه۱ /: اسم. اسبابی برای دود کردن 

: توتون, با لوله‌ای چوبی یا فلزی و سری مانند فنجان 

کوچک سوراخدار از سفال یا فلز که در آن توتون 

مسی‌ریزند و آتش مسی‌زنند؛ پیپ (یک چبق چاق کن 

با هم یکشیم ) 

8 چپق کسی را کشیدن : [کنایی, گفتاری ] او را سخت 
شکنجه کردن یا آزردن ( وقتی بردند چپقت را کشیدند آن وقت 

نز معتی حرفم رامی‌فهمی 4 

: چپکی / 6۵021  :/‏ قید. [گفتاری ] ۱. کج ( چپکی رفت ) 

۲ به‌طور مایل ( کاسه را چیکی گرفته بود ) 

: چپگرا / ۰28678 -ها؛ -یان /:صفت. [سیاست ] هوادار 

دگرگونی در اصول و روابط موجود در جهت حقوق و 

: منافع تودهٌ مردم؛ دست چپی ( حزب چپگرا. روزنامف چیگرا ) 

چپگرایی / 638٤۲31‏ /: اسم. وضع یاکیفیّت 

: چپگرا بودن 

: چپگرد / ھم4 / 7 چپگردان 

چپگردان / 0 /: صفت. دارای حرکت گردشی 

: در جهت چپ؛ پادساعتگرد: چپگرد 

۱ چپ‌نمایی 7 (/: اسم. تظاهر به هواداری یا 

پسیروی از ان‌دیشه‌ها یا نیروهای سیاسی چپگرا. 

به همین قیاس : چپ‌نما 

: چپو /:5200 ,6200۷/: اسم. [گفتاری ] غارت. 

به همین قياس : چپو شدن؛ چپوکردن 


: مصرف دارویی است ۲. [گیاه‌شناسی] چتر کوچک یا 
| چتر ثانوی در بالای ساقه‌های چتر مرکب 

چتری / 65171 /: صفت. ۱. مربوط به چتر ۲. به‌شکل چتر؛ 
: افشان 

" چتریان / 50اه /: اسم. تیره بزرگی از گیاهان 
۲ پیرو گرایشهای سیاسی چپ ؛ چپگرا ۳. [گفتاری] ا 
: دارای برگهای یک در میان. گل‌آذین چتر ساده یا مرکب 
| و میوه دوفندقه‌ای یک یا دوپایه 

پچپ // بزور خود را در میان چیزی فرو بردن و در آن " چتکه /80186 ,50166,-ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای برای 
: محاسبه, با یک چهارچوب و میله‌هایی که از هر کدام 
تعدادی ( معمولاً ده عدد) مهره گذرانیده‌اند و با لغزاندن 
0 مهره‌ها بر روی میله‌ها می‌توان چهار عمل اصلی ( بویژه 
چتایی 7 /: اسم. الیاف ساقة نوعی كنف که در جمع و تفریق) را انجام داد: چرتکه ۲. [ گفتاری. قدیمی ] 
[ برس ( چتکذ کفش, چتکذ لباس ) 


چپه / 650۳6 ,6306 /: صفت. دارای انحراف از حالت 
قایم براثر از دست دادن تعادل ( میلة انتن چپه شد روی دیوار. 
ماشین چیه شد و افتاد توی جوب ) 

8 چپه کردن : وازگون کردن. به همین قیاس: چپه شدن 
چپی ۰68211 -ها/: صفت. . مربوط يا وابسته به چپ 


واژگون شده ( اتومبیل چپی ) 
چپیدن / 62۳21020 /: مصدر. لازم. // چپیدی؛ می‌چپی؛ 


جا دادن ( چپیدن زیر لحاف ). به همین قياس : چپیدنی 


قا صفت مفعولی : چپیده / مصدر منفی : چپیدن 


a) IY 


چتائی /3'1ا۵/ د چتایی 


آب‌وهوای مرطوب گرمسیری می روید دارای رنگ 


قهوه‌ای و شبیه به کنف است و بیشتر در بافت گونی . 


به کار می‌رود: چتائی 


چتر / تاهغ.-ها /: اسم. ۱ اسبابی از جنس پارچذ تاتراوا | 
متصل به میله‌هایی با یک محور مرکزی که به دسته‌ای : چتول /680۷21/: اسم. [قدیمی] ۱. واحد وزن برابر 
" حدود ۱۲۵ گرم ۲. واحد مایعات (بویژه مشروب الکلی) 
نیمکره‌ای درمی‌آید و در هنگام بارندگی برای جلوگیری ` 
از خیس شدن سر و جامه به کار می‌رود ۲. نوعی از همان : 
وسیله معمولاً با رنگهای روشن که برای پیشگیری از . 
| چخ / ×58 /: صوت. واژه‌ای که برای راندن سگ به کار 
نوع بزرگتر و محکمتری از آن, از جنس پارچه محکم و . 


: ها چخ کردن : راندن سگ 


منتهی می‌شود و هنگامی که آن را باز می‌کنند به‌صورت 


تابش آفتاب و ایجاد سایه به کار می‌رود: چتر آفتابی ۲ 


سبک که برای فرود آمدن از هواپیما به کار می‌رود: چتر 


نجات ۴. دستهٌ مو. پر یا شاخه که به‌صورت چتر افشان ` 
شده‌است ( چتر زلف چتر تاووس ) ۵. [مجازی] آنچه کسی . 
موجب انفجار گلوله می‌شود 
نوعی گلآذین که آرایش آن شبیه چتر است و دمگل یا . 
دمبرگ از یک نقطه خارج می‌شود ۷ [گیاهء‌شناسی ] بخش ‏ ۱ 
: چدن /600271/: اسم. الیاژ اهن با دو تا چهار درصد کرین 
چرا / 66175 ,63۲3 /: اسم. عمل یا فرایند یافتن و خوردن 
علف به‌وسیلة جانوران علفخوار 

ا چرا کردن : چریدن ( گوسفندان در پای کوه چرا می‌کردند ) 


یا چیزی را حفاظت می‌کند ( چتر امنیتی ) ۶. [گیاه‌شناسی ] 


محدب, مقعر یا تختی که بر روی پایهُ قارچ قرار دارد؛ کلاه 
2 چتر آفتابی > چتر-۲ 
چتر نجات 3 چتر-۲ 
ھا چتر زدن : به‌صورت چتر درآمدن ( پرهای رنگارنگ دور تلووس 
چتر زده بود ) 
زیر چتر خود گرفتن : [مجازی ] حمایت کردن 
چترباز / ۰6817052 -ها؛-ان /: اسم. ۱.کسی که با چتر از 
هواپیما فرود می‌اید ۲. رزمنده‌ای که برای حمله و 


جشن و مهمانی حاضر می‌شود 


چترک / ۰520726 -ها /: سم. ۰ گیاہ از تیرٌ سرخسها, ‏ چرائی /56721 د چرابی 
چراخور / 6015707 ,0 × ۲3ھ ھا /: اسم. چراگاه 


چراغ ۰661801 ها /: اسم. ۱. اسبایی که با سوزاندن یک 


دارای برگهای کوچک و با بریدگی زیاد. که در زیر 
برگها. فلسهای خرمایی‌رنگ دیده می‌شود و دارای 


دولیه‌ای جدا گلبرگ علفی یک‌ساله. دوساله یا پایاء 


ك چتکه انداختن : .با چتکه حساب کردن (هرچه چتکه 
انداختم دیدم با حساب من جور در نمی‌آید ) ۲. [مجازی ] دربارة 


سود و زیان کاری اندیشیدن 


برابر حدود ۱۲۵ میلی‌لیتر 

چچن / Cecen‏ /: اسم. ۰ قوم سفیدپوست بومی شمال 
قفقاز( جمهوری چچن ) ۲. /-ها / هریک از افراد آن قوم 
می‌رود: چخه 


چخماق / 5807080 /: اسم. ۱. سنگ آتشزنه ۲ بخشی از 
دستگاه چکاننده که به سوزن چاشنی ضربه می زند و 


چخماقی / 62*۳801/ 0 سبیل چخماقی. سبیل 
چخه 6656۱ / 3 چخ 


به چرا پردن :به چراگاه یا برای چراندن بردن ( هر روز صبح 
گله رابه چرا می‌برد ) 


چراا / 3 اسم. چگونگی ؛ علت ( چرایش را نپرس ) 
| چرا : قید. ۱. واژه پرسش از علت. دلیل یا انگیزه 
عملیات تخریبی با چتر نجات در پشت جبهة دشمن ‏ 
فرود می‌آید ۲ [مجازی ]کسی که نا گهانی و بی‌دعوت در بسرابسر پسرسش منفی (پرسید: علی نیامد؟ گفتم: چرا 
یک ساعت پیش امد ) 


( چرارفت؟ چراکرد؟ چرانیست؟ ) ۲. [گفتاری ] پاسخ مثبت در 


ماده سوختنی روشنایی تولید می‌کند ( چراغ نفتی. 


چراغ توری ) ۲. دستگاهی که با نیروی برق یا باتری | 
روشنایی تولید می‌کند ( چراغ برق ) ۲. لامپ( چراغ مهتابی. : 


چراغ نلون ) ۲. اجاق نفت‌سوز ( غذا را گذاشتم روی چراغ ) 


در معدن, دارای توری سیمی با چشمه‌های ریز که مانع از 
تجاوز شعله به بیرون می‌شود و با مخلوط هواو متان 1 


موجود در معدن می‌سوزد 


چراغ الکلی : چراغی که در آن الکل می‌سوزانند و معمولاً ` 


به‌عنوان اجاق به کار می‌ر ود 
چراغ بادی : فانوس 


چراغ بازویی : چراغی که برروی میله‌ای کمابیش افقی و ۱ 


عمود برپایه نصب شده است 

چراغ برق : چراغی که روشنایی آن از نیروی برق 
به‌دست می‌اید 

چراغ پیه‌سوز : نوعی چراغ قدیمی که سوخت آن 
چربی حیوانی بود 

چراغ توری 3 چراغ زنبوری 

چراغ جادو: [مجازی ] وسیله جادویی؛ حلال مشکلات 
چراغ چشمک‌زن : چراغی که بتناوب خاموش و 


روشن می‌شود 


چراغ خطر : چراغی که نور آن قرمز است و برای اعلام : 
: چراغانی / ۰607505۳1 ها /: اسم. حالت ياوضع 


خطر به کار می‌رود 

چراغ خواب : چراغ کم‌نوری که در هنگام خواب 
روشن می‌کنند 

چراغ خوراکپزی : نوعی اجاق نفتی برای پخت‌ و پز 


چراغ راهنما: چراغی با لامپهای رنگارنگ که برای نشان . 


دادن حق تقدم رهگذران سواره و پیاده در تقاطعها 


نصب می‌شود 


هوا به‌صورت ذرات به ان پاشیده می‌شود: چراغ توری 
چراغ سبز : چراغی که نشانه آزادی عبور است 
چراغ قرمز : چراغی که نشانهٌ خطر یا بسته بودن راه است 


خشک کار می‌کند 
چراغ کاسه‌ای : چراغ دارای حباپی به شکل کاسه 
چراغ گاز : چراغی که با گاز روشنایی کار می‌کند 


گر دسوز 


چراغ مطالعه : چراغ رومیزی که نور آن مستقیم به روی . 
: چراگاه / 60۳880 argh,‏ . ها /: سم. زمین دارای 
چراغ موشی : ۱. نوعی چراغ کوچک بدون شيشه که دود اب و علف و متاسب برای چرای جانوران علفخوار؛ 


مرتع (باغهاویران شده و به‌صورت چراگاه دامهای ده در آمده بود ) 


کتاب یا دفتر می‌تابد 


می‌کند و روشنایی کمی می‌دهد ۲. [کنایی ] چراغ کم‌نور 


چراغ مهتابی : لامپ برق لوله‌مانند که جدار داخلی آن با 
ماده سفید تابش‌دهنده ( فلورسانس) پوشانده شده و دارای 
مسقداری بخار جیوه است و در هنگام روشن شدن 
نور سفید رنگی می‌تاباند 
چراغ نئون : لامپ نئون 1 لامپ 
چراغ نفتی : چراغی که سوخت آن نفت است 

آگا چراغ چشم و دل کسی روشن بودن: [مجازی] شاد و 
سعادتمند بودن ( گفت: چشمتان روشن, پسرت هم که آمد. 
گفتم: چراغ چشم و دلتان روشن ) 
چراغ زدن: ۱.با خاموش و روشن کردن چراغ علامت 
دادن ( ماشین عقبی مرتب چراغ می‌زد ) ۲. [مجازی ] چشمک 
زدن ( برای دختر چراغ می‌زد ) 
چراغ سبز نشان دادن : [کنابی ] موافقت نشان دادن ( وقتی 
پدر دختر چراغ سبز نشان داد. منوچهر جرئت پیدا کرد ) 
چراغ عمرکسی خاموش شدن: [مجازی ] مردن 
چراغ کسی به پت -پت افتادن: [مجازی ] در آستانۀ 
وق 
به چراغ قرمز برخوردن : [مجازی ] دچار مانع یا مشکل 
شدن ( درست در وسط کار به چراغ قرمز برخوردیم و پول کم آوردیم ) 


چراغان / 51331 /: منت. ۱. دارای چراغهای روشن 
: بسیار ۲. [مجازی] سرشار از شادی و ارامش (با امدنت 


دلم چراغلن شد ) 


چراغان بودن 
ا چراغانی شدن: به‌وسیلةٌ چراغهای بسیار آذین‌بندی و 


روشن شدن ( سراسر کوچه چراغانی شده بود ) 

چراغانی کردن : چراغهای بسیار روشن کردن؛ با نور و 
چراغ آذین بستن (به‌خاطر نیم شعبان شهر را چراغانی کرده 
بودند ). به همین قیاس : چراغانی شدن 


چراغ زنبوری : نوعی چراغ روشنایی نفت‌سوز که به‌جای : چراغها / 58۲34۲3 /: اسم. وضع یا حالت ایستادن جانور 


فتیله , کیسه‌ای توری از نخ نسوز دارد و نفت براثر فشار ۱ 


برروی دوپای عقب و بلند کردن دوپای جلو 


چراغ‌ساز / ۰66789582 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
ساختن یا تصیر کردن چراغ لت 

: چراغ‌سازی / 601805521/: اسم. ۱. کار چراغساز 
چراغ قوّه : نوعی چراغ دستی قابل حمل که با باتری ‏ ۲./-ها/ کارگاه چراغ‌س از ۲ /-ها/ کارخانة 
ا 

: چراغک / 6618026.-ها /: اسم. [فرهنگستان ] شمعک 
اجاق که گرمای کمی تولید می‌کند و معمولاً تنها برای 
چراغ گردسوز: نوعی چراغ نفتی دارای فتیلۀ گرد: ‏ گرم نگهداشتن غذابه کار می‌رود 

چراکه /601266/: حرف. [ادبی ] زیرا ( له نيامد. چراکه 


می‌دانست گرفتار خواهد شد ) 


چراگشت 605828501 ,6875851 /: اسم. عمل یا 
فرایند تغییر فصلی چراگاه دامها و بردن آنها به چراگاه ` 


د 


-چران / 66751 ,64137 /: پیراژه. چراننده (گاوچران. 
چشم چران ) 
چراندن / 66150120 ,68720020 /: مصدر. متەدى. 


بردن, یا در وقت چرا مراقبت کردن ( گوسفند چراندن. ګاډ : 
چراندن )۲. تغذیه کر دن ( تنها به‌صورت چران و چرانی) * : 


چرانیدن. به همین قیاس : چرانیدنی 


8 صفت فاعلی : چراننده / صفت سفعولی : چرانده / مصدر سنقی : : 


نچراندن 
-چرانسی / 66۲801 ,697801 /: پیراژه. 
( سورچرانی ) ۲. چرآندن ( چشم چرانی. شکم چرانی ) 
چرانیدن / مماحقه ,مڄ ara nid‏ / تج چراندن 
چرایی / 68۲۵1 /: اسم. [ادبی ] علت؛ سبب : چرائی 
چرب /627909/: صفت. ۱. دارای چربی (گوشت چرب. 


۳ [گفتاری ]دارای کمیّت بیشتر ( گفتم اوستا زندگی من 
نمی چرخد. کمی مزدم اج بکن ). به همین قیاس: 
چرب بودن؛ چرب شدن؛ چرب کردن 


چالاک 

چرب‌زبان / 64۲۲23031 /: صفت. ۱. دارای گفتار 
خوشایند ۲. چایلوس. به همین قیاس : چرب‌زبانی 
چرب‌وچیلی / 6970-0-6111/: 
روغن و چربی ( دستهای چر بو چیلیات رابه درودیوار نمال ) 
چرب‌ونرم / 6870-0-08 /: صفت. ۱. چرب و خوشمزه 
(غسذای چرب‌ونرم ) ۲. [ مسجازی ] خوشایند و دلنشین 
(زبان چرب‌ونرم ) 

چربه / 68706 /: اسم. ۱. کاغذ مومی ۲. چربی روی شیر یا 
مایعات دیگر 


چربی / ۰62701 -ها/: اسم. ۰ ماده روغنی که در دمای 


حیوانی؛ پیه ۳. ماده روغنی موجود در شیر یا هر مایع 


دیگر ۴.[شیمی] ساده طبیعی ترکیب گلیسرین با 


اسیدهای چرب. به رنگ سفید یا مایل به زرد. که در آب ۰ 
حلالهای آلی محلول و در حالت : 
خالص بی‌طعم است ۵. [گفتاری ] غذای چرب ( دکتر گفته. : 


نامحلول و در بیشت 


چربی نخور ) 


چربیدن / 62701080/: مصدر. لازم. [گفتاری] فزونی 0 


داشتن؛ برتری داشتن ( زور علی به حسن می چربد ) 
ا صفت مفعولی : چربیده / مصدر منفی : نچربیدن 


چرت /:567/: اسم. [خیاطی] شکاف کوچکی که در 


۱ چسریدن ۰ 
| چرتکه / e‏ )اام / 0 چتکه۔ 

nl :/ Gert-o-pert, Šart-o-part/ چرٽوپرت‎ ٠ 
[گفتاری] سخنان یاوه و بیهوده ( یک ساعت چرتوپرت گفت‎ : 


ز هنگام دوختن قطعهٌ منحنی, به لب پارچه می‌دهند ( درز 


زیر بغل را چرت بده ). به همین قياس : چرت دادن 

چرت /6271 ,)اع /: صفت. ۱. یاوه ( حرف چرت ) ۲. بیهوده 
" «کار چرت ) 

: چرت /6070/: اسم. ۱. خواب بسیار کوتاه و سعمولا 
۱ سبک ۲. حالت میان خواب و بیداری, که پویژه در آغاز 


به‌خواب رفتن پدید می‌اید 

لا چرت بردن: ناخواسته دچار چرت شدن ( سر کلاس 
چرتش برده بود ) 
چرت زدن: ۱. خواب کوتاه کردن ( تا چای حاضر بشود چرتی 
بزن ) ۲. در حالت چرت بودن ( راننده داشت چرت می‌زد ) 
چرت کسی پاره شدن :بر اثر سر وصدا یا رویدادی از 
حالت چرت درآمدن ( با صدای زنگ چرتم باره شد ) 


و کفر همه را در آورد ) 
ی ی : 


چرتی 60111/: صفت. دارای عادت يا گرایش به چرت 


زدن زياد 

۱ چر-چر / 68۳681 /: اسم. [گفتاری, تعریض ] عیش و نوش 
: 1 چرچ ر کردن: عیش و نوش کردن ( رندان به حساب او 
چربدست /62704254 /: صفت. دارای دست ورزیده؛ ` 


چر چر کردند ) 
چر-چر کسی به راه بودن : سرگرم عیش و نوش بودن (تا 
پولها تمام نشده بود چر۔ چر آنها هم به راه بود ) 


| چرخ / ×84۲ /: اسم. ۱ /-ها / اسپایی به‌شکل دایره که به 
صفت. [گفتاری] آلوده به . گرد محوری می‌چرخد ( چرخ دنده چرخ کاری. چرخ ماشین ) 
۲ دزی رکب رکچ رجن دی 
اف) دوچرخه ( سوار چرخ بود و داشت می‌رفت ) ب) گاری 
" دستی ( چرخ لبو فروشی ) ۴. [ادبی] آسمان همراه با 
. جرمهای آسمانی ( چرخ برین؛ چرخ فلک ) ۵. [گفتاری ] 
: حرکت چرخشی ( چرخ دادن چرخ زدن ) 

2 چرخ اصطکاک : چرخی که بر اثر تماس با چرخ دیگر 
معمولی جامد یا ناروان است ۲. روغن موجود در بافتهای ۰ 


شت ) ۲ /-ها/ [گفتاری ] وسیلة چرخدار: 


آن را می‌چرخاند 

چرخ پایی: وسیلهٌ چرخداری که با پا کار می‌کند, بویژه 
چرخ خیاطی 

چرخ تسمه: چرخی که با چرخیدن تسمه‌ای را می‌کشد و 
موجب چرخش چرخ دیگر می‌شود 

چرخ چاه : اسبابی برای بالا کشیدن چیزی از چاه: الف) 
به‌صورت استوانه‌ای افقی و پایه‌دار, متصل به یک دستۀ 
قایل چرخاندن ب) به‌صورت محوری افقی که بر روی دو 
پایه قرار گرفته و در دوسر آن پره‌هایی قرار دارد که سر آنها 
به وسیلةً میله‌ها یا تیرهایی به یکدبگر وصل شده است و با 
وارد کردن فشار به میله‌ها چرخ به گردش درمی‌آید 


چرخ خرید: چرخ دستی از مصالح سبک برای حمل 
خریدهای شخصی 


چرخ خیّاطی : ماشین ویژهُ دوخت پارچه, چرم و جز آن, ٠‏ 


که ممکن است برای کار کردن به‌وسیلة دست. پا. یا برق 
ساخته شده باشد 


چرخ دستی: ۱. وسیل چرخداری که با دست کار می‌کند. : 
بویژه چرخ خیاطی ۲. وسیلة نقلیه‌ای که نیروی محرک آن : 


دست است؛ گاری دستی 


چرخ دنده : چرخی با لبه‌های دندانه‌دار که در هنگام چرخش ۱ 
دندانه‌هایش به دندانه‌های چرخ دیگری گیر می‌کند و آن را 


می‌چرخاند. يا به‌وسیلۀ آن چرخانده می‌شود 


چرخ ریسندگی: وسیله‌ای برای ریسیدن یشم با پنبه, : 
شامل یک چرخ که در ميان دو ستون عمودی بر روی ۱ 


پایه‌ای قرار گرفته است و دسته‌ای آن را می‌چرخاند 

چرخ زاپاس : چرخ یدکی یا اضافی وسیلة نقلیه 

چرخ زنجیر : چرخی با لبه‌های ضامندار یا دندانه‌دار که در 
حلقه‌های زنجیر گیر می‌کند و آن را می‌چرخاند 


چرخ طیّار: چرخ سنگینی که با وزن خود هر گونه تخییر . 


سرعت را در یک ماشین تعدیل و با آن مقابله می‌کند: 
چرخ لنگر 


چرخ غلتکی : چرخ کوچکی در زیر وسایل خانگی یا . 


ماشین‌آلات پرای سهولت جابجایی؛ بلبرینگ 


چرخ کوزه گری : صفحه‌ای گرد که در وسط آن میله‌ای قرار 


دارد و با چرخیدن به دور خود گل کوزه‌گری را شکل می‌دهد 


چرخ گوشت : وسیل دستی یا برقی برای خردکردن گوشت. ۱ 
شامل محفظه‌ای که پیچی در آن می‌چرخد و گوشت را به : 


داخل پر؛ٌ تیفه‌داری می‌راند و با گردش تیغه گوشت 
خرد می‌شود 

چرخ لنگر > چرخ طیار 

چرخ دادن : چرخاندن ( چوب را دور سرش چرخ می‌داد ) 

چرخ زدن : چرخیدن ( مثل فرفره چرخ می‌زد ) ` 
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چرخ کردن :۱. با چرخ دوختن ( این پیرهن را زود چرخ کن بده : 


اتو کنم ) ۲ به وسیل چرخ خرد کردن ( گوشت را چرخ کردم ) 


چرخ کسی را چنبر کردن: [کنایی ]| گردش زندگی او را : 


دشوار کردن؛ در راه او دشواری پدید اوردن ( جنگ شد و : 


چرخ مارا چنبر کرد 4 


چرخاب / 62۳89 -ها/: اسم. گردباد حامل ابر ؛ 


بارانزای قیفی یا استوانه‌ای که در هوای گرم از روی 


دریاها و اقیانوسها به سوی ساحل می‌وزد و در خشکی . 


موجب ریزش باران می‌شود 


چرخان" / 697087 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی : 


چرخیدن ( صندلی چرخان ) 

5 ۲ 
چرخان ': قید. در حال چرخیدن (گردباد همه چیز را چرخان 
در هوا می‌برد ) 


: چرخاندن / 6271501020 /: مصدر متعدی. //چرخاندی؛ 
- می‌چرخانی؛ پچرخان //۱. چیزی رابه گرد محوری 
۱ حرکت دادن ( چرخ را چرخاندن. سر خود را چرخاندن ) ۰۲ اداره 
کردن؛ گرداندن چیزی ( کار را چرخاندن. کارخانه را چرخاندن ) 
۱ # چرخانیدن . به همین قیاس : چرخاندنی 

مصدر منفی : تچرخاندن 
" چرخانیدن / 627801020/ ۳ چرخاندن 
: چرخبال /652:081.-ها/:اسم. [ نامتداول] هلیکوپتر 
چرخدار / ۰6871087 -ها/: صفت. دارای چرخ برای 
۱ حرکت دادن و جابجا کردن ( صندلی چرخدار ) 
چرخ‌دوزی / 627*021 /: اسم. ۱. دوزندگی به‌وسيلهةً 
چرخ خیاطی ۲ -ها/ نوعی دوخت زینتی به‌وسيلةً 
چرخ خیاطی؛ چرخکاری 
چرخ‌ریسک / 627771521 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان 
: گتجشک‌شکلان با منقار کوتاه, پاهای کوتاه قوی» دم 
بلند و پرواز ضعیف ۲. /-ها / پرنده درختزی کوچک از 
: تیرهُ چرخ‌ریسک, با اوازی شبیه صدای چرخ نخ‌ریسی. 
[ دارای پرهای نرم کرک‌مانند ٭ چله‌ریسک 
چرخ‌زنان / 68128755 /: قید. در حال چرخیدن (برگها 
چرخ‌زنان به زمین می‌افتادند ) 
چرخش /۰627658-ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
. چرخیدن:؛ دوران ر چرخش چرخ ) ۲. [مجازی] تغییر 
جهت یا گرایش ( در سیاست خارجی چرخش آشکاری 
: دیده می‌شود ) 
: چرخشت /۰627»051-ها/: اسم. هریک از ماشینهای 
دستی گوناگون که برای گرفتن اب میوه‌ها به کار می‌رود. 
بویژه نوعی منگنه که به‌صورت افقی در بالای مخزنی 
قرار گرفته است وبا پیجاندن آن صفح منگنه فرود 
می‌آید و میوه را در مخزن می‌فشارد و اب ان از لوله‌ای 
در پایین دستگاه به سطلها یا ظرفهایی می‌ریزد 


: چرخش‌سنج / 62۳65520 / 2 استروبُسکپ 
چرخشنما / 627165061715 /: اسم. ژیروسکپ 
چرخشی / 621651 /: صفت. ۱. مربوط یا مسنسوب به 
: چرخش ۲ چرخنده؛ چرخان ( حرکت چرخشی ) 
چرخ‌فلک /- Carxefalak, Carx-o-‏ « -ها/: اسنم. 
| اسیابی تفریحی با تعدادی صندلی که افراد بر آنها 
می‌نشینند و در یک محور عمودی یا افقی چرخانده 
می‌شوند (بچه‌جا چرخ‌فلک سوار شدند ) 

| چرخک /6۵1781»-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] ویلچر 

| چسرخکار /۰6270087-ها/: اسم. کسی که با 
: چرخ خیاطی کار می‌کند ؛ کسی که کارش دوزندگی با 
: چرخ خیاطی است 


چرخکاری / 62۳1571 /: اسم. ۱. عمل کار کردن با چرخ. 
بویژه چرخ خیاطی (گفتم چرخکاری بلدم فرستادندم قسمت ‏ 
خیاطی ) ۲. عمل دوختن به‌وسیلةٌ چرخ خیاطی, بویژه : 
دوخت زینتی روی لباس (لبۀ آستین را چرخکاری یکن ) : فام ر سیاه‌چرده ) 

" چرس /6219/: اسم. ماده مخدر حاصل از مالش 
چرخکرانی / 68728107571 /: اسم. [فرهنگستان  ]‏ 


۳ /-ها/ چرخ‌دوزی 


ویلچررانی ۱ 
چرخ‌کرده / 62168706 /: صفت. خرد شده یا اسیا شده 


به‌وسیلة چرخ ( گوشت چرخ‌کرده ) 
چرخنده / 62702006 ,-ها؛ -گان /: صفت. دارای 
جرخش ( بک میلۀ چرخنده دارد که دوک را می چرخاند ) 


آن توالی یک سلسله رویدادها یا پدیده‌های پيا 


سلسله رویدادها یا پدیده‌های تکرارشونده. از یک نقطه 


به‌صورت بارندگی به زمین بازمی‌گردد) ۳. تاقافتا 
کم‌فشار در جو که باد از هر سو به‌سوی آن می‌أید 


طول عمر یک ياخته روی می‌دهد 
چرخف کارنو : سیکل کارنو ۳ سیکل 


چرخة کربن :گردش کربن در طبیعت توسط موجودات : ۱ ۱ 
: چرکاب / 667660 /: اسم. ۱ ابی که دران چیز چرکی 
شسته‌اند ۲. آبی که از زخم چرکی می‌تراود 

چرکالود / 66۳6100 /: 
آلوده به چرک 
چرخه‌وار / 64۲×6۷3 /: صنت. دارای شکل یا کیفیّت . 
کیفیّتی که کثیفی را نشان ندهد ( لباس کار بهتر است 
چرخی ' ها /: اسم. ۱. کسی که سوار بر ۱ 
دوچرخه است ( با چرخی تصادف کردم ) ۲. کسی که با : 
(عفونت) 


زنده: سیکل کربن 
چرخه ۲: پیواژه. وسیلهٌ دارای چرخ ( دوچرخه سه‌چرخه 
چهارچرخه ) 


جرخه‌ای Carxe’'i/‏ / نج چرخه‌وار 


جرخه: چرخه‌ای 


چرخ‌دستی کار می‌کند ( چرخی برو کنار ) 


چرخی ": صفت. ۱. گرد؛ سدور (بایین دامن را چرخی ببر ) : 
| و کرائة دریای سیاه ۲. /-ها؛ -ان / هریک از افراد متعلق 
به آن قوم 

می‌چرخی؛ بچرخ //۱. حرکت کردن به گرد محوری ‏ چرکمرده / 6016۳00706 /: صفت. دارای رنگ یا جلوهٌ 
( چرخیدن چرخ ۲ به گرد چیزی گشتن؛ گشتن ( دور اناق 
دیگر نمی‌شود پوشيد ) 
کسارهای یک نهاد (بی‌من هم کار این مغازه می‌چرخد ) | 
: سپس ممکن است بازبینی, ر 
( چرکنویس مقاله را برده همان طور چاپ کرده است ) 

چرکی! 


( پیراهن به این چرکی را می‌خواهی بپوشی؟ ) 


۲ چرخ شده ( دوخت چرخی ) 
چرخیدن / 68۳1120 /: مصدر. لازم. //چرخیدی؛ 


چرخیدن ) ۲ اداره شدن و جریان داشتن ی یک کار یا 

۴ [مجازی] بی‌هدف به این سو و آن سو حرکت کردن 
( اين‌قدر بی‌خودی نچرخ ). به همین قیأس : چرخیدنی 

8 صفت فاعلی : چرخنده / صفت مفعولی : چرخیده / مصدر مننی : 


نچرخیدن 


چرد / ۰6270 -ها/: اسم. [معماری ] جای کار گذاشتن 
چارچوب در؛ درگاهی 
-چرده / 60706 ,62706/: پیراژه. رنگ؛ رنگ پوست؛ 


سرشاخة رزین‌دار شاهدانه. در دستها پابرروی 


: پارچة زیر 

چرغ / ۰6570 -ها؛ ان /: اسم. پرنده شکاری کوچک از 
راستة بازسانان, تیزیرواز و زورمند. قابل اهلی شدن, 
دارای پنجه‌های متوسط و پرهای دم طویل, به‌رنگهای 
: خاکستری و لکه‌های سیاه و سفید 

چرخه ها /: اسم. ۱. فاصلةٌ زمانی که در طی ۰ چرغول /62۳01/ تچ بارهنگ-۱ 

چرک" /8616,-ها /: اسم. ۱. مایع معمولاً زردرنگی که 
تکمیل می‌شود ( مانند چرخة زندگی که شامل تولد. : در برخی زخمها و عفونتها پدید می‌آید و ترکیبی است از 
رشد. بلوغ» پیری و مرگ است)؛ سیکل ۲. توالی یک . ر 
(انگشتم چرک کرده ) ۲. گرد و خاک و مواد خارجی آغشته 
تا همان نقطه (مانند چرخهٌ آب که براثر گرمابخار ‏ به چربی که چیزی را آلوده می‌کند ( چرک و کنافت 
می‌شود و به هوا می‌رود و بار دیگر براشر سرد شدنِ 
: 2 چرک گوش :موم گوزش 

چرک ": صفت. آلوده؛ کثیف ( یقۀ پیرهنت چرک است ) 


2 چرخة سلولی : [زیست‌شناسی ] چرخة دگرگونبهایی که در | 


همه‌جا را برداشته بود ) 


ا چرک بودن : چرب و کثیف بودن 


چرک شدن : کثیف شدن 
چرک کردن : ۱. به‌علت حملۂ با کتریها دستخوش عفونت 
شدن ۲. کثیف کردن 


صفت. [ادبی ] چرک؛ کئیف؛ 
چرکتاب / 66۷020 -ه.ا/: صفت. دارای رنگ یا 


چرکتاب باشد ) 
چرکزا / 667۷28 /: صفت. دارای توانایی تولید چرک 


چرکس / 587185 /: اسم. ۱. قوم سفیدپوست شمال قفقاز 


چرک. براثر خوب شسته نشدن ( این پیرهن چرکمرده شده 


چرکنویس / 667606۷15 -ها /: اسم. نوشته مقدماتی که 


eK /‏ سم. وضع یا کیفیت چرک بودن 


چرکی ": صنت. آلوده به چرک براثر وجود باکتریهای ۱ 
چریدنی 

۱ 8 صفت فاعلی : چرنده /صفت مفعولی : چسریده / مصدر منقی : 
کثیف؛ آلوده (جامة چرکین )۲. دارای چرک و عفونت 


بیماریزا؛ عفونی ( چرکی شدن زخم ) _ 
چرکین / 66710 /: صفت. [ادبی ] ۱. اغشته به چیزی 


( زخم چرکین ) 
برای افزایش استحکام و نرمش دباغی شده است 


می‌شود: ساغری 


چرم مصنوعی : هریک از فراورده‌های شبیه چرم که از ۱ 


رزینهای صنعتی نهیه می‌شود 
چرمسازی / 627705821 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند تولید 


اسب. قاطر. خر ) ( اسب چرمه ) 


چرمی / 627701 /: صفت. ۱. ساخته شده از چرم؛ چرمین ` 


(کفش چرمی ) ۲. شبیه چرم (بالهای چرمی. برگ چرمی ) 
چرمین / 6211017 /: صفت. [ادبی ] چرمی 

چرند / 627270 / : صفت. یاوه؛ بیهوده ( حرف چرند ) 
چرندوپرند / 6812001-0-027210 ها /: اسم. سخنان 


بیهوده» فاقد معنی درست با ارتباط بط ویر ولا 
گوناگون صنعتی که برای چسباندن اشیا به‌کار می‌رود 
: (مانند چسب چوب, چسب موکت. چسب صحافی ) 

: © چسب اسکاچ: نوار شفافی از مواد سلولوئید که یک روی 


/ آن‌فدر چرندوپر ند گفت که کفرم درآمد ( 
چرنده / ۰5272006 -ها؛ -گان /: صفت. دارای عادت یا 
ویژگی چریدن 


۰ 


چجرنده‌وپرنده / 612006-۷0-0812706/: اسم. همه 


جانوران؛ جانور از هر نوع 


چرندیات /6۵70001۷07(51/: اسم. سخنان بسی‌معنی: 


نامربوط یا بی‌فایده ( کسی به این چرندیات گوش نمی‌کند ) 


چروک />60۳0 ,ااا . ها /: اسم. نشانه يا اثری که ۰ 


خمپذیر بر آن پدید می‌اید ( روی زمین ننشین. لباست چروک : 


می شود ) 


0 چروک برداشتن / خوردن / شدن : ناصاف شدن؛ پدید ۰ 
آمدن چینهای کوچکی بر سطح یک چیز. به همین قیاس: ` 
کیپ (پیراهن چسبان ) 
: چسباندن / 625050020 /: مصدر. متعدی. //چسباندی؛ 
دارای چروک شدن؛ چروک خوردن. بویژه براثر از می‌چسبانی؛ بچسبان //۱. گذاشتن سطحی از یک چیز بر 
| سطح چیز دیگر به‌صورتی که میانشان فاصله‌ای نباشد 
: ( صورتش را چسباند به دیوار ) ۲. پیوند دادن دو چیز به‌وسیلة 
: ماده‌ای چسبناک یا چسبدار ( تکه‌های اسکناس رابه‌هم 
چسباند )۳ اتهام يا عنوانی را( معمولاً بناحق )به کسی 
: نسبت دادن (او راهم چسباندند به گروهکها و افتاد توی زندان ) 
: ؟.برای هدفی ( معمولاً ناروا) با کسی یا جایی پیوند و 
رفت و آمد داشتن ( خودش را چسباند به سادرزن شاه و انجا وا 


چروک کردن 
چروکیدن / Cûrukidan, Corukidan‏ /: مصدر. لازم. 


دست دادن تروتازگی و شادابی (اسن خیارهاکه همه‌اش 
چروکیده. چروکیدن پوست ) 

ا صفت مفعولی : چروکیده / مصدر مننی : تچروکیدن 
چروکیده / 60۲۷۱06 ,عل00۳01 /: صفت. دارای 
چروک ( پوست چروکیده ) 

چریدن / 66۲108 ,62۲1021 /: مصدر. متعدی. // جریدی؛ 
می‌چری؛ بچر //۱. علف خوردن چهارپایان در چرا گاه؛ 


چرا کردن ۲. [ مجازی ] سورچرانی کردن. به همین قیاس : 


نچریدن 


: چویک /66116.-ها؛-ان /: اسم. رزمنده معمولا 
چرم / 63۲۳ /: اسم. پوست جانوران چهارپا یا خزنده که : داوطلب که به‌صورت انفرادی یا در دسته‌های کوچک. 
بویژه به عملیات تخریبی و جنگ و گریز می‌پردازد؛ 
لا چرم ساغری: چرمی که از پوست کفل خر یا اسب تهیه . 
چزاندن /660280087/: مضدر. متعدی. [گفتاری ] 


پارتیزان ( دو چریک فلسطینی در طی عملیات کشته شدند ) 


چزاندی؛ می‌چزانی؛ پچزان // آزار دادن؛ اذیت کردن 
( انگار از چزاندن مادر شوهرش لذت می‌برد ) 


: 8 صفت مفعولی : چزانده / مصدر منفی : نچزاندن 
چرم ۲. /-ها / کارگاه يا کارخانه‌ای که چرم تولید می‌کند چس /605/: اسم. [مستهجن ] ۱. گاز بدبویی که از روده 
چرمه / 63۲۳۴ /: اسم. چهارپای سفید بارکش ( مانند ۱ خارج می‌شود ۲. [تعریض ] چیز بی‌ارزش (بویژه 


به‌صورت پیشواژه ( چس‌غصه. چس ناله ) 


چسان‌فسان / 6058010587 /: اسم. [تعریض ] آرایش 


: برورو(بویژه در مورد زنان) 
۱ لعا چسان‌فسان کردن :بر و روی خود را اراستن ( خواهرهای 


داماد خیلی چسان‌فسان کرده بودند ) 


چسب / 5ع ها /: اسم. ماده يا ترکیبی که دو چیز را 


به یکدیگر می‌چسباند. بویژه هریک از ترکیبهای 


أن دارای ماده‌ای چسبنده است؛ وارچسب 

چسب اومُو: نام تجارتی نوعی چسب ژلانینی که در 

معرض هوا خشک و سفت می‌شود 

چسب دوقلو: نوعی چسب که به صورت دوبسته جداگانه 

عرضه می‌شود و در موقع استفاده باید قطره یا قطره‌هایی از 

انها را با هم ترکیب کرد 

چسب زخم : نوار ناتراوای چسبدار برای زخم‌بندی 

چسب ماتیکی : ماده چسبداری که در داخل لوله‌ای قرار 

دارد و آن را مانند ماتیک به سطح مورد نظر می‌مالند 
چسبان / 625087 /: صفت. ۱. چسبناک ۲. بسیار تنگ یا 


صاحب شد ) # چسبانیدن. به همین قیاس : چسباندنی 

ق صنت مفعولی : چسبانده / مصدر منفی : نچسباندن 
چسبانیدن / 6250521020 / > چسباندن 
چسبدار / 6250087 /: صنت. دارای ماده‌ای که بجسبد 
( سرپاکت چسبدار است ) 

چسبزا / 645023 /: اسم. پروتئین لیفی نامحلول موجود 
در استخوان مهره‌داران, که بر اثر جوشاندن زیاد در آب . 
از ان ژلاتین و چسب به دست می اید 


به ماده چسبنده؛ نوچ [گفتاری] ( دستم چسبناک شد ) 
چسیندگی / 6250270681 -ها/: اسم. ۱. وضع يا 
کیفیّت چسبنده بودن ۲. گرانزوی؛ ازجت: لزوجت 
چسینده / 62502006 /:صفت. دارای چسب؛ چسبناک؛ 
دارای ویژگی یا توانایی چسبیدن 


همراه با دیگران تغییر مکان می‌دهد 

جسیی 7 صفت. آلوده یا آغشته به چسب 
( دستم چسبی شد ) 

چسبیدن / 62501027 /: مصدر. لازم. متعدی. // چسبیدی؛ 


می‌چسبی؛ پچسب // 0. لازم. .با چیزی کاملاً مماس 


به‌چیزی پیوستن (به‌دست چسبیدن ) ۳. خوشایند يا 
مناسب بودن (ناهار به من چسبید ) ۲. اصرار و بافشاری 
کردن ( چسبیده بود که حکماباید ناهار مهمان من باشی. او 


همان طور به عقاید قدیمی خودش چسبیده است ) ۵. با جدیت و . 
پیگیری کار را دنبال کسردن (به درس و مشق چسبیدن ) : 
7 متعدي. ۶. [گفتاری ] با دست محکم گرفتن ( میله رامحکم . 
بشود. دیگر ولت نمی‌کند ). به همین قیاس : چشته‌خور کردن 


چسبیده بود ) ۷. [ مجازی ] دایم در کنار یا همراه کسی 


بودن و از او جدا نشدن ( این بچه به من چسبیده و نمی‌گذارد به | 


کارم برسم ). به همین قیأس : چسبیدنی 

8 صفت ناعلی : چسبنده / صفت مفعولی : چسبیده / مصدر منفی : 
چست /6050/: صفت. [ادبی ] چابک؛ چالاک؛ زیرک 
چستي / 6050 /: اسم. [ادبي ] چایکی؛ چالا کی؛ زیرکی 
چسخور / 60×0۲ ها /: صنت. [مستهجن ] خسیس. 
7 بویژه در مورد خوراک و گذران زندگی خویش 


کیفیّت چبسخور بودن 


دانۀ بوداده ذرت 


: چس نفس / 60308195 /: صفت. [مستهجن ] پرگو؛ پرحرف 
: چس‌نفسی / ۰609081251 -ها/: اسم. [مستهجن ] 
| پرحرفی؛ پرگویی 

: چسو /60501.-ها/:صفت. [مستهجن. گفتاری ] ۱. دارای 
عادت به چسیدن ۲. ترسو ۳ نزار و ناتوان 

٠‏ جسی 7 لم. [مستهجن, گفتاری ] ۱. لاف و گزاف 
بیهوده ۲. تهدید وج 

ا چسی آمدن: . لاف و گزاف ببهوده گفتن (برای ما چسی 
چسبناک /6290081/: صفت. ۱. دارای ویوگی یا : 
توانایی چسبیدن ( مادة چسبناک برگهای چسبناک ) ۲. آغشته ‏ 


می‌امد که عموبم تیمسار است و عمهام ملیونر ) ۲. تهدید توخالی 


کردن ( بیخود چسی نیا؛ کسی از تو نمی‌ترسد ) 


: چسیدن /60510871/: مصدر لازم. [مستهجن ] 
۱ //چسیدی؛ می‌چسی؛ بچس // چس رها کردن؛ 
: چس دادن 

: " مصدر منفی : نچسیدن 

" چش /605/ 1> هُش 

چسبنده‌ماهی / 02502000۳81 . -ها؛ ان /: اسم. ‏ 
نوعی ماهی از زيررده ماهیان استخوانی جدید. دارای : 
اندام پهن چسبند: حاصل از تغییرشکل باه خاردار . 
پشتی در بالای سر که با آن به ماهیهای دیگر می‌چسبد و : 


چشائی /1 6255 ,0853'1 / 1> چشایی 
چشاندن / 25520 ,6655202 /: مصدر. ستعدی. 
چشاندی؛ می‌چشانی؛ بجشان ۲ کسی رابه 


ازمودن مزه چیزی واداشتن ۲. کسی را در معرض 


تجربه‌ای قرار دادن ( شیرین برای نخستین بار مزه عشق رابه او 
" چشاند ) * چشانیدن. به همین قیاس : چشاندنی 

: 18 صفت مفعولی : چشانده / مصدر منفی : نچشاندن 

: چشانیدن / هدع eanidan,‏ / نع چشاندن 
: چشایی / 525591 ,ھ5٥5‏ /: اسم. حسی که به کمک 
شدن (به دبوار چسبیدن ) ۲. به‌وسیلهٌ ماده چسبناکی : 


جوانه‌های چشایی روی زبان باعث شناسایی مزه‌ها 


(مانند شیرینی. شوری»...) می‌شود؛ حس ذایقه: 
جشائی 


چشته / 66510 ,6۵516 /: اسم. ۱. مقدار کمی غذاء در حدٌ 
چشیدن ۲. خوراکی که به جانوران دست آموز می‌دهند 

چشته‌خور / 66500001 ,68510101 /: صفت. [ مسجازی ] 
معتاد به دریافت چیزی اندک از دیگران ( نگذار چشته‌خور 


چشم / 68500 /: قید. [ گفتاری ] واژه‌ای که نشانهٌ پذیرش 
فرمان يا خواهش است؛ مخفف به‌چشم؛ بر روی چشم 


(گفتم«چشم و فوری بهراه افتادم ) 

چشم / 685۳ -ها؛ -ان /: اسم. ۱. اندام بینایی در 
: جانداران ۲. [مجازی] نیروی درک و فهم ( چشم دل. 
| چشم جان. چشم عقل ) ۳. نگاه؛ نظر (به یک چشم دیدن. 


به چشم من )۴. [گیاه‌شناسی ] فرورفتگی کوچکی بر روی 


بعضی از ریشه‌ها و ساقه‌هاء دارای جوانة کبوچکی که 
چسخوري / 605×0۲1 ها /: اسم. [مستهجن ] وضع یا ۰ 
: ۵. آمید ( چشم داشتن از کسی ) ۶. انچه همانند چشم است 
چس‌فیل / cos(e)fH‏ ها /: اسم. [مستهچن. گفتاری ] ' 


می‌تواند اندام جديدي تولید کند ( چشم سیب‌زمینی ) 


( چشم گرداب. چشم توفان ) ۷ سوراخ؛ حفره؛ جای خالی 


" ( چشم قاف. های دو چشم. چشم تور ) 


چشم امید : نگاه امیدوار ( چشم امیدشان به او بود که آنها را 
از فقر نجات دهد ) 

چشم باباغوری © باباغوری-۱ ۱ 
چشم بادامی : چشم کشیده و باریک همانند چشم مردم : 
خاور دور ۱ 
چشم باطن : [مجازی ] نیروی تمیز و تشخیص ذهنی (برای | 
دیدن اين چیزها بايد چشم باطن داشته باشی ): چشم درون ادل . 
چشم بد : نگاه بد خواهانه 
چشم بصیرت: [مجازی ] چشمی که یارای تمیز نیک و بد : 
را دارد ( با چشم بصیرت نگاه کن ) 
چشم بیمار : [ادبی ] چشم خمار؛ چشم نیم‌بسته 

چشم تابتا: دو چشمی که تقارنشان در یک امتداد نیست 
چشم تر : [کنایی ] چشم گریان 

چشم خمار : چشمی که دارای حالت نیمه‌بسته است 

چشم درون /دل 3> چشم باطن 
چشم زاغ : چشمی که مردمک آن به رنگ کبود است: ۱ 
چشم کبود ۱ 
چشم سوزن :سوراخ سوزن که نخ را از آن می‌گذرانند .. . 
چشم سوم : [زیست‌شناسی ] شکافی در بخشی از جمجمهٌ . 
بسیاری از جانداران مهره‌دار در بالای پیشانی با پوششی : 
تقریباً شفاف, به‌صورت توده‌ای از انشعابهای مغز 
خش تاه خی که رک مه ی باه ات 
به همین قیاس : چشم آبی؛ چشم سبز؛ چشم عسلی؛ : 
چشم شور : [مجازی ] چشمی که به گمان برخی نگاهش 
می‌تواند زیانبار باشد 

چشم شهلا: چشم درشت و درخشان 

چشم کبود ۳0" چشم زاغ 

چشم لوچ ل لوچ ۱ 
چشم مرکب : [زیست‌شناسی ] چشم حشرات و سختپوستان : 
که از تعدادی (از چند تا هزار) واحد بینایی دارای عدسی ۱ 
مخروط بلورین ویاخته‌های حساس به نور پدید آمده‌است ‏ 
چشم آب نخوردن: [مجازی] امید نداشتن ( چشم من ٠‏ 
از او آب نمی خورد ) 
چشم از جهان (فرو) بستن: [ادبی] مردن ( در سال ۱۳۷۸ . 
چشم از جهان فرو بست ) ۱ 
چشم آلبالو گیلاس چیدن : [مجازی ] دید دقیق نداشتن. . 
معمولاً براثر خستگی و خواب‌آلودگی یاگریه (اين لو نیست. . 
گوجه است. مثل اینکه چشم تو هم آلبالو.گیلاس می‌چیند ) ۱ 
چشم بازار را کور کردن /درآوردن: [مجازی ] کالای بد یا : 
گران خریدن ؛ خرید نامناسب کردن( تو هم بااین خریدت . 
چشم بازار را کور کردی ) 

چشم بازکردن: ۱. [کنایی ] دیدن را آغاز کردن ( از 


وقستی چشم باز کردم آنسها در همین کوچه می‌نشستند ) 


۲ دقت و توجه کردن (باید چشمت راباز کنی ببینی کجا هستی ) 
چشم برگرداندن : نگاه خود را به سوی دیگر متوجه کردن 
( تا چشم برگرداندم کیفم را برده بودند ) 

چشم برنداشتن : ۱. مرآقب بودن ؛ پیوسته نگاه کردن ( یک ۰ 
دقیقه از بچهاش چشم برنمی‌داشت. که مبادا برایش اتفاقی بیفتد ) 
۲ [کنایی ] تاب دیدن چیزی را نداشتن ( چشمش برنمی‌داشت 
بچۀ هوو را ببیند ) 

چشم برهم زدن ٩1‏ چشم به هم زدن 

چشم برهم نهادن : [ادبی ] چشم را بستن؛ پلکها را به 
یکدیگر چسباندن 

چشم به جهان گشودن : [ادبی ] زاده‌شدن؛ به نیا ادن 
( در سال ۱۲۵۴ چشم به جهان گشود ) 

چشم به چش مکسی افتادن :با او روبرو شدن؛ در چشمش 
نگاه کردن ( فردا آدم چشمش به چشمشان می‌افتد ) 

چشم به چیزی انداختن :به سوی چیزی نگریستن ( یک 
چشم بینداز به کوچه ببین چه خبر است ) 

چشم به در بودن: [کنایی ] منتظر آمدن کسی بودن ( تا سبح 
چشمش به در بود. ولی پسرش نیامد ) 

چشم به در ماندن : [کنایی ] منتظر امدن کسی ماندن هفته‌ها 
( چشم به در مانده بودم تا بلکه از تو خبری بشود ) 

چشم به دست کسی داشتن : [کنایی ] نیازمند و در آرزوی 
کمک مالی از سوی او بودن ( دوست ندارم چشمش به‌دست 
این و آن باشد ) 

چشم به دنبال کسی / چیزی بودن : در پی یأفتن و به‌دست 
آوردن آن بودن ( پنجاه سال از عمرش می‌گذشت و هنوز چشمش 
به‌دنبال دخترهای جوان بود ) 

چشم به دو - دو افتادن : لرزیدن مردمک چشم (بویژه 
براثر ضعف و بی‌حالی) 

چشم به دهان کسی دوختن : سخنان اورا گوش کردن همه 
( چشم دوخته بودند به دهان آقای مدر ) 

چشم به مال کسی دوختن : [مجازی] قصد تصاحب یا 
ربودن آن را داشتن ( او که چشم به مال تو ندوخته بود ) 

چشم به هم زدن : ۱. چشم را بستن و گشودن ۲. [کنایی ] به 
فاصل بسیارکوتاه ( تا چشم به هم بزنی برمی‌گردم ) # 
چشم بر هم زدن 

چشم پوشیدن : [مجازی ] اهمیت ندادن؛ گذشت کردن؛ 
توجه نکردن ( این دفعه چشم می‌پوشم. ولی دیگر تکرار نشود ) 
چشم ترسیدن : ترسیدن ( دیگر چشمم ترسیده بود و از خانه 
بیرون نمی‌آمدم ) 

چشم ‏ چشم را ندیدن : [کنایی ] بسیار تاریک بودن ( برق 
رفته بود و چشم چشم را نمی‌دید ) 

چشم کسی چیزی /کسی راگرفتن: آن را پسندیدن و 
خواستارش شدن ( چشمم آن ماشین را گرفته بود چشمش 
او راگرفت ) 


چشم خواباندن : [کنایی ] کمین کردن ( برای دختر همسایه : 


چشم خوابانده بود ) 


چشم خود را به روی چیزی بستن : [مجازی ] از آن چشم . 


پوشیدن به آن توجه نکردن یا اهمیت ندادن؛ از آن گذشتن: ۱ 


چشم روی هم گذاشتن 


چشم خوردن : [فرهنگ مردم ] در معرض چشمزخم کسی . 


قرار گرفتن ( برایش اسفند دود کن چشم نخورد ) 


چشم خیره شتن :۱ براثر عاملی ( مانند تابش نور شدید) : 
بینایی به‌صورت موقت مختل شدن ۲. [مجازی] از دیدن : 
چیزی معمولاً بسیار جالب دچار شگفتی شدن ( از دیدن آن ` 


همه زیبابی چشمها خیره شده بود ) 

چشم داشتن : [مجازی ] انتظار داشتن (ماز باران 
چشم باری داشتیم ) 

چشم دراندن : [مجازی ] با خشم در کسی نگریستن 


چشسم درآوردن : ۱. بیرون آوردن چشم از کاسه ۱ 


۲ [مجازی] با رفتار یا گفتار خود دیگران را آزار دادن 


چشم دوختن: [مجازی] با پیگیری و دقت نگریستن چنم | 


( دوخته بود به صفحۀ تلویزیون ) 


چشم دیدن کسی / چیزی را نداشتن : [مجازی ] از آن ` 


بیزار یا رویگردان بودن ( چشم دیدن مادر شوهرش را نداشت ) 


چشم را بستن : ۱. پوشاندن چشم ( چشمهایش رابا چشم‌بند : 


بسته بودند ) ۲. پلکها را به یکدیگر چسباندن ( چشمش رابست 
تایلکه بخوابد ) 


چشم را خیره کردن : ۱. براثر تابش شدید موجب اختلال 


بینایی شدن ۲. شگفتی شدید ایجاد کردن 


چشم را درویش کردن : [مجازی] طمع در چیزی نکردن . 


( داداش, این مال صاحب دارد. چشمت را درویش کن ) 


چشم را زدن : موجب خیرگی چشم و مشکل دید شدن ` 


( آفتاب چشم مرا می‌زند ) 


چشم را مالیدن: پلک چشم را بآرامی مالش دادن رات 
جمله برای عادت کردن به روشنایی یا تاریکی) ( از خواب ۱ 


پریدم و چشمم را مالیدم. دیدم ساعت هشت است ) 


چشم روی هم گذاشتن : ۱. 721 چشم خود را به روی ` 


چیزی بستن 1.۲" چشم هم گذاشتن 


چشم زدن: [فرهنگ مردم ] با نگاهی که به گمان برخی . 
زیانبار است به کسی نگاه کردن و موجب اسیپ رسیدن به ۱ 


أو شدن ( گمانم بچه را چشم زده‌اند ) 


چشم سیاهی رفتن : ضعیف شدن یا از میان رفتن لحظه‌ای : 
و موقت بینایی بر اثر ضعف. خستگی یا عاملهای دیگر ( از ۱ 


دیشب چیزی نخورده‌ام. چشمم دارد سیاهی می‌رود ) 


چشم کسی پیه گرفتن : [کنایی ] ثروتمند شدن او (حاا : 


دیگر چشمش پیه گرفته بود ) 


چشم کسی چهار تا شدن : بیش از حد گشوده شدن مردمک 1 
براثر ترس یا شگفتی ( از دیدن آن همه پول چشمش چهارتاشده بود ).- 


چشم کسی را دور دیدن : از نبودن او, معمولاً به‌زیان یا 
برخلاف میل او بهر هبر داری کردن ( چشم بابارا دور دیدی. داری 
سیگار می‌کشی؟ تا چشم زنش را دور می‌دید. یک تکه از اثاث او را 
می‌برد و می‌فروخت ) 

چشم کسی روز بد ندیدن : با رویداد بد روبرو نشدن؛ از 
آسیب و آفت مصون ماندن (اين عبارت به‌صورت 
چشمت / چشمتان روز بد نبیند. وقتی گفته می‌شود که 
بخواهند حادثة ناگواری را شرح دهند ) ( چشمتان روز بد 
نبیند. چنان سرمایی خوردم که کارم به بیمارستان کشید ) 

چشم کسی روشن بودن : شاد بودن او (اين عبارت, به 
صورت «چشمم / چشممان / چشمت .... روشن» به کسی 
گفته می‌شود که برایش حادثة خوبی روی داده است) 
( چشم شما روشن. پسرتان برگشت ) 

چشم کسی سفید شدن : بینایی خود را از دست دادن 
چشم گرداندن : ۱.به هرسو نگریستن (به هر طرف چشم 
گرداندم. ولی او را ندیدم ) ۲. چشم برگرداندن 

چشم گرم شدن : [مجازی ] به خواب رفتن ( تازه چشمم گرم 
شده بود که در زدند ) 

چشم و ابرو آمدن: [مجازی] با حرکت چشم یا ابرو به 
دیگری اشاره کردن ( داشت برای پسر همسایه چشم و ابرو می‌آمد ) 
چشم و دل دویدن: [مجازی ] سخت مشتاق و خواهان 
چیزی بودن ( هنوز چشم و دلش بی زنها می‌دوید ) 

چشم و دل کسی پاک بودن: پرهیزگار و پا کدامن بودن او 
( خیلی چشم و دل پاک است ) 

چشم و دل کسی روشن شدن : [مجازی ] بسیار خوشحال 
شدن او. به همین قیاس : چشم و دل کسی را روشن کردن 
چشم و گوش کسی را باز کردن: [مجازی ] او را آگاه کردن؛ 
او را از بی‌خبری بیرون آوردن یا اطلاعات و معلومات 
لازم را به او دادن ( دوستتان چشم و گوش او راباز کردند و 
اطلاعات لازم را به او دادند ) 

چشم هم گذاشتن : [گفتاری] ۱. چشم را معمولاًء برای 
مدت کوناهی بستن ( دیشب چشم هم نگذاشتم ) ۲. [مجازی ] 
نادیده گرفتن (عیب ندارد چشمت را هم بگذار ) 
#۶ چشم روی هم گذاشتن 

از چشم افتادن : [مجازی ] بی‌ارزش یا ناخوشایند شدن 
( بعد از آن دیگر از چشم همه افتاد ) 

از چشم کسی دیدن : [مجازی ] او را عامل یا موجب کاری 
دانستن ( همه گرفتاری حسین اقا را از چشم او می‌دیدند ) 

از زیر چشم نگاه کردن : دزدیده و با احتیاط نگاه کردن ( از 
زیر چشم نگاه کردم و دیدم خود اوست ) 

بالای چشم کسی ابرو نبودن: [مجازی ] هیچ عیبی بر او 
نگرفتن ( به او دیگر نمی‌شد گفت بالای چشمت ابروست ) (توضیح: 
یعنی عیبش که هیچ حتی وأقعیت را هم نمی‌شد 
درباره‌اش گفت) 


به چشم آمدن : [مجازی ] مورد توجه قرار گرفتن ( این پولها : 
کازهای شگفت‌انگیزی که با تردستی و بهره‌گیری از 


به چشم او نمی آمد و برایش ارزشی نداشت ) 

به چشم چیزی نگاه کردن : مانند چیزی به آن نگریستن؛ 
آن را مانند چیزی شمردن (به چشم خریداری نگاهش کرد 
به چشم خواهری نگاهش کرد ). به همین قسیاس : 


به چشم چیزی آن را دیدن 


به چشم خریدار نگاه کردن :۱. خواهان آن بودن ( خیلی به . 


چشم خریدار به دختر نگاه می‌کرد ) ۲. با علاقه و دقت بررسی 
کردن ( خوب به چشم خریدار نګاه کن ) 

به چشم خوردن : دیده شدن؛ نمایان بودن ( در دور دست نوری 
به چشمم خورد ) 

به چشم دیدن : با چشم خود دیدن (این را دیگر به چشم 
خودم دیدم ) 

به یک چشم برهم زدن 21 یک" 

به یک چشم نگاه‌کردن e1‏ بک" 


فروختن ( صاحبخانه داشت برایمان پشت چشم نازک می‌کرد ) 
کوتاه ( تا چشم به‌هم یزنی می‌روم و برمی‌گردم ) 


کار می‌کرد باغ و بستان بود ) 


روی چشم کسی جا داشستن: [مسجازی ] برایش بسیار ا 
: مخالف ۲. تماشای جنس مخالف برای لذت جنسی بردن 


گرامی بودن ( شماروی چشم بنده جا دارید ) 


چشم‌انتظار / 685۳811823۲ /: صفت. چشم‌براه؛ منتظر : 
٠‏ گودی‌ای که کره چشم در آن جای دارد؛ حدقه 
چشم‌انتظاری / 605۳16016278۲1 /: اسم. [گفتاری] : 
از سوی کسی یابه‌دست آوردن سهمی از چیزی در 
چشم‌انداز / ۰66517120082 -ها /: اسم. ۱. فضا یا محیطی ` 
که در برابر چشم است؛ منظره ( پنجره‌های اتاق خواب به‌طرف ‏ 
پارک باز می‌شد و چشم‌انداز قشنگی داشت ) ۲. [ مجازی ] امید : 
: چشسمدریدگی / 665۳102710681/: اسم. [گفتاری ] 
چشم‌براه / 6651006180 /: صفت. منتظر امدق کسی 3 بی‌شرمی؛ پر رویی؛ چشم‌سفیدی ( ادم به این چشم‌دریدگی 
کم پیدا می شد ) 
۰ چشم‌دریده / 66510027106 -ها/: صفت. [گفتاری ] 


( از صبح چشم‌انتظار شما بودم ) 


انتظار ( چشم‌انتظاری خیلی سخت است ) 


کامیابی یا پیشرفت در کاری ( چشم‌انداز این کار عالی است ) 


رسیدن خبری؛ چشم‌انتظار ( مدتها چشم‌براه بودم تابلکه 
بیاید و خبری بیاورد ) 
چشم‌براهی / 0651۳006751 /: اسم. [ گفتاری ] وضع يا 


توانست پسرش را ببیند ) 

چشم‌بسته / 6051002506 /: قید. بدون نگاه کردن (من 

این راه را چشم‌بسته می‌روم ) 

8 چشم‌بسته غیب گفتن: [تعریض ] مطلب معلومی را خبر 
دادن ( مثل اینکه تو هم چشم‌بسته غیب می‌گویی‌ها ) 

چشم‌بند / ۰665700200 ها /: اسم. وسیله‌ای برای 


چشم‌بند به چشمش زدند ) 


چشمبندی / cesmbandi‏ »ها /: اسم. هریک از 


خطای باصره و فریفتن حواس بیننده انجام می‌گیرد؛ 


: شعبده‌بازی ( یک آقایی آمد و چند چشمه چشم‌بندی اجرا کرد ) 


: چشم‌پرکن / 665100017108 /:صفت. [گفتاری ] چشمگیر 
- ( اقلاریک چیز چشم‌پرکن می‌خریدی, که بشود به کسی داد ) 


چشم پزشک / 06265- ,60100626051 . -ها؛ ان /: 
اسم. پزشک بیماربهای چشم 
چشمسم‌پزشکی / ۳626551 - ,665۳۳۳620516 /: اسم. 


شاخه‌ای از دانش پزشکی مربوط به مطالعة ساختمان. 
: کار بیماریها و درمان چشم 
: چشمپوشی / 06570۳۷51 /: اسم. عمل یا فرایند استفاده 
" نکردن از حق خویش برای تنبیه کسی یا گرفتن چیزی از 
| او (اين دفعه از تنبیهت چشمپوشی می‌کنم. ولی دیگر تکرار نشود. 
: برادر بزرگتر از حق خودش به نفع خواهرش چشمپوشی کرد ) 
پشت چشم نازک کردن: [مجازی] ناز کردن؛ افاده ٠‏ 
٠‏ چشم‌تنگی / 665۳01201 / تج" تنگ چشمی 
تا چشم به‌هم زدن : [مجازی ] با سرعت؛ در مدتی بسیار : 
: چشم‌چران / 05۳062750 ها /: صفت. دارای گرایش 
تا چشم کار کردن: تا جایی که چشم می‌تواند ببیند ( تاچدم : 
چشم‌چرانی / 668۳0621871 -ها /: سم. ۱. تمایل یا 


چشم تنگ / 665۳020 / 1 تنگ چشم 

چشم چپ / ۰6651۳168۲ -ها /: صفت. چپ چشم 

پا عادت به چشم‌چرانی 

عادت به تماشای پیکر. بویژه اندامهای جنسی جنس 
چشمخانه / ۰۵65705806-ها/: اسم. کاسة چشم؛ 
چشمداشت / 565700850 /: اسم. امید انجام گرفتن کاری 
آینده؛ توقع؛ انتظار ( من از شما چشمداشتی ندارم. اگر هم به مال 


او چشمداشت داشت ظاهر نمی‌کرد ) 
چشم‌درد / 6651۳0270 / ا درد" 


: بی‌شرم؛ چشم‌سفید ( خیلی پررو و چشم‌دریده شده بود ) 
حالت چشم‌براه بودن؛ انتظار (پس از دو سال چشم‌براهی ‏ 
: چشمرس من بود با تیر میزدمش ) 


چشمرس / 06511125 /: اسم. میدان دید؛ دیدرس (اگر در 


چشم‌روشنی / ۲0:5811- 66511۲0۷۷5201 ھا /: اسم. 


۰ هدیه‌ای که دوستان یا نزدیکان, به‌نشانهة اظهار شادمانی از 
یک رویداد (مانند عروسی, از سفر برگشتن ...) برای کسی 
می‌آورند ( شیرین خانم خانه خریده برایش چشم‌روشنی بردیم ) 
: چشمزخم / 66511227770 /: اسم. أسیبی که علت ان 
بستن چشم و پیشگیری از دیدن ( او را سوار ماشین کردند و : 
" چشمزخمی نرسد ) 


چشم زدن دیگران تصور شود ( مواظب بودم به بچه 


8ا چشسم‌زخم دیدن: در معرض آسیب قرار گرفتن. . ر ع 
[مجازی] ناآزموده و نااگاه ( دختر چشموگوش‌بسته را 


به همین قیاس: چشم‌زخم رسیدن؛ چشم‌زخم وارد شدن 
چشسم‌سفید /51]10- ,6651050110 . -هصا/: صفت. 


خجالت نمی کشد. می‌گوید تو نمی‌فهمی ) 
چشم‌سفیدی / 51]101- ,ا665۳05611 /: اسم. [ گفتاری ] 


چشم‌سفیدی نکن ) 
چشم‌شور 665۳05171 / 21 چشم‌شوی 


چشم‌شوی / ۰605705 -ها /: اسم. ۱. ظرفی کمابیش . 
شبیه فنجان کوچک که در ان چشم را می‌شویند . 
. چشمة نور ) ۳. دهانهٌ پل (یکی از چشمه‌های پل از آتوآشفال پر 
٠‏ شده بود ) ۲. فن. در بازیهای نمایشی. بویژه در 
شعبده‌بازی ( چند چشمه از کارهایش رانشانمان داد ) ۵. هریک 


۲ میتایفی کته تا آن تشم را شو می‌دهند # 
چشم‌شور [ گفتاری ] 

چشم‌غره 7 ها /: اسم. [گفتاری ] نگاه 
خشمآلود. برای تهدید یا هشدار 


چشم‌غره رفت. ساکت شد و نشست سر جایش ) 


چشمک / ھ5 ها /: سم ۱. حالت باز و بسته ٠‏ 
شدن سریع چشم ( سرش رابرگرداند و به شوهرش چشمک زد ) | 
۲ حالت خاموش و روشن شدن سریع جسم‌نورانی ۰ 


(بویژه به‌حالت پسیایی) (سستاره‌ها در اسمان شب 
چشمک می‌زدند ) 
چشمک‌زن / 665021200 /: صفت. ۱. دارای ویوگی 


و روشن یا پیدا و ناپیدا می‌شود ( چراغ چشمک‌زن ) 
چشسم‌گربه / 668111)6(80۲06 ۰ -هستا /: استم. 


جنس کوارتز که نور در رشته‌های موازی بر سطح آن 
منعکس می‌شود و جواهرسازان ان را بهشکل تخم‌مرغ 
تاشن می‌دهند, که در این حالت شبیه چشم گربه است 


کمک به ایمنی تردد وسیله‌های نقلیه در شب 


کمیّت یا کیفیّت ) ( مقام چشمگیر. مبلغ چشمگیر ) 


بینایی ( می‌زنی چشم و چارش را کور می‌کنی. بیچاره چشم و چار ا. 
آزمسودن ( مزۀ زندگی را چشیدن. مزۀ زندان را چشیدن ). 
به همین قیاس: چشیدنی 

۰ ا صفت قاعلی : چشنده / صفت مفعولی : چشیده / مصدر صنفی : 


درستی نداشت 
چشموچراغ / 665۳0-0-66۲50/: اسم. [ مجازی ] ماب 


رونق و روشنی (او چشموچراغ خانواده بود ) 


" چشم‌ودل‌پاک /66500-0-0010516/: صفت. [گفتاری] : نچشي 
درستکار و پا کدامن, پویژه در مناسبات جنسی ( و مرد : چطور ۲ 6600:۲1 ,6600۷ /: صفت. دارای چه کیفیّت یا 
: حالتی؟ ( حالت چطور است؟ کارش چطور بود؟ ) 

| چطور": قید. [گفتاری ] ۱. چگونه ( چطور کار می‌کند؟ ) 
" ۲. چرا؛ به‌چه‌علت ( چطور امروز سر کار نرفتی؟) 


چشمودل‌پاکی بود و همه پشت سرش قسم می خوردند ) 
چشمودل‌سیر / 6651۳0-0-00[511/: صفت. [ گفتاری ] 


فاقد آزمندی ( آدم چشمودل‌سیر به این پولها سر خم نمی‌کند ) 


چشم‌وگوش بسته / 605۳0-0-20506516/: صفت. 


می‌فرستی به یک شهر غریب؟ ) 
[گفتاری ] بی‌شرم؛ گستاخ؛ چشم‌دریده (پسره چشم‌سفید ‏ 


چشم‌وهمچشهی /  6651۳0-0-021۳0665001‏ ھا /: اسم. 


: [گفتاری ] رقابت ( دامادهابا هم چشموهمچشمی داشتند. علی 
: هم که اهل چشموهمچشمی نبود قاتی آنها شد ) 

بسی‌شرمی؛ گستاخی؛ چشمم‌دریدگی (بداست. این‌قدر : 
۱ سطح زمین که بر اثر بیرون زدن آبهای زیرزمیتی پدید 
" می‌اید (رفته بود از چشمه آب بیاورد. توی چشمه آب‌تنی می‌کرد ) 


چشمه / 665196 , -ها /: اسم. ۱ منبع آب طبیعی در 


۲ جای پیدایش, روان شدن یا انتشار چیزی (بویژه 
اسمهای معنی ) ( چشمة آزادگی. چشمه انسانیت. چشمه دانش. 


از سوراخهای تور یا وسیله سوراخ سسوراخ؛ چشیم 
ها چشم‌غره رفتن : (گفتاری ] با خشم نگریستن ( تابه بچه ‏ (چشمه‌های تور ) ۶. فضای باز میان خطهای یک شبکه 


2 چشمة آب گرم: چشمه‌ای که از آن آبی با دمای بیش از 


Ye‏ رة( و گا اب جوشان) یرون می آید: 
به همین قیاس : چشمۀ آب معدنی 
چشمه - چشمه : سوراخ-سوراخ؛ دارای سوراخها یا 


حفره‌های زیاد 


چشمه‌دوزی / 665160021 /: اسم. [خیاطی ] نوعی 
- توری‌دوزی یا برودری‌دوزی زینتی به‌صورت خانه_خانه 


چشمه‌سار / 665106581 , -ها؛ ان /: ام ۱. جایی که 


: دران چشمه‌های بسپاراست ۲. سرچشمه 

چشمی" ۰6050011 -ها /: ام ۱ عدسی کوچکی که 
۱ [کانی‌شناسی] هریک از سنگهای شفاف» بویژه از ۰ ى 
( از چشمی نگاه کرد و دید پیرمردی جلو در است ) ۲. یکی از دو یا 
چند عدسی اسیابهای چشمی (مانند میکرسکپ و 
: تلسکپ) که در برابر چشم کاربر قرار می‌گیرد 

۲ هر یک از وسیله‌های علامت‌دهندءً شبرنگ برای ۰ چشمی": صفت. مربوط یا منسوب به چشم ( قطرۀ چشمی. 
عدسی چشمی ) 

چشمگیر / 66500817/: صفت. مهم و باارزش (از لحاظ : 
//چشیدی؛ می‌چشی؛ بچش //۱. چیزی را برای 


چشم و چار /66510-0-687/: اسم. [گفتاری ] اندام : دانستن مزه‌اش در دهان نهادن (بچش ببین نمکش کافی 


برای دیدن مراجعان از پشت در به‌روی آن نصب می‌شود 


چشیدن / 6251027 ,6651020 /: مسصدر. مستعدی. 


است ) ۲. مزه‌ای را دریافتن ( چشیدم شور بود ) ۳. [ مجازی ] 


۳ 


نجشیدن 


زردآلو و مانند آن: چاغاله 
© چغاله بادام : میوة نارس و سبز بادام 
چغر / 6205۲ ,60967 3 چغرمه 
چغرمگی / 6606710681 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت چغرمه 
بودن ۲ زبری و سفتی که بویژه براثر کار زیاد بر یوست 
دست یا پا پدید می‌اید 
چغرمه / 60٩۵۲۳۴‏ /: صفت. دارای سفتی و مقاومت در 
برابر کشش و پارگی: چغر 
چغلی / ۰60001 ها /: سم. [گفتاری ] خبر کار بد ا 
کوچکترها یا زیردستان که به شخص بزرگتر یا مقام 
بالاتر داده می‌شود (بچه‌ها از احمد پیش پدرش چغلی کردند و . 
گفتند شيشه را شکسته ) 
ك چغلی کردن: در مورد کار خطای کوچکتری به شخص ` 
بزرگتری خیر دادن 
چغندر / ۰60900087 -ها/: اسم. ۱. گیاه بوته‌ای از تیره . 
اسفناجیان دارای گونه‌های متعدد. با برگهای گسترده : 
بیضی‌شکل, ساقةٌ راست و ريشة ضخیم پر از مواد : 
غذایی ۲ ريش آن گیاه که گوشتالو و خوراکی است . . 
2 چفندر قند : نوعی چغندر که گیاهی است دوساله دارای : 
برگهای با دمبرگ دراز و پهنک پهن, گلهای خوشه‌ای بدون : 
گلبرگ و ريشه مخروطی دراز و دارای مواد غذایی و مقدار 
زیادی قند 
چغندر وحشی : نسوعی چنندر بیابانی دارای مصرف 
دارویی: آزاددارو 
چفت !۲ ها /: اسم. هریک از اسیایهای بستن در ۱ 
یا پتجره: ااف) نوار فلزی شکاقداری که شکاف آن : 
برروی حلقه قرار می‌گیرد ب) میله‌ای سر کج که سر آن ۱ 
به داخل حلقه‌ای فرو می‌رود 
قا چفت چیزی را انداختن : چفت آن را بستن ( چفت در را ۱ 
انداختی ٩‏ ) 
چفت کردن : به وسیل چفت بستن ( در را چفت کردم ولی قفل : 
نکردم ). به همین قباس : چفت شدن 
چفت": صفت. فاقد فاصله یا گشودگی با چیز دیگر؛ کیپ . 
( ببین خوب چفت شده باشد ) 
چفت‌ویست /0-0251-]601,-ها /: اسم. وسیلهٌ بستن از : 
قبیل چفت. ققل و مانند آنها 
آقا چفت‌وبست نداشتن : باز و بی‌حفاظ بودن ( درها چفت‌وبست 
درستی ندارند و بایک هل‌دادن باز می‌شوند ) 
چفته / 6266 ,۰66116 -ها/: اسم. ۱. چوب دوشاخه که 
چیزی را بر آن تکیه می‌دهند ( چفتۀ مو) ۲ گودی پشت . 
ارنج و پشت زانو ( چفتذ بژو ) 
چفته‌بندي /-6۵816 ,۰6611609701 -ها /: اسم. عمل یا : 
فرایند قرار دادن گیاهان پیچنده برروی چفته 


۱ چقدر" 7 /: صفت. دارای چه مقدار؟ ( چقدر بدهی 
۰ داری؟ چقدر پارچه لازم دارد؟ ) 

چسقدرا: قید. خیلی زیاد ( چقدر خوب می‌خواندا چقدر 
: خوابیدم۱) 

۱ چک / 636 .ها /: اسم. [ گفتاری ] سیلی. به همین قیاس : 


چک خوردن؛ چک زدن 


0 چک /666/: اسم. ۱. /-ها/ برگ چاپی که در اج تیار 
دارندگان حساب بانکی قرار می‌گیرد تا به‌وسیلة آن 
بتوانند شخصایا توسط دیگری از بانک پول دریافت 


کنند ۲. بازبیتی یا بررسی برای اطمینان ( چک کن. شماره‌ها 
درست باشد. همه را چک کردم ۲ -ه۱/هر یک از مردم 


: بومی کشور چک یا فرزندانشان ۴. از زبانهای اسلاو 
- غربی رایج در کشور چک: چکی 


چک راک کی که بارا پیا شا بنانک: تین 
به‌نام گیرندة آن صادر شده است 
چک بی‌محل : چکی که صادرکننده آن در حساپ خود 
پول کافی ندارد 
چک نضمین‌شده: چکی که از سوی یک بانک منتشر و 
پرداخت مبلغ آن در هم شمبه‌های آن بانک تضمین 
شده است 
چک سفیدمهر / سفیدامضا : چک امضا یا مهرشده‌ای که 
در آن مبلغی نوشته نشده است و گیرند؛ چک حق دارد 
مبلغ دلخواهش را با آن دریافت کند 
چک مسافرتی: چکی که توسط بانکهابه مسافران فروخته 
می‌شود و آنان می‌توانند در شهرها یا کشورهای دیگر با 
دادن آن به بانک معیّنی پول دریافت کنند: تراول چک؛ 
تراولر چک 

لعا چک کردن: دوباره وارسی یا بازبینی کردن 
چک کشیدن: نوشتن چک برای دریافت پول از بانک 
( چک کشید رفتم از بانک پول گرفتم ) 


چکاپ / 600682 /: اسم. اينه تر ای یا زان 


چیزی (مانند موتور هواپیما یا دندانهای یک شخص) 


برای دانستن اينکه آیا سالم است و درست کار می‌کند یا نه 


چکاچاک / ٥۵۸3٥3)‏ /: صوت. صدای برخورد شمشیر. 


: کارد و مانتد آن به یکدیگر 


چکاد / 62650 /: اسم. [ادبی ] ۱. قله ۲. تار ک 


چکار / 60187 /: قید. [گفتاری ] واژه‌ای که در پرسش از 
چگونگی کار یا شغلی به کار می‌رود ( چکار کنم؟) 

چکاره /6668۲6/: قید. واژه‌ای که در پرسش از شغل 
کسی به کار می‌رود؛ دارای چه شغلی ( داماد چکاره است؟ ) 


چکامه / 608106 ,62166۳06 , -هسا/: اسم. [ادبی ] 


: ۱. قصیده ۲. شعر * چامه 


چکامه سرا eka" e-/‏ ,62151۳065878 /: اسم. [ادبی ] 


شاعر 


-چکان / eK, cakan‏ /: پیواژه. ۱. چک‌اننده : 
۱ چکشخواری / 62)1(05*87/: اسم. خاصیتی در 
فلزات که به آنها قابلیت چکش‌کاری, لوله شدن و 
/چک‌اندی؛ سی‌چکانی: بسچکان //۱. مایعی را : مفتول شدن می‌بخشد 
قطره-قطره ریختن ( هر شب دو قطره بچکان به چشمت ) : 
۱ چکش‌کاری / 58)1(051871.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
8# صفت فاعلی: چکاننده / صفت مفعولی : چکانده / مصدر ستنی: ' 
: چکش‌ماهی / 1طق 5ە()) هع _ها؛-ان /: سم گونه‌ای 
: ماهی غضروفی از زیرراستۂ کوسه‌ماهیان, دارای دو زایده 
در دو طرف سر که چشمها روی آنها قرار دارند 

: چکشی' /[6۵1)(05/: صنت. همانند چکش, دارای 
شکل چکش (اسنخو چکت ‏ 

: حرف می‌زد ) 
چکمه /600۳06.-ها /: اسم. گونه‌ای کفش ساقه‌بلند که 
| معمولا تا نزدیک زانو می‌رسد 

چک سنده / cakande‏ ,6062006 ,هت /: اسیم. 
[زمین‌شناسی ] استالاکتیت 

: چکنویس /66106۷19,-ها /: اسم. اسیابی دستی برای 
. منگته کردن مبلغ بر روی چک 

چک‌وچانه /681-0-6806/: اسم. [گفتاری ] بخش 
چک چک /86666/: صوت. صدای برخورد ` 
۱ ات چک‌وچانه زدن : بحث و پافشاری زیاد کردن برای 
چکرز / 661072 /: اسم. گونه‌ای بازی فکری بر روی : 
صفحه شطرنج به وسیله دو نفر که هرکدام دوازده مهره ‏ 


( قطره‌چکان ) ۲. چکنده ( خون‌چکان ) 
چکاندن / 62187020 ,66127020 /: سصدر. متعدی. 


۲ ضامن یا ماشه اسبابی را کشیدن (ماشه را چکاند ): 
چکاتیدن. به همین قیاس : چکاندنی 
نچکاندن 
چک‌اننده / cakanande‏ ,60168102706 , ها /: اسم. 
ماشه؛ ضامن 
چکانیدن / 020امق21) ,حمل‌نحقه/ د چکاندن 
چکاوک / ۰6818۷26 -ها؛ -ان /: اسم. پرنده از تیره 
چکاوکھا با پر وبال رکه رگ قهره‌اق تک رامش با 
خمیده و ناخن انگشت شست بلند 
8 چکاوک شاخدار: جنسی از پرندگان تیر چکاوکهاء با 
دسته‌ای از پرهای بلند در دو طرف سر. که در نوع ماده 
این پرها کوتاهتر است 
چک‌اوکها / 6218۷218 /: اسم. تیره‌ای از پرندگان 
آوازخوان از راسستة گنجشک‌شکلان با پروبال 
رگه-رگه که برخی دانه خوار و برخی حشره‌خوارند. و 
اغلب په‌طور دسته‌جمعی پرواز می‌کنند 


قطره‌های مایع با چیزی ( چک چک باران ) 


یک‌رنگ و یک شکل دارند 


پیچاندن ورق کاغذ حول محور یکی از گوشه‌هایش 
درست می‌شود 


چکش /586)6(058. -ها /: اسم. ایزار دستی شامل یک 


برای کوبیدن به کار می رود 

8 چکش اسمیت: چکش بخاری یا بادی که در آهنگری 
به کار می‌رود 
چکش بخاری : چکشی که با نیروی بخار کار می‌کند. 
به همین قیاس : چکش بادی؛ چکش برقی 


دریافت و به‌وسیلة دلکو میان شمعها تقسیم می‌کند 


چکش تیرکوبی : چکش (معمولاً) چوبی بزرگی که برای 
" گفتار یا 
: است ۳" چکیده‌نویسی ( چکیدۀ حرفش این بود که باید کار 
۱ بکنیم. چکیده مقاله‌ها حاضر است ) ۰۲ 2 ماست چکیيده. 
" ماست ۳ /-ها/ [زمین‌شناسی ] استالاگمیت 


کوییدن تیرهای چوبي به کار می‌رود 
چکش چوبی : چکش از جنس چوب؛ تخماق. 
به همین قیاس: چکش فولادی 

چکشخوار /05×3۲()) هة /: صنت. دارای ویژگی 


چکشخواری؛ چکشخور [گفتاری ] 


چکش خور /8)6(05107/: صفت. [گفتاری ] 


کار کردن با چکش؛ کوبیدن چیزی, بویژه فلز با چکش 


قید. [ مجازی ] با سرعت و شدت ( چکشی 


پایینی پیرآمون دهان ( آب از چکو چانه‌اش راه افتاد ) 


قبولاندن خواست خود (بویژه در معامله) ( سر مهریه خیلی 
چکوچانه زدند ) 


۱ چکه" / ek ke‏ -ها /: اسم. [گفتاری ] قطره ( یک چکه اب 
چکسه ۰621561 -ها /: اسم. پاکت قیف‌مانندی که با : 


پیدا نمی شد ) 


(قا چکه کردن: فرو ریختن مایع به‌صورت قطره -قطره از 


جایی ( چکه کردن شیر سقف چکه می‌کرد ) 


چکه : صفت. [گفتاری ] ۱. رند ۲. زیرک ۲ نکته‌سنج 
قطعهٌ سخت که به‌صورت عمود به دسته‌ای متصل شده و چکی" eki‏ / > چک.؟۲ 

| چکی" : قید. به‌صورت یک جا ( من این هندوانه‌ها را 
چکی خریدم ) 

" چکیدن / 6211020 ,661020 /: مصدر. لازم. // چکیدی؛ 
: می‌چکی؛ بچک // قطره-قطره فرو ریختن ( از سرتابایش آب 
می چکید. از سقف حمام آب می چکید ). به همین قیاس : چکیدنی 
چکش برق : وسیله‌ای در انومبیل که ولتاژ برق را از کویل ۱ 


8 صفت فاعلی : چکنده /صفت مفعولی : چکیده / مهدر منفی : 
تچکیدن 


چکیده / 5016100 ,56146 /: اسم ۱./-ها / خلاصة یک 
نوشتار که بیان‌کنندة منظور و محتوای آن 


چکیده‌نامه /-6210106 ,600618106 -ها/: اسم. 
نوشته‌ای شامل چکیده یک یا چند نوشتار 
چکسیده‌نویسی Cekidenevisi, Cakide-/‏ /: اسم 
عمل, فرایند یا فن نوشتن چکیده 2" چکیده-۱ 

چگال / 26281 ,اع /: صفت. ۱. دارای اجزای سازای 
درهم فشرده ۲. تعد‌گیرن 4 
مجموعه‌ای در یک فضاکه هر نقطة آ ن فضا نقطه‌ای از ان 
مجموعه یا نقطهٌ نهایی آن است: ی 
چگال است که هر نقطه از و 
هر نقطه ات در همسایگی آن. نقطه‌ای از آن 


فرایندی که در ۱ 
می‌شود ۲. عمل یا فرایند متراکم ساختن 


چگالندo‏ / 660512006 ba lande,‏ . -ھا /: اسم. ۰ 
[فیزیک ] دستگاهی برای تبدیل بخار يا گاز به مایع» چلاقی / ٤013٩1‏ /: اسم. نقص. ناتوانی 
: یا پاکه موجب ازکار افتادن آن شود 
چلاندن / 41 e13‏ /: سصدر. متعدی. //چلاندی؛ 
می‌چلانی؛ بچلان // چیزی را برای گرفتن آب یا 
" عصاره‌اش فشار دادن ( لباسهارا شست. چلاند و روی طناب 
پهن کرد ). به همین قیاس: چلاندنی 

ق صفت منعولی : چلانده / مصدر مننی : ُچلاندن 

: چلپاسه /6210256/: اسم. [نجوم] صورت فلکی 
کوچکی در آسمان شمالی» میان زن پای در زنجیر و قو 
چگالی جریان: شدت جریانی که از واحد سطح یکی از : 
" چل‌نکه / 6۵۱66/ د چهل‌تکه 

چلتوک / دهع / د شلتوک 

چلچراغ / 60166730.-ها/:سم. چراغی با لامیها و 
استاندارد ( مانند آب) در دمای مشخص (برای جامدها و * آویزهای بسیار 
مایمها)» یا نسبت چگالی هوا به یک گاز در دماو فشار : 
" چلزیدن / 60102:020/ تج چلوزیدن 

چلغوز / 641٩2‏ /: اسم. ۱. مدفوع پرندگان ۲ /-ه۱/ 
[تعریض ] شخص کوچک‌اندام و حقیر 

" چلغوزه / 66100126»-ها /: اسم. میوة درخت صنوبر, شبیه 
با خارهای بلند افقی, برگهای شانه‌ای مرکب. گلهای . 
: چلفتی / ۸60101 لے دست‌وپا چلفتی 

: چل‌گیس / اعام /: اس. نوعی آرایش مو به‌صورت 
" گیسوهای بافتڈ متعدد 

چلمن / معصام /: 
چگونگی / ۰668207681 -ها /: اسم. حالت. وضعیت یا پا؛ بی عرضه ( آخر مرد هم این‌قدر چلمن می‌شود ) 

| چلمنی / 1٣اه‏ /: اسم. وضع یا حالت چلمن بودن 
(باور نمی‌کردم پرویز به آن چلمنی از این کارها بکند ) 

( چگونگی کار دستگاه را برای حاضران توضیح داد. دربارث چگونگی ‏ 


* ۱ اهتگر ۲. حلبی‌ساز 


معمولاً با پایین آوردن دمای آن 

چگالی / 66۵811 ,628811 /: اسم. ۱. جرم واحد هر ماده؛ 

جرم حجمی؛ جرم مخصوص ۲ [فیزیک ] درجه تار بودن 

ماده نیم‌شفاف ۳. [فیزیک ] مقدار کل کمیّت (مانند انرژی؛ 

E‏ چگالی برخورد: تعداد برخوردهایی که در واحد حجم و 
واحد زمان. ضمن عبور یک شار نوترونی, از داخل 
یک جسم اتفاق می‌افتد 


قطبها عبور می‌کند 
چگالی جمعیت : تعداد متوسط اشخاص در واحد سطح 
چگالی نسبی : نسبت چگالی ماده به چگالی یک ماده 


متعارف؛ گرانی ویژه؛ وزن مخصو ص 

چگ‌الی‌سنج /-66۵511 ,ژمهه 628211 -ها/: اسم. 
اسیاب اندازه گیری چگالی یا وزن مخصوص یک جسم 
چگرد / 668670.-ها /: اسم. درخت از تيره پروانه‌واران 
زردرنگ مجتمع و میوه نیام باریک و دراز 

چگور / Cer, Car‏ ,تلاع60. ها /: اسم. ساز زهی 
شبیه دوتار که در شمال خاوری ایران و اسیای مرکزی 
رایج است 


خاصیت یک چیز یا شخص ( مانند خوبی, بدی» گرمی. 
سردی» سختی. نرمی» بلندی. کوتاهی و مانند انها) 


قتل سرایدار تحقیق کردند ) 


: چگونه" / ene‏ /: صفت. [ادبی ] دارای چه وضع, حالت 
یا کیفیٌتی؟ چطور؟ ( چگونه جایی است؟ هوایش چگونه است؟) 


چگونه : قید. با چه روش, وضع یا حالت؟ ( چگونه کار 


: می‌کند؟ چگونه امدی؟ چگونه مُرد؟ ) 

چل" /651/: اسم. [مخفف ] چهل ( چلتکه. چلچراغ ) 

متراکم ۲ [ریاضی] ویژگی | 

و فاقد برنامه‌ریزی ذهنی 
1# چل زدن :بی‌هدف گشتن 

چلاس / 66135 /: 

چلاق /۰60150-ه۱/: صفت. دستخوش چلاقی 

( اسب چلاق ) 

چگ‌الش ,6286165 /: اسم. ۱. [فیزیک ] ` 

ن یک مایع از بخار یا مخلوط بخار جدا ۱ 


چل ": صفت. [گفتاری ] دارای رفتاری غیرجدی, نسنجیده 


صفت. [گفتاری ] دله 


o‏ چلاق شدن : آسیب دیدن و ازکار افتادن دست یا پا (اگر از 
بالای درخت افتادی و چلاق شدی.. ) 
چلاق کردن: سیب رساندن به دست یا پای کسی و آن را 
از کار انداختن ( با موتور زدی بایم را چلاق کردی ) 


با اس در دست 


۲ /-ها/ مارمولک 


چلچله / 6616016.-ها؛ -گان /: اسم. پرستو 


صفت. [گفتاری ] نالایق و بی‌دست و 


چسلنگر / 2120887 ,60160827 -ها؛ -أن /: اسم. 


چلنگری / 521208271 ,601678271 /: سم. ۱. شغل يا ! 
کار 80 چله گرفتن:برگزاری مراسم چهلمین روز مرگ کسی 


عمل چلنگر ۲. /-ها/ کارگاهی که چلنگر در آن 
می‌کند 
چلو /:6010 ,6010۷ ,6610۷ /: اسم. خوراک ایرانی از 


برنج ابکش‌شده و دم‌کشیده با کره يا روغن و نمک. که با . 
٠‏ چله‌بران / 5011600750 /: اسم. [ قدیمی ] مراسم چهلمین 
چلوار /661۷57/: اسیم. پارچه پنبه‌ای نازک و . روز زایمان, که زائو رابه حمام می‌بردند و ببا سور و 
۱ مهمانی همراه بود 

چلواربافی / 861۷5:5815 /: سم ۱. عمل بافتن چلوار ` 
چله کشی / 80116665.-ها /: اسم, عمل یا فرایند کشیدن 


۱ تارهای عمودی بر روی دار بافندگی( چله‌کشی قالی ) 


خورشت یا کیاب خورده می‌شود 
سفت‌بافت سفید 


۲ -ه۱/ دستگاه يا کارخانه ویژه بافتن چلوار 
چلوپز /-:6610 6010۷ paz,‏ 6010۷۷ ھا /: استم. 
کسی که کارش پختن چلو است 


چ‌لوپزی /-:2610 ,- 6010۷ ,282 /6610۷/: اسسم. 
+ شغل و کار چلوپز ۲ /-ها /محل پشت و عرضة چلو | 
یک درمیان, گلهای نر-ماده متظم با چهار گلبرگ 
به‌شکل صلیب. میوهٌ خورجین و خورجینک. دارای 
: انواع خوراکی ( ترب و کلم)» زینتی (شببو )» دارویی و 
: صنعتی ( قدومه و خاکشیر ) 

- چلیک / )نا ها /: اسم. ۱ پیت ۲.بشکه 

: چم 62۳01 / 1> چَموخم 

" چماز / 620082.-ها/: اسم. نوعی سرخس پایا از تیره 
۰ سرخسهاء دارای ساقةٌ زیر خاکی افقی. برگهای بزرگ 
: دندانه‌دار که برش دمبرگ ان شبیه عقاب است 

٠‏ چماق / ۰60۳50 -۱۵/ : اسم. ۱. چویدست محکم با سر 
گره‌دار و برآمده (مردم رابا چماق می‌زدند )۲. [مجازی] 
وسیل تهدید ( چماق اتهام ) 

: چماقدار / 601180027.-ها؛ -ان /: اسم. کسی که با 
| چماق به تهدید و آزار مخالفان می‌پردازد؛ مزدوری که با 
شامل چلو و کبابی که جداگانه تهیه و . 
همراه آن خورده می‌شود. به همین قیاس : چلوگوشت؛ : 


به مشتریان؛ چلوپزخانه 
چل و چو / 6601-0-60 /: اسم. [ گفتاری ] شایعه 
لا چل و چو افتادن: شایع شدن خبر. به همین قیاس: 


چل و چو انداختن 
چلوخورش /-:6610 ,60107 ,66100065 / لچ* 
چلوخورشت 


چلوخورشت /-:6610 , telowxoreSt, Colow-‏ /: 
سم. خوراک ایرانی شامل چلو و یکی از انواع خورشتها 
(ماتند قیمه يا قرمه‌سبزی): چلوخورش 

چلوزیدن / 601121027 /: مسصدر. لازم. [ گفتاری ] 
//چلوزیدی؛ می‌چلوزی؛ --//براثر يخ زدن يا سوختن 
شکل و حالت اصلی خود را از دست دادن: چلزیدن 

8 صفت مفعولی : چلوزیده 

چلوکباب /-:6610 ,- 6010۷ ,60100۵050 /: اسم. 
خوراک ایرانی 


چلومرغ 
2 چلوکباب سلطانی: چلوکباب شامل کباب برگ و کوبیده 


چلوکبابی /-:6610 ,- Ğolow‏ ,۱09۵و -ها /: ` 
اسم. رستورانی که در ان با چلوکباب (و برخی غذاهای : 
دیگر) از مشتریان پذیرایی می‌شود ( دیروز همه را در : 
چلوکبایی سر خیابان مهمان کرده بود. رفتیم چلوکبابی ناهار خوردیم ) : 
: چمچه 62۳661 ھا /:۱ 
بزرگی برای بر دات 
(بویژه مرگ کسی ) ( دیروز چلة پدرش بود. چلۀ نوراد ) ۲. تار ۱ 
۱ چمدان 7 «Camadan,‏ ها /:۱ 


چلویی / 6010۷۱ ,۰660 ها /: اسم. [ گفتاری ] چلویز 
جله 7 -ها/: اسم. ۱. روز چهلم یک رویداد 


قالی و بافته‌های دستی (چله‌کشی ) ۲ ریسمان پا زه 
محکمی که از تابیدن چند رشته پدید می آید ( چلة کمان ) 
2 چلة بزرگ : چهل روز نخست زمستان 
چلة تابستان: گرماگرم تابستان. به همین قیاس: 
چلة زمستان 


چلةکوچک :بیست روز اول پس از ج چله بزرگ 


( برایش شب هفت و چله و سال گرفتيم ) 
چله نشستن : چهل روز پیاپی را در یک جابه عبادت و 
ریاضت گذراندن ( رفته بود در ماهان چله نشسته بود ) 


چلهر یسک / 6۵۱1619216 / 3 چرخ‌ریسک 


چلیپا / ها /: : اسم. [ادبی ] صلیب 
چلیپاییان / talipayiyan‏ / : اسم. نیره‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای جدا گلبرگ علفی یک یا چندساله, با برگهای 


چوب و چماق به سرکوب مخالفان و برهم زدن 
اجتماعات اتان و اب ماه یط ترس و وحشت 


۱ می‌بردازد ( چماقدارها ریختند تظاهرات رابه‌هم زدند ) 
: چمباتمه / tombatme‏ /:۱ 


سم. حالت نشستن بر روی دو 
پا به‌صورتی که نقطه اتکا کف پاها باشد و زانوها به 
موازات سینه قرار گیرد: چنبک؛ چندک 

© چمباتمه زدن : چمبانمه نشستن ( چمبانمه زده بود جلو در ) 
چمپا / 62۳0 ۱:7 سم. از گونه‌های برنج گیلانی 

سم. قاشق معمولاً چوبی گود و 
شتن مایعات (با چمچمة بزرگی توی لیوانیها 
دوع ريخت ) 


سم. کیف 


E Ea ۳ 


۱ جامه‌دان (شاگرد راننده چمدانهای مسافران ۲ امی‌گذاشت 


" توی صندوق بغل ) 


چمن / ۰621087 ها /: اسم. ۱. گیاه همیشه‌سبز از تیره 


بدون ساقه, که معمولاً در باغجه‌ها کاشته می‌شود 


(باغچه‌های وسط را چمن می‌کاريم ) ۲. زمین چمن؛ چمنزار : 
: که؛ چنانکه ( چنانچه خواستی بیایی. مرا خبر کن ) 
چمنزار / ۰681020287 -ها؛ -ان /: اسم. پهنه‌ای از زمین ‏ چسنانکه /-60080 e13),‏ /: حرف. ۱. چنانچه 
۱ ۲ آن‌طور کد؛ آن‌گونه که؛ همان‌طور که ( چنانکه می‌دانید. 
چمن‌زن / ۰62۳0212720 -ها /: اسم. ۱. کسی که چمن را : 
کوتاه می‌کند ۲. اسیابی که برای کوتاه کردن چمن به کار : 
۰ یبا پبیچ‌درپیج ۲. استخوان چنبره ل استخوان 
۳ [هندسه ] سطح به‌وجود امده از دوران یک دایره در 
حول محوری که در صفحه آن باشد. ولی در داخلش 
نفوذ نکند * چنبره 


چمنی / 6210801 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به چمن 8ا چنبر زدن: به صورت حلقه -حلقه روی یک‌دیگر قرار 


(بچه‌ها توی چمن بازی می‌کردند ) 


که در ان چمن روییده است ( در چمنزار کنار ده چادر زدیم ) 


می رود ( ماشین چمن‌زن ). به همین قیأس : چمن‌زنی 
چمن‌کاری / 620871811 /: اسم. ۱.عمل یا فرایند کاشتن 
چمن (باید تمام اینجا چمن‌کاری بشود ) ۲. /-ها / زمینی که 


دران چمن کاشته‌اند ( نگذار بچه‌ها بروند توی چمن‌کاری ) 


۲ دارای رنگ چمن 1 سبز جمنی. سبز 
چم‌وخم / 6811-0-12 ها /: اسم. ۱. پیچش, انحناء 


بویژه به‌صورت پیجشهای ستوالی ۲. [مجازی ] ریزه : 


کاری و جزئیات یک حرفه. فن یا بدیده ( صبر کن تادرست چنته / ۰62016 -ها /: اسم. کیسة بنددار بزرگی که در آن 


به چموخم کار آشنا بشوی ) * چم 
چموش / 630105 ها /: صنت. سرکش ( بویژه در مورد 
چهاربایان) ( این قاطر چموش است. مراقب باش ) 


چمیدن / 52001080 /: مصدر. لازم. [ادبی ] // چمیدی؛ . 


خوردن 
ق صنت فاعلی : چمنده / صفت مقعولی : چميده / مصدر منفی : 
تچمیدن 


چنار / ۰66127 -ها؛ ان /: اسم. درخت تنومند زینتی از 


صنعتی دارد 


چناریان / 6608120 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای ۱ 
بی‌گلبرگ» دارای برگهای پنجه‌ای یک درمیان. گل نر-ماده 


و میوهٌ فندقه, که به‌صورت درختانی بزرگ و زیبا می‌روید 
چنال / ۰66081 ها /: اسم. درخت از تیر پروانه‌واران 


با گلهای زرد یا قرمز بی‌بو, گل‌آذین خوشه‌ای. میوهٌ نیام : 
نامنظم و پیچ‌خورده که در جنگلهای گرم و مرطوب ‏ 


: برآید / نه چندان که از ضعف جانت برآید ) ۲. همان مقدار ( پس از 


می روید 
چنان' / 037 ,66080/: صفت. دارای شباهت. 


کرد. چنان کاری هم نبود ): آنچنان [ ادبی ] 


چنان ": تید. ۱ تا ان حد ( چنان بلند بود که دست به آن 


نمی‌رسید ) ۲. به نوعی؛ با کیفیّتی ( چنان میرفت که باد به او 


نمی‌رسید ) * آنچنان [ ادبی ] 


۱ چنان : ضیر. همان شخص با چیزی که پیشتر یاد شده 
گندمیان, دارای گونه‌های زیاد. با برگهای باریک و دراز ¦ است ( چنان کسی به درد این کار می‌خورد. چنان چیزی پیدا 
۱ نمی‌شود ): آنچنان [ ادبی ] 


چنانچه /-60150 ,6613168 /: حرف. اگر؛ درصورتی 


من از یک ماه پیش در آنجا نبودم ) 
چنبر / 620087 ,6210081 /: اسم. ۱. هر چیز حلقه‌مانند 


گرفتن ( یک مار سياه وسط رختخوابم چنبر زده بود ) 


چنبره 62002761 ,6200276 / € چنبر 


چنبک / 600096 ,002 / > چمبائمه 


توشه و ابزار کار می‌گذارند و به دوش می اویزند 
#] در چنته داشتن: [کنایی ] در اختیار داشتن ؛ همراه یا آماده 


داشتن ( صدتا حقه وکلک در چنته داشت. دیگر چیزی در چنته 


نداشت ) 


می‌چمی؛ بچم //۱. با پیچ و تاب راه رفتن ۲. پیچ و تاب چند! / 414 /: صفت. ۱. دارای کاربرد در پرسش از 
۱ تعداد چیزی ( چند سال داری؟ چند نفر بودند؟ ) ۲. دارای 
کاربرد در پرسش از بهای چیزی ( سیب کیلویی چند است؟ ) 
| چند": ضیر. نه چندان زیاد ( معمولا کمتر از ۱۰ تا) ( چند 
: نفر آمده بودند. چند کتابش بد نیست ) 

یره چناریان, با پوست تن صاف و خاکستری مایل به چند-: پیشراژه. دارای بیش از دو تا از چیزی 
سبزء برگهای پنجه‌ای زودافت. گل‌آذین کروی و ۱ 
یک‌پایه, میوهٌ فندقهٌ مرکب و کروی, که چوب ان ارزش : 


چند بعدی چند رقمی چند ماهه 
چند پهلو چند رنگ چند مجهولی 
چند تابی چند روزه چند معتایی 
چند تباری چند زبانه چند ملیت 
چند جانبه چند شوهری چند هجایی 
چند خدایی چند فامی چند یاخته‌ای 


چندان۲ 17 /: صفت. بسیار؛ خیلی؛ زیاد ( چندان 


ارزشی ندارد. چندان کاری نکره ) 


چندان ": ضیر. [ادبی ] ۱. آن مقدار ( نه چندان بخور کز دهائت 


از دواج مشکلاتش دو چندان شد ) 
کیفیّت یا کمیّت مورد اشاره ( چنان کیفی که بشود بلندش |¡ 


چندانحصاری / [6006581 6200 /: سم. [اقتصاد ] تولید 


پا توزیع انحصاری کالایی به‌وسیلۀ دو یا چند شخص يا 


موسسه. به‌صورتی هماهنگ که بتوانتد از نوسان قیمت 


چندآوا / 52008۷3 / : صفت. [ فرهنگستان ] استریوفونیک 


چ‌ندآوایی /62005۷5۷1/: صفت 
استریوفونیک 

چندبر / 620007 / 1> چندضلعی 
چندجمله‌ای / 1 6200[01۳016/: اسم. [ ریاضی ] عبارتی 
به صورت جمع جبری چند جمله ( مانند ۲+ "× یا ۳-"×)؛ 


کثیرالجمله 


موجب شود آنان به‌صورت دسته‌های مخالف درآیند؛ 
تفرقه ( در استانه انتخابات میانشان چنددستگی پیدا شد ) 
چندرغاز / 660161052/ ا شندرغاز 

چندزبانگی / 2۵00272050682 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


سخن گفتن به بیش از یک زیان ( در پرخی تقاط اون مدید | 
. : درست فهمیدی به من خبر بده ) 

چندهمسری / 620008۳05871 /: اسم. ازدواج یک مرد 
: با بیش از یک زن یا یک زن با بیش‌از یک مرد؛ مقایل: 
: تک‌همسری 

چندی / 68001 /: اسم. [ نامتداول ] وضع یا کیفیّت چندتا 
سرما در بدن شخص ایجاد می‌شود ( از دیدن سوسک روی : بودن؛ تعدد؛ کمیّت 

چندی /:8۵001/: ضبر. اشاره به مدتی نامعلوم ( چندی 


چندزبانگی وجود دارد. یک کودک ۱۰ سالۀ ارمنی در تبریز به ارمنی 
تسرکی و فارسی و یک کرد در مهاباد به کردی. ترکی و فارسی 
حرف می‌زند ) 

چندش / 600065 /: اسم. لرزش مختصری که براثر 
دیدن منظره‌ای یا شنیدن سخنی ناخوشایند یا براشر 


میز چندشم گرفت. سوز سردی می آمد و او چندشش شد ) 
چندش‌آور / cendesavar‏ : صفت. ۱. موجچب ایجاد 


چندش ۲. [مجازی ] موجب نفرت و آزردگی؛ نفرت‌انگیز 


در دو یا چند شکل مشخص 


چندضلعی 52742011 -ها /: اسم, شکل هندسی ٠‏ 
: [موسیقی ] ساز زهی دارای هفت سیم که با انگشت نواخته 


مسطحی که دارای بي 


چندگوشه 


بیش از چهار ضلع است: چندبر؛ 


پلی‌سا کارید 
چندک / 500021 / > چمبائمه 


چندکاره" / 5414۸316 /: اسم, [فرهنگستان] اسباب ‏ 
معمولا برقی برای خرد کردن. اسیا کردن. مخلوط کردن ۱ 


و ورقه کردن مواد غذایی 


چندکاره ": صفت. دارای قطعه‌هایی برای انجام دادن جند 0 


کار مختلف ( چکش چندکاره ) 


چسندگانگی / 5000980۵ /: سم. وضع یا کیفیت ‏ 
چندگانه بودن ( چندگانگی عقیده‌ها با سلیقه‌ها حتمأبه معنی . 


مخالفت نیست. بلکه تنها نشانۀ تفاوت است ) 


چندگانه 620085761 /: صفت. دارای بیش از یک : 


عنصر شکل یا کیفیّت 
چندگوشه / 620082156 / ل چندضلعی 


چندل / 620021 /: اسم. ۱. تیره‌ای از درختان همیشه‌سبز : 
بومی نواحی گرمسیری که در ماندابهای ساحلی می‌رویند. ۱ 
" اندامهای بدن) ( دستم از سرما چنگ شده بود ) 


دارای ريشة هوایی, میوة ستة مسخروطی به‌رنگ سرخ 


: حاوی دانه‌ای که بر روی درخت جوانه می‌زند و ريشه 
١‏ می‌دهد ۲. /-ها/ درخت بلند کم‌قطر از تیره چندل, که از 
۱ تن آن ریشه‌های هوایی مورب می‌روید و چوب درون آن 

: سخت و سیاه است و کاربرد صنعتی دارد 

چندم / 62100۳0 /: صفت. دارای چه ترتيب, ردیف یا 
0 مرتبه‌ای؟ على چندم شد؟ این بار چندم است؟ خانه‌شان در طبقۀ 
چنددستگی / [68ا6200.425 /: اسم. وضع یا کیفیّت ۰ 
ناشی از وجود اختلاف میان یک گروه و جمعیت» که . 
آ | برای چند کاربرد مختلف ( ماشین چندمنظوره ) 

" چندوجهی / ذازھ۷ ل۸ھ ها /: سم. شکل هندسی 
فضایی دارای بیش از چهار سطح جانبی؛ کثیرالو جوه 

: چندوچون /6۵00-0-6010/: اسم. کمیّت 


چندم بود؟ ) 
چندمنظوره / 5200۳0202176 /: صفت. طراحی شده 


و کیفیت؛ 
میزان و ماهیت؛ مقدار و چگونگی (وقتی چندوچون کار را 


دراروپابود. چندی گذشت و از او خبری نشد ) 

چندین / ل٥‏ هة /: صت. دارای تعداد بیش از سه تا 
چندشکلی / 82005611 /: اسم. خاصیت بلوری شدن . ( چندین بار به او گفتم. چندین کتاب در این‌باره نوشته 
: چنگ" / 5408 /: اسم. ۱ آن بخش از دست که مجموعدٌ 


شده است ) 


می‌شود (رودکی چنگ برگرفت و نواخت ) ۳. [موسیقی ] واحد 
چندقندی / ۰620000001 -ه.ا/: اسم. [شیمی ] : 


زمان در نت‌نویسی که امتداد ان برابر نصف سیاه است 


کا چنگ انداختن: ۱. با ناخنها و انگشتان ضربه زدن ( چنګ 


انداخت توی صورتم ) ۲. پنجةٌ دست را برای گرفتن چیزی به 
سویش بردن ( چنگ انداخت و سر تناب راگرفت ) ۳. [کنایی] 
دست‌اندازی کردن ( چنگ انداخت روی اموال زنش ) 
چنگ زدن: ۱. ناخنها را در چیزی فرو کردن ( گربه صور تش را 
جنگ زد ) ۲. چیزی را در چنگ خود گرفتن ( چنگ زد و یک 
مشت از موهایم را کند ) ۳. چنگ نواختن ( یک خانمی توی فیلم 
چنگ میزد و شوهرش اواز می خواند ) 
چنگی به‌دل نزدن : جالب یا خوشایند نبودن (برنامه‌های 
تلویزیون چنگی به دل نمی‌زد ) 
به چنگ آوردن: به‌دست آوردن ( اخرش ان توپ رابه چهنگ 
آوردی ) 
در چنگ کسی بودن : در دست یا در دسترس 
جابروی باز در چنگ منی ) 

چنگ": 


أو بودن ( هر 


صفت. [گفتاری ] سفت و بی‌حرکت (در مورد 


چنگال / 541831 /: سم. ۰۱ /-ها / اسبابی معمولاً فلزی : 
دارای یک دسته و چهار ميل کوچک کنار هم. برای فرو : 
کردن در قطعه‌ای از ماد غذایی و برداشتن آن ( تکه‌ای از : 
گوشت رابا چنگال برداشت ) ۲. /-ها / پنجه و انگشتان . 
جانوران شکاری ( گربه موش را در چنگالش گرفته بود ) ۰ 
۳ نوعی خوراک ایرانی که با نان خرد شده در روغن و 


شکر درست می‌شود 


چنگر /590857/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راستهة . 
کلنگیان, با اندازهٌ متوسط. بدن از دوسو فشرده. انگشتان : 
بزرگ کنگره‌دار و ساکن مردابهاء که برای به‌دست آوردن ۱ 
غذا در اب غوطه می‌زنند و در شروع پرواز مدتی روی : 
آب می‌دوند ۲ /-ها / پرنده نسبتا پرجثه از تیر چنگر با 


پاهای سبزرنگ که در بالای مفصل حلقهٌ قرمزرنگ دارد 


چنگک / 620801 . ها /: اسم. ابزار خمیده و معمولا : 
نوک‌تیزی برای گرفتن, اویختن یا کشیدن چیزی؛ قلاب . 


(با چنگک سطل را از چاه بیرون کشید ) 


چنین" / 50010 ,66010/: صفت. دارای این شکل, . 
کمیّت يا کیفیّت ( چنین چیزی ندیده بودم ): این چنین . 


[ادبی ] 


چنین ": قید. [ادبی ] این‌گونه؛ مانند این ( چنین کنندبزرگان. . 


چنین گفت ): این چنین [ادبی ] 


چنین : ضیر. همین شخص يا چیزی که پیشتر یاد شده : 


است ( چنین است رسم روزگار )+ این چنین [ادبی ] 
چو /:60 ,60۷۷ /: اسم. [گفتاری ] شایعه 
0 


افتاده بود که مهران سقوط کرده ) 


چو انداختن : شایع کردن ( شایعه ) ( همه‌جا چو انداختند عروس 


فرار کرده است ) 


چو / 60 /: حرف. [مخفف , ادبی ] چون ( چو فردا برآید بلند : 


آفتاب. چو می‌بینی که نابینا و چاه است ) 
چوب / 609 .-ها /: اسم. ۱. بخش سفت و چگال درخت 


و درختجه که بویژه تنه آن را تشکیل می‌دهد ( چوب گردو 
خیلی قیمتی است ) ۲. [ مجازی] هیزم ( رفتیم برای اجاق کمی : 
چوب جمع کردیم ) ۳. درخت بریده‌شده که هنوز به‌صورت . 
تخته درنیامده است ( چوبها رابار کامیون کردند و از جنگل | 
بردند ) ۴. [ گفتاری, کنایی ] پول؛ بویژه واحد پول (چند : 


چوب بالاش دادی؟ ) 
۶ چوب الف 1> چوب‌الف 
چوب برده: چوب پر ده 


چوب تعلیم : تعلیمی 


چوب دوسر طلا: [مجازی] کسی یا چیزی که نزد همه . 
(بویژه دو یا چند شخص با گروه رقیب ) بی‌ارزش و بدنام ۱ 


شود ( هم خانواد* عروس از ما رنجید و هم خانوادة داماد و ما شدیم 


چوب دو سر طلا ) 


چو افتادن : شایع شدن؛ بر سر زبانها افتادن ( شایعه ) ( چو . 


چوب زیربغل: چوب‌بغل 

چوب سفید : چوب سپیدار و درختان کم‌دوام 

چوب سیگار : لول باریکی که سیگار را در هنگام کشیدن 
برسر آن فرو می‌کنند 

چوب قلم : میلاٌمخروطی که سر قلم در قاعده آن فرو برده 
می‌شود 

چوب کبریت : کبریت 

چوب مرکزی: قلب چوب 2 قلب 

چوب به لانةُ زنبور فرو کردن : [کنایی ] آشوب برانگیختن 
چوب توی آستین کسی کردن : [کنایی ] او را سخت آزار و 
آسیب رساندن ( اگر پدرت بفهمد چوب تو آستینت می‌کند ) 
چوب چیزی /کسی را خوردن : [کنایی ] به‌خاطر آن دچار 
مجازات یا آسیب و زحمت شدن ( هنوز بعد از ۲۰ سال داشت 


0 


چوب حزبی بودنش را می خورد ) 

چوب حراج چیزی را زدن: آن را حراج کردن یا بسیار 
ارزان فروختن 

چوب خوردن : به‌وسیلهةٌ چوب کتک خوردن. 
به همین قیاس : چوب زدن؛ به چوب بستن 

چوب لای چرخ کاری گذاشتن : [مجازی ] مانع آن کار 
شدن؛ برای پیشرفت آن کار مانع پدید آوردن ( مخالفلن چوب 
لای چرخ انتخابات می‌گذارند و مشکل می‌تراشند ). به همین قیأس: 
چوب لای کار کسی گذاشتن 

همه را به یک چوب راندن /زدن : [کنایی ] در داوری بد 
میانشان فرق نگذاشتن ( توی اداره هم کارمند خوب هست. هم بد 
نباید همه را به یک چوب راند ) 

چوب‌الف /۵168 طا . ها /: اسم. باریکه‌ای از چوب. 
" مقوا یا کاغذ. معمولاً به شکل پیکان که برای نشان دادن 
حرف یا واژه نوشتاری به نوآموزان یا برای خواندن انها 
به‌وسیلةٌ نواموزان به کار می‌رود ۳ 
چوب‌بری / 0.0071 ها /: اسم. کارگاهی که در ان 
: چوب را می‌برند و به‌صورت تخته یا الوار درمی‌آورند 
چوب‌بست /)6100.025 ها /: اسم. ۱. ساختاری از 
میله‌ها یا تیرهای عمودی و افقی به‌هم پیوسته برای 
: نصب قطعه‌های ساختمانی (مانند سقف. دیوارها. در و 
پنجره) برروی آن ۲. چنین ساختاری برای جلوگیری از 
خرابی یک بسنای فرسوده ( برای جلوگیری از فرو ربختن 
: ساختمان؛ همه جایش را چوب‌بست زده بودند ) ۳. داربست ( نقاش 
: از چوب‌بست افتاد و پایش شکست ) 

" چوب‌بغل / 0.02921 ,-ها /: اسم. میله‌ای چوبی یا 
فلزی با یک تکیه گاه افقی نرم برای استفاده کبانی کبه 
پایشان اسیب دیده است؛ چوب زیربغل (نیوشا هنوز با 
چوب‌بفل راه می‌رود ) 

" چوب‌بلال /۵۱.02151,-ها /: اسم. سنبلۀُ چوبی گیاه 


ذرت که دانه‌ها در فرو رفتگیهای سطح آن قرار می‌گیرد 


چوب‌پا / 6۷0005 ها /: اسم. دو چوب بلند دارای جای 
پا برای ایستادن, که کودکان یا بازیگران سیرک 
بررویشان می‌ایستند و به کمک آنها راه می‌روند 
چوب‌پرده / 6۱0002۲06 ها /: اسم. میله‌ای که پرده را 
به‌وسیلهٌ قلایهایی به آن می‌آویزند 

چوب‌پنبه /02106- ,60002000 ھا /: اسم. 


فراوانی داشت ۲. قطعه‌ای از | 


بطری کاربرد داشت 
چوب‌پنبه‌ای /027061- ,1 6۱002006 /: صفت. از 


ن ماده که به‌عنوان درپوش 


جنس چوب‌پنبه 
چوب‌پنبه کش / la-_«tubpambeke5, - pan beke5‏ ۰۱ 


دسته برای کشیدن و بیرون اوردن چوب‌پنبه از در بطری 


مرکزی از تیره فرفیون, دارای گلهای درشت سفید مایل 


می‌شود: تونگ 


علامتهایی بر ان» خساپ بدهکاران را ثبت می‌کر دند 


يا نسیه بردن نداشتن ( خواستم از بابا یول بگیرم. گفت نه دیگر. 
این ماه چوبخطت پر شده ) 
چوبدار / 6000087 . -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
خرید و فروش گوسفند (و بز) است 
چوبدست / .6025 / 1 چوبدستی 
چوبدستی / 6۱0251 , ها /: اسم. چوبی که برای 
راندن چهارپایان یا به‌عنوان سلاح به‌دست می‌گیرند: 


چوبدست 


پ 


چوبرختی / 6۷007250 . -ها /: اسم. ۱. اسبابی قلابدار : 


غالبا بدشکل قطاع دایره یا میله‌ای منحنی که جامه را بر 
آن می‌آویزند؛ چوب‌لیاسی؛ قلاب لباس ( پیراهنت را اتو 
کردم آویزان کردم به چوبرختی ) ۲. رختآویز (مانتوت را آوبزان 
کن به چوبرختی ) 


چوبر بختی / 6۱00۲۷ /: اسم. [گیاه‌شناسی ] دارا بودن 
- چوپانان و روستاییان می‌پوشیدند 

چوگان / 50:837 ,50۷250/: اسم. ۱. ورزشی گروهی 
که در آن 
: که در دست دارند. وارد دروازه می‌کنند؛ جوگان‌بازی 
چوبفرش / 975اتالان. ها /: اسم. ۱.سطحی که آن رابا * 


ویژگیهای گیاهان چوبی 

چوب شور انا ها اسم. نوعي تنقلات به 
صورت میله‌های باریک که از آرد, روغن. نمی و 
وائیل می‌سازند 


قطعه‌های چوب. الوار یا تخته پوشانده‌اند ۲ پوشش 


: چوبی یک سطح افقی ۳ [فرهنگستان ] پارکت 
چوبفروشی / 07لا -ها /: انم مؤسسة فروش 
" تیر چوبی و الوار. به همین قیاس: چوبفروش 

چوب‌فلک / 60012121 / تج فلک-۳ 

چوبک / طا ها /: اسم. گیاه درختچه‌ای یا بوته‌ای 
با ساقه چوبی ِ تیره قرتفلیان, دارای برگهای یل و 
سس از خشک د شدن نرم. .سیک و 
لخن سود رت کارا مت 
استفاده می‌شد 

چوبکاری / 0001851 /: اسم. ۱. عمل کار کردن با جوب. 
بویژه کارهای تزیینی ۲ نواختن یا ضربت زدن پیاپی با 
چوب ۳ [مجازی] رفتار محبت‌آمیز نسبت به کسی, که 
. به‌علت نامنتظر یا فوق‌العاده بودن. موجب شرمساری او 
اسم. اسبابی به صورت میله مارپیچ نوک‌تیز متصل به یک شود ( اختیار دارید. بنده را چوبکاری می‌فرمایید. خواهش می‌کنم 
- چوبکاری نکن ) ( معمول در مقام تعارف به کار می‌رود) 
چوب چینی 600661011 /: لم. درخت ویره اسیای ` 
| چوب‌لباسی / ائةطء اطا ها /: اسم. چویرختی 
به صورتی. میوه درشت و بذر روغتی, که از روغن آن در : 
تهية رنگها و جلادهنده‌ها و به‌عنوان عایق اب استفاده ‏ 
۰ لا چوبة اعدام : تیری که محکوم به اعدام رابه آن می‌بند ند 
چوبخط 600*261 -ها /: اسم. [قدیمی] باریکه‌ای ` 
چوبی که پیشه‌وران بی‌سواد با کشیدن يا کندن خطها و . 


TES‏ ن ماده شوینده 


چوبک‌مانندها / 0۵۵08020002 / ت عصاسانان 


چوبه /6006.-ها /: اسم. تیر یا الواری که به زمین 
فرو کنند 


چوبة دار: تیری با یک بازوی افقی که محکوم به اعدام را یر 
ان می‌آویزند 


8ا چوبخط کسی پر شدن : [کنایی ] دیگر امکان قرض گرفتن . 
( در چوبی ) 

چوبین / 6۱0010 /: 
بی‌تمکین بود ) 

" چوپان / 6۷020.-ها؛-ان /:اسم. کسی که گوسفندان (و 
ب بزها) را می‌چراند و از انان مراقبت می‌کند. یویژه کسی 
۱ که با گرفتن مزد این کار را برای دیگران انجام می‌دهد؛ 


(بافت چوبی ) ۲. ساخته شده از چوب؛ از جنس چوب 


صفت. [ادبی ] چویی (پای چوبین سخت 


۰ شبان [ادبی] 
چوپانی / 60801 /: اسم. شغل یا عمل چوپان؛ شبانی 
[ ادبی ] 


ı:/ ۵7 >‏ . گونه‌ای رقص دسته 
جوبی سم فص جمعی 


" چوچوله / 6060106 /: اسم. برآمدگی گوشتی کوچکی در 
: بخش بالایی لبهای اندام تناسلی پستاندار ماده 
چوخا / 60:08 ,60۷8.-ه۱/: اسم. جام پشمی خشن 


بازیکنان سوار بر اسب گوی را با چوب سرکجی 


۲ /-ها /چوب سرکجی که با آن گوی را می‌زنند 


چوله 7 صفت. دارای سطح ناهموار کاو یا کوژ 
چون! 7 /: قید. [ادبی ] چگونه ( روزگار تو چون بود؟ ) 


شب شد چراغ آوردند ) 


چون‌وچرا / 61-0-6075 -ها /: اسم. بحث و استدلال؛ 
چون و چرا هم ندارد ) 


کیفیّت ۲. ماهیت یا خصلت ذاتی جیزی 
چه" /66/: صفت. ۱. /-ها / دارای کاربرد در پرسش از 


چه باغی۱ چه بوبی۱ ) 
چه ۲ : قید. بسیار زیاد ( چه کیفی کردم. چه یولی خرچ شد ) 


یمنی کاری نمی توانستم بکنم ) 
چه آ: حرف. ۱ نشانة برابری هر دو چیز. کس. حالت با 


موقعیت ( چه این. چه آن. چه ببرد. چه ببازد ) ۲. [ادبی ] زیرا؛ 


چون ( بايد می‌رفتم. چه داشت دیر می‌شد. ناچار تسلیم شد. چه راهی : 
نداشت ) ۳. هم؛ نیز ( مامی‌دانستیم» چه من. چه مادره چه حسین.. ) " چهارتخم / ۲٥×"‏ ةط /: اسم. مخلوطی از دانه‌های 
: قدومه, بارهنگ, بهدانه و سپستان که دم‌کرد؛ آن را یرای 
درمان سرفه و نرم شدن سینه به بیماران می‌خورانند 

" چهارجهت /62051[2:20/: سم. چهارسوی اصلی که 
در راستای شمال, خاور. جنوب و باختر قرار دارد 

| چهارچرخه / ها /: اسم. ۱. نوعی گاری 
چهار ۱ / :6008 ,685 /: اسم. عدد اصلی میان سه و پنج ٠‏ 
چهار آ: صفت. ۱. یکی بیش از سه عدد ( چهار مرد چهار کتاب ) : 
چهار چرخ. بویژه اتومبیل 

چهارچشمی / 6212760501 /: قید. با دقت ( چهارچشمی 
۱ پاییدن ) 

" چهارچوب / 68769 :-ها/: اسم. ۱. باریکه‌های 
| به‌هم پیوسته‌ای معمولا به‌شکل یک چهارگوش توخالی 
که چیزی را در میان خود نگهدارد ( چهارچوب در چهارچوب 
: پنجره ) ۲. محدوده ( باید در چهارچوب قانون عمل کرد ) ۳. نظا م 
: ( کار باید چهارچوب داشته باشد ) * چارچوب 

چهارخانه /62087576,-ها/: صفت. دارای نقشهای 
| چهارضلعی: شطرنجی ( پتوی چهارخانه. نقش چهارخانه ) 


۴ از قییل ( همه‌چیز داشتند. چه پول. چه غذاء چه لباس ) 

چه *: پسوند. کو چک ( خوانچه کتابچه. دفترچه ) 

چها / 615 /: ضمیر. اشاره به چیزهایی با کیفیّت ویژه‌ای 
(بد. خوب, عجیب...) که معمولاً برای مخاطب ماهیت 
آنها معلوم است (نمی‌دانی چها کشیدم! چهاکه به او نگنت!) 


۲ چهارم ( شماره چهار. ردیف چهار ) 
چهار -۲: پیشراژه. دارای چهار عدد از چیزی 


چهار اتاقه چبهار طبقه 
چهار باندی چهار گانه 
چهار بخشی چهار لا 
چهار تایی چهار لنگه 
چبهار جلدی چهار ماهه 
چهار روزه چهار متری 
چهار زمانه چهار موج 
چهار ساله چهار نفره 


جهاراب رو 7 ah‏ /: صفت. دارای ابروهای : 
| برروی دو دست و دو پا ( چهاردست و پاافتاد روی زمین. 


بر پشت. پهن و بیوسته 
چهارآبششان / 6210875050580 /: اسم. راسسته‌ای از 


: نرمتنان رده سرپایان دارای صدف خارجی با 
: دیواره‌های داخلی, دوجفت تشن اندام دفعی. 
چون ": حرف. ۱. به این دلیل؛ برای این؛ زیرا ( چون هوا تاریک ‏ 
بود. چراغ روشن کردم. آمدم. چون می خواستم تو را ببینم ) چشمهای فاقد عدسی: چارآبششان 
۲. [ادبی ]مانند ( چون شمشیر ) ۳. [ادبی ] هنگامی که ( چون : 
زیاد ( چهاراسبه در شاهراه ترقی پیش می تاخت ) 
۱ چهاربر ۸ < چهارضلعی 
پرسش از علت و چگونگی ( گفت: دستورات را باید اجرا کنی. : 
۰ فضا-زمان؛ دارای چهاربعد ( طول, عرض. ارتفاع و زمان) 
چونی / un‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. چگونه بودن؛ چگونگی؛ ` 
جانوران پستاندار که بر روی دودست (پا پای جلو) و 
: دوپا(پای عقب ) راه می‌روند. بویژه پستانداران اهلی که 
چگونگی چیزی ( شام چه داریم؟ چه مصرفی دارد؟ ) ۲. دارای . 
کیفیّتی غیرعادی (بد, خوب. دراز. کوتاه...) ( چه مردی! : 
چهارپاره /21370876.-ها/: اسم. نوعی گلوله برای 
شکارهای بزرگ 

چه : ضیر. ۱. نشانة پرسشی به معنی: الف) چه چیز | چهارپایه / ۰6505105۷6 -ها/: اسم. نوعی صندلی 
( چه خریدی؟ )ب) چه کار ( چه کرد؟ ) ۲. هیچ‌چیز يا هیچ‌کار 0 
( چه داشتم بدهم. یعنی چیزی نداشتم بدهم. چه می‌توانستم بکنم : 
: و چهارتاق (قوس) به‌صورت سقف گنبدی ساخته 


بازوهای زیاد بدون بادکش. بدون كيسة مركب و 


چهاراسبه /2506 6208 /: قید. [ مجازی ] با سرعت 


چهاربعدی 7 ها /: صفت. دارای ویژگی 


جهارپا / 6205708 -ها؛ بان /: اسم. هریک از 


برای سواری و حمل بار نگهداری می‌شوند ( مانند 
اسب. خر و قاطر ) 


بدون پشتی و دسته 
چهارتاق أ / 6087150 /: اسم. بنایی که برروی چهارپایه 


: می‌شود: چهارطاق 
چهارتاق": صنت. کاملا باز (در مورد در و پنجره) ( درهارا 


چهار تاق باز گذاشته بودند ): چهارطاق 


اسبی که چهار چرخ دارد ۲. گاری دستی دارای 
چهار چرخ ۳. [ مجازی ] هر نوع وسیلة نقليةٌ دارای 


چهاردست و پا / ۵0870250-0-03/: قید. [ گفتاری ] 


چهاردست و پا راه رفتن ) 


چهارده" / 52057021 /: سم. عدد اصلی میان سیزده و : 
۰ رتبه یا جایگاه چهارصدم قرار دارد 
چهارصدمین / 62118152001010 / : صفت. دارای تر تیب 


پنزده 


چهارده : صنت. ۱ یکی بیش از سیزده عدد ۲ چهاردهم 


چهاردهم / 6۵08700000 /: صفت. دارای ترتیپ, . 


ردیف, رتبه یا جایگاه چهارده 

چهارده‌معصوم / 5۳7۰ 6210870211712 /: اسم. پیامبر 
اسلام. حضرت فاطمه و دوازده امامان شیعه 
چهاردهمی / 620810210101 /: ضیر. آنکه در ردیف. 
رتبه یا جایگاه چهاردهم قرار دارد 

چهاردهمین / 6218702107010 /: صفت. دارای ترتیب. 
ردیف, رتبه یا جایگاه چهاردهم 

چهاردیواری / cahardivari‏ »ها /: اسم. ۱. جای 


بدهد ) ۲. [ مجازی ] خانه ( چهار دیواری اختیاری ) 


گذرگاه یکدیگر را قطع می‌کنند ۲ جایی که در آن چهار 
گذرگاه در جهتهای مختلف تلاقی می‌کنند 

چهارزانو / 6۵۸3۲23۸1 /: اسم. وضع یا حالت نشستن که 
در آن هسریک از دو پاشنه در زیر ران پای دیگر 
قرار می‌گیرد 


بازارها ۲ /-ها / نوعی پیچ‌گوشتی 

چهارشاخ / ×6415153. ها /: اسم. [ کشاورزی ] افشان 

ك چهارشاخ ماندن: [مجازی ] از نشان دادن هر 
عکس العملی ناتوان ماندن ( از تمجب چهارشاخ مانده بود ) 

چهارشانه / 620215506 /: صفت. دارای شانه‌های پهن و 

سينه ستبر ( یسک آقای بلند قد و چهارشانه مده بود 

تو رامی خواست ) 

چهارشنبه / «Caharsambe, -Sanbe‏ -ها /: اسم. نام 

روز پنجم هفته ایرانی میان سه‌شنبه و پنجشنبه 

« Caharsambesuri, -SanbesUri / چهارشنبه‌سوری‎ 


از فرا رسیدن آن را جشن می‌گیرند 


چ‌هارشنبه شب / 5۵2065۵0 Cûaharsambešab,‏ « 
: چهاریک /82087766/: اسم. یک بخش از چهاربخش 
چهارصد! 7 (: اسم. عدد اصلی ميان ۱ : 
۱ چهچه / ۰6201628 ها /: صوت. صدای پرندگان 
. اوازخوان؛ چهچهه [ادبی ] 

كا چهچه زدن: . آواز خواندن بلبل و دیگر پرندگان همانند 
چ‌پهارصدم / caharsadom‏ ۱ : صفت. دارای ترتیپ, : 


-ها /: اسم. شب بعد از روز چهارشنبه؛ شب پنجشنبه 
سیصدونودونه و چهارصدویک. چهار برابر صد 
چهارصد ": صنت. ۱ یکی بیش از سیصد و نودونه عدد 


۲ چهارصدم 


ردیف, رتبه یا جایگاه چهار صد 


چهارصدمی / 20879200701 /: ضبیر. آنکه در ردیف, 


ردیف. رتبه یا جایگاه چهارصدم 


: چهارضرب / rz‏ 13ھ /: اسم. از وزتهای موسیقی. که 
: به‌صورت چهار سياه نوشته می‌شود 

چهارضلعی /1 69087261 ھا /: اسم. شکل هندسی 
بسته‌ای که دارای چهار ضلع و چهار زاویه است: چهاربر 
" چهارطاق / 2087120 / د چهارتاق 

۱ چهار عمل اصلی / اوه 2۳016 6027 /: اسم. چهار 
روش اصلی محاسبه ( جمع» تفریق, ضرب و تقسیم) 

: چهارفصل" / 5205:1951 /: اسم. فصلهای چهارگانةٌ سال 
محصور ( یک چهار دیواری لازم داشت که شب گله را توی ان جا (بهار. تابستان. پاییز. زمستان) 

" چهارفصل ": صنت. مناسب برای استفاده در همه فصلها 
2 چهاردیواری اخستیاری: هرکس در خانة خود آزاد و : 
۱ چهارگاه / 620871220 /: اسم. یکی از هفت دستگاه 
چهارراه / cahar.rah‏ 1-۰ اسیم. ۱. جایی که دو ب موسیقی ایرانی 

۱ چهارگل / 7 : اسم. داروی گیاهی سنتی شامل 
ˆ بنفشه, گل پنیرک. گل کدو و گل نیلوفر که جوشانده آن 
مسهل و ملیّن است 

۱ چهارگوش / ها /: اسم. ۱ مربع ۲ مستطیل 
چهارلاچنگ / 53131136418 /: اسم. [موسیقی ] واحد 
چهارسو / 218790 /: اسم. ۱. چهار جهت ۲ /-ها/ : 
[قدیمی] چهارراه کوچک در گذرگاههای تنگ ا 
: ردیف, رتبه یا جایگاه چهار 

۰ چهارمضراب / 30870162150 , -ها /: اسم. قطعهٌ ضربی 
کوچکی در موسیقی ایرانی که اغلب دارای وزن و پایة معیّتی 
۱ در پرده‌های مختلف است و خواننده را برای همراهی با ساز 
۱ آماده می‌کند. یا تغییری در یکنواختی آهنگ پدید می‌آورد 
چهارمی / نصمتقطه رن20270ع, ها /: ضیر آنکه 
در ردیف, رتبه یا جایگاه چهارم قرار دارد 

چهارمیخ / :طخ / 0 چارمیخ-۱ 

۰ چهارمین / 6205700010 رط62870/: صفت. دارای 
: ترتیب» ردیف, رتبه یا جایگاه چهارم 

-ها /: اسم. آخرین چهارشنبه سال, که ایرانیان شب پیش ` 
: ا چهارنعل رفتن: بسیار سریع رفتن. به همین قیاس: 


( این پارچه چهارفصل است ) 


چهارم / 620870۳0 ,6۵087070 /: صفت. دارای تر تیب» 


چهارنعل / caharna’l‏ /: اسم. تاخت پسیار سریع اسب 
چهارنعل تاختن 


مساوی؛ یک کمیّت 


( قناری توی قفس چهچه میزد ) ۲. تحریر دادن آواز ( خواننده 
داشت چهچه میزد ) 


چهچهه / 6206206 ها /: صوت. [ادبی ] جهجه 


چهره / ۰66016 -ها /: اسم. [ادیی ] ۱. بخش پیشین سر ` 
ادمی. شامل پیشانی, گونه‌هاء چانه. چشم. ابرو, بینی و : 
لبها؛ صورت ( چهرة زیبایی داشت ) ۲. [مجازی] تصویری . ( درشکه‌چی, کافه‌چی ) ۲. دارنده شغلی یا کننده کاری ۰ 


: (شکارچی. تماشاچی ) ۳. فروشندۂ چیزی ( چابجی. کاغذچی ) 


از آن ( چهر؛ نقاش. چهرة نیما بوشیج ) ۳. گزارش یا شرحسی 


که موجب شناسایی چیزی می‌شود ( چهرۀ سیاسی دوران : 


جنگ )۴. [مجازی] شخص؛ فرد؛ شخصیت ( او چهره 

آشکار ( چهرة پلید. چهرذ مغرور ) 

لعا چهرة باز : ۱. شاد (با دیدن من چهره‌اش باز شد ) ۲. پذیرا 
( با چهره باز مرا پذیرفت ) 
چهرة برافروخته : چهره‌ای که بر اثر هیجان, خشم یبا تب 
سرخ شده‌است 


چهرۀ درهم : چهره‌ای که بر اثر خشم یام افسرده 
" چیتا / ۵ا1٤‏ -ها /: اسم. یوزپلنگ 
لقا چهره شدن : جلوه کردن؛ مورد توجه قرار گرفتن. ۱ 
: بافندگی چیت 

| چیدن / 1 /: مصدر. متعدی. //چیدی؛ می‌چینی؛ 
بچین //۱ بریدن, کندن یا جدا کردن چیزهای رستنی از 
چهره‌ای! 7 ۱( : اسم. ۱. رنگ صورتی ۲ رنگ 
چیزهایی در جای ویه خودشان یا براساس یک طرح و 
نقشة معیّن ( چیدن سفره. چیدن میز )۳ طرح کردن يا مرتب 
چ‌هره‌پرداز / 601170027082 -هتا؛ ان /: اسم ! 
۱ چهره‌نگار ۲. گریمور ۳ کسی که رفتار و خصال افراد : 
گونا گون را بروشنی توصیف می‌کند. به همین قیاس: . ۲ 
" چیرگی /51۳081.-ها/: اسم. ۱. استیلا ۲. تسلط 
۳. پیروزی؛ غلبه 

چیره / 61۲6 /: صفت. ۱. مسلط ( چیره‌دست ) ۲. مستولی 
چهره‌نگار / 86107606887 . -ها؛ ان /: اسم, کسی که ۰ ( چیره شدن تاریکی ) ۳. پیروز؛ غالب ( چیره شدن بر دشمن ) 
٠‏ چیره‌دست / 51۳60251 /: صفت. [ادبی ] دارای ورزیدگی 


شده است 


به همین قیاس : چهره کردن 
چهره‌آرا / 515 ۰0011۳0 -یان /: اسم. گریمور 
چهره‌آرایی / cehre'arayi‏ /: اسم. گریم 


پوست جوان و شاداب؛ رنگ گل‌بهی با مایه‌ای از کرم 
چهره‌ای آ: صفت. دارای رنگ چهره‌ای 


چهره‌پردازی 
چهره‌خانه 660۲075061 -ها/: اسم. [نامتداول ] 


تصویر اشخاص را رسم می‌کند؛ چهره‌پرداز؛ صورتگر 


چهل" / 5661 /: اسم. عدد اصلی پس از سی‌ونه و پیش ` 
۰ خامدست ( نقاش چیره‌دست 4 

چیره‌دستی / ا6176025»-ها /: ام. وضع یا کیفیّت 
چهل تکه / kkeع)اعطع6‏ . ها /: اسم. جامه, روانداز یا چیره‌دست بودن؛ استادی؛ مهارت 
هر متاع پارچه‌ای که از تکه‌های کوچک پارچه‌های ‏ چیز /612.-ها /:اسم.۱. جسم مادی بی‌جان یا بی‌شعور؛ 
| شی ( هر چیز پاشخص. یک چیز سفتی خورد به دستم )۲. جسم. 
: پدیده, رویداد. سخن یا فکر, به‌طورکلی و بی‌ذکر نام (آن 
درگذشت کسی ۲. مراسمی که به این مناسبت برگزار ` 


از چهل‌ویک؛ چل 
چهل ": صفت. ۱. یکی بیش از سی‌ونه عدد ۲. چهلم 


گوناگون و رنگارنگ دوخته شده‌است: چل نکه 
چهلم / 661611010 /: اسم. [گفتاری ] ۱. چهلمین روز 


می‌شود ( برایش چهلم گرفتیم ) * چله 
چهلم ": صفت. دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا جایگاه چهل 


جایگاه چهلم قرار دارد 


ردیف, رتبه یا جایگاه چهلم 


3 


: جی! 7 حرف. [گفتاری ] چه ( چی می‌خواست؟ 


چی می‌گفتی ؟ ) 
-چی : پسوند. ۱. دارنده یا اداره کننده چیزی یا جایی 


۴ منسوب به جایی (که به "ها ای غیر ملفوظ یا ی" ختم 


۱ می‌شود) ( انزلی چی. کلکته‌چی ) ۵. هوادار یا پیرو کسی (در 
معروقی شده بود ) ۵. شخصی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری 


مورد نامهایی به کار می رود که به حرف صدادار ی" ختم 


شده‌اند) (کسروی‌چی, خمینی‌چی ) 
جیپس 7 -ه۱/: اسیم. ۱ ورقه‌های نازک 


پ 


سیب‌زمینی سرخ کرده و برشته ۲. تراشه 


ن طرحها وگل و بوته‌هایی با رنگهای گوناگون چجاپ 


شده است 


چیت‌سازی /0115821.-ها/: اس. کارخانة 


ساقه یاشنه آن ( چیدن موه جیدن علف ۲ قرار دادن 


کردن نقشه یا برنامه‌ای برای رسیدن به یک هدف 


( نقشه چیدن. توطئه چیدن ). به همین قیأس : چیدنی 


قا صفت منعولی : چیده / مصدر منفی : ْچیدن 


و استادی در به کار بردن دستها؛ استاد؛ ماهر؛ مقابل: 


چیز که می‌گفتی چه بود؟ ) ۳. جسم يا موجودی که به‌طور 


: مشخص یا دقیق توصیف یا شناخته نشده‌است ( چیزهایی 
: در دستش بود ) ۴. مال؛ دارایی ( داماد هیچ چیز ندارد. مگر 
چهلمي / [561:61)1(070/: ضیر. آنکه در ردیف, رتبه یا برادرش چیزی بدهد) 
" چیزبرگر / 51208۲86۲ /: اسم. همبرگر همراه با ورقه‌ای 
چهلمین / 60001)(0۳1/: صفت. دارای تر تیب, . 1 
۱ چیزخور /61270۳/: صفت. [گفتاری] بیمار, بر اثر 


پنیر برشته شده بر روی أن 


خوراندن چیزی نامناسب ( مانند سم) ( مادرش فکر می‌کرد . 


او را چیزخور کرده‌اند ) 

چیزدار / 612087/: صفت. [ گفتاری ] دارا؛ ثروتمند 
( پدر عروس چیردار است ) 

چیزفقهم / cizfah‏ /: صفت. [گفتاری ] دارای توانایی 
دریافت و داوری درست: فهمیده ( آدم چیزفهم با یک اشاره 
همه‌چیز را می‌فهمد ) 

چیزی / 621 /: قید. قدری؛ مقداری ( چیزی حدود صدنفر. 
از غذایت چیزی هم به گربه بده ) 

چیزی ": ضیر. هیچ ( چیزی نداشت ) 

چیست /6151/: ضمر. واژه پرسش درباره سوم شخص 
مفرد بی‌جان ( ان چیست؟ در دستت چیست؟) 

چیستان / 615120.-ها /: اسم. [ادبی ] سخن یا نوشته‌ای 
که منظور و معنی آن پوشیده و نااشکار است؛ معا 


به‌چه‌صورت بودن چیزی؛ ماهیت 


مطبوع که کار آن سرد کردن آب در حال گردش در 
دستگاه است؛ سرماساز؛ سردکن [ فرهنگستان ] 

چین" /۰818-ها /: اسم. ۱. شیار یا بر آمدگی متوالی که 
براثر جمع, فشرده یا تا شدن بر سطح معمولاً صاف یدید 


می‌اید ( چین دامن. چین پرده ) ۲ هر یک از آنها (چین ` 


کوچکی در گوشة چشمانش دیده می‌شد ) ۳ [ زمین‌شناسی ] 


تاخوردگی چینه‌های زمین بر اثر حسرکتهای پوسته آن ` و 
: بزرگ گل عسمل‌امده ساخته شده است ۳. دانه‌ای که 
به‌وسیلة پرندگان خورده می‌شود 


( چین باد بزنی ) ۲. [ گفتاری ] عمل چیدن يا درو کردن 
(هر چين یونجه دو هزار تومان خرچ داشت ) ۵. انسجه 
در یک نوبت چیده می‌شود ( چین دوم رافروختیم و چین سوم 
را اثبار کردیم ) 
8 چین بادبزنی : [زمین‌شناسی ] چینی که هر دو دامنة آن 
برگشته است 
چين جعبه : [زمین‌شناسی ] چینی که شبیه جعبه و زاویۀ 
انحتای آن بسیار زیاد است 
چین جناغی : [زمین‌شناسی ] چینی که زاوبة انحنای آن 
بسیار تند است 


تقریباً افقی است 

است. به همین قياس : چين مايل 

چین وارونه: [زمین‌شناسی ] چینی که سطح محوری آن 
" انحنا یافته است 


یک جهت است 


کتاب زیر ماشین چين خورده بود ) 


چین دادن : تاخوردگی یا شیار پدید آوردن (بایین دامن را 


چين بده ) 


| سچین : پیواژه. له یری را مى تاد چين 
| موچین )۲. چیده شده به‌وسیلة کسی یا چیزی ( دست‌چین ) 
. ۳ گرداوری و نقل‌کننده ( خبرچین. سخن‌چین )۴. چیندار 
(یاچین. کمرچین ) 

- چین‌چیلا /فا06[.-ها/: اسم. جانور پستاندار 
کوچک از راسته جوندگان. با پوست نرم خاکستری و 


قیمتی» بومی امربکای جنوبی 
چین‌خوردگی / 6100706801 /: اسم. ۱. عمل پا فرایسند 
چين خوردن (بوستة زمین براثر سرد شدن دستخوش 


: چین خوردگی شد ) ۲. /-ها/جایی که چین خورده اشن 
بویژه پوسته زمین 

۱ چجیندار / ۰61۳087 -ها/: صنت. دارای چين 
چیستی / 9 اسم. [ادبی ] چه چیز بودن؛ از جه و 
: ین و تبتی /610-0-100020/: اسم. شاخه‌ای از 
چیلر / ۰61167 ھا /: اسم. بخشی از دستگاه تهويهٌ : 


( دامن چیندار ) 


زبانهای آسیایی, شامل زباتهای تبتی, چینی و برمه‌ای 
چین‌وشکن / 610-0-861620. ۔ھا /: اسم. [ادبی ] 


چین‌خوردگی؛ برگشتگی و خمیدگی پشت سرهم 
: ( چین‌وشکن زلف چین‌وشکن موچ ) 
چسینه /۰6106-ها/: اسم. ۱. [زمین‌شناسی] لاية 


است ۲ نوعی دیوار که به‌وسیلهٌ رویهم گذاشتن قطعات 


© چینه کشیدن : کشیدن دیوار چینه 


۱ چینه‌بندی / ۰106080401 -ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] 
ترتیب یا حالت قرار گرفتن لایه‌های رسوبی یا مواد 
آتشفشانی برروی هم. که اغلب به‌صورت افقی قرار 
دارند و بخشهای انها بر روی یکدیگر چیده شده است 

" چینه‌دان / 6106080.-ها/: اسم. ۱.بخش توسعه‌یافته و 
منشعب مری در برخی مهره‌داران (بیشتر در پرندگان) 
۲ که مواد غذایی در داخل ان ذخیره می‌شود ۲ بخش 
چین خوابیده : [زمین‌شناسی ] چینی که سطح محوری آن 


توسعه‌یافته و منشعب لولةٌ گوارش در نزدیکی سر 


¡ بی‌مهرگان (و برخی حشرات و کرمها) که در آن مواد 
چین قایم : [زمین‌شناسی ] چینی که سطح محوری آن قایم 
چينه‌شناسي /6106560851/: اسم. [ زمین‌شناسی ] 
شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی. که درباره چگونگی 
| پیدایش, ترتیب. توالی, سباختمان, سنگواره‌هیاو 
چین همشیب: [زمین‌شناسی ] چینی که شیبهای آن در : سنگ‌شناسی لایه‌ها و چینه‌های پوستةٌ زمین مطالعه و 
بررسی می‌کند 

لا چین خوردن : تاخوردگی یا شیار پیدا کردن ( یکی از صفحات 
فراورده‌ای با لعاب درخشان» سطح صاف. دانة ریز و 


غذایی ذخیره و هضم می‌شود 


چسینی /6101/: اسسم. ۰۱ /-ها؛ -آلات؛ جات / 


در دمای زیاد پخته می‌شود و اگر سالم باشد دارای طنین 
ویژه‌ای است. به همین قیاس : چینی سازی؛ چینی فروشی . 


۲ /-هاء ان / هریک از ساکنان بومی چین با 
فرزندانشان ۳ گروهی از زبانهای چين و تبتی که شکل 
گفتاری متفاوت. ولی شکل نوشتاری بگانه‌ای دارند. 


بویژه زبان ماندازن 


نشانة جدا كردن تلفظ و نشانة جمع 
نشانه مقو واه 

( ) نشانة شاهد به کار رفته در تعرینها 

a‏ نشانه مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
نشانة ارجاع یک واژه به واه دیگر 

// // شان صرف مصدرها 


اف 


برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ 


چسینی : صنت. مربوط با متعلق به کشور چین 
( غذای چینی. خط چینی ) 

چینی بندزن / 1010200280 -ها /: اسم. کسی که 

: قطعه‌های ظرفهای چینی شکسته را به‌وسیلةٌ مفتولهای - 
نازک به یکدیگر می‌چسباند 

چینی‌جا / 6101[8.-ها/:ام. [فرهنگستان ] بوفه 


0 نشانهٌ جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 

متعدی 

لا نشانه صفت فاعلی, صفت مفعولی و 
مصدر منفی . در پایان مصدرها 

@ نشانة زیر مدخل اسمی 


8 . نشانۂ زیر مدخل فعلی 


ح 


ج /he/‏ :اسم. ۱. هشتمین حرف الفبای فارسی؛ ؛ حجیمی؛ 
ح خطی: :حا ۲. [مخفف ] حدود (ح ۲۰مترح ۵۰۰ تفر ) 
حا 6 اسم. نام هشتمین حرف الفبای فارسی؛ 
ح‌جیمی 

حائز / 62 ۵/ نع حایز 

حائض ۰27 13 / 1 حایض 

حائل /1ء 1a‏ / د حایل 


عمل یا فرایند بخشیدن چیزی (معمولاً اندک با 
بی‌آرزش ) ( تو طلب مردم رابده. لازم نیست حاتم‌بخشی بکنی ) 
حاج / haj‏ /: اسم. ۱. [ادبی ] 1 حاجی ؟. [گفتاری] 
حاجی ( حاج احمداقا: حاج حسین ) 
حاجات 7 /: جمع نج حاحت 
حاجآقا 7 ها /: اسم. ۱. عنوانی 
برای حاجیان مرد ( حاج اقا حسین تمهرانی ۲ عنوانی 


احترام‌آمیز برای مردان مسلمان سالمند (ح‌آقد نوبت ` 
: حاجی‌خانم / 10۳ ة×ازة1 / > حاج خانم 
: حاجی‌فیروز / ٤1۲02‏ ازةا» ها /: اسم. مردی که در 


شماست ) # حاجیآقا 
حاجب / اع ha‏ /: اسم. ۱. /-ها؛ ان / [قدیمی ] دربان 
( حاجب درگاه تو منع نداند که چیست / هر که رود گو برو هر که رسد 
گو بیا ) ۲. [ نسامتداول ] حجاب؛ پرده ( حاجب ماورایعنی 
غیر شفاف» مات کدر ) 


۲ [گفتاری ) ابزار؛ وسیله 
ات حاجت کار : ابزار کار. به همین قباس : حاجت منزل 
[8 حاجت برآوردن: نیاز بر آوردن ( حاجت و رابرآورد ) 


شدن دعا 


حاجت داشتن : نیازمند بودن ( پیرمردی آمده و حاجتی دارد ) 


خواست او رابرآوردن 

حاجت کسی روا شدن : دعای او مستجاب شدن و آرزویش 
برآورده شدن. به همین قیاس : حاجت کسی را رواکردن 
حاجت طلبیدن: با دعا کردن به درگاه خدا یا قدیسان 


خواستار پر آورده شدن خواست خود شدن 


۲ تهیدست 


بتشینید ) ۲. عنواز 


1 حاج خانم 7 lLa-‏ /: : اسم. ۱. عنوانی 


احترامآمیز برای حاجیان زن؛ حاجیه ( حاجخانم بفرمایید 


نی احترامآ امیز برای زنان مسلمان 
سالمند * حاجی‌خانم 


۱ حاجز / 62( / 1 حجاب حاجز, حجاب 

حاجی / ا[118,-ها؛-ان؛ حجاح /: اسم. ۱ کسی که به حج 
رفته است ۲. عنوانی 
حاتم‌بخشی / 8127002551 -ها/: اسم. [تعریض  ]‏ 
: [2] حاجی-حاجی مکّه: [کنایی ] رفتن و برنگشتن ( پول را 


احترام آمیز برای مردان مسلمان 
* حاج [ادبی ] 


گرفت و رفت حاجی-حاجی مکه. دیگر او را ندیدم ) 


۱ حاجی ارزانی: / ۵72801 [ز/: سم. [کنایی ] مغازه‌دار 
: ارزانفروش 

: حاجیآقا 7 / د حاجآقا 

احترام‌آمیز حاجی‌بازاری / 2۹ط اء ها /: اسم. [مجازی] 
: بازرگان ثرو تمند سنتی (بعدها شنیدم زن یک حاجی‌بازاری 


شده است ) 


: روزهای اخر سال صورت خودرا سیاه می‌کند. 


جامه‌های عجیب و رنگین می‌پوشد, با بارقص و 


۰ اوازخوانی در کوی و برزن شهرهای ایران مردم رابه 
حاجت / 8[21. -ها؛ حاجات؛ حوایج /: اسم. ۱. نیاز : خنده و شادی فرا می‌خواند و مردم به‌عنوان ن¿ پاداش به او 
: چیزی می‌دهند 

" حاجی‌لکلک / 15[112181.-ها /:اسم. [گفتاری ] لکلک 
: حاجیه / 306 /:اسم. [ادبی ] زنی که به حج رفته است؛ 
حاجت خود را گرفتن : بر آورده شدن خواست و مستجاب ۱ حاج‌خانم؛ حاجی خانم 

حاد / (8060/: صفت. ۱. [ نامتداول ] دارای تندی یا تیزی 
۲ (بیماری) دارای پیدايش و شدت ناگهانی و دورهٌ 
حاجت کسی را دادن : دعای او را مستجاب کردن و کسوتاه (بیماری حاد ) ۲. [مجازی ] سخت و بحرانی 
| (مبارن حاد وضع حاد) 

حادث / ۱2065 /: صنت. [ادبی ] دارای امکان با ویژگی 
ندید آمدن يا روی دادن ( جمعی جهان را حادث مي‌دانند و 
جمعی دیگر قدیم ). به همین قیاس : حادث شدن 

۱ 8 حادث شدن: روی دادن یا پدید آمبدن (بلی سختی 
حاجتمند / 00200[ ‌ها؛ ان /: صفت. ۱. نیازمند ` 
حادثات e3/‏ ل13 /: جع 1 حادثه 


حادث شد ) 


حادثه / e8‏ ل13 . -ها؛ حخوادث؛ حادثات /: اسم. 


۱. رویداد یا وضع پیش‌بینی نشده ( برای درک هر حادثه بايد ا 
: فرایند ( کار بی حاصل ) 

: 8 حاصل جمع : [ریاضی ] نتیجة عمل جمع؛ مجموع ( حاصل 
حادثه آفرینی / 212۳171 ۰080656 -ها /: اسم. عمل یا ` 
فرایند به‌ وجود آوردن رویدادهای نا گوار و خطرناک. ۱ 


علت را پیدا کرد ) ۲. رویداد ناگهانی و ناگوار؛ سانحه 
( حادثۀ رانندگی ) 


به همین قیاس : حادثه‌آفرین 
حادثه‌جو / 8206560[0._-ها؛ -پان /:صفت. ماجراجو 
حاده /2006/ د زاويهٌ حاده, زاویه 


حصاذق /22760/: صتفت. [ادبی ] دارای استادی و ` 


چیره‌دستی ( پزشک حاذق ) 


حاسد / ٩1 / ase‏ خسود 
حاشا / 1353 /: صوت. هرگز ( حاشاکه من این کار رابکنم ) 


آقا حاشاکردن : انکار کردن ( وقتی در این‌باره از او پرسیدم حاشا کرد | 


که اصلا خبر داشته باشد ) 
حاشا و کلا / 0252-۷70-2113 /: صوت. اصلاً؛ ابدا؛ هرگز 
( من این را گفته باشم؟ حاشا و کلا) 


جیزی ( حاشیۀ فرش. حاشیۀ باغچه ) ۲. سفیدی گرداگرد 
صفح کاغذ ( در حاشيذ نامه نوشته بود ) ۳. الف) انحه بر این 
سفیدی به‌عنوان یادداشت نوشته می‌شود ( حاشیه به خط 


موضوع بحث است ( چرابه حاشیه می‌روی؟ ) 
كا حاشیه رفتن : بیرون از موضوع بحث سخن گفتن 


حاشیه‌نوشتن: توضیح‌ها و ملاحظه‌هایی دربارة یک 


نوشته در کنار ان یا به‌صورت پیوستی بر أن نوشتر 


به حاشیه پرداختن :به جزئیات جنبی و غیرمهم پرداختن ‏ 
حاشیه‌ای /251۷61]/: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به : 


حاشیه ۲. [مجازی] فرعی؛ جنبی ( از بیان مطالب حاشیه‌ای 
خودداری شد ) 

حاشیه‌بالان / 02517602150 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
کوچک آفت غلات از زيررد؛ بالداران, دارای ضمیمه‌های 


باریک یا بی‌بال, با دگردیسی ناقص و معمولا بکرزا 
حاشیه‌نشین / hašiyenesin‏ ,-ها؛ ان /:صفت. دارای 
عادت پا ویژگی حاشیه‌نشینی 

حاشیه‌نشینی / 0851۷0065101 /: اسم. ۱. وضع یا حالت 


حساشيهٌ یک شهر ( حاشیه‌نشینی از پدیده‌های مربوط به 
شهرهای بزرگ است-) ِ 
حاصل / ةط -ها /: اسم ۱. آنچه از جیزی. جایی یا 


: باغمان حاصل خوبی داشت ) ب) بازده یک فعالیت تولیدی 


( حاصل فعالیتهای صادراتی ) ٭ محصول ۲. نتيجهٌ یک عمل یا 


جمع ۴و ۷ می‌شود ۱۰ ) 

حاصل ضرب: [ریاضی ] نتیجهٌ ضرب دو يا چند کمیّت در 
حاصل مصدر : [دستور ] واژه‌ای که مانند مصدر نشانهٌ انجام 
گرفتن عملی است. ولی برخلاف مصدر صرف نمی‌شود ( مانند 
گفتن و گفتار, که اولی مصدر و دومی حاصل مصدر است) 


ِ لقا حاصل برداشتن : محصول برداشتن ( از هر هکتار سه تن 
حاره / 18776 /: صفت. [قدیمی ] گرمسیری ( منطقة حاره ) : 


حاصل برداشتيم ) 

حاصل دادن : ۱. محصول دادن ( آنجا زمینش شور است و حاصل 
نمی‌دهد ) ۲. نستبجه دادن (ابسن تسلاشهابه این زودی 
حاصلی نمی‌دهد ). به همین قیاس : حاصل داشتن 

حاصل کردن : به‌دست آوردن ( با می‌شود از این کار سودی 
حاصل کرد؟ ) 


حاصلخیز / 112501712 /: صفت. دارای توانایی برای تولید 
حاشیه / 1351ye‏ . _ها؛ خواشی /: اسم. ۱. کناره هر : 


كردن مسحصول فراوان؛ بارور (زمین حاصلخیز ). 


به همین قیاس: حاصلخیزی 

حاضر /118207/: صفت. ۱. آماده ۲. فراهم ۰۳ /-ان / واقع 
۰ در محل مورد بحث 

دیگری بود ) ب) آرایش وگل و بوته‌ای که بر آن سفیدی ۱ 
نقش می‌کنند ( قران با حاشية مذهب ) ۴. سخنی که بیرون از ! 


لقا حاضر بودن : ۰ آماده بودن ( او حاضر است کار کند ) ۲. فراهم 
بودن ( ناهار حاضر است. پول حاضر است )۳. در جای مورد بحث 
بودن ( ما هر دو در آنجا حاضر بودیم ) ۲. آمادگی پذیرش چیزی را 
داشتن ( حاضر نیست آشتی کند ). به همین قیاس : حاضر شدن 
حاضر کردن: ۱. آماده کردن ( کتابها راحاضر کن ببرم ) ۲. به 
جای مورد بحث بردن ( شاهدها را در دادگاه حاضر کرد ) 
۳ فرا گرفتن درس ( درست را حاضر کرده‌ای؟ ). به همین قياس : 
حاضر شدن 


حاضرالذهن / 8207022000 /: صفت. دارای ذهن آماده 


برای به‌یاد آوردن با اندیشیدن ( من الآن حاضرالذهن نیستم. 


باید به يادداشتهايم مراجعه کنم ) 

" حاضرباش / 13201035 /: اسم. آماده‌باش 
دهانی مخروطی و خراشنده, شاخکهای بند-بند. چهار بال . 
| توانایی برای دادن پاسخ فوری و معمولاً شایسته ( خسرو 
خیلی حاضرجواب بود و حرفهای بامزه‌ای می‌زد ) 

: حاضرجوابی / 38261[2۷801.-ها/: اسم. ۱. وضع یا 


حاضرجواب / 08207[0۷50/: صفت. دارای آمادگی یا 


: کیفیّت حاضرجواب بودن ( حاضرجوابی استعدادی است که 
شرکت نکردن در گروه یا فعالیت گروهی ۲. سکونت در ْ 
بی‌درنگ داده شود ( این را می‌گویند حاضرجوابی ) 

: حساضردرصحنه / 226۲02782016/: صفت. دارای 
: آمادگی و علاقه برای شرکت در فعالیتهای سیاسی 
کاری به‌دست می‌اید: الف) محصول کشاورزی (امسال ` 


همیشه ارزویش را داشتم ) ۲. جواب شایسته و زیرکانه‌ای که 


مربوط به سرنوشت کشور 


os amr و و‎ ۰ 


حاضرغایب / 320708760 /: اسم. [گفتاری] 


حضورو غیاب 
حاضرکردنی / 1326۲۸۵۲41۸1 /: صفت. ۱. شایسته با 
درخور آماده کردن ۲(در مورد درس) شایسته با 


حاضرکردنی داشتم ) 


حاضروناظر / 118261-0-18261/: صفت. دارای وضع يا 
امکان بودن در جایی و دیدن آنچه در آنجا روی داده ۰ 


است ( خودم در صحنة دعوا حاضروناظر بودم و همه‌چیز را : 


می‌دیدم و می‌شنیدم ) 


حاضری / 1182671 /: اسم. خوراکی که نیاز به پختن ندارد ۱ 
حاضریراق / 1326۲۷3۲3٩‏ /: صفت. [کنایی ] اماده کار. . 


بویژه برای رفتن به جایی 


حافظ / ۰08162 ان /: اسم. ۱. نگهیان؛ پاسبان (نیروی ۰ 
انتظامی حافظ امنیت است ) ۲. کسی که قران را ازبر است . 


( حافظ قران ) 


حافظه / 081626 /: اسم. ۱. توانایی ذهنی برای بهیاد : 
پیشتر فرا گرفته شده است 
معلم تاريخ ما حافظة خوبی اة ) ۲ اندوخته‌ای از آ گاهیها : 
که از فعالیت یا تجربۂ یک جاندار فراگیری و گرداوری ` 
شده است وبا تغییر ساختار یا رفتار» یا بر اثر یاداوری یا 0 
شناخت خودنمایی می‌کند ( ا حافظ ا 


آوردن یا تکرار کردن آنجه بي 


لمات یرای یک اور میا نش 0 


نگهداری و در در نیاز از ان 
حاکم' / 0216 ا 


رییس دادگاه 


2 حاکم شرع : کسی که در مورد کارهای مربوط به شریعت. ۱ 


بویژه سرپیچی از فرمانهای دینی حکم صادر می‌کند 


حاکم مطلق : شخص, گر وه با سازمانی که بتنهایی و بدون ` 


مشورت یا دخالت دیگران حکومت می‌کند 
حاکم ‏ : صفت. دارای سلطه ( جوتحاکم. حزب حاکم ) 


كا حاکم بودن : ۱. تسلط داشتن ( سکوت بر همه‌جا حاکم بود ) : 
۲ حکومت داشتن ( فرمانفرما در شیراز حاکم بود ). ` 


به همین قیاس : حاکم شدن؛ حاکم کردن 


حاکمیت / 02161013721 /: اسم. ۱. وضع یا حالت فرمانروا ۱ 


بودن ( حاکمیت قانونی ) ۲. [ مجازی ] هیئت حاکم؛ دستگاه 
حکومت ( حاکمیت تمایلی به ایجاد تنش اجتماعی ندارد ) 


[8 حاکمیت ملّی : فرمانروایی یک ملت بر قلمرو سیا پاسی خویش 


حاکی / haki‏ / : صفت. حکایت‌کننده؛ بیان کننده ( نامه‌اش 


حاگی از بیماری پدر بود. رفتارت حاکی از ترس و بزدلی است ) 


حال ‏ / 921,-ها؛ احوال /: اسم. ۱. چگونگی چیزی یا ' 


ن؛ کم /: اسم. ۱. فرمانروا؛ کسی ۱ 
که حکومت می‌کند ۲. [قدیمی ] فرماندار ۳ قاضی یا ` 


" وضع کسی (از بدی, خوبی» گرمی» سردی. خوشی, 
, ناخوشی, حالت» بویژه وضع سلامتی) ۲. [گفتاری] 
: خوشی؛ سرخوشی ( حال کردن ) ۳ [دستور ] زمان حال؛ 
" فعلی که در زمان حاضر صورت می‌گیرد 

درخور فرا گرفتن و به خاطر سپردن ( دیشب ۵۰ صفحه : 


لا حال آنکه: عبارتی که برای بیان در وضع یا حالت مغایر و 
هسمزمان به کار می‌رود ( مرا گرفتند و بردند. حال آنکه 
در آن کار دخالتی نداشتم ) 
تا به حال : تا کنون ( تابه حال او را ندیده‌ام. تابه حال تفیمیدی؟ ) 
در حال : بی‌درنگ؛ فوری ( در حال ریختند توی خاله ) 
در حال حاضر : هم|کنون ( در حال حاضر پول ندارم. ولی فردا 
شاید بشود کاری کرد ) 
در حالی که : ۱. درآن حال که؛ در حالت یا وضعی که ( در 
حالی که می‌خندید. گفت ) ۲. حال آنکه ( در حالی که دروغ می‌گفت ) 
درهرحال : در همه حالتها؛ در هر وضعی که هست ( در هر 
حال؛ به من سری بزن. در هر حالء این حرف درست نیست ) 

قا حال آمدن :نیرو یا نشاط خود را بازیافتن ( یک استکان قنداغ 
دادم خورد. کمی حال آمد ). به همین قیاس : حال آوردن 
حال دادن : [گفتاری ] لذت بخشیدن ( توی این گرما شنا 
خیلی حال می‌دهد ) 
حال کاری را داشتن :برای انجام دادن آن علاقه یا آمادگی 
داشتن ( حالش را داری عصری برویم سینما؟ حال هیچ کاری را ندارم ) 
حال کردن :به شادی و سرخوشی پرداختن؛ از چیزی لذت 
پردن ( آن شب حسابی حال کردیم ) 
حال کسی به‌هم خوردن : ۱. دچار تهوع, سرگیجه یا ضعف 
شدید شدن ۲. [مجازی ] دچار بیزاری و نفرت شدید شدن 
حال کسی جا آمدن: ۱. حال طبیعی خود را بازیافتن (یک 
هفته طول کشید تا حال مادرم جا آمد ) ۲. [تعریض ] کیفر دیدن؛ 
متنبه شدن ( چند ماه که توی زندان بخوابی حالت جا می‌اید ) 
حال کسی را پرسیدن :از تندرستی یا وضع زندگی او جویا 
شدن ( زنگ زدم حال دایی را بیرسم ) 
حال کسی را جا آوردن: [کنایی ] کسی را تنبیه یا با او 
پرخاش و دعوا کردن 
حال کسی را گرفتن: او را آزردن ( امروز معلم جبر 
حالم راگرفت ) 
حال نداشتن : دچار ضعف یا بیماری بودن ( دیشب 
حال نداشتم تاصبح خوایم نبرد ) 
حال واحوال کردن: احوالپرسی کردن ( دیروز تلفنی 
حال و احوال کردیم ) 
از حال رفتن : دچار ضعف یا اغما شدن ( از خستگی و گرستگی 
از حال رفتم ) 
به حال خود رها / ول کردن : توجه نکردن, اهمیت ندادن یا 
دخالت نکردن. به همین قیاس:به حال خود گذاشتن 
در حال کاری بودن : به انجام دادن کاری مشغول بودن 
( در حال رفتن بودم که یکی زنگ زد ) 


حال ": تید. [ ادبی ] هما کنون؛ حالا ( حال می‌شود آن را برد. 
: ۲.[موسیقی] خط حامل > خط 

حسامل : صفت. ۱. حمل‌کننده (کشتی حامل گندم بود ) 
: ۲. اورنده ( حامل پیام. حامل چک ) 

۵ حامل رأس‌الغول 0 برساوٌش ۱ 

حالا": حرف. ۱. با این حال؛ با وجود این (من سعی خودم را : حاملگی / 11871016801, -ها/: اسیم. ایستنی 
می‌کنم. حالا اگر نشد تقصیر من نیست. حالا خوب است پایت . 
نشکست ) ۲. خواه ( تو سعی خودت را بکن حالا بشود یا نشود ) : 


حال بابد بروند پیش او ) 

حالا' / 1313 /: سم. زمان يا لحظه کنونی ( تا حالا 
او را ندیده‌ام ) 

حالا": قید. در زمان یا لحظهٌ کنونی ( حالا می خواهم بخوابم ) 


۳ اگر ( من می‌گويم می‌آید. حالا نيامد هم طوری نیست ) 


حالاا : صوت. [گفتاری ] ۱. واه هشدار و خواهش (حلا . 
این‌قدر جوش نزن. حالا تو کوتاه بیا ) ۲. واژهُ تهدید ( حالاببین . و 
: شمال افریقاء شامل قفطی, بربر و کوشی 

۰ حامی" /-ها؛ ان /: صفت. حمایت‌کننده (حامی صلح. 
حامی اصلاحات) 


چه بلابی سرت بیاورم ) 

حالات /1313 /: جعم > حالت 

حالا-حالا / 118180213 /: قید. [گفتاری] تا مسدتها بعد 
( حالا۔ حالا حاضر نمی‌شود. حالا حالاکار دارد ): حالا حالاها 
حالا_ حالاھا / ha1a-ha1313‏ / 22 حالا -حالا 

حالب / اع۸31 /: اسم. میزنای 

حالت / 1313ء -ها؛ حالات /: اسم. ۱. وضع یا چگونگی 


روحی یا مزاجی ( حالت نگرانی داشت ) ۲. وضع یا مرحله‌ای 


در موجودیت فیزیکی چیزی ( حالت جامد ) ۴ سرزندگی؛ . 
۱ حایل /8761/: صفت. جداکننده دو یا چند چیز از 
حال‌گیری / 2117 /: اسم. [گفتاری ] عمل یا رفتاری یکدیگر براثر واقع شدن در میان آنها ( صفی از شمشادهابین ما 
برای آزردن یا خشمگین‌کردن دیگران ( دیروز على حسابی ‏ : 
حب /(020)0,-ها/: سم. [قدیمی ] ۱. قرص. بویژه 
" قرصهای ساچمه‌ای شکل ۲ دانه یا تخم گیاهان 

آخری که او را دیدم حال‌ندار بود ). به همین قیاس: 


شور ( صدای گوینده خیلی با حالت بود ) 


حال‌گیری کرد ) 
حال‌ندار / 1311313۲ /: صفت. [گفتاری ] بیمار (دفعة 


حال‌نداری 

حال و حوصله / „ml :/ hal-o-ho:sele, -howsale‏ 
[گفتاری ] سرزندگی, شوق و علاقه. بویژه برای انسجام 
دادن کاری ( دیگر حال و حوصلة هیچ کاری را نداشت ) 


وضعیت ( وقتی از اداره اخراج شد حال و روز بدی داشت. یمین خانه 


رابه چه حال و روزی درآورده‌اند ‏ 


شخص ( ببین تو در چه حال و هوایی هستی۱ ) 
حالي / 11 /: صفت. [گفتاری ] | گاه؛ فهمیده ( پس از اینکه 
یک ساعت حرف زدم آخرش حالی شد می خواهم قرضش را پس بدهم ) 
8 حالي به حالی شدن : [گفتاری ] تغییر حالت دادن, بویژه 
براثر خوشحالی یا لذت بسیار 
حالی شبدن : دریافتن؛ فهمیدن؛ متوجه شدن . به همین قياس : 
حالی کردن 


حامل' / 187061 /: اسم. ۰۱ /-ها/ [ریاضی ] بردار 


( دوران حاملگی ) ۲ 
حامله / ۰210016 -ها/: صفت. ابستن ( عروسش حامله 


است. دو ماه بعد از عروسی حامله شد ) 


حامی( / 18701 /: اسم. ۰۱ /-ها؛-ان/ هریک از افراد نژاد 
سفید پوست بومی شمال آفریقا ۲. شاخه‌ای از زبانهای 


٠‏ حاوی /18۷۱/: صفت. دربردارندۂ چیزی؛ دارای چیزی 
: در داخل خود ر( کیف حاوی پول ) ۲ 
صایز / haye‏ -ان؛ -یین /: صفت. به‌دست‌اورنده 
(حایز مقام اول ): حائز 

چیزی ( حالت جنگی, حالت نفسته ) ۲. چگونگی وضع ۱ 2 حایز اکثریت : به‌دست آورنده بیشترین رأی؛ عضو یا هوادار 
: حایض /11362/:صنت. دستخوش قاعدگی؛ در معرض 


عادت ماهانه : حانش 


حایل بود ): حائل. به همین قیأس : حایل بودن؛ حایل شدن 


8] حب جیم خوردن 1 جيم شدن, جيم 


۱ حب /(۱۵0)0]/: اسم. [ادبی ] مهر؛ دوستی 

2ا حب وطن : مهر میهن : 
حباب / ۰10080-ها /: اسم. ۱ گویچۂ کوچک معمولا 
توخالی و شفاف ( مانند توده کوچک گاز) در میان مایع» 
حال و روز / 1121-0-712/: اسم. [گفتاری ] حالت و 
شده‌است ( حباب صابون ) ۲. نیمکره یا شبه نیمکره‌ای 
۱ توخالی از یک ماده شفاف یا نیمه‌شفاف (شيشه, 
حال و هوا / 0810-02۷3 /: اسم. [گفتاری] ۱. وضع یا : 
حالت یک محیط از لحاظ اثری که در ذهن می‌گذارد . 


( شهر حال و هوای روزهای عید را داشت ) ۲. حالت ذهنی یک . حبابک / 4k‏ ا3ط0ط. -ها/: اسم. ۱. حباب کوچک 


یا لای نازکی از مایع که به‌وسیلة هوا یا گاز ستورم 


چینی,...) بر روی برخی چراغها 
حبابچه / ۰005066 ها /: اسم. حباب کو چک: حبابک 


: ۲. [زیست‌شناسی] هریک از کیسه‌های ریز پر از هوا در 
ششهای مهره‌داران. دارای جدار بسیار نازک که دور تا دور 
انها رگهای خونی وجود دارد و مبادلة اکسیژن و گاز کربن 
بین خون و ششها از جدار آنها انجام می‌شود ۵ حبایجه 

| حبس /0205,-ها/: اسم. [گفتاری] زندان؛ محبس 
: (چهار سال توی حبس بود ) 

8 حبس ابد: زندانی تا پایان عمر 


حبس انفرادی : زندانی در یک محل جدا از دیگران: 
حبس مجرد 

حبس با اعمال شاقه : زندان با کار 

حبس بو : شاشبند 

حبس تادیبی : زندانی حداکثر تا سه سال که برای کارهای 
جنحه مقرر می‌شود 

حبس تعزیری : مجازات زندان به منظور تعزیر 


جرم دیگری نشود. اجرا نمی‌شود 

حبس تکدیری: زندانی کوتاه‌مدت معمولاً دو تا ده روز که 
قابل خریداری است 

حبس مال : واگذار کردن حق بهره‌برداری از مالی په شخص 


حقیقی یا حقوقی برای مدت محدود یا نامحدود. بدون 
سلب حق مالکیت از وا گذارکننده ( مثلاً اگر او مدت معیّن 0 حج تمتّع: حج در ده اول ذیحجه 


نکرده باشد. پس‌از مرگش مال آزاد می‌شود و به وارث با ۱ 


وارئان تعلق می‌گیرد) 
حبس مجرد ل حبس انفرادی 
حبس ": صفت. [گفتاری ] زندانی؛ محبوس ( چهار سال توی . 


شیراز حبس بود ) 
حبسی ۰02050 ها /: صفت. [گفتاری ) زندانی؛ 
محیوس ( میانشان دو نفر اعدامی بودند. بقیه حبسی ) 


حبسیات 7 (/: جمع 1 حبسیه 


حبسیه /0۵05[[276, ها؛ حبسیتات /: اسم. شعری که ۰ 


شاعر در زندان و بویژه دربارءٌ زندانی‌شدن خود یا 
وضع زندآن سروده است 

حبشی ' / 11۵051, -ها؛-ان / : اسم. هریک از مردم اهل 
خبشه(اتیوی) 

حبشی ": صفت. مربوط يا متعلق به حبشه ( اتیوپی )؛ 
اتیوپیایی 

حبوبات /)3تناطنات ,۱00۱0021 /: اسم. بنشن 

حبه 7 ها /: اسم. دانه ( حبة انگور. حبة قند ) 

لقا حبه کردن :به صورت حبه در آوردن ( انگور را حبه کن ) 
حبه‌ای 67 صفت. به‌شکل حیّه ( قند حبه‌ای ) 
حبیب / «habib‏ -ان؛ -احپاپ /: اسم. [ادبی ] دوست 
بسیار گرامی ( بخور هرچه اید ز دست حبیب ) 

حتا 1)3 / :> حتی 

حتم / ۵1۳7 /: سم. یقین ( حتم داشتم که انجانیست. 
حتم کرد که موفق می‌شود ) 


ز حتمأمیاید) 

حتمي ` / hatmi‏ / : صفت. شايسته اطمینا ن کامل به وجود 
بادتیٍ آن؛ تردیدناپذیر ( سفر حتمی, پیروزی حتمی ) 
حتمي : قید. . (گفتاری ] حتما؛ به‌طور حتم (حتمی ا 
حتمی باید بگیری ) 


: حتمیت / 20۳۷۵۱ /: اسم. وضع با کیفیّت حستمی 

: بودن ( آمدنش حتمیّت ندارد. حتمیتت ان eT‏ 

۱ حتی / 112118 /: حرف. ۱. علاوه بر آن ( حتی حاضر شد پول 
۰ بیشتری بدهد ) ۲. علاوه بر دیگری یا دیگران ( حتی تو هم 
| قبول کردی ) ۲ واژۂ تاکید بر شدت چیزی ( حتی نگاهش هم 
نکرد ) * حتا 

حتی‌الامکان / 21۵16701680 /: قید. تا جای ممکن؛ تا 
حبس تعلیقی : مجازات زندان, که تا وقتی محکوم مر تکب ۱ 
کمک کنید) 

٤‏ حتی‌المقدور / hattalmaqdur‏ ۱ : قید. تا حد توانایی؛ 
: تا آنجا که بتوان ( حتی‌المقدور سعی خواهم کرد. حتی‌المقدور 
: خوب درس بخوان ) 


آنجا که بشود ( حتیالامکان سعی کن نفهمد. حتی‌الامکان به اي 


حج /([)1۱/: اسم. آیین زیارت کعبه در شهر مکّه 


حچ عمره: حجی که در وقتی جز دهه اول ذيحجه 
انجام می‌گیر د 


اقا حج رفتن :برای زیارت کعبه رفتن ( پارسال رفتیم حچ ) 


حج گزاردن : زیارت کردن کعبه 


حجاب / ا۹ زع ھا / : اسم ۱ ای 
۱ و مانع از دیده شدن آن می‌شود ۲. انچه سر و تن زتان را 
می‌پوشاند ( مانند چادر ) 

: © حجاب حاجز: [ کالبدشناسی ] پرده ماهیچه‌ای ميان قفسهٌ 


سینه و شکم پستانداران که در هنگام عمل دم و بازدم بالاو 
پایین می‌رود؛ دیافراگم 


۱ حجاج / [0[[8/: جم > حاجی 

حجار / 0837 -آن /: اسم. [ادبی ] سنگتراش 

3 حجاری / :148 -ها /: اسم. ۱. [ادبی ] سنگتراشی 

۱ ۲ نقش تراشیده شده در سنگ 

۱ حجاز /06[82/: سم. از مقامهای موسیقی ایرانی 
حجام 1085001 /: اسم. [ادیی] کسی که کارش 
۱ حجامت کردن است 

1 حجامت /2[51021/: اسم. گونه‌ای عمل خون گرفتن 
به‌وسیلۀ برش‌دادن بخشی از پوست ميان دو کتف و 
مکسیدن خون به‌وسیلةٌ شاخ حجامت (رفته داده 


حجامتش کرده‌اند ( 


۱ حجب / ز1 /: اسیم. [ادبی ] کمرویی ( فرط حجب 
| نتوانست مقصودش رابیان کند ) 

: حچب و حیا /9-01275ز/: اسم. [ گفتاری ] ۱ شرم 
حتماً 7 قید. به‌ طور یقین؛ قطعا؛ بی‌تردید ‏ (زن. حجب‌وحیایت کجارفته؟ ) ۲. آزرم ( حجبوحیا نمی‌گذارد 
: همه‌چیز را بگویم ) 

: حجت 7[ ها /: اسم. برهان (بیاور تو حجت بر این 
" دین خویش / که تامن کشم روی از کین خویش ) 

: ا حجت آوردن: دلیل آوردن 


حجت بودن : مورد پذیرش بی چون‌وچرا بودن 


حجت تمام کردن : آخرین سخن را دربارٌ موضوعی گفتن 


و بحث را پایان دادن 


حجت‌الاسلام / 01051550اه[[۱0 . -ها؛ حجچ‌اسلام /: . 
اسم. لقبی, یرای روحانیان مسلمان. بویژه شيعه بایین تر 


از آیت‌الله 


حجچ‌اسلام / قاو عزه[00 /: جمع 3> خخت‌الاسلام ` 


حجر / 02[2۲, احجار /: اسم. [ادبی ] سنگ 


حجر فلاسفه: سنگ یا ماده‌ای خیالی که تصور یفنم 


می‌تواند فلزات کم‌بها را به طلا تبدیل کند 


حجر / ۱(۲ /: اسم. وضع یا کیفیّت محجور بودن؛ . 


محجوری 
حجرات /10[2781/: جع €1 خجره 


حجره /20[۲6, -ها؛ حجرات /: اسم. ۱. اتاقی در یک 


مسجد پا کاروانسرا 5 دفتر کار تاجر 


حجله / 06[16.-ها /: اسم. ۱. اتاق خواب عروس و داماد 
۲ دک کوچک استوانه یا منشور پوشیده از آیینه و چراغ ` 


کت رای خفن ( شولا مرد چو امرگ در 


ها حجله بستن : درست کردن یا آراستن حجله 


حجم / صزهط . -هاء احجام /: اسم. ۱. مقدار فضایی که ٠‏ 
یک جسم سهبعدی اشغال می‌کند ( حجم این کره راپیدا : 


کنید ) ۲. [ مجازی ] مقدار ( حجم کار حجم پول در گردش ) 


2 حجم بحرانی : [شیمی ] حجمی که یک گرم از جسمی در ۱ 


حجم مخصوص ٩1‏ حجم ویژه 


حجم ملکولی : [شیمی ] حجم اشفال‌شده به‌وسیلةٌ یک 
ملکول از جسم, که مقدار عددی ان از تقسیم‌کردن جرم ۱ ۱ 


ملکولی بر چگالی به‌دست می‌آید 


حجم ویژه: [شیمی ] حجم یک گرم از جسم در دما و فشار ` 


معیّن: حجم مخصوص 
حچم‌سنج / [۰]02[17521.-ه.ا/: اسم. ۱. اسباب 


اندازهگیری گنجایش یک ظرف. حفره و مانند ان 
۲ اسپاب اندازه گیری حجم آنچه درون یک ظرف. ۱ 


حفره و مانند ان است 


حجمی / 0۵501 /: مت. مربوط پا منسوب به حجم (وزن : 


حجمی ) 


( صندوق حجیم کتاب حجیم ) 
حد / (20)0._ها؛ حدود /: اسم. ۱. اندازه؛ مقدار ( تااین 
حد عیبی ندارد. از حد گذشته 


می شود به خیابان ) ۳. [اسلام ] کیفر گناه که نوع و مقدار ان 


معیّن است ( حد شرعی ) ۴ [ریاضی ] کمیّت ابتی که یک ۱ 
متغیر هرقدر که بخواهیم به ان نزدیک شود بی‌انکه : 


لزوما به أن برسد 


شته است ) ۲. مرز ( حذ شرقی آن منتهی | 


2 حد اشباع : مرز انباشتگی؛ مرزی که ظرف گنجایش با 
تحمل پیش از آن را نداشته باشد 
حذاقل : . دست‌کم ( حداقل می‌توائستی تلفن بکنی ) ۲. کمترین 
مقدار؛ کمینه ( حداقل دستمزد را می‌گرفت ) 
حدذا کثر : بیشترین مقدار؛ بیشینه ( حذاکثر دما در تهران ۴۴ درجه 
بوده است ) 
حذامکان : مرز توانایی 
حدَأوسط > حد وسط 
جد رشد 
حد تکلیف : [اسلام ] سنی که انجام تکلیفهای شرعی بر 
شخص واجب می‌شود 
حد فاصل : مرز ميان دو يا چند چیز؛ مرز؛ جدا کننده 
حد نصاب : حدّی که دست یافتن به آن برای کار موردنظر 
لازم است؛ تعداد یا کمیّت لازم 
حد وسط : مقدار متوسط؛ میانگین: حد اوسط 
E ۱‏ حد زدن :به کیفر شرعی رساندن خطا کار 
از حد گذراندن : زیاده‌روی کردن 
از حد گذشتن : بسیار زیاد شدن؛ بیش از اندازه شدن ( وقتی 
سختی زندگی از حد گذشت. مجبور به مهاجرت شدند ) 
حدت / 060021 /: اسم. وضع یا کیفیّت حاد بودن؛ شدت؛ 
سختی و بدی ( حذت بیماری. حدت سرما ) 
حدس /209,_-ها؛ حدسیّات /: اسم. تصوری که برپاية 
دلیل و مدرک نیست؛ عقیده‌ای که برپايةٌ نشانه‌هاه 
: دریافتها یا استقرا به‌دست می‌آید 
ا حدس زدن : گمان بردن؛ پنداشتن ( حدس زده بودم او خواهد 
 :‏ آمد. حدس می‌زه از این کار پولی در می‌اید ) 
: حدساً / 020827 /: قید. از روی حدس؛به‌طور حدس؛ 
حددسی ( حدسا ده کیلومتر مسی‌شد. حدسامی خواست 
مراامتحان کند ) 
: حدسی / ئل /: قید. [گفتاری ] حدساً (حدسی گفتم ) 
حدسیات /۵051۷۷۵۱/: جیع لت" حدس 
حدقه / ۰220296 -ها /: اسم. کاسه چشم 
: حدوث hûdus, hodus/‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت 
حادث بودن ۲ عمل يا فرایند پدید آمدن يا وقوع یافتن 
: ( حدوث عالم حدوث جنگ ) 
حد و حساب / ۵00-0-06580/: اسم. [گفتاری] حدّ و 
۱ حصر ؛ مقدار و اندازه 
۱ حدوحصر / ۵0-0-0297 /: اسم. [ادبی ] مرز و اندازه 
حدود / ۱۵000 ,0000 /: جع 3> حد 
۰ حدود ۲0۵0006 ,20006 /: حرف. [ گفتاری ] ۱. نزدیک 
به کمیتی ( در حدود صد نفر بودند. حدود سیصد متر دورتر بود ) 
۲ در نزدیکی جایی ( خانه‌شان حدود میدان فردوسی بود ) 
1 # در حدود 


حدو مرز / 44-0-۳2۲2 /: اسم. مرز و انتها ( حدومرز 
خیابان معلوم نبود ) 
حدیث / 22019 -ها؛ احادیث /: اسم. ۱. [اسلام ] خبری 


خود شخص است 
0 حدیث کردن : [ادبی ] گفتن؛ سخن گفتن؛ شرح دادن 
حدیث گفتن : دریاره پیامبر اسلام خبری را نقل کردن 
حدیده ۰۱20106 ھا /: اسم. ۱. شیارهای افقی 


بیرونی پیچ» سر لوله و مانند آن ۲. قالب سوراخداری که ب 


رویه مفتول, میله, لوله و مانند آن را شیاردار می‌کند 


حدیده‌کردن : ایجاد کردن شیارهای افقی در سطح بیر ونی ۰ 


پیچ» سر لوله و مانند آن 


حدیده کاری / hadidekari‏ : اسم. عمل یا فرایند : 


حدیده کردن 


حذاقت / 1228021 ,8 /: اسم. [ادبی ] استادی؛ ` لا حرارت به خرج دادن : شور و هیجان نشان دادن 


چیرهدستی 


حذر / 12287 /: اسم. [ادبی ] ۱. دوری؛ کناره گیری؛ پرهیز 


۲ [ نامتداول] ترس؛ بیم 
٥‏ حذر کردن: دوری کردن ( هميشه از او حذر می‌کردم ) 


بر حذر داشتن : ترساندن و به‌دوری از چیزی توصیه کردن ۱ 


( پدرم مرا از پرخوری بر حذر می‌داشت ) 

حذف /1۵21/: اسم. ۱. عمل یا فرایند کنار گذاشتن (زبان 
عربی از برنامة کلاس پنجم حذف شد ) ۲. [بدیع ] نیاوردن حرفی 
در شعر ( مانند اینکه شعر بی‌نقطه باشد, یا دران یک یا 
چند حرف الفبا نیامده باشد ) 

حذفی 7 ها صفت. ۱ حذف‌شده ( واده‌های حذقی 
را در جای خودشان بنویسید ) ۲. حذف‌شدنی؛ قایل حذف 
( مسابقة حذفی ) 


ان به‌عتوان علوفۀ دام به کار می‌رود 


بیشترین بهای پيشنهادشده از سوی خربداران 

۲ [مجازی] فروش چیزی به بهای ارزان 

حراج کردن : به‌صورت حراج فروختن: به حراج گذاشتن 
به حراج گذاشتن 3 حراج کردن 

حراجی / ۱2:51 رازه -ها /: اسم. ۱. جایی که در آن 


کردن کالاست 
موجب بالا رفتن دماء از هم پاشیدن. تبخیر یا تغییرات 


دیگر در جسمی می‌شود: نوعی انرژی که افزایش آن موجب 
گرم شدن و کاهش ان موجب سرد شدن جسمی می‌شود؛ 


| گرما ۲./-ها/میزان گرما (بویژه زمانی که با دماسنج 
اندازه‌گیری شود)؛ دما ۲ شور و هیجان ( باحرارت حرف زدن ) 
ا حرارت اتمی ل گرمای اتمی. گرما 

درباره گفتار پا کر دار پیامیر اسلام ۲. [ادبی ] گفتار؛ خبر . 
حدیث نفس: [ادبی ] آنچه بیان‌کننده وضع یا سرگذشت 


حرارت احتراق ‏ گرمای سوخت. گرما 
حرارت انحلال ل گرمای انحلال, گرما 
حرارت تابشی 2" گرمای تابشی, گرما 
حرارت تشکیل نع" گرمای تشکیل, گرما 
حرارت خنثاسازی ل گرمای خنناسازی, گرما 
حرارت ذوب ل گرمای ذوب. گرما 
حرارت سوخت ‏ گرمای سوخت. گرما 
حرارت مخصوص ل گرمای ویژه, گرما 
حرارت مرکزی 3> شوفاژ 

حرارت ملکولی ۳ گرمای ملکولی, گرما 
حرارت نهانی :7 گرمای نهانی, گرما 
حرارت واکنش لے گرمای واکنش, گرما 


حرارت دادن : گرما دادن؛ در معرض گرما قرار دادن؛ گرم کردن 
حرارت داشتن : ۱. شور و شوق داشتن ۲ دارای دمای 
بالا بودن 


حرارت‌سنج / [1278700500, ھا /: اسم. دماستج 


حرارتی / 855520 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 


۱ حرارت ( نیروی حرارتی ) ۲. [گفتاری ] دارای شور و شوق 


( در اول انقلاب. خیلی حرارتی بود ) 


| حراست / 1618500 ,1۵12561/: اسم. ۱. نگهبانی؛ 
پاسبانی ۲ -ه۱/بخشی از یک موسسه دولتی که حفظ 
امنیت آن را برعهده دارد 

۱ حراف /1:27781.-ها /: صفت. دارای توانایی در جلب 
کردن علاقه و توجه دیگران در جهت تأمین خواستهای 
خود از راه خوب سخن گفتن؛ زبان‌بازی (از آن ادمهای 
حرا / ۲۲3 ها /: اسم. درخت از تیره چندل که در . 
زمینهای ساحلی و مردابها می‌روید و برگهای بیضی‌شکل . 
زبان‌بازی ( از حرافی و مجیزگویی چیزی کم نگذاشت ) 
حراج / [2:8 برقع ھا /: اسم. ۱. فروش چیزی به . 


چرب زبان و حراف است ) 
حرافي / ۱2۳511 /: اسم. وضع یا کیفیّت حراف بودن؛ 


حرام / 1187370 /: صفت. ۱. دارای ممنوعیت از لحاظ 
دینی؛ مقابل: حلال(ربا حرام است ) ۲. [گفتاری] تباه 


" ( چراابنومه پارچه را حرام می کنی؟ ) 

" حرامخوار / harãmxãr‏ .-ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 
خوردنی و نوشیدنی حرام می‌خورد ۲. کسی که با کارها 
۱ يا از راههای حرام درامد به دست می‌اورد 

: حرامزاده بودن ۲ نادرستی, دغلی و نیرنگیازی 
حرارت hararat/‏ /: اسم. ۱. نوعی انرژی تابشی که ِ 
: امده از رابطةٌ جنسی نامشروع؛ مقابل: حلال‌زاده 
(بچة حرامزاده ) ۲. [ مجازی] نادرست. دغل و نیرنگباز 
" (روباه خیلی حرامزاده است ) 


حرامزادگی / أعeلmz3صhara‏ : اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


حرامزاده / 218102806],-ها؛ -گان /: صفت. ۱. به‌وجود 


حرام‌گوشت /5اع "12۲3۳ . ها /: صفت. دارای گوشتی 


که خوردنش حرام است ؛ مقابل: حلال‌گوشت (خوک ` 


حیوان حرام‌گوشت است ) 


حراملقمه / ۰۱2۲20100۳6 ها /: صفت. زاده شده از 


مادری که مال حرام خورده است (نوعی دشنام) 


حرام و حرس 282۳-07 /: صفت. [گفتاری ] 


تباه؛ تلف؛ نفله ( آن‌همه پول را برد و حرام و حرس کرد ) 


حرامی / ۰10۵75701 -ها؛ -ان /: اسم. [قدیمی] دزد و : 


راهزن 


A a Eb a 


حرب‌کردن؛ به حرب رفتن 
حربا 7 1 آفتاب یَرست .۳.۱ 


حربه / 192796.-ها /:اسم. [ادبی ] ۱.[مجازی] وسیله‌ای : 


برای آزار دادن به دیگری ( تو نباید با شیطنت خودت حربه : 


به‌دست ناظم بدهی ) ۲. [ نامتداول ] جنگ افزار 
جربی 7 /: صفت. [ادبی ] جنگی؛ جنگنده 
(کافر حربی ) 


حرج / ٣۵ا‏ /: ام. [ادبی] ۱. [ نامتداول ] بیم؛ باک 0 


۲. اعتراض ( گر درس نمی خواند بر او حرجی نیست ) 


حرز / 12672 /: اسم. [ادبی ] دعایی که برای پیشگیری از ۱ 


آفت یا بیماری بر کاغذی می‌نویسند و هميشه 
همراه خود دارند 


حرص / ۱626 /: اسم. 3 میل و رغبت زیاد برای به‌دست ۰ 
آوردن چیزی ( خیلی حرص داشت )۲. [گفتاری ] خشم (چرا : 
حرص مرا در می‌آوری؟ این‌قدر حرص نخور ) ۳. [گفتاری] تلاش : 
و کوشش بسیار برای به‌دست آوردن چیزی ( حرص زدن ) : 


*ا حرص خوردن : خشمگین شدن و به‌خود فشار آوردن 


حرص داشتن : ازمند بودن 


حرص زدن: برای به‌دست اوردن چیزی تلاش و کوشش ` 


بسیار کردن 
حرص کسی را درآوردن :او را خشمگین کردن 


حرص‌وجوش / ۰1619-005 -ها /: اسم. [گفتاری ] 0 


آزردگی ناشی از خشم و نگرانی 


8 حرص‌وجوش خوردن: دستخوش خشم و نگرانی شدن : 


( چقدر بابد از دست تو حرص‌وجوش بخورم ) 


حرص‌وجوش دادن : دچار خشم و نگرانی ساختن 


( بچه‌هایش خیلی به او حرصوجوش می‌دادند ) 


حرف /0۵۲۶:-ها/: اسم. ۰۱ /خُروف / هریک از : 
نشانه‌های الفبا ‏ حرف الف» حرف میم )۲. [دستور ] واژه‌ای که : 
تنها در کنار واژه‌های دیگر به کار می‌رود و معنی یا راب طه ۱ 
ویژه‌ای را بیان می‌کند ( حرف استثنا ) ۳. سخن؛ گفتار (یکی . 
داشت حرف می‌زد ) ۴. [گفتاری ] اعتراض ( گر می‌خواهی بروی : 


من حرفی ندارم ) ۵. [ مجازی ] شایعه ( از خودت حرف دراوردی ) 
۶ بدگویی؛ عیب جویی (پشت سرش حرف می‌زنند ) 


: ا8 حرف استثنا: حرفی که کسی یا چیزی را از دیگران جدا 
می‌کند(مانند جز مگر) 

حرف اضافه : حرفی که کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای 
جمله می‌پیونذد ( مانند از بات را) 

حرف بزرگ لت" خروف 

حرف بی‌ربط :سخن ناروا یا ناشایست 

حرف بی‌صدا: هریک از حرفهای الفبا ( مانند ب. پ. ج. 
ک,ن....) که در هنگام تلفظ آنها. جریان هوا در نقطه‌ای 
ميان گلو و لب ناگهان به مانعی برخورد کند. با فشار از 
تنگنایی بگذرد یا از خط میانی دهلیز دهان منحرف شود 
حرف تصفیر : حرفی که پس از اسم می‌آیدو نشانهٌ کوچکی 
ان است ( مانند حرف ک در واژء دخترک) 

حرف تعریف : حرفی که در برخی زبانها نشانهٌ اسم صعرفه 
است ( مانند حرف ه در سگه و کیفه) 

حرف تنها: شکلی از هریک از حرفهای الفبا که به حروف 
دیگر نچسبیده است: حرف مفرد 

حرف چسبان: شکلی از هریک از حروف الفبا که به 
حروف دیگر می‌چسبد 

حرف حساپ / حسابی : سخن درست و منطقی 

حرف دوپهلو: سخنی که دو معنی یا منظور مختلف را 
می‌رساند 

حرف ربط : حرفی که دو کلمه یا دو بخش جمله را به 
یکدیگر می‌پیوندد ( مانند تاء زیراء و ) 

حرف زور : سخن ناروا که بخواهند با بهره گیری از زور 
درست بودن آن را بقبولانند 

حرف شرط : حرفی که انجام کاری را مشروط به دیگری 
می‌کند ( مانند اگر, چنانکه. در صورتی‌که ) 

حرف صدادار : هریک از حرفهای الفبا که هنگام تلفظ آنها 
صدا با لرزش تارهای صوتی از گلو بیرون می‌آید و دهان باز 
می‌ماند تا هوا آزادانه از لبها خارج شود (مانند آل او ای) 
حرف صدتا یک‌غاز 1 حرف مفت 

حرف عطف: حرفی که دو کلمه را به یکدیگر پیوند می‌دهد 
( مانند باء و) 

حرف کوچک ؟ خروف 

حرف مفت : سخن بیهوده و بی‌ارزش: حرف صدتا یک‌غاز 
حرف مفرد 1> حرف تنها 

حرف ندا: حرفی که نشانهٌ فرا خواندن کسی است 
( مانند ای) 

حرف نفی : حرفی که نشانهٌ نبودن. نداشتن یا هر کیفیّت یا 
وضع منفی دیگر است ( مانند «نا» در نا کارامد) 

حرف وسط : شکلی از حروف الفبا که در وسط دو حرف 
دیگر قرار می‌گیرد و به هردو می‌چسبد 

۱ 8 حرف آخر زا اول زدن: قصد و منظور خود را بدون 
مقدمه‌چینی گفتن 


حرف آخر را زدن: منظور خود را بیان کردن و به گفتگو ‏ 


پایان دادن 
حرف از چیزی اکسی شدن 1 حرف چیزی اکسی . 
به ميان آمدن 


حرف از خود در آوردن : شایعه ساختن؛ خبر جعل کردن : 
( او اين حرف را از خودش در آورده بود ) 
حرف از دهان کسی بیرون آمدن : سخنی را گفتن ( این حرف ` 
از دهان تو بیرون آمد؟ ) : 
حرف از دهان کسی پریدن: ناگهان و بی‌اراده حرفی را ۱ 
گفتن ( مبادا حرفی از دهانت بپرد ) 
حرف از دهان کسی نیفتادن : بی‌وقفه و پی در پی سخن ‏ 
گفتن ( حرف از دهانش نمی‌افتاد ) 
حرف انداختن از چیزی /کسی : گفتگو دربارة آن را به ميان ` 
آوردن ( خواستم حرف خرید خانه را بیندازم که خانم چشمغره رفت) : 
حرف اول را زدن : [مجازی ] اعتبار و سندیت اصلی را ۱ 
داشتن ( زاین در زمينة الکترونیک امروز حرف اول را می‌زند ) ۱ 
حرف بردن و آوردن: [گفتاری ] سخن‌چینی کردن؛ سخنی : 
را که در جایی گفته می‌شود. در جای دیگر باز گفتن ۰ 
حرف بر سر چیزی اکسی بودن: بحث و گفتگو دربارة آن . 
بودن ( حرف بر سر رفتن يا ماندن است ) 
حرف بزرگتر از دهن خود زدن : [مجازی ] ۱ لاف زدن 
۲ فراتر از موقع و مقام خود حرفی زدن ۱ 
حرف توی حرف آوردن: برای عوض کردن موضوع : 
گفتگو در بارهٌ مطلب دیگری حرف زدن ( تا خواستم درباره ٠‏ 
سفرش بپرسم حرف توی حرف اورد ) : 
حرف توی دهن کسی بند نشدن / نماندن: [مجازی] : 
رازدار نبودن ۱ 
حرف توی دهن کسی گذاشتن : [مجازی ] سخنی را 
به کسی تلقین کردن ( چرا حرف توی دهن من می‌گذاری؟ من کی ۱ 
گفتم او را می‌شناسم؟ ) 
حرف چیزی اکسی به میان آمدن : درباره‌اش گفتگو شدن ۱ 
( حرف سفر ارویابه میان امد ): حرف از چیزی اکسی شدن ‏ ` 
حرف چیزی /کسی را به میان آوردن : درباره‌اش سخن . 
گت فتن (مسایل نسیستم حرف آن رابه مسیان بسپلورید): از 
حرف چیزی اکسی را پیش کشیدن : 
حرف چیزی /کسی را پیش کشیدن 1 حرف چیزی | ` 
کسی را به میان آوردن ۱ 
حرف چیزی /کسی را زدن: درباره‌اش سخن گفتن( حرف 
انتخابات را می‌زدند. حرف تو را می‌زديم ) 
حرف. حرف کسی بودن : تنها سخن خود او اعتبار و ؛ 
سندیّت داشتن ( در خانۀ سا حرف حرف مادربزرگ است و کسی 
نمی‌تواند از آن سرییچی کند ) 

حرف خود را به کرسی نشاندن: [مجازی ] سخن خود را 
به دیگران قبولاندن ( آن‌قدر گفت که آخر حرف خود رابه " 


کرسی نشاند ): حرف خود را پیش بردن 

حرف خود را پس گرفتن : گفتهٌ پیشین خود را نفی یا انکار 
کردن ( برای اینکه اختلاقی پیش نیاید حرف خودش راپس گرفت. تو 
بدهکار نیستی. حرفم رایس می‌گیرم ) 

حرف خود را پیش بردن ٩1‏ حرف خود را 
به کرسی نشاندن 

حرف خود را خوردن: [مجازی] آن را نگفتن, ناتمام گذاشتن 
یا به شکل دیگری جز آنچه مورد نظر بود بیان کسردن ( داشت 
می‌گفت : من دیگر در این خانه نمی‌مائم. ولی حرف خود را خورد ) 
حرف خود را یکی کردن: در مورد گفتن حرفی معین 
توافق کردن ( اول باید حرف خودمان رایکی بکنیم و بعد برای 
مذاکره با طرف برویم ) 

حرف داشتن: ۱. [مجازی ] معترض بودن ( تو حرفی داری؟) 
۲. عقیده یا نظری دربار؛ موضوع مورد بحث داشتن ( در این 
مورد من هم یکی دو حرف دارم که بد نیست بگویم ) 

حرف درآوردن : خبر یا سخنی جعل کردن ( پشت سرش حرف 
درآوردند و گفتند با آدمهای ناباب رفت و آمد دارد ) 

حرف دل کسی را زدن : حرف مورد علاقه یا سخن 
بیان‌کنند؛ قصد و نیت او را گفتن ( داشت حرف هل مارا می‌زد ) 
حرف دهن خود را نفهمیدن :بدون درک و آگاهی حرف 
زدن ( او حرف دهتش را نمی‌فیمد ) 

حرف را پیچاندن : [مجازی] گفتگو را از مسیر خود 
منحرف کردن ( چرا حرف را این‌قدر می‌بیچانی ) 

حرف را (از دهان کسی) قاپیدن: [مجازی] بی‌درنگ په 
سخن او استناد کردن و در بارة آن یا براساس آن سخن 
گفتن ( تا گفتم امروز حقوق گرفتهام حرف را از دهان من قابید و گفت : 
پس طلب مرا بده ) 

حرف را عوض کردن :۱. موضوع گفتگو را تغییر دادن ( تا او 
آمد حرف را عوض کردم ) ۲. سخنی متفاوت با سخن قبلی گفتن 
( حرف را عوض نکن. جواب حرف مرا بده ) 

حرف زدن: ۱. سخن گفتن ( یکی داشت حرف می‌زد ) ۲. گفتگو 
کردن (باهم حرف می‌زديم ) 

حرف شدن :با کسی گفتگوی خصمانه کردن؛ دعوا و 
پرخاش کردن ( آخرش حرفمان شد. با علی حرفش شده بود ) 
حرف شنیدن :۱. 2 حرف گوش کردن ۲. مورد اعتراض 
قرار گرفتن ( به‌خاطر این خانه چقدر از این و آن حرف شنیدم ) 
حرف صدتا یک غاز زدن 2" حرف مفت زدن 

حرف کسی با دیگری یکی بودن: سخنانش موافق و 
هماهنگ بودن ( هر دو حرفشان یکی بود ) 

حرف کسی خریدار نداشتن : [مجازی ] کسی به آن اهمیت 
ندادن, مورد توجه قرار نگرفتن (دیدم حرف من در انجا 
خریدار ندارد حرف نزدم ) 

حرف کسی درو داشتن : [کنایی ] سخنش مورد پذیرش 
دیگران بودن ( آن روز حرف او خیلی دررو داشت ) 


حرف کسی دو نشدن 2 حرف کسی یکی بودن 


سخن گفتن ( حرف مرا برید و گفت: دیگر بس است ) 


حرف کسی را به‌خود گرفتن : آن را خطاب به خود تلقی : 
" دایمی یا تخصصی کسی ؛ مقابل: آماتور( راننده حرفه‌ای. 
کشتی‌گیر حرفه‌ای ) 

حرفی 7 صفت. ۱. حروفی؛ مقابل: عددی 
: ۰۲ /-ها/دارای حرف (سه حرفی ) 

حرکات / ةharek‏ ,0872181 /: جع €1 حرکت 


کردن ( حرف مرابه خودش گرفت و ناراحت شد ) 

حرف کسی را به دل گرفتن : از آن رنجیدن ( حرف پدرت را 
به دل نگیر ) 

حرف کسی را (به) زمین انداختن : به آن اهمیت ندادن 


( چرا حرف مادرت را زمین انداختی؟ ) 


حرف کسی را خواندن : آن را پذیرفتن و از آن پیروی کردن : 
: فرایند تغییرمکان دادن (حرکت انتقالی. حرکت از تهران به 
رشت ) ۰۲ /حرکات / تغییر معنی‌دار يا با حالت در وضع 
بدن یا بخشی از آن؛ رفتار ‏ حرکت نامعقول ) ۲ [فیزیک ] 
هرگونه تغییر تدریجی جسم یا عمل متقابل اجسام 
(حرکت براونی ) ۲. [دستور ] صوت حرف که آن را از حالت 
| ساکن درمی 
: میزان بالا یا پایین رفتن صدای یک یا چند نت موسیقی 
۱ ۶ /حرکات/ جنبش ۷. جابجایی مهره‌های شطرنج 
درهرنوبت بازی ( دیروز علی را در شش حرکت مات کردم ) 

8 حرکت ارادی: [پزشکی] حرکت یک عضو یا تمام بدن 


( کسی حرف تو را نمی‌خواند ) 

حرف کسی یکی بودن : سخن خود را تغییر ندادن؛ بر سرگفتۀ 
خود ایستادن ( حرف مرد یکی است ): حرف کسی دو نشدن 

حرف کشیدن : ۱. گرفتن اطلاعات موردنظر با تشویق یا 
تحریک منبع اطلاعات به حرف زدن, بدون جلب‌توجه و 
ایجاد سوء‌ظن ( رفت از دخترشان حرف کشید ) ۲. تحمل کردن 
سخنان ناخوشایند دیگران (سر این کار چقدر از یبن و آن 
حرف کشیدم ) 

حرف گوش کردن : اطاعت کردن؛ فرمان بردن؛ سخن 
دیگران را پذیرفتن ( چرا حرف گوش نمی‌کنی. حرف مادرت را 
گوش کن ): حرف شنیدن 


حرف مفت زدن : بیهوده سخن گفتن: حرف صدتا 


یک غاز زدن 
حرف نداشتن 


داری پبره من حرفی ندارم ) ۲. موردی برای بحث. ایراد یا ۱ 


اعتراض وجود نداشتن نی ( این ماشین حرف ندارد ) 


از حرف خود برگشتن : سخن خود را تغییر دادن و دیگر به 4 


آن پای‌بند نبودن ( اول مارابه شام دعوت کرد ولی بعد 


از حرف خودش برگشت ) 


به حرف آمدن : سخن گفتن را آغاز کردن (بویژه پس از : 
مدتی سکوت يا خودداری از سخن گفتن ) ( اخرش به حرف 


مد و گفت. دیشب پیش علی بود ) 


به حرف آوردن: به سخن گفتن واداشتن ( اخرش پروین را ۱ 


به حرف آوردم و همه‌چیز را برایم گفت ) 

توی حرف کسی دویدن ل توا 

روی حرف کسی حرف زدن ل رو" 

سر حرف خود ایستادن /بودن ۳ سر" 


حرف /6۲21/: جنع 3 حرفه 


حرف‌بری / harfbari‏ /: اسم. [گفتاری ] سخن چینی ؛ 
عمل یا فرایند حرف بردن و اورذن 7 حرف 


حرف‌شنو / :۰12715670 -ها/: صفت. ۱. فرمانبردار 0 


. 


پندپذیر. به همین قياس : حرف نشنو 


حرف‌شنوی / 327156012۷1 -ها /: اسم. ۱. فرماتبرداری 


۲ 


پندپذیری 


ن: [مجازی]۱. مخالفت نکردن ( اکر کتاب رالازم . 


: حوفه / 1167]6.-ها؛ حرّف /: اسم. پيشه ( حرفة خانوادگي. 
حرف کسی را بریدن : حرف کسی را ناتمام گذاشتن و خود ۱ 


حرفۀ شرافتمندانه ) 


: حرفه‌ای / 16۲]6].-ها /: صفت. ۱ مربوط یا منسوب به 


حرفه ( آموزش حرفه‌ای ) ۲. مربوط با منسوب به شغل 


حرکت / ۱276121 .harakat,‏ -ها /: اسم. ۱ عمل يا 


آورد ( ( مانند ضمّه. فتحه. ...) ۵. [موسیقی ] 


تحت فرمان مراکز دماغی یا به میل و اراد خود شخص. 
به همین قباس : حرکت غیرارادی 

حرکت آزاد: سقوط آزاد 3> سقوط 

حرکت انتقالی : ۱. حرکتی که در آن همه نقطه‌های جسم 
متحرک به‌طور یکنواخت در خط یا راستای معیّنی 
حرکت می‌کنند ۲ [نجوم ] گردش هریک از سیاره‌ها 
به گرد خورشید 

حرکت براونی : جنبش نامنظم در محیط کلوئیدی. مانند 
جنیش ذرات معلق در مایع يا ذرات دود در هواء که هرچه 
ذرات کوچکتر باشد جنبش سریعتر است؛ جنبش براونی 
حرکت پسرفت : سیر قهقرایی ل سیر 

حرکت پیچی : نوعی حرکت وضعی جسم صلب در حول 
یک محور. که در عین حال در امتداد ان محور می‌لنزد 
حرکت تقدیمی: اثری که در جسم دارای حرکت دورانی» 
در ننیجۀ وارد کردن یک گشتاور بر آ ن (که متمایل به تغییر 
امتداد محور دوران جسم است) مشاهده می‌شود 

حرکت تناوبی :هر نوع حرکت ساده یا مرکب .اگر در زمانهای 
مساوی و متوالی (به نام زمان تناوب ) عیناً تکرار شود 
حرکت چرخشی : چرخش 

حرکت دایمی : [مکانیک ] حرکت فرضی ماشینی که چون 
یک بار به کار افتد. حرکتش پیوسته ادامه می‌یاید. بدون 
اینکه از یک منبع خارجی 
حرکت دوبعدی: نوعی حرکت که مسیرش منحنی یا 
حرکت در صفحه است 


انرژی دريافت کند 


El :‏ حرمت کسی را شکستن : نسبت به او بی‌احترامی کردن 
انقباضی در امتداد یک اندام لوله‌ای‌شکل, بویژه روده‌ها يا 


صرکت دودی : [زیست‌شناسی] نوعی حرکت صموجی 


معده که به‌وسیلة ماهیچه‌های صاف پیرامون آن پدید می‌آید 


حرکت قسری: [فلسفه ] حرکت اجباری؛ حرکت ناگزیر؛ ۱ 


حرکت غیرارادی 


حرکت متشابه :نوعی حرکت که در آن همواره متحرک در ۰ 


زمانهای مساوی مسافتهای مساوی طی می‌کند. راه 
طی‌شده در واحد زمان سرعت حرکت است 
حرکت مُستدیر : چرخش 


حرکت به حالت ماده بستگی دارد 
حرکت موجی : حرکتی که موجب می‌شود اغتشاش در یک 


دورتر از منشأً آن انتقال یابد 
حرکت نوسانی : نوسان 


سیاره به گرد خودش 


راست است 


حرکت یکنواخت : حرکت متحرکی که در زمانهای مساوی ۱ 


با سرعت ثابت مسافتهای مساوی طی می‌کند 
حرکت ارتجاعی حرکت زاویه‌ای حرکت قهری 
حرکت پرتابی حرکت شتابدار حرکت مایل 
حرکت خمیده حرکت عرضی حرکت مکانیکی 
حرکت ذاتی حرکت عمودی حرکت نسبی 


8 حرکت دادن: ۱. به جنبش درآوردن ( دستش را حرکت داد ) 
۲. جایجا کردن ( نتوانست صندوق را حرکت دهد ) ۳. [مجازی] : 


روائه کردن ( زن و بچه را حرکت داد تا زودتر بروند ) 
حرکت کردن : جابجا شدن؛ نقل مکان کردن 


از حرکت بازماندن : قادر به جنبش و جابجایی نبودن. 


به همین قیاس: از حرکت بازداشتن 


به حرکت در آوردن :۱. موجب ایجاد حرکت شدن ۲ جابجا ٠‏ 


کردن؛ تغییر مکان دادن 


حجرکتی / 0۵۲620 ,۵7۵84 /: صفت. مربوط پا ` 


منسوب به حرکت (اندامهای حرکتی ) 


حرم / ۰1187217 -ها /: اسم. ۱. درون زیارتگاههای دینی ۱ 
( توي حرم بوديم که سروصدابلند شد ) ۲. حرمسرا (بانوي حرم ) : 
حرمان / 1677087 /: اسم. [ادبی ] ۱. محرومی؛ بی‌بهرگی . 
حروف برگردان hûrufbargardan, horuf-/‏ / بچ 
لترایست 

: حروفچین /-]۱0۲0 ,لت .-ها /: اسم. کسی کہ 
حرمت /10۲:781/: اسم. ۱. عمل پا فرایند محترم ۱ 
۱ حروفچینی /-]۱0:۷ ,10071116101 /: اسم. ۰۱ عمل یا 


۲.ناکامی 
حسرمان‌زده / 16711872806 /: صبفت. دسستخوش 
مبحرومیت و نومیدی 


شمردن ۲. وضع يا کیفیّت حرام بودن ( حرمت ربا) 


حرمت کسی را نگهداشتن : او را محترم شمردن؛ به او 
احترام گذاشتن ( پدرم خیلی حرمت او رانگه می‌ داشت ) 

حرمت گذاشتن : احترام کردن؛ گرامی داشتن ( خواست به 
من حرمت بگذارده از پشت میز بلند شد ). به همین قياس : 
حرمت داشتن؛ حرمت کردن 


0 حرمخانه / ۵۲۵506 / 20 حرمسرا 

حرمسرا / ۰118180015278 -ها /: اسم. [قدیمی ] بخشی از 
: خانهٌ شاهان و قدرتمندان که در ان زنان و دخترانشان 
حرکت ملکولی : حرکت ملکولها در ماده که چگونگی ۱ به‌سر می‌بردند؛ اندرون: حرمخانه 

: حسروف /00۳006 تال /: اسم. ۱ جع 3 خرف 
: ۲. هریک از قطعه‌های ریخته گری یا شکلهای ترسیمی» 
نقطه از محیط, با تفییر مسیر متناوب, به نقطه‌ای بسیار . که در حروفچینی یا ماشین‌نویسی به کار مسی‌رود. نیز 
ار 

2 حروف ابجد: حرفهای الفبای عربی که آنها را به‌ترتیب در 
حرکت وضعی : ۱. حرکتی که در ان جسم متحرک به گرد 
مرکز یا یکی از محورهایش می‌چرخد ۲. [نجوم] چرخش ` 


هشت لفظ زیر قرار داده‌اند: 

آجد. ون غل ی ق قرشت. دش 
حروف الفبا: نشانه‌هایی که واژه‌های یک زبان به‌وسیلۀ 
آنها نوشته می‌شود: حروف تی 

حروف ایتالیک: نوعی حروف الضبای لاتینی و یونانی 
به‌شکل خوابیده نزدیک به خط نوشتاری 

حروف ایسرانسیک: نوعی حروف چاپی فارسی 
به‌شکل خواپیده 

حروف بزرگ : شکلی از حروف الفبای یونانی و لانینی 
نزدیک به شکل اصلی و اولي الفبای آنها و دارای انندازه 
بزرگتر از حروف کوچک 

حروف تحریری: شکلی از حروف لاتیتی که در نوشتار (یا 
چاپ به‌شکل نوشتار) به کار می‌رود 

حروف تَهجّی 3 حروف الفبا 

حروف چاپ : قالبهای فلزی که نقش حرفهای الفبا. عددها 
و علامتها بر آنها کنده کاری شده و برای چاپ نوشته‌ها 
به کار می‌رود 

حروف سابه‌دار: شکلی از حروف چاپی به‌شکل 
مضاعف و توخالی 

حروف سیاه: شکلی از حروف چاپی که ضسخيم تر از 
حروف معمولی (نازک) است 

حروف کوچک : شکل تعدیل‌شده و کوچکتری از حروف 
الفبای لاتینی و یونانی 

حروف نازک : حروف چاپ معمولی 


حروف چاپ را برای چاپ کردن نوشته‌ای آماده می‌کند 


فرایند چیدن یا آماده کردن حروف برای چاپ یک ¦ 
(فعالیت حزبی. تشکیلات حزبی ) ۲. /-ها/ عضو یک حزب 
8 حروفچینی دستی: حروفچینی به‌وسیلة کارگر. با 0 
: حزم / 12275/: سم. [ادبی ] دوراندیشی 

حزن / 1021 /: اسم. [ادبی ] اندوه 

۱ حزن آلود 7 /: صفت. [ادبی ] اندوهگین؛ 
۱ غمگین ( صدای حزن‌الود ) 

| حسزن‌انگیز / 02080812/: صفت. [ادبی] موجب 
| برانگیختن اندوه؛ غم 


نازک ؛ 


نوشته ۲. /-ه۱/ محل ویژه این‌کار 


برداشتن حروف جداگانه از گارسه و چیدن آنها 

در کتار یکدیگر 

حروفچینی کامپیوتری : حر وفچینی به‌وسیله کامپیوتر 
حروف‌ریزی /-۱0۳۵۶ ,۱۵۳/۲121 ها /: اسم. کارخانه 
یا دستگاه ساختن حروف چاپ 
حریت / 00۲۷۵۸ ,۵1۲۷21 /: اسم. [ادبی ] آزادگی 
حریر /118717/: اسم. ۱. ابریشم ۲. پارچة ابریشمی 
۳ پارچه نازک مخلوط با نخ ابریشمی ( حریر پشمی. 
حریر نخی ) 
حریره 7 اسم. خوراک رقیقی که با نشاسته با 


شیرخوار یا بیماران ) می‌بزند ۲ 
حریص / 12۲15 , -ها؛ ان /: صفت. ۱. ازمند ( حریص با 


حریص بودم ) 

حریف! .har/‏ ها؛-آن /: اسم. ۱. طرف مقابل در یک 
رقابت با مبارزه ( هردو حریف خوب جنگیدند ) ۲. [ادبی ] 
همراه؛ هم پیاله؛ هم‌مجلس ( حریف مجلس ما خود هميشه 
دل مي‌برد ) 

حریف ": صفت. دارای توانایی مبارزه یا رویارویی 
باطرف مقابل ( او بستنهایی حریف ينج نفر است ). 
به همین قیاس : حریف بودن؛ حریف شدن 


که نور و حرارت ازاد می‌کند. بویژه در ترکیبی | 
اتش‌سوزی ( ایجاد حریق. حریق انبار کالاہ دیروز در چهار نقطة 


تهران حریق روی داد ) 


عارضه‌های طبیعی ( جنگل. دریاء رود) که جزو آن 
شمرده می‌شود و تابع و شامل حکم مربوط به ان است 
می‌شود ( حریم قانون. حریم خانواده ) 

آموزشهای ویژه‌ای را دربار؛ ادارة کشور رابطة آن با 


تبلیغ کند و افراد همفکر را متشکل و تلاشها و کا 
سیاسی آنان را هماهنگ سازد 


حزبی / 1۵2۵1 /: صنت. ۱. مربوط يا وابسته به حزب 


( فرد حزبی ) 


انگیز؛ حزنآور ( اواز حزن‌انگیز, 
سرگذشت حزن‌انگیز ) 


حزن آور / hoznavar‏ /: اسم. [ادبی ] موجب پیدایش 
۰ اندوه؛ اندوه‌اور؛ حزن‌انگیز؛ غم‌انگیز ( ماجرای حزن اور 
واقعة حزن اور ) 

آرد برنج یا مغزبادام و شکر ( معمولاً برای کودکان . 
- کشورهای عرب. برابر ماه ژوئن فرنگی, دارای ۳۰ روز 
" حزین / hazin‏ /: صفت. [ادبی ] اندوهگین؛ غمگین 
جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر ) ۲. [گفتاری ] سخت . 
خواستار چیزی و شتابناک در دستیابی به ان (خیلی : 
حریص بود از مضمون نامه سر در بیاورد. خیلی به سینما | یادرک انگیزشی به‌وسیلة اندامهای حشی 
( حس داشتن ) ۲. /حواس / هریک از ا 
جاندار ن که کارشان شناسایی انگیزشهای خارجی 

: وین ۲۱ آگاهی وا هه کی د 
حرفی بزند ) ۴. ذوق» گرایش و دلبستگی غریزی به چیزی 
۱ ( حس میهن‌برستی. حس انساندوستی ) ۵. توانایی به‌ کار 
: انداختن نسیروهای دماغی به‌صورتی کاراسد 
۰ ( حس تشخیص ). به همین قیأس : حس داشتن؛ حس کردن 
حریق / 108710 /: اسم. واکنش شیمیایی سریع و مداومی ۱ 
تشزاکه ` 
از یک ماده آتشگیر بااکسیژن تولید می‌شود؛ ۱ 


حزیران / 821750 /: اسم. ماه ششم تقویم شمسی برخی 


( اواز حزین ) 
حس /(265)8 ۰ ها /: اسم. ۱. توانایی دریافت پیام 


3ا حس باصره 2 بینایی 


حس ذایقه > چشایی 
حس سامعه > شنوایی 
حس لامسه 1 بساوایی 
حس شامه لت بویایی 


حریم / 0211۳0.-ها /: اسم. ۱. بخشی از زمین پیرامون 0 حساب / ا3ط /: اسم. ۱. شاخه‌ای از ریاضیات که 


ملک ( خانه, باغ» تأسیسات ( قنات» جاده. راه‌آهن) یا : 


مثبت گویا و چگونگی عمل با آنها بحث 


درباره عددهای مد 


۱ مر دمم ناب کا ییاه دی با تا نکاوی 

| یک شخص یا موسسه با شخص یا مؤسسة دیگر ( حساب 
( حریم جاده حریم جنگل ) ۲. [مجازی] محدوده يا قلمرو 
چیزی مقدس يا محترم که تجاوز به ان ناروا شمرده : 


شما خیلی بالارفته, قدری پول بدهید ) ۳. خود ان بدهی یا 
بستانکاری ( چرا حساب مارا نمی‌پردازی؟ ) ۲. سياهه داراییهاء 


۱ داد و ستد. بدهی و بستانکاری یک موسسه پاشخص 
حزب / ۰.620 -ها؛ احزاب /: اسم. سازمانی سیاسی که ` 


۵ بهای کالا یا خدمات معامله شده ( از فروشنده پرسیدم: 


حساب ما چقدر شد؟ ) ۶ شماره؛ تعداد ( حساب گلهای تیمهای 
کشورهای دیگر و دستیابی به ارمانها و هدفهای معیّن ` 
رهای : 


برنده و بازنده ) ۷ نظام» ترتیب و گردش کار (مواظب باش 
حساب کار از دستت درنرود ) ۸. قرارداد یا توافق میان 
اشخاص حقیقی یا حقوقی برای دادوستد پول یا کالا 


( حساب بانکی, حساب پس‌اندازه حساب تجارتی ) .٩‏ منطق؛ دلیل 


( روی چه حسابی این حرف رامی‌زنی؟) ۱۰. عمل شمردن و ۰ 
رسیدگی کردن به تعداد یا کمیّت چیزی؛ شمارش؛ . 
محاسبه ( تعداد مهما را حساب کن ببین چند نفرند .۱١)‏ عمل ` 


اهمیت دادن ارزش گذاشتن 
ادم حساب نمی کنند ) 
a‏ حساب ابجد : محاسبة ارزش عددی حروف ابجد: 


تن یا به‌ چیزی شمردن (اصلااورا : 


حساب سپرده ثابت: نوعی حساب بانکی که در آن 
برای مدت معیّن نزد بانک پس‌انداز می‌شود 
حساب سرانگشتی: ۱. جساب ساده و آسان ۲ [مجازی ] 
حساب فاضله > ا 


: اقا حساب از دست کسی دررفتن : دچار اشتباه یا سردرگمی 


حساب جُمَل 
الف ٠‏ ن ۵۰ 
ب ۲۵ س ۶٥‏ 
ج ۳۰ Yo=g‏ 
د ۴ ف ۸۰ 
- ۵ ص ٩۰۰‏ 
و -۶ ق ۱۰۰ 
ز ۷ قی ۱۱۰۰ 
ح ۸ قیا - ۱۲۱ 
ط -۹ قص ۱۹۰ 
ی ۱۰ زر Y=‏ 
یا = ش ۳۰۰۰ 
یب = ۱۲ ت ۰« ۴۰۰ 
به = ۱۵ ث ۵۰۰ 
یط = ۱۹ خ = £0 
ک د٣٣۲‏ ن = ¥00 
کا -۲۱ ض ۸۰۰ 
ل ۳۰۰ ظ ٩۰‏ 
م ۴۰ غ »۱۵۰۵ 
حساب احتمالات: شاخه‌ای از ریاضیات که به بررسی . 
احتمالات می‌پردازد ۱ 
حساب انتگرال : انتگرال 


حساب بانکی : نوعی قرارداد میان شخص يا مو سسه با یک 


بانک برای نگهداری پول در بانک و دریافت آن در زمان 
دلخواه یا پس از مدت معیّن 


حساب پس‌انداز : نوعی حساب بانکی برای پس‌انداز ` 


کردن پول نزد بانک 

حساب جاری : نوعی حساب بانکی که دارندء 
به وسیلۀ دیگران حق پرداخت و دریافت پول خود را دارد 
حساب جامعه : انتگرال 

حساب جَمّل 3 حساب ابجد 


آن شخصایا : 


: حساب درگردش : نوعی حساب بانکی که دارندء ان حق 


دریافت پول خود را از همه شعبه‌های یک بانک داراست 


حساب دیفرانسیل: شاخه‌ای از رباضیات عالی که . 


موضوع آن تحقیق در تغییرات توابع است: حساب فاضله 


حساب ذهنی : نوعی محاسبه بهوسيلة ذهن و بدون 


بهره گیری از کاغذ و مداد یا اسبابهای محاسبه 


شدن ( آن‌قدر شلوغ کردند که حساب از دستم در رفت. مواظب باش 
حساب کار از دستت در نرود ) 
حساب باز کردن: + با یک بانک برای سپردن پول به آن 
قرارداد بستن ( رفتم بانک حساب باز کردم )۲. با یک شخص یا 
موّسسه داد و ستد مداوم یا مدتداری را آغاز کردن (بیش 
بقال محله حساب باز کرده است ) 
حساب بردن از کسی : برای قدرت یا شخصیت کسی 
آرزش و اعستبار قسایل شدن ( ادم مهمی است. همه 
از او حساب می‌برند ) 
حساب پس دادن : ۱. در معرض رسیدگی به داد و ستد. 
خرید و فروش یا هزینه‌ها و درآمدها قرار گرفتن (حساب 
خریدی را که کردی پس بده ) ۲. از سوی مقام بالاتر در معرض 
رسیدگی به کارها (یا انهامها) ی خود قرار گرفتن (اگر فردا 
اتفاقی افتاد کی باید حساب پس بدهد؟ ) 
حساب تراشیدن : حسابسازی کردن 3 حسابسازی 
حساب چیزی را داشتن: ۱. مقدار و میزان آن را دانستن 
( حساب پولی راکه خرچ می‌کنی داشته باش ) ۲. مراقب و مسلط بر 
آن بودن ( حساب کارت را نداشتی این‌طور شد ). به همین قياس : 
حساب دست کسی بودن 
حساب چیزی راکردن: آن را در ارزیابی ؛ یا تصمیم‌گیری 
دخالت دادن (حساب این رابکن که فردا ممکن است بیکار بشوی ) 
حساب خود را با کسی صاف کردن : با او تسویه‌ حساب 
کردن لټ تسویه 
حساب داشتن : ۱. دارای اندازه يا میزان بودن ( این پولها 
حساب دارد ) ۲. نظم داشتن ( دنیا حساب دارد. مملکت حساب دارد ) 
۳(با کسی یا جایی ) دادوستد داشتن ن ( من در آن بانک حساب 
دارم ) ۲.به کسی یا جایی بدهی یا طلب داشتن ( بگو ابنجا 
حساب مختصری دارند. تشریف بیاورند تسویه بکنند ) 
حساب دست کسی آمدن : [مجازی ] از چگونگی کار آگاه 
شدن ( خواستم حساب دستم بیاید. ببینم برای این کار چقدر سرمایه 
لازم است. از همین یک قلم حساب دستت امد ). به همین قیاس: 
حساب دست کسی بودن 
حساب دو۔ دوتا چهار تا بودن : ساده. دقیق وقطعی بودن 
( چرا نمی فھمی؟ همان حساب دو-دوتا چهارتاست ) 
حساب کار خود را کردن : : [مجازی ] وضع و موقعیت خود 
را( معمولاً از لحاظ وجود خطر) دریافتن ( وقتی شاه فرار کرد 
درباربان هم حساب کارشان را کردند و هرکدام به گوشه‌ای گریختند ) 
حساب کردن : ۱. محاسبه کردن ( خرج و دخلش را حساب کرد ) 


۲ شمردن ( تعداد مسافران را حساب کن ) ۳ ارزش یا اهمیت : 
قایل شدن ( و را ادم مهمی حساب می‌کردند )۴. بهای کالا با : 


خدماتی را پرداختن (پول شام مارا هم حساب کن ). 


به همین قياس : حساب شدن 


حساب کسی با کرام‌الکاتبین بودن : [مجازی ] وضع یا . 
ايندة نامعلوم و معمولا بدی داشتن ( اگر بخواهی این‌طور زندگی : 


کنی. آن‌وقت حسابت با کرام‌الکاتبین است ) 

حسا ب کسی پاک / درست بودن : درستکار بودن 

حساب کسی را بستن :به داد و ستد با او پایان دادن 
حساب کسی را رسیدن: او را تنبیه یا مجازات کردن 
( صبرکن. امشب حساب تو را می‌رسم ): به حسا ب کسی رسیدن 
حساب کسی راکردن : ۱.به حساب بدهی یا طلب او 


رسیدگی کردن ( ارباب حساب ما رابکن. می‌خواهيم برویم ) ۲ او را 
هم در نظر گرفتن ( حساب علی راهم بکن که ممکن است 


حساب کشیدن از کسی : ۱. به دادوستد کسی, برای آگاهی ۱ 


از درستی آن, رسیدگی کردن ( هر شب از نوکرش حساب : 


می‌کشد ) ۲. از کسی در مورد کارهایش بازخواست کردن 
( این کارها را که می‌کنی. فردا از تو حساب می‌کشند ) 


حساب نداشتن : ۱. اندازه نداشتن ( ثروتش حساب ندارد ) 


۲ نظم و اصول نداشتن ( کارشان حساب نداشت ) ۳.(با کسی یا ۱ 
جایی) دادوستد تداشتن ( من در آن بانک حساب ندارم )۴ (به ۰ 


کسی یا جایی ) بدهی یا طلب نداشتن (با او حسابی ندارم ) 


به حساب آوردن: ۱. در محاسبه منظور کردن ( هزین حمل را ۰ 
دوبار به حساب آورده بودید ) ۲. ارزش یا اهمیت قایل شدن ( حالا ۱ 


دیگر او را هم بابد به حساب آورد ) 

به حساب کسی رسیدن 1 حساب کسی را رسیدن 
به حساب کسی گذاشتن / نوشتن 3 پای 
/گذاشتن. پا 


لوشتر 


حسابان / 165502:7/: اسم. روشهای ریاضی شامل 


حساب انتگرال و حساب دیفرانسیل 


حسابدار / ۰1055008۳ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش ‏ 
ثبت و نگهداری حسابهای یک مؤسسه یا بخشی از آن است 


حسابداری / 65501811 /: اسم. ۰.۱ /-ها /بخشی از یک 


موسسه که کارش ثبت و نگهداری حسابهاست ( فرستادیم ۰ 
حسابداری چک بنویسند ) ۲. عمل یا فرایند ثبت و نگهداری : 


حسابهای یک موه (حساداری مالی. 


حسابداری صنعتی ) ۳. دور آموزشی مربوط به اصول و : 
روشهای گرداوری, ثبت. نگهداری و استخراج گزارش . 


عملیات مالی یک موّسسه به‌صورت ارقام 


2 حسابداری دوبل:گونه‌ای روش حسابداری که در آن هر : 


معامله در یک یا چند حساب به‌عنوان بدهکار و در یک یا 


چند حساب به‌عنوان بستانکار ثبت می‌شود, به گونه‌ای که 


ستون بدهکار با پستانکار برایر است 


حسابداری دولتی: شاخه‌ای از فن حسابداری که کارش 
ثبت, نگهداری و بررسی حسابهای یک سازمان دولتی است 
حسابداری صنعتی : ثبت, نگهداری و بررسی حسابهای 
مربوط به تولید و نوزیع کالا و خرید خدمات و " 
سود و زیان حاصل از آن 

حسابداری مالی : ثبت. نگهداری و بررسی وضع سالی 
ا م 


" حسابرس / [35۲٥5‏ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 


رسیدگی به حسابهای یک مؤسسه یا دفترهای 
حسابداری ان است 

حسایرسی / ۰۱0580۲051 -ها/: اسم. ۱. مؤۇسسە يا 
| بخشی از یک مؤسسه که کارش رسیدگی به حسابهای 
همان موسسه یا موسسات مختلف و دفترهای 
حسابداری آنهاست ۲. بررسی مدارک مربوط به 
" فعالیتهای مالی یک موسسه بویژه دفترها و اسسناد 
حسابداری, ازلحاظ درستی با سندیّت آنها ( دو نفر 
حسابرس بخواهید بیایند دفترهای ما را حسابرسی کنند ) 
حسابسازی / 65505821 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
: تنظیم کردن صورتحسابهای غیرواقعی (برای بدهکار 
۱ نشان دادن کسی, فرار کردن از پرداخت مالیات یا 
سرپوش گذاشتن به روی اختلاس و سوءاستفاده) ( معلوم 
شد مدیرعامل با کمک حسابدار برای شرکا حسابسازی کرده است ). 
به همین قیاس : حسابسازی کردن 
حسابگر" ۰6۹2082۲ -ها/: اسیم. [نامتداول] 
حسابگر" : صتت. دارای رفتاری از پیش تنظيم‌شده. 
" براساس سود یا غرضهای شخصی و بی‌توجه به 
ارزشهای انسانی (او خیلی حسابگر است و تاکاری برایش سود 
: نداشته باشد قدم پیش نمی‌گذارد ). به همین قیاس : حسابگری 
حساب وکتاب / hesab-o-ketab‏ /: اسم. \. نظم و قانون 
[ ( خیال نکن دنا حساب‌وکتاب ندارد ) ۲. حساب مربوط به 
دادوستد, هزینه و درآمد يا بدهی و بستانکاری (یک روز 
۱ بنشین به حسابوکتابها برس و وضع خودت را روشن کن ) 
" حسابی" / 1٥531‏ /: صفت. ۱. دارای وضع یا ویژگیهای 
مطلوب و مناسب (کار حسابی. جای حسابی ) ۲. منسوب به 
ات 
. حسابی" : قید. به‌طور کامل یا به مقدار زياد (حسالی 
خوردیم. حسابی شلوغ کرد ) 
حسادت /۱252021 ,055026 ھا /: اسم. عمل يا 
فرایند حسد ورزیدن؛ وضع یا کیفیّت حسد داشتن؛ 
: حسدورزی 
۱ 8 حسادت کردن: حسد بردن؛ حسودی کردن؛ رشک 
ورزیدن ( اگر سه یکی از ب چه‌هایت زباد توجه کنی» 


دیگری حسادت می‌کند ) 


حساس / 125585 /: صفت. ۰ دارای واکنش در برابر 
عاملهای بسیرونی ( صفحه حساس. كاغذ حسای ) ۲ دارای 


عصبهای گيرندهٌ نیرومند ( شاخک حسالی, گوش حسلی ) : 


۲ /-ها / دارای واکتش عاطفی سریع در رویارویی با 


چیزهای ناخوشایند؛ زودرنج ۴ دارای اهمیت و درخور 


توجه ( شفل حساس. موقعیت حساس ). به همین قیاس : 
حساس بودن؛ حساس شدن؛ حساس کردن 

حساسیت / ۰255851۷۷21 ها /: اسم. ۱ وضع يا 
کیفیّت حسشاس بودن ( حساسیت زياد سم خوب نیست ) 
۲ داشتن استعداد یا خاصیت تحریکیذیری در برابر 


عاملهای خارجی ( حساسیت این فیلمها خیلی بالاست) ` 


۴ آلرژی ( نسبت به پوی تند حساسیت داه ) 
حسب‌الامر / amr‏ ۱2۵52001 /: حرف. بنایر فرمان 
( حسبالامر رییس جمهور هیشتی به آنجا اعزام شد ) 


حسب‌حال / e131‏ طaیaط‏ /: اسم. [ادبی ] گزارش حال؛ ۱ 


حسب‌ونسب / ؤڑnasa-o-hasab‏ | : اسم. [ادبی ] نراد و ٤‏ 


تبار؛ اصل و نسب 


حسد / hasad‏ : اسم. [ادیی ] ۱. نداشتن تحمل نسبت به 
مزایا و کامیایبهای دیگران یا دشمنی یا نفرت ورزیدن . 
نسبت به کسانی که از امتیازهایی برخوردارند ` 
۲ احساس حق مالکیت یا انحصار در مورد عشق, محبت ` 
یا وفاداری نزدیکان (همسر. معشوق, مادر» فرزند. 
خواهر, برادر ) و ازرده شدن از مهرورزی آنان نسبت ۱ 


به دیگران 


لقا حسد بردن / ورزیدن: نسبت به کسی گرفتار حسد شدن ۱ 


( به حافظه‌اش حسد بردم ) 


حسدورزی / 2520۷72721. ها /: اسم. ۱ وضع ا 
کیفیّت حسد داشتن ۲ عمل یا فراییند حسد ورزیدن: : 


حسو دی؛ حسادت 


حسرت 1025724 _ھا /: انم ۱ افسوس و اندوه برای ۱ 
چیزی دلخواه که در دسترس نیست ( سالهادر حسرت داشتن 
یک گوشذ دنچ بود ) ۲. ارزوی برآورده نشده (حسرت به دلم : 


ماند یک روز تو رابا لباس مرتب ببینم ) 


8 حسرت بردن: آرزوی چیزی دور از دسترس را داشتن : 


( به شب‌نشینی زندائیان برم حسرت ) 
حسرت به دل ماندن : نا کام ماندن و ارزو بر اورده نشدن 


حسرت خسوردن :در آرزوی چیزی بودن (حسرت ‏ 
۱ ل8 حسن داشتن: خوب بودن؛ خوبی داشتن ( این کار چند حسن 
حسرت کشیدن : تحمل کردن اندوه دست نیافتن به آرزویی ۲ 
حسنات /250751/: اسم. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] خوییها 
۱ ۲ کارهای نیک 

۱ حسن‌لبه / hasanlabe‏ ۱ : اسم. ماده‌ای رزینی به‌رنگ 
حسگر / 65827 ها /: اسم. اسیابی که در برابر پدیده : 


روزهای جوانی را می‌خورد ) 


/ حسرت روزی را می‌کشيد که بتواند در کنار فرزندش باشد ) 
حسرت‌الملوک / hasratolmoluk, -mùluk‏ / < 
جغوربغور 


فیزیکی معشنی (مانند نور, گرماء سرما یا حبرکتی 
خاص) به کار می‌افتد و موجب آگاهی از وجود آن با 
واکنش در برابر آن مىشود؛پنسور ‏ _ 

: حس‌گرایی / 6586751 /: اسم. نوعی آزمون‌گرایی که 
تجربه به‌عنوان منشاً معرفت را تنها به احساس یا ادراک 
: حسی محدود می‌کند 

حسگیری / ۱650215 /: اسم. وضع یا کیفیّتی که به‌وسیله 
. آن نویسنده یا هنرپيشه بتواند خود را به‌جای شخصیت 
موردنظر قرار دهد و فضا و موقعیت طبیعی او را بدرستی 
: احساس و مجسم کند 

حسن ۰10507 ها /: اسم. [ادیی ] ۱. خوبی ( حسن اخلاق, 
| حسن عمل ) ۲. زیبایی (بر حدیث من و تو حسن نیفزلید کی / 
: حد همین است سخندائی و زیبایی را) 

۱ | حسن اخلاق: خوبی اخلاق؛ خوش‌اخلاقی 

حسن استفاده: بهره گیری خوب 

حسن انتخاب : انتخاب خوب 

حسن تأثیر: اثرگذاری خوب 

حسن تدبیر : تدییر خوب 

حسن تشخیص : تشخیص خوب یا درست 

حسن تصادف : رویداد خوب 

حسن تفاهم : درک خوش‌بینانه از سخن يا نیت یکدیگر 
حسن تلقیبرخورد یا برداشت خوب 

حسن توجه: رسیدگی همراه با همدلی 

حسن جریان : جریان مناسب یا درست 

حسن ختام : خوبی پایان عمل یا رویدادی 

حسن خط : خوشنویسی 

حسن خلق : خوشخویی؛ خوشرفتاری 

حسن روابط : رابطةٌ خوب 

حسن سابقه : سابقهٌ خوب 

حسن سلوک : رفتار خوب با دیگران 

حسن شهرت : خوشنامی 

حسن طلب : [بدیع ] استادی در خواستن چیزی از دیگری 
به‌صورتی خوشایند 

حسن ظن : تصور و داوری خوش‌بینانه 

حسن عمل : درستکاری 

حسن نظر : عقیده و داوری خوب و موافق 

حسن نیت : قصد و نیت خوب 

حسن همجواری : رفتار درست و دوستانه با همسایه 


دارد. ان خانه هی نی نداشت. جز اینکه ارزان بود 
ارد. ان هیچ حسنی جر رزان بو 


قهوه‌ای مایل به سرخ و معطر که بر ثر ایجاد شک اف در 


تنۀ برخی درختها به‌دست می‌آید و در عطرسازی و 
۰ دندانهای باریک و مخروطی‌شکل و پنج انگشت در 
: دستهاو پاها( مانند موش کور): جُمَّنده‌خواران 

: حشره‌شناسی / ¡35 145451 /: اسیم. شاخه‌ای از ˆ 
: دانش جانورشناسی که به مطالعۂ علمی حشرات 
اختصاص دارد. به همین قیاس : حشره‌شناس 

حشره کش" / 025076105 ها /: اسم. هریک از مواد 
| سمی به‌شکل گرد. محلول یا گاز که 
حشرات و آفات نیاتی به کار می‌رود 
aE‏ تفت اراق راتان 
: حشری ۱[ دارای علاقة شدید به 
بم پنایی که ترا .۲ 
برپایی مرأسم عزاداری, بویژه عزاداری آمام‌حسین ۱ 
- حشفه /۵5016/:اسم. گردی 


پزشکی به کار می‌رود؛ بنزوئن؛ بنژامن 
حسن‌پوسف /۰10506(056۶ ها /: اسم. گیاه زینتی 


چندساله از تیرة نعناعیان, که به‌خاطر برگهای رنگارنگ : 


و زیبایش در گلدان نگهداری می‌شود 

حسود / 12510 -ها؛ -أن /: صفت. دارای حسد (پری 
خیلی حسود است. حسود هرگز نیاسود ): حاسد [ادبی ] 
حسودی / 13251101 /: اسم. حسدورزی؛ حسادت 

8 حسودی کردن: حسد ورزیدن ( خوب نیست حسودی 

برادرت را بکنی ) 

حسی / 16851 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به هریک از 
حواس ( درک حسی ) ۲. درک‌شده به‌وسیلهٌ حواس 
حسینیه ۰0561۷01۷۷6 -ها /: ۱ 


ایجاد شده است 
حشر /125۳/: اسم. [ادبی ] قیامت ( روز حشر این قافله 
تابه حشر لنگ است ) 


حشرات / 1452۲3۲ /: اسم. ۰ جمع 3> حشره ۲. رده‌ای : 
0 : داش شتن خدمتگزاران و زیردستان فراوان ن ۲ شک وه و 
موریانه‌هاء شیشهاء ککهاء پروانه‌هاء زنبورهاء سوسکها و . 
غیره. که تنفس انها به‌وسیلهٌ نایژه‌ها انجام می‌گیرد. . 
معمولا دارای دو جفت بال یک جفت شاخک و سه حشو / 985۷ ,-ها /: اسم. [بدیع ] سختی که در ميان 
: سخن دیگر و برای توضیح یا آرایش آن می آورند و در 
۱ گفتار به آن معترضه می‌گویند 

حشرونشر / 0۵5۳0-0۵58۳ /: اسم. آمیزش و رفت و آمد ` 
ت. بساید بسا آنها حشرونشر کنی تا : 


از بندپایان زمینزی. شامل مگسهاء ملخهاء مورچگا 


جفت پای بند-بند و پیکر مرکب از سه بخش متمایز سر 


سینه و شکم 


(بساکسی حشرونشر نداشت 
خوب بشناسیشان ) 


حشره /۰25876-ها؛ حشرات /: اسم. هریک از ` 
گلدار مخروط ماده گیاه شاهدانه و رزین أن به‌دست 


جانوران رده حشرات؛ جمنده 
حشره‌خوار / ۰1125270087 -هبا: ان /: اسم 


۳ [جانورشناسی] نام عمومی هریک از جانوران 
زاسته هر ه‌ځواران 

حشره‌خوار ‏ : صفت. دارای ویژگی یا عادت به خوردن 
حشرات ( گیاه حشره‌خوار. مرغ حشره‌خوار ) 


غده‌ای چسبناک وجود دارد و می‌توانند مواد شتی 
بدن حشرات شکار شده و مانند ان را نع کنند 
۲ [ جانورشناسی ] راسته‌ای از پستانداران جفتدار. که 


مغمولا در خشکی زندگی می‌کنند و بیشتر نابینا هستند. 


ولی نسبت به نور حساسیت نشان می‌دهند. دارای 


برای ازبین‌بردن 


یا ویزگی 


امیزش جنسی 
آقا حشری شدن :از لحاظ جنسی سخت تحریک شدن 
سر الت تناسلى مرد 


۱ حشم / 252۳0 /: اسم. ۱. پیرامونیان و زیردستان شخص 
دولتمند و دارای حشمت ۲. /احشام / له گوسفند 


حشمت / 11651020 /: اسم. ۱. وضع با حالت ناشی از 


اعتبار ناشی از چنین وضعی 
حشمداری / 25200871 /: سم. گله‌داری 


عا حشو قبیح : حشوی که آوردن آن لازم نیست و به روانی و 
زیبایی سخن آسیب می‌رساند 
حشو ملیح : حشوی که سخن را زیباتر می‌سازد 

حشیش /۳۵515/: اسم. گرد یا سایر موادی که از شاخه 


می‌آید. و مخدر و توهم‌زاست ؛ بنگ 
۱ [گیاه‌شناسی ] نام عمومی هریک از گیاهان آبی و 8 حشیش کشیدن: فرو بردن دود حشیش 
باتلاقی تیرهٌ حشره‌خواران ۲. هر گیاهی که اندامهایش : 
دامی برای گرفتن حشرات کوچک دارد ( مانند نپانتس ) ۱ 
( جالیز حصار نداشت و می‌شد وارد آن شد ) 

ا حصار کشیدن : ساختن حصار ( دور باغ را حصار کشیدند تا 


حصار / 153۲ء ها /: اسم. مانعی از چوب, سنگ. اجر 
یا سیم خاردار که پیرامون جایی پدید می اورند 


گله و افراد غریبه وارد آن نشوند ) 


حصبه /۳25906/: اسم. بیماری عفونی واگیردار که 
حشره‌خواران / 125270*8127/: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] ۱ معتوالا با مصرف غذاء شیر و ۳ آلوده سرایت می‌کند و 
تیره‌ای از گیاهان گلدار دول جدا گلبرگ, ویژه نواحی . 
مرطوب. که در داخل گلبرگها و برگهای آنها کرکهای ۰ می‌شود؛ تب روده‌ای؛ تیفوئید 

| حسصر /۵5۲/: اسے. [ادبی ] ۱. حصار ( حدوحصر ) 
: ۲. محاصره ( حصر اقتصادی ) ۳. انحصار ( حصر ورائت ) 


موجب تب. اسهال, بی‌حالی. سردرد و ورم روده‌ها 


تا حصر ورائت : معلوم کردن وارثان شخص مرده برای 


واگذاری میراث به آنان؛ انحصار ورانت 


1 جر و ار ی بو‎ O E TAT س‎ TE A O  ( 


حصن / 1۴۸ /: اسم. [ادبی ] جای استوار که بتوان در ان 


پناه جست ( حصن حصین ) 

حصول /05۷۱ظ ,اuیڈط‏ /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت 
حاصل شدن؛ دستیابی ( کار را تا حصول نتیجه دنبال کنید ) 
حصه /16596,-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. بخشی از یک چیز 


میانشان بخش شود ( حسین حصهاش رابه علی داد ) 
حصیر / ۰851۲ -ها /: اسم. بافته‌ای از ساقه‌های نسی. 


پرده» پوشش دیوار یا سقف به کار می‌رود؛ بوریا 
حصصیری /1125171/: صتت. ۱. از جنس حصیر 
( کلاه حصیری ) ۲. دارای بافت یا نقش حصیرمانند 
حصین / 02511 /: صفت. [ادبی ] بسیار استوار و دژمانند 


دارند؛ حاضران ( حضار برای سخنران کف زدند. پيشنهاد 
مورد تابید حضار قرار گرفت ) 

حضارت /1628181 ,ا2281/: اسم. [ادیی ] 
۱ شهرنشینی ۲. تمدن 


از کودک ( دادگاه حق حضانت را از او سلب کرد ) 


او بودم ) 
حضرات /8272781/: جمع 3> حضوّت 


حضرت /۵2704, حَضَرات /: اسم. عنوانی احترام آمیز . 
" حفار /112117.-ها؛ ان /: اسم. ۱. ماشینی که برای 
کندن و خا کبرداری به کار می‌رود ۲. کسی که کارش کندن 
" یا کاویدن زمین است 

: حفاری / 02113171.-ها /: اسم. ۱. عمل کندن و گود کردن 
حضرتعالی / 81 (08272160/: ضیر. واژه احترام‌آمیز و ٠‏ 
رسمی برای مخاطب مفرد ( حضرتعالی او رامعرفی کردید. : 
: گرفته است ) 

۱ حفاظ /6]82.-ها /: اسم. وسیلهٌ حفظ, بویژه آنجه از 
: ورود عاملی ناخواسته پیشگیری می‌کند ( مانند سقف. 
۱ دیوار نرده»...) 

| حفاظت /6]8284/: اسم. ۱. نگهداری ( حفاظت اشیای 
قیمتی ) ۲. پاسبانی؛ نگهبانی ( پیرمردی عهده‌دار حفاظت از 
: موزه بود ) 

۱ حفر /۵1/: اسم. عمل کندن و گود کردن چیزی, بویژه 
زمین ( حفر چاه ) 

8ا حفر کردن : کندن و گود کردن ( زمین را برای پی‌سازی 


که پیش از نامهای مقدس. یانام بزرگان می‌آورند 
( حضرت باری. حضرت رسول. حضرت اقا ) 
8 حضرت اشرف 7 جناب اشرف. جناب 

حضرت عالی 1" حضرتعالی 


حضر تعالی حضور نداشتید ) 
حضرت‌عباسی / 200851 ۵221 /: قید. [ مجازی] به 
طور صادقانه؛ از روی صداقت ( حضرت‌عباسی این را 
چند خریدی؟ ) 
حضور / 00207 ,تلاقلالا /: اسم. ۱. پیشگاه ( در حضور 
دادگاه ) ۲. وضع یا کیفیّت حاضر بودن در جایی ؛ مقابل: 
یاب ( حضور داشتن )۰۳ آمادگی ( حضور ذهن ) 
2 حضور ذهن : آمادگی ذهن ( ان حضور ذهن ندارم ) 
E‏ حضور به هم رسانیدن : حاضر شدن ( در ساعت مقرر در جلسه 
حضور به هم رسانید ) 
حضور داشتن : حاضر بودن ( پدرش هم حضور داشت ) 
حضور یافتن: حاضر شدن ( همذ پدرومادرهاباید در مدرسه 


حضور ایند ) 


به حضور کسی رفتن :به نزد شخص محترمی رفتن (به 
حضور شان رفتم تاکسب تکلیف کنم ) 


۰ حضوراً / hüzuran, hozuran‏ /: قید. در حضور کسی؛ 
۱ به‌طور حضوری؛ به‌صورت رویاروی ( مراتب حضوراعرض 
: خواهد شد. تقاضای خود را حضورأبیان کردم ) 

( حصه‌ای از پول هم به من رسید ) ۲. سهم هرکس از چیزی که 
.وضع پا کیفیّت حاضر یا غایب بودن ( حضوروغیاب افراد 
در محل کار ) ۲ عمل یا فرایند رسیدگی به حاضر بودن 
جگن, برگ خرما یا الیاف مصنوعی که برای زیرانداز. " افراد موردنظر در یک محل؛ حاضرغایب (اول مارا 
حضوروغیاب کردند ) 

حضوری( / hûzuri, hoZUri‏ /: صفت. دارای وضع يا 
حالت حضور (مذاکر* حضوری ) ۲ 

حضوری ": قید. در حضور؛ حضورا ( حضوری عرض خواهم کرد ) 
حضار /02257]/: اسم. کسانی که در جاپی حضور ` 


حضوروغیاب /-۲ل02ط ,ط2لزآ0-0- اسلا[ /: اسم. 


حضیض ۰227121 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. نشیب؛ جای 


: پست ( حضیض ذلت ) ۲. [نجوم ] نقطه‌ای در مدار یک جرم 
: کیهانی که کمترین فاصله رابا زمین دارد « مقابل: اوج 
حطی / 00/0 /: اسم. نام سومین گروه حروف ایجد 

" حظ /(022)2.-ها/: اسم. ۱. خوشی؛ لذت (حظ کردم ) 
حضانت 1628021/1 /: اسم. [حقوق ] مراقبت و نگهداری 


۲ [ادیی ] بهره ( از هوش حظ وافر داشت ) 


2 حظ وافر: بهر؛ فراوان 
حضر / 1424۲ /: اسم. جای حاضر بودن. حضور داشتن 
یا اقامت کردن؛ مقابل: سفر ( همه‌جا در سفر و حضر با 


(*ا حظ بردن : بهره یا لذت بردن ( از این کار خیلی حظ می‌برد ) 
حظ داشتن : فایده داشتن یا موجب دلخوشی شدن ( رفتیم 
ماهیگیری برايم حظی نداشت ) 
حظ کردن :لذت بردن و خوشحال شدن  (‏ تماشای 
بازیشان حظ کردم ) 


چیزی. بوبژه زمین ( خیادان رابرای لوله کشی حفاری کرده‌اند ) 
۲ کاوش در زیر خاک ( در آنجا حفاری‌های غیرمجاز انجام 


حفر کردند ) م 


: حفره /0176:.-ها /: اسم. ۱. چاله ( برای نصب تیر حفره‌ای 
۱ کنده بودند ) ۲. فضای خالی, سوراخ یا فرورفتگی در سطح 


جیزی (پای دیوار حسفره‌هایی بود که موشها و مورچه‌ها | 


بهو جود آورده بودند ) 


حفظ / 0612 /: ام ۰ عمل یا فرایند جلوگیری کردن از : 
اسیب ( لباس گرم بدن را از سرما حفظ می‌کند. رعایت بهداشت 0 

لامتی را حفظ می‌کند. یلیس امنیت را حفظ مي‌کند ) 
۲ [گفتاری] عمل یا فرایند ازبر کردن و به‌یاد سپردن . 


جیزی ( حفظ شعر. حفظ شماره تلفن ) 


ا حفظ بودن : دریاد داشتن؛ به خاطر داشتن ( یک وقتی تفت 


ایوان مداین را حفظ بودم ) 


حفظ شدن : ۱. نگهداری شدن ( وسایل او تماما حفظ شده است 4 


۲ په خاطر سپرده شدن ( سه بار خواندم تا خوب حفظ شدم ). : 


به همین قیاس : حفظ کردن 


از حفظ خواندن : بدون استفاده از متن نوشتاری و به کمک : 


حافظه خواندن ( تمام شعر را از حفظ خواند ) 
حفظالصحه / 16120556016 /: اسم. [ قدیمی ] بهداشت 


حفظی ' / 0619 /: مفت. حفظ کردنی؛ به حافظه سپردنی ٠‏ 


ریک عالم درس حفظی دارم ) 


حفظی ‏ : قید. به کمک حافظه؛ از حافظه ( قصیده ایوان مداین 


را حفظی می‌خواند ) 


حق' /(۰08060-ها؛ حقوق /: اسم. ۱. اختیاری ‏ 
که قانون. عرف یا طبیعت به کسی داده است (حق ` 
نفس کشیدن. حق برخورداری از حمایت قانون ) ۲. مزایایی که . 


می‌گیرد؛ کارمزد (حق تفه حق ثبت حق بیمه) 
۳ [مجازی ] خدا 


2 حق آب و گل: ۱. حقی که آباد کردن ملکی برای کسی ایجاد ۱ 
می‌کند ۲. [مجازی ] حق ناشی از سابقة اقامت یا سکونت 


طولانی در جایی, همراه با انجام دادن خدماتی برای آنجا 


حق اختراع : حق شخص برای بهره‌برداری از منافع مادی : 


یا معنوی اختراعی که کرده است 


حق ارتفاق : حقی برای شخص در ملک دیگری ( مانند ۱ 


حق عبور) 


حق اشتراک : پولی که برای برخورداری از کالا یا خدمات : 


معیّن در طی یک مدت مستمر باید پرداخت؛ آبونمان 
( حق اشتراک روزنامه. تلفن» گاز ) 


حق امتیاز : پولی که بابت واگذاری امتیازی به شخص یا 


موّسه‌ای دریافت می‌شود 


حق انتفاع 3 حق بهره‌برداری 


حق انحصار: پولی که از مصرف‌کنندگان کالای تحت 


انحصار دولت دریافت می‌شود 


حق اولویت : حقی که بر اثر پیشدستی ۵ شخصر در انجام ۱ 
کاری یا داشتن شرایطی به وی تعلق می‌گیرد؛ حق پیشتری: : 


حق بهره‌برداری : حقی که به موجب ان شخص مي‌تواند از 


مالی که متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد 
استفاده کند: حق انتفاع 

حق بیمه : پولی که شخص برای بیمه شدن به شرکت 
بیمه می‌پردازد 

حق پدری :۱. حقی که پدر نسبت به فرزند دارد ۲. وظیفه‌ای 
که پدر برای بجای آوردن این حق دارد ۳. وظینه‌ای که 
فرزند در قدرشناسی نسبت به او دارد. به همین قیاس : 
حق مادری؛ حق دوستی؛ حق نان و نمک 

حق تألیف : پولی که بابت انتشار کتابی به نويسند؛ آن (یا 
نماینده قانونی او) از سوی ناشر پرداخت می‌شود. 
به همین قياس : حق ترجمه 

حق تحقیق 1" پژوهانه 

حق تدریس: ۱ اجازه درس دادن ( مردان در مدرسه‌های 
دخترانه حق تدریس ندارند ) ۲. اجرتی که معلم بابت تدریس 
دریافت می‌کند؛ آموزانه : حق‌التدر یس 

حق نتشرف : پولی که صاحب ملکی در صورت کشیده 
شدن خیابان و قرار گرفتن ملکش در کنار آن و ایجاد 
مرغوبیت. باید به شهر داری بپردازد 

حق تعلیف : پولن که مالک چراگاه از صاحبان گله‌ها بابت 
چرای گله‌هایشان دریافت می‌کند 

حق نقدم 3 حق اولویّت 

حق تمبر: پولی که بابت چسباندن تمبر به اسناد رسمی از 
صاحبان آنها دریافت می‌شود 

حق ثبت : پولی که بابت ثبت یک معامله در دفترهای 
رسمی دولتی از مراجعه کننده دریافت می‌شود 

حق جوابگویی: حق هرکس برای دادن پاسخ و دفاع از 
خویش در برابر اتهامی که در یک روزنامه یا مجله به او 
وارد شده است 

حق چاپ : حقی که برای چاپ یک کتاب به شخص یا 
مؤسسه‌ای تعلق می‌گیرد 

حق حاکمیّت: حق حکومت کردن؛ حق فرمانروایی 

حق حضانت : حق نگهداری و مراقبت از کودک 

حق زحمه : دستمزد. پاداش یا کارمزد که بابت انجام دادن 
کاری به کسی پرداخت می‌شود؛ کارانه : حق‌الزحمه 

حق شکنی : حقی که به شخص برای سکونت در جایی 
داده می‌شود 

حق سکوت: پول یا مالی که برای پنهان نگهداشتن رازی به 
کسی داده می‌شود: حق‌الشکوت 

حق شرب: حق استفاد:ٌ شخص یا ملکی از یک منبع آب 
(رود قنات. چاه. چشمه)؛ حقابه 

حق شفعه : حق تقدم هر شریک در خریدن سهم ریک 
دیگر. در صورت تمایل او به فروش آن 

حق عبور: ۱. حق گذشتن از ملک غیر ۲ پولی که برای 
گذشتن از جایی دریافت می‌شود ( حق عبور از اتوبان ) 


بهره‌برداری از آنجا به عنوان محل کار و کسب می‌دهد 


حق مسکن : پولی که کارفرما به کارمندی برای کمک به : 
: مردیزرگی است ) 

: حقاً / 120020 /: تید. ‏ از روی حق؛ براساس حق ( حقا 
شخص تعلق می‌گیرد و در صورت تغییر شغل دیگر از آن . 
( حقاآو مرد بزرگی است ) 

حقابه /200806/: اسم. حق ملکی برای بهره گیری از 


امین سکن او می دهد 
حق مقام: مزایای مادی که بابت داشتن مقام معيّنی به 


برخوردار نیست 


حق نان و نمک : حق ناشی از پذیرایبی از کسی و غذا 


خوردن با او ( حق نان و نمک را زیر پا گذاشت و تو روی ‏ 
حقارت / 10602721 /: اسم. [ادیی ] ۱. کوچکی ( حقارت 
جنه ) ۲. ناچیزی: بی‌ارزشی (احساس حقارت ) 

" حقارتبار / heqãratbar‏ /: صفت. موجب پیدایش حس 
تحقیر ( با شوهرش رفتاری حقارتبار داشت ) ۱ 

" حق‌البوق / buqاhaqqo‏ /: اسم. [تعریض ] انچه به 
آا حق به حقدار رسیدن: رسیدن چیزی به کسی که | 
| «هزار تومان هم منشی حق‌البوق گرفت ) 

۱ حق‌التحقیق / واوادام29۵/ د پژوهانه 

: حق‌التدریس / 1۵۵614 / ل حق ندریس, حق ' 
: حق‌الزحمه / 1444027216 / ل حقّ زحمه, حق ' 
حق چیزی اکسی را ادا کردن | به‌جا آوردن : کار یا ` 
: حق‌العمل / 221 اموهعط. مرها/: اسم. پاداش یا 


علوی ابستاد ) 

حق وتو: حق نماینده یا مقامی برای مخالفت با تصميم 
دیگران و باطل کردن آن 

حسق ویزیت: پولی که پزشک برای معاينة بیمار 
دریافت می‌کند 


سزاوارش بسوده است ( او را مدیر مدرسه کردند و حق به 
حقدار رسید ) 

حق به گردن کسی داشتن : با انجام دادن خدمتی شایسته, 
او را منتدار خود کردن (او به گردن همۀ همسایه‌ها حق دارد) 


وظیفه‌ای شایسته را نسبت به آن چیز (یا شخص) انجام 


دادن ( حق برادری را ادا کرد. حق فرزندی رابه‌چا اورد ) 


حق دادن : تایید کردن؛ برحق دانستن (به او حق می‌دهم که : 
۱ شود این شرکت بابت خدمات خود معادل ۲ مبلغ مسعامله ۶ 


ناراحت باشد ) 


حق داشتن: ۱. دارای حق بودن ( شیرین هم در ابن خانه حق ۱ 
دارد ) ۲. دارای رفتار یا گفتار درست بودن (اگر اعتراض کرد : 
۱ کسی که در برایر دریافت درصدی از مبلغ مورد معامله 
برای دیگران مسعامله‌هایی را انسجام می‌دهد. 
به همین قیاس: حق العمل‌کاری 


حق کسی را خوردن / پایمال کردن : آنچه را متعلق به ۰ حق‌القدم / «صدلدواهوووط / : اسم. پولی که بابت آمدن 


حق داشت ) 
حق کسی بودن : ۱. دارای حق بودن ( این پول حق اوست) 


۲. سزاوار بودن ( حقش بود بیرونش می‌کردی ) 


کسو است به او ندادن 


حق کسی را کف دستش گذاشتن : ۱. طلب او را دادن ٠‏ 
حق‌الله / 144401138 /: اسم. [اسلام ] وظیفه‌ای که هر 
۱ کس در برایر خداوند برعهده دارد ( مانند عبادت) 

۱ حق‌الناس / ۵00۴۴55 /: اسم. [اسللام ] وظیفه‌ای که 
۱ هر کس در برابر دیگران برعهده دارد 

: حق‌الوکاله / ۱۵00601۷6516 -ها /: اسم. پولی که وکیل 
برای انجام دادن خدمات درخواستی موکل دریافت می‌کند 


۲ [کنایی ] کار ناروای کسی را کیفر دادن 

حق مطلب را ادا کردن : درباره مطلبی توضیح کافی و 

مناسب دادن 

در حق کسی کاری کردن : درباره او يا برای او کاری کردن 
حق ‏ : صفت. برابر يا سازگار با اصول پذیرفته شده؛ راست 
و درست ( حرف حق ) 
(گا حق بودن : درست بودن؛ شایسته بودن ( همه‌اش حق بود ) 
حق گفتن:+سخن درست و راست گفتن ( عباس حق می کت که 

تو مرد عمل نیستی ) 


حق را ناحق کردن: برخلاف راستی و درستی عمل کردن؛ ۱ 
داوری نادرست کسردن ( می‌خواهی سول بدهی تا حق را : 


ناحق بکند؟ ) 


نکردن ( از حق نگذريم کار خیلی خویی کرد ) , 
حقا / 12008 /: حرف. حرف تأیید و تأکید حقاکه 


این پول به او می‌رسد. حفا تو راست می‌گویی ) ۲. پراستی؛ الق 


یک منیع آب (رود. چشمه, قنات ) 


صورت رشوه. باج یا تلکه پرداخت یا دریافت می‌شود 


حق‌السک وت haqqossûkut, -sokut/‏ / < 
دستمزدی که به خاطر انجام دادن کار معیّنی دریافت 


مشتری حق‌العمل دریافت می‌کند ) 
حق‌العمل‌کار / 2۳21127 «haqqol'‏ -ها؛ ان /: اسم. 


کسی برای انجام خدماتی به او پرداخت می‌شود ( بویژه 
در مورد پزشک به کار می‌رود)؛ پایمزد 


حقانیت / ۳۵0051۷26 /: اسم. درستی رفتاری یا 


: ادعایی ( این سندها دلیل حقانتت اوست ) 
: حقایق /0208۷60/:جمع ل حقیقت 


حق‌باور / ۰۳2002۷27 -ان /: صفت. ۱. دارای اعتقاد به 
وجود حق ۲. دارای گرایش به پیروی از راه درست و 


" هواداری از حقیقت. به همین قیاس : حق‌باوری 


حق‌به‌جانب / 2۵0002260 . -ها /: صفت. دارای ظاهر ¦ 
برحق, دور از خطاکاری و نادرستی. معمولا برای : 


فریفتن یا گمراه کردن دیگران ( قياف حقبه‌جانب ) 


حصق‌پرست ۰0200272501 ان /: صفت. ۱. دوستار : 


درستی و راستی ۲. [مجازی ] خداپرست 


حقجو /۰20[01 -یان /: صفت. خواستار و دوستدار ` 


راستی و درستی ( مردم حقجو ) 
حقد /6004/: سم. [ادبی ] ۱. کینه ۲. کینه‌توزی 


حقدار / 113۲ /: صفت. دارای حق ( حق به حقدار رسید ) : 
حق‌شناسی / 029560851 /: اسم. ۱. وضع یا حالت آگاه : 
بودن از ارزش نیکی و پاری دیگران در حق خود . 
۲ /-ها / سپاسگزاری از انان به‌خاطر نیکی و یاری که . 


کرده‌اند. به همین قیاس : حق‌شناس 


حق‌کشی / ۰02016051 -ها /: اسم. عمل یا فرایند تیاه ` 


کردن حق دیگری 


حقگو / ا148 -یان /: صنت. دارای عادت یا گرایش : 


به کفتن حقیقت ( حقگو را که نباید کشت ) 
حق‌نشناس / ۰020725085 -هاء ان /: صفت. ناسپاس 
حق‌نشناسی / 11201025)6(1551,-ها /: اسم. ناسپاسی 


حقنه /0006/: اسم. ۱. [نامتداول ] داروی تنقیه 


5 تنقیه. به همین قياس : حقنه کردن 


حق‌وحساب / 2200006550 . ها /: اسم. [ مجازی ] 


رش‌وه ( تا حقوحساب نگرفت کارم را راه نینداخت. همه‌شان 
اهل حقو حساب شده‌اند ) 


حق و حقوق / 909۷9- „n :/ hagqohûquq,‏ ۱ 


[گفتاری ] مجموعه حقوق حقه (تاحقوحقوق مرا ندهید 
از اینجا نمی‌روم ) 


حقوق / و200 ,وناولات. ها /: اسم. ۱ جعم > حق ' 0 
۲. اجرت ماهانه‌ای که براساس قرار قبلی از سوی : 


۵ حقوق اجتماعی : مجموعه حقوق فرد در پیوند با جامعه ٠‏ 


( ماتند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. حق رأی. 


حقوق اداری: آن بخش از علم حقوق که سازمان اداری . 
حقوق‌بگیر /-00910 ,0000۵006 -هاء ان /: 
صفت. دریافت‌کنندة دستمزد مرتبی به‌صورت حقوق 
حقوق ازکارافتادگی : حقوقی که به‌خاطر از میان رفتن : 
سلامت جسمی يا ذهنی کارمند یا کارگر و ناتوانی‌اش برای 
| کسی که دارای معلومات کافی در علم حقوق است 

۰ حقوقی ۲ / ۱۵0۷9 ,زوا ۹اط /: صفت. مربوط یا منسوب 
: به حقوق ( مطالعات حقوقی ) 

" حقوقی ": قید. به‌صورت دریافت یا پرداخت حقوق ( اول 
حقوقی کار می‌کرد. اما حالا کارش کنتراتی است ) 


کشور و حق و وظْیفة مسدیران و کارکنان آن را 
بررسی می‌کند 


ادامةٌ کار به او پرداخت می‌شود 

حقوق اساسی : آن بخش از علم حقوق که از شکل حکومت 
و ساختمان دولت و حقوق و وظایف ان بحث می‌کند 

حقوق بازنشستگی / تقاعد: حقوقی که کارمند یا کارگر 


در دوران بازنشستگی می‌گیرد 


حقوق بشر : مجموعُ حقوق و اختیاراتی که به یک شخص 
به‌عنوان انسان و بدون در نظر گرفتن نژاد. ملیّت. تابعیّت یا 
جنس او داده می‌شود 

حقوق بین‌الملل : شاخه‌ای از علم حقوق که از قانونهای . 
حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر و روابط ميان اتباع 
کشورهای مختلف گفتگو می‌کند 

حقوق تجارت : شاخه‌ای از علم حقوق که قانون کسب و 
تجارت و فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی را بررسی می‌کند 
حقوق تطبیقی : شاخه‌ای از علم حقوق که به بررسی 
قانونها و نهادهای حقوقی کشورهای مختلف می‌پردازد 
حقوق جزا: آن بخش از علم حقوق که به بررسی قانونها و 
روشهای مربوط به مجازات بزهکاران می‌پردازد. 
به همین قیاس : حقوق جنایی 

حقوق حقه: حقوق حقیقی و شناخته‌شده از سوی 
عرف یا قانون 

حقوق سیاسی: حقوقی که به موجب آن شخص می‌تواند 
در فمالیتهای سیاسی و زندگی سیاسی کشورش 
شرکت جوید 

حقوق شخصی : حق شخص در ارتباط با خودش و با فرد 
رد من دیگراسقوق فردی 

حقوق طبیعی : مجموعهٌ حقوق و اختیارات انسان که از 
میل و غریزه طبیعی او برای زندگی و همکاری با دیگران. 
بهبود زندگی خویش و ازمیان بردن محرومیتها 
سرچشمه می‌گیرد 

حقوق عرفی : ۱. حقوقی که براساس عرف به افراد جامعه 
تعلق می‌گیرد ۲. بخشی از علم حقوق که به بررسی حقوق و 
قانونهای عرفی می‌پردازد 

حقوق فردی 1" حقوق شخصی 

حقوق کار : بخشی از علم حقوق که از قانون کار و رابطة 
میان کارگر و کارفرما گفتگو می‌کند 

حقوق گمرکی : پولی که ادار؛ گمرک در هنگام وارد یا 
صادر کردن کالایی از دارنده آن دریافت می‌کند 

حقوق مدنی : بخشی از علم حقوق که به بررسی قانونها و 
نهادهای مربوط به اشخاص, خانواده و معاملات می‌پردازد 
حقوق وظیفه ٩3‏ وظیفه-۵ 


ماهبانه پسرش حقوق‌بگیر است ) 
حقوقدان /-20000 ,۰۱1010417 -هبا؛ ان /: اسم. 


) صفت. حقیقی؛ برحق؛ رأستین ( حقوق حقه‎ : E 
: حقه / ۰۵096 ها / : اسم. ۱. ظرف کوزه‌مانند پا‎ 
گوی‌مانند بسیار کوچک ( حقذوافور )۲ نیرنگ (با‎ 
چه حقه‌ای می‌خواهی بزنی؟ ) ۳. [ نامتداول ] شعبده؛ تردستی‎ 
حقه زدن : نیرنگ زدن‎ 0 
حقه "/-ها/: صفت. [گفتاری ] حقه‌باز ( خیلی حقه است)‎ 
-ھا؛ -ان‎ .hoggebaz / حسقه‌باز'‎ 
شعیده‌یاز‎ 
/-ها؛-ان /: صفت. تیرنگباز؛ فریبکار‎  زاب‌هقح‎ 
] .هب ا/: اسیم. [گفتاری‎ hoqqebazi / حسقه‌بازی‎ 
[قدیمی ] شعیده‌بازی ۲ عمل یا فرایند فریفتن دیگری‎ ۰۱ 


( با حقه‌بازی مغازه را از دست حاجی در آورد ) 

حقیر / 2011 /: صفت. [ادبی] ناچیز؛ ب 
( آدم حقیر. کار حقیر ) ۲ 
حقیقت / ۰26101 -ها؛ حقایق /: اسم. ۱. انجه با 


بی‌ارزش 


واقعیت یا امور واقعی سازگار است ( حقیقت چیست؟) 
وجود خارجی است؛ مقابل: مجاز ( فردا که پیشگاه حقیقت 
درستی (روندگان حقیقت به نیم جو نخرند / عبادتی که در لورنگی 


از ریاباشد ) ۵. راستی ( حقیقت ماجرا را نمی‌دانیم ) 
2 در حقیقت :بر است ستی؛ حقیقتاً ( در حقیقت او بانی این کار الست ) 


لقا حقیقت داشتن : راست یا درست بودن ( عروسی میهین 


حقیقت داشت؟ ) 


حقیقت گفتن : راست یا درست گفتن ( حقیقت را شهین به 


من گفت ) 


حقیقتاً / hag‏ /: قید. در حقیقت؛ براستی ( حقیفتاً 


من خبر نداشتم. حقیقتا حق بالوست ) 

حقیقت‌بین / عاطاج‌وامعط /: صفت. دارای توانایی یا 
گرایض برای دیدن یا رهز شنم متخ ود 
این را می‌فیمیدی ) 

حقیقت‌جو / 13٩14311‏ /: صفت. جویای حقیقت؛ 
دارای عادت یا گرایش به جستجوی حقیقت 


حقیقت ( دوست حقیقی ) ۲. دارای وجود خارجی؛ مقابل: ' 


مچازی ( تصویر حقیقی ) 


حک /۷۵6010/: اسم. عمل کندن شکل یا نوشته‌ای. : 
بریک صفحهٌ سخت ( فلز» سنگ. جوب ) ( شماره‌اش بر 


روی پلاک حک شده است. نامش رابر سنگ حک کرده‌اند ) 


حکاک / )ھا -ها: -ان /: ام ۱,کسی که شکل یا : 


نوشته‌ای را حک می‌کند ۲. مُهرساز 


حکاکی / [1۵0181,-ها /: اسم. ۱.فن یا هنر کندن شکل ‏ 
يا نوشته برروی یک ماده سخت 5 /-ها/ آنچه به این 


صورت ساخته شده است ۲ شغل حکاک ۴ /-ها/ 
کارگاه او 


حکام 7 (/: جمع حاکم 

: حکایات /08(81/: جع > جکایت 

۱ حکایت / ۰۱66۷۵۱ -ها؛ حکایات اسم..۱. داستان 
۱ ( حکابت شیر و موش ) ۲. داستان‌گویی 


/: اسم. [قدیمی ] !۱ 0 حکایت کردن : داستان یا رویدادی را باز گفتن 


حکایت گفتن : داستان گفتن 


حکم / 11۵1810, -ها /:اسم, کسی که ميان دو طرق دعوا 
" داوری می‌کند؛ داور 

ا حکم شدن: داور شدن ( حسین اقا حکم ما شد و عباسی حکم ها ) 
یا دیگران با بهره گیری از نیرنگ, صحنه‌سازی و دروغ ۱ 


حکم قرار دادن :به داوری برگزیدن ( زن و شوهر مرا حکم 
فرار دادند ) 


حکم /۵۲۵/:جع >a‏ جکمت 

| حکم / 0100 ,-ها: احکام /: اسم. ۱. فرمان؛ دستور 
(حکم اداری ) ۲. رأی و تصمیمی که از سوی دادگاه با گروه 
: داوری صادر اروت و دس [ریاضی ] نتیجه‌ای 
۲ عقیده يا سخن درست ( حقیقت تلخ است ) ۳. انچه دارای ۱ 


| 8 حکم اعدام: ا و 
شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد ) ۴. [ادبی] : 
۱ لقا حکم راندن : حکومت کردن ( سالهابر هندوستان حکم راندند ) 


حکم بازداشت؛ حکم توقیف 

حکم کردن: فرمان دادن (حکم کرد او را دستگیر کنند ). 
به همین قیأس : حکم دادن؛ حکم داشتن؛ حکم شدن 
حکم کسی | چیزی را داشتن : همانند یا شامل آن بودن 
( ادم کاری حکم کیمیارا دارد ): در حکم کسی / چیزی بودن 
در حکم کسی | چیزی بودن ٩1‏ حکم کسی | چیزی 
را داشتن 


حکما ۱۵۲۵۳3 /: جع > حکیم 

* حکماً / hokman‏ /: قید. بنا گزیر؛ حتماً (گفت حکما 
اج 

حکمت / 01081:]. -ها؛ حکم /: اسم. ۱. خرد؛ فرزانگی 
(حکمت به لقمان آموختن غلط است ) ۲. فالسفه ( حکمت عملی, 
| حکمت نظری ) ۳. دلیل؛ ؛ علت ( حکمت این کارش را نفهمیدم ) 


0 حکمت الھی : لیات 
حکمت اولی : بودشناسی 
حکمت طبیعی : نام قدیم دانشهای فیزیک. شیمی و 
علوم طبیعی ۱ 
حکمت عملی : اصول و | گاهیهای مربوط به کارها و روابط 
انسانی ( مانند اخلاق. خانه‌داری و سیاست) 
حکمت نظری: اصول و آ گاهیهای مربوط به آنچه جنبة 
عملی یا کاریردی ندارد ( مانند فلسفه. لهیّات. همچنین 
دانشهای طبیمی و ریاضی) 

رت دنه 1 شتن : عاقلانه بودن؛ دلیل یا علت عاقلانه داهتن 
( هر حرف و کار او حکمتی داره ) 


حکمت‌آموز / ۵۳۵/8۳2 /: صفت. دارای ویژگی یا : 


توانایی آموختن بینشهای خردمندانه 
حکمت‌آمیز / 00۳02157012/: صفت. آمیخته با 
اندیشه‌های خردمندانه 


( حکمران مازندران بود ) 


حکمرانی / ۳0100/501 /: اسم. فرماتروایی ( از سال 5۲۷۶ : 
۱ مسئله یا معما ( حل کردن مسئله ) ۲. پاسخ مسئله یا معما 
( حل معما) ۳ عمل يا فرایندی که موجب آمیزش همگن 
ملکولهای جسمی با یک مایع می‌شود؛ انحلال (قند 
حک مفرما / ۳0۳۲۵۲۳5/: سم. دارای کیفیّت یا : در اب حل شد) 
تاثیری مسلط برجایی با چیزی ( سکوت بر مجلس حکمفرما : 


۵ حکمرائی کرد ) 
حکمروا / ۰001012۷5 -یان /: اسم. فرمانروا 
حکمروایی / ۵01۳072۷51۷1/: اسم. فرمانروایی 


شد. ترس بر دلها حکمفرما بود ) 
حکمفرمایی / 1010181۳0811 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
حکمفرما بودن ( تاریکی بر همه‌جا حکمفرمایی می‌کرد ) 


حکمیت / ۵6۵۳01۷۷2۲ /: اسم. داوری (کار اختلاف به 
کردن گلوله‌های پنبه یا پشم از یکدیگر و آماده کردن آن 
حکمین / 11816217167 /: اسم. هر دو حکم (حکمین حق را . 
حلاجی / ز11 /: اسم. ۱. شغل با عمل حلاج ۲. /-ه۱/ 
حکومت / 01۳۵۱( ,00۳-سا /: اسم. ‏ کارگاه او ۳ [مجازی] تجزیه و تحلیل, بررسی, تشریح و 
۱ فرمانروایی ( سلسلة پهلوی از ۱۲۰۴ تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت : 


حکمیّت کشید ) 


به شاکی دادند ) 


کرد ) ۲. دستگاه دولتی که بر یک کشور یا ناحیه فرمان 

می‌راند ( مخالفان حکومت دست به تحریکاتی زدند ) ۳. نظام 

سیاأسی ( حکومت جمهوری ) ۱ 

]ا حکومت استبدادی: حکومتی که در ان رای و عقیده 
نودهٌ مردم یا نمایندگان برگزیده آنان نقشی ندارد: 
حکومت دیکتاتوری 
حکومت جمهوری 2۳" جمهوری 
حکومت دیکتاتوری 1 حکومت استبدادی 
حکومت مردم: مردم سالاری 
حکومت مشروطه 1 مشروطه 


کوچک از دولتمردان؛ سلطنت فردی 
به همین قیاس : حکومت داشتن 


یا منسوب به حکومت ( مقامهای حکومتی. نظام حکومتی ) 
حکه /6۳66/: اسم. خارش 

حکیم / 181171 , -ها؛ دان؛ خکما /: اسم. [قدیمی ] 
. فیلسوف ۲. پزشک 

حکیمانه / 1211۳876 /: صفت. خردمندانه؛ دارای 
فرزانگی ( اندیشه‌های حکیمانه ) 

حکیمانه ": تید. فرزانه‌وار؛ به‌شیوه فرزانگان ( او حکیمانه 
سخن می‌گفت ) 


ی 


8 حکیمباشی را درازکردن: [کنایی ] شخص بی‌گناه و - 
حکمران / ۰0010150 -ها؛-ان /: اسم. فرماتروا : 


حکیمباشی / 21۳0251 ها /: اسم. ۱. [تعریض ] 
پزشک تجریی فاقد تحصیلات دانشگاهی ۲ [قدیمی ] 
پزشک 


مظلوم رابه جای گناهکاری مجازات کردن یا کار و وظيفة 
دیگران رابه او تحمیل کردن 
حل /()۵ظ/: اسم. ۱ عمل یا فرایند یافتن پاسخ یک 


© حل اختلاف : عمل یا فرایند از میان بردن یا از ميان رفتن 
اختلاف ميان دو طرف دعوا 


۱ ا حل شدن: ۱. جزء همگونی از ماده دیگر شدن ۲. به‌دست 


آمدن پاسخ مسئله يا معما. به همین قباس : حل کردن 
حلاج / [0113.-ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش باز 


برای لحاف و تشک و مانند آتهاست؛ یه زن 


توضیح یک موضوع ( باید موضوع را خوب حلاجی بکنیم ) 


حلال /۵151/: صفت. [دین ] مجاز؛ روا: الف) از لحاظ 
: بهره گیری (گوشت شتر حلال است ) ب) از لحاظ عمل یا 
: رفتار ( ازدواچ با دختر عمو یا دختر خاله حلال است ) * مقابل: 
حرام . به همین قياس : حلال بودن؛ حلال شدن؛ حلال‌کردن 
حلال / ۰0۵1121 ها /: صفت. ۱. حل کننده (حسلال چربی) 
۲ پابندة پاسخ مسئله يا مشکل(حلا مشکلات) 

2 حلال مشکلات: ۱. گشایندهٌ دشواریها ( صبر حلال مشکلات 


است ) ۲. [کنایی ] پول 


حلال‌بائی /۵1551/ 1> حلال‌بابی 
: حلال‌بایی / ۵151051/: اسم. عمل بخشیدن خطای 
حکومت مُطلقه : فرمانروایی خودسرانة یک نفر یا گروهی : 


کسی نسبت به خویش : حلال‌بانی 


حلال‌پوش / 3۵1131۳5 /: سم. [شیمی ] یون یا ملکولی 
كا حکسومت کردن: فرمان راندن؛ فرمانروایی کردن. : ۲ 
¡ حلالزاده /۵1812806.-ها /:صفت. ۱. به‌وجود امده از 
حکومتی / ۱0۱64 ,زانط .ها /: صفت. مربوط - رابطة جنسی مشروع؛ مقابل: حرامزاده ( بچۀ حلالزاده 
: به دایی‌اش می‌رود ) ۲. [ مجازی ] درستکار 

" حلال‌گوشت /21818050/: صنت. دارای گوشت قابل 
۱ خوردن (از لحاظ شرعی مجاز)؛ مسقابل: حرام‌گوشت 
: ( حیوان حلال‌گوشت ) 

حلالمسائل / 61 2۱101۳255 دت حل‌المسایل 
حل‌المسایل 7 ها /: اسم. کتابی که 
در آن پاسخ يا راه‌حل مسئله‌ها را نوشته‌اند (حل‌المسایل 


که با یک یا چند ملکول حلال همراه است 


جبرء حل‌المسایل شیمی ): حل‌المسائل 


حلال‌واری / ۵۱5۱۷5۲1 /: قید. [ گفتاری ] به طور حلال؛ 
به صورت حلال ( حلال‌واری صد تومان سود هم برای 
خودت منظور کن ) 

حلالی / 0۵۱511 /: اسم. [گفتاری ] ۱. حلالیت ۲. بخشش 
شرعی (بابت تهمتی که به حسین زده بود. از او حلالی خواست ) 
حلالی / :۳۵[۱2۱/ د حلالیت 

حلالیت / ۳۵۱۵1۱۷۷۵۰ /: اسم. وضع يا کیفیت حلال 
بودن ؛ حلالی ( در مورد حلالتت پیوند اعضا سوال داشت ) 


کسی که درباره‌اش مرتکب گناهی شده‌ایم ( آمده بودبابت 
حرفهای آن روزش از من حلالیت بخواهد ) 
حلالیت / 1211211721 /: سم. وضع با کیفیّت حلال 
بودن: حلالی 
حلاوت / 0۵12۷24 /: اسم. [ادبی ] شیرینی ( حلاوت کلام ) 
a‏ حلاوت کلام : شیر ینی گفتار 
حلب / ٥اط‏ ها /: اسم. ۱. ظرف مکعب مستطیل 


آن رابا قلع پوشانده‌اند (قوطی حلبی ) 


حلبی (و مصالح دورانداخته شده دیگر ) 


کلاهک دودکش....) 


حلبی‌ساز ۲. /-ها/ کارگاه او 


حلزون / ۰121227 ها /: اسم. جانور نرمتن نر ماده از ۰ 
رده شکمپایان. دارای دوجفت شاخک جمع‌شونده که ۱ 
چشمهای جانور برروی یک جفت ان قرار دارد و صدف ۱ 
مارپیچی که درون آن پنهان می‌شود و در هنگام حرکت . 


2 حلزون بی‌صدف : گونه‌ای حلزون از رده شکمپایان, دارای : ا حلقه زدن: ا گرداگرد چیزی را گرفتن ( عده‌ای دور پسیرزن 


صدف کوچک داخلی یا فاقد صدف 


حلزونی ۲ / 1۱2182 , ها /: اسم. [ریاضی ] منحنی به ' 
ˆ حلقه‌به گوش / ۰0۵1060605 -ها؛-ان /: صفت. 
۰ فرمانبردار مانند غلامی که صاحبش حلقه در گوش او 
: اویخته است ( غلام حلقه‌به کوش ) 

حلق / 141٩‏ /: اسم. بخشی از لولهٌ گوارش که بین دهان و ۱ 
که چیست غایت حلم / هر که زهرت دهد یشک بخششی ) 

: حلمه /101716/: اسم. [ک‌البدشناسی ] هریک از 
بر آمدگیهای پرزمانند سطح زبان, که انتهای تار عصبی 


شکل حلزون یا پیب 
حلزونی " /-ها /: صفت. دارای نقش یاشکل صدف 
حلزون؛ مارپیجی 


مری قرار دارد؛ گلو 

حلقات / ۵12084 /: جع ل خلقه 

حلق‌آویز / 141٩3۷12‏ /: صنت. آویخته شده از گردن (با 
بستن ریسمانی به گردن و اویختن آن از جایی به منظور 


کشته شدن) ( خودش رااز درخت حلق‌آویز کرده بود ) 

حلقوم / ها /: اسم. [ادبی ] گلو ( حلقوم او را در 
مشتش فشرد. از حلقوم او بیرون کشید ) 

گا از حلقوم کسی بیرون کشیدن: [مجازی] از او به زور 


بازپس گرفتن ( پولهارا از حلقومش می‌کشم بیرون ) 


حلقوی / 14143۷1 /: صنت. به‌شکل حلقه؛ گرد؛ دایره‌وار 
۱ ( کرم حلقوی )۾ 

حلقویان / 2102۷1757/: اسم. شاخه‌ای از کرمها شامل 
لقا حلالیت خواستن / طلبیدن: تقاضای بخشش کردن از : 
معمولا مرکب از قطعات زیاد حلقوی از داخل و خارج, 
" سهلاية رویشی و ضمایم به صورت تارهای کیتینی 
میله‌ای‌شکل کوچک. برخی در ابهای شیرین یا زمینهای 
مرطوب ساکنند و برخی نیز انگل داخلی یا خارجی 
: هستند: کرمهای حلقوی _ 

۱ حلقه /۵106.-ها؛ حلقات /: اسم. ۱. هر چیز دارای 
۱ شکل دایره. بیضی با تزدیک به آنها ( حلقا زلف حلقة دود 
معمولاً از جنس حلبی ( حلب بنج کیلوبی ) ۲. آن مقدار از " 
چیزی که در چنان ظرفی می‌گنجد( دو حلب روغن مصرف شد ) . 
حلبی / 121801 ها /: اسم. ورق نازک اهنی که روی ۰ ۳ واحد چیزهایی که دارای شکل گرد هستند ( دو حلقه 
: لاستیک. سه حلقه فیلم. چهار حلقه چاه ) ۴. چرخه ۵. [ ریاضی ] 
حلبی‌آباد / ۰0212012050 -ها/: اسم. [مجازی ] ۱ بخشی از یک منحنی مسطح که مرز یک مجموعه بسته 
مجموعة مسکونی به صزرت آلونکهای ساخته‌عده از 


کرمهای خاکی. کرمهای شنی و زالوهاء بابدن دراز و 


حلقة زنجیر ) ۲. میله يا نوار فلزی بسته‌ای که به‌عنوان 
زینت بر انگشت. گوش, بینی یا بازو می‌کنند ( حلقۀ طلا) 


است ۶ انسجمن يا محفلی از افراد ( حلقة دوستان ) 


: ۷ [زیست‌شناسی] هریک از قطعه‌های همانند بدن 
حلبی‌ساز / ۰21201922 -ها: -ان /: اسم. سازنده ‏ 
اسبایهای حلبی ( مانند سطل, بشکه, لولة بخاری, . 
: تهران چهار حلقه مار ہوا خریداری می‌کند ) 


حلبی‌سازی / 1۵1801552 /: اس ۱ عمل یا شفل ‏ 


کرمهای حلقوی که بتنهایی هم عملهای حیاتی را در 


بدن جاندار انجام می‌دهد ۸ واحد شمارش مار ( باغوحش 


2 حلقة زنجیر : هریک از قطعه‌های دایره یا بیضی‌شکلی که 
یکی از میان دیگری می‌گذرد و رشتۂ زنجیر را می‌سازد 
حلقة گل : مجموعه‌ای بهم سته‌شدء از گلها به شکل حلقه 
که برای تشویق یا شادباش به گردن کسی می‌آویزند 
حلقة نامزدی: حلقه‌ای معمولاً از فلزهای گرانبهاء که مرد 
و زن در هنگام نامزدی در انگشت یکدیگر می‌کنند؛ 
انگشتر نامزدی 


حلقه زده بودند ) ۲. به‌صورت حلقه درآمدن ( ماری در آنجا 
حلقه زده بود ) 


حلم / helm‏ /: اسم. [ادپی ] شکیبایی؛ پردباری (باتو گویم 


دران قرار دارد 


حلوا / ۰21۷5 -ها؛ حَلویّات /: اسم. خوراکی شیرین . 
ایرانی که با آرد. روغن, شکر (يا ماده شیرین دیگر ). | 


گلاب و زعفران می‌پزند 


9 حلوای گل : حلوایی که به‌جای آرد در آن گلبرگهای نسترن ۱ 


زرد می‌ریزند 


8 حلوا -حلوا کردن : [تعریض ] بسیار گرامی داشتن و , 


اهمیت دادن 


حلوا ی کسی را خوردن: [کنایی ] پس از مرگ او زنده بودن . 


حلوا ارده / arde‏ ` 1181۷5 /: اسم. حلوایی که با کنجد اسیا 


شده ( ارده) و شيره می بزند 


حلواشکری / ۵1۷35617 /: لم. حلوایی که با کنجد . 


آسیا شده (ارده) و شکر می‌پزند 
حلواماهی / 141۷5۳381 -ها؛ ان /: اسم. ماهی 


استخوانی فلسدار از زیررده ماهیان استخوانی جدید. 


کمابیش لوزی‌شکل و خوراکی که غالبا به‌صورت کنسرو . 


مصرف می‌شود: ماهی حلوا 
حلوائی /۱ ۵۱۷۵/ 3 حلوایی 
حلوایی / 21۷8(1,-ها /: اسم. ۱.کسی که شغلش پختن 


(و فروختن) حلواست؛ حلواپز ۲ کارگاه حلواپز؛ . 


حلوایزی ۲. فروشگاه حلوا؛ حلوافروشی * حلوائی 
حل‌وفصل / hall-o-fasl‏ /: اسم. عمل یا فرایند پایان دادن 
به‌یک اختلاف. دعوا يا موضوع بغرنج ( با پادرمیانی همسایه‌ها 
دعوایشان حل وفصل شد. آخر توانستی اختلافشان را حلوفسل کنی؟) 


حلول 7 ,۱۲۱1۷۱ / : اسم. عمل درامدن در جایی یا : 


درون چیزی 
8 حلول سال تو : آغاز سال نو ( حسلول سال نو رابه جنایعالی 


تبریک می‌گویم ) 


۲ حلول کردن روح کسی : درآمدن روح کسی در کالبد 0 


دیگری ( شاید روح گرگ در او حلول کرده ) 
حلویات /۱۵۱۷۱۷۷۵۱ ,۷8۸ ۵12۷ /: جمع 2" حلوا 


حله / holle‏ /: اسم. [ادبی ] جامة نو؛ یوشاک پر 


زرو زی ورواراسسته (ب اک روان حله بسرفتم ‏ 


ز سیستان / با حلۀ تنیده ز دل. بافته ز جان ) 


حلیم" / ۲۵(۳/ تج هلیم 


حلیم : منت. [ادبی ] شکیبا؛ بردبار ( مردی حلیم و موقر بود  )‏ 
حلیه / 061۷6 /: اسم. [ادبی ] زیور؛ پیرایه (به حلیۀ طبع : 


اراسته شد ) 


حمار / ۰161987 -ان /: اسم. [ادبی] خر ( ادمی را عقل باید 


در بدن / ورنه جان در کالبد دارد حمار ) 


حماسه / 6۳۱856 ,1271896 -ها /: اسم. ۱. [ تامتداول ] ` 


دلیری؛ پهلوانی ۲. شعر یا داستانی که در ان از دلاوریها و 
پهلوانیها خن رفته است ۳. سرگذشت دلیران و پهلوانان : 
۴ [مجازی ] عمل با رویدادی قهرمانانهه سرشار از ۱ 


دلاوری و پهلوانی 


حماسی / 0610851 ,08170851 /: صفت. مربوط یا منسوب 
به حماسه ( شیر حماسی ) 

: حماقت /۳6۳8921.-ها/: اسم. ابلهی؛ احمقی ( ریش 
دراز نشان حماقت است ) 

8 حماقت کردن : انجام دادن کاری که با عقل سلیم و منطق 
متعارف سازگار نیست ( حماقت کردی آن کار را تپذیرفتی ) 

: حمال 7 اسم. ۱. /-ها؛ ان / باریر ۰۲ 20 

کشتیذم-۲ 

" حمالی ۰02۳00181 -ها /: اسم. ۱. باربری (حللا دیگر 
حمالی هم ماشینی شده است ) ۲. [مجازی] کار سخت و 
کم‌درامد ر صبح تاشب توی این اداره حمالی می‌کنم ) 

حمام / hammam‏ /: اسم. ۰۱ ها ساختمانی با 
تجهیزات لازم. از قبیل سالن یا اتاقکهای دارای آب سرد 
و گرم که شخص می تواند با دادن اوت در آن شنو 
کند (حمام عمومی؛ حمام نمره ) ۲ /-ها/ فضای 
: سرپوشیده‌ای در یک ساختمان یا خانه برای همین کار 
| ( توی حمام بودم تلفن زنگ زد ) ۳. عمل یا فرایند قرار دادن 
بدن در معرض چیزی برای درمان یا استراحت 
( حمام افتاب حمام گل. حمام گوگرد ) ۴. /-ها / ظرف محتوی 
مایعی برای غوطه‌ور ساختن چیزی در ان ( حمام ابکاری. 
: حمام ثبوت یا ظهور ) 

2 حمام خزینه: گرمابة دارای خزینه 

حمام خصوصی : گر مابة دارای اتاقکهای جداگانه برای 
شستشوی یک نفر ( و همراهان) : حمام نمره 

حمام دوش : گر مابه‌ای که در آن از دوش برای شستشو 
استفاده می‌شود 

حمام زنانه: . گرمابةٌ عمومی برای استفاده زنان. 
به همین قیاس : حمام مردانه ۲ [کنایی] جای بسیار 
شلوغ و پر سروصدا 

حمام شونا: ١‏ حمامی با اتاقها یا سالنهای گرم‌شده به‌وسیلهً 
بخار در درجه‌های مختلف, دوشها و حوضهای آب گرم و 
سرد و معمولاً امکانها و تجهیزاتی برای نرمش و مشتمال 
۲ حمام دارای دستگاه تولید پخار آب 

حمام عمومی : گرمابه‌ای که در آن اشخاص به‌طور 
دسته‌جمعی و در کنار یکدیگر شستشو می‌کنند 

حمام فلز: فلز زودگدازی ( مانند سرب )که برای به دست 
آوردن دمای بالا به کار می‌رود 

حمام نمره " حمام خصوصی 

8] حمام آفتاب گرفتن : برهنه در زیر آفتاب خوابیدن ( کنر 
دریا حمام آفتاب گرفته بودند ) 

حمام خون به راه انداختن : [کنایی ] کشتار و خونریزی 
بسیار کردن؛ گروه زیادی را یکباره کشتن ( نازیها در ورشو 
حمام خون به راه انداختند ) 

حمام رفتن /کردن : در گرمابه شستشو کردن 


حمامه / ۵۲۵۲6 / 3 کبوتر-۱ 
حمامی / 27708101 .-ها /: سم. گرمابه‌دار؛ مدیر یا 
صاحب گر مابه ( همسایه‌مان حمامی بود ) 


( حمایت از دولت ) 


حمایت‌کننده ( تعرفه‌های حمایتی ) 
حمایل / ۰02۳18761 -ها/: اسم. آنچه به دوش يا 
پهلو می‌اویزند 


گردنش کرده بود ) 
حمد / hamd‏ /: اسم. [ادبی ] ستایش ( کسی به حمد و ثدای 


برادران عزیز / ز عیب خویش نباید که بی خبر باشد ) 


توحید که از جمله در نماز خوانده می‌شود 

حمق / مطمط /: اسم. [ادبی ] ابلهی ( خودستایی نشانة 
حمق باشد ) 

حمقا / 0۳205 /: جع ل احمق 

حمل / 02۳121 /: اسم. ۲ 3 بزه-۱ ۲. [تقویم ] نخستین 
برج از برجهای دوازده گانة سال, برابر فروردین ماه 
حمل /4۳1ط /: اسم. ۱. عمل يا فرایند برداشتن و بردن 


چیزی از جایی به جایی ( حمل بار حمل ۳ 
۲ [نامتداول ] جنینی که در شکم مادر است ۳ [ادبی] : 


عمل یا فرایند احتمال دادن ( و حرفهای مرا حمل 
بر صحت کرد ) 


8 حمل اسلحه : همراه داشتن سلاح ( دو نفر به جرم حمل اسلحه ۱ 


بازداشت شدند ) 


حمل بار: برداشتن و جابجا کردن بار (کامیون ویۋة آ 


حمل بار است ) 
2 حمل شدن: از جایی به جایی به‌صورت بار برده شدن 
( اات‌خانه به گرگان حمل شد ). به همین قیاس: حمل کردن 

حملات /1270211/: جع ٩1‏ خمله 
حمل‌ونقل / la- «haml-o-naql‏ اسم ترابری 
حمله / ۰0۵1۳016 -ها؛ حَمّلات /: اسم 


( سگ به من حمله کرد ) ۲. حبرکت به‌سوی دشمن برای 


به‌طرف دیسهای شیرینی حمله کردند ) ۴. [ورزش ] حرکت . 


به‌سوی زمین حریف یا تلاش سازمان یافته برای گرفتن 
امتیاز از حریف بازی و شکست دادن او ( تیم حریف دوبار به 
دروازة ما حمله برد ) ۵. برخاش, اعتراض يا انتقاد شدید 


۰ حرکت سریع و ا 
عونت امه برای آ عشت ی پا راندن او : 
له کر قهوه‌ای: حنائی. به همین قیأس : حنایی‌رنگ 
شکست دادن ان؛ افند؛ تک ( دیشب به سنگرهای ما حمله ۱ 
شد ) ۳. حرکت با شتاب به‌سوی یک هدف ( همه یکباره ‏ 
حنبلی / 92021 ,ا2:02/: اسم. ۱. یکی از چهار 
: مذهب معروف مسلمانان سُنّی که به‌وسیلة امام 
احمدبن‌حنبل (۲۴۱-۱۶۴قمری) و شاگردانش شاسیس 


(روزنامه‌هابه وزیر راه حمله کردند ) ۶. غش (ګاهی دچار حمله 
: می‌شود ) ۷ پیدایش یا واکنش ناگهانی و شدید یک 
۰ بیماری ( حملة آسم. حملذ قلبی ) 

حمایت / ۰608720 -ها /: اسم. ۱. نگهبانی از کسی یا : 
چیزی در برابر خطر یا آسیب ( حمایت از خانواده‌های : 
بی‌سرپرست ) ۲. پشتیبانی از کسی در انجام دادن کاری ۱ 
حمایتی / 06۳05۵11 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت . 


حمله‌دار /۰020116027 -ها؛ ان /: اسم. مسر پرست 


کاروان حج 
حمله‌ور / ۱31۷3۲ /: صفت. حمله کننده ( به سوی دشمن 


حمیت / 2۳01۷۷21 /: اسم. [ادبی ] غیرت 


۱ حمیده / ۵00106 /: صفت. [ادبی ] ستوده؛ پسندیده؛ 


" درخور ستایش (صفات حمیده ) 


حمیر / 1261787 /: اسم. ۱. قوم سفیدپوست سامی, 


آقا حمایل کردن: به دوش یا پهلو آویختن ( دستش راحمایل : ساکن یمن, که بعدها با قومهای دیگر درآمیختند 
| ۲./-هاء-ان / هریک از افراد آن قوم 
: حمیری / ۵۲ /: صفت. مربوط یا منسوب به قوم 
| حمیر دریمن 
حمدوسوره / 40-0-1۲۴ /: اسم. دو سوره حمد و جفا / ۱33 /: اسے. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جداگلبرگ علفی یا درختچه» ویژه نواحی مرطوب و گرم با 
۱ برگهای متقابل SS‏ 
" خوشه یا گرزن, مادگی دو تا 
دارای گونه‌های متنوع ۲. -ها/درختجه از تیره حناء 
دارای برگهای متقابل و بی‌کرک و گلهای سفید شا کی 
مجتمع به‌صورت خوشه ۳. گرد حاصل از ساییده برگهای 
: خشک آن که به‌عنوان ماده رنگی و آرایشی کاربرد دارد 


شش برچه‌ای. میوه بوشینه و 


2 حنا بستن /گذاشتن : بستن خمیر حاصل از خیسانده حنا 
بر سر دست, پا یا ناخنها 
حنای کسی (پیش دیگری / دیگران) رنگ نداشتن: 
[مجازی ] اهمیت و اعتباری نداشتن ( حنای تو دیگر پیش ما 
رنگ نداد ) 

حنائی / 1313'1 / تج حنایی 

حنابندان / 0205020080 /: اسم. آیین سنتی که یک یا 


: دو روز پیش از عروسی در خانهة پدرومادر عروس وبا 
" حضور دوستان و خویشان برگزار می‌شود و مهمانان 
برای خانوادة عروس پول یا هدیه‌های دیگر می‌آورند 
( در گذشته دست و بر کب میب ۱۱ وی 3 
: زمان حاضر گاه به گذاشتن 


عروس اکتفامی‌شود) 
حنایی! 7 اسم. رنگ سرخ روشن با ته‌رنگ 


حنابی ': صنت. ۱. آغشته به حنا ( دستم سای شد) 
۲ دارای رنگ حنایی ( پرهای حنایی داشت ) # حنائی 


شد ۲. /-ها / هریک از پیروان آن مذهب 


حنجره / 1027[876/: اسم. عضو تولید صوت که بین نای و : 
قاعدهٌ زبان و پشت و پایین حلق قرار گرفته است؛ خشکنای ` 


حنظل / ۸2ط /: اسم. هندوانة ابوجهل 3 هندوانه 


حنفی / 0202]1/: اسم. ۱. یکی از چهار مذهب معروف : 
مسلمانان شْتّی که به‌وسیلة امام ایو تفه تخمانین مایت : 


(۱۵۰-۸۰ قمری) و شاگردانش تأسیس شد ۴ 7اه 
-ان / هریک از پیروان آن مذهب 
حنوط /2020۷1 ,امهط /: اسم. داروی خوشبو که به بدن 


مرده می‌زنند 


حوا 7 سم. ۱. نخستین زن آفریده‌شده پراساس : 
اموزشهای دینی مسمانان. مسیحیان و بهودیان : 


۲ [نجوم] 2 مارافسای-۲ 
حوائچ / 8 ۳۵۷5/ ت حوایج 
حوادث / ۵۷3065 /: جع 0" حادثه 


حواری / ۷۹۲ -ان؛ ون /: اسم. [ادبی] کسی که از : 
پیامبر یا استادی تعلیم می‌گیرد و او را صمیمانه یاری و . 
همراهی می‌کند (یهودا یکی از دوازده حواری مسیح بود که : 


به او خیانت کرد ) 


حواس / (02۷25)8/: اسم. ۱. جمع 3 جس ۲. تمرکز و ` 


آمادگی ذهن ( حواس کسی راپرت کردن ) 


8 حواس کسی به چیزی بودن : توجهش به آن بودن ( حولست ‏ 


به موتور باشد تا برگردم. حواسم به رادیو بود ) 


حواس کسی را پرت کردن : ذهن او را آشفته کردن ( صدای 


آذیر حواس مراپرت کرد ). به همین قیاس: حواس کسی 
پرت بودن؛ حواس کسی پرت شدن 


حواس کسی نبودن : [گفتاری ] تو جه نداشتن ( حواسم نبود که ٠‏ 


بابد بیایم پیش تو. اصلاً حواسش نیست دارد چه می‌کند ) 
حواس نداشتن : حافظه نداشتن ( خودت حسابش را نگه‌داره 
من حواس ندارم ) 

حسواس‌پرت /۰0۵۷850271-ها/: صفت. دارای یا 


دستخوش حواس‌پرتی (ادم حواسپرت که نباید : 


سر صندوق بنشیند ) 


حواس‌پرتی / ۰02۷2508711 ھا /: اسم. وضع یا کیفیّت 


نداشتن تمرکز ذهنی و توانایی بهره‌گیری از حواس» ۱ 


حواشی / 14۷351 /: جع " حاشیه 
حواصیل / ۰92۷3511 -ها /: اسم. نام چندگونه از پرندگان 
تیره حواصیل‌شکلان؛ ماهی‌خور 


2 حواصیل ارغوانی : گونه‌ای حسواصیل با پرهای دودی. 


قهوه‌ای و حنایی و پرهای زینتی کسنار چشم: 
ماهی‌خور زرشکی 


حواصیل دودی : گونه‌ای حواصیل با جثهٌ بزرگ, سر سفید : 
و بدن اغلب دودی‌رنگ. با دسته‌ای پر سياه در بخش ` 


پیشین سینه و روی سر: ماهی‌خور خاکستری 


حواصیل شب : گونه‌ای حواصیل با پرهای قهوه‌ای که در 

هنگام بلوغ پرهای بال و دم دودی و پرهای ناحیة پشت و 

سر سیاه‌رنگ می‌شود: ماهی‌خور شکاری 

: حواصیل‌شکلان / 112۷2511500137/: اسم. تسیره‌ای از 

پرندگان آبچر از راستهٌ لکلکیان, دارای پاهای بلند و 

گردن دراز, منقار نوک تیز. بالهای پهن و گرد و دم نسبتاً 

| کوتاه. از ماهیهاء دوزیستان و حشرات تغذیه می‌کنند و 

: دسته‌جمعی اشیانه می‌سازند 

* حوالت / ۳2۷8121 /: اسم. [ادبی ] حواله 

حوالجات /2۷2[6[81/: جع > حواله 

حواله / ۰2۷516 -ها؛ حوالجات /: اسم. ۱. نوشته‌ای که 

| در آن از مخاطب خواسته شده است تا پول یا مالی را به 

| آورندهُ نوشته بپردازد (اين حوالة کاغذ راببر ۵۰بند کاغذ بگیر ) 

۲ پول یا مالی که به‌وسیلة شخص یا موسسه‌ای برای 

دیگری فرستاده می‌شود ( صد تومان توسط بانک ملی حواله 

شده است ) ۳ واگذاری انجام کاری به شخص. زمان یا 

مکان دیگر ( حواله کردند به ادارة حسابداری. به ماه آینده 

: حواله کردند ) 

: لا حواله دادن کسی به جایی : [کنایی ] انجام دادن کار او را به 
آنجا واگذار کردن ( مرد بیچاره را توی اداره از این اتاق به آن اتاق 
حواله دادند ) 
حواله کردن چیزی به طرف کسی : آن را به سوی او پرتاب 
کردن ( چوب را حواله کرد به طرف سر من ) 

" حوالی / 1 اسم. پیرامون یا نزدیک جایی؛ 

: حول و حوش (خانه‌شان دران حوالی بود. حوالی خانه را 

خوب بگرد ) 

" حوایج / ۷3ye‏ /: جع 3 حاجت :حوائج 

: حوت / ٤لا‏ /: اسم. 21.۱ ماهی ۱۰ ۲. [تقویم ] آخرین 

برج از برجهای دوازده گانة سال, برابر اسفندماه 

2 صوت جنوبی: صورت فلکی کوچکی در آسمان 

نیمکرهٌ جنوبی 

: حورانی / ۲۵٣1‏ /: اسم. ۱. قوم سفید پوست باستانی 

| ساکن آسیای صغیر ۲. /-ها؛-آن / هریک از افراد آن قوم 

۳ زبان آن قوم 

" حوری /1071/: اسم. /-ها؛-أن / دوشیزه یا زن بسیار 

زیبایی که بنا بر روایتهای اسلامی در بهشت به مومنان 

: حوزه /20:26 ,۰101۷26 -ها/: اسم. ۱. تاحیه يا 

سرزمینی که زیر تأثیر یک پدیده طبیعی, عمل یا رفتار 

- است ( حوزة استحفاظی. حوز انتخاباتی. حوزة نفتی ) ۲. محل یا 

: مرکز مربوط به عمل با فعالیتی ( حوزۀ حزبي. حوزه علمیه ) 

2 حوزة استحفاظی : قلمرو نگهبانی یک شخص یا سازمان 
حوزة انتخاباتی : ناحیه‌ای از یک شهر يا استان که حق 
انتخاب تعداد معیّنی نماینده دارد 


حوزةٌ حزبی : کوچکترین واحد حزبی که از گرد آمدن 
تعدادی از عضوهای حزب تشکیل می‌شود 
حوزة رأی‌گیری : جایی که در آن صندوقهایی برای مراجعة 
رأی‌دهندگان گذاشته شده است 
حوزۀ علمیّه : جایی که در آن مدرسه‌هایی برای اورشن 
علوم دینی وجود دارد 
حوزة فعالیت : قلمرو یا میدان فعالیت 
حوزة نظام‌وظیفه : ادارة نظام‌وظيفة یک شهرستان که کار : 
سربازگیری را در آنجا برعهده دارد 
حسوصله / ۱۵۷۷/۹۵۱6 ,00:506/: اسم. ۱. [گفتاری] ` 
شکسیبایی (کسمی حوصله کن درست می‌شود. تو چقدر 
کم حوصله‌ای ) ۲. آمادگی ذهنی برای انجام دادن کاری 
( حوصلة هیچ کاری را نداشت ) 
حوصله به خرج دادن : تحمل و شکیبایی کردن ( خیلی . 
حوصله به خرج دادم تا حرفی نزنم ) 
حوصله کاری یاکسی را نداشتن :برای سروکار داشتن با 
آن آمادگی یاعلاقه نداشتن ( دیگر حوصلۀ تو را ندارم. 
حوصلة فیلمهای فارسی را نداشت ) 
حوصله کردن : درنگ کردن و واکنش نشان ندادن (کمی : 
حوصله کن: درست می‌شود ) 
حوصلة کسی را سر بردن: تحمل یا شکیبایی او را از میان : 
بردن ( این سروصدا حوصلة همه را سر برد ) 
حوصلة کسی سر رفتن : ۱. شکیبایی یا تحمل او تمام شدن ` 
( از آن همه غرولند حوصلة همه سر رفته بود )۲ دستخوش ملال و : 
دلتنگی شدن (بس‌که بیکار نشستم حوصلهام سر رفت ) 
حوض / 10:2 ,۰1301۷2-ها /: اسم. ابگیر مصنوعی روباز 
( مسعمولاً کوچکتر از اسستخر) ( نت کنر حوض 
تا دستش را بشوید ) 
حوضچه / 10:26 ,000266 -ها /: اسم. ۱. حوض 
کوچک ۲. گودال بزرگ محصور یا نیمه‌محصوری در : 
کنار یک توده اب (مانند دریاء دریاچه یارود) 
( حوضچذ تعمیر کشتی. حوضچذ نمک‌گیری ) ۳. استخر, حوض . 
یا متبعی برای نگهداری مایعات و انجام‌دادن عملیاتی در : 
آن ( حوضچذ رسوبگیری. حوضچۀ اسیدکاری ( 
حوضخانه /-10:7 ,10726 , ها /: اسم. [ قدیمی ] 
اتاقی ( معمولاٌ) زیرزمینی دارای حوض و فواره که در 
شهرهای گرمسیری برای اقامت در روزهای تابستان : 
به کار می‌رفت ۱ 
حوضه / 30:26 ,۰10۱۷26 -ها /: اسم. ۱. تاحیه یا منطقه‌ای 
که آبهای آن به یک دریاء دریاچه يا رودخانه می‌ریزد ۷ : 
ناحيه‌اي که از آب یک رودخانه مشروب می‌شود 
حول /10:1 ,]/10۷/: اسم. ۱. /حوالی / پیرامون؛ : 
گرداگرد ( در حول محورش می‌چرخد ) ۲. توأنایی؛ نیرو ۰ 
( به حول و قوذ الهی ) 


:/ ها‎ .howl-o-howS, h0:1-0-10:5/ حول‌وحوش‎ 


اسم. بیرامون؛ دوروسر؛ حوالی (مدتی در ان 


" حول وحوش گشتیم ) 
. حوله / ۱0:۱6 ,0۷۱6 -ها /: اسم. بافته‌ای معمولا 


کرکدار و نرم که برای خشک کردن دست و صورت با 
بدن به کار می رود 

حوله‌ای / ho:le`'1‏ ,1 ۵۷/6 /: صفت. ۱. مناسب برای 
حوله ۲. از جنس یا شبیه حوله ( پارچۀ حوله‌ای ) 


< حومه / 1٥:۳6‏ ,110006 ها /: اسم. ۱. پیرآمون شهر ( در 


حومة شهر زندگی می‌کرد ) ۲. آبادی واقع در نزدیکی یک شهر 
( ساکنان حومذ تهران ) 
حى 02۷6 /: صفت. [ادبی ] زنده ( او حی و حاضر 


: جلو شما ابستاده ) 


حیا 17 /: اسم. شرم ( خوب است آدم حیا داشته باشد ) 


Wi:‏ حیاکردن : شرم داشتن؛ شرمنده شدن ( پسر حیاکن. این کارها 


خوب نیست ) 


: حیات /1250/:اسم. [ادبی ] زندگی ( حیات وحش ) 
: ا حیات وحش: زندگی جانوران وحشی 


لا حیات داشتن : زنده بودن ( آن موقع هنوز پدرم حیات داشت ) 


حیاتبخش /4×5ط14۷31 /: صفت. [ادبی] بخشنده 
زندگی پا موجب ادامة ان؛ زندگی‌بخش (پرتو حیاتبخش 


خورشید ). به همین قیاس : حیا تبخشی 
حیات‌وممات /0-027081-)1۵5/: اسم. [ادبی ] مرگ 
و زندگی ( حیاتوممات او به نتیجد این بحث بستگی داشت ) 


حیانی / 13۷31 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به زندگی؛ 
. زیستی ( فعالیتهای حیاتی ) ۲. دارای اهمیت اساسی برای 
ادام زندگی ( وجود آب‌وهوا برای جانداران حیاتی است ) 

" حیاط hayat/‏ 
| در پیرامون یا حریم یک ساختمان ( حباط مال طبقۀ همکف 


.-ها/: اسم. محوطهٌ محصور و روبازی 


است. ساختمان حیاط هم دارد ) 


8 حباط خلوت لت حياط خلوت 


حياط خلوت / ۰0۵5021۷20 -ها/: اسم. حياط 
کسوچکی در پشت ساختمان ( فقط یک حسیاط خلوت 


کوچک دارد) 
حیث /6۷/: اسم. ۱. [ نامتداول ] جا؛ مکان ۲ علت؛ 
دلیل 


© از حیث :از جهت؛ از لحاظ ‏ از حیث جا در مضیقه‌يم ) 


حیثیت //116۷5[۷۷۵/: اسم. او ارزش و اعتبار 


اجتماعی ( نمی خواست حیئیت او را لکه‌دار کند. مااز حیثیت 


۱ خودمان دفاع می‌کنيم ) 


حیدری /6۷42۲/: صفت. ۱. مربوط یامنسوب به 
طریقت قطب‌الدین حیدر صوفی ایرانی (۶۱۵-۵۰۸ 
قمری) ۲. /-ها/ پیرو یا هوادار آن طریقت 


" حیران / ۸۷۲3۳ /: صفت. دستخوش حیرت؛ سرگشته 


ل8 حیران شدن : دچار شگفتی یا سرگشتگی شدن ( از زیرکی او | 
حیران شدم ) ۱ 
حیران کردن : دستخوش شگفتی یا سرگشتگی کردن ` 
( رفتار او مرا حیران کرد ) ۱ 
حیران ماندن : شگفت زده یا 
حیران ماندم ) 

حیرانی / :۰16۷7۲5 -ها /: اسم. حیرت؛ سر کش کین 

( حیرانی ما بود مراد از همه‌چیز / یارب چه مراد است 

ز حیرانی ما ) 

حیرت //06۷۲8/: اسم. وضع یا کیفیّت از دست دادن 

توانایی ارزیابی رویدادها و تصمیم‌گیری درباره انها؛ 

؛ حیرانی ( همه از کار او حیرت کرده بودند. من هم . 


سرگردان ماندن ( در جولب او : 


سرگشد 
دچار حيرت شدم. از آن حرف در حیرت ماند ) ۱ 
ها در حیرت ماندن : دستخوش شگفتی یا سرگشتگی شدن. : 
به همین قیأس : حيرت کردن؛ دچار حيرت شدن 
حیرت‌انگیز / 16۷۲۵0۵0812 /: صفت. شگفت‌انگیز ( رفتار 
من برایش حیرت‌انگیز بود ) ۱ 
حیرت‌آور / 6۷۲۵۱8۷2۲ /: صفت. شگفت اور ( این اوضاع 
حیرت‌آور است ) ۱ 
حیز / 112762 /: اسم. [ادبی ] ۱. جا؛ مکان ۲. [مجازی] : 
جایگاه 
2 حیز امکان : جای بودن ( این امر در حي امکان نیست ) 
حیز انتفاع : جایگاه بهره‌برداری ( کتاب را از حبو انتناع 
ساقط کردی ) 
حیص‌وبیص /16۷9-0-06۷5/: اسم. گیرودار؛ شلوغی 
( در آن حیص‌وبیص تو هم به فکر پول گرفتن بودی ) 
حیض / 1672 /؛ اسم. قاعدگی 
حیطه /0106.-ها /: اسم. ١‏ آنجه دارای مرز حقیقی یا 
مجازی است ۲. پهنه يا میدان یک عمل 
تا حیطة اختیارات: حدود اختیارات (باید حيطة اختیارات 
مدیرعامل در اساسنامه مشخص شود ) 
حیطۀ عمل : مسیدان عمل ( شایستگی او در حیطة عمل 
معلوم می‌شود ) 
لا به حیطة تصرف درآوردن : تصرف کردن 
حیف /]6۷/: صوت. واژه تاسف که در از دست رفتن ` 
کسی يا چیزی یا در نبودن ان به کار می‌رود؛ افسوس 
( حیف پول نداریم. حیف علی اینجا نیست ) 


8 حیف آمدن بر کسی / چیزی : از دست دادن آن را موجب 
افسوس یا اندوه تلقی کردن ( حیفش امد آن را باره کند ) 
حیف بودن : جای افسوس بودن ( حیف بود کتاب به آن خوبی را 
ده تومان فروختی! ) 
حیف شدن : موجب أفسوس شدن ( حیف شد تو نیامدی ) 


: حیف و میل /106۷1-0-716۷1/: اسم. عمل یا فرایند تلف 
: یا تباه کردن (همذ پولها حیف و میل شد و چیزی دستش را 
نگرفت. تو خودت همه را حیف و میل کردی ) 

حیل /31اط /: ج لت“ حیله 

حیلت /۰011۵0-ها/: اسم. [ادبی ] حیله 

: حیله /0116.-ها؛ حیّل /: اسم. ۱. کاری پنهانی برای 


فریفتن دیگران؛ نیرنگ؛ حقه؛ کلک ( برای تصاحب خانه به 


: حیله متوسل شد ) ۲. فنی پنهانی برای انجام‌دادن کاری یا 


رسیدن به هدفی ( آخرش برای بیرون‌آوردن ماشین. حیله‌ای 


: پیدا کردم ) 
حیله گر / 0116827 _ها؛ ان /: صفت. دارای توانایی یا 
: گرایش برای بهره‌گیری از حیله؛ نیرنگباز؛ حقه‌باز؛ 
کلک‌باز ( می‌گویند روباه خیلی حیله‌گر است ). به همین قیاس: 
: حیله‌گری 


حین / 910 ,10620 /: اسم. هنگام ؛ وقت ( در این حین او هم 


۰ از راه رسید ) 

" حیوان /06۷87.-ها؛ ۔ات /: اسم. ۱. جانور 
: ( حیوان وحشی ) ۲. جاندار (انسان حیوان ناطق است ) 

: حیوان‌صفت /۰1161۷5056181-ها؛ ان /: صفت. دارای 
: خوی حیوانی؛ جانورخو؛ ددمنش 

حیوانی / 1۷۷371 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به حیوان 
| (رون حیوانی ) ۲. م‌انند حسیوان (زندگی حسیوانی ) 
۳.[مجازی] وحشی؛ غیر متمدن (رفتار حیوانی ) 

: حیوانیت heyvaniyyat/‏ /: اسم. وضع با کیفیّت 
: حیوان بودن 

: حی وحاضر / 0۵۷۷-۵-226۲/: صفت. زنده و حاضر 
( ببین. علی حی و حاضر است و می تواند شهادت بدهد ) 

حیوونی / ۲1ا۷۷ /: صوت. [گفتاری ] واژه‌ای به نشانة 
دلسوزی نسبت به موجودی ( حیوونی گربه رفت زیر ماشین. 


حیوونی حسین امسال از امتحان رد شد ) 
حیه /:۵۷۷۶/ 20 مار۔۱ 


۰ 


ح‌ 


خ /6*/:اسم. نهمین حرف الفبای فارسی؛ خا 
خا / 3× /: اسم. ۱ نام نهمین حرف الفبای فارسی ۲ > 
-خای 

خائف /61 5/ > خایف 

خائن 6۰1 ۱5 > خاین 

خائيدن / 1020 5 / نج خاییدن 

خاتم' / صھاق×. -ها/: اسم. ۱ [ادبی] انگشتری . 

۲ [ادبی] نگین انگشتری ۳. خاتمکاری 

خاتم ": صفت. واپسین؛ آخرین ( خاتم انبیا) 

1# خاتم انبیا: آخرین پیامبران؛ واپسین پیامبر ۱ 

خاتمکاری / 62۳01811 /: اسم. ۱ هنر یا فن بریدن و . 

چسیاندن قطعه‌های استخوان و چوب در کنار یکدیگر و : 

ساختن اشیای چوبی زینتی از آنها ۲ /-ها/ فراوردة : 

هتری از قطعه‌های چوب و استخوان که آنها رابه ٠‏ 

شکلهای هنډښی برش داده و در کنار یکدیگر بر روی 

سطحی معمولا چوبی (مانند میز. جعبه, ...) چسبانده‌اند؛ ۱ 

خاتم. به همین قیاس : خاتمکار؛ خاتمساز؛ خاتمسازی 

خاتمه / ۵66 /: اسم. پایان 

۱ خاتمة کار : پایان کار ( خاتمذ کار دادگاه اعلام شد ) 
درخاتمه : در پایان ( درخاتمه قطعنامه خوانده شد. درخاتمه : 
یادآور می‌شود-. ) 

0 خاتمه دادن : پایان دادن ( به عملیات ساختمانی خاتمه دادند ) 
خاتمه دادن به خدمت کسی :او را از محل کارش بیرون ¦ 
گردن ( به خدمت شما خاتمه داد می شود ) 0 
خاتمه یافتن : پایان یافتن ( مراسم در ساعت ۰ خاتمه یافت ) 

خاتون / 5110.-ها؛ خواتین /: اسم. [ قدیمی ] بانو 

خاج / [8.-ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. صلیب ۲. خال ورق . 

به شکل برگ گشنیز: گشنیز 

خاج‌پرست /8[027250 . -ها؛ -ان /: اسم. [گفتاری ] : 

مسیحی 

خاجی / 8 /: صفت. دارای شکل صلیب ( استخوان خاجی ) 

خاخام / ۰48*870 ها /: اسم. پیشوای دینی بهود؛ : 

مجتهد بهودی ۱ 

خادم۲ / xem‏ ها؛ -ان؛ -ین؛ خذام؛ خَدم؛ خَدّمه /: 

اسم. ۱. [قدیمی ] خدمتکار ۲. خدمتگزار یک موسسة 

مذهبی ( خادم مسجد. خادم کلیسا ) 


خادم ۲: صفت. [ادبی ] دارای پيشينة انجام دادن کار يا 
: کارهایی به‌سود دیگری یا دیگران 

۱ خار /:۸8.-ها /: اسم. ۱. هریک از گیاهان علفی دارای 
زایده‌های سوزنی‌شکل ۲. زایده‌های سوزنی‌شکل و 
سخت گیاهان ۳ آنچه به ان شکل است ۴ [صنعت ] نوعی 
میلهٌ کوچک دارای برجستگی یا فرورفتگی که در برخی 


اتصالها به‌جای پیج یا پرچ به کار می‌رود 


كا خار از پای کسی کندن : [کنایی ] او را یاری و خدمتی کردن 


( اګر بتوائی خار از بای کسی بکن, وگرنه خار راهش نباش ) 
خسار در جگر داشتن : [مجازی] اندوهی بزرگ و 
نهفته داشتن 
خار در چشم کسی بودن : [مجازی ] صوجب خشم و 
آزردگی او بودن ( شور و شوق جوافان خا در چشم ارتجاع است ) 
خسار راه کسی شدن : [مجازی] مانع رسیدن او به 
هدفش شدن 

خارا 5۲51 /: اسم. نوعی سنگ آذرین دانه‌درشت 


اسیدی ؛ گرانیت 
: خارا گوش /5818:15, ها /: اسم. گیاه علفی خودرو از 
- تيرهُ مرکبان به بلندی نیم‌متر, با گلهای زردرنگ و بوی 


خاراندن / 5150420 /: مصدر. متعدی. //خاراندی؛ 
۱ می‌خارانی؛ بخاران // پنجه. ناخن پا وسیلهٌ زبری را بر 


پوست بدن کشیدن ( گردن را خاراندن؛ پشت را خاراندن ). 


: به همین قیاس : خاراندنی 

۱ 8 صفت مفعولی: خارانده / مصدر منفی: نخاراندن 

خارپشت / 312051 -هسا؛ ان /: اسم. ۱. جانور 
: پستاندار از راستهٌ جوندگان, با بدن پوشیده از خارهای 
باریک و نوک‌تیز, که بآسانی جدا می‌شود. ولی قابل 


پرتاب ارادی نسیست؛ جوجه‌تیغی ۲. جانور پستاندار 


شبگرد بر قدیم از راستة حشره‌خواران, که موی قسمت 
فوقانی بدن مخلوط با خارهاست و حیوان می‌تواند آنها 


رابه هر طرف که بخواهد پرتاب کند 


خارپشت‌ماهی / xarpoStmahi‏ / 0 ماهی خاردار. 


| ماهی 
خارپوستان / 81۳5182 /: اسم. شاخه‌ای از جانوران 


۱ 


پریاختهة دریایی. با بدن دارای تقارن شعاعی. دیواره 


بدن آهکی که بر روی آن 
پاهای لوله‌ای برای حرکت و جنسهای جدا از هم ( مانند 
ستاره دریایی. خیار دریایی و توتیای دریایی) 


از شاخه کرمسانان با بدن ۱۴-۱۳ حلقه‌ای دارای 
خارهای دورسر و جانبی و جنسهای نرو ماده مجزا 


خارج" / [316 /: اسم. ۱. بیرون ( خارج کلاس ) ۲ [گفتاری ] 


گذاشته بود خارج از آشپزخانه ) 


( خارج از ساعت کار کسی در اداره نمی‌ماند ). به همین قیاس: 
خارج از وقت 


خارج از نوبت : بدون رعایت نوبت و معمولا پیش از آن : 


( می‌خواست خارج از نوبت کارش را راه بیندازند ) 


نداشتن 

خارج شدن : بیرون رفتن ( از خانه خارج شد ) 

خارج کردن / ساختن : بیرون بردن ( او را در حال خارج کردن 
اشیای عتیقه گرفتند ) 


خارج قسمت / ۵76[)6(0651920. -ها /: اسم. پاسخ و 


نتیجهً عمل تقسیم؛ بهر (اگر ۱۰۰رابه ۵ قسمت کنيم. 


خارج فسمت می‌شود ۲۰ ) 


خارجه. اتباع خارجه ) 


( دو تا خارجی هم توی آن هتل بودند ) 


دیوار خارجي ) 


این گیاه دارای کاربرد درماني است 

خاردار / 87087 /: صفت. دارای خار ( بوتة خاردار ) 
خارداران / 0 (|/: اسم. رده‌ای از جانوران دریایی 
از شاخه خارپوستان. دارای بدن گرد. بی‌بازو يا پره» با 


خارهایی وجود دارد. دارای : 
۰ بدن که به‌یکدیگر پیوسته‌اند. دهان در مرکز سطح 
شکمی و مخرج در کنار آن قرار دارد 

خارتنان / 587184188 /: اسم. رده‌ای از کرمهای دریایی : 
۱ دارای خرطوم | 
که باعث چسبیدن جانور به بدن بندپایان يا روده مهره‌داران 
: می‌شود. جنسهای نرو ماده مجزا هستند: کرمهای خاردار 
کشور بیگانه ( در خارج درس خوانده ) ۳. دوره عالی در ۱ 
: نقطه‌ای از بدن که موجب تمایل به خاراندن در 
خارج ": قید. ۱. جداء دور یا برکنار از یک فضاء محوطه یا : می‌شود 
گروه ( خارج از مرکزه خارج از کشور ) ۲. [گفتاری ] به بیرون از . 
جایی ( ببر خارج ) ۳. [گفتاری ] در بیرون از جایی ( سطل را 


خارهای متحرک فراوان. صفحه‌های استخوانی در سطح 


خارسران / 850787 /: اسم. شاخه‌ای از کرمهای انگلی. 
ستوانه‌ای با خارهای خمیده در جلو بدن. 


خارش /12708/: اسم. پیدایش تحریک یا حساسیت 
آن نقطه 


خارشتر / ۰13750007۲ -ها/: اسم. گسیاه از تیره 


۱ پروانه‌واران, با برگهای مرکب دور ازهم و خارهای دراز 
۰ و سبز. این گیاه ماده شیرینی به‌نام ترنجبین ترشح می‌کند 
2 خارج از ساعت کار: در زمانی جز زمان رسمی کار : 
خارشک / 5276506 /: اسم. [گفتاری] جرب؛ گال 

| خارشکر / ۰8750027 -ها/: اسم. گیاہ پایا از تیرهٌ 


که دارای کاربرد درمانی است: شتر خار 


مرکبان: دارای نهنج کروی و پرخار, گل سفید مایل به 


0 آیی. این گیاه ماد قندی به‌نام شکرتیغال ترشح می‌کند 
8 خارج خواندن: [موسیقی ] با دستگاه با آهنگ هماهنگی : 
" خارق‌العاده / 306 870001 /:صنت. شگفت‌آور؛ دور از 
| وضع یا کیفیّت عادی یا متداول ( تلاش خارق‌الماده. 
: زیبایی خارق‌العاده ) 

: خارک /8796.-ها/:سم. توعی خرما؛ خرماخرک 


که کاربرد دارویی دارد 


خارکن / ۰13۳627 -ها؛ ان /: اسم. [قدیمی] کسی که 


خار از بیابانها می‌کند و به‌عنوان سوخت به خبریداران 
: می‌فروخت 

خارجه / 1870[6/: اسم. ۱. کشور بیگانه ؛ خارج (رفته بود . 
خارجه ) ۲. هر سرزمین بیرون از قلمرو یک کشور «اخبار : 


خارکنی / 5116201 /: اسم. [ قدیمی ] شغل خارکن 


خاریدن / (ر/: مصدر. متعدی. لازم. // خاریدی؛ 


: می‌خاري؛ بخار //2] متعدی. ۱. خاراندن ( این‌قدر سرت را 
خارجی( / 8:6 /: اسم. ۱. /خوارج / [قدیمی ] هریک . 
از هواداران گروهی که در سده اول هجری» جنگ : 
حضرت على با معاویه را تحریم کردند و خلافت ۱ 
هیچکدام را نپذیرفتند ۲. /-ها؛-ان / اهل کشور بیگانه : 
: خازن / ۰82700 ها /: اسم. ۱. اسبابی شامل صفحه‌ها یا 
خارجی ": صفت. ۱. منسوب يا متعلق به کشور بیگانه ۱ 
( پول خارجی. کالای خارجی ) ۲. واقع در خارج ( گوش خارجی. . کاغذ, میکاء سرامیک 
: ذخیره کردن انرژی برق را دارد. جیریان مسبتقیم را 
خارخسبک / 3725216 ها /: اسم. گیاه یک‌ساله از : مسدود می‌کند و جریان متناوب را عیبور می دهد 
کیره سدابیان» دارای ساقه‌های خواییده: برگهای شانه‌ای: : ۱ 
جفت و پرکرک. گل زرد تک و متقابل با برگها. دانه‌هاي . 
تیره خاسیان دارای برگهاي صاف شفاف په‌رنگ سیبز 

۰ تیره و با پهنک موجدار و خباردار, گلهاي سيفيد 9 


: صورتي مجتمع در کنار برگهاء میوهٌ سرخ براق و پندرت 


خاریدی. خون آمد. کس نخارد پشت من... ) [] لازم. ۲. دچبار 

خارش شدن؛ به خارش افتادن ( پشتم می‌خارد ) 

8 صنت فاعلی: خارنده / صفت مقعولی: خباریده / مجدر مبنفي: 
نخاریدن 


لایه‌های رسانا که به‌وسیلهةٌ جسم نارسانایی ( مبانند 
»...)از هم جدا شده‌اند؛ قابلیت 


۲ -ان /[قدیمی ] خزانه‌دار 
خاس /ءة×. -ها؛ بان /: اسم. و 


زردرنگ به‌بزرگی نخود. حاوی چهار یا پنج دانه: راج 


خاستگاه / 55182511 -ها /: اسم. جايي که چیزی از آن 


برمی‌خیزد. یا در آن پدید می‌آید؛ منشا؛ مسنبع (بسیاری. 
: خاطر / 8167 /: اسم. ۱. ذهن ( اسایش خاطر) ۰۲ /-ها/ 
- حافظه (به خاطر امدن ) 

ر کا برای خاطر کسی : در راه کسی؛برای خشنودی کسی 
کنارة خاردار. گلهای منظم که نر و مادہٗ آنها بر دو پاي : 


اسیای صغیر را خاستگاه فلسفذ غرب می دانند ( 
خاسیان / 851781 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 


جداگانه قرار دارد و میوه شفت گوشتدار 


خاشاک /۸35816.-ها /: اسم. ریز چوب, علف کاه و ` 
مشتی خاشاک و پر در بالکن لاه | 


مانند انها ( کبوترها با مش 


ساخته بودند ) 


خاص /(35)8× /: صفت. ۱ تنها از آن یک چیز. کس یا ۱ 
گروه؛ ویژه؛ مقابل: عام (راسم خاص ) ۲. دارای کیفیّت ۱ 


ممتاز و برجسته ( نوع خاص ) 
خاصره / 135076 /: اسم. تهیگاه ( لگن خاصره ) 


خاصه أ / 2556.-ها؛ خواص /:اسم. [نامتداول ] ویژگی ۰ 


خاصه آ: صنت. ویژه؛ خاص 


خاصه‌خرجی / 13550211 . -ها/: اسم. [گفتاری ] 


همه ماست. قرار نیست تو از آن خاصه‌خرجی بکنی ) 
خاصیت / 8517۷81 -ها؛ خواص /: اسم. ۱. کیفشت یا 
است (گرما و سوزندگی خاصیت اتش است ) ۲. [ گفتاری ] اثری 


هیچ خاصیتی نداشت ( 


8 خاصیت احیا کنندگی: [ئیمی ] ویژگی موجود در یک . 
ترکیب شیمیایی, که موجب وا کنش احیا می‌شود 2 (مدتی خاطرخواه سیمین بود ) 

: خاطرخواهی / 8161501 /: اسم. [گفتاری ] عاشقی 

:/ xat er1 8531 / خاطرنشان‎ : 


ت ترکیب شدن فلز با ۱ اقا خاطرنشان شدن : یادآور شدن ( خاطرنشان می‌شود که او دیرو 


احیا-۳ 

خاصیت اسمُزی : ویزگی ناشی از کک دة أسمز 
خاصیت ا کسیدکنندگی : خاصیّت 
اکسیژن 


خاصیت بازتابی : ویژگی موجود در یک جسم که موجب : 


بازتاب یا واکنش در برابر پدیده يا جسمی می‌شود 


آن با یکایک عضوهای آن مجموعه است 
نسېټ به دو عنصری که در آن وارد شده‌اند و با تبدیل جای 
۲+۳-۳+۲) 


ریاضی وقتی که در آن نتیجۀ عمل دو عضو نسبت به سومی 


(در صورت حفظ ترتیبشان ) به ترتیب گروه‌بندی ۱ ۰ 3 
" خردشدن سنگها و متلاشی‌شدن مواد آلی پدید می‌آید 


آنها وابسته نیست 


خاصیت پخشی : [ریاضی ] ویژگی یک عمل ریاضی, وقتی خاطره / 81676 , ها؛ خاطرات /:۱ 
که عمل آن با مجموعه‌ای از کمتها برابر مجموع عملهای . 
سربازی خاطره‌های زیادی داشت ) ۲. عمل» رفتار یا ویژگیهای 
خاصیټ جابجايی : [ریاضی ] ویژگی یک عمل ریاضی : 
(مودم خاطرة شهیدان راگرامی داشتند ) 
دو عنصرء نتيج عمل تغییر نمی‌کند ( مانند: ۲۷۳۳۲ : | 


: 8ا خاصیت داشتن : (گفتاری ] تأثیر سودمند یا شفابخش 
داشتن ( آب‌زرشک خاصیت دارد ) 


به خاطر چیزی /کسی:برای يا به سبب آن (به خاطر سرما 
این را پوشیده‌ام. به خاطر تو صبر کردم ) 

ل8 خاطر کسی را آزردن : موجب ناراحتی ذهنی و عاطنی او 
شدن. به همین قیاس : خاطر کسی را آسوده کردن 
خاطر کسی را خواستن : او را دوست داشتن 
از خاطر گذشتن ل به خاطر آمدن / رسیدن 
به خاطر آمدن / رسیدن:به فکر رسیدن؛ به یاد آمدن: 
از خاطر گذشتن. به همین قیاس : به خاطر آوردن 
به خاطر گذشتن / خطور کردن: از ذهن گذشتن؛ 
به فکر رسیدن 


در خاطر ماندن : در یاد ماندن 


۱ خاطرات / 810181 /: اسم. . جنع ۵ خاطره ۲ گزارش 
ولخرجی در موردی معیّن یا برای منظوری ویژه. بویژه . 
برای خریدن اشیای تجملی ( این پول برای گذران یک ماه ۵ 
خاطرجمع / 8161[2770*/: صفت. دارای فکر آسوده با 
و ٣‏ حالت مطمئن ( خاطرجمع باش. هیچ‌طوری نمی‌شود. 
نشانة متعلق به کسی یا چیزی؛ آنچه ویژهُ آن کس يا چیز . 
خاطرجمعی / 18۲[2۳'1ة× /: اسم. ۱. آسودگی خیال 
که چیزی بر چیز دیگر یا بر حواس می‌گذارد (این دوا 
خاطرجمعی داده بودی! ) 


رویدادها و سرگذشتهای مربوط به یک شخص یا یک 
دوره ( خاطرات مخبرالسلطنه خاطرات دورن دانشجویی ) 


خاطرجمعی که گم نشده؟ ) 
( با خاطرجمعی راه افتادم و رفتم ) ۲. اطمینان راخر تو به من 


خاطرخواه / 8161750 /: صفت. [ گفتاری ] عاشق 


صفت. پادآور 


به خانه نيامده است ) 
خاطرنشان کردن : یادآوری کردن؛ تذکر دادن (به‌کرکنن 
خاطرنشان کنید که ساعت کار تفییر کرده است ) 

سم. ۱. رویداد یا 
عملی مربوط به گذشته که به‌یاد مانده است ( از دوره 


درخشان شخص. چیز یا دوره معیّنی در گذشته؛ یاد 


خاطي / ۰34 -ها: -آن /: صفت. خطاکار (مامور خاطی 


: مجازاب می شود ) 


خباصیت شرکت‌پذیری: [ریاضی ] ویزگی یک عمل ۱ 
: شاهان چین و ترکستان داده بودند ( خاقان چین ) 


خاقان / 2050.-ها /: اسم. [ قدیمی ] لقبی که ایرانیان به 


خاک / )3× /: اسم. ۰.۱ /-ها/ ذره‌های ریزی که بر اثر 


( خاک رس. خاک برگ ) ۲. لاية نازکی از پوستهٌ زمین که ` 
دارای این مواد است ۳. زمین (کره خاک ) ۴. [ مجازی] : 
سرزمین ( خاک ایران. خاک خراسان ) ۵. [مجازی ] گور؛ قبر . 
( رفته بودم سر خاک پدرم ) ۶. [مجازی] جسد کسی, بویژه 
پس از پوسیدن و با خاک گور مخلوط شدن ( هرچه خاک : 


اوست؛ عمر شما باشد ) 
ك خاک ازه 1> خاک‌ازه 
خاک آهکی : خاکی که مواد آهکی در آن زیاد است 


خاک برگ :برگ خشک که خرد شده و با خاک درآمیخته است ` 


خاک چرب :نوعی خاک رس دارای حالت کشسانی زیاد 
خاک چینی : کائولن 


خاک دیائومه :نوعی خاک متخلخل آهک‌م انند که از ؛ 


انباشته شدن قارچهای ذره‌بینی دیاتومه پدید می‌آید 


خاک وس : خاک نرم شکلپذیر دانه‌ریز که در سفالگری» ! 


اجر پزی و کاشی‌پزی کاربرد زیادی دارد 
خاک رنگیر : رس چربی‌زدا ات رس 


خاک کمیاب / نادر : [شیمی ] هریک از عنصرهای شیمیایی : 
فلزی خانوادء لانتانیدها و اکیدهای آنها که در یک طبقه : 
: خاک ارہ / 288176 /:اسم. خاکۂ حاصل از اره کردن چوب 


رده‌بندی شده است 


خاک نسوز : خاک رس یا کائولن که دارای تحمل زیادی در : 
" سروصورت خاک الود از زیرزمین بیرون آمد. لباسش خاک الود بود ). 


برابر گرماست (بالای"۱۰۰۰) 

خاک هوموسی : خاک سیاه که انباشته از مواد آلی و ۰ 
بسیار حاصلخیز است 

خاک اسیدی خاک شنی 

خاک رسوبی خاک شور 

خاک سرخ خاک قلیایی 

خاک سفید خاک کوار نز 


لقا خاک برداشتن : خاکبرداری 
خاک بر سر کسی شدن : [مجازی ] بدبخت شدن؛ سخت 


چه خاکی بر سرم شد. هرچه داشتم سوخت ) 


خاک پای کسی بودن : [مجازی ] در برابر او سخت ناچیز : 
با خاک (بچه‌ها توی باغچه خاکبازی می‌کردند ) ۲. [تعریض ] 
خاک جایی دامنگیر بودن: [مجازی ] موجب ماندگاری . 
شخص در آنجا شدن ( خاک شیراز دامنگیر است و نمی‌شود از آنجا ‏ 
: خاکبرداری / 80870811 -ها/: اسم. عمل یا فرایند 
خاک جایی را به توبره کشیدن: [کنایی ] آنجا را سخت . 
" ساختمانی؛ مقابل: خاکریزی ( از دیروز دارند انجاراخاکبرداری 


بودن ( می‌گفت: خاک پای شما هستم ) 


دل کند ) 


ویران و تاراج کردن ( خاک نیشابور رابه توبره کشیدند ) 


خاک خوردن : در معرض گردوخاک بودن ( این کتاب ` 
| خاکروبه /731۳06.-ها /: اسم.۱. خاک و زباله‌ای که از 
خاک در آش کسی کردن : [کنایی ] به کسی زیان و آزار . 
خاکروبه را می‌ریخت زیر قالی ) ۲. هرنوع مواد دورریختنی 
خاک کسردن : [گفتاری ] ۱. دفن کردن (ببر توی بافچه ‏ 


مدتهاست در قفسه خاک می خورد ) 
رساندن 


خاکش کن ) ۲. [ورزش ] شکست دادن؛ به زمین زدن (در 


: خاک‌انداز / 2432 34× ھا /: اسم. اسبایی با لیۂ نازک 
و سطح هموار متصل به یک دسته, که برای برداشتن 
زباله, خاک و خاکستر به کار می‌رود 

" خاکاهک / kهاةkة×‏ /: اسم. [زمین‌شناسی] خاک 
سرزمینهای خشک و نیمه خشک که حاوی مقدار زیادی 
: مواد اهکی است 

بینوا شدن؛ دچار رویدادی بسیار غم‌انگیز شدن (ببین . / ت 
که انباشته از ترکیبات الومینیم و اهن است 


ورزش کشتی) ( در دو دقیقه حریف را خاکش کرد ) 

خاک گرفتن : گرد و خاک سطحی را پوشاندن ( روی آسنه 
دو انگشت خاک گرفته بود ) 

خاک مرده پاشیدن: [کنایی ] سوت‌وکور بودن؛ نبودن . 
شور و حرکت زندگی ( انکار توی شهر خاک مرده پاشیده بودند ) 
با خاک یکسان کردن : [مجازی] سخت ویران کردن 
( هواپیماهابا بمب و موشک شهر رابا خاک بکسان کردند ) 

به خاک افتادن: [کنایی ] ۱. زبون شدن ( دشمن به خاک افتاد ) 
۲ زبونی نشان دادن ( همه در برابرش به خاک افتادند ) 

به خاک افکندن : [کنایی ] زبون ساختن 

به خاک سپردن : [کنایی ] گذاشتن مرده در گور و پوشاندن 
روی آن با سنگ و خاک؛ دفن کردن ( او را در بهشت‌زهرا 
به خاک سپردند ) 

به خاک سیاه نشاندن: [کنایی ] بینوا و تهیدست کردن 
( شریکش او را فریب داد و به خاک سیاه نشاند. جنگ ما رابه خاک 
سیاه نشاند ) 

به خاک و خون کشیدن : [کنایی ] جنگ و کشتار کردن 


( مردم را در بهشت‌زهرا به خاک و خون کشیدند ) 
خاک آلود / 518100 /: صفت. آلوده به خاک: خاکی (با 


به همین قیاس : خاک آلود بودن؛ خاک‌آلود شدن؛ 


: خاک‌آلودکردن 


خاکاهن / ۸8۷81121 /: اسم. خاک سرزمینهای مرطوب 
خاکبازی / 810821 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بازی کردن 


فعالیت ساختمانی ( کار و زندگی‌اش راول کرده و رفته دنبال 


خاکبازی. می خواهد بسازوبفروش بشود ) 

کندن و برداشتن خاک از جایی, بویژه برای فعالیتهای 
می‌کنند تا خیابان بکشند ) 

جارو کردن جایی به‌دست می‌آید (قالی را جارو می‌کرد و 


ناشی از فعالیتهای روزانه ( مانند کاغذباره, پوست میوه. 
استخوان. ...) * اشغال؛ زباله 


خاکریز ۰561121 ها /: اسم. زمین برجسته, بویژه : 
: (باهمان سرولباس خاک‌وخلی آمد نشست پشت میز ) 

: خاکه /keة×.‏ ھا /: اسم. ماده جامدی که بر اثر 
خاک در یک محل برای پر کردن گودی و معمولاً انجام ۱ 
یک فعالیت ساختمانی؛ مقابل: خاکبرداری (اول باید | 
۱ خاکی / 811 /:صفت. ۱. دارای رنگ قهوه‌ای روشن مایل 
به زرد (رنگ خاکی ). به همین قیاس: خاکسی رنگ 
۲از جنس خاک ( تپۀ خاکی )۲ مربوط يا متعلق به کرهٌ 
| زمین (انسان خاکی. کرهخاکی ) ۴. مربوط یا متعلق به خشکی 
۰ ( عملیات ابی خاکی )۵. وابسته یا مربوط به خاک ( کرم خاکی ) 
۰ ۶ آلوده په خاک؛ خاک الود ( لباسم خاکی شد )۷ [مجازی. 
" گفتاری] فروتن (ادم خاکی. او خیلی خاکی بود ) 

۱ خاگ / .ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] بیضه؛ خایه 
خاکستر /565087.-ها /: اسم. ۱. مادهُ نرم معشکل از . 
ذره‌های ریز که از سوختن یک جسم جامد برجا می‌ماند : خاگ‌جامه /88[806/: اسم. [کالبدشناسی] کیسة 
" پوستی که بیضه‌ها را می‌پوشاند؛ کیسۀ بیضه: خاگدان 
صفت. [مجازی] : ۱ 
: خاگینه /51106*/:اسم. خوراکی از مخلوط ارد و 
خاکستری! 7 اسم. هر یک از رنگهای تخم‌مرغ که به‌صورت ورقه‌ای در روغن سرخ می‌کنند و 
" پس از بریدن به صورت قطعه‌های کوچک. بر روی آن 
شهد یاشیره می‌ریزند 

خاکستری : صفت. ۱. دارای رنگ خاکستری (موی ۱ 
: بر روی پوست بدن ( خال لب. خال گوشتی ) ۲. /-ها / نشانه 
خاک‌شناسی / ۵۷560۵5۱ / : اسم . دانش مطالعه و بررسی : 
۱ ( خال ورق ‏ ۳. [ادیی ] دایی 

27 خال جوش ‏ خال‌جوش 


برامدگی مصنوعی دو سوی یک رودخانه, آبگذر یا گودال 
خاکریزی / 6۲121 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند ریختن 


خاکریزی بشود و زمین بالا بیاید ) 

خاکزی / ۰.821 _-ها؛ -ان /: صفت. دارای ویژگی یا 
عادت زیستن درون خاک (باکتریهای خاکزی ) 
خاکساری /15871 /: اسم. فروتنی بیش از اندازه. 
به همین قیاس : خاکسار 

خاکسپاری / 81960811 /: اسم. عمل یا فرایند به خاک 
سپردن؛ تدفین ( عده زبادی در مراسم خاکسپاری استاد 


حضور داشتند ) 


۲ ذرات ریز کانیها در یک دهان اتشفشانی 
خاکسترنشین / ۵۷۵5۵۳06510 ۱ : 


دستخوش بینوایی و فقر. به همین قیاس : خاکسترنشینی 


بی‌فام ( خنفا) میان سفید و سیاه. به همین قیاس: 
خاکستری رنگ؛ خاکستری فام 


خاکستری )۲. آلوده به خاکستر ( سروصورتت خاکستری شد ) 


خاک, منشا . خصوصیات و کاربرد آن. به همین قياس : 
خاک‌شناس 

خاکشویی / ۵5۱ / > آبشویی 

خاکشی / 851 / 1 خاکشیر-۲ 

خاکشیر / 5۷51۲ .-ها/: اسم. ۱. گیاه یک‌ساله از تیر 
چلیپاییان» ویژه نواحى کم‌اب. دارای بیرگهایی با 


بریدگیهای زیاد. گلهای زرد روشن و دانه‌های ریز . 
۲ دانه‌های ریز آن گیاه که سرخ‌رنگ و لعابدار است و : 
به‌عنوان داروی خانگی کاربرد دارد: خاکشی [گفتاری] ۰ 
: نقطه؛ جوشکاری نقطه‌ای 

خال - خال /31×31×. ها /: صنت. دارای خالهای متعدد 


۲ جاور آببزی از رده سختپوستان به بزرگی ۱ تا 


۲ میلیمتر. دارای کاسه‌سنگ دوطرفی و شاخکهای بلند 


منشعب که برای شنا به کار می‌رود. در ابهای شیرین ۰ 
خال -خالی / 1×31 3× /: صنت. دارای سطح یا پوستی با 
| نقش خالهای متعدد در کنار یکدیگر (کربذ خال۔خالی ) 

صفت. ‏ خالص / 35× /: صفت. .١‏ فاقد امیختگی با چیز دیگر 

(نزاد خالص )۲. بدون ظرف (وزن خالص ) ۲. [ مجازی ] 

پاک؛ بیالايش ( دوستی خالص ) 

خالصأمخلصاً / ۵16920000165۵7 /: قید. در کمال 

خاکستر و گردوخاک انباشته در سطح زمین (بچه‌ها توی | 


راکد به‌فراوانی یافت می‌شود: خاکشیر آبی 

2 خاکشیر آبی > خاکشیر-۳ 

خاکشیرمزاج / 0373 - ,[۵51۲۳628. -ها /: 
۱ دارای عادت یا آمادگی برای سازگاری با خلقهای 
گوناگون ۲. [مجازی] بچه‌یاز 

خاک‌وخل /01×-0-)3× /: اسم. [گفتاری] خاک. 


خاک وخل بازی می کردند ) 


خاک‌وخلی / 51-0-01 /: صفت. آلوده به خاک‌وخل 


سباییده‌شدن به‌صورت ذره‌های ریز تاه است 
( خاکهزغال. خاکه طلا خاکه قند ) 


: خاگ ‏ تخمدان/ 5۵۱0*۳050 / 20 تخمدان-بیضه 


خاگدان / 52050 / > خاگ جامه 


خال / ۶81 /: اسم. ۱. /-ها/ نقطه یا نشانهُ سیاه کوچکی 


پا نقطه درشتی بر صفحه کاغذ. پارچه و مانند آن 


خال گوشتی: برجستگی گوشتی کوچک و تیره‌ای 


بر پوست بدن 


8 خال به چیزی نیفتادن: سطح یا ظاهر آن هیچ نشانه‌ای از 


خراش یا آسیب نداشتن ( هنوز یک خال هم به این 
بخچال نیفتاده ) 
خال کوبیدن : خالکویی کردن 

خال‌جوش /21[05. -ها /: اسم. جوشکاری در یک 


( دیوار از لکه‌های جوهر خال-خال شده بود ) 


اخلاص؛با یکدلی کامل ( خالصامخلصا همه چیزش را در اختبار 
ماگذاشت ) 


( سلام خالصانه ) 
خالصانه ۲: قید. با اخلااص کامل ( هنوز خالصانه کار می‌کند ) 
خالصجات /81650[51 /: جع €1 خالصه 


خالصه / 81656:. خالصجات /: اسم. زمین یا ملک ` 


کشاورزی متعلق به دولت ۱ 

خالق / 25160 /: اسم. ۱. /-ان؛ -ين / افریننده ( خالق آثار 
سینمایی ) ۲. آفریدگار ( خالق یکتا) 

خالکوبی / 1811101 /: اسم. ۱. /-ه۱/ نقشی که به‌وسیلة 


سوزن و یک ماده رنگی بر سطح پوست بدن پدید : 
می | ورند ( سینه و بازوهایش پر از خالکوبی بود ) ۲ عمل با : 


فرایند پدید اوردن چنین نقشی ( خالکوبی کردن ) 
خالکوبی کردن : نقش کردن یک تصویر یا نوشته بر پوست 


بدن به‌وسیلةٌ سوزن و یک ماده رنگی ( روی دستش عکس شیر 


خالکوبی کرده بود ) 
خالو / 810«.-ه۱/: سم. دایی؛ خال [ادبی ] 
خاله /216.-ها/: اسم. خواهر مادر 


خاله‌بازی / 8160821 /: اسم. ۱. [گفتاری. مجازی] : 
رفتار محبت‌امیز دروغین ۲. بازی کودکان, بویژه دختر . 
بچه‌هاء به‌صورت تقلید از رفتار و مراسم بزرگسالان (از . 


قبیل مهمانی. عروسی, دیدوبازدید ) 
خاله‌خانباجی / ا(2008- ,۵1681003 -ها /: اسم. 
[گفتاری ] زنان دوست و همنشین یکدیگر بویژه زنان 


عامی ( هر روز خان یکی از خاله خانباجیها جمع می‌شدند . 


و گپ میزدند ) 
خاله‌خرسه / 51610756 /: اسم. [گفتاری] قهرمان 
برخی قصه‌های ایرانی 


خاله‌رو رو / 81670۷70۷ /: اسم. [کنایی ] زنی که 


پیوسته در حال رفتن به اینجاو آنجا و بی‌توجه به کار و 
زندگی خانوادگی خویش است 


خلله‌زاده /12102806. ها /: اسم. فرزند خاله؛ : 


خواهرزاده مادر؛ دخترخاله يا بسرخاله ( با خاله‌زاده‌اش 
ازدولج کرد ) 

خاله‌زنک / 8162202816. ها /: اسم. [مجازی ] شخص 
دارای رفتار و گفتار میهد لن: دوسستدار بدگویی. 
سخن‌چینی و پیگیری موضوعهای بی‌اهمیت و غیرجدی 
( خوب نیست مرد این‌طور خاله‌زنک باشد ) 

خاله‌سوسکه /05۵6ا5- ,616510516 /: اسم. [گفتاری ] 
قهرمان برخی قصه‌های ایرانی 

خالی / 811 /: صفت. ۱. /-ه۱/ دارای فضایی که چیزی 


در آن نیست (اتاق خالی. کیف خالی ) ۲. /-ه۱/ اشغال‌نشده 


( صندلی خالی. سالن سینما خالی بود )۳. تنها؛ بدون چیز دیگر . 


( نان خالی. آهن خالی ) 


12 خالی بستن : [گفتاری. کنایی ] ۱. لاف زدن ( او مرد این کارها ‏ 


خالصانه" /8169806/: صفت. خالص؛ بت ی لانشن 


نیست. دارد خالی می‌بندد ) ۲. دروغ گفتن ( خالی می‌بست ) 

خالی شدن : به صورت خالی درآمدن ( ظرف خالی شد. 

خانه خالی شد ). به همین قیاس : خالی بودن؛ خالی گردن 

خالی گذاشتن : به‌صورت خالی رها کردن؛ با چیزی اشغال 

نکردن ( دو ماه است خاله را خالی گذاشته و اجاره نمی‌دهد. 

دراینجا دو سطر خالی بگذار ) ۱ 

خالی‌الذهن / 811۷0272000 /: صنت. فاقد اگاهی قبلی 

0 ( من بکلی خالی‌الذهن بودم و نمی‌دانستم راجع به چه حرف می‌زند ) 

: خالی‌بند / 51102010.-ها/: صفت. [گفتاری. کنایی] 

۱ لافزن ۲. دروغگو 

خالی‌بندی /۵1102001*/: اسم. [گفتاری» کنایی ] 

: ۱ لافزنی ۲. دروغگویی ۳. دروغ 

: خام /870*.-ه۱/: صفت. ۱. نیخته ( گوشت هنوز خام الست ) 

۲ [ادبی ] نارس؛ کال ۳. [ مجازی ] بی تجربه ( جوانک خام ) 

: ۴ به‌شکل ماده اولیه که بر رویش کار نشده است 

(ابریشم خام. چرم خام ) 

: © خام شدن : [مجازی] فریب خوردن ( مرا بګو که خام شدم و 

پول را دادم دست تو ) 

خام کردن: [مجازی] فریب دادن ( تو مرا خام کردی و 

به این کار واداشتی ) 

خامخوار / 810*8۲ -ها؛-ان /: صفت. دارای عادت یا 

گرایش به خامخواری 

: خامخواری / [21۳081/: اسم. عمل با فرایند خوردن 

مواد غذایی به صورت نيخته, بویژه غذاهای گیاهی 

(مانند سبزیها و دانه‌های خوراکی) 

۱ خامدست / 8100251 /: صفت. [ادبی ] ناشی؛ مقایل: 

چبره‌دست 

خامدستی / 121102511 /: اسم. [ادبی ] فسقدان 

چیره‌دستی و استادی؛ ناشیگری 

: خام‌رفتار / 510۳21187 /: صفت. دارای رفتار ناشیانه 

خام‌رفتاری / 52۳17211211 /: اسم. رفتار ناشیانه و فاقد 

سنجیدگی یا ظرافت 

خافتنا 7 (/: قید. [ نامتداول ] ۱. در مرتبةً پنجم 

٠‏ .بار پنجم 

: خام‌طمع / 4۳3ا" 3× /: صفت. دارای ارزوهای پوچ و 

طمع بیهوده ( جوان خام‌طمع به امید دامادی حاجی تن 

: به بیگاری داد ) 

" خاموت /870011*/: اسم. بخشی از یراق حیوانات 

: بارکش که به صورت تسمه‌ای به‌دور شائه‌ها قرار می‌گیرد 
خاموش / 18170105 /: صفت. ۱. فاقد روشنایی یا تابش 

[ ( چراغ خاموش. ستارة خاموش ) ۲. فاقد آتش, گرما یا تاش 

حرارتی (اجاق خاموش. بخاری خاموش ) ۳. [ادبی] ساکت 

(خاموش باش و هیچ مگو ). به همین قیأس : خاموش بودن؛ 

خاموش شدن؛ خاموش کردن 


خاموشی / ادناصاخ</: اسم. ۱. عمل یا فرایند خاموش 


جریان برق (دیروز دو ساعت خاموشی داشتیم) 


خامه / 28706 /: اسم. ۱. چربی شیر خام که به‌صورت ۰ 
طبیعی یا با دستگاه خامه گیری از شیر جدا می‌شود (خامه ؛ 
پاستوریزه ) ۲. [مجازی] سرشیر ۳ /-ها/ [ادبی] قلم . 
خانم‌بازی ۱ 

: خانم‌بازی / xanomb3zi‏ /: اسم. عشقبازی و امیزش 
از مادگی گل که در فاصلة میان تخمدان و کلاله قرار دارد ۱ جنسی با زنانی که همسر شخص نیستند (به جای تحصیل 
خامه‌ای /1 ۵۳6 /: صفت. ۱. دارای خامه؛ خامه‌دار 


( دختر که به کف گرفت خامه / ارسال کند جواب نامه ) ۲ نخ 
نتاییده؛ نخ خام ۵. ابریشم نتابیده ۶. [ گیاه‌شناسی ] بخشی 


( نان خامه‌ای, ماست خامه‌ای ) ۲. دارای رنگ کرم 
خامه‌دوزی / 28016021 , -ها/: اسم. گلدوزی با 


ابریشم خام 


خامه از شیر. به همین قیاس : خامه گیر 
خامی 31 (/: اسم. وضع یا کیفیّت خام بودن 


لقبی احترامآمیز برای سران قبیله و مالکان بزرگ 
۴ عنوانی احترامامیز که پس از نام کوچک مردان 
می‌آید ( هوشنگ خانء پرویز خان ) ۵ بسزرگ؛ بزرگتر 
( خان‌دابی. خانعمو ) 

خانباجی / 800[1 ,زص ة×. ها /: اسم. [گفتاری, 
قدیمی ] خواهر بزرگ 

خانخانی / 1 (/: اسم. هرج و مرج ناشی از رقابت 
خانها رزمان جنگ دوره خانخانی بود ) 

خاندان / )31 -ها /: اسم. مجموعهٌ خانواده‌های 
خویشاوند (پدر, مادر» خواهر, برادر. عمو عمه, خاله. 


فرنها بر بخشهای مختلف کشور مسلط بودند ) 


( خانقاه صفی علی شاه ) 


داخل لولة تفنگ 
خانگی / 28068۵1 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به خانه 


۳ پرورش يافته در خانه؛ اهلی ( مرغ خانگی ) 


برازنده و دارای رفتار شایسته ( فرنگیس خیلی خالم است ) 
۳ همسر مرد ( حال خانم چطور است؟ 4 


: موجب از میان رفتن خانه و خانواده؛ موجب نابودی 


بودن ۲. /-ها/ [ادبی ] سکوت ۲ وضع یا حالت نبودن ' 
: خانمان‌برانداز است ) 


خانمان؛ خانمانسو ز ( جنگ خانمان‌برانداز. اعتیاد آفتی 
خانمانسوز / 12ا180)6(۳0815 /: صفت. موجب نایودی 


خانمان؛ خانمان‌برانداز (بلای خانمانسوز ) 
خانم‌باز / 800۳0022 /: صفت. دارای علاقه يا عادت به 


در فرنگ کارش شده بود خانم‌بازی و عرقخوری ) 


: خانم‌بزرگ / 2000۳00020115 -ها/: اسم. عنوانی 
: احترام‌امیز برای زن سالمندتر خانواده. به همین قیاس: 
خانم‌کوچک 

خامه گیری / 8706011 /: اسم. عمل یا فرایند گرفتن 
(خانمی از سر تابایش می‌بارید ) 

ْ خانوادگی / ع6 30)6(۷3× /: صفت. مربوط پا منسوب 
خان /80.-ها/: اسم. ۱. [ادبی ] خانه (خان‌ومان. . 
هفت‌خان ) ۲. شیار داخل لوله ( خان تفنگ ) ۳ /خوانین / ۰ 
| که با یکدیگر دارای پیوند نسبی یا سیبی هستند (یک 
وقتي خانواد؛ فرامرزی تمام شهر را در اختیار داشتند ) ۲. مجموعة 
: افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف 
: زندگی می‌کنند و دارای سرپرست مشترکی هستند (پس 
: از مرگ پدر, سرادر بسزرگتر ریس خانواده بود ) ۳. مجموعهٌ 
: خویشاوندان (بویژه خویشاوندان درجه اول) یک 
شب خص (فقط خانواده‌اش اج له مسلاقات داشتند ) 


خانمی / xan om‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت خانم بودن 


به خانواده ( رابطۀ خانوادگی. نام خانوادگی ) 
خانواده / e‏ ل8(۷3)« 3× -ها /: اسم. ۱. گروهی از افراد 


۴ [زیست‌شناسی ] تیره 

: خانوار / xan(e)Vãr‏ .-ها/: اسم. واحد اجتماعی و 
اقتصادی شامل مجموعه‌ای از افراد که در یک خانه و 
دایی و پدران و فرزندان و همسران آنها) (خاندانهای فتودال ` 
۰ خوراک روزانه باهم شریکند ( خانو( ممکن است یک نفره 


خانقاه / xan(e)qah‏ ۰-ها/: اسم. بنایی که درویشان : يا صد نفره باشد ) 


برای اجرای مراسم ایینی خویش دران گرد می‌آیند ۰ خان‌ومان / ٣1-0-۳aة×‏ / ت خانمان 
: خانه" ها /: اسم. ۱. جای اقامت. زندگی و 


خان‌کشی / ۷۵۲65 /: اسم. [صنعت ] ایجاد شيار در ۱ 


استراحت ( امشب در خان مایمان ) ۲. ساختمانی که برای 


اقامت و زندگی ساخته شده است ( این خانه به‌فروش 
: می‌رسد ) ۲. ساختمان مسکونی غیراپارتمانی و معمولا 
(کارهای خانگی ) ۲. آماده شده در خانه (نان خانگی ) | 
۲ " ۲ هریک از چندضاعیها ( چهار, پنج شش.... ضلعی ) 
خانم / ۰610۳ -ها /: اسم. ۱. عنوان احترام‌امیز برای | 
زئان و دخترآن ( خانم. بفرمایید بنشینید. خانم هراتی ) ۲ زن : 
جای قرار گرفتن چیزی است (خانذ زین ) ۶ [گیاه‌شناسی ] 
: حفره‌های داخلی تخمدان. میوه یا بساک × [مجازی ] 
خانمان / xan(e€)man‏ /: اسم. خانه و خانواده: خان‌ومان ` افراد ساکن در خانه؛ عضوهای خانواده بدون مشخص 
خانمان‌بران داز / Xan)e(manb 2413Z‏ /: صفت. 


دارای حیاط و تجهیزات ( خرید و فروش خانه و آبارتمان ) 


در یک صفحه یا چندوجهیها در یک ساختار ( خانا مین 
خانۀ شطرنج. پارچۀ چهارخانه ) ۵. حفره‌ای در یک ساختار که 


دن ( اینهارا بر بده به خانه. به خانه سې ده ۱ بدهند به ت 
ن رایبر سپردم پول ر تو) 


2 خانه آخرت: [کنایی ] گور؛ قبر 
خانة اربابی : خانه‌ای که برای سکونت ارباپ ( معمولا" در 
ده یا ملک او ) ساخته شده است 


خانة انصاف : نوعی دادگاه ( در ده ۱۳۵۰) با عضوهای ۱ 


انتخابی برای رسیدگی به دعواهای کوچک 
خانة بخت : [کنایی ] خان شوهر 


خانة بهداشت : موّسه‌ای در یک دهکده برای انجام 


خدمات بهداشتی و درمانی ساده به‌وسیلة افراد دارای 
آموزشهای کوتاه‌مدت 


خانة تیمی : خانه‌ای که افراد یک تیم بویژه گروهی از ۱ 
عضوهای یک سازمان به صورت جمعي در ان ٠‏ 


خانة خدا: ۱. کعبه ۲. مسجد 


خانۀ زین : جای نشستن برروی زین 


خانة سازمانی : خانه‌ای که از سوی یک موسسه برای ۱ 


سکونت فرد یا افراد وابسته به آن تهیه شده است 
خانة سالمندان 3 سرای سالمندان, سرا 


خانة شطر نج : هریک از مربعهای صفحة شطر نج 


خانة ویلایی : خانة دارای حياط و به صورت یک واحد 


ساختمانی مستقل 


ا به خانة بخت رفتن : [کنایی ] شوهر کر دن ( دو ماه دیگر تو هم 


می‌روی به خانف بخت ) 
خانه کردن : ساکن شدن؛ ماندگار شدن ( مدتی در چادر 
خانه کردند 4 


خانه ": پیراژه. جای انجام دادن کاری با قرار گرفتن : 
چیزی ( آتشخانه چاپخانه. کارخانه. کتابخانه قهوه‌خانه. موتورخانه ) ` 


خانه‌بدوش / 811606005 -ها؛ ان /: صفت. فاقد خانه 


یا جای اقامت ثابت (پس از فروش خانه مدتی خانه‌بدوش ‏ 


بودیم ). به همین قیاس : خانه‌بدوشی 
خانه‌بیزار / ۵060128۲ /: صنت. بیزار و گریزان از خانه؛ 
دارای عادت يا گرایش به دور بودن از خانه 


خانه‌تکانی / ۱06501 - xanetakani,‏ . ها /: اسم. عمل : 
یا فرایند پاکیزه کردن سراسر خانه و اثاث آن (هنوز ؛ 


خانه‌تکانی عیدمان را نکرده‌ایم ) 
خانه _ خانه / 2061816 /: صفت. ۱. دارای نقش 


چند پهلوی منظم؛ شطرنجی ( پیراهنش خانه.خانه‌های سفید و : 


قرمز داشت ) ۲. دارای حفره‌ها یا محفظه‌های متعدد؛ 


مشیک ( توی چایخانه میزهای خانه-خانه هست که حروف را : 


توی انها می‌ریزند ) 


خانه‌خراب / 550672780 . ها /: صفت. گرفتار زیان 0 
مالی بزرگ یا بینوایی (امن جنگ همه را خانه‌خراب کرد ). : 


به همین قیأس : خانه‌خرابی 


خانه‌خرابی / 58065815801 /: اسم. بینوایی و گرفتاری ` 


مالی شدید ( اعتیاد باعث خانه خرابی او شد ) 


: خانه‌دار ۲ / 8:6087.-ها؛-ان /: اسم. کسی, بویژه زنی, 
: که به نگهداری خانه و ادارهٌ کارهای آن می‌پردازد 
۰ ( در برابر شغل " نوشته بود خانه‌دار. زنان خانه‌دار فشار اقتصادی را 
: بیشتر احساس می‌کنند ) 

: خانه‌دار": صفت. دارای مهارت در نگهداری خانه و اداره 
: کارهای ان؛ کدبانو [ادیی] (منیژه با سلیقه و خانه‌دار است ) 
خانه‌داری / 8100811 /: اسم. ۱. فن يا هنر ادارۀ خانه یا 
مجموعة ‏ گاهیهای مربوط به آن(مانند آشپزی, خیاطی, 
: نگهداری کودک. گلآرایی, اقتصاد خانواده....) ۲. شغل 
یا عمل خانه‌دار ( او خانه‌داری می‌کند ) 

خانه‌زاد / 5216280 /: صفت. زاده‌شده در خانه‌ای معیّن 
(غلام خائەزاد ) 

خانه‌زنی / 131602271. -ها/: اسم. عمل يا فرایند 
دزدیدن اموال خانهة دیگران؛ دزدی از خانه‌ها ( در 
تعطیلات عید امار خانه‌زنی بالا مي‌رود ) 

: خانه‌سازی / 8065821.-ها/: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
: ساختن خانه ( مشغول خانه‌سازی است ) ۲. مجموعه 
فعالیتهای ساختمانی برای ایجاد ساختمانهای مسکونی 
(باپاین یافتن جنگ خانه‌سازی رونق یافت ) 

خانه‌شاگرد / 2800558010 . -ها/: اسم. پسربجه یا 
نوجوانی که به‌صورت خدمتکار در یک خانه کار می‌کند 
| ( خانه‌شاگردشان را فرستاده بود از ما چند تا صندلی امائت بگیرد ). 
: به همین قیأس : خانه‌شاگردی 

: خانه‌نشین / 30006510/: صفت. نا گزیر به ماندن در 
خانه. بویژه به سیب بیماری يا نداشتن شغل ( پس از کودتا 
مدتی خانه‌نشین شد. دو ماه پیش سکتۀ ناقص کرد و خانه‌نشین 
| شد ). به همین قیأس : خانه‌نشینی 

خانه‌وزندگی / 26006:1(-۷0-)306:/: اسم. [گفتاری ] 
0 خانه و بویژه اثاث مورد نیاز برای سکونت در آن (سیل 
: همۀ خانه‌وزندگی‌اش رابرد. چند سال زحمت کشید تا این 
: خانه‌وزندگی را درست کرد ) 

خانه‌یکی / 806۷01 /: صفت. [گفتاری ] دارای رابطة 
دوستانة بسیار نزدیک, همراه با آمدورفت همیشگی به 
خانة یکدیگر ( در آن سالهامابا خانواده گیلاتی خاندیکی بودیم ) 
۰ خاور /2۷2۲*/: اسم. [ادیی ] ۱. شرق ۲. مشرق 
۳ خاورزمین 

٠‏ لعا خاور دور : سرزمینهایی که در خاور هند جای دارند 

خاور میانه : سرزمینهای جنوب باختری آسیا از سوریه 
تا هند و مالزی 

خساور نسزدیک: سرزمینهای شمال خاوری آفریقا 
تا شبه‌جزیرهة عربستان 

: خاوران / 2۷2787 /: اسم. [ادبی ] سرزمین واقع در 
سمت خاور 


خاورزمین / 12۷2۲787010 /: اسم. مشرق‌زمین؛ خاور 


خاورشناس / 3۷2736185 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
دربارة تاریخ, فرهنگ و زبان ملتهای خاورزمین بررسی . 
| خبایث /202765/:جمع 3 خبیث : خبائث 


و مطالعه کرده است 

خاورشناسی / 2۷27567851 /: اسم. دانش مطالعة زبان 
و فرهنگ کشورهای اسياو آفریقا و پژوهش دربارة 
جنبه‌های مختلف ان 

خاوری / 3۷271 /: صفت. [ادبی ] ۱. مربوط یا منسوب به 


خاوری ) 
خاوند / 22۷200 .-آن /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] فتودال 
خاوندسالاری / 3۷270551811 /: اسم. [ جامعه شناسی ] 


فئودالیسم 


خاویار, به انداز* عدس و به رنگهای زرد. خرمایی. 
خاکستری یا سياه که خوراکی» مقر ی و دارای آلبومین 


ماهی خاویار. ماهی ' 


-خای / xay‏ /: پیواژه. [ادبی ] خاینده ( ژاژخای. شکرخای ): 


خا 
خایف /£yeة×.‏ ان / 
ترسان ( خاین خابف است ): خائف 


خاین ‏ / 38× -ها؛ -ان؛-ین /: اسم.کسی که مرتکب ۱ 
خیانت شده است ( خاین باید شناسایی و مجازات شود ): خائن : 
خاین ‏ : صفت. دارای عادت یا گرایش به خیانت کردن : 


( تاریخ باید قضاوت کند که او خاین بوده است یا خادم ): خائن 


خایه / 3۷× /: اسم. ۱ /-ها / بیضه ۲. [گفتاری, کنایی] : 


جرئت و جسارت ( جنگیدن خایه می‌خواهد که تو نداری ) 
خایه‌دار / ۰55۷608۲ -ها /: 


جوابشان را بدهد؟ ) 


خایه‌مال / 811121.-ها /: صفت. [تعریض ] چاپلوس ۱ 


( آنها دنبال یک خایه‌سال بودند که به حرفشان گوش کند ) 
خایه‌مالی / 3610811 /: اسم. [تعریض ] چاپلوسی 
( خجالت نمی‌کشی برای اضافه حقوق این قدر خایه‌مالی می‌کنی؟ ) 
خاییدن / 21۷10217 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] // خاییدی؛ 
می‌خایی؛ پخایٰ // چیزی را جویدن؛ چیزی را با دندان 
اسیا کردن: خانیدن. به همین قیاس : خاییدنی 

8 مصدر منفی: تخاییدن 

خب /۵9*/ > خوب 

خبائث / 65 03× / 3> خبایث 

خبائت / ۵02524 xebasat,‏ /: اسم. [ادبی ] پستی؛ 
بدجنسی و نامردی. به همین قیاس : خبائت کردن 

خباز / ۵0022 -ها: ان /: اسم. [ادبی ] تانوا 

خبازی / 200221.-ها /: اسم. [ادبی ] نانوایی 


صفت. [ادبی ] بسیار ترسنده؛ 


صفت. [گفتاری. کنایی ] ۱ 
جسور؛ دلیر (بین شما یک ادم خایه‌دار پیدا نمی‌شد که ۱ 


خباک / 2086 /: اسم. ۱. فضای محصور ویژه نگهداری 
چهارپایان ۲. [مجازی ] جای تنگ و پرازدحام 


۱ خبث /009*/: اسم. [ادبی ] ۱. پلیدی ۲. نامردمی؛ 
: ناکسی 

2 خبث طینت : بدجنسی 

- خبر / 03× /: اسم. ۱. /-هاء اخبار /گزارشی درباره 
خاور ( خورشید خاوری ) ۲. واقع در خاور ( سرزمینهای . 
ار حروفچینی و سپس ی 
می‌کنند ( هنوز خبر کتلب رانفرستاداید ۸۵ آگاهی زاو خبری 


ری سس نب -ها/ [دستور ] گزاره 


ندارم ) ۶ رویداد ( نمی‌دانم چه خبر شده بود که همه 


خاوبار / XÊ vy‏ -ها /: اسم„ ۱. تخم نمکسود ماهی ۱ با عجله می‌دویدند ) 
۰ 0 خبر خیر : آگاهی دربارهُ رویدادی خوش 
, : ا خبر بودن: اتفاقی روی دادن ( خبری بود؟) 


مواد چربی و مواد فسفری است ۲. تخم ماهی 3۲ ` 


خبر دادن : آگاء کردن؛ خبرکردن ( خبر آمدن شمارا دیروز به 
من دادند ) 

خبر داشتن ن : آگاه بودن؛ آگاهی داشتن ( از او هیچ خبری 
نداریم. خبر داشتی که بهروز آمده؟ ) 

خبر رساندن: ب. گزارش دادن ( زود برو خبر آمدنش رابه همه 
برسان ) ۲. سخن‌چینی کردن ( هر اتفاقی می‌افتاد فورا به آنها 
خبر می‌رساند ) 

خبر شدن : ۱. آ گاه شدن ( خبر شدیم که آقای سمیمی برگشته 
است ) ۲. اتفاقی روی‌دادن ( مثل اینکه باز خبری شده است ) 
خبر کردن: ۱. آگاه کردن ( رفت و همه را از ماجرا خبر کرد ) 
۲ دعوت کردن ( برایش دکتر خبر کردیم ) 

خبر کسی را آوردن : [مجازی ] مرگ او را خبر دادن 
( سه روز بعد خبرش را آوردند ) 

خبر گرفتن : آگاهی به‌دست آوردن ( برو درباره چاپ کتاب 
یک خبری بگیر ) 

خبری نبودن : ۱. موجود یا آماده نبودن ( متل ابنکه امروز از 
ناهار خبری نیست. امسال از برف خبری نیست ) ۲. حادثه‌ای اتفاق 
نیفتادن (در خانه خبری نبود) 


۱ خبرچین / 2027618 -ها /: اسم. ۱. کسی که کارها و 
رازهای افراد را به دیگران خبر می‌دهد ۲ کسی که در 
: برایر دریافت امتیازهایی: خیرهایی را دربار؛ افراد یا 
موضوعهای معیّن گرداوری می‌کند. به همین قیاس: 
خبرچینی 

: خبرخوان / 2027*87.-ها/: اسم. ۱.کسی که یک متن 
۱ خبری را می‌خواند ۲. گوینده خبر در رادیو یا تلویزیون 
۲ [چاپخانه ] کسی که متنی رابرای تصحیح چاپی 
می‌خواند؛ نمونه‌خوان 

خبردار! / 7 اسم. [نظامی ] وضع یا کیفیّت 
" ایستادن به حالت راست. پاهای چسبیده به یکدیگر, 


دستهای چسبیده به پهلوها و سر در حالت قایم. 
به همین قیأس : خبردار ایستادن 

خبردار ‏ : صفت. باخبر؛ آگاه ( همه از ماجرا خبردار بودند ). 
به همین قیأس : خبردار شدن؛ خبردار کردن 

خبردار ۲ : صوت. فرمان ایستادن به حالت خبر دار 

لقا خبردار دادن : دادن فرمان خبردار 

خبرساز / 2027582 -ها؛ ان /: صفت. دارای وضع یا : 
مساهیت خسبرسازی ( ه فتة گذشته نیجربه به‌صورت کشور 


خبرسازی در آمد ) 


خبرسازی / 20215521 /: اسم. وضع یا کیفیستی که 


موجب پیدایش خبر شود 


خبرگزار / 2087802387 , -ها؛ ان /: اسم. کسی که برای 0 


یک موسسء خبرگزاری گزارش خبری تهیه می‌کند 
( خبرگزار خبرگزاری جمهوری اسلامی ) 


اوردن و گزارش‌دادن خبر 


خبره بودن ( فرش‌فروشی خبرگی لازم دارد ) 


است ( خبرنگار روزنامة اطلاعات. خبرنگار خارجی ) 


( خبرنگاری کار پر زحمت و خطرناکی است ) ۲. عمل یا فرایند 


به‌دست آوردن و گزارش دادن خبرها به‌وسیلهٌ رسانه‌های 
شرمندگی 


BS‏ خجالت دادن : شرمنده کردن ( معمولاً به خاطر اتجام دادن 


گروهی ( خبرنگاری هوشیاری, زیرکی و جسارت لازم دارد ) 
خبره" / 00۲6 xebe,‏ -ها؛-گان /: اسم. شخص اآگاه 
و متخصص ( یک خبره بیاورید. خانه را قیمت بگذارد ) 


خبره": صفت. دارای آگاهی در حدٌ تخصص در یک یا ۱ 
چند موضوع یا زمینه؛ کارشناس ( اقای کفایت در معاملات | 


ملکی خبره الست ) 
خبری / ۵081 /: صفت. مربوط پا منسوب به خبر. 
بویژه کسب و پخش ان ( روزنامۀ خبری, برنامة خبری ) 


خبط //۵0/: اسم. اشتباه ( نخریدن آن خانه خبط بزرگی بود ) 0 


2 خبط دماغ : آشفتگی کارکردهای ذهنی 
8 خبط کردن : اشتباه کردن ( خبط کردم تو رابا خودم نبردم ) 
ث /۵018. -ها؛:-ان؛ خبایث /: 


۱. [ نامتداول ] پلید ۲. نا کس (اين موجود خبیث از حسن‌نیت : 


من سوه استفاده کرد ) 

خپل ۸ 6061 / ل٤‏ خبله 
خپله / 0۲616 -ها /: 
(یک زن خپله نشسته بود پهلوی من ): خپل 

ختائی /1 ۵۱5 / 3 ختابی 

ختام / 60810 /: اسم. [ادبی ] پایان ( خسن ختام ) 


: بهروزی؛ 
: خجل / 1ء ز× ,1ع [ع× /:صفت. شرمسار 


| ختان / 6188 /: اسم. [ادبی ] ختنه 

ختایی /515۷1/: اسم. از نقشهای زینتی ایرانی د 

: تقاشی» قالیبافی و مانند آن به‌صورت ردیفهایی از گل. 
بوته» غنچه و برگ: ختائی 
| ختم' / 4× /: اسم. ۱. پایان ( ختم شدن. ختم کردن ) 
۱ ۲ مجلس ختم؛ پسرسه (برایش ختم گرفته بودند. 


: رفته بودیم ختم ) 


: 2] ختم شدن: بایان یافتن ( جلسه ختم شد ). به همین قياس : 


ختم‌کردن 
ختم گرفتن : مجلس ختم برگزار کردن ( برایشان ختم مفصلی 
گرفتند ) 


ختم : صفت. [ گفتاری ] سرامد. بویژه در نابکاری 


: رختم روزگار ) 

ختمی /۵171.-ها/: اسم. گیاه علفی پایااز تیره 
خبرگزاری / ۵2۲802811 . ها /: اسم. ۱. سازمانی که : 
کارش گرداوری و گزارش خبر است ۲. عمل به‌دست : 
: به‌رنگ صورتی با مایل به ارغوانی 
خبرگی / xobregi‏ ,60۲6۵1 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
: ودارویی: خطمی 
خبرنگار / ۰۵02700887 -ها؛ ان /: اسم. کسی که . ختنه / 16× /: اسم. عمل یا فرایند بریدن و برداشتن 
کارش نوشتن و گزارش‌دادن خبر به رسانه‌های گروهی : 
: ختنه‌کردن 
خبرنگاری / [۷۵02۳06287/: اسم. ۱. شغل خبرنگار ٠‏ 
مناسبت ختنه کردن پسران برگزار می‌کنند 


پنیرکیان. با ساقه و برگ پوشیده از کرک نرم. ريشة دراز 
و دوکی‌شکل. برگهای پهن متناوب. گلهای درشت 
در انتهای ساقه 
به صورت دسته‌های وا سه‌تایی. دارای انواع زینتی 


غشای بالای حشفه. به همین قیاس: ختنه شدن؛ 


ختنه‌سوران / ۵106511187 ها /: اسم . مراسمی که به 


خجالت /2[8124 ,2121( /: اسم. شب مساری؛ 


خدمتی شایسته ) ( خیلی خجالتمان داد ) 
خجالت داشتن : مايه شرمساری بودن ( اقاجان. نکنید. این 
کارها خجالت دارد ) 

خجالت کشیدن : شرمنده شدن 

از خجالت آب شدن : سخت شر منده شدن ( وقتی این حرف را 
زد از خجالت آب شدم ) 

از خجالت کسی درآمدن: [مجازی ] کار او (نیکی با 
بدی‌اش ) را جبران کردن ( انشاءالله از خجالتتان در می‌آبيم ) 


0 خجالت آور / -2[8181 ,6[51218۷۵7/: صفت. شر مور 
صفت. : خجالت زده /-2[8121 ,6[51212806 /: صفت. شرمنده 


خجالتی / ااه2۵[21 ,0[31811/: صفت. [گفتاری ] کمرو؛ 
خجول ( داماد خیلی خجالتی است ) 


۰ خجستگی / 681ا10[85 /: اسم. وضع پا کیفیّت خجسته 
صفت. [گفتاری ] فربه و قد کوتاه " بودن؛ فرخندگی؛ خوش‌یمنی 
خسچسته / xojaste‏ /: 


صفت. [ادبی] مايه شادی و 


مبارک؛ میمون ( بهاران خجسته باد ) 


قا خجل شدن: شرمسار شدن. به همین قیاس: خجل بودن؛ : 
۰ و راه رسیدن به ان 

خداحافظ /00208102:/: دعا. خدا نگهدار باشد 
(توضیح: در هنگام جدا شدن از کسی به او می‌گویند )؛ 
: بدرود (بابه خداحافظ. من رفتم ) 

خداحافظی / ۵088162/: سم. ۱. عمل یا فرایند 
صفت. [ادبسی] ‏ گفتن خداحافظ (بی‌خداحافظی رفت )۲ مسراسمی که در 
۱ هنگام رفتن کسی از جایی برگزار می‌شود ( مراسم 
خداحافظی با وزیر سایق برگزار شد ) 

ن آزادانة منظور خویش می‌شود؛ : خداداد / 1005050/: 
: خدا ( استعداد خداداد ثروت خداداد ): خدادادی 


خجل کردن 
خجلت /۵[121» ,اةا6</: اسم. [ادبی ] شرمساری 
( ببخشید این تأخیر بنده اسباب خجلت شد ) 
خجلت‌آور xejlatavar, xajlat-/‏ /: 
شرماور ( رفتار خجلت‌اور ) 
خجلٽoj xejlatzade, xajlat-/‏ /: 
شرمنده 
خجول / ز× /: صنت. دارای احساس شرم در برابر 
دیگران. که مانع از بيا 
خجالتی: کمرو 


خدا / xoda‏ /: : اسیم. ۱ برترین و والاترین ذات آرمانی؛ 


آفریدگار جهان است ۳ / -ها؛ یار ن /[قدیمی ] وجودی 
که آفریدگار و گرداننده یک یا چند عنصر تصور می‌شد؛ 
رب‌النوع 

لقا خدا-خداکردن: از خدا خوا 


می‌کرد. کسی او را در این حال نبیند ) 


ستن؛ دعا کردن ( خدا.خدا 


خدا خواستن : اراده و خواست خدا بودن ( خدا خواست و 
خداقوت /00800۷۷۵1*/: دعا. خدا به تو نیروی کار 


کردن بدهد (توضیح: برای کسی که مشفول کاری معمول* 


عروسی سر گرفت ). به همین قباس : خدا دادن؛ خدا رساندن؛ 
خداکردن؛ خدا نکردن 
خدا را بنده نبودن: [مجازی] افاده و غرور بسیار داشتن؛ 


خودیسند و گستاخ بودن ( از وقتی رییس شده دیگر خدا را : 
: خدام 7 (/: جمع خادم 


بنده نیست 4 


خدا و خرما را باهم خواستن: (مجازی] خواستهای . 
باش, اگر خدانخواسته کیفت راگم بکنی. می‌مانی‌ها! ) 


ناسازگار با هم داشتن 
خدائی /1۱ ۷۵08/ :> خدایی 
خدابدور / ۵080600۲/: دعا. [ گفتاری ] خدا آن را دور 


کند ( توضیح: به‌عنوان بیزاری از چیزی به کار می‌رود) . 
این‌طور نشود (معمولاً در مورد احتمال رویداد بد گفته 
۱ می‌شود ) ( مگر خدانکر ده عقل از سرت پریده؟ یواش رانندگی کن. تا 


( خدابدور. آنجا هم شهر است که می‌خواهی وک ر 
خدابیامرز / ۵050176۳012 /: صفت. شايسته آمرزش 
از سوی خدا؛ مرحوم ( پدر خدابیامرزش هم همین‌طور بود. 
آن خدابیامرز یک روز خوش ندید ) 

خدابیامرزی / ۵02015۳00721 /: اسم. عمل یا رفتاری 
که موجب خشنودی مردم و دعای خير آنان بشود 
( او این کار را برای خدابیامرزی کرده بود ) 

خداپرست / )۰00802585 -ها؛ ان /: صفت. پرستنده 
خدا 

خداپسندانه 7 / صفت. شایسته یا 
مورد پسند خدا (کارهای خدایسندانه ) 

خداترس / 0081279 -ها؛ ان /: صفت. پرهیزگار و 
دارای ایمان به خدا « دنبال یک مستاجر سالم و خداترس 


می‌گردم ) 


خداجو / 002[0.-یان /:صفت. جویندهٌ خشنودی خدا 


صفت. [ادیی ] داده شده از سوی 


خدادادی / ۵050501/ 3 خداداد 
آفریدگار و گرداننده گیتی ۲. [اسلام ] وجود یگانه و 
بی‌شریک ایدی و قدیم که جسم نیست. زاده نشده و ا 


خداسالاری / ۵025612۲1 / اسم. ۱. نظام حکومتی که 


براساس آموزشها و باورهای دین معیّنی است ۲. نظام 


حکومتی که شالوده و قانونهای خود را تعیین‌شده از 
" سوی خداو برایر با خوا 
: خداشناس /00256085:.-ها؛ ان /: صفت. معتقد به 


ست او معرفی می‌کند 


هنستی خدا 


: خداشناسی / 005560851 </: اسم. ۱ وضع با کیفیّت 


باور داشتن به هستی خدا ۲. الهیّات 

سنگین است. به‌عنوان خوشامد می‌گویند) ( خداقوت. خسته 
نباشی. تا شب برایش کار کردم یک خداقوت هم نگفت ) 
خدانخواسته / 0080878506 /: دعا. خدا نکند ( مواظب 
خدانشناس / 002085185 -ها؛ -ان /:صنت. ناا گاه از 


وجود خداء یا بی‌اعتقاد به وجود او 
خدانکرده / ۵0502۵68706 /: : دعا. از خدا می‌خواهیم 


خدانکرده تصادف نکنی ) 


" خدانگهدار /00306080087/: دعا. خدا نگهدار تو 
۱ باشد (ممولاً هنگام جدایی و در پاسخ عبارت 


خداحافظ گفتد می‌شود ) ( گفتم: مادر. خداحافظ من رفتم 7 
گفت: خدانگهدار: برو بسلامت" ) 


۱ خداوکیلی / ۷۵02۷2۵1111 /: قید. [گفتاری ] براستی؛ در 


: حقیقت ( خدالوکیلی. من می‌ترسیدم بروم ) 


خداوند /008۷200*/: اسم. ۱. خدا (به‌نام خداوند 


جان آفرین. خداوند زمین و اسمان را آفرید ) ۲. /-ان / [ادبی ] 


: دارنده؛ مالک ؛ صاحب 
" خداوندا / 008۷2008/: صرت. ای خداوند (خداوندا 


به داد ما برس ) 


خداوندگار /002۷200)0(887*/: اسم. [ادبی ] خدا 


( خداوندگار عالم ) 


خداوندگارا / ۵05۷200)6(8512/: صوت. ای ۱ 


خداوندگار ( خداوندگاره ماراببخش ) 


خداوندی / 005۷2001 /: اسم. وضع یا کیفیّت خداوند , 


بودن ( به خداوندی خدا قسم ) 


خدایا / 003¥3× /: صوت. ای خدا ( خدایا: به من کمک کن. ٠‏ 


خدایابه لو عمر با عزت بده ) 


خدایی' / 7008(1/: سم وضع یا کیفیّت خدا بودن | 


( کم‌کم داشت ادعای خدایی می‌کرد ): خدائی 


خدایی ": صفت. مربوط یا منسوب به خدا ( پیام خدابی (: ٠‏ 


خدائی 


خدایی ": قید. [گفتاری ] ۱. از سوی خداو بنا برخواست او . 
( خدایی بود که توانستم این مغازه را بگیرم ) ۲. براستی؛ واقعاً : 
( خدایی. عجب کاری کردی! خدایی می‌شد کمکش بکنیم ): . 
خدمتکار / 601011631.-ها؛-ان /: اسم. ۱.کسی که در 
۰ برابر دریافت مزد یا مزایای مالی در خانه‌ای کار می‌کند 


خداییش # خدائی 
خداییش /003(15/ د> خدایی -۲ 
خدشه / 58ل 2×. ها /: اسم. ۱. [نامتداول] اثشری که 


وارد شود ) ۳ 
خدشه‌دار / 2056027 /: صفت. دستخوش اسیب (نباید 


گذاشت حیثیت کسی خدشه‌دار بشود ) 


( با توسل به خدعه و تقلب توانست در سپاه استخدام شود ) 
خدم / 1202۳0 /: جع > خادم 
خدمات / 8087081 /: اسم. ۱. جع 0 خدمهت 


۲ فعالیتی اقتصادی که هدف آن خدمت به دیگران در : 


رشته‌های غیرتولیدی است ( مانتد حمل و نقل» : (او زمانی برای خودش کلی خدم‌وحشم داشت 


ارتباطات. توزیع و فروش کالاء تعمیرات» آموزش و : 
پرورش, کارهای درمانی) ( بیش از نیمی از نیروی کار در ۰ کارکنان یک وسیله يا ماشین ( خدمۀ توپ. خدمذ کشتی. 
: خدمذ هواپیما) 


بخش خدمات فعالیت می‌کنند ) 
خدمات‌رسانی / ۲202108065801 /: اسم. عمل یا 


( خدمات, سانی به روستاها باید شتاب بیشتری بگیرد ) 

خدماتی / 1208۳081 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
خدمات ( فعالیتیای خدماتی ) 

خدمت / ۰60۳21 -ها؛ خدمات /: ابم. ۱. کاری که به 


سود دیگران انجام می‌گیرد ( او به تو خدمت بزرگی کرد ) : 
۲ کار دولتی؛ خدمت اداری (ویو؛ خدمت )۳. سربازی؛ : خر' -ها؛ -ان /: اسم. جانور پستاندار چهارپای 
: اهلی از یره اسبان که برای حمل‌ونقل و سواری از آن 
استفاده می‌شود. دارای سر بزرگ. گوش درازء یال و دم 
: کوتاه یک انگشت و یک شم در هر پا الاغ؛ 


درازگوش 


خدمت وظیفه ۴. پیشگاه ( سلام بنده را خدمت ایشان برسانید ) 
8 خدمت زیر پرچم / وظیفه : سربازی 
قا خدمت کردن:برای کسی یا در جایی کار کردن 

خدمت کسی را کردن : کارهای مربوط به او را انجام دادن 


خدمت کسی رسیدن: ٤1.۱‏ به خدمت کسی رفتن 
۲ [کنایی ] کسی را برای کارش تنبیه کردن؛ تسلافی کردن 
( عیب ندارد خدمت تو هم می‌رسم ) 
به خدمت کسی خاتمه دادن : او را از محل کارش بیرون - 
کسردن ( ازاین تاریخ به خدمت شما در این مؤسسه خاتمه 
داده می‌شود ) 
به خدمت کسی رفتن :به نزد شخص محترم یا صاحب 
مقامی رفتن (به خدمت آقای مدیرکل رفتم تا گزارش بدهم ): 
خدمت کسی رسیدن 
در خدمت کسی بودن : . آماده بودن برای خدمت کردن 
( بنده در خدمت هستم هر امری دارید بفرمایید )۲. در تزد شخص 
محترمی بودن ( دیروز در خدمت آقای وزير بودیم ) 
خدمتانه / 607020506 /: اسم. انعام یا پاداشی در برایر 
انجام خدمتی معیّن ( گفتم: سرکار. پیغام مرا برسان. خدمتانه‌ات 
را هم بگیر ) 


: ۲ بیشخدمت 
خراشیدگی یا ساییدگی در چیزی پدید آورد؛ خراش؛ خش : خدمتگزار / ۰560108180287 -ها؛ ان /: اسم. ۱.کسی 
۲ صدمه؛ آسیب ( نباید کاری کنی که به آبروی خانواده خدشه ‏ که در یک اداره دولتی کارهای خدماتی را با دستور یا 
۱ زیر نظر کارمند انجام می‌دهد (مانند پیشخدمت. نگهبان, 
: باغیان, سرایدار, آبدارچی, راننده) ۲ کسی که دیگران 
را خدمت و یاری می‌کند ( دولت خدمتگزار مردم است ) 
خدعه /6 ۰7500 ها /: اسم. [ادبی ] نیرنگ؛ حقه؛ کلک ` 
خدمتگزار ۲. عمل یافرایند خدمت کردن و 
: یاری رساندن به دیگران 

۱ خدم‌وحشم / ۵0810-0-0252۳0: /: اسم. [مجازى] 


خدمتگزاری / [601۳08120251*/: اسم. ۱. شغل 


خدمتکاران خانگی متعدد که نشانۀ ثروت و شکوه است 


خدمه / ۵08۳6 /: سم ۱ جمع ل خادم ۲. مجموعة 


خدنگ" / ع٥×‏ /: اسم. موش‌خرما 
فرایند رساندن خدمات رفاهی به کسی یا جایی : 


خدنگ ": صفت. [ادبی ] راست و محکم ( قامت خدنگ ) 


: خدو / 1۵00 /: اسم. [ادبی ] آب دهان؛ بزاق؛ تف 
خدوم /8001۳1*/: صتت. [ادبی ] دارای عادت یا 
| گرایش به خدمت کردن 

خدیو / ۵01۷,-آن /:اسم. [ادبی] پادشاه 


خذلان / 82131× /: اسم. [ادبی ] ۱. خواری ۲. درماندگی 


2 خر بوریدان : [کنایی ] موجودی که نتواند ميان دو مورد ٠‏ 


ظاهراً همسان یکی را انتخاب کند 


خر دجال: [فرهنگ مردم ] خری که گویا دجَال در هسنگام : 
ظهور بر آن سوار می‌شود و از هر موی آن آوایی برمی خیزد 
خر دیزه: جنسی از خر ایرانی به‌رنگ خاکستری ( خر دیږه : 
ب خر /16۲/:ام. [گفتاری ] خرخره 

لا خر کسی را چسبیدن | گرفتن: (کنایی ] ۱. به او فشار 


است. مرگ خودش را می خواهد و ضرر صاحبش را ) 
لقا خر آوردن و معرکه بارکردن : [مجازی] دچار دردسر شدن 
( وقتی با این خانواده وصلت کردی. آن وقت خر بیاور و معرکه بار کن ) 


خر خود را از پل گذراندن: [کنایی ] به هدف خود رسیدن ` 


( او فقط به فکر این است که خر خودش را از پل بگذراند ) 


خر خود را راندن: [کنایی ] تنها به مسایل خود توجه کردن ` 
: طبیعی پیشین ( روحیۀ خراب. ماشین خراب. سينف خراب ) 
خر دادن و خرما گرفتن : [تعریض ] دادوستد غير عادلانه و 
بسظاهر سودمند کردن (وبلافروختن و ماشین خریدن تو : ۰ 
۴ دستخوش آشفتگی (هوای خراب ). به همین قیاس: 
: خراب بودن؛ خراب شدن؛ خراب کردن 

بسیهوده داشتن (به بوی کباب آمده بودیم. دیدیم دزند خر ۰ خرابات /8۲303× /: اسم. ۱. [قدیمی ] میکده؛ میخانه 
۰ ۲ جایی که در آن به کشیدن مواد مخدر. میخوارگی و 
خو راگ م کردن و دنبال پالانش گشتن : (کنایی] کار مهم و : 
" خراباتی / 855054 /: صفت. دوستدار خرابات 

خرابکار ' / -ها؛ -آن /: اسم. کسی که پنهانی 
به تاسیسات دشمن آسیب می‌رساند 


( آقاجان. تو خر خودت رابران و کاری به این کارها نداشته باش ) 
حکایت خردادن و خرما گرفتن است ) 

خر داغ کردن : [تعریض | خبر خوشی نبودن و خوش خیالی 
داغ می‌کنند ) 


اصلی را گذاشتن و به کارهای جزئی و فرعی پرداختن 
خر رنگ کردن: [کنایی ] مردم ساده را فریفتن ( ابنها کاسب 
نیستند. بلکه خر رنگ می‌کنند ) 


خر شدن: [مجازی] ۱. فریب خوردن (به حرف بنگاهی : 
و 
خرابکارانه / 12150187876 /: صفت. دارای وضع يا 
خرکردن : [مجازی ] فریفتن و به کاری واداشتن (بازبلن چرب ‏ کیفیت خرابکاری ( اقدام خرابکاانه ) 

خرابکاری / ۵180187 /: اسم. عمل یا رفتاری که 
- موجب خراب شدن چیزی می‌شود 

" خرابه /۵1806.-ها/:۱ 


خر شدم و این خانه‌خرابه را خریدم ) ۲. کار احسمقانه‌ای کردن 


( خر شد به این آدم لات شوهر کرد ) 


و نرم او را خر کرد و به کار کشید ) 
خر کریم را نعل کردن : [کنایی ] رشوه دادن ( اخرش مجبور 
شد خر کریم را نعل کند. تاکارش بگنود ) 


خرکسی از پل گذشتن : [کنایی ] به مقصود خود رسیدن( تا : 
| خوابه": صفت. ویران؛ خراب ( از مال دنیابرایش خانه‌خرابه‌ای 
مانده بود ) 

۱ خرابی / ۲3× /: اسم. ۱. /-ها / ویرانی (سیل باعث 
خربی صدها خانه و مغازه شد ) ۲. تسباهی ( آفتهای کشاورزی 
۱ موجب خرابی محصول می‌شود ) ۳. بی‌نظمی ( خرابی کار به خاطر 
نبودن مدير لابق است ) 

خرگیر آوردن (کسی را : [مجازی ] او را احمق یا ساده‌لوح : 
یافتن و درصدد فریبش بر آمدن ( او راخر گیر آوردنداو : 
: خراج / [275.-ها /: اسم. [قدیمی ] مالیات 

خراج / [8778.-ها /:صنت. ولخرج 

۱ خرازی /5۵767(521.-ها/: : اسیم. ۱. کسی که لوازم 
: آزایین:تجسلات شخصی» جوراب, دستمال و مانند 
۱ آنها می‌فروشد؛ خرازی‌فروش ۲ دکانی که در آن چنین 
" کالاهایی می‌فروشند؛ خرازی‌فروشی 


رییس شد و خرش از پل گذشت. دوستان را فراموش کرد ) 

خر کسی از کر گی دم نداشتن : [کنایی ] از حق یا ادعای 
خود چشم پوشیدن ( او وقتل دید کسی به حرفش گوش نمی‌کند. 
گفت: اصلاً خر ما از کرگی دم نداشت ) 

خر کسی رفتن: [مجازی ] دارای نفوذ و اعتبار بودن 


( توی آن اداره خرش می‌رود ) 


ماشین قراضه رابه نافش بستند ) 

از خر شیطان پایین آمدن: [مجازی ] از قصد یا عمل خود 
دست کشیدن؛ از لجبازی دست برداشتن ( هر کاری کردیم 
از خر شیطان پایین نيامد و سر حرفش ایستاد ) 

بر خر مراد سوار شدن : [مجازی ] به کام و خواستهٌ خود 
رسیدن ( فعلاکه نير خانم بر خر مراد سوار است ) 


مثل خر در گل ماندن 3 مثل 
مغز خر خوردن ۳ مغز 


۰ $ اج 5 
: حر : پیشواژه. ۱ بزرگ؛ درست؛ رمخت ( خریشته. 


خرمگس. خرمهره ) ۲. بسیار ( خرپول. خرخوانی. خرزور ) 
- خر : پیواژ.. خریدار ( بزخره مال خر ) 


اوردن ( فردا نیایی خر مرا بچسبی که زودباش پول بده ) ۲. او را 
متهم کردن يا مورد بازخواست قرار دادن ( هروقت در محله 
دزدی می‌شد. خر او را می‌چسبیدند ) 


خراب / ۵180 /: صفت. ۱. فاقد ساختار عادی یانظم 


۴۲ فاقد آبادانی پیشین؛ خرابه (خانۀ خراب شهر خراب ( 
۳ -ها/ دستخوش گندیدگی یا فساد ( میوه خراب ) 


هماغوشی با روسپیان می‌پردازند 


خرابکار ": صفت. دارای ویژگی یا عادت آسیب رساندن یا 


سم. جای ویران؛ ویرانه ( شب 
را در خرابه‌ای خوایید ) 


18 خرابی بار آوردن : موجب ویرانی شدن ( ترکیدکی لوله خرابی 
زیادی بار آورد ) 


خراس / ۵135*.-ها /: اسم. آسیایی که با نیروی چهارپا: 
بویژه خر کار می‌کند 


خراش" / ۰۸5755 -ها /: اسم. اثری که از کشیده شدن : 
یک جسم تیز بر سطح چیزی پدید می‌آید ( خراش کوچکی . 


روی گونه‌اش به چشم می خورد ) 


#] خراش برداشتن : خراشیده شدن؛ اثر خراشیدگی بر سطح ۱ 


چیزی پدید آمدن ( دستم خراش برداشت ) 

خراش دادن : خراشیدن 

خراش یافتن : خراشیده شدن ( لباسش پاره شده و بدنش 

در چند نقطه خراش یافته بود ) 

اھ ۲ E e‏ ۳ 
خراش : پیواژه. خراشنده ر جگرخراش. گوشخراش ( 
خراشاندن / 1215550020 /: مصدر. ستعدی. [ نامتداول ] 
/خراشاندی. می‌خراشانی بخراشان // خراشیدن 
188 مصدرمننی : نخراشاندن 
خراشیدگی / ۵785100.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
خراشیده شدن ( بر روی گونه‌ها نشانة خراشیدگی مشاهده می‌شود ) 
خراشیدن / 81851027 /: مصدر. متعدی. // خراشیدی؛ 


می‌خراشی؛ بخراش //بر سطح چیزی با یک ابزار تیز . 


اثری گذاشتن و به آن آسیب رساندن. به همین قیاس: 
خراشیدنی 


ال صفت فاعلی: خراشنده / صفت مفعولی: خراشیده / مصدر مر 


نخراشیدن 


خراط / ۰527781 -هاء ان /: اسم. کسی که چوب رابه : 


شکلهای گونا گون می‌تراشد 


خراطی / 7۵7541 /: اسم. ۱. کار خراط؛ عمل یافن : 
تراشیدن چوب به‌شکلهای گونا گون (پایه‌های میز و صندلی | 


به‌صورت زیبایی خراطی شده بود ) ۲. ها / کارگاه خراط 
خرافات / 05121 /: جمع 20 خرافه 

خرافاتی / 013/21 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
خرافات (باورهای خرافاتی ) ۲. /-ها/ خرافه‌پرست 
( مردم خرافاتی ) * خرافی 

خرافه / ۴۴ 0۲× ۔ها؛ خرافات /: اسم. عمل با اعستقاد 
ناشی از نادانی» ترس از ناشناخته‌هاء ایمان به جادو و 
بخت. پا درک نادرست از علت و معلولها 

خرافه پرست / 50۲316027251 -ها؛ مان /: صفت. دارای 
اعتقاد به خرافه‌ها؛ خرافاتی 

خرافی / ]70۲5 > خرافاتی 

خرام ۲ 7 سسم. [ادبی ] عمل پا فرابند خرامیدن 
-خرام ‏ : پیواژه. [ادیی ] خرامنده ( خوشخرام ) 

خرامان! 7 (/: صفت. [ادبی ] دارای خرام 
( سرو خرامان ) 

خرامان ": قید. در حال خرامیدن ( خرامان می‌رفت ) 


خرامیدن / 278۳01027 /: مصدر. لازم. //خرامیدی؛ 


می‌خرامی؛ بخرام // راه رفتن با هستگی و باوقار 


: ق8 صفت فاعلی: خرامنده / صفت مفعولی: خرامیده / مصدر منفی: 
تخرامیدن 

خربازار / 2708281 /: اسم. [کنایی ] جای پرازدحام و 
بی‌نظم ( نمی‌دانی چه خربازاری بودا صدابه صدا نمی‌رسید و , 
سک صاحبش رانمی‌شناخت ) 

خربزه / ۵10026 -ها /: اسم. ۱. گیاه بوته‌ای از تیرهٌ 
| خیاریان, دارای ساقةٌ خوابیده. برگهای پنج‌قسمتی و 
گلهای زرد ۲ میوه آن گیاه که بزرگ, معمولاً بیضی‌شکل. 
با پوست ضخیم و میانبر شیرین و ابدار است * خربوزه 

| خوبق /8۳020.-ها/: اسم. گیاه علفی پایا از تیرهٌ 
۰ آلالگان, با ریشه‌های باریک. ساقهٌ کوتاه و برگهای دراز 
: و گلیرگهای منظم سرخ‌رنگ, که در آخر زمستان یا 
اول بهار گل می‌دهد 

| خربوزه /۵۲۲۷26</ 20 خربزه 

: خرپا / 4۲× . ها /: اسم. ساختاری از میله‌ها یا 
تیرهای آهنی, چوبی یا سیمانی, معمولاًبه‌شکل مثلث 
| که در ساختن سقفهای دارای دهانهُ بزرگ (مانند پلهاء 
انبارهاء اهیانه هواپیماها) به کار می‌رود 

خرپشته / 52700516.-ها/: اسم. ۱. برامدگی که در 
" جایی به‌طور طبیعی یا مصنوعی پدید آمده است ۲. بنایی 
که بر بالای راه‌پلة پشت‌بام می‌سازند 

: خرپول .×3۲P1۷1/‏ ها /: صفت. [تعریض ] بسیار 
شروتمند (می‌گشت یک خانوادۀ خرپول پیدا کند. خودش را 
ببنده به‌ریششان ) 

خرت - خرت /0۲16۲1/: صوت. صدای خرد شدن یا 
جویده‌شدن چیز خشک يا ترد ( قند راگذاشت توی دهانش و 
: خرت.خرت جوید ) 

| خرت‌وپرت /20۲1-0-0671.-ها/: اسم. مجموعة 
| چیزهای گوناگون که به‌صورتی نامنظم در جایی وجود 
دارد (بیا این خرت‌وپرتها را از روی میز جمع کن. چقدر خرت‌وپرت 
دور خودت تلنبار کرده‌ای) 

: خرتوخر /۵710587/: صفت. [گفتاری ] پرازدحام و 
آشفته (اين شرکت خیلی خرتوخر است. وقتی اوضاع خرتوخر شد. 
| آقای تقوی گذاشت و رفت ) 

خرتوخری / 21107271 /: اسم. [گفتاری ] ازدحام و 
آشفتگی ( معلوم نیست این خرتوخری تا کی ادامه دارد. خیلیها از 
همین خرتوخری نان می خورند ) 

: خرج / ×۵٣‏ ها /: اسم. ۱. پولی که برای کاري مصرف 
می‌شود؛ هزینه ( خرچ تحصیل. خرچ سفر )۲. ماده منفجره که 
: برای پرتاب گلوله یا موشک و مانند آن به کار می رود 

۰ 2 خرج آنینا: [گفتاری] هزينة ناروا؛ هزينة ولضرجی و 
: عیاشی ( هرچه در آوردی همه را خرچ اتینا کردی ) 

خرج راه : هزینهٌ مسافرت ( یک هفته برو تفرش پیش عمو. خرج 
راهت هم بامن ) 


خرج سفره: پولی جز حقوق, که برای هزینة پذیرایی از 
مهمانان به برخی ماموران پرداخت می‌شود 


( دو ماه مریض شدم و کلی خرج بالا آوردم ) 
خرج برداشتن / داشتن : هزینه داشتن ( ابن ماشین برایت 
صدهزار تومان خرج پرمی‌دارد ) 


خرج تراشیدن : هزينة ناروا یا دروغین پدید آوردن ( هر : 
" خرچسونه / 216050116 -ها/: اسم. حشره گیاهخوار 
خرج خود را در آوردن: . هزین مورد نیاز برای گذران . 
اندازهة سوسک کوچک یا متوسط. که در موقع احساس 


روز یک جور خرج می تراشید و از من پول می‌گرفت ) 


زندگی را بەدست آوردن ( پسر بزرگم خرج خودش را در می‌اورد و : 
خطربوی بدی از خود خارج می‌کند: خرچسانه؛کوّز 


باری به دوش ما نیست ) ۲. هزينة به کار رفته را در هنگام فروش 


تامین کردن ( ابن خانه رااگر بفروشم خرج خودش را هم در نمی‌آورد ( 


( دیروز خانهٌ حاجي خرچ می‌دادند ) 


نیم‌ملیون تومان خرج روی دستش گذاشت ) 


خرج شدن: به‌صورت هزینه مصرف شدن؛ هزینه شدن . 


(هرچه بول داشستم خرچ شد. برای ساختن این مخرسه : 


پاتصدملیون تومان خرچ شد ) 


خرچ کردن : ۱. پول مصرف کردن ( این ماه دویست هزار تومان ۱ 


خرج کردي ) 1.۲ خرج گذاشتن 


خرچ کسي کردن : برای او خرج کردن ( پولت را خرچ این و ۱ 


آن نکن ) 


خیلی خرچ گذاشتهم ): خرچ کردن 


په خرج دادن : به کار بردن ( خيلي حوصله به خرچ دادم تا عصبانی 


نشوم ) 


به خرچ کسي نرفتن : [مجازی ] مورد پذیرش او واقع نشدن 


( هرچه مي‌گفتم به خرچ او نمی‌رفت ) 


خرج تراشي / ۰۵1[187851-ها /: اسم. عمل يأ فرایند ٠‏ 
په وجود اوردن هزینه‌های غیرضروری ( هر روز برایش ` 


خرج‌تراشي مي‌کرد ) 


خرچ دررفته / 81[087.12116/: قید. پس از کم کردن ۰ 


هزینه‌ها ( خرج دررفته برایت صد تومان می‌ماند ) 
خرج و دخل / ۱۸۵۱-0-00 3> دخل و خرج 


خرجي /[81. ها /: اسم. ۱. پولی که برای هزینه‌های : 
روزانه په کسې می‌دهند (رفت شکایت کرد که شوهرم خرجی : 
نمي‌دهد ) ۲. پولی کسه پرای هزینه‌های جاری جایی . 


مصر فب می‌شود ( این ماه خرجې خانه خبلي زياد شده است ) 


خرجین / 710 ,۰0۲ -ه۱/: اسم. ۱. بافته‌ای ۱ 
به‌صورت دو کیسة چسبیده به یکدیگر که از دو سوی ۱ 
وسیل نقلیه ( چهارپاء دوچرخه. موتورسیکلت) یا از ۱ 
شانه اویزان می‌کنند و بار یا توشه دران می‌گذارند ` 


خرچ گذاشتن : خرج کردن؛ هزینه کردن ( من روی لین خانه . 


۲. [گیاه‌شناسی] نوعی میوهٌ خشک شکوفا که با چهار 
. شکاف طولی باز می‌شود و طول آن از سه برابر عرض 
لا خرج بالا آوردن : هزینه درست کردن؛ هزینه پدید اوردن ۱ 
خرجینک / 01[1086/: اسم. [گیاه‌شناسی ] نوعی میوهٌ 
: خشک شکوفاء که طول آن از سه‌برابر عرض میوه کمتر 
: است (مانند قدومه): خورجینک 


میوه بیشتر است ( مانند میوه شب‌بو) # خورجین 


خرچسانه / ۱۵۳605806 / 0ج" خرچسونه 


از راستة قاب‌بالان با رنگ قهوه‌ای روشن يا سبز, يه 


خرچنگ / 1276208 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی 


خرج دادن :برای ثواب و آمرزش, مهمانی و خیرات کردن . کسوچکی در منطقةالبروج: سرطان ۲. /-ها/ نام 
| عمومی گروهی از سختپوستان از زیررد؛ خرچنگان 
خرچ روي دست کسی گذاشتن : برایش موجب تولید . 
هزینه‌شدن؛ او را به خرج کردن پولی واداشتن ( عروسی : سختپوستان عالی 

8 خرچنگ آب شیرین ٩3‏ خرچنگ دراز 


۳ /-ها/نام عمومی گروهی از سختپوستان زبرردة 


خرچنگ پهن : گونه‌ای خرچنگ از راستة ده‌پایان, دارای 
شاخک بلند و شکم به شکل زبانه‌ای که روی سرسینه 
قرار دارد 

خرچنگ دراز : گونه‌ای خرچنگ از زیرردء سختپوستان 
عالي, با کالبد خارجی محتوی کیتین. بدن مرکب از 
سرسینه و شکم بند.بند و دارای یک جفت ضمیمه‌های 
شکمی در هر بند. که بخش سرسینه را کاسه‌سنگ 
یکپارچه‌ای می‌پوشاند. این گونه خرچنگها دارای توانایی 
ترمیم اعضای قطع‌شده هستند و چند بار در سال و همزمان 
با رشد خود پوست‌اندازی می‌کنند: خرچنگ آب شیرین 
خرچنگ راهب ٩1‏ خرچنگ منزوی 

خرچنگ شاهی 0 خرچنگ نعلی 

خرچنگ صدف‌نشین 1 خرچنگ منزوی 

خرچنگ عنکبوتی: گونه‌ای خرچنگ از راستهٌ ده‌پایان, 
دارای پاهای بلند 

خرچنگ منزوی:گونه‌ای خرچنگ از راسته ده‌پایان, 
داراي بدن کشیده و محکم که بیشتر در صدف خالی 
جزونها یا نرمتنان دیگر زندگی می‌کند: 
خرچنگ صدف‌نشین؛ خرچنگ راهب 

خرچنگ نعلی: گونه‌ای جانور دریازی بندپا از رده 
عنکیوتیان, راستةهٌ خر چنگ‌نعلیان, دارای سرسينة متصل 
به هم» کاسه‌سنگ قوسی به شکل نعل اسب به رنگ قهوه‌ای 
براق با خارهای جانبی, یک جفت چشم ساده, یک جفت 
چشم مرکب و شش جفت پا: خرجنگ شاهی 
خرچنگهای حقیقی: گروهی از خرچنگان از زیرردة 
سختپوستان عالی, دارای کاسه‌سنگ بزرگ یکپارچه که 
تمام سینه را می‌پوشاند 


خرچنگان / 2169010510 /: اسم. زیبسررده‌ای از : 


سختپوستان دریایی, از شاخة بندپایان, دارای دو چشم 
پسایه‌دان یک یا دو زوج ارواره دو زوج شاخک. 
زایده‌های سینه‌ای بند -بند و لاک خارجی پهن و سخت 
خرچنگ‌سانان / 2۲62708558080 / 3 عنکبونهای 
خرچنگی, عنکبوتها ‏ 

خر جنگ‌نعلیان / 11750 87629۳202 /: اسم. راسته‌ای 
از جانوران بندپای دریازی از رده عنکبوتیان» دارای 


تیغ‌دذمان 
خرحمالی / 12۲0210۳0811 ها /: اسم. [تعریض ] کار 


می‌گذارید به عهد؛ من ) 


خرخاکی / ۰۵۲51 -ها/: اسم. جانور خاکزی از : 
خردگرایی / 6۲۵06731 /: اسم. آموزه فلسفی که عقل 
| رابرای شناخت آنچه هست بر گواهی حواس, 
تجربه‌های حسی يا شهودی و گواهی دیگران تسرجیح 
خر خر 67*6۲ /: صوت. صدای کم‌طنین ناشی از : 
: اصالت عقل؛ اصالت تعقل. به همین قیاس : خردگرا 


راستة جورپایان زيرردة سختیوستان عالی؛ بابدن 
دارای حلقه‌های زیاد کیتینی» بدون کاسه‌سنگ؛ دارای 


پاهای زیاد و شکم کوتاه 

کشیده‌شدن جیزی به چیز دیگر (مانند صدای سوهان 
کشیدن به چوب ) 

خر - خر /0۲×0۲×/ 1> خور ځور 


( خرخره‌اش را گرفته بود و ول نمی‌کرد ) 
كا خرخرة کسی را جویدن : [مجازی] با او بسختی دست 


می‌جویدند ) 


خرخوانی / ۰.۵۲8۳1 ها /: اسم. [تعریض ] عمل زیاد : 


خواندن. به همین قیاس : خرخوان 


خرخیار / 5۵۳737 -ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره ` 
خیاریان, با ساقه‌های کلفت خوابیده, برگهای متناوب : 
سه گوش, گل نرو ماده به رنگ زرد و میوهٌ شیره‌دار ا 


درشتتر از زیتون که مصرف دارویی دارد 
خرد / ۲۵× /: اسم. [ادبی ] عقل 
خرد / 0۲× /: صفت. ۱. [ادبی ] کوچک ( کودک خرد ) 


# خورد [گفتاری ] 


خرد شدن 


خرداد / 07024 /: اسم. ماه سوم سال شمسی ایبرانی» : 
رفتار کرد ) 
خردمندی / 6720712001/: اسم. وضع باکیفیّت 


دارای ۱ روز؛ سومین ماه بهار 
خودبین /0۲0017/: صفت. [گفتاری ] خرده‌بین: 
خوردبین 


خسردبینی / ۰0۲00101 -ها/: اسم. [گسفتاری ] 


خرده‌یینی : خوردبینی 


خرد -خرد / 50701070 /: قید. کم -کم؛ اندک-اندک؛ 


: بتدریج ( خرد-خرد پول جمع کرد. خرد.خرد طلب او را دادم. ˆ 
: خرد خرد بنویسی تمام می‌شود ) 

خسردزیستمند / 0۲0215170200 ان /: اسم 
[زیست‌شناسی ] جاندار بسیار ریز که معمولاً تنها با 
: میکروسکپ دیده می‌شود: خردسازواره 

سرسینهٌ خمیده و نعلی‌شکل. پاهای دارای ۶ بند: : 
" خردسال / 0۳0551.-ان /: صفت. دارای سن اندک 
( معمولا میان ۲ تا ۷سال). به همین قیاس: خردسالی 
پرزحمت و بی‌حاصل یا کم‌بهره ( هرچه خرحمالی است . 


خردسازواره / 0۲05527۷8۲6 / 2> خردزیستمند 


خردکننده / ۵۲0۲۵02706 /: صفت. [مجازی ] دارای 
وضع يا کیفیّتی که وت خر د هل | تیب ابا گنس 
جدی شود ( حادثۀ خردکننده: فشار خردکننده ) 


می‌دهد و گواهی عقل را بالاترین معیار حقیقیت می‌داند: 


خسردگریزی / 0۳۵0100۲121 /: اسمم. ۱. مخالفت با 


استدلالها و نتیجه گیریهای عقلی و منطقی ۲. نظام فکری 
خرخره /6۲×۵۲۴× /: اسم. [گفتاری ] گلو؛ حلقوم . 
استدلال یا تعقل 

۱ خردل / ۰27081 _-ها/: اسم. گیاه علفی یک‌ساله از 
به گریبان شدن و او را زدن ( داشتند خرخرة همدیگر را ا 


: 8 خردل سفید: نوعی خردل دارای گلهای زردرنگ. بوی 


معتقد به درک آشراقی. غریزه. احساس يا ایمان به‌جای 


تیره چلیپاییان 


مطبوع. میوهٌ خرجین, دانهٌ درشت شفاف به‌رنگ زرد مايل به 
قرمز که از گرد دانهُ آن به عنوان ادوبه استفاده می‌شود؛ اسپندان 
خردل سیاه: نوعی خردل دارای ريشه ضخیم. ساقةً 
به‌رنگ سبز مایل به آبی. برگهای دندانه‌دار. گلهای درشت 
زردرنگ و دانۂ ریز قهوه‌ای, که از آرد دانة آن خمیری برای 
تهیةٌ مشمعهای طبّی درست می‌کنند. اسانس آن نیز کاربرد 


دارویی دارد 


خردلی' / 7۵:0 /: اسم. رنگ قهوه‌ای با ته‌رنگ زرد 
۲ شکسته یا تقسیم‌شده به اجزای ک وچک (استکان را : 
انداخت خرد کرد ) ۳. [ادبی ] اندک ( ز آب خرد ماهی خرد خیزد ) ٠‏ 
خرد؛ دارای تواتایی برای اندیشیدن به‌صورتی منطقی؛ 
آقا خرد کردن: ۱. چیزی را به‌صورت اجزای کوچک درآوردن : 

۲ شکستن ۳. [گفتاری ] درهم شکستن. به همین قیاس: . 
خردمندان ( سخنان خردمندانه ) 


خردلی ": صفت. دارای رنگ قهوه‌ای با ته‌رنگ زرد 
خردمند / 6720۳0000 .-آن /: صفت. [ادبی ] دارای 


عاقل ( مرد خردمند هنرپيشه را / عمر دو باییست در ابن روزگار ) 
خردمندانه' /6۲20۳0200506/: صفت. مانند 


خر دمندانه فيد با روش یا شیوه خردمندان ( خردمندانه 
حر با روش يا شیوه خر ن ( خر 


| خردمند بودن 


خرد و خاکشیر / 0۳0-0-56517/: صفت. [گفتاری ] 
خرد و خاکشیر شد ) 
خردوخمیر / 1۲ص ×0۲۵-٥-×۵‏ /: صفت. [گفتاری ] خسته 


و کوفته ( زیر مشت و لګد تمام بدنش را خردوخمیر کردند ) 


بهره گیری از عقل؛ تعقل 

خردوریز /0۲0-0-7121.-ه۱/: اسم. اشیای کوچک 
گوناگون ( ابن کاغذ توی خردوریزهای کشو میز بود. ميان 
خردوریزهای مادرم این سنجاق‌سینه را پیدا کردم ): خرده‌ریز 
خرده" / 0۲× /: اسم. قار کر ارک چ زیی دة 
آب به من بده ) ۲. بخش کوچکی از یک چیز ( یک خرده از 
کارها مانده بود که دیشب تمام کردیم ) ۳. قطعهٌ شکسته. پاره یا 
بریده شده از جیزی ( خرده نان. خرده کاغذ ) ۴. عیب؛ ايراد 
( خرده گرفتن ) * خورده [گفتاری ] 


می‌گيريم. باد کار خودمان بهتر باشد ) 
خرده -۲: پیشواژه. ۱ کوچک ( خسرده بورژوا؛ خرده مالک ) 
۲ کم؛ اندک ( خرده‌حساب ) ۳. قطعه. پاره يا شکسته چیزی 
( خرده‌شيشه. خرده‌نان ) # خورده [ گفتاری ] 
خرده‌برده /۸۵۳0690۲06/ 3 خورده‌بُرده 
خن ده‌بورژوا / 0۲0602)0(۷3 . ھا /: اسیم. 
۱ پیشه‌وری که مالک ابزار تولید یا سرمايةٌ خویش 


۲ [مجازی ] هریک از اعضای طبقهٌ متوسط شهری 


زیرین بوژروازی که افراد آن با وجود داشتن ابزار تولید 


یا سرماید E‏ خود نا گزیرند برای گذران زندگی . 
: خرزه /8776*/: اسم. [مستهجن ] اندام تناسلی مرد که 


کار کنند و اغلب به‌وسیله سرمایه‌داران استثمار : 
می‌شوند: بسورژوازی کسوچک ۲. [مجازی] طبقة 
متوسط شهری 


خرده‌بین / اء ×٥۲‏ /: صفت. دارای گرایش یا عادت 
به خرده‌بینی؛ خرد بین [گفتاری ] 


و کشف عیبها و موضوعهای کوچک و بی‌آهمیت؛ 
خرد بینی [گفتاری] ۱ 
خرده‌پا 070608 -ها/: صفت. کم درامد 
( کاسب خرده‌پاه کشاورز خرده‌یا ) 

خرده‌حساب / 0۲0606580:. -ها /: اسم. ۱. بدهکاری 
یا بستانکاری اندک (یک خرده‌حسابی مانده بود که 
آن را هم پرداختید ) ۲. [کنایی ] کینه یا دشمنی شخصی 


با هم پاک کنند ) 


: خرزور / ۵۲2۲ /: 


1 در زان 
لقا خرده‌حساب باکسی پاک کردن: [کنایی ] از او انتقام 


گرفتن ( به بهان رسیدگی به کار ما می‌خواستند خرده‌حسابشان را : 


: خرده‌خرجی / ۰07065811 -ها/: اسم. هیزینه‌های 
شکسته به صورت قعطعه‌های بسیار ریز( شیشه : اندک و گوناگون ( یک خرده‌خرجیهایی هم هست. مثل کرایة 
ماشین و خرج رستوران و باربری» که روی هم چیزی نمی‌شود ) 

" خرده‌ریز ۵۲۵6۲2 تج خردوریز 
خرده‌فرمایش / 0706107108165 ها /: اسم 
خردورزی / 6180۷2771 /: اسم. عمل يا فرایند ۰ 


[ مجازی ] دستور یا فرمان ناروا و بی‌مورد (اين اقای رییس 


هم چقدر خرده‌فرمایش دارند ) 

" خرده‌فروشی / 070681705 -ها/: اسم. ۱. عمل یا 
5 فروشگاهی که در ۱ 
مصرف‌کنندگان می‌فروشند. به همین قیاس : خرده‌فروش 
: خرده‌کاری /0۲006811.-ها/: اسم. ۱. کارهای 
کوچک. کم‌اهمیت و گونا گون (از دست این خرده‌کاری 
ساختن چیزی باید انجام گیرد ( کار بنایی تمام شده. قدری 
قا خرده گرفتن : عیب گرفتن؛ عیبجویی کر دن ( ماکه به او خرده ۱ 
: خرده گیر / 81۲ 0۲× ان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به خرده‌گیری 

: خرده گیری / 50۲0681۲1.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
عیبجویی و ايراد گرفتن. بویژه در موردهای جزئی و 
: بی‌اهمیت ( فکر نکن می‌خواهم از کارت خرده‌گیری کنم. ولی لازم 
: است یک تجدیدنظری در آن بکنی ) 

: خرده‌مالک / ۰0706008166 -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
است. ولی ناگزیر از کار کردن برای گذران زندگی است ۰ 
خسررنگ کن / ۵۲۲80821600 /: 
خرده‌بورژوازی / 0۲000۷۲2)0(۷221/: اسم. ۱. لای : نیر 


ن کالا را به‌مقدار مورد نیاز 


برنامه یا 


خرده کاری. مانده که آن‌را هم گذاشته: اشته‌ابم برای تابستان 


مالک زمین کشاورزی کوچکی است 

صفت. [تعریض ] 
نگباز. فریبکار و دغل 

صفت. [تعریض ] پرزور؛ نیرومند 
( خیلی خرزور است. میز را تنهایی بلند می‌کند ) 


بزرگتر از اندازهُ معمولی باشد 

خرزهره /2۲28016/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای پیوسته گلبرگ عسلفی, بالارونده و برخضی 
به‌صورت درختجه یا درخت. دارای گلهای نر-ماده و 
خرده‌بینی / [0۲060[0/: اسم. عمل یا کیفیّت جستجو . 


دوبرچه‌ای با تخمکهای فراوان, میوهٌ سته, شفت. پوشینه 
: يا فولیکول و دانه‌های دارای تارهای ظریف و فراوان. 
: برخی دارای آلکالوئید و گلوکزید و برخی مولد کائوچو 
۰ ۲ /-ها/ درختچۂ زینتی و سمی از تیرهٌ خرزهره. 
۱ پرشاخه و دارای برگهای سه‌تایی کامل ضخیم. رویرو یا 
فراهم .گلهای رنگین نر-ماده و منظم با ظاهر چترمانند 


شاخه. میوه آن مرکب و دارای دانه‌های متعدد و 
پوشیده از تارهای پلند است 

خرس / 5675 /: اسم. ۱. [نجوم ] نام دو صورت فلکی در 
نیمکره شمالی ( خرس بزرگ و خرس کوچک)؛ 


هفت‌اورنگ؛ بنات‌النعش ۲. /-ها/ جانور پستاندار از : 
تیره خرسان و راستهٌ گوشتخواران بومی نواحی نیمکره : 
شمالی, که بر کف پا راه می‌رود و پنجه‌ها هميشه بیرون ۱ 


است. دارای موی زبر و پرپشت. دم بسیار کوتاه و جثۀ ب 


بزرگ و سنگین 


2 خرس بزرگ: [نجوم ] صورت فلکی بزرگی در آسمان 


نیمکر؛ شمالی, که هفت ستارهٌ روشن آن از معروفترین : 
ستاره‌های آسمان است: بُناث‌التعش کبرا؛ دب اکبر؛ : 


هفت‌اورنگ مهین 

خرس خاکستری: خرس زمینزی از تیرة خرسان که در 
مناطق باز و علفزارها زندگی می‌کند 

خرس سیاه: خرس از تیر؛ خرسان به رنگهای سیاه. 
دارچینی و قهوه‌ای که در وسط زمستان به خواپ زمستانی 


می‌رود 


خرس قطبی : خرس بزرگ نواحی قطب شمال از تیره ِ 
خرسان, دارای سر و گردن نسبتا کوچک. دندانهای : 


نوک‌تیز» بدن پوشیده از خز سفید با شکری‌رنگ 
خرس کوچک : [نجوم ] صورت قلکی در اسمان نیمکرة 
شمالی, که روشنترین ستاره آن یعنی جُدی بالای قطب 


شمال قرار گرفته است: بسنات‌الشعش صغرا؛ دب اصغر؛ ‏ 


هفت‌اورنگ کهین 
خرس گنده: [تعریض ] شخص چاق و تنبل 
خرس مورچه‌خوار ل آرذوازک 


قا با خرس به / توی جوال رفتن : [کنایی ] با شخص نامناسبی . 


سروکار پیدا کردن 


خرسان /161581/: اسم. تیره‌ای از پستانداران . 


گوشتخوار و کف‌رو از زيرراستهٌ پنجه‌داران با جثه 


بزرگ و سنگین, همه‌چیز خوار و زمستان خواب, که ۱ 


بیشتر آنها از درخت بالا می‌روند 

خرسک / 16۲9۵16 /: اسم. گونه‌ای قالی درشتبافت. 
دارای پرز بلند و خشن 

خرسند / 0۳5810 /: صفت. [ادیی ] ۱. خوشحال از 


رویدادی یا نتیجهٌ کاری؛ راضی؛ خشنود ۲. خواستار : 


وضع موجود یا آنچه وجود دارد؛ قانع « خورسند 
خرسندی / 10752001 /: اسم. وضع یا کیفیّت خرسند 


بودن: خورسندی 


خرسنگ / ۰1۵75808 -ها /: اسم. سنگ بسیار بزرگ» | 
بویژه چبنین سینگی که په صورت طبیعی (بدون : 


سنگیراشی) در یک بنا پا اثر باسبتاني به کار رفته است 


خرطوم / xortum‏ /: بش ۱ اندام گيرندهٌ درازء گوشتی و : 
قابل انعطاف. شامل بيني و لب بالايی در پسیتانداران | 
خرطومدار ( مانند فیل) ۲. اندام باریک و لوله‌مانند | 


مکنده در گروهی از حشرات و کرمها 


خسرطومداران / 0۲10۳02750 /: اسم. راسته‌ای از ` 


پستانداران جفتدار علفخوار با هه بزرگ» سر بزرگ» 
گوهای یهن و مسظح, غرطوم گوشتن فال انعطاف, 
پاهای ستون‌مانند. دندانهای پیشین بسیار بلند (عاج )» 
. دندانهای آسیای بسیار بزرگ که در هنگام جویدن تنها ‏ - 
: دو جفت از آنها به‌طور همزمان به کار می‌رود. انگشتهای 
پا به تعداد سه. چهار یا پنج که هریک دارای سشمی شبیه 
ناخن است ( مانند فیل ): شنگداران 

خرطومی / 10۲1 /: صفت. دارای شکل خرطوم 
: (لولة خرطومی ) 

خرغلت /879۵10/:صفت. [تعریض ] عمل يا فرایند 
۱ خود را روی زمین غلتاندن (این‌قدر روی این خاکها 
خرغلت نزن ). به همین قیأس : خرغلت زدن 

: خرف /6۲6۲/ > خرفت 

: خرفت /670/1.-ها/: صفت. دارای نیروی ذهنی و 
دماغی ضعیف که نتواند پیامهای حسی را بسرعت و دقت 
پاسخ گوید: خرف [ گفتاری ]. به همین قیاس : خرفتی 

: خرفه / xor‏ اسم. ۱. تیره‌ای از گسیاهان دولپه‌ای 
جدا گلبرگ به‌صورت علفی و بندرت بوته‌ای, دارای 
" برگ گوشتی متقابل یا متناوب. گل نر-ماده منظم و میوه 
پوشینه ۲. /-ها / گیاه علفی یک‌ساله از این تیره 
خسرفهم / 8710170 /: صفت. [تعریض ] فهمیده؛ 
| درک‌کرده؛ دریافته 

: لکا خرفهم شدن: فهمیدن ( پس از یک ساعت توضیح دادن آخرش 
خرفهم شد ) 

خرفهم کردن : فهماندن ( کمی خنگ است. باید خوب خرفهمش 
بکنی ) 

خرق / 26۲0 ,810 /: اسم. [ادبی ] ۱. پارگی: شکاف؛ 
چاک ۲ عمل یا فرایند دریدن یا شکافتن 

: 8 خرق عادت : خلاف عادت؛ بیرون از عادت 

: خرقه /6۲06.-ها/: اسم. نوعی پوستین بلند که 
: درویشان می‌پوشند 

اقا خرقه تهی‌کردن: [مجازی ] مردن ( سوانجام در سال ۱۳۲۰ 
ا خرقه تهی‌کرد و به سرای باقی شټافت ) 

: خرک / xa rak‏ ها /: اسم. ۱ تیر یا سه‌پایه‌ای که نجاران 
۱ چوب و تخته را برای بسریدن بر روی ان مي‌گذارند 
۲. تخته‌ای که بر روی چوب‌بست یا اجرچینی و مانند ان 
می‌گذارند و بنایان برای کار کردن در بلندي بر روی ان 
می‌ایستند ۲. [ ورزش ] چهارپاية باریک و درازی که در 
: ورزش ژیمناستیک به کار می رود ۴ [موسیقی ] قطمهةٌ 
چوبی یا استخوانی باریکی بر روی کاسة برخي بازهاي 
زهی, براي پيشگيري از تبماس سیمها با کباسه ساز 
۵ [ادبي ] خر کوچک‌اندام ( خركي رابه عروسي خواندند ) 

: خرکاري / ۰5۵71871 ها /: اسم. [تعریض ]کار پرزحمت 
و زیاد. به همین قیاس: خرکار 


خرکچی / ۵۲۵601 .ها /: اسم. ۱. کسی که خر کرایه 
خرکی" / ۵7211 /: صنت. [گفتاری ] احمقانه و قاقد 
ظرافت ( شوخی خرکی ) 


خرکی ": قید. [گفتاری ] با شیوه‌ای احمقانه و بدون ظرافت . 
۰ تندپرواز از راسته دوبالان, با چشمهای جانبی بزرگ و 
۰ نواری‌شکل, خرطوم برجسته و پیش‌آمده» که در آبها یا 

جاهای مرطوب تخمگذاری می‌کنند. نرهاء شیره گیاهان 
" را می‌مکند. ولی ماده‌ها از خون جانداران تغذیه می‌کنند 
خرگوش / 2515 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی در . 
آسمان نیمکرة جنوبی» در نزدیکی شکارچی, که بخش . 
اصلی آن به‌شکل یک چهارضلعی از ستاره‌های قدر سوم ` 


( خرکی بازی می‌کرد ) 
خرگاه / 27021.-ها /: اسم. [ادبی ] چادر بزرگ با 


مجموعه‌ای از چادرها برای اقامت موقت شخصییتهای 
بلند پایه 


جونده از راستة خرگوشها 


خرگوشک / ۵1215۵6 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان ` 
دولیه‌ای پیوسته گلبرگ علفی, با برگهای نامتقابل, گلهای : 
نامنظم» پنج پرچم نامساوی و تخمدان دوخانه ۲. /-ها/ : 
گیاه علفی از تیرهُ خرگوشک. دارای برگهای کرکدار. ۱ 
گلهای زرد خوشه‌ای بزرگ. که برگ وگل آن ملیّن است: ۱ 
: خرمن‌برداری / 1۹× /: اسم. عمل پا فرایند 
خرمنکویی وحمل غله از خرمن 

جفتدار جونده و علفخوار. دارای گوش دراز. دم کوتاه و 
کلفت. دندانهای پیش اسکنه‌ای و در حال رشد دایم و 

" خرمندی / 0۳1۳12001.-ها /: اسم. ۱. نوعی خرمالوی 
جنگلی کلھو 

خرم / 0۲72170 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای تروتازگی و ` 
۱.کسی که محصولش در خرمن سوخته است ۲. [کنایی ] 
خرما / ۰01108 ها /: اسم. ۱. درخت دوپایه وتک‌لیه از ` شخص نا کام و زیان‌دیده 
تیره نخلهاء ویژه نواحی گرمسیر, دارای تن استوانه‌ای : خرمنکوب / ۵71۳01201100 ها /: اسم. دستگاه یا 
بدون انشعاب که تنها در بالای آن برگهای بزرگ با ` 
برگچه‌های شانه‌ای وجود دارد وگلها ب‌صورت گل‌آذین . 
بزرگي در کناره این برگها ظاهر می‌شود؛ نخل ۲ میوهٌ آن . 
که استوانه‌اي» سته» دارای بروثبر شیرین و خوراکی است خرمنگاه / 21۳020250 -سا۱/: اسم. جایی که 
کشاورزان در آن له خود را خرمن می‌کنند: خرمن‌جا 
خرمهره /5۵111101076,-ها /: اسم. مهرهٌ درشت سفالی با 
لعاب آبي یا سفید که معمولاً بر گردن خر و اسب 
۲ می‌آویزند 

نوع ۲. /-ها / میوه نوعی از آن که شبیه گبوجه‌فرنگی, . : 
۱ خرناس / 501785 ها /: اسم. ۱. صداي نفس کشبپدن 


گل ماهور؛ ماهوتی 
خرگوشها / ۸2۳8518 /: اسم. راسته‌ای از بستانداران 


بدون دندان نیش. این جانوران از برگ. میوه‌و پوست 
درختان تعذیه می‌کنند 


شادابی ر دشت سبز و خرم ) ۲. شادمان ( شاد و خرم ) 


خرمائي /۱ ۵۲۲5 / 3 خرمایی 

خرماپزان / 010182251 /: اسم. فصل رسیدن خرما 
خرمالو / 0110310 /: اسم. ۱. تیره‌ای از درختان دولیه‌ای 
پیوسته گلیرگ برگریز. بومی خاوردور و دارای چندین 


به‌رنگ نارنجی, گوشتی, آبدار» شیرین و خوراکی است 


خرمايي ‏ / 0۲۳08۷ /: اسم. رنگ زرد تیره تا قهوه‌ای ` 


روشن: خرماني. به همین قياس : خرمابي رنگ 
خرمايي ": صفت. دارای رنگ خرمایی : خرمائي 
خرمگس / 1211۳12125 -ها؛ ان /: اسم. نام عمومی 


: هریک از افراد تیرهٌ خرمگسان, که برخی از آنها ناقل 
بیماری جوندگان به انسان هستند 
۰ 0 خرمگس معرکه شدن : [مجازی ] ۱. مزاحم دیگران شدن 


۲ در مجلسی هیاهو و شلوغی به‌راه انداختن 
خرمگسان / 1121112825817 /: اسم. تیره‌ای از مگسهای 


(مانند منی ابا گوزن) 


خرمن / 12115120 » -ها /: اسم. ۱ غلَهٌ دروشده که در 


جایی توده شود ۲. هر چیز که مانند آن توده شده است 
و چهارم است: آرنب ۲ چهارمین سال از سالهای تقویم : 


( خرمن گل. خرمن گیسو ) 

0 خرمن باد دادن : بوجاری کردن غله به کمک باد؛ 
جداکردن دانه از کاه و پوسته به کمک باد 
خرمن برداشتن: غله یا محصول گردآمده را پس از 
آماده‌سازی از خرمنگاه بردن 
خرمن کردن : چیزی بویژه محصولی را در جایی توده کردن 
خرمن کوفتن : غله را بهوسیلۀٌ خرمنکوب از ساقه و پوسته 
جدا کردن 


خرمن‌پا / 1۵1102025 -ها /: اسم. نگهیان خرمن 


" خرمن‌جا / ۵۲۵[5/ 3> خرمنگاه 


خرمن‌سوخته / ۰۵111020511016 -ها؛ _گان 4 انیم 


ماشینی که غله را از پوست و ساقه جدا می‌کند 
خرمن‌کویی / ۱۵۳0۵006 /: اس عمل یا فرایند جدا 
کردن دانه‌های غله از پوست در هنگام خرمن برداری 


خرمي / 01 (/: اسم. وضع یا کیفیّتِ خرّم بودن 


برخی افراد. بویژه سالخوردگان, در هنگام خواب. براثر 


۰ ارتعباش نرم‌کامه؛ خرخر؛ خورویف. به همین قبیاس: 
خرناس کشیدن ۲. صدای خشینی که برخی جبانوران 


گوشتخوار, بویژه در هنگام خشم درمیآورند: خرناسه 


خرناسه / 0۳۱856 / > خرناس-۲ 


جدول کنار باغچه» جوی, خیابان و جز ان 


خرنوب / ۰5870109 -ها /: اسم. درخت دوپایه از تیره ` 


پروانه‌واران. دارای شاخه‌های گره‌دار برگهای مرکب. 


گلهای بدون گلبرگ و مجتمع خوشه‌ای, میوه دراز. : 
: خروش؛ خروشنده ( رود خروشان ) 

[ خروشان" : قید. [ادبی] در حال خروشیدن؛ با خروش 
( خروشان و نالان پیش آمد ) 

خروج / ز0۳» ,ز۲ ت× /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بیرون . 
: [ادبی] // خسروشیدی؛ مسی‌خروشی؛ بخروش // 
| .بساصدای بلند و معمولاً خشمگین فریاد زدن 
دلخواه یک قطع مخروطی از یک کانون و فاصل آن نقطه از 


ناشکوفا و آويخته بر روی شاخه‌ها 
خروار / ۰87۷27 ها /: اسم. واحد وزن قدیم برایر 


۰ کیلوگرم 


شدن از جایی ۲. [قدیمی ] قیام 
2 خروج از مرکز : [ریاضی ] نسبت ثابت ميان فاصلة نقطةٌ 


هادی نظیر این کانون 
© خروج کردن : [مجازی ] قیام کردن؛ شوریدن 
خروجی / ز× ,ازلاللال. -ها /: سم. ۱. جای بیرون 
رفتن ( در خروجی ) ۲. در یا سوراخی که برای بیرون رفتن 
محتوی چیزی در ان ساخته‌اند ( خروجی فاضلاب ) 


۳ پایانه‌ای برای خروج جریان در یک وسیلة برفی : 
۴. اطلاعات به‌دست امده از یک کامپیوتر با ماشین . 
حساب ۵. بازده ۶ [گفتاری] اجازه خروج؛ اجازهُ . 
" خرید /2۳14.-ها/:اسم. ۱.عمل يا فرایند خریدن 
( خریداقساطی ) ۲. کالای خربداری‌شده ( خریدت رانشان بده 


بیرون رفتن از جایی 

خروس / 0۳05 ,ولا × ھا /: اسم. نر مرغ خانگی 

۵ خروس بی‌محل : [مجازی ] آنکه در غیر مورد و محل خود 
حرفی بزند ( حالا تو چرا خروس بی‌محل شدی؟ مگر قرار نبود 
حرفی نزنی؟ ) 


خروس جنگی : ۱. خروسی که برای خروس‌بازی پرورش ‏ 


می‌دهند ۲ [مجازی ] ادم ماجراجو و دوستدار دعوا 


خروس کولی : پرند؛ درشت از راستۀ آبچلیکان, به رنگهای : 
ساه :مايل به سره شین دارای کا کل میرک دراو 
پاهای دراز, بالهای پهن و گرد با پرواز نامنظم همراه با : 


بال‌زدنهای آهسته 
خروس‌بازی /-0۲19 ,۳۹082 /: اسم. نوعی 
سرگرمی که در آن خروسها را باهم به جنگ وامی‌دارند. 
هرگاه یکی از خروسها از جنگیدن خودداری کند یا 
نتواند ادامه دهد. صاحب ان بازنده است. به همین قياس : 
خروس‌باز 


سپیده‌دم ( خروسخوان بود که راه افتاديم ) 
نوعی اب‌نبات به شکل خروس 


خروسک / 1۵۲۵۹۵6 ,10۳52/: اسم. ۱. [پزشکی ] 
لارنژیت ۲. [مکانیک ] مهر؛ خروسکی 1> مهره 


: [ورزش] پایین‌ترین وزن در رده‌بسندی وزنهای 


خرند / ۰507200 -ها /: اسم. برجستگی یا برآمدگی : 
1 خروسه / 10۲056 ,62۳1056 /: اسم. چوچوله 


مشت‌زنی, حدود ۵۱ تا ۵۴ کیلوگرم 


خروش / 0۲5 ,۰1۲105 ھا /: اسم. [ادیی] ۱. فریاد ˆ 


بلند؛ نعره ( خروشی بر آمد از ارانیان ) ۲ [مجازی ] غرش 


خروشان" / 0۳۵55۳ ,0:50 /: صفت. [ادیی ] دارای 


خروشیدن / ۵۳۵51020 ,ص1۵5 /: مصدر. لازم. 


۲ [مجازی] غریدن 
8 صفت ف‌اعلی: خروشنده / صنت مفعولی: خسروشیده / 


مصدر منفی: نخروشیدن 


خریت /۰271۷۷۵۱-ها/: اسم. [مجازی ] نادانی؛ 


| احمقی؛گولی 


آقا خربت کردن : [مجازی] کار احمقانه کردن ( خریت کرد 


آن خانه را فروخت ) 
خود را به خریت زدن: [تعریض ] خود را نادان یا احمق 


جلوه دادن 


: ببینم ) 
2 خرید اقساطی : آنچه بهایش را در چند قسط می‌پردازند 


خرید خدمت : نوعی استخدام شخص برای انجام دادن 
کاری در مدت محدود و در برابر اجرت معیّن 
خرید نسیه: آنچه بهایش را مدتی پس از تحویل گرفتن 
می‌پرداز ند 
خرید نقد : آنچه بهایش را در هنگام خریدن می‌پردازند 

كا خرید رفتن : برای خریدن به خیابان. فروشگاه یا بازار 
رفتن ( رفته بودم خرید ) 
خرید کردن : خریدن کال ( ما از آن مغازه خرید می‌کنيم ) 


: خریدار" / ۰7۵۳087 -ها؛_ان /: سم. آنکه چیزی را از 


فروشنده می‌خرد ؛ مقابل: فروشنده (پرداخت هزینة 
انبارداری و حمل به عهدط خریدار الست ) 


: آگا خریدار داشتن: [مجازی] مورد توجه بودن ( این حرفهااینجا 
خروسخوان /-0۲9 ,۵۲58۲ /: اسم. [مجازی ] ` 


خریدار ندارد ) 


خریدار": صفت. دارای علاقه و تصمیم به خریدن چیزی 
خروس‌قندی /-10۲15 ,۷1011190871 -ها/: اسیم. ‏ 


( شما خریدار نیستی, پس بی خود چانه نزن ) 
خریداری / ۵۲12۲ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت خریدار 


بودن (به چشم خریداری نگاهش می‌کرد ) ۲. عمل یا فرایند 
خسریدن ( نها را یرای بچه‌هایش خریداری کرده بود ). 
خسروس‌وزن /-1015 ,۷۱۲۱15۷221 ها /: اسم. ` 


به همین قیأس : خریداری شدن؛ خریداری کردن 


خریدن / 1271027 /: مصدر. متعدی. // خریدی؛ می‌ خری؛ 


پخر //۱. . مالکیت چیزی را با پرداخت بهای آن به‌دست ۱ 
آوردن ۲ [مجازی] از آسیب يا نایودی رهاندن (ابروی ٠‏ 


کسی را خریدن. جان کسی را خریدن ) ۳. [ مجازی] پذیرفتن؛ 
پسذیرا شدن ( زحمت رابه‌جان خریدن. دردسر خریدن ). 
به همین قیأس : خریدنی 

8ا صنت مفعولی: خریده / مصدر منفی: نخریدن 


گوشتخوار از تیرهٌ راسوسانان. که پوست پشتش در 


E 
دم تیره‌رنگ می‌ماند. که در اي ین حالت قاقم خوانده‎ 
می‌شود ۲. پوست این جانور و جانوران دیگری ( مانند‎ 


دارای موی نرم. براق و پسرپشت است و از آن روجامه 
(کت, پالتو) کلاه. کیف و مانند آن می‌سازند 

خزان" / 231ھ× /: اسم. [ادبی ] پاییز؛ فصل پاییز 

8 خزان کردن : پژمردن و ریختن برگهای درختان 

خزان : قید. [ادبی ] در حال خزیدن 

خزانه / ۰582806 -ها /: اسم. ۱. اتاق یا بنایی که در آن 


۲ زسینی که درا 


تفنگ یا توپ ۴. مخزن ( خزان اسناد تاریخی ) 


بر عهده دارد 
خزانه‌داری / ۰228060187 ها /: اسم. سازمانی که 


دارد 

خزاین / 82560 /: جع 0" خزینه 

خزداران / ۵218750 / 3 راسوسانان 

خزر / 12287 /: اسم. ۱. قوم سفیدپوست اریایی ساکن 
شمال دریای خزر که از سد ۱۰ میلادی به بعد براثر 
حملة قومهای اسیای مرکزی پرا کنده و در ميان 
دیگر حل شدند ۲. /-ها؛-ان / هریک از افراد ان قوم 


وج 
خزندگان / 822016850 /: اسم. رده‌ای از جانوران 


مهره‌دار خونسرد از زیرشاخه مهره‌داران آرواره‌دار 
شامل راسته‌های متعدد. دارای پوست شاخی معمولا 


سوسماران» لا کیشتان و ماران) 


مرطوب و تیره 
: نتهای شکم خود حمل می‌کند و پس از رشد آن‌را در 
٠‏ محل مناسبی می‌گذارد؛ نوزاد. شبیه حشره بالغ ولی 
رویاه. خرگوش, گرگ. سمور» سنجاب» مینک ) که : بی‌بال. سفید یا زردرنگ است و پس از پوست‌اندازیهای 
: متعدد رنگ آن تغییر می‌کند. این حشرات روزها مخفی 
| و شبها برای تغذیه ظاهر می‌شوند: سوشریها 

٠‏ خزه /826*.-ها؛ گان /: اسم. تام عمومی هریک از 
رستنیهای تیره خزه‌هاء که معمولاً در نقاط مرطوب و 
: تیره, یا در اب راکد می‌رویند 

۰ خزه‌شکلان / ۵26561157 /: اسم. شاخه‌ای از جانوران 
پول و اشیای گرانبها را نگهداری می‌کنند ( خزنة بانک ملی ) . 
ن نشا یا نهال برای کشاورزی و : 
درختکاری پرورش می‌دهند ۳ جای گذاشتن فشنگ در حصیرمانند يا پوسته‌مانند روی صخره‌ها. صدفها و 
: اشیای موجود در ایها چسییده‌اند 

خزانه‌دار / 828106087 , -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 0 خزه‌شناسی / 0268601251 /: اسم. شاخه‌ای از علم 
سرپرستی و نگهداری پول و اوراق بهادار موسسه‌ای را : 
| اختصاص دارد. به همین قیاس : خزه‌شناس 

خزه‌ها / 826108:/: اسم. ۱. رده‌ای از رستنیهای شاخۀ 
نگهداری حساب درآمدها و هزینه‌های دولت را برعهده . 
ولی سلولهای آنها یکسان است و کرکهای بسیار کوچک 
: انتهای ساقة انها در خاک فرورفته. عمل ریشه را انجام 
- می‌دهند. ۲. تهره‌ای از رستنیهای آن رده شامل سه گروه 
اطا کشت از اپار قاط رو بهو وی درآ 
: می‌رویند و از انباشته شدن رشته‌های درهم آنهاء تورب 
ن قومهای : 
| خزیدن / 821080 /: مصدر. لازم. // خزیدی؛ می‌خزی؛ 
خزعبلات /02181 022 /: اسم. [ادیی ] سخنان یاوه و بخز //۱.با کشاندن بدن به روی زمین. حرکت کردن 
: ( خود را همراه با صندلی. که به آن بسته شده بود به زمین انداخت و 
[ با تلاش بسیار به سوی در خزید ) ۲. [ مجازی] بسیار کند و 
. بارامی حرکت کردن. به همین قیاس : خزیدنی 

8 صفت فاعلی: خزنده / صفت مسفعولی: خزیده / مصدر منفی: 
پوشیده از پولک و بدون پر یا مو با دستگاه گردش خون : 
شبیه دوزیستان ولی کاملتر از انها ( مانند تمساحان. . 


خزنده" / ۰822006 -ها؛ -گان /: اسم. هر یک از 
جانوران رده خزندگان 
خزنده ": : صفت. ۰۱ دارای ویخگی یا توانایی خزیدن 


۰ ۲.[مجازی] دارای حرکت یا کیفیتی آرام و نامشهود 
(کودتای خزنده ) 

خزوک /8216, -ها/: اسم. نام عمومی هریک از 
حشرات تیر خزوکها؛ سوسک حمام 

خز / 42× -ها /: اسم. ۱. جانور شکاری بستاندار و 
راستبالان. الب بدیو دارای بدن پهن تیره‌رنگ. 
تابستان به‌رنگهای مختلف قهوه‌ای و در زیر شکم سفید ۰ 


خزوکها / ۵20162 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة 


شاخکهای طویل, همه‌چیزخوار و ساکن جاهای 
کثیف؛ نوع ماده تخمها را در کیسولی در 


پرياخته آیزی یک‌جنسی, دارای تقارن دوجانبی که به 
صورت کلنیهای دسته -دسته یا شاخه-شاخه 


گیاه‌شناسی که به شناسایی, بررسی و رده‌بندی خزه‌ها 


نهانزادان بدون آوند, که گرچه ظاهراً ساقه و برگ دارند. 


نخزیدن 


خزیده / 22106 /: قید. [گفتاری] در حال خزیدن 


( خزیده راه می‌رفت ) 


خزینه / 8271016 ها /: اسم. اتر اسر نوخ اب 


گرم در حمامهای قدیم ۲. /خزاین / مخزن ۳ گودی سطح ر 
بالینی می‌شود؛ اسایشگاه ۱ 
خس / 48× ها /: اسم. قطعۂ کوچک علف خشک یا یر : خسته‌دل / 2506061:,-ها؛-ان /: صنت. [ادبی] ازرده ˆ 


ا 


" خسته و مرده / 2506-۷0-۳00706 /: قید. [گفتاری] در 


یک قطعه که پیچ در داخل آن قرار می‌گیرد 


کاه و مانند آنها 
خسارات / 2258184 ,۲3× /: جع 3> خسازت 


خسارت / 1258720 ,۲65872 -ها؛ خسارات /: اسم. ۱ حالت خسته و فرسوده (ساعت ۱۰ شب خسته و مرده به خانه 
سیب خشکسالی امسال به کشاورزی خسارت زیادی زه ۷ 
۲ زیان ( خسارت مالی ) ۳. [گفتاری] پولی که در برابر : 
خوب کار نکردن دستگاه تنفس (مانند تنگی نفس یا 


گرفتگی حنجره) 


۱ خسران / 05787 /: اسم. [ادبی ] زیان 


آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می‌شود؛ غرامت 
( شیشه را شکستی بابد خسارت بدهی ) 
لقا خسارت دادن : [گفتاری ] پرداختن غرامت 


خسارت دیدن : زیان دیدن؛ در معرض اسیب یا زیان قرار ا 


گرفتن ( ما در آن معامله خیلی خسارت دیدیم ) 

خسارت زدن : آسیب یا زیان رساندن 

خسارت گرفتن : [گفتاری ] دربافت کردن غرامت ( خسارت 
شیشه‌ای را که شکستی از تو می‌گیرم ) 


خسارت واردکردن : سیب يا زیان رساندن؛ خسارت زدن ¦ 
(خیلی به مس اخسارت وارد کرد ). به همین قیاس: : 


خسارت وارد شدن 
خساست / 1258584 ,165858 /: اسم. خشت 
خسبیدن / 105010270 /: مسصدر. لازم. [ادبی] 
// خسبیدی؛ می خسبی ؛ بخسب // خوابیدن؛ خفتن 
8 صنت مفعولی: خسبیده / مصدر مننی: تخسبیدن 


خست /65524/: اسم. [ادبی ] خسیسی؛ تنگ مین ؟ 


بلکه محبت نکردن حم خست است ) 
خستگی / 12510081 /: اسم. .وضع با کیفیّت خسته بودن 


دست می دهد (مانند ترکهایی که در فلزات پدید میآید ) 


آقا خستگی درکردن : خستگی را به‌وسیلةٌ استراحت از میان 
بسردن ( به دنبال جایی بودیم که در آنجا چیزی بخوريم و : فشنگ که در خزانة یک سلاح گرم جا بگیرد ۲. نوعی 

محفظهٌ فیلم که همراه با فیلم در دوربین قرار می‌گیرد 

خستگی کسی در رفتن : از میان رفتن خستگی او (کمی . 

" دادن اسلاید و نصب روی پروژکتور 

خشابی /۵5201*/: صفت. ۱. به شکل خشاب ۲. دارای 

: خشاب 

0 خشت /650. -ها /: اسم. ۱. مصالح ساختمانی به 

صورت قطعه مسطح و چهارگوشی از گل که آن را در 

ادامةٌ یک فعالیت ( یس از چهار ساعت کار خسته شدم ) ۲. بیزار . 

۱ بعدا در کوره پخته شود ۳ از خالهای ورق بازی به‌شکل 

1 لوزی ( اس خشت. سرباز خشت ) 

خسته‌جان / 43× /: صفت. [ادبی ] آزرده و اندوهگین 


خستگی در کنیم ) 


بنشین خستگیات در برود ) 
خستن / 125120 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //خستی؛ ؛ 
شد //۱. زخمی کردن ۲. خراشیدن ۳ آ سیب رساندن 
8 صفت مفعولی: خسته 


خسته / 86× /: صفت. ۱. /-ها؛ گان / فرسوده براشر 


( از همه‌چیز. از زندگی. از کار و از محیط شهر خسته بود ) ۳. [ادبی ] 
رنجور؛ |زرده (با این توقعات و سرزنشهایت مرا خسته کردی ) 


خسته‌خانه / ۰25001206 -صا/: اسم. [ نامتداول ] 
مؤسسهای که در ان از بیماران در حال مرگ مراقبت 


می‌رسم ) 
خس -خس 7 /: صوت. صدای تنفس در موقع 


خسوف /۴لاءه× ,ناو /: اسم. حالت قرار گرفتن کرهٌ 


زمین میان ماه و خورشید و تاریک شدن قرص ماه؛ 


گرفت ماه؛ ماه گرفتگی 


: 8 خسوف جزئی: تاریک شدن بخش کوچکی از قرص ماه 


خسوف کی : ناپدید شدن تمامی یا نزدیک به‌تمامی قرص ماه 
خسوف مرئی : ماه گرفتگی که بتوان آن را دید 

خسوف نامرئی : ماه گرفتگی که به علت روشنایی هوا 
با چشم دیده نمی‌شود 


| خسیس /78906. -هاء -ان /: صفت. دارای عادت یا 
| گرایش به پرهیز از خرج کردن یا دادن چیزی به دیگران 
(شوهرم خیلی خسیس است. بچه‌ها را وادار می‌کند لباسهای کهنة 
٠‏ او را بپوشند ) 

۱ خسیسی / آآئه× /: اسم. وضع یا کیفیّت خسیس بودن؛ 
ناخن‌خشکی ( خشت تنها این نیست که به کسی چیزی ندهی. . 
نمی‌کنید ). به همین قیاس : خسیسی کردن 

خش /585/:ام. .اثر خراش کوچک بر یک سطح 
( کار سخت و طولاتی موجب خستگی می‌شود ) ۲. سستی که برائر : 


فشارهای پیاپی به مصالح و مواد اولیة صنعتی یا ساختمانی | در طتین صدا( بویژه در مورد صدای انسان ) ( صدايش 


خساست؛ خسّت ( اگر نمونه‌هایی از خسیسی او بگويم شما اور 
صیقلی؛ خنج ( مواظب باش روی آینه خش نیفتد ) ۲. اختلال 
کمی خش داشت ) 


خشاب / ۵580 -ها /: اسم. ۱. محفظه‌ای برای تعدادی 


۲ نوعی شانه یا قابهای چسبیده به‌یکدیگر برای قرار 


قالب ريخته و در آفتاب خشکانده‌اند ۲ جر خام که باید 


لقا خشت بر دریا / آب زدن : [مجازی ] کار بیهوده کردن 


ميان رفتن نظم 1 


و قسانون ( گر شما جوانها نيامده بودید. حالا دیگرتوی شهر ؛ 


خشت روی خشت بند نبودن : [مجازی ] از 


خشت روی خشت بند نبود ) 


خشت روی خشت گذاشتن : [مجازی] ساختمان کردن. 


بویژه خانه ساختن 
خشت زدن : درست کردن خشت؛ خشت ساختن 
بر خشت افتادن: [مجازی ] زاده شدن 


سر خشت نشستن : [مجازی ] بچه زاییدن 


خشت‌خرابه / 650۵۲۵06 /: اسم. [تعریض ] خانة کهنه ` 
و نیمه ویران ( تو به این خشت‌خرابه می‌گویی خانه. شکر خدا هنور : 
۱ خشكار ۱۵5۵۵۲ ,۵۹۵۲ نم ۱ آردی که سیوس 


این خشت خرابه را داریم ) 

خشت‌زن ۸۸65۱2801 >a‏ خشتمال 

خشتک / 54× . ھا /: اسم. پارچة چهارگوشی که 
ميان دو پاچ شلوار می‌دوزند 


بسختی انتقام گرفتن یا او راب آبرو کردن 
خشتمال / 650۳21. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که خشت 
درست می‌کند: خشت‌زن 
خشتمالی / :650۳01 /: اسم. ۱.عمل یا فرایند ساختن 
خشت ۲. شغل خشتمال 
ي / /: صفت. ۱. ساخته شده از خشت 
( دیوار < 
۳ قطع خشتی» قطع 
خشخاش / ۰85125 _ھا /: اسم. گیاه علقی از تیر 


شفاف و ترم» گلهای درشت به‌رنگهای سفید. صو ر تی 
قرمز يا ببنفش. و دارای دانه‌های روغنی. از شيرابة 
کپسول ان ن¿ ماده تریاک گرفته می‌شود 

خش ۔ خش / ×5× /: صوت. صدای خفه‌ای که از 
ساییده شدن کاغذ. برگ. پارچه اهاردار و مانند ان 
برمی‌خیزد 

خشدار / 25087 /: صفت. دارای خش ( صدای خشدار ) 


خشک 2۵۹۵ xoSk,‏ /: صتفت. ۱. فساقد اب ۱ 
(چشمة خشک ) ۲ فاقد تسری (لبای خشک. جوب خنک) ‏ 
۱ مقاومت در برابر خشکی طولانی‌مدت: خشک‌زست 
بارندگی کافی ر سرزمین خشک )۵. فاقد سرسیزی و خشکسار /-058ر ,03158 ھا /: اسم. زمین 
تروتازگی ( درخت خشک ) ۶ فاقد نرمش برای پیچ و تاب . 
(فنر خشک ) ۷ [ مسجازی] دارای حسالت رسمی و 


۳. فاقد ترشح طبیعی ( دهان خشک. یستان خشک ) ۴. فاقد 


غیردوستانه (رفتار خشک )۸. خشکه 


زده بود ) ۲. [مجازی ] دچار بهت شدید شدن ( وقتی او رابه آن 
حال دیدم خشکم زد ) 


( لباسها خشک شد. چاه خشک شده بود ) ۲. نرمی و خمپذیری را 


8 خشک زدن : : منجمد شدن موجود زنده ( از سرما خشکش ۱ خشکسالی /-۲05۵ ,0562 /: اسم. فقدان 


از دست دادن ( گردنم خشک شد ) ۲. پژمرده شدن (بوتفیای 
خشک شد ) ؟. منجمد شدن ( از سرما خشک شد ) ۵. [مجازی) 
دچار بهت شدید شدن ( از تمجب خشک شدم ) 

خشک کسردن: ۱ آب یا رطوبت چیزی را گرفتن 
۲ خشکاندن 

خشک و تر با هم سوختن: [کنایی ] همه با هم سوختن یا 
أسیب دیدن 

خشک و تر را با هم سوزاندن: [کنایی ] به همه سیب 
رساندن یا آنان را از ان ردن روک ای ا کے ب 
نکردند و خشک و تر رابا هم سوزاندند ) 


آن را نگرفته‌اند ۲ / -ها / نوعی شیربنی که با چنین 


۱ آردی می‌پزند 

: خشکاندن / 052002 ,105168008 /: مصدر. متعدی, 
آقا خشتک کسی را پاره کردن: [کنایی. مستهجن ] از او : //خشک‌اندی؛ می‌خشکانی؛ بخشکان //۱. آب با 
: رطویت چیزی یا جایی را از میان بردن ( چاه راخشکاندن, 
: لباسها را روی بخاری خشکاندن ) ۲. گیاه را دستخوش مرگ یا 
- پژمردگی کردن یک هفته نبودم. همۀ گلها را خشکاندی ) 
" ۳[مجازی] چیزی را یکسره از 
۱ خشکاندن ). به همین قیاس : خشکاندنی 

/ ق صسفت فاعلی: خشک‌اننده / صفت منعولی: خشک‌انده‎ ٠ 
: ) خشتی ) ۲ دارای شکل یا تقش مربع (کاغذ خشتی‎ 
خشک‌اندیش /-05 ,05621015 -ها؛سان /:صنت‎ : 
دارای عادت یا گرایش به خشک‌اندیشی‎ : 

کوکناریان, با برگهای بزرگ ساقه آغوش, متناوب, : خشک‌اندیشی /-050 ,052005 ها /: اسم. 
: عمل یا فرایند اندیشیدن بر اساس باورها و عادتهای فکری 
۱ از پیش به‌وجود آمده, بدون بررسی اندیشه‌های دیگر 
خشکبار /-205 ,051)6(027*/: اسم. میوه‌های 
خشک کرده (مانند انجیر, کشمش و برگذ زردالو) یا 
۱ خشک ( مانند فندق» پسته و گردو) 

۱ خشک‌رست /-۲۵58 xoSkrost,‏ / وچ خشکروی 

۱ خشک سروی /-058× ,ات۵5 _ان /: 


میان بردن ( ریشۀ ناامنی را 


مصدر منفی: نخشکاندن 


[گیاه‌شنا ی ا ا و 
ناحیه‌های خشک و بیابانی و اندوختن آب در اندامها و 


خشک که دسترسی به آب ندارد 

xoSg-/‏ ,۰05158 -ها /: اسم. سالی که در 
ان بارندگی نیست. یا بسیار کم است؛ مقابل: : آبسال 

یا کاهش 


" شدید بارش سالانه (امسال جنوب اسیا دچ خشکسالی شد) 
" خشک‌شویی /-05 ,031511 /: اسم. ۱. عمل با 
خشک شدن: ۱. آب یا رطوبت خود را از دست دادن ۱ 
> کمی آب با بدون اب ( کتوشلوار را خشک‌شویی بکنيد. بقیه را 


فرایند شستن پارچه و جامه به‌وسیلةٌ مواد شیمیایی با 


سفیدشویی ) ۲. دستگاه ویره این کار ( ماشین خشک‌شویی ) ۱ 


7 -ها/ کارگاهی که در آ ن اين کار انجام می‌گیرد 
( لباسها را بده به خشک‌شویی ) 


صورت» ږ 
خشکمغز /-0588× ,05610802 /: صفت. ۱. دارای 


ذهنی که از دریافت اندیشه‌های تازه ناتوان است ۲. فاقد : 
۱ خشمناک (صدای خشمگین» چهرة خشمگین ). 
: به همین قیاس: خشمگین بودن؛ خشمگین شدن؛ 
: خشمگین‌کردن ۱ 

خشمناک / )53× /: صفت. خشمگین؛ خشم‌الود. 


` نیروی ذهنی برای نوآوری و نواندیشی 
خشکنای /-1058 ,105118 /: اسم. حنجره 
خشک وخالی /-2052 ,05۳6-0-81 /: صفت. بدون 
چیز دیگر (اتلق خشکوخالی, سلام خشک‌وخالی ) 


خشکه! / ,0566 /: اسم. ۱. نوعی نان که در ` 
0 خشمناک کردن 

خشن / 2560 /: صفت. ۱. دارای سطح ناهموار که تماس 
: با ان پوست را ازار دهد؛ زبر ( پارچۀ خشن ) ۲. دارای وضع 
: یا کیفیّت خالی از نرمش و مهربانی (رفتار خشن. 
: نرم (بافت خشن. شوخی خشن ) 

خش‌نود / 05000 /: 
خشکه‌پزی /-0586 ,[050۳22/: اسم. ۱. عمل پا : رویدادی بان نتیجۀ آن؛ راضی؛ خرسند ( از شنیدن خبر 
موفقیت پسرش خشنود شد ): خوشنود 

: خشنودی / 05۳00 /: اسم. وضع یا يفيت خشنود 
تگیر و افراطی در پیروی کو رکو رانه از باورهای 
٠‏ ماست ): خوشنودی 

: خشوع / ۲۵5 , 1150 /: اسم. [ادبی ] فروتنی همراه با 
۱ خشونت / 05× ,54× -ها /: اسم. ۱. وضع یا 
[ کیفیّت خشن بودن ۲. تندی, پرخاش و سختگیری 
کیفیّت خشکیدن ( نوعی عنکبوت موجب خشکیدگی برگها می‌شود ) 
۱ دارای وضع یا حالت غير دوستانه. همراه با پرخاش و 
/ سختگیری (رفتار خشونت‌آمیز ) 

( خشکیدن درخت ) ۲. از مسیان رفستن أب یا مایعات ` 
( خشکیدن چاه ) ۲. سخت و بی‌نرمش شدن اندامهای بدن 
( خشکیدن دست ) ۲. [ گفتاری ] منجمد شدن (از سرما خشونت امیز 

: خشونت‌طلبی .xûSunat.talabi, xo5una-/‏ ها /: 
اسم. گرایش به. یا هواداری از خشونت 

: خصال /6521*/:جمع 3> خصلّت 

خشکیده / 1058106 ,05100/: صفت. [گفتاری ] 
" خصائص / 33× / ل خصایص 
خشکیزی /-2۵5۵1 ,)05× /: صفت. دارای ویژگی یا 


هنگام پختن آن را مانند بیسکویت خشک می‌کنند 
۲ نسوعی فولاد سخت و بی‌اب که در قالب‌سازی 
به کار می‌رود 

خشکه ۲: صت. ۱. خشک ( توت‌خشکه ) ۲. به‌صورت نقدی 
یا خام ( جیرۀ خشکه ) 

خشکهپز /-20586 ,050۳82 . -ها: -ا 


ن /: اسم. 


فرایند بختن نان خشکه ۲. /-ها / نانوایی خشکه‌پز 
خشکه‌مقدس /-10586 ,0516000020025 -ها /: 
مذهبی خویش 

خشکی / ۲05 ,054 /: : اسم. .١‏ وضع E?‏ 
خشک بودن ۲. /-ها / بخشی از سطح زمین که آب آن را 

فرا نگرفته است 

خشکیدگی / 0521062 ,عe‏ ل1 )05× /: اسم. وضع یا 


خشکیدن / ۷۵0581020 xoSKidan,‏ /: ممصدر. لازم. 
خشکیدی؛ می‌خشکی؛ بخشک // ۱. مردن گیاه 


خشکیدن ) ۵. [مجازی. گفتاری ] مبهوت شدن (از ترس 
سر جای خود خشکیدن ). به همین قیأس : خشکیدنی 
8 صفت مفعولی: خب خشکیده / مصدر منفی: لذ 7 نخشکیدن 


خشک شده ( علف خشکیده. چاه خشکیده. گردن خشکیده ) 


عادت زیستن برروی خشکی 


: خشسم / 8۳× /: اسم. [ادبی ] ۱. هیجان ناشی از 


هت دوم یک نشبت به کسی با یری ۲ تما نی ان 
: هیجان ( خشم گرفتن ) 

خشک‌کن /-058× رط۵,0 ,۵50 ها /: اسم. : 8 خشم خود را فروخوردن: آن را نشان ندادن (برای اینکه - 
۱ اسیایی برای گرفتن رطوبت یک چیز(مثلا در برخی : 
ماشین لباسشویها) ۲ کاغذ پنبه‌ای پرزدار برای خشک . 
کردن جوهر ۳ اسیاب برقی برای خشک کردن دست یا : 
پس از شستشو به‌وسیلهٌ باد گرمی که ایجاد می‌کند 


پدرش را ناراحت نکند. خشم خود را فرو خورد و چیزی نگفت ) 
خشم گرفتن : خشم خود را نشان دادن ( پادشاهی بر وزير خود 
خشم گرفت ) 

خشمآلود / ۵5005100 /: صفت. آلوده به خشم ( صدای 


خشم‌الود چهرهخشم‌الود ) 


خش‌مگین / 85۳0817 /: صفت. دستخوش خشم؛ 


به همین قیاس : خشمناک بودن؛ خشمناک شدن؛ 


بودن؛ رضایت؛ خرسندی ( موفقیت شما مایا خشنودی همۀ 


خشونت‌آمیز / -14 05× 11510212 /: صنت 


خشونت طلب /-۵50۵۵ رحاقآهامصناکلا. -ها؛ 
-ان /: صفت . دارای عادت یاگرایش به رفتار 


خصائل / أ 255 / 2 خصایل 


خصایص / ۵5365 /: جمع 7 خصیصه : خصائص 
خصایل / 255۷61 /: جعم => خصلّت : خصائل 


خصلت /65121.-ها؛ خصال؛ خصایل /: اسم. ۱. ویژگی 
رفتاری؛ رفتار ویژه‌ای که عادت یک شخص است؛ 
خ صیصه (بخشش خصلت خوبی است ) ۲. ویسژگی؛ 
خصوصیت؛ خاصه ( سوزاندن خصلت اتش است ) 


تو را بدتر از خوی بد نیست ) 

خصمانه ۲ 7 صفت. [ادبی ] مانتد دشمن 
( رابطۀ خصمانه ) 

خصمانه ‏ : قید. [ادبی ] با شیوء دشمنان (بااو خصمانه 
سخن می‌گفت ) 

خصوصا / ۱050527 ,۱11155271 /: قید. بویژه (همهه 
خصوصاٌ پدربزرگ را سلام برسان ) 

خصوصی / [5نا۲05 ,[5لا5( /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق 
به فرد یا آفراد معیّن ( ملک خصوصی. زندگی خصوصی ) ۲. برای 
اس تفاده یک تفر و همراهانش (اتاق خصوصی درس 


خصوصی ) ۲. غیردولتی (بیمارستان خصوصی, مدرسة . 
خصوصی ) ۲. غیررسمی يا غیرعلنی (نامه خصوصی. جلسة : 
( خط استا) ۱۴. هریک از ویژگیهای مشخص, باریک و 
خصوصیات ۲۵5۱۷۵9۱۷۵۸۸ xùsusiyyat,‏ /: جنع ۵ | 


خصوصی, گفتگوی خصوصی ) 


خصوصیت 
ختصوصیت ۵۹۱۵51۷۷۵۸۸ xùûsusiyyat,‏ /: اسیم. 


(مابا هم هیچ خصوصیتتی نداریم ) 


خصوصی‌سازی / -ا5لا05 ,151515821 -ها /: اسم. : 


عمل یا فرایند تبدیل مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی 


( خصوصی‌سازی صنایع موجب افزایش بیکاری می‌شود ) 


خصومت / )۱۵5۱2۵ xuma),‏ . ها /: نم. [ادبی ] ` 


دشمنی ( بزودی حس همکاری و اعتماد تبدیل به خصومت شد ) 


خصی / 12567 /: صفت. [ادبی ] اخته؛ خواجه؛ فاقد خایه : 
خصیتین / 105۷216۷۲ /: اسم. هر دو بیضه؛ خایه‌ها : 


( خصیتین در کیسه‌ای نرم و کشسان قرار دارند ) 


خصیصه /۵5150:. -ها؛ خصایص /: اسم. ویژگی ۱ 


( خصیصا فداکاری و همبستگی در همث انها مشترک بود ) 
خصیه / ۰0576 -ها؛ خصیتین /: اسم. خایه؛ بیضه 


خضاب / ۰0250 -ها /: اسم. [قدیمی ] هریک از مواد ` 
رنگی سنتی (مانند حنا) یا ترکیبی از انها که برای ۱ 


رنگ کردن مو به کار می‌رفت 


[ خضاب کردن : رنگ کردن ( ان دلاوران جامه به خون خویش . 


خضاب کردند ) 


خضرا / 8218 /: صفت. [ادبی ] ۱. سبز (گنبد خضرا) 0 


۲ سرسبز ( جزیره خضرا ) 
خضوع / لاملا« , ۷02۷1 /: اسم. [ادبی ] فروتنی 


خط / ۰۵100 -ها؛ خطوط /: اسم. ۱. نشانة باریک و ` 


کشیده‌ای که از اثر چیزی بر یک سطح دید می‌آید ( خط اتو 


< خط ترمز ) ۲. مجموعه نشانه‌هایی که واژه‌های یک زبان با 


أن نوشته می‌شود؛ الفبا ( خط فارسی. خط لين ) 


: ۳. [گفتاری ] نوشته؛ سند؛ نامه (برو از رییس یک خط بیاور ) 
خصم / 8۳× -ها؛ سان /: اسم. [ادبی ] دشمن ( هیچ خصم ` 


۴ شیوه نوشتن الفبای یک زبان ( خط نستعلیق. خط کوفی. 
خط خوانا؛ خط خوش ) ۵. [گفتاری ] خوشنویسی (معلم خط 


کلاس خط ) ۶. [هندسه ] الف) اثری که از امتداد نقطه پدید 
" می‌اید و تنها دارای یک بعد است ب)اثری که دو نقطه را 


به‌یکدیگر پیوند می‌دهد و از دو طرف امتداد دارد 


۷ مسیر حرکت از جایی به جایی ( خط تهران ۔ تمریزه 
- خط ۱۷ اتوبوسرانی ) ۸ دستگاه یکپارچه‌ای که موجب 
| انتقال یا جابجایی چیزی می‌شود ( خط آهن. خط تلفن. 
: خط لوله. خط نیروء خط هوایی ) .٩‏ شیوه فکری یا رفتاری؛ 
: مرام؛ مسلک؛ گرایش ( خط اسلام. خط امام. خط سرمایه‌داری. 


خط عرقخوری و الواطی ) ۱۰. سطر (یک خط بخوان ببینم ) 
۱ بیت ( دو خط شعر خواندم ) ۱۲. مرژ؛ حد ( خط افق. 
خط ساحل ) ۱۳. مدارها و نصف‌النهارهای زمین 


کشیده اندامهای بدن یا تصویر (خط ابرو. خط نیمرخ ) 


۰ ۵ ن روی سکه که معمولاً ارزش آن با عدد بررویش 
۰ ضرب شده است؛ طرف مقابل شیر 

۰ -ها: خصوصیات / ویژگی (یکی از خصوصیت‌های جالب او | 
علاقه‌اش به مطالعة کتاب بود ) ۲. رابطهٌ خضصوصی؛ دوستی ` 


8ا خط ابرو: ۱. بخشی از بالای چشم که موی ابرو بر آن ژسته 
است ۲. شکل ابرو؛ حالت ابرو؛ امتداد ابرو ۳. علامتی به این 
شکل «س- » برای گنجاندن کلمه يا عبارتی در یک نوشته 
خط اتو: اثر یا تایی که براثر کشیدن اتو بر سطح پارچه 
پدید می‌اید 
خط اتوبوس : مجموعه‌ای شامل چند اتوبوس که در مسیر 
ویژه‌ای کار می‌کند. به همین قیاس: خط مینی‌بوس؛ 
خط کشتیرانی؛ خط هوایی 
خط آزاد: مسیر یک وسیلۂ ارتباطی که آماد؛ بهره گیری 
است ( خط اراد تلفن ) 
خط استوا: دایر؛ فرضی در فاصله برابر از قطبهای شمال و 
جنوب کر زمین یا هریک از جرمهای آسمانی 
خط افق : خطی فرضی که آسمان بالای سر شخص ناظر را 
در نظر او از زمین جدا می‌کند 
خط انتقال نیرو: شبکه‌ای از نجهیزات بهم پیوسته که 
نیروی برق را از جایی به جایی می‌برد 
خط آهن : شبکه راه‌آهن 
خط برنج: وسیله‌ای که برای نقش کردن خط در 
حروفچینی دستی به کار می‌رود 
خط ریل لت بربل 
خط بطلان: خطی که برای باطل کردن نوشته‌ای بر آن 
می‌کشند 


خط تاریخ : خط موهوم در امتداد نصف‌النهار ۱۸۰ نسبت به : 
نصف‌النهار گرينويچ. که بر اساس توافق بین‌المللی» . 
شبانه‌روز عرفی از انجا آغاز می‌شود. یعنی نقویم در سمت : 


باختر آن یک روز جلوتر از سمت خاور است 


خط ترمز: اثری که از ترمز کردن وسیلة نقلیه بر روی . 


گذرگاه ایجاد می‌شود 


خط تصویری : خطی که در آن هر نشانه نمایندة یک مفهوم 


است 


خط تلفن : مجموع تجهیزاتی که یک تلفن را به شبکه 0 


ارتباط تلفنی وصل می‌کند. به همین قیاس : خط تلگراف 


خط تولید : مجموعهٌ تجهیزات و فرایندهای تولید انبوه ۰ 


یک فرأورده 


خط تیره: خط افقی کوچکی که ميان دو عدد یا برای جدا 


کردن بخشی از جمله به کار می‌رود 


خط چینی : خطی که زبانهای کشور چین به آن نوشته 


می‌شود. به همین قیاس : خط عربی؛ خط فارسی 


خط حامل: [موسیقی ] پنج خط موازی که در نت‌نویسی : 


به کار می‌رود 


خط خرچنگ قورباغه: [مجازی ] شیوهٌ نوشتن ناشیانه. . 


ناهموار و بدترکیب 


خط خوانا: نوشته‌ای که بآسانی خوانده می‌شود. 


به همین قیاس : خط خوش 


خط درشت: ۱. خطی که با قلم دارای نوک پهن ( معمولا ۱ 


که حروف آن درشت است 
خط راست : خطی که همه نقاط آن بر یک امتداد است 


خط ریز: ۱. خطی که با قلم دارای نوک نازک برای تمرین : 


خوشنویسی نوشته می‌شود ۲. نوشته‌ای که حروف آن : 


ریز است 


خط زنجیر : ۱. صفی از افراد که دست یکدیگر را گرفته و 
زنجیری پدید می‌آورند ۲. ردیفی از جانداران درحال . 


حرکت در پشت سر یکدیگر 
خط ساحل : مرز میان تودءٌ آب و تودء خشکی 
خط سیر : مسیر 


خط سیریلی : خطی که زبان روسی و برخی زبانهای دیگر 
به آن نوشته می‌شود و آن شکلی اقتباس شده از خط یونانی ٠‏ 


است: الفبای سیریلی 
خط شجری: [قدیمی ] از خطهای متداول در ایران که 


شاخه مورب صعودی نوشته می‌شد 


خط شکسته : ۱. [هندسه ] خطی که از چند نیمخط راست ۱ 


در امتدادهای مختلف تشکیل می‌شود ۲. 1 شکسته۱ 
خط فاصله : خط کوچکی ميان دو بخش یک وازءٌ مرکب 
( مانند انگلیسی -فارسی, رادیو -تلویزیون) 

خط قرمز: ۱. [مجازی] مرز خطر؛ مرزی که عبور از" 
آن ازاد نیست ۲. نشائهٌ باطل کردن چیزی ( مانند یک 
نوشته) 

خط قعر > خطالقّعر 

خط کرسی : خط افقی که جای قرار گرفتن هریک از 
حروف الفبا را نشان می دهد (۱ در بالای خط کرسی و م در زیر آن 
قرار دارد ) 

خط کسری : خطی که دو کمیّت را در بالا و پایین آن 
می‌نویسند و به‌مفهوم تقسیم کمیّت بالایی بر پایینی است 
خط لاتین : خطی که در ایتالیا تکامل یافت و اینک در 
کشورهای اروپای باختری, امریکاء استرالیاو برخضی 
کشورهای اسیا و آفریقا رواج دارد: الفبای لاتين 

خط لوله : مجموعه‌ای از لوله و تجهیزات به‌هم پیوسته برای 
انتقال یک سیال 

خط مشی : شیوه رفتار یا عمل ( خط مشی سیاسی ) 

خط مماس : خطی که تنها یکی از نقاط منحنی بر آن 
منطبق است 

خط منحنی : خطی که راست یا شکسته نیست 

خط میخی : خطی که در حدود ۴۰۰۰ سال پیش در 
بین‌النهرین تکامل یافت و الفبای آن شبیه گوه 
(میخ چوبی) بود 

خط میدان: [مکانیک ] فاصلة میان اندازه اسمی و اندازة 


خط واحد: [گفتاری ] ۱. شبکة اتوبوسرانی شهری ۲.اتوبوس 
متعلق به آن شبکه 


خط هیروگلیف: ۱. خط تصویری در مصر باستان 
۲ [مجازی ] هرنوع خط تصویری 


خط آتش خط رقاع خط مایل 
خط افقی خط ریحانی خط محقق 
خط آوانگاری خط سیاق خط موازی 
خط پهلوی خط شکسته خط نستعلیق 
خط ندارکات خط طغرا خط تسخ 

خط تعلیق خط عمودی خط نیمرخ 
خط توقیع خط فاصل خط هادی 
خط ثلث خط کوفی 


ها خط افتادن : پیدا شدن خط یا خراش بر سطح چیزی 
حرفهای الفبا به صورت خط عمودی کوچکی با یک يا چند : 


( دو-سه جا روی بدنۀ ماشین خط افتاده بود ). به همین قیاس : 
خط انداختن 
خط دادن : [کنایی ] برنامه یا اش فکری یا رفتاری 


٠‏ خط الرأس 7 ها /: اسم. ۱. خطی که از 
۱ بالاترین نقاط یک بلندی ( کوه. تپه, پشته) می‌گذرد 


به شخص یا گروهی دادن ( رادسوهای بیگانه به ضدانقلاب 
خط می‌دادند ). به همین قباس : خط گرفتن 


خط روی خط افتادن : مخلوط شدن دو یا چند خط تلفن؛ ۱ ۱ 
¡ خطالقعر /۲ ۵100102,-ه.۱/: اسم. خطی که از 


پدیدآمدن اتصال ناخواسته ميان چند خط تلفن 


خط زدن : نوشته‌ای را با کشیدن خط بر روی آن باطل : 

" خطالمرکزین / ۵110171271826077 /: اسم. خطی که 

خط کسی را خواندن: [مجازی] به دستورها یا سفارتهای " مرکز دو شکل هندسی (مانند دایره» بیضی, ...) را 

| به یکدیگر می‌پیوندد 

" خطایا / 33× /: جم > خطیثه 

خط کشیدن : ۱. خط دن ( زیر صفتهاو قیدها خط یک 1 9 ی Ea‏ 
۳ رسم کردن ( زیر صفتهاه خطبا / 01۵058:/:جیع 1 خطیب 


: خطبه / ها /: اسم. ۱. سخترانی امام جمعه پیش 


کردن ( من نمی آیم. اسم مرا خط بزن ) 
او اهمیت دادن ( در انجا کسی خط مرا نمی‌خواند ) 


۲ خط زدن ( روی این جمله خط بکش ) 


خط نوشتن : نمرین خوشنویسی کردن 


( بچه‌ها رایه خط کرد ) 
تو(ی) / در خط چیزی بودن: [گفتاری ] به آن توجه یا 
علاقه نشان دادن ( اصلا تو خط زن گرفتن نبود. افتاده بود 


تو خط سیاست و حزب‌بازی ) 


نگرفته, یا با قانون یا عرف سازگار نبوده است ( خطای او 
آن بود که به بخشنامه توجه نکرد ) 
اقا خطا رفتن : در جهت نادرست رفتن ( تبرش خطارفت ) 


کردم. مرا ببخشید ) 
خطا : صفت. نادرست ؛ مقابل: صواب ( کار خطا راه خطا ) 


خطاب / ااه× ,ط3× /: اسم. عمل پا فرایند مخاطب ۰ 


قرار دادن 


8ا خطاب کردن: نامیدن؛ خواندن ( در نامه‌اش او رااحمق : 


خطاب کرده بود ) 


خطابخش / ۵12025 /: صنت. [ادبی ] دارای عادت یا : 
گرایش به بخشیدن خطای دیگران ( کریم خطابخش پوزش‌پذیر ) : 
خطابه / ۰۵1206 ها /: اسم. انجه خطاب به گروهی ۱ 
شنونده گفته می‌شود. بویژه سخنرانی رسمی که به ۱ 


مناسبتی از پیش آماده شده است ( نک ا دانش‌آموران 
به مناسبت روز معلم خطابه‌ای خواند ) 
خطاپوش ۰2۵020015 -ان /: صفت. [ادبی ] دارای 


بر نظر پاک خطایوشش باد ). به همین قیأس : خطاپوشی 
خطاط /۵1121, -ها؛ -أن /: اسم. خوشنویس ( شعارها را 
"داده پودند خطاط نوشته بود ) 

خطاطی / ۰۵11211 ها /: اسم. خوشتویسی ( اسم مؤسسه 
رادوی در و دیوار خطاطی کرده بودند ) 

خطاکار / ۵15181 -ها:-ان /: صفت. دارای رفتار خطا. 
به همین قیاس : خطا کاری 


۲ آب‌پخشان * خط رس 


گودترین نقاط یک رود یا دره می‌گذرد: خط قعر 


UE‏ ا 
به خط کردن : در صف قرار دادن؛ به‌صف کشیدن واداشتن ۱ ۱ 
: خط -خطی / 1 /: صفت. دارای نقشی به صورت 
۱ خطهای مکرر پا متوالی؛ مخطط (می‌امد و با مداد رنگی 
کتایهايم را خط-خطی می‌کرد ) 

خطدار / ۵13۲×. ها /: صفت. دارای خط ر( کاغذ خطدار. 
خطا' / 13× -ها /: اسم. عملی که بدرستی انم ایو خطدار که همهاش به دنبال سیاست باشد. به درد ما نمی خوره) 
خطر / ×4٣‏ ۔هاء ات /: سم امکان یا احتمال وجود 
آسیپ یا زیان 

| لقا خطر از سرکسی گذشتن ۳ از خطر گذشتن 
خطاکردن: ۱. کاری را درست انجام ندادن ( در شناختن : 
دوستانش خطا کرده بود ) ۲. کاری ناروا یا نابجا کردن (اگر خطا : 


خطر داشتن : خطرنا ک بودن ( نگاه کردن به نور شدید برای چشم 
خطر دارد ) 

خطر کردن : احتمال زیان یا آسیب را پذیرفتن ( او حاضر شد 
خطر بکند و توی چاه برود ) 

از خطر گذشتن :از احتمال آسیب یا زیان رهایی یافتن (با 
تمام شدن توفان از خطر گذشتيم و بارامی از کوه پابین آمدیم ): 
خطر از سرکسی گذشتن ۱ 

به خطر افتادن : در معرض زیان یا اسیب احتمالی قرار 
گرفتن ( براثر سهل‌انگاری و نگرفتن اطلاعات هواشناسی جان همه 
به خطر افتاد ). به همین قياس : به خطر انداختن 

در خطر بودن: در معرض آسیب يا زیان احتمالی بودن 


( بیش از همه خود سرپرست در خطر بود ) 


۰ خطرآفرین / 0 -ها؛ ان /: صفت. موجب 
: پیدایش خطر ( نداشتن وسیله‌های ایمنی در سفرهای زمستانی 
: خطرافرین است ) 

ویژگی یا توانایی چشمپوشی از خطای دیگران ( آفرین ۱ 


خطرناک / ۵181156 /: صفت. دارای توانایی یا امکان 


: زان و SEN‏ رساندن شا کردن در دربای توفانی 
خطرناک است. آم خطرناک) 

۰ خطشناسی / ۵1561851 /: اسم. فن شناسایی خط: 
الف) از لحاظ ارتباط آن با نویسنده ب) از لحاظ نوع القبا 


ت 


: یا زبانی که خط به آن تعلق دارد. به همین قیاس: 
" خطشناس 
۱ خط کش /6۵165,-ها /: اسم. اسبابی مسطح و باریک با 


لبه صاف از جنس چوب. پلاستیک یا فلز برای کشیدن 

خط یا اندازه‌گیری آن 

8 خط کش اشل :نوعی خط کش مهندسی با مقطع منشور که 
هریک از شش لبة آن براساس مقیاس مثلاً تا ل. 


Noo ۱۰‏ 
درجه‌بندی شده است 


به کار می‌رود: 


خط کش محاسبه: نوعی خط کش کشویی که بر روی آن : 


درجه‌ها و عددهایی نقش شده است و به‌وسیلة تطبیق دو ۱ درختها» يا در شکاف صخره‌ها و داخل غارها زندگی 


قسمت با یکدیگر می‌توان عملهای محاسبه را انجام داد 


عبور کنید ) 
خطمی / 21۳ > ختمی 


خطوخال /31×-0-(0)× /: اسم. نقش, رنگ و 
۱ نازک پوستی برای پرواز. چنگال و پاهای پشتی کوچک 
3 ۰ (شامل دو زيرراستة خفاشان ریزه‌خوار که شب‌پرواز و 
به‌خاطر گذشتن؛ به‌یاد آمدن؛ به‌فکر رسیدن ( هیچ به ذهنم : 


ویژگیهای ظاهری یک جاندار ( مار خوش خطوخال ) 
خطور / ۲۵۷۲ ,۲× /: اسم. [ادبی ] عمل با فرایند 


خطور نمی کرد که تو را در اینجا ببینم ) 


نویسندگی؛ املا و انشا ( خطوربط خوبی داشت ) 
خطوط / 0× باناالا /:جمع 0 خط 


كا خط‌ونشان کشیدن برای کسی : [کنایی ] او را تهدید کردن 
( برایم خطونشان کشیده که اگر آن طرفها پيدايم بشود. چنین و چنان 
می‌کند ) 


۳ [ریاضی ] دارای یک يا چند متغیر درجه اول 


رفتار خطا 
خطیب / ۵00 -ها؛-ان؛ خطبا /: اسم. ۱. کسی که 


که خطبه می‌خواند پا در نماز جمعه سخترانی می‌کند 
( خطیب نماز جمعذ این هفته اظهار داشت... ) 


۱ چشمگیر؛ بزرگ؛ مهم (در مورد عمل یا رویدادی) 
۰ ( کمک‌رسانی به سیلزدگان اقدام خطیری بود ) ۲. پرخطر؛ دشوار 
" ( آقابان این مأموریت خطیر را مردانه پذیرفتند ) 

خفا / 83× /: اسم. پوشیدگی؛ پنهانی 

: 2] در خفا: در نهان ( در خفا مبلفی به او داد تا چیزی نگوید. 
خط کش تی : خط کشی که به‌سر آن یک خط کش کوچکتر . 
با زاویژ قایم متصل شده و در کشیدن رسمهای دقیق 
: جانوران راستهٌ خفاشان که شب‌پرواز. زمستان‌خواب و 


مدتی در خفا زندگی می‌کرد ) 
خفاش /01155,-ها؛-ان /: اسم. نام عمومی هریک از 


بچه‌زا هستند. به‌صورت گله‌های بزرگ, روی شاخه‌های 


می‌کنند. برخضی میوه‌خوار و برخی حشره‌خوارند؛ 
خط کشی / ۰1۵11651 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند خط : 
کشیدن بویژه ترسیم کردن خطهای موازی (این صفحه را : 
خط کشی کن و نام ونشانی حاضران را بنویس ) ۲. آنچه برسطحش 
خط یا خطهایی ترسیم شده است (از روی خط کشی ۱ 
خفاشان / 0113550 /: اسم. راسته‌ای از پستانداران 
: جفتدار معمولاً کوچک که پرواز می‌کنند. دارای 


ااا ر 


2 خفاش خون‌آشام : نوعی خفاش ویژهُ نواحی گرمسیری از 
زيرراستةً خفاشان ریزه‌خوار که با گاز گرفتن رگ 
جانداران خونگرم خونشان را می‌مکد 


اندامهای حرکتی پیشین رشد کر ده و متصل به‌یک غشای 


حشره‌خوارند و خفاشان میوه‌خوار. که روزیرواز و 


٠‏ میوه‌خوارند) 
خطوربط /0-1204-(12)1/: اسم. خوشنویسی و ! 


خفت /61[91. -ها /: اسم. ۱. خواری؛ سرافکندگی 


: ۲.زبونی 

۰ : لقا خفت دادن: خوار و زبون کردن ( دایم به او سرکوفت می‌زد 
خط ونشان / 231)4(0-06580/: اسم. علامتی به شکل × : 
یا + که گاه در هنگام تهدید یا پرخاش برای تأکید دربارة : 
قطعیت سخن خود با انگشت سبابه رسم می‌کنند ( می‌دانم که ٠‏ 
دو روز دیگر دست از پا درازتر برمی‌گردی. این خط و این هم نشان ) : خفت /6۴×. ها /: اسم. ۱. نوعی گره که با کشیدن دو 
| سر نخ محکمتر می‌شود ۲. [ریاضی] فاصلهٌ عمودی از 
محور عرض؛ طول 

۱ 0 خفت انداختن : ۱. گره زدن؛ چیزی را در داخل گره قرار 
خطه / 6106 /: اسم. [ادبی ] سرزمین ( خطا سرسبز گیلان ) . 
کی ۵ /: صنت. .۱ مربوط يا مت مه 
( تصویو خطی ) ۲. نوشته‌شده به‌وسیلهٌ دست (کتاب خطی ) . ( 
خفتان / ۴3× ها /:اسم. نیمتنه استردار با لایه‌ای از 


خطیئه /6 20. خطایا /: اسم. [نامتداول] کار یا ۱ پنبه یا ابریشم که در قدیم جنگاوران آن را در زیر 


و او را خفت می‌داد ) 
خفت کشیدن : خواری و سرافکندگی را تحمل کردن 
( چقدر به‌خاطر تو خفت کشیدم و به این و آن التماس کردم ) 


دادن ۲. [مجازی ] کسی را در تنگنا گذاشتن 
خفت کسی را چسبیدن : [مجازی ] او را در تنگنا گذاشتن 


( برو خفت پدر شوهرت را بچسب و بگو بیاید ) 


زره می‌پوشیدند 

خفتگی ۱۵۲6۵۱ 22 نَُفتگی-۲ 
دارای توانایی در سخنرانی است ( او خطیب زبردستی بود و ۱ 
می‌توانست شنوندگان رابه هیجان آورد. بخنداند یابگرباند ) ۲. کسی : می‌خسبی؛ بخسب // خواییدن 

۰ 8 صفت مفعولی: د خفته / مصدر منفی: لذ نخفتن 


خفتن /10]1۵0/: مصدر. لازم. [ادبی] // خفتی؛ 


:. خفته /عاگه×. -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش خواب 
خطیر / ×٤۲‏ /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای کمیّت یا کیفیّت ` 


( مرد خفته ) 


: گیاهی فراوان. که پیرامونش را آبهای آزاد فراگرفته و 
خفقان / 216080 ,1۵18060 /: اسم. ۱ حالتی که بر اثر 
پیدایش مشکلی در کار تنفس پدید می‌اید ۲. [سیاست] : 
نبودن آزادیهای سیاسی و فرهنگی در جامعه؛ اختناق : 


خفچه 7 ها /: اسم. از انواع زالزالک 


۳ [مجازی] سکوت اجباری: خفه‌خون [ گفتاری ] 


2 خفقان گرفتن: [تعریض ] خاموش ماندن و هیچ نگفتن ۱ 
: اصلی یک نوشتار یا گفتار؛ چکیده ( خلاصد کتاب. 


( چرا جواب نمی‌دهی؟ خفقان گرفتی؟ ) 
خفقانآور /-2۵16051 ,12129808۷27 /: صفت. 
ایجادکننده خفقان ( در تابستان هوا گرم. شرجی و خفقان آور 
می‌شود ) 
خفگی / 1216821 /: اسم. . وضع یا کیفیّت نرسیدن هوای 


سیال ( مانند سوخت یا هوا) 


( صدای خفه ) 


لقا خفه شدن : ۱. بسته شدن مجرای ورود هوایا سوخت: ¦ 


خفه کردن ۲. نرسیدن هوا به ریه‌ها ۳. [تعریض ] خاموش : 


شدن و هیچ نگفتن ( چرا خفه شدی؟ حرف بزن ) 


خفه کردن: ۱. با بستن مجرای تنفس جانداری او را کشتن [ 
۲ خفه شدن-۱ ۳ [تعریض ] به سکوت واداشتن : 


( این رادیو را خفه کن ) 
خفه‌خون / ۱۱۵16۷17 > خفقان-۲ 
خفی / 211 /:صفت. [ادبی ] ینهان؛ ناپیدا 


خفیف /]۵]1/: صفت. ۱. دارای اثر ناچیز ( درد خفیف. 


خفیف می‌کنی ؟ ) 


خسفیه / 0۵× /: صت. [ادبی ] ۱. بنهان؛ مخفی ` 


۲ ناشناس 
خل" /01*/: اسم. خاکستر ( خاک و خل ) 


به همین قیاس : خل بودن؛ خل شدن 
خلا / 216.-ها /: اسم. [گفتاری ] مستراح 


خلا / ۵12*/: اسم. ۱. محیطی که در آن هیچ ماده‌ای . 


نیست یا مقدار ان بسیار ناچیز است ۲. وضع یا کیفیّت ۱ 


خالی بودن فضا یا محیطی از ماده ؛ مقابل: ملاً ۲. حالت 
محیط ( خلأسیاسی. خلأفکری ) 
2 خلا سیاسی : فقدان نیر وها یا شخصیتهای سیاسی کارامد 


8) خلا فکری : فقدان اندیشه‌های کارساز و موثر 


۲ لجنزار 


خلاش /۵185*.-ها /: سم. زمین خیس اسفنجی. بویژه 


خاک اسیدی دارای زهکشی ناقص و دارای بقایای 


دارای گیاهان ویژه‌ای است 

خلاص / 615 ,1015 /: صفت. رها؛ آزاد 

لقا خلاص شدن : رها شدن؛ آزاد شدن ( به هزار زحمت از دستش 
خلاص شدم ). به همین قیاس : خلاص کردن 

خلاصه" / 01356:.-ها /: اسم. مطلبها یا موضوعهای 


: خلاصه گزارش ) 
خلاصه " /-ها /: صفت. فاقد شرح. تفسیر یا جزئیات 
: توضیحی 


٠‏ كا خلاصه کردن : کوناه کردن گفتار یا نوشتار؛ مختصر کردن. 
تازه به ریه‌ها ۲. وضع یا کیفیّت محدود شدن مسیر یک : 
. خلاصه : قید. [گفتاری ] به‌طور خلاصه (خلاصه من 
خفه / 4× /: صفت. ۱. دستخوش خفگی ۲. فاقد هواء : 


فضا یا نور کافی ( اتاق خفه ) ۳. فاقد طنین یا دامن کافی : خلاصی / 261251 ,و2 /: سم. [گفتاری ] رهایی؛ 


به همین قیاس : خلاصه بودن؛ خلاصه شدن 


نمی توائم اینجا بمانم. خلاصه. سعی کن حرف مرا بفهمی ) 


" ازادی 


كا خلاصی دادن : رها ساختن؛ آزاد کردن ( چقدر به این در و آن 
در زدم تا توانستم تو را از زندان خلاصی بدهم ) 
خلاصی داشتن : رهایی داشتن (یک روز از دستش 
خلاصی ندارم ) 
خلاصی بافتن : رها شدن؛ آزاد شدن ( شوهرش مرد 
و او خلاصی یافت ) 


خلاف" / 13× ,۸۵186.-ها/: اسم. ۱ عمل یا رفتار 
" ناروا. مخالف عرف. قانون یا ارزشهای اخلاقی ۲. [حقوق ] 
کار ناشایست که جزایش تنها چند روز زندان یا مبلغی 
خنده خفیف ) ۲. خوار؛ بی‌ارزش ( چرا آدم راپیش دیگران : 
: 2] پرخلاف: ۱. برعکس؛ در جهت مسخالف ( او برخلاف پدرش. 


بسیار زسرک وکاری است ) ۲ به طسور مخالف؛ 
به صورت ناسازگار ( بر خلاف نظر او عمل شد ) 


: لقا خلاف رفتن : در جهت غلط و مخالف در عرف یا قانون 
خل" /-ها/: صفت. [گفتاری] ابله؛ احمق؛ کم‌شعور. . 


حرکت کردن 
خلاف کردن : کار ناروا کردن ( مگر خلاف کردم خواستم رادیو را 
درست کنم؟ ) 
خلاف گفتن : دروغ گفتن ( شاهد خلاف می‌گوید و پیداست که 


چیزی ندیده است ) 


خلاف": صفت. ۱. مخالف (زجهت خلاف ) ۲. خطا؛ غلط 
برکنار یا خالی بودن از تاثیر عاملهای محیط يا بیرون از ۱ 
٠‏ ( ادم خلاف ) 

۱ خلافت / 12180 ,۵18181/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
خلیفه بودن (ابران در زمان خلافت عمر فتح شد ) ۲. مقام یا 
خلاب /۵180.-ها/: سم. ۱. زمین پر گل‌ولای . 
۰ خلافکار /-]2618 :۵18118 ,-ها؛ -ان /: صفت. دارای 


(حرف خلاف عمل خلاف ) ۳. [گفتاری] خلافکار 


منصب خلیفه ( مأمون در سال ۱٩۲‏ هجری به خلافت رسید ) 


رفتار ناروا؛ متخلف ( گواهينامة رانندۀ خلافکار ضبط شد ) 
خلافکاری /-6181 ,21811811.-ها /: اسم. تخلف 


خلافی / ۲6111 ,[]218:.-ها /: اسم. [گفتاری ] تخلف؛ 
خلافکاری (اگر تایک سال هیچ خلافی نداشته باشی. 
آزاد می‌شوی ) ۱ 

خلاق / 21150 /: صفت. ۱. افریننده ( خلاق عالم ) ۲. دارای 


چیزی تازه ( فکر خلاق. کار خلاق ): خلاًقه 
خلاقه / ۵11296 / 53 خلاق-۲ 


خلاّق بودن ( نشانه‌های خلاقیت از همان کودکی در او نمایان بود ) : 


خلال / 2۵121 ,اقا /: اسم. ۱. فاصلهٌ زمانی؛ طول مدت 


۲ آنچه آن را به‌صورت تیغه یا نواری با ریک درآورده‌اند 
ر خلال بادام ) 
ها خلال دندان 3> خلال‌دندان 

درخلال : ۱. در مدت؛ در فاصلهٌ زمانی ۲. در میان؛ در طی 


ا خلال کردن : چیزی را به‌صورت تیفه یا تراشه‌های باریک 
: چهار عنصر بدن به نامهای خون, بلغم. صفراء سودا؛ 
خلطهای چهارگانه ۲ مایع غلیظی که از سینه خارج 
۱ می‌شود 

خلط‌آور /6105۷۵7/: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
" کمک به دفع و تخلیة خلط از دستگاه تنفس(شربت سینة 


و کوچک درآوردن ( تو پسته‌ها را خلال کن ) 
خلال‌دندان /-1ة1ع× ,21210200 . ها /: اسم. نیع 
باریک چوبی یا پلاستیکی برای تمیز کردن لای دندانها 
خلاندن / 22120020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //خلاندی؛ 


می‌خلانی؛ بخلان // فرو بردن چیزی (معمولاً نوک‌تیز ` 
پا باریک) در میان چیز دیگر ( خلاندن سوزن ): خلانیدن. . 
: خلع 7 /: اسم. عمل یا فرایند پس‌گرفتن مسقام. 
۱ منصب یا امتیاز واگذار شده به کسی 

. ا خلع درجه کردن: درجة (نظامی) را پس گرفتن ( به‌خاطر 


به همین قیاس : خلاندنی 

۳6 صفت فاعلی: خلاننده /صفت متعولی: خلانده / مصدر مسنفی : 
تخلاندن 

خلانیدن / ۵1201020 / 23 خلاندن 


خلایق / ۵18۷60 /: اسم. ۱. [ نامتداول] آفریده‌شدگان ۱ 


۲ [گفتاری] سردم ( آی خلایق. شاهد باشید که من دارم 


دست‌خالی مي‌روم ) 


خل‌بازی / ۰010821 -ها/: اسم. کارهای ابلهانه و : 


امول 


لها خل‌بازی درآوردن: دست زدن به چنان کارهایی ( برای فرار : 


از سربازی مدتی خل‌بازی در آورد. ولی فایده‌ای نداشت ) 


خلبان / ۵120350.-ها؛-ان /: سم. ۱.کسی که پرواز و * 
هدایت یک ماشین پرنده( مانند هلیکوپتر با هواپیما) را 
برعهده دارد ۲. کسی که دارای اموزش و مهارت لازم 


برای چنین کاری است 


خلبانی / 31ط ھاھ× /: سم. ۱ شغل خلبان ۲ عمل یا 
- پیشکشی, بویژه جامه‌ای که شخص بزرگتر به کوچکتر 


هدیه می‌کرد 


فرایند راندن ماشینهای پرنده 
خلجان /۵12[81.-ه.ا/: اسم. [ادبی] ۱. لرزش 
غیر ارادی یکی از اندامها ۲. [ادبی ] اضطراب؛ نگرانی 


خلخال /7۵1*81.-ها / : اسم. ۱. پیرایه‌ای به شکل حلقه. 


می‌اندازند ۲ [قدیمی ] پابند 


[ 2 خلد برین:بهشت 
: خلر / 01127.-ها/: اسم. گیاه یک‌سالةٌ پیچنده از تیرهٌ 
: پروانه‌واران. دارای برگهای مرکب و گلهای سرخ یا - 
نیرو یا استعداد افرینش ( ذهن خلاق ) ۲ موجب پیدایش . 
: خلسه / ع1× /:اسم. حالتی میان خواب و بیداری که بر 
۱ اثر وجود یک فضای بسیار خوشایند دست دهد ( مانند 
خلاقیت / ۰211201۷۷20 -ها / : اسم. وضع با کیفیّت . 
" دل‌انگیز) 

خلص / 01126 /: 
یک فسرایند ( در خلال این مدت لو رفته و برگشته بود ) : ۳ 
: د 


۱ 8 خلط مبحث کردن: موضوع گفتگو را با موضوعهای دیگر 


: خلد /010*/:سم. ۱. [ادبی ] بهشت 
شان 


ت ۲. /-ه۱/ موش کور 


بنفش و دانه‌های تلخ که درون نیام جا دارند 


دیدن یک منظره بسیار زیبا یا شنیدن یک قطعه موسیقی 


خلط /1۲ھ× /: اسم. [نامتداول] آمیزش چیزی با چیز 


در آمیختن ( راجع به کار شرکت حرف می‌زنيم تو چرا خلط مبحث 
می‌کنی ) 
خلط /610. -ها؛ اخلاط /: اسم. ۱. [قدیمی ] هریک از 


خلطاور ) 


فرار از جبهه او را خلع درجه کرهند ) 
خلع سلاح کردن : اسلحة کسی را از او بازگرفتن ( نگهبان را 
خلع سلاج کرده بود ) 
خلع کردن از سلطنت :از پادشاهی برکنار کردن (مسجلی 
موسسان احمدشاه راز سلطنت خلم کرد ) 
خلع لباس کردن: جامة ویژه ( مانند جامة افسری يا 
روحانیت) راء به‌عنوان تنبیه با مجازات. از تن کسې 
بیرون آوردن 
خلع مقام‌کردن : کسی را از مقامش راندن 
خلع ید کردن : از اختیار یا از تصرف کسی بیرون آوردن 
( دولت ایران در سال ۱۳۲۰ از شرکت سایق نفت ایران و انگلیس خلع يد 
کرد ) 

خلعت /20 ۵۱ باه ۵1 /: اسم. [قسدیمی ] جامة 


خلف ۱ اخلاف /: اسم. جانشین 


: © خلف صدق : جانشین برحق 
معمولا از فلزهای گراتبهاء که برخی بانوان بر مچ پا 


خلف":صفت. شايستة جانشینی (فرزند خلف ) 
خلف /]01:/: صفت. ۱. خلاف ۲. مخالف 


ل18 خلف وعده کردن : برخلاف وعدۀ خود عمل کردن (هیچ : 
: # خلنج 

۰ خلنگزار / ۵1208227 -ها؛-ان /: اسم. پهنهٌ وسیعی از 
خلفی /311× /: صفت. پسین؛ عقبی؛ مقابل: قدامی ٠‏ 
: کوتاه خلنگ, علف هرز و مانند آن پوشیده شده است: 
۰ خلنجزار 

خلواره ×01۷3۲١/‏ /: اسم. خاکستر گرم دارای اخگر 
خلق /٩1٥×._ها؛‏ اخلاق /: اسم. ۱. آمادگی رواتی . 
شخص برای نوع ویژه‌ای از واکنشهای عاطفی ۲. رفتار ` 
: موضوع فکر کن ) ۲. [ نامتداول ] تاپیدایی؛ پنهانی؛ مقابل: 
جلوّت ۲ جایی که خالی از مردم یا ازدحام است 
: (جای خلوت ) 

خلق کسی تنگ شدن : دلتنگ یا عصبانی شدن ( وقتی خلق : 8 خلوت کردن: تنهایی گزیدن (با خود خلوت کرد و بدان انديشید ) 
خلوت": صفت. خالی از ازدحام 

خلق کسی سر جایش آمدن: آرامش عصبی خود را : 


ندیدم که خلف وعده بکند ) 
خلفا / 01× /: جع ا خلیفه 


( شریان خلفی ) 4 
خلق / 810 /: اسم. ۱. آفرینش ۲. /-ها/ توده مردم 
كا خلق شدن : آفریده شدن. به همین قیاس : خلق کردن 


ویژه یک شخص 
اقا خلق خود را تنگ کردن: دلنگ یا عصبانی شدن ( بی خود 
خلق خودت را تنگ نکن ) 


پدرم تنگ می‌شد. زیر لب دعا می خواند ) 


بازیافتن ( بنشین یک چای بخور تا خلقت سر جایش بیاید ) 


خلق‌الساعه / ۵190952 /: صفت. پدید آمده به‌طور ۰ 


تاگهانی و خودبخودی 

خلق‌اللّه / 1۵100111 /: سم. [مجازی] مردم 
خلقان / 01957 /: صفت. [ادبی ] ژنده؛ کهنه و پاره 
خلقت / 01021 /: سم. ۱. آفرینش ۲ سرشت 


مر دمي؛ توده‌اي 
خلقي / ×01٩1‏ /: صفت. منسوب يا مر بوط به خلق 


( جمال‌زاده راجع به خلقیات ابرانیان کتابی نوشته است ) 

خلل /141ع× ,اهاھ× /: سم. ۱. [نامتداول] شکاف 

۲ اسیپ؛ خرابی ۱ 

ل2 خلل رساندن: اسیپ یا زیان رساندن. . به همین قیاس: 
خلل رسیدن؛ خلل وارد شدن 

خللپذیر /-6۱21 ,تاعهم۵121/: صفت. [ادبی ] 

ا سیپ پیر ۴ یر ا شسدتی: به همین قیاس : 

خلل پذیری؛ خلل‌ناپذیر 


( سنگ پا ډاړاي خلل‌وفرچ زيادي است ) 
خل‌ماش /01۳35×. -ها؛ -ان /: اسم. گیاه از تیره 


دانه‌هاي تیره‌رنگ 
خلنج / زمعاه</ نع خلنگ 
۱ خلنجزار / ۱۵120751 1 خلنگزار 


ټازک صورتی. جام بسپار کوچک پنهان در کاسه. که 


نوع ورسک که بستگی نزدیک با خلنگ واقعی دارند 


زمین کشت نشده (بایر) کمابیش هموار که از بوته‌های 


آته 


خلوت" / ۵1۷80 /: اسم. ۱. تنهایی ( در خلوت خویش به 


8 خلوت بودن : خالی یا بی‌ازدحام بودن ( سینما خلوت بود. 
خیابان خلوت است ). به همین قیاس: خلوت شدن؛ 
خلوت‌کردن 


: خلوتخانه /۸21۷204806.-صا/:سم. جایی ویوه 
خلوت کردن: خلوتکده؛ خلوتسرا 

خلوتسرا / ۵۱۷215265 / > خلوتخانه 

: خلوتکده / ۵1۷۵/۲۵06 > خلوتخانه 

خلقي / 8101 /: صفت. منسوب پا مربوط به خلق؛ ۰ 
خلوت‌نشین / ۵۱۷2106510 . _ها؛ ان /: صفت. 
زنسدگی‌کننده در تستهایی ( زاهد خلوت‌نشین دوش 
خلقیات / 10101۷۷۵۲ /: اسم. خویها و عادتهای رفتاری : 
۰ خلوتی / ۵۱۷21 /: اسم. وضع يا کیفیّت خلوت بودن 
(جای به این خلوتی پیدانمی‌کنی ) 

٠‏ خل و چل /01-0-661*/: صفت. [گفتاری] فاقد هوش و 
توانایی کافی برای انجام دادن کارها ببه‌شیوة درست 
: (مغازه را دادی دست این داماد خل و چل ؟) 

۰ خلوص / م2 ,وںاا× /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت خالص 
بودن ( برای تعیین میزان خلوص به آزمایشگاه فرستاده شد ) 
: ۲.بی‌آلایشی ( خلوص نیت ) 

خلل‌وفرج / [0121-0-107 /: اسم. سوراخ و شکاف : 
" ظاهر ابلهانه ‏ فروشنده قدری خل‌وضع بود ) 

خلیج / ا۵.-ها/: مم. پیشرفتگی پهناور و ژرف 
پروانه‌واران با برگهای مسرکب دارای غلاف بزرگ و . 


خلوتگاه / 41۷183۸×. ها /: سم. جای خلوت 


به میخانه شد ) 


خل‌وضع / 01۷227 /: صنت. [گفتاری ] دارای رفتار یا 


دریا در فرورفتگی یا شکستهای ساحلی 


: خلیدن / ۵11020/: مصدر. متعدی. [ادبی] //خلیدی؛ 
: می‌خلی؛ بخل //۱ مانند سوزن در چیزی فرورفتن 
* ۲.به‌صورتی ناپیدا در جایی یا چیزی داخل شدن 

خلنگ / ۵1208. -ها /: اسم. ۱. درختجه تابستانی و ۱ 
پایا از تیره ورسکیان. داراي برگهای کوچک. کاسة . 
: خلیفه / 21110*.-ها:-گان؛ خلفا /: اسم. ۱. [نامتداول] 
به‌عنوان جارو کاربرد دارد ۲. هریک از جنسهای مختلف ` 


88 صفت فاعلی: خلنده / صفت سفعولی: خلیده / مصدر منفی: 
تخا ن 


جانشین ۲. سرکارگر پیشه‌های سنتی 


خلیق / 8110 /: صفت. [ادبی ] خوش‌خلق؛ خوش‌رفتار؛ : 2 
زیرزمیتی که در آن خمهای شراب نگهداری می‌شد 
خمر / ۵۳0۲ .-ها /: اسم. [فقه ] نوشابه الکلی ( شرب خمر 


: مستوجب تعزیر است ) 


خوش‌اخلاق 
خلیلی / 21111 /: اسم. نوعی انگور کهربایی دانه‌دار 
خها / (/: اسم. [ادبی ] پیج وتاب؛ خمیدگی؛ انحتا 


اقا خم به ابرو نیاوردن: [مجازی] سختی و دشواری را : 
بی‌شکایت تحمل کردن ( صد کیلو بار رابلند کرد و خم به ابرو | 


نیاورد ): ابرو خم تکردن 


زمین برداشتم. میله خم شد ). به همین قياس : خم کردن 


در خم یک کوچه بودن : [مجازی ] هنوز در آغاز راه یا کار 
خمسه /۵7096:/: صفت. [ادبی ] پنج‌تایی؛ پنجگانه: 


بودن ( من هنوز در خم یک کوچه‌ام کو تا دکتر بشوم ) 
خم": صفت. دارای خمیدگی؛ خمیده؛ متحنی (پشت خم 
خط خم ) 


مسی‌ریختند و پارچه رابرای رنگ گرفتن در آن فرو 
می‌بردند ۲. [کنایی ] کار با عجله یا سریع ( گفتم: امروز حاضرش 
کن. گفت: مگر خم رنگرزی است که فروکنی و دربیاوری ) 
خمار / 01081 /: صفت. ۱. خواب الود ( چشم خمار ) 
۲ دستخوش خماری ( ترباکش نرسیده خماراست ) 
خمارآلود / ۵0۳0215100 /: صفت. خمار 


۲ حالت ناشی از عدم دسترسی به ماده مورد اعتیاد ربا : 
و عمیق نفس با باز شدن خودبخودی دهان, بر اثر خستگی, 
خوابآلودگی یا بی‌حوصلگی؛ دهان‌دژه [ گفتاری ] 

۱ 8 خضمیازه کشیدن: بازکردن غیرارادی دهان براثر 


یک نخود تریاک او رااز خماری درآورد ). به همین قیاس : خمار 
خماندن / 12۳050027 /: مصدر. متعدی. //خماندی؛ 
می‌خماتی؛ پخمان // خم کردن 


صفت فاعلی: خماننده /صفت مفعولی: خمانده / مصدر منفی: : 


۹ اندن 


خمپاره / 0100876 ها /: اسم. نوعی گلولة توپ ۰ 
کوچک ضدنفر که پیش از برخورد به هدف منفجر : 
: خمیده بودن ( خمیدگی پشت ) 


می‌شود و دارای ترکش زیادی است 


خمپاره‌انداز / 20082 ۰01008۲6 -ها /: اسم. نوعی ‏ 


توپ سبک و سرپر برای پرتاب خمیاره 

خمپذیر / P371۲‏ ۳× /: صتت. ۱. دارای ویوگی با 
توانایی خم و راست شدن بدون پیدایش ترک یا 
پیشین» پس از تغییرشکل 

خمپذیران / 310۳221۲87 /: اسم. شاخه‌ای از جانداران 


تقارن دوطرفی است و اندامهای شبیه جام. ساقه و پایه 
دارند 
خمپذیری / 200۳2111 /: اسم. وضع یا کیفیّت خمپذیر 


بودن 


خمخانه / ۰101۳0806 ها /: اسم. [قدیمی ] سردابه یا 


خمره / 0۳۲×»-ھا /: اسم. کوزهٌ سفالی بسیار بزرگ با 
شکم بر آمده ( در جربان کاوش چند خمره خالی پیدا شد ) 


: خمس /01709/: اسم. ۱. یک پنجم ( یک خمس از سهام 
خم شدن : از حالت مستقیم بیرون آمدن ( خم شدم. سکه رالو ا 
| غنیمت به‌دست آمده که هر مسلمان باید به نایب امام و 


متعلق به مدیرعامل است ) ۲. [اسلام ] یک‌پنجم از سود یا 


فقرای سادات بدهد 


به صورت پنج عضو یا پنج بخش یک مجموعه 

خمش / 21۳065 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند خم شدن 
خم ها /: اسم. کوزه سفالی بزرگ و دهان گشاد : ۲ وضع یا کیفیّت خم بودن 
2 خم رنگرزی: ۱. [قدیمی ] خمی که رنگرزان در آن رنگ : 
| برای خم کردن صفحه. قطعه یا لول فلزی 

: خمودگی / ۰2000681 -ها/: اسم. ۱. افسردگی 
۷بی‌حالی 

خموده / ۵70006 /:صنت. فاقد نشاط و سرزندگی؛کسل 
: خمودی / 12۳00101 /: اسم. [ادبی ] سستی؛ بی‌حالی و 
فقدان شور و حرارت ( چراباید جوان دچار خمودی بشود؟ ) 


خماری / ۰۷0۳0871 -ها/: اسم: ۱. خواب‌آلودگی خموش / ۱۵1۳15 /: صفت. [مخفف. ادبی ] خاموش 


خمکاری / [270687:._-ها /: اسم. عملیاتی در فلزکاری 


خمیازه / ۰۵۳0۷526 ها /: اسم. بیرون آمدن غیرارادی 


خوا بآلودگی یا خستگی ( بسیاری از شنوندگان به خمیازه 
افتادند و خسمیازه مسی‌کشیدند ). به همين قسیاس: 
به خمیازه افتادن 

خمیدگی / ۰2۳01061 ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 


خمیدن / 81701027 /: مصدر. لازم. //خمیدی؛ خم 


0 می‌شوی؛ خم‌شو //۱ از حالت قایم درآمدن ۲. کج شدن 
۲ پیج و تاب پیدا کردن. به همین قیاس : خمیدنی 
: 8 صفت مفعولی: خمیده / مصدر منقی: نخمیدن 


شکستگی ۲. دارای ویژگی یا توانایی برگشتن به حالت ` 


خمیده 901061 -_ها/: صفت. دارای خمیدگی 


پیشت خمیده ) 


: خمیر / ۰21017 -ها /: اسم. مخلوط یا ترکیبی نرم و 
پریاختۀ کوچک دریایی که به حالت چسبیده به جلیکها : 
و جسمهای غوطه‌ور زندگی می‌کنند. بدنشان دارای ۱ ۵ 
: برای سفالگری, پیکرسازی و مانند آن با اب ترکیپ شده 
: است ( خمیر مجسمه‌سازی ) ج) ماده دارویی, بهداشتی یا 
: صنعتی نرم و شکلپذیر ( خمیر دندان. خمیر ریش ). 
" به همین قیاس : خمیر شدن؛ خمیر کردن 


شکلپذیر بویژه: الف) آردی که برای پختن نان با اب 
ترکیب شده است ( خمیر نان ) ب) خاک رس يا گچ که 


۵ خمیر ترش 1 خمیرمایه 
خمیر ریش 3 خمیرریش 


خمیر کاغذ: خمیر حاصل از مغز چوب و الیاف گیاهی که 
: خسندان ‏ /78۳080/: صنت. ۱. دارای حالت خنده 
( چپر؛ خندان ) ۲. [مجازی] شکفته (گل خندان ). 
1 به همین قیاس : خندان بودن؛ خندان شدن؛ خندان کردن 
خمیرریش / ۵1۲)6(۲[5. -ضصا/: اسم. خمیری . 
" مرا در آخوش گرفت ) 

" خنداندن / ع4‌حةقحی /: 


در ساختن کاغذ به کار می‌رود 
خمیردندان / ۵۲01۲020087 .ها /: اسم. خمیری 
حاوی مواد پا ک‌کننده برای شستن دندانها 


حاوی مواد صابونی و خوشبوکننده برای کمک به 
تراشیدن ریش 
خمیرسانی / 200175801 /: اسم. ویژگی ماده‌ای که براثر 


أن تغییر شکل ناش 
باقی می‌ماند 
خمیرگیر / ۰۵1017817 -ها؛ ان /: ی ای 
اماو و سیون بایان عورش )ارت 

خمیرمایه / ۵001۳0876 ها /: ام. گرد یا خمیری 


می‌رود: خمیر ترش 
خمیره / 1۵۳0176 /: اسم. سرشت 


خمیر؛ دارای وضع یا حالت نرم و شکلپذیر ( ماده خمیری ) 
خنازیر / :5۵0821 /: مم. سل غده‌های لنفاوی گردن 
خناق / 700080 /: اسم. دیفتری 

خنثا / 083 0×, ها /: : صفت. ۱. فاقد اثر پا کارا 


چشمگیر؛ ؛ بی آثر ( تلاشهای خنثا ) ۲. [ زیست‌شناسی ] ی ۰ 
اندام جنسی یا دستگاه ه تناسلی رشدیافته ( موجود خندا) : 
۳ فاقد جریان الکترومفناطیسی متفی یا مثبت (ماده : 
خنثا) ۲. [شیمی] فاقد خاصیت اسیدی یا بازی ! 
* خنفی. به همین قیاس: ختثا بودن؛ خنثا شدن؛ ۱ 


خنثاکردن 

خنثاسازی / 00585821 /: اسم. عمل يا فرایند 
خنثا کردن 

خنثی /0083×/ 0 خنثا 

خنج / [۰520 -ها /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] درمنه 


خارخسک 
خنج / [100,-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] پنه 
خنچر / 2۵7[27. ها /: ۱ 
فولاد به اندازه کاردی بزرگ. با نوک تیز و هر دو لبۀ برنده 
ا خنجر زدن :با خنجر ضربه زدن 
خسنجر کشیدن : خنجر را از غلاف خود درآوردن و 
آماده کردن 


۱ می‌خندانی ؛ بخندان ن //به خنده واداه 
ترکیب ماد جامد با ماع نم و شکلپذیر شده ست ودر : ( خنداندن مردم کار سختی نیست ) . به همین قياس : خنداندنی 


شی از فشار» پس از برطرف شدن فشار. ۱ 


خنجیر 60 /: اسم. بوی تند و بین یآزار که بویژه از 


. سوختن مواد چربیدار برمی‌خیزد 
خنچه /۵۵۵6/ د خوانچه 


-خند / xand‏ /: : پیواژه. خنده ( ریشخند. پورخند. شکرخند 4 
خندان ۲ قید. با خنده؛ در حال خندیدن ( خندان پیش امد و 


: مصدر. متعدی. خنداندی؛ 
شتن یا موجب خنده شدن 


8 صفت فاعلی: خنداننده / صفت مفعولی: خندانده / مصدر منفی: 
تخنداندن 


| خندق / ۵2020 -ها/: : اسم. گودال مصنوعی» بویژه 
گودالی دراز که برای منظورهای دفاعی حفر می‌کنند 

2 خندق بلا: :[تعریض ] شکم 

حاوی یاخته‌های قارچی و مواد خنثا ( مانند آرد) که ۰ ك به خندق بلا سرازیر کسردن: [تعریض ] خوردن ( همه را 
برای عمل آوردن خمیر یا تخمیر مواد قندی به کار . 
خنده /۵006.-ها /: انم. حالت ویژه‌ای در چهره, 
٠‏ بویژه در لبهاء که معمولاً براشر شادی پدید سب یآ ید و 
خمیری / ۵0011 -ها /: صنت. دارای شکل یا کیفیّت ‏ ممکن است باصدای ضعیف یا شدید همراه باشد 


۰ 3 خندة زورکی : خنده نابدلخواه و از روی اجبار 


به خندق بلا سرازیر کردی؟ ) 


خنده نخودی : خنده‌ای همراه با صداهای پیاپی آهسته 


۱ خنده سردادن :با صدای بلند و بشدت خندیدن (بادیدن من 


خنده سر داد ) 
خنده گرفتن : دستخوش خنده شدن ( از حرفش خنده‌ام گرفت. 
خنده‌اش گرفته بود و نمی توانست جلوش را بگیرد ) 

از خنده روده‌بر شدن : [مجازی ] خندۀ سخت و طولانی 
کردن ( آن شب همه از خنده روده‌بر شدند ) 

به خنده افتادن : دچار خنده شدن ( از حرفش به خنده 
افتدم ). به همین قیاس : به خنده انداختن 


" خنده‌آور / X16۷8۲‏ /: صفت. موجب برانگیختن 
| خنده (کارهایش خنده‌اور بود) 

۱ خنده‌دار / :7۵00008 /: صفت. دارای کیفیتی که موجب 
خنده می‌شود ( حرف خنده‌دار, کار خنده‌دار ) 

خنج / [60/: اسم. ۱. حش 1 /-ها/ [گیاه‌شناسی] : 


خنده‌رو / 2006۲۷ .-ها/: صفت. [گفتاری ] دارای 


: چهرهٌ خندان ( دختر خنده‌روبی بود ) 
٤‏ خنده‌زنان 7 (/: قید. در حال خندیدن 


معمولاً با صدای بلند ( خندمرنلن ن گفت: :من هم می دانستم. 


: خنده‌زنان از او دور شدم ) 

۱ خنده کنان / ۵00660287 /: قید. در حال خندیدن 
۱ ( خنده‌کنان پیش امد و دستم را گرفت. خنده کنان سیبی بر داشتم و 
به سویش انداختم ) 


خندیدن 7 (/: مصدر. لازم. متعدی. // خندیدی؛ 


می خندی؛ بخند //0 لازم. ۱. شادی خود را با خنده نشان 


دادن ( همه می‌گفتند و می خندیدند ) ۲ به‌صورتی شادیبخش ` 
تفریح کردن ( آن شب چقدر خندیدیم )0 متعدی. ۲ کسی را با . 


خنده مسخره کردن (اگر این حرف رابزنی همه به تو 
می خندند ). به همین قیاس : خندیدنی 
8ا صنت مفعولی: خندیده / مصدر منفی: تخندیدن 


خنزرپنزر / 61126706020۲ /: اسم. [گفتاری ] اشیای 


گوناگون فرسوده. شکسته, ازکار افتاده با پاره رابن ۱ 
ی ی ac‏ [ مجازی ] جهتی که 
خنزرپنزری / 6026۲06020۳ /: اسم. [گفتاری ] كسى : 
که خنزرپنزر راگرداوری و خرید و فروش می‌کند (یک . 


خنورپنزر را بریز دور. خودت را راحت کن ) 


پیرمرد خنزرینزری هر روز توی کوچۀ ما می‌بلکید ) 


تنگدستی: بی‌پولی و درماندگی مالی: خنسی 


ها به خنس‌وفنس افتادن :بی‌پول شدن؛ پول نداشتن و برای . 
گذران زندگی درماندن؛ به خنسی افتادن ( آخرهای ماه پولم : 


تمام می‌شد و به خنس‌وفنس می‌افتادم ) 
خنسی / ۸6065 1 خنس‌وفنس 
خنصر / 6۲ /: اسم. [ادبی ] انگشت کو چک؛ کلیک 


خنک /100916/: صفت. . دارای سردی ملایم و : 
خوشایند ( اب خنک. هوای خنک ) ۲. [ مجازی] (در مورد : 
عمل با رفتار) نامناسب و ناخوشایند (رفتار خنک . 


شوخی خنک ) 
خنکا / 8 (/: اسم. وضع یا کیفیّت خنک بودن؛ 
[گفتاری ] خنکی ( خنکای شب ) 


کتک امد :سم داري [ 3 ها درک از . 
مواد خوراکی که خوردنشان موجب احساس خنک ` 
شدن یا از میان رفتن احساس گرما می‌شود ۲ هریک از . 
موادی که برای کاهش التهاب به کار می رود ( گرمیات شده. | 


خنکی بخور. آب آلو خنکی است ) 

خنگ! / ۰60 -ها/: اسم. [ادبی ] اسب سفید ( رود 
جیحون با همه پهناوری / خنگ مارا تا میان آید همی ) 

خنگ ‏ /-ها/ 


خنگ شدن 


8 خضنگ خسدا: خضنگ مادرزاد ( اخر خنگ خدا مگر ۱ 


عقلت نمی‌رسد؟ ) 


خنگي / 60۵ /: سم. وضع یا کیفیّت خبنگ بودن : 


رادم په این خنگي دیده بودی؟ ) 


خنیاگر / ۰107۷5122۲ -ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] کسی که : 
همراه با نواختن باز آواز مي‌خواند؛ نوازنده و خواننده. : 


به همین قیاس : خنیاگری 


: خواب" /50*/: اسم. ۱. حالت استرا 
که در طی آن فعالیت بدنی و عصبی کاهش می‌یاید و 


صفت. [گفتاری ] دارای بهرهٌ هوشی . 
پایینی که معنی یامهای خارجی را دیر یا بد دریاید رادم 
هم این‌قدر خنگ می‌شودا ). به همین قیاس: خنگ بودن؛ 


خو 1۷ / : اسم. شیوه رفتار عادی و همیشگی یک 

: چاندار که ویژه اوست و در طول زمان ¿ بەدست می آید؛ 

عادت: خوی [ادبی ] 

8 خ وک ردن: عادت کسردن ( به‌تنهايی خو کرده بود ). 
به همین قياس : خو گرفتن 

حت ادواری جاندار 


حساسیت جاندار نسبت به بیرونی کم می‌شود 
( خواب بودن )۰۲ / ها /انجه درا : ن هنگام در ذهن جاندار 
پرز. مو یا پشم ران باسانی روی‌هم می‌افتد (به‌طرف 
خوابش جارو کن )۴. [مجازی] پرز قالی يا پارچه 


۱ ۵ [کنایی] بسی‌خبری ( تو هنوز خواب بودی وان 
خنس وف / 6065-0-6 /: اسم. [گفتارى] ` 


حرفها را نمی فهمیدی ) 


7 8 خواب ابدی: [کنایی ] مرگ ( به خواب ابدی فرو رفت ) 


خواب اصحاب کهف : [کنایی ] خواب بسیار سنگین و 
طولانی 

خواب خرگوشی : [مجازی ] غفلت 

خواب زمستانی : [زیست‌شناسی ] کاهش شدید فمالیت 
حیاتی بسیاری از گیاهان و جانوران که براثر پایین آمدن 
دای مسحیط در فصل زمستان روی می‌دهد؛ 
زمستان‌خوابی 

خواب سبک : خوابی که در آن احتمال پاسخ به محرکهای 
خبارجی زیاد است؛ خوابی که در آن بیداری زود 
انجام می‌گیرد 

خواب سنگین : خوابی که در آن شخص خفته دیر تر 
پیامهای خارجی را درمی‌یابد و باسانی از سر و صدا 
بیدار می‌شود 

خواب گران : [ادبی ] خواب سنگین 

خواب مصنوعی : خوابی که با بهره‌گیری از هبپنوتیزم 
ایجاد می‌شود 


8 خواب از سر / چشم کسی پریدن :گرایش به خواب در او 


از میان رفتن ( دیگر خواب از سرم پرید و نتوانستم بخوابم ) 
خواب آمدن : پیدا شدن نشانه‌های نیاز به خوابیدن 
( خوابم می‌آید ) 

خواب آوردن: حالت خواب ایجاد کردن ( مباست 
خواب می‌آورد ) 

خواب بردن : به‌طور غیرارادی به‌خواب رفتن ( روي صندلي 
خوابم برد ) 

خواب بودن : در حال خواب بودن ( وقتي رفتم تو خواب بودی ) 
خواپ په چشم کسی نرفتن / نیامدن : نخوابیدن ( تا صیح 
خواب به چشمم نرفت ) 

خواپ دیدن : ۱. مجسم شدن صحه‌هايي در خواپ ( خواب 
دیدم رفتم آلمان ) ۲. [مجازی ] نقشه طرح کردن ۲. [مجازی ] 


دچار توُهم شدن ( همچو چیزی نیست. خولب دیدی خیر باشد ) | 

۴ [تعریض ] برای کسی یا چیزی نقشه یا برنامه‌ای طرح . 
۰ برافراشسته درآوردن (لب؛ کلاه را خواباندن ) ۵. برای 
نگهداری, تغییر طعم. تغییر شکل» رنگ کردن یا بودادن 
بی‌حرکت ماندن یا خستگی ( پالم خواب رفته ) ۳.۲ به در مایعی قرار دادن ( در سرکه خواباندن. در اسید خواباندن» در 
رنگ خواباندن ) ۶. تعطیل یا متوقف کردن ( کار را خواباندن ) 
خواب کردن : کسی را خواباندن ( اول همه را خواب می‌کند: بعد * 
خواباندن )۸ بدن جانداری را به‌حالت افقی بر روی 
۰ سطحی قراردادن (روی تخت جو اباندن ) .٩‏ [ کشاورزی ] 
روشی برای تکثیر برخی درختان, به صورت خم کردن 
خواب کسی ریختن : [مجازی ] نیاز شدید به خواب داشتن : 
+ زیر خاک تاریشه بگیرند وبه صورت درخت 
خواب گرفتن : پدید آمدن غیرارادی تمایل به خواب ۱ 
8 صفت فاعلی: خواباننده / صفت مفعولی: خوابانده / مصدر منفی: 


کردن ( برای پولهای پدرش خوابی دیده بود ) 
خواب رفتن: ۱. کاهش حساسیت دست یا پابر اثر 


خواب رفتن 

خودش می خوابد ) 

خواب کسی تعبیر شدن : [مجازی ] پیشگویی او درست 
درآمدن ( بالاخره خوابت تعبیر شد و خان مرد ) 


( دیشب نخوابیدم خوايم دارد می‌ریزد ) 


( خوابش گرفت و نتوانست کار کند ) 


خواب ماندن : دیرتر از زمان پیش‌بینی‌شده بیدار شسدن 
" خواب‌آور / 4308727 ها /: صفت. دارای خاصیت با 


ساعت خراب بود صبح خواب ماندم و دير به مدرسه رسید: 
جراب بود. صبح حو مو در رسد ر ۴ 


خواپ نداشتن : دچار بی‌خوابی بودن ( دو شب است از پا درد : 
: خواب‌زدا / 802608.-ها /: صفت. دارای ویوگی یا 
: توانایی از میان بردن خواب‌آلودگی با احساس نیاز 
به خواپیدن 

خوابگاه / 3۸ع طة× ها /: سم ۱. اتاق ویره خواب. 


خواب ندارم ) 

خواب هفت پادشاه را دیدن : [کنایی ] به خواب عمیق 
فرورفتن ( دارد هفت پادشاه را هم خواب می‌بیند ) 

از خواب پا شدن : بیدار شدن ( نصف شب از خواب پا شدم ) 


از خواب پریدن: بنا گهان و بر اثر رویدادی بیدار شدن (ل : 
: شبانه‌روزی یا پرورشگاه) ( می آمد توی خوابگاه و همه رابا 


مدای زنگ از خواب پرید ) 


به / در خواب دیدن: ۱. کسی يا چیزی در خواب مجسم : 
استراحت و اقامت شبانة افراد وابسته به یک مؤسسه یا 


شسدن ( دیشب مامان رابه خواب دیدم )۲. [مجازی] امکان 


دسترسی به کسی یا چیزی را نداشتن ( مگر عروسی با دختر مرا . 
: خوابگردی / 8082701 /: اسم. ناهنجاری ویژه خواب 
به خواب رفستن : خوابیدن ( سرانجام به خواب رفت ): ۱ 


به خواپ ببینی ) 
خواب رفتن [گفتاری ] 


شدن ( دیشب مادرم به خوابم آمد ) 


هنوز در خواب بود ) 
خواب": پیواژه. ۱. ان که می خواید (بسدخواب. 


خوابیدن (تختخواب» رختخواب) 


پهعلت نیاز به خوابیدن یا تازه از خواب بیدار شدن 
( صبایش خواب‌آلود بود ) 

خوا ب‌آلودگی / bude‏ × /: اسم. وضع یا کیفیّت 
وان ار 

خواباندن / 602008 /: مصدر. متعدی. // خواباندی؛ 


مې خوابانې؛ پخوابان //۱. پهخواب واداشتن؛ در معرض : 


خواپ قرار دادن ( بچه را خواباندن ) ۲. بستری کسردن ( در 


بیمارستان خواباندن ) ۳. فرو نشاندن؛ آرام کردن؛ از شدت 
چیزی کاستن ( سروصدا را خواباندن ) ۴. از حالت عمودی یا 


۷ [گفتاری] ضربه ( بویژه سیلی) زدن (بیخ گوش کسی 


شاخه‌های نزدیک به زمین و قرار دادن بخشی از آنها در 
جداگانه‌ای درآیند. به همین قیاس : خواباندنی 
تخواباندن 


توانایی ایجاد خواب ( داروی خواب‌آور ) 


بسوپژه در یک موسسه هسمگانی مانند مدرسه 
صدای سوت بیدار می‌کرد ) ۲. ساختمان ویژه‌ای برای 
گروه ( خوابگاه دانشجویان. خوابگاه افسران ) 


در برخی اشخاص که موجب می‌شود در جریان خواب 


: از بستر برخیزند و راه بروند. به همین قیاس : خوابگرد 
به خواب کسی آمدن : در جریان خواب در ذهن او مجسم : خوابگزار / 508028۲ ۰-ها؛ ان /: اسم. کسی که با 
: گوش دادن به شرح آنچه افراد در خواب دیده‌انده 
در خسواب بسودن: در حال خواب بودن (ساعت ۱۰ : رویدادهای آینده را پیشگویی می‌کند؛ کسی که مدغی 
: گشودن راز روی‌اها و پیشگویی از روی آنهاست. 
به همین قیاس: خوابگزاری 

زمستان خواب ) ۲. مسناسب یا درنظر گرفته‌شده برای : 
۱ گفتن در خواب. به همین قیاس : خواب‌گفتار 
خوا بآلود 7( هصفت. دارای حالت نیمه‌هشیار ` 


خواب‌گفتاری / ۵8011811 /: سم. عمل یا پدیده سخن 


خوابنامه / 76008706 -ها /: اسم. کتابی که در آن معنی 


و مفهوم روباها نوشته شده است 

خواب‌نما 7 8 ۸ اسم. كسى که در خواب از 
۱ وقوع رویدادی در اینده | گاه شود یا آن را از پیش در 
: خواب ببیند ( مثل اینکه خواب‌نما شده بود و مي‌دانست پسرش 
اسیر شده است ) 


خواب‌وببیدار /۸80-0-0187/: صفت. ۱. در استانة 
خواب یا بیداری ۲. دارای پرزهایی در دو جهت مخالف 


خواب وخیال / ۸50-0-1(51/: صفت. [مجازی] غیر 
واقعی یا غیر عملی (اين حرفها خواب و خیال است. بهتر است 
کمی واقع‌بین باشی ) 

خوابه 7 ه.۱/: پیراژه. [گفتاری] دارای 
اتاق خواب ( اپارتمان دو خوابه ) 

خوابیدن / 1501020 /: مصدر. لازم. // خوابیدی؛ 


می‌خوابی؛ بخواب // ۱. به خواب رفتن؛ دستخوش خواب : 
شدن ( لالایی گفتم خوابید ) ۲. بستری شدن ( ده روز توی 
بیمارستان خوابید ) ۳. فعالیت یا تحرک نداشتن ( در زندان : 
خوابیدن. کار خوابیدن ) ۴. فرو نشستن؛ کاهش یافتن شدت 
ت : کردن (بازخواست. واخواست ) 
بە‌حالت افقی ) درا مدن ( اتو کن تا چینهایش بخواند )۶. [کنایی ] : 
بی‌خبر بودن ( تو خوابیدی از جابی خبر نداری ) ۷. بدن رابه : 
حالت افقی بر روی سطحی قرار دادن؛ دراز کشیدن (روی " دریافت غرامت شد ). به همین قیاس: خواستار بودن؛ 
تخت خوابیدن ) ۸ [کنایی ] با کسی عمل جنسی انجام دادن ۰ 
: خواست‌اندیشی /[585180015/: اسم. عمل یا فرایند 
اندیشیدن مطابق با خواستها و آرزوهای خویش و 
معمولا بی‌توجه به واقعیتها و اوضاع و احوال بیرونی 

" خواست‌برگ /2500278:/ 2> احضارنامه 

| خواستگار /۰351)0(887-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که 
آقا خوابیده پارسکردن: [تعریض ] هدید توخالی کردن . 


( سروصدا خوابیدن. توفان خوابیدن ) ۵. از حالت برجسته ( بویژه 


( خدا می‌داند با چند نفر خوابیده ). به همین قياس : خوابیدنی 
ا صفت متعولی: خوابیده / مصدر منفی: فخوابیدن 

خوابیده" /8016/: صنت. دستخوش خواب؛ خفته 
( شیر خوابیده ) 

خوابیده ": قید. در حالت درازکش یا در حالت افقی 


( اهمیت نده. او عادت دارد خوابیده پارس بکند ) 
خواجگی / ع٥‏ زة× /: اسم. وضع یا کیفیّت خواجه بودن 
خواجه / ز3× ها؛ گان /: اسم. ۱. مردی که فاقد 


نظام‌الملک. خواجه حافظ ) ۳. [ادیی ] ارباب 
خواجه‌سرا / 865275 -ها؛ -یان /: اسم. [قدیمی ] 
خواجه‌ای که در خانة شاهان و بلندپایگان خدمت می‌کرد 


دیگران 


ها خوار شمردن : بی‌ارزش و ناچیز دانستن ( کسی را نباید 
خوار شمرد. چون هر کس توانابیها و شابستگیهایی دارد ) 


خوار بودن؛ خوار شدن 
خوار : پیواژه. خورنده ( ریزه‌خوارء زمینخوار. گیاهخوار ( 


ادمی 


خواربارفروش / ۰8:)0(۳8710۳75 -ها؛ -ان /: اسم. : 
کسی که نیازمندیهای خوراک روزانة مردم را( مانند " خواسته /۸3516,-ها/: اسم. ۱. آنچه شخص يا گروهی 
برنج» بنشن» روغن, قند و چای) می‌فروشد؛ بقال. ب ر 
| ۲. [حقوق ] انجه شاکی در دادنامه رسیدگی به‌ان را 1 


خواستار شده‌است؛ ادعا۳ [ادبی ] دارایی؛ ثروت 


به همین قیاس : خواربارفروشی 
خوارج / 2۷8170 /: جنع لح" خارجی 


٤‏ خواری' / ۰311 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت بی‌ارزش 
- شدن یا مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفتن ( بیچاه از 
تبار روستایی خود احساس خواری می‌کرد. حال آنکه حماقتش 
: موجب خواری او بود ) 

خواری ": پیراژه. خوردن ( خامخواری. شرابخواری ) 

| خواست" /ة×»-ها /: اسم. آنچه آن را بخواهند؛ 


تقاضا؛ خواسته ( خواست شما چیست؟ خواست خود را به‌طور 
دقیق بیان کنید ) 

-خواست" /-ها/: پیواژه. ۱. خواستار؛ خواهنده؛ 
مطالبه کننده ( دادخواست. کیفرخواست ) ۲. خواستن؛ مطالبه 


خواستار / × . ان /: صتفت. دارای خواست؛ 
متقاضی ) انان ازادی زندانیان را خواستار شدند. مدعی. خواستار 


خواستار شدن 


: خواستار ازدواج زنی با خود او یا دیگری است ( برای پری 
۱ خواستگار آمده بود ) ۲. [ نامتداول] کسی که جیزی را 
: می‌خواهد؛ خواستار 
خواستگاری / 851)6(8871.-ها/: اسم. ۱. تقاضای 
توانایی جنسی است ( مانند کسی که او را اخته کرده‌اند) * ازدواج با کسی ( در اینجا رسم نیست دختر از پسر خواستگاری 
۲ [قدیمی ] عنوانی احترامآمیز برای مردان ( خواجه : 
1 مورد نظر و گفتگو با خانواده او) ( دیروز خواستگاری سیمین 
بود. امشب به خواستگاری دعوت داریم ). به همین قياس : 
: خواستگاری‌کردن؛به خواستگاری رفتن 

خوار /3۲×/: صفت. فاقد ارزش یا احترام در چشم ` 


بکند ) ۲. مراسم ویژه این تقاضا ( مانند رفتن به خانة دختر 


خواستن / 85180 /: مصدر. متعدی. لازم. // خواستی؛ 


: می‌خواهی؛ یخواه //0 متعدی. ۱.کسی را فراخواندن (علی 
راخواسته بودند به کمیته ) ۲. کسی را دوست داشتن ( پسر اورا 
خیلی می‌خواست ) ۳ نیاز خود را بیان کردن ( آب خواستن, پول 
خوار کردن : بی‌ارزش یا بی‌حرمت کردن (بارفتار و گفتارش . 
خود را در چشم دیگران خوار می‌کرد ). به همین قسیاس: ‏ 


خواستن ) ۴. تیازمند بودن ( این کار دو ماه وقت می‌خواهد ) 
۵ بستانکار بودن ( دو ماه بود که از من صد تومان می‌خواست. 


: نداشتم بدهم ) 0 لازم. ۶. قصد داشتن ( خواست برود. خواستم 
" بگویم ) ۷ فعل همکرد برای زمان اینده ( خواهی رفت. خواهم 
خواربار / 3۳)0(087/: اسم. مواد اولیة خوراک روزانة ۱ گفت ). به همین قیاس : خواستنی 


| اقلا صفت فاعلی: خواهنده /صفت مفعولی: خواسته / مصدر منفي: 


نخواستن 


خواهان ان است؛ خواست ( خواستة خود را به‌دست اوردند ) 


خواص /(12۷85)8/: اسم. ۱. افراد ممتاز؛ نخبگان؛ | -خواه : پیواژه. ۰۱ /-أن / خواستار؛ خواهنده ( خیرخوا, 
: نیکخواه ) ۲. مورد پسند ( دلخواه ) ۳ /-ان / دوستدار 
| (اسلامخواه. ملت‌خواه ) 

خواهان" / قطة×. _ها /:سم. [حقوق] کسی که از 
دیگری شکایت یا نسبت به او ادعایی دارد؛ مدعی؛ شاکی 


مقابل: عوام ۲ جعم > خاصیت ۳ جع 1> خاصه 
خوان / 180.-ها /: اسم. ۱. طبق چوبی بزرگ ۲. [ادبی ] 


سفره غذا 

-خوان ‏ /-ها /: پیراژ.. خواننده ( اوژخوان: درسخوان. : 
کتابخوان ) ِ 

خوانا / 505 /: صت. قابل خوانده شدن باسانی 
( خط خوانا ) 


خوانائی /1 5۵08 / > خوانایی 
خوانایی / 5۳5۷۱ /: اسم. وضع یا کیفیّت خوانا بودن: 
خوانائی 


خوانچه 7 ھا /: اسم. وا جوبی کک ۰ 
در آن کالا هدیه می‌بر ند ۲ طبق و کالایی که دران چیده ۱ 


شده‌است ( خوانجۀ عروس ) * خنچه؛ خونچه 


خواندن / 80028 /: مصدر. متعدی. لازم. //خواندی؛ 
می‌خوانی؛ بخوان // 1 متعدی. ۱. انتقال دادن علامتهای : 
یک نوشتار به ذهن و ساختن هجاها و صوتهای 
قراردادی مطایق با آنها (کتاب خواندن ) ۲. بسیان آنها با : 
صدای بلند ( نامه رایرای ما هم بخوان )۳ ادای واژه‌ها یا 
صداها یه صورتی آهنگین ( اواز خولندن )۴ [ادبی ] از کسی ` 
خواستن تابه جایی برود؛ دعوت کردن (به مهمانی : 
خواندن ) ۵. [ادبی ] کسی یا چیزی را نامیدن ( شهری که : 
تهرانش می‌خوانيم ) ۶. [کنایی ] پذیرفتن یا اطاعت کردن : 
(کسی خطش رانمی‌خواند ) ل لازم. ۷ دریافتن؛ فهمیدن (از , 
- مهرامیز و صمیمی همانند مهر خواهری ( لطف خواهرانه ) 

: خواهرانه : قید. به شیوهٌ خواهران؛ از روی مهر و محبت؛ 
: خواهروار (به همث آنها خواهرانه خدمت کرد ) 


قیافه‌اش خواندم که می خواهد چیزی بگوید )۸. سازگار یا مطابق 
بودن ( این رنگها باهم نمی‌خواند. این خط با آن خط می‌خواند ). 
به همین قیأس : خواندنی 


8 صفت فاعلی: خواننده /صفت مفعولی: خوانده / مصدر مستفی: ۱ 
شخص موّنثی که دیگری او را به خواهری انتخاب 
خوانده ۲ / xane‏ -ها؛ گان /: اسم. [حقوق ] کسی که : می‌کند (با خواهرخوانده‌اش به سفر رفت ) 

۰ خواهرزاده / ۸50212806 , -ها؛ -گان /: اسم. فرزند 
- خواهر 

" خواهرزن / 481187280 ها /: اسم. خواهر همسر 
یک هرد 

خواهرشوهر / 50:087- ,30275001287 -ها /: اسم. 
خواننده / 8118706 -ها؛ -گان /: اسم. ۱.کسی که آواز ` 
می‌خواند ( خوانندة رادیو. خوانندة اواز ) ۲. کسی که یک متن , 
نوشتاری را می‌خواند ( از خواننده می‌خواهیم تامارا در این کار : بسیار صمیمانه و دوستانه 

۰ خواهری' / xahari‏ /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت خواهبر 
-خواني /311×. ها /: پیواژه. خواندن ( رجرخوانی. : 
زنان کمابیش همسن ( در حق من خواهری کرد ) 

: خواهصري": صبفت. مربوط یا منسوب په خواهر 
7 (رابطة خواهری ) 

خواهش / 81165.-ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند خواستن 


نخواندن 


از او به دادگاه شکایت شده است؛ طرف دعوای شاکی 
-خوانده ‏ /-ها؛ گان /: پیراژه. نامیده شده ( پدرخوانده, 
برادر خوانده. خواهرخوانده ) 

خوانندگی / 802006821 /: اسم. ۱. کار خواننده ۲. عمل 
یا فرایند آواز خواندن 


باری کند ) 


اوازخوانی. شعرخوانی ) 

خوانین / ۵۷5017 /: جبع لت خان 

خواه" / 31× /: حرف. یکی از دو حالت احستمالی ( خواه 
برود و خواه بماند. برایم فرقی نمی‌کند ) 


- خواهان ": مقت. خواستار ( جوانان خواهان زندگی بهترند ) 
خواهر / ۵127 -ها؛-ان /: اسم. جاندار ماده‌ای ( بویژه 
انسان ) که با دیگری دارای پدر و مادر (یا تنها پدر یا 
مادر) مشترک است 

۰ 8 خواهر تنی : خواهری که با شخص دارای پدر و مادر 


مشترک است 
خواهر دوقلو: جاندار ماده‌ای که با جاندار دیگر در یک 
زمان و از یک مادر متولد شده است ( اشرف خواهر دوقلوی 
شاه بود ) 
خواهر دینی : زن همکیش 
خواهر رضاعی : دختر یا زنی که با شخص از پستان یک زن 
شیر خورده است: خواهر شیری 
خواهر روحانی : عنوان خطابی احترام آمیز برای راهبه‌ها 
(و گاه مقامهای منت کلیسا): خواهر مقدس 
خواهر شیری 1 خواهر رضاعی 
خواهر مقدس 3 خواهر روحانی 
خواهر ناتنی : خواهری که فرزند ناپدری یا نامادری است: 
ناخواهری 

خواهرانه۱ 7 (/: صفت. [مجازی ] بسیار 


خواهرخوان‌ده / 512718106 -ها؛ -گان /: اسم. 


خواهر همسر یک زن 
خواهروار / ۵027۷81 : قید. ۱. مانتد خواهر ۲ [مجازی ] 


بودن ۲. مهربانی. دوستی یا همدلی از سوی یک زن پا 


چیزی به‌صورت موّدبانه؛ خواستنی که با فشار و اجیار ۱ 
همراه نیست ( خواهش می‌کنم به من کمک کنید ) ۲. أنچه به : 


این شیوه خواسته‌شده است ( خواهش شما نامعقول است ) 


8 خواهش داشتن : خواستار چیزی بودن ( آمده بود ‏ 


از شما خواهشی داشت ) 

خواهش کردن : چیزی را به‌صورت موّدبانه خواستن 
خواهشمند / 5116571810 /: صفت. دارای خواهش 
( خواهشمندم سلام مرا به ایشان برسانید ) 


ك خواهشمند بودن : خواهش داشتن ( خواهشمند است جواب را 


هرچه سریمتر بفرستید ) 


خواه‌ن اخواه / xab nax‏ قید. از روی ناچاری و 


بی‌آنکه بخواهند؛ ناچار؛ نا گزیر ( خواهناخواه قبول کرد : 


فردا شب بیاید ): خواهوناخواه 
خواه‌وناخواه ۵-0-7 / > خواه‌ناخواه 


_خواهی / 81 -ها /: پیواژه. خواستن ( ارادسخواهی. : 


باج خواهی. دادخواهی ( 


خواهمی‌نخواهی / 80171278 /: قید. [ گفتاری ] : 


خواه‌ناخواه 


خوئک / ۱۵16 /: اس کبابی که از قطعه‌های بریده 0 


شد؛ خرخره ونای غضروفی گوسفند تهیه می‌شود. 
_خوئی ۲۷17 21" -خویی 


خوب / 01× /: قید. [گفتاری ] ۱. واژه‌ای برای پذیرش 0 
عقیده يا سخن دیگری و در پاسخ به پرسش او (علی گفت: : 
«برویم» گفتم: «خوب؛ ) ۲. در پرسش راجع به دنبالة ماجرایا 1 


داستان ( خوب. بعد چه شد؟ ) * خب 


خوب! /9/: صفت. ۱. دارای کیفیّت دلخواه و . 
خوشایند (وضع خوب شد. هوا خوب است ) ۲. دارای : 
ویسژگیهای اخلاقی و رفتار پسندیده و خوش‌آیند ۱ 
( ادم خوب ) ۳. شفایافته؛ درمان‌شده (زخمش خوب شد ) : 


۴ [ادبی ] زیبا (روی خوب ) 


خوب : قید. باوضع یا کیفیّت دلخواه. شایسته یا . 


خوشایند ( علی خوب کار می‌کرد. رضا خوب بازی کرد ) 


آقا خوب آوردن :با رویدادهای خوب روبرو شدن؛ فرصتهای . 


خوب به‌دست اوردن 


خوب کردن : ۱. درمان کردن ( آن دارو زخم پایم را خوب کرد ) 


۲ کار درستی انجام دادن ( علی خوب کرد که توی این سرما : 


نیامد ). به همین قیاس : خوب بودن؛ خوب شدن 


خوبرو ۸ ها؛ -یان /:صفت. [ادبی ] دارای چهره : 


زیبا 


خوبی 7 (/: اسم. ها / کار خوب؛ پاری و ۱ 
همکاری با کسی ( خوبی کردن ضرر ندارد ) ۲. وضع یا کیفیّت 


خوب بودن ( در خوبی و انسانیت نمونه بود ) 


لا خوبی به کسی نیامدن: شايستهٌ یاری و مهربانی نبودن : 


به احمد خوبی نیامده 
جوبی 


خوبی کردن : باری و مهربانی کردن ( خیلی به ما خوبی کرده ) 
خوبیت / ۷001/۵6 /: اسم. [گفتاری ] خویی؛ شایستگی 
۱ ( خوبیت ندارد دست توی جیب مردم بکنی ) 
خوپذیر / 0۳221۲ -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی] دارای 
| ویژگی یا گرایش به پذیرفتن عادت یا اخلاق ( خوپذیر 
۱ است نفس انسانی ) 
| خود" /04×/: ام. ۱. مجموعة آنچه (جسم, عواطف. 
۱ احساسات. اندیشه‌ها) یک شخص را پدید اورده است؛ 
هستی و تمامیّت هرکس؛ خویشتن ( خود را آزمودن. خود را 
۱ شناختن )۲. یک موجود بتنهایی و بدون شرکت دیگری یا 
دیگران (با خود اندیشید ) 

8 به‌خودی خود: به‌طور ذاتی؛ در ذات خود (انسان 
به‌خودی خود موجودی اجتماعی است ) 

: © خود را از تک و تا نینداختن : خونسردی و تسلط بر رفتار 
یا وا کنشهای خود را حفظ کردن؛ مقابل: خود را باختن 
خود را باختن : تسلط بر رفتار و گفتار خود را از دست 
دادن ( با دیدن علوی خود راباخت و به لکنت افتاد ) 

خود را بالاگرفتن : [مجازی ] مغرور شدن و افاده فروختن 
( خیلی خودش رابالامی‌گرفت ) 

خود رابستن ل بار خود را بستن. بار" 

خود را به آن راه زدن : [گفتاری] تجاهل کردن؛ خود را 
بی‌خبر نشان دادن ( خود رابه آن راه زد که گویا حرف مرا نشنیده است ) 
خود را به چیزی زدن: [مجازی ] به آن تظاهر کردن؛ خود 
را آن‌گونه نشان‌دادن ( خوه رابه کری زدن ) 

خود را به دامن کسی انداختن : [کنایی ]به او پناه بردن و از 
او یاری خواستن ( برای پیشرفت کار پسرش خود رابه دامن 
ارباب انداخت ) 

خود را به کوچۀ علی‌چپ زدن : [مجازی ] سخنی را نشنیده 
گرفتن یا خود را نسبت به موضوعی بی‌خبر نشان دادن 
( وقتی دربارة کار تو پرسیدم خود را زد به کوچۀ علی چپ ) 

خود را جمع کردن : حالت رسمی به خود دادن ( على که روی 
تشک چه لم داده ویساهایش را دراز کرده بود با دیدن پدرش خود را 
جمع کرد و راست نشست ) 

خود را دست‌کم گرفتن : توانایی یا شایستگی خود را کمتر 
از میزان واقعی تصور کردن ( تو خودت را دست‌کم گرفته‌ای ) 
خود را سبک کردن : [مجازی ] باعث کاهش ارزش و 
اعتبار خود شدن ( با رفتن پیش این و آن خود را سبک می‌کنی ) 
خود را قاتی کاری کردن :در آن دخالت یا شرکت کردن 
( تو خودت را قاتی دعوای زنها نکن ) 

خود را گرفتن : فیافه و رفتار جدی و غیردوستانه داشتن 
( خیلی خودش را گرفته بود ) 

خود راگم کردن : [مجازی ] گذشتهٌ خود را فراموش کردن یا 
از آن چشم پوشیدن و به دوستان و نزدیکان خود اعتنا نکردن 
( وقتی پولدار شد خودش راگم کرد و دیگر به کسی محل نگذاشت ) 


خود را هلاک کردن : ۱. خودکشی کردن ۲ [مجازی ] تلاش ۱ 
و کوشش بسیار کردن 
از خود بیخود شدن :از حالت طبیعی بیرون رفتن؛ : 
خونسردی یا هشیاری خود را از دست دادن ( وقتی پسرش را : 
دید از خود بیخود شد و هایهای گربه کرد ) 
از خود درآوردن : جعل کردن ( این حرفها را از خودش دراوردهبود ) . 
از خود گذشتن : اماده فدا کردن جان خود بودن 
به خود آمدن: هشیاری یا خونسردی خود را به‌دست 
آوردن ( یک ساعت بعد وقتی به خود آمدم همه رفته بودند ) 
به خود بستن : [مجازی ] مدعی کاری یا عنوانی شدن 
به خود پیچیدن: از بسياري درد پیچوتاب خوردن و : 
ارامش خود را از دست دادن ( از درد به خود می‌پیچید ) 
به خود رسیدن :۱ از خود مراقبت و پذیرایی کردن ( داشتم : 
نان خامه‌ای می‌خور دم آمد و گفت: خوب به خودت می‌رسی‌هاا ) ۲. خود | 
را آراستن ( پیش از رفتن به عروسی بايد کمی به خودم برسې) 
به خود گرفتن : خود را مورد خطاب تلقی کردن ( چند نفر که : 
به او آقای دکتر گفتند. او هم به خودش گرفت و باورش شد. اگر به مرغ 
کیش می‌گفتی او به خودش می‌گرفت و قهر می کرد ) 
در خود فرو رفتن: [مجازی] پیوند خود را با جهان ‏ 
پیرآمون خود بریدن و به تصورهای ذهنی و اندیشه‌های ۱ 
درونی خود پرداختن 
خود": ضمر. مربوط به کسی یا چیزی (مال خودم. | 
مال خودشان ) 
خود -": پیشواژه. ۱. مربوط به همان شخص يا چیز مورد 
اشاره و نه دیگری ( خودپرست. خودیسند ) ۲. به وسیله 
همان چیز مورد اشاره و نه دیگری ( خودتراش. خودنویس ) 
خود / dں×/‏ > کلاهخود 
خوداتکایی / xod'ettekayi‏ /: اسم. عمل با فرايند 
بهره گیری از امکانها و توانایبهای خود. بدون وایستگی پا . 
بهره‌گیری از دیگران 
خودآرا 7 /: صفت. دارای عادت یا وشن به 
خودآرایی ( هیچ باور نمی‌کردم آن جوان قرتی و خودارا یک روز : 
چنین شخصیتی پیدا کند ) 
خودآرایی / 00875(1«.-ها /: لم. آرایش خود بویوه ‏ 
به صورتی افراطی 
خودآزما / 60575 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
آزمایش کردن خود. به همین قیاس : خودآزمایی 
خوداشتغالى / 65060511 xod‏ ٠-ها‏ /: اسم. وضع يا 
کیفیّت داشتن شغلی که به وسیل خود شخص شاغل اداره 
می‌شود و در آن کارفرما و کارگر خود اوست 
خودآگاهی / [00225.-ها /: سم. آگاهی شخص از . 
هستی. کارها و اندیشه‌های خود ( دستیابی به خوداگاهی باید ۱ 
هدف زندگی ماباشد ) 
خودالقا / 6108 ۰700 ها /: صفت. دارای ویژگی پا ` 


توانایی ایجاد نیروی برقرانی در اثر تغییر جریان 


ب خودالقایی / 61021۷1 00 .ها /: اسم. تولید ولتاژ در 


یک مدار به‌وسیلهٌ جریان متغیری در همان مدار 
خودآموز / 2 -ها /: اسم. وسیله‌ای (بویوه 


کتاب) برای آموختن کاری به خواننده به وسیلهٌ خودش و 


بدون کمک گرفتن از معلم ( خوداموز انگلیسی, خوداموز رانندگی ) 


" خودآموزی / 005101021 /: اسم. عمل یا نرایند آموختن 
بدون بهره‌گیری از معلم یا مؤسسة آموزشی (برخی چیزها 
رال راه خودآموزی هم می توان آموخت ) 

خودانگیختگی / 2081*1601 00. ھا /: اسم. وضع یا 
کیفیّت انگیخته‌شدن به‌وسیلةٌ خود شخص 


و پبدون 


: دخالت دیگران. به همین قیاس: خودانگيخته 


خودباختگی / 000271681 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
فراموش کردن تواناییها و امکانهای خود برای رویارویی 


٠‏ با پیشامدها و حل مشکلها. به همین قیاس : خودباخته 


خودبارورسازی / ۵۵027۷۵۲9221 / تج" خودباروری 


" خودباروری / .ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
2 ترکیب گانه‌های نرو ماده یک فرد نرت‌ماده و تشکیل 


E‏ تخم ۲.بکرزایی # خودگشنی؛ خودبارورسازی 
خودباوری / xodbavari‏ /: اسم. وضع با كيفيّت 


باورداشتن به تواناییهای خود؛ اعتماد به نفس ( سختیهای 


زندگی و مبارزه برای زنده ماندن به او کمک کرد تابه خودباوری 


: برسد ). به همین قياس : خودباور 

: خودبخود / 0× 04× /: قید. ۱. به‌طور غير ارادی؛ بدون 
قصد یا برنامه ریزی ( خودبخود دستم رفت به طرف کارد آنپزخانه ) 
۲.بدون شرکت یا دخالت دیگری ( خودبخود کارش رامی‌کند 
و احتیاجی به سفارش نیست ). به همین قیاس : خودبخودی 

: خودبری xodborİ/‏ /: اسم. [ زیست‌شناسی] خاصیتی 


در برخی جانوران ( مانند مارمولک ) که امکان می‌دهد 


۱ در وقت احساس خطر یکی از اندامهای خود را قطع کنند 
۱ و ان اندام معمولا بعدها دوباره رشد می‌کند 


خودبزرگ‌بینی / 000020180101 /: اسم. خودبینی 


: افراطی و بیمارگونه. به همین قیاس : خودبزرگ‌بین 


خودبسندگی / 00025200681 /: اسم. خودکفایی 


۱ خودبین /00010*/: صفت. دارای عادت یا گرایش 
: خودبینی /000101.-ها/: سم. عادت یا گرایش 
" ذهنی به اینکه شخص خود را برتر از دیگران تصور کند 
خودپایی / xodpayi‏ : اسم. عمل با فرایند مراقبت 
۰ کردن از خود در برابر اسیب یا خطر احتمالی 


خودپرداخت /×3۲43 04× /: اسم. [فرهنگستان] 
بخشی از خسارت (مثلاً هزینة درمان) که بر اساس 


شرایط بیمه‌نامه به عهدة بیمه گزار است و بیمه گر نسبت به 


پرداخت ان تعهدی ندارد 


خودپرداز / 00087182 -ضا/: اسم. دستگاه 


را به‌طور خودکار می‌پردازد 

خودپرست / ۰00۳8۳250 -ضا؛ -ان /: صفت. دارای 
عادت یا گرایش به خودپرستی 

خودپرستی / ۰0002725 -ها/: اسم. عادت یا 
گرایش ذهنی به اینکه شخص خود را ب 
دوست بدارد و به سود يا اشاش دیگران اا باشد؛ 


بیش از همه 


خودخواهی 
خودپژوهی / 000201 /: اسم. عمل یا فرایند بررسی 


خودپژوه 
خودپسند / ۰00025980 -ها؛ ان /: صفت. دارای 
عادت یا گرایش به خودیسندی 


استعدادهای خود را بهتر از دیگران پنداشتن 

خود تخریبی / [0012710/: اسم. عمل یا فرایند آسیب 
رساندن عمدی به خود 

خودتراش / 0108755 -ها/: اسم. اسبابی برای 
تراشیدن مو دارای پایه یا محفظه‌ای برای قراردادن تیغ 
و دسته‌ای عمود بر آن 


خودتنبیهی / نطزطامها- ,اطا اصھاله× /: سم. عمل یا : توانایی 
پدیده‌ای معیّن به طور خودکار 

1 خودسازی / 005521 /: اسم. عمل یا فرایند تربیت کردن 
خودجوش / 5لازله× /: صنت. دارای حرکت و انگیختگی : 
" خودسامان / 0058:080/: صنت. ۱. دارای ویژگی با 
توانایی تنظیم کردن کار خود ۲ دارای ویژگی یا توانایی 
۱ تنظیم شدن به صورت خودکار * خودتنظیم 

: خودستا 7 -ها: -يان /: صفت. [ادبی ] دارای 


فرایند تنبیه کردن خود 
خود‌تنظیم / ۵002021۳ / > خودسامان 


خودبخودی» بدون دخالت دیگری یا دیگران 
( قیام خود جوش ) 
خودچسب / xod ab‏ . ها /: صفت. دارای چسبندگی 


طبیعی یا ذاتی 


خودخوار / 00057 -ها؛ ان /:صفت. [ زیست‌شناسی ] : 
دارای ویژگی یا توانایی گرفتن مواد غیرالی از محیط و ۱ 
انجام دادن عمل سوخت‌وساز ( مانند گیاهان سبیز). خود را ستودن و درباره خوبیها و توانایهای خود 


سخن گفتن 


خودسترونی / ۰60056187۷80 ھا /: اسیم. 


به همین قیاس : خودخواری 

خودخوانده / 005006 /: صفت. نامیده شده یا عنوان 
شده به وسیل خود ( دولت خودخوانده ) 

خودخواه / 50081 -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به خودخواهی 


خودخواهی / 0051 -ها / : اسم. عادت يا گرایش به ۰ گرایش به خودسری ( جوان خودسر ) 
تأمین خواستها و آسایش خود بی‌توجه به سودو ۱ 
: (رفتار خودسرانه ) 


. اسم. عمل یا فرایند اندوه‎ : oT 


زیان دیگران 
پسیار خوردن و آن را 


بکنی ). به همین قیاس : خودخور 


: خودداری /[00.087*.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
الکترونیکی که مبلغ چک( دفترچه یا کارت اعتباری) . جلوگیری کردن خود شخص: الف) از انجام دادن عملی 
ˆ به‌وسیلهةٌ خودش راز ریختن زباله در این مکان خودداری کنید ) 
: ب) از اشکارشدن هیجانهای احساسی و واکنشهای 
۱ عاطفی‌اش ( خنده‌ام گرفته بود ولی از خندیدن خودداری 
می‌کردم ). به همین قياس : خوددار 

خودرای / ۰0079۷ -ه۱/: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به ترجیح دادن رأی و عقيدة خویش و نپذیرفتن 
۰ رای و عقيده دیگران . به همین قياس : خودرایی 

۱ خودرنگ / 007208 /: صفت. دارای رنگ طبیعی یا 
تواناییهاء نارساییها و رفتارهای خود. به همین قیاس: ۱ ذاتی. به همین قیاس : خودرنگی 

: خودرو / 04۲0۷W×»-ها‏ /: اسم. اتومبیل 

خسودرو ۰۸0070 - ها /: صفت. دارای رویش 
خودبخودی,» بی‌آنکه کسی کاشته باشد (ګل خودرو ) 
خودپسندی / ۰1000250081 -ها /: سم. وضع» منش و . 


خودروب / ۰00709 -ها/: صفت. دارای ویژگی یا 


۱ توانایی تميزکردن خود به طور خودکار 

: خودزنی /002201/: اسم. عمل یا فرایند خود را زدن 
(برخی بیماران روانی خودزنی می‌کنند ) 

خودساخته /ع)×0443× /: صفت. دارای تسربیت و 
۱ پیشرفت حاصل از تلاش خود شخص ( مرد خودساخته ) 
" خودسازگار /00552)0(987/: صنت. دارای ویژگی با 


سازگار شدن یا تطبیق دادن خود با وضع یا 


خود( در غربت از فرصت استفاده کرد و به خودسازی پرداخت ) 


عادت یا گرایش به خودستایی 
خودستایی / 0056/8 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند 


: [زیست‌شناسی ] پدیده‌ای در برخی نر-ماده‌ها که 
۱ نمی‌توانند از راه خودباروری, تولیدمثل کنند 
٠‏ خودسر / 00527 -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت یا 


خودسرانه' / 005275806 /: صفت. همانند خودسران 


۱ خودسرانه ": قید. با خواست و ارادهٌ خود و بی اجازه 
نیشن دبکران ن¿ آشکار نکردن 


( درست نیست به‌خاطر قبول نشدن در کنکور این ‌قدر خودخوری 


دیگری ( وقتي خودسرانه زن گوفت. اعضای خانواده ترکش کردند ) 
خودسری / [00587 » ها /: اسم. پیروی از خواست و 


1 ارادهٌ خود و بی‌اعتنایی به خواست. دستور یا راهنمایی 


بزرگتران یا مقامهای بسالاتر (وقتی زن گرفت خودسری وا : 
فرایند انحلال باوب ار بحته‌ها در آنزیمهایی که خود 
خودسوزی / امنا005 »-ها /: اسم. خودکشی به وسیلهً + رسح درده‌اند. این پدیده پس‌از مرگ یاخته‌ها 
آتش (سوزاندن خود در ۳ ای دی ہہ بازداشت ۱ صورت می‌گیرد 

: خودکامگی / xodkamegi‏ -ها /: : اسم. وضع يا کیفیّت 
خود‌شیاسی / 00500851 /: اسم. عمل یا فرایند ` 
شناختن تواناییها. باورهاء عادتهاء رفتار, عیبهاو . 
۱ یا گرایش ذهنی به E‏ ی 
[ خود بدون مشورت با دیگران ي 
خوب جلوه دادن خود در چشم کسی, از راه تظاهر : 
چاپلوسی یا خوشخدمتی ( توبااین کارت می‌خواستی : 
: خود. به همین قیاس: خودکاو 


کنا ار گذاشت و سربراه شد ) 


او جالان. چند کرد دست به خر -سوزی زدند ) 


تارساییهای خود 


خودشیرینی / ۰00517101 -ها /: اسم. تلاش برای 


پیش رییس خودشیرینی بکنی ) 


خودشیفتگی / 005111681 /: اسم. [ روان‌شناسی] ` 
علاقهٌ بیمارگونه به خویشتن و خود را بسیار برتر» زیباتر . 
1 خودکشی / ۰001051 ها /: اسم. عمل ارادی شخص 
صستت. . برای کشتن خودش 
: ا خودکشی کردن : خود را کشتن ( صادق هدایت در سال ۱۳۲۰ 
خودفرمان / ۴4۲۳31 ل0×. ها /: صفت. دارای ویژگی ۱ 
یاعادت عمل‌کردن با خواست و فرمان خود. 
۱ برآوردن نیازهای خود. بدون وابستگی په دیگران یا 
۰ بهره گیری از آنان( در جهان امروز هیچ کشوری درس وا 
: نیست ). به همین قیاس: خودکفا بودن؛ خودکفا شدن؛ 
: خودکفاکردن 
خودکفایی / xodkaf ayi, -kef ayi‏ /: : اسم. وضع يا 
/:صفت. ۱. روسپی ۰ کیفیّت خودکفا بودن 
۲. دارای گرایش یا عادت به خودفروشی ۳ [ادبی ] 0 


و شایسته‌تر دانستن 
خودشیفته /0051116.-هصا: _گان /: 
[ روان‌شناسی ] دارای بیماری خودشیفتگی 


به همین قیاس : خودفرمانی 
خودفروخته / 001070716 . -ها؛ -گان /: صنت. دارای 
وضع یا حالت کسی که برای به‌دست اوردن چیزی, خود 
را در اختیار ارادهُ دیگری یا دیگران گذاشته است ( چند 
عنصر خاین و خودفروخته می‌خواستند آشوب به راه اندازند ) 

خودفروش / 10010705 , -ها؛ -ان 


خودنما 


خودفروشی / 001051 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند خود 
را فروختن ۲ /-ها/ روسپیگری ۳ /-ها/ [ادیی] ‏ 
" همان گل: خودگرده‌افشانی ۲. تولید مثل جنسی ویده 
خودکار ۲ 7 ها /: اسم. گونه‌ای قلم برای : 
. بخش صورت می‌گیرد * خودلقاحی ۳. خودباروری 
خودکار : صفت. ۰ -ها/ دارای ویژگی یا توانایی انجام : 
دادن کار یا کارهای معیّنی. بدون نیاز به دخالت کسی ` 
پس از راه‌اندازی (ساعت خودکار. دوربین خودکار )۲. دارای ۱ 
عادت يا گرایش به انجام دادن کارهای خویش بدون : 
: آنان سالها برای کسب خودگردانی جنگیدند ) 

۱ خودگرده‌افشانی / 2155 ۵022706 / د خودگانی-۱ 
کارخانة ساختن قلم خودکار ‏ عمل یا فرایند خودکار ! 


خودنمایی؛ جلوه گری 


نوشتن: دارای محفظه‌ای با مرکب روغنی 


دستور یا راهنمایی دیگران 
خودکارسازی / 001575821 /: اسم. ۱. /-ها/ کارگاه یا 


کردن فعالیتها ( مانند تولید. حمل و تقل....) 
خودکاری / ×٥)‏ /: اسم. وضع یا کیفّت خودکار 
بودن > خودکار -۲ 

خودکافت /۲00۷811/: صتت. دارای ویژگی یا 
دستخوش پدیده خودکافتی 


:/ xodemãni / خودمانی"‎ 


خودکافتی / ۲0028/: نم. [:,. . --سی] عمل یا 


خودکامه بودن؛ خودرأیی 
خودکامه / 005706 -ها؛ گان /: صفت. دارای عادت 


يا توجه به عقیده * انسان 
( حکومتهای خودکامه از حمایت مردم و نیستند ) 


خودکاوی / ۲0012۷۱ اسم. عمل یا فرایند کاویدن 


خودکرده / 00۵706 / صفت. انجام گرفته بهوسیلۀ 
خود شخص ( خودکرده را تدبیر نیست ) 


در پاریس خودکشی کرد ) 


۱ خودکفا / kefa‏ ,00/8 /: صفت. دارای ِ 


ا به خودکفایی رسیدن: دست یافتن به خودکفایی ( در 
سالهای اخیر در تولید برق به خودکفایی رسیدیم ) 

خودگانی / 008801 /: اسم. [ زیست‌شناسی] ۱.عمل یا 

فرایند بارور شدن مستقیم یک گل به‌وسیلة دانه گرده 


خودگردان / ۷00227420 /: : صفت. دارای وضع با حالت 
خودگردانی؛ خودمختار ( حکومت خودگردان ) 


خودگردانی / ۵022۲0201 /: اسم. وضع یا کیفیت اداره 
شدن به‌وسیلة خود مردم یا نمایندگانشان؛ خود مختاری 


خودگزینی / 700802101 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


۱ انتخاب کردن خود ۲. عمل یا فرایند انتخاب کردن 
۱ به وسیلهٌ خود شخص 
: خودگشنی / 0020501 / > خودباروری 


" خودلقاحی / و۱0۵6 ت خودگانی-۲۰۱ 


تعلق به همان گروه ي - ۰ | 
غریبه نیست ) 

خودمانی : قید. [گفتاری ] به صورتی صمیمانه؛ بدون 
توجه به تشریفات؛ مقابل: رسمی ( خیلی خودمانی به و گفتم: 
«کاری که تو می‌کنی عاقبت خوشی ندارده ) 


پیروی کردن: خودمداری. به همین قیاس : خودمحور 
خودمختار / ۵0۳002157 /: صفت. دارای خودمختاری؛ 
خودگردان 

خودمختاری / 00000127 /: اسم. خودگردانی 
خودمداری / 7۵۳20571 تج" خودمحوری 
خودمیرا / ۳1۲3 ×٥۵‏ /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
خاموش کردن یا از کار انداختن خود به طور خودکار 


گرایش به خودنمایی 
خودنمایی / 20006۳151 /: اسم. ۱. /-ها/عمل با 


کاخ نود )۷ وضع با کیفیت تیان سند زمه زیمت 
درختان خودنمایی می‌کرد ) 
خودنویس / 0006۷15 ها /: اسم. قلم دارای مسخزن 


جریان می‌یابد 

خودی /001.-ها/: صنت. مربوط يا متعلق به خود 
شخص با گروه؛ مقابل: بیگانه ( تقسیم جامعه به خودی و 
غیرخودی خطرناک است. خودی یعتی کسی که مرا قبول دارد ) 
خودیابی / 0۵۷361×. -ها/: اسم. عمل یا فرایند کشف 


خودسازی. خودیایی و خودباوری شد ) 
کردن شخص يا گروهی برای تامین تسهیلات یا ایجاد 


امکانات مربوط به خودش ( این مدرسه از راه خودیاری مردم 


ساخته شده است 4 


۲ قرارگیرنده در معرض چیزی ( بادخور. هواخور ) 


خورده می‌شود؛ غذا ر خوراک روزانه ) ۲. [ مجازی ] غذایی 


انه (رفتاری خودمانی داشت ) ۲. منسوب یا : 
ده ( او خودمانی است. ! 
خوراک یک شمار؛ مجله هم نمی‌شود ) ۱ 
خورا سی" / :0151,-_-ها/: اسم. خوردنیهایی جز 

: خوراک روزانه» که به‌عنوان سا-* غزابے , کمکی یا برای 

: لذت بردن خورده می‌شود ( مانند شیرینی» اجیل. میوه. 

خودمحوری / 0010611۷271 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت ۰ بستنی)؛ تنقلات 
عقل و انديشة خود را مرکز و محور هرگونه رای و . 
تصمیمی قرار دادن ۲ وضع یا کیفیّت انديشه و خواست ۱ 
خود را اساس انديشه و خواست دیگران شمردن و از آن . 
: می‌خورانی؛ بخوران //۱.به جانداری خوراک دادن (با 
پستانک به او شیر خوراند ) ۲. جانداری را به خوردن چسیزی 


خورده می‌شود ۴. [ مجازی] ماده اولية مورد نیاز 
( این الیاف خوراک چهارماه کارخانه را تأمین می‌کند. این مطالب 


خوراکی آ: صفت. قابل خوردن ( مسیودابین درخت 
خوراکی است ) 
خوراندن / 20۲520020 /: مصدر. متعدی. //خوراندی؛ 


ها یه 


واداشتن ( بزحمت توانستم شربت رابه او بخورانم ) ۳ امکان 
جذب ماده‌ای را فراهم کردن اسید خوراندن ) ۴. مطایق یا 
( سازگار کردن (با هزار زحمت آن قطعه رابه موتور خوراندم ). 
: به همین قیاس : خوراندنی 

: 8 صفت فاعلی: خوراننده /صفت مفعولی: خورانده / مصدر منفی: 
خودنما / 0۵006۳5 -ها/: صفت. دارای عادت یا : 


نخوراندن 


: خورجین /07[10/ > خرجین 

: خورجینک / ۵1[10۵1(/ > خرجینک 
کیفیّت نمایش دادن یا مهم جلوه دادن زیبایی, دارایی یا ۰ خور-خور /01×0۲×.-ها /: صوت. خرناس: خُر خر 
کارهای خویش (کارشان رفتن به شب‌نشینی و خودنمایی و ۰ 
| خوراک )۲. /-ها / [خیاطی ] چینهای بسیار زیزی که در 
۱ اثر کشیدن نخ بخیه در دوخت ایجاد می‌شود 

ا به خورد کسی دادن : به کسی خوراندن ( پسماند؟ غذای شب را 
جوهر, که با فشار سر قلم. جوهر بآرامی به نوک آن ۰ 
" خورد / ۲۵× / ا خرد 

خوردبین /«۵۳0*/ > خردبین 

خوردبینی / [0ز00:</ ت خردبینی 
خسسوردگی /07061.-ضا/: اسم. ساییدگی. 
- آسیب‌دیدگی, فرسودگی یا خراش دراشر عاملهای 
کردن توأناییها و امکانهای خود ( او با تلاش پیگیر موفق به . 
: ( خوردگی فلزات ) 


خودیاری /007271.-ها/: اسم. عمل یا فرایند کمک خوردن / 0۲۵31× /: مصدر. متعدی. لازم. //خوردی؛ 


خورد / 2070 /: اسم. ۱. خوردنی؛ خوراک ( خورد و 


به خورد من داد ) 


مک‌انیکی. فیزیکی» شیمیایی یا مجموعه آنها 


. می‌خوری؛ بخور //1] متعدی. ۱. مواد خوراکی را از راه 
| دهان (و معمولاً پس از جویدن) از گلو به معده فرو بردن 
: (غذا خوردن ) ۲.[گفتاری] نوشیدن ( اب خوردن ) ۳. بلعیدن 
خور' / ۰0۲ -ها/: اسم. دهانةٌ رود در محل تلاقی با 
دریاء که در آن موجهای کشندی با آب رود تلاقی می‌کند . خوردن ) ۵. مصرف یا خرج کردن ( هر چه از پدرش مانده بود 
- خسور: پیواژه. ۰۱ /-ها/ خورنده (عرقخوره نانخور ) . 
یا التهاب براثر تماس ( لبساس پشمی تنم را می‌خورد ) 
خوراک / 20156.-ها /: اسم. ۱ آنچه برای رفع گرسنگی . 
لط لازم. هدر معرض آزار یا آسیبی قرار گرفتن 
که آن را پخته‌اند ۳ مقداری از دارو که در یک مرحله ` 


( کلاغ دکمه را خورد ) ۴. بناحق تصاحب کردن ( مال کسی را 
خورد ) 1.۶ فرو خوردن, فرو ۷ به‌وجود اوردن خارش 
۸ پدید آوردن خوردگی (عرق پشت ساعت را خورده بود ) 


( خودش هم نفهمید از کجا خورده است ) ۰۱۰ مغلوب شدن 


( خیال می‌کنی من از تو می‌خورم؟ ) ۱۱.به چیزی اصابت کردن : 
(گلوله خوردن: زمین خوردن ) ۱۲. در معرض چیزی قرار ۰ تکیاختگان جانوری رده ریشه‌پاییان ویز آبهای صاف 
گرفتن؛ اشر چسیزی را تحمل کردن (اتو خورهن. . 
کیتینی. با پاهای کاذب شعاعی و ظریف 
خورگرفت ٥۲۴۲/‏ 0۲× ها /: اسم. کسوف 
۴ همزمان شان (عسروسیمان خورد به موشکباران ) | 1 
درخور آن ( گرز باید خورند پهلوان باشد ) 

- خورندگی / :۵۲۵006 /: اسم. خاصیت فیزیکی با 
۰ شیمیایی جسمی که موجب خوردگی می‌شود 


شکست خوردن. غصه خوردن پيچ خوردن. پله خوردن ) 
۲ سازگار شدن؛ تطبیق کردن ( این رنگ به دیور می‌خورد ) 


۵ به جایی منتهی شدن یا تا آنجا امتداد یافتن ( این خیابان 

می‌خورد به میدان ونک ). به همین قیأس : خوردنی 

0 صفت فاعلی: خورنده / صفت مفعولی: خورده / مصدر متنی: 
نخوردن ۳ 

خوردنی ۲ 1 -ها /: اسم. آنچه به عنوان غذا یا به 


عنوان تنقلات خورده می‌شود ( توی خانه هیچ خوردنی : 
: خوره 7 اسم. جذام 


نداریم ) 


خوردنی " /-ها/: صفت. دارای کیفیّت غذایی خوب . 


( تاهار امروز اصلا خوردنی نبود ) 


خسوردوخوراک /۵۲-0-0۲26/: اسم. [گفتاری] ` 
خوراک؛ غذا (اسن پول به اندازة خوردوخوراک یک نفر : 
۱ خوزی / 21لا /: صفت. ۱. منسوب به خوزستان ۰۲ /-ها/ 
: اهل خوزستان 

بویژه براثر ناراحتی جسمی یا ذهنی ( دو ماه خوردو خوراک ا 
| ۲. [ادبی] خوب ( هرچه پیش اید خوش اید ) 
از خورد و خوراک افتادن: اشتهای خود را از دست دادن 
ا خوش آمدن:۱. مورد پسند قرار گرفتن ( از آن خانه خوشتی 


هم نیست ) 
0 خورد و خوراک نداشتن : ۱. قادر به غذا خوردن نبودن. 


نداشتم ) ۲. [نامتداول ] غذا نداشتن 


( پاک از خوردو خوراک افتاده بود ) 
خورده / ۲۷۲6 ,0۲06 / > خرده 


خورده / 0۲× -ها /: پیواژه. قرار گرفته در معرض ` 


چیزی ( آفتابخورده. رنگ خورده. فریبخورده. سرماخورده ) 


خورده‌برده 0۲0600706 /: اسم. [گفتاری] پروا ۰ 
ملاحظه و رودربایستی ( معمولا به خاطر خوبی, محبت ` 
یا خدمتی که از کسی سرزده است ) ( من باکسی خورده‌برده | 
| خوش-: پیشراژ. خوب ( خوش اواز خوش‌ادا) 


ندارم ): خرده برده 
خورسند / ۵۲5۵004 / 1 خرسند 
خورسندی / 0۲۵5001 / ل خرسندی 


خورش /0۲85×» ها /: اسم. ۱. هر یک از خوراکهای 
پخته شدۀ کمابیش ابدار ایرانی که همراه پلو يا چلو : 
خورده می‌شود ( خورش بادنجان. خورش فسنجان ): خورشت ‏ 
[گفتاری ] ۲ [ادبی ] خوراک ۳ [زیست‌شناسی] بافت 
مرکزی تخمک. شامل كکيسة جنینی, که به‌وسیلة . 


پوششهایی فرا گرفته شده است 
خورشت /015× / 3 خورش-۱ 


خورشید /01514× /: اسم. ستارة منظومة شمسی که 
روزهای غیرابری در اسمان می‌درخشد و منیع نورو | 


حرارت زمین است؛ آفتاب 


خورشیدی /0۲5141× /: صنت. مربوط یا منسوب په : 


خورشید؛ شمسی ( سال خورشیدی. منظومۀ خوررشیدی ) 


خسورشیدیها / 01510115/: اسم. راسسته‌ای از 


و روشن, کروی‌شکل و پوشیده شده از قشر سیلیسی يا 


خورند / 01800 /: صفت. متناسب پا سازگار با چیزی و 


خورنده /0۲2006.-ها/: صتت. دارای ویژگی یا 
توانایی خوردگی ایجاد کردن ( اسید خورنده ) 
خورویف ×0۲)۲(-٥-0۴/‏ /: اسم. خرنأاس 


8 خوره داشتن:به بیماری جذام مبتلا بودن 
خورة کاری را داشتن : [مجازی ] به کاری علاقمند و در آن 
پیگیر بودن: کرم کاری را داشتن 
خوره گرفتن :به پیماری جذام دچار شدن 


خوش /05*/: صفت. ۱. شاد (آن روز خوش بودیم) 


خوش به حالت: [گفتاری ] خوشا به حالت 


آمد )۲. موجب خشنودی شدن ( هر کس بیاید خوش آمده است ) 
خوش بودن : شاد بودن 

خوش داشتن : خواستن؛ علاقه‌مند بودن ( خوش دارم امروز 
تو را مهمان کنم ) 

خوش کردن : خواستن؛ علاقه داشتن ( خوش کرده‌ام امشب 
باهم برويم گردش ) 


خوش آب‌ورنگ خوش بنیه خوش دوخت 
خوش آب‌وهوا خوش بو خوش ذات 
خوش اخلاق خوش بیان خوش رفتار 
خوش ادا خوش پشم خوش رنگ 
خوش اشتها خوش ترکیب خوش ريخت 
خوش اقبال خوش چاپ خوش سابقه 
خوش اندام خوش چشم‌وابرو خوش ساخت 
خوش آواز خوش حالت خوش سایه 
خوش آهنگ خوش خرام خوش سلیقه 
خوش باطن خوش خط خوش سیرت 
خوش بافت خوش خط وخال خوش سیما 
خوش برخورد خوش خلق خوش شانس 
خوش برش خوش خنده خوش صحبت 
خوش برورو خوش خو خوش صدا 


خوشا 
خوش صورت خوش عکس خوش مشرب 
خوش طالع خوش‌فرم خوش معاشرت 
خوش طبع خوش فطرت خوش معامله 
خوش طرح خوش فکر خوش منظر 
خوش طعم خوش قامت خوش منظره 
خوش طینت خوش قدوبالا خوش نفس 
خوش ظاهر خوش قیافه خوش نقش 
خوش عادت ‏ خوش لباس خوش نما 
خوش عاقبت خوش لهجه خوش نټت 
خوش عطر خوش محضر خوش هیکل 


خوشا / 05× /: صوت. خو ب است؛ چه خوب است 
می‌شود که مخاطب دارای وضع خوب یا در معرض رویداد 
خوشایندی است)؛ خوش به حالت [گفتاری ] 


خوشاب / 10520 /: اسم. [ قدیمی ] کمپوت 
خوشامد / ۰0557120 -ها/: اسم. ۱. سخنی که در 


محبت یا توجه او گفته می‌شود ( خوشامدگویی ) 


مهمانان به اتاقهایشان هدایت شدند ) ۲. عمل یا فرایند گفتن 


سخنان خوشایند شنونده ( زیبابی خط شمایک واقعیت است و 
| اقا خوشحال شدن: شاد شدن ( از دیدنت خیلی خوشحال شدم ). 
خوشایند / 055۷2۵04 /: صنت. دارای وضع یا کیفیتی 0 
مورد پسند و دلخواه (رفتار خوشایند. منظرة خوشایند ). : 
۱ ا خوشحالی داشتن : موجب یا درخور شادی بودن ( موفقیت 
خوشباش /05025. -ها/: اسم. [ادبی ] شادباش؛ ۱ 


من قصد خوشامدگویی ندارم ) 


به همین قیاس : خوشایند بودن؛ خوشایند شدن 


تبریک: 
پا ویژگی خوشباوری مرا بگو که چقدر خوشباور بودم ) 
خوشباوری / ۰20305۷271 -ها/: اسم. ۱. عادت یا 


سخنان ارزیابی خوشبینانه داشته باشد ۲. زودباوری 
خوشبخت ۰050271/7 -ها؛ -ان /: صفت. برخوردار از 
خوشبختی ( مرد خوشبخت. ملت خوشبخت ). به همین قیاس : 
خوشبخت بودن؛ خوشبخت شدن؛ خوشبخت کردن 
خوشبختانه / 05021506 /: قید. واژه‌ای که برای 
نشان دادن خوبی یک رویداد به کارمی‌رود ( خوشبختانه 
امسال محصول گندم خوب بود ) 


خوشبختی / 205021 , ها /: اسم. برخورداری از : 
" خوشایند 


زندگی دلخواه و خوشایند ( ثروت خوشبختی نمی‌آورد ) 


خوشباور / 20508۷27۲ -ها: ان /: صفت. دارای عادت : 
: خوش‌حساب / 056580.-ها/: صفت. دارای عادت 
: یا ویژگی پرداخت بدهی خود در سرموعد ( مشتریهای ما 
ویژگی ذهنی که موجب می‌شود شسخص سخنان یا . 
خبرهای خوشایند را زود باور کند یا در مورد خبرها و : 


خوش‌بینی (من به آبنده خوشبین هستم ) 

خوشبینی /10501201,-ها /: اسم. ۱. اعتقاد به خوب 
۰ بودن بدیده. رویداد يا شخصی ۲. اعتقاد به خوب بودن ١‏ 
رویدادها و پیشرفت جهان و امیدواری به آینده آن 
( خسوشبینی به آبنده از اعتماد به بشریت و تواناییهای آن 
: سرچشمه می‌گیرد ) 

٠‏ خوش پز 7 /: صفت. [گفتاری] دارای جامه و 
: ارایش مرتب و خوشایند 

خوشپوش / ۰1050115 -ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای جامة 
برازنده ( یک خانم خیلی خوشیوش راهنمایی مارا برعهده داشت ) 
2 خوشا به حالت: چقدر خوشبختی (در هنگامی گفته : 
( جمیله زن خوشپوشی بود ). به همین قیأس : خوشپوشی 

| خوشتراش / 058755 /: صنت. ۱. دارای تراش خوب 
: (مجسمة خوشتراش ) ۲. زیبا و دارای شکل يا حالت 
: خوشایند ( هیکل خوشتراش ) 

استقبال از کسی گفته می‌شود ( استاندار به مهمانان خوشامد : 
گفت ) ۲. سخنی که برای به‌دست آوردن دل کسی و جلب 
: خوش تیپ شده بود ). به همین قیأس : خوش تیپی 
خوشامدگویی / 05800212 -ها /: اسم. ۱ عمل یا 
فرایند گفتن سختانی در استقبال از کسی, بهنشانة ! 
خوشحالی از امدن او؛ خیرمقدم ( پس از مراسم خوشامدگویی. ۱ 


۲ دارای عادت و توانایی پوشیدن جامهٌ برازنده و زیبا 


خوش تیپ / 05110 /: صفت. دارای زیباییهای ویژه 
جنس خود از لحاظ تناسب اندام و برازندگی ( خیلی 


خوش‌جنس /05[605/: صفت. ۱. دارای ماده اولية 
مرغوب ۲. دارای حسن نیّت و نیکخواهی نسبت به 
دیگران ( مدیرمان خوش‌جنس است و بی خود سخت نمی‌گیرد ). 


خوشحال / 05051 /: صفت. شاد 


به همین قیاس: خوشحال کردن 
خوشحالی / 20511511 /: اسم. [ گفتاری ] شادی 


خوشحالی هم دارد ) 
خوشحالی کردن : شاد شدن؛ به شادی پرداختن ( همه دست 
میزدند و خوشحالی می‌کردند ) 


همه خوش حساب هستند ). به همین قیاس : خوش حسابی 
خوش‌خبر / 10512087 /: صفت. ۱. دارای خبر خوش 


| ( خوش‌خبر باشی, چه شده؟ ) ۲. دارای عادت یا توانایی 
: آوردن خبرهای خوش ( تو هميشه خوش‌خبر هستی ). 
: به همین قیأس: خوش‌خبری 

" خوشخدمتي / ۰05260071211 -ها/: اسم. عمل یا 
فرایند انجام دادن خدمتهای بیش از وظیفه یا حجد 
٤‏ مرسوم؛ تنها برای جلب توجه کسی و بهره‌برداری از آن 
( لازم نیست این‌قدر برای رییس خوشخدمتی بکنی ) 


خوشخرام / 05287510 /: صفت. [ادبی ] دارای خرامیدن 


خوشخواب / 05480 /: سفت. ۱. دارای عادت پا : 


استعداد توف اسرد خوابیدن .1> کتک 


خوشخواب. تشک 

خوشخوان / ها /: صفت. دارای آواز خوش؛ 
خوشآواز (گر خوش اواز بودی و خوشخوان ) 

خوش خوراک / 050726 /: صفت. ۱. دارای اشتهای 
خوب (بچه‌هاهمه خوش خوراک هستند و هیچوقت غذااز سر سفره 
بر نمی‌گردد ) ۲. الف) دارای ذایقة خوب ب) دوستدار 


خوش خوراک است ) 
خس وش خوشان / 1050550 /: 


دستخوش شادی و شادمانی بسیار ( عروس گریه می‌کرد و : 

۰ شادی و تفریح. 
می؛ با فراغت و : 
خسوشی ( خوش خوشک رفستند تا نزدیک ظهر رسیدند به ۱ 
: خوشگذرانی / 05802787571 -ها/: اسم. عمل یا 
- فرایند گذراندن وقت با عیش و نوش یا عشقبازی (ارث 


مادر خوش خوشانش بود ) ۱ 
خوش‌خوشک / 050526 / : قید. بارا 


آبشار دوقلو ) 
خوش خیال / 051۷51 ها /: صفت. [مجازی ] دارای 


خوش‌بینی افراطی و بی‌مورد من چقدر خوش‌خیال بودم که : 
: خوشگل / ۰05261 ها /: صفت. [گفتاری ] زیبا (دختر 
| خوشگل, ماشین خوشگل ). به همین قیاس: خوشگل بودن؛ 
: خوشگل شدن؛ خوشگل کردن 

خوشگلی / 058611 /: اسم. [گفتاری ] زیبایی ( خوشگلی 
یخویی در دست جا بگیرد یا بتوان با دست به کار گرفت ` 
- خوش‌گوشت 
: گوسفند تهیه می‌شود 
. خوش‌گوشت 
۱ ( کبک پرندة خوش گوش 
٠‏ ترمیم‌پذیر پس از زخم یا آسیب 

: خوشمزگی / ۵5۳۵2)2(681 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
۱ خسوشمزه بودن ( خوشمزگی سالاد به‌خاطر سس 
دل کسی و بهره‌برداری از او (این‌قدر برای دبیر فیزیک * ۰۲ /-ه1/ [مجازی] شیرینکاری؛ شوخی؛ لطیفه گویی 
: ( داشت برای حاضران خوشمزگی می‌کرد ) 

" خوشمزه / 057082)2(6/: صفت. ۱. دارای مزه خوب؛ 
خوش رکاب / 0876150/: صنت. دارای ویوگی یا ` 
تسوان‌ایی خوب سواری دادن ( اسب خوشرکاب, 
خسوشنام / 0513۳×, ها /: صفت. برخوردار از 
خسوشنامی؛ نیکنام ( سعی کردند یک آدم خوشنام را جلو 
بیندازند ). به همین قیاس : خوشنام بودن 

: خوشنامی / 05051 /: اسم. وضع يا کیفیّت معروف 
۰ بودن به خوبی» درستکاری و رعایت ارزشهای 
خوشایند. دلنشین یا قابل فهم ( راهنمایمان مردی برازنده و 
خوش‌نشین /0806517.-ها/: اسم. ۱. کارگر 


به اميد کمک تو ماندم ). به همین قیاس : خوش خیالی 

خوش خیم /05×1۳× /: صفت. فاقد اثر یا پیامد زیانبار 
یا خطرناک ( غده خوش خیم ) 

خوش‌دست / 050251 /: صفت. دارای وضع یا حالتی که 


رارف خوش دست ) 
خوشدل /1عل05× /: صفت. ۱. شاد ۲. خرسند؛ راضی. 
به همین قیاس: خوشدلی 

خوشذوق /0:4ز - .×0520W4,‏ -ها؛ ان /: صفت. 
دارای نیروی ابتکار و توانایی نوآاوری خوشایند 
خوشرقصی / 0572051 ها /: اسم. [تعریض ] رفتار 
چاپلوسانه و همراه با 


زيادەروی» برای به‌دست آوردن 


خوشرقصی کردی. فایده‌ای هم داشت؟ ). به همین قیاس: 


خوشرقص 


دو چرخۀ خوش, کاب ) 

خوشرو / ۰×05 -ها؛ -یان /: صفت. دارای روی گشاده 
و مهربان (یک آقای مسودب و خوشرو جلو آمد.. ). 
به همین قیاس : خوشرویی 

خوش‌زبان / 0528051:.-ها/: صفت. دارای گفتار 


خوشزبان بود ) 
خوشقدم / 505020670 /: صفت. [ فرهنگ مردم ] دارای 


قدم خوش‌پمن که آمدنش موجب رویدادهای خوب در 
آینده می‌شود (بچه خوشقدم بود و بعد از آمدنش کاروبار 


ماخوب شد ) 

خوشقلب / 050810 /: صفت. دارای حسن نیّت و 
: نسیکخواه دیگران ‏ سمیرا خیلی خوشقلب است و کسی را 
نمی‌رنجاند ). به همین قیاس : خوشقلبی 

خوش‌قواره / 0502۷576 /: صفت. ۱. دارای طول و 
عرض و شکل مناسب (ایسن فرش خیلی خوش‌قواره است ) 
خوردنبهای خوشمزه و دارای سلیقه در انتخاب آنها : 
۳ مناسب برای تهیةٌ خوراک خوب ( این برنج خیلی ۱ 
پیگیری در انجام دادن وعده يا تعهد خویش (امروز دیگر سعی 


صفت. [گفتاری] ۰ کردم خوش قول باشم و سر وقت آمدم ). به همین قیاس : خوش‌قولی 


۲ دارای تناسب ( لباس خوش قواره ) 
خوش‌قول -٩0:1/‏ ,اسهه5ه× /: صفت. دارای عادت یا 


خوشگذران / 1052022757 /: صفت. دوستدار بزم, 
که وقت خود را با آ ن کارها سپری کند؛ 
عیاش ( چند جوان خوشگذران روزهای جمعه در آن باغ 


جمع می‌شدند ) 


پدر را خرج خوشگذرانی خودش و دوستانش کرد ) 


: زنش موجب دردسرش شده بود ) 


` / 0580050 /: اسم. کبابی که از لوزالمعدة 


ت لذیذ و خوشمزه 
شتی است ) ۲. دارای بافت ماهیجه‌ای 


: صفت. .١‏ دارای گوشت 


آن است ) 


لذیذ ( غذای خوشمزه ) ۲. [گفتاری] موجب شادی و خنده 


( ادم خوشمزه. داستان خوشمزه. حرف خوشموه ) 


اجتماعی؛ نیکنامی ( او در نزد مردم به خوشنامی معروف بود ) 


کشاورزی که در روستا. زمین و خانه از خود ندارد 


۲ پیشه‌ور روستا؛ آفتاب‌نشین ۲ کسی که هر جا دلش ! 
خواست و خوشش آمد. اقامت می‌کند (اجاره‌نشین ` 


خوش‌نشین است ). به همین قیاس : خوش‌نشینی 


خوش‌نمک / ۱05081081/: صنت. دارای مز شور ٠‏ 
۱ خوفناک / )ة1 س٥×‏ /: صفت. ترسناک؛ ترسا 

( توی غار خیلی خوفناک بود ) 

- خوفو رجا / ٤-0-۲۵3‏ 0۷× /: اسم. [ادبی] بیم و امید 
(مارامیان خوف و رجا نگهداشته بودند ) 

خوک /0/: اسم. ۱. دوازدهمین سال از سالهای تقویم 
خوشنویسی / [0506۷[5. -ها /: اسم. هنر یافن ¦ ترکستانی 3© تقویم ۲./-ها؛-ان/ جانور پستاندار از 
زیرراستهُ خوکهاء بدون شاخ و شاخک. دارای پوزه دراز 
: و متحرک. دندانهای نیش دراز و خمیده» بدن سنگین با 
احوالپرسی و گفتگوی دوستانه ( قدری باهم خوش‌وبش کردیم ) اندامهای نسبتا کوتاه و پوست کلفت و پوشیده از موهای 
۰ زبر. در بسیاری کشورها این جانور را برای پوست. موه 
: گوشت و چربی پرورش می‌دهند 


خوشایند 

خوشنود / 05× / > خشنود 

خوشنودی / 1لم 05× / > خشنودی 

خوشنویس / 0506۷19, -ها؛ ان /: صفت. دارای خط 
زیبا؛ خطاط 


نوشتن با خط زیبا؛ خطّاطی 
خوش‌وبش / 05-0-0965 ها /: اسم. [گفتاری] سلام. 


خوشوقت / 05۷200 /: صفت. خوشحال؛ شاد ( از دسدار 
شما خیلی خوشوقت شدم ). به همین قیاس : خوشوقتی 


خوشه / 56 /: اسم. 3.۱ گل‌آذین خوشه گل‌آذین : 
# /-ها/ میوه‌هایی که از گلآذین داری یک محورعمل : 
می‌آید ( مانند خوش انگور ) ۲. /-ها /[مجازی] هر چیز : 
شبیه به آن ۲. [نجوم ] گروهی از ستاره‌ها که در یک مسیر ۱ 
وبا سرعت تقریبا برابر حرکت می‌کنند ۵ [نجوم] ! خوکچه / 166 , -ها /: اسم. ۱. خوک کوچک ۲. بجهة 
خوک 

| 8 خوکچة هندی: جانور پستاندار کوچک از راستة 


صورت فلکی بزرگی در منطقةالبروج که روشنترین 
ستارة ان سماک اعزل است: شنیله 


2 خوشة پروین = پروین 


خوشة مرکب : نوعی گل‌آذین که در آن محورهای فرعی 0 
کم و پیش منشمب است و از قاعده تا ساقه کوتاه می‌شود ۱ 
خوکدانی / ۰10201 -ها/: اسم. ۱. طویلهٌ خوکان 
خوشه‌چین / ۰050610 -ها؛ ان /:اسم. ۱.کسی که پس_: ۲. [مجازی ] جای بسیار کثیف و نامناسب برای زندگی 
از درو و گرداوری محصول» خوشه‌های باقی‌مانده را از : 
زمین برمی‌چیند؛ پساچین ۲. [کنایی ] کسی که از هرجاو . 
خوکها / 018 /: اسم. زیرراسته‌ای از پستانداران 


(مانند یوکا) 


هرچیز بهره و توشه‌ای به‌دست می‌آورد. به همین قیاس : 
خوشی / ۰5051 ها /: اسم. شادی؛ خوشحالی 
8 خوشی زیر دل کسی زدن : [گفتاری ] قدر آسایش و نعمت 


را نشناختن و برای برهم زدن آن تلاش کردن (مگر خوشی : 
: خوگر / 0827 /: صفت. دارای انس يا عادت به چیزی؛ 
: مانوس: خوگیر. به همین قیاس: خوگر بودن؛ خوگر شدن 
خوگیر /۷۵[۲«/ > خوگر 

خولنجان / 00120[80«.-ها /: اسم. گیاه پایا از تیره 


زیر دلت زده, که می‌خواهی این کار را ول کنی؟ ) 
خوش‌یمن / 05۵۳0 /: 
رویدادها و پیامدهای خوب و خوشایند؛ خجسته؛ 


صفت. [گفتاری ] مسوجب 


فرخنده؛ میمون ( دیدن اسب در خواب خوش یمن است ( 

خوش یمنی / 0510۳001 /: اسم. [ گفتاری ] وضع یا 
کیفیّت خوش‌یمن بودن؛ خجستگی؛ فرخندگی؛ میمنت 
( هرچه از خوش‌بمنی این خانه بگویم کم گفتهام ) 

خوض / ۷0۷۷2 /: اسم. [ادبی ] ژرف‌اندیشی 

ك خوض کردن : دربار؛ چیزی بخوبی اندیشیدن 

خوف ×0W۴/‏ /: اسم. ترس؛ بیم 


: © خوف داشتن: بیم داشتن ( خیلی خوف داشت از اینکه او را 
به‌جای بد آب‌وهوا بفرستند ) 
خوف کردن : ترسیدن ( خوف نکن. چیزی نیست. دارند تمرین 
می‌کنند ) 


2 خوک خاکی = آرذوارک 
خوک دریایی 3© دلفین-۲ 
خوک گینه ٩1‏ خوکچۀ هندی, خوکچه 
خوک وحشی 2> گراز-۲ 


جوندگان, بومی آمریکای جنوبی, دارای جثه‌ای گوشتالو, 
موی کوتاه و تقریبا بی‌دم. که باسانی اهلی می‌شود و در 
آزمایشهای زیست‌شناسی کاربرد فراوانی دارد: خوک گینه 


( تو اسم این خوکدانی را گذاشته‌ای اتلق؟ ) 
خوکک 7 /: اسم. اریون 


ژاستته جیفت‌سمان. بیدون شاخ و شباخک. داراي 
: سی و چهار تا چهل و چهار دنبدان و نیشهای دراز و 


۱ خمیده (شامل تیره خوكهاي دنياي جدید و تیرة 


خوكهاي دنياي قدیم) 


: زنجبیلیان, دارای ریزوم ضخیم و گوشتدار, ببه‌رنگ 


سرخ تیره با بوی قوی و معطر و طعم تبند. سباقه‌هاي 
هوایی فراوان. برگهاي متناوب غلافدار و دراز, نوک تيز 
و بی‌کرک. گلهای فراوان مجتمع خوشه‌اي. میوه پوشینه 
. با دانه‌های فراوان. از ریزوم این گیاه به‌عنوان چاشنی و 
" دارو استفاده می‌شود 


خون / 1010 /: اسم. ۱. مایع سرخی که قلب و عروق ا¡ 
خونی مهره‌داران را پر می‌کند و از پلاسماء گویچه‌ها و : 
ذرات شناور در آن» تشکیل شده است؛اکسیژن و مواد 
غذایی را به اندامها می‌رساند و مواد دفعی رااز آنها ` 
برمی‌گرداند ۲. مایعی کمابیش همانند آن در بی‌مهرگان ؛ 
۳ -ه۱/ [مجازی] قتل؛ کشتار ( خون ناحق ) 
8 خون ناحق: [کنایی ] کشتار ناروا ۰ 
8 خون از انگشتان / دست کسی چکیدن: [کنایی] بسیار : 
بی‌رحم بودن او 
خون از دماغ کسی نیامدن: [کنایی ] به کسی کمترین : 
آسیبی نرسیدن (با اینکه ماشین دو تا معلق زد حتی خون از ۱ 
دماغ کسی نیامد ) : 
خون از صورت کسی چکیدن: [مجازی] کاملاً سالم و : 
شاداب بودن او 
خون آمدن: جاری شدن خون از محل زخم. رگ با 
مویرگی در بدن ( چاقو دستم را بريد خون آمد ) ۱ 
خون انداختن : دچار خونریزی کردن؛ باعث خونریزی . 
شدن ( زد و دماغش را خون انداخت ) ۱ 
خون به‌پاکردن : جنگ و جدال سخت و خونین برپا کردن : 
( آرام باش, چرا می‌خواهی خون بهپا کنی؟ ) 
خون به دل کسی کردن: [مجازی] او را سخت آزرده یا | 
غمگین کسردن (بااین کارهایت خون به دل مامی‌کنی )۰ 
به همین قياس : دل کسی را خون کردن 
خون جگر / دل خوردن: [مجازی] رنج و اندوه بسیار 
تحمل کردن ( خون جگر خوردم تا بزرگت کردم. خون دل می خورد و 
چهزی نمی‌گفت ) ۰ 
خون جلو چشم کسی را گرفتن: [مجازی ] براثر خشم در : 
صدد کشتن او برآمدن ( خون جلو چشمش راگرفته بود و حرف 
گوش نمی‌کرد ): جلو چشم کسی را خون گرفتن 
خون خود را کثیف کردن: [مجازی] عصبانی شدن (ولش ٠‏ 
کن بې خود خون خود را کثیف نکن ) ۰ 
خون. خون کسی را خوردن: [کنایی ] بسیار ناراحت و ˆ 
عصباني شدن و دم برنیاوردن ( از حرفهایش خون. خونم را : 
مي‌خورد ) ۱ 
خسون دادن : ۱. انتقال خون ( همه رفتیم خون بدهیم ) ٠‏ 
۲ [کنایی ] از جان گذشتن ( جوان ما در این راه خون داده ودند ) ! 
خون را با خون شستن : [مجازی ] انتقام کشته شدن کسی ٠‏ 
را با کشتار گرفتن ( خون راکه نباید با خون شست ) ۱ 
خون را بند آوردن: جلو خونریزی از عضوی را گرفتن . 
( رکش رابست و خون راپند آورد ). په همین قیاس: خون بند آمدن : 
خون راه افتادن : [کنایی ] قتلی روی دادن؛ کشت و کشتار ` 


خون‌ادراری 


خون رفتن : خونریزی کردن ( تا به بیمارستان برسد یک ربع از 
بدنش خون رفت ) 

خون ریختن: [کنایی ] کشت و کشتار کردن ( چه خونها 
ریختندا ) 

خون کردن: کسی را کشتن؛ مرتکب قتل شدن ( چرا بترسم؟ 
مگر خون کرده‌ام؟ ). به همین قياس : خون به راه انداختن 
خون کسی از خون دیگری رنگین تر بودن: [مجازی ] 
زندگی او را به دیگری ترجیح دادن ( مگر خون من از خون شما 
رنگین تر است؟ ) 

خون کسی به جوش آمدن: [کنایی ] دستخوش خشم شدید 
شدن ( از این حرف خون من به‌جوش آمد ) 

خون کسی پای خودش بودن : [مجازی] مسئول مرگ 
احتمالی خود بودن ( اگر بیاید خونش بای خودش است ) 

خون کسی حلال بودن : [مجازی ] سزاوار اعدام بودن ( اگر 
این کار را کرده باشد خون او حلال الست ) 

خون کسی درنیامدن: [مجازی ] در نهایت افسردگی. 
نومیدی یا حیرت و خشم بودن و به‌روی خود نیاوردن ( اگر 
کارد می‌زدی خونش در نمی‌آمد ) 

خسون کسی را به‌جوش آوردن: [کنایی ] او را سخت 
عصبانی کردن ( آن‌قدر گفت تا خونش را به‌جوش اورد ) 

خون کسی را به گردن گرفتن : [مجازی ] مسئولیت قتل او 
را پذیرفتن ( گفتند تو صفیری اعدامت نمی‌کنند. خون تقی را تو 
به گردن بگیر ) 

خون کسی را پایمال کردن: [مجازی ] او را کشتن و 
مسجازات نشسدن ( نمی‌گذارم خون پسرم راپایمال کسنند ). 
به همین قیاس : خون کسی پایمال شدن 

خون کسی را در شيشه کردن : [مجازی ] او را سخت در 
تنگنا گذاشتن و شکنجه کردن ( گرانفروشان و محتکران خون 
مردم را در شیشه کرده‌اند ) 

خون کسی را ربختن: [کنایی ] او را کشتن 

خون کسی را مکیدن: [مجازی] او را استشمار کردن 
( مشتی سرمایه‌دار محتکر خون مردم را می‌مکیدند ) 

خون گرفتن : ۱. انتقال خون ۲ گرفتن خون با وسایل 
مصنوعی؛ حجامت 

از خون خود گذشتن: [مجازی ] آماده جانبازی و مرگ 
شدن ( از خون خود می‌گذرم و حسابت را می‌رسم ) 

به خون کسی تشنه بودن : [مجازی ] . کین کسی را سخت 
به‌دل داشتن ( او به خون من تشنه است ) ۲. خواهان کشتن 
او بودن 

در خون خود غلتیدن: [کنایی] دچار خونریزی شدید 


بودن ( وقتی رسیدیم. دیدیم در خون خودش می‌غلتد ) 


شبن ( گفتم حالا خون راه می‌افتد ) ۰ خوتابه /00506</: سم. مایعی که هنگام لخته شدن 
خون راه انداختن : [کنایی ] کشت و کشتار کردن ( چیزی خون روی آن می‌ماند 
نمانده بود خون راه بیندازه ) خون‌ادراری / 60:27 ۷۵</ تج هماتوری 


خون‌آشام / 00855۳ ها /: صفت. خونخوار : 


( گرگ خوناشام ) 

خونآلود / ۲۷002104 /: صفت. الوده شده با خون؛ خونی؛ 
خونین ( در خانه‌اش کارد و لباسهای خون الود پیدا کردند ) 
خونبار 7 صفت. دارای بارشی به صورت خون 
( چشم خونبار ) 

خون‌بر / 00۲ ل خون‌بند 

خون‌بند / 0100204 /: صفت. دارای ویژگی بتد آوردن 
خونریزی: خون‌بُر 


خونبها / 00۳202 /: اسم. ۱. پول یا مالی که در عرض ` 
کشته شدن کسی دریافت یا پرداخت می‌شود ۲ آنچه : 
بازماندگان شخص کشته شده از قاتل ( یا کسان او) 


خونبها خواستن؛ خونبها دادن؛ خونبها گرفتن 

خونتا / xonta‏ ها /: آسم. شورای نظامی اداره کننده 
ورین ار کرد 

خون‌جگر / ۳[6857/ 0 جگرخون 

خونچکان / 7۷0066687 /: صنت. دارای وضع یا حالتی 


که قطره‌های خون از آ ن بچکد ( چشم خونجکان. شمشیر 
خونچکان ) 


خونچه / 0066 / 3> خوانچه 


خونخوار / 70۷87 /: صفت. ۱. دوستدار کشتن و خون ` 


ریختن ( شاه خونخوار ) ۲. دارای ویژگی تغذیه از خون 
جانوران خونگرم ( مانند زالو و برخی خفاشها) 
خونخواری / 10*871 /: اسم. وضع يا کیفیّت خونخوار 
بودن؛ بی رحمی؛ ست 1 


خونخواهی / ۰081 ها /: اسم. تلاش برای گرفتن ` 
انتقام از قاتل یا قاتلان رمردم به خونخواهی شهیدان ` 


برخاستند ) 


خون‌دماغ / 2:080:/: اسم. [گفتاری] خونریزی ` 


از بینی 


لقا خون‌دماغ شدن : خون از بینی آمدن (این‌قدره جلو آفتاب . 


نگرد. خون دماغ می‌شوی ) 
خونروش / 01072۷65 /: اسم. [ پزشکی ] اسهال خونی 
خونریزی / ۰۱0۲121 -ها /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


جریان یافتن خون به بیرون از رگهای خونی ( خونریزی ` 
داخلی. خونریزی بینی ) ۲. [ مجازی] عمل يا فرایند کشتار : 


مردم ( جنگ و خونریزی ) 

El‏ خونریزی داخلی : فرایند ترشح خون به داخل حفره‌ها 
بدن. به همین قیاس : خونریزی خارجی 

8 خونریزی کردن: دچار خونریزی شدن 

خونزی / ۷021 .-ها؛ ان /: اسم. [زیست‌شناسی ] 


جاندار انگل خون (مانند عامل مولد بیماری سالاریا و : 


عامل مولد بیماری خواب) 


خونساز / 0792 . -ها/: صفت. دارای ویژگی یا 
۰ توانایی افزایش دادن میزان هموگلوبین در خون 

٠‏ خونسرد / 05270 /: صفت. ۱. دارای ویژگی تابعیت 
دمای بدن از دمای محیط (ماهی جانوری خونسرداست) - 
: ۲ فاقد واکنش عاطفی یا هیجانی ( جواد خیلی خونسره 
- است ) ۲ دارای توانایی پیشگیری از ابراز واکنش هیجانی 
۱ در برایر رویدادهای ناملایم ر خونسرد باش. چیزی نیست ) 
*مقابل: خونگرم 

: خونسردی / xu Sad‏ /: اسم. وضع يا حالت خونسرد 
: بودن ( خونسردی خوب است. اما نه ابن‌قدر ) 

خونسنگ / 005278 /: اسم. 
خون‌شاشی / ۳5551 / د هماتوری 


یت 


: خون‌شناسی / 017501851 /: اسم. شاخه‌ای از دانش 
۱ زیست‌شناسی که از شکل خون و بافتهای تشکیل دهند 
۱ ان بحث می‌کند. به همین قیاس : خون‌شناس 

خونفشان / 70016580 /: صفت. [ادبی ] دارای ویژگی یا 
: توانایی افشاندن خون ( چشم خونفشان ) 

خونگرم / 000770/: صفت. ۱. دارای دمای بدن کمابیش 
. ثابت در برابر تغییر دمای محیط ( جانور خونگرم ) ۲. دارای 
حساسیت عاطفی ( جوان خونگرم و مهربانی است ) ۳. دارای 
: واکتش مهرامیز نسبت به محیت و دوستی دیگران 
( آن شب خیلی خونگرم و با محبت بود )* مقابل: خونسرد 
خونگرمی / نطتهو</: اسم. وضع يا حالت خونگرم 
بودن (با خونگرمی از ما پذیرابی کرد ) 

خونگیری / ٣ع‏ صلا×. ها /: اسم. عمل یا فرایند گرفتن 
۱ خون جاندار (انسان یا حیوان) برای ازمایش, انتقال 
خون یا درمان 

: خونمردگی / 10100170681 -ها/: اسم. خونریزی 
۱ موقت و لخته شده در زیر پوست ( در چند نقطه از بدن 
: خونمردگی دیده می‌شد ) 

: خون‌هراسی / [۱0002735/: اسم. [ روان‌شناسی ] ترس 
شدید و بیمارگونه از دیدن خون 

: خونی / 3 /: صفت. ۱ مربوط به خون (بیماری خونی ) 
" ۲. خون‌الود ( پیراهن خونی )۳ دارای دشمنی و کينة شدید 
: (دشمن خونی ) ۱ 

: خونین / 11× /: صفت. [ادبی ] ۱. خونآلود ( صورت 
: خونین )۲. دارای کشتار و خونریزی ( جنگ خونین ) 

۱ خونین‌ومالین / xunin-o-malin‏ /: صتت. مجروح و 


ی خون آلود ( او را خونین‌ومالین آوردند و خواباندند روی تخت ) 


خوی / 0۷× /: اسم. ۱. [ادبی ] عرق ۲. آبی که از زمین 
می‌جوشد 

خوی / 11۷.-ها /: اسم. [ادبی ] خو 

خویش 00 -ها؛ ان /: اسم. خویشاوند ( خوش 
نزدیک ماست ) 


خویش ": ضیر. [ادبی ] خویشتن؛ خود شخص (دست : 
| خیابان ( تظاهرات خیابانی ) 
خویشاوند /1158۷200. -ها: ان /: اسم. کسی که با خیار /18. ات /:اسم. ۱. [حقوق] اختیاری که به 
دیگری دارای پیوند خانوادگی است (با هر کس خویشاوند : 
۰ ۲ -ه۱/ گیاه علفی از تیرهٌ خیاریان, دارای گونه‌های 
21 خویشاوند سببی :هریک از کسانی که به خاطر ازدواج خود : 
: بزرگ دندانه‌دار, گلهای زرد و میوهُ خوراکی معطر, 
۱ استوانه‌ای و سیزرنگ ۳ /-ها/ نیوه آن گیاه 


خویش. کتاب خویش ) 


بود کمکش می‌کرد و دستش رامی‌گرفت ) 


یا یکی از افراد خانواده‌شان ن با فردی از خانواد؛ یک شخص, با 
او خویشاوند می‌شوند ( عموی زنت خویشاوند سببی تو می‌شود ) 


است ( عموی تو خویشاوند نسبی توست ) 


خویشاوند نسبی : کسی که با شخصی دارای جد مشترک 


خویشاوند نزدیک : کسی که پیوند خانوادگی او با شخص 


بسیار نزدیک است. به همین قیاس : خویشاوند دور 


خویشاوندی / [158۷200,-ها /: اسم. وضع یا کینکت 


خویشاوند بودن؛ خویشی (بااو هیچ خویشاوندی ندارم ) 


خویشتن /5120/: ضمر. [ادبی ] خود شخص ` 


( خویشتن سیم و غله اندوزند ) 
خویشتن‌بینی / 151200101 /: اسم. خودبینی 


خ‌ویشتندار 11512740871 /: صفت. دارای عادت یا 


گرایش به خویشتنداری 


خویشتن‌داری /150200571. -ها/: اسم. [ادبی ] 


خودداری از نشان دادن واکنش عاطفی یا هیجانی 


خویشفرما / 15181178 -ها؛ يان /: اسم. کسی که ` 
کارفرمای خودش است و به جای فروش نیروی کار ۱ 


محصول کارش رابه خریدار می‌فروشد 
خویشکار / ۰15081 -ها؛ مان /: 
۱ وظیفه‌شناس . آماتور 


خویشکاری 7 (/: اسم. [ادبی] ۱. وظیفه‌شناسی ۰ 


۲ آماتوری 
خویشی / 151 /: اسم. خویشاوندی 


-خویی /۷۷۷۱ / : پیواژه. وضع يا کیفیّت داشتن خوی 0 


معیّن ( تندخویی. درنده‌خوبی ): -خونی 


خیابان / ۰108050 ها /: سم. ۱. راه همگانی ساخته 0 
شده در یک شهر با روستا که معمولا دارای 
پیاده‌روهایی در دوسوی سواره‌رو است ۲. گذرگاه پهن ا 
جدول‌بندی‌شده در یک باغ, پارک وززشگاه و مانن ان 0 
ك‌ خیابان گز کردن: [کنایی ] راهپیمایی بیهوده کردن؛ از روی : 


بیکاری در خیابان راه رفتن 


خیابان‌بندی / [1(50809200.-ها /: سم طراحی و 


شیوه ساختمان خیابانهای یک محل یا شهر 


فرایند ساختن خیابان 
خیابان‌گردی / ۰18087822701 -ها /: اسم. ۱. گردش 


به‌خاطر بیکاری و برای وقت‌گذرانی 


خیابانی / 1۷50501 /: صفت. مربوط یا منسوب به 


هریک از دوطرف معامله برای فسخ آن داده می‌شود 


مختلف »ساق خوابیده و پوشیده از تارهای زیرء برگهای 


80 خیار اصلی: [حقوق] اختیاری که به حکم قانون 
وجود دارد 
خیار تأخیر: [حقوق ] اختیار فروشنده برای فسخ معامله, 
درصورتی که خریدار بهای آنچه را خریده در وقت 
تعیین شده نپر دازد 
خیار تدلیس: [حقوق] اختیار خریدار برای فسخ در 
صورتی که فروشنده در آنچه فروخته تقلب کرده باشد 
خیارترشی: ۱. خیار ریز مسناسب برای ترشی ۲ ل 
خیار ترشی 
خیار چنبر ا خیارچنبر 
خیار حیوان: [حقوق ] اختیار خریدار برای فسخ تا سه‌روز 
پس از معامله. درصورتی که مورد معامله حیوان باشد 
خیار زویت : [حقوق] اختیار خریدار برای فسخ, 
درصورتی که کالا غیر از آ ن باشد که قبلاً به خریدار 
نشان داده شده است 
خیار شرط : [حقوق ] اختیاری که در حین معامله برای 
هریک از دو طرف برای فسخ معامله قایل شده باشند 
(مانند اینکه اگر خریدار تا دو ماه کالا را نخواست حسق 
فسخ دارد) 
خیار عیب : [حقوق ] اختیار خریدار برای فسخ, درصورتی 
که پس از معامله معلوم شود کالا عیبی دارد و قبلا 
فروشنده آن رانگفته است 
خیار عین : [حقوق ] اختیار خریدار برای فسخ, درصورتی 
که کالا موجود یا در دسترس فروشنده نباشد ( ماهی 
صید نکرده را نمی‌توان فروخت) 
خیار غبن: [حقوق ] اختیار هریک از دو طرف معامله برای 
فسخ, درصورتی که طرف دیگر او را مغبون کرده باشد 
خیار قلمی : خیار باریک و استوانه‌ای شکل با سطح هموار 
خیار مجلس: [حقوق ] اختیار هریک از دو طرف معامله 
برای فسخ. تا وقتی از مجلس معامله بیرون نیامده باشند 


5 0 خیاران دریایی / xîyaranedaryãyi‏ /: اسم. رده‌ای از 
خیابان‌کشی / ۰1050801051 -ها/: اسم. عمل یا . 


جانداران نرمتن دریازی از شاخه خارپوستان, دارای 


۱ بدن نرم دراز و استوانه‌ای, دهان و مخرج در دو سر بدن و 
۰ تا ۳۰ شاخک جمع‌شونده در اطراف دهان 
در خیابان ۲. [کنایی ] عمل یا فرایند پیمودن خیابانها : 


خیار دریایی / 5۳60275 / : اسم. هریک از افراد 


رده ٥‏ خیاران دریایی 


خیارترشی / [1271075 /: اسم. ترشی خیار؛ خیاری که : 


در سرکه خوابانده‌اند و به‌صورت ترشی در امده است 


خیارچنبر / -banbar‏ 1۷276292 -ها /: pl‏ ` 
گونه‌ای خیار با میوه‌ای که به‌شکل کمان در آمده‌و پوست . 


أن راهب راه و شيار داز اشت 


خیارشور / ۲دا۰17375 -ها /: اسم. خیار سبز که آن را 
مدتی در آب‌نمک می‌خوابانند و به عنوان ماد خوراکی : 


کاربرد دارد 


خیارک / ۰8791 -ها /: اسم. [پزشکی ] بزرگ شدن ۰ 
غدة لنفاوی. بویژه در زیر بغل يا کشالهٌ ران که بسیار 


دردناک است 


خیاره / 17576 /: اسم. شیار بر آمدهُ عمودی در بدنة یک : 


استوانه ( مانند ستون ) 


خیاریان / مدرد /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 


جداگلبرگ. علفی یک‌ساله یا پایا ,.دارای برگهای ساده یک 


در میان. ساقه‌های خزنده یا بالارونده, گلهای نروماده ۱ 
جداگانه و غالبا برروی یک پایه و کاسه‌ای عموماً چسبیده 


به یک جام قیفی‌شکل (مانند خریزه و کدو ): کدوییان 


خیاط ۰387201 -ها؛ -ان /: اسم. ۱ کسی که دارای ‏ 
مهارت در فن خیاطی است ۴ کسی که کارش دوختن : 
" خیالات او نگذاشت بخوابم ) 
خیاطی / 51( /: اسم. ۱. عمل دوختن جامه و آنجه خیالانی / ۱۵ : صفت. دستخوش تصورهای 
: نگران‌کننده یا توشسم (مثل ابنکه خیالاتی شده‌ای. ایبنجا که 
( شغل من خیاطی است ) ۳. /-ها / کارگاه خیاط ( در خیاطی ‏ چیزی نیست ) 

" خیال‌انگیز / 2اتومه0(51/: 
خیالهای خوشایند ( دشت زیبایی خیال‌انگیزی داشت ) 

٠‏ خیالباف 7 -ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا 
| گرایش به خیالبافی ( جوان خیالباف ) 

خیال / ۰1751 -ها؛ -ات /: اسم. ۱. تجسم یبا تصور ‏ 
: اندیشه‌های غیرواقعی یا غیرعملی ( بس است دیگر دست از 
: این خیالبافی بردار و قدری واقع‌بین باش ) 

٤‏ خجبیالیرداز / 1151227182 -ضا؛ أن /: صفت. 


جامه است؛: دوزنده 
از جنس پارچه است ( دارم خیاطی می‌کنم ) ۲. کار خیاط 


کار می‌کنم ) * دوزندگی 

02 خیاطی زنانه: کارگاهی که در آن جامه‌های زنانه 
می‌دوزند. به همین قیاس : خیاطی مردانه 

خیاطی کردن : جامه دوختن؛ دوخت‌ودوز کردن 


چیزی در ذهن. هنگامی که آن چیز در پیش چشم 
حاضر نیست ( همین که بیکار می‌شد. خیال وطن. خانه و خانواده 


به سراغش میآمد ) ۲. تصوری که ناشی از اشتباه حواس یا 


بد کار کردن آنهاست ( خیال کردم کسی پشت پنجره است) : 
۳ اندیشه‌ای که محصول ذهن و گرایشهای أن است و نه : 
واقعیت موجود ( با نیروی خیال به خیلی جاها می‌توان رفت. ولی 
: کیفیّت خیالپرداز بودن ۲. تجسم صحنه‌های خیالی؛ 


به جایی نمی توان رسید ) ۴. اندیشه‌ای که واقعیت خارجی یا 


ارزش عملی پیدا نکرده است ( تو هنوز 


فرق نمی‌گذاری ) ۵. [مجازی ] ذهین؛ مخیّله (و را در خیال : 
: رويداده‌اي خیالی و انسدیشه‌های غيرعملي. 
به همین قیاس: خيالپرستي 

( خیال کن او دزد. چه چیز تو را می‌خواهد ببرد؟ ) ۸. [گفتاری] : 
۲ خیال‌پرداز 

" خیالپروری / 181087۷7 , -ها/: اسم. ۱. خيالبافي 
ك خیال بد به دل راه ندادن: در موردی نگران نشدن (هرجا ‏ 


مجسم مي‌کرد ) ۶ [گفتاری ]اندیشة ناشی از بیم و نگرانی 
( خیال برش داشت که نکند او دزد باشد ) ۷ [گفتاري] فرض 


گمان ( خیال می‌کرد می‌تواند از عهده این کار برآید ) 
E]‏ یال باطل / خام / واهی : انديشه وتصور بیهوده 


ميان واقعیت و خيال : 


باشد تا یک ساعت بر می‌گردد خیال بد به دلت راه نده ) 

خیال بد کردن:بد گمان شدن ( خیال بد نکن او فقط می‌خواست 
کمکت کند ) 

خیال برداشتن : دچار بیم و نگرانی شدن ( در آن تنهایی خیال ˆ 
برش داشته بود ) 

خیال داشتن : قصد داشتن؛ نیت داشتن ( خیال داشت خانه را 
بفروشد. من نگذاشتم ) 

خیال در سر پروراندن : تصویری معمولاً نامعقول را در 
ذهن پرورش دادن ( سالها این خیال را در سر می‌پروراند که روزی ان 
خانه را تصاحب کند ) 

خیال کردن : گمان کردن تصور کردن؛ پنداشتن 

خیال کسی جمع بودن : آسوده خاطر بودن؛ نگرانی 
نداشتن ( خیال من از بابت مغازه جمع است ). به همین قسیأس : 
خیال کسی راحت بودن 

به خیال افتادن: قصد کردن؛ نیت کردن ( به خیال زن گرفتن 
افتاد ) 

به خیال کسی رسیدن : ۱. گمان کردن ( به خیالش رسید چیزی 
پشت درختها تکان می‌خورد ) ۲. آندیشیدن ( به خبالم رسید بهتر است 
همه‌چیر راول کنم و بروم ) 


خیالات /1۷5151/: اسم. [گفتاری ] غم و غصه ( ان شب 


صتفت. موجب بیدایش 


ka 


خیالبافی / ۰8108 -ها/: اسم. پرورش 


۱ خیالاتی ۲. خیالباف ۳. دارای گرایش یا توانایی ایجاد 
تصویرهای ذهنی یا صحنه‌های خیالی؛ خیالپرور 
خیالپردازی / ۰۱51027821 ھا /: اسم. ۱. وضع یا 
خیالپروری ‌ 

خیالپرست / ۰1۷51۳27۵51 -ها؛ -ان /: صنت. دوستدار 


خیالپرور / xÎyalparvar‏ /: صیفت. ۱. خیالباف 


۲ تجسم صحنه‌ها یا موضوعهای خیالی؛ خیالپردازی 


خیالی / XY‏ /: صفت. ۱. غیرواقعی؛ موهوم (قهرمان 
خیالی. معشوق خیالی ) ۲. غیرعملی ( نقشه‌های خیالی ) 

خیانت / ۰11۷5094 -ها / : اسم. ۱. عملی آ گاهانه عليه 
اعتماد دیگری یا دیگران ( خیانت در امالت ) ۲. عملی 
کاماجل و9داری نیت قاری شحف »گرو یا نهاد | 


خیانت دیدن؛ خیانت کردن؛ خیانت ورزیدن 


( رفتار خیانت‌آمیز ) 


کیفیّت خیانت‌پيشه بودن 
خیانت پيشه / ۰1۷201۳150 -ها؛ -گان /: صفت. دارای 


فریب داد و داروندارش را غارت کرد ) 
خیانت آمیز؛ خاین ( دوست خیانتکار. همسر خیانتکار ) 


رفتیم سینما بلیت تمام شده بود خیت شدیم ) ۲. سرشکسته 

( با این پذبراییات مرا جلو مهمانها خیت کردی ) # خیط 

لا خیت کاشتن : کاری را بد انجام دادن و موفق نشدن (با این 
سخنرائیت خیت کاشتی و آبروی مارا بردی ) 

خیتی / 101 /: اسم. [گفتاری ] عدم موفقیت؛ ناکامی: 

خیطی 


ل8 خیتی بالا آوردن: شکست خوردن؛ در کاری موفق نشدن ا 


( سر امتحان خیتی بالا آوردم و نتوانستم درست جواب بدهم ) 
خیّر / ۰۵۷۷6۲ -ها؛-ان /: صفت. نیکوکار (مردم خی 
به یاری سیلزدگان شتافتند ) 
خير" 7 (/: اسم. ۱. خوبی ( خیردیدن. کار خير ) ۲. سود ؛ 
فایده؛ بهره ( خیر او به کسی نمی‌رسد ) 
ل18 خیربردن © خير دیدن 
خیر بودن : خوب بودن ( نښتتان خير است ) 
خیر دیدن : فایده یا خوبی دیدن ( پسرم. خیر ببینی. ببر خیرش 
راببین ): خير بردن 


خوب است؟ 4 


( پدرت خیر تو را می خواهد ) 


خير کسی رسیدن:از او سودی رسیدن ( خير او به کسی 
فضاهای بافتی در اثر اختلال سازوکار تبادل مایعات در 


نرسیده که من دومی‌اش باشم ) 
به خير گذشتن 
( نزدیک بود بروم زیر ماشین که به خیر گذشت ) 

خير ': قید. [گفتاری ] پاسخ منفی مؤدبانه؛ نخیر ( خیر, 

این‌طور نیسنت. خیرء تشریف ندارند ) 

خیرات / 61160 /: اسم. ۱. نیکوکاری, بویژه برای کسب 


ن : آسیب یا زیانی نرسیدن؛ از خطر جستن : 
داخسیز': بیواژه. ۱. دارای محصول ( حاصلخیز نفت‌خین) 
٠‏ ۲./-آن /برخیزنده (سحرخیز) ۳۳ 

: خیزاب / ها /: اسم. موج بلند آب؛ ابکوهه 
خیزان / 1787 /: قید. در حال برخاستن ( افتان و خیزان ) 


| واب ( چقدر برای پدرش خیرات کردا) ۲. بخشش به 
نیازمندان ( در راه خدا خیرات کن ). به همین قياس : 


: خیرات‌کردن 
: خیراتی / 1( هصفت. خیرات شده یا مخصوص 


) خیرات ( حلوای خیراتی آورده بودند‎ : ٠ 

خیراندیش / 6۲۵0015 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
عادت یا گرایش به انندیشیدن در راه سود و بهروژی 
خیانت‌آمیز / 143017 3× /: صفت. آمیخته به خیانت ! 


دیگران ( دوستان خیراندیش به او توصیه کردند مفازه باز کند ). 


به همین قیاس : خیراندیشی 
خضیانت‌پیشگی / ¡ع6 15م 32× ۱ : اسم. وضع يا ۱ 
: دوستدار بهروزی و سود دیگری پا دیگران (او بسخشنده 
. وبا گذشت و خیرخواه مردم بود ) 

عادت یا گرایش به خیانت کردن ( شریک خیائت‌پيشه او را | 
ماهیت خیرخواهی ( نصیحت خیرخواهانه. فعالیت خیرخواهانه) 
خیانتکار / xÎyanakãr‏ ,-هاء-ان /: صفت. دارای رفتار خیرخواهی / 6(7181.-ها /: اسم. عادت یا گرایش 
به انجام‌دادن کارهایی به سود دیگری یا دیگران (من این 
خیت /1× /: اسم. ۱. [گفتاری ] ناموفق؛ ناكام (پاشدیم ۱ حرف را از روی خیرخواهی می‌زدم ) 

: خیرگی / ۱۲6۵1 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت بی‌حرکت 


ماندن مردمک چشم ۲. ناتوانی در دیدن اشیا براشر 


خیرخواه / 16۲*810 -ها؛ ان /: صفت. خواهان و 


خیرخواهانه / 6۷۲50506 /: صفت. دارای وضع يا 


" شدت نور ۳ خیره‌سری 

: خیرمقدم / 6۲61200200 /: اسم. سخنی که در اظهار 
: خوشحالی از آمدن کسی به او گفته‌می‌شود؛ خوشامد 
[ ( یکی از دانشآموزان به پدران و مادران خیرمقدم گفت ) 


خیروبرکت / xeyr-o-bar(e)kat, -barakat‏ /: اسم. 


: [گفتاری] سود یا لذتی که ادامه دارد یا پیوسته افزایش 
۱ می‌یابد ( آن روزها کسب مردم خیروبرکت داشت. انگار خیروبرکت 
از همه‌چیزرفته ) 

" خیره /76/: صفت. ۱. دستخوش خیرگی (نگاه خیرم 
چشم خیره ) ۲. [ادبی ] بیهوده؛ پوچ ۲ [ادبی ] آشفتد؛ 
پریشان. به همین قباس : خیره شدن؛ خیره کردن 
خیره‌سر /176527. -ها/: صفت. سرکش؛ نافرمان. 
: به همین قیاس: خیره‌سری 

: خیری / 6۷۲ / 21" شب‌بو 

خير رساندن :سود رساندن ( تا حالا چقدر به تو خير رسانده باشد ‏ خیریه / 6۷۲1۷۷6 /: صفت. مربوط به یکی و نیکوکاری 
(امور خیریه. مولسسة خیریه ) 

خیر کسی را خواستن : خواهان سود یا توفیق او بودن خیز' / 12× /: اسم. ۱. حرکت ناگهانی به‌سوی بالا و جلو 
¡ (خیز برداشتن ) ۲. ارتفاع هر یک از پله‌های پلکان 


( خیز یله ) ۳ [پزشکی] تراکم زیاده از حبدّ مایع در 


بدن ۴. [گفتاری ] حمله. به همین قیاس : خیز برداشتن 


خیزاندن / 1280487 /: مسمدر. متعدی. //خیزاندی؛ ` 


می‌خیزانی؛ پخیزان // کسی يا چیزی را از جایش بلند 


و را از جای خیزاند ) 


8 صفت ناعلی: خیزاننده /صفت مفعولی: خیزانده / مصدر منفی: . 
خیشوم / 5۳× ها /: اسم. [نامتداول ] سوراخ بینی؛ 
مجرای بینی 


نخیزاندن 
خیزران / 162۵757 -ها /: اسم. گیاه پایا از تیره 


گندمیان ویژهٌ نواحی گرم و مرطوب. دارای برخی ` 
گونه‌های زینتی, با ساقه‌های توخالی يا توپر و برگهای . ن 4 
به‌داخل, برای شخم زدن زمین, که ان را به گاواهن یا 


دراز شبیه برگ خرما. ز شاخه‌های ان عصاو جوبدستی 


می‌سازند و از برگ و پوست آن ریسمان و زبرانداز : 


می‌بافند؛ بامبو: نی خیزران 


خیزش /1265× /: اسم. ۱. عمل یا فرایند برخاستن : ۲ 
خیک /6.-ها/:اسم. پوست گوسفند یا بز که ان را 


۱ 9 ورندودر 


۲ /-ها / قیام ( خیزش مردم ) 
خیزک / 12016 /: اسم. . نقطة اوج (مثلا در یک نمودار) 


خیس /715/: 
( دست خیس. لباس خیس ) 


8 خیس خوردن : نفوذ کردن آب به درون چیزی (الوهارا . 
(مانند خیک) ( یک مرد خیکی آمد نشست کنار دستم ) 


گذاشتم توی آب خیس بخورند ) 


خیس شدن: به مایعی آغشته شدن ( زیر باران پاک : 
۱ ( یک خیل مهمان ريخته بود روی سرمان ) 


خیس شدم ) 
خیس کردن : ۱. خیساندن ( لباسهارا توی تشت خیس کردم ) 


۲ [کنایی ] بر روی چیزی شاشیدن؛ ادرار کردن (بچه 
خیلی ": قید. ب‌صورتی شدید. موکد یا بیگیر ( خیلی کار 
- کردم. خیلی تند می‌رفت ) 


خودش را خیس کرد ) 
خیساندن / 1550020 /: مصدر. متعدی. //خیساندی؛ 


می‌خیسانی؛ بخیسان // چیزی را برای خیس شدن در ۱ 


معرض آب یا مایع دیگری قرار دادن؛ خیس کردن 
(بسرنج خضیساندن لب اس خیساندن ): خسسیسانیدن. 
به همین قیاس : خیساندنی 


مصدر منفی: نخیساندن 
دارویی که مدتی در آب گذاشته‌اند 
خیسانیدن / 158701027 / €1 خیساندن 
خیسه / ۱56 !-ها؛ -گان /: اسم. جانور تکیاخته از رده 


موه‌داران, معمولاً دارای یک ( یا چند) هسته بزرگ و 


غذایی و مژکها که وسيلهٌ حرکتی آن است 


خیسی / ۷151 /: اسم. وضع یا کیفیّت خیس بودن ( خیسی 


قالی از شیر سماور است که چکه می‌کند ) 


صفت. آغشته به مایعی (بویژه آب) 


خیسیدن / 151020 /: مصدر. لازم. // خضیسیدی؛ 


می‌خیسی؛ پخیس // ۱ [ نامتداول] خیس شدن ۲. خیس 
کردن و به حالت ایستاده یا قایم دراوردن (به هزار زحمت ‏ خوردن (وقستی خوب خیسید. آن را در می‌آوری ). 


به همین قیاس : خیسیدنی 


ق8 صفت مفعولی: خیسیده / مصدر منفی: نخیسیدن 


خیش ها /: اسم. ابزاری با نوک تیز و برگشته 


تراکتور می‌بندند 


: خیط /۸۸/ 0 خیت 


خیطی / :۷ / > خیتی 


آن مایعات, روغن یا پنیر نگهداری می‌کنند 


۱ خیکی /161/: صفت. ۱ نگهداری شده در خیک 


(پنیر خیکی ) ۲. /-ه۱/ [ مجازی ] بسیار چاق و فربه 
خیل / ۰16۷۱ ها /: اسم. ۱ گله اسب ۲. گروه بزرگ 
خیلی! 7 / صفت. [گفتاری ] دارای کیت بزرگ 


نامعلوم؛ بسیار؛ زیاد؛ فراوان 


خیلیها 7 ضر. عد زیادی از گروه مورد 


: اشاره ( خیلیها مردند. خیلیها رفتند ) 
خیم / 1۳× /: پیراژه. ویژگی عمل با رفتار (بدخیم. 
خوش‌خیم. دزخیم ) 


خیمه / ۰6۷۲6۵ ها /: اسم. [ادبی ] چادر بویژه چادر 


بزرگ؛ پوش 
خیسانده / 152006 /: اسم. میوه خشک يا دانه گیاهان : اقا خیمه زدن:برافراشتن خیمه؛ چادر زدن 
خیمه‌شب‌بازی / 0650.02 ۰ ھا /: اسم. تمایش 


عروسکی سنتی 
حرکت دادن e‏ به‌وسیله نخهایی ناپیدا. ۳ 
یک (یا چند) هستهٌ کوچک. حفره گوارشی و حفره ۱ رانمایش می‌دهد 

خیمه گاه / ۰6۳۱6۵8 -ها /: اسم. جایی که در آن 


که به‌وسیلهة عروسکهایی: برروی 


خیمه می‌زنند 


E PEST OE هن‎ ESE SE GE e a O AON EINE 6 و‎ E IF CSN TTT از اي و‎ ۱ 


۵ 


۵" /06/: اسم. دهمین حرف الفبای فارسی؛ دال 


۵: صوت. [گفتاری ] ۱ نشانه شگفتی ( داپس ان همه 
ول را چه کردی؟) ۲. نشانهٌ تا کید ( د بيا د نکن. دبخور) : 


۳ نشانه اعتراض ( دا چرا خودت را لوس می‌کنی ٩‏ ) 


داءالرقص / 0۳۲265 18 /: اسم. عارضة عصب ناشی از . 
برخی بیماریها که موجب حرکت جهشی شانه‌ها و مفصل ۱ 


رانها ( همانند حرکت رقص ) می‌شود 

داءالصدف /0552021 413 /: اسم. بیماری التهایی و مزمن 
پوست که علتش معلوم نیست و به‌ صورت فلسهای سفید 
تقره‌ای برروی پوست بدن, بویژه در زانو و ارنج دیده 
می‌شود 


داءالفیل /01۴1 18 /: اسم. ورم پا به‌علت بسته‌شدن . 


مجراهای لنفاوی و کلفت شدن آن: پاغره؛ پیلپایی 
داءالکلب / ۵1210 05 /: اسم. هاری 

داثر / 6 05/ 7 دایر 

داثره / 076 15 / 3> دایره 

دائم 6۳0 15 / نت" دایم 

دائمی / 601 2 / 21 دایمی 

دائماً / m27‏ 45 / نت دایماً 

دائن / 60 745 دچ داین 

دائی /421/ ل دابی 


1 / dûtpirinter, -06۲[006۲/ دات‌پسرینتر‎ 


چاپگر سوزنی, چاپگر 


داخل ' / 0861 /: اسم. ۱. فضایی که در میان دیوار یا ٠‏ 
جدار بیرونی چیزی قرار دارد؛ درون؛ تو ( داخل اتاق خیلی . 
گرم بود ) ۲. [ مجازی ] داخل کشور؛ داخله ( در داخل و خارج . 


شناخته شده است ) 


[8] داخل شدن : ۱. به درون جایی رفتن ( وقتی داخل شد وحشت : 
کرد )۲.با سازمان یاگروهی همکاری یا در آن شرکت کردن ` 
( داخل تیم فوتبال شد داخل کار اداری شدم. تو هم داخل : 


حزب شدی؟ ) 


داخل کردن: ۱. درون جایی قرار دادن ( داخل اتاق کردن. 
داخل چاه کردن ) ۲. شرکت با دخالت دادن ( خودت را داخل : 


این کارها نکن ) 


داخل ‏ : قید. . در توی؛ در ميان (یول داخل کیف است ) ` 


۲.به داخل؛ به درون (بیا داخل. برو داخل ) 


اقا داخل آدم بودن : [مجازی ] در شمار مردم» پویژه آدمهای 
درخور اعستنا بودن (ولش کن او که داخل ادم نیست ). 
به همین قیاس : داخل آدم شدن 
داخل آدم حساب کردن : برایش ارزش و اعستباری قایل 
شدن ( کسی او را داخل ادم حساب تمی‌کرد که نظرش را بپرسد ) 
داخله ‏ / 03616 /: سم. داخل (وضاع داخله نارام است ) 
: داخله ": صفت. داخلی ( چای داخله ) 
۱ داخلی / 08*611 /: صفت. ۱. مربوط. متسوب يا متعلق به 
0 داخل؛ داخله (سیاست داخلی ) ۲. واقع در داخل 
(فضای داخلی ) ۲ 
: داد / ۵34 /: اسم. ۱. [ادبی ] حفظ يا اجرای انجه درست 
: است. بویژه با داوری بی‌طرفانه ميان مدعیان یا تعیین 
" پاداش و مجازات منصفانه ۲ [ادبی] حقوق هرکس که 
ˆ به‌موجب عرف یا قانون به او تعلق می‌گیرد ۳ [گفتاری] 
: فریاد 
۱ [۶] داد دادن : [ادبی ] حق صاحب حق رابه او دادن 
داد زدن : ۱. [گفتاری ] فریاد زدن؛ فریاد کشیدن ( ارام صحبت 
کن. چرا داد می‌زنی؟ ) ۲. لت" دادکشیدن 
داد سخن دادن : سخنوری کردن؛ نطق کردن ( داشت درباره 
پدرش داد سخن می‌داد ) 
دادکردن: [ادبی ] منصفانه و از روی حق يا قانون عمل کردن 
داد کسی بلند شدن | به هوا رفتن : [گفتاری ] فریادش 
برخاستن ( تا دست روی بازویش گذاشتم دادش بلند شد ) 
داد کی را درآوردن: او رابه فریاد کشیدن واداشتن 
( آن‌قدر پیله کرد تا داد مرا در آورد ) 
داد کشیدن : [گفتاری ] فریاد زدن ( داد می‌کشید و کمک 
می خواست ): داد زدن 
داد گستردن : [ادبی ] حقوق مردم را رعایت کردن؛ اصول 
داوری بی‌طر فانه را در دعواهای ميان مردم ترویج کردن 
به داد کسسی رسیدن: ببه‌یاری او شتافتن (اگر به داد و 
نرسیده بودم غرق می‌شد ) 
دادائیسم / 15۳0 0202 /: اسم. مکتب هنری که در دههً 
سوم سده بیستم در اروپای باختری رواج یافت و بر نفی 
۱ غیرمنطقی و خودسرانة اصول و قراردادهای متداول 
تا کید داشت 
: دادار-دودور /060270100۲/: سم ۱. [گفتاری ] 


آلت ا 
داداش / 414۵5 . ها /: اسم. [ گفتاری ] برادر ( داداش من 
کارگر انجاست. نکن داداش. داداش. مواظب باش ) 


دادخواست /5ة×43. -ها /: اسم. نامه‌ای که برای . 
شکایت به دادگستری می‌نویسند و خواستار رسیدگی : 
می‌شوند؛ شکایتنامه؛ شکوائیه ( در طی یک فقره دادخواست : 


تقاضای رفع مزاحمت شده است ) 


دادخواهی / 081 -ها /: اسم. مراجعه به مرجعهای ` 
دادرسی و درخواستِ گرفتن حق خودیارفع ظلم . 
(کارگران برای دادخواهی به وزارت کار مراجعه کرده‌اند ). | 
دادگاهی / 1308251 /: صفت. [گفتاری ] مجبور به حضور 
دادرس / 030705 -ها؛ان /: اسم. کسی که به شکایت در دادگاه برای محاک مه شدن (فرمانده گفت: «می‌دهم 
مدعیان رسیدگی و درستی و نادرستی آنها را معلوم ۰ 
: 8] دادگاهی‌کردن :به دادگاه کشاندن 
٠‏ دادگر / 0087 -ها؛ ان /:صفت. [ادبی ] دارای رفتار 
: سازگار با عدل و قانون؛ عادل 
دادگری / 0202071 /: ام. [ادبی ] عمل کردن از روی 
ُ ۰ داد و قانون 


به همین قياس : دادخواه 


می‌کند؛ قاضی 
دادرسی / 0807051 /: اسم. ۰۱ / -ها/ رسیدگی به 
شکایت مدعیان و معلوم کردن درستی یا نادرستی آنهاء 
بویژه از سوی مقام رسمی (مانند قاضی با هیئت 
دادرسان)؛ محاکمه ( جلسة دادرسی به شکایت مالکان در شعبۀ 


۴ دادسرا تشکیل شد ) ۲. سازمانی که این کار را برعهده : 
: عادت و گرایش به رواج دادن عدالت 
| دادگسسستری 050800508711 /: اسم. ۰۱ /- ھا / 


دارد ( دادرسی ارتش ) 
دادستان / 8056121 ._هاء ان /: اسم. حقوقدانی که از 


سوی دولت مامور حفظ حقوق جامعه, نظارت بر اجرای : 


قانون و تعقیب خلافکاران به‌وسیلةٌ دادگاه است 


دادستانی / 050501801 /: اسم. ۱. شغل دادستان . 
( دادستانی دادگاه سطبوعات ) ۰۲ /-ها/ دادسرا ( لو رابه ‏ 
و زار اند دراه که ستول همین کار است 


دادستانی انقلاب فراخواندند ) 


دادسرا / 0505275 ها /: اسم. اداره‌ای که دادستان و ۱ 


کارمندان او در آن کار می‌کنند و بر جریان کار دادگاهها 
نظارت دارند ( او رابه دادسرا احضار کرده‌اند ) 
دادگاه / ةع ل ةل ها /: اسم. ۱. جاپی که در آن دادرس 


یا دادرسان در حضور دادستان به شکایت مدعی 
( دادگاه آقای حمیدی امروز شروع شد. فردا دادگاه داریم ) 


تخلفهای اداری کارمندان تشکیل می‌شود 
دادگاه ارتش ٩1‏ دادگاه نظامی 


استیناف است: دادگاه تجدیدنظر 


دادگاه انتظامی : دادگاهی که از سوی اعضای یک صنف 
0 محصول دادن ) .۱١‏ تراوش کردن نشت کردن ( سماور آب 
دادگاه انقلاب : دادگاهی که از سوی رهبران انقلاب برای : 
[ رد فعل همکرد ( جا دادن رو دادن. قرار دادن. مهلت دادن ). 
دادگاه انکیزیسیون : دادگاهی که در کشورهای اروپای 


برای رسیدگی به تخلفهای صنفی تشکیل می‌شود 


محاکمةٌ دشمنان و مخالفان تشکیل می‌شود 


پاختری در سده‌های ۱۷-۱۵ میلادی, از سوی کلیسای 
کاتولیک برای تفتیش عقاید مردم و نعقیب مخالفان 
مقامهای کلیسا ایجاد شده بود 

دادگاه بُذوی : دادگاهی که در آن به چگونگی دعواو 
صلاحیت دادگاه زنستدکی. می‌شود 

دادگاه تجدیدنظر > دادگاه استیناف 

دادگاه صحرایی : دادگاهی که به محض دستگیری متهم و 
بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی تشکیل و 
حکم دادگاه در همان جلسه صادر و پی‌درنگ اجرا می‌شود 
دادگاه نظامی : دادگاهی که به جرمهای نظامی رسیدگی 
می‌کند: دادگاه ار تش 


دادگاهیات بکننده ) 


دادگستر / 130805187 . ان /: صفت. [ نامتداول ] دارای 


وزارتخانه‌ای که وظيفة آن تأسیس و اداره نهادها و 
سازمانهایی برای رسیدگی به شکایتهای مربوط به 
سرپیچی از قانون و پایمال کردن حقوق عمومی يا 
خصوصی افراد است ۲. /-ها/هریک از شعبه‌های آن 


۳ [نامتداول ] عمل یا فرایند ترویج عدالت 


: دادن 7 (/: مصدر. متعدی. لازم. //دادی؛ می‌دهی؛ 
: پده //0]متعدی. . چیزی رابه دیگری واگذار کردن ( گلهارا 
۱ به او دادم. به من پول داد ) ۲. امکانی برای دیگری فراهم 
: کردن ( راه دادن اجازه دادنء بار دادن ) ۲. وضع یا حالتی ایجاد 
رسیدگی می‌کنند؛ محکمه ۲. [گفتاری ] دادرسی؛ محاکمه ٠‏ کردن ( چین دادن. جوش دادن (. در معرض تماشا پا توجه 
" گذاشتن (نشان دادن. نمایش دادن» ارائه دادن ) ۵. تحمیل کردن 
2 دادگاه اداری : دادگاهی که در یک اداره برای رسیدگی به : 


( فشار دادن. گرسنگی دادن ) ۶ برای فروش عرضه کردن 


: ( توی میدان اینها را می‌دادند صد تومان ) ۷ به کاری واداشتن 
(بدهید درش را ببندند. ورزش دادن. مشق دادن. فرمان دادن ) 


دادگاه استیناف : دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به تقاضای ۱ ۸ چیزی خوراندن (به بچه شیر دادن. به گلها اب دادن ) 


٩‏ به همسری مردی در آوردن (دخترشان را دادند به پسر 
همسایه. شوهر دادن ) ل لازم. ۱۰. پدید آوردن (برگ دادن. 


می‌داد. دادم درستش کنند. لوله را درست نبسته بودند. آب می‌داد ) 


به همین قیاس : دادنی 


ام دم 9۲۳۱ بو ها شوه هچ با ی و چم TOT FIP‏ واه ور و OES‏ بو و و ITA‏ وش نز ره وق و و و 


اق صفت فاعلی: دهنده /صفت متعولی: داده / مصدر منفی: ندادن 


دادنامه / 48008006 »ها /: ام حکمی که از سوی ‏ 


: دار -: پیشواژه. ۱ درخت ( دارچسب. دار دوست ) 
دادگاه صادر می‌شود (به موجب این دادنامه بهیک سال ۱ دار ": پیواژه. ۱. درخت» پبسویژه چوب ان ( سرخدار ) 
: ۲. دارنده (پدردار. مادردار» پولدار ) ۳. اداره کننده ( خانه‌دار. 


داد و بیداد / 020-0-01050/: اسم. فریاد و هیاهو بویژه : 


زندان با کار محکوم می شوید ) 


برای اعتراض» برخاش پا دادخواهی 


ا دادوبیداد راه انداختن : فریاد و هیاهو ایجاد کردن ( چرا سر : 


هیچ و پوچ این‌قدر دادوبیداد راه انداختی؟ ). به همین قیاس : 
دادوبیداد کردن 
دادوستد / 080-0-5010640/: اسم. ۱. عمل پا فرایند مبادلة 
کالا یا پول ( این هفته دادوستد کالاهای مصرفی راکد بود ) 


( با آنجا تاکنون دادوستد نداشته‌ايم ) 

داد و فریاد / 0201-0-121۷50 /: اسم. فریاد و هیاهو 

داد و قال /0201-0-981/: اسم. [گفتاری ] داد و فریاد؛ 
هیاهو: داد و وار 

داد و هوار / :۱2-0-12۷5 > داد و قال 


(مانند اندازه یا آمار) که مبنای استدلال» بحث یا 
محاسبه قرار می‌گیرد ( این واژه معمولاًبه‌صورت جمع به 
کار می‌رود) ( داده‌های آماری ) 

داده‌آمایی / 851 1806 /: اسم. عمل پا فرایند آماده 
کردن اطلاعات : آمایش داده‌ها 

داده‌پردازی / 3206۳0270821 /: اسم. عمل یا فرایند 


عملیات بعدی آن ( مانند ذخیره‌سازی, نوسازی, ادغام. 
تجدید. طبقه‌بندی یا چاپ ) به وسیلۀ کامپیوتر 
داده‌ورزی / 0200۷3121 /: اسسم. [فسرهنگستان ] 
انفورماتیک 

دادیار / :۰0501۷3 -ها؛-آن /: اسم. معاون دادستان 


دار /۰087-ها /: اسم. ۱. [ادبی ] درخت ۲. [نامتداول] : 


چوب ۲ چهارچوب ویه‌ای برای بافندگی دستی 
۴ [نامتداول] خانه؛ سرا؛ جای ماندن ۵. تیری بلند که بر 


قرقره‌هایی است که تناب دار را از آن می‌گذرانند. به گردن 

محکوم به اعدام می‌بندند و او رابه بالا می‌کشند تا خفه شود 

2 دار دنیا / فانی : [کنایی ] زندگی ( از دار دنیا رفت. از دار دنیا 
همین یک پسر را داشت ) 


" روی آن می‌بافند. به همین قیاس: دار جاجیم؛ دار گلیم 


دو قاجاقجی را دار زدند ): به دار آوبختن /کشیدن 


دار فانی را وداع گفتن : [کنایی ] مردن ( غزالی در سال ۵۰۵ 


دار فانی را ودلع گفت ) 


به دار آویختن اکشیدن ل دار زدن 


مغازه‌دار: راهدار ) 


دارا / 0875 /: صفت. ۱. مالک بادارنده جیزی 


( دارای اختیار. دارای قدرت ) ۲. /-ه1/ شروتمند (پدر دختر 


خیلی داراست ) 

" دارائی / 5751 / نت دارایی 

: دارابی / 3131ل ها /: اسم. ۱. درخت از تيرهٌ مرکبات. 
: دارای میوه گرد و فشرده با پوست صاف و ضخیم 
۲ رابطه‌ای که باان همراه است؛ بده‌ویستان [گفتاری] : درونبر ترش و شیرین و زردرنگ خوراکی ۲. ميو 
آن درخت 

دارالتأدیب / طنه هاا:43/: اسم. [قدیمی ] کانون 
اصلاح و تربیت لت" کانون 

: دارالتجاره / 8701165376 .-ها/: اسم. [قدیمی ] دفتر 
بازرگانی؛ تجارتخانه 

داده /0506.-ها /: سم. اطلاعات واقعی و عملی : 
٠‏ پرورشگاه 

" دارالترجمه / 8101121[0۳06.-ها/: اسم. جایی که در 
| آن نوشته‌ها را از زبانی به زبان دیگر ترجمه می‌کنند 

:/ la. «darolhùkume, -hokume / دارالحکومه‎ ۰ 


دارالتربیه / 0370112۲01۷6 . -ها/: اسم. [قدیمی ] 


اسم. [قدیمی ] محل استقرار حاکم رو را کشانکشان به 


دارالحکومه بردند ) 

دراوردن داده‌های خام به صورت قابل خواندن و دارالسلطنه / 051055010076 .-ها/: اسم. [قدیمی ] 
پایتخت ( دارالسلطنة اصفهان. دارالسلطنة تبریز ) 

دارالفنون 0000 daro nun,‏ ها /: اس 

[قدیمی ] مدرسة فنی؛ مدرسة پلی‌تکنیک 

: دارالمجانین / 08101108[5018» ها /: اسم. [ قدیمی ] 

: تیمارستان 


دارالمعلمین / 21167010 2701۳10 ها /: اسم. 


[ قدیمی ] دانشسرا 


8 دارالمعلمین عالی: [قدیمی ] دانشسرای عالی 
زمین استوار می‌کنند و بالای آن دارای بازویی قایم و دارالوکاله /08701۷0216.-ها/: اسم. دفتر کار وکیل 
دادگستری؛ دفتر مشاور؛ حقوقی 

: دارایی /02721,-ها/: اسم. ۱. پول, کالا یا ملکی که 
شخص يا موسسه‌ای در اختیار دارد؛ مال؛ ثروت ( دارایی 
: او حساب ندارد ) ۲. وزارتخانه‌ای که وظیفه‌اش دریافت 
دار قالی : اسبابی به‌صورت یک چهارچوب که قالی را بر : م 
| ان است (وزارت داریبی ) ۲ هریک از شعبه‌های این 
لها دار زدن: کسی را با آویختن به دار کشتن ( امروز صبح ۱ 
: ا دارایی ثابت : ابزار و وسایلی که برای گردش یک کار 


مالیاتها و گرداوری درامدهای دولت و تأمین هزینه‌های 
وزارتخانه در شهر ها ( اداره دارایی  .)‏ دارائی 


بازرگانی لازم است و از آنها به‌طور ابت بهره‌گیری 
می‌شود ( مانند زمین. ساختمان. ماشین آلات. اثاث) 


: دارکوب‌شکلان / 0511۷0561157 /: اسم. راسته‌ای از 


قرار می‌گیرد( مانند پول اسناد مال اوراق بهادار» ` 
که نوک ان خاردار استه پاهای قوی با دو انگشت در 


دارایی جاری: آنچه در جریان فعالیت بازرگانی و دادوستد 


مواد اولیه, کالا) 


دارایی غیرمنقول: مالی که آن را نمی‌توان جابجا کرد : د 
: رفتن از درخت. از آن به عنوان تکیه گاه استفاده می‌کنند 


( مانند خانه. با دکان). به همین قیاس : دارایی منقول 


دارایی نامشهود: آن گونه دارایی که وجود دارد. ولی در : 
جریان داد و ستد قرار نمی‌گیرد ( مانند سرقفلی, حق امتیاز. 
دارندگی / 0870006 /: سم. وضع یا کیفیّت دارا بودن 
7 ( دارندگی برازندگی الست ) 

چوبی یا فلزی که برای کار کردن در بناهای بلند و دور از : 
دسترس ( مانند بالای دیوار یا طبقه‌های بالای ` 
ساختمان) آنها را به‌صورت عمودی و افقی به یکدیگر . 
متصل می‌کنند و خرک را بر روی آن قرار می‌دهند؛ : 
چوب‌بست ۲. ساختار مشابهی که به‌عنوان تکیه گاه برای : 


پروانه) 
داربست /0270251.-ها /: اسم. ۱. شبکه‌ای از تیرهای 


گیاهان پیچنده ( مانند تاک) به کار می‌رود 


دارت /۰0۵۲0. -ها/: اسم. اسباب ورزش و بازی ` 
به‌صورت صفحه‌ای با دایره‌های تودرتو (یا عددهایی) : 


و گویی خاردار یا پیکانی که از فاصله‌ای معیّن به‌سوی 
دارچسب / 0270250 ._ها؛ ان /: اسے. هریک از 


آن نیستند ( مانند گلسنگ» خزه» ثعلب» ...)؛ برونروی 
دارچین / ۰057010 ۔ ھا /: اسم. درخت کوچک 
همیشه‌سبز از تيرهُ برگ‌بوییان با برگهای شفاف بیضی 


خوشه‌ای به‌رنگ سفید مایل به زرد. میوه سته به رنگ 
قهوه‌ای روشن و محتوی دانه‌ای با مغز روغنی. پوست 
این درخت دارای بوی معطر با طعم کمی شیرین و تند و 
سوزاننده است که به‌عنوان ادویه مصرف می‌شود 


دارچینی‌رنگ 
دارچسینی ": صفت. دارای رنگ قهوه‌ای روشن. با 
ته‌رنگ سرخ 


دارحلقه / 08۳1۵106 ها /: اسم. [ ورزش ] اسبابی به 


شده و برای حرکتهای ژیمناستیک به کار می‌رود 
داردوست /)05۳0105.-ها /: اسم. گیاه پیچک 


از راستهُ دارکوب‌شکلان, با پرهای رنگارنگ, منقار محکم 
و نوک‌تیز که با آن درخت را برای یافتن حشرات و کرمها 
سوراخ می‌کنند. و نرها در سرشان تاجی قرمز دارند 
۲ /-ها؛ ان /نام عمومی هریک از پرندگان آن تیره 


پرندگان تکزی از زيررده نومرغان, با زبان زبر و خشن 
جلو و دو انگشت در عقب. و دم محکم. که هنگام بالا 7 


دارمرز / 12771812 /: اسم. حدّی از ارتفاع در یک ناحیه 
( کوه پا فلات )که دربالاتر از آن درخت نمی روید 


دارو / 02۲9 .-ها؛ جات /: اسم. ۱. آنجه برای درمان. 
پیشگیری از بیماری یا تقویت جسمی به کار می‌رود 
۲ ماده شیمیایی ( داروی ظهور و ثبوت ) * دوا 
لعا داروی ژنریک : داروی فاقد نام تجارتی 
داروی گیاهی : دار ویی که از اجزای گیاهان به‌طور مستقیم 
و پسدون فراوری شیمیایی به‌دست می آید ( مانند 
گل گاوزبان بارهنگ, عناب....) 
داروی نظافت : واجبی 


: دارواش /02۳۷55/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
جداگلبرگ نیمه‌انگلی و همیشه‌شیز: با ساق متکتعب» 
| شاخه‌های زیاد و برگهای بیضی متقایل, گوشتدار و 
گیاهانی که برای رشد از یک تکیه گاه (مانند درخت. 
سنگ» دیوار ) استفاده می‌کنند و به ان می‌چسبند, ولی انگل ۰ 


به‌رنگ سبز مایل به زرد. گلهای نر-ماده سبز مایل به 
زرد یا زرد میوهٌ ستۀٌ گوشتدار» شفاف و سفیدرنگ 


به‌بزرگی نخود و محتوی لعاب چسبنده و لزجی که از ان 


نوعی چسب تهیه می‌شود. برگها و دیگر اندامهای این 
: گیاهان کاربرد دارویی دارد ۲. /-ها؛ -ان / گیاه علفی از 
شکل, نوک تیز و بی‌کرک. گلهای منظم نر-ماده مجتمع . 
و میوه سفید. که انگل درختان است 
" داروئی /05701/ ت داروبی 


تیر دارواش با گلهای نرو ماده برروی پایه‌های جداگانه 


داروپ_زشکی / ۲62651- ,02110626511 /: اسم. 


: شاخه‌ای از دانش پزشکی مربوط به مطالعة ترکیبات و 
دارچینی" / 0876101 /: اسم. رنگ قهوه‌ای روشن با ' 
تسه‌رنگ سرخ؛ رنگ دارچین. به همین قیاس: ۱ 
به‌صورت مغازه) برای فروش دارو ۲. جایی در یک 
منوسسه ( بویژه بیمارستان) برای نگهداری دارو و 
تحویل ان به بیماران 

داروخانه‌چی /03۳080661.-ها/: سم. [گفتاری ] 
شکل حلقه, که با فاصله‌ای معیّن از بارفیکس آویخته ۱ 
: داروخانه‌دار / ۰013۲01087060021 -ها؛ ان /: اسم. مدیر یا 
مالک داروخانه؛ دواخانه‌چی 

دارکوب / 1371609 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان درختزی ` 


اثر درمانی داروها 
داروخانه / 02707806 .-ها /: اسم. ۱. جایی ( نولا 


داروخانه‌دار؛ دواخانه‌چی 


دارودرخت / 81-0-1679 /: اسم. [گفتاری] درخت 
(به‌صورت مجموعه) ( حیاطشان بد نبوده دارودرخت هم 


داشت ) 


: دارودرمانی / aruda"‏ /: اسم. عمل يا فرایند 
" معالجه بیماری به‌وسیلهٌ دارو 


دارودسته / 0570-02516 /: اسم. [تعریض ] گروه؛ 
جمعیتی از مردم که برای هدفی گرد آمده‌اند ( مانند 
ان جمن. حزب....) ( در سال ۵۷ هر کس برای خودش 
یک دارودسته راه انداخت ) 

داروساز / 187101582 -ها؛-ان /: اسم. ۱. کسی که کارش 
ترکیب ماده‌های گونا گون برای ساختن دارو است 
۲ کسی که در رشتۀ داروسازی تحصیل یا کاراموزی 
کرده‌است 


خاصیت. تاتیر و چگونگی ساخت داروها می‌بردازد 
۲ عمل یا فرایند ساختن دارو 

داروش‌ناسی / 03701560251 /: اسم. دانش مربوط به 
شناسایی داروهاء منشا 
چگونگی کاریردشان 
داروغه 7 ها /: اسم. [قدیمی ] سر پرست 
نگهبانان و پاسبانان 

داروفروش / 0511111۳15 -ها: ان /: اسم. کسی که به 
خرید و فروش دارو می‌پردازد؛ دوا فروش 

داروک / 270۷26 .-ها؛ ان /: اسم. همریک از 
دوزیستان تیره داروکان 

داروکان / 270۷2687 /: اسم. تیره‌ای از دوزیستان 
زيررده بی‌دمان با جثة کوچک سیزرنگ و صدای بلند. 


دارای دندان در هردو آرواره. و انگشتان پهن ۱ 
پادکش ‌مانند که با آنها به درختان می چسبند ( مانند ٤‏ 


قورباغه کیسه‌دار ) 
داروگر / 13707 ا 


داروشناس 
داروندار / 87-0-0202 /: اسم. [گفتاری ] همه دارایی؛ 


همه آنچه یک شخص حقیقی یا حقوقی دارد (همد ٠‏ 


داروندار من همین خانه است. دزدان داروندار او را بردند ) 


دارونما / 27106708 ها /: اسم. چیزی ( مانند قر ص ) 0 
MT‏ ی 0 
تارائ 


است و بسیشتر برای ارامش بیماران رواننی 
آزمایش اثر داروی معیّن به کار می‌رود 
داروینیست /027۷10151. -ها /: صفت. پیرو یا هوادار 


داروینیسم 


داروینیسم / dûarvinism‏ /: اسم. اسر متسوب به 
۱ فرایند ساختن با ثالیف کردن داستا ن؛ داستانسرایبی 
)5 ۱ ( روزهای جمعه برایمان داستانپردازی می کرد ) 

ساده به بفرنج و همجنیر اعستقاد به بقای انسب و . 
: فرایند نو 


چاراز دارویسن (۱۸۸۲-۱۸۰۹ میلادی) طبیعیدان 
انگلیسی, که اساس آن اعتقاد به تکامل جانداران ۱ 


سازگاری و جهش در جانداران است 
دارویی / 0571 /: صفت. مربوط يا منسوب به دارو 
(ینگاه دارویی ): داروئی 


/: اسم. کسی که با دارو ۱ 
OG‏ آن) سروکار دارد. بویژه ۱ 


-داری / 0571 /: پیداژه. ۱. عمل یا فرایند اداره کردن 


( باغداری. خانه‌داری. کشورداری ) ۲. شغل يا کار ( ترازوداری, 
| فپانداری. دالاتداری ) ۰۳ /-ها / موسسه یا جایگاه مربوط به 
< شغل یا کار ( دامداری. مرغداری ) 


داریه / 087)1(76.-ها /: اسم. [گفتاری ] دایره؛ دف 
داریه -دنبک / „I :/ darû )yedombak, .-Jonbak‏ 
[گفتاری] سازهای موسیقی؛ بویژه سازهای ضربی 


۱ ( یک دسته توی خیابان راه افتاده بودند و داریه_ دنبک میزدند ) 
داروسازی / 27115521 /: اسم. ۱. علمی که به بررسی ` 


داس /۰089 ها /: اسم. ۱ ابزاری با لبة تيز منحنى و 


" دسته‌دار برای درو کردن گیاهان بوته‌ای و بریدن 
ساقه‌های نازک و انبوه ۲. تیغه‌های برّنده در ماشین درو 
داس /429/:اسم. از زیانهای برنامه‌نویسی کامپیوتر 

؛ ترکیب. اثرهای آتها, مقدار و : 
( داستان زندگی‌اش را برایشان تعریف کرد )۲ [ادبسی] داستان 
۰ کوتاه ۳ داستان کودکان ۴. 
" و خیالی دارد ( این داستان نیست و واقعیت دارد ) ۵. ماجرای 
اصلی یک رویداد. فیلم. نمایش یا کتاب ( داستان فیلم 
: مربوط به صیادان شمال است 4 

۰ داستان اخلاقی: داستانی که در آن بر ارزشهای ا ۲ 


داستان / 15180 ها /: اسم. ۱. [قدیمی] سرگذشت 


اهمیت پیروی از آنها تأکید شده است 

داستان پلیسی : داستانی که در آن از قتل و جنایت و 
تلاش پلیس برای یافتن و دستگیرکردن جنایتکاران 
سخن رفته است 

داستان تاریخی : داستانی که پراساس رویدادها و در 
پیرامون زندگی شخصیتهای تاریخی نوشته شده است 
داستان نربیتی : داستانی که هدف 9 خواننده به 
پیروی از سرمشقهای برجسته و گرامی داشتن ارزشهای 
اجتماعی است 

داستان جاسوسی : داستانی که در آن از کارهای جاسوسی 
سخن رفته است. به همین قیاس: داستان جنایی؛ 
داستان عشقی؛ داستان فکاهی 

داستان کوتاه: داستانی که معمولا از ۰ کلمه بیشتر 
داستان کودکان : داستانی که برای کودکان نوشته شده است 
داستان واقعی : سرگذشت اشخاص یا رویدادهای حقیقی 


۱ داستانپرداز / 085127۳0782 , -ها؛ -ان /: اسم. کسی 
: که داستان می‌سازد يا می‌نویسد 


داستانپردازی / dastanpardãzi‏ .-ها/: اسم. عمل يا 


داستانسرایی 0251205211 . -ها /: اسم. ۱. عمل یا 


شتن یا ساختن داستان؛ داستانیردازی (۸ 


بدیده‌های ادبی جدید داستانسرایی دربارف جنگ عراق و ابران است ) 
" ۲.عمل یا فرایند گفتن داستان؛ داستانگویی ( عادت داشت 


دامن زدن : [کنایی ] تشدید کردن ( تو هم به دش شمنیشان ¦ 


۱ دیوکسی ریبونوکلئیک ٩3‏ اسید 
دانائی / ۵203 ت دانایی 


دامن می‌زنی ) 


دامن کسی را آلودن : [کنایی ] او را دنام کردن 


دامن کسی را گرفتن : [کنایی ] ۱. او را در معرض اتهام یا : 
گرفتاری قرار دادن ( قتل پاسبان دامن او راهم گرفت ) ۲ به او : 
۱ دانستل / 12016 /: اسم. نوعی پارچِه توری دارای 
بافت شل 

دان-دان / 050057 /: صفت. دارای سطحی با دانه‌ها یا 
| برآمدگیهای متعدد و معمولا یکسان 

دانستن / 48065180 /: مصدر. متعدی. لازم. //دانستی؛ 
٠‏ می‌دانی؛ بدان 7 متعدی. ۱ آگاهی داشتن یا یافتن (نام 
: کسی رادانستن )۲. داوری کردن ( بد دانستن. گناهکار دانستن ) 
زنانه, به‌صورت شلوار کوتاه با پاچه‌های گشاد که از دور 0 لازم. ۳. دریافتن؛ فهمیدن ( دانستم که او دروغ می‌گوید ). 
به همین قیاس : دانستنی 

دامن‌کشان / 1202010520 /: قید. [مجازی] با ۰ 


متوسل شدن ( برو دامنش را بگیر و بگوی | هر آن کس که دندان دهد 
نان دهد ) 
دامن کشیدن : [کنایی ] کناره گرفتن؛ دورشدن: 
دامن برچیدن 
دامن ‌آلوده / ۰15012081006 -ها/: صفت. [ادبی ] 
دامن‌شلواری / ۰50120501۷7271 -ها /: اسم. جامة 


شبیه دامن به‌نظر می رسد 


بی‌اعتنایی و تکبر (او می‌رود دامن‌کشان ) 


دامنگیر / 57020817 /: صفت. ماية گرفتاری يا ناراحتی : 
: | گاهانه ( تو دانسته و شناخته این کار را کردی ) 
دامنه / 180206 »ها /: اسم. ۱. پایین کوه يا تپه ( دامنة ؛ 
کوه ) ۲. میزان گستردگی یا وسعت یک کیفیّت, اثرء فرایند . 
یک رستوران یا کاباره 

| دانش /۰03065-ها/: اسم. مجموعة آ گاهیهای دارای 
حرکت سنجیده شود ( دامنة نوسان ) ب) حداکثر تفاوت : نظام و سلسله‌مراتب و قابل بررسی؛ سنجش و آزمایش 
مقدار یک جریان متناوب یا موج از مقدار میانگین ‏ دربارهٌ گروهی از پدیده‌های به‌هم‌پیوسته؛ علم 
( دامن موج )۳. [ریاضی] مجموعهٌ مقدارهای قابل قبول ' 
برای مستغیر یا متفیرهای مستقل ( داسنذ تغييرات) : 
۱ افزایش دادن معلومات علمی ( دوره‌های دانش‌افویبی 
2 دامنة ار تعاش : [فیزیک ] فاصلهٌ میان آخرین نقطه رفت و ¦ برای دبیران ) 

دانش‌آموز / 080655172.-ها؛-ان /: اسم. کسی که در 


( چند سال بیماری دامنگیر او شد و پس از آن هم زنش مرد ) 


یا پدیده: الف) وسعت یک حرکت نوسانی ( مانند حرکت 
آونگ) وقتی که از موضع عادی آن تا دورترین نقطة 


۴ میدان یا حوزه اثر ( دامن صدا دامن فعالیت ) ۵. بسامد 


برگشت یک موج صوتی تا نقطة سکون 
دامنة تفییرات : وسعت دگرگوننها 
دامنه‌دار / 1310206037 /: صفت. دارای وسعت؛ گسترده 


( برای موفقیت او تلاشهای دامنه‌داری صورت گرفت ) 


دامی / 18:0 /: صفت. مربوط یا متعلق به دامها (بیماربهای : 


دامی. فراور ده‌های دامی ( 
دان" ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. دانه ( دان کردن ) 


ردان مرغ ) 
لعا دان کردن: دانه‌ها را از پوست جدا کردن 


نمکدان. یخدان ) 
۳ ۱ 
دان ' پیواژه. دارای دانش (رباضیدان. شیمیدان ) 


زیادی برخوردار است ( پزشک دانا) ۲. دارای دانش یا 
آگاهی (مرد دانا ) 


د.ان. آ. / e...‏ /: اسسم. [مس خفف ] اسید 


دانایی / 1ة ةل /: اسم. وضع یا کیفیّت دانا بودن ( دانایی - 
توانایی است ): دانائی 


88 صفت فاعلی: داننده / صفت مفعولی: دانسته / مصدر عنفي: 
دانسته / 5206500 /: قید. از روی عمد؛ به طور عمدی؛ 


دانسیمتر / ۰2051۳067 -ها /: سم. چگالی‌سنج 
دانسینگ 12051081 /: اسم. سالن ویوه رقص در 


( دانش زمین شناسی. دانش پزشکی ) 
دانش‌افزایی / 4200501221 /: اسم. عمل يا فرایند 


: دبستان یا دبیرستان درس می خواند ( دو تا دختر دانش اموز 
: دارم یکی دبستانی و دیگری دبیرستانی ) 
دانش‌آموزی" / 506531021 /: اسم. عمل یا فرایند 


دانش آموختن؛ تحصیل 


دانش‌آموزی ": صفت. مربوط یا منسوب به دانشآموزان 
: (اردوی دانش‌آموزی, مسابقه‌های دانش‌آموزی ) 

۲ خوراک. بویژه دانةٌ خوراکی که به پرندگان می‌دهند 
: فرایند به دست آوردن و اندوختن دانش. به همین قیأس: 
: دانش‌اندوز 

-دان ": پسوند. ظرف؛ جای نگهداری جیزی (گلدان. 
دانشهایة چهارم ) 

" دانش‌پرور / 02065۳87۷27.-آن /: صفت. علاقه‌مند و 
دانا / 503 -یان /: صفت. ۱ کسی که از عقل و تجربة : 


دانش‌اندوزی / 0300580021 .-ها /: اسم. عمل یا 


دانش‌پایه / 057650576 /: اسم. کلاس ( دائش امسوز 


پیگیر نسبت به پیشرفت و گسترش دانش ( از شخصیتهای 


۱ فرهنگدوست و دانش‌پرور شهرمان دعوت می‌شود. در تأاسیس این 
کتابخانه شرکت کنند ). به همین قیاس : دانش‌پروری 


دانش پژوه / 1506502210 .ان /: صفت. دارای عادت با 
گرایش به پژوهشهای علمی محقق. به همین قیاس 
دانش‌پژوهی 

دانشجو / 12065 ۰-ها؛ -یان /: امم. کسی که در یک 


موسسه آموزش عالی ( دانشکده, هنرسرا؛ هترکده) : 
سس رگرم تسحصیل است ( دانشجوی دانشکد؛ فنی. 


دانشجوی مدرسذ عالی پرستاری ) 

دانشجویی / آ¥لاز65 "ةل /: صفت. مربوط پا منسوب به 
دانشجویان ( کارت دانشجوبی. فعالیتهای دانشجویی ) 
دانش‌دوست /50650054. ان /: صفت. دارای علاقه و 
گرایش به دانش؛ دوستدار دانش (الغبیک امیری 
دانش‌دوست و دانشمند بود ). به همین قيا س : دانش‌دوستی 
دانشسرا / 0810655215 . ها /: انم. موسسة ھ امتوزشۍ 
برای تربیت آموزگار یا دبیر 

8 دانشسرای عالی : مؤسسۂ آموزش عالی برای تربیت دبیر 


مؤسسة آموزش عالی ( بویژه دانشگاه) که در آن 
شاخه‌ای از علوم. فنون یا هنرها (شامل یک يا چند 
رشته ) تدریس می‌شود ( دانشکده ادبیات. دانشکده فنی ) 
دانشگاه / 050658050 .-ها/: اسم. موّسسة ی 
عالی شامل چندین دانشکده برای تدریس رشته‌های 
دانشگ‌اهی / 12065251 . ان / 
منسوب به دانشگاه ( فعالیت دانشگاهی. کتابهای دانشگاهی ) 


یا توانایی رواج دادن دانش ( شخصیتهاو جریانهای دانش‌گستر 
در ابران تحت‌الشعاع جریانهای سیاسی بوده‌اند ). به همین قیاس : 


دانش‌گستری 


دانشمند' / .daneSmand‏ -ھا؛ -ان /:ام. کسی که دز 
یک رشتهُ علمی دارای آ گاهیهای بسنیادی و صاحبنظر : 
: عادت بهره گیری از دانه‌های گیاهی به‌عنوان خوراک 
(مرغان دانه‌خوار ) 

دانه -دانه / 5060506 /:صنت. دان-دان 


دانه -دانه۳: قید. به‌صورت یکی -یکی؛ هربار تتها یک 


است ( دانشمند به دنبال یافتن دلیل و علت است ) 

دانشمند : صفت. دارای دانش ( پزشک دانشمند ) 
دانشمندانه 50657080058061 /: صفت. مربوط با 
منسوب به دانشمندی (بیانات دانشمندانه. مقالۀ دانشمندانه ) 
دانشمندی / 05065108001 /: اسم. وضع يا کیفیّت 
دانشمند بودن ( دانشمندی ابنشتین مانع از آن نمی‌شد که 
شعر بگوید با ویلن بزند ) 


پایان تحصیل در یکی از دوره‌های آموزش عالی 
( دانشنامة پزشکی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد ) 
. اغارف ( خا جهان اسلام ) 

دانشور ‏ / 5065۷27 _| ن /: اسم. کسی که دارای نوعی 
فعالیت ي 

دانشور ۲ : صفت. دارای تحصیلات يا معلومات علمی 


. دانشیار / ۰45065۷75۲ -ان /: انم. کسی که دارای مقام 
 :‏ دانشیاری است ( دانشیار دانشکده فنی ) 

" دانشیاری / 15065۷5۲1 / : اسم. مقام او ی در یک 
۱ مۇسسة آموزش عالی. میان استادی و استادیاری 


دانگ / 458085 /: اسم. ۱. /-ها / یک‌ششم 
۲ [موسیقی ] نصف یک گام 
دانگی ۲ / 12 /: صفت. دارای سهم ماوی از هزینه‌ها 


از هر چیز 


(ناهار دانگی ): دّونگی [گفتاری] 

دانگی : قید. به‌صورت سهم مساوی ( پول ناهار را دانگی 
: حساب کردیم ) 

: داننده 05020067 ,‌ها؛ گان /: صفت. [گفتاری ] دانا؛ 
باخبر؛ آ گاه ( بهلؤل داننده ) 

: دانه /0206.-ها /: انم ۱. رویان یا تخمک گیاه که 


معمولاً در داخل غلافی حاوی مواد غذایی مورد نیاز آن 


| قرار دارد ۲. میوه غلات ( دانة ندم دانۀ بریج ) ۳ تخم ریز 
دانشکده 0806562067 .-ها/: اسم. بخشی از یک ` 


درون برخی میوه‌های آبدار ( انجیر بی‌دانه ) ۴. .هر جسم 


: کوچک کمابیش کروی ( دانة انگور. دانذ برف دانة تسبیح ) 


۵ [گفتاری ] واحد شمارش ؛ شماره؛ عدد ( پنج داته مداد ) 


۱ ۶ خوراک پرندگان؛ دان ( کسبوتران از روی زمسین دانه 


برمی‌چیدند ) ۷ ( بافتتی ) هریک از حلقه‌های نخ (کاموا) 


که به دور میل ( یا قلاب ) تشکیل می‌شود 


ات دانة روغنی : دانه‌ای که دارای مواد روغتی زیادی است و در 
روغن‌کشی به کار می‌رود ( مانند دانۀ آفتابگردان و دانة کرچک) 


: 0 دانه‌کردن : دانه‌های چیزی را از پوست جدا کردن 
دانش‌گستر / 18065505127 , ان /: صفت. دارای ویژگی . 
: شسمردنی (کم‌کم سیب و گلابی را هم دانه‌ای می‌فروشند ) 
" ۲.هر دانه؛ هر عدد ( موزها دانه‌ای ۱۰۰ تومان ) 


دانه‌ای / 15061 /: قید. ۱. به‌صورت یک -یک؛ به‌صورت 


دانه‌بندی / 180602001 ها /: اسم. طرز قرارگرفتن 
دانه‌ها ازلحاظ ریزی و درشتی 
دانه‌خوار / 306*87 -ان /: صتت. دارای ویژگی یا 


عدد ( سیبها را دانهدانه پاک می کرد و در میوه‌خوری می چید ) 


| دانی / 0501 /:صفت. [ادبی ] پست 
: -دانی: پسوند. [ گفتاری ] جای نگهداری یا استقرار 


دانشنامه / 0806508706 .-ها/: اسم. ۱. گواهينامة : چیزی ( خوکدانی. زباله‌دانی ) 


-دانی : پیواژه. دانستن (زبان‌دانی. کاردانی ) 
داو / 43۷ /: ام. ۱. نوبت بازی؛ دو [گفتاری ] ۲. پولی که 


داودی / ها /: اسم. گیاه زینتی یک یا چندساله 


از تیر مرکبان, که در پاییز گل می‌دهد. گلهای آن با رنگهای 
" متنوع. دارای انواع کم‌پر و پرپرا 


ست؛ گل داودی 


-أآن /: اسم. ۱. حکم ( داور 
مرضی‌الطرفین ) ۲. کسی که در مسابقه‌های ورزشی نظارت ۰ ر 
٠‏ است. برجهای فلکی در گرداگرد ان واقع شده‌اند و در 
ک صفح مزا حر کت انتقالی رین با ۶ 
آسمان است: فلک‌البُروج؛ منطدالبُروج 


داور 03۷811 -ه.ا؛ 


می‌کند تا بازیکنان از قانونهای بازی سر 
بردو باخت عادلانه محاسبه شود (یک داور اتریشی 
این مسابقه را داوری می‌کند ) 


پیجی نکنند و 


ي 


0 داور قرضی‌الطرفین : داوری که هر دو طرف دعوا 8 
یاوعد عا ای کدرا 
داوری / 3۷2۲1 -ها /: اسم. ۱. رسیدگی به سخنان دو موضوعهای عمومی» علمی. ادبی» هنری و مانند ان. 
طرف دعوا برای تعیین درستی یا نادرستی ادعای ۱ 
( برو توی دایرقالمعارف فارسی مدخل تهران را نگاه کن ) 
داوطلب / 5۷1210 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که به ميل : دایره‌زنگی / ۰86۲6207۵1 -ها/: اسم. [موسیقی ] 
: دایره‌ای که به گردا گرد طوقة آن زنگها يا حلقه‌های فلزی 
داوطلبانه / 1871۵120506 /: قید. به حالت داوطلب؛ با : 1 
۱ رابر دایره همراهی می‌کند 

۱ دایگی / 05۷621 /: اسم. شغل با عمل دایه ( ماهسلطان خانم 
: دایگی او را برعهده داشت ) 

داهیانه" / 4817306 /: صفت. بسیار هوشمندانه؛ : 


او را پذیر فته‌اند 


مدعی؛ حکمیّت ۲ شغل داور 

خود آماد؛ انجام کاری می‌شود ( سرباز داوطلب ) 

خواست شخصی ( داوطلبانه به جبهه رفت و شهید شد ) 
داهی / 151 .-ان؛ ذهات /: صفت. [ادبی ] بسیار زیرک 


و هوشیار 


یوخ آمیز رمیات داهیانه ) 


داهیانه ": قید. با شیوه نبوغ‌آمیز؛ با شیو داهیان ( او داهبانه ؛ 


می‌کوشید مردم را علیه دشمن بسیج کند ) 


دایر / 8۷6۲ /: صفت. آمادهة کار يا بهره‌برداری (مفاره‌ای : 


دایر کرد. کتابخانه‌ای دار شده است ): داثر 


حقوق معلمان ) 
دایره 7 ها /: اسم. ۰۱ /دوایر / مکان هندسی 


نقاطی از یک صفحه که فاصلة آنها از نقطةٌ ثابتی واقع در . 


این صفحه به‌یک اندازه است؛ پرهون [فرهنگستان ] 
( دايرة مثلثاتی. داير* محیطی ) ۲. از سازهای ضربی ایرانی 
شامل حلقه‌ای چوبی که پوست نازکی را بر ان کشیده‌اند 
و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند؛ داریه [گفتاری ]؛ دف 
[ادبی ] ۳. / دوایر / شعبه‌ای از یک اداره که کارهای 


+ دائره 
2 دابرةُ زنگی 3 دایره‌زنگی 


یک کره است 
دايرة عظیمه : دایره‌ای که شعاع آن برابر شعاع یک کره است 


نسبت به استوای آسمانی, که تقریباً مطابق با خط مرکز 
کهکشان راه شیری و در همه جا از قطبهای کهکشان 


۰ است 


دايرة مشثلثاتی : دایره‌ای که شعاع آن واحد طول و جهت مثبتی ۱ 
( معمولا خلاف جهت عقربه‌های ساعت) بر آن معیّن شده است ‏ 


كا دایره زدن : نواختن دایره 


اق فاا بش 


دایرةالبروج / dayeratolbû ruj, -boruj‏ /: اسم. دایره 
عظیمه‌ای از کره آسمان که مدار حرکت ظاهری خورشید 


دايرةالمعارف / .dayeratolma ` a ref‏ ھا /: اسم. کتاب 
ن | گاهیهایی درباره 


به تر تیب الفیایی یا موضوعی نوشته شده است؛ دانشنامه 


آویخته‌اند که صدای به‌هم خوردن آنها ضربه‌های نوازنده 


دایم" / 05169 /: صفت. دارای ادامه و استمرار؛ 


غیرموقت؛ دایمی (اقامت دایم ): دائم 


دایم" : قید. به‌طور پیوسته یا تکرارشونده؛ دایماً ( دایم 


: بهانه می‌گرفت و چیزی می‌خواست ): دائم 


دایماً / 158۷761020 /: قید. به‌طور دایم؛ به‌طور پیوسته 


۱ ) دایماً می‌چرخید. دایماٌ آب دهانش را قورت می‌داد ): دائماً 
ھا دایر بر : مربوط به؛ راجع به ( دستوری صادر شد دابر بر افزایش ‏ دایم‌التزاید / 2 / صفت. [نامتداول ] 
دارای ویژگی افزایش 
: دایم‌الخمر / lxamrاdayemo.‏ -ها/: صفت. دارای 


دایمی؛ فزاینده ( گرانی دایم‌التزاید ) 


عادت يا گرایش به نوشیدن دایمی نوشابه‌های الکلی 


: ( شوهرش دایم‌الخمر بود ) 

" دایمی / 05۷6۲0 ,-ها/: صفت. دارای وضع پا حالت 
: ماندگار ( خانه دایمی. سکونت دایمی ): دائمی 

داین / /: اسم. [حقوق ] بستانکار؛ وام‌دهنده 
( داین اقرار کرد که نیمی از طلب خود را دریافت کرده است ): دائن 
ویژه‌ای را برعهده دارد ( دابره انگشت‌نگاری اداره تشخیص . دایناسور / 0۲ص رل _ها؛ ان /: اسم. هریک از خزندگان 
هویت ) ۴. [ مجازی] میدان؛ حوزه ( دایرف نفوف دایرف عمل  )‏ خشکی‌دوران مزوزوئیک, به‌طول یک تا ۳۰مترو با دست و 
پا و دمی دراز, که در برخی انواع پاها شبیه به پای پرندگان 
بوده است. برخی انواع گیاهخوار و برخی گوشتخوار 
دایره صغیره : دایره‌ای که شعاع ان کو چکتر از شعاع ۱ 
: دایه / daye‏ .-هاء گان /: : اسم. کسی ( معمولاً یک زن) 
: که در برابر دریافت مزد. نگهداری و پرورش کودک را 
دایرۂ کهکشان: دایرة عظیمۂ کر سماوی با انحراف ۶۴ : 
آنهابا هم خواهر و برادر شده بودند ) 

: © دایة مهربانتر از مادر : [کنایی ] کسی که بتاروا یا بدروغ 


بوده‌اند و در پایان دوره کر تاسه از ميان رفته‌اند: دیئوسور 


به جای مادر برعهده می‌گیرد ( مادرش دای دختر ارباب بود و 


اظهار مهرباتی و دلسوزی بسیار می‌کند ( او خودش پدر و مادر 
دارد. لازم نیست تو دایۀ مهربانتر از مادر بشوی ) 
دایی / 081.-ها؛-ان /: اسم. برادر مادر: دائی 


دایی‌زاده / 1212806 . -ها؛ -گان /: اسم. فرزند دایی؛ 
پرادرزاده مادر؛ دختردایی یا پسردایی 


دباغ / 20030 ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش پاک 


کردن پشم و چربی از پوست و آماده کردن آن برای : 
" 2 دبیرکل 1> دبیرکل 
دبیرخانه / 02017*506.-ها/: اسم. ۱. بخشی از یک 


کاربردهای صنعتی یا بازرگانی است 

دباغخانه / 020080876 , -ها /: سم. جایی که در آن 
دیاغان کار می‌کنند؛ کارگاه دیاغ 

دباغی / 0200501 /: سم. کار دباغ 

دب اکبر / 26027 00006 / > خرس بزرگ. خرس 
دبدبه / 0201206 /: اسم. تشریفات مربوط به یک 
مراسم باشکوه ( خیلی با دبدیه و کیکبه همراه بود ) 

دبر /00007/: اسم. ۱. [نامتداول] پشت ۲. نشیمنگاه؛ 
مقعد؛ کون [مستهجن ] 


است و در پشت سر ستارهُ پروین ( ثریا) قرار دارد 
دبستان / 02065020 -ها/: اسم. موسبه آموزش 


به دبستان می‌رود. نام آن دبستان بهمن است ) 
دبستانی / 020651851 .ها /: صفت. مربوط یا منسوب 
به دبستان ( کتایهای دبستانی. کودک دبستانی ) 


گزنده 

دبلنا / 0206102 / 2 لوو 

دبنگ / ۰0180518 -ها /: صفت. ۱ گیج و گول ۲ بیکاره و 
به‌دردنخور 

دبنگوز / 44041812 ها /: صفت. [مستهجن ] دبنگ 
دبور / 207 /: اسم. باد غربی؛ بادی که از سوی مغرب 
می‌وزد 


دپوس / 120)0(15.-ها /: اسم. [قدیمی ] گرز آهنی 


دبه /2006/: اسم. ۰۱ /-ها/ ظرف دردار, دسته‌دار و : 
معمولاً استوانه‌ای فلزی یا پلاستیکی (در گذشته چرمین : 
یا چوبین ).که در آن چیزهای ریختنی (مانند روغن یا 8 
دترمینیسم / 061611۳101510 /: اسم. جبرگرایی 


8] دبه در آوردن /کردن: از وعده یا تعهد خود سرپیچی کردن ۱ دتکتور / ۰06006007 ها /: اسم. آشکارساز 


کره) را حمل می‌کنند ۲. سرپیجی از وعده یا تعهد 
( خریبار دبه در آورد و قالی رایس داد ) 
عارضهة فتق بیضه 


دبي / 0601 /: اسم. پده: آپدهي 


استری به کار می‌رود 


: دبیر /0201۲»-هاء؛-ان /: سم. ۱ کسی که در یک 


دبیرستان تدریس می‌کند ( دبیر شیمی. دبیر ادسیات ) 
دب اصغر / 25927 00006 / 20 خرس کوچک. خرس : ۲. منشی یک سازمان, انجمن. حزب یا هیئت ( دبیر انجمن 


۰ رباضی دبیر کمیتۀ مر کزی ) ۳. دومین مقام در یک سفارتخانه 


( دبیر اول سفارت کانادا ) 


۱ موّسسه که کارهای نامه‌نگاری و دریافت یا فرستادن 
نامه‌ها از طریق آن انجام می‌شود (نامهات را ببر دبیرخانه 
| ثبت کنند ) ۲. مرکز اداری یک حزب, انجمن یا سازمان 
( دبیرخان۹ سازمان ملل. دبیرخانۀ حزب دمکرات ) 

0 دبیرستان / 0 ها /: اسم. مۇسسة آموزشی 
که در ان فارغالسحصیلان دوره راهنمایی درس 
می‌خوانند 

دبران / 0۵02780 /: اسم. [نجوم ] درخشانترین ستاره در : 
صورت فلکی گاو. که به عین‌المّور (چشم گاو) معروف ۰ 
: دبیرکل / (02017)0(101)1, ها /: اسم. رییس یک 
: سازمان, انجمن, حزب یا هیئت ( دبیرکل سازمان ملل متحد ) 
ابتدایی؛ جایی که در ان کودکان درس می‌خوآنند ( دارا : 


دبیرستانی / 2017050571 -ها /: صفت. مربوط یا 
منسوب به دبیرستان ( کتابهای دبیرستانی. پسر دبیرستانی ) 


دبیری / 050171 /: اسم. ۱. شغل دبیر ۲. از مقامهای 


. آموزشی 
دپارتمان /062871)6(080.-ها /: اسم. بخشی از یک 
| مجموعه که در آن کارهای مشخصی انجام می‌گیرد؛ 


دبش /0605.-ها /: صفت. دارای مزه یا یوی اندکی تند و * بخش ( در بیمارستان )؛ گروه ( در دانشگاه) 


: دپو /0600.-ه۱/:اسم. ۱. انبار ۲ مخزن 

" دتسرمینان / 606701080 ,-ها/: اسم. [ریاضی ] 
۱ دستگاهی برای حل معادله‌های خطی به صورت جدولی 
: که در هر سطر و هر ستون آن مقدار ثابتی درایه وجود 
۱ دارد و هر درایه تنها متعلق به یک سطر و یک ستون 
است. عدد زیر هر درایه نماینده سطر و بالای هر درایه 
نماینده ستون است مانند: 

دبوری / ات4۵0 /: صفت. [گفتاری] لات؛ ولگرد؛ بیکاره : 


۱ ۲ 
۰ a, a 
۲ 
ar ar ar 
۱ ۲ n 
ی‎ a a, 


٤‏ دج / ز۵ /: صفت. دست‌نخورده ( صبح که رفتم ظرف شیربنی 
دبه‌خایه / 020062876 /: صفت. [گفتاری ] دستخوش : دج بود) 
: دجاجه / هزة([ازه/ 3> قو 

E‏ ۳ نوعی پارچه ارزان پنبه اې ساده پا " پیش از آخر زمان ظهور می‌کند و مردم را به پیروی از 
پرداخت صاف و برّاق. که برای تهیة لباس و به‌عنوان " آیین خویش می‌خواند ۲. [مجازی ] شخص دروغگو و 


نیرنگباز 


دچار 7 قید. در معرض وضع یا رویدادی 1 


دخترخواندگی / 018718006821 /:ام. وضع یا حالت 


بد و آزاردهنده (علی دچار دردسر شده است ) 

دخالت / 022121 ,اقا068.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
وارد شدن یا شرکت داشتن در کاری ( مرا در دعوایتان 
دخالت نده. تو در خراب کردن روابط ما دخالت داشتی 
کار ما دخالت کرد ) 


.و بود که در 


دخانیات / doxaniy(y)at‏ /: اسم. ۱. آنچه از توتون تهیه 
می‌شود و برای دود کردن به کار می‌رود ( مانند سىيگار) 


۲ اداره‌ای که انحصار حرید فروش. تولید و بسته‌بندی ۰ 


آن مواد را برعهده دارد؛ ادارژٌ دضانیات ( شوهرش 
در دخانیات کار می‌کرد ) 


دخت ٥×/‏ /: اسم. [ادبی ] دختر کسی؛ فرزند دختر 


دختر / ۰087 -ها؛ ان /: اسم. ۱. فرزند ماده انسان ` 


(بچه‌شان دختر است ) ۲. انسان ماده‌ای که هنوز ازدواج 
نکرده است؛ دوشیزه 
2] دختر برادر 3 دختر برادر 


دختر تلفتی : [کنایی ] زن روسپی که مشتریانش او را ۱ 


به وسیل تلفن به نزد خود دعوت می‌کنند 
دختر خواهر ٤1‏ دخترخواهر 


مهمانی‌رفتن است و در خانۀ خودش پیدا نمی‌شود: 
دختر ناتنی : نادختری 


0 دختر دادن : [گفتاری ] دختر خود رابرای همسری به کسی ٠‏ 
: دخترمدرسه‌ای / doxtarmadrese'i, -madrasa'i‏ / 


دادن ( مابه نظامی جماعت دختر نمی‌دهیم ) 


دختر گرفتن: [گفتاری ] دختری رابه همسری گرفتن ( این : 
٠‏ دختری ' / 0020871 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت دختر بودن 
. [مجازی] پرده بکارت 


دختر را بگیر برای پسرت ) 
دختراندر / ۰000۵700007 ها /: اسم. نادختری 
دخترانه /00:1875806.-ها /: صفت. ۱. مربوط پا متعلق 
به دختران ( لباس دخترانه ) ۲. شبیه دختران ( قبافۀ دخترانه ) 
دخترباز / 00187052 /: صفت. دارای عادت یا گرایش 
به دختربازی 


پسر یا مرد جوانی برای ایجاد رابطه با دختران انجام 
- دخل /81/: اسم. ۰۱ /-ها/کشو پیشخوان یا صندوق 
: که دکانداران پول فروش کالا را در آن می‌گذارند (پول را 
: گرفت و گذاشت 


می‌گیرد ( مانند یافتن یا داشتن دوست دختر ) 
دختربچه / 00:12702666, ها /: اسم. دختری به سن 
حدود ۲ تا ۱۲ساله 


دختربرادر / 00*1۵70212027/: اسم. فرزند مؤنث برادر ۰ 
: روزانه‌اش چقدر است؟ )۴. ربط ۵. دخالت؛ مداخله 


: 8 دخل داشتن : مربوط بودن ( به تو دخلی ندارد ) 


یک شخص ( دختربرادر حسین اقا عروس آنهاست ) 
دخترحاجی /][00:187118. -ها/: اسم. [ مجازی ] 


فرزند مونث شخص ثروتمند. بویژه سرمایه‌دار سنتی (با ا 


آن قروفر و اداهای روشنفکری به او نمی آمد که دخترحاجی باشد ) 


دخترخاله / 00*087816.-ها/: اسم. فرزند مونث خالة 


" دختر خوانده بودن ( شیرخوار بود که او رابه دخترخواندگی 7 
دخترخوانده / ۰001272706 -ها /: اسم. دختری که 
: از سوی کسی به فرزندی پژیرفته شده است (پری 
دخترخواندة آنهاست ) 


دخترخواهر / 001272027 . ها /: اسم. فرزند مونث 


| خواهر یک شخص 
" دختردایی / 0502708۷71 .-ها /: اسم. فرزند مونث 
۰ دایی یک شخص 


دخترزا / 4۲23×ل. ها /: صفت. دارای ویژگی زاییدن 


: دختر در همه یا بیشتر زایمانها رزنهای خانواده‌شان همه 
دخترزاهستند ) 


" دخترزاده /00*212506,-ها/: اسم. هر یک از 


فرزندان دختر یک شخص؛ نوه دختری؛ نوه‌ای که از 


: دختر به‌وچود آمده است ( داربوش دخترزاد؟ حسین آفاست ) 

۰ کک 7 - ,101872171 ۰ ها /: اسم. فرزند 
دختر سعدی : [کنایی ] کسی که زیاد دوستار گردش و 
: دخترعمه و - ,0212170106 ۰ ها /: اسم. 


: فرزند مونث عمة یک شخصر 
| دخترمدرسه / «doxtarmadrese, -adrase‏ -ها /: 


اسم. دختری که به مدرسه می‌رود: دخترمدرسه‌ای 


7 دخترمدرسه 


0 دختری ": صفت. مربوط یا منسوب به دختر ( نوه دختری ) 
: دخشه /012*56.-ها/: اسم. ۱. هر یک از نشانه‌های 
| قراردادی که برای نوشتن به کار می‌رود ( مانند حرف یا 
" عدد) ۲ چنین نشانه‌هایی در کامپیوتر (از جمله 


دختربازی / 002۲0821 /: سم. رفتارهایی که از سوی علامتهای نقطه گذاری و فاصله) که به‌وسیلة یکی از 


کلیدهای صفحه کلید می‌توان بر روی صفحه نمایش داد 


اشت توی دخل ) ۲. /-ها / پولی که در آن کشو 
است ( همة دخل من همین است ) ۳ /-ها/ درامد (دخل 


دخل را زدن: پولهای مغازه را دزدیدن ( تا رفتم جنس بیاوزم 


دخل را زد و رفت ) 


دخل کردن : درامد داشتن ( چقدر دخل کردی؟ ) 


دخل کسی را آوردن: [مجازی] او را از پا انداختن ۱ 


( دخل پرویز را اوردم ). به همین قياس : دخل کسی آمدن 


دخل و خرج / [021-0-527/: اسیم. درامد و هزیته: ۱ 


خرح و دخل 


كا دخل و خرج کردن : درحد تأمین هزینه‌ها درامد داشتن 


( این مغازه‌ای که گرفتی دخل و خرج می‌کند؟ ) 
دخمسه / 2۳886 / €3 غمسه 


دخمه / 20706 ها /: اسم. ۱. جای تنگ و تاریک ` 


( تو اسم این دخمه را گذاشتهای اتلقی؟ ) ۲. [ادبی ] گور 


دخول / 42001 - ,0:1 /: سم. عمل یا فرایند داخل شدن ` 
دخیل" / 0261 /: اسم. ۱. واژه‌ای که از زبان دیگری وارد ` 


یک 


برآورده شدن آرزو یا دعا به ضریح, بقعه یا درخت : 


متبرکی می‌بندند: دخیل بستن 

ك دخیل بستن د دخیل (-۲ 

دخیل : صفت. دارای شرکت یا دخالت در کاری 
دخیل بودن : دخالت داشتن 


دد / da4‏ »ان /: اسم. [ادبی ] جانور وحشی درنده 0 


(مانند شیر. پلنگ و گرگ ) 


د. د. ت. 1 .06.06.06 /: اسم. جسم جامد سفیدرنگ با 0 
بوی مخصوص, که از آن به‌صورت گرد یا محلول برای از ` 


میان بردن حشرات استفاده می‌شود 


ددر / 40027 /: اسم. [کودکانه ] ۱. بیرون از خانه ۲ گردش ` 
ددری /020211. ها /: صفت. [گفتاری ] دوستدار : 


گردش و دور بودن از خانه ( خیلی ددری شده و دیگر توی خانه . 


ارام نمی‌گیرد ) 
ددم‌نش / 2071811658 ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
خوی و رفتار وحشیانه 


دده /0806.-ها /: اسم. ۱. [ قدیمی ] عنوان خطابی برای ` 


کنیزان سیاهپوست خانگی ۲. [ نامتداول ] پدر 


در" / 087.-ها /: اسم. ۱ ساختاری معمولاً صفحه‌مانند, : 
چهارگوش و باز و بسته شونده که راه ورود به درون ` 
جایی یا چیزی را می‌بندد يا باز می‌کند؛ درب [ادبی] . 
( در خانه. در اتاق. در ماشین ) ۲. صفحه‌ای باز و بسته شونده, : 
صاف یا لبه‌دار که روی یک ظرف را می‌پوشاند . 
( در شیشه. در قوطی ) ۳ [ مجازی ] راه دسترسی در دیوار یا . 
جداری برای راه‌یابی به درون آن ۴. [ مجازی] مقوله يا ۱ 
راه دسترسی به جایی با چیزی ( در آشتی. در گفتگو ) : 


۵ [ مجازی ]مقوله يا موضوع بحث ( از هر در سخن گفتن ) 


2 در اضطراری : دری که برای گشودن در موقع خطر و : 


ضرورت کار گذاشته شده است 


زبان شده است ۲. /-ها/ پارچه یا بندی که یرای : 


در آکاردئونی : دری که لنگه‌ها یا قطعه‌هایش به روی 
یکدیگر تا می‌شود 

در ایستاده: دری که از لب پایین يا بالا به چارچوب لولا 
شده است. در حالت بسته بودن حالت عمودی و در حالت 
باز بودن حالت افقی دارد 

در پیچی: در بطری و سانند آن که با پیچاندن باز و 
بسته می‌شود 

در تابخور: دری که به هر دو طرف (جلو و عقب) 
باز می‌شود 

در تاشو: دری چند لنگه که لنگه‌هایش به یکدیگر و تنها 
کیا اا چاو شید انیت 

در چرخان : دری که به‌صورت دو صفحۀ متقاطع ساخته 
شده است و بر روی پاشنه‌ای در بالا و پایین نقطةً 
تقاطع می چرخد 

در خروجی: دری که برای بیرون رفتن از جایی پیش‌بینی 
شده است 

در خوابیده : دری در کف یا سقف ساختمان یا سازۀ دیگر 

در دولنگه: دری که از دو صفحۀ جداگانه ساخته شده است 
که هر دو را در یک چهارچوب کار گذاشته‌اند 

در کرکره : دری که به روی خودش جمع یا پیچیده می‌شود 
در کشویی : دری که با کشیدن به چپ یا راست باز و بسته 
می‌شود 

در گیوه گشاد : [کنایی ] تنبل 

در مخفی : دری که روی آن را پوشانده‌اند و برای شخص 
ناآشنا وجود آن معلوم نیست 

در ورودی : دری برای ورود به درون جایی, بویژه در 
بیرونی خانه یا ساختمان که به خیابان باز می‌شود 

ا در باغ سبز نشان دادن : [مجازی ] وعده‌های فریبنده پوچ 
دادن ( تو آن روز داشتی در باغ سبز نشان می‌دادی ) 

در به روی خود بستن :.[کنایی ] در خانه نشستن و با 
دیگران آمد و رفت نکردن 

در به روی کسی باز شدن : [مجازی ] راه حل برای مشکلی 
پیدا شدن ( وقتی کار پیداکردم همذ درهابه رویم باز شد ) 

در به روی کسی بستن: [کنایی ] از دیدار با او خودداری 
کردن؛ او را نپذیرفتن 

در به روی همان پاشنه بودن / چرخیدن: [کنایی ] وضع 
عوض نشدن ( هنوز هم در به روی همان باشنه است و هر روز 
با هم دعوا دارند ) 

در جایی راگل گرفتن: [کنایی ] آنجا را تعطیل کردن 
( در این مدرسه راباید گل گرفت ) 

در دهن را چفت کردن: [مجازی] پرحرفی و یاوه گویی 
نکردن ( دلم می‌خواهد در دهنت را چفت کنی ) 


در را از پاشنه درآوردن : [کنایی ] سخت و باشتاب در زدن 


داشتند در را از باشنه در می‌آوردند 
ر( ر( ار میور 


در زدن: با زدن ضربه به در خواستار ورود به جایی شدن . 


( هر می‌زننده یکی در راباز کند ) 
در کسی راکوبیدن : [کنایی ] برای کاری به او روی اوردن 


در کوزه گذاشتن (و آبش را خوردن) : [مجازی ] هیچ سود و . 


کاربردی نداشتن ( گفت: «دیپلمت را بگذار در کوزه و ابش را بخوره ) 


در گوشی حرف زدن: آهسته و در کنار گوش مخاطب ` 


صحبت کردن .20" درگوشی 
در و تخته به‌هم جور بودن ل دزوتخته 


دری به تخته خوردن: [مجازی] حادثه‌ای ( معمولاً 


مساعد) روی دادن ( دری به تخته خورد و آقای اسلامی شد ` 


ربیس تعلونی ) 
از در آاشتی درآمدن: [مجازی ] در پی آشتی بودن ( خانواده 


شوهر از در آشتی در آمدند و همسایه‌ها هم پادرمیانی کردند ) 


از هر دری سخن گفتن : [مجازی] دربارة هر موضوع و . 


مسئله‌ای سخن گفتن 


به این در و آن در زدن: [مجازی] به جاها و آدمهای : 
گونا گون (برای رسیدن به مقصود) مراجعه کردن ( آن‌قدر به : 


این در و آن در زدیم تا آخر این خانه را پیدا کردیم ): به هر در زدن 


به در گفتن که / تا دیوار بشنود: [کنایی ] برای فهماندن : 


مطلبی به کسی, آن را به دیگری گفتن 


به هر در زدن 3 به این دز وان در زدن 


همه درها را بسته یافتن: [مجازی ] راهی برای رسیدن به : 


مسقصود نیافتن ( وقتی همذ درها را بسته يافتيم, ناچار بیش 


شما آمدیم ) 


۲ 
در : حرف. ۱. درون چیزی ( در جیب در خانه. در کوزه ) : 
۲ به ( در فکر کار آینده‌ام بودم ) ۳. راجع به؛ مربوط به ۱ 
( درآن‌باره با رییس حرف زدم ) ۴. حالت و چگونگی ( در دست ۱ 
ساختمان. در جریان اقدام ) ۵. هسنگام؛ زمان ( در شب. . 
در زمستان ) ۶ تا کید فوریت ( در دم در ساعت ) ۷ [مخفف ] : 
ضریدر (سه در چهار ) ۸ از لحاظ؛ از نظر (ربادر اسلام : 


حرام است. که در طریقت ماکافریست رنجیدن 4 


ات در اثنباي : در جریان (یک عمل یا رویداد) ( در اتناي انتخابات ۱ 


به شهر برگشت. در اثنای عروسي مریض شدم ) 


۰ 


در آن واحد: در یک لحظه ( در آن واحد هر دو راگرفت ) 


بر اين اثنا: در جریان رویبداد مورد اشباره ( در یبن انا : 


خانم منيري هم امد ) 

در برابر : ۱. روبروي ( در برابر آیینه ایسبتاد ) ۲. در عوض؛ 
به جباي ( در برابر کاری که می‌کنی پول می‌گیری ) ۳. در ارتباط با؛ 
نسیت به ( همه در برابر قانون مساوی‌اند ) 


درحدود : حدود ( در حدود صدمتر ) 


در حین : حین ( در حین کار سرم گیج رفت ) 

در ضمن : ضمن ( در ضمن گفتگو چای هم آماده شد ) 

درطول : در مدتِ؛ در فاصلة زمانی ( در طول یک شب ) 
درطي : طیّ ( در طي دو سال ) 

درظرف : ظرف ( در ظرف یک هفته ) 

درعرض : در مدتِ؛ در فاصلهٌ زمانی ( در عرض دو سال ) 
درقبال: در بسرابر؛ در مقابل ( رفترش در قبال دیگران 
تکبرآمیز بود ) 

۱ كا در / توی آستین داشتن : [کنایی ] آماده داشتن 

در برداشتن: با خود داشتن؛ شامل بودن ( مقاله چهار موضوع 
اصلی را در برداشت 

در برکردن : [ادبی ] پوشیدن ( جامذ رزم در بر کرد ) 

در برگرفتن : [ادبی ] در کنار یا در آغوش گرفتن ( فرزند را 
در بر گرفت و او را بوسید ) 

در بند چیزی اکسی نبودن :به آن آهمیت ندادن ( زیاد در بند 
پول و درامد نبود ) 

در پوست خود نگنجیدن: [مجازی] احساس شادی و 
غرور کردن ( از خوشحالی در پوست خودش نمی‌گنجيد ) 

در پی چیزی بودن :به دنبال یا در جستجوی آن بودن 
( در یی آن بود که کاری پیدا کند. در پی خواستگاری آن دختر بود ) 
در پیش بودن: در مسیر یا زمان آینده بودن (راه سختی 
در پیش است. کارهای زیادی در پیش بود ) 

در پیش داشتن: به عنوان مسیر یا وضعی در آینده با آن 
روبرو بودن ( راه درازی در پیش داربم. روزهای خوبی 
در پیش داشت 

در پیش گرفتن: به‌عنوان مسیر حرکت یا شیو رفتاری 
انتخاب کسردن ( راه خانه را در پیش گرفت. روش درستی 
در پیش گرفتی ) 

در دست بودن : در اختیار بودن ( خبرهایی از او در دست 
است ). به همین قیاس : در دست داشتن؛ در دست گرفتن 
در دست کسی بودن : دست کسی بودن. دست 

در طبق اخلاص نهادن: [مجازی] دربغ نکردن؛ آمادة 
بخشیدن به دیگری بودن ( او هرچه را داشت در طبق اخلاص نهاد ) 
در کاری دمیاغ سسوزانب‌دن: [مجازی ]بر سر آن 
زحمت کشیدن 

در معرض چيزي بودن : در برابر اثر يا عمل آن بودن ( خنه 
در معرض خرابي بود ) 

درب : پیشبوند. ۱. بیرون رفتن یبا بیرون کبردن ( درامدن. 
۱ دراوردن» دربردن: درکردن ) ۲. [ادبي ] در جايي داخل شدن 
٤‏ (به خانه درآمدم ) ۳. حالت و چگونگی ( درشدن. درهم شدن ) 


ل در شدن : ۱. تسویه شبدن ( این به ان در شد ) ۲. [ادبی ] 


بیرون رفتن 


درکردن: ۱. بیرون کردن ( خستگی در کردن )۲. پرتاب کردن 
( تیر در کردن ) 
کار ساوت نتان الت یا کیت ی د ری مرو 
کر رازه درند و ( ود 
در / (001)1 /: اسم. [ادبی ] مروارید 


متبلور می‌شود و به‌رنگهای مختلف وجود دارد؛ کوارتز 

دراب / 08750 /: اسم. آب تخلیه شده از یک فرایند 
( مانند تخلی استخر یا شستشو)؛ مقابل: ریزاب 

دراپه / p۴‏ ۲4(ع)4. ها /: اسم 
آویزان با چینهای درشت و خوش‌حالت که برای آرایش 
پرده. رومبلی یا به‌عنوان یقه لباس به کار می‌رود 

دراج / [00118,-ها؛ سان /: اسم. پرنده از راستة 
ما کیانسانان. کمی بزرگتر از کبک. با صدای بلند و زیباء 


. قطعه‌های پارچه زینتی 


سیخک است 


زیساد رراه دراز ) ۳. [گسفتاری ] دارای قد خیلی بلند 

رادم دراز )۶ [ادبی] دارای مدت زیاد ( سالهای درز ) 

لقا دراز به دراز افتادن : به حالت درازکش یا افقی افتادن 
( دراز به دراز افتاده بود وسط اتاق ) 


دراز شدن : ۱. درازای بیشتر 


به حالت خوابیده قرارگرفتن ( دراز شد روی تخت ) 


به طرفم ) ۳. چیز درازی را به‌صورت افقی خواباندن ( چوب را ا 
: درامد / .daramad‏ ها /: اسم. انجه یک شخص یا 
دراز کشیدن :بر روی سطحی به‌حالت خوابیده قرار : 
یا به علت سرمایه گذاری به دست می‌آورد ( ان مغازه درامد 


دراز کرد روی زمین ) 


گرفتن, بویژه برای استراحت ( کمی روی تخت دراز کنیدم ) 


درازا / 061828 /: اسم. ۱. جهت یا بعد درازتر يا درازترین ۱ 
بعد یک چیز؛ مقابل: پبهنا (قالی رابه درژیش بینداز ) : 
۲. اندازه کشیدگی یا قد چیزی برحسب واحد اندازه‌گیری؛ 


طول ( درازاي اتاق چهارمتر است. چوبي به درازای یک مبتر ) 
درازیالان 0682021271 /: اسم. راسبته‌اي از حشرات 
ازیررده م پالداران در اندازه‌های مختلف ودارای دگر دیسی 
کامل. با شباخکها و پباهای دراز» ضمیمه‌های دهانی 


و ساکن علفزارها( مانند مکس عقربی ) 
درازکش / 06157165 /: سم. حالتی که در آن شخص 
به‌روی شکم بر زمین می خوابد 


: پرداخ 
دراز / 06782.-ها /: صفت. ۱. دارای طولی خیلی بیش از ` 
عرض ( چوب دراز. میخ دراز ) ۲. دارای امتداد یا مسافت . 
درافشانی / 0072/5501 / 0 ذرفشانی 


درازگوش / 5اع067528.-هاء-ان /: اسم. [ادبی] خر 

۰ درازگویی / 06722820۷1 /: اسم. وضع یا کیفیّت سخن 
گفتن به طور مفصل و با جزئیات بی‌مورد 

درازمدت / derazmod da‏ /: صفت. دارای فاصلۂ زمانی 
زیاد ؛ مقابل: کو تاه‌مدت ( بیماری درزمدت. وام درازمدت ) 
دزکوهی : سیلیسیم‌انیدرید طبیعی که در دستگاه لوزوجهی : 


درازنا / 0675205 /: اسم. [ادبی ] درازای چیزی ( درازنای 


: جاده درازنای شب ) 

0 درازنویسی / 678206۷151 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
نوشتن به طور و ح فیط و جزتیات بی مورد 
: .وضع يا کیفیت 
: درازی TT‏ .وضع یا کیفیّت دراز بودن ( روز 


ت نوشتن جمله‌های دراز 


به این درازی داشتی چه می‌کردی ) ۲. [ گفتاری ] درازا ( پارچه را 
: ار دراژی ببر ) 

درافتادن / 027015027 /: مصدر. متعدی. //درافتادی؛ 
بالهای کوتاه و گرد و پاهای بلند که در جنس نر دارای 


درمی‌آفتی؛ دربیفت // با کسی یا گروهی به مبارزه 
ختن؛ درگیر مبارزه یا جنگ با آن شدن (بااین اوباش 
درافتادن در شان تو نیست ) 


8 مصدر مننی: درتیفتادن 


دراکه / 027726 /: اسم. نیروی ادراک 

درام /0)6(270, -ها /: اسم. نمایشتامه یا فیلمنامه‌ای 
۰ جدّی که در آن هرگونه رویدادی, خواه غم 
ی یافتن ( استینش خیلی درا ا 
شده ) ۲. طولانی شدن ( در بهار روزها دراز می‌شود ) ۳. [گفتاری] : یا 
| آقا درام شدن وضع : [مجازی ]بد شدن وضع ( وضع علی خیلی 
دراز کردن: ۱. بر درازای چیزی افزودن ( دامنش راکمی دول . 


کن ) ۲. چیزی دراز را به‌سوبی بردن ( دستش را دراز کرد : دراماتیک /0)6(۲2۳08016, -ها/: صفت. ۱. مربوط یا 


انگیز یا 
خنده‌دار. وجود دارد. بی‌انکه به آن شکل کمدی 
تراژدی ببخشد 


درام شده ) 
منسوب به درام ٣‏ نمایشی ( هنرهای دراماتیک ) 
موسته در مدت معیّن در برابر فروش کالا یا خدمات. 


چندانی ندارد. درامد من با هزينه‌هايم برابری می‌کند ) 

2 درامد سرانه : میانگین برخورداری هر فرد تابع یک کشور 
از تولید ناخالص ملی 
درامد ملي : مجموع درامدهاي یک کشور که عبارت است 
از تولید نباخالص مبلي منهاي هبزينه‌هاي استهلاي 
سرمایه گذاربهای ابت و مالیاتهای غیرسیتقیم 


درآمدن / 1218102080 /: مصدر. لازم. متعدی. //درآمدی؛ 


خردکنند». چهاربال باریک با رگیالهای زیاد. گوشتخوار . 


درمي آیی؛ درییا // 0 لازم. ۱ .از جایی معمولاً محصور 


۱ بیر ون آمدن راز خایه درامدن» از چاه درآمدن ) ۲. طلوع کردن 
| (درامدن ماه ) ۳. روییدن ( علف درآمدن. گل درآمدن. ریش 


۱ درامتدن. شاخ درآمدن ) ۴. نتیجه دادن (بد درامدن. درست 


درآمدن ) ۵ به‌دست آمدن؛ حاصل شدن (پول درامدن اب ` 


درآمدن ) ۶. پدیدار شدن؛ به‌وجود آمدن( از بایم میخچه . 


درامده بود ) ۷ چاپ یا منتشر شدن(روزنامه درآمدن. 
کتاب درامدن ) ۸. را ایج یا اخترا اع شدن ( مدهای تازه درامدن. 
رادیب ترانزیستوری تازه درآمده بود ) لا ستعدی. .٩‏ [گفتاری ] 
مقابله کردن؛ رویاروی شدن (جلو کسی درآمدن ) 
۰ [ادبی ] به جایی داخل شدن (به خانهء‌درآمد ). 
به همین قیأس: درآمدنی 

8ا صفت مفعولی: درآمده / مصدر منفی: درئیامدن 
درآمیختگی / 12:22 / >a‏ آمیختگی 

درا آمیختن / dara mitan‏ / نع آمیختن 

درآمیخته / 2:20 / ۲ آمیخته 


دران‌دن / 02750087 /: مسصدر. متعدی. //دراندی؛ 


می‌درانی؛ بدران // [ادبی] ۱. موجب پارگی چیزی شدن : 
( جامه دراندن ) ۲. [ مجازی ] بسیار گشاد کردن ( چرا آن‌طور . 
. دربار / ۰027057 -ها /: اسم. ۱. خانه‌ای که شاه در ان 
۱ دیگران را به‌ حضور می‌پذیرد؛ محل اقامت رسمی شاه 
۱ ( او را برای رایزنی به دربار خواسته بودند ) ۲. مجموعة افراد 
۰ وابسته به شاه؛ خانواده شاه و کارکنان خانه‌اش ( دربار در 


چشمت را می‌درانی؟ ) * درانیدن. به همین قیاس : دراندنی 

8 صفت منعولی: درانده / مصدر منفی: تدراندن 

درانیدن / 027201020 / ت دراندن 

دراور /6(۲3۷6۲) /: اسم. نوعی کمد. تنها شامل چند 
کشو؛ کشویی [فرهنگستان ] 

درآوردن / 1278۷70۲۳020 ,01815۷2727 /: مصدر. متعدی. 


لازم. /درآوردی؛ درمی‌آوری؛ دربیار ( دربیاور) // 


0 متعدی. ۱ چیزی را از عانی بیرون آوردن (از چا 


کردن و بیرون آوردن ( لباس خود را دراوردن ) ۳. [گفتاری ] 
" رفت به درون يا بیرون آن است ( دربان جلو ما راگرفت و 
کتاب درآوردن ) ۴. مطلب یا موضوعی را از میان یک عده ‏ کارت خواست ) 

| دربانی / 0070501 /: اسم. عمل یا شغل دربان 
درآورهن ) ۵. اجرا کردن؛ به‌نمایش گذاشتن ( ادا دراورهن. ` 


نوشته را جاپ و منتشر کردن (روزن‌امه دراوردن. 
داده‌ها به‌دست اوردن ( خلاصة کتاب را دراوردن. حساب کسی را 


بازی درآوردن. تقلید درآوردن ) ۶. چیزی را به‌دست آوردن 
(پول دراوردن؛ مسحصول درآوردن ) ۷ [گفتاری ] ساختن 


جعل کردن ( برایش حرف درآوردند ) لا لازم. ۸ روییدن گیاه. 
ب جنگ خیلیها را دربدر کرد ) 
۱ دربدری / 27060851 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت دربدر 


موه شاخ یا دندان ( ریش دراوردن. گل درآوردن ). 

به همین قیاس: درآوردنی 

8 صفت فاعلی: درآورنده / صفت مفعولی: درآورده / مصدر متفی: 
درئیاوردن 

درآویختن / 0813۷1020 /: مصدر. متعدی. //درأوبختی؛ 

درمی‌اویزی؛ دراویز // [ادبی ] . جیزی رابادست 

گرفتن وبه ان اویزان شدن (به تخته باره‌ای دراوبخت. 


( بدو درآویخت و بر سرش مشتی زد ) 
8ا صفت مفعولی: در آويخته / مصدر منفی: درنیاویختن 


از زبانهای رای 
TT ۱‏ تلوگو, گندی و مالایالام 

: دراویش /0875۷15/:جمع 20 دذرویش 

درایت / ۰61321 -ها/: اسم. بینش (برای این کا 
" هوشیاری. عقل و درایت لازم است ) 

درایو / 0)6(۲2۷۷/ ل دیسک‌گردان 

۱ درایوین سینما / 6(۲2۷۷۱۵5۱06۳05). -ها /: اسم. 
۱ سینمایی که می‌توان با اتومبیل در آن وارد شد و به 
| تماشای فیلم پرداخت 

: درایه / 4۲3۷ل -ها /:اسم. ۱. مدخل ۲. هر یک از رقمها 
۱ با عنصرهایی که در یک جدول یا آرایه به کار رفته است 


دراوی‌دی /0612۷101/: اسم. ۱. /-هصا؛ ان /نژاد 
سفیدپوست غیرآریایی بومی جنوب هند ۲. خانواده‌ای 
یج در هند. سریلانکا و پاکستان شامل 


درب /0870.-هص.ا/: سم [ادبسی ] در ( درب را 


آهسته ببندید ) 


هر کاری دخالت داشت ) 

0 دربازکن / 0870221607 ھا /: ا ۱. دستگاهی معمولاً 
۱ برقی که برای باز کردن در از راه دور به کارمی‌رود ۲. هریک 
از اسبایهای گوناگون برای بازکردن در بطری یا کنسرو 


درآوردن. از جیب درآوردن ) ۲. پوشاک را از تن خود جدا دربان 7 م -ها؛ -ان /: اسم. خدمتکاری که در 


بیرون یا کنار در ورودی یک بنا می‌ایستد و مراقب آمد و 


دربایست / 02702۷651 /: صفت. [ادبی ] لازم؛ ضروری؛ 


مورد نیاز 
۹ دربدر / 2706027 -ها /: صفت. فاقد اقامتگاه ثابت و 


مععیّن؛ اواره (باشروع شدن جنگ ماهم دربدر شدیم. 


: بودن؛ آوارگی ( پس از ۱۰ سال دربدری در غربت به شهرمان 
برگشتيم ) 

۱ دربر / 2۲ول / د بر ٣"‏ 

درب‌ردن / 12700۲090 /: مصدر. متعدی. //دربردی؛ 
۱ درمی‌بری؛ دربیر //با بردن چیزی یا کسی» آن را از 
به دامنش دراوبخت ) ۲. [ مجازی] دست به گریبان شدن : آسیپ 


> خطرء یا دسترس دیگری دور کردن (او توانست 


۱ چیزهای با ارزش را از آتش‌سوزی در ببرد ). به همین قیاس: 


دربردنی 


لا مصدر منفی: درتبردن 
دربست" / 1270250 /: صفت. ویهُ بهره‌برداری یا تملک 


تنها به‌وسیله یک شخص, گروه يا موّسسه ( خانة دربست. : 


اتویوس دربست ) 


دربست ۲: تد. به طور کامل و با همه امکانات؛ دربستی . 


( همه چیز دربست در اختیار شماست 4 


دربسته / 859056 /: صنت. ۰۱ /-ها / دارای در بسته : 


( صندوق دربسته ) ۲. سربسته 


دربسستی" / 02:050/: صفت. [گسفتاری ] دربست 0 


( یک مینی‌بوس دربستی گرفته بودند ) 


دربستی ": قید. [گفتاری ] به‌طور دریست (مارا درستی ۱ 


ببر تجریش ) 


دربند / 1270200 /: اسم. ۱. /-ها / اسپابی برای بستن در 
به‌طور خودکار, که به پشت در نصب می‌شود و به کمک 
فنره چرخ‌دنده و اهرم کار می‌کند ( دربند درد. خودش بسته : 
می‌شود ) ۲. [قدیمی ] وچ کوچک بن‌بست که معمولا 


دروازه داشت ( دربند زرگرها ) 


درب و داغان / 0270-0-08050/: صفت. [گفتاری ] 
۱ دارای بخشها یا قطعه‌های شکسته و ازهم گسیخته 
براثر ضریه یا فرسودگی ( بایک سواری درب‌وداغان خودمان را 
رساندیم به شهر ) ۲. [ مجازی ] بسیار خسته. کوفته و ۱ 


پریشان ( دیروز که دیدمش درب و داغان بود ) 


درپوش /87005.-ها /: اسم. صفحه‌ای که در پا 


روزنه‌ای را می‌پوشاند؛ سرپوش ( درپوش چاه ) 


درج /[021/: سم. [ادبی ] عمل یا فرایند نوشتن چیزی ۱ 


در جایی این مطلب در روزنامه درج شده بود ) 


درج / [:00.-ها /: اسم. [ادبی ] جعبهةٌ کوچکی که معمولاً 


در آن چیزهای قیمتی را نگهداری می‌کنند 


درجا' / 08:5 /: سم. [نظامی ] حالتی که در آن شخص 0 
ایستاده پاهای خود را با اهنگ راه رفتن به‌زمین می‌کوبد : 
لقا درجا زدن : [مجازی] پیشرفت نکردن ( همه به‌جایی رسیدند. ۱ 


اما تو هنوز همان‌طور درجا می‌زنی ) 
درجا" : قید. [گفتاری ] فورا؛ بی‌درنگ ( درجاکشته شد ) 
درحات / darejat‏ با [0872 /: جمع 1 درجه 
درجه / 027616 e,‏ ھول . -ها؛ درجات /: اسم. 


۰ [ریاضی ] واحد اندازه‌گیری زاویه و کمان دایره (باشیب 
۰ درجه پابین می‌رفت ) ۲. واحد سنجش دما ( امروز صبح هوا ۰ 
۵ درجه زیر صفر بود ) ۳. مقام؛ رتبه ( درجۀ سروانی ) ۴. مقام و | 


مرتب کسی یا چیزی از لحاظ کیفیّت (کارشناس درجۀ یک 
سینمای درجۀ دو ) ۵. مسیزان ( درجة اعبتبارء درجذ تحمل ) 
۶ [موسیقی] فاصلهٌ میان نتهای یک گام ۷ [گفتاری ] 
دماسنج ( از جمله دماسنج پزشکی ) ( درجه گذاشتم تب داشت ) 


: © درجة الكل : سنجش حجم الكل خالص موجود در ۱۰۰ 
سانتیمترمکعب از یک مخلوط الکسلی رحسب 
[. سانتيمتر مكعب به وسیله الكل سنج 

درجة حرارت : دما؛ گرما یا سرمای بدن یا محیط 

درجه -درجه: ۱. مدرج ۲ از مرحله‌ای تا مرحله‌ای؛ 
از حدی تا حدی 

درجۀ دکترا | دکتری : عنوان افتخاری یا اکتسابی کسانی 
که درجة معیّنی از تحصیلات دانشگاهی را گذرانده یا 
دارای تحقیق و پژوهش دران سطح هستند 

درجة ذوب : میزان دسایی که موجب ذوب یک جسم 
می‌شود؛ دمای ذوب 

درجة ریشتر ل ریشتر 

درجة سانتیگراد > درجة صدبخشی 

درجة سختی : [زمین‌شناسی ] میزان مقاومت یک کانی در 
برابر خراشیده شدن 

درجۀ سلسیوس ل درجة صدبخشی 

درجة صدبخشی : درجۀ تعیین دما که براساس آب شدن 
يخ تا جوشیدن آب به صد بخش برابر نقسیم شده, صفر آن 
نشان‌دهنده نقطهٌ انجماد و ۱۰۰ نشان‌دهنده نقطهٌ جوش اب 
است: درجة سانتیگراد؛ درجة سلسیوس 

درجة عینک :نمر عینک 

درجة فارنهایت : مقیاس سنجش دماء که در آن نقطةً 
انجماد آب در فشار یک اتمسفر ۳۲ بالای صفر, نقطۂ 
جوش آب "۲۱۲ بالای صفر و نقطةٌ صفر آن تقریباًبرابر با 
دمای مخلوطی از برف و نمک به مقدار برابر است 

ھا درجه دادن: [نظامی ] دادن مقام یا رتیه در نیروهای مسلح 
۱ ( امروز به فارغالتحصیلان دانشکده افسری درجه دادند ) 

درجه گذاشتن: قرار دادن دماسنج پزشکی زیر زبان یا بغل 
شخص برای معلوم کردن دمای بدن او 

درجه گرفتن : [ نظامی ] به مقام بالاتری (در نیروهای 
مسلح) رسیدن ( امروز عده‌ای از ارتشیها درجه گرفتند ) 

" درجه‌بندی /-1276[6 .darajebandi,‏ -ها/: اسم. 
: ۱. تعیین درجه‌های چند چیز از یک گروه. از لحاظ 
کیفیّت. کمیّت. اندازه و جز آن ( قول است سینماها درجهندی 
۱ بشوند ) ۲. تقسیم یک اسباب اندازه گیری به درجه‌های 
برابر براساس معیارهای از پیش تعیین شده (اين خطکش 
بر حسب اینچ درجه‌بندی شده است ) 

درجه‌دار /-02۳6(6 daraj eda r,‏ . -ها: -ان /: اسم. 
هریک از ماموران نیروهای مسلح دارای شغل گروهبانی 
: پااستواری؛ افراد ثابت نیروهای مسلح که مقامشان 
: پایین‌تر از افسری است 

درحالی‌که / 127۳51116 / ت حال 


درخت .deraxt/‏ ها؛ ان /: اسم. رستنی دایمی جویی» 
دارای نته‌ای با دست‌کم شش متر بلندی و شاخه‌های 
گسترده با برگهای چترمانند بر روی ان 

2 درخت آهن : انجیلی 


درخت پنجه : درخت از تسیره پنیرکیان دارای برگهای 
پنجه‌ای مرکب. گلهای درشت قرمز. میوهٌ چوپی دارای : 
الیاف ابریشمی که در صنعت به عنوان پنبة درختی ۱ 


کاربرد دارد 


درخت پیه / دنبه : نام عمومی چندین درخت از تیره 


فرفیون که دارای چربی گیاهی‌اند و چربی آنها کاربردهای . 
| درختی )۳ شبیه درخت (به‌صورت شاخه-شاخه) 


صنعتی دارد: پیه بر 


درخت سقز : بنه 


درخت مراد : [فرهنگ مردم] درختی که برخی ان را : 


متبرک بدانند و با بستن و آویختن دخیل به آن خواهان 
برآورده شدن مراد خویش باشند 


درخت نان : درخت زیبا از تيرة توت. بومی آفریقاء دارای 


به‌صورت نوعی سنبله. میوه کروی یا بیضوی با ۷۰ مواد ۱ 


نشاسته‌ای در قسمت گوشتدار آن. در برخی تواحی از میوهٌ 


ان پس از نخمیر به عنوان نان استفاده می‌کنند 


درخت ازگیل درخت چنار درخت کاج 
درخت افرا درخت خرما درخت کنار 
درخت اقاقیا درخت خرمالو درخت گردو 
درخت اکالیپتوس درخت داغداغان درخت گلابی 
درخت آلبالو درخت زبان‌گنجشک درخت گوجه 
درخت آلو درخت زربین درخت گیلاس 
درخت انار درخت زردآلو درخت لیمو 
درخت انبه درخت زیرفون درخت مازو 
درخت انجیر درخت ساج درخت مورد 
درخت بائوباب درخت سپیدار درخت موز 
درخت بادام درخت سرو درخت نارگیل 
درخت بلوط درخت سنجد درخت نارنج 
درخت بنه درخت سیب درخت نارنگی 
درخت بيد درخت شفتالو درخت نارون 
درخت پر تقال درخت شلیل درخت هلو 
درخت پسته درخت صنوبر درخت هلیله 
درخت تبریزی درخت غان درخت هوه 
درخت توت 


8ا درخت را انداختن : آن را بریدن یا شکستن و از ميان بردن ۱ 


( داد درختهای پاغ را افداختند ) 


درخت نشاندن : کاشتن درخت 


ارتفاع یک تا پنج متر» که معمولاً نید مشخصی ندارد و 


: از قاعده منشعب است 
: درخستزی /۰06۲۵21-ها؛ ان /: صفت. 
[زیست‌شناسی] دارای ویژگی یا عادت زیستن برروی 


درختان ( کوالا جانور درختزی است ) 

درختکاری / 06۲0*16871.-ها /: اسم. عمل پا فرایند 
شتن درخت يا درختجه. بویژه به تعداد زياد ( دیروز 

بخشی از زمینهای بابر را درختکاری کردند ) 

درختی / ۰06۲۵1 ها /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 


درخت ( سیب درختی ) ۲. دارای درخت؛ پردرخت ( خیابان 


: (ساختار درختی ) 


درخش /06۲855/: اسم. [ فرهنگستان ] تابش ناگهانی 
نور ( مانند تسابش لامپ دوربین عکاسی يا 


- چراغ علامت‌دهنده)؛ فلاش 
8 درخش سبز: نور سبزی که در هنگام دمیدن و غروب 
برگهای پهن و دندانه‌دار سبزرنگ, گلهای نر-مادهُ مجتمع و 


کردن خورشید برای ۲ تا ۳ انيه در آسمان دیده می‌شود 
درخشائی /1 06۲۵655 / 3> درخشایی 


" درخشان / 0272*5580 ,06]85580/: صفت. ۱. دارای 
تابش نورانی (مانند خورشید یا چراغ روشن) ( أفتاب 
" درخشان ) ۲. دارای بازتاب نورانی و سطح صیقلی ( مانند 
آیینه» طلا) ( در میان خاکها شیء درخشانی به چشم می‌خورد ) 
۳.[مجازی] درخور توجه و بسیار چشمگیر (کا 
درخشان ). به همین قیأس : درخشان بودن؛ درخشان شدن؛ 
: درخشانکردن 


درخشایی / 107۵5511 ,0612555 /: اسم. شدت 


۱ درخشندگی یک سطح در جهت معيّن بر حسب واحد 
: مساحت تابیده‌شده ( درخشایی آن در حدود ۱۰ لومن است ): 


: درخشائی 


درخشش / 012785565 ,06۲8565 : ھا /: اسم. ۱. عمل 


يا فرایند درخشیدن ( درخشش خورشید ) ۲. [ مجازی ] 
۱ عمل یا فرایند به‌دست آوردن شهرت و محبوبیت (اسران 
۰ در مسابقه‌های کشتی درخشش خوبی داشت ). به همین قسیاس: 
: درخشش داشتن 

درخشندگی / «deraxsandegi, daraxsandegi‏ -ها /: 
۱ اسم. وضع یا کیفیّت درخشان بودن ( از میزان درخشندگی ان 
: کاسته نشده بود ) 


: درخشنده / 6 ,061858106 /: صفت. 


[گفتاری ] درخشان ( یک چیز در خشنده به چشمم خورد ) 


درخشیدن / 0 ,06۲8761027 /: مصدر. لازم. 


درخشیدی؛ می‌درخشی؛ بدرخش // ۱ از خود 
درختچه / ۰06701166 -ها /: اسم. درخت کوچکی به ` 


روشنایی تاباندن ( چراغهای شهر از دور می‌درخشیدند ) ۲. نور 


را بازتاباندن؛ برق زدن ( چشمانش در تاریکی می‌درخشید ) | 
۳ [مجازی] کاری درخشان کردن ( پیروز امسال در کلاس . 


خوب درخشید ). به همین قیأس : درخشیدنی 
8 صفت فاعلی: درخشنده / صفت مفعولی: درخشیده / 


مصدر منفی: ند رخشیدن 


درخواست /ة×43۲. ها /: اسم. ۱. عمل خواستن . 
چیزی ( هرچه لازم داری از کارپردازی درخواست کن ) . 
۲ درخواستنامه؛ تقاضانامه ( یک درخواست بنویس بده به : 
منشی )۳. آنچه خواسته شده (کارگران خواهان رسیدگی به ۰ 


درخواستشان شدند ). به همین قیاس : درخواست داشتن؛ 


درخواست شدن؛ درخواست کردن 

در خواستنامه / ame‏ -ه اسم. ورقه‌ای 
از یک مؤسسه یا از عرضه کنندء کالا يا خدمات به آن 
درخواستی / 027251 . -ها /: صفت. درخواست شده 
( کتابهای درخواستی فرستاده شد ) 

درخور / 027707 /: صفت. مناسب, همسنگ یا سازگار با 


جیزی (به حسن کاری درخور استعدادش دادند. ابن کار ۱ 


درخور توانایی من نیست ) 


SEE Is 


آزاردهنده که براثر آسیب یا بیماری پدید می‌آید ( درد 
پشت. درد استخوان ) ۲. [ مجازی] فشار و ناراحتی سختی 


که زن در هنگام زایمان احساس می‌کند؛ درد زایمان 


( ساعت ۲ شب بود که دردش گرفت ) ۳. [ مجازی ] اندوه؛ غم 
( درد غربت درد بی‌مادری ) ۴. [ مجازی] مشکل یا گرفتاری 
( کسی نیست تا آدم درد خودش رابه او بگوید ) 


8 درد بی‌درمان : [مجازی ] دردی که چاره ندارد ( حماقت 


درد بی‌درمانی است ) 
[& درد آمدن: دچار درد شدن ( طوری زد که دردم آمد ): 
به درد آمدن 


درد آوردن : دچار درد کردن ( این آمیولها خیلی درد می‌آورد ) 


درد داشتن : ۱. [مجازی] دردمند بودن ( دردت چیست؟ : 


چه دردی داری؟ ) ۲. دردناک بودن ( دندانم چرک کرده بود : 


خیلی درد داشت 


درد کردن : پدید آمدن احساسی تاخوشایند و آزازدهنده : 


( سرم درد می‌کرد ) 


درد کشیدن : دستخوش درد بودن ( تاپایم خوب بشود. . 


.دو ماه درد کشیدم ) 


درد گرفتن : دچار درد شدن ( سرم درد گرفت ) 


دردی را دواکردن : کارامد بودن؛ سودی داشتن ( این حرفها | 


دردی را دوا تمی‌کند ) 
به درد آمدن > درد آمدن 
ر ن ر ر6 


چاپی حاوی پرسشهایی از درخواست‌کنندۂ کالا یا خدمات ٠‏ 


به درد خوردن: مورد استفاده قرار گرفتن؛ به کار آمدن ( پول 
این روزها به درد می‌خورد ). به همین قیاس : به درد نخوردن 
۱ درد" : پیواژه. نشانهٌ وجود درد در یک اندام یا بخشی از 


: بدن ( پادرد. سردرد. کمردرد ) 


استخوان درد سر درد 
پا درد سینه درد 
پشت درد شکم درد 
چشم درد کمر درد 
دست درد گردن درد 
دندان درد گلو درد 
زانو درد گوش درد 


" درد / 0۲۵ل /: اسم ناخالصی و مواد امحلول مایعات که 
۱ ته‌نشین شده؛ لای؛ لرد؛ لرت [ گفتاری ] 

۱ دردا / 441۵3 /: صرت. [ادبی ] افسوس؛ حیف ( درداکه 
: راز پنهان خواهد شد آشکارا ) 

دردار۰/ ۰02۳027 ها /: صفت. دارای در ( شيشذ دردار. 
- قوطی دردار ) 

: دردآشنا / 027055)6(05. -ها؛ -یان /: صفت. [ادبی ] 
٠‏ دارای آ گاهی از درد دیگران و آشنا به درد آنان ( درد خود 
را باید به شخص دردآشنا گفت ) 

| دردآشنایی /027025)0(0301/: اسم. وضع یا حالت 
| درداشنا بودن 

دردآلود 7 /: صفت. آمیخته و همراه با درد 
[ ( اه دردالودی کشید و هیچ نگفت ) 

: دردانه / ۲36هل . ها /: صنت. [مجازی ] بسیار گرامی 
: (عزیزدردانه ) ۱ 

دردآور / 02712۷2۳ /: صفت. پدیداورنده و موجب درد 
: ( ضربه‌ای دردآور بود ) 

: درد دل / 08706001.-ها /: اسم. درد و رنج عاطفی يا 
| روحی که شخص مایل است آن را برای دوستی بیان کند 
: © درد دل کردن /گفتن : اندوه. یا راز خود را با دیگری گفتن 
( آمده بود با من درد دل بکند. راجع به کارش درد دل می‌کرد ) 

به درد دل کسی رسیدن :به شرح رنج یا گرفتاری او گوش 
دادن و با او همدردی یا به او کمک کردن ( آخر یک دقیقه هم 
به درد دل من برس ) 

دردسر / 2۳16527 -ها/: سم. آنچه مايه ناراحتی. 
۱ درگیری یا گرفتاری می‌شود (به خاطر آن اعتصاب رییس 
: دانشکده دچار دردسر شد ) 

: گا دردسر دادن: [کنایی ] پرگوبی کردن و موجب سردرد 
شدن ( ببخشیذ که این‌قدر شمارا دردسر دادم ) 

به دردسر انداختن : مایٌ زحمت. ناراحتی با گرفتاری 


شدن ( با این کارت همه را به ُردستر انداختی 4 


دردسنج / یلول ها /: اسم. اسیایی برای ` 


اندازه‌گیری کوچکترین فشاری که موجب ایجاد درد 
می‌شود 


دردکش / 02701605 /: صفت. دستخوش درد و ناگزیر ۱ 
ناشی از تغییری که در طی زمان انجام می‌گیرد 
دردکش /027605/: صفت. دارای خاصیت از میان : درزمانی / 02720۳08۳1 /: اسم. تغییری که در طی زمان 
انجام می‌گیرد؛ مقابل: همزمانی 

" درز و دوز / 0272-0-82 /: سم. [گفتاری] پارگی جامه 
: که نیازمند دوخت‌ودوز و وصه‌وپینه است ( خوب به 
۱ درزودوز لباسها برس, بعد اتوشان کن ) 

دارای درد ۲. [ مجازی ] غمگین؛ اندوهگین ( دل دردمند. ۱ 
" درزی / 2121 .-آن /: اسم. [قسدیمی ] دوزنده؛ 
درس /44۲. -ها؛ دروس /: اسم. آنچه به‌وسیلهٌ 


از تحمل آن 


بردن درد؛ ضدّ درد 

دردم / 0 /: تید. در همان لحظه؛ بی‌درنگ؛ فوراً 
( دردم کشته شد. دردم پولش را داد ) 

دردمند / 087017250 »ان /: صفت. ۱. [ نامتداول ] 


مادر دردمند ) 
دردمندی / [027071200/: اسم. وضع یا کیفیّت دردمند 


بودن؛ غمگینی؛ اندوهگینی؛ تألم؛ تأثر 


دردناک / 027005816 /: صفت. ۱. موجب یا مايه درد (ضایعة : 
دردناک. ضربة دردناک ) ۲. دارای درد؛ دردمند ( اندام دردناک ) : 
دردو / 067000 :۰06۳00 -ها/: صفت. [گفتاری» : موضوع که به دیگران یاد داده می‌شود ( درس خواندن. 
درس دادن ) ۳. تجربه, سرمشق, نوشته یا تمرینی برای 
: یادگرفتن چیزی ۲. تجربه, سرمشق یا مشاهده‌ای که 
آگاهی یا بینش تازه‌ای عرضه کند ( تاریخ برای ما درس خوبی 
است و می توان از رفتار و کردار بزرگان درس گرفت ) 


حلقه. حلقه‌ها یا قطعه‌ای از یک مجموعه ( دررفتگی ۱ 8 درس انشا : درس شیوه و آیین نگارش 


تعریض ] زیرک و زبان‌آور 

دررفت /027.701/: اسسم. ۱. [گسفتاری ] هزینه 
۲ [مجازی ] انچه مصرف می‌شود 

دررفتگی / 087.70180821 -ها /: اسم. جدایی ناخواستة 


جوراب. دررفتگی مفصل ) 
دررفتن / 43۲.۲۵۴4 /: مصدر. لازم. // دررفستی؛ 


درمی‌روی؛ دربّرٌو //۱ از دسترس یا اختیار شخص ۰ 
بیرون رفتن؛ گربختن؛ فرار کردن (تاسرم رابرگرداندم 
دستش راکشید و دررفت ) .از جای خود خارج شدن چیزی | 
براثر فشار یا نیروی درونی ( دررفتن تیوه دررفتن کش : 


دررفتن استخوان ). به همین قیأس : دررفتنی 
8 صنت مفعولی: دررفته / مصدر منفی: درترفتن 


دررو / ۰87.۲0۷ -ها /: انم. [گفتاری ] چایی که بتوان : 


از ان بسیرون رفت (رفت توی کوچه‌ای که دررو نداشت | 


و گیر پاسبانهاافتاد ) 


درز / 18727 »ها /: اسم. ۱. محل اتصال يا دوخت دو تکه . 
از چیزی در طول لبه‌هایشان به یکدیگر ( درز کنت شکافته ! 
شده است ) ۲. [ پزشکی ] الف) محل چسبیدن استخوانهای . 
جمجمه به‌یکدیگر ب) بخيةٌ جراحی ۳. [مجازی ] شیار؛ 


شکاف ( از درز در نگاه کردن ) 


[&] درز کردن: ۱. از درز چیزی بیرون رفتن ( نور از شکاف در درز ۱ 
: درس‌افزار / 318323۲ . ھا /: اسم. هریک از 
درز گ‌رفتن: ۱. دوختن دو تکه پارچه به‌یکدیگر ` 
۲ [مجازی ] گفتگو را کوتاه کردن؛ سخن را خلاصه کردن ‏ 


می‌کرد ) ۲. [مجازی] فاش و آشکار شدن یک راز 


/ فورا حرفم را درز گرفتم و بیرون آمدم ) 


: درزگیری / 0272۵ /: اسم. عمل يا فرایند دوختن یا 
" پوشاندن درزهای یک چیز ( مانتد لباس» چوب. دیوار) 


درزمانمند / 12۳22750۳200 /: صفت. مربوط به يا " 


درزه 7 ها /: اسم. ترک یا شکاف بسیار ریز 


تحصیل یساتجربه آموخته می‌شود ( درس خلبانی. 
درس پزشکی ) ۲. متن نوشته‌شده یا | گاهیهایی دربارة یک 


درس عبرت : رویدادی که از آن عبرت می‌گیرند 


| 8 درس پرسیدن: از دانش‌آموز دربارة آموخته‌هایش از 


درس پرسیدن 

درس پس دادن : بازگو کردن آموخته‌های خود از درس 
درس حاضر کردن : خواندن درس برای فرا گرفتن آن 
( با علی درس حاضر مي‌کرديم ) 

درس خواندن : ۱. خواندن یک متن درسی( درس امروز را 
بخوان ) ۲. تحصیل کردن ( در مدرسف ما درس می‌خواند ) 

درس خود را ازبر / فوت آب بودن: ۱ آن را به حافظه 
سپردن ۲ [کنایی ] آگاه بودن به کار یا رفتاری که باید کرد 
( من درس خودم را از برم ) 

درس خود را بلد / روان بودن: آن را دانستن 

درس دادن /گفتن: چیزی را به قصد آموزش به دیگران 
گفتن ( امروز خانم معلم چهار صفحه درس داد ) 

درس گرفتن : ۱. آ گاهیهایی را از آموزگار یا استاد فرا 
گرفتن ۲. چیزی را از رویداد یا تجریه‌ای آموختن ( از این 


حادثه درس خوبی گرفت ) 


وسیله‌های آموزش (مانند کتاب» نوار صوتی یا 


تصویری» نقشه. نمودار, کلاژ. ...) 


درست! 7 ها /: صفت. ۱. فاقد خطا یا غلط 


( تعدادشان درست است. ساعت درست شد ) ۳. تسمام و کامل 
( صد صفحه درست. چهل سال درست ) ۴. [ گفتاری] درستکار 
(ادم درست ) 


لقا درست بودن : ۱. خطا یا غلط نبودن ۲ سالم و بی‌عیب بودن 


۳ درستکار بودن 

درست شدن : ۱. ساخته شدن ۲. تعمیر شدن ۳ آماده شدن. 

به همین قیاس : درست کردن 
درست ": قید. ۱. ببه‌طور دقیق ( قط درست سر ساعت 
حرکت کرد ) ۲. بدرستی؛ عیناً راکبر درست همان کاری را کرد که 
گفته بود ) 


درست‌آیین / ۰0۲05131۳ -ها /: صفت. [ادیی ] ۱. پیرو 
آ ۱ درشتبافت / 00108/058 /: صنت. دارای تار و پودهایی 
با فاصلة زیاد ( فرش درشتبافت ): درشتباف [گفتاری ] 

٠‏ درشتخو /007050*0._-ها؛ -یان /: صفت. [ادبی ] دارای 
درستکار / 01051687 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای رفتار ؛ اخلاق تند و رفتار خشن با دیگران. به همین قیاس: 
درشتخویی 

درستکارانه / rane‏ (/: صفت. بر خوردار از ۱ 


این درست ۲. پیرو وفادار یک آیین 
درستدین / 007050017 /: صفت. ۱. دارای عادت یا 


گرایش به پیروی دقیق از دستورهای دینی ۲ ارتدکس 
درست (کارگر درستکار ) 


درستکاری یا درستی ( رفتار درستکارانه ) 

درستکارانه ": قسید. همراه با درستکاری؛ با درستی 
( رفتارش درستکارانه بود ) 

درستکاری / 0010511811 /: اسم. رفتار درست و دور از 


درست‌وحسابی ۲/ [001051-0-165 /: صفت. دارای 


کار درستوحسابی ( 


تعریف کن تا بفهمم. درست‌وحسابی در انجا مستقر شده بود ) 
درسته' 7 (/: صفت. [گفتاری] ۱. یکپارچه و 
دست‌نخورده ۲. تمام و کامل ( یک نان درسته را خورد ) 
درسته : قید. به طور یکپارچه ( زردالو را درسته قورت داد ) 
درستی / 0070501 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت درست بودن 


( درستی کارش معلوم نیست ) ۲. درستکاری ( درستی او در ميان ۱ 
: درشکه / «doroske, doroSge‏ -ها /: اسم. وسيلة نقلية 
۰ چهارچرخه که با اسب کشیده می‌شود و دارای صندلی 
ویژه کروکی‌دار برای مسافر و جایگاه ویژه راننده است 

۱ درشکه‌چی /-1010586 ,001051061 -هاء؛ ان /: اسم. 


صنف معروق است ) 

درسخوان / ۰0۵7587 ها /: صفت. دارای علاقه په درس 
خواندن و توانایی خوب فراگرفتن درس (بچذ درسخوان ) 
درسنامه / ame‏ ه ها /: اسم. ۱. کستاب درسی. 


بسویژه در یک موضوع درس دانشگاهی ( درسنامة 
روان‌شناسی ) ۲. هر نوع جزوه. رساله یا مقاله‌ای که برای . 
این منظور به کار می‌رود ( بیشتر درسنامه‌ها ترجمه‌های ناقص و | 


نامفهوم کتایهای خارجی است ) 


درس‌ومشق /875-0-10850 /: اسم. تحصیل و تکلیفهای 
( حرف درست. کار درست ) ۲. فاقد نقص یاشکستگی ‏ درسی (به درسومشق بسچه‌هارسیدگی کرد آنها مشئول 
0 درس‌ومشق خودشان هستند ) 
درسی / وت /: صفت. مربوط یبا مستسوب به درس 
۰ ( کتاب درسی. فعالیت درسی ) 


درشت 001051 /: صفت. ۱. /-ه۱/ دارای ابعاد بنزرگتر 


( سیب درشت. تخم‌مرغ درشت ) ۲. /-ها / دارای ارزش زیاد 
۰ ( در مورد پول) ( پول درشت. مبلغ درشت ) ۳. [ادبی ] خشن؛ 
ناصاف؛ ناهموار ( جامۀ درشت )۴ [ مجازی ] ناخوشایند و 
[ پرخاش آمیز ( حرف درشت ) 

8ا درشت بار کسی کردن: [مجازی ] به او سخن ناخوشایند و 


سرزنشآمیز گفتن ( امروز صاحبخانه خیلی درشت بارم کرد ) 
درشتباف /00:050051/ تج درشتبافت 


درشستخوار / ۰00۲030087 -ها؛ -ان /: اسم. 


۰ [ زیست‌شناسی ] یاخته بیگانه‌خواری در همه بافتهای 
۰ پیوندی بدن مهره‌داران که در تشکیل و بویژه ترمیم 
۱ بافتها نقش مهمی دارد: کلانخوار 

۱ درشت‌نمایی / 007050007081 /: اسم. نسبت قطر 
خیانت. دروغ و نیرنگ ( از درستکاری تو خیلی تعریف می‌کود) : 
میکروسکپ) به قطر ظاهری شی . در صورتی که شی در 
کیفیت. کمیّت يا وضع مطلوب ( آدم درستوحسالی. . 


ظاهری تصوير نهایی در دستگاههای نوری ( ذره‌بین و 


حداقل فاصلة ژویت (يا تطابق) قرار داده شود 


( درشت‌نمایی اسن ذروبین ۱۰ است. یعنی تصویر را ۱۰ برابر 
درست‌وحسابی : قید. به‌طور مطلوب ( درست‌وحسابی 
4 درشت‌نی / 07050016 .-ها /: اسم. استخوان پا که 
به زانو و مچ پا مفصل می‌شود و در کنار نازک‌نی و در 
بخش درونی‌تر قرار دارد 

۱ درشتی / 007050 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت درشت بودن 
( گرگ امد به این درشتی ) ۲. رفتار تند و خالی از سازگاری 


درشت می‌کند ) 


و ملایمت ( خیلی با مادرش درشتی کرد ) 


راننده درشکه 
درصد' / 87500 -ها /: اسم. یک یا چند بخش از 
چیزی که به صد بخش تقسیم می‌شود ( در صدی از این پول 


۱ هم به تو می‌رسد ) 


درصد : قید. به صورت بخش پا بخشهایی از یک چیز ` 


چشم پوشیدن ( از گناه کسی درگذشتن ) 
ب 8 صنت فاعلى: درگذرنده / صفت صفعولی: درگ‌ذشته / 


(بویژه پول) که به صد تقسیم شده است ( چند درصد 


تخفیف دارد؟ ) 


درصدگیری / 0750087 » -ها /: اسم. محاسبۂ درصد . 


یک عدد پا کمیّت 
درصور تی‌که / 01879071116 / نج" صورت 


می‌خواهد تو را هم ببیند. درضمن پول هم لازم است ) ۲. علاوه بر : 
درمی‌گیرد؛ -// آغاز شدن فعالیت عمل یا اثر جیزی 
: ( درگرفتن آتش. درگرفتن جنگ ) ( توضیح: تنها به‌صورت 
درفش / 14۲45 ,067215 ها /: اسم. ۱. [ادبی] پرچم ‏ سوم‌شخص مفرد ماضی و مضارع کاربرد دارد) 
ا مصدر منفی: درنگرفتن 

کفاشان با آن چرم را سوراخ می‌کنند ۳. [گیاه‌شناسی] . 


گلیرگ بالایی گونه‌های ثيرهٌ پروانه‌واران که معمولاً از : 


ان؛ از آن گذشته ( درضمن امروز ناهار تداریم بیرون چیزی بخور. , 


درضمن پولمان هم تمام شده است #4 ضمناً 
۲ ابزاری به‌صورت میله‌ای نوک ‌تیز و دسته‌دار که 
چهار قطعۂ دیگر جام گل بزرگتر است 
درفشانی / ۲۴53هل ها /: اسم. [تعریض ] سخنرأتی 
( او خیلی از ابن درفشانیها می‌کند ): درافشانی 
درک / dara)‏ /: اسم. ژرفترین جای دوزخ؛ ته جهنم 

به یک رویداد است ( گفت: «می‌روم و پشت سرم را هم نگاه نمی‌کنم» 


گفتم: هدرک ) 


کیفیّت رسیدن به چیزی ( او زمان جنگ را درک کرده بود ) 


8] درک کردن :۱. دریافتن یا فهمیدن چیزی ۲. [ادبی ] شاهد ٠‏ 
وسایلی (از جمله مراقبت پزشکی و دارو) که برای 
۱ بهبودی بیمار به کار می‌رود؛ معالجه ( صدها بیمار در این 


بودن. حضور داشتن ( زمان نادرشاه را درک کردن ) 
درکردن / 0272۲7027 /: مصدر. لازم. متعدی. //درکردی؛ 


درمی‌کنی؛ درکن //0 لازم. ۱. بسیرون کردن ( خستگی | 


درکردن )لا متعدی. ۲. تیر انداشتن ( تیر درگردن ). 
به همین قیاس : درکردنی 


اقلا صفت فاعلی: درکننده /صفت مفعولی: درکرده / مصدر منقی: ٠‏ 


درتکردن 
درگاه / ۰087258 -ها/: اسم. ۱. گشادگی دیوار که 


۲ [ نامتداول ] جلو در ۲ خانه بزرگان و صاحبان قدرت؛ 
آستان 


دیوار, از کف زمین تا بلندی قد انسان به صورت اشکاف 
يا دولايچة بدون در ۲. [گفتاری] درگاه 
درگذشت /0878027851/: اسم. [ادبی ] مبرگ؛ وفات 


( درگذشت دوست عزیزمان را در سائحة هوایی به آگاهی می‌رسائیم ) . 


درگ‌ذشتن / 44۲80245141 /: مسصدر. لازم. [ادبی ] 


// درگذشتی؛ درمی‌گذری؛ درگذر //۱. مردن ۲. از حقی 


مصدر منفی: درنگذشتن 


| درگذشته / 178022516 .-ها؛ -گان /: اسم. [ادبی ] 


۱ شخص مرده؛ متوفی ( در شب هفت آن درگذشتة محترم 
درضمن / 018۲26007 /: قید. ۱. در همان حال ( درضمن ` 


شر کت جویند ) 
درگرفتن / 0871560761100 /: مصدر. لازم. // درگرفت؛ 


درگوشی / 02768051 /: قید. به‌صورت آهسته و در کنار 


گوش مخاطب ( دو نفری داشتند درگوشی حرف می‌زدند ) 


: درگه / 02702 /: اسم. [مخفف, ادبی ] درگاه 

- درگیر /02:017/: صفت. گرفتار در یک مبارزه یا وضع 
دشوار ( خودت رابا این کارها درگیر نکن. من نمی‌خواستم درگیر 
| بشوم ). به همین قیأس : درگیر بودن؛ درگیر شدن؛ درگیر کردن 
2 به درک : به‌جهنم! واژه‌ای که نشانة بی‌اعتنایی کامل نسبت : 


درگیراندن / 027121۲571020 /: مصدر. متعدی. گیراندن 


| درگیری / ۲ا۲ ها /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت درگیر 
: بودن ( با ادارة دارایی و شهرداری درگیری دارد ) ۲. زدوخورد؛ 
درک / )۲هل /: اسم. ۱. عمل یا فرایند فهمیدن چیزی؛ . 
دریافت (می‌توانی وضع مرا درک کنی؟) ۲. [ادبی] وضع یا زخمی شدند ) 

: درل / ۱06۲6۱ د دریل 


مبارزه یا جنگ ( تظاهرات به درگیری کشیده شد و چند نفر 


درمان / 02771۳87 -ها/: اسم. ۱. مجموعه کارها و 


درمانگاه درمان شده‌اند ) ۰۲ [ مجازی ] جاره؛ علاج ( درمان 


۱ درد من پول است ) 
۱ درمان‌بخش / 0871۳800275 /: صفت. [ادبی ] دارای 


توانایی یا ویژگی درمان کردن؛ شفابخش ( پشت بر آفتاب 


: درمان‌بخش / پای در رودخانه کرده دراز ). به همین قیاس : 
: درمان‌بخشی 

جهارچجوب در را در ان کار می‌گذارند؛ درگاهی ۱ درمانجو / باز027۳27, -ها؛ بان /: اسم. کسی که 
خواستار یا دربی درمان بیماری خویش است ( هر روز ۵۰ 
: نفر درمانجو به ما مراجعه می‌کنند. که بسیاریشان اصلا بیمار نیستند ) 
درگاهی / 007281 ها /: اسم. ۱. تورفتگی در یک : 
۱ درم‌انده بودن ( هم بیکارم. هم بیمار. هم بی‌پول؛ مگر 
۱ درماندگی شاخ و دم دارد؟ ) 


درماندگی / 02۳۳806 /: اسم. وضع يا کیفیّت 


درم‌اندن / 087080000 /: مصدر. لازم. //درم‌اندی؛ 


درمی‌مانی؛ دربمان // توانایی انجام کاری رااز دست دادن 


( درمانده بودم چه جوابی به او بدهم ). به همین قياس : درماندنی 


8 صفت مفعولی: درمانده / مصدر منفی: درتُماندن 
درمانده / 12108706 , -ها؛ گان /: صفت. ناتوان | 


پدررنش رفت ) 

درمان‌شناسی / 01۵۳1180501851 /: اسم 
دانش پزشکی که به مطالعة درمان بیماریها می‌پردازد 
درمانگاه / 0871108008 . ها /: اسم. ممویییسه‌ای با 
کارکنان پزشکی و وسایل درمانی برای دادن خدمات به 
بیماران سرپایی یا دارای فوریتهای پزشکی 

درمانگاهی / 027708:81 /: صفت. مربوط یا منسوب 
به درمانگاه ( فعاییتهای درمانگامی ) 


بیماران را درمان می‌کند. بویژه پزشک معالج 
درمانی ‏ / اححعمل /: صفت. مربوط پا متعلق به درمان 
( هزینه‌های درمانی ) 

-درمانی : پیداژه. درمان کردن ( پر تودرمانی. برق درمانی ) 
درصنه / la- «dermane, darmane‏ /: اسم 


خودروی تابستانی و پایاء از تیره مرکبان» دارای 


بابوی معطر و طعم کمی تند و تلخ 


درنا / 00108 /: اسم. ۰ [نجوم] صورت فلکی جنوبی. 


پرندگان راستهٌ کلنگیان, با جه بزرگ. پاهاء گردن و 


بالهای دراز, که در برخی سر بدون پر است ۳ /-ها؛ ‏ 
-یان / پرنده همه‌چیز خوار از تیر درناء با پاها و گردن 


درازء دم کوتاه, منقار بلند و کلفت و پاهای بلند 
درنبردن / 2۵007020 / ل دربردن 

درندشت 121280851 /: صفت. [ گفتاری ] دارای فضای 
بسیار پهناور (اتاق درندشت. حياط درندشت ) 

درندگی / dar(randegi, der(r)andegi‏ /: : اسم. وضع 
یا کیفیّت درنده بودن ( شیر به ان ن درندگی را رام کرده الست ) 
درنده / dar) Pande, der(r)ande‏ -ها؛ -گان /: 
دارای ویژگی یا توانایی دریدن ( جانور درنده ) 
درنده‌خو / der(r)ande-‏ ,لا۲(206) تق . -ها؛ پان /: 
صفت. دارای خوی جانوران درنده؛ دارای عادت يا 
گرایش به کشتن دیگران ( ابن مرد درنده‌خو حتی به کودکان 
خود رحم نکرد ) 

« dar(r)andexuyi, der(r)a1de-/ در‌ده‌خویی‎ 


ها /: اسم. وضع یا کیفیّت درنده‌خو بودن (زبان از توصیف : 
کشتی ) ۲. /-ها/ [ادیی ] سلام. به همین قیاس: 
درود گفتن ؛ درود فرستادن 


درنده‌خویی او قاصر است ) 


درنرفتن / ۵3113۲41 / ا دررفتن 


: درنکردن / 0۵۳00107020 / ت درکردن 
ز : درنگ / رصع der8,‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. خودداری از 
یافتن چاره؛ بیچاره (وقتی بکلی درمانده شد به سراغ ` 


انجام دادن کاری برای مدتی معیّن؛ ار در این کار درنگ 


| جایز نیست ) ۲. صبر ( لختی درنگ کن تا دیگران هم برسند ). 
.شاخه‌ای از . به همین قیاس: درنگ کردن 
درنگذشتن / 270۵80225180 / دج درگذشتن 
: درنگرفتن / darnaerefan‏ / 3 درگرقتن 
: درنماندن / 21ل ةص 4هل / تج درماندن 
درنوشتن / 2۳06۷6500 / ل توّردیدن-۱ 


درنیافتن / darnayaftan‏ / ت دریافتن 


درنیامدن / 2۵/2:۵020 / نت" درآمدن 
درمانگر / 02۳۳080021 -صا؛ -ان /: اسم. کی که 


درنیاوردن / 027025۷27020 / د درآوردن 


۱ درنیاویختن / 0270۵5۷1۵0 / تج درآوبختن 


درنیفتادن / 27000118400 / ان درافتادن 


: درو derow, dero:/‏ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بریدن 
۱ گياهان علفی یک محوطه يا مزرعه به‌صورت دسته -دسته 
.گیاه ‏ (فصل درو ) ۲. [مجازی] کشتار دسته‌جمعی جانداران, 
بویژه انسان (بامسلسل همه را درو کردند ) 

ساقه‌های باریک و چوبی. برگهای ریز بهم‌فشرده و : 
پوشیده از کرک گل آذینهای کپ کوچک و متعدد . 
: که از آن به شهر یا قلعه وارد می‌شدند ( شبانه درواژه رابه روی 
سهاه دشمن گشودند ) ۲. مکان یا موضعی که از آن به جایی 
میان صورتهای سنگتراش و میکروسکپ ۲. تیره‌ای از ` 
" جایی در دو سوی میدان فوتبال و برخی بازیهای دیگر 


لقا درو کردن: درویدن 
دروازه / ۰087۷226 -ها /: اسم. [قدیمی] ۱. دری بزرگ 
وارد مسی‌شوند ( درواژ؛ گیلان. دروازۀ تمدن ) ۳. [ ورزش ] 


که بازیکنان می‌کوشند توپ را در آن وارد کنند ( توپ را 


وارد دروازة تیم رقیب کردند ) 


: دروازه‌بان / 02۳7226080 ,-ها؛-ان ن /: اسم. ۱. [ قدیمی ] 
نگهبان ۵( بت رییس نگهبانان ن) دروازه ۲. [ ورزش] 
۱ بازیکنی که نگهیان دروازه است تا توپ وارد أن نشود. 
به همین قیاس: دروازه‌بانی 

۱ دروپیکر / 21-0-0681 /: اسم. در و دیوار و مجموعهً 
۱ آنچه موجب محصور و محفوظ بودن بنایی می‌شود ( خانه 
صفت. کهنه و قدیمی بود و دروییکر درستی نداشت ) 

: دروتخته / 0870-1210 /: اسم. [قدیمی ] ساختاری 
۰ مسطح از چوب ( تخته ) که برای پوشاندن روی شيشه با 
" دریچه ان رابا پيچ به‌روی در دکان ( در ) می‌بستند 

: ا دروتخته به هم جور بودن : [مجازی ] سازگار و هماهنگ 


بودن ( خوب دروتخته با هم جور شده است ) 


درود / 00۳00 ru,‏ /: دعا. ۱. واژه‌ای به نشانة تأبید. 


ستایش ياخوشامد ( درود به رزمندگان. درود بر قهرمانان 


درودگر /-00700 ,01۳0027 -ها؛ ان /: اسم. [ادبی ] 
نجار 

درودگری /-لں0rل,i .dirud gar‏ ها /: اسم. [ادبی] 
نجاری 

درودن / /dûrudan, doruda‏ 3 درویدن 


رااز فضای بیرونی آن جدا می‌کند ( مانند دیوارهاء درهاء 


پنجره‌هاء ...) ( در و دیوار را تمیز کرده و آذین بسته بودند ) 
دروزی / اعلالع. -ها؛ ان /: اسم. هریک از پیروان 


پیروانش اینک در لبنان و سوریه سکونت دارند 
دروس / 10۳05 ,5ناتلا /: جنع 720 درس 
دروغ / 0010 ,وناتلال . -ها /: اسم. ۱. سخن نادرستی 


که تنبیه نشود. دروغ گفت ) ۲. سخن ناراست يا نادرست که 


2 دروغ دسته‌نقاشی: [مجازی] دروغی که با مهارت 
ساخته شده است 
دروغ شاخدار : [مجازی ] دروغ بزرگ 
دروغ مصلحت‌آمیز : دروغی که به‌خاطر فرو نشاندن فتنه 
و آشوب و پیشگیری از آسیب و زیان گفته می‌شود 

لقا دروغ بافتن ل دروغ‌بافی 
دروغ تراشیدن :سخن دروغی ساختن و آماده کردن 


دروغ درآمدن: معلوم شدن دروعغ بودن یک سخن, رویداد 
: دروگر / 070:827 ,827 /0670.-ها؛ -ان /: اسم. ۱.کسی 
که کارش درو کردن است ۲ ماشین درو 

دروغ کسی را درآوردن: معلوم کردن دروغی که او گفته . 
" میان دیوار. جدار یا مرزی واقع شده است( درون خانه ) 
۲ بخش یا روية داخلی یک چیز؛ مقابل: بیرون ( درون و 
۱ بیرون آن را بخوبی بررسی کرد ) ۳. [ مجازی ] ذهن 

پراکنی و دروغسافی بر عليه روشنفکران بازار گرمی یافت )۰ : 
( درون حياط حوض بزرگی بود ) 
دروغ‌پراکنی / .dûruqpar kani, d0ru4-‏ -ها /: ام 
انتشار دادن سخنان دروغ ( کوشیدند با دروغپراکنی مانع از رای : 


یا خبر ( خبر آتش‌بس دروغ درآمد ) 
دروغ ساختن >" دروغ‌سازی 


است ( از ابنکه دروغ او را دراوردم از من دلخور شد ) 
دروغ‌بافی /-00۳9 راگ2تاوداتل, ها /: اسم. عمل 
ساختن و اماده کردن سخنان دروغ ( تهمت‌زنی. شایعه 


به همین قیاس : دروغباف 


دادن مردم شوند ). به همین قیأس : دروغ‌پراکن 


ساختن و انتشار دادن سخنان دروغ (با دروغپردازی 
می کوشید حاضران را به مخالفت با ربیس هیثت مدیره وادارد ). 
به همین قیاس : دروغپرداز 

دروغ -دونگ /-80۳00 ,110۳1902۷288 . -ها /: اسم. 
[گفتاری ] سخنان دروغ (این‌قدر دروغ-دونگ سرهم نکن ) 
دروغزن /-00۳704 ,0۳10280 -ها /: صفت. [ادبی ] 


۱ دارای عادت یا گرایش به دروغزنی 

0 دروغزنی /-10۳19 ,111۳002201 /: سم. عمل متهم 
٠‏ کردن دیگران به دروغگویی 

" دروغسازی rusi, d0ru٩-/‏ تل /: اسم. عمل ٠‏ 
ر ۰ ساختن سخنان دروغ ( بزودی آن نشریۀ معتبر به کارخانا 
در و دیوار / 1-0-1۷3۲ . -ها /: اسم. آنچه محوطه‌ای ‏ 


دروغسازی تبدیل شد ) 


" دروغ‌سنچ /-009 ,زمعدونسن/ © دروغیاب 
دروغکی / 00۳20811 ,عون /: قید. [گفتاری ] 
۱ [ به‌دروغ؛ به‌طور دروغین ( دروغکی گفت می‌خواهد برود مشهد ) 
فرقه‌ای از مذهب اسماعیلی به نام دروز, که بیشتر . 
1 دارای عادت يا تمایل به دروغ گفتن؛ مقابل: راستگو 
| ( دروغگو دشمن خداست ) 

[ دروغگویی /-10۳10 رالزناع700 . -ها /: اسم. عمل 
که به قصد فریب یا گمراه ساختن گفته می‌شود ( برای این ` 
داشت و خیلی نگران بود ) 
ممکن است گوینده چگونگی آن را بداند یا نه ( خبر دروغ ) : 
: دروغی / 107101 ,هنال /: صفت. غیر واقعی؛ دروغین 
۱ ( ورزشکار دروعی ) 

۱ دروغیاب /-00۳10 ,2۲/ونلا . -ها /: اسم. اسیابی 
برای سنجش درستی یا نادرستی سخنان گوینده از روی 
| پاره‌ای فعالیتهای بدن (مانند تنفس. ضربان قلب, نوار 
مغز ) که فرض می‌شود درموقع دروغ گفتن, میزان این 
| فعالیتها زیاد می‌شود: دروغنما؛ دروغ‌سنج 


دروغگو /-80۳9 ,اچ ۹ال -ها؛ -یان /: صفت. 


یا فرایند گفتن سخنان دروغین ( از دروغگویی پسرش شکایت 


دروغنما /-0000 ٩3 / dir un ema,‏ دروغیاب 


دروغین / و00۳ ru٩,‏ /: صفت. [ادبی ] دروغی 


درون / 0۲0 ,تنعل /: اسم. [ادبی] ۱. فضایی که در 


درون / dorune‏ 12776 /: حرف. در درون؛ در داخل 


درونبر / 081110027 ھا /: اسیم. [ گسیاه‌شناسی ] 
داخلی‌ترین بخش فرابر میوه که ممکن است به صورت 


لاية نازک غشایی درآید. یا سخت و محکم شود و هسته 
دروغپردازی /-00۳04 ,0۳09227022 . -ها /: اسم. : رابه وجود اورد 

: درونبوم / 27011۳0 -ها /: سم. [جغرافیا] بخش 
داخلی یک سرزمین ( مانند شهر یا استان) 

۱ درون‌بین / 8۳0017 ها /:اسم. [پزشکی ] آندوسکپ 
| درون‌بینی / ۰1270021 ها /: اسم. ۱. [پیزشکی ] 
آندوسکپی ۲ بررسی اندیشه‌ها و احساسهای خویش: 
" درون‌نگری 


: ميان گانه‌های متعلق به دو موجود نزدیک, بویژه 
۱ گرده‌های دو گل متعلق به یک گیاه 


درون‌پرده / 021010۳2706 /: اسم. [ک‌البدشناسی ] 
درونی‌ترین بخش پرده‌های رویانی که جنین را دربر 


گرفته و به ناف جنین متصل شده است: آب‌پرده؛ 
: در خود و دوری و جدایی از زندگی اجتماعی؛ مقابل: 
: برون‌گرایی. به همین قیاس : درونگرا 


درونشامه رویانی؛ مشیمه 


درون پوست /021110۳051 /: اسم. ۱. [ ک‌البدشناسی ] 


درونی‌ترین لای اولیةٌ جنین که پوشش درونی لول 0 
تمایل به‌سمت محور خود (مثل بسا کهایی که در جهت 
[ نزدیک به مادگی باز می‌شوند): درونگشا 

درونگرمی / نحعهودسده / دچ آنتالیی 


گوارش رابه وجود می‌آورد ۲ [گیاه‌شناسی ] درونی‌ترین 


لای پوست ساقه یا ريشه که استوانهٌ آوندی را دربر 


می‌گیرد و نسبت به آب نفوذ ناپذیر است؛ پوست درونی 


درونپوش / 0271700۷5 /: اسم. [ کالبدشناسی ] لایه‌ای از . 
بافت پوششی درونی که قلب. رگهای خونی و رگهای ۰ یا متعلق به مسایل داخلی گروه (اختلافات درونگروهی. 
۰ بحثهای درونگروهی ) 

" درونگشا / 027108055 / تج درونگرد 

درونج / [027002. ها /: اسم. گیاه پایا از تیرة مرکبان. ` درونلا / 270013 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] لای داخلی دانه 
دارای ساقه‌های بلند و توخالی که بر زمین می‌خوابد. . گرده یا هاگ 
برگهای بادامی‌شکل. گلهای زرد. ریش گره‌دار با طعم 
| مایع لشفی موجود در داخلی‌ترین بخشهای دهلیز 
گوش درونی 

" درونمایه / 02700۳0876 /: اسم. ۰۱ /-ه/ مضمون یا 


لنفی مهره‌داران را استر می‌کند: توپوش 
درونتراو / 72۷ماصصع / 1 درونریز 


تلخ. ريشه و برگ آن دارای ماده سی است و کاربرد 
دارویی دارد 

دروندل / 02۳710061 / 7 درونشامه 

درونراند / 0270107500 /: اسم. جریان عبور مواد از 
محیط با تراکم کمتر به محیط با تراکم بیشتر 

درونروی / 1271111101۲ .-آن /: صفت. [ گیاه‌شناسی ] دارای 
ویژگی یا توانایی روییدن در میان اندامهای گیاه دیگر 
درون ریز / ۰02۳00112 -ها/: صفت. [ زیست‌شناسی ] 
دارای تراوش داخلی ( غده درونریز ): درونترا 

درونزا / 701028 . -ها؛ -یان /: صفت. دارای ویژگی یا 


پرونرا 

درونزاد / 027010280 /: صفت. ۱. /-أن / [گیاه‌شناسی ] 
پدیدآمده از بافتهای داخلی گیاه (مشل ريش فرعی) ۲. 
[زمین‌شناسی ] دارای منشا درونی ( مانند سنگهای اذرین) 


خارج می‌شود 


هرمن جدار داخلی 
درونسوز / 430۳812 / 0 موتور درونسوز. موتور 
درونشامه / 02۳0055716 /: اسم. [کالبدشناسی ] پرده‌ای 


می‌بوشاند: دروندل 
2 درونشامة رویانی ٩7‏ درونپرده 
درونگانی / 027078871 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] آمیزش 


درون‌گرایی / 087008267271 /: اسم. تمایل به فرو رفتن 


درونگرد / 0270108270 /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای 


درونگروهی / 207101 - ,270080701 /: صفت. مربوط 


درون لنف /1201- ,0870018701 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 


. موضوع یک بحث یا اثر هستری ۲ [زیست‌شناسی ] 
درونی‌ترین بخش سیتوپلاسم که تا حدی حالت مایع دارد 
درونمرزی / 0۵7010702771 ها /: صفت. مربوط به 
۱ داخل کشور برنامه‌های درونمرزی رادو ) 

: درون‌نگری / 1.83۲ / 0" درون‌بینی-۲ 
درونهاگ / 08۳0101128 .-هاء-ان /: اسم. [ زیست شناسی ] 
: هاگ غیرجنسی درون یاختۀ برخی باکتریها که در 
توانایی پیدایش و رشد به‌یاری عاملهای درونی؛ مقابل: : شرایط مساعد منشا تشکیل ياختهٌ رویشی می‌شود و در 
: شرایط نامساعد. بدون از دست دادن خاصیت خود. 
. غیرفعال باقی می‌ماند 

درون‌ه سمسری / 1871111118105211 ها /: اسم. 
۰ [ جامعه‌شناسی ] همسریابی و ازدواج در داخل یک گروه 
درونزهر / 0270102207 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ماده ا 
سمّی باکتری که تنها پس از انهدام باکتری از آن . 
به داخل چیزی؛ داخلی ۲. [مجازی] ذهنی؛ مربوط به 
درونسو / da181‏ /: اسم. سطح یا سمت داخلی : 
۱ درونی ساختمان ) 

: درونیابی / 027001501 . -ها /: اسم. [ریاضی] تخمین 
٠‏ مقدارهای یک تابع در فاصلۀ بین دو نقطه‌ای که مقدار 
که سطح داخلی ماهیچه‌های قلب و دریچه‌های ان را : 
| معلوم ( مانند تعیین جمعیت یک کشور در سالهای ۱۳۲۵ 
۱ و ۱۳۳۵ به‌فرض معلوم بودن جمعیت آن در سالهای 


( خانواده. قبیله ) براساس عرف یا قانون 
درونی / 10۳۷001 ,ت25 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق 


ذهن يا فکر (احساس درونی ) ۳. وأقع در درون (اتاقهای 


تابع در آنها معلوم است. در مقایسه با این مقدارهای 


2۵2 ۰ 


دروهمسایه /027-0-12052176 , ها /: اسم. [گفتاری] : -دری ': پیراژه. ۱. مربوط با منسوب به در ( پشت‌دری. 


کسانی که در همسایگی جایی سکونت دارند ( آدم پیش ۰ پادری ) ۲. دارای در ( پنجدری ) 

[ دریا / ۳۷3هل /: اسم. ۰۱ /-ها/ توده بسیار بزرگ آب 
شورکه با توده یا توده‌های آب دیگر پیوسته است و 
خشکیهایی چند سوی آن‌را فرا می‌گیرد ۲. [مجازی] 
: اقیانوس ۳ درياچه بزرگ آب شور ۴ [مجازی] جایی 


دروهمسایه سرشکسته می‌شود ) 

درویدن / 067271088 /: مصدر. متعدی. //درویدی؛ 
می‌دروی؛ بدژو 1/ چیدن گیاهان علفی به‌صورت دسته و 
با یک وسیله بر نده؛ دروکردن: درودن [ادبی ] 

| صفت فاعلی: درونده / صفت مفعولی: درویده / مصدر متفی: 


ندرویدن 


درویش" 127۷15 -ها؛ -ان؛ دراویش /: اسسم. . دانا و ژرف‌اندیش (مرحوم ادیب دریا بود ) 
۲ شخص بیکاره‌ای که با جامه‌ای ویژه و کشکول و ۱ 


تثبر زین در کوچه و بازار شعر و مدیحه می‌خواند و از 


رهگذران پول می‌گیرد 


درویش ": صفت. 5 [ مجازی ] بی‌اعتتا به دارایی» شهرت و 0 


مقام ۲ [ادبی ] بی جیز؛ فقیر 


درویشی 7 (: اسم. ۱. کار درویش ۲. [ادبی ] 


بینوایی؛ بی چیزی 


زمین و معمولاً ميان دو رشته کوه یا تیه 
2 درة طولی : درّه‌ای موازی با بلندی دو سوی خود 
درةعرضی : درّه‌ای که کوه یا بلندی را قطع می‌کند 
درة معلق 3 اویزدزه 
درهم! ۸ /: صفت. [گفتاری ] ۱. درآمیخته با 
یکدیگر ۲. آشفته؛ بی‌نظم؛ پریشان 
درهم آمیختن :با یکدیگر آمیختن 
درهم ریختن : پریشان و آشفته کردن؛ نظم و ترئیب چیزی 
رااز ميان بردن 


درهم شدن: ۱. آضفته شسدن ۲. مخلوط شدن. ` 


به همین قياس : درهم کردن 


درهم فشردن : به‌یکدیگر فشاردادن. به همین قیاس: ۱ 
1 دریازنی /2۳752201.-ها/: سم. عمل یا فرایند ربودن 
درهم ": قید. به صورت آميخته با یکدیگر (همه‌را : 


درهم کوبیدن 


درهم می‌فروشيم ) 

درهم / 670200 ,-ها /: اسم. ۱. [قدیمی ] واحد پول 
برخی کشورهای اسلامی: درم ۲. واحد پول امارات 
عربی و مراکش 

درهمجوش 212 /: صفت. جوشیده با یکدیگر 
وبه‌صورت مخلوط 

درهمکنش / 027020160065 / 2> برهمکنش 
دری۱ / 03۳1 /: اسم. ۱. گذرگاه اختصاصی ( کوچه. 
دالان. ...) که در خروجی رابه گذرگاه همگانی وصل 
می‌کند 2.۲ فارسی دری. فارسی 


که بسیار بزرگ و دارای چیزهای فراوان است (می‌گفت: 
۱ :اقلا نمی‌دانی. تهران دربا است» ) ۵. [ مجازی] شخص بسیار 


دریائی /1 02775 / تت دریایی 
دریابان / darya ban‏ . -ها؛ ان /: اسم. سرلشکر نیروی 
دریایی. به همین قیاس : دریابانی 


۱ دریابد / ۰12775000 ان /: اسم. ارتشبد نیروی دریایی. 


به همین قیاس : در یابدی 


1 دریاچه /۰00۳0556-ها /: اسم. تودهٌ بزرگی از آب شور 


يا شیرین که به دریا راه ندارد 


8 درياچة طوقی : دریاچۀ راکد که به علت جداشدن رودپیچ 
دره ها /: اسم. شیاری دراز و گود در سطح ۱ 


از بستر رودخانه تشکیل می‌شود و اغلب به صورت 


مانداپ یا باتلاق در آید و سرانجام ناپدید می‌شود 
0 ي درمی سم رانا م با میسو 


۰ دریادار ۰02750571 -ها؛ ان /: اسم. سرتیپ نیروی 
: دریایی. به همین قیاس: دریاداری 

: دریسادل 7 ان /: صفت. دارای بر دیاری» 
- گذشت و وارستگی بسیار. به همین قیاس: دریادلی 

" دریازدگی / 02772200681.-ها/: اسم. حالت تهوع. 
: سرگیجه, سردرد و سستی که در سفر دریایی به‌علت 
نوسانهای کشتی به برخی افراد دست می‌دهد ( دربا توفئی 
: بود و بیشتر مسافران دچار دربازدگی شده بودند ) 


دریازده / ۰121752806 -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش 


دریازدگی ( دربازده شده بودم و حال بدی داشتم ) 


دریازن / ۰12775280 -ان /: اسم. دزد دريايي 


: کشتی یا غارت محمولة آن؛ راهزنی دریایی؛ دزدي دريايي 
: دریازی / 0277521 -ها؛ -ان /: صفت. [زیست‌شناسی ] 
۰ دارای ویژگی یا عادت زیستن دراب دریا 

* دریاسالار / ۰0877252137 ان /: اسم. سپهېد نیروې 
دریایی. به همین قیاس: درياسالاري 

۱ دریافت / ۲۹۴۲هل ۔ ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند گرفتن ؛ 
مقابل: پرداخت ( دریافت حقوق ) ۲. عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن (کتاب رادریافت کردم ) ۳. فهم؛ درک ۴. [ حساپداري ] 
: آنچه گرفته شده است یا می‌شود؛ دریافتی؛ مقابل: 
پرداخت ( دریافتهای سال جاری ) 

8 دریسافت شسدن:۱. گرفته شدن ( از هر نفر صد تومان 


دریافت می‌شود ) ۲. درک يا فهمیده شدن ( از حرفهای شما این‌طور 


دریافت می‌شود که موافق نیستید ) 
دربافت کردن: ۱. گرفتن ۲. فهمیدن 


دریافت‌کننده /202]11002006, -ها؛ گان /: انم 


آنکه چیزی ( مانند نامه یا پول) را می‌گیرد یا باید بگیرد؛ 
گیرنده (امضای دریافت‌کننده گواهی می‌شود ) 


دریافتن / 0275820 /: مصدر. متعدی. // دریافتی؛ 
درمی‌یابی؛ دریاب //۱. فهمیدن ( از قیافه‌اش رنج و اندوه او را 
دریافت ) ۲. به‌وضع يا کسیفیّتی رسیدن ( او دوران جنگ را . 
درب افت ) ۳. [ن‌امتداول] دریافت کسردن؛ گرفتن. ` 


به همین قیاس : دریافتنی 
۳ مصدر منفی: درتیافتن 


دریافتی ' / ا2۲۷3 ها /: نم آنچه دریافت شده یا * 


می‌شود ( دریافتی شما چقدر است؟) 
دریافتی : صفت. دریافت شده ( پول دریافتی رابشمارید ) 


دریا کنار / 02702660087 /: اسم. ۱. زمین کنار دریا؛ : 


ساحل ۲. جایی که در کنار دریا قرار دارد 


دریانورد / ۰021202۷270 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


کارش دریانوردی است 


دریانوردی / 0۳0/502۷2701 /: اسم. ۰۱ /-ها/ سفر بر ` 


روی درپا به‌وسیلة کشتی, بویژه با راندن آن یا شرکت ` 
داشتن در این کار ۲ دانش هدایت کشتیهاء بویژه روش ` 


دریار آب و هوای دربایی ) ۲. دارای زندگی در دریا ( جانوران 


دریایی ) ۲ مربوط یا منسوب به دریانوردی ( سفر دریایی. . 


نیروی دربایی ) * دریانی 


دریبل / 3601 diribl,‏ »-ها /: اس [ورزش ] عمل یا : 


فرایند راندن توپ با ضربه‌های آهسته و در فاصله‌های 
کوتاه 

دریچه / 02۲166 -ه۱/: سم ۱. در کوچک باز و بسته 
شونده, کشویی. یا گذاشتنی و برداشتنی که روزنه‌ای را 
در کف. دپوار يا سقف جایی می‌پوشاند ۲ روزنه یا 


گشادگي که دارای وسیله‌ای برای بازوبسته شدن است . 
۴ [کالبدشناسی] ساختاری در برخی اندامهای درونی ` 
بدن, بویژه در مسیر رگها یا عروق لنفاوی که موقتاً یک 
مچرا پا حفره را می‌بندد يا جریان مایع را تنها در یک . 


8 دریچه آئورتی: مجرایی در بطن چپ قلب و در محل . 


شروع آئورت 
دریچة استاش : دریچه‌ای در محل ورود وريد اجوف 
زیرین به دهلیز راست قلب 


دریچۀ اطمینان : ساختاری در دستگاهها و ماشینهای 

بخار که در صورت انباشته شدن بخار در دیگ, به‌صورت 

خودکار باز می‌شود و بخار را بیرون می‌دهد 

دریچۀ اکلیلی : دریچه‌ای در حاشيهً جیب اکلیلی در محل 

ورود آن به دهلیز راست قلب 

دریچۀ بیضی : دریچه‌ای در جدار داخلی گوش میانی: 

دریچۀ دهلیزی 

دریچۀ حلزونی 21" دریچة گرد 

دريچة دولتی (دولختی) ل دريچة میترال 

دريچة دهلیزی 1 دریچة بیضی 

دریچة سهلتی (سه‌لختی) : دریچۀ میان دهلیز و 

بطن راست قلب 

درب چهة شش : دریچچه‌ای مرکب از سه قطعهٌ هلالی. 

در مدخل شش و در بطن راست قلب 

دريچة قولون : دو لایه از غشای مخاطی در انتهای رود 

کوچک و رود بزرگ که مانع برگشت مایعات از رود کور 

به روده کوچک می‌شود 

دریچة گرد : دربچه‌ای در جدار داخلی گوش میانی. در زیر 

و پشت دریچه بیضی: دریچة حلزونی 

دریچۀ لانه کبوتری : یکی از سه بخش (سمت چپ ) 

دریچة شش 

دریچة میترال: دریچه‌ای دولّتی میان بطن و دهلیز چپ 

: قلب: دریچة دولّتی 

: دریدگی / یا027106.-ها /: اسم. ۱. پارگی بر اثر دریدن 

(اگر دعوا نکسردی؛ پس این دربدگي لباست مال چیست؟) 

۲ [مجازی ] بی‌شرمی ( ادم به این دریدگی و بی‌چشم‌ورویی 

: دیده بودی؟ ) 

دریدن / 14۸هل /: مصدر. متعدی. //دریدی؛ می‌دری؛ 

پدر//۱ پاره کردن چیزی از سر خشم یا با زور و فشار 
( جامذ خود را دریدن ) ۲. أسیب رساندن به جانداری یا 

: کشتن آن به‌وسیلة جانوران وحشی ( شیر آهو را درید ). 

: به همین قیاس : دریدنی 

اقلا صفت فاعلی: دزنده /صفت مفعولی: دربده / مصدر متفی: 
ندریدن 

دریبده ۰02۲1061 -ها؛ -گان /: صفت. ۱. [گفتاری ] 

بی‌شرم؛ بی‌حیا ( پسرۀ دریده خجالت نمی‌کشد ) ۲. دارای 

دریدگی ( جامذ دریده ) 

٠‏ دریغ! 7 (/: اسم. [ادبی ] آنچه نبودنش» بویژه از 

دست‌دادنش, موجب اندوه و ناراحتی می‌شود؛ حیف 

( هریغ است ایران که ویران شود ) 

: 8 دریغ از چیزی: نبودن چیزی ( دریخ از یک مرد دریغ از یک 

اتاق خالی ) 


0 دریغ بودن : جای اندوه بودن 


دریغ داشت ) 
دریغ گفتن :غم ازدست رفته‌ای را خوردن 
دریغ ' > دریغا 
دریغا / 127198 /: صوت. [ادبی ] واژه‌ای برای بیان اندوه و 


جوانی! دریفا جوانی۱ ): دریغ 


دری-وری / 0871۷271 -ها/: اسم. [گفتاری ] سخن 


پو چ؛ یاوه ( این دری-وربها چیست که می‌گویی؟ ) 


دریوزگی / 027712681 . ها /: اسم. [ادبی ] گدایی: ۱ 


دریوزه‌گری ؛ دریوزه 
دریوزه / 27۷26 / 2 دریوزگی 
دریوزه‌گری / 127۷۷26871 / 3 دریوزگی 


دز /002/: اسم. مقدار موّثر یا مجاز دارو که در یک دزدی":صفت. دزدیده شده (مال دزدی خریده بود ) 


نوبت تجویز می‌شود؛ مقدار مصرف؛ خوراک: دوز 
دزد" / ۰0020 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که مال دیگران را 


آشنا بود. دزد نگرفته پادشاه است ) 
یا کالای آن شرکت دارد؛ دریازن 


دزد سرگردنه : ۱. راهزن ۲. [کنایی] دزدی که آشکارا یا 


بی‌پروا دزدی می‌کند 


دزد ناموس : [مجازی] کسی که با هسر مرد دیگری 
(نگاه دزدیده ) 


رابطة جنسی برقرار می‌کند 
لعا دزد بردن : دزدیده شدن ( دار و ندارم را دزد برد ) 


دزد زد ) 


دزد گرفتن : دستگیر کر دن دزد 


دزد شدن 
دزدافشار / 002021587 /: اسم. [ نامتداول ] دستیار دزد 
دزدانه" / 0020576 /: صفت. پنهانی ( نگاه دزدانه ) 


بیآ گاهی دیگران ( دزدانه سرک کشیدم ببینم چه خبر است ) 
دزدبازار / 02005287 /: اسم. جایی که در آن دزد 
بسیار است 

دزدکی" / 002021 /: صفت. [گفتاری ] دزدانه 


دزدکی ": قید. [ گفتاری ] دزدانه 

دریغ داشتن /کردن : چیزی را ندادن ( او باری خود رالزمن : دزدگاه / 102088۳ ها /: اسم. جای گردآمدن دزدان 
٠‏ ( محلذ ما شده بود دزدگاه ) 

: دزدگیر / ۰0107081۲ -ها/: اسم. اسباب برقی یا 
الکترونیکی که برای پیشگیری از دزدی نصب می‌شود تا 
با کشیدن آژیر یا روشن شدن چراغ» حضور تازه‌واردان 
ناخشنودی از رویداد یا وضعی؛ حیف؛ افسوس ( دریغا : 
(بچه‌های شیطان دزدگیر ماشینها را به صدا در می آورند. دزدگیر 
دریل / 0676۲۱ ,-ها /: اسے. ۱. ابزاری برای سوراخ 
دزدی' 00201 .-ها/: اسم. عمل یا فرایند تصاحب 
۰ کردن مال دیگران بی] گاهی و رضایت انان 

۱ 8 دزدی ادبی : نوشتۀ دیگران رابه نام خود منتشر کردن 


یاکسانی را که اقدام به دزدی می‌کنند خبر دهد 


را از کار انداخته بودند ) 


دزدی دریایی : دریازنی؛ راهزنی دریایی 
مزدی هوایی:موا نیما ریش 


© دزدی رفتن :برای دزدی به جایی رفتن ( رفته بود دزدی. 


گیر افتاد ) 


دزد ی کردن : دزدیدن 


دزدیدن / 0214ل /: مصدر. متعدی. // دزدیدی؛ 
می‌دزدی؛ بدزد // ۱. جیزی را بی‌آگاهی و تمایل 
بدون میل و آگاهی آنان برای خود برمی‌دارد ( دزد 
٠‏ ۲ [گفتاری ] کنار کشیدن یا پنهان کردن خود یا عضوی از 
0 دزد دریایی: [قدیمی ] کسی که در حمله و دزدیدن کشتی 


صاحیش برای خود برداشتن (مال کسی را دزدیدن ) 


بدن برای دیده نشدن یا دور ماندن از خطر ( خودت را بدزد. 


۱ سرت راب دزد: قدت را ب دزد ). بسه همین قیاس: 
: دزدیدنی 


| 8 صفت منعولی: دزدیده / مصدر منفی: ندزدیدن 


دزدیده" /0020106/: صفت. [گفتاری ] دزدانسه 


دزدیده : قید. [گفتاری ] دزدانه ( دزدیده رفتن ) 
دزد زدن : دست یافتن دزد به جایی یا به چیزی ( خثهام را " دزمتر / ۰020617 -ها/: اسم. دستگاه اندازه گیری 
1 مقدار تابش هسته‌ای بر روی افراد یا اشیا در فاصله 
: زمانی معیّن: ذزیمتر 

دزد" : صفت. دارای عادت یا گرایش به دزدی کردن : 
( شاگرد دزدبه درد من نمی خورد ). به همین قیأس : دزد بودن؛ 
" بهداشت ( خیلی دزنفکته تشریف دارید ) 

: دزیمتر / 0021۳61۳/ ل دُزمتر 

دڑ / عل .ها /: اسم. ساختمانی با فضا و تجهیزات لازم 
دزدانه ": قید. به‌صورت پنهائی؛ بدون جلب توجه و 
" بارو برای پیشگیری از دستیابی دشمن به ان 

| دژه 7 ,002 /: پیشوند. بد ( دز‌آهنگ, دژپیه, دوخیم ) 


دزن‌فکته / 0622116016 /: صفت. ۱. ضدعفونی شده 
۲ /-ها/ [تعریض ] سختگیر و افراطی در رعایت 


: دژاهنگ / 0022278/:صفت. [ادبی ] ۱. دارای صدای 


بد و ناخوشایند ۲. دارای قصد یا نیت بد 


دژبان / :06208.-ها؛-ان /: اسم. مأمور دژیانی 


دژبانی / 62201 . ها /: اسم. ۱. اداره‌ای در ارتش که 
کارش حفظ نظم و قانون در میان نیروهای نظامی و : 


بازداشت نظامیان متخلف است ۲. کار دژیان 


دژپیه / 02010 /: سم. غدهٌ چربی که در نقطه‌ای از بدن ؛ 


پدید می‌آید: ذشپل 
دژخیم / 0621۳0 . -هاء -ان /: اسم. [ادبی ] ۱. کسی که 


( او یک دژخیم به‌تمام معنی بود ) * جلاد 


دژم / 0622۳0 ,0022۳0 /: صتفت. [ادبی ] ناخشنود و ` 


خشمگین ( چهره‌ای دوم داشت ) 


دسامبر / 06527000(7/: اسم. آخرین ماه سال میلادی, : 


دارای ۳۱ روز, که از ۱۰ آذر آغاز می‌شود 
دسایس / 0253765 /: جبع 1 دسیسه 


دسپو تیزم / 6500112۳0 / ل دسونیسم 


دسپوتیسم / 06500115۳0 /: سم. نظام استبدادی؛ نظام . 


حکومتی خودکامه: دسپو تیزم 


دست /0251.-ها؛ ان /: اسم. ۱. آندام پیشین بیشتر 0 
پستانداران. بویژه انسان. شامل بازوء آرنج. مچ, کف و 
انگشتان ۲ [گفتاری ] سو؛ سمت؛ طرف ( دست راست ) 
۲ مجموعة کاملی از یک چیز؛ سری ( بک دست ۰ 
میز و صندلی, یک دست کت و شلوار. دو دست قاشق و چنگال ) : 
۴. نوبت؛ دفعه ( سه دست سرم را شستم. دو دست بازی کردیم ) : 
۵ نوع؛ جنس (از این دست آدمها همه جا پیدامی‌شود) : 
۶ تملک ( در دست گرفتن. به دست داشتن. دست یافتن ) ۱ 


۷ دخالت؛ مشارکت ( دست داشتن در کاری ) 
8 دست آخر : سرانجام؛ بار آخر ( دست آخر داداش برنده شد ) 


دست از پا درازتر: [مجازی] بی‌نصیب؛ ناموفق؛ ناکام , 


( دست از پا درازتر برگشت و گفت. نائوایی بسته بود ) 
دست اول ٤3‏ دست‌اول 
دست بالا > دست بالا 
دست بر قضا: اتفاقاً؛ از قضا 


دست به‌نقد 1 دست به‌نقد 


دست چپ :۱. دستی که در طرف چپ بدن قرار دارد : 


۲ سمت حب 
iG‏ 


دست چپی: ۱. آنچه در سمت چپ قرار دارد ۲. [سیاست ] 


هوادار دگرگونی در اصول و روابط اجتماعی ەبو 


۳ 


تودهٌ مردم و آزادی بیشتر آنان 


دست خالی : بدون داشتن پول یا وسیلهٌ مورد نیاز : 


( آقای حسینی آن خانه رابا دست خالی ساخت ) 


دسټ دوم للع دست‌دوم 


دست راست : ۱. دستی که در طرف راست بدن قرار دارد 
۲ سمت راست 

دست راسستی: ۱. آن‌چه در سمت راست قرار دارد 
۲ [سیاست ] هوادار نگهداری روابط و اصول اجتماعی کهن 
یا بازگشت به انها 

دست کم ٤3‏ دست‌کم 


: 8 دست از آستین درآوردن: [ادبی] آمادگی. فرصت یا 
کارش کشتن محکومان به اعدام است ( دڑخیم سر او رااز تن 
جدا کرد ) ۲. [ مجازی ] شخص بسیار بی‌رحم و ازاردهنده : 


جرئت کاری پیدا کردن 

دست از پا خطا نکردن : [کنایی ] هیچ کار ناشایستی 
نکردن ( بعد از آن دیگر دست از پا خطا نمی‌کرد ) 

دست از جان شستن : [کتابی ] آمادة مرگ شدن ( دست از 
جان شست و خودش را به پایین پر تاب کرد ) 

دست از چیزی شستن : دیگر به آن اسیدی نداشتن و 
پیگیری نکردن ( دیگر از طلیش دست شسته بود ) 

دست از چیزی کشیدن: آن را رها کردن؛ دیگر به آن 
نپرداختن ( دست از کار کشید ) 

دست از سر کسی برداشتن : دیگر او را آزار ندادن ( دست از 
سر برادرت بردار ) 

دست افشاندن : [ادبی ] ۱. دست را به‌نشانهٌ شادی تکان 
دادن؛ رقصیدن ۲. دست را به‌نشانة ترک چیزی نکان دادن؛ 
ترک گفتن 

دست انداختن: ۱. [مجازی ] آلت مسخره کردن؛ وسیلهً 
مسخره ساختن ( بچه‌ها علی را دست انداخته بودند ) ۲. در پی 
تصاحب چیزی بر آمدن ( آقای کوپامی دست انداخته بود روی خان 
حبیبی بیچاره ) ۳. دست به سوی چیزی دراز کردن یا بر روی 
آن قرار دادن ( دست انداخت و یقۀ کتم را چسبید. دست انداختم 
دور گردنش ) 

دست آوردن: در بازی. ورقهای برنده داشتن 

دست بالا راگرفتن 1 دست‌بالا 

دست بالاکردن: [کنایی] آماده کار شدن و به کاری اقدام 
کردن ( محموداقا دست بالا کرد و برای پسرش زن گرفت ) 

دست بده داشتن 1 دست چیزی داشتن 

دست بردار نبودن : عمل یا رفتاری را رها نکردن ( اصرار 
می‌کرد و دست بردار نبود ) 

دست برداشتن : [کنایی ] از چیزی یا کاری چشم پوشیدن 
(و آن را رها کردن) ( دیگر از عیاشی دست برداشت ) 

دست بردن: بدون اجازه یا حقّی در کاری يا چیزی دخالت 
کردن ( تو حق نداشتی در نوشتا من دست ببری ) 

دست بر سر کوفتن : [ادبی ] عزاداری کردن 

دست بزن داشتن 1 دست چیزی داشتن 

دست بگیر داشتن 3 دست چیزی داشتن 

دست به آب رساندن 3 دست به‌آب 


دست به پشت نرفتن : [کنایی ] در را نبستن ( داداش می‌بینی ۰ 


که هوا سرد است. مگر دستت به پشتت نمی‌رود ) 


دست به ترکیب چیزی نزدن : آن را هیچ تغییر ندادن 


دست به جایی بند نبودن : اکنایی ] به کسی یا چیزی : 


دسترسی داشتن ( اگر می‌رفت. دیگر دست من به جایی بند نبود ): 


دست په عرب و عجمی بند نبودن 
دست به جیب بردن : [کنایی ] خرج کردن 


دست به جیب بودن : [کتابی ] ۱. دارای درآمد بودن ۲ اهل : 


پول خرج کردن بودن؛ خسیس نبودن 


دست به چیزی بردن: آن رالمس کردن, در دست گرفتن یا . 


به کار بردن ( دست برد کتاب را بردارد. دست بردم به چوب ) 


دست به خون کسی آلودن: [کنایی ] او راکشتن 


دست به دامن کسی شدن : [کنایی ] از او یاری خواستن 


( مجبور شدم دست به دامن تیمسار بشوم تا برایم معرفی‌نامه بنویسد ) 


دست به دست دادن : ۱. یکی شدن؛ متحد شدن؛ همدست ` 
شدن ( بايد دست به دست بدهیم و کار کنیم )۲. به دست یکدیگر 
دادن ( بسته‌ها را دست به دست بدهید تابرسد به نفر آخری ) ¦ 


۳ دست کسی را در دست دیگری گذاشتن ( عروس و داماد را ۱ 


دست به دست دادند ) 


دست به دست شدن /گشتن : در اختیار افراد گوناگون 
قرار گرفتن (کتاب آنقدر دست به دست شده بود که دیگر 


جای سالمی نداشت 


دست به دست کردن : ۱.به دست افراد مختلف دادن : 
۲ [مجازی ] از دستی به دست دیگر دادن ۲. [کنایی ] 


صبر کردن 
دست به دست هم دادن ٨۶13‏ دست به هم دادن-۱ 


دست به دل کسی گذاشتن : [کنایی ] به درددل او گوش ۱ 
دادن؛ از او جویای غم و گسرفتاری‌اش شدن ( دست به دل ۱ 


هر کس بگذاری سر درد دلش باز می‌شود ) 


دست به دهن بودن : [کنایی] به زهمت و با دشواری . 


هزينة زندگی را فراهم کردن 


دست به‌روی کسی بلند کردن : قصد زدن او را کردن یا ۱ 


او را زدن ( حالا دیگر دست به روی خواهرت بلند مي‌کنی؟ ) 


دست به سر کردن : [کنایی ] بدون دادن پاسخ شایسته 


باز گرداندن ( فعلا توانسته طلبکارانش را دست به سر کند ) 


دست به سر کسی کشیدن : او را نوازش کردن ( دس به سر : 


بچه کشید و او را آرام کرد ) 


دست به سر و روی چيزي کشیدن: [کنایی ] آن را مر تب . 
کیردن ( اگر دست به سر و روی این خانه بکشې» هبنوز قابل | 


سکونت است ) 


دست به سر و گوش کسی کشیدن : به او مهربانی نشان دادن 


دست به سياه وسفید نزدن : [کنایی ] هیچ کاری (بویژه 


کار بدنی) نکردن ( عروس خانم تا لنگ ظهر می‌خوابید و بعد هم که 
بلند می شد دست به سیاه و سفید نمی‌زد ) 

دست به سینه ایستادن : [کنایی ] آمادء خدمت بودن؛ 
گوش به فرمان بودن 

دست به عرب و عجمی بند نبودن ل دست به جایی 
بند نبودن 

دست به عصا راه رفتن : [کنایی ] احتیاط کردن؛ تندروی 
نکردن ( فعلاباید دست به عصا راه رفت تا این بحران بگذرد ) 

دست به فرار کسی خوب بودن : در فرار کردن مهارت يا به 
آن گرایش داشتن ( گر بلد نیست بزند. در عوض دست به فرارش 
خوب است ) 

دست به فرمان داشتن : در رانندگی اتومبیل مهارت داشتن 
دست به قلم داشتن : [کنایی ] نویسنده بودن؛ استعداد و 
توانایی نوشتن داشتن 

دست به کار شدن : کاری را آغاز کردن؛ مشغول کاری 
شدن ( دست به کار شد و صندلی را درست کرد ) 

دست به گریبان شدن : زد و خورد و دعواکردن: 
دست به بقه شدن 

دست به‌هم دادن : ۱. همدست یا متحد شدن ( دست به هم 
دادنید و کار را تمام کردند ): دسټ په دست هم دادن ؛ 
دست په یکی شدن /کردن 71.۲ دست دادن 

دست به بقه شدن 7 دست به گریبان شدن 

دست به یکی شدن /کردن ٤3‏ دست به هم دادن-۱ 
دست پایین راگرفتن : حداقل فر ض کردن؛ کمترین تعداد 
تخمین زدن ( تازه او دست پابین راګرفت که این‌قدر شد ) 

دست پیداکردن 3 دست بیافتن 

دست پیش راگرفتن: اکنایی] پيشدستي کبردن ( خودش 
پول را کم کرده» حالا هم دست پیش را می‌گیرد ) 

دست پیش کسبی دراز کبردن: [كينايي ] از او چبيزي 
خواستن ( کار کن تا مجبور نباشی دست پیش مردم دراژ کني ) 
دست تکدی پیش کسی دراز کردن 7 دست گيدايي 
پیش کبسي دراز کردن 

دست تنگ بودن 1 دست‌تنگ 

دست تنهابودن نت" دست‌تنها! 

دست جنیاندن: [کنایی ] درنگ وسيستي نکردن؛ چاپږي 
بودن ( دست بجنبانید ڊير ابت ) 

دست چپ و راست خود را نشیناختن لب" دست 
راست و چپ خود را نشناختن 

دسټ چرب خود را به سر كسي کشیدن : (كبنايي ] په او 
سود رساندن ( بگو دست چريش راسر ماهو یکشد ) 

دسبتِ چیزی داشتن : در آن مهارت یا به آن عادت داشتن 


( دست بده داشتن. دست بزن داشتن. دست بگیر داشتن ) 


دست خود را رو کردن : [کنایی ] راز خود را آشکار کردن؛ ۱ 
نقشۀ کار (بویژه توطثه یا نیرنگ) خود را فاش کردن ۱ 
( مجبور شد دست خود را رو کند و بگوید که کارش قاچاق اسلحه 


بوده است 4 


دست خوردن : لمس, جابجا یا تغییر داده شدن (وسایلشی ۱ 


دست خورده بود و پولها سرجایشان نبود ) 


دست دادن :۱. [مجازی ] فرصت یا امکانی پیدا شدن ( دیدار : 
اکبراقا دست نمی‌داد تا روز عید که خودش آمد ) ۲. به‌عنوان 
خوشامدگویی یا به نشانهٌ دوستی دست کسی رالمس کردن ٠‏ 


یا فشردن ( دست دادیم و روبوسی کرديم. خواستم دست بدهم. 


دستش را عقب کشید ): دست به هم دادن 


دست داشتن : [کنایی ] ۱. دخالت داشتن ( شیوا هم در ان 


ماجرا دست داشت ) ۲. مهارت داشتن ( در نجاری هم دست داشت ) : 


۳ همکار. همدست یا دستیار داشتن ( او همه‌جا دست داشت ) 


دست دراز کیردن: 1.۱ دست‌درازی ۲ بردن دست : 


په‌سوی چیزی ( دست دراز کردم استکان را بردارم ) 


دست در بغل بودن : [کنایی ] تکلیف و کار خود راندانستن ` 
دست درد نکردن: [کنایی ] عبارتی برای سبپاسگزاری از ۱ 
کسي که کاری کرده است ( دستش درد نکند. زحمت کشید ۱ 


پای میز را برلیمان درست کرد ) 


دست در یک کاسه داشتن 21" دست کسي باكکسي ‏ 


در یک کاسه بودن 


دست ‏ دست کردن : درنگ کردن؛ تاخیر کردن؛ صبر أ 


کردن ( آن‌قدر دست.دست کردی که دير شد ) 


دست راست و چپ خود را نشناختن : [کنایی] چون : 
کو دک خردسالي بی خبر از همه جا بودن ( تو هنوز دست راست 


و چپت را نشناخته‌ای. ادعای مردی می‌کنی ): دست چپ و راست : 


خود را نشناختن 


دست رد به سینهٌ کسي زدن: [کنایی] درخواست او را : 


نپذیرفتن ( دست رد به سینذ هم خواستگار هایش زد ) 


دست روي چیزی گذاشتن : [مجازی] مدعی مالکیت با 


خواهان تصاحب ان شدن ( دولت دست گذاشت روی زمینهای ` 


بار ) 


دسبت روي دست گذاشتن: [کنایی ] كاري نکر دن و منتظر : 


نشسین ( آن‌قدر دست روی دست گذاشتی که دیگر وقتش گذشت 


دست زدن : ۱. لمیس کردن ( دست نزن. داغ است ) ۲. [مبجازي ] : 


3 تغییر کې یبا کيفي دادن ( کسی به این پولها دست زده؟ ) 
۳ جاپجا کر دن ( دست نزن. بگذار همین‌جاباشد ) ۴. [گفتاری ] 


کفب زدن ( دست بزنیده عروس مې خواجد برقصد ) 


دست زياد بودن :در شغلی رقیب زیاد بودن ( امروز در صنعت : 


پسلاستیک دست زباد اسټ و مشتری کم ). به همین قسیاس: 


دسټ زياد هدن 


دست زیر بال کسی گرفتن اکردن ۳ زیر بال کسی را 
گرفتن, زیر 

دست سبک داشتن ٩3‏ دست کسی سبک بودن 

دست سنگین داشتن 1 دست کسی سنگین بودن 
دست شمر | شیطان را از پشت بستن > دست کسی را 
از پشت بستن 

دست کردن : دست را به‌سویی بردن یا به کاری واداشتن 
( دست کرد توی جیبش و یک دوتومانی دراورد ) 

دست کسی از چیزی کوتاه بودن : به آن دسترسی نداشتن 
( حالادیگر دست او از دنیا کوتاه است ). به همین قیاس: 
دست‌کسی از چیزی کوتاه شدن 

دست کسی با کسی در یک کاسه بودن : [مجازی] با او در 
کار یا کارهایی ( معمولا تاروا) شریک یا همکار بودن: 
دست در یک کاسه داشتن 

دست کسی باز بودن: [کنایی ] امکانهای لازم برای 
انجام‌دادن کاری را داشتن ( دست او باز است و می‌تواند 
هر کاری برایت بکند ) 

دست کسي برکت نداشتن : [کنایی ] از او به کسی سودی 
ترسیدن ( یعنی دست من برکت ندارد؟ ) 

دست کسی بسته بودن : [کنایی ] امکان یا توانایی اجام 
دادن کاری را نداشتن ( دست من برای استخدام بسته ابت ) 
دست کسی بند بودن : چیزی در دست داشتن يا به کاری 
مشغول بودن ( دست من بند است. در راباز کن ) 

دست کسی بودن : در اختیار او بودن ( کار دست من نیست ): 
در دست‌کسی بودن 

دست كسبي به | توی جیبش نرفتن: [کنایی ] خسیس 
بودن؛ حاضر به پرداخت پولی نشدن ( عجیب است که یک بار هم 
دست حسین‌آقا به جیبش نرفت ) به همین قیاس : دست کسی 
به | توی جیبش رفتن 

دست کسی به خون آلوده بودن : قاتل بودن او ( دست سواک 
به خون صدها جوان آلوده بود ) 

دست کسی به دهنش رسیدن : درامد و وسیلة گذران 
کافی داشتن ( دست انهابه دهنشان می‌رسد ) 

دست کسی توی جیب خودش بودن: [کنایی ] دارای 
درامد بودن ؛ برای گذران زندگی به دیگران ( خانواده) متکی 
نبودن ( برای خودش کاری دارد و دستش توی جیب خودش است ) 
دست کسی چسب داشتن : [مجازی ] نادرست و دزد بودن 
( مواظب‌باش دست بهزاد چسب دارد ) 

دسټ کسی دراز بودن : [کنایی ] نیاز مد بودن ( دست او دایم 
پیش این و آن دراز است ) 

دست کسی درکار بسودن: [کنایی ] دخالت داشتن او 


( می‌گویند دست بازاریها در کار است ) 


دست کسی را از پشت بستن: [کنایی ] بر او در کاری 
پیشی گرفتن ( او دست گداهارا هم از پشت بسته است ). | 
به همین قباس : دست شمر / شیطان را از پشت بستن ۱ 
دست کسی را از جایی / چیزی کوتاه کردن: مانع از . 
دستیابی یا دسترسی او شدن (باید دست دزدان را از خزانذ . 
دولت کوتاه کرد ) ۱ 
دست کسی را باز گذاشتن : [کنایی ] به او فرصت و اختیار . 
دادن ( دست او را در مصرف بودجه باز گذاشتند ) 0 
دست کسی را برگرداندن ٩1‏ دست کسی راردکردن. : 
دست کسی را بستن : [کنایی ] فرصت و امکان کار کردن را ۰ 
از او گرفتن ( مقررات دست مرا بسته است و نمی‌توانم به تو 
وام بدهم ) ۱ 
دست کسی را بند کردن: [کنایی ] او را به کاری مشغول ` 
کردن ( اگر می توانی دست هوشنگ را هم توی کارخانه بند کن ) 

دست کسی را پوسیدن : [کنایی ] ۰ نیازمند کمک او بودن؛ : 
از او ان تظار کمک داشتن ( تعمیر پایذ این میز دست تور : 
می‌بوسد ) ۲. نسبت به کسی کوچکی و خا کساری نشان دادن 
دست کسی را پس زدن 3 دست‌کسی راردکردن ۱ 
دست کسی را توی پبوست گردو گذاشتن: آکنایی ] : 
فرصت و امکان کاری را از او گرفتن ( پدر عروس دست داماد را : 
توی پوست گردو گذاشته بود ) 
دست کسی را توی حنا گذاشتن: [کنایی ] کسی را گرفتار : 
مشکلی کردن ( پول را سر وقت نداد و دست مرا توی حنا گذاشت ) ۱ 
دست کسی را خواندن : [مجازی ] به منظور و نقشه‌های : 
آيندهة او پی بردن ( دیگر دست او را خوانده بودم و می‌دانستم 
چه نقشمای دارد ) 
دست کسی را ردکردن : آنچه را که می‌دهد از او نپذیرفتن : 
(بگیر. دست اقا را رد نکن ): دست کسی را برگرداندن؛ 
دست کسی را پس زدن 
دست کسی را گرفتن : [کنایی ] او را یاری کردن ( وقتی | 
احتیاج داشت دستش را گرفتی؟ ) 
دست کسی رسیدن : 1.۱ به دست کسی رسیدن 
۲. امکان یا دسترسی داشتن (اگر دست من به انجا می‌رسید ! 
پاکش می کردم ) ۰ 
دست کسی رو شسدن: [کنایی ] نیرنگ او آشکارشدن ؛ 
( آخرش دست حسابدار رو شد ) 
دست کسی زیر سر دیگری بودن: [مجازی] دیگری هم : 
مانند او موفق شدن؛ از امکان. فرصت یا بخت او دیگری : 
هم پرخوردار شدن ( کاش دست آقای سمیعی زیر سر ما بود ) 
دست کسی زیر سنگ بودن : [کنایی ] گرفتار بودن؛ امکان : 
تلاش و فعالیت نداشتن ( ان روز که دست من زیر سنگ بود 0 


کمکم کردی؟ ) 


دست کسی سبک بودن : [مسجازی ] دست با برکت و 
سودرسان داشتن ( دست على سبک است. امروز کاسبی 
خوب می‌شود ): دست سبک داشتن 

دست کسی سنگین بودن : ۱. دارای ضربت دست موّثر و ۱ 
دردآور بودن ۲. [مجازی] دست زیان‌رسان داشتن ( کسی که 
این پیراهن را بريد دستش سنگین بود و الان دو ماه است هنوز تمامش 
نکرده‌ام ) * دست سنگین داشتن 

دست کسی کج بودن : [مجازی ] نادرست و دزد بودن 
( دست صندوقدار کچ بود. بیرونش کردند ) 

دست کسی / چیزی ماندن : از آن خسته یا آزرده شدن 
( مگر دست ی ولهایت مانده‌ای که این بنجلها را می‌خری؟. ماندهام 
دست اين همسایذ نفهم ) 

دست کسی نمک نداشتن : [مجازی ] نیکی یا خدمت او 
مورد بی‌اعتنایی با ناسپاسی واقع شدن ( بیچاره دستش نمک 
ندارد و به هر کس خوبی می‌کند قدرش را نمی‌داند ) 

دست کشیدن : ۱. 7" دست از چیزی کشیدن ۲ با دست 
لمس کردن ( دست بکش ببین چه زبر است ) 

دست کم گرفتن 1ة دستگه ۲ 

دست کمی نداشتن 3 دست‌کمی 

دست گدایی پیش کسی دراز کردن : از او گدایی کردن 
( دست گدایی پیش این و آن دراز می‌کند ): دست تکدی 
پیش کسی دراز کردن 

دست گرفتن : ٤3.۱‏ به دست گرفتن-۱ ۲. [کنایی ] 
مسخره کردن (بچه‌ها علی را دست گرفته بودند و سربه‌سرش 
می‌گذاشتند ) 

دست مالیدن : لمس کردن ( دست مالید ببیند زیر قالی چیست ) 
دست نگهداشتن : ادامه ندادن؛ دنبال نکردن ( لازم نیست 
بروی؛ حالا دست نگهدار ) 

دست و پازدن ۵ دست‌وپا 

دست و پاکردن د دست‌وپا 

دست و پنجه نرم کردن: [کنایی ] با کسی یا کاری سخت 
درگیر شدن و بر سر آن نیروی بسیار صرف کردن ( مدتهابا 
کولر دست و پنجه نرم کرد تا درستش کرد ) 

دست و دل کسی به کار نرفتن : [مجازی] انگیزه. شوق و 
علاقه به کار نداشتن ( از آن روز دیگر دست و دلش به کار نمی‌رفت ) 
دست و دل کسی سرد / سست شدن : [مجازی] دلسرد 
شدن ( چرا می‌خواهی دست و دل مرا سرد کنی؟ ) 

دست یازیدن : (ادبی ] دست دراز کردن؛ دست بردن 
دست یافتن : به‌دست آوردن؛ در دست گرفتن؛ به چیزی 
رسیدن ( خبال کرد به گنجی دست یافته است ): دست پیداکردن 
از دست دادن : دیگر نداشتن ( سال گذشته پدرش را از دست داد. 


هرچه پول داشتم از دست دادم. با این کار آبرویت را از دست می‌دهی ) 


از دست دررف تن : ۱. گفتاری ] گریختن؛ فرار کردن 


( از دست پلیس دررفت ) ۲. [مجازی ] به طور اتفاقی و بدون اراده 
کاری کردن ( او به کسی چیزی نمی‌دهد. لابد از دستش دررفته ) 

از دست رفتن: ۱. از اختیار یا مالکیت خارج شدن ۲ از 
میان رفتن ( هرچه داشت از دستش رفت ). به همین قیاس: 


از دست دادن 

برمی آید برای ما کاری بکند؟ ) 

بیر ون اوردن ( باغ را از دست برادرزاده‌اش درآورد 1 

(یا چیزی) درمانده شدن ( از دست این بچه‌ها عاجز شدم ) 
گرفت و یلندش کرد ) 


این دست و آن دست کردن a‏ این ۲ 
با یک دست دو هندوانه برداشتن 3 یک" 


به دست افتادن : در دسترس يا در اختیار قرار گرفتن . 
دست‌آموز 2 ها /: صفت. اهلی‌شده و 
به دست آمدن : فراهم یا حاصل شدن ( ده ٿن محصول به دست : 
دستان / 0اعقل,-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. آهنگ موسیقی؛ 


( پولی به دست او افتاد ) 


آمد. از فروش قالی چندان پولی به دست نیامد ) 


به دست آوردن: فراهم یا حاصل کردن ( این همه پول راازکجا : 
: ۳ نیرنگ؛ فریب ۴. ضرب‌المثل 
به دست کسی رسیدن: در اختیار او قرارگرفتن (برسد ۰ 
به دست برادر عزیزم ): دست کسی رسیدن. به همین قیاس: : 
دست‌اندازی / 0250800221 /: اسم. اقدام به تصاحب یا 
بهره‌برداری از مال دیگری (وقتی اسد در شهر بود به زمینش 


: دست‌اندازی کردند ) 


به دست آوردی؟ ) 


به دست کسی رساندن 
به دست کسی نگاه‌کردن: [کنایی ] از او سرمشق گرفتن و 
پیروی کردن 


به دست گرفتن :۱. آغاز کردن ( کتاب را تازه به دست گرفتهام و ۰ 


دارم می‌خوانم ): دست گرفتن ۲. در اختیار گرفتن 
در دست بودن 1 در" 


در دست ساختمان است. کتابی در دست تألیف است ) 
۲ 
روی دست بردن ل رو 
E‏ ۲ 
روی دست کسی بلند شدن ل رو 
2 ۲ 
روی دست کسی ماندن ل رو 
زیر دست کسی بودن ل زیردست 
۰ ۲ ۳ 
سر دست بردن 2" سر 
یک دست پیش و یک دست پس داشتن 3 یک" 
دست‌ابزار / 0250202781 ها /: اسم. ۱. ابزاری که با 


دست به کار برده می‌شود ۲. وسیلۀ اجام دادن کار ۱ 


* دست‌افزار 


دستار 7 ها /: اسم. [ادبی ] 5 پارچه‌ای که 


مردان بر سر می‌بندند ۲. [قدیمی ] پارچه‌ای که برخی به 
کمر می‌بستند؛ شال ۳. دستمال بزرگ 

دستاس /425185,-ها /: انم.آسیای دستی, به‌صورت 
۱ دو صفحهٌ سنگی گرد که در وسط بالایی سوراخی برای 
۱ ریختن دانه وجود دارد و دارای دسته‌ای برای چرخاندن 
از دست کسی برآمدن: توانایی داشتن ( از دست عموجان ‏ ] 
: دست‌افزار / 025021787 / > دست‌ابزار 
از دست کسی درآوردن : با زور یا نیرنگ از تصرف او . 
0 آبگیری‌شده به‌وسیلهٌ دست؛ مقابل: پای‌افشار 
از دست کسی / چیزی عاجز شدن: از کار یا رفتار کسی . 
۱ دست‌افشان / 025181550 /: قید. در حال رقص 
از دست کسی گرفتن : ۱. از او گرفتن ( پول را از دست مشتری : 
گرفت ) ۲. [گسفتاری] دست او را گرفتن ( از دست بیرمره ۱ 
دستاق / هادنال ,005129 .-ها /: اسم. [قدیمی ] زندان: 
: دوستاق 

دستاقبان /-9هاکنال ,0502000 , -ها؛ ان /: اسم. 


دست‌افشار / 25121587 /: صفت. فشار داده شده یا 
) آبلیموی دست‌افشار ) 


( دست‌افشان و یایکوبان در خیاباییا می‌رفتند ). به همین قیاس : 
دست‌افشانی 


زندانبان: دوستاقبان 


تربیت‌يافته به دست انسان ( طوطی دست اموز میمون دست اموز ) 
نغمه ۲. داستانی که برای فریب دیگران گفته شود 


دست‌انداز / 085001082 . ها /: اسم. چاله. شکاف. یا 
پستی و بلندی جاده ( جاده پر از دست‌انداز بود ) 


دست‌اندرکار / 25120027187 ان /: اسم. ۱. آنکه در 


۰ حال انجام دادن کاری است ( از دو ماه پیش دست‌اندرکار تعمیر 
خانه بودیم ) ۲. انکه در کاری شرکت و دخالت دارد 
در دست کاری بودن : در حال انجام ان کار بودن ( بیمارستان ۱ 


راز کسانی که دست‌اندرکار انتخابات هستند خواسته شد رعایت 


بی‌طرفی رابکنند ). به همین قیاس: دست‌اندکار بودن 

: دستاورد / ۷2۲۵ قایھل. ها /: اسم. آنچه از کار یا 
فعالیتی به‌دست می‌آید. بویژه آنجه ختبه معنوی دارد 
۰ ( دستاوردهای علم. دستاوردهای انقلاب ) 

۰ دست‌اول / 4۷۷21 (0850)6.-ها/: صتت. نو تازه؛ 
: مقابل: دست دوم ( کالای دستاول ) 

دستاویز / 48505۷12 . ها /: اسم. ۱. آنچه برای ادعایی 
[ دروغین یا ناروا به کار رود ( وصیتنامة جعلی را دستاویز کرد و 


مدعی مالکیت خانه شد ) ۲. بهانه ( کارگران رفتن گاه و بیگاه برق را 


۱ دستاویز قرارداده بودند و از زیر کار درمی‌رفتند ) 


دستباف /]025008 / > دستیافت 


دست و بدون بهره گیری از ماشین ( فرش دستبافت ): 
دستباف [ گفتاری ] 


بالاتر ۲. تخمین حداکثر 


( آن روزها تو در شرکت دست‌بالارا داشتی ) 


دست بالا را گرفتن : بیشتر تخمین زدن ( تازه من دست بالا : 
امکان اقدام درست و سنجیده را از شخص بگیرد؛ 
: سراسیمگی ( از دستپاچگی پیراهنم را پشتورو پوشیدم ) 

: دستپاچه / 08502866 /: صنت. [گفتاری ] هراسان یا 
دستبرد /02510070.-ها/: اسم. دزدی بخشی از : 
موجودی یا دارایی کسی یا جایی ( دزدان دیشب به شعبذ | 


را گرفتم. وگرنه این‌قدر نمی شود ) 
دست‌بالا": قید. در بیشترین حالت يا براورد ( دست بالا 


دو ملیون می‌ارزد ) 


بانک دستبرد زدند ). به همین قياس : دستبرد زدن 


دست‌بردار / 02510087027 /: صفت. دارای آمادگی پا : دستپخت /085100*0/: اسم. خوراک پسخته‌شده به 


گرایش به ادامه ندادن ( هرچه به او گفتم کار دارم. دست‌بردار 
تبود. علی دست‌بردار نیست و می خواهد موتور را بخرد ) 
دست‌برقضا / 0251)0(0270828 /: قید. تسصادفا؛ 
برحسب تصادف ( دست‌برقضا آن روز باران می آمد ) 
دست‌برنجن / ۰025106707080 -ها/: اسم. [ادبی ] 
دستبند 


دست‌بسته / 125102506 /: قید. با دستهایی که براثر 


دستبند / 02500270 .ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای دارای دو 
حلقهٌ آهنین قفلدار, که با آن دست شخص دستگیرشده را 
به‌دست خود می‌بندند تا نتواند فرار کند ( به دستهایش دستبند 
زدند و بردند ) ۲. پیرایه‌ای که زنان به مچ دست می‌بندند؛ 
دست‌برنجن ( می‌گفت دستبند جواهرنشانش گم شده است ) 


۲. [ گفتاری ] دستیوسی ( آمدیم دستبوس آقاجان ) 
دستبوسی / 0251051 /: اسم. ۱. عمل بوسیدن دست 


کسی؛ دستبوس ۲. [کنایی ] نشان دادن کوچکی و 
۱ دست‌چین بودن؛ دست‌جچین شدن؛ دست چين کردن 
دست‌خالی / 251)6(»511 /: قید. ۱. بدون داشتن سرمایه 


خاکساری نسبت به کسی ( بنده‌زاده برای دستبوسی آمده بود 
تشریف نداشتید ) 

دست به‌آب / 50 025006/: اسم. [گفتاری ] قضای 
حاجت؛ عمل دفع 

[عا دست به‌آب رساندن :به مستراح رفتن؛ قضای حاجت کردن 
دست‌به‌عصا / 258 085006 / 3 دست‌به‌عصا راه‌رفتن. 


دست 


: دستبه کار / 02510612۲ / ت دست به کار شدن. دست 
دستبافت /02500511. -ها /: صفت. بافته شده به‌وسیلة : دستبە‌نقد' / 0250060200 /: صفت. [گفتاری] آماده؛ 
۱ فراهم ( این خانة دست‌به‌نقد را می‌گذاری و می‌روی دنبال وعدۀ 
: سرخرمین؟) 

دست‌بالا" / 1251)0(0212 /: اسم. ۱. قدرت يا موقعیت ۰ 


دست‌به‌نقد : قید. [گفتاری ] فعلاً؛ در حال حاضر؛ 


: هم کنون ( دست‌به‌نقد اینجا رابچسب. اگر جای بهتری پیدا شد 
2 دست بالا را داشتن : قدرت بیشتر یا وضع بهتری داشستن ۱ 
: دستپاچگی / 085]0860/: اسم. [گفتاری] اضطراب 


می‌رويم آنجا ) 


یا هیجان ناشی از یک وضع یا رویداد پیش‌بینی‌نشده که 


آشفته بر اثر وضع پا رویدادی نا گهانی؛ سراسیمه (وقتی 
مأمورها را دید خیلی دستاجه شد ). به همین قیاس: 


دستپاچه بودن؛ دستپاجه شدن؛ دستپاجه کردن 


: دست کسی( ناهار امروز دستپخت عروس خانم است و باید خورد ) 
دست‌پرورده /025100۳۷2706.-_ضا؛ -گان /: اسم. 
۱ پرورش یافته به‌وسیلةٌ کسی پا در محیطی ( او دست‌پرورد: 
: پدر و مادری معتاد و بی‌سواد بود. آنان دست‌پسرورد؟ عصر 
روشنگری بودند ) 

دست‌تنگ / 05۱.190 /: صنت. [گفتاری] تنگدست 
( این روزها دست‌تسنگ است. باید کمکش بک‌نيم ). 
بسته بودن قادر به حرکت یا فعالیت نیست ( دزد را 


به همین قیاس : دست تنگ بودن؛ دست تنگ شدن 


دست‌بسته تحویل پلیس داد. دست‌بسته از توی صندوق آمد بیرون ) دست تنگی / آ1 ها.ائھل /: اسم. نکد تی 

۱ دست‌تنها! / |/: صفت. [گفتاری ] فاقد 
: دستیارر دست‌تنها بود و باید از چند مهمان پذیرابی می‌کرد ). 
به همین قیاس : دست‌تنها بودن؛ دست تنها شدن 

" دست‌تنها": قید. بتنهایی و بدون داشتن همکار يا دستیار 
( مجبور بود دست‌تنها بچه‌ها را بزرگ کند ) 

دستبوس / 025/0115 /: اسم. ۱. انکه دست کسی را : 
به‌شانه احترام می‌بوسد (علی هم دستبوس است ) ۱ 
. دست‌چین / ۰08500191 -ها/: صفت. ۱. جیده شده 


دستجات /02516[81 /: جمع 1 دسته 
دستجمعی / 02500[2177 / 1> دسته‌جمعی 


به وسیلهة دست ۲. انتخاب‌شده؛ برگزیده ( بهترین میوه‌ها را 


دست‌چین کرد و گذاشت توی پاکت ). به همین قياس : 


۰ يا وسیله لازم ( دست‌خالی که نمی‌شود خانه ساخت ) ۲. بدون 
: به‌دست اوردن چیز مورد نظر یا رسیدن به مقصود (رفتم 
" بازار دست‌خالی برگشتم. خواستگار را دست‌خالی برگرداندند ) 

دستخط / ()٤2×ائھچل.‏ ها /: اسم. ۱. آنچه به‌دست 
" کسی نوشته شده است؛ انچه به خط کسی است (اين نامه 


دستخط شماست؟ ) ۲. [مجازی ] نامه (برو از ربیس یک 
دستخط بیار تا پولت را بدهم ) 
دست‌خورده / 025060100 -ها/: صفت. جابجا شده یا 
تغییر یافته به دست کسی 
دستخوش ۲ / 085005 /: اسم. ۱. پولی که به‌عنوان 


خدمتی که کرده بود ده‌هرار تومان دستخوش گرفت ). 


E 


به همین قیاس: دستخوش داشتن؛ دستخوش گرفتن 


د ستخوش ': صفت. واقع در معرض چیزی ( دستخوش 
که کالای خود راروی دست. طبق یا چهارچرخه در 
1 گذرگاهها می‌فروشد 

- دستفروشی 02511701511 /: سم. شغل یا عمل 

دستخوش : دعا. [گفتاری ] افرین (توضیح: ب بسیشتر 

ب‌صورت تعریض کاربرد دارد) ( دستخوش, به این رفاقتت! : دست‌فنگ / 02511208 /: اسم. [نظامی ] حالت گرفتن 

بابا دستخوش, عجب رفاقتی کردیا). به همین قسیاس: : 


سسیل. دستخوش یجان ). به همین قتیاس: 
دستخوش (چیزی) بودن؛ دستخوش (چسیزی) شدن؛ 
دستخوش (چیزی) کردن 


دستخوش گفتر 


دست‌درازی / 125106782 .ها /: اسم. تلاش ناروا : 
برای بهره‌گیری از چیزی که متعلق به دیگری است . 
داشت ) ۲. تسيرچه چوبی ۲. چوبدستی ۴. [ معماری ] 
تکیه گاهی افقی به‌صورت پیش آمدگی در یک سطح 
عمودی (مثلا دیوار) ۵. اسیابی به‌شکل میلة خمیده که 
۱ برای پیشگیری از ورود وسیلهٌ نقلیه به پیاده‌رو با 
" گذرگاه نصب می‌شود ۶ [نامتداول] عمل یا فرایند 
مصرف‌شده» ولی هنوز قابل استفاده؛ مقابل: ستاو 
: (دستک و دمیک ) 

: عا دستک زدن: [نامتداول ] کف زدن 

دستکار" /87اعع.-ان /: مم. کسی که با دست یا 


( از دست‌درازی زورمندان به اموال مردم جلوگیری شود ) 

دست درد /2500871/ 1 درد" 

دستدوز / 0510112.-ها /: صفت. دوخته‌شده با دست و 
بدون استفاده از ماشین ( این کفش دستدوز است ) 
دست‌دوم / ۷0m‏ 0۷ل(ع)ائھل . -هص۱/: ص‌فت. 


( لباس دستدوم فرش دست‌دوم ) 
دسترس / 050768 /: اسم. جایی‌که دست باسانی به ان 


می رسد ( از دسترس کودکان دور نگهدارید ) 


قا در دسترس بودن: در اختیار بودن یا در موقعیتی 
قرارداشتن که بتوان به آن دست یافت زان روز کسی در 
دسترس نبود. هرچه در دسترس بود فرستاده شد ). به همین قیاس : دستکاری / 0251271.-ها/: اسم. عمل یا فرایند دست 

در دسسترس قسرار دادن؛ در دسترس قرار گرفتن؛ : 

وسایل مرا دستکاری کرده؟ این‌قدر این میوه‌ها را دستکاری نکن ) 

: دستکش / 0250665 ها /: اسم. پوششی از یک ماده 

یافتن به کسی یا چیزی ( ان روز مابه کسی دسترسی نداشتیم : قابل انعطاف ( بافتنی, چرم» لاستیک, پلاستیک) برای 

پوشاندن دست ( در این هوای گرم دستکش چرمی پوشیده بود ) 


در دسترس گذاشتن 
دسترسی / 02517651 /: اسم. توانایی یا امکان دست 


تاکمکمان کند ) 


دسترنج / 37ا ئەل › ها /: اسم. اجه ناتس کار و ۱ 
زحمت به‌دست آمده است( او کفاشی می‌کرد و از دسترنج . 
دستکمآ: قید. ۱. در کمترین تخمین (دست‌کم صد تومان 
| می‌اوزید ) ۲. بهعنوان کمترین کار ( دست‌کم خوب نگاهش کن ) 
و بدون بهره گیری از ساشین ( دیروز یک بمب دست‌ساز 


خودش نان می‌خورد ) 
دست‌ساز / 0250582 . _ها /: صفت. ساخته شده با دست 


در کوچذ ما منفجر شد ) 


دستش‌ده / (02516506)0/: سم. بازی جمعی که در آن ` 


بازیکنان چیزی (بویژه توپ) را برای یکدیگر پرتاب 
[ می‌کنند و یکی از بازیکنان (به نام گرگ) باید آن را 
بگیرد تاکسی که توپ رااز دست داده به جای او 
: دستشوبی / 1رد5اوول. -ها /: اسم. ۱. دستگاهی شامل 


شادیانه از قمارباز برنده دریافت می‌کنند ۲. جایزه (بابت شیر آب و لگنی سوراخدار برای شستن دست و صورت؛ 


: روشویی ۲. جایی که در آن دست و صورت را می‌شویند؛ 
: روشویی ۲.[مجازی] مستراح 


دستفروش / 5دا۲لا0251 . -ها؛ ان /: اسم. فروشنده‌ای 


دستفروش 


تفنگ ب‌صورت اریپ روی سینه. که لوله‌اش رو په سمت 


چپ و قنداقش به سمت راست بدن باشد 


دستک / 25126 -ها /: اسم. ۱. دفترجه یادداشت 
در ان حسابهای جاری را می‌تویسند ( دفتر و دستک مرتبی 


کوبیدن کف دستها به یکدیگر, به نشانة شادی؛ کف 


ابزارهای دستی کار می‌کند 
دستکار": صفت. ساخته شده با دست (و ته با ماشین) 


زدن به چیزی. أن را تغییر دادن یا جابجا کردن (کسی 


دستت کنو 7 dast)e(kam‏ /: صفت. دارای ارزش یا 
اهمیت ناچیز 


قا دست‌کم گرفتن : کمتر یا پایین‌تر از میزان واقعی ارزیابی. 
فرض یا تصور کردن ( او را این‌قدر دست‌کم نگیره برای خودش 


مردی است ) 


دست‌کمی / اطه(0251)0/: سم. [گفتاری] کمتری؛ 
فروتری ( توضیح: تنها به‌صورت منفی به‌کار می‌رود) . 


( ابن ماشین هم از آن یکی دست‌کمی نداشت. علی هم در شیطنت از 


حسین دست‌کمی ندارد ) 


:/ dastak-o-dombak, -donbak / دستک‌ودنیک‎ 


اسم. [تعریض ] موسیقی و رقص 
كا دستک و دنبک درآوردن: بهانه و مشکل نراشیدن و مانع 


از پیشرفت کاری شدن 


دستگاه / 02511950 -ها /:اسم. ۱. گروهی از اشیاء مواد ‏ 
یا افراد دارای وایستگی یا برهمکنش (عمل متقابل) که : 


به صورت یک کل. کار یا کارهای معینی را انجام 
می‌دهد: الف) مجموعه‌ای از قطعه‌ها یا تجهیزات گونا گون 
که برای انجام دادن کار یا کارهایی به یکدیگر متصل 


شده‌اند؛ ماشین ( دستگاه پارچه‌بافی ) ب) مجموعه‌ای از : 
ساختمانها. وسایل و افراد که کارهای ویژه‌ای را بر عهده 1 
دارد ( دستگاه آتش‌نشانی ) ج) گروهی از اندامهای بدن که : 


کار ویژه‌ای را انجام می‌دهند ( دستگاه گوارش ) ۲. وسایل 


زندگی مفصل و پرشکوه؛ دم و دستگاه (بیاو ببین چه . 
دستگاهی درست کرده است ) ۳. [موسیقی ] هر یک از هفت ۱ 
قالب موسیقی آوازی ايران که به خاطر شیوه تنظیم ‏ 
درجه‌های گام و لحنهای فرعی آن» از بقیه متمایز است . 
۴ واحد شمارش چیزهای ساخته شده به دست انسان که : 
لا فا رای ساختمان سره اند و دش گت 


پنج دستگاه [بارتمان ) ۵. نظام؛ سامانه ۶ [نجوم] 


منظومه 


2 دستگاه آوندی : 5 [گیاه‌شناسی ] بافتهای تشکیل شده از 
آوندهای چوبی و آبکش که انتقال مواد غذایی یا استحکام ‏ 


بخشیدن به گیاه را برعهده دارند ۲. [ جانورشناسی ] دستگاه 
گردش خون یا دستگاه گردش آب 


دستگاه پاراسمپاتیک :بخش جمجمه‌ای _خاجی دستگاه ۱ 


عصبی نباتی 
دستگاه تناسلی لت" اندام تتاسلی, اندام 


دستگاه تنفس: مجموع اندامھایی که کار آنها ار 
اکسیژن و گاز کربن اندامهای بدن جانوران با محیط خارج ۱ 


ابیت (مانید شش و آیستن ) 
دستگاه دوتایی 1 دستگاه مبنای ۲ 
دستگاه دوذویی 1 دستگاه مینای ۲ 


دستگاه راستلوزی : دستگاهی که در آن شبکه بلوری ` 


دارای سه محور درج دو عمود برهم و یک مرکز 


تقارن است 


دستگاه سمیاتیک : بخش سینه‌ای-کیمری دستگاه 


عصبی نباتی 


دستگاه شش‌گوشه 1 دستگاه مسذسی 

دستگاه عددشماری: [ریاضی ] روش منظمی برای 
نمايش عددها, به‌وسیلة رقم ( شماره اها به‌صورتی که 
هر رقم نشانهةٌ عددی معیّن است 

دستگاه عصبی : دستگاهی در بدن جانوران. شامل مغز 
پایة مغزء نخاع شوکی. اعصاب جمجمه‌ای و محیطی و 
گانگلیونهای عصبی: سلسلة اعصاب 

دستگاه عصبی خودکار 1 دستگاه عصبی‌نباتی 
دستگاه عصبی ری ی از دستگاه عصبی عنامل 
مخز در جمجمه و مغز تیره در ستون مهره‌ها 

دستگاه عصبی نباتی : بخشی از دستگاه عصبی, مربوط به 
تنظیم فعالیت عضله‌های غير ارادی, غده‌ها, احشا و 
رگهای خونی: دستگاه عصبی خودکار 

دستگاه کجلوزی / کجرویه : دستگاهی که در آن شبکه 
پلوری دارای یک محور درجه دو و یک مرکز تقارن است 
دستگاه کج وجیهی : دستگاهی که در آن شبکه بلوری 
دارای تنها یک مرکز تقارن است: دستگاه نامتقارن 
دستگاه گردش خون: دستگاهی شامل قلب. سرخرگها, 
سیاهرگها و مویرگها که خون در آن جریان دارد 
دستگاه‌گلژی : [زیست‌شناسی ] از اجزای سیتوپلاسم یاخته 
که در تشکیل و ترشح مواد یاخته دخالت دارد و به‌صورت 
کیسه‌های موازی در میکروسکپ الکترونی مشاهده می‌شود 
دستگاه گوارش : دستگاهی شامل دهان. مری» معده. 
روده, کید و لوزالمعده که عمل گوارش و جذب به‌وسیلة آن 
انجام می‌شود؛ جهاز هاضمه 

دستگاه لنفاوی: مجموعه رگها و مویرگهای لنفی 
مهره‌داران که در بیشتر بافتهای بدن راه دارند و از طریق 
سیاهرگهای قلب, لنف را به خون مي‌رسانند 

دستگاه لوزوجهی / لوزرویه : دستگاهی که در آن شبکه 
پلوری دارای یک محور درجه سه و سه محور درجه دو و 
یک مرکز تقارن است: دستگاه لوزروبه 

دستگاه مبنای ۲: [ریاضی ] دستگاه عددشماری, که در آن 
نها از دو رقم صفر و یک استفاده می‌شود: 
دستگاه دوتایی؛ دستگاه دوذویی. به همین قیاس: 
دستگاه اعشاری؛ دستگاه بیستگانی؛ دستگاه دهدهی؛ 
دستگاه دهگانی؛ دستگاه شصتگانی 

دستگاه متری : از استانداردهای اندازه گیری برحسب متر؛ 
سلسلة متری 

دستگاه مختصات : دستگاه مشخص شده به وسیلۀ دو يا 
چند عامل یا محور, به صورتی که با مراجعه به تقاطع آنها 
بتوان دادۀ دلخواه راپه دست آ ورد 

دستگاه مربعی : دستگاهی که در آن شبکة بلوری دارای 


یک محور درجه چهار و چهار محور درجۀ دو و یک مرکز ۱ 
در سر سفره برای پاک کردن دست و دهان و پیشگیری از 


دستگاه مسدسی : دستگاهی که در آن شبکه بلوری ۱ آلوده شدن لباس 


تقارن است 


دارای یک محور درجۀ شش و شش محور درجۀ دو و یک ٤‏ 
. کاغذ پنبه‌ای تراوا که به جای دستمال و برای یک بار 
دستگاه مکعبی : دستگاهی که در آن شکل اصلی شبکه ۰ 
٠‏ دستمال‌گردن / 4250۳81227020 . ها /: اسم. نوعی 
شتا ( نیو ا ) متتظیان و لد که برای زیت 
به گردن می‌بندند 

مگسک که بر روی جنگ‌افزارهای دارای قطر ) کالیبر) 0 


مرکز تقارن است: دستگاه شش‌گوشه 

پلوری مکعبی است 

دستگاه امتقارن 2" دستگاه کج‌وجهی 

دستگاه نشانه‌روی : دستگاهی شامل شکاف درجه و 


که واحد بنیادی ساختار استخوان توپر را تشکیل می‌دهد 


دستگاه یکاها: مجموعهٌ پذیرفته‌شده‌ای از یکاها برای 


اندازه گیری طول, مساحت. حجم. وزن و مانند آنها؛ 
سلسله آحاد 


کیفیّت آماده شدن برای کاری» بویژه با دست (بیا برای 


دست‌گرمی ساختم ) 
دستگیر / 4251۲ /: صت. گرفتار؛ توقیف شده 
( سارق دستگیر شد. دیروز او را دستگیر کردند ) 


چیزی دستگیرم نشد 4 


پارچة لایه‌دار 


متهم به خانه‌اش رفتند ) ۲. عمل یاری رساندن به شخص 
نیازمند ( دستگیری کردن از بینوایان ) 

دستلاف /1250151/ > دشت.-۲ 

دستمال / 4250021.-ها /: اسم. قطعۂ نسبتا کوچکی از 


بەکار می رود 

لا دستمال سفره اف دستمال سفره 
دستمال کاغذی ٩3‏ دستمال کاغذی 
دستمال گردن 1 دستمال گردن 


دستمال‌سفره / dastmalsofre‏ ۰-ها /: اسم. دستمالی 


دستمال‌کاغذی / 0250۳02112021 , ها /: اسم. نوعی 


مصرف شدن ساخته شده است 


دستمالی / تأصامدل /: اسم. عمل خراب یا کثیف کردن 


چیزی براثر دست مالیدن یا به دست گرفتن آن (نگذا 
دستگاه هاورس : مجرای هاورس و تیفه‌های هم‌مرکز آن ` 
" دست‌مایه /025110576.-ها/: اسم. سرمايهٌ کوچک 


بچه‌ها میوه‌ها را دستمالی بکنند ) 


دست‌مریزاد / 0250۳02171250 /: دعا. دستت درد نکند؛ 


آفرین (برای سپاسگزاری یا ستایش از کار کسی. گاه نیز 
به‌عنوان تعریض گفته‌می‌شود) 
دست‌گرمی / 12524701 /: سم. [گنتاری ] وضع يا 
۱ برابر انجام دادن کاری به کسی پرداخت می‌شود؛ مزد 
دست‌گسرمی یک دور بازی کسنيم. این را همین طوری برای . 
: دستنامه /026005706.-ها /: اسم. کتاب مرجعی 
. حاوی چکید؛ مطلیهای مربوط به یک موضوع؛ دستینه 
[فرهنگستان ] ( دستنامة فیزیک. دستنامة مهندسی عمران ) 
8ا دستگیر (کسی) شدن: [گفتاری] ۱. در اختیارش قرار ۰ 
گرفتن؛ به دستش آمدن ۲ به اطلاعی دست یافتن؛ آگاهی ۱ بوته‌ای از تیره خیاریان و گونۀ خیار. دارای میوه معطر 
بسه‌دست آوردن ( از او چیزی دستگیرت نمی‌شود از حرفهایش ‏ کوچک گرد و زردرنگ با خطهای سبز و سفید ۲ میو: 
: آن گیاه: شمامه 
دستگیره / اوهل ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای برای 
گرفتن دست به آن ( دستگیره را گرفتم تا نیفتم ) ۲. وسیله‌ای : 
بر روی در یا پنجره برای باز و بسته کردن آن ۲ وسیله‌ای ‏ 
برای گرفتن و جایجا کردن ظرفهای داغ معمولا از جنس 
: دارای شغل یا مقامی که به‌وسیلةٌ دیگری تعیین شده است و 
دستگیری / ْتا5ه.-ها /: سم. ۱.عمل گرفتار کردن : 
کسی» معمولاً برای رسیدگی به اتهام او (یرای دستگیری . 
۱ يا ورقه ) که به‌وسیلهٌ کسی با قلم و مانند آن نوشته شده 
است؛ نوشتهٌ خطی: دستنویس 
: دستنویس۲ 7 025006۷15 . -ها/: اسم. [گفتاری] 


دستمزد / 1251۳00240 -ها /: اسم. پول یا کالایی که در 


کار؛ کارمزد ( اتجاکه بودی چقدر دستمزد می‌گرفتی ؟ ) 


دستنبو / ناتاهافقل ,25200 . ها /: اسم. ۱. گیاه 


دست‌نخورده / 2502*0706 /: قید. به‌صورت اولیه. 
بدون تغییر يا جایجایی ( همه‌چیز همان‌طور دست‌نخورده 
مانده بود ( 

دست‌نشانده / 290655006 . -ها؛ -گان /: صفت. 


فرمانبردار از اوست ( دولت دست‌نشانده. رییس دست‌نشانده ) 
دستنوشته / 25176۷6506 -ها /: اسم. سندی ( کتاب 


: دستنوشته ( دستنویس او راگذاشت روی میز ) 
پارچة چهارگوش که برای پاک کردن یا خشک کردن . 
بود. دادیم ماشین بکنند ) 

دستوارگی / 250۷57681 /: اسم. [پزشکی ] گرایش به 
| بهره گیری از یک دست بیش از دست دیگر (مانند 


دستنویس ": صفت. نوشته شده با دست (مقاله دستنویس 


راست‌دستی و چپ‌دستی ) 


دست‌وبال / 0256-0-01 /: اسم. [گفتاری ] ۱. دستها 

( دست‌وبال بچه را خوب شستی؟ ) ۲. دست وپا 

دست‌وپا / 0290-0-02 /: اسم. ۱. اندامهای انتهایی انسان. 

چهارپایان. حشرات» سختپوستان و برخی خزندگان 

۲ [مجازی] زیرکی ۳. [مجازی ] جنبش و حرکت 

كا دست‌وپا زدن : ۱. دست و پای خود را بی‌هدف تکان دادن 
( دست‌ویا می‌زد و نمی‌گذاشت آمپولش را تزریق کنند ) ۲. [کنایی ] 


نومیدانه تلاش کردن ( برای نجات خودش بیهوده دست‌وپا می‌زد ) 


دست‌وپا کسردن : به‌دست‌آوردن؛ فراهم‌کردن ( سرانجام ۱ 


توانست برای خودش کاری دستوپا کند ) 
دست‌وپای خود را جمع کردن : [کنایی ] . آمادة کار شدن 
۲ مراقب رفتار خود بودن و آن رابا اوضاع و احوال تطبیق 
دادن (بایک نگاه خشمگین مدير هم بچه‌ها دست‌وپای خود را 
جمع می‌کردند ) 
دست‌وپای خود را گم کردن: [مجازی] دستپاچه شدن؛ 
سراسیمه شدن؛ از تنظیم منطقی رفتار خود ناتوان بودن 
( وقتی سر زده وارد شد دست‌وپای خود را گم کردم و زبانم بند آمد ) 
به دست‌وپا افتادن : [کنایی ] تلاش و تکاپو کردن 
روی دست‌وپای‌کسی افتادن 0 رو" 
زیر دست‌وپا افتادن ۳ زیر" 

دست‌وپاچلفتی / 0250-0860101 /: صفت. 


چلفت 


دست‌وپادار / 02810-08087 /: صفت. [گفتاری ] دارای 
عرضه و توانایی ( دخترش خیلی دستوپادار است و کارها را : 
: یکدیگر بسته شده است ۵. /دستجات / گروهی از افراد 
۱ که در همکاری با یکدیگر کار معیّنی را انجام می‌دهند 
[مجازی] ناقص و ناتمام (باانگلیسی دسوباشکیه: 


اداره می‌کند ) 
دست‌وپاشکسته" / 0251-0-055012506 /: صفت. 


به لو فهماندم. ) 
دست‌وپساشکسته ۲: قید. به‌صورت ناقص و ناتمام 


(دست‌وپاشکسته چیزهایی به او گفتم ) 


دست‌وپاگیر / 1250-0-05881۲ /: صنت. موجب جلوگیری : 
از حرکت یا فعالیت. يا موجب کاهش آن (اين صندلیها : 
خیلی دست‌وپاگیر است. بهتر است بگذاريم توی آن اتاق. زن و بچه . 
: مرتب کردن و در کنار هم قرار دادن چیزهای همانند. 
دست‌ودل باز / 02500-001-052/: صفت. [گفتاری] : همجنس یا همنوع (پولها را دسته‌بندی کرد و گذاشت توی 
صندوق ) ۲ عمل یا فرایند با یکدیگر همدست شدن و 
۱ گروهی را برای از پیش بردن کاری تشکیل دادن ( هر یک 
: از رهبران دسته‌بندی جداگانه‌ای کرده بودند و برنامه‌های خودشان را 


توی کوه دست‌وپاگیر است. بهتر است تنها برویم ) 


بخشنده؛ سخاوتمند ( پدرش دست‌ودل باز است و چیزی 
رااز دخترش مضایقه نمی‌کند ) 
دست‌ودل‌بازی / 25-0-6102 .-ها /: اسم. وضع یا 


کیفیّت دست و دل باز بودن ( مثلا می‌خواست دست‌ودل بازی : 


بکند. ما را ,یک شب مهمان کرد ) 


: دست‌ودل پاک / 0-001-0516-]025/: صفت. [گفتاری ] 
دارای انديشه و کردار درست؛ پا کدل و پا کدامن ( این کارگر 
خسیلی دستودل پاک است و من به او اعستماد دارم ). 
| به همین قیاس: دست‌ودل پاک بودن؛ دست‌ودل پاکی 

دستور / ۲لاا125,-ها /: م. ۰۱ /-ات / فرمانی از سوی 


مقام یا شخص بالاتر که در آن انجام کاری جدا خواسته 
می‌شود ( این دستور جناب وزیر است ) ۲. شاخه‌ای از دانش 


رده‌بسندی و صرف آنها در یک زبان بحث می‌کند 


| (دستور زبان فارسی )۰۳ /-ات / پیش‌بینی‌هایی برای 
۱ چگونگی انجام دادن یک کار ( دستور جلسه ) ۴. /-ات / 
: قاعده یا روش انجام دادن کاری ( دستور پختن قورمه‌سبزی ) 
0 ۵ /-ان /عنوانی برای روحانیان زرتشتی 

دستورالعمل / 2021 01تلاا25,-ها /: اسم. توشته‌ای در 
توضیح چگونگی کار یا کارهایی که باید انجام گیرد 
( دسستورالسمل انتخابات شوراها: دستورالعمل استفاده از 
فضاهای ورزشی ) 

: دستوری / 250071 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
: دستور ( ماهیت دستوری واژه‌ها را تعیین کنید ) ۲. دارای وضع 
: یا کیفیّت دستور؛ فرمایشی (انتخابات دستوری ) 

دسته / 6هل ها /: مم. ۱. بخشی از یک وسیله برای 
[گفتاری] ۱. فاقد توانایی برای بهره گیری درست ۱ 
از دست‌وپای خود ۲. [کنایی] نالایق؛ بی‌عرضه »ا 


در دست گرفتن. نگهداشتن یا حرکت دادن آن ( دستذاتوه 
دست قابلمه. دستة صندلی ) ۲ گروهی که اجزای آن از یک 


: جنس یا نوع است (یک دسته پرنده یک دسته آدم ) 


۳ تعدادی از یک چیز که در دست می‌گنجد (یک دسته 
اسکناس ) ۴. تعدادی از یک چیز که با بند يا تسمه به 


( دستة ار کستر: دستة سینه‌زنی ) ۶ /دستجات / [نظامی ] 


: یگانی شامل سه جوخه ( حدود ۲۵ نفر)؛ رسد 
[ کا دسته به راه انداختن:گروهی را با هم به جایی روانه کردن 


(بویژه برای منظورهای سیاسی یا مذهبی) 

دسته کردن :به ترتیب نوع یا جنس در تعداد یا اندازه 

معیّنی مرتب کردن ( کاغذها را دسته کن بگذار روی میز ) 
دسته‌بندی / 01251602001 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


دنبال می‌کردند ). به همین قیاس : دسته‌بندی شدن؛ 


دسته‌بند ی کردن 


دسته‌جمعی ' /1 25168۳0 /: صنت. جمعی؛ گروهی ¦ 
: معادل ۲۰ برابر لگاریتم معمولی نسبت ولتاژ یا جریان 
۱ ۳ واحدی برای بیان شدت صوت در مقیاسی که صفر 
| آن پایین‌ترین میانگین متوسط صوت قابل شنیدن و 
۱۳۰ میانگین صدای آزاردهنده گوش است 

حاوی ورقه‌های چک. که از سوی بانک در اختیار ۱ 
: پنهانی برای اقدامی معمولاً خیانتکارانه. غیر قانونی یا ناروا 
" (اين دسيسة همسایه‌ها بود برای بی‌اعتبار کردن شفیعی ) ۲. عمل 


( گردش دسته جمعی ): دستجمعی 

دسسته‌جمعی ": قید. با هم و به‌صورت یک دسته 
( دسته‌جمعی پاشدیم و رفتیم پیش رییس ): دستجمعی 
دسته‌چک /08516666. ها /: اسم. دفترچه‌ای چاپی. 


مشتریان قرار می‌گیرد 
دسته‌دار / 02506087 /: صفت. دارای دسته: الف) دارای 


قطعه‌ای برای گرفتن در دست (لیوان دسته‌دار ) ب) دارای : 
: می‌چیدند ). به همین قياس : دسیسه چیدن؛ دسیسه کردن 


جایی برای گذاشتن دست برروی آن ( صندلی دسته‌دار ) 


دسته‌گل / 12510801 .ها /: اسم. چند شاخه گل که آنها ` 
دسییه‌های گونا گون برای دست یافتن به هدف. 
۱ به همین قیاس : دسیسه‌جویی:؛ دسیسه کاری 

2 دسته گل به آب دادن: [کنایی ] مرتکب خطا یا اشتباهی 


را چیده و ساقه‌شان را با هم بسته‌اند (همه دسته ګل 


آورده بودند. جز ما ) 


شدن ( باز دسته‌گل به آب دادم موجودی صندوق کسری دارد ) 
دستی ' / 1850 /: صفت. ۱. انجام گرفته با دست و بدون 
بسهره گیری از ماشین (یا بدون ماشین خودکار) 


دست؛ پرتایل 

ری ۳ رن و ِ 
دستی : قید. ۱. به‌صورت نقد و بدون دادن و گرفتن 
نوشته‌ای؛ پول دستی ( صد تومان هم دستی گرفت ) ۲. با دست 
خود؛ به وسیلة دست (نامه را ببر دستی بده ) 


محتویات گاوصندوق بوده. برای دستيابي به موفقیت باد تلاش کرد ) : 
دستیار / 251727 . -ها؛ -ان /: اسم. کسی که در کاری 0 
یاور دیگری است و زیر دست او کار می‌کند ( دستبار ۱ 
" دشارژ / 185312 /: صفت. خالی شده 

8 دشارژ شدن: خالی شدن ( پیشتر در باطری) 
دست بردن به‌سوی چیزی برای به‌دست اوردن یا ۰ دشپل /005061/ ل دژییه 

دشت /1854.-ها/:اسم. ۱. زمین پهناور کمابیش هموار 
و بی‌درخت ابا درختان بسیار پراکنده و اندک 
۱ ۲ نخستین پولی که شخص. بویژه فروشنده, در هنگام 
: کار روزانه به‌دست می‌اورد: 3ستلاف 

ا دشت ساحلی : دشتی در کنار ساحل. شامل زمینهایی که 
دسر / ۰06567 -ها/: سم. آنچه (از قبیل میوه یا : 
شیرینی ) پس از غذای اصلی خورده می‌شود ‏ دسر عبارت . 


اتاق جراحی. دستیار خلبان ) 
دست‌یازی / 02507821 /: اسم. [ادبی ] عمل پا فرایند 


بهره گیری از آن؛ دست‌درازی ( دست‌بازی به اموال مردم ) 
دستینه /0251106.-ها/: اسم. ۱. [قدیمی] امضا 
۲ [فرهنگستان ] دستنامه 

دستی -دستی / 025010501 /: قید. با دست خود. 


به‌وسیلة خود ( دستی-دستی خودش رابه کشتن داد ) 


بود از بستنی و کرم‌کارامل ) 


دسییل 7 (۸: اسم. ۱ واحدی برای بیان نسیت دو ۱ 
مقدار درست علامت صوتی یا برقی, معادل ۱۰ برابر ` 
لگاریتم معمولی آن نسبت ۲. واحدی برای سان تك 


مقدار دو ولتاژ یا جریان برق یا کمیّتهای صوتی مشابه. 


دسیسه / 185156 ها؛ دسایس /: اسم. ۱. نقشه‌ای 


به چنین نقشه‌ای؛ توطثه ( نیروهایی در جامعه علیه یکدیگر دسیسه 


دسیسه‌بازی / 0251560221 , -ها /: اسم. دست زدن به 


دسیسه‌چینی / 2515661۳1 ,-ها /: اسم. عمل یا فرایند 


۰ آماده کردن دسیسه 

دسیکاتور / 0651168007 . -ها /: اسم. ظرف معمولاً 
: شیشه‌ای بسته‌ای با سرپوش هوابند برای خشک کردن 
(کار دستی ) ۲. قابل کار کردن با دست ( ترمز دستی. . ماده‌های شیمیایی جامد به‌وسیلة یک ماده نمگیر 
گاری دستی )۳. [ فرهنگستان ] قابل حمل و جابجایی با , 
0 برابر ۰/۱ گرم 

: دسی‌لیتر /۲اناوعل /: اسم. واحد اندازه‌گیری گنجایش 
: برابر ۰/۱ لیتر 

۰ دسیمتر / 1051۳0617 /: اسم. واحد اندازه گیری طول 
دستیابی / 301هل /: اسم. عمل یا فرایند دست یافتن : برابر ۰/۱متر 
به چیزی و به‌دست آوردن آن ( هدف دزدان دستیابی به 0 


دسیگرم / 06518)6(78۳0 /: اسم. واحد اندازه گیری وزن 


8 دسیمترمربع : واحد اندازه‌گیری مساحت برابر ۰/۰۱ متر مربع 
دسیمتر مکعپ : واحد اندزه گیری حجم رابر / 
متررمکعب 


دش - / 105 /: پیشرند. بد؛ زشت ( دشمن. دشنا دشوا و ) 


بتازگی از زیر آب بیرون آمده است ‏ 

دشت سیلابی : دشتی درپیرامون یک رودخانه. که از 
نهشتهای ته‌نشستی آن تشکیل شده‌است و با طغیان 
رودخانه آب آن را فرا می‌گیرد 

دشت فرسایش دربایی: دشت بزرگی که در اثر تخریب و 
فرسایش امواج دریا به‌وجود آمده است 


دشت گدازه‌ای : دشت وسیعی که در زیرآن لایه‌ای از 


گدازه وجود دارد 


دشت یخابژفتی : دشتی آبرفتی که از نهشت مواد موجود : 
(بااین کارهایت می‌خواهی مارا دشمن‌شاد بکنی ) 

۱ دش_من‌شکن / 105708056080 » ان /: صنت. 
8 دشت کردن:به‌دست آوردن اولین پول روزانه ( پول راگرفت . 


: دش‌منکام / 005002015150 . ان /: صتت. [ادبی] 


یخرفت به‌وسیلهٌ روانه‌های ناشی از یخهای ذوب شده یک 
یخچال تشکیل می‌شود 


و گفت: دشت کردیم از دست حلال‌زاده ) 


دشت کسی را کور کردن : [مجازی ] موجب کسادی کار : 
۱ از زخم تيغ دشمنکام ). به همین قیاأس: دشمنکام بودن؛ 
دشمنکام شدن؛ دشمنکام گشتن 

کشتزار و زمینهای کشاورزی را در یک ده یا بخشی از 


او شدن 


دشتبان / ۰0251050 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که نگهبانی 


ان برعهده دارد 


پهنه‌ای از زمین که به‌سبب فرسایش تقریبابه صورت 


دشت درامده‌است 


دشتی۱ / 05۷ /: اسم. [موسیقی ] از آوازهای ایرانی در : 
دشنام /0050870.-ها/: اسم. [ادبی] نام یا نسبت 
۱ زشتی که برای خوار کردن کسی به او داده می‌شود؛ 
: فحش؛ ناسزا ( گر بلندت کسی دهد دشنام / به که ساکن دهد 
جواب سلام ). به همین قیاس : دشنام دادن؛ دشنام شنیدن 
۰ آقا دشنام دادن /گفتن : گفتن دشنام 


دستگاه شور, که حالتی غم‌انگیز و ظریف دارد 

دشتی ": صفت. مربوط یا منسوب به دشت ( آهوی دشتی ) 
دشداشه / dasdase‏ ها /: اسیم. پیراهن بلند وگشاد 
عربی 

دشک 1052101 / د تشک 

دشکچه / 052066 / د تشکچه 


دشمن' / 1057080 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. آنکه نسیت به ` 
کسی بد خواه یا کینه جو است ( از آن روز باحسین دشمن شد ) : 
۲ شخص, گر وه یا کشوری که با دیگری در جنگ و ستیز ۰ 
: دشنام‌گونه / 10508۳08006 /: صفت. همانند دشنام 

دشنامگویی / 005051۳۷1 -ها/: اسم. عمل یا 


است ( کشور دشمن. نیروهای دشمن ) 
mB‏ دشمن جان : آنکه در پی کشتن کسی است؛ دشمن خونی 


دشمن خانگی : دشمنی که از ساکنان داخل خانه. شهر یا : 
" دشنه / ٥45ل‏ ,۰6506 ها /: اسم. جنگافزار سرد 


کشور است 

دشمن خونی : دشمن جان 
دشمن تراشیدن : دشمن‌تراشی کردن 2" دشمن تراشی 
دشمن ": صفت. ناسازگار. مخالف پا ضد ( تنبلی دشمن 


دشمن کردن 
( رفتار دشمنانه ) 
دش من پرور 1051080۳2۳۷277 »ان /: صفت. 


یاری‌دهنده به دشمن خود 
دشمن تراشی / 05۳027127851 ھا /: نم عمل یا 


خودت دشمن تراشی می‌کنی ) 


دشمن‌خو / 00510120510 , -یان /: صفت. [ادبی ] دارای 


: رفتار پررخاشجویانه؛ دارای گرایش یا عادت به دشمنی 


دشمن‌شاد / 051020550 /: صفت. موجب شادی دشمن 


شکست‌دهنده دشمن ( سپاهیان دشمن‌شکن ) 


تیره‌روز؛ بسدحال (هر که در راہ او نهادی گام / گشتی 


دشمنی / [0051187.-ها /: اسم. ۱. وضع یا حالت دشمن 


۰ بودن ( پس از آن دوستی او تبدیل به دشمنی شد ) ۲. کینه جویی 
دشتگون / ۰0851800 -ها/: اسم. [زمین‌شناسی] : 
دشمنی کردن؛ دشمنی ورزیدن 

: دشمنیار /۳30۷3۲ 05ل ان /: صفت. [ادبی] یاری 


و بدخواهی ( خیلی با ما دشمنی کرد ). به همین قیاس: 


دهنده به دشمن 


دشنام شنیدن : در معرض دشنام قرار گرفتن (به‌خاطر تو 
از دیگران دشنام شنیدم ) 
دشنام آلود / 0502020 / : صنت. آلوده به دشنام 
دشنام آمیز / 050822 /:صنت. آمیخته پا دشنام 


فرایتد گفتن دشنام: فحش‌کاری [گفتاری ] 


به‌صورت کاردی با تیغۀٌ بلند و نوک‌تیز و دسته کوتاه ثابت. 


: برای فرو بردن در جایی ( بویژه در بدن) و دریدن ان 

: دشوار / 005۷581 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که تحمل 
سلامتی انیت ) به همین قیاس: دشمن بودن؛ دشمن شدن؛ ‏ آ 
زندگی دشوار ) 
دش‌منانه / 005۳120806 /: صفت. مانند دشمنان : 
بودن؛ مقابل: آسانی 

دعا /003.-ها؛ ادعیّه /: اسم. ۱. سخنانی که برای 
خواستن چیزی. خطاب به خداء پیامبر قدیسان و 
نیروهای فوق طبیعی گفته می‌شود ۲. [اسلام] مجموعه 
رفتاری که موجب برانگیختن دشمنی دیگران و دشمن . ۱ 
شدن آنان می‌شود (با این مقاله‌هایی که می‌نویسی, تنها برای . 
(دعای کُمیل. دعای ندیه ) ۳. نوشته‌ای, گاه همراه با علامتهاء 


ان سخت و پر زحمت است؛ مقابل: آسان ( کار دشوار. 


دشواری / ۰105۷811 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت دشوار 


درخواستهایی از خداء معمولاً به زبان عربی, که از قرآن 
یا آموزشهای امامان و بزرگان دین گرفته شده است 


جدولها یا شکلها. برای درمان ن ناراستی و بیماری یا ¦ 
پیشگیر ی از اښسماری و ات 


به همین قیاس : دعای تحویل سال 
دعای بد : نفرین 
دعای خیر : خواستن چیزهای خوب از خدابرای کسی 


0 دعا خواندن : خواندن متنی دعایی که برای مراسم یا ٠‏ 


مورد ویژه‌ای آماده شده است 
دعاکردن :از خدا یا نیروهای فوق طبیعی چیزی خواستن 


دعای کسی مستجاب / اجابت شدن : خواستهٌ او : 


بر اورده شدن 


دعا گرفتن : از دعانویس برای بر آورده شدن آرزویی ` 

۱ کسی را به جایی یا برای کاری فراخوانده‌اند (از کنگره 

دعا گفتن :برای کسی از خدا چیزی خواستن؛ کسی را 
: دعسوی /۷۱ ۰02 ها؛ دعصاوی /: اسم. 

میان بردن یا پیفگیری ‏ 
: دغدغان / 7٩44ل‏ / ك داغداغان 
دغدغک / 29080210 / 0 قدقدک 

دعاگو / اع3 ۰00 -ها؛ -یان /: اسم. آنکه برای کسی یا ۰ دغدغه / 8٩4ل‏ ۹ھل» ها /: اسم. بیم؛ ترس؛ نگرانی 

: 2) دغدغة خاطر :نگرانی ذهن 

دغسر 0805871 /: اسم. کسی که جلو سرش تاس است 

-ان /: اسم. کسی کید 

دغلباز؛ دغلکار 

۰ دغلباز / 02021022 / تچ دغل 

۱ دغلبازی / 029210521 / د دغلی 

: دغلکار / :4290118 / دچ دغل 


دعا گرفتن ( برو برایش از سیدنصرالله دعا بگیر ) 


دعا کردن 
دعا نوشتن : نوشتن دعابی برای از 
از آسیب یا خطر 


دعات /0020/: جنع 0 داعی 


چیزی از خدا درخسواستهای خسوب مسی‌کند. 
به همین قیاس : دعاگویی 
دعانویس / 206۷15 00 , -ها؛ 
برای مراجعه کنندگان دعا می‌نویسد 3 دعا-۲. 
به همین قیاس : دعانویسی 

دعاوی / 5۷1 02 /: ۱ جع > دعوا ۲ جم 2 دعوی 


دعوا / ۷۵ 02,-ها /: اسم. ۱. [ گفتاری ] رفتاری که نشانهة 


واکنش خشونت‌آمیز فرد یا گروهی در برابر فرد یا گروه : 
دیگر است: الف) پرخاش؛ سرزنش سخت و تند ` 
دغلبازی؛ دفلکاری 
دعواکردن ۲. /دعاوی / ادعا یا شکایتی که در دادگاه ۰ 


ب) زدوخورد. به همین قیاس : دعوا داشتن؛ دعوا شدن؛ 

مورد رسیدگی قرار می‌گیرد 

ا وسط دعوا نرخ طی / تعیین کردن 1 وسط 

لكا دعوا داث 
۲ دشمنی و کشمکش داشتن ( دو سال بود باهم دعوا داشتند ) 
دعوا شدن : به وجود آمدن زد و خورد یا کشمکش و 
پرخاش ( دیشب میان همسایه‌ها دسواشد. زن و شوهر 


مرتب دعولیشان می‌شد ) 


حسیئی دعوا کرد. همسایه‌ها دعوا می‌کنند. مادرم دعوایشان کرد ) 
دعوائی /۱ ۷5۷ 12/ د دعوایی 
دعوایی /۷2۱ 42 . ها /: صفت. [گفتاری] پرخاشجو 
( تازگیها خیلی دعوابی شده است ): دعوائی 


شتن: ۱. در صدد دعوا بودن ( مگر دعوا داری؟ ) 
دف 7 -ه۱/: اسم. [ادبی ] دایره نج دایره-۲ 


: دعوت 7 2 ها /: اسم. عمل یا فرایند فرا خواندن 


: کسی به انجام دادن کاری, بویژه برای رفتن به جایی 


دعای افطار : دعایی که در هنگام افطار کردن می‌خوانند. ۰ 12 دعوت رسمی: دعوتی که از سوی مقامی رسمی, یا با 


رعایت اصول و تشریفات انجام می‌گیرد 


ا دعوت حق را لبیک گفتن : [مجازی ] مردن ( در سال ۱۳۷۷ 


دعوت حق را لبیک گفت و به سرای باقی شتافت ) 

دعوت داشتن : به جایی. بویژه به‌عنوان مهمان, فراخوانده 
شدن (من هم به عروسی دعوت داشتم ولی نرفتم ). 
به همین قیاس : دعوت شدن؛ دعوت کردن 

دعوت کسی را اجابت کردن : خواهش او را پذیرفتن 
( دعوت او را اجابت کردند و در جلسه حاضر شدند ) 


دعوتنامه / ۷۵/۲06 2 .ها /: اسم. نامه‌ای که در آن 


برایش دعوتنامه فرستاده‌اند ) 
ادعا. 
شتن؛ دعوی کردن 


به همین قیاس : دعوی داش 


دغل /8021._ها؛ -ان /: صفت. نادرست؛ فریبکار: 


دغلکاری / 020۵1687 / تج دغلی 
دغلی / ۰02011 -ها/: اسم. نادرستی؛ فرییکاری: 


دغمسه 20۳01۵5961 -ها/: اسم. [گفتاری ] وضع 


١‏ دشوار؛ دردسر؛ گرفتاری؛ مخمصه: دخمسه؛ دغمصه 
: لا توی دغمسه افتادن: دچار مشکل و گرفتاری شدن 


دغمصه / 20۳0856 / ٩1‏ دغمسه 


[ دفاتر 4۵15061 /: جم > فتر 

دفاع / 0688.-ها /: اسم. ۱. ایستادگی در برابر خطر یا 
| حمله یا برای پیشگیری از پیامدهای آن ( در برابر مهاجمان 
دعواکردن: پرخاش. زدوخورد یا کشمکش کردن ( ریی‌با 
۱ الف) برای پاسخ گفتن به انتقاد یا اتهام ( در برابر دادگاه از 
: خودش دفاع کرد ) ب) برای نشان دادن درستی ادعایی که 


ا خودش دفاع کرد ) ۲. عمل يا فرایند آوردن دلیل یا سند: 


از پیروزی دشمن یا حریف ۴. افراد. تیرو ها یا وسایلی که 


این کار برعهد؛ آنهاست ( دفاع ضد هوایی ) ۵. [ ورزش ]یک أ 


( دفاع تیم ما خوب بازی کرد ) 


دفاعی /00681/: صنت. دفاع‌کننده؛ مدافع ٠‏ 


( نیروهای دفاعی, جنگ افزار دفاعی ) 
دفاعیات / 06151۷51 /: جع ٩3‏ دفاعیّه 
دفاعیه / 17۷6 0612 .-ها؛ دفاعیّات /: اسم. نوشتار پا 


گفتاری که برای دفاع از ادعا یا رد ادعای مدعی به کار : 


می رود ) دفاعية ابشان در روزنامه‌ها چاپ شده است ) 
دفاین 7 /: جمع تچ دفینه 


دفتر / ۰021127 -ها؛ دفاتر /: اسم. . دسته‌ای کاغذ سفید ` 
دوخته پا چسبانده شده به یکدیگر» که برای نوشتن ۱ 
چیزی در آن, به کار می‌رود ( دفتر مشق, دفتر بادداشت  )‏ 
۲ دسته‌ای کاغذ صحافی و جلدشده دارای ستون و ` 
جدول‌بندی, که در آن شرح فعالیتهای یک موسسه : 
نوشته شده است ( دفتر اموال. دفتر اندیکاتور ) ۳. جایی : 


(شامل یک يا چند اتاق )که در آن کارهای بازرگانی یا 


اداری انجام می‌گیرد ( دفتر وکالت ) ۴. دبیرخانه ( جواب 0 


نامه‌تان راز دفتر بگیرید. دفتر وزارتی ) 
2 دفتر ارسال مراسلات ٩3‏ دفتر نامه‌رسانی 


دفتر اسناد رسمی : موسسه‌ای رسمی برای ثبت کردن 
معاملات و صادر کردن سند رسمی و مورد پذیرش : 


اداره‌های دولتی؛ محضر؛ دفترخانه 


دفتر اموال : دفتری که صورت و بهای دارایبهای یک موّسسه 
در آن ثبت شده است. به همین قیاس : دفتر اسناد؛ دفتر کالا 
آن تاریخ, شماره و خلاصة ‏ 
نسامه‌های وارد و صادر شده را می ‌نویسند؛ : 


دفتر اندیکاتور : دفتر ی که در 


نامه‌نما [فرهنگستان ]: دفتر نماینده 


دفتر اندیکس : دفتری که در آن نامه‌ها به‌ترتیب خاصی ۱ 
شماره گسذاری و در دفتر اندیکاتور ثبت سی‌شود: 


دفتر راهنما 
دف‌تر بایگانی : دفتری که درآ 


ثبت می‌شود 


دفتر پاکنویس: دفتری که در آن نوشته‌ای را پاکنویس . 


می‌کنند. به همین قیاس : دفتر چرکنویس 


دفتر تجارتی : ۱. دفتری که هر موسسة تجارتی موظف به ۱ 


نگهداری آن و نوشتن حسابهای تجارتخانه در آن است 
۲ تجار تخانه 


دفتر دارایی: هریک از مان قاتوئی ( ماد دفتر ` 
روزنامه و دفتر کل) که هر موس بازرگانی باید آن را 
نگهداری و هر سال به مأموران اداره دارایی (برای تعیین ۱ 
: دفترخانه /02/270276.-ضا/: اسم. دفتر اسیناد 
۱ رسمی > دفتر 


میزان مالیات یا رسیدگی به آن) ارائه دهد 
دفتر راهنما 0 دفتر اندیکس 


ن اسناد بایگانی‌شده ‏ 


دفتر روزنامه : ۱. دفتری که در آن داد و ستدهای روزانة 
موس بازرگانی ثبت می‌شود ۲. ادارة روزنامه 

دفتر رونوشت: دفتری که در آن رونوشتی از هم 
مکاتبه‌های یک موّسه نگهداری می‌شود: دفتر کپیه 
دفتر سیاسی : کمبتۂ اجرایی و تعیین‌کنند؛ اصلی خط مشی 
سیاسی یک حزب 

دفتر سیمی : دفتری که ورقهای آن با مفتولي حلزونی به 
یکدیگر متصل شده است 

دفستر شسطرنجی: دفتری که کاغذ ان دارای نقش 
چهارخانه است 

دفتر صور تجلسه : دفتری که گزارش 
یک مؤسسه یا هیئت در آن ثبت می‌شود 

دفتر قانونی : هریک از دفترهای مالي یک مؤسه که به 
وسیله ادارة دارایی پلمب شده است و در حسابرسیها 
مورد استناد قرار می‌گیرد 

دفتر کار : اتاق یا ساختمانی که در آن نوعی فعالیت 
بازرگانی یا اداری انجام می‌گیرد 

دفترکپیه 1 دفتر رونوشت 

دفتر کل : دفتری که هر موس بازرگانی باید آن را 
نگهداری و هر هفته دست‌کم یک‌بار همة داد و ستد خود را 
با تقکیک موضوع در آن ثبت کند 

دفتر مشق : دفتری که در آن نوآموزان درسهای خود را 
برای تمرین می‌نوبسند 

دفتر مُعین : از دفتررهای تجارتی که دران حسابها ( مانند 
حسابهای مشتربان ) به‌طور تفکیک 
ثبت و نگهداری می‌شود 
دفتر نامه‌رسانی : دفتری که دریافت‌کنندة نامه آن را 
امضا می‌کند تا دریافت نامه خود را گواهی کیند: 
دفتر ارسال مراسلات 

دفتر نماینده 3 دفتر اندیکاتور 

دفتر وکالت : محل کار مشاور حقوقی یا وکیل دادگمتری؛ 
دارالوکاله 

دفتر یادبود : دفتری که دیدارکنندگان از جایی عقیده با 


جلنه‌های رسمی 


در صفحه‌هاي جداگانه 


خاطرء خود را در آن می‌نویسند 


دفتر یادداشت : دفتری که برای یادداشت کردن مطالب 


به کار می رود 


| دفترچه /4۵80:66.-ها /:ام. دفتر کوچک 


2 دفترچة پس‌انداز : دفترچه‌ای که بانک پا یت مالی به 
آن مبلغ دريافتي 


هر دارنده حساب پس‌انداز می‌دهد و در 


یاپرداختی را ثبت می‌کند 


دفتردار / 021027027 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 
است ۲. مدیر یا صاحب دفترخانه 
نگهداری دفترهای یک مؤسسه ۲ شغل دفتردار 


دفترودستک / 21187-0-025021/: اسم. [گفتاری ] 
مجموعهٌ دفترهاء پادداشتها و حسابهای یک شخص 
يا موسسه 

دفتری / 811271 /: صفت. مربوط eT‏ 
( کار دفتری ) 

دفتریار / 42112۳751 -ها؛ ان /: اسم. معاون دفترخانه 


دفتین؛ دفه 

دفتین / 11110 / > دفته 

دفزن / 421280 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] نوازنده دف؛ 
نوازنده داپره 


دفع 7 0 /: اسم. ۱. عمل پا فرایند دور کردن؛ : 
پس زدن؛ راندن ۲. عمل یا فرایند بیرون راندن فضولات 
: دق‌دلی / اال( )ول ها /: اسم. [گفتاری] خشم 
ناشی از رنج و اندوه: دق‌دل 

۱ 8 دق‌دلی درآوردن: جبران کردن محرومیت یا فشار 


بدن بسه‌صورت ادرار و مسدفوع. به همین قیاس: 
دفع شدن؛ دفع کردن 

دفع فاسد په افسّد کردن :بد را با پدتر از ميان بردن 
ډفعات 521/1 0312 /: جمع > دفعه 


ډفعتاً / 0 daf‏ /: ند. کیره ه‌طورناگانی( منم 


بلند شد و راه افتاد. دفعتأبای چپم تیر کشید ) 


دفعه 6 8 ها؛ دفعات /: اسم. شتا رویدادها پا : 


کارهاي تکرار شده؛ ہار ( چهار دفعه په دیدنت آمدم نبودی ) 


پساب و فضولات است ) 
دفن 00101 /: اسم. ۱. عمل پا فرایند به‌خاک سپردن 


دفن شده بودند ). به همین قياس : دفن شدن؛ دفن کردن 
دفه 1161 / 1 دفته 

دفیله / 067116 /: اسم. [ نامتداول ] رژه 

8 دفیلة مد : نمایش مد 


دفینه 7 ها؛ دفاین /: اسم. گنجی که در زیر ۰ 


خاک نهفته‌اند 


دق /(064)0/: اسم. ۱. [قدیمی ] بیماری سل ۲. بیماری و 
مسئول نوشتن, تنظیم و نگهداری دفترهای یک موّسسه ‏ 
۰ [ آندوه وغم بسیار 
دفترداری / 1211870571 /: : اسم. ۱. عمل يا فرایند تنظیم و : ْ 
۱ لقا دق کردن: بر اثر اندوه بسیار دستخوش بیماری شدن 
دفترک / 18112726 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] بروشور ‏ 
۱ : دق‌الباب / 020001050.-ها/: اسم. [ادبی ) عمل در 


نزاری که بر اثر اندوه بسیار پدید می‌آید ۲ [مجازی ] 
ار بر ار 1 می 
@ دق دل © دق‌دلی 

( پیرمرد از خبر اعدام دخترش دق کرد و مرد ) 


, زدن (دق‌الباب كرد و منتظر ماد ). به همین قیاس: 


| دقالباب‌کردن 


: دقایق 7 (/: جمع نج دقیقه 


: دقت /060080.-ها/: اسم. ۱ نیروی ذهنی که در 
: ساختن یا آماده کردن چیزی, بویژه در توجه به جزئیات 
دفته /00116,-ها /: اسم. [نساجی ] ابزاری فلزی و : و ریزه کاریهای آن به کار رفته است ۲. میزان درستی و 
سنگین به‌شکل شانه و دارای دسته‌ای عمود بر آن, که سا 
بافندگان با آن پودها را می‌کوبند تا محکم شود؛ شانه: ۰ ۲ عمل یا فرایند نگریستن و بررسی کردن چیزی به 
: صورت دقیق, با بهره گیری از حواس و نیروی 
ذهنی و فکری 


9 دقت کردن :به کار بردن ذهن. حواس 


زگاری چیزی با اندازه‌ها و معیارهای پیش‌بینی شده 


یا ابزارهای 
اندازه گیری پرای دست‌یافتن په نتیجه مطلوب و درست 
( دقت کن ظرفها را نشکنی. دقت کن اندازه‌ها درست باشد. خوب که 


دقت کردم او را شناختم 4 


( دق‌دلی بی‌خوابی شبهای گذشته را درآوردم ) 

دق‌دلی سر کسی | چیزی خالی کسردن / درآوردن | 
درکردن: اندوه یا خشم خود را با آزار یا آسیب رساندن به 
او ( آن) تسکین دادن ( دق‌دلی‌اش را سر ظرفیا خالی کرد ) 


۱ دق‌کش /0601605/: صفت. دستخوش مرگ براثر اندوه 
دفعي /1 027 /: صفت. ۱. دفع‌شونده ( مواد دفعی از راه انتهای , 
روده بزرگ خارج مي‌شود ) ۲. دفع‌شده ( فاضلاب شامل مواد دفعی. | 


فراوان ( با همین کارهایت آخرش مرا دق کش می‌کنی ) 
دق‌مرگ / 016010818 /: صفت. [گفتاری ] مر ده بر اثر اندوه 


فراوان و اندوه خوردن طولانی (بعد از اعدام پسرش از غصه 
۰ دق‌مرگ شد ). به همین قیاس : دق مرگ شدن 

چیزی؛ بویژه جسد مرده؛ خاکسپاری ( او را در پهشتزهرا دفن . 
کردند ) ۲. عمل یا فرایند پنهان شدن یا پنهان کردن چیزی در ۰ 
زیر توده‌اي از چيزهاي دیگر بویژه خاک ( در زیر تودا بهمن ۱ 
۱ 5 سازگار با اندازه‌ها و معیارهای مورد نظر (وقت دقیق. 
۱ کار دقیق ). به همین قياس : دقیق بودن 

۱ قا دقیق شدن: با دقت نگاه یا بررسی کردن ( وقتی به صورتش 


دقه /2006. -ها /: اسم. صدای طنین‌داری که براشر 
پایین بودن اکتان سوخت در موتور تولید می‌شود 
دقبق / 414هل /: صفت. ۱. دارای دقت (ساعت دقيق ) 


دفیق شدم او را شناختم ) 
دقبقاً / 0 /: قید. به‌طور دقیق, بدقت ( دقیقاً 
چه گفت؟ دقیقاً چهار کیلو بود ) 


دقيقه /420106.-هصا؛ دقایق /: اسم. ۱. واحد أ 


اندازه گیری زمان برابر ۶۰ ثانیه ۲ از اجزای درجه 


موضوع دقیق 
دقیقه‌ای ‏ /1 180106 /: صفت. مربوط یا مسنسوب به 


دقیقه ( کار دو دقیقه‌ای ) 


دقیقه‌ای ": قید. ۱. برحسب دقیقه ( دقیقه‌ای پول می‌گرفت ) ` 


۲ در طی هر دقیقه ( دقیقه‌ای صد حرف تایپ می‌کرد ) 
دقیقه‌شمار 02019650۳0877 /: اسم. عقریه‌ای بر صفحة 
ساعت که دقیقه را نشان می‌دهد 


همراه یا ناشکیبایی (برای آزادی دخترش دقیقه‌شماری 
می‌کرد ) 
دک / ھل /: اسم. [ گفتاری ] سر؛ کله 


لقا دک شدن : به‌صورت پوشیده و غير صریح رانده شدن 


( وقتی ارباب دک شده افتادیم به‌جان پیشکار ) 
او رادک کردیم ) 
علایم الکتریکی 
دکاگرم / 06282)6(7210 /: اسم. واحد اندازه‌گیری وزن 
برابر ۱۰ گرم 
برابر ۱۰ ليتر 
برابر ۱۰ متر 
دکان / 001)16(80, -ها؛ دکاکین /: اسم. ۱. بنایی شبیه 
یک اتاق, در کتار یک گذرگاه همگانی و مشرف به آن, 


که در آن کالا یا خدمات به مشتریان عرضه می‌شود؛ مفازه 


نامشروع یا نامناسب ( اقا این که مدرسه نیست. دکان است ) 


ا دکان دودهنه : دکانی که دارای دو در است یا آن را می‌توان : 
: اساس فصلها و نماها 
8 دکان کسی تخته شدن: (کنایی ] ۱. کارش تعطیل شدن : 
۱ ( می‌زنم دک‌ویوزت را خرد می‌کنم ) ۲. قیافه 

دک‌ودنده / 21-0-1206 /: اسم. [گفتاری ] سر و سینه 


به دو دکان معمولی تبدیل کرد 


۲ دچار کسادی شدن؛ از رونق افتادن ( با آمدن کامپیوتر دکان 
حروفجینیها تخته شد ) 


دکاندار / :۰0013008 -ها؛ -ان /: اسم. دارنده يا مدیر : 


یک دکان 


دکتر /۰0010۲-ها/: اسم. ۱. پیزشک ۲. داروساز 
۴ کسی که در یک رشت علمی دارای بالاترین : 
" قاب بزرگی که بر آن منظره‌ای را نقاشی کرده‌اند تا برای 


تحصیلات دانشگاهی است 


دکترا / 0011015 /: اسم. درجة دکتری ( دکترای ادبیات. 


: دکترای زمین‌شناسي ) 
برابر ‏ آن ۳ [مجازی] زمان بسیار کوتاه ۴. [ادبی] . 
۱ درجه دکتری است؛ خانم دکتر 

۱ دکتری / 00161011 /: اسم. ۱ وضع با کیفیّت دکتر بودن 
٠‏ ۲ شغل یا درجه دکتر؛ دکترا 


دکترس / 0010765 /: اسم. [ نامتداول ] زنی که دارای 


دکترین / 0 -ها /: اسم. آموزه 


دکستران / 0650)6(120/: اسم. [ شیمی ] ماده قندی از 
گروه چندقندیهاء که از اثر یک نوع باکتری بر محلول قند 
: به‌دست می‌آید. دارای خواص فیزیکی مانند پلاسمای خون 
دقیقه‌شماری / 184106500082 /: اسم. [کنایی ] انتظار ‏ است و در خونریزیها به‌عنوان جانشین پلاسما به کار می‌رود 
" دکستروز / ۵616166(:02/ > گلوگز 

: دکسترین / 06150)6(0/: اسم. [شیمی ] پلی‌سا کارید 
[ محلول در آب که در جریان هیدرولیز ناقص نش‌استه 


به‌دست میے‌آید و به‌عنوان ماده امولسیون‌کننده 


به کار می‌رود 
دک کردن : با نیرنگ از جایی دور کردن ( چقدر زور زدیم تا 
| کشتی که برای افراشتن بادبان, حفظ تعادل کشتی, 
دک / ek‏ /: اسم. وسیله‌ای در ضبط صوت وافاهت ین 
علایم ( سیگنالهای) مغناطیسی روی نوار ضبط صوت به : 
: شامل تیری عمودی که به‌وسيلة تنابها یا مفتولهایی در 
۰ وضعیت لازم قرار می‌گیرد ۳. ساختار عمودی بلندی از 
چوب یا فلز برای نگهداری چیزی در ارتفاع لازم 
دکالیتر / 00121107 /: اسم. واحد اندازه گیری گنجایش 
: [نامتداول] دکلمه 
دکامتر / 4010617 /: اسم. واحد اندازه‌گیری طول . 
| دکلره / 461601076 /:منت. بی‌رنگ شده؛ رنگزدایی شده 
(اول موها رابا آب اکسیزنه دکلره می‌کنيم ) 

دکلمه / 061206 .ها /: اسم. عمل یا فرایند خواندن 
: یک اثر ادبی با حالتی موّثر (یکی از دانش‌آموزان شعر مادر را 
( دکان نانوابی» دکان کفاشی ) ۲ [مجازی ] وسیل تأمین درامد 4 
: دکمه / عص )0ل / > تکمه 


دکل / ۰.02121 -ها /: اسم. ۱ تیری عمودی بر عرشة 


دیده‌بانی یا علامت‌دهی به کار می‌رود ۲. ساختار عمودی 
باریک و بلندی از چوب یا فلز برای بالا کشیدن مواد. 


دک لاماسیون / .deklamûs(î)yon‏ - ا /: ام„ 


دکلته / 066016 / ۳ پیراهن دکلته. پیراهن 


دکلمه کرد ) 
دکوپاژ / 0060۳22 .-ها/: اسم. تقسیم فیلمنامه بر 


دک وپوز / 2لام-021-0/: اسم. [تعریض ] ۱.سر و صورت 


( دک‌ودندة پیرمرد را شکست ) 


دکور / o٣‏ )عل ھا /: اسم. ۱. آنچه برای آراستن جایی 


( مانند صحنة نمایش» اتاق پذیرایی. دفتر کار»...) و 
درآوردن آن به‌صورت دلخواه به کار می‌رود ۲ پرده یا 


آرایش صحنه به کار رود ۳. چیزی که جنبهٌ نمایشی دارد 
و تنها به‌منظور ایجاد تصوری خاص در بیننده به کار 


باز نکرده است ) * آرایه [فرهنگستان ] 

دکسوراتور / ۰060072007 -ها/: اسم. ۱. صحتهآراء 
آرانشگر صحنه ۲. آنکه جایی را آرایش می‌کند؛ معمار 
داخلی؛ آرایه گر [ فرهنگستان ] 

دکوراتیو / 0601611۷ /:صفت. تزیینی 

دکوراژه / 06007226 /:صفت. دلسرد 

دکوراسیون / 60729)1(700 ۰-ها/: اسم. ۱. عمل. 


دکوراسیون داخلی است ) ۲. شی پا اشیای مورد استفاده در 
آرایش صحنه ۲ تزیینات داخلی خانه ( دکوراسیون خانه را 
عوض کرده‌ای ) 

دکه / .dakke‏ ها /: اسم. ۱. اتاقکی در کنار پیاده‌رو که 


دران چیزی می‌فروشند ۲. دکان بسیار کوجک ۳ بساط 
دستفروشی به‌صورت تخت يا میز 


یک دک است و در آن یا به وسیلةٌ آن کار می‌کند 
دگر' / 068227 /: صفت. [مخفف ] دیگر 


دگرگونی ) 

دگران‌دیش / 1022720015 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
اندیشه‌ای متفاوت با انديشة حاکم بر جامعه پا گروه. 
به همین قیأس : دگراندیشی 

دگربارورسازی / 16822708۲۷275521 / ت دگرباروری 


[زیست‌شناسی ] ترکیب گانه‌های نرو ماده افراد جداگانة 
متعلق به یک گونه: دگرگشنی, دگربارورسازی 


دگربافتی / 06287058 /: اسم. [زیست‌شناسی ] تغییر . دگم ۲ /-ها/: صفت. جزم‌اندیش 
شکل یک بافت به بافت دیگر ( مانند غضروف به ` 


: دگماتیک / 008۳0816 /:صفت. جزمی 


استخوان ): دگرسازی 


دگرپاری / 162270851 /: اسم. [ شیمی ] تفاوت در ترکیب ۰ 
دگنک / 888021 -ها/: اسم. [گفتاری] چماق؛ 
دگردیسی / 06887015 ,-ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] : چویدستی 
دورهٌ دگرگونیهای ساختاری پسیایی در یک جانور, از 
نوزادی تا بلوغ, که با دگرگونی» ازدست دادن یا په‌دست ¡ 


شیمیایی با وجود تشابه در ساختار بلوری؛ آلومریسم 


آوردن اندامهایی همراه است ( مانند دگردیسی حشرات) 


زیادی در دوران تکامل پیدا می‌کند 


: دگرریختی / 061927.7111/: اسم. [ کانی‌شناسی ] قابلیت 
تغییر در ساختار بلوری یک جسم؛ آلومرفیسم 

می‌رود ( این کتابهاکه می‌بینی دکور است و تا امروز کسی لابشان را ۰ 
دگرسانی / 0625755801 / نت دگرشکلی 

" دگرشکلی / 0682156111 , -ها/: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
هریک از ویژگیهای دوگانة ارٹی که باهم متضادند و یکی 
از آنها در موجود زنده بروز می‌کند ( مانند کوتاهی و 
بلندی قد نرمی و زیری موء که هر کدام دگرشکل دیگری 
هستند ): دگرسانی. به همین قیاس : دگرشکل؛ دگرسان 

۰ دگرگشنی / 16:2780571 / نج دگرباروری 

فرایند. فن یا هنر آرایش یک مکان (فخری کارشناس ٠‏ 
شکلی متفاوت با حالت یا شکل پیشین؛ متفیّر (رنکش 
دگرگون شد) * دبگرگون. به همین قیاس: دگرگون بودن؛ 
دگرگون شدن؛ دگرگون کردن 

: دگرگونگی / 022272 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
[ دگرگونه بودن ۲. عمل یا فرایند دگرگونه شدن 

: دگرگونه / عصاعت2عع1 /: صفت. [ادبی ] دارای شکل پا 
دکه‌دار / 816087 -ها؛ ان /: اسم. کسی که مالک ۱ وضع دیگر ( هنگامی که به شهر خود بازگشت. وضع را دگرگونه 
یافت ). به همین قياس : دگرگونه بودن؛ دگرگونه شدن ؛ 
دگرگونه‌کردن 

دګر": پیشواژه. نوعی متفاوت ( دگراندیش. دگردیسی. : 
دگرگون بودن ( انقلاب موجب دگرگونی جامعه شد ) 

: دگروار / 06827۷727 /: اسم. هر یک از شکلهای متفاوت 
. یک عنصر شیمیایی (مانند کرین. که به صورت کرین. 
گرافیت و الماس وجود دارد) 

۱ دگروارگی / 0682۲۷5۲621 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
دگرباروری / 06087051۷871 -ه۱/: اسم. دگروار بودن 

دگم' / 00800 /: اسم. آنچه به‌عنوان اصل مسلم پذیرفته 
شده است و در آن جای چون و چرانیست 


دگرسازی / 0682075221 / تج دگربافتی 


دگرگون / 06887807 /: صفت. [ادبی ] دارای حالت یا 


دگرگونی / 062570۷171 , -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


دگماتیسم / 102۳0211500 /: اسم. جزم‌اندیشی 


دگمه / 1082۳6 / لچ تکمه 


دل :/del/‏ اسم. ۰۱ -ها/ قلب (دل به دل راه دارد ) 
۲ گفتاری] شکسم ( دل درد سر دلم سنگین است ) 


ر ۲ [مجازی] درون یا مرکز هر چیز ( در دل شب. در دل 
دگردیسیان / 06287015787 /: اسم. گروه بزرگی از : 
حشرات زيررده بالداران. دارای دگردیسی کامل. که ۰ 
لارو آنها کرمی‌شکل و فاقد چشم مرکب است و تغییرات : دوستی ( دل بردن. دل دادن به دل نشستن ) ب) شسجاعت؛ 
جرئت (یردل. دل کاری را داشتن ) ج) شوق؛ گرایش ( دل به 


تاریکی ) ۴. [ مجازی] آن بخش از ذهن آدمی که به 
عاطفه‌ها و خلقیات مربوط می‌شود: الف) عشق؛ مهر؛ 


کاری بستن ) د) میزان حساسیت نسبت به رنج دیگران : 
( سنگدل, نازکدل ) ۵. حالت روحی ( مانند غم, شادی, . 
بسیم) ( دل کسی را خسوش کردن. دل کسی تنگ شدن ) 0 
۶ /-ها/ خاطر ( در دل کسی افتادن. از دل کسی نرفتن ) ۱ 


۷ پنهانی‌ترین احساسات ( از دل کسی خبر داشتن 


۸ /-ها / یکی از چهار نقش ورق بازی به‌شکل قلب ‏ 
( سرباز دل. تکخال دل ) .٩‏ نماد عشق شبیه عدد ۵ فارسی به . 


صورت وارونه ( زیرش هم یک دل کشیده بود ) 


[2 دل خوش : روحية خوب و فارغ از اندوه و نگرانی ( مهمانی : 


رفتن دل خوش می‌خواهد ) 


دل سیر : در حد به‌دست آمدن رضایت خاطر (یک دل سیر ۰ 


تماشایش کردم. رفت و دل سیر توی دریا شنا کرد ) 


از ته دل :با صمیمیت 


در / توی دل : نزد خود؛ با خود؛ پیش خود ( در دل به او ۱ 


نفرین می‌کرد ) 


ا دل از دست دادن : سخت شیفته و عاشق شدن ( همان روز : 


دل از دست داده بود 
3 9# 


دل از کسی بردن : شیفته یا عاشق کردن ( با زیبایی خود از همه 


دل برده بود ) 
دل باختن : عاشق شدن 
دل برای کسی سوزاندن : دلسوزی کردن 3 دلسوزی 


دل به چیزی /کسی بستن : ۱ به آن (او) امید بستن 2 


اميد ۲. دلبسته بودن ٩1‏ دلیسته 


دل به چیزی خوش کردن:به ان دلخوش بودن 


دل به دریا زدن : خطر کردن ( دل به دریا زدم و عازم سفر شدم ) : 


دل به دل راه داشتن : مهر و دوستی از هر دو سو بودن : 


( راست می‌گویند دل به دل راه دارد ) 


دل به دل کسی دادن :با او همدلی کردن؛ نسبت به سخنان ۰ 
او تفاهم و علاقه نشان دادن ( زياد دل به دل این پسر نده. : 


پررو می‌شود ) 


دل به کار دادن : آن کار را با علاقه انجام دادن اګر دل به ' 
ی دادن م دادن ( 


کار بدهی زود باد می‌گیری ) 


دل به کسی دادن : عاشق او شدن ( دل به تو دادم که یاز من : 


باشی ) 


دل پُری داشتن: بسیار آزرده‌خاطر بودن (ازتودل . 


پری داشت ) 


دل توی دل کسی تبودن : دچار هیجان یا نگرانی بسیار ۱ 


بودن ( دل توی دلم نبود ) 


دل خواستن : ارزومند با مشتاق بودن ( چشم می‌بیند و 


دل می‌خواهد. دلم می‌خواست بودی و می‌دیدی ) 


الا ویر 


نبودن ( با او دلت را صاف کن ) ۲. با او مهربان و صمیمی‌شدن 


دل خود را خالی کردن :اندوه یا آزردگی خود را بیان کردن 
( حرف بزن. دلت را خالی کن ) 

دل خود را صابون زدن : [مجازی ] بهوده به چیزی امیدوار 
شدن ( دل خود را صایون زده بودیم که مارا می‌بری گردش ) 

دل خوش کردن: ۱. شاد کردن ۲. امیدوار کردن 

دل دادن به کسی : به او جرئت بخشیدن ( هی به خودم 
دل می دادم که نترس. چیزی نیست ) 

دل دادن و قسلوه گرفتن: [تعریض ] گفتگوی بسیار 
صمیمانه داشتن ( دو دوست دل داده بودند و قلوه می‌گرفتند ) 

دل داشتن : [گفتاری ] ۱. دارای عاطفه و احساس بودن 
( مگر حسین‌آقا دل ندارد؟ ) ۲. جسور بودن ( خیلی دل داری که 
این کارها را می‌کنی ) 

دل-دل کردن : دچار تردید و دودلی بودن 

دل راه ندادن : گرايش و علاقهٌ درونی نداشتن 

دل سنگ آب شدن : [مجازی ] دارای وضعی بسیار ترحم - 
انگیز و رقت‌بار بودن ( از دیدن آن منظره دل سنگ آب می‌شد ) 
دل شیر داشتن : [مجازی ] بسیار شجاع بودن 

دل کاری را نداشتن : جرئت یا تحمل عاطفی آن را نداشتن 
(من دل دیدن این منظره را ندارم. اگر دلش را داری خودت بگو) 

دل کسی آب شدن: [مجازی ] از شوق و خواستن چیزی 
بی‌ناب شدن ( زودباش, دل بچه آب شد ) 

دل کسی آتش گرفتن: [مجازی ] سخت غمگین شدن ( از 
شنیدنش دلم آتش گرفت ) 

دل کسی آرام گرفتن : آسوده‌خاطر شدن؛ اطمینان خاطر 
یافتن ( با دیدن پسرش دل مادر ارام گرفت ) 

دل کسی از جاکنده شسدن : [مجازی ] سخت ترسیدن 
( یک دفعه دلم از جا کنده شد ) 

دل کسی آشوب شدن :به‌حال تهوع افتادن ( از دیدن آن همه 
کنافت دل مهری آشوب شد ) 

دل کسی آمدن : روا اشتن؛ راضی شدن (توضیح: معمولاً 
به‌صورت منقی به کار می‌رود) ( دلش نیامد بچه را دست خالی 
برگرداند ) 

دل کسی باز شدن :از اندوه و آزردگی رهایی یافتن ( کمی 
گرداندمش, بلکه دلش باز بشود ) 

دل کسی باکسی صاف نبودن :به او بدگمان یا از او آزرده 
بودن ( دل حسین هیچ وقت با تو صاف نبود ) 

دل کسی برای چیزی لک زدن : سخت خواهان و آرزومند 
آن بودن ( دل او برای یک لیوان آب خنک لک زده بود ) 

دل کسی برای کسی / چیزی پرپر زدن : [گفتاری] سخت 
مشتاق بودن ( دل دختر برای دیدن پدرش پرپر می‌زد ) 

دل کسی برای کسی یک‌ذره شدن : سخت آرزومند دیدار 
او بودن ( کجا بودی؟ دلم برایت یک ذره شده بود ) 


( دل همه به حالش سوخت ) 


دل کسی به درد آمدن: بسیار آزرده و اندوهگین شدن 


( رنج آوارگان دل مارا هم به درد آورد ) 


دل کسی به رحم آمدن :از آزرده شدن کسی ناراحت شدن ۰ 
( دل مهمانهابه رحم آمد و به و کمک کردند ). به همین قسیاس: | 


دل کسی را به رحم آوردن 
دل کسی به قیلی‌وبلی افتادن ل دل‌کسی غنج زدن 


دل کسی به هزار راه رفتن : بر اثر نگرانی اندیشه‌های , 


گوناگون کردن ( دير کردی دل ما به هزار راه رفت ) 


دل کسی به‌هم خوردن: دچار تهوع شدن ( داشت دلم ا 


بههم می خورد ) 
دل کسی پایین | فرو ریختن ل دل کسی ریختن 


دل کسی پوسیدن: [گفتاری ] دستخوش ملال و دلننگی 


شدن ( توی این خانه دل زنت پوسید ) 


دل کسی پیش کسی گیر کردن: به او دلیسته بودن ۰ 
( دلش پیش آن دختر گیر کرده بود ). به همین قیاس : دل کسی 


پیش کسی بودن 
دل کسی تاقچه نداشتن : رازدار نبودن 


دل کسی تپیدن : بیشتر شدن تش دل ( ضربان قلب ) بویژه ٤‏ 


بر اثر هیجان ( دل مهری به شدت می‌تهید ) 


دل کسی ترکیدن : سخت غمگین یا دلتنگ بودن ( دل مادر : 


داشت می ترکید ) 


دل کسی تنگ شدن : دلتنگ شدن 3 دلتنگ 


دل کسی جوشیدن : بسیار نگران بودن ( دلم مثل سیر و سرکه 


می جو شید ) 


دل کسی چرکین شدن : دلچرکین شدن ل دلچرکین 


دل کسی خنک شدن : خوشحال شدن بر اثر آزار یا : 
۱ سیب دیدن دشمن ( وقتی خاله حاجی را دزد زد دل همسابه‌ها ‏ 


خنک شد ) 


دل کسی دردکردن : [گفتاری ] درد کردن شکم او 


دل کسی را آب کردن: او را سخت آرزومند و مشتاق کردن : 


( زودباش بگو. دل همه را آب کردی ) 
دل کسی را آزردن للع دل کسی را سوزاندن 
دل کسی را به درد آوردن 1 دل کسی را سوزاندن 


دل کسی را به‌دست آوردن: با عمل یا رفتاری او را : 


خشنود کردن ( آن‌قدر حرف زدم تا دل او را به‌دست اوردم ) 
دل کسی را ربودن : [ادبی ] او را شیفته و عاشق کردن 


دل کسی را زدن: دیگر تحمل آن را نداشتن ( دیگر ان خانه ٠‏ 


دل انها را زده بود 4 


دل کسی را سوزاندن: او را اندوهگین کردن: دل کسی را : 


آزردن؛ دل کسی را به درد آوردن 


دل کسی به حال کسی سوختن: به‌خاطر او غمگین شدن | 


دل کسی را شکستن :او را نومید و ناکام ساختن ( با حرف 
خود دل پیرزن را شکست ) 

دل کسی را نرم کردن : خشم یا تندی او را فرونشاندن 
( با عذرخواهی کردن و قصه گفتن دل او را نرم کرد ) 

دل کسی رفتن : علاقه‌مند و خواستار شدن ( هر روز دلش 
ہی چیزی می‌رفت ) 

دل کسی روشن بودن : امیدوار بودن ( دلم روشن است که کارت 
درست می‌شود ) 

دل کسی ریختن: دستخوش ترس یا اضطرابی نا گهانی 
شدن: دل کسی پایین | فرو ربختن 

دل‌کسی ریش شدن :دلریش شدن ا دلریش 

دل کسی سوختن : دچار رنج یا تأسف بودن ( دل زن از آن 
می‌سوخت که کاری نکرده بود ) 

دل کسی شکستن:بر اثر نا کامی یا نومیدی دستخوش 
اندوه شدن ( با مرگ پسرش دل پیرزن شکست ) 

دل کسی شور زدن : نگران و دستخوش اضطراب بودن (۸ 
صبح دل من شور می‌زد ) 

دل کسی ضعف رفتن: ۱. دچار ضعف عمومی و بی‌حالی 
شدن ( از گرسنگی دل او ضعف می‌رفت و نمی‌توانست بایستد ) ۲. 
سخت مشتاق بودن ( برای یک چرت خواییدن دلم ضعف می‌رفت ) 
دل کسی نج زدن : سخت خواهان چیزی بودن: دل کسی 
به قیلی‌ویلی افتادن 

دل کسی فرو ریختن ل دل‌کسی ریختن 

دل کسی کباب شدن : بسیار اندوهگین و دستخوش رقت 
شدن ( دل مردم برایم کباب شد ) 

دل کسی گرفتن : اندوهگین. دلتنگ یا افسرده شدن ( شب 
که می‌شد. از تاریکی. سکوت و تنهایی دلم می‌گرفت ) 

دل کسی هوای چیزی راکسردن: آرزومند و مشتاق 
آن بودن 

دل کندن :رها کردن؛ چشم پوشیدن؛ ترک گفتن ( به ان 
آسانی نمی‌شود از آن دل کند ) 

دل نازک بودن 3> دلنازک 

دل نگران بودن :نگران بودن 

دل و رودة چیزی را درآوردن : اجزا یا اعضای درون آن را 
بیرون آوردن( چرا دل و رود رادیو را درآوردی؟ ) 

دلی از عزا درآوردن : عیش مختصری کردن؛ کامیاب شدن 
( دیروز مهمائی بود و همه دلی از عزا درآورديم ) 

از دل کسی خبر دادن : برابر با خواست و آرزوی او 
سخن گفتن 

از دل کسی خبر داشتن: از انديشه و نیت او آگاه بودن 

از دل کسی درآوردن:رنجش و آزردگی او را از میان بردن 


( برادرت از دستم ناراحت شده بوده رفتم از دلش درآوردم ) 


از دل کسی گذشتن : زمان کوتاهی اندیشیدن ( از دلم گذشت ا 
۰ فروشنده‌ای رابه خریدار معرفی و واسطةٌ خرید و فروش 
۱ آن می‌شود؛ واسطه 
۱ 2] دلال محبّت : جاکش [مستهجن ] 


که امشب بروم سینما ) ۳ 
بد به دل راه ندادن ۳0 به دل بد نیاوردن 

به دل بد نیاوردن : بدبین یانگران نشدن: بد به دل 
راه ندادن 


به دل کسی افتادن :به خاطرش رسیدن؛ به ذهنش آمدن 


به دل کسی برات شدن : [مجازی] به او الهام شدن ( به دلم ۱ 
دلیل بودن (مشاهده دود دلالت دارد بر وجود آتش ) 
به دل کسی چسبیدن : خوشایند او بودن ( حرفی زد که خیلی 
(می‌خواستم او را دلالت کنم ) ۳. [منطق ] عمل یا فرایند پی 
بردن از وجود چیزی به وجود دیگری ( دلالت ضمنی. 
دلالت عقلی ) 

8 دلالت التزامی: اینکه وجود چیزی لازمه‌اش وجود چیز 


برات شده بود آمروز می‌آیی ) 


به دلم چسبید ) 

به دل گسرفتن: رن‌جیدن؛ آزرده شدن؛ دلگیرشدن 
تج دلگیر 

به دل نشستن : بسیار خوشایند بودن 

توی دل چیزی را خالی‌کردن > توا" 

توی دل چیزی رفتن > توا 

در / توی دل گفتن : با خود و در نزد خود اندیشیدن 

یک دل نه صد دل عاشق شدن 3 یک 


دلار /٣013ل.‏ -ها /: اسم. واحد پول ایالات متحد ˆ 


امریکاء کاناداء استرالیا و برخی کشورهای دیگر 


دلارام / 16180370 /: صفت. [ادبی] ۱. مساية آرامش ٠‏ 


عاطفی ۲. بسیار گرامی و خوشایند 


دل‌آزار / 1323ل /: صنت. مایة آزردگی عاطفی نو که . 


آمد به بازار. کهنه می شود دل آزار ) 


دل آزردگی / 06132070601 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت : 


دلازرده بودن 


دل‌آزرده / 00 . -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش ‏ 


آزردگی عاطفی؛ آزرده دل؛ آزرده خاطر 


دل‌آسوده / 06125006 /: صفت. [ادبی ] دارای آرامش 


بر وفق مراد است ) 

دل‌آسودگی / 0613506 /: اسم. [ادبی ] وضع یا حالت 
دل‌آسوده بودن 

دلآشوب / 061559 / ا پنج‌انگشت-۲ 

دل‌افروز / 06121702 -آن /: صفت. [ادبی ] موجب 
شادی و احساس روشنی در ذهن 


پریشان: دلفگار 


مردم را شستشو می‌دهد 

دلاکی / 081151.-ها /: اسم. پیشۂ دلاک 

دل‌آگاه / 0012510 . ان /: صفت. [ادبی] روشن‌بین؛ 
خردمند؛ دارای خردو آگاهی 


دلال / 021121, -ها؛ ان /: اسیم. کسی که کالای 


دلال مَظلمه : [مجازی ] کسی که مرتکب گناه و کارهای 


ناروا می‌شود و دیگری یا دیگران از آن سود می‌برند 
دلالت / ]02121 ,اعا0612.-ها /: اسم. .وضع یا کیفیّت ۱ 


۲ راهنمایی. بویژه در زمینه‌های اخلاقی و رفتاری 


دیگری است ( مانند وجود اتومبیل که لازمه‌اش داشتن 
موتور است) 

دلالت ضمنی : جزئی از یک چیز که دلالت بر ان می‌کند 
(مانند دیوار یا پا میز که دلالت بر ساختمان یا میز می‌کند) 
دلالت طبیعی : آنچه در طبیعت وجودش نشانهة وجود چیز 
دیگری است (مانند سرخضی چهره که نشانة تب, شرم 
يا هیجان است) 

دلالت عقلی : آنچه از روی عقل می‌توان به وجودش پی 
برد ( مانند دود که نشانه آتش است) 

دلالت مطابقت : اينکه لفظ بر تمام موضوع دلالت می‌کند 
(مانند خانه که سامل در و دیوار و اتافها و حياط و 
جز آن است) 

دلالت وضعی : دلالتی که از روی قرارداد است ( مانند جامةً 
سیاه که نشانه ماتم است ) 


٠‏ فا دلالت ک‌ردن: ۱. راهسنمایی کردن ۲. نانه بودن. 
ذهنی و فاقد ترس و نگرانی ( دل‌اسوده باش. که کارها ۱ 
دلالی / 11ا ھل ۔ھا /: اسم. ۱.کار دلال ( مدتی دلالی آهن 
می‌کرد ) ۲ پولی که بابت خرید يا فروش کالا به دلال 
می‌دهند؛ حق دلالی؛ کمیسیون ( یک درصد هم دلالی گرفت ) 
: دل‌انگیز / 06180212 /: صفت. موجب شادی و هیجان 
( رقص دل‌انگیزه هوای دل‌انگیز ) 

دلاور / 0612۷27.-ها؛-ان /: صفت. بی‌با ک؛ دلیر؛ شجاع 
دل‌افگار / 0018832 .-ان /: صنت. [ادبی ] اندوهگین و : 
دلاوری / 0612۷811 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت دلاور 
دلاک / 0211216 ,-ها؛-ان /: اسم. کارگری که در گرمابه : بودن 

دلاویز / 13۷12 /: صنت. [ادبی ] دارای اثر خوشایند 
| ذهنی و عاطفی ( ہوی دلاویز ) 

: دلایل / 0212761 /: جع 3 دلیل 

" دلباختگی / ای0610210.-ها/: اسم. عاشقی 


به همین قیاس : دلالت شدن 


( زنی دلاور بود و همه از او حساب می‌بردند ) 


دلباخته / 0610506.-ها؛ -گان /: صفت. عاشق 


انسان در آن احساس اشانگی می‌کند ؛ مقابل: دلننگ؛ 
دلگیر ( اتاق دلباز حیاط دلباز ) 


دلبخواه / :061۳0۸51 /: مفت. [گفتاری] برگزیده شده : 


پراساس میل شخصی و بدون توجه به اصل» قانون يا 
دستور؛ دلخواه (باری دلبخواه کار دلبخواه ) 


دلبخواه بودن 
دلبر / 061027 .-ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] زن یا دختری که 


به او عشق می‌ورزند؛ معشوق ( دلبر جانان من برده دل و جان من ) 


دیگران و آنان را شیفتهٌ خود ساختن 


دلبستگی دارد ) 
دلبسته / 06102506 /: صفت. دارای پیوند عاطفی 


پیش دلبستة یکدیگر بودند ) 
دلبند / 0610200 
گرامی ( یار دلبند. فرزند دلبند ) 

دل به‌هم خوردگی / 0010611211701061 /: اسم. حالت 
استفراغ ؛ حالتی که براثر آن شخص احساس می‌کند 


ناچار است استفراغ کند ( براثر گرما دچار دل به‌هم خوردگی . 
امروز خیلی دلخور بود ) 

۱ دلخوری / ۰0617011 -ها /: اسم. وضع یا حالت دلخور 
: بودن ( داداش. باختن که دلخوری ندارد ) 


شده بودم ) 

دلپ‌ذیر / ۰0610221۲ -ه۱/: صفت. پسیار خوب و 
خوشایند ( فضای دلپذیر. هوای دلیذیر ): دلپسند 

دلپسند / 061029270 / اڄ دلپذیر 

دل‌پیچه / 0610166 /: اسم. دردی که در روده‌غا می‌پیجد 


دچار دل‌بیچه شدم ) 


وت 


۲ [ریاضی ] نشانة نمو یک متغیر ۳. [ریاضی ] نشانه 
معرف معادلةٌ درجه دوم ۴. [نجوم] ستارة قدر چهارم 
۵ /-ها /[ زمین‌شناسی ] دشت آبرفتی پنجه‌مانندی که 
در مصب رودخانه تشکیل می‌شود ۶ پرتو دلتا 


۲ تنگ و تاریک یا ناخوشایند و موجب افسردگی؛ 
دلگیر ؛ مقابل: دلبساز (اتاق دلتنگ خانۀ دلتنگ ). 
به همین قیاس : دلتنگ بودن؛ دلتنگ شدن 

دلتنگی / 00102081 -ها /: اسم. ۱. وضع یاکیفيّت 


: یادا 
وبا برخی اقسام اسهال همراه است ( یک ساعت بعد 
۱ دلخوش‌کنک / 06۱05100216 /: سم. [گفتاری] چیز 
دلتا / 46108 /: سم. ۱ نام چهارمین حرف القبای یونانی ‏ پوچ یا بی‌ارزشی که ببهوده مايه خوشحالی یا امیدواری 
: شسود زاین حرفهاف تط دلخوش‌کنک است و به حل مشکل 
| کمکی نمی‌کند ) 

: دلخوشی / 061*051 .-ها /: اسم. [گفتاری] ۱. شادی؛ 
خوشحالی یا آرامش ذهنی ۲. آنچه مايهٌ چنین حالت با 
دلتنگ / 0610208 /: صفت. ۱. اندوهگین و آزرده از 

" رویداد یا وضعیتی (پس از رفتنش خیلی دلتنگ شدم ) . 


۱ دلتنگ بودن ۲. غمگینی یا آزردگی به خاطر تحمل وضع 
دلباز / 06102 /: صفت. خوش منظره ٥‏ یاوسیع که 
ا دلتنگی کردن:به صورتی آشکار دستخوش 


يا رویداد ناخوشایند 
اندوه و آزار 
روحی شدن, بویژه چنان حالتی را نشان دادن ( نسرین برای 
مادرش دلتنگی می‌کرد ) 


۱ دلجویی / آردازاعل ها /: اسم. مهربانی و تلاش برای از 
ميان بردن اندوه و آزردگی کسی ( استاندار با اسیب‌دیدگان 
دلب‌خواهی / 0610651 /: اسم. وضع یا کیفیّت همدردی و از انان دلجوبی کرد ). به همین قياس : دلجو 

: دلچسرکین / 46166110 /: صفت. [گفتاری ] آزرده و 
نس‌اخشنود «پس از 
0 بسه همین قیاس: دلچرکین بودن؛ دلچرکین شدن؛ 
دلبری / 0610211.-ها /: اسم. عمل یا فرایند دل بردن از ` 
: دلچسب /0616290/: صفت. بسسیار خوشایند 
دلبستگی / ۰0610250681 -ها/: اسم. داشتن پیوند : 
عاطفی و علاقهٌ قلبی ( هر انسان عاقلی به خانواده و میهن خود ` 


آن گس فتگو از مسن دلچسرکین‌است ). 
دلچرکین کردن 


( قیافة دلچسب. محیط دلچسب 4 


دلخراش / 061*2755 /: صفت. موجب آزردگی و اندوه 


سخت (فاجعة دلخراش. مرگ دلخراش ) 

و دلخسته 7 /: صفت. گرفتار اندوه و خستگی 
گرایش قلبی نسیت به چیزی یا کسی ( پرویز و شیدااز سالها 
" دلخواه / 1×31 /: صفت. ۱. سازگار با خواست قلبی و 
-ان /: صفت. مایهٌ دلبستگی: بسیار : 
۲ برگزیده شده به‌وسیلهٌ خواست و علاقهٌ قلبی و بدون 
فشار و اجبار ( کار دلخواه غذای دلخواه ) ۶ دلبخواه 

: دلخور / 061707 /: صفت. [ گفتاری ] ۱. رنجیده(: حرفهای 


ذهنی ( سرانجام بیمار و دلخسته به میهن بازگشت ) 


گرایشهای عاطفی انسان ( این همان خانۀ دلخواه توست ) 


من دلخور نشو ) ۲. آزرده؛ اندوهگین؛ دلتنگ ( نمی‌دانم چرا 


دلخوش /061:05 /: صفت. خوشحال از بودن در وضعی 
شتن چیزی و دلیسته به آن ( من به تو دلخوش بودم 
که تو هم داری می‌روی ) 


کیفیّتی است؛ ماي دلخوشی ( تنها دلخوشی او پسرش بود ) 
قا دلخوشی دادن : امیدوار کردن ( هرروز به من دلخوشی میداد که 


بزودی پرویز آزاد می‌شود ) 


۱ دلخون / 6100 /: صفت. گرفتار اندوهی بزرگ و بسیار 


۱ ازاردهنده ( پری از دست شوهرش دلخون است 4 


دلدادگی / ات0610506.-ها /: اسم. [ادبی ] عشق 


دلداده 0610206/1 , -ها؛ گان /: اسم. [ادبی] کسی که 
بسختی عاشق است ( دلداده بینوا نمی توانست این بی‌اعتنایی را ۱ 
تحمل کند ) 
دلدار / 061087 .-آن /: اسم. [ادبی ] انکه مورد عشق و ` 
دلیستگی شدید است؛ معشوق ( افسوس که دل خون شد و 
دلدار نيامد ) 

دلداری / :06108 . -ها /: اسم. همدردی با کسی که 
دچار اندوه است و تلاش برای کاستن از اندوه و پریشانی 
او ( زن بیچاره. دخترش را دلداری می‌داد ). به همین قياس : 
دلداری دادن 

دل‌درد / 0610270 /: اسم. دردی که در ناحیهٌ شکم پدید 
می‌اید ( غذا از گلویش پایین نرفته بود که دل‌درد شدیدی گرفت ) 
دلربا" / 0617003 /: اسم. گونه‌ای عقیق به‌رنگ سبز تا 
قرمز مایل به قهوه‌ای که به‌علت وجود دانه‌های ریز میکا 


درخشنده است و در جواهرسازی به کار می‌رود 


دلربا" /-یان /: صفت. بسیار زیبا و موجب جلب علاقه و (بدین گفتار تو دلشاد گشتم / زبند غصه‌ها آزاد گشتم ) 

دلشده /0015046,-ها؛ گان /: صفت. [ادبی] دارای 
دلربایی / ۰00170031 -ها /: اسم. عمل یا فرایند جلب ‏ 
کردن علاقه و ایجاد اشتیاق در دیگران ( زنان آراسته و جوان . 
| دلشکستگی / 4615610/6 /: اس وضع یا حالت 
دلرجم / 00170070 ها /: صفت. [گفتاری ] دارای . 


حساسیت عاطفی زیاد نسبت به رنج و درد دیگران ۱ 


اشتیاق ( او زنی دلربا بود ) 


به شیوه‌های گوناگون از مردان دلربایی می‌کردند ) 


( خیلی دلرحم است و نمی تواند گریۀ کسی را یبیند ) ِ 
دلریش / 061715 /: صفت. [ادبی ] بسیار غمگین و ازرده 


( یکی را بی‌هنر» مال از عدد بیش / یکی با صد هنر دلتنگ و ۱ 
: اضطراب ( دیر کردی. همه به دلشوره افتادیم ) 


دلریش ) 


دلزدگی / ۰161220681 -ها /: اسم. بیزاری ( تکرار و ابتذال : 
بی‌حالی, سرگیجه یا فشار در ناحية قلب (از جمله براثر 
۱ دلفریب / 06112710 /: صفت. بسیار زیبا یا خوشایند که 
۱ ذهن را به خود مشغول کند ( چهرذ دلفریب ) 

دلفگار / ٤۵3۲‏ اء / ت دل‌آفگار 


موجب دلزدگی می شود ) 

دلزده / 0612206 /: صفت. بیزار ( می‌گفت از این طرز زندگی 
دلزده شده‌ام ) 

دلزندگی / 0612600681 /: اسم. وضع یا حالت دلزنده 


بودن 


دلزنده / 061207106 /: صفت. دوستدار شادی» خنده و : 
شوخی و خوش‌بین و امیدوار نسبت به زندگی (پیرمرد : 
" صورتهای روباه و قطعةالقرّس ۲. /-ها/جانور پستاندار 
| آبزی از تیر دلفینها: خوک دریایی 


نسبت به درد و رنج دیگران (ماتو رااین‌قدر دلسخت 0 دلفینها / 0011103 /: اسم. تیره‌ای از پستانداران آبزی 


دلزنده‌ای بود و به همۀ ما روحیه و تشاط می‌بخشید ) 
دلسخت / 01521 /: صنت. فاقد تأثر و آزردگی زیاد 


نمی‌دانستیم ): سختدل 


پروین با رفتارش مرا دلسرد کرد ) 
دلسردی / 06152701 /: اسم. وضع یا کیفّت از دست دادن 


۱ دستخوش اندوه و نومیدی بر اثر ناکامی ( مجروحم و پیر و 
: دلشکسته / دور از تو به روز بد نشسته ): شکسته‌دل 


دلسرد / 0615270 /: صنت. فاقد امید. شوق باعلاقة : 
پیشین ( وقتی از امتحان رد شد. دیگر از درس و مدرسه دلسرد شد. - تکه‌های پارچه یا دارای وصله‌های گونا گون ( من این دلق 


: مرقع راب خواهم سسوختن روزی / که پیر می‌فروشانش 


امید. شوق یا علاقه ( چرا می خواهی باعث دلسردی مابشوی؟ ) 
دلسوخته / 06150716 /: صفت. دستخوش اندوهی 


: بزرگ بر اثر تاکامی یا از دست دادن چیزی یاکسی 


بسیار گرامی 


" دلسوز / 06152 -ها؛ مان /: صفت. دارای علاقه‌ای 
: عاطفی, همراه با همدردی (او برای ما پدری مهربان و 
معلمی دلسوز بود ) 

دلسوزی / 005021 -ها /: اسم. ۱. توجه و مراقبت 
همراه با علاقهٌ عاطفی باعلاقه و دلسوزی از بچه‌های برادرش 
نگهداری می‌کرد )۲. رفتاری که نشانةٌ نگرانی و اندوه نسیت 
: به درد و رنج دیگری است ( دلسوزی تو برای این قاتل بی‌رحم 
عجیب است ). به همین قیأس: دلسوزی کردن 
دل‌سیاه / 11۷3هل /: صفت. بدخواه, بدگمان و کینه‌جو 


: ( این موجود دل‌سیاه و بی‌رحم به پیرزن و کودک هم رحم نکرده است ) 


دلشاد / 061580 /: صفت. برخوردار از شادی بسیار 


عشق بسیار شدید ( همه دانند که سودا زدۀ دلشده را / چاره 
صبر است. ولیکن چه کند. قادر نیست ) 


دلشکسته بودن ( کارهایت مايث دلشکستگی دوستانت شده است ) 
دلشکسته / 1615012816 -ضصا؛ _گان /: صفت. 


دلشوره .de5ure/‏ -ها /: اسم. [گفتاری] نگرانی؛ 


دل‌ضعفه / 16 06122 /: اسم. [گفتاری ] احساس 


دلفین / ۵61110 / 0 زبان درقفا 
دلفین / 101810 /: اسم. ۱. صورت فلکی شمالی میان 


دلق / 210 /: سم. [ قدیمی ] جامة فقیرانة دوخته شده از 


به جامی برنمی‌گیرد ۷ 


دل‌قرصی / 00190151 /: اسم. [ گفتاری ] اطمینان ( چون ‏ 


طرف تو دل‌قرصی نداشتم. نتوانستم جواب قطعي بدهم ). | 
: دلگیری / عامل -ها /: اسم. ۱. رنجش؛ آزردگی 
( ترسیدم حرفهايم باعث دلگیری او بشود ) ۲. وضع یا حسالت 
دلگیربودن 

٠‏ دلمردگی / 061۳0070681 /: سم. وضع یا حالت دلمرده 
: بودن ( فقر. بیکاری و ناکامی باعث دلمردگی او شده بود ) 

: دلمرده / 061۳00706 /: صفت. فاقد شور نشاط. امید. 
خوش‌بینی و عشق به زندگی (وقتی آزاد شد خیلی 
۱ دلمرده بود ) 


به همین قياس : دل‌قرصی دادن؛ دل‌قرصی داشتن؛ : 


دل‌قرص 

دلقک / 021926 -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که با کارها و 
سخنان خود دیگران را می‌خنداند ۲. [مجازی] کسی که 
رفتارش در چشم دیگران ره من ستاو می‌کند 
۳ هنرپیشۀ سیرک که با پوشیدن لباسهای عجیب و گاه 
گذاشتن نقاب. کارها و حرکتهای خنده‌داری را 


نمایش می‌دهد 


دلقک‌بازی / ۸371ھ واول . ها /: اسم. ۱. [تعریض ] ۰ 


نمایش کمدی ۲. رفتار غیرجدی و نامعقول که موجب 
خنده دیگران می‌شود 


اشتیاق و علاقه را جلب کند ( اواز دلکش. هوای دلکش ) 
دلکشی / 0611651 /: اسم. وضع یا کیفیّت دلکش بودن 
دلکو / 06170 .ها /: اسم. [مکانیک ] دستگاه توزیع 
برق برای تولید احتراق در مخلوط هواو بخار بنزین 
در اتومبیل 

دل‌کور / 06167 / ت کوردل 

دلگداز / 06120022 /: صفت. بسیار غم‌انگیز که انسان را 
سخت آزرده و غمگین کند ( فاجعة دلگداز ) 


دلگرم / 06128۳7 /: صفت. خوشبين, امیدوار و دارای : 
دلگرمی ( او باسخنانش مارا دلگرم کرد. پس از آن دلگرم شد 
دیگران؛ نازک‌دل [ادبسی] ( فکر نمی‌کردم ابن‌قدر 
: دلنارک باشی ). به همین قیاس : دلنازک بودن 

0 دلنشین / 06176510 /: صفت. خوشایند و مورد پسند. 
۱ بسویژه از جنبة ذهنی و احساسی ( موسیقی دلنشین. 
رفتار دلنشین ) 

: دلنگران / 0610682720 /: صفت. [گفتاری ] نگران 
(ما همه دلنگران بودیم که مبادا بلایی به سرت آمده باشد ) 
دل‌گشاد / 06120550 /: صفت. [گفتاری ] سهل‌انگار و دلنگرانی / 061۳68275۳1 /: صفت. نگرانی ذهتی (یک 
زنگ بزن. مادرت را از دلنگرانی در بیاور ) 

دل‌گنده /06180006/: مفت. [تعریض ] خونسرد و دل‌نمک / 0610270816 /: اسم. قطعة سنگ نمک به 
دارای تحمل زیاد در برابر رویدادها ( تو چقدر دل‌گنده‌ای. ۰ صورت بلور شفاف و معمولا با سطحهای جانبی منظم 

: دلنواز 06102۷527 /: صفت. مایهٌ شادی و ارامش روحی 
٠‏ دلو /421۷/:اسم. ۰۱ /-ه۱/سطل ۲ [نجوم] صورت 
فلکی وسیعی در آسمان نیمکرهٌ جنوبی و منطقةالبروج 
۳. [تقویم ] یازدهمین برج از برجهای دوازدهگانة سال, 
" برایر بهمن ماه 


و با جدیت کار کرد ) 
دلگرم‌کننده / 061021۳۳01002006 /: صفت. موجب یا 
عامل دلگرم شدن ( سختان دلگرم‌کننده ) 


دلگرمی / 061227171 /: اسم. علاقه. امید و شوق نسبت 
به آینده کار یا رویدادی 
دلگشا / 4618055 /: صفت. دارای وضع فضا و کیفیتی که 


موجب احساس ارامش و شادی شود؛ مقابل: دلگیر 


مگر نمی‌بینی از سر بچه خون می‌آید؟ ) 

دلگی / 02162. ها /: اسم. وضع پا کیفیّت دله بودن 
( این‌قدر دلگی نکن زشت است ) ۲ 

دلگیر / 061817 /: صفت. [ گفتاری ] ۱. زرده (به‌خاطر حرف 
آن روزم از من دلگیر شده بود. از دلش درآوردم ) ۲. دارای وضع یا 


میتی دلتنگ‌کننده, غم‌انگیز با کسالت‌آور؛ مقابل: 


دلباز؛ دلگشا ( اتاق دلگیر » 


دلمشغولی / اانا06۳259 »ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


: درگیر و مشغول بودن ذهن به حل مشکل یا نگرانی از 
۰ رویسدادی؛ اشتغال خاطر ( وضع سیماباعث دلمشفولی 
دلقو / 00۱90 ها /: اسم. لول فلزی کوتاهی درون : 
۰ دلمه / 0212706 /: صفت. لخته شده ( در چند جای دیوار 


دلکش /061665/: صفت. [ادبی] بسیار خوشایند که : خون دلمه بسته بود ) 


خانواده‌اش شده بود ) 


| ۵ دلمه بستن: لخته شدن 

دلمه /001006.-ها /: اسم. چندگونه خوراک ایرانی که 
- در آنها مخلوطی از برنج, لپه» سبزیها و گوشت نیم پخته 
| را در میان برگ موء برگ کلم بسادنجان, گوجه‌فرنگی, 
: فلفل یاکدو می‌گذارند و با چاشنی می‌پزند. 
[ به همین قیاس: دلمة بادنجان؛ دلمة برگ؛ دلمة فلفل؛ 
دلمیت /00۱01014 / > دوومیت 


دلنازک /06108201. ها /: صفت. دارای تحمل اندک 


نسیت به دیدن رنج» ازار يا خشونت. بویژه نسبت به 


دلواپس / 061۷3025 /: صفت. [گفتاری] نگران ( دلواپس : 


نباش. او که دیگر بچه نیست ) 

دلواپسی / deva pa¡‏ . ها /: اسم. [گفتاری ] نگرانی 
( با مادر حرف بزن و او را از دلوايسی در بیاور ) 

دلوار / 061۷27 /: صفت. دارای شکل قلب 

دل‌وجان / 06-0-50 / تج جان‌ودل 

دل‌وجرئت / 4 0601-0-0۳ /: اسم. [گفتاری] شجاعت؛ 
شهامت ( من دلوجرئت این کار را ندارم. باباجان حرف زدن هم 


دلوجرشت می‌خواهد؟ ) 


دل‌ودماغ / 061-0-02080/: اسم. [گفتاری] حوصله و 
دلیل /0211.-ها/: اسم. ۱. /-دلایل؛ اه / آنچه برای 
0 ثابت کردن درستی 
: رف را می‌زنی 6 دلایل؛ ادله / علت؛ انگیزه ( دلیل آمدن 
خانه بیرون می‌رفت ). به همین قياس : دل‌ودماغ داشتن؛ 


شوق ( دل‌ودماغ هیچ کاری را ندارم ) 
لا از دل‌ودماغ افستادن: شوق و علاقه را از دست دادن؛ 
پی‌حوصله و دلسرد شدن ( دیگر از دل‌ودماغ افتاده بود و کمتر از 


دل‌ودماغ پیداکردن 
دل‌وروده /061-0-۳7106/: اسم. [گفتاری ] اعضا یا 


توی اتاق پهن است ) 
دله" / 0816,-ها /: اسم. سمور 


را بگیرد ) 


استوانة ناقص که در فروشگاههای سنتی ( بقالی. 


عطاری, ...) مواد فله برای عرضه به خریداران در ان : 


نگهداری می‌شود 


دله‌دزد / ۰021600270 -ها؛_-ان /:صفت. [گفتاری ] دارای 


عادت یا گرایش به دله‌دزدی 


دله‌دزدی / 021600201 -ها /: سم. دزدی چیزهای 
کم‌بها یا پول اندک (گاهی از قفسه یا دخل مغازه دله‌دزدی : 
ششها یا آبششها ( دم زدن ) ۲. هوایی که از سینه بیرون 
داده می‌شود؛ نفس ( دم گرم ) ۲. زمان بسیار کوتاه برابر 
۱ یک بار نفس کشیدن ( یک دم ارام نمی‌گرفت ) ؟. نوعی تلمية 
دلهره‌آور 0100762۷271 /: صفت. [گفتاری] موجب : 


می‌کند ) 
دلهره / 61076 .-ها /: اسم. [گفتاری ] اضطراب ( شب 
امتحان خیلی دلهره داشتم 


ایجاد اضطراب (بعضی صحنه‌های فیلم خیلی دلهره‌آور بود ) 
دلیجان / 061120 ,-ها /: اسم. [قدیمی ] وسیله نقلية 


مسافری دارای چهار چرخ واتاق سرپوشیده که معمولاً ‏ 


به چهار اسب بسته می‌شد؛ کالسکه 


دلی -دلی / ۷ (/: اسم. [گفتاری. تعریض ] : 


آواز 
o‏ دلی -دلی کردن : اواز خواندن 
دلیر 7 ,0211۲۳ . -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] بی‌باک؛ 


دله / 02116 /: اسم. کی رواک اک شیم قرب ۱ 


- آتش به کار می‌رود ( دم را دسید تا آتش 


دلاور؛ شجاع؛ جسور (رزمندگان دلیر اسلام سپاه دشمن را 


عقب راندند) 

0 دلیرانه" / 06117506 ,02117876 /: صفت. برخوردار از 
: دلاوری و بی‌باکی (رفتار دلیرانه ) 

دلیرانه ": قید. بی‌ترس و بیم؛ با دلیری ( در برابر دشمن 
: دلیرانه پایداری کردند ) 

: دلیری / نعل ,تا ها /: اسم. داشتن ظرفیت و 
توانایی روحی برای رویارویی با خطر؛ بی‌باکی؛ 
دلاوری؛ شجاعت؛ جرئت؛ جسارت ( دلیری به زور بازو 


: نیست. بلکه روح نیرومند و ارادة استوار لازم دارد ) 


تی ادعایی به کار می‌رود (به چه دلیل این 


شمابه تهران چیست؟ ) ۲. آنچه موجب پی بردن به چیزی یا 


: تأیید و تصدیق آن می‌شود ( برخاستن دود دلیل وجود آتش 
است ) ۲. [ادبی ] راهنما (به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم ) 
اجزای درونی چیزی ( اآسدم. دیدم دل‌وروده تلویزیون : ۵. [بنایی] ردیف اول آجر یا کاشی که ردیفهای دیگر در 
مقایسه باآن 
" ها دلیل آوردن: گفتن سخنی یا نشان دادن چیزی که درستی 
له /دها/: سفت پرخور و شکمویی که در ایو غنذا . 
نتواند خودداری کند ( خیلی دله است نمی‌تواند جلو شکمش ‏ 


جیده می‌شود 


ادعایی را ثابت کند ( برای کارکردنش صدتا دلیل اورد ) 
دلیل بودن : درست بودن ادعا یا تتصور ( همیشه دود دلیل 
انش نیست ) 
دلیل تراشیدن : ساختن دليل (مسیولا خیرواقسی) 
( می خواست برای غیبت برآدرش دلیل بتراشد ) 
دلیل خواستن: خواستن چیزی از مدعی که درستی 
دلیل داشتن :۱ ا دلیل ( برای کارش دلیل 
داشت ) ۲. علت یا انگیزه داشتن ( خرابی دیوار دلیل داشت 
و آن هم فشار آب بود ) 

دم / 8۳0.-ها /: سم. ۱.عمل يا فرایند فرو بردن هوا در 


باد به‌صورت کیسۀٌ چرمین بزرگ و دسته‌دار که در 
کارگاههای دستی برای روشن و فروزان نگاهداشتن 
سرخ شد ) ۵ لبه 
( دم تیغ )۶ [گفتاری ] بخار؛ دمه ( هوا دم دارد ) 


02 دم آخر: آخرین لحنظه ( دم آخر که داشت می‌رفت کتاب را 


پرداشت 4 
دم به ساعت : در فاصله‌های کوتاه و پی‌درپی ( دم به ساعت 
می آمد و طلبکاری می‌کرد ) 


دم سرد : ۱. آه ۲ [مجازی ] سخن نومیدکننده 


شاقن ی تا وا سا ی 


دم گرم : [مجازی] ۱ سخن شادیبخش و امیدوارک‌ننده 


۲ سخن پرشور 


دم واپسین: ۱. آخرین نفسی که شخص پیش از مرگ ۱ 


می‌کشد ۲. هنگام مرگ 


كا دم برنیاوردن: [مجازی] هیچ نگفتن؛ خاموش ماندن: : 


دم در کشیدن 
دم درکشیدن ل دم بر نیاوردن 


دم زدن : ۱. نفس کشیدن ۲. ادعا کردن, لاف زدن ( او همیته 


از دوستی دم می‌زد. ولی برای کسی کاری نمی‌کرد ) 


دم کردن : ۱ پختن چیزی به وسیلة بخار ( دم‌کردن چای ) : 


۲ پدید آمدن هوای گرم و مرطوب ( هوا دم‌کرده بود ) 


دم کسی را دیدن :او را( به‌وسیلة پول یا تطمیع ) برای انجام : 


کاری آماده کردن 
دم کشیدن : آماده و پخته شدن آنچه دم کرده‌اند 


دم گرفتن : آوازی را دسته‌جمعی خواندن؛ بویژه جمله یا 


بیتی را پیاپی تکرار کردن 


دم / 18706 /: حرف. ۱. در کنار چیزی؛ بسیار نزدیک به ۱ 


آن ( دم دست. دم کوچه. دم گوش ) ۲. زیر چیزی؛ در معر ض 
جیزی ( خانه راگرفت دم چارو ) ۲ در هنگام؛ در لحظۀ 


( دم صیح. دم مرگ ) 
2 دم بخت: بالغ و مناسب شوهر کردن ( دختر دم بخت ) 


دم دست: ۱. در دسترس ۲ زیر دست ( دم دست پدرش 
: فارنهایت) ۲. گرما؛ حرارت 
8 دمای اشتعال : دمایی که در آن جسم شعله‌ور می ‌شود؛ 


کار می‌کند ) 

دم دستی ل٤‏ دم‌دستو 

دم صبح : هنگام صبح؛ نزدیک صبح؛ سپیدهدم 
دم مرگ : هنگام مرگ؛ در استانة مرگ 


از دم : [گفتاری] همگی؛ تمامی؛ یکسره ( مدير امدو ۱ 


همه بچه‌ها را از دم بیرون کرد ) 


دم /30:0.-ها /:اسم. ۱. زایده معمولاً باریکی که بالای . 
مخرج بسیاری از مهره‌داران قرار دارد و شامل اشر ین : 
مهره پشتی می‌شود ( دم گاو. دم گربه ) ۲. بخش عقبی تن . 
پرنده و پرهای روی آن ( دم خروس ) ۲ بخش عقبی بدن ۱ 
۱ دمابین / 02۳05010 -ها /: اسم. اسیایی به شکل یک 
ماهی یا پستاندار آیزی ۵ بخش عقبی هواپیماء هلیکوپتر : 
ميان دو محیط به کار می رود 
دماپای / 1200505 / د ترمُوستات 
دماجفت /0۴زق سل / ت ټرموکوپل 
آقا دم به تله ندادن : [مجازی ] خود را گرفتار نکردن؛ خود را 
از گرفتاری کسنار کشیدن ( خواستم برای بیژن زن بگیرم 
قا دمار از روزگار کسی درآوردن: [کنایی ] او را سخت 
دم جنباندن: [تعریض ] تملق گفتن؛ چاپلوسی کردن (ابن ` 
۱ دم‌اسب / 250 (0011)6.-ها /: اسم. گیاه دایمی بدون گل 


خزندگان که معمولاً باریکتر است ( دم مار ) .بل عقبی 
و موشک ( دم هواپیما) ۶ [گیاه‌شناسی ] ساقهٌ باریکی که 
میوه رابه شاخه يا خوشه می‌پیوندد ۷ [ مجازی ] دنباله 
2 دم خروس: [مجازی ] سند نادرستی یا دروغگویی 


دم به تله نداد ) 


روزها خیلی برایت دم می‌جنباند ) 


دم درآوردن : [تعریض ] نیرو یا جسارتی پیدا کردن ( حاو 
دیگر او هم دم در آورده و به من جواب می‌دهد ) 

دم را روی کول گذاشتن : [مجازی ] ناامید یا نا کام از جایی 
رفتن ( دمش راگذاشت روی کولش و از آنجارفت ) 

دم سیخ شدن : [مجازی ] مردن؛ سقط شدن 

دم شتر به زمین رسیدن : [کنایی ] نیازمند زمانی بسیار 
طولانی بودن ( تاآن وقت دم شتر به زمین می‌رسد ) 

دم‌کسی را توی بشقاب گذاشتن : [تعریض ] در ظاهر از او 
ستایش و تعریف کردن و به او احترام گذاشتن 

دم کسی گیر بودن : [مجازی] گرفتار بودن ( تاوقتی دمش 
گیر بود. صدایش در نمی آمد ) 

دم گاوی به دست آوردن : [مجازی ] وسیلهٌ درامد یا مقامی 
به دست آوردن 

دمی به خمره زدن : [مجازی ] اندکی نوشابه الکلی خوردن 
( آن شب دمی به خمره زده بودند و می ترسیدند گیر پیفتند ) 

با دم خود گردو شکستن : [مجازی ] بسیار شاد بودن ( وقتی 
خبر را شنید با دمش گردو می‌شکست ) 

با دم شیر بازی‌کردن : [کنایی ] کار خطرناک کردن 

به دم کسی بستن: [ تعریض ] به او نسبت دادن (کلی لقب و 
عنوان دهن پر کن به دم او بستند ) 


۱ دما / هم -ها /: اسم. ۱. ميزان سردی یا گرمی 


گرمایی که بتواند جسمی را شعله‌ور سازد 

دمای بحرانی : دمایی که در بالاتر از آن تبدیل گاز به مایم 
تنها به کمک فشار میسر نیست 

دمای صفر مطلق : دمای ۲۷۳/۱۶- صدبخشی که فرض 
می‌شود در آن حرکتهای ملکولی متوقف و جسم فاقد 
انرژی گرمایی می‌شود 

دمای کاهیده: نسبت دمای یک گاز به دمای بحرانی 
همان گاز 


محفظه مدرج پراز هواء که برای تعیین اختلاف دمای 


دمادم / هل / 1 دمیدم 
دمار / 081087 /: اسم. رگ و پی 


شکنجه دادن و آزار رساندن 


از تیره دم‌اسبیان, ویژه نواحی مرطوب. دارای ریزوم افقی . 


يا زاویه‌دار. ساقه‌های بند-بند و توخالی, که از رویش 
هاگهای آن دو نوع ب پهنک نر و ماده به وجود می‌اید 


دم‌اسبی / 901 (00۳0)6/: صفت. همانند دم اسب . 


( موی دم‌اسبی ) ۲ 

دم‌اسبیان / 2501۷57 (0010)6 /: اسم. تیره‌ای از 

گیاهان بی‌گل از شاخة نهانزادان آوندی. دارای دو نوع 

ساقة ها گدار و بی‌ها گ. پهنک یک‌پایه يا دوپایه, که 

به‌وسیلةٌ تخم یا هاگ تولید مثل می‌کنند ( مانند 

گیاه دماسب) 

دماسپهر / 12۳02560607 / نت گرمکره 

دماسنچ / [012۳713527. ھا /: اسم. هر یک از اسبابهای 

گونا گون برای اندازه گیری دماء بویژه لول نازک شیشه‌ای 

مدرجی که یک انتهایش بسته است و انتهای دیگرش به 

مخزن یا حبابی محتوی یک مایع (معمولاً جیوه يا 

الکل ) منتهی می‌شود. که با بالا رفتن دما مایم نیز در 

ستون بالا می‌رود و برعکس 

آقا دماسنج پکمان : دماسنج پسیار حساسی برای اندازه گیری 
تغییرات یا اختلافهای جزئی دما 


دماسنج پزشکی : نوعی دم‌اسنج حساس که از ۲۵ تا ۱ 


۲ درجة صدبخشی رده‌بندی شده و برای اندازه گیری 
دمای بدن به کار می‌رود 
دماشیب / 02۳18510 /: اسم. لایه‌ای در یک سیال که دما 
در بالاو پایین آن متفاوت است 


او خون زیادی رفت ) ۲. [مجازی] حال؛ روحیه (دماغ دمیدن (مانند دم هوارا از بینی خود بیرون دادن) 


چاق بودن. دل و دماغ ) ۳. [ گفتاری ] دماغه ( دماغ کشتی. 
دماغ هواپیما ) 
آقا دماغ خود را بالاکشیدن : آب بینی را فرو خوردن 
دماغ کسی باد داشتن: [کنایی ] افاده و غرور ناروا 
داشتن ل باد دماغ باد" 
دماغ کسی چاق بودن : [مجازی ] تندرست و خوشحال 


بودن ( دماغت چاق است؟ ) 


کردن ( دماغ دشمن رابه خاک مالیدیم ) 


دماغ کسی را سوزاندن : [مجازی ] اورا نا کام کردن ( حسبی ` 
۱ میلةٌ باریکی که پهنک برگ رابه ساقه یا شاخه 


وصل می‌کند 


دماغ او را سوزاند ) 

دماغ کسی سوختن : [مجازی ] ناکام و ناامید شدن؛ 
بور شدن؛ شرمنده شدن ( دماغش سوخت و دست خالی برگشت ) 
دماغ گرفتن : ۱. گرفتگی بینی ۲. پاک کردن آب بینی 

از دماغ چیزی افتادن: [مجازی] شبیه آن بودن ( گربه از 


دماغ شیر افتاده, موش از دماغ خوک ) 


از دماغ فیل افتادن : [مجازی ] بسیار پرافاده بودن ( خیال 
می‌کند از دماغ فیل افتاده. ببین چه افاده‌ای دارد ) 
از دماغ کسی بیرون آمدن : لذت یا شادی پیشین از ميان 
رفتن ( آن روز هرچه تفریح کرده بودیم از دماغمان بیرون آمد ). 
به همین قیاس: از دماغ کسی بیرون آوردن 
در کاری دماغ سوزاندن ل در" 
سر دماغ بودن 1> سردماغ 
موی دماغ شدن ل موی دماغ, مو 
دماغ / 06۳080 /: اسم. [ادیی ] مغز 
دماغ‌پرور / 060050027۷27 /: صفت. [ادبی ] خوشبو 
( یک دسته گل دماغ‌پرور / از خرمن صد گیاه بهتر ) 
دماغ سوختگی / 02۳080501601 /: اسم. [گفتاری ] 
عدم موفقیت؛ نا کامی ( جواب ویدا باعث دماغ سوختگی او شد ) 
دماغ سوخته / 1210895016 . ها /: صفت. [گفتاری ] 


: ناموفق؛ناکام ( ان روز نیامدی. حسابی دماغ‌سوخته شدیم ) 


دماغ‌کوفته‌ای / 1 ۵008010116 /: صفت. [گفتاری ] 


: دارای بینی پهن و بزرگ 


دماغه / ۰0270896 -ها /: اسم. ۱. پیشرفتگی باریک 
خشکی در توده آب (دربایا دریاچه)؛ راس 
( دماغۀ هرمز دماغۀ اميد ) ۲. قسمت جلو اتومبیل, هواپیما یا 
کشتی که دارای پیش آمدگی است؛ دماغ ( دماغة هواپیما) 


دماغی / 4670891 /: صفت. مربوط يا متعلق به دماغ 
: (قوای دماغی ) 

" دماکره / 2۳0810۲6 / > گرمکره 

دماغ / 02۳089 /: اسم. ۱. /-ه۱ / [گفتاری ] بینی (از دماغ | 


دمان / 027080 /: صفت. [ادبی ] دارای توانایی یا کیفیّت 


( اژدهای دمان ) 
دمانگار / 201806987 ,-ها /: اسم. دستگاه اندازه گیری 
و ثبت دما 


دمب / 10۲00 -ها /: اسم. [گفتاری ] دم 


دم‌باریک / 027005716 .-ها /: اسم. ۱ نوعی انبر دست 
" که آرواره آن باریک و بلند است ۲ قیچی دارای تیفه‌های 
, پاریک 

دماغ کسی را به خاک مالیدن :اورا شکست دادن و زبون : 


دمبدم / 012100608۳0 /: قید. بدون فاصله زمانی زیاد؛ 


در لحظه‌های پیاپی ( دمبدم می‌آمد و پول می‌خواست ): دمادم 


دمبرگ / :۰00100811 -ها؛ ان /: اسم. [گیاه‌شناسی ] 


دم‌بریده / 001000۲106 ,ها /: صفت. [ گفتاری, کنایی ] 


زیرک و حیله گر ( از این دم‌بریده هر کاری برمی‌آید ) 
" دمیک / bakصoلd‏ / ت تنتک 


دمبل / ,> -ها/: سم. میلةٌ کوتاهی با دو گوی 


یکسان یا صفحه‌های فلزی قابل تنظیم. که در ورزشهای 
بدن‌سازی و زیبایی اندام به کار می‌رود 


بدون پشت. بی‌پاشنه یا با پاشنة کوتاه که باسانی 


پوشیده می‌شود؛ سرپایی 


خشک می ریزند 

دمپر 12۲6 / تچ دامپر 

دم‌پر / ۰00۲0087 -ه۱/: اسم. پرهایی که در دم 
پرندگان می روید 


۳ قیچی دارای تیغه‌های پهن 
دمپینگ / 120178 / تج دامپینگ 
دم تخت 221/1 / 20 دم‌پهن-۱ 


مجاورت آبها دیده می‌شوند. دارای بدنی هبار 
دمی دراز که ان را مرتبا تکان می‌دهند, با منقار و پاهای 
می‌سازند. حشره‌خوارند يا از مواد گیاهی تغذیه می‌کنند 


۲ /-ها/ چندگونه پرنده از آن تیره * آبدازک ؛ سشقاهک 


با این آدمهای بد دمخور نشو ) 


دمدار / 020087 /: صفت. دارای هوای مسنگين براثر ۰ 
: دمکرات /06001021/ تج دموکرات 

دمکراتیک / )ه٥ل‏ / ل دموکراتیک 
دمکراسی / 060725 / 0ج دمُوکراسی 

دم کرده 08001687061 /: صفت. ۱. آماده شده از 
۱ راه دم‌کردن (در مورد مواد گیاهی) ۲ دمدار 
۱ ( هوای دم‌کرده ) 

: دمکش / 080165 /: اسم. صفحه فلزی سوراخداری که 
در نظر گرفته شده برای استفاد؛ روزمره یا فوری . 


وجود بخار یا گاز, که تنفس در آن دشوار باشد؛ دم‌کرده 
دمتدار / 000108۲ ,-صا؛ ان /: صفت. دارای دم 
( میمونهای دمدار ) 

دمداران / 00۳00270 /: اسم. زیررده‌ای از دوزیستان, 
دارای سر و بدن و دم, دست و پای هم‌اندازه, و دارای 
دندان در هردو ارواره ( مانند سمندرها) 

دم‌دستی / ا0871)6(029 . -ها/: صفت. مسناسب پا 


( ظرفهای دم‌دستی ) 


دمدمه / 027002706 ها /: اسم. [ادبی ] سخن فریبنده : 


( دمدمۀ دمنه در شیر اثر کرد ) 

دم‌دم ها / damdamha‏ /: قید. نزدیک به زمانی 
( دمدمهای صبح. دمدمهای غروب ): دم‌دمه‌ها 

دم‌دمه‌ها / 127020605 / 3 دم‌دمها 


۱ پیگیر ی؛ سست‌رای؛ دمدمی‌مزاج ( من نمی توانم با لین آدم 
دمدمی و بی‌اراده زندگی کنم ) 
دمپایی / 2۳0051 -ها /: اسم. کفش راحتی سبک و : 


دمدمی‌مزاج / [00828- رز22هصستصم‌صع , -هاء سان /: 


دمده 8000061 /:منت. از مد افتاده؛ نامرسوم (این 
دمپختک / 270000216 /: اسم. کته‌ای که در ان باقلای : لباسها دیگر دمده شده است ) 

دمر / 021087 /: قید. [گفتاری ] به‌صورت رو به زمین و 
پشت به آسمان؛ واژگون؛ وارونه ( دمر افتاده بود روی زمین. 
۰ کاسه دمر شد و آب ربخت ): دمسرو. به همین قیاس: 
: دمر افتادن؛ دمر خوابیدن؛ دمر شدن؛ دمرکردن 

دم‌پهن / 7ط2ع2 , ھا /: اسم. ۱.نوعی انبردست با : 
آرواره پهن و بلند که بیشتر برای بریدن و قطع کردن ۱ 
چیزی به کار می‌رود: دم‌تخت ۲. چکشی با سطح پهن 
دم‌سنج / [0۵:0587 . ها /: اسم. دستگاه اندازه گیری 
۰ حجم هوأیی که به ششها وارد يا از آن خارج می‌شود 

: دمسیاه / domsiyah‏ /: اسم. نوعی برنج مرغوب که 
دم‌جنبانک / domjombanak, -jonbanak‏ /: اسم. : آنتهای دانه‌های ان به سیاهی می زند 
۱. تیره‌ای از پرندگان راستهٌ گنجشک‌شکلان که بیشتر در 0 
(وقتی گفتم کار من نیست. خیلی دمغ شد ): دمق 

" دمغازه / 00100526 /: اسم. نخستین استخوان دم در 
بساریک, که روی زمین یا در شکاف سنگها لانه ۰ 


دمرو 02۳27011 / د مر 
دمساز / 0271582 /: صفت. [ادبی ] ۱. هماهنگ؛ همصدا 
۲ موافق 


دمغ / damaq‏ /: صفت. [گفتاری] آرزذة و ناراحت 


جانورء در پایین دنبالجه 


vw‏ مج 


دمق / ٩۳هل‏ / دة دمغ 

دم‌قیچی / 187006061 ها /: اسم. قطعه‌های کوچک 
دمخور / 081007 /: اسم. آنکه پیوسته با کسی همسخن 
و همراه است؛ همنشین؛ مصاحب؛ مونس ( چقدر به تو گفتم . 
: دمکچ / 02۳018 -ها/: اسم. نوعی انبردست دم‌باریک 


اضافی که در جریان برش پارچه. کاغذ. مقوا ... 
به‌وجود میآید 


که نوک آن برگشته است 


برای کاستن از گرمای اتض و بی # ی از تابش مستقیم 


٠‏ ان را بر روی اجاق, چراغ یا سماور می‌گذارند 


دم‌کلفت / 000010[011.-ها /: صنت. [گفتاری» تعریض ] 


۱ دارای نسفوذ و قسدرت ( رفت یک پارتی دمکلفت پیدا کرد. 
: از تاجرهای دم‌کلفت الست ) 

دمکنی / 02006001 ,-ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای شبیه به 
یک تشکچۀ گرد کوچک که برای پیشگیری از بیرون 
دمدمی / 027002701 /: صفت. [گفتاری ] فاقد اراده و ` 


رفتن بخار و دم کشیدن غذا ( بویژه برنج) بر روی دیگ 


می‌گذارند ۲ پارچه‌ای کلفت یا چندلایه که برای دم 
کشیدن چای بر روی قوری می‌کشند؛ روقوری 


دمگ اه / 001۳0850 /: اسم. بخش عقبی و انتهایی : 


دم‌گسرد / la- «damgerd‏ /: اسم. نوعی انبردست ۱ 
دم‌یاریک که نوک آن گرد است و برای شکل دادن به لب 


آهن یا پیچاندن مفتول به کار می‌رود 


دمگل /000901,-ها /: اس پایة یک گل تک بر روی . 


گل‌آذین 


دمل / 007081 -ها /: اسم, ۱ برآمدگی چرکی دردناکی | 
در زیر پوست ( زیر بغلش یک دمل درآمده )۲. تجمع موضعی ‏ 


چرک در اثر واکنش بافت در برایر عاملهای چرکزا 


2 دمل خونی : دملی که بر اثر لخته شدن خون در جایی غیر از 


مجرای طبیعی خود. ایجاد می‌شود 


دمل ریه : دملی که بر اثر ذات‌الریه, ورود خون, چرک یا ۱ 
جسم خارجی, بویژه در جریان عمل جراحی یا در سوقع ؛ 


کشیدن دندان, در ریه پدید می‌آید 


دمن / 120127 /: اسم. [ادبی ] دامتهٌ کوه ( دشت و دمن ) 


دم‌نگار / 21006887 ۰ -ها /: اسم. دستگاه ثبت سرعت : 


و عمق حرکتهای تنفسی " 
دمور / 0217۲ /: اسم. اواز اهسته و زیرلبی؛ زمزمه 
دم‌ودستگاه / 0870-0-1251250/: اسم. ۱. مجموعة 


دستگاهها و اسبایهای متعلق به یک شخص, موسسه یا ! 
نهاد ۲ [گفتاری ] اثاث و اسباب تجمل ( در آنجا دم‌ودستگاه ۱ 


مفصلی بهراه انداخته بود ) 
دموکرات / 6۳001724 ها /: صفت. ۱. هوادار نظام 


دموکراسی ( یدرم خیلی دموکرات است ) ۲ عضو یا هوادار : 
حزب دموکرات (در کشورهای مختلف) * دمکرات؛ : 


مردم‌سالار 


دموکراتیک ./ 60001031116 /: مفت. منسوب یا مربوط ٠‏ 
به دمسوکراسی ( جنبش دموکراتیک ): دمکسراتسیک؛ 


مردم‌سالارانه 


دموکراسی / 06۳0017851 , ها /: اسم. ۱. نظامی که در : 
آن هر عضو جامعه حق دارد آزادانه در تصمیم‌گیری 
نسبت به ارزشهای آن جامعه شرکت جوید و فرصت : 
یکسانی برای برخورداری از امکانها و موهبتها و شرکت / 
در کارها و مسئولیتها دارد ۲ نظام سیاسی که در ان سران َ 
حکومت از سوی مردم یا به‌وسیلة نمایندگان برگزیده ! 
آنان تعیین می‌شوند و در برابرشان جوایگوست؛ ! 
حکومت مردم؛ مردم‌سالاری ۳. یک واحد سیاسی که 
رأی | کثریت بر آن حاکم است * دمکراسی؛ مردم‌سالاری ‏ ؛ 


دموگرافی / 0161008151 /: اسم. جمعیت شناسی 


۱ دمسونستراسسیون / ,16۳00516785700 
: 6۳02517851900 ها /: سم. [سیاست] تظاهرات و 
راهپیمایی 
دموی / 12۳08۷1 /:صفت. مربوط به خون؛ خونی 
دموی‌مزاج / ز273 - ,[1۳0625 2۳05۷ ۰ -ها /: صفت. 
: دارای روحیه‌ای پر جنب‌وجوش و خوش‌بین 
: دمه / 02706 /: اسم. باد تند همراه با برف و سرما 
دمی / 0201 /: اسم. [مخفف ] دمپختک 
دمی / 0۳1ل /:صفت. مربوط یا منسوب به دم 
دمیدن / 02۳01020 /: مصدر. لازم. متعدی. //دمیدی؛ 
می‌دمی؛ بدم ٧٨‏ لازم. ۱. پدیدارشدن ماه خورشید یا 
۱ ستاره در افق (افتاب دمیدن ) ۲ بیرون آمدن گیاه از زمين 
( دمیدن گل. دمیدن سبزه ) ا متعدی. ۳. واردکردن هوا 
: به‌درون چیزی ( کوره را دمیدن ). به همین قياس : دمیدنی 
8] سفت ناعلی: دمّنده / صفت مفعولی: دمیده / مصدر صنفی: 
تدمیدن 
: دنائت /24 "08058 با dena‏ /: اسم. [ادبی] پستی؛ 
سفلگی ( دنائت طبع ) 
دنبال / 002051 ,00۳0 /: سم. [ نامتداول ] پشت سر؛ 
عقب؛ پشت ( او از پیش می‌رفت و من در دنبال ) 
: 8 به دنبال 0" دنبال 
: لقا دنسبال کسردن: پی گرفتن؛ تعقیب کردن ( خرگوش را 
دنبال کرد و گرفت ) 
دنبال / ۸ ,0100816 /: حرف. ۱. پشت سر کسی 
: یبا چسیزی در حال حرکت ( دنبال مادرش راه افتاد ) 
۲ در جستجوی یافتن یا به دست آوردن کسی یا چیزی 
(دنبال دکتر رفتن) * به‌دنباي 
لها دنبال چیزی بودن : در پی به‌دست آوردن آن بودن ( معلوم 
نبود آن وقت شب دنبال چیست؟ ) 
دنبال چیزی رفتن : برای به‌دست آوردن یا انجام دادن آن 
رفتن ( رفته بود دنبال کار ) 
دنبال چیزی گشتن : در جستجوی آن بودن ( توی جیبش 
دنبال پول خرد می‌گشت ) 
دنبال خود انداختن : در دنبال خود بردن ( دو نفر راهم دفبال 
خودش انداخته و آورده بود ) 
دنبال کسی افتادن: ۱. او را تعقیب کردن ۲. [تعریض ] از او 
هواداری کردن ( یک وقتی هم دنبال امینی افتاده بود ) 
دنبال کسی رفتن :برای آوردن او رفتن ( رفت دنبال دکتر ) 
دنبال نخود سیاه فرستادن: [کنایی] کسی را به بهانه‌ای 
از جایی دور کردن و برای به‌دست آوردن چیز ناممکنی 
فرستادن (بچه‌ها را فرستادند دنبال نخود سیاه وبا هم خلوت 
کردند ) 


دنبالچه /00205166 ,000008166 /: اسم. استخوانهای 


پایین ستون مهره‌هاء که به‌یکدیگر جوش خورده است و 
در انسان از سه تا پنج مهره تحلیل‌رفته را تشکیل 
می‌دهد 


دنباله / 4000816 ,00016 -ها /: اسم. ۱. بخشی از ؛ 
یک چیز ( مانند جامه ) که از بخش پشتی آن آویزان شده . 


است ( دنبالۀ پیراهن ) ۲. بخشی از یک مجموعه که پشت 


سر بسخش دیگسر است ( ضبالة جمعیت دنبالاگله ٠‏ 
دنبالة ماشینها ) ۳. بخشی از یک چیز که پس از بخش 
پیشین است ( دنبالۀ داستان. دنبالۀ را دنبالة حرف ) ۴. بخش ` 


چ 


عقبی ( دنبالا کشتی ) ۵. [ریاضی ] ردیفی متناهی یا : 
نامتناهی از عددها یا جمله‌های جبری که برطبق قانونی : 


به دنبال هم آمده‌اند 


دنباله پیداکردن : ادامه یافتن ( گرفتاری و دنباله بیدا کرد و ١‏ 


کار به دعوا و طلاق کشید ) 
دنباله داشتن 


داستان دنباله دارد و به این زودی تمام نمی‌شود ) 


دنباله‌دار 00۵00516-7 ,00۳0216087 . -ه۱/: صفت. 


. دارای بخش پیوسته‌ای در پشت سر, به‌صورت دنباله ۱ 
(بادبادک دنباله‌دار ) ۲. دارای ادامه یا استمرار (داستان ` 


دنباله‌دار. دعوای دنباله‌دار ) 


دن باله‌رو 10005816-7 ,0010051670۷ , -ها؛ ان و 


صفت. دارای عادت یا گرایش به دنباله‌روی 


دنباله‌روی /-0070616 ,0000021672۷ , -ها /: اسم. ۱ 
پیروی از روش یا رفتار دیگری و پذیرش راهنمایی یا : 
شسیوه کار او (البانی همچنان به دنبالهروی از سیاستهای : 


استالینی ادامه می داد ) 
دنبک / /dombak, donbak‏ 1< تنک 


دنبلان / ٣aاھامەل n,‏ aاھbصdo.‏ ھا /: اسم. ۱ بیضة ۰ 
(دنبلان گو) ۲. کباب آن ۳ از : 
انواع قارچهای خوراکی از تیرهٌ قارچهای کیسه‌ای که | 
گوشتدار, زیر خاکی و دارای سطح کروی یا بیضی است : 


چهارپایان حلال‌گوشت 


و به رنگهای سیاه» خا کستری و سفید دیده می‌شود 


دنبه / 00206 ,100006 /: اسم. ۱. توده چربی که در زیر : 


دم گوسفند انباشته شده است ۲ دم گوسفند اسټایی 


دنج / عل /: صفت. [ گفتاری ] ۱. خلوت ( یک گوشذ دنج 0 
پیدا مي‌شد خوب بود ) ۲. فاقد سروصدا؛ برخوردار از 


ارامش؛ آرام ر خانة دنج خوبی دارد ) 
قا جای دنج 3 چا 


دندان / 20080 .-ها /: اسم. ۱. هریک از زایده‌های ` 


استخوانی سختی که بر 


ن: پایان نیافتن؛ ناتمام بودن؛ ادامه یافتن (این : 


ارو اره مهره‌داران در داخل دهان ۰ 
می‌روید و برای جویدن و خرد کردن غذا یا به‌عنوان 


۱ وسيلة دفاعی به کار می‌رود ۲ زایده مشایهی از جنس 
٠‏ اهکی یا شاخی در دهان بی‌مهرگان 
لها دندان آسیا: هریک از چهار (و اگر دندان عقل درآمده 


باشد. پنج ) دندانی که در هریک از دو سوی آرواره‌های 
انسان قرار دارد. دارای مقطع پهن است و برای ساییدن 
به کار می‌رود. که سه‌تای آخری را آسیای بزرگ و دو دندان 
کنار آنها را آسیای کوچک می‌نامند. در پستانداران دیگر 
تعدادش فرق می‌کند: دندان کرسی 

دندان پیش : هریک از دندانهای اسکنه‌مانند که در وسط 
هر آرواره انسان چهارتای آن قرار دارد و برای بریدن و 
کندن به کار می‌رود: نایا 

دندان دایمی : هریک از ۲۲ دندانی که در انسان از 
هفت‌سالگی به بعد درمی اید 

دندان شیری : هر یک از ۲۰ دندانی که در کودکان 
شیرخوار از شش‌ماهگی تا دوسالگی درمی‌آید و در حدود 
هفت‌سالگی می‌افتد 

دندان ان [گفتاری ] دندان مصنوعی 

دندان عقل : آخرین دندان هریک از دوسوی آرواره‌های 
انسان که از هجده‌سالگی به بعد درمی‌آید و گاه ممکن است 
اصلاً درنياید 

دندان کرسی 3© دندان آسیا 

دندان کرم‌خورده: دندانی که دستخوش پوسیدگی 
شده است 

دندان مصنوعی : دندانی که به‌وسیلۀ دندانساز ساخته 
می‌شود تا جایگزین دندانهای از دست‌رفته شود 

دندان نیش : دندان نوک‌تیزی که در هر یک از دو سوی 
آرواره‌هاء میان دندانهای پیش و آسیا قرار دارد 


ای : ترمیم دندان آسیب‌دیده به وسيل 


دندانپزشک ( دکتر دو تا دندان مراکشید و یکی راهم پر کرد ) 
دندان تیزکردن: [کنایی ] آماده یا خواستار به دست 
آوردن چیزی شدن (آقای سهیلی برای ده علی‌آباد دندان 
تیز کرده بود ) 

دندان چیزی را نداشتن: دندان سالم برای خوردن چیزی 
را نداشتن ( پسرجان من دندان ته‌دیگ خوردن ندارم ) 

دندان درآوردن: دارای دندان شدن ( بچه‌ها از شش ماهگی 
دندان درمی‌آورند ). به همین قیاس: دندان درآمدن 

دندان روی جگر گذاشتن : [مجازی ] شکیبایی کردن؛ در 
برابر درد یا زحمتی تاب آوردن ( کمی دندان روی جگر بکنار, 
الان تمام می‌شود. دندان روی جگر گذاشتم و تحمل کردم ) 

دندان زدن: ۱. دندان را در چیزی فروبردن؛ گاز زدن 
۲ [مجازی ] با دندان آزمایش کردن (مثلاً برای آزمایش 
سختی یا نررمی چیزی ) 


دندان طمع راکشیدن : [مجازی ] از چیزی چشم پوشیدن . 


و در پی أن نرفتن 


دندان کسی افتادن: کنده شدن و جدا شدن آن از لشه . 
آزمند؛ حریص ( خیلی دندانگود است.بااو نمی شود معامله کرد ) ˆ 
دندان کسی پیش چیزی | کسی گیر کردن: [مسجازی] ‏ 
بسیار مشتاق و خواستار به‌دست آوردن آن بودن : 
دندانگیر" / 200808217 .-ها /: اسم. اسبایی به‌صورت 


( یکی از دندانهایش افتاده بود ) 


( دندان علی پیش منیژه گیر کرده ) 


دندان کسی را شمردن : (کنایی ] کسی را خوب شناختن و : 
از ضعفها و عیبهایش آگاه بودن ( بچه‌ها دندان او را شمرده بودند 
: گاز بزند 

دندانگیر": صنت. [مجازی] چشمگیر و دارای ارزش 
۱ ( دزد چیز دندانگیری در خانه پیدا نکرده بود ) 

: دندان‌موشی / 020050۳0051 » -ها/: اسم. نقشی 
به‌صورت کنگره» که بیشتر به عنوان تزیین حاشیه و 
۱ لبه‌دوزی به کار می رود 

| دندانه /0800806,-ها /: اسم. ۱. هریک از برجستگیها 
دندان نشان دادن : [کنایی ] تهدید کردن؛ آمتاده مباززه ٠‏ 
- دن‌دانة کلید ) ۲. [گیاه‌شناسی ] بریدگیهای لبة برگها 
۱ دندانه‌دار / 0270206027 /: صفت. دارای دندانه‌ها يا 
بریدگیهای نوک ‌تیز پیاپی در لبه پا کناره 

۱ دندانی ۲ / 1 /: اسم. دأمی که برای نگهداری و 
۱ مشارکت در محصول آن به کسی سپرده شده است 


٠‏ دندانی ": صفت. مربوط با منسوب به دندان ( اش دندانی. 


و دیگر از تهدیدهایش نمی ترسیدند ) 

دندان کسی راکرم خوردن: دچار پوسیدگی شدن آن 
( یکی از دندانهایم را کرم خورده ) 

دندان کسی را کشیدن : دندان او را از لثه جدا کردن 

دندان کسی ریختن : همه یا بیشتر دندانهای او از لثه جدا 
شدن و افتادن ( قدش خمیده و دندانهایش ريخته بود ) 


دندان گذاشتن : کار گذاشتن دندان مصنوعی در لثه 


شدن ( با این کار می‌خواست به او دندان نشان بدهد ) 

دندانهای کسی کلید شدن : سفت شدن ماهیچه‌های فک 
که مانع از باز شدن دهان می‌شود 

باب دندان بودن : [کنایی ] درخور و مناسب حال بودن 
( این میوه‌ها باب دندان من نیست ) 

به دندان کشیدن : به‌وسیلةٌ دندانها کندن و خوردن 


( قاچ هندوانه را برداشت و به دندان کشید ) 


به دندان گرفتن : نگهداشتن به وسیلة دندانها (کربه . پروتز دندانی ) 


: دندریت /06007[1,-ها/: سم. [فیزیولژی] ضميمة 


بچداش را به دندان گرفت و برد ) 
دندانپزشک / 202658- ,120080۳6265 ۰ -ها؛ 
-ان /: اسم. شخص دارای تحصیلات دانشگاهی در رشتهٌ 
دندانیزشکی 


دندانپزشکی / 062658- ,020080۳626511 /: اسم. 


دندان و لثه. روش درمان و ترمیم آنها می‌پردازد 
دندان‌درد / 0200500874 / 3 درد" 
دندانساز / 02708052 , -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


کارش ساختن دندانهای منصنوعی اسث ۲.[گفتاری] ؛ 


دندانپزشک 


دندانسازی / 4204305821 /: اسم. ۱ شغل دندانساز . 
٩۲‏ /-ها/ کارگاه او ۳ /-ها/ [گسفتاری] مطب ` 


دندانپزشک 


دندان‌شکن / 02008056680 /: صفت. [ مجازی ] بسیار | 
: ا دنده پهن بودن : [کنایی ] تنبل و بی‌عار بودن 


سخت و ازاردهنده ( جواب دندان‌شکن ) 
دندان‌قروچه / 020052000۳066 /: اسم. عمل يا فرایند 


ساییدن دندانها به یکدیگر, بویژه بر اثر خشم یا در 


خواب. به همین قیاس: دندان‌قروچه‌کردن /رفتن 


دندان‌گرد / 20087826۳0 . -ها/: صفت. [مجازی ] 


دندان‌گردی / ۰08008080701 -ها/: اسم. وضع یا 
کیفیّت دندان‌گرد بودن ( در معامله نباید دندان‌گردی بکنی ) 


قطعهٌ کوچک لاستیکی, که در هنگام دندان درآوردن 
کودک شیرخوار آن را در اختیارش می‌گذارند تا 


یا پیشرفتگیهای یکنواخت و پیاپی ( دندانۀ اره. دندائۀ سین. 


کوتاه و منشعب ياختهٌ عصبی» که جریان عصبی را به 
۱ داخل باخته هدایت می‌کند 

: دنده /08006._-ها/: اسم.۱. هریک از کمانهای 
" استخوانسی یانیمه‌غضروفی که دوبدو به یکدیگر 
دانش و حرفه‌ای که به شناسایی بیماریها و آسیبهای : 
می‌سازند ۲. دستگاه مکانیکی برای انتقال حرکت. تغییر 
جهت یاسرعت ان در موتور ( دندۀ یک دنده عقب 
۱ دنده خلاص ) 


پیوسته‌اند و دیواره بدن بسیاری از مهره‌داران را 


2 دنده آزاد: هریک از دو یا سه جفت زیرین از دنده‌های 
پستانداران که کوناهتر است و به استخوان سیئه نمی‌رسد: 
دند كاذب 
دندۀ حقیقی : هریک از هفت جفت بالایی دنده‌های انسان که 
در جلو به‌وسیلهٌ بخش غضروفی به استخوان سبنه می‌پیوندد 
دندة کاذب 3 دندة آزاد 


دنده چاق کردن : [مجازی ] اتومبیل راندن؛ رانندگی کردن 


دنده عقب رفتن :به‌سوی عقب رانندگی یا حرکت کردن 


دنده کسی خاریدن: [کنایی ] سزاوار کتک بودن (مگر 


دندمات می‌خارد که سربه‌سر این قلتشن گذاشته‌ای؟ ) 


دنده کسی نرم شدن : [کنایی ] مردن ( حالا که به حرفت گوش ۱ 


نمی‌کند. بگذار همانجا کار کند تا دنده‌اش نرم شود ) 


از دندۀ چپ بلند شدن : [کنایی ] سر حال نبودن ( ان روز گو 


ربیس از دند چپ بلند شده بود چون به در و دیوار بد می‌گفت و : 


فحش می‌داد ) 


از این دنده به آن دنده شدن: از پهلویی به پهلوی دیگر ‏ 


غلتیدن (بویژه بر اثر بی‌خوابی یا بدخوابی) 


دنده‌ای / 128061 /: صفت. دنده‌دار؛ دارای دنده : 


( موتور دنده‌ای ) 


دن‌ژوان / 02۷3ل /: اسم. [کنایی ] کسی که به ۰ 


زنبارگی و جلب توجه زنان شهرت دارد 


دستخوش آرمانهای غیرعملی و توهمهای پهلوانی | 


۳ هوس ( دنگ کسی گرفتن )۴. /-ها / اسبابی در ساعت که 

حرکت دندانۂ چرخها را تنظیم می‌کند و از طریق آن 

انرژی منبع نیرو به پاندول یا رقاصک منتقل می‌شود 

[8] دنگ کسی گرفتن: [تعریض ] به هوس 
کردن ( اگر فردا دنگت گرفت و نخواستی کار کنی. تکلیف من چیست؟ ) 

دنگ" لا دنگ -دنگ. 

دنگال / 01608281 /: صفت. بسیار پهناور و دارای فضای 

زیاد ( اتاق دنگال, کرسی دنگال ) 


ناشی از به‌هم خوردن چیزهای فلزی به‌یکدیگر ( مانند 


صدای ناقوس): دنگ 


خیلی دنگ‌وفنگ دارد. از خیرش گذشتم ) 
دنی / 08701 /: صفت. [ادبی ] ۱. پست ۲. فرومایه 


دنیا 100۷57 /: اسم. ۱. جهان ( دنیا خیلی بزرگ است ) ۱ 
۲ زندگی؛ مقابل: آخضرت (به دنیا آمدن. از دنیارفتن ) . 
۳ ساکنان زمین ( دنیا گواه است. دنیا رابر خود شوراندند ) . 
۴ گروه معیّنی از مردم و علاقه‌های ویژه‌شان ( دنیای 
ورزش ) ۵. کارها و علاقه‌های مربوط به زندگی روزانه راز : 
دنا بریدن. ترک دنیا کردن ) ۶. محیط و محدوده فعالیت و ` 


زندگی شخص ( در دنیای خودش زندگی می‌کرد ) 
8 دنیای جدید لت" بر جدید. بر 


: دنسیاپرست / .donyãparast‏ _| 
دن‌کیشوت / ا0؟¡)مdo‏ /: اسم. [کنایی ] کسی که : به‌دست آوردن پول و مال و تنها در اندیشه زندگی» آسایش 

ست . و لذت خویش و بی‌اعتنا به ارزشهای معنوی: دنیادوست 
دنگ" / عطد /: اسم. ۰۱ /-ها/ ماشین با اسباب ` دنیاپسند / 000۷5025200 /: صفت. مورد پسند مردم 


سر و صدا؛ هیاهو (کاری می‌کند که هر روز دنگی درمی‌اید ) : 


دنیای خاکی :کر زمین 

دنیای قدیم 3© بر قدیم, بز 

آن دنیا : جهان مردگان ( در آن دنیاباید جواب پس بدهی ) 

این دنیا: زندگی زمینی ( امیدوارم در این دنیا خوشبخت باشی ) 
mM‏ دنیا به آخر رسیدن : [مجازی ] اتفاق بسیار مهمی افتادن 

( مگر دنیا به اخر رسیده؟ ) 

دنیا به کام کسی بودن : کامیاب و آسوده بودن ( امروز دنیا 

به کام انهاست ) 

دنیا را برداشتن : در همه‌جا وجود داشتن؛ بسیار شایع 

بودن ( بیماری ایدز دنیا را برداشته ) 

از دنیا رفتن : مردن ( رویز بچه بود که پدرش 

به دنیا آمدن : زاده شدن ( دیشب بچه‌اش به دنیا آمد ) 


از دنیارفت 4 


به دنیا آوردن :(بچه ) زاییدن ( یک دختر به دنا آورد ) 


ن /: صفت. دوستدار 


دنیا؛ همه پسند ( حرفهاه 9 دنیایسند بود ) 


ن /: صفت. کوشا و پیگیر در 


دنیادار / ۱-۰0005087 


ی 
: یا خاک گور ) 

دنیادوست /ایuل‏ ةمل / ل دنیاپرست 

افتادن؛ میل کاری را . 
آگاهی بر اثر سالخوردگی؛ جهاندیده 

۱ دنیوی / 400۷3۷1 /: صفت. مربوط یا منسوب به دنیا؛ 
۰ این جهانی؛ ؛ زمینی؛ خاکی ( تعلقات دنیوی ) 
دو( 001/: : اسم. ۱. عدد اصلی بزرگتر از ب 
دنگ دنگ / 0008808 /: صوت. صدای طنین‌دار و بم 2 ۰[ موسیقی ] نخستین نت موسیقی در گام دیاتنیک 
دو" : صفت. ۱. یکی بیش از یک عدد ( دو مرد دو کتاب ) 
۰ ۲ دوم ( شماره دی نمره دو ) 

دنگ‌وفنگ / 0-10 -ومدل /: اسم. [تعریض ] : 2 دو به دو ۳ دوبدو 
مقدمه‌چینی» تشریفات و طول و تفصیل در کار ( ديدم ۰ 
: 8 دو پا داشتن و دو پا هم قرض کردن: [مجازی] بسرعت 


دنيادیده / 0400۷50106 ها /: صفت. دارای تجربه و 


یک و کوچکتر 


دو جان در یک قالب : [مجازی] بسیار صمیمی 


گریختن ( دو پا داشت دو پاهم قرض کرد و جيم شد ) 

دو چشم داشتن و دو چشم هم قرض کردن: [مجازی ] 
با دقت نگاه کردن 

دو دوزه بازی کردن: [مجازی] با هر دو طرف معامله یا 
مبارزه همدست شدن و هر دو را فریب دادن (برخی ا 
نمایندگان دو دوزه بازی می‌کردند ) 

دو قورت‌ونیمش باقی بودن : [مجازی ] زیاده‌خواهی کردن 
و توقع و انتظار نابجا داشتن ( چند ماه است اجاره‌خانه را نداده دو 


فورت‌ونیمش هم باقی است 4 


دو-آ: پیشواژه. دارای دو تا از چیزی 


دو اتاقه دو راخه دو قندی 
دو اتمی دو روزه دو کاره 

دو باله دو ریالی دو کوهانه 
دو باندی دو زبانه دوگانه 
دو بخشی دو زرده دو لابه 

دو پارچه دو زنه دو لت 

دو پوسته دو ساله دو لنگه 
دو تایی دو ستونی دو لول 

دو تخته دو سر دو ماهه 
دو تومانی دو سره دو محوری 
دو تیغه دو ضربه دو مرتبه 
دو جلدی دو طبقه دو موج 
دو چشمی دو طرفه دو نیمه 
دو خطه (خطی) دو ظرفینی دو وجهی 
دودر دو فتیله دو هفتگی 
دو دکله دو قبضه 


ماگوشمان از این حرفها پر است ) ۳. داو 
(2] دو استقامت : مسابعَةٌ دو که در مسافت بیش از ۱۵۰۰ متر 


انجام می‌گیرد 
دو امدادی : مسابقۀ دو که به‌وسیلهٌ یک تیم دنبال می‌شود 


دارای مانمهاست و دونده بايد از روی آنها بپرد 


(۱۰۰ تا ۴۰۰ متر) 


دو صحرانوردی : دویدن در فضای آزاد بیرون از میدان . 
4 ردیف. رتبه یا جایگاه دوازدهم قرار دارد 


ورزش 
دو ماراتن : مسابقهٌ دو به مسافت ۴۲ کیلومتر 
دو و میدانی ٩1‏ دو و میدانی 

لقا دو آمدن : تهدید بیهوده گردن 


دو به دست کسی افتادن: فرصت برای کاری ( معمولا 
: دوافروش /02۷210۳15,-ها؛ -ان /: اسم. [گفتاری] 


۰ کسی که کارش خرید و فروش داروست 


ناروا) پیدا کردن ( چه خبر است؟ دو به دستت افتاده؟ ) 
دوا / 02۷5 ,-ها /: اسم. ۱. /-جات؛ ادویه / دارو (دکتر 


چند قلم دوانوشت ) ۲. [مجازی] درمان ( درد من دوا ندارد ) : 
۳ ماده شیمیایی؛ بویژه ماده مربوط به شیمی صنعتی : دوالیا 7 /: اسم. موجودی افسانه‌ای که گویا 
پاهایی بلند و تسمه‌مانند داردو اگر در بیابان کسی را 
۱ تنها بياید. بر پشتش سوار می‌شود. پاها را به گردن او 
دوآبششان / 002050550 /: اسم. راسته‌ای از نرمتنان ` 
رده سرپایان. دارای صدف داخلی تحلیل‌رفته یا فاقد ` 
صدف. بدن استوانه‌ای یا کروی» اغلب دارای باله و یک 


( مانند داروی ظهور عکاسی) 
دواب / ,/: اسم. [ادیی ] چهارپایان بارکش 


: جفت آبشش, اندام دفعی و هشت تا ده بازوی بادکشدار» 
: یک کیسه مرکب و چشمهای عدسی‌دار 

۱ دوات /02۷81.-ها /: اسم. ظرفی کوچک که در آن 
۱ جوهر یا مرکب می‌ریزند تا قلم را برای آغشته شدن به 
0 مرکب یا جوهر در آن فرو برند 

: دوآتشه /0051656/:صنت. ۱. دوبار پخته‌شده یا در 
معرض آتش قرارگرفته (کاشی دواتشه ) ۲ [مجازی] 
- کاملاً برشته ( نان دواتشه )۳. [کنایی ] تند و تیز یا افراطی 
: (وطن‌پرست دوآتشه ) 

۱ دواتگر / ۰02۷5182۲ -ان /: اسم. سازنده سنتی اسیابهای 
: برنجی و مفرغی ( مانند سماور دوات» منقل» سینی, ...) 
: دواجات / 02۷581 /:جىعم €3 دوا 

0 دواخانه / ۷2200 ها /: اسم. [گفتاری ] داروخانه 
۰ دواخانه‌چی / ۰08۷380061 -ها/: اسم. [گفتاری ] 
| مدیر یا مالک داروخانه 

" دوا-درمان / ۰0۵۷30077087 -ها /: اسم. [گفتاری ] 
: درمان؛ معالجه ( چرا دوا-درمان نمی‌کنی؟ ) 

دو 0:7 ,00۷/: اسم. ۱. عمل دویدن (مسابقۀ دو ) ۱ دوار / 02۷57 /: اسم. [ادیی ] چرخش 
۲. [گفتاری ] تهدید توخالی و بی‌پشتوانه (بی‌خود دو نید : 


8 دوار سر : س رگیجه 


: دوار / 4۷۷3۲ /: صفت. [ادبی ] چرخنده ‏ چرخ دوار ) 

۰ دوازده" / 0 /: اسم. عدد اصلی میان یازده و 
سیزده 

۱ دوازده : صفت. ۱. یکی بیش از یازده عدد ۲. دوازدهم 

دو با مانع : مسابقهٌندو در میدانی که در فاصله‌های معیّن : 
: به امامت علی‌بن ابیطالب و یازده فرزند و فرزندزاده‌اش 
هت هس تفاس ترآ دا زیت در سنتافهای کو ناد 


دوازده‌امامی / 6۳81 012۷82021 -ها / : صفت. معتقد 


دوازدهم / 02۷52020010 /: صفت. دارای ترتیب. 


" ردیف رتبه یا جایگاه دوازده 


دوازدهمی / 9۷3220701 -ها /: ضبیر. آنکه در 


دوازدهمین / 02۷8202007015 /: صفت. دارای تر تیب 
[ ردیف, رتبه یا جایگاه دوازدهم 
: دوازدهه / 02۷22216 /: اسم. اولین بخش روده کوچک 


در پستانداران. از باب‌المعده تا روده تهی؛ اثناعشر 


دوال / 02۷81 /: اسم. تسمه 


پیجد واو رابه سواری دادن وامی‌دارد 
دوآلیست /110 0۷.-ها /: صنت. ثنوی 
دوآلیسم / رواخ تال /: اسم. ثنویت 


دوام / 02۷270 /: اسم. ۱. توانایی مقاومت در برابر 
عاملهای مزاحم. فرسودگی و خرابی ( دوام این پارچه خوب : 
بود ) ۲. پایداری ( دوام آوردن ) ۳. ادامه ( دوام داشتن ) 

E‏ دوام آوردن : پایداری کردن؛ برجای ماندن ( او بود که در برایر 


این همه سختی دوام آوزد ) 


۲ [نامتداول ] ادامه داشتن 
دوان / 02۷20 /: قید. [ادبی ] در حال دویدن 
دواندن / 03۷757020 /: مصدر. متعدی. //دواندی؛ 
می‌دوانی؛ پدوان // به دویدن واداشتن ( هر روز مدتی 
اسب را می‌دواند ) ۲. پخش کردن؛ منتشر کردن ( نهال باس در 
خاک ربشه می‌دواند و بزرگ می‌شد ) * دوانیدن. به همین قیأس : 
دواندنی 
ل صفت فاعلی: دواننده / صفت مفعولی: دوان‌ده / مصدر منفی: 
ندواندن 
دوان -دوان / 02۷2708۷50 /: قید. در حال دویدن 
( دوان-دوان آمد و گفت: قبول شدم. دوان-دوان به سویش رفتم ) 
دوانیدن / 02۷221020 / تچ دواندن 
دواوین 7 /: جمع تج دیوان 
دوایر / 02۷5۷6۲ /: ۱ جمع 3 دایره ۲. جمع ل اداره 
دوئل /6۱ "مال -ها /: اسم. مبارزهُ تن‌بتن ميان دو نفر ` 
برای دفاع از شرافت و حیثیّت خودشان ( پوشکین بایکی ۰ 
دوئل کرد و کشته شد ) 
دوئیت /1۷۵4 0.-ها/: اسم. اختلاف؛ تفرقه؛ 
دوگانگی ( از این دوئیت دست بردارید وبا هم زندگیتان را بسازید ) 
دوباره' 17 (/: صفت. تکرارشونده برای بار دوم 
( دیدار دوباره ) 
دوباره ': قید. ۱. یک‌بار دیگر ( دوباره بگو ببینم چه گفتی ) . 
۲ باز هم به همان ترتیب ( دوباره برگشتم سر کار قبلی ) 
دوباره کاری / 00108761811 /: اسم. تکرار بیهوده با 
ناروای یک کار (وقتی از کار یکدیگر خبر نداشته باشیم. ممکن 
است دوباره‌کاری بکنيم ) 
دوبالان / حقاعام0 /: اسم. راسته‌ای از حشرات از زیرردهً 
بالداران, معمولا دارای دوبال غشایی در جلو و دوبال 
تحلیل‌رفته در عقب و برخی بدون آن ( مانند پشه و مگس) : 
دوبامبی / 00050001 /: قید. با ضربهٌ هردو کف دست؛ با 
هردوبامبه ( دوبامبی زد توی سر خودش ) 
دوبدو / 000600 /: قید. به‌صورت دوتایی و پشت سر هم, 
به‌صورت زوج؛ دوتا-دوتا ( نها را دودو بچین ): دوبه‌دو 
دوبر / 00027 /: صفت. دونیش 
دوبعدی / 01 0000 /: صفت. دارای تنها دو بعد ( در مورد 
صفحه» تنها طول و عرض ) 


دوبل' / /: اسم. بخش دولایه‌ای از لبه جامه که در 
هنگام دوختن» ان راروی خودش تا زده‌اند(یا 


[ برگردانده‌اند )* برگر دان ( دوبل یقه. دوبل سراستین ) 

دوبل : صفت. مضاعف؛ دویرابر ( یکباره درامدش دوبل شد ) 
دوبل : قید.به‌صورت مضاعف ( قیمت رادویل حساب کرد 
دوام داشتن : ۱. استحکام داشتن ( این پارچه دوام خوبی داشت ) : دوبلاژ / خقاطنال /: اسم. عمل دویله کردن (استودیوی 
دوبلاژ مدير دوبلاژ ) 

: دوبلکس / 01665 / د دوپلکس-۱ 

۱ دوبلور / ۵00107 -ها /: اسم. ۱. کسی که کارش بیان 
| کردن گفتارهای فیلم به زبان دیگری جز زبان اصلی آن 
۰ است ( او یکی از دوبلورهای چیره‌دست و خوش‌صداست ) ۲. کسی 
که از صدای او به جای یک یا چند بازیگر در یک فیلم 
: استفاده می‌شود # صدابيشه 

: دوبله ‏ 7 ۱/: صفت. دارای گفتار به زبان دیگری جز 
زیان اصلی ( مانند فیلم ) 

8ا دوبله به فارسی: دارای برگردان فارسی 

8 دوبله کردن: بیان کردن گفتار فیلم به زبان دیگر. 


به همین قياس : دوبله شدن 


: دوبله : قید. ب‌صورت دوتایی یا دو برابر 
۱ لا دوبله پارک کردن: نگهداشتن دو وسيلة نقلیه به 


موازات یکدیگر 
دوبه / 0006 /: اسم. اسیاب شناور مسطح برای حمل بار 


در رودخانه که به یدک‌کش بسته می‌شود 

: دوبه‌شک / 00065216 /: صفت. [گفتاری ] دارای تردید در 
مورد یکی از دو حالت ممکن یا محتمل ( دوبه‌شک بودم و 
۱ نمی دانستم بهتر است بروم یا بمانم ) 

دو بهمزن / 00002:0220 ,_-ها/: صفت. [گفتاری ] 


دارای عادت یا گرایش به پدید آوردن دشمنی میان 


آدمها: فتنه گر (من تو را لین طور دو بهمزن نمی‌دانستم ) 

۱ دوب‌همزنی / 0006121702801 -ها/: اسم. عمل یا 
رفتاری که هدفش پدید آوردن دشمنی میان دیگران است 
۰ ( من چه دوبهمزنی کردم؟ چرا تهمت می‌زنی؟ ) 

دوبیتی /(0000.-ضصا/: اسم. گونه‌ای شعر که 


مصرعهای اول,. دوم و چهارم آن همقافیه و معمولاً بر 
وزن مسفاعیلن. مفاعیلن. مفاعیل است ( م‌انند 


دوبیتی‌های باباطاهر ) 

۱ دوبینی / 00۳0101 /: سم. [پزشکی ] لوچی 

دوپایه / 000276 /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای گلهای 
ماده یا گلهای نر در بوته‌ها یا درختهای جداگانه ( مانند 
۱ درخت خرما)؛ مقابل: یکپایه 


۱ دوپشته 7 (/: قید. در دو ردیف (مردم دویشته 


ایستاده بودند ) 


دوپلکس / ۷ /: صفت. ۱. دارای اتاقهایی در دو طبقه 


با یک پلکان داخلی: دوبلکس [گفتاری] ۲. دارای دو واحد 
جداگانه در یک دستگاه که هریک می‌تواند جداگانه به‌کار : ۲. هر دو جین ( دوجینی چهار صدتومان ) 


دوچرخه ها /: اسم. وسیلۀ نقلیه‌ای دارای" 


افتد ۳. دارای امکان فرستادن دو پیام همزمان از دو سو 
دوپوشه /00۳56/: صفت. [ معماری ] دارای دو لابة 
پوششی با فاصله از یکدیگر ( گنبد دوپوشه. دیوار دوپوشه ) 
دوپهلو 7 (/:صنفت. [مجازی ] دارای دو مفهوم 
متفاوت ( یک جواب دوپهلو داد و نتوانستم منظورش را بفهمم ) 
دوپیس / 0001۷6۹. -ها/: اسم. جامهٌ زنانه به صورت 
کت و دامن از یک نوع پارچه 


دوپیکر 00027 /: اسم. [نجوم ] صورت فلکی در ` 
منطقةالبروج که آن را به‌صورت دو انسان دوقلو ۱ تعمیر دوچرخه ۲ شغل یا عمل دوچرخه‌ساز 

دوخانه / 0×38 /: صنت. دارای دوحفره, يا محفظة 
: داخلی ( جعبۀ دوخانه ) 

بهره‌گیری ورزشکار از داروی محرک یا تقویتی پیش از ۱ 


مجسم می‌کنند : جوزا 
دوپینگ / 00۳108 /: اسم. [ورزش ] عمل با فرایند 


شرکت در مسابقه؛ زورافزایی [ فرهنگستان ] 

دوتائی 0015717 / تج دوتایی 

دوتا -دوتا / 00120018 /: قید. دویدو؛ به‌صورت دوتایی 
( دوت دوتا راه افتادید و آمدید که همین را بپرسید؟ ) 


بیشتر در شمال خاوری ایران و کشورهای همجوارش 
رایج انیت 

دوتایی 7 /: قید. در مجاورت پا در کنار دیگری؛ 
همراه با دیگری؛ دوبدو ( دوتایی رفتیم سینما ): دوتائی 


دو ترکه / 012116 /: قید. ب‌صورت دو نفر که بشت 
و بر صو و شر هب تت 


( یک دوچرخه کرایه می‌کرديم. دو ترکه سوارش می‌شديم ) 


دارای ایزوتوپ مضاعف؛ هیدروژن سنگین 


دوجانبه /00[80606/: صفت. مربوط يا منسوب به دو ` 


طرف, دو نفر یا دو گروه ( توافق دوجانبه مذاکره دوجانبه. , 
۱ دوخته‌فروشی / 11)011۳051. -ها /: اسم. فروشگاهی 


جاسوس دوجانبه ) 
دوجسمله‌ای /00[010161. -هبا/: اسم. [ریاضی ] 


عبارات جیری به‌صورت مجموع با تفاضل دو جمله : 


(مانند طا + 9,۵ - a‏ ورا (x‏ 
دوجنسی / 00[6751. -ها /: صفت. ۱. [ زیست‌شناسی ] 
دارای ویژگیهای مربوط به هر دو جنس نر و ماده؛ 


دماغی هر دو جنس * دوجنسیتی 

دوجنسيتي / 10[6051(21/ > دوجنسي 
دوجین / ازال ,«iزەل‏ /: اسم. واحد شمارش کالا 
شامل دوازده عدد 


۱ دوجینی / ازال ,اطا[00/: قسید. ۱. بسه‌صورت 


دوازده‌تایی؛ به‌صورت دوجین ( مدادها را دوجینی خریدیم ) 


۱ دو چرخ پشت سرهم. فرمان. زین و رکابی که با 
: چرخاندن ان حرکت می‌کند 

دوچرخه ‏ : صفت. دارای دو چرخ (کالسکۀ دوچرخه ) 
دوچرخه‌ساز / 0062770552 .-ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
کارش تعمیر دوچرخه است 

۱ دوچرخه‌سازی / ۰00027105521 -ها/: اسیم. 


١‏ کارخانه‌ای که در آن دوچرخه می‌سازند ۲ کارگاه 


دوخت /۰00-ها/: اسم. ۱. عمل يا فرایند دوختن 


( آموزش برش و دوخت ) ۲. وضع يا کیفیت دوخته شدن 
( خوش‌دوخت ) 

: دوختن / 0/20 /: مصدر. متعدی. //دوختی؛ می‌دوزی؛ 
پدوز//۱ ماده تاشونده‌ای را به‌وسیلا دست یا چرخ 
دوتار / 1013۲ .ها /: اسم. ساز زهی دارای دو سیم که : خیاطی و با گذراندن پیاپی سوزن و نخ از آن, به مادۀ همانند 
دیگری, یا به لبه دیگر خودش وصل کردن ( لباس دوختن. 
لحاف دوختن ) ۲. چیزی را با نخ و سوزن به مادة تاشونده‌ای 
وصل یا نصب کردن ( دگمه دوختن, زیپ دوختن ) ۳. [ مجازی ] 
چیزی را در جایی ابت نگهداشتن ( چشم به راه کسی دوختن. 
۰ او رابا تیر به درخت دوخته بود ). به همین قياس : دوختنی 
یکدیگر و با هم بر اسب» دوچرخه يا موتو ر سوار شده‌اند 


اقلا صفت ناعلی: دوزنده /صفت مفعولی: دوخته / مصدر منفی: 


ندوختن 


دوتريم / ۷167۷0۲۳ ,001070۳0 /: اسم. هیدروژن ۱ دوخت‌ودوز / جدال-0- /: سم. [گفتاری ] خیاطی؛ 


دوزندگی ( کار دوختودوز به عهدۀ دختر بزرگتر بود ) 


دوخته / 0۱۷06-ها /:صفت. دارای دوخت؛ آمادشده بر 


ثر دوخت ( لباس دوخته ) 


که در آن جامة آمادة پوشيدن می‌فروشند؛ بوتیک؛ 


لباس‌فروشی. به همین قیاس : دوخته‌فروش 


دوخوابه /02806.-ها /: صفت. دارای دو اتاق خواب 
( یک آپارتمان دوخوابهبه‌فروش می‌رسد ) 

دود / 4ن /: سم. ۱. گازی که از سوختن مواد کربندار 
نر-ماده ۲ [ روان‌شناسی] دارای ویژگیهای رفتاری و | ۰ 
٠‏ دیده می‌شود ۲. ماده‌ای که به‌شکل گاز قابل روّیت دراید. 
| بویژه توتون و فراورده‌های آن ( شمااهل دود نبستید؟ ) 

(قا دود از کله کسی بلند شدن : [مجازی ] سخت خشمگین. 


پدید می‌آید و به‌علت وجود ذرات زغال در آن, به چشم 


غمگین یا شگفت زده شدن ( وقتی این را گنت دود از کم بلند شد ) 


دود از کنده بلند شدن: [کنایی ] کار از عهدهٌ شخص : 


سالمند و دنيادیده برآمدن 

دود چراغ خوردن: [کنایی ] شبهای پیاپی بیدار ماندن و به 
مطالعه پرداختن ( برای نویسنده شدن بايد دود چراغ خورد ) 

دود چیزی به چشم کسی رفتن : [کنایی ] آسیب و زیانش 
به او رسیدن ( این کارهاکه می‌کنی آخر دود آن به چشم 


خودت می‌رود ) 
تا شب دود می خوریم ) 


دود می‌دهند ) 


دود زدن : در معرض دود بودن با از دود انیت دیدن 
mB:‏ دودمان کسی را بر باد دادن : [مجازی ] او و خانواده‌اش را 


( دود زده همۀ دیوارها را سیاه کرده ) 


دود شدن: [مجازی ] سوختن و نابود شدن ( هرچه داشت در ا 


چند ساعت دود شد و به هوا رفت ) 

دود کردن: ۱. ناقص سوختن چیزی؛ دود پدید آوردن 
( بخاری دود می‌کند ) ۲. کشیدن دخانیات یا مواد مخدر 
( سیگار دود کردن؛ تریاک دود کردن ): دود کشیدن 
دودکشیدن ل دودکردن-۲ 


دود گرفتن : دود فرا گرفتن ( همه‌جارا دود گرفته بود ) 


دودآلود / 0002100 /: صنت. آلوده به دود ر هوای دودالود ) . 


دودانگیز / 01020812 /: صنت. [ نامتداول ] دودزا 
دو دره / 000276 /: صفت. [ گفتاری ] دارای دو در 


تصاحب کردن ( پولها را دودره کرد ) 
دودزا / 00028 » -ها/: صفت. دارای ویژگی ایسجاد دود 
( وسيلة نقلية دودرا ) 


دودزده / 0002206.-ها /: مفت. قرارگرفته در معرض 


دود ربا سروصورت دودرده وارد شد ) 
دسته شدن افراد یک گروه بر | 7 


پیدا شد و اعضابه جان هم افتادند ) 
دودستی / 000501 /: قید. ۱. با هر دو دست (پول را 


( دودستی بچسب به کارت ) 
دودکش ها /: اسم. لوله یا گذرگاهی از فلز, 


آچر (یا مصالح د دیگر) برای بیرون رفتن دود و گازهای : 


دیگر از بخاري, آتشدان, اجاق یا کوره 


` دودکش جن : [زمسین‌شناسی ] ستونی طبیعی از خاک‎ El 


" دوده / dude‏ /: اسم. 


در دامنۀٌ کوه. که بالای آن را قلوه نگ یا تخ 4 
پوشانده است :گرز دیو 


: دودل /00061.-ها/: صفت. ناتوان از تصمیم‌گیری برای 
" انتخاب یکی از دو چیز؛ مردد ( برای قبول پیشنهادش 
: دودل بودم. دودل بود که برود یا بماند ) 

: دودلی / 40061 ٠-ها/:‏ اسم. [گفتاری] تردید در 
تصمیم‌گیری ( دودلی راکنار بگذار و زود تصمیم بگیر ( 

دود خوردن: در معرض دود قرار گرفتن ( توی این شهر سبح 
دود دادن : در معرض دود قرار دادن ( ماهیها را برای نگهداری : 


دودم aT‏ دو لبة برنده (در مورد 


۳ / 7 نت بامفهوم 
گسترده آن؛ همه کسانی که دارای نیای مشتر 
سلسلهٌ خانوادگی 


هستند ؛ 


از میان بردن. به همین قیاس : دودمان کسی بر باد رفتن 


۱ دو -دو 00:00:7 ,00000۷ /: اسم. لرزش قرنیه, بویژه 
براثر ضعف ( از گرسنگی و خستگی چشمهایم دودو میزد). 


به همین قیاس 


: دوم دوزدن 


: دود و دم / dud-o-dam‏ /: اسم. [کتایی ] دود و بخار 
حاصل از پخت‌وپز (مانند پختن کباب و اماده کردن 
چای و قلیان ) (ببین چه دود و دمی راه انداخته‌اند ) 


دودوزه / 042 / 3 دودوزه‌بازی کردن, دو" 
۱ جسم سیاه‌رنگی که بر اثر 


۰ سوختن جیزی. پا همراه با سوختن یک ماده سوختنی. 
لا دودره‌کردن: [مجازی ] ۱. آمدن و زود رفتن؛ پیش از وقت ۱ 


به‌صورت ذره‌های ریزی به هوا برمی‌خیزد و معمولاً 


مقرر و معمولاً مخفیانه رفتن (باید نوبت بایستی. نه اینکه دودره : بخشی از ان در جدار محفظهٌ احتراق یا دودکش باقی 
بکنی ) ۲. چسیزی را بدون رضایت يا اطلاع صاحبش : 
۱ او کشته شد / همه دوده را روز برگشته شد ) 

. دودی /0001/: صفت. ۰۱ /-ها/معتاد به دخانیات 
۱ (من دودی نیستم ) ۰۲ /-ها / قرار گرفته در معرض دود 
(ماهی دودی ) ۳ دارای رنگ خاکستری تیره ( رنگ دودی. 
عینک دودی ). به همین قیاس 
دودستگی / أچعائەلەل. ها /: اسم. وضع یا کیفیّت دو ( حرکت دودی ) 
ثر اختلاف عقیده یا دور / 10:۳ ,109 /: اسم. ۱. چسرخش ( دور زدن ) 
پیدایش دشمنی؛ نفاق؛ تفرقه ( خیلی زود در انجمن دودستگی ‏ 
تقسیمهای تاریخ زمین‌شناسی که چندتای آن یک دوره 
راتشکیل می دهد ( دور الیگوسن. دور کر تاسف زبرین ) ۴. نوبت؛ 
دودستی تقدیم کرد ) ۲. [مجازی] با جدیّت و پیگیری . 
۱ 8 دور باطل: [منطق ] قضیه یا بحثی که در آن برهان و نتية 


می‌ماند ۲. /-ه۱/ [ادبی ] خانواده؛ دودمان ( سیلوش به اور 


: دودی رنگ ۲. شبیه دود 


۲ پیرامون؛ گردا گرد ( دور حیاط دور کلاه ) ۳ /-ها / از 


دفعه؛ بار ر دور دوم بازی ) 


یکی و اثبات هریک نیازمند اثبات دیگری است (مانند اينکه 
گفته شود خدا انسان را آفریده چون آفریدگار انسان خداست) 
دور تا دور : گرداگرد؛ همه اطراف 

دور قطبی © پیراقطبی 


ا دور بسرداشتن: ۱. سرعت گرفتن ( موتور دور برداشت 


۲ [مجازی] زیاده‌روی کردن ( چرا این‌قدر دور برمی‌داری. ۱ 


چه خبر است؟ ) 


دور به دست کسی افتادن : فرصت یا امکان فعالیت و ا 
موفقیت به‌دست آوردن ( با رفتن رییس دور به دست معاون افتاد ) : 


دور زدن: حرکت منحنی, برگشتی با چرخشی کردن ۱ 


( میدان را دور زد و برگشت ) 


دور گرداندن: در پیرامون جایی گرداندن ( جعبذ شیرینی را : 


دور گرداند ) 


از دور خارج شدن : از جریان فعالیتی کنار رفتن یا کنار 
گذاشته شدن ( اسکناسهای ۲۰تومانی از دور خارج شد دو نفر از بازیکنان ‏ : 


تیم از دور خارج شدند ). به همین قیأس: از دور خارج کردن 
دور / 10:76 ,00۱۷۲6 /: حرف. ۱. در پیرامون ( دور میز 


نشستن ) ۲.به پیرآمون ( دور چیزی گشتن ) 


ك دور جایی گرداندن : در پیرامون آن حرکت دادن ( عروس را : 
سخن گفتن از رویدادی بد به کار می‌رود ( دور از جان 
دور چیزی اکسی را خط کشیدن: [کنایی ] از آن چشم : 
پوشیدن (یبعد از آن دور سسیاست را خط کشید. دور این _: 


دور شهر گرهاندند ) 


پسر را خط بکش ( 


دور چیزی گشتن : ۱ به گرد آن چرخیدن ( دور اتلق می‌گشت) ‏ 
: دوران / 02*275 /: اسم. چرخش 
: ا دوران کردن : چرخیدن ؛ گشتن : به دوران افتادن 


۲. با آن درگیر شدن يا سر و کار پیدا کردن ( یدرم می‌گفت: 


«سعی کن دور سیاست نگردی؛» ) 


دور خود چرخیدن : ۱. حرکت دورانی داشتن ( مثل فرفره ۱ 
دور خودش می‌چرخد ) ۲. فعالیتی فاقد هدف یا پیامد داشتن ۱ 


( صبح تا شب توی این مغازه دور خودمان می‌چرخیم ) 


گرفته بودند و از او شیربنی می‌خوالستند ) ۲. او را یاری یا از او 


هواداری کردن ( بچه‌ها دور او را گرفتند و نگذاشتند زیاد غصه بخورد ) 


( الهی دورت بگردم۱ ) 


دور هم بودن : پیرامون یکدیگر گرد آمدن؛ با هم بودن : 


( فردا شب بیایید دور هم باشیم ) 
دور" / ۲ال /: صفت. دارای فاصلهٌ زیاد 


لقا دور بودن: ۱. فاصله داشتن ( خانه‌مان خیلی دور است ) ۲. جدا 


بودن ( على سه سال از مادرش دور بود ) 
ر دور شدن : دارای فاصلة بیشتر شدن (راهمان دور شد ) 
دور" : قید. ۱. در فاصلة زیاد ( دور از خانه ) ۲. به‌صورت 
فاصله‌دار ( دور کردن ) 


سیگار می‌کشید ) 
آقا دور افتادن : در فاصلهٌ زیاد قرار گرفتن؛ جدا ماندن ( مدتی 


است از شهرمان دور افتاده‌ايم ) 


دور انداختن : ترک گفتن؛ از خود دور کردن ( کفشهای 
به آن خوبی را دور انداخت ) 

دور ریختن : ترک گفتن و رها کردن چیزهایی به‌خاطر 
نخواستن آنها یا اهمیت ندادن به آتها ( ابن خرت‌وپرتها را دور 
بریز. چرا پولت را دور می‌ریزی؟ ) 

دور ساختن ٩3‏ دورکردن 

دور شدن: رفتن و فاصله گرفتن (از آنجا دور شد) 

دور کردن: جدا کردن و فاصله انداختن ( سک را از انجا 
دور کرد. خطر را از خودش دور کرد ): دور ساختن 

دور ماندن: جدا ماندن ( وقتی از همسرش دور مانده خود را 
با کار سرگرم کرد ) 


دورادور / 0780۲ /: قید. ۱. [ نامتداول ] از فاصله زیاد؛ 
: از دور ( دورادور دستی تکان داد ) ۲. به‌طور غیرمستقیم 
۱ ( او را دورادور می‌شناختم ) 


دور از جان / 2 dur"‏ /: دعا. عبارتی که در مسوقع 


ممکن بود بلایی به سرتان بیاید ) 
دورافتاده / 0708306 /: صفت. قرارگرفته در فاصلۀ 


: زیاد و دور از دسترس ( جای دور افتاده. دهکده دورافتاده ) 


دورآگاهی / 1۷:58 /: سم. تله‌پاتی 


به دوران افتادن ل دوران کردن 
دوران / 00:50 ,۰0۷180 -ها /: اسم. ۱. روزگار 


: مربوط به پدیده یا رویدادی؛ عصر ( در دوران قدیم ) 
دورکسی راگرفتن : ۱. در پیرامون او گرد امدن ( دور علی را ۱ 
ب شامل چندین دوره 

دوران اول : دوران دیرین‌زیوی 


دور کسی گشتن : [مجازی ] قربان و صدقةٌ کسی رفتن 


دوران پارینه سنگی : پارینه‌سنگی 
دوران چهارم : دور دوم از دوران نوزیوی 
دوران دوم : دوران میان‌زیوی 

دوران سنگ:عصر حجر 31> عصر 
دوران سوم: دور اول از دوران نوزیوی 


دوران نوسنگی: نوسنگی 


: دورانداختنی / 078002180 /: صفت. بی‌ارزش؛ فاقد 
ارزش نگهداری 

دوران‌دیش /۰00720015-ها؛: ان /: صفت. دارای 
توانایی برای ارزیابی نتیجه و پیامد کارها در آینده 
2 دور از چشسم کسی: پنهان از او (دور چم مرن 


( آدم دوراندیش فکر فردارا هم می‌کند ) 


دوراندیشی / [00720015.-ها /: اسم. ۱. داشتن توانایی 
برای ارزیابی نتیجه و پیامد کارها و رویدادها ۲. توانایی 


برنامه‌ریزی پرای رویارویی با رویدادهای احتمالی در 


یا زیان احتمالی؛ احتياط 

دوراهی / 0012111 .-ها/: اسم. جایی که راه یا مسیری 
دوشاخه می‌شود؛ جایی که از آنجا دو مسیر جداگانه 
آغاز می‌شود ( سر دوراهی بپمچ دست راست ) 

دوربرد / 070070 /: صفت. ۱. دارای برد زیاد ۲. دارای 
قدرت پرتاب تا فاصلهٌ زياد 


بخشی از یک گذرگاه به صورت منحنی, که امتداد آن را 


تسغییر می‌دهد و پسیچیدن وسسیله‌های نقلیه را 

تسهیل می‌کند 

دوربین ۲ / durbin‏ , ها /: اسم. ۱. اسیاب چشمی برای 

دیدن ز نسبتاً واضح اشیای دور, یا بزرگتر و نزدیکتر نشان 

۲ هریک از اسبابهای ثبت تصویر شیء واقعی 

( دوربین عکاسی. دوربین فیلمبرداری ) 

8 دوربین تلویزیون: بخشی از دستگاههای فرستنده 
تلویزیون که صحنه‌ای را به علایم برقی تبدیل می‌کند 
دوربین زمانی : دوربینی که در فاصله‌های زمانی معیّن ( مثلا 
هرساعت یک بار) به‌طور خودکار تصویربرداری می‌کند 
دوربین عکاسی : اسبابی برای گرفتن عکس, معمولاً دارای 


۳ E. 
ہت می سود‎ 


دوربین فیلمبرداری: گونه‌ای دوربین عکاسی که باآن 


می‌توان از اشیا و رویسدادها به‌صورت خودکار و 


پیاپی عکسبرداری کرد 

دوربین نجومی : تلسکپ 
دوربین نقشه‌برداری : تئودولیت 
دوربین نقشه کشی : تثودولیت 


( دوربین انداخت به طرف کشتی و توانست نام کشتی را بخواند ) 


دوربینی 


دوربینی / 1070101 /: اسم. ۱. بیماری چشم ناشی از ۰ 
" دورنگ‌ار /00۳06887.-صا/: اسم. [فرهنگستان ] 
تصوير اشیا در پشت شبکیه یا نقص انکسار ۲. دورنگری ۱ ۱. دستگاهی برای فرستادن تصویر نوشته» سند یا عکس 
به جاهای دیگر به‌وسیلة خط تلفن؛ پست تصویری 
۰ ۲ تصویری که به این روش تهیه شده است * دورنویس؛ 
نمابّر 


کوتاهی قطر قدامی-خلفی عدسی چشم و افتادن 
دورپرواز / ۰01۳2۳۷52 -ان /: صفت. دارای توانایی 
پرواز تا فاصلهٌ زیاد ر هواپیمای دورپرواز ) 


دورخیز / 00712 /: اسم. خیز یا جهش از راه دور 


( دورخیز کرد وخواست از جوی آب بپرد. ولی افتاد وسط آب ) 


آینده ۲ پیش‌بینی وسیله یا راهی برای پیشگیری از خطر ¦ 
دور ( امروزه با تلسکپها گوشه‌های دوردست کیهان را بررسی می‌کنند ) 
دور ریختنی / 007.۳1112101 /: صفت. فاقد ارزش 
۰ نگهداری؛ مناسب برای دور ریختن 

" دورزن / 007280 /: صفت. دارای توانایی هدفگیری و 
۰ پرتاب تا فاصلهٌ دور ( توپ دورزن ) 

: دوردورها / 10700708 /: اسم. [گفتاری ] جای دور 


دوربرگردان /-:0ل ,00۷۷۲۵۵۲82۵787 -ها /: اسم. ۰ ( در آن دوردورها درختی دیده می‌شد ) 


دوردست / ا185ت0ا1 . -ها /: صفت. قرار گرفته در فاصلهٌ 


دورریز / 01.112.-ها /: اسم. [گفتاری ] ضایعات؛ پرت 


( پارچه را طوری ببر که دورریز نداشته باشد. یک کیلو سبزی خریدم. 
نصفش دورریز شد ) 

: دورسنج / [007527,-ها/: اسم. ۱. اسبابی برای 
: اندازه گیری کمیّتی ( مانند دساء رطویت یافشار) و 
دادن اشیای دوری که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند ۰ 
" دورسنجی /0۲520[1/: اسم. ۱. دانش با فن اندازه گیری 
کته از راه دور ۲. داده‌ها و آگاهیهای به‌دست آمده 
| از آن * تله‌متری 

۱ دورسخنی / ۰۲507801 -ها/: اسم. [ فرهنگستان ] 
ِ ۱ گفتگوی رسمی ميان چند نفر در فاصلهٌ دور از یکدیگر. 
: به‌وسیلة دستگاههای صوتی یا تصویری: تله کنفرانس؛ 
ویدئوکنفرانس 

یک اتاقک تاریک با یک روزنه و عدسیهای قابل تنظیم, که : 
از طریق آن تصویر بر یک صفحه یا فیلم حساس متمرکز و : 
: از راه دور (مانند دستگاهی که با آن از راه دور گيرنده 
تلویزیون را تنظیم می‌کنند) 


انتقال نتیجه أن از راه دور ۲. فاصله‌سنج * تله‌متر 


دورفرمان / 007277180 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] 
دستگاهی برای راه‌اندازی و ادارة اسبایهای الکترونیکی 


دورگه / ع10۲۵8 .-ها /: صفت. ۱. پدید آمده از دو نژاد 


مختلف ( اسب دورگه ) ۲. پدیدآمده از آمیزش دوگونه يا 
نش مختلف گیاهی ۳. دارای دو کیفیّت مختلف باهم 
۱ ( صدای دورگه ) 

: دورنشینی /00۳065101/: اسم. عمل یا فرایند اقامت 
8] دوربین انداختن: عدسیهای دوربین رابه سویی گرفتن داشتن در جایی غیر از محل کسب درامد خود و شرکت 
| نداشتن تن در تولید آن درامد ( مانند ملک» زمین کشاورزی 
دوربین "/-ها/: صفت. ۱. دورنگر ۴ دچار بیماری ‏ با کار شاه اد به همین قیاس: دورنشین 

دورنگ / ۲۵18ل ها /: صفت. [مجازی] ریاکار و 


فاقد صداقت 


آقا دورخی زکردن: از فاصله‌ای خود را آماده پرش کردن دورنگاری / 00۳06571 /: اسم. [ فرهنگستان ] عمل یا 


فرایند فرستادن پیام به‌وسیلة دورنگار 


دوش" / 0105 /: اسم. ۱ ن بخش از بدن که ميان دست و 
: از کسی با نیرنگ و زور پول گرفتن ( هربار به بهانه‌ای 
که اب را از بالا ب‌صورت افشان فرو می‌ریزد و در زیر ٠‏ 


گردن و سینه و پشت قراز دارد؛ شاته * ها شیرآب 


ان خود را شستشو می‌دهند ۳. [ادبی ] دیشب 
2 دوش به دوش 3 دوشادوش 


ا دوش گرفتن: در زیر دوش خود را شستن (برو دوش بگیر : 
بودن ( دوران دوشیزگی ) ۲. [ مجازی ] پردة بکارت 


خستگیات در برود ) 


به دوش کشیدن : ۱. برروی دوش خود بردن ۲. [کنایی] : 


دشواری و سختی را تحمل کردن 


خود کردن 


+ 1 ۰ د 0 
- دوس : پیواژه. دوشنده ( شیردوش ) 


دوش / 055 /: صفت. دارای امکان دوشیده شدن؛ : 
- دوطرفی, و عصب نردبانی‌شکل. که برخی فاقد صدفند و 
: برخی صدف چندقسمتی دارند 

دوشاخه" / 053×eل.‏ ها /: اسم. اسیابی از یک ماده : دوغ / 400 /: اسم. ماستی که با افزودن اب آن را رقیق 
عایق ( پلاستیک یا کائوچو) با سوراخی در یک سو : 
برای اتصال سر سیمهای یک وسیلۀٌ برقی به آن و دو 
(و گاه در برخی سه) میله کوتاه فلزی در سوی دیگر, 
برای وصل به پریز و انتقال جریان به وسیله برقی : 


دوشیدنی (گاو دوشا ) 
دوشاب / 00520 /: اسم. شيره انگور پخته شده 


( دوشاخة اتو را بزن به برق. دوشاخة تلفن را از پریز در بيار ) 


دوشاخه ': صفت. دارای انشعاب پبه صورت دو امستداد 


( یک چوب دو شاخه پیدا کن. در آنجا جاده دوشاخه می‌شود) 
دوشادوش / 005801056 /: حرف. ۱. در کنار یکدیگر 
( دوشادوش یکدیگر راه می‌رفتند ) ۲. در همکاری يا همراه با 
یکدیگر ( دوشادوش شوهرش کار می‌کرد ) * دوش‌به‌دوش 


دوشس / 11565 . ها /: اسم. عنوان اشرافی زنانه در : 
دوغی ": صفت. دارای رنگ سفید با ت‌رنگ آبی 
دوش‌فنگ / 0051878 /: سم. [ نظامی ] حالتی که در ان : 
دارای تقسیمات يا انشعابهای دوتایی (شاخه و دمگل 
: بعضی از گیاهان) 

: دوقلو /000101.-ها /: صفت. ۱. زاده شده به‌صورت 
دوشکلی / 40501 /: اسم. . وضع یا کیفیّت داشتن . یک جفت در یک زایمان (برادر دوقلو. فرزند دوقلو )۲. دارای 
دوشکل مختلف فیزیکی ( مانند گوگرد که یک شکل آن ۱ 
در دمای بالاتر از نقطة معيّن و دیگری در دمای پایین تر ۱ 
0 دوقلو. چسب دوقلو ) 

" © دوقلوهای سیامی: دوقلوهایی که بدن آنها در نقطه‌ای به 


ارویا برای همسر دوک 


قنداق تفنگ در کف دست و لوله آن برروی دوش 


قرار می‌گیرد 
دوشک / 00521 / > تشک 


از آن» پایدارتراست) ٩.۲‏ دوریختی 

دوشنبه / 0052006 ,00520006 ,ها /: سم. نام روز 
سوم هفتهٌ ایرانی» میان یکشنبه و سه‌شنبه 

دوشنبه‌شب /-1052006 ,0052000650 -ها /: اسم. 


شب بعد از روز دوشنبه؛ شب سه‌شنبه 


دوشیدن / 181141 /: مصدر. متعدی. //دوشیدی؛ ` 
دوک / )سل /: اسم. ۰۱ /-ها/ابزاری معمولا مخروطی یا 


می‌دوشی؛ بدوش // ۱. بیرون اوردن شیر از پستان 


به وسیلهٌ فشردن و مالیدن آن (گاو رادوشیدن ) ۲. [مجازی ] 


پدرش را می‌دوشید ). به همین قياس : دوشیدنی 


: 8 صفت فاعلی: دوشنده /صفت مفعولی: دوشیده / مصدر منفی: 


ندوشیدن 


دوشیزگی / 0051208 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت دوشیزه 


دوشیزه" / 105126 ,-هاء -گان /: اسم. عنوان احترام آمیز 


برای دختران ( دوشیزه مریم پاکزاد. از شما می‌پرسم ) 
روی دوش کسی سوار شدن: [کنایی ] او را فرمانبردار : 
به همین قياس : دوشیزه بودن 

: دوعصبیها / 252015 00/: اسم. رده‌ای از جانداران 


هو ۳ ۱ ۲ 
دوشیزه " : صفت. دارای دوشیزگی ( هنوز دوشیزه است ). 


شاخۀ نرمتنان, تا حدودی شبیه به کرمهاء دارای تقارن 


کرده‌اند تا به صورت نوشابه درآید 

2 دوغ بنگ : نوشیدنی مخدر که جوشاند؛ برگ شاهدانه در 
شیراست: بنگاب 

0 دوغ زدن : مخلوط کردن ماست با آب برای آماده شدن دوغ 
دوغ و دوشاب برای کسی فرق نداشتن / یکی بودن: 
[مجازی ] خوب و بد را تمیز ندادن ( برایش دوغ و دوشاب 
فرقی ندارد ) 


دوغاب / ا3د /: ام مخلوط رقیق آهک. گچ یا 
: سیمان با آب که در بتایی به کار می‌رود 
دوغی! 7 ۸: اسم. 5 -ها/فروشندهة دوغ ۲ رنگ 


دوقسمتی / 009657021 . -ها /: صفت. [ گیاه‌شناسی ] 


جفت همانند ( ابشار دوقلو. تیر دوقلو ) ۳. ساخته شده 
به‌صورت دو قطعةٌ همانند یا چسبیده به یکدیگر ( بستني 


یکدیگر چسبیده است 


۱ لكا دوقلو زاییدن : زاییدن دو بچه در یک زایمان 
: دوقندی / 0092701.-ها /: سم. [شیمی] ترکیبی که از 


دوقند ساده نے یل شده است ( مانند ساکارز» مالتوز) 


E‏ من 


درسی اورد ۲. . [زیست‌شناسی ] جسم بیضی‌شکل ` ۱ 


نیمه‌جامد (ژله‌ای) و دارای لوله‌های بسیار ریز که در 


هنگام میتوز یا میوز درون یاخته تشکیل می‌شود و در ۱ 
کوچ کروموزمها به دو قطب یاخته دخالت دارد ۳ /-ها/ ۱ 


عنوان اشرافی مردانه در اروپاء بالاتر از کنت 


8 دوک ریسیدن : :نخ ریسیدن به‌وسیلهٌ دوک 


دوکاو / 4018۷ /: منت. دارای هر دو سطح جابی کاو: : 
دولاب / 000180 .-ها /: اسم. ۱ چرخ چاه که به‌وسیلة 
چهارپایی چرخانده می‌شود. ریسمانی را که دلوهایی به 
أن بسته شده می‌گرداند و آب را از چاه بیرون می‌آورد 
۲ کمدی که درون دیسوار ساخته شده و در آن 

همسطح دیوار است 

: دولابچه تن -ها /: اسم. کمد کوچکی که درون 
دوکفه‌ایها / 108 0۷81 /: اسم. رده‌ای از نرمتنان ویوه ` 
TS ۱‏ اوی ]واه اودر 


مققرّالطرفین 

دوک ریس / 0۷0118 /: اسم. کسی که با دوک نخ می‌ریسد 
دوک‌ریسی 7 /: اسم. عمل یا فرایند ریسیدن نخ 
به وسیله دوک 

دوکفه‌ای / 1 001216._-ها /: اسم. جاندا بویژه چاندار 
نرمتن, که دارای صدفی شامل دوبخش است 


آبهای شور و شیرین» با صدف ی مرکب از دو کفه. 


بدون سر و دارای پایی تبرمانند. عمل تنفس دراین رده ۰ 
به‌وسیلة ابششهای تیغه‌مانند صورت می‌گیرد ( مانند : 
" (تبغ دولبه ) 

: دولپه /0012206.-ه۱/: 
رویان دانه‌ای در دو بخش جدا از هم ( مانند نخود و 
بادام ): دولیّه‌ای 

۱ دولپه‌ای / 10120061 / د دولیه 

دوکی / ایال /: صنت. ۱. همانند دوک ۲. [مجازی ] پسیار : 
دوگانگی / [028068.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت . 
۱ ( دولت ایران ) ۲. شاخه اجرایی این مجموعه؛ گروه 
کوچکی از افراد که در یک زمان مقامهای اجرایبی 
( در مسابقه‌های دوگانه شرکت کرد. آزمونهای دوگانه را گذراند ) ۱ کلیدی را در دست دارند و مسئول اداره و نظارت بر 
۲ [مجازی] دارای تفاوت وضع یا کیفیّت دوتایی : 
دولت جلسه داشت ) ۳. هیئت رهبری سیاسی یک کشور 
( دولت حزبی. دولت نظامی ) ۴. مال و ثروت (مال و دولت ) 

۱ 2 دولت اثتلافی : دولتی که عضوهای آن نمایندگان دو يا چند 
ی ی 


صدف خوراکی): بی‌سران؛ تبرپایان 

دوکنشین / ۰0016510 -ها /: اسم. قلمرو فرماتروایی 
دوک 

دوکوژ / 2همام0 /: صفت. دارای هر دو سطح جانبی کوز: 
محدّب‌الطرفین 


لاغر 


دوگانه بودن (مانی به دوگانگي منشاهستی معتقد بود ) 
دوگانه / 108506 /: صفت. ۱. دارای دو عضو يا دو عنصر 


( جوایهای دوگانه. بافت دوگانه ) 
دوگنگ / \a-_«dogong‏ /: اسم. گونه‌ای گاو دریایی 
دوگوشی / 0005 ,-ها/: اسم. [فرهنگستان ] اسبایی 


منبع آن و بدون پخش شدن در محیط ( > گوشی-۲)؛ 
جدفن 
دول / 00۷81 /: جع ۵ ذولت 


دول /انا۵. ها /: اسم. [گفتاری] ‏ دلو ۷ آلت تناسلی : 


پسر بچه 


دولا 00105 /: صیفت. ۱. دارای دو صفحه پا لای 
چسبیده بهیکدیگر یا یک صفحذ تاشده (بچد دول . 


۲. [گفتاری ] خمیده ( دولاشدن ) 


2 دولا پسهنا: پارچه‌ای که در کارخانه آن را به‌علت 
پهن بودن از درازا دوتا کر ده‌اند 

Bi‏ دولاپهنا حساب کردن: [مجازی] بسیار گران حساب 
کردن ( پول غذا را دولایهنا حساب کرد ) 
دولا-دولاراه رفتن : به حالت خمیده راه رفتن 
دولا شدن : خم شدن ( دولاشد. کیف رابرداشت ) 
دولاکردن :۱. خم کردن ( سرت را دولاکن )۲. یک بار تا کردن 
( دولاکن بگذار توی جیبت ) 


دیوار ساخته شده آننت 


دولیه / 001206 /: صفت. دارای هر دو لبه ( کنارة) یتنده 


صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای 


دولت 00:26 ,40۷121 .-هص.۱/: اسم. ۱ /دوّل / 


برنامه‌ریزی. 
سیاستگذاری و اداره کارهای یک کشور را برعهده دارد 


کارهای عمومی هستند؛ هیئت دولت؛ کابینه ( دیشب 


حزب یا گروه مو تلف هستند 

دولت اقلیت: دولتی که به وسیلةٌ حزب اقلیّت سیاسی و 
معمولا از راه اثتلاف با حزبهای دیگر تشکیل می‌شود 
دولت تک‌حزبی : دولتی که عضوهای آن نمایندگان تنها 
یک حزب هستند. به همین قیاس : دولت چندحزبی 
دولت در تبعید : دولتی که در بیرون از قلمرو حکومت 
خود و به وسیلهٌ تبعیدیان یا پناهندگان تشکیل می‌شود 
دولت مستعجل: [ادبی ] دولت ناپایدار؛ دولتی که 


زود برکتار شود 


دولت موقت : دولتی که در پی یک تحول مهم سیاسی, پیش 
از بسرگزاری انتخابات و تشکسیل نهاد قانونگذاری 
تشکیل می‌شود 
دولت نظامی : دولتی که به وسیلۀ فرماندهان ارتش 
تشکیل می‌شود 


اکبرآقا امسال بچه‌های ده صاحب مدرسه شدند ) 
دولتخواهمی /-00:121 ,010۳12 ھا /: اسم. 
هواداری از دولت. به همین قياس : دولتخواه 
دولتسرا /-00:180 ,00۷۷/۱۵/5278 -ها/: اسم. عئوان 


( امدم دولتسرا تشریف نداشتید ): دولتمتزل 

دولتمرد /-40:180 ,000/1۵۳87 , ان /: اسم. مقام 
دولتی؛ کسی که در یک دولت مقام مهم و کلیدی دارد 
دولتمند /-/40:12 ,000/122 -ها؛ -آن /: صفت. 
تروتمند 

دولتمنزل /-00:121 ,00۷/۱۵۳0۵026 / 3> دولتسرا 
دولتی / 00:10 ,ناة/0۷. ها /: صفت. مربوط یا 
منسوب به دولت ( کار دولتی. مقام دولتی ) 

دولتین /00:121677 ,00۷0/12/0۲ /: اسم. دو دولت 
( روابط دولتین لیران و عراق ) 

دولچه 7 ها /: اسم. دلو کوچک؛ سطل 


الکدولک آن را با الک می‌زنند 
دولومیت /00101010/: اسم. [ک‌انی‌شناسی ] نوعی 


شده است: دلمیت 

دوم / 0۷۷0۳ /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. رتبه 

یا جایگاه دو 

دوماً 7 (/: قید. [گفتاری ] در مرتبه یا مرحلةً 

دوم؛ دوم اینکه؛ ثانیا؛ درثانی 

دوما / 0708 /: سم. مجلس قانونگذاری در روسیه 

دوم‌شخص / 00۷۷۵۳0525 /: اسم. [دستور ] انکه 

طرف خطاب است؛ مخاطب ( «توه ضمیر دوم شخص مفرد 

است. «شماه ضمیر دوم شخص جمع است ) 

دومی / ۰00۷۷0۳ ها /: ضمیر. انکه در ردیف, رتبه یا 

جایگاه دوم قرار دارد ( دومی گفت: من نمی‌ايم ) 

كا دومی نداشتن : همتا یا مانند نداشتن ( هنرمندی است که 
دومی ندارد ) 


دومین / 0۷۷0۲۵۱0 /: صفت. دارای ترتیب. ردیسف. 


رتبه یا جایگاه دوم ( دومین نفر از سمت راست ) 


دومینو / 0010100 /: اسم. ۱. نوعی بازی روی میز 
به‌وسیلهٌ مهره ۲. /-ها / هر یک از ۲۸ مهرهٌ بازی دومینو 
: که مستطیلی از جنس سنگ. استخوان یا پلاستیک است " 
" و یک روی أن به دو مربع تقسیم شده و بر هریک 
از دولت سر کسی : [مجازی ] به خاطر وجود او ( از دولت سر خالهایی به ترتیب معیّن نقش شده است 

: دومینیکن / 00۳[01100/ 0 دومینیکی 

۰ دومینیکی" / 007010111 ,-آن /:سم. ۱. فرق راهبان 
مسیحی کاتولیک که در سده ۱۲میلادی به‌وسیلۀ قدیس 
دومینیک اسپانیایی تأسیس شد ۲. هر یک از راهیان 
احترام امیز برای خانه مخاطب یا شخص محترم دیگر ۱ 
۱ دومینیکی ": صفت. مربوط يا متعلق به فرقةٌ دومینیکی: 
: ذومینیکن 

دون / dun‏ ان /: صفت. [ادبی ] یست؛ پایین 

: دون‌اشل / 6501 000 /: صفت. دونپایه 


عضو آن فرقه * ذومینیکن 


۱ دونیش / 0145ل /: صفت. ( ساختمان ) دارای دودیوار 
: مشرف به گذرگاه؛ دور ( سر کوچة مایک بقالی دونبش هست ) 
: دونپایه / 000276 /: صفت. دارای مقامی کوچک و 
0 بیآهمیت ( کارمند دونپایه ) 

دونپرور / 01۳0۳2۲۷27 /: صفت. [ادبی] پرورش دهنده 
0 مردم پست؛ سفله‌پرور ( روزگار هونیرود )  ...‏ 

: دوندگی / 2۷27061 .-ها/: اسم. رفت وامد بسیار به 
دولک / هاه -ها /: اسم. چوپ کوچکی که در بازی : 


هرسو برای انجام دادن کاری یا دست یافتن به هدفی ( چقدر 


برای کار تو دوندگی کردم. کارش شده بود دوندگی توی ادارات ) 
ا دوندگی‌کردن : تلاش و کوشش همراه با رفت‌وآمد 
کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم طبیعی, که در دستگاه ۱ 
لوزوجهی متبلور می‌شود. برخی رشته کوهها تماما از 
صخره‌های دولومیتی سفید. خاکستری یا زرد تشکسیل ۰ 


بسیار کردن 
دونده / ۰2۷2006 -ها؛ -گان /: اسم. کسی که خوب 


می‌دود؛ ورزشکار رشتة دو ( دوندة ایرانی نفر پنجم شد. 


دونده ماراتن » 

دون‌صفت / ۰005681 -ان /: صفت. دارای منشهای 
۱ ستو نفرت اور و بی‌بهره از خنوای دلیری» آزادگین: 
[ راستی و درستی 

: دونفره" ۰0027076 -ه۱/: صفت. ویوه دو نفر یا 
مناسب برای دو نفر (اتلق دونفره ): دونفری 

دونفره : تید. هر دو نفر همراه با هم ( دونفره در آن اتاق 
زندگی می‌کردند ): دونفری 

" دونفری / 700821671 3 دونفره 

دونقطه / ۰0000016 -ها /: اسم. نشانه‌ای به این صورت 
۱ «:» که پیش از شرح مطلبی یا نقل سخنی می‌گذارند 

: دونگی / 0001 / ت دانگی 

۱ دونم / ۸4۳هل /: اسم. [ گفتاری ] دارای رطوبت بیش از 


نم و کمتر از خیس. به همین قیاس : دونم کردن 


دون‌همت / em4‏ unhك.‏ -أن /: صفت. بی‌بهره از هت 
و شوق لازم برای کارهای بزرگ 


دونین / 46۷001۷۵0 /: اسم. چهارمین دوره از دوران ۱ 


اول زمین‌شناسی 


دووقته /00۷2016.-ها /: صنت. ۱. دارای دونویت زمان ۱ 
کار درهر روز (معمولا صبح و بعد از ظهر ) (مدرسدما : 
دووقته است ) ۲. دارای نوبت کار متفیر (به صورت صبح و ۱ 


عصر یا روز و شب) # دونوبتی؛ دوشیفتی 

دو ومیدانی / نصةل 0۷-۷۵-6۲ dov-o-meydani,‏ ۱ : 
تم ۱. مسابقة ورزشی شامل چند رشته ( مانند اقسام دوء 
پرش و پرتاب) ۲. هر یک از این رشته‌های ورزشی 


دوزاری [ گفتاری ] 
كا دوهزاری کسی کج بودن 3 دوهزاری‌کسی نیفتادن 
دوهزاری کسی نیفتادن: [مجازی ] متوجه مقصود گوینده 


دیر افتادن 
دویدن / 02۷120 /: مصدر. لازم. //دویدی؛ می دوی؛ 


۳ دوندگی کردن ( از صبح تا حالا برای پیدا کردنش دویدهام ). 

به همین قياس : دویدنی 

0 صفت فاعلی: دونده /صفت مغعولی: دویده / مصدر متفی: 
ندویدن 

دویست" /16۷[50 ,4۷5 /: اسم. عدد اصلی دویرابر 

صد پس از یکصد و نودونه و پیش از دویست و یک 


ترتیب, ردیف, رتیه پا جایگاه دویست 


دویستمی / divistomi, devistomi‏ /: فانک ون 


ردیف» رتبه یا جایگاه دویستم قرار دارد 


: صفت.‎ :/ divistomin, devistomin / دویس‌تمین‎ 


دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا جایگاه دویستم 


دویستی / ناوەل ,اعا 4 .-ها/: سم. [گفتاری] : 
اسکناس دویست تومانی ( ۲۰۰۰ ریال) (یک دویستی ‏ 


ذاشت کف دستم و رفت ) 


دما / ھل /: اسم. عدد اصلی پس از نه و پیش از یازده؛ : 


کوچکترین عدد مرتبهٌ دهگان 


ده ": صفت. ۱. یکی بیش از نه عدد ( ده مر ده‌کتاب ) ۲ دهم 


( ردیف ده. مر تبفده ) 


کار کر چ اه مارد ان 
۰ معمولا از ۵ تا ۵۰۰ خانوار زندگی می‌کنند؛ روستا [ادبی ] 


دوهزاری / ۰0006221 -ها 7 اسم. سكة دوریالی: 2 ده اربابی : دهی که دارای یک یا چند ارباب است 


۱ ده -۲: پیشواژه. دارای ده عضو یا عنصر 


ده باندی ده ریالی ده لا 

ده تایی ده ساله ده لابه 
ده تومانی ده ضلعی ده ماهه 
ده تیر ده طبقه ده متری 
ده جلدی ده قندی ده موج 
ده خانه ده گانه ده نفره 
ده روزه ده گوشه ده وجهی 


ده( / عل -هاء ات /: اسم, مجموعه چند خانه و مزرعة 


ده خرده‌مالکی : دهی که متعلق به چندین خرده‌مالک است 


۱ سدهآ: پیواژه. دهنده ( بازده. شیرده ) 

۱ دها / 0208 /: اسم. [ادبی ] زیرکی؛ هوشمندی 
نشدن ( هسنوز دوهزاری من نیفتاده بود که مقصودش چیست ): ۱ دهات / dahat‏ ,6 /: جع 3 ده 
دوهزاری کسی کچ بودن . به همین قیاس: دوهزاری کسی . 
. دهاتی / 18038 ,[06084,-ها؛-ان /:صفت. ۱. مربوط یا 
۰ منسوب به ده( لباس دهاتی ) ۲. زاده شده یا پرورش یافته 
بدو //۱. پیمودن فاصله‌ای با سرعتی بیش از راه رفتن و 
با پرش قدمهای متوالی و یکی پس از دیگری ( تاسرکوچه : 
دویدم ) ۲. [ مجازی] شتاب کردن (بدو دوتانان بخر ) ۱ 


دهات 7 /: جمع نع داهی 


در ده (زن دهاتی ) * روستایی 
دهاقین / 10617 /: [ نامتداول ] جع ۲ دهقان 
دهان / 02057 -ها /: اسم. ۱. حفره‌ای در بدن جانداران 


۰ که از راه آن غذا به بدنشان وارد می‌شود ۲. حفره‌ای در 
بدن مهره‌داران که میان لبها و حلق قرار دارد و زبان, 
لثه‌ها و دندانها را دربر مسی‌گیرد ۲ دهانه ۴. [مجازی [ 
: عسضو گویایی ( دهان گرم داشتن. یک دهان خواندن ) * 
۱ دهن [گفتاری] 

۱ ل18 دهان به دهان گذاشتن /دادن : مشاجره کردن ( چرا دهان به 
دویست ":صفت. ۱. یکی بیش از صدونودونه عدد ۲ دویستم . 
دویسستم / divistom, devistom‏ /: صنت. دارای ۰ 


دهانش می‌گذاری؟ ) 

دهان به دهان گشتن :به صورت خبر شايع شدن 

دهان را آب کشیدن : آکنایی ] از سخن ناروا توبه کردن 
( این حرفها کفر است. برو دهائت را آب بکش ) 

دهان را شیرین کردن : چیز شیرینی خوردن ( این خرماها 
خوشمزه است. دهانتان را شیرین کنید ) 

دهان کسی آب افتادن: [کنایی ] سخت به هوس افتادن و 
مشتاق شدن ( پولها را که دید دهانش آب افتاد ). به همین قیأس : 
دهان کسی را آب انداختن 

دهان کسی آستر داشستن: [مجازی] دهانش تحمل 
خوردن چیز بسیار گرم (داغ) را داشتن 

دهان کسی بوی شیر دادن : [کنایی ] هنوز کودک یا کم‌سن 
و سال بودن ( زن بگیری؟ تو هنوز دهائت وی شیر می‌دهد ) 

دهان کسی چفت و بست نداشتن : [مجازی ] رازدار نبودن 


دهان کسی را باز کردن : [کنایی ] او رابه سخن گفتن 


واداشتن 


پیشگیری کردن؛ او رابه سکوت واداشتن 


دهان گرم داشتن : [مجازی] شیرین‌سخن بودن؛ گفتار 


خر 


خضوب و خوشایند داشتن ( خیلی دهان گرمی داشت و ادم 


از صحبتهایش سیر نمی‌شد ) 


از دهان افتادن : [مجازی ] ۱. دیگر موضوع گفتگو قرار ۱ 


نگرفتن ۲. سرد و بدمزه شدن غذا 


از دهان کسی پریدن: [مجازی ] بی‌اختیار و ناگهانی سخن . 


گفتن ( از دهانم پرید که دیروز فخری را دیدم ) 


از دهان کسی قاپیدن: [مجازی ] به سخن او استناد کردن یا : 
بازوی بادکشدار که اغلب در آبهای گرم و عمیق وجود 
: دارند ۲ راسته‌ای از سختپوستان عالی دربازی و برضی 
خشکیزی, دارای شکم دراز و پنج جشت پای حرکتی 

: دهدار/ 060027 ,-ها؛-ان /:اسم. تماینده دولت در یک 


به آن توجه داشتن ( درس را از دهان معلم قابید. وقتی گفتم: تقصیر 
من بود این حرف را از دهان من قایید و شروع کرد به دعواو جنجال ) 
به دهان کسی چشم دوختن : [کنایی ] از او پیر وی کردن؛ 
حرف او را اطاعت کردن: به دهان‌کسی نگاه کردن 


به دهان کسی مزه کردن : [کنایی ] خوشایند او بودن؛ او را ۱ 
" دهدهی / 020021 / د کسر اعشاری, کسر 
به دهان کسی نگاه‌کردن ٤3‏ به دهان کسی چشم دوختن . 
۰ در کشاکش دهر / سنگ زیرین آسیاباشد ) ۲. جهان ( دهر نه جای 
من است. بگذرم از وی / مسکن زاغان نه آشیانۀ باز است ) 


خوش آمدن ( پیداست که پول مفت به دهان تقی مزه کرده است ) 


به دهانها افتادن : [مجازی] شایع شدن؛ در معرض 
گفتگو قرار گرفتن 
توی دهان کسی زدن ل تو" 
یک دهان خواندن د یک" 
دهان‌بند / 0205870200 ها /: اسم. ۱. پارچه‌ای که 
جلو دهان رابا آن می پوشانند ۲. پوزه‌بند 
دهان‌بین / 020570010 -ها: -ان /: صفت. دارای عادت 


دهن‌بین 
ده‌آن‌بینی / 080800101 /: اسم. وضع یا کیفیت 
دهان‌بین بودن: دهن‌بینی 


دهان پرکن / 02080007600 /: صفت. [ مجازی ] دارای : 
ظاهر مهم ولی پوچ و بی‌محتوا (برای شرکت یک اسم 
ریال) که تا ده ۱۳۴۰ رواج داشت 

دهشت /000580/:اسم. [ادبی ] ترس؛ بیم؛ وحشت 


دهان‌پرکن پیداکن ): دهن‌پرکن 
دهان‌دره / 0208۳008776 -ها /: سم. خمیازه: دهن‌دزه 
8 دهان‌دره کردن : خمیازه کشیدن 


سختان بی‌شرمانه یا دشنام آمیز؛ بددهن : دهن‌دریده 
دهان‌سوز / 0215051127 /: صفت. بسیار گرم : دهن‌سوز 


۲ [مجازی ] بی‌احترامی؛ تحقیر ٭ دهن‌کجی 


دهان‌گردان / 02057807057 / نت گرد دهانان 


دهان‌گشاد / 2080/0550 .-ها /: صفت. دارای دهانة 
دهان کسی را بستن : [کنایی] از سخن گفتن کسی ` 


فراخ ( شيشذ دهان‌گشاد ): دهن‌گشاد 


دهانه / 0205806 /: اسم. سوراخسی در سر یک چیز ` 


توخالی ( دهانة بطری. دهانۀ توپ. دهانة غار ) 
8 دهانۀ آتشفشانی : گودال قیف‌مانند بر فراز قله‌های 
آنشفشان که گدازه. دود و گاز از آن بیرون می‌آید 
دهانة رودخانه : مصب 
دهانی / 020301 /: صفت. مربوط یا منسوب به دهان 
( قطعه‌های دهانی. حفره دهانی ) 


ده‌پایان / ah P30‏ /: اسم. ۱. زیرراسته‌ای از نرمتنان 


راستهٌ دوابششان. دارای صدف داخلی حجره‌دار و ده 


دهر / 080۲ دهور /: اسم. [ادبی ] ۱. روزگار ( مرد بايد که 


دهره 7 -ه۱/: انم. گونه‌ای داس دسته‌پلند و 
۱ دهری / ۰171 ها؛ -آن؛-ون /: ا کسی که گیتۍ را 
: ازلی و ابدی و بی‌نیاز از آفریدگار می‌داند 

دهستان / ۰06065180 -ها /: اسم. مجموعه چند ده 
یا گرایش به باور کردن و پذیرش سخن دیگران؛ بدون : نزدیک به‌یکدیگر که یک واحد تقسیماتی را یدید 
بررسی و ارزیایی آنها ( شوهرش خیلی دهان‌بین است تن 
: دهش / 021165 ,061165 /: اسم. [ادبی] عمل یا فرایند 
۱ بخشیدن پول و مال به دیگران (به داد و دهش بافت 
این نیکویی ) 


می‌آورد و به‌وسیلةٌ یک دهدار اداره می‌شود 


ده‌شاهی -ها /: اسم. [قدیمی ] سكة 
۰ دیناری؛ سکه‌ای در ايران به ارزش ۵۰ دینار ( = نیم 


دهقان / 060050.-ها؛-ان؛ دهاقین /: اسم. روستایی. 
دهان‌دریده / 02080087106 /: صفت. معتاد به گفتن : بویژه مردی که در روستا برروی زمین کار می‌کند 
دهتانی /0609501/: صفت. مربوط یا منسوب به 
| دهقانان ( خانة دهقانی. شورشهای دهقانی ) 

دهان‌کجی / 120871 .ها /: اسم. ۱.عمل پا فرایند : 
مسخره کردن کسی با تقلید از شیو هة سخن گفتن او ! 
" تقسیم می‌کند 


دهک / 060216 /: اسم. هریک از ته عدد یک سری که 
توزیع افراد سری را به ده گروه دارای بسامد یکسان 


۱ م۰ و و REA‏ 


دهکده /0001206.-ها/: اسم. ده: بویژه فضا و 
محیط ان 

ده کوره / 61110176 ها /: اسم. ده بسیار کوچک, خرابه 
و کم جمعیت ( معلوم نبود از کدام ده‌کوره آمده است ) 


مرتبة عددهای طبیعی 


دهل /00001.-ها /: اسم. از سازهای ضربی به‌صورت 


طبلی بزرگ 


شش ببهوده کردن 
دهل کسی دریده شدن : [کنایی ] رازش آشکار شدن 
دهل کسی را زدن : [کنایی ] او را از مقامی عزل کردن 
دهل‌دریده / 0001027106 .ها /:صفت. [کنایی ] رسوا 


شکمباره؛ پرخور 


منسوب به شهر دهلی در هند 
دهلیز / 6012.-ها /: اسم. ۱. راهرو سرپوشيده میان 


غار بەصورت دالانی (معمولاً) پسیچ در بیج 
۳ [ کالبدشناسی ] ساشتار پیچ‌درپیچی در اندامهای 


آنجا به بطن می‌رود؛ دهلیز قلب 
دهم / 020070 /: صفت. ۱. دارای ترتیب. ردیف, رتبه پا 


جایگاه ده (نفر دهم ردیف دهم ) ۲. نخستین مر تبه ۱ 


اعشاری؛ نشانه تقسیم واحد به ده ( سه‌دهم ) 

دهمی / 0200011 ها /: ضیر. انکه در ردیف, رتبه 
یا جایگاه دهم قرار دارد 

دهمین / 08000017 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف, رتبه 
یا جایگاه دهم 

دهن / 0۵027 / تج دهان 

دهن‌بین / 22010 / ت دهان‌بین 

دهن‌بینی / 1٣1ا‏ طول / ت> دهان‌بینی 

دهن پرکن / 120870001600 / د دهان پرکن 
دهن‌دریده / 02020027106 / د دهان‌دریده 
دهن‌دره 7 ار 3 دهان‌دژه . 

دهنده / 0202006 ها؛ -گان /: اسم. ۱ آنکه جیزی 


گرفته می‌شود « مقابل: گیرنده 


: دهن سوز / 02527212 / د دهان سوز 

دهن‌کجی / زه 1هل / ت دهان‌کجی 

۰ دهن‌گشاد / 02020820554 / د دهان‌گشاد 
دهن‌گنده / 252080106 ,ها /: صفت. [گفتاری] 
دهگان / 42080 /: سم . جع 3 دهه ۲ دومین ‏ 


دارای دهان بزرگ 


: دهن‌گیره / 020208176 /: اسم. [گفتاری ] خوردنی اندک 
: که در فاصلة ناهار یا شام برای رفع گرسنگی خورده 
می ‌شود ( دهن‌گیرۀ ما در وسط روز یک تکه نان با چندتا 
8 دهل زير گلیم زدن: [کنایی ] برای پنهان کردن واقعیتی : 
: دهن لق / 02020120 /: صفت. [گفتاری] ناتوان از 
۱ رازداری ( ادم دهنلق ) 

: دهن‌لقی / ن(9)مدامدطعه »-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت 
دهن لق بودن (مبادا دهن‌لقی بکتی و مارا لو بدهی‌ها) 
دهل‌شکم / doholsekam‏ >-ان /: صفت. [کنایی] ‏ 


توت خشک بود ) 


دهنه / 050876 /: اسم. ۱. دهانه ۲. واحد دکان؛ باب 


: ( چهار دهنه مغازه داشت ) ۳. قطعه فلز نیمدایره‌ای که در 
دهلوی / ۰061012۷1 -ها؛ -ان /: صفت. اهل دهلی؛ ‏ ۱ 
: دهنه / 0816 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] کانی سبز متشکل 
[ از کربنات مس, که در جواهرسازی و رنگسازی کاربرد 
ورودی ساختمان و اتاقها ۲. مجرا یا گذرگاهی در یک دارد و به مرمر سبز معروف است: مالاکیت 

" دهنی" / 005201 /: اسم. ۱. میکروفن تلفن ۲. سوراخ 
سازهای بادی که نوازنده برای نواختن لبهای خود را 
درونی بدن: الف) حفره گوش درونی میان حلزون و : 
مجراهای نیمدایره؛ دهلیز گوش ب) یکی از دو حفره 
فوقانی قلب که خون از سیاهرگها به آن وارد می‌شود و از من بستنی خوردی دهنی شد ) 

" دهور / عداطل /: جم د هر 

دهه /4006/: اسم. ۱ /دهگان / یک مجموعة ده‌تایی 


دهان اسب قرار می‌دهند و مهار رابه آن می‌بندند 


به آن می‌چسباند 
دهنی ": صفت. [گفتاری ] تماس‌یافته با دهن کسی (باقاشق 


۲ -ه۱/ هر یک از بخشهای ده‌تایی زمان ( ده اول محرم. 


: ده سوم سدة بيستم ) 

" 2 دهة فجر: دوازدهم تا بیست و یکم بهمن‌ماه 

دهه / 0606 /:صرت. [گفتاری ] واژهٌ تعجب ( دهه این دیگر 
| از کجا پیدا شد؟ دهه. چه پرروا) 

ده‌یک / 020766 /: اسم. یک بخش از ده بخش چیزی؛ 
۱ یکدهم؛ ده‌درصد 

دی / لع /: اسم. ماه دهم سال شمسی ایراتی دازای 
۳۰روز 

۱ دی /41 /: اسم. [ادبی ] دیروز ( دی کودکی به دامن مادر 
۱ گریست زار ) ۱ 

" دیابت / 0102060 /: اسم. [پزشکی] بیماری که با زیادی 
۱ ادرار, تشسنگی و افزایش اوره در خون همراه است؛ 
می‌دهد ۲. [پزشکی ] کسی که از او اندامی برای پیوند 
زدن به یک بیمار. یا خون برای تزریق به دیگران : 


بیماری قند 
a‏ دیابت بی‌مزه: بیماری هورمنی که در اثر اختلال 
هبپوتالاموس یا قسمت خلفی هیپوفیز پدید می‌آید 


دیابت شیرین : بیماری که در اثر سوخت و ساز ناقص مواد 
نتیجه ميزان قند در خون بالا می‌رود و در ادرار پیدا می‌شود 


دارای دو شاخه ( معمولا فولادی) که اگر شاخه‌هایش به 


ارتعاش درآید صوتی با بسامد معیّن تولید می‌کند و در ` 


کوک کردن سازها کاربرد دارد 
دیات /11751 /: جع ۳ دیه 


بافتهای بدن در نتيج مقاومت بافتها در برابر عبور جریان 
برق پربسامد. که در پزشکی و جراحی کاربرد دارد 
دیاتنیک /11210016 / د گام دیاتنیک, گام 
دیاتومه / «diyûtome‏ -ها /: اسم. گیاه ذره‌بینی از تیره 


دیاتومیت / 0۷210۳010 /: اسم. خاکهای دیاتومه که از : 
بهم پیوستن پوسته‌های سیلیسی خارجی دیاتومه‌ها به . 
وجود آمده است. جسمی بسیار سخت با رنگهای سیاه و ۰ 
یادداشت یاگفتار کوتاهی در اغاز کتاب ( ديباچة 


خاکستری که رطوبت و مواد مایم را به خود جذب 


ساختن مواد منفجره به کار می‌رود 
دیاتونیک / 11۷2۱00116 / 2 گام دیاتنیک, گام 


تنابنده [گفتاری ] ( در آنجا هیچ دیاری به چشم نمي خورد ) 
ديار / 13۲ /: اسم. سرزمین 


دیاستاز / 25122 .-ها /: اسم. [شیمی ] آنزیمی که 
نشاسته را به مالتوز تبدیل می‌کند 


دیافراگم / «ع921)0(22 ۰ -ها /: اسم. ۱. صفحه‌ای در : 
دیپلماتیک ) ۲. مربوط به دیپلماتها (مصونیت دیپلماتیک ) 
گشادگی یک عدسی یا دستگاه نوری را محدود می‌کند و ۱ 
( دییلماسی فعال, دیپلماسی گفتگو ) 
عنبیةٌ چشم) ۲. غشایی قابل انعطاف در بسیاری از . 
پایان تحصیلات دبیرستانی ( دېپلمۀ رياضي ) ۲. دارای 


دوربین عکاسی, تلسکپ یا دیگر دستگاههای نوری که 
مانع ورود پرتو جانبی یک بامه به دستگاه می‌شود (مانند 


دیافیز 41921121 /: اسم. ۱ بدن استخوانهای دراز که با : 
یک صفحة غضروفی از بخش بالا و پایین استخوان جدا . 
میکروسکیی از تیره لا کتویاسیلهاء که جفت-جیفت در 
" کنار هم وجود دارند ( مانند گونوکوک و پنوموکوک) 


می‌شود؛ میانبال ۲. بخش مرکزی مهره در پستانداران 
دیا کسید /0۲5۱0 11 / 0ج دیوکسید 


: دیاگرام / 88)0(2210»-ها /: اسم. نمودار 

قندی و کم شدن ترشح انسولین در لوزالمعده پدید می‌آید ودر دیاگنوستیک / dîyûgnostik‏ /: اسم. [پزشکی ] 
ن تشخیص بیماری 

دیاپازون / 11522200 -ها /: اسم. اسباب کوچکی : 
| دیالکتیک / 0181610416 /: سم. ۱. رشد و تکامل تز 
[ آنتی‌تز و سنتز بر اساس قانونهای ماتریالیسم دیالکتیک 
۲.بررسی این فرایند ۲ کاربرد نظری آن بویژه در 
4 پژوهش موضوعهای اجتماعی * جدل 

دیاترمی / 11216۳۳1 /: سم. ایجاد گرمای موضعی در : 
دیالوگ / 0(۷2۱0.-ها /: اسم. گفتگو؛ مباحثه 

: دیسالیز 81121( /: سم ۰۱/-ها/[شیمی ] روش 
| جداسازی کلوئیدهای داخل یک محلول از سایر مواد 
: (بلورنماها» از طریق غشای نیمه‌تراوا؛ ترا کافت 
جلبک به‌رنگ زرد یا خرمایی, که در آبهای شور و ۱ 
شیرین» در خاکهای مرطوب یابر سطح مرطوب : 
رستنیهای دیگر به‌صورت یاخته‌های منفرد یا | 
دسته‌جمعی زیست می‌کند و ماده حیاتی آن در صدفی دیوکسی ریبونوکلئیک 1© اسید 
سیلیسی جا دارد. بیشتر سنگهای آهی از ذیبافریدها:: 
تشکیل شده است و منشاً قسمت عمده ذخایر نفتی است ٠‏ 


دی‌الکتریک / )نا( )ازل ها /: اسم. برقبند 


دیالمه / diyalame‏ /: جمع 1 د ر 
جع > دیلمی 


۲ [پزشکی ] عمل يا فرایند تصفيهٌ مایعات کلیه ( در 
بیماران کلیوی) با استفاده از دستگاه ویژه 


دی.ان.]. / .1.8۸.8 /: اسسم. [مخفف ] ابید 


دیانت / dîyanat‏ /: اسم. ۱. دین (سیاست ماعین 
دیانت ماست ) ۲. دینداری ( این کارها خلاف دیانت است ) 

دیبا / 1۲3 /: سم. [ادبی] پارچه ابریشمی گلدار و 
سفت‌بافت 


دیباچه 7 ها /: اسم. مقدمة کتاب؛ پبسویژه 


می‌کند و در صنعت برای عایق حرارت و صداو در 0 گلستان سعدی ) 
دیپلم /010۳7[.-ها/: اسم. ۱. گواهینامة پایان 


دیار /:1272/: اسم. یک شخص تنهای نامعیّن؛ دکتری ۳ ورقه‌ای که در ان امتیاز یا افتخاری به کسی 
واگذار شده است: دیپلم افتخار 
2 دیپلم افتخار ۳ دیپلم-۲ 
8 دیار عدم : سرزمین نیستی؛ مرگ ( او رابه دیار عدم فرستاد  )‏ دیهلمات /2107020.-ها /: اسم. کسی که عهدهدار 


٤‏ شغلی در زمينهٌ رابطهٌ سیاسی با کشورهای دیگر است؛ 
سیاستگر ( یک دیپلمات بلندپایۀ فرانسوی وارد تهران شد ) 


دیپلماتیک / 11210۳081116 /: صفت. ۱. سیاسی ( روابط 
دی‌پلماسی / ۰01۲۱0۳085 -هب۱/: اسم. سبپاست 
دیپلمه / 01۲۱0106 -ها /: صفت. ۱. دارای گواهینامة 


پایان‌نامه تحصیلات دکتری ( دیپلمة جراحي. دیپلمذ مامايي ) 
دیپلوکوک / 0101006 . ها /: اسم. پا کتريهاي مبدور 


e e‏ هم وا یجید 


PEE O Sea IS ON و ای اک‎ 


دیت ۱ -ها /: اسم. مجلس شورا یا قانونگذاری 


(از جمله لهستان, مجارستان و ژاپن ) 
دیجور / دا . ها /: اسم. [ادبی ] شب بسیار تاریک 
( من دانم و دردمند بیدار / آهنگ شب دراز دیجور ) 


دیجیتال /1ازْنل / 7 دبجیتالی 


دریافت و ارسال اطلاعات به صورت عددهای صفر و 
یک بسه‌نشانة بودن یا نبودن سیگنال الکترونیکی 


دوربین دیجیتالی) ۲. دارای صفحه یا دستگاه نمایش 


اطلاعات به صورت عدد یا رقم (ساعت دیجیتالی) ` 7 لازم. ۸ داشتن قدرت بینایی ( چشمش خوب می‌دید ) 


۱ 8 صفت فاعلی: بیننده / صفت مفعولی: دیده / مصدر منفی: دیدن 


# دیجیتال؛ دیژیتالی 


دید / 414 /: اسم. ۱. بینش ( در زمینۀ تجارت دید وسيعي ‏ 
داشت ) ۲. بینایی ( دید چشمش کم شده بود ) ۳. دیدار ( دید و 
بازدید ) ۴. چشم انداز؛ منظره ‏ دید این طرف خیلی عالی است ) . 
شتن: ۱. دارای چشم‌نداز بودن ۲. امکان یا نیروی : جالب توجه 

: دیدوبازدید /010-0-032010/: اسم. دیدار متقابل 
۰ دیدور / dide‏ / 3 دیده‌ور 


دیدار / 01087 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند دیدن کسی . 


لگا دید داش 
دیدن چیزی را داشتن 
دید زدن : نگاه کردن؛ تماشا کردن 


برای گفتگوی حضوری یا رایطه‌ای عاطفی؛ ملاقات 


(از دیدار شما خوشوقتم. دیدار بانمایندگان ) ۲. عمل یا فرایند : جمع) (از دیده‌هاو شنیده‌هایت بگو ) 
اقا دیده از جهان فروبستن: [کنایی ] مردن ( پروین اعتصامی در 


ان ( دیدار کردن از یک کارخانه. دیدار کردن از آسیب‌دیدگان سیل ) ۱ 


ی یافتن از وضع 


۳ [ورزش] مسابقه (امروز تیمهای یاس و آزادی در تهران 

دیدار کردند و نتیجه یک به یک مساوی شد ). به همین قيا 

دیدارکردن ؛ به دبدار کسی / جایی رفتن 

5 دیدار به قیامت : دیگر در زندگی یکدیگر را نخواهیم دید 

ا دیداری تازه‌کردن : دوباره دیدار کر دن, بویژه پ 
( گفتم بیایم دیداری تازه کنیم ) 

دیداری / 010517 /: صفت. مربوط یا منسوب به دیدار 


پس از مدتی 


( آموزش دیداری. برات دیداری ) 

دیداری -شنیداری / 1027156010871 / تج اموزش 
سمعی و بصری, آموزش 

دیدبان / 0106087 / 22 دیده‌بان 

دیدرس / 0107659 /: اسم. چشمرس 


میدان دید 

دیدسنجی / مهن , -ها /: اسم. اندازه‌گیری میدان 
دید چشم 

ديدگاني / 1108801 /: اسم. ایتیک 

دیدگاه / ط5ع0۱0. ها /: اسم. شیوه داوری؛ طرز تلقی؛ 
نقطه‌نظر ‏ خواستم دیدگاه شما را دربارة انتخابات بدانم ) 


: بده 


: دیدن / 144۸ل /: مصدر. متعدی. لازم. //دیدی؛ می‌بینی؛ 
در المان. اسک‌اندیناوی و برخی کشورهای دیگر 


پبین // ۲2 متعدی. 5 دریافتن چیزی از راه چشم. فرستادن 


" تصویر ان به مغز و پردازش آن (کسی را دیدن ) ۲. تماشا 
کردن ( دیدن فیلم. دیدن مسابقۀ فوتبال ) ۲. دیدار کردن (به 
۰ دیدن عمویم رفته بودم ) ۴. ارزیابی؛ داوری یا پیش‌بینی 
: کردن ( آیندۂ او را درخشان می‌بینم. او را مناسب این کار نمی‌دید ) 
دیجیتالی / )ازال /: صفت. ۱. دارای دستگاهی برای : ۵. معاینه کردن ( امروز دکتر مریض نمی‌بیند ) ۶. برای تبانی پا 
و رفشتن ( کدخدا را دیدن و ده را 
| چاپیدن ) ۷ برای کاری قرار گذاشتن ( برو یک لوله‌کش ببین 

: فردا بیاید این شیرهارا درست کند. رفتم برای ختم مسجد ديدم ) 


لگ دیدن کردن: دیدار کردن 3 دیدار 


به دیدن کسی رفتن :به دیدار او رفتن 0 دیدار 
دیدنی / didani‏ /: صفت. درضور تماشا؛ تماشایی؛ 


دیده" /4106, ها /: اسم. ۰۱ /-گان/ [ادبی] چشم 


۲ ( نور دیده ) ۲. انچه دیده شده است ( تعمولا به صورت 


سال ۱۳۲۰ دیده از جهان فروبست ) 


آ: پیواژه. ۱. مشاهده پا تجربه کرده ( جهاندیده. 


س : رزمدیده ) ۲. در معرض چیزی قرار گرفته ( اسيب‌دیده. 
۱ بلادیده ) 

۱ دیده‌بان / 100027 .-ها /: اسم. کسی که از یک جای 
مناسب, نگاه کردن به اطراف را برعهده می‌گیرد. تا در 
صورت نزدیک شدن کسی یا چیزی وجود آن را خبر 
دهد: دییبان. به همین قیاس : دیده‌بانی؛ دیدبانی 
دیده‌بوسی / 01061151 , -ها /: اسم. عمل پا فرایند 
" پوسیدن کسی (بویژه روی چشم او) به‌نشانهٌ خوشحالی 


از دیدارش (باهم دیده‌بوسی کردند ) 


" دیده‌ور / 0100۷27.-ها؛-ان /: اسم. [نظامی] کسی که 
۱ برای کاهی از وجود دشمن و خبر دادن آن. در فتاه 
دیدسنج / 05 , -ها /: اسم. دستگاه اندازه‌گیری ‏ 
۰ دير 7 ها /: اسم. بنایی که راهبان مسیحی در آن 
باهم زندگی و عبادت می‌کنند؛ صو معه 
. دیر" /01۲/: صفت. واقع در زمانی پس 
یا مورد نظر 


| ا دير بودن: مناسب نبودن زمان به علت گذشتن زسان 


معیّنی از بقیةٌ نیرو حرکت می‌کند؛ پیشقراول: دیدور 


مناسب یا مورد نظر ( فردا خیلی دیر است ) 


دیر شدن : گذشتن زمان مناسب یا مورد نظر ( دیر شد 
ممکن است به هواپیما نرسیم ) 


دیر": قید. پس از وقت مناسب یا مورد نظر 


لقا دیر رسیدن: رسیدن مدتی بعد از وقت مورد نظر ۱ 


( دیر رسیدی همه را خور دیم. نامه‌ات خیلی دير رسید ) 


دیرکردن: نیامدن یا نرسیدن در وقت مورد نظر (علی : 


امروز دیر کرد ). به همین قباس : دير آمدن؛ دير رفتن 


۳ ا ۱ 
د بر : پسیشواژه. ۱ پس از وقت مسعمول ( دیررس ) ۱ 


۲ در زم‌انی دراز و با سختی و دشواری ( دیسرباور ) 
۳ دارای پایداری یا دوام زیاد ردیریا) 
دیرآشنا / 4115505 /: صفت. فاقد توانایی یا گرایش به 


به همین قیاس : دیرآشنایی 

دیرباور / ۰01102۷27 ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به دیر باور کردن 

دیربه‌دیر / 01706017 /: قید. در فاصله‌های زمانی زیاد 
( دیربه‌دیر می‌آمد. دیربه‌دیر او را می‌بیتم ) 

دیرپا / 011۳8 /: صفت. دارای پایداری يا ادامه داشتن 
برای مدت زیاد ( سرمای دیرپا زمستان دیریا) 

دیرپایی / 701 /: اسم. وضع يا کیفیّت دیرپا بودن 


دیرجوش /5ا[11 /: صفت. ۱. فاقد گرایش یا توانایی ` 
برقراری رابطة سریع یا نزدیک با دیگران رادم دیرجوش ) ` 
۲ فاقد سرعت کافی در جوشیدن (مایع دیرجوش ) ` 


۳ فاقد سرعت کافی در جوش آوردن ( سماور دیرجوش ) 
ديردم / 1۲0270 /: صفت. نیازمند زمان زیاد برای 
دم‌کشیدن ( این چای خیلی دیردم است ) 


دیررس / 1۲.725 /: صفت. [ زیست‌شناسی ] فاقد سرعت ` 


لازم در رسیدن یا بالغ شدن ( سیب دیررس. جوان دیررس ) 


دیرک / ۲۸ل ها /: اسم. ۱. ستون چوبی ۲. تیر چوبی 


دیرکرد / 1116670 dirk ard,‏ /: اسم. عمل یا فرایند انجام ۱ 


نشدن در زمان مناسب یا مقرر؛ عقب‌افتادگی؛ تأخیر؛ 
تعویق ( بهرة دبرکرد. جربمط دیر کرد ) 

دیرگاه / 011880 /: اسم. [ادبی ] دیروقت 

دیرگداز / 1۲80082 /: صفت. ذوب‌شونده بسختی و 
در دمای بسیار زياد 

دیرگوار / 01780۷27 /: صفت. دیرهضم؛ مقابل: آسانگوار 


۱ 1 2 ۱ 
دیروز / 1712 /: اسم. ۱. روز پیش از اسروز (دیروز . 


چهارشنبه بود ) ۲. [ مجازی ] زمان گذشتة نزدیک ( این کارها 


و حرفها مال دیروز بود نه امروز که همه چیز اسلامی شده است ) 


1 ا‎ E 
) دیروز : قید. ۱. در روز گذشته ( دیروزبه من خبر دادند‎ 
. در زمان گذشتۂ نزدیک ( دیروز دستم رامی‌بوسید. امروز‎ ۲ 


سرم را می‌شکند ) 


: دیروزی / 41۳021 /: صنت. ۱. مربوط به دیروز (ناهار 
دیروزی خوشمزه بود ) ۲. [ مجازی] صربوط به گذشته؛ 
: قدیمی ( او دیگر آن آدم دیروزی نیست ) 
دیروقت /017۷201/: اسم. زمان پس از وقت مقرر یا" 
۰ مورد نظر ( شب تا دیروقت کار می‌کرد. دیروقت بود که آمد ) 
دیرهضم / 17118277 /: صفت. نیازمند وقت زیاد برای 
هضم شدن؛ دیرگوار ( کوفته خیلی دیرهضم است ) 
دیری / /: اسم. وضع یا کیفیّت دير بودن ( چرا 
: به این دیری؟ ) 
: دیری / 1:7 /: قید. [ادبی] مدت زمان طولانی؛ مدت 
: زیاد (دیری نمی‌گذرد که جوجه‌ها از تخم در می‌آیند. 
دیری است که او را ندیدهام) 
: دیریاب / 4170/50 /: مفت. [ادبی] ۱. قابل دسترسی با 
زحمت زیاد یا پس از جستجوی بسیار ۲. [ نامتداول ] 
: کندذهن (کسی راکه مغزش بود با شتاب / فراوان سخن 
: باشد و دیریاب ) 
: دیرین / 01۲10 /:صفت. [ادبی ] مربوط یا متعلق به مدتها 
پیش؛ قدیمی؛ قدیم ( دوست دیرین ) 
: دیرینزا / 01۲1828 /: سم پالئوژن 
دیرین‌زیوی / 12۷ل /: اسم. سومین مرحلة تاریخ 
زمین یا دوران اول که در آن مساهیان, دوزیستان, 
خزندگان و حشرات پدید آمدند: پالئوژوثیک 
دیرین‌شناس / ۰011111561185 ان /: اسم. کسی که دارای 
۱ دانش و تحصیلات در زمینه دیرین‌شناسی است 
دیرین‌شناسی / 01۳105073551 /: اسم. بررسی علمی 
سنگواره‌ها از نظر شناخت زندگی و مطالعةٌ جانوران و 
گیاهان در گذشته ۱ 
۱ دیرینگی / 4۱510685 /: لم. وضع یا کیفیّت دیرینه 
: بودن؛ قدمت 
: دیرین‌نگاری / 01110.1605811/: اسم. ۱. مطالعه و تفسیر 
: علمی سندهای قدیمی ۲. سندهای قدیمی تفسیر شده * 
پایتُوگرافی 
: دیرینه /01۲106/: مفت. مربوط یا متعلق به زمانی 
: طولائی (یار دیرینه ) 

دیرینه‌سنگی / 01۳10652051 / ت پارینه‌سنگی 
" دیرینه‌مرغان / 111106100۲050 /: اسم. زیررده‌ای از 
۱ پرندگان مسربوط به دورهُ ژوراسیک. با سه انگشت. 
استخوانهای مچ جدااز هم که هرکدام به یک چنگال ختم 
می‌شده و دم بلند با بیش از ۱۳ مهرة منتهی به یک جفت 
زایدة پرمانند(مانند آرکئوپتریکس)؛ پرندگان 
سوسمارنما: سوسمارهای پرنده 


دیز / (/: اسم. [موسیقی ] علامتی که چون پیش از 


ll 

دیزل / ۰0112601 -ها /: : اسم. ۱. موتور دیزل ۲. اتومبیل 
دارای موتور دیزل, بویژه کامیون 

دیزلی / 012611 /: صفت. دارای موتور دیزل 

دیزی / 2ال -ها /: سم: ۱ نوعی دیگ کوچک دردار 
که در آن غذاهای مایع. بویژه آبگوشت می‌پزند 
( در دیزی با است ) ۲ [مجازی] آبگوشتی که در آن 
پخته‌اند ( رفتیم قهوه‌خانه دیزی خوردیم ) 


انگشتانه_۳ 
دیژیتالی / ۵1٤2ل‏ / 2 دیجیتالی 
دیژیتالین / 01211210 /: سم. [شیمی ] گلوکزید حاصل 


در درمان بیماریهای قلبی به کار می‌رود 
دیس! /نف. -ها /: اسم. ظرف تخت (مسطح و کم 


عمق ) به شکلهای مختلف معمولا برای قرار دادن غذا یا ۰ 
در اتومبیل و برخی وسایل موتوری دیگر مرکب از چند 
چرخ‌دنده که در محفظه‌ای قرار دارد و به‌وسیلهٌ ميل 
کاردان به‌حرکت درمی‌اید و به‌وسيلةٌ دو ميل پلوس 
: حرکت را به چرخها منتقل می‌کند و امکان می‌دهد 
هریک از چرخهابا سرعت دلخواه بچرخد 

| دیکتاتور / ٥۲‏ اقا )زل ها /: اسم. ۱.کسی که بدون 
۱ پیروی از قانون یا رأی و عقيده نمایندگان سردم 
بدلخواه بر قلمروی حکومت مسی‌کند ( دیکتاتور شیلی ) 
دیسک /0156.-ها /:اسم. ۱. هر نوع صفحه مدور نازک ۱ 
و تخت در ابزار و ماشینها ۲ [ کالبدشناسی ] صفحه گردی : 
از جنس غضروف که در ميان ستون مهره‌ها جا دارد و . 
جایجا شدن آن موجب درد می‌شود ۳ [ورزش ] صفحه : 
مدور معمولاً چوبی یاپلاستیکی, با دوره‌ای فلزی» ۰ 
۱ عقیده مردم ۲. . نظام حکومتی که درا 
۱ دیکتاتور آزادی برای فعالیت سیاسی دارند 

: آقا دیکتاتوری پرولتاربا: به‌دست گرفتن قدرت سیاسی و 


شیرینی در سر سفره پا روی میز ( دیس را جلو مهمائها گرفت 
تا در بشقاب خودشان غذا بکشند. یک دیس پلو را بتنهابی خورد ) 
دیس 
دیسانتری / 0152117 /: اسم. [پزشکی ] اسهال خونی 
دیس‌پروزيم / disp(e)roz(i)yom‏ /: اسم. عنصر 

شیمیایی فلزی کمیاب. از خانواده لانتانیدهاء با عدد 
اتمی ۶۶و وزن اتمی ۱۶۲/۵۰ که ترکیبات آن مغناطیسی 
است و در ساختمان لیزرها به کار می‌رود 


۲ ۱ : 
: پیواژه. همانند؛ شبیه ( تاقدیس. تندیس ) 


به‌وزن حدود دو کیلو که در ورزشهای پرتابی به‌کار 
می‌رود 20.۴ فلاپی دیسک 

2] دیسک فشرده > سی‌دی 

دیسکت /:566:/ > فلاپی دبسک 

دیسک‌ران / 015157 / > دیسک‌گردان 


دیسک‌گردان / 01158817087.-ها /: اسم. بخشی از یک ۰ 
رایانه, به‌صورت قطعه‌ای مستقل, که دیسک. را به کار : 


۱ می‌اندازد؛ دیسک‌ران؛ درایو 
دیسکو / 1510 / تچ دیسکوتک 
دیسکوتک / 0166و -ها /: سم. باشگاه يا مکانی 
برای رقصیدن همراه با آهنگهای روز که از دستگاههای 
صوتی پخش می‌شود: دیسکو 


هی ادا ا مر ۰۳ :یکی 
: دیسیپلین / نا مواق /: : اسم. ۱. انضباط ۲. رشته معینی 
: از تحصیلات دانشگاهی 
دیشب" 1 /: اسم. شب پیش از امروز ( دیشب 


: حالش بد بود ) 

" دیشب : قید. در شب گذشته ( دیشب خیلی سردم شد ) 

٠‏ دیشبی / 15201 /: صفت. مربوط به دیشب ( غذای دیشبی 
: خیلی خوشمزه بود ) 

دیشلمه / 01512۳76 / 3 چای دیشلمه. چای 

۱ دیفتری / 011167 /: اس. بیماری واگیردار ناشی از نوعی 
دیس وژیتال / 4121021 /: اسم. گل انگشتانه ل باسیل که با ایجاد غشای کاذب چسبنده‌ای روی 
مخاطها( معمولاً حنجره. حلق, نای و گاه چشم و مهبل) 
| پدید می‌آید؛ ختّاق 

1 دیفتونگ / ۰111008 -ها /: صفت. [ زبان‌شناسی ] کلمةٌ 
از برگهای گیاه گل انگشتانه. که در آب مخلول نیست و 
: ديفرانسيل / difransiyel‏ /: : اسم. ۱. [ریاضی ] 


تک‌هجایی دارای دو صدای پیاپی (مانند جو نو دی. پی) 


دسستگاهی درحساب دی‌فرانسیل 5 حساب 
دیفرانسیل 7 حساب ۳. /-ه۱/ [صنعت ] دستگاهی 


۲ ارامبند 

دیکتاتور : صفت. بی‌اعتنا به عقیده و نظر دیگران؛ 
خودکامه؛ خودرای؛ مستبد ( مدیرمان خیلی دیکتاتور است ) 
دیک‌تاتوری / 01121071 -ها/: اسم. ۱. حکومت 
انحصاری یک نفر یا یک گروه» بدون توجه به رأی و 
ن تنها هواداران 


حکومت به‌وسیلۀ نمایندگان طبقة کارگر. اجرای 
برنامه‌های سوسیالیستی و ایستادگی قهرآمیز در برابر 
مخالفان 

دیکتاتوری نظامی : نظام دیکتاتوری که به‌وسیلة ارتش 


پرسر کار آمده است 


دیکته / ٥ا‏ )زل ها /: سم آنچه گفته یا خوانده می‌شود 
تا دیگران ( بویژه دانش‌آموزان) آن را بنویسند؛ املا 
۱ 8 دیکته کردن: تحمیل کردن (بویژه در مورد دستور یا 


خواست) ( امریکا خواستهای خود رابه دولتمردان ابران دیکته می‌کرد ) 


دیکته گفتن : گفتن مطلبی به دیگران تا توانایی آنان در : 
دیگرگون / ٣ا‏ عاهعال / تج دگرگون 
دیگری /71ع, دیگران /: ضیر. . شخص یا چیزی 
جز آنچه مورد نظر یا مورد اشاره است ( یکی می‌اید. دیگری 
می‌رود ) ۲ شخص یا چیز بعدی ( دیگری رابده ) 
دیگ / و ,-ها /: اسم. ۱. ظرفی برای پختن غذا معمولاً : 
به‌شکل مخروط ناقص با ته اندکی محدب ۲. ظرف : 
استوانه‌ای دردار که برای پختن غذا یا گرم کردن آپ : 
: دیلم / 67127 -ها/: سم. ابزاری برای شکستن یا 
0 سوراخ کردن سنگ. دیوار و مانند آن به‌صورت میله‌ای 
بخار. معمولاً دارای جداری فولادی و شبکه‌ای از لوله‌ها : 
۲ ظرف دربسته‌ای که در آن آب برای تولید گرما یا نیرو 0 


درست‌نویسی آزموده شود. به همین قیاس : دیکته نوشتن 
دی‌کرینات / 112700080 / تج بیکریُنات 
دیکشنری / 11560671 -ها/: اسم. ۱. فرهنگ لغت 


. واژه‌نامه 


به کار می‌رود ( دیگ زودیز. دیگ بخار ) 
2 دیگ بخار : ۱. بخشی از یک ماشین بخار برای تبدیل آب به 


به صورت بخار درآورده می‌شود 
دیگ پاپن :دیگ سربسته‌ای با دریچۀ اطمینان که به وسیلۀ 
آن می‌توان دمای مایع را بالا برد. بی آنکه بجوشد 


غارهای کنار دریا ایجاد می‌شود 
فشار و دمای بخار برای زود پختن غذا استفاده می‌شود 


18 دیگ طمع کسی به‌جوش آمدن : سخت به طمع افتادن 
دیگ بر / 418087 /: اسم. [قدیمی ] اسبابی چرمی شبیه 


نوعی ساک یاکیسه که دیگ غذا را در آن حمل دیمزار /06[۲028.-ها /: اسم. کشتزار دیم 

: دیمکاری / [06(۲۳51.-ها/: اسم. کشاورزی در زمین 
: دیم؛ کشاورزی در زمینی که تنها از آب بارندگی بهره‌مند 
می‌شود و نیازی به آبیاری آن نیست. به همین قیاس: 
۱ دیمکار 


می‌کر دند. 

دیگ‌به سر / 018206527/: اسم. [گفتاری] موجودی 
خیالی که کودکان را با آن می‌ترسانند ( مانند لولو) 
دیگپایه / 018۳876.-ها /: اسم. سه‌پاية آهنین که دیگ 


دیگدان 

دیگ‌جوش /u5دزعال‏ /: اسم. [قدیمی ] نوعی اش ارزان ۰ 
و رقیق 

دیگچال /012651.-ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] حفره‌ای 
در سنگ یا در زمین به‌شکل دیگ 


دیگچه /01866.-ها/: اسم. دیگ کوچک 
دیگدان / 12057 / 3> دیگپایه 
دیگر! 7 /: صفت. ۱. مستفاوت با آن (رنگ دیگر. 


کار دیگر ) ۲. بیشتر از آن ( دو تومان دیگر هم گرفت ) ۳. بعدی, 


( وقت دیگر روز دیگر. با یک دست گرفت و با دست دیگر زد ) 
دیگر ": تید. ۱ پس از رویداد مورد بحث ( دیگر پولی ندارم. 


چه گفت؟ دیگر چه می خواهی؟ ) 


دیگر. ول کن دیگر ) ۲. وا استثنا ( این دیگر کار بچه‌هاست ) 


دیگران / 0188750 /:جمع 20" دیگری 


دیلاق" / 061180,-ها /: اسم. بجهٌ شتر؛ کره شتر 
دیلاق ": صفت. [گفتاری ] دراز و لاغر ( یک جوانک دیلاق 
ایستاده بود سر کوچه ) 


آهنی که یک سر آن خمیده و اسکته‌مانند است 
دیلماج / [011۳. -ها /: اسم. [گفتاری] مترجم (من 


: خودم زبان دارم دیلماج نمی‌خواهم ) 

: دیلمی / 061870.-ها؛ -ان؛ دیالمه /: صفت. ۱. مربوط 
يا منسوب به سلسلةٌ دیلمیان (سده‌های ۴و ۵ هجری) 
دیگ جن / غول: [زمین‌شناسی ] سوراخی که بر سقف ۲.مربوط يا منسوب به دیلم در گیلان ۲ مربوط یا 
: متسوب به بندر دیلم در استان بوشهر 

دیگ زودپز: دیگ فلزی با در محکم‌شونده که در آن از . 
آبیاری انجام نمی‌گیرد ۲. زمین کشاورزی که تنها از اب 
بارندگی استفاده می‌کند ۲. محصولی که به این شیوه 
| به‌دست می‌اید 


ديم / dey‏ /: اسم. .نوعی از کشاورزی که در آن عمل 


رابرروی آن می‌گذارند و در زیر آن آتش می‌افروزند: دیمه /01۳06.-ها /: اسم. باران آرام و طولانی که بدون 


رگیار و رعدوبرق تا چند روز ادامه می‌یابد 


دیمی ‏ / لل /: صفت. ۱. مربوط به دیم (گندم دیمی ) 


۲.[مجازی] فاقد فکر و مطالعه یا نقشه و برنامه (کر دیمی ) 
0 دیمی ": تید. [مجازی ] به‌صورتی بدون نقشه, برنامه یا 
| تنظیم ( دیمی بار آمدن؛ دیمی باژی کردن ) 

: دين / ۰06۷0 -ها؛ دیون /: اسم. [ادبی ] وام؛ بدهی؛ 
- بسدهکاری (بویژه از جنبه اخلاقی و حسق‌شناسی) 
۱ (باید دين خود رابه او ادا کنم ) 

دین /010.-ها؛ ادیان /: سم. ۱. مجموعة آموزشهایی که 
۱ به‌وسیلهٌ پیغمبری ارائه و به‌وسیلة برخی پیروانش 
گرداوری, تنظیم یا تکمیل شده است ( دين اسلام ) 
حالا دیگر برای خودش کسی شده است ) ۲. جز آن ( دیگر . 
برقراری رابطهٌ خوب با نیروهای فوق طبیعی و جلب 
دیگر": حرد. ۱. واژة اعتراض به ادام رفتاری (بی کن : 
: 8 دين اسلام 3> اسلام 


۲ مجموعة آموخته‌هاء باورها و رفتار یک شخص برای 


یاری و توجه آنها 


دین بودا 3 بودائیّت 

دين تائو > تائوئیسم 

دین زرتشت ل مَزدیبسنو 

دين مسیح 1 مسیحیّت 

دین بهود 1 هود ټّت 
دینار 7 ۰ ها /: اسم. واحد پول برخی کشورهاء 
از جمله عراق, کویت. بحرین و لیبی 


برق مستقیم 
دینامومتر / ۰4027001۳0607 -ها /: : اسم. نیروسنج 


دینامیت / فصن -ها /: : اسم. ماده منفجره‌ای حاوی ٤‏ 


تی.إِن. تی . ویک ماده جذب کننده خنعا 


۴ تحرک؛ پویایی 


دینامیک" / 0108:0116 /: اسم. شاخه‌ای از مکانیک که : 
دربارۂ حرکت یک دستگاه ذرات مادی تحت تأثیر : 
نیروهاء بویژه نیروهایی بحث می‌کند که در بیرون از : 


دستگاه مورد نظر ایجاد می‌شود؛ پویایی 


دینامیک ": صفت. ۱. پویا؛ پرتحرک ۲. [مجازی] فعال؛ ' 


کوشا 
دین‌آور / 113۷3۲ ان /: صفت. عرضه كنندة دين 


تازه‌ای که معمولا مورد پذیرش رسمی نیست 


دین‌آوری / [0182۷21.-ها /: اسم. عمل یا فرایند . 
پیشگیری از ریزش خاک یا پدید آوردن سطح صاف در 
دامنه بلندیها می‌سازند 

دیسواربوش 41۷57۳081 -ها/: اسم. هر یک از 


آوردن دين( نازه) 

دین‌باور / 01802۷27 ,ان /: صفت. دارای اعتقاد به دین؛ 
موّمن؛ دیندار. به همین قياس 
دین‌پرور / 11808۲۷27 ۰ -أن 


: دین‌باوری 


رواج دين 
دین‌پناه / .dinpanah‏ - 


جدی از دین 


أن /: صفت. حمایت کننده 


دیندار / ۰017037 -ها؛-ان /: صت. معتقد به دین و ۲ 


پیگیر در اجرای فرمانهای آن 
دینداری / 01۳0571 /: اسم. وضع یا کیفیّت دیندار بودن 


i‏ ۳ تج دایناشور 


افراد ارتش در کارهای دینی است؛ قاضی عسکر؛ 
مسئول عقیدتی سیاسی 


/صفت. موجب پیشرفت و : 
چوب یا پلاستیک) برای چسباندن به سطح دیوارها یا 
سقف به‌عنوان پوشش 

: دیوارچینی / 01۷5876171.-ها/: اسم. چیدن قطعه‌های 


| دیو" /۰0:۷-ها؛-ان /: اسم. [فرهنگ‌مردم ] موجودی 
خیالی به‌شکل انسانی بسیار زشترو, درشت‌اندام و پرمو. 
۰ معمولاً با دو شاخ بر سرء دم و چنگالهاییدراز 

دیو-: پیشواژه. بسیار زشت و پلید ( دیوخو. دیوسیما) 

: دیوار / 01۷27.-ها/: اسم. ۱. ساختاری عمودی با 
سطحی کمابیش مسطح که دو محوطه را از یکدیگر جدا 
. یا فضایی را محصور می‌کند ۲ [مجازی] حایل؛ مانع 


دینام 17 ه -ها /: اسم. ژنرانون بویژه ژنراتور ` 2 دیوار به دیوار :دو مکان چسبیده به یکدیگر 


دیوار سرد: حدفاصل میان دو آب دارای دماهای متفاوت 
( مانند لا ميان جریان لابرادر یا جریان خلیج با 
آب معمولی اقیانوس اتلس) 


لعا دیوار صوتی را شکستن: با سرعتی بیش از سرعت صوت 
دینامیسم / 0128015۳ /: اسم. ۰۱ /-ها/ هریک از 
نظریه‌های فلسفی که پدیده‌های طبیعت ( از جمله ماده و ۱ 


پرواز کردن 

دیوار کسی را کوتاه پیدا کردن: [مجازی] او را زبون و 

ناتوان یافتن ( تو هم دیور مارا کوتله پیدا کردی؟ ) 

دیوار کشیدن: دیوارکشی کردن 0 دیوارکشی 

دیوار موش داشتن: [کنایی ] خبرچین وجود داشتن 
( مواظب حرف زدنت باش. دیوار موش دارد ) 
از دیوار راست بالا رفتن : [کنایی ] بسیار چابک و شرور 
بودن ( این بچه‌ها از دیوار راست بالا می‌روند ) 
از دیوار مردم بالا رفتن : [کنایی ] دزدی کردن ( از کجا 
بیاورم؟ می‌گوبی از دیوار مردم بالا بروم؟ ) 
با دیوار حرف زدن: [کنایی ] مخاطب نداشتن (مگر من 
با دیاز حرف می‌زنم, چراساکتی؟ ) 

دیواربست /01۷270256.-ها /: اسم. دیواری که برای 


فرأورده‌هایی ( مانند کاغذ دیواری. پارچه. ورقه‌های 


اجر سنگ پا بلوک سیمانی برای ساختن دیوار 


دیوارکشی / 07371651 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
. ساختن دیوار ( دیول کشی باغ تمام شده است ) 

دینگو / ۰1280 -ها /: اسم. سگ وحشی استرالیایی» ‏ 
شبیه رویاه ولی بزرگتر از آن, با پاهای کوتاه, پوست 0 دارای نقشهای تزیینی که برای زینت به دیوار 
" دیوارنگاره / 01۷8۳068876 .-ها /: اسم. نقاشی که بر 
روی دیوار کشیده‌اند؛ نقاشی دیواری 


دینیار / 10087 , ان /: اسم, کسی که مأمور راهنمایی دیواره / ۷3۲۴ل »ها /: اسم. ۱ آنچه شبیه دیوار است 


دیوارکوب / نا)٣‏ ة۷ نل ها /: اسم. پرده, قالی یا قاليچة 


می‌اویزند 


( دیوارة شمالی توچال ) ۲. سطح جانبی چیزی ( دیوارة سد 


مر گنیر ۳[ زیست‌شناسی] آنچه دو حفره را از هم جدا 


مسی‌کند؛ تسیغه ( دیوارۀ دهلیزی.بطنی. دهلیزهای قلب را 
دیوانه‌وار /4۷300۷37/: قید. ۱. مانند دیوانگان 
دیوال /01۷21.-ها/: اسم. دیواره عمودی از سنگهای ` 
: افراطی ( او را دیوانه‌وار دوست داشت ) 
| دیسوباد / ۷۲3ل ها /: اسم. توفانی که در آن 
توده ضخیمی از گرد و غبار هوا را فرا می‌گیرد و دید را 
خاردار جنگلی زیبا از یره گلسرخیان, ویژه نواحی . 
معتدل نیمکرهٌ شمالی, با گلهای خوشه‌ای کوچک سفید . 
یا زرد بهاری و زیباء میوه‌های خرمایی ریز برگهای . کوژی عدسیهاء واحد شکست نور در یک عدسی که 
عکس فاصلۂ کاتونی بر حسب متر است (عدسی‌ای که 
0 فاصلۂ کانونی آن یک متر است برابر یک دیو پتر است ): 


از بطنها جدا می‌کند ) 


آذرین که از رانده شدن کدازه‌ها به روی پوستةٌ زمین و 
سرد و سخت شدن انها پدید می‌اید 
دیوآلبالو / ۷21051 -ها /: اسم. درخت یا درختچ 


دندانه‌دار و برک سفید 


دیوان / ۰01۷570 -ها/: اسم. ۱. /دواوین / مجموعة 


شعرهای یک شاعر ( دیولن حافظ ) ۲. اداره ( دیوان دادرسی. ۰ دیوپتری 

دیو پتری / diîyopt(e)ri‏ / نج دیوپتر 

: دیو ترم / ote"‏ ال /: اسم. نام تجارتی آبگرمکن 

: دیوث / 2۷۷5 -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که با گرفتن 
: پول, همسر (یا دیگر نزدیکان) خود رابه همخوابگی 
: با مردان وامی‌دارد ۲. مردی که یکی از نزدیکانش 
رسیدگی به حکم دادگاههای دادگستری و دعواهای دولتی ‏ روسپی است 

: دیوثی / 02/51 /: اسم. ۱. کار دیُوث ۲. دیوث بودن 


دیوان محاسبات ) ۲. [قدیمی ] کاتابه 

ها دیوان انشا: [قدیمی ] دبیرخانة دولتی 
دیوان بلخ : [کنایی ] دادگاه یا اداره‌ای که در آن کارهای 
بی‌معنی می‌شود و حکمهای ناروا صادر می‌کنند 
دیوان دادرسی کشور: بالاترین مرجع دادرسی که 


را برعهده داشت و پس از انقلاب اسلامی جایش رابه 
شو رای عالی قضایی داد : دیوان عالی تمیز؛ دیوان کشور 
دیوان عالی تمیز 0 دیوان دادرسی کشور 
دیوان کشور 2" دیوان دادرسی کشور 
دیوان محاسبات: اداره‌ای در وزارت دارایی که رسیدگی 
به حسابهای دولتی را برعهده دارد 

دیوانسالاری / 01۷8581511 /: سم. نظام حکومتی که 


در آن مقررات اداری و اصول سلسله‌مراتب بسختی و در . 


حد افراط رعایت می‌شود؛ بوروکراسی 
دیوانگور / 4:۷0 / ل انگور فرنگی. انگور 


دیوانگی / ا٥٣‏ ة۷ زل ,-ها /: اسم. ۱ وضع يا حالت ٠‏ 
دیوانه بودن ( خودش را زده بود به دیوانگی ) ۲. [ مسجازی ] ٠‏ 
کارهای نامعقول و نامتعارف ( دیوانگی نکی. به کارت ادامه : 
بده ) ۳. [ روان‌شناسی ] کاهش کم‌وبیش شدید توانایبهای . 


ذهنی بر اثر آسیب عاطفی یا فرسودگی مغز 
دیوانه" / 1۷506 -ها: گان /: اسم. کسی که بر اثر 


نامعقول است ( دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش ايد ) 


2 دیوانة زنجیری: بیمار روانی خطرناک که باید پیوسته ‏ 
: دیوکسید / «dîyoksid‏ -ها /: سم. [شیمی ] اکسیدی 
شامل دو اتم اکسیژن در ملکول: بی‌اکسید؛ دیا کسید 


از او مراقبت شود 


دیوانه ۲: صفت. ۱. دارای رفشتاری غیرعادی و نامعقول 


( دختره دیوانه به جوان به آن خوبی جواب رد داد ) ۲. دستخوش 
خشم یا هیجانی رام‌نشدنی ( داشتم دیسوانه می‌شدم ) 


۳ [مجازی ] دستخوش اشتیاقی افراطی ( دیوائة او بود ) 


دیوانه‌خانه / ۰01۷211622176 -ها /: اسم. تیمارستان 


: (دیوانوار خودش رابه درودیوار می‌زد ) ۲. بسیار شدید و 


مختل می‌کند 


دیویتر / diyopt(e)r‏ /: اسم. واحد اندازه گیری کاوی پا 


دیوخو / 01۷0 يان /: صفت. دارای خوی بسیار 
- زشت: دیوخوی [ادبی] 

" دیوخوی / 0۱۷۷۷ / ل دیوخو 

" دیود /1700.-ه۱/: سم. لامپ الکترونی دوقطبی 
برای یکسو کردن جربان برق 

ل دیود نوری : دیود نیمه‌رسانایی که انرژی الکتریکی را به 


تابشهای الکتر ومغناطیسی آزاد و ناهمدوس در طول 

موجهای مرئی و نزدیک فروسرخ تبدیل می‌کند 

دیود نیمه‌رسانا / هادی: اسباب نیمه‌هادی بایک اند و 

یک کاتد برای یکسو کردن جریان برق ۱ 
دیوراما / 8ص 0۲۵لا /: اسم. نمایشی که در ان از 
پرده‌های نقاشی شفاف. مجسمه» نور و صدا برای بیان 
مقصود بهره گیری می‌شود 


" دیوسرشت /01۷56۲651.-ان /: صت. دارای منش و 
: نهاد پلید: دیوسیرت 

اسیب مغزی یا عاطفی رفتار و وا کنشهایش غیرطبیعی و . 
: دیوسیما /01۷51۳18/: صفت. دارای جهره‌ای بسیار 


دیوسیرت / 0۱۷51۲۵ / 3 دیوسرشت 


زشت و ترسناک 


2] دیوکسید ازت 3 دیوکسید نیتروژن 


دیوکسید حقیقی : ترکیبی که دارای اکسیژن دوارزشی 
است (مانند بی‌ا کسید منگنز ) 


دیوکسید سرب: گسرد قهوه‌ای متبلور که در ساختن 
کبریت, رنگ, مواد آتشبازی به عنوان دندانة رنگ و عامل 
| کسیدکننده کاربرد دارد: پر وکسید سرب 

دیوکسید غیر طبیعی ل پز وکسید 

دیوکسید کربن : گاز سنگین بی‌رنگ. غیرقابل اشتعال و 
سی که از سوختن ناقص زغال به دست می‌آید. آن را 
تحت فشار به صورت مایع درمی‌آورند؛ در نوشابه‌سازی, 
یخچالها. اتش‌نشانی و کود شیمیایی کاریرد دارد: 
انیدر ید کربتیک ؛ گاز کربنیک ؛ کربندیوکسید 

دیوکسید نیتروژن : گاز خرمایی رنگ با بوی تند و زننده 


که از احیای | کسید نیتریک و تجزیۂ بعضی از نیتراتها در اثر ` 


گرما تولید می‌شود: دیوکسید ازت؛ پر وکسید ازت ؛ ۰ است ۲ [ادبی ] تاج 


نیتروژن دیوکسید 


E N DTCC ۰‏ برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ 


 / 7‏ نشانةٌ جداکردن تلفظ و نشانة جمع 
 ] [‏ نشانة مقولة واژه 

( ) نشانه شاهد به کار رفته در تعریفها 

نشانة متراوف بودن یک واژه‌باهم ترینها 
ل شانة ارجاع یک واژه به واه دیگر 

1 // شانة صرف مصدرها 


دیوکسی ر ببونوکلئیک اسید / diyoksiribonukle'ik‏ 
0 / 1 اسید دیوکسی ریبونوکلئیک. اسید 


" دیولاخ / ×ة۷1ال. ها /: اسم. [ادبی] جای دور از 


آبادی» نامسکون و هولناک که وجود و حضور دیوان را 


: در ذهن تداعی می‌کند 

دیون / diyun‏ /: جع دین 

: ديه / dye‏ -ها؛ -دیات سم. [فقه ] پول یا مالی که 
مجرم باید به کسی که مورد آسیب قرار داده است. یا به 
: خانواده او بپردازد 

: دیهیم / 061۳0 /: م. ۱. [گیا‌شناسی ] نوعی گل آذین 


خوشه‌ای که دمگلهای پایینی آن رشد بیشتری کرده 


6 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

. نشانة صفت فاعلی. صفت مفعولی و 
مصدر متفی » در پایان مصدرها 

9 نشانة زیر مدخل اسمي 

٩‏ . نشانة زیر مدخل فعلی 


۰ مر 


ذ 7 اسم. یازدهمین حرف الفبای فارسی؛ ذال 

ذائقه 6061 ۲25 ل ذابقه 

ذات /۰220-ها؛ ذوات 7 اسم. نهاد؛ سرشت (بدذات. 
خوش ‌ذات ) 

ذاتاً / 0 /: قید. به‌طور ذاتی؛ در ذات خود (ذاتا ' 
آدم بدی نیست ) 


ذات‌الجنب / 200ز- ,اص ھزاەtة‏ /: اسم. بیماری ناشی ۰ 
" ذرات Z41۲۵/‏ /: جمع 1 ذڙه 

: ذراریح / «چ روغن ذراریح. روغن 
: ذراع / ۱26۳5 ج ذرع 

پیدایش عفونت یا عامل تحریک‌کننده» که با التهاب و : 
در پی آن سفتی آنها همراه است و معمولاً مسوجب تب, ٠‏ گندمیان, با برگهای دراز خشن و نوک تيز که سنبلۀ 
; گلهای نر آن در بالای ساقه و گلهای ماده در کناره برگها 
ذات‌الکرسی 2510110۲51 /: اسم. [نجوم] صورت : 
فلکی در آسمان نیمکره شمالی که آن را به‌صورت زنی ‏ 


: دراز ۲ دانهُ ( رسیده) ان گیاه * ززت 


از التهاب رده جنب که معمولاً با تب» دشواری تنفس. 
سرفه و ترشح خلط و چرک همراه است 
ذات‌الر به ۱/۸ : اسم. بیماری ریه‌ها براشر 


دشواری تنفس و سرفه می‌شود؛ سینه‌پهلو 


نشسته بر صندلی نمایش می‌دهند 

ذاتی / 2811 /: صفت. مربوط پامتعلق به ذات (تسایل | 
ذاتی او به هنر بود ) 

ذاکر / ۰2866۲ ها؛ ۔ان؛ ین /: اسم ي 
مصیبتهای خاندان ن پیامیر اسلام می‌پردازد 

ذال 7 اسم. نام یازدهمین حرف الفبای فارسی 
ذایقه / ۰23۷606 ها /: اسم. ۱. حسی که جانداران 
به‌یاری آن مزه‌ها را درک می‌کنند؛ چشایی( حس ذاسقه ) 


۲ مه دهان ( این شیرینی را هم برای تغییر ذایقه بخورید ) 


( با ذایقة من جور نیست ) + ذائقه 

ذبابه / 200506 / > مگس-۱ 

ذبح / 2601,-ها /: اسم. عمل یا فرایند سر بریدن» بویژه 

بریدن سر جانوران برای بهره گیری از گوشتشان 

0 ذبح کردن: ۱. سر بریدن ۲. کشتن. به همین قیاس : 
ذبح شدن 

ذخائر 74×3۲ / > ذخایر 

ذخایر 22:5۷6۲1 /: جمع 0 ذخبره: ذخاثر 


ذخیره / ۰221۲6 ها؛ ذخایر /: اسم. ۱. اندوخته ( ذخیرة 


غذایی ) ۲. پس‌آن داز( قدری هم برای آبنده ذخیره کن ) ` 


۳ موجودی قابل بهره‌برداری سنگ معدن ۴. شخصی که 


: تنها در صورت پیدایش نیاز جنگی به خدمت ارتش 
فراخوانده می‌شود (افراد ذخیره ) ۵ کسی که برای 
جانشینی عضوی از یک گروه (در صورت غیبت يا کنار 
| رفتن او) در نظر گرفته شده است ( در اگهی پذیرفته‌شدگان 


: کنکور. نام صد نفر هم به‌عنوان ذخیره اعلام شده بود ) 


لقا ذخیره شدن : اندوخته شدن 


ذخیره کردن : اندوختن 


ذرت /۰201720-ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌پایه از تیره 


پدید می‌آید؛ دارای داد گرد سخت و براق به‌رنگهای 
سفید. زرد یا قهوه‌ای مایل به قرمز. منتهی به خامه‌ای 


: 9 ذرت خوشه‌ای : گیاه علفی پایا از تیره گندمیان. دارای 
ريشهٌ کلفت فلسدار, دانه‌های سفید شبیه ارزن. سنبلکهای 
دارای خوشه‌های بزرگ یک‌طرفی که بر روی پایه‌های 
دراز آویزان است: ذرت فرنگی 
ذرت فرنگی 3 ذرت خوشه‌ای 


0 ذرع / 227 /: اسم. واحد سنتی طول برابر ۱۰۴ سانتیمتر 
ذراع 

: لها ذرع کردن : متر کردن؛ اندازه گرفتن؛ طول چیزی را سنجیدن 
۴ [مجازی ] پسند؛ سلیقه. بویژه در مورد خوردنیها ۱ 


ذرع نکرده پاره کردن : [کنایی ] بدون بررسی و ارزیابی 
کاری کردن ( گفتم اول درست فکر کن. این‌طور ذرع نکرده پاره نکن ) 


۰ ذروه / 207۷6 /: اسم. [ادبی ] ۱. قله ۲. بالاترین نقطة 
هر چیز 
" ذره / 22۲۲۴ ۔ھها؛ ذرّات /: اسم. ۱. بخش بسیار کوچکی 
٠‏ از یک ماده ۲. جسم بسیار ریز ۳. مقدار بسیار کم ( یک ذره 
: گرمتر شد. یک ذره صداقت ندارد ) ۴. [ فیزیک ] ذرّه بنیادی 

2 ذرة آلفا : ذره دارای بار مثبت. شامل دو پروتون و دو 


نوترون (مانند هستهٌ هلیم )؛ ذره‌ای که به‌وسیلهٌ عنصرهای 
رادی وا کتیو تابیده می‌شود 

ذرة بتا: الکترونی که در جریان تبدیل نوترون به پرو تون از 
هستهٌ اتم با سرعت زیاد به بیرون پر تاب می‌شود 


1 
۱ 


ذرة بنیادی : هریک از ذره‌های تشکیل‌دهنده اتم که در ! 
حال حاضر آنها را تجزیه‌ناپذیر می‌دانند و تا کنون ۳۲ تا از ` 


این‌گونه ذره‌ها شناسایی شده است ( مانند پروتون, نوترون, 
الکتر ون) 


ذرة سیگما: نام سه بار یون نیمه‌پایدار با بارهای ۱ +. 


»و ۱- برایر بار پروتون, دارای تقریبا ۱۱۹۳ ملیون . 


الکتر ون‌ولت جرم 


ذره‌بین / 285160017 ها /: اسم. اسباب چشمی شامل ` 
یک عدسی یا دستگاهی از عدسیها که از اشیای بسیار 


ریز تصویرهای تسبتا درشت به دست می دهد 
ذره‌بینی / 28176017 /: صفت. ۱. بسیار ریز که جز با 


ذزه‌بسین ( يا میکروسکپ) دیده نمی‌شود ۲ دارای 


خاصیت درشت‌نمایی ( عینک ذره‌بینی ) 

ذريه / zorriye‏ ,20۳۳۷۷6 -ها /: اسم. [ادبی] فرزند 
2 ذرية رسول : فرزند پیامبر؛ کسی که از نسل پیامبر است 
ذغال / ۲2۵0۵۹51 د زغال 

ذق /20٩/‏ © زق 

ذکاوت / zakavat‏ ,7668۷8 . ھا /: اسم. [ادبى] 
تیزهوشی؛ هوشمندی 


ذکر / 2885 /: اس [ادبی] اندام جنسی پستاندار شر, . 


بویژه مرد؛ کیر [مستهجن ] 


ذکر / 201.-ها؛ آذکار /: اسم. ۱. یادآوری ۲ دعایی که ` 


پی‌دربی خوانده می‌شود 
2 ذکر خیر : ستایش کسی در غیاب او 
ذکر مصیبت : ۱. بیان درد و رنج یا سختی و دشواری کار ۲. 
یادآوری رنجهای خاندان پیامبر. بویژه امام حسین و یارانش 
ك ذ کر شدن : یاداوری یا بیان شدن ( نامی هم از او ذکر شده بود ) 


ذکر کردن: یادآور شدن؛ خاطرنشان کردن (اين راهم : 


ذکر کنید ) 


ذکر گفتن : خواندن دعایی پی‌درپی (پس از نماز نشسته بود و : 


ذکر می‌گفت 4 ۱ 
ذکور / 2007 ,21127 /: صفت. ترینه؛ نر ( معمولا در 
مورد انسان) ( فرزند ذکور ) 
ذکی  /‏ /:صفت. [ادبی ] هوشمند؛ هوشیار 


ذلت /261121.-ها /: اسم. ۱. خواری؛ زبونی ۲ بیجارگی : 


٭ ذلیلی 

ذله / 2611۲ /: صفت. [گفتاری] درمانده؛ به ستوه آمده 
( از دستش ذله شده بودم ) : زله, به همین قیاس : ذله شدن؛ 
ذله کردن 

3لیل /28111.-ها /:صنت. خوار؛ زیون 

ذلیلی / اانا / د ذلّت 

ذم / (2871)0.-ها /: اسم. نکوهش؛ بدگویی 

ذمت / zem"‏ / © ذمّه 

ذمه / 26111716 /: اسم. [ادبی ] پیمان؛ تعهد: ذِمّت 


: كا بر ذمه گرفتن: عهده‌دار شدن کاری یا وظیفه‌ای در مورد 
دیگری 

ذن /260/: سم از مذهبهای بودایی که دستیایی به نور 
۱ حقیقی را تنها از راه تفکر و مک‌اشفهٌ شهودی مستقیم 
: ممکن می‌داند 

ذوات /28۷281/: جع 3 ذات 

ذوب 7 ,20۷9 . -ها /: اسم. تبدیل جسم جامد به 
مایع بر اثر افزایش دما؛ گداز 

لها ذوب فلز: جداسازی فلز از سنگ معدنی از راه گداختن آن 
در کوره. به همین قیاس: ذوب آهن؛ ذوب مس 

كا ذوب شدن: به مایم تبدیل شدن؛ گداخته شدن؛ آب شدن. 
به همین قياس : ذوب‌کردن 

: ذوذنب / ھم zuza‏ / ا ستاره دنباله‌دارء ستاره 

۰ ذوزنقه / 211280806 -ها /: اسم. شکل چهارضلعی 
مسطحی که دو ضلع آن موازی است ( آن دو را قاعده. 
۰ فاصلة آنها را ارتفاع و دو ضلع دیگر را دو ساق ذوزنقه 
می‌گویند) 

ا ذوزنقة قایم‌الزاویه : ذوزنقه‌ای که یک ساق آن بر قاعده 
عمود است 

ذوزنقة م‌تساوی‌الش‌اقین : ذوزنقه‌ای که دو ساق 
آن مساوی است 

: ذوق 20:07 ,4 /: اسم. ۱. توانایی دریافتن زیبایی و 
۱ لذت بردن از آن ( خیلی بی‌ذوق است )۲. توانایی همراه با 
۰ علاقه برای فراگیری ( ذوق هنری ) ۳. [گفتاری ] شادی 
به خاطر رویدادی (وقستی علی در کنکور قبول شد. پدرش 
خیلی ذوق کرد ) 

: ا ذوق کسی را کور کردن: او را دلسرد و بی‌علاقه کردن: 
تو(ی) ذوق کسی زدن 

تسو ذوق زدن : ن‌اخوشایند بودن (اين رنگ قرمز خیلی 
تو ذوق می‌زند ) 

: تو(ی) ذوق کسی زدن 3 ذوق کسی راکور کردن 

: ذوقافیتین / 20٩3۴1۷3٤٥۷۳‏ /: اسم. شعری که دارای دو 
قافیه است (مانند بیا تا حال یکدیگر بدانیم / مراد هم 
بجوییم ار توانیم 

: ذوقزدگی /-20:0 ,20۱۷7928۵06 /: اسم. شادی ناشی 
: از رویدادی بسیار خوشایند و معمولاًناگهانی ‏ . 
ذوقزده /-20:9 ,200۷02206 /: صفت. دستخوش شادی 
فراوان به‌خاطر رویدادی (اقدس خانم از دیدن پسرش 
۰ ذوقزده شده بود و نمی توانست حرف بزند ) . به همین قياس : 
: ذوقزده شدن؛ ذوقزده کردن 

: ذوقی / 20:01 20۷٩,‏ /: صفت. ۱. مربوط به فعالیتهای 
" مورد علاقه که موجب خوشحالی, ارضای روحی و 
| سرگرمی می‌شود ۲. مربوط به حس دریافت زیبایی 
" (نقاشی یک کار ذوقی است ) 


ذهن / 2601 _-ها؛ اذهان /: اسم. ۱. مجموعه عنصرهایی . 
در مغز که فعالیتهایی از قبیل احساس. ادراک. ارادم : قانونها و مقررات مالی برعهده دارد 
استدلال, تفکر. تجسم و یادآوری را ممکن می‌کند (امروز ‏ 
ذهن من خوب کار نمی‌کند ) ۲. آن بخش از مغز که عهده‌دار : 


چنین فعالیتهایی است ( نمی‌دانم در ذهن تو چه می‌گذرد ) : ذی‌حیات /2102۷31/: 


۳مجازی ] حافظه (به ذهن بسپار ) 


فرایندهای ذهن را از فعالیتهای مغزی همراه 
می‌داند: اصالت ذهن 

ذهنی ها /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 
۳ تصورشده به‌وسیلهٌ انديشه و خیال؛ خیالی؛ تصوری؛ 
مقابل: عینی 

ذهنیت / ۰260117۷۵4 ها /: اسم. شیوه یا نوع تفکر» 


بویژه در مورد داوری یا ارزیابی ‏ در او این ذهنیت ایجاد شد : 


که ما قصد مخالفت داریم ) 
ذهنی‌گرایی / 260018078۷ /: سم. ۱. آموزه‌ای که تنها 


داده‌های ذهنی را معتبر و شناخت را محصول آگاهی ذهنی 
: قمری: ذی‌القعده 
: ذی‌قیمت / 2191۳084 ziqeymat,‏ /: 


می‌داند ۲. آموزه‌ای که بهترین چیز را بهدست آوردن تجربه 
یا احساس ذهنی (از قبیل لذت) می‌داند و احساس و 
ادراک فردی را ضابطۂ نهایی خوبی و درستی می‌شناسد 
ذی‌الحجه / e‏ زز طاعz e,‏ زز2 ۲طا1 / ۲ ذبحَخه 
ذی‌القعده / 16 26192 ,ءل 21102 / > ذیقعده 


ذیحجه / 2108[[0/: اسم. ماه دوازدهم سال هجری ‏ 


قمری: ذی‌الحجه 

ذیحساب / 2106580 -ها: -ان /: اسم. نماینده وزارت 
دارایی در یک مؤسسة دولتی 

ذیحسابی / 21065201 ها /: اسم. شعبۂٌ وزارت دارایی 


: ذیلاً / 26۷120 /: 3 
۱ ذيلا ذکر می‌شود ) 
ذی‌نفع / 2118۴ /: صفت. درگیر در کاری و برخوردار از 
در یک مؤسسۀ دولتی که کار رسیدگی به هزینه‌ها و . 1 


پرداختهای آن موسسه را از لحاظ مطابقت آن با بودجه و 


ذی‌حق / (21020)9/: صفت. [ادبی ] دارای حق؛ حقدار 
( پدرم او را ذی‌حق نمی‌دانست ) 
صفت. [ادبی ] جاندار ( هیچ 


۱ ذی‌حیاتی در آنجا دیده نمی‌شد ) 
ذهن‌گرایی / 28118813۷1 /: اسم. آموزه‌ای که ۰ 
آن متمایز ‏ موردنظر ( شخص ذی‌ربط بالین پرونده باد به دادگه‌احضار شود ) 
: ذی‌روح / 21۳0 /: اسم. موجود زنده 

۱ ذی‌شعور ۲ 2150 /: 


ذی‌ربط /21۳۵90/: صفت. دارای رابطه با موضوع 


صتت. [ادبی ] دارای توانایی 


اندیشیدن؛ دارای شعور. آگاهی و شناخت ( هیچ موجود 
: دی‌شعوری چنین کار نسنجیده‌ای نمی‌کند ) 

٠‏ ذی‌صلاحیت / 215212017۷21 /: صفت. [ادبی ] دارای 
صلاحيّت (باید مرجع ذی‌صلاحیت به این کار رسیدگی کند ) 


صفت. [ادبی ] دارای دلبستگی. 


:/ 21 213٩e / ذی‌علاقه‎ 


" توجه یا حق نسبت به چیزی ( مؤسسات ذی‌علاقه می‌تواتند 
باما تماس بگیرند ) 


ذیقعده 061 2102/: اسم. ماه بازدهم سال هجری 


صفت. [ادبی ] 


ارزشمند (از خدمات ذی‌قيمت او به مردم شهر قدردانی شد ) 
: ذیل / 26۷1 /: اسم. [ادبی ] ۱. پایین ( از صدر تاذیل ) 
: ۲. بخش پایینی ( در ذیل این مقاله بیان می‌شود )۰۳ /-ها/ 


نوشته‌ای که دنبالة نو شته‌ای دیگر و در تکمیل آن ن باشد 
( ذیل تاریخ جهانگشا ) 


قید. [ادبی ] در زیر؛ در پایین (اسامی آتان 


نتیجه آن ( آقای علوی در آن مقاطعه ذی‌نفع بود ) 


E و و‎ FR 


ر 


ر ۲61/: اسم. ۱. دوازدهمین حرف الشبای فارسی؛ را : 
۲ [موسیقی ] نام دومین نت در گام دیائنیک ۱ 
را 7 سم. نام دوازدهمین حرف الفبای فارسی : 
را": حرف. ۱. نشانة مفعول بی‌واسطه (دفتر راخریدم ) ؛ 
۲ دریاره؛ راجع به (علی را می‌گفتم ) ۳. [ادبی] جانشین 
بای مفعولی ( دانشمندی را گفتند ) . [ادبی] جانشین از | 
(قضارا ) ۵. [ادبی ] برای؛ به خاطر ( خدارا) 
رائول /0۱ 2/ ل قانون رائول, قانون 
راب / ۰780 ها /: اسم. جانور نرمتن از رده شکمپایان, . 
شبیه حلزون, دارای آثاری از صدف, که اغلب بسختی ` 
قابل تشخیص است 
رابط /18060.-ها /: اسم. ۱. آنچه دو یا چند چیز رابه 
یکدیگر پیوند می‌دهد ( سیم رابط ) ۰۲ /-ان؛ مین / کسی ۱ 
که عامل ارتباط میان افراد یا نهادها است (رابط حزي. ' 
رابط میان دولت و آدم‌ربایان ) 
رابطه / ۲20646 . -ها؛ روابط /: اسم. ۱ وضع یا کیفیتی 
که دو یا چند چیز یا بخش را به‌صورت یک چیز, متعلق 
به یک چیز یا کار مشترک. به‌یکدیگر می پیوند د 
( رابط جنسی. رابطة دوستانه. رابطۀ سیاسی ) ۲. واقعیت, قانون 
یا اصلی کلی که در قالب علامتهای ریاضی بیان 
می‌شود؛ فرمول (رابطة شال ) 
2 رابطة باز تابی / انعکاسی : رابطه‌ای در یک مجموعه که 

هر یک از عضوهای آن در رابطه با خودش باشد 

رابط برنولی ۶3 قانون برنولی, قانون 

رابطة ترایایی : رابطه‌ای ميان دو عضو مجموعه با 

عضو سوم که موجب همان رابطه ميان خودشان می‌شود: 

رابطة سرایت‌پذ یر ی؛ رابطة متعدی 

رابطة جنسی : پیوند و مناسباتی که با آمیزش جنسی : 

همراه است 

رابطۀ زناشویی : پیوند زناشویی 

رابطة سببی : خویشاوندی سببی. به همین قیاس: 
رابطة بی 

رابطة سرایت‌پذیری 1 رابطة ترایایی 

رابطة شال : [ریاضی ] اندازه جبری مجموع هندسی دو یا : 

چند بردار متوازی واقع بر یک صحور, مسباوی است با ا 

مجموع اندازه‌های جیری آنها 


رابطة طولی : رابطة میان اندازه‌های اجزای خضطی 
رابطة متعدی 3> رابطة ترایایی 

رابطه متقابل : رابطه‌ای یکسان ميان دو یا چند طرف؛ 
رابطه‌ای ميان دو يا چند طرف که عنصرهای تشکیل‌دهنده 
آن در مورد هر دو یا چند طرف یکسان است 

رابطة متقارن : رابطه‌ای در یک مجموعه که یک عضو آن 
با دیگری در رابطهٌ متقابل است 

رابسطة هم‌ارزی : رابطه‌ای در یک مجموعه که دارای 
رابطه‌های بازتابی, ترایایی و متقارن است 


۱ رابع / 6 صفت. [ادبی ] چهارم ررکن رایع ) 
: رابعا / rabe’ an‏ /: 


قید. [ادبی ] در مرتبهٌ چهارم ( رابعأمعلوم 
کنید مقدار آب مصرف شده را ) 


رابی /1201/: اسم. ععنوان احسترام‌آمیز برای نامیدن 
۱ مجتهدان بهودی و آشوری, به معنی معلم یا استاد 
: راپرت 7 -ها /: اسم. [ نامتداول ] گزارش 
: ل راپرت دادن :۱. گزارش دادن ۲ [مجازی ] خبرچینی کردن 
راپ رتچی ۰۲2۳0۲۵1 -ها؛ -ان /: اسم. [نامتداول] 
۱.گزارشگر ۲ خیرچین؛ جاسوس 
راپسودی / ۲205001/: اسم. گونه‌ای موسیقی غربی که از 
قطعه‌هایی با شکلهای مختلف تشکیل می‌شود و حالت 
بدیهه‌نوازی دارد 
: راپسیدوگراف /]1201008)0(۳2. ها /: اسم. وعی 
قلم رسم دارای سرقلمهایی با ضخامتهای مختاف؛ 


قلم راپید: راپید 


: راتبه / ها /: اسم. [ فرهنگستان ] بورس 


راتبه گیر / :12160621 _ان /:اسم. [فرهنگستان | بورسیه 


راتیانج / ratiyanaj‏ ۱ : اسم. صمخ درخت کاج پس از 
۱ استخراج اسانس تربانتین از ان: راتیانه 

راتیانه 1215061 / ا راتیانج 

راج / [5:/ > خاس 

- راجع / ۲86 /: اسم. بازگردنده 


ل8 راجع به : دربارة؛ در پیرامون؛ در مورد ( نستند و یک ساعت 


راجع به‌کار علی حرف زدند ) 


۱ راجعه /6 ۲۵[6/ 3 تب راجعه. تب 


راجه /۲2[0.-ها/: اسم. [قدیمی ] عنوان هر یک از 
ملوک‌الطوایف ( شاهان محلی ) هند ( راجذ میسور ) 
راجی / 18 /: اسم. هریک از گویشهای متعدد رایج 


دز ایران مرکزی (مانند کاشان» دلیجان و روستاهای. : 


اطراف تهران ) از خانواده زبانهای ایرانی 

راحت" /۲220/: اسم. [ادبی ] آسایش؛ راحتی (اسباب 

راحت او فراهم شود ) 

۵ راحت جان : [ادبی ] مایةٌ آرامش 
در پی جانان بروم ) 

راحت ": صفت. ۱. آسوده ( خواب راحت ) ۲. موجب آسودگی 

( جای راحت ) ۳ برخوردار از آسودگی ( در انجاراحت است ) 

۴ آسان ( کار راحت ). به همین قیاس: راحت بودن؛ 

راحت شدن؛ راحت‌کردن 

راحت ": قید. بأسانی؛ برأحتی؛ بدون سختی و دشواری 

( راحت رفت توی سوراخ ) 

راحت‌افزا / 2128 1201 /: صفت. [ادبی ] موجب افزایش 

آسایش 


شیرینی که از نشاسته, شکر و ادویه می‌سازند 
راحت‌باش / 12020025 /: اسم. [نظامی ] ۱. فرمانی که 


است ۲. وضعیتی که در آن نقرات حق استراحت دارند 
راحت‌طلب / ۲201.021۵0.-ها؛ ان /: صفت. دارای 


عادت یا گرایش به راحت‌طلبی 


اولویت دادن به آسایش خویش 

راحتکده / ade‏ )اھ طا -ها/: اسم. [ادبی] جایی 
E E)‏ سس سر 
راحتی ' / ۲۵۲٤‏ /: اسم. آسایش؛ آسودگی 

راحستی ": صنت. مسوجب آسودگی ( صندلی راحتی, 
کفش راحتی ) 


راد /۲20/: اسم. واحد اندازةٌ تابش پونندة جذب شده 


به‌وسیلهٌ جسمی که در معرض تابش قرار گرفته است. . 
| رادسو راگرفتند ) ۳. [مجازی] سازمان سخن‌پراکنی 
رادیویی ( توی رادیو کار می‌کند ) 

آزاده ( یکی پهلوان بود دهقاننزاد / دلیر و بزرگ و خردمند و راد 
خوی او خوب و روی او چون خویش / دل او راد و دست چون دل راد ) : رادیوا کتیویته /۲۸۵(۲۵۵۱0۷۱6/ ت پرئوزایی 
رادار ۰۲۵027 ها /: اسم. دستگاهی برای تعیین محل . 


برابر انرژی ۱۰۰ ارگ بر گرم 


راد / ۰۲80 -ان /: صفت. [ادبی ] جوانمرد؛ بلندهمت؛ 


یک شی به وسیلۀ امواج رادیویی که از آن شئ بازتابیده و 


به‌صورتی که می‌توان فاصله و جهت آن را تعیین کرد 
رادع / ۲۵٥‏ /: اسم. [ادبی] انجه از عمل با رویدادی 
جلوگیری کند ( در این راه هیچ مانع و رادعی نیست )_ 

رادون / ۲۵40۸ /: اسم. عنصر شیمیایی رادیواکتیو از 


| گروه گازهای نجیب. با عدد آتمی ۸۶و وزن اتمی ۰۲۲۲ 


حاصل فروپاشی رادیوآکتيو عنصرهای سنگین تر: 


: رادی /۲201/: اسسم. [ادیی] جوانمردی؛ ازادگی؛ 7 
: بلندهمتی ( شاهی که به روز رزم از رادی / زریتن نهد او به تیر 


: در پیکان ) 
o‏ : اسم ۱. هریک از 
ذهنی ( راحت جان طلبم ` 


اسبابهایی که بی بیشتر به‌وسیلةٌ تابش به فضایی که در آن 
ان کا و رک بویژه شبکه‌ای از 


لوله‌ها با پره‌های توخالی؛ شوفاژ ۴ آنتن فرستندة 

امواج الکترومقناطیسی 

: رادیان / radîyan‏ / : اسم. [ریاضی ] واحد ستجش کمان 

: و زاویه برابر ۵۷ درجه و ۳۰ دقیقه 

" رادیس /۲2019/:م. [ریاضی ] مبنا 

رادیک‌ال! ی : اسم. ۱. نشانه‌ای به 

شکل ۷که‌اگر کمیتی 

٠ ۱‏ است ريشة آ 6 رتست کت خف د در ری 

راحت‌الحلقوم / صناوام‌طاماعطور , -ها /: اسم. گونه‌ای ` 

نشانة ريشة دوم. ۷ نشانة ريشة سوم و ۷ نشانة ريشة 

م یک کمیّت است): ریشگی ۲ [شیمی ] بنیان 

نشانة پایانافتن یا تعطیل کوتاهمدت تمرین نظامی | 

بنیادی در اصول, روشها یا ساختار ر حزب رادیکال ) 

: ۲. تندرو؛ افراطی ( نیروهای رادیکال ) 

رادیک‌الیسم /1201211510/: اسم. [سیاست ] 

راحت‌طلبی / 101 ها /: اسم. آهمیت و ` 
۱ رادیسم / 0۳ ال۲۵ /: اسم. عنصر شیمیا 

| رادیوآ کتیو, با عدد اتمی ۸۸و وزن اتمی ۲۲۶/۰۲. فلز 

۱ سفید براق» سمّی و تجزیه‌پذیر که در داروسازی. 


کمیّتی در زیر ان قرار بگیرد. لازم 


ژافیکال ابهدست ایند ریش مین بی نهد( 7 


ادیکال ‏ /-ها/: صفت. [سیاست ] ۱. هوادار دگرگو: 
رادیکال نی 


۱. بنیادگرایی ۲. تندروی 


بی فلزی 


پرتونگاری صنعتی و به‌عنوان منبع ذخیره نوترونها 


به کار می‌رود. از فروپاشی آن رادون حاصل می‌شود 
رادیو / ۲۵0)1(۷0۵/: اسم. ۰۱ /-ها/ دستگاه گیرنده امواج 


صوتی که از یک فرستنده گسیل شده است ( یک رادیوی 
۰ موچ خریدم ) ۲. ایستگاه فرستندۂ رادیویی ( کودتاچیان 


راد یو آ کتیو / radîyoaktive‏ | پر توزا 


رادیوایزوتوپ / radîyoizotop‏ /: اسم. ایزوتوپ 
: رادیوآ کتیو؛ ایزوتوپ ناپایدار؛ ایزوتوپی که نشانگر 
به‌وسيلهً گیرنده دستگاه دریافت و پردازش مسی‌شود؛ ب 


پرتوزایی است ر 
: رادیوئی /۲۵4)۱(۷۵/ ل رادیویی 
: رادیوترایی / radiyot(e)rûpi‏ / : اسم. پرتودرمانی 


: رادیسوتلسکپ / 2 : اسم. تلسکپ 
۱ رادیویی 0 تلسکپ 


رادیوساز / ةوه رالةء. _ھا /: اسم. تعمیرکار رادیو 

رادیوسازی / نمهب۵ /: ۱ 

ساختن رادیو ۲. /-ها/ کارخانهُ سازنده رادیو ۲ /-ها / 
کارگاه تعمیر رادیو 


( بویژه اندام بیمار) از راه به‌دست آوردن تصویری از اون 
به‌وسیلةٌ دستگاه رادیوگرافی؛ پر توبینی 


شیمی که مواد و پدیده‌های پرتوزا را بررسی می‌کند. 
به همین قیاس: رادیوشیمیدان 

رادیوضبط / ۲30۷02۵06 -ها /: اسم. دستگاه گیرنده 
رادیویی و ضبط و پخش نوارهای صوتی 


رادیوگرافی /۲۵01(08)6(۳۵۲1/: اسم. عمل یا فرایند ` 


بەدست اوردن تسصویر به‌وسیلهً دستگاه تاباننده 

پرتو ایکس؛ پرتونگاری_ 

رادیوگرام / ۲۸۳(ع) ٥را‏ ل۵٣‏ -ها /: اسم. ۱. دستگاه 

گیرندة رادیویی همراه با گرامافن ۲. فیلمی که برروی آن 

پرتونگاری شده است 

رادیولژی 7 (/: : اسم. ۱ . بررسی و شناسایی 
بیماریها E E‏ سم 

می‌تاباند » دانش و فن مربوط به بهره گیری از اشعهٌ 


می‌گیرد ( برو رادبولژی یک عکس از بازویت بگیرند ) 


رادیولژیست /ء01021رال۲۵. -ها /: اسم. متخصص ۰ 
۱ چهارپایان (پنج ری اسب )۰۲ /رئوس /[هندسه ] هریک 
رادیسومتر / ۲۵0101۳0617 .ها /: اسم. هریک از ` 
۱ برخی از شکلهای هندسی ( مانند نقطهٌ تقاطع دو ضلع در 
اسبایهای ان دازه گیری شدت تابش امواج نوره : 
راس 7 حرف. در سر؛ درأغاز ( سخنرانی راس 
رادیویی / م(۱۵۵6: صفت. ۱. مربوط يا متعلق به ۱ ۱ 1 
۱ رأساً / 520 ۲۵ / : : قید. به‌وسیلهٌ یا از سوی خود شخص و 


رادیولژی؛ پرتوشناس 
اسبایهای اندازه گیری شدت انرژی تابشی ( مانند 
رادیوا کتیویته. الکترومغناطیس یا صوت )؛ تایش‌سنج 


رادیو ۲. تابشی ٭ رادیوئی 


رادیه ۰5801767 -ها/: اسم. نام عمومی گروهی از . 
گیاهان تیرهٌ مرکبان. دارای گلآذین کپه‌ای یبا گلهای ‏ رأس‌الجاثی / 50۱25 ۲۵ /: اسم. [نجوم ] ستاره آلفای 
| صورت فلکی جائی, که ستاره‌ای مزدوج. متغیر» 
1 از قدر سوم و واقع در سر جائی است 

۱ رأس‌الجدی ۸ ra`soljady‏ /: : اسم. نقطه‌ای فرضی در 
: منطقةالبروج و در آغاز برج جدی, که وقتی خورشید در 
راز ۰۲82 -ها/: اسم. ۱. رویدادی که از دیگران پنهان ۱ 
نگاه داشته می‌شود ‏ خسرو راز عشقش را در دل پنهان .. 
کرده بود ) ۲. آنچه کسی از چگونگی‌اش آگاه نیست (مرگ فرضی در منطقةالبروج در آغاز برج سرطان. که وقتی 
و و ی 
" رأس‌الغول 7 ۵ اسم. [نجوم ] ستاره آلفای 
" صورت فلکی برساوّش و از ستاره‌های متغیر 


لوله‌ای در مرکز و گلهای زبانه‌ای منتهی به سه دندانه 
در کناره و میودٌ دارای دسته‌ای تار در یکی از دو انتهاء 
که مجراهای ترشحی شيرابه این گیاهان معمولاً 
در درونپوست جا دارد 


۳ [مجازی] روش و شیوه دسترسی به چیزی؛ رمز (راد 


تندر ستی. راز کامیابی ) # سر 


: 2 راز سر به مهر : [ادبی ] رازی که پنهان مانده است و کسی 
رازدار /۳82087.-ان /:صفت. نگهدارنده راز دیگران 
( او انسانی رازدار و قابل اعتماد است ). به همین قیاس: رازداری 
رادیوسکپی / اعمووب ۱:۵ : : اسم. بررسی چیزی : 
۰ زیتونیان با برگهای بهن. گلهای درشت پرپّر و بسیار 
۱ معطر که از اسانس آن برای معطر کردن چای 
رادیوشیمی / 1201705170 /: اسم. شاخه‌ای از دانش ` 
: رازک / 182816.-ها/: سم. گیاه علفی چندسالهٌ خودرو, 
| بالارونده و دوپایه از تیر شاهدانگان, دارای میوة فندقۂ 
محتوی ماده‌ای معطر با طعم تلخ. که در ابجوسازی و 
۱ داروسازی مورد استفاده است 


از آن آگاه نیست 


رازقی / «razeqi‏ ها /: اسم. درختجه بالارونده از تیره 


استفاده می‌شود 


رازونیاز / 182-0-01[82/: اسم. عمل یا فرایند گفتن راز 


و خواستن نیاز خویش ( ان دو ساعتهابا هم رژونیاز می‌کردند. 
او هر شب با خدا رازونیاز می‌کرد ) 

[ رازی /1821/: صفت. مربوط یا منسوب به شهرری در 
نزدیکی تهران , 

: رازیانه /8217206.-ها/: اسم. گیاه علفی پایا و معطر 
: از تیره چتریان, با ريشه ضخیم. ساقهٌ بلند. برگهای معطر 
دارای پهنک نازک و نخی‌شکل, گسلهای مجتمع زردرنگ 
: به‌صورت چتر مرکب. موه دراز استوانه‌ای‌شکل به‌رنگ 
ایکس برای رادیوگرافی و رادیوسکیی * پرتوشناسی : سبز روشن. با طعم شیرین و بوی معطر ملایم. ريشه, برگ 
۲ موسسه یا بخشی که در آن رادیوگرافی صورت . 
راس 81 مها /: اسم. ۱. بالاترین نقطه. مکان یا 


و میوه ان کاربرد دارویی دارد: بادیان 
پایگاه ہ (رأس کوه. او در رأس قرار داشت ) ۲. واحد شمارش 
از نقطه‌ها یا برخی از نقطه‌های نهایی ( یبا نوک‌مانند) 
زاویه )؛ تارک ۴. [جغرافیا ] دماغه 


ساعت هفت شروع شد ) 


بدون دخالت دیگری ( در مورد خراب کردن دیوار او رأساعمل کرد ) 


انجا دیده شود اغاز انقلاب زمستانی انشت 
رأس‌السرطان 17 ۸ اسم. [نجوم ] نقطه‌ای 


خورسید در انجا دیده شود اغاز انقلاب تابستانى | انت 


راسب 7 مصت. دارای ویوگی یا توانایی 


رسوب گردن؛ ته‌نشین 
راست" /۲۵5۱/ : اسم. ۱. آن سمت که اگر رو به جنوب 


بايستیم در مغرب و اگر رو به شمال بایستیم در مشرق ۱ 


است ۲. آن نیمه از بدن که معمولا" قلب در ئیمة مقابل آن 
قرار دارد ۶* مقابل: چپ 
راست": صفت. ۱. سازگار و هماهنگ با واقعیت 
( خبر راست ) ۲. فاقد پیچ و خم ( خط راست ) ۲ واقع در 
طرف راست ( چشم راست ) ۴. [سیاست ] دست راستی 
2 به راست -راست : فرمان برگشتن به سمت راست 

نظر به راست 1 نظر 


كا راست آمدن : ۱ درست شدن؛ هماهنگ شدن ( هم کارها 
راست آمد ) ۰۲ [نامتداول ] روبرو شدن ( به پیرمردی راست امد و : 


محافظه کار؛ خواهان حفظ ارزشهای کهن يا 


از او آدرس پرسید ) 

راست دانستن / شمردن : باور کردن 

راست درآمدن : واقعیت پیدا کردن؛ عملی شدن ( فردای 
آن روز همه پیشگوییهای پدرم راست درآمد ) 

راست شدن :از حالت خمیده بیرون آمدن. به همین قیاس: 


راست کردن 


راست گفتن: ۱. گفتن آنچه راست است ( فهمیدم راست 
می‌گوید ) ۲. گفتن آنچه درست و مطابق عقل و منطق است ۱ 


( راست می‌گویی. باید همین کار را بکنیم ) 


سوراخ ) ۲. در جهت راست. به‌سمت راست ( بپیچ به راست ) 
راستا / 16505 /: اسم. ۱. [ ریاضی ] امتداد ۲. سمت؛ جهت 
( در راستای سیاستهای دولت بوده است ) 

راستاحسینی / ۲2۹/80056۷0 / 1 راست‌وحسینی 
راست‌باز / 5082 صتت. [ادبسی ] درستکار. 
به همین قیاس : راست‌بازی 

راست‌بالا / ۲۵15313 /: صفت. [ادبی ] راست‌قامت 
راستبالان / ۲25102157 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


دارای دگردیسی ناقص از زیررده بالداران, با اندازه‌های 


ی دارای دنباله و اندام تخمریزی است. برخضی 
بی‌بال و بیشتر گیاهخوارند 


شیر ری یه : اسم. وضع یا کیفیّتی که در : 
( راستذ زرگرها ) 
۱ راسته ۲ : قید. به‌صورت افقی و طولی؛ مقابل: کله 


راست‌پنجگاه / 12:1020[88/: اسم. از دستگاههای ¦ ( اجرهاراراسته چید‌اند ) 


ن اندامهای سمت راست بدن قویتر است؛ مقایل: 
چپ‌بر تری 
موسیقی ایرانی با گامی شبیه به ماهور: پنجگاه 


تخر 


۱ راست‌گرایی 
٠‏ راستگرا بودن 
راستگرد / 1۵۲ء۲ / 1> راستگردان 

۱ راستگردان / ۲۵8۵۲۵3۸ /: صفت. دارای حرکت در 


از روی راستی 
: راست و ریس /1250-0-15/: 
فراهم ( باید پولی راست و ریس کنم ) 
متوسط تا بزرگ. قطعات دهانی خردکننده, بالهای . آقا راست‌وریس کسردن: ۱. سر و سامان دادن (ک‌رها را 
جلوی نازک دارای رگبال و بالهای عقبی حاشیه‌دار که : 
به‌صورت بادبزنی زير بال جلو تا می‌خورد. شکم انها : 
۱ پهلوی چهارپایان: گوشت راسته ۲. [ زیست‌شناسی ] 
: بخشی از یک رده از واحدهای رده‌بندی جانوران 


راسسته‌بازار / :135160828 / ا 
راست‌تخمک / /Êst.toxmak‏ * تخمک راست. : معمولاً در امتداد خط مستقیم است و بازارهای دیگر 


" از ان منشعب می‌شود 


راستدست / او ل(۲2۹)۱. -ها /: صفت. دارای‌عادت یا 


: گرایش به کارکردن با دست راست؛ مقایل: چپد 


راستدستی / [ا۲85)1(05/: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت 


شتن عادت یا ویژگی بهره‌گیری 
بیشتر یا آسانتر از دست راست * مقابل: چپدستی 


راستدست بودن ۲. داش 


: راست‌روده / true‏ اسم. آخضرین بخش رود 

بزرگ از انتهای قولون تا مجرای مقعد 

راستشكافت /۲250506588/: 

دارای سطح شکافت عمود بر یکدیگر 
راستکی /۲25۱۵11 /: 


صفت. [ زمین‌شناسی ] 


صفت . [گفتاری ] حقیقی؛ واقعی؛ 
راستین ( هواییمای راستکی بود ) 


راستگر / ۲25۱۵2۲/ 2 یکسوساز 


راستتگرا 7 ها: -یان /: صفت. [سیاست ] 


وضع موجود؛ دست راستی 
/ 51013 اسم. وضع يا کیفیّت 


جهت سمت راست؛ ساعتگرد: راستگرد 
راستگو / ۲85/80 -ها؛ -یان /: صفت. گوینده سخن 
راست؛ مقابل: دروغگو 


راست " : تید. [گفتاری ] ۱. به‌طور مستقیم ( راست رفت توی راستگوشه / 18510056 -ها /: صفت. دارای یک يا چند 
زاویة ۹۰( مخلث رلستگوشه. ذوزنقۀ راستگوشه ) 

راستگویی 
: سخنان راست و مطابق با واقعیت ( از راستگویی ضرر نمی‌کنی ) 
راست‌وجهی / 1350۷2[1,-ها /: صفت. دارای سطحهای 
: دوبدو عمود ب 
" راست‌وحسینی / ۲91-01050۷01 /: 


7ات ھا /: اسم. یا فرایند گفتد 
سم قر 


بر یکدیگر 
قید. [گفتاری ] 


؛ در کمال راستی: راستاحسینی 
صفت. [گفتاری ] اماده و 


راست و ریس کن ) ۲. آماده و فراهم کردن 
راسته" /۰13516-ها/: اسم. ۱. گوشت هریک از دو 


شامل چند تیره ۲. [قدیمی ] گذرگاه راست و بی پیج و خم 


بازار اصلی که 


راسته‌چینی / ۰۲250660111 -ضصا/: اسم. ۱. [چاپ] 
حروفچینی متنی که در ان حروف لاتینی یا فرمول ریاضی 
نیست و تمام ان بایک نوع حروف چیده می‌شود 


راستی / ۲501 /: اسم. .وضع پا کیفیّت راست بودن 


درست (راستی کن که راستان زستند ) 


( راستی کی عروسی می‌کنی ؟ راستی یادم رفت بگویم ) 

راستیز / ۰۲25412 ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] زیرراسته 
راستین / ۲25017 /: صفت. [ادبی ] دارای وجود واقعی یا 
سازگار با واقعیت ( دوستی راستین. عشق راستین ) 

راسخ / ۲2566 /: صفت. استوار؛ پابرجا ( اعتقاد راسخت 
عزم راسیخ ) 

راسو / 1851 ._ها؛ -ان؛ -یان /: اسم. جانور پستاندار از 
تیره راسوسانان دارای پوست خزدار نرم و بادوام 


راس‌وسانان / 1351158050 /: اسم. تسيره بزرگی از ۱ 
پستانداران گوشتخوار زيرراستة پنجه‌داران دارای : 
| راکن / ۲۵۸0۲ /: اسم. ۱. تیره‌ای از پستانداران گوشتخوار 
کوچک و درختزی از زيرراسته پنجه‌داران. ساکن 
حاشیه یاساحل رودخانه‌ها. که اغلب از قور باعل ماهی 
! و خرچنگ آب شیرین یا میوه تغذیه می‌کنند ۲ /-ها/ 
جانور کوچک از تیرهٌ راکن با نوار سیاهی برروی بینی و 
کم‌دندانه, گلهای سنبلة کوتاه و مجتمع و میوه خاردار . 
زود دستآموز می‌شود و از خز آن برای لباس 
استفاده می‌شود «راگون 

راکون / ۲۵۲00 تج راگن 


گونه‌های متعدد. با بدن دراز پرش کوتاه. یک دندان 
اسیا در ارواره بالا و در بیشتر گونه‌ها دو دندان اسیا 
در ارواره یایین: خزداران 

راش / ۰۲35 ها /: اسم. درخت بلند از تيره پیاله‌داران, با 
پوست تنهٌ صاف و خاکستری, برگهای بی‌دندانه یا 


محتوی دانه‌های هرمی: آلاش؛ آلش 
راشی «rasi/‏ تان /: اسم. [ادبی ] رشوه‌دهنده 


راضی / ۲32 ان /: صفت. ۱. خوشحال از وضع یا عملی 
" توپ بیضی شکل, که به وسیلۀ دوگروه ۱۵ نفری بازیکنان 
انجام می‌گیرد و معمولا با خشونت همراه است: گبی 
راگو / ۲۵80 /: اسم. خوراک فرنگی شبیه تاس‌کباب 
رالی ای نوعی مسابقة اتومبیلرانى در 
جاده‌های معمولی و با ضابطه‌ها و مقررات رانندگی. 
برای سنجش مهارت و هوشیاری راننده 

رآلیست /)2115 ۰10 -ص!/: صفت. پیرو یا هوادار 
.: واقعگرایی؛ واقعگرا: رالیست 

رآلیسم / 21150 ۲۴ /: اسم. واقعگرایی : رالیسم 

| رام / ۲۵۳ /: صفت. ۱. فاقد گرایش به سرکشی یا نافرمانی 
۱ (او شیر را هم رام می‌کند ) ۲. اهلی یا دست آموز ( این اسب 
خیلی رام است ). به همین قیأس: رام شدن ؛ رام‌کردن 

راقیه /۲801۷/: صتت. [قدیمی] پیشرفته؛ دارای ` 


به خاطر سازگاری آن با خواستها یا نیازها؛ خشنود؛ 
خرسند ( او از کارش راضی بود ) ۲. آمادهٌ پذیرش وضعی یا 
انجام دادن کاری ( رافی شد برود و در آنجا درس بخواند ). 
به همین قیأس: راضی بودن؛ راضی شدن؛ راضی کردن 

راغ / 120 /: اسم. [ادبی ] ۱. دشت ۲. چمنزار 

راغب / ۰۲200۲ -ان /: صفت. [ادبی ] علاقه‌مند به انجام 
دادن کاری ( خیلی راغب است در این کار شرکت کند ) 

رأفت /181 ۰۲۵ -ها /: اسم. [ادبی ] مهربانی ( رقت بارن 
نباشی. آفت ایشان مباش ) 

رافضی / 151021.-ها؛-ان /: صفت. [ادبی ] پیمان‌شکن 
راقم / 124610 /: اسم. [ادبی ] ۱. نگارنده ۲. نویسنده 

El‏ راقم سطور : نگارندة این نوشته 


پیشرفت ( ملل راقیه ) 


: راک‌اندرول / ۲36800701 /: اسم. گونه‌ای رقص دونفری 
پرجنب و جوش غربی 

: . : راکب / ۲8160 -ان /: اسم. [ادبی ] سوار ( راکب و مرکوب 
۲ [بنایی] اجرچینی به‌صورت افقی؛ قرار دادن اجرها ` 
به‌صورت افقی و طولی در کنار یکدیگر برای ساختن دیوار 0 


همه از ميان رفتند ) - 


راکت /۲261.-ها /: اسم. ۱. صفحه‌ای گرد و دسته‌دار که 


: با آن توپ تنیس روی میز را می‌زنند و به‌سوی حریف 
( قامت به این راستی مگر چه عیبی دارد؟ ) ۲. [ادبی ] رفتار پرتاب می‌کنند ۲. حلقه‌ای بیضی و دسته دار که سطح ان 
: با تور پوشیده شده و در بازی تنیس و بدمینتن برای 
راستی /۲250/: صرف. واژه‌ای برای جلب‌توجه : 
مخاطب, که در میان گفتگو و در آغاز جمله می‌آید : رآک‌تانس /۲62205/: اسم. [برق] بسخش 
: موهومی مقاومت ظاهری یک مدار جریان متناوب؛ 
: پاگیری انگاری؛ پاگیری موهومی: واکنابی 

" رآ کتور / 2100۲ ۲۵ -ها/: اسم. دستگاهی که در ان 
: واکنش زنجیره‌ای یک ماده قابل شکافت انجام می‌گیرد 
و از نسیروی آن بهره‌برداری می‌شود: رآکتور اتمی؛ 
رآکتور هسته‌ای 

: 8 رآکتور اتمی ل رآکتور 


پرتاب توپ به کار می‌رود ۲. موشک 


رآکتور هسته‌ای 3 رآ کتور 
راکد / ۲۵۸۴۵ /: صفت. ۱.بی جنیش؛ بی حرکت ( آب راکد ) 
۲ بی‌فعالیت ( بازار راکد ) 


دمی با نقش حلقه_-حلقه که همه‌چیزخوار اشتت: 


راگبی / ۲2۵01 /: اسم. از بازیهای میدانی شبیه فوتبال با 


رامش / ۲57165 /: اسم. [ادبی ] استراحت همراه با عیش و 
طرب (زمانه پر از رامش و داد شد / دل همگنان از غم آزاد شد ) 


نوازنده یا رقاص؛ مطرب ( غزل برداشته رامشگر رود / 
که بدرود ای تشاط و عیش بدرود ) 


رامشگری / ۰۲۵658871 ها /: اسم. [ادیی ] خوانندگی 
یا رقص و اواز؛ مطربی (نه کس دید و نه مرغ و دیو و پری / : 


نه کمتر شد آن بانگ رامشگری ) 


رامکا / ۰18۳8.-ها/: سم. [چاپ] سینی فلزی ۰ 


مستطیل لبه‌داری که حروف چیده شده را در ان ۱ 


می‌گذارند؛ شاسی: رانگا 
رامی 7 /: اسم. وضع يا کیفیّت رام بودن ( تو از اسب 


به این رامی می ترسی؟ ) 


رامی / 12:01 /: اسم. نوعی بازی ورق میان دو نفر یا : 


بیشتر ( چند نفر هم در یک گوشه رأمی بازی می‌کردند ) 
ران" / ۲3۳ /: اسم. ۱. /-ها / بخش بالایی پا از زانو به بالا 


۲+ گوشت آن بخش از بدن چهارپایان ( گوشت ران ) 


8 ران ملخ : [کنایی ] هدیة ناچیز ( ران ملخی پیش سلیمان بردن | : 


عیب است. ولیکن هنر است از موری ): پای ملخ 
۲ ۰ 
-ران /-ها/: پیراژه. راننده ( ارابه‌ران. لکوموتیوران ) 


رانت /۰1801-ها /: اسم. امتیاز ویژه( اقتصادی, سیاسی, ‏ 


فرهنگی, ...) که به شخص يا مؤسسه‌ای داده شده باشد : 
( مانند حق واردات یا صادرات انحصاری کالاء حق استفاده ` 


از پورس تحصیلی» حق تصدی شغلهای معیّن. ...) 


رانت‌خوار / ۰1200587 -ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به رانت‌خواری 


رانت‌خواری / 72000811 /: اسم. عمل یا فرایند بهره‌گیری ` 


از راتت 

مسابقه ( در مسابقۀ بکس راند اول و دوم به نفع ابران پیش رفت 
ولی در راند سوم تیم حریف توانست جلو بیفتد و برنده شود ) 
راندمان / ۲20001087 -ها /: اسم. بازده 


راند / 1870/: اسم. [ ورزش ] دور بازی؛ مرحله‌ای از یک 


راندن / ۲۵۸04۸ /: مصدر. متعدی. // راندی؛ می‌رانی؛ : 
پران //۱. به‌حرکت درآوردن ( اتومبیل راندن: اسب راندن» : 
دو چرخه راندن. قایق راندن ) ۲. حرکت چیزی را اداره کردن 
۳ از جایی بیرون کردن یا دور کردن ( از خانه راندن ) ۴. اجرا : 


کردن ( فرمان راندن. سخن راندن ). به همین قیاس : راندنی 


ا صفت فاعلى: راننده / صفت مفعولى: رانده / مصدر مسفی: ‏ 


نراندن 


رانده‌وو / ۲۵۸16۷1 /: اسم. قرار ملاقات. بویژه برای 0 


دیدار عاشقانه؛ وعده دیدار 


رانش / ۰۲8005 -ها /: اسم. عمل یا فرایند راندن از 0 


جایی؛ رانده شدن ( رانش زمین ) 


رانکی / ۲۵1211 ها /: اسم. [گفتاری ] تسمه یا نواری 0 
که از زیر دم چهارپای باری مي‌گذرانند و دو سر آن را به 1 


دو سوی پالان می‌بندند؛ پاردم [ادبی ] 


رامشگر / 120065527 , ان /: اسم. [ادبی] خواننده؛ : 


رانگا / ۸۲۵۳۵۵ ت رامکا 

: رانندگی / ۲50800681/: اسم. ۱. عمل يا فرایند راندن 
: وسیله‌ای (بعد از ساعتها رانندگی به یک قهوه‌خانه رسیدیم ) 
۲ شغل رأننده ( در آبادان رانندگی می‌کردم ) 

| راننده /17802006.-ها؛ -گان /: اسم. کسی که یک 
وسیله» بویژه خودرو را می‌راند؛ شوفر (راننده خوب 
: به جاده آشنا یود ) 

رانه / ۰۲826 -ها /: اسم. ۱. حرکت آرام سطح آب یا ماسه 
بر آثر وزش باد ۲ نهشتی که بر ار بان آب يا یضچال از 
جایی به جایی رانده شده است ۲. هر یک از وسیله‌هایی 
که برای انتقال بار یا مسافر به کار می‌رود ( مانند اسب» 
خودرو. هواپیماء موشک) 

" رانی" / 1501/: صفت. منسوب به ران ( استخوان رائی ) 
-رانی ": پیواژه. عمل راندن ( اتومبیلرانی ) 

راوی / ۰۲2۷1-ها؛ -آن /: اسم. [ادبی ] . گوینده یک خبر 
یا داستان ( راست و دروغش بهعهد؛ راوی است ) ۲. [اسلام ] 
: کسی که خبر یا حدیثی از پیامبر یا بزرگان دین 
تقل می‌کند ( راوی حدیث ) ۲ 

راه / ۲2 -ها /: اسم. گذرگاهی برای امدورفت و 
حمل‌وتقل کالا از جایی به جایی (مانند خیابان, جادهه 
راه‌اهن, ...) ۲. مسیر پیموده شده از جایی به جایی 
: ( راه زیادی رفتیم تابه آنجا رسیدیم ) ۳ مسیر؛ خط سیر؛ جهت 
- حرکت کسی یا چیزی ( هر کس به راه خودش می‌رفت ) 
: ۴. شیوه یا روش کار ( راه درس خواندن رایادت می دهم ) 
۵ وسیلةٌ دسترسی به چیزی یا به جایی ( او داشت 
[ راه وزارتش راحموار می‌کرد ) ۶ فاصله؛ مسافت (تاانجا 
: راه زیادی در پیش داریم ) 

: @ راه آب لت" راه‌آب 

راہ آبی : مسیری که با وسیل نقلیة شناور بتوان آن را پیمود 
راه ار تسباطی : گذرگاه. بویژه جاده‌ای که دو نقطه را 
به یکدیگر پیوند می‌دهد 

راه‌بُزرو ۳ بُزرو ۲ 

راه پارچه: الیاف تار پارچه که معمولاً محکمتر و یادوامتر 
از پود آن است و در نتیجه کمتر کش می‌آید؛ راسته پارچه؛ 
راستای پارچه 

راه پله ‏ راه‌پله 

راه ترانزیتی : جاد؛ ترانزیتی 1 جادّه 

راه حل : راه از میان برداشتن مشکل یا راه دسترسی 
به پاسخ مناسب 

راه راست : [مجازی ] شیوه و روش درست زندگی کردن 
( او رابه راه راست هدایت کرد ) 

راه سرراست : مسیری که پیج و خم زياد ندارد و باسانی 
می‌توان از آن به مقصد رسید 


راه شوسه : جاده شوسه 3 حاده 


راه پیش و پس نداشتن : امکان هیچ اقدام یا حرکتی ۱ 
نداشتن ( دیدم دیگر راه پیش و پس ندارم. ناجار پیشنهادش را 


راه شیری : کهکشانی که منظومهٌ شمسی در آن جای دارد و 
شبها به‌صورت نواری روشن در آسمان دیده می‌شود: راه مکّه ۰ 
راکچ : [مجازی ] شیوه و روش نادرست زندگی کردن, . 
بسویژه داشتن رفتارهای غیر اخلاقی ( نګگذار این بچه : 


به راه کج بیفتد ) 


راه مالرو : گذرگاهی که تنها به‌صورت پیاده یا با چهار پایان . 


می‌توان از آن عبور کرد 
راه مکه 1 راه شیری 


راه میانبر : راهی که فاصلة میان دو نقطه (مبداً و مقصد) را : 


کوتاه می‌کند 

از راه نرسیده : بلافاصله پس از رسیدن یا وارد شدن 
به جایی ( از راه نرسیده. دوباره رفت. از راه ترسیده گفت: زودباش 
شام بده ) 


سر راه 1 ا 


راه افتادن: ۱. حرکت کردن ( علی راه افتاد بیاید پیش تو ) 
۲ امکان حرکت و فعالیت پیدا کردن؛ به حرکت درآمدن 


(بچه راه افتاد ) ۲. درست شدن؛ آماده شدن مقدمات 


انجام کار ( راه افتادن کارخانه. راه افتادن کار مردم ) 


راه آمدن: ۰ مسافتی را طی کردن ( چهار کیلومتر راه آمدم ) 


۲ سازش. هماهنگی یا تفاهم نشان دادن (ربیس باهمه 
راه می‌آمد. فروشنده با ما راه آمد و قبول کرد طلیش را قسطی بگیرد ) 


راه انداختن : ۱. به‌حرکت درآوردن ( ماشین را راه انداختم ) ۰ 
۲ روانه کردن ( مهمانها را راه انداختيم و برگشتيم ) ۳. کار با : 
خواستة کسی را انجام دادن یا مشکل او را از میان برداشتن 4 


( ممنونم که کار مرا راه انداختی ) 


راه بازکردن: امکان رسیدن به چیزی یا جایی را فراهم . 


کردن ( برای عروس و داماد راه باز کنید. می خواست برای وکیل شدن : 


خودش راه باز کند ) 


راه بردن : ۱. [نامتداول ] اداره کردن ۲ به راه رفتن کسی 


کمک کردن ( زیر بازویش را گرفت و کمی راهش برد ) 
راه بریدن : [نامتداول ] راهی را رفتن؛ مسافتی را پیمودن 


راه به جایی نبردن : نتیجه نگرفتن؛ از چیزی بهره‌مند نشدن . 


(با این روش راه به‌جایی نمی‌بری ( 


راه پیدا کردن: ۱. به‌جایی وارد شدن ( موشهابه انبار راه پیدا : 
کردند ) ۲. وسیله یا امکانی به‌دست آوردن ( برای خریدن خانه 


یک راه یبدا کردم ): راه یافتن 


راه پیش پای کسی گذاشتن : او را راهنمایی کردن (راه ۱ 


پیش پایش گذاشتند که برود وکیل بگیرد ) 


قبول کردم ) 


راه (چیزی) را بستن: . از حرکت جلوگیری کردن ( دیشب . را 
برف آمده و راه را بسته است ) ۲. مأنع رسیدن کسی / چیزی به اماده کردن و به کار انداختن ( ماشین. دستگاه. کارخانه 


| یا موّسسه) ( کارخانة برق راه‌اندازی شد ) 


جایی /چیزی شدن ( راه آب راببند ) 


راه خود راکشیدن /گرفتن و رفتن :از جایی, معمولا بدون 
توجه به دیگران. رفتن ( راهش را کشید و رفت. راهت را بکش و برو 
به ما هم کار نداشته باش ) 

راه دادن : ۱. به دیگری اجازه یا امکان دادن تا از جایی 
بگذرد ( راه بدهید این بچه رد بشود ) ۲. موافق بودن؛ موافقت 
کردن ( استخاره کردیم راه نداد. اگر راہ داد کمی نصیحتش کن ) 

راه داشتن : ۱. امکان دسترسی داشتن ۲. روش و شیوهٌ 
مناسب داشتن ( هر کاری راه دارد ) 

راه دست کسی بودن : [گفتاری ] ممکن بودن؛ توانستن 
( اگر راه دستت بود. هزار تومان به‌من قرض بده ) 

راه دست داشتن : در دسترس بودن ( لوله از جای بدی ترکیده و 
هیچ راو دست ندارد تا بشود همانجا درستش کرد ) 

راه رفتن : ۱. در یک مسیر حرکت کردن ( از این راه بروی پیدا 
می‌کنی ) ۲. مسافتی را پیمودن ( چقدر راه رفتما ) ۳. سازگاری 
و موافقت کردن ( باهم راه نمی‌روند و هر روز دعوا دارند ) 

راه زدن : راهزنی کردن 

راه کج کردن : مسیر خود را تغییر دادن ( برای اینکه مرا نبیند. 
راهم راکچ کردم و از کوچۀ پشتی امدم ) 

راه‌کشیدن : جاده‌سازی 

راه گم کردن : ۱. از روی اشتباه يا ندانسته به‌جایی رفتن 
۲ در مسیر غلط حرکت کردن 

راه نزدیک کردن: [مجازی ] مقصد نزدیکتری را برگزیدن 
( راه نزدیک کنید و تشریف بیاورید بنده منزل ) 

راه و چاه را شناختن 3© راه‌وچاه 

راه یافتن 7 راه پیداکردن 

از راه به در کردن : کارها و رفتارهای بد به او آموختن ( تو 
بچۀ مرا از راه به‌در کردی ) 

از راهش وارد شدن : به شوه درست یا مناسب به کاری 
اقدام کردن (بویژه در مورد شرکت در کار یا جمعی ) ( بايد از 
راهش وارد می‌شدی؛ آن هم اظهار دوستی بود ) 

از سر راه پیداکردن ا سرا 

بد راه شدن 3 بدراه 

به راه آمدن : اصلاح و تربیت شدن ( بعد از مدتی این در و آن در 
زدن. عاقبت به راه آمد و بچۀ خوبی شد ) 

به راه بد کشیده شدن : دچار فساد اخلاقی شدن 

در راه ماندن: ۱. در پیمودن مسیر یا انجام دادن کار ناتوان 


شدن ۲. موفق نشدن؛ به مقصد نرسیدن 


راه‌آب / 20 12,-ها /: اسم. گذرگاه مصنوعی برای 


جریان اب 
راه‌انداز / 12020052 , -ها /: اسم. کلید يا وسیله‌ای که 


: موجپ به کار افتادن دستگاهی می‌شود 


راه‌اندازی / 121200821 -ها /: اسم. عمل با فرایند 


: تصویرها ( پلا کاتها) و بیان شعارها یا خواندن شعرهایی 
شامل ریلهایی موازی که بر یک بستر هموار و برروی : 
تراورسها قرار گرفته و وا گنهایی که به‌وسیلة لکوموتیو : برگزار شد ) 
برروی آن کشیده می‌شود و تسهیلات دیگر( مانند . 
نگهداری از یک راه را برعهده دارد 

" راهدارخانه /۲800571806.-ها/: اسم. محل استقرار 


راه‌آهن / «rahahan, - ` ahan‏ -ها /: اسم. ۱. سای 


ایستگاه» انباره سوزن» چراغ راهنمایی) ۲ سازمان 
راه‌اهن ۳ خط آهن 


راهب / ۲8۳60 -ها؛ ان /: انم. شخص مسیحی یا 
بودایی که برای آمرزش گناهان, زندگی در میان مردم را . 
رها می‌کند و در یک صومعه یا دیر به گوشه‌نشینی و ` 
۰ مراقبت و نگهداری راهها و پیشگیری از خرابی و 
راهبرد / ۰۲۵00070 -ها /: اسم. ۱. فن یا عمل تجهیز و 
به کارگیری نیروها و تواناییها در جهت دستیابی به یک ۰ 
می‌شناسد ۲. کسی که راه‌حل مسئله یا مشکلی را می‌داند 
( یک نفر راهدان لازم است تابه ما بگوید با این مشکل چه کنیم ) 

۱ راهدانی / rahdani‏ /: اسم. وضع يا حالت راهدان بودن 
راهبرد؛ استراتژیک؛ استراتژیکی؛ سوق‌الجید ۰ 


عبادت می‌پردازد: ژهبان 


سازمان‌یافته برای این کار؛ استراتژی 
راهبردی / 0۲1 اط۲ /: صفت. مربوط يا منسوب به 


( سیاستهای راهبردی ) 
راه‌برگردان / 18027820708 , -ها /: اسم. ۱. گذرگاهی 


متصل به یک گذرگاه موجود. برای تغییر مسیر تردد 


کله‌قندی, راهبند ) که برای این منظور به کار رود 
راهبند / ۰۲50270 ها /: اسم. ۱. هریک از اسبابهای 


پایین بردن آن می‌توان راه را باز کرد یا بست ۳ اسبابی به 
شکل دو مثلث متساوی‌الساقین که رأسشان با میله‌ای به 
یکدیگر وصل شده است و برای بستن عرض گذرگاه 
به کار می‌رود: ژنبیلک 


( در بزرگراه رسالت براثر تصادف چند خودرو راهبندان بهوجود | 
: راهک /150816/: اسم. ۰۱ /-ها/ گذرگاه سرپوشيده 
" بسیار کوچک یا باریک؛ مجرا ۲. [ کالبدشناسی ] منفذی 


آمده است ) 

راهبندی / ال 2ط ط۲۵ /: اسم. عمل يا فرایند بستن راہ 
برای پیشگیری از تردد 

راهبه / ۲80606.-ها؛ -گان /: اسم. زنی که راهب شده 
است؛ تارک دنیا 


برای پله‌ها و سطح دیوارهایی که آن را محدود می‌کند 
راهپیمایی / 1206۷۳05۷1 -ها/: اسم. ۱. عمل یا 


فرایند پیمودن مسافتی با پای پمیاده (پس از ساعتها : 
راهپیمایی به آن ده رسیدیم ) ۲. [سیاست ] حرکت گروهی . 
" برای انجام دادن کاری می‌شود. به همین قیاس : راهگشایی 


مردم. معمولاً با در دست داشستن نوشته‌ها ( شعارها), 


برای نشان دادن خواستهای خود ( راهپيمايي روز قدس 
راهدار / 150107 -ها؛-آن /: اسم. کسی که مراقبت و . 
راهدار یا راهداران و معمولاً تجهیزات راهداری. 
به‌صورت بنایی در حاشیۂ یک راه 


راهداری / 1۵3۲ ها /: اسم. اداره‌ای که کارش 


راهدان / ۰750080 -ها/: اسم. .کسی که راه را 


( او در هوش و زیرکی و راهدانی نظیر نداشت. برای حل این مشکل 


: باید سیاست و راهدانی داشت ) 

۱ راه -راه / ۲۵۲۲3 /: صفت. دارای نقشی به صورت 
خطهای موازی ( این پارچف راه-راهرابرای رومبلی خریدم ) 
وسیله‌های نقلیه ۲. اسبابی (مانند بلوک سیمانی, . راهرو / ۲31۲0۷ -ها /: اسم. فضای معمولاً باریک و 
۰ درازی در یک ساختمان ( یا طبقه‌ای از ان ) که اتاقها را 
۱ به در خروجی يا به پله‌ها می‌پیوندد ( راهرو بزرگی دارد که 
گوناگون ( مانند زنجیر, میله, اهرم. ...) که برای * می‌شود از آن به‌جای اتلق‌نشیمن استفاده کرد ) 
پیشگیری از حرکت آزادانهٌ وسیله‌های نقلیه و گاه افراد . راهزن / ۰73288 ها؛ -ان /: اسم. کسی که در بیرون 
در یک گذرگاه به کار می‌رود ۲. تیر یا میله‌ای که با بالاو : شهرها مسافران را بزور از حرکت بازمی‌دارد و پول و 
مالشان را می‌گیرد 

: راهزنی / ۰7502201 -ها /: سم. عمل یا فرایند غارت 
کردن دارایی مسافران در جریان سفر با زور و تهدید 

: 8 راهزنی دربایی: ارت کشتبها 

راهبندان / ۰180020087 -ها /: اسم. حالت بسته بودن : 
راه و قطع رفت‌وامد (براثر خرابی پل یا راه» ریزش کوه. ٤‏ 


زیادی وسایط نقلیه یا گذاشتن مانعهای مصنوعی) ‏ ساختن راه یا راه‌آهن بویژه در بیرون از شهرها ۲. اداره یا 


راهزنی هوایی : هواپیماربایی 
راهسازی / ۰۲505821 ها /: اسم. .١‏ عمل یا فرایند 


مؤسسه‌ای که عهد »دار آن کار است 


۱ که روده اولي جنین را به‌بیرون مربوط می‌سازد 

راهکار / 151087, ها /: اسم. شیوه یا روش انجام دادن 
کاری معیّن 

راه‌پله / ۲2)6(06116,-ها /: سم. فضای منظور شده ` 
کوتاهی که دو شاخة مجاور یک تقاطع را به یکدیگر وصل 
۰ می‌کند (مانند هر یک از کنار گذرهای میدانهای بزرگ) 


راهگرد / ۲31314 -ها/: اسم. [ فرهنگستان ] راه 


راهگشا / ۲602058 -یان /: اسم. [مجازی ] کسی یا 
چیزی که موجب از میان رفتن مشکل و پیدایش راه حل 


راهن / ۰۲8060 -ان /: اسم. رهن‌کننده؛ کسی که ملکی را : 
به رهن می‌گیرد ( راهن بايد در ازای رهن ملک. دو ملیون تومان 
به مرتهن بهردازد ) ۱ 
راهنامه / ۰۲۵05706 ها /: اسم. نوشته‌ای که در ان 
مسیر شهرها, فاصلۂ آنها و اطلاعات مورد نیاز دیگر 
ذکر شده است 
راه‌نشین / ۰۲5000510 ان /: صفت. [ادبی] دارای . 
عادت یا گرایش به نشستن در گذرگاه همگانی. معمولاً 
برای گدایی ٠‏ 
راهنما / ۲۵۳۲6۲08 -‌ها؛-یان /: اسم. ۱. کسی پا چیزی ¦ 
که راه را نشان می‌دهد ۲.کسی که شیوه درست عمل 
کردن را در موردی آموزش می‌دهد * رهنما 
8 راهنمای تلفن : ۱. دفترچه یا کتابی که در ان شماره‌های ` 
تلفنهای یک شهر. یا یک گروه ثبت شده است ۲. بخشی از 
ادارۂ مخابرات که از طریق تلفن. شمارۂ مورد نیاز را در 
اختیار شخص تلفن کننده می‌گذارد 
راهنمایی / ۲50610311 , ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند : 
نشان دادن راهی که شخص را به جای دلخواهش برساند ؛ 
( پسر بچه‌ای مرا به ینجا راهنمایی کرد ) ۲. عمل یا فرایند نشان . 
دادن مسیر حرکت ( راهنمایی بفرمایید. از کدام طرف باید رفت ) 
۳. تنظیم و ادارهٌ رفت و آمد وسایط نقلیه در گذرگاهها 
( راهنمایی و رانندگی. مامور راهنمایی ) ۴. عمل یا فرایند نشان ۱ 
دادن شیوه درست انجام دادن کار یا کارهای معیّن (برادرم : 
خیلی مرا در زندگی راهتمایی کرد ) # رهنمایی 
2 راهنمایی تحصیلی: مقطع تحصیلی شامل یک دور؛ سه‌ساله . 
پس از پایان آموزش دبستانی و پیش از آموزش دییرستانی . : 
راهوار / 120۷27 ها /: صفت. [ادبی ] دارای حرکت و : 
توانایی حمل مسافر يا بار به‌صورتی خوب و راحت : 
( اسب راهوار ): رهوار 
راه و چاه / ۲1-0-631 /: سم. روش, طریقه, راه‌حل و : 
مانعها و دشواریهای احتمالی آن ( حالاکه می‌خواهی دکانداری : 
بکنی. اول از یک کارشناس راہ و چاه را بپرس و یاد بگیر ) 
8 راه و جاه را شناختن: [مجازی] روش درست و : 
دشواریهای کار یا زندگی را شناختن؛ آگاهی و شناخت ۰ 
کافی به‌دست آوردن ( چند ماه طول می‌کشد تا در آنجا راه و چاه را | 
بشناسی وبا مردم و عادات و اخلاقشان آشنا بشوی ) 
راه‌ورسم / ۲8-0-۲250 -ها /: اسم. [گفتاری] روشها : 
و قاعده‌های پذیرفته شده و رایج در میان یک گروه. در 
- یک رشتة شغلی, یا در یک جامعه (راه و رسم زندگی. : 
راه و رسم کاسبی ) 
راهی" / ۰751 -ها /: اسم. خودرو سواری که در مسیر : 
مشخصی مسافران را در شهر جابجا می‌کند ۱ 
راهی ": صفت. [گفتاری ] در حال رفتن؛ عازم؛ روانه ( پروین ۰ 
راهی اصفهان شد ). به همین قیاس : راهی شدن؛ راهی کردن 


راهیابی / 31آ ۲۵. -ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند یافتن 


: راه‌حل ( این جلسه برای مشورت و راهیابی تشکیل شده است ) 
۲.عمل یا فرایند وارد شدن در جایی باشرکت کردن 
" در جریانی (از راهیابی افراد بدسابقه به اداره‌های دولتی 
: جلوگیری شود) _ 

" رای / ۰۲2۷ -ها؛ ارا /: اسم. ۱. عقیده یا داوری شخص 


در مورد کسی یا کاری (باید دید رأی پدرومادرت درأین‌باره 
چیست )۲. عقيده اکثریت یا همگی افراد یک هیئت. 


گروه انجنن یا جامعه رأی ملت )۲. نوشته‌ای که دران 


عقیده‌ای به‌صورت رسمی بیان شده است ( رای دادگاه را 


برایم خواند ) ۴. تصمیم قاضی يا قاضیهای دادگاه درمورد 
: یک دعوا یا متهم ( رأی به محکومیت او داده شد ) ۵. برگه‌ای 


که به‌وسیلۀ رای‌دهنده به صندوق ( یا ظرف) ویوه 
رای‌گیری اتداخته مي‌شود و معمولا حاوی عقیده 
یا انتخاب اوست 


: 27 رای اعتماد: رأی مجلس یا مجلسهای قانونگذاری در 


پذیرش هیئت دولت يا هر یک از وزیران. به همین قیاس : 
رای عدم اعتماد 

رای با ورقه : رای به‌صورت وشته : رای کتبی 

رای کتبی 3> رای با ورقه 


9 رأی دادن : ۱. بیان کردن عقیده يا انتخاب خود 


در مورد موضوع رأی‌گیری ۲ انداختن رأی در صندوق 
(یا ظرف) رأی‌گیری 

رای کسی برگشتن : قصدش برای انجام دادن کاری 
عوض شدن ( می‌خواست خانه را بفروشد. ولی راش برگشت ) 

رأ ی کسی را زدن : قصد و عقیده او را تغییر دادن ( ظاهرأزنش 
ری او را زده بود ) 


رأی گرفتن : رأی‌گیری 


راب‌اندن / ۲۹۷3۸21 /: سصدر. متعدی. // رای‌اندی؛ 
می‌رایانی؛ برایان // کامپیوتری کردن؛ به‌وسیلهة 


: کامپیوتر پردازش کردن 


رایانه / 78۷516 -ها /: اسم. کامپیو تر 
رایت /13721,-ها؛ رایات /: اسم. [ نامتداول ] پرچم 
رایچ / ز٥۲3۷‏ /: صنت. دارای کاربرد زیاد در یک جامعه؛ 


دارای رواج ( پول رلیچ ) 


تاجیکستان رایج است ) 

رایج شدن : رواج یافتن ( اینک بهره گیری از کامپیوتر در بانکها 
رایج شده است 4 

رایج کردن : رواج دادن ( این ما بودیم که حروفجینی کامپیوتری را 
رابج کردیم ) 


رایحه / «rayehe‏ -ها؛ روایح /: اسم. بو» بویژه بوی 


" خوش ( رابحۀ دلپذیر بهارنارنج انسان رامست می‌کرد ) 


رأی‌دهنده / ۰۲۵۱۷۵۵02006 -ها؛ -گان /: اسم. آنکه 
عقیده یا انتخاب خود را در یک رأی‌گیری بیان می‌کند یا 


( با اینکه رأی‌دهنده خیلی کم بود. نمی دانم این همه رأی از کجا آمد ) 
رایزن / ۰۳8۷227 -ها؛ دان /: سم. ۱. مقامی در یک 


( رابزن فرهنگی. رایزن مطبوعاتی ) ۲. [ادبی ] مشاور 
رایزنی / ۲۵۷2۵1 /: اسم. ۱. /-ه۱/ عمل یا فرایند بحث 
و گفتگوکردن با یکدیگر دربارهٌ موضوع یا موضوعهایی 


زمينة انتشار مجله چندین جلسه تشکیل شد )۲. شغل رایزن 
رایگان / ۲5()۵(20/: صفت. [ادبی ] به‌دست‌امده یا 
فرآهم‌شونده بدون نیاز به پرداخت بهای آن؛ مجانی؛ سفت 
( غدای رایگان. تحصیلات رایگان ) 


بودن 


بودن رأیهه رأی‌گیری تجدید می‌شود ) 


در رو و در داخل آن 

رئالیست / 6۵1156 ۸۲ > رآلیست 

رئالیسم / 6۵150 ۲/ لت رآلیسم 

رئوس /15 ۲2 ,05 ۲0/: اسم. ۱ جع ل راس 
۲ عنوانها؛ سرفصلها ( رئوس مطالب ) 


می‌توان جریان برق را در مدار کم یا زیاد کرد 
رئوف /۷۶ ۲2/: صفت. [ادبی ] مهربان ( او انسانی رئوف بود ) 


رئیس 157 ۲2/ 3 زییس 
رب /(۲20)0/: اسم. خدا؛ خداوند 


[مجازی ] سخت شکنجه شدن یا به زحمت افتادن 


و( اف ارزو غذایی به صورت سای 
غلیظ که از جوشاندن و قوام‌اوردن اب برخي میوه‌های . 
ربع / ۲0/: اسم. ۱. یک چھارم؛ یک بخش از چهار 
بخش چیزی ( ربع دایره نود درجه است ) ۲. زمانی برابر 
۱۵ دقیقه ریک ربع مانده به ساعت چهار ) 

. ربعی /۲001/: صنت. دارای اندازه یا کمیتی معادل 
: یک‌چهارم واحد ( کاغذ ربعی. سکۂ ربعی ) 

: ربوبی / اناه ,ااه /: صفت. [ نامتداول] خدایی؛ 


ترش ( مانند گوجه‌فرنگی و انار) به دست می‌آید 

ربا / ۲۴۲3 /: اسم. ۱. [اسلام ] عمل یا فرایند دریافت 
بهره از وام‌گیرنده؛ رب‌اخواری ۲. بهرهٌ پولی که 
وام داده شده است 

س ربا / ۲0۵08/: پیراژه. رباینده ( اهنربا؛ دلربا؛ هوش‌ربا ) 
-ربائی ۲۲۵95۲ 20 -ربایی 


رباب / ۲08,-ها /: اسم. از سازهای زهی قدیم شبیه تار ` 


: ربات /70021.-ها/: اسم. ۱. ماشینی شبیه انسان که 
برخی کارهای انسانی (مانند سخن‌گفتن یا راه رفتن) را 
به‌صورت برگه در صندوق ( یا ظرف) رای‌گیری می‌اندازد . 
٤‏ بظاهر مستلزم هوشمندی را انجام می‌دهد * ژوبات؛ ژبوت؛ " 
ژوبوت 
سفارتخانه که در زمیته خاصی انجام وظیفه مسی‌کند :: 
| نگهداری رباتها و بهره‌برداری از آنها: ژوباتیک؛ ربو تیک؛: 
: رباخوار / ۰7602787 -ها؛-ان /: اسم. [اسلام ] کسی که 
برای ارزیابی یا یافتن راه حل؛ مشورت ( برای رایزنی در : 
: به همین قیاس : رباخواری 

ْ رباط /10056 .rebat,‏ -ه.ا/: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی ] 
زردیی ۲ کاروانسرا 

: رباعی /۲0051..-ها؛-ات /: اسم. شعر دوبیتی که 
رایگانی / ۲5۷)6(8501/: اسم. وضع یا کیفیّت رایگان : مصرعهای اول, دوم و چهارم ان همقافیه و بر وزن معینی 
| است (وزن «امد سحری نداز میخانه ما») 

رأی‌گیری 7 ها/: اسم. عمل پا فرایند : 
خواستن, به‌دست اوردن و بررسی کردن عقیده یا داوری . 
یک گروه پا جامعه در باره موضوع معیّن (به‌علت مخدوش . اسم. شخصیت یا نیرویی فوق طبیعی که برخی مردمان ان 
۲ ۳ افریدگار یا اداره کننده یک نوع از چیزها یا بدیده‌ها 
رئال / 621.-ها /: اسم. [چاپ ] میزی با سطح شیبدار و : 
پایه‌های شیاردار برای قراردادن گارسه‌های حروفچینی : 


انجام می‌دهد ۲ اسباب با دستگاه خودکاری که فعالیتهای 


رباتیک 7 ۸/: اسیم. دانش و فناوری ساخت و 


پول خود را در برابر دریافت بهره به دیگران وام می‌دهد. 


رباعیات / 1۷۷5۱ ۲002/: جمع لت" رباعی 
رب‌النوع / :00- , ۲۵۵0080۷ -ها؛ ارپاب انواع /: 


می‌پندارند (رب‌النوع آتشء رب‌النوع دریا ) 
ربانی / ۲۵۲031 /: صفت. [ادبی ] ۱. منسوب به خدا؛ 


خدایی ۲. خداپرست؛ خداشناس 

۱ ربایش / robayes‏ /: اسم. .عمل ربودن ۲ جذب 

: -ربایی / ۲053۷1 /: پیواژه. ربودن ( ادمربایی. کیففربایی ): 
: -ربائی 

۱ ربح / .rebh‏ ها /: اسم. بهرة پول ل بهره 

رئوستا 27 ها 7 اسم. وسیله‌ای در یک دستگاه 
برقی به‌ صورت مقاومت متفیری با سه سر که باان ! 


رب‌دوشامبر / ۲۵00052۳1)0(۲. ها /: اسم. پیراهن 
بلند و جلوباز راحتی که در خانه برروی لباس خسواب 


مي‌پوشند 

: ربط /۲۵04/: اسم. ۱. پیوند میان دو با چند چیز یا 
چیزی با کسی (من ربط این حرف رابا موضوع بحث نفهمیدم ) 
۱ ۲ نظم و ترتیب ( خط و ربط. ضبط و ربط ) 

ل رټ و زب خود را یاد کردن /از بادبردن / فراموش کردن : : 


ا ربط دادن : پیوند دادن؛ مسربوط ساختن ( حرفهای مرا 
به دعوای دیروز ربط نده ) 
ربط داشتن : مربوط بودن؛ پیوند داشتن ( کار شمابه من ریطی 
ندارد ). به همین قیاس : ربط پیداکردن 


مربوط پا منسوب به خدا ( ذات ربوبی ) 


ربوبیت / biy‏ buنr‏ ,bubiyyatدr‏ /: اسم. [ نامتداول ] ¦ 
وضع یا حالت خدا بودن ( مقام ربوبیت ) 
ربوت /۲۵۵۵۱/ 3> ژبات 
ربوتیک / )ناماه / > زباتیک 
ربودن / 70420 ,۲۵۵۷۵۵27 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
ربودی؛ می‌ربایی؛ پربای //۱. چیزی را بدون خواست : 
دارنده‌اش از تصاحب او بیرون اوردن ۲. چیزی رابا زور : 
یا نیرنگ از کسی گرفتن؛ دزدیدن؛ قاپیدن؛ کش رفستن 
۳ جذب کردن. به همین قیاس : ربودنی 
8 صفت فاعلی: رباینده / صفت مفعولی: ربوده / مصدر منفی: ٠‏ 
تربودن 
ربیع‌الآخر / 2*67 01 ۲۵9۱/ د ربیع‌ثانی 
ربیع‌الثانی / 055801 ۲۵1 / ت ربیع‌ثانی 
ربیع‌الاول / 2۷۷۵۱ ۵1 ۲۵01 / د ربیع‌اوّل 
ربیع‌اول / 2۷۷2۱ ۲201 /: اسم. ماه سوم سال هچری 
قمری: ربیع الال 
ربیع ثانی / 5801 ۲201 /: سم. ماه چهارم سال هجری ` 
قمری: ربیځ‌التّانی؛ ربیغ‌الاخر 
رپ / ۰۲8۲ -ها /: اسم. لقب يا عنوان هریک از جوانانی . 
که ( بویژه در کشورهای غربی ) با لباس» ارایش و ` 
رفتاری نامتعارف در مکانهای عمومی ظاهر می‌شوند 
رپرتاژ / ۰۲6۳0۲۷82 -ها/: اسم. گزارش (رفته بود از : 
تظاهرات رپر تلا تهیه کند ) 
رپسرتر ۰۲6۳0۲06۲ -ها؛ ان /: اسم. ۱. گزارشگر ` 
۲ گزارش‌نویس 
رتاتیو / ۰۲0۱۵۷۷ -ها اسم. [چاپ ] نوعی ماشین 
چاپ که در عین حال برش, تا کردن و بسته‌بندی را هم 
رقبه /۰۲0106-ها/: اسم. ۱. ترتیب قرار گرفتن پایگاه 
شخص: الف) از لحاظ بهتر و برتر بودن کارررتبد اول ) : 
ب) از لحاظ برتر بودن مقام شغلی یا پایگاه اجتماعی : 
( عالی‌رتبه )۲. پایه (رتبة قضایی ) ۳ [ نظامی ] دزجه 
رتق‌وفتق / ۲٩-٥-۴۵٤٩‏ /: سم. [ادبی ] عمل پا فرایند 
اداره کردن کارها و سر و سامان دادن به آنها (او در ۱ 
ر تق‌وفتق این‌گونه کارها استاد است ) 
رتور ۷ 1< و تور 
رتوش / نا ,5ناالای. -ها /: اسم. دستکاری و آرایش 
فیلم و عکس؛ پرداخت [فرهنگستان] ( عکسش رارتوش 
کرده‌ند. خودش به این خوشکلی نیست ) 
رتوشکار /-۲0105 ,)5اا » -ها؛ ان /: اسم. کسی 
که کارش رتوش کردن است؛ پرداختکار [ فرهنگستان ] 
رتیل /۰۲۵۱6۷۱-ها /: اسم. جانور بندپا از راستةٌ رتیلان : 
رتیلا؛ رطیل 
رتیلا / ۸۲۵۱۵۷۱5 نت" زقیل : رطیلا 


رتیلان /۲0۸6۷15/: اسم. راسته‌ای از جانوران زیررده 


: عنکبوتان. ويه مناطق گرم و خشک دارای سرسینة 
: شش‌بندی, شکم ده‌بندی. چهار یا شش چشم. قلاب 
بزرگ و قوی در جلو سرء بدون اندام تارریس, دارای 
حرکت سریع و نیش معمولاًستی: رطیلان 


رشا / ۲۵83 /: اسم. [ادبی ] سوگ ( شاعران در رشای او 


قصیده‌ها سروده‌اند ) 


| رج /[۲8.-ها/: اسم. خطی که از قرار گرفتن یک عده 
چیزهای همانند در کنار یکدیگر درست می‌شود (مانند 


گره‌های بافتنی یا دانه‌های آجر)؛ ردیف 


رجا /18[3/: اسم. [ادبی ] امید 

: 2 رجای واثق : [ادبی ] امید راستین 

/ اسم. ۱ مردم فرومایه ۲ /-ها؛ گان‎ :/ rajjale / رحاله‎ ٠ 
شخص فرومایه و نابکار‎ " 

۰ رحب 7 اسم. ماه هفتم سال هجری قمری 


رجحان / rojhan”‏ /: اسم. [ادبی ] برتری ( در کاردانی و 


۱ سیاست بر دیگران رجحان داشت ) 


رجز / ۲8[82. -ها/: اسم. ۱. سختانی که در ستایش از 


خوبی و توانایی خویش گفته می‌شود ( مدتی رجز خواند و از 


: خودش وبرنامه‌هایش تعریف کرد ) ۲. از بحرهای شعر عروضی 


رجزخوانی / ۲2[22*8501. -ها/: اسم. [مجازی ] 


: خودستایی و لافزنی 


رجعت /2 ۲6 ,اه [۲2/: سم. [ادبی ] بازگشت 


" رجل / ۰۲201 رجال /: اسم. [ادبی] ۱. مرد ۲. [مجازی] 
مرد برجسته 

8 رجل سیاسی : سیاستمدار؛ دولتمرد 

: رجم /18[5/: اسم. [ادبی] ۱. عمل یا فرایند ستگسار 
: کردن ۲. [ نامتداول] راندن 


رجوع / دازا , داز /: اسم. ۱. [نامتداول] بازگشت 


: ۲. [اسلام ] ازدواج دوبارة زن و شوهر با هم پس از طلاق 
| (یعد از آن دعواها و شکایتها حالا رجوع کرده‌اند )۳. مراجعه 
(بارجوع به پرونده موضوع روشن خواهد شد ). به همین قياس : 


رجوع کردن 


" رحل /۲211/: ام. ۱. [ادبی ] بار و جامه که مسافر با خود 
برمی‌دارد ۲.گونه‌ای میز کوچک برای قرار دادن کتاب 
- گشوده بر روی آن, متشکل از دو صفحه. که یک لبۂ آنها 
بسه یک دیگر لولا شده است و سطح کاوی را 
: تشکیل داده‌اند 


لعا رحل اقامت افکندن: [ادیی ] ساکن شدن؛ ماندنی شدن؛ 


ماندن 


" رحلت /۲۵۲۱۵۱/: اسم. [ادیی ] درگذشت؛ مرگ 
E‏ سم. [ادیی مر 
: 8] رحلت کردن : مردن ( ملکالشعرای بهار در سال ۱۳۲۰ رحلت کرد ) 


| رحلی / ٣۵۵11‏ / د قطع رحلی قطع 


رحم / ۲210۳0 /: اسم. زهدان ( مادر او را *ماه در رحم ` 


خود پرورد ) 

رحم / ۲۵۳0 /: اسم. ۰۱ دلسوزی ۲. مهربانی 

كا رحم آمدن :بر حال کسی دل سوزاندن ( رحمش امد و 
سوارش کرد برد بیمارستان ) 


کردن ( به بچه‌هايم رحم کنید و مرا ببخشيد ) 
رحمان / ۲2117050 /: صفت. [ادبی ] بخشاینده ( خداوند 
رحمان از سر تقصیر همه بگذرد ) 


روزی به رحمت / کند در حق درویشان دعابی ) ۲. امرزش و 


بخشایش ( چه خوش گفت فردوسی پاکزاد / که رحمت بر آن 
تربت پاک باد ) ۳. بخشش و مهریانی ( ابر رحمت ) 


8 رحمت کردن:۱. مهربانی کردن ۲. برای کسی از خدا ` 
| رختخواب پیچ / ۰۲2۱650016 ها /: اسم. پارچه‌ای 


بخشایش خواستن ۲ [مجازی ] به یکی یاد کردن 
به رحمت خدا پیوستن / رفتن : [کنایی ] مردن 


رحیل / ۲211 /: اسم. [ادبی ] کوچ؛ سفر ( عزم رحیل کردن ۰ 
در هنگام روز در آن شی سند و نولا به دیوار 


یعنی قصد سفر کردن ) 
رحیم / rahim‏ /: 


( خدارحیم است ) 


سنگ ياآهن) پدید می‌آید 


از دو طرف صورت ۳ [ادبی] صورت؛ چهره؛ رخسار 
لقا رخ دادن : روی دادن؛ اتسفاق افتادن ( این واقعه در سال 
۱ هجری رخ داد ) 
به رخ کشیدن :به‌صورتی معمولاً غیرمستقیم نشان دیگران 
دادن ( سه‌ماه رفته انگلیس و برگشته. حالا سواد انگلیسی‌اش را 
به رخ همه می‌کشد ) 
رخام / ۲۵×۵۳ /: اسم. ۰ سنگ گچی دانه‌ریز سفید يا 
رگه‌دار و شفاف که در ساختن مجسمه و اشیای زینتی 
به کارمی‌رود ۲. [ قدیمی ] مرمر سفید 
رخبام / ۱۲۵۲055 نج طرّه 
رخ‌پذیر / ۲۵۲221۲ /: 
ویژگی یا امکان شکسته‌شدن در امتداد معیّن و 
به‌صورت کمابیش صاف ۲ 
رخت /×۲۵) -ها/: اسم. ۱. انجه بر تن می‌پوشند؛ 
پوشاک؛ جامه؛ لباس (رفتند برای خریدن رخت عروسی ) 
[قدیمی] وسایل گستردنی خانه ( مسانند 
رش و رات) 
لعا رخت بستن : [ادبی ] از 
خانف مارخت بست ) 


میان رفتن يا ناپدید شدن ( ارامش از 


صفت. [ادبی ] مهربان؛ مهربانی‌کننده 
: رختدار /۲2)1(027,-ها؛ 
رخ /rax/‏ : اسم. خطی که ب بر یک سطح سخت (مانند . 
۱ عهده‌دار نگهداری رختها و رختخوابها و سرپرستی 
رخ 7 اسم. ۱ از مهره‌های شطرنج که به‌صورت 
عمودی یا افقی در خانه‌های خالی حرکت می‌کند و هر ۰ 
بازیکن در اغاز بازی دوتا از آن را دارد ۲. [ادبی] هر یک : 
: جامه و رختخواب در آن نگهداری می‌شود 
: رختشو /721501»-ها؛-یان /: اسم. کسی که معمولا در 
برابر دریافت مزد رخت دیگران راء بویژه در خانه يا 
" محل اقامتشان می‌شوید؛ رختشور [گفتاری] 
: رختشوخانه / ۲21500806 -ها/: اسم. اتاق یا سالنی 


صفت. [کانی‌شناسی ] دارای ` 


رخت درآوردن: [گفتاری] جامه را از تن بیرون اوردن 


( رختش را دراورد و لخت شد ) 


" رخت‌آویز /۲205۷12.-ه۱/: اسم. وسیلۀ پایه‌دار یا 
| ثابت. اغلب با چندین گلمیخ یا قلاب که جامه را در - 
هنگام نسپوشیدن به آن مسی‌آویزند؛ چوبرختی؛ 
رحم کردن:۱. مهربانی کردن ( خدابه مارحم کرد ) ۲. دلسوزی ‏ چوب‌لباسی؛ جارختی (کتت را آویزان کن به رخت‌اویز ) 

: رخستخواب / ۰۲۵6880 ها /: اسم. مسجموعه 
" وسیله‌هایی که بر تختخواب یا روی زمین می‌گسترند و 
برای خوابیدن از آنها بهره می‌گیرند ( مانند تشک. لحاف. 
رحمت / 120121 /: اسم. [ادبی ] ۱. مهربانی ( مگر صاحبدلی ` 


ملافه. پتی بالش, متکاء روتختی» مفرش, یا چادرشب) 
ا به رختخواب رفتن: [مجازی] آمادهٌ خواب شدن 
توی رختخواب افتادن: بیمار بستری بودن ( دو مك 
توی ر ختخواب افتاده بود ). به همین قیاس : از رختخواب 
بلند شدن 


چهارگوش که در برخی خانه‌ها (که در آنها برای 
خوابیدن از تختخواب استفاده نمی‌کنند) رختخواب را 


تکیه می‌دهند 


ان /: اسم. کسی که در یک 
موسسه ) مانند هتل. بیمارستان, سربازخانه» ...( 


رختدارخانه یا رختکن است 
رختدارخانه /۰۲2)0(05۳606 ها /: اسم. اتاقی در 
یک موسسه ( بیمارستان. سربازخانه. مهمانخانه. ...)که 


با تاسیسات لازم برای شستن رخت؛ رختشورخانه 
۰ [ گفتاری ] 

- رختشور / ۲815017,-ها؛-ان /: اسم. [گفتاری] رختشو 
| رختشورخانه / ۰۲01517506 ها /: اسم. [گفتاری] 


۳1 ختشو خانه 
رختشوری / ۲۵۱5۲ ها /: اسم. [گفتاری ] 


۱ تونن 

: رختشویی / ۰۲2150۷1 ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
رخت شستن ۲. شغل یاکار رختشو ۲. [گفتاری ] 
رختشوخانه ۴. ماشین لباسشویی * رختشوری [گفتاری ] 

| رخشتکن / ۲20620 -ها/: اسم. ۱ اتاق یافضای 
سرپوشیده‌ای برای بیرون اوردن (و عوض کردن) جامه 
: ( در رختکن لباس‌فروشی لباس تازه را پوشیدم تا استحان کنم ) 
۲ اتاقی که کلاه, پالتو. چتر یا کیف را در هنگام ورود 


در آن می‌گذارند ( خانمها مانتو و روسریهایشان را در رختکن 
در می‌آوردند و می‌رفتند توی سالن ) 

رخت و پخت /۲21-0-02751/: اسم. رخت و اثاث خانه 
رخداد / ۰۲06080 .ها /: اسم. رویداد؛ واقعه 

رخدیس /۰۲0015-ها نم صورتی؛ ماسک 


تو بیند / خوشاجانی که جانانش تو باشی ) 


رخشان /۲21580/: صست. [مخفف ] درخشان 
( خورشید رخشان > 

رخشنده / ۲۵52۳006 /: صفت. [مخفف ] درخشنده 
( بهاری تازه چون رخشنده مهتاب ) 

رخصت /۲015814/: اسم. [ادبی ] اجازه ( رخصت خواستن. 
رخصت دادن. رخصت یافتن ) 

رخنه / 1206 ,۲6506 ھا /: اسم. شکاف یا چاکی در 
یک چیز که تا درون ادامه می‌بابد 

اقا رخنه‌کردن:به درون چیزی یا جایی بسته راه یافتن ( اب در 


دیوار رخنه کرد. جاسوسان دشمن در صفوف مارخنه کرده بودند ) 


رخوت /۲۵×۷4 ,۲6۷۵1 /: اسم. ۱. سستی (از رخوت و : 
تنبلی جز بدبختی حاصل نمی‌شود ) ۲. کرختی (بتدریج درو : 
سر هم نشسته بودند ) ۲. صف يا خطی که به این ترتیب 
درست می‌شود (نفر وسط از ردیسف سوم ) ۳ واژه یا 


داشت اثر می‌کرد و وجودم دستخوش رخوت می‌شد ) 
رد" /(۲20)0/: سم ۱. عمل یا فرایند پس دادن؛ 


برگرداندن؛ برگشت ( پول رابه صاحبش رد کرد ) ۲. عمل با 0 
فرایند نیذیرفتن ( پیشنهاد او را رد کرد ) ۲ /-ها/ اثر و 


نشانۂ حرکت کسی یا چیزی ( رد پا رد صدا رد کسی 


رد نشد ) 
ا رد شدن :۱. پذیرفته نشدن ۲. گذشتن ( از عرض خیابان 


رد می‌شدم که با ماشین تصادف کردم ) 


عبور دادن ۲. نپذیرفتن؛ تأیید یا تصویب نکردن 
ردکسی را پسیدا کردن: خبر با نشانه‌ای از جای او 


به‌دست اوردن 


یاپیدا کردن او) 

2 ۱ ۹ 
رد : صفت. [گفتاری ] مردود؛ پذیرفته نشده (علی از امتحان 
رد شد ) 


ردا / ۲۵۵3 ,۲205 ها /: اسم. [قدیمی] جامه بلند 


می‌بوشیدند ( سرمایة تزویر ردایی و عصابی ) 


" ردبرگ / ۲30027.-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] دسته‌های 
آوندی امتداد یافته بین ساقة گیاه و پاي برگ 

۱ ردخسور /۲۵00۲/: صتت. [گفتاری ] نپذیرفتنی؛ 
: درخور رد کردن 

ا ردخور نداشتن: بی‌استثنا پذیرفتنی بودن ( حرفهاش 
رخسار / ۰۲0۲5۵۲ ها /: اسم. [ادیی ] صورت. بویژه ۱ 
گونه‌ها یا نیمرخها؛ چهره؛ رخساره ( خوشا چشمی که رخسار . 
۱ کوتاه) مردانه با دوبل ( برگردان) یقه و سراستینها و 
رخساره / ۲0۸5876 ها /: اسم. ۱. رخسار ( دوش می‌آمد : يق پهن 
و رخساره برافروخته بود ) ۲. [ زمین‌شناسی ] مجموعه 
ویسژگیهای یک رسوب از نظر سسنگ‌شناسی, 
دیرین‌شناسی و شرایطی که موجب رسوب ان شده است ٠‏ 
: یک شاخه است 

: رده‌بندی / ۲20602001.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
| مرتب کردن چیزها در ردیفهاء دسته‌ها یا گروهها 
۱ براساس ویژگیهای مشتر 
۱ ردی / ۲8001,-ها/: اسم. وضع با کیفیّت رد پبسودن؛ 
مقابل: قبولی 

: ردیاب /۲20780.-ها /: اسم. شخص با اسیایی که جهت 
: حرکت یا محل کسی یا چیزی را پیدا می‌کند. 
: به همین قیاس: ردیابی 

ردیز ۲80121.-ه۱/:اسم. [زیست‌شناسی ] زیررده 


ردخور ندارد ) 


ردنکت /۰۲0060601 .ها /: اسم. کت بلند (یا پالتو 


رده /۲۵06. -ھا/: اسم. ۱. صف؛ ردیف؛ دج 
5 [زیست‌شناسی ] از واحدهای رده‌بنديی جانوران و 


ک آنها 


ردیف /۲2018.-ها/: اسم. ۱. افراد یا اشیایی که در کنار 
پا پشت سر یکدیگر قرار گرفته‌اند ( نها در دو ردیف پشت 


واژه‌هایی که در پایان بیتهای شعر تکرار می‌شود ( مانند 
واژه «أید همی» در پایان شعر معروف رودکی «بوی 


جوی مولیان آید همی») ۴. [موسیقی] ترتیب توالی 
راگرفتن ) ۴. عمل یا فرایند گذشتن از جایی ( کسی از اینجا : 
ردیسفی /11ل۲۵/: قید. به‌شکل ردیف (ردیفی 
نشسته بودند ) 

۱ ردیم / rod )yom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلز ی» با عدد 
رد کردن : ۱. پس دادن ۲. به دیگری واگذاشتن ۳ گذراندن؛ 
شکلپذیر, نامحلول در آب و مقاوم در برابر اسیدهاء که 
: همراه کانیهای پلاتین وجود دارد؛ در آبکاری, ساختن 
۱ آلیاژها و اسبایهای اندازه گیری نجومی به کار می رود: ژودیّم 
رد کسی را گرفتن : خط سیر او را دنبال کردن (برای تعقیب : 
: رذالت / ۲228121 ,۰۲62۵12 ھا /: اسم. وضع یا کیفیّت 
0 رذل بودن ؛ فرومایگی؛ پستی ( تو به این رذالت تن دادی که 
: بچه‌هایت را به گدایی واداری ) 

رذایل / [122816/: جم 0 زذیلت: رذائل 

جلوباز و بی‌تکمه و آستین که برروی جامه‌های دیگر ۰ 


گوشه‌ها در یک دستگاه موسیقی ایرانی 


آنمی ۴۵ و وزن اتمی ۱۰۲/۹۰ به‌رنگ سفید. نرم و 


رذائل / 61 ۲222 ت رذایل 


رذل / ۰۲22۱ ها /: صفت. فرومایه؛ سقله؛ نایکار ( ادم بابد 
خیلی رذل باشد که از خانة دوستش دزدی کند ) 


رذیلانه / ۲2211816 /: قید. تاشی از رذالت 5 در دوران جنگ : 


خیلی رذبلانه رفتار کرد ) 


چرا این را نمی‌فهمی؟ ) 
رز / 782.-آن /: اسم. درخت انگور؛ تاک؛ مُو 
رز /۲02/ 2 گل سرخ.گل 


رزاز / ۰1827282 -ها؛-آن /: اسم. کسی که کارش فروختن 
: پرچم. تخمدان دو يا پنج برچه و میوهٌ سته با رنگهای از 


برتج و بنشن است 
رزازی 7 /: اسیم. ۰ -۱۵/ فروشگاه برنج؛ 
مغازه برنج‌فروشی ۲. شغل رزاز 


روزی ( خدای است رزاق روزی رسان ) 


رزرو / ۳626۳۷/: اسم. ذخیره» بویژه ذخير؛ جا (از حللا : 
برایم توی هتل جا رزرو کردند ). به همین قیاس : رزرو بودن؛ ` ۳ 
ات بات جامد سا شا و قایل اشتغال میا 
۰ شفاف یا نیمه‌شفاف با رنگ زرد تا قهوه‌ای, که از ترشح 
" برخی گیاهان تشکیل می‌شود ۲. هریک از فرآورده‌های 
مختلف صنعتی که دارای ویژگیهای رزین طبیعی است 

۱ لا رزین آ کرپلیک : جسم شفاف شیشه‌ای دمانرم حاصل از 


رزرو شدن؛ رزرو کردن 

رزق / ۳624 ارزاق /: اسم. روزی (رزق هر کس به قدر 
همت اوست ) ۲ 

رزم / ۲۵2۳-ھا /: اسم. [ادبی ] جنگ ( آنان رفیق بزم و رزم 


بودند. جامۀ رزم بر تن کرد ) 


رزم‌آزموده / ۲۳22۳182)6(۳0006/: صفت. [ادبی ] دارای 


تجربة جنگی؛ جنگ آزموده؛ جنگدیده؛ رزمدیده 


رزم‌آور / ۰۳۸21۳8۷۵۲ -ان /: صفت. [ادبی] رزمنده؛ 


جنگجو ( مرد رزماور ) 


رزمایش / ۲22108165 -ها /: اسم. فعالیت سازمان . 
یافته با شرکت افراد و تجهیزات برای بررسی» تأمین يا ` 
۱ رژه / ا ها /: اسم. مراسمی که در آن گروهی برای 
" یک مناسبت رسمی (جشن, دیدار یک شسخصیت 
بلندپایه و مانند آن) در صفهای منظم از برابر شخص یا 
چیزی می‌گذرند ( در مراسم امروز نیروهای مستقر در میدان از 


نمایش آمادگی رزمی؛ مانور نظامی 

رزمجو /۰۲2210[01 -ها؛ يان /: صفت. [ادبی ] جنگاور؛ 
رزم‌دیده ۰7821001061 -گکان /: صفت. [ادبی ] 
رزم آزموده؛ جنگ آزموده؛ جنگدیده ( همه رزمدیده: همه 
مرد جنگ ) 


جایی که درآن جنگ در جریان است 

رزمنامه / ۰۲221۳05۳06 -ها /: اسم. کتاب پا منظومه‌ای 
در گزارش جنگ یا جنگها 

رزمناو /۰۳8217008۷6-ها /: اسم. کشتی جنگی 
رزمنده / ۲۵2۱۵006:_-ها؛ گان /: صفت. [ادبی ] دارای 
توانایی یا فعالیت جنگی ( نیروی رزمنده. افراد رزمنده ) 
رزمی / 10200 / : صفت. [ادبی ] مربوط به جنگ (گردانرزمی ) 


می‌رزمی؛ برزم // جنگیدن 
88 صقت فاعلی: رزمنده / صفت مفعولی: رزمیده / مصدر منفی: 


نرزمیدن 


رزنانس / ۲6200805 /: اسم. [فیزیک ] تشدید 


: رزوه / ۲82۷6 ,۲67۷6 ها 7 اسم. ۱. حلقه‌ای که سر 
رذیلت /۰۲221124-ها؛ رذایل /: اسم. فرومایگی؛ : چفت در داخل آن می‌افتد و قفل را از آن می‌گذرانند: ززه 
سفلگی؛ نابکاری ( اعتیاد به مواد مخدر رذیلت است نه فضیلت. . 


۲ دنده مارپیچی ( مانند دنده پیچ) 


: رزه ۲۵261 ۳ رزوه-۱ 
: رزیان /۲221۷20/: سم. تبره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
٠‏ جدا گلبرگ درختی يا درختجه‌ای با ساقه‌ضای بیجنده و 


قلابهای چسبنده, گلهای دارای پنج کاسبرگ سبز» پنج 


سبز تا سیاه ( مانند انواع انگور) 


: رزیدنت /۲6210600.-ها/: اسم. پزشک تمام‌وقت در 
رزاق /۲۵2280/: صفت. [ادبی ] روزی‌رسان؛ دهنده ‏ یک بیمارستان یا درم انگاه که دوره تتخصصی را 


رزیستانس / ۳۵2150205 /: اسم. [برق ] مقاومت 
رزین / ۰16211 -ها /: اسم. [شیمی ] ۱. هریک از اجسام 


بسپارش اسید آ کریلیک یا مشتقات آن, که از جمله برای 
نوار چسب و روکش به کار می‌رود 
رزین آلکید: هریک از رزینهای مصنوعی که از اسیدهای 
آلی چندارزشی یا انیدرید آنها حاصل می‌شود و معمولا 
به‌عنوان اندود و روکش کارپرد دارد 

ر ۱۲۵2 ل زوژ 


: برابر ربیس جمهوری رژه رفتند ) 
۰ ا رژه رفتن : گذشتن صفهای افراد یک گروه از برابر شخص 
رزمگاه ها /: اسم. [ادبی ] میدان جنگ؛ 


یا چیزی 


ز رژیسور /۰۲6۶150۲-ها/:اسم. کارگردان نمایش 

" رژیم / ۲٥21۳‏ ها /: سم ۱ نظام. پویژه نظام سیاسی: 
۱ دستگاه حکومتی ( رژیم جمهوری. رژیم دیکتاتوری ) ۲. دولت 
: یا حکومت (رزیم اسرائیل ) ۲ برنامة غذایی که مستلزم 
| خوردن غذاهای معیّن و نخوردن برخی غذاهای دیگر 
است؛ پرهیزانه ( رژیم غذایی ) 

: 8 رژیم گرفتن: از برنامٌ غذایی ویژه‌ای پیروی کردن. 
رزمیدن / 122101027 /: مصدر. لازم. [ادبی ] // رزمیدی؛ ` 


به همین قیاس: رژیم داشتن 


| رس /۲25 ,165 /: پیراژه. ۱. رسنده؛ أنجه برسد ( دیررس. 
٠‏ زودرس. نورس ) ۲. جایی که بستوان به أن رسید ( تیررس. 
" چشمرس. دسترس )۳. رسیدگی‌کننده ( بازرس. دادرس ) 


رس /۳05۹/: اسم. سیلیکات آلومينيم آبدار دانه‌ریز 
مخلوط با مواد دیگر: زست 
۵ رس آهکی: خاک رس دارای آهک. به همین قیاس: ` 
رس آهنی؛ رس ماسه‌ای 
رس چربی‌زدا: نوعی خاک رس دانه‌ریز طبیعی با نیروی . 
جذب زیاد. بیشتر شامل سیلیکاتهای الومينيم ابید که ` 
به‌عنوان جذب کننده در تصفیه و رنگبری روغنها و 0 
همچنین به‌عنوان آسانگر و عامل سفیدکننده (رنگ‌زدا) : 
به کار می‌رود؛ خاک رنگبر؛ گل سرشور ۰ 
رس نسوز: نوعی خاک رس که می‌تواند در گرمای زیاد» : 
بدون شیشه‌ای‌شدن مقاومت کند 
رسا / ۲658 ,7258 /: صفت. دارای کمیّت یا کیفیّت کافی با ۱ 
دلخواه ( صدای رسا قامت رسا) 
رسائل /61 ۸۲2۶2 = رسایل 
رسائی /۱ ۲658 ,1 ۲255۵ / 3 رسایی 
رسالات /۲۵52121 /: جمع ل رساله 
رسالت / ۲656۱2۸ /: اسم. ِ بیامبری ( پیامبر اسلام بازده سال 
پیش از هجرت به رسالت رسید )۲. /-ها / وظیفه‌ای معنوی که 
شخص خود را موظف به اجرای آن بداند ( ملت ابران باید 
رسالت تاربخی خود را ایفا کند ) ۳. [نامتداول] عمل یا 
فرایند رساندن پیام 
رساله /۲۵58۱6.-ها؛ رسالات؛ زسایل /:اسم. ۱ مقالة 
مفصل یا کتاب کوچکی درباره یک موضوع علمی و : 
پژوهشی › بویژه انچه فارغ‌السحصیلان دوره‌های ` 
دانشگاهی باید بنویسند ۲. فتواها و دستورهای فقهی . 
یک مجتهد برای پیروانش؛ رساله عَمَلیّه 2 
رسام / 1255870 /: اسم. ۱. /-ها / وسیله‌ای که پتوان با ان : 
چیزی رسم کرد ۲. /-ان /کسی که کارش کشیدن رسم : 
(نمودارها و تصویرهای خطی ) است 
-رسان / 12557 ,۲6587 /: پیراژه. رساننده (نامه‌رسان ) 
رسانا / ۲25805 ,۲65805 /: صفت. دارای ویژگی انتقال 
برق. دما یا صوت؛ هادی. به همین قیاس : رسانایی 
رس‌اندن / ۲2552۳0027 rendan,‏ /: مسصدر. مستعدی. ` 
// رساندی؛ می‌رسانی؛ برسان //۱. کسی یا چیزی را تا : 
جایی ( مقصدی) بردن (بچه رابه مدرسه رساندم. نامه رابه 
صاحبش رساند ) ۲. پیامی را به گيرنده آن باز گفتن ( سلام مرا 
به او برسان. ابن جمله منظور مرا نمی‌رساند ) ۲ کسی یا چیزی را . 
در معرض کاری یا رویدادی قرار دادن ( اسیب رساندن. 
انگشت رساندن. زبان رساندن ) ۴. کسی یا چیزی را پروردن, 
بالغ کردن با ارتقا دادن (کسی رابه مقامی رساندن ) : 
۵ [گفتاری] اطلاع دادن؛ خبر دادن (به او رسانده بودند که . 
قرار است خانه را بفروشند ) ۶. تامین پا اماده کردن (مقاله را . 
تا فردا برسان. ساختمان را تا سقف رساندیم ) ۷ چیزی را با 
منظور یا مدت معیّنی هماهنگ یا سازگار کردن (دیگر ‏ 


: بارچه نداریم. هرطور هست برسان. بايد با همین پول خودمان را تا 
آخر ماه برسانيم )* رسانیدن. به همین قیاس : رساندنی 


8 صفت فاعلی: رساننده /صفت مفعولی: رسانده / مصدر منفي: 
ثرساندن 

رسانه / ۲858016 ,۰۲65806 ها /: اسم. وسیله‌ای برای 

رساندن پیام 

2 رسانۀ گروهی / همگانی / جمعی : وسیله‌ای که پیامی را به 
عدهٌ زیادی از مردم می‌رساند ( مانند رادیو, تلویزیون. 
روزنامه )؛ وسیله ارتباط جمعی 

-رسانی /۲25801 ,۰۲6581 ها /: پیراژه. رساندن 


(پیام‌رسانی, نامه‌رسانی ) 


رسانیدن / ۲25801020 resanidan,‏ / ۲ رساندن 


۱ رسایل / 1258۷61 /: جمع e1‏ رساله: رسائل 

۰ رس‌ایی / ۲658۷۱ ,۲۵83 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
" رسابودن ( صدایی به این رسایی نشنیده بودم ): رسائی 

۱ رست /۲۵5/: اسم. [ریاضی ] فاصلهً عمودی از 
محور طول؛ عرض 

: رست" //۲09/ 3 رس 

رست " : پیراژه. روینده؛ آنجه می‌روید ( آبرست. کودرست ) 
: رستاخیز / ۲291212 /: اسم. ۱. زندگی دوباره پس از 
: مردن ۲ -ه۱/شورش. حرکت. مبارزه یا تلاش برای از 
: میان بردن عقب‌ماندگی پا تباهی سیاسی. فرهنگی. 


علمی و مانند آنها ۲ دوران نوزایی 
رستگار / ۲251)6(88۲, ان /: صفت. [ادبی ] برخوردار 
از رستگاری (رهی پیشم اور که فرجام کار / تو خشنود 


باشی و من رستگار ). به همین قیاس: رستگار بودن؛ 


رستگار شدن 
رستگاری / ۲251)6(8511/: اسم. ۱. رهایی یا دور بودن از 


ب خطر ۲. رسیدن به مقصد یا یافتن راه آن (راستی 
مایۀ رستگاری است ) 

" رستم / ۲۵5۲4۳ /: صفت. [مجازی ] پهلوان؛ نیرومند 
ها رستم در حمام: [کنایی ] پهلوان دروغین؛ پهلوان‌پنبه 


رس تم و یک‌دست اسلحه: [کنایی ] ننها وسیله با 


امکان موجود, بویژه لباس 


" رستن / ۲۵864۸ /: مصدر. لازم. [ادبی ] //رستی؛ می‌رهی؛ 


رهاشو // رهیدن 


ا8 صفت مفعولی: زسته / مصدر منفی: تست 


: وستن /۲0۵5810/: مسصدر. لازم. [ادبسی ] // رستی؛ 
می‌رویی؛ برو(ی ) // روییدن. به همین قیاس : ژستنی 


8 صفت مفعولی: رسته / مصدر منفی: ترْستن 
رستنگاه / ۲051201081 /: اسم. جای روییدن ( رستنگاه مو ) 
رستنی / ۰۲0۵5/201 -ها /: اسم. آنجه می‌روید؛ گیاه 


رستوران / ۰۲65۱1۲۵0 -ها /: اسم. جایی که در آن از 


مشتریان با خوراک و نوشیدنی پذیرایی می‌کنند؛ 


کافه رستوران ( شام را در رستوران خورديم. مرا برد : 


به یک رستوران گران‌قیمت ) 


رسته / ۰۲۵516 -ها /: اسم. ۱.گروهی افراد متعلق به رشتة ` 
شغلی معیّن؛ صنف( رستة آهنگران. رستة پزشکان ) ۲. هریک . 
از واحدهای تخصصی. بویژه در ارتش (رستة توبخانه. . 
: ۱. ریسمان‌یاف؛ کسی که ریسمان می‌بافد ۲. [ نامتداول ] 
: عنکبوت 


٠‏ رسوا /۲05۷۵/: صفت. ۱. /-ها؛ -یان / بی‌آبرو؛ بدنام 


رستۀ مهندسی. رستۀ شفلی ) 

رستی /۲٥۹)1/‏ 1 زسی 

رسد / ۲۵5۵4 /: اسم. ۱. [نظامی ] یگان نظامی برابر سه 
جوخه ۲. دسته پیشاهنگی 

رسدبان / ۲۵54037» ان /: اسم. فرمانده رسد 
رسدیار / ۰۲۵5۵072۲ -ان /: اسم. رهیر یک رسد 
پیشاهنگی 

رسل /۲0۵501/: جع > زسول 

رسم / ۰۲۵50 -ها /: اسم. ۱. آنچه ترسیم شده است 
۲ تصویر خطی چیزی ۳./ رسوم / شیوه رفتاری که 


میانشان رواج یافته است (رسم لب اس پوشیدن. رسم 
ازدواج کسردن )۴. [منطق ] انسچه چسیزی را از روی 


بگوید حیوان ناطق) 
2 رسم پرسپکتیو: پرسپکتیو 


رسم خط : ۱. شیوه نوشتن واژه‌ها و علامتهای نقطه گذاری . 


۲ شیوه خوشنویسی 


پر روی صفحه 
رسما / ۲257120 /: قید. په‌طور رسمی؛ برابر با اصول یا 
مقررات پذیرفته‌شده (باید رسماأشکایت کنید ) 


آگاهی از رسمها. مراسم یا تشریفات (باید یک نفر 
آدم رسمدان جلو بیفتد و مراسم را اداره کند ) 

رسمدانی / ۲251۳۳021 /: اسم. وضع یا حالت رسمدان 
بودن و داشتن شناخت و آگاهی از رسمهاء مراسم یا 
تشریفات 


شیوه‌های پذیرفته‌شده ( جلسة رسمی. زبان رسمی. 
لباس رسمی ) ۲. پیرو قانونها يا شیوه‌های پذیرفته شده 
( دیدار رسمی؛ مذاکره رسمی )۳. معمول و متداول؛ 
معمولی ( گوجه‌فرنگی رسمی. خیار رسمی. سیب رسمی ) 


رسمی : قید. به‌صورت جدی و برابر با مقررات و | 
: نوشابه‌های الکلی 

۱ -رسی / ۲85۱ ,۲69 /: پیراژه. رسیدگی‌کردن (بازرسی. 
: دادرسی ) 

" رسی /۲051/:صفت. ۱. دارای خاک رس (نهشت رسی ) 


تشریفات ؛ مسقابل: خودمانی؛ دوستانه؛ صمیمانه 
( خیلی رسمی رفتار می‌کرد ) 

رسمیت / ۲251717۵۱ /: ام. وضع یا کیفیّت رسمی 
بودن ( رسمیت جلسه اعلام شد. مجلس رسمیت نیافت ) 

لقا رسمیت داشتن : دارای اعتبار و ارزش قانونی بودن. 


به همین قیاس: رسمیت بخشیدن؛ رسمیت دادن؛ 
رسمیت یافتن 
رسن / ۰۲۵5۵7 -ها/: اسم. [ادبی ] ریسمان؛ تناب 
( از چاه غمم برآوریدی / در نیمۀ ره رسن گسستی ) 
رسن‌تاب / ۰۲2521150 ۔ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] 


| ( شما می خواهید با این شخص رسوا همکاری کنید؟ ) ۲. [ادبی ] 
: ننگین (ناگفته بسی به بود از گفتة رسوا. گر پلیدی پیش ما رسوا 
: بود / خوک و سگ را شکر و حلوا بود ) 

:| رسوائی /۷۱ ۲۲۵5۷۵ 1 رسوایی 

رسوایی /(۰۲05۷5.-ها/: اسم. وضع يا عملی که به 
علت مخالفت با ارزشهای جامعه. موجب بی‌آبرویی و 
: بدنامی می‌شود (بچه‌هایش مايف رسوابی او شدند. آن مهمانی 

به‌وسیلهٌ افراد یک جامعه یا گروه پذیرفته شده و در یک رسوایی بود ):رسوائی 

رسوب / ایتا ,۲050.-ها؛ ات /: اسم. ته‌نشست 

۱ 8 رسوب بادی: رسوبی که در تشکیل آن باد دخالت دارد 
نشانه‌هايش معرفی می‌کند (مانند اینکه در مورد انسان ` 


( مانند تیه ماسه‌ای ساحلی) 
رسوب شیمیایی : نه‌نشست ماده نامحلولی در یک محلول 
بر اثر واکنشی شیمیایی. پس از افزودن یک وا کنشگر 


رسوب‌دهنده 


۱ لا رسوب دادن: نه‌نشین کردن ( نخست. املاح را رسوب می‌دهيم ) 
: رسسوب‌شناسی rosubsenasi, rùsub—/‏ /: اسیم. 
شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی مربوط به شناسایی. 
رده‌بندی و بررسی رسوبها یاسنگهای رسوبی 

رسمدان / ۰۲2510057 ان /: صفت. دارای شناخت و . 


رسوب کردن : ته‌نشین شدن ( مواد معلق در ته ظرف رسوب کرد ) 


رسوبی / انائ ,۲0503 /: صفت. ته‌نشین ( این دشت از 


۱ مواد رسوبی تشکیل شده است ) 

: رسوخ /«50ل۲ ,«لا۲05/: اسم. عمل یا فرایند راه یافتن 
: به درون چیزی و در آن مستقر شدن (فکری به ذهنم 
: رسوخ کرد که حاکی از بدبینی بود ) 

رسول / آلا۲۵5. -ان /: اسم. [ادبی ] ۱. / رل / پیغمبر 
رسمی" / 5ه ها /: صفت. ۱. سازگار با قانونها یا (رسول خدا) ۲. [قدیمی] فرستاده (رسول امپراتور روم 
نامهای آورد ) 

2 رسول اکرم: پیامبر گرامی 

۱ رسول‌الله / ۲25۱010112 /: اسم. فرستاده خدا 

: رسوم / rum, rs‏ /: جع 3 زسم 


رسومات / rosumãt, rûsumãt‏ /: اسم. کارخانة 


۲ از جنس خاک رس ( جلگة رسی )# زستی 


رسیتال / ۲651021.-ها /: اسم. [موسیقی ] مراسمی که در ¦ 
یک کار (رشته شغلی. رشتة تحصیلی. رشتةۀ فعالیت ) 


ان یک نوازنده یا خواننده بتنهایی هنرنمایی می‌کند 
8 رسیتال آواز : تکخوانی 
رسیتال ویلن : تکنوازی ویلن 


رسید دادن؛ رسید گرفتن؛ رسید نوشتن 


رسیدگی / 12510681 ,۲6510681 . -ها /: اسم. ۱. وضع یا 


مه 


کیفیّت رسیده بودن (بچه‌هایش در سن رسیدگی بودند ) | 
۲ پرستاری و نگهداری از کسی یا چیزی (بایدبه : 
آسیب‌دیدگان رسیدگی کرد ) ۳. پژوهش و پرس‌وجو برای : 
دانسستن چگسونگی رویسدادی (رسیدگی به شکایت ). : 
| روغن تفت می‌دهند و به مادهٌ شیرینی ( مانند شهد یبا 
خاکه‌قند) آغشته می‌کنند: رشته‌خشکار 


به همین قیاس : رسیدگی شدن؛ رسیدگی کردن 
رسیدن / ۲251020 ,۲6۵1120 /: مصدر. لازم. //رسیدی؛ 


: سختپوست دریازی نر-ماده, که به وسیلهٌ پایه‌ای 


کافی یافتن ( رسیدن میوه ) ۲ اندازه پا برابر یودن ( قدش به : چسبیده‌اند یا انگلند. دارای ک‌اسه‌سنگ, شش زوج یا 


دو متر مي‌رسید. پولم نرسید کتاب بخرم ) ۴. آمدن (رسیدن شب. ‏ کمتر زایده‌های نازک مومانند در اطراف دهان برای 


جمعاوری غذا:کشتی‌چسبها 


دران ( به خانه رسیدن. به اداره رسیدن ) ۲. بالغ شدن؛ رشد 


رسیدن خبر. رسیدن بهار ) ۵. [گفتاری] فرصت بافتن 


( نرسیدم به سلمانی بروم ) ۶. دست یأفتن ( به مقامی رسیدن ) ۱ 
۷ پرستاری یا رسیدگی کردن (به درختها رسیدن. به بچه‌ها : 
رسیدن ) ۸ تلاقی یا ملاقات کردن (به هم رسیدن )4. ادامه ۰ سرخ‌کرده می‌ریزند 
یافتن تا جایی یا مرحله‌ای ( قصه به انجارسید که... .کار به ا 


مرحلۀ سفت‌کاری رسیده است ). به همین قیأس : رسیدنی 

صفت مفعولی: رسیده / مصدر منفی: ذرسیدن 

رسیده / ۲25106 reside,‏ /: صفت. ۱. بالغ ( دختر رسیده ) 
۲ (در مورد میوه) دارای رشد کامل؛ مقابل: کال 
( هندوانه رسیده ) 

رش / ۲۵5 د آزش 

رشادت /۲۵55020 ,۲6502 -ها/: اسم. دلاوری؛ 
دلیری ( این کار رشادت نیست. حماقت است ) 

رشتن ۱۲65/۵۸ 3 ریسیدن 


یک ماده ترم یا خمپذیر به‌صورت تارهایی که به 
است (رشتا نخ رشن زنجیر ) ۲. واحد شمارش چنیرن 
۲ به‌صورت نخ در امده‌است ۴ فراورد؛ غذایی از خمیر نان. 


که آن را به‌صورت نوارهای باریکی بریده و خشکانده‌اند 
و در برخی غذاهای ایرانی ( مانند رشته‌پلو و اش رشته ) 


به کار می‌رود ۵. ردیفی از چیزها يا رویدادهای پیوسته . 
دارای عادت يا گرایش به دریافت رشوه؛ رشوه گیر ( یک 
ساختار دراز و نخ‌مانند بافتهای آلی ( رشت ماهیچه‌ای. رشتذ " 


به یکدیگر (رشته رویدادها رشتة افکار ) ۶. [ فیزیولژی ] 


عصبی ) ۷ [پزشکی ] بیماری پیوک ۸ موضوع و زمینة 


٩ :‏ [ریاضی] سری 

3 رشتة سخن را به دست گرفتن : [مجازی ] در گفتگو یا 
رسید / 12510 ,۲65[0. ها /: اسم. توشته‌ای که دریافت : 
چیزی را از سوی نویسنده گواهی می‌کند ( پول را : 
که می‌دهی رسید بگیر ). به همین قیأس : رسید خواستن؛ ۰ 


سخنرانی شرکت جستن و آن را ادامه دادن ( سپس مدیرعامل 
رشتة سخن رابه‌دست گرفت و گفت.. ) 
رشته‌ها را پنبه کردن : [مجازی ] نتیجه و حاصل کاری را 
از میان بردن ( مادربزرگ همۀ رشته‌ها را پنبه کرد و نقشذ ما 
نقش بر آب شد ) 
به رشتة تحریر درآوردن : نوشتن ( او شرح این مسافرت را 
به رشتذ تحریر درآورد ) 
رشته‌برشته / ۲65۱60676515 /: اسم. شیرینی ایرانی 
به‌صورت لایه‌های تورمانندی از لعاب برنج, که آن را در 


رشته‌پایان / ۲05100517530 /: اسم. زیررده‌ای از جانوران 


رشته‌پلو /:0010- ,۲651600107 /: اسم. نوعی پلو که 
دران رشبته! وشت و کنباه کش ش باخرمای 


< / restexoSkar, —X0583r/ رشسته‌خشکار‎ 


۱ رشته‌برشته 

رشته‌فرنگی / ۲۵5061072081/: سم. فراورد؛ غذایی 
به‌صورت رشته‌های باریک که بویژه در سوپ می‌ریزند 
: رشد / ۲۵54 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بزرگ شدن (پسر منیژه 
خوب رشد کرده بود ) ۲. افزایش ( رشد سرمایه. رشد جمعیت ) 
۳. پیشرفت ( رشد صنعت. رشد کشاورزی. کشورهای در حال رشد ). 
به همین قیاس : رشد دادن؛ رشد کردن؛ رشد یافتن 

" رشک / ۲858 ۲۵5k),‏ /: اسم. [ادبی ] احساس ناخشنودی 
و آزردگی از امتیازها. برتریها یا کامیایبهای دیگران؛ 
رشته / ۲6516 ها /: اسم. ۱. جسم دراز تاشونده‌ای از . 


حسد ( همه به زیبایی او رشک می‌بردند ). به همین قياس : 


: رشک بردن؛ رشک ورزیدن 
یکدیگر تابیده شده یا حلقه‌هایی که به یکدیگر پیوسته : رشک / ۲65 ,۲۵5.-ها /: اسم. تخم شپش 

: رشن / ۲۵5۸ء ھا /: اسم. پشته یا تیه کوچک و گرد 
جسمهایی ( چهار رشته سیم ) ۲. الیافی که تابیده شده و . 
صاحبمقامی بناحق از کسی می‌گیرد تا به سود او کاری 


1 کند ( دیگر طوری شده بود که براي نوشتن اسم بچه هم بابد به مدير 


رشوه /۲05۷6 ,۰۲65۷6 ها /: اسم. مالی که کارمند یا 


رشوه می‌داديم ). به همین قیأس : رشوه دادن؛ رشوه گرفتن 
رشوه‌خوار /-۲05۷۵ ,۰۲65۷68۲ -ها؛ ان /: صفت. 


مشت مأمور رشوه‌خوار در کار مردم اخلال می‌کردند ) 


رشوه‌خواری 


رشوه‌خواری /-105۷6 ,۰165۷6211 ها /: اسم. عمل أ 
یا فرایند ب‌دست آوزون درامد از راه گرفتن رشوه 
رشوه گسیر /-۲05۷9 ,۲65۷651۲ -ها؛ ان /: صفت. . 
رشوه‌خوار 2 
رشید / ۲۵514 /: صنت. دارای رشد و برخوردار از ان؛ : 
پرومند (باقاست رشید در برابرم ابستاده بود ) 
رصد / 72520 ها /: اسم. [نجوم ] مشاهده, شناسایی و 
ردیابی جرمها و پدیده‌های کیهانی ( اخترشناسان منظومف | 
تازه‌ای را در کهکشان راه‌شیری رصد کرده‌اند ). به همین قیاس: ۱ 
رصدکردن 19 
رصدخانه / 12520806 .-ها /: سم. جایی که دران : 
به‌یاری ابزارهای ویژه‌ای جرمها و پدیده‌های کیهانی را . 
مشاهده, شناسایی و ردیایی می‌کنند 0 
رضا" / ۲۴73 /: اسم. خشنودی؛ رضایت ( رضای خاطر ایشان 
فراهم شد ) 
ا رضا داشتن : خشنود بودن؛ راضی بودن 
رضا": صفت. [ گفتاری ] خشنود؛ راضی ( من رضا نیستم یک 
مو از سرش کم بشود ) 
رضاعی / ۲۴73'1 /: صفت. [ادبی ] مربوط به شیر خوردن؛ : 
شیری : 
تا برادر رضاعی 3© برادر 

خواهر رضاعی ٩3‏ خواهر 

مادر رضاعی 1> مادر 
رضامندی / ۲625۳02001 /: اسم. وضع یا کیفیّت رضایت 
داشتن ( موجب رضامندی ابشان گردید ) 
رضابت / ۰۲628۷20 -ها /: اسم. خشنودی؛ خرسندی 
لقا رضایت دادن : ۱. راضی شدن ( عاقبت به عروسی دخترش رضایت 


داد ) ۲. از شکایت خود چشم پوشیدن ( بالاخره رضایت دادو ا 


علی را آزاد کردند ) 
رضایت داشتن : خشنود یا خرسند بودن ( همه در این محله از 
او رضایت دارند ) 


رضابت‌بخش / ۲6282۱0275 /: صفت. مایهٌ خرسندی یا 
خشنودی ( حال ابشان رضایت‌بخش است. رفتار پسر شما | 
رضایت‌بخش نیست ) 

رضایتنامه / ۰۲6232005۳6 -ها /: اسم. نامه‌ای که 
دران از کار يا رفتار شخص, گروه یا نهادی اظهار 
خرسندی شده است( اگر از طرف رضایتنامه نگیری؛ می‌فرستمت : 
دادگاه ) 

رضوی / ۲۵24۷1 /: صفت. مربوط یا منسوب به امام‌رضا 
( استان رضوی ) 

رطب / ۰۲0120 -ها/: اسم. خرمای نازه؛ خرمای تر 
( رطب خورده منبع رطب چون کند ) : 
رطب وی اپس / ۲2/0-0-۷8065/: اسم. ۱. [نامتداول ] ` 
چیزهای تروخشک ۲. [مجازی] پرت‌وپلا؛ اسمان و 


ریسمان؛ سخنان نامربوط ( یک مشت رطب و ابس تحویل 


۱ داد و رفت ) 


رطوبت / r04‏ ,ا02ناا0, -ها /: اسم. ۱ بخار آب 


: موجود در هوا ( میزان رطوبت ۵*/: دما ۱۰ درجه بالای صفر ) 


۲ ذره‌های اب جذب‌شده به‌وسیلهٌ اشيا ( مانند پارچه یا 


| خاک)؛ نم ( هنوز کمی رطوبت دارد ) 
لعا رطوبت مطلق: میزان بخار اب موجود در هوابرحسب 


گرم در متر مکمب 

رطوبت نسبی : نسبت بخار آب موجود در یک متر مکمب 

از هوا به بخار أب موجود در همین مقدار هوای اشباع‌شده 
رطوبت‌سنج / rotubatsanj, rûtubat—‏ / 720 تم‌سنج 
رطوبت‌گیر / rub‏ ,otubag¡rا/‏ ۲ تمگیر 


" رطوبت‌گیری /-۲00020 bagi,‏ / > تمگیری 
رطوبی / ۲۵۵9۱ ,اناه /: صتت. دارای رطوبت 
(هوای رطوبی ) 

: رطیل /۲۵۱67۱/ لے رتیل 


رطیلا / ۲۵۱6۷15 / ۲ زتبلا 


: رطیلان / ۲۲۵/6۷۲۱۵۰ ل زتیلان 


رعاف /]2 ۲0/: اسم. [ادبی ] خون‌دماغ 


: رعایا / 3۷5 12 ,5 ۲0/:جمع 3 رَعیّت 

۱ رعایت / 2۷21 ۲2 ,۰762 -ها /: سم. عمل یا فرایند 
" درنظر گرفتن. پاس داشتن یا محترم شمردن (رعایت قانون, 
۱ رعایت حال بیمار ). به همین قیأس : رعایت کردن؛ 
: رعایت شدن 

: رعب / 0 ۰۲۵ -ها /: اسم. [ادبی ] بیم؛ ترس ( همه از آن صدا 
: دچار رعب شدیم ) 


: رعب‌انگیز / ۵2 /: صفت. رعب‌آور؛ کوش اور 


وحشت‌انگیز ( غرش رعب‌انگیز تیری سکوت شب راشکست ) 


۱ رعب‌آور 7 /: صفت. موجب پیدایش ترس؛ 


ترس‌آور؛ رعب‌انگیز ( سکوت رعب‌آوری بر همه‌جا حاکم بود. 


: صدای رعب‌آوری شنیدیم ) 

۱ رعد 7 7 -ها/: اسم. تندر ( از صدای رعد بیدار شدم. 
همیشه از رعد و برق می‌ترسیدم ) 

: رعدآسا /258 0 ۲2 ,0858 ۲2/: صفت. ۱. مانند رعد؛ 
تندرآسا ۲ [مجازی] دارای صدای بسیار بلند (موشک.با 


صدایی رعدآسا منفجر شد ) 
رعدزا / 28 ۳2/: صفت. پدیداورنده پا موجب 


ی 


رعشه / 5٥‏ ۲۵.۔ها /: اسم. لرزش یکنواخت و پیاپی در 
| اندامهاء بویژه دست و پا ( از ترس رعشه بر اندامم افتاد. 
دستهای پیرمرد رعشه داشت ) 

: رعنا / ۲۵13 /: صفت. دارای پیکر باساختار زیبا و 


ظریف ( معمولاً در مورد انسان و برخی جانداران دیگر 
به کار می‌رود) 


رعنائی 7 ۸۱ > رعنایی 
رعنایی 05۷۱ ۲2/: اسم. وضع يا کیفیّت رعنابودن: 


۶ 


رعنائی 


۲ خودآرایی 
رعیت /1۷72۱ ۰۲۵ -ها؛ رعایا /: اسم. [قدیمی ] 


۱.کشاورزی که برروی زمین ارباب کار و در ده متعلق به 0 
رفتگر / ۲011)0(957.-ها؛-ان /:اسم. کارگری که کارش 
: جارو کردن گذرگاهها و بردن زباله از در خانه‌هاست؛ 
۱ آشغالی؛ سپور [گفتاری ] 
: رفتگری / ۲۵8)6(828۲/: اسم. ۱. کار رفتگر ۲ عمل یا 
فرایند جارو کردن و پاکیزه نگاهداشتن گذرگاهها و 
جاهای همگانی 
رفتن / ۲۵۴۲۵۸ /: مصدر. لازم. // رفتی؛ می‌روی؛ برو // 
علاقه به یاری و دلجویی از مردم زیر حکومت خویش, . 
اشاره (به خانه رفت ) ۲. مسیر یا مسافتی را پیمودن (تا 
سر کوچه رفت ) ۲. در جایی حاضر شدن, بویژه در مراسمی 
: شرکت کردن (رفته بود عروسی )۴. [گفتاری ] همانند بودن؛ 
شبیه بودن (بچه به عمویش رفته ) ۵. در حالتی قرار گرفتن؛ 
رغبت / ۲2002 ,۲60021 /: اسم. ۱. گرایش ( هیچ رغبت به : 


او زندگی می‌کرد راو بیش از سیصد خانوار رعیت داشت ) 
۲ مردمی که در زیر حکومت یک پادشاه یا دولت زندگی 
می‌کردند ( رعیت انگلیس ) 

رعیت‌پرور / 1۷۵/۳۵۲۷۵۲ 1۲2/: صفت. دارای عادت یا 
علاقه به مراقبت از مردم زیرحکومت خویش. 
به همین قیاس : رعیّت‌پروری 

رعیت‌نواز / 1۷۷۵۱۵۷82 ۲2/: صفت. دارای عادت با 


به همین قیاس : رعیّت‌نوازی 

رغایب / ۲2۵8۷60 /: اسم. نخستین شب جمعه ماه رجب 
که نزد شیعیان گرامی است و به‌خاطر مردگان به 
مستمندان کمک مالی ( خیرات ) می‌کنند 


خوردن غذانشان نمی‌داد ) ۲. خضواست؛ علاقه ( آدم رغبت 
نمی‌کرد به صور تش نگاه کند ) 
ا رغبت داشتن : میل یا گرایش داشتن. به همین قیاس : 


رغبت‌کردن 


و مانند آن بر دیوار اتاق که کاربردی همانند تاقجه دارد 
رفاقت /۲۵]50921 ,۲۵۲801 -ها /: اسم. ۱. دوستی 


همراهی 

رفاقتی / ۲۵۲5021 ,ا42٩3‏ /: قید. به‌طور دوستانه 
( نوشته‌ای ردوبدل نشد. همین طور رفاقتی معامله کردیم ) 

رفاه / ۲۴۴31 /: اسے. اسایش ( در انجاوسیله‌های رفاه 
مسافران فراهم شده بود ) 

رفاهی 7 هفت. مربوط به رفاه ( خدمات رفاهی « 


۲ [ورزش ] دور اول در مسابقه‌های دو مسرحله‌ای؛ 
مقایل: برگشت ( مسابقة رفت دو تیم در ارومیه انجام شد ) 

یاگونه به سحیط خویش ۲ [ روان‌شناسی ] مجموعة 
پاسخهای عضلانی و غددی جانداری در برایر وضع یا 


اجتماعی یک شخص ( تا وقتی زن نگرفته بود کسی از رفتارش 
راضی نبود ). به همین قیاس : رفتارکردن 


رفتارگرایی / ۲۵118720751 /: اسم. مکتب روان‌شناسی 


که تنها پاسخهای قابل اندازه گیری به محرکها را درخور 
۰ بررسی و ارزیابی می‌داند: اصالت رفتار 

رعونت /۲۵۵03/: اسم. [ادبی] ۱. خودبینی . 
رفتاری ) 

۱ رفتگان / ۲۵۴83٣‏ /: اسم. مردگان؛ درگذشتگان ( خدا 


رفتاری 7 هصفت. مربوط به رفستار (پزوهشهای 


رفتگان همه را بیامرزد ) 


۱ دور شدن از نزد گوینده, شنونده. شخص یا جای مورد 


حالتی پیدا کردن (به خواب رفتن. از هوش رفتن. توی کوک 


" چیزی رفتن ) ۷ حرکت کردن؛ جاری شدن با جریان 
: داشتن (مثل باد رفتن. تند رفتن ) ۷ [ادبی ] روی دادن؛ 
: اتفاق افتادن رنمی‌دانی بر ما چهارفتا) ۸ قصد کردن؛ 
۱ درصدد بر آمدن (رفت با مشت بزند که دستش را گرفتم ) .٩‏ از 
رف /۲۵8.-ها /: اسم. سطح افقی برآمده‌ای از چوب, گچ . 


جریان افتادن؛ قطع شدن جریان (آب‌رفت. برق رفت ) 


۰ [مجازی ] از دست دادن ( باغ رفت. خانه رفت پولهارفت ) 
۱۱. ساییده شدن (رفتن پاش کی رفتن ب پیراهن ) 
( چندبار گفتم با این قماش آدمها رفاقت نکن ) ۲. [ نامتداول] ٠‏ 
۰ مفرد) ( قدت رابروم. قدرت خدارابروم ) ۰۱۳ فعل همکرد 
( دررفتن. سررفتن. وررفتن ). به همین قیاس : رفتنی 


۲. ئگفتاری ] قربان رفتن ( معمولاً بەصورت اول شخص 


8 صفت فاعلی: رونده / صفت مفعولی: رفته / مصدر منفی: ترفتن 


رفتن /.۸ھاگها / ل روبیدن 
٠‏ رفتنه / ۲۵۴1۵۸٩‏ /: قید. در هنگام رفتن ( رفتنه در راببند): 
رفتنی 

رفت /۲۵11/: اسم. ۱. عمل یا فرایند رفتن (رفت و آمد ) : 
رفت‌وآمسد / 044 3-٥-اگه۲‏ /: سم. ۱ عمل رفتن و 
: برگشتن ( در داخل محفظة کوچکی رفت‌وآمد می‌کند ) ۲. حرکت 
رفتار / ۰71187 -ها /: اسم. . شیوه عمل یک جاندار در : 
.وضع يا مورد معیّن ۲. [زیست‌شناسی ] پاسخ فرد. گروه . 


رفتنی / ۲26201 1 زفتنه 


و جابجایی مردم, جانوران یا وسایط نقلیه در گذرگاهها 
( دوتا مینی‌بوس به آنجا رفت‌وآمد دارد ) ۰۳ /-ه۱/[مجازی ] 
رابطةٌ دوستانه‌ای که موجب دیدار متناوب افراد با 


۱ یکدیگر می‌شود؛ آمدورفت ( مدتی با او رفتوآمد داشتیم ) 
عمل معیّن ۲. [مجازی] مجموعءه کارها و رابطه‌های ۱ 


رفت‌وروب / ۲010-71010 .-ها /: اسم. عمل يا فرایند 
جارو. گردگیری و تمیز کردن جایی (روزهای جمعه مشغول 


رفت‌وروب خانه می‌شد ) 


رفته - رفته / ۲۵1۲6۲8116/: قید. با گذشت زمان 
(رفسته.رفته همه کارها را به‌دست گرفت و از شاگردی به 


استادی رسید ) 


همه‌پرسی 
رفرانس / ۲6۲)6(۳25/ 20" مرخع-۳ 
رفرم /۲610۲79,-ها /: اسم اصلاح وضع 


رفرمیست /۲6101170150. -ها/: صفت. [سیاست ] ۱ 


اصلاح‌طلب 
رفرمیستی / 1010170150 /: صفت. اصلاح‌طلبانه 


( اقدامهای رفرمیستی ) 


صحیح از عدد کسری (اګر گل رارفع کنیم می‌شود ۶ ) 


آشکار کردن ماهیت آن ( لازم است از این بند قرارداد 


رفع ابهمام شود. برای رفع ابهام ابن را هم بنویسید ) 


باز کردن ( فقط خواست از خودش رفع تکلیف کرده باشد ) 


رفع توقیف: [حقوق ] آزاد کردن شخص یا مالی که توقیف . 
" رقابت //۲205905 ,۰۲۵02021 -ها /: اسم. تلاش برای 


شده است ( از دارایی ابشان رفع توقیف شد ) 
رقعت /20 ه۲ /: اسم. [ادبی ] ۱. بلتدی ۲. والابی 
رفع‌ورجوع / ا[۲0- , دازلا:-0- ۵۴ا /: اسم. عمل یا 
فرایند از میان بردن اختلال یا آشفتگی پدید آمده ( هرطور 
بود اختلاقشان را رفع‌ورجوع کردیم ) 
رفق / ۲۴۴۹ /: اسم. [ادبی ] ۱. همرآهی ۲. دوستی 
رفقا / ۲٥۴۵٩3‏ /: جع 72 زفیق 


رنگ. به همین قیاس : رفو شدن؛ رفوکردن 


رفوژه / ۲01026 و۰۲26 -ها /: صفت. [گفتاری ] مردود. ۱ 


به همین قیاس : رفوزه بودن؛ رفوزه شدن؛ رفوزه‌کردن 


فرایند رفوکردن چیزی 
رفوگر /-۲01 ,11227] ۰.۲ -ها؛ ان /: اسم. کسی که 


دیگر است 


۲ شغل رفوگر ۲. /-ها / کارگاه رفوگر 

رفیده /۲2۲106/: اسم. چلت؛ نان‌بند 

رفیع / آ۲۴ /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای بلندی زیاد؛ بلند 
(بنای رفیع ) ۲. چشمگیر و دارای اهمیت (مقام رفیع ) 
رفیق / ۲۵۲1 ,۰۲2۶10 -ها؛ -ان؛ رفْقَا /: اسم. ۱. دوست 


[ (او رفیق من است ) ۲. همراه (رفیق راه ) ۳( در اصطلاح 
۱ مارکسیسم ) همقکر؛ هم‌مسلک ( رفیق مائو ) 

8 رفیق شفیق: دوست مهربان 

رفراندم / ۰۲۵1۲2710000 ھا /: اسم. [سیاست ] : 
آقا رفیق آش و پلو کسی بودن: [کنایی] با کسی به‌خاطر 


رفیق نیمه‌راة: کسی که در دوستی ناپایدار است 


سورچرانی یا نفع مالی دوستی کردن 

رفیق بودن : دوست بودن. به همین قباس : رفیق شدن 
رفیق گرفتن :(در مورد زن با دختر) دوست شدن و 
پیدا کردن رابطهٌ عاشقانه با یک مرد 


۱ رفیقانه 7 ,۲2۵]10276/: صفت. مانند رفیق 
۱ ( کمک رفیقانه ) 

رفع / ۲۵۴/: اسم. ۱. عمل یا فرایند از میان بردن (رفع : 
تشنگی, رفع توقیف ) ۲. [ریاضی ] عمل بیرون آوردن عدد . 
" رفسیق‌بازی /-۲6610 ,1211082 -ها/: اسیم. 
لا رفع ابهام: از ميان بردن پیچیدگی و گنگی یک مسئله و 0 
۲ دوستان را در هر کاری بر دیگران مقدم شمردن و حق را 
: به‌خاطر آنان زیر پا گذاشتن ۳.(در مورد زن و دختر) داشتن 
رفع تکلیف: [مجازی] کاری را سرسری گرفتن یا از سر ۱ 
: رفیقه / ۲6۴196 ,۲2196.-ها/: اسم. دختر یا زنی که با 


رفیقانه : قید. به شیوه رفیقان؛ همراه با صمیمیت و 


دوستی ( رفیقانه او را در آغوش گرفت ) 


۱ زیاده‌روی در دوستی کردن و دوست شدن با مردم 


روابط عاشقانه با یک مرد. به همین قیاس : رفیق‌باز 


مردی که همسرش نیست. رابطه عاشقانه دارد 


: پیشی جستن در کاری يا بهدست آوردن چیزی که مورد 
توجه و علاقة دیگری یا دیگران هم هست؛ همچشمی 
[ (بسرای جسلب تسوجه آن دخستر با هم رقابت می‌کردند ). 
: به همین قیأس : رقابت داشتن؛ رقابت‌کردن 

رقاص / ۰۲200285-ها؛-ان /: اسم. ۱.کسی که با رقصیدن 
در برابر دیگران موجبات سرگرمیشان را فراهم می‌کند 
رفو / ۲01 ولأگلا۲ -ها /: اسم. ترمیم پارگی یا پوسیدگی 
پارچه و بافته‌های دیگر به‌صورت بافتن دوباره جای ` 
پارگی یا پوسیدگی با نخها و بافتی از همان جنس و : 


۲ کسی که دارای مهارت در رقص است 
رقاصک / ۰12008526 -ها /: اسم. سازوکاری در ساعت 
که با نوسان یکنواخت خود به چپ و راست موجب 


نوسان دنگ و باز شدن تدریجی فنر ساعت می‌شود 


رقاصه / ۰۲200856 -ها؛ -گان /: اسم. زنی که کارش 


: رقصیدن است 
رفوکاری ۲08-1 ,۰701871 -ها/: سم عمل یا رقاصی /۰۲209851-ها/: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
: رقصیدن ۲.شغل رقاص 

رقاع / ۲6035/:اسم. از اقسام خطهای عربی که در گذشته 
کارش ترمیم پارگی و پوسیدگی پارچه و بافته‌های : درنوشتن فارسی هم به کار می‌رفت و بیشتر کاربردش 
۱ در کتیبه‌ها. فرمانها و سرلوحه کتابها بود 

رفوگری /-۲081 ,8251 /: اسم. ۱. عمل رفو کردن : 
رقبات /۲۵0۵054/:جبع ل زقبه 


رقبا / ۲٥4303‏ /: جع 0" رقیب 


۱ رقبه / ۲۸0206 رقبات/؛ اسم. ملک يا زمین موقوفه 

| رقت /۲00080/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت رقیق بودن ( در 
ارتفاعات به‌علت رقت هوا تنفس دشوار می‌شود ) ۲. [ مسجازی ] 
نازکی ۳. [مجازی ] شکنندگی 


: رقوم / ۲06۲ راو /: جم 3 رقم 
" رقومی / ۲00۵0 ,۲20 /: صنت. مربوط یا منسوب 


0 رقت قسلب: ۱. دل‌نازکی ۲ اندوهی که بر اثر دیدن 
رنج دیگران به کسی دست می‌دهد 

رقت‌انگیز / ۲۵٩٩38۳812‏ /: صفت. مایهٌ برانگیختن ` 
اندوه و دلسوزی ( حال رفت‌انگیزی داشتم ) 

رقت‌آور /۲6۵۵۵۷8۷27/: صفت. رقت‌بار؛ رقت‌انگیز . 
( وضعش رقت‌اور بود ) 

رقت‌بار / ۲60061057 /: صفت. مايه پیدایش 
دلآزردگی؛ رقت‌انگیز ( آمدی و زندگی رقت‌بار او را دیدی ) 


اندوه و 


رقص /۰۲۵09-ها /: اسم. مجموعه‌ای از حرکتهای " 
رقیق / ۲۵٩1٩‏ /: صفت. ۱. دارای ماده يا مواد محلول. 
مخلوط یا معلق اندک ( چای رقیق. رنگ رقیق ) ۲. [ مجازی] 
۱ کم رنگ ( آرایش رقیقی کرده بود ) 

اثر کاهش یا افزایش بسامدهای الکترومغناطیسی تولیدشده ٠‏ 
رک" ۲۵۱ /: 
رقصان' / ۲20550 /: صفت. دارای حالت رقص (شملة ` 


آهنگین و موزون. معمولاً همراه با موسیقی 

2 رقص شتری: [کنایی ] رقص ناموزون 
رقص نور : دستگاهی متشکل از چراغ یا چراغهایی که بر 
در دستگاههای صوتی. روشن و خاموش می‌شود 


رقصان آتش ) 


می چرخیدند ) 


رقصاندن / ۲۵055۲4027 /: مصدر. متعدی. // رقصاندی؛ . 
می‌رقصانی؛ پسرقصان //۱. به رقص واداشتن ( داشت , 
عسروسک را می‌رقصاند ) ۲. [مجازی] با دروغ و نیرنگ ‏ 


به کارهای بیهوده واداشتن ( دو سال است مرابا این دروغها موتورسیکلت؛ بدال ۲. پلهٌ اتومبیل و قطار که در هنگام 


می‌رقصانی ) * رقصانیدن. به همین قیاس : رقصاندنی 

8ا صفت فاعلی: رقصاننده /صفت مفعولی: رقصانده / مصدر مننی: 
نرقصاندن 

رقصانیدن / 12۵5501027 / 2 رقصاندن 


رقصنده / ۰۲2052706 -ها؛ -گان /: اسم. کسی که . 


می‌رقصد؛ رقاص ( رقصندة ژاینی رقص زیبایی اجرا کرد ) 
رقص‌نگاری / ۲205068511 /: اسم. ابداع و تنظیم رقص. 


پویژه بالت 
رق‌صیدن / ۲۵٩۶13۸‏ /: مصدر. لازم. // رقصیدی؛ ' 


می‌رقصی؛ پرقص //۱. انجام دادن عمل رقص ( حاضران با 
آهنگ اکردنون می‌رقصیدند ) ۲. [ مجازی] انجام دادن : 
کارهایی بدلخواه دیگری و بی‌اراده خویش (به ساز دیگری . 
: پیاده شدن کمک می‌کند 

رکابدار ": صفت. ۱. رکابی ۲. دارای رکاب ( ماشین رکبدار ) 

| رکابی / ۲6۸31 /: صتت. ۱. دارای رکاپ؛ رک‌ابدار 
( پیراهن رکابی ) ۲.به شکل رکاب ( استخوان رکابی ) 

۱ رکاکت / rakakat‏ ,۲۵۷2۵۸ /: اسم. وضع یا کیفیّت 
رقم / ۲۵43۳ /: اسم. ۱. نوشته ۲. /-ها؛ ارقام؛ زقوم/ ۱ رکیک بودن 
هریک از نشانه‌های دهگانه (۱ تا ٩‏ و ۰ در عددنویسی 
ركعت / ٤ ۲۵ 24, ۲۵۷ at‏ ا» -ها /: اسم. بخشی از 
: نماز شامل قیام. خواندن ایه‌ها یا سوره‌هایی از قران. 
" رکوع و سجود ( نماز صبح دو رکعت است ) 


رقصیدن ). به همین قیاس : رقصیدنی 
8 صفت فاعلی: ر قصنده / صفت مفعولی: رقصیده / مصدر منفی: 


رقعه /6 ۲00.-ه۱ /:اسم. [ادبی ] ۱.نامه ۲. [قدیمی ] وصله 
رقعی /۱۲۵0۲۱ 3 قطع رقعی. قطع 


رایج ( یا هریک از نشانه‌های ویژه برای عددنویسی در 
میناهای مختلف ) 


عا رقم زدن: نوشتن 


: به رقم؛ عددی 
رقیب /۲۵010.-ها؛-ان؛ رُقبا /: اسم. هریک از کسانی 
| که برای دست یافتن به هدفی در پی پیشی گرفتن از 


| دیگرانند (تنهارقیب من در درس ریاضی منوچهری بود ) 
۱ كا رقیب تراشیدن : به‌وجود آوردن رقیب ( ۸ به‌خاطر بازارگرمی 


خودش برای من رقیب می تراشید ) 


رقیت / ۲6۵01۷۷۵ /: اسم. [ادبی ] بندگی 


رقیق‌القلب / ۲2۵1601010 /: صفت. دلنازک 
صفت. [گفتاری ] دارای صراحت و صداقت 
در بیان آنچه معمولاً خوشایند یا دلخواه شنونده نیست 


۱ ( سعادتی خیلی رک بود و راحت حرفش را می‌زد ) 
ور ره ۳ e‏ ۳ 1 
رقصان : قید. در حال رفصیدن ( خنده‌زنان و رقصان گرد سالن : 


رک" : قید. با صراحت و صداقت؛ بدون سرده‌یوشی و 


ملاحظه ( خیلی رک به من گفت: نمی خواهم با مابیایی ) 


رکاب / ۲۵۷50 , -ها /: اسم. ۱. حلقه‌ای به‌شکل نیمدایره 
که از دو سوی زین اسب می آویزند و در هنگام سواری پا 
را در ان مس ی‌گذارتد :۷ جای پادردوچرخه و 


سوار شدن با بر آن می‌گذارند ۴. وار یا بندی که جامه 


(پیراهن یا شلوار) رابا آن به شانه می‌آویزند 
ا رکاب دادن : ۱ سواری دادن ۲. [مجازی] فرمان بردن 


رکاب زدن : دوچرخه راندن 
رکاب کشیدن :به تاخت واداشتن؛ تازاندن 
رکاب گرفتن فتن : دو دست را درهم گره کردن و به‌صورت 
رکاپ اسب درآوردن تا کسی بتواند برای بالا رفتن 
پای خود را بر آن بگذارد 
در (التزام) رکاب کسی بودن: همراه شخص بزرگتر و 
محترمی به جایی رفتن 
رک‌ابدار ‏ /۲065008۳, -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
پیش پیش سوار به‌حالت پیاده حرکت و او را در سوار و 


رکتوم / ۵ / : اسم. [ کالبدشناسی / راست‌روده 


رک‌گویی /[۲08۷۷.-ه۱ /: اسم. عمل یا کیفیّت بی‌پرده : 
و بی‌پروا سخن گفتن (رک‌گویی در همه جا خوب نیست و گاهی 


کار دست آدم مي‌دهد ) 


رکسن /۰۲۵0-ها؛ ارکان /: اسم. [ادبی ] ٩ستون ‏ 
۲ [مجازی ] ماي استواری چیزی ( مطبوعات رارکن چهارم . 


دمکراسی می‌دانند ) ۳. هریک از اداره‌های ستاد ارتش 
(رکن سوم ستاد ) 


( معاملات طلا در هفتۀ اخیر دچار رکود شده است ) 


شده است؛ حدّ تصاب 
8 رکورد به دست آوردن: به دست آوردن بالاترین مقام در 
یک فعالیت جمعی 
رکورد شکستن : حدنصاب موجود در زمینة معیّنی را 
افزایش دادن 
رکورد گرفتن: معلوم کردن حدّ نصاب 
رکورددار / 0۲۵.43۲ )عع . _-ها؛ -ان /: صفت. دارای 
رکو رد در یک فعالیت ورزشی 


رقتن حرمت ( حرف رکیک. کار رکیک ) 
رگ / ۲۵8 -ها /: اسم. ۱. مجرای باریکی با دیواره نازک 


در مهره‌داران که خون را از مویرگها به قلب می‌رساند . 
ترکیب رگبرگها در یک برگ ۲. طرز ترکیب رگبالها 


۲ [مجازی ] تعصب ( من او را ابن‌طور بی‌رگ نمی‌شناختم ) : 


۳ [مخثف. گفتاری ] رگه 

2 رگ خونی : ۱. سرخرگ ۲. سیاهرگ ۲ مویرگ 
رگ لنفی : سفیدرگ یا آوند لشفی که در آن مایع لنف 
جریان دارد 

كا رگ به رگ شدن : جایجایی مفصلها بر اثر فشار یا ضربه 


( خم شدم ساک را بردارم» کمرم رگ به رگ شد ) 


رگ خواب کسی را به‌دست آوردن : [مجازی ] نقطه‌ضعف ` 


کسی را شناختن و از أن استفاده کردن ( او رگ خواب مدير را 


به‌دست آورده بود ) 
رگ خود را زدن : خودکشی کردن ( اگر این کار را بکنی من 


رگ خودم را می‌زنم ) 


رگ دیوانگی تو گل کرده که ابن طور داری نعره می‌کشی ) 

رگ زدن :گشودن یا پاره کردن رگ 

رگ غیرت کسی جنبیدن : غیرت کسی به‌جوش آمدن 
1 غیرت 


رگ کردن پستان : جمع شدن شیر در پستان و سفت شدن 
ان که معمولا با درد و التهاب همراه است 

رگ گردن کسی بیرون آمدن: [کنایی ] سخت عصباتی شدن 
به رگ غیرت کسی برخوردن: موجب تحریک غیرت او 
شدن؛ غیرت او را آزردن ( حرف من به رگ غیرتش برخورد و 


مجبور شد کاری بکند ) 


رگبار /۲8۵08۳.-ها /: اس ۱. بارش تند, نا گهانی و 
رکود / ۲010 ,00 /: اسم. بی‌حرکتی؛ بی‌جنیشی ‏ 
۲ تیراندازی پیاپی و بی‌وقفه؛ مقابل: تک تیر 
رکورد / ۰۲۵60۲0 ها /: اسم. بالاترین حد (کیفیّت یا : ا به رگبار بستن: در معرض تیراندازی پیاپی قرار دادن ( او را 
کمیّت ) که براثر یک نوع فعالیت دسترسی به آن ممکن . 
رگبال / اقیه7, ها /: اسم, هریک از لوله‌های ظریف 
دارای اعصاب و رگهای خونی که بخشی از چهارچوب 
بال حشره را به‌ وجود می‌اورد 

رگبالان / ۲۵313 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
۱ کو چک بالدار با دگردیسی کامل. از زیرده بالداران با 
: شاخکهای بلند و بالهای بزرگ دارای رگبالهای زیاد. 
٤‏ قطعه‌های دهانی خردکننده, بدن نرم و بدون 
دنبالة شکمی: توربالان 

رکوع / ۲۵۱۷ , ۲۵۷ ها /: اسم. از رکنهای نماز که در : 
هر رکعت یک بار است و برای آن نمازگزار باید خم شود و . 
کف دست خود را بر زانو بگذارد و یک جملهٌ دعایی ادا کند ` 
رکیک / ۲۵۸1۸ /: صفت. ناخوشایند و موجب از میان : 
: لاسستیکی که دوسر ان با قلابی بسته می‌شود؛ 
: شریان‌بند؛ گاژو 


کوتاه‌تدنی که بیشتر با توفان یا باد سخت همراه است 


که پیشابیش مردم بود به رگبار بستند 
پیسپیش مردم بو رار 


رگبرگ / ۲۵۵027 ها /: اسم. هریک از دسته‌های 
آوندی در یک برگ 

رگبند / ۲20210 -ها/: اسم. اسبابی برای بستن 
سرخرگ ناحیه‌ای از بدن. معمولا به صورت لولهٌ باریک 


رگبندی / ۲۵۵08001 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ۱. طرز 


" در بال حشرات 


رگیی / ااتیه۲/ © راگبی 


رگ‌شناسی / ۲22560185 /: اسم. مطالهٌ رگها و دستگاه 


" رگل" /۳6۱/:سم. عادت ماهانه؛ قاعدگی (رگلش 


عقب افتاده بود ) 


رگل ": صفت. دستخوش عادت ماهانه؛ قاعده ( دو ماه بود که 


رگل تمی‌شد ) 
رگلاتور /۲۵۵)(1۵۱0۲.-ها /: اسم. وسیلةٌ تنظیم‌کننده 
در یک دستگاه 


رگلاژ / ۲6122 /: اسم. تنظیم قطعه یا قطعات یک ماشین 
رگ دیوانگی کسی گل کردن: [مجازی | سخت عصبانی و : یا دستگاه 


خشمگین و مرتکب حرکات دیوانه وار شدن ( مثل اینکه باز : 


رگ‌نگاری / 12:61:57 /: اسم. [پزشکی ] پرتونگاری از 
رگها پس از ترریق ماده مخصوص به درون انها 


: رگ‌وریشه / ۲۵-0-۲58 /: اسم. ۰۱ /-ها/رگهاو 


بافتهای لیفی گوشت ۲. [ مجازی ] نژاد و تبار ( آقای شریف 
رگ‌ور بش او را هم می‌شناخت ) 


رگه /۲286.-ها /: اسم. ۱. نقش يا بافتی که همانند رگ 
(به شکل نوار یا خط ) است ۲ [زصین‌شناسی ] كانه 
آنباشته و ته‌نشین شده در میان یک تخته‌سنگ (رگاسی. 
رگذ سرب ) ۳. نژاد؛ گونه ( دورگه ) ۴ [مجازی ] اثر یا نشانه 
( در صحبت او رگه‌ای از بی‌میلی احساس می‌شد )؛ رگ [گفتاری ] 
رل /۰۲01-ها/: اسم. ۱ فرمان (در وسایط نقلیه) 
(پشت رل نشستن ) ۲. نقش ( در فیلم» نمایش...) (او رل 
رستم را بازی می‌کرد ) 
رله /۲616.-ها /: اسم. ۱ دستگاه تقویت‌کننده امواج 
صوتی ۲ دستگاه تکرارکنند؛ صوتی یا تصویری 
۲ دستگاه تبدیل مدار الکتریکی ۲ تقویت امواج صوتی 
یا تصویری 
رم /۲۵۳/: اسم. عمل یا فرایند رمیدن 
(گا رم دادن : رماندن ( اسب رارم داد به‌طرف من ) 

رم کردن : رمیدن ( اسب رم کرد و او رابه زمین انداخت ) 


رم 7 اسم. نوعی شراب شیرین 


رماتیسم / romãtism‏ /: اسم. اصطلاح غیراختصاصی . 
برای گروههای مختلفی از بیماریها که جنبهٌ مشترک در : 


آنها وجود آشفتگی یا بیماری در بافت همبند و در نتیجه 
وجود درد. سفتی. ورم عضلات و مفصلهاست؛ 
باد مفاصل: روما تيسم 

رماتیسمی / ۲0۳0۵900 /: صفت. ۱. مربوط به رماتیسم 
( درمان رماتیسمی. داروی رماتیسمی ) ۲. مبتلا به رماتیسم 
( بیمار رماتیسمی ) 

رمال /۲۵۳۳31.-ها؛ -ان /: اسم, کسی که به‌وسیلة رمل 


مدعی دسستیابی به رازهای نهفته است؛ فالگیر. 


به همین قیاس : رمالی 


رمان / ۲٥۳۵7‏ ها /: اسم. داستان بلندی که به نىش ` 
نوشته شده و شامل رویدادهای زندگی بشری است: : 


رومان 


© رمان پلیسی : داستانی دربار؛ یک یا چند جنایت و معمول ۱ 


شرح تلاش پلیس برای یافتن جنایتکار 

رمان تاریخی: داستانی که قهرمانان ان شخصیتهای 

تاریخی هستندیا درباره یک رویداد تاریخی نوشته شده 

است. به همین قیاس: رمان جاسوسی؛ رمان عشقی 
رمانتیسم / ۲0۳02011500 / لے رمانتی‌سیسم 


رمانتی‌سیسم / romûntisism‏ /: اسم. نهضت ادبی» . 
هنری و فلسفی که در سده هجدهم در اروپای بباختری . 


آغاز شد و تأکید آن بیشتر بر تخیلات و عواطف بود و 
امور طبیعی و زندگی انسانهای عادی را ترسیم می‌کرد: 
رمانتیسم 

رم‌انتیک / romantik‏ /: 
رمانتی‌سیسم ( سبک رمانتیک ) ۲. /-ها/ احساساتی و 
خیالیرداز ( تو خیلی رمانتیک فکر می‌کنی ) ۳. دارای کیفیت 


صسفت. ۱. منسوب به : 


: تحریک‌کنند: تخیل, عاطفه و احساسهای خوشایند 

۰ ( فضای رمانتیک. منظرة رمانتیک ) ۴. دارای ماهیّت عاطفی یا 

| عاشقانه (زندگی رمانتیک) 

: رماندن / :/ramandan‏ مصدر. ستعدی. // رماندی؛ 

می‌رمانی؛ پرمان // ترساندن و فراری دادن ( بویژه در 

1 مورد جانوران )؛ رم دادن : زمانیدن 

۱ ا صفت مفعولی: رمانده / مصدر مننی: ترماندن 

۱ رمانیدن / ramãnidan‏ / تج رماندن 

رمباندن / 0982020 /: مصدر. ستعدی. // رمپاندی؛ 

: می‌رمبانی؛ برمیان ۸ آواری را فرو ریختن؛ دیوار یا 

" بنایی را یکباره فرود آوردن 

ال صفت منعولی: رمبانده / مصدر مننی: ُرمباندن 

۱ رمسبیدن / ۲0۳91020 /: مسصدر. لازم. // رمپیدی؛ 

۱ می‌رمبی؛ پرمب // فرو ریختن آوار؛ یکباره خراب شدن 

* دیوار یا بنا 

۱ 0 صفت فاعلی: رمبنده / صفت مفعولی: رصبیده / مصدر منفی: 
ترمبیدن 

رمپ / ۰۲2102 -ها /: اسم. ۱. شیب راهه ۲. پلکان متحرک 

" هواپیما؛ شیبک [ فرهنگستان ] 

۱ رمز / 12702 -ها؛ رموز /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از 

نشانه‌ها. عددها. حرکتها. حرفها یا کلمه‌های از پیش 

: تعیین شده برای برقراری رابطه یا مبادله پیام ( یک تلگراف 

رمز برایش مخایره کرد. نامه رابه رمز نوشته بودند ) ۲. راز دستیایی 

به چیزی یا شیوه انجام دادن کاری ( رمز موفقیت در امتحان ) 

. 1 رمز چیزی را گشودن:یافتن یا فهمیدن رمز آ 

" رمزگشا / ra 2g053‏ /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 

گشودن رمز 

رمزگشایی / ۲2۳2۵055۷1 / : اسم. ۱. وضع يا حالت 

رمزگشا بودن ۲ عمل یا فرایند گشودن رمز 

۱ رمزی / ۶ /: صفت. دارای رمز ( ققل رمزی ) 

رمزینه / ۲۵۳21٣۴‏ /: اسم. [ فرهنگستان ] بارکد 

: رمضان / ۲۵۳8220/: اسم. ماه نهم سال هچری قمری؛ 

ماه روزه مسلمانان 

" رمق / r44٩‏ /: اسم. نیروی موجود در چیزی؛ قوت؛ 

تاب و توان؛ نا [گفتاری ] 

لا رمق چیزی راگرفتن : آن را بی‌قوت کردن 

رمق داشتن : تاب و توان داشتن 

از رمق افتادن : از تاب و توان افتادن؛ بی‌تاب و توان شدن 


ان 


: رمل / 1 /: اسم. از بحرهای شعر عروضی 

رمل / ها /: اسم. اریگ بوپژه ریگ روان 
۲ فنی که به‌وسیله آن رمالان به پیشگویی رویدادهای 
| آینده می‌پردازند ۳. میلة چهارگوشی از فلز یا استخوان 
۱ رموز / ۲0۳02 ٣۳2,‏ /: جنم ل رمز 


رموک / ۲21۳۷6 /: صفت. [گفتاری ] دارای عادت به 
رمیدن ( اسب رموک ) 

رمه ها /: اسم. گروهی از چهارپایان که در 
یک‌جا گرد آمده‌اند؛ توده چهارپایان. بویژه 
گوسفند و بز؛ گله 

رمیدن / /: مصدر. لازم. // رمیدی؛ می رمی؛ 
پرم //۱ بر اثر ترس از چیزی گریختن (از گرگ رمیدن ) 
۲ از چیزی ازرده شدن و از آن دوری گزیدن؛ رم کردن 
( به‌خاطر سابقه‌اش همه از او می‌رمیدند ) 


8 صفت فاعلی: رمنده / صفت مفعولی: رمیده / مصدر منفی: : 


ترمیدن ۱ 
رمیده / ۲2۸۳۱6 /: صفت. ۱. ازرده ( دل رمیده ) ۲. فراری 
(گلۀ رمیده ) 
رنج / [۲2۳.-ها/: اسم. ۱. حالتی که بر اثر درد. اندوه 


۲ درد دیرپا ( رنج زندگی ) 

ك رنج بردن : درد یا سختی زیادی را تحمل کردن ( دو سال از 
بیماری رنج می‌بردم ) 
رنج دادن : آزردن ( بیماری قلب مرارنج می‌داد ) 
رنج دیدن : آزرده شدن؛ درد سخت کشیدن ( در زندان 


رنج بسیار دید ) 


می‌رنجانی؛ پرنجان //. موجب درد یا آزار شدن زاین 


آمسپول برای رنجاندن تو نیست. برای از بین بردن درد است ) : 
۲ موجب اندوه پا زحمت کسی شدن ( قصد رنجاندن تو را : 


نداشتم ) * زنجانیدن 
88 صفت فاعلی: رنجاننده / مصدر مننی: ترنجاندن 
رنجانیدن / ۲۵۳[201020/ 3 رنجاندن 


رنج‌آور /1۵:[5۷۵۳/: اسم. موجب یا ماية پیدایش رنج . 


( بیماری خیلی رنج اور است ) 

رنجبار /۲20[087/: صنت. دارای یا سرشار از رنج 
( زندگی رنجبار ) 

رنجبر / ۰۲۵1081 ان /: اسم. ۱. کسی که از دستمزد 
خویش و با رنج و زحمت زندگی می‌کند ۲. [مسجازی] 


کارگر 


رفتار يا وضع ناخوشایند ( بویژه بر اثر رفتار دیگران) 
( طوری رفتار نکن که ماية رنجش دیگران بشود ) 
رنجور / 12۳00۲ /: صنت. [ادبی ] ۱. دچار درد. بویژه درد 


( پدر رنجور من قادر به کار کردن نیست ) 


رنجه / زص /: صفت. [ادبی ] دچار آسیب جسمی یا ۰ 
روحی؛ ازرده (مکن رنجه تیغ زبان رابه لاف ). 


به همین قیاس : رنجه شدن؛ رنجه کردن 

رنجیدگی / ای۲20[1061.-ها/: سم. رنجش (میانشان 
رنجیدگی پیش آمده بود ) 

رنسجیدن / ۲۵01437 /: ممدر. متعدی. // رنجیدی؛ 
می‌رنجی؛ برنج // از رویداد یا وضعی دچار ناراحتی و 
آزردگی عاطفی شدن ( نباید از حرف راست رنجید ) 

8 صفت مفعولی: رنجیده / مصدر منفی: ُرنجیدان 

رنجیده /۲20[106/: صفت. دارای رنجش؛ ناخشنود؛ 
ازرده ( رنجیده خاطر ) 

رنجیده‌خاطر / ۲٤3×ع‏ ۲۵۸14 /: صفت. دستخوش اندوه 
یا رنجش عاطفی ( از حرف تو کمی رنجیده‌خاطر شد ) 


رند / ۰۲6۲۱ -ها؛ -ان؛ ژنود /:صفت. زیرک و تیزهوش. 
بویژه: الف) در پنهان كردن استعدادها: توانایها: 
ر ِ اندیشه‌ها یا نیتهای خویش ( خیلی رند است. خودش را 
ازردگی یا کار سخت پدید می‌اید ( رنج سغر. رنج کار ) . 


لو نمی‌دهد ) ب) در بهره گیری از موقعیتها. فرصتها و 


اشخاص به سود خویش ( او رند است. سر همه‌تان 


کلاه می‌گذارد ) : مرد رند 

رندانه ۲ / ۲۵۳۸۵378 /: صنت. همانند رندان ( لبختد رندانه‌ای 
زد و هیچ نگفت ) 

رندانه ": تید. همراه با زیرکی. هوشیاری و حیله گری؛ به 


شیوه رندان (رندانه لبخند می‌زد و هیچ نمی‌گفت ) 
رنجاندن / ۲2[520020/: مصدر. متعدی. // رنجاندی؛ ‏ 


رنده /۰۲۵۱6 -ها /: اسم. ۱. ابزاری برای هموار کردن 


- سطح چوب یا تراشیدن و نازک کردن آن. شامل تیفه‌ای 


فولادی که در قابی (به‌نام کول رنده) قرار گرفته و با 
حصرکت رفت‌وبرگشتی کار می‌کند ۲. صفحه‌ای با 


سوراخهای دارای لب تیز و برآمده که مواد غذایی ترد را 
| با مالیدن بر روی آن خرد می‌کنند 
: ا رنده‌کردن :۱ تراشیدن یا صاف کردن چوپ به‌وسیلة رنده 


۲ خرد کردن چیزی, بویژه ماده خوراکی به‌وسیلة رنده 
رندی / ۲6001/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت رند بودن ( تعجب 


می‌کنم چطور با اینهمه رندی به‌جایی نرسیده است ) ۲. حیله گری 
و زیرکی پوشیده و پنهان ( می‌خواست رندی کند و سر مرا 
ستاو 

: رن‌دیدن /۲2001080/: ممدر. متعدی. // رندیدی؛ 
: می‌رندی؛ برند // هموار کردن سطح چیزی يا تراشیدن و 
رنجر / ۰۲6116۲ -ها/: اسم. [ نامتداول ] ۱. گشتی ۲. تکاور ` 
رنجش /۲۵0[65. ها /: اسم. ازردگی عاطفی ناشی از ` 
: رنسانس / ۲٥٣۸۴۶۹۵۸5‏ /: اسم. نوزایی 


نازک کردن آن ( بویژه در مورد چوب )؛ رنده کر دن 
ق صفت مفعولی: رندیده 


:| رنگ /۳۵0/:اسم. ۱. بدیده نوری يا ادراک چشمی که 
۰ موجب می‌شود اشیا را از یکدیگر تمیز دهیم ( در تاریکی 
ناشی از بیماری ( عضو رنجور. پای رنجور )۲. /-ان /بیمار : 
موجهای طیف نور که از جسمی تابیده یا بازتابیده 


که رنگ چیزی معلوم نیست ) ۰۲ /-ها /هر یک از طول 


می‌شود ( رنگ سفیده رنگ آبی ) ۰۳ /-ه۱/ ماده یا ترکیب 
رنگ‌دهنده ( برو یک قوطی رنگ بخر ) ۴. [مجازی] نیرنگ 


( می‌خواست مرا رنگ کند ) ۵. [ مجازی ] اثر و نشانه‌ای از یک : 
دست دادن رنگ طبیعی 
لھا رنگ اسیدی : هر یک از رنگهایی که از اسیدهای آلی ۱ 
. طبیعی خود ( چهرة رنگباخته ) ۲. دارای رنگ ضعیف؛ 
کم‌رنگ (اين آبی خیلی رنگباخته است ) 

: رنگبری / 180120271/: اسم. خاصیت یا توانایی پاک 
کردن رنگ؛ رنگ‌زدایی. به همین قیاس: رنگبر 

| رنگ‌بندی / [۲80۵20200/: سم. کیفیّت یا چگونگی قرار 
: گرفتن رنگها در یک اثر ( مانند عکس, نقاشی»..) یا در 
رنگ روغشن | روغنی : رنگ دارای ماده روغسنی رنگبه‌رنگ / ۲۵806۲808 /:صفت. [گفتاری] رنگارنگ 
اقا رنگ‌به‌رنگ شدن: تغییر کردن رنگ ( از شنیدن حرف من 
رنگ سسرد: هریک از رنگهای واقع در طیف میان ۱ 
رنگ‌پریدگی / ۲2۳008710681 /: اسم. وضع پا کیفیّت 
: رنگپریده بودن 

رنگ گسرم: هریک از رنگهای واقع در طیف میان ۱ 
: شده (پارچذ رنگپریده ) ۲. دارای رنگ با غلظت کم ( ابی 
رنگپریده ) ۳ دارای جلا یا درخشش کم ( آفتاب رنگپریده ) 
: /-ها/ دارای رنگ پوست مات. بویژه براثر ناراحتی 
یا بیماری ( صورت رنگپریده ) 


وضع یا حالت؛ صبغه [ادیی ] ( حرفهایش رنگ تعصب داشت 


به‌دست می‌آید 

رنگ اصلی : هریک از سه رنگ قرمزء سیز و آبی که با 
ترکیب آنها می‌توان رنگهای دیگر را به‌دست آورد 

رنگ بازی : هریک از رنگهایی که ملکول رنگ آن در آب 
یونیده می‌شود و کاتیون رنگی تولید می‌کند 

رنگ خمی : رنگی که به علت نامحلول بودن اول أن را 
احیا می‌کنند 


خشک‌شونده که ب‌صورت لایه یا ورقه‌ای رنگی در می‌آید: 


سہز و بنفش 
رنگ قطرانی : هریک از رنگهای آلی مشتق از بنزن 


زرد و ارغوانی 

ا رنگ باختن: ۱. کم‌رنگ شدن؛ رنگ خود را از دست دادن 
۲ [مجازی ] جلوه و اهمیت خود را از دست دادن 
رنگ به رنگ شدن : تفییر رنگ دادن؛ رنگ عوض کردن 


رنگ پریدن: از میان رفتن جلاء درخشش یا شدت رنگ ۱ 
: رنگدانه / ۰۲2080876 -ها/: اسم. ۱. هریک از مواد 
: رنگی موجود در یاختهٌ گیاه یا جانور ( مانند کلروفیل 
گیاهی و هموگلوبین خون جانداران) ۲. رنگیزه 

: رنگرز / ۲۵18۲42 -ها؛ ان /: اسم. کسی که شغلش 
رنگ عوض کردن: ۱. رنگ خود را تغییر دادن ( برگهایش بعد رنگ کردن الیاف و بافته‌هاست 
از مدتی رنگ عوض کرد ) ۲. [مجازی] منش و رفتار خود را رنگرزی / [۲۵۳882/: اسم. ۱. عمل یا فرایند رنگ کردن 
تسغییر دادن ( تا ورق برگشت. او هم رنگ عوض کرد و شد الیاف و بافته‌ها ۲ شغل رنگرز ۳./-ها/ کارگاه او 

٠‏ رنگ‌روغن / ۲0:088- ,۲۵۵۵۲۵۷۷8 / تج" رنگ 
رنگ کردن :۱. چیزی را به یک ماده رنگی آغشتن یا سطح ٠‏ 
آن را با ماده رنگی پوشاندن (رنگ کردن مو )۲. [مجازی] : 
" رنگ‌زدا / ۲۵۸82603 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی از 
۱ میان بردن اثر رنگ ( آب اکسیژنه رنگزداست ) 

: رنگ‌زدایی /120192608171/: اسم. ۱. عمل یا فرایند پاک 
۰ کردن رنگ از سطح چیزی ۲.رنگبری 

رنگ / ۲00.-ها /: اسم. آهنگ ضربی ساده و نشاط آور ` 
رنگار /۲۵۸83۲/: اسم. رقص و بازی رنگها شبیه رقص ۰ یا ترکیب کردن رنگها ۲ -ه۱/ کارگاهی که و ان 
: رنگ ساخته می‌شود 

رنگ‌ارنگ / ۲۵۸83۲۹8 /: صفت. ۱. دارای رنگهای : رنگ سنج / ۲۵۳8837 ھا /: اسم. اسباب یا 
گونا گون ۲. [تعریض ] گونا گون ( آدمهای رنگرنگی به آن خانه . 
برای تجزية شیمیایی و مقايسة یک مایع رنگی با رنگ 
رنگ‌آمیزی / 0121 , -ها /: اسم. عمل یا فرایند . 


پراثر عاملهای مختلف ( مانند نور. هواء مرور زمان....) 
رنگ دادن : پس‌دادن ماده رنگی ( این پارچه رنگ می‌دهد ) 
رنگ زدن: ۱.برروی چسیزی رنگ مالیدن (رنگ زدن در ) 
۴ [مجازی ] نیرنگ زدن؛ کلک زدن 


مؤمن دواتشه ) 


فریب دادن؛ نیرنگ زدن 

رنگ گرفتن : رنگی شدن 

رنگ نداشتن : کم‌رنگ یا بی‌رنگ بودن ( اين چای که 
رنگ ندارد. این مداد رنگ ندارد ) 


نور در حباب صابون 
آمد و رفت داشتند ) #رنگ و وارنگ 


رنگ کردن سطح چسیزی (نسقاشی راب مدادرنگی 
رنگ آمیزی کرد ) 


رنگباختگی / ۲2۵۵056۵1 /: اسم. وضع با کیفیّت از 


رنگباخته / 180808106 /: صفت. ۱. محروم‌شده از رنگ 


صور تش رنگبه‌رنگ شد ) 


رنگپریده / 1208087106 /: صفت. ۱. رنگ رفته؛ کم‌رنگ 


رنگتابی / ۲۵۸813٥1‏ / 20 فام‌نمایی 


رنگسزا / 823ا صفت. دارای ویژگی یا توانابی 
پدیداوردن رنگ معیّن ( ماده رنگزا) 


رنگسازی / 12015821 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن 


وسیله‌ای برای تعیین و تشخیص رنگها, بویژه اسبابی 


استاندارد 
رنگ‌سنجی / ۲۵08527[1 /: اسم. دانش یا فن نشخیص و 


: تعیین رنگها 


رنگ‌شناسی / 12108560851 /: اسسم. بسخشی از : 


رنگ‌سنجی که از سیری و کم‌رنگی رنگها بحث می‌کند 
رنگ‌کار / ۰۲2۵08187 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
رنگ زدن وسایل و دستگاههاست (رنگکار اتومبیل. 
رنگ‌کار مبل ). به همین قیأس : رنگکاری _ , 

رنگ‌نگاری / 883۲1 / تج کُروماتوگرافی 


رأن میز قبلی اقلا رنگ‌وروبی داشت ) 


نشانة تازگی باشد؛ [ مجازی ] کهنه ( قالی رنگ و رورفته ) 


رنگووارنگ / ۲۵08-0-۷5۲208/: صفت. [گفتاری] : 


رنگارنگ 


رنگی / عه /: صنت. ۱. آغشته به‌رنگ ( لباسم رنگی شد) ٠‏ 


۲ /-ها/ دارای رنگهای گونا گون ( یک روسری رنگی 


سرش کرده بود ) ۰۳ /-ها / [ چاپ ] دارای رنگی جز سیاه و 0 


سفید ( عکس رنگی ) 


رنگیزه / ۰۲808120 -ها /: اسم. ۱. جسمی که رنگ سياه 
سفید یا رنگهای دیگر به جسمهای دیگر می‌دهد. بویژه : 
گردی که به مایعی افزوده می‌شود تا رنگ تولید شود 


۲ رنگدانه 
رنگین / ۲۵٣8١‏ /: صنت. [ادبی ] رنگی 


رنگین‌پوست / ۰181811056 -ها؛ -ان /: صفت. دارای ۱ 
رنگ پوستی جز سفید ( مردم رنگین‌پوست حق رای نداشتند ) . 


رنگین تن / ۰۲۵0210020-ها /: اسم. کرموزوم 


رنگینک /۲۵08۵1016/: اسم. از دسرهای ایرانی که با : 


آرد سرخ‌کرده. خا که‌قند. خرماء مغز پسته و ادویه 
تهیه می‌شود 


رنگین‌کره / ۲۵0۵01076 /: اسم. پایین‌ترین لایۂ جو : 
خورشید که ضخامتش به هزاران کیلومتر می‌رسد و ` 


بیشتر از گاز هیدروژن تشکیل شده است: کروموسفر 


رنگین‌کمان / 7801511010۳080 -ها /: اسم. کمان یا : 
دایره‌ای از نوارهای رنگارنگ (شامل رنگهای طیف) . 
تودرتو که بر اثر تابش پراتو نور به‌قطره‌های آب معلق در . 
هواو شکست آن پدید می‌آید و ازینرو تنها هنگامی : 
دیده می‌شود که ناظر پس از بارندگی پشت به خورشید ۱ 


به آسمان روبروی خود نگاه کند: قوس قَرّح 
رنگینه / 1208106 /: سم. کروماتین 


رنود / ۲00۱00 rınd,‏ /: اسم. ۱. جمع رند ۲ مردمان : 


رند؛ رندان 


رنیم / ۲60)1(۲۵۲/: اسم. عنص شیمیایی فلزی کمیاب. ۱ 
با عدد اتمی ۷۵و وزن اتمی ۱۸۶/۲ به‌رنگ خاکستری ‏ 
نقره‌ای, که به‌صورت گرد يا فلز سخت به‌دست می‌آید و . 


در صنایع مربوط به دماهای بالا به کار می‌رود 
-رو :۲۵ ,0۷ /: پسیواژه. ۱. رونده (ییشرو» تکرو ) 


۲. مناسب برای حرکت ( پیاده‌رو, ماشین‌رو ) 


۱ رو / ۷ /: اسم. ۱. چهره؛ صورت ( رویش را سفت گرفته بود ) 
| ۲ بالا؛ مقابل: زیر (روی همه )۲ آن طرفی که به‌سوی 
: گوینده, مخاطب یا موضوع بحث است؛ مقایل: پشت 
۴. ان طرفی که به‌سوی بیرون است ( روی پارچه )۵. رویه؛ 
سطح ( روی میزه روی سفره ) ۶ آنچه از شرم جلوگیری کند؛ 
رنگ‌ورو / ۲200-0-۳0 /: اسم. رنگ سطح ظاهری چیزی گستاخی؛ بی‌پروایی ( پررو. خیلی رو داری ) 

كا رو بسه مسوت: در حال مردن ( بیچاره روبه موت بود ). 
رنگ‌ورو رفته / ۲20۵-0-072116/: صنت. فاقد رنگی که : 


به همین قیاس : رو به مرگ؛ روبه خرابی؛ رو به آبادی؛ 
رو به ترقی 
روی باز: چهره‌ای که نشان‌دهند؛ خوشحالی یا مهربانی 
است ( با روی باز مر پذیرفت ) 
روی جلد : آن بخش از جلد که بر آن معمولاً نام کتاب 
چاپ می‌شود( در کتابهای فارسی نیمه چپ ودر کتابهای 
لاتین نیمه راست بیرونی جلد) 
روی سخن : طرف گفتگو ( روی سخنم با شماست ) 
به روی چشم : اطاعت می‌شود؛ فرمانبردارم 

كا رو آمدن: ۱. آمدن به سطح ( پرید توی آب و یک دقیقه بعد امد 
رو )۲. [ مجازی ] ترقی‌کردن ( خوب رو آمده‌ای ) 
رو انداختن: خواهش کردن ( نمی‌خواست برای گرفتن پول به 
کسی رو بیندازد ) 
رو آوردن :به سوی کسی يا چیزی (بیشتر به اميد کمک ) 
رفتن ( برای کمک به شما رو اوردم ) 
رو برگرداندن : [کنایی ] دوری و بیزاری جستن ( وقتی زنش 
را طلاق داد همه از او رو برگرداندند ) 
رو به قبله دراز شدن : [کنایی ] در حال مرگ بودن 
رو پنهان کردن: رو نشان ندادن؛ پنهان شدن ( این روزها 
از من رو پنهان مي‌کند ) 
رو ترش کردن : ناراحتی با بیزاری خود را نشان دادن 
( از دیدن اکبر رو ترش کرد و اخمهایش در هم رفت ) 
رو دادن : براثر محبت کردن به کسی او را گستاخ کردن 
( این‌قدر به ابن شاگردت رو نده. پررو می‌شود ) 
رو دادن و آستر خواستن: [کنایی ] از بخشش, یباری یا 
مهربانی دیگری به طمع افشتادن و چشمداشت باز هم 
پیشتری داشتن ( به او رو بدهی استر هم می خواهد ) 
رو داشتن :شرم نکردن؛ گستاخ بودن 
رو درماندن : شرم کردن و پاسخ منفی ندادن 
رو شدن: ۱. آشکار شدن ۲. شرم نکردن ( رویت می‌شود او را 
دست خالی برگردانی؟ ) 
رو کردن : ۱. آشکار کردن؛ نشان دادن ( هر چه داری رو کن ) 
۲به‌سوی کسی یا چیزی نگریستن ( رو کرد به من و گفت: 
نظر تو چیست؟ ) 
رو گرداندن : چشم پوشیدن از انجام کاری و آن کار را 
نکردن ( از قبول ریاست رو گرداند ) 


رو گرفتن : چهره خود را پوشاندن ( از آنهاست که از خروس : 
لا روی آب افتادن : [مجازی] برملا شدن؛ اشکار شدن 


هم رو می‌گیرد ) 
رو نشان ندادن : پنهان شدن ( رفتم در خانه‌اش رو تشان نداد ) 


روی چیزی را پوشاندن: ان را در زیر چیزی نهادن یا : 


پنهان کردن ( روی کاسه را بپوشان. مبادا چیزی تویش بیفتد ) 
روی خوش نشان ندادن : موافقت نکردن (به پيشنهادم 


روی خوش نشان نداد ) 


روی کاری را نداشتن: از آن کار احساس شرم کردن (روی ` 


کمک خواستن از کسی را نداشت. روی برگشتن به خانه را هم نداشتم 4 


روی کسی / چیزی را سفید کردن : ۱. سای سربلندی او 


شدن ۲. از او / آن در بدی پیشی گرفتن ( او در بی‌رحمی 


روی شمر را سفید کرده بود ) 


روی کسی را به زمین انداختن : خواهش او را نپذیرفتن ۱ 


( فکر نمی‌کردم بخواهی روی پدرت را زمین بینداژی ) 


روی کسی راکم کردن : [مجازی] از زیاده‌روی و پررویی ٤‏ 
او جلوگیری کردن ( اگر روی این دامادت راکم نکنی. فردا | 


تو را از خانه‌ات بیرون می‌کند ) 


روی کسی زیاد شدن : گستاخ شدن او 


از رو بردن: کسی را شرمنده کردن و به پذیرش کاری . 


واداشتن ( آن‌قدر اصرار کرد که مرا از رو برد ) 


از رو خواندن: متن کتاب یا نوشته‌ای را خواندن ( شعر عقاب : 


را برایش از رو خواندم. گفت باد از بر کنی ). به همین قیاس: 
از رو نوشتن 


از رو نرفتن : [مجازی] پیگیری و پافشاری را ادامه دادن : 


بویژه در برابر مخالفت 


آن روی کسی بالا آمدن : خشمگین شدن ( نگذار آن روی من 


بالا بايد ) 


پشت به‌سوی آسمان باشد؛ [گفتاری ] دمر افتادن 


به روی خود نیاوردن : خود را آگاه یا آشنا به چیزی نشان : 


ندادن ( چندبار صدایم کرد ولی به روی خودم نیاوردم و خودم رابه : 


نشنیدن زدم ) 


به روی کسی نیاوردن: از مطلب یا موضوعی (که به آن 
شخص مربوط یا او از آن آگاه است) با او گفتگو نکردن ` 


( هیچ به رویش نیاوردم که قبلا می‌دانستم ) 


تو(ی) روی کسی ایستادن : در برابرش مقاومت یا با او ۰ 
مخالفت کردن ( تو نید تو روی پدرت بایستی وبا لو یکی په دو بکنی ) | 


تو روی کسی گفتن: در حضور او گفتن ( این حرفهارا 


تو رویش هم می‌گویی؟ ) 


۲ ۱ 
رو :لید. ۱.بر بالای چیزی (برو روی میز ) ۲. بر سطح ‏ 
چیزی ( روی دیوار شعار نوشته بودند ) ۳. درباره (نسبت به ) : 


کسی یا چیزی (روی آن سرمایه گذاری کردند ) 


۵ روی چیزی: ۱ بر سطح آن ( روی کلفذ نوشته بود ) ۲ بر بالای . 


آن ( روی صندلی نشست ) 


به رو افتادن: به شکلی قرار گرفتن یا به‌زمین افتادن که : 


روی هم : با هم؛ یکجا؛ همگی ( روی هم می‌شود صد تومان ) 


( حقه‌اش روی آب افتاد و همه فهمیدند ) 

روی آب نشستن: [کسنایی ] وضمی بسی‌ثبات و 

ناخوشایند داشتن 

روی پا بند نبودن : در جنب و جوش بودن (یویژه براثر 
هیجان ) ( از خوشحالی روی پایش بند نبود ) 

روی پای خود ایستادن: از کمک یا پشتیبانی دیگران 
بی‌نیاز شدن؛ به خودکفایی رسیدن (با وجود انقلاب و جنگ ایران 
توانست روی پای خود بابستد و اقتصادش را بازسازی کند ) 

روی چیزی کشیدن : همراه با آن محاسبه کردن یا به آن 
افزودن ( طلب مرا هم بکش روی حساب. هر سال ده هزار تومان 
می‌کشد روی اجاره خانه ) 

روی حرف کسی حرف زدن: با سخن او مخالفت کردن 

( تو نباید روی حرف مادرت حرف یزنی ) 

روی خود /اکسی کشیدن :بدن خود / کسی را پوشاندن 
( لحاف را بکش روی بچه. هوا سرد است ) 

روی دایره ربختن : نشان دادن؛ آشکار کردن؛ فاش کردن 
( هرچه داری بریز روی دایره ) 

روی دست بردن : دارای خواستار زياد و مورد توجه بودن: 
سر دست بردن 

روی دست کسی بلند شدن :با او پیروزمندانه رقابت 
کردن ( در پررویی روی دست همه بلند شده ) 

روی دست کسی ماندن : مصرف نشدن؛ خواستار پیدا 
نکردن ( جنسهامانده روی دست فروشنده و مشتری ندارد ) 

روی دست و پای‌کسی افتادن : در پیش او بندگی و خا کساری 
نشان دادن ( افتاده بود روی دست و پای قاضی و التماس می‌کرد ) 

روی دندۀ چیزی افتادن : در رفتار خود آن را نشان دادن 
( امروز بری روی دندة چپ افتاده بود و با همه دعوا می‌کرد. وقتی 
روی دنده لچ بیفتد به هیچ صراطی مستقیم نیست. وقتی روی دنده 
لوطیگری بیفتد. دیگر سرش مال خودش نیست ) 

روی زمین سفت نشاشیدن : [مجازی ] با سختی و 
دشواری و مقاومت روبرو نشدن؛ سختی را تجربه نکردن 
( تو هنوز روی زمین سفت نشاشیده‌ای تا بفیهمی ) 

روی سر / چشم خود جا دادن : بسیار گرامی داشتن 


"روی سر کسی خراب شدن 1 سرکسی خراب شدن. 
۰ 


سر 
روی سر گذاشتن : ۱. [مجازی] بسیار گرامی داشتن 
(من آن راروی سرم می‌گذارم )۲. ٩1‏ جایی را روی سر 
گذاشتن / گرفتن, جا" 

روی شاخش بودن: مسلم بودن ( سه سال زندان 
روی شاخش است ) 

روی غلتک افتادن : [کنایی ] به‌حرکت درامدن؛ راه افتادن 


کار ( وقتی کارها روی غلتک افتاده من می‌روم ) 


روی‌کسی / چیزی حساب کردن :به آن امید بستن (من . 


خیلی روی تو حساب می‌کردم که هر طور شده به من کمک می‌کنی ) 
روی کسی / چیزی سرمایه گذاری کردن : سرمایه‌ای را به 
امید بهره‌برداری در آینده صرف آن گردن 


۳ [مجازی ] رابطهٌ عاشقانه برقرار کردن (بازن همسایه 


روی هم ربخته بود ) 


را روی هم گذاشت و رفت بالا ) ۲ در یک‌جا گرداوردن ( پولهایمان 


را روی هم گذاشتيم و یک رادیو خریدیم ) 


رو-": پیشواژه. ۱. روکش؛ پوشش ( روانداز: روبوش, روکش ) | 
۲ واقع در روی چیزی ( روکار. روجامه ) ۱ 
روبالشی رولباسی 
روفرشی رومبلی 
روقوری رومیزی 
روگرسی 


۴ 5 2 : 
رو : پیواژه. ۱ دارای رویش ( خودرو ) ۲. به سوی؛ 


( خندهروء سبزدرو ) 


روا / 73۷2/: صفت. ۱. مورد ديرش (روا شمردن ) ۱ 
روا شد ) ۳. سازگار : 


۲ پذیرفته‌شده و انجام‌گرفته ( حاجتش 

با قانون یا عرف ؛ مقابل: ناروا ( عمل روا ) 

لا روا بودن : پذیرفتنی بودن ( روا نیست بگذاری بچه گرسنه بماند ) 
روا داشتن : پذیرفتن؛ پذیرفتنی دانستن ( ایا قانون چنین کاری 
را روا می‌دارد؟ ) 
روا دانستن دیدن ل روا شمردن 
روا شدن : اجرا شدن؛ انجام گرفتن 
روا شمردن: ب_ذیرفتن؛ پذیرفتنی دانستن: 
روا دانستن / دیدن 

روائی /1 7۲۵۷2 لے روایی 

روابط /12۷5060/: جنع نت" رابطه 

2 روابط عمومی 7 روابط عمومی 

:/ ravabet(e)' ûmumi, روابط‌عمومی / نام‎ 


عهده‌دار چنین کاری است 

رواج / ز۲۵۷3 /: اسم. ۱. کاربرد همگانی یا بسیار زیاد 
( پس از انقلاب کلاه شایو و کراوات از رواج افستاد ) ۲. رونق؛ 
شکوفایی و پیشرفت ( فعالیت ساختمانی در آنجارواج یافت ). 
به همین قیاس : رواج دادن؛ رواج داشتن؛ رواج یافتن 


روانبرقی / ۲2۷2009701 /: 
" روان‌پریش :/۲۵۷3۸P٩۲15/‏ صفت. دستخوش 
: روان‌پریشی ( بیمار روان‌پریش ) 

: روان‌پریشی / ۷P5‏ /: اسم. بیماری روانی که به 


TT 


رواداشتن 
۱ روادید / ۲۵۷2010/: اسم. اجازة ورود که از سوی 
۱ نماينده ( کنسول) کشور میزبان به خارجیان برای ورود 
روی هم ریختن : . در یک جا گرد آوردن ( پولمایشان راروی : 
هم ریختند. شد سیصد تومان ) ۲. با هم سازش, توافق یا . 
همکاری کردن ( روی هم ریخته بودند تا اتومبیل عباس را بدزدند ) 

رواقی / ۲۵۷3٩1‏ /: اسم. ۱. مکتب فلسفی یونان باستان که 
| می‌گفت انسان فرزانه باید از خواهشهای نفسانی دوری 
روی هم گذاشتن : . روی یکدیگر قرار دادن ( دوتا چهارپایه : 
: گردن نهد ۲. /-ها؛ -ان؛ -ون / هریک از پیروان 
" این مکتب 


cS 


رواق / ۰۲۵۷80 -ها /: اسم. ایوان جلو ساختمان که 


O ۱ ۱ 


گزیند و دستخوش خشم يا لذت نشود و به عشق طبیعی 


روال / ۲9۷۵1 ,ا۲۴۷۸ /: سم. روش؛ شیوه کار یا رفتار 


: (روال کار ما در این شرکت پرداخت کارانه است. نه حقوق ) 

۰ روان" / ۲۵۷27 /: اسم. ۱. مجموعه نیروی حسی و حرکتی 
: جاندار؛ جان ۲. مجموعةٌ عنصرها و نیروهای ذهنی, 
۱ عاطفی و رفتاری؛ روح 

: روان : صفت. ۱. دارای حرکت کمابیش یکنواخت 
(آب روان )۲ دارای امکان حرکت (ریگ 
به طرف مقابل ( افتبرو ) ۳. دارای ویژگی معیّنی در چهره ۱ 
روان ": قید. درحال حرکت؛ درحال روانه بودن (به‌سوی 


ب روان ) 
۳ آموخته؛ فراگرفته ( علی درسش را خوب روان بود ) 


خانه روان بود ) 


روانبرق / ۲۵۷3۸3۲٩‏ /: اسم. الکترودینامیک. 
صنت. الکترودینامیکی 


سازمان شخصیت بیمار آسیب می‌رساند واو را از آگاهی 


به چگونگی ذهن خویش و واقعیتهای بیرونی 


باز می‌دارد 
: روانپزشک / 062058- ,۲۵۷20۳6265 . -ها؛ -ان /: 
: اسم. پزشکی که کارش شناسایی و درمان ب بیماریهای 
روا اس 


روان‌پزشکی / pl :/ravanpezeŠki, —peze5gği‏ 
" شاخه‌ای از پزشکی که به شناسایی و درمان بیماریهای 
اسم. ۱. عمل يا فرایند ایجاد تفاهم یا علاقه در دیگران : 
نسبت به شخص يا موسسه‌ای معیّن ۲. اداره يا هیئتی که : 


روانی اختصاص دارد 


روان‌تنی / ۲۵۷5۵01/: صفت. مربوط به آن دسته از 


: عارضه‌های روانی که دارای نشانه‌های جسمی است 

: روانداز / 20082 ۲ -ها/: اسم. لحاف, پتو. شمد و 
[ مانند آن که در هنگام خواب به‌روی خود می‌اندازند؛ 
: مقابل؛ زیرانداز ر هواگرم بود و شبها بی روانداز می خوابیدیم ) 

: روان‌درمانی / 311 ۷anda‏ /: اسم. درمان بیماریهای 
رواداری / ۲2۷520871/: اسم. ۱. عمل يا فرایند تحمل 
کردن یا مجاز شمردن عقیده‌ها یا دینهای دیگر؛ تساهل ' 


روانی. بویژه از راه گفتار, کار بازی» همراه با کاربرد 
دا 
رو 


روان‌رنجوری / ز۲7٣۷‏ / ت؟ روان‌تّندی 
روانساز / ۰72۷2:0582 -ها /: اسیم. ماده‌ای که برای 


کم کردن اصطکاک میان بخشهای متحرک یک ماشین : 


به کار می‌رود ( مانند روغن» گربس) 


روان‌سنجی / ۲2۷275201 /: اسم. اندازه گیری مدت و 


شدت جریانهای عصبی 
روانشاد / 12۷21550 /: صفت. شادروان 


روان‌شناختی / ۲۵۷8050180/: صفت. مربوط یا . 


منسوب به روان‌شناسی ( پدیده‌های روان‌شناختی ) 
روان‌شناس / ۰۲۵۷۵150125 -ها؛ -ان /: اسم. شخصی 
که دارای تحصیلات و تجربة روان‌شناسی است 
روان‌شناسی / ۲2۷27501851 /: اسم. دانش بررسی 
پدیده‌ها و کارکردهای روانی ( مانند ذهن. ادراک. 


حافظه. حس. تفکر, رفتار) و روش رویارویی با : 


نابسامانیهای آنها؛ علم نفس 

2 روان‌شناسی اجتماعی : ببخشی از روان‌شناسی که به 
بررسی رفتار گروههاو تاثیر متقابل فردو جامعه 
بر یکدیگر می‌پردازد 
روان‌شناسی افتراقی : بخشی از روان‌شناسی که به بررسی 
تسفاوتهای روانی و رفتاری میان گروهها یا افراد 
مختلف می‌پردازد 


روان‌شناسی بالینی : بررسی وضع و مشاهده حالتهای 


مرضی بیمار روانی در بالین او 


روان‌شناسی تربیتی / پرورشی : بهره گیری از اصول و . 
یافته‌های روان‌شناسی در اموزش و پرورش, همراه با : 


پررسیهای روان‌شناختی مربوط به آن 

روان‌شناسی تکوینی: شیوه‌ای در روان‌شناسی که 
پدیده‌های ذهنی و رفتار را از راه بررسی منشأو جریان 
رشر آنها ارزیابی می‌کند 

روان‌شناسی جنایی: دانش بررسی انگیزه‌های روانی 
جنایت و بزهکاری 


روان‌شناسی رشد: بررسی دگرگونیها و ویژگیهای روانی . 


ناشی از رشد 
روان‌سناسی شخصیت : بررسی جنه‌های مختلف 
شخصیت فرد از لحاظ روان‌شناختی 


روان‌شناسی صنعتی : به کارگیری روشهای روان‌شناسی : 
در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی (مانند گزینش و نربیت 


کارگران. روشها و شرایط کار ) 


روآن‌شناسی عمومی : بررسی منظم اصول و قانونهای کلی . 


حاکم بر قوای دماغی 


روان‌شناسی کاربردی : بخشی از روان‌شناسی که می‌کوشد : 


دستاوردهایش را در مسایل و کارهای روزمر: زندگی 
به کار برد 


روان‌شناسی کودک : بخشی از روان‌شناسی که به پژوهش 
ذهن و رفتار انسان از زمان تولد تا آغاز بلوغ می‌پردازد 
روان‌شناسی مدیریت: بررسی شیوه‌های رفتار با 
کارکنان و مراجعان یک سازمان 
روان‌شناسی مقایسه‌ای : بخشی از روان‌شناسی که به 
مقايسة رفتارهای جانوران با یکدیگر و با انسان می‌پردازد 
روان‌شناسی بادگیری: ببخشی از روان‌شناسی که به 
پسررسی چگونگی یادگیری موجودات زنده, بویژه 
انسان می‌پردازد 
روانکاو / ۲2۷2:168۷ ,-ها؛ ان /: اسم. روان‌شناس یا 
" روانپزشکی که با پیروی از اصول روانکاوی به‌بررسی و 
" شناسایی و درمان بیماریهای روانی می‌پردازد 
: روانکاوی / ۲2۷27012۷1 /: اسم. روشی در روان‌شناسی و 
| درمان بیماریهای روانی که به‌وسيلة زیگموند فروید 
( ۱۹۳۹-۱۸۶۵ میلادی) ایجاد شد و اساس ان کاوش در 
۱ گذشتة بیمار روابط خانوادگی, عشق و رویاهای او, 
برای یافتن علت بیماری. شناساندن آن به خود بیمار و 
| تشویق او به مقابله با آن است؛ آنالیز روانی 
روانگردان / ۲۵۷3۸831۵31 /: صفت. دارای ویژگی 
۰ اثرگذاری بر حالت ذهنی و توانایی تغییر دادن آنها 
| ( داروهای روانگردان ) 
: روان‌نژند / ۲۵۷50.1122270, -ها؛ -ان /: صفت. مبتلا به 
روان‌نژندی: روان‌رنجور 
روان‌نژندی / [۲2۷50.122200.-ها/: اسم. هریک از 
ناهنجاریهای عاطفی یا دماغی که کمتر از حالات 
روان‌پریشی جدی و خطرناک است. و در آن هنوز 
: ارتباط فرد با واقعیت به‌طور کامل قطع نمی‌شود و 
شخصیت مرزبندی خود را تا حدی حفظ می‌کند. اما در 
" عین حال برخورد فرد با شرایط محیطی سازنده و 
: مناسب نیست: روان‌رنجوری 
: روان‌نویس / ۲۵۷50۰16۷15 .-ها/: اسم. نوعی قلم 
دارای نوک ساچمه‌ای که .مخزن مرکب ان در کارخانه 
پر شده است 
روانه / ۲2۷5۳06 /: قید. درحال حرکت به‌سویی؛ عازم؛ راهی 
ا روانة بازار کردن: [مجازی] برای فروش عرضه کردن ( ماه 
7 اینده محصولات جدید خود را روائذ بازار می‌کنيم ). به همین قیاس: 
روانة بازار شدن 
روانة بیمارستان کردن: [مجازی] آسیب رساندن و 
نیازمند مر اقبتهای پزشکی کردن. به همین قیاس: 
روانة بیمارستان شدن 
روانه شدن :به راه اقتادن؛ رفتن ( از انجا روائۀ ارویا شد ) 
روانة قبرستان کردن: [مجازی] کشتن ( این آقای دکتر 
خیلیها را تا حالا روانه قبرستان کرده است ). به همین قیاس: 
روانة قبرستان شدن 


روانه کردن : فرستادن ( مادر را روا مشهد کردیم ) ۱ 
روانی' / 1 ۸ اسم. وضع يا کیفیّت روان بودن (گرما : 
موجب روانی مواد روغتی می شود ) 
روانی " : صفت. ۱. مربوط یا متعلق به روان ( وضع روانی 
او مساعد نیست ) ۰۲ /-ها/ [گفتاری] دستخوش بیماری 
روأنی ( آخرش با این کارهایت بچه را روالی می‌کنی ) 
روایات / ۲6۷5۷۵ ,/۲۵۷2۷3/: جع 3 زوانت 
روایت / ravayat, revayat‏ »ها _روایات /: اسم. 
۱. عمل یا فرایند بازگفتن خبری یا سخنی از زیان دیگری : 
(از قول پدرش روایت می‌کرد ) ۲. [اسلام ] خبر یا سخنی از : 
پیامبر اسلام یا معصومان دیگر. به همین قیاس: 
روایت‌کردن 
روایی' 7 /: اسم. [ادبی ] ۱. رواج ۲. وضع یا کیفیّت ۱ 
روا بودن # روائی 
روایی ": صفت. روایت‌گونه؛ داستان‌وار؛ حکایت‌مانند؛ 
دارای وضع یا کیفیّت داستانی ( شعر روایی ) * روائی 
-روایی : پیواژه. ۱. برآورده شدن (کامرولبی ) ۲. اجراشدن 
( حکمروایی. فرمانروایی ) * -روائی 
-روئی /۲۸۲/ ل -رویی 
روئیدن ۲'143 / تج" روییدن 
روئین‌تن / ۸۲۷۱۵۱۵۰ © رویین‌تن 
-روب / ۳00 /: پیراژ.. آنکه بروبد (برفروب خاکروب ) 
روبات /۲۵0۵۱/ 3© ژبات 
روباتیک / )٤۵ا٥‏ / 2 ژباتیک 
روباز / ۲۷022 /: صفت. فاقد سقف. سریوش. روانداز. 


ظرف روباز ) ۱ 

روبان / ۰۲۷0۶ ها /: اسم. نواری معمولا از ابریشم یا 
الیاف مصنوعی که برای زینت به جامه دوخته می‌شود یا 
به چیزی می‌بندند 


تقارن دوطرفی. قابلیت انقباض و انبساط طولی بسیار, 


جنسهای نرو ماده مجزا: کرمهای روبانی ۱ 
روپاه / ۲0 /: اسم. ۱ [نجوم ] صورت قلکی در اسمان 
نیمکره شمالی. ميان صورتهای دلفین و تیرانداز: ثعلب . 
۲ /-هاء ان / جانور پستاندار از تیر سگسانان» دارای 
پاهای نسبتا کوتاه» بدن دراز. گوشهای بزرگ سیخ پوز؛ُ . 
نوک‌تیز, دم دراز پر مو و برخي دارای پوست خزدار 
روبراه / ۲106۲۹ /: صفت. ۱. اماده ( خرج عروسی روبراه شد. 
مغازه تا آخر ماه روبراه می‌شود ) ۲. مرتب و منظم (کارها را 
روبراه کرد. اوضاع روبراه شد ) ۳. سربراه؛ رام ( آدم روبراهی است و : 
با او مشکلی ندارم ) 


روبرو! 7 /: اسم. ۱. مکان دو چیزی که در دوسوی 


یک خط یا فضای فاصل قرار دارند (روبرو رانگاه کن ) 


: ۲.مکان دو جانداری که رویشان به‌طرف یکدیگر است 
( متهم را با شاهد روبرو کردند ) ۳. هریک از دو سمتی که در 
جهت مخالف یکدیگرند (ماشینی که از روبرو می‌آمد او را 


: زیر گرفت ) 


۳ مه ۳ 
روبرو : صفت. واقع در روبرو ( مغازۀ رویرو مال حسینقاست ) 


۱ ۳ 
: روبرو : قید. در روبرو (روبروی من ایستاد ) 


8 روبرو شدن: ۱. در برابر چیزی قرار گرفتن (باعلی رورو 
شدم ) ۲ با رویدادی سروکار پیدا کردن (با مشکل رویرو 
شدند ) 
روبرو کردن :در روبروی یک‌دیگر قرار دادن ( متهم را 


با او روبرو کردند ) 


" روبروئی ۳۵۵6۵۳۲۱ / 0 روبرویی 

۱ روبرویی! / ruber‏ اسم. ۱. وضع یا کیفیّت روبسرو 
: بودن ( در موقع روبرویی با چنین وضعی باید آمادگی کافی داشته 
باشی ) ۲. رویارویی؛ مقابله ( تو می‌خواهی مارابه روبرویی 
: با هم واداری ) * روبروئی 

روبسرویی": صفت. واقع در روبرو ( خان روبرویی ): 
: روبروئی 

: روبل /۲۷۵0۱/: اسم. واحد پول روسیه 

روبنا / ۲00203.-ها/: اسم. ۱. آن بخش از ساختمان که 
: برروی زیربنا ساخته می‌شود ۲. [ جامعه‌شناستی ] هریک 
۱ از نهادهای اجتماعی ( مانند خانواده, دولت....) که 
ف نمودار وضع اقتصادی, فرهنگی و اقلیمی یک جامعه 
روکش یا حجاب؛ فاقد انچه رو را بپوشاند (کالسکة روباز : 


است؛ روساخت 
روبند / ۲۷۵۵00 /: اسم. ۰۱ 0 روبنده ۲. [گیاه‌شناسی ] 


پرده نازکی که از پایه قارج به اطراف چتر أن چسبیده و 
| پاره‌شدئی است ۳ تیر عمودی که برای اتصال و محکم 
" کردن دولنکَهٌ خرپابه وسط انها می‌کوبند 

روبانیان / ۲0020150 /: اسم. شاخه‌ای از کرمهای . 
دریازی, با بدن نرم و پهن و بدون تقسیم‌بندی, دارای . 
روبوت /۲۵0۵۲/ 3 ژبات 
لول گوارشی کامل. خرطوم. فاقد اندام تنفسی وبا . 
۱ روبوسی 7 اسم. عمل با فرایند بوسیدن 


روبنده / ۰۲52006 ها /: اسم. پارچه‌ای که با آن 


(بویژه زان ) چهره خود را می پوشانند: روبند 
روبوتیک /۲۵0۵۱/ > ژباتیک 


صورت یکدیگر, معمولاً برای نشان دادن محبت (باهم 


: روبوسی کردیم ) 
: روبه / ۰۲028 -ان /: اسم. [مخفف, ادبی ] روباه (روبه 


پر فریب و حیلت‌ساز / رفت پای درخت و کرد اواز ) 


۱ روبیدن / 0 مصدر. متعدی. // روبیدی (رفتی )؛ 


۱ می‌روبی؛ پروب //چیزی ( بویژه خاک. برف یا زباله ) را 
" با وسیله‌ای از سطح جایی راندن و انجا را پا کیزه کردن: 


ژفتن [گفتاری ]. به همین قیاس : روبیدنی 
ا صفت منعولی: روبیده / مصدر مننی: تروبیدن 


روبيديم / رال زrub‏ 1 : اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با ¦ 


: .کسی که کارش رهبری و ادارة کارهای دینی است 


عدد اتمی ۷ وزن اتمی A/F‏ نرم و سفید نقره‌ای» که 
بسرعت در هوا شعله‌ور می‌شود 
روپوست //۲۲۵5, ها /: اسم. [ک‌البدشناسی ] لاية 


به‌صورت لاه سلولی ترشح کننده پوستک؛ بشره 
روپوش /۲۲5.-ها /: اسم. ۱. جامه بویژه پیراهنی 


بلند که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند ( روپوش مدرسه | 
روپوش سفید ) ۲. پوششی (از کاغذ. مقواء پارچه یا نایلن) : 


که چیزی را در میان یا در زیر آن قرار می‌دهند؛ روکش 
( روپوش کامپیوتر. روپوش مبل ) 

روپیه / ۲۲1۷6 /: اسم. واحد پول هند. پا کستان و برخی 
کشورهای همساية آنان 

روتختی / ۲۷/2701.-ها /: اسم. پوشش روی تختخواب 
روت کانال / ۳۵۵01 / اسم. [ دندان‌پزشکی ] مجرای 
عصب یا رگهای خونی در ريشة دندان 


ا روت کانال‌کردن : عمل گشودن. خالی و ضد عفونی کردن 0 
روحوضی /00:21- ,2/۲۵۷2 نسمایش 


ان مجراهاء برای پرکردن دندان معیوب 


روتنیم / ۲۵۲۲۳۷0۳ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی کمياب, ‏ 
با عدد اتمی ۴۴ و وزن اتمی ۰۱۰۱/۰۷ خاکستری‌رنگ. ۰ روحی / ۲۷11 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به روح؛ روانی 
: ( آرامش روحی ) ۲. [گفتاری ] از جنس یا آلیاژ فلز روی 
: (قابلمة روحی ) 


شنکتنده و تشه نامحلول در آب یا اسیدهاء که به‌عنوان 
آسانگر و سخت‌کننده در الیاژها به کار می‌رود 


روتور ۰۲0۸0۲ ها /: اسم. ۱. بخش گردنده موتور برق؛ ۰ 
ارمیچر ۲. بخش گردندۂ کمپرسور یا توربین ۲ چکش 
- عاطفی (مانند شادی, غم امید) یا رفتار ( همکاری, 


برق اتومبیل: ژ تور 

روجامه /۲0[8006, -ها/: اسم. لباسی که از روی 
لیاسهای دیگر می‌پوشند؛ لباس رو 

روح / ۰۳00 -ها؛ ارواح /: اسم. ۱.روان ۲. نیرو یا عنصری 
که موجب زندگی جسم می‌شود ۲ جوهر یا عنصر فوق 


احساس در انسان ( روج حساس. روح پزمرده. روج نیرومند ) 
۷ شبح؛ کالبد غیرمادی شخص مرده ( مگر روح دیدی؟) 
روحاً / ۲۵20 /: قید. از لحاظ روحی (روحاٌاضرده بود) 
روح افزا / ۲0۵128 /: صفت. مایةٌ شادی و نشاط و بهتر 
بشدن حالت روحی انسان ( محیط روح‌افزا. عطر روح‌افزا ) 
روحالقدس / ۲0۱00005 /: اسم. یکی از سه رکن 
مقدس مسیحیت؛ تجلی روح خدا در جهان مادی 
روح‌انگ یز / 1۷02718212 /: صفت. موجب پیدایش 
یا تحریک احساسات خوشایند ( نوای روح‌انگیز موسیقی 
به گوش می‌رسید ) 


روحانی۲ / 821 ,۲11811 . -ها؛ -ان؛ عون /: اسم. 


با روحانی ": صفت. ۱. مسنسوب به روح؛ مقابل : جسمانی 
خارجی پوست به‌وجود آمده از لای رویانی برونپوست. ‏ ( عوالم روحانی )۲ دارای روح پاک و والا ( فضای روحانی ) 
در مهره‌داران به‌صورت لایه‌های سطحی شاخی‌شده و : 
مرده و لایه‌های زیرین زاينده و فعال, و در بی‌مهرگان ۱ 
۲ مجموعة افراد روحانی (روحائیت سراسر کشور این 
عمل رامحکوم کرد ) 


روحانیت / ruhãaniyyat, ro:hãniyyat‏ ۱ : اسم. ۱. ضع یا 
کیفیّت روحانی بودن (نشانۀ روحانیت که تنها لباس نیست ) 


روحانی‌نما /-۲۵:3۵01 ,تقruhaninem.‏ -ھاء يان /: 
اسم. شخصی که تنها دارای ظاهری شبیه روحانیان است؛ 


. روحانی قلابی 

: روحبخش / ۲۷025 /: صفت. پدیدآورندة شادی و 
نشاط و روحيه خسوب ( گوش به آوای روحبخش 
: خواننده می‌سپاريم ) 

روحپرور / ۲1۵۲۷۵۲ /: صفت. موجب پرورش و بالا 
بردن روحیه ( از نصیحتهای روحیرور سخنران بهرۀ بسیار بردیم ) 
: روحنواز /۲۷:2۷82/: صفت. موجب و مايه نوازش 


عواطف و احساسات ( از نسیم روحنواز سحری بیدار شد ) 


روحوضی. نمایش 


روحیات /۲۷۱۷۷۵۱/: جع 1 روحیّه 
روحیه / ۰۲۷1۷۷6 -ها؛ روحیّات /:سم. ۱. حالت 


رقابت) یک شخص يا گروه (روحية همکاری بر جمع حاکم 


بود ) ۲.جنبهٌ مثبت این حالتها ( بویژه امید و جرئت ) به‌ما 
۰ روحیه داد ). به همین قياس : روحیه دادن؛ روحیه داشتن 

: روخوانی / ۲8:1 /: اسم. عمل یا فرایند خواندن مطلبی از 
طبیعی, ابدی و غیرمادی ۴. گرایش. انگیزه و محرک روی نوشته ( سخترانی که نبود آمد یک مقاله راروخوانی کردو رفت ) 
ذهنی ( روح جلسه. روح قرارداد ) ۵. عامل جنبش. شور و : رود / 4ا۲ ها /: اسم. ۱. جریان طبیعی آب در یک 
سرزندگی ( خیلی باروج حرف می‌زد ) ۶ مرکز عاطفه و | : 
۱ دو نفر در چند ساعت مسیران را تغییر داد) برای مدتی 
۱ کمابیش طولانی ( دست‌کم بیش از دو ماه در سال)؛ 
رودخانه ۲.[مجازی] انچه به همین شیوه جریان می‌یابد 
| (رود خون )۳ [قدیمی ] ساز زهی که با زخمه می‌نواختند 
2 رود خون: [مجازی] جنگ و کشتار شدید و خونین 

: رودار / 3۲ /: صفت. [گفتاری ] ۱. دارای ویژگی یا 
توانایی رفتار کردن با دیگران, بدون احساس خجالت 
: ۲ -ه۱/پررو 

0 روداری / ۳۵0571 /: اسم. [گفتاری ] وضع یا حالت رودار 


حجم زياد (به اندازه‌ای که معمولاً نتوان به وسیلهةٌ یک یا 


" بودن 


رودپیچ / ۲۵۵16 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] چرخشی در : 


نورت کمابیشن حلفوی رمیا ید 


رودخانه / 700۷506 -ها /: اسم. ۱. گذرگاه کماپیش ` 


دایمی و طبیعی رود ۲. رود 


رودربایستی / ۲۵02703650 /: اسم. ۱. احساس شرم از . 
نپذیرفتن خواهش با برنیاوردن آرزوی کسی ( در 0 
رودربایستی گیر کردم و نتوانستم جواب رد بدهم ) ۲. احساس ‏ 
رسمی بودن و لازم دانستن رعایت تشریفات در حضور : 
کسی؛ شرم حضور؛ ملاحظه ( خیلی با او رودربایستی داشتم و : 


حتی در حضور او بلند نمی‌خندیدم ) 


رودررو 7 (/7: قید. در برابر یکدیگر؛ روبروی ٠‏ 
یکدیگر ( رودررو هممه‌چیز رابه او گفتم. آنها رابا هم رودررو ۱ 


کردند ) 

رودست" /۲۵۵56/: اسم. [گفتاری ] فریب؛ نیرنگ 

ا رودست خسوردن: فریب خوردن ( از یک پسربچه 
رودست خوردم ) 
رودست زدن: فریب دادن؛ نیرنگ زدن ( غصه نخور. 
به من هم رودست زد ) 

رودست ": صفت. برتر؛ بالاتر؛ بهتر 

ها رودست نداشتن : 
رودست ندارند ) 

رودسنگ / ۲۷05208 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] روانه‌ای از 

سنگهای خر دشده که به سوی پایین ده در حرکت است 


رودشکن / ۲1056680.-ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] محل 0 


تغییر شیب رودخانه 
رودک / ۳۵۵۵ /: اسم. [ جانورشناسی ] گورکن 


رودل /۳0061/: اسم. [گفتاری ] سنگینی معده براثر . 


انباشته شدن و خوب کار نکردن آق 


ا رودل کردن : دچار درد و ناراحتی معده (براثر پری و 


سنگینی آن ) شدن 
رودوزی /۲۵021, -ها /: سم. هرنوع دوخت زینتی 
پرروی پارچه یا لباس 


روده /۰۳۵6-ها/: اسم. ببخشی از لول گوارش از : 


باب‌المعده تا مقعد 


ا رود اعور 1 رودة‌کور 
رودة باریک ل رودهکوچک 


رودة بزرگ : بخشی از روده شامل روده کور. قولون و : 


راست‌روده: رود فراخ 


رودة صائم: بس‌خشی از رود باریک ميان ائناعشر ٠‏ 


(دوازدهه ) و ایلئوم 
رودة فراخ 2" رودة‌بزرگ 


رودة کوچک : بخشی از روده شامل ائناعشر, رود؛ صائم و 


ایلئوم: رودة باریک 


بهتر یا برتر از خود نداشتن ( این کفشها : 


رود کور : بن‌بست کیسه‌مانندی که در ابتدای قولون بالارو 
( صاعد) است و آپاندیس در انستهای آن قرار دارد: 
رودة آعوّر 
لقا روده‌بر شسدن: درد گرفتن ماهیچه‌های شکم براثر 
خنده زياد 
رود راست در شکم کسی نبودن: [مجازی] بسیار 
دروغگو و نادرست بودن ( این حبیب‌آقایک رودط راست 
توی شکمش نیست ) 
روده‌بر ۸۲۷۱۵690۲ 3 روده‌بر شدن. روده 
روده‌بند / ۲60200 /: اسم. [ کالبدشناسی] چین بهنی 
| از صفاق که روده‌ها را به سطح خلفی شکم می‌چسباند 
روده‌دراز / ۲۷0606722 /: صفت. [گفتاری] پرحرف 
راز آن آدمهای روده‌دراز و حراف است ) 
: روده‌درازی / ۳006061521.-ه./: اس [گفتاری] 
| پرگویی؛ پرحرفی؛ درازگویی ( چرا این‌قدر روده‌دراژی 
می‌کنی؟ دو کلمه بگو و حرف را تمام کن ) 
: رودیم / /rod(iyom‏ 2۳" زدیم 
روراست" /۲۲250/: منت. [گفتاری ] راسستگو و 
۱ درستکار؛ صدیق؛ صادق ( بهتر است با من روراست باشی ) 
۱ روراست " : تید. [گفتاری ] باصراحت؛ صادقانه ( هرچه بود. 
روراست همه را تعریف کرد ) 
: روروک /۲0:۲0۷۵6 ,۰۲0۷۷۲۵۷۵1 -ها /: انم. وسیله‌ای 
: کوچک و چرخدار که کودک نوپا با تکیه کردن به آن و 
۱ حرکت دادن آن راه می‌رود 
روز / 2ل۳.-ها؛-ان /: اسم. ۱. فاصلهٌ ميان دو شب که با 
: روشن شدن هوا تا تاریک شدن دویار: آن مشخص 
" می‌شود ( در تابستان روز از شب طولانیتر است ) ۲. شبانه‌روز 
( ده روز در بیمارستان بستری شد ) ۳. مدتی که یک جرم 
۱ آسمانی یک دور به گرد محور خود می‌چرخد ۴. زمان؛ 
هنگام ( روز کار روز تعطیل. روز عید ) ۵. سالگرد یک مراسم 
ویژه (روز کارگر. روز مادر ) ۰۶( در حالت جمع) روزگار 
(آن روزها ارزانی بود ) 
۰ 2 روز از نو. روزی از نو : [مجازی ] ادامهٌ وضع یا تکرار رفتار 
پیشین ( وقتی از زندان آزاد شد. باز روز از نو روزی از نو امشب این 
خانه را خالی کرد. فردا شب آن ماشین را دزدید. تا دوباره گیر افتاد ) 
روز بازخواست : روز قیامت 
روز به روز: همه روزه ( روز به روز رشد می‌کرد. روز به روز 
حالم بدتر می‌شد ) 
روز توڵّد: زادروز 
روز جزا: روز قیامت 
روز حشر : روز رستاخیز؛ روز قيامت 
روز خورشیدی : فاصله ميان دو بار عبور پیاپی خورشید 
از فراز نصف‌النهار معیّنی از زمین 
روز خوش : روزی که همراه با شادی و موفقیت است 


روز رستاخیز : روز قیامت 


رویدادهای تاخوش ( پول سفید برای روز سیاه است ) 

روز شمار : روز قیامت 

روز قیامت: [اسلام ] روز پایان جهان, که در آن به کارهای 
نیک و بد مردم رسیدگی می‌شود: روز بازخواست؛ روز جزا؛ 
روز حشر؛ روز رستاخیز؛ روز محشر 


به همین قیاس : روز مادر؛ روز معلّم 

روز محشر : روز قیامت 

روز نجومی : فاصلهٌ ميان دو بار عبور پیایی یک ستاره از 

برابر نصف‌النهار معینی از زمین 

روز نحس : روزی که همراه با رویدادهای ناخوشایند است 
روز" : قید. در هنگام روز (برو روز بيا روز کار می‌کنيم و 
شب می خوابیم ) 
روزافزون / ۲2۵12010 /: صفت. دارای افزایش پیاپی؛ 
فزاینده ( پیشرفت روزافزون ) 
روزامد / ۲۷2۵۳۱۵0 /: صفت. هماهنگ و مطایق با روز یا 


روزامد کردن 


روزانه ' / ۲۷2806 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به یک روز : 
( غذای روزانه. مزد روزانه. آمار روزانه ) ۲. مربوط پا متعلق به : 
عادت یا گرایش به خواندن نشریه‌های ادواری, بویژه 
روزنامه. به همین قیاس : روزنامه‌خوانی 

: روزنامەفروشى / 1213e 0 ru5‏ /: اسم. ۰۱ عمل 


روز ( کار روزانه. مدرسه روزانه ) 
روزانه : قید. در یک روز ( روزانه بانصد تومان مزد می‌گرفت ) 
روزبخیر / ۲۵2066۷۲ /: دعا. عبارتی که در هنگام روز 


برای سلام به کار می‌رود. به معنی اینکه «امیدوارم روز 
: می‌فروشند. به همین قیاس : روزنامه‌فروش 
روزپرواز / ۰۲۱۸2۵۵۲۷۵2 -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت : 


خوشی داشته باشید» 


یا ویژگی پرواز در هنگام روز ( پرنده روزپرواز ) 

روزشکار / ۳۷۸256187.-ها؛ -ان /:صفت. دارای عادت پا 

ویژگی شکار و خوراک‌یابی در روز 

روزشکاران / ۳۵256۷5۲۵0 3> بازسانان 

روزشمار / ۲280۳3۲ /: اسم. آنچه دربار؛ هریک از 

روزهای معیّن هفته. ماه یا سال اطلاعاتی عرضه می‌کند 

< روزشمار ساعت. روزشمار تاریخ ) 

روزشماری / ۲۵250۲۳8۲1 /: اسم. در انتظار رویدادی 

روزها را محاسبه کردن؛ سخت انتظار کشیدن ( و برای 
آزادی برادرش روزشماری می‌کرد ) 

روزکوری / ۳۵2۲۱ /: اسم. نقص بینایی که موجب 

نارسایی دید درروشنایی زیاد می‌شود 

روزگار / ۲۱2)6(۵5۲, -ها: ان /: اسم. ۱. ماهها یا سالهای 


۲ [مجازی ] اوضاع و احوال (روزگار ناموافق. گردش روزگار ) 


انا روزگار گذراندن : زندگی کردن؛ عمر خود را سپری کردن 
روز سسسیاه : دوران گسرفتاری و وجسود مشکلات و ا 
۱ نگهبانی که روزها در یک محوطه گشت می‌زند؛ 
مقابل: شبگرد 

روزگرد ": صفت. دارای فعالیت روزانه (در مورد جانوران) 
روزمرگی / ۲۷2۳۵۳6۵ /: اسم. وضع سا ؛کنیفشت. 
روزمرّه بودن 

روز کارگر : روز معیّنی از سال که به بزرگداشت کارگران . 
اخستصاص دارد (اول ماه مه -۱۱ اردی بهشت). 
: معمولی و تکراری 


: روزن / ۲0:220 ,۰۲0۷22 -ها/: اسم. [مخفف. ادبی ] 


روزگرد" / ۲۵281۵ -ها؛ ان /: اسم. مأمور گشت روز؛ 


روزمره / ۲۷2108۳76 /: صفت. ۱. مربوط به کارهای 
زندگی روزانه ۲. مربوط به کارها پا رویدادهای عادی. 


: روزنه 

روزنامجات /۲۵2۵۳۵[81/: جع 3 روزنامه 

۰ روزنامه / 6 -ها؛ -روزنامجات ا 
۱.نشریه‌ای چاپی به‌صورت ورقه یا ورقه‌هایی بدون 
" جلد و صحافی که معمولا در یک فاصلة منظم روزانه. 
" هفتگی و جز آن انتشار می‌یابد و به‌فروش گذاشته 
| می‌شود ۲. [قدیمی ] یادداشتها پا گزارش روزانه 

27 روزنامة دیواری: نسوشته‌ای, معمولاً دستنویس, شبیه 
زمان حاضر. به همین قياس : روزامد بودن؛ روزامد شدن؛ : 


روزنامه (یعنی حاوی مقاله‌ها و موضوعهای مختلف) که 
آن را برای مطالعة خوانندگان بر روی دیوار نصب می‌کنند 
( روزنامة دیواری مدرسه ) 

روزننامه‌خوان / ۰۲۱218106787 -ها/: صفت. دارای 


فروش روزنامه ۲ /-ها/ جایی که در آن روزنامه 


روزنامه‌نگاری / ۲۱218706068871 /: اسم. ۱. عمل با 


: فرایند نوشتن مقاله‌هایی در روزنامه ۲. عمل پا فرایند 
[ تنظیم و انتشار روزنامه. به همین قیاس : روزنامه‌نگار؛ 
روزنامەنويسى؛ روزنامه‌نویس 

" روزنداران /- ۲0:241 r WAN r37,‏ /: اسم. راسته‌ای 


از تکیاختگان جانوری غالبا دریایی, از رده ریشه‌پاییان. 


: روزن‌رانی /- ۲0:2421 ,۲0۷۷2201581/: اسم. [صنعت ] 
: عمل یا فرایند گذراندن چیزی (مانند فلز یا پلاستیک) 
: از سوراخهای یک قالب برای شکل دادن به‌ان 

: روزنه /۲۵:2۵06 ,۰۲۵۷۷22760 -ها/: اسم. شک اف یا 
سوراخی معمولاً کوچک در یک سطح یا دیواره که 
" فضای درون و بیرون رابه یکدیگر مربوط می‌سازد 

۱ روزه" 17 اسم. عمل عبادی که به‌صورت 
همزمان با یک رویداد یا شخص (روزگار پیری. در روزگار حافظ ) : 
" هفته یا ماه معیّن انجام می‌گیرد 


خودداری از خوردن یا نوشیدن چیزهایی در یک روز. 


ات روزة ن گنجشگم :روز تا هنگام ظهر؛ روز ناتمام 
قا روزه خوردن :عمل روزه را در زمان خود انجام ندادن 
5 4 ۲ 
روزه داشتن ل روزه بودن, روزه 


روزهُ شک‌دار گرفتن : [کنایی ] کاری را بدون اطمینان از : 
نتیجه آن, انجام دادن ( اول ببین علی ماشین را می‌فروشد. بعد برو : 
به همین قیاس: روستایاری 

: روستایی / ۰۳۵5۱21 -ها؛ -ان /:صفت. [ادبی ] مربوط یا 
| متعلق به روستا (زندگی روستایی ): روستائی 


برای خریدش پول قرض کن. چرا بی خود روز شک‌دار می‌گیری ) 

روزه شکستن :به عمل روزه پایان دادن 

روزه گرفتن : عمل روزه را انجام دادن ۱ 

روزه گشودن : افطار کردن؛ خوردن غذا در زمان مقرر 
روزه": صفت. [گفتاری ] روزه‌دار ( خواهرم روزه است ) 


خوردن و نوشیدن: روزه داشتن 


و۳ 1 ۲ 
-روزه : پیواژه. ۱. مربوط به تعداد روزها؛: مربوط به ۱ 


فاصله زمانی پرحسب روز ) ددروزه. تنصفروزه. همخروزه ( ۱ 


۲ دارای عمر برحسب روز ( نوزاد دوروزه ) 


روزه‌خواری / 1026811 /: اسم. عمل سرپیجی از گرفتن ` 
۱ همذ ورزشکاران ما شدند ) 
روزه‌داری / 11260871 /: اسم. عمل روزه گرفتن و انجام 
هوادار روسها ۲. هوادار سیاست دولت روسیه 

. روسی" /۲5۱/: اسم. از زبانهای هندواروپایی شاخه 
۰ اسلاو. که به وسیلهة روسها به کار می‌رود 

روسی آ: صفت. مربوط یا منسوب به روسیه ( چیت روسی ) 
: روسیاه / اكلا . أن /:صفت. ۱. رسوا این بچه مارا 


روزه. به همین قیاس : روزه‌خوار 
دادن ایین روزه. به همین قیاس : روزه‌دار 
روزه گشایی / 1112680551 /: اسم. عمل یا فرایند 
گشودن روزه؛ افطا ر. به همین قیاس : روزه گشا 
روزی" / 1۷21 /: اسم. ۱. خوراک روزانه ۲. انجه جانداری 
در طول روز به‌دست بیاورد 

۱ e 
) روزی : قید. ۱. در هرروز ( روزی هشت ساعت کار می‌کنیم‎ 
) درطول شبانه روز ( روزی چهار قرص خورده شود‎ ۲ 


روزانه دیگران 

روژ / ۲2 ,۰۲02-ه۱/: اسم. ماتیک: رژ 

2 روژگونه: مادهٌ رنگی به‌صورت پودر یا خمیر برای 
آرایش گونه‌ها 

روس / ۰۲۱5۹ ها /: اسم. ۱. هریک از افراد متعلق به یکی 

از قومهای اسلاو ساکن اروپای شرقی که به‌زبان روسی 


سخن می‌گویند ۲. هریک از بومیان روسیه يا فرزندانشان 


روسا / 252 ۲۵/: جمع > زّییس 
روساخت /×3ءلااء ها /: اسم. روبنا 


روسازی / ۲5821/: اسم. عمل یا فرایند ساختن سطح 
بیرونی چیزی. بویژه روي خارجی گذرگاه ( جاده. 


خیابان پیاده‌رو) 
روسپي / ۰۲1501 -هاء-آن /: اسم. [ادبی ] فاحشه 
روس‌پی‌خانه / ۰۲05۵11200 -هسا/: اسس. [ادبی ] 


قاحشه‌خانه 


به‌دست آوردن درامد از راه هماغوشی با مردان 
روستا /2ا۲05.-ها /: اسم. [ادبی ] ده 


: روستائی /1 ۲۲۵5/۵ © روستایی 
" روستازاده / ۰۳۹/22806 -ها؛-گان /: صفت. ۱. زاده 
شده در روستا ۲. دارای پدر و مادر روستایی 


روستایار / :۰۲502۷8 ان /: اسم. کسی که در روستاها ° 
به خدمات مددیاری می‌پردازد؛ مددیار روستا. 


روسری / ٣3۲1‏ ها /: اسم. پارچه‌ای قعنولا سه گوشن 


یا چهارگوش (به‌صورت سه گوش تا شده) که زنان با آن 
8 روزه بودن: در حال پرهیز بودن و خودداری کردن از : 


سر و گاه گردن خود را می‌پوشانند (روسری گلدار قشنگی 


: سرش کرده بود ) 


روسفید / 5184 ,7۷56۴1 /: صنت. کامیاب در انجام 
دادن کاری شایسته؛ سربلند ( او از امتحان روسفید بیرون آمد ) 
روسفیدی / ال۴ ,۲۵561141 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
روسسفید بودن؛ سربلندی ( فوتبالیستها ماب روسفیدی 


روسوفیل / ۰۲050111 -ها/: صفت. ۱. روس‌پرست؛ 


: پیش مردم روسیاه کرد ) ۲. شرمنده؛ شرمسار (خدایا این 
: بنده روسیاه خودت را بخش ) 

روزی‌رسان / ۲۷۸2۱۲6۹۵۲ : صفت. تأمین‌کننده خوراک ۱ 
" بسودن؛ شسرمساری؛ سرافک‌ندگی (زمستان می‌رود و 


روسیاهی / [۲۷5[811/: اسم. وضع یا کیفیّت روسیاه 


روسیاهی به زغال می‌ماند ) 


| روش / ۰۲3۷65 -ها/: اسم. . چگونگی انجام دادن یک 
کار ( روش انشا روش آشپزی ) ۲. چگونگی رفتار یک 
: شخص در مورد معیّن ( روش من ابن نیست که در بحث 
به دیگران برخاش کنم ) 


2 روش افنا: [ریاضی ] روش یافتن مساحت از طریق 
به‌دست آوردن یک توالی صعودی (یا نزولی) از 
مجموعه‌هایی که مساحتشان معلوم و کمتر (یا بیشتر ) از 
مساحت مورد نظر است و ثابت کردن اینکه مساحت به 
مجموعه مورد نظر نزدیک است, چون ناحيهٌ حد فاصل آن 
دو از میان رفته (افنا شده) است: اشباع 


روش‌شناسی / ۲4۷85.581351 /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از 
روشهاء قاعده‌ها و اصول به‌کار رفته در یک آموزه 
ول علمی» فلسفی» هنری....) ۲. بررسی اصول و 
روسپیگری / ۲5018871 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند : 
روشن / ۲0:54۸ ,10۷/528/: صفت. ۱. دارای روشنایی 


روشهای به کار رفته در یک زمينة معین 


( اتاق روشنء روز روشن ) ۲. دارای تابش نور یا گرما ر چراغ 


روشن. اجاق روشن )۳. در حال کار کردن ( درمسورد 


دستگاههای برقی یا مسوتوری) ( رادیو روشن است. ولی ۱ 
مشبک که روی رادیاتور می‌گذارند: روشوفاژی 
: روشوفاژی / 501221- ,اھ٤‏ 5ں / > روشوفاژ 


صدایش در نمی‌اید ) ۴. دارای بازتاب نورانی بیشتر (رنگ 
روشن ) ۵ قابل بخوبی و باسانی دیده یا فهمیده شدن؛ 


آشکار؛ واضح؛ معلوم (روشن بود که نمی‌خواهد قبول کند ) : 
" روضه ۲0:261 ,۲۵۷۷28 ها /: اسم. ۱. سخنان و 


۶ دارای آگاهی و بینش ( فکر روشن. ذهن روشن ) 
آقا روشن کردن:۱. 
را روشن کردن a‏ را در یک مدار برقی به‌جریان انداختن 


( تلویزیون را روشن کن ) ۳. موتوری را په کار انداختن ( موتور را ۱ 
۳ [ادبی] باغ 

: ا روضة رضوان 
۱ روضه‌خوان / ۲۵:2۵ ,۲0۱۷2081 ها /: ام 

۱ شخصی معمولاً در لباس روحانی که کارش خواندن 
: روضه است 


روشن کرد ) ۴. [مجازی ] موضوعی را برای دیگری یا دیگران 
معلوم و قابل فهم کردن ( من درست نفهمیدم منظورت چیست. 
لطفاً مرا روشن کن ). به همین قياس : روشن شدن 
روشنائی /1 ۲0:5208 ,1 ۲۵۷5۵05 3 روشنایی 
روشنایی / ۲0:5205۷1 rowSanayi,‏ / اسم. ۱. وضع یا 
کیفیّت روشن بودن ( روشنایی اتاق کافی است؟ ) ۲. نور ( از دور 
روشنایی ضعیفی به‌چشم می‌خورد ) ۳. وسیله يا منبعی که نور 
ایجاد می‌کند ٭ روشنانی 
روشن‌بین / - ۲0:541 ,۰۲۵۷۷۹۵01۲ -ها؛ ان /: صفت. 


انگیزه‌ها و پیامدهای کارها و رویدادها 

روش‌ندل /- 0:521 wande,‏ /: صفت. ۱. دارای 
هوشیاری و توانایی ذهنی برای آگاهی از رویدادها: 
روشن‌ضمیر ۲. /-آن /[مجازی ] نابینا؛ کور 
روشنزادان/ -۲0:50 ,۱۲۵۷52۵2525 3 پیدازادان 
روش‌سین‌ضمیر /rowSanzamir, 10:5a1—/‏ 3< 
روشندل 

روشنشکر /- ۲0:541 San fek,‏ wدr.‏ -ها؛ ان /: صفت. 
۱. دارای بینشی | گاهانه. منطقی و دور از خرافه و تعصب 
۲. معتقد به نقش و ارزش دانش و فرهنگ در پیشرفت 
جامعه و بهروزی مردم 

روشنفکری؟ /-۲0:520 ,۲0۷۷۹۵۵/۵ /: اسم. وضع یا 
کیفیّت روشنفکر بودن ( سواد و تحصیلات بتنهایی نشانة 


روشتفکری نیست ) 
روشنفکری ': صفت. مربوط یا منسوب به روشنفکران 
( محفلهای روشنفکری. بحٹهای روشنفکری ) 


روشنگری /- ۲0:521 ,۲۵۱۷۷5273811 /: اسم. عمل پا ` 


فرایند آگاه ساختن دیگران از چگونگی کارهاء بویژه 
درباره پدیده‌های طبیعی و علمی یا رویدادهای سیاسی. 
به همین قیاس : روشنگر 

روشنه / ۲0:5816 ,۲0۷۷/5۵06.-ها /: اسم. فضای باز یا 
گذرگاه طبیعی یا مصنوعی در جنگل و بيشه 

روشنی / [۲۵:580 ,۲0۱۷5۵01 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
روشن بودن ۲. روشنایی 

روشور /۳۷5۱۲.-ها /: اسم. [ گفتاری ] سفیداب 


جسم قابل اشتعالی را شعله‌ور کردن ( اجاق 
1 همراه با شعر» اواز سوزناک و گریه است ۲. مجلسی که 


" روشوفاژ / 50182- ,۲050]2.-ها/: اسم. پوشش 


رادیاتور شوفاژ. بویژه جعبه‌ای معمولاً بایک سطح 


روشویی / ۰۲۷15۱1۷۱ -ها /: اسم. دستشویی 
داستانهایی دربارة رنجهای امامان و بزرگان دين که گاه 
در ان این سخنان به‌وسیله روضه‌خوان گفته می‌شود 


روضه‌خوانی ۲0:20-1 ,۲0۷۷26881 , -ھا /: اسم. 
۱ عمل یا فرایند گفتن سرگذشتهایی درباره رنجهای 
بزرگان دین برای متاثر ساختن و گریاندن مومنان ( دو نفر 


| روضه‌خوان روضه‌خوانی کردند ) ۲. مجلسی که در آن این 
۱. دارای بینش خوب و دقیق ۲. دارای توانایی برای درک : 
: روغن / ۲0:٩37‏ ,۰۲0۷081 -ها/: اسم. ۱. هریک از 


سرگذشتها گفته می‌شود ( دیروز در محلۀ ماروضه خوانی بود ) 


ماده‌های چرب سیال, نسیمه‌سیال یا لزج که در آب 


" نامحلول و در الکل و اتر محلول است و بر روی کاغذ یا 


پارچه از خود اثری باقی می‌گذارد ۲. فراوردة خوراکی 


: چرب. جامد يا مایع که در اشیزی کاربرد دارد ۳. دارویی 
همراه با مواد چرب که به موضع آسیب‌دیده یا دردناک 
: مالیده می‌شود؛ پماد؛ مرهم ؟۲. هریک از چربیهای 
روانسا زکه در صنعت برای کاهش اصطکاک کاربرد دارد 
ومعمولاً دارای منشا معدنی است ۵. هریک از چربیهای 


جلادهنده و بر آق‌کننده 


۱ كا روغن آراشید: روغن بادام‌زمینی 


روغن استخوان : روغنی نیره‌رنگ وبدبو که از تقطیر 
تخریبی استخوان به‌دست می‌آید و منبع پیریدین است 
روغن اسکاتیف : هریک از روغنهای گیاهی ( مانند روغن 
رک یا نخل ) حاوی برخی مواد کانی, که در رنگ‌سازی و 
نقاشی برای سر عت‌بخشیدن به خشک شدن رنگ به کار 
می‌روند 

روغن الیف : روغن صنعتی که از بزر ک می‌گیرند و در 
رنگ‌کاری چوب به کار می رود 

روغن بنگ : ماده خوراکی مخدر که از پختن جوانه‌های 
گل شاهدانه درروغن بادام شیرین یا کره به دست می‌آید 
روغن تونگ : روغنی که از چوب چینی می‌گیرند 

روغن جلا: افسام روغنهای صنعتی که برای براق کردن 
سطح چوب به کار می‌رود 

روغن چراغ : ۱. نفت ۲. [قدیمی ] روغن کرچک 


روغن حیوانی: ۱. چربی موجود در بافتهای جانوران : 
روغن خاکستری: روغنی حاوی اکسید جیوه که برای : 
۱ اسم. فروشنده روغن خوراکی. بویژه کسی که در گذشته 2 
: روغن حیوانی می‌فروخت 

: رونکاری /-۲0:۹۵0 ,۰۲0۷۷8۵1811 -ها/: اسم. 
| ۱.عمل یا فرایند مالیدن روغن به سطح چیزی برای نرم 
: یا براق کردن آن ۲. عمل یا فرایند ریختن روغن به محل 
۱ اتصالهاء دور محورهاء ياتاقانها و نقطه‌های اصطکاک. 
روغن دراریح : روغن محتوی بلورهای بی‌رنگ کمی ۱ برای روانسازی حرکت در انها 

: روغن‌کشی /-۲0:488 ,۲0۱۷۹۵0165/: اسم. عمل یا 
فرایند گرفتن روغن از دانه‌های روغنی 

| روغنی" /-۲0:0201 ,۲۵۳/۵۳ ها /: اسم. [ گفتاری ] 


۲ 1 روغن کرمانشاهی 


درمان برخی ورمها به کار می‌رود 

روغن خشکان : هریک از روغنهایی که در سعرض هوا 
لایةٌ کشسان محکمی تشکیل می‌دهند 

روغن خوراکی : روغنی که مصرف خوراکی دارد 

روغن دمیده: روغنی که بر اثر دمیدن هوادر آن 
غلیظ شده‌است 


محلول در آب:شوزانتده. مدز و محر ک. که در قدیم از 
نوعی مگس استخراج می‌شد و کاربردهای درمانی داشت 
روغن زرد 1 روغن کرمانشاهی 


روغن کرمانشاهی : نوعی روغن خوراکی که از جوشاندن 
کره و گرفتن ناخالصی آن به‌دست می‌آید و در آشپزی ۱ 
: روغن ( دستم روغنی شد. ) 

روکار ۲ /۲۵8۲.-ها /: اسم. نمای بیرونی ساختمان 
| (ساختمانی بود باروکار سیمان سفید ) 

. روکار": صفت. واقع در سطح خارجی؛ مقایل: توکار 
: (سیمکشی روکار ) ۱ 

روغن موتور: روغنی از فراورده‌های نفتی که برای . روکش /۷0665.-ها /: اسم. آنچه برای پوشاندن سطح 
بیرونی چیزی و معمولاً محافظت يا تزیین آن به‌ کار 
: می‌رود؛ روپوش ( روکش مبل. روکش دیوار. روکش دندان ) 

: روکم‌کنی / ۲۷۵۳1601 /: اسم. [گفتاری ] عمل یا 
: رفتاری برای مقابله با پررویی» بی‌شرمی یا لافزنی 
دیگری یا دیگران 

روکوکو / ۲01010/: اسم. سبک هنری که در سده 
۱۸میلادی در اروپای باختری از تکامل سبک باروک 
: پدید آمد و بیشتر خواد را در غرضه‌های معماری» 
: نقاشی و موسیقی نمایان ساخت 

: روگذر / ۰۳0۵0227 ها /: اسم. گذرگاهی ( مانند پل 
یا خیایان) در بالاتر از سطح زمین» یابر بالای 
بی روغن سرخ کردن : بسیار رند و حیله‌گر بودن ( مواظب ۰ گذرگاه دیگر 

ا روگردان / ۲۷۵۵۲87 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که 
از خواستن چیزی یا انجام کاری چشم بپوشد و دیگر 
با یک لولهٌ بلند و باریک که در آن روغن می‌ریزند و : آن را نخواهد؛ رویگردان [ادبی]. به همین قیاس: 
: روگردان بودن؛ روگردان شدن 

: روگردانی / ۲8۵۲311 /: اسم. عمل با فرایند 
۱ چشم پوشیدن از چیزی یاکاری و ترک کردن آن؛ 


به کار می‌رود: روغن حیوانی؛ روغن زرد 

روغن گیاهی : روغنی که از دانه یا میوه گیاهان 
به‌دست می‌آید 

روغن ماهی: روغنی که از کبد ماهی می‌گیرند و مصرف 
خوراکی و دارویی دارد 


روانسازی قطعات موتور به کار می‌رود 
روغن نباتی : روغن دانه‌های گیاهی خوراکی ( مانند 
آفتابگردان. سویا. کنجد) که برای پخت‌وپز به کار 


می‌رود 
روغن بادام روغن زیتون روغن کنجد 
روغن بززک روغن سویا روغن گلرنگ 
روغن بلسان روغن شاهدانه روغن مَنداب 
روغن خشخاش ‏ روغن‌کرچک روغن نخل 
روغن ذرزت 

ك روغن زدن : روغنکاری 
روغن گرفتن : روغن‌کشی 


باش, این از آنهاست که بی‌روغن سرخ می‌کند ) 
روغندان /-۲0:980 ,۰۲0۷۷9۵057 -ها /: اسم. ظرفی 


برای روغنکاری به کار می‌رود 
روغن‌سوزی /- ۲0:41 ,۲0۷۷085121 /: اسم. ۱. عمل 
یا فرایند سوختن روغن همراه با سوخت. به‌علت 


پیدایش اشکال در موتور ۲. [کنایی] وضع یا کیفیّت از . 
دست دادن رمق و نیروی فعالیت ( امروز دیگر از زور خستگی : 
به‌صورت استوانه پیجیده شده است؛ توپ 


به روغن‌سوزی افتادم ) 
روغن‌شکن / - 10:441 ,۲0۷۷02156181 ھا /: اسم. 


هریک از موادی که چربیها را تجزیه می‌کند. بویژه 


هریک از آنزیمهایی که چربیها را به اسیدهای چرب و 


:/ -ها؛ ان‎ ۲۵۷۷۹2۳ f0 ru5, ۲0:٩21 -/ روغن‌فروش‎ 


روغن‌فروش ۱ 
روغنی ": صنت. . دارای روغن ( دانۀ روغنی ) ۲. اغشته به 


رویگردانی [ادبی] 
رول' 7 -ها/: اسم. واحد شمارش جیزی که 


:| رول ": صتت. دارای بسته‌بندی استوانه‌ای (کاغذ 


رول ) 


رول‌پلاک / ۲010)6(126.-ها /: اسم. ساختار پلاستیکی 
به‌وسیلةٌ مته سوراخ شده است 
رولت /۰۲۵16-ها /: اسم. ۱. نوعی شیرینی خامه‌ای 


۲ نوعی خوراک به‌صورت خمیر نان که ماده یا مواد 


بچرخانند بر روی شماره‌ای توقف می‌کند و هر کس بر : 


روی ان شماره شرط بسته‌است برنده می‌شود ۴ [ خیاطی ] 


به‌شکل چرخ کوچک معمولاً دندانه‌دار و متصل 
به یک دسته 


با خزانة استوانه‌ای چندخانه که هر بار با کشیدن ماشه 
پرتاب می‌شود؛ ششلول 
روماتیسم / ۲0۳۵۱50 / 20 ژماتیسم 


تخم‌مرغ) که پیش از پختن نان با شیرینی, برای 
خوش‌رنگ شدن بر روی آن می‌مالند 

رومان / ۲۲۵۲۳۵۲ د رمان 

رومانسک / r0an)‏ / 2" ژومیایی-۱ 

رومیا 7 /: اسم. از رقصهای مجلسی غربی 
رومیاتی /1 70۳03۷2 / 2 رومیایی 

رومیایی / 11101751 /: اسم. ۱. سبکی در هنر معماری 


آروپای باختری در حد فاصل میان هنر رومی و هنر : 
۰ شعر عروضی ( مانند حرف دال در «مرد» و «کرد») 
: -روی / ravi‏ /: پیواژه. رفتن ( پیاده‌روی. زیاده‌روی ) 


گوتیک. که پس از هزارة اول میلادی» بویژه بە‌صورت 
بهره‌گیری از تاقهای هلالی به‌وجود آمد: ژوصانسک 


۲ گروهی از زبانهای هند و اروپایی که از زبان لاتینی . 
ريشه گرفته‌اند (مانند ایتالیایی. رومانیایی. فرانسوی, : 
[ نامحلول در آب و محلول در اسیدها یا محلولهای 
رومیزی' 7 -ه۱/: اسم. بافته‌ای از جنس ۱ 
پارچه» مشمع یا نایلن که برای پوشاندن سطح بیرونی . 
۳ /-ها / [ادبی ] رو؛ چهره؛ صورت 


رومیزی ': صفت. مناسب برای قرار دادن در روی میز ! آقا روی دادن : پدید آمدن یک رویداد (مانند جنگ یا 


اسپانیایی» پر تغالی»...) ٭ رومیائی 


میز به کار می رود 


( چراغ رومیزی. ساعت رومیزی ) 


روناس /۰۲۳085 -ها /: انم. گیاه علفی پایا از تیره ` 


رون‌اسیان, با ساقهة پوشیده از خارهای کوچک 


ريش این گیاه در رنگرزی استفاده می‌شود 


رنگ زرد. به همین قیاس : روناسی‌رنگ 


: روناسی : صفت. دارای رنگ سرخ با اندک مایه‌ای از 
یا چوبی توخالی برای محکم کردن پیچ در نقطه‌ای که . ۲ 
" رون‌اسیان / 7010851780/: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
4 دولیه‌ای پیوسته گلبرگ. درختی. درختچه‌ای یا علفی 
یکسالهء دارای برگهای فراهم. گلهای منظم یک‌پایه یا 
خوراکی دیگری ( مانند گوشت. سبزی یا پنیر) را در 
. شکلهای گوناگون و یا با ظاهر کاپیتول‌مانند. میوهٌ 
دستگاه قمار. که دارای شماره‌هایی است و وقتی آن را : 
روند / ۲۵۷۵۳4 /: اسم. چگونگی فرایندی از لحاظ 
جهت. سرعت یا گرایش 

اسبابی برای انتقال طرح یا الگو روی پارچه یا کاغذ : 
روند کردن: ۱ سرراست کردن ۲. [ریاضی ]گرد کردن 

۱ رونده /۲۵۷2006/: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
رولور / ۰۲0۷61۷67 ها /:اسم. گونه‌ای اسلحه گرم کمری : 
: روندی / ۳۵0۵ /: سم. از زبانهای یانتوء زبان مردم رواندا 
و بوروندی در آفریقای خاوری: کیروندی 

: رونق / ۲۵:82 0۰ اسم. ۱. شکوفایی (رونق 
شهرهاء رونق کشاورزی ) ۰۲ پیشرفت ( بزودی کارش رونق گرفت ) 
رومال / ۲01081 /: اسم. ماده‌ای لعابدار ( مائند سفیدة . ۳.رواج (رونق مد رونق شهرنشینی ). به همین قیأس: 
رونق بخشیدن؛ رونق دادن؛ رونق گرفتن 

: رونما / nema‏ -ها/: اسم. هدیه‌ای که داماد پس از 
۱ عروسی برای دیدن روی عروس به وی می دهد : 

۱ رونوشت /۲186۷651.-ها /: اسم. آنچه عینا از روی 
: چیزی نوشته شده است: آلفقنی 

رونوپسی / ۲0:06۷51/: اسم. عمل با فرایند نوشتن از 
۰ روی یک متن ( هایده انشایش رااز کتاب رونویسی کرده بود ) 


رنگ زرد 


دوپایةٌ مجتمع و به‌شکلهای خوشه یا گرزتهایی با 


دوفندقه یا پوشینه و گاه سته یا شفت 


روند / ۲014 /: صفت. سر راست 


حرکت کردن (ګیاه رونده ) 


روی /(۲۵۷1۷)۷/: اسم. آخرین حرف اصلی قافیه در 
روی 7 اسم. ۱ عنصر شیمیاپی فلزی با عدد اتمی 
۰ وزن اتمی ۶۵/۳۷ فلز شکننده سفید مایل به آبی, 
قلیایی داغ, در صنعت فلزکاری و تهيٌ آلیاژها به کار 


می رود ۲ هر یک از فراورده‌های ساخته شده از ان 


زمین‌لرزه)؛ انفاق افتادن ( در ساختمان همسایه آتش‌سوزی 


شدیدی روی داد ) 


رویا / ۷۵ ۲0 ,۲0:[8»-ها /: اسم. ۱. منظره‌هاء رویدادها 
قلاب‌مانند. برگهای بیضی‌شکل, گلهای مجتمع زردرنگ ‏ 
و میوهٌ سته یا گوشتدار قرمزرنگ. از الیزارین موجود در . 
: خوشایند که به‌صورت منظره‌های واقعی در پیش چشم 
روناسی" / 7017851 /: اسم. رنگ سرخ با اندک مایه‌ای از : مسجسم می‌شود ۳ [مجازی] آنچه غیرواقعی و 
" شگفت‌انگیز به‌نظر می‌آید 


و اندیشه‌هایی که در ذهن انسان خفته پدیدار می‌شود؛ 
خواب [گفتاری ] ۲ اندیشه‌ها و پندارهایی معمولا 


: رویکرد / ۲۷۲۵۲0,-ها /: اسم. رهیافت 

رویگر / ۰۲۷(22۲-ها؛-ان /: اسم. سفیدگر 
رویگردان / ۳۵/۵۲2 /: صفت. [ادبی ] روگردان 
رویگردانی / ۲۵3٣1‏ ھعرںا /: اسم. [ادبی ] روگردانی 
رویگری / ۷8۲1 -ها /: اسم. سفیدگری 
رویارویی / ۲۷5۳۷۷۱ /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت روبرو ۱ 
بودن؛ تقابل ( در صورت روبارویی با چنین وضعی چه بايد کرد؟ ) , 
یکدیگر (برای . 
مبارزه یا جنگ )؛ مقابله (اداسة اختلاف سرانجام موجب : 


رویا / 3دا /: صفت. دارای تواتأیی روییدن 

رویائی / ۲0۷5۱ ,1 ۲0:۷5 3 رویایی 

رویائی ê1 /ruya'i/‏ رویابی 

رویاروی / ۲۵5۳0۷ /: قید. [ادبی] در برابر یکدیگر؛ 
روبروی یکدیگر ( دو حریف رویاروی یکدیگر قرار گرفتند ) 


۲ عمل یا فرایند قرار گرفتن در برابر 


رویارویی آنان شد و کار به دعوا کشید ) 
رویان / ۰۲۷۷8 -ها /: اسم. ۱. [جانورشناسی] موجود 


بخش رویای گیاه که در داخل دانه قرار دارد و پس از : 


قرار گرفتن دانه در شرایط مساعد. گیاه تازه‌ای 
به وجود می‌آورد؛ گیاهمک 

رویاندن / :/ruyandan‏ مصدر. متعدی. // رویاندی؛ 
می‌رویانی؛ برویان // وسیله یا امکان روییدن یک 


رستنی را فراهم کردن و موجب روییدن ان 


به همین قیاس : رویاندنی 
قا صفت فاعلی: رویاننده / صفت مفعولی: رویانده / مصدر منفی: 


نرویاندن 


رشد موجود زنده از دانه یا تخم بارور شده: جنین‌شناسی 
رویانی / ۲۷3٥1‏ /: صفت. جنینی ( مرحلة روبانی ) 
رویانیدن / معلنمة: / ل رویاندن 


۲. غیرعملی. غیرواقعی و خیالی ( اندیشه‌های روبایی. 


روبایی ) ۶ رژیانی 

رویایی / ۲5۷۱ /: اسم. وضع يا کیفیّت رویابودن؛ 
داشتن توانایی روییدن: رویائی 

رویت 7 ,۲۵:۷۵ /: اسم. [ادبی ] دیدار 

زد رویت شدن : دیده شدن ( هلال ماه نو رویت شد ( 


رویت‌کردن : دیدن ( تنهایک‌بار او راارویت کردم ) 


رویداد / ۰۲۵/080 -ها /: سم. آنچه پدید آمده یا انجام : 


گرفته است؛ واقعه ( بیماری مادر برایش رویداد غم‌انگیزی بود ) ۱ 


رویزیونیست /)۲2۷۱2(005/ ت تجدیدنظر طلب 


رویزیونیسم / ۲۵۷12۷0015 / ا تجدیدنظرطلبی : 
رویش :/ruyes/‏ اسم. عمل یا فرایند روبیدن (نور 
" رهانیدن / /rahêanidan, rahanidan‏ 7 رهاندن 


خورشید و خاک خوب موجب رویش گیاهان می‌شود ) 


شدن؛ سبز ۱ 
کردن [گفتاری ] ( رویاندن گلهای گلخانه‌ای ): روبانیدن. . 


رویه /۰۲۵۷۱0(۷6 -ها /: اسم. روش؛ شیوه (رویذ قضایی. 
اگر به این رویه ادامه بدهی موجب ناراحتی دیگران خهاهی شد ) 

رویه /۰۲۷6-ها/: اسم. ۱. انچه بر روی چیزی 
می‌کشند؛ روکش؛ رویی؛ مقابل: آستر ۲. . بخش بیرونی 


هر چیز؛ بخشی از هر جیز که مرز آ ن با فضا يا با جيز 
: دیگر است ۲ بخشی از کفش که روی پنجه پارا 
زنده در نخستین مراحل رشد. بویژه مرحلهة رشد تخمک می‌پوشاند؛ مقابل: تخت / زیره ۴. [ریاضی ] سطح 
پارورشده در آغاز دوره ابستنی؛ جنین ۲. [گیاه‌شناسی ] : رویه کوب / )ع رن -ها /: اسم. کسی که کارش نصب 
| رویۀ صندلی. مبل و مانند انهاست. به همین قیاس: 
رویه‌کوبی 

رویهمرفته / ۲۵۷6۵۲۵/16 /: قید. ۱. به‌طور کلی؛ در 
۱ مجموع ( روبهمرفته صد هزار تومان خرج شد ) ۲. با در نظر 
. گرفتن همه چیز ( روبهمرفته آدم خوبی است ) 


۱ ۲ 5 ۳ ۶ 
رویی /۲۷۷۱/: صنت. واقع در رو ( کتاب رویی ): رونی 


۱ یی ها 7 ضبیر. انجه در رو قرار دارد (روبی 
" بهتر است ):روئی 

۱ -رویی ": پیراژه. دارای حالتی در چهره‌بودن ( ترشروبی. 
۱ گشاده‌رویی ): -روئی 

رویان‌شناسی / rane‏ /: اسم. بررسى و مطالعة: 


روییدن / ۲۷۷1020 /: مصدر. لازم. // روییدی؛ می‌رویی؛ 


" پروی //۱ جوانه زدن دانه و بیرون آمدن ساقه از خاک 
( روییدن دانه ) ۲. رشد کردن گیاه ( روییدن گل ): زستن؛ 
۱ روئیدن. به همین قیأس : روبیدنی 

رویایی / ۲0۷5۷۱ ,۲0:۷3 /: صفت. ۱. بسیار خوشایند ` 


مانند روبای خوش ( محیط روبایی. منظره رویایی ) : 


0 صفت فاعلی: روینده / صفت مفعولی: روییده / مصدر منفی: 


نروییدن 


رویین‌تن کک صفت. دارای بدنی که هیچ 
برنامه‌های رویایی ) ۲ دارای عادت یا گرایش به اندیشه‌های : سلاحی دران کارگر نشود؛ آسیب‌ناپذیر: روئین تن 
خوشایند. ولی غیرعملی؛ خیالپرور؛ خیالیرست ر آدم ۱ 
رهروان رفتند ) 

رها / raha, raha‏ /: 
محدودیت. بند یا مانع ۳ فاقد نگهبان یا سرپرست؛ 
ول. به همین قیاس : رها بودن؛ رها شدن؛ رهاکردن؛ 
3 

" رهائی /1 1305 ,1 ۲۵2 3 رهایی 


ره :/rah/‏ اسم. [م‌خفف. ادبی ] راه ( ره چنان رو که 


صنت. [ادبی] ۱. آزاد ۲. فاقد 


رهاندن / ۲۵050020 ,۲21020020 /: مصدر. مستعدی. 
[ادبی ]// رهاندی؛ می‌رهانی؛ پرهان //۱ آزاد کردن 


۲ نجات دادن * رهانیدن. به همین قیأس : رهاندنی 


اظ صفت اعلی: رهاننده / صفت مفعولی: رهبانده / سصدر متفی: 
ترهاندن 


رهاورد / 1202۷270 ها /: اسم. آنچه شخص سفر کرده 


با خود می‌آورد؛ ارمغان؛ سوغات ( رهاورد سفر اروپا) 
رهایی / 122۷ ,ةا /: اسم. وضع یا کیفیّت 
رهابودن: رهائی 
گا رهایی دادن / بخشیدن: ازاد کردن 

رهایی یافتن : ۱. نجات یافتن ۲. آزاد شدن 
ره‌ایی‌بخش /-1203۷1 ,1205۷1025 /: صفت. 
۱ آزادکننده ۲. نجات‌دهنده از اسیری يا رنج و سختی 
رهبان /۲۵۵۵۲/ 1> راهب 


آمرزش گناهان و نزدیک شدن به خدا ۲ وضع یا کیفیّت 
راهب بودن 


نشان می‌دهد و آنان رابه پسیروی وامی‌دارد (رهبر گروه : 
نجات ) ۲. کسی که گروه يا جامعه‌ای را رهبری می‌کند ‏ می‌رود؛ آنکه در حال پیمودن راهی است 

رهنی /1۵111/: صفت. ۱. مربوط به رهن ۲ رهن 
رهبری / ۰۲210811 -ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند . 
برانگیختن دیگران و اداره کردن یک گروه یا جامعه در : 
راه دستیابی به هدفهای معیّن ( گروه را در سفر اکتشافی رهبری 
هدف ۲ کاری که برای رسیدن به این مرحله انجام 
" می‌گیرد؛ رویکرد 

: رهیدن / ۲2[11087/: مسصدر. لازم. [ادبی] // رهیدی؛ 
۱ می‌رهی؛ رهاشو //۱. از بند آزاد شدن ۲. از سختی, 
: دشواری یا گرفتاری رهایی یافتن؛ رستن 

اقلا صفت مفعولی: رهیده / مصدر منفی: ترهیدن 

" رهین / ۵1۳ /: اسم. [ادبی ] آنچه در گرو دیگری است؛ 
گروگان 


2 رهین منت کسی بودن : به خاطر برخوردار شدن از یاری. 


(رهبر حزب. رهبر ملت ) 


کرد ) ۲. اداره. هیشت پا مقأمی که عهده‌دار چنان کاری 


است ( رهبری حزب. رهبری کشور ) 

رهتوشه / ۲20010156 ها /: اسم. [ادبی ] توشه‌ای که 
مسافر با خود می‌برد تا در راه از آن استفاده کند 

رهرو / ۰۲۵۲0۷ -ان /: اسم. [ادبی ] کسی که به‌سوی 
مقصد یا هدفی در حرکت است ( رهرو راه حقیقت ) 
رهسپار / 721156087.-آن /: صفت. در حال رفتن؛ 


در حال حرکت 
8 رهسپار شدن: رفتن ( آنگه خوشحال و خندان به سوی 
خانه رهسهار شد ) 


رهشناس / 7۵056088 ان /: صفت. دارای شناخت و 


آگاهی در مورد راه؛ راهدان 

(مانند اسفالت» سنگفرش. موزاییک و جز آن). 
به همین قیاس : رهفرش شدن؛ رهفرش کردن 

رهگذر / ۰۳۵80227 -ها؛ ان /: اسم. انکه از راهی 
می‌گذرد؛ عابر ( از رهگذری نشانی گرفتم ) 

دریافت پولی از دیگری مالی را نزد او گرو می‌گذارد 


از منافع آنچه در رهن اوست برخوردار شود 


رهن کردن: به گرو گرفتن آن ( گمان نمی‌کنم کسی اتجارابه 
دو ملیون رهن بکند ) 


از رهن درآوردن: باطل کردن قرارداد رهن ( خودم پول دادم 
و خانه را از رهن در آوردم ) 


رهنما / ۲۵۵۲۵۳۵ 20 راهنما 

: رهنمایی / ۱۲۵۱۵6۲۱۵۲۱ > راهنمایی 

- رهنمود / rahnemud, rahnomud, rahnamud‏ , -ها 7: 
اسم. گفتار یا نوشتاری برای راهنمایی دیگری يا دیگران 
: (رادیوهای بیگانه به ضدانقلاب رهنمود می‌دادند ) 


:/rahnemun, rahnomun, rahnamun / رهنمون‎ 


۱ اسم. آنکه راه نشان می‌دهد 
رهبانیت / 1۵/۱0801۷۵۲/: سم. ۱. عمل یا فرایند رها 8 رهنمون شدن : راه نشان دادن ( او بود که ما رابه راه دانش و 
کردن زندگی در جامعه و گوشه گیری و عبادت برای : ۲ 
: رهن‌نامه / 781110.108016.-ها /: اسم. نوشته‌ای که دران 
۱ رهن دادن ملکی و مبلغ. مدت. شرایط و نام راهن و 


رهبر / ٣2ا‏ طھع. -ها؛ -ان /: اسم. ۱ نکه به دیگران راه ۱ مرتهن نوشته شده است 


تحقیق رهنمون شد ) 


رهنورد / ۰۲۵1108۷870 -ان /: اسم. [ادبی] آنکة راه 


داده شده ( خانه رهنی ) 
رهوار 7 1< راهوار 
رهیافت rahyaft/‏ /: اسم. ۰۱ مرحلة ایتدایی دستیابی به 


بخشش یا نیکی کسی. متت‌گزار او بودن (باکمکی که کرد 


هميشه رهين منت او هستم ) 


۱ ری / ۲۴۷/: اسم. ۱. واحد وزن سنتی برابر ۱۲ کیلوگرم 
رهفرش / ۰7۵11865 ها /: اسم. پوشش سطح گذرگاه . ۲ افسزایش حجم چیزی (برنج خوبی بود و هر استکان 
٠‏ نیم استکان ری می‌کرد ): ريع ۳. پسرنده از راستة 
شترمرغکان, دارای جثۀ متوسط. پرهای نرمتر از 
٥‏ شترمرغ» سه انگشت به‌جای دو انگشت و بدون پرهای 
۱ دم: شترمرغ آمریکایی 

رهن / 12110 /: اسم. عقدی که به موجب ان کسی در برابر 
: برای فریفتن دیگران 
8 رهن تصرف : رهنی که به موجب آن رهن‌گیرنده حق دارد 1 
: ریاحین / ۲۷800 ,250 /: سم. [ادبی ] گلها 
[قا رهن دادن : به گرو گذاشتن چیزی ( خانه رادو ملیون رهن داده بود ) : 
دانشگاه ) ۲. وضع یا کیفیّت رییس بودن ( از رباست فقط 
۱ افاده‌اش را دارد ). به همین قیأس : ریاست کردن 


ریا 7( اسم. رفتار شایسته و پسندیده دروغین» 
ریائی / 3إ / > ریایی 


ریاست / 11۷5504 / : اسم. ۱. شغل یا مقام رییس ( رباست 


ری‌است‌طلب / هام 0۷2521 .-ها؛-ان /: صفت. 


دوستدار و خواهان رییس بودن و ریاست ؟ ردن. 
به همین قیاس : ریاست‌طلبی 


برای ورزیدگی روح یا جسم بر خود هموار می‌سازد 
ریاضت پيشه / 20156 -ها؛ -گان /: صفت. دارای 


عادت به تحمل ریاضت 
ریاضت‌کش / ۱ صفت. تحمل‌کنند؛ رنج 9 


ریاضی" / ۲۷22.-ات /: اسم. ریاضیّات 
ریساضی ": صفت. مربوط پا منسوب به ریاضیّات 


( درس ریاضی کتاب ریاضی 


ریاضیات / Tiyaziyyat‏ / : اسم. علم عملها, رابطه‌هاء 
ترکیبهاء تعمیمها و انتزاعهای مربوط به کمیّتها و ساختار. . 


اندازه گیری» تبدیل و تعمیم شکلهای فضایی 


ریاضیدان / riyazidan‏ ۰-ها؛-ان /: اسم. متخصص یا ۱ 
دانشمند ریاضی؛ کسی که درباره ریاضیّات اگاهی ۱ 


گسترده‌ای دارد 


ریاکار / ۰۲3۷5187 -ها؛ ان /: اسم. آنکه بدروغ خود را 


ریاکاری _ , 
ريال 7 ها /: اسم. واحد پول ايران و چند کشور 
دیگر, از جمله عربستان سعودی 


ریایی / ۲1۷1 /: صفت. [ادبی ] ریاکار ( زاهد ربایی ): 
ربائی 


ریب / reyb, rib‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. شک ۲. بدگمانی ‏ 
سقفه ریختگی دیور ) 


۴ دورویی 

ریبوز / 11002 /:اسم. [شیمی ] قند پنج بنی که بویژه در 
ار.ان.!. یافت می‌شود 

ربیوزوم 7 . ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
هریک از دانه‌های ریز در 0 یاخته جانداران» 
حاوی آر. ان ن. ,که پروتئین درا 
وااو ۸ ()۲۱۳01/: اسم. ویتامین با لت" 


ن ساخته می‌شود 


ویتامین 
ریبونوکلئیک‌اسید / لاھ 16 ۲۱۵۳۵۱6/ 2 اسید 
ریبونوکلئیک. اسید 


ریتم / ۰۲1110 -ها۱/: اسم. ۱. وزن موسیقی (شامل میزان. 


وجود دارد؛ ضرباهنگ ۲(در گفتار) لحن؛ آهنگ 
ریتمیک / )"اا /: صفت. ۱. ضربی ۲. آهنگین 

ریتین / ۲۵6۷ /: اسم. ریه‌ها؛ هر دو ریه 

ریحان / ۲6۷050 /: ام. ۱. /-ها /گیاه علفی یک‌ساله از 


مصرف می‌شود و طعم و عطر خوشایندی دارد: بادروج؛ 
بادروگ 20.۲" ریحانی 

۱ ریحانی / ۲0۷۱881 /: اسم. از خطهای عربی و فارسی که 
ریاضت / ۰۲1۷5221 -ها /: اسم. رنج و سختی که شخص ۱ 
: رسخت اسم. ۱. شکل ظاهری؛ ساختار 
: بیرونی( خانه‌شان ربخت خانه‌های دهاتی را داشت ) ۲. .شکل و 
۱ ساختار یک جاندار یا هریی از اندامهای آن 


و 


بیشتر در نوشتن قران به کار می‌رود: ریحان 


( خسوش‌ریخت. بدریخت ريخت و قسیافه‌اش بد نسبود ) 


۱ ۳ [زمین‌شناسی ] ساختمان بیرونی سنگها از لحاظ 
" زمین‌شناسی ۴. ریختن ( ربخت و پاش ) 
: ۵] ریخت کسی | چیزی بودن : شبیه آن بودن ( سر و وضعش 


ربخت بازاریها بود ) 

از ریخت افتادن : شکل یا حالت اصلی خود را از دست 
دادن ( این کتوشلوار خیلی زود کهنه شد و از ربخت افستاد )۰ 
به همین قیاس: از ريخت انداختن 

به ریخت کسی / چیزی در آوردن : خود را شبیه او / آن 
کر دن ( با این لباس خودت رابه ربخت گداها در آورده‌ای ) 


ری خت‌شناسی / ۲11500851 /: اسم. ۱. شاخه‌ای از 
۱ زیست‌شناسی که به بررسی شکل و ساختار جانوران و 


بات نیکوکار يا مهربان نشان می‌دهد. به همین فیاس: ‏ گیاهان می‌پردازد ۲.بررسی و توصیف ساختمان واژه‌ها 


در یک زبان (شامل صرف. اشتقاق و ترکیبات ان ن( 


مرفولژی 

ریختگری ۱۲1۵۵۲1 1 ریخته گری 

ریختگی /۲(۵۵/: ام. ۱. آنچه به‌صورت یکپارچه 
در قالب ريخته شده است ۲ عمل يا فرایند فرو ریختن 


ریسختن / rixtan‏ /: مصدر. لازم. سستعدی. // ریختی؛ 


می‌ریزی؛ بسریز //0 لازم. ۱. جاری شدن یک مایع» 
۱ دانه‌های چیزی, با عضوهای یک مجموعه از یک 
. بلندی به سوی پایین ( سماور برگشت و آب‌جوش ريخت روی 
پایم ) ۲ از میان رفتن (آبروی کسی ریختن. موی سر کسی 
ریختن ) ا متعدی. ۳.به صورت قالبگیری شده دراوردن 
(مجسمه ربختن ) ۴ جاری کردن یک مایع» دانه‌های 
چیزی یا عضوهای یک مجموعه از یک بلندی ( خاک را 


ربخت توی باغچه ) ۵. از میان بردن ( آبروی کسی را ریختن ) 


۶ پاشیدن, پخش کردن یا افشاندن چیزی (گل ریختن, دانه 
سرعت و تأکید) مانند آنچه در اهنگهای رقص یا مارش : 


ریختن ) ۷ [بانک ] واریز کردن ( پول به حساب کسی ریختن ). 


به همین قیأس : ربختنی 
اقلا صفت فاعلی: ریزنده /صفت مغعولى: ریسخته / مصدر منفى: 


تریختن 


ق] به هم ریختن ت هم 
تیره نعناعیان, دارای برگهای متقابل بیضی‌شکل و . 
"نوک‌تیز با کنارهٌ دندانه‌دار, که به‌عنوان سبزی خوراکی ۱ 


۹ ۳ 
روی هم ریختن ل رو 
ریخت وپاش /۲۷0-0-055/: اسم. عمل یا فرایند ریختن 


و پاشیدن: الف) بی‌نظمی (اتاق خیلی ریختوباش است ) 


ریخت‌وپاش بکنیم. کارمان به ورشکستگی می‌کشد ) * بریزوبپاش 
ریخته گری / ۲×6۲ /: اسم. ۱. شغل ريخته گر ۲. عمل 


نیمه‌تمام به آن ۲. /-ها / کارگاهی که در آن این کار انجام 
می‌گیرد: ریختگری. به همین قیاس : ريخته گر 


ربدمان کرده به تمام زندگی م۱ ) 
ريدن 7 : مصدر. لازم. [مستهجن ] // ریبدی؛ 


می‌رینی؛ برین //۱. بیرون ریختن فضولات روده‌ها از . 
راه مجرای روده بزرگ (بچه ریده وسط قالی ) ۲. [ مجازی] : 
خراب کردن کاری ( تو که ریدی به کامپیوتر مردم. شما که ریدید . 
: همت داشتی. این طور نمی‌شد ) 

" ریزه‌خوار ۲۱2681 -ها؛-ان /: صفت. دارای عادت یا 


با این امتحان دادنتان ). به همین قیاس : ریدنی 
لا صفت منعولی: ريده / مصدر منفی: ريدن 


ریز ۱27/:ابم فهرست اجزای یک مجموعه (ریز 
۰ ریزه‌خواری /۲128×3۲1» -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
۱ تأمین غذای خود از باقيمانده غذای دیگران 

: ریزه‌خوانی / ۲1201871 -ها/: سم. عمل پا فرایند 
آماده کردن کسی برای قبول درخواستی از راه گفتن 
۱ تدریجی و پیگیر سخنانی به او ( آن‌قدر در گوشم ریزه‌خوانی 
: کرد تامرابه فروش خانه واداشت ) 


بدهی. ریز اجناس مفازه ) 

ریز" /-ها/: صفت. بسیار کوچک ( سوراخ ریز ماهی ریز ) 
-ریز": پیواژه. ۱. ريزنده ( گل‌ریز ) ۲. ریخته شده ( خاکریز ) 
ریزاب / ۲1250 /: اسم. اب دریافتی برای یک فرایند؛ 
مقابل: دراب 

ریزابه / ۰۲22۵06 -ها /: اسم. جریان آبی که درون یک 
تودة آب ( مانند دریاچه» رود یا حوض) می‌ریزد 


-ریران / ۲1280 /: پیراژه. در حال ریختن ( گل‌ریرن. ' 
| ۲.کار ظریف و دقیق» بویژه اثر هنری که دارای چنین 
ویژگی است 

" ریزه‌کولی / 11ا۲1201.-ها/: اسم. ماهی کوچک 
ریزبافت /۲12088.-ها/: صفت. دارای تار و پود ` 


برگ‌ریزان ) ِ 
ریزانه / ۲17306 /: اسم. مواد رادیوا کتیو پراکنده در جو 


نزدیک به یکدیگر؛ دارای بافت ریز (قالی ریزبافت ) 
ری زبر /۲12007.-ها/: اسم. اسبایی برای بریدن 


میکزوتم 

ریزبرگه / ۰۲1202786 -هص.۱/: اسم. [فرهنگستان ] 
میکروفیش 

ریزبین / "۲1201 ها /: اسم. میکروسکپ 


کامپیوتری به‌صورت تراشه مدار مجتمع؛ نیز چنین . ب 
الیاف تابیده به یکدیگر, برای بستن یا اویختن 

: 18 یا ربسمان کسی به ته چاه رفتن : [کنایی ] با تشویق و به 
ریزش /1۲[265/: انم. ۱. عمل یا فرایند ریختن (رسزش ` 
آب ) ۲. /-ها/ آنچه به صورت برف. باران. تگرگ.... از : 
: ریس‌ندگی / عع ل٣‏ هاا /: اسم. ۱ عمل ریسیدن 
ریزفیلم / ۲2۴۳ء -ها/: اسم. [فرهنگستان] 
" که در آن نخ می‌ریسند (کارگر ریسندگی ) 


پردازنده‌ای با حافظه و مدارهای همراه ان 
ریزسنج / ۲175۵7 -ها /: اسم. میکرومتر 


اسمان می‌بارد؛ نزوللات ( میزان ريزش سالانه ) 


میکروفیلم 


: ریزموج / ز۳0 ,زrizmoW.‏ ھا /: اسم. کهموج 
ب) مصرف بی‌ملاحظه و اسرافکارانه (اگر بخواهيم . 


ریزنقش .۲1213٩58/‏ -ها/: صفت. دارای اندامها و 


ساختار بدنی ظریف ( یک جوان ریزنقش سخنرانی کرد ) 

: ریزوئید / 10 ۲120.-ه۱/: اسم. [گیاه‌شناسی ] ریشه‌نما 
ریختن فلز مذاب در قالب برای دادن شکل تمام‌شده يا ریزوم / ۰۲12001 ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] از انواع 
می‌کند و جوانه‌های آن در برگهای فلس‌مانند قرار گرفته 
ریدمان / ۲۱06۳087 /: اسم. [مستهجن ] عمل ریدن (بچه ۱ 
: ریزه" /۰۲126-ه۱/: اسم. قطعه با قطعه‌های بسیار 


کوچک چیزی؛ خرده (ریز؛‌نان. ای ريز روزی تو بوده / 


و وسیلهٌ تکثیر و بقای گیاه است (مانند ریزوم زنبق) 


از ریزش ریسمان مادر ) 
ریزه : صفت. [گفتاری ] ۱. /-ه۱/ دارای حجم یا جه 
کوچک ( این بچه چقدر رزه است ) ۲. بسیار کم ( اگر یک ریزه 


گرایش به ریزه‌خواری 


۱ ریزه کاری / ۲1266871 .-ه۱/: سم. ۱. جزئیات دقیق 


چیزی ( او همه ریسزه‌کاریهای روزنامه‌نویسی را می‌دانست ) 


خوراکی ویژه دریای خزر از تیرهٌ شوک‌ماهیان 


ریزی/121/:اسم. وضع یا کیفیّت ریز بودن ( سیب به این 
۱ ریزی را می دهید کیلویی ۲۰۰ تومان؟ > 

ورقه‌های بسیار نازک. برای آزمایشهای میکروسکپی: ‏ -ریزی : پیواژ. ریختن ( خونریزی, قالبریزی ) 

0 ریس /115/: پیواژه. ریسنده (پشم‌ریس, نخریس ) 

: ریسک /۲1۹6.-ها/: اسم. خطر (من حاضر نیستم ریسک 
: این معامله رابیذیرم ) 

[ 1 ریسک کردن : خطر کردن ( ولی من مجبورم ریسک بکنم. بلکه از 
ریزپردازنده / ۰۲120870820006 -ها /: اسم. پردازنده ‏ 


این وضع نجات ابم ) 
ریسمان / ۰۲151187 ها /: اسم. رشته بلند چندلایه‌ای از 


پشت می او خطری را پذیرفتن ( من حاضر نیستم با ربسمان تو 
به ته چاه بروم ) 


( چرخ ریسندگی کارش ریسندگی است ) ۲. /-ها / کارخانه‌ای 


ریسه / ۲156 ها /: اسم. ۱. رشته؛ ردیف ۲. [ گیاه‌شناسی ] : 


پیکر رویشی و ساده ریسه‌داران. به صورت یاخته‌های 
یکسان و شبیه به یکدیگر که تشکیل رشته يا توده می‌دهند 
ا ریسه رفتن : سخت به خنده افتادن و پشت سر هم خندیدن 
( زتها داشتند از خنده ریسه می‌رفتند ) 
ریسه شدن : قطار شدن؛ ردیف شدن ( پیتهای نفت در پیاده‌رو 
ریسه شده بود. یک مشت عمله بای دیسوار ریسه شده بودند ). 
به همین قباس : ربسه کردن 
ریسه‌داران / ۲1583۲3٣‏ /: اسم. رده‌ای از رستنیهای 


پست از شاخة نهانزادان بدون اون شامل باکتریهاء ` 
جلبکها. قارچها و گلسنگها که تمام آنها از ریسه‌های : 


یکنواخت تشکیل شده‌اند. فاقد ريشه. ساقه, برگ یا 


گل. دارای تولیدمئل غیرجنسی از راه هاگ یا تولیدمثل . 


جنسی از طریق آمیزش گانه؛ گیاهان ریسه‌دار 

- ریسی / ۲11 /: پیواژه. ریسیدن ( نغریسی, پشمریسی ) 
ریسیدن /۲15۱027/: مسصدر. مستعدی. //ریسیدی؛ 
می‌ریسی؛ پر یس // کشیدن و پیجیدن 
مصتوعی و دراوردن انها به‌صورت رشته‌های بلند و 
کم‌وبیش محکم ( نخ ریسیدن ): رشتن. به همین قیاس: 
ریبسیدنی 


اق صفت فاعلی: ریسنده /صفت منعولی: ر بسیده / مصدر منفی: 


نریسیدن 


اد ً 
ریس 1 ام. ۱. مویی که بر صورت و معمولا بر ا 


چانه. زیر چانه و گونه‌های انسان نر بالغ می روید ۲. موی 
بلندی که بر چانه و زیر چان برخی جانوران ( مانند بز) 
می‌روید ۳. [ادبی ] زخم 

2 ریش بزی :ریش بلندی که تنها بر چانه رسته است 


ریش توپی : ریش پرپشتی که گرداگرد صورت را فرا می‌گیرد 


ریش محرابی : ریش به‌شکل نیمدایره 
ك ریش تسراشیدن: مسوهای صورت را تراشیدن: 
ریش زدن [گفتاری] 


ریش چیزی درآمدن: [مجازی ] کهنه شدن؛ بی‌ارزش شدن : 


( ابن حرفها دیگر ریشش در آمده ) 


ریش خود را به‌دست کسی دادن : [کنایی ] اختیار خود را 


به او سپردن ( تو نباید ریش خودت را بدهی به دست حسین آقا ) 


ریش خود را در آسیا سفید کردن: [کنایی ] از زندگی ` 


تجربه نیندوختن؛ در نادانی پیر شدن ( خیال نکن من ريش خودم : 


را در آسیا سفید کرده‌ام ) 


ریش زدن ل ریش تراشیدن 


ریش کسی راگیر انداختن: او را دچار گرفتاری کردن ۱ 
( ضامنش شدم قالی قسطی خرید. اما قسطهایش را نداد و ریش مرا : 


پیش فروشنده گیر انداخت ) 
ریش گذاشتن : بلند کردن ریش ( تازگی ریش گذاشته و 


اهل مسجد شده ) 


الیاف طبیعی يا 


ریش گرو گذاشتن: [کنایی ] نعهد اخلاقی سپردن (من 
به‌خاطر تو ریش گرو گذاشتم و ضمانت تو را کردم ) 
ریش وقیچی را به‌دست کسی دادن : [کنایی ] در کاری به 
کسی اختیار کامل دادن ( من دیگر ریش و قیچی رابه دست شما 
می دهم تا خودتان کار را تمام کنید ) 
از ریش کسی خجالت کشیدن : احترام سالمندی و سن او 
را داشتن ( والله من از ریش او خجالت کشیدم و چیزی نگفتم. تو از این 
ریش خجالت نمی‌کشی؟ ) 
به ریش کسی بستن : [کنایی ] به او تحمیل کردن ( همه جمع 
شدند و این ماشین قراضه را به ريش من بستند ) 
به ربش کسی خندیدن :او را مسخره کردن؛ ریشخند 
کردن ( می‌خواهی همه به ريش من بخندند؟ به ریش پدرش می‌خندد 
که بخواهد چنین کاری بکند ) 
به ریش گرفتن : [مجازی ] باور کردن ( چند بار بچه‌ها استاده 
استاد گفتند و او هم به ریش گرفت و باور کرد ) 
ریش ": صفت. ۱. [ادبی ] زخمی؛ أسیب‌دیده ( سخن گر 
نگویی. مرانم ز پیش / که من خود دلی دارم از درد ريش ) 
۲ ریش -ریش 
ریش‌بابا / ۲[502038.-ها/: سم گونه‌ای انگور 
درشت‌دانه و پراب 
ریشتر / ۲5٤٥۲‏ /: اسم. واحد عددی اندازه‌گیری شدت 
: زمین‌لرزه که با عددهای ۱ تا ٩‏ نشان داده می‌شود؛ درجة 
ریشتر ( زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷۱۲ ریشتر منطقه را لرزاند ) 
ریش تراش / ۰۲۱512۲55 -ها /: اسم. اسباب معمولا برقی 
برای تراشیدن موی صورت ( ریش و سبیل) 
ریشخند / ۲155۵00/: اسم. عمل مسخره کردن یا 
دست انداختن کسی 
۶ ریشخند شدن : مسخره شدن ( به حرفش اهمیتی ندادند و از 
سوی حاضران ریشخند شد ) 
ریشخند کردن: مسخره کردن ( آن روز همه او را ريشخند 
می‌کردند و او امروز آنها را ریشخند می‌کند ) 
ریشدار / ۰۲1508۲ -ها/: صفت. دارای ریش؛ ريشو 
[گفتاری ] ( یک آقای ریشدار پشت میز نشسته بود ) 
ریش ریش / ۲15۲15 /: صفت. دارای الیاف یا رشته‌های 
: کنده, جدا یا پاره شده ( کنارف روسری ریش-ریش شده. از وقتی 
صاون را عوض کرده‌ام گوشه‌های ناخنم ریش-ریش می شود ): 


5 


ریش 

| ریش‌سفید /51]10- ,]۲155۵ -ها؛ ان /: اسم. مرد 
| سالخورده و دارای تجربه و آگاهی؛ مقابل: گیس‌سفید 
( یک ریش سفید نداشتید. بفرستید دعوا را بخواباند؟ ) 

ریشک /۲۱۵۵۷/ > ریشه‌نما 

: ریشگی / :1:56 / د رادیکال -۲ 

: ريشو ۸ ه.۱/: صفت. [گفتاری ] دارای ریش؛ 


ریشدار ریک آقای ریشو این را داد و رفت ) 


ریش و پشم / 115-0-02570/: اسم. [تعریض ] موی ` 
معمولا بلند و انبوه سر و صورت (بایک خروار ریش و پشم 


آمده بود عروسی ) 


ريشه /۲[56.-ها /: اسم. ۱.بخش معمولاً زیرزمینی گیاه . 
دانه‌دار که اندام جذب و ذخیره‌سازی غذا با پایه و وسیله . 
محکم شدن گیاه در جای خود است و با نداشتن گره. . 
جوانه و برگ از ساقه متمایز می‌شود (ربشذگل, ریشذ | 
درخت ) ۲. بنیاد و سرچشمهٌ چیزی ( بايد ريشذ بی‌سوادی را : 


کند. اعتیاد راباید از ريشه خشکاند ) ۳. [مجازی ] خاستگاه یا 


ست )۵ [ ریاضی ] عددی که در یک معادله صدق کند 
( ریشۀ معادله ) ۶ [ زبان‌شناسی ] واژه‌ای که با افزودن وند 
یا واژة دیگر. از آن واژة تازه‌ای ساخته شده است ( مانند 


رو. که از ان واژه‌های رفتن, روان» رونده» پیشرفت» : 

که ريشه اولية گندم و غلات دیگر رأ می‌پوشاند 

: ریشه‌چه /۲15666/: اسم. [گیاه‌شناسی ] ریش جنینی 

8 ريشة افشان: [گیاه‌شناسی ] نوعی ريشه که در آن ميان . 
ريشة اصلی و ریشه‌های فرعی تفاوت چشمگیری دیده : 

خانواد ريشه‌دار» اصلاحات ریشه‌دار) 


رفتار ... ساخته شده است ) ۷. انتهای تارهای بافته 


([پارچه قالی ) که به‌صورت ازاد رها شده است 


نمی‌شود ( مانند ريش گندم) 

ريشة دندان : بخشی از دندان که درون لثه قرار دارد 

ريشة دوّم: [ریاضی ] کمیّت مثبتی که اگر در خودش 
ضرب شود کمیّت موردنظر به‌دست می‌آید؛ جذر 

ريشة راست: [گیاه‌شناسی ] نوعی ريشه که در آن ریشۀ 


اصلی رشد زیادی می‌کند و به‌طور قایم در زمین فرو می‌رود و 
درختان راریشه‌کن کرد )۲. نابود و تادید (بیماری آبله در جهان 
ریشه کن شد ) 

: ريشه کنی / 1501811 /: اسم. عمل یا فرایند کندن یا 
نابود کردن ريشة چیزی (ربشه‌کنی مالازیا) 

: ریشه‌نما / ۲15006708,-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] هریک 
و وهای طرف ارات مت رکب از یک ما جوز 
: یاخته» در خزه‌ها و گیاهان نهانزاد آوندی. که عمل 
جذب مواد از زمین را انجام می‌دهند: ریشک 


ریشه‌های فرعی به‌طور افقی یا مورب از آن جدا می‌شوند 
ريشة سوم : [ریاضی ] كعب 

ريشة غده‌ای : [گیاه‌شناسی ] نوعی ريشه که در آن مواد 
غذایی اندوخته می‌شود ( مانند ريش هویج و سیب‌زمینی ) 
ريشة فرعی : [گیاه‌شناسی ] انشعابهای باریکی که از 
ریش اصلی جدا شده‌اند 

ريشة مو: پیاز مو 3 پیاز 

ريشة مویین : تار کشنده 0 تار! 


ريشة نابجا: [گیاه‌شناسی ] نوعی ريشه که از بخشهای : 


مختلف گیاه ( مانند ساقه, برگ و دمبرگ) پدید می‌آید 
ريشة هوایی : [ گیاه‌شناسی ] نوعی ريشه که در بیرون از 
خاک برروی بخشهای هوابی گیاه ظاهر می‌شود ( مانند 
ريش گیاهان برونروی) 


آقا ريشة چیزی را خشکاندن / قطع کردن : (کنایی ] آن را 


یکسره از میان بردن 


ریشه دواندن : ۱. ريشه کردن و گسترده شدن ريشه ( بزودی ۱ 


در خاک ریشه دواند و رشد کرد ) ۲. [کنایی ] نفوذ کردن ( فساد در 
هم نهادها ريشه دوانده بود )# ربشه کردن 


ریشه کردن : ۱. دارای ريشه شدن ( قلمه‌ای که زده بودم گرفته و 

ريشه کرده است ) ۲. 2" ریشه دواندن 

از ريشه در آوردن:۱. بیرون آوردن گیاه همراه با ريشة آن 

۲ از ریشه کندن 

از ريشه کندن : [کنایی ] یکسره از مسیان بردن: از ريشه 

در آوردن 

تیشه به ريشة چیزی اکسی زدن ٩1‏ تيشه 
ریشهای! / :/riSe'i‏ صتفت. بنیادی؛ استاسی 


(اصلاحات ریشه‌ای ) 
پيشينة مشخص و معلوم ( دشمنی آنان ريشه در گذشته‌های 
دور داشت ) ۴. [ ریاضی ] کمّیتی که اگر به توان معیّنی برسد .. 
برابر با عدد مورد نظر است ( عدد ۲ريشة دوم ٩و‏ ريشة سوم : 
تکیاختگان جانوری از شاخف آغازیان با پاهای کاذب 
۱ برای حرکت و گرفتن غذا و بیشتر دارای زندگی ازاد. 
" شامل امیب, روزنداران و شعاعیان: سارکودینا 


ریشه‌ای : قید. به‌صورت اساسی؛ به‌ صورت بسنیادی ( در 
مورد مبارزه با اعتیاد باید ریشه‌ای عمل کرد. یعنی ریشه را خشکاند ) 
ریش پاییان / ۲15005۷1۷20 /: اسسم. رده‌ای از 


ریشه پوش / ۲1500۷5.-ها /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] غلافی 


گیاهان دانه‌دار که بعد به ريشه اولیه تبدیل می‌شود 
ریشه‌دار /۲156087/: صفت. دارای ريشه ( گیاه ریشه‌دار. 


ریشه‌شناسی / 1156561851 /: اسم. ۱. بخشی از دانش 
زبان‌شناسی که به بررسی دگرگونیهای واژه تانخستین 
۱ شکل مکتوب ان می‌پردازد؛ علم اشتقاق ۲ بررسی درباره 
منشا پیدایش چیزی. بویژه منشا و علت پیدایش بیماریها 


ريشه کن / ۲150627 /: صفت. ۱. کنده شده از ريشه ( توفان 


ربع / 1۲۵۷ 1 ری-۲ 


۰ ریغ 7 ام. [مستهجن ] مدفوع شخص مبتلا به 
٠‏ اسهال: مدفوع ایکی: ریق 
8 ریغ افتادن: اسهال گرفتن 


ریغ(ش) درآمدن: [کنایی ] ضعیف و ناتوان گردیدن 

ریغ رحمت را سر کشیدن : [تعریض ] مردن 
ریغماسي / ۲۱۵۲۳۵5۱ / ل ريغو 
ريغو / ۲141 /: صفت. [مستهجن ] ۱. مبتلا به اسهال 
۲ -ه۱/[مجازی ] لاغر؛ ناتوان و بیمارگونه * ریغماسی 
ریق ۸۹ تة ریغ 


ریکتزیا / ۰۲۱۷0۱2192 -ها/: سم. گروهی از جانداران : 
بی‌حرکت ذرّه‌بینی میله‌ای یا گرد که در بدن بندپایان تولید : به مژه می‌مالند 
مثل می‌کنند و از طریق آنها می‌توانند پستانداران (از جمله : 
: گردا گرد آن را تناب می‌کشند ۲. [مکانیک ] حلقهٌ چدنی " 
که پیستون را روی سیلندر نگه می‌دارد و از ورود گاز به 
داخل کارتل یا روغن به داخل محفظهٌ سیلندر جلوگیری 
مسافر. دارای دوچرخ بلند و دسته‌هایی درجلو. که ۰ می‌کند ۳ حلقهٌ فلزی چرخ خودرو که تایر بر روی ان 
به‌وسیلةٌ انسان کشیده می‌شود و تا »۲۰-۱ سال پیش در : نصب می‌شود 

ریواس /7(۷55/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای گلدار 
و بی‌گلبرگ علفی, بوته‌ای یا درختچه‌ای, دارای برگهای 
متناوب پهن و ناهموار, گلهای نر -ماده و یا دارای یکی از 
٠‏ اجزای اصلی (پرچم پا مادگی) ۴ /-ها؛ ان / گیاه پایای 
خوراکی از تیرهٌ ریواس, ویژه نواحی مرطوب و شنزار» 
۱ دارای برگهای ناهموار بزرگ و گسترده و دمبرگهای ضخیم 
که براي تهیةُ مرباء شربت و غذا به کار می‌رود 

ریون / ۲٥۸‏ /: اسم. از الیاف ابریشم مصنوعی 

ریگی به کفش داشتن : [مجازی ] غرض و نیّت ناروایی 1 
داشتن ( اگر ریگی به کفشت نیست. چرا حرف نمی‌زنی؟ حتما ریگی په : 


انسان) را به بیماریهای گونا گونی آلوده سازند: ریکتسیا 
ریکتسیا / ۲۱۷۵۱5۱۷۵ / > ریکتزیا 
ریکشا ها /: اسم. وسیلهٌ نقلیه برای حمل یک 


برخی کشورهای آسیایی متداول بود 

ریگ /۲۱۵, ها /: اسم. دانه‌های سنگی کمابیش گرد 

( درشت‌تر از شن ) که بر اثر عمل آب يا باد ساییده و 

خرد شده است 

2 ریگ روان: توده ریگ که بر اثر وزش باد به هر سو 
حرکت می‌کند 

8 ریگ ته جوی آب بودن : [مجازی] ماندنی و پا برجا بودن 


( ما در اینجا ریگ ته جوی آبیم ولی دیگران می‌آیند و می‌روند ) 
کفشش دارد که اینجا آفتابی نمی‌شود ) 
ریگزار ها 7 اسم. زمین پوشیده از ریگ 
حبوبات برای پاک کردن خاک و ریگ آنها 


ریگ‌ماهی / ناقصو:/ نج سقنقور 
ریل /۲6۷۱.-ه۱/: سم. ۱. ساختار متشکل از تیرهای 


داخل آن حرکت لغزشی دارد 


ریل‌گذاری / ۰۲6۷۱80251 ها /: اسم. عمل يا فرایند : 


نصب کردن ریل, بویژه در مسیر راه‌آهن 


ریمل / ۲۱۳061 /: ام. ماده رنگی روغنی که برای آرایش 


رینگ / ۰1108 ها /: اسم. ۱. میدان مسابقةٌ مشت‌زنی که 


ربوی 7 صفت. مربوط به ریه ( بیماری ریوی ) 
ریه /۰۳۱۷6-ه۱/: اسم. هریک از دو ساختار کیسه‌مانند 


پر از هوا در قفسة سينة انسان و مهرهداران عالی که اندام 
اصلی تنفس است؛ شش 

ریگ‌شور / 11857 /: اسم. عمل یا فرایند شستن غلات و ` 
: اجرایی در یک نهاد يا مژسسه ۲. سردسته یا رهبر گروه 
# رئيس ۱ 

2 ریس جمهور / جمهوری: شخصی که از سوی 
فولادی لبه‌دار به شکل ل که در هر یک از دو سوی . 
راه‌اهن,» بر روی تراورسها قرار می‌گیرد و چرخهای قطار : 
بر روی آن حرکت می‌کند ۲. میله‌ای معمولا فلزی و ۱ 
لبه‌دار که وسیله‌ای با چرخهای شیاردار بر روی ان 
حرکت کند ۳. ساختاری به شکل شيار که وسیله‌ای در 


رییس /۰۲2۷9. -ها؛ -ان؛ روسا /: اسم. ۱. بالاترین مقام 


انتخاب‌کنندگان به‌عنوان رییس کشور و رییس قوه مجریه 

برگزیده می‌شود: 

رییس خانواده: کسی که سرپرستی و ادار خانواده را 

بر عهده دارد 

رییس دزدان : شخصیت منفی و رهبر دستهٌ گانگسترها در 
ریس الوزرا / ۲۵۷1801۷02313 /: اسم. [قدیمی ] 


۱ نخست و زیر 


ف 


ر 


7 /: اسم. سیزدهمین حرف الفیای فارسی؛ زا 
ز": حرف. [مخفف. ادبی ] از ( ز نیرو بود مرد راراستی ) 
زا 7 /: اسم. ۰ نام سیزدهمین حرف الفبای فارسی 


گاومان زایید. اما گوساله سر زا رفت ) 

لها سر زا رفتن نت" سر" 

زا : پیراژه. زاینده ( بچهزه زندهزا) 

زائد 60 25/ نج زاید 

زائدالوصف ۰001۷25 25/ نع زایدالوصف 

زائده / 606 25 / 71 زایده 

زاثر / 61 22 / د زایر 

زائل / 61 25/ 3 زایل 

زائو / ۱ 28.-ها /: اسم. [گفتاری ] جاندار» بویژه زن در 


نخوابیدم. مگر زائو هستی که از جایت تکان نمی‌خوری؟ ) 

-زائی / 73'1 / 0 -زایی 

زائیدن / 1020 25 / ۳ زاییدن 

زابسراه / (280618)1/: صنت. [گفتاری ] سراسیمه و 


دستخوش نگرانی و آشفتگی ذهنی ( دیشب پروین دير امد و ۱ 


همه را زابراه کرد ). به همین قیاس : زابراه شدن؛ زابراه‌کردن 
زاپاس / ۰28085 ها /: صفت. یدکی ( تابر زیاس ) 
زاج / ز23 /: سم. [شیمی ] هریک از سولفاتهای مضاعف 
فلزات سه‌ظرفیتی و یک ظرفیتی: زاغ 
2 زاج آبی : کات کبود 
زاج آهن : سولفات مضاعف آهن و پتاسیم. جسم جامد 
بنفش متبلور و محلول در آب 


زاج سبز: سولفات آهن متبلور, نمک سبزرنگ, محلول در ٠‏ 


آب و ایا کتنده که در رنگرزی و مرکب‌سازی 
به کار می‌رود 
زاج سفید: سولفات مضاعف الومینیم و پتاسیم. جسمی 


8 جامد و بی‌رنگ. متبلور به‌شکل هشت‌ضلعی منظم. قابض 0 


و بیشتر محلول در آب گرم که در رنگرزی, دباغی و رگ وستفندان زاد و ولد کردند و بسزودی گلا بزرگی 


پزشکی به کار می‌رود 

زاج سوخته: زاج سفیدی که پس از ذوب و سرد شدن, 
دوباره حرارت داده شده. آب خود را کاملاً از دست داده و 
به‌صورت توده سفید متخلخل در آمده است 


زاجسنگ /25[5808/: اسم. سولفات آبدار 
: شامل پتاس. الومین و گاه کمی سدیم که در دستگاه 
لوزوجهی متبلور می‌شود؛ سنگ الوم 


۲ [گفتاری ] عمل زایمان ( مادرش سر زارفته است. دیشب 


آلومینيم. 


زاد" / 2540 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند زادن ( زاد و ولد کردن ) 


: ۲ فرزند (زاذورود ) ۳. [ادبی ] توشة سفر؛ رهتوشه ( زاد را 
| زاد اخرت ) 

زاد -: پیشواژه. زاده شدن ( زادروز. زادبوم ) 

-زاد ": پیواژه. ۱. فرزند (پریزاده دیوزاد ) ۲. زاده شده 
: (نوزاد ) 

۱ زادآوری / 2308۷5 /: اسم. تولید مثل: توالدوتناسل؛ 
: زاد و ولد ( سن زاداوری در انسان حدود ۲۰سال است. نرخ 
4 زاداوری در کشورهای فقیر بسیار بالاست ) 

: زادبوم / 28000170 /: اسم. [ادبی] زادگاه؛ سرزمین 
حال زایمان یا تازه زاییده ( دیشب سه تارائو رازایاندیم. تاصبح . 


مادری (باپایان یافتن جنگ مردم توانستند به زادبوم 


خویش بازگردند ) ۱ 
: زادروز / 250۳712 /: اسم. ۱. روز به‌دنیا امسدن کسی 
۲.سالگرد(روزو ماه) به دنیا آمدن او 


زادگاه / 25028 /: اسم. جای زاده شدن؛ جایی که در آن 


موجودی یدید آمده است؛ زادبوم 


۱ زادن / 23080 /: سصدر. متعدی. لازم. [ادبسی ] //زادی؛ 
۱ می‌زایی؛ پا /زاده‌شدی؛ زاده می‌شوی؛ زاده‌شو // 


۰ 7 متعدي. ۱. زاییدن ( زادن و کشتن و پنهان کردن / دهر را رسم و 


ره دسرین است ۳1 لازم. ۲. از زهدان مادر بیرون امدن؛ 


زاییده شدن؛ تولد یافتن (یارب از مادر ګیتی به چه طالع زادم٩)‏ 


۱ ۲ پدید آمدن؛ به‌وجود امدن ( ابا فقر از جهل می‌زاید یا 


جهل از فقر؟ ). به همین قیاس : زادنی 


ا صفت فاعلی: زاینده /صفت مفعولی: زاده / مصدر منفی: تزادن 


۱ زاد و رود / 7234-0-۲1 /: اسم. [گفتاری ] فرزند. نوه و 
" مجموعة افرادی که از یک شخص به وجود آمده‌اند (بعد 
: از آن زمین‌لرزه» همۀ زاد و رود او کوچ کردند و آمدند تهران ) 


زاد و ولد / 250-0-۷21240.-ه۱/: اسم. تولید مه 
راد و و a‏ ۱ 


۱ بهو جود امد ) 

-زاده / ۰2806 -ها؛ گان /: پیراژه. فرزند (یااز تبار) 
یی ( معمولا به‌صورت نام خانوادگی به کار می‌رود) 
: ( حسن‌زاده. علی‌زاده ) 


زار ۲ 25۳1 /: انشم:: [گفتاری ] گریه با صدای بلند 


بیرون راندن او از تن بیمار مراسم ویژه‌ای همراه با رقص. 
موسیقی و اواز انجام می‌دهند 


پدرش مرده ): زار زار گریه کردن 
زاد -زار گریه‌کردن 3 زار زدن 
زار" : صفت. تاخوش ( حال زار ۰زا و + بیمار )| 
- زار ": پسوند. فضا یا محوطه‌ای که در آن چیزی فراوان 
است ( ریگوار. نمکزار گلزر. لاله‌زار ) 
زارت و زورت /2511-0-71071/: اسم. [مستهجن ] داد و 


کلانتری ): شارت و شورت 

زارع / ۰2876 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. کشتکار؛ کشاورز 
( به هر زارع دو هکتار زمین آبی واگذار شد ) 

زار و زندگی / 221-0-27000621/: اسم. [ گفتاری ] اسباب 


زاروزندگی را فروختیم و آمدیم تهران ) 

زار و نزار / 0-18281-]258/: صفت. ناخوش, بدحال و 
ناتوان (با حال زار و نزار روی تختخواب افتاده بود. قیافه‌اش 
خیلی زار و نزار بود ) 

زاری / ۰2511 -ها /: سم. گریه با صدای کشیده و 
چندان بلند ( تا صبح زاری می‌کرد و می‌نالید ) 


زاریدن / 28۲1180 /: مصدر. لازم. [ن‌امتداول ] زاری : 


کردن 
زاغ ۲ / 23٩4‏ /: اسم. 3.۱ زاج ۲. رنگ براق روی فلز؛ 
جلای فلز ۳ رنگ آبی سیر ۴: /-ها؛ -ان / پرندۂ پر 


پرهای ابی» سیاه و سفید به‌صورت مخطط بر روی بال. 


چشمهای آبی کم رنگ و دم سیاه؛ کلاغ سیاه 


چوب زدم ببینم می‌خواهد کجا برود. مدتی زاغ سیاهش را چوب بزن تا , 


بنهمی چه می‌کند ) ۱ 
زاغ ": صفت. دارای رنگ آبی سیر ( چشم زاغ ) 
زاغچه ۰280661 ها /: اسم. پرنده از تيره کلاغهاء با جنه 
کوچک. بدن سیاه دارای جلای فلزی آبی و نروماده 
همشکل؛ کلاغ سیاه کوچک 
زاغک / 289816 -ها /: اسم. ۱. نام چند گیاه علفی 


خودرو و پایا از تیره مرکبان با ساقهٌ راست يا خزنده. . 


برگهای کرکدار. گلهای مرکب کپه‌ای به‌رنگ زرد سرخ 


۱ پا نارنجی, که بعضی انواع آن را برای زینت می‌کارند: 
۲ [فرهنگ مردم ] جنی که به باور برخی مردم آفریقای : 
خاوری و پیرامون دریای عمان و خلیج فارس باوارد ‏ زاغ و زوغ / 28-0-2009 /: اسم. [گفتاری ] ۱. گریه و ناله 
شدن در بدن شخص او را دچار بیماری می‌کند وبرای : 
(ببین. اگر بخواهی دایم زاغ و زوغ بکنی, معامله‌مان نمی‌شود ) 
| * زاق و زوق 

لا زار زدن:با صدای بلند گریستن ( طوری زار می‌زد که خیال کردم : 
خاکریزبرای نگهداری چیزی(یا اقامت) پدید می‌آورند 
( زاغة مهمات ) 

: زاغه‌نشین / 280606510 -ها؛ -ان /: صفت. ۱. ساکن 
زاغه ۲. [کنایی ] دارای محل سکونت نامناسب و شبیه زاغه 
: زاغی / 2501 /: اس کلاغ زاغی ل کلاغ 

: زاق و زوق / 229-0-209/ د زاغ و زوغ 

فریاد همراه با تهدید ( مگر تو چکاره‌ای که این‌طور زارت‌وزورت : 
می‌کنی ؟ اگر دیدی زیاد زارت‌وزورت می‌کند. یک مأمور صداکن. ببرش : 
: ال تنی / 2211271 / 0" زالی 


( شب تا صبح زاغوزوغ بچه نگذاشت بخوابم )۲. [کنایی ] شکایت ‏ 


زاغه / ۰2806 -ها /: سم. غار مصنوعی که در کوه. تپه یا 


زال / 731 /: صفت. ۱. دارای موی سفید؛ سفیدموی: 
پور-بور ۲. [ادیی ] پیر؛ سالخورده 


زالزالک / ۰22128121 -ها/: اسم. ۱. درخت کوتاه یا 


: درختجه خاردار از تیره گلسرخیان. دارای برگهای 
کنگر ای خوشه گلهای کو چک سفید یا زرد زیبا ۲. میوه 
و وسیله‌های گذران زندگی ( همۀ زاروزندگی‌اش را سیل برد. : 
: اندکی پهن است 

زاو / 2810 ها /: اسم. کرم حلقوی از رده زالوها با بدن 
: استوانه‌ای یا پهن و بند-بند و دارای بادکش در هر دو 


ن آن درخت که کوچک و خوراکی. نارنجی‌رنگ »کروی و 


انتهای بدن بیشتر آبزی و برخی انگل دایمی انسان. 


نه جانوران و نرمتنان 


زالوسانان / 251052050 /: اسم. راسته‌ای از جانوران رده 
گردانتنان. شاخه کرمسانان بدون شاخکهای کناری. 


: دارای غده‌های پایی متعدد و حرکتی شبیه زالو (جمع و 


باز شدن بدن ) که شنا هم می‌کنند 


: زالوها / 2510103 /: اسم. رده‌ای از کرمهای حلقوی آبزی 
سروصدا از تیرة کلاغهاء با بدن قهوه‌ای مایل به صورتی» . 
| بادکشهای بزرگ انتهایی برای حرکت و چسبیدن و بدن 
: رنگی فشرده که از خارج به حلقه‌های زياد تقسیم 
2 زاغ سیاه کسی را چوب زدن : [مجازی ] بدون اطلاع او و : 

برای کنجکاوی در کارش, او را تعقیب کردن ( زاغ سیاهش را | 


یا گاهی خاکزی از شاخه حلقویان, بدون شاخک. دارای 


دات 
شتن رنگدانه به‌طور 


مادرزادی که سبب می‌شود موها سفید. رنگ پوست 


زالی / 2211 /: اسم. پدیده ندا 


e‏ : زال ننی؛ بوربوری 
ن /  :/ Zan‏ قید. [مخفف. آدبی ] از آن ( زان ¿ اتش اگر چه 


٠ 
زانو / ۰2500 -ها؛ زانوان 10۷30 23/: اسم. ۱. مفصلی در‎ : 


پای انان. ميان استخوان رانء کشکک و درشت‌نی» نیز 


آن بخش از پا که شامل این مفصل می‌شود ۲. مفصل بای 


چهارپایان که مطابق زانوی آدمی است ۴ مفصل 
پاشنه‌ای در پرندگان ۴. مفصل مسیان ران و کشکک در 


حشره‌ها ۵ بخشی از پاچۀ شلوار که بر روی زانو قرار 


آ*ا زانو انداختن :بر آمدگی زانوی شلوار پراثر پوشیده شدن ` 


زياد ( آنقدر چهارزانو نشسته بودم که شلوارم زانو انداخته بود ) 


زانو به زانو نشستن : روبرو و بسیار نزدیک به یک‌دیگر ` 


نشستن ( چندماه زائو به زانو می‌نشستیم وبا هم بحث می کردیم ) 
زانو خم کردن : [کنایی ] شکست خوردن ( در برابر حریف 
زانو خم کرد ) 


زانو زدن: ۱. زانوی خود را به زمین گذاشتن ( زانو بزن وخم ` 
بشو تا خوب نگاهش کنی ) ۲. [کتایی ] در برابر کسی تسلیم شدن 


( همه در برابرش زانو می‌زدند ) 


زانوی غم در بغل گرفتن :بر اثر اندوه زانوان را تا کردن» . 
دستها را به گرد آنها حلقه زدن و سر بر روی انها نهادن : 


( چه خبر است زانوی غم در بغل گرفته‌ای؟ ) 


به زانو درآمدن : [کنایی ] ۱. شکست خوردن ( رتش المان 
سرانجام به زانو درآمد )۲ [ادبی] از پا افتادن؛ به زمین افتادن : 


( ناگهان به زانو درآمد و دیگر نتوانست برخیرد ) 


به زانو درآوردن : [کنایی ] شکست دادن و از فمالیت 


ب زداشس تن / حریف رابه زانو درآورد. بسیماری او را 


به زانو دراوزد ) 


روی زانو نشاندن:بر بالای زانوان خود نشاندن (بچه را : 


روی زائویت بنشان 4 


روی زانوی کسی نشستن :بر بالای زانوان او نشستن (رفت : 


نشست روی زانوی پدرش ) 


زانوئی /1 2570 / 3 زانویی 


زانوبند / 23000270 -ها /: سم. قطعه‌ای پارچة کشی : 
بنددار, پا حلقه‌مانند که برای حفاظت زائو در برابر ضربه 


یا دررفتگی. آن رابه زانو می‌بندند 


زانویی / 28101 . ها /: اسم. قطعهٌ کوچک استوانه‌ای ` 
توخالی با زاویه‌های مختلف برای تغییر مسیر لوله یا : 


گرفتن انشعاب؛ زانو : زانوئی 


زانی / 2871 /: اسم. کسی که با زنی زنا کرده است (زانی را 


سنگسار کردند ) 


زانیه / 230176 /: اسم. زن زناکار؛ زنی که زنا کرده است 


( زائیه اقرار کرده است ) 
زاویه / ۰22۷1۷6 -ها؛ زوایا /: اسم. ۱. نقطه‌ای که دو یا 


ا ا E‏ ۰ 
حول مبداً خود به‌دست آمده است (موضع | ان خط وه : 


آغاز و انتهای حرکت دو ضلع زاویه و مبدا نیمخط رأس 
ان است) ۲ [ریاضی ] اندازه 


و اولیا که دارای ساختمانی انت 


( گشودگي آن شکل یا میل | 
دو ضلع آن نسبت به یکدیگر * گوشه آرامگاه ۴. مقدسان 


پایین‌تر از افق به‌طور افقی رسم می‌شود 

زاوبة انعکاس ل زاویة باز ناب 

زاوية انکسار 3ة زاویهُ شکست 

زاوية باز ۵ زاویه منفرجه 

زاوية باز تاب : زاویه‌ای که شماع بازتابیده از یک صفحه با 
خط عمود بر نقطهّ باز ناب ایجاد می‌کند: زاویۀ انعکاس 
زاویۀ برجسته ل زاویۀ کوژ 

زاویۀ برگشته ل زاویه کاو 

زاوية تابش : زاویه‌ای که شعاع نور در نقطهٌ برخورد به یک 
صفحه با یک خط عمود بر آن نقطه ایجاد می‌کند 

زاویة تند 3 زاویة حاده 

زاویۀ حاده : زاویه‌ای که اندازه آن کمتر از ٩۰‏ است: زاوی تند 
زاوبة حد: کوچکترین زاوية تابشی که به‌ازای آن 
بازتاب کلی حاصل می‌شود 

زاوية خارجی : زاویه‌ای که از امستداد هریک از ضلعهای 
یک چندضلعی محدب پدید می‌آید 

زاوية خط با منحنی : زاوی یک خط مستقیم بایک خط 
متحنی در نقطة نقاطم. زاوي میان ان خط است با خطی که 
در آن نقطه بر منحنی مماس می‌شود 

زاویۀ داخلی : هریک از زاویه‌های داخل یک چندضلعی 
زاوی دوسطحی / دو وجهی : زاوبهای که از تما 

دو صفحه در یک خط (فصل مد مشترک ) پدید آمده است 
زاوية دومنحنی : زاویه‌ای که از رسم مماسهابر 
نقطةٌ تقاطعشان پدید می‌آید 

زاویة شکست : زاويةٌ میان شعاع شکست و خط عمود 
پر سطح در نقطهٌ شکست: زاویه انکسار 

زاوی ظلی : زاویة میان وتر دایره و خطی که از یکی از 
دو انتهای آن بر دایره مماس می‌شود 

زاوية فاز : زاویٌ ميان دو برداری که دو کمیّت متغیر را 


آنها در 


نمایش می دهد 

زاوية فضایی : سطحی که به‌وسیلةٌ همه شماعهای متصل به 
نقطه‌ای در یک منحنی بسته تشکیل می‌شود؛ کنج 

زاوية کاو: زاوبه‌ای که اندازه‌اش از ۱۸۰ "۳۶۰ است: 


زاوية برگشته؛ زاویة مقعر 
زاویة کروی : زاویه‌ای که از تقاطع دو دايرةٌ عظیمه روی 
یک کره تشکیل می‌شود 


زاویه کوژ: زاویه‌ای که اندازه آن از ٌه تا ۱۸۰ است 

زاویه برجسته؛ زاویةٌ محدّب 

زاوی محاطی : زاویه‌ای که رأسش بر محیط دایره و 
دو ضلعش در امتداد دو وتر دایره است 

زاوی محدّب ل زاوية کوژ 

زاویة مرکزی : زاویه‌ای که راسش بر مرکز دایره و انداز؛ آن 
برابر کمان روبروست 

زاویة مقر ل زاوبة کاو 


زاوبة منفرجه : زاویه‌ای که اندازه‌اش 
۰۳ است: زاوية باز 
زاوبهُ نیمصفحه : زاویه‌ای که برابر ۱۸۰ است 


زاویه‌های روبرو 3 زاویه‌های متقابل به‌راس 


دو خط دیگر تشکیل می‌شود 
زاوبه‌های متقابل : دو زاویه‌ای که در یک طرف آن خط 


اد تشکیا می‌شود 


است: زاویه‌های روبرو 
زاویه‌های متمم : دو زاویه‌ای که‌مجموعشان ٩۰‏ است 
زاوبه‌های مجانب : دو زاویٌ مجاوری که مجموعشان 
۳ است 
زاویه‌های مجاور : دو زاویه‌ای که دارای یک ضلمع و راس 
مشترکند و ضلم د دیگرشان در طرف دیگر آن قرار می‌گیرد 
زاویه‌های مکمل : :دو زاویه‌ای کە‌مجموعشان' ۰ است 
زاو به‌سنج / زجدعع 22۷1۷ / 3 زاویه‌یاب 
زاو یه یاب / 22۷1۷50 ها /: اسم. اسیاب اندازه گیری 
زاویه» از جمله اسبابی که در نقشه‌برداری و زمین‌سنجی 
به کار می‌رود: زاویه‌سنج 
زاهد / هم -ها؛ -ان؛ زهاد /: اسم. کسی که برای 
نزدیکی به خدا پارسایی پیشه می‌کند 
زايا / 25۷5 /: صفت. [ادبی ] دارای توانایی زایش 
زایائی 11 128۷58 3 زایایی 


فسرزند (رفته بود برای زیباندن زن همسایه ): زایانیدن. 

به همین قیاس : زایاندنی 

لا صفت فاعلی: زایاننده [نامتداول ] / صفت مغعولی: زایانده / 
مصدر منفی: زایاندن 

زایانیدن / 25501020 / 3 زایاندن 

زایابی / 22951 /: اسم. وضع یا کیفیّت زایا بودن : زابانی 

زاید / 23۷60.-ها /:صفت. غیرلازم؛ زیادی [گفتاری ] ( این 


2 زاید بر : بیش از ( زاید بر نیاز ) 

زایدالوصف /28(76001۷7351/: صفت. فراتر 
امکان بیان و گزارش ( خوشحالی زابدالوصف خود رانشان داد ): 
زائدالوصف 


یشن امد کزن: بویژه در یک اندام پا استخوان: زائده 

8 زايسدة پستانی: بسخشی از اسستخوان گیجگاهی 
در پشت گوش 
زايدة خنجری : زایده‌ای در انتهای زیرین جناغ سینه 


: توائایی زاییدن؛ زایا ۲ دارای توانایی افزایش 
۱ ( چشمه زاینده ) 

-زایی 25 / :پباژه. زاییدن؛ تولیدکردن؛ پدیدآوردن 
۱ ( بافت‌رایی» سرمازایی. زمزایی ): -زائی 

: زایسیدن / 23103 /: مصدر. متعدی. لازم. //زاییدی؛ 


زایدۂ شوکی : بر آمدگی خارمانندی در وسط هریک از 
مهره‌های پشت 


۰ زایر / 236۲ء -ها؛ -ان؛ -ین؛ ژُوّار /: اسم. آنکه کسی یا 
. جایی را زیارت می‌کند؛ زوّار: زاثر 

زاویه‌های متبادل : دو زاویه‌ای که در دو طرف خط تقاط ۱ 
یامهمانخانة ویژه برای اقامت زایران 

٠‏ زایش / 22۷65 /: اسم. عمل يا فرایند زاییدن 
۱ زایشگاه / ۰251651051 -ھا /: اسم. ب 
زاویه‌های متقابل به‌رأس: دو زاویه‌ای که هریک از دو ۱ درمانگاه ویره زایمان زتان 
ضلع یکی با دیگری در یک امتداد ولی در جهت مخالف : 
زایش و تولید مثل 

َ زایل / 2261 /: صفت. نابدید؛ از میان رفته: زائل 


زایسرسرا / 2ye‏ ها/: اسم. مس‌افرخانه 


بیمارستان يا 


ا زایل شدن :ناپدید شدن و از میان رفتن ( به‌زودی لکه‌های روی 
پوست زلیل شد ). به همین قیاس: زایل‌کردن 


۱ زایمان / (25)0.-ها /: اسم. عمل يا فرایند زاییدن 
۱ ( موقع زایمان همسرم بود. درد زلیمان شروع شده بود ) 
زاینده / ۰2272000 -گان /: صفت. ۱. [ نامتداول] دارای 


یافتن 


۱ می‌زایی؛ بزا ۲0/7 متعدی. ۱. فرزند خود را به‌دنیا آوردن (زنت 
یا تکثیر . بسر زابید )0 لازم. ۲. [مجازی ] افزایش یافتن؛ تکثیر شدن 
( انار پولهایت زایبده ): زائیدن. به همین قیاس: زاییدنی 
زایاندن 7 |: مصدر. ستعدی. //زایاندی؛ ` 
می‌زایانی؛ بزایان کمک کردن به مادر برای زادن ۱ 
۱ زئین / 2010 /: اسم. گرد پروتئین حاصل از ذرّت به رنگ 
۱ سفید یا زرد. نامحلول در آب و محلول در الکل رقیق 
" زباد / 24534 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پستانداران گوشتخوار 
کوچک از زیرراستة پنجه‌داران, بومی آسیا و آفریقاء با بدن 
۱ باریک و کشیده. و غدّه‌های دارای ماده یط که از آ ن در 
عطرسازی استفاده می‌شود ۲ / -ها /جانوری شبیه به گربه 
۱ از تیر زبادء با پوست خاکستری راهراه. که در زیر دم خود 
لباسها زاید بود. آوردم بدهم به شما این حرفها دیگر زلید است ) * زائد : 
: در عطرسازی کاربرد دارد :گربه مشک ۳. نام | 


8 صفت ناعلی: زاینده /صفت مفعولی: زاییده / مصدر متفی: 


تزاییدن 


دارای غده‌ای است و از | و 
ن ماده معطر 


زباله / 200216 -ها۱ / : اسم. چیزهای دورریختنی ( مانند 


ته‌مانده خوراکیها, پوست میوه» کاغذپاره و آنچه براشر 
رفت و روب جمع می‌شود)؛ خاکرویه؛ آشغال 

زایده / ۰287606 -ها؛ تسف ام كى قا 
۱ که حجم زباله رابا فشردن کاهش می‌دهد تا حمل آن 
آنبان‌گر شود 

۱ زباله‌دان / ۰200216080 -ها / : اسم. ۱. ظرفی که در آن 
زباله می‌ریزند؛ آشغالدان ۲. زباله‌دانی 


زباله‌بند / 2005160204 ها /: اسم. دستگاه یا ماشینی 


زباله‌دانی / ۰27002160201 -ها /: اسم. ۱. جایی که در آن 1 (نرم‌کامه ) آویزان است؛ زبانچه 


زیاله‌ها را گرد می‌آورند؛ آشفالدانی ۲. زباله‌دان 


زباله‌سوز / 7ا5 Z031‏ -ها /: انم کوره‌ای که در آن ` 


زباله را می‌سوزانند 


زباله کش / 20016165 -ها /: اسم. ماشین یا دستگاه . 


جابجایی و حمل زباله 


زبان / 2403۸ ھا /: اسم. ۱. اندام گوشتی مستحرکی در . 
دهان اغلب مهره‌داران که اندام چشایی و دارای غده‌های ` 
بزاقی است. به کار جابجا کردن و فرو بردن خوراک کمک 


زبان مادری : زبانی که شخص از مادر و خانواده خویش در 
کودکی فرا می‌گیرد و به‌آن زبان با هم‌میهنان خویش سخن 
می‌گوید 

زبان محاوره: واژگان و گویشی که در گفتگو به کار می‌رود 
زبان مرغی : گویش کماییش اختصاصی که از تغییر تلفظ و 
جابجایی هجاهای لهج تهرانی در میان صنف مرغفروش 


به‌وجود آمده است 


زبان آذری زبان بلوچی زبان سنگسری 
می‌کند و در انسان کار گویایی را هم انجام می‌دهد ۲. اندام 7 زبان آرامی زبان بنگالی زبان سواحلی 
مشایه در برخی بی‌مهرگان ۳. زبان دامهای گوشتی که زبان اردو زبان پیسیک ‏ زبان سومری 
پختة ان را می‌خورند ( ساندویچ زبان خوردم ) ۲. نیرو یا . زبان ارمنی زبان پالی زبان سینهالی 
تواتايي سخن گفتن ‏ مگر زبان نداری؟ )۵ مجموعهٌ واژه‌ها. ‏ زبان آسامی زبان پراکریت زبان صرب وکروات 
تلفظ انها و طرز ترکیبشان با یکدیگر که توسط افراد . زبان اسپانیایی ‏ زبان پرتفالی ‏ زبان طبری 
یک جامعه به کار می‌رود و فهمیده می‌شود ( ما همه به یک ۱ زبان اسپرانتو زبان پروانسی زبان عامیانه 
زبان صحبت مي‌کنيم ) ۶ [ مجازی ] زبان خارجی ( پرویز زبان : زبان‌اسکاندیناویایی زبان پشتو زبان عبری 
می‌خواند که برود خارج ) ۷ [مجازی ] گفتار (زبان ریختن  )‏ زبان اسلاو زبان پهلوی زبان عربی 
۸ لحن و شیوة سخن گفتن ( زبان‌خوش. زبان چربونرم  )‏ زبان اسلواک زبان تاتی زبان فارسی 
٩‏ نوعی نان شیرینی به شکل زبان زبان اسلونی زبان تالشی _ زبان فرانسه 
2 زبان ادبی : واژگان و گویشی که در نوشتن یک زبان, بویژه " زبان اسمبلی زبان تامیل زبان فرتزن 
در نوشته‌های رسمی و ادیی آن به کار می‌رود زبان آسوری زبان تای زبان فلاندری 
زبان اشاره : عمل فهماندن مقصود خود به‌وسیلۀ اشاره زبان آسی زبان تبتی زبان فینوایغوری 
زبان باردار : زبان شخصی که براثر تب یا خوب کار نکردن : زبان آشوری زبان تبری زبان قبطی 
ده وجار اھات ر یی رگ شه انت زبان آفریکان زبان تخاری زبان قرقیز 
زبان بی‌زبانی: [مجازی ] گفتن یا فهماندن مطلبی بی‌آنیر ‏ زبان اگدی زبان ترکی زبان کاتالان 
آشکارا از آن سخنی به‌میان باید: فهماندن مطلبی با کنایه و ۰ زبان آلانی اوی 
اشاره زبان آلبانیایی زبان تونگوز زبان کوئول 
زبان بین‌المللی : ۱. زبانی که در میان ملتهای مختلف رواج زبان الگول زبان 8 زبان یز 
دارد [مانندفرانسه در گذشته و انگلیسی در زمان حال) ٠‏ زبان آلمانی زبان چین و تبتی زبان گرجی 
e‏ زبان امهاری زبان چینی زبان گندی 
EE DS‏ زبان اندونزیایی زبان حامی زبان گیلکی 
Ka as‏ زبان‌انگلیسی زبان حورانی ‏ زبان لاتینی 
زیان حال: [کنایی ] آنچه حالت و وضع کسی ا وبان آفرارتونن زبان داس زبان لری 
بیان می‌کند زبان اورال-آلتایی ‏ زبان دراویدی ‏ زبان مالایالام 
زبان خوش : گفتار خوشایند و همراه با مهربانی زبان اوستایی زبان دری زبان ماندازن 
زبان رایانه‌ای: هریک از برنامه‌های حاوی مجموعه‌ای اذ  .‏ زبان ایتالیایی زبان راجی زبان مجار 
حرفها, عددهاء نشانه‌ها و دستورالعملها که به‌وسیلة آن زبان ایرانی زبان روسی زبان منچو 
پتوان عملیاتی را در رایانه انجام داد زبان ایرلندی زبان رومیایی زبان ولش 
زبان رسمي: زبانی که در اداره‌ها و نوشته‌های دولتی ‏ زبان َیمُوری زبان‌روندی زبان هندواروپایی 
۰ کشوری به کار می‌رود زبان ایلامی زبان ژرمنی زبان هندوایرانی 
زبان زرگری: گويش کمابیش اختصاصی که از تفییر تلفظ و زبان باشقیر زبان سامی ‏ زبان هندوستانی 
جابجایی هجاهای لهجة تهرانی در میان صنف زرگر ٠‏ زان بالتی زبان سانسکریت زبان هندی 
ب و شود مده امات زبان بانتو زبان شریانی ‏ زبان هیتی 
زبان عامیانه : واژگان و گویش مردم بی‌سواد زبان بریتونی زبان سغدی زبان یدیش 
زبان کوچک : قطعه گوشت کوچکی که در انتهای کام ‏ زبان بلفاری زبان سلتی زبان پونانی 


اقا زبان آدم سر کسی نشدن : [مجازی ] به بحث و گفتگوی ۱ 
منطقی تن ندادن و آن را نپذیرفتن (مگر زبان آدم سرت : 


نمی‌شود؟ ) 
زبان باز کردن: توانایی گفتار پیدا کردن ( بچه‌ش تازه زسان 
باز کرده بود ) 


زبان به دهان گرفتن : [گفتاری ] حرف نزدن؛ ساکت ماندن 


( یک دقیقه زبان به دهان بگیر و به حرفهای من گوش بده ) 
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محبت‌آمیز داشتن 


زبان خود راگاز گرفتن : [مجازی ] از سخن گفتن خودداری ` 


کردن ( این حرفها چیست که می‌زنی؟زبانت راگاز بگیر ) 


زبان ریختن : [مجازی] برای متقاعد کردن کسی بسیار ۰ 
: زبان‌درقفا / 220570270212.-ها /: اسم. گیاه یک‌ساله 


حرف زدن ( یک ساعت برایش زبان ریختم ) 


زبان سیمرغ برای کسی خواندن: [مجازی] برای راضی : 
کردن او بسیار بنرمی و زیرکی حرف زدن ( برایش زبان سیمرغ : دراز به‌رنگ بنفش, سرخ یا سفید. که فقط یکی از 
گلبرگها مهمیز دارد. و دارای برگهای باریک نواری: 
زبان کسی را بستن : [مجازی ] امکان سخن گفتن را از او 
: زبانزد" / 28027220.-ها/: اسم. جمله یا عبارتی که در 
زبان کسی را فهمیدن: منظور او را دریافتن ( باز تو زبان او را ۱ 
: (مانند این که کسی می‌گوید «خدمت می‌رسم» و دیگری 
زبان کسی را موش خوردن: [تعریض ] سکوت کردن و با | 


خواندم. ولی فایده نکرد ) 

گرفتن ( حرفی زد که زبانم رابست ) 

بهتر می‌فهمی ) 

وجود ضرورت سخن نگفتن ( انگار زبانش را موش خورده بود ) 


زبان کسی گرفتن : [مجازی] لکنت زبان پیدا کردن یا 
داشتن ( زن خیلی خوبی است. ولی زبانش می‌گیرد ) 


زبان کسی مو درآوردن: [مجازی ] برای متقاعد کردن : 
کسی بسیار سخن گفتن ( بس‌که این حرف را گفتم زبانم مو درآورد ) : 
از زبان کسی گفتن : سخنی را از سوی او بیان کردن ( رفته از 
: ان می‌بردازد 
به زبان آمدن: ۱. سخن گفتن ( ناگهان مار به زبان آمد و گفت...  )‏ 
: انسان, شامل واحدهاء ماهیّت. ساختار و تفییرات زیان 
۱ زبانک / 27202:021. -ها /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] ۱. زایده 
: کوچکی در پیوندگاه پهنک و نیام گیاهان ۲ پولک 
کوچکی در روی قاعده برگ برخی گیاهان ۳. جام 
: زبان‌مانند برخی گلچه‌ها 


.زبان من گفته که با عروسی مخالفم ) 


۲ [مجازی ] اعتراض کردن ( ان‌قدر اذیت کردی که بالاخره 
به زبان آمد ). به همین قیاس : به زبان آوردن 

به زبان کسی حرف زدن : ۱. با واژه‌ها و شیوه او سخن گفتن 
۲ پرابر با عقیده يا سلیقهٌ او سخن گفتن 

بسر زبانها افتادن ل سر زبانها افتادن. سر" 


زبان آموز / 220508۳012 /: اسم. ۱. وسیله بویژه کتابی. : 
که با آن بتوان یک زبان بیگانه را فرا گرفت ۲ /-ان  /‏ اسم. درخت پایا از تیرهُ زیتونیان, با چوب سخت. گلهای 
کسی که به فرا گرفتن زبانی مشغول است. به همین قیاس: ‏ بی‌کاسه و جام که قبل از برگ می‌شکافند. جوانه‌های 
سیاه کرکدار» برگهای متقابل یا شانه‌ای» میوه‌های 
| خشک بالدار با هسته دارای روغن که برای معطر ساختن 
بعضی توشابه‌ها به کار می‌رود. و جنسی از آن قندی به نام 
زبانباز / 22080022 /: صنت. دارای توانایی گفتن سخنان . شیرخشت ترشح می‌کند 
خوشایند برای به‌دست آوردن دل دیگران و دست : 
۰ درک معنی سخن دیگران ۱ 

" زبانه /220806.-ه۱/: اسم. ۱. پیش‌آمدگی زبان‌مانند در 


زبان‌آموزی 
زبان‌آور / ۰2802052۷27 ان /: صفت. دارای توانایی 
خوب سخن گفتن؛ سخنور 


یافتن به منظور خویش. به همین قباس : زبان‌بازی 
زبان‌بره / 2۵05002۳06 / 1> بارهنگ-۱ 


زبان‌بسته / 2203702500 -ها/: صفت. ۱. ناتوان در 
ا قت“ ( حیوان زبان‌بسته ) ۲. [مجازی ] مظلوم؛ 


بی‌سروزبان ( طفلک زبان‌بسته ) 
| زب ان‌پریشی / 220500217151 /: اسمم. [ روان‌شناسی] ‏ 


۰ فقدان قدرت تکلم یا آسیب دیدن آ نع لا بزا گر 
ضایعةٌ مغزی. به همین قباس : زبان‌پریش 

: زبانچه / 2205066/:سم. زبان کوچک 3 زبان 

زبان چرب و نرم داشتن : [مجازی ] گفتار دوستانه و : زباندان / 22087087 -ها؛-ان /: اسم. کسی که یک یا 
چند زبان بیگانه را می‌داند. به همین قیاس : زباندانی 


زبان‌درازی / 22020001821 , -ها /: اسم. سخن گفتن 


. درباره آنچه حق یا وظیفهٌ گوینده نیست. به همین قياس : 


زبان‌دراز 


یا دایمی از تیره آلالگان, با خوشه‌های گل مارپیجی و 


دلفین 
میان گویشوران یک زبان در مورد ویژه‌ای به کار می رود 


جواب می‌دهد «خدمت از ماست. قدمتان روی چشم») 


زبانزد : صفت. شایع در زبان مردم و مورد بحث و 
گفتگوی آنان ( داستان عشق انان زبانزد اهل شهر شد ) 
: زب ان‌شناختی / 220505608 /: صفت. مربوط یا 


: منسوب به زبان‌شناسی 


زبان‌شناس / ۰27203156125 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که به 
بررسی یک یا چند زبان, ماهیّت. ساختار و تغییرات 


زبان‌شناسی / 22020560251 /: اسم. دانش بررسی گفتار 


زبان‌گنجشک / و5ءزههع- zabangonje5k,‏ « -ها /: 


زبان‌نفهم / 220520.01212150 ۰ ها /: صفت. ناتوان از 


یک چیز (زبانا قفل. زبانف آتش ) ۲. پیش آمدگی باریکی از 
رس و ماسه در داخل خلیج 
2 زبانة آآتش : شعله‌های بالاروند؛ آتش 
زبانة خورشیدی : انفجارهای کوتاه و پردما به‌شکل 
ناحیه‌های درخشان در رنگین‌کر ة خورشید 
زبانة قفل : پیش آمدگی قفل که به‌وسیلهة کلید باز و بسته 
می‌شود 
قا زبانه کشیدن :بالا و پایین رفتن شعله‌ها ( آتش درون بخاری 


زبانه می کشید. شعله‌های آتش از پنجره زبانه می‌کشید ) 


زبانی / 2202۳1 /: صنت. ۱. مربوط به زبان ۲. شفاهی؛ : 


گفتاری؛ بیان‌شده به‌وسیلةٌ گفتار ۳ [مجازی] بدون : بیشترین بخش کره چشم را در پشت مردمک پر می‌کند 


همراهی با عمل و واقعیت ( دوستی زبانی ) 
زبانیار / ۰22021787 -ها؛ -ان /: اسم. شخص دارای 


نمی‌توانند براحتی سخن بگویند 


زبانیاری / 20080371 /: اسم. دانش یا فن تعلیم دادن . 


خن گفتن به کسانی که دارای نقص گویایی‌اند 


زبده / 20006 -ها؛ -گان /: صفت. دارای ویژگی مهم و 


چشمگیر؛ دا رای شایستگی 


زبر / 28027 zeb,‏ /: اسم. ۱. علامت آوایی درخط 


حرفی قرار بگیرد آن‌را مفتوح می‌سازد: فتحه ۲. [ادبی ] 
بالا یا روی چیزی (زبر خاک ) 


برامدگیهای ریز و سفت ؛ مقابل: نرم ( سطح زبره پوست زیر ) 
زبرا / 26072 / 1 گوراسب 


زبرجد / 2202720 ,26027[20/: اسم. سنگ از انواع | کاستن حروفی در وزن شعر عروضی ( بحر ) داده می‌شود 


الیوین دارای منیزیم یا منیزیم و آهن, به‌رنگ قهوه‌ای, 
سبز یا زرد مایل به سبز که در جواهرسازی کاربرد دارد 
زب ردست / 2202971250 .zebardast,‏ ان /: صفت. 
[ادبی ] ۱. دارای نیرو یا توانایی بیشتر ( ای زبردست زیردست 
آزار ) ۲. استاد؛ چسیره‌دست؛ ماهر( ناطق زبردست ). 
به همین قیاس : زبردستی 

زبروزرنگ / 0-20780-]۰260 ها /: صفت. [ گفتاری ] 
زیرک و چابک (بچذ زبر و زرنگ کارگر زبر و زرنگ ) 


زبره / 26076 /: اسم. آنچه براثر ساییده نشدن از غربال : 


نمی کرد و درآن باقی می‌ماند؛ مقابل: نرمه 
زبری / 26۲ ها /: اسم. ناهمواری که براثر وجود موء 


۱ ,دانه‌بندی, خراشهای کوچک فراوان و مانند آن بر سطح 


چیزی پدید می‌اید؛ مقابل: نرمی 


زبل / ۰26061 -ها /: صفت. [گفتاری. تعریض ] زیرک؛ . 
هوشیار و حیله گر (اين رفیق تو خیلی زبل است. همه‌مان را 


گول زد ) 


زبون / 220117 /: صفت. [ادبی ] ۱. شکست‌خورده و ناتوان ` 


۱ از ادامة مبارزه ۲. خوار؛ بی‌ابرو و پست‌شده ۲. بیجاره. 
: به همین قیاس:زبونی 
: زپرتی / 2606۲۱.-ه۱/: صفت. [ گفتاری, تعریض ] فاقد 


۱ نیرو و توانایی؛سست و ناتوان (پیرمردزبرتی )۲ سست 
و سی‌دوام. بسویژه براشر فرسودگی ( خانذ زپرتی, 
صندلی زپر تی ): فزر تی 


" زپلن / 200167.-ها /: اسم. تاو هوایی دارای دنه سخت 


به شکل استوانهٌ سرپوشیده که به کمک محفظه‌های گاز 
کار می‌کند: زیپلن؛ زیپلین 
زجاجیه / 20[5[1776/: اسم. مایع لزج و شفافی که 


زجر / ]28 /: اسم. ازار؛ رنج و شکنح 


: 2 زجر دادن: آزار دادن؛ شکنجه کردن ( این‌قدر مسادرت را 
مهارت با تخصص در اموختن تکلم به کسانی که . 


زجر نده ) 

زجر دیدن : در معرض آزار یا شکنجه قرار گرفتن ( ده سال 
زجر دید و دم برنیاورد ) 

زجر کشیدن : آزار و شکنجه را تحمل کردن ( چقدر باید 
زجر بکشم و دم برنیاورم؟ ) 


. زجرآور / 28۲۵۷3۲ /: صفت. موجب رنج و آزار (اوضاع 
: زجرآوری بود. زندگی زجراوری داشتیم ) 

فارسی و عربی به‌شکل ممیز کوچک که بر بالای هر . 
۱ زجرکش / 22[1165 /: صفت. دستخوش شکنجه درد و 
آزار مداوم یا طولانی 

زبر / 205۲ /: صفت. دارای سطحی با ناهمواریهاو : 
ا زجرکش کردن:با شکنجه کشتن ( او رازجرکش کرده بودند ) 
" زحاف /26081/: سم. [ادبی ] تغییری که با افزودن یا 


زجردیده / 28[۳0106/ : صفت. رنجدیده 


زجرکش / [۲)٥5‏ /: صفت. کشته‌شده بر اثر شکنجه 


تا وزن تازه‌ای پدید اید 


: زحل / 20121 /: اسم. دومین سیاره بزرگ منظومةٌ شمسی 
: پس از مشتری. و ششمین سیاره از لحاظ فاصله از 
خورشید, که با چشم غیرمسلح دیده می‌شود و یک 
" رشته حلقه دور آن را فرا گرفته است : کیوان 

زحم /2۵۲0/ > ژهم 

: زحمات /2000181/:جیع > زَحمّت 

زحمت / ۰2110081 -ها؛ رَحمات اسم. ۱. دشواری 


( رحمت زندگی ) ۲. کار سخت (ساختن خانه خیلی 


۱ زحمت داشت ) 


قا زحمت دادن : کسی را به کار سخت واداشتن ( ببخشید که به 
شما این‌قدر زحمت دادیم ). به همین قیاس : زحمت داشتن 
زحمت کشیدن : ۱. سختی و دشواری را بر خود هموار 
کردن ( برایش خیلی زحمت می‌کشد ) ۲. کار دشواری را انجام 
دادن ( رحمت کشیدید. این همه راه را برای دیدن ما تشریف آوردید ) 
زحمت کم کردن : [مجازی ] رفتن, بویژه از نزد با خانة 
کسی ( اگر اجازه بفرمابید دیگر زحمت کم می‌کنيم ) 


زحسمتکش / ۰201011021105 -ها؛ ان /: صفت. ۱. 
تحمل‌کننده رنج و سختی در کار ۲. دارای شغل پرزحمت 


زخارف /2308761/: اسم. [ادبسی ] ۱. پبیرایه‌های ` 


رنگارنگ ۲. زروزیور 

8 زخارف دنیوی: ۱. زروزیور دنیا ۲. پیرایه‌های زندگی 

زخم / ۰2300 -ها /: اسم. ۱. آسیبی که به پوست می‌رسد 
و معمولا موجب آسیب دیدن بافت می‌شود ۲. شکافی که 
در نقطه‌ای از بدن پیدا می‌شود و از آن چرک یا خونابه 


بیرون می‌اید؛ جراحت ۳ [مجازی] اسیب روحی و ۰ 
که در سطح چیزی ۱ 

: جایی کوبیدن ( چیزی را به زمین زدن. کاسه رابه سنگ زدن ) 
۵ زخم بستر : زخمی که به‌علت بستری شدن طولانی برخی . 
" چسیزی را هدف قرار دادن ( شکارچی دو تا پرنده زد ) 
: ۴. بریدن درو کردن یا کوتاه کردن ( چمن را زدن» علفها را 
۱ زدن. گردن کسی را زدن؛ موی سر را زدن ) ۵. چیزی رابه‌صدا 
درآوردن ( زنگ ر ازدن» در را زدن ) ۶ چیزی را آویختن (به 
4 دار زدن :به ميخ زدن. . کراوات زدن ) ۰۷ جیزی را در جایی نتصب 
۱ کردن ( چادر را زير ساية درختها زدیم. پرچم رابالای ساختمان 
زدند ) ۸. در جایی یا نسبت به کسی یا چیزی عملی انجام 
۰ دادن (به دشمن شبیخون زدن باکسی حرف زدن: به درخت پیوند 
زدن .٩)‏ برضد کسی کار کردن ( برای کسی زدن ) ۱۰. از 
٠‏ جایی دزدی کردن (بانک را زدن. جیب کسی را زدن ) 
۱ مجازی ] بر کسی پیروز شدن ( او همه رامی‌زند ) 


عاطفی ( زخم زبان. زخم دل )۴. خراشی 
پدید می‌اید 


بیماران, اغلب در ناحیهٌ پشت آنان ایجاد می‌شود 
زخم زبان: [مجازی] سخن ناخوشایند و همراه با 
نیش و طعنه 
زخم کاری : [کنایی ] زخمی که موجب مرگ شود 
زخم معده: زخمی در مخاط معده براثر اختلال گردش خون 
در جدار آن, تحریک اعصاب سمپاتیک, زیاد شدن ترشح و 
ترشی معده و تشنج ماهیچه‌های صاف معده و دوازدهه 

لقا زخم برداشتن :براثر ضربه یا آسیبی زخمی شدن 
زخم بستن 1 زخم‌بندی 
زخم بودن: دارای آسیبی چرکی یا خون‌لود بودن. 
به همین قیاس : زخم شدن 
زخم زدن : زخمی کردن 
زخم کردن :به پوست و بافت زیر آن آسیب رساندن 
بسه زخم کاری زدن: [مجازی ] برای آن کار مورد 
بهر هبر داری قرار دادن ( اگر این پول زودتر به دستم می‌رسید. 
به زخم کاری می‌زدم ) 

زخم‌بندی / 231۳009701 ها /: سم. عمل یا فرایند 


بستن روی زخم. بویژه پاک کردن, دارو زدن و پوشاندن 5 
۱ زدن. خود را زد به دربای لشکر ) ۰۱۸ نواختن ساز (الت 
: موسیقی ) ( ویلن زدن: نی زدن 1۹ [گفتاری ] تزریق کردن 
صفت. [گفتاری ] پر از : 


ان به‌وسیلةٌ تنزیب ضدعفونی شده (باند استریل)؛ 
پانسمان 

زخم‌وزیلی / 0-0-711 ×24 /: 
زخم» خراش با جای ضربه ( شب با دست و بای زخموزیلی 
به خانه برمی‌ گشت ) 

زخمه / ۰22106 -ها /: اسم. [ادبی ] مضراب 


زخمی ۲ / ۰20۵1۳01 - 
برداشته و اسیب دیده است( زخمی رابه درمانگاه بردیم ) 


زخمی ": صفت. ۱. دارای زخم ( دستم زخمی شد ) ۲. دارای . 


سطح خراشیده و آسیب‌دیده ( مواظب جعبف تلویزیون باشید. 
موقع جابجاکردن زخمی نشود ) 

زد / 280 /: پیشراژه. زدن ( زدوبنده زذوخورد ) 

سزدا / 2605 /: پیراژه. زدأینده ( چرکزدا رنگزدا ) 

-زدائی / ۷۱ ۱2608 13 -زدایی 


: -زدایی / 2608۷1 /: پیراژه. عمل با فرایند زدودن 
: (رنگ‌زدایی. نمکزدایی ):-زدائی 

" زدگی' / 28069.-ها/: سم. خراش یا پارگی کوچکی 
۱ در سطح یک چیز که را 
: پدید میا ید ( حمۀ سیبهازدگی دارند. میز از دو جا زدگی داشت 

۰ دی( : پیواژه. ا 
گرفتن و از آن آسیب دیدن (اآفتاب‌زدگی. سرمازدگی. 
" گرمازدگی ) 


زدن / 280217 /: مسصدر. مستعدی. لازم. //زدی؛ مسی‌زنی؛ 
پزن // 0 متعدی. ۱. چیزی را با فشار و وارد کردن نیرو به 


۲ دستخوش ضربه کردن ( کتک زدن. مرا می‌زد ) ۲ کسی یا 


۲ چسیزی را مالیدن ( دوازدن. رنگ زدن. عسطر زدن ) 


۱۳. چیزی را آزردن ( چشم را زدن. دل رازدن ) ۱۴. کسی یا 
: چیزی را در معرض عملی قراردادن ( تهمت زدن. زخمزبان 
: زدن؛ نیش زدن. گاز زدن ) ۱۵. چیزی آفزودن ( فلفل زدن؛ مايه 
زدن ) ۱۶. با وسیله‌ای به‌صورت پیگیر کار کردن ( پا زدن. 
قسلم زدن. شمشیر زدن ) ۱۷. با شتاب خود را به‌جایی 


( معمولا به یک فضای باز ) انداختن (به کوچه زدن. به اي 


آمپول ( امپول زدن ) ۳۰. [ گفتاری ] تأسیس کردن ( فروشگاه 
زدن. مطب زدن ) ۰۲۱ [ گفتاری ] تولیدکردن؛ ساختن ( روزی 


صد تاتلویزیون می‌زنند ) ۲۲. [گفتاری] چاپ یا منتشر کردن 
: چیزی ( خبرش را زده بودند توی روزنامه ) ۲۳. [ گفتاری ] 


هاء؛-ان /: اسم. کسی که زخم ؛ 
یکنواخت داشتن؛ تپیدن (زدن نبض )۲۵. نمایان شدن؛ 


گزیدن (زنمور زدن )0 لازم. ۲۴. [گفتاری] ضربه‌های 


پدیدار شدن ( آفتاب زدن. جوانه زدن ) ۲۶. [ گفتاری ] احتمال 


داشتن ( زدیم و کار توگرفت ) ۲۷. تلاش کردن ( به هر دری زدن» 


: برای ریاست زدن ) ۲۸. وانمود کردن؛ جلوه دادن ( خود رابه 


مریضی زدن ) ۲۹. جلوه‌گر شدن (به سیاهی زدن ) ۳۰ صدا 


: درآوردن ( داد زدن. فریاد زدن ). به همین قیأس: زدنی 


ق صفت فاعلی: زننده /صفت مفعولی: زده / مصدر منفی: تزدن 


زدوبند / 20-0-0270 .ها /:اسم. همدستی برای 
توطثه؛ بند و بست ( برای دزدیدن پولهای شرکت با حسادار 
زدوبند کرده بود ). به همین قیأاس : زدوبندکردن 

زدوخورد / 280-0-0010,-ها /: اسم. کتک‌کاری؛ زدن 
یکدیگر ( در وسط عروسی کار به زدوخورد کشید. داماد و برادران 
عروس زدوخورد کردند ). به همین قياس : زدوخورد کردن 
زدودن / 20007020 zedudan, zûdudan,‏ /: م‌صدر. 
متعدی. [ادبی ] // زدودی؛ می‌زدایی؛ پزدا پاک کردن و 


از میان بردن ( چربی جامه را زدودن. نوشته‌ای راز روی دیول : 
زریفت / 27۵۲028 /: 


زدودن. نام کسی را از جایی زدودن ). به همین قياس : زدودنی 
8 صفت فاعلی: زدابنده / صفت منفعولی: زدوده / مصدر ستفی: 
نزدودن 
زده / 2206 -ها / اسم. خراش 
SE‏ پارچه از دو جا زده داشت ) 
2 
زده : صفت. [گفتاری ] بیزار ( دیگر از درس و مدرسه زده شد ) 


سیلزده ) ۲. بیزار ( دلرده ) 
زده‌دار / 2206057.-ها /: صفت. دارای لکه یا خراش 


زر / 227 / : اسم. [ادبی ] طلا 


( مانند صدای گریه) * زر-زر 


8 زر زدن : [تعریض ] ۱.گریه کردن, بویژه‌گریه کردن بچه ( چرا : 
بچه زر می‌زند؟ ) ۲. سخن ببهوده گفتن ( چقدر زر می‌زنی )8 | 
زرتار 2671571 / : صفت. دارای تارهای طلایی 
.کارخانه 
: پیامبر ایرانی (احتمالاً در سده ششم پیش از میلاد) 
۱ اورده شد ۲. /-ها؛ ان / هریک از پیروان اين دين 
: # زردشتی 
۲ زرتسي / 20701 /: و 
بی‌مقدمه؛ ایتدابسا کن ( تاکشیدم زرتی باره شد ) 


زر -زرکردن 
زرادخانه / 22۳180806 -هصا/: اسم 
اسلحه‌سازی 
زراعت / 80 2078 /: اسم. ۱. کشاورزی ۲. /-ه۱/ کشت 
زراعتی / 201 2678 /: صفت. زراعی 
زراعی /1 2615 /: صفت. مربوط به کشاورزی؛ زراعتی 
( زمین زراعی ) 
زرافگ ان / 2۵۳181650 /: اسم. تیره‌ای از جانوران 
پستاندار نشخوارکننده بسومی أفريقا از راستةٌ 
جفت‌سمان, با گردن و پاهای خیلی دراز, دم کوتاهه 


بزرگ قهوه‌ای 
زرافه / 2877516 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت قلکی بزرگ و 


ضعیفی در آسمان نیمکره شمالی ۲. /-ها؛ گان / جانور : 
پستاندار از تيره زر افگان که بلندی قامتش از سم تا نوک طیف میان رنگهای سبز و نارنجی قرار دارد ب ) تابشی با 
طول مسوجهای میان حدود ۵۷۵ تا ۵۹۵ نانومتر 
: به همین قیاس : زردرنگ؛ زردفام 

: لا زرد طلایی : زرد درخشان به‌رنگ طلا 


شاخ به ۶ متر می‌رسد و از برگ درختان تغذیه می‌کند 
زران دود / 22۳200040 /: صفت. دارای سطح بیرونی 
پوشیده شده با ورقه یا آب طلا 

زراندوز / 24۲47 ان /: صنت. گردآورنده زر و مال؛ 


پولدوست؛ مالدوست 


زراندوزی / 2872000121 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ` 


زرخرید / 287*2710 /: صفت. خریداری شده با 
: (طلا) (بندة زرخرید ) 

زرخیز / 28712 /: صفت. بسیار حاصلخیز یا دارای 
دو شاخ کوتاه توپر. پوست دارای لکه‌های کوچک و ` 
خطه زرخیز ) 


زرد" / 241۵ /: اسم. از رنگهای اصلی شبیه رنگ لیموی 


٤‏ گرداوری مال و ثروت ۲. گرایش پا تفکر به این شیوه 
( زراندوزی باپارسایی سازگار نیست ) 

زراوند / 24۲3۷374 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 
گلدار بی‌گلبرگ با ویژگیهای نزدیک به تیر؛ اسفناجیان. 
- شامل گونه‌های آسارون و زراوند ۲. /-ها/ گیاه پیچنده 
از تيره زراوند با ريشه کلفت. برگهای زبر. گلهای 
: ارغوانی ۱ 
: زرب‌افت /26۳068/: صفت. دارای بافتی که دران 


یا صورتی کوزه‌ای 


رشته‌های طلا به کار رفته است؛ زریفت 
صفت. [ادبی ] زربافت 


زربین / ۰287018 ها /: اسم. درخت از تیره سروهاء با 
۱ تنه راست و شیارداره پوست نازک به‌رنگ قهوه‌ای 


یا اسیب در سطح 0 


تشن هی في برگهای بهشکل قلب کوچک که 
پشت آنها غده‌ای انت چوب صمغی معط و مقاوم در 


۰ اه رطوبت زياد وزن سبک و با رنگ شکری مايل به 
زده ": پیواژه. ۱. در معرض آسیب قرار گرفته ( جنګزده . 


قهوه‌ای, که کاربرد صنعتی دارد 


۱ زرت / 2671 /: صوت. [ گفتاری. مستهجن ] صدای ناشی از 
نج تخلية باد شکم؛ گوز 

: گا زرت چیزی /کسی دررفتن: [کنایی] فرسوده شدن و از 
ژر / 261 /: صوت. ۱. صدای گریه ۲ صدای ناخوشایند : 


کار افتادن: زرت چیزی اکسی قمصور شدن 
زرت چیزی اکسی قمصور شدن ل زرت چیزی | 
کسی دررفتن 


زرت ۱20۳۳041 > درت 


زر تشتی / 2810051 /: اسم. ۱ دینی که به‌وسیلهٌ زرتشت. 


قید. [گفتاری, مستهجن ] ناگهانی 


پول 


شروتهای طبیعی و معدنهای گرانبها ( خاک زرخین 


رسیده, گل آفتابگردان یا زردچوبه: الف ) رنگی که در 


زرد قناری : زرد پرماية درخشان 


زرد کادمیم : زرد مایل به نارنجی 
زرد ناپل : زرد طلابی پرمایه 


۲ 


زرد هانزا: رنگ زردی که از مواد آلی گرفته شده و دارای 1 


رنگ مات است 
زرد": صفت. ۱. دارای نگ زرد ۲. [مجازی ] بژمرده؛ 
بیمار 


8 زرد شدن : ۱. پژمرده شدن گیاه براثر تغییر فصل یا بیماری 
٣‏ ۲ کارگاهی که در آن چنین کاری انجام می‌دهند. 
: به همین قياس : زردوز 

[ زرده / ۰20۳06 ها /: اسم. ۱. ماده زردرنگ وسط تخم 


۲ رنگ زرد پیدا کردن 
زرد کردن: [تسعریض ] بسار ترسیدن ( علی حسابی 
زرد کرده بود ) 

زرداب / 287050 /: اسم. [گفتاری ] صفرا 

زردالو / ۰2870510 ها /: اسم. ۱. درخت از تیره 


خوراکی ۲. میوه آن درخت که گوشتی 
کروی و دارای شیار یک‌طرفه, و هسته فشرده با 
رویةٌ صاف است 

زردبید / 2270010 / 20 بید زرد. بید 

زردپوست / ۰287001154 ها؛ -آن /: صفت. مربوط یا 


بومی خاور دور دارای پوست زردرنگ. چشمان 
و موی سیاه و صاف 


اندامی را در جای خود نگه می‌دارد؛ رباط؛ وتر 

ھا زردپی آشیل : زردپی کلفت و نبرومندی که دو ماهيچه 
بزرگ پشت ساق پا رابه پاشنة پا می‌پیوندد 

زردچوبه / 20706006 /: اسم. ۰۱ /-ها /گیاه علفی پایا از 

تیر زنجبیلیان با ریژوم متورّمی که از آن ساقهٌ هوایی 


فوقانی. گلهای مجتمع به‌شکل سنبله با تخمدان سه‌خانه 
* پوشینه ۲. ریزوم خشک‌شده | آن گیاه که گرد آن 


و موه 


به عنوان ادویه و رنگ خوراکی به کار می‌رود و دای 
گیاهان دولیه‌ای جدا گلبرگ درختچه‌ای یا علفی با 
. بوته‌های چوبی, برگهای متناوب ساده یا 
برگجه‌هاء که در انواع درختچه‌ای برگ به خار تبدیل 
شده است. يا گلهای منظم میوة تاشکوفا به‌شکل سته ی 
زردرویی / 28711011 /: اسم. وضع یا کیفیّت زردرو بودن : 
ی : اسم. بیماری پوستی حاد و . 
: زرشگی / 267655 / 0 زرشکی 

: زرفین / 20۲۴1١‏ / > ژلفین 

: زرفینک / ۷ (/: اسم. [گیاه‌شناسی ] اندام 
: تولیدمثلی ماده در خزه‌هاء نهانزادان ىكى 
صفت. : بیشتر بازدانگان 

| زرق‌وبرق / 20۳0-0-09 /: اسم. پیرایه‌های چشمگیر. 


بویی خوش و رنگ زرد است 
زردرو / 28701۷ /: صفت. . دارای چهره‌ای زرد. براثر 
بیماری, گرسنگی یا خستگی ۲. [کنایی ] ترسیده یا 


شرمسار 


میکربی که نوع شایع آن به‌صورت تاولهای چرکی 
بسیار مسری است 

زردشتی / 2۵70050 / ا زرتشتی 

زردک / ۰278۳021 -ها /: اسم. هویج 

زردنبو / la- «zardambu, zardanbu‏ /: 
[گفتاری ] ۱. دارای چهره‌ای که براثر بیماری یا ضعف 


زرد ۷۰ 


زرد شده است ۲. دارای رنگ زردی که نشانة پومردگی 


است ( خیار زردنبو ) 
۱ ی : اسم. ۱. هنر يا فن دوختن 


نقش و نگار و پیرایه برروی جامه با نخهای زرد طلایی 
E TT‏ ن کار شده است 


: پرندگان ۲. [زیست‌شناسی ] ماده ذخیره تخمک در بیشتر 
۱ جانوران که دارای پروتئین و چربی است 

گلسرخیان, با گونه‌ها و جورهای بسیار, دارای برگهای . 
بی‌کرک بیضی‌شکل و دندانه‌دار گلهای سفید و ميو ۱ 
و آبدار» تقریبا أ زردینه / 2801106 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] رنگدانه‌ای که در 
۱ اندامهای بی‌سبزينة گیاهان تشکیل و موجب پیدایش 
۱ رنگ زرد می‌شود 

" زر-زر/267267/ 1 زر 


زردی / Zardi‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت زرد بودن 
۲ [گفتاری] یرقان 


۱ 1 زر-زرکردن 1 زر زدن زر 
متعلق به یکی از چهار گروه بزرگ نژادهای انسانی» : 
کشیده . گرایش به زر زدن( ۳" زر) (بچف زر-زرو ) 

. زرشک / 267۵50 ,26765 . ھا /: اسم. ۱. درخستجه 
زردپی / a14 P۴‏ /: اسم. نوار محکمی از بافت لیفی که 
انتهای مفصلی استخوانها رابه یکدیگر پیوند می‌دهد. یا : 
ودر اش پزی ( زرشک‌پلو) و به‌عنوان نسوشابه 
: (آب‌زرشک) کاربرد دارد ٭ زرشگ 
۰ زرشک پلو / :207650010 zereškpolow,‏ / اش 
۱ نوعی پلو, که در آن گوشت ( معمولامرغ )» زرشک و 
زعفران می‌ریزند 
خارج می‌شود. دارای برگهای بی‌دمبرگ و با غلاف , 
مشخص در قاعده گیاه و برگهای کامل در قسمت ‏ کسبود؛ به‌رنگ زرشک: زرشگی. به همین قیاس: 
۱ زرشکی‌رنگ 
: زرشکی ' : صفت. دارای رنگ زرشکی: زرشگی 


زر زرو / 26126۳0 /: صفت. [گفتاری ] دارای عادت یا 


خاردار از یره زرشکیان, با گلهای زرد خوشه‌ای و میوه 
کوچک بیضی و سرخ‌رنگ ۲. میوه ان که ترش‌مزه است 


زرشکی ۲ / اع 26765 ,2676516 /: اسم. رنگ سرخ مایل به 


زرشکیان / 2676521950 ,26۳6516۷20 / :اسم. تیره‌ای از 


مرکب از 


پوشینه و معمولا خوراکی 
زرشگ 26۳658 / 1 زرشک 


۰ ۹ ۰ 2 
نمایان و معمولا بی‌ارزش (گول زرقوبرق زندگی منوچهر را : 
خورد. به زرق‌وبرق این ماشین نگاه نکن» موتورش به‌درد نمی‌خورد ) : 


زرک / 28781 /: اسم. ۱. ورقهٌ بسیار نازک طلاء که در برابر 
نوربه رنگ سیز جلوه می‌کند و در طلایی کردن 


زنان بر موی خود می‌پاشیدند 
زرکش / 2871065 /: اسم. زردوز؛ گلابتون‌دوز 


درخشان؛ طلا کوب 
زرکوبی / ات2271 /: اسم. طلا کوبی 
زرگر / ۰221887 -ها؛ -ان /: اسم. 


کارگاه زرگر؛ طلاسازی ۳ /-ه۱/ فروشگاه سنگهای 
قیمتی؛ طلافروشی؛ جواهرفروشی 

زرگون ۲ / 2۵71200 /: اسم. از انواع زیرکون لت زیرکون 
زرگون ": صفت. [ادبی ] مانند زر؛ طلایی 

زرنا / 20۲05 ل شرنا 

زرنب / e2 / zarnab‏ شرخدار 

زرنگ / ۰26721082 -هص-۱/: 
۲ چالاک ۲ رند 

زرنگار / 287161981 /: صفت. [ادبی ] دارای تقش طلایی 
زرنگی / 0( یا کیفیّت زرنگ بودن 
زرنیخ / *22711 /: اسم. [ شیمی ] سولفید ارسنیک 
زرورق / 2۵7۷۵720,-ها / : اسم. ۱. کاغذ نازک» محکم و 
تقریباً شقاف: به‌رنگهای مختلف »که از خمیر مغز چوب 
ساخته می‌شود ۲. کاغذی که یک يادو طرف ام با 


چسبناک پوشانده و صیقلی و براق شده است و از آن در 
برخی بسته‌بندیها و طلاکوبی جلد استفاده می‌شود 
زروزیور / 22-0-23۳ /: اسم. پیرایه‌های گرانبها 

زره / ۰20700 ھا /: اسم. ۰ [قدیمی] تن‌پوشی از 
حلقه‌های فولادی نازک و ظریف که ان را برای 
پیشگیری از اسیب تیر و شمشیر در جنگها می‌پوشیدند 
و کشت ی جنگی را می‌پوشانند 


زرهپوش / 2076110115 ها /: اسم. خودرو نظامی با ناو : 


جنگی که پدنه‌اش با فلز محکمی پوشانده شده است تا ! 


گلوله به آن اثر نکند 


زرهدار / 20760021 -هاء ان /: صفت. دارای زره 


: الیاف طلایی» ز 


۰ صنعتگری که . 
به‌وسیلهٌ طلا و سنگهای قیمتی دیگر اسیایهای زینتی . 
می‌سازد؛ طلاساز ۲. کسی که این‌گونه اسبایها را خرید و : 
فروش می‌کند؛ طلافروش؛ جواهرفروش * طلاکار؛ طلاگر . 
زرگری / 221821 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن : 
اسبایهای زینتی از طلا و سنگهای قیمتی دیگر ۲. /-ها/ ‏ 


زرهداران / 26760108787 /: اسم. زیررده‌ای از جانوران 
رده سختپوستان, با اندازه متوسط. کاسه‌سنگ دوکفه‌ای 


: فشرده که تمام بدن را می‌بوشاند. دو جفت زایده تنه‌ای» 
۰ ساکن ابهای شور یا شیرین 

شیشه‌هاکاربرد دارد ۲. [قدیمی ] گرد طلایی‌رنگ که زرهی / 28۲811 /: صفت. ۱. [نامتداول] دارای زره؛ 
جنگ افزارهای دارای زره کار می‌کند (یگان زرهی ) 
زرکوب / ا24۲۸ /: صفت. ۱. دارای سطح طلا کوبی‌شده . 
۲ دارای جلدی با طرح یانوشته‌ای به‌رنگ فلزی . 


زری / 281 /: اسم. ۱. پارچهٌ ابریشمی که برروی آن با 
گلابتون نقشهای برجسته می‌بافند ۲. پارچه‌ای که در آن 
نسقره‌ای ( یا دارای جلای فلزی) 
به کار رفته است 

زرین / 287710 /: صفت. [ادبی ] طلابی 

زرین‌ماهی / 281711171801 /: اسم. ۱. [نجوم] صورت 
فلکی کوچکی در مدار قطب جنوب: شمشیرماهی 
۲ /-ها؛:-آن /نوعی ماهی کپور کوچک از تیره 
کپورماهیان معمولاًبه‌رنگ زرد طلایی یا نارنجی که 
بیشتر در حوض یا آکواریم نگهداری می‌شود « 


: ماهی طلایی 

۱ زشت 2650/1 /: صفت. ۱. دارای کیفیّت بد و آزاردهنده 
: (حرف زشت. کار زشت ) ۲. دارای منظره تاخوشایند 
: ( چهرهزشت. صحنه زشت ). به همین قیاس: زشت بودن؛ 
زشت شدن؛ زشت‌کردن 

زشتخو/205001.-ها؛-ان /:صفت. دارای خوی بدو 
صفت. [گفتاری ] ۱. زیرک ۱ 
۱ زشترو ۰2651۳11 -ها؛ -یان /: صفت. دارای چهره نازیبا 
: و ناخوشایند. به همین قیاس: زشتروبی 

: زشتی / [2651.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت زشت بودن 


ناخوشایند. به همین قیاس : زشتخوبی 


زعامت / 21020 22 /: اسم. [ادبی ] پیشوایی 
زعفران / 160۲310 22 ,13127 22/: اسم. ۰۱ /-ها/ گیاه 


علفی از تیه زنبقیان. با گونه‌های زینتی. پیاز سخت. 
با س دور گوشتدار و پوشیده از غشاهای نازک 
مخلوطی از رنگدانه (سفید با رنگ دیگر) و ماده‌ای ‏ قهوه‌ای‌رنگ. گلهای بنفش, گلی یا ارغوانی منفرد و 
: لوله‌ای باریک و دراز» سه پرچم. مادگی مرکب از خامة 
۱ دراز منتهی به کلالةٌ سه‌شاخه به‌رنگ زرد مایل به نارنجی 


۲ لاله | ن گناه با توق قوی ومع طعم کمی تند, که 


به‌عنوان رنگ و عطر خوراکی مورد استفاده است 

۱ زعفرانی ۲ 7 ۸ ,187811 23 /: اسم. [ادبی ] رنگ 
زرد مایل به نارنجی. به همین قیاس : زعفرانی‌رنگ 
زعفرانی ‏ : صفت. ۱. دارای رنگ زعفران ۲. دارای زعفران 
: زعم/ 10 28/:اسم. [ادبی ] گمان 


كا به زعم کسی :به گمان او 


۱ زعما | 2715 20/: جمع زعيم 


زعیم / 117 ۰22 -ان؛ ژعما /: اسم. [ادبی ] پیشوا؛ رهبر 
زغال / 20٩31‏ ها /: اسم. ۱. ماده سوختنی سیاه‌رنگ که 


از سوزاندن ناقص چوب در محل سربسته به‌دست 
می اید ۲. ماده‌ای که بیشتر ان کربن خالص است. از 
تقطیر تخریبی چوب. استخوان با قند به‌دست می اید 
در هنگام سوختن بی‌دود است و گرمای زیادی تولید 
می‌کند ۳ میله‌ای از جنس فریت که سیم‌پیج تیونر رادیو 
روی آن پیچیده می‌شود ۴. میله‌ای از جنس زغال قرع که 
برق را به کلکتور موتور می‌رساند ۵ ذغال 
2 زغال حیوانی : زغالی که از سوزاندن مواد حیوانی به‌دست 
می‌آید. دارای فسفات زیاد و کرپن بسیار کم است و در 
رنگ‌زدایی کاربرد دارد 
زغال زنده: زغالی که هیدروکربنهای آن‌را گرفته و نیروی 
جذب سطحی آن را افزایش داده‌اند: زغال فقال 
زغال سنگ 1> زغالسنگ 
زغال فعال > زغال زنده 
زغال قرع : زغال نسبتاً خالص که در جدار کور؛ُ تقطیر 
زغال رسوب می‌کند و آن را در ساختن قطبهای زغالی 
به کار می‌برند 
زغال قهوه‌ای : لیگنیت 
زغال‌اخته / 216 20981 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان 


گلهای زرد پیش از پیدایش برگ ۳ ها میوه ان 
درخت که کروی یا بیضی‌شکل, قرمزرنگ با طعم ترش 
و شیرین و خوراکی است 


زغالدانی / 20٩314371‏ ها /: اسم. ۱. انباری که در آن ‏ 
زغال نگهداری می‌کنند ۲. ظرف نگهداری زغال ۳ [کنایی ] . 


جای تنگ و تاریک و کثیف 


زفالسنگ / 20051520 /: اسم. هریک از سنگهای 
سوختنی که از دگرگونی طبیعی گیاهان مرده قدیمی در 
زير زمین تشکیل می‌شود و برحسب مقدار کرین» . 
| زکی / ۸ھ2, ازکیا /:صفت. [ادبی ] ۱. پارسا ۷. پا کیزه 
زکی / 201 /: صرت. [گفتاری, مستهجن ] حرف ریشخند 
۱ (زکی! ساعت ۱۲ است و اقا می‌گوید: سرشب ) 

| زگیل / 261 ,ات2 /: اسم. ۱. عسارضه ویروسی 
به‌صورت برآمدگی کوچک بدشکلی معمولا روی 
۱ پوست دست ۲ هر بر آمدگی شبیه به ان 

زل /201/: اسم. خیرگی؛ حالت چشم دوختن به چیزی 
لقا زل زدن :به چیزی یا جایی خیره شدن 

زغره / ۰22076 -ها/: اسم. نواری کماپیش پهن از یک . 


رطوبت یا مواد فزّار دارای نوعهای زیادی است 
8 زغالسنگ خشک: آنتراسیت 
زغالسنگ قیری : زغالسنگ سیاه معمولی که دارای کربن 
زیاد و اب کم است و بی‌دود و با گرمای زیاد می‌سوزد 
زغالسنگ نارس : نورب 
زغالی ۲ / 200311.-ها /: اسم. سازنده پا فروشند؛ زغال 
زغالی : صفت. ۱. مناسب برای تهیهٌ زغال ( چوب زغالی ) 
۲ اغشته به زغال ( با دست و صورت زغالی بیرون آمد ) 


ماده ناتراوا در لبه استر کلاه برای پیشگیری از نفوذ 
عرق یا چربی 
زغن / ۰28080 -ها/: اسم. پرندہ از تیرۂ کورکور با جثه 


سایر حیوانات تضذیه کد غلیواج؛ قلیواژ؛ موش‌گیر 
زغنبود / 22002010 /: سم. واه دشتام مترادف زهرمار 
زفاف / 23۴ /: اسم. همبستری عروس و داماد 

زفت / 2211 /: صفت. [ادبی ] درشت؛ ستبر 

زفت / 261 /: اسم. قیر طبیعی؛ هیدروکرین جامد یا 
خمیری‌شکل که در قدیم از شکاف برخی سنگها به‌دست 


٤‏ می‌آوردند و کاربرد درمانی داشت 


لها زفت انداختن: مالیدن زفت به‌روی پارچه و چسباندن آن 
برروی نقطه‌ای از بدن 
زفت /2011/: صفت. [ادبی ] ۱. خسیس؛ لئیم؛ پست 


: ۲ دارای طعم ناخوشایند 


زق /20۹/ ل زق -ژق:ذق 


: لا زق زدن :زق -زق کردن 


زق -زق / 20420٩‏ /: اسم. [گفتاری ] دردی که دارای 
تناوب است؛ دردی که در فاصله‌های کوتاه پیاپی 
می‌گیرد: زق 

ل18 زق -زق کردن : پیاپی درد کردن؛ زق زدن ( وقتی آب خنک 


می خورم دندانم زق-زق می‌کند ) 


زقوم / 2280017 Qum,‏ /: اسم. ۱. هرچیز بسیار تلخ 
دولیه‌ای جدا گلبرگ. درختیٍ یا درختجه‌ای با ساقه‌های . 
چوبی. برگهای منفرد و غالبا دایمی ۲ /-ها/یکی از ۱ 
جنسهای تيرهٌ زغال‌اخته, با گونه‌های بسیار, دارای . 
| باید آن رایه امام یا نماینده او داد تابه مصرفهای ویژه‌ای 


و احیانا سمی ۲. [اسلام ] گفته می‌شود درختی است در 
جهنم که میوه‌های بسیار تلخ دارد 
زکات / 22181 /: اسم. مقدار معیّنی از مال هر مسلمان که 


پر سل : زکوة 


: لها زکات فطر : فطر به 


زکات مال : مسلمان درصورتی که مالش (شامل گاو با 
گوسفند. شتر» طلا یا نقره, گندم . جوء خرماء مویز) به حد 


معیّنی برسد. باید مقداری از آن رابه امام یا نماینده او بدهد 
زکام / 201650 /: اسم. التهاپ حادٌ غشای مخاطی بینی 


که با آبریزش زیاد از بینی همراه است 


زکوة / 221681 / د زکات 


زل -زل نگاه‌کردن :با سماجت و دقت نگریستن 


: زلال /20151/:صفت. بسیار شفاف, بر اثر نداشتن 
| ناخالصی یا آلودگی ( بویژه در مورد مایعات و شیشه) 

| زلالیه /2012(96/: اسم مایع شفاف و لزجی که فاصلة 
متوسط. که از پستانداران کوچک و خزندگان يا لاشة ` 


میان قرنیه و زجاجیه را در چشم مهره‌داران پر می‌کند 


زلزله / 2612616.-ه۱ /: اسم. زمین‌لررزه 
زلزله‌سنج / [2612616527.-ها /: اسم. لرزه‌سنج 
زلزله‌نگار / 2612616065۲ /: اسم. لرزه‌نگار 
زلزله‌نگاری / 261261606081 /: اسم. لرزه‌نگاری 


باشد و به حد گیسو. یعنی حدود ۲۰ سانتیمتر نرسد) 
ا زلف گذاشتن : بلند کردن موی سر 


زلفی / ۱20161 د زلفین 


در آن قرار می‌گیرد: زرفین؛ زلفی 


یک مشت زلمزیمبو به خودش آوبخته بود ) 

زله / ۱2۵۱۱6 ت> ذله 

زمام / 26108۳0 ,۰26111817 ها /: اسم. بندی که به دهنه 

بسته می‌شود و با ان راننده, چهارپای باری یا سواری را 

رهبری و اداره می‌کند؛ مهار 

لا زمام امور را به دست گرفتن : سررشتة کارها را به دست 
گرفتن؛ رهبری و ادارهُ کارها رابه دست گرفتن 

زمامدار 22۳01810-7 ,26110811081 » -ها؛ ان /: اسم. 

کسی که عهده‌دار اداره و رهبری کاری, بویژه رهبری 

یک دولت است 

زمامداری 28718180-1 ,261۳08۳00811 /: اسم. شغل يا 

عمل زمامدار ۱ 

زمان / ۰7810817 -ها؛ ازمنه /: اسم. ۱. سیر پیش‌رونده. 

نامحدود و دنباله‌دار هستی» بدیده‌ها و رویدادها 

( قرن» هفته. ساعت...) اندازه گیری می‌شود ب ) که با 


روزگار (زمان جنگ, زمان شاهعباس ) ج ) که برای کار یا 


هنگام واقع شدن آن را( در گذشته. حال یا آینده) نشان 
8 زمان تقویمی: زمانی که از حرکت هر سیاره به گرد 
خورشید یا حرکت قمر به گرد سیارهٌ خود به‌دست می‌آید 


رشته‌ای از عملیات 

ژمان‌سنج / [2211121507 ,-ها /: اسم. کرونومتر 
زم‌انمند / 22118111270 /: صفت. دارای یا مستلزم 
گذشت زمان ( تحصیل یا آموزش یک امر زمانمند است ) 


۰ زسانمندی / zaman mandi‏ /: اسم. وضع یاکیفیت 
زمانمند بودن 

زمانه / 2810806 /: اسم. روزگار ( اقتضای زمانه رسم زمانه ) 
: زمانی / 2۳371 /: صفت. مربوط یا منسوب به زمان 
زلف /]201.-ها؛-ان /: اسم. موی سر (در وقتی که بتوان : 
شانه کرد یعنی معمولاً بلندی آن بیش از یک سانتیمتر : 
زمخت / ×۳0 .z0‏ ها /: صفت. [گفتاری ] فاقد ظرافت 
یا زیبایی؛ دارای ساختاری ناهمگون و دور از ظرافت 

۱ زمختی / 201001 /: اسم. وضع یا کیفیّت زمخت‌بودن 
زلفین / 201]10.-ها /: اسم. حلقة در که چفت يا زنجیر ۰ زمرد / 207001700 /: اسم. نوعی سنگ قیمتی سبزرنگ 
از انواع بریل شفاف, که دارای مقدار کمی اکسید کم 
زلم‌زیمبو / :00زتصعاه2 ,mboصziص‏ 4اه ها /: . است, در دستگاه شش‌وجهی متبلور می‌شود و در 
اسم. [گفتاری ] هر گوته پيرايةٌ پست و کم‌بها ( خانم شرینی . 


( ترتیب زمالی ) 
زمپای / 2271۳5۷ / د سرماپای 


جواهرسازی به کار می‌رود 
" زمردفام / 20۳0۲۲0۵۴3۳ /: صفت. دارای رنگ زمر د؛ 
: زمرّدی 
" زمردی" /20700۳7001/: اسم. رنگ سبز شفاف؛ 
رنگ زمر د 


| زمردی ": صفت. دارای رنگ سبز زمردی؛ زمر دين 

: زمردین / 20۳00170018 /: صفت. [ادبی ] زمر دی 

۰ زمره / 20۳7076 /: اسم. گروه؛ دسته ( در زمره آزادبخواهان بود ) 
زمزایی / 2۵۳022 > سرمازایی-۲ 

زمزمه / 26۳026116 ,201128116 -ها /: اسم. ۰ آوازی 


که به‌صدای بسیار آهسته خوانده می‌شود ( زیرلب آوازی را 


: زمزمه می‌کرد ) ۲. گفتگوی آهسته ( از گوشة اتاق زمزمه‌ای 
بسلندشد)۳. آهنگ دارای صدای آهسته و 
: خوشایند ( زمزمة بلبلان, زمزمة جویبار ) 

: زمستان / 2761165087,-ها /: اسم. ۱. یکی از چهار فصل 
۱ در سرزمینهای منطقهٌ معتدل که پس از پاییز و پیش از 
" بهار اغاز می‌شود ۲. [کنایی] فصل سرما( هنوز آذرماه 
رویداد یا رویدادهای دیگری همراه است؛ دوران؛ ` 
۱ 18 زمستان هسته‌ای : وضع ناشی از جنگ هسته‌ای احتمالی 
فعالیت معیّنی درنظر گرفته شده است؛ وقت؛ موقع؛ ۱ 
هنگام زمان کار زمان تحصیل ) ۳. [دستور ] ویژگی فعل که . 


نیامده زمستان ث شده است 
زمستان شروع ( 


در آینده, که به سبب ذرات معلق در جو پرتو خورشید به 


زمین نمی رسد و زندگی بر روی زمین نابود می‌شود 


: زمستان‌خوابی / 20۳065172 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
: کیفیّتی در برخی جانوران که در تمام مدت زمستان 
۱ به خواب می‌روند و در این مدت ميزان سوخت‌وساز و 
زمان‌بندی / 22108102701 -ها /: اسم. عمل یا فرایند ` 
تعیین یا پیش‌بینی کردن زمان لازم برای انجام گرفتن یا : 
به زمستان (هوای زمستانی ) ۲. مسناسب فصل زمستان 
: «لباس زمستانی ) 

زمهریر / 281012117 /: سم. [کنایی ] جای بسیار سرد 

" زمین / 221017 /: اسم. ۱. آن بخش از سطح کرهُ مسکونی 


قبلاً در بدنش جمع شده است. استفاده می‌کند 
زمستانی / 20071651811 /: صفت. ۱. مربوط یا متسوب 


۳ 


ما که از آب بیرون است؛ خشکی ۲. سطح بیرونی بخش . 
جامد یک سیاره یا قمر ۲ سیاره‌ای که انسان برروی آن . 
زندگی می‌کند؛ کر مسکونی انسان ۴. /-ها / قطعه‌ای از . 
سطح کره مسکونی, که در تصرف یک شخص حقیقی یا . 


حقوقی است و می‌توان در ان کشاورزی یا ساختمان 


کرد ۵. [ مجازی] کف اتاق و مانند آن؛ مقابل: هوا ( توی 
تاکسی پول افتاد زمین و رفت زیر پای راننده ) ۰۶ /-ها / محوطة : 
همواری که برای فعالیت ویژه‌ای در نظر گرفته شده 


است؛ میدان ( زمین بازی. زمین فوتمال ) 


El 


0 


زمین آبسته: زمین کشاورزی شخم خورده. ابیاری و : 


بذرباشی شده, که آمادة رویش و محصول دادن است 


زمین باز : بخشی از زمین که در آن ساخخطان تاسیسات يا 


درخت. کوه (و عارضه‌های طبیعی دیگر ) نیست 


زمین بازی: محوطه‌ای که برای بازی یا بازی‌های معینی : 


در نظر گرفته و معمولاً تجهیز شده است 


زمین بایر : زمینی که مالک دارد. ولی برروی آن هیچ 


فعالیت کشاورزی. ساختمانی يا صنعتی نمی‌شود 
مصنوعی ) پوشیده شده أست 


قانونی یک شهر یا شهرک قرار دارد 
زمین موات : زمین بایری که مالک آن معلوم نیست یا فاقد 


مالک است 

زمین آباد زمین رُسی 

زمین بسکتبال زمین فوتبال 

زمین بی‌صاحب زمین کشاورزی 

زمین پست زمین ناهموار 

زمین تنیس زمین والیبال 

زمین حاصلخیز زمین ورزش 

زمین دایر زمین هندبال 

زمین خوردن: ۱. به زمین افتادن؛ با فشار به‌روی خاک یا : 


به کف جایی برخورد کردن ( دیروز موقع بازی زمین خوردم و پلیم , 
شکست ) ۲. [مجازی ] شکست خوردن (با این گشادبازی آخرش : زبستن بر روی زمین 

زمسینساخت /28101055*0/: اسم. شاخه‌ای از 
" زمین‌شناسی که از ساختمان قشر جامد زمین و نیروها و 
شرایطی که باعث حرکتهای آن می‌شود ( مانند کوهزایی, 
زمین‌لرزه» جین خوردگی. گسله»...) گفتگو می‌کند 


: زمین‌سنجی / 281017520[1/: اسم. بررسی شکل و 


زمین می خورد ) 

زمین زدن 7 به زمین زدن 

زمین گذاشتن : 1.۱ به زمین گذاشتن ۲. [کنایی ] ترک 
گفتن و رها کردن کاری ( چندماه است سیگار را زمین گذاشته 4 

زمین ماندن: [کنایی ] ترک یا رها شده ماندن ( هم کارها 


زمین مانده و تو می‌خواهی بروی گردش؟ ): بر زمین ماندن [ادبی] : 
زمینْ وآسمان / زمان را به هم دوختن : [مجازی ] تلاش و : 
از ساختمان زمین و چگونگی تشکیل سنگها | گاهی دارد 


: زمین‌شناسی / 220010560551 /: اسم. دانشی که از 


شش بسیار کردن ( برای نجات پسرش زمین و آسمان را 


به هم دوخت ) 


از زمین بلندکردن: ۱. چیز معمولاً سنگینی را که بر روی 
" و ساختار کنونی ان بحث می‌کند 


زمین قرار دارد. از جای خود بلند کردن ۲. چنان چیزی را 


به حالت ایستاده در آوردن ۳. [کنایی] به شخص افتاده یا 
شکست‌خورده یاری‌کردن 
از زمین تا آسمان فرق داشتن : [کنایی ] فرق بسیار داشتن 
از زمین درآمدن: ۱. [مجازی ] سبز شدن ۲. از زیر زمین 
بیر ون آمدن؛ استخراج شدن. به همین قیاس: از زمین 
درآوردن 
بر زمین ماندن 53 زمین ماندن 
به زمین افتادن : سقوط کردن؛ افتادن. زمین‌خوردن 
( از اسب به زمین افتاد ) 
به زمین انداختن : چیزی را رها کردن تابر روی زمین 
سقوط کند ( چوب رابه زمین انداخت ) 
به زمین زدن: ۱. چیزی یا کسی رابه زمین انداختن 
۲ [مجازی ] شکست‌دادن * زمین زدن [گفتاری ] 
به زمین گذاشتن :بر روی زمین قرار دادن ( توپ رابه زمین 
گذاشت ): زمین گذاشتن 

زمین‌بازی / 22110100221 /: اسم. [مسجازی ] خرید و 


| فروش زمین ( بویژه زمین غیرکشاورزی) برای بالا بردن 
زمین چمن : زمین بازی که سطح آن با چمن ( طبیعی یا . 
۱ زمینخوار / 22171155۲ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
زمین شهری : قطعه زمین با زمینهایی که در محدودۀ ۰ زمیتهای مسکونی یا کشاورزی را معمولاً از راههای 
: ناروا تصرف می‌کند 

زمین‌خورده / ۰28101050700 -ها /: صفت. [ مسجازی ] 


بهای ان و به‌دست اوردن سود بیشتر 


ب شکست خورده؛ نا کام؛ ناموفق (به آدم زمین‌خورده باید 
کمک کرد ) 

: زمیندار / 281011703۲ ,-ها؛-ان /: اسم. کسی که دارای 
زمین کشاورزی است 

: زمینریخت / 221018۲170 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] شکل 
زمین. ساختار آن و چگونگی قرارگرفتن ابهاء خشکیها 
و پستی و بلندی ان 

| زمسسینرپخت‌شناسی / 2210110111560851 /: اسم 


[ زمین‌شناسی ] زئومرفولژی 
زمینزی / 28701021 /: صفت. دارای ویژگی یا عادت 


اندازهُ زمین و تعیین محل دقیق هر نقطه برروی ان 
زمین‌شناس / 22101156025 » -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


ساختمان زمین و سر ذشت آن, بویژه با توجه به سنگها 


زمین شیمی / 227011051111 /: اسم. ژنوشي 
زمین‌فیزیک / 2۵101011216 /: اسم. ژئوفيزیک 


ویژگی زمین‌گرایی 


زمین‌گرایی / 221010056781۷1 /: اسم. [زیست‌شناسی ] : 
رشد یا تغییر جهت به سمت زمین» پبوپژه درگیاهان؛ 


ژئوتروییسم 


زمینگیر / 72101017 /: صفت. ناتوان از حرکت. بوپژه 
براثر ضعف يا بیماری (پس از آن تصادف یک سال زمینگیر | 


شدم. براثر اتش تویخانة ما دشمن زمینگیر شد ). به همین قیاس : 


زمیتگیری 


زمینلاد / 2217010154 /: اسم. پهنة بزرگی از خشکی که ۱ 


جزیره به کار می‌رود؛ خاک اصلی؛ سرزمین اصلی 


زمین‌لرزه / ۰22111112۲26 ها /: اسم. جنیش یا تکان ۱ عازن پیواژه. زننده؛ آنکه مي‌زند ( تبرزن. شمشیرزن. 
" طبل‌زن نی‌زن ) 


زنا /2608/: اسم. آمیزش جنسی زن و مردی که همسر 


ناگهانی بخشی از پوستۀ زمین؛ زلزله 
زمین لغزه / ۰22171012026 -ها /: اسم. پدیده جابجایی 


و فروریختن خودبخودی و معمولا سریع توده‌ای از . 


سنگ و خاک به طرف پایین 


زمین با حذف برجستگیها و فرورفتگیهای سطح آن 
۲ دارای شکل کروی ناقص, همانند شکل کرة زمین 

زمینه / 2210106 , ها /: سم. ۱. ان بخش از بافته یا 
تصویر که در گردا گرد نقشها قرار دارد ( نقاش دختری را در 


زمينة جنگل آنبوهی کشیده بود. در اتاق فرشی با زمینۀ لاکی دیده 
می‌شد ) ۲. اوضاع و احوال از پیش اماده يا فراهم‌شده 
: زناکاری / 26081811 /: اسم. عمل پا فرایند زنا کردن 

: زنانگی / 22020651 /: اسم. وضع یاکیفیّت داشتن 
[ ویژگیهای زنانه 


8 زمینه داشتن: ۱. امکان موفقیت داشتن ۲. آمادگی داشتن. زنانه / 220876 /: صفت. ۱. مربوط يا متعلق به زنان 


برای وقوع یک رویداد یا انجام یک عمل ( زمينة جنگ از 
پیش فراهم شده بود. او برای موفقیت در امتحان زمینۀ خوبی داشت ) 
۳ [زمین‌شناسی] بافت 


به همین قیاس : زمینه فراهم کردن 
زمینه‌چینی / 201701066101 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
آماده کردن مقدمات برای انجام کاری؛ زمینه‌سازی 
زمینه‌ساز / 22111106582 /: اسم. انجه زمینه عمل. 


فرایند يا وضعی را فراهم کند ( جنگ زمینه‌ساز ثروتهای ا 
زنبارگی / 2۵0087001 /: اسم. وضع یا کیفیّت زنباره بودن 


باداورده شد ) 


زمینه‌سازی / ۰281010658271 -ها /: سم. عمل یا فرایند : 
آماده کردن وسیله‌های لازم یا اوضاع و احوال مناسب . 
برای اغاز یک عمل یا فعالیت: تمهید؛ زمینه چینی (و . 
زن‌پبرادر / ۰2800278027 ها /: اسم. همسر برادر؛ 
زمینی / 2210101 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به زمین . 
( سیب‌زمینی ) ۰۲ /-ها؛ -ان / مربوط به کره زمین ( موجود . 
زینتی از تیره زنبقیان, با ساقةٌ راست. برگهای سبز مات. 


به‌شکل تیغهٌ خنجر, گلهای نامنظم ۲ گل آن گیاه که 


برای رباست برادرش زمینه‌سازی می‌کرد ) 


زمینی ) ۳. مربوط به خشکی ( نیروی زمینی ) 
زن ' / ۰280 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. انسان ماده بالغ؛ مسادينة 


۲ بالغ انسان ( همه از زن و مرد در انتخابات شرکت کردند ) ۲. همسر 
یک مرد؛ زوجه (زن همسایه مریض است ) ۳. انسان ماده که 
زمینگرا / 2811101618 /: صفت. [ زیست‌شناسی ] دارای ` 


ازدواج کرده است (زن بیوه زن ابستن ) ۴. انسان ماده (در 


: سرشماری یا تعیین جنسیت) 


لا زن پای در زنجیر : [نجوم] ۱. صورت فلکی شمالی سیان 
ذات‌الکرسی, برساوّش, مثلتها و ماهی شمالی ۲. سحابی 
مارپیچ روشنی در آن صورت فلکی # المرأةالمس‌لسله؛ 
امر أةالمسلسله ؛ مرأةالمسلسله 
زن خانه : زنی که اداره خانه را برعهده دارد 


: © زن بردن: [گفتاری] زن گرفتن ( اکبر آقااز ده مازن برده است ) 


زن دادن: زنی را به همسری مردی در آوردن ( پارسال پسرش 
رازن داده است. آنهابه غریبه زن نمی‌دهند ) 
زن گرفتن : زناشویی کردن مردی با یک زن ( اکبرآقازن گرفته 


امسال برای پسرش زن گرفت ) 


یکدیگر نیستند. به همین قیاس : زناکردن 


کا زنای مُحصنه: آمیزش جنسی با همسر مرد دیگر 
زمینوار / 24۳11۷3۲ /: صفت. ۱. دارای شکل فرضی کر؛ ` 
" زناشویی /28708501/: سم. عمل یا فرایند به همسری 
" یکدیگر درآمدن و زن و شوهر شدن زن و مرد؛ ازدواج: 
: زناشوئی 

: زن‌آقا / 2403٩3‏ /: اسم. [گفتاری ] ۱. زنی که همسر سیّد 


زناشوئی /1 220550 / 3 زناشویی 


است ۲. زنی که سیّده است 
زنا کار / ۰2605187 -آن /: اسم. کسی که زنا می‌کند 


" (پیراهن زنانه ) ۲. شبیه زنان ( رفتار زنانه ) 
" زنانه‌دوز / 2ا2208060».-ها؛-ان /: صفت. دوزنده 


جامه کفش یا کیف زنانه 


زن‌بابا / ۰2270803 -ها/: اسم. [گفتاری] نامادری؛ 


زن‌پدر 


زنباره / ۰2810870 -ها؛ _گان /: صفت. دوستدار 
عشقبازی و هماغوشی با زنان: زنباز 
زنباز / 220022 لخ زنباره 


زن‌داداش [گفتاری ] 
زثبق / 220020 ,22۳0020 . -ها؛ ان /: اسم. ۱. گیاہ 


درشت سفید. بنفش یا زرد معطر و دارای گونه‌های 

مختلف است ( مانند زنبق زرد و زنیق رسمی) 

۵ زنبق رشتی : گیاه بهاره جنگلی از نیر ه سوسنیها. دارای گل 
نارنجی و برگهای نیزه‌ای 


از گیاهان تک‌لپه‌ای. دارای سه کاسبرگ و سه گسلبرگ 
رنگین, سه پرچم با بساک به خارج برگشته. خامة 
به‌صورت تیفه‌های پهن گسترده شبیه به گلبرگها و 


پوششهای گل چسبیده به تخمدان 


زنبور / 28700107 رتلا2810 ۰ -ها؛ ان /: اسم. نام عمومی ‏ 


هریک از افراد گروه زنبوران, از راستهٌ نازکبالان 
2 زنبور سیاه: نوعی زنبور بزرگ سیاه با بدنی مودار, که 
لاروهای آن انگل حشرات دیگر است 


زنبور طلایی : نوعی زنبور با پوست رنگین دارای جلای ` 


فلزی, که سطح زیرین شکم آن مسطح است و در لان 
زنبورهای عسل و زنبورهای وحشی تخمگذاری می‌کند 
زنبور عسل : نوعی زنبور با نژادهای گوناگون به‌رنگهایی 
سياه قهو 
اجتماعی و دگردیسی 
و مکنده. که از شيره گیاهان و گرده گلها تغذیه و عسل و 
موم تولید می‌کند 

لا زنبور زدن : نیش زدن زنبور ( زنبور دستم را زده این‌قدر باد کرد ) 

زنبوران / zamburan, zanburãn‏ /: اسم. گروهی از 


صاف. دهان مکنده یا خردکننده» نیش و بالهای 
رشدکرده هستند. بیشتر 
موجودات دیگر تخم ا و برخی به‌صورت 
انفرادی زندگی می‌کنند. اما بي 
اجتماعی‌اند 

زنبورخوار / - Z211‏ ,2871011۳0581 /: اسم. ۰۱ تیره‌ای 
از پرندگان اجتماعی و رنگارنگ راستهٌ کلاغ‌شکلان با 
بدن باریک. بالهای دراز و نوک‌تیز, دم بلند. که الب 


تغذیه می‌کنند ۲. /-ها؛-ان / هریک از پرندگان این تیره 
زنبورداری /-280001 ,۱281001۳18۲1 -ها/: اسم. 
کندوداری 

زنبورک / zamburak, zan bu rak‏ /-ها /: اسم. ۰۱ ساز 


دندانها قرار می‌دهند و به وسیلةٌ زبانة فلزی قابل 
در جنگها آن را بر روی شتر حمل می‌کردند 


زنبوری / 28700107 Mb Uri,‏ /: اسم. ۱. پارچه توری 
درشتیافت ۲. چراغ زنبوری 


های» زرد. طلابی یا دورنگ. دارای زندگی 
کامل. با قسمتهای دهانی خردکننده : 


انسواع آن ( 
انها گیاهخوارند. برخی در بدن . 


بیشتر نوعها دارای زندگی " 
: وسط دو چشم. . پاهای پیشین و رانهای بزرگ» اندام تولید 
صدا در نزدیکی قاعد؛ شکم. دارای دور لاروی طولانی 
۱ در خاک و عمر نسبتاً درازن که اغلب آفت گیاهانتد 

۱ زنجره / ۰220[276 -ها؛ گان /: اسم. هریک از اعضای 
جفت وسطی شاهپرهای آن دراز است, دارای منقار دراز ‏ تیره زنجرگان 
نسبتاً باریک با اندک خمیدگی, که از حشرات و زنبورها ‏ زنجموره / 22:0[)0(:0۷۲6/: اسم. [گفتاری ] گریه همراه 
: باناله و زاری؛ زنجمویه [ادبی ] 

: زنجمویه / 2811[1710۷6 /: اسم. [ادبی ] زنجموره 

زنجیر / ۰2011۲ -ها /: اسم. ۱. رشته‌ای ساخته‌شده از 
| حلقه‌های فلزی پیوسته به‌یکدیگر که برای بستن, 
زهی به شکل چنگی بسیار کوچک که آن را در میان : 


: زنبه / 22006 ,۰2211006 -ها /: اسم. اسبابی به‌شکل مربع 


مستطیل با لبه‌های کوتاه و چهار بازو (دسته) در دو 
طرف. که معمولاً دو کارگر با آن مصالح ساختمانی را 


۱ ۱ " حمل و جابجا می‌کنند 
زنبقیان / 22009170 ,2۵۳00201۷2۲ /: اسم. تیره‌ای ؛ 


زنبیل / 220011 ,ا22۳01.-ها /: اسم. ۱. ظرفی که از 
رشته‌های گیاهی, نایلنی يا سیم بافته می‌شود. دارای 
برای حمل و جابجایی وسایل, بویژه در هنگام خرید 
استفاده می‌شود ۲. [ مجازی ] سبد 

زئبیلک / 22۳01120 ,227012 / نع راهیّند-۳ 

زن پدر / ۰28110608۲ -ها /: اسم. نامادری؛ زن‌یابا 
زنجبیل / 2202011 -ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره 


: زنجبیلیان. دارای برگهای ساد دراز و متناوب. گلهای 
ِ نر-‌مادهٌ نامنظم و زردرنگ, ربزوم گوشتدار معطر و 
۱ دارای طعم تند که پس از خشک‌اندن به‌عنوان ادویه و 


چاشنی کاربرد دارد 

۱ زنجبیل شامی : گیاه علفی پایا از تیره زنجبیلیان با ريشۀ 
دراز ضخیم و گوشتدار» ساقة راست و صنشعب, برگهای 
نوک‌تیز و پوشیده از کرک . گلهای زبانه‌ای و لوله‌ای زردرنگ 


و میوهٌقهوه‌ای‌رنگ .این گیاه دارای خواص دارویی است 


زنجبیلیان / zanjabiîyan‏ /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
تکلپه‌ای و علفی پایا ویژه نواحی گرم. دارای برگهای با 
٠‏ پهنک بزرگ و دوردیفی. ساقه‌های هوایی بدون شاخه 
حشرات راستهٌ نازکبالان که عموما دارای بدا کرو و 


فرعی, گلهای نر-ماده و نامنظم که ریزوم برخی از 
( مانند زنجبیل ) دارای خواص دارویی و 
خوراکی است 

زنجرگان / 743۲6831 /: اسم. تیره‌ای از حشره‌های 
کروی از راا الان با شاعکهای باه سوین دز 


ور انتقال نیروی مکانیکی یا(نوعی از آن) 


به‌عنوان پیرایه به کار می‌رود ۲. رشته‌های به‌هم بسته‌ای 
انعطاف می‌نوازند ۲ نوعی توپ کوچک قدیمی که . از زنجیرهای نازک که در ایین زنجیززنی به‌ کار می‌رود 
: ۳. [مجازی] بند؛ مانع 


۱ 2 زنجیر چرخ: زن‌جیری که در هنگام یخبندان. برای 


پیشگیری از لغزش به چرخ خودرو می‌بندند 


8 زنجیر پاره‌کردن: [مجازی] سخت خشمگین یا شتابناک 
بودن 
زنجیر زدن 1 زنجیرزنی 
زنجیرکردن:با زنجیر بستن ( موتور رابه تیر برق زنجیر کردم ) 
به زنجیر کشیدن : برای پیشگیری از فرار با زنجیر بستن ( در 
این عکس میرزارضا کرمانی را می‌بينيم که به زنجیر کشیده شده است ) 
زنجیرزنی / ۰220[1۳2971 -ها /: اسم. نوعی مراسم 
عزاداری, بویژه در ماه محرم, که عزاداران با رشته‌هایی 
از زنسجیر پسیاپی به کستف خودشان می‌کوبند . 
به همین قیاس : زنجیرزدن 


زنجیره / ۰2۵0176 ها /: اسم. ۱. آنچه به‌شکل زنجیر ' 


است ۲. فرایندهای دارای ارتباط با یکدیگر؛ جرخه 
( زنجیرة غذایی. زتجیره تولید ) ۳. شیارهای عمودی لبه سکه 


که به حاشيه جامه می‌دوزند ۶ [فرهنگستان ] سریال 


8 زنجیرة غذایی: سلسله‌مراتب جانداران یک محیط طبیعی ` 
که در آن هر تیره از زیستمندان, دیگری را طعمهٌ خود می‌سازد 


زنجیره‌ای /1 220[176/: صفت. دارای شکل یا حالت 


زنجیره» بویژه دارای توالی و استمرار یا پیوند با یکدیگر . 


( فروشگاههای زنجیره‌ای. قتلهای زنجیره‌ای ) 
زنخ / 28۵08 /: اسم. [ادبی ] چانه 


زنخدان / 28787080 /: اسم. [ادبی ] فرورفتگی وسط 


چانه؛ چاه زنخدان 
زند / 28140 / لچ استخوان زند. استخوان 
زن‌داداش / 22005085 ها / : اسم. [ گفتاری ] زن برادر 


زندار / ۰287081 -ها؛ ان /: اسم. [گفتاری ] مرد دارای 


همسر ( مرد زندار ) 


زن‌داری / 2200811 /: اسم. شایستگی و توانایی . 
: زندگی‌سوز / 2ناوأت20006/: صفت. دارای کیفیّت با 
: توانایی بدید آوردن رنج و اندوه سخت و تباه کردن 
زندگی ( حوادث زندگی‌سوز یکی پس از دیگری به او روی آورد ) 

" زندگینامه /2000010506.-ها/: اسم. گزارشی 


نگهداری زن ( همسر ) ( این رسم زن‌داری نیست ) 
زندان ۰20006801 ها /: اسم. ۱. مژسیه‌ای برای 
نگهداری اجباری محکومان یا متهمان ۲. بنایی که به این 
کار اختصاص دارد ( زندان دادگستری, زندان دژبانی )۳. جایی 
که در آن کسی را برخلاف میلش نگهداری واز بیرون 
امتدتشن: جلوگیری می‌کنند * حبس؛ بازداشتگاه: 
دوستاق [ قدیمی ]؛ هلفدونی [گفتاری ] 
8 زندان ابد : حبس ابد 3 حبس 
زندان مجرد : حبس انفرادی 1 حبس 
ان به زندان افتادن: بازداشت شدن؛ زندانی شدن. 
به همین قیاس:به زندان انداختن 
زندانبان / 2000570050 -ها؛ -ان /: اسم. نگهبان یا 
مأمور زندان 


زندانی ‏ / 2000801 , ها؛ _ان /: اسم. کسی که در زندان ` 


نگهداری می‌شود 


۰ (2 زندانی سیاسی : شخصی که مر تکب جرم سیاسی شده یا 


متهم به آن است 


: لقا زندانی شدن : در زندان نگهداری شدن؛ به زندان افتادن 


( چهارماه در تبریز زندانی شد ). به همین قیاس : زندانی کردن 


زندانی ": صفت. گرفتار و نگهداری‌شده در زندان؛ 
محیوس 
زن‌دایی /22008۷1.-ها/: اسم. همسر دایی 


زندگانی / ۰260061801 -ها /: اسم. [ادبی ] زندگی 


" زندگی / 26006.-ها /: اسم. ۱: ویژگی موجود زنده که 


ان را از اشیای بی‌جان متمایز می‌کند و با سوخت و ساز, 
رشسد ونمو تکثیر و پاسخ به محرکها مشخص 


: می‌شود( زندگی جانوری, زندگی گیاهی ) ۲. جنبه‌ای از فعالیت 
| باگذران شسخص (زندگی خصوصی ) ۲ وسیله‌ها و 
۴ حلقه‌های متوالی به‌شکل زنجیر در بافتنی, بویژه . 
قلاب‌بافی ۵. رشته گلابتون یا ابریشم بافته به‌شکل زنجیر ۰ 


امکانهایی که برای زنده ماندن یا آسایش و رونق آن لازم 
است (با ماهی دوهزار تومان زندگی او نمی‌گذشت ) ۴. [گفتاری ] 
اثاث خانه ( ناچار شدم همۀ خانه و زندگی رابفروشم ) ۵. گزارش 
زندگی کسی: زندگینامه (کتابی درباره زندگی پاستور خواندم ) 
© زندگی را بدرود گفتن: [ادبی] مردن ( در سال ۱۳۲۴ 
زندگی را بدرود گفت ) 
زندگ ی کردن : ۱. دارا بودن فعالیتهای متعلق به موجود زنده 
( مانند سوخت‌وساز, رشد و نموء تکثیر...) ۲. مدتی از عمر 
را در جایی یا در وضعی گذراندن ( سه سال در ان شهر 
زندگی کرد. دیگر نمی توانی با این مرد زندگی کنی ) # زیستتن 
از زندگی سیر /بیزار | خسته شدن : دیگر به زندگی علاقه 
نداشتن؛ دیگر خواهان زنده ماندن نبودن 
به زندگی خود خاتمه دادن : خودکشی کردن ( با خوردن دارو 
به زندگی خود خاتمه داد ) 
به زندگی کسی خاتمه دادن :او را کشتن ( روسری رابه گردنش 


پیچید و به زندگی او خانمه داد ) 


درباره رویدادهای زندگی یک يا چند تن؛ شرح حال 
( زندگينامة کورش بزرگ. زندگینامة دانشمندان ) 
زنده / 26006.-ها؛ -گان /: صفت. ۱. برخوردار از زندگی 


: (ماهي زنده. آدم زنده ) ۲. دارای حرکت یا فعالیت ناشی از 
. وجود جانداران( دشت زنده. شهر زنده ) ۳ دارای نشاط و 
شاداپی ( زنده دل» روحیۀ زنده ) ۴. دارای توانایی برای تلقین 
احساس حرکت. فعالیت یا نشاط ( صحنذزنده عکس زنده ) 
۰ ۵.(در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون) همزمان با 


اجرا یا ضبط ( مراسم نماز جمعه به‌طور زنده از رادیو پخش 
می‌شد ) ۶. ( در مورد برنج» نخود و مانند آن) نپخته؛ 
نيذخام 


mE 


8 زنده شدن: ۱. به‌دست آوردن زندگی و پرخوردار شدن از 


آن برای بار دیگر ( پس از سه ساعت که از مرگش می‌گذشت. دبدند ! 


زنده شده و دارد نفس می‌کشد ) ۲. سلامتی, شادابی یا نشاط 


دوب‌اره به‌دست اوردن ( دشت از بارانهای بهاری زنده شد ) : 


۳ رونق پیشین را به‌دست اوردن ( اقتصاد زنده شد ). : 


به همین قیاس : زنده بودن؛ زنده کردن 
زنده‌باد / 26006020 /: دعا. واژه‌ای به‌نشانة خواستن 


پایداری کسی با چیزی ( زنده‌باد ایران. زنده‌باد صلح ) 


زنده‌بگور / 2600606210 /: صفت. مدفون‌شده در زیر . 


چیزی ( مانند خاک. سنگ پا برف ) پیش از مرگ. که 
موجب خنگی شود ( ده نفر در زیر اوار زنده‌بگور شدند ) 
زنسده‌دل / ۰26006001 ان /: صتت. دارای روحية 
خوشبین؛ امیدوار و با تشاط؛ دلزنده 

زن‌دهزا / 20170628 /: صفت. [ زیست‌شناسی ] دارای 
ویژگی یا توانایی تولید مثل موجود زندۀ کامل ( مانند 
انسان ) ؛ بجه زا؛ مقابل: تخمزا 

زنده‌یاد / ۰26000750 ان /: صنت. دارای چنان زندگی 
یا کارهای شایسته‌ای که پس از مردن هم در یادها مانده 
است ( زنده‌باد فروغ فرخزاد در شعر نواوریهایی داشت ) 

زندیق / 220010 ,260010 -ان /: صفت. [ قدیمی ] پیرو 
یکی از دینهای ایرانی. بویژه مانوی 


زن‌ذلیل / ۰22128111 -ها/: صفت. زیردست و : 
فرمان‌بردار بی‌چون و چرای زن ( همسر) ( حنابی خیلی 


زن‌ذلیل است. من ندیدم مردی این‌قدر زن‌دلیل باشد ) 


زن‌سالاری / 221581511 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] نظام 0 


اجتماعی که در ان قدرت در دست زنان است 


زن‌ستیزی / 28056112 /: اسم. دشمنی با زنان و انکار . 


استعداد و شایستگیهایشان 
ژن‌عمو / 210۷ ۰2870 -ها /: اسم. همسر عمو 


زنک / 280816 /: اسم. زنی معیّن ( در مقام تحقیر ) (زنک . 


می خواست بچۀ مرا بدزدد ) 


زنکن / ۰201181 -ها/: اسم. نام تجارتی اسبابی : 
به‌صورت جلدی بزرگ و ضخیم با میله‌های فنردار در : 


داخل آن, که سندها و نوشته‌ها را در آن می‌گذارند و 
برای پیشگیری از پراکنده شدن, لبة انها را سوراخ 


می‌کنند. از میله‌ها می‌گذرانند و به‌وسیلهٌ فتر در جای . 


خود ثابت نگه‌می‌دارند؛ پُروندان [ فرهنگستان ] : ژونکن 


زنگ / 288 /: اسم. ۰۱ /-ها / اسبابی برای جلب توجه یا " 


اخطار به صورت: الف) وسیلة توخالی فلزی با گویی 
آويخته در میان آن, که براثر برخورد آن‌دو با یکدیگر 
صدای طنینداری ایجاد می‌شود ب) صفحه فلزی آویزانی 


که با کوبیدن چکش برآن صدای طنینداری تولید می‌کند ج) . 


دستگاه الکتر ومغناطیسی شامل یک صفحه فلزی و یک 
مغناطیس نزدیک به یکدیگر, که با فشار تکمه‌ای» جریان 


: در هسته مغناطیسی برقرار و نوسانهای متوالی براثر جذب 

و دفع صفحه. موجب ایجاد صدای اخطارکننده‌ای می‌شود 

۱ (مانند زنگ دربازکن برقی) د) دستگاهی الکترونیکی که 

: براثر فشار تکمه جریان برق در آن برقرار و موجب پخش ۰" 

صدا یا اهنگ معیّنی از بلندگو می‌شود ( زنگ بلبلی ) 

۲./-ه۱/[قدیمی] ساز ضربی شبیه سنج ۰۳ /-ها / زمان 

: فعالیت ویژه در مدرسه ( زنگ انشا زنگ تفریج. زنگ ورزش ) 

۴. صدای زنگی که آغاز یا پایان این فعالیت را اعلام می‌کند 

( مگر زنگ را نمی‌شنوی؟ ) ۵. /-ها / مدت زمان فعالیت 

: درسی معیّنی (حدود ۴۵ تا ۵۵ دقیقه ) در مدرسه (زنگ 

اول زنگ دوم زنگ بعدازظهر ) ۶. طنین ( مانند صدای زنگ يا 

| برخورد دو فلز به یکدیگر) ( گوشم زنگ می‌زند ) ۷ ماده 

۰ سرخ تیرهُ شکننده‌ای که برروی فلز» بویژه آهن, در 

مجاورت هوای مرطوب تشکیل می‌شود (قابلمه زنگ زده 
است ) ۸. هریک از بیماربهای گوناگون گیاهی ناشی از 

فعالیت قارچهای تیرہٗ زنگها که باعث پوسیدگی قارچی 

ريشه. ساقه و برگهای گیاه می‌شود: زنگ گیاهی 

| 8 زنگ اخبار: زنگی که برای فرا خواندن کسی به کار می‌رود 

 :‏ زنگ بلبلی: نوعی زنگ الکترونیکی که صدای چهچهه از 

آن شنیده می‌شود 

زنگ تفریح: فاصلهٌ کوتاه پس از پایان یک جلسه درس 

که به شا گردان امکان می‌دهد از کلاس بیرون بروند و بازی 

پا استراحت کنند ۱ 

زنگ چاودار : سگاله 

زنگ خطر: آژیر 

زنگ کلیسا: ناقو س 

زنگ گیاهی 3 زنگ-۸ 

زنگ مس 3> زنگار 

۱ آقا زنگ خوردن : به‌صدا در آمدن زنگ ( وقتی به مدرسه رسیدم 

زنگ خورده بود ) 

زنگ زدن :۱ به‌صدا درآوردن زنگ ( زنگ زد پیشخدمت آمد ) 

. برخاستن صدای زنگ یا شنیده شدن آن. ( زنگ زدند. ببین 

کیست ) ۲. تلفن کردن به کسی ( به علی زنگ بزن. حالش رابپرس ) 

۴ آسیب دیدن گیاه از زنگ ( ساقه‌ها زنگ زده ) ۵. پیدا شدن 

ماده زنگ بر سطح فلز؛اکسیده شدن فلز ( ساعتم 

زنگ زده بود ) 

زنگاب / ا2۸83 /: اسم. لکه یا اثر ساشی از رطوبت 

(زنگاب دیوار ) 

: زنگار / 24183۲ /: سم. ۱. [ادبی] زنگ فلزات ۲. استات 
مس قلیایی که ماده‌ای به رنگ ی ابی و بسیار سمی 

است و بیشتر در مجاورت اسید یا بر اثر خوردگی ایجاد 

می‌شود: زنگ مس 

زنگاری ۲ / 20۳01981 /: تس تشه مايل شم اب 
آبي زنگاری 


زنگاری : صفت. دارای رنگ سبز مایل به آبی 

زنگدار / 241803۲ /: صفت. ۱. دارای زنگ ( ساعت زنگدار ) ` 
۲ دارای طنین ( صدای زنګدر ) 

زنگداران / 2۵70۵15750/ تة مارهای زنگوله‌دار, 
مار 

زنگ زدگی / 2720027206 /: اسم. وضع یا کیفیّت اکسیده 
شدن فلز ( هوای مرطوب موجب زنگ‌زدگی فلز می‌شود ) 


به گردن چهارپایان می‌بندند 


2 رنگولة پای تابوت : [مجازی ] فرزند خردسال شخص ` 
۱ زوجه / 20:[6 ,20¥ -ها؛ زوجات /: اسم. [ادبی ] 
ه‌مسر یک مسرد؛ زن ( فوت زوجۀ مکرمه رابه جنابعالی 
- تسلیت می‌گوييم ) 
زوجیت / 2011984 20W,‏ /: اسم. همسری ( اورا 
می‌آورند (مانند عامل ' 
: زوجین / Z0:jey7‏ 1 2 /: اسم. زن و شوهر ( طلاق 
: با توافق زوجین بلامانع است ) 
۰ زود" / 2010 /: صفت. ۱ واقع در زمانی پیش از زمان 
۱ مناسب یا مورد نظر ( حالازوداست ) ۲. واقع در آغاز وقت 
زن‌نما / 241.10۳3 /: صفت. دارای ظاهر زنانه ( مره " (صبح زود ) 

۱ زود : قید. 5 بدون درنگ؛ بدون فاصلة زمانی چشمگیر 
صفت. [گفتاری] ۰ 


سالخورده 
زنگها / 240813 /: اسم. تیره‌ای از قارچهای انگلی که 
چندین جور هاگ متفاوت تولید می‌کنند و هریک 
میزبان جداگانه‌ای دارند. بسیاری از این قارچها 

بیماریهای گیاهی شدید بهوجود 
زنگ بسیا باق گنام و خلات) 
زنگی / ۰287 -ها؛-ان /:صفت. [ادبی ] سیاهپوست 
زننده / 2812006 /: صفت. ناخوشایند و ماي بیزاری 


( رفتار زننده» حرف زننده, بوی زننده ) 


زن‌نما ) 
زن‌وب چه‌دار / 208-0-08666087 /: 
دارای همسر (زن) و فرزند (مامستاجر زن‌وب چه‌دار 
نمی‌خواهيم ) 
رون ۱2009۳ a‏ گزئون 
زنهار / 260087 -ها /: : اسم. [ نامتداول ] امان: زینهار 
لقا زنهار خواستن : امان خواستن 
زنهار دادن : امان دادن؛ پناه دادن 
به زتهار آمدن :به امان آمدن؛ مستأصل و بیچاره شدن 
زنهار ": صوت. [ادبی ] واه اخطار؛ سبادا (زنهار زبان ز بد 
نگهدار ): زینهار 
زتهاره ۱29۳۳۴۲ : اسم. [ فرهنگستان ] التیماتوم 
زنی ۲ / 201 /: : اسم. وضع يا کیفیّت زن بودن ( آخر زنی که 
تنها ریش نداشتن و قروفر داشتن نیست ) 
-زفی ": پیواژه. عمل یا فرایند زدن (پارو زنی. شمشیر زنی ) 
زوائد / 60 720۷5 3 زواید 
زوار / 22۷۷87 /: صفت. زیارت‌کننده ( زوار امام رضا) 
زوار / :20۷۷8 /: جع > زایر 
زوال / 28۷51 /: اسم. [ادبی ] نیستی؛ نابودی 


8 زوال عقل : کاهش نیروی ذهن (حافظه, تمرکز حواس, . زود 
خویش. به همین قیاس: زودخشمی 

" زودرس /200765.-ه۱/: صفت. ۱. دارای ویژگی زود 
: رسیدن ( میوۀ زودرس ) ۲. برخوردار از بلوغ جسمی يا 
" ذهنی پیش از موقع (بلوغ زودرس ) 


توانایی تفکر ) براشر پیدایش آسیب در مغز (در نتيج 
مسمومیت مزمن» عفونت يا پیری ) 

(گا زوال یافتن: نابود شدن؛ از ميان رفتن 

زوایا / 20۷515 /: جع ت زاویه 


زواید / 22۷3۷60 / : اسم. ۱ جنع ل زاینده ۲. آنچه 


غیرضروری یا نا کارامد است * زوائد 


زوبین /270170.-ها/: اسم. جنگ‌افزاری قدیمی 
: به‌صورت نیزه کوچک نوک‌تیز با سر 
زوج / z0:j‏ ,۰20۷ -ها /: اسم. ۱. شوهر ۲. زن و شوهر 
( زوجهای جوان ) 

زوج" : صفت. ۱. . قابل قسمت بر دو به‌صورتی که خارج 
زنگوله / 24٥816‏ -ها /:اسم. زنگ کوچکی که معمولاً ` 
زوجات /20:[81 ,20¥ /: جىم 0 زوجه 


دوشاخه 


قسمت آن عدد صحیح باشد ۲. دوتایی؛ جفت 


زوج‌سمان /-[:270 201[301۳028 / > جفت‌سمان 


به زوجیت خود درآورد ) 


( زود بيا ) ۲. ر پیش از وقت مقرر ( زود رسیدم. هنوز بانک باز 


: نشده بود ) ۳. با بتندی ( زود جواب داد. زود خوردیم ) 
زود -: پیشواژه. ۱. پیش از وقت معمول ( زودرس ) ۲ با 
: سرعت وباسانین ( زودآشنا زودباور ) 

زودافت / of)‏ 700 /: 
( بویژه برگ ) که پیش از موعد به‌طور طبیعی جدا شود و 


صفت. [ گیاه‌شناسی ] دارای اندامی 


بیفتد 


۱ زودیاور / :۰201002۷2 -ها: -ان /: صفت. دارای عادت 
: یا گرایش به باورکردن سخن دیگران, بدون پژوهش یا 
پررسی 

| زودپز" / 200082 /:اسم. دیگ زودپز تچ دیگ 

۱ زودپز : صفت. پزا 

زودجوش / 5ناز200 /: صفت. ۱. /-ها/ دارای عادت با 
گرایش به برقراری سریع رابطه با دیگران ( دختر زودجوش 
۰ و مهربانی است ) ۲. دارای ویژگی یا توانایی زود جوشاندن 
4 ( اسن سماور خیلی زودجوش است ) ۳. دارای ویژگی زود 
: جوشیدن (مایع زودجوش ) 
٠‏ زودخشم / 2002510 /: 


صفت. [ادبی ] دارای گرایش به 
خشمگین شدن و ناتوان از فروخوردن خشم 


یب << 


زودرنج / [201072۳ ۰ -ها/: صفت. فاقد شکیبایی و . 


بردباری لازم در برابر رفتار ناخوشایند دیگران. 
به همین قیاس : زودرنجی 
زودگوار / 21101:0۷57 /: صفت. زودهضم 


سریع ۲. دارای ویژگی زود سفت شدن و به حالت مطلوب 
درامدن ( سیمان زودگیر. چسب زودگیر ) 

زودم پر / 21101001۲ ان /: صفت. [نامتداول ] دارای 
زندگی بسیار کوتاه 


زودمیران / 2101701۲2۳ /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


خردکننده و تحلیل‌رفته. شاخکهای کوچک و چهار بال 
غشایی تامساوی. لارو انها ابزی اشت: پوست‌اندازیهای 
متعدد دارند و پس از تولید مثل بلافاصله می می رند: 


یکروزه‌ها 
زودهضم / 2002217 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّتی که 
زود هضم شود؛ زودگوار 


زودی / 20101 /: اسم. وضع با کیفیّت زود بودن (به‌این . 


زودی تمام شد. دير و زودی‌اش را نمی دانم ) 


مدت کوتاه 
زور / 2۷1۲ /: اسم. ۱. نیرو ۲. فشار ۳. کار پا رفتاری که نه بر 
اساس منطق پا عدالت. بلکه بابه‌کار گرفتن نیرو 
یا فشار باشد 
لا از زور :براثر فشار ( از زور گرسنگی برگ درخت می‌خوردند ) 
با زور : ۱. با اصرار ۲. با به کار گرفتن نیرو # بزور 
كا زور آوردن: [گفتاری] فشار وارد کردن بر چیزی؛ 
فشار آوردن ( آب زور آوردیل را شکست ). به همین قیاس: 


زور آمدن 


زور دادن : [گفتاری ] نیرو وارد کردن بر چیزی؛ زور زدن : 


( زور بده, بلکه باز بشود. زور دادیم بلندش کردیم ) 

زور داشستن: ۱. نیرومند بودن (علی زور زیادی داشت ) 
۲ دشوار بودن ( برایم زور داشت بروم منت این و آن را بکشم ) 

زور زدن : ۱. زور دادن ( هرچه زور زدم باز نشد ) ۲. [مجازی] 
بسیار تلاش کردن ( چقدر زور زدم تا راضی شد پولی به تو 
قرض بدهد ) 

زور کردن: [گفتاری ] اصرار و پافشاری کردن ( خیلی زور کرد 
تا مرا هم ببرد ) 

زور کسی آمدن: برايش دشوار بودن؛ به آن علاقه نداشتن 


( زورش می‌آمد جواب سلامم را بدهد. زورم آمد از جایم بلند بشوم ) 


زور کسی نرسیدن : نیرو یا توانایی کافی نداشتن ( زورش : 
: سگسانان که شبیه ناله‌ای بلند است ۲. ناله و گریه با 


نمی‌رسید کیسه را یلند کند ) 


زور گفتن : زورگویی 


زورآزمایی / ۰21782)6(۳02(/1 -ها /: اسم. نیروی خود را 


به آزمایش گذاشتن و آن را آزمودن: زور ورزی. 
[ به همین قیاس: زورآزمایی کردن؛ به زو آزمایی پرداختن 

: زورافزایی / 2۱1701221 /: اسم. [ فرهنگستان ] دوپینگ 
زودگیر / 200121۳ /: صفت. ۱. دارای ویژگی آتش گرفتن ` 
كا زورآور شدن : فشارآوردن ( گرسنگی به او زوراور شد ) 
" زورتپان / 212050 / 3 زورچپان 


زورآور / 21113۷27 /: صفت. ۱. نیرومند ۲. پرفشار 


زورچپان / 211762050 /: صفت. با فشار در جایی فرو 
برده شده ( کتابها را این‌طور توی قفسه زورچیان می‌کنی. جلدشان 
خراب می‌شود ): زورتپان. به همین قیأس : زورچپان کردن 

زيررده بالداران با بدن نرم وکوچک. قطعات دهانی . 


زورخانه / ۰217*8106 -ها /: اسم. باشگاه وززشی سنتی 
ایران معمولا به‌صورت سالن سرپوشيده, با محوطة 


گودی در وسط (گود زورخانه) که در آن ورزشهای 


باستانی انجام می‌گیرد 
زورق / 20:۳20 ,۰201۷۲30 -ها /: اسم. [ادبی ] قایق 


زورکی ۲ / 2017211 /: صفت. [گفتاری] ناگزیر؛ ناچار 
( خنده زورکی ) 


زورکی ‏ : تید. [گفتاری ] با زور یا پافشاری و اصرار 


: (نمی‌گرفت, زورکی دادم ) 

۱ زورگو / ۰2117111 -ها؛ -یان /: صفت. دارای عادت یا 
زودیاب / 20055 /: صفت. [ادبی ] قابل دستیابی در - گرایش به بهره گیری از نیرو و فشار برای ترساندن 
دیگران و واداشتن آنان به انجام دادن کاری؛ قلدر؛ جبار 


( صاحبخانه خیلی زورگوست ) 
زورگویی / ۰215 ها /: اسم. بهره گیری از زور و 


| فشار برای واداشتن دیگران به اطاعت؛ عمل زورگفتن 

: زورگیر / 2۱1701۲.-ها/: اسم. کسی که با توسل به زور 
دزدی می‌کند 

زورگیری / آ۲آع۲ لاء ها /: اسم. دزدی با توسل به زور 

" زورمداری / 23۲1 ها /: اسم. [سیاست ] روش 
: به کار بردن زور و فشار برای ترساندن یا مجیور کردن 


دیگران به اطاعت. به همین قیاس : زورمدار 


۱ زورمند / ۰211۲111870 -أن /: صفت. ۱ دارای نیرو یا 


توانایی ۲. [مجازی ] دارای قدرت سیاسی و اجتماعی 
( معمولاً در حالت جمع) 
زورمندی / 207708001 /: اسم. وضع يا کیفیّت زورمند بودن 


" ژورنا / 20۳02/ 1 سرنا 


زور ورزی/ [2۳۷۵۲2/ 1 زورآزمایی 


زوری' 7 صفت. [ گفتاری ] اجیاری؛ تحمیلی؛ 
زورکی ( چیزی راکه زوری باشد دوست ندارم ) 
زوری": قید. [گفتاری] با زور؛ با اعمال فشار 


( آقا مگر مهمانی رفتن زوری است؟ ) 
زوزه ۰21261 - ھا /: اسیم. ۱. فریاد جانوران تیره 


صدای بلند و زیر. به همین قیاس : زوزه کشیدن 


زوفا /۰271]8-ها/: اسم. گیاه پایا و معطر از تیره 
تعناعیان, با ساقه‌های چوبی‌شده, برگهای کوچک معطر. 
گلهای زیبای سفید. ابی یا صورتی به وضع فراهم در بغل 
برگها و مجموعا به‌شکل سنبله, کاسة گل لوله‌ای, 
تخمدان چهارخانه و میوه فندقه, که کاربرد دارویی دارد 


زولبیا / 21101175 . -ها /: اسم. شیرینی شفأف مشبکی از : 


ماست آب‌گرفته و نشاسته که در روغن سرخ می‌کنند و 
در شیره شکر فرو می‌برند تا شیرین شود 
زولو / 21110 /: اسم. ۱. قوم سیاهپوست افریقای جنوبی 


۲ /-ها/ هریک از افراد بانتوزبان سرزمین ناتال در . 


آفریقای جنوبی ۳ از زبانهای بانتو که توسط آن قوم 
به کار می‌رود 


زوم / 7 /: اسم. نوعی عدسی دوربین عکاسی و 


فیلمبرداری با فاصله کانونی متغیر 


كا زوم کردن :عمل تغییر دادن فاصلهٌ کانونی عدسی زوم برای 
یا فیلمبردار و مشخص : 


تطبیق با موضوع مورد نظر عکاس 


کردن آن از زمینه 


زونا / 20 /: اسم. پیماری ویروسی حاد که به‌صورت ۰ 
تاولها يا دانه‌هایی در امتداد یک عصب پوستی پدیدار : 


می‌شود و با درد زیادی همراه است 


زونکن / 207620 / :> ژنکن 


زە" / ۰26 ها /: اسم. ۱. روده تابیده چهارپایان؛ جله 

: زهراب / 2211750 /: سم. [ گفتاری ] ادرار؛ شاش 

زهرابه / 8ا .z41۲3‏ ها /: اسم. ۱. فراورده سمّی با کتریها 

۴ سیم ساز ۵. جویی که برای تخليةٌ ابهای سطحی ایجاد . 

. جانداران موجب تولید پادتن می‌شود؛ توکسین ۲. مایع 

ا زه زدن: [گفتاری] ۱. پیمان شکستن ( رفقا زه زدند و مرا تنها 
گذاشتند ) ۲. کار برعهده گرفته را ناتمام رها کردن و رفتن : 

۱ سمی؛ زهرآلود ۲. [مجازی] بسیار تلخ و ناخوشایند 

زه ": صوت. [ادبی ] واه تحسین و تمجید؛ آفرین (فلک : 


۲ نواری که برای حفاظت به بدن چیزی نصب می‌کنند 
کمان را به‌یکدیگر می‌پیوندد 


۳ رشته تابیده‌ای که دو سر 


شده است ۶ چله قالی 


( به همین زودی خسته شدی و زه زدی؟ ) 


گفت: احسن. ملک گفت: زه ) 


زهاب / 201080 /: اسم. آبی که از زیر زمین می‌جوشد و ` 
ازردگی ( زهرخندی زد و سر تکان داد ). به همین قياس 
: زهرخند زدن؛ زهرخندکردن 

: زهرشناسی / 2817567851 /: اسم. دانشی که به بررسی 
زهرهاء تاثیر انها و مسئله‌های ( شیمیایی. صنعتی و 
۰ حقوقی ) مربوط به انها می‌پردازد: سم‌شناسی 

: زره / 241۲8 /: اسم. ۱. كيس صفرا 1> كيسه 
۱ ۲ [مجازی] بی‌باکی؛ جرئت 

۱ لعا زهره داشتن : [مجازی ] بی‌با ک بودن؛ جرئت داشتن 


زهاد / 2010240 /: جع نت زاهد 

زهار / 261181 /: اسم. شرمگاه 

زهتاب / ۰201100 -ها؛ -ان /: اسم. ۰ آنکه از رود 
چهارپایان رشته‌های محکمی پدید می‌آورد ۲. کسی که 
نخهای چله قالی ( تار) را آماده می‌کند؛ + چله کش 

زهد / 20۸d‏ /: اسم. پارسایی 

زهدان / ۰261080 ها /: اسم. اتدامی در بدن پستانداران 


ماده که جنین در ان پرورش می‌یابد و تا پیش از تولد . 


حفظ می‌شود؛ رَجم 
زهدفروشی / 201101117051 /: اسم. پارسایی ریا ک‌ارانه 
برای فریفتن مردم و بهره‌برداری از آنان 


زهر / ۰22117 ها /: اسم. هریک از مواد تولیدشده به‌وسيلهٌ 


" جانوران و گیاهان, که معمولا از طریق واکنش شیمیایی در 


بدن یک جاندار. موجب مرگ یا مسمومیت او می‌شود 

آا زهر قاتل : زهر کشنده 
زهر مار : ۱. ماده سمّی که در کيسه مجاور نیش مارهای 
سمّی وجود دارد ۲. [مجازی ] چیز بسیار تلخ و ناخوشایند 
( این چه زهر ماری بود دادی خوردم؟ )۳ نوعی دشنام که در 
پاسخ سخن یا خنده نابجای کسی می‌گویند (بلی و زهر مارا 
هیچ خجالت نمی‌کشی؟ ) 
زهر هلاهل : [مجازی ] زهر جانوری افسانه‌ای که گفته شده 
بسیار کشنده است 


ها زهر چشم گرفتن: [مجازی] سخت ترساندن ( مدیر تازه از 


بچهها حسابی زهر چشم گرفت ) 

زهر خود را ریختن : [مجازی ] آسیب یا آزار موردنظر خود 
را رساندن ( هموشنگ با دروغی که گفت زهر خودش را ریخت و 
پیرمرد بیچاره را پریشان و دلشکسته کرد ) 

زهر دادن : زهر خوراندن؛ مسموم کردن ( سگ بیچاره را 
زهر داده بودند ) 

زهر کردن : [کنایی ] تلخ کردن؛ ناخوشایند و آزاردهنده 
کر دن ( او با رفتارش زندگی رابه همه ما زهر کرده بود ) 

زهر مار کردن : [ تعریض ] خوردن (در مقام دشنام و تحقیر) 


( یک کاسف پر اش رشته زهرمار کرده» باز می‌گوید سیر نشدم ) 


پا یاخته‌های دیگر که در صورت تزریق شدن به 


سمّی که از چیزی ترشح می‌شود ٍ 
زهرآگین / 2۵111310 /: صفت. [ادبی ] ۱. الوده به زهر؛ 


( سخنان زهراگین )۸ زهرآلود 


: زهرآلود/ 2۵5140 / د زهرآأگین 


زهرخند / zahrxand‏ /: اسم. خنده‌ای از سر خشم با 


زهرةکسی آب شدن : [مجازی ] بنا گهان سخت ترسیدن 
زهره / 201176 /: اسم. دومین سیاره منظومة شمسی از 


| زمین است: ناهید 


mR 


زهره‌ترک / 28176087016 /: صفت. [گفتاری] بسیار 
ترسیده و آسیب دیده از رویدادی نا گهانی ( بیچاره پیرمرد از 
صدای موشکها زهره‌ترک شد و مرد ) 


آن می‌سازند ۲ عمل کشیدن زهوار 
زهم / 20۸۳ /: اسم. بوی گوشت خام: زحم 


زهوار / ۰2011۷537 -ها /: اسم. نوار یا رشتهة باریکی که 
برای ارایش یا محکم‌کاری به لبه چیزی نصب می‌کنند 


زهوار در رفته / ۴٤‏ 2۲.۲۵ ل۲ ةze1۷.‏ _ها /: صفت. [کنایی ] 
فرسوده و ازکار افتاده 

زهی / 26011 /: صفت. دارای زه ( ساز زهی ) 

زهي / :2011 /: صوت. [ادبی ] آفرین 

زی" /21 /: حرف. [ادبی ] ۱.به سوی ۲.به نزد ۳. برای 
-زی ": پیواژه. زیست‌کننده: زندگی‌کننده رابزی. 


هوازی ) 


زیا / 71۷3 /: اسم. [زیست‌شناسی ] جانور. بویژه جانوران 


یک مجموعة موردنظر 
زياد" / 21054 /: صفت. بسیار؛ فراوان ( کار زب 
ك1 زیاد شدن : افزایش یافتن 

زیادکردن: افزودن 


زیاد": قید. با کمیّت یا کیفیتی بسیار یا چشمگیر ( زیا 


یاد. پول زیاد ) 


کار می کرد. زیاد می خوابیدم ) 


زیاده" / 21۷206 /: قید. بیش از حد یا بیش از مقدار 


مو ت 
زیاده -۲ : پیشواژه. بیشتر ( زیاده‌روی. . زیاده‌طلب ) 
زیاده‌خواهی / 21۷200781 -ها/: اسم. افزونخواهی. 
به همین قیاس : زیاده‌خواه 

زیاده‌روی / La- «zÎyãderavi‏ اسم. بیش از آنچه 


شایسته است در کاری پیش رفتن ( یک روز در خوابیدن | 
: نبو دیم» بچه‌ها خیلی زیانکاری کر ده بودند ) 
: زیب /210/:اسم. [ادبی ] زینت؛ آرایش 
زیبا / 2103 /: صنت. ۱ دارای منظره خوشایند بل زیبا) 


زیادی / ۰210301 -ها /: منت. غیرلازم؛ اضافی رادم * ۲./-هصا؛-یان/ دارای زیبایی؛ ق 


زیاده‌روی می‌کند. یک روز در شب‌زنده‌داری ) 


زیاده‌طلبی / ۰21506121201 -ها /: اسم. افزونخواهی. 
به همین قیاس : زباده‌طلب 


زبادی ) 
زیادی : قید. بیش از حد نیاز ( زبادی حرف می‌زند ) 


زیارت / 21035721 /: اسم. ۱. دیدار شخص, مکان پا چیزی : 
مهم و باارزش ( دوستان و آشنایان را زبارت کردیم ) ۲. /-ها 7 | 


دیدار مکانهای مقدس و آرامگاههای بزرگان دین 
( زبارت کمبه زبارت مشهد ). به همین قیاس : زیارت رفستن؛ 
زیارت شدن؛ زیارت کردن 

زبارتگاه / «ziyaratgah‏ -ها اسم. مکانی که ڪچ ان 


را مقدس می‌دانند و به زیارتش می‌روند 


سا ول از راه آراستق 
E‏ 3 زيبايىشناسى 


زیار تنامه / «zÎyaratnãme‏ ها /: اسم. ۱. دعای ویژه‌ای 


که در هنگام زیارت جایی خوانده می‌شود ۲. نوشته‌ای 
شتامل ان دعا 

زهکشی / ۰20116651 -ها /: اسم. ۱ عمل یا فرایند بیرون . 
کشیدن آبهای سطحی از یک پهنةٌ زمین ۲. نهرهایی که . 
برای بیرون کشیدن آب زمینهای باتلاقی و پرآب در کنار . 


زیا ر تی / 2173720 /: صفت. ۱. شایسته یا دارای امکان 
زیارت شدن ( مکانهای زیارتی ) ۲. مربوط يا منسوب به 
زیارت ( اعمال زیارتی ) 


زیان / ۰21۷20 -ها /: اسم. ۱. عمل از دست دادن چیزی 
سودمند (زیان کردن ) ۲. 


اسیبی که موجب از دست رفتن 
چیز سودمندی می‌شود ( خشکسالی موجب زیان کشاورزان 


شد) ۳. چیز سودمندی که از دست برود؛ اسیب؛ ضرر 
: ریک ملیون زیان کردیم ) 
ٿا زیان‌بردن 


7 زیان‌کردن 

زیان داشتن: موجب آسیب رسیدن یا از دست رفتن 
چیزی سودمند شدن ( معاملف چای برایمان زبان داشت. هوای الوده 
برای سلامتی زیان دارد ) 

زیان دیدن: . از دست دادن بخشی از دارایی خویش ( در 
آن معامله چند ملیون زیان دیدیم ) ۲. آسیب دیدن ( کشور از جنگ 
زیان می‌بیند ). به همین قیاس : زیان زدن؛ زیان رساندن؛ 
زیان واردکردن 

زیان کردن 
خیلی زبان کرد ): زیان بردن 


: از دست دادن سود یا دارایی ( در فروش خانه 


۱ زیا ن آور / 210303۷27 /: صفت. موجب آسیب دیدن یا از 


د : دست دادن چیزی سودمند ( فاضلابها دارای مواد زبان‌آور برای 
محیطزیست است ): زیانبار؛ زبانبخش 


زیانبار / 21980087 / ۵ زیان‌آور 


زیانبخش / 22۷50025 / د زیان‌آور 


زیانکار / ۰210801687 -ها؛ -ان /:صفت. دارای توانایی یا 


| عادت به زیان یا سیب رساندن ( موش جانور زیانکاری 
: است ) 


زیانکاری / ۰21۷50187 -ها / : اسم. عمل یبا فرایند 
آسیب زدن و زیان رساندن به دیگران ( دیروز که خانه 


قشنگ: خوشگل 


(زن زیبا) ۳. دارای کیفیّت خوب و خوشایند ر آهنگ ز زیباه 
: حرکات زیبا ) 


زیبائی /1 ۸2108 3 زیبایی 
زیباپسند / 2108025010 -ها؛ -ان 7 صفت. دارای ذوق 


| ارزیابی زیبایی و لذت بردن از ان 
زیبارو / ۰210370-يان /:صنت. دارای چهره زیبا 
زیباسازی / اة ةظع / 9 عمل یا فرایند زیبا کردن 


ان ( زیباسازی شهر ) 


زی‌بالان / 2102187 /: اسم. راسته‌ای از حشرات کوچک 

از زیرد بالداران با بدنی طویل و نرم. قطعات دهانی . 
رنگ زیتون. به همین قیاس: زیتونی رنگ 
و ماده‌ها فاقد بال. در لانه‌های زیرزمینی زندگی گروهی ۱ 
: زیستونیان /26(1001۷50/: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


زیبایی / ر ةZ15.‏ ها /: اسم. کیفیّت یا حالت موجود در ٤‏ دولیه‌ای پیوسته گلبرگ درختی یا درختجه‌ای و گاه 


خرد کننده. مج پا دارای زایده‌های خارمانند. رها بالدار 


دارند و از مواد پوسیده گیاهی تغذ یه می‌کنند: پیش‌سران 


چیزی که موجب جلب‌توجه و علاقه و لذت بردن ` 


دیگران از آن شود (زیبایی صورت. زیبابی کلام زیبایی 

کوه و دشت ): زیبائی 

آ*ا زیبایی صوری : زیبایی ظاهری که به چشم دیده می‌شود 
زیبایی معنوی : زیبایی ناشی از ارزشهای مورد پذیرش 
یک شخص یا گروه 


منسوب به زیبایی‌شناسی 


زیبایی‌شناسی / 21021500851 /: اسم. ۱. شاخه‌ای از . 


فلسفه که به بحث دربارة ماهیت زیبایی. هن ذوق. 


آفرینش و ارزیابی زیبایی می‌پردازد ۲. نظرية ویژه‌ای . 
۱ زیر / 2۲ء -ها /: اسم. ۱. تو؛ درون ( زیر آب. زیر زمین ) 
" ۲ طرفی که رو به پایین یا به‌سوی زمین است ( زیر میز ) 
. « مقابل: رو ۲ نشانۂٌ اوایی (اعراب) به‌شکل ممیز 
0 کوچک که در زیر حرف قرار می‌گیرد و آن را مکسور 
۱ می‌کند ( مانند س وک در واژه کسل): کسره 

زیب‌وزب‌ور / 210-0-21۷27/: اسم. اشیای زینتی و ۱ 0 زیر کردن: با وسیلة نقلیه از روی کسی یا چیزی گذشتن با 
پیرایه‌های گوناگونی که برای افزودن بر شکوه و زیبایی ` 


درباره زیبایی یا هنر (زیبایی‌شناسی هنر ) * زیباشتاسی 
زیبق / 26۷020 /: اسم. [قدیمی ] جیوه 

زیبندگی / 2102006 / : اسم. وضع یا کیفیّت زیبنده بودن 
زیبنده / 2108106 /: صفت. شایسته؛ درخور؛ سزاوار؛ 
مناسب ( رفتار زیبندة یک مرد ) 


به کار می‌رود 
زیبیدن / 210100 /: مصدر. لازم. [ادبی ] ۱. برازنده بودن 


( ابن جامه به تو می‌زیید ) ۲. درخور و روا بودن زاین کارها . 
& و ۳ 
: زیر :قید. ۱. در پایین؛ در پایین چسیزی (زیر میز ) ۲. در 


به او نمی‌زیید ) 
mw‏ صقت فاعلی: ز ببنده / مصدر منفی: نز ببیدان 
زیپ / 21 -ها /: اسم. نوعی بست (برای بستن جامه. 


کشیدن آن در یک جهت این دندانه‌ها در هم گیر می‌کنند 
وبا کشیدن گیره در جهت دیگر از هم گشوده می‌شوند 
زیپلن / ۱212160 د زیلن 

زیپلین / ۸2110 > زیلن 


زیپو / 210)0(0/ a‏ آب زییو, آب 


زیستون / ۰261۲17-ها/: اسم. ۱. درختجه از ثيره ` 


زیتونیان با تن به‌هم پیچیده و شاخه‌دار. برگهای سبز 


میانبر گوشتی نازک و اندوختۀ روغنی فراوان است 


آ*ا زیتون پرورده: زیتونی که پس از هسته گرفتن. آن را در ۱ 
مخلوطی از دانه‌های انار. کوبیده مغز گردو و سیر و 


سبزیهای معطر خوابانه‌اند 


زبتون تلخ 2" سنجد تلخ-۲ 
زیتونی ‏ / 26۷1001 /: اسم. رنگ سبز تیره و براق مانند 


زیتونی : صفت. دارای رنگ زیتون سبز 


بالارونده, با گلهای منظم و مجتمع» میوهُ پوشینه, سته یا 
شفت شکوفا با میانیر روغنی و داته‌های.آلبومندار 


۱ زیچ / زاء ها /: اسم. [قدیمی ] مجموعهٌ جدولهایی که 
" در انها موضع ستاره‌ها و سیاره‌ها در روزهای مختلف 
۱ سال و | گاهیهای نجومی دیگری داده می‌شد 

٠‏ ا زیج بستن : آماده کردن زبج 

زیبایی‌شناختی / 21081150081 /: صفت. مربوط يا : 


زیج نشستن : [مجازی ] گوشه‌نشینی اختیارکردن 


زیدی /26۷01/:صفت. ۱. مربوط یا منسوب به مذهب 


زیدیه ۲. /-ها / پیرو آن مذهب 


زیدیه / diyye‏ (7/: اسم. از مذهبهای امامیه که پیروان 


ان زید فرزند امام زین‌العابدین را امام غایب می‌دانند 


به او اسیب رساندن ( گربذ بیچاه رابا دوچرخه زیر کرد ). 
به همین قیاس : زیر گرفتن 
زیر ": صفت. دارای بسامد زياد (در مورد صدا)؛ تازک 
( مانند صدای کو دکانه )؛ مقابل: بم 


بخش داخلی یا پشت چیزی ( زیر لباس ) 


1 20 زیر بغل: ۱ فرورفتگی ميان سینه و بازو در زیر شانه 
کیف و مانند ان ) شامل دو ردیف دندانه و گیره‌ای که با 


۲ بخشی از جامه که آن را می‌پوشاند 

زیر پله (ای) : فضایی ( مانند اناق, انبار ...) که در زیر پله‌ها 
قرار دارد 

زیر جلدی : درزیر پوست ( تزریق زیر جلدی ) 

زیر خاکی ل زیرخاکی 

زیر قیمت : ارزانتر از بهای واقعی ( همه را زیر قیمت فروخت و 
خیلی ضرر کرد ) 


1 | گا زیر ابرو برداشتن 2 ابرو برداشتن, ابرو 
براق با پشت نقره‌ای و دمبرگ کوتاه ۲ میوه ان گیاه که 
شفت. کو چک. خوراکی. اصاف. سیاه یا سبز و دارای ۱ 


زیر اخیه کشیدن : [کنایی ] در تنگنا و زیر فشار قرار دادن 
زير آوار ماندن:بر اثر فرو ریختن ساختمان, در زیر 
مصالم ساعتماتی ماندن 

زیر بار ( چیزی) رفتن : [کنایی ] ۱. پذیرفتن ( هر چه گفتم. زیر 
بار نرفت ) ۲. کار یا وضع سختی را پذیرفتن ( زیر بار قرض رفتن ) 
زیر بال کسی راگرفتن: [کنایی ] او را یاری کردن ( وقتی از 


تا 


اداره اخضراج شد دوستان زیر بالش را گرفتند و برایش یک کاسبی 


راه انداختند ) 


زیر بال گرفتن: [کنایی ] حمایت کسردن (بچههای برادر را . 


زیر بال گرفت و بزرگشان کرد ) 


زير بته عمل آمدن: [مجازی] پدر و مادر یا خانواده : 


درستی نداشتن ( خیال می‌کند بقیه زیر بته عمل آمده‌اند ) 


زیر بغل زدن : ميان بازو و پهلو قرار دادن و بلند کردن : 


( کتاب را زیر بغلش زد و برد ): بغل زدن 


زیر بغل کسی هندوانه دادن /گذاشتن: [کنایی ] او را : 
به‌خود مفرور کردن ( آن‌قدر هندوانه زیر بغلش دادند تارفت و | 


خودش را به کشتن داد ) 


زیر پاکشی کردن ٩3‏ زیر پاکشی 


زیر پا گذاشتن : [کنایی ] ۱. ارزش و اعتبار قایل نشدن و ۱ 
اهمیت ندادن ( دوستی سی ساله را زیر پا گذاشت. نباید قنون را زیر پا : 


گذاشت ) ۲. گشتن, بویژه در جستجوی چیزی ( تمام شهر را ۱ 


زیر پا گذاشت. کتاب را بیدا نکرد ) 


زیر پای‌کسی انداختن : ۱. در مسیر حرکت او گستردن یا ۱ 


انداختن ( یک قالی انداخته بودند زیر پایشان. اسکناس را انداخت 
زیر پای پیرمرد ) ۲. برای سوارشدن در اختیار او گذاشتن 


( یک ماشین نو انداختم زیر پایت ) 


زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن : [مجازی ] برای 


شکست دادن یا بی‌اعتبار کردن او توطئه کردن ( رندان 


پوست خربزه زیر پای رییس گذاشتند و باعث عزل او شدند ) 


زیر پای کسی را جارو کردن : [کنایی ] او رابه ترک جایی : 


واداشتن ( از راه نرسیده زیر پای مادر شوهر را جارو کرد و او وا 


به خانة دخترش فرستاد ) 


زیر پای کسی علف سبز شدن : [مجازی ] ببهوده انتظار 


کشیدن ( بایست تا زیر پایت علف سبز شود ) 


زیر پای کسی نشستن : [کنایی ] در راضی کردن و واداشتن 
او به انجام کاری پافشاری کردن ( تقی زیر پايم نشست و مرا | 


راهی تهران کرد ) 


زیر پوست کسی آب رفتن : [مجازی ] شادابی یا تندرستی ۱ 


پیشتری یافتن ( وقتی از سفر برگشت زیر پوستش ابی رفته بود و 
رنگ و روبی به‌هم زده بود ) 

زیر جلکی / جلی کار کردن ٩3‏ زیرجلکی 

زیر چشمی نگاه کردن :از زیر چشم و دزدیده نگریستن 


زیر چیزی رفتن / ماندن: ۱. با آن تصادف کردن ( گربه رفت ۱ 
زیر ماشین و مرد ) ۲. [کنایی ] سنگینی و دشواری ناشی از ان : 


را تحمل کردن ( ناچار شدم زیر قرض بروم ) . 


زیر چیزی زدن: [مجازی ] ۱. آن را انکار کردن ( وقتی از علی : 
پرسیدم زیرش زد و گفت: من ابن حرف را نزدم ) ۲. از تعهدی ۱ 
سرپیچی کردن ( ادم نباید زیر قولش بزند ) ۳. عملی (مانند ` 
خنده, گریه. ...) را ناگهان شروع کردن ( تااین راگفتم زد ٠‏ 


زیر خنده ) 


زیر دست (کسی) بودن 31 زیردست 

زیر دست و پا افتادن: به‌علت بی‌توجهی در جای 
نامناسبی افتادن که مزاحم حرکت باشد یا براشر حرکت 
افراد اسیب بییند 

زیر دست و پا ریختن: [کنایی ] فراوان بودن ( انجا دختر 
خوشگل زیر دست و پا ریخته بود ) 

زیر دل کسی را زدن : [مجازی ] او را بیزار کردن ( مثل اینکه 
خوشی زیر دلت زده ) 

زیر دندان کسی مزه کردن : [کنایی ] خوشایند او بودن و 
توجه و طمعش را جلب کردن ( پول مفت زیر دندانت مزه کرده ) 
زیر دین کسی بودن: ۱. [مجازی] از لحاظ حق‌شناسی 
نسبت به او تعهدی اخلاقی داشتن ۲ به او بدهکار بودن 

زیر زبان کسی را کشیدن: [مجازی] با چرب‌زبانی و 
نیرنگ از او اطلاعات گرفتن ( زیر زبان او رابکش. یبین دیروز 
کجارفته ) 

زیر سای کسی بودن : [مجازی ] از یباری و پشتیبانی او 
بر خوردار بودن ( زير سایۀ شما وضعمان بد نیست ) 

زیر سبیلی درکردن: [مجازی ] خطا یا گناه کسی را نادیده 
گرفتن ( خوب شد مدير با یینکه فهمیده بود زیر سبیلی در کرد و 
چیزی نگفت ) 

زير سر داشتن : [کنایی ] از پیش آماده داشتن ( چند تا 
زیر سرکسی بلند شدن : [تعریض ] وضع زندگی کنونی را 
نپذیرفتن و در پی دگرگونی آن برآمدن 

زير سرکسی بودن : [مجازی ] از او ناشی شدن؛ به‌وسیلة او 
ایجاد شدن ( این دعواها همه‌اش زیر سر هوشنگ بود که خواهرش را 
تحریک می‌کرد ) 

زیر سر گذاشتن : از پیش آماده و ذخیره کردن ( اول 
پس‌اندازی زیر سرت بگذار: بعد برو زن بگیر ) 

زیر سوآل بردن : مورد تردید و در معرض شک و پرسش 
قراردادن (ماحق نداریم رفتار پدر را زیر سوال ببريم ). 
به همین قیاس: زیر سوآل رفتن؛ زیر سوآل قراردادن 

زیر قول خود زدن : از قول خود سرپیچی کردن؛ تعهد خود 
را انجام ندادن ( مرد است و قولشء تو نباید زیر قولت بزنی ) 

زير کاسه نیم‌کاسه‌ای بودن : [مجازی ] نوطئه‌ای بودن؛ در 
پس ماجرای آشکار ماجرای پنهانی بودن ( معلوم شد این 
رفت و آمدها دلیل دارد و زیر کاسه نیمکاسه‌ای هست ) 

زیر لب گفتن : به‌طور آهسته وبا حرکت خفیف یا ناپیدای 
لبها گفتن ( زیر لب گفت: «فرار کن؛ ) 

زیر مهمیز کشیدن: [مجازی] سختگیری کردن و به 
اطاعت واداشتن ( توران خانم خیلی زود عروسش را زیر مهمپز کشید 
و سرجایش نشاند ) 

زير نگین کسی بودن : [مجازی ] در تصرف یا زیر فرمان او 
بودن ( ملک, کشور) 


از زیر چیزی دررفستن: [مجازی ] آن را نپذیرفتن یا 
انکار کردن 
به زیر آوردن : پایین آوردن. به همین قیاس : به زیر کشیدن 
5 ۴ ۳ 
زیر - : پیشواژه. ۱. بخش کوچکتر یا وابسته به چیز دیگر؛ 


جزء ( زیررده زیر مجموعه ) ۲. واقع در زیر چیزی ( زیربناه . 
مساحت ساختمان ( زیربنای اینجا ۶۵ متر است ) ۲. زمینی که 


زیرساخت ) ۳. وأقع در پشت یا پس چیزی (زیرپوست ) 
۴. واقع در پایین‌ترین بخش چیزی ( زیرنویس ) ۵. برای 
استفاده در زیر چیزی ( زیرپوش, زیردریایی ) ۶. از طریق زیر 
چیزی ( زبرچشمی ) 
زیرا / 2118 1: حرف. [ادبی ] نشانه توضیح درباره علت يا 
انگیزه؛ چون ( زیرا می‌دانستم تو می‌آبی. زیر می ترسید بیاید ) 
زیراب / 21۲۵۲ -ها /: سم. مجرایی در پایین یک مخزن 
مایعات که از آنجا بتوان مخزن را تخلیه کرد 
ھا زیراب کسی را زدن: [مجازی ] او را از جایی راندن یا 
از مقامی انداختن 
زیر آبسروک / 21۳)0(80۳0۷26/: اسم. ۰۱ تیره‌ای از 
پرندگان راستهٌ گنجشک شکلان, با جثة پر. پاهای بزرگ 
و قوی و دم کوتاه. که به‌طور متناوب به زیر آب می‌روند 
و مدتی می‌مانند ۲. /-ها؛-ان / هریک از پرندگان 
آن تیره ٭ مرغ زیر آب ۱ 
زیرآبی / 211301 /: صفت. مربوط يا متعلق به زیر آب 
زیرآبی : قید. در زیر آب 
لها زیرآبی رفتن: ۱. در زیر آب شنا کردن ( شنایاد نگرفته زیرآمی 
می‌رود ) ۲. [کنایی ] پنهانی و دور از چشم دیگران کاری 
کردن ( گاهی هم با زن همسایه زیرابی می‌رفت ) 
زیراتو / 0۱0 - ,لاالا (217)0,-ها /: اسم. ۱. صفحه فلزی 
پایه‌داری برای قرار دادن در زير اتوی گرم ۲ تشک‌جه. 
پتو (و مانند آن) که لباس يا پارچه را برای اتو کردن 
بر روی آن پهن می‌کنند 


سندها به‌صورت تصویر منفی به‌وسیلة گرد رزینی 
برروی یک صفحه باردارشده و انتقال ان به‌روی ک‌اغذ 
به‌صورت تصوير مثبت و تثبیت آن به‌وسیلة گرما ۲. آنجه 
بسا این روش تکثیر شده است ۲ فتوکپی خشک. 
به همین قیاس: زیراکس کردن؛ زیراکس گرفتن 


زیسراکسسی / ای قاع ها /: اسم. ۱. [گفتاری] ` 
مژسسه‌ای که در آن اوراق را با روش زیراکس تکثیر : 
: زیرجلکی / 211[0121/: قید. [گفتاری ] به‌طور پنهانی 
| ( زیرجلکی با خریدار زدوبند کرده بود. زیرجلکی پول را برد و داد به 
برادرش ): زیرجلی. به همین قیاس: زیرجلکی / زبرجلی 
کارکردن 

: زیرجلی / ناهز:21/ د زیرخلکی 

پهن می‌کنند ( مانند فرش با تشک )؛ مقابل: روانداز ` 


می‌کنند ( بده زیراکسي برایت تکثیر کند. زیراکسی صفحه‌ای 
ده تومان گرفت ) ۲. مدیر یا کارگر آن موسسه 

ییا کنبیی تن زیر کین شد ریک را یرای او دنه 
همه امضا کنیم ) 

زیرانداز / 21120022 ,-ها /: اسم. آنچه در کف جایی 


( زیرانداز او یک زیلوی کثیف و پاره بود ) 


زیرایند / 21727200 /: اسم. سطحی که چیزی یا 
" چیزهایی برروی آن قرار می‌گیرد یا عمل می‌کند 


( خاک زیرایند بسیاری از گیاهان است ) 


" زیربغل / 71۲۲4421 / 3د زیر بغل, زیر" 


زیربنا / 2170208 ها /: اسم. ۱. اندازه سطح ساختمان؛ 


برروی آن ساختمان شده است ( نصف زمین رفته زیربنا) 
۳. اساس؛ بنیان؛ شالوده؛ زبرساخت (اقتصاد زیربنای 


: جامعه است ) 


زیرپا کشی / [217)0(0265/: اسم. [ مجازی] عمل با 
فرایند واداشتن دیگران به گفتن اسرار. با دادن 
اطلاعات. با بهره گیری از فریب. نیرنگ و چرب‌زبانی 


" (بازیرپاکشی از همسایه‌ها؛ توانست علت دعوای انها را بفهمد ). 
: به همین قیاس: زبرپاکشی کردن 


زیرپایی / ۰21۲۳2۷۱ _۔ھا ا ۱ قالی. موکت. حصیر و 
مانند ان که فضای معینی را( مانند محل عبور شخصیت 


۱ بلند پایه. راه‌یله. جلوی تختخواب...) با آن فرش 


می‌کنند؛ پاانداز [نامتداول] ۲. اسبابی معمولاً چوبی با 


۱ یک سطح شیبدار که در هنگام نشستن برروی صندلی, 


آن رادر زیر پا می‌گذارند 

زبرپله / 21۲06116 / > زر له زت 

زیرپوست / 21۲01151 /: ام [ زیست‌شناسی ] لاي مه 
یاخته‌های زیرین و زنده روپوست که از آن ضخیم‌تر و 


در جانوران شامل بافت پیوندی. چربی, رگهای خونی و 
: لنفی. پایانه‌های عصبی حسشی. غده‌های مولد عرق و 


" زیرپوش /21۳005. -ها/: اسم. جامه‌ای که در زیر 
جامه‌های دیگر می‌پوشند (بویژه نوع زنانة آن) 

: زیرپیراهن / 21۲01151020 .-ها /: اسم. پیراهتی که در 
زیراکس / ۰2717265 ها /: سم. ۱. روشی برای تکثیر ` 


زیر لباسهای دیگر می‌پوشند (بویژه نوع مردانة آن): 


: زیرپیرهن 
: زیرپیرهن / 2۲۲۱۲)۵(2:0/ 3 زیرپیراهن 


زیر تیره / ۰2171176 ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] بخش 


جداگانه‌ای از یک تیره» که دارای پیوستگی با آن است؛ 
| زیر خانواده ل تیره-۲ 


زیرجامه / 211[2716,-ها/: اسم: [ادبی ] لباس زیر 
( زیرشلواری, معمولا مردانه) 


زیرچشمی / [21۳)6(665۳0/ ل زیرچشمی نگاه 
کردن» زیر" 


ها 


زیرخاکی / 21۳)6(1. -ها /:صفت. [گفتاری ] به‌دست 


مجسمه زیرخاکی ) 
زیرخانواده / ۰21506۷56 -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 


زیر تیره 


زیردامنی / 21۳4870201 ھا /: اسم. پوششی به شکل . 
معمولا کوتاه از پارچه‌ای نرمتر و نازکتر برای پوشیدن 
: در زیر شلوار ( معمولا مردانه ) 

زیرشیروانی / ۰21151۷301 -ها /: اسم. فضایی میان 
: سقف وبام شیروانی یک بنا که ممکن است به‌عنوان انبار, 
یا با تمهیدهایی به‌عنوان محل سکونت به کار رود 
تام دیگری با دیگسران ( نمی خوشت ور 
این و آن باشد ). به همین قیاس: زیردست (کسی) بودن؛ . دولپه‌ای گلدار جدا گلبرگ بسه‌صورت درخت. 
۱ درختچه. يا نمونه‌های علفی, عموما دارای برگهای 
" متناوب گوشوارکدار, گلهای منظم دو یا چندپایه و میوه 


۲ /-ها / صفحه‌ای از جنس تخته» فیبر یا پلاستیک. خشک ناشکوفا یا پوشينة شکوفا. گیاهان این تیره به 


دامن, معمولاً از پارچه‌ای نازکتر و نرمتر که در زیر 
دامن می‌پوشند 

زیردریایی / ز۰2۱۳025 -ها /: اسم. وسيلة نقلية 
موتوری سرنشیندار که می‌تواند در زیر آب حرکت کند 

زیردست / ۰21۳)6(0851 _ها؛ ان /: صفت. فرمانبردار و 


زیردست (کسی) شدن؛ زیردست کردن 
زیردستی / 217050 /: اسم. ۰۱ /-ها/ پیشدستی 


برای گذاشتن کاغذ بر روی آن, در هنگام نوشتن یا رسم 
کردن ۳. وضع یا کیفیّت زیردست بودن 

زیرراسته / 21۳.18516 ,-ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 
بخشی جداگانه از یک راسته, که دارای پیوستگی 
با آن است 0 راسته -۲ 

زیسررده / ۰21۲.5006-ضصا/: اسم. [زیست شناسی ] 
۷بخشی جداگانه از یک رده که دارای اواج کی 
با ان است 3 رده-۲ 

زیرزار / 21۲23۲ /: اسم. [ادیی ] تال ضعیف و غمناک 


زیرلفظی 


ها زیرزبانی خواستن ا زیرلفظی خواستن. زیرلفظی 


( عصب زیرزبانی ) 


زیرزمین / وتصرععانه. ھا /: سم. اتاق یا بخشی از یک . 
- زیرگاه 7 ها /: اسم. [نامتداول ] هر یک از 
اسیابهایی که برای نشستن بر روی ان به کار مسی‌رود 


ساختمان که در پایین تر از سطح زمین است 


زیرزمینی / 2172870101 /: صفت. ۱. واقع در زیر زمین؛ 


تحت‌الارضی (ابهای زیرزمینی )۰۲ [مجازی] پنهانی ‏ 
زیرگذر / 21024۲ ها /:اسم. گذرگاهی در پایین‌تر از 
سطح زمین یا در زیرگذرگاه دیگر 

زیرگونه / ۰21۲80106 -ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] بخش 
جداگانه‌ای از یک گونه که دارای پیوستگی با آن است 
زیرسازی / 2115521 ۰ -ها 7 اسم. عمل يا فرایند هموار و ۱ 
آماده کردن یک سطح (مانند سطح زیر جاده یا راهآهن) ۱ 
: نامفهوم (سخن) ( زیرلبی چیزهایی گنت که درست نفهمیدم ): 
زیرسری / 217507,-ها /: اسم. [ معماری ] قطعه یا عنصر 1 


( تشکیلات زیرزمینی. فعالیت زیرزمینی ) 
زیر زیسرکی / 211217211 /: قید. [گفتاری ] مخفیانه؛ 


به‌صورتی پنهانی ( زبرزیرکی به انبار دستبرد می‌زد ) 
زیرساخت / ۰217581 -ها /: اسم. زیرینا 
را ای عملیات بعدی (مانند آسفالت‌ریزی, ریل‌گذاری....) 


ساختمانی در طول بالای دیوار که نیروهای اعمال شده 
به‌وسیله تیرها یا سقف بر آن وارد می‌شود 


ز زیرسیگاری / ۰217518871 -ها /: اسم. ظرف کوچکی 
آمده از زیر خاک ( مانند اشیای باستانی ) ( طلای زیرخاکی. 


برای ریختن خاکستر سیگار؛ جاسیگاری 


۱ زیرشاخه / ۰2115876 -ها/: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
. بخشی جداگانه از یک شاخه که دارای پیوستگی 
با آن است 0" شاخه-۲ 


زیرشلواری / ۰211501۷851 -ها/: اسم. نوعی شلوار 


زیرفون / 71180 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان زینتی 


سیب داشتن لعاپ. تانن. اسانس و دانه‌های روغنی 


[ کاربردهای گوناگون دارند ۲. /-ها/ نام عمومی هریک 
از گونه‌های این تیره « زیزفون؛تمدار 

زیرک / 2۲۵۸ء -هاء-ان /: صفت. ۱. چالاک ۲. تیزهوش 
۱ زیرکانه / 71۲۸31٥‏ /: قید. از روی زیرکی و تیزهوشی؛ 
۱ توام با زیرکی ( و زیرکانه جواب داد ) 

: زیرکون / on‏ /: اسم. [ کانی‌شناسی ] سیلیکات طبیعی 
۱ زیرکونیم. شفاف با بلورهای زرد و از منابع اصلی ترکیبات 
: زیرکونیم و سنگهای قیمتی چون هیاسینت و ژرگون 
زیرزبانی ۲ / zİr(e)zabãni‏ /: 1.1 زیرلبی 61.1 ` 
فلزی, با عدد اتمی ۴۰ و وزن اتتمی ۲ نقره‌ای‌رنگ و 
۱ شکلپذیر, نامحلول در اسیدها و مقاوم در برابر خوردگی» 
زیرزبانی ": صفت. مربوط پا متسوب به زیر زبان ‏ دارای نقطة ذوب بالاء که به‌صورت ترکیب در طبیعت وجود 
۱ دارد و در سرامیک‌سازی و تهیة آلیاژها به کار می‌رود 


زبرکونيم / zirkon(î)yom‏ 1 : اسم. عنصر شیمیایی 


زیرکی / ۰21781 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت زیرک بودن 


( مانند صندلی, چهار پایه. مبلل...) 


د گونه-۲ 
زیسرلبی / 2171501 /: قید. [کنایی ] به طور آهسته و 


زبرزبانی 


: زیرلفظی / ۰217128 -ها /: اسم. هدیه‌ای که داماد پس 
از عقد به عروس می‌دهد تا با وی سخن گوید: زیرزبانی 


5 زیرلفظی خواستن : [تعریض ] از حرف زدن خودداری 
کردن ( انگار زیرلفظی می‌خواهی؟ ): زیر زبانی خواستن 
زیرنویس / ۰21۳16۷15-ها /: اسم. ۱. یادداشتی در پایین 


شامل ترجمه گفتگوی هنرپیشگان 

زیر و رو / 21۲۳-0-۳1 /: صفت. ۱ اشفته و فاقد نظم و ترتیب 
( این‌قدر 
مادر بکلی زبرورو شد ) ۳. [ مجازی ] ویران ( خانه زیرورو 
شده بود ). به همین قیاس : زير و روکردن 

زیروزیر / 20087- ,21۳0-2607 /: اسم. اعراب 

۳ 
زبروزبر 
زیروزیر شد ) 


: صفت. زیرورو؛ ویران ( شهر بر اثر بمباران 


و تخت که به رویه وصل می‌شود ۲. بخش يا سطح زیرین 
* مقابل: رویه ۲ گیاه علفی پایا از تیره چتریان. بی‌کرک. 
با ريشه متورم. ساق راست. برگهای دارای بریدگیهای 


است و به‌عنوان ادویه کاربرد دارد 
كا زیره به کرمان پردن: [مجازی ] چیزی را به‌جایی بردن که 
در انجا بفراوانی 


بیاوری؟ این را می‌گویند زیره به کرمان بردن ) 


ان زیره و گوشت می‌ریزند 
زیری" / ۰215 -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت زیر بودن 


(زیری صدا ) 


( بشقاب زبری 5 

زیری ": ضمیر. آنچه در زیر واقع است ( زیری رابده ) 
زیرین / 21۳10 /:صفت. [ادبی ] زیری 

زیزفون / 212110 / 20 زیرفون 


( شرایط زبست ) 
زیست -: پیشراژه. ۱. زندگی ۲. زیستمند 
زیستبوم / 215001010 /: اسم. محیط زیست 


زیست‌خوردگی / 2150001062 /: اسم. خوردگی ناشی . 
۰ بارور شده پیش از شروع شکافتگی؛ سلول تخم 
زيست‌سنجي / ازجهکاو[2 /: اسم. بررسی و تجزیه و زیگورات /2110781,-ها/: اسم. نوعی ساختمان 
| باستانی چندطبقه در خاورمیانه به‌صورت هرم چهارگوش 
و پله -پله ( زیگورات چفازنبیل در نزدیکی شوش است ) 

: زیلو /2110.-ها/: اسم. زیرائداز دستبافت از نخ ینبه‌ای 
کلفت وبا نقشهایی همانند جاجیم 

" زیلوفن /2[10101/ تج کسیلوفن 


از فعالیت با کتریها 


تحلیل آماری مشاهدات و پدیده‌های مربوط به 
زیستمندان 

زیست‌شب‌ناختی / 215156181 /: صفت. مربوط پا 
زیست‌شناس 7 -ها؛ - 


/:ام. کسی که 


کارش بررسی علمی زیستمندان و فرایندهای زندگی 


: انهاست 
۱ زیست‌شناسی / 2150500851 /: اسم. دانش شناسایی. 
صفحه یا پایان یک نوشتار, در توضیح یا تکمیل یک 


: رده‌بندی و پررسی زندگی زیستمندان 
مطلب؛ پانوشت؛ پانویس ۲. نوشته‌ای در پایین فیلم : 


زبست‌شیمی / 21505117 /: اسم. بیوشیمی 


زیست‌فیزیک / 215011216 /: اسم. بیوفیزیک 
زیستکره / 21501076 /: اسم. ۱. بخشی از جهان که در آن 
آن کتابها را زیرورو نکن ) ۰۲ پریشان (پس از آن حادثه : و 
۱ زندگی ابان 

۱ زیستگاه / 21510810 ,-ها /: اسم. جای زندگی, بویژه 
- محیط طبیعی پیدایش یا سکونت جانداران (کویر لوت 
: زیستگاه گورخر ایرانی است ) 

: زیست‌محیطی / 21501001101 /: صنت. مربوط یا متعلق 
زیره / ۰2176 ها /: اسم. ۱. بخش زیر کفش شامل پاشنه ` 
دریای خزر جلوگیری کرد ) 

" زیست‌مکاتیک / 2150۳0616016 /: اسم. بیومکانیک 
: زیستمند / 21500200.-ان 
نازک و ظریف, گلهای سفید و مجتمع به‌شکل چتر مرکب ۱ 
۴ میوه * آن که کوچک و قهوه‌ای مایل به زرد و معطر ۱ 
: زیستن / 215007 /: مصدر. لازم. [ادبی ] //زیستی؛ 
- می‌زیی؛ یزی // زندگی کسردن ( خوب ز: 
یافت می‌شود ( می‌خواهی از آلمان برایمان قالی | 


زندگی وجود دارد ۲ مجموعة جانداران و محیط 


به محیط زندگی زیستمند (باید از تخریب شرابط زیست‌محیطی 


/: اسم. موجودی که دارای 
پیوند با یکدیگر عمل می‌کنند؛ اندامگان؛ سازواره 


بستن» در روستا 
زیستن ). به همین قیاس : زیستنی 


لا صفت مفعولی: زیسته / مصدر منفی: نزیستن 
زیره‌پلو /:2010- ,21760010۷ /: اسم. نوعی پلو, که در : 
: (عوامل زیستی ) 

: زیگزاگ / 218238 ها /: اسم. نقش, مسیر یا امتدادی 
به‌صورت یک 


زیستی / اا2[5/: صفت. مربوط يا منسوب به زیست 


رشته دندانه‌های پی‌دریی (به‌صورت 


زیری" : صفت. [گفتاری ] واقع در زیر؛ زیرین [ادبی ] ۱ هفت و هشت ): زیگزال [گفتاری ] 


8 زیگزاگ رفتن: به‌صورت غيرمستقيم و در مسیر زاویه‌دار 
حرکت کردن 


: زیگزاگ‌دوزی / 7iل‏ |28288 -ها /: سم نوعی دوخت 
زینتی به شکل دندانه‌های پی‌دریی: زیگزال‌دوزی 
زیست" 21501 /: اسم. عمل يا فرایند زیستن؛ زندگی ۱ 


[گفتاری ]. به همین قیاس : زیگزاگ دوز ( زبگزال‌دوز) 
زیگزال / 2122۸1 > زیگزاگ 


زیگزال‌دوزی / u1‏ 2۵1ا / د زیگزاگ‌دوزی 
: زیگما / 212۳08 / > سیگما 


زیگوت /2180. ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] تخمک 


NA 


زین /۰210-ه1/: اسم. ۱. اسبابی چرمی» شبیه بالشی : 
(کالاهای زینتی ) 

زین‌ساز / ۰21582 -ها؛ ان /: اسم. کسی که شغلش 
: ساختن زین است 


میان گود. دارای بند و گاه مهمیز, که هنگام سواری بر 
پشت اسب می‌گذارند و بر آن می‌نشینند ۲. جای نشستن 
برروی دوچرخه يا موتورسیکلت 


لها زین کردن: ۱. زین را بر پشت اسب بستن ( اسب رازین کرد ) : 
۲ [کنایی ] آماده شدن برای رفتن به جایی ( علی هم زین کرده ۱ 
8 زینک مسی: ورقهٌ فلزی از جنس آلیاژ مس که دارای دوام 

زین‌افزار / ۰2108178۲ -ها /: اسم. ۱. ساز و برگ همراه : 


بود همراه ما بیاید ) 


زین پوش / ۰217۳115 -ها /: اسم. پوششی که برروی 
زینت / ۰21021 ها /: اسم. ۱. انچه برای زیباتر شدن 


چیزی به کار می‌رود؛ پیرایه؛ زیور ( خانه‌شان هیچ زینتی : 
نداشت ) ۲. آنچه موجب زیبایی می‌شود؛ ارایش ( عروس را . 


زبنت کردند ) ۲ 
زینت‌آلات / 210812151 /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از انچه 
برای اراستن کسی یا جایی به کار می‌رود ۲ زیورالات 


زینت‌بخش / 210810275 /: صفت. دارای ویژگی یا : 


توانسایی آراستن و زیبا کردن کسی پا چیزی. 
به همین قیاس : زینت‌افزا 


 / /‏ نشانة جداکردن تلفظ و نشانة جمع 

[ [ نشانة مقولهٌ واژه 

ر ) نشانهٌ شاهد به کار رفته در تعرینها 

9 نشانةٌ مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 


ت نشانۀ ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 


زینتی / 210811 /: صفت. دارای کاربرد به عنوان زینت 


زینک / ۸٥21ء‏ ها /: اسم. ورقة فلزی, معمولا از جنس 
روی» که در چاپ افست به کار می رود 


بیشتری است و برای چاپ با تیراژ زياد به کار می‌رود 


: زین‌وبرگ / ۰.2170-0-0278-ها سم. [قدیمی ] ساز و 
برگ ویژهُ جنگجوی سوار 


: زینه / ۰2106-ها /: اسم. . درجه ۲. [ قدیمی ] پله؛ پلکان 
: زینهار / 210057/ د زنهار 


زیور / ۰21۷27 -ها /: اسم. آنچه (از قبیل جواهر ) برای 
زیبایی به‌خود می‌اویزند؛ پیرایه؛ زینت (علم زیور انسان 


است. چقدر زرو زبور به‌خودش آویزان کرده بود ) 


" زیورآلات/21۷218154/: اسم. مجموعه آنجه برای زیباتر 
شدن به خویشتن می‌آویزند (مانند النگو. گوشواره. 


گردنبند. انگشتری,...)؛ زینت‌آلات 


: -زیوی/ ۷ /: پیواژه. زندگی؛ زیست (پارین‌زیوی. 


: دیرین‌زیوی ) 


0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

_ تشانةٌ صفت فاعلی. صفت مفعولی و 
مصدر منفی » در پایان مصدرها 

8 نشانۂ زیر مدخل اسمی 

8 نشانة زیر مدخل فعلی 


Gs 


ژ /26/:اسم. چهاردهمین حرف الفبای فارسی 


عنوان سوخت استفاده می‌شود 
لا ژاژ خاییدن: [ادبسی, مجازی ] سخنان بیهوده گفتن؛ 


ا ا 


بیهوده گویی؛ هرزه‌درایی؛ حرف مفت زدن: ژاژدرایی؛ 
ژاژخانی. به همین قیاس: ژاژخا 

ژازدرایی / 2520275۷1 / نت ژاژخایی 

ژاکارد / zakard‏ /: اسم. توعی پارچۀ دارای بافت با 
تقش و نگار متنوع 

ژاکت / 2۵*60 ,ا2818.-ها /: اسم. کت بافتنی؛ کت بافته 
شده از کاموا 

ژالاب / 22120 / نت ژالاپ 

ژالاپ 7 ها /: اسم. گیاه پايا و رونده از نیره 


پیچکیان. دارای دو نوع ريشه ن‌ازک استوانه‌ای و 


متورم و غده‌ای. برگهای سبز روشن بی‌دندانه به شکل 
قلب. گل قیفی‌شکل و میوه کروی. از ريشهٌ متورم آن 
داروی ملیّن به دست می‌آید: جالاب؛ جَلب؛ ژالاب 

ژاله / ۰2616 -ها تم [ادبی ] شبنم 

ژامبون / 2۳00010 /: اسم. گوشت ران, بویژه گوشت ران 
خوک .گاو , یا مرغ که‌آن را در کارخانه مانند کالباس 
آماده و بسته‌پندی می‌کنند و به‌عنوان ماده غذایسی 
مصرف می‌شود ِ 

ژانت / 25061 /: اسم. اسپابی برای انوکردن استین به 
صورت بالشتکی که برروی پایه‌ای نصب شده است و آن 
را در داخل استین قرار می‌دهند 

ژاندارم / «Zandûarm‏ _la؛‏ دان /: اسم. مامور انتظامی 
۰ عضو ژاندارمری 

ژاندارمری / 25002۳۳06۳1 /: ۱ 
چند سال پیش حفظ نظم و قانون را در بیرون از نقاط 
شهری ایران برعهده داشت , 

ژانر / 2۵0۳ /: اسم. مقولهً تالیف ادبی و هنری که دارای 
ویژگی در سبک» شکل. یا محتواست 


: جغرافیایی و سیاسی 


: ژانویه /260۷1۱۷6/: اسم. ماه اول سال میلادی, دارای 
ژاژ / ۰282-ها /: اسم. [ادبی ] هریک از گیاهان خودرو و ` 
خاردار بیابانی که با جویدن نرم نمی‌شوند و از آنهابه ` 


۱ روز که از ۱۱ دی آغاز می‌شود 

ژاول / ۸22۵۷۵۱ ل آب ژاول, آب 

ژئو پلیتیک / 02011016 26/: سم. ۱. ترکیبی از عاملهای 
۲ جغرافیای سیاسی 

زئوتا کتیسم / 0121115۳0 26/: اسم. حرکت ناشی | 


: نیروی جاذبۂ زمین: ژئوتاکسی 
ژاژخابى ۰252*5711 -ها 2 اسم. [ادبی. مجازی] ` 


ژئوتاکسی/ 0۱۵151 26/ ت ژئونا کتي 


: ژئوتروپیسم /01)6(۳0019۳0 26/: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
زمین‌گرایی 

: ژئودزی / 00621 26/: اسم. زمین‌سنجی 

| ژئوشیمی / 05101 ٥‏ /: اسم. دانشی که از ترکیبها و 
۱ دگرگونیهای شیمیایی بخش جامد زمین و کره‌های دیگر 
: بحث می‌کند؛ زمین‌شیمی 


ژئوفیزیک /011216 26 /: سم. دانشی که فرایندهای 


مادی زمین, از جمله هوا آب» زمین‌لرزه. آتشفشان اثر 
مغناطیس و رادیوا کتیو را بررسی می‌کند؛ زمین‌فیزیک 


زئومرفولژى / ze'omorfolozi‏ /: اسم. شاخه‌ای از 
زمین‌شناسی که به بررسی بر آمدگیها. فرورفتگیهاء 
قاره‌ها و اقیانوسهای زمین و علتهای پیدایش انها 


: می‌پردازد؛ زمیتریخت‌شناسی ۱ 
: ژپن / 2600 ھا /: اسم. دامن اهاردار کوتاهی که در 
۱ زیر دامن و برای پفدار کردن آن می‌پوشند: ژیین 

" ژتون /۰26000-ه۱/: اسم. قطعه‌ای فلز. پلاستیک یا 
کاغذ که در داد و ستد داخلی یک محل ( مانتد رستوران, 
زندان. قمارخانه ) معادل مبلغ 


‌ِ معیّنی پول و قابل تبدیل 
به ان است؛ بهامهر [ فرهنگستان ] 


ژ. ش. /۰2650-هصا/: سم. نام تجارتی نوعی 
تفنگ خودکار 

ژرژت /207261/: اسم. نوعی پارچۀ کرپ نازک و 
ریزبافت با سطح زبر 

سم. سازمانی دولتی که تا ژرسه / 26756 /: اسم. پارچۀ کشباف ساده از جنس نخ 
طبیعی یا مصنوعی که معمولاً برای جامة زنانه. نامه 


: ورزش و زیر پوش به کار می‌رود 


ژرف /2811/: صفت. [ادبی ] ۱. دارای عمق زیاد: الف) 


: دارای امتداد زیادی به‌سوی پابین ( دره زرف دریای زرف ) 


ب ) دارای فاصله زیادی از دهانه ( غار ورف. چاه زرف  )‏ 


۲ . دشوار از لحاظ درک ( مضمون زرف ) ۳. دارای شدت» ` 


قدرت یا سابقهٌ زیاد؛ عمیق ( دوستی ژرف اندوه ژرف ) 

ژرفا 7 اسم. وضع یا کیفیّت ژرف بودن؛ عمق 
ژرفاسنج ۰227135201 -ه.ا/: اسم. اسبایی برای 
اندازه گیری ژرفای زیاد با کمک سرعت صوت در آپ؛ 
عمق‌سنج. به همین قیاس : ژرفاسنجی 

ژرف‌اندیش / ۰28۲120015 
اند یشیدن به‌صورتی جدی و دقیق ۲. دارای عادت به 


فعالیت فکری پیگیر و جدی 


ژرف‌اندیش بودن 
ژرف‌بین / ۱-۰2۵71018 
دقیق و بیگیر 


ژرفبینی / 22710101 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


ن /: صفت. [ادبی ] دارای بینشی 


ژرف‌بین‌بودن؛ به کارگیری یابرخورداری از بینش 
دقیق و پیگیر 


ژرفزی / ۰287121 ان /: صفت. [ زیست‌شناسی ] دارای 
ویژگی یا توانایی زندگی در ابهای عمیق 


ژرفزیوی 7 اسم. [ زیست‌شناسی ] عمل یا 
ژن ۰2001-ه۱/: اسم. عامل انتقال صفات ارشی در 
کروموزومها 


8 ژن بارز /غالب : ژن نیرومندتری که ویژگی ارثی ژن متضاد 


فرایند سکونت کردن در اعماق اقیانوسها 
ژرفسنگ / 2275808 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] باتولیت 
ژرفش / 22۲105 /: اسم. وضع پا کیفیّت ژرف شدن؛ 


تعمیق 
ژرقنا / ۰227105 ها /: اسم. [ادبی ] جای گود؛ گودی 


ژرف‌نگری / 2211060221 /: اسم. عمل با فرایند 
ژنتیک / )آ6 /: اسم. دانشی که پدیده ورائت. 
: عاملهای ارئی و اثر آنها رابررسی می‌کند؛ علم ورائت 

: ژنتیکی / 26۸61۸1 /: صفت. ۱. موروثی ۲. ورائتی 
شبه‌فلز, با عدد اتمی ۳۲ و وزن اتمی ۷۲/۵۹ جسمی : ژن‌درمانی / 70۸43۲۳3٥1‏ /: اسم. درمان اختلالهای 
ورائتی (مانند تالاسمی و هموفیلی) از طریق دستکاری 
رت شکست نور ‏ ژنهای معیّن 

۱ ژنده 260061 /: 
۱ فرسودگی 
ژنده‌پوش / ۰26006015 -ها؛ 
: دارای پوشش کهنه و فرسوده 

: ژنراتور /260)6(12007.-ها/: سم. ماشینی که انرژی 
مک‌انیکی رابه انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند؛ 
: موتور برق؛ مولد برق 

۰ ژنرال /۰260)6(۳21-ها/: اسم. ۱. سرلشکر ۲. تیمسار 
بویژه دستهاء بالاتنه. سر و صورت برای بیان منظوری پا 0 « جنرال 
ژنرال آجودان / ناه 260)0(181/: اسم. مقام نظامی 


نگریستن يا بررسی کردن بسیار دقیق. به همین قیاس: 
ژرف‌نگر ۲ 
ژرمانیم / 26۲10201۷01۳ /: اسم. عنصر شیمیایی 


سخت و سفید مایل به خاکستری, نامحلول در آب, که به 
آلیاژها استحکام و سختی و به شيشه قد 
می‌دهد و در دستگاههای نیمه‌رسانا کاربرد دارد 

زرف" ها /: اسم. نژاد مردم آلمان 

ژرمن : صفت. مربوط به مردم آلمان؛ آلمانی 

ژرمنی / 20110811 /: اسم. شاخه‌ای از زبانهای 
هند و اروپایی (شامل زبانهای آلمانی, انگلیسی, 
هلندی, فلاندری, آفریکان, اسکاندیناویایی) 

ژزوئیت / 2820'1 / 0 بسوعی 

ژست 26901 : -ها /: اسم. ۱. حرکت يا حالت اندامهاء 


تأ کید بر آن (وست خوبی داشت ) ۲. [مجازی] حرکت یا 


رفتاری که نشان‌دهنده مفهوم. عقیده یا کیفیّت ویژه‌ای . 
" ژنرالیسموس /260)8(۲21150۳09/ 2 ژنرالیسیمو 


است ( زست خنده‌دار. ست سیاسی ) 


: ژستی 2690 /: 
حرکتهای تصنعی و نمایشی, برای مهم جلوه دادن خود و 
جلب توجه یا احترام دیگران 

ول /761.-ها /:اسم. هر یک از مواد محلول کلوئیدی که 
پهشکل جامد کشسانی درآمده‌است (مانند ژل آرایشی 
ان /: صفت. ۱. دارای توانایی : 
: ژلاتین / 21۵110 /: ۱ 
: بافت حیوانی با آب و تحت فشار, به‌شکل گرد یا ورقه‌های 
ژرف‌اندیشی / 227180051 /: اسم وضع با کیفیّت . 


: [2ا ژست گرفتن:به بدن و چهره خود حالت ویژه‌ای دادن ( جلو 
دوربین ژست زنرالها را گرفته بود ) 


صفت. [گفتاری ] دارای حالتها و 


یا ژل دارویی )؛ ژله 
سم. البومین حاصل از جوشاندن 


نازک, زرد و شفاف که در آب سرد صاف و متورم می‌شود. 


۱ نامحلول در الکل و مسحلول در آب داغ است. در 
[ شیرینی‌پزی, قالبگیری حروف چاپ. عکاسی. رنگرزی و 
: در تهيهٌ محیط مناسب برای کشت باکتری و در داروسازی 
۰ برای تهیهٌ غلاف کپسولها کاربرد دارد 

ژلاتینی / 261۵٤11‏ /: صفت. ۱. دارای وضع یا كيفيّت 
: ژلاتین ۲. از جنس ژلاتین 

ژله /2616/: اسم. ۱. ژل ۲. لرزانک 

ژمول / 26001 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] جوانه انتهایی 


گیاه 


را می‌پوشاند و از پروز آن جلوگیری می‌کند 
ژن نهفته | مفلوب : ژن ضعیفتری که به‌وسیلة ژن قویتر 
پوشانده می‌شود و اثری در ویژگیهای فرد ندارد 


صفت. [ادبی ] پاره بر اثر کهنگی و 


أن صفت. [ادبی ] 


تشریفاتی که از سوی فرمانده کل تعیین می‌شود 


ژنرالیسیمو / 2606721191۳0 /: اسم. فرمانده کل؛ 
سرفرمانده: ژنرالیسموس 

ژنریک! 7 / 3 داروی ژنریک, دارو 

ژنریک ":صفت. ۱. کلی؛ عام؛ همگانی ۲. فاقد نام تجارتی 
ژنکو / 26010 /: اسم. ۱. تيره بسیارمحدودی از گیاهان 
شاخه بازدانگان ۲ /-ها / درخت دوپایه زینتی بومی چين 
و ژاپن از تیر ژنکو, بابرگهای پهن بادیزنی و میوه زردرنگ 
ژنوتیپ / 2611011۲ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ۱. گروه با 
رده‌ای از یک موجود زنده دارای ساختمان ورائتی 
همسان ۲. ساختار ورائتی یک موجود زنده, بویژه آنجه 
از ساختار بدنی‌اش متمایز است 

ژنوم / 2600۳ /: اسم. [زیست‌شناسى ] مجموعة همه 
کروموزومهای مختلف که در هستۀٌ یاخته‌های یک گوند 
معیّن یافت می‌شود ( زنوم انسان شناسایی و طبقه‌بندی شده است ) 
ژنی / 2601 /: صفت. ۱. نابغه ۲. مربوط یا منسوب به ژن 
راختلال ژنی ) 

ژوئن / 20 20 /: اسم. ماه ششیم سال میلادی, دارای 
۰روز. که از ۱۱ خرداد آغاز می‌شود: جون 

ژوئبه 7201۱۷۳۷6 /: اسم. ماه هفتم سال میلادی, دارای 
۱ روز که از »۱ تیر اغاز می‌شود: جولای 

ژوت /201/: اسم. کتف 

ژوراسیک / zurasik‏ /: آسم. دومین دوره از دوران دوم 
زمین‌شناسی که با وجود دایناسورها و ظهور پستانداران 
و پرندگان اولیه مشخص می‌شود 

ژوردوزی / 20700121 /: اسم. نوعی دوخت زینتی که با 


شبکه‌هایی با شکلهای متنوع پدید می‌آید 

ژورنال / ۵1 ا2ء ها /: اسم. مجلهٌ ویز کاردستی و مد 
( ژورنال لماس. ژورنال بافتنی. ژورنال کفش ) 

ژورنالیست /2۱1۳021154.-ها /: اسم. روزنامه‌نگار 


مطبوعاتی ( فعالیتهای زورنالیستی ) 
ژوکر /206۲.-ها /: اسم. از ورقهای بازی که در هر 


دسته دو عدد وجود دارد و می‌توان آن رابه‌جای هر ورق : 


دیگری به کار برد 
ژول / 2۷01 /: اسم. [ فیزیک ] واحد کار یا انرژی در دستگاه 


یک آمپر از مقاومت یک اهم بگذرد یا نیرویی برابر یک 
نیوتن را یک متر در امتداد نیرو جابجاکند 

ژولیدگی / 201۱:0681 / : اسم. وضع يا کیفیّت ژولیده بودن 
ژولیدن / 2211020 /: مصدر. لازم. راکنف شدن؛ 
پریشان و اشفته شدن 


: ورزشکار به تربیت بدن خود برای نرمش 
٠‏ بیشتر می‌پردازد ۲ عملیات ورزشی شامل پیچ و تاب 
: خوردن, معلق زدن و چرخیدن برروی وسیله‌های ویژه 


8 صفت مفعولی: ژولیده 
: ژولیده / zulide‏ /: 
( موی ژولیده. لباس ژولیده ) 

دژه /26/: پوند. [ادبی ] نشانهٌ تصغیر؛ کوچک -چه؛ 
لژ ر 

: ژیان / 1Y‏ /: صفت. [ادبی ] ۱. خشمگین ۲. درنده 
ژیبرلین / 21007110 /: اسم. نوعی هورمن گیاهی که 
موجب سرعت گرفتن رشد و باروری گیاهان می‌شود: 
ژیبون ۸2۱008 ل گیبُون 

| ژیپس /2105/: ام سنگ گچ 5 گچ-۱ 

ژیپن 21۳001 / 2 ژپن 

۱ ژیروسکپ / ها /: اسم. اسیایی به‌شکل 
چرخ یا قرص سنگین و متقارن که می‌تواند در حول 
۱ محوری با زادی بچرخد و در هر امتداد دلخواهی در فضا 
قرار گرد و کاربردهای گوناگون علمی و صنعتی دارد؛ 
: ژیگ‌انتیسم /21240050/: اسم [پسزشکی ] 
غول‌بیکری؛ غول‌اسایی 

ژیگلور / :10ع۰2-ه۱/ : اسیم. لول فلزی دارای پیج 
ب تم ورک ر آن رای رشاندن سو خت اد 
ژیگو / 2180 /: اسم. خوراکی شامل گوشت بی‌استخوان 
: (معمولا) گوساله .که با چاشنی و ادویه پخته می‌شود 

" ژیگول / 2201 /: 
بیرون کشیدن تعدادی از تارهای حاشيهٌ پارچه (کتان) و : خودآرا 
دوختن چندتا از پودها به یکدیگر, به صورت : 2 


صفت. آشفته؛ درهم ريخته؛ نامر تب 


گفتاری ] شیکپوش و 


صفت. [مخفف. 


ژیگول کردن: خود را آراستن و جامة مرتب پوشیدن (امروز 
خیلی زیگول کرده‌ای ). به همین قیاس : ژیگول شدن 


( ژیگولت /2180160.-ها/: اسم. دختری که برای جلب 
توجه مردان خودارایی می‌کند 

ژورن‌الیستی / نا5ا21۳81/: صفت. روزنامه‌ای؛ ۱ توجه زنان خودآرایی می‌کند 

ژیلت / 21164 /: اسم. نام تجارتی نوعی خودتراش 
: ژیله /2116/:اسم. جلیقه 


ژیمنازیوم / 0«()عقمصزط. ها /: اسم. بنا یا بخشی 


از یک بنای دارای تجهیزات و تاسیسات لازم برای 
: ژیمناستیک 

متری, برابر نیروی برقی که در یک ثانیه به‌وسیل جریان ۱ ژی‌ مناست 7 ها /: اسم. کسی که در 
ژیمناستیک مهارت دارد 

۱ ژیمناستیک / 21۳00891116 /: اسم ۱. ورزشی که در آن 


مش, چالااکی و تعادل 


س 


س /56/: اسم. ۱. پانزدهمین حرف الفبای فارسی؛ سین : 
- پیشینه‌دار 


۲. [مخفف ] ۱ ۱ 

سا / 83 /: پیواژه. ۱. [مخفف ] اسا (یری‌سا) ۲. ساینده 
( مشک‌سا): سای [ادبی] 

ساثر / 75267 1 سایر 

سائقه 6061 55/ 7 سابقه 

سائل /۱ ۸5:2 2 سایل 

-سائی /55/ 20 -سایی 

سائیدگی / 1691 2 / 1 ساییدگی 

سائیدن / ۱027 5:/ > ساییدن 

ساپ / 550 /: پیواژه. [ گفتاری ] ساینده ( کفساب ) 


که به دیوار یا ساختمان پیوسته است ۴ فضای زیر آن 
۳ گذرگاه سرپوشیده 

سابع / sabe an‏ /: قید. [ نامتداول ] ۱. در مرتبةٌ هفتم 
۲.بار هفتم 

سایق" / 5308٩‏ /: صفت. ۱. مربوط به زمان گذشته؛ 
پیشین ( رییس سابق دانشگاه. شهرهای سابق ) ۲. مربوط به 
انجه پیش از این بوده است 

سابق ": قید. [گفتاری ] در زمان گذشته؛ سابقاً ( سابق وضع 
بهتر بود ) 

سابقا / 5506020 /: قید. پیشتر؛ بیش از این 
سابق‌الذکر / 55060022616 /: صفت. یادشده در پیش از 
این؛ پیشگفته ( شخص سابق‌الذکر از دوستان او بود. در کتاب 
سایق‌الذکر هم آمده است ) 

سابقه / ۰580696 -ها؛ سوایق /: اسم. ۱. آ گاهیهای 


مربوط به گذشته کسی یا چیزی؛ پیشینه ( سابقۀ او رااز من . 
بپرس. سابقة مالکیت این زمین معلوم نیست ) ۲. رویدادی سس 
: شایبهة تعصب مبراست ) 

ساحر / ۰53067 ان /: اسم. [ادبی ] جادوگر (ساحری از 
مورد استناد قرار گیرد ( سابقۀ کر. سابقۀ دزدی. سابقۀ همکاری ٠‏ 
ساحرانه / 581167806 /: تید. ۱. مانند جادوگران 
۲.به‌شیوه جادویی 

ساحره / 1۲۵ ها /: اسم. [ادبی ] زن جادوگر؛ زنی 
که جادوگری می‌کند 

: ساحری / saheri‏ /: اسم. جادوگری 


گذشته که تکرار شده است ( کشتن پدر. مادر و نزدیکان در میان 
شاهان سابقه دارد ) ۳. رویداد یا پدیده‌ای در گذشته که 


باشرکت ) 

© سابقة کار : مدتی که شخص به کاری مشغول بوده یا در 
جایی کار کرده است 

سابقه‌دار / ۰580606087 -ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای 

سابقه» بویژه در انجام دادن کار بد ( دزد سابقه‌دار ) 


۲ [حقوق ] دارای مسحکومیت قضایی در گذشته؛ 


سابوتاژ / 5200122/: سم. [سیاست ] خرایکاری عمدی؛ 
کارشکنی 

: سابیدن / 301027 / ت ساییدن 

1 ساپروفیت / 52070110 /: صفت. [ زیست‌شناسی ] گندروی 
[ ساتراپ / 53173.-ها /: اسم. [قدیمی ] والی؛ حاکم؛ 
: استاندار(در ايران دوران هخامنشی) 

ساتن / 55150 / 72 ساتین 

ساتور /5301/ 21 ساطور 

: ساتوری / 530171 ۵ ساطوری 

ساباط /52020.-ها /: اسم. ۱. سایبان يا سقف سراشیبی : 


ساتین / 55010 /: اسم. پارچۂ صاف از جنس ابریشم یا 


٠‏ ریون با رويه براق و پشت مات: ساتن 
۱ ساج /[58 /: اسم. ۰ -ها/ظرف فلزی به‌صورت 
کمابیش مدوّر و کاو که برروی آن نان می‌پزند ۲. /-ها / 
درخت پیوسته‌سبز از تیرهُ شاه‌پسندیان, ویژه جنوب 
| شرقی آسیاء با برگهای بزرگ و دارای چوب سخت. 
: سنگین و بادوام: تک؛ تیک ۳. چوب سخت قهوه‌ای مايل 
به‌زرد این درخت که در کشتی‌سازی و ساخت اثاثة 
: چوبی به کار می‌رود: تک؛ تیک 
۱ ساجی / 31 /: صفت. ۱. منسوب يا مربوط به ساج 
" (نان ساجی ) ۲. از جنس چوب ساج ۲ 
: ساچمه / 86۳8ی ھا /: سم گوی فلزی معمولا 
کوچک. که به‌صورت چندتایی در تفنگهای شکاری و 
: در برخی ماشینهای صنعتی کاربرد دارد 
۱ ساحت //5502/: اسم. [ادبی ] ۱. [ نامتداول] محوطه یا 


فضایی معمولاً باز و گسترده ۲. قلمرو. حوزه با فضایی 
که شخص يا پدیده‌ای بر آن مسلط است (ساحت او از 


هند به آن شهر آمده بود ) 


ساحل 7 ها؛ سواحل /: اسم. زمینی که در کنار 
توده اب ( دریا, درباچه. رود) و چسبیده به آن | 


کرانه 


ساحلبان 

ساحل‌نشين / 5506106510 -ها؛ ا 
زندگی‌کننده در کتار توده آب( دریاء دریاچه. رودخانه) 
( شغل بیشتر مردم ساحل‌نشین ماهیگیری است ) 

ساحلی / 531611 /: صفت. ۱. مربوط يا متعلق به ساحل 
( زمینهای ساحلی ) ۲. وأقع در ساحل ( کلبة ساحلی ) 
ساخارز / 5۵2702 / > ساکاژز 

ساخارین / 528717 / تج ساکارین 

ساخت /552*1/: اسم. ۱. ساختار ( ساخت محکمي دارد ) 


[دستور ] صورتی از واژه که شخص يا زمان مربوط به 
فعل را نئان می‌دهد: صيغه ۵ -۱/ [قدیمی ] 
زین و برگ 


ساختمان )؛ ساخت؛ ساختمان؛ سازه ( در ساختار مسطح و 


بازوبستەشونده‌ای است ) 


یک ملکول 


ساختارگرایی / 5800808018۷1 /: اسم. ۱. مکتب ۱ 
مردم‌شناسی که به‌وسیلهٌ کلود لوی اشتراوس پدید امد و : 
بیشتر با نمادگرایی منطقی تفسیر و ۱ 
توجیه می‌شود ۲. شیوه تجزیه و تحلیل ( یک متن ادبی یا . 
نظام سیاسی ) در ارتباط با مردم‌شتاسی و متکی بر 
۱ ساخته ۲: صفت. ۱. جعلی؛ ساختگی ۲ [مجازی ] فراوری 
ساختاری / 520271 /: صفت. مربوط به ساختار ` 
قا ساخته بودن /نبودن : توانایی یا آمادگی انجام دادن کاری 
ساختگی / ۰580611 ها /: صفت. ۱. مصنوعی؛ تصنعی ` 
( خوشحالی ساختگی. عصبانیت ساختگی ) ۲. جعلی ( این سند : 
: ساخته و پرداخته / 55010-۷0-0810810/: صفت 
ساختمان / 5800170810 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن : 
( ساختمان صد دستگاه آپارتمان آغاز شد ) ۲. ساخت؛ ساختار : 
: ساخلو / :52:10 ,5210 ها /: اسم. [ قدیمی ] پادگان 
| سادات /55020/: جع لا سید 

سادساً / 550652 / 
" ۲.بار ششم 


در آن روابط انسانی 


بافتهای فرهنگی و رفتاری 


( ویزگیهای ساختاری ) 


ساختگی است ) 


( ساختمان اتم» ساختمان چشم ) ۳ /-ه۱/ فضای کمابیش 
محصور و سرپوشیده دایمی برای سکونت. کار» 
نگهداری حیوانات یا کالاء که با سصالح ساختمانی 
ساخته‌شده است ( ساختمان مسکونی. ساختمان اداری ) 


ستت؟ : 


ساحلبانی / 55061081 /: اسم. ۱ نگهبانی مرزهای : 
8 ساختمان کردن : سماختن سساختمان ( در کوچذ ما 


: 2ا ساختمان آجری: ساختمانی که در دیوارهایش آجر 


به کار رفته است. به همین قیاس: ساختمان سمنگی؛ 
ساختمان سیمانی 

ساختمان پیش‌ساخته: ساختمانی که قطعات آن در 
کارخانه ساخته و در جای دلخواه نصب می‌شود 


دارند ساختمان می‌کنند ) 


ساختمانی / 53670801 /: صفت. مربوط یا متعلق به 
ساختمان ( فعالیتهای ساختمانی ) 

: ساختن / 580021 /: مصدر. متعدی. //ساختی 
: پساز //۱. پدید آوردن ساختاری به وس له مرتب کردن و 
به‌هم پیوستن مواد یا مصالح, ب‌صورت یک ترکیب کلی 
و معمولاً براساس نقشه و طریقه‌ای معیّن ( خانه ساختن. میز 
[ ساختن, آهنگ ساختن ) ۲. جعل کردن ( خبر ساختن. دروغ 
ساختن, سند ساختن ) ۳. [مجازی ] کسی را برای کاری یا 
۲ عمل یا فرایند ساختن (ساخت هواییمای مسافربری در | 


یران ) ۳. ساخته؛ ساخته‌شده در ( ساخت ایران ) ۰۴ /-ها/ : و خودش را ساخت. 


؛ می‌سازی؛ 


متناسب با هدفی آماده کردن ( بعد از اینکه چند پک به حقه زد 
صحبتش گل انداخت ) ۴. [ادبی] کردن 


(خشمگین ساختن, پیشه ساختن ) ۸۵ سازش کردن: الف) با 
" کسی یا چیزی شکیبایی و بردباری نشان دادن (باسختیها 
ساختن ) ب) همدستی کردن (باقاضی ساختن ) ج) سازگار 
ساختار / 5227 -ها /: اسم. ۱. چگونگی ساختمان ` 
چیزی ( ساختار فلزی )۲. ترتیب اجزا و بخشهای یک جسم . 
( ساختار نردبانی ) ۳. چیز ساخته شده ( مانند یک ` 


شدن ( ساختن هوای جایی باکسی ). به همین قیأس : ساختنی 
ق صفت فاعلی: سازنده / صفت مفعولی: سساخته / مصدر متفی: 


ساخت‌وپاخت /560-0-08*1, -ها/: اسم. [گفتاری] 
سازش و همدستی برای توطثه 
27 ساختار ملکولی: شیوة آرایش فضایی انمهای پدیدآورندة : 


(8 ساخت‌وپاخت کردن : برای انجام توطنه‌ای قرارگ‌ذاشتن 
( ارباب با ژاندارمری ساخت‌ویاخت کرد و حسین رابه زندان انداخت ) 
ساخت‌وساز / 581-0-582, ها /: اسم. [گفتاری] عمل 
پا فرای ند ساختن ساختمان ( شهرداری بايد جلو 

ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرد ) 
ساخته" / 58:06.-ها /: اسم. کالای صنعتی یا کاردستی 
( ساخته‌های سنگی ) 


شده ( کالای ساخته ) 


را داشتن ( یا نداشتن ) ( این کارها از من ساخته نیست. این کار تنها از 


تو ساخته است. ) 


آماده شده؛ فراهم شده ( دو سال طول کشید تاپل ساخته و 


پرداخته شد ) 


قید. [ نامتداول ] ۱. در مرتبةٌ ششم 


سادگی / ۰5806 -ها /: اسم. وضع پا کیفیّت ساده بودن 
( سادگی بهترین زینت است. موضوع به این سادگی را نمی‌فهمی؟ 
از سادگی تو سوءاستفاده می‌کند ) 

ساده / 83٤‏ _ها /: صفت. ۱. فاقد نقش و نگار» آرایش 
یا بیرایه ( پردۀ ساده. لباس ساده ( ۲ فاقد ویژگی اشکار 
( مانند خال, برجستگی, فرورفتگی» چشم‌انداز) ( پرده 
ساده: دیوار ساده ) ۰۳ فاقد جلوه و خودنمایی ( زندگی ساده 


رفتار ساده ) ۴. فاقد دشواری و پیچیدگی (کار ساده ) ا 
: سارکولم / ۳اه )۲ء /: سم. [زیست‌شناسی ] پوشش 


په ا 


۵. آسان و قابل هم ( مسئله ساده )۶ زودباور؛ ساده‌لوح 


( تو چقدر ساده‌ای۱) ۷ فاقد مهارت یا تخصص شغلی ( کارگر 
ساده ) ۸. فاقد جسم اضافی ( آب ساده ) ۹. فاقد چاشنی. 


ادویه» چربی و مانند ان ( اش ساده. شربت ساده» شیرینی : 


ساده ) ۱۰. فاقد قطعه‌ها, يا عنصرهای متعدد یا گوناگون 
( جسم ساده, جمله ساده ) 

ساده‌دل / 9806061 . -ها؛ _ان /: صنت. ۱. دارای ذهن و 
انديشة ساده, همراه با خوشباوری. خوش‌بینی و 
خوشقلبی ۲ ساده‌لوح 

ساده‌لوح /0:1]- ,۹806109/۲ , -ها؛-ان /: صفت. 
زودباور (کارش فریب دادن آدمهای ساده‌لوح است ). 
به همین قياس : ساده‌لوحی 

ساده‌نویسی / -ه۱/: اسم. عمل يا فرایند 
نوشتن با بهره‌گیری از واژه‌های اسان و قابل فهم و 
جمله‌های کو تاه و ساده. به همین قیاس : ساده‌نویس 


سادیسم؛ آزارگر 
سادیسم / "ء5341 /: اسم. ۱. [ روان‌شناسی ] بیماری 


روانی که درآن ارضای جنسی به آزار دادن جنس ` 


مخالف وابسته است؛ آزارگری ۲. [ مجازی ] مردم‌ازاری 
سار" / ۰527 -ها /: اسم. پرنده کوچک پر سروصدا از 


تيرهٌ سارهاء با رنگ سیاه دارای جلای فلزی سبز و 


ارغوانی. که پر و بالش در زمستان پر از خالهای سفید 


گروههای بزرگ پرواز می‌کند 


۲ و 
سار : پسوند. ۰۱ جایگاه جیزی ( چشمه‌سار: شاخسار: رخساره 


کوه‌سار ) ۲. دارای حالت یا کیفیّتی ( شرمسار. نگونسار ) 


سارافن / ۰5278101 -ها/: اسم. لباس رزوی زنانه و : 


ساربان / 587)6(087» -ها؛ مان /: اسم. نگهیان شتران؛ : 


شتربان 


ساردین ۰5800181 -ها/: اسم. ۱. هریک از انواع ؛ 
گوناگون ماهیهای کوچک از راستُ شوک‌ماهیان که از : 
انها کنسرو (ساردین) تهیه می‌کنند ۲.بچه انواع ماهیهای 


دیگر که کنسرو می‌شود ۳. گوشت آن ماهیان که په‌صورت ' 


کنسرو درآمده است ۴. قوطی حاوی آن شت 
ساردين ماهيان / /sardinmaãhiyãn‏ 1 


شوکماهیان 


سارغ 58۲00 -ها/: اسم. [قدیمی ] بقجد؛ دستمال ‏ 
بسیار بزرگ که بتوان چیزی در آن بسته‌بندی کرد 

سارق / ۰58۲69 -ها؛ -ان؛ -ین /:اسم. [ادیی ] دزد 

8 سارق مستح : دزدی که در کارش از سلاح گرم استفاده می‌کند 
سارکودینا / ۰5۵۲00108 -ها /: اسم. ریشه‌پاییان 


روی رشته‌های ماهيچه مخطط 

سارگپه / 53۳:۵00.-ها /: اسم. 1.۱ سْنقّر ۲. پرنده از 
یره سنقر, با بالهای قهوه‌ای پهن. دم بزرگ, گردن کوتاه. 
پرواز سنگین و کند. که بیشتر از مردار تغذیه می‌کند 


" ۵ سارگپة جنگلی : سنفر عسل‌خوار 3 شنقر 


ساروج / زلا537/: اسم. ۱. مخلوطی از آهک و خاکستر یا 
ماسهٌ نرم» که پیش از رواج سیمان به عنوان مصالح 


: ساختمانی کاربرد داشت ۲. [ کالبدشناسی ] نوعی بافت 
استخوانی که ريشه دندان مهره‌داران را می‌پوشاند 


ساروی / ۰5878۷1 -ها؛ -ان /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق 


: به شهر ساری در مازندران ۲ اهل ساری 


سارها 7 اسم. تیره‌ای از پرندگان اجتماعی 
پرسر و صدا و همه‌چیزخوار, از راستهٌ گنجشک‌شکلان 


که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می‌کنند. دارای 
ساد بست 7 ها /: صفت. مبتلا به بیماری : 


جهٌ پر. دم کوتاه منقار دراز نوک‌تیز» پرواز سریع و 

مستقیم و نر و ماده همشکل 

ساری" / ۰5811 -ها/: اسم. نوعی جامة رو ویژه زنان 

هند و پا کستان عبارت از پارچه‌ای بلند و سبک که یک 
آن رابه دور کمر می‌پیچند و به‌شکل دامن 

درمی‌آورند و سر دیگر آن را بر شانه می‌اندازند یا سر را 

با ان مشش تن 


۲ 
ساری : صفت. [ادبی ] مسری 
است. دارای دم کوتاه. بالهای نوک‌تیز و منقار دراز . 


نوک‌تیز, پرواز سریع و مستقیم, که به‌طور اجتماعی و در : ساریگ / ۰۹2718 -ها/: اسم. جانور پستاندار کوچک 


ساریغ / 53۲1٩‏ / >" ساریگ 


: درختی بومی آمریکا از راسته کیسه‌داران که 


همه‌چیزخوار و شبگرد است: ساریغ؛ اپُوسّوم 


اد عة ها ات ابزار موسیقی؛ وسیله‌ای که با آن 


نغمه‌های موسیقی نواخته می‌شود 

ا8ا ساز بادی : هریک از ابزارهای موسیقی, که براثر جابجایی 
هوا در آن, نواخته می‌شود ( مانند شیپور, نی ) 
ساز دهنی 1 سازدهنی 
ساز زهی : هریک از ابزارهای موسیقی که دارای سیم (تار ) 
است و نتهای موسیقی به‌وسیلةٌ سیمها نواخته می‌شود 
(مانند تار» سنتور, ویلن) 
ساز ضربی /کوبه‌ای : هریک از ابزارهای موسیقی, که بر اثر 


وارد شدن ضربه بر آن, نواخته می‌شود ( مانند تنبک, دهل. 
سنج. ضرب ) 


ساز زهی) ( بیژن چه سازی می‌زند؟ ) 

سازکردن : نواختن ( نقمة تازه‌ای ساز کرد ) 

به ساز کسی رقصیدن : [کنایی ] بازيچة کسی شدن؛ 
ندانسته از کسی فرمان بسردن ( دیگر حاضر نیستم 
به ساز تو برقصم ) 

هرروز سازی زدن: [مجازی] هرروز درخواست یا 


رفتاری متفاوت با روز پیش داشتن ( هر روز یک ساز می‌زد. : 


یک روز می‌گفت این را می خواهم؛ یک روز می‌گفت آن را می‌خواهم ) 
-س از : بیواژه. ۱. سازنده ( آهنگ‌ساز ) ۲. تعمیرکار 
( رادیو ساز دوچرخه‌ساز ) ۳. فراهم کننده ( چاره‌سازه زمینه‌ساز ) 
۴ [ادبی ] برپادارنده رانجمن‌سن حزب‌ساز ) ۵, جعل کننده 
( سندسا, حساب‌ساز ) ۶ سازگار شونده ( دمساز. همساز ) 
۷ ساخته شده: الف) به وسیلة کسی يا چیزی ( دست‌ساز 
بناساز ) ب) در زمان معیّنی ( تازه‌ساز. کهنه‌سازه نوساز ) 
سازا / 5323 /: اسم. هریک از اجزای سازنده یک چیز 
سازبندی / 52202001 , ها /: اسم. تنظیم یک آهنگ 
برای نواخته شدن به‌وسیله ارکستر 


سازدهنی / 5220201201 -ها /: اسم. ساز بادی زبائه‌دار ۰ 
: انقلاب سازمان نیروهای مسلح تغییر کرد ) 
۱ 2] سازمان امنیت : نهادی در برخی کشورها (از جمله در 


کوچکی به‌شکل مستطیل که به‌وسیلۀ دم و بازدم 
نواخته می‌شود 
ساززن / 582.287 ها /: اسم. نوازنده» بویژه نو 
سازهای زهی 


سازش / 285ھ ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند سازگار ` 


شدن ( آب و هوای اینجابا مزاج من سازش ندارد ) ۲. هماهنگی: 


همراهی یا همدستی ( زن و شوهر با هم سازش ندارند. رنگ ۰ 
" سازمانبندی / 582)6(0۳05008001, -ها /: اسم. عمل یا 
: فرایند تعیین بخشهای مختلف یک سازمان یا ساختار از 
: لحاظ ارتباطشان با یکدیگر و سلسله‌مرات 
" همه به سازمانبندی کارخانه توجه کرد ) 

سازمان‌دهنده / 22)6(00800802006و, _ها؛ گان /: 


پرده‌ها باید با مبل و قالی سازش داشته باشد ) ۲. آشتی (با 
پادرمیانی همسایه‌ها سازش کردند و روی بکدیگر رابو سیدند ). 
به همین قیاس: سازش دادن 
ا سازش داشتن : سازگار بودن 

سازش‌کردن: ۱. همراه یا همدست شدن ۲. آشتی کردن 
سازشکار / ۰58205187 -ها؛ ان /: اسم. دارای عادت یا 


خطر و مبارزه نمی‌داد ). به همین قیاس : سازشکاری 

سازشکارانه / 58205187876 /: صفت. سازشکار (رفتار 

سازشکارانه ) 

سازشکارانه ": قید. به‌روش سازشکاران؛ توأم با 
سازشکاری ( سازشکارانه تیوه رخ نس 

سازشناسی / 552501851 /: اسم. ب بخشی از هنر موسیقی 


که به شناسایی ابزارهای موسیقی و کاربرد آنها ۱ 
سازمان‌یافته؛ دارای سازمان 


می‌پردازد 


: بودن ۲. [ زب 
زیستمند که او رابرای زدگی در محیطش منامبتر 


ازنده : 


: سازشنامه / 5526508۳06, .ها /: اسم. نوشته‌ای که دو 


" طرف دعوا با پذیرفتن شرطهای ذکر شده در آن به 
1# ساز زدن: نواختن یک وسیلة موسیقی (بویژه یک ` 


اختلاف یا دشمنی خود پایان می‌دهند 
سازگار / 582)6(851 / صفت. ۱. دارای توائایی یا قابلیت 


۱ هماهنگ یا متناسب بودن (اين رنگهابا هم سازگار نیستند. 
خربزه با مزاج من سازگار نیست ) ۲. دارای توانایی يا گرایش 
برای همکاری, همراهی یا همزیستی با دیگران ( درخت 
0 موز با هوای سردسیر سازگار نیست. بچه‌هابا هم سازگار بودند ). 
: به همین قياس : 


سازگار بودن؛ سازگار شدن؛ سازگار کردن 
سازگاری / 552)6(8871 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت سازگار 
یست‌شناسی ] دگرگونی یک یا چند اندام 


سازگاری داشتن؛ سازگاری یافتن 
سازمان / ta_ .saz(e)mãn‏ /: سم. ۱. نهادی که به‌وسيلهٌ 


۱ گروهی از افراد یا دولتها برای دستیابی به‌هدفهای معیّن 
تاسیس می‌شود ( سازمان معلمان ابران. سازمان ملل متحد ) 
: ۲.واحد اداری مستقلی که مدير ان معمولا از سوی 
ربسیس‌جمهور یا وزیر برگزیده می‌شود و حوزه 
: اختیاراتش در سراسر کشور است (سازمان حفاظت 
محیط زیست ) ۲. مجموعةٌ هدفمندی که پیرو یک نظام 


است ( کار جمعی نیازمند سازمان است ) ۴. ساختار ( پس او 


ایران پیش از انقلاب اسلامی) برای سبارزه با فعالیتهای 
مخالفان حکومت یا مخالف منافع ملی 

لها سازمان دادن : دارای نظام و ساختار کردن (باید اول نیروهای 
فعال را سازمان داد ). به همین قیاس : سازمان بخشیدن؛ 
سازمان داشتن؛ سازمان بافتن 


تب آنها ( پیش از 


: اسم. شخص یا سازمانی که موسسه نهضت یا اقدامسی را 
گرایش به سازش با دیگران, بویژه برای پرهیز از خطر یا : 
خودداری از مبارزه ( پدرش ادم سازشکاری بود و هیچ تن به : 
: سازماندهی / 582)6(:05100601. -ها/: سم. عمل 
۰ سازمان دادن؛ پدید آوردن نظام در چیزی یا جایی 


سازمان مسی دهد ( سازمان‌دهندة تظاهرات انجمن دانشجویان 


بود ) 


: ( نیروها بخوبی سازماندهی شده بودند ) 

: سازمانی / 522)0(11801 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به 
سازمان ( نمودار سازمانی ) ۲. عضو سازمان معیّن ( مانند 
: سازمان امنیت) (مدیر خودش سازمانی بود ) 


سزمند /582171270/: صفت. [فرهنگستان ] 


ج / (/: ۳ . :۱ 


ب) ار e‏ 
دی کاک کیا ا کوک درا رتباطند؛ 
تشکیلات ۲. [ریاضی ] هریک از جمله‌های بردار که 
برای به‌وجود آمدن نتیجه یا برایند به آن افزوده می‌شود؛ 
مولفه 

سازندگی / ۰582800681 -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


۲. آبادسازی ‏ جهاد سازندگی, سازندگی کشور ) 


سازواره ۰582۷3707 -ها /: اسم. زیستمتد 
سازوآواز / 52-0-3۷82 /: اسم. [گفتاری ] موسیقی و 


آواز ( دیشب عروسی داشتیم و تا صبح سازوآواز برقرار بود ) 


لازم برای کاری ( سازوبرگ سفر. سازوبرگ نظامی ) 
ساز و دهل 5582-0-7 /: اسم. [مجازی ] سازهای 


عروس و داماد استقبال کردند ) 


سازوکار 522-0 -ها /: اسم. ۱.فن یا فرایندی : 
برای دستیابی به نتیجه ( برای پیشگیری از قاچاق سازوکار مؤثری . 
وجود ندارد )۲. عمل یا فعالیت ماشینی یا ماشین‌وار ( در این . 


قفلها سازوکار ویژه‌ای به کار رفته است )۳. فرایندهای پنیادی 


ی ی با تقو 
یده طبیعی د دیگر می‌شود. یا در آنها وجود دارد؛ ۱ 


) سازوکار دفاعی بدن‎ ( E 


سازه ۰5526 -ها / : ابم. ۰۱ [ریاضی ] عامل ۲. بنای : 
ك 


(مانند پل. سکوی حفاری» ساختمان بزرگ. ...) 
2 مهندسی سازه 1> مهندسی 


-سازی / 82 › ها /: پسیواژه. ۱ ساختن ( راهسازی. ` 
خانه‌سازی ) ۲. کارخضانة سازنده ( ساعتسازی ماشین‌سازی ) : 
۲ تعمیرگاه ( دوچرخه‌سازی, رادیوسازی. چراغ‌سازی ) ۴. عمل یا : 


فرایند جعل‌کر دن ( پرونده‌سازی. سندسازی ) 


ساس / ۰585 -ها؛ -ان /: سم. حشره خونخوار از تیره 


ساسهاء دارای بدن پهن مایل به قرمز با بوی بد 


تاسات ها نطو پات سا در بنخه ای دز 
دهانهٌ کاربوراتور برای کاستن از هوای ورودی در هنگام . 


روشن شدن موتور 


ساسون / 52507 ,اوه -ها /: اسم. [خیاطی ] درز : 


مثلت‌شکلی برای کاهش گشادی جامه؛ پنس 


ساسها / ash‏ /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة 


نیمبالان» دارای بدن بهن فشرده و تسخم‌مرغی‌شکل با 


پوی بد. که فقط اثری از بال دارند. این حشرات در شب 
فعالند و از خون تغذیه می‌کنند 

ساطع / 5816/: صفت. [ادبی ] تسابان (نور تندی از آن 
: ساطع می‌شد ) 

۱ ساطور / 53٤۲‏ ها /: اسم. نوعی کارد سنگین با تیغه‌ای 
پهن و مستطیل که برای خرد کردن گوشت و سبزی به کار 
سازنده بودن (من در این برنامه هیچ سازندگی نمی‌بینم ) | 
: ساطوری / Sur‏ / : صفت. کوبیده و خردشده با ساطور: 
سازنده / sande‏ گان /: صفت. ۱. دارای ویژگی یا : ساتوری 
توانایی ساختن ( نیروهای سازنده )۲. کارآمد و سودمند برای " ساعات /5520/:جمع > ساعت 
ساختن یا اصلاح‌کردن چیزی ( برنامة سازنده. انتقاد سازنده ) ۰ 
برای اندازه‌گیری زمان و معلوم کردن وقت ۲. وقتی که 
۱ به‌وسیلة ان دستگاه نشان داده می‌شود ( ساعت هفت است ) 
٠‏ ۳ /-هاء ساعات / واحد اندازه‌گیری زمان که به‌وسیلة 
سازوبرگ / 5282-0-97 /: اسم. اسباب و وسیله‌های ۱ 
۱ ( قطار دو ساعت بعد حرکت می‌کند ) ۴. [نجوم] هورت فلکی 
درآسما ن نیمکرۂ جنوبی در شرق‌ستاره آخرالنهر 
سنتی متداول در مراسم جشن و سرور و آیینهای سنتی ۱ 8 ساعت آبی : هریک از دستگاههای گوناگون شامل یک 
(مانند سرناء دهل. طبل, بوق» سنج) (با سازودهل از 


می‌رود: ساتور 


ساعت /53720/: لم. ۰۱ /-ها/ اسباب یا دستگاهی 


آن دستگاه اندازه گیری می‌شود. برابر ‏ شبانه‌روز 


ظرف با سوراخ ریزی در پایین آ ن که در قدیم از راه خالی 
یبساپر شدن این ظرف ران زا بدا می‌گرفتند: 
پنگان [قدیمی ] 

ساعت اتمی : ساعت الکترونی که به‌وسیلةٌ تشدید بسامدهای 
طبیعی اتمها یا ملکولهای برخی اجسام کار می‌کند 

ساعت آفتابی : صفحه مدرجی که میله‌ای با زاوية معيّن 
برروی آن نصب شده است و با قرار دادن آن در برابر نور 
خورشید. سای میله وقت را نشان می‌دهد؛ شاخص 

ساعت الکترونی : ساعتی که درآن از یک میله و سیم‌پيچ 
فزیت برای اسجاد میدان الکترومفناطیسی بهره گیری 
می‌شود و موتور ساعت به‌وسیلة نوسانگری ترانزیستوری 
به‌حرکت در می‌آید 

ساعت برقی : ساعتی که موتو ر آن به‌وسیلهٌ نیروی برق کار 
می‌کند. به همین قیاس : ساعت باتری‌دار 

ساعت بغلی 7 ساعت جیبی 

ساعت به ساعت : در هر ساعت؛ در ساعتهای پی‌درپی 
( ساعت به ساعت دوایش را می خورد. ساعت به ساعت حالش بدتر می‌شد ) 
ساعت جیبی : ساعت کوچکی که در جیب نگهداری 
می‌شود و معمولا دارای قاب و گاه زنجیری برای بستن ان 
به جامه (کت یا جلیقه ) است : ساعت بفلی 

ساعت خودکار : ساعتی که نیاز به کوک کردن ندارد 
ساعت دیجیتالی : ساعت الکتر ونیکی که در آن وقت 
بر روی صفحه به‌صورت عددهایی نمایان می‌شود: 


ساعت کامپیو تری 


ساعت دیواری: ساعتی با یک صفحۀ کمابیش بزرگ که ا 
به دیوار می‌آویزند 
ساعت رملی > ساعت شنی 
ساعت رومیزی : ساعت پایه‌دار (دارای سطح انکا) 
معمولا کوچکی که می‌نوان آن را به‌صورت قایم برروی 
میز قرار داد 
ساعت شماطه‌دار : ساعتی که در وقتِ از پیش معیّن شده 
زنگ می‌زند 
ساعت شنی : ساعتی دارای دو مخروط که راو یکی 
برروی دیگری قرار گرفته و به‌وسیلة سوراخی به آن راه 
دارد. در یکی از این مخروطها مقداری شن‌ریزه ریخته شده 
است که وقتی آن را وارونه کنیم در مدت معیّنی به‌داخل ۱ 
مخروط دیگر می‌ریزد و در قدیم از روی آن زمان را اندازه 
می‌گرفتند: ساعت رملی؛ پُنگان 
ساعت فیزیولژیک : ساختار ویژه‌ای در جانداران که در 
زمان معیّنی از شبانه‌روز موجب واکنش ویژه‌ای می‌شود : 
(مانند شکفتن برخی گلها در هنگام غروب خورشید. . 
بیدارشدن انسان در وقت معن ...) 
ساعت کار : زمان انجام دادن کار؛ زمانی که در آن شخص يا 
مؤسسه‌ای کار مي‌کند 
ساعت کامپیوتری 7:1 ساعت دیجیتالی 
ساعت کوارتز : ساعت الکترونی که در آن از ویزگی 
آذربرقی بلور کوار تز در مدار نوسان‌کنند؛ برقی برای ایجاد 
بسامد استفاده می‌شود 
ساعت گردنی : ساعتی که آن را مانند گردن‌بند به گردن ۰ 
می‌آویزند : 0 
ساعت مچی : ساعتی که ان را معمولا به مج دست (چپ) 
می‌بندند 
ساعتساز / 2152 98.-ها؛ -ان /: اسم. کسی که ساعت 
تعمیر می‌کند 
ساعتسازی / 815821 58/: اسم. ۱. تعمیر ساعتهای از 
کارافتاده ۲. شغل ساعتساز ۳ /-ها/ کارگاه ساعتساز 
۴ عمل ساختن ساعت ۵. /-ها/کارخانة تولید ساعت 
ساعت‌شمار / ۵1501057 53 /: اسم. عقربه‌ای بر صفحة 
ساعت که زمان را بر حسب ساعت نشان می‌دهد 
ساعت‌شماری / 215010571 53 /: اسم. [مجازی ] انتظار 
همراه با ناشکیبایی 
[۶] ساعت‌شماری کردن : بی‌صبرانه منتظر گذشت زمان و 
رویدادی معیّن بودن ( برای آمدن پسرش ساعت‌شماری می‌کرد ) 
ساعتگرد / 2270 53 /: صنت. دارای چرخش در جهت 
عقربه‌های ساعت؛ دارای چرخش از چپ به راست . 
( پیچها و در شیشه‌ها معمولا ساعتگرد هستند ) 
-ساعته / 53206 /: پیراژه. ۱. مربوط په تعداد ساعتهاء ` 
مربوط به فاصله زمانی برحسب ساعت (یک‌سععته. 


ده‌ساعته ) ۲. دارای عمر پا دوام بر حسب ساعت ( خوشی 


: یک ساعته. دو ساعته رفت و برگشت ) 
۱ ساعتي! 7 هصفت. ۱. دارای ویژگی تنظیم يا 


محاسیه شدن پر اساس ساعت ( کار ساعتی: بمب ساعتی ) 


[ ۵۲ گل ساعتی.گل 

اعت ی رش رشان کا در این فراعت 
: (ساعتی پنجاه تومان می‌گرفت ) ۲. در طیّ هر ساعت ( ساعتی 
:یک صفحه می‌نوشت ) 


ساعد / 60 98 -ها /: اسم. آن بخش از دست که میان 


۰ مچ و آرنج قرار دارد 


ساعی /1 53 /: صفت. [ادبی ] کوشا ( دانش‌آموز ساعی حتما 
موفق می‌شود ) 
ساغر / ۰52027 -ها /: اسم. [ادبی ] جام شراب؛ ظرفی که 


: در آن شراب می‌نوشند 
- ساغری /53427/ 2" چرم ساغری, چرم 
سافتبال /5211081/: اسم. بازی جمعی شبیه بیسبال که 


در زمینی کوچکتر و با توپ بزرگتر بازی می‌شود 


۱ ساق / 584.-ها /: اسم. ۱. بخشی از پا که میان زانو و مچ 
: پا قرار دارد: ساق پا ۲. [هندسه ] هریک از دو ضلعی که 
| به‌قاعده مثلث یا قاعده‌های ذوزنقه می‌پیوندد ۳. [گفتاری ] 
ساقه ۴ آن بخش از جوراب. پوتین یا چکمه که از مچ پا 
| به بالا را می‌بوشاند ۵. بخشی از دستکش که از مچ‌دست 
" به بالا را می‌پوشاند 

: 8 ساق با > ساق- 


ساق دست : [گفتاری ] ساعد 
ساق عروس 21" ساق عروس 


ساق‌بلند /530001800/: صنت. دارای ساقی با طول 
زیاد (چکما ساق‌بلند. جوراب ساق‌بلند ): شاقه بلند. 
: به همین قیاس: ساقکو تاه 

ساق‌بند / 5500200 / © ساق‌پیچ 

ساق‌پیچ /۹80016.-ها/: اسم. نوار پارچه‌ای که به 
عنوان پوشش به دور ساق پا می‌بندند: ساق‌بند 

: ساقدست /5800250.-ها /: اسم. پوشش شبیه ساقة 
وراب باس پو شاند ن ساق دست 

٠‏ ساقدوش /530005,-ها /: اسم. مردی از نزدیکان 
داماد که در مراسم عروسی در کنار او می‌نشیند واو رادر 
کارها راهنمایی می‌کند 

: ساق‌شلواری / 520521۷871.-ها/: اسم. شلوار زنانه 
شبیه جوراب شلواری که پایین‌تنه را تا قوزک پا می‌پوشاند 
ساقط /55060/:صفت. دستخوش سقوط یا حذف 


لعا ساقط شدن : ۱. فرو افتادن ( بخشی از سقف براثر زلزله ساقط 
شد ) ۲. محروم شدن ( از اعتبار ساقط شدن. از هستی ساقط شدن ) 
۳ از میان رفتن رسمیت یا اعتبار چیزی ( دولت ساقط شد ) 
۴ حذف شدن یا جا افتادن ( چند کلمه از این جمله ساقط شده است ) 


ES وی ی‎ ea 
ساقط کردن : انداختن : حاضران در مجلس میخواری‎ 
ساق عروس / 2۳09 (580)6/: اسم. نوعی شیرینی  8 ساقی کوثر : از لقبهای حضرت علی‌ابن ابیطالب نخستین‎ 


ایراتی به شکل لوله‌هنای باریک بندانگشتی از آرده : 
تخم‌مرغ» کره و گلاب. که داخلش با پودر قند. مغز بادام ٤‏ 


کوبیده و هل پرشده و رویش خا که‌قند پاشیده‌اند 


ساق و سالم / 509-0-98160/: صفت. [گفتاری ] : 
۱ تندرست؛ صحیح و سالم (رفتم, دیدم ساق و سالم روی مبل | 
نشسته ) ۲. بسی‌عیب و نقص (من ظرفها را ساق و سالم | 


تحویلت دادم ) # صحیح و سالم 


ساقه / 5306 .ها /: اسم. ۱ محور معمولاً هوایی گیاهان 


آوندی. حامل برگهاء جوانه‌ها و اندامهای تولید مثل 


(گل ) که در فاصله‌های معیّن ( گره‌ها) برروی آن قرار : 


گرفته‌اند ‏ هر ساختار همانند آن (ساقذ مغز) 


2 ساقة بالارونده: ساقهٌ هوایی فاقد استحکام کافی که : 


از یک تکیه گاه بالا می‌رود ( مانند ساقه پیج امین‌الدوله): 
ساقه رونده 

ساقه پیچنده : ساقهً بالارونده‌ای که به دور تَنهٌ گیاه یا 
درخت دیگری می‌پیچد ( مانند ساقۀ نیلوفر ) 

ساقة خزنده: ساقهٌ هوایی افقی که روی زمین می‌خزد و 


در محل گره‌هاء ساقه‌های نو تولید می‌کند ( مانند : 


ساق توت‌فرنگی) 

ساقه رونده 3 ساقه بالارونده 

ساقه زیرزمینی : ساقه‌ای که در زیر خاک و بدون 
بهره گیری از نورو آفتاب رشد می‌کند 

ساقه غده‌ای : ساقهٌ زیرزمینی به صورت تود؛ ستورم 
شاوی مواد غدایی (مانند سا له سیب ری ری 


ساقهٌ گوشتی : ساقةٌ هوایی کلفت و آبدار که برگ برخضی 


از انواع آن به تیغ يا خار تبدیل شده است ( مانند ساقة 


ساقهُ ماشوره‌ای: نوعی سافه توخالی و بند-بند (مانند ` 


ساقة گندم): ماشوره 


ساقة مغز : دنبالۀ مغز تیره در جمجمه که به نیمکره‌های ۱ 


مخز می‌پیوندد 
ساقه هوایی : ساقه‌ای که در بیرون از خاک و با بهره گیری 
از نور و آفتاب رشد می‌کند 
ساقهآغوش / 3005 5806 /: اسم. برگهایی که مستقیما 
به وسیلهٌ پهنک خود به ساقه چسبیده‌اند ( مانند برگ 
برخی از گیاهان تیره چتریان ) 
ساقه بلند / 5206001200 / .2 ساق بلند 
ساقه‌چه 5530066/1 /: اسم. ساقه ابتدایی که در داخل 


جوانه وجود دارد و از رویش ان ساقه تولید می‌شود 


ساقه‌دوزی / 5506021 /: اسم. [ خیاطی ] از دوختهای : 


زینتی که در گلدوزی کاربرد دارد 


ساقی / ۰5801 -ها؛ -ان /: اسم. [ادیی ] خدمتگزار ‏ 


امام شیعیان 
ساقیگری / 550188۲1 /: اسم. شغل با عمل ساقی 
ساقینامه / 580108006.-ها/:اسم. [ادبی ] گونه‌ای شعر 
عروضی در بحر تقارب در خطاب به ساقی ( مانند 
۱ ساقینامة معروف حافظ با مطلع «بیا ساقی آن می که 
۱ حال اورد /کرامت فزاید کمال اورد») 
: ساک / 3۸ ها /: اسم. ۱. اسیابی کیسه‌مانند و بنددار 
معمولا از چرم. پلاستیک یا برزنت که توشه و وسایل 
: مورد نیاز را در آن می‌گذارند و با دست حمل می‌کنند 
( ساک را بگذار صندوق بغل ) 0۰۲ اش ساک» آش 
2 ساک بچّه :نوعی گهواره, کمابیش به شکل ساک برای حمل 
کودکان شیرخوار 
ساکارات 83۸K3۲3/‏ /: اسم. [شیمی ] ترکیبی از یک 
: ساکارید و یک اکسید فلزی 
۱ ساکارز / 83۸3107 /: اسم. [شیمی ] جسمی متبلور و 
بی‌رنگ با طعم شیرین, دارای بلورهای لوزوجهی. 
۱ مسحلول در اب و کمی محلول در الکل. که برای 
شیرین‌سازی غدا و در داروسازی و E E,‏ مواد 
انفجاری به کار می‌رود؛ قند نیشکر: ساخاژز 
تاک ارومیست /586270101561» -ضا/: اسم. 
[ زیست سناسی ] جسنسی از قارچجهای کیسه‌ای 
: (اسکسومیست). شامل انواعی که در تهية نان و 
مشروبات الکلی به‌عنوان مخمر به کار می‌روند ۱ 
: ساکارید / 528710 /: اسم. [شیمی ] ترکیب یک باز الی 
۱ با قند ( مانند کازئین ساکارید) 
ساکارین / 588717 /: اسم. [شیمی ] ماده سفید متبلور و 
" محلول در آب» ۴۰۰ بار شیرینتر از هکره که به جای قند 
به کار می‌رود: ساخارین 
: ساکت /5864/: صفت. ۱. بی‌ صدا ( ساکت باش و دیگر حرف 
نزن ) ۲. ارام ( دردساکت شد ). به همین قیاس : ساکت بودن؛ 
ساکت شدن؛ ساکت‌کردن 
" ساکسوفن /53650]00.-ها/: اسم. نوعی ساز بادی 
" شبیه شیپور که دارای تکمه‌هایی است و به‌ کمک آنها 
: نتهای مختلف نواخته می‌شود: ساکسیفون 
" ساکسیفون /5۵511001/ 20" ساکشوفن 
: ساکن / 586071 /: صفت. ۱. /-ان؛ -ین؛ شکنه /دارای 
. محل سکونت در جایی ( ساکن تهران. ساکن خیابان انقلاب ) 
- ۲. فاقد حرکت؛ ارام. به همین قیاس: ساکن بودن؛ 
۱ ساکن شدن؛ ساکن کردن 
ساکول 7 ها /: اسم. [ کالبدشناسی ] یکی از دو 
کیسۀ بهم پیوسته در گوش درونی ( دیگری اتریکول) که 
اندام شنوایی از ان سرچشمه می‌گیرد؛ کیک 


ساکی / 5861 /: اسم. نوشابة الکلی سنتی ژاپن که از : 
تخمیر برنج به دست می‌اید؛ عرق برنج 
سال" /581.-ها؛ -یان /: اسم. ۱. واحد اندازه گیری 
زمان. معمولا پرابر یک دور گتردشن انتقالی سیاره‌ای ۱ 
( بویژه زمین ) به گرد خورشید ۲. واحد اندازه گیری زمان 
برابر حرکت ظاهری خورشید از نقطه‌ای فرضی در ` 
منطقةالبروج تا بازگشت دوباره‌اش به آن نقطه ۳ واحد : 
اندازه‌گیری طول عمر کسی یا چیزی؛ سن ( چند سال 
دارید؟ ) ۴. زمان رویدادی بر اساس یک مبدا تاریخ؛ 
تاریخ ( کورش بزرگ در سال ۵۵۰ پیش از میلاد به پادشاهی رسید. 
انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری روی داد ) ۵. دوره فعالیت : 
موسسه‌ای در طول یک سال (سال تحصیلی. سال مالی ) 
۶ درجه یا مرتبة دانش آموز یا دانشجو در یک مؤسسة 
آموزشی؛ دانشپایه؛ کلاس ( سال اول زمین‌شناسی )۷ دوره . 
( مجموعة شماره‌های) یک‌سالهٌ یک نشرية ادواری : 
(مانند مجله یا روزنامه) ۸ [گفتاری] سالروز» بویژه ` 
سالروز مرگ کسی ( فردا سال پدرمان است ) .٩‏ واحد زمان . 
برابر ۱۲ ماه قمری ( سال قمری ) 
2 سال اعتدالی > سال خورشیدی / شمسی 

سال به دوازده ماه : سالی دوازده ماه 1 سالی 

سال به سال : همه ساله؛ در سالهای پی‌دریی ( سال به سال 

وضعش بهتر شد ) 

سال تا سال : در طول سال ( سال تا سال رنگ حمام را نمی‌بیند ) 

سال تحصیلی : مدتی ( معمولا برابر ٩‏ ماه) از سال که یک : 

سو تة اموز شی یه کار تققول است دز راخ از او نه ا 

تااخر خرداد) 

سال جاری: امسال 

سال خورشیدی / شمسی : فاصلۀ دو عبور ظاهری پیاپی 

خورشید از نقطه اعتدال ربیعی (برابر ۳۶۵ روز ۵ ساعت. ` 

۸ دقیقه و ۴۶ انیه ): سال اعتدالی 

سال قمری : فاصلهٌ زمانی دوازده بار گردش پیاپی ماه به 

گرد زمین (برابر حدود ۳۵۴ روز) 

سال کبیسه : سالی که ۳۶۶ روز حساب می‌شود 

سال مالی :هر ۱۲ ماه پیاپی از یک مبدأ دلخواه که به‌عنوان : 

یک دور حسابداری در نظر گرفته می‌شود 

سال میلادی: سال خورشیدی که از اول ژانویه ( ۱۱ دی) : 

آغاز می‌شود 

سال نجومی : فاصلهٌ زمانی دو عبور پیاپی زمین از یک . 
. نقطهٌ فرضی معیّن در آسمان (برابر ۳۶۵ روز. ۶ ساعت. 

) دقیقه و ۱۵ نانیه‎ ٩ 

)۱۰× ۹/۴۶۱ کیلومتر ) 

سالهای سال : سالهای زیاد؛ مدت طولانی ( سالهای سال است 

که به آنجا نرفتمام ) 


سال هجری خورشیدی: سال ایرانی که از اول فروردین 
اغاز می‌شود 
سال هجری قمری : سال قمری اسلامی که از اول محرّم 
اغاز می‌شود 


mB:‏ سال کسی بودن : سالگرد مرگ او بودن 


سال کسی راگرفتن :برای او مراسم سالگرد گرفتن 


-سال : پیږاژه. ۱. دارای ویژگی سنی سعيّن ( خردسال 
| بزرگسال, میانسال ) ۲. سال دارای ویژگی معیّن (ابسال. 
خشکسال ) 

سالاد /58120.-ها/: اسم. مخلوطی از سبزیها: 


حبوبات. گوشت یا تخم‌مرغ همراه با چاشنی که معمولاً 


۱ به‌صورت سرد و همراه با غذاهای دیگر خورده می‌شود 
۰ كا سالاد الیویه : سالادی که با مخلوط سیب‌زمینی. 


تخم‌مرغ آب‌پز. گوشت مرغ هویج. نخودفرنگی و 
خیارشور ریزکرده و با چاشنی سس مخصوص درست 
می‌کنند 
سالاد فصل : مخلوطی از سبزیها و مواد سالادی متناسب 
با قصل 


: سالادخوری /52120707.-ها/: انم. کاسه یا ظرف 
۱ مخصوص گذاشتن سالاد در سرسفره 

سالادی / 521301 /: صفت. مناسب برای ریختن در سالاد 
«خیار سالادی ) 

سالار /58187,-ها؛-ان /:اسم. [ادبی ] رییس یا فرمانده 


( سالار سپاه. پدرسالز ) 
سالاری / salari‏ /: اسم. فرمانروایی با ریاست 


( اشراف سالاری ) 
۱ سالامبور / 5۵120007 7 : اسم. بوست چهاربایان که به 
وسیلة آشمالی, پشم و چربی آن گرفته شده و آمادةٌ 


دباغی است 


" سالانه" / 83158 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به یک سال 
: (بارش سالانه. محصول سالانه ) ۲. مربوط یا متعلق به سال 
: (نشریه سالانه. رویدادهای سالانه ) # سالیانه 

۱ سالانه ۲: قید. در طول یک سال (سللانه چهار بار به ارویا 


می‌رود ): سالیانه 


سالبه /21606:/ > قضیه سلبی, قضیّه 


سال تحویل / 581121۷11 / 2۵ تحویل سال, تحویل 


سالخورده /95170706, -ها؛ گان /: صفت. ۱. [ادبی ] 


دارای عمر زیاد؛ بیر؛ سالمند ( اسب سالخورده. درخت 


" سالخورده )۲ دارای عمری از ۶۰ سال به بالا ( در انسان). 
به همین قیاس : سالخوردگی 

: سالدات /5۵1081.-ها/: اسم. سرباز روس 

" سالروز / 831۲۷2 /: اسم. روزی که یک يا چند سال پیش 


در آن رویدادی رخ داده است ( سالروز ازدولج ) 


" سالشمار / 521507187/: اسم. ائجه (بویژه نوشته) که 


دربارة رویدادهای معینی در هر سال اطلاعاتی می دهد 
( سالشمار ات ری صادق هدایت ) 

سالشماری / 5150۳511 / 3 تقویم-۲ 

سالک / 58181 /: اسم. بیماری پوستی معمولا به‌صورت 
زخمی عفونی در صورت» که بر 
منتقل می‌شود 
سالک /58106 ۱-۰ 


می‌کند 


رویدادی گذشته است ( سالگرد مرگ پدر. سالگرد بنیانگذاری 
دانشگاه ) 

سالم 7 صفت. ۱. تندرست: دارای تندرستی 
(انسان سالم. اسب سالم ) ۲. فاقد آلودگی, عیب یا خرابی 


اخلاقی ( من او را می‌شناسم. جوان سالمی است ) 

سالم‌سازی / 5516715821 /: اسم. عمل از ميان بردن 
عاملهای بیماریزا یا تسهدیدکننده ( سالم‌سازی آب. 
سالم‌سازی محیط ) 


سالفته 2710 1ة هاء ان /: غت شالشووده 
| سالیسیلیک, اسید 

۱ سام 5810 € باد سام» باد 

ساماریم / samûrfî)yom‏ / : اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
" کمیاب از خانواده لانتانیدهاء با عدداتمی ۶۲و وزن اتمی 
: ۴ خاکستری‌رنگ و محلول در اسیدهاء دارای 
دانش پزشکی که به مطالة عارضه‌ها و بیماریهای ۱ نمکهای سبز و صورتی که در تهیهٌ آلیاژها و شیشه‌های 
سالمتدان و شیوه‌های درمان. تغذیه و مراقبت آنان 


۲ دارای ۵۰ تا ۶۰ سال سن ( در انسان) 
سالمندسالاری / 55110208521871 /: اسم. نظام 
اجتماعی, سیاسی یا اداری که در ان سالمندان یا 
شورایی از سالمندان حکومت می‌کنند 
سالمندشناسی / [581120056085/: اسم. شاخه‌ای از 


می‌پردازد: پیری‌شناسی 
سالمونلا / 58111076118 -ه۱/: اسم. تیره‌ای از 


جانداران و برخی بیماریزا هستند 


نوعی مسمومیت غذایی که با خوردن غذای الوده 


منتقل می‌شود 


سالن / ۰52100 -ها /: اس . اتاق بزرگ؛ اتاقی که ٠‏ 
سامبا / samba‏ /: اسم. [قدیمی ] از رقصهای برزیلی 
سالن پذیرلبی ) ۲. چنین فضایی در یک رستوران که ٠‏ 
یرای برگزاری مراسم ( مانند عروسی يا مهمانی) تجهیز : 


دارای گسنجایش زیادی است؛ تالار ( سالن اجتماعات. 


شده است 

8 سالن ترانزیت 53 تالار گذر. تالار 

سالنامه / 83113۳6 ها /: اسم. ۱. کتابی که در آن 
رویدادهای یک سال نوشته شده است ۲. نشریه‌ای که 
هر سال یک‌بار منتشر می‌شود 


: سالنما / 5۵۱06۳5/ د تقویم-۱ 
سالوس۲ /05ا[58/:سم. [ادبی] ۱. ریاکاری؛ عوامفریبی 
۲. تملق؛ چرب‌زبانی # سالوسی 
۱ سالوس ۲ /-ان /: صفت. [ادبی ] ۱ ریا کار؛ شیاد ۲. متملق؛ 
اثر نیش یش خاکی . 
سالوسی / ادناله / 20" سالوس! 
ن /: اسم [ادبی] آنکه رای 
را بپیماید. بویژه کسی که از شخص یا آرمانی پیروی . 
عمر یا سن برحسب سال ( مرد چهل‌ساله. شهر هزرساله ) 
سالگرد 7 ام. زمانی که یک یا چند سال از : 
سالی هبزارتومان بیشتر نبود ) ۲. در طی هرسال (کارگران 
: سالی یک ماه مرخصی دارند ) 
۱ اعا سالی دوازده ماه : سراسر 
" سالیان / 5811180 /: جم > سال 
زاب سالم. شیشه‌های سالم ) ۳. [مجازی ] فاقد انحرافهای . 


چرب‌زبان 


ساله / sale‏ /: پیواژه. . مربوط به تعداد سالها؛ مربوط 
به فاصلة زمانی برحسب سال (یکساله ده‌ساله ) ۲. دارای 


سال : سال به دوازده‌ماه 


2 سالیان سال : سالهای زیاد و پیاپی ( سالیان سال از ان حادثه 


گذشت. سالهان سال بود که دیگر از او خبری نداشت ) 


سالیانه / 531۷306 / 2 سالانه 
سالیسیلات / 5811510 /: اسم. [شیمی ] نمک اسید 


سالیسیلیک اسید / 2910 نومه / د اسید 


ویژه عینک به کار می‌رود 


سامان / 0 /: اسم. نظم و ترتیب درست و شایسته. 
| به همین قیاس: سامان دادن؛ سامان گرفتن؛ سامان یافتن 
با کتریهای میله‌ای گرام منفی که اغلب انگل انسان و سایر : 
: دادن ( ساماندهی اقتصاد. ساماندهی مسکن کارگران ) 
سالمونلوز / 2 م. [پزشکی] عفوئت ` 
ناشی از برخضی گونه‌های سالمونلا از قبیل حصبه و : 
: بهره‌گیری می‌شود ) ۲. دارای نظم و ترتیب شایسته ( کارخانه 
: دارای وضع سامانمندی است ) 


ساماندهی / 551080061 /: اسم. عمل یا فرایند سامان 
سامانمند / 580080۳0200 /: صفت. ۱. دارای نظام؛ 
نظامدار؛ سیستماتیک ( برای ادارط کارخانه از روشهای سامانمند 
سامانه / 5510816 -ها /: اسم. سیستم 


پرتحرک شبیه به رقصهای متداول در آفریقا 
سامعه / 587066 /: اسم. [ادبی ] شنوایی ( حس سامعه. 


| قدرت سامعه ) 

سامی / 58001 -ها؛ ان /: اسم. ۱. گروه بزرگی از مردم 
: سفیدپوست شامل عربهاء بهودیان, آشوریان و بخشی از 
۱ مردم حبشه ۲ گروهی از زبانهای خویشاوند که از آن 

" جمله است زبانهای عربی» عبری» اشوری و حبشی 


سامورائی /1 52۳0078 /: اسم. ۱. طبقه‌ای از اشراف 


افراد آن طبقه 
سان" /550/: اسم. ۱. مراسمی که در آن افراد یک 


جنوب آفریقاء بیشتر ساکن بوتسوانا 
1 سان دیدن: شرکت کردن در مراسم سان. شنیدن گزارش 


ایستاده‌اند ( رییس جمهور از گارد احترام سان دیدند ) 
-سان ": پسوند. مانند؛ شبیه (کشسان. مرغسان ) 
ساناتوریم / 52020077000 -ها /: اسم. آسایشگاه 
سانترالیسم / 5801۳3115۳0 /: اسم. [سیاست ] اعتقاد 
به لزوم مركز تصمیم‌گیری و مدیریت و ضرورت 
فرمانیرداری از ان 


رأی آزادانة افراد انتخاب شود و به‌شیوه‌های آزادمنشانه 
عمل کند 


س‌انتروزوم / 5301۳02010 /: اسم. [زیست‌شناسی ] 


سانتریول را دربردارد؛ جسم مرکزی 
سانترومر / 5801707161 /: اسم. [زیست‌شناسی ] بخشی 


متصل می‌شود 

سانتریفوژ / 5201)6(51]02/: اسم. ۰۱ /-ها/ دستگاهی 
برای جدا کردن جسمهای دارای چگالیهای مختلف. 
زدودن بخار یا ایجاد اثرهای گرانشی به‌وسیلة نیروی 


گریز از مرکز حاصل از چرخش سریع ۲. جداسازی. 


آبگیری یا آزمایش به‌وسیلة آن دستگاه 
سانتریول / 520171۷۵۱ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] اندامک 


نقش فعال دارد 


مصرف زياد آن مسموم‌کننده است: سنتونین 

سانتیگراد /20016)0(34:/ > درج صدبخشی. 
درجه 

سانتیگرم / 5302)6(۳2۳۱/: اسم. واحد وزن برابر 


۱ گرم 


سانتی ليتر / santilitr‏ /: اسیم. واحد حجم مایعات 
جنگجو در ژاپن عصر فئودالی ۲. /-ها؛-ان / هر یک از . 


برابر ۰/۰۱ لیتر 


" سانتیم /52011۳/: سم از اجزای فرانک, واحد پول 
1 | فرانسه و برخی کشورهای دیگر 

مسجموعه (معمولا) نظامی (مانند گارد احترام» سانتیمانتال / ۵11٣۵٣181‏ /: صفت. ۱. احساساتی 
داتشجویان دانشکده افسری» گردان تکاوران. ...) در ` 
صق منظم و در حالت خبردار. مورد بازدید مقام پا : 


( امروز حرفهای سانتیمانتال می‌زنی. با یک زست سانتیمانتال جلو 


۱ آمد و گفت.. ) ۲. [گفتاری ] آراسته و خوشپوش (بک خانم 
مقامهای بلتدپایه‌ای قرار می‌گیرند ۲ قوم سیاهپوست : 
سانتیمتر / 5201110617 /: اسم. واحد طول برابر ۰/۰۱ متر 
: 2 سانتیمتر مریع : واحد سطح برابر ۰/۰۰۰۱ مترمربع 
فرمانده و عبور از برابر افرادی که به‌حالت خبردار ۱ 
. سانحه / 5806116,-ها؛ سوانح /: اسم. رویداد نا گهانی و 
معمولاً نا گوار در یک سانحذ هوایی چند نفر کشته شدند ) 

۱ ساندویچ / 52006۷16, -ها /: اسم. نانی که در میان آن 
" کره» پنیر تخم‌مرغ» گوشت. سبزی یا مخلوطی از انها 
گذاشته‌اند ر دو تا ساندویچ مرغ بخر. من ساندویچ زبان می‌خورم ) 
| ساندویچی" /52006۷161.-ها/: اسم. فروشنده 
2 سانترالیسم دمکراتیک: اعتقاد به مرکزیتی که با ا 
: درست کند ) 

۔ سآنس /56875.-ها/: ام. هریک از نوبتهای نمایش 
ناحیهٌ کروی و شفاف سیتوپلاسم که در بیشتر یاخته‌ها ‏ فیلم در سینما در یک شبانه‌روز ( سانس اول ساعت تا ۴ 
بود ): سئانس 

سانسکریت //53275)60(11/: اسم. از زبانهای هند و 
سانسور / 88781۲ ,520507 -ها/: اسم. بازرسی 


سانتیمانتال در رابه رویم باز کرد ) 


سانتیمتر مکعب : واحد حجم برابر ۰/۰۰۰۰۰۱ مترمکعب 


ساندویچ ( برو به ساندویچی بگو برلیمان پنج تا ساندویچ مرغ 


ایرانی؛ زبان باستانی مردمان آریایی هند 


: فراورده‌های رسانه‌ها یا نامه‌ها و بسته‌های پستی و 
: پیشگیری از پخش یاانتشار خبرهاء سخنان یا 
۰ تصویرهای معیّن. به همین قیاس: سانسور شدن؛ 
سانسورکردن 

سانسورچی /-521507 ,5۵05078 ها /: اسم. کسی 
که کارش سانسور کردن است؛ مامور سانسور 
یاخته‌های جانوران و گیاهان پست وجود دارد. مرکز ۱ امنیت و اطلاعات کشور (در سالهای ۱۳۳۶ - ۵۷) 
سانتروزوم را تشکیل می‌دهد و در هنگام تقسیم یاخته ۱ 
: منسوب به شهر ساوه در ایران ( سلمان ساوجی ) 
سانتونین / 527010117 /: اسم. [شیمی ] ماده بلوری : 
بی‌رنگ. بی‌بو و تقریبا بی‌طعم و نامحلول در آب. ضذ ۱ 
۱ کرمهای انگل, که از گیاه برنجاسف به‌دست می‌اید و . 
: سایاندن / 52750020 /: مصدر. متعدی. //سایاندی؛ 


ساواکی / 53۷2 -ها /: انم. مأمور یا کارمند سازمان 
ساوجی /52۷0[1 ,اة55۷. -ها؛ ان /: صفت. مربوط یا 
سای 52۷ 1 سا۔۲ 


سایا / 533 /: صفت. دارای خاصیت يا استعداد سایندگی 
( مانند الماس» سنباده» ماسه, کوارتز ) 


: می‌سایانی؛ بسایان // موجب سایش چیزی شدن با 
| امکان آن را فراهم کردن 

" سایبان / 53۷6027 ها /: اسم. ۱. سقفی معمولا سیک» 
برای پیشگیری از تابشن خورشید ( با آسیب بارندگی ابر 


بالای یک فضای باز ( در خانه‌شان سایبان دارد ) ۲. وسیله‌ای . 
ثابت یا متحرک به‌شکل یک چتر بزرگ پایه‌دار برای ` 
پیشگیری از بارندگی با تابش افتاب به‌زیر فضای ان : 


( سایبان را بکش بیاور بالای سر ما ) 


سایت /58۷0» -ها/: اسم. پایگاه ( سایت اطلاعاتی. 


سایت موشکی ) 


سایدبای‌ساید / 52۷00۵۷52۷0 /: صتت. همير ۱ 


[ فرهنگستان ] 


سایر! / 55۷6۲ /: : صفت. [ادبی ] ۱. جاری؛ روان ۲. شایع و 
مشهور میان مردم (مقل سایر )۳ جز آن؛ دیگر ( در سایر : 


ایس نوشته‌اند ) 9 سائر 


سایر ۲ /-ين /: ضیر. شخص, شی یا موضوع دیگری جز . 
آنچه مورد بحث یا اشاره بوده است ( سایر مور دها على ماند و 


سایرین رفتند ): سائر 


سایز / ۰5272 ها /: اسم. اندازه, بویژه اندازه پوشاک ؛ 


( یک پیراهن سایز بزرگ بدهید. سایزتان چند است؟ ) 


سایش / 53/65 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساییدن (می‌توان ` 
به‌وسيلة سایش سطح ان را صیقل داد ) ۲. عمل يا فرایند ساییده : 


شدن ( براثر سایش پاره شده است ) 
سایقه ۰55۷606 -ها /: اسم. [ادبی ] انگیزه: سائقه 
سایکوز / 521602 /: اسم. [ روان‌شناسی ] روانپریشی 


سایل 53611 . -ان /: اسم. [ادبی ] ۱. گدا ۲. [ نامتداول ] 0 


سوال ‌کننده؛ پرسنده * سائل 
سایند / 53/44 /: اسم. [زمین‌شناسی ] فروپاشی 
سنگهای نز دیک به سطح زمین براثر عاملهای جوّی 


سایه / 53۷8 ها /: اسم. ۱. تاریکی یا تیرگی نسبی . 
به خاطر نتابیدن نور مستقیم ۲. جایی که دارای چنین . 

سایه‌افکن / :2112 ۸2۷۶ 3< سایه گستر 
سایه ) ۳. تصویری از یک جسم غیرشفاف که براثر قرار ۰ سایه‌خشک / 05£×- ,52۷6۷05 /: صفت. خشکیده یا 
گرفتن آن در برابر منبع نور در جهت مخالف ایجاد : 
: سایه‌دار / ۰5276087 -فا/: صفت. دارای سایه؛ 


حالتی است ؛ مقابل: آفتاب ( ابنجا آفتاب اذیت می‌کند. برویم به 


می‌شود ( سایه‌اش افتاده بود روی دیوار )۴. [ مسجازی] آننچه 


بتواند کسی یا چیزی را حمایت کند ( در سايۀپولی که . 
0 سایه‌دوزی a‏ [خیاطی ] نوعی دوخت 
و 7 ۱ ۱ زیگزاگ که در ر 
شی. طراحی یا نقشه که با : 
بهره گیری از رنگ در آن عمق یا بعد نشان داده می‌شود 
ب‌صورت گرد رنگی اندکی چرپ که . 
برخی بانوان به پشت پلکها می‌مالند ۸ اثر یا نشانۂ : 
: (اتلق سایه‌رو ) 


به‌دست اور ده بود. زندگی باشکوهی داشت ) ۵. [ مجازی ] آنچه 
لبش نمایان شد ) ۶. بخشي از نقا 
۷ ماده آرایشی 


چیزی ( سایة مرگ سابة هراس ) 
ا سایه افکندن ٩3‏ سایه انداختن 


مستقیم نور را گرفتن ( درختان بر بخشی از حياط سایه انداخته 
بودند ) ۲. [مجازی] اثر گذاشتن ( سکوت بر همه‌جا سابه انداخته 
بو/) # سایه افکندن [ادبی ] 


سایه بودن : دور از تابش مستقیم نور, بویژه نور خورشید. 
بودن ( پشت آن دیوار سایه است ) 

سایه به سایة کسی رفتن : [مجازی ] از فاصلة نزدیک او را 
دنبال کردن ( سایه به سایهاش رفتم تا ببینم کجا می‌رود ) 

سایه زدن: ۱. پررنگ کردن بخشهایی از تصویر برای 
مشخص کردن آن ۲ مالیدن سایه ( پشت چشمها را سایذ غلیظی 
زده بود ) 

سایه کردن : از تابش مستقیم نور جلوگیری کردن (بکش 
کنار سایه نکن ) 

سای کسی را با تیر زدن : [مجازی] سخت بااو دشمن 
بودن ( او سایۀ مرابا تیر می‌زند ) 

سایة‌کسی روی سر دیگری بودن : [مجازی ] مورد حمایت 
او بودن ( تا وقتی ساية پدر روی سرمان بود. مشکلی نداشتیم ) 

سای ة‌کسی سنگین شدن : [مجازی ] دیگر از آمد و رفت یا 
معاشرت خودداری کردن ( این روزها ساية سرکار سنگین شده و 
دیگر به ما سری نمی‌زنید ) 

سایة کسی کم نشدن : [کنایی ] لطف و حمایت او ادامه 
داشتن ( سایه‌تان کم نشود ) 

سایه گستردن : ۱. سایه انداختن ۲. [مجازی] مسلط شدن 
( وحشت بر همه‌جا سایه گسترده بود ) 

از ساية خود ترسیدن: [کنایی ] دستخوش ترس شدید 
بودن ( ساواک کاری کرده بود که مردم از ساية خودشان هم 
می‌تر سیدند ) 

زیر ساية کسی بودن : [مجازی ] مورد یت و توجه او 
بودن ( زیر ساية جنابمالی هستیم ) 

مثل سایه دنبال کسی بودن : [مجازی ] پیوسته او را دنبال 
کردن ( هیچ ولم نمی‌کرد و همه‌جا مثل سایه دنبالم بود ) 


خشکانده شده در سایه ( کشمش سابه‌خشک ) 
سایه افکن ( درختان سایه‌دار ) 


پشت پارچه انجام می‌شود و در روی 
پارچه فقط اها ایجاد می‌کند 

سایه‌رس / 5576۲65 /: صفت. رسیده در سایه ( در مورد 
میوه) ( انگور سایهرس ) 

سایه‌رو / 58۷6۳0 /: صفت. روبه سایه؛ مقایل: آفتابرو 


۰ سسایه‌روشن / 10:521- ,586۲0۱۷51 /: اسسم. 
سایه انداختن :۱. جایی را سایه‌دار کردن؛ جلو تابش 
چگونگی تابش نور بر آنها را نشان می‌دهد ( در این نقاشی 
| سابه‌روشن بخوبی مجسم شده است ) ۲. فضایی که بخشهایی | 


۱. بخشهای تیره و روشن که پستی و بلندی و حجم اشيا و 


آن تیره یا تاریک و بخشهای دیگرش روشن است ( در 


سایه‌روشن اتاق همه‌چیز حالتی روبایی داشت ) ۳. زمانی از روز : 


( در س‌ایه‌روشن غسروب. درختان به‌صورت اشباح صولناکی 
به‌نظر مي‌آمدند ) 

سایه‌سار / 52760557 /: اسم. [ادبی ] سرزمین. محوطه یا 
فضایی که در سایه. بوپژه ساية درختان قرار دارد 


سایه گستر / 83۷680513۲ /: صفت. [ادبی] ۱. دارای : 
سایهٌ گسترده ( درختان سابه‌گستر )۲. [ مجازی ] دارای ` 


اثر مسلط ( سکوت بر همه‌جاسابه گستر شد ) * سایه‌افکن 
سابه‌وار / 526۷۵۲ /: تسید. همانند سایه ( سابه‌وار 
دنبالش مي‌کرد ) 

-سایی / 58۷1 /: پیواژه. ساییدن ( فروسايی ): -سائی 
ساییدگی / 52710651/: اسم. ۱. عمل پا فرایند ساییده 


شدن ۲. [گفتاری ] اثر ساییده شدن ( دو سه جای شلوارش ` 


ساییدگی داشت ) # سائیدگی 


ساییدن / 581081 /: مسصدر. متعدی. //ساییدی؛ : 
می‌سایی؛ بسای //۱. چیزی را به چیز دیگر پیاپی و با : 
فشار مالش دادن ( دستهایش را بهم می‌سایید ) ۲. چسیزی را : 
براثر مالیدن پیایی و همراه با فشار یک جسم سایا . 
بریدن» خرد کردن یا صیقل دادن ( زعفران ساییدن. قابلمه را : 
سایید و برق انداخت ) * سودّن [ادبی ]؛ سابیدن [گفتاری ]؛ : 


سائیدن. به همین قیاس : ساییدنی 

ق عفت فاعلی: ساینده / صفت مفعولی: ساییده / مصدر متفی: 
تساییدن 

سئانس / 1,8 / :> سآنس 

سبابه / ۵00506 / 0 انگشت سبابه. انگشت 


سبب / 52020:-ها؛ اسیاب /: اسم. ۱. آنچه رویدادی يا ` 
پدیده‌ای را پدید می‌آورد؛ علت؛ موجب؛ انگیزه (باد : 
سیب شکستن شيشه شد ) ۲. وسییله؛ اسیاپ ( فرشته سبب ‏ 


آشنایی ما بود ). به همین قیاس : سیب بودن؛ سیب شدن 


سبب‌ساز / 5۵020582 /: صفت. [ادبی ] پدیداورندة : 
وسيلة پیشرفت کار یا اماده کننده امکان رفع سیاز؛ : 


وسیله‌ساز ( خدا خودش سبب‌ساز است ) 

سیب‌سازی / 520205821 /: صفت. ۱. وضع پا کیفیّت 
سیب‌ساز بودن ۲. عمل یا فرایند پدید اوردن وسیله يا 
امکان مورد نیاز 

سبب‌شناسی / 520205601851 /: اسم. بخشی از اسیب 
شناسی که به مطالهٌ علت بیماریها می‌بردازد 

سیبی / ۹20201 /: صنت. مربوط به سیب 

2 خویشاوند سببی 3 خویشاوند 

سبحان‌اللّه / 5000572112 /: دعا. ۱. خداوند از عیب و 
نقص پاک و منزه است ۲ واژه‌ای برای ابراز شگفتی؛ 
عجبا ( سبحا‌الله با هزار پایی که داشت چون اجلش فرارسید... 
سبحان‌الله. عجب کاری کردا ) 


سبد / ۰58080 -ها/: اسم. ۱. ظرف بافته‌شده‌ای از 
رشته‌ها يا شاخه‌های خم‌شونده و معمولاً دسته‌دار. برای 
نگهداری یا حمل چیزی ۲. ظرف مشبک و معمولاً 
: دسته‌دار (از پلاستیک. فلز ...) به شکلهای گونا گون. 
برای همان منظور ۳ زنبیل 
ا سبد خانوار : [اقتصاد ] مجموع انچه یک خانوار در یک 
نوبت خرید می‌کند؛ سبد خرید خانوار (باید تلاش کرد تا ماهی 
نیز در سبد خانوارهای ایرانی گنجانده شود ) 
سبدبافی / ۹۵0200811 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بافتن 
سبد ۲. /-ها / کارگاه یا محل تهیةٌ سبد. به همین قیاس: 
: سبدباف 
سبز" / 5202 /: اسم. ۱. رنگی میان آبی و زرد؛ رنگ چمن 
یا برگ تازه ۲. هریک از تابشهای تکرنگ میان ۴۹۲ تا 
۷ نانومتر. به همین قیاس : سبزرنگ؛ سبزفام 
2ا سبز پاریس: گرد سبز زمرّدفام از ترکیبهای مس و 
ارسنیک, که حشره کش و محافظ چوب است 
سبز چمنی :رنگ سبز پررنگ, به رنگ چمن تازه 
سبز زنگاری : رنگ سبز ترکیب شده با رنگهای آبی و سیاه 
سبز فیروزه‌ای : رنگ سبز ترکیب شده با آبی فیروزه‌ای 
سبز کاهویی : رنگ سبز روشن؛ رنگ سبز با ت‌رنگ زرد؛ 
رنگ برگهای کاهوی تازه 
سبز لجنی : رنگ سبز تیره و مات؛ رنگ لجن 
| سبز": صفت. ۱. دارای رنگ سبز (پارچۀ سبز ) ۲.( درمورد 
: گیاهان) زنده و دارای فعالیت حیاتی ( درخت سبز ) 
گا سبز شدن: ۱ جوانه زدن و روییدن گیاه ( سبز شدن دانه‌ها) 
۲. به رنگ سبز درآمدن ( پس از شست رنگش سبز شد ) 
۴ [مجازی] روییدن موی تازه, بویژه بر صورت ( پشت لبش 
تازه سبز شده بود ) ۶. [گفتاری ] درست درآمدن پیش‌بینی و 
تحقق یافتن آن می‌دانستم ( یک روزی حرفم سبز می‌شود و تو از این 
مرد طلاق می‌گیری ) ۵. [مجازی ] پدبدار شدن؛ آشکار شدن؛ 
نا گهان رسیدن ( سر راهم سبز شد ) 
سبز کردن :دانه یا گیاهی را رویاندن ( سبزه سبز کردن ) 
سبز -": پیشراژه. دارای رنگ سبز ( سبزیوش. سبرقبا) 
" سبزابی" /9202801/: اسم. رنگ حاصل از تسرکیب 
: مساوی رنگهای سبز و آبی 
سبزابی : صفت. دارای رنگ حاصل از ترکیب رنگهای 
: سبز و آبی 
" سبزپوش / 5202005.-ها؛-ان /: صفت. دارای پوششی 
" سبزقبا / 502)6(0205/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان 
: راستهٌ کلاغ‌شکلان ویژه نواحی گرمسیری و معتدل, 
: دارای نوک محکم و قوی. انگشت سوم و چهارم آنها در 
یایه تغییر شکل يافته و به‌هم چسبیده است ۲. /-ها/ 
" هریک از پرندگان آن تیره * سبزه‌قبا 


تبره / sabze‏ /: اسیم. ۱. علف سبزء بویژه جمن 


عید نوروز) رویانده‌اند؛ سبزه عید 


م۲ 
سیزه 1 سیزه‌رو 


(رنگ پوست سفیدی که مدتی در معرض آفتاب بوده 
است. یا رنگ شن تافته ): سبزه 


سبزه‌زار /5۵026287, -ان /: اسم. [ادبی] ۱. چمنزار : 


۲ علفزار 
سبزه‌قبا / 20269203 / 7 سبزقبا 
سبزی / 5۵021 /: اسم. ۰۱ /-ها؛ جات / گیاه معمولا 


غذا به کار می‌رود ( سبزی اش. سبزی پلو ) ۲. [ مسجازی ] 


هر نوع رستنی؛ گیاه ۲. وضع یا کیفیّت سبز بودن ( تاآن روز ِ 


برگ به آن سبزی ندیده بودم ) 


8ا سبزی پاک کردن : جدا کردن ضایعات. شستن و آماده 


کردن سیزی ( اگر سبزی راپاک‌کنی؛ می‌توانیم قورمه‌سبزی بهزیم ) 


سبزی کسی را پاک کردن: [کنایی ] به او خوشخدمتی , 


کردن ( ابن روزها خیلی سبزی رییس راپاک مي‌کند ) 


سبزی‌آرایی / 5۵021278۷1 ,۲21 5۵021 /: اسم. : 
یل ایند با هر زاین سیر ادر موی 


برروی غذا 


سبزی‌پلو / :0010- ,520210010۷ /: اسم. از انواع 


پلوهای ایرانی که با سبزیهای خوراکی پخته می‌شود 
سبزیجات /50021[81/: جع 1> سبزی 


سبزی‌خوردن / sabzixordan‏ /: اسم. هر یک از 
سبزیهایی که برگ. ساقه یا ريشة انها به‌صورت خام. . 
| که تعلق آن رابه شخص ( نویسنده, شاعر, هنرمند, ...) 
: مکتب (خراسانی, گوتیک. کوبیسم....) یا دور معیّنی 
(ساسانی, نوزایی, دهة ۹۰....) نشان می‌دهد 


همراه با غذا خورده می‌شود ( ماننده تره. شاهی. تعناء 
ریحان. تربجه. ...) 
سبزی‌فروشی / [5802111715/: سم. ۱. شغل یا عمل 


فروختن سبزیهای خوراکی ۲. /-ها/ مغازه یا محل ۱ 
" گرفتاری» نگرانی با دشواری ۲ فاقد وسایل و بار زیاد. 
: به همین قیاس: سبکباری 


فروش سبزیهای خوراکی (و میوه‌ها). به همین قیاس: 
سبزی‌فروش 

سبزیکاری / 5۵02116871 /: اسم. ۱. کار کاشتن سبزیھا 
۲ -ه۱/جالیزی که در آن سبزی کاشته‌اند 

سبزینه / "54521 /: اسم. کلروفیل 

سبع ' 7 / د گرگ.-۱ 

سبع " /-ان /:صفت. [ادبی ] دژنده 

سبعانه' / sab" ane‏ صف. [ادبی ] وحشیانه 
( حملۀ سبعانه ) 

سبعانه ": قید. با حالت درّندگی ( سگ سبعانه حمله می‌کرد ) 


سبعیّت در یک انسان باورنکردنی بود ) 
سبقت / 580٩۵‏ /: اسم. پیشی؛ پیشدستی 


ز 1 سبقت گرفتن / جستن: پیشی گرفتن از دیگری یا دیگران 
۲ کشمش سیز ۲ گندم يا عدس که آن را (برای مراسم ‏ 
سبقتگاه / 560081858 -ها /: اسم. بخش عریض یک 
: سواره‌رو باریک. برای سبقت گرفتن. یا از کنار هم 
سبزه‌رو / ۷ صفت. دارای پوست اندکی تیره گذشتن وسیله‌های نقلیه 

سبک / )ههه /: صفت. ۱. دارای وزن کم (بار سبک ) 


۲. دارای وزنی کمتر از میزان لازم یا پیش‌بینی شده ( یک 


( از کامیون سبقت گرفت ) 


کیلو شکر خریده بودم به‌نظرم سبک امد. وقتی کشیدم. معلوم شد 


| ۸۵۰ گرم است ) ۳. بسی‌ارزش و ناخوشایند (رفتار سبک ) 
۴ [مجازی] چالاک (ستبکپ؛ سبکدست ) ۵. [ سجازی ] 
ج | آسوده؛ آرام (کمی گریه کردم دلم سبک شد )۶ آسان (کارش 
علفی که ساقه» ریشه» برگ یا میوه آن به‌عنوان بخشی از : 
: ا سبک بودن: ۱. وزن زیاد نداشتن ( کیف سبک است )۲. شدت 


سبک بود. مي‌توانست به درسش هم برسد ) 


یا قدرت زیاد نداشتن ( تبش سبک بود. خواب من سبک است ) 
۴ [مجازی ] خوش یمن بودن ( دستش سبک است. پایت سیک بود ) 
۴ [مجازی ] فاقد ارزش یا اعتبار ( رفتاروش خیلی سبک است ) 
سبک‌بودن پای‌کسی ٩3‏ پای کسی سبک بودن, پا! 
سبک بودن خواب‌کسی 3 خواب سبک, خواپ 
سبک بودن دست کسی 1 دست سبک داشتن. دست 
سبک‌بودن لباس 3 لباس سبک. لباس 
سبک شدن :۱. کاسته شدن از وزن چیزی (این دو تارا 
برداری سبک می‌شود ) ۲. آرام شدن, کاهش یافتن فشار یا شدت 
جیزی ( از دسروز دردش سبک شده است ) ۲. تحقیر شدن. 
( نمی‌خواهم پیش مردم سبک بشوم ) به همین قیاس : سبککردن 
سبک و سنگین کردن: [مجازی] خوب بررسی کردن 
( وقتی حرفهایش را خوب سبک و سنگین کردم دیدم حق با لوست ) 
سیک 7 ها /: اسم. ویژگیهای ساختاری یک اثر 


سیکبار / ۰52001037 -ها؛ ان /:صفت. [ادبی ] ۱. فاقد 


سیکبال ۸ ها؛ -ان /: صفت. دارای پرواز 


٠‏ چابک و آسان. به همین قیاس: سبکبالی 

سبکبالان / 52۵00102150 / نت گنجشک‌شکلان 

: سیکیا 7 هصفت. دارای حرکت جالاک؛ 
تندرو؛ تیزرو؛ چابک 

سسبکدست /5800160250/: صفت. ۱. چیره‌دست 
۲ [ مجازی ] دارای دست سودرسان و خوش‌یمن 

۱ سیکروح / sabokruh‏ /: صفت. دارای روه شاد و 
سبعیت //5200۱1۷2/: اسم. [ادبی ] درّندگی (اين همه : < 


خوشبین 


: سیکسر 7 صتفت. ۱. بی‌اعتنا به اصول 
" اخلاقی و ارزشهای جامعه ۲. غیرجدّی و سهل‌انگار 


سبکسری / 520015271 -ها /: اسم. وضع با کیفیّت : 
سبکسر بودن 
سبک‌شناختی / 52050181 /: صفت. مربوط یا 
سیک‌شناسی / 520560851 /: اسم. جنبه‌ای از ادییات 
که به بررسی و مطالعه دررسبک شاعر یا نویسنده‌ای معیّن 
پا آثار ادیی یک دوره تارنخی می‌پردازد ( مانشد شیوه به 
کارگیری واژه‌ها, ترکیبها و استعاره‌ها و چگونگی : 
ساختمان جمله) 
سبک‌عقل / 1٩ھ‏ )اھ / 1 سبک‌مغز 
سبکمغز / 500۸103٩7‏ /: صفت. دارای تواناییهای : 
ذهنی یا بهره هوشی کم؛ کم خرد: سبک‌عقل 
سبک‌وزن / 520016۷220 /: صفت. ۱. دارای وزن کم؛ 
سیک ( دزد به سراغ چیزهای سبک‌وزن می‌رود ) ۲. [ ورزش ] 
الف) دارای وزن ۶۰ تا ۶۷/۵ کیلوگرم در وزنه‌برداری 
ب) دارای وزن ۶۲ تا ۶۷ کیلوگرم در کشتی آزاد 
ج) دارای وزن ۵۷ تا ۰ کیلوگرم در مشت‌زنی 
سبکی / 580011 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت سبک بودن 
(بار به این سبکی رانمی‌توانی بلند کنی؟ ) ۲. کارهای بی‌ارزش ‏ 
و ناخوشایند.ر این‌قدر سبکی نکن؛ پیش مردم خوب نیست ). | 
به همین قیاس : سبکی کردن 
سبکی / 58011 /: صفت. مربوط یا منسوب به سبک ` 
( ویزگیهای سبکی شعر هندی ) ۱ 
سبو / 5301 ها /: اسم. [ادبی ] کوزه ( ان سبو بشکست و ` 
آن پیمانه ربخت ) 
سبوس / کلناناة؟ ,ںای رکناطاناه / تج شپوس ۱ 
سب‌ولعن / 0 5000-0-12 /: اسم. [ادبی ] دشتام و نفرین . 
( همه او را سب‌ولعن می‌کردند ) 
سبیل" /5۵011/: اسم. [ادبی ] راه 
(2] بر سبیل : از راه ؛ با شیوه ( بر سبیل امتحان بر سبیل تفنن ) 
سبیل ": صفت. [گفتاری ] رایگان و در دسترس مردم» . 
به‌امید کسب ثواب ( دیروز همه‌جا شیرینی و شربت سبیل بود ) : 
سبیل / 51011 ,»ها /: اسم. مویی که بر بالای لب و 
زیر بینی مردان و همچنین برخی جانوران می‌روید 
عا سبیل از بناگوش در رفته : سبیل بسیار بلند که تا بناگوش . 
اه تفت انیت 
سبیل چخماقی : سبیل بلند که دو سر آن را رو به بالا 
تاب داده باشند 
0 سبیل کسی آویزان شدن : [کنایی ] ناراحت یا ناخشنود 
شدن ( چه شده؟ چرا سبیلت آویزان است؟ ) 
سبیل کسی را چرب کردن : [کنایی ] به او رشوة کوچکی . 
دادن ( مجبور شدم سبیل دربان را چرب کنم تابگناره بروم ) 
سبیل کسی را دود دادن : [کنایی ] او را تنبیه کردن ( سرکارگر 
سبیل علی را حسابی دود داد ) 


سبیل گذاشتن : رویاندن سبیل ( یک هفته سبیل می‌گذاشت. 


یک هفته می‌تراشید ) 


سبیلو / 59 ,داا[56,-ها /: صفت. [گفتاری ]) دارای 
: سبیل (مردسپیلو) ر 

: -سپار /56081/: پسیواژه. ان که چیزی را می‌سیارد 
( رهسپارء جانسهار ) 

۱ -سپاری / 960271 /: پیواژه. سپر دن ( خاکسپاری. رهسپاری ) 


سپاس /50285.-ها/: اسم. [ادبی ] سپاسگزاری؛ 


| تشکر؛ شکرگزاری ( سپاس خدارا که کار بخوبی بایان یافت ) 
: لا سپاس داشتن : [ادبی ] سپاسگزار بنودن؛ ممنون بودن 


( از بخت خود سپاس داشتن ) 
سپاس گزاردن : [ادبی ] تشکر کردن؛ قدردانی کردن 


: سپاسگزاری / 56085002871 /: سم. [ادبی ] رفتاری که 
۰ برای قدردانی از ببخشش و نیکی انجام می‌گیرد. 
به همین قیاس: سپاسگزار 


سپاه / 9628 /: اسم. ۱. [ادبی ] نیروی نظامی ۲. واحد 


: نظامی شامل معمولاً سه لشکر ۳ [مخفف ] سپاه پاسداران 
[ انقلاب اسلامی 


2 سپاه بهداشت : سازمانی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ برای دادن 
آموزشهای ویره و ایجاد امکانات برای فعالیت بهداشتی و 
پزشکی به‌وسیلة فارغالتحصیلان پزشکی در دورة 
خدمت سربازی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : نیروی نظامی ثابتی در 
ایران» از افراد داوطلب که برای دفاع از انقلاب اسلامی 
پدید امده است 
سپاه ترویج و آبادانی : سازمانی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ 
برای دادن آموزشهای لازم و ایجاد امک‌انهای ترویجی و 
کشاورزی به‌وسیلهٌ فبارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و 
مهندسی در دورة خدمت سربازی 
سپاه دانش : سازمانی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ برای 
دادن آموزشهای لازم و ایجاد امک‌انات برای فعالیت 
آموزشی افراد دارای تحصیلات دیپلم به بالا در 


دوره سربازی 


| سپاهی / 3۸ء ۔ها؛ ان /: اسم. ۱. عضو سپاه 


پاسداران ۲. [ادبی ] نظامی ۳. [نامتداول] عضو سپاه 


[ بهداشت. ترویج یا دانش 


سپتامبر / 3001۵10)0(7/: اسم. ماه نهم سال میلادی, 


_ دارای ۳۰ روز که از ۱۰ شهریور آغاز می‌شود 
: سپتیسمی / 5601156701/: اسم. [پزشکی ] گندخونی 
: سپتی‌سیسم / 50011515170 /: اسم. [فلسفه ] شکاکیّت 


سپر / ۰5608۲ -ه۱/: اسم. ۱. [قدیمی ] صفح فلزی 


دسته‌دار محکمی که جنگجویان برای پیشگیری از 


برخورد ضربه با خود برمی‌داشتند ۲.نواری معمولا فلزی 


که یرای پیشگیری از اسیب دیدن یدنه خودرو در جلو و 


عقب آن نصب شده است ۳ [مجازی] وسیله‌ای که برای 
پیشگیری از اسیب و خطر به کار می‌رود ( سپر امنیتی ) 


© سپر ان‌داخستن : [کنایی] تسلیم شدن ( در برابر اصرار و 
۱ زردرنگ که کاربرد دارویی دارد 


سپر انداختم و پول را دادم ) 


سپر بلای کسی شدن : [مجازی ] خطر یا دشواری مربوط | 
به او را پسذیرفتن ( شیشه رامن شکسته بودم» ولی برادرم : 
- سپوختن / sepuxtan, sûpuxtan, s0PUXan‏ /: مصدر. 


سیر بلای من شد و آن کار رابه گردن گرفت ) 


سپردار /5602۳087/: اسم. حشره ریزی از تیره 


سپردن / 50001020 /: مصدر. متعدی. //سپردی؛ 


می‌سپاری؛ بسپار //۱. چیزی را به‌صورت امانت برای 
نگهداری به کسی دادن ( خانه رابه همسایۀ بغلی سپردیم ) . 
۲ انجام کاری را از کسی خواستن؛ سفارش کردن ( به کدخدا ` 
| جوو چاودار که به‌وسیلة الک كردن از اردان جدا 
: می‌شود: سبوس 

سپه /56020/:اسم. [مخفف ] سپاه 

٠‏ سپهید / ahbodمsep‏ .-ها؛-ان /: اسم. افسر دارای 


سپرده بود برایش گوسفند بیاورد ) ۳. [ادبی ] سپری کردن؛ 

گذراندن؛ گذشتن ( راه سپردن ). به همین قیاس : سپردنی 

ق8 صفت فاعلی: سپارنده / صفت مفعولی: سپرده / مصدر متفی: 
نسپردن ِ 

سپرده ۰5620706 -ها /: اسم. ۱. آنچه برای نگهداری 


نزد کسی یا در مژسسه‌ای به امانت گذاشته می‌شود (این 
سرلشکری و پایین‌تر از ارتشیدی 


کیف سپردة شما تا من برگردم ) ۲. پولی که در یک حساب 
بانکی متعلق به شخص يا موّسسه‌ای نگهداری می‌شود 
( سپردۂ بانکی ) ۳. پول یا مالی که برای ضمانت یا تعهد 
انجام کاری در اختیار طرف مقابل می‌گذارند؛ ودیعه 


BJ‏ سپردهة بانکی ٤1‏ سیرده.۲ 


سپردة ثابت : مبلغ ثابتی که برای مدت معیّنی در نزد بانک : 
سپیدار /560108۲.-ها؛-ان /: اسے۔ درخت از 


نگهداری می‌شود 


سپردة دیداری: سپرده‌ای که صاحب آن در هر موقع ٠‏ 
ماده جداء برگهای سفید پنبه‌ای. دمبرگهای دراز و 
: باریک. گلهای نر با پرچم زیاد و مادگی منتهی به کلاله 
چهارشاخه و ظاهر صلیب‌مانند. جوانه‌های سفید با 
تارهای فراوان و دارای مسباده صمغی چسپنده : 
فرایند سپردن پول یا مالی برای تضمین انجام دادن کاری ‏ سة 
سپیدایی / 5001081 /: اسم. [فیزیک ] نیروی بازتاب. 


می‌تواند آن را پس بگیرد 


سپردۀ قانونی : مبلفی که یک موّسه به‌عنوان تضمین باید : 


به بانک مرکزی بسپارد 
سپرده گذاری / ۰۹600۳06107811 ها /: اسم. عمل یا 


سپرز / 560012 /: اسم. طحال 
سپری 5608۲11 /: صفت. ۱. پایان‌بافته, به سررسیده 


( زمان) (رورگار سپری )۲. پایان پذیر ( جهان سپری ) 


ثبت‌نام سپری شده است ) 


سپری کردن : مدت زمانی را گذراندن ( دوران سربازی را در : 


نیشابور سپری کرد ) 


/ سپس گفت: «امروز وقت گذشته است؛ ) 


سپستان / 56069120 ها /: اسم. ۱. درخت از تیره ‏ 


۱ گاوزبانیان دارای برگهای بی‌کرک بیضی‌شکل با دمبرگ 
۱ دراز, گلهای پیوسته‌جام سفید یا زرد و میوهٌ شفت ۲. میوه 


آن درخت به‌بزرگی گیلاس و دارای میانبر چسبنده 


سپلشت 6061651/1 / 3 سه‌پلشت 
سپلشگ / 3600165 / > سه‌پلشت 


متعدی. [ادبی ] //سپوختی, می‌سپوزی, بسپوز //با زور و 
فشاربه درون چیزی فرو کردن: چپاندن [گسفتاری ]: 
شنیشکان که توزاد آن با ماده مومی‌شکلی که رشح 
می‌کند. بدن خود را می‌پوشاند و افت درختان میوه است 


سیوزبدن 
88 صفت منعولی: سپوخته / مصدر منفی: تسپوختتن 


سپور / 50۲ ,تالا -ها؛-ان /: اسم. [گفتاری ] رفتگر 


سپوزیدن / sepuzidan, sùpuzidan, sopuZidan‏ / 
سپوس / 500۷9 ,کلام . ها /: اسم. پوست گندم. 


درجه سپهبدی 
سپهبدی / 5000۳0001 /: اسم. درج نظامی بالاتر از 


سپهر / 560600۲ /: اسم. [ادبی ] آسمان 


" سپهسالار /5602055157.-ان /: اسم. [قدیمی ] فرمانده 
کل سپاه 


سپید /56010/:صفت. [ادبی ] سفید 


سپیدائی /1 60103:/ >" سپیدایی 


تیره بیدیان. دارای تاج باز و تخم‌مرغی, پایه‌های نر و 


سفیدار 


۱ بسویژه: الف) بسخشی از نور حادث یبا نابش 
الکترومغناطیسی بازتابیده از یک سطح یا جسم (مانند 
18 سپری شدن /گشتن : پایان‌یافتن؛ به آخررسیدن (مهلت . 
: پارافین) برای بازتاب نوترونها: سپیدائی 

سپیده 7 (/: اسم. [ادبی ] روشنایی کبمی که در 


ماه یاابر) ب) عامل موجود در یک سطح ( مانند 


سپس / 56028 /: قید. [ادبی ] پس از کاری یا زمانی 
۱ لكا سپیده دمیدن : [ادبی ] پدید آمدن روشنایی در افق مشرق 


سفیده [ گفتاری ] 


په نشانة آغاز ز ( چندان ابستاديم تا سپیده دمید 
1 زر روز ر چن یم ت 


سپیده‌دم / 5021060200 /: اسم. [ادبی ] هنگام آغاز شدن . 


روز؛ هنگامی که افق مشرق بارامی روشن می‌شود؛ سحر 


سپیده‌دمان / 560106020150 /: قید. [ادبی ] در هنگام 


سپیدهدم ( سپیده‌دمان از خانه بیرون آمد ( 
سپیدی / 56۲101 /: اسم. [ادبی ] سفیدی 


ست /561/: اسم. ۱. مجموعه ( ست کامپیوتر ) ۲. سری؛ ` 


دست ( این ظرفها ست است. تکی نمی‌فروشيم ) 
لقا ست‌کردن: به صورت مجموعه یا دست دراوردن 


-ستا 56051 هاا يان /: پیواوه. ستاینده؛ ‏ 


ستایش‌کننده ( خودستا ) 
-ستائی /seta'i/‏ 1< -ستایی 


ستاد / ۰50/20 ها /: لم. ۱. مرکز یا اداره‌ای که کارهای : 


برنامه‌ریزی و سازماندهی داخلی یک موّسسه با یک 
رشته عملیات را بر عهده دارد ( ستاد ارتش. ستاد 
سوخترسانی. ستاد کمک‌رسانی ) ۲. مجموعهٌ کارمندان این 
مرکز ( ستاد رابه جبهه فراخواندند ) 


سستاره / 885۲۴ -ها؛ _گان /: اسم. ۱. هریک از ۱ 


جرمهای طبیعی درخشان (بجز ماه) که در هنگام شب 
در اسمان دیده می‌شوند ۳ هریک از جرمهای اسمانی 
تشکیل‌یافته از گازهای سوزان و دارای درخشش 


طبیعی ۳. علامتی به‌شکل ستاره « ۴. انجه په‌شکل ستاره : 


از فلز با چیز دیگر مسی‌سازند (مانند ستاره‌ای که 
به‌عنوان درجه نظامی به کار می‌رود) ۵. بازیگر معروف 
( ستارهة سینما: ستارة نمایش. ستارة فوتبال ) ۶. [ مجازی ] 
بخت؛ دولت 
كا ستارة نپنده : تپ‌اختر 
ستارة داود : نقشی به‌شکل ستاره شش بر 
ستارة دنباله‌دار : هریک از جرمهای آسمانی با سری به 
صورت ابری روشن در پیرامون هسته‌ای درخشان که در 
مداری متغیر به گرد خورشید می‌گر دند و هنگامی که در 
بخشی از مدارشان به خورشید نزدیک می‌شوند. دنبالة 
درخشانی در خلاف جهت خور شید پیدا می‌کنند: ذودْنّب 
ستارة دوتایی : دو ستار؛ُ نزدیک به یکدبگر که نیروی 
جاذبه‌شان آنها را در میدان جاذبة یکدیگر قرار داده و سبب 
شده است به گرد یکدیگر بچرخند : ستارة مزدوج 
ستارة سحر(ی) ل ستارة صبح 
ستارة سعد : ستاره يا سیاره‌ای که تصور می‌شود مسوجب 
نیک‌بختی است ( مانند زهره و مشتری) 
۱ ستارةُ صبح : ستارة زهره که در آنتهای شب طلوع می‌کند: 
ستارة سحر(ی) 
ستارة غول پیکر : هریک از ستارگانی که ۲۰ تا ۲۰ برابر 
بزرگتر از خورشید و بیش از ۱۰۰ برابر از آن درخشانترند؛ 
غول سفید 
ستارة قطبی :جدی 


ستارة کو توله : هریک از ستارگان سفیدرنگ کم‌درخشش 
بسیار کوچک ولی چگال؛ کوتولةٌ سفید 
ستارة متغیر : هریک از ستارگانی که در فاصله زمانی 
معیّنی درخشش آنها نا گهان افزایش می‌یابد و سپس 
بتدریج رو به کاهش می‌نهد 
ستارة مزدوج 1 ستاره دوتایی 
ستارهٌ نحس : ستاره یا سیاره‌ای که تصور می‌شود موجب 
بدبختی و نا کامی است ( مانند زحل و مریخ) 
ستارۀ نو ترونی : ستاره‌ای که دارای جرمی بسیار چگال و 
بیشتر متشکل از نوترون و دارای نیر وی گرانش بسیار زیاد 
است. که جز به نوترینوها و فوتونهای پرانرژی امکان فرار 
نمی‌دهد و ازینرو تاریک است 
8 ستارة سهیل شدن : [مجازی ] کم‌پیدا و دیریاب بودن 
( ستار سهیل شده‌اید. دیگر نمی توان شمارا دید ) 
ستاره شمردن : [مجازی ] پیداربودن؛ شب‌زنده‌داری کر دن 
ستاره نداشتن : [مجازی ] بخت خوب نداشتن 
ستاره‌آساها / 55505 56۱2۲6 / €1 ستاره‌وشان 
ستاره‌باران / 50081602180 /: صفت. [ادبی ] پرستاره 


: (اسمان ستاره‌باران بود ) 


ستاره دریایی / 56121676027۷51 -گان دریایی /: 
اسم. جانور آبزی از رده ستاره‌وشان معمولا با پنج بازوی 
شعاعی در اطراف بدنی گرد. که بیشتر از نرمتنان 
ستاره‌سوخته / 501210505116 /: صفت. [مجازی ] 
بدبخت؛ بدطالع 

سستاره‌شناس / 8813۲858138 . -ها؛ -ان /: اسم. 
۱ اخترشناس ۲. اخترشمار. به همین قیاس : ستاره‌شناسی 
ستاره‌وشان / 561816۷2558 /: اسم. رده‌ای از خارپوستان 
دریازی ب‌شکل ستاره و دارای پنج تسا پنجاه بازو که از 
بخش مرکزی بدن چندان متمایز نیست و در وسط هریازو 
در سطح شکمی, شیاری ویژه بیرون امدن پاهای لوله‌ای در 
دو تا چهار ردیف وجود دارد. بدن با کالبد قابل انحنا و 
معمولاً دارای پایه‌ها و خارهای کوتاه و دستگاه عصبی 
دارای تقارن شعاعی است؛ ستارگان دریایی: ستاره‌آساها 
ستاک /5615۷6. -ها/: اسم. [ادبی ] شاخه نورسته؛ 
شاخه فرعی نازک 

-ستان / 8631 /: پیراژه. [ادبی ] ستاننده؛ گیرنده 
( جان‌ستان. دل‌ستان ) 

-ستان / 65181 /: پوند. ۱. جا؛ مکان؛ جای جیزی 
( کوهستان. گلستان ) ۲. محل استقرار قومی ( ترکستان. 
لرستان ) 

ستاندن / 56021050 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //ستاندی؛ 
می‌ستانی؛ بستان // گرفتن. چیزی از دیگری: ستدن. 
به همین قیاس : ستاندنی 


88 صفت فاعلی: ستاننده / صفت مفعولی: ستانده / مصدر منفی: 
نستاندن 

سس تانی / 5618101 /: پیواژه. ستاندن (باج‌ستانی. 

دادستانی ) 


ستاوند 7 اسم. [ ممماری ] ۱. فضای ` 


سرپوشیدء نامحصوری که سقف ان تنها بر روی چند 


ستون قرار گرفته است ( مانند آرامگاه حافظ در شیراز) : 


۲.سکوی پلندی که بر روی ستونهایی ساخته شده است 
ستایش /50127605,-ها /: اسم. عمل يا فرایند ستودن 
8 ستایش کردن : ستودن. به همین قياس : ستایش شدن 


ستایشآمیز / 561516551012 /: صفت. همراه و آمیخته پا : 


ستایش ( سخنان ستایش آمیز ) 


ستایش‌انگیز / 561876500012 /: صفت. دارای توانایی : 


یا ویژگی برانگیختن ستایش ( هنر ستایش‌انگیزه برنامه‌های 
ستایش‌انگیز ) 
ستایشگر / ۰۹018۷6527 ان /: اسم. ستایش کننده؛ 


ستاینده؛ گوینده خوبیهای کسی یا چیزی (بسیاری : 


ستایشگر نوشته‌های او بودند ) 


-ستایی 7 پیواژه: ستایش کردن؛ ستودن ` 


( خودستایی ): -ستائی 


ستبر / 50020۲ -ها /: صفت. [ادبی ] دارای قطر زیاد؛ : 


کلفت ( گردن ستبر ) 

ستبرا / 5002072 /: اسم. [ادبی ] کلفتی 

ستیربازو 7 صتفت. [ادبی ] دارای بازوی 
تیرومند و کلفت 

ستبرسینه / 5600075106 /: صفت. [ادبی ] دارای سینه 
پهن و برجسته 

ستبرنوکان / 0اه / 2 کلاغ‌شکلان 


ستبری /56180۳1 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت ستبر بودن : 


۲ ستیرا 

ستدن / 6۱۵027 / ت ستاندن 

ستر / 561۳ /: اسم. [ادبی ] پوشش ( ستر عورت ) 

8 ستر عورت : عمل پوشاندن اندام تناسلی (و پیرامون آن) 
( از برگ درختان برای ستر عورت استفاده می‌کردند ) 

ستردن / 5600۲067 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //ستردی؛ 

می‌ستری؛ بستر //۱. چیزی را از جایی پاک کردن؛ 

زدودن ۲. تراشیدن. به همین قياس : ستردنی 

8ا صنت مفعولی: ستوده / مصدر منفی: نستردن 

سترگ / 08ا /: صفت. [ادبی ] بسیار بررگ؛ عظیم 


( پهلوان سترگ. نیروی سترگ ) 


سترون / 5612۳۷27 /: صفت. [ادبی ] ۱ ناتوان از تولید . 
مثل یا تکثیر؛ عقیم (زن سترون. تخمک سترون ) ۲. فاقد . 
امکانات برای پیدایش و رشد عاملهای بیماریزا (محیط ` 


سترون ). به همین قیاس : سترونی 


: سترون‌سازی / 56187۷205521 /: اسم.۱. عملیات و 
| تدبیرهایی که برای ضدٌعفونی کردن یک محیط انجام 
می‌گیرد ۲. عملیات عقیم کردن یک جاندار 
سترونی / 56127۷071 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت سترون ˆ 
بودن ۲. نازایی, ناتوانی در تولید مثل ۱ 
| ستم / 960870 ها /: اسم. [ادبی ] کار ناروا برای ازردن 
کسی, بویژه به‌وسیلة شخص زورمند در مورد موجود 
: ناتوان از دفاع؛ پیداد؛ ظلم 

1# ستم دیدن : مورد آزار ستمگر قرار گرفتن ( مردمی که سالها 
ستم دیدند و دم برنیاوردند.. ) 
ستم رسیدن : آزار یا آسیب دیدن براثر ستم ( از او به مردم 
بینوا ستم بسیار رسید ) 
ستم روا داشتن :ستم کردن 
ستم کردن : دیگری را بناروا آزردن و به حسق او تجاوز 
کردن ( او به مردم کرمان ستم بسیار کرد ) 
ستم کشیدن : رفتار ستمگر را تحمل کردن و در معرض آن 
بودن ( مگر این همه سال ستم کشیدن بس نبود؟ چه ستمها که نکشيديم ) 
: ستمدیده / ۰561۵000106 -ها؛ گان /: صفت. قرار گرفته 
۱ در معرض ستم؛ آزار یا آسیب‌دیده از ستم 
: (مردم ستمدیده ) 
ستمشاهی / ۹602105211 /: اسم. نظام سلطنتی 

ستمگرانه؛ نظام سلطنتی همراه با ظلم 
| سستمکار / 56/2057 -ها؛-ان /: صفت. ستمگر. 
به همین قیاس : ستمکاری ؛ ستمکارانه 
ستمکش / 560۵:0165 -ها؛ -ان /: صفت. واقع‌شده در 
معرض ستم و تحمل‌کنندة أن 
ستمکشی / [301810165 /: اسم. ۱. وضع یا کیففت 
ستمکش بودن ۲. عمل یا فرایند تحمل کردن ستم 
` ستم‌کشیده / 560200665106 -ها؛ گان /: صفت. 
آزاردیده از ستم ( مادر ستم‌کشیده ) 
: ستمگر / ۰608187 -ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا 


گرایش به ستم کردن؛ ستمکار 
۱ ستمگرانه / 561101997506 /: صفت. همانند شتمگران 
: (رفتار ستمگرانه ) 


" ستمگری / 560۵۳0071 -ها/: اسم. ۱. وضع با کیفیّت 
: ستمگر بودن ۲.عمل یا فرایند ستم کردن 

ستوان / 560۷50 ,500۷2 -ها/: اسم. افسر دارای 
۰ درجه ستوانی 

2] ستوان دوم : افسر دارای درجۀ ستوانی» پایین‌تر از 
ستوان‌یکم 

ستوان سوم: افسر دارای درجۀ ستوانی. پایین‌تر از 
ستوان‌دوم 

ستوان یکم : افسر دارای درجهُ ستوانی, پایین‌تر از سروان 


و بالاتر از ستوان‌دوم 


ستوانی / 560۷801 ,501۷801 /: اسم. درجه افسری در ` 


نیروهای مسلح ایران» پابین‌تر از سروانی 


ستوانیار /- se۷31‏ ,۹01۷5087 . -ها؛ ان /: اسم. ` 
افسر دارای پایین‌ترین درجه در نیروهای مسلح ایران. 


به همین قیاس : ستوانیاری 
ستودان / 50۵027 ,م50۳2 / ۲ استودان 
ستودن / ۹60000 ,رصقلناالاه sotudan,‏ /: مصدر. متعدی. 


برتریهای چشمگیر کسی یا چیزی را بازگفتن؛ ستایش 
به همین قیاس : ستودنی 


ق صفت فاعلی: سناینده / صفت مفعولی: ستوده / مصدر منفی: 
این دن 


[ادبی ] درخور ستایش؛ شایسته؛ خوب (رفتار ستوده ) : 


ستور / ۲داانا5 ,5011 /: اسم. [ادبی ] جانور بارکش 


ستون / 50101 ,510117 ها /: اسم. ۱. ساختاری 
عمودی از فلز چوب یا سنگ برای کمک به نگهداری . 


سقف ( ستون وسط اتاق ترک برداشته است ) ۲. ساختاری 


عمودی از سنگ یا چوب تراشیده و معمولاً استوانه که بر : 


روی یک پایه قرار هسی‌گیرد و دربالای آن سرستونی 
وجود دارد ۳ انجه بهء‌شکل استوانه یا متوازی‌السطوحی 


می‌گیرد ( ستون روزنامه. ستون حوادث ) ۵. [ نظامی ] گروهی 


از نفرات و خودروها که برای رفتن به‌جایی در بشت سر ` 
. یکدیگر قرار می‌گیرند ( ستون اعزامی. نفرات به ستون یک . 


حرکت کردند ) ۶. هریک از ردیفهای عمودی جدول يا دفتر 


حسینی بود ) ۱ 
2 ستون اعزامی : نیر وی نظامی که برای ماموریتی فرستاده 
می‌شود. به همین قیاس : ستون امدادی؛ ستون تدارکاتی 


ستون آگهی : ستونی در حاشیۂ یک گذرگاه برای نصب یا 


چسباندن آگهی بر روی آن 
ستون پنجم: [مجازی] جاسوسان و کسانی که به‌صورت 


ستون پنجم دشمن در خوزستان سخت فعال بود ) 


ستون تسهویه : ساختار عمودی توخالی برای تهویة : 
- کردن. به همین قیاس : ستیزیدنی 
8 صفت فاعلی: ستیزنده / صفت متعولی: ستیزیده / مصدر منفی: 


شبکهة فاضلاب 

ستون فقرات: تیر پشت 3 تیره! 

ستون مهره: تیرۂ پشت ات قیره" ۱ ۱ 
ستون یادبود: بنا یا قطعه‌ای از سنگ, اجر يا آهن 
به‌شکل استوانه با مکمپ‌ستطیل که معمولاً بر آن 


مطالبی به‌یادبود کسی یا رویدادی نوشته شده است 

لقا ستون زدن: قرار دادن ستون در زیر چیزی ( زير سقف ستون 
زدند تا از خم شدن آن جلوگیری کنند ) 

ستون کردن : چیزی را به‌صورت عمودی و زیر چیز دیگر 


قرار دادن ( دست را زیر چانه‌اش ستون کرده بود ) 


ستون‌بندی / 50/۷8 shtunba ndi,‏ /: اسم. عمل يا 
فرایند تنظیم و ارایش ستونها ( ستون‌بندی روزنامه 


خیلی مخشوش است ) 


ستونی /500001 st uni,‏ /: صفت. ۱.به‌شکل ستون 
کردن؛ تحسین کردن؛ تعریف کردن [گفتاری ]. : 
ستو / sùtuh, sotuh‏ /: اسم. خستگی و از دست دادن 
: نیرو و توانایی ادامهٌ تلاش 


۲ دارای ستون 


اقا به ستوه آمدن: [ادیی ] درمانده شدن؛ نیرو و توانایی تلاش 
ستوده / 6046و ,لاد .sotude,‏ گان /: صفت. : 


را از دست دادن؛ ذله شدن [گفتاری ] ( از دست شوهرش به ستوه 
آمده بود و تصمیم گرفت از آنجا فرار کند ) 
به ستوه آوردن : خسته کردن, به تنگ آوردن؛ ستوهانیدن 
( آن وضع نابسامان او رابه ستوه آورد ) 

ستوهانیدن / sotuhanidan‏ مصهلنمقطنا؟ /: صد 


: متعدی. [ادبی ] به ستوه اوردن 


سته / 5616 /: صفت. [گیاه‌شناسی ] گوشتدار. ناشکوفا و 


: محتوی یک با چند دانه (در مورد میوه‌هایی مانند 
انگور و گوجه‌فرنگی) 

بلند است ( ستون جیوه ) ۴. [چاپ ] ردیفی از نوشته‌های . 
زیر یکدیگر که در کنار ردیف يا ردیفهای دیگری قرار 


ستیز /56012/: اسم. [مخفف ] ستیزه ( ستیز و گرین 
بعنی جنگیدن در حال فرار یا عقب‌نشینی ) 


۳ E 
) ستیز : پیواژه. ستیزنده ( دشمن ستیز‎ : 


ستیزه / 86178 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. دعوا؛ زدوخورد 
۲ پرخاش *٭# ستیز 


۱ لعا ستیزه کردن : دعوا کردن: به ستیزه برخاستن [ادبی ] 
حساب ( ستون بدهکار ) ۷ [مجازی] پشتیبان. مدافع و : 
نگهدارنده چیزی در جای خود ( ستون اصلی گروه ماآقای . 
. ۱. دوستدار یا جوبای دعوا و زدوخورد ۲. پرخاشگر. 
به همین قیاس: ستیزه‌جویی 

ستیزه‌گر / 501120۲»-ها؛-ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
: عادت یا تمایل به دعوا کردن با دیگران؛ ستیزه‌جو؛ 
| پرخاشگر, به همین قیاس : ستیزه‌گری 

۱ بستیزی / 596121 /: پیواژه. سستیزیدن ( زن‌ستیزی. 
ناشناس و پنهانی به‌نفع دشمن فعالیت می‌کنند ( در اغاز جنگ فرهنگ‌ستیزی ) 

: ستیزیدن / 5601121028 /: مسصدر. متعدی. [ادبسی ] 


به ستیزه برخاستن 21 ستیزه‌کردن 
ستیزه‌جو / 501120[1. -ها؛ -یبان /: صفت. [ادبی ] 


//ستیزیدی؛ می‌ستیزی؛ بستیز 1/ جنک تا سازز 


" ستیغ /5600. -ها/: اسم. [ادبی ] ۱. بالاترین تیغۂ یک 


بلندی؛ خط الرس ۲ قله 


ستیهندگی / 561108040 /: اسم. [ادبی ] وضع ما 
: یا کیفیّت جادویی (سخنان سحرأسا) 


کیفیّت ستیهنده بودن 
ستیهنده / 561108706 , -گان /: صفت. [ادبی ] 


۱ برخاشجو ۲. تندخو 


و دعواکردن 
ق صفت فاعلی: ستیبهنده / مصدر منفی: ستیهیددن 


سجاده / 6 -ها /: اسم. زیرانداز کوچکی که بر گرایش به سحرخیزی ( چه خبر است؟ امروز سحرخیز شده‌ای. 


آن نماز می‌گزارند. به اندازهٌ حدود ۷۵ ۵۰ سانتیمتر 
سحاف 7 -ها/: اسم. پارچة باریکی که برای 
ایجاد ضخامت بیشتر به حاشیه یالب داخلی جامه ( مانند 
سرآستین, جلو سینه با طوقه بقه ) می‌دوزند 

سجایا /52[2۷73/: جمع €3 سجیّه 


دست. دو زانو. شست هردو پا) و خواندن عبارتی 

دعایی ۲. هر عمل شبیه به ان 

ها سجده کردن: نهادن پیشانی بر زمین برای نشان دادن 
احترام و خا کساری ( در برابرش به خاک افتادند و سجده کردند ) 
به سجده رفتن : انجام دادن عمل سجده ( همین که به سجده 
رفت. دردی در پشتش احساس کرد ) 

سجع / 52 /: اسم. [ادبی ] آهنگ و وزن سخن ( مانند 

افو مخافت در جملة: «چه آفت است که موجب 

جندین مخافت است») 

سجل / (6[01)1.-ها؛ _ات /: اسم. شناسنامه 


سجود / 500 ,لازاه /: اسم. [ادبی ] عمل سجده کردن . 
: سخافت /52458121/: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت 


( مشغول سجود بود که در باز شد ) 

سجیه / 58[1776. سجایا /: اسم. [ادیی ] خلق؛ خوی؛ منش 
سحاب / 52150 /: اسم. [ نامتداول ] ۱. بخار ۲. ابر 
سحابی 7 ها /: اسم. [نجوم ] هریک از 


توده‌های درخشان ابر یا غبارمانند در فضای کیهانی. که 
. سخاوتمند 528۷96 ,568۷۵10۵00 -ها؛-آن /: 
صفت. دارای سخاوت ( خیلی سخاوتمند است. برای هر کس 


شبهای غیر ابری در اسمان دیده می‌شود 
سحار / 5۵0087 /: صفت. [ادبی ] افسون‌کننده ر چشمان 
سحار ) 
سحجر La- «sahar/‏ /: اسم.۱. سپیدهدم ( صبح سحر 
می‌خواهی کجا بروی؟ ) ۲. پایان شب. پیش از روشن شدن 
هوا ( سحر بیدارم کنید تا سحری بخورم و روزه بگیرم ) 
سحر / 50۲ .ها /: اسم. افسون ( نمی‌دانم چه سحری در 
کارش بود که همه از او راضی بودند ) 
8 سحر خواندن : گفتن واژه‌هایی به عنوان سحر ( سحری خواند 
و جعبه را غیب کرد ) 
سحر کردن : براثر افسون کسی با چیزی را به حالنی 
دراوردن ( مثل کسی که او را سحر کرده باشند. زباتم بند آمده بود )۰ 


به همین قیاس سحرشدن 


سحرآسا 7 (/: صفت. همانند جادو؛ دارای وضع 


| سسحرآم یز /50178۳012/: صفت. ۱. أفسون‌کننده 
( نگاه سحرأمیز عملیات سحرامیز ) ۲. بسیار شگفت‌انگیز 
ستیهیدن / (/: مصدر. متعدی. [ادبی ] پرخاش ` 
" سحرانگیز / 60۲2012:/ 3 سحرآمیز 


( فضای سحرأمیز, زیبایی سحرامیز ) # سحرانگیز 


سحرخیز / ۰521187۷12 -ها؛ ان / صفت. دارای عادت یا 


: سحرخیز باش تاکامرواباشی ) 

: سحرخیزی / saha Xi‏ /: اسم. عمل يا فرایند 
: برخاستن از خواب به‌هنگام صبح زود 

۱ سحرگاه / 5227131 , -أن /: اسم. [ادبی] هنگام سحر؛ 
سهیده‌دم ( هر سحرگاه که با یاد تو بر می‌خیزم ) 

سجده /58[06. -ها /: اسم. ۱. [اسلام] از رکنهای نماز ` 
به‌صورت نهادن هفت عضو بر زمین ( پیشانی. دوکف ۱ 
" سحرگاهی / 13۲۸ء /: صفت. مربوط با متعلق به 
: سحرگاه ( هوای سحرگاهی ) 


سحرگاهان / 521272080 /: قید. [ادبی ] درهنگام سحر 
( سحرگاهان از خانه بیرون آمد ) 


سحری" / 5811271 /: اسم. خوراکی که روزه‌داران پیش از 


۱ سپیده‌دم می‌خورند تا اماده روزه گرفتن شوند (امروز 
نرسیدم سحری بخورم؛ بی سحری روزه گرفتم ) 


سحری ": صفت. مربوط يا منسوب به سحر؛ سحرگاهی 


( ستاره سحری ) 


سحری ": قید. [ گفتاری ] در هنگام سحر ( سحری بیدار شدم. 


: دیدم بچه سرجایش نیست ) 


سجور / 5201۲ /: اسم. [ادبی ] سحری 1ة بت 
سخا / 4×3 /: اسم. [ادبی ] بخشندگی؛ سخاوت 


سخیف بودن 

سسخاوت / 84×32 5613۷21 /: اسم. بخشندگی؛ 
دست‌ودلبازی؛ گشاده‌دستی ( سخاوت تو همین ده تومان بود؟ 
سخاوت دارم پول ندارم ) 


هر کاری بتواند می‌کند ). به همین قياس : سخاو تمندی 


سخت' / )×4 /: صفت. ۱. دارای پایداری زیاد دربرابر 


ضربه یا فشار ( سنگ سخت. چوب سخت ) ۲. دشوار ( کار 
سخت. زندگی سخت ) ۲. دارای شدت؛ شدید (باران سخت. 
اندوه سخت ) ۴. [ گفتاری ] سختگیر در دادوستد ( تو چقدر 
سخت هستی! آدم هم این‌قدر سخت می شود؟ ) 
كا سخت بودن : ۱. مقاومت زیاد در برابر ضربه و فشار داشتن 
( مثل سنگ سخت بود ) ۲. دشوار بودن ( کار خیلی سخت بود ). 
به همین قباس : سخت شدن؛ سخت کردن 
سخت کسی آمدن / بودن : برایش ناخوشایند یا دشوار 


بودن ( سختت می‌آمد بیایی حالی از من بپرسی ) 


سخت گذراندن : با دشواری. رنج با اندوه زمانی را 
گذراندن ( آن یک سال را در خارک خیلی سخت گذراند. حال 
امشب را سخت بگذرانید ) 
سخت گذشتن: زمانی با دشواری, رنج یا اندوه گذشتن 
( ار ان شب خیلی به شما سخت گذشت ) 
۳ اس 

| 


سخت .": پسیشواژه. ۱. دارای سختی, دارای دوام با 


( سختکوش ) 
-سخت : پیواژه. دارای سختی با استحکام ( جان‌سخت. 
سرسخت ) 


سخت‌افزار / 50081227 -ها /: اسم. ۱. قطعه‌ها و 


دستگاههای فلزی یک ماشین ۳. جنگ‌افزارهای فلزی 
۴ اسبابهای اموزش دیداری-شنیداری ( مانند ضبط 
صوت. گرام يا تلویزیون مداربسته) 

سختپا / 52*105 /: 
برابر عاملهای خارجی (دماء ضربه. فشار). 
به همین قیاس : سختپایی 
سختپوست ‏ / اکا52]۲ -ها 
جانوران رده سختپوستان 
سختپوست ‏ : صفت. دارای یوست سخت 
سختپوستان e‏ اسم. رده‌ای از بندیایان 
غالبا آیزی که با آبشش تنفس می‌کنند؛ دارای پو 


4 


قرینه‌اند ( مانند خرچنگها) 


2 سختپوستان عالی: زیررده‌ای از سختپوستان. دارای ` 
بدن ۱٩‏ قطعه‌ای, سر چسبیده به سینه, کاسه‌سنگ و : 
زایده‌های شکمی, شامل میگوها, خرچنگهای دراز و ۰ سرسختی ) 

سختی‌سنج / :521152 ها /: اسم. ۱. اسبابی برای 

اندازه گیری سختی نسبی فلزها. کانه‌ها و مواد دیگر 

" ۲. دستگاه یا اسبابی برای اندازه گیری سختی اب 
سخره / 0×۲۴ /: اسم. [ادبی ] ریشخند: سخریه 

: لا به سخره گرفتن : مسخره کردن ( او مرگ رابه سخره می‌گرفت. 


خرچنگهای پهن 
سخت‌جان / 52120 / ل جان‌سخت 
سخت‌جانی / 521501 / 70 جان‌سختی 
سختدل / 271001 / ٤1‏ دلسخت 
سخت‌سر / 525158۲ > سرسخت 
سس خت‌سران 
دوزیستان, که جمجمه و گونه آنها از صفحه‌های 
استخوانی پوشیده شده است 
سخت‌شامه / 52152716 /: اسم. [ کالیدشناسی ] بافت 


پیوندی محکمی که مغز و نخاع شوکی مهره‌داران را 


می‌پوشاند و دارای رگهای خونی است 
سخت‌کام / 32165۳۱ / ل سخت‌کامه 


صفت. پایدار و تغییرشکل‌ناپذیر در . 
: دستورها یا ارزشها (امسال در مدرسه خیلی سختگیری 
می‌کنند ) 

:ان /: اسم. هریک از . 
(به‌سختی سبنگ )۰۲ /- ها / دشواری (سختی‌کشیدن ) 
" ۳ [مکانیک آمیزان مقاومت جسم در برابر تغییر شکل 
۲.وجود نمکهای قلیایی خاکی در آب (سختی اب ) 
شش ` لقا سختی دادن : رنج و ازار رساندن یا به تحمل آن واداشتن 
بدنی سخت, دو جفت شاخک و یک جفت قطعه دهانی ` 
خردکننده‌اند و اندامهای دیگر در آنها به‌طور جانبی ۱ 


7 (/: اسم. زیسررده‌ای از 
سخریه ۲50۲۷۷۶ €1 شخره 
سخن /۰50181-ها؛ مان /: اسم. [ادبی] ١‏ واژه‌ها 


" سخت‌کامه / saxtkame‏ /: اسم. [کالبدشناسی] بخش 
: تشکیل شده‌است؛ کام‌استخوانی: سخت‌کام 

سختکوش / 520105 .-ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
ویژگی یا عادت به پیگیری و کوشش بسیا 
: ( دانشجوی سختکوش ) 

: سسختکوشی / اگلا)ا×4ء. ها /: اسم. کوشش و 
ِ تلاش پیگیر 

سختگیر /52:17/: صفت. دارای عادت یا گرایش 
اسستحکام ( سختپوست. سخت‌سنگ ) ۲ دارای شدت ` 


به سختگیری (مدیر مختگیر ) 


: سختگیرانه۱ 7 /: صفت. دارای وضع یا 
کیفیّت سختگیر ( مقررات سختگیرانه ) 

سختگیرانه ۳ 
- کردن ) 

بخشهای ثابت الکترونیکی و برقی کامپیوتر ۲. قطعه‌ها و : 


سختگیری / 51171 -ها/: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


: واداشتن دیگران به: الف) کارهای دشوار ب) تحمل وضع 
: دشوار ج) پیروی دقیق از نظام. دستورها یا قانونها 


( پدرم نسبت به من خیلی سختگیری می‌کرد ) ۲. پیگیری و 
پافشاری زیاد. بو پژه در بیروی از قاعده‌ها قانونها. 


سختی۲ / ۷ اسم. ۱. وضع یا کیفیّت سخت بودن 


( خیلی به بچه‌ها سختی داد. آنها را میزد و گرسنه نگه می داشت ) 
سختی دیدن 1 سختی کشیدن 
سختی کشیدن : رنج و ازار تحمل کردن ( تا بزرگ بشوند. 
خیلی سختی کشیدند ): سختی دیدن 

-سختی ": پیراژه. داشتن دوام یا مقاومت ( جان‌سختی, 


همگنان او رابه سخره گرفتند ) 


: حرف [گفتاری] ۲. [مجازی] شعر 


5ا سخن راندن : نطق کردن؛ سخنرانی کردن ( او دربار؟ مشارکت 
سخن می‌راند ) 


سخن گفتن : حرف زدن؛ سخن خود را بیان کردن 
( تنها سخنی که گفت این بود: آه ) 
به سخن درآمدن : حرف زدن ( وقستی به سخن درآمد. همه 
چشم به او دوختند ) 
سخن پرا کنی / ۰5018102181811 ها /: اسم. [ادبی ] 
عمل یا فرایند پخش همگانی گفتار (بنگاه سخن‌پراکنی. 
سخن‌پراکنی رادیوهای بیگانه ) 
سخن پرداز / ۰5027۳8۲082 -ها؛ 
شاعر 
سخن‌چین! / 0 -ها؛-ان /:اسم. [ادبی ] کسی 
که سخنان کسی را بدون خواست او به دیگری یا دیگران 
گزارش می‌دهد (میان دو کس جنگ چون اتش است / 
سخن‌چین بدبخت هیزم‌کش است ) 
سخن‌چین : صفت. خبرچین [گفتاری ] 
سخن‌چینی / 501805181 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
خبر دادن بدگویی یا مخالفت کسی به طرف مخالف ( چند 
بار از و خواستم که دیگر سخن‌چینی نکند. گوش نکرد ) 
سخندان / 50181087 -ها؛ 


ان /: اسم. [ادبی] 


ان /: صفت. ۱. دارای 
شناخت کافی در زمينه ادبیات. بویژه شعر ۲. دارای توانایی 
خوب سخن گفتن؛ سخنور. به همین قیاس : سخندانی 
سخنران / ۰5081157 -ها؛ ان /: اسم. کسی که پرا 
گروهی شنونده معمولاً در یک اجتماع رسمی, درباره 
موضوعی سخن می‌گوید ( سخنران در پایان مردم رابه آرامش و 
تفاهم دعوت کرد ) 

سخنرانی / ni‏ ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
سخن گفتن برای گروهی شنونده. معمولا در یک اجتماع 
رسمی و معمولاً دربارهٌ موضوعی معیّن؛ نطق ( دیروز درباره 
ویوگیهای جامعذ معاصر سخنرانی کرد ) ۲. مجموعه سخنانی که 
به‌وسیلهٌ یک سخنران در یک جلسه بیان می‌شود 
( سخنرانی جالبی بود )۴. [مجازی] جایی که دز آن 
گروهی برای شنیدن سخنان سخنران حاضر می‌شوند؛ 
جلسه سخنرانی؛ مجلس سخنرانی (رفته بودیم سخنرانی 
اقای حکمت ) 

سخن‌سرا / 501315875 -یان /: اسم. [ادبی ] شاعر 
( سخن‌سرای معاصر فردوسی. سخن‌سرای بزرگ هندی ) 
سخن‌سرایی / ۰5018158181 -ها /: اسم. [ادبی ] عمل 


يا فرایند شعرسرودن؛ شاعری ( درباره زیبایی‌های روستای : 
سداییان, دارای بوی تند و نامطبوع. برگهای ضخیم 
سخن‌سنجی / ۹0*81581[1 ۰ -ها/: اسم. بررسی ` 
: دانه‌های به‌رنگ مایل به قهوه‌ای 

سددابیان / 50050[350/: سم. تیره‌ای از گیاهان 


زادگاهش سخن‌سرایی کرده است ) 


ویژگیهای فنی و ارزش هنری یک اثر ادبی؛ نقد ادبی. 
به همین قياس : سخن‌سنج 


سخن‌شناس / 0 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


عاطفی و معنوی آن ( او مردی سخن‌شناس بود و دانست 


اين سخن از کجاست ). به همین قیاس : سخن‌شناسی 
سخنگو ` / 50*8۳ -ها؛ يان /: اسم .کسی کها از 
سوی گروه يا موسسه‌ای درباره کارها يا آن 
یخی مر یه و تسه کت یگ فراعت 
تظاهر کنندگان در مصاحبه با خبرنگاران گفت... ) 
سخنگو": صفت. دارای توانایی پا استعداد سخن گفتن 
(مرغ سخنگو ) 

سسخنور ۲ / ۰50180۷۵۲ - 
( سخنور نامی توس ) 

سخنور : صفت. [ادبی ] دارای استعداد خوب سخن گفتن؛ 
سخندان ( مردی هوشمند. دلیر و سخنور بود ) 

سخنوری / ۰801۵1۷۵۲1 -ها /: اسم. [ادبی ] ۱ وضع یا 
کیفیّت خوب سخن گفتن ۲. شاعری 

سخی 7 /: 
دست‌ودلیاز ( سخی و بلندهمت بود ) 

سخیف /52»11/: صفت. [ادبی ] ۰.۱/-آن/ [نامتداول ] 
کم‌عقل ۲. ابلهانه ر عمل سخیف ) 

سد /(580)0» -ها /: اسم. ۱. مانعی که در برابر جریان 


انتک [ادبی ] شاعر 


صفت. [ادبی ] بخشنده؛ گشاده‌دست؛ 


یک تود آب بویژه رود ایجاد می‌شود تا مسیرش را 
تغییر دهند یا بخشی از اب ان را ذخیره کنند ۲. عمل یا 
فرایند بستن راه عبور ( دو اتومبیل سر کوچه را سد کرده بودند ) 
۳ [ مجازی ] مانع ( سد راه ترقی ) 
[&] سد انحرافی : سدّی که برای بالا اوردن سطح. اب و انتقال 
آن به نهرهای فرعی ایجاد شده است 
سد جوع: [ادبی ] رفع گرسنگی؛ پیشگیری از ادامة 
گرستگی ( با سیبی که در آنجایافت. سذ جوع کرد ) 
سد سکندر : [کنایی ] سد يا مانع استوار و محکم ( لو مثل 
سذ سکندر در پرابر دشمن ابستاد. سنگر مشل سذ سکندر محکم بود ) 
سد مخزنی : سدع که دریاچه‌ای در پشت ان برای دخیره 
آب و معمولاً بهره گیری از نیروی بر قابی ایجاد شده است 
[قا سد بستن : ساختن سد ( بر روی رودخانه سد بستند ) 
سد راه‌کسی شدن: از حرکت یا پیشرفت او پیشگیری 
کردن ( تلاش می‌کرد سذ راه حسینی بشود ) 
سد کردن : بستن؛ بند آوردن ( در آنجا راه دشمن را سد کردند ) 
سد معبر کردن : راه را بند آوردن؛ با اشغال گذرگاه مانع از 
تردد شدن ( دستفروشان در آنجا سذ معبر کرده بودند ) 


سداب / 50089 ھا /: اسم. گیاه علفی پايا از تیره 
گوشتدار. گلهای نر -ماده زردرنگ. میوه پوشینه با 
دولیه‌ای جدا گلبرگ. علفی, بوته‌ای يا درختی, دارای 


برگهای متقابل یا ر ساده یا مرکب. گلهای معمولا 
نر-ماده و منظم» میوه بوشینه و تخمدان پنج‌خانه 


سدر 5607 / و رد هل از رگج در 


کنازه که بزخ ی ان را برای 2 


( سدس ارثية پدر به فخری رسید. یعنی یک دانگ از خانف پدری ) 


سده /9206/: سم. ۱. از جشنهای ملی ایرانیان که در : 
شب دهم بهمن‌ماه با افروختن اتش برگزار می‌شود ` 
( جشن سده ) ۲. واحد زمان برابر صد سال؛ قرن ( سدۀ پنجم ۱ 


هجری ) 
س‌دید /5۵010/: 
( سد سدید ) 


سدیم 000 اسم. عذصر شیمیایی فلزی, با 


عدد اتمی ۱۱ و وزن اتمی ۰۲۲/۹۸ نقره‌ای‌رنگ, نرم و . 
شکلپذیر که بسرعت در هوااکسیده می‌شود. در دمای : 
باقن اش کنقد واست و با اب رکیپ می علو د دصو رت :` 
ترکیب, بویژه به‌صورت نمک طعام در آب دریاو : 
رسوبهای نمکی وجود دارد و به‌عنوان عامل انتقال ٠‏ 


حرارت به کار می رود: ناترم 


سدیم سولفات /501]81 sod Dyom‏ / مه 


سولفات دوسود 


سسدیم‌کربنات / sodfî)yom karbonût‏ / و 


کربنات سدیم. کربنات 

سر" / 83۲ /: اسم. ۰۱ /-ها / بخش بالایی بدن جاندارء از 
گردن به بالا ( سر تنه دست و پا) ۲. /-ها / بالاترین بخش 
بدن از گوشها به بالا (سرش شکست. سرم درد می‌کند ) 
۳ اغاز؛ نقطةٌ شر وع ؛ مقابل: ته ( سر تاته. از این سر تاآن سر ) 


۴. بخش انتهایی ( سر سوزن. سر قلم ) ۵. دهانه ( سر بطری, سر . 


چاه ) ۶ واحد شمارش جانداران ( هفت‌سر عابله. پنج‌سر 
گوسفند ) ۷. [گفتاری ]موی سر ( دادم سرم رااصلاح کردند ) 


۸ [مجازی] زندگی (سرش رابه باد داد به سرت قسم ) ` 
٩‏ [مجازی] ذن ری در سرش چه می‌گذشت  )‏ 
نیّت ( مگر سر جنگ داری؟ ) ۰۱۱ /-ان / : 
شاوی اوا رسد ۱۳ بالاترین نقطةٌ . 


۰ [مجازی ] قصد؛ نی 


یک ارتفاع ( سر درخت. سر کوه ) ۱۳. لبه, کناره ( سر استین. 
سر پاکت. سر حوض ) ۱۴. [گفتاری ] مابه‌التفات بهای چیزی 


( ساعتم را دادم. هزار تومان هم سر دادم. این یکی را گرفتم ) . 


۵ در ترکیب عطفی ) الف) همکاری؛ همنوایی ( سروس 
سروکار ) ب) نسظم و تسرتیب ( سروریخت. سروسامان. 
سروصورت. سرووضع ) 
ها سر بینه ل بینه 
سر پاکت :لبۀ پا کت که روی لب دیگر تا شده است؛ در پاکت 
سر پل : ۱. آغاز پل؛ ورودی پل ۲. فضای پیرامون پل 
سر چراغ : آغاز شب 
سر دل : [گفتاري ] معده» بویژه بخش بالاي آن 
سر زانو :بر آمدگي زانو 


شستشوی موی سر به کار می‌برند ا 
سدس /5005/: اسم. [ادبی] یک ششم ؛ شش‌یک ` 


صفت. [ادبی ] استتوار؛ محکم ۱ 


سر خود ٤1‏ سرخود 

سر گذر : محل تقاطع چند گذرگاه 

سر نخ: [کنایی ] رد یا نشانه از چیزی 

سر از پا نشناختن: [مسجازی] سخت در هیجان بودن 
( از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم ) 

سر از تخم درآوردن: ۱. بیرون آمدن جوجه از تخم ( دوتا از 
جوجهها تازه سر از تخم در آورده بودند ) ۲. [مجازی ] مرحلهٌ رشد 
و بلوغ را آغاز کردن ۲ [کنایی] کودک یا نابالغ بودن 

سر از تن کسی جداکردن :سر او را بریدن ( فرمان داد تا سر 
از تن او جدا کنند ) 

سر آمدن 1 به سر آمدن 

سر آوردن :3.۱ به سر آوردن ۲. [تعریض ] سخت با 
شتاب آمدن ( انگار سر اورده بود. چه خبر است؟ مگر سر اورده‌ای؟) 
سر باز زدن : نافرمانی کردن؛ از پذیرش کاری خودداری 
کردن ( سربازان 
سر بازکردن :گشوده شدن دهان چیزی ( زیر پاش چاه 
سر باز کرد. دمل سر باز کرد ) 

سر برآسمان افراشتن / سودن: [ادبی] ۱ . بسیار بلند 
بودن ۲. احساس سربلندی کردن 

سر برآوردن : ۱ سر را بلند کردن ۲. [کنایی ] خود را 
نشان دادن 

سر برداشتن ل سر بلندکردن -۳ 

سر بردن : ۶1.۱ به‌سر بردن ۲ [تعریض ] پا شتاب بسیار 
رفتن ( مگر داری سر می‌بری؟ این‌قدر عجله برای چیست؟ ) 

سر بلند کردن: ۱. سر را رو په بالا بردن ( سر بلند کرد و به او 
نگریست ) ۲. [کنایی ] سرفراز شدن ( باعث شدی بتوانم پیش مردم 
سربلند کنم ) ۳. [مجازی ] برخاستن؛ قیام کردن (اگر کسی سر 
بلند می‌کرد. کشته می‌شد ): سر برداشتن 

سر به تن کسی نبودن : مردن یا کشته شدن او ( می‌خواهم 


سر به تنت نباشد ) 


از فرمانش سر باززدند و از میدان گربختند ) 


سر به جهنم زدن : [تعریض ] بسیار زیاد بودن ( حساب این 
پولها سر به جهنم می‌زند ) 

سر به چیزی زدن: با چیزی برابر شدن؛ به چیزی رسبدن 
( ثروت او سر به ملیونها می‌زند ) 

سر به زمین گذاشتن: ۱. خوابیدن ( تا سرم رابه زمین گذاشتم. 
صدای تلفن بیدارم کرد ) ۲. [مجازی ] مردن ( فردا که سرت رابه 
زمین گذاشتی دولت همه چیزت را ضبط می‌کند ) 

سر به سر کسی گذاشتن : ۱. با کسی شوخی و مزاح کردن 
( داشتیم سر به سرت می‌گذاشتيم. دلخور نشو ) ۲. او را آزار دادن 
( این‌قدر سر به سر من نګذار. حوصله ندارم ) 
سر به فلک کشیدن : [مجازی ] بسیار بلند 
دره کوهها سر به فلک کشیده بود ) 


بودن ( گرداگرد 


سر به کوه و بیابان گذاشتن : [کنایی ] به جای دور از آبادی : 


و مردم گریختن ( از دست تو سر می‌گذارم به کوه و بیابان ) 


سر به گریبان بودن : [مجازی] غمگین یا در انديشه بودن : 


( سر به گریبان بود و نمی‌دانست چه کند ) 


سر بی آب تراشیدن : [کنایی ] زحمت و دردسر درست کردن؛ : 


موجب زحمت و دردسر شدن ( هميشه سر بی آب می‌تراشد ) 


سر بی‌شام زمین گذاشتن : بدون شام خوردن خوابیدن . 


( پول نداشتیم و بسیاری شبها سر بی‌شام زمین می‌گذاشتيم ) 


سر بی‌صاحب تراشیدن : [مجازی ] کار پبهوده کردن ( این ؛ 
کارها برایت نان و آب نمی‌شود. با این مقاله (نوشتن)ها داری : 


سر بی صاحب می تراشی ) 


سر پیچیدن : [مجازی] اطاعت نکردن؛ فرمان نبردن؛ [ 


سرپیچی کردن ل سرپیچی 


سر تسلیم فرود آوردن : اظهار اطاعت کردن. پذیرفتن ۰ 
قانیّت دیگری ( سرانجام در برابر استدلالهای او سر تسلیم 


فرود آوردم ) 


سر تغار کسی پایین رفتن: [تسعریض ] گرسنه شدن؛ . 
احساس گرسنگی کردن ( تا سر تفارش پایین می‌رفت»: 


سروصدایش بلند می‌شد ) 


سر تيشه را بند کردن: [کنایی ] برای خود وسيلهٌ کسب ۱ 
درامد درازمدتی به زبان دیگری پیدا کردن ( سر تيشه را 


خوب بند کرده‌ای و دیگر به این زودیها دست‌بردار نیستی ) 


سر چیزی باز شدن :۱ باز شدن دهانة آن ( سر قوطی بازشد ) : 
۲ آغاز شدن آن ( سر درد دلش باز شده بود ). به همین قیاس: ` 


سر چیزی را باز کردن 


سر چیزی راگرفتن : انتهای آن را در دست گرفتن ( سر میز . 


را بگیر: بگذاريم آن طرف. سر تناب را بگیر و محکم بکش ) 


سر چیزی را هم آوردن: ۱. دهان آن را جمع کردن (سر . 
کیسه را هم بیار و بانخ ببند )۲. [مجازی ] به وضع یا کاری به : 


سرعت پایان بخشیدن و مانم از ادامة آن شدن ( ديدم دیگر : 


فایده ندارد. زود سر بحث را هم آوردم ) 


1 ۱ ۱ 
سر حرف را باز کردن : [گفتاری ] به گفتگو پرداختن (با نوکر . 


خانه سر حرف راباز کردم ). به همین قیاس : سر حرف باز شدن 


سر خررا کج کردن : [تعریض ] مسیر خود را عوض کردن : 


( تارییس را از دور دیدم سر خر راکج کردم و برگشتم به اداره ) 


سر خم‌کردن : [کنایی ] فرمان بردن: سر فرود آوردن 


سر خواباندن: [مجازی] غافلگیر کردن ( خیال‌نکن می‌توانی ` 


مرا سر بخوابانی ) 


سر خود را بالاگرفتن : [مجازی ] احساس سرپلندی کردن ۱ 


( آفرین. هم دزدی یکن. هم سرت رابالا بگیرا ) 


سر خود را به باد دادن : [مجازی ) کشته شدن ( ب‌خاطر این : 


کارها سرش رابه باد داد. تو هم آخر سرت رابه باد می‌دهی ) 


سر خود را به جایی زدن: سر خود رابه جایی کوبیدن . 


( سرم را زدم به دیوار ) 


سر خود را پایین انداختن: ۱. سر خود را در جهت سینه 
خم کردن ( سرم را انداختم بایین ) ۲ به پیرامون خود توجه 
نکردن و به آن نپرداختن ( سوم را انداختم پایین و کار کردم ) 
۳ [مجازی ] شرمنده شدن ( به‌خاطر رفتار زشت تو بايد سرم را ˆ 
پایین بیندازم ) 

سر خود را جای پای خود گذاشتن : [کنایی ] سرافکنده و 
زبون شدن ( دو روز دیگر سرت را می‌گذاری جای پایت و برمی‌گردی ) 


سر خود را دزدیدن:سر خود را از معرض دید یا ضربه 


کنار کشیدن ( اگر سرم را ندزدیده بودم. شکسته بود ) 


سر خود را زدن : موی خود را کوتاه کردن ( بانصد تومان گرفت 

سرم رازد ) 

سر خوردن: [مجازی ] نومید یا بیزار شدن ( از آن دختر 

سر خورده بود ) 

سر دادن : ۱. رها کردن ( اواز سر دادن ) ۲. در مبادله. مازاد 

بهای کالای گرفته شده را دادن ( ساعتم رابا ساعتش عوض کردم و 

پنجاه توما سر دادم ) 

سر در آخور خود داشتن : [تعریض ] دخالت نکردن در کار 

دیگران ( سرت در آخور خودت باشد و کار به کار کسی نداشته باش ) 

سر در آخورکسی کردن: [تمریض ] در کار او دخالت 

کردن ( کار تو همین است سر در آخور این و آن بکنی ) 

سر درآوردن: ۱. دریافتن؛ فهمیدن ( من از کارش سر در نیاوردم. 

اگر از این نامه سر در آوردی به من هم بگو ) ۲. نا گهانی در جایی پدیدار 

شدن ( چند ماه بعد از شیراز سر دراورد. این دیگر از کجا سر دراورد؟ ) 

سر دواندن: [مجازی ] به رفت و آمد بنبهوده واداشتن و 

وعده امروز و فردا دادن ( دو ماه ازگار مرا سر دواند و آخر هم خانه 

رابه دیگری فروخت ) 

سر راحت به زمین گذاشتن : [کنایی ] با آسودگی خیال 

خوابیدن (با مردن) ( در آن دو سال یک شب نشد سر راحت به 

زمین بگذاريم ) 

سر راه کسی راگرقتن : او را واداز به توقف کردن ( سر راهش 

را گرفتم و گفتم. باید تا فردا پولم رابدهی. شبها سر راه مردم را می‌گرفتند 

و لختشان می‌کردند ) 

سر رسیدن: آمدن؛ رسیدن, بویژه در هنگام رویدادی ( دزد 
اشت از خانه بیرون می‌آمد که علی سر رسید ) 

سر رفتن : لبریز شدن و ریختن ( آب کتری سر رفت ) 

سر زدن : ۱. طلوع کردن ( سر زدن آفتاب ) ۲. نمایان شدن ( از 

او کارهایی سر می‌زد که حیران می‌ماندی ) ۳. رسیدگی یا بازدید 

کوتاه کردن ( به غذا سر بزن: ببین ابش تمام نشده باشد. یک سر به 

خانه زدم و گلها را آب دادم ) ۴. با چیزی برابر شدن یا از ان 

گذشتن ( ثروتش سر به ملیون می‌زند ) 

سر سالم به گور بردن : [مجازی] آسوده و بی‌خطر زندگی 

کردن و به مرگ طبیعی مردن ( تو آخر سر سالم به گور نمی‌بری ) 

سر سبک کردن: [مجازی] قضای حاجت کردن؛ 


به مستراح رفتن 


سر سپردن : سرسپردهة کسی بودن ل سرسپرده 
سر سنگین بودن ٩3‏ سرسنگین 

سر عملی داشت 
( سر اشتی داشت. سر رفتن داشتم ) 

سر فرود آوردن > سر خم‌کردن 


سرکتاب باز کردن: از روی کتاب فال کسی را دیدن : 


( رفتم پیش فالگیر برایم سر کتاب باز کرد ) 


سرکردن: ۱. زمانی را در جایی, در وضعی یاباکسی ` 
گذراندن ( سه سال در انجا سر کردم. دو سال با آن زن سر کرد ) ۰ 
۲.سر خود را در جایی یا در داخل چیزی بردن ( سر کردم توی : 
اتلق ببینم کسی هست. سرت را نکن توی یخچال ) ۳ به‌سر کردن؛ ‏ 


پرسر کردن؛ سر را پوشاندن ( چادرش را سر کرد ) 


سرکسی از خودش نبودن : [مجازی ] بسیار با گذشت بودن : 


( مرد نازنینی است. وقتی پای رفاقت به میان بیاید سرش 
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سهل‌انگار بودن ( این شاکرد تو هم که سرش با تهش بازی می‌کند ) 


سر کسی برای کاری درد کردن : [مجازی ]برای آن کار آمادگی : 


یا گرایش داشتن ( تو هم که سرت درد می‌کند برای بحث و جدل ) 
سر کسی بوی قرمه‌سبزی دادن : [مجازی] سخنان 


خطرناک گفتن ( این پسر سرش بوی قرمه‌سبزی می‌دهد, مواظب باش : 


کاری دست خودش ندهد ) 


سر کسی به تنش / به کلاهش ارزیدن: [مجازی] دارای 


آرزشی بودن ( بد آدمی نیست. سرش به تنش می‌اررد ) 


سر کسی به تنش زیادی کردن: [مجازی] جان خود رابه : 
خطر انداختن ( انگار تو هم سرت به تدت زب یادی کرده که با این نرەغول ` 


طرف شده‌ای ( 


سر کسی به سر شاه | شیر ماندن: [تعریض ] تملق گفتن . 


( گفت سرت به سر شاه می‌ماند. پدر و جذت چنین و چنان بوده و ا 


خواست با این حرفها مرا خام کند ) 


سر کسی به سنگ خوردن : [مجازی ] با رویداد بسیار 
ناگوار روبرو شدن, بویژه در کاری شکست خوردن (وقی . 


سرت به سنگ خورد. آن وقت معنی حرفم را می‌فهمی ) 
سر کسی به کار خودش بودن : [مجازی ] تنها به کار خود 


توجه داشتن و در کار دیگران دخالت نکردن (سرش : 


به کار خودش بود و کاری به کسی نداشت ) 


سر کسی بی‌کلاه ماندن : [کنایی ] بی‌تصیب ماندن ( همذ 


خوراکیها را خوردند و سر بیژن بی‌کلاه ماند ) 


سرکسی توی چیزی بودن :با آن سروکار داشتن (سرش . 


. توی سیاست بود. همیشه سرم توی کتاب بود ) 


سر کسی توی حساب بودن : از وضع آگاهی داشتن آگاه ‏ 


بودن ( تو که سرت توی حساب است و وضع مارا می‌دانی ) 


سر کسی توی لاک خودش بودن : [مجازی ] به کار خود 


سرگرم بودن و در کار دیگران دخالت نکردن ( هميشه سرش 


توی لاک خودش است ) 


شتن: قصد انجام دادن آن عمل را کردن ` 


خودش نیست ) : 
سر کسی با هش بازی کردن: [مستهجن ] گیج. بی‌توجه و : 


سر کسی خلوت بودن : ۱. فراغت داشتن ( گر سرت خلوت شد 

این مقاله رابخوان ) ۲. [تعریض ] کم‌مو يا بی‌مو بودن سر 

به همین قیاس : سرکسی خلوت شدن 

سر کسی را بردن: [مجازی ] با سروصدا یا پرگویی او را 

آزردن ( بچه‌ها چه خبرتان است؟ سر همه را بردید ) 

سر کسی را به باد دادن : موجب کشته شدنش شدن ( آن‌قدر 

در گوشش خواندی و او را وارد معرکه کردی که آخر سرش رابه باد دادی ) 

سر کسی را به تاق کوبیدن: [کنایی ] او را نا کام و بی‌نصیب 

گذاشتن و با نیرنگ خواستش را برنیاوردن (با خوابیدن توی 

رختخواب و ناله کردن سر طلبکار را به تاق کوبید ) 

سر کسی را تراشیدن : [کنایی ] او را تلکه کردن ( همه را تمغ 

زده و حالا آمده می‌خواهد سر تو را بتراشد ) 

سر کسی را خوردن : [مجازی ] موجب مرگ کسی شدن؛ 

بویژه بر اثر شومی و بدقدمی ( سر دو تا زن را خورده 

دارد سومی را می‌گیرد ) 

سر کسی را درد آوردن: [مجازی ] با پرحرفی او را خسته و 

آزرده کردن ( سر شمارا بی‌خود درد اوردم» باید ببخشید ) 

سر کسی را دور دیدن : [مجازی] از نبودن او سوءاستفاده 

کردن ( تا سر مرا دور دیدی رفتی سراغ خوراکیها؟ ) 

سس رکسی را زیر آب کردن: [مجازی ] او را کشتن 

( سر صاحیخانه را زیر آب کرد و پولها رابرد ) 

سر کسی را شيره مالیدن : [مجازی ] به زبان خوش یا به 

چیزی اندک او را فریفتن (بالین حرفها داری سر مرا شیره می‌مالی؟ ) 

سر کسی راگرم کردن :۱. او راسرگرم کردن ( کمی سر مهمانها 

راگرم کن تا شام حاضر بشود ) ۲. [مجازی] او را اغفال کردن 

( سر پاسبان را گرم کرد و من توائستم فرار کنم ) 

سر کسی شلوغ بودن : کار و مد 
نداشتن ( دیدم سرت شلوغ است. نخواستم مزاحمت بشوم ) 

سر کسی گرم بودن : سرگرم بودن ( خوب است. در مفازه 

سرش گرم است ). به همین قیاس : سر کسی گرم شدن 

سر کسی گیج رفتن : دچار سرگیجه شدن ( سرم گیج رفت و 

خوردم زمین ) 

سر کشیدن : ۱. سرکشی کردن (به همه‌جا سر می‌کشيد ) 

۲ سروگردن خود را برای دیدن چیزی جلو بردن (به کوچه 

سر کشید. از پنجره سر کشیدم ببینم کیست ) ۲ سر خود را رو به 

بالا گرفتن و محتوی ظرفی را نوشیدن ( لیوان را سر کشید ) 

سر کیسه را شل کردن : [کنایی ] آمادة خرج کردن شدن 

(اگر سر کیسه را شل کنی؛ کارت درست می‌شود ) 

سر کیسه کردن : [کنایی ] با نیرنگ و فریب از کسی چیزی 

گس رفتن ( فروشندگان دوره گرد مردم را سرکیسه می‌کردند ): 

سروکیسه کردن 

سر گاو توی / در خمره گیرکردن: (کنایی ] مان یا مشکل 

پیش‌بینی نشده‌ای پیدا شدن ( کار خراب شد باز سر گاو 


توی خمره گیر کرده است ) 


مشغلة زیاد داشتن؛ فراغت 


سر گرفتن : ۱. انجام شدن ( سرانجام عروسی سرگرفت ) | 
۲ مابه‌التفاوت قیمت را گرفتن ( ساعتم را عوض کردم 


سیصد تومان هم سرگرفتم ) ۳. [گفتاری ] بر سر گرفتن ( قران سر 


گرفته بودند ) 
سر مویی فاصله داشتن: فاصلة بسیار کمی داشتن 


سر موبی فرق نداي شتن : هیچ تفاوتی نداشتن. 


به همین قیاس: سر مویی فرق نکردن 


سر نترس داشتن : بی‌باک بودن؛ نترسیدن ( خیلی سر نترس : 


داری که این‌طور می‌نویسی ) 


سر نخ به‌دست آوردن : [کنایی ] رد يا نشانه‌ای یافتن (پس : 


از مدتی جستجو از یک دکان اسالت‌فروشی سر نخی به‌دست آوردند و" 


توانستند درد را بگیرند 4 


سر و دست برای چیزی شکستن : [کنایی ] سخت خواهان 


چیزی بودن ( زمستان مردم برای نفت سر و دست می‌شکستند ) 
سر و سامان دادن 1 سر و سامان 

سر و صدا را خواباندن تج سر و صدا 

سر و صورت دادن 1 سر و صورت 

سر و صورت را صفا دادن ٤1‏ سروصورت 

سر و کار داشتن ٤1‏ سر وکار 

سر وکله زدن 1 سروکله 

سر و کله کسی پیدا شدن ا سروکله 

سر و کیسه‌کردن ٤3‏ سرکیسه‌کردن 

سر وگوش آب دادن " سروگوش 

سر و گوش کسی جنبیدن ل٤‏ سروگوش 

سری از هم جدا بودن : [مجازی ] بسیار با هم صمیمی و 
مهربان بودن ( در آن سالها ما فقط سری از هم جدا بودیم ) 

سری توی سرها درآوردن: [مجازی] شهرت و اعتباری 
به‌دست آوردن ( بالاخره او هم در آن شهر سری توی سرها درآورد و 


اسم و رسم پیدا کرد ) 


از سر به در / بیرون کردن: ترک گفتن و فراسوش کردن : 


( فکر رفتن رااز سرت به‌در کن ) 
از سر چیزی گذشتن :از أن چشم پوشیدن ( این دفعه از 
سر تقصیرت می‌گذرم ) 


از سر خود باز کردن : از خود دور ساختن؛ خود را ازاد : 


کسردن ( نانخورهای زیادی را از سر خود باز کن. ابن ماشین را 


از سرم باز می‌کنم ) 


از سر راه پیدا کردن: [کنایی ] برایگان به‌دست آوردن 


( مگر از سر راه پیدا کردم که به این قیمت بدهم؟ ) 

از سر کسی افتادن: فرام وش شدن و دیگر به آن 
نیندیشیدن ( فکر کاسبی از سرش افتاد ) 

از سر کسی زياد بودن : بیش از فراخور با نیاز او بودن 


( ابن شوهر از سرت هم زباد است. هزار تومان از سرم هم زياد بود ) 


از سر گذراندن: سپری کردن رویداد یا دورانی سخت یا ۱ 


ناخوشایند ( او خطرهای زیادی را از سر گذراند ) 


از سر گرفتن : دوباره ادامه دادن ( از سربازی که برگشت. 
کارش رااز سر گرفت ) 
از سر وکول هم بالا رفتن 3 سروکول 
با سر آمدن: [مجازی ] با شوق, علاقه و شتابان آمدن (اگر " 
در آنجاکاری باشد با سر می‌آيم ). به همین قیاس: با سر رفتن 
بر سر دوراهی قرار گرفتن : [کنایی ] در موضعی قرار گرفتن 
که مستلزم انتخاب یکی از دو راه یا وضعیت است ( فاطمه در 
مورد انتخاب یکی از دو خواستگار بر سر دوراهی قرار گرفته بود ) 
بر سر کسی آمدن : [مجازی ] دچار چیزی شدن (بلاهابر 
سرم آمد ). په همین قیاس : بر سر کسی آوردن: به سر کسی 
آمدن؛ به سرکسی آوردن 
به سر آمدن: [ادبی ] پایان یافتن؛ تمام شدن ( مهلتش به‌سر 
آمد. عمرمان به‌سر آمد ): سر آمدن 
به سر آوردن : [ادبی ] به پایان رساندن یا سپری کردن 
زمانی ( جوانی خود را در آن شهر به سر آورد ): سر آوردن 
به سر بردن : [ادبی ] زندگی را گذراندن ( در سختی به سر بردن. 
با کسی به سر بردن؛ در جایی به سر بردن ): سر بردن 
به سر کسی زدن : [مجازی] ۱. دیوانه شدن ( چرا ایسن‌طور 
می‌کنی؟ مگر به سرت زده. پاک خل شده زده به سرش ) ۲. نقشه‌ای 
نا گهانی و گاه عجیب طرح كردن (به سرش زد که خانه و 
زندگی‌اش را بفروشد و به اروپا برود ) 
به سرکسی قسم خوردن : [مجازی ] ۱. به پارسایی و 
درستکاری او اعتماد داشتن ( همه به سر او قسم می‌خورند» آن‌وقت 
تو می‌گویی دزد است؟ )۲ او را بسیار گرامی شمر دن و به زندگی 
او سوگند خوردن ( به سر جدم قسم می‌خورم که خبر نداشتم ) 
تو سر چیزی خوردن: [مجازی] از ارزش یا اعتبار آن 
کاسته شدن ( ابن روزها تو سر مدرک تحصیلی خورده و دیگر 
ارج و قربی ندارد ) 
تو سر چیزی زدن : [مجازی ) آن را بی‌ارزش یا بی‌اعستبار 
کردن ( خواست بزند تو سر قیمت. گفتم چرا تو سر مال می‌زنی؟ ) 
تو سرکسی زدن: او را تنبیه کردن 
در سر پروراندن : [ادبی ] در ذهن به‌صورت یک آرزو یا 
طرح به آن پرداختن و آن را گسترش دادن ( مدتهابود که 
فکر فرار را در سر می‌پروراند ) 
در سر داشتن : در انديشه بودن؛ قصد یا نقشه داشتن ( از اول 
در سر داشت که کاری پیدا کند ) 
زیر سر داشتن ل زیر" 

سر" : صفت. ۱. برتر يا بهتر (سربودن ) ۲. دارای وضع یا 

حالتی (سریه سرحال ) 

8ا سر هم : پیوسته به یکدیگر ( این چهار تکه سر هم بود ) 

لكا سر پا بودن: ۱.به حالت ایستاده بودن ۲. [کنایی ] داراي 
توانایی و نیروی لازم برای ادامةٌ زندگی یا کار و فعالیت 
بودن ( عموجان در هشتادسالگي هنوز سرپاست ) ۳. پابرجا 


( آن خانه هنوز سریاست ) 


سر حال آمدن : نشاط یا سلامتی یافتن ( چند روز در بیمارستان 


خوابید تا سر حال آمد. ناهار را که خورد تی زد سر حال آمد 
و سر ار را نه ورد و جر فی رد سر 


سر حال آوردن : نناط یا تندرستی را باز آوردن 


( هوای خنک او را سر حال آورد ) 
سرحال بودن : با نشاط و تندرست بودن 


سر کیف بودن : احساس شادی و لذت کردن ( دیشب خیلی ۱ 


سر کیف بودی ) 


ازکسی سر بودن : از او برتر يا بهتر بودن ( تقی در رباضیات 


از همه سر است ) 


سر" : قید. ۱. درأغاز (سروقت. سر شب ) ۲. در روی؛ بالای : 
( سر را سر کوه. سر دست ) ۳. واقع در؛ توی؛ داخل (حمام ۲ 
سرخانه ) ۴. در هنگام ( سر بزنگاه سر شام ) ۵. درباره ( دعواسر . 


پول است. بحث سر چیست؟ ) ۶ از روی؛ از سر ( سر سیری ) 


۷ در کتار ( سر سفره سر مین سر حوض ) 


8 سر بزنگاه: در وفت کتاملا مناسب (علی سر برگة : 


خود رارساند ) 


سر تا ته:؛ از آغاز تا پایان ( سر تاته کتاب را خواند  )‏ 


۲. فقط ( سر تاتهش همین بود ) 


سر راه : در راه؛ در سیر حرکت شخص یا اشخاص ( سر راه : 


دوتا نان بخر ) 


سر سیری : [کنایی ] از روی بی‌میلی با بی‌اعتنابی ۱ 


( او سر سیری کار می‌کند ) 


سر سیاه زمستان : در سرمای شدید فصل زمستان 


( سر سیاه زمستان ما را از خانه‌اش بیرون کرد ) 


سر صبر : با صبر؛ به آهستگی؛ با فرصت کافی ( سر صبر ۱ 


بنشین و درست مطالعه کن ) 


سر ضرب : فوری؛ بی‌درنگ 


سر فرصت :۱. دروقت مناسب ۲ درزمانی که وقت کافی ؛ 


وجود دارد ( سر فرصت بخوان ) 
سر وقت : در وقت تعیین‌شده یا مناسب 
از سر : دوباره؛ از آغاز؛ از ابتدا؛ از نو 
ا سر پا ایستادن: [گفتاری ] بر روی پا ایستادن 


سر پا گرفتن: [گفتاری ] به مستراح بردن یا کمک کردن 
برای قضای حاجت ( مانند نگهداشتن بچه برروی دست و ِ 


با پاهای گشوده) ( بچه را سر پا بگیر تا خودش را خیس نکند ) 


سر تاس نشاندن: [مسجازی] بازجویی کردن؛ : 


به پاسخگویی واداشتن ( پسرش رانشاند سر تاس و ته و توی . 


قضیه را درآورد ) 


سر جا آمدن:به حالت طبیعی برگشتن ( کمی نفستم تا : 
حالم سر جا آمد. کمکم حواسش سر جا آمد ). به همین قیاس: . 


سر جا آوردن 


سر جای خود رفتن : در جای خود قرار گرفتن ( پچ رافشار . 
دادم رفت سر جايش ). به همین قیاس : سر جای خود انداختن : 


سر جای خود نشاندن : [کنایی ] او را از زیاده‌روی 


بسازداشتن ( خیلی هارت‌ویورت می‌کرد. مجبور شدم او را 
سر جایش بنشانم ) 

سر جایش بودن :۱. در جای خود بودن ( کتاب سر جایش بود ) 
۲ در وضع طبیعی بودن (حالش سر جایش نیست. حواسش 
سر جایش نیست ) ۲. [کنایی ] به اعتبار خود باقی بودن ( ناهار 
فردا سرجایش است. قولی که دادی سر جایش هست؟ ) 

سر جای کسی نشستن : ۱. در جای متاق به کسی نشستن 
( چرا نشستی سر جای باا؟ ) ۲. مقام او راپه دست آوردن ( بعد از 
رضاشاه پسرش سر جایش نشست ) ۳. [کنایی ] کار یا رفتار او را 
ادامه دادن ( مدتی از دست بچه‌ها عذاب کشیدیم حالا نوه‌ها 
سر جایشان نشسته‌اند ) 

سر چیزی آمدن : ۱ به سراغ آن آمدن ( آمدیم سر بحث قبلی ) 
.به نزد یا به کنار آن آمدن ( آمدیم سر میز ) ۲ چیزی ظهور و 
تجلی کردن ( سر شوق آمدن. سر غیرت آمدن ) 

سر چیزی انداختن:به آن ضمیمه کردن (برای افزایش 
سطح چیزی) ( پستو را هم انداختیم سر مغازه کمی جادارتر شد. 
باید یک تکه بیندازی سرش تا کو تاه نیاید ) 

سر چیزی بازی درآوردن: در مورد یا به‌خاطر آن بهانه جویی 
و اشکال تراشی کردن ( سر فروش خانه بازی دراورد ) 

سر چیزی رفتن: ۱ به سراغ آن رفتن (رفته بود سر قابلمه و 
داشت یک تکه گوشت برمی‌داشت ) ۲. به آن پرداختن ( برویم سر بحث 
اصلی ) ۳ به خاطر آن از میان رفتن ( ماشین هم سر قمار رفت ) 
سر چیزی کار کردن: ۱.بر روی آن کار کردن؛ به آن مشغول 
بودن ( سر مقالة دیروزی کار می‌کنم )۲ با آن یا به وسیلة آن کار 
کردن سر ( ساختمان کار می‌کرد. سر ماشین کار می‌کنم ) 

سر چیزی گذاشتن : ۱. بر بالا یا بر روی آن گذاشتن ( ساعت 
راگذاشت سر تاقجه ) ۲. [مجازی ] به‌خاطر دستیابی به آن 
از دست دادن ( همه‌یولش را سر این زمین گذاشت. جانش را 
سر این کار گذاشت ) 

سر چیزی نشستن: ۱ بر لب آن یا در کنار آن نشستن 
( نشست سر حوض )۲. به کاری پرداختن ( نشستم سر کارم ) 
سر حرف خود ایستادن / بودن : [گفتاری ] به سخن يا تعهد 
خود پای‌بند بودن ( ار تو دبه نکنی من سر حرف خود ایستاده‌ام ) 


سر حرف را باز کردن:به گفتگو پرداختن؛ گفتگو را 


آغاز کردن 
سر خاک کسی رفتن :به کنار گور او رفتن ( رفته بودیم 
سر خایببا) 


سر خشت افتادن : [کنایی ] متولد شدن 

سر خشت رفتن : [کنایی ] زاییدن ؛ وضع حمل کردن 

سر خشت نشاندن: [کنایی ] زایاندن 

سر دست بردن 1© روئ دست ردن رو" 

سر دست بلند کردن: بر روی دستها و بالای سر خود بلند 
کردن ( فوتبالیستهای قهرمان را سر دست بلند کردند ) 

سر دست رفتن : سرسم و سکندری رفتن چهارپایان 


سر ذوق آمدن: ۱. ذوق و حالت روحی برای فعالیتی پیدا ۱ 


کردن ( سر ذوق آمد و زد زیر آواز ) ۲. [گفتاری ] سر شوق آمدن 


سر راه گذاشتن : در گذرگاه رها کردن ( بچه را گذاشته بود ۱ 


سر راه ) 


سر زا رفتن : در هنگام زایمان مردن ( مادر یا نوزاد) : 


( بچۀ دومش سر زارفت. زن اولش سر زا رفت ) 


سر زبانها افتادن : ۱. مشهور شدن ( ابن شعر سر زبانها افتاده | 
بود ) ۲. شایع شدن ( یک روز سر زباتها افتاد که قرار است صلح بشود ) | 


۶ به سر زبانها افتادن 


سر سبیل شاه نقاره زدن: [مجازی ] از آسایش, نعمت و ` 
ثروت بسیار برخوردار بودن (اکبر دارد سر سبیل شاه ا 


نقاره می‌زند ) 


سر شدن : ۱. سپری شدن؛ به‌سر شدن؛ به‌سر آمدن (مدت ` 


سربازی‌اش سر شد و به خانه برگشت ) ۲. دریافتن؛ فهمیدن ( من ابن : 


حرفها سرم نمی‌شود ): سر کسی شدن 
سر شوق آمدن :گرایش و علاقه پیدا کردن 


سر غیرت آمدن : غیرت کسی به جوش آمدن 


سر قدم رفتن :برای قضای حاجت رفتن؛ به مستراح رفتن 


( شبی پنج بار سر قدم می‌رود ) 


سر قوز افتادن : [گفتاری ] در صدد ناسازگاری بر آمدن و به 
خاطر مخالفت با دیگری در کار خود اصرار کردن ( سر قوز : 


افتاده بود و از رادیو دست برنمی‌داشت 4 


سر قول خود بودن :به قول یا تعهد خود پای‌بند بودن ( هنوز : 


سر قولت هستی؟ ) 


سر کار آمدن : ۱.به محل کار آمدن ( حالاوقت سر کار آمدن ۱ 


است؟ حالا میآبند سر کار؟ ) ۲. به حکومت يا ریاست رسیدن : 


( وقتی طالبان سر کار آمدند.... بعد از کودتا زاهدی سر کار امد ) 
سر کار رفتن : ۱. به کار مشغول شدن ( تازه سر کار رفته‌است ) 
۲ به محل کار رقتن 


سر کار گذاشتن : ۱ به کار گماشتن ( او را برد کزخانه و گذاشت : 
سر کار ) ۲. [کنایی ] با سرگرم کردن کسی او را وسیلۀ خننده : 


قرار دادن ( می‌خواست تو را سر کار بگذارد و کمی بخندد ) 


سر کسی افتادن : [گفتاری ] به او تحمیل شدن ( خرج او هم ۰ 


افتاد سر من. زحمتش افتاد سر شما ) 
سر کسی آمدن : [گفتاری] ۱. دچارشدن؛ با حادثه یا 


روی‌دادی روبرو شدن ( تاسرم نیامده بود باور نمی‌کردم ) 


۲. به سراغ او آمدن؛ به او مراجعه کردن ( آمده سر من. می‌گوید ۱ 


پول بده ) 


سرکسی آوردن: (گفتاری ] او را درگیر یا گرفتار کردن . 


( سرش چه بلاهایی که نیاورد. رفتی سرم اجان آوردی ): به سر 


کسی آوردن 


سر کسی بازی درآوردن: با رفتار فریبکارانه. : 
اشکال‌تراشی و سردواندن او را ازار دادن ( نمی‌دانی در : 


اين دو سال چه بازی سر ما درآوردند ) 


سر کسی حامله / آبستن بودن :او را حامله بودن؛ او را در 
رحم داشتن ( تازه سر بچۀ دومش حامله بود ) 

سر کسی خراب شدن : [مجازی ] سربار او شدن؛ بی‌دعوت 
مهمان او شسدن ( دیشب هصمد بچه‌های اداره خراب شدیم ˆ 
سر آقای ممتاز ): روی سر کسی خراب شدن 

سر کسی درآوردن : به‌وسیلهٌ او تلافی کردن ( چرا دق‌دلیات 
را سر من دراوردی؟ ) 

سرکسی شدن ل٤‏ سر شدن-۲ 

سر کسی کردن :سر او را پوشاندن ( چادر سرش کرد ) 

سر کسی کشیدن : [گفتاری ] بر سر او گستردن ( لحاف را 
کشید سرش ) 

سر کسی کلاه رفتن : [مجازی ] ۱. فریب خوردن ( دران 
معامله یک ملیون سر تو کلاه رفت ) ۲. مغبون شدن ( سرت کلاه رفت 
ابن ماشین را نخریدی ) 

سر کسی کلاه گذاشتن : [مجازی ] او را فریپ دادن 
( فروشنده سرش کلاه گذاشت و رادیوی دست دوم رابه جای نو 
به او فروخت ) 

سرکسی هوو آوردن ل هوو آوردن سر کسی هوو 
سر گنج نشستن : [تعریض ] پول فراوان و بی‌حساب 
داشتن ( مگر من سر گنج نشسته‌ام که از این پولها داشته باشم؟ ) 
سر لج افتادن :لج كردن (باز امروز سر لج افتاده بود و 
نمی خواست بیاید ) 

سر وقت‌کسی / چیزی رفتن : به سراغ آن رفتن ( رفته بود 
سر وقت موزها ) 

به سرکسی آوردن 7 سرکسی آوردن 

سر وعده حاضر شدن : در وقت مقرر در وعده‌گاه بودن 

: سو": پیشواژه. ۱. رییس؛ بزرگ؛ فرمانده؛ مقام بالاتر 


: ( سراشپزء سرپاسبان. سریرست ) 


سر پزشک سر فرمانده سر مربی 

سر خلبان سر کشیک سر ممیز 

سر داور سر کلانتر سر مهندس 

سر عمله سر گروه سر میراب ۱ 


۲ بخش بالایی چیزی؛ بخشی از یک وسیله یا دستگاه 
" که دربالای ان قسرار دارد ( سر بخاری. سر بطری ( 
۰ ( توضیح: در این حالت گاه با کسره اضافه و گاه یدون آن 


: خوانده می‌شود) 
سر سوپاپ سر فواره 


۲ سو؛ طرف؛ سمت؛ جهت ( سربالا سرپایین ) 

-سر: پیواژه. سو؛ طرف (بالاسره پایین‌سر ) 

: سو : پسوند. جا؛ مکان ( در نام آبادیها ) ( رودسر. سنگسر ) 
( سر 56۲ /: اسم. ۱. عتوان اشرافی برای مردان انگلیسی: 
پایین‌تر از لرد ۲. عنوان خطابی برای مردان انگلیسی زبان. 
معادل اقا 


سر ": صفت. [گفتاری ] بی حس؛ کرخت ( دستهايم از سرما ۱ 
شیب است؛ مسیری که با زاویه‌ای کمتر از قایم رو به 
سر /(56۲)۲, ها؛ اسرار /: اسم. راز (سر خود رابه کسی ا پایین امستداد می‌یابد: سراشیبی؛ مقابل: سربالایی 


: ( سرازیری کوه. سرازیری جاده ) 


سر شده بود ) 


نمی‌گفت. سر" این کار چیست ) 
سر /50۲/: صفت. [گفتاری ] دارای سطح صیقلی و 
لغزنده؛ لغزان 
قا سر بودن : لفزنده بودن ( زمین خیلی سر است. مواظب باش ) 
سر خوردن :بر سطح صیقلی لفزیدن؛ سریدن (پایم 
سر خورد و افتادم ) 
سر دادن :سراندن ( همین‌طور روی زمین سر بده ) 
جای بودن چیزی ( سرای سالمندان. سرای کودک ) ۲. تسیمجه 
( سرای امیر ) 
ا سرا ی سالمندان : آسایشگاه سالمندان 
سرا ی کودک : مهد کودک 
-سوا" : پیراژه. جایگاه؛ جای چیزی ( دانشسرا هنرسرا) 
سىرا / ۹0۲6 ,5818 /: پیواژه. سراینده ( نفمه‌سرا) 
-سرائی /1 5013 ,1 ۹218 € -سرایی 
-سرائی / 152781 727 -سرایی 
-سرائیدن / 80۲31441 ,102 52:2 / 2 سراییدن 
سراب / 83130 /: اسم. ۱. پدیده جوّی که به‌سبب انعکاس 


۳.بخش بالای رودخانه 

سراپا / 521208 /: قید. ۱. از سر تا پا؛ همه جای بدن؛ 
سرتاپا ( سراپایش زخمي بود و از آنها خون می‌چکید ) ۲. بتمامی. 
یکسره؛ به‌طور کامل ( سراپاگوش بود ) 

لقا سراپاگوش بودن :با دقت و به‌طور کامل گوش کردن 
سراپرده / 5212802706 -ها /: اسم. [قدیمی ] ۱۰. خانه‌ای 


( یا قدرتمندان دیگر) می‌ساختند ۲. حرمسرا؛ اندرونی 
# پرده‌سرا 

سراج / 54۲۲۵ -ها؛ -ان /: اسم. سازنده کالای چرمی 
(مانند زین» کیف. چمدان, کمربند) 


سراجی / 84۲۲31 /: اسم. ۱. شغل سراج ۲. /-ها / مغازه - 


سراچه / 5۵۲566.-ها /: سم. [ فرهنگستان ] سوئیت 


سرازیر / 5۵1821۳ /: صفت. متمایل به پایین؛ دارای شیب ` 


رو به پایین ؛ مقابل: سربالا ( خیابان سرلزیر ) 
[] سرازیر شدن: ۱. رو به پایین حرکت کردن ( همه سرازیر 
شدند به طرف میدان ) ۲. [مجازی] جریان یافتن؛ روان شدن 


( کاسه افتاد و آب سرازیر شد روی فرش ). به همین قیاس: : 


سرازیرکردن 


سرازیری / ۹81221۲1 -ها/: اسم. مسیری که دارای 


۹ 


. سرآستین / ۰5۵185010 ها /: اسم. بخشی از آاستین 
: سراسر / 5278527 /: قید. ۱. در همه جا؛ از این سو تا آن 
0 سو؛ سر تاسر ( سراسر جهان ) ۲. [ادبی ] همگی ( سراسر همه 
: تن به کشتن دهیم ) 
: سراسری / 5813587 /: صفت. مربوط به همه جای 
سرا" ها /: اسیم. ۱ [ادبی ] خانه؛ جایگاه؛ 4 یک محوطه پا سر زمین؛ سرتاسری (راه‌اهن سراسری: 
: انتخابات سراسری ) 

سراسقف /0۹001 53۲ -ها؛ -آن /: اسم. اسقفی که 
: سرپرستی اسقفان هریک از مذهبهای مسیحی را در یک 
کشور با ناحیه برعهده دارد؛ اسقف اعظم 
سرآسیاب / 52185)1(50/:اسم. مکان استقرار اسیاب 
: سراسیمگی / 521551۳061 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
سراسیمه بودن؛ آشفتگی و سرگردانی ( مسافران هوابیما 
: دچار سراسیمگی شده بودند. در همه‌جانوعی سراسیمگی 
بەچشم می‌خورد ) 
سراسیمه ۲ 7 /: صفت. [ادبی ] اشسفته و 
کلی نور بر لایه‌ای از هوای گرم رقیق‌شده. منظره پهنة : 
ابی را در سطح زمین پدید می‌آورد ۲ -ه۱/ محلی که ۱ 
آب چشمه یا کاریز برروی زمین جاری می‌شود؛ ابسنما. 


پریشان‌خاطر بر اثر رویدادی ناگهانی (از دیدن من 
سراسیمه شد ): آسیمه‌سر [ادبی ] 


| سراسیمه : قید. [ادیی ] با شتاب و هیجان ناشی از 
روی‌دادی ناگهانی (سراسیمه از پل‌هابالارفت ): 
آسیمه‌سر [ادبی ] 

سرآشپز / 5878502 ها؛ -ان /: اسم. شخصی که 
: سر پرستی تعدادی آشپز را در یک موسسه برعهده دارد 
| سراشیب / 5875510 /: صت. دارای شیب رو به پایین 
: (ا یک خیابان سراشیب پایین رفتیم تا رسیدیم به در باغ ) 

که با چادر پرده. قالی و مانند ان برای اقامت موقت شاه سراشیبی / [5۵135[0.-ها/: اسم. مسیر دارای شیب رو 
. به پایین 

: سراغ / 50۲3٩‏ /: اسم. نشانی 

اقا سراغ داشتن :از بودن چیزی یا کسی در جایی خبر داشتن 


(اپارتمان خالی برای اجاره سراغ داری؟ یک تعمیرکار خوب 
سرلغ دارم ). به همین قیاس : سراغ نداشتن 

سراغ کردن: دربارۂ محل يا وضع چیزی یا کسی آگاهی 
به‌دست آوردن (یک دختر خوب برایت سراغ کردهام. برايم 
کاری سراغ کردماست ) 

سراغ گرفتن : دربارة امکان دسترسی به چیزی یا کسی یا 
وضع آن پرس‌وجو کردن ( علی سراغ تو را می‌گرفت. از او سراغ 
کار را گرفتم ) 

به سراغ چیزی رفتن :برای دستیابی یا استفاده از آن رفتن 


( دزد رفته بود به سراغ صندوق. گربه می خواست برود به سراغ قناری ) 


به سراغ کسی رفتن : برای یافتن و دیدار او رفتن (رفت به : 


سراغ دکتر. می‌روم به سراغ علی حالش را بپرسم ) 
سرآغاز / 88۲3٩37‏ -ها/: اسم. مقدمه ( سرآغاز کار 
سراغاز گفتگو ) 
سرافراز / ۰52121182 ان /: صفت. سربلند 
سرافرازی / ۰92۲211521 -ها /: اسم. سرپلندی 


سرافکنده بودن 
سرافکنده / ۹272112006 /: صفت. خوار و شمسار. 


بویژه بر اثر شکست بارسوایی (پس از فرار دخترش ` 
| (نفمه‌سرای ) 

سرایت / 5213۷584 ,56۲3۵1 -ها /: اسم. انتقال وضع ۳ 
۱ حالتی ( مانند بیماری, خنده. غم. شورش. ...) از یکی 
لعابدار, دارای خاک سنگ و کائولن (ظرف سرامیک. ‏ به دیگری. به همین قیاس: سرایت کردن 

| سرایت‌کننده sarayat—/‏ ,5012۵1100۵006 , -ها /: 
: صفت. دارای ویژگی یا استعداد انتقال یافتن پا اثر کردن از 
| یکی به دیگری 


فرایند ( معلوم نیست سرانجام این کار چه از آب درآید ) ۲. نتیجه و , 


پیش دوستان سرافکنده شد ) 
سرامد / ۹2۲51020 /: صفت. برتر يا بهتر از همه 
سرامیک / 50721011 ها /: اسم. ۱. فراورده سفالی 


کاشی سرامیک ) 
سرامیکی / 56۲۵011 /: صفت. از جنس سرامیک 


سرانجام ۲ / 1[ /: اسم. ۱. مرحلة پایانی یک 


محصول یک فعالیت ( این کار سرانجامی نخواهد داشت ) 


لقا سران‌جام دادن : به نتيجه دلخواه رساندن ( وقتی کار باغ را 


سرانجام داد. به شهر برگشت ) 


سرانجام داشتن : نتیجه و حاصل داشتن ( تلاشهای شبانهروزی او : 
۱ استراحت پزشک در یک درمانگاه یا بیمارستان؛ پاویُون 


: -سرایی / 5015۷1 ,5212۷ /: پیراژه. سرودن ( نفمه‌سرابی. 


سرانجامی نداشت 4 

سران‌جام یافتن :به نتیجه رسیدن و پایان یافتن (کار 
تأسیس کارخانه یک سال پیش سرانجام یافت ) 

سرانجام ": قید. در پایان؛ عاقبت؛ بالاخره ( سرانجام 
ایران پیروز شد ) ۱ 

سرانداز / 52127082 -ها /: اسم. ۱. [ادبی ] انجه سر (و 
گردن) را باآن می‌پوشانند (مانند روسری» مقنعه. 


پهن می‌کنند ۲ تیر حمال 3 تیر 
سراندن / 5۹0۲50020 /: مصدر. متعدی. //سراندی؛ 


می‌سرانی؛ بسران // سر دادن؛ لغزاندن؛ چیزی را در 


به همین قیأس : سراندنی 
0 مصدر منفی: تسراندن 


به کار می‌رود؛ نوک انگشت ( سرانگشت خود راکه مرکبی 
شده بود. با دستمال کاغذی پاک کرد ) 

سرانگشتی ۲ / 5272005 /: صفت. [مجازی ] 
غیردقیق, تخمینی ( حساب سرانگشتی ) 

سرانگشتی " : تید. به‌صورت محاسبه با انگشت 

2 سرانگشتی حساب‌کردن :به صورت تخمینی پرآورد کردن 


سرانه ' / / :اسم. آنجه به‌عنوان تفاوت بها در یک 


: مبادله دریافت یا پرداخت می‌شود ( ساعتم رابا ساعتش 
عوض کردم ۱۵۳ تومان هم سرانه گرفتم ) 

سرانه ": صفت. مربوط به هر نفر؛ نفری ( جیره سرانه ) 

۱ سرانه ": قید. برای هرنفر؛ از هرنفر ( سرانه پنج تومان می‌گیرند. 
: سرانه تقسیم کرد ) 

سرافکندگی / 5272112000 /: اسم. وضع یاکیفیّت ‏ سرای / 5313¥ ها /: اسم. [ادبی ] سرا ( سرای امیر» 
: سرای آخرت ) 

۱ 2 سرای آخرت : جهان پس از مرگ؛ آن دنیا 


-سرای / 50۲5۷ ,52181۷ /: پیواژه. [ادبی ] سراینده 


سرايدار /-56۲5۷ ,5۵12۷181 -ها؛ ان /: اسم. 


نگهدارنده یا نگهبان یک ساختمان 
سرایداری /- ۹675۷ ,527220871 /: اسم. شغل يا عمل 
سرایدار 


سرایه / ع83۲3۷ -ها/: اسم. [فرهنگستان ] اتاق 


حماسه‌سرایی ): -سرائی 
۱ -سرایی / 5215۷1 /: پیواژه. مربوط به خانه با محل 


اقامت ( مادرسرایی. پدر سرابی ): -سرائی 


" سراییدن / 5۵۳51020 ,حهل/5۵/ نت سرودن: 
: سوائیدن 

چادر...) ۲. کناره یا قالیجه‌ای که عمود برفرشهای دیگر . 
" اتمی ۸۲و وزن اتمی ۲۰۷/۲ که از فروپاشی عنصرهای 
رادیوا کتیو مختلف حاصل می‌شود. فلز نرم و شکلپذیر, 
| چکشخوار, سفید نقره‌ای, نامحلول در آب و محلول در 
اصطکاک با یک سطح کمابیش هموار حرکت دادن. ` 


سرب /50۲9/: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 


اسید نیتریک که کاربردهای صنعتی فراوان دارد 


ِ ۲ هر یک از فراورده‌های ساخته شده از سرب 

" سربار" /507057/: اسم. لنگة بار یا بسته‌ای که بالای بار 
سرانگشت 527210501 -ها؛ -ان /: اسم. بخش ` 
انتهایی انگشت که معمولا برای گرفتن ولمس کردن : 


حیوان بارکش می‌گذارند: سرباری 
سربار : صفت. [مجازی ] دارای عادت یا گرایش به 
افکندن زحمت خویش به دوش دیگران یا گذراندن 


۱ زندگی از دسترنج آتان 
ك سربار شدن : مخارج يا زحمت خود را به دیگران تحمیل 


کردن. به همین قیاس : سربار بودن 


سرباره / 8۲03۲۲ /: اسم. ناخالصی و مواد گدازآور که 


پس از ذوب فلز بر روی ان جمع می‌شود 


سرباری / 52۳0271 / ل سربار" 

سرباز! / 2 ها /: اسم. ۱. /-ان /کسی که در 
نیروهای مسلح. بویژه آرتش, زیر دست فرمانده خدمت 
می‌کند و دارای پایین‌ترین رتبه نظامی است ۲. /-ان / . 
کسی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه است ( آن‌وقت 
من سرباز بودم و دورف خدمت وظیفه را می‌گذراندم ) ۳. /-آن / 
[مجازی] کسی که آمادة مبارزة مسلحانه گروهی است 
( سرباز وطن. سرباز آزادی: ما همه سرباز تواییم خمینی ) 
۴ [شطرنج ] پیاده ۵. از ورقهای بازی 

سرباز ": صفت. [گفتاری ] ۱. سربرهنه ( چند زن با روسریهای 
رنگی و دو تا دختر بچف سرباز در میانشان بودند ) ۲. فاقد 
بسته‌بندی پا برچسب ( چند تا قرص از یک قوطی سرباز 
ربخت توی پاکت ) 

سرباز : قید. ۱ با سربرهنه (اٍبن‌طور سرباز نرو توی کوچه ) 
۲ بدون سر پوش ( غذا را این‌طور سرباز نگذار ) 

سربازخانه / 5270878706 -ها /: اسم. [گفتاری ] پادگان 
سربازگیری / 58108211۳1 /: اسم. عمل یا فرایند 
فراخواندن بردن یا استخدام کردن افراد برای سربازی 
( مأموران برای سربازگیری به ده ما آمده بود ) 

سربازی! / 5270821 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت سرباز : 
بودن ( او از سربازی نفرت داشت ) ۲. خدمت نظام‌وظیفه ` 
( او را بردند به سربازی ) ۳. دوران سرباز بودن ( سربازی من 
دران شهر گذشت ) 

سربازی : صفت. مربوط یا متعلق به سرباز ( پوتین سربازی 3 
سربال / 527021 /: اسم. [ کالبدشناسی ] اپی‌فیز 

سربالا" / 5270215 /: صفت. ۱. متمایل به بالا؛ دارای شیپ ۰ 
رو به بالا؛ مقابل: سرازیر ( این خیابان سربالارا که بروی؛ می‌رسی . 
به انجا ) ۲. منفی» ناموافق, ناخوشایند ( جواب سربالا) 
سربالا": قید. در جهت روبه‌بالا ( شيشه راسربالا بگیر که نویزد. ٠‏ 
آب که سربالا برود قورباغه ابوعطا می‌خواند ) 

سربالائی /1 5270512 / > سربالایی 

سربالایی / ۰5۵02181 ها /: اسم. مسیری که شیب آن 
رو به بالا است؛ مسیری که رو به بالا امتداد می‌یاید ؛ 
مقابل: سرازیری؛ سرپایینی ( این سربالابی راکه تمام کنیم . 
قمصر زیر پایمان دیده می‌شود ): سربالانی 

سربتو / :۵۲0۵ / ل سربه‌تو 

سربراه / 52706750/ 3 سر به‌راه 

سربرغ / 52۲02188 ها /: اسم. محل جدا شدن جوی 
ات از ھر نعل انتا ت ابید وک از انریا مان 
جریان آب را گشود یا بست 

سربزیر / 53110821۲ / 3 سر به‌زیر 

سربرگ / 5210211 ها /: اسم. ۱. ک‌اغذی که نام و 
مشخصات یک موّسسه یا شخص بر بالای ان چاپ شده 
است ( رسید را روی سربرگ شرکت بنویسید و امضا کنيد ): ` 


سرنامه ۲. نام و مشخصاتی که بر بالای کاغذ چاپ می‌شود 
( سربرگ به انگلیسی نوشته شده بود ) ۳. بخش جداشدنی 
ورقه‌ای رسمی (مانند ورقۀ رأی یاورقه امتحانی) که 
شخص نام و مشخصات خود را بر آن می‌نویسد * سرکاغذ 
سربزرگی / 527002015 /: اسم. رفتار حاکی از خود 
بزرگ‌بینی؛ رفتاری که حاکی از تصور ریاست یا 
بزرگتری صاحب آن است ( هوشنگ خیلی سر بزرگی می‌کرد و 
حرفهای دهن پرکن می‌زد ) 


سربسته' / 6 /: صفت. ۱.بسته پا بسته‌بندی شده؛ 


دریسته (پاکت سربسته. قوطی سربسته ) ۲. غیر صریح 
( حرف سربسته ) 

سربسته ": قید. ۱. به‌صورت بسته‌بندی ( همین‌طور سربسته 
خریدم ) ۲. بهصورت غیرصریح (باید سربسته بگویم 
که از خیرش بگذر ) 

سرپسر / 5۵۲۵6527 / 1 سربه‌سر 


: سربلند /58۲001210/: صفت. ۱. دارای حالت با 
" احساس خوش به خاطر عمل یا رفتار خویش (اگر هم 
. چیزی نداشت. پیش وجدان خودش سربلند بود ) ۲. برخوردار از 


احترام و تحسین اجتماعی به خاطر عمل یارفتاری؛ 
سرافراز؛ سرفراز ( آن‌وقت به‌خاطر بچه‌هایی که تربیت کرده بود 
نزد مردم سربلند می‌شد ). به همین قیاس: سربلند بودن؛ 


سربلند شدن 


سریلندی / 52۲00127101 /: اسم. برخورداری از احترام و 
تحسین دیگران به خاطر عمل یا رفتار خویش؛ سرافرازی؛ 
سرفرازی ( سربلندی او به‌خاطر رفتار شرافتمندانه‌اش بود. 
ابن تلاش و جانفشانی موچب سربلندی همذ ما شد ) 

سربمهر / 5۵۲۵6۳۱0۷۲ / 1 سر به مهر 

سربند / ۰۹270210 - ها /: اسم. پارچه‌ای که 


به سر می‌بندند 


سربنیست /58۳060151/ 1 سربه‌نیست 

: سربها / 0202- ,527028/: سم. پولی یا مالی که برای 
| نجات خود از کشته شدن بپردازند ( ادمربایلن بنج ملیون 
: سربها خواسته‌اند تاگروگان خود را ازاد کنند ) 


سربه تو / 521060 /: صفت. ۱. تودار ۲. [نامتداول ] 


سربه زیر * سربتو 

۱ سربه‌راه / 52706781 /: صفت. [گفتاری] ۱. فرمانبردار 
: (خیلی حرف گوش کن و سربهراه است ) ۲. پیرو ارزشهای 
اخلاقی ( شوهرش مرد سربه‌راهی است و اهل هیچ فرقه‌ای نیست ) 


# سربراه. به همین قیاس : سربه‌راهی 


: سسربه‌زیر / 52۲0621۲ /: صفت. با ادب» بی‌هیاهو و 
: فسرمانبردار ( خیلی سربه‌زیر وباحیاست ): سسربزیر. 
: به همین قیاس : سربه‌زیری 

: سربه‌سر! 7 3 صفت. [گفتاری ] برابر؛ مساوی 


( صد تومان به او دادم سربه‌سر شدیم ): سرپسر 


سربه‌سر : قید. یکسره؛ به تمامی ( همه سربه‌سر تن به کشتن | 
۰ سرپر /53۳00۲/: صفت. ۱. [ گفتاری ] پسر؛ لبریز 
سربه‌فلک کشیده / ع51 k.)هاهfعطاهه‏ /: صفت. بسیار : ( یک استکان سرپر آب بریز )۲. [قدیمی ] پر شونده از سر لوله 
بلند ( در زیر آن درختان سربه‌فلک کشیده بساط خود را گستردند ) : ( تفنگ سریر, توپ سریر ) 
:| سرپرست / ۰5۵1۳8۳850 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
بسته‌بندی یا پاکت برای اطمینان از دستکاری نشدن ۲. : مراقبت. نگهداری یا اداره موسسه. نهاد پا شخصی را 
[ مجازی ] بسیار محرمانه؛ سرّی ( راز سربه‌مهر ) # سربمهر 
پدر ازکار افتاده ) 


دهیم ): سربسر 


سربه‌مهر / 52100100101 /: صفت. ۱. دارای مهر روی 


سربه‌نیست /581-06-0150/: صفت. [ گفتاری ] ۱. نایدید 


(رفت و یک سال سربه‌نیست شد ) ۲. نابود ( جوائها را می‌بردند و ا 
که سرپرستی و نظارت بر کار پرستاران را در یک بخش 
بیمارستانی یا درمانگاه برعهده دارد 


سربه‌نیست می‌کردند ) # سربنیست. به همین قیاس: 
سربه‌نیست شدن؛ سربه‌نیست کردن 

سربهوا / 52۳0602۷3 / 3> سربه‌هوا 

سربه‌هوا" / 52۳0602۷5 /: صفت. [گفتاری] سهل‌انگار 
( این شوهر من خیلی سربه‌هواست ): سربهوا 


شمان کمی دقت کن ): سربهوا 

سربی 7 (/: صفت. ۱. ساخته‌شده از سرب ۲ به‌رنگ 
سرب؛ دارای رنگ خاکستری با جلای فلزی مات. 
به همین قیاس : سربی رنگ؛ سربی فام 

سرپا / 3ص(54۲)8 /: 1.۱ سرپابودن. شیر ل 
سرپایی" 

سرپائین / 10 ۸2:۳8 ل سرپایین 

سرپائینی / 101 ۸52۲05 ا سرپایبینی 


سرپاسیان / 527۳85087 , ھا /: اسم. ار شهربانی. : 


برابر گروهبان؛ گروهبان شهربانی 


8 سرپاسبان سوم: گروهبان سوم شهربانی. به همین قیاس: . 
8 سرپنجه گرفتن: دوختن پارگی نوک جوراب یا 


سرپاسبان دوم؛ سرپاسبان یکم 
سرپانتین / 56۲082010 ۰ -ها/: اسم. [ زمین‌شناسی ] 


گروهی از سیلیکاتهای آبیده منیزیم سبز, که به‌عنوان : 
منبع منيزيم ودر معماری بهە‌عنوان سنگ زینتی : 
وسیله یا تلاشی برای پنهان کردن چیزی معمولاً بد 
سرپایان / 5۵705950 /: اسم. رده‌ای از نرمتنان شناگره . 


به کار می‌رود: مارسنگ 
با سر بزرگ و کاملا رشد کرده و تاج متحرک بازودار در 


کاملاً رشد یافته: پابرسران 
سرپایی ۲ / 1 ها /: اسم. دمیایی 


سرپایی ": صفت. دارای حالت ایستاده بدون نشستن یا 


خوابیدن ( دیدار سرپایی ): سرپا 


شوپایین۲ 7 /: صفت. ۱. دارای سر رو به بابین : 


۲.سرازیر؛ مقابل: سربالا # سرپائین 

سرپایین : قید. در جهت رویه‌پایین ( اين‌طور سرپایین نگیره 
دارد می‌ریزد ): سرپایین ۱ 
سرپایینی / 53۲3۷111 /: اسم. سرازیری؛ مقابل: 
سربالایی : سرپائینی 


سرپتی / 527021 /: صفت. [گفتاری ] سربرهنه 


برعهده دارد ( سرپرست کارگاه. سرپرست خانواده. سریرست 


سرپرستار / 5۵1۳2725181 -ها؛ -ان /: اسم. پرستاری 


: سرپرستی / 5۵7۳272501 /: اسم. ۱. عمل یا شغل 
۱ سرپرست؛ کفالت ( مدتها در غیاب من کارخانه را سریرستی 
۱ می کرد ) ۲ وضع یا حالت سرپرست بودن؛ تکمّل 
سربه‌هوا ": قید. با سهل‌انگاری و بی‌دقتی (این‌طور سربه‌هوا . 
" سرپستانک / 527۳6512786 , -ها/: اسم. اسبابی به 
| شکل پستانک با سوراخهای ریز در نوک آن که برسر 
: شيشه شیر کودکان شیرخوار نصب می‌شود 

سرپناه / 587087050.-ها/: اسم. ۱.جای سرپوشیده که 
بتوان در زیر آن پناه گرفت ( توی آن باران به دنبال یک سریناه 
می‌گشتم ) ۲. [ مجازی ] خانه؛ مسکن ( برای تهیۀ یک سریناه به 
هر دری زدم. مردم در زمستان به یک سرپناه گرم نیاز دارند ) 


( سرپرستی مدرسه به عهدة شماست ) 


" سرپنجه / ۰587۳876 -ها/: اسم. ۱. مجموعة انگشتان 


یک دست ۲. بخشی از پا که شامل انگشتان است؛ بخش 


: پیشین پا؛ پنجه ۳ بخشی از جوراب و دستکش که 


از نگشتان را می‌پوشاند 
es‏ 
سرپوش /5210۷15» ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای برای 


پوشاندن روی یک ظرف. حفره یا دهانه ۲. [کنایی] 


( چرا می‌خواهی روی خطاهای پسرت سرپوش بگذاری؟ ) 


آعا سرپوش بُومُن: اسم. [ فیزیولژی] کيسة غشایی دولایه‌ای 
اطراف ان. و دارای اندامهای حسی» بویژه چشمهای : 


که کلافه‌های مویرگی کلیه را دربر گرفته و انتهای بستهٌ 
نفرون را در كلية مهر هء‌داران تشکیل می‌دهد؛ کپسول بومن 


اقا سرپوش گذاشتن: [کنایی ] پنهان کردن 


سرپوشدار / 527۳0۱15087 /: صفت. دارای سرپوش 


سرپوشیده۲ / ideئuمarpء‏ / : صفت. ۱. دارای سقف ( فضای 


سرپوشیده ) ۲. دارای پوشش بر روی سر (یک دختر خانم 


: سرپوشیده آمد دم در ) 


سرپوشیده": قید. [کنایی ] به‌صورت غیر صریح 


1 ( سرپوشیده حالیش کردم که این کار درست ئیست ) 
سرپهن / ۹۵70200 /: صفت. دارای انتهای پهن (میخ 
" سرپهن. چکش سریهن ) 


سرپیچ / 36 -ها /: اسم. وسیلهٌ گود شیارداری از 


جنس عایق که لامپ درون آن می‌پیجد و به سیم برق 
وصل می‌شود . 


نکردن؛ نافرمانی 
ا سرپیچی کردن : اطاعت نکردن؛ نافرمانی کردن؛ 
سرپیچیدن ( اگر از دستور سرییچی کنی. کارت به دادگاه می‌کشد ) 


یک نگاه برانداز کرد. سرتایا خیس شده بود ) 


نیم‌استواند. تتها پا یک سطح قاعده, که در مغازه‌ها برای 


و ریختن ان در پاکت به کار می‌رود: سرطاس 


را فرش کرد. سر تاسر خیابان را پیمودم ) 

سرتاسری / 5۵۲1852۳1 /: صفت. [گفتاری ] سراسری 
( انتخابات سرتاسری ) 

سرتر / ۰50۲06۲ -ها/: اسم. اسباب یا دستگاهی برای 
جدا و مرتب کردن عضوهای یک مجموعه برحسب نظامی 
یا جدا کردن سیبها بر حسب ریز و درشت ): شور تر 


تخس ( خیلی سر تق است. به این اساتی دست از سرت برنمی‌دارد ) 
سر تقی / 5611601 /: اسم. [گفتاری] وضع يا كيف“ 


سرتق بودن ( اگر سر تقی بکنی. می‌اندازمت بیرون ) 


سرتنابداران / 5211215018127 /: اسم. زیرشاخه‌ای از ۰ 


جانوران دریایی از گروه بی‌جمجمه‌ها, شاخه تنابداران, 
دارای بدن دراز و باریک نیمه‌شفاف. فاقد جمجمه. مغز 
و کالبد غضروفی یا استخوانی و دارای تناب عصبی 
پشتی به صورت محوری از ابتدا تا انتهای بدن: 
سرمازه‌داران؛ سرنیزهابها 


سرتونین 56۲010017 ,56۲6100181 /: اسم. ماده : 
به همین قیأس : سرخ‌رنگ؛ سرخ‌فام 
جانداران. بویژه در سرم خون و در مخاط معده 1 


پروتلینی بنداورنده خون, که در بسیاری بافتهای 


درج سرتیپی 
سرتیپی / 5211101 /: اسم. درجه‌ای در نیروهای مسلح. 
- بالاتر از سرهنگ و پایین تر از سر لشکر 

سرتیز 5211121 /: صفت. نوک تیز 

سرجمع / saj am‏ /: قید. ۱. روی هم؛ در مجموع 
( سرجمع می‌شود هزار تومان ) ۲. اضافه‌بر؛ علاوه‌بر؛ به‌علاوة 
( عیب ندارد. اين هم سرجمع هم آنها ) 

سرجنبان / 1531 0ز- ,321[01۳0028 » سها؛ ان /: اسم. 


[مجازی ] رهبر یک گروه. بویژه کسی که تشویق. 


: تحریک و ادارهٌ یک گروه شورشی را بر عهده دارد 
سرجوخگی / اع × ۳ا5۲ /: اسم. مقام يا درجۀ سرجوخه 
سرپیچی 52۳0181/1 /: اسم. عمل یا فرایند اطاعت : 
٤‏ فرماندهی یک جوخه را برعهده دارد ۲. سربازی که دارای 
شایستگی چنین کاری, یا دارای درج سرجوخگی است 

" سرجوش /581[015/: اسم. ۱. غذای اندکی که از سر دیگ 
سرتاپا / 5211505 /: قید. [ گفتاری ] سرایا ( سرتاپای او رابا ` 


سرجوخه 5۵1[061, -ها؛ -گان /: سم. ۱.سریازی که 


در حال جوشیدن برای چشیدن برمی‌دارند ۲. مقدار 


غذایی که به عنوان مرغوبتر بودن از سر دیگ می‌کشند 
سرتاس / ۰5211085 -ه/: اسم. اسیابی به شکل ` 
5 شکل کوچک متصل به چوب چپق که توتون را در ان 
برداشتن کالای فله ( مانند حبوبات. اجیل» شکر. .) : 

سرچراغی / 527)6(667501/: اسم. [گفتاری ] اولین پولی 
سرتاسر / 52118587 /: قید. [گفتاری ] سراسر ( سر تاسر اتاق ۱ 


سرچپق ۰527600001 -ها/: اسم. بخش استوانه‌ای 


می‌ریزندو دود می‌کنند 


که فروشنده پس از روشن شدن جراغها ( در اول شب ) از 
مشتری دریافت می‌کند 


سرچسب /5۵۲6250.-ها/: اسم. [ فرهنگستان ] باندژل 


سرچشمه / 527665706 ها /: اسم. ۱. جایی که رودی 


: از انجا پدید می آید و مسیر خود را آغاز می‌کند ۲. محل 


و اطراف چشمه ۳. جای پیدایش ( سرچشمۀ این توطله‌ها در 


یک سفار تخالة خارجی بود ) 

| آقا سسرچشمه گرفتن : پدید آمدن ( این کارها از همان جا 
سرتق / 8۲0٩‏ /: صفت. [گفتاری ] لجوج و سافرمان؛ : 
: سرچین / 52۲618 /: صفت. ۱. چیده‌شده به‌صورت انتخابی 
: ۲./-ه۱/[کنایی ] خوب؛ مرغوب و برگزیده 

سرحال /84۲)8(۲۸31 / نت سرحال بودن» سر" 


سرچشمه می‌گیرد ) 


سرحد /(52۲120)0,-هاء ات /: اسم. مرز 


" سرحدی 527020011 /:صفت. مرزی 

سرحلقه / ۹2712106 ھا /: اسم. [ادبی] رهیر یک 
گروه که معمولاً در محفلی گرد می‌آیند 

سرخ" / ×0۲ /: اسم. ۱. از رنگهای اصلی» به رنگ خون 
تازه ۲ بلندترین طول موج نور مرئی» تابش تکرنگ 


میان ۷۷۰۱-۶۲۲ نانومتر. * قرمز [گفتاری ]. 


سرخ ": صفت. ٩‏ دارای رتگ سرخ ( سیب سرخ ) 


: ۲.[مجازی] انقلابی؛ خواهان شدت‌عمل 
سرتیپ / ۰521110 -ها/: اسم. [نظامی ] افسر دارای ۱ 


لقا سرخ شدن : ۱. رنگ صورت به سرخی زدن ( از خجالت سرخ 
شد ) ۲. تافته يا برشته شدن ( سیب‌زمینی توی روغن سرخ شد ) 
سرخ کردن : در روغن تفت دادن و برشته کردن 

سرخ ": پیشواژه. دارای رنگ سرخ ( سرخپوش. سرخرنگ 


: سرخرو ) ۲ 

" سرخاب / 0۲×30 /: اسم. ۱. [قدیمی] ماده ارایشی 
به‌صورت گرد سرخ‌رنگی, که زنان بر گونه‌ها می‌مالیدند 
: ( در موقع آرایش به‌صورت عروس سرخاب می‌مالیدند ) ۲. /-ها / 


سرخاب وسفیداب / 5181029- ,طقل مء-0-ط0۲×3 /: : 2 سرخس پنجه‌ای: گونه‌ای سرخس پایا با برگهای منقسم به 


اسم. [گفتاری] ۱. مواد آرایشی زنان ۲. [مجازی] اران 


كا سرخاب وسفیداب کردن: [تعریض ] روی خود را 


آراستن؛ آرایش کردن چهره 


سرخابی ' / 50708 /: اسم. رنگ سرخ مایل به بنفش : 
که از ترکیب مساوی رنگهای قرمز و آبی ساخته می‌شود. . 


به همین قیأس : سرخابی رنگ 
سرخابی ": صفت. دارای رنگ سرخ مایل به بنفش 


سرخانه / 4۲×3٩‏ /: صفت. خانگی؛ واقع وه تایه 


( داماد سرخانه. معلم سرخانه. حمام سرخانه ) 

سرخباد / ۵0۲۳024 > باد سرخ» باد" 

سرخ‌بید / 80۲×014 / ل بید سرخ» بید 

سرخپوست /]۹010۷15, -ها؛ ان /: صفت. مربوط یا 
تعلق به یکی از چهار گروه بزرگ نژادهای انسانی, 

بومی قاره آمریکا و جزیره‌های اقیانوس آرام. دارای 

پوستی به‌رنگ قهوه‌ای روشن 


سرخیوستان ( کلب سرخپوستی ) 

سرخپوش /50۲*0۳۷5/: صفت. دارای پوششی 
به رنگ سرخ 

سرخ ترسی / 50118751 /: اسم. ۱. [ روان‌شناسی ] ترس 
بیمارگونه از رنگ سرخ که گاه با ترس از خون همراه 
است ۲. [ مجازی ] ترس شدید از کمونیسم یا کمونیستها 
سرخجه /50۳[6/: اسم. پیماری حاد ویروسی شبیه 
سرخک که با تب, نزله, التهاب ملتحمةٌ چشم. دانه‌های 
سرخ‌رنگ و بزرگ شدن غده‌های لنفاوی مشخص می‌شود 


سرخدار / ۰50۲505۲ -ها؛ -ان /: اسم. درخت جنگلی ۰ ( این پسر دارد سرخود می‌شود ) ۲. همراه با چیزی به‌صورت 


همیشه‌سبز از تيرة سروهاء بلند و دوپایه. دارای برگهای ` 


سی نامتقابل و صاف در دو ردیف. گلهای نر با 
ستبله‌های دراز, گلهای ماده منفرد. میوه ست سرخ 
اتشی شیرین و خوراکی: زرنب؛ سرخه‌دار 
سرخر / 5۵128۲ /: صفت. [گفتاری ] مزاحمی که از راه 
پبرسد (تامی خواستم دو کلمه با دختر همسایه حرف بزنی 
کلفتشان می آمد و سرخر می‌ شد ) 
ا سرخر شدن :برای ایجاد مزاحمت آمدن 

خرگ / ۰50۳۲۵ ها /: اسم. هر یک از که 
سرحر سم. هر یی از رتهایی 
خون را از قلب به نقطه‌ای از بدن می‌رسانند؛ شریان 
سرخرو / 50۲×۲11 /: صفت. ۱. دارای رنگ چهرء سر خ, 
بویژه براثر شادایی و تندرستی ۲. [کنایی ] شاد و مغرور 
براثر موفقیت 
سرخس / ۰5078158 -ها؛-ان /: اسم. گیاه پايا از تیه 
سرخسهاء دارای قطعه‌های برگ بی‌دندانه که در زير آنها 
نقطه‌های ریز براق و زردرنگی وجود دارد. و هاگدانها 
بسیار نزدیک به‌لبهٌ برگهاست 


قطعه‌های دراز, باریک و پنجه‌ای 

سرخس سپری : گونه‌ای سرخس پایا دارای بسرگهای ریز 
بادوام با دم کوتاه پوشیده از فلس خرمایی و قطعه‌های 
بالایی برگ به‌شکل داس 

سرخس شانه‌ای : گونه‌ای سرخس پایا. دارای ساقةً 
زیرخاکی باریک و افقی, برگهای بی‌فلس قهوه‌ای و 
قطعه‌های برگ بی‌دندانه با لبه‌های برگشته 

سرخس کیسه‌ای : گونه‌ای سرخس پایا دارای برگهای کم. 
نازک و نرم به‌رنگ سبز تیره با دندانه‌های گرد و دمبرگ دراز 


سرخسها / 58725505/: اے. تیره‌ای از گیاهان بی‌گل 
اج نهانادان آوتدی: ناله با اناا ریزوم 


عمودی یا خزنده. دارای س‌اقه هوایی و برگهای 


: بزرگ و مشخص 

" سرخط /(927*80)0.-ها/: ام. نام یا موضوع مطلب که 
دربالای ان نوشته می‌شود؛ تیتر؛ عنوان 

سرخپوستی / 50۲۷۲۱5 /: صفت. مربوط يا منسوب په : 
. سرخک / sorxak‏ م. بیماری عفونی حاد ویروسی 


2 سرخط اخبار : خلاصه و گزید؛ خبرها؛ عنوان خبرها 


٠‏ که با تب. دانه‌های پوستی و نزله مشخص می‌شود و در 
کودکان بسیار واگیردار است 

سرخکن / 80۲×۸0۸ ھا /: اسم. اسباب برقی برای 
ر کی کواعت ی خوراکن 


سرخمو / 0۲×۳1 /: صفت. دارای موی سرخ‌رنگ: 


موسرخ ؛ موقرمز 
سرخنای / ۲0۲15۷ 3 مری 
سرخود! 7 )۹8۲ /: صفت. ۱. [گفتاری ] خودسر 


4 


بخشی از ان ( آستین سرخود ) 


| سرخود": قید. [گفتاری] خودسرانه؛ بدون گرفتن اجازه 
- از کسی ( سرخود رفته دوچرخة مرا سوار شده ) 

: سرخور / 4۲×0۲ /: صفت. [فرهنگ‌مردم ] دارای وضع يا 
سرنوشتی که شوم و موجب مرگ دیگری ( مانند والدین 
" یاه مسر) تصور شود؛ بدقدم ( از وقتی بدرم مرد 


همه مرا سرخور می خواندند ) 


سرخوردگی / 54۲×0۲٥‏ -ها /: اسم. نومیدی و 
بیزاری بویژه بر اثر ناکامی در تصمیم‌گیری یا داوری 


: درست ( هم در تحصیل و هم در ازدواج دچار سرخوردگی شد ) 
سرخورده / 8۵۲×0۲8 /: صفت. دستخوش سرخوردگی 


( به جوانهای سرخورده‌ای بر می خوردم که روی نیمکتهای پارک 


:| ولو شده بودند ) 


سرخوش / 54۲×058 /: صفت. شاد؛ خوشحال؛ دستخوش 
سرخوشی 

سرخوشی / 587*051 , -ها /: اسم. شادی و خوشحالی 
همراه با احساس لذت 


سرخ‌هاگ / 901*088 -ها؛ -ان /: اسم. گروهی از 

گیاهان ریسه‌دار از ترة غاريقونهاء که رنگ هاگ آنها 

طیفی از رنگ سرخ است 

سرخه‌دار / 5076081 / نت" شرخدار 

سرخي / 5011 /: اسم. وضع يا کیفیّت سرخ بودن( سرخی 

آتش. سرخی ابرها نشانة بارندگی است ) 

سرد / 4۲۵ /: صفت. ۱. دارای دمایی کمتر از دمای 

بیرونی بدن که موجب احساس ناراحتی يا سرما شود 

(هوای سرد ) ۲. دارای دمایی کمتر از حدّ انتظار (چای 

سرد ) ۳. گرم‌نشده ( خوراک سرد. آب سرد اسفالت سرد ) ۴. در 

معرض سرما قرار داده شده ( توشیدنی سرد ) ۵. [ مجازی ] 

فاقد احساس با هیجان عاطفی ( رفتار سرد نگاه سرد ) 

2 سرد بودن: ۱. پایین بودن دما ( اب سرد است ) ۲. [مجازی ] 
علاقه, شور و هیجان نشان ندادن ( رفتارش خیلی سرد بود ). 
به همین قياس : سرد شدن 


سرد کردن: ۱ پایین آوردن دما ( شیر راکمی سردکن ) | 


۲ [مجازی ] دلسرد کردن ( بچه راز کار سرد کردی ) 

سرداب / 527050 / 1 سردابه 

سردابه / 52۲0206 ها /: اسم. زیرزمینی در عمق زياد 
که دز ان تیذا اند ک ات و از یرو نولا برای 
نگهداری مواد غذایی به کار می‌رود: سرداب 

سردار / 54۲۵3۲ -ها؛ -ان /: اسم. ۱. [ادبی ] فرمانده و 
رهبر یک نیروی نظامی ۲. عنوانی احترام‌آمیز در سپاه 
پاسدران برای افسران دارای درجۂۀ سر تیپی و بالاتر. 
معادل تیمسار 

سرداری / 3۲۵3۲1 /: اسم. ۱. فرماندهی؛ رهبری 
۲ [قدیمی] پالتو کوتاه مردانه بايقة بسته (بدون 
برگردان ) 

سردبیر / ۰۹8۲0801۲ -هفا: ان /: اسم. سرپرست 
نویسندگان یک نشريه ادواری يا مجموع مقاله‌هاء که 
کار گرداوری و تنظیم یا نظارت بر آن را عهده‌دار است. 
به همین قیاس : سردبیری 

سردخانه / ۰۹27065876 -ها/: اسم. فضای دربسته و 
عایق‌بندی شده‌ای که در آن دستگاههای سر دکننده کار 
گذاشته می‌شود تا دما در حدّ پایینی بماند و از فاسد 
شدن آنچه در آنجا نگهداری شده جلوگیری شود 

سردر / ۰5۵727 ها /: اسم. ۱. بالای در ۲. آرایش بالای 
در ورودی 
سردرختی / ۹2۳0678*)1.-ها /: اسم. میوه‌ای که برروی 
درخت است ( امسال سردرختیها رااسرما زد ) 

سردرد / ل4۲3۲ / ل درد" 

قا سردرد گرفتن: دچار سردرد شدن. به همین قباس: 

سردرد داشتن 
سردرگم / 5۵701271201۳ /: صفت. ۱. درهم پیجیده و آشفته 


به طوری که نتوان سر آن را یافت. یا به آن نظمی داد 


(کلاف سردرگم ) ۲. راه گم‌کرده که نداند به کدام سو برود 
. (ناگهان در پيچ و خم غار سردرگم شد و مسیری راکه آمده بود 
فراموش کرد ) ۲. حیران و ناتوان از تصمیم‌گیری ( سردرگم 


مانده بود و نمی‌دانست بايد چه بگوید و چه بکند ) 
سردرگمی / 5210810101 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


۳ 
. سردرگم بودن ( توضیح او بیشتر باعث سردرگمی من شد ) 


سردست /5270851/: سم. ۱. گوشت بازوی دامهای 
شتتین 3 ها اسر اشتیق 
سردسته / 58708506 -ها؛ گان /: صفت. ۱. رهبر دسته 
۲ رهبر و پیشوای یک گروه 
سردستی / 52708501 /: قید. [ گفتاری ] با عجله و در 
فاصلهٌ کوتاه ( سردستی دوخط پنویس بده دستش ) 
سردسیر / 527051۲ /: صفت. دارای اب و هوایی با 
میانگین دمای کمتر از ۲۰ سانتیگراد (ناحية سردسیر ) 
سردسیری / 52705171 /: صفت. [ گفتاری ] سر دسیر 
سردفتر / 527021181 . -ها؛ -ان /: اسم. سرپرست دفتر 
اسناد رسمی؛ محضردار 
سردکن / 54۲۵۸07۸ . -ها /: اسم. [فرهنگستان ] چیلر؛ 
سردکننده؛ سرماساز 
سردکننده / 52701012000 -ها /: اسم. ۱. هریک از 
دستگاههای ایجاد سرما ۲ جسمی که براثر واکنش 
ا تلد نره کد 
سردم / 84۲۵4۳ ها /: اسم. ۱ محل سکومانند مشرف 
بر گود زورخانه. جای نشستن مرشد ۲. جایگاهی (چادر 
یا اتاقک) پوشیده با پارچه‌های سياه که در ماه محرم و 
صفر برای برگزاری مراسم روضه‌خوانی در خیابانها برپا 
می‌کنند ۲ محل اجتماع درویشان؛ خانقاه 
سردماغ / 4۲44۳3٩‏ /: صفت. [گفتاری ] دارای وضع 
روحی و جسمی خوب؛ خوشحال و برخوردار از سلامت. 
به همین قیاس: سردماغ بودن 
سردمدار / 52700170087 -ها؛ سان /: اسم. ۱. گرداننده و 
رهبر یک رشته عملیات گروهی ۲. مرشد زورخانه 
۳ تعزیه گردان؛ کارگردان تعزیه 
سردمزاجی / 171228[1- 4۲۵۳٥231,‏ /: اسم. کمبود یا 
فقدان ميل جنسی. به همین قیاس : سردمزاج 
سردوزی / 9۵7021.-ه۱/: اسم. [ خیاطی ] یا کدوزی 
سردوشی / ۹210181 , -ها /: اسم. ۱. نوار باریکی که 
به‌عنوان تزیین بر بالای شانة برخی لباسها ( مانند بارانی. 
پالتو, بلوز, ...) و معمولاً از همان جنس دوخته با 
به کمک تکمه وصل شده است ۲. نواری بر سرشانهة 
نظامیان که درجه برروی آن نصب می‌شود: پاگون 
سرد و گرم / 5270-0-807۳0/: اسم. [ مجازی ] تجربه‌های 
گونا گون زندگی ( سردوگرم روزگارء سردوگرم زندگی ): گرم‌وسرد 


سردوگرم چشیده 


لقا سرد و گرم چشیدن : [مجازی ] براثر رویارویی با 
حادثه‌های خوب و بد تجربه و آگاهی کافی داشتن 
سردوگرم چشیده / 52۳0-0-80۲۳۳665106 › -ھا /: 
صفت. [ مجازی ] دارای تجریه‌های فراوان در زندگی ( ادم 
دنيادیده و سردوگرم چشیده‌ای مغل تو که نباید ابن طور فکر کند ) 
سردی /58701/: اسم. ۱ وضع با کیفیّت سرد بودن 


( سردی هوا سردی روابط ) ۲. تصور قدیمی درباره خاصیت 


برخی خوردنیها و نوشیدنیهاء که موجب کاهش گرما یا 


ضعف عمومی بدن می‌شود ( خیار سردی است ) 
لقا سردی کردن : احساس ضعف. بی‌حالی یا تهوع به‌خاطر 


استفاده از برخی خوردنیها و نوشیدنیها ( حتماً سردی کرده. : 


عسل بخورد. خوب می‌شود ) 

سردیس /52۲018. -هاء؛ -ان /: اسم. مجسمة سرانسان 
يا جانور 

سرراست /527.1851/: صفت. ۱. ف‌اقد پيج وخم 
( راه سرراست است ) ۲. فاقد خرد و ریز ( ۴۸ تومان بدهکار شدم. 
دو تومان هم تو بده تاحسابمان سرراست بشود ) ۳. فاقد پیچیدگی 
با ایهام؛ صریح ( حرف سرراست ). به همین قیاس : 
سرراست بودن؛ سرراست شدن؛ سرراست کر دن 


خوراکی يا تنقلات) که هنگام بدرقةٌ مسافر به او می‌دهند 
۲ [قدیمی ] هدیه‌ای که مسافران به مشایعت‌کننده‌های 
خردسال می‌دادند 

سرراهی ": صفت. رهاشده در سر راه ( کودک سرراهی ) 
سررسید / 84۲.۲۴۹14 /: اسم. زمان انجام کاری» بویژه 
پرداخت بدهی ( سررسید برات ) 

دفتری برای یادداشت کردن سررسیدها ( موعد پرداخت 
بدهیهاء وقت ملاقاتها) 

سررشته / 831.۲۵5۲۴ /: اسم. ۱. آگاهی (منن در این کار 
سررشته‌ای ندارم ) ۲. بخش کلیدی و اداره کننده یک 
دستگاه ( طولی نکشید که سررشتة کارها را به‌دست گرفت و کارخانه 
را راه انداخت ) 

سررشته‌داری / 831.۲85183۲1 - ها /: اسم. اداره 
کاریردازی ارتش؛ اداره تدارکات 

سرریز / 2 سم. آنچه براثر لبریز شدن ظرف با 
فضایی از آن بیرون می‌ریزد. به همین قیاس: 
سرریز شدن؛ سرر ی زکردن 

شوه 7 صفت. [گفتاری] ناگهانی 
( مهمان سرزده ) ۱ 


قبلی ( سرزده وارد اتاق شد ). به همین قیاس : سرزده آمدن؛ 
سرزده وارد شدن 
سرزمین / 521281711 ھا /: اسم. ۱. بهنه خاک متعلق 


به یک کشور یا قوم ( سرزمین ابران. سرزمین سیاهان ) 
۲ زمین نسبتا پهناوری که دارای یک ویژگی طبیعی يا 
جغرافیایی است ( سرزمین کوهستانی ) 

سرزندگی / 5212600681 /: اسم. وضع با کیفیّت سرزنده 


. بودن؛ داشتن شوق, علاقه و اميد به زندگی 


سرزنده / 58720106 /: صفت. دارای جنبش و شور زندگی 
سرزنش / ۰52722765 -ها /: اسم. عمل یا فرایند توییخ, 
بازخواست یا پرخاش به خاطر رفتار ناروا یا اخوشایند 
ر چرا بابد به‌خاطر کارهای تو من سرزنش بشوم؟ کی تو را سرزنش 
کرد؟ ). به همین قیاس : سرزنش شدن؛ سرزنش کردن؛ 
مورد سرزنش قرار گرفتن 

سرژه / 86۲26 /: اسم. ۱. [نساجی ] نوعی بافت به‌شکل دو. 
سه یا چهار تار و پود در میان. معمولا با جنس تار و پود 
متفاوت, که تارهای ان در یک طرف و بودهایش در طرف 
دیگر نمایانتر است ۲. پارچه‌ای که دارای چنین بافتی است 


" سرسام / 4۲53۳ /: اسم. ۱. [پزشکی ] التهاب و چرکی 


شدن مغز که معمولاً با هذیان و اختلال حواس همراه 


: است ۲. [مجازی] از دست دادن تعادل روانی. 


. به همین قياس : سرسام گرفتن 
سرراهی۲ / .sar)e (rahi‏ ها /: اسم. ۱. هدیه‌ای ( معمولا ! 


سرسام‌آور / 527551۳5۷27 /: صفت. ۱. موجب آزردگی 
عصبی. سردرد و خشم ( سروصدای سرسام‌ور ) ۲. موجب 
حیرت و پریشانی (گرنی سرساماور ) 

سرسبد / 52752020 /: صفت. [ مجازی ] برگزیده؛ دارای 


کیفیّت خوب (گل سرسید. میوط سرسبد ) 


سرسبز / 83۲5307 /: صفت. دارای سرسپزی ( باغ سرسین 


درخت سرسبز ) 
سررسیدنامه / 84۲.۲۵۹1۵۸3۳۴ ها /: اسم. تقویم یا 


سرسبزی / 52752021 /: اسم. ۱. ترونازگی ناشی از 


" رویش یا شکوفایی گیاه ۲ فراوانی گیاهان سبز 


سرسپردگی / 5۵156۳0706 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


: سرسپرده بودن ( سرسپردگی به مرکز قدرت از ویزگیهای 


اخلاقی او بود ) 
سرسپرده / ۰9215000706 -ها؛ گان /: صفت. 


: فرمانیردار وفادار به کسی و آمادهٌ جانبازی در راه او 


( مرید سرسپرده نوکر سرسپرده ). به همین قیاس: 


سرسپرده‌بودن 


" سرستون / 8011 - ,االاألا5215 -ها /: اسم. بخش 
بالای ستون که دارای آرایش ویژه یا به‌صورت قطعه‌ای 


جداگانه است 


سرسخت ۰52۲58:71 -ها/: صفت. دارای سرسختی ؛ 


: ( دشمن سرسخت. هوادار سرسخت ) 
۳ ات ی Ea‏ ۳ 
سرزده : قید. [گفتاری ] به‌طور نا گهانی و بدون خبر دادن ۱ 


سرسختانه / 521521806 /: قید. با سرسختی ( سرسختانه 
مقاومت می کرد ) 

سرسختی / ۰5215211 ها /: اسم. ۱ نیذیرفتن چیزی 
باسانی ( در برابر مستطق و دلیل این‌قدر سرسختی نکن ) 


۲ ایستادگی و پایداری در برایر پدیده‌ها و رویدادها : سرشار / 5۵1587 /: صفت. [ادبی ] ۱. پر؛ لبریز (نگاهش 
سرشار از غم بود ) ۲. بسیار زیاد؛ فراوان ( ثروت سرشار. 
سرسرا / 5815812 -ها /: اسم. ۱. فضای سرپوشیدۂ ` 


( با سرسختی همذ فشارها را تحمل کرد و دم برنیلورد ) 
کمابیش وسیع در مدخل برخی ساختمانها, که در اطراف 


دادگستری, سرسرای هتل ) ۲. اتاقی که در ورودی ساختمان 


به آن گشوده می‌شود؛ اتاق ورودی ساختمان که از آن په . 


اتاقهای دیگر می‌روند؛ هال 


سرسرنگ / 581)6(50۲208, ها /: اسم. سوزن انتهای ` 


سرنگ. به‌صورت لوله فلزی بسیار باریک و نوک‌تیز؛ ‏ که تلخ است وی راسرشت. چو شاهی ست بیدادگر از سرشت ) 


سرسوزن 

سرسره / 80۲80۲۴ ها /: اسم. ۱. سطح صیقلی معمولا 
شیبدار و لغزنده ۲. وسیلةٌ بازی کودکان که دارای چنان 
سطحی است. به همین قیاس : سرسره بازی 

سش ری 7 /: صفت. فاقد دقت و اس ری 
( نگاه سرسری. جواب سرسری ) 


۲. با سهل‌انگاری ( این‌قدر سرسری کار نکن ) 

سرسلامتی / 52152121۳1 /: اسم. سخنان حاکی از 
همدردی برای دلداری بازماندگان شخصی که بتازگی 
مرده انیت 

لا سرسلامتی دادن : تسلیت گفتن 

سرسلسله / 52756156016 ب‌ها /: صفت. ۱. پدیداورندة 


سرسنگین / ۹8152181 /: صفت. بی‌اعتنا نسبت به 
دیگری یا دیگران (امروز مدیر بامن سرسنگین بود ). 
سرسو / 5279۷ / > سَمت‌الزآس 

سرسوزن / ۰5۵۲511280 -ها /: اسم. سرشرنگ 
سرسیلندر / 5815112007 ها /: اسم. سریوشی که 
انتهای فوقانی سیلندر (گاز ) را می‌پوشاند 


سخت پوستان شامل سر و سینه به‌صورت یک قطعه واحد 


رویاروی (مانند کی یران پا حیوانهای شاخدار که 
سمهایشان رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرد) 


با هم سرشاخ شدند و همدیگر را خونین و مالین کردند ) 
سرشاخه / ۰5۵65556 ها /: اسم. بخش انتهایی شاخه 


( سرشاخه‌های این درخت رابزن» می‌رود توی چشممان ) 


ذوق سرشار ) 


سرشاری / 52۲58۳1 /: اسم. [ادبی] وضع یا کیفیّت 


آن پلکانها. اسانسورها و دالانها قرار دارد (سرسرای : سرشار بودن 


سرشانه 7 ها /: اسم. بخشی از بالاتنة لباس 
که شانه رابه استین می‌پیوندد 


" سرشت /567651/: سم. [ادبی ] ماهیت ذاتی و ساختار 


بنیادی یک شخص با چیز؛ طبع؛ طبیعت؛ گوهر ( درختی 


سرشتن / 56۲65181 /: مصدر. متعدی. [آدبی ] //سرشتی؛ 


| سرشته می‌کنی؛ سرشته کن // ترکیب کردن (یکی بر سر 
: گور گل می‌سرشت ). به همین قیاس : سرشتنی 

اقلا صفت مفعولی: سرشته / مصدر منفی: نسرشتتن 

سرشقی /56۲851/+ صفت. مربوط پا تم با به سرت 
( این از ویژگی‌های سرشتی اوست ) 

سرسری ': قید. ۱. بدون بهره‌گیری از دقت» توجه و 
پیگیری لازم ( سرسری نگاهی انداخت. سرسری جواب نده ) : 


سرشک 56۳6551 ,56۲۵5 /: اسم. [ادبی] اشک 
( سیل سرشک من زدلش کین به‌در نبرد ): سرشگ 
سرشکستگی / 521508516 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


) سرشکسته بودن (بااین کار باعث سرشکستگی من می‌شوی‎ ٠ 
سرشکسته / 521501062516 /: صفت. ۱. شرمسار براشر‎ 
رویدادی ناخوشایند و معمولا شرم‌آور؛ سرافکنده ( در‎ 
برابر دوستانش سرشکسته شده بود. هر چند آن دختر نمی خواست او‎ 
راسرشکسته کند ) ۲. دارای سری که برائر ضربه شکسته‎ | 
. ) یک ساسله (رشاهاسماعیل اول سرسلسلة صفوبان بود‎ 
صنت. تقسیم شده میان‎ :/ 53۲56۸4١ / پیشاهنگ و آغازکننده کاری که گروهی به آن سرشکن‎ .۲ 
عضوهای یک گروه (در مورد هزینه, کار و مانند آن که‎ " 
مستلزم دریافت است ( مخارج اسفالت کوچه را میان همسایه‌ها‎ : 
سرشکن کردیم ). به همین قیاس: سرشکن شدن؛‎ : 
سرشکن‌کردن‎ : 
سرشگ / 5٥۲٥ء / > سرشک‎ 
سرشماری / 5215000511 /: اسم. ۱. عمل با فرایند‎ " 
شمارش افراد یک جامعه (بچه‌ها را سرشماری کن, ببین‎ : 
کسی گم نشده باشد ) ۲. /-ها/ آمارگیری ( سرشماری‎ 
: اسم. ۱. گوشت سینۀ دامهای‎ :/ 53۲81۸٥ / سرسینه‎ 
: شتی ۲. [ زیست‌شناسی ] بخشی از بدن عنکبوتیان و‎ 
سرشناس / 521560585 ها؛ ان /: صفت. شناخته شده‎ : 


سرشاخ 9 / : مفت. دارای حالت مبارزه» یا جنگ. در یک جامعه؛ معروف؛ مشهور (سیاستمدار سرشناس سوندی ) 


است ( او را سرشکسته و خونین و مالین به بیمارستان رساندند ) 


نفوس و مسکن ). به همین قیاس: سرشماری شدن؛ 
سرشماری کردن 


سرشو(ی) /(5۵۲500۷/: اسم. ماده پاک کننده 


(مانند شامپو, صابون یا برخی ترکیبهای گیاهی) که 
آقا سرشاخ شدن : گر فتار یا مشغول جنگ و دعوا شدن ( دیروز 


برای شستشوی موهای سر به کار می‌رود 


: سرشیر / 52151۲ /: اسم. پروتئین همراه با چربی شیر که 
: پس از سرد شدن شیر جوشیده, به‌صورت لایه‌ای 


بر روی أن می‌بندد؛ قیماق 


سرصفحه / 5۵7521116 ها /: اسم. آنجه بر بالای صفحه 
و جدااز متن صفحه نوشته شده است ( شماره صفحۀ 
ابن کتاب در سر صفحه آمده است ) 

سرطاس /۹۵7189/ 1 سرتاس 

سرطان / 5۵78180 /: اسم. ۱. [پزشکی ] بیماری ناشی از 


رشد بدخیم بافتها در بخشهای مختلف بدن ۲ [نجوم] . 
7 خرچنگ ۲ [تقویم] چهارمین برج از برجهای . 


دوازده گانة شال برابر تیرماه 

8 سرطان خون : لوسمی 

سرطانزا / 521215728 /: صنت. موجب یا عامل پیدایش 
بیماری سرطان ( گفته می‌شود. برخی مواد سرطانزا هستند ) 
سرعت /۵0 ۰50۲ -ها /: اسم. ۱. تندی حرکت ( ماشین رابا 
سرعت می‌راند ) ۲. نرخ حرکت یک شی متحرک بر حسب 


واحد زمان (بیش از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشت ) : 


۳ شتاب در انجام دادن کاری (علی کارهایش رابا سرعت 
انجام داد ) 
2 سرعت آغازی 3 سرعت اوّلیه 
سرعت انتقال : [مجازی ] تیزهوشی 
سرعت آنی : سرعت حرکت یک متحرک در لحظة معیّن 
سرعت اولیسه: سرعت جسمی در آغاز حرکتش: 
سرعت آغازی 
سرعت حد : حدّی که سرعت یک جسم, هنگام حرکت در 


یک سیّال قاوم نحت نا تر یر وی تاب یت 


سرعت خطی : سرعت ناشی از حرکت یک جسم در 


طول یک خط 


سرعت زاویه‌ای : مقدار پیموده شده حول یک محور ` 


برحسب درجه رادیان پا تعداد دورها در واحد زمان 
سرعت گریز : سرعتی که یک پرتابه برای رها شدن از 
جاذية زمین باید داشته باشد 
سرعت لاکپشتی : [کنایی ] سرعت بسیار کم؛ کندی 
بسیار زياد 
سرعت متوسط : خارج ق تیک ساف طن ده رمدت خر کیت 
سرعت مجاز : سرعتی که نباید از آن سرپیچی کرد 
سرعت یکنواخت : سرعتی که مقدار آن در چند فاصلهٌ 
زمانی مساوی برابر است 
۶ سرعت بخشیدن /دادن : موجب سرعت شدن ( ماشین‌آلات 
جدید به تولید سرعت بخشید ) 
سرعت گرفتن / یافتن : افزودن یا افزوده شدن بر سرعت 
( ماشین در سرازیری سرعت گرفت ) 
سسرعت‌سنج / 35831 50۲ ها /: اسم. ۱. اسپاب 
اندازه گیری سرعت یک وسیله یا اسباب متحرک ۲. اسبابی 
دریک وسیلة تقلیه که سرعت ان را بر حسب کیلومتر در 
واحد زمان ( ساعت. دقیقه....) نشان می دهد 


سرف 7 ها /: اسم. فرد روستایی در نظام فئودالی 
که وابسته به زمين ( ملک ) بود و همراه با آن خرید و 
فروش می‌شد؛ رعیت 
: سرفراز / 54۲۴۵۲۵2 ان /:صفت. سربلند؛ سرافراز 
سرفرازی / 58۲]۵۲221.-ها /: اسم. سریلندی؛ سرافرازی 
سرقصل / 5۵1]25.-ها /: اسم. ۱ غاز فصل ( در کتاب) 
۲. نوشته یا عنوان آغاز فصل ۳. [مجازی] دگرگونی 
مشخص در یک فرایند (بارگشت امام سرفصل تاژه‌ای در 
انقلاب ایران بود ) ۴. [ حسابداری] صفحه یا بخشی از یک 
دفتر حسابداری, مربوط به حسابهایی معين ( یک سرفصل 
هم برای براتهای نزولی باز کن ) ۲ 
سرفه / 50۲/6 -ها /: اسم. عمل يا فرایند بیرون امدن 
نا گهانی. شدید و پر سروصدای هوای درون ریه‌ها از راه 
دهان, براثر تحریک شدن مجرای تنفس ( سرماخورده بود و 
سرفه می‌کرد ). به همین قیاس : سرفه کردن 
- كا سرفه گرفتن: دچار سرفه شدن ( سیگار می‌کشيدند. 
سرفه‌ام گرفت ): به سرفه افتادن 
به سرفه افتادن 1 سرفه‌گرفتن 
: سرقت /56۲081.-ها/: اسم. [ادبی ] دزدی (به جرم سرقت 
" از خانه‌های مردم دستگیر شد ) 
" 20 سرقت ادبی : معرفی یا انتشار نوشتة دیگران به‌نام خود 
لكا سرقت شدن: دزدیده شدن ( ماشینم سرقت شد ): 
به سرقت رفتن 
سرقت کسردن: دزدیدن ( دوچرخه را سرقت کرده بود ): 
به سرقت بردن 
به سرقت بردن ٩3‏ سرقت‌کردن 
به سرقت رفتن ٩1‏ سرقت شدن 
سرقفلی / 52700111 -ها /: اسم. پولی که وا گذارکننده 
محل کسب در هنگام واگذاری آن از مستأجر دریافت 
می‌کند ( هر یک از این مغاژه‌ها چند ملیون سرقفلی دارند ) 
سرقلم / 587021217 -ها /: اسم. نوک معمولا فلزی قلم 
که برروی کاغذ قرار می‌گیرد 
سرقلیان / ۰58۲70817270 -ها/: اسم. قطعةٌ متحرک. 
توخالی. مشبک و کمابیش استوانه‌ای بر بالای قلیان 
برای ریختن آتش و تنباکو در ان 
" سرک / ۲۵۸ھ /: اسم. [گفتاری ] عمل نگاه کردن به جایی 
یا چیزی به‌وسیلة بالا گرفتن سر یا بالا کشیدن بدن خود 
ا سرک کشیدن :۱. به طور سرسری و مختصر به جایی نظر 
انداختن ( سرکی کشیدم ببینم بچه‌ها چه می‌کنند ) ۲. [مجازی ] 
پنهانی به جایی نگاه کردن به قصد سردر آوردن از چیزی 
( کسی از پشت درخت سرک می‌کشید ) 
سرکار ‏ / 58787 /: اسم. ۱. عنوان احترام آمیز برای 
نظامیان از سرهنگ به پایین (در تداول مردم از افسر به 
این ها تال درچندد اران در بازان تابا او 


ژاندارس ها) ( سرکار ستوان. سرکار گروهبان ) ۲. عسنوان 
احترام امیز برای بانوان ( سرکر خانم ) 

2 سرکار علیه: ضمیر مخاطب احترام آمیز برای بانوان 
سرکار ": ضير. ضمیر مخاطب احترام امیز بسه‌جای تو 
( سرکار فرمودید. سرکار رفتید ) 

سرکارگر / 84۲۸3۲83۲ , -ها؛ -ان /: اسم. کارگری که 
سرپرستی فنی عده‌ای کارگر را به عهده دارد 

سرکاغذ / 52۳۷۵022 / 13 سربرگ 

سرکچ / [5۵۲۵/: صفت. دارای سر یا بخش کاربردی کج 
يا خمیده ( نسبت به دسته یا تنه ) ( بیل سرکچ ميخ سرکچ ) 
سرکردگی / 5۵۳274 /: اسم. وضع با کیفیّت سرکرده 
بودن ( او رابه سرکردگی برگزیدند ) 

سرکرده / 52762706 -ها؛ -گان اسم. رهبر یا فرد 
برجستهُ یک گروه ( سرکردة راهزنان. سرکردة شورشیان ) 


نش کین 7 ها /: اسم. خط موربی که بر - نادرشا» سرگذشت پرواز انسان ) ۲. نوشتهٌ مربوط بسه‌آن 


بالای کاف و گاف قرار می‌گیرد (کاف یک سرکش و گاف دو ‏ 


سرکش دارد ) 
سرکش ۲ /-ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت با گرایش به 
رام یا تسلیم نشدن ( اسب سرکش. بچۀ سرکش ) 


سرکش بودن ( سرانجام از سرکشی دست برداشت. دیگر سرکشی 
نمی‌کند ) ۲. دیدار از کسی یا جایی برای | گاهی از وضع آن 
( به همۀ بیماران سر کشی کرد. رفته بودیم به دوستان سرکشی کنیم ) 
۳ بازرسی کردن؛ رسیدگی کردن ( از وقتی نتوانستم به باغجه 
سرکشی کنم. علف همه‌جا را گرفته است ) 


سرپرست کنسولگریهای کشوری در کشور دیگر 
سرکنگبین / 6۲6۵۳۵8018 / نع سکنخبین 
سرکوب ' / sarkub‏ / 1 سرکوبی 

سرکوب ": صفت. شکست‌خورده و ناتوان از ادام مبارزه 
( دشمن سرکوب شد. مخالفان را سرکوب می‌کنند ) 

سرکوبگر / 521008۲ ان /: صفت. دارای عادت با 
گرایش به سرکوبی ( نظام سرکوبگر: نیروی سرکوبگر ) 


و ناتوان ساختن از ادام فعالیت یا مبارزه ( تاکی می توانست 


کوتاهی موثر بود ): سرکوب 


سرکوفت /5271]1, ها /: انم. [گفتاری] سرزنش ` 


همراه پا تحقیر 


قا سرکوفت زدن : سرزنش و تحقیر کردن ( دایم به من سرکوفت . 
ب جستجو ...)را برعهده دارد 


می‌زند که چرا خوب درس نمی خوانم ) 
سرکوفت کسی را به دیگری زدن : به‌خاطر امتیاز یا توفیق 
کسی, دیگری را سرزنش کردن ( دایم سرکوفت پسر عمویم را 


به من می‌زدند ) 


سرکوفته /ء)اگلا)اه /: صنت. سرکوب شده 


( ارزوهای سرکوفته ) 

| سس که / serke‏ /: اسم..مایع ترشی که از فعالیت 
. با کتریهای مخمر در الکل رقیق به‌دست می‌اید و به‌عنوان 
: چاشنی, بویژه در تهيهُ ترشیها کاربرد دارد 

8ا سرکه انداختن : تخمیر کردن مواد قندی (بویژه میوه‌ها) 


برای آماده شدن سر که 


" سرکه‌ای' 7 اسم. رنگ بنفش کم رنگ 

۱ سرکه‌ای : صفت. . دارای رنگ بنفش کم‌رنگ ۲ آلوده 
به سرکه ( دستم سرکه‌ای شد ) 

: سرکه‌شیره / 507651۲6 /: اسم. مایع مسخلوط سرکه و 
شيره انگون که کازبردی عشابه سکنجیین دارد 
سرگذشت /5۵۲802851. -هصا/: اسم. ۱. گزارش 


رویدادهای مربوط به یک شخص يا شی معیّن ( سرگذشت 


رویدادها ‏ سرگذشت پاستور رامی‌خواندم ) ۳. زندگینامه 


: (سرگذشت مردان نامی ) 

: سرگران / 52167587 /: صفت. ۱. بی‌اعتنا؛ سرسنگین 
[گفتاری] ۲. مغرور؛ متکبر 

سرکشی / 52۲6651 -ها/: اسم. .وضع یا کیفیّت . 
۱ بی‌مهری ۲. سرسنگینی [گفتاری ] 

سرگرد /581070.-ها/: اسم. افسری که دارای درجةً 


سرگرانی / 5۵1۲07501 /: اسم. [ادبی ] ۱. بی‌اعتنایی و 


سرگردی است 


سرگردان / 581887080 /: صفت. دستخوش سرگردانی 
سرگردانی / ۰52۲2۳0801 -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
سرکنسول 5۵7071501 ها /: اسم. رییس پا : 
سرگردانی در جنگل, به کلبة جنگلبان رسیدم ) ۲. وضع یا کیفیّت 
ندانستن یا نشناختن مقصد خویش ( در آن اداره به دنبال 
کسی می‌گشتم که مرا از آن سرگردانی نجات دهد ) 


پیدا نکردن راه خویش برای رسیدن به مقصد (پس از مدتی 


سرگردی /84۲80۲۵1 /: اسم. درجۂ نظامی بالاتر از 


سروان و پایین‌تر از سرهنگ 


سرگرم / 5211:0717 /: صفت. دارای فعالیتی؛ مشغول 


0 (سرگرم کار بودم که تسلفن زنگ زد ). به همین قیاس: 
سرکوبی / 5870۷01 /: اسم. عمل با فرایند شکست دادن 


سرگرم بودن؛ سرگرم شدن؛ سرگرم کردن 


: سرگرمی / 520717.-ها /: اسم. ۱. فعالیتی که موجب 
به سرکوبی تمابلاتش ادامه دهد. سرکوبی آزادیخواهان برای مدت ` 


تفریح. وقت‌گذرانی یا استراحت ذهنی می‌شود ( جوان به 
سرگرمی نیاز دارد ) ۲. وضع يا کیفیّت سرگرم بودن ( این کار 
باعث سرگرمی او می‌شود ) 

سرگروه / 30۳۷0- ,طناااع۲ه؟ . ها /: اسم. کسی که 
رهبری یا ادارة یک گروه (کوهنوردی, اکتشاف یا 


سرگروهبان / sargûruhban, —goruh ban‏ . ها /: 
اسم. درجه‌دار نیروهای مسلح؛ دارای درجۀ سرگروهبانی 


" سرگروهبانی / sargûruhbani, —goruh bani‏ /: اسم. 


درجه‌ای در نیروهای مسلح. بالاتر از گروهبان دومی و . 


پایین‌تر از استواری 


سرگشاده / 82105806 /: صفت. ۱. سر باز .8ة ور 


سرگشاده. نامه 
سرگشتگی / ۹0158516 . ها /: سم. حالت ذهنی که 


موجب می‌شود شخص نتواند تصمیم مشخصی بگیرد با . 


هدف معیّنی را دنبال کند؛ حیرت؛ حیرانی؛ تحیّر ( فقدان 
برنامه‌های مدون موجب سرگشتگی جوانان می شود ) 

سرگشته / 58703506 -ها؛ -گان /: صفت. [ادبی ] 
دستخوش سرگشتگی ( پدر نیز سرگشتۀ کار خود بود) 
سرگیجه / 527171[0/: اسم. احساس اینکه محیط اطراف 


در حال چرخش به گرد سر شخص است. پا شخص ` 


به‌دور خود می‌چرخد 


سرگین / 560۲81۲.-ها /: اسم. [ادبی ] مدفوع چهارپایان 


سرگین‌غلتان / ۰۹0۲10081180 -ها /: اسم. حشره از 


راستهٌ قاب‌بالان با بدن پهن دارای پوشش کیتینی و . 


قابهای سخت. شاخکهای هشت تا ده‌بندی. که حشره 
بالغ گلوله‌های بزرگی از سرگین برای تخمگذاری درون 
ان. درست می‌کند: پهن‌غلتانک؛ جُعل 

سرلاد / 52۲150 ,-ها/: اسم. [ادبی ] سردیوار؛ رده 
فوقانی دیوار؛ مقابل: بُنلاد 


دارای درجه سرلشکری: سرلشگر 

سرلشکری / 527125871 ,52۲25811 /: اسم. درجˆ 
نظامی بالاتر از سرتیپی و پایین‌تر از سپهیدی: 
سرلشگری 

سرلشگر / ۵۲13583۲ / 1> سرلشکر 

سرلشگری / 271251271 / 1> سرلشکری 


سرلوحه /10:06- .sarlowhe,‏ ها /: اسم. ۱ عمل ` 


رفتار يا سیاستی که در برنامة کار یک شخص, گروه یا 
نهاد دارای اولویت است ( سرلوحذ برنامه‌های دولت مبارزه با 
گرانی است. او تحصیل علم را سرلوحة زندگی خود قرار داد ) 
۲ [قدیمی ] ارم ۳ [قدیمی ] تابلو 


جدا شده است؛ سرم‌خون ۲ 1 سرم فیزیولژیک 
# سروم 

سرما / 5۵7015 /: اسم. ۱. دمای پایین‌تر از حد معمول یا 
دلخواه ۲. دمای بابین‌تر از دمای محیط ۳ [فیزیک ] 


اجسام می‌شود ۴. [گفتاری] محیطی که هوای آن سرد 
است ( چرا ایستاده‌ای توی سرما بیا تو ) 


آگا سرما خوردن : دچار سرماخوردگی شدن ( پنجره بازمانده بود : 


سرما خوردم ) 


سرما دادن : در معرض هوای سرد قرار دادن ( پنجره را ببند 
همه‌مان را سرما می‌دهی ) 
سرما زدن : در معرض هوای سرد قرار گرفتن و معمولا 


آسیب دیدن ( دیشب گلها را سرما زده ) 


: سرمائی /1 5۵۲195/ 1 سرمایی 


سرمابندی / 52711202001 /: اسم. عمل, فرایند پا فن 
عایق کردن یک فضا در برابر سرما 

سرماپای / ۰50770303 ها /: اسم. نوعی دمایای برای 
پیشگیری از بالارفتن دمای یک دستگاه یا فضا: زمپای 
سرماجراحی / 527112271811 /: اسم. عمل یافن 
بهره گیری از سرمای بسیار زیاد برای منجمد کردن نقطۂ 
کوچکی از بدن» و برداشتن بخشی از آن (مانند تومور یا 
عدسی چشم) 

سرماخوردگی / 5211718070071 /: اسم. پیماری ناشی 
از التهاب غشاهای مخاطی مجاری تنفسی فوقانی. 
همراه با زکام حاد که به‌علت عفونت ویروسی. میکربی 
پا الرژی به‌وجود می‌اید 

سرمادرمانی / 52171508۳1801 /: اسم. به کارگیری 
سرما در درمان برخی بیماریها 

سرمازا / 52۳10828 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 


: بديد اوردن سرما؛ مولد سرما (از آمونیاک به‌عنوان 
سرلشکر / 521125087 ,2۲1257 ها /: اسم. افسر ` 


ماد سرمازا استفاده می‌شود ) 

سرمازایی 5۵۲1۳525۷۱ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت پدید 
امدن سرما ۲. دانش بررسی پدیده دماهای پایین: ژمزایی 
سرمازدگی / 5211۳1322061 /: اسم. ایی کد به سیب 
سرمای شدید به اندامهای بدن یا گیاهان, بویژه درختان 
میوه می رسد ( انگشتان پايش دچار سرمازدگی شده بود ) 
سرمازده / 5۵11082806 /: صفت. دستخوش سرمازدگی 
سرمازه‌داران / 52۳10۵2608۲5۳ / 1 سرتنابداران 
سرماساژ / 5۵۲115582 .-ها /: اسم. سردکن 

سرمایش / 527108۷65 /: اسم. عمل با فرایند پدید 
آوردن سرما 


سرمایشی / 52117551 /: صفت. مربوط یا منسوب 
سرم / 507017 /: اسم. ۰۱ [ فیزیولژی ] مایع زلال قلیایی و 
کهربایی‌رنگ خون که عنصرهای سلولی آن با لخته شدن . 


به سرمایش 

سرمایه / 58۲1۳8۷6 -ها /: اسم. ۱. مجموعه داراییهایی 
که بتوان برای به‌دست اوردن درامد به کار برد (سرمابة 
شرکت. سرماية اسمی. سرماية ثابت ) ۲. [ مجازی ] دارایی, خواه 
مادی یا معنوی ( سرمایۀ نقدی. سرمایهٌ علمی ) 


: 6 سرمابة اسمی : سر مایه‌ای که سهامداران یک شرکت در 
پدیده ناشی از کاهش انرژی که موجب انجماد يا انقباض . 


آغاز تأسیس می‌پردازند یا پرداخت آن را تعهد می‌کنند 

سرماية ثابت : آن بخش از دارایی شخص يا موؤسسه که 
مورد مبادله قرار نمی‌گیرد ( مانند ساختمان و ماشین‌آلات) 
سرماية حقوقی : سرمایه‌ای که به مالک آن تنها حق 
برخورداری از سرمایه و درامد احتمالی آن را می‌دهد و نه 


مالکیت بر منابع تولید آن را( مانند اوراق قرضه و ٠‏ 


حساب پس انداز) 
سرماية در گردش : سرمایه‌ای که برای تولید درامد 
مورد مبادله قرار می‌گیرد ( مانند پول, مواد خام و کالای 
تولید شده) 
سرمایه‌دار " / ۰52۳056087 -ها؛ -ان /: انم. کسی که 
دارای سرمایه است. بویژه کسی که در کار صنعت یا 
تجارت سرمایه گذاری می‌کند 
سرمایه‌دار ": صفت. [مجازی ] ثروتمند. بویژه دارای 
پول زیاد 
سرمایه‌داری / 9۵7102۷600871 /: اسم. ۱. نظام اقتصادی 


که در آن بخش اصلی حیات اقتصادی, بویژه مالکیت ابزار : 


تولید و کال متعلق به افراد یا مؤسسات غير دولتی است که 


براساس رقابت و جلب نفع شخصی عمل می‌کنند؛ اقتصاد ۱ 


سرمایه‌داری ۲ نظام سیاسی که برپاية آن استواراست؛ 
دولت سرمایه‌داری؛ حکومت سرمایه‌داری 
سرمایه گذاری / 52711201702811 ۰ -ها /: اسم. عمل 


به کار انداختن سرمایه برای تولید سود ( چند شرکت خارجی . 


در استخراج نفت سرمایه گذاری کرده‌اند ) 

سرمایی / 5271081/۱ /: صفت. [گفتاری ] دارای تحمل 
اندک در برابر سرما؛ حساس نسبت به سرما ( وله خیلی 
سرمایی بود. در تابستان هم لحاف رویش می کشید ): سرمانی 
سرم‌درمانی / 56۲01001171811 /: اسم. درمان بیماریها 
به وسیلة سرم انسانی یا حیوانی حاوی پادتنها 

سرمدی / 5270801 /: صفت. [ادبی ] دایمی؛ مشک 
جاویدان 

سرمست / 53۲۳25 » ان /: صفت. ۱. مست ( سرگران از 
خواب و سرمست از شراب ) ۲. شاد ( از دیدار او سرمست بود ) 
۳. مغرور ( به سر پنجه مشو چون شیر سرمست ). به همین قياس : 
سرمست بودن؛ سرمست شدن؛ سرمست کردن 

سرمستی / 5811۳18511 / : اسم. وضع یا کیفیّت سرمست بودن 
سرمشق / 52111850 -ها /: اسم. ۱. نوشته‌ای برای 
مشق کردن از روک آن (امروز خانم معلم سرمشق نداد ) 
۲ کاری که هدف از أن نشان دادن نمونه‌ای برای بیروی 
دیگران است( رفتار پدر و مادر سرمشق بچه‌هاست ) ۲. شخص 
یا کاری که دیگران از آن پیروی می‌کنند ( تو بايد سرمشق 
دیگسران باشی ). به همین قیاس : سرمشق دادن؛ 
سرمشق شدن؛ سرمشق گرفتن؛ سرمشق نوشتن 
آسرم‌شناسی / 50۲011561851 /: اسم. دانش بررسی 
سرم‌خون, سازاهای آن و کارکردشان در دفاع از بدن 
سرم‌فیزیولژیک /50۲010]12)1(۷010211/: اسم. 
[پزشکی ] آب‌مقطر حاوی مقدار کمی نمک يا قند (یا 
مواد دیگر ) برای تنظیم غلظت خون, رقیق کردن مواد 
تزریقی یا تغذیهُ مصنوعی: سرم 


سرمقاله / 5271020516 ھا /: لم. مقالهةً اساسی یک 


" نشریه ادواری که معمولا سردبیر ان را می‌نویسد و در 


آن, دربار؛ سیاست نشریه, مطالب آن. موضوعهای روز 


يا مسئله‌های مهم دیگر بحث می‌کند 
: سرمنزل / 5870180201 /: اسم. جایی که شخص قصد 


رسیدن به آن را دارد؛ مقصد 


سرمه /۰50۲06-ها /: اسم. هریک از ماده‌های آرایشی 
سنتی چشم» بویژه: الف) گرد سولفور آنتیموان 
ب) گرد سولفور سرب ج) دوده کره يا دانه‌های روغنی 
: #کحل [ادبی) 


2 میل سرمه > ميل 
8ا سرمه به چشم کور کشیدن : [کنایی ] کار ببهوده کردن 
سرمه را از چشم دزدیدن: [مجازی ] در دزدی سخت 
استاد بودن ( در اینجا سرمه را از چشم می‌دزدند ) 
سرمه کشیدن :با میل مخصوص, سرمه رابه محل رویش 
مژه‌ها مالیدن ( مثل این بود که چشمهایش را سرمه کشیده بود ) 
سرمه‌ای ‏ / 5077061 /: اسم. رنگ آبی سیر با ته‌رنگ 
سیاه: سورمه‌ای . به همین قیاس : سرمه‌ای رنگ 
سرمه‌ای ": صفت. دارای رنگ سرمه‌ای: سورمه‌ای 
سرمه‌دان / 507176080 -ها /: انم. کیسه پا ظرف 
بسیار کوچک ویژه‌ای که سرمه درآن می‌ریزند ومیل 
مخصوص سرمه را دران فرو می‌کنند 
سرمه‌دوزی / 507716021 /: اسم. ۱. نوعی گلدوزی 
سنتی شبیه نقش ترمه برروی شال ۲. ملیله‌دوزی 
سرنا / 511۳۳5 ,50۲۳8 ھا /: سم ساز بادی ایرانی 
به‌شکل لوله‌ای با انتهای مخروطی و دارای شش تا هفت 
سوراخ برروی بدنه و دو تیغه (زبانه) در داخل سوراخ 
دهنی. صدا به‌وسیله برداشتن و گذاشتن انگشتان برروی 
سوراخها تنظیم می‌شود: شورنا؛ ژرنا؛ ژورنا 
لعا سرنا را از سر گشادش زدن: [تعریض ] کار را نادرست و 
ناشیانه انجام دادن ( ادم ناشی سرنا را از سر گشادش می‌زند ) 
سرناد / 56۲6020 /: اسم. [موسیقی ] هریک از آهنگها و 
آوازهای عاشقانهة قدیم اروپایی که معمولاً در آثار 
آهنگسازان بزرگ به‌عنوان یکی از عناصر به کار گرفته 
شده است 
سرنام / 83۲13۳ . -ها/: اسم. واژه یا نامی که از 
حرفهای اول یک نام یا اصطلاح مرکب ساخته شده است 
( تزاجا سرنام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و ساف سرنام 
سازمان آزادیبخش فلسطین است ) 
سرنامه / 54۲13۳۴ / لت" سربرگ-۱ 
سرناوی / ۹۵702۷1 /: اسم. سرجوخه نیروی دریایی 
سرنج / 80۲۵۸ /: اسم. تتروکسید سرب که به‌صورت 
ماده رنگی سرخ و درخشانی درم ی ید و در نقاشی و 
خطاطی به کار می‌رود 


سرنخ / sa"4×‏ / 3 سر نخ» سر 


سرند / 587810 -ها /: صفحه‌ای دارای تور سیمی . 
یا زهی که برای جدا کردن دانه‌های ریز و درشت ` 


به کار می رود 


[&] سرند کردن: ۱. جدا کردن دانه‌های ریز و درشت به وسیلة : 
سرند ۲. [مجازی ] جداکردن یا انتخاب کردن عضوهای : 


مورد نظر از یک مجموعه ( بعد از انقلاب کارمندان را سرند کردند ) 
سرنسخه / 52۳00556 -ها /: اسم. ورقة چاپی شامل 


نام و نشانی پزشک (یا درمانگاه» بیمارستان) برای ` 


نوشتن نسخة پزشکی 


سرنشین / 5۵۲065170 -ها؛ مان /: اسم. آنکه در یک ` 
وسيله نقلیه می‌نشیند ( اتوبوس با بیست سرنشین به راه افتاد. : 


من تنها سرنشین زن بودم ) 
سرنشیندار / 5۵۳06510081 /: صفت. دارای سرنشین 


( نخستین ماهوارف سرنشیندار حامل یک سگ بود ) 


سرنگ / ۰50۲۵1 -ها /: اسم. تلمبهٌ کوچک استوانه‌ای ` 


از یک ماده شفاف (شيشه یا پلاستیک) که در یک سرش 


سوزنی توخالی (سرسرنگ) قرار دارد و برای تزریق دارو 


به بدن جاندار یا کشیدن مایعات از آن به کار می‌رود 
سرنگون / 52۳0:۷0/: صفت. ۱. دارای حالت وارونه و 
در جهت رو به پایین ۲. واقع در معرض نابودی یا 
سقوط * واژگون 
8 سرنگون شدن: ۱. واژگون شدن ۲. افتادن, بویژه از بلندی 
به زیر افتادن ۳. قدرت یا مقام را از دست دادن ( دولت نظامی 
بنگلادش سرنگون شد ). به همین قیاس : سرنگون کردن 
سرنگونی / 587761101 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت 
سرنگون بودن یا شدن (سرنگونی دولت نظامی موجب 


خوشحالی مردم شد ) ۲. عمل یا فرایند سرنگون کردن نز میا 


گروههای سیاسی در سرنگونی آن شرکت داشتند ) 


سرنگهدار / 56۳001011087 /: صفت. [گفتاری] رازدار : 


( پریسا سرنگهدار نیست. می‌رود به همه می‌گوید ) 


سرنوشت / evet‏ (/: اسم. ۱. مجموعة رویدادهای ‏ 


زندگی ( سرنوشت او تحمل دردورنج و در عين حال دستیابی به 


شهرت و افتخار بود ) ۲. فرجام و عاقبت زندگی جانداری یا . 


چگ نگی فرایندی ( سگ بیچاره سرنوشت بدی پیدا کرد ) 
سرنوشت‌ساز / 51552 58116۷ /: صنت. دارای نقش 


اصلی در ساختن و پدید آوردن زندگی آینده ( موفقیت در | 


این آزمون برایم سرنوشت‌ساز بود ) 

سرنیزه / 52۲0126 ,5۵۲06۷26 -ها /: اسم. نیزه کوتاهی 
که به سر تفنگ نصب می‌شود 

سرنیزه‌ایها / 105 ۲۹۵۲۱6۷26 نع سرتنابداران 
سرو / 5۵۲۷ ها /: اسم. درخت یک‌پایه و پايا از تیره 
سروها با ارتفاع ۲۵ تا ۳۵ متر. شاخه‌های افقی. برگهای 
زبر و درهم مرکب از فلسهای کوچک و میوهٌ مخروط مانند 


: 8 سرو خسمره‌ای: درخستچهُ زینتی از تیر؛ سروهاء 
با شاخه‌های راست. انشمابهای بادبزنی, برگهای 
کوک لیاف یا از کیرد با ترا 
نوش؛ شور 
سرو شیرازی /کاشی : درخت زینتی از تبره سروهاء 
دارای ساقه و انشمابهای قایم 
سرو کوهی : نام عمومی گروهی از درختان يا درختچه‌های 
تیره سروها 
سرو ناز : درخت یک‌پاية زینتی از تبره سروهاء دارای 
شاخه‌ها و انشعابهای کوتاه به‌شکل تاجی باریک 
سرو نقره‌ای : درخت کبودرنگ از یره سروها 
سرو / 507۷ /: اسم. ۱. عرضه خوردنی و نوشیدنی به 
حاضران ( شام در ساعت هشت سرو می‌شود ) ۲. /-ها/ 
[ ورزش ] پرتاب توپ برای به جریان انداختن بازی 
باادامء أن (در بازیهایی مانند والیبال» تنیس. 
بدمینتن»...)؛ سرویس 
: سرو / 50۲۷ -ها/: اسم. شاخ جانور (مانند گاو و 
: گوسفند و گوزن) 
" سروان / ۰527۷80-ها /: اسم. افسر دارای درجه سروانی 
سروانسی /5۵۳۷81/: اسم. درجة نظامی بالاتر از 
ستوان‌یکمی و پایین‌تر از سرگردی 
:| سر و پز / 8۲-0-007 /: اسم. [گفتاری] ا رایش و پوختی 
: ( داماد سرو پز مرتبی داشت ) 
: سروتراپی / 1 0۲0۲)8(۲۵ /: اسم. سر مدرمانی 
سر و ته" / 5۵7-0-020/: اسم. ۱. ابتدا و انتهای چیزی 
( سروته توپ پارچه ) ۲. جلووعقب چیزی ( سروته گاری ) 
2 سروته یک کرباس : [کنایی ] از همان نوع یا جنس (معمولا 
بد ) ( آنها هر دو سروته یک کرباسند. به هیچکدام نمی‌شود کاری سپرد ) 
© سروته چیزی را هم آوردن: (مجازی] آن راء معمولاً 
به‌صورتی کلی يا تفریبی, سروسامان دادن (یک جوری سروته 
قضیه را هم اوردیم ) 
از سروته چیزی زدن: بخشی از آن را حذف یا آن را 
خلاصه کردن ( خیلی از سروته قیمت زد ) 
سروته ۲ : تید. به حالت وارونه 
ا سروته کردن : به‌حالت معکوس در آوردن ( ماشین را 
سروته کرد ) 
سروته گرفتن : به حالت وارونه گرفتن ( نگهداشتن) 
( روزنامه را سروته گرفته بود ) ۱ 
سرود / 50۲00 ,قناتلای. ها /: اسم. ۱. آوازی حماسی و 
تهییج‌کننده و دارای آهنگ مارش که معمولا به‌صورت 
جمعی و در یک مراسم رسمی خوانده می‌شود ۲. آهنگ 
جنین اوازی؛ مارش ۳. تصنیف 
2 سرود ملی :سرودی که از سوی یک دولت برای نواخته 
شدن در مراسم رسمی انتخاب شده است 


كا سرود یاد مستان دادن : [مجازی ] کسانی را که ناخوداگاه 


آمادگی یا گرایش کافی دارند. به کاری» سعمولا ناروا ` 


برانگیختن ( بااین حرفها دارند سرود یاد مستان می‌دهند ) 
سرودن / 5۵۴020 d2n,‏ /: مصدر. لازم. //سرودی؛ 


می‌سرایی؛بسرا // ساختن شعر: سراییدن. به همین قیاس: : 


سرودنی 


8 صنت فاعلی: سراینده / صفت متعولی: سروده / مصدر منف: ' 


نسرودن 


سروده / 50۲0106 ,510۳۷06 ها /: اسم. شعر. بوپژه آنجه ۱ 
به‌وسیلة شاعر معیّنی سروده شده است ( سابه یکی از ۱ 


سروده‌هایش را برای حاضران خواند ) 


سرور / ۰52۲۷8۲ -ان /: اسم. کسی که ریاست یا . 


سرپرستی معنوی او مورد پذیرش است 
سرور / S0۲1۲‏ ,51171۲ /: اسم. [ادبی ] شادی 


شادی 

سسرورانگیسز /-50۲۲ ,5۷1۲۲272 /: صفت. 
شادیبخش؛ شادکننده؛ شادیآور 

سرورو / 58۲۳-0-۲ /: اسم. [گفتاری ] صورت؛ چهره 
( نگرانی از سرورویش می‌بارید. یک مشت آب به سروروی بچه بزن ) 
سروری / ۷ /: اسم. وضع یا کیفیّت سرور بودن 
سروریخت /×53۲-0-۲1 / لت" سرووضع 

سروریش /581-0-115/: اسم. [گفتاری] موی سر و 
صورت ( ریش ) 

سروزبان / 84-0-4531 /: اسم. [مجازی. گفتاری ] 
نیروی سخنو ری ( فروشنده باید سروزبان داشته باشد ) 
سسروزباندار / 1-0-233۲ /: صفت. [ گفتاری ] 
دارای توانایی سخنوری؛ دارای توانایی برای خوب 
صحبت کردن پدر ( داماد خیلی سروزباندار بود ) 

سروزی / 56۲02 /: صفت. [پزشکی ] مربوط به سرم 
سسروسامان / 5۲-0-5۳37 /: اسم. نظم و ترتیب: 
سسروصورت. به همین قیاس : سروسامان دادن؛ 
سروسامان گرفتن؛ سروسامان بافتن 

سروستان / 84۲۷8837 -ها /: اسم. باغ درختان سرو 
سروسر / (587-0-501)۲/: اسم. پیوند نزدیک و پنهانی 
( پیدا بود که با دختر همسایه سروسری دارد ) 

سروش / 5075 ,507115 / : اسم. [ادبی ] | گاهی که از سوی 
نیروهای فوق‌طبیعی داده شود؛ وحی؛ الهام 

سروشکل / 5۵۲-0-5611, ها /: اسم. [گفتاری ] تناسب 
اندامهاء بویژه اجزای صورت ( سروشکل خوبی داشت 
سروصدا / 52۲-0-5603. -ها /: اسم. ۱. صداهای متعدد 
یا ادامه‌دار غیرعادی یا آزاردهنده ( این اتاق بر خیابان است و 
سروصدا مانع کار می‌شود ) ۲. هیاهو ( نصف شب در کوچه سروصدا 
بلند شد ) ۳. جنجال 


: گا سروضدا بلند شدن: به‌وجود آمدن یا به گوش رسیدن 
هیاهو ( تا سروصدا بلند شد. دویدیم توی کوچه ). به همین قياس : 
سروصدا بودن؛ سروصدا شدن؛ سروصداکردن 
سروصدا خوابیدن : از میان رفتن سروصدا ( وقتی سروصدا 
خوابید. برگشتيم به خانه ) 
سروصدا را خواباندن : از ميان بردن سروصداء هیاهو یا 
جنجال ( این سروصدا را بخوابان ) 
سروصدا راه انداختن :یه وجود آوردن سروصدا (باز 
چه سروصدایی راه انداختید؟ ). به همین قیاس: سروصدا 
راه افتادن 
سروصورت /54۲-0-1۲3 /: اسم. ۱. [گفتاری ] صورت؛ 
چهره: سرورو ( با سروصورت روغنی و سياه نشسته‌ای سر سفره ) 
و سروسامان 


لقا سروصورت دادن :مرتب و منظم کردن؛ سروسامان دادن ( کر 
سرورآمیز /-50۲۲ ,51۲۲2۲012 /: صفت. همراه با : 


مغازه را سروصورت داد ). به همین قیاس : سروصورت گرفتن 
سروصورت را صفادادن : [کنایی ] اصلاح کردن؛ ارایش 
کردن؛ به سلمانی رفتن ( سر و صورتش را صفا داد و لباس پوشید ) 


: سروقامت / 54۲۷٩3۳2‏ / 3 سروقد 


سروقد / 52۲۷24 /: صفت. دارای قدی بلند و متناسب: 
سروقامت 
: سروکار / 4۲-0-۸3۲ /: سم. رابطۂ عملی (بهتر است با لو 
: سروکار نداشته باشی. هیچوفت با مواد مخدر سروکار نداشتهام ). 
به همین قياس : سروکار داشتن؛ سروکار پیداکردن 
كا سروکار کسی با جایی /کسی افتادن :با ان رابطٌ عملی 
داشتن (اگسر سروکارت با شهرداری افتاد. وای به حالت ). 
به همین قباس : سروکار کسی باکسی / چیزی بودن 
سروکله / 57-0-1116 ها /: اسم. [ گفتاری ] بالاترین 
بخش بدن از گوشها به بالا : سر 
لا سروکله‌زدن : [مجازی] بحث و جدل کردن ( چقدر با مردم 
سروکله می‌زنی؟ ) 
سروکلة کسی پیداشدن: [کنایی ] امدن او ( یک دفعه سروکله 
بدرم پیدا شد ) 
به | توی سروکلۀ هم زدن : ۱. ضربه زدن به سر یک‌دیگر 
۲ با یکدیگر بحث و جدل کردن 
سروکول / 4۲-٥-۸11‏ /: اسم. [گفتاری ] پشت سر. گردن 
و کتف 
ا از سروکول هم بالارفتن: [کنایی ] ۱.به علت ازدحام با 
بی‌نظمی به یک‌دیگر فشار آوردن و تنه زدن ( مشتریها از 
سر و کول هم بالا می‌رفتند ) ۲. بازی و جست و خیز کردن 
( بچه‌ها داشتند از سر و کول هم بالا می‌رفتند ) 
به سروکول هم پریدن : جست وخیرکردن به سروکول هم 
سروگاه / 80۲1831 /: اسم. محل روییدن شاخ جانور 
سروگوش / 582۲-0-25 /: اسم. [مجازی ] نیروی ذهنی و 
حسّ شنوایی 


قا سر و گوش آب دادن: خبر گرفتن ( خواستم سر و گوس ا 
۱ ( سرویسکار تأسیسات ) 
سر و گوش کسی جنبیدن: [مجازی ] به موضوعهای 
: سرهم‌بندی / ا4ط2حاهط(527)6/: اسم. [گفتاری ] کار 
: بدون دقت. ظرافت و استحکام (همة کارها را سرهم‌بندی 
سرولباس /5۵7-0-16089, -ها /: اسم. [گفتاری ] وضع 


آب بدهم ببینم چه خبر است ) 


جنسی. اجتماعی» سیاسی و ماتند آن کنجکاوی پیدا کردن 


( بهروز هم کم‌کم سر و گوشش می‌جنبید ) 


لباس؛ حالت جامه ( سرولباس مرتبی داشت ) 


سروم / 6۲0۳ / > سزم 
سرومر / 0۲-0-۳٣0۲‏ /: صفت. [گفتاری ] سالم و سرحال 


سرومکانیسم / 50۲۷۵۳۵۵۵015۳0 /: اسم. اسپایی برای ` 


تنظیم و ادارٌ خودکار حرکتهای مکانیکی 


ارایش و پوشش (حسای به سرووضع خودش رسید ): : 


سرور بخت 
سروها / sarvha‏ /: اسیم. تیره‌ای از گياهان درختی یا 
درختچه‌ای یک‌پایه یا دوپایه از شاخة بازدانگان. دارای 


دانه بالدار يا بدون بال 

سروهمسر / 83۲ sar-0-ha‏ /: اسم. [گفتاری ] 
آشنایان, نزدیکان, همکاران و کسانی که شخص با آنان 
نشست و برخاست و سروکار دارد ( نمی خواست در میان 
سروهمسر خوارو خفیف بشود ) 

سرویس /۰50۲۷[9 ها /: اسم. ۱. کار یا کارهایی که 
معمولا یرای آسایش دیگران انجام می‌گیرد؛ خدمت؛ 


خدمات ( راه‌آهن بابد به مردم سرویس بدهد ) ۲. شستشو و 
روغنکاری دستگاههای مکانیکی ( ماشینم را دیروز دادم 
سرویس کردند ) ۲. مجموعة تجهیزات مربوط به یک نوع : 
فعالیت» بویژه کارهای خانگی ( سرویس آشیزخانه. سرویس : 
دستشوبی ) ۴. تجهیزات مربوط به نوعی خدمات ( سرویس ` 
زنجیره [فرهنگستان ] ( سریال تلویزیونی ) 
سریان / 527287/: اسم. [ادبی, تامتداول] ۱. عمل یا 
نقلیهٌ متعلق به یک موّسسه ( سرویس دولتی. سرویس کارخانه ) : 
۷ مؤسسة خدماتی ( سرویس خبری» سرویس پشتی  )‏ 
۸ [گفتاری] تجهیزات بهداشتی (بارتمانی شامل دو اتاق ` 
قوم ۳. از لهجه‌های زبان ارامی که در سوریه و بین‌النهرین 
ا سرویس دادن : عرضه کردن خدمات ( این اداره باید به مردم ؛ 
سرویس بدهد ). به همین قیاس: سرویس خواستن؛ : 
۱ بسر // [گفتاری ] لغزیدن؛ سرخوردن 
سرویس کردن: تعمیر» تنظیم و مرتب کردن (ماشین را : 


مسافربری. سرویس حمل‌ونقل ) ۵. ساعت کار؛ مدت فعالیت 
روزانه یک اداره ( سرویس اداری ) ۶. [گفتاری] وسیله 


خواب هال و سرویس )4. [ ورزش ] سرو 


سرویس گرفتن 


سرویس کرد ) 


سرویس‌دهی / 90۷150011 /: سم عمل یا فرایند : 
عرضه کردن خدمات ( سرویس‌دهی به شهروندان. مردم از : 
: به همین قیاس: سری‌دوزی 
سرویسکار / ۰361۷15787 -ها؛ -ان /: اسم. کارگر ` 


شهر داری انتظار و توقع سرویس‌دهی خوب دارند ) 


سره 7 / صفت. [ادبی ] فاقد عیب و کاستی؛ خوب 


می‌کرد. نه حوصله داشت. نه وقت و نه دقت ) 


: سرهنگ / 311318 -ها؛ ان /: اسم. افسر دارای 
درجة سرهنگی 


: 2 سرهنگ دوم: افسر دارای درجۀ بالاتر از سرگرد و 


پایین‌تر از سرهنگ 


2 


: سرهنگی / 5270878 /: اسم. درجه نظامی بالاتر از 


سرووضع / 84-0-۷37 /: اسم. [گفتاری ] چگونگی ۱ سر گرد ی وبا پیت تز از سر تیتی 


-سری / 5811 /: پیراژه. مربوط به سر (بالاسری. پشت سری. 


ووسری» زیرسری ) 

سری /56171/: صفت. پسنهان از دیگران؛ پنهانی 
۱ ( ملاقات سری. فعالیت سری ) 

برگهای سوزنی یا پولک ‌مانند و دایمی, میوه مخروطی و سری / ۰56۲1 -ها /: اسم. ۱ اشیا یا رویدادهایی از یک 
مقوله که در کنار یا به دنبال یک‌دیگر قرار می‌گیرند؛ 
: رشته؛ سلسله ( یک سری گفتگوهایی شده بود برای تشکیل 
شرکت تعاونی ) ۲. اجزا یا قطعات یک مدار برقی که تمام 
: جریان از هریک از انها به‌طور کامل عبور می‌کند 
۱ ۳ تعدادی اشیای همجنس که با هم یک مجموعه را 
۰ تشکیل می‌دهند؛ دست (سری تمبرهای تاجگذاری. سری 
[ قاشق و چنگال نقره ) ۴. [ریاضی] مجموع جمله‌های یک 


دنبالهُ متناهی پا نامتناهی؛ رشته ( سری فیبوناتچجی ) 

لقا سری فیبوناتچی : رشته‌ای از عددها که از عدد سوم هریک 
مجموع دو عدد قبلی است (..۱/۱/۲/۳/۵/۸/۱۳/۰) 

سریال / 507)1(۲51؛ -ها/: اسم. آنچه ببه‌صورت 

قطعات يا اجزای پیاپی عرضه می‌شود؛ مجموعه ؛ 


فرایند سیر کردن ۲. عمل یا فرایند سرایت کردن 
سریانی 7 7 اسم. 5 قومی سامی که در 
بین‌النهرین می‌زیست ۲. /-ها؛ ان / هر یک از افراد آن 


به کار می‌رفت 
سریدن / 5011021 /: مصدر. لازم. //سریدی؛ می‌سری؛ 


188 صفت فاعلی: سرنده / صفت مفعولی: سریده / مصدر منفی: 
سری‌دوز / 307102 . -ها؛ ان /: اسم. دوزنده قطعه» 


اندازه یبانوع معیّنی از پوشاک در تعداد زیاد. 


سریر / 5211۲.-ها/: اسم. [ادیی ] تخب ۱ سریر پادشاهی ) 


سریش / 56۲15 ,51۳15 /: اسم. ۰۱ /-ها/ گیاه خودرو از 
تیره سوسنیهاء بی‌ساقه و دارای گلهای زینتی خاردار. 
ريش ضخیم لعابدار و برگهای خوراکی ۲. کوییده ریشة 
ان گیاه که خیسانده‌اش به‌عنوان چسب به کار می‌رود 


مواد چسینده بسیار قوی» معمولا به‌شکل ورقه‌های 
سخت کمی شفاف که از جوشاندن ضایعات پوست. رگ 
و پی» شاخ و مغز حرام جانوران» پوست سر ماهی یا 


استخوان ان به‌دست می اید و در ترکیب با آب گرم پا در 


مجاورت گرما به‌صورت مادهٌ چسبنده لزجی درمی‌آید 
لا سریشم ماهی : نوعی ژلهٌ جداشده از روغن ماهی, یا از 
محلولهای پوست ماهیها که بخوبی تشکیل ژلاتین نمی‌دهد. و 


سریع رودخانه ( 

سریع ": قید. باسرعت؛ باشتاب ( سریع برو ) 

سریعاً / 971 /: قید. باسرعت؛ باشتاب (سریعاً : 
به خانواده‌اش خبر بده ) 

سریع‌الانتقال / 6016051 01 571 /: صفت. تیزهوش؛ 
تیزفهم ( در فهم مسئله‌های ریاضی خیلی سریع‌الانتقال است ) 
سریع‌التأثیر / 9۲ هااه 525 /: صنت. دارای ویژگی یا 
توانایی زود از اه 

سریع‌السیر 05567۲ [587/: صفت. دارای حرکت ` 
سریع؛ تندرو؛ تیزرو ( قطار سریع‌السیر ) 

سر ی‌کار / ۰50۲1687 -ها؛ ان /: اسم. توليدکنندة 
مجموعه‌ای از قطعات یا کالای یک شکل. به همین قیاس : 
سری‌کاری 


خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۵۸و وزن اتمی ۰۱۴۰/۱۲ 
خاکستری‌رنگ و چکشخوار, قابل تجزیه در آب و قابل 
سوختن در هواء دارای ترکیبات سمی, که برای تھی 
آلیاژهای 7 تشزنه (مانند سنگ فندک) و توری چراغ . 
به کار می‌رود 

سرین / 80۲81 ,50۲18 ۰ ها /: اسم. [ادبی ] برآمدگی : 


زیر کمر و بالای ران؛ کپل؛ کفل 


سزا" / 5223 ,9628 /: اسم. پاداش عمل يا رفتار, بویژه ؛ 


عمل یا رفتار ناشایست ( سرانجام سزای عملت را می‌بینی ) 
سا" : صنت. سزاوار ( چنین رفتاری با او سزا نبود ) 
سزارین / 56287)1(۷۵0/: اسم. [پزشکی ] برش زهدان 


آوردن نوزاد. در هنگام طبیعی نبودن زایمان 
سزاوار / 5222۷57 ,5623۷3۲ /: صفت. شايستة قرار 


گرفتن در معرض عمل یا رفتاری ( سزلوار نبود او رابرنجانی. 
او سزاوار این پاداش بود ) 


۱ " سست‌پیمان ۷ (ر/: 
۱ نییبت رای 7 /: صفت. ناپایدار در عقیده و رای 


: سست‌عنصر / 0180۲1 ]5051 /: 


: سزاواری / 52278۷87 ,5623۷51 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
سزاوار بودن 

: سزیم / 802/0۳ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
1 : اتمی ۵۵و وزن اتمی ۰ نرم. شکلپذیر و نقره‌فام که 
سریشم / 560۲15010 ,51115018 ها /: اسم. هریک از : 


در مجاورت هوا بسرعت کدر می‌شود و نسبت به اب و 


هالوژنها واکنش نشان می‌دهد 
| سس /5658.-ها/: اسم. گیاه انگلی از تسیره سسهاء 


دارای گلهای سفید دمدار با یک برگه کوتاه و ک لاله 
کروی» با گونه‌های متعدد 


سس /509,-ها /: اسم. هریک از چاشنی‌های ادویه‌دار, 
به‌صورت مایع غلیظ که معمولا برروی غذای آماده 
يا مسی‌ریزند و مسصرف می‌کنند ( سس خردل. سس قارچ. 

په‌صورت چسب مایع و در تهیه رنگها و اهارها به کار می رود 
سریع' / 53۲1 /: صفت. دارای سرعت؛ تند ( جریان ۱ 


سس سالاد ) 
سست /)505/: صفت. ۱. فاقد استحکام لازم ( سقف خیلی 
سست است. می ترسم دوام نیلورد ) ۲. فاقد پیوند استوار ميان 


: | اچزا (رابطة سست ) ۳. فاقد نیروی لازم؛ ور 


: (آدم سست. ارادۀ سست ) 


: سست‌اراده / ع۲3 05 /: صفت. دارای اراد سست و 


انیز 


۱ سست‌بنیاد / 505/000180 /: صفت. [ادبی ] فاقد شالوده 


۱ ستوار؛ ناپایدار 

صفت. [ادبی ] ناپایدار 
درنگهداری پیمان خویش؛ پیمان‌شکن؛ سست‌عهد , 

: خویش؛ دمدمی [گفتاری ] 

صفت. فاقد منش و اراده 


سریم /56۲۷0۳ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی از ` 


سست‌عهد / 200 5050 /: صفت. شست‌پیمان 


سستی / 905/1 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت سست بودن 
(با ناب به این سستی نمی‌شود پایین رفت ) ۰۲ /-ها / تسنیلی 
٠‏ ( چرا این‌قدر سستی می‌کنی ؟ 4 


سسک /5656. ها /: اسم. پرندة کوچک آوازخوان 


شبیه قناری» از تیر چرخ‌ریسک» با منقار باریک و پر و 


a ۱‏ 7 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان انگلی دولپه‌ای 


پیوسته گلبرگ فاقد آوند آبکش داخلی و کلروفیل, 


۱ دارای ساقه‌هایی که به شاخه‌های درختان می‌چسید, 
گلهای سفید دمدارء ي 
" سشوار /565)0(۷87.-ها /: اسم. دستگاه برقی که با 
مادر باردار, به وسیل جراحی از روی شکم. برای بیرون ۰ تولید باد گرم موها را خشک می‌کند 

: سطاره / 5210576 /: اسم. [ قدیمی ] نوار فلزی صاف. 


یک برگة کوتاه و کلالهة کروی 


¡ بلند و باریک شبیه خط کش که برای بریدن ورق کاغذ 


به کار می‌رفت 
" سطح /9۵10,-ها؛ سطوح /: اسم. ۱ بخش افقی یک شی 


: سطوت /520۷21/: اسم. [ادبی ] شکوه و نیرویی که ترس 
و احترام بیننده را برمی‌انگیزد 

: سطوح / انامه ,حتاناه /: جعم > سطح 

سطور / 0۲ا0 str,‏ /: جمع 1 سطر 

سعادت / 2021 52 را 52 / : اسم. بهروزی؛ خوشبختی 
سطح ایستایی: [زمین‌شناسی ] سطحی که خلل و فرج زیر : 


یا فضا؛ رو؛ رویه ( سطح آب. سطح میز ) ۲. بیرونی‌ترین حد 
یک جسم ( سطح زمین. سطح کره ) ۳. بالاترین حد چیزی 
( سطح درامد. سطح زندگی ) ۴. [ریاضی] مکان دوبعدی 
تقاط هندسی ۵. دور دوم تحصیلات طلبگی 

2 سطح آزاد آب 3> سطح ایستایی 


آن از آب پر شده است: سطح آزاد آب 


سطح تقارن : [زمین‌شناسی ] سطحی فرضی که بلور رابه دو : 
سعادتمند /-5021 52 ,502۳624 52/: صفت. 


نیمه کند و اجزای یک نیمه دقیقاً در نیمه دیگر یافت شود 


سطح درجۀ دو: [ریاضی ] هریک از سطحهایی که معادلة ۱ ۲ 
: سعایت /y4ة‏ 58 ,52 52 -ها/: اسم. [ادبی] 
سطح دریا: تراز آب اقیانوس که مبدا ارتفاع در نظر گرفته : ۱ سخن‌چینی ۲. بدگویی از کسی در غیاب او. 


می‌شود و در صورت نبودن عاملهای خارجی. در همه به همین قیاس : سعایت کردن 


ان نسبت به سه محور قایم مختصات از درجهٌ دوم است 


اقیانوسها و دریاهای آزاد یکسان است 


ثابت ( منحنی مولد) در حول خط مستقیم ثابتی ( محور) که 
با آن دریک صفحه قرار دارد. پدید می‌آید ( مانند دوّران 


یک نیمدایره در حول قطرش) 

سطح زندگی : میزان درامد و دسترسی فرد یا گروه به ا 
امکانهای مادی و معنوی 

سطح اتصال سطح جانبی سطح صیقلی 
سطح افقی سطح درامد سطح محصور 
سطح انتظارات سطح شکست سطح منحنی 
سطح تماس سطح شیبدار سطح موجدار 
سطح تورق سطح صاف سطح هموار 

سطح توقعات 


سطحی / 5811 /: صفت. ۱. قرار گرفته در سطح (ابهای ۱ 
سطحی ) ۲. فاقد عمق و دقت ( مطالعة سطحی, نگاه سطحی ) ` 
۳ [مجازی] فاقد بینش یا تفکر جدی و عمیق : 


( آدم سطحی ) 


سطحی‌نگر / 5800106827 /: صفت. فاقد بینش و ارزیابی : 
: آسیای میانه رایج بود 
سطر / 5817 , -ها؛ سطور /: اسم. ردیفی افقی از مطالب ۱ 
نوشته شده؛ خط [گفتاری ] ( هر سطر از این نوشته دارای ٤‏ سفارت / 515721 ,۴3۲4ع /: اسم. ۱ عمل با شغل 
سفیر؛ سفیری ( او رابه سفارت نزد شاه عثمانی فرستادند ) 
سطل /5۵01.-ها/: اسم. ظرف معمولا استوانه‌ای گود و ` 
ا به سفارت رفتن: ۱. سفیر شدن ۲. [گفتاری ] به سفارتخانه 


ها سطل آشغال / زباله : ظرفی ( مانند سطل. جعبه, سبد. ...) . 


دقیق و جدی 


حدود شش واژه است ) 
دسته‌دار برای حمل و نگهداری اشیاء بویژه مایعات 


برای ریختن زباله در آن. معمولاً در داخل یک ساختمان 
( همه را پاره کرد ربخت توی سطل آشغال ) 


( ماست سطلی ارزانتر است ) 


۲ به‌صورت ریخته شده در سطل ( آب را سطلی می‌فروختند ) 


كا سعادت داشتن : خوشبخت بودن 
سعادت یافتن : خوشبخت شدن. به همین قیاس: 
سعادت پیداکردن 

وتو کید 


سعد /0 58/: صفت. [ادبی ] خجسته؛ مبارک؛ میمون؛ 
سطح دار : [ریاضی ] سطحی که از دوّران یک منحنی ` 
: سعفص / 185 58/: اسم. نام پنجمین گروه حروف ابجد 

: سعة صدر / 6۷65۵07۲ 56/: اسم. توانایی تحمل وضعها و 
" رویدادهای ناخوشایند. ناخواسته یا دشوار؛ بلندنظری 


خوش‌یمن ( ستارا سعد ) 


زره مسابه‌ها خیلی سعۀ صدر نشان دادند و سروصدای مارا 


تحمل کردند ) 
: سعی / 7 52 مساعی /: اسم. کوشش 
۱ 8ا سعی بلیغ: [ادبی ] تلاش همه‌سویه و تمام و کمال: 


: ا سعی داشتن: در تلاش بودن؛ تلاش کردن ( سعی داشت 


ماراقانع کند ) 
سعی شدن : کوشش شدن؛ در تلاش بودن ( سعی شده بود 
خانه زودتر آماده شود ) 
سعی کردن : کوشیدن ( سعی کن زودتر کارت را تمام کنی ) 

سعید /10 52 /: صفت. [ادبی ] خوش‌یمن؛ مبارک؛ 


خجسته (عید سعید ) 


سغدی /50001/: اسم. از زبانهای ایرانی قدیم. که در 


سفائن / e١‏ 5215 / 3> سفاین 


۵-۲ (گفتاری ] سفارتخانه ( سفارت آمریکااشفال شد ) 


رفتن 


: سفارتخانه / saf ara)‏ ,5013720806 . -ها/: اسم. 
| ساختمان یا دفتری که در آن سفیر یک کشور بیگانه و 
سطلی ‏ / 5211 /: صفت. دارای بسته‌بندی به شکل سطل ` 
۱ سفارش / ۹08765 . -ها؛ ات /: اسم. ۱. درخواست 
سطلی ": قید. ۱. هر سطل ( سطلی پانصد تومان است ) . 
مي‌کرد خوب به پدیده‌های اطراف خودمان دقت کنیم ) ۲. [اقتصاد ] 


همکارانش وظیفه‌های رسمی خود را انجام می‌دهند 


انجام دادن کارې؛ توصیه ( دبیر فیزیک هميشه به ما سفارش 


درخواست تولید یا فرستادن کالا ( کارخانة ما در طی برگزاری 
نمایشگاه سفارشهای زیادی دریافت کرد ) 
آقا سفارش دادن : کالایی را درخواست کردن 

سفارش کسی را کردن : انجام کاری را برای او یا رعایت حال 

اورا خواستار شدن ( آقای رییس خیلی سفارش شمارا کردند ) 
سفارش‌دهنده / 57050202006 561, -ها؛ -گان /: اسم. 
آن که ساخت با خرید کالایی را خواستار شده است 
سفارش‌گیرنده / 5618۳051۳27106 , -ها: گان /: اسم. 
آن که ساخت با فروش کالایی را از او خواسته‌اند 
سفارشی / 56187651 -ها/: صفت. ۱. سپرده‌شده 
به‌دست دیگری (نامة سفارشی ) ۲. سفارش شده؛ توصیه 
شده ( مشتری سفارشی ) ۳. سفارش داده شده؛ خواسته شده 
( کتابهای سفارشی را اوردیم ) ۴ [ مجازی ] مرغوب ( این کفشها 
سفارشی است ) 
سفاک / a)‏ fگھء.‏ -ها؛ ان /: صفت. [ادبی] خونریز؛ 
بی رحم (مأموران سفاک ساواک به شکنجة دستگیرشدگان 
می‌پرداختند ). به همین قیاس : سفاکی 
ستفال /50۴31.۔ ھا /: اسم. فراورده‌ای که از گل 
کوزه‌گری می‌پزند 
سفال‌سازی / 0۲515821 / نت سفالگری 
سفالگر / ۰50181887 -ها: ان /: اسم. کسی که کارش 
ساختن فراورده سفالی است 
سفالگری / 5018108۲1,-ها/: اسم. ۱ عمل یافن 


ساختن فراورده‌های سفالی ۲ کارگاه تولید فراورده‌های : 


سفالی * سفال‌سازی 

سفالی / 50]11.-ها /: صفت. ساخته شده از سفال؛ 
سفالین ( کوزة سفالی ) 

سفالین / 901110.-ها /:صفت. [ادبی ] سفالی 
سفالینه / 90121186 -ها /: سم. فراورده سفالی؛ شی 
ساخته شده از سفال 

سفاهت / 2021 sefahat, saf‏ /: اسم. [ادبی ] ابلهی؛ 
نادانی؛ بی‌خر دی ( این کار منتهای سفاهت است ) 

سفاین / ۹218۷60 /: جمع 1 سفینه: سفائن 

سفت / 566 /: صفت. [گفتاری ] ۱. سخت؛ مقابل: نرم 
( زمین سفت, چوب سفت ) ۲. محکم؛ استوار ( سفت بیست ) 
۳ غیرآبدار ( خوراک سفت ). به همین قیاس : سفت بودن؛ 
سفت شدن؛ سفت کردن 

سفت /5011/: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] مجرایی در بالای 
تخمک که در دانه‌های رسیده به‌صورت سوراخی در پوستهٌ 
دانه دیده می‌شود و تخمک در ابتدای رویش دانه از راه آن 
به دانه می‌رسد ۲. [ جانورشناسی ] سوراخ موجود در 
تخمک برخی حشرات که اسپرم از راه آن وارد می‌شود و 
آن رابارور می‌سازد ۲. [ادبی ] سوراخ کو چک؛ رخنه 
سفت‌کاری / 5611*271/: اسم. بخشی از عملیات 


ساختمانی که شامل ساختن کالبد اصلی بنا ( مانند بالا 
بردن دیوار و پوشاندن سقف ) می‌شود؛ مقابل: نازک‌کاری 
سفتن / 501120 /: مصدر. متعدی. [ادپی ] //سفتی؛ -؛ - // 
سوراخ کردن 


8 صفت مفعولی: سفته 


سفته / ,ها /: اسم. سندی که به‌موجب آن یکی 


( متعهد ) پرداخت پولی را در سررسید معیّن به‌دیگری 
تعهد می‌کند 
۲ سفته امضاکردن : با امضا کردن سفته پرداخت صبلفی را 
تعهد کردن. به همین قياس : سفته دادن 
سفته گرفتن : با گرفتن سفن امضاشده کسی او را به 
پرداختن مبلفی متعهد کردن 
سفته‌بازی / ۹21160821 . _ها /: اسم. ۱. خریداری اوراق 
بهادار برای بالا بردن بهای آنها و فروششان پس از گران 
شدن ۲. خرید کالا به‌وسیلهٌ سفته و فروش نقدی آن 
۴ خریدهای کلان بدون داشتن سرماية کافی و به‌وسیلهٌ 
تعهدات اسنادی, بویژه امضای سفته 
سفته‌بازی ارزی : خرید حواله‌های (اوراق) ارزی در یک 
بازار و فروش آن در بازارهای دیگر 
سفت‌وسخت /0-921-]5601/: قید. [ گفتاری] بسیار 
جدی؛ با شدت و پیگیری ( سفتوسخت چسبیده بود که باید با 
من بیایی. سفتو سخت انکار کرد ) 
سفتی / ا /: اسم. وضع یا کیفیّت سفت بودن؛ محکمی؛ 
سختی؛ استواری ( نان به این سفتی راکه نمی شود جوید ) 
سفر /52127.-ها؛ اسفار [ نامتداول ] /: اسم. ۱. عمل یا 
فرایند رفتن از شهری یا کشوری به شهر یا کشور دیگر 
۲ عمل يا فرایند رفتن از نقطه‌ای به نقطة دیگر با یک 
وسیل نقلیه ر سفر درون شهری ) ۳. جای دور از خانه يا 
محل اقامت ؛ مقابل: خضر(به سفر رفتن. در سفر بودن ) 
© سفر آخرت : [مجازی] مرگ 
سفر بخیر : امیدوارم سفرنان با خوبی و سلامتی سپری شود 
( واژه‌ای که در هنگام خداحافظی به مسافر می‌گویند) 
سفر فضایی : سفر به فضای کیهانی 
سفر قندهار : [تعریض ] سفر به جای دور, سفر طولانی 
لا سفرکردن :به سفر رفتن 
از سفر آمدن :از سفر بازگشتن؛ از مسافرت برگشتن 
سفر / 561۳ اسفار /: اسم. [ نامتداول ] کتاب ( سفر تکوین. 
سفر خروج ) 
سفرا / 5010۲3 /: جمع 3 سفیر 
سفرس / 5۵1۲29 /: ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ و علفی پایا, درختچه‌ای با درختی غالبا 
زینتی و بی‌شیرابه. با برگهای ساده یا مرکب و گلهای 
منظم ۲. /-ها / نام عمومی چند گونه گیاه از تیره سفرس؛ 


سفرنامه / 5212۳72196 ها /: اسم. داستان پا گزارش 
سفر؛ سیاحتنامه ( سفرنامة ناصرخسرو ) 
سفره 501۳61 ها /: اسم. ۱. قطعه‌ای چهارضلعی از 
ی تاره تال سیک و انید ان کله با 
می‌گسترند تا برروی آن غذا خورده شود (یبر سفره 
اتاق جلویی پهن کن ) ۲. [مجازی] خوردنیهایی که در ان 
می‌گذارند ( سفرذ رنگین ) ۲. آیین مذهیی به صورت 
پذیرایی از مهمانان با غذا( ناهاره شام ) معمولاً همراه 
با روضه‌خوانی به نیت يا به خاطر براورده شدن نذری 
( سفره ابوالفضل. سفره حضرت رقیه ) ۴. [ زمین‌شناسی ] لاية 
نسبتا وسیعی از یک ماده کانی یا زیرزمینی که ناحیه‌ای 
زا پوشاندهو تتبراق ان نیت به وسعتش کم اسیت 
( سفرة گدازه. سفرة آب ) 
لعا سفرة ابوالفضل : سفره‌ای که نذر حضرت ابوالفضل عباس 
برادر اسام‌حسین شده است. به همین قیاس: سفرة 
حضرت رقیه؛ سفرة بی‌بی سه‌شنبه 
سفرۀ رنگین : سفره‌ای که در آن خوردنیهای گوناگون باشد 


سفرة عقد : سفره‌ای که در مراسم عقد در برابر عروس و 


داماد می‌گسترند و آیینه و شمعدان. قرآن و برخی 
خورا کیهای دارای جنبةٌ نمادی ( مانند نان. پنیر» سبزی» 
شیرینی, عسل. ۱ 
سفرة نذری : سفره‌ای که در ان با غذاهای ندری از مهمانان 


)در آن می‌گذارند 


پذیرایی می‌شود 
لقا سفره انداختن : گستردن سفره 
سفره چیدن : آماده کردن سفره (و اسباب غذاخوری) 
سفرة دل خود را پیش کسی باز / پهن کردن: [مجازی ] 
راز ( یا رازهای) خود رابه او گفتن 
سفره کردن : [کنایی ] دریدن ( شکم کسی را سفره کردن ) 
سفره‌آرایی / 275۷ ۰50176 ھا /: اسم عملء فرایند یا 
هنر ارایش سفره (مانتد سفرء مهمانی عقد....) 


غذاخوری؛ ناهارخوری 

سفره‌ماهی / 11ة۳ع۲گهء. _ها؛ ان /: اسم. هریک از 
افراد زيرراستهٌ سفره‌ماهیان با بدنی پهن و مسطح, 
چشمان در سطح فوقانی و دم تحلیل‌رفته 

سفره‌ماهیان / 501۲6115۳01۷50 /: اسم. زیرراسته‌ای از 
ماهیهای راستة اسپرماهیان, دارای بدن پهن. باله‌های 


سینه‌ای پهن چسبیده به دو طرف سر و بدن و باه دمی . 


بلند (شامل سفره‌ماهی, اژدرماهی و ازه‌ماهی ) 

سفری 212711 /: صفت. ۱. دارای کاربرد در مسافرت 
( لباس سفری. تخت سفری ) ۲. [گفتاری ] عازم سفر (ماهم 
سفری شدیم ) ۳. [ادبی ] سفرکرده؛ درحال سفر (یار سفری ) 
سفسطه / 5215200.-ها /: اسم. ۱. بحثی بر پاية قیاسهای 


" سفیداب / 51059 ,56/102 /:۱ 


موهوم و دلیلهای نادرست ۲. استدلال نادرست. 
به همین قیاس : سفسطه کردن 

سفلا / 50115 /: صفت. زبرین؛ پایینی ( علی‌اباد سفلا): 
سفلی 

سفلگی / soflegi‏ / : اسم. وضع پا کیفیّت سفله بسودن؛ 
پستی؛ فرومایگی؛ دنائت 

سفله / ۰50116 _ها؛ گان /: صفت. [ادبی ] فاقد ارزشهای 
اخلاقی؛ فاقد منش و شخصیت شایسته؛ فرومایه 
سفله‌پرور / ۹011602۳۷2۲ / : صفت. [ادبی ] پرورش دهندةٌ 
آدمهای پست؛ دونپرور ( حافظ. هوای فارس عجب سفله‌پرور است ) 
سفله‌نواز / 50110012۷52 /: صفت. [ادبی ] نوازش‌کنندة 
آدمهای پست ( روزگار سفله‌نواز ) 


: سفلي / 0۴13ء / نع" شفلا 


سفها 7 جمع 3 سفیه 

سفید! / 51]10 ,56]10/: اسم. ۱. رنگ برف یا شیر تازه 
به همین قیاس : سفیدرنگ ۲ [موسیقی ] واحد زمان در 
نت‌نویسی که امتداد آن برابر نصف گرد است 

كا سفید یخچالی :رنگ شیری 

سفید ": صفت. ۱. دارای رنگ سفید ( پارچۀ سفید. کفش 


سفید ) ۲. دارای رنگ خاکستری کم‌رنگ ( موی سفید ) 


۳. فاقد نقش, رنگ یا نوشته ( کاغذ سفید ) * سپید [ادبی ] 
ِ سفید -: پیشرازه. دارای رنگ سفید 


سفید جامه 


سفید چهره 


سفید رنگ 
سفید فام 
سم. ۱. گرد سفیدرنگی 
که از کربنات سرب. روی یا قلع به‌دست مي‌آید و در 
نقاشی کاربرد دارد ۳ گرد سفید رنگ آرایشی که پیش از 


: این زنان برای افزودن بر سفیدی پوست خود بران 
: می‌مالیدند ۲ ماده پا ک‌کننده سنتی برای شستن بدن, از 
| گل سفید و مغز حرام حیوانات؛ روشور [گفتاری] 

سفره‌خانه / ۹0170806 , -ها/: اسم. [قدیمی ] اتاق ` 


تا سفیداب روی :کسید روی 
سفیداب شیخ : کربنات قلیایی سرب 
سفیدار 5611577 / 1 سپیدار 


- سفیدآل / 21 50]10.-ها/: اسم. درختجه جنگلی از تیره 


شمشیریان, با ساقۂٌ چهارگوش, برگهای کرکدار بیضی, میوه 
به صورت گوشواره‌های صورتی و دارای دانه‌های سرخ 

سفیدامضا / 0۳025 56110 /: اسم. ورقةٌ نوشته نشده و 
امضا شده که به دیگری مي‌دهند تا بتواند خواسته خود را 


: به عنوان خواسته مورد تأیید امضا کننده در أن بتویسد 


( چک سفیدامضا ): سفیدمهر 
سفیدبالان / 5611005150 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 
کوچک راستهٌ همبالان که بدن و بالهایشان پسوشیده از 


" گرد سفیدرنگی است (مانند مگسهای سفید گلخانه‌ها) 


سفیدبخت / 56710026 /: صفت. دارای زندگی زناشویی 


خوشیخت ( در مورد زنان به کار می‌رود)؛ مقابل: سیاه‌بخت : ب 
سفیدپزی / 96110021 ها /: اسم. دکان نانوایی که : 


در آن با آرد سفید نان می‌پزند 


سفیدپوست / )5لا50]10, _ها؛ ان /:صفت. مربوط یا : 
متعلق به یکی از چهار گروه بزرگ نوادهای انسانی که سفیرکبیر / 501371۵01۳ / > سفیر 

۱ سفیل و سرگردان / 0-587827057-[۹211 /: صفت 
[گفتاری] ۱. آواره؛ دربدر ( صاحبخانه بیرونمان کرد و ماندیم 
سفیلوسرگردان ) ۲. بلاتکلیف ( سر چهارراه یک ساعت تمام 
۰ سفیل‌وسرگردان بودم ) 

: سفینه /581106.-ها/: اسم. ۱. /سفاین / [نامتداول] 
: کشستی (سفینانجات )۲. مجموعه‌ای از نوشته‌های 
گوناگون, بویژه شعرهای تفّلی ۳ [نجوم] > کشتی-۲ 
: © سفینۂ فضایی : ناو کهانی تج ناو 


پوستی به رنگ روشن ( بشید شیر ی تا سبزۀ تند) دارند 

سفیدپوش 56110۲۷05 /: صفت. دارای پوششی 
به رنگ سفید 

سفیدچشم / 5010665۳ /:صفت. [گفتاری ] بی‌شرم 

سفیدرگ / 56]10728.-ها /: اسم. رگ لنفی 1 رگ 
سفیدرو / 56110۲71/: صفت. ۱. روسفید ۲. دارای 
رنگ چهرة سفید 

سفید‌شویی / ]۷نا50]105. .ها /: اسم. عمل یا فرایند 
لکه گیری و شستن لباسهای سفید ( مانند لباس عروس) 


بیماری قارچی که در آغاز لکه‌های کوچک سفیدی 


پایین بوته شروع می‌شود 


سفیدکاری / 561101 /: اسم. پوشاندن سطحی با : 


رنگ سفید. بویژه سفید کردن دیوارها 
سفیدگر / 50]10887.- 
مسین را با مالیدن قلع سفید می‌کند؛ رویگر 


پیشگیری از زنگ زدن آنها؛ رویگری 


موسفید 
سفیدمهر / 6۴10۳000۲ / تج سفیدامضا 

سفیده/ ۹16106 ,561146 ها /: اسم. ۱ مایم لزج و 
سفیدرنگ زیر پوسته تخم پرندگان ۲. [گفتاری ] سپیده 
كا سفیده زدن : [گفتاری ] سپیده دمیدن 2" سپیده 
سفیدهاگ / 56]10158. -ها؛ ان /: اسم. گروهی از 


طیفی از رنگ سفید است 
سفیدی / ٩1۴101‏ ,5661 -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 


سفید بودن؛ سپیدی 

چشم را فرا گرفته است؛ صلبیه 
سفیر / ۰5۵117 -ها؛ -ان؛ سرا /: اسم. فرستاده رسمی. 
پویژه عالی‌ر تبه‌ترین نماینده سیاسی یک دولت نزد 


باشد: سفیرکبیر 


سفیه / 5۵]18,-ها؛-ان 
سفیدک / 960110216 .-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] نوعی ` 


ها؛-ان /: اسم. کسی که ظرفهای ۱ 
: سقا /52008.-ها؛-یان /: اسم. [ قدیمی ] کسی که مردم 
سفیدگری / ها /: اسم. عمل يافرايند : را سیراب می‌کرد. بویژه کسی که در برابر دریافت پول. 
٠‏ 0 سقای کربلا: از لقبهای حضرت عباس‌بن‌علی. برادر 
سفیدمو 7 (/: صفت. دارای موی سفیدرنگ: ۱ 
۰ سقائی /1 ۸52098 نج سقایی 

سسقاخانه / 84443×31€. ها /: اسم. [قدیمی] 
فرورفتگی کوچکی در دیوار مشرف به برخی گذرگاهها 
٠‏ که درا 
: نوعی حرمت دینی برخوردار بود 

سقاشکلان / 92005561180 / : اسم. راسته‌ای از پرندگان 
گیاهان ریسه‌دار از تیر غاريقونهاء که رنگ هاگ آنها : 


" لا سفیر آکردیته : نمایندهٌ رسمی کشوری در کشور دیگر که 
مقیم آن کشور نیست. بلکه برای انجام وظایفش در هنگام 
لز وم به آنجا سفر می‌کند 
سفیر سیار : سفیری که برای انجام دادن مأُموریتهایی به 
کشورهای مختلف سفر می‌کند 


+ شفها /: صفت. ابله 
سق /(520)0/:.سم. [ گفتاری ] سقف دهان؛ کام 


: © سق سیاه: [مجازی] کسی که فال بد بزند و فالش 
به‌طور پر کنده روی برگ به‌وجود می‌آید و تدریجاً تمام 
برگ و گاه سطح ساقه را می‌پوشاند. و معمولاً از برگهای ۱ 


درست درآید 

8 سق زدن : ۱. گذاشتن خوراکی (معمولاً خشک و سفت) 
در دهان و خیساندن آن ۲. [مجازی] خوردن چیزهای 
سفتا و ششک 
سق کسی را با چیزی برداشتن : [کنایی ] به آن عادت یا 
گرایش داشتن ( منل اینکه سق او رابا دروغ و کلک برداشتهاند ) 


ات آشامیدنی به خانه‌ها می‌برد 


ن آب برای نوشیدن مردم گذاشته می‌شد و از 


شناگر غالباً ماهیخوار از زيرردة نومرغان, با جثة نسبتاً 


: بزرگ. منقار دراز که در زیر آن کیسه‌ای وجود دارد. 
: دارای چهار انگشت پرده‌دار در جلو پا( مانند 
: مرغ سقاها و آبقمبلها): لمبرسانان 

۰ 2 سفیدی چشم: پرد؛ سفید شفافی که گرداگرد مردمک ۱ سقاهک / 2902۳96:/ د ذم‌خنبانک 

سقایی / 84443۷1 /: اسم. شغل یا عمل سقّا: سقائی 
سقز / 844467 /: اسم. صمفی به‌صورت توده‌های 
زردرنگ و چسبنده که از گونه‌های مختلف پسته وحشی یا 
دولت دیگر, که ممکن است مقیم یا دارای میت ویژه ۱ 


آدامس می‌جوبدند واینک در ساختن آدامس کاریرد دارد 


ساقهٌ درخت بنه به‌دست وا تفه در گذشته آن را به‌جای 


سقط / 92084 /:صفت. ۱. مرده ۲. ساقط‌شده ۳. [ نامتداول] ¦ 
ی ۱ ۱ 
لقا سقط شدن: مردن جانوران. بویژه چهارپایان . 
( یکی روستایی سقط شد خرش ) 
سقط کردن : کشتن جانوران» بویژه چهارپایان ( اخرش ` 
این حیوان بیچاره را سقط می‌کنی ) 
سقط گفتن : [نامتداول ] دشنام دادن؛ ناسزا گفتن 
سقط /5600/: اسم. عمل یا فرایند ساقط شدن. به همین 
قیاس: سقط کردن 
8ا سقط جنین : خارج شدن پیش از موعد جنین از ۱ 
زهدان مادر 
سقط آور / 56018۷5۲ /: صفت. دارای ویژگی ساقط کردن ` 
جنین ( داروی سقط اور ) 
سقط فروش / ۰5802111705 -ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] : 
خواریارفروش. به همین قیاس : سقط فروشی 
سقف /5201.-ها /: اسم. ۱. پوشش بالای یک فضا بنا : 
یا وسیله سرنشیندار ( سقف خانه. سقف ماشین ) ۲. [اقتصاد ] : 
بالاترین حد دسترسی ( سقف بودجه. سقف درامد ) 
سقف کاذب : سقفی در زیر سقف اصلی برای تغییر تناسب : 
یک فضا یا نصب برخی تجهیزات ( مانند کانالهای تهویه) . . 
© سقف زدن : ساختن سقف ( فردا سقف را می‌زنند ) 
سقلمه / 50001۳06 ها /: اسم. [ گفتاری ] ضربتی که با : 
گوشة منضیت/ ارنج يا مج دست. و معمولا برای هشدار ۱ 
دادن می‌زنند ( سقلمه‌ای به پهلویش زدم تا حواسش را جمع کند ) : 
سقنقور / 52027107 -ها؛ -ان /: اسم. جانور خزنده ` 
زنده‌زا ویره نواحی گرم از زیرراستة سوسماران, با دست ۱ 
و پا یا انگشتان تحلیل‌رفته. پرزهای ظریف در نوک 
زبان و نوارهای تیره رنگ در ناحيهٌ شکم: ریگ‌ماهی ۱ 
سقوط /5001 رانا500/: اسم. ۱. عمل یا فرایند افتادن : 
( سقوط سنگ ) ۲. کاهش ( سقوط قیمتها ) ۳. وضع یا عمل از . 
کار یا مقام خود برکنار شدن ( سفوط دولت ) ۴. وضع یا 
حالت تسخیر شدن به‌دست دشمن ( سفوط برلین ) ۵ وضع : 
یا حالت از دست دادن پایگاه اخلاقی یا اجتماعی خود : 
( انحطاط و سقوط جوانان خوشگذران و بی خبر ). به همین قیاس: . 
سقوط کردن 
ا سقوط آزاد: وضع یا حالت افتادن یا رها شدن چیزی 
درهوا بی‌آنکه فشاری جز نیروی جاذبة زمین» بر آن 
وارد شود؛ حرکت آزاد 
سک /506, -ها/: اسم. [گفتاری ] ۱. سیخ کوچک ۱ 
۲ هر چیز شبیه آن 
لكا سک زدن : سکیدن ۱ 
سکام / ۳ة /: سم. نوعی طریقهٌ نمایش رنگی ! 
تصویر تلویزیونی 


سکان / ۰50180 ها /: اسم. اسباب هدایت وسیله‌های 


۱ شناور (کشتی» قایق. زیردریایی) يا پرنده ( هواپیماء 


هلیکوپتر, ...) معمولاً بە‌صورت اهرم. چرخ پرّه‌دار 


۱ يا پروانه 


سکانت /1ةاعء /: اسم. [ریاضی ] نسبت وتر مثلث 


قایم‌الزاوبه به ضلع مجاور زاویةٌ حاده: قطر ظل 
سکاندار / 5068:0087.-ان /: اسم. مأمور سکان؛ مأمور 


هدایت وسیله‌های شناور یا پرنده 


: سکانس / 566815 ها /: اسم. رشته‌ای از صحنه‌های 


پیاپی در یک فیلم که موضوع یا رویداد معیّتی را نشان 


۱ می‌دهد و با روشن شدن تدریجی صحنه اغاز می‌شود و 


پا تاریک شدن تدریجی آن پایان می‌یابد 


: سکتارپسم / 5611871570 /: اسم. [سیاست ] گروه‌گرایی 


سکته / 566 ,5216 -ها/: اسم. ۱. توقف ناگهانی 


: موقت يا دایمی فعالیت قلب یا مغز ۲. [ادبی] برهم 


: خوردن وزن شعر 


2ا سکتة قبیج : [ادبی ] برهم خوردن وزن شعر به‌صورتی 
آشکار و ناخوشایند 
در عضلة قلب 
سکتۀ کامل : سکته‌ای که به مرگ می‌انجامد 
سکتة مغزی : بیهوشی نا گهانی که معمولا دز اثر خونریزی» 
امبولی يا تشکیل لخته در عروق مفزی, عارض می‌شود. 
در این حالت تنفس صدادار است و بی‌اختیاری مدفوع و 
ادرار و درجاتی از فلج نیمه تن وجود دارد 
سکتۀ ملیح : [ادبی ] برهم خوردن وزن شعر په‌صورت 
وقفه‌ای کوتاه و تا کیددار برروی یک واژه, که موجب 
زیبایی و جلوء کلام می‌شود 
سکتة ناقص :از کار افتادن اعصاب مربوط به حرکت 
ارادی پخشی از بدن براثر سکته 

ا سکته کردن : دجار سکته شدن 


: سکر /506۲/: اسم. [ادبی ] مستی 

: سکرات /50681784/: اسم. ۱. حالت بی‌خبری ناشی از 
" سکرآور /50178۷2۲,-ها/: صفت. موجب تولید حالت 
مستی در مصرف‌کننده ( شراب از نوشابه‌های سکراور است ) 

: سکرتر / 56176167 /: اسم. مننشی 

سکرتین /56170010/: اسم. [فیزیولژی ] هورمنی که از 
- مخاط دوازدهه ترشح و باعث افزایش شیره لوزالمعده 
سکس /56۷65/: اسم. امور جنسی ( سکس موضوع اصلی 
: بیشتر این داستانها و فیلمها را تشکیل می‌دهد ) 


سکستان / 5615087 /: اسم. ۱. /-ها / ایزار اندازه گیری 


" مسافتهای زاویه‌ای که بویژه در دریانوردی برای سنجش 


ارتفاع جرمهای ای به کار می‌رود ۲. [نجوم ] صورت . 


فلکی دز تیعکزه جنوبی میان ضورتهای شیر و ابمازن : سکولار / 56101127 /: صفت. غیردینی؛ دنیوی؛ عرفی 


سک سک /50150۷6/: صوت. واژه‌ای که کودکان در : 
٠‏ حکومتی یا آموزشی که آموزه‌های دینی دران دخالت 
سکسکه / keعو)عء,‏ ھا /: سم. انقباض ناخواستۂ کم 


بازی قایم‌موشک به کار می‌برند 


و پیش دردناک حجاب حاجز که با بیرون دادن هوا و 
بسته شدن ناگهانی مزمار (گلوت) و صدای مخصوص 
همراه است 

سکسی / 50۷651 /: صفت. ۱. وابسته به امور جنسی ( فیلم 
سکسی ) ۲. شهوت‌انگیز ( اندام سکسی. هیکل سکسی ) 
سکمه‌دوزی / 501010601121 /: اسم. نوعی گلدوزی 
سنتی شبیه برودری‌دوزی 


سکنا / 50۷08 /: اسم. عمل ساکن شدن و اقامت گزیدن 


در جایی: سکنی 
سکنات /5۵66081 ,52162181 /: اسم. حالت و حرکتهای 


که نگران و چشم‌براه دیگری است ) 
عسل. شیره یا شکر با سرکه, که به‌عنوان چاشنی و 


نوشیدنی به کار می رود: سرکنگبین؛ سکنگبین 
سکندری / 5068710271 /: اسم. از دست رفتن موقت 


تعادل براثر پیچ خوردن یا گیر کردن پا به مانع ( سکندری . 


خورد و افتاد روی گلدان ). به همین قیأس : سکندری خوردن 

سکنگبین / ۵۷272۵018 / > سکنجبین 

سکنه / sakane‏ جمع ل ساکن 

سکنی / ۸۸3٥ء‏ / لت شکنا 

سکو / 5۵11۷۲ -ها /: اسم. ۱.سطح بر آمده همواری که با 

مصالح ساختمانی می‌سازند و معمولاً برای نشستن 

برروی ان به کار می‌رود ( سکوی دم در ) ۲. چستین 

ساختاری برای نصب یا استقرار وسیله. اسباب یا 

تجهیزاتی بر روی ان ( سکوی پرتاب موشک. سکوی حفاری ) 

۳ سطح هموار برامده‌ای که برای سوار و بیاده شدن به 

قطار یا بارگیری و مانند آن به کار می‌رود ( سکوی راه‌اهن, 

سکوی بارانداز ) 

لا سکوی حفاری: سکویی (بویژه برروی یک توده اب 
مانند دریا يا دریاچه) که دکل و تجهیزات حفاری برروی 
آن سوار می‌شود 

سکوب / 2100و -ها/: اسم. [گفتاری ] سکو 

سکوت / sùkut, sokut‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت نبودن 

سر و صدا ( سکوت بر همه‌جاحاکم بود )۲. عمل یا فرایند هیچ 

نگفتن ( سکوت علامت رضاست. در جوایم سکوت کرد ) 

لكا سکوت شدن :از میان رفتن سر و صدا؛ برقرار شدن 
سکوت. به همین قیاس : سکوت بودن 


سکوت کردن : هیچ نگفتن 


( حکومت سکولار ) 
سکولاریسم / 501۱012۲15۳0 / : اسم. نظام غیردینی؛ نظام 


: داده نشده اشت. 

" سکون / sùûkun, sokun‏ /: اسم. [ادبی ] بی‌حرکتی؛ 
: نداشتن حرکت و جنبش 

: سکونت / 501۱881 ,50012 /: اسم. عمل ساکن شدن 


در جایی, بویژه در جایی زندگی کردن ( محل سکونت او 
معلوم نیست ) 


۱ ا سکونت داشتن : ساکن بودن؛ اقامت داشتن ( سه سال در آن 


شهر سکونت داشتیم ) 
سکونت کردن : ساکن شدن؛ اقامت کردن ( در خانة 
خویشاونداتش سکونت می‌کرد ). به همین قیاس : سکونت گزیدن 


0 سکه / )عه ها /: اسم, قطعه فلز مسطح و( معمولاً) 
غیرارادی شخص در یک مورد خاص ( از سکنات او پیدابود : 
ضرب‌کنندهااش حک شده است؛ پول فلزی ( سکذ دوریالی. 
سکنجبین / 960272017 /: اسم. شربتی از خو ای 


بهاداری که برروی آن ارزش مبادله‌ای و گاه نام کشور 


سک طلا ) 

0 سکه بودن کار کسی يا چیزی : [مجازی ] رونق داشتن کار 
او ( امروزها کار روزنامه‌ها سکه است. مدتی کار آقای علوی سکه بود ) 
سکه زدن : ۱. ساختن سکه ( دولت سکۀ ٣۵۰‏ ریالی زده است ) 
۲ [مجازی ] درامد بسیار زیاد داشتن ( فروشندگان اتومبیل 
دارند سکه می‌زنند ) 
سکۀ یک پول کردن : [مجازی ] بی‌ارزش و اعتبار کردن 
(با حرفهایی که زد. او را سکۀ یک پول کرد ). به همین قیاس: 
سکۀ یک پول شدن 
از سکه انداختن : [مجازی ] پی‌اعتبار یا بسی‌رونق کردن 
( بداخلاقی او کارش را از سکه انداخته بود ). به همین قیاس: 
از سکه افتادن 

سکه‌ای /۹6661/: صفت. دارای کارکرد با سکّه 

( تلفن سکه‌ای ) 

سکه‌شناسی / 561066561851 /: اسم. دانش مربوط به 

دوره‌های تاریخی گوناگون 

سکیدن / 50110270 /: مسصدر. متعدی. [گسفتاری ] 

//سکیدی؛ می‌سکی؛ بسک // با سیخ ضربه زدن 

۲ کاویدن #سک‌زدن 

سگ / 58 /:سم. ۱. [نجوم ] دو صورت فلکی در اسمان 

نیمکرةٌ شمالی ۲. بازدهمین سال از سالهای تقویم 

اهلی گوشتخوار از تيرة سگسانان, پنجه‌رو و دارای چهار 
انگشت جمع‌شدنی در هر پاء که با گرگ پیوند نزدیکی دارد 

ا سگ آبی : بیدستر 


سگ بزرگ : صورت فلکی در جنوب شرقی صورت : 
سگ‌خورا). به همین قیأس : سگ‌خور شدن؛ سگ‌خور کردن 
ستاره‌ای تشکیل شده و شعرای یمانی روشنترین ستارۀ ` 
| ۲.[مجازی] جای بسیار کثیف و تنگ (یعنی تو به این 
: سگدانی می‌گوبی خانه؟ ) 

سگدست /5800851/: اسم. مفصلی در اتومبیل که 


شکارچی, که از ستاره‌های دوتایی. سه‌نایی و چند خوشۀ 


آن است: کلب اکبر 

سگ پلیس : نوعی سگ که در یافتن مجرمان یا افراد 
مشکوک به پلیس کمک می‌کند 

سگ تازی 1 سگ شکاری 

سگ حسن‌ذله: [کنایی ] شخص ولگرد و بیکاره که به 
هر جایی سر می‌کشد 

سگ خانگی : هریک از انواع سگهایی که در خانه نگه 


می‌دارند 


ثربیت می‌شود 

سگ روسیاه: [کنایی ] آدم گناهکار 

سگ شکاری : نوعی سگ که شکار را به‌وسیلة بو يا رُویت 
آن دنبال می‌کند: سگ تازی 


سگ کوچک : صورت فلکی در شرق صورت شکارچی که : 


تنها یک ستار؛ آن به نام شعرای شامی مشخص است: 
کلب اصفر 
سگ گله : سگی که برای حفاظت گله تربیت می‌شود 

كا سگ شدن : [مجازی] سخت عصبانی یا بدخلق شدن 
( باز امروز راننده‌مان سگ شده بود و پاچۀ همه را می‌گرفت ) 


سگ صاحیش را نشناختن : [کنایی ] پرازدحام و آشفته 


بودن ( آن‌قدر شلوغ بود که سگ صاحبش را نمی شناخت. کجا می‌خواهی _. 
: گوشتخوار از زیرراستة پنجه‌داران, با جنگالهای آزاد و 


بیایی. در آنجا سگ صاحبش را نمی‌شناسد ) 

سگ کسی به چیزی با کسی ارزیدن : [تعریض ] بسیار 
بی‌ارزش بودن آن ( سک احمد می‌ارزه به صدتا مثل فریدون ) 
سگ کسی نبودن : [ تعریض ] هیچ اهمیت و ارزش نداشتن 
( ارباب سگ کیست که بخواهد مرا از زمینم بیرون کند ) 


چاودار, که از آن ارگوتین می‌گیرند؛ زنگ چاودار 

سک للیدن / 56511020 /: مسصدر. لازم. [ نامتداول ] 
سگالیدی؛ می‌سگالی؛ بسگال اند بشیدن و در ذهن 
خود نقشه کشیدن 

سگ‌انگور / 270 581 1" تاجریزی سیاه. 
تاجریزی 

سگباد /528050/: اسم. [تمریض ] بیماری هاری 
( مواظب‌باش که طرف سکباد دارد ) 

سگ توله /016ایزه: / نع" توله‌سگ 

سگ‌جان / 58980 /: صفت. [گفتاری ] بسیار مقاوم در 
برابر ضربه يا اسیب ( این ساعت خیلی سگ جان است. تا حالا 
چند دفعه از دستم افتاده. باز کار می‌کند ) 

سگ‌خور / 48×0۲ /: صفت. [مجازی ] شایسته خورده 
شدن به‌وسیلهٌ سگ (نوعی دشنام در هنگام دادن چیزی 


: سگسان /52587.-ان 
: یا متعلق به ماد 


از روی ناچاری و بدون رضایت) ( بگیر. ابن صد تومان هم 


سگدانسی / ۰5۵0871 -ضا/: اسم. ۱. لانة سگ 


چرخها را به‌وسیلهٌ میله‌ای (به نام ميل سگدست) به 
محور چرخها (اکسل ) وصل می‌کند 


< سگدو /:00- 30W,‏ /: اسم. [گفتاری] دوندگی 
فراوان و بیهوده؛ سگدوی [گنتاری ] 

: لقا سگدو زدن: بیهوده به هرسو دویدن ( چقدر توی این شهر برای 
سگ راهنما : گونه‌ای سگ که برای راهنمایی نایینایان : 
" سگدوی /52000۷1/:م. [گفتاری ] سگدو 

سگرمه / ۰566۲۳06 -ها /: اسم. [گفتاری ] چین پیشانی 
ا سگرمه‌های کسی توی هم بودن: [کنایی ]| خشمگین یا 


یک اتاق خالی سگدو زدم ) 


ناراحت بسودن ( چه شده؟ سگرمه‌هایت توی هم است ). 


به همین قیاس : سگرمه‌های کسی توی هم رفتن 
سگ ‌زبان / 500272080.-ها /: اسم. گیاه علفی دوساله از 


0 تیره گاوزبانیان با ريشهٌ ضخیم. ساقة راست. برگهای 
[ باریک نرم و گلهای خوشه‌ای قرمز یا بنفش. برگ و 


ريشه ان کاربرد دارویی ِ 


سگسانان / 52158157 /: اسم. تیره‌ای از ۷ 


پوز؛ درازه شامل سگهاء روباهها و گرگها 


" سگک /5۵126. -ها/: اسم. نوعی قلاب فلزی یا 
پلاستیکی دارای دو بخش که یکی در داخل دیگری 
| محکم می‌شود و آن را برای بستن کمریند یا بند کیف» 
سگاله 7 ها /: سم. نوعی قارچ انگلی گیاه 


کفش و مانند آن به کار می‌برند 
سگکش / 05٥۸ع‏ ه5 /: اسم. ۱. کسی که کارش کشتن 


سگهاست ۲. [کنایی ] عمل یا فرایند کشتن جانداری با 
درد و شکنجۀ بسیار. به همین قیاس : سگکش کردن 
: سگ‌کن / 58620 / 1 مهرگیاه 


سگ‌ماهی / 521۳08111 -ها؛ ان /: اسم. ۱. تیره‌ای از 


ماهیان کوچک ات اش با بدن کشیده و استوانه‌ای 


شکل, که از حشرات و بی‌مهرگان ایزای تغذیه می‌کنند 
۲ هر یک از افراد ان تیره 
سگ‌مگسان / 53۳83837 / 1 مگسهای شپشی . 


: مکسها 


سگی / 521 /: صفت. بسیار بد مانند سگ (زندگی سگی. 


| اخلاق سکی ) 


سل / ۰581 -ها /: اسم. پل موقت. بویژه تخته یا تیرهایی 
که برای عبور از عرض رودخانه, بر روی ان قرار می‌دهند 


سل /(561)1/: اسم. بیماری مزمن عفونی در انسان با 
جانوران که عامل ان باسیل کخ است؛ تب لازم 


بسیاری از تواحی بدن ایجاد می‌کند 


تغییر شکل استخوانها می‌شود 


سل پرندگان : نوعی سل که پرندگان و بندرت انسان را 


سل ریه : عفونت ریه‌ها براثر سبرایت باسیل کخ که با : 


اختلال تنفسی, سرفه و خلط چرکی همراه است 


سل گاوی : نوعی سل که گاو را مبتلا می‌کند و از راه 


خوردن شیر گاو بیمار به انسان منتقل می‌شود و سل 
عقده‌های لنفاوی و گاه سل مفصلی یا ریوی تولید می‌کند 
سل /501/: اسم. [موسیقی ] پنجمین نت در گام دیائلیک 


۱. جنگ افزار ۲ [مجازی] هر وسیله‌ای که به یاری آن 
دشمن از سلاح تفرقه و اختلاف انداختن استفاده هي کند ) 


2 سلاح سرد : اسلحة سرد 1 اسلحه 
سلاح گرم :۱ سلحة گرم ل اسلحه 


سلاخ / 521127 -ها؛ -ان /: اسم. ۱.کسی که چهارپایان ` 


گوشتی را سر می‌برد: کارگر کشتارگاه 5 [کنایی ] کسی 
که به کشتار مردم بی‌گناه دست می‌زند 
سلاخ‌خانه / 2112.80 / نت" کشتارگاه 


سلاخی / 5۵11271 / :سم ۱ شغل يا عمل سلاخ ۲ / -ها/ : 


[مجازی ] کشتار. معمولاً همراه با قطعه -قطعه کردن 

(زن و شوهر را تسوی خانه‌شان سسلاخی کسرده بسودند ). 

به همین قیاس : سلاخی شدن؛ سلاخی کردن 

سلاست / 5218580 /: اسم. [ادیی ] وضع پا کیفیّت 

سلیس بودن؛ روانی و شیوایی بیان ( گفتار با نوشتار) 

( سلاست بیان ) 

سلاطین / 5215117 /: جع ل شلطان 

سلاله / 501216 /: اسم. ۱. بررجسته‌ترین فرزئد یا بازمانده 

( سلالة پیامبر ) ۲. نسل؛ فرزند 

سلام / ۰5۵18771 ها /: اسم. ۱. واه خوشامدگویی که در 

هنگام دیدن آشنایی, وارد شدن به جایی یا در پاسخ 
. خوشامدگویی دیگری به کار می‌رود ۲. مراسم رسمی که 

در روزهای عید در حضور رییس کشور برگزار می‌شود 

۲ مراسم رسمی که برای شخص عالی‌مقامی انجام 

می‌گیرد و معمولاً با شلیک توپ همراه است ۴. [اسلام ] 

جمله‌هایی که نمازگزار در ا خرین رکعت نماز می‌گوید و 

1 ن این دو جمله است: «السلام ع علینا و على عبادالله 


الصالحین. الشلام علیکم و NSE‏ بر کائد» 


۱ ۵ [نظامی ] ایستادن فرد نظامی به‌حالت خبردار و بالا 
2 سل ارزنی :شکل حاد و عمومی سل که در آن باسیل سل از 

راه خون پرا کنده می‌شود و کانونهای متعدد سلی در : 
س وان کف را سلام به مدير سلام دادم ): 
سل استخوان: بیماری سل که براثر سرایت باسیل کخ به . 
مغز استخوان, موجب پیدایش دملهای چرکی و فساد و : 


بردن دست راست و قرار دادن نوک انگشت وسط رو به 
شقیقه به‌شکلی که کف دست راست رو به جلو است 


سلام کردن ۲. انجام دادن عمل سلام ( همین که سلام داد 
خم شد و جانماز را جمع کرد ) 
سلام رساندن / فرستادن : .١‏ فرستادن سلام بهوسيلة 
دیگری ۲ اطلاع دادن سلام کنتی به دیگری ( مادرم سلام 
رساندند و گفتند.... علی هم سلام می‌رساند ) 
سلام کردن 1 سلام دادن-۱ 
سلام کسی را نگرفتن :به سلام او پاسخ نگفتن (سلام دادم 
سلامم را نگرفت. شاید حواسش جای دیگری بود ) 

سلامت" / 9۵157080 /: اسم. [ادبی ] تندرستی؛ سلامتی 


( از سلامت کامل برخودار است ) 
سلامت" :صفت. [گفتاری ] ۱. تندرست ( مادر هم سلامت است ) 
سلاح / ۰۹01811 -فا؛ اسلحه؛ تسلیحات /: اسم ` 


۲. بی عیب پا تقص ( این جعبه را همین‌طور سلامت به‌دست برادرم 


برسان ) ۳. خالی از خطر ( این روزها سفر هوایی سلامت است ) 
بتوان مبارزه کرد ( این طور وقتها او به سلاح گریه متوسل می‌شد. : 


لك به سلامت : به طور سبالم بی اجه سلامتی ( آنها رابه 


سلامت به مقصد رساند ) 


سلامتی / 5218171211 /: اسم. تندرستی ( بااستراحت و معالجه 


سسلامتی‌اش رابسه‌دست اورد. سلامتی که بساشد بقيف چیرها 
درست می‌شود ) 

2 به سلامتی :به سلامت ( به سلامتی فارغ شد ) 

سلام‌علیک / 21671 212 / نع سلام‌وعلیک 
سلام‌علیکم / 2167۲0۲۲ 521507 /: دعا. درود بر تو؛ 
واژه‌ای که در هنگام سلام به کار می رود 

سلاموعلیک / 5۵12۳0-0-216(1۷/: سم. [مجازی ] 


آشنایی؛ دیدار و گفتگو (ماباهم مختصر سلاموعلیکی 


داشتیم ): سلام‌علیک 

سلانه -ءسلانه /211206-9211876/: قید. [ گفتاری ] 
با رامی, آهسته و با طمأنینه ( سلاته-سلاته راه می‌رفت ) 
سلب /5210/: اسم. [ادبی ] ۱. عمل یا فرایند بی‌بهره 
ساختن ( سلب اختیار ) ۲. [سنطق ] نفی محمول برای 
موضوع قضیه؛ مقابل: ایجاب 


. © سلب اختیار: از ميان رفتن اختیار. به همین قیاس: 


سلب قدرت؛ سلب حیثیت 
آقا سلب کردن: پس گرفتن یا بی‌بهره کردن ( همذ اختیارات و را 
سلب کردند ). به همین قیأس : سلب شدن 
سلتی / 56101 /: اسم. خانواده‌ای از زبانهای هند و اروپایی. 
از جمله شامل زبانهای ایرلندی و بریتونی 
سلحشور / ۹۵121517۳ ان /: صفت. [ادبی ] جتگاور 
دلرو چیره‌دست (سسربازان سسلحشور اسلام ). 
به همین قیاس : سلحشوری 


شلخ 591 /: اسم. [ادبی] اخرین روز ماه قمری 


( سلخ شعبان ۱۲۲۴ قمری ) 


سلسله / 56۱5616 ,-ها/: اسم. ۱. گروهی از اشیای 
پیوسته به یکدیگر؛ رشته (سلسلۀ اعدا سلسلة کوهها) : 
برای پذیرش سناطه دیگری؛ مقابل: سلطه‌جو. 
پادشاهی یا حکومت را در دست می‌گیرند (سلسلة . 
سلطنتی. سلسلۀ حکومتی ) ۳. گروهی از افراد که یکی پس از . خ 
: بر دیگران و اعمال اراده خویش بر آنان؛ سلطه‌طلب: 
مقایل: سلطه‌پذیر. به همین قیاس : سلطه‌جوبی 


۲ افرادی از یک خانواده که یکی پس از دیگری 


دیگری رهبری یک گروه یا فرقه را در دست می‌گیرند 
( سلسلة دراویش ) ۴. [ زیست‌شناسی ] هریک از سه‌دستة 
اصلی در تقسیم‌بندی موجودات طبیعی ( جمادات. 
گیاهان. جانوران) که خود به چند شاخه تقسیم می‌شوند 
2 سلسلة آحاد: دستگاه یکاها 1 دستگاه 

سلسلۀ اعصاب : دستگاه عصبی > دستگاه 

سلسلة متری : دستگاه متری 1 دستگاه 
سلسله‌جنبان / 00020 ,nڃخselselejþomb‏ /: اسم. 
[ادبی ] عامل برانگیختن دیگران به انجام دادن کاری؛ 
عامل تحریک ( همت اگر سلسله‌جنبان شود / مور تواند که 
سلیمان شود ) 
سلسله‌مراتب / 50150100218160 /: اسم. پیوند میان 
اجزای یک دستگاه به‌صورتی که یکی بالای دیگری 
قرار گیرد ( سلسله‌مراتب اداری ) 
سلسیوس / 56۱51۷۷9 / 3 درجة صدبخشی, درجه 


( سلطان محمد خدابنده. سلطان عثمانی ) 
سلطانی / 5011501 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
سلطان ( قصر سلطانی, بازار سلطانی ) ۰۲" چلوکیاب 
سلطانی. چلوکباب ۳ قطع سلطانی, قطع 
سلطنت / 5۵118781 /: اسم. پادشاهی (نادرشاه در سال 
۸ به سلطنت رسید ) 
8 سلطنت فردی : حکومت مطلقه 1>“ حکومت 
8 سلطنت داشتن: پادشاه بودن ( محمدرضاشاه ۲۷ سال 
سلطنت داشت ) 
سلطنت کردن : پادشاهی کردن ( کریم‌خان بر بخشی از ایران 
سلطنت می کرد ) 
به سلطنت رسیدن : شاه شدن ( نادر در سال ۱۱۴۸ 
به سلطنت رسید ) 
سلطنت‌طلب / 5۵112021.12120 . ۔ها؛ ان /: صفت. 
هوادار نظام سلطنتی و وجود شاه به‌عنوان رییس کشور 
( نیروهای سلطنت‌طلب ) 
سلطنتی / 52112021 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به 
سلطنت ( نظام سلطنتی. خانواد* سلطنتی ) ۲. [ مجازی ] 
مجلل؛ باشکوه ( اتومبیل سلطنتی ) 
سلطه / 50116 /: اسم. توانایی مسلط بودن بر کسی یا 
چیزی و اداره کردن آن 


8 سلطه داشتن : مسلط بودن ( او به شوهر و فرزنداتش سلطه 
داشت و همه فرمانش را اطاعت می‌کردند 4 
سلطه یافتن : مسلط شدن ( بزودی بر همة کارها سلطه یافت ) 
سلطه‌پذیر / 301060821۳ . -ان /: صفت. دارای آمادگی ˆ 


به همین قیاس : سلطه‌پذیری 
سلطه‌جو / لازاه -یان /: صفت. خواهان سلطه یافتن 


سلطه‌طلب / 5011002129 ان /: مفت. سلطه‌جو. 


سلطه گر / 501161:۵۲ -ان /: صفت. دارای رفتاری که 
. موجب ساطه بر دیگران می‌شود ( دولتهای سلطه‌گر به غارت 


کشور های افربقایی 9 استقرار دولتهای دست‌نشانده در آن کشورها 


. پرداختند ) 


سلف /5۵121, اسلاف /: صفت. [گفتاری ] مربوط یا 
متعلق به زمانهای گذشته؛ پیشین؛ گذشته (یادشاهان سلف ) 


: سلف /5011,-ها /: اسم. [گفتاری ] تفل؛ تفاله 

" سلف‌خر /5۵18107.-ها؛ -ان /: اسم. کسی که کالایی 
۱ را پیش از تولید آن از تولیدکننده خریداری و پولش را به 
او پرداخت می‌کند ( مانند کسانی که محصول کشاورزی 
" رااز کشاورز یا ماهی را از صیاد پیش‌خرید می‌کنند ) 
سلطان / 501180, -ها؛ سلاطین /: اسم. شاه؛ بادشاه : 


سلف‌خری / 52121581 /: اسم. عمل یا فرایند خریداری 


کال از تولیدکننده پیش از تولید آن؛ پیش‌خرید 


سلفدان / 5611050 -ها /: اسم. [گفتاری ] ظرفی برای 
ریختن تفاله. خلط گلو و مانندان؛ مُفلدان 

سلفو 8012 /: اسم. [مسوسیقی] روش اسادشازی 
گوش و چشم تا نوآموز موسیقی بتواند نتهای یک نغمه 
را در حال اجرای آن نام ببرد: سولفژ 

سلف‌سرویس 9611567۷187 ها /: اسم. رستورأنی که 


در آن مشتری خود غذایش رابر سر میز می‌برد 


سلفیدن / 56111027 ,901]1020/: م‌صدر. مستعدی. 


[گفتاری ] //سلفیدی؛: می‌سلفی؛ بسلف //بزور و از 
روی ناچاری پولی پرداخت کردن ( دیشب رفتیم رستوران. 
هزار تومان سلفیدم ) 

88 صفت مفعولی: سلفیده / مصدر منفی: تسلفیدن 

سلک /561 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] رشته؛ نخ ۲. صف؛ 
رده ( در سلک روحانیت در امد ) 

سلکتور / 9616610۲ ,-ها /: اسم. وسیله‌ای برای ایجاد 
اتصال در هربک از مدارهای یک دستگاه برقی 


" سلمانی / 521۳0801.-ها /: اسم.[گفتاری] ۱. ارایشگر 


( سلمانی رشتی بود ) ۲. کارگاه سلمانی؛ ارایشگاه ( موهایت 
بلند شده. برو سلمانی ) 
سلمه تره / 41۳8۲2۲۴ . -ها /: اسم. گیاه علفی دوپاية 


یک‌ساله یا پایا از تیر فرفیون, با ساق صاف. شاخه‌ها و 


کاربرد دارویی دارند 


سّلندر / 5۵120027 /: صفت. [ گفتاری ] ویلان و سرگردان . 
سلیس 7 /: صفت. [ادبی ] شیوا و روان (در مورد 
سخن) ( بيان سلیس. نطق سلیس ) 

: سلیست /501151. -ها/: اسم. [موسیقی ] ۱. تکنواز 


( راننده رفت و من سفیل و سلندر ماندم وسط بیابان ) 
سلنوئید / 50160010 ها /: اسم. سیم‌پیج؛ سیملوله: 
شولنویید 


سلنیم / 9610710۳1 /: اسم. عنصر شیمیایی نافلز. با 
عدد اتمی ۳۴ و وزن اتمی ۷۸/۹۶ دارای ظاهر فلزی : 
خاکستری‌رنگ و نامحلول در آب که از آن در ۱ 


دستگاههای الکترونیک استفاده می‌شود 


اسید 


سلو / 010 . -ها /: اسم. [موسیقی ] ۱. تکنوازی 


۲ تکخوانی ٭ شولو 

سلوفان / ۰5010187 -ها/: اسم. کاغذ شفافی ( شبیه 
شیشه) از جنس سلولز احیاشده که در بسته‌بندی و 
جلدسازی کاربرد دارد 


( حسن سلوک ) ۲. [ گفتاری] خوش‌رفتاری 


نگذارید سروصدا بلند بشود ) 


حجره ۳ اتاق کوچکی که زندانی در ان به‌سر می‌برد ۱ 3 
: ۳.[مجازی] هر چیز زیاناور ( سیگار برای تو سم است ) 

: سم / ۰5015 -ها/: اسم. پوشش طبیعی سخت و شاخی 
سلولز / 56111102 /: اسم. ماده اصلی سازنده دیواره : 
یاخته‌های گیاهان, از هیدراتهای کربن که منابع عمده‌آن : 
ا | پیگیری بسیار ( خیلی سماجت کردم تا همراهم بیاید ) 
معمولی حل نمی‌شود. قابلیت جذب بسیار دارد و : 
۱ پایکوبی درویشان 

: سمافور /5610810۲ -ها /: اسم. ۱. اسبابی برای علامت 
دادن (مانند وسیله‌ای با یک یا دو بازوی متحرک) 
نیترات سلولز با کافور که بسیار قابل اشتعال است و در . 


( سلول انفرادی ) 
2 سلول تخم: [زیست‌شناسی ] زیگوت 


الیاف گیاهی پنبه. کتان و کنف است. در أب و حلالهای 


مشتقات آن دارای اهمیت تجارتی است: سئولوز 
۵ سئولز استات ل استاتِ سلولز, استات 
سلولوئید / 10 56011010 /: اسم. مادهٌ حاصل از ترکیب 


ساختن برخی کالاهاء لوازم دندانپزشکی و جراحی 
کاربرد دارد 


سلولوز / 56۱۱۵۱02 / د> سئولز 


یاخته‌ای ( غشای سلولی. دیواره سلولی. زبست‌شناسی سلولی ) 
سله / 56116 ,50116 /: اسم. ۱. /-ها/ زنبیل؛ سبد 
۲. لایه‌ای از گل‌ولای که پس از بارندگی یا جریان أب بر 


روی زمین می‌ماند و بر اثر خشک شدن سخت می‌شود و ِ 
سماق‌پالا / ۰501۳1800815 -ها /: اسم. پرویزن؛ ابکش 


ترک می‌خورد ۳. پوستة سختی که در جریان بهبودی 


: زخم بر روی آن بدید می‌آید و بعدها خودبه خود می‌افتد 
برگهای متقابل و گلهای نرو ماده. همه اعضای این گیاه 


قا سله بستن : به وجود آمدن سله ( روی زخم سله بسته است ) 
سله شکستن : کوبیدن و نرم کردن زمینی که سله 


بسته است 


۲ تکخوان؛ خواننده‌ای که بتنهایی آواز سی‌خواند 
# شولیست 
سلیطه / 981116.-ها /: صفت. دارای تسلط بر دیگران, 


بویژه شوهر و کسان خود به‌سبب پرخاشگری و بی‌شرمی 
سلنیوس‌اسید / 2510 56167۲5 / د اسید سلنیوس, : 


( زن سلیطه ) 

سلیقه / 5۵1106 -ها؛ سلایق /: اسم. ۱. ترجیح يا پسند 
شخصی ( من با سلیقۀ تو موافق نیستم ) ۲. توانایی ذهنی و 
احساس شخص برای تشخیص زیبایی پا خوبی ( خواهرم 


| خیلی با سلیقه است ) 


سلیم ‏ / 511۳ -ها /: اسم. پرنده مهاجر از تيره پرندگان 


بیدا نی شبیه به آبجلیک: بار واماد معمولاً هنشگل: 
سلوک / 50۱۷6 ,عاناللا5/: اسم. ۱. [ادبی] رفتار . 
سلیم ": صفت. درستکار و بی زار 
آقا سلوک کردن: خوش‌رفتاری کردن (باهم سلوک کنید . 
نیکخواهی و درستکاری 
سلول ماهتا /: اسے. ۸ یاخعه (سلول گیاهی : 
سلول عصبی ) ۲. [ نامتداول ] جایگاه یا محفظةٌ کوچک؛ : 


بالهای دراز و نوک‌تیز. پرواز قوی و دو سریع: مرغ باران 
سلیم‌النفس / 5۵11۳000815 /: صفت. دارای روحيهة 
سم / (۳)۳هء. -ها؛ سموم /: اسم. ۱. ماده‌ای که براشر 


عمل شیمیایی خود به جانداری آسیپ می‌رساند؛ زهر 
۲ داروی افت‌کش که در کشاورزی به‌کار می رود 


بخش انتهایی پای پستانداران سمدار 
سماجت / 52۳18[81 راق[۹61۳8, ها /: اسم. پافشاری و 


سماع / 50۳08 , 52118 /: اسم. [قدیمی ] رقص و 


۲. نظام علامت‌دهی دیداری به وسیل دو پرچم که هریک 


: در دستی قرار دارد 


سماق / ۰50180 ها /: اسم. ۱. درختجۂ کوچک از تیره 


| سماقیان با شاخه‌های کرکدار خاکستری, برگهای 

سلولی / 5011 /: صفت. مربوط يا منسوب به یاخته؛ مرکب شانه‌ای که در پاییز قرمز می‌شود و گلهای مجتمع 
۱ : خوشه‌ای به‌هم فشر ده ۲. دانه‌های ترش این گیاه با پوست 
قرمزرنگ. که سایید؛ آن به‌عنوان چاشنی به کار می‌رود 


اقا سماق مکیدن : [تعریض ] منتظر ماندن؛ انتظار بیهوده 
کشیدن برای چیزی ( فعلاباید سماق بمکی ) 


سسماقیان / 5010801780 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دولپه‌ای جدا گلبرگ درختی يا درختچه‌ای یک‌پایه با 
دوپایه» با ساقه‌های دارای لوله‌های شیرابه و صمغ 


نر-ماده, تخمدان سه‌خانه و میوه دارای یک هسته 

سماک / 561081 /: اسم. [نجوم ] نام دو ستارة روشن در 

دو صورت فلکی 

0 سماک آعزّل : درخشانترین ستارُ صورت فلکی خوشه 
سماک رامح : ستاره درخشانی در صورت فلکی عوا 


سخت و شکننده که در ترکیب فولاد و چدن یافت می‌شود؛ ۱ 


کاریید آهن 

سمانتیک / semantik‏ /: اسم. معنی‌شناسی 

سماوات / 54۳3۷31 /: اسم. اسمانها 

سماور / ۷٩۲‏ -ها /: اسم. اسبابی از جنس یک فلز 
براق به‌شکل کمابیش استوانه, دارای آتشخانه, اجاق 
نفتی یا برقی برای جوشاندن اب و دم کردن چای 
سماورساز / 52105۷21552 ؛ ها؛ -ان /: اسم. ۱. سازنده 
سماور 5 تعمیرکار سماور. به همین قیاس : سماورسازی 
سماوی / 58718۷1 /: صفت. [ادبی ] اسمانی (افات سماوی. 
اجرام سماوی ) 

سمیاده / ۹0100206 / €3 شنباده 


سمیل / 520021 sambal,‏ /: اسم. عملی که بدون دقت و 


ظرافت انجام گرفته است: سنبّل 


کردن ( او عادت داشت هر کاری را سمبل کند و اهل سلیقه و جدیّت نبود ) 
سمبل /ا0ا۳ھء/ 3> سَمیّول 


سمبل /۳b01/‏ ل سنل 
سمبل‌کاری /-520021 samba) ri,‏ /: سم. عمل يا 


صنعت را می‌بر ند ( 


سمبول / 5۵170001 -ها /: اسم. نماد: سمیّل 


( شاعر سمبولیست ) 


سمبولیسم / 52100011910 /: اسم. ۱. نمادگرایی ` 
: گدای سمج ) ۱ 

: سمچال /5010681.-ها/: اسم. چالة پدید امده از جای 
: سیم چهارپایان 

سمدار / 5017087 ان /: صفت. دارای سم (به‌جای 
: نساخن) در انتهای اندامهای حرکتی ( مانند اسب 
" گاو و گوسفند) 

۰ سمرو / 0۳۲0۷ /: صفت. دارای ویژگی راه رفتن 


۲ نمادگان [ فرهنگتان ] 

سمبولیک /521000116/: صفت. نمادی؛ نمادین 
( شعر سمبولیک ) 

سمبه /50۳06/ © شنبه . 

سمپات /52:0281, ها /: صفت. [گفتاری] هوادار. 
بویژه هوادار یک گروه سیاسی: سمپاتیزان 

سمپاتی / 5200۳21 /: اسم. ۱. علاقه. گرایش, دلبستگی 
( عده‌ای نسبت به او سمپاتی داشتند ) ۲. [ نامتداول ] همدردی 


: سمپاتیزان / 52۳۵1280/ 3 سمپات 


سمپاتیک / 521۳0021176 /: صفت. ۱. خضسوشایند؛ دلحسب 


0 9 


: (قیافة سمپاتیک )3.۲ دستگاه سمپاتیک. دستگاه 
چسبنده معط برگهای نامتقابل بی‌زبانه, گلهای مسنظم ۱ ۲ 
: موتوری که سم دفغ افات را به‌وسیلهٌ هوای فشرده 
: به‌ صو رت ذره‌های ریزی به اطراف می‌باشد 5 7أن / 
کارکری که کازتن ستمیاشی‌است 

" سمپاشی / 5۵170851 -ها/: اسم. ۱. عمل با فرایند 
: پاشیدن مواد سمّی برای از ميان بردن جانداران موذی 
سمانتیت /56080111/: اسم. [صنعت ] کربور آهن ۱ 


سمپاش / ۰5۵10285 -ها /: اسم. ۱. دستگاه دستی یا 


. [مجازی] آشفته کردن ذهن مخاطب به‌وسیلهٌ سخنان 
دروغ یسا مسخالفت‌امیز (برخی رادیوها هم علیه نظام 


۲ سمپاشی می‌کر دند ( 2 
سمپوزیوم / samp0oz(i)yo0m‏ .-ها/: اسم. ۱. اجتماع 


رسمی گروهی از کارشناسان و صاحبنظران برای ارائة 


اطلاعات یا نظرهای خودشان به شرکت‌کنندگان در 


اجتماع ۲ جای برگزاری چنین اجتماعی ٭ هم‌نشست 
[ فرهنگستان ] 


سمت /۰58111-ها /: اسم. ۱.سو؛ طرف؛ جهت ۲. [نجوم ] 
زاوية افقی از تصف‌النهار شمال تا نقطة مورد نظر 
: در جهت ساعتگرد 

: لا سمت راست: طرف راست؛ دست راست. به همین قیاس: 


سمت چپ 
27 


سمت 5611081/1 -ها /: اسم. مقام؛ شغل ( در آن اداره سمت 


: خوبی داشت. شمابه سمت سرایداری منصوب می‌شوید ) 
لا سمبل کردن: بدون دقت و ظرافت لازم و به‌طور سرسری کار : 
نقطه‌ای در بالای سر شخص ناظر بر کره اسمان: سرسو 

: سمت‌الشمس / 752۳00552705 1> پیراهور 

: سمت‌القدم / 58۳0001980870/: سم. [نجوم ] امتداد 
| قایم نقطه‌ای در زیر بای شخص ناظر بر کره آسمان: پاسو 
فرایند انجام دادن کاری به‌طور سرسری, بدون دقت و ' 
ظرافت لازم ( برخی صنعتگران ما سمبل‌کاری می‌کنند و آبروی 
۱ صاف می‌کنند 

۰ سمتگیری / ۰5۵101811 ها /: اسم. تصمیم‌گیری برای 
س‌مبولیست / 58170001156 . _-ها /: صفت. نمادگرا حرکت در جهت معیّن یا به‌سوی هدف معیّن؛ جهتگیری 
سمج / [50706. ها /: صفت. دارای عادت یا گرایش به 


سمت‌الراس 17 7 اسم. [نجوم ] امتداد قایم 


سم‌تراش / 5 ها /: اسم. اسیابی شبیه سوهان 


کیا آن سم چھا ر بایان با رکش را پیش از نعل گنهن 


پیگیری کاری با اصرار زیاد و نامعقول ( فروشندة سمچ. 


برروی سم ( مانند اسب و گاو) 


سمسار / 501058۲ -ها؛ مان /: اسم. کسی که اثاث ‏ 


خانگی دست دوم را خرید و فروش می‌کند 


سمساری / 5611155871 /: انم. ۱. شغل تا تک 


دکان سمسار؛ جایی که در آن ائاث خانگی دست دوم 

خرید و فروش می‌کنند 

سم‌شناسی / ۵۳500851 / 1 زهرشناسی 

سمع / 5210 /: نم. [ادبی ] شنوایی 

كا به سمع کسی رساندن :به گوش او رساندن؛ به او گفتن یا 
خبر دادن ( لازم است اعتراض مارابه سمع مقامهای مسئول برسانید ) 

سمعک / 26 5217 ها /: اسم. اسباب الکترونیکی که 

صدا را پیش از رسیدن به اندام شنوایی تقویت می‌کند و 

معمولاً برای بهتر شنیدن صداها به کار می‌رود 

سمعی /1 5870 /: صفت. ۱. مربوط به گوش ۲. شنیداری 

سمعی - بصری / sam’ ibasari‏ / 1 سمعی و بصری 


سمعی و بصری, آموزش : سمعی -بصری 
سمفنی / 5201011 ,52101090 ها /: اسم. قطعة 


سنقونی . . 

سمفنیک / 520108016 ,521010011 /: صفت. مربوط یا 
متعلق به سمفنی [ارکستر سمفنیک. موسیقی سمفنیک ): 
سمفونی / ۱۹271600 ت سَمفنی 

سمفونیک / ۱۵۳۲0۳:۷6 > سمفنیک 


سمنامپولیسم/ ونا0نا ق5001 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 


خوابگردی 

سمنت / 56126111 /: اسم. سیمان 

سمنتی / 56106101 /: صفت. سیمانی 

سمند / 5810200 /: اسم. [ادبی ] اسب زرد 

سمندر / 5811871081 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. تام عمومی 

هریک از اعضای تیرهٌ سمندران ۲. نام چندگونه جانور 

دوزیست از زيررده دمداران 

سمندران / 52112002750 /: اسم. تیره‌ای از دوزیستان 

زیررده دمداران. زنده‌زاء دارای شش پلک و ردیفی از 

دندانهای کامی 

لعا سمندران بی‌شش: تیره‌ای از دوزبستان زیررده دمداران, 
بدون اتن و شش, بىا پوست نازک. دندانهای روی 
آرواره و پلک چشم 

سمنو / 581718001 /: اسم. خوردنی شیرینی که از شيره 

جوانة گندم و آرد می‌پزند 


سسمور / 581110۲ -ها؛ ان /: اسم. جانور بستاندار 


گوشتخوار از تیرهٌ راسوسانان, دارای خز نرم و پسرپشت 


معمولاً خرمایی یا سیاه و خاکستری 


۱ ا2ا سمور آبی e1‏ شنگ رودخانه 


سمور رودخانه اه شنگ رودخانه 
سموم / 5817117 /: اسم. باد سام > باد 


سموم / somum, sumum‏ /: جع 1 شم 


سمی / 58110117 ؛ ها /: صفت. ۱. زهردار ( مار سمی ) 


۲. مسموم‌کننده (مواد سمی ) 
: سمیت / 53101017۷21 /: اسم. وضع یا کیفیّت سمّی بودن 


( سمیّت ان بسیار زباد است و به مرگ شخص منجر می شود ) 
سمین / 521010 /: صفت. [ادبی ] فربه؛ چاق 


: سمینار / 561701187 ها /: اسم. ۱. سلسله‌سخترانیهایی 
" که به وسيل صاحبنظران دربار؛ موضوعی معیّن 
سمعی و بصری / 1-۷0-085871 52۳0 > اموزش : 
# هم‌اندیشی [ فرهنگستان ] 

| سن /(۰560)7-ها؛ سنین /: اسم. شماره سالهای زندگی 
موسیقی سازی به‌صورت سوناتی بلند در چهار بخش که . 
به وسیلة ارکستر کامل نواخته می‌شود: سمفُونی؛ سنفنی؛ . 


برگزار می‌شود ۲ جای برگزاری این سخنرانیها 


یک جاندار. بویژه انسان؛ سال 

سن عقلی: نسبت توانایی عقلی فرد به سن او 
سن قانونی : سنی که شخص پس از رسیدن به ان حقوق یا 
وظیفه‌های معیّنی پیدا می‌کند (در ايران شانزده‌سالگی ) 


٠‏ لقا سنی از کسو گذشتن : دور کودکی را پشت سر گذاشتن؛ 


دارای سن کافی بودن ( دیگر ستی از تو گذشته و بايد این 
چیزها رابدانی ) 

سنی نداشتن : دارای سن زیادی نبودن؛ جوان بودن ( پروین 
که هنوز ستی ندارد ) 

از سن‌کسی گذشتن : دیگر با سن او سازگار نبودن ( از سن 
من گذشته که دنبال یاد گرفتن تار بروم ) 


: سن / 58٩‏ ها /: اسم. ۱. صحنه نمایش ( هنرپیشه‌ها آمدند 
روی سن ) ۲. حشره کوچکی از راستة نیمبالان, به‌رنگهای 
: سبزء قهوه‌ای یا ابی, دارای چشمهای مرکب (در نوع 
: خاکزی ساده )» سر در امتداد بدن و خرطوم در دنباله ان 


و شاخکهای پنج‌بندی. این حشره آفت گیاهان است. 
سنا / ۰5208 -ها/: اسم. گیاه بونه‌مانند از تیره 
پروانه‌واران» دارای برگهای مرکب از برگچه‌های زوج 


دراز و نوک‌تیز, گلهای زرد رنگ و میوه نیام محتوی 


دانه‌های متعدد. برگجه‌ها و میوه آن کاربرد دارویی دارد 
سنا / 5608 /: اسم. یکی از دو مجلس قانونگذاری در 
برخی کشورها ( دیگری مجلس شورا یا نمایندگان) 

سنا / 5611080 /: قید. [ گفتاری ] از لصاظ سنی (سنا 


۱ : از من کوچکتر است ) 
سمنویزان / 52171211108250 /: اسم. ایین ویژه‌ای که 
برای پختن سمنو در برخی نقاط ایبران به‌وسیلة زنان . 


سنات /0۸31/ 1 سشونات 
سناتور 560810۲1 -ها/: اسم. نماینده (عضو) 
ماش هت 


سناریست /56181151» -ها/: اسم. فیلمنامه‌نویس: 


سناریونویس_ر 
ستاریو / 5612۳)1(۷0»-ها /: اسم. فیلمنامه 


سناریونویس / 5608۲)1(7006۷15/ ۲ سسناریست ۱ 


سنباده / .sombade, son bade‏ ها /: اسیم. 


اکسیدهای آهن که تیره‌رنگ است و به‌عنوان ماد سایاو ۰ 
بر اق‌کننده کاربرد دارد ۲. /-ها/ هر یک از جسمهای : 
سخت و سایا ( مانند سنگ‌پا) که بویژه به‌صورت گرد. ۱ 


برای ساییدن و صیقلی کردن به کار می روند # سمباده 
8ا سنگ سنیاده تج سنگ 
کاغذ سنباده 1> کاغذ 
سنبل 5209021 ٥3‏ شمیّل 
سنبل / 500001 ,اماصهء. ها /: اسم. گیاه زینتی پایا 


از تیرة سوسنبها با میله‌های کوتاه چسبیده به پوشش : 
گل. خامةٌ کوتاه, کپسول سه گوشه و گلهای بنفش : 


خوشه‌ای: سمل 


۵ سنبل خْتایی: گیاء پایا از تیرءٌ چتریان, با برگهای , 


معطر م رکب 


. sombolottib, sombolettib,/ سنبل‌الطیب‎ 


ottibاsonbo‏ /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 


پیوسته گلبرگ, علفی یک‌ساله یا پایا و بندرت بوته‌ای, . 
با ساقه‌های منشعب, برگهای متقابل کامل يابا : 
بریدگیهای عمیق, گلهای E‏ ۱ 
مجتمم. مادگی ۱ 
خی از انواع ی 
خاصیت دارویی هستند ۲ /- -ها/گیاه علفی پایاو . 


مایل به‌صورتی به‌شکل گرزن دوسويهٌ 


سه‌پرچه و میوه فندقه. برخضی 


خودرو از تیره سنبل‌الطیب. با ساقه قوی و ارتفاع زیاد. 


برگهای متقابل دندانه‌دار, گلهای معطر سفید یا صورتی با ۱ 


ظاهر چترمانند؛ علف گربه: آله؛ والریان؛ والرین 
سنبلک / 50000121 ,۹01000121 ھا /: اسم. 
[گیاه‌شناسی ] گل‌آذین سنبلة مرگب 


سنبله / 5009016 ,50۳00016 /: اسم. ۱. 2۲ خوشه۵ : 


71.۲ تقویم ] ششمین برج از برجهای دوازده گانة سال. 
برابر شهریور ماه ۲ ۵+ گل آذین سنبله .گل‌آذین 

سنبوسه / sambuse, sanbuse‏ /: اسم. ۱ سە گوش 
مثلث. بویژه پارچه سه گوشی که در سرأستین 


ایرانی که سبزی. گوشت يا پورهةٌ سیب‌زمینی ادویه‌دار و 
پیاز را در قمعة سه گوشی 
روغن سرخ می‌کنند 


سنبه ۹00061 ,501006 , -ها /: سم. ابزاری فولادی با : 
نوک مخروطی کند. که معمولا برای فرو کردن چیزی در . 


داخل یک محفظه یا سوراخ به کار می‌رود: شمبه 


ها سنبه را پرزور دیدن: [مجازی] با مقاومت یا نیروی 
: . زیادی رویرو شدن ( تا سنبه را پرزور دید از در آشتی درآمد ) 

سنبه کسی پرزور بودن : [مجازی ] مهاجم و سازش‌ناپذیر 

بودن ( ستبة رییس خیلی پرزور بود ناچار من کوتاه آمدم ) 
| سنبه‌نشان /-50006 ,50100606580 /: اسم. مستية 
نوک‌تیزی که برای نشانه گذاری روی فلز به کار می‌رود 
سنبیدن / 5001080 ,۹01701021 /: مصدر. متعدی. 
: [قدیمی]۱ .سوراخ کردن» سفتن ۲ .کاوش کردن. کاویدن 
سنت /۰5601-ها/:اسم. از اجزای دلار. پول امریکاء 
کانادا و برخی کشورهای دیگر 
سنت /500081,-ها؛شتن /: اسم. ۱. شیوه‌های رفتاری. 
۱ سلیقه‌ها و باورهایی که از نسلی به تسل دیگر انتقال 
می‌یاید ( عیددیدنی یک سنت قدیمی است ) ۲. [اسلام ] رفتار 
: وکردار پیامیر اسلام (و خلفای راشدین) 
8ا سنت کردن : [گفتاری ] ختنه کردن 

سنت گذاشتن : ایجاد کردن یک سنت 

: سنتز"/ 521162 -ها /: اسم. ۱. [شیمی ] ترکیب عنصرها 
یا جسمهای ساده با یکدیگر ۲ جسمی که از این راه 
به‌دست می‌آید ۳ [منطق ] همنهاد 
سنت‌شکنی / 5017۵15616871 -ها /: اسم. عمل یا 
| فرایند مخالفت یا رویارویی با سّت ( راه یافتن زنان و 
دختران به دانشگاه و اداره‌های دولتی یک سنت‌شکنی بود ). 
: به همین قیاس : سئت‌شکن 
سنت‌گرایی / 5000۵15673 -ها /:سم. ۱. آموزه‌ها یا 
عملهای کسانی که از سنت پیروی یا هواداری می‌کنند 
۲ مخالفت با تنج دا لیبرالیسم یا بنیادگرایی 
به همین قیاس : سنت‌گرا 
تور ۱ ها /: اسم. ساز زهی به‌شکل جعبه 
ذوزنقة متساوی‌الساقین و معمولاً دارای ۷۲ سیم که هر 
: چهارتای آن بر یک خرک بسته شده و آن را به‌وسیله دو 
۱ مضراب چوبی باریک می‌نوازند 
سنتونین / 410۸1١‏ / ل سانتونین 
سنتی / 81 /: صفت. وایسته به, یا پیرو سنت 
( روش ستتی, گروههای ستتی ) 
: سنج / 831 /: پیراژه. ۱. اسیاب سنجیدن ( دماسنج. 


؛ ۰ هواسنج ) ۲. دارای توانایی سنجیدن ( سخن‌سنج ) 
ن ارخالق و : 
هی ار کرو رم ر ووک ٠‏ 


سنج / 561 . -ها /: اسم. ساز ضربی به‌شکل دو صفحة 

برنجی گرد. که معمولاًآنها را با کوبیدن به یکدیگر به‌صدا 

: در می‌اورند: صنج 

۱ سنجاب 7 ها /: اسم. جانور پستاندار کوچک 

و جونده از تیره سنجابهاء دارای موی نرم و آنبوه و دم 

پشمالو, که معمولاً درخت‌نشین و روزگرد است 

8 سنجاب پرنده: جانور پستاندار جونده درختی و شیگرد 
از تیرُ سنجابهاء که با استفاده از غشاهای پهنی که در 


اطراف بدنش است و مانند چتر نجات باز می‌شود. از 
بلندیها فرود می‌آید 
سنجابها / 520[2078/: اسم. تیره‌ای از پستانداران 


راستة جوندگان, دارای انواع درختی و زمینی, که از 
علفها. دانه‌ها و بویژه گردو. فندق و مانند انها 


ماده سخت ( مانند فان: پلاستیک و جز آن) برای 
پیوستن چند چیز به یکدیگر یا آویختن یکی به‌دیگری 


1 سنجاق زدن : نصب کردن سنجاق ( به کراواتش سنجاق درشتی ` 


زده بود ) 
بههم سنجاق کن ) 


به‌شکل میخ نازک. کوچک و نوک‌تیز: سوزن ته گرد 
سنجاق‌سر / ۹211[80527, ها /: اسم. ستجاقی با حالت 
فنری و یه‌شکل انبر برای نگهداشتن موی سر 
سنجاق‌سینه / 521[505105 ۰ -ها /: اسم. پیرأیه‌ای که 
آن را با سنجاق یا گیره به جلوی سينة لباس می‌آویزند 


کردن یایستن چیزی به چیز دیگر به کار می‌رود 
سنجاقک /۹21[8921 . -ها/: اسم. حشره از راستة 
سنجاق‌کراوات / 520[501)6(۳۵۷۵4. -ها /: اسم. توعی 


سنجاق زینتی به‌شکل گیره برای ثابت نگهداشتن بخش . 
: سنجیدگی / :520[106/:اسم. درستی چیزی و سازگار 


آویزان کراوات در روی پیراهن 
سنجاق‌کش / 520[50165» ها /: اسم. اسبابی شبیه 


مانند آن: سوزن‌کش 

سنجاقکها / 500[808۷۳5 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
بزرگ از زیر ردة بالداران, غالبا دارای بدن کم‌رنگ» با 
قطعات دهانی خردکننده. چشمهای درشت و برجسته. 
دو جفت بال نازک با رنگهای زیبا و متنوع و رگبالهای 
زیاد و شکم باریک و دراز. نوع بالغ شکاری و قوی‌پرواز 


. پوست‌اندازی است 
سنجد / 560[60/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ درختی یا درختجه‌ای غالبا خاردار با 


: تیر سنجد. دارای برگهای بیضی با سطح زیرین نقره‌ای, 
۱ گلهای کوچک معطر با داخل زردرنگ و خارج نقره‌ای؛ 


| درخت سنجد ۲ /-ها / میوهٌ رسیده آن درخت. به اندازه 


زیتون با پوست زرد, نارنجی با قرمزء درونبر سفید 


آردی حاوی مواد قندی و هسته‌ای باریک و چوبی 
سنجاق / 53,34 -ها/: سم. وسیلةٌ کوچکی از یک سنجدتلخ / *560[606421/: اسم. ۱. تیره‌ای از درختان 
: یا درختچه‌های جنگلی دولیه‌ای جدا گلبرک با برگهای 
متناوب ساده یا مرکب. گلهای منظم مجتمع به صورت 


خوشه» موه سته یا شفت ۳ /-ها / درخت جنگلی زیبا از 


: تیره سنجد تلخ دارای برگهای مرکب از برگچه‌های نوک تیز 
سنجاق کردن : چیزی رابا سنجاق بستن ( هر دورا ا 


و دندانه‌دار, گلهای بنفش خوشه‌ای و معطر و میوهٌ زرد رنگ 


سمّی به بزرگی نخود با هستهةٌ سخت: زیتون تلخ؛ 
سنجاق ته گرد / 520500000610 -ها /: اسم. ستجاقی ` 
| سنجش / 527[65.-ها /: اسم. ۱. عمل ستجیدن ( سنجش 
[ معلومات داوطلبان )۲. اندازه گیری ( سنجش رطوبت هوا ) 

: سنجچشگر / 8310584۲ . ها /: اسم. ۰۱ /-ان شخصی 
که (اعتبار یا کارایی) کسی یا چیزی را ارزیابی می‌کند 
۲ اسباب یا دستگاهی که چیزی (مثلاً سرعت یا زمان) 
سنجاق‌قفلی / ¡1؟ 8313٩.40‏ -هھا /: اسم. قطعه‌ای ` 
مفتول خمیده و نوک‌تیز, که به یک سر آن قلابی وصل ‏ سنجه 
شده و سر دیگر در داخل آن بسته می‌شود و برای وصل : که با آن بتوان کمیتی را اندازه گرفت ۲. کقیتی که برای 
" سنجش به کار می‌رود 

: سنچه‌شناسی / 52:[6501851/: اسم. دانش وزنها و 
: مقدارها؛ دانش کمّیتها و وسیله‌هایی که برای اندازهگیری 
: به کار می‌رود: اندازه‌شناسی 


شال پستانه؛ شال‌زیتون» شال‌سنجد؛ شیطان زبتون 


را می‌سنجد 
سنچه /52171[6؛ ها /: اسم. ۱. وسیلةه سنجش؛ وشیله‌ای 


-سنجی / ا831 /: پیواژه. سنجیدن ( سخن‌سنجی ) 


[ بودن آن با معیارهای شناخته شده ( لو از روی سنجیدگی 
گیره» با دو فک نوک‌تیز, برای کندن سنجاق از کاغذ و حرف می‌زد ) 

: سنجیدن / 83۸13۸ /: مصدر. متعدي. //سنجیدی؛ 
۱ می‌سنجی؛ بسنج //۱ کمیّت چیزی را با یک وسیلة 
اندازه‌گیری معلوم کردن؛ اندازه گرفتن ( سرعت باد را 
سنجیدن ) ۲. ارزیابی کردن (موقعیت را سنجیدن ) ۳. مقایسه 
| کردن ( دو چیز راباهم سنجیدن ). به همین قیاس : سنجیدنی 
: 8 صفت فاعلی: سنجنده / صفت منعولی: سنجیده / مصدر متفی: 
است که در آب یا بر گیاهان ایزی تخمگذاری می‌کند. : 
دارای دگردیسی تسدریجی و حدود ۱۵۱۱۱ بار 


) سنجیده. سخن سنجیده‎ ٠ 


نسنجیدن 


سنجیده / 580106 /: صفت. دارای سنجیدگی (رفتار 


۰ سنخ / ۰5675 -ها /: اسم. [ادبی ] نوع؛ جنس 

۱ سنخیت 5601۷۷۵ /: اسم. وضع یا کیفیّت از یک 
برگهای متناوب (بندرت متقابل), ساده و پوشیده از : جنس یا نوع بودن؛ سازگاری داشتن ( ان دو با هم سنخیت 
تارهای نقره‌ای. دمبرگ کوتاه خاکستری, گلهای نر و . 
ماده يا نر-ماده, میوه سته و ناشکوفا ۱۵-۴ درخت از ` 


دارند. هیچ سنخیتی میان ما نبود ) 
سند / 927180 _ها؛ اسناد /: سم. ۱. نوشته‌ای که بتوان 


آن را برای اثبات یا رد ادعا به کار برد ( برای ادعایتلن سندی ` 
هم دارید؟ ) ۲. نوشته‌ای خطی با رسمی که دلیل پا : 

تأييدکنندة چیزی است (پول رامی‌دهی حتماأسند بکیر ) . 
: سنقر /501007/:سم. ۱. ثیره‌ای از پرندگان شکاری از " 
2 سند انتقالی : [بانکداری ] سندی که انتقال مبلفی را از : 


۳ مدرک ( سند جرم ) 


حسابی به حساب دیگر نشان می‌دهد 
سند رسمی : سندی که در یک ادارة دولتی يا دفتر اسناد 


رسمی برابر مقررات قانونی تنظیم شده است 


سند مالکیت: سندی که نشانة مالکیت کسی بر مالی ` 


(بویژه مال غیرمنقول ) است 
ا سند زدن : نوشتن سند ( سند بزنید تا بیاییم امضا کنیم ) 


سند کردن : صادر کردن سند ( آن خانه رابه اسمش سند کردند 
ن ن خانه را به اسمش کردند ) : 


سند / ل0ی / © میل-۲ 


سنداژ / 01۵2ء /: اسم. ۱. گمانه‌زنی ۲. [پزشکی ] عمل ` 


ميل زدن * شونداژ 


سندان / ۰561087 ها /: اسم. قطعه فو لاد مسطح» سخت ` 


وسنگینی که برروی آن فلز را می‌کوبند و شکل می‌دهند 
8 سندان گوش ل استخوان سندانی, استخوان 
سندانی / 56۳108۳1 /: صفت. مربوط يا منسوب به سندان 
گوش ( استخوان سندانی ) 

سندر / ۲5۵۳02۲ 70 توس 

سندرم / ۰5۵00۲000 ھا /: اسم. نشانگان 

سندروس / 581107115 . ها /: اسم. درختجه کوچک 
رزیندار از انواع سرو کوهی که صمغ آن کاربرد 
دارویی دارد 

سندسازی / 321205521 -ها /: اسم. عمل يا فرایند 


جعل کردن سندهای دروغین ( کارپرداز پولهای شرکت را : 
( سنگ خارا) ۲. جواهر ( سنگ قیمتی ) ۳.وزنه ( سنګ ترازو ) 
: ۴ [مجازی] مانع؛ دشواری ( سنگ انداختن ) ۵. یاتاقانی 


می‌دزدید و برایش سندسازی می‌کرد ) 
سنده / ۹0006 sende,‏ /: اسم. [مستهجن ] مدفوع سفت 


سنده‌سللام /-۹0006 ,501006521810 /: اسم. [مستهجن] ` 
ساعتهای دقیق و برخی دستگاههای دیگر به کار می‌رود 


گل‌مژه 

سندیت / 5202017۷8۵1 /: اسم. وضع پا کیفیّت سند 
بودن؛ حالت سند داشتن 

سندیکا / 560018 ,520012 ها /: اسم. اتحادیه 
سندیکائی / 5600118 ,1 dik4‏ مھ / > سندیکایی 
سندیکالیسم / sandikalism, sendikalism‏ /: اسم. 


آموزه‌ای در تهضتهای کارگری که پیروزی بر سرمایه‌داری‌و . 
به‌دست گرفتن قدرت را از راه مبارزه صنفی در چهارچوب . 
اتحادیه‌های کارگری می‌داند و ضرورت مبارزه سیاسی و ۰ 


مسلکی را نفی می‌کند. به همین قیاس : سندیکالیست 


سندیکایی / 56710118 ,رة )امه /: صنت. مرپوط ڀا ` 


متعلق به سندیکا ( فعالیت سندیکابی ): سندیکائی 
سنسور / 561150۲ -ها /: اسم. خسگر 
سنفنی / 3۸۴0٥1‏ / 3 سَمفني 


سنفنیک / )أ٥ه؟‏ "هھ / 2 سَمفنیک 


٠‏ سنفونی / 2۸۴0١1‏ / 3 سَمفنی 


سنفونیک / ۱۵010011 > سمفنیک 


راسته بازسانان با بدن باریک. بالهای دراز و کمی 
زاویه‌دار. پاها و دم دراز و منقاری نه‌چندان ضخیم, که 


مغنو لا دز ارتفاع کم پرواز می‌کنند و روی زمین یبا در 


نیزارها آشیانه می‌سازند ۲. /-ها؛ ان / نام عمومی 
پرندگان آن تیره * سارگبه 


: 20 سنقر تالابی:نوعی سنقر با جثة درشتتر, بالهای پهنتر و با 


پرواز در ارتفاع کم. که اغلب ساکن بانلاقهای پوشیده از 
نیزار است 

سنقر عسل‌خوار : از پرندگان تیرهُ عقاب, با سر کوچکتر و 
گردن بلندتر از سارگیه. بال و پر به رنگهای گوناگون, که از 
پرندگان کوچک. موشها و لارو زنبورها تغذیه می‌کند. و 
مقر لا در حاشية جنگلها. روی لانهٌ متروک کلاغها آشیانه 
می‌سازد: سارگپة جنگلی 


سنکپ / 83۸0P‏ /: اسم. [پزشکی ] ۱. غش ۲. سکته. 


به همین قياس : سنکپ کردن 
سنکروترون / 5210۲01707 ها /: اسم. وسیله‌ای برای 


شتاب دادن به الکترونها یا پروتونها در مدارهای بسته‌ای 
که در آنها بسامدهای ولتاژ شتاب متغیر است (یا در 


: مورد الکترونها ثابت نگهداشته می‌شود) و نیروی میدان 


مغناطیسی چنان تغییر می‌کند که شعاع مدار ییوسته 


ثابت می‌ماند: سینکروترون 


سنگ / sang‏ ھا /: اسم. ۱ جسم سخت و یکپارچه 
طبیعی که از خاک یا کانه‌های گوناگون تد ب شنده است 


که شیو از سن ستنیاده هقی می سا ند ودر 


( ساعت ۱۸ سنګ ) ۶. واحد محلی جریان آب (پده آب) 


برابر ۱۳/۲ لیتر در ثانیه ( ۲۰ سنگ اب دارد ) ۷ [پزشکی ] 


جسم سختی که در برخی اعضا, مجراها یا حفره‌های 

بدن تشکیل می‌شود؛ سَنگال ( سنگ کلیه. سنگ مثانه ) 

8 سنگ آتشزنه: سنگی سخت و متراکم و زودشکن از 
جنس سیلیس فشرده به‌رنگ سیاه. قهوه‌ای یا خاکستری 
که به‌عنوان سنگ سنباده, گرد سفالگری و برای تولید جرقه 
(آتش) به کار می‌رود: سنگ چخماق 
سنگ آتشفشانی: سنگ آذرینی به‌شکل بلور یا شیشۂ 
دانه‌ریز که در سطح یا نزدیک سطح زمین در نتيجه فعالیت 
سنگ آذرین : سنگی که از منجمد شدن مواد مذاب 
آتشفشانی پدید می‌آید 


سنگ ارمنی 1 سنگ لاجورد 
سنگ آسمانی : شخانه 
سنگ آسیا: سنگ بزرگ مسطح و گرد با یک سطح آجدار, 


معمولاً از سنگهای ته‌نشستی سیلیسی که برای آرد کردن ۱ 


دانه‌هابه کار می‌رود 


سنگ اسیدی: سنگ آذرینی که مقدار سیلیس آن 


بیش از ۸۶۵ است 


سنگ آلوم : زاجسنگ 


سنگ آهک : سنگی که بیشترین بخش آن کربنات کلسیم است ` 


سنگ بنا: ۱. سنگی که در شالوده ساختمان به کار می‌رود 
۲ [مجازی ] شالوده؛ پی ۳ سنگ ساختمانی 

سنگ بلور : در کوهی بی‌رنگ و شفاف 

سنگ پا: ۱. سنگ آذرین سبک و اسفنجی سیاه‌رنگ با 


سطح زبر که در حمام از آن برای شستن کف پا استفاده ۱ 


می‌کنند ۲. نوعی € شید ای آتشفشانی ل i‏ 
حبابهای فراوان و بسیار سبک‌وزن به‌رنگ سفید یا 


خاکستری روشن 
سنگ ترازو : وزنه‌ای که برای سنجش مقدار کالا در ترازو 
می‌گذارند 


سنگ نه‌نشستی : سنگی که از نه‌نشین شدن مواد رسوبی : 


تشکیل می‌شود: سنگ رسوبی 

سنگ جهنم : نیترات نقره 1 نیترات 

سنگ چاپ : از سنگهای آهکی دانه‌ریز که در چاپ سنگی 
به کار می‌رفت ۱ 
سنگ چاقوتیزکنی : نوعی‌سنگ سیلیسی که برای صیقلی کردن 
فلزات و تیز کردن کارد و چاقو به کار می‌رود: سنگ فسان 
سنگ چخماق :> سنگ آتشزنه 

سنگ خروجی : سنگی که براثر فعالیت آتشفشانی به‌سطح 
زمین رانده شده يا در آن تشکیل شده است 

سنگ دگرگون : سنگی که براثر عاملهای گوناگون محیط : 
( مانند فشار و دما) به سنگ دیگری تبدیل شده است 

سنگ رسوبی 1< سنگ ته‌نشستی 


سنگ ساختمائی : هریک از سنگهایی که در ساختمان ` 


به کار می‌رود 

سنگ سلیمانی : باباغوری 

سنگ سماق: سنگ آذرینی که در آن پلورهای درشت در 
میان پلورهای ریز قرار گرفته است 


سنگ سنباده :گرد سنباده که به‌وسیلة قالبگیری و با : 
چسب ویسژه آن را به‌صورت سنگ درمی‌آورند و در 


پرداخت قطعه‌های برنجی و فولادی کاربرد دارد 
سنگ سیاه : ماسه‌سنگ 


سنگ صابون: از سنگهای دگرگون که در هنگام لمس 
مانند صابون است و بیشتر از طلق و در عین حال از مواد : 
دیگری (مانند میکا. کوارتز, آهن و جز آن) تشکیل شده ` 


است و به رنگهای خا کستری تا سبز دیده می‌شود و می‌توان 
آن را با کارد برید 

سنگ صبور : ۱. [ فرهنگ‌مردم ] سنگ افسانه‌ای که مردم 
درد دل خود را به آن می‌گفتند ۲. [کنایی ] شخص شکیبا و 
دردشناسی که بتوان با او درد دل کرد 

سنگ صفرا: سنگی که در کيسةٌ صفرا تشکیل می‌شود. 
به همین قیاس : سنگ کلیه؛ سنگ مثانه 

سنگ عقاب : سنگال لیمونیتی ( آهن اکسیدء ابدار) و 
غالباً اسفنجی 

سنگ فسان 3 سنگ چاقو تیزکنی 

سنگ فیلیت : نوعی سنگ رسی با رنگهای گوناگون که 
سطح تورق آن براثر وجود پولکهای میکا درخشان است و 
پیشتر از میکا و در کوهی تشکیل شده‌است 

سنگ قبر : سنگی که برای شناسایی مرده روی گور او 
می‌گذارند و معمولا نام او رابر آن می‌نگارند: سنگ لحد 
سنگ قلیایی: سنگ آذربنی که مقدار سیلیس آن 
حدود ۵۰ است 

سنگ لاجورد: سیلیکاتی شامل آلومینیم. سدیم و گوگرد 
که در دستگاه مکعبی متبلور می‌شود و از ساییدن آن رنگ 
ابی بسیار زیبایی به‌دست می‌آید: سنگ ارمنی 

سنگ لحد ل سنگ قبر 

نگ و ری که باسانن 
ورقه -ورقه می‌شود؛ پُلمه سنگ 

سنگ لیمونیت :اکید آهن آبدار 

سنگ مادر : سنگی که در آن نفت تشکیل می‌شود 

سنگ ماه : نوعی سیلیکات شفاف که در برابر نور می‌درخشد 
سنگ مجسمه: سیلیکات آبدار آلومینیم به‌رنگ سبز 
کم‌رنگ که از آن مجسمه و اشیای زینتی می‌سازند 

سنگ محک : از انواع یشب به‌رنگ سیاه که برای شناخت 
طلا و نقره به کار می‌رود 

سنگ معدن : کانه 

سنگ معده : رسوپی که در معده تشکیل می‌شود, یا سنگی 
کی اورت مره 

سنگ مُغاکی : سنگ آذرینی که در ژرفای زمین سردو 
سخت شده است 

سنگ نمک :كانه کلرید سدیم که خالص آن شفاف و 
بی‌رنگ است و در دستگاه مکعبی متبلور مي‌شود 


سنگ آبسیدین سنگ‌زسی سنگگرائیت 
سنگ آهن سنگ ریولیت سنگ گوگرد 
سنگ باباغوری سنگ سیلیسی سنگ مرمر 
سنگ تالک سنگ طلا ماگ مشق 
سنگ تراورتن سنگ قير سنگ هرکاره 
سنگ خارا سنگگچ سنگ ټشم 
سنگ دولومیت سنگ گرافیت 


8 سنگ انداختن به چیزی: آن را با پرتاب سنگ زدن 
( به شيشذ مردم سنگ نینداز ) 
سنگ انداختن جلو پای کسی : [کنایی ] برای او مانع 
تراشیدن ( مرتب جلو پایم سنگ می‌انداختند ) 


سنگ بزرگ برداشتن : [کنایی ] دست به کاری دشوار و 


معمولاً تاممکن زدن 

سنگ به ترازوی کسی نگذاشتن: [کنایی ] به او اعتنا 
نکردن ( کسی سنگ به ترازوی او نمی‌گذاشت ) 

در برابر تتگدستی بردباری کردن 

سنگ تمام گذاشتن : [مجازی ] کاری را بخوبی و تمام و 


کمال انجام‌دادن ( او در دوستی سنگ تمام گذاشت ) 


را با کسی تمام کردن ( بابد یک روز بنشينيم و سنگهامان راوا بکنيم ) 


سنگ را بستن و سگ را گشودن : [کنایی ] کار وارونه و : 


ناروا کردن 
سنگ روی چیزی گذاشتن : [کنایی ] ان را رها کردن و 
ترک گفتن 


سنگ روی سنگ بند نشدن / نماندن : ٍکنایی ] وضع 


بسیار اشفته بودن ( اگر نیروی انتظامی تن به کار ندهد سنگ روی : 


سنگ بند نمی‌شود ) 

سنگ روی یخ شدن : [کنایی ] نا کام و سرشکسته شدن 
( با کاری که تو کردی من سنگ روی يخ شدم ). به همین قیاس : 
سنگ روی یخ‌کردن 

سنگ زدن: ۱. چیزی را با سنگ زدن ۲. سنگ‌زنی 

سنگ سر راه کسی شدن : [مجازی ] مانع کار یا پیشرفت 


أو شدن ( او نمی خواست سنگ سر راه پیشرفت من باشد ) 


سنگ کردن : [مجازی ] مانم فروش کالایی شدن (بویژه با : 


بالا بردن بهای آن ) ( تو می‌خواهی جنست راسنگ بکنی ) 


سنگ کسی / چیزی را به سینه زدن : [مجازی ] به سود یا ۱ 
به‌خاطر آن تلاش کردن ( تو هم سنگ خودت رابه سینه می‌زنی ) : 


تیرکسی به سنگ خوردن 1 تیر 
سنگاب / ۰5۵0080 -ها /: اسم. [قدیمی ] کاسهٌ سنگی 
بسیار بزرگی به‌شکل حوض کوچک در برخی مسجدها 
و زیارتگاهها که در ان اب آشامیدنی می‌ریختند 
سنگارد / 20128۳0 ,274 5277 /: اسم. [ زمین شناسی ] 
مواد سنگی بسیار ریز که از سایش یخچالها به وجود میآید 
سنگال / 58051 /: اسم. ۱. [زمین‌شناسی ] جسم کروی 
بین لایه‌های رسویی ۲ -ه۱/[پزشکی ] سنگ 
سنگ‌انسدازی / 201821 ۰92015 ها /: اسیم. 
. سنگ‌پرانی ۲ [مجازی] عمل یا فرایند پدید آوردن 
مانع برای انجام نشدن کاری ( در اداره بعضیها سنگ‌اندازی 
می کردند و نمی‌گذاشتند کار پیش برود ) 
سنگبری / 5200071 /: سم. ۱. عمل يا فرایند بریدن 


قطعه‌های سنگ برای کاربردهای ساختمانی, فنی یا هنری 


۲ ۲ -۱۵/کارگاه ویره این کار. به همین قياس : سنگیر 


سنگ پرانی / 501021871 /: اسم. عمل یا فرایند پرتاب 


کردن سنگ به سوی کسی یا چیزی؛ سنگ‌اندازی (بچه‌ها 


سنگ‌پرانی می‌کر دند و شیشه‌های مردم را می‌شکستند ) 


: سنگ پشت / 54805 /: اسم. ۰۱ /-ها؛-ان / لا کشت 
۲ [نجوم ] صورت فلکی کوچکی در اسمان نیمکرة 
۱ شمالی که نسر واقع درخشانترین ستارة آن است: شلیاق 
سنگ به شکم خود بستن : [مجازی ] گرسنگی کشیدن و ` 
پیش آمدگی کمابیش بلند و باریک خشکی در اب 

" سنگپوش / 5201:0105 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] لاب سستی 
سنگ خود را باکسی واکندن : [مجازی ] بحث يا معاملهٌ خود : 


سسنگپوز / 5211802 -ها/: اسم. [زمین‌شناسی ] 


ان با خاک پوشیده شده است 
سنگتراش / 520118185 /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / کسی که 
کارش کندن, تراشیدن. صیقلی کردن و شکل دادن به 


" سنگهاء بویژه برای کساربرد سساختمانی است ۲. [نجوم] 
: صورت فلکی کوچکی در اسمان نییکره جنوبی ه حجار 
سنگتراشی / 51 اسم. ۱. کار سنگتراش 
| ۲./-ه۱/ کارگاه سنگتراش ۰.۳ /-ها / نقشی به‌صورت 


کنده کاری گود يا برجسته که برروی سنگ ایجاد شده 


" است # حجاری 

: سنگچین / 53۸861۸ /: اسم. ۱. جایی که آن رابا چيدن 
سنگهایی نشانه گذاری می‌کنند ( نقطة تصادف را سنگجین 
کرده بودند ) ۲. سنگهایی که به‌صورت دیوار یا حفاظ 
: برروی هم چیده شده است ( دیوار سنگچین ) 

سنگ چینی / 500061۳71 /: اسم. ۱. چیدن سنگها در 


جایی ۲ عمل ساختن دیوار به‌وسیلهٌ چیدن سنگها در 
کنار و برروی یکدیگر 


! سنگدان / 520124157 /: اسم. بخش ماهیچه‌ای معده 


بیشتر پرندگان که غذا را به کمک سنگریزه‌های بلعیده 
شده اسیا می‌کند 
سنگدل / 5200200 -ها؛ ان /: صفت. بی‌اعتنا نسبت به 


رنج و درد دیگران؛ سخت‌دل؛ بی رحم ( این‌قدر 
: سنگدل نباش ). به همین قیاس : سنگدلی 


سنگ‌دوزی / 58021 /: اسم. ۰۱ /-ها/ طرح زینتی 


که با مهره, منجوق, پولک و سنگهای درخشان برروی 
: لباس دوخته می‌شود ۲. هنر دوختن ان 

سنگر / ۰58020۲ -ه1/: سم. ۱. هر نوع مانع یا جان‌بناه 
: طبیعی یا مصنوعی که رزمنده می‌تواند از دید دشمن یا 
۱ تیررس او در آن یا در پشت آن پناه بگیرد ( سنگر ماپشت 
خاکریز راه‌آهن بود ) ۲. [مجازی] جای مبارزه (مجلس 


به‌صورت سنگر ار تسجاع درآمده بود. سنگر مطبوعات در دست 
آزادیخواهان بود ) 


1 2 سنگر اجتماعی : سنگری که گروهی در آن پناه می‌گیر ند 


سنگر انفرادی : سنگری که تنها یک تن از آن بهره می‌گیرد 
دستمان آمد در سر کوچه سنگر بستیم ) 
( پشت خاکریز سنگر گرفتيم ) 

سنگربستن ( تمام شهر ستگربندی شده بود ) 


سنگ‌رست 5212۲0501 /: صفت. [ گٌیاه‌شناسی ] دارای 
ویژگی یا توانایی روییدن در زمینهای سنگلاخ 


سنگروی / ۰5۵08۲۷ ان /: اسم. گیاه تابستانی از تیرهٌ : 
سنگرویان, با ساقةٌ چوبی» برگهای سوزنی صاف و ٠‏ 


گلهای سرخ‌رنگ بی‌دمگل 


نه پرچم و موه شفت با دو تانه هسته, که بیشتر بر 
صخره‌های مررطوب می‌رویند 

سنگریز 52081121 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] توده‌ای از 
گرداله‌ها و سنگهای شکستة در بای تندان پا دامنة کوه. 
که معمولاً دارای شیب زیادی است 


چند میلیمتر 


دارای صفحه یا تیه سنگ سنیاده 


سنگ‌سا / ۰9۵09)6(55-ها/: اسم. سنگی که برای تیز ` 
کردن اسبابهای برّنده ( مانند کارد. تيغ قیچی ) به‌ کار ` 
| نوشته برجستهٌ کنده‌شده برروی سنگ ( سنگ‌نگارة داریوش 
سنگسار / 5208557 /: اسم. عمل يا فرایند پرتاب کردن : در بیستون ) 

: سنگنوردی / 520802۷3701 /: اسم. کوهنوردی از 
: طریق صعودبه صخره‌ها و دیواره‌های کوهها 

سنگسر 52005271 ها /: اسم. ماهی پهن خوراکی . 
خلیج فارس از زیررده ماهیان استخوانی جدید. به‌رنگ ۱ 
بقایای جانور یا گیاه قدیمی که در رسوبات زمین 


می‌رود؛ سنگ چاقونیزکنی؛ سنگ‌فسان 


پیاپی سنگهای زیاد به‌سوی کسی يا چیزی؛ سنگیاران. 
به همین قیاس : سنگسار کردن 


سبز مایل به خاکستری: ماهی سنگسر 


سنگسری / 9۵095871 /: اسم. از زبانهای ایرانی غربی که ` 
سنگی / 52021 /: صفت. ساخته شده از سنگ ( تبر سنگی. 
خاة سنکی ) 

: سسسنگین / 53817 /: صفت. ۱.دارای وزن زياد 


هنوز در برخی نقاط استان سمنان رواج دارد 
سنگ‌شکن / 5208256680 , -ها/: اسم. گیاه دایمی 
کوتاه ویزه نقاط مرطوب از تیره سفرس, با برگهای 
ضخیم و زیبا. خوشه گلهای کو چک بهاره, که گونه‌های 
زینتی آن در گلدانها و گرمخانه‌ها به‌عمل می‌اید؛ سَفرّس 


سنگ‌شناسی / 5208501851 /: اسم. شاخه‌ای از ` 
زمین‌شناسی که چگونگی پیدایش سنگهاء ترکیب . 
شیمیایی. شکل فیزیکی و رده‌بندی انها را مورد بررسی : 
کافی رگوش سنگین ) ۰۶[ مجازی] باوقار (رفتار سنگین ) 


قرار می دهد 


: سنگفرش / 8۸8135 ها /: اسم.۱. زمینی که سطح آن 
[قا سنگر بستن : ساختن یا محکم کردن سنگر (باهرچه‌یه | 
خزه و علفهای هرز پوشیده شده بود ) ۲. پوشش سنگی که 
سنگر گرفتن : قرار گرفتن در داخل یا در پشت سنگر : به‌طور مصنوعی سطحی را با آن پوشانده‌اند (کف حياط 
سنگفرش بود ) 

سنگربندی / ۹2082702001 /: اسم. عمل يا فرایند ‏ 
: © سنگ قلاب‌کردن: [مجازی ] از سر باز کردن و به‌جای دیگر 


را با لایه‌ای از سنگ پوشانده‌اند ( سنگفرش حیاط با لابهای ‏ 


سنگ قلاب / 5208001150 /: اسم. [گفتاری ] قلابسنگ؛ 


فرستادن ( برای اينکه دیگر فضولی نکند او را سنگ‌قلاب کردند به خاش ) 
سنگک 7 هه /: اسم. نان نسبتا دراز 
مثلث‌شکلی که آن را بر بستری از ریگ داغ می‌پزند 


: سنگکار /5208687:-ها؛-ان /: اسم. کسی که با 
سنگرویان / 520110۷50 /: اسم. تیره کوچکی از : 
گیاهان دولیه‌ای پیوسته گلبرگ علفی پایاء با برگهای . 
به‌ طرف خارج برگشته, سه گلبرگ و سه کاسبرگ, دو تا ۱ 
| یک ساختار سنگی, بویژه ساختار سنگی دارای اثر یا 
طرح هنرمندانه ۲ شغل یا عمل سنگ‌کار 

< سنگ کره / 848۸0۲۴ /: اسم. پوشش سنگی زمین که 


سنگهای ساختمانی کار می‌کند. بویژه کسی که آنها را به 
شکلهای مناسب در یک ساختار به کار می‌برد 
سنگکاری / 4٥2۸3۲1‏ /: اسم. ۱. ساختار یا بخشی از 


به‌صورت قشر جامدی هستة مرکزی آن را دربر گرفته است 


سنگکی / 5808261/: صفت. مربوط يا متسوب به 
سنگریزه /5۵08۲126.-ها /: اسم. دانۂ ریز سنگ با قطر . 


سنگک (نانوایی سنگکی ) 


سنگلاخ / 520218 /: اسم. زمین بوشیده‌شده از 
سنگ‌زنی / 520127801 /: اسم. عمل ساییدن يا صیقلی : سسنگهای ریزو درشت فراوان ( افتاديم توی 
کردن مواد. بویژه فلز و سنگ به‌وسیلة اقسام ماشینهای ` 
سنگنیشته / ۰520820606516 -ها/: اسم. نوشته‌ای که 


یک جاده سنگلاخ ) 


آن را بر سنگ کنده‌اند؛ کتیبه: سنگنوشته 
سنگ‌نگاره / ۰۹2110685۲6 -ها/: اسم. تصویر یا 


سنگنوشته / 520806۷6516 / ٩‏ سشنگنبشته 
سنگواره / ۰5208۷3۲6 ھا /: اسم. جسد؛ قالب جسد یا 


حفظ شده است؛ فسیل 


(بار سنگین ) ۲. دارای وزن مخصوص يا چگالی زیاد اب 
ستگین) ۴:[ادینی] از جنس سنگ ( تبر سنگین ) 
۴ [مجازی ] دشوار: الف) از لحاظ تحمل ( خرج سنگین ) 
ب) از لحاظ گوارش (غذای سنگین ) ج) از لحاظ فهم 
( عبارتهای سنگین ) ۵. [ مجازی ] فاقد شنوایی خوب یا 


۷ بسیار زیاد یا شدید ( خواب سنگین. خسارت سنگین ). 


به همین قياس : سنگین بودن؛ سنگین شدن؛ E E‏ 


سواد /52۷80/: اسم. ۱. تواتایی خواندن.» نوشتن و 


سنگین و رنگین ` / 0لتو۲۵۳-م-واووم / : 
مرتب و غیرمبتذل ( رفتارش خیلی سنگین و رنگین بود ) 
سنگین و رنگین " 
سنگین و رنگین نشست ) 


صفت. آراسته. 


۱ حساب کردن ( سواد داشتن 
:ذقید. به صورت مرتب و باوقار (آمدو ا 


سنگین وزن / 520810۷821 /: صفت. ۱. دارای وزن . 
زیاد؛ سنگیین ۲. [ ورزش ] الف) دارای وزن ٩۰‏ کیلوگرم : 
به بالا در وزنه‌برداری ب) دارای وزن ۸۷ کیلوگرم به بالا . 
در کشتی ج) دارای وزن ۸۱ کیلوگرم به بالا در مشت‌زنی . 


سنگینی / 5278111 /: اسم. ۰ وضع با تفت سین 
بودن ۲. وزن ( سنگینی ویژه ) 
2 سنگینی قیمت : گرانی 
سنگینی گوش : ناشنوایی یا کمبود شنوایی 
سنگینی وزن : زیادی وزن 
سنگینی ویژه : چگالی 
اقا سنگینی کردن: ۱. با وزن خود فشار آوردن ( تفنگ روی 


او روی دلم سنگینی می‌کرد )| 
سنن 5۹01801 /:جبع ل شنت 
سنوات /4۸4۷3/: جع ل سنه 
سنواتی / 5205۷1 /: صفت. سالانه 
سنوزوئیک / )810201 / ل ُوزیوی 


: بانتو که زبان رسمی بیشتر نواحی آفریقای خاوری و 


" ناحیة کنگوست 


۲۵ [مجازی] معلومات؛ 

آگاهیهای علمی و ادبې ( معلم ما سواد خوبی دارد )۳. آموزش 

مسدرسه‌ای؛ تسحصیلات ( سواد ابتداییی. سواد حوزوی ) 

۴ [قدیمی ] رونوشت 

لا سواد کسی نم‌کشیدن : [مجازی ] کم‌سواد بودن؛ سواد 
درستی نداشتن ( مثل این که سواد تو هم نم کشیده است ) 

سوادآموز / 5۵۷20310۱2 -ها؛ -ان /: اسم. نوآموز یا 


دانشآموز نهضت سوادآموزی 


: سوادآموزی / 54۷343۳7 /: اسم. ۱. عمل يا فرأیند 
فراگرفتن سواد ۲. عمل یا فرایند آموختن سواد به دیگران 

سوار' / ۷ » ها /: اسم. ۱. /-آن / کسی که بر روی 
: اسب نشسته است یا اسب سواری می‌کند ( ده سوار از تفا 
گذشتند ) ۲. هریک از مهره‌های شطرنج. جز پیاده و شاه 

- سوار":صفت. ۱. قرارگرفته برروی یا در داخل یک وسیلة 
شانه‌ام سنگینی می‌کرد ) ۲. موجب رنج یا اندوه شدن ( غم دوری : 


: به‌صورت بخش یا قطعه‌ای از آ 


قلیه ۲. قرار داده شده در جایی یابر روی جیزی» 
ن ۲ قرار گرفته بر 


ا سوار شدن: ۱. برروی يا در توی وسیلۀ نقلیه‌ای قرار 


سن و سال /50158-0-581/: اسم. [گفتاری ] طول عمر؛ 


مدت زندگی ( مادربزرگ سن و سال زیادی داشت ) 

سنه / 5318. سئوات /: اسم. [ادبی ] سال 

8 سنة چرت‌مائه : [تعریض ] زمان گذشتۀ نامعلوم 
سنۀ قمری :سال قمری 


سنی / 86171 /: صفت. مربوط به ميزان عمر وسن ` 


( رییس سنی ) 

سنی /80101. -ها؛-أن /: صفت. یرو تسنن؛ 
پیرو یکی از مذهبهای اهل سنت (مسلمان سنی ) 

سنین / 56110 /: جنع €1 سن 

سنیور 561۷0۲ / و سینیور 

سو / ا8 /: اسم. ۱. جهت نقطهٌ مورد اشاره؛ طرف؛ سمت 


1 ۳ 
: -سوار 


گرفتن ( دوچرخه سوار شدن, ماشین سوار شدن ) ۲,بر روی چیزی 
یا در جایی نصب شدن؛ مونتاژ شدن ۲. مسلط شدن 
( سوار کار شدن ). به همین قیاس: سوار بودن 

سوارکردن: ۱ بر یا در یک وسیلة نقلیه نشاندن ( راهم 
سوار ماشین کرد ) ۲. نصب کردن ( یک نگین الماس رویش سوار کرده 
بودند ) ۳. مونتاژ کردن ( قطعات را سوار کردم ) 

سوار کسی شدن : [مجازی ] بر او مسلط شدن و او را به 
اطاعت از فرمانهای معمولا ناروا واداشتن ( سوار شریکش 
شده بود و او را می‌تازاند ). به همین قیاس : سوار کسی بودن 

: پیواژه. ۱. دارای وسیله نقلیه ( دوچرخه‌سوار. 


موتورسوار ) ۲. دارای مهارت در سواری ( یکه‌سوار ) 

: سوارکار / 92۷271681 .-ها؛ ان /:صفت. دارای مهارت 
: در اسب‌سواری. به همین قیاس : سوارکاری 

: سواره /52۷876/: قید. در حال سواری ( سوه از 


(سوی شمال ) ۲. [گفتاری ] نور؛ روشتایی (سوی چراغ : 


سوی چشم ) 
سوا / 52۷5 /: صنت. [گفتاری ] جدا. به همین قیاس : 
سوابودن؛ سوا شدن؛ سواکردن 

۵ سوای : غیراز؛ بجز؛ جز ( سوای من. چند نفر دیگر هم بودند ) 
سوابق / ۹2۷2060 /: جمع ل سابقه 


سواحل / 52۷21061 /: جمع > ساحل 


سواره‌رو 7 ۰58۷8۲6۲0۷۷ -ها /: اسم. بخشی از 


آنجا گذشت ) 
گذرگاه 


: که ویژه عبور وسایط نقلیه است 
سوارهنظام / sava renezêm‏ ها /: اسم. [قدیمی ] 


بخشی از ارتش که سوار ب بر اسب به عملیات نظامی 


می رواشت 
: سواری" / ۷3۲1 /: اسم. ۱. عمل سوار شدن بر یک 


سواحلی 50۷20611 /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / هریک از : 


بومیان سواحل زنگیار و نواحی مجاور آن ۲ از زبانهای 


وسیلة نقلیه و جابه‌جا شدن با ان مدتی سواری کرديم ) 
۲ وضع یا کیفیّت سوار بودن 


آعا سواری دادن: ۱. دیگران را حمل و جایجا کردن (اسن اسب 
چند سال به ما سواری داد ) ۲. [مجازی ] مورد بهره کشی ناروای 
دیگران قرار گرفتن ( اگر بخواهی به مردم سواری بدهی کارت 
زار است ). به همین قیاس : سواری گرفتن 

ورین ها :فت ستاسب رائ سواز شین 

/ اتومبیل سواری ) 

-سسواری : پیواژه. عمل با فرایند سوار شدن 

( دوچرخه‌سواری. اسب‌سواری ) 

سوآل /9021.-ها /: اسم. ۱. /-ات / پرسش (سوال 

امتحانی ) ۲. [ادبی ] گدایی * سوال 

ا سوآل دادن : تعیین کردن پرسش برای پاسخ‌دهنده ( ده تا 
سوال داده بودند که جواب همه را نوشتم ) 
سوآل شدن : پرسیده شدن ( از متهم دربارث شب حادئه سوال شد ) 
سوآل کردن : ۱. پرسیدن ( از او سوال کردم آیا متهم را می‌شناسد ) 
۲. [ادبی ] گدایی کردن 

سسوآل‌پیچ / 21016 50/: صفت. واقع در معرض 

پرسشهای پی‌درپی 

ك سوآل‌پیچ کردن: پی‌درپی پرسیدن. به همین قیاس: 
سوآل پيچ شدن 

سوآل و جواپ / 5081-0-3۷ /: اسم. ۱. /-ها /پرسش 


و پاسخ ۲. [گفتاری ] گفتگو ( بروء این را بده و بیا لازم نیست . 


هیچ سوال و جوابی بکنی ) 
سوانح / 5۵۷3060 /: جمع 1 سانحه 
سوء / ٩۱‏ /: صفت. [ادبی] بد؛ ناروا 
2 سوء استفاده : بهره‌برداری ناروا و همراه با نادرستی از مال 
دیگران ( در آن شرکت ملیونها تومان سوه استفاده شده است ) 
سوء پیشینه ل سوء سابقه 
سوء تغذیه :بدی یا کمی خوراکی که خورده می‌شود ( نیمی 
از کودکان و مادران از سوء تغذیه رنج می‌بردند ) 
سوء تفاهم : رنجش ناشی از ننهمیدن مقصود و هدف 
دیگری ( روابطشان به‌خاطر یک سوء تفاهم خراب شد ) 
سوء سابقه : عمل یا رفتار ناروا با مخالف قانون که شخص 
پیشتر به آن شناخته شده است ( به‌خاطر سوء سابقه نمی‌توانست 
استخدام شود ): سوء پیشینه 
سوء ظیّ : بدگمانی ( نسبت به همسرش دچار سوء ظن شده بود ) 
سوء قصد : عملی برای آسیب رساندن به جان دیگری 
( دوبار به او سوء قصد شد. ولی جان سالم به در برد ) 
سوء تعبیر سوء مدیریت سوء نیت 
سوء رفتار سوء معامله 
سوال / 5021 / دة سوآل 
سوئیت 107 ناه /: اسم. ۱. /-ها/ آپارتمان کوچکی که 
دارای اتاقهای جداگانه نیست؛ سّراچه [فرهنگستان ] 
۲ نام کلی برای قطعه‌های موسیقی‌سازی غرب. شامل 
آهنگهای رقص در مایه‌های مختلف: سويت 


سوء هاضمه 


سوئیچ /16 50 / 1 سویچ 
سوبرتری / 5010211271 /: اسم. برنری فعالیت و 
تواناییهای اندامهای یک نیمه بدن ( مانند دست چپ یا 


: دست راست )؛ مقابل: دوسو توانی 


سویژکتیو / ٩۱1020111۷‏ /: صنت. ذهنی 

سوپژکتیویسم / 90026111۷1515 /: اسم. ذهنی‌گرایی 
سویسید / 5۱10510 .ها /: اسم. پارانه 

سوبلمه / 5۱۱012:70 /: اسم. [شیمی ] کلرور جیوه 
دوظرفیتی. ترکیبی بسیار سمّیء محلول در الکل یا بنزن 
که بلورهای سفید لوزی‌شکلی تشکیل می‌دهد و در "۳۰۰ 
تصعید می‌شود. در تهیة سایر ترکیبات جیوه عکسیرداری 
و داروسازی (به عنوان با کتری‌کش) به کار می‌رود: 
سوبلیمه 

سوبلیمه / ۲۴ اطناء / نع سویلمه 

سوپ / ناه /: اسم. غذای رقیقی معمولاً شامل 
آب‌گوشت. سبزیها و گاه رشته‌فرنگی 


: سوپاپ / ۰5۷۲80 -ها /: اسم. وسیله‌ای که جریان سیال 


( مایع, گاز یا جسم ریختنی) را در لوله سا دستگاه 
لوله‌مانند به‌وسیله باز و بسته شدن تنظیم می‌کند 
سوپخوری / 50۲0۶ -ها /: اسم. ظرفی معمولاً دردار 
که در آن غذای رقیق می‌ریزند و سر سفره می‌آورند 

سو پر / 81٩۲‏ -ها /: اسم. [مخفف ] سوپرمارکت 

سو پر : صفت. اعلا ( بنزین سوپر. اتوبوس سوپر ) 

سوپرانو / 5۱10۲۵۲0 /: اسم. [موسیقی ] زیرترین صدای 
خواننده زن 

سوپرسونیک / ۹۷۳6۲50016 /: صفت. مافوق صوت 
سوپرمارکت / 906۲1087661 . -ها /: اسم. فروشگاهی 
که دارای غرفه‌هایی برای عرضه کالاهای گوناگون 
است؛ فروشگاه بزرگ 

سویپرنوا / ٩۱1۴6۳0۵۷۵‏ .-ها /: اسم. [نجوم ] ایرنواختر 
سوپری / 500۲1 ,-ها /: اسم. [گفتاری] ۱. مالک با 
فروشنده سوپرمارکت ( سوپری سر خیابان مرد خوبی است ) 
۲ سوپرمارکت ( سوپری بسته بود نتوانستم خرید کنم ) : 
سوت /ا5 -ها/: اسم. ۱. اسباب بسادی معمولا 


" به‌صورت لوله‌ای کوچک با دو سوراخ که بر اثر دمیدن 


در یکی. صدای نازک و بلندی شنیده می‌شود ( سوت 
پلیس. سوت داور ) ۲. وسیله‌ای که براثر خارج شدن هوا یا 
بخار از یک حفره يا لبهٌ باریکی در ان صدای بلندی 
ایجاد می‌کند ( سوت کشتی. سوت کارخانه ) ۳. صدای نازک و 
آشکاری که با جمع کردن لبها و راندن هوا از میان آنها یا 
با گذاشتن انگشتان به ميان دندانها و راندن هوا به بیرون 
ایجاد می‌شود ۴ صدای تیزی که بر اثر رانده شدن 
ناگهانی هوا ایجاد می‌شود ( سوت کشیدن باد ) 

لا سوت بلبلی : سوت شبیه چهچه بلبل 


كا سوت زدن : صدای سوت درآوردن ( داور سوت زد و پابان بازی 
را اعلام کرد ) 
سوت کردن: [گفتاری ] به جای دوری پرتاب کردن ( کلاهم 
را سوت کرد بالای درخت ). به همین قیاس : سوت شدن 
سوت کشیدن : ۱. در آوردن صدای سوت به صورت ممتد 
( مردم سوت می‌کشیدند ) ۲. پدید آمدن صدایی شبیه صدای 


ممتد سوت ( سرم سوت کشید ) 


سوت‌سوتک / )هانوالاء. -ها/: اسم. بازیجه‌ای ` 


توخالی معمولا به‌شکل پرنده» با دو سوراخ» که در آن ۱ موجب شود (برو بیرون تو سوختی ). به همین قیاس: 


آب می‌ریزند و بر اثر دمیدن صدایی شبیه جهجه 
پرندگان تولید می‌کند 


چوبی شبیه فلوت با ده سوراخ 


همه رفته بودند و خانه سوت‌وگور بود ) 


سوتیتر هم داشت ) 
سوتین / ۰5۱1]1۷290-ها /: اسم. سینه‌بند 
سوخ /5۱.-ها /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] پیاز < پیاز-۱ 


سوخاری / 50*871 ,508]1/: اسم. ۰۱ /-ها/ نان یا نان 0 


قندی که آن را به قطعات کوچکی بریده و برشته کرده‌اند 
۲. هرگونه خوراکی. بویژه گوشت ( مرغ ماهی )که آن را 
برشته کرده‌اند 

سوخت /5*0 /: اسم. ۱. /-ه۱/ماده‌ای که از سوختن آن 
گرما یا نیرو تولید می‌شود ۲ ماده‌ای که از آن بتوان بویژه 
در را کتور, انرژی اتمی به‌دست اورد ۳ انچه از ميان 


می‌رود ( سوخت شدن 4 


و چیزی دستم رانگرفت ) 
سوخت‌آما / 9۱۵۳8 / ۳ کارپُوراتور 
سوختپاش / ۰5۱*1085 -ها/: اسم. وسیله‌ای در یک 


سوختن ( جای سوختگی. سوختگی شدید ) 


سوختن / 5۱180 /: مصدر. لازم. //سوختی؛ می‌سوزی؛ 


دچار سوزش يا درد شدید شدن ( گلویم می‌سوزد ) ۵. قطع 


شدن جریان در یک اسباب برقی و از کار افتادن آن براثر 


" اتسصال یا فرسودگی ( سوختن لامپ. سوختن یخچال ) 


۶ دستخوش اندوه سخت شدن ( دلم سوخت. چند سال به بای 


شوهرش سوخت ) ۷ سخت خشمگین شدن ( از این حرف من - 
: خیلی سوخت )۸ تباه شدن و از میان رفتن ( تمام سرمایه‌اش 
سوخت ) .٩‏ [نجوم] احتراق ۱۰. [مجازی] خطا کردن یا 


پازنده شدن در بازیهای جمعی کودکانه. که ممکن است 
از دست دادن نوبت بازی یا خارج شدن از بازی را 


: سوختنی 

| 8 صفت فاعلی: سوزنده /صفت مفعولی: سوخته / مصدر منفی: 
سوتک / )هاا /: اسم. [موسیقی ] گونه‌ای ساز بادی . 
۱ ك] سوختن و ساختن: رنج بردن و تحمل کردن ( ببچاره چارمای 
سوت وکور / 5۷01-0-16017 /: صفت. [گفتاری ] خالی از سر و : 
صدا و جنبش ناشی از وجود موجود زنده (وقتی برگشتم . 
1 : فرایندهای فیزیکی و شیمیایی زیستمند که مواد غذایی را 
سوتیتر / الاک -ها /: اسم. عنوان فرعی (مقاله چند : 
8 سوخت‌وساز پایه :مان مصرف انرژی در جاندار در حال 


نداشت. ناچار می‌سوخت و می‌ساخت ) 
سوخت‌وساز / 0-582-]5۱/: اسم. [زیست‌شناسی ] 


جذب, ترکیب تجزیه و تبدیل به آنرژی زیستی می‌کند 
استراحت نسبت به واحد وزن که تعیین‌کننده حداقل 


انرژی لازم برای بر قرار ماندن فرایندهای اساسی جاندار 
است و با اندازه گیری مصرف اکسیژن محاسبه می‌شود 


: سوخت‌وسوز /12ا5۱۷6-0-5/: اسم. [گفتاری] عمل یا 

: فرایند از میان رفتن یا تلف شدن دارایی زاين کار 

: سوخت‌وسوز زياد دارد. معاملۀ با لو سوخت‌وسوز ندارد ) 

سوخته' 7 اسم. جرم تریاک که به صورت 
لایۂ سختی در جدار ابزار تریاک‌کشی (وافور) 

رسوب می‌کند 

: سوخته" : صفت. ۱. دستخوش سوختن (نان سوخته ) 

8 سوخت شدن: [مجازی ] از میان رفتن ( تمام طلبم سوخت شد : 


۲ از میان رفته (طلب سوخته ) ۳. دارای فام تیره 


: (قهوهای سوخته ) 

" سود /50/: اسم. ۰۱ /-ه1/ درامدی که از خرید و 
۱ فروش یا سرمایه گذاری, بویژه از فروش کالایی به 
موتور یا ماشین حرارتی که سوخت را با فشار به داخل . 
: ۲ -ها/نتيجه خوب یا دلخواه که از کاری به‌دست 
سوختگی / ات5016 -ها /: اسم. اثر یا آسیب ناشی از 


بهایی بیش از بهای تمام‌شده به‌دست می‌اید ر سود خالص ) 


می‌آید ( سود این کار دادن آگاهی به مردم است )۳ اثر دلخواه یا 


- خوشایند چیزی ( سود ابن گونه زندگی چیست؟) ۲. /-ها / 
۱ بهره ( سود بانکی ) ۵. [ شیمی ] هیدروکسید سدیم 

2] سود خالص / ویژه: تفاوت بهای فروش و بهای تمام‌شده 
دیگر با اکسیژن ترکیب شدن و به گرما. روشنایی, گاز. : 
زغال پا خاکستر تبدیل شدن ( سوختن نفت. سوختن هیزم ) . 
۲ [گفتاری آروشن بودن ( چراغ خانه‌اش می‌سوخت ) ۲. پراثر . 
گرما یا شعلهٌ ناشی از تماس با اتش یا مواد شیمیایی . 


آسیب دیدن ( سوختن دست. سوختن قالی ) ۴. [ مسجازی] ٠‏ 


بعلاو همه هزینه‌ها 

سود سپرده : بهره‌ای که به پول سپرده شده به ببانک 
پرداخت می‌شود 

سود سههام : ببخشی از درامد یک شرکت که صیان 
سهامداران تقسیم می‌شود 

سود عملیات : تفاوت میان سود ناخالص و هزينهٌ عملیات 


سود ناخالص / ناویژه: تفاوت مان بهای شروش و 
بهای تمام‌شد؛ کالاها 


ملیون سود برده است ). به همین قیاس : سود داشتن 
سود می‌جست ) 


ستد؛ معامله زب بدعهدان سودا نکنید ) ۲. [ روان‌شناسی ] 
بروز می‌کند ب) [ مجازی] مالیخولیا؛ وسواس؛ خیال 


می‌کردند در طحال تشکیل می‌شود ۴. [ قدیمی ] اگزما 
آقا سودا پختن: [مجازی ] آرزوی باطل کردن؛ خیال بیهوده 
کردن 
سوداکردن : معامله کر دن؛ دادوستد کردن 
سودای چیزی در سر داشتن : در انديشه و در پی آن بودن 
( سودای ریاست در سر داشت ) 
سودائی /1 0:08 ,1 ۹۵۷02/ نت" سودایی 


سودازده /-50:02 ,82206 50۷ -ها؛ -گان /: صفت. . 


[ادبی ] دستخوش مالیخولیا؛ مالیخولیایی 

سوداگر /-50:08 ,50۷/02381 -ها؛-ان /: سم. [ادپی ] 
کسی که داد و ستد می‌کند؛ بازرگان ( سوداگر اسلحه ) 
سوداگری /-50:18 ,50۷۷871 /: اسم. ۰۱ /-ها/ 
داد و ستد؛ بازرگانی؛ تجارت 1.۲ مرکانتیلبسم 
سودآور / 5008۷27 /: صنت. دارای ویژگی پا امکان 
فراهم کردن سود ( فعالیت‌های سوداور ) ۳ 
سودآوری / ۷1 / اسم. وضع یا کیفیّت سوداور 


بودن ( تازه کارخانه به سوداوری رسیده است ) 


دستخوش سودا ( بیمار سوداوی. مزاج سوداوی ) 
سوداوی مزاج / «sowdawimeZaj, S0:d4Vi4Zaj‏ 
ها /: صفت. دارای انديشه و رفتاری بی‌ثبات و دمدمی 


سودایی /50:5۷1 ,0۷۷2۷۲ /: صفت. [ روان‌شناسی ] : 


دچار بیماری سودا: سودائی 

سودبخش / ۹0025 /: صفت. دارای سود؛ سودمند 
( معالجه با پنی‌سیلین سودبخش بود و بیمار شفایافت ) 

سودجو /500[0, د‌ها؛ دیان /: صفت. دارای گرایش به 


کسب سود برای خویش, بدون در نظر گرفتن سودو زیان : 


دیگران ( برخی سرمایه‌داران سودجو از وضع جنگی سوء‌لستفاده 
کردند و بر ثروت خود افزودند ). به همین قیاس : سودجویی 
سودگرابی / وله /: اسم. آموزه‌ای در فرهنگ 
باخترزمین که می‌گوید آنچه سودمند است خوب است و 
رفتار درست ان است که پیامدی سودمند داشته‌باشد: 
اصالت فایده؛ اصالت نفع 


: سودمند / 50071200 /: صفت. ۱. دارای سود (معاملة 
۱ : سودمند ) ۲. دارای اثر یا نتيجه دلخواه ( فعالیت سودمند. 
ا سود بردن /کردن: به‌دست آوردن سود ( از این کار سالی صد ا 
سودمندی / 00808701 : اسم. وضع پا کیفیّت سودمند 
سود جستن : سود بردن؛ بهره جستن ( از امکانات دیگران هم : بودن ( سودمندی این برنامه در عمل معلوم می‌شود ) 
سودن /50020/: مسصدر. [ادبسی ] س‌اییدن. 
سودا / 50:05 ,50۷02 /: اسم. ۰۱ /-ها/ [ادبی] داد و به همین قیاس: سودنی 

کے رن وو ر و 


مطالعه سودمند ) 


سور / 80۲ / 1 سروخمره‌ای, سرو 


| سور / 0۲ا8 /:اسم. ۱. /-ها/ مهمانی که معمولاً با خوردن 
۳ /-ها/ [قدیمی] از خلطهای چهارگانه که گمان : 


خوراک همراه است ۲. /-ها/ جشن و شادمانی 
۴ [ریاضی ] روشی برای تبدیل گزاره‌نما به گزاره ۴. خطی 


۱ در امتداد مهر پشت برخی چهاریایان ۵. چهارپایی که 
: دارای چنین خطی بر پشت است ۶ [منطق ] انجه در یک 
: لا سور دادن : مهمانی دادن ( حالاکه کارت درست شده باید سور بدهی ) 
سوراخ' / ×81۲3» -ها نم ۷ گشودگی کمابیش عمیق 


و گرد در سطح یا بدنةٌ چیزی ( سوراخ دیوار. سوراخ زمین ) 
۲. لانه‌ای که جانوران با کندن جایی یا در یک گشودگی 


۱ تنگ درست می‌کنند ( سوراخ مار. سوراخ مورچه. سوراخ موش ) 
: ۲. هریک از گشودگیهای مربوط به اندامهای بدن 
: ( سوراخ گوش. سوراخ بینی ) ۴. پارگی کوچک ( سوراخ جوراب. 
: سوراخ کفش ) 

: 2 سوراخ سوزن: ۱. سوراخ انتهای سوزن که نخ را از آن 


می‌گذرانند ۲ [مجازی ] سوراخ بسیار ریز 
سوراخ کلید : بخشی از قفل که کلید در ان جا می‌گیرد ( از 
سوراخ کلید توی اتاق را نگاه کردم ) 


: ا سوراخ دعا راگم کردن: [تعریض ] کار نابجا کردن ( داداش. 
سوداوی / 80:43۷1 ,]50۷/2۷/: صفت. دارای یبا : 


تو سوراخ دعا را گم کرده‌ای. عوض اینکه خانه بخری. پولت را داده‌ای به 
این ابوطیاره ) 
سوراخ شدن : پدید آمدن گشودگی در سطح یا بدن چیزی 
( زانوی شلوارم سوراخ شد ). به همین قیأس : سوراخ کردن؛ 
سوراخ بودن 
سوراخ": صفت. دارای گشادگی در سطح پابدنه 
( جیب سوراخ. ظرف سوراخ ) 
سوراخ‌سنبه /suraxsombe, —sonbe€/‏ 1< 
سوراخ‌وسنبه 
سوراخ‌وسنبه /50006- ,0€ S13×X-0-80‏ › ھا /: 
اسم. جاهای دور از دسترس پا دور از چشم که بتوان در 
انها چیزی پنهان کرد ( همذ سوراخ‌وسنبه‌ها را گشتند و چیزی 
پیدا نکر دند ): سوراخ‌سنبه 


" سورپریز /500۲0)1(:12/: اسم. کار نامنتظری که معمولاً 


موجب خوشحالی دیگران می‌شود ( آمدن توبرایم سوربریز بود ) 
سورتر 50۲۱6۲ 1> شرتر 


سورتمه / ۹۱1۲0۳16 ها /: لم. وسیلة نقلیةٌ بی‌چر خ که 
بویژه در جاهای پوشیده از يخ و برف برروی زمین 
کشیده می‌شود 

سورچران / ۹۲6۵۲50 /: صفت. دارای عادت يا علاقه به 
سورچرانی 

سورچرانی / ,surCarani‏ -ها /: اسم. شرکت در مهمانی 
دیگران و شکمچرانی 
سورچي / ٩۱۲61‏ , -ها؛ ان /: اسم. راننده ( بویژه راننده 
گاری, درشکه و مانند آن) 


در آن 


سوررئالیست / 21151 30۲.۲6 -ها/: صفت. ۱. پپرو ` 


یاهوادار سوررئالیسم ( نقاش سوررنالیست )1.۲ 
سوررئالیستی 

سوررئالیستی / اا۵ ۹۲.۲۵ /: صفت. مربوط یا 
منسوب به سوررالیسم ( جریانهای سوررثالیستی در 
هنر و ادبیات ): سوررئالیست 

سوررئاليسم / 211510 5۷۲.۲6 /: اسم. نهضت ادیی و 


هتری که معتقد به تجسم آزادانه و صادقانة فراورده‌های أ 


ذهن است. بدون اینکه عقل. منطق, قراردادها. عرف یا 


آداب و رسوم موجب دستکاری و تغییری در آتها شود 
سورسات /5۱1۲586 /: اسم. [ گفتاری ] خواربار و توشة 


مورد نیاز ( فردا مهمان داریم و بابد از امروز سورسات مهمانی را 


تهیه کنم ): سیورسات؛ سوروسات 

سورشارژ / 5۱15317 -ها /: اسم. هزينه اضافی و بیش از 
نرخ معمول برای نوعی خدمات که بر اثر تغییر شرایط 
دریافت می‌شود ( کشتیها برای هر هفته تأخیر در تخلیۀ بار 
سور شارژ دریافت می‌کنتد ) 

سورمه‌ای 5۱۲۳617 / 7:1 شرمه‌ای 

سورنا / 511۳05 / 3> سْرنا 

سورنجان / هناد /: سم. ۱. تیره‌ای از گیاهان 
تک‌لیه‌ای عموما پایا و علفی. شبیه سوسنبها و دارای 
پیاز (بجز چند نوع ) ویژه نواحی کوهستانی و مرطوب. 
دارای برگهای براق و پوشش گل شش‌قسمتی که هر 
قسمت دارای ناخنک خیلی دراز است ۰۲ /-ها/ گیاه 
علفی گوشتدار و دارای پیاز بزرگ از تيره سورنجان. با 
برگهای باریک و دراز و نوک‌تیز, بدون کرک و به‌رنگ 
سبز تیره, گلهای بنفش و میوهٌ پوشینة دارای دانه‌های 
زیاد. گل, پیاز و دانة این گیاه کاربرد داروبی دارد: 
پیاز حضرتی؛ گل حسرت # سولنجان 

سوروسات / 5۲-0-9386 / ٩1‏ سورسات 

سوره / 500۲6 -ها /: اسم. هریک از فصلهای جداگانة 
رم که کرد ھال زین آید یت 

سوری" / ۰501 -ها /: اسم. هریک از امالی کشور 
سوریه 

سوری ": صفت. ۱ [ نامتداول] دوستدار جشن و مهمانی؛ 


: سختی می‌شود ( سوز سرما؛ سوز غم ) ۲. رنج 


: سورچران ۲ مربوط یا منسوب به کشور سوریه: 
" سوریه‌ای (مقامات سوری ) 


سوز" / 5۷2 /: اسم. ۱. آنچه موجب آزار جسمی باروحی 
( سوز دل. سوز جان ) ۳. [گفتاری ] باد سرد 

8 سوز آمدن : وزیدن باد سرد 

-سوزا: پیراژه. ۱. موجب سوزش و آزار ( جان‌سوز ) 
۲ سوزاننده چیزی ( نفت‌سوز, گازسوز ) 

سوزاک / 8123۸ /: اسم. بیماری عفونی مبقاریتی که 
نشانة آن التهاب چرکی پیشابراه و سوزش در موقع ادرار 
کردن است 


سوزان" / 1237 /: صفت. سوزاننده؛ بسیار گرم ( عشق 


سوزان. مشعل سوزان ) 


-سوزان : پیواژه. مراسم سوزآندن ( کتاب‌سوزان ) 

سوزاندن: / ۹230020 /: مصدر. متعدی. //سوزاندی؛ 
می‌سوزانی؛ بسوزان //۱. به‌عنوان سوخت و برای تولید 
گرما یا نور مصرف کردن ( روزی ۲۰ لیتر نفت می سوزاند ) 
۲. به‌وسيلة آتش یا گرما از میان بردن ( سوزاندن زباله ) ۳. با 
تابش پا آتش آسیب رساندن ( افتاب پشتش را سوزاند ) 
۴ [مجازی ] سخت خشمگین کردن ( اداهایش بدجوری زنهای 


همسایه را می‌سوزاند ) ۵. [ مجازی ] سخت غمگین یا ازرده 


کردن ( دلش راسوزاند ) ۶ [ پزشکی ] برداشتن بافت, زگیل و 

مانند ان به‌وسیله اسباب (لیزر» برق) یا سادة شیمیایی 

۷ دچار سوزش یا درد کردن ( فلفل دهانم را سوزاند. صایون 

چشمم را سوزاند ) # سوزانیدن. به همین قیاس : سوزاندنی 

188 صفت فاعلی: سوزاننده / صفت مفعولی: سوزانده / مصدر منفی: 
نسوزاندن 

سوزانیدن / 502201020 / 1 سوزاندن 

سوزآور / 50128۷2۲ /: صنت. دارای ویژگی ندید آوردن 

سوزش ( سود سوزاور ) 

سوزش / ۰5112605 ها /: انم. ۱. احساس دردی که بر | 

تماس پوست با جسم سوزاننده پدید می‌اید ۲. احساس 

دردی که بر اثر فرورفتن چیزی ( مانند نیش, خاره 

( سوزش غم ) 

سوزمانی / 5۱210811 /: صفت. [گفتاری ] جلف و سبکسر 

([ در مورد زن یا دختر) 

سوزن / 51281 -ها/: اسم. ۱. ابزار دوختن نو لا 

به‌صورت میلهٌ فولادی کوچک و باریک با نوک تیز و 

سوراخی ریز دز سر دیگر برای گذراندن نخ از ان 

۲ [قدیمی ] سرنگ ۳. [قدیمی ] امپول ۴. میلةٌ نوک‌تیز 

گلنگد ن که موجب شلیک گلوله می‌شود ۵. [ گیاه: شناسی ] 

بخشهای سخت و نوک‌تیز روی برگها و ساقه‌ها 

۶ [مجازی ] هر وسیلهٌ شبیه به سوزن ( سوزن گرامافن. 


سوزن سوپاپ ) ۷ اسبابی معمولا به‌صورت دو ريل 


مسیر قطار پا لکوموتیو در تقاطعها 
ها سوزن ته‌گرد 1 سنجاق ته گرد 


که برای کشیدن خط بر روی فلزات به کار می‌رود 


چشمم می‌زنم ) 


سوزن زدن:۱. خیاطی کر دن ( برای گذران زندگی بچه‌ها از صبح تا . 


شب سوزن می‌زند ) ۲. [قدیمی ] آمپول زدن ۳. [گفتاری ] 


دوختن ( این دگمه شل شده. بگیر دو تا سوزن بهش بزن ) 


سوزن -سوزن شدن: احساس سوزش خفیف و پیگیر . 
سوژه / 5206 ها /: اسم. موضوع ( کار هایش شده بود 


کردن ( پاهایم سوزن - سوزن می‌شد ) 
سوزن شدن و به زمین فرو رفتن : [مجازی ] ناپدید شدن 
سوزن نخ کردن :نخ را در سوراخ سوزن فرو کردن ( چشمم 


خوب نمی‌بیند, بگیر این سوزن رانخ کن ) 


سوزناک / 9۱12086 /: صفت. همراه با سوز غم یا موجب ۱ 


پیدایش آندوه ( اواز سوزناک. نالف سوزناک ) 
سوزنبان / 5۱2871087 ها؛ ان /: اسم. مامور راه‌آهن 
در محل تقاطع یا انشعاب خط آهن, برای بستن 


۱ سوسری / ٩۱05871‏ ها /: اسم. سوسک حمام؛ خژوک 


به همین قیاس : سوزنبانی 
سوزن‌دوزی / 51128701121 -ها /: اسم. نوعی دوخت 
زینتی به صورت بخیه‌های موازی. زنجیره‌دوزی. 


هندسی برروی توارهای باریک پارچه 


سوزنکاری / 52001811 /: اسم. ۰۱ /-ها/ تقش ونگار ` 


زینتی دوخته شده برپارچه ۲. عمل سوزن‌دوزی برروی 
پارچه 

سوزنکش / 502201665 / د“ سنجاق‌کش 
سوزن‌ماهی / ٩۱200171211‏ -ها؛ ان /: اسم. ماهی 


استخوانی از راستهٌ سوزن‌ماهیان. دارای بدن نازک و . 


دراز پوشیده شده از اسکلت سخت خارجی 


سوزن‌ماهیان / suzanmãhiyan‏ /: اسم. راسته‌ای از ` 


ماهیهای دریایی از زيررده ماهیان استخوانی جدید با 
بدنی پوشیده از صفحه‌های کوچک استخوانی که در دو 


انتها باریک و نازک می‌شود. در زیر شکم نوع نر کیسه‌ای . 
است که تخمها دوره نمو رویانی را در ان می‌گذرانند 


سوزن نخ‌کن / ٩۱1281.187600‏ ۰ -ها/: اسم. اسبابی . 


برای گذراندن نخ از سوراخ سوزن 
سوزنی ‏ / ۰502۵01 -ها /: اسم. [قدیمی ] قطعه پارچه‌ای 
از جنس ترمه. مخمل یا کتان با طرحهای دوخته‌شدء 


: تزئینی, که معمولا در سربینة حمام. برای نشستن بر روی 
متحرک. همراه با اتصالات لازم برای تغییر یا تنظیم . 
سوزنی آ: صفت. ۱. همانند سوزن؛ نوک یز (برگهای سوزنی ) 
٠‏ ۲ مربوط یا منسوب به سوزن (طب سوزنی ) 
سوزن خط کش : نوعی خط کش از جنس فولاد با نوک تیز . 
درخت جنگلی که دارای برگهای سوزنی یا پولک‌مانند 
ك سوزن به تخم چشم خود زدن : [مجازی ] دوخت‌ودوز و . 
خیاطی زیاد کردن (برای یک لقمه نان سوزن به تخم : ۲ 
سوزوگداز / 502-0-80082/: اسم. [ادبی ] رنج و اندوه 


ان. استفاده می‌شد 


سوزنی‌برگ / 5۱12۵010278 -ها؛ -ان /: اسم. گیاه, بوپژه 


است و بیشتر در نواحی سردسیر دیده می‌شود ( مانند 
کاجهاء سروها....) 


سخت ( ابن همه سوزوگداز از پی چیست؟ ) 

سوزیخانه / 5۱121*806,-ها /: اسم. بنایی گاه دارای 
عبادتگاه (در برخی کشورها) که دران جسد مردگان 
را می‌سوزانند و به خاکستر تبدیل می‌کنند 


سوزط جوک ) 


8 سوه داغ : موضوع هیجان‌انگیز و قابل بحث ( برای مقالهات 


یک سوزة داغ پیدا کردهام ) 


سوس /5او / 2 شیرین‌بیان 


سسوسپانسیون / 55۳3051708 /: اسم. ۱. [شیمی ] 
: حالت جسم» هنگامی که ذره‌های آن در یک مایم یا 


جامد مخلوط ولی غیر محلولند: تعلیق ۲. جسمی» بویژه 


سوسر بها / 50527105 / 1> خزوکها 


سوسک /5058 ,اکلا5 /: اسم. نام عمومی حشره‌های 
تکه‌دوزی, شلال‌دوزی. دوخت توپر و ایجاد نقشهای . 


چندین تیره از راستهٌ قاب‌بالان دارای چهار بال که 

دوتای بیرونی به‌صورت غلاف سختی درآمده و جفت 

درونی را در وقت استراحت می پوشاند 

2] سوسک حمام : خز وک 
سوسک طلابی: خن سنگین و کندرو از راستة 
قاب‌بالان بهرنگ طلایی مایل به قرمز. که به مزارع چغندر 
و چفندر قند حمله می‌کند. حشرءٌ ماده در انتهای شکم 
شاخک نوک ‌تیزی برای حفر زمین دارد 

سوسمار / 551087 -ها؛ ان /: اسم. هریک از اعضای 

زیرراستة سوسماران؛ بزمجه 

8 سوسمار شاخدار : از انواع سوسمارهای دنیای جدید. با بدن 
پهن و مسطح و خاردار, که برروی سر شاخهای بزرگی دارد 
سوسمارهای بی‌دست و پا: تیره‌ای از سوسمارهای 
زيرراسته سوسماران, با بدن باریک و ظریف کرمی‌شکل. 
بدون دست و پاء که چشمها و سوراخهای گوششان پوشیده از 
پولکهای نرم و صاف است. و در زیر زمین زندگی می‌کنند 
سوسمارهای پرنده ل دیرینه‌مرغان 
سوسمارهای سمی : تیره‌ای از سوسمارهای زيرراستةً 
سوسماران, با بدن و دم قوی, دست و پای کوتاه, پولکهای 


پشتی مهره‌مانند. پولکهای شکمی پهن, دندانهای کند و : 
چنگال‌مانند همراه با غده‌های زهری, که زهر آنها قوی و : 


خطرناک است 


سسوسمارهای شب : تیره‌ای از سوسمارهای کوچک 


روی‌هم قرار نمی‌گیرد و استخوان ران سوراخدار 
سوسماران / 51151105757 /: اسم. زیر راسته‌ای از 


بدن معمولاً باریک. چهار دست و پاء برخی بدون دست 
انواع تخمگذار زنده‌زا 
سوسمارماهی / 51511081003101 , _ها؛ -ان /: اسم. 


گونه‌ای ماهی از راستهٌ فانوس‌ماهیان ویژه دریاهای 
استوایی 


معطر و دارای شکلهای گوناگون 
a‏ سوسن‌چلچراغ : گیاه پیازدار دایمی زینتی, از تیر 
به‌صورت محدود در شمال ایران می‌روید 


سوستیر / 927اصطهکناک رتقتاصعوناه , ها /: اسم. گیاه از 


آسبویه؛ سوسن‌عنبر 


i € / susan’ ambar, susan 22027/ سسوسن‌عنبر‎ 


سوستی ۲ / 01 اسم. رنگ صورتی با ته‌رنگ 


بنة 
سوسنی ": صفت. دارای رنگ صورتی با ته‌رنگ بنفش 


تک‌لیه, دارای جنسهای دایمی یا علفی, با پیاز يا ريشةٌ 
شتی, گلهای شش‌بخشی و تخمدان سه‌خانه. بسرخضی 
گونه‌های این تیره زینتی است 


به همین قیاس : سو سو زدن ۱ 
سوسول /5۱151.-ها /: صفت. [مجازی ] قرتی, خودارا 
و اطواری؛ ژیگولو (یک جوانک سوسول هم آمد نشست 
بغل دستش ) 

سوسه / لاء . ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. نیرنگ ( باور کن 
هیچ سوسه‌ای در کار نیست ) ۲. دسیسه 

لقا سوسه آمدن : دسیسه در کار کسی به کار بردن ( در اداره 


برایش سوسه آمدند و موجب اخراجش شدند ) 


سوسه دواندن در کار کسی :بر ضد او تبلیغ یا در کارش 
کارشکنی بودن ( آقای علوی مرتب توی کار شما سوسه می‌دواند و 


نمی‌گذاشت به نتیجه برسد ) 


۰ سوسیال‌دمکرا ات /509)(۷2۱۵6001۲۵۱.-ها /: صفت. 
زیرراستة سوسماران, با پولکهای دانه‌دار چهارگوش که 
۲.پیرو یا هوادار سوسیال دمکراسی 

: سوسیال‌دمکراسی / [505)1(/۵1060016۲25/: اسم. 
خزندگان راستهٌ مارها-سوسمارهاء ویژه نواحی گرم یا : 
: سرمایه‌داری به نظام سوسیالیستی با شیوه‌های 
و پاء دارای پلکهای متحرک. کمربند سینه‌ای پهن شده. : مسالمت‌امیز و دمکراتیک 
زبان معمولا کامل, بدون مثانه, معمولاً تضمگذار و برخی : 
پیرو یا هوادار سوسیالیسم 

سسوسیالیستی / نا5اا505)1(72/: صفت. مربوط یا 
متسوب به سوسیالیسم ‏ , 

: سسوسیالیسم / ء1اة05)1(۷ /: اسیم. [سیاست ] 
سوسن / 51587 ها /: اسم. گیاه پیازدار دایمی زینتی ۰ آموز؛ فلسفی معتقد به ضرورت از ميان رفتن مالکیت 
از تیر سوسنیهاء با گلهای درشت خوشه‌ای رنگین و خصوصی بر ابزار تولید و سرمایه ۲. نظام سیاسی که بر 
: اساس این اموزه فکری ایجاد شود 

2 سوسیالیسم ملی 21" نازیسم 

سوسنیها با گلهای درشت سفید رنگ و آویخته. که : سوسیس /505[5.-ها /: اسم. گوشت و سویای چرخ 
: کرده و اماده استفاده که در پوششی سلولزی انباشته شده 
و به‌شکل استوانۂ کوچکی درآمده است 

تیرهُ نعناعیان, دارای برگهای خوراکی اسانسدار و پهن‌تر . 
از برگ نعناء گلهای کوچک ارغوانی» سفید و قرمز معطر: : 


[سیاست ] ۱. مربوط يا منسوب به سوسیال‌دمکراسی 


[سیاست ] جنبش اجتماعی هوادار انتقال جامعه از نظام 


سوسیالیست / اذغ ((50۹)1 -ها /: صفت. [سیاست ] 


سوش /5۱15.-ها /: اسم. تهچک 
سوغات /30:050 ,۰50۷۷08 -ه.ا/: اسم. [گفتاری ] 


: ارمغان: سوقات 


سوغاتی / 50:81 ,۰50۷۷3 ها /: اسم. [گفتاری ] 


: آنجه به ارمغان آورند: سوقاتی 

سوفسطائی / ٤513'1‏ لاء ,1 ا5ع]اه / 23 سوفسطایی 
سوفسطایی / 501251511 ,010513(/1ای.-آن /: صفت. پیر و 
[ مکتب فلسفی یونان باستان که به خاطر استدلالهای 
سوسنیها / 905۵215 /: سم. تیره‌ای از گیاهان گلدار : زیرکانه و بحثهای ظاهرا حق‌به‌جانب شهرت داشت 
(فیلسوف سوفسطایی ): سوفسطائی 

۰ سوفلور / 511107 , -ها؛ ان /: اسم. [تثاتر ] کسی که در 
۰ زیر صحنه می‌نشیند و سخنان هریک از بازیگران را از 
سو سو /لاءلاء /: اعم. وضع یا حالت نور ضعیفی که به ۰ روی نمایشتامه به انان یاداوری می‌کند 
نظر برسد پی‌درپی در حال خاموش و روشن شدن است. سوف‌ماهی / 508708,-ها؛-ان /: اسم. ماهی خاردار 
از تیره سوف‌ماهیان» دارای بدن دوکی‌شکل. 
۰ دهان بزرگ. آروار؛ مشخص و دو بال پشتی مجزا: 
ماهی سوف؛ ماهی خاردار زرد؛ پرش؛ فرخ 

: سوف‌ماهیان / 5000801۷50 /: اسم. تیره‌ای از ماهیان 
۰ راستة پرشهاء دارای باله‌های زردرنگ 

۰ سوق / 80:٩‏ ,0 /: اسم. [ادبی ] عمل راندن و هدایت 
: کردن به‌سویی ( او را در جهت پیشرفت سوق می‌داد.اتومبیل رابه 
دره سوق داد ). به همین قياس : سوق دادن 


سوقات / 80:43 ,۹۵۷921/ 1 سشوغات 

سوقاتی / 50:080 ,50۷۹2! 1 سشُوغاتی 
سوق‌الجیشی / [6۷5ز50:00 ,901[6۷51 50۷۷ /: صفت. 
راهبردی 


سوکسه / 5۱۷56 /: انم. [ گفتاری ] محبوبیت (میان بچه‌ها : 


خي کسه داشت. این اهنگ تاگ کسه پیدا کرده 
سو ین زگیها سو کسه پ ( 


سوکمیسیون / sukomîsyon‏ »ها /: اسم. کمیسیون ۱ 


فرعی 
سوگ / عدا /: اسم. [ادبی ] گریه و زاری و اندوه به خاطر 
از دست دادن کسی با چیزی گرامی؛ ماتم؛ عزا 


8] به سوگ نشاندن : عزادار کردن ( مرگ او همه رابه سوگ نشاند ) : 
به سوگ نشستن : ۱. سوگوار بودن ( مادرش سالهابه سوگ ۱ 
نت ) ۲ سوگواری کردن؛ به ماتم نشستن؛ عزاداری کردن ۱ 

سولفات دومنیزی / 5001121001080۷82 /: اسم. سولقات 

۱ حاوی منیزیم» به‌صورت گرد سفید تلخ‌مزه و محلول در 

: اب. که در گذشته به‌عتوان ملین کاربرد داشت؛ 

" سولفات منیزیم؛ منيزیم سولفات 

- سولفاته / 5۱011206 /: صفت. [شیمی ] سولفاتدار؛ دارای 

. یک یا چند سولفات 


( دوستان به سوگ نشستند و از او یاد کردند ) 
سوگلی / 50:8011 ,50۷/011 ها /: صفت. [گفتاری ] 
مورد مهر و محبت فراوان؛ محبوب (علی فرزند سوگلی 
خانواده بود ) 
سوگنامه / ٩۱818706‏ »ها /: اسم. [ادبی ] متن نوشته 
شده درباره عزاو ماتم؛ مر ثیه: تعزیت‌نامه 
سوگند / 50:82710 ,50۷/2800 ھا /: اسم. ۱. عمل با 
فرایند سوگند خوردن ۲. واژه یا عبارتی که برای آن 
به کار می‌رود « قسم 


«خدا مرا بکشد اگر دروغ گفته باشم») « قسم خوردن 


سوگند دادن : کسی را به سوگند خوردن واداشتن؛ قسم : 
٠‏ سولفونامید / sulfonamid‏ .-ها/: الم نام عمومی 
سوگند شکستن : وعده‌ای را که به خاطرش سوگند خورده 
۱ سولفیت .٩01]10/‏ -ها /: اسم. از ترکیبهای گوگرد. که 
: انواع ان برای سفید کردن ابريشم. پشم. چوب و 
۱ میوه‌های خشک به کار می‌رود 


دادن ( او را سوگند دادند که راستش را بگوید ) 


شده. انجام ندادن 


سوگند یادکردن ل سوگند خوردن-۱ 
سوگندنامه /-۹0:8200 la- .sowgandname,‏ /: 


انم. متن رسمیو از پیش آماده شده‌ای از سوگندها که . 
" عنصرهای دیگر که معمولاً از عمل متقابل مستقیم 
" عنصرها به‌دست می‌اید: سولفور. به همین قیاس: 
به‌خاطر از دست‌دادن موجودی گرامی (اين مصیبت رابه : 
: سسولفیدریک اسید /2510 )نالگ اا / 3 اسید 


برای سوگند خوردن به کار می‌رود؛ قسمنامه 


سوگوار / ۰5۷۷27 -آن /: صفت. دستخوش اندوه سخت 


خانواده‌های سوگوار تسلیت می‌گوبیم ) 


سوگواره / 818۷3۲ -ها /: اسم. آپین سوگواری ` 
" سولنجان / 20ز012:/ 1> سوزنجان 


( سوگوارة عاشورا) 


سوگواری / آ۲ .ھا /:اسم. ۱. وضع یا حالت سوگوار : 
: سولو /5010/ > سلو 
: سوله /8018» ها /: اسم. نوعی پوشش سقف که 


بودن ( ایام سوگواری ) ۲. کارهایی که درغم از دست دادن 
موجودی گرامی انجام می‌شود؛ عزاداری ( مراسم سوگواری ) 
سولفات /1]210ا5.-ها/: لم. تمک اسید سولفو ریک 


۲ ( سولفات آمونیم : سولفات حاوی آمونیم, به صورت گرد 


بی‌رنگ محلول در آپ, که در اثر گرما به آمونیاک و اسید 
تجزبه می‌شود و به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد: 
آمونیم سولفات 

سولفات باریم : سولفات حاوی باریم. به صورت گرد 
سنگین نامحلول در آب. با بلورهای لوزی‌شکل, که په 
عنوان واکنشگر و در رادیولژی کاربرد دارد: باریم سولفات 
سولفات سدیم 1 سولفات دوسود 

سولفات منیزیم 0 سولفات دو منیزی 


" سولفات دوسود / 5012100500 /: انم سولفات حاوی 


سدیم, به‌صورت گرد بی‌رنگ اور ان گه دز 
گذشته به‌عنوان مسهل و برای پانسمان کاربرد داشت؛ 
سولفات سدیم؛ سدیم سولفات 


سولفامید / لصق گاناء / >" سولفونامید 


: سولفژ 5011621 > سْلفو 

: سولفور / 50018۲ /:سم. 20.۱ گوگرد 1.۲ سولفید 

8] سوگند خوردن: . گواه گرفتن وجود یا چیزی مقدس بر . 
درستی سخن خویش ( به خون شهیدان سوگند می‌خوریم که ازپای : 
نشینيم ): سوگند یاد کردن ۲ شرط کردن بر سر رویدادی : 
سخت ناگوار برای تأکید بر درستی سخن خویش ( سانند ۰ سولفوریک, اسید 

: سولفوریک‌انیدرید / 2010710 7اه / 0 انیدرید 


ا سولفور سرب : سولفید سرب. به همین قیاس : 
سولفو رکربن؛ سولقور نقره 
سسولفور یک اسید / 2510 ]5۱1 / 20 اسید 


سولفوریک. انیدرید 


گروهی از داروهای ضد با کتری: سولفامید 


سسولفید / 501/10 -ها/: اسم. ترکیب گوگرد با 


سولفید سرب؛ سولفیدکربن؛ سولفید نقره 
سولفیدریک., اسید 


سولنویید /50160014/ ت> شلنوئید 


به‌وسيلهٌ خرپاهایی با زاويةٌ حدود ۱۲۰ ساخته می‌شود. 


این خرپاها را در پایین به پایه‌های سیمانی و در بالا 


به یکدیگر متصل می‌کنند و اطراف و رویشان را می‌پوشانند 
سولیست /501156 / 1> سشلیست 


سوم( / 86۷۷0۳ /: اسم. ۱. سومین روز درگذشت کسی ` 


( امروز سوم پدر علی آقاست ) ۲. مراسمی که به این مناسیت 
برگزار می‌شود ( قرار است برایش سوم بگیرند ) 

سوم ": صفت. دارای تر تیب. ردیف, رتبه يا جایگاه سه 
سومری / 511۳7611 /: اسم. ۰۱ /-ها؛-ان / هریک از مردم 


کشور باستانی سومر در جنوب عراق کنونی ۲. زبان ان 


مردم که رابطه‌اش با گروههای زبانی هنوز شناخته نیست ` 


سوم شخص / 56۷۷0۲۳052275 -ها /: اسم. [دستور ] آنکه 


درباره‌اش سخن گفته می‌شود ( و و «آن» ضمیر سوم‌شخص ` 


مفرد است. «بشان» «آنها و «آنان: ضمیر سوم شخص جمع است ) 
سومی / (۷۵۵ ها /: ضمیر. آنکه در ردیف رتبه پا 
جایگاه سوّم قرار دارد 

سومین / 56۷۷0۲17 /: صفت. دارای رتبه. ردیف. 
ترتیب یا جایگاه سوم 

سونا ۷ 1 حمام سوناء حمام 

سونات /۹0021»-ها /: سم. قطعةٌ موسیقی که برای 


نواخته شدن با ساز( بدون آواز) است و بسته به سازی که 


تواخته می‌شود یا تعداد نوازنده مورد لزوم نامهای . 


گوناگونی می‌گیرد: شنات 


سونار / ۰502۲ -ه۱/: اسم. ۱. دستگاهی که وجود ` 


اجسام زیرآبی ( مانند زیردریایی) را به‌وسیلة گسیل و 
دریافت امواج صوتی و مافوق صوتی ردیابی می‌کند 
۲ هریک از وسیله‌هایی که در انها برای نشان دادن جا یا 
فاصله‌شان از شی دیگر, از جنین امواجی 
استفاده می‌شود 

سوند / 014 / €1 میل-۲ 

سونداژ / ۹00022/ 3 سنداژ 

سونوگرافی /50101)6(۲۵]1/: اسم. [پزشکی] 
۱. بهره گیری از موجهای فراصوت برای تعیین موضع 
ساختارهای داخل بدن ( مانند جنین داخل زهدان): 
اولتراسونوگرافی ۲. /-ها / مؤسسه پا بخشی که در آن 


این عمل انجام می‌گیرد (بخش سونوگرافی. سونوگرافی ٠‏ 


دکتر حمیدی ) 


سوئولژیست ]501010215 ها /: اسم. پزشک ` 


متخصص سونوگرافی 
سوهان / 50:80 ,50۷/12 -ها /: اسم. ۱. ابزاری از 


جنس فولاد به‌شکل میله‌ای گرد. سه گوش. چهارگوش . 


پا تخت که تمام یا بخشی از سطح آن آجدار يا دندانه‌دار 
است و برای ساییدن اشیا. بویژه چوب يا فلز. به کار 
می‌رود ۲. نوعی شیرینی که با ارد جوانهٌ گندم. روغن. 


شکر (عسل با شیره) می‌پزند 


8 سوهان روح: (مسجازی] آن‌چه موجب آزار روانی 
دایمی است 
سوهان عسلی : سوهانی که با عسل می‌پزند 7 
سوهان‌پز /-۹0:۳0580 ,50۷۷۱20۲82 -ها /: اسم. انکه 
: شغلش پختن شیرینی سوهان است 
: سوهان‌پزی /-۹0:080 ,50۷/220221 : اسم. ۱. عمل 
پاشغل سوهان‌پز ۱۵-۲ مغازه یا کارگاه سوهان‌پژ 
سوهانکاری sowhankê r1, s0:131-/‏ /: اسم. سأییدن 
و سوهان زدن فلزات. تراشکاری. به همین قیاس: 
سوهانکار 
سوی / 5۱۷ /: اسم. [ادیی ] سو؛ جهت 
" سویا / 50۷2 ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله از تيرهٌ 
پروانه‌واران با ساقه‌های پوشیده از تارهای سفید. برگهای 
| متناوب و مرکب از سه برگچه. گلهای سفید مایل به‌بنفش, 
میوه دارای نیامهای دراز محتوی دو تا پنج دانه به بزرگی 
نخود. که از برخی گونه‌های ان روغن می‌گیرند ۲ دانه‌های 
روغن‌گرفته شده آن گیاه که به مصرف تغذیه می رسد 
" سویابی / 50201,-ها/: اسم. جهت‌یابی 
سویت /50۷۷۱/: اسم. شورای حکومتی با اداری 
" انتخابی در اتحاد شوروی 
سوبت /5۷۱۱/ 3 سوئیت-۲ 
۱ سویچ / sùvic‏ > ها اسم. اسپاب راه‌اندازی برخى 
دستگاهها یا قطع و وصل مدار؛ کلید رسویچ برق. 
سویچ ماشین ): سوئیچ 
سوبچی / ۷16 صفت. دارای سویچ ( قفل سویچی 1 
سویچینگ / 50۷1610 /: اسم. ۱. راه‌اندازی دستگاه یا 
ماشین ۲. دستگاه قطع و وصل یا تغییر مدار 
ها 7 اسم. عدد اصلی ميان دو و چهار 
شف تفت : ۱ یکی بیش از دو عدد ( سه مرد سه کتاب ) 
: ۲.سوم ( شماره سه. درجۀ سه ) 


اة پیشواژه. دارای سه تا از چیزی 


سه اناقه سه در سه فتیله 
سه اتمی سه دکله سه کله 
سه باندی سه روزه سه لابه 
سه برگی سه رویه سه لت 
سه پر سه زنه سه لنگه 
سه تایی سه ساله سه ماهه 
سه جلدی سه شاخه سه موج 
سه خانه سه طبقه سه نبش 
سه خوابه سه ظر فیتی سه نفره 


سها / 50105 /: اسم. [نجوم ] ستاره کم‌نوری نزدیک 
: عناق از صورت فلکی خرس بزرگ. که در گذشته با ان 
دید چشم را میا زمودند 


سهام / 520850 ,5۵۳031 /: جعم 1 سهم 

سهامدار / - 0 ةطةء saha mda,‏ --هاء؛ -ان /: اسم. 
رک اران کک ورکیز ا کک ااه 
سهم دارند راو هم در آن شرکت سهامدار است ) 

سهامی / 5۵05001 ,5212001 /: صفت. ویژگی شرکتی که 
سرمايةٌ آن به سهمهایی تقسیم شده است ( شرکت سهامی ) 
سه‌بخشی / 560251 /: صفت. دارای سه‌پبخش 

سه‌بر / ۹602۲ /: صفت. ۱. [نامتداول ] دارای سه ضلع 
( شکل سهبر ) ۲. سه‌نبش ( خانة سەر ) 

سه‌یعدی / ال 5600 . ها /: صفت. ۱. دارای درازاء پهنا و 


بلندی؛ دارای حجم: دارای جسمیّت ( جسم سببعدی ) : 
- چهارم هفته ایرانی. میان دوشنبه و چهارشنبه 


۲ دارای توانایی نمایش چنین حالتی ( تصویر سهبعدی ) 
سه‌پایه / ۰5602۷6 -ها/: اسم. ۱. وسیله‌ای برای نشستن 
بر روی آن که دارای سه پایه است ( سپایه راکشید جلو و 


رویش نشست ) ۲. وسیله‌ای دارای سه پایه برای قرار دادن . 
: شب بعد از روز سه‌شنبه؛ شب چهارشنبه 

سه‌طلاق / 5002150 /: سم. [فقه ] نوعی از طلاق که مرد 
سه‌پشته / 5600516 /: قید. در سه ردیف پشت سر ` 


چیزی بر روی آن ( سه‌پاية نقاشی. سهپایۀ دوربین ) ۳. انگاره 
له سه‌پاية نقاشی د نقاش-۱ 


یکدیگر ( مردم سه‌پشته ایستاده بودند ) 

سه‌پلشت / 560601651 /: اسم. ۱. حالتی در قاب‌بازی که 
گودی همه قایها به سوی بالا باشد ۲. [کنایی ] وضع بسیار 
ناخوشایند » سپلشت؛ سپلشگ. به همین قیاس: 
سه‌پلشت آمدن؛ سه‌پلشت آوردن 

سه‌پهلو / ۰560210 -ها /: اسم. مثلت 

سه‌تار / ۰56157 ها /: اسم. ساز زهی ایرانی دارای چهار 
سیم» شبیه تار ولی کوچکتر از آن, که با ناخن يا زخمه 
نواخته می‌شود و در قدیم تنها سه سیم داشته است 
سهجهانی /205801[- ,50[20501/: اسم. اموزه‌ای 


سیاسی در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ که کشورهای جهان را : 


در سه گروه ( آمریکا و شوروی, کشورهای صنعتی 
دیگر. کشورهای فقیر و کم‌رشد) رده‌بندی می‌کرد 
سه‌چرخه / 5062176 -ها /: اسم. ۱. وسيله نقلیهٌ دارای 
سه چرخ که با رکاب زدن حرکت می‌کند. بویژه نوعی 
کوچک که بازيچة کودکان است ۲. هرنوع وسیله نقلية 
دارای سه چرخ 
سه‌راه / 86۲31 /: اسم. جایی که گذرگاهی دو شعبه 
می‌شود و در دو امتداد مختلف ادامه می ‌یابد ( سهراه 
امین حضور ) 

. سه‌راهه /56۲206/ 1 سه‌راهی 
سه‌راهی / 5018101 . -ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] سه‌راه ( سر 


سهراهی نگهدار. می‌رسی به یک سهراهی ) ۲. لوله‌ای کوچک که . 


دارای سه دهانه است و برای دادن انشعاب به یک لوله 
به کار می‌رود ۲. [برق] اسبابی از یک ماده عایق 
( پلا سنتیکت پا کائوچو) دارای سه پریز جداگانه که امکان 


: اتصال همزمان سه وسیله برقی رابه یک پریز اصلی 


فراهم می‌کند ( دو شاخه را بزن به سهراهي ) # سه‌راهه 
سهره / 560۲6 ها /: اسم. پرنده از تیره سهره‌ها: سيره 


سهره‌ها / 5607605/: سم. تیره‌ای از پرندگان دانه‌خوار 
۱ از راستة گتجشک‌شکلان با متقار کوتاه مخروطی و 
قوی, پر و بال رنگارنگ, که روی درختهاء بوته‌ها و 


زمین لانه می‌سازند و گاهی از حشرات تغذیه می‌کنند. 
نرو ماده آنها غالبا همشکل نیستند. و در خارج از 


زمان زادوولد به‌طور گروهی زندگی می‌کنند 


سه‌سو / 8681 /: اسم. مثلٹث 
سه‌شنبه / 5652006 ,96520006 , ها /: اسم. نام روز 


تا سه‌شنبه عاشق. چهارشنبه فارغ: [کنایی ] بلهوس. 


دمدمی و بی‌اراده 
سه‌شنبه شب 56527006-7 ,50527106520 -ها /: اسم. 


سه بار زن خود راطلاق بگوید, و چنانچه بخواهد مجددا 


با او ازدواج کند. باید مرد دیگری محلْل شود 


سه‌طلاقه / ۹601806 /: صفت. [فقه ] طلاق داده شده 


ب‌صورت قطعی که دیگر قابل رجوع نیست (مگر از 


طریق محلل ) ( زنش راسه‌طلاقه کرد ) 


: سه‌قلو / 5690101 ,تاالا0هی ها /: اسم. سه جانداری که 
: در یک روز از یک مادر زاده شده‌اند 


سه کنجی / 50601 . ها /: اسم. ۱. مکانی با سه زاویه؛ 


سه کنج ۲ گوشه؛ زاویه ( معمولا مکان) 


سه گانگی / 5615162 /: اسم. وضع یا کیفیّت سه گانه بودن 

سه گانه / 501876 /: صفت. ۱. دارای سه عضو يا سه عنصر 

۲ دارای وضع یا کیفیّت سه‌تایی 

سه گاه / 96551 /: سم. از دستگاههای موسیقی ایرانی 

سه گوش /505/: صفت. دارای شکل مثلت؛ مثلثی 

( پارچه را سه گوش بريد ) 

سه گوشه / 501156»-ها /: اسم. مثلٹ 

سهل / 5201 /: صفت. [ادبی ] آسان 

8 سهل ممتنع : شعر یا سخنی که از فرط روانی آسان و 
معمولی به‌نظر می‌آید. ولی سرودن یا گفتن نظیر ن بسیار 
دشوار یا ناممکن است 

لقا سهل بودن : ۱. [ادبی ] آسان بودن ( این کار سهل است ) 
۲ [گفتاری ] حتی ( تنها به‌صورت "سهل است" به کار 
می‌رود) ( تو که زورت نمی‌رسد سهل است. ده نفر هم باشید زورتان 
نمی‌رسد. حالاکه خوشگل نیست سهل است. جوانیش هم خوشگل نبود. 
ماکه سیر شدیم سهل است. به همسایه‌ها هم دادیم ) 

سهلا چنگ / 50156200 /: اسم. [موسیقی ] واحد زمان 

در نت‌نویسی که امتداد آن برابر | چنگ است 


: (غرش سهمگین. انفجار سهمگین ): سهمناک 
: سهمناک /5۵0۳050/ 3> سشهمگین 
زودیساب؛ سهل الوصول ( در ان‌جا خدمات درسانی . 


سهل‌الحصول /051- ,اںیڈطاه‌اطهء /: صفت. دارای 
ویژگی یا قابلیّت دسترس‌پذیری باسشان؛ آسان‌یاب؛ 


سهل‌الحصول است ) 
سهل‌العبور /۲ا00"- "bur,‏ ما20 /: صفت. دارای 


( راه سهل‌العبور به آن ده از کنار رودخانه است ) 
سهل‌العلاج / 21 920101 /: صنت. دارای ویژگی امکان 
درمان شدن بأسانی (بیماری سهل‌العلاچ ) 
سهل‌الوصول / ۷05۷۱ ,الناول 520101۷ /: صفت. دارای 
ویژگی یا امکان دسترس‌پذیری بأسانی؛ سهل‌الحصول 


برای من گذاشت ) 

سهل‌الهضم / 52010102217 /: صفت. دارای ویژگی یا 
قابلیّت هضم شدن بآسانی؛ آسانگوار ( غذاهای سهلالهضم ) 
سهل‌انگار / 52016025 /: صفت. فاقد دقت. پیگیری پا 
سختگیری در کارها؛ بی‌قید؛ لاقید ( رانندة سهل‌انگار 
موجب مرگ یک عابر شد ) 


( سهل‌انگاری موجب ایجاد حریق شد ) 
سلایی /61)1(8۷1/: صسفت. دارای سه لایه 
( تخته سهلابی ) 

سهم / ۰5811170 -ها /: اسم. ۰۱ /سهام / هریک از بخشهای 
مال یا سرمایه‌ای که چندبخش شده است ( چهار سیم از 
ده سهم شرکت مال اوست ) ۲. بخشی 


عمود می‌شود ؟. [ادبی ] ترس شدید ( سهمناک ) 

Bl‏ امام : بخشی از < که باید به امام یا نمايندة او 
سهم م : بحشی حمس ۴ 
داده شود 


سهم تیر :بالاترین حد مسیر گلوله یا هر پرتابهُ دیگر 
می‌برد. دختر یک سهم ) 


به همین قیاس : سهم داشتن؛ سهم گرفتن 
سهم‌الارث / 015 52111101 /: اسم. سهم هریک از ورثه 
از ار ثیه 
سهم‌الش رکه / 5۵11100556716 /: اسم. سهم هر شریک از 
یک شرکت ۱ 
سهم‌بندی / 520002001 /: اسم. عمل یا فرایند معلوم 
کردن سهم هریک از شریکان؛ تسهیم 


سهموی / 5811112۷1.-ها /: اسم. سهمیوار 


: سهمی / آ۳ طهء. ها /: اسم. [ریاضی ] منحنی واقع در 
: یک صفحه که هر نقطهٌ أن از نقطهٌ ثابتی به‌نام کانون و خط 
ویژگی یاامکان عبور کردن باسانی؛ اسان‌رو : 


ثابتی به‌نام هادی به یک فاصله است؛ شلجمی؛ قطع مُکافی 


س‌همیوار /581701۷27.-ه۱/: اسم. [ریاضی ] از 
سطحهای درجۀ دوم که نامتناهی است و مرکز تقارن ندارد, 
: ولی دارای محور تقارن و صفحه‌های تقارن است؛ سهموی 

: سهمیه / 5۵01017۷6 -ها/: اسم. بخشی از یک مال یا 
کالا که به‌شخص يا جایی تعلق می‌گیرد ( سهمید ارد 
( چک‌های سسهل الوصول را او برداشت و طلبهای سوخته را : 
: سهمیه‌بندی / 520001۷۷۵۵۵/: اسم. عمل تعیین 
- کردن سهمیه برای گروهی از افراد يا موسسه‌ها 

سه‌نظام /566258۳0.-ها/: اسم. وسیله‌ای به‌شکل 


نلوایی ) 


آرواره‌های قایل تنظیم برای محکم نگهداشتن یک قطعه 


بر روی ابزار یا دستگاه ( مانند سوزن گرامافن یاسر مته) 
٠‏ سهو / 580۷.-ها۱/: اسم. [ادبی ] خطایی که ندانسته و از 
سهل‌انگاری / ۰5۵1010012551 -ها /: اسم. ۱. آسانگیری و . 
ناپیگیری در کار (باید از این نسهل‌انگاری دست برداری وبا : 
جذیت درس بخوانی ) ۲. نداشتن دقت و مراقبت لازم . 


روی ناآ گاهی یا بی‌توجهی رخ می‌دهد؛ اشتباه ( ببخشید. 
در اين مورد سھو شد ) 
سهوا / ۱۷۵1 /: قید. ازروی سهو؛ به‌طور سهو ( سھوا 


نامه رابه شخص دیگری دادم ) 
: سهوالقلم / 521۷۵101270 /: اسم. اشتباه در نوشتار 
سهولت / sohulat, sùhulat‏ /: اسم. آسانی ( سهولت کار ) 


1 به سهولت : با سانی ( به سهولت می‌توان او را بیدا کرد ) 


٠‏ سهوی / 500۷ /: صنت. اشتباهی؛ مربوط به سهو 
از یک چیز که حق یا | 
مال کسی است ( سیم من از این پول چقدر است؟) . 
۳ [ریاضی ] باره‌خط راستی که از مرکز دایره بر وتر ضورت فلکی کشتی و دومین ستارة درخشان اسمان. 
: که در بالاتر از عرض ۳۷شمالی از زمین دیده نمی‌شود 
: سهیم / 5211117 /: صفت. ۱. دارای سهم ( او هم در تاسیس 
این نشریه سهیم بود ) ۲. شریک ( خانمش هم در شرکت 
سیم است ). به همین قیاس: سهیم بودن؛ سهیم شدن؛ 
قا سهم بردن : به‌دست آوردن بخشی از یک مال ( پسر دو سهم 


سهی 7 / صفت. [ادبی ] راست و کشیده ( سرو سهی ) 
سهیل /501671/: اسم. [نجوم ] درخشآن‌ترین ستاره 


سهیم کردن 


سی 3۱۱ 7ات اعدد صلی بشن از بیت ونه و بیشن از 
سهم دادن : دادن بخشی از یک مال ( سیم او را هم بده ). : 


سی‌ویک ۲. [موسیقی ] هفتمین نت درگام دیاتنیک 


سی ": صفت. ۱. یکی بیش از بیست‌ونه عدد ۲ سی‌ام 


سی /5۱76/: حرف. [گفتاری ] برای (او سې خودش 


: کار می‌کند ) ۳ 
۱ سیاتیک / S۵11۸‏ /: اسم. ۰۱ 1 عصب سیاتیک. 
عصب ۲. [پزشکی ] اختلال دردناکی که به‌سیب التهاب یا 


وارد آمدن فشار بر عصب حسّی پا (عصب سیاتیک) 


: پدید می‌آید و معمولا از ناحیهٌ کمر یا بخش خارجی ران 
سهمگین / 21۳0110 /: صفت. [ادبی ] بسیار ترس اور ` 


شروع و به طرف زانو و پا کشیده می‌شود 


سياح / ۰52۷۷50 ان /: اسم. جهانگرد؛ گردشکر 
( رن شاردن سیاح فرانسوی در زمان صفویه به اران آمد ) 
سیاحت / 1۷34ء . ها /: اسم. ۱. جهانگردی ( ابن‌بطوطه 
بخش بزرگی از آفریقا و آسیا را سیاحت کرد ) ۲. گردش و تماشا 
( مدتی نمایشگاه را سیاحت کردیم ) 

سیاحتنامه / siyahatname‏ .-ها/: اسم. سفرنامه 
(سیاحتنامۀ ابراهیم‌بیگ نخستین رمان طنز سیاسی به 
زبان فارسی است ) 

سیاخاک / 51578۷ /: اسم. [ کشاورزی ] خاک نرم و 


زیادی گیاخاک و کمی مواد آهکی, که بدون احتیاج به 
کود مدتها محصول می‌دهد 


سیادت / 5178021 ها /: اسم. ۱. برتری (ابران سیادت ` 


نظامی خود را همچنان حفظ کرده است ) ۲. سروری؟؛ آقایی 
( زماتی انگلستان بر جهان سیادت می‌کرد ) 


سیار / 53۷۷3۲ /:صفت. دارای حرکت متناوب پا پیوسته : 


از نقطه‌ای به نقطه‌های دیگر ( سفیر سیار. سینمای سیار ) 
سیارات 7 (/: جمع نع سیازه 
سیارک / 5۵۷۵۲۵۷ -ها /: اسم. هریک از جرمهای 


در فضای میان مریخ و مشتری به گرد خورشید 
می‌گردند: اختروش 


سیاره / ۰52۷۷8۲6 -ها؛ سیّارات /: اسم. ۱. هریک از 
جرمهای اسمانی ( جز شخانه‌هاء سیّارکها و دنباله‌داران) : 


که در مداری بیضی‌شکل به گرد خورشید می‌گردند 
۲ هر جرم اسمانی همانندی در منظومة ستاره‌ای دیگر 
سياس /۰52۷۷2۹ -ه./: صفت. ۱. [ نسامتداول ] 


سیاس بود ) ۳ 

سیاست / ٩178521‏ ها /: اسم. ۱. دانش يا فن حکومت 
کردن؛ کشورداری؛ سیاست‌مدن ۲. فن يا دانشی که 
رهبری یا اثرگذاری بر حکومت را بررسی می‌کند (علم 


سیاست ) ۲. کارهای مربوط به رابطهٌ دولتی با دولتهای : 


شخص برای اداره کارهای خویش ۵. برنامه و شیوه عمل 


یک نهاد پا شخص در برابر مسئله یا مجموعه‌ای از 
مسسئله‌ها ( سیاست مالی. سیاست شفلی ) ۶ [قدیمی ] : 


مجازات؛ کیفر ( ابن هر سه گناهکار را سیاست فرمودند ) 


. سیاست‌باز / ۰51۷2521082 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که ۱ 
: در بافتها ( ناخنها, پوست....) به علت کمبود اکسیژن؛ 
" کبودی 


برای رسیدن به هدفهای شخصی به زدوبندهای سیاسی 
می‌پردازد. به همین قیاس : سیاست‌بازی 


سیاست پیشه / siyasatpiše‏ ۰-ها؛ گان /: صفت. ` 
: سمّی بی‌رنگ. محلول دراب الکل و اتر که در تهیة 
حشره کشها کاربرد دارد 


دارای پیش سیاسی ۱ 
سیاستگذاری / 81383302311 . -ها/: اسم. تعیین 


تدبیرها و روشهایی برای کار یا کارهای یک نهاد یا 
شخص ( سیاستگذاری آموزشی نیازمند بررسی دوباره است ) 
سیاستگر / 518581827 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای شغل 


: سیاستمدار" / 1 .-ها؛ ان /: اسم. کسی 
۲ که در کارهای مربوط به ادارهٌ کشور شرکت یا دخالت 


دارد؛ سیاستگر 


. سیاستمدار " : صفت. دارای زیرکی و تدبیر؛ سیّاس ( مادرش 
" خیلی سیاستمدار است و می‌داند چطور همه را راضی نگه دارد ) 
حاصلخیز سیاه يا قهوه‌ای شامل بادژفت همراه با مقدار : 


سیاستمداری / 51۷2521۵0811 /: اسم. وضع پا کیفیّت 


: سیاستمدار بودن 


سیاسی ٩۱۷۵6۱‏ /: صفت. مربوط یا منسوب به سیاست 
( فعالیت سیاسی, زندانی سیاسی ) 

سیاق 07 اسم. ۰۱ -ه۱/ [گفتاری] روش و طرز 
(به سیاق قدیم ) ۲. [قدیمی ] نوعی عددنویسی که تا 
۵۰-۰ سال پیش در ایران رواج داشت و در حسابداری 


" به کار می‌رفت ( حساب سیاق ) 

: سیال" /52(۷5۱.-ها؛-ات /: اسم. هریک از موادی که 
دارای روانی هستند و شکل ظرف را به‌خود می‌گیرند 
آسمانی کوچکی (با قطر ۱/۵ تا ۶۵۰ کیلومتر ) که بیشتر ' 
سیال ": صفت. دارای سیلان؛ روان 

: سي‌ام / ۶10۳ ,0۵۳9 51 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 


(مانند مایع یا گاز ) 


رتبه یا جایگاه سی ( نفر سیام. فصل سیام ) 
سیامانگا / ۹۷202085 . -ها /: اسم. جانور پستاندار 
درختزی و همه‌چیزخوار از بالاتیره ادم‌نمایان با بدن 


: کشیده. دست و پای بلند و صدای قوی 
: سی‌امی / omi, ٩۱0‏ زو /: ضیر. آنکه در ردیف. 
سیاستمدار ۲ دارای زیرکی و تدبیر ( عمروعاص بسیار : 


رتبه یا جایگاه‌سی‌ام قرار دارد 
سی‌امین / 51۷۵۲۳۳۲ ,0۳۲ 51 /: صفت. دارای تر تیب» 


ردیف. رتبه یا جایگاه سی‌ام ( من سی‌امین نفر بودم ) 


| سسیانور / S۵٥1۲‏ /: اسم. تسمک یا استر اسید 


سیانیدریک. مرکب از یک فلز با یک بنیان و گروه نیتریل 


| که بسیار سی است و در تهیۂٌ حشره کشهاء آبکاری برقی و 
دیگر ۴. مجموعهً تدبیرها و روشهای یک دولت با 
" قا سیانور پتاسیم: بلورهای سفید متبلور و محلول در آب, 


استخراج طلا و نقره به کار می‌رود: سیانید 


که به عنوان واکنشگر, حشره کش و در استخراج طلا به کار 
می‌رود: پتاسیم سیانید 


سیانور وینیل ‏ آکریلونیتریل 
سیانوز / 9۷۵702 /: اسم. [پزشکی ] پیدایش رنگ کبود 


سیانوژن / 9۷270200 /: اسم. [شیمی ] گاز آتشگیر 


سیانید / 512010 / > سیانور 


سیانید ریک اسید 2910 ۹3۷۵010۲11 / ت اسید . 


سیانیدریک, اسید 


نشده» یا آسمان شب تاریک ۲. رنگی که کمترین بازتاب 


نور را دارد ۳ [موسیقی ] واحد زمان در نت‌نویسی که . 
امتداد آن پرابر نصف سفید است ۴ [مجازی ] لباس سیاه ۱ 


عزاداری ( هنوز چلة پدرش تمام نشده سیاهش را درآورد ) 

8 سیاه کسی را به تن کردن : [مجازی ] در عزای او جامة 
سیاه پوشیدن. به همین قیاس : سیاه کسی را به‌تن داشتن 

سياه ": صفت. ۱. دارای رنگ سیاه. به همین قیاس: 


سیاه‌رنگ ۲. [ مجازی ] غم‌انگیز با رنج‌آور ( روزگار سیاه ) : 


۳ تاریک ( شب سیاه ) ۴ [مجازی ] ناخوشایند؛ زشت 
(کارنامذ سیاه ) ۵. /-آن / [ مجازی ] سیاهپوست 


سياه بودن: ۱. رنگ سیاه داشتن (پارچه سياه لبت  )‏ 
۲ تاریک یا تیره بودن ( همه‌جاسیاه بود ) ۳. [مجازی ] غم‌انگیز : 


بودن ( روزگارش سیاه بود ). به همین قياس : سياه شدن 
سیاه کردن : 1. به‌رنگ سياه درآوردن ( دستم را سیاه کرد ) 


سیاه کرد ) ۴. [گفتاری ] فریب دادن و ریشخند کردن (با این 


قدش می خواست مرا سیاه کند ) 


سسیاه -": پسیشراژه. ۱ دارای رنگ سياه ( سیاه‌چشم. ‏ 
سیاهپوست ) ۲. دارای وضم بدیا غم‌انگیز ( سیابخت. ۱ 


سیاهدل ) 
سیاه اربه / ۵۲06 ۷ / ١‏ سیاه‌دار 
سیاه‌آل 7 ها /: اسم. درخت يا درختجه از 


تيره زغال‌اخته با میوه هسته‌دار وگل سفید پیش از ۱ 


پیدایش برگ: آل 
سیاه‌بازی / 51۷50821 /: سم. ۰۱ /-ها /گونه‌ای نمایش 


بسن که معمولاً در آن شخصی دارای غلامی ۱ 


سیاهپوست و گیج وگول است که دست به کارهای 
خنده‌داری می‌زند 0.۲ سیاه‌بندی 

سیاه‌بخت / siyahbaxt‏ »أن /: صفت. دارای زنندگۍ 
زناشویی ناموفق؛ بی‌بهره از زندگی زناشوبی موفق؛ 
مقابل: سفیدبخت ( نمی خواهم بروی بیفتی زندان و 
دخترم سیاوبخت یشود ) . ر 

سیاه‌بندی / 01 ام. [گفتاری] عملیات و 


صحنه‌سازی از پیش طراحی‌شده برای فریب‌دادن شخص . ِ 
کرکهای ظریف یا کاملاً بی‌کرک از تيره الالگان, با 
سیاه‌بهار 0۵08۲ ,51۷500208۲ /: سم بهار دیررس : 


یا اشخاص معیّن: سیاه‌بازی 


که در آن هوا دیر گرم می‌شود و رويش گیاهان 
به تاخیر می‌افتد ۲ 
سیاه‌بید / 51۷50010 / 1© پید سیاه بید 


: سیاهپوش / 5 /: صفت. ۱. دارای پوشش سیاه 


سیاهپوست / siyahpust‏ ,-ها؛-ان /: صفت. مربوط یا 
تعلو به یکی از چهار گروه بزرگ نژادهای انسانی. 


4 بومی قارة آفریقاء که پوستی تیره» موهای سجعد و 
سیاه" / 81۷31 /: اسم. ۱. رنگ زغال چوب مصرف : 


لبهای بر آمده دارند 
(مرد سبیاهپوش ) ۲. [مجازی ] عسزادار ( تمام شهر 
سیاهپوش شد ) 


سیاه‌پوشک / siyahpušak‏ .-ها/: اسم. نوعی خار 
بیابانی از تیرهُ مرکبان با گلهای زرد زیبا 
سیاه‌تخمه / 5(۷۵0۲۳6/ 1 سیاهدانه ۲ 


سیاه‌تلو / 581210 . -ها /: اسم. درختچه جسنگلی 
پرخار پایا از تیره عنابیان» با میوه‌هایی که کناره‌های 
نازک دارد: سیاه‌تلی 

سیاه‌تلی / siyah tai‏ / 1“ سیاه‌تلو 

سیاه‌توسکا / ون 2اه /: ۰۱ ۲ سیاه توسه 
۲ توسکای قشلاقی. توسکا 

سياه توسه 2 -ها /: اسم. درختحه پا درخت 


کوچک پایا ویژ؛ نواحی مرطوب از تسیر عناییان, با 
۲ تاریک یا تیره کردن ( ابر روی آسمان را سیاه کرد ) ٠‏ 
۳ [مجازی ] غم‌انگیز و رنج‌آور کردن ( فرمانده روزگارش را : 8 
۱ نیلی یا سیاه می‌شود. چوب سیک ان در صنعت کاربرد 
: دارد: سیاه‌توسکا؛ ارخنگ 


شاخه‌های بدون خار, برگهای منفرد بیضی, گلهای 
کوچک منفرد یا مجتمع و میوهٌ ستهٌ سرخ‌رنگ که بعدا 


سیاه‌چادر / 51208200۲ . -ها /: اسم. چادری معمولاً 
از پشسم بز به‌رنگ نیره که صحرانشینان در ان 


سیاهچال / ۰5۱0561 -ها /: اسم. [قدیمی] زیرزمین 
تنگ و تاریک که معمولاً زندانی را برای مجازات 


دران جا می‌دادند 
سیاهچاله / 51206616 .-ها/: اسم. [نجوم] جرم 


. آسمانی کوچکی با میدان گرانشی نیرومند ناشی از 


تلاشی یک ستاره ۲ 

سیاه‌چرده / siyah bord‏ صفت. دارای رنگ چهره 
تیره ( جوان سیاه‌چرده‌ای در زیر درخت نشسته بود ) 
سیاه‌چشم / 51۷5060570 /: صفت. دارای مردمک چشم 
سیاه‌رنگ ( مرد سیاه‌چشم که لهجۀ هندی داشت. از او چیزی پرسید ) 


سیاه‌دار / «siyahdar‏ -ها /: سم. درخت بزرگ از تیره 


عنابیان, با برگهای بیضی‌شکل دندانه‌دار و میوه‌سته سیاه 


و درشت: سیاه‌ار به؛ سیاه‌درخت 


سیاهدانه / 510500206 , -ها /: نم. ۱. گیاه پوشیده از 


برگهای دارای تقسیمات باریک و نخی‌شکل, گلهای تک 
سفید شیری با کناره مایل به سبز یا ابی و دانه سیاه: 
شونیز ۲. دانة آن گیاه که تیره‌رنگ. سه گوش و دارای بوی 
ویژه و خاصیت درمانی است: سیاه‌تخمه 


سیاه‌درخت / siyahderaxt‏ / 1 سیاه‌دار 
سیاهدل / 81061( » _ان /: صفت. دارای ضمیری 
سرشار از کینه و بدگمانی؛ تیره‌دل 

سیاهرگ / 81۷3۸۲38 . -ها /: اسم. رگی که خون را به 
قلب برمی‌گرداند و سرعت حرکت و فشار خون در آن 
کمتر از سرخرگ است؛ ورید 

سیاهروز / ۰5150۳12 -ان /: صفت. دارای زندگی 
رنج‌آور و غم‌انگیز 7 

سیاه‌زخم / 51۷۵022150 /: اسم. بیماری عفونی دامها که 
قابل انتقال به انسان نیز هست و در انسان به‌صورت کورک 
چرکینی که نوعا وسطش سیاه می‌شود. بروز می‌کند 
سیاه‌سرفه / 912150716 /: اسم. بیماری عفونی کودکان 
که با حمله پیاپی سرفه و نفس عمیق صدادار و تب و 
تزله تنفسی مشخص می‌شود 

سیاهسنگ / 515152808 /: اسم. سنگ بازالت 1* 
بازالت 

سیاه‌سوخته / siyahsuxte‏ ۰-ها/: صفت. [گفتاری ] 
دارای رنگ پوست قهوه‌ای یاس بزه تند( چهرة . 
سیاه‌سوخته‌اش نشان می‌داد که اهل جنوب است ) 
سیاه‌قلم / siyahqalam‏ .-ها/: اسم. نوعی نقاشی که 
در آن تنها از یک مداد یا قلم دارای رنگ سیاه استفاده 
شده و رنگ دیگری به کار نرفته است 
سیاهک / 512086 /: اسم. نام عمومی برخی از 
بیماریهای قارچی غلات ۱ 
سیاهکار / ۰51۷2۷2۲ -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] ` 
۱. بدکار؛ گناهکار ۲ ظالم؛ ستمکار 

سیاهکاری / 5۱۷2811 -ها /: اسم. [ادبی ] کار تارواو 
مخالف ارزشهای انسانی 

سیاهگوش / siyahgub‏ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی 
ضعیفی در آسمان نیمکره شمالی؛ میان صورتهای خرس 
بزرگ, ارابه‌ران و دوپیکر ۰۲ /-ها/ جانور پستاندار . 
شکاری از تيره گربه‌سانان. دارای پاهای دراز. دم کوتاه, 
گوش منگوله‌ای و پوست قهوه‌ای مایل به قرمزء که با داشتن 
۸ دندان به جای ۳۰ از گربه‌سانان دیگر متمایز می‌شود 
سیاه‌مازو / siyahmazu‏ / ل بلندمازو 

سیاه‌مست / siyahmast‏ /: صفت. بسیار مست ( هر وقت 
می‌دبدمش سیاه‌مست بود ) 

سیاه‌مشق / 1 ۰-هصا/: اسم. ۱. تمرین 
خوشنویسی. بویژه به‌وسیلهٌ قلم‌نی ۲. خطی که با قلم 
درشت به‌صورت تکرار عبارتها و به شیوه تمرین در 
زیر رو کنار يا حاشية یکدیگر نوشته می‌شود 
۳ [مجازی] تمرین. بویژه تمرین در یک فعالیت هنری 
(مانند اشن ویر رغاس ری) 

سیاه‌ولیک / 5020۷۵116 , -ها/: اسم درخت با 


درختجه از تیره گلسرخیان. دارای شاخه‌های خاردار. 


برگهای کنگره‌ای. گل‌آذین دیهیم. گلهای سفیدرنگ و 


۱ میوه‌های کوچک سياه که کاربرد داروبی دارد 


سیاهه / 6 ها /: اسم. نامه پا دفتری که در آن نام 
يا مقدار عضوها یا مجموعه‌های یک گروه نوشته 


: سی‌شود؛ لیست (سياهذ کالای انبار. سیاهۀ دانشآسوران 


کلاس پنجم. سياهة حقوق کارمندان ) 


سیاه‌هاگ / ع13. ةلاه -هاء؛ ان /: اسم. گروهی از 


گیاهان ریسه‌دار از تیرة غاريقونهاء که رنگ هاگ آنها 


: تساه اشت 
سیاهی /5[(3/: اس ۱. وضع یا کیفیّت سیاه بودن 


( انسانیت به سیاهی و سفیدی پوست نیست ) ۲. /-ها / تاریکی 
( سیاهی شب ) ۰۲ /-ها / چیز تیره نامشخصی که غم 


بەعلت دوری تمیز أن دشوار است (پشت درختها 


یک سیاهی تکان می خورد ) 


: تا سیاهی چشم : مردمک 


سیاهی لشکر 1> سیاهی‌لشکر 

لقا سیاهی رفتن چشم : پیدایش نقطهٌ تاریک در میدان دید بر 
اثر ضعف عمومی یا عارضه‌ای معمولاً زودگذر ( چشمم 
سیاهی رفت و افتادم روی زمین ) 
سیاهی زدن : به‌صورت تصویری مبهم دیده شدن ( چیزی از 


دور سیاهی می‌زد ) 


۱ سیاهی‌لشکر / sîyahilaškar, ~lašgar‏ ۱ : اسم. گروهی 
: از مردم که تنها برای نمایش آنبوهی و بسیاری جمعیت 


به کار گرفته شده‌اند ( مانند صحنه‌ای از یک فیلم ) 
سیب /۵10.-ها /: اسم. ۱. درخت از تیره گلسرخیان: 
دارای گلهای چتری برگهای کرکی و میوهٌ درشت ۲. میوه 


" آن درخت که درشت. کروی, خوراکی, آبدار. شیرین یا 


ترش و شیرین است: سیب درختی 
© سیب آدم: [ کالبدشناسی ] برجستگی حنجره در جلو گردن 
که در اثر به هم پیوستن دو بال تیروئید ایجاد می‌شود؛ 
سیب درختی 1 سیب.-۲ 
سیب قندک :نوعی سیب کو چک شیرین 
سیب گلاب : نوعی سیب کوچک و معطر 
سیبرنتیک / 51061116011 /: اسم. دانش اصول ارتباطات 
و کنترل که بویژه با مطالعةٌ تطبیقی سیستمهای کنترل 
خودکار ( مانند دستگاه عصبی و مغز و دستگاههای 


ارتباطات مکانیکی-الکتریکی) سروکار دارد 


سیب زمینی / 510)6(2210101. ها /: اسم. ۱. گیاه علفی 
پایا از تیره بادنجانیان دارای غده‌های زبرزمینی که بر 
روی آنها جوانه‌هایی وجود دارد و از نمو جوانه‌ها 
ساقه‌های قایم پدید می‌اید. دارای گلهای بنفش روشن. 


سوسنی یا سفید مجتمع به‌صورت خوشه‌های فشرده 

چترمانند. برگهای مرکب و میوه‌های مدور قرمز و سمّی 

۲ غدّه‌های زیرزمینی این گیاه که پر از مواد نشاسته‌ای 

است و به مصرف خوراک می رسد 

2 سیب‌زمینی ترشی: ۱. گیاه علفی پایا از تیر مرکبان, 
تفه امه مس مسا فا ایی وان 
کوتاه و برگهای ساد؛ منفرد که در سطح زمین ظاهر 


می‌شود. دو نوع گل زردرنگ لوله‌ای در وسط و زبانه‌ای . 


برروی نهنج ۲. ساقهٌ زیرزمینی این گیاه که تکمه‌دار. 
خوراکی و شییه سیب زمینی است و اغلب برای تهیهُ ترشی 
به کار می‌رود 
سیب‌زمینی شیرین : ۱. گیاه از تیر پیچکیان, ویزهُ مناطق 
گرمسیری با برگهای به‌شکلهای گونا گون و گلهای ارغوانی 
# ریشة غده‌ای آن گیاه که بزرگ» شیم شیرین و 
خوراکی است 
سیب زمینی هندی : ایگنام 
سیبک / 51026 /: اسم. ۱. /-ها / نوعی سرپیچ به‌شکل 
گوی که در داخل محفظه‌ای طوری قرار می‌گیرد که 
ازادانه و در حد معیّنی در هر جهت حرکت کند ( سیبک 
فرمان ) ۲. [گفتاری ] سیب آدم 
سیبل /5101.-ها /: اسم. ۱.نشانه؛ هدف ۲. قطعه‌ای تخته 
یا مقوای دارای تصویرء یانمودار که برای تمرین 
تیراندازی به عنوان هدف به کار می‌رود 


سسیترات 5107811 /: اسم. [شیمی ] نمک پا استر . 


اسید سیتریک 
سیتریک‌اسید / 2510 0۲1 / 1 اسید سیتریک. 
اسید 


سیتواسیون / la- «sitvasfi)yon‏ /: اسم. صورتوضعیت 


سیتو پلاسم / 51100)6(12570 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] ` 


پروتوپلاسم موجود در یاختةٌ جانوری یا گیاهی, 


بیرون از هسته ان 


هید رولیز اسیدهای نوکلئیک. دارای ورقه‌های بی‌رنگ 


و کمی محلول در آب 


سیتی‌اسکسن / eskan‏ لاله sitiyeskan,‏ /: ا : 
[پزشکی ] نمایش دوبعدی (نقشه) پرتوهای گامای . 


گسیل‌شده از یک ر ادیوایزوتوپ, که اختلاف تجمع آن 
را در بافت معیّنی (مانند مغز. کلیه با غده تیروئید) 
نشان می‌دهد؛ مغزنگاری کامپیوتری 


سیخ" /5[1,-ها /: اسم. میلةٌ فلزی یا چوبی نوک‌تیز ` 
. سیر" /517.-ها/: اسم. ۱. واحد وزن سنتی برایر ۷۵ گرم 
: ۲. گیاه علفی پایا از یره سوسنیهاء دارای غدة زیرزمینی 
۱ متورم با قطعه‌های جداگانه در غشاهای نازک و ظریف 


( سیخ کباب سیخ بخاری ) 

لا سیخ زدن: ۱. فرو بردن سیخ در چیزی ۲. [کنایی ] کسی را 
با فشار به‌حرکت یا کار واداشتن ۳. [کنابی ] تحریک کردن 
به سیخ کشیدن : ۱. فرو بردن سیخ در چیزی برای قرار 


دادن بر روی آتش (کبابهارابه سیخ بکش ) ۲. [کنایی ] 
کباب کردن 
نه سیخ سوختن و نه کباب : [مجازی ] به هیچیک از دو 
طرف زیانی نرسیدن (باید طوری رفتار کنی که نه سیخ پسوزد. ˆ 
نه کباب ) 
سیخ : صفت. [گفتاری ] راست؛ قایم؛ عمودی 
ا سیخ شدن : راست شدن؛ به حالت قایم در آمدن ( از ترس 
موهای سرم سیخ شد ). به همین قیاس : سیخ کردن 
سیخکی / 51*۵1 /: قید. [گفناری ] ۱. مانند سیخ؛ به 
شکل سیخ ۲. به حالت قایم؛ عمودی 
سسبیخی ۱ / ×81 /: صفت. [گفتاری ] ۱. دارای سیخ 
۲ عمودی 
سیخی ": قید. ۱. هرسیخ ( کباب سیخی چند؟ ) ۲. به صورت 
عمودی؛ سیخکی 
سیّد / ۹6۷۷6۵ ,58۷۷6۵ -ها؛ سادات /: اسم. شخصی 
که از تبار حضرت علی و همسرش حضرت فاطمه است 
سیدالشهدا / seyyed—‏ ,52۷۵00550۳0208 /: اسم. 
۱ سرور شهیدان ۲. لقب حمزه عموی پیامبر اسلام 


: ۳ بویژه لقب حضرت حسین‌ابن على سومین امام شیعیان 


سیدریت /510110/: اسم. [ کانی‌شناسی ] کربنات طبیعی 
اهن؛ نوعی فولاد طبیعی که دارای سختی بیشتری نسبت 
به فولاد مصنوعی است 

سیده / 56۷۷606 ,۰58۷۷6۵6 -ها /: اسم. زنی که از تبار 
حضرت علی و همسرش حضرت فاطمه است 

سی. دی. /.51.01 -ها /: اسم. اسبابی به‌صورت صفحه 


: گرد و نازک پلاستیکی برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات 
: صوتی و تصویری رایانه‌ای: دیسک فشرده؛ لوح فشرده 


سیر / 51۷27 /: جمع ل سیزت 
سیر / 501۷/۲ /: اسم. ۱. حرکت از جبایی به جایی 


( سیر صعودی ) ۲. گردش و تماشا ( سیر افاق و انفس ) 


" لعا سیر باطن : [مجازی ] سیر در عالم معنوی 
" سیتوزین / 8110211 /: اسم. [شسیمی ] ماده محصول ` 


سیر تکاملی : حرکت در جهت تکامل 

سیر صعودی : حرکت به‌سوی بالا 

سیر قهقرایی: پسرفت؛ حرکت بازگشتی؛ حرکت 
پسرفت؛ حرکت به سوی عقب 

سیر نزولی : حرکت به‌سوی پایین 


ِ ها سیر آفاق و آنّس کردن: [ادبی ] در شهرها یا کشورها 


گشتن و در احوال مردم مطالعه کردن 
سیر کردن : ۱. از نقطه‌ای به نقطة دیگر حرکت کردن 
. (گفتاری ] تماشا کردن 


به‌رنگ سفید. برگهای بیضی نوک ‌تیز. گلهای سفید 


چتری با یک يا دو زبانه و پرچمهای کوتاهتر از گلبرگها 
۲ غد( پیاز) این گیاه که کاربرد خوراکی دارد 
8 سیرکوهی د والک 

از سیر تا پیاز : [مجازی ] همه‌چیز؛ تمام یک مطلب با 


جزئیات آن ( نشست و از سیر تا پیاز همه رابرایم گت ) 


سیر ": صفت. ۱. برخوردار از چیزی به قدر کافی و بی‌نیاز ۱ 
: جابکسواران. دلقک‌ها و شعبده‌بازان اجرا سی‌شود 
: (رفته بودیم سیرک خیلی دیدنی بود ) ۲ گروهی (شامل 
جانوران, رام‌کنندگان, بندبازان و جز آن) که برنامه‌های 


از آن ( از غذاسیر شدن. سیر خواب شدن ) ۲. بیزار ( از زندگی سیر 
شده بود ) ۳. دارای رنگ یکدست پرمایه. غلیظ و بدون 
سفیدی ( ابی سیر. قهوه‌ای سیر )۴. [فیزیک ] اشباع 


اقا سیر شدن: ۱. به‌قدر کافی برخوردار شدن و دیگر نیاز ؛ 
: اجرامی‌کند ) 
سیر کردن : ۱. به اندازء کافی غذابه کسی خوراندن ` 
(مانند بندیاز, رام‌کنندة حیوانات و جز آن) که در سیرک 


نداشتن ۲. [مجازی ] بی‌میل شدن؛ بیزار شدن 


۲ بی‌نیاز کردن ۳. [مجازی ] بی‌میل و بیزار کردن 
سیر ": پسوند. مکان؛ جا ( سردسیر, گرمسیر ) 
سیراب: / 81۲3۲ /: صفت. برختو ردار از آب مورد نیاز. 
به همین قیاس : سیراب بودن؛ سيراب شدن؛ سيراب کردن 


سسیرابی / 1٥۲۹ء‏ /: اسم. ۰۱ /-ه۱/شکمبة دامها ‏ سیرن / 81۳٥۸‏ -ها /: اسم. اسبابی برای آژیر کشیدن و 


۲. خوراکی که از آن درست می‌کنند ۲ وضع یا کیفیّت دادن علامت صوتی» شامل صفحه سوراخدار گردنده‌ای 

: که با قطع و وصل جریان یک سیّال. صدا ایجاد می‌کند 

(مانند سوت کشتی ) 

: سیره 56۷۲6 / 51" سهره 

سیرت /51۲۵4, -ها؛ سیر /: سم. [ادبی ] خوی و رفتار 

٠‏ سیری / 517 /: اسم. وضع یا کیفیّت سیر بودن؛ اشباع 
سیریلی / اا۲ / 3 خط سیریلی, خط 

سیری‌ناپذیر / 51۲1080217/: صفت. فاقد ویژگی یا 


سیراپ بودن 
سیرایی / 51121 /: اسم. [گفتاری ] سیری؛ سیرمانی ( این 
بچه اصلاً سیرایی ندارد ): سیرائی 


( صبر کن ای دل. که صبر سیرت اهل صفاست ): سيره 

قا بی‌سیرت کردن : [گفتاری ] به دختر یا زنی تجاوز جنسی 
کردن 

سیرترشی / 51710151 /: اسم. از انواع ترشی که با 

حبه‌های سیر خوراکی در سرکه درست می‌کنند 


تفت داده شده 
حشرات تیره سیرسیرکها 


یافت می‌شود 

سیر سیرک درختی : از انواع کوچک سیرسیرک که ساقهٌ 
گیاهان راسوراخ و در آنجا تخمگذاری می‌کند 
سیرسیرک صحرایی : از انواع سیرسیرک که افت 
گیاهان است 


سیرسیرکها / 51۲51۲25 /: اسم. تیره‌ای از حشرات ` 
راسته راستبالان, با بدن کوتاه و تیره. شاخکهای طویل و : ۲ 
" سیزدهمی / 5120300101 /: ضیر. انکه در ردیف, رتبه 


مچ چهاربندی, برخی فاقد بالند. و اغلب روی پاهای 


عقبی می‌جهند. تخم خود را زیر خاک يا مواد پوسیده و 
گیاهان می‌گذارند. نوزاد آنهابه رنگ روشن و . 


پوست‌اندازی آنها زیاد است 


E N TE EE 
مرطوب از تیره جلیباییان با ساقهٌ راست بدون انشعاب.‎ ۱ 


موه 


برگهای قلبی شکل بزرگ, گلهای مجتمع سفید و دانه‌های 
دارای طعم تند. که له‌شده برگ و ريشه آن بوی سیر می‌دهد 
: سیرک /5176.-ها/: اسم. ۱. جایی که در آن نمایشهایی 


با جانوران دست‌آموز. همچنین به‌وسیله یندبازان, 


نمایشی اجرا می‌کنند ( یک سیرک از ایتالیا آمده. هر شب برنامه 


سیرک ‌باز / ۵۱۲022 -ها؛ -ان /: اسم. هترمندی 


تمایش اجرا می‌کند 
سیرمانی / 51۳10801 /: اسم. [گفتاری ] سیری؛ سیرایی 
۱ لا سیرمانی نداشتن : هیچ سیر نشدن ( هرچه می‌خورد انگار 


سیرهانی نداشت ) 


سیره /51۲6/ ٤3‏ سیزت 


توانایی سیر شدن؛ سیرنشدنی ( عطش سیری‌ناپذیر ) 


سیزاب /51280.-ها/: اسم. نام چند گونه گیاه گلدار 
سیرداغ / 517080 /: اسم. سیر خرد شده و در روغن ` 
: گوشتدار. برگهای دندانه‌دار یا بی‌دندانه و متقابل, 
سیرسیرک / 5۱۲51126 . -ها؛ ان /: سم. هریک از : 


دایمی و پایا از تیره میمونیان, دارای ساقه و برگ 


گلهای کو چک سفید یا آبی روشن, میوه پوشینه و با 


" خامه‌ای باریک 
۵ سیرسیرک خانگی: از انواع سیرسیرک که در خانه‌ها . 
: پیش از چهارده 

ب سیزده ۲ : صفت. ۱ یکی بیش از دوازده عدد ۲ سیزدهم 

: سسیزده‌بدر /-(a)1لsiz sizdebedar,‏ /: انم روز 


سیزده' / (51200)0/: اسم. عدد اصلی پس از دوازده و 


سیزدهم فروردین که از جشنهای ملی ایران است و در 
آن روز مردم برای گردش به صحرا می روند 

سیزدهم / 512020015 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف» 
رتبه یا جایگاه سیزده 


یا جایگاه سیزدهم قرار دارد 
سیزدهمین / 51208001011 /: صفت. دارای رتبه, ردیف 
یا جایگاه سیز دهم 


با دست‌کم یک بنیان آلی است که به اتم سیلیسیم آنها 
چسبیده است ٩3.۲‏ سیلیسیّم 
سیم / 56۷0۳ /: صفت. [گفتاری ] سوم 


سیم تلفن ) ۲. [ادبی ] نقره ( سیم و زر ) ۳. تار یا زه ابزارهای 


موسیقی زهی ( سیم وبلن ) ۴. گونه‌ای ماهی آب شیرین از ٤‏ 
" سیمانی / 5110871 /: صفت. از جنس سیمان ( اجر سیمانی. 
" تیر سیمانی ) 


زیرراستۀ کپورسانان (مانند ماهی سیم اروپایی که 
دارای بدنی توپر است ): ماهی سیم 


: مراقبت از سیمهای برق, تلگراف یا تلفن را برعهده دارد 
تامانع قطع جریان شود 

سیم‌پوش / ۰51100۷5 -ها/: اسم. لوله‌ای که کابلها را 
| سیم‌پیچ 7 ها /: اسم. سیم هادی که به‌شکل 
سیم رابط : قطعه‌ای سیم روکشدار که یک سر آن پریز و سر . 
دیگر دوشاخه دارد و برای بلندتر کردن موقتی سیم وسایل : 


درست شده است 
سیم برق : سیمی معمولاً از مس که برای انتقال جریان برق 
به کار می‌رود. به همین قیاس : سیم تلفن؛ سیم تلگراف 


تابیده که برای ایجاد حصار و مانع به کار می‌رود 


برقی یا تلفن به کار می‌رود 


سیم رادیو : قطعه‌ای سیم روکشدار دارای دو شاخه برای : 
وصل کردن رادیو به پریز برق, به همین قياس : سیم اتو؛ . 
مظهر خرد و فرزانگی است و در کوه قاف زندگی می‌کند 

۲ [نجوم اصورت فلکی در اسمان نیمکره جنوبی. میان 


سیم زمین : رشته‌ای از سیم که برای ایجاد ایمنی در وسایل 
برقی و پیشگیری از امبیب برق‌گرفتگی به زمین 


وصل می‌شود 


کردن ظرفها به کار می رود 

سیم فاز: سیمی که در شبکه‌های توزیع برق فشار ضعیف 

معمولا نسبت به زمین و بدنه دارای ولتاژ است 

سیم کابل: کابل 

سیم نول : سیمی که در شبکه‌های توزیع برق فشار ضعیف 

معمولا نسبت به زمین و بدنه دارای ولتاژ صفر یا ناچیز است 
2 سیم کشیدن: ۱. سیمکشی کردن ‏ سیمکشی 

۲ [گفتاری] چرکی شدن زخم 

سیمهای کسی قاتی‌شدن : [مجازی ] اختلال ذهنی 


پیداکردن؛ دستخوش آشفتگی ذهنی‌شدن ( سر همین قطیه 


سیمهایش قاتی شد ) 
به سیم آخر زدن : [مجازی ] برای رویارویی با وضعی, از 
احتیاط و دوراندیشی چشم پوشیدن و بی‌پروا از هر وسیله 


یا امکانی بهره گیری کردن ( دیدم چاره‌ای نیست. به سیم آخر زدم 


و همه‌چیز را گفتم ) 
سیما" / 51718 /: اسم. [ادبی ] قیافه ( سیمای آشتی جوبانه‌ای 


داشت ) 


-سیماآ: پیواژه. دارای قیافه‌ای معیّن ( پری‌سیما ماه‌سیما) 


سیماب / 51۳080 /: اسم. [ادبی ] جیوه 

: سیمان / 511087 /: اسم. گرد نرمی که از پختن آهک و 
سیم / 51179 -ها/: اسم. ۱. رشته یا مفتول خمپذیری با : 
کاربردهای گونا گون (مانند انتقال برق یا . 
الکتر ومغناطیس )» که از فلزهای مختلف و در قطرهای ۱ 
متفاوت و غالبا با روکش عایق تولید می‌شود ( سیم برق. ۱ 
سیمان کار می‌کند ۲. /-ها/.کارگاه تولید محصولات 


خاک رس در کوره به‌دست می‌اید و در صورت ترکیب ۰ 
شدن با آب سفت می‌شود؛ سمنت: سیمان پُرتلّند 

27 سیمان پُرتلند 3 سیمان 

سیمانکاری / 91۳1871811 /: اسم. ۱. شغل کسی که با 


سیمانی. به همین قیاس : سیمانکار 


سیمبان / 91۳0087 -ها؛ -ان /: سم. کارگری که 


مارپیج پیچیده شده تا بر اثر عبور جریان برق میدان 
مغناطیسی ایجاد کند؛ سیملوله: پیچک؛ پیچه 

سیم‌چین / 5110610.-ها /: اسم. نوعی انبر با فک کوتاه 
و لبه‌های برّنده با زاوی ۱۵ برای بریدن سیم 

سیمرغ / 5117010 /: اسم. ۱. /-ه۱/ مرغی افسانه‌ای که 


سنگتراش. قیطس و کوره * عنقا؛ فقتس 


سیم‌فام / 511۳181 /: صفت. [ادبی ] سیمگون؛ نقره‌فام؛ 
سیم ظر فشویی : الیاف فلزی که برای شستشو و صیقلی : 


سفید. به‌رنگ نقره؛ سیمین (برتو سیم‌فام ماه بر همه‌جا 
گسترده بود ) 

سیمک / )ھاو ها /: اسم. قلاب یا چوب سرکج که با 
آن تارهای ابریشم را تاب می‌دهند 

سسیم‌کارت .simkêrt/‏ ها /: اسم. مدار مجتمع 
(ای‌سی), دارای حافظه به‌صورت یک صفحه (کارت ) که 
برای راهاندازی برخی اسبابهای الکترونیکی (مانند تلفن 
همراه, کارت حساب با قفلهای کارتی ) به کار می‌رود 


" سیمکش /510605.-ها/: اسم. ۱ کسی که شغلش 


نصب و قطع و وصل سیم (برای ایجاد شیک جدیدی در 
با ان مفتول طلا و نقره می‌سازند 

سیمکشی / [511۳0۲65 /: اسم. عمل یا فرایند نصب سیم و 
تجهیزات وابسته در جاهای معیّن برای ایجاد یک مدار 
یا شبکه تازه ( سیمکشی برق. سیمکشی تلفن ). به همین 
قیاس: سیمکشی‌کردن 

سیمگون / 5110000 /: صفت. [ادبسی ] سفید. همجون 


نقر ه؟ سیم‌فام؛ نقره‌فام؛ سیمین 


سیم‌لخت‌کن / 511010*1000, ها /: سم. نوعی انبر که 


سیم جدا می‌شود 
سیملوله / 51010116 /: اسم. سیم پیچ 


۲ دارای سیم ( تلفن سیمی ) ۲ دارای شیرازهٌ سیمی : 
| مالک سینما 

: سینماداری /-5102۳08 ,31061۳020811 /: اسم. ۱. داشتن 
: سینما؛ مالکیت سینما ۲. اداره سینما 

سینمارو /- Sin 403a‏ ,51061۳0210۷ -ها/: صفت. 


( دفتر سیمی ) 

قا سیمی کردن : صحافی کردن دفتر یا کتاب با گذراندن 
قطعه‌ای سیم از یک ردیف سوراخهای ایجاد شده در حاشیۀ 
عطف آن به‌جای شیرازه 


سیمیا / simiya‏ /: اسم. [قدیمی ] از شبه‌علمهای . 
( جوانهای سینمارو او را خوب می‌شناختند ) 

سینماسکوپ /5106102)0(51600/: اسم. طريقةً 
همچنین می‌توان بر ذهن و انديشة دیگران دست یافت و ` 
عرض آن به طولش ۱ به ۲/۵ است 


پیشینیان که مدعی بودند با آن می‌توان به واژه‌ها و نامهایی 
دست یافت که با گفتن آنها هر خواهشی برآورده شود و 


منظره‌ها و چیزهای ناموجود را در نظر آنان مجسم کرد 
سیمین / 5117111 /: صفت. [ادبی ] ۱. از جنس نقره 
( جام سیمین ) ۲. سفید و درخشان مانند نقره؛ نقره‌فام 
( ساق سیمین ) 

سین / 510 /: اسم. نام شانزدهمین حرف الفبای فارسی 
ارتباط دو یاختهٌ عصبی؛ پیوندگاه نورونی 

سینتیک 5106116/1 /: اسم. ۱. شاخه‌ای از فیزیک که به 


بررسی اثر نیروها بر حبرکت اجسام و تغییرات در : 
یک دستگاه فیزیکی با شیمیایی می‌پردازد ۲ ساز و کار 
. استخوانهای جمجمه وجود دارد و غالبا با مجرای تنفسی 
در ارتباط است ( مانند سیتوسهای بینی ) 


یک تغییر فیزیکی یا شیمیایی * کینتیک 
سین‌جیم /510[110 ها /: اسم. [تعریض ] بازجویی یا 


بازیرسی؛ سوال و جواب ( چرا داری این‌قدر سین جیم 


می‌کنی ؟ مدتی مرا سین جیم کردند و گفتند. فعلاًبرو ) 

سینرژ تیک / 51060۳260116 /: اسم. دانشی که به بررسی 
مشارکت اجزای یک سیستم در پبدید آوردن 
ساختارهای مکانی. زمانی یا کارکردی می‌پردازد 
سینرژیسم / 51160721511 /: اسم. همیاری 

سینک /5101.-ها /: اسم. ۱.لگن معمولاً فلزی که در 
آشپزخانه در زیر شیر آب برای ظرفشویی نصب می‌شود 
۲ [نامتداول ] لگن 

سینکرو ترون / 5101۲01700 / 3 شنکروترون 
سینما / ٩118۳05‏ ,5106108 -ها /: اسم. ۱. بنایی با یک 
یا چند سالن برای نمایش همگانی فیلم ۲. هنر و صنعت 


ساختن فیلمهای سینمایی ۲ دستگاه نمایش فیلم (شامل ' 


پروژکتور. پرده» اپارات»...) ( سینمای سیار ) 


2 سینمای صامت: فن ساختن فیلمهایی که در آن صدای 1 


هنرپیشگان شنیده نمی‌شود. به همین قباس : سینمای ناطق 
سینمائی /1 5106۳18 / 1 سینمایی 


: سینماتک / 51160081016 ها /: اسم. سینمای کوچکی 
فکهای آن دارای لب برگشته به داخل است و با قرار دادن 0 که در آن تنها فیلمهای برجسته و پیشرو در هنر و صنعت 
سیم روکشدار در میان این لبه‌ها و کشیدن انبره روکش از 
. سینماتیک / 51116۳08116 /: اسم. بسخشی از علم 
دینامیک که از حرکت اجسام؛ بدون در نظر گرفتن جرم 


سیمی / 5101 /: صفت. ۱. ساخته شده از سیم ( تور سیمی ) ۱ آنها یا نیروهای وارد بر آنها بحث می‌کند: کینما تیک 


سینمادار /-51084۳08 ,516102021۲ -ها؛ ان /: اسم. 


دارای علاقه يا عادت رفتن به سینما برای تماشای فیلم 


فیلمبرداری برای تمایش روی پرده عریضی که نسیت 


سینماگر /-5108۳08 ,51001۳02881 س‌ها؛ ان /: اسم. 


: کسی که کارش تولید یا کارگردانی فیلم سینمایی است 
: ریک سینماگر هندی نیز در این جشنواره شرکت داشت ) 

: سینمایی / 5102۳06۷1 ,5106۳12۷1 /: صفت. مربوط یا 
سیناپس /50229. ها /: اسم. [ک‌البدشناسی ] محل ` 


متعلق به سینما ( فیلم سینمایی ): سینمائی 


: سینوزیت 5100211/1 /: اسم. [یزشکی ] التهاب سینوس 
: سینوس /5[715»-ها /: اسم. ۱. [ریاضی ] نسبت ضلع 


روبروی زاوی حاده در مثلث قایم‌الزاویه به وتر: جیب 
5 [ ک‌البدشناسی ] نام هریک از حفره‌هایی که در 


2 سینوس اکلیلی 3 چیب اکلیلی. جیب 
سینوسوئید /10 5111150 /: اسم. [ریاضی ] منحنی 
سیتوسی ( منحنی موجی) 

۱ ۱ , ۳ 
سینه / 8116 /: اسم. ۱. بخش پیشین تنه از زیر گردن تا 


۱ بالای شکم ( سینه‌اش را جلو داده بود ) ۲ /-ھا/ پستان؛ 
۱ بویژه در زنان ) سینه‌های برجسته‌ای داشت ) ۳. -ها/ 


: [گفتاری] شش‌ها ( سینه‌اش خراب است ) ۲. [ مجازی ] 


جایگاه خاطره‌ها و احساسهای عاطفی؛ دل ) سینه مالامال 


" درد است ) ۵. [مجازی] حافظه ( همه را از سینه نقل می‌کرد ) 


۶ بخش پیشین چیزی ( سینذ دیوار. سینۀ کوه ) 

لا سینه به سینه : به‌صورت انتقال شفاهی ( این داستان سینه به 
سینه نقل می‌شد ) 

لقا سینه زدن :برای سوگواری با دست بر سینة خود کوفتن 
( جوانها شب عاشورا سینه می‌زدند ) 
سینه سپر کردن: [کنایی ]در برابر کسی یا نیرویی 
ایستادگی و مقاومت کردن (سالها در برابر مشکلات زندگی 


سینه سپر کرد و دم برنیاورد ) 


سینه صاف کردن : با سرفه کردن یا بیرون دادن هواء : 


گرفتگی مجرای تنفس يا حنجره را باز کردن ( سینه‌اش را 1 
1 آهنگ نوحه 


صاف کرد و گفت.. ) 


سینه کردن : [گفتاری ] . دسته با گروهی رابرای کاری ‏ 
بسیج کردن ۲. به صورت گروهی به جلو راندن و بردن ۲ شکم : 
۰ پهلوهای سرخ و پرواز کم‌ارتفاع 
سینه ": صفت. [گفتاری ] کوژ؛ محدب؛ خمیده به سوی بیرون . 
سینهالی / ا1آ /: ام. ۰ /-ه۱/ هریک از افراد . 
قومی که اکثریت بومی کشور سریلانکا را تشکیل . 
" واقع در روبرو ( سینه‌کش افتاب. سینه‌کش کوه ) 
سینه‌بند / ۰1۳60800 -ها /: اسم. پوشش زیر زنانه. : 


دادن ( در مورد دیوار) ( دیوار سینه کرده بود و خراب می‌شد ) 


می‌دهند ۲. زبان آن قوم. از زبانهای هندوایرانی 


برای پیشگیری از افتادگی پستانهاء به‌صورت دو کیسه 
پیوسته و تسمه يا بندی که به پشت بسته می‌شود؛ 


پستان‌بند؛ کرست؛ سوتیّن 


سینه‌پهلو / 510000010 /: اسم. [گفتاری] ذات‌الزیه ‏ غذاو نوشیدنی ۲ چنین ظرفی با محتویاتش ( سینی چای 
: راگذاشت روی میز ) ۳. صفحه‌ای که در زیر قطعه‌ای از یک 
دستگاه. معمولاً برای گرداوری مواد ریختنی قرار داده 


: می‌شود ( سینی تقطیر ) 


( کتت را بپوش. فردا سینه‌پهلو می‌کنی. می‌افتی ) 
سینه‌خیز / 10612 /: اسم. حالت بدن در موقعی که تنها 
سر و سینه را از زمین بلند کنند و به آرنجها تکیه دهند 


لگا سینه‌خیز رفتن : خزیدن بر روی زمین با کمک زانوها, : 
ارنجها و سرانگشتان پا ( تا دم در سینه‌خیز رفتم و از رهگذران : 


کمک خواستم ) 
سینه‌درد / 5۱060870 / 1ا درد" 
سینه‌راما / 3116۳8102 /: اسم. طريقهٌ فیلمبرداری که در 
آن از سه دوربین و چندین دستگاه صدابر داری استفاده 


می‌شود و آن را یر روی پرده عریض خمیده‌ای به‌وسیله . 


سه پروژکتور نمایش می‌دهند 


سینه‌ریز / ۰5106712 ها /: اسم. گر دنبندی به‌صورت 


مجموعه‌ای از آویزها در جلو سینه. که به زنجیری 
اویخته شده است 

سینه‌زن / 51116281 -ها/: اسم. کسی که برای 
سوگواری, بویژه سوگواری امام حسین و کسانش, با 
دست بر سین خویش می‌کوبد 


سینه‌زنی / ۰510628۳1 ها /: اسم. آیین سوگواری به 


صورت زدن پیاپی بر سینۀٌ خویش» معمولا همراه با 


سینه‌سرخ / ۰51165075 -ها /: اسم. پرنده از تیره توکا با 

پشتی خاکستری مايل به ابی و دم سياه سینه و 
سینه‌سوز / 51165112 /: صفت. موجب رنج عاطفی بسیار 
و طولانی (۱» سینه‌سوز ) 


سینه کش / 5[06105/: اسم. جای معمولا پهن و هموار 


سینه‌مال / 511601081 /: اسم. حرکت خزیده بر روی 


ِ آرنجهاء به‌صورتی که تنها سر از روی زمین بلند شود 
میتی اوا عها اا ظرف مط بال قار 


کوتاه برای قرار دادن و حمل کردن اشیاء بویژه ظرفهای 


سینیور 510۷0۳ /: اسم. از لقبها و عنوانهای اشرافی 
آروپایی؛ ارباب؛ آقا: سنیور 
سیورسات / )31۷۲5۵ / 1> سورسات 


سیویل 7 صفت. غیرنظامی. کشوری. شخصی 


( در برابر لشکری) ( لباس سیویل ) 


تیه / 0 صفت. [مخفف, ادبی ] سیاه 


۲ 
سی س : پیشواژه. سیاه 


سیه جامه سیه دل سیه کار 
سیه چرده سیه رو سيه مو 
سیه چشم سیه روز 


سیه جسم / siyah jesm‏ /: ام. جسم سیاه 1 جسم 
سیه‌فام / "۴3۳ 1ھلاiء‏ /: صنت. [ادبی ] دارای مایه‌ای 
از رنگ سیاه 


ش‌ 


ش /56/: اسم. . شانزدهمین حرف الفبای فارسی: شین 
۲ [مخفف ] سال شمسی ( ۱۲۱۸ ش. ) ۳. [مخثف ] شماره 
رش ۷۰) 

مش /65 ,85 /: ضمیر. ۱ ضمیر متصل ملکی برای 
سوم‌شخص مفرد ( دستش. کتابش. خانه‌اش ) ۲. ضمیر متصل 


مفعولی برای سوم شخص مفرد ( بردندش رشت و مدتی انجا 


نگهش داشتند ) 

مش /65/: پسوند. نشانه اسم مصدر ( آموزش, بینش, تابش. 
کوشش ) 

شا- /58/: پیشواژه. [مخفف ] شاه 1 شاه _-۲ 

شائبه /06 53 / 1 شایبه 

شائق / 53٩‏ / 1 شایق 

شاباش 7 -ها /: اسم. پولی که در عروسی بر سر 
یا پیش پای عروس و داماد و کسی که میرقصد. 
می ریزند 

شابر / ۰58007 ها /: اسم. ابزاری به شکل سوهان. 
دارای یک دسته و تیغه‌ای با نوک یا لبه بسیار تیز برای 
تراشیدن ناصافیهای بسیار کوچک سطح فلز 

ل8 شابر زدن: تراشیدن سطح فلز به‌وسیلة شابر 

شابک / 380616 ها /: اسم. [مخفف ] شمارة استاندارد 
بین‌المللی کتاب 

شابلن / Sablon‏ . ها /: اسم. اسبابی به‌شکل صفحه 
فلزی یا پلاستیکی با سوراخها یا شکافهایی به‌شکل 
حروف. اعداد با شکلهای گوناگون دیگر, دارای 
کاربردهای گوناگون, مانند نو 
اندازه گیری سر مته و تعیین سورخ 
شابلن‌زن / 5201002270 , _-ها؛ 
شابلن کار می‌کند 

شابيزک / ۰5501286 -ها /: اسم. گیاه سمی از یره 
بادنجانیان, با ريش منشعب ضخیم و گوشتدار برگهای 


شتن حروف یبا اعداد. 


انام 


کارگری که با 


. منفردبا دمیرگ کوتاه» گلهای درشت منفرد قهوه‌ای مایل ۱ 


به بنفش و میوه سته به بزرگی گیلاس که رسیده ان سیاه و 
براق است: بلان 

شاپو / ۰5800 ها /: اسم. نوعی کلاه مردانه به‌شکل 
استوانه‌ای کوتاه با لبه‌ای در گردا گرد آن؛ کلاه لگنی 
شاتر SAler/‏ . ه۱/: انشتم: برده کوچکی در پشت 


دیافرا گم دوربین (عکاسی و فیلمبرداری) که با باز و 
بسته‌شدن با سرعتهای مختلف. میزان تابش نور به سطح 
فیلم را تنظیم می‌کند: بُندان 

شاتن / ۰5۵000 -ها /: اسم. ۱. دستهٌ پیستون که با بالا و 
پایین رفتن پیستون حرکت می‌کند و میل‌لنگ را در موتور 
می‌چرخاند ۲. [گیاه‌شناسی ] نوعی گل آذین سنبله, که در 
آن گلهای نر یا ماده در کنار برگه يا برگه‌های فرعی و در 


2 حول محور گل آذین جای دارند و معمولا بدون بوشش» 


پا دارای پوشش رشد نیافته‌اند # شائون 


شاتون / 52100 / د شاتن 


. شاخ / ×53 /: اسم. ۰۱ /-ها / زایده‌ای استخوانی و اغلب 


توخالی که معمولاً به‌صورت جفت در سر برخضی 
جانوران دیده می‌شود ( شاخ گاو ) ۲. زایده مشابهی برروی 
بینی کرگدن ۳ [مخفف ] شاخه (شاخ گل )۴. [ مجازی] 
انکه بتواند برای کسی مايه زحمت باشد ( مانند حریف. 


دشمن, مزاحم ) ( برایش شاخ شده ) 


۱ لعا شاخ حجامت : ۱. شاخی که در گذشته برای خون گرفتن از 


پیماران به کار می‌رفت ۲. [مجازی ] اسباب مزاحمت 
شاخ شمشاد : دارای قامت بلند و کشیده؛ خوش قد و قامت 
شاخ نبات : شاخه‌نبات 

[عا شاخ به شاخ شدن : ۱. دعوا کردن ( دیروز دامادهابا هم 
شاخ به شاخ شده بودند ) ۲. تصادف کردن دو وسيلة نقلیه از 
رویرو (بایک کامیون شاخ به شاخ شد ) 
شاخ توی جیب کسی گذاشتن : [مجازی ] او را به کاری 
(بویژه به مبارزه با کسی ) تحریک کردن ( داری شاخ توی 
جیبم می‌گذاری؟ ) 
شاخ درآوردن : [مجازی ] بسیار تعجب کردن ( از این حرفش 
شاخ دراوردم ) 
شاخ زدن : به وسیله شاخ ضربت زدن ( مواظب‌باش شاخت نزند ) 
شاخ کسی / چیزی را شکستن : [مجازی ] آن را مغلوب 
کردن ( هر کس با من در بیفتد شاخش را می‌شکنم ) 
شاخ‌ودم نداشتن: [مجازی] معمولی با عادی بودن؛ 
عجیب نبودن ( مدیر است دیگر: مگر مدير باید شاخ و دم داشته باشد؟ 
این هم صندلی. صندلی که شاخ و دم ندارد ) 
شاخ‌وشانه کشیدن : [مجازی ] تهدید کردن 


از این شاخ به آن شاخ پریدن: [مسجازی] در کاری 
استواری و پیگیری نداشتن: این شاخ و آن شاخ کردن 


این شاخ و آن شاخ کردن 2 از این شاخ به آن شاخ ` 


پریدن ۱ 
شاخابه / 555800 ها /: اسم. ۱. پیشرفتگی تودء اب 


(دریاء دریاچه, رود) در ميان خشکی ۲. جریان يا توده 


آیی که از یک توده آب بزرگتر ( مانند خلیج. دریاچه پا . 


رود) جداشده است 


ر جانور شاخدار ) 
Bl‏ دروغ شاخدار 1 دروغ 


که به شاخه‌های بسیار نقسیم شده است ۲ شاخه بزرگی 
که خود دارای چندین شاخهٌ کوچک است 

شاخص" / ۰52765 -ها /: اسم. ۱. کمیّت ثابت دلخواهی 
که معرف عضوی از یک مجموعه است. همچنین کمیّتی 
که یک جمعیت اماری را توصیف می‌کند ۲. کمیّت ابت 
یا متغیری در یک بیان ریاضی که تغییر آن معرف 


جنبه‌های مختلف ندید مورد نظر است ۳۲ کميّتی که در ' 


مجموعه‌ای از شرایط معیّن ثابت است. ولی ممکن است 
در شرایط دیگر تغییر کند ؟ رقمی که تغییر کمیّتی را 
نسبت به رقم پایه (که معمولا آن را ۱۰۰ فرض می‌کنند) 
تاد می دهد ( شاخص قیمت. شاخص رشد جمعیت ) 


مقدارشان ماهیت با رفتار چیزی را تعیین می‌کند؛ 


پارامتر؛ فراسنج ( دم فشار و چگالی از شاخصیهای جوی‌اند ) 


اندازه گیری فاصله تقاط نقشه‌برداری ۸ عقربه یا پیکان 


۰ سنجه 


شاخص بود ) 
شساخک / 53×۸ _- ها /: اسم. ۱. زایده‌ای در سر 


حشرات. هزاربایان و سختپوستان که به‌عنوان عضو ` 


حسّی عمل می‌کند؛ آنتن ۲. شاخ کوچک 


شاخۀ بندپایان. که دارای یک یا دو جفت شاخک حسّی 
هستند ( مانند بعضی حشرات ) 
شاخک‌دوزی / 55210021 /: اسم. نوعی دوخت زینتی 


سپس با نخی ( معمولاً به‌رنگ دیگر ) بخیه‌های کوچک 
اریب و کاملا قرينهٌ یکدیگر روی أن می‌زنند 
شاخ‌وبرگ / 0-5318-×58. -ها/: اسم. ۱. مجموعة 


شاخه‌ها و برگهای یک گیاه ( شاغوبرگ درخت جلو پنجره را 
گرفته بود ) ۲. [ مجازی ] جزئیات و شرح و بسط اضافی در 
گفتار ( خیلی به داستانش شاغخوبرگ داده بود ) 

شاخه / ×53 ها /: اسم. ۱. بخشی از ساقه درخت. 


: درختجه یا بوته که به‌صورت ساقه کوچکتری از ميان ان 


هر بر او وه است؛ شاخ ( یکی از شاخه‌های درخت توت رفته بود 
خانة همسایه ) ۲. بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر: الف) 


بخضی از یک خاندان که با آن دارای جد مشترک است 
شاخدار / 527057 -ها؛ -ان /: صفت. دارای شاخ " (شاخه‌ای از بنی‌امیه در اندلس به حکومت رسیدند ) ب) گروهی 
از زبانها که به خاطر شباهتهای لغویشان با یک زبان. 
دارای ريشه مشترکند ( زبانهای ابرانی شاخه‌ای است از زبانهای 
شاخسار / 58527,-ها؛-ان /: اسم. ۱ بخشی از درخت : 


هند و ایرانی ) ج) حوزه‌ای از معارف که بتوان ان را جدا از 


1 حوزه‌های مربوط به آن در نظر گرفت ( اسیب‌شنالی 


شاخه‌ای از پزشکی است ) د) بخشی از یک سازمان ( شاخذ 


نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین ) هد) باریکه‌ای که از یک 


جاده, رود یا دریاچه جدا می‌شود ( جاده در انجا دو شاخه 


: می‌شد ) را بخشی از یک لوستر که یک لامپ به آن وصل 


می شود ( لوستر چهارشاخه ) ۳. [ زیست‌شناسی ] از 
تقسیمهای جانوری و گیاهی؛ بخشی از یک سلسله که 
خود به چند رده تقسیم می‌شود ( شاخۀ مهره‌داران ) 


" 2 شاخة گل :شاخ کوچکی از یک گیاه گلدار. معمولا دارای 


گل ( چند شاخه ګل آورد و توی گلدان گذاشت ) 


شاخه‌ای /1 55376 /: تید. ۱. هرشاخه ( شاخه‌ای صد تومان 
۵ هریک از مجموعه‌هایی از خاصیتهای فسیزیکی که . می‌فروخت ) ۲ برحسب شاخه ( شاخه‌ای حساب می‌کنند ) 


: شاخه -شاخه /53505376/: صفت. دارای شاخه‌های 


زیساد (رودخانه در آن نقطه شاخه_شاخه می شود ). 


| به همین قياس : شاخه ‏ شاخه شدن؛ شاخه - شاخه کردن 
¡ شاخه‌نبات / 556018024 ,-ها/: اسم. قطعهً نبات که 
که غدد, جهت یا علامتی را نشان می‌دهد ٩‏ نمودار : 
شاخي / 53×1 /: صنت. از جنس کراتین. یعنی ماده 
شاخص ': صفت. پو ی چشمگیر ( او در مسیان همکارانش . 


به‌صورت شاخه درست شده‌است؛ شاخ نبات 


تشکیل‌دهنده شاخ ( ماد شاخی ) 

اقا شاخی شدن : تبدیل بخشی از روپوست جانداران به ماده 
شاخی ( پاشنه‌ها پینه بسته و شاخی شده بود ) 

شاد / 550 /: صفت. ۱. دستخوش شادی یا لذت ( همه شاد 


:| بودند ) ۲. موجب شادی؛ شادیبخش ( روز شاد. رنگ شاد ). 
شاخکدار / 527210081 -ها؛ -ان /:صفت. دارای شاخک ۰ 
شاخکداران / 522108180 /: اسم. آن دسته از اعضای . 


4 


به همین قياس : شاد بودن؛ شاد شدن؛ شاد کردن 
شساداب /58050/: متت. برخوردار از شادابی 


: ( چهر؛ شاداب. گلهای شاداب ) 

شادابی / 55080 /: اسم. جوانی» تندرستی. سرسبزی 
پا تروتازگی 

که در آن یکلا نخ را روی طرح مورد نظر قرار می‌دهند. شادان / 53037 /: قید. در حال شادی کردن (شادان و 

: خندان به خانه باژگشت ) 

" شادباش /550055. -ها/: اسم. سختی که به نشانة 

: شرکت در شادی کسی یا شادی از موفقیت او گفته یا 


نوشته شود؛ تبریک ( حاضران در مجلس, زندگی مشترک رابه . 
زیادی الکترونها در یک جسم؛بار برقی ۲. عمل پر کردن 
شادخواری / ها /: اسم. [ادبی ] عمل می : 


*ا شارژشدن:۱ قرار گرفتن در معرض جریانی در جهت 
شادروان / 52007۷82 /: اسم. [ قدیمی ] ۱. چادر؛ خیمه ` 


عروس و داماد شادباش گفتند ) 


خوردن همراه با عیش وشادی. به همین قیأس : شادخوار 


۲ ساییان ۲ آب‌بند؛ بند اب 
شادروان / ۰55070۷57 -۱ 
به خاطر انجام دادن کارهای نیک در طول زندگی (عنوانی 
برای مردگان)؛ روانشاد؛ مرحوم ( شادروان علی‌اکبر دهخدا) 
شادکام / ۰5016770 -ا 
شادی, براثر کامیابی ( دلم شد به دیدار تو شادکام ) 
شادکامی / ق5240 -ها/: اسم. وضع يا کیفیّت 
شادکام بودن 

شادمان / Sad(e)man‏ /: 
شادی, بویژه شادی بزرگ و پردوام (از شنیدن این خبر 
شادمان شد ) 

شادمانه / 53070206 /: قید. [ادبی ] از روی شادمانی؛ 
باحالت شاد ( شادمانه می‌خندیدند ) 

شادمانی / 550)0(۳801:-ها /: اسم. حالت یا کیفیّت 


شاد بودن, بویژه برخوردار بودن از شادی بزرگ و . 
: شازده /52206,-ها/:اسم. [مخفف. گفتاری ] شاهزاده 


شادی / 5801 .-ها/: سم. حالت عاطفی ناشی از شاسترسون / 5۵5167507 / 1 بهمنی سرخ بهمنی 


پردوام ( مردم به جشن و شادمانی پرداختند ) 


موفقیت. خوشبختی, لذت يا داشتن چیز دلخواه ( شادی : 
نقلیه که اتاق و اجزای دیگر برروی آن قرار می‌گیرد 
اقا شادی کردن : حالت شادی خود را نمایش دادن (همه : ۲.شستی ۳. زیردستی ۴. کتابیار 

: شاش /585/:.سم. [گفتاری ] ادرار 


بی‌بابانی وجودم را فراگرفت. از فرط شادی سر از پا نمی‌شناختم ) 


می خواندند. میر قصیدند و شادی می‌کردند 4 


شادیانه /52010306/: اسم. [نامتداول ] عملی که به 


نشانه ایراز خوشحالی از رویدادی انجام دهند ( مانند 
: لا شاش کردن : شاشیدن 


دادن هدیه یا برگزاری ۳ و 


شادیبخش نج /: صفت. مسوجب ۳ 


پدیدآورنده شادی ( آهنگ شادیبخش. خبر شادیبخش ) 
شاذ / (532)2/: صنت. [ادبی ] بسیار کمیاب 
شار /557/: اسم. میزان انتقال سیّال, ذرات 
یک صفحه ( شار روشنایی ): فلو 


لا شار روشنایی : شار تابیده‌شده در طول موج مرئی که ` 
: شاشو / 53581 ها /: صفت. [گفتاری ] ۱. دارای ویژگی یا 
: عادت شاشیدن به جامه پا بستر خویش ۲. [مجازی] 
تنبل و ترسو ( پسرذ شاشو تا نها را دید. به گریه و التماس افتاد ) 


برحسب لومن اندازه گیری می‌شود 
شارب / ۰581700 ها /: اسم. [ادبی ] سبیل 


شاربن / 5۵7007 /: اسم. [پزشکی ] سیاه زخم 


شارت و شورت /56۲1-0-501۲1/: اسم. [تعریض ] داد و ` 
می‌شاشی؛ بشاش //[گفتاری] ادرار کردن 
شارح / ۰58761 ان /: اسم. کسی که سخنی را شرح . 
می‌دهد يا بر کتابی شرح می‌نویسد ( او شارح اصول اقلیدس : 


فریاد. غوغا و تهدید: زارت و زورت 


بوده است 1 


ن /: صفت. دارای روان شاد ` 


ن /: صفت. [ادبی ] برخوردار از 


صفت. [ادبی ] برخوردار از 


: شارمند / ۱-50۲۳0204 
شاره /8876/:سم. [فیزیک ] سیّال 

: شاریدن / 55۲1000 /: مصدر. لازم. [فیزیک ] به صورت 
سیّال یا موج جریان یافتن؛ شریدن [گفتاری ] 


یا انرژی در . 


( شارژ گاز فندک. شار گاز بخجال )۳. لت" چارجینگ 
عکس جریان تخلیه, برای دریافت و ذخيره چیزی (مانند 


نیروی برق یا گاز) ۲. [مجازی] نیروی محرک عاطفی 
به‌دست اوردن. به همین قیاس: شارژ کردن 


شارژدافر /52720210۳.-ها/:اسم. [قدیمی ] کاردار 
: شارش /55۲65/: : اسم. [فیزیک ] حرکت سیال یا موج 


به‌صورت تغییر مکان دایمی اجزای آن 


۱ شارع / 6 -ه۱/: : اسم. ۱ .[ادبی ] /-شوارع / گذرگاه؛ 
: راه ۲ /-ان / آورنده یا بنیانگذار شریعت 
۲ 8 شارع عام: گذرگاه همگانی 


شارلاتان / 53۲1841 . ها /: صفت. کلاهبردار؛ حقه‌باز؛ 
نادرست؛ فریپکار 
ن /: اسم. شهروند 


188 صفت فاعلی: شارنده /صفت مقعولی: شاریده 


شاسی / [(525)5. ها /: اسم. ۱. قاب‌بندی زیرین وسیلهً 


81 شاش بزرگ : [مجازی ] مدفوع ‏ شاش بزرگ کرده ) 
شاش خالی /کوچک : ادرار ( در برابر شاش بزرگ) 


شاش کسی کف کردن : [تعریض ] بالغ شدن ( تازه شاشش 


کف کرده بود ) 
شاش کسی گرفتن : به دفع ادرار نیاز داشتن ( شاشش 
گرفته بود ) 


شاشیند / 5250200 / : اسم. [ پزشکی ] بدیده جمع شدن 
ادرار در مثانه و تخلیه نشدن آن به‌علّت ضایعةٌ عصبی, 
عاملهای جسمی و مانند آن ۶ حبس بول 


شاشیدن / 58510210 /: مصدر. لازم. //شاشیدی؛ 


ظا صفت مفعولی: شاشیده / مصدر منفی: تشاشیدن 
شاطر / ۰516۲ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش پختن 


" نان است 


شاعر 6۲ 58 -ها؛ -ان؛ شعرا /: اسم. کسی که شعر 
می‌سرآید 
شاعرانه ۱ 1 58 /: صفت. ۱. دارای ویو و شعر» 


ببسوپژه دارای کیفیّت احساساتی با تحریک‌کننده ۲ 


احساسات ( فضای شاعرانه. روحيذ شاعرانه ) ۲. همانند شاعران 
( لحن شاعرانه. رفتار شاعرانه ) 
شاعرانه ': قید. با روش یا موه شاعران ( خیلی شاعرانه 
حرف می‌زد ) 
شاعره / ٥۲۴‏ 58.-ها/: سم. شاعر مؤنٹ؛ زن یا دختری 
که شعر می‌سراید 
شاعری / 0۲1 56 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت شاعر بودن ( از 
شاعری نان در نمی‌آید ) ۲. هنر شعر گفتن ( کارش شاعری است ) 
شاغل / 58001 -‌ها؛ مان ؛ ین /: صفت. دارای شغل ( در 
وزارت دارایی شاغل است ) 
كا شاغل بودن : شغل داشتن 

شاغل شدن : دارای شغل شدن ( سه سال پیش شاغل شد ) 


شاغول /58011:-ها /: سم. ابزاری برای آزمایش تراز : 


عمودی, به‌صورت ریسمانی که به انتهای آن قطعه فلز 
نوک تیزی بسته شده است: شاقول 

شاف /۰837-ها /: اسم. [گفتاری ] شیاف 

شافت /3811.-ها /: اسم. میله‌ای که پولی. چر خ‌دنده یا 
بلبرینگ برروی آن سوار می‌شود؛ میل محور: شفت 
شافعی ' / 536٥1‏ /: اسم. یکی از چهار مذهب معروف 
مسلمانان شنی که به‌وسیله امام شافعی. محمدبن ادریس 
(۲۰۴-۱۵۰ هجری‌قمری ) و شاگردانش تأسیس شد 
شساقعی ‏ /-ها: -ان /: صفت. پیرو مذهب شافعی 


( فقیه شافعی ) 
شساق /(520)0/: صتت. [ادبی ] دشوار (عمل شاق 
تکلیف شاق ) 


شاقول / ۸5۵9۷1 د شاغول 

شاکر / ۰58167 -ان؛ -ین /: صنت. [ادبی] سپاسگزار 
( من از بخت خود شاکرم ) 

شاکی" / ۰5311 -ها:-ان؛ شکات /: اسم. کسی که به یک 
مرجع دادرسی شکایت کرده است؛ خواهان ( از شاکی 
خواسته شد. موضوع شکایتش را اظهار کند ) 

شاکی ‏ /-ها؛-آن /:صفت. [ گفتاری ] ناراضی؛ ناخشنود و 
خشمگین (وقتی این حرف را زدم خیلی شاکی شد. پرویز 
از دست تو شاکی است ) 

شباگرد / 587070 -ها؛-ان /: اسم. ۱ کسی که 
به فراگیری کار یا دانشی مشغول است ( شاگرد مدرسه. 
شاگرد مکانیک ) ۲. کارگر مغازه بویژه کارگاه کوچک 
( شاگرد سلمانی. شاگرد نجاری ) 

شاگردانگی / 5200۲0576۵1 / 1> شاگردانه 
شاگردانه / 53800۳705806 -ها /: اسم. هدیه, بویژه پولی 


که به‌عنوان انعام به کارگر مغازه می‌دهند ( شاگردانة بچه‌ها 
فراموش نشود. این صد تومان هم شاگردانة شما ): شاگردانگی 
شاگردی / 538071 /: م. وضع یا کیفیّت شاگرد بودن . 
( مدتی پیش عمویم شاگردی می‌کردم ) 
: شال /581/: اسم. ۱.نوعی پارچه پشمی دستبافت نرم 
۲./-ه۱/ قطعه‌ای پارچه پشمی یا بافتنی ساده یا گلدار 
به‌شکل مثلث, مستطیل یا مربع که برای پوشش گردن. 
شانه پا سر به کار می‌رود ۳. /-ها/ پارچه‌ای که به‌دور 
کمر می‌بندند. به همین قیاس : شال گردن؛ شال کمر 
لقا شال وکلاه کردن: [مجازی ] آماده شدن برای رفتن ( باز کجا 
شال و کلاه کرده‌ای؟ ): کفش و کلاه کردن 
شش الاپ‌شلوپ / ê / salapSùûlup, —Šolup‏ 
شلپشلوپ 
شال پستانه / 5610651576 / 1 سنجد تلخ-۲ 
شال زیتون / 52126۷107 / 1 سنجد تلخ-۲ 
شال‌سنجد / 55۱500[60/ 1> سنجد تلخ-۲ 
شالک ۸5512117 ر تبریزی 
شالنگ / 58120 ها /: اسم. زیر فرشی؛ زیراندازی که 
در زیر قالی پهن می‌کنند 
۱ شالوده / 561006 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. بای طبیعی يا 
مصنوعی برای زیربنای ساختمان؛ پی ( شالودة بل هنوز 
سالم است ) ۲. مجموعه اقدامها و پیش‌بینیهای مربوط به 
: شروع یک فعالیت؛ اساس ( شالود؛ یک مدرسة تازه 
ربخته شده. شالوده این کار غلط بوده است ) 
شالی / [۰581-ها /: اسم. خوشه برنج 
شالیزار / 3511287.-ها/: سم. مزرعه برنج 
شالیکار / ۰5811187 -ها: -ان /: اسم, کشاورزی که برنج 
می‌کارد؛ برنجکار 
شالی‌کاری / 581137 /: اسم. ۱. برنج‌کاری؛ عمل با 
فرایند کشت برنج ۲ -۱/ [گفتاری ] شالیزار ( همذ این 
زمینها تا سه سال پیش شالی‌کاری بود ) 
| شالیکوبی / 88100 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند کوبیدن 
شالی, برای جدا کردن برنج از پوسته ۲. /-ها/ محل یا 
کارگاه ان 
شام / "53۳ /: اسم. ۱. غذایی که هنگام شب می‌خورند؛ 
غذای شبانه (وقت شام است. شام خوردیم و خوابيديم ) 
۲ [ادبی ] اغاز شب؛ شامگاه ( صبح و شام در خدمت او بود ) 
۵ شام غریبان : شب اول پس از مرگ شخصی عزیز, 
بویژه شب یازدهم محرم که به‌یاد شهیدان کربلا عزاداری 
می‌کنند 
شامپانزه / ۰521108026 -ها /: اسم. جانور بستاندار 
درخستزی, از بسالانیره آدم‌ن‌مایان, بومی آفریقای 
استوایی, دارای جثه کوچکتر و ضعیفتر و گوشهای 
ور کر سرد 


شامپانی / 5210080۷ /: اسم. نوعی شراب کف الود 
گازدار و سفید: شامپاین 

شامپاین / 521۳02۷0 / > شامپانی 

شامپو / 52۳000 «Sampo,‏ -ها /: اسم. ۱. صابون مایع. 
بویژه صابون مایعی که برای شستن سر به کار می رود 
۲ مایم محتوی ماده پا ک‌کننده برای شستشوی موکت. 
فرش و مبلمان 

شامت / 024 52 ,2:21 56 / 1> شئامت 

شامخ / ×53۳06 /: صفت. [ادبی ] بلند؛ برجسته 
مقام شامخ ) 


تاریک شدن هوا تا ساعتی بعد ( هر شامگاه در میانۀ میدان 


شامگاهان / 55۳9880180 /: قید. [ادبی ] در هنگام . 


شامگاه 

شامگاهی / 5817051 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
شامگاه ( برنامة شامگاهی ) 

شامل /550061/: صفت. دربرگیرنده (اين کتاب شامل 


واژه‌های امروزی است ) 


© شامل بودن : دربر گرفتن ( این برنامه شامل سه بخش است ). 


به همین قیاس : شامل شدن 


شامورتی / 52۳078 Samvurti, Samurti,‏ /: اسم. 


[تعریض ] اسباپ شعبده‌بازی 


ر سامورتی‌بازی / Samvurtibazi, Samurti—,‏ : 
- ۰58171011 ھا /: اسم. [تعریض ] شعبده‌بازی ` 


( این شامور تی‌بازیها برای چیست؟ ) 
شامه / ۳0€ 53. ها /: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] پردة 
نازک و شفافی که سیتوپلاسم یاخته‌های گیاهی و 


جائوری را احاطه کرده است ۲. [ کالبدشناسی ] پرده ` 


پوششی اطراف اتدامهای درونی ( مانند شش. قلب. 
کلیه. ...) پرده؛ غشا 

شامه / 5210006 /: اسم. ۱. بویایی ( حس شامه ) ۲. دستگاه 
یا اندام بویایی ( شامذ تیزی داشت ) 

شامی / ۰58101 -ها /: سم. نوعی کباب از گوشت چرخ 
کرده مخلوط با ارد نخود که در روغن سرخ می‌کنند 
شان / 588 /:1.۱ شانه۶ 1.۲ شانه عسل. شانه 
شان / 6580 /: ضمر. ۱. ضمیر متصل ملکی برای سوم 


شخص جمع ( دستشان, پایشان ) ۲. ضمیر متصل مفعولی . 
برای سوم‌شخص جمع ( بردشان به خانه کاشتشان توی باغچه ) . 
. شکستنی؛ شان [گفتاری] (شانة تخم‌مرغ ) ۷ بخشی از 
برخی ظرفها (مانند بطری» تنگ یا کوزه) میان شکم و 


شأن / 5 -ها؛ شئون /: اسم. مقام؛ مرتبه؛ جایگاه 

@ در شان کسی : دربارة او ( این ابه در شان او نازل شد ). 
به همین قیاس : در شان چیزی 

[] در شان کسی نبودن: شايستة او نبودن ( این کار 


در شان او نیست ) 


شانتاژ / ۰580182 ها /: اسم. تلاش برای شکست دادن 
طرف مقابل از راه سفسطه. تهدید به افشاگری, تهییج و 
تحریک شنوندگان و جلوگیری از مطرح شدن یا اثر 
گذاشتن سخنان طرف مقابل؛ هوچیگری ( او خوب بلد است 


شانتاژ کند و حرفش راپیش ببرد ) 
" شانزده" /5802020/: سم. عدد اصلی پس از پانزده و 
پیشر از هفده 


شانزده": صفت. ۱. یکی بیش از پانزده عدد ۲. شانزدهم 
شانزدهم / 5802020010 /: صفت. دارای ترتیب» ردیف» 


رتبه» یا جایگاه شانزده 
شامگاه / 55101950 /: سم. [ادبی ] هنگام شب؛ از آغاز . 


شانزدهمی / 50021201 /: ضر. آنکه در ردیف» 
رتبه یا جایگاه شانزدهم قرار دارد 
شانزدهمین / 580200۳00۳010 /: صفت. دارای تر تیب. 
ردیف, رتبه, یا جایگاه شانزدهم 
شانس / ۰5815 ها /: اسم. بخت؛ بخت مساعد (شانس 
به تو روی آورده. استفاده کن. خدا شانس بدهد ) 
كا شانس آوردن : فرصت مناسب به‌دست آوردن (شانسی آوردم 
کسی آنجا نبود مرا ببیند ) 
شانس به کسی رو آوردن :با کامیابی مواجه شدن ( شانس به 
او روی آورد و کار خوبی پیدا کرد ) 
شانس داشتن : بخت مساعد داشتن ( در این جور وقتها مهین 
خیلی شانس دارد ) 
شانس کسی گفتن : [گفتاری ] با موفقیت و رویدادهای 
خوب روبرو شدن؛ بخت به کسی روی آوردن ( پاشو شانست 
گفته. برنده شدی ). به همین قیاس : روی شانس بودن 
شانسی / 58051 /: قید. بعصادف؛ از روی تصادف؛ 


: پرحسب تصادف ( دستم را کردم توی کشو. شانسی ابن آمد 


توی دستم ) 

شانکر / 53۲۸۲ /: اسم. [پزشکی ] ضایعهٌ جلدی عفونی 
(زخم ) که بویژه در بیماری سیفیلیس دیده می‌شود 
شانه 58061 -ها/: اسم. ۱. بخش بالایی تنه انسان که 


باز وغارا بهل می هد هه وا نها 
و ماهیچه‌های آن؛ دوش ( شال سرخی روی شانه‌اش انداخته 


بود )۲. اسبابی برای آراستن یا تمیز کردن مق به‌صورت 
قطعۂٌ باریکی از پلاستیک, چوب با فلز با یک رشته 


: دندانه ( شانه رااز جیبش در آورد و سرش را شانه کرد ) 


ای | مات امیس رای هکس تام نع 
کردن الیاف. بویژه پشم ۴. [نساجی] دفته ۵ خشاب 
۶ ظرف خانه -خانه‌ای برای قرار دادن جیزهای 


گردن ان ۸ حاشية خاکی کنار جاده که برای توقف 


وسایط نقلیه پیش‌بینی شده‌است ( شانة خاکی ) 


2 شانه به شانه : دوشادوش؛ در کنار هم 


شانة عسسل: توده‌ای از خضانه‌های منشورمانند 


شش‌گوشه که زنبور عسل» برای پرورش نوزادان و تولید : 
عل و انسبار كردن آن باموم می‌سازد؛ | 


شان عسل [گفتاری ] 
نشان دادن ( شانه‌اش رابالا انداخت و چیزی نگفت ) 


مستولیت شانه خالی کرد ) 


شانه زدن /کردن: با کشیدن شانه. مو يا الیاف را ا 
: تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل / کجا دانند حال ما 
سبکباران ساحلها ) 


مرتب کردن ( موهایش را شانه زد ) 
شانه‌ای /1 5206 /: صفت. ۱. شبیه شانه. به همین قیاس: 
شانه‌ای شکل ۲. [گیاه‌شناسی ] دارای برگ مرکبی 


که برگچه‌های آن دوبدو در دو سوی دمبرگ اصلی که بر روی بال پرندگان قرار دارد؛ شاهبال؛ شهیر [ادبی] 


قرار دارد 

شانه‌به‌سر / 550606521,_-ها /: اسم. [ گفتاری ] هدهد 
شانه‌داران / 5506052150 /: اسم. شاخه‌ای از جانوران 
پرياختهٌ ابزی یک‌جنسی شبیه به ستاره‌های دریایی. با 


دارای هشت ردیف صفحه‌های شانه‌ای شکل که در 
تاریکی درخششی دارند 


شاه وان اسے. ۱.شخص ذکوری که 
فرمانروایی بر یک کشور راء برای مدت دلخواه و به‌طور 
موروئی؛ بر عهده می‌گیرد ( شاه سوند. شاه سایق ) : 
: علفی یا بوته‌ای» ویژه نواحی گرم با برگهای متقابل یا 
فراهم دارای بریدگیهای عمیق, گلهای نر-ماده معمولا 
نامنظم. منفرد یا مجتمع به‌صورت گرزن یا خوشه و میوه 
& با شاه پالوده نخوردن: [کنایی ] خود را برتر از دیگران ` 

پنداشتن (بویژه به خاطر دارایی یا مقام ) ( حالا دیگر حسین‌آقا : 
شاهترگان / 5311416837 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


۲. مهمترین مهرهٌ شطرنج, که هر بازیکن یکی از آن را 
دارد ( شاه سیاه کیش است ) ۳. از خالهای ورق ( شاه خشت ) 
۲ رییس و رهیر بازی در ترنابازی ( بازی شاه و وزير ) 


با شاه پالوده نمی‌خورد ) 


شاه -۲: پیشواژه. ۱. مهم؛ اصلی ( شاهراه. شاه کلید. شاه‌لوله ) 
۲ دارای کیفیّت خوب؛ شاهانه (شاتوت شاهدانه ) ! 


#۶ شا[ گفتاری ] 

شاه‌اسپرغم / 5205027021 / 1© اسپرغم 
شاه‌اندازی / 5202740521 /: اسم. لافزنی؛ گزافه گویی 
شاهانه / 520876 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به‌شاه 
( خاطر شاهانه. توجه شاهانه ) ۲. مسانتد شاه؛ دارای روش 


باشکوه ( زندگی شاهانه ) 

شاهانی / 550201 /: سم از انواع انگور 

شاهباز / 520022 / نع شهباز 

شاهبال / 53۸31 -ها /: اسم. شاهیر 

شاه‌یالا / 58100515 /: اسم. ساقدوش داماد 

شاه‌بلوط / 11 ط531 . -ها؛ ان /: اسم. ۱. نام عمومی 
جند گونه درخت بزرگ از تيره پیاله‌داران. دارای 


میوه‌های شیرین و معطر ۲. ميو درخت شاه‌بلوط که در 
پیاله‌ای خاردار قرار گرفته و خوراکی است 

شاه‌بوف ]۰521010 -ها؛ ان /: اسم. بزرگترین نوع جغد 
از جنس بوف, دارای گوشپرهای مشخص, سطح پشتی 


(عا شانه بالا انداختن: [کنایی ] نسبت به چیزی بی‌اعتنایی ۱ زرد مسایل به قهوه‌ای, و صدای ناراحتکننده که 


شانه خالی کردن : [مجازی ] کاری را نپذیرفتن ( از زیر بار 


بوف بزرگ 
شاه‌بیت / 5300071 ها /: اسم. بهترین و زیباترین بیت 
یک قطعهٌ شعری ( شاءبیت غزل معروف حافظ این است: شب 


شاهپر / ۰55227 -ها /: اسم. هریک از پرهای بزرگی 


شاهپرک /55002۳96/ ت شب‌پره-۱ 


شباه‌پسند /58025200.-ها/: اسم. گیاه علفی 
یک‌سالهٌ زینتی از تیر شاه‌پسندیان, با برگهای کنگره‌ای 
متایل یا قراهم گلهای نامنظم رنگارنگ. گلآذین 
بدن کم و بیش کروی شفاف ژلاتینی. تقارن دوشعاعی و : 
2 شاه‌پسند رسمی / وحشی :گیاه علفی پایا و زینتی, از تیرهٌ 


خوشه و میوه خشک دارای فندقه‌های متعدد 


شاه‌پسندیان, دارای ساقهٌ چهارگوش و زاویه‌دار. برگهای 

متقابل بیضی‌شکل معطر و جام گل صورتی مایل به بنفش 
شاه ‌پسندیان / 5500252001۷20 /: اسم. تسیره‌ای از 
گیاهان دولیه‌ای پیوسته گلبرگ درختی, درختجه‌ای. 


شفت < خشی و اشکوفا 
شاهپور / 5211011۲. ها /: اسم. پسر شاه 


دولیه‌ای جدا گلبرگ. علفی یک یا چندساله, دارای 
گلهای نر-ماده نامنظم, برگهای بریده و یک در میان, 


ميو پوشینه. فندقه و گاه شفت 

شاهتره / 5311۲۴ -ها؛ -گان /:سم. گیاه علفی از تیره 
شاهترگان با خوشه گلهای انتهایی به‌رنگ قرمز یا ارغوانی, 
گلبرگهای سفید یا صورتی, میوه کروی ناشکوفا و دارای 
یک دانه, و برگهای بریده که نرم‌شد؛ انها بوی دود می‌دهد 
شاهان ررفتار شاهانه )۳. [ مجازی ] بسیار عالی» ممتاز و : 
: شاه‌تیر / 551001۲.-ه۱/: سم تیر حمال لت" تیر 

: شاهد / 521160 /: اسم. ۱. /-ها؛-ان؛ شهود /کسی که در 
: زمان وقوع رویدادی در محل حاضر است و آن را 


شاه توت / 520101 -ها /: اسم. توت سیاه 3 توت 


می‌بیند ( من پول را دادم تو هم شاهد باش. من شاهد بودم که 


موتورسوار زدبه او ) ۰۲ /-ها؛-ان؛ شهود /کسی که در دادگاه 
درباره موضوع دعوا گواهی می‌دهد؛ گواه ( شاهد می‌گوید 


من به چشم خودم ندیدم ) ۰۳ /شواهد / انچه با دیدنش بتوان 


به وجود چیزی پی برد ( حضور او در محل و خون روی لباسش 
شاهد این مدعاست ) ۴. /-ان / [ مجازی] بازماندة شخص 


می‌کند ( برای هر جمله دو تا هم شعر شاهد می اورد ) 

شاهد از غیب رسیدن: آمدن ناگهانی کسی که 
شاهد ماجرا بوده است 
شاهد آوردن : ۱. حاضر یا معرفی کردن کسی به‌عنوان 
شاهد ( حاضرم ده تا شاهد بیاورم که آن شب در خانه بودم ) 
+ ذکر کردن سخنی از دیگران برای ثابت کردن درستی 
سخنی ( شعر حافظ را شاهد آورد ) 

شاهدانگان / 520506820 /: سم. تیره‌ای از گیاهان 

دوياية دولیه‌ای بی‌گلبرگ, با ساقة راست. پیجنده يا 


پا متقابل با دمبرگ. گلهای مرکب نر و ماده تخمدان 
یک‌خانه و دارای یک تخمک و میوه فندقه 
شاهدانه / ۰52010206 -ها؛ -گان /: سم. ۱. گیاه علفی از 


روغتی و خوراکی است 

شاهدخت / 510071 -ها /: اسم. دختر شاه 

شاهراه / 5511761.-ها /: اسم. راه اصلی که چندین شهر را 
به یکدیگر می‌پیوندد و چندین راه فرعی از ان جدا می‌شود 
شاهرگ / 5217 ها /: اسم. هریک از دو سیاهرگی 
که از دو سوی گردن انسان عبور می‌کند 


( تا شاهرگم می‌جنبد دست از این کار نمی‌کشم ) 


شاهرگ کسی رفتن 
شاهرگ کسی رفتن لت" شاهرگ کسی را زدن 


شاهزاده / ۰5202806 -ها؛ -گان /: اسم. ۱. فرزند تب 


۲.کسی که از دودمان شاهان است؛ شازده [گفتاری ] 
شاهسپرم / 526502729۳ / 0 اسپرغم 
شاه‌فتر 510120871 ها /: اسم. صفحة فولادی فنری 
که در زیر اتاق اتومبیل قرار گرفته و فنرهای دیگر 
بر روی أن سوار شده است 

_ شاهکار / 520657 ها /: اسم. ۱. کار بسیار برجسته و 
نمایان (بااین وزنه‌ای که برداشت واقعاً شاهکار کرد ) ۲. اثر 
ادیی یا هتری که نشانة استادی و چیره‌دستی فراوان 
پدیداورنده‌اش است ( شاهنامه از شاهکارهای ادبیات 
جهان است ) 


دارای دندانه‌های زیادی است و به‌وسیلة آن می‌توان یک 


" رشته قفلهای متعلق به یک کارخانهٌ سازنده را گشود؛ 
شهید ( خانوادة شاهد ) ۵. /-ها / [ادبی ] جمله یا عبارتی . 


(نظم یا نثر) که صحت معنی کلام یا موضوعی را تایید . 


مادرکلید 

شاه‌لوله / 52101016 ها /: اسم. لولةٌ اصلی برای انتقال 
یک سیّال. معمولا به لوله‌های فرعی دیگر 

شاه‌ماهی / 531۳311 . -ها؛ -ان /: اسم. ماهی کوچک 
از تیر آزادماهیان» دارای بدن فلسدار و در قسمت سر 
بدون فلس چهار شکاف آبششی؛ بدون ستون مهره‌ها و 


" باباله‌های دارای شعاعهای نرم. و تخمها به‌شکل 


توده‌های به‌هم جسبیده: شاه‌ماهی آزاد 


: @ شاه‌ماهی آزاد نت" شاه‌ماهی 


شاه‌مقصود / 5201080500 /: اسم. قسمی کهربای 


مرغوب که از آن تسبیح می‌سازند 
بالارونده: برگهای بادیزنی ساده, پهنک بریده. متناوب . 
: شعرهای شاهنامه (منظومهٌ تألیف فردوسی, ابوالقاسم 
۱ متصور حدود ۴۱۵-۳۲۹ هجری‌قمری ) را با صدای بلند و 
آهنگ ویژه برای دیگران می‌خواند. به همین قیاس: 
تیرهٌ شاهدانگان, با برگهای پنجه‌ای مرکب دارای بوی : 
تند. گلهای کوچک نر و ماده با گل‌آذین خوشه‌ای و میوه ۱ 
فندقه دارای یک دانه بدون البومن ۲. دانة آن گیاه که 

به شاهنشاه ( دربار شاهنشاهی ) 


شاهنامه‌خوان / 53013006651 . -ها /: اسم. کسی که 


شاهنامه‌خوانی 
شاهنشاه / ۰56020530 ان /: اسم. لقب شاهان ایران 


شاه‌نشین /52006510.-ها/: سم. [قدیمی ] اتاق 
: بزرگ با کف اندکی بلندتر, با ستونهای زینتی بابه 
؛ صورت اتاقکی کوچکتر در داخل یک اتاق و بدون در 
: یا دیوار جداکننده 

شاهوار /53۸۷3۲/: صفت. ۱. درخور شاهان 
كا شاهرگ کسی جنبیدن: [کنایی ] هنوز زنده بودن 
شاهی" / 5311 /: اسم. ۱. شغل یا مقام شاه؛ پادشاهی؛ 
شاهرگ کسی را زدن : [کنایی ] او را تا حد مرگ شکنجه ` 
دادن ( گر شتاهرگ مراهسم بزنند از حرفم بونمی‌گردم ): | 
۱ 2 شاهی آبی : اب‌تره 


( گوهر شاهوار ) ۲. بسیار عالی و ممتاز ( شعر شاهوار ) 


سلطنت ( به شاهی نشست ) ۲. /-ها / [قدیمی ] واحد ستّتی 
پول ایران معادل پنج دینار ۳ /-ها/ ترتيزک 


شاهی فرنگی : کک‌کوج خوراکی 27" کککوچ 
شاهی ۶متفت: هر بوط با منسوب به شاه ( تاج شاهی ) 


شاهین / 58010 /: اسم. ۱. /-ها / میلةٌ متحرکی در ترازو 
که دو کف وزنه و جنس به دو سر آن پیوسته است 
۲ [نجوم] صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکرة 
شمالی به شکل شاهین در حال پرواز. که نسرطایر 
درخشانترین ستاره ان است: عقاب ۳. تیره‌ای از پرندگان 
: روزشکار تکزی از راسته بازسانان. دارای بالهای دراز 
نوک ‌تیز» دم درازء منقار کوتاه قلاب‌مانند. پرواز سریع» 
که شکار را در حال پرواز می‌گیرند. و گردن یا پس سر 
" شکار رابا ضربۂ نوک می‌شکنند: قوش ۴. /-ها/ پرنده 
۲ : شکاری از تیرهٌ شاهین دارای سبیل قهوه‌ای مایل به سیاه 
شاه کلید / ۷6110- ,581110 .-ها/: اسم. کلیدی که ` 


اب 


شایان / 52۷50 /: صفت. شایسته؛ سزاوار؛ درخور 
اعا شایان توجه : درخور نگریستن یا رسکی کردن 
شایایی / 52151 /: سم. [ادبی ] شایستگی: شایائی 


شایبه / ۰52۷006 ها /: اسم. آلودگی ( می‌خواست رفتارش ؛ 


عاری از شايبة ریا باشد ): شائبه 


شاید / 539۷20 /: تید. واژه‌ای که احتمال رویدادی را : 


می رساند ( شاید بیاید و شاید هم نیاید ) 


شاید و بايد / 53۷20-0-057۵0/: صفت. شایسته و لازم 0 


( آن‌طور که شاید و باید کار پیش نمی‌رفت ) 
شایستگی / ۰58۷65069 -ها /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


شایسته بودن ( شایستگی هر کس در هنگام کار کردن معلوم | 


می‌شود ) ۲. دارا بودن استعدادها و تواناییهای لازم 
( او شایستگی لازم را نداشت ) 


شایسته / 55۷6516 /: صنت. ۱. دارای وضع پاکیفیّت 


مطلوب ( مقام شایسته. شغل شایسته ) ۲. دارای کارایی یا 
توانایی موردنظر (کارگر شایسته ) ۳. متناسب یا سازگار با 


عمل پا هدف موردنظر؛ درخور؛ سزاوار؛ بسزا؛ مناسب . 


( تلاش شایسته ). به همین قیاس : شایسته بودن 


شایسته‌سالاری / 53650658187 /: اسم. [سیاست  ]‏ 
نظام حکومتی که در ان صاحبان مقامها بر اساس : 
شایستگی (دانش, تجربه و توانایی) انتخاب و به کار . 


گمارده شوند. به همین قیاس : شایسته‌سالار 
شایع / ۷ /: صفت. پرا کنده شده و گسترش یافته در 
میان گروهی ( بیماری شایع ) 


آقا شابع شدن : ۱. گسترش و رواج یافتن ( بیماری اسهال در میلن . 


کودکان شایع شده بود ) ۲. به‌صورت شایعه در ميان مردم 
پراکنده شدن (شایم شد که می‌خواهند کوین بدهند ). 
به همین قیاس : شابع بودن؛ شایع کردن 
شایعات /20 58۷9 /: جمع 1 شایعه 
شایعه /۰5866-ها؛ شایعات /: اسم. خبری که 
در ميان مردم پراکنده می‌شود و درستی با نادرستی 
أن معلوم نیست. بویژه خبری که درست نیست؛ 
چو [گفتاری ] (شایعه‌ای بخش شد که قرار است طلاگران 


بشود ) 


شایق / : صفت. [ادیی ] دارای شوق؛ خواستار : 


( پدرم شایق بود شمارا بییند ): شائق 

شایورد / 5817۷۵۳ /: اسم. [ادبی ] هالة ماه 

شئامت / 2۳1806 58 ,8101 50 /: اسم. شومی: شآمت 
شئون / 501۸ات /: جمع ل شان 

شئونات /501051/: جم ٩3‏ شئون 

شب ھ5 _ها؛ ان /: اسم. زمانی که اندکی پس از 
غروب افتاب اغاز می‌شود و تا سپیدهدم ادامه دارد؛ 
فاصلهٌ ميان دو روز که با تاریک شدن هوا تا روشن شدن 
دوباره ان مشخص می‌شود 


: ا8 شب احیا: هریک از سه شب نوزدهم. بیست‌ویکم و 


بپیست‌وسوم ماه رمضان 
شب برات : شب پانزدهم شعبان؛ شب قدر 
شب به شب : هر شب ( شب به شب می‌آمد. شب به شب 
یک قرص بخور ) 
شب جمعه : پنجشنبه شب؛ شبی که فردايش جمعه است. 
به همین قیاس : شب شنبه؛ شب اول ماه 
شب چله ل شب یلدا 
شب دیسجور: [ادبسی ] ۱ شب یسلدا؛ شب اول دی‌ماه 
۲ [مجازی] شب سرد و تاریک 
شب شعر : مراسم شبانه که در آن چند شاعر شعرهای خود 
را برای حاضران می‌خوانند 
شب عید: ۱. آخرین شب اسفندماه ۲. شبی که فردایش عید 
است ۳ [مسجازی] آخرین روز یا روزهای اسفندماه 
( خرید شب عیدمان راهم کردیم ) 
شب قسدر: ۱. شب بسیار فر خنده ۲. شب هفدهم. 
پیست‌وسوم یا بیست‌وهفتم ماه رمضان و (در نزد شیعیان) 
شب پانزدهم ماه شعبان 
شب هفت : هفتمین شب درگذشت کسی, که و 
با مراسم ویژه همراه است ( فردا شب هفت مادر شوهرم است ) 
شب بلدا: شب اول دی: شب چله 
لقا شب را به روز آوردن: آن را به پایان رسساندن: 
شب را گذراندن 
شب راگذراندن 3 شب رابه روز آوردن 
شب شدن : فرا رسیدن شب 
شب و روز خود را ندانستن : گرفتار غم و ناراحتی بسیار 
بودن 
از شب رفتن / گذشتن: سپری شدن بخشی از شب 
( دو ساعت از شب می‌رود و هنوز از شام خبری نیست ) 
شب : قید. در هسنگام شب ( شب می‌خواسيم. شب هوا 
تاریک است ) 
شباب / Sabab‏ /: اسم. [ادبی ] جوانی ( دوران شباب ) 
شب‌ادراری / 520607571 ,0:71 520 /: اسم. عادت به 
دفع غیرارادی ادرار در جریان خواب شبانه 
شباط /5۵020/: اسم. دومین ماه سال شمسی در تقویم 
برخی کشورهای عربی, برابر ماه فوریه 
شبان / ۰52030 -ها؛-ان /: اسم. [ادبی ] چوپان 
شبانگاه / 52080850 /: اسم. [ادبی ] هنگام شب 
( بود هر شبانگاه تاریک‌تر / به خور شید تابنده نزدیک‌تر ) 
شبانگاه ": قید. [ادبی ] در هنگام شب ( روزی تا شب رفته 
بودیم و شبانگاه به پای حصاری خفته ) 
شبانگاهان / 52080128087 / : قید. [ادبی ] در هنگام شب 
( شبانگاهان به دروازه شهری رسید ) 


شبانگاهی / 5۵05700511 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
شبانگاه ( نسیم شبانگاهی ) 
شبانگردان / 5۵0278007050 / > شبگردان 
شبانه / 520876 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به یک شب : 
(غذای شبانه ) ۲. مربوط یا متعلق به شب ( کار شبات 
مدرسة شبانه ) 
شبانه ": قید. در طول یک شب ( شبانه ده نفر را در منزلش 
جا می داد ) 
شبانه‌روز / 5403۸6۲17 /: اسم. واحد زمان از یک طلوع 
خورشید تا طلوع دیگر در یک نقطه معيّن (هر شبانهروز . 
۴ ساعت است ) 
شبانه‌روزی" / 5۵0870۳2 , -ها /: سم. آموزشگاهی . 
که در آن شا گردان در سراسر شبانه‌روز حضور دارند و 
دارای امکانهای تغذیه و خوابگاه برای آنهاست: 
مدرسۀ شبانه‌روزی 
شبانه‌روزی": صفت. ۱. دارای فعالیت در تمام مدت 
شبانه‌روز ( داروخانه شبانه‌روزی. مدرسة شبانه‌روزی ) ۲. مربوط 
به همه مدت شبانه روز ( فعالیت شبانه‌روزی. 
مراقبت شیانه‌روزی ) 
شبانی 7 ۸ سم. [ادبی ] چوپانی 
شباویز / ۰5203۷12 -ها /: اسم. [ادبی ] مرغ حق 
شباهت / 56020120 5۵02112 -ها /: اسم. وضع يا . 
کیفیت ویژه‌ای ( مانند شکل. رنگ, حالت....) که میان ` 
دو یا چند چیز مشترک است؛ همانندی 
8 شباهت لفظی : دو یا چند واژه که همانند یکدیگر تلفظ 
می‌شوند ( مانند حیات و حياط ) 
شباهت معنوی :دو يا چند واژه که معنایشان همانند است 
(مانند دلیر و دلاور) 
شباهنگ / 52080208 /: اسم. [ادیی ] ۱. [نجوم ] شعرای ` 
یمانی 1 شعرا ۲ /-ها/بلبل؛ مرغ شباهنگ 
شب‌بو / ۰520.01 -ها/: اسم. گیاه زینتی از شیره ` 
چلیپاییان, با گلهای چهاربرگه معطر و زرد یا زرد مایل . 
به قهوه‌ای ( در برخی گونه‌ها به‌رنگهای قرمز» خرمایی یا 
بنفش ). برگهای سادهٌ باریک و نوک‌تیز و پوشیده از 
تارهای فراوان. ميو خورجین و پوشیده از تارهای 
کوتاه: خیری 
شب به خیر / 5۵0.0666۷7/: دعا. عبارتی که در هنگام 
شب برای سلام و خداحافظی گفته می‌شود. یعنی ۱ 
امیدوارم شب را بخوشی بگذرانی 
شب‌پا / ۰52003 ها /: سم. نگهبان شبانه. بویژه در 
باغ و مزرعه 
شب پرواز / 530087۷82 ۰ -ها؛ -ان /: صبفت. 


: شب‌پره / ۰5۵00276 -ها؛ -گان /: اسم. ۱. هریک از 
د خشرآت:تیره شب‌پره‌ها؛ پروانه: شاهپرک ۷ غناش 
: شب پره‌ها / 2۲۸3م طه؟ /: اسم. تیره‌ای از حشرات از 


زيرراستة بیدهاء با رنگهای تیره و لاروهای بسیار زیاد 
شبت /56061. -ها /: سم. ۱. گیاه یک‌ساله از تیره 


: چتریان. با ساقة استوانه‌ای و برگهای متناوب بی‌کرک با 
: پسهنک دارای بریدگیهای بسیار نازک. گلهای زرد 


کوچک و میوه بیضی‌شکل که کاربرد دارویی دارد 
۲ برگهای این گیاه که خوراکی و معطر است و به‌عنوان 
سبزی در غذاها به کار می‌رود « شود؛ شوید [گفتاری ] 

شبتاب" / ا5413 ها /: اسم. حشره از یره شبتابان, با 
بلندی ۱۱ تا ۱۳ میلیمتر و قهوه‌ای‌رنگ. ماده‌ها بدون بال 


۲ و در شب درخشان هستند و نرها بالدارند؛ کرم شبتاب 


شبتاب ': صفت. دارای درخشش در تاریکی؛ شینما 


: شبتابان / "5451303 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة 
: قاب‌بالان با پیش‌سينه کمانی. شکم نرم قابهای قابل 
: انعطاف. مچهای پنج‌قسمتی و شاخکهای نزدیک به‌هم. 


که دارای درخشندگی ویژه‌ای هستند و اندامهای مولد 


۱ نور روی شکم آنها قرار دارد. در هنگام شب فعالیت 
: دارند واز نرمتنان تغذیه می‌کنند 
شبتابی / 5۵0/201 /: اسم. وضع یا کیفیّت شبتاب بودن؛ 


داشتن درخ س حخسششر در تاریکی 


: شبچراغ / 526۲3٩‏ . ها /: اسم. گوهری افسانه‌ای که 


در شب و تاریکی مانند چراغ می‌درخشد ۱ 
شبچره / 5206676 ,5206216 ها /: اسم. اجیل و 


میوه‌ای که شب‌هنگام خورده می‌شود 
" شبح / 5۵080, _هاء اشباح /: اسم. ۱. شیء موهومی که 


در پیش چشم نمایان می‌شود ۲. [مجازی] آنچه ماية 


: ترس یا نفرت دایمی می‌شود ( شبح جنگ. شبح گرسنگی ) 


# کابوس 
شب‌خسب / (اsه×اھ؟»‏ ها /: اسم. درخت یا درختجة 


: زیتتی ویژه نواحی گرمسیری» از تیره پروانه‌واران» با 


شاخه‌های دارای انشعاب چتری, برگهای مرکپ شانه‌ای 


کلهای دب ری ری با ا 
به‌نام گل ابریشم 


شب‌خوش / 52005 /: دعا. عبارتی که هنگام شب و در 


وقت ترک گفتن یکدیگر می‌گویند. به‌معنی اینکه 
: امیدوارم شب خوبی داشته باشید ( من رفتم. شب‌خوش۱) 
: شبدر /5۵008۲.-ها/: اسم. گیاه علفی گلدار یک‌ساله. 
: دوساله یا پایا از تیرة پروانه‌واران با برگهای بدون بیج. سه 
[جانورشناسی] دارای عادت یا ویژگی پرواز در : 


برگچه و خوشه گلهای کروی صورتی. سرخ, ارغوانی» 
سفید یا دورنگ, که به‌عنوان علوفه کاشته می‌شود 


2 شبدر آبی : گیاه آبی پایا از تیر؛ جنتیاناء با سه برگچه و 
دمبرگ دراز دارای غلاف نازک. گل خسوشه‌ای, 
جام صورتی یا سفید با مژکهای بسیار 

شبرنگ! 0 ها /: اسم. ماده رنگی که در 

تاریکی نور را می‌تاباند 


شبرنگ ": صنت. ۱. /-ها / دارای ماده رنگی که در تاریکی 


تور را می‌تاباند ۲. [ادبی ] تاریک و سیاه مانند شب 


شبرو / ۷ (/: صفت. ۱. دارای حرکت شبانه ۱ 


( اتوبوس شبرو ) ۲. /-ه۱/ دارای فعالیت شبانه؛ شب‌گرد 
شبرو / 560۲0 / 0 شوژو 


عادت یا گرایش به شب‌زنده‌داری 
شب‌زنده‌داری / 50260061871 -ها /: اسم. وضع يا 


کیفیّت بیدار ماندن در شب, معمولا" همراه با فعالیتی ویژه 1 


( مانند کسی که شب را تا صبح برای عبادت. عیش و 
نوش يا مراقبت از بیماران بیدار می‌ماند ) ( در اردو کارمان به 
شب‌زنده‌داری می‌گذشت ) 

شبستان / 520609080 ها /: اسم. ۱. بخش سرپوشیده 
( تالار) مسجد ۲. [ادبی ] خوایگاه 

شب‌شکاران / 52050168120 / > چغدسانان 

شبق / 52029 > شْبه 

شبکار / 520187 -هاء ان /:صنت. دارای فعالیت شغلی 
شبانه ( پدرم شبکار است و روزهابه خانه می اید ) 

شبکاری / 5۵61871,-ها /: اسم. فعالیت شغلی که در 


هنگام شب انجام می‌شود ( یک ماه است شبکاری می‌کند تا ' 


پول بیشتری بگیرد ) 


نرم و بدون لبه که شب در هنگام خواب یا در خانه 


بر سر می گذارند 
شبکور / 52017 -ها؛ ان /: صفت. دچار بیماری 


شبکوری 


شبکوری / 5201171 /: اسم. نارسایی یا ضعف بینایی در 
خواه در خانه یا در جای دیگر (مانند مهمانخانه) که 
معمولابا موسیقی, رقص و آواز همراه است 

نوارهاء چویها یا سیمهای متقاطع ( شبک؛ هواکش ) . 
: رطوبت جو که بر سطح اجسام سرد بویژه شب هنگام 
( شبکۀ تلفن ) ۲. مجموعه‌ای از تاسیسات تسهیلات یا : 
خدمات مربوط به یک حوزه جغرافیایی (شبکة . 
: در تاریکی می‌درخشد 

: شبنما": صفت. دارای ماده فیستقر داز نت شیرنک 
( شبکه قاچاق شبکه حزبی ) 1.۵ تور۵ ۶ توصیف . 
ریاضی یا نموداری مجموعه‌ای از قطعه‌ها یا عنصرهای : 
لیگنیت سخنت: سياه و دزخشان که صیقلپذیر است و در 
۵ شبکة اطلاعاتی: مجموعة وسایل و امکانات و افراده که ' 


شب یا در نور کم و بینایی عادی در روز روشن 
شبکه / 520216 _ها/: اسم. ۱. ساختاری از خطهاء 


۲ مجموعه‌ای از ایستگاهها. خطهای انتقال و انشعاب 


حمل ونقل. شبکة راههای ارتباطی ) ۴. سازمانی که اعضای آن 
در گروهها و مکانهای جداگانه فعالیت می‌کنند 


مرتبط با یکدیگر 


برای گرداوری اطلاعات به کار گرفته می‌ شود و تولا 
برای سازمانهای جاسوسی. ضد جاسوسی و خبرگیری یک 
کشور به کار می‌ر ود 

شبکة آیُورباخ: [ کالبدشناسی ] شبکه‌ای از رشته‌های" 
عصبی خودکار در میان بافتهای ماهیچه‌های معده و روده 

شبکه پراش : وسیله‌ای در طیف‌نما برای تولید و تحلیل 
طیف. به‌صورت رشته‌ای از شکافهای موازی بسیار باریک 
و با فاصلهٌ یکنواخت, یا رشته‌ای از خطهای موازی بسیار 
باریک بر سطحی صیقلی 


" شبکیه /5۵021177/6.-ضا/: اسم. پوشش داخلی 
شب‌زنده‌دار / 52026006081 -ها؛ ان /: صفت. دارای : 


حشاس به نور در کره چشم. مرکب از هشت قشر روی 
هم» که هفت قشر آن عصبی و یکی رنگدانه است 
شبگرد" / 520210.-ها؛ _ان /: اسم. مأمور گشت شب؛ 
نگهبانی که شبها در یک محوطه یا مجموعه گشت 
می‌زند؛ مقابل: روزگرد 

شبگرد ": صفت. دارای حرکت. گردش و فعالیت شبانه؛ شبرو 
شبگردان / 5۵0127180 /: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


حشره‌خوار از زیرردة نومرغان, که در شب یانور کم 
فعالند. دارای سر بزرگ. چشمهای درشت. دهان گشاد. 
" منقار و پاهای ظریف. بالهای دراز و پرهای صاف و نرم 


با طرح برگهای خشک. که در استتار به آنها کمک 


" می‌کند. تکزی و بدون آشیانهٌ ویژه‌اند و چابک و بی‌صدا 


پرواز می‌کنند: شبانگردان 
شیگردی / ۰35002701 -ها /:اسم. کار و شغل شبگرد 
شیگیر / (ام. [ادبی ] صبح بسیار زود؛ سحر 


: شب‌مانده / 5۵0:18006,-ها /: صفت. باقی‌مانده از شب 


شبکلاه / 5۵0101,-ها /: اسم. کلاهی معمولا از بافتة ‏ گذشته (معمولاً در مورد خوراک پخته‌شده) (یک پیاله 


اش شب‌مانده را آورد و گذاشت جلو من ) 


" شبنامه / 50130۴ . ها /: اسم. [قدیمی ] اعلامیه‌ای 
که به وسیلهٌ یک گروه یا سازمان دارای فعالیت مخفی 
: منتشر می‌شد ( همه‌جا شبنامه چسبانده بودند) 


شب‌نشینی / ۰5201065111 ها /: اسم. مهمانی شبانه, 


شبنم / 5201810 -ها/: اسم. قطره ریز اشباع‌شده 
یدید می‌آید؛ ژاله ژادبی ] 

شینما! / 00608 اسم. ماده فسفردار یا شبرنگ که 
رساعت شینما) 


شبه / 58021 /: اسم. [ کانی‌شناسی ] سنگ معدنی از نوع 


جواهرسازی به کار می‌رود؛ کهربای سیاه: شبق 


-شبه / 5406 /: پیواژه. ۱. مربوط به تعداد شبها: مربوط به 

فاصلةٌ زمانی برحسب شب (همه‌شبه. هرشبه ) ۲. دارای 

عمر بر حسب شب ( یک‌شبه. سی شبه ) 

شبه - / 56000 /: پیشواژه. مانند؛ همانند 

82 شبه پول : داراییهایی که ارزش آنها برحسب پول تعیین و 
بای بو لیف می شود وی تقو زپول بت( ماد 
سپرده‌های مدتدار. اوراق بهادار. اوراق قرضه دولنی. 
اسناد خزانه و سهام شرکتها) 
شبه جزیره: [زمین‌شناسی ] پیشرفتگی بخشی از خشکی 
در آب که سه طرف آن را آب فرا گرفته است ( سانند 
شبه‌جزیره عربستان) 


شبه جمله : [دستور ] جمله‌ای فاقد فعل که نشانهة حالتی : 
عاطفی مانند تحسین, تعجب, شادی, افسوس و مانند آن . 
شپشه 5606561 3> شهشک 


است ( مانند کاش ) 

شبه حصبه : پارانیفوئید 

شبه فلز : [شیمی ] ۱. عنصر دارای ویژگیهای فیزیکی فلزها 
و ویژگیهای شیمیایی نافلزها ۲. [مجازی ] غیر فلز 


شبه قازه: ۱. تودٌ خشکی بزرگی ( مانند گروتنلند) که 
وسعتش از قاره‌های معمولی کمتر است ۲. بخش وسیع . 
: یک جنگگ منفرد و فاقد بال. دارای دگر دیسی ساده. که 


جداگانه یا مشخصی از یک قاره ( شبه قار هند ) 

شبه قلیا نت" آلکالوئید 

شبه وبا : وبای التور ل وبا 
شبهات / 5002054 /: جع 1> شبهه 
شبهه / ۰50106 -ها؛ شبّهات /: اسم. وضع یا حالتی که 
موجب شک یا تردید در مورد راست یا درو درست یا 


نادرست. خوب يا بد بودن چیزی شود ( حرفهای تو این 


شبهه را ابجاد می‌کند که کار ما درست نبوده است ) 


شبی 7 قید. ۱ در هرشب ( شبی دوساعت کتاب 1 


می‌خواند ) ۲. درطول شب ( شبی هشت ساعت می‌خوابد ) 


شبیخون / ۰50017010 ها /: اسم. حملةٌ نا گهانی و : 
غافلگیرانه به نیروی دشمن, معمولاً در هنگام شب 
( ساعت یک بامداد با شبیخون به دشمن انها را غافلگیر کردند ). : 


به همین قياس : شبیخون زدن 


شبیه / 5۵010 /: صفت. دارای ویژگی مشترک ظاهری با . 
دیگری» بی آنکه ماهیت آنها یکسان باشد (بچه‌عابه قدری . 


شبیه بودند که آنها را عوضی می‌گرفتم ) 
شبیه‌خوانی / 5201۳:801/ 1 تعزیه‌خوانی 
شبیه‌سازی / 520105821 -ها/: اسم. عمل, فرایند یا 


. فن ساختن شبیه: الف) یک فراورده صنعتی ب) کارکرد : 


یک دستگاه به وسیلة کامپیوتر 
شبیه گردان / 5201۳0:27180/ 1 تعزیه گردان-۱ 


شپش /85م58. ها /: اسم. کته کوچک از راسعه: : 
شپشها که نوع سياه در مو و نوع سفید روی لباسها . 


تخمگذاری می‌کند و حشره بالغ ناقل بیماربهاست 


لا شپش گذاشتن : تولید شدن شپش در جایی ( سرش 
شپش گذاشته بود ) 

شپشک / 5006521,-ها /: اسم. حشره کوچک و بی‌بال 

تتاو زنک از تسیره شیشکان. دارای اجزای دهانی 


" خردکننده, و انواع گوناگون که بیشتر آفت غلات و 


: مرکبات است: شپشه 


شپشکان / 58853۸37 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 
کو چک از راستهٌ قاب‌بالان. دارای پوشش سخت. سطح 
بدن زبر و پوزه دراز و برجسته, که از دائه. ساقه و ريشه 
تقد یه می‌کند و بیشتر انواع ان افت غلات است ( مانند 
شیشک برنج ) 

شپشو / ۰500650 ها /: صفت. [گفتاری ] ۱. الوده به 
شپش ۲. [مجازی ] کثیف و نفرت‌انگیز 


شیشها / 5606505 /: اسم. راسته‌ای از حشرات کوچک 
و غالبا ناقل بیماری از زيررده بالداران با بدنی پهن و 
فشرده, سر باریک. قطعات دهانی سوراخکننده و 
مکنده. چشمهای کوچک یا تحلیل رفته. شاخکهای 
کوتاه پنج‌بندی. سین متصل و یکپارچه. مچ یک‌بندی با 


انگل خارجی پستاندارانند و از خون آنها تغذیه می‌کنند 


: (مانندشیش انسان و خوک) 

8 شپشهای زنبور عسل د تحل‌مگُسان 

: شتاب /560290.-ه۱/: اسم. عمل با فرایند انجام دادن 
: کاری در زمان کمتر یا با سرعت بیشتر ۲. تندی حرکت؛ 


سرعت ۲ [مکانیک ] نرخ تغییر سرعت برحسب زمان 

(سانتیمتر بر ثانیه) 

2 شتاب آنی 3 شتاب لحظه‌ای 
شتاب ثقل 1 شتاب گرانش 
شتاب خطی : تفییر یکسان سرعت در زمانهای متوالی 
شتاب زاویه‌ای : تغییر سرعت زاویه‌ای در واحد زمان 
شتاب گرانش : شتاب یک جسم در حال سقوط آزاد: 
شتاب ثقل 
شتاب لحظه‌ای : شتاب یک جسم متحرک در لحظة معیّنی 
از زمان: شتاب آنی 
شتاب منفی : مقدار کاهش سرعت نسبت به واحد زمان در 
یک حرکت کندشونده 

لقا شتاب دادن :بر میزان سرعت افزودن (بايديه‌كارها 
شتاب بیشتری داد ) 
شتاب داشتن : ۱. دارای شتاب بودن ( موتور شتاب زیادی 
داشت ) ۲. بی تاب بودن؛ عجله داشتن ( شتاب داشت خود را 
به دوستانش برساند ) 
شتاب کردن : با شتاب عمل کردن؛ عجله کردن؛ شتافتن 
( برای رسیدن به خانه شتاب می‌کرد ) 


شتاب گرفتن : سرعت گرفتن؛ تندتر حرکت کردن ( مسوتور : 


شتاب گرفت ) 
شتابان / 501505۳ /: قید. در حال شتاب ( شتابان می‌رفت ) 


شتاباندن / 56150571050 /: مصدر. متعدی. //شتاباندی؛ ! 
می‌شتابانی؛ بشتابان //۱. بر شتاب چیزی افزودن . 


۲ سرعت بخشیدن. به همین قیاس : شتاباندنی 
قا صفت فاعلی: شتاباننده /صفت مفعولی: شتابانده 
شتابدار / 56050081 /: صفت. دارای شتاب 
شتاب‌دهنده / 56200202006 / 22" شتابگر 


شتابزدگی / ۰5012022062 -ها/: اسم. وضع با کیفیّت ` 


شتابزده بودن (با شتابزدگی خود را به اتاق رساند ) 


شتابزده" / 5602027806 /: صفت. دستخوش شتاب ( حالت ` 


شتابز ده‌ای داشت ( 


شستابزده ۲ : قید. با شتاب؛ با عجله ( شتابزده گفت: 


من خبر ندارم ) 

شتابسنج / 56۲35537 -ها/: اسم. اسبابی برای 
اندازه گیری شتاب یا کشف و اندازه گیری ارتعاشها 
شتابگر / bar‏ ها /: اسم. هریک از دستگاههای 
گوناگون برای شکستن اتمهاء که در آن با شتاب دادن به 
ذره‌های بنیادی, به انها چنان نیروبی می‌بخشند که 
بتوانند در هستهٌ اجسام مختلف نفوذ کنند: شتاب‌دهنده 
شتابناک 5602008۷67 /: صفت. [ادبی ] دارای شتاب؛ 
دارای سرعت زياد 

شتابنده / ۰560802006 -گان /:صفت. دارای شتاب 
شتاب‌نگار / 501800698۲ /: اسم. مسیر تعیین‌شده 
به‌وسیلة انتهای بُرداری که از منشاً ثابتی ترسیم 
شده‌است و سرعت خطی نقطهٌ متحرکی را نشان می‌دهد 
شتابیدن / 560۵01020 / €1 شتافتن 


شتافتن / (/: مصدر. لازم. // شتافتی؛ می‌شتایی؛ 


پشتاب //۱. با سرعت زیاد حرکت کردن ( گوبی زمان چون 


باد می‌شتافت ) ۲. با شتاب به‌سویی رفتن (به خانه شتافت ) : 


# شتابیدن. به همین قیاس : شتافتنی 

6 صنت فاعلی: شتابنده / صفت مفعولی: شتافته / مصدر سنفی : 
شتر 7 ها؛ -ان /: اسم. جانور پستاندار از تیره 
شتران, به‌رنگ شکری تا خرمایی تیره» باسر کوچک,. 
گردن دراز و گوشهای کوچک. دارای انواع دو کوهان, 


یک کوهان, بی‌کوهان پا با کوهان کوچک که برای حمل . 


و نقل. گوشت. چرم. پشم و حتی شیرشان پرورش داده 
فقو ند ششی دو کوهان در بابز گترسگی و تشنگی 
بسیار مقاوم است: آشثّر [ادبی ] 
لعا شتر بی‌کوهان : لاما 
شتر عَصّارخانه : [مجازی ] آنکه تلاش و کوشش بیهوده 
می‌کند 


شتر لوک : [کنایی ] شخص لاغر, دراز و بدهیکل 
شتر نقاره‌خانه : [مجازی ] آنکه از تهدید و هیاهو نمی‌ترسد 
: ا شتر با بارش گم شدن: [مجازی ] جای آشفته و پرازدحام . 
بودن ( توی این خانه شتر با بارش گم می‌شود ) 
شتر در خانة کسی خوابیدن: [کنایی ] نوبت آسیب و 
زحمت به او هم رسیدن ( مردم گفتند: «آخرش این شتر در خانه تو 
هم خوابید و حالا آمده‌اند ببرندت به زندان» ) 
شتر را با ملاقه آب دادن: [مجازی] ابزار نامناسب 
به کار پردن 
شتر را با نمد داغ کردن: [کنایی] بسیار زیبرک و 
حیله گر بودن ( اینها شتر رابانمد داغ می‌کنند ) 
شتران / 5010751 /: اسم. تیره‌ای از جانوران پستاندار از 
زيرراستةٌ نشخوارکنندگان, دارای پاهای نرم و پهن با دو 
انگشت. یک جفت دندان پیش بالایی» معده سه‌قسمتی 
و شامل گونه‌های مختلف شتر و لاما 
شتربان / ۰5010۲02 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که از شتران 
نگهبانی می‌کند وآنها را می‌راند. بویده آنکه با شتران 
: بارکشی می‌کند؛ ساریان؛ مٌکاری 
شترخار / 5000057 / > خارشتر 
" شترخان / 5010۲×31. ها /: اسم. محل نگهداری شتران 
شترسواری / 5010152۷571 /: اسم. عمل سوار شدن 
لها شترسواری دولا-دولا: [کنایی ] پنهانکاری ببهوده و 
ناشیانه 
" شترق / 5414۲4٩‏ /: صوت. صدای بلند و نا گهانی ناشی از 
شکستن بجیری (مانند:چوی), هلیک گلوله یا زدن لی 
۰ شترقربانی / 501010070501 /: اسم. مراسم قربانی کردن 
شتر در روز عید قربان 
شترگاو پلنگ / ی 2اھم 5010725۷ /: اسم. زرأفه 
شترگربه / 0۲٤‏ ع۲٥50‏ /: اسم. [کنایی ] هر چیز نازیبا و 
بی تناسب 
٠‏ شترگلو / 5000۲951 . ها /: اسم. ۱.لوله‌ای خمیده 
بەشکل ⁄ که در سر چاهک مستراح و فاضلاب کار 
گذاشته می‌شود؛ سیفن ۲. ساختار مشابهی که در مسیر 
راهاب زیرزمینی کار گذاشته می‌شود و آب رابه جای 
دیگر منتقل می‌کند 
شترمآب / 20 5010۲۳08 /: صنت. دارای رفتار خشک. 
رسمی و پرافاده ر شربکش خیلی شترماب تشربف دارد ). 
به همین قیاس : شترمآبی 
شترمرغ / ۰5010۲17070 -ها؛-ان /: اسم. پرنده بی‌پرواز 
از راستهٌ شترمرغان, دارای سر و گردن و رانهای بی‌پر با 
کم پر» به‌رنگ سیاه و براق و دم و انتهای بال سفید و 
ماده‌ها قهوه‌ای مایل به خاکستری. بلندی برخی از نرها 
تا حدود ۲/۵ متر می‌رسد 


2 شترمرغ استرالیسایی: پسرندة جنگلی از راستۀ 
شترمرغسانان, با پلندی بي 
بدون پر و دارای تاجی شبیه به کلاه‌خود. این پرنده شبها 
فعال است: کاسوواری ؛ بُزمرغ 
شترمرغ آمریکایی ل ری-۲ 


شترمرغان / 501011101080 /: اسسم. راسته‌ای از : 
پرندگان زمینزی و بی‌پرواز گیاهخوار از زيررده ۱ 
: شجاعت /24 52[5 ,اه ۰50[2-ها/: اسم. دلیری؛ 
ر بی‌باکی 

پا و پرهای کم و نرم در ناحية سر و گردن, که غالبا . 


تومرغان, بومی سرزمینهای خشک. بدون زایده دمی. 
دارای جناغ سينة بی‌تیفه, بالهای کوچک. دو انگشت در 


بیشتر گونه‌ها 
شترمرغ) 


به‌صورت گروهی حرکت می‌کنند. در 
پرنده نر روی تخمها می خوابد ( مانند ش 


پرندگان زمینزی و بی‌پرواز از زيررده نومرغان, بدون جناغ . 
ونسبت آنها با یکدیگر نوشته شده و گاه به‌صورت 
: نمودار نشان داده شده است 


سینه, دارای سه انگشت پیشین در هرپاء بالهای کوچک. 
گردن و بدن پوشیده از پرهای مترا کم ( مانند کاسوواری) 
شترمرغکان / 5010۲101021587 /: اسم. راسته‌ای از 


استخوان جناغ سینۀ صاف, سه انگشت در هرپاء زایده 
دمی از بین رفته و سروگردن پوشیده از پر ( مانند ری) 
شترنج / 53۲۵١‏ / 1 شطرنج 

شتره / 520876 /:صفت. [ گفتاری ] شلخته؛ بی‌بند و بار 
شتری ۲ / [50101/: اسم. رنگ قهوه‌ای کم‌رنگ با ته رنگ 
زرد. به همین قیأس : شتری‌رنگ 

شترئ :منت ۱ دارای رنگ قهوه‌ای کم‌رنگ با ته رنگ 


زرد ۲. مربوط یا منسوب به شتر( رقص شتری ) 


شتک / Sata)‏ /: اسم. قطره‌های مایع ) بو یره مایع غلیظط 


يا آلوده) که ناخواسته باشیده شود 


شتک رده و خشکیده بود ) 


شتگان / 5216850 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راسته : 


همبالان با گونه‌های بسیار, اندازه کوچک و برخی خیلی 
ظریف, دو لول سازنده شهد. که از شيره گیاهان تغذیه و 
قدری از ان را به‌صورت شهد ترشح می‌کنند و اغلب 
افت گیاهانند ( مانند شتة خریزه) 


می‌گیرند « شتیلی 


شتم / 521۳0.-ها /: اسم. [ ادبی ] دشنام؛ ناسا 


رباز برنده به‌عنوان شادیانه 


تقریبا موازی بدن و در زیر شکم, پنجه‌های یک یا 
دوبندی, شاخک دراز و نخ‌مانند و چشمهای مرکب 
شتیلی 7 / 3 شتل 


بیش از ۱۵۰ ساننیمتر» سر و گردن 
نترس ( سرباز شجاع, مرد شجلع ) 

" شجاعانه" / 806 8ز5 /: صفت. برخوردار از شجاعت ؛ با 
: شجاعت ( دفاع شجاعانه. مقاومت شجاعانه ) 


: شجری / 58[811/: صفت. همانند درخ 


پرندگان بی‌پرواز زمینزی, از زیررده نومرغان. دارای ٤‏ شخار | 


: شجاع ' / 505 / نت آبمار-۱ 


شجاع ۲ /-ان /: صفت. دارای شجاعت؛ بی‌بای؛ دلیر؛ 


شجاعانه ": نید. همراه با شجاعت؛ توام با دلیری 
( او شجاعانه جنگید ) 


ش‌جره / 52[270 ها /: اسم. نموداری که پیوند 


| خانوادگی افراد یا رابط گروهی از جانوران یا گياهان را 
. با یکدیگر نشان می‌دهد 
شترمرغسانان / 50101۳00۲95808 /: اسم. راسته‌ای از ` 


شجره‌نامه / "524813 ۰ ها /: اسم. نوشته‌ای که در 
آن پیوند کسی با پیشینیانش. یا افراد و اعضای خاندانی 
خت؛ شاخه-شاخه 


دارای مواد قلیایی زیادی است و در صابون‌سازی 
به کار می‌رود: شغار 


" شخانک /52181816,-ها/: اسم. شهاب 
شخانه / 54×38 ها /: اسم. سنگی که از فضای میان 


ارقا هز مین میا د شتی آمیمانن 

شخص 7 و -ها؛ اشخاص سم ۱. یک نفر انسان 
( هر شخص حق دارد آزاد زندگی کند ) ۲. خود انسان (پول به 
شخص او تحویل شد ) ۳. [حقوق ] آنکه دارای حق و وظیفه 
است ( شخص حقیقی, شخص حقوقی ) 


8 شخص ثالث : شخص سومی که در رابطهٌ میان دو نفر مطرح 
لقا شنک زدن : باشیده شدن قطره‌های مایم ( خون به دیوار 1 


می‌شود ( بیمهُ شخص ثالت. بعنی بیمۂ شخص با اتومبیلی جز راننده و 
اتومبیل بیمه‌شونده ) 
شخص حقوقی : بنگاه یا نهادی که قانون آن را به رسمیت 
شناخته است (مانند شرکت بازرگاتی) 
شخص حقیقی : کسی که وجود دارد 

شخصاً / 0 (/: قید. به‌وسیلةً خود شخص؛ خود 


( شخصااو را نمی‌شناسم. اما با برادرم دوست است ) 
شتل / 56001 /: اسم. ۱. پولی که قمارخانه‌دار از قماربازان : 


شخصی / 52*51 /: صفت. ۱. مربوط به شخص (وظایف 


: شخصی, حقوق شخصی ) ۲. /-ها/ متعلق به اشخاص 
(اتومبیل شخصی. اموال شخصی )* مقابل: جمعی؛ همگانی؛ 
< عمومی ۳. /-ها/ غیر نظامی ( لباس شخصی ) 

شته / ۰5216 -ها /: م.۱. هریک از اعضای تیره شتگان ۱ 
۲. حشر کوچک و ظریف از تیرة شتگان, با خرطوم . 


شسخصیت /52517۷2۱/: اسم. ۱. منش. رفتار با 
حالتهایی که موجب برجستگی و اهمیت شخص در 
چشم دیگران و جلب احترام آنان می‌شود (فردبا 
شخصیتی بود ) ۲. مجموعهٌ صفات. ویژگیهای جسمی و 
رفتاری شخص که او را از دیگران متمایز می‌سازد 


( شخصیت وسواسی ) ۲. /-ها/ [حقوق ] دارا بودن 


موجودیت قانونی ( شخصیت حقوقی ) ۲. /-ها / هریک از : 


قهرمانان یک فیلم. داستان با نمایش ( شخصیت اصلی. 

شخصیت بد ): پرشناژ 

8 شخصیت حقوقی : سازمان, نهاد يا مجموعه‌ای که از لحاظ 
قانونی وجود دارد و دارای حقوق و مسئولیتهایی است 
شخصیت حقیقی : شخصی که وجود واقعی دارد و فرضی. 
تخیلی یا صوری یست 

شخصیت پردازی / ۰527511۵102۲1821 -ها/: اسم. 

عمل يا فرایند معرفی‌کردن شخصیت داستان. نمایش یا 

فسیلم از راه نشا 

ذهنی و رفتاری او 

شخصی‌ساز / 58251582 -ها/: صفت. ساخته شده 

( بویژه خانه) برای استفاده شخص معیّن و نه برای 

فروش ( این خانه شخصی ساز است. بنا ساز نیست ) 

شخم / 50×۳ /: اسم. ۱. /-ه۱/ شیارهایی که با کندن 


٠ وت‎ yS 


خاک سطحی ( روخاک ) برای کشت دانه در ان 

ك شخم زدن : سطح زمین را به‌صورت ی موازی 
کندن. به همین قياس : شخم خوردن 

شخیص / 5219 /: صفت. بز رگوار ( شخص شخیص ) 

شدامد / 5043۳۵4 /: اسم. [ فرهنگستان ] ترافیک 


شداید TS‏ اسم. [ادبی ] سختیها ( تحمل شداید را 


نداشت. در شدابد روزگار خم به ابرو نیاورد ) 
شدت / 500021 /: اسم. ۱. سختی  (‏ شدت ضربه بیهوش 
شدم ) ۲. فزونی؛ زیادی ( بویژه از لحاظ نیرو یا فشار) 


( شدت روشنایی ) 


2 شدت جریان: نسبت مقدار برق به زمان عبور آن از یک . 


مدار, که با آمپر سنجیده می‌شود 

شدت روشنایی: مقدار نوری که در یک ثانیه از یک منبع 
تور در زاوية معینی می‌نابد. که آن را باوات 
(شمع ) می‌سنجند 


شدت میدان : کمیّتی بُرداری که میدان مفناطیسی یا ا 


میدان برقی موجود در نقطهٌ معینی را نشان می‌دهد 

لعا شدت گرفتن / بافتن : سخت‌تر شدن با زياد شدن 
فشار چیزی 

شدکار / 560187 / ل شدیار 


شدن / 5008۲ /: مصدر. لازم. //شدی؛ می‌شوی؛ بشو // 


۱. به حالتی درأامدن (بزرگ شدن. مریض شدن ) ۲. روی . 


دادن؛ اتفاق افتادن ( جنگ شدن. شب شدن ) ۳. [ گفتاری ] 
شایستگی داشتن؛ مناسب بودن ( نه لباس به تنش می‌شد و 
نه کفش به پابش ) ۴. ممکن بودن؛ امکان داشتن ( نشد برویم. 
آن را نمی‌شود برداشت 4 

88 صفت فاعلی: شونده /صفت مقعولی: شده / مصدر منفی: نشدان 


ن دادن ویژگیهای جسمی, کلامی, : 


: شدنی /500801/: صفت. [گفتاری] امک‌انپذیر (رییس 
گفت: «این کار شدنی نیست و برایم مسئولیت دار ) 
شده /58006/: اسم. ۱. پارچة دستبافت ابریشمی 
منگوله‌دار که در پوشش محلی به‌صورت سربند یا کمربند ٠‏ 
به کار می‌رود ۲ [ قدیمی ] رشته‌ای از مروارید (و سنگهای 
گرانبهای دیگر) که به دور سر یا گردن می آویختند 
: شدیار / 501۷3۲ /: اسم. کشتزار دروشده: شدکار 
: شدید / 5414 /: صفت. ۱. دارای فشار یا اثر زياد 
۱ ( ضربۀ شدید. بیماری شدید ) ۲. دارای انبوهی یا فراوانی 
: (باران شدید. محبت شدید ) 
لع شدید بودن : شدت داشتن ( باران شدید بود ) 
شدید شدن : شدت گرفتن ( بعداًشدید شد ) 

۰ شدیداً / 0 /: قید. بسختی (روزنامه‌ها شدیداً 
به شهردار حمله کردند ) 
: شدیداللحن / 52010011807 /: صنت. دارای لحن تند و 
ن ‏ پرخاشجویانه ( انتقاد شدیداللحن, نطق شدیداللحن ) 
۰ شو / (587)۲/: اسم. ۱. بدی ۲. [ گفتاری ] فتنه 
: 8 شر بپاکردن: فتنه یا آشوب به وجود آوردن 

شر چیزی /کسی راکندن: با از میان بردن یا دورکردن. از 

آزار یا زحمت آن / او آسوده شدن 
از شر کسی / چیزی خلاص شدن: از زحمت یا آزار او / 
آن رهایی یافتن ( طلاق گرفت و از شر مادرشوهر خلاص شد ). 
به همین قباس : از شر کسی / چیزی خلاص کردن 
| شر": صفت. [گفتاری ] فتنه‌جو؛ اشوب‌طلب یا مايه 
دردسر و ناراحتی؛ شرور (او آدم شری بود و هر جامی‌رفت 
مردم رابه ستوه می‌آورد ) 
" شر /56۲/: اسم. [گفتاری ] جامه یا پارچة پاره-پاره که 
الیاف آن از هم گسسته شده است 
شرائط 641 58758 / ٤1‏ شرایط 
: شرائین / 10 5۵75/ ل شرایین 
: شواب /58750.-ها؛ اشربه [نامتداول ] /: اسم. نوشابة 
الکلی حاصل از تخمیر طبیعی آب میوه‌هاء بویژه انگور 
شرابخوار / 5278087 -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت 
یا گرایش به نوشیدن شراب 
" شرابه / 5217506.-ها/: اسم. رشته‌ها و منگوله‌هایی که 
: به‌صورت پیرایه از کنار چیزی ( بویژه جامه ) آویخته‌اند؛ آویز 
شرابی ' / 54۲31 /: اسم. رنگ سرخ تیرہ با ته‌رنگ 
| قهوه‌ای. به همین قیاس : شرابی‌رنگ 
شرابی آ: صفت. ۱. دارای رنگ د شرابی ۲. مربوط یا منسوب 
: به شراب 
: شراپنل / 56782001,-ها /: اسم. نوعی گلولهٌ افشان که 
: به‌وسیلهٌ ماسورهٌ زمانی در هوا منفجر می‌شود و 
- گلوله‌های کوچکتر و قطعات آن در منطقة وسیعی بر 

هدف می‌بارد؛ گلولة ضد نفر 


شرارت / ۰5۵75721 ها /: اسم. عمل یا فرایند برانگیختن ` 

هیاهو, جنگ یا آشسوب (ګاه در خیابان شوارت می‌کرد و | 

مزاحم زن و بچۀ مردم می‌شد ) 

شراره / ۰527576 ها /: اسم. [ادبی ] اخگر؛ جرقه ( شراره 

زان ندارد پرتو شمع / که این نور پراکنده‌ست. آن جمع ): شزر 

شراع / 5675 ها /: اسم. پادبان 

;: :/ -ها‎ «Sera'olhanak, 527 olhanak / شراع‌الحنک‎ 

اسم. نرع‌کامه 

شرافت / 5675181 Sarafat,‏ /: اسم. ۱. وضع یبا کنیفینت.: 

شریف بودن ۲. [ گفتاری ] شرف 

شرافتمند /-567101 ,52781۵1۳0274 /: صفت. دارای 

شرف؛ شریف 

شرافتمندانه Serafat—/‏ ,5۵12100۳810896 /: قید. 

به‌صورتی سازگار با شرافت 

شرافتی / 5615191 ,521312 /:صفت. مربوط یا منسوب 

به شرافت ( وام شرافتی ) 

شراکت / 5675181 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند شریک 

بودن ( این کار رابا شراکت هم انجام دادند ) ۲. شرکت ( هر دو . 

در آن شراکت داشتند ) 

شراکتی / 58۲3۸31 /: قید. به‌طور مشترک؛ به‌صورت 

شریک ( خانه را شراکتی خریدیم ) 

شرایط 50181/601 /: اسم. ۱. جنع لت شرط ۲ اوضاع و . 

احوال؛ وضعیت ( شرایط برای کار مناسب نبود #0 شرائط 

شرایع / 5215۷6 /: جمع > شریقت 

شرایین / Sarayin‏ جع 3 شریان:شرائین 

شرب /5010/: اسم. [ادبی ] عمل نوشیدن (از شرب 

آب الوده پرهیز کنید ) 

شربت / 54۲03٤‏ ها /: اسم. ۱. نوشیدنی متشکل از آب. 

عرقها یا عصاره‌ها و یک ماده شیرین ( مانند شکر, قند. 

عسل»...) ۲. عوشانده آب میوه‌ها ( مانند البالو: پرتقال. ` 

به‌لیمو. ...) یا عرقها ( مانند بیدمشک. گلاب....) با شکر 

۴ مایعات دارویی نوشیدنی ( شربت سرفه ) ۲. [قدیمی] . 

هرگونه نوشیدنی سرد 

2 شربت به‌لیمو: شربت به که در ان آبلیمو ربخته و 
جوشانده‌اند 

#ا شربت شهادت نوشیدن : [مجازی ] شهید شدن 

شرپا / ۰50۲۳5 ها؛ -یان /: اسم. هر یک از افراد یکی از . 

قبیله‌های تبت. ساکن دامنه‌های هیمالیا. که در : 

کوهنوردی مهارت دارند و به‌عنوان راهنما و باربر به 

کوهنوردان خارجی خدمت می‌کنند 

شرجی / ز5۴ /: اسم. هوای گرم بسیار مرطوب؛ هوای 

گرم با درصد رطوبت بسیار بالا 

شرح / 52۲0 /: اسم. ۰ آنجه برای گزارش رویدادی, : 

حالتی یا سخنی بیان می‌شود ( جریان سفرش را شرح داد 


فاید؟ جنگل راشرح دهید ) ۲. /-ها؛ شروح /نوشته پا سخنی 


که مفهوم نوشته یا سخنی دیگر را تتوضیح می‌دهد یا 
تفسیر می‌کند ( شرح دیوان انوری ) 
. 8 شرح حال:۱. زندگینامه ۲. بیان چگونگی وضع 


شرح کشاف : گزارش و بیان مشروح و همراه با جبزئیات: 
شرح مبسوط 

شرح مبسوط ٩1‏ شرح کشاف 

شرح وظایف : گزارش مربوط به هدف» موقعیت‌سازمانی. 
مسئولیت و وظیفه‌های مسربوط به یک شغل در 
سلسله مراتب یک موسسه 


شرح‌وبسط /)5870-0-085,-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
شرح دادن به‌طور مفصّل ( از شرح‌وبسط واقعه چشم می‌پوشم. 
: موضوع را خوب شرح‌وبسط داده بود ) 

" شرحوتفصیل /5270-0-1۵1511.-ها/: اسم. گزارش 


مفصل همراه با جزئیات 

شرحه / 5۵116 -ها /: اسم. [ادبی ] پاره‌ای از یک چیز. 
بویژه گوشت 

Bl‏ شرحه -شرحه : پاره سپاره 


- شرخر ۰58۲8۲1 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که ملک و مال 
مورد اختلاف یا چک و سفته برگشتی را از صاحبانشان 


به بهای ارزان می‌خرد تا از راه تعقیب قانونی یا تهدید 
پول دریافت کند و سود بیرد. به همین قیاس : شرخری 
شرر 5۵۲871 / 1 شراره 


شرزه 5۵۲261 /: صنت. [ادبی ] دارای عادت یا گرایش به 


بهره‌گیری یکباره از همۀ نیرو یا نشان دادن همه خشم 
خویش؛ تندونیز ر شیر شرزه ) 


شرب‌شر /50150۲/: صوت. صدای ریزش مایعات 


( شرشو آب» شر شر باران ) 


شرشره / 50150۲٥‏ /: اسم. [گفتاری] آبشار کوچک 


مصنوعی 


" شرط /5271.-ها؛ شروط؛ شرایط /: اسم. ۱ وابستگی 


میان عمل یا پدیده‌ای یا عمل یا پدیده دیگر. به‌طوری که 


یکی جز با دیگری صورت نگیرد ( شرط موفقیت تلاش و 
پیگیری است ) ۲. عملی که انجام یا ترک ان در جریان یک 


قرارداد تعهد شده است ( تخلیۀ خانه در راس مدت شرط شده 
است )۴ آنچه لازمةٌ کاری یا مقامی است ( شرط خدمت 
به‌جای آوردن ) 


 :‏ به شرط چاقو:با شرط بریدن پیش از خریداری (در مورد 


هندوائه و گاه خریزه) 


" آقا شرط بستن: شر طبندی 


شرط کردن : انجام کاری را در صورت فراهم بودن وضعی 
یا انجام گرفتن کاری در آینده برعهده گرفتن (با فروشنده 
شرط کردم اگر لباس اندازه‌ات نبود ببرم عوض کند ) 

شرطبندی / 587102701 ھا /: اسم. تعهد پرداخت 


چیزی از سوی یکی از دوطرف به طرف دیگر در صورت . 


وقوع رویدادی معیّن؛ عمل شرط بستن ( شرطبندی برسر 

برنده شدن اسبی معین ) 

شرطی / 52111 /:صفت. ۱. دارای شرط ۲. مشروط به جیزی 

لقا شرطی شدن : [روان‌شناسی ] پیدایش حالتی در جاندار که 
در برایر بدیده يا عمل معیّن, واکنش معیّنی داشته باشد. 
به همین قیاس : شرطی کردن 


شرع / 58۲ /: اسم. ۱. دین ( شرع مبین اسلام ) ۲. قانون ` 


دینی ( به حکم شرع ) 
شرعا / 80 587 /: قید. براساس شرع (ابن عمل شرعاً 
حرام است ) 


شرعی /1 5۵7 /: صفت. ۱. مربوط به دین (وظایف شرعی ) : 


۲ سازگار با دين رعمل شرعی ) _ 

شرعیات /۱۷۷8۱ 58۳ /: اسم. اموزشهای دینی» بویژه 
آموزشهای مربوط به عبادتها و فریضه‌های دینی 

شرف /52781/: اسم. ۱. نیکنامی و اعتبار اجتماعی که از 
محترم شمردن ارزشهای اخلاقی پدید می‌آید؛ برو ( مرد 


شرف خودش رابه پول با مقام نمی‌فروشد ) ۲. پیروی از . 


ارزشهای اخلاقی وال ( شرف او مانع می‌شد تاپیش دیگران سر 
خم کند ) ۳. بر تری معنوی ( خائهای قدیم صد بار به ابن صاحبان 
مجتمعهای کشت و صنعت شرف داشتند ) 
آگا شرف حضور یافتن :به نزد شخص محترمی رفتن 

شرف صدور یافتن : صادر شدن ( فرمان ) 


به شرف عرض رساندن : عرض کردن؛ به آگاهی شسخص : 


محترمی رساندن 
شرف 7 م. وضع يا کیفیّت مشرف بودن 
آ#ا در شرف : در استانة ( وقتی او را گرفتند در شرف ازدواج بود ) 
شرفه‌دوزی / 5870100021 /: اسم. [خیاطی ] نوعی 
گلدوزی سنتی نقش گل و بوته به صورت حلقه‌های تودرتو 


شرفیابی / 52701۷7501 ها /: سم. عمل رفتن به نزد ` 


شخصی بزرگ پا صاحب مقام ( در روزهای شرفیابی لباس 
رسسمي مي‌پوشيد و عصازنان خود رابه دربار می‌رساند ). 
به همین قیأس : شرفیاب شدن 

شرق / 54۲٩‏ /: اسم. ۱ یکی از چهار جهت اصلی؛ جهتی 
که بامداد خورشید از انجا طلوع می‌کند ۲. سمت چپ 
شخصی که رو به جنوب ایستاده است ۲. سرزمینهای 


واقع در شرق: الف) [ مجازی ] نام عمومی سرزمینهای . 
اسیایی و افریقایی؛ خاورزمین؛ مشرق‌زمین ب) شرق ` 


ایران ( خراسان و سیستان و بلوچستان) ج) [جغرافیا] 
ان بخش از کره زمین که در سمت شرق نصف‌النهار 
گرینویچ است؛ خاور؛ مشرق 

El‏ شرق اقصا: خاور دور 

شرقا / 527087 /: قید. از سوی شرق ( شرقا محدود است 
به یک باغ ) 


شرق‌شناسی / 5270507851 /: اسم. خاورشناسی. 

" به همین قیاس: شرق‌شناس 
شرقی / ۰58701 -ها؛-ان /: صفت. ۱. مربوط منسوب» . 
متعلق به يا اهل شرق ( موسیقی شرقی ) ۲. واقع در شرق 

: ( در شرقی. کشورهای شرقی )9 خاوری 

شرک / 5676 /: اسم. عمل یا کیفیّت باور داشتن به بیش از 

یک خدا 

شرکا / 50۲265 /: جیع 21 شریک 

شرکت /56۲۵4/: اسم. ۱. عمل یا فرایند شریک بودن 

۲ -هنهادی حقوقی که برای فعالیتی بازرگانی 

: به‌وسیلهٌ دو یا چند تن تشکیل شده است ( شرکت سهامی. 

شرکت صنعتی ) ۳. همدستی یا همراهی (شرکت در قتل ) 

: ۴. حضور در یک مراسم (شرکت در راهپیمایی. من هم 

" در مجلس قمار شرکت داشتم. ولی بازی نکردم ) 

2 شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی که دو یا چند نفر با | 
سرمایه‌ای معیّن (بدون آنکه سرمایه به سهمهایی تقسیم 
شده باشد ) در آن شریک و به نسبت سرمایة خودشان 
مسئول تعهدهای شرکت هستند: شرکت نسبی 
شرکت بیمه : شرکتی که در زمينه عرضةه خدمات بیمه 
فعالیت می‌کند. به همین قیاس: شرکت پیمانکاری؛ 
شرکت تولیدی؛ شرکت صنعتی؛ شرکت ساختمانی 
شرکت تضامنی: شرکتی که در آن هر شریک بتنهایی 
مسئول تمام تعهدهای شرکت است 
شرکت تعاونی : شرکتی که با سرمایه و به‌وسیلهٌ یک گروه 
یا صنف برای کمک به اعضای خود (از راه تأمین کالای 
شور ھار فر وی مجعو لات با انا دیات ات اسیتی 
شده است 
شرکت چندملیتی : شرکتی که به‌وسیلۀ اتباع چند کشور. 
يا به وسیل اتباع کشوری در چند کشور اشن می‌شود 
شرکت سهامی : شرکتی که سرمایة آن به سهمهای برابر 
تقسیم شده و سهمهایش قابل انتقال است 
شرکت شیر : [مجازی ] شرکتی که در آن یکی از شرکا هم 
سود را دریافت می‌کند يا حاضر به پرداخت هزینه. زیان 
یا بدهی شرکت نیست 
شرکت قانونی 1> شرکت قهری 
شرکت قهری : شریک بودن چند نفر در مالی بدون اراده و 
اختیار خودشان ( مانند شرکت ورثه در مال شخصی که 
مرده است): شرکت قانونی 
شرکت مضاربه‌ای : شرکتی که سرمايةٌ اصلی خود را از راه 
دریافت وام مدتدار از صاحبان سرمایه و پرداخت سود از 
پیش تعیین شده به آنان تأمین کی 
شرکت نسبی 1> شرکت با مسئولیت محدود 

ا شرکت داشتن : ۱. درشمار گر وهی بودن و چیزی از ویژگی 
یا ماهیت ان را داشتن ( مورچه در رده حشرات شرکت دارد ) 


۲ همراه يا همدست بودن (من هم در آن کار شرکت داشتم ). 
به همین قیاس : شرکت کردن 
شرکت‌کننده / 56۳21008006 -ها؛ -گان /: صفت 
دارای سهم. مشارکت یا همکاری در فعالیتی (جوانان 
شرکت‌کننده در مراسم برایش کف زدند و هورا کشیدند ) 
شرکتنامه / 50110102106 /: اسم. اساسنامه شرکت 


براثر آگاهی از سر زدن گناه و خطا از شخص ب) داشتن 
عیب یا کمبود ج) پشیمانی» سرزنش يا تحقیر شدن 
۲ خودداری از انجام دادن کاری به‌خاطر ترس از 
خواری یا بی آبروبی (او شرم داشت از اسنکه دیگران بفهمند 


ترسیده است ) ۳. حالت بازداری ذهنی از انجام دادن کاری : 


OAT 
۱ شرم نگذاشت به او بگويم چقدر‎ ( 
به همین قياس : شرم داشتن؛ شرم کردن‎ 

قا شرم حضور :شرم کر دن به خاطر حضور دیگری یا دیگران 
شرم‌آور / 5۵7108۷27 /: صفت. موجب شرمندگی 
( رفتار شرم‌اور ) 

شرمزده / 52۲7۳02206 /: صفت. دسستخوش شرم؛ 


شرمگین؛ خجل؛ ؛ خجالت‌زده 


شرمسار / 52۲10587 /: صفت. شر منده 


ز رفتارش آزرده شده‌ام ). 


شرمگاه / 54۲۳83۸ /: اسم. ناحیه‌ای از بدن که روی 
استخوان عانه و در زیر شکم قرار دارد؛ زهار 
شرمگاهی / 52710201 /: صفت. مربوط. وابسته یا واقع 
در ناحیهُ شرمگاه یا استخوان آن 

شرمگین / 5271۳110 /: صفت. [ادبی ] ۱. شرمنده (بسیار 
شرمگین شدم ) ۲. دارای شرم ( چهره‌ای شرمگین داشت ) 
شرمندگی / 527۳0200 ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
شرمنده بودن ( رفتارش ماية شرمندگی است ) 

شرمنده / 521102106 /: صفت. دچارشرم؛ شرمسار 
شرنگ / :۰527۵0 -ها /: اسم. [ادبی ] زهر؛ ماده سمّی 
شروح 50۳00 Sùûruh,‏ /: جعم 1“ شرح 

شرور / 52707 -ها؛ ان /: صفت. پدید رة دعواء 
هیاهو یا دردسر؛ شریر ( چند تن از افراد شرور مزاحم 
دیگران بودند ) 

شروشور / 54-0-51۲ /: اسم. [گفتاری ] ماجراجویی 
شروط /5074 بالاتلاة /: جع 1> شرط 

شروع / 50۳۲ 
.به همین قیاس : شروع شدن؛ شروع کردن 

شر و ور / 561۲-0-۷۲ -ها/: اسم. [گفتاری] سخنان 


,1 اسم. آغاز (ساعت شروع کار ). 


پوچ و بی‌سروته ( یک ساعت شر و ور به هم بافت و همه راکلافه 
: شسته -رفته / 5050070116 ھا /: 


کرد. یکی پیدا نشد بگوید این شر و ورها چیست می‌گویی ) 
شروه / 53۲۷8 /: اسم. دوبیتی محلی در گویشهای جنوب 
ایران که بوپژه در مراسم سوگواری می‌خوانند 


شره 52۲6 1: 


شست /52901/ > انگشت 2 
: ا شست کسی خبردار شدن :به طور ناگهانی و معمولا 


شروه‌خوانی / 527۷606801 /: اسم. عمل یا آیین خواندن 


شروه با آهنگی غم‌انگیز, معمولا به‌عنوان سوگواری 
فت صفت. [ادیی.] ازمند؛ ؛ حرپص 
شره 501۲61 /: انم. [گفتاری] جریان مایع به‌صورت 


: قطره‌های پی‌درپی؛ معمولاً ب بر یک سطح ( رنگ روی دیوار 
شره کرده بود ) 
شرم / 54۲۳ /: اسم. ۱. احساس تاراحتی عاطفی: الف) ` 


شریان / 5۵۳)2(۷817.-ها؛ شرایین /: اسم. سرخرگ 
شریان‌بند / ل374 /54۲)8(۷3٣‏ 1> زگبند 

شریانی / 527)2(7871/: صفت. مربوط. وابسته یا شبیه به 
شریان ( خون شربانی ) 

شریدن / 50۲1۵37 /: مصدر. [ گفتاری ] شاریدن 

شریر / ۰52117 -ها؛ -ان؛ اشرار /:صفت. [ادبی ] شرور 


شریعت ۵047 5811 -ها؛ شرایع / : اسم. ۱. دین ۲ آیین 


: شریف /53۲1۴ /: صفت. ۱. دارای شرف ۲. بزرگوار 


شریک / 5۵716.-ها:-ان؛ شرکا /: اسم. ۱. آنکه بخشی از 
یک مال ار 
۴ آنکه در شرکتی دارای سهم است ( سهم شریک خود را 
خرید )۳ آنکه در کاری با دیگران همراه و همدست است 


ن اوست ( او هم در ابن مفازه شریک است ) 


: ( شریک جرم شریک زندگی ) 
لا شریک جرم : انکه در جرمی همدست دیگری است 


ل شریک دزد و رفیق قافله بودن: [مجازی] با هردو طرف 


رقیب همکاری کردن؛ خاین و فریبکار بودن 
شست. انگشت 


پنهانی از رویدادی خبر شدن ( یک وقت شستش خبردار شد که 


می خواهند او را بفرستند ماموریت ) 


شستشو / 5051-0-50 رلا65ا505. ها /: اسم. عمل با 


فرایند شستر 


5 شستشوی مغزی : [کنایی] وادارسازی کسی به ترک 


باورهای فلسفی» سیاسی یا دینی خویش و پذیرش 
باورهای تازه, از راه وارد کردن فشار ذهنی بر او 


: شستن /505180/: مصدر. متعدی. //شستی؛ مبی‌شویی؛ 


بشوی //۱. زدودن آلودگی از چیزی به‌وسیلهٌ قرار دادن 


و و اس ی 
مالیدن آن ۲ زدودن ماده‌ای ( مانند رنگ با اسید) به 
وسیلة قرار دادن آن در معرض یک حلال ۳ زدودن مادء 
؛ ناخواسته از یک جسم (مانند طلا یا زغال) به کمک 
: جریان اب.به همین قیاس : شستنی 

: لا صفت فاعلی: شوینده / صفت مفعولی: شسسته / مصدر متفی؛ 


‌ 


صفت. [گفتاری ] 


: پاکیزه و اراسته ( خانة شسته_-رفته‌ای داشت. آدم شسته-رفته‌ای 


۱ بود. بنشین یک مقالۀ شسته.رفته بنویس ): شسته و رفته 


رید ۹ ”7 


شسته و رفته / 5۵516-۷0-۲0116/ 21" شسته رفته 


شستی / 5851 ,-ها /: اسم. ۱. تخته‌ای که نقاشان بر روی ۰ 
آن رنگ را ترکیب و آماده می‌کنند؛ پالت ۷ تکمه‌ای که : 


بهوسيلة انگشت فشار داده می‌شود تا دستگاهی به کار افتد 


( شستی‌های پیانو. شستی زنگ اخبار ) ۳. نوعی استکان ( لیوان و : 
ظرفهای دیگر) که بخش پایینی ان کمابیش به‌صورت . 


منشور (دارای سطحهای جانبی مسطح ) ساخته شده است 


شش ' / 565 /: ام. عدد اصلی پس از پنج و پیش از هفت : 
هام ۲ N‏ 
شش : صفت. ۱. یکی بیش از پنج عدد ( شش مرد | 


شش کتاب ) ۲. ششم ( طبقه شش. مر تب شش ) 
ششم 
شش /۰505-ها /: اسم. ریه 


شش‌انداز / 58530032 /: اسم. خورش مرکب از ` 


پیازداغ» تخممرغ» سرکه ( یا آبغوره) و شکر 
ششدانگ / 5650508 /: صفت. همه چیزی؛ تمامیّت 
چیزی ( ششدانگ حواسش به حرفهای معلم بود ) 


ششدر' /565087/: اسم. حالتی در بازی نرد که : 
مهره‌های حریف در شش خانه کنار هم مانع از حبرکت ۱ 


مهره‌های بازیکن دیگر می‌شود 

لقا به ششدر افتادن : ۱. ششدر شدن در بازی نرد ۲. [کنایی] 
سخت در تنگنا افتادن؛ سخت گرفتار شدن 

ششدر" : صفت. [مجازی ] گرفتار و محروم از راه فرار 

لگا ششدر کردن: ۱. راه فرار را بر کسی بستن ۲. امکان فعالیت 
را از او گرفتن 

ششصد! 7 سم. عدد اصلی پس از پانصد و 

نودونه و پیش از ششصدویک 

ششصد ": صفت. ۱. یکی بیش از پانصد و نود ونه عدد 

۲ ششصدم 

ششصدم / 565520010 /: صفت. دارای ترتیب» ردیف. 

رتبه, یا جایگاه ششصد 

ششصدمی / [565520017/: ضمیر. آنکه در ردیف» رتبه 

یا جایگاه ششصدم قرار دارد 

ششصدمین / 50552001۳010 /: صفت. دارای تر تیب 

ردیف, رتبه یا جایگاه ششصدم 


ششلول / الاا5ع5,-ها /: اسم. اسلحه گرم کمری که جای ` 


شش فشنگ دارد؛ رُولور 


ششئول‌بند / 5051110200 -ها /: صفت. [کنایی ] دارای ` 
عادت یا گرایش به زورگویی و تهد ید دیگران به‌وسیلز 


اسلحه 
ششم / 5850۳ /: صفت. دارای ترتیب» ردیف. رتبه یا 
جایگاه شش 


شش‌ماهیان / 505۳0811950/: اسم. بالاراسته‌ای از ` 


ماهیهای زیررده ماهیان استخوانی جدید. با بدن باریک 


و دراز» کیسه هوایی شبیه به عم و فاقد آرواره. که از ۱ 


گیاهان و بی‌مهرگان تغذیه می‌کنند: ماهیان ششدار 


: ششمی / [565010,-ها/: ضیر. آنکه در ردیف» رتبه یا 
جایگاه ششم قرار دارد 
ششمین / 56501010 /: صفت. دارای تر تیب ردیف. رتبه 
: يا جایگاه ششم 
شصت" /5290/: اسم. عدد اصلی پس از پنجاه‌ونه و 
پیش از شصت‌ویک 
شصت : صفت. ۰ یکی بیش از پنجاه و نه عدد ۲. شصتم 
شصتم / 580۳ /: صفت. دارای تر تیب ردیف, رتبه یا 
" جایگاه شصت 
" شصتمی / 52510101/: ضبیر. آنکه در ردیف, رتبه یا 
۱ جایگاه شصتم قرار دارد 
شصتمین / 525101۳010 /: صفت. دارای تر تیب ردیف. 
رتبه یا جایگاه شصتم 
۱ شط / (521)0,-ها /: اسم. رود بزرگی که از پیوستن دو یا 
چند رود پدید می‌آید 
: شطرنج / [521720/: اسم. بازی دونفری برروی صفحة 
چهارگوش دارای ۶۴ خانهٌ یک درمیان سیاه و سفید. 
به‌وسیلة ۱۶ مهرهٌ یک‌رنگ برای هر بازیکن و بر اساس 
: قاعده‌های معیّن: شترنج 
" شطرنجباز / 5۵1727[082. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
۱ شطرنج بازی می‌کند 

شطرنجی / 5217871 /: صفت. ۱. دارای نقشی به‌شکل 
: چهارگوشهای یک درمیان همرنگ (پارچة شطرنجی ) 
۰ ۲. دارای خطهای متقاطع ( کاغذ شطرنجی ) 
: شعائر / 507 54 / > شعایر 
شعار / 5627 ,7 50,-ها/: اسم. ۱. جمله یا عبارتی که 
[ بیان‌کننده خواست يا ارمان گروهی از مردم یا نهادی 
اجتماعی است ( شعار انقلاب فرانسه این بود: آزادی. برابری. 
برادری ) ۲. [مسجازی] سخن ارمانی یا خوشایند که 
( پا عمل همراه نیست ( بهتر است به جای شعار دادن کمی هم 
به عمل بپردازند ) 
ا شعار دادن :۱. بیان کردن آرمان و خواست گروه با صدای 
بلندو به‌صورت جمله یا عبارتی معیّن ( دانشجویان شمار 
می‌دادند: توپ. تانک» مسلسل, دیگر اثر ندارد ) ۲. [مسجازی ] گفتن 
سخنان خوشایند و معمولا غیر عملی برای جلب توجه و 
علاقهٌ دیگران ( تو کارت این است که شعار بدهی؛ اما موقع عمل 
غیبت می‌زند ) 
: شعاع / ۰508 -ها؛ اشعه /: اسم. ۱. پرتو( شعاع خورشيد ) 
۲. بامه ( شعاع لیزر ) ۳. پاره‌خط راستی که مرکز دایره یا 
کره رابه محیط آن وصل می‌کند (شعاع دایره ) ۴. خطی 
فرضی که نور در مسیر آن می‌تابد ( شعاع نور ) 
٠‏ لا شعاع انحنا: نرخ تغییر طول قوس یک منحنی برحسب 
تغییر امتداد مماس جهتدار آن 
شعاع برداری / حامل : ۱. پاره‌خطی که نقطه‌ای ثابت را په 


نقطه‌ای متفیر وصل می‌کند ۲. طول آن پاره‌خط ۳ خطی : 
که کانون یک قطع مخروطی (بیضی. هذلولی. سهمی) را ۱ 


به نقطه‌ای از منحنی وصل می‌کند 


شعاعی /1 508 /: صفت. ۱. منسوب به شعا ۲ دارای ؛ 
عی منسوپ ۳ 


اجزایی مانند شعاعهای دایره 


شعاعیان / 1۷57 2 50/: اسم. راسته‌ای از تکیاختگان ۱ 
جانوری دریازی از رده ریشه‌پاییان با جسم کروی 
خارهای شعاعی و اسکلت سیلیسی که در تولید رسوبها : 


وگل ولای دریاهاء نقش مهمی دارند 


شعایر 30671 58/: اسم. ۱. آرم‌انها (شعایر ملی ) ` 


۲ نشانه‌های یک آیین یا آرمان ( شعایر دینی. شعایر اسلامی ) 
« شعاثئر 

شعب / 29 50 /: جعم ا شعبه 

شعبات /5070050/:جي > شعبه 

شعبان / 0 5 /: اسم. ماه هشتم سال هجری قمری 
شعبده /0206 50 ها /: اسم. ۱. کاری که با زیرکی. 
تردستی و فریفتن حواس بیننده انجام گیرد و موجب 
فریب و شگفتی او شود ۲. نیرنگ؛ حیله 

شعبده‌باز ‏ / 0206052 ۰50 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
کارش نمایش شعبده است 

شعبده‌باز ": صفت. [مجازی ] نیرنگباز؛ فریبکار 


شعبده‌بازی / ۵060821 50 ها /: اسم. ۱. کار ` 


شعبده‌باز ۲. نمایش شعبده ۲ [مجازی] نیرنگیازی؛ 
فرییکاری؛ حقه‌بازی 


شعبه /6 ۰50 -ها؛ شغب؛ شعبات /: اسم. ببخشی از 


یک موّسسه که کارهای معیّنی را عهده‌دار است. یا در 
ناحیهٌ معیّنی فعالیت می‌کند ( شعبۀ بانک ) 

شعر /۲ 56, -ها؛ اشعار /: اسم. ۱. سخنی که دارای وزن. 
قافیه و معنی است ۲.سخن منظوم ۳. محصول تجربه, 
مشاهده. احساس و آفرینش هنری شاعر ۴. [تعریض ] 


سخن زیبایی که دارای کاربرد عملی نیست (سادگی. : 


قناعت. زندگی در دامن طبیعت. اینها که می‌گویی شعر است ) 

8 شعر آزاد: شعری که تابع عروض و قافیه نیست: شعر نو 
شعر بزمی 1 شعر غنایی 
شعر بند قنبانی: [کنایی ] سخن منظومی که آرزش 
هنری ندارد 


شعر بی‌معنو :گونه‌ای شعر که بی‌توجه به عقل و منطق و تنها 
پراساس قاعده‌های شعری سروده شده است (مانند «ز شلوار : 


زنبور و افسار ببر /قفس می‌توان ساخت اما به صبر») 
شعر تعلیمی : شعری که جنبه تربیتی و اخلاقی دارد 
شعر تغزلی 1 شعر غنایی 


شعر حماسی : شعری که در ان پهلوانیها و دلاوریهای ١‏ 


کسانی بازگو می‌شود 
شعر سپید / سفید : نوعی شعر آزاد ( در ادبیات اروپا) 


که فاقد قافیه و معمولاً پنج هجایی است 
شعر عروضی : شعری که سراسر آن دارای وزن معیّنی 
(به نام بحر) است 
شعر غنایی : شمری که در آن احساسهای عاشقانه و 
هیجانهای عاطفی بیان می‌شود: شعر بزمی؛ شعر تغزلی 
شعرنو لا شعر آزاد 
شعر هجایی : شعری که هجاهای همه مصراعهای آن 
با هم برابر است 
ا شعر سرودن:پدید آوردن شعر؛ شعر گفتن 
شعرا / 56۲5 /: اسم. [نجوم ] نام دو ستارءٌ درخشان در 
آسمان تیعکر:‌شتتالی 
: لا شعرای شامی: هشتمین ستاره درخشان آسمان در 
صورت فلکی سگ کوچک 
شعرای یٌمانی : درخشان‌ترین ستار؛ آسمان در صورت 
فلکی سگ بزرگ؛ شباهنگ؛ کاروانکش 
: شعرا / 2۲8 50/:جمع 20 شاعر 
| شعرباف /۲08۶ ۰52 -ها؛ -ان /: اسم. [قدیمی ] بافنده 
پارچه‌های دستبافت؛ ایریشمباف 
شعر برنیکه / ۲۵۳6۵1۲6 5۵/ ا گیسو۲ 
شعری /5۲1/: صفت. مربوط با منسوب به شعر 
: «تخلص شعری ) 
شعف /21 58/: اسم. [ادیی ] خوشحالی (موجب شعف 
: زایدالوصفی شد ) ۲ 
شعله / 50'16 .- هاا /: اسم. ۱.بخشی از اتش که 
به‌صورت گاز درخشانی درآمده است ( شعلاگاز )۲ بخش 
نورانی یا درخشان انش که حرکتی بالارونده دارد 
(شعلة آتش. شعلۀ شمع )۲. [مجازی] آنچه درخششی 
همچون ات دارد (شعلة امید. شعلة عشق )۴. واحد 
شمارش اسبایهای روشنایی ( مانند شمع با چراغ) 
( توی این مغازه ۸ شعله چراغ روشن است ) 
شعله پخش‌کن / 16025707 ۰50 -ها /: اسم. اسیاپی به 
شکل صفحه سوراخ-سوراخ برای پیشگیری از تماس یا 
تابش مستقیم شعله و انتشار گرمای, آن 
: شعله‌ور / 16۷2۲ 50/: صفت. ۱. دارای شعله ( هنوز آتش 
شعلهور است ) ۲. [ مجازی ] روشن, گرم یا درخشان ( امیدی 
در دلم شعله‌ور شد ). به همین قیاس : شعله‌ور کردن؛ 
شعله‌ور شدن ۱ 
" شعور / 0'0۲ ,۲ 510 /: اسم. ۱. حالت یا کیفیّت اگاهی از 
: چیزی, بویژه از وضع ذهنی خویش ۲. حالت يا کیفیّت 
آکاهی از یک هن حالت یا واقعیت بیرونی ٣‏ حالتی که 
دارای وی گی احساس, اراده. عاطفه و تفکر است 
۴. مجموعۂ حالتهای آگاهانةً شخص ۵. حالت عادی 
زندگی آ گاهانه, که در آن شخص در حال خواب. 
ببهوشی, مستی یا بیماری نیست 


شغار /5۵087/ > شخار 

شغال /۰50051-ها؛-ان /: اسم. جانور پستاندار از تیره 
از آن است و از گوشت شکار, مردار و گاه میوه تغذیه 
می‌کند و غالبا دسته‌جمعی به شکار می‌رود 


نمی چرخد 
شغل اووا فا مشاغل /: اسم. 3 فعالیت مستمر و 
معمولا سازمان بافتة فرد. گروه یا جنعه. بویژه در 


شفل تولیدی ) ۲. کار؛ پيشه (وقتی از شغل او پرسیدم. 
گفت دانشجوست ) 


8 شغل آزاد: ۱. شغل غیر دولتی ۲. شغلی که در آن شخص 
" شفشاهنگ / 52158020.-ها/: اسم. استالا گمیت 
شغلی /50011/: صفت. مربوط با منسوب به شغل ` 
: شفق /5۵190/: نم. سرخی افق در هنگام غروب 


کارفرما ندارد 


( امنیت شغلی. پیشرفت شغلی ) 


شفا /5612 ,5218/: اسم. بهبودی از بیماری بویژه : 


كا شفا بخشیدن : درمان کردن؛ علاج کردن: شفا دادن 


شفا خواستن : خواستار درمان و بهبودی شدن ( یا امامرضا 


شفای شوهرم را از تو می‌خواهم ) 
شفا دادن 31 شفا بخشیدن 


شفا گرفتن : به‌دست آوردن بهبودی براثر متوسل شدن به : 
دلسوزی؛ همدردی ( زلزله‌زدگان را مورد شفقت قرار دادند ) 
شفیرگی / 521176 /: اسم. وضع يا حالت شفیره بودن 
" شفیره / 54۴1۲۴ ھا /: اسم 
حشرة بالغ است و نها بال ندارد و دستگاه تولیدمثلش 
: کامل نیست؛ نوچه ۲ مرحله‌ای در چرخه زندگی 
۱ حشره‌های دارای دگردیسی. در فاصله نوزادی و بلوغ 
: که در ا 
: پادامه 
شفیره‌زایان / 51۲۵2331 /: اسم. طایفه‌ای از 


مقدسات ( شفای بچه‌اش را از امامرضا گرفت ) 

شفا یافتن : درمان شدن؛ معالجه شدن؛ بهبودی یافتن براثر 

دخالت مقدسات ( دو روز بعد چشمش شفایافت ) 
شفابخش /-80158 ,52150265 /: صفت. مو جب بهبودی 
یا درمان ( داروی شفابخش ) 
شفاعت 24/7 5678 ,اه ۰5818 -ها/: اسم. عمل با فرایند 
خواهش کردن از کسی تاگناه یا خطای دیگری را 
بسبخشد ( نزد پدرش شفاعت کردم تااز تقصیرش گذشت ). 
به همین قياس : شفاعت کردن 


شفاف /548۴3۴ /: صفت. ۰ دارای ویژگی با توائاتى عبوز ˆ 
: پنجه‌دار که در هرمرتبه یک لارو تولید می‌کنند (شامل 


دادن نور و نمایان بودن منظره پشت أن ( جسم شفاف: 
شیشۀ شفاف ) ۲. [ مجازی] فاقد ابهام یا پنهانکاری 
( سیاست شفاف ) 

شفافيت //521]5]1۷۷8۵, -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
شمّاف بودن؛ شفافی 


شفاهاً 622 ,5215091 /: قید. به‌طور شفاهی؛ (رفیق شفیق ) 


به‌وسیلةٌ بیان؛ با گفتار ( شفاهاٌ دستور داده شده بود ) 


شفاهی / 56151 ,52121 /: صفت. دارای ویژگی آنچه ` بخودی خود خم و راست نمی‌شود و چین و تا نمی‌خورد 


به‌وسیلهة زبان بیان می‌شود؛ زبانی؛ گفتاری (استحان : 


شفاهی. دستور شفاهی ) 


شفت' ۸5۵81 د شافت 


شفت": صفت. [گیاه‌شناسی ] گوشتی و ناشکوفا» دارای 
سگسانان که وحشی و شبگرد. شبیه گرگ ولی کوچکتر 
می‌گیرد (در مورد میوه‌هاء مانند گیلاس و هلو) 

شسفتالو /۰581510-ها/: اسم. ۱. درخت از تیره 
شغالدست /25 50٩31‏ -ها /: اسم. محوری که ۰ گلسرخیان با پوست قهوه‌ای روشن, برگ بیضی يا نیزه‌ای 
چرخهای اتومبیل رانگه می‌دارد. ولی همراه با چرخ 
۱ می‌شود و گلبرگ صورتی .سرخ وگاه سفید ۲. میوه خوراکی 
آن که تقریباً گرد. کرکدار, سبز روشن یا طلایی و بخشی 
سرخ و هستة بیضی‌شکل آن به میانبر چسبیده است 

زمینه‌هابی که دارای بهره‌وری اقتصادی است ( شغل آزاد. : 
مجموع شفتهای کوچک (مانند میوهٌ تمشک و توت) 


یک هستهٌ سخت در درونبر که دانه یا دانه‌ها را دربر ۹ 


کشیده با کناره اژه‌ای .گل منفردی که پیش از جوانه ظاهر 


شفتک / 521126 /: 


صلت. [گیاه‌شناسی ] تشکیل شده از 


شفته ۰561167 -ها/: اسم. مخلوط ماسه و اهک شل و 
آبدار که در پی و زیرسازی بنا به کار می رود 


شفعه ۸50۴61 1> حق شفعه. حق 


آفتاب 

ا شفق قطبی : پدیده‌ای نورانی به‌شکل قوسها یا نوارهای 
روشن در افق شمالی منطقه‌های قطبی (و گاه تا پایین‌تر از 
عرض ۳۵ ) بر از گسیل نور از اتمهای تحریک شده 
بسه‌وسیلة الکترونهای شتاب‌یافته در میدانهای 


شفقت / 52160)0(26 ,521901 /: اسم. مهربانی همراه با 


۰ نوزاد حشره. که شبیه 


ن فعالیتهای حیاتی به حداقل می‌رسد؛ 


حشرات تخمگذار و بچه‌زا از راستهٌ دوبالان با پاهای 


( سگ‌مگسان و تحل‌مگسان) 
: شفیع / ۰5۵11 ان /: اسم. شفاعت‌کننده (شفيع 


روز قیامت ) 
شفیق 7 ان /: صفت. [ادبی ] دلسوز و مهربان 
شق /(580)0/: صفت. دارای شکل با حالتی که 


([در مواد خمپذیر» مانند کاغذ تازه) ( آمدو باگردن شق جلو 
میز ابستاد ) 


شق /(۰500)0-ها: شقوق /: اسم. یکی از دو یا ا 


چند طرز عمل یا حالت ممکن (غیر از این دو. شق دیگری 


وجود ندارد ) 


شقاق / 55050 /: اسم. ۱. دودستگی؛ جدایی ۲. [پزشکی ] . 
| شک /۰50000-ها/: اسم. ۰۱ /شکیات؛ شکوک / 
شقاقل / ۰5205001 -ها /: اسم. گیاه پايا يا دوساله از : 
ای بین پنچ و شش شک کردم ) ۲. بدگمانی ؛ سوء‌ظن ( مثل اینکه 
بریدگیهای دندانه‌دار و ساقهٌ گوشه‌دار, که از ريش آن . 
لا شک بردن کسی :بد گمان شدن او ( حتی شک‌شان نبرد که 


جداشدگی یا ترکیدگی در مخاط 
تیرهُ چتریان با ریش ضخیم سفید. برگ معطر دارای 


مربا درست می‌کنند؛ گر دشتی 
شقاقلوس / 520500105 /: سم. [ قدیمی ] قانقاریا 


شق‌القمر / :52490102۳02 /: اسم. [مجازی ] کار بسیار . 
دشوار و ناشدنی (باان لیسانسی که از دانشگاه آزاد گرفته : 


خیال می‌کند شق‌القمر کرده است ) 


شقاوت / 5443۷2 ,۰5605۷1 -ها/: اسم. بی‌رحمی؛ 


سنگدلی ( شقاوت او حتی مورد اعتراض همرامانش قرار گرفت ) 


شقاو تآمیز /-5292۷21 53۷8a 1Z,‏ /: صفت. ` 


آميخته و همراه با شقاوت ( رفتار شقاوت‌آمیز ) 
شقایق / ۰520860 -ها /: اسم. گیاه علفی زیبا از تیره 
الالگان, با برگ کرکدار دارای بریدگیهای عمیق. گل 
چهارگلبرگی سرخ تیره با لکه‌های سياه و منفرد در 
نزدیک دمگل, دو کاسبرگ, پرچم زیاد و میوه شبیه 
خشخاش ولی کوچکتر از ان 
82 شقایق پیچ: گیاه علفی از تیرء آلالگان, با ساقهٌ پیچنده و 
چهار کاسبرگ 
شقایق نعمانی : گیاه علفی زیبا از تيرء آلالگان, با برگ 
دارای بریدگیهای بسیار, گل منفرد بنفش یا مایل به قرمز با 
شش کاسبرگ رنگین, بی‌بو و با طعم گس و سوزاننده 
شقایق دریایی / 5205۷606027751 , - شقایقهای 


دریایی /: اسم. ۱. راسته‌ای از جانوران بی‌مهره دریایی از : 


رده مرجانها با تن استوانه‌ای و شاخکهای گزنده زیاد 
۲ نام عمومی هریک از جانوران این راسته 
شق شق / 50450٩‏ /: صوت. صدای کم‌طنین ناشی از 
به‌هم خوردن چیزهای کوچک (مانند دندانهاء سکه‌ها. 
دانه‌های سخت. سنگریزه) 
شق و رق / (5200-0-۲80)0/: صفت. [گفتاری ] ۱. شق؛ 
فاقد چین و چروک (اتوی شلوارش خیلی شق و رق بود ) 
۲ [مجازی] فاقد انعطاف ( شقورق ایستاده بود و 
مژه هم نمی‌زد ) 

. شقوق / 50٩0٩‏ ,5009 /:جمع ل شق 
شقه ۰520061 -ها /: اسم. ۱. پاره‌ای از یک چیز ( مانند 
لاشه گوسفند) ( از کرج یک شقه گوشت خریده بود )۲. آنچه يا 
ضربت به قطعه‌هایی تقسیم شده است ( گوسفند راپوست کند 
و شقه کرد. گذاشت توی فریزر ). به همین قیأس : شقه شدن؛ 


شقه کردن 


شقی / ۰5201 -ها؛ اشقیا /: صفت. [ادبی ] سنگدل (ظالم 
شتی. ادم شقی ) 

شقیقه ۰5201061 -ها /: اسم. بخشی از بالای صورت 
ميان گوشة خارجی چشم تا کنار حفره گوش؛ گیجگاه 


ارزیابی یا داوری تردیدآمیز ( شک دارم ابن کار درست باشد. 
تو به من شک داری ) 


ممکن است من لو داده باشم ) 
شک داشتن : ۱. تردید داشتن ۲. بدگمان بودن. 
به همین قیاس : شک کردن 
شک رفتن به کسی :به او بدگمان شدن ( شک من به همسایة 
روبرویی رفت ) 
شک کسی را برداشتن : ۱. به تردید افتادن ( شک برم داشت. 
نکند پول کم بیاید ) ۲. بد گمان شدن ( شک برش داشت که شاید 
او دزد بوده ) 
به شک افتادن : دستخوش تردید یا بدگمانی شدن 

شک /50۷6/ > شوک 

شکات /50181/: جع 1 شاکی 


" شکار" /56087/: ام ۱.عمل گرفتار کردن جاندار 


وحشی يا فراری ۲. عمل گرفتن, کشتن یا دریدن 
جانداری برای تغذیه (گربه همه موشها راشکار کرد ) 


: ۳ /-ها/ جانداری که آن را با کشتن, زخمی کردن یا 
به وسیله دام گرفتار کرده‌اند ( برایمان گوشت شکار اورده بود ) 
: ۴. تلاش وکاری که به این منظور صورت می‌گیرد (رفته 


بودم شکار. ولی دست خالی برگشتم ) ۵. [ نظامی ] هدفگیری و 


: از کار انداختن وسیله‌های جنگی دشمن ( مانند هواییما. 


ناو یا تانک) (موفق به شکار هوابیماهای دشمن شدند ) 
۶ [گفتاری] عمل پا فرایند جلب توجه. علاقه یا 
همکاری کسی, بویژه با شیوه‌های ناروا ( شکار مشتری, 
شکار شوهر ). به همین قیاس : شکار شدن؛ شکار کردن 


شکار ": صفت. [گفتاری ] آزرده؛ ناراحت و خشمگین 


ا شکار بودن : [گفتاری ] از چیزی ازز دوو ست راخت 
بودن ( علوی از دست ربیسمان خیلی شکار است ) 

شکاربان / 6۸3۲037ع5. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
نگهبانی شکارگاه أشنت 

شکاربانی / 5016870801 /: سم. نگهبانی از شکارگاهها و 
پیشگیری از شکار غیررمجاز 

شکارچی / ۰508701 -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که 
جانوران را شکار می‌کند ‏ شکارچی بلنگ. شکارچی ماهر ) 


۲ [نجوم] صورت قلکی در خاور صورت گاو. که آن را 


به‌شکل مردی با گرز برافراشته و شمشیر بر کمر نمایش 
می‌دهند: جَبّار 


رید 6 


شکارگاه / 5687020 -ها /: اسم. جبایی که در آن 
شکار می‌کنند 


شک‌ارگر / ۰5681587 -هصا؛: ان /: اسم. جانداری ‏ 
( خیلی شکاک است. حرف هیچ‌کس را باور نمی‌کند ) 
شکا کیت / 5۵118161(7۵1.-ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


که کارکن شکار کردن اتو خوراک اس این از آن 
فراهم می‌شود 

شکارگری / 50۷312211 /: اسم. ۱.عمل یا شغل شکارچی 
۲ مرحله‌ای در زندگی جامعه‌های انسانی, که در ان افراد 
از راه شکار گذران می‌کر دند 

شکاری /58۸3۲1 /: صفت. ۱. مربوط به یا مناسب برای 


شکار ( لباس شکاری. اتومبیل شکاری ) ۲. دارای ویژگی یا : 


توانایی شکار کردن ( پرنده شکاری. هواییمای شکاری ) 
شکاعی /1 ۸50۷8 د کنگر فرنگی وحشی, کنگر 
شکاف /50187.-ها /: اسم. ۱. قاصله‌ای که براثر جدا 
شدن دو بخش چیزی يادو چیز پیوسته به یکدیگر در 
میان آن پدید می‌اید ( شکاف خوردن ) ۲. فضای میان این 


فاصله ( شکاف در ) ۳. [ مجازی] اختلاف و دودستگی ` 


( میانشان شکاف افتاده بود ) ۴ ترک یا شکستگی زمین که 
طولش بیش از چند متر نباشد 
لقا شکاف افتادن : اختلاف و دودستگی پیدا شدن 


شک‌اف خوردن /برداشتن : شکافته شدن ( هندوانه : 


شکاف خورد. زمین شکاف برداشت 4 
شکاف دادن : شکافتن ( گوشْذ لحاف را شکاف داد ) 
شکافت / 506511 /: اسم. ۱. شکافی که در چیزی پدید 


می‌آید. مانند برخی کانیها که براثر وارد شدن ضربة ۱ 


کوچک ورقه-ورقه می‌شوند ۲ عمل شکافته شدن 


2 شکافت هسته‌ای: [فیزیک ] شکسته شدن اتم یک عنصر 


سنگین به دو اتم دارای جرم کمتر که موجب آزاد شدن 
انرژی فراوانی می‌شود 


شک‌افتگی / ۰5681691 -ها/: اسم. ۱. شک اف 


۲ [زیست‌شناسی ] تقسیمهای پیاپی سیتوپلاسم تخم . 


بارور شده که با تقسیمهای میتوزی هسته همراه است 
شکافتن / 2 /: مصدر. متعدی. لازم. // شکافتی؛ 
می‌شکافی؛ بشکاف //0 متعدی. ۱. در چیزی شکاف پدید 


آوردن ( شکافتن دیوار. شکافتن جمعیت ) ۲. دوخت یا درزی : 
را پاره کردن ( لحاف را شکافتن. کوک را شکافتن ) ۳. بافته‌ای : 
را دوباره به‌صورت نخ درآوردن (کلاه بافتنی راشکافت تا : 
از کاموایش دستکش ببافتد ) ۴. [ مجازی ] ابهام یا بغرنجی : 
را به‌وسیل توضیح و تشریح از ميان بردن (بحث را . 
شکافتن. مسئله را شکافتن ) 2] لازم. ۵. بدید امدن شکاف؛ : 


شکافته شدن (یخ زیر پایش شکافت ). به همین قیأس: 


8 صفت فاعلی: شکافنده / صفت مفعولی: شکافته / مصدر منفی: 


شکافته / 568116 /: صفت. دارای شکاف 


: ا شکافته شدن: دارای شکاف شدن؛ شکاف خوردن ( سنگ 


خورد به سرش. ۱۰ سانت شکافته شد ) 


شکاک /۰521081.-ها؛ ان /: صفت. بسیار شک‌کننده 


شکاک بودن ۲. آیینی که آگاهی راستین یا کامل را 
درباره موضوعی ناممکن می‌داند 
شکاندن / 0 ا/: مصدر. متعدی. [ گفتاری ] شکستن 
شکایات / 56۷5۷81 /: جمع > شکایت 
شکایت 5665۷21 . -هاء شکایات /: اسم. ۱. انچه 
: درباره ستم یا بدکاری کسی یابدی چیزی, برای 
درخواست چاره و جبران آن گفته می‌شود ( مردم از 
: مامسوران راهنمایی شکایت داشتند ) ۲. دادخواهی (یسرای 
گرفتن پسولم به دادگستری شکنایت کردم ) ۲ سخنی که 
: نشانة ازردگی یا ناخشنودی است؛ شکوه؛ گله (از وضع 
زندگی‌اش شکایت داشت ). به همین قیاس : شکایت داشتن؛ 
شکایت‌کردن 
شکایتنامه / 506291018۳06 -ها/: اسم. دادخواست 
" شکر / 52127 ,5627 /: اسم. ماده بلوری شیرین, در 
حالت خالص بی‌رنگ با سفید. که اساسا از نیشکر یا 
چغندر قند به‌دست می‌آید و تصفیه‌شده آن بە‌صورت 
" شکر دانه‌ای یا قند عرضه می‌شود 
۰ شکر سرب استات سرب 22 استات 
شکر سرخ : ۱. شکر تصفیه نشده ۲. ماده‌ای که از جوشاندن 
شکر ( قند) سفید به دست می‌آید 
شکر مالت: مالتوز 
: شکر / 50167۳ /: اسم. سپاس 
۱ كا شکر کردن : نشان دادن قدردانی و حق‌شناسی خویش از 
نیکیهای کسی, بویژه خداوند 
شکر گفتن : سپاس گفتن 
: شکراب /-50627 ,5608150 /: اسم. شربت مرکب از 
هر 
[قا شکراب شدن میانه: [مجازی] مختل شدن رابطة میان 
دو نفر براثر رنجش ( چند روز است میانه‌شان شکراب است. 
مثل اینکه میانه‌تان شکراب شده؟ ) 
شکرانه /5017506/: اسم. کاری که برای سپاسگزاری 
انجام می‌دهند ( شکرانة باژوی توانا / بگرفتن دست ناتوان است ) 
به شکرانۀ چیزی :برای سپاسگزاری به خاطر آن ( به شکرانة 
پیروزی ورزشکاران ایرانی ) 
شکربار /-50167 ,50127085 /: صفت. [ادبی ] بسیار 
شیرین و خوشایند 
: شکرپاره /-5218۲ ,56810316 /: اسم. [مجازی ] چیز 
: بسیار شیرین 
شکرپاش /-52127 ,56027035 . ۔ھا /: سم. ظرفی 


کوچک. معمولا استوانه‌ای و دارای در سوراخدار, برای 
ریختن شکر در نوشیدنی ( یا خوراکی )؛ شکردان 


شکرپنیر /-521687 ,50810801۲ -ها/: اسم. گونه‌ای : 


نقل که با شکرء آرد و مواد معطر می‌سازند 


شکر تیغال /-5267 56)٩1,‏ /: اسم. ماده قندی . 
ترشحی گیاه خارشکر, با طعم نشاسته‌ای, رنگ سفید ۱ 
مایل به خا کستری, به‌بزرگی یک فندق, با سطح داخلی : 
صاف و سطح خارجی زير و اصاف که برای تسکین : 


سرفه به کار می‌رود 
شک رخ‌ند /-521087 ,50077200 ,هت /: اسم. 


. خنده‌ای که از روی شادی و سرخوشی است ۲. خنده 


زیبا و خوشایند 

شکرخواب /-52027 ,5627780 /: اسم. خواب خوش 
و دلچسب 

شکردان /-5268۲ ,5662705 . ها /: اسم. ۱. ظرف 
شکر ۷ شکرپاش 

شک رسخن /-586)6(8۲ Sek)k(arsoxan,‏ /: صفت. 


شیرین گفتار ) 
شکرک / 52627216 ,5602721 , -ها/: سم. دانه‌های 


عاملهای فیزیکی یا شیمیایی پدید می‌آید 


شکرک می‌زند ) 


شکرگزار محبت شما خواهم بود ) 

شکرگزاری / ۰5016۲20251 -ها /: اسم. عمل يا فرایند 
شکر کردن و سپاس خود را نشان دادن؛ سپاسگزاری 
( کشاورزان به‌خاطر بارندگیهای اخیر شکرگزاری کردند ) 


سرخ. به همین قیاس : شکری‌رنگ 


شکری ": صفت. ۱. دارای رنگ زرد مایل به سرخ ۲. دارای ۱ 
دارای نیرو یا توانایی ایستادگی در برابر دشمن یا 


شکر؛ شکر دار ( حلوا شکری ) 


شکرین / 5218718 ,56۳8711 /: صفت. [ادبی ] ۱ آغشتد 


بسه‌شکر ۲. بسیار شیرین و خوشایند ر خنده شکرین. : 
" شکسته" / 56)88 /: اسم. از خطهای فارسی که در 
شکست 5610250/1 -ها /: اسم. ۱. شکستگی ( شکست ` 1 


بوسۂ شکرین ) 


برداشتن ) ۲. نا کامی در انجام دادن کاری یا دست یافتن به 
چیزی ( شکست در عشق. شکست در تجارت ) ۲. عمل یا فرایند 
باختن مبارزه یا جنگ ؛ مقابل: پیروزی ( شکست ورزشی. 
شکست جنگی ) 


لگا شکست نور : تفییر مسیر نور در عبور از محیط رقیق ۱ 
۱ دلشکسته ). به همین قیأس : شکسته شدن 


به محیط غلیظ 


: لکا شکست برداشتن: دچار شکستگی شدن ( دیور از دو جا 


شکست برداشت ) 

شکست خوردن :به هدف و مقصود خود دست نیافتن ( دشمن 
شکست خورد. در مسابقه شکست خوردم ): شکست یافتن 
شکست دادن : بر دشمن یا حریف پیروز شسدن ( حریف را 
شکست داد. بیماری را شکست داد ) 

شکست یافتن 3 شکست خوردن 

به شکست انجامیدن : موفق یا پیروز نشدن ( تلاشهايم به 
شکست انجامید. مسابقه به شکست تیم حریف انجامید ) 


شکست‌خورده 506250007061 , _-ها؛ -گان /: صفت. 


واقع‌شده در معرض شکست باناکامی (عاشق 


: شکست‌خورده. سپاه شکست‌خورده ) 
۱ شکستگی / 5۵2516۵1 -ها /: اسم. ۱ وضع يا حالت 
. جدا شدن بخش یا بخشهایی از یک چیز یا پیدا شدن 
: شکاف یا ترک در آن براثر فشار یا ضربه (شکستگی 
۱ استخوان ) ۲. [مجازی] از دست دادن شادابی و تندرستی 
(آثار شکستگی در چهره و قامتش هویدا بود ) 
[ادبی ] دارای گفتار شیرین و خوشایند ( طوطیان شکرسخن : 
۱ می‌شکنی؛ بشکن // 0 ستعدی. .با وارد کردن فشار یا 
ضربه چیزی را چندپاره کردن؛ شک‌اندن [گفتاری] 
پلوری که در برخی مایعهای دارای مواد قندی براثر ٠‏ 
[ یا بی‌اعتنایی کردن (قانون راشکستن. حرمت کسی را شکستن ) 
لقا شکرک زدن / بستن : پیدا شدن دانه‌های بلوری در مایع 
دارای مواد قندی یبا بلوری شدن آن (مسربا را در باز نگذار. : 
(دشمن راشکسستن ) ۵. آزردن ( دل کسی راشکستن ) 
شکرگزار / 50۸۲8023۲ /: صفت. سپاسگزار (تمام عمر ' 


شکستن / 58۸3831 /: مصدر. متعدی. لازم. //شکستی؛ 


( شیشه را شکستن. صندلی را شکستن ) ۲. [ مجازی ] سر پیچجی 


۳ چیزی را ناتمام گذاشتن و آن را قمطع کردن (نماز را 
شکستن. قول خود را شکستن ) ۴. [مجازی] شکست دادن 


از پوست درآوردن میوه‌های بسته ؛ شکاندن [ گفتاری ] 
( فندق شکستن. تخمه شکستن )1 لازم. ۷ براثر فشار با 


ضربه چندپاره شدن ( شيشه شکستن. صندلی شکستن )۸ از 
: میان رفتن ( سکوت شکستن. قرق شکستن ) .٩‏ کاهش یافتن 
: (سرماشکستن, قیمت شکستن ). به همین قیاس : شکستنی 

شکری / 52171 ,56871 /: سم. رنگ زرد مایل به ` 


لا صفت فاعلی: شکننده / صفت مفعولی: شکسته / مصدر منفی: 


7 
شکست‌ناپذ بر / ۰568510502217 -ها؛ ان /: صفت. 


دشواریها, تا از میان رفتن آنها (ارتش شکست‌نایذیر. 
اراد شکست‌ناپذیر ) 


دستنوشته‌هاء بویژه در نامه‌نگاری به کار می‌رود؛ خط 


شکسته (وقتی شکسته می‌نوبسی درست خوانده نمی‌شود ) 
۱ شکسسته ۲: صفت. . دارای شکستگی ( کوز؟ شکسته ) 


۲. [ محازی ] بی‌بهره از شادایی و تندرستی» براثر 
بیماری, فرسودگی یا اندوه بسیار ( چسهره شکسته ) 
۳ ازرده؛ اندوهگین؛ دردمند ( شکسته‌دل. شکسته خاطر. 


حه ۳ 


شکسته‌بسته / 561250602516 /: صفت. دارای نارسایی. 


کمبود یا ايراد در ساختار جمله (باانگلیسی شکسته‌بسته‌ای ‏ 


به او فهماندم که می خواهم سوار قطار بشوم ) 

شکسته‌بند / ۰50025100200 -ها/: اسم. کسی که 
استخوان شکسته یا آسیب‌دیده جانداری را در جای 
خود قرار می‌دهد و می‌بندد تا جوش بخورد 
شکسته‌بندی / 50250002001 /: اسم. عمل پا فرایند 
در جای خود قراردادن استخوان شکسته یا آسیب‌دیده 


شکسسته‌خاطر / 36851066506۲ /: صفت. [ادبی] ` 


دستخوش اندیشه‌های غم آلود. براثر نا کامی یا نومیدی 
شکستهدل / 5012506061 / 1> دلشکسته 
شکسته‌نفس / 56625101215 /: صنت. فروتن 
شکسته‌نفسی / 506251608151 -ها /: سم. عمل یا 
فرایند بی‌اهمیت جلوه دادن مقام یا شایستگیهای خود؛ 
فروتنی ( او بیش از هم ما در این زمینه اطلاعات دارد. اما 
شکسته‌نفسی می‌کند ) 

شک فتن 50۷011201 /: مسصدر. لازم. //شکسفتی؛ 
می‌شکفی؛ شکوفا شو //۱.باز شدن کاسبرگ یا گلبرگها 


از یکدیگر ( شکفتن غنچه ) ۲. [ مجازی] به‌حد رونق و . 


پیشرفت رسیدن. به همین قیأس : شکفتنی 
ق8 صنت مفعولی: شکفته / مصدر منفی: تشکفتن 
شکل /5061 .ها /: اسم. ۱. ساختار بیرونی چیزی 
( شکل آن مرابه یاد کور اجریزی انداخت ) ۰۲ /اشکال / 
تصویر هندسی ( مانند خط, مثلث. کره) ۳. تصویر چیزی 


(ایبن شکل خر است ) ۲ [گفتاری] قيافه (نمی‌خواهم ` 
شکلش را ببینم ) ۵. [گفتاری ] همانند چیزی؛ شبیه چیزی . 


( قیافه‌اش شکل دیو است ) 

ا شکل فضایی : [هندسه ] شکل دارای طول, عرض و ارتفاع 
(یاعمق) 
شکل هتدسی : هر یک از شکلهایی که در کتابهای هندسد 
مقدماتی دربارۂ آنها بحث می‌شود ( مانند مثلث, مربع, 
مکعب. منشور ) 

8 شکل دادن: ۱.به شکل با حالت مورد نظر در آوردن 


(به تودۀ ګل شکل می‌داد ) ۲. تشکیل دادن یا متشکل کردن ( او : 


بود که مراسم را شکل داد ). به همین قباس : شکل بخشیدن 


شکل کسی / چیزی بودن : شبیه آن بودن ( شکل میمون است ) : 


شکل کسی / چیزی راکشیدن : تصویر آن را نقاشی کردن . 


( توی دفترش شکل یک دختر را کشیده بود ) 


از شکل افتادن : شکل اصلی (معمولاً خوشایند) خود را ` 


از دست دادن ( شهین خیلی از شکل افتاده بود ). به همین قیأس : 
از شکل انداختن 


به شکل کسی / چیزی درآوردن : شبیه آن کردن ( خودش را ` 


به شکل هیپی‌ها درآورده بود ) 


 ینیریش اسم. وعی‎ la_ «Sokolat, Sukulat / شکلات‎ 


که از کاکائو و شکر (و گاه برخی مواد دیگر مانند شیر. 
مغز پسته و ادویه ) تهیه می‌کنند: شوکولات 
شکلاتی ‏ / تاقانبانا .نلغا50/: مم. رنگ قهوه‌ای 
مایل به خاکستری با اندک مایه‌ای از سرخی؛ رنگ 
: شکلات: رنگ شیرکا کائو. به همین قیاس : شکلاتی‌رنگ 
شکلاتی زسفت: ۱. دارای زنگ شکلاتی ۲. آغشته به 
۰ شکلات یا محتوی آن ( ویفر شکلاتی, کیک شکلاتی ) 
- شکلپذبر / 56110221۲ /: صفت. دارای استعداد یا قابلیت 
درآورده شدن به شکل معيّن یا دلخواه( مانند مواد خمیری) 
شک‌لپذیری / 501022171 /: اسم. وضع با کیفیّت 
شکلیذیر بودن 
شکلک / kھا)ع؟.‏ ها /: اسم. تغییر حالت شدید و 
ارادی اجزای صورت در موقع نمایش ناخشنودی. 
بی‌اعتنایی یا تمسخر 
كا شکلک درآوردن : اجزای صورت. بویژه لب و چشم و ابرو 
را کج و کوله کردن (بچه‌ها برایش شکلک در می‌اوردند و او 
دنبالشان می‌کرد ) 
شک ل‌گیری / 50181۲1/: اسم. عمل با فرایند 
تست اورون شک سا الت معیّن ( شکل‌گیری 
: سازمانهای دانشجویی ) 
شکل‌وشمایل / 5601-0-52۳08761/: اسم. [گفتاری] 
شکل و حالت. بویژه شکل و حالت چهره ( مردی بود 
: به شکلوشمایل شما اما کمی بلندتر ) ۱ 
: شکم / 5616800 /: اسم. ۰۱ /-ها/ بخشی از بدن جانور 
مهره‌دار میان سینه و لگن خاصره ۲. /-ها/ 
[ جانورشناسی] بخش عقیی بدن حشرات و بندپایان 
| ۳.[مجازی] دستگاه گوارش ( شکمم خوب کار نمی‌کند ) 
۴ [گفتاری ] بخش برآمدهُ چیزی (مانند بطری یا کوزه) 
۵ [گفتاری] نوبت زایمان ( ده شکم زایید. که تنها سه تا از 
بچه‌هایش زنده ماندند ) ۶. [ مجازی ] غذا؛ خوردوخوراک 
(توکه همه‌اش به فکر شکم هستی ) ۷ [گفتاری ] درون چیزی 
(هرچه آب می‌ریختم توی شکم این منبع پر نمی‌شد ) 
لھا شکم پر: . شک می که از غذا انباشته است؛ مقابل: 
شکم خالی (با شکم پر ورزش نکن ) ۲. (کنایی ] آبستن؛ 
حامله؛ باردار 
شکم خالی : شکمی که از مواد غذایی خالی است؛ مقابل: 
شکم پر( با شکم خالی که نمی توانم کار بکنم ) 
آقا شکم از عزا درآوردن : خوراک خوشمزه و فراوان خوردن 
( دیشب بعد از مدتی حاضری خوردن شکمی از عزا درآوردم ) 
شکم به قاروقور افتادن: گر سنه بودن ( شکمم به قاروقور افتاد 
زودباش غذا رابکش ) 
شکم خود را صابون زدن: [مجازی] امید بر خورداری از 
چیزی, بویژه خوراکی, را در دل پروردن (بی‌خود شکمت را 
صایون نزن از ناهار خبری نیست ): به شکم خود صابون زدن 


شکم دادن : پیش آمدن بخش میانی, معمولاً براثر خرابی : 
: (اين بچه خیلی شکمواست ) 
" شکمی' / [56200/: صفت. ۱ مربوط به شکم 
: ( اورت شکمی ) ۲. [ گفتاری ] فاقد انديشه و منطق 


( شکم دادن دیوار: شکم دادن سقف ) 

شکم کار کردن: دفع کردن فضولات روده؛ قضای 
حاجت کردن ( شکمت کار می‌کند؟ ). به همین قیاس: 
شکم کار نکردن 


شکم کسی بالا آمدن : [کنایی ] آبستن بودن (یری را دیدما 


شکمش بالا آمده بود ) 
شکم کسی به پشت چسبیدن: از گرسنگی سخت لاغر 
شدن ( بس‌که چیزی نخورده شکمش به پشتش چسبیده ) 
شکم کسی را سفره کردن: [مجازی ] آن را پاره کردن 
( با چاقو شکمش را سفره کردند ) 
شکم کسی سیر بودن :۱. سیر بودن 
و گذران زندگی مناسب داشتن ( تا شکم کسی سیر است. 
این حرفها را نمی‌قهمد ) 
شک‌ماهیان / 501۳2150 / 1> شوکماهیان 
شکمباره / 568000876 . -ها؛ -گان /: صفت. [ادبی ] 
پرخور و دوستدار _ِ چیزهای گونا گون؛ 
شکمو [گفتاری ]: شکم‌پرست ؛ شکمپرور ؛ شکمچران 
شکم‌بند / 5062700800 ها /: اسم. نوار پهن پارچه‌ای 


ماهیچه‌های شکم یا کاهش بر آمدگی آن 


شکمبه / 5627006 .-ها /: اسم. نخستین بخش هه 


نشخوارکنندگان 

شکمپا / 50181008 . -ها؛ -یان /: صفت. مربوط یا 
متعلق به رد شکمپایان ( جانور شکمپا) 

شکمپایان / e)2 P3۷37‏ /: اسم. رده‌ای از جانوران 
شاخه نرمتنان. دارای یک صدف عر بيیجيده و 
پهن و بزرگ که برای چسبیدن با خزیدن به کار می رود 
( مانند حلزون) 

شکم‌پرست / 502۳0081251 / 1 شکمباره 
شکمپرکن / 566370۳0۲700 /: صفت. دارای ارزش 
غدایی اندک وحجم زياد 

شکم‌پرور / 50210۳8۲۷۵۲ / 1> شکمباره 
شکمچران / 502۳627587 / > شکمباره 


بردن از انها (و نه‌تتها برای سیرشدن) 

. شکمچه / ۴٤ھ‏ )ع5 ھا /: اسم. بطن 

شکم‌درد / 56270270 / نت درد" 

شکم‌روش / 56121072۷05 /: اسم. اسهال 

شکم‌گنده / 500217080006 . -ها/: صفت. [ گفتاری ] 
دارای شکم فربه و برآمده ز یک مرد شکم‌گنده دم در 
ایستاده بود ) 


شکمو / 5612100 ها /: صفت. [گفتاری] شکمباره 


شکمی ": قید. [گفتاری ] بدون بهره گیری از اندیشه و 
منطق ( این قدر شکمی حرف نزن و یک‌دره فکر کن ) 


شکن" / ۰56080-ها/: اسم. ۱. آن بخش از چین که 
دارای گسودی است ۲. منحنی کاو (متعر) ٭ شکنج 

[ادبی] 

-شکن : پیواژه. ۱. دارای ویژگی یا تسوانایی شکستن 

. (شیشه‌شکن, قندشکن. موج‌شکن ) ۲. دارای ویژگی شکسته 

۲ [مجازی] وضع مالی . 


شدن ( دیرشکن. زودشکن ) 
شکنج / [5081» -ها /: اسم. [ادبی] ۱ ۱ شکن! 


۰ ۲ [معماری] گوشواره ِ 

" شکنجه / ع ز٥‏ )عع . ها /: اسم. ۱. آزار شدید ( مانند 
زدن» سوزاندن پا شکستن اعضای بدن) که برای تنبیه 
۱ کردن, به کاری واداشتن یا 
یوار 
- روحی پیگیر می‌شود و معمولاً دارای عامل بیرونی است 
دارای بستد و سگک برای پیشگیری از افتادگی ! 


بر اثر تمایلهای بیمارگونه» بر 
مى اورند ¥ آنچه موجب آزار جسمی يا 


گا شکنجه دیدن /شدن :در معرض شکنجه قرار گرفتن 
( در مدت بیماری خیلی شکنجه دید ) 
شکنجه کردن : در معرض شکنجه قرار دادن ( برای 
گرفتن اقرار او را ساعتها شکنجه کردند ) 


شکنچه‌گر / 56180[6087,-ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
1 کارش شکنجه کردن دیگران است. بویژه کسی که برای 


گرفتن اعتراف ازرندانی یا واداشتن تن او به کاری, او را 


برخی بدون صدف. عموماً دارای شاخک و چشم. پای ‏ شکنندگی / ا56۷202006۵/: اسم. وضع با کیفیّت 
شکننده بودن ( برخی استخوانهاابه‌خاطر شکنندگی با لایه‌ای از 
: گوشت پوشیده شده است ) 
شکننده / 560808006/: صنفت. ۱. دارای امکان یا 
- احتمال شکستن ۲. [مجازی] ترد يا ظریف ۳ سست با 
متزازل 

شکوائیه / ۱۷۷۵ 58۸۷3 ها /: اسم. دادخواست 
: شکوفا / sùkufa, Sokufã‏ / : صفت. ۱. دارای شکوفایی؛ 
شکمچرانی / ۰561670687801 -ها /: اسم. عمل یا فرایند ` 
خوردن خوراکیها و خوردنیهای گوناگون به‌منظور لذت : 
: (میوة شکوفا ) ۲. [ مجازی] دارای رونق ( اقتصاد شکوفا ) 
شکوفائی /: 5000/2 ,:5۵0۲5/ د شکوفایی 
شکوفان / 5000120 ,]5 /: صفت. [نامتداول ] 


شکوفان (گلهای شکوفا ) ۲. [گیاه‌شناسی ] دارای ویژگی 
شکافته شدن پس از رسیدن ( مانند میوه شب‌بو و خاکشیر ) 


شکوفا 
شک وفاندن / Sûkuf andan, Sokufandan‏ /: مصرر. 


متعدی. //شکوفاندی؛ می‌شکوفانی؛ بشکوفان // موجب 


شکوفایی شدن یا به شکفتن واداشتن 


رین . . 9 


8 صفت فاعلی: شکوفاننده / صفت منعولی: شکوفانده 


شکفته شدن وگل دادن ( فصل شکوفایی گل‌سرخ ) ۲ [ مجازی ] 
رونق و پیشرفت ( شکوفایی اقتصادی ) # شکوفائی 


۲ گل درختان میوه ( شکوفة سیب ) 


آق شکوفه کردن : ۱. پدید آمدن شکوفه بر روی بوته يا درخت ۱ 


( درخت سیب شکوفه کرده است ) ۲. [گفتاری] قی کردن 
( بچه شکوفه کرد ربخت روی لباسم ) 
شکوک / Sùkuk‏ /: جمع ا شک 
شک‌وه ها/: اسم. ۱. شکایت ( از درد پا 
شکوه می کرد ) ۲. گله ( از بی‌وفایی دوستان شکوه می‌کرد ) 


خیره کننده که در بیننده شگفتی و تحسین پدید می‌آورد 
( شکوه خیره کنند؛ صبح بهار ) 

شکیات 52110751 /: جع 3> شک 

شکیب / 52610 /: سم. [ادبی ] بردباری؛ صبر 


بردبار؛ صبور 

شکیبائی /1 52105 / 3> شکیبایی 

شکیبایی / 5211051 ھا /: اسم. [ادبی ] ۱. توانایی 
تحمل کردن سختی, دشواری یا وضع ناخوشایند؛ 


بردباری ( در برابر بدرفتاری مادرشوهر شکیبایی می‌کرد و همه رابه ‏ 


كا شل آمدن: ۱. سختگیری نکر دن ۲. پیگیری نکردن ۳. کوتاه 


جان می‌خرید ) ۲. عمل یا فرایند درنگ کردن تا زمان 


مناسب؛ صبر ( تا آمدن برادرش شکیبایی کرد و هیچ نگفت )8 ` 


شکیبائی 
شکیبیدن / 4۸ل 1طi)ه5‏ /: مسصدر. لازم. [ادبسی ] 


OT E RCO E 


و تحمل کردن وضع یا کیفیتی ناخوشایند یا دردناک 
شکیل /5۸11 /: صفت. [ادبی ] دارای شکل خوشایند 
(یک مجسمة شکیل وسط میدان قرار داشت. خانه‌شان خیلی 
شکیل بود ) 


( او در کشتی شگرد مخصوصی داشت ) 

شگرق /568278/: صفت. [ادبی ] ۱. دارای کمیّت یا 
کیفیّتی از لحاظ بزرگی شگفت‌انگیز ۲. کم‌نظیر 

شگفت / 56868 /: صفت. [ادبی ] دارای وضع یا کیفیّت 
شگفت انگیز: عجیب 


8 شگفت آمدن : [ادبی ] دچار شگفتی شدن: به شگفت آمدن ` 
شلاق‌کش e5/‏ )51134 /: قید. [مجازی] باسرعت؛ 
شگفت‌انگیز / 56۵0120812 /: صفت. مایهٌ شگفتی ` 


به شگفت آمدن 3 شگفت آمدن 


( رویداد شگفت‌انگیز ): شگفتآور 
شگفت‌آور / ۵۵6112۷2۲ / 1> شگفت‌انگیز 


: شگفت‌زدگی / 50۵01200601 -ها /: اسم. وضع یا 
شکوفایی / 5001271 ,رةگ )تاک /: نم ۱ مرحلهةٌ : حالت ناشی از روبرو شدن با پدیده یا رویدادی تازه و 

" نامنتظر؛ تعجب ( همه از این شگفت‌زدگی او خندیدیم ) 

: شگفت‌زده / 5606]2006.-صا؛ -گان /:صفت. ˆ 
شک ‌وفه / 56016 ,5010016 51k ufe,‏ -ها/: اسم. ‏ دستخوش شگفت‌زدگی؛ متعجب (از دیدن تصویر خود در 
۱ گلی که هنوز نشکفته است؛ غنجه (شکوفة نرگس ) ۱ 
" شگفت‌زده شدن؛ شگفت‌زده‌کردن 


کنار آن هنرپیشۀ خارجی شگفت‌زده شد ). به همین قیاس: 


شگفتی / ا568011.-ها /: نم. واکنش ذهنی یا عاطفی 


| که از رویدادی نامنتظر یا پدیده‌ای تازه در شخص 
یدید می‌آید؛ تعجب ( شگفتی او از آن بود که هرگز آن هنرپیشه 
رااز نزدیک ندیده بود ) 

: شگون / 500 ,”ع /: سم. [گفتاری] پدیده یا 
رویدادی که آن را موجب رویدادی در آینده بپندارند, بویژه 
شکوه / طناءا50 رطلال5/: اسم. زیبایی چشمگیر و 1 
: فرخندگی؛ میمنت ( نگاه کردن به سبزه و آب روان شگون دارد ) 
اقا شگون داشتن :نشانه یا موجب رویدادی خوش بودن 

" شل" /541. ها /: ام. کسی که دست یا (بویژه) پایش 
از کار افتاده است 

شک‌یبا / 5202 /: صفت. [ادبی ] دارای شکییایی؛ شل : صفت. دارای دست یا پای آسیب‌دیده و ازکار افتاده 
: (باماشین تصادف کرد و یک پایش شل شد ) 

شل" 7 صفت. ۱. فاقد پیوند یا چسبندگی لازم ميان 
اجزا ( خمیر شل. ملاط شل ) ۲. فاقد استحکام لازم ؛ 
مقابل: قرص (گره شل پیچ شل ) ۳ /-ها/ فاقد جدیّت یا 


آنچه موجب رویدادی خوب تصور شود؛ فال نیک؛ 


قاطعیت لازم؛ مقابل: قرص ( ادم شل ) 


آمدن؛ پافشاری نکردن ( درانجام خواسته یا کاری) 

شل بودن : ۱. سست بودن ۲ نرم بودن. به همین قیاس : 
شل شدن؛ شل کردن 

شل گرفتن: ۱. سختگیری نکردن ۲. محکم نگرفتن 


۳ بی‌علاقگی و سستی نشان دادن ( در انجام کار يا خواسته) 


: شل : قید. ۱. بدون نیرو و جدیّت کافی ( خیلی شل حرف 
| می‌زد ) ۲. فاقد استحکام ( شل بستن ) * مقابل: قرص ٍ 

۱ شلاب 7 سسم. گل بسیار رقیق؛ گل پراب 
شگرد /5686070.-ها/: اسم. [گفتاری ] شیوه کار : ( هسمین‌طور که قسدم بسرمی‌داشستم: شلاب می‌باشيد به 
: پاچه‌های شلوارم ) 

شلاق /551150/: اسم. تازیانه (به ۵۰ ضربه شلاق 
: محکوم شد ) 


ها شلاق زدن:با تازیانه زدن ( او را ۷۴ ضربه شلاق زدند ) 


شلاق کشیدن : شلاق را برای زدن بالا بردن ( شلاقش را کشید 


که بزند. دستش را گرفتم ) 


باعجله؛ بتندی؛ شلاقی [گفتاری ] ( شلاق کش خودمان را 


رساندیم به شهر. راننده شلاق‌کش میرفت تا پیش از بسته شدن گردنه 
" و آن بگذرد ) 


شلاقی ) 
شلاقی ': قید. [گفتاری ] با سرعت زیاد 
شلال / 56151 ,50181 ها /: اسم. نوعی دوخت که در آن 


به همین قیاس : شلال‌دوزی 


شلان -شلان / 5212052151 /: تید. [گفتاری ] : شلوار / ۰521۷57 ها /: اسم. جام رو برای پوشش از 
: کمر به پایین, دارای دو پاچه که هریک از انها پایی را 
شل‌بافت /501051/: صنت. دارای بافت نامتراکم و معمولاً تا قوزک می‌پوشاند 

" ا شلوار کوتاه: شلواری که پایین‌تنه را از کمر تا نزدیک 
شلپ / 56160 /: صرت. [ گفتاری ] صدای افتادن چیزی ۱ 


لنگان-لنگان ( شلان-شلان خودم را رساندم به درمانگاه ) 
تاروپودهای فاصله‌دار 


در آب ( شلپ افتادنش را شنیدم ) 

لعا شلپ - شلپ بوسیدن : پشت سرهم و با صدا پوسیدن 
شلپ -شلپ کردن 3 شلپ شلوپ کردن. شلپ شلوپ 

شلپ شلوپ / 56162501 /: صرت. [گفتاری ] صدای 

برخورد مکرر چیزی (مانند کف دست) به یک سطح 

غیرصلب ( مانند آب) (بچه‌ها توی آب چه شلپ‌شلویی 

راه انداخته‌اند ): شالاپ شلوپ 

قا شلپ‌شلوپ کردن : ایجاد چنان صدایی کردن: 
شلپ - شلپ کردن 

شلتاق / 56159 .-ها /: اسم. عمل پا رفتاری ( مانند 


نوبت کار کردنش بود شلتاق می‌کرد و از زیر کار در می‌رفت ) 


بوست درنیاورده‌اند: چلتوک 
شلجمی / 5۵12711 /: اسم. [ریاضی ] سهمی 


شلختگی / ۰5212101 -ها /: اسم. وضع يا كيفيّت ٠‏ 


شلخته بودن ( شلختگی از سروریختش می‌بارید ) 


گردگیری نمی‌کند ) 

کافی ( این‌طور شل شلکی نگیر. از دستت می‌افتد ) 

شلغم / 5219270 , ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله 
یادوساله از شیر چلیپاییان که به‌عنوان سبزی 
طعم تند و خوراکی است 


برای انجام دادن عملی ( می‌خواستيم چند روزی برویم شمال. 
شوهرم آنقدر شل‌کن-سفت‌کن درآورد که از خیرش گذشتيم ) 


شلم‌شوربا / 5212۳0510708 /: صفت. [گفتاری ] آشفته و : 


درهمبرهم (کتابخانه یک وضع شلم‌شوربایی پیدا کرده که نگو ) 


شلاقی" / 5811801/: صفت. دارای شکل شلاًق (کرم : 
شنگ تخته / 561201006/: اسم. [گفتاری ] 
: © شلنگ تخته انداختن: .با گامهای بلند و بی‌نظم راه رفتن 
نسخء یک درمیان از پشت و روی پارچه می‌گذرد. . 


شلنگ / 501208 / > شیلنگ 


۲ [تعریض ] جست‌وشس یز (به اسم رقص داشتند 
شلنگ‌تخته می‌انداختند ) 


زانو می‌پوشاند 


: شلوارجورابی / ۲31 ز۲ 521۷3 . ھا /: اسم. نوعی شلوار 
: نوزاد. دارای جورایی معمولاً از همان جنس که به لب 


: آن دوخته‌اند 

شلوارک / 5۵1۷27216 ,-ها /: اسم. نوعی شلوار کوتاه 
: (معمولا زنانه) که تنها تابالای زانو را می‌پوشاند 

شل و پل / 5۵10-21 /: صفت. [گفتاری ] شل و مجروح 
( زد یچذ مردم راشل و پل کرد ) ۱ 

: شلوغ / 50100 ,1۹ا5 /: صفت. ۱. آشفته؛ درهم‌برهم؛ 
" بی‌نظم (روی میز خیلی شلوغ است ) ۲. پرازدحام ( پیاده‌روها 
بس‌که شلوغ بود نمی‌شد راه رفت ) ۳. ناامن (براشر جنگ» 
بهانه‌جویی, جنجال و هیاهو ) برای تجاوز کردن به حسق 
دیگران یا شانه خالی کردن از وظیفه یا تعهد خود ( هروقت : 
بازیگوشی و شیطنت ( بچۀ شلوغ ) 


شلتوک / ںاھ ها /: اسم. برنجی که هنوز آن را از شلوغ شدن:هرج و مرج و بی‌نظمی پیش آمدن 


شورش و مانند آن) (یکدفعه شهر شلوغ شد و همه ریختند 
توی خیب انها ) ۴. /-ها / دارای عادت یا گرایش به 


شلوغ کردن: ۱. سر و صدا و هیاهو ایجاد کردن 
۲ ازدحام کردن 
شلوغ پلوغ / وتاامم‌وتاهة ,وتالتام‌متاالاة /: صفت. 


0 [گفتاری ] آشفته و بی‌نظم (با شروع بمبارانها همه جا 
شلخته / 521216 -ها /: صفت. فاقد نظم و ترتیب و : شلوغ‌پلوغ شده بود ) 
سلیقه در کار (اين عروس شلختة من سال تاسال خانه‌اش را 
" هیاهو و غوغا (می‌خواست با شلوغ‌کاری کارش را پیش ببرد ) 
شل‌شلکی / 50150116 /: ید. بدون بهره گیری از نیروی ‏ 


شلوغ‌کاری /-0ا501 رت01۵نال 5 ها /: اسم. ۱. ایجاد 


۲ ایسجاد هرج و مرج و بی‌نظمی ( در موقع بازرسی با 


: یک شلوغ کاریهایی در دفترهای شرکت مواجه شدیم ) 

: شلوغ‌کن /-50109 ,مkoوuاا‏ /: صت. [گفتاری ] 
| دارای عادت يا گرایش به شلوغ کردن 

کشت می‌شود ۲. ريشه آن گیاه که ضخیم, گوشتی, دارای ٠‏ 


شلوغی / :وناام5 ,تودانا5 /: اسم. وضع يا کیفیّت شلوغ 


بودن (براثر ازدحام. سروصداء...) ( توی آن شلوغی ادمها 
۔ شل‌کن -سفت‌کن / 501۴07561)0(100. -ها/: اسم ` 

[گفتاری. مجازی ] رفتار پیچیده. ناهمخوان و بی‌حاصل ۰ 
: پیوند محکم (گره شل و ول. بافت شل و ول )۲. بی حال؛ 
| وارفته (رفتار شل و ول. آم شل وول ) 


همدیگر اک ی ر 
شل و ول ' / 501-0-۷61/: صفت. [گفتاری ] .سست؛ فاقد 


شل و ول ": قید. ۱. به وضع یا با کیقیّت سست و فاقد 


" پیوند ( چرا این بقچه رااین قدر شل و ول بسته‌ای؟ ) ۲. فاقد 


انسجام و استحکام ؛ به حالت وارفته ر خیلی شل و ول 

حرف می‌زد ) 

شله 50167 ها /: اسم. هریک از غذاهای ایرانی که در 

آنها برنج وبنشن را با روغن, نمک, ادوبه (و گاه گوشت) 

خوب می‌پزند تا لعاب بیندازد 

شله‌بریانی / 501606095271 /: اسم. غذای ایرانی, از 
شت. نخود, برنج» پیاز. زیره و روغن 

شله‌زرد / ۰50162270 -ها /: سم. غذای ایرانی به‌صورت 

شله‌ای که با برنج» شکر و زعفران می پزند 

شله‌قلمکار / 50160210۳0687 / نع اش شله‌قلمکار. 

آش 

شلی / 5311 /: سم. وضع یا کیفیّت شل بودن؛ کار نکردن 

دست و پا 

شلی' / 01 سم. وضع با کیفیّت شل بودن 

شلی ۲ : صفت. [گفتاری ] ۱. بی‌حال ؛ سست ۲. بی‌عرضه؛ 

بی‌دست و پا 

شلیاق / 5413٩‏ / 1 سنگ‌پشت-۲ 

شلیته / 521106.-ها /: اسم. [قدیمی ] نوعی دامن کوتاه. 

گشاد و چیندار که زنان برروی شلوار ( تنبان) 

می‌پوشیدند 

می‌شلی؛ پشل // لنگیدن؛ لنگان راه رفتن ( چرا می‌شلی؟ ) 


سلاح گرم ( شلیک کردن توپ ) ۲. صدایی شبیه آن ( شلیک 
خنده ). به همین قیأس : شلیک شدن؛ شلیک کردن 


شلیل / 52111.-ها /: اسم. ۱. درخت از تیره گلسر خیان و ` 
از گونه‌های هلو ۲ میوه آن که صاف. بی‌کرک و سفید یا 


زردو قرمز است 
شم / (54۳)۳. ها /: اسم. ۱. حس بویایی؛ شامه 


۲ [مجازی] استعداد فهم و دریافت (او شم سیاسی : 


نیرومندی داشت 


شما / 56175 /: اسم. تصویری فاقد جزئیات که موضوع 


را تنها با چند خط نشان دهد؛ طر حواره 


شما / 50۳3ء -ها؛ -یان /: ضمیر. ۱. ضمیر دومشخص : 
جمع ۲. ضمیر احترام امیز برای دوم‌شخص مفرد ۱ 


( مخاطب) 
شمائل 61/7 5205 / ل شمایل 


شماتت / 52102000 ,۰56108121 -ها /: اسم. سرزنش, ‏ 
به همین قیاس : شماتت شدن؛ شماتت شنیدن؛ شماتتکردن ۱ 


شماتت‌آلود /-52۳5021 ,4ااقاها5601/: صتت. 


آلوده به سرزنش؛ دارای وضع یا حالت سرزنش 


( نگاه شماتت‌آلود ). به همین قیاس : شماتت‌آمیز 
شمار ‏ / 561057 ,50170381 /: اسم. [ادبی] ۱. محاسیه با 
شمارش (به شمار آمدن؛ به شمار آوردن ) ۲. آندازه: 


حد (بی‌شمار ) ۳. تسعداد؛ شماره (شمار دشمن ) 
۴ [فرهنگستان ] تیراژ 
ها از شمار : [ادبی ] از قبیل ؛ از جنس ( از شما بهايم ) 
در شمار : [ادبی ] در ردیف ؛ در زمره ( در شمار نیکان ) 
قا به شمار آمدن : درنظر گرفته شدن؛ حساب شدن ( او از مردان 
تادر به شمار می‌آمد ). به همین قیاس : به شمار رفتن 
به شمار آوردن :به حساب آوردن؛ جزو جمع محسوب 
کردن ( او را مردی کارامد به شمار آوردند ) 
شهار : پیواژه. شمارنده؛ حساب‌کننده یا اندازه گپرنده 
( روزشمار: ساعت‌شمار ) 
شمارش / 56108165 ,50108165 . ھا /: اسم. عمل یا 


فرایند شمردن ( در هنگام شمارش دقت کنید ) 


شمارشگر / 30170276517 . -ها/: اسم. ۱. ماشین 
شمارک / 50108721 /: اسم. [ فررهنگستان ] بارم 


: شمارگان / 503۲837 /: اسم. تعداد نسخه‌های 


یک متن چاپی ( مانند کتاب. روزنامه ...)؛ تیراژ؛ 


: شمار [فر‌هنگستان ] ( افزایش شمارگان کتاب بسیار کند و 


ناچشمگیر است ) 


شمارگر / 5038٩۲‏ ها /: اسم. [فرهنگستان ] کنتور 
شلیدن / aidan‏ /: مصدر. لازم. [گفتاری ] //شلیدی؛ 


شماره / 5610876 ,501776 . -ها /: اسم. ۱. عددی که 


| نشانۂ شناسایی یا جایگاه کسی یا چیزی در یک مجموعه 
شلیک / 561116 /: سم. ۱. عمل يا فرایند آتش کردن : 
۱ بر روی آن چنین عددی نوشته شده است ( شماره ماشین. 


است ( شماره شناسنامه. شمارة صندلی ) ۲. لوحه یا ورقه‌ای که 


شماره نوبت دندانپزشکی ) ۳. عددی که نشان‌دهندة اندازه 

چیزی است ( شمارف پایتان چند است؟) * نمره 

ا شمارهٌ ملی : شماره‌ای که معرف دارندء آن در نزد مقامهای 
دولتی است 


: © شماره انداختن : نشان دادن کمیّستی متفیر به‌طور خودکار 


( اگر آب مصرف شود کنتور شماره می‌اندازد ) 

شماره برداشتن : نوشتن شماره چیزی ( راننده پس از تصادف 
فرار کرد ولی شاهدان شماره ماشین را برداشته‌اند ) 

شماره زدن : نوشتن یا نصب کردن شماره بر روی چیزی 
( ورقه‌ها را شماره بزن ) 

شماره کردن : شماره گذاری کردن ( ماشین را شماره کردم ) 
شماره گرفتن : ۱. به‌دست آوردن شماره ( از منشی دکتر شماره 
گرفتم و نشستم توی نوبت ) ۲. چرخاندن یا فشار دادن عددهای 
(شماره) معینی بر روی دستگاه تلفن ( شما پرویز را گرفتم. 
اشفال بود ) 


شماره‌دوزی / ۰501۳18760121 -ها /: اسم. توعی دوخت 


زینتی یا گلدوزی برروی توری يا پارچه‌های درشتبافت. 


- که در آن نقشه راازراه شمردن تسار و بودها یا 
چهارخانه‌های پارچه و به‌وسیلة بخیه‌های ضربدری. 
روی آن منتقل می‌کنند 


شماره‌زن / 5011876281 » -ها /: اسم. ماشینی که با 
فشار دادن اهرم. عدد دلخواه یا عددهای پیاپی را : مقدّسان ۲. [ادبی] چهره: صورت * شمائل 

: شسمایل‌پرستی / 5210801027290 /: اسم. عمل یا 
فرایند پرستیدن شمایل ( مانند تصویر خدایان. 
فرشتگان یا قدیسان) 

شماره گذاری / 5070816802811 /: اسم. ۱. /-ها/ عمل شمایل‌سازی / [582ا540186/: اسم. ترسیم تصویر 
یا فرایند تعیین کردن یا نوشتن شماره چیزی ۲. دایره‌ای 
در ادازه راهنمایی و رانندگی که کارش تعیین ساره : 
٠‏ شمد / 580120.-ها /: اسم. پارچة نازک معمولاً کتانی یا 
1 " پنبه‌ای مستطیلی که در هنگام خواب برروی خود می‌کشند 
تلفن که به‌یاری آن می‌توان شماره تلفن مورد نظر را : 


چاپ می‌کند 
شماره‌زنی / ۰50018702001 ها /: اسم. عمل پا فرایند 
نوشتن. چاپ کردن یا نقش کردن شماره 


وسیله‌های نقلیه است 
شماره گیر / ۰500087601۲ ها /: اسم. بخشی از دستگاه 


گرفت و با مخاطب ارتباط برقرار کرد 
شماره گیری / ۰501087681۲1 ها /: اسم. عمل یا فرایند 


برقراری ارتباط تلفنی ( نیم‌ساعت است دارم شماره‌گیری 
می‌کنم. خط راه نمی دهد ) 

-شماری / 56۳0871 ,5010811 /: پیراژه. شمردن؛ حساب 
کردن؛ اندازه گر فتن ( روزشماری. ثانیه‌شماری ) 


را در اجرای مراسم دینی یاری می‌کند؛ خادم کلیسا 
شماطه / ۰5۵0000816 -ها /: اسم. زنگ ساعت 
شماطه‌دار / 501۳00816027 / 3 ساعت شتاطه‌دار. 
ساعت 


آن دیده می‌شود ۲ سمت چپ شخصی که رو به شرق 
ایستاده است ۳. سرزمینهای واقع در شمال: الف) ناحيه 


خیلی خوش گذشت ) ب) [مجازی] کشورهای ثروتمند 
ا شمال باختری ‏ شمال غربی 
شمال خاوری ل شمال شرقی 
شمال شرقی : سمت میان شمال و شرق: شمال خاوری 
شمال غربی : سمت میان جنوب و غرب: شمال باختری 
شمالاً / 50105120 /: قید. از سمت شمال (شمالا 


محدود است به خیابان ) 


شمالگان / 501081250 /: اسم. منطقةً منجمد شمالی؛ . 


سرزمینهایی که بالای مدار ۶۵شمالی قرار دارند 
شمالی / ۰507181 ها /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به 


( در شمالی ) 
شمامه / 54۳3۳۴ / 1> 5ستنبو-۲ 


به داد من نرسید ) 


شمایل / ۰52708۷61 -ه./: اسم. ۱. تصویر اولیا و 


اولیا و مقدسان 


شمپانزه / 52۳02026 / €3 شامپانزه 


شمرخوان / 560۳*8:0. -ها /: اسم. کسی که در تعزیه 


نقش شمر را اجرا می‌کند 

شمردن / 36۳00۳027 ,50۳00۳2 /: مصدر. متعدی. 
چرخاندن یا فشار دادن عنددهای شماره گیر یرای ` 
کردن ( شمردن پولها) ۲. عددهای اصلی را به تر تیب بازگفتن 
( از یک تاصد شمردن ) ۳. در حساب منظور کردن ( دفترهای 
. صدبرگی راهم شمردی؟ ) ۴. ارزش قایل شدن؛ حساب کردن 
: ( او را ادم نمی‌شمردند ). به همین قیاس : شمردنی 

شماس / 521711۳185 -ها؛ ان /: اسم. شخصی که کشیش . 


//شمردی؛ می‌شماری؛ بشمار //۱. تعداد چیزی را معلوم 


88 صفت فاعلی: شمارنده /صفت مفعولی: شمرده / مصدر منفی: 
تشمردن 


۱ شمرده۲ 7 ,80100۲106 /: صفت. دارای کیفیت 
: قابل درک ( در مورد گفتار) دقیق. کامل و قابل درک 
: (بیان شمرده ) 

شمال / 56۳051 ,501۳051 /: اسم. ۱. یکی از چهار جهت ` 
اصلی؛ جهت مخالف سمتم که خورشید هنگام ظهر در . 
: شمس / 521705 /: اسم. [ادبی ] خورشید 


۳ 


شمرده ": قید. به‌صورت دقیق و قابل درک ( شمرده 
حرف می‌زد ) 


۰ شمسه / 527056 /: اسم. نقش زینتی کمابیش به‌شکل 
شمال ایران» بویژه گیلان و مازندران (رفته بودیم شمال : 


خورشید که در هنرهای سنتی ایران ( مانند کاشیکاری. 


٣‏ تذهیب, گلدوزی. جواهرسازی....) به کار می‌رود 
: شمسەدوزى / 7ا ل526 /: اسم. گلدوزی به‌شکل شمسه 
: شمسی / 5481 /: صفت. ۱. مربوط به خورشید ( منظومة 


شمسی ) ۲. مربوط به گردش انتقالی زمین؛ خورشیدی 


(سال شمسی ) 
شمش / 5e5‏ ها /: اسم. فلز ریختگی ( تصفیه شده) 


که آن را برای حمل یا فروش به‌صورت قطعه قالبی در 
اندازه قراردادی دراورده‌اند ( شمش طلا) 


: شمشاد /56101520/: اسم. ۱. تیره‌ای از درختجه‌های 
(درختان) یک‌پاية زینتی دولیه‌ای بی‌گلبرگ, با 
. شمال (باد شمالی ) ۲ واقع در ناحيهٌ شمال؛ در سمت شمال ۱ 


برگهای دایمی بیضی و براق. چهار کاسیرگ. چهار برچم 
و میوه کیسول سه خانه ۲. /-ها/درختجه همیشه‌سبز 


زینتی از تیرهٌ شمشاد با برگهای سبز تیره براق و 
شماها / 50۳3۲3 /: ضیر. گروه شما؛ گروهی که شما 
در انید ( شماها می‌گفتید این کار فایده ندارد. یکی از شماها : 


چوب محکم و سخت با کاربرد صنعتی: شمشاد فرنگی ؛ 
شمشاد اناری ؛ کیش 


8 شمشاد اناری > شمشاد-۲ 


: به‌شکل استوانه‌ای باریک) از موم یا چربی که فتیله‌ای 
یره شمشیریان, با برگهای تخم‌مرغی ابلق, گلهای صورتی ‏ 
مایل به سبز و میوهُ سرخ که با ریشه‌های مکنده خود ' 
| سانتیمترمربع از یک سیه‌جسم در دمای ذوب طلای 
شمشاد رسمی : درختچۀ زبنتی همیشه سبز از تبره ‏ سفید ۳. اسبابی با بدنهُ عایق و دارای دو الکترود که در 


شمشیریان با برگهای قطور دندانه‌دار به رنگ سبز چمنی و سرسیلندر موتور کار گذاشته شده و در داخل سیلندر 


شمشاد پيچ : درختچۀ هميشه سبز و پیچنده و خزنده از 


از درختان دیگر بالا می‌رود 


گلهای زرد: گوشوارک ژاپنی 
شمشاد فرنگی ل شمشاد.۲ 


ساختن دیوار یا فرش کردن کف و مانند آنها) به کار می‌رود 


چهار برگه سرخ‌رنگ و دانه‌های نارنجی: گوشوازک 

8 شمشیر را از رو بستن : [کنایی ] حالت تهدیدآمیز به‌خود 
گرفتن ( آن روز رییس شمشیر را از رو بسته بود ) 
شمشیر را غلاف کردن : [کنایی ] از تهدید دست کشیدن و 
از در سازش درآمدن ( وقتی دید حریف از میدان در نمی‌رود. 


شمشیرش را غلاف کرد ) 


شمشیر زدن: به کار بردن شمشیر و جنگیدن به‌وسیلة آن ` 


( او در راه میهنش شمشیر می‌زد ) 


شمشیر کشیدن : به جنگ برخاستن ( درست نیست دوستان 


به روی هم شمشیر بکشند 4 


شمشیرباز / 5۵0051۳022 _ها؛ ان /: صفت. شمشیرزن ۰ 
شمشیربازی / 5۵715170521 /: اسم. نوعی ورزش برای ` 
۰ شمعدانيان / daniyan, Sa:mdãniyãn‏ 52 /: نسم 
تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای جدا گلبرگ, اکثرا علفی و 
در به کار پردن شمشیر؛ شمشیرباز. به همین قیاس : : عموما نر-ماده دارای گلهای منظم با پنج کاسبرگ, پنج 
۱ گلبرگ. پنج تا ده پرچم و پنج برچهٌ متصل به‌یکدیگر که 
شمشیرماهی / 587051۳7781 /: اسم. ۱. [نجوم] © . 
ززین‌ماهی" ۲. /-ها؛ -ان /نوعی ماهی خوراکی بسیار ` 
شمع‌سازی /- 54:٣‏ ,5821 5270/: اسم. ۱ عمل یا 
۱ فرایند ساختن شمع از موم. چربی و غیره ۲ /-ها/ 
۱ کارگاه ساختن شمع؛ کارخانة شمع‌سازی 

شمشیری 7 صفت. دارای شکل شمشیر شمعک / 86 5200 ؛ -ها /: اسم. وسیله‌ای در برخضی 
دستگاههای گرمازا (اجاق, آب‌گرم‌کن) که با شعلة 
۰ ضعیفی می‌سوزد و برای روشن کردن مشعلها یا 
: شعله‌های دیگر به کار می‌رود 

1 شمعکوب /- 54:7 ,تلا 5217 , -ها /: اسم. [ معماری] 
قالب فولادی بالابر و متحرکی» برای حمل تيرها 
(شمعها) و راندن انها به داخل زمین 


نشان دادن مهارت بازیکنان در شمشیرزنی 
شمشیرزن / 541751۲231 _ها؛ -ان /: صفت. چیره‌دست 


ا هد 


شمشیرزنی 


بزرگ اقیانوس, از زیررده ماهیان استخوانی جدید. 
دارای پوزه دراز شمشی مانند که از استخوانهای ارواره 


بالا تشکیل شده است 


( برگ شمشیری ) ۱ ۱ 
شمشیریان / 521051717810 /: اسم. تیره‌ای از 


درختجه‌های جنگلی, دولیه‌ای جدا گلبرگ, با برگهای 
دایمی. گلهای منظم دارای چهار تا پنج کاسبرگ و پنج 
گلبرگ چسبیده به یک حلقَهٌ ضخیم و میوه سه‌خانه 

شمع / 54:۳ , 5810 ها /: انبم : ۱ قطعه‌ای ( معمولاٌ 


در آن کار گذاشته شده و برای روشنایی به کار می‌رود 
۲ واحد شدت روشنایی برابر ‏ شدت درخشش یک ۱ 


: جرقه ایجاد می‌کند و موجب انفجار گاز در آن می‌شود 
۱ ۴ تیری چوبی یا فلزی که برای پیشگیری از فرو ریختن 
شمشه / 567156 ها /: اسم. ابزاری چوبی پا فلزی ` 
به‌شکل خط کش بلند که برای تراز بودن کار بنا (در هنگام ۱ آنچه ماي روشنایی است (و شمع مجلس مابود ) 
: ا شمع جمع 1 شمع محفل 

ش‌مشیر / ۰5010517 ها /: اسم. ۱. جنگ‌افزاری ` 
شولادین, دارای دستة کوتاه و تیف نوک‌تیز و دراز ؛ 
مستقیم یاکمی خمیده ۲ درختچهٌ جنگلی از تیره ؛ 
شمشیریان, با ساقه‌های چهاروجهی مولد چوب‌پنبه‌های . 
موضعی, برگهای بیضی کشیده یا تشخم‌مرغی, میوه‌های . 


بنا( سقف یا دیوار) در زیر آن نصب می‌شود ۵. [ مجازی ] 


شمع کافوری : [ادبی ] شمع گچی 

شمع گچی : شمع به رنگ سفید که از پیه خالص 
( استثارین ) می‌سازند 

شمع محفل : [مجازی ] آنکه مايه رونق مجلس است: 
شمع مجلس؛ شمع جمع 


۱ 0 شمع زدن : قرار دادن شمع در زیر چیزی 1 شمع-۲ 

: شمعدان /52:۳0080 ,مةل 5270 -ها /: اسم. ظرفی 
پایه‌دار و دارای یک یا چند فرورفتگی که شمع را برای 
افروختن در آن می‌گذارند 

شمعدانی /50:۳00801 ,نمق قة ھا /: اسے. گیاہ 
علفی پایا و معمولاً زینتی از تهرهُ شمعدانیان, با گلهای 
: سفید. صورتی یاسرخ و به‌شکل دیهیم 


لا شمعدانی پیچ : نوعی شمعدانی از تیر شمعدانیان که 
شمعدانی عطری : نوعی شمعدانی زینتی از تیره 
شمعدانیان. دارای برگهای بسیار معطر 


پس از رسیدن, دنبالة درازی آنها را به‌هم متصل می‌کند و 
دانه‌ها به‌شکل شمعدان به ان پایه می‌چسبند 


شمعى /52:001 ,1 5910 /: صفت. ۱ .از جنس شمع 
( مداد شمعی ) 1.۲ o‏ 

شمن / 54031 -فا؛ ان /: اسم. کاهن ا 
شمن پرستی» که به عقیدۀ پیروان آن ایین می‌تواند 


شفا بخشد و از غيب خیر دهد 
شمن‌پرستی / 59۳020091254 : اسم. دین رایج 


اعتقاد به وجود خدایان, روانهای نیا کان و دیوانی که تنها 


گرفتن؛ شامل شدن ( موضوع از شمول این قانون خارج است ) 
شمه / 56111116 /: اسم. مقدار کمی از یک چیز ( شمه‌ای 
درباره کارهای عروسش تعریف کرد ) 

شمیز / 501012 /: اسم. مقوا: شومیز 


راگر بیروری چون عود / بر نیاید شمیم عود از بيد ) 
شمینه / ۰50171116 ها /: اسم. بخاری دیواری؛ 
هیمه‌سوز [ فرهنگستان ]: شومینه 


شن / ۰567 -ها/: اسم. دانه‌های خردشده سنگ با قطر ` شناخته / ۰560806 -ها؛ -گان /: صفت. معروف؛ 


دو تا ۰ میلیمتر که معمولاً با مواد رسوبی بویژه ماسه. ٠‏ مشهور ( ادم شناخته‌ای است ) 


همراه است 
2 شن بادامی : شن گرد و دارای سطح صاف 
شن پولکی : شنی که پهنایش بیش از سه‌برابر کلفتی آن 
ات 
شن زبری : شن دارای سطح ناهموار, مانند خرده‌سنگ 
شن سوزنی : شنی که درازایش بیش از سه‌برابر پهنایش است 
شنا / 5605 /: اسم. حرکت در اب به موازات سطح آن. 
با حرکت دادن دست و پاء دم یا باله ۲. [مجازی] حرکت 


چیزی در یک سیال (مگس مرده‌ای توی شیشة شربت شنا : 


می‌کرد ) ۳. نوعی ورزش ایرانی به‌صورت نهادن دستها 
برروی زمین يا تخته شناء رساندن سینه به موازات کف 
دستها و بلند کردن آن به‌طور پیاپی: شنو 
9 شنای آزاد: شنایی که تابع قاعده ویژه‌ای نیست 
شتای استقامت : شنایی که در آن شناگر باید مسافت 
زیادی را پپیماید تا برنده شود 


سا 
. شنای پشت: شنایی که در آن شناگر به بد 


شنا می‌کند. به همین قیاس : شنای پهلو 


بدن رو به جلو و کف دستها پایین قرار می‌گیرد. در حرکت 


بعدی دستها از دو سو به‌سمت بدن حرکت می‌کند و در : 


حرکت سوم پاها به جلو جمع و دوباره باز می‌شود 


ل شنا رفتن: انجام دادن ورزش شنا( هر دفعه سیصد تا 
شنا می‌رفت ) 1 شنا-۳ 
شناخت /560270.-ها/: : اسم. ۱. عمل یا فرایند شناختن. 


شامل آگاهی و داوری ۲. محصول این عمل (او شناخت 
با موجودات نامرئی ارتباط برقرار کند. بیماران را : 


درستی از قضایا نداشت ). به همین قیاس : شناخت داشتن 


شناخت‌شناسی / 56027156001851 /: اسم. بررسی یا 
در . نظريهٌ مربوط به طبیعت و زمینه‌های معرفت. بویژه با 
میان قومهای اورال-آلتایی شمال آسیا و اروپا براساس . توجه به دامنه و اعتبار معرفت ماء پعنی میزان و 
۱ چگونگی توانایی انسان برای شناخت واقعیت و 
۰ سرچشمه‌ها, شکلها و روشهای شناخت. حقیقت و 
شمول / 1ا٥5‏ ,اتلد /: اسم. عمل یا فرایند دربر ۰ 


راههای دستیابی به‌آن: معرفت شناسی 


۰ شناختن / 5605120 /: مصدر. ستعدی. //شسناختی؛ 
می‌شناسی؛ بشناس //۱. کسی یا چیزی را براساس 
آگاهی قبلی تشخیص دادن ۲ از ماهیت کسی یا چیزی 

۰ آگاه شدن ( من او را خوب شناخته بودم) ۷ رازه کسی 
شميم / 52101151 /: اسم. [ادبی ] بوی خوش (بید ` 
: دست‌ودلبازی می‌شناختند ). به همین قیاس : شناختنی 

اظ صفت فاعلی: شناسنده / صفت مفعولی: شناخته / مصدر متفی. 


داوری یا نظریة ویژه‌ای داشتن ( همه او رابه مردانگی و 


شنازی / 500821 /: صفت. دارای ویژگی با توانایی شنا 


) کردن و حرکت در أب به‌مدت زیاد ( مانند ماهی و بالن‎ ٠ 
شناس' / 5818 /: اسم. [گفتاری] آشنا (بایدرم‎ 
) شناس است‎ : 

-شناس ": پیداژه. شناسنده: کسی که چیزی را می‌شناسد 
يابا آن آشناست ( آب‌شناس. جانورشناس» زیست‌شناس ) 

: شناسائی /5602531/ 3> شناسایی 

شناساگر / 5611852881 /: اسم. [شیمی ] هریک از موادی 
که در اثر تغییر ناگهانی رنگ. پایان یک واکنش 
: شیمیایی را مشخص می‌کنند و بیشتر در تجزیةٌ حجمی 
" کاربرد دارند؛ معرّف 

شناساندن / ۹008550087 /: مصدر. مستعدی. 
ا یبای اسان وزیا یاف 
: کسی یا چیزی به دیگران آگاهی دادن: شناسانیدن. 
| به همین قیأس : شناساندنی 

شنای پروانه : شنایی که در آن دستهای شناگر یک در میان ۱ 


8 صنت فاعلی: شناسانده / صفت مفعولی: شناسانیده / 


پشت می‌خوابد و ۰ شناسانیدن / 56025301000/ 7 شناساندن 
: شناسایی / 56102551۷1 .-ها /: اسم. ۱ يا فرابند 
ی سم فر 


شنای قورباغه : شنایی که در آن نخست دستها در امتداد : 


شناختن ماهیت چیزی با هویت کسی ( شاهد متهم را 


به همین قیاس: شناسایی دادن؛ شناسایی کردن 
۲ [سیاست ] به‌رسمیت شناختن یک دولت با وضعیت از 


7 ”چ 


سوی دولت یا دولتهای دیگر ( کشورهای عرب دولت فلسطین ‏ 
" (و آغاز) هفته ایرانی. پس 
2 شناسایی دوژور: [سیاست] شناسایی رسمی یک دولت ٠‏ 

از سوی دولت دیگر, که با برقراری روابط کامل سیاسی ۱ 
| شنجرف /5۵00۳۲/ ل شنگرف 
شناسایی دوفاکتو: [سیاست ] شناسایی محدود و موقت ` 


را شناسایی کردند ) * شناسائی 


همراه انت 
یک دولت. بدون برقراری روابط کامل سیاسی 


شناساندن خود به او ( وقتی شناسایی دادم مرا شناخت ) 
شناسنامه / 50118518706 ها /: اسم. ۱. سند رسمی 


شناسایی هرکس به‌صورت دفترچه یا ورقه‌ای دولتسی, 
که درا 


در آن آ گاهیهای مربوط به یک موضوع يا شخص 
نوشته می‌شود ( شناسنامة بهداشتی ) 
شناسنامه‌ای /1 5012512۳06 /: صفت. مربوط یا 


منسوب به شناسنامه ( مشخصات شناسنامه‌ای او را 


بادداشت کنید ) 

شناسه / 581388 ها /: اسم. ۱. [دستور ] بخشی از فعل 
که نشان‌دهنده شخص يا عدد است و درپی ماده فعل 
می‌آید ۲ [ فرهنگستان ] کد 


-شناسی / 58۸351 /: پیراژه. شناختن چیزی با دانش . 
" شنگ / ۰560 -ها/: اسم. گیاه عبلفی دوسباله از تیره 
: مرکبان با 
: باریک و دراز و از سبزیهای خودروی زمینهای کوهستانی 

۱ 02 شنگ سیاه: گیاه خودرو از تیرهٌ مرکبان, که برگهای آن 
شناگر / ۰56088۲ -ها؛ ان /: اسم. ۱. انکه شنا کردن ` 
۱ شنگار / ۰520287 -ها/: اسم. گیاه علفی از تیره 
شناور ۲ / ۰5608۷۵۲ ها /: اسم. ۱. وسیلهٌ نقلیه‌ای که ؟ 


مربوط به آن ( آب‌شناسی. جائور شناسی. زیست‌شناسی ) 
شناعت /۵1 5208 ,ا2 5618 ها /: اسم. [ادبی ] وضع 
پا کیفّت شنیع بودن 

شناگاه / 5008851 ها /: اسم. پلاژ 


می‌داند ۲. آنکه شنا می‌کند. به همین قیاس : شناگری 


برروی آب حرکت می‌کند ۲. اسبایی سیک و توخالی. 
متصل به ‏ شیرآب. که با پایین رفتن سطح آب یک مخزن, 
موجب قطع جریان می‌شود 

شناور ": صفت. ۱. دارای توانایی یا امکان حرکت کردن 
بر روی اب ۲. [گفتاری ] غوطه‌ور 

شناوری / 5008۷271/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت شناور 
بودن برروی يا در داخل یک سیّال ۲ وضع یا کیفیّت 
نگه‌داشتن بدن به‌شکل شناور در اب 


تند که برگهای آن به‌عنوان سبزی به کار می‌رود 


: ناچیز (بااین شندرغاز چه 
8 شناسایی دادن : دادن اطلاعات به مخاطب برای ۱ 
شسندروپندر / 501061-0-98601061؛ ھا /: اسیم. 
۱ [گفتاری ] جامه‌ها و پارچه‌های فرسوده؛ کهنه پاره 

: شندره ۰56006۲61 -ها /: 
ن تام نام خانوادگی و آ گاهیهای دیگر مربوط به . 
هوبتش نوشته می‌شود؛ سجل ۲. دفترچه با ورقه‌ای که 


شنبه / 52006 ,520006 , -ها/: اسم. نام روز اول 
از جمعه و پیش از یکشنبه 
شنبه‌شب /-52006 ,52۳006520 -ها/: اسم. شب 
بعد از روز شنبه؛ شب یکشنبه 


شندرغاز / 560067052 /: سم. [گفتاری] پول بسیار 
می‌شود خرید؟ اخر ماه شندرغاژ 
گذاشت کف دستم ): چندرغاز 


صفت. [گفتاری ] فرسوده؛ 
پاره؛ کهنه ( بیشتر در مورد جامه) 
شندره‌پوش / 501106760۳115 . -ها /: صفت. [گفتاری ] 


ژنده‌پوش 

شندوست /150ا5600/ 3 نی شنی.نسی 

: شنریزی / 56۸۲21 -ها /: اسم. عمل پر کردن پی 
: ساختمان یا پوشاندن سطح جاده با سنگریزه و شن 
شنزار / ۰56125۲ ها /: اسم. زمیتی بیابانی که سطح ان 
: به‌طور طبیعی از شن پوشیده شده است 

" شنفتن / 5۵001127/ > شنیدن 

" شن‌کش /۰56765-ها/: اسم. ابزاری شبیه چنگال 


بسیار بزرگ. برای هموار کردن زمین کشاورزی 


شيراب سفید و چسبناک. دارای برگهای خوراکی 


خوراکی است 


گاوزبانیان. پوشیده از تارهای خشن با برگهای دراز 


: به بنفش که مصرف دارویی دارد: شنگال 

مو جب ادامة جریان آب و بابالا امدن سطح اب ۱ 
شنگداران 
: شنگرف /53184۲۴ /: اسم. ۱. کانی سرخرنگ. که در 
دستگاه مکعیی متبلور می‌شود و از ان جیوه استخراج 
۰ می‌کنند ۲. رنگیزه * قرمز تند و مقاوم در برابر 
عادی, که سابقاً از کانی شنگرة ف تهیه می‌شد. ولی امروزه 
به طریق ترکیبی به‌دست می‌آید « شنجرف 

شناوه / 5608۷6 /: اسم. اسباب غوطه‌وری متصل به یک شنگرفی / 58182781 /: صفت. دارای رنگ سرخ روشن 
لنگر یا مهار» برای اندازه گیری عمق اب با تعیین . 
موقعیت چیژی در ته اب. از فراز یک وسیلۀ شناور: بویه : شنگ رودخانه / 56126۲102506 . -ها /: اسم. جانور 
شنبلیله / 52021116 ,i1eا5amba.‏ ها /: اسم. گیاه : 
علفی یک‌ساله از تیره پروانه‌واران» با بوی خوش و طعم : 
" و صاف: سمور آبی؛ سمور رودخانه؛گربة دریایی 


شنگال / 5۵00581 / 1> شنگار 
senda ran /‏ / چ خرطومداران 


اسیدهای 


مایل به نارنجی 


پستاندار از تیره راسوسانان. دارای بدن دراز و E‏ 
پاهای کوتاه. سر تتقریباً بهن. انگشتان پرده‌دار و دم پهن 


شنگول / اداتر:52/ : صفت. [ گفتاری ] شادمان؛ خوشحال 


شنگول و منگول / الان527201-0-۳020/: اسم نام . 


بچه‌های قصة بز زنگوله به پا ل بز 


شنگولی / الا "ه5 /: اسم. [گفتاری] وضع یا کیفیّت . 


شنگول بودن 


شنگیدن / 52021020 /: مصدر. لازم. [گفتاری ] 


افتادن (بالای ۴۰ سال داشت اما هنوز دلش برای دخترمدرسه‌ها 


می‌شنگید ) ۲. گرایش به عشقیازی داشتن (ابن دخترها ' 
: شنیدن / 5211027 ,561110818 /: مصدر. متعدی. //شنیدی؛ 


خیلیهاشان می‌شنگند و منتظرند روی خوش ببینند ) 

شنل /56761.-ها/: اسم. جامة گشاد بی‌استین و بلند 
که بر روی جامه‌های دیگر می‌پوشند 

شنو / 5810 / لے شنا-۳ 

شنو / 58۸0 :5600 /: پیواژه. شنونده ( حرفشنو ) 
شنوا / 5612۷5 /: صفت. دارای توانایی شنیدن 

شنوائی /1 75602۷5 1> شنوایی 

شنواندن / 5612۷310081 /: مصدر. متعدی. //شنواندی؛ 
می‌شنوانی: ؛ پشنوان //۱. کسی رابه شتیدن صدایی 
واداشتن ۲. صدایی رابه گوش دیگران رساندن 

شنوایی / 56102۷271 /: اسم. ۱. فرایند. عمل یانیروی 


دریافت صداها ۲. حسی که به وسیلةٌ گوش عمل می‌کند؛ ِ ق صفت فاعلی: شنونده / صفت مفعولی: شتیده / مصدر منفی: 


سامعه 1 


اندازه گیری نیروی شنوایی و دیگر ویژگیهای ان 
شنوایی‌نگار 
شنوایی‌سنجی / 58۸3۷3۷1831 /: اسم. بررسی کمّی 


نارساییهای آن 
شنوایی‌نگار / 560۵۷5۷۱۱۵۵2۲ / > شنوایی‌سنج 


حاصل از شنوایی‌سنجی برای نشان‌دادن بسامد 
ارتعاشات صوتی و تعیین بایین‌ترین حدّ صدای 
شنیده‌شده توسط فرد مورد ازمایش: شنوایی‌نگاشت 

شنوایی‌نگاشت 


شنود / 50700 Send,‏ ,5000۷ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ۰ 
گوش دادن یا ضبط کردن گفتگوی تلفنی. مخابره بی‌سیم : -شوئی /501/ 1 -شویی 
: شوت" /الا5.-ها/:لم. [ورزش ] ضربه؛ پرتاب 


یا برنامة رادیویی به منظورهای سیاسی. نظامی یا 
قضایی ۲. [ نامتداول ] عمل یا فرایند شنیدن 


: J /Sunudan, senudan, Sonudan / شنودن‎ 


شنیدن 

شنونده / 56118۷27106 -ها؛ گان /: اسم. کسی که به 
یک گفتار, سخنرانی, آهنگ, آواز یا برنامةٌ رادیویی گوش 
می‌کند ( شنونده باید عاقل باشد. نباید شنونده را خسته کرد ) 


سنج / ۰5010۵۷5115201 -ها /: اسم. دستگاهی ` 


7 1 شنوایی‌نگاره : 


شنی ۲ / 5601 /: اسم. زنجیری از صفحه‌های فولادی 
کوچک. که برای امکان حرکت ماشینهای سنگین ( مانند 
تانک یا ماشین راهسازی) در زمینهای ناهموار, به‌جای 
تایر چرخ به کار می‌رود 


| شنی ":صفت. دارای شن ( ساحل شنی ) 
شنیتسل /۸:/560[1561م. خوراکی از 
//شنگیدی؛ می‌شنگی؛ یشنگ // ۱. به هوس عشقبازی ۱ 


شت گوساله 
با مرغ که آن را درآرد ادویه‌دار غلتانده و مرخ کرده‌اند 
شنیداری / 52010511 ,50010811 /: صفت. مربوط یا 


منسوب به شنیدن؛ سمعی ( آموزشهای شنیداری ) 


می‌شنوی؛ بشنو ۱ دریافتن صدا به‌وسیلۀ حس شنوایی 
: (صدایی شنیدم ) ۲. تشخیص دادن محتوی صدا(مانند 
مضمون سخنی که گفته می‌شود) ( شنیدم چه می‌گفتی ) ۳ از 
۰ رویدادی به‌وسیلةٌ گوش ¦ 
: ۴. [مجازی] بویی را درک کردن ( یوی بدی شنیده می‌شد ) 


اگاه شدن ( شنیدم ازدواج کردی ) 


۵ [مجازی ] سخن دیگری را پذیرفتن و مطابق آن رفتار 


کردن؛ گوش کردن (باید حرف بزرگتر راشنید ) ۶. در معرض 
- سخنی قرار گرفتن یا ناگزیر به تحمل آن شدن ( تعریف 


شنیدن. فحش شنیدن. بدوبیراه شنیدن ) # شنودن [ادبی ]؛ 
شنفتن [ گفتاری ]. په همین قیاس : شنیدنی 


۳ 


1 شنيع / 5211 /: صفت. یه یا برو نی سا بی‌حرمتی 


شال ابسزارهای الكترونيكى و الکتریکی 2 


( عمل شنیع. ر فتار شنیع ) 
§o:/‏ ,۰0۷ -ها /: اسم. برنامهٌ نمایشی ( بویژه در 


ا شامل هنرنمایبهای گوناگون ( مانند رقص, 
اواز. نمایش و مسابقه) 
نیروی شنوایی. معمولا به‌منظور بازشناسی نقصها ي 


مه ۲ ما 2 
شو : پیواژه. شونده ( تاشو. خم‌شو ) 
شو' /50/ ل شوی 


: -شو": پیواژه. شوینده (رختشو ) 
شنوایی‌نگاره / 5612۷5۷100192276 /: اسم. نمودار خطی ` 
: شوال /52۷۷21/:اسم. ماه دهم سال هجری قمری 

شوالیه /۰50۷21)(۷6-ها/: : اسم. جنگاور اروپای 


شوارع / 52۷216 /: :جع > شارع 


باختری در سده‌های میانه, که به خدمت شاهان و 


فنودالها درمی‌آمد؛ شهسوار 
شواهد / savahed‏ /: جنع 1 شاهد 


كا شوت زدن: با ضربة دست با پا چیزی را( مانند توپ) 


پرتاب کردن 
شوت کردن : انداختن یا پرتاب کردن چیزی به‌فاصلۀ دور 


شوت" : صفت. [گفتاری, کنایی ] نادان و بی خبر 
: شوخ :/Su>/‏ صسفت. ۱. شسوخ‌طبع رادم شوخ ) 


۲ شادیبخش ( رنگ شوخ ) ۳. شاد 


۲ تن ت< 


بی‌شرم 


شوخ‌طیع / ۹۹ -ها؛ دان /: صفت. دوستدار ۱ 


شوخی و خنده. به همین قیأس : شوخ‌طبعی 
شوخ‌وشنگ / 51-0-5278 -ها /: صفت. [گفتاری ] 


شاد. خندان و بی تکلف ( جوائهای شوخ‌وشنگی بودند و ظاهرا: 


نشانه‌ای از ترس و نگرانی در آنها دیده نمی‌شد ) 
شوخی / 5۱1 ها /: اسم. ۱. سخنی که برای خنداندن 


دیگران گفته می‌شود ( شوخیهای بامزه‌ای تعریف می‌کرد ) 
۲ رفتاری که به‌همین منظور با کسی می‌شود با (بزرگتر از : 
خودت شوخی نکن ) ۳. عمل يا سخنی که منطقی باجدی . 
نیست ؛ مسقابل: جدی ( خلبانی شوخی نیست. باید همیشه . 


حواست جمع باشد ) 
2 شوخی خر کی : [مجازی ] شوخی دور از ادب یا ظرافت 
2" شوخی برنداشتن 2" شوخی سرکسی نشدن -۲ 


شوخی داشتن :با کسی معمولا شوخی کردن ( ماهر دو باهم ۱ 


شوخی داشتیم و سربسر هم می‌گذاشتيم ) 
شوخی سر کسی نشدن : ۱. توانایی درک يا تحمل شوخی 


را نداشتن ( مگر تو شوخی سرت نمی‌شود؟ ) ۲. بسیار جدی بودن : 


( جنگ شوخی سرش نمی‌شود ): شوخی بر نداشتن 


شوخی کسی گرفتن : قصد شوخی داشتن ( تو هم مثل اینکه . 


شوخیات گرفته ) 


شوخی نبودن : آسان یا غیرجدی نبودن ( ادارْ مملکت 


شوخی نیست ) 
شوخی‌بردار / 5۱61027087 /: صفت. درخور شوخی 
کردن ( کنکور شوخی‌بردار نیست ) 
شود / 56۷d‏ / > شبت 


شور 50:۲7 ,۰50۷۷۲-ها /: اسم. [ادبی ] رایزنی؛ مشورت 
لا شور کردن : مشورت کردن ( شور کردند تا راهی برای آشتی : 


پیدا کنند ) 


شور / ۲ا5 /: اسم. ۱. شورش؛ آشوب؛ آشفتگی 0 
( شور و غوغا)۲. شوق؛ هیجان ( شور جوانی ) ۳. تشویش؛ . 
اضطراب ( نیامدی. دلم شور افتاد ) ۴. از دستگاههای موسیقی ` 


ایرانی ۵. [ گفتاری ] شستشو ( از شور خوب در نیامد ) 
8 شور افتادن : اشفته شدن؛ به‌هیجان امدن 


شور چیزی را درآوردن :در ان زیاده‌روی کردن ( تو دیگر با : 


این کارهایت شور شلختگی را در آورده‌ای ) 


شور رفتن : [گفتاری ] کوتاه شدن پارچه با جامه براشر 


شسته شدن ( پیراهنم را شستم. شور رقت ) 


شور زدن : دستخوش هیجان شدن ( تو شور چه را می‌زنی؟ : 


دلم شور علی را می‌زند ) 
شور واشور کردن: [گفتاری] یکی را در موقع شستن 
دیگیری پسوشیدن ( دو تا پیراهین داشت که آنها را صرتب 


شور واشور می‌کرد ) 


۱ شور" : صفت. ۱ دارای شوری؛ دارای مزه تنمک طعام 
5 آب شور. غذای شور ) ۲. بدیمن ( چشم شور ) ۳. خوابانده شده 
در آب‌نمک ( مانند خیار کلم. هویج ) یا اندود شده ۱ 
به نمک (مانند ماهی) برای نگهداری طولانی 
: شورا / 5018 ,50:۲2 0W,‏ . -ها /: اسم. ۰۱ عمل با 
فرایند گردامدن گروهی در یک محل برای مشورت 
کردن ( امروز برای تأسیس شرکت شورا کردیم ) ۲ گروهی که 
برای مشورت در کاری گرد می أ یند ( دیروز شورا داشتیم ) 
۳ نهادی که عضوهای آن برای رایزنی و تصمیم‌گیری در 
مورد کارهای معیّنی انتخاب شده‌اند ( شورای شپهر 
شورای اصناف ) ۴. محل استقرار ان نهاد ( رفته بودیم شورا ) 
شورائی /1 5075 ,1 50:18 ,1 ۱50۷15 2 شورابی 
شوراب / 3۲29 /: اسم. ۱. ارم دارای نمک زیاد؛ اتب 
| نمک ۲. آب دریا یا درياچة شور 
شوراندن / Surandan‏ /: مصدر. مستعدی. شوراندی؛ 
می‌شورانی؛ بشوران //۱. دیگران را به شورش واداشتن 
۲ دیگران را برانگیختن و به هیجان‌آوردن * شورانیدن. 
به همین قیأس : شوراندنی 
18 صفت فاعلی: شوراننده / صفت منعولی: شورانده / مصدر منفی: 
نشوراندن 
شورانگیز / 51۲27212 /: صفت. موجب جنبش, هیجان و 
شادی ( استقبال شورانگیز ) 
شورانیدن / 50201027 / ۲ شوراندن 
| شورایی رفن5 ,ا50:۳3 ,آ/ز50۳۷۲5/: صفت. دارای 
. شوربا / 510۲03 /: اسم. آشی که با برنج و سبزی پخته 
شو ربخت / ۰507020 -ها؛-أن /:صفت. [ادبی ] بدبخت؛ 


شورا ( نظام شورایی ): شورائی 


تیره‌روز. به همین قیأس : شوربختی 

: شوربرو / 50700۲0/:صفت. دارای ویژگی یا امکان جمع 
و کوتاه شدن براثر شستشو ( در مورد پارچه) : آب‌برو 
شورت /۰50۲1-ها/: اسم. لباسی برای پوشاندن 
یایین تنه. مقتوللا از بالای رانها تا زیر ناف دارای دو 
| ساق بسیار کوتاه, با گشودگی در پایین برای رانها و یک 
گشودگی معمولا کشدار در بالا برای کمر؛ تنکه 
شورچشم / 160 /: صفت. دارای نگاهی که بدیمن و 
آفت‌زا تلقی شود ( مردک چشمش شور بود و دخترمان را 
چشم زد ). به همین قیأس : شورچشمی ِ 

۱ شورش / 51۲۴5 -ها /: اسم. ۱. سر پیجی خشونت امیز از 
فرمانهای مقام بالاتر ۲. اعتراض خشونت‌آمیز گروهی 
EEE‏ 

8 شورش کردن : شوریدن ( مردم شهر شورش کردند ) 

: شورشی /۲۴51لا5. ۔ها؛ ان /: صفت. شورش‌کننده 
( سربازان شورشی به پادگانهایشان بازگشتند ) 


شورگز / ۰50۲۵82 ها /: اسم. درخت گرمسیری از تیره : 


گز دارای تنه راست و چوب سخت کبودرنگ. که آن را 
برای تثبیت شن روان در مناطق کویری می‌کارند 


و کوتاه نشدن براثر شستشو ( در مورد پارچه ): آب‌نرو 
شورو / 56۷۲0۵ /: اسم. تیماج : شبرو 

شورواشور / 50۳۷25۲ / 3 شور" 

شورو شر / 5۲-0-52۲/ 2 شرو شور 

شوروی / 5072۷1 ,50:78۷1/: صفت. دارای نظام شورایی؛ 


شورایی 


می‌شود. در صنعت شیشه‌سازی. باروت‌سازی و 


به‌عنوان کود کاربرد دارد: شور قلمی 
لا شورهٌ سر : یاخته‌های مرده کنده شده از پوست سر 


که به‌صورت پوسته درآمده است» و مقدار زياد آن که 


نوعی بیماری پوستی باشد 


شور شیلی : نیترات سديم. که در دستگاه سەوجھى 
شوفاژسانترال a /Sofazsûantral, ŠufaZ—/‏ 


متبلور می‌شود 
شورة قلمی ٩1‏ شوره 


آقا شوره زدن :۱. باقی ماندن یا اثر گذاشتن نمکهای محلول در 0 
یک مایم ( مانند آب شور یا عرق بدن ) بر سطح چیزی, پس ۱ 
از بخار شدن آپ آن ( دیوارها شوره زده بود ) ۲. پوسته -پوسته . 

: شوفری / 301671 ,501011 /: اسم . رانندگی 

شوق /50:0 ,50۷4 /: اسم. ۱. گرایش سخت و پیگیر 

| به‌کاری (خیلی به درس خواندن شوق داشت ) ۲ آرژو 

( به شوق دیدن تو آمدیم ) 

: آقا شوق داشتن : ۱.گرایش داشتن ۲. آرزومند بودن 

(از شدت شوری نمی‌شود خورد ) ۲. یکی از چهار مزه اصلی : 

که به‌وسیلةٌ پرزهای زبان احساس می‌شود (مانند مزه . 


شدن پوست سر ( سرت را خوب نشستی شوره زده ) 
شوره‌زار / ۰5۲6287 -ها /: اسم. ۱. زمین دارای شوره 
۲ زمینی که براثر داشتن نمک زیاد گیاه در ان نمی‌روید 
شوره‌سازی / 50۲69821 / 3 نیترایش.-۱ 
شوری / 5۲1 /: اسم. ۱. وضع یاکیفیت شور بودن 


نمک طعام ) 


شوریدگی / ۰80۲061 -ها/: اسم. وضع یا کیفیّت . 
: تمایل و رغبت همراه با خوشحالی (نمی‌دانی باچه 
شوق و ذوقی کار می‌کرد ) 

می‌شوری؛ پشور ( شورش کن ) //۱. از فرمان مقام بالاتر . 
سرپیچیدن و حالت اعتراض و مقاومت به‌خود گرفتن . 
۲ به‌صورت گروهی در برابر مقامهای دولتی مقاومت یا : 
تند. رنگ‌پریدگی, بی‌قراری, عطش و پسوست سرد و 
: چسیناک از علایم آن است ۲ عارضة ناگهانی معمولا 
شوریده" / ۰500۲106 -ها /: اسم. ماهی خوراکی خلیج : 
۱ روانی » شک 

لا شوک الکتریکی /برقی : شوک ناشی از تماس مستقیم بدن 


شوریده بودن 
شسوریدن / 5۲1027 /: مصدر. لازم. //شسوریدی؛ 


به انها حمله کردن * شورش کردن 
قا صنت منعولی: شور يده / مصدر منفی: نشوریدن 


فارس از زيررده ماهیان استخوانی جدید: ماهی شوریده 
شوریده ۲: صفت. [ادبی ] ۱. پریشان؛ آاشفته ( زلف او شوریده 


دیدم. حال من شوریده گشت ) ۲. /-ها؛ -گان / دستخوش 


: شورو هیجان ( دل شوریده ) 

: شوریده‌بخت /500۲1060201»-ها؛_-آن /:صفت. بدبخت؛ 
شورنرو / 50۳1270 /: صفت. دارای ویژگی یا امکان جمع ا 

: شوریده‌حال / 50۳106051 /:صفت. پریشان‌حال 
شوریده‌خاطر / 507106516۲ /: صفت. دستخوش 


آهفه 


ذهنی بر اثر اندوه و نگرانی 


| شوسه /5056/ 3 جاده شوسه جاده 

شوشکه / 5586 ,5056 . ها /: اسم. [قدیمی ] نوعی 
شمشیر کوتاه که پیشتر افسران می‌بستند 

شوره 50761 /: اسم. [شیمی ] نیترات طبیعی پتاسيم. . 
جسم سفید شکننده و محلول در آب. شامل پستاسیم. ۱ 
نیتروژن و اکسیژن, که در دستگاه راستلوزی متبلور : 
- گرم و شبکه‌ای از لوله‌ها و رادیاتورهاء برای گرم کسردن 
" ساختمان یا مجموعه‌ای از ساختمانها: شوفاژ سانترال؛ 
[ حرارت مرکزی ۲. [گفتاری ] هر یک از رادیاتورهای آن 
( دستت رابگذار روی شوفاژ ببین داغ است ) 

با خارش پوست سر همراه است ممکن است نشانة ‏ 
۱ یا بنایی که دستگاه حرارت مرکزی در آن کار گذاشته 


شوشه / 5056 /: اسم. ۱. شمش ۲. منشور (شکل هندسی ) 
شوفاژ / Sufaz‏ ,5012 ها /: اسم. ۰۱ دستگاه حرارت 


مرکزی, شامل موتور گرم‌کننده آب و دیگ يا مخزن آب 


شوفاژخانه /-50122 ,5012*2806 . -ها/: اسم. اتاق 


شده است 


: شوفاژ۱ 


شوفاژکار /-5012 ,۰50182121 _ها؛ ان /: اسم. کسی 
که کارش نصب. تعمیر یا راه‌اندازی شوفاژ است 
شوفر / 51۴6۲ ,50101 -ها؛ -ان /: اسم. راننده 


به شوق آمدن / سر شوق آمدن: علاقه و گرایش به انجام 
دادن کاری پیدا کردن؛ به کاری علاقمند و دلگرم مش 


به همین قیاس: به شوق آوردن / سرشوق آوردن 
شوق و ذوق /50:9-0-720:0 ,5010-0-20 /: اسم. 


شوک /50۷6 ۰ -ها/: اسم. ۱. [پزشکی ] اختلال جریان 
خون به‌علت ضایعه يا بیماری سخت. و بیشتر ناشی از 
کاهش حجم خون جاری, که سقوط فشار خون. نبض 


زودگذر در جریان خون, بر اثر ترس. عوامل عصبی یا 


ےم 


با جریان برق که ممکن است به‌طور ناخواسته و تصادفی : 
میهن‌پرستی افراطی و دور از منطق 
: شوهر / 50:07 ,50۱۷021 , -ها؛-ان /: اسم. همسر زن؛ 
مردی که با زنی ازدواج کرده است؛ شو؛ شوی [ادبی ] 
Mi:‏ شوهر دادن : ۱. دختر با زنی رابه ازدواج با مردی واداشتن 


باشد یا به‌وسيلهٌ دستگاه ویژه‌ای برای درمان برخی 
پیماریهای عصبی به کار گرفته شود 
لا شوک دادن : پدید آوردن شوک در بدن جاندار (قلبش 


ایستاده بود. مجبور شدند به او شوک بدهند ) 


شوک وارد شدن : پدید آمدن حالت شوک در جاندار. : 


به همین قیاس : شوک واردکردن 
شوکا / 50165 ها /: اسم. کوچکترین گوزن ایرانی ۱ 


راستة جفت‌سمان, دارای کفل سفید و دم کوتاه, که شاخ . 


- یک شخص. به همین قیاس: شوهر خواهر؛ شوهر عمه 
" شوهردار /-50:087 ,500027087 /:صفت. دارای شوهر 


تنها در نوع نر و با شش تا هشت شاخه و گاه بیشتر مت 
دیده می‌شود 
شوکت / 50:18 ,50۷۵1 /: اسم. [ادبی ] قدرت همراه با 
شکوه و رونق 


شوکران / 50:68787 ,500/127810 . -ها /: اسم. ۱. گیاہ 


۲ .سمّی که از این گیاه ب‌دست می‌آید 
شوک‌ماهیان / šokmahiyan‏ /: اسم. تنیره‌ای از 


شور که بیشتر در آبهای ساحلی و به‌صورت گروهی 
زیست می‌کنند: شسک‌ماهیان؛ ساردین‌ماهیان 
شوکولات / و501 ,atاo‌Sok‏ / تچ شکلات 

شوکه /501)16(6/: صفت. دچار پا دستخوش شوک 
شسوگون / ۰50807 -ها/: اسم. عنوان هر یک از 
فرماندهان نظامی ژاپن در عصر فئودالی (از سدۀ ۱۲ تا سال 
۷ میلادی ) که به‌صورت موروثی حکومت کردند 
شولا / 50:12 ,۰50۷18 ها /: اسم. کپنک 

شوم / 50110 /: صفت. ۱. ناخجسته؛ ناخوشایند یا زیانبار 


( حادثۀ شوم شب شوم ) ۲. موجب چنین رویدادی ( عقیده : 
ش‌وینده / 502706.-ها/: اسم. هریک از مواد 
| پاک‌کننده ( مانند صابون؛ پودر لباسشویی. مایع 
۰ ظرفشویی. ...) که برای شستشو به کار می‌رود 

-شویی /571/: پیراژه. شستن ( خاکشوبی. لباسشویی ): 
-شوئی 
شه /۰560- 
: شهاب / 56020 la .Sahab, Sahab,‏ /: : اسیم. جسم 
آسماتی کوچکی که بر اثر گذه 
: می‌شود و به‌صورت درخشانی به‌چشم می‌آید؛ تیر شهاب 

: 8 شهاب اقب: شهاب فروزان و پر نور 

" شهابسنگ /- 5659 la- «Sahabsang, Sahab-—,‏ /: 
اسم. سنگ آسمانی که دارای مقدار کمی ( ا ۷۲۰ 
. شهادت /5۵15000 ,5002420 . -ها /: سم . عمل يا 
فرایند گواهی دادن ۲ عمل یا فرایند شهید شدن 


داشتند جفد شوم است ( 

شومن / 50:۳37 ,50۷۷1087 , ها /: اسم. منردی که 
عهده‌دار اجرای شو است (اقای قاطبه شومن شده بود و 
شو اجرا می‌کرد ) 

شومی / Sumi‏ /: اسم. وضع يا كيفيّت شوم بودن 
( شومی این کار دامن همه را می‌گیرد ) 

شومیز / 50۳2 / 3> شمیز 

شومینه / 50۳106 / ل شمینه 

شون / 5۷31 / د آقطی کوچک. آقطی 

شوند / 52۷۵00 / 0 آقطی کوچک. آقطی 

شونیز / 50012 / 1 سیاهدانه 

شووینیست / 50۷01151 ,یا50۷ ها /: صفت. دارای 
گرایشن به شووینیسم 

شووینیستی / 50۷00151 ,اک50۷101 /: صفت. مربوط یا 
منسوب به شووینیسم ( گرایشهای شووینیستی ) 


ش‌ووینیسم / 50۷01181۳0 ,50۷1۳01610 /: استم. 


زپ ارسال دخستر یس زرگش را شسوهر داد ) ۲. [مسجازی ] 
برایگان از دست دادن ( قالی به آن خوشگلی را شوهر دادی. رفت! ) 
شوهر کردن : ازدواج کردن زن ( پری شوهر کرد ) 


" شوهرخاله / - 50:27 ,50۷۷027*816/: اسم. همسر خاله 


: (زن شوهردار ) 

: شسوهرداری /-50:027 Sowhardari,‏ /: ۱ 
۱ شایستگی و توانایی نگهداری شوهر ( کمی هم به دخترت 
علفی از تیره جتریان» دارای برگهای سمّی بزرگ و ٠‏ 
شفاف با بریدگیهای بسیار و گلهای چتری کوچک 
۱ مردی جز پدر شخص, که با مادر او ازدواج کرده است؛ 
ب از ¦ ناپدری؛ پدر ناننی 

ماهیهای کوچک زیررد؛ ماهیان استخوانی نو ویره آب . 


اسسم. 


شوهرداری یاد بده ) ۲. [ مجازی] کدبانویی 
شوهرننه /-50:087 ,50۷2۳0806 /: اسم. [گفتاری ] 


شوهریابی / 50:14۲ ,[5002:5/: سم. عمل یا 


۱ فرایند جستجو و اقدام برای یافتن مرد متناسب برای 
ازدواج با زنی 

۱ شوی۲ ها /: اسم. [ادبی ] شوهر: شو 

-شوی ': پیراژه. شوینده (رختشوی ) 

> -شویان /5720/: پیاژه. ۱. عمل شستن (مراسم 
قالی‌شوبان مشهد اردهال ) ۲. شویندگان (قالی‌شویان ) 

شوید / 56۷10 ,5۷10 / 0 شبت 

شویدی / 50۷101 ,اviا‏ -ها/: ا کیاد ز تی از 


تیره سوسنیها, باشاخه‌های خمیده دراز و ِِ و 


برگهای ریز شبیه به برگ شبت 


آن /: اسم. [مخفف, ادبی ] شاه 


شتن از جو زمین گداخته 


8 شهادت دادن : به‌عنوان شاهد دربارۀ رویداد مورد بحث 


سخن گفتن ( حاضرم در دادگاه شهادت بدهم ) 

به شهادت رسیدن : شهید شدن؛ کشته شدن در راه آرمان 

خود ( در عملیات ازادسازی خرمشهر به شهادت رسید ) 
شهادتگاه / -5208021 5ahadatgah,‏ /: سم. جایگاه 
شهید شدن؛ جای به شهادت رسیدن 
شهاد تنامه Sahadatname, Sahadat—/‏ « ها /: اسم. 
۱. نوشته‌ای که در آن شاهد مشاهداتش را دربارة 
رویدادی معین بیان کند ۲. [قدیمی ] گواهینامه؛ دیپلم 
شهاد تین / 5205021670 Sahadateyn,‏ /: اسم. [اسلام ] 


آشهد اَن مُحمدا زسول‌الله» 


شهامت / 5208۳061 ,52081۳21 . -ها/: اسم. دلیری؛ ` 
نداشتن ترس و بیم (اگر شهامت گفتنش را نداری, بگذار . 
شهرت‌طلب / 5011721.12120._-ها؛ ان /: صفت. جویای 
: نام و در پی مشهور شدن: شهرت پرست. به همین قیأس : 
دارای بالهای با قاعده پهن. سطح پشتی تیره‌رنگ, سطح . شهرت‌پرستی؛ شهرت طلبی 
شکمی تقریبا سفید با راه-راه عرضی نزدیک به‌هم و . 
قهوه‌ای پررنگ. پوشیرهای زیردمی سفید و مشخص,. . 


من بگويم ) 
شهیاز / 5210052, ها /: اسم. پرنده شکاری از تیره بازه 


که در ارتفاع کم پرواز می‌کند و نوع ماده بزرگتر است: 
شاهباز؛ ترلان؛ طرلان 

شهبانو / 501105111 .-ها /: اسم. همسر شاه؛ ملکه 
شهپر / ۰5۵11081 -ها/: اسم. ۱. [مخفف. ادبی ] شاهپر 
۲ هریک از دو سطح کنترل در نزدیکی سر بال هواپیما 
که با حرکت در خلاف جهت یکدیگر سبب چرخش 


ان می‌شوند 
شهد / 511 /: اسم. ۱. مایع قندی که از برخی گیاهان 
ترشح, و موجب جلب حشرات يا پرندگان, و در نتیجه 


که بر اثر جوشیدن بسیار غلیظ شده است ( شهد مربا) 
شهدا / 500202 /: جمع 3> شهید 
ش‌پدمگسان / 5010702822581 /: اسم. تسیره‌ای از 


آنها از گلها تغذیه می‌کنند ( مانند مگس پرزن) 
خانه‌ها و ساکنان بسیار (بیش از ۵۰۰۰ نفر ) و تأسیسات 
رفاهی و اداری ۲. [مجازی] مردمی که دران زندگی 


می‌کنند ( با این کارها شهر رابر علیه خود شوراند ) 


بازی و سرگرمی, بویژه برای کودکان 


شهر هرت : [مجازی ] شهری که در آن نظم و قانون نیست 


شهرآشوب" / 5۵0785005/: سم. نام نوعی شعر درباره 
پیشه‌وران و پیشه‌های گوناگون 

: شهرآشوب ": صفت. [ادبی ] موجب آشوب در شهر؛ فتنه گر 
شهربانی / 5۵117)6(0511.-ها/: اسم. سازمانی که تا 
: ده ۰ حفظ نظم و قانون را در نقاط شهری ایران 
۱ بر عهده داشت 

" شهربندان / 5207020087»-ها /: اسم. محاصره شهر 
شهرت ۰500120/1 -ها /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت مشهور 
بودن ۲. نام خانوادگی ( نام: عباس. شهرت: حقیقی. اهل تهران ) 
عمل یا فرایند گواهی دادن بر یگانگی خداو پیامپری : 8) شهرت دادن : [گفتاری ] شایع کردن ( در شهر شهرت دادند که 
حضرت محمد با گفتن عبارتهای: «اشهّد ان لاله الالله. . 


قرار است کودتا بشود 4 

شهرت داشتن : مشهور بودن (به درستکاری و مردمداری 

شهرت داشت ). به همین قباس : شیهرت بافتن 
شهرت‌پرست / 502۲۵۱۳2۲۵5۱ / 1 شهرت‌طلب 


شهر دار / ۰52117037 ها؛ ان /: اسم. ۱. مدير مسئول 
شهرداری ( شهردار تهران ) ۲. [مجازی ] عضوی از یک 


مجموعه ( خانواده, دانشجویان یک خوابگاه. زندانیان 


. یک سلول) که به‌طور انتخابی یا نوبتی عهده‌دار خدمات 
عمومی است ( آن روز علی شهردار بود ) 

: شهرداری / [520۳021,-ه۱/: اسم. سازمانی که عهده‌دار 
خدمات شهری (مانند ایجاد و نگهداری خیابانها و 
1 پارکها و یا کیزگی شهر) است 

هواپیما حول محور طولی آن و در نتيجه تغییر مسير : 
ساختن شهر 

شهرستان / 520۲69180 ها /: اسم. بخشی از استان, 
جه : معمولاً شامل یک یا چند شهر و بخشها و روستاهای 
گرده‌افشانی می‌شود ۲. عصاره میوه, بویژه نوع غلیظ آن : 


شهرسازی / ۰581115521 ها /: اسم. عمل پا فرایند 


: پیرامون ان 
( شهد انگور. شهد هلو )۳. [ مجازی ] عسل؛ انگیین ۴. شربتی . 
: منسوب به شهرستان ( لهجة شهرستانی ) 

شهر فرنگ / 5211۳618727.-ها/: اسم. دستگاه نمایش 
قدیمی به‌صورت اتاقکی قابل حمل که تماشاگر می‌تواند 
مگسهای راسته دوبالان, به رنگ روشن و بدن فاقد با چسباندن چشم خود به دریچۀ آن, فیلم یا تصویری را 
موهای زبر لارو انها از شته‌ها یا حشرات کوچک و بالغ ۱ 
: شبهرک / 520786 »-ها/: اسے. ۱. مجموعۂ مسکونی 
شهر /۰5010۳-ها/: اسم. ۱ مجموعةٌ مسکونی بزرگی با : 
" که خانه‌هاء ساکنان یا مساحت کمی دارد و از لحاظ 
اداری بخشی از یک شهر به‌شمار می‌آید ۲. قریه 
شهرنشین / 5201160511,-ها؛-ان /: صفت. ساکن شهر. 
8 شهر بازی: فضایی با تأسیسات و وسیله‌های لازم برای : به همین قیاس : شهرنشینی 

شهروند / 52111۷210,-ها؛ ان /: اسم. کسی که اهل 


شهرستانی / 5017051271 ,-ها/: صفت. مربوط یا 


که به‌وسیلة ذره‌بین بزرگ شده است. تماشا کند 


دارای تاسیسات شهری ( آب. برق, خیابان. فروشگاه). 


ری 6 


یک شهر یا کشور به‌شمار می‌آید و از حقوق متعلق به‌آن 
برخوردار می‌شود. به همین قیاس : شهروندی 

شهره / ۱52۳۲6 تج شهله 

شهره / 501۲۴ /: صفت. [ادبی ] مشهور (به آزادگی و 
مردمداری شهره بود ) 

شهری / 52011 -ها؛ -ان /: صفت. مربوط یا منسوب 
به شهر ( جوان شهری ) 

شهریاری / „pl :/ Sahriyari‏ [ادبی ] یادشاهی؛ شاهی 
شهریت / 5۵107172۵1 /: اسم. وضع یا کیفیّت د 


داشتن ویژگیهای شهر ( ان e‏ اسمش شهر بود 
ولی شهریتی نداشت ) 


ایرانی» دارای روز 


خدمات یک موسسه برای یک ماه (یا یک دوره. 
یک ترم» یک سال ) ( شهرية مدرسه ) 


جنگجو ۲. شوالیه 


شهلا / 581018 /: صفت. ۱. درشت و زیبا (در مورد چشم) : 
" شیاردار 7 (/: صفت. دارای شیار 


۲ میشی ( چشم ) 


شهله / 5۸16 /: اسم. لای چربی روی گوشت قرمز (غیر ' 
: یک سطح (اگر شیارزنی این زمین تمام بشود می‌توانیم 
: نشاها را بکاریم ) 

شیاطین / 54۷311 /: : جع لته شیطان! 

؛ شیاع / ۰/8 : اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند شایم شدن 
شیاف ها : اسم. ماده دارویی جامد 
- مخروطی‌شکل کوچک و معمولا روغتی که در حرارت 
: بدن ذوب می‌شود و مواد ان از راه مخاط راست‌روده به 


از دنبه ): شهره [گفتاری ] 

شهله و شهید / sahle-vo-Sahid‏ /: 
پا فتده برائر خستگی یا آسیب دیدن 
شهناز / 520082 /: اسم. از نغمه‌های موسیقی ایرانی 
گوشه‌ای در دستگاه شور 

شهوات / 5208۷581 /: جع ٤3‏ شهوت 


صفت. [گفتاری ] از 


شهوانی / 520)8(۷5201 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
شهوت / 500۷21 -ها؛ شهوات /: سم. ميل شدید. بویژه 
8ا شهوت کلام : میل به پرگویی؛ پرحرفی 

شهوت‌انگیز / 520۷212012 /: صفت. موجب تحریک 
شهوت پرست / ۰5011۷21027250 -ها؛ -ان /: صفت. 
دارای گرایش زیاد به عمل جنسی 

شهوتران / ۰5211۷۵1758۳ -ها؛ -ان /: صفت. دارای تمایل 
و فعالیت جنسی زیاد. به همین قیاس : شیهو ترانی 
شهود 50004 ,511000 /: اسم. ۱. جع 1 شاهد 
۴ آگاهی مستقیم و بی‌واسطه 

شهودی / 501001 ud,‏ طن /: صفت. ۱. دارای قابلیت 
دیده شدن به‌وسیلهً چشم ۲. دارای قابلیت درک شدن 
به‌طور بی‌و اسطه 


شیب راه / 510781 / : اسم. ب 
۱ تلاقی با گذرگاهی در سطح بالاتر ی پایین‌تر. که دارای 
1 شیب و معمولاً برای تردد یک طرفه است 


شهوی / 54۸4۷1 /: صفت. مربوط يا منسوب به شهوت 
شهید /۰50110-ها:-ان؛ شهدا /: اسم. ۱. کسی که براثر 
0 کوشش و تلاش در راه آرمان خویش کشته می‌شود 
۲.کسی که به‌خاطر پیروی از آرمان خویش آگاهانه 
مرگ را می‌پذیرد 

" شهیدپرور / 52110027۷27 /: صفت. دارای ویژگی یا 
: تواتایی پرورش‌دادن کسانی که آماده پذیرش شهادت 
شهریار / ۰58071127-هاء ان /: اسم. [ادبی ] پادشاه؛ شاه : بوده‌اند ( امت شهیدیرور ) 
شهیر 5201۳1 /: 
سهر بودن و ۱ 


صفت. [ادبی ] ناموره؛ بلنداوازه 
(شاعر شههیر ) 
شهیق / 52110 /: اسم. عمل یا فرایند فرو بردن هوا 


در ریه‌ها؛ دم 
شهریور / 52171۷27 /: اسم. ماه ششم سال شمسی شیاد /52584.-ها؛-آن /: صفت. دارای عادت یا 
| گرایش به فریب دادن دیگران برای سود خویش؛ 
شهریه 501011۷76 -ها/: اسم. هزینة استفاده از : 


کلاهبر دار؛ حقه‌باز؛ شارلاتان. به همین قیاس : شیّادی 


: شيار / ۰51787 -ها /: اسم. فرورفتگی باریک دراز و 
معمولا کم‌عمقی در سطح یک چیز 
شهسوار / ۰521152۷37 -هاء ان /:اسم. [ قدیمی ] ۱.سوار : 


لا شیارزدن ل شیارکردن 
شیار کردن: [مجازی] شخم زدن زمین برای زراعت: 
شیار زدن 


شیارزنی / 30572801 /: اسم. عمل یا فرایند شیار کردن 


: بدن می‌رسد 

: شی / ۰56۷ ها؛ اشیا /: اسم. ۱. موجود بی‌جان, بویژه 
آنچه منقول باشد ( شیء کوچک. شیء قیمتی. شیء نامرنی ) 
۲ [فلسفه ] هر چیزی که بتوان آن را شناخت, در مورد آن 
حکم کرد یا از آن خبر داد 

شیب /519.-ها/: اسم. میزان انحراف رو به پایین از 
" سطح افقی (تراز)؛ یا 
: پایین سرازیر شدییم ) 

: © شیب تند: سطحی که دارای انحراف زیاد از سطح افقی 


سرازیری (از شیب رودخانه به طرف 


است ( جاده شیب تندی داشت و چرخ اتومبیل سر می‌خورد ) 


شیبدار / ۵3ط /: صفت. دارای شیب ( سل شیی ) 


بخشی از یک گذرگاه در محل 


شیب راهه 
شیب‌راهه 510۲5۳61 / 1 شیب‌راه 


نقلیه به کار می‌رود ؛ رمپ 


ان حروف چاپ را جابجا می‌کنند 


کلیدهای شستی است 
27 شیپور استاش: [کالبدشناسی ] مجرای ارتباطی میان 


بسته است. ولی در موقع بلع یا خمیازه باز می‌شود 


قیفی‌شکلی که در پستانداران ماده تخمدان را به زهدان 
می‌پیوندد و از طریق ان تخمک از تخمدان به زهدان 
می‌رسد: لولۀ فالوپ؛ مجرای فالوپ؛ لول رحم 


کارش نواختن شیپور است 
2 شیپورچی یزید و طبال امام حسین بودن: [مجازی] 
فرصت‌طلب و خیانت پيشه بودن 


شیپوره / ۰560۷0۲6 -ها/: اسم. اسباب یا قطعه‌ای از ۱ نوزادان ترشح می‌شود ۵. هر مایع شبیه به آن ( شیر منیزی ) 
گوشتخوار و بیشتر شب‌شکار از تیره گربه‌سانان, دارای 
تک لپ علفی با ساقهٌ راست یا بالارونده. برگهای دارای ۱ 


اسباب برای پاشیدن مایع ( مانند سوختپاش) 
شیپوری" / نتلا0 56 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان گلدار 


پهنک دراز با رگیرگهای موازی. پهنک تیرکمانی با 
رگبرگهای پنجه‌ای, یا پهنک بزرگ و سوراخدار» گلهای 


میوهٌ سرخ سمّی؛ گل شیپوری 


شیپوری ": صفت. به‌شکل شیپور. با دارای صدای ان 


(گل شیپوری, بوق شیپوری ) 


شيخ / ۰567 -ها؛ شیوخ؛ مشایخ /: اسم. ۱. لقبی برای ٤‏ 
افراد روحانی یا دیندار ( شیخ‌حسن. شیخ‌علی ) ۲. ربیس . 


قبیله‌های عرب 
شیخ‌السفرا / 5605501075 / 0ج مُعَدَْمْالسْفُرا 


" شیخک / ۰50586 -ها /: اسم. دانۂ تسبیحی دارای ! 


شکل متفاوت با دانه‌های دیگر, که معمولاً در هر تسبیح ` 
دو تا در فاصلة مساوی از دانه‌های دیگر قرار دارد: 0 


آخوندک 


شیخ‌نشین / ۰5606510 -ها /: اسم. قلمرو حکومت 0 


شیخهای عرب. بویژه در خلیج فارس 


: شیحیه 


: شیخی /۰5641-ها/: اسم. هریک از پیروان فرقةً 
سطح شیبدار که برای تسهیل بارگیری یا تخلية وسیل : شید 


شیخیه / 58×1۷ /: اسم. فرقه‌ای از مسلمانان شیع 
شیپسی /81 ا5 /: دم [چاپ] انبر کوچگ فلزی که با : 
| (۱۲۴۱-۱۱۶۶ هجری‌قمری ) می‌دانند 
شیپور /۰56(۳۷۲-ها /: اسم. ساز بادی فلزی به‌صورت ` 
لوله‌ای دراز و خمیده که در انتها گشاد می‌شود و دارای ` ۲ دچار هیجانهای عاطفی (شادی, اندوه. خشم و 
کی ات راتس پاک ی کی ۱ 
۱ چیزی ۳. [ روان‌شناسی ] دچار جنون ادواری؛ مانیاک 
گوش داخلی و حلق که سوراخ انتهای آن به‌طور طبیعی : 
: شیدایی /۰56705۷۱-ه1/: اسم. ۱. عشق شدید و 
شیپور فالوپ : [ کالبد شناسی ] هر کدام از یک جفت مجرای ۱ بیمارگونه ۲. هیجان همراه با فعالیت زیاد ذهنی و بدنی, 
رفتار بی‌نظم و بلندپروازی ۲ [ روان‌شناسی ] جنون 
: ادواری ٭ شیدائی 

: شیر /51۳/:اسم. ۱ ها /وسیله‌ای برای باز و بسته کردن 
شیپورچی / ۰56۲1۳01 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که ۰ 
: سکه که دارای تصویر است؛ طرف مقایل خط ۳ [نجوم ] 
۱ صورت پنجم از صورتهای فلکی منطقةالبروح: اسد ؟. 
مایمی که از غده‌های پستان پستانداران ماده برای تغذية 


دوازده‌امامی که خود را پیرو شيخ احمد احسایی 


شیدا / Seyda‏ /: صفت. ۱. دچار عشقی بیمارگونه 


شیدائی / 31ع / 0 شیدایی 


جریان سیّال موجود در یک لوله. ظرف یا مخزن ۲. آن‌روی 


پوست گندمگون. دم دراز منگوله‌دار و جنس نر دارای یال 


انبوه سیاه یا قهوه‌ای تیرهء که در نواحی باز یا کوهستانی 
" (نیزارها, بیشه‌های تنک حاشية جنگلها) برخضی 
نر-ماده يا نر و ماده بی‌دمگل و مجتمع به‌شکل نوعی ۱ سرزمینهای گرمسیری» بویژه در آفریقاء زندگی می‌کند 
سنبله که برگی لوله شده به شکل شیپور اطراف آن را . 
می‌گیرد. و میوه ستۀٌ گوشتدار محتوی دانة آلبومن‌دار 
۲ /-ها/ گیاه علفی از تیره شیپوری, دارای ریزوم ۱ 
متورم. برگهای پهن با لبه‌های چا کدار, گلهای نر و ماده : 
به صورت ستون در میان یک برگ نیمه‌لوله‌شده و ` 


لک شیر آتش‌نشانی :لول تخلیه با در پوش و سرلوله که به منبع 
اب شهر وصل است و آپ را با فشار و به مقدار زیاد برای 
مصارف آتش‌نشانی تخلیه می‌کند 
شیر استرلیزه: شیری که مواد بیماریزا در آن از ميان برده 
شده است 
شیر برفی : [کنایی ] آدم متظاهر به قدرت و در عمل ناتوان 
و بی‌عرضه 
شیر بی‌یال و دم : [مجازی] . اسر پوچ؛ کار قلابی 
۲ بی‌قدرت ولی متظاهر 
شیر پاستوریزه: شیری که بر روی آن عمل پاستوریزاسیون 
انجام شده است 
شیر خدا: از لقبهای حضرت علی‌ابن ابیطالب. نخستین امام 
شیعیان 
شیر خشک: شیری که آبش را گرفته و آن‌را به‌صورت گرد 
در آورده‌اند تا برای مدتی قابل نگهداری باشد 
شیر خودکار: شیری که با پدید آمدن وضع خاصی (مانند 
افزایش حجم سیّال در مخزن, یا قرار گرفتن چیزی در برایر 


شیر ) باز و بسته می‌شود 


شیر دریایی : جانور پستاندار از زير راسته شیران دریایی 
شیر عسلی : شیری که أن را غلیظ کرده و عسل یا مواد 
شیرین‌کننده به آن افز وده‌اند 


شیر فشاری: شسیری که با فشار دادن به یک تکمه | 
: شیران دریایی / 51720602775 /: اسم. زیرراسته‌ای از 
شیر فلکه : شیری با سر چرخ‌مانند. برای قطع و وصل ۱ 
پوست ضخیم تقریبا بی‌مو, دستهای باله‌مانند و پاهای 
" تحلیل‌رفته» که برای استراحت به ساحل می‌ایند و از 
شیر کوچک : [نجوم] صورت فلکی کوچکی در آسمان : 
نیمکرة شمالی, میان صورتهای خرس بزرگ و شیر: 
مراقبت از شیرها را (در باغ وحش. سیرک و مانند آن) 
شیر کوهی : جانور پستاندار از تیر؛ گریه‌سانان و راستة ! 
گوشتخواران؛ بومی آمریکاء با صدای جیغ‌مانند, پوست خرمایی 
برنج در شیر می‌پزند 

۱ شیربها / -baha‏ ,51۳9208 /: اسم. پول ۳ مالی که داماد 
۱ (یاکسانش )در هنگام ازدواج به خانواد؛ عروس می‌دهد 


به کار می‌افتد 


جریان سیال در داخل یک شبکه ( مانند لوله کشی آب خانه 
یا گاز یک محله) 


اسد اصغر 


تیره تا قهوه‌ای که توله‌ها خطدار یا خالدارند: کوگار؛ پوما 
شیر ماک : آغوز 
شیر مرغ : [مجازی ] چیز نایاب یا بسیار کمیاپ 


شیر منیزی : هیدروکسید منیزیم که به‌صورت مایع : 
شیری‌رنگ به‌عنوان ملین و کاهش‌دهنده اسید معده . 
| شیرپنیر /۰5[۲۳801۲-ها/: اسم. گیاه علفی پایا از تیره 
روناسیان, با ساقه‌های گسترده و خشن, برگهای باریک 
: و نخی‌شکل, گلهای کوچک زردرنگ با بوی عسل و 


دارای ماده‌ای شبیه به پنیرمایه که شیر را منعقد. می‌کند. و 


به کار می‌رود 
شیر هموژنیزه: شیری که مواد آن همگن شده است 
8 شیر به شیر آوردن : بچه زاییدن در فاصله‌های کوتاه و 


پیش از آنکه بچة قبلی از شیر گرفته شود 


شیر خام خوردن : [کنایی ] ۱. غفلت کردن ۲. خام‌طمع بودن 
: خرتوخر (بارفتن مدير قبلی وضع مدرسه خیلی شیر توشیر شد ) 


شیر خوردن: ۱. نوشیدن شیر ۲. شیرخوار بودن ۲ خورده 
شدن به وسیلة شیر ( خرگوش را شیر خورد ) 

شیر دادن : ۱. شیر تولید کردن ( هر یک گاوها ۲۰ لیتر شیر 
می‌داد ) ۲ به کودکی شیر خورآندن ( داشت بچه را شیر میداد ) 


شیر دوشیدن ل دوشیدن-۱ 


به همین قیاس : شیر کردن 
شیر کسی خشک شدن : قطع شدن تولید و ترشح شیر 
در هجده‌ماهگی از شیر گرفت ) 
شرابه 7 ه۱/: اسم. مایع بی‌رنگ یا 


شیری‌رنگی که از آوندهای برخی گیاهان ترشح می‌شود 


مجاورت با هوا غلیظ و سفت می‌شود 
شیرازه 7 ها /: اسم. ۱ دوخت ورقهای کتاب پا 


و بزودی کار بچه‌ها به گدایی کشید ) 


( جوان شیرافکن ) 


: شیرآلات /2184- ,ا5۲۵1 /: اسم. شیر و قطعه‌های 


۱ متصل به آن ( در حالت جمع) 3 شیر-۱ 
۱ شیراندام / 51۳2005۳0 /: صفت. دارای اندامی نیرومند و 


ورزیده 

پستانداران جفتدار آبزی از راستهٌ گوشتخواران با 
ماهیها تغذیه می‌کنند 

شیربان / ۰57027-ها؛ -ان /: اسم. کسی که نگهداری و 


بر عهده دارد 
شیربرنج / [5170670/: اسم. خوراکی که با جوشاندن 


شیرپاک خورده / 51۲602100706 : -ها/: صفت. 
[ مجازی ] نجیب و درستکار 


میوهٌ خشک. این گیاه دارای خاصیت دارویی است 


شیرحه / -ها /: اسم. پرش با تمام بدن به گونه‌ای 


که در هنگام فرود آمدن, دستها و سر به‌سوی پایین باشد 
3 شیرجه رفتن: انجام دادن عمل شیرجه ( شیرجه رفت 
شیر شسدن : [کنایی ] تشسجیع و تسحریک شدن. 
: شیرخشت /517)6(»054/: اسم. ۰۱ /-ها/ گیاه بوته‌ای از 
۱ یره گلسرخیان, با سه تا پنج خامه و سه تا پسنج هسته 
از شیر گرفتن : به‌جای شیر به کودک خوراک دادن (بچه را : 
که از آن خارج می‌شود و مسهل و ملیّن است ۳. نام ماده 
قندی که از برخی گیاهان جنس زبان‌گنجشک ترشح 


توی آب ) 


که قسمتی از آنها از برونبر خارج شده است ۲. ماده قندی 


: می‌شود 
و دراثر قطع اندامهای گیاه خارج و (معمولاً) در : 
" شیرخوار /51۲»57,-ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای کمتر از 
دو سال ( دز مورد انسان) ۲ دارای عادت با ویژگی 
دفتر ۲. نخهایی که ورقهای کتاب را به یکدیگر پیوسته است ‏ 
8 شیرازة کاری گسیختن / گسستن: [مسجازی | از میان . 

رفتن نظم و ترتیب آن کار ( بامرگ پدر شیراژه کرها از هم گسیخت . 
شیرخوارگی / 51۳*8:61/: اسم. دوره‌ای از زندگی 
شیرافکن / 51۳21120 /: صفت. بسیار دلیر و نیرومند ا 
می‌کند ( در انسان معمولاً تا دوسالگی) 


شیر خط /51۲۵0/ 1> شیر یا خط 


شیرخوارگاه / 51۲×383 . -ها /: اسم. موسسه‌ای برای 
نگهداری کودکان شیرخوار بی‌سر پرست 


موجوه پسفاندازار تولد تا فدکاشی که با شیر ع یه 


شیردار / ۰517087 -ها /: اسم. درخت جنگلی از تیره : 
کوچک مدور در نیمه بالایی بدن و خارهای پشتی سیاه: 
" ماهي شیر 

شیردان / 51۳050 /: اسم. بخش چهارم و قسمت اصلی : 
معده نشخوارکنندگان, با جدار ضخیم و چین‌خورده که : بسیار دلیر و بی‌باک 

شیرمست /5[]10850/: صفت. سیر و سرحال براشر 
| خوردن شیر کافی (در مورد شیرخواران) (بچه کم 
شیردل 51۳001 . -ها؛ -ان /: صفت. [مجازی] پی‌باک؛ ` 


: شیرمست شده بود و داشت می‌خندید ) 


شیرموران / 517050 2ج مورچه گیرها 


افرایان. دارای تن صاف. برگهای پنجه‌ای و چوب سفید 
شیرابه‌دار: آج؛ آچ 


روده در دنباله آن قرار دارد 
شیردریایی / 5176020/21 / ل شیردریایی. شیر 


دلیر؛ شجاع 


شیردوش / ۰517005 ها /: اسم. ۱. ایزار دوشیدن شیر ` 
- صورت مخلوط له‌شده موز در شیر وشکر 

4 معمولا از ورقه‌های اهن. به همین قیاس: شیروانی‌ساز؛ 
شیردهی / 517061 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند تولید کردن ` 
: شیروخورشید /5[۲۳-0-707510/: اسم. نقش شیری 
۱ ایستافه و شمشیر در دست که خورشیدی از پشتش 
شیرریز / 51۲.112 ها /: اسم. ظرفی به شکل پارچ ۱ 
: 2 شیروخورشید سرخ: نام پیشین هلال احمر در ایران 

۱ شيره 7 ۸ اسم. 5 اب میوه‌های شیرین که جوشانده 
: شده است ( شیر انگور. شیره خرما ) ۲. [گیاه‌شناسی ] مایعی 
که در بافت آوندی گیاهان جریان دارد ( شیر پرورده شيره 


۲ کسی که کارش دوشیدن شیر است 
شیرده / 517061 /: صفت. دارای توانایی تولید شیر 
به‌وسیلهة غده‌های پستانی (گو شیرده ) 


شیر به‌وسیلهُ جانور ماده ( شیردهی همزمان با زییمان آغاز 
می‌شود ) ۲. عمل يا فرایند دادن شیر به کودک ( شیردهی 


بهوسیلا پستان مادر یا شيشة شیر هر سه ساعت یک بار ) 


بسیار کوچک برای گذاشتن شیر در سر سفره و ریختن 


شیر در فنجانها 
شیرزاد / 51۲234 /: اسم. گونه‌ای گلسنگ که در تولید 
مواد رنگی کاربرد دارد 


شیرزن / ۰511280 -ها؛ -ان /: اسم. [مجازی ] زن بسیار ۱ خام ) ۲ [ فیزیولژی ] مایم درون روده پا معده مهره‌داران 
: (شیره گوارشی ) ۲. ماده مخدری که با جوشاندن سوختۀ 
" تریاک به‌دست می‌اید (روزی یک مستقال شیره می‌کشيد ) 
۵.[مجازی] جوهر و چکیده هر چیز 

20 شیرة بالارونده ل شيرة خام 


دلیر و بی‌باک 

شیرسوز / 517902 /: صفت. لاغر. ناتوان و بیمارگونه 
براثر نخوردن شیر کافی در دوران شیرخوارگی 
شیرشکری ۲ / 1517 ,3175016871 / : اسم. رنگ سفید 
با اندک مايه زردی 

شیرشکری ": صفت. دارای رنگ شیرشکری 


شیرفروش 17 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش ٤‏ 


فروختن شیر است. به همین قیاس : شیرفروشی 


شیرفهم / 51۲12017 /: صفت. [ گفتاری ] برخوردار شده از ۱ 


آگاهی کامل یا درست در مورد یک مطلب 


لھا شیرفهم شدن : بخوبی فهمیدن ( وقتی فهمیدم شیرفیم شده. | 


روانه‌اش کردم ) 


شیرفهم کردن : بخوبی فهماندن ( بايد خوب شیرفیمش می‌کردی ) : 
شیرکا کائو / ۷۵ 517*۵18 /: اسم. مخلوط شیر با کاکائ و که ' 


به‌ صورت نوشیدنی مصرف می‌شود 


شیرگیاه / 5171781 , -ها /: اسم. هریک از گیاهان 


شیرابه‌دار تیره استبرق 
شیرمال /51۳021/ 1 نان شیرمال. نان 


شیرماهی / 50008101 , -ها؛ ان /: اسم ماهی خوراکی ٠‏ 
خلیج فارس به‌طول تایک متراز زیبررده ماهیان ۱ 
استخوانی جدید. دارای بدن کشیده با رنگ در بالا ابی یا ` 


سبز و در پهلوها نقره‌ای, چند ردیف طولی از لکٌّه‌های 


شیرمرد / 51110270 . -ها؛ ان /: اسم. [مجازی] مرد 


شیرموز /00:2 - ,51۳0201۷2 /: اسم. نوشابه‌ای به 


شیروانیکوب 


ایران بود 


شيرة پرورده : [ گیا‌شناسی ] شیره‌ای که از پالایش و تغییر 
شیرة خام در برگها براثر عمل نورساخت حاصل می‌شود و 
به سایر قسمتهای گیاه جریان می‌یابد 

شيرة خام : [گیاه‌شناسی ] آب و مواد کانی گوناگون که توسط 
ريشه جذب می‌شود و به ساقه می‌رود: شیر بالارونده 
شیرة روده : [ فیزیولژی ] مایعی که از سلولهای مخاط رودءٌ 
مسهره‌داران ترشح می‌شود و در پستانداران محتوی 
آزیمهای گوناگون ات 

شسيرة گسوارشسی : [ فیزیولژی ] هریک از مایعهای 
ترشح‌شونده از اندامهای دستگاه گوارش مهره‌داران, 
اغلب محتوی آنریمهای گوارشی ( مانند بزاق. شيره معده. 
شيره روده, شيرة لوزالمعده و صفرا) 

شیرة لوزالمعده : [ فیزیولژی ] مایعی که از لوزالمعده ترشح 
می‌شود و به دوازدهه می‌ریزد و محتوی آنزیمها است 
شيرة معده : [ فیزیولژی ] مایعی که از غده‌های معده 
ترشح می‌شود و در پستانداران محتوی آنزیمها و اسید 
کلریدریک است 


شيرة هسته : [ زیست‌شناسی ] بخش مایع هستة یاخته 
لھا شیرة چیزی راکشیدن: [کنایی ] تمام خاصیت و 
قوت آن را گرفتن 
شیره‌ای /۰51۳61-ه۱/: صفت. ۱. مصرف‌کننده شيره 
تریاک ۲. تریاکی 


شیره‌پز / ۰51۳6082 ها /: اسم. کسی که کارش پختن : 


شيره میوه‌هاست. به همین قیاس : شیره‌پزی 
شیره‌پزخانه / ۰51۳0۳227206 -ها /: اسم. کارگاهی که 


دران شیره میوه‌ها را می پزند 


شیره کش خانه / 516660528160 ها /: اسم. جایی که در : 


أن شیره (و تریاک ) می‌کشند 


شیری' / 513 /: اسم. ۱. شیر فروش ۲. رنگ سفید مات با : 


اندک مایه‌ای از زرد بسیار گم‌رنگ. به همین قیاس: 
شیری رنگ 


شیری :صفت. ۱. مربوط یا منسوب به‌شیر ( غدۀ شیری, مواد 
شیری ) ۲. دارای شیر ( شکلات شیری ) ۳. دارای رنگ شیری : 


۴ شیرخوار (بچۀ شیری ) ۵. مربوط به دوران شیرخواری 
( دندان شیری ) ۶. [ گفتاری ] شیرده (گاو شیری ) 
شیر یاخط / 511521 /: اسم. نوعی بازی یا شرط‌بندی 


به‌صورت پرتاب سکه‌ای به‌هوا و پیشگویی وضع قرار : 


گرفتن آن در هنگام سقوط: شیر خط 


8 شیریاخط انداختن : پرتاب کردن سکه برای تعیین ‏ 


جهت قرار گرفتن آن ( شیریاخط انداختیم شیرآمد. او برنده شد ) 
شیرین ‏ / 51۳10 /: صفت. ۱. دارای مزه شیرینی ( چای 
شیرین ) ۲. [ مجازی ] خوشایند؛ دلجسب ( سخن شیرین. 


خواب شیرین ) 


آقا شیرین کاشتن: [مجازی ] کار خوب و خوشایند کردن : 


اما دروازه‌بانشان انصافاً شیرین کاشت 
روز ال سیریںن 


۳ ۲ 2 
شیرین :قید. [ گفتاری ] ۱.به طور يقین ( آن کتاب شیرین صد ‏ 
تومان می‌ارزید. او پنجاه سال را شیرین داشت ) ۲. به‌طور دلخواه . 


یابسیار خوب (پس شیرین حرفهایت را زدی. خانه را . 


شیرین فروختیم ) 


شیرین‌بیان / 517100087 ها /: اسم. ۱. گیاه ععلفی ‏ شیرینی‌خوران دختر اقدس‌خانم بود ) 


پایا از تیه پروانه‌واران. دارای گونه‌های خودرو. برگ 
مرکب. گل سرخ ریز, خوشه دمدار. ۱۳ تا ۱۵ برگچة 


بی‌کرک و چسبناک و ريشه عمیق شیرین ۲. ريشه آن . 


گیاه که دارای ماده قندی است و در شیرینی پزی و 
داروسازی کاربرد دارد # سوس 

شیرین پلو / 2010۷۷- :511100010 /: اسم. نوعی پلو که 
معمولاً در آن گوشت مرغ مربای خلال‌نارنج (با 


پرتقال), خلال بادام» خلال پسته شهد شکر. روغن و : 


زعفران می‌ریزند 
شیر ین زبان / 51۲11120050 /: صفت. شیر ین‌سخن 
شیرین زبانی / ۰51۳1022051 -ها /: سم. عمل یا فرایند 


| سخن گفتن با لحن و شیوهٌ خوشایند ( دخترشان تازه زبان باز 
کرده‌بود و مرتب شیرینزبانی می‌کرد ) 
شیرین‌سخن /5[۲1150*120/: صفت. دارای گفتاری . 
خوشایند و دلچسب؛ شیرین زبان ( شاعر شیرین‌سخن ) 
شیرینعقل /201- ,5171201 /: صفت. [ گفتاری ] 
عقب‌ماند: ذهتی؛ کانا؛ ابله 
شیرین‌کاری / ۰51111571 -ها/: اسم. کار جالب. 
۰ خوشایند یا شگفت‌انگیز. به همین قیاس : شیرینکار 
: شیرینی / Sirini‏ /: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت شیرین بودن 
( ببین شیرینی‌اش خوب است ) ۲. یکی از چهار مزه اصلی که 
به‌وسیلهٌ پرزهای بخش پیشین زبان احساس می‌شود 
(مانند مزة مواد قندی) ۳ /-هاء جات / تتقلاتی که با 
مواد قندی پخته می‌شود. بویژه انچه شامل ارد. مواد 
قندی, روغن یا کره است ۴. آنچه (از هدیه و خوردنی) به 
مناسبت انجام شدن کاری یا رویدادی خوش به دیگری 
۳ دیگران می‌دهند ( کارت در اداره درست شده بايد شیرینی 
[ بسدهی. کی می خواهی شیرینی عبروسیات را بدهی؟). 
به همین قیاس : شیرینی دادن؛ شیرینی گرفتن 
ا شیرینی کسی را خوردن : [مجازی] به‌مناسیت پذیرش 
خواستگاری از طرف عروس, مراسم شیرینی‌خوران برپا 
کردن؛ نسامزد کردن ( شیرینی مینا را برای احمد 
خورده‌اند ) ل شیرینی‌خوران ۱ 
: شیرینی‌پز / ۰51۲1101022 -ها /: اسم. کسی که کارش 
پختن شیربنی است 
: شیرینی‌پزی / 5171010221 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند 
پختن شیرینی ۲ /-ها/ کارگاهی که در آن شیرینی 
می‌بزند 
شیرینی‌جات / 51110180 /: جمع 0 شیربنی 
" شیرینی‌خوران / Sirinixoran‏ / : اسم. مراسمی که پس 
از پذیرش خواستگاری و پیش از عقد انجام می‌گیرد و 
در جریان آن داماد به خانة همسر اینده‌اش شیرینی 
: می‌فرستد و در آنسجا جشنی برپا می‌شود ( دیروز 


شیرینی‌خورده / 5171101510100 /: صفت. تامز د شده برای 


ازدواج با مردی ( شیرینی خورده پسر کدخداست ) 
شسیرینی‌فروشی / 511111101۳151 /: اسم. ۱. شغل 
: شیرینی‌فروش ۰۲ /-ه۱/ مغازه قنادی 


: شیزوفرنی / 01 «* أسکیژوفرنی 
: شیزوگامی / 512086101 /: سم. [زیست‌شناسی ] نوعی 


تولید مثل غیرجنسی, که در آن بدن جاندار به دو قسمت 
"یج مشود که بک قمست رایع نیرز 
دیگری ل میسن مس کت 


: شیزوگونی / 512080٣1‏ /: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] نوعی 
" تولید مثل غیرجنسی, که در آن قطعه‌ای از بدن یک جاندار, 


موجود مشابه دیگری را به وجود می‌آورد ۲ [گیاه‌شناسی ] 
تولید مثل رویشی 


شبیزومیست / ۰5120101501 ها /: اسم. رده‌ای از 0 
جانداران تَکياختة گیاهی که از راه تقسیم مستقیم تکثیر : 


می‌شوند؛ دارای گونه‌های آزاد. انگلی و بیماریزا 


شیست /51 /: اسم. نوعی سنگ دگرگون و متورق که 


بخش عمدء آن را رس همراه با دانه‌های دز کوهی و . 


پولکهای میکا تشکیل می‌دهد؛ آردوال 


8 شیست رسوبی: نوعی سنگ رسوبی لابه-لایه که به ۱ 


هنگام شکستن ورقه -ورقه می‌شود 


شیشعان / 20 ۰5152 -ها /: اسم. درختجه کوچک از ۱ 
تیره گز. دارای ساقه راست» برگهای کوچک فلس‌مانند : 
کشیده و سبز مایل به ابی و گلهای خوشه‌ای صورتی. 


که بیشتر در کنار رودها می‌روید. 
شیشک / ik‏ /: اسم. قوچ جوان تا یک‌ساله 


شیشکی / 5۸ا5 /: اس. صدایی مانند صدای خارج ٠‏ 
شدن باد شکم» که به نشانه بی‌احترامی يا مسخره کردن 


کسی به‌وسیلۀ دهان تولید می‌کنند 


8 شیشکی بستن : صدای شیشکی دراوردن ( وقتی از خیابان : 


رد می‌شد؛ برایش شیشکی بسته بودند ) 


شیشلیک / )ا5ا -ها /: اس کباب معمولا از گوشت : 
گوسفند یا گاو ب‌صورت قطعه‌های نازک ساطوری که به : 


سیخ کشیده شده باشد 


شیشه / 50ا5 ها /: اسم. ۱. جسم بی‌شکل غیر آلی ٠‏ 
شفاف یا مات شکننده. حاوی مخلوطی از سیلیکاتها و . 
گاه پوراشهادا اھا کته از کداعس سیلیش با 
اکسیدهای بُور یا فسفر همراه با ماده‌ای گدازآور در کورو: 
به‌دست می‌آید ۲ صفحه مسطحی از آن جنس که برای 
تأمین روشنایی برروی پنجره. در با دریچه‌ای نصب ۱ 
می‌شود ( شیشة پنجره. شیشۀ ماشین ) ۳. ظرف از آن جنس : 
که برای نگهداری چیزی به کار می‌رود ( شيشذ عطر. شيشة 


دارو ) ۴. اسبابی از ان جنس ( شيشة چراغ. شيشة عینک ) 
8 شیشة آبداده 1> شيشه نشکن 
شيشة آتشخوار ل شيشة نسوز 


سرد شدن سریع گدازه‌های آتشفشانی پدید من ی 
شيشْة اسفنجی : ماده شیشه‌ای سیاه. کدر. سبک. 


چوب‌پنبه‌مانند و عایق حرارت که از حرارت دادن گرد 
می‌فروشد 

: شیشه‌پاککن /515008.600»-ها/: اسم. ۱. کسی که 
آن ورقه‌ای پلاستیک شفاف قرار می‌دهند تا در صورت : شغلش تمیز کردن شيشه ساختمان مؤسسه‌هاء خانه يا 
| اتومبیل دیگران است ۲. اسبابی به شکل ۲ که بخش افقی 
شيشة جام : شيشة مسطح که برای عبور نور از آن به کار ۱ آن از اسفنج است و برای تمیز کردن شيشه پنجره‌های 
" بلند یا دور از دسترس به کار می‌رود # شیشه‌شوی 


شیشه با کربن به‌دست می‌آید 
شيشة اطمینان | ایمنی : نوعی شیشۀ دولایه که در وسط 


شکستن شیشه. ذرات آن به اطراف پاشیده نشود 


می‌رود ( مانند آنچه به در و پنجره نصب می‌شود) 


شيشة چراغ : استوانهٌ شبشه‌ای که برای استفاده از 
روشنایی چراغ نفتی یا گازسوز, بر روی آن می‌گذارند 
شيشة رنگی : شیشه‌ای که با ماده رنگی ویژه‌ای ترکیب 
شده است و اشیای پشت خود رابه آن رنگ نشان می‌دهد 
شيشة سرب: نوعی شيشة محتوی سیلیکات سرب که در 
اسبابهای نوری به کار می‌رود 

شیشۀ شیر : بطری کوچک دارای سرپستانک برای 
شیر دادن به شیرخواران 

شيشة ضدگلوله : نوعی شيشة اطمینان چندلایه و بسیار 
مقاوم در برابر ضربه و گلوله 

شيشة عمر : ۱. [فرهنگ‌مردم ] شیشه‌ای که در افسانه‌ها 
جان دیو در آن بود و با شکستن شیشه دیو می‌مرد 
۲ [مجازی ] جان؛ مایةٌ زندگی 

شيشة فتوکرومیک : شیشه‌ای که رنگ آن با افزایش نور 
تیره‌تر و با کاهش آن روشنتر می‌شود؛ شیشة نوررنگ 
شيشة کراون : شیشۂ شفافی از جنس پتاسیم یا باریم که در 
ساختن اسبابهای نوری و منشورها برای پیشگیری از 
کجنمایی به کار می‌رود 

شيشة مات : شیشه‌ای که اشیا در پشت آن دیده نمی‌شود 
شيشة محلول : محلول سیلیکات سدیم یا مخلوطی از 
سیلیکات سدیم و پتاسیم که مایعی شفاف ولزج است و 
کاربردهای صنعتی گوناگون دارد 

شيشة مشجر : شيشة مات که یک روی آن دارای تقشهای 
برجسته‌ای مانند شاخ و برگ است 

به تسوز سای با ترکین سیلیش: امین کید 
ور و یک ماده قلیایی, که در برابر آتش و گرمای زیاد 
مقاوم است: شيشة آتشخوار 

شیشۀ نشکن : شیشه‌ای که به‌وسیلةٌ اب دادن آن را در 
برابر ضربه و فشار مقاوم کرده‌اند: شیشۀ آبداده 

شیشه و سنگ : [کنایی ] دوچیز که بودنشان در کنار هم 


| شیشه‌ای /515671/: صفت. ساخته شده از شيشه 
( ظرف شیشه‌ای. در شیشه‌ای ) 
شيشفة آتشفشان : شيشة طبیعی (مانند ابسیدین) که از . 


| بریدن و نصب کردن شیشه است ۲. اسباب بریدن شيشه 


شیشه‌بر / 5156007 : -ها /: اسم. ۱. کسی که کارش 


: شیشه‌بری /۰51560011-ها /: اسم. کارگاهی که در آن 


شیشه‌بر کار می‌کند و قطعات شیشه را به مصرف‌کننده 


شیشه‌خرده / 51560۳06 ها /: اسم. قطعه‌های ریز و ا 


درشت شیشه‌ای که شکسته است ( لیوان شکست و 
شيشه خر ده‌هایش ربخت روی قالی ) 
كا شیشه‌خرده داشتن : [مجازی ] بدجنس و موذی و 


مردم‌ازار بودن ( ابن دوست تو قدری شیشه‌خرده دارد ) 


شیشه‌خور / 515607 /: اسم. ان بخش ازسطح در. . 
پنجره (و مانند آن) که دارای گشودگی است و بر روی آن . دسیسه, توطله یا سخن‌چینی ۲ بازی و جنب‌وجوش که 
موجب آزاردیگران شود؛ شیطانی 

شیشه‌سازی, / 51505821 ها /: اسم. کارخانه‌ای که ` 
آمیخته با شیطنت؛ همراه با شیطنت 

: شیطنت‌بار / 58۲31353۲ /: صفت. از روی شیطنت. 
همراه با شیطنت؛ شیطانی ( نگاه شیطنتبار ) 

۲ مایع تمیزکننده که برای شستشوی شيشه به کار می رود ۰ 
پیامبر اسلام را حق پسرعمویش علی‌ابن ابی‌طالب 
شیشه کاری /5150057/: اسم. عمل با فرایند ‏ می‌شناسند و برای این جانشین داشتن صفاتی راحتمی و 
کار گذاشتن شیشه‌های جام ( شیشه‌کاری ساختمان فردا : 


شيشه جام نصب می‌شود 
دران شيشه تولید می‌شود 
شیشه‌شور / 515651۲ ها /: اسم. شیشه‌شوی 


شیشه‌شوی / 51565117 /: اسم. ۱. ا شیشه‌پاک‌کن 


۳ بطری‌شور * شیشه‌شور [گفتاری ] 


تمام می‌شود ) 


درکارگاه دستی و به‌صورت سنتی شیشه تولید می‌کند 
شیشه گرخانه / 5156807»506/ 72 شیشه گری-۱ 


شیشه گری / 5350807 /: اسم. ۰۱ /-ها / کارگاه سنتی ٠‏ 


تولید شیشه: شیشه گرخانه ۲. پيشة شيشه گر 


شیطان !۲ 7 اسم. ۱. [اسلام] فرشته‌ای که 
به‌سیب سرپیچی از فرمان خدا از عرش رانده شد و . 
به‌زمین آمد. تا مردم را به بدکاری و گناه برانگیزد؛ ابلیس ۱ 


۲ /-ها؛ شیاطین / [مجازی] موجودی که کارش شیعی /1 منت پیرو مذهب شيعه 


فتنه گری و تشویق به بدکاری است 


8 شیطان در جلد کسي رفتن : [مجازی ] برای کارهای 0 
| شیفتگی / ۰518681 -ها/: اسم. دلبستگی شدید که 


ناشایست وسوسه شدن؛ در صدد انجام‌دادن کار ناروایی 


برامدن 


شسیطان را درس دادن: [مجازی] بسیار حیله گر و : 
شیفتی" / 5[1/: صنت. دارای وضع یا کیفیّت 
شیطان " /-ها/: صفت. [گفتاری ] پر جنب‌وجوش؛ : نوبت‌کاری ( کار شیفتی دردسر زیادی دارد ) 
زیرک؛ با نشاط و بازیگوش ( دخترک خیلی شیطان بود و . شیفتی ": قید. ۱. به‌صورت نوبت‌کاری (او شیفتی کار 
می‌کند ) ۲. در هر شیفت ( شیفتی پنجاه عدد کولر تولید می‌شود ) 
شیفن / 51101 /: اسم. ۱. پارچة ابریشمی (یاابریشم 
۱ مسصنوعی) دارای بافت فشرده و معمولا آهاردار 
۲ پارچۀ تزیینی (مانند پاپیون) که به جامة زنانه 
لولاشده‌ای در ماشینهای گونا گون ( مانند چرخ خیاطی) . 
که با لبه, قلاب یا دندانه درگیر می‌شود و برای جلوگیری : 
از حرکت برگشتی, تبدیل ان به‌حرکت خطی و به‌عنوان ` : 
| اقا شیک شدن: اراسته و برازنده شدن. به همین قیاس: 


موذی بودن 


توجه همه را جلب می‌کرد ) 

شیطان زیتون / 5۵5۵۳626۷۲ / 20 سنجد تلخ-۲ 
شیطان صفت / )5611375612 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
خوی و رفتار ناشایست و زیانبار 

شیطانک / ۰56۷)2026 -ها/: اسم. گیره یا ضامن 


قلاب یا ضامن به کار می‌رود 


شسیطانی ۲ / ۰56۷۷20 -ها/: اسم. جنب‌وجوش و 


بازیگوشی که موجب آزار دیگران می‌شود؛ شیطنت 
شیطانی ": صفت. مربوط یا منسوب به شیطان؛ زشت و 


۱ ناشایست ( خنده شیطانی. توطلهٌ شیطانی ) 
: ا شیطانی شدن: [گفتاری] ۱. محتلم شدن ۲. به‌طور 


غیر ارادی دچار انزال شدن 
شیطنت / ٤۵1۵٤‏ ٥5ء‏ ها /: اسم. ۱.کارهای تارواء بویژه 


شیطنت آمیز / 2۳012 - ,5۷4133۳012 /: صتت. 


شیعه" /6 5 /: اسم. ۱. هریک از مذهبهایی که جانشینی 


۰ 


لازم می‌دانند شيعه دوازده امامی؛ عة جعفری 


۰ ۳./-ها؛ شیعیان / هریک از پیروان مذهب شیعه 


شیشه گر / 5e8‏ . -ها؛ -ان /: اسم. صنعتگری که 2 شيعه اثناعشری ا شيعة جعفری 


شيعة اسماعیلی : اسماعیلیه 
شیعة جعفری : مذهبی که قایل به امامت علی‌ابن ابی‌طالب 
و یازده تن از فرزندان و نوادگان او و ظهور امام ایب در 
آخر زمان است: شیعة اثناعشری؛ شيعة دوازده‌امامی 
شيعة دوازده‌امامی 2 شيعة جعفری 
شيعة زبدی : زیدیه 

شيعه ۲: صفت. شیعی 


: شیفت /5110.-ها/: اسم. نوبت کار (شیفت صبح. 


شیفت شب ) 
0 اه 


شیفته 7 -هاء -گان /: مغت. دارای شیفتگی 


4 م 


شیک / 51۸ /: صفت. ۱. زیباء برازنده و خوش‌حالت ( جامۀ 
شیک. خانۀ شیک. ماشین شیک ) ۲. دارای جامه و سر و روی 


اراسته و مرتب ( تازگیها خیلی شیک شده‌ای ) 


شیک کردن 


بالای اتاق نشسته بود ). به همین قياس : شیکپوشی 


شیک ‌وپیک /51-0-011/: صفت. [گفتاری ] بسیار . 


اراسته و مرتب ( چه خبر است؟ امروز خیلی شیک‌وپیک ` 


شده‌ای؟ ) 


کی 30 تنوشخ او شیک و زر رید 


در می آورد خرج شیکی خودش مي‌کرد ) 


شیل /511/: اسم. سدی موقت که برای ماهیگیری در 


مسیر رودخانه با شاخه‌های چوب می‌سازند: شیله 


شیلات /5184/: اسم. ۱. صنعت ماهیگیری ۲ تأسیسات ۱ 


شیلان / 51180 /: اسم. [ نامتداول ] سفره مجلل پراز غذا؛ . 


خوان 
لقا شیلان کشیدن : [مجازی ] مهمانی مفصل کردن 


شیلم / 56۷1270.-ها/: اسم. گیاه علفی یک‌ساله از تیره ۱ 


گندمیان با ساقهٌ بلند. برگهای باریک مسطح و سنبلة 
سیخک‌دار که بیشتر در مراتع می‌روید 


شیلنگ / ۰51120 -ها/: اسم. لوله‌ای از یک ماده ` 


کماپیش قابل انعطاف (از جنس لاستیک یا پلاستیک) 
برای انتقال سیالها: شلنگ [گفتاری ] 

شیله /5:16/ د شيل 

شیله‌پیله /5[16۳116.-ها /: اسم. [گفتاری ] نیرنگ و 
فریب ( خیالت راحت باشد. هیچ شیله‌پیله‌ای در کار نیست ) 


بریتانیا که برابر ۵ پنی بود ۲. واحد پول برخی کشورهای ۱ 


آفریقا ( کنیاء سومالی. تانزانیاء اوگاندا) 


شیمی / 5100 /:اسم. دانش ساختار بنیادی ماده و ` 


ترکیب. تبدیل» تشکیل» تجزیه و تولید مواد 


2 شیمی آلی: دانش بررسی و مطالعة ترکیبها. واکنشها و ` 


خاصیتهای ترکیبهای حلقوی یا زنجیری کربن 


شیمی پزش> : شاخه‌ای از دانش پزشکی ویره مطالع اثر.: 


مواد شیانۍ و ایر درمانی آنها در بدن 
شیمی ساخت 7" شیمی صنعتو 
شي نتز ل شي ا 


شیمی صنعتی : شیمی مربوط به ساخت ترکیبات از : 


مواد ساده‌تر: شیمی ساخت ؛ شیمی سنتز 
شیمی عمومی 7 شیمی نظری 


شیمی فضایی : شاخه‌ای از دانش شیمی. ویژه مطالعه و ب 


بررسی وضعیت فضایی اتمهای تشکیل‌دهنده ملکول 


شيمي گرمایی : شاخه‌ای از دانش شیمی‌فیزیک که به ¦ 
مطالعة رابطة حرارت و پرتوهای حرارتی در جریان 


تغییرهای شیمیایی می‌پردازد 


شیکپوش / 51۸۷5 -ها؛ ان /: صفت. دارای پوشاک : 
زیباء برازنده و معمولا مطابق مد روز (یک آقای شیکپوش | 


کیت معدنی :بررسی و مطالمة وا کشقها و خناصیهای 
شیمیایی همه عنصرها و ترکیبهایشان جز ترکیبات کربن, و 
معمولاً شامل کاربیدهاء | کسیدهای کرین. کربناتهای فلزی, 
رها گوگرد وتات رین 

شیمی نظری : دانش مطالعٌ قوانین پدیده‌های شیمیایی و 
فرضیه‌هایی که برای تبیین انها عرضه شده است: 
شیمی عمومی ر 

| شیمیائی /5۱۳031/ د شیمیایی 

شیمیایی / 5170118۷1 /: صفت. ۱. مربوط به شیمی 
(آزمایش شیمیایی ) ۲. ساخته شده به‌وسیلة فرایندهای 
: شیمی ( مواد شیمیایی ) « شیمیانی 

: ا شیمیایی شدن: [گفتاری] در معرض آسیب مواد یا بمب 
شیمیایی قرار گرفتن ( ده نفر از نیروهای ما شیمیایی شدند ) 
شیمیدان /۰5701080-ها؛-ان /: اسم. کسی که کارش 
بررسی و مطالعهٌ شیمی با فرایسندهای شیمیایی است: 


: شیمی‌درمانی / 510110271081 /: سم عمل یا فرایند 
معالجه به‌وسیله مواد شیمیایی 

شیمیست / 5110150 / 1 شیمیدان 

: شیمی‌فیزیک /5[70111216/: اس. شاخه‌ای از شیمی که 
با بهره گیری از قانونهای فیزیک (مانند قانوتهای 
ترمودینامیک و سینتیک) واکنشهای شیمیایی را 
بررسی می‌کند 

شسیمیگرایی 5110186787۱ /: اسم. [گیاه‌شناسی ] 
- گرایشی که در آن عامل مس رکن.ساده فتیمیایی انست 
۱ ( مانند حرکت نزولی لول گرده در داخل خامه به علت 
وجود قند در داخل خامه) 

شین / 51 /: اسم. نام شانزدهمین حرف الفبای فارسی 
شینتو / 51010 /: اسم. دین راج در کشور ژاین, که 
: براساس پرستش نیاکان, رب‌النوعها و اعتقاد به منشا 
انشماتی امیزاتور یدید ا متام 

شیوا' /51۷3/: سم. از مذهبهای هندو. براساس 
پرستش شیوا خدای نابودی و تجدید حیات 

۱ شیوا": صفت. دارای شیوایی (در مورد سخن) ( بیان شیوا » 
شیوائی /1 ۸5۷5 د شیوابی 

| شیوایی / 5۷391/: اسم. وضع یا کیفیّت شمرده. منظم و 
خوشایند بودن گفتار: شیوائی 

" شیوخ / 57۷۷ ,51 /: جع 3 شيخ 

0 شیوع / $y‏ , 510 /: اسم. عمل یا فرایند شایع شدن 
۱ ( شیوع بیماری ) 

: *] شیوع داشتن: شایع بودن ( اسهال در میان شیرخواران 
شیوع داشت ) 

شیوع بافتن : شايع شدن ( هفتذ گذشته انفلوانزا در شهر 
شیوع یافت ) 


۱ 
۱ 


شیون / ۰51۷۵0 ها /: اسم. ناله و زاری, با صدای بلند. : 


در هنگام سوگواری 

8 شیون کردن : با صدای بلند زاری کردن و گریستن ( دخترش 
خیلی شیون می‌کرد ) 

شیوه 7 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. روش ویژه برای انجام 


خاصی داشت ) ۲. رسم؛ قاعده ( عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ) 


نشانة جدا کردن تلفظ و نشانة جمع 
[ ] نشانة مقولهُ واژه 

ر( ) نشانهٌ شاهد به کار رفته در تعریفها 

2 نشانه مترادف بودن یک واژه با همة تعریفها 
د نشانۀارجاع یک واژه به واژة دیگر 

// // نشانۀ صرف مصدرها 


۱۶ میلادی اروپاء که به عدم تطابق فضاها و کشیدگی 


اندام انسان تأکید داشت ۲ طرز ویوه و غالبا ناآ گاهانه در 
1 رفتار, اجرا با عمل 

۱ شیوه‌نامه / ۰51۷608۳06 -ها /: اسم. نوشته‌ای که در آن 
۱ شیوه و قاعدهُ مربوط به نوشتن چیزهای معیّنی ذکر 
دادن کاری ( شیوه کارش رابه کسی باد نمی‌داد. در نوشتن شیوة ` 
: نامهای خاص ) 
شیوه گرایی / 51۷080731 /: اسم. ۱. پیروی افراطی از : 
یک شیوه یا روش: تصنع ۲. مکتبی در نقاشی سددة ۱ 


شده است / شیوه‌نامة دانشنامه جهان اسلام. شیوه‌نامة ضبط 


شیهه / ۰56۷16 -ها/: اسم. فریاد اسب 
8 شیهه کشیدن : فریاد کردن اسب ( تا مرا دید شیهه کشید ) 


۳ نشانة جدا کردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 


مصدر منفی »در پایان مصدرها 
8 نشانة زیر مدخل اسمی 


8 نشانه زیر مدخل فعلی 


ص 


ص /56/: اسم. ۱. هفدهمین حرف الفبای فارسي؛ صاد 
۲ [مخفف ] صفحه ( ص. ۲۵۲ ) ۲. [مخفف ] صلی‌الله عليه 
صائب / اع 52/ 0 صایب 
صائم / 6۳7 55/ 1> صایم 


( مرد باید که بر سختیها صابر باشد ) 


عطر به آن می‌افزایند 
كا صابون به شکم خود زدن ٩1‏ شکم خود را صایون زدن. 


شکم 


(به کلاهبرداری شهرت داشت و در شهر کسی نبود که صابون او 
به لباسش نخورده باشد ) 

ی ۲ ۱ ۰ 
صابونی 561011117 /: اسم. ۱. سازنده یا فروشنده صابون 


صایونی ": صفت. . مربوط یا منسوب به صابون ۲ آغشته | 


به کف صابون ( دست صابونی ) 
صابی / 5501 /: اسم. ۱. از دینهای قدیم بین‌النهرین. 


مرکزش حرّان. که پیروانش معتقد به آفریدگار یکتاو . 
به عنوان مظهر فرشتگان مقرب می‌پرستیدند 


۲ -ها؛-ان / هریک از پیروان آن دين 


صاحب / 58020 ,58160 -ها؛ -ان؛ اصحاب /: اسم. ‏ 
: اسم. ۱. [قدیمی ] افسر ۲. دارنده مقام و شغلی معمولا مهم 


دارنده یا مالک چیزی ( صاحب اختیار, صاحب مال ) 


قا صاحب داشتن : دارای مالک یا سر پرست بودن (ابن بچه : 
: حق در یک زمین کشاورزی به علت کارکردن بر روی آن 
صاحب شدن :در اختیار خود درآوردن ( همین‌طور ٠‏ صاحبنظر /-58080 ,58160028 -ها؛-ان /: صفت. 
" دارای آگاهی و شناخت. بویوه دارای نظریه یا ارزیابی 
( من در سیاست صاحبنظر نیستم ) 

صاد 7 اسم. نام هفدهمین حرف الفبای فارسی 


صاحب دارد. مگر ابن خانه صاحب ندارد؟ ) 


مفت‌ومسلم خانه را صاحب شد ) 
صاحب اختیار صاحب جمال صاحب دولت صاحب سلیقه 
صاحب اعتبار 
صاحب امتیاز صاحب‌درد صاحب‌رأی صاحب‌کمال 


صاحب خرد صاحب ذوق صاحب عقل 


: صاحب‌الزمان / sahebozzaman, saãhaboZzama1‏ /: 
اسم. لقب امام دوازدهم شیعیان 

: صاحبجمع ٩2020-/‏ ,"ص ەزاe sah‏ /: اسم. کارمتدی که 
| اموال یا دارایبهای یک موّسسه به او سپرده می‌شود 
صابر / ۰55067 -ان؛ -ین /: صفت. [ادبی ] شکیبا؛ بردبار 
۱. مالک خانه ( شماهم بزودی صاحبخانه می‌شوید ) ۲. موجر؛ 
صایون / 58007 ها /: اسم. فراوردهٌ پا ک‌کننده از ` 
تمکهای سدیم یا پتاسیم و اسیدهای چرب. به شکل 
جامد. مایع يا خمین که در مجاورت اب کف می‌کند و بر : 
حسب نوع کاربرد. مواد رنگی, ضدعفونی کننده, سایا و 
احساسها و رفتارشان و دارای حسن تفاهم و همدلی 
: نسیت به دیگران 

: صاحب‌سخن /-20ط5 ,520605022 /: صفت. [ادبی ] 
صابون چیزی /کسی به لباس | جامة کسی خوردن: : 
[مجازی] با آن سر و کار داشتن و بویژه از آن آسیب دیدن " صاحب‌عزا /-58020 ,223 58060.-ه1/: صفت. 
۰ 5 برگزارکنندۀ آیین عزاداری ( صاحب‌عزا خودش در مجلس 
| نبود ) ۲. سوگوار ( به صاحبعزا تسلیت گفتیم ) 

صاحبقران / 5۵020060757 ,526008150 /: صفت. 
۲ نام هریک از گیاهانی که مانند صابون در آب کف . 


صاحبخانه ٩2020-/‏ ,520602816 ھا /: اسم. 
اجاره‌دار ( صاحبخانه آمده بود اجاره این ماه را می‌خواست ) 
۳ میزبان ( صاحبخانه در پذیرایی سنگ تمام گذاشته بود ) 

صاحبدل /-80: ,52060061 -ان /: صفت. [ادبی ] 
دارای | گاهیهای بسیار دربارهُ زندگی. مردم و بویژه 


گوینده سخن ( مستمع صاحب‌سخن رابر سر شوق آورد ) 


[کنایی ] نیک‌بخت؛ دارای بخت بلند (لقبی برای 


: پادشاهان) ( سلطان صاحبقران ) 


صاحب‌قلم /-5۵029 ,amاaم¶eb sah‏ /: صنت. دارای 


: استعداد نویسندگی؛ نویستده 
٠‏ صاحبكار /-5080 ,52060 .-ها/: اسم. کارفرما 


( امروز با صاحب‌کار حرفمان شد ) 
صاحب‌مرده /-52020 ,3010601۳0706 /: دعا. نوعی 
نفرین به‌معنی ای‌کاش دارنده‌اش می مرد / آن چافوی 


: صاحب‌مرده رابده به من ) 


صاحیمنصب / - ۹2090 ,bھans sah ebm‏ _-ها؛ ان /: 


صاحب‌نسق /-۹2020 ,5206008520 /: صفت. دارای 


: صادر / 5506۲ /:صفت. دستخوش صدور 


ا صادر شدن : ۱. فرستادن کالایی به جایی دیگر, برای عرضه 


به مشتری ( صادر شدن کال ) ۲. داده شدن دستور» فرمان یا : 
پروانه‌ای از سوی یک مقام رسمی ( معمولا به صورت 1 
کتبی ) ( حکم صادر شدن. گواهینامه صادر شدن. دستور صادر شدن) ` 


۳ [ادبی ] سر زدن کاری ( معمولا به‌طور غير ارادی). 
به همین قیاس : صادر کردن 


صادرات /5586051/: س. کالا یا خدماتی که از یک : وسیله‌ای نیمه‌شفاف که بخشی از پرتوهای نور را جذب 
ناحیه پا کشور برای فروش به ناحیه یا کشور دیگر . 
: طول موجهای مختلف, متفاوت (مانند صافیهای رنگی ) 
یا برای همه یکسان باشد (مانند صافیهای خنتا)؛ فیلتر 


فرستاده می‌شود ( صادرات بم خرماست. صادرات فرش ایران 
رونق یافته است 4 


صادراتی / 5206751 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به . 


صادرات ( ارز صادراتی. تسهیلات صادراتی ) ۲. مناسب برای 
صادرات ( خرمای صادراتی. فرش صادراتی )۳ صادر شده 
( ارز حاصل از کالاهای صادراتی ) 


از مقام رباست ) 
صادق / 55060 /: 
صادق بود ) ۲. راستین ( صبح صادق ) 

صادقانه ' / 6 (/: صفت. راستین ( دوستی صادقانه ) 
صادقانه + قید. به شیوه‌ای راست و درست ( صادقانه گفت: 
«تقصیر من بود ) 

صاعقه / 006 58,-ها /: اسم. آذرخشی که براثر نزدیک 
بودن به زمین به چیزی اصابت کند 

صاف ` :/saf/‏ صفت. ۱. فاقد ناهمواری. جين جین» 
MG‏ 
۳ در مورد هوا) بی‌ابر ( هوای صاف ) 

© صاف کردن :۱. هموار کردن ۲. مرتب کردن ۳ نسویه کردن 


صاف بودن؛ صاف شدن 
توی پیاده‌رو ) 


صافکاری است 
صافکاری / 5817811 /: اسم. ۱. عمل پا فرایند از میان 


بردن فرورفتگیهای یدنهٌ وسایط نقلیه ۲ /-ها/کارگاه ` 


وی این کار 

صاف و ساده /0-5506-]55 /: 
بی تجربه ( تو هم عجب صاف و ساده‌ای۱) 
صاف و صادق / 5510-95060 /: 
راستگو, درستکار و خوشقلب 


صاف و صوف /0-901-]58/: صفت. [گفتاری ] هموار. 


اراسسته و مرتب (لباست را صاف و صوف کن. صور تش را ا 
هنگام بامداد برای خوشامدگویی به کار می‌رود (سلم 
صافی /5811؛ -ها /: اسم. ۰ اسبابی با یک سطح 


صاف و صوف کرد ) 


۰ صایب / 55۷60 /: 
" درست و مطابق با واقعیت ( رأی صایب. نظر صایب ): صائب 
: صایم sayem‏ /: 


صفت. [گفتاری ] سادهدل و . 


صفت. [گفتاری] ۰ صبح ": قید. در آغاز روز ( صبح رفتم اداره ) 


: سوراخ-سوراخ برای جدا کردن مایم و جامد از یکدیگر 


( صافی چای ) ۲. ماده یا 


تودهٌ متخلخل (مانند پارچه. 


: کاغذ. ماسه, سفال یا زغال چوب) برای تصفيه مایعات 


۴ [برق] وسیله‌ای برای جدا کردن جریانهای برق . 


: برحسب بسامد آنهاء که از مهمترین اجزای بیشتر 


دستگاههای ارتیاطی است ۴. [نورشناسی ] ماده یا 


می‌کند. و ممکن است قابلیت جذب آن برای نورهای با 


۵ وضع یا کیفیّت صاف بودن 


صالح /58160.-ان؛ -ین /: صفت. دارای شایستگی: 
دارای صلاحیت ( نمایندۀ صالح. کارمند صالح. او برای قضاوت 
در این‌باره صالح نیست ) 

صادره / 520076 /: صفت. صادر شده ( برحسب دستور صادره . 


صامت / ۹21061 /: صفت. بی صدا ( نفسته بود و داشت 


: یکی از فیلمیهای صامت را تماشامی‌کرد ) 
صفت. [ادبی ] ۱. راستگو ( او در اظهاراتش ` 


صانع / 308 /: سمم. [ادبی ] ۱. سازنده جیزی 
۲ پدیدآورنده چیزی 

صفت. [ادیی ] دارای اثر یا بیامد 
صفت. [ادبی ] روزه‌دار: صائم 

صبا / 5۵05 /: اسم. ۱. بادی که از شمال خاوری می‌وزد 
۲ باد ملایم, خنک و خوشایند 


: صباح / 500290 /: اسم. SEES‏ صباح 


کار می‌کند. زود دلش را می‌زند ) 


۱ صباحت / 5۵081۵1 /: اسم. [ادبی ] خوبرویی؛ زیبایی 
صورت 
( حساب را صاف کردن ) ۴. از صافی گذراندن. به همین قیاس: ` 


صباغ / 5۵0026 -هاء ان /: اسم. [قدیمی ] رنگرز 


صیاوت /59202۷26/:اسم. [ادبی] کودکی 
صاف ‏ : قید. [گفتاری ] یکراست؛ به‌ طور مستقیم ( صاف رفت : 


صبح ‏ / ۰5001۱ -ها /: اسم. ۱ هنگام آغاز روز ( صبح شده 


بود خورشید داشت طلوع می‌کرد ) ۷ نخستین بخش روز؛ 
صافکار / ۹81187, -ها/: اسم. کسی که کارش ۱ بامداد ( ساعت ۱۰ صبح به دیدنش رفتم ) 


- 82 صبح زود /سحر: آغاز صبح 


صبح صادق : سپیده‌دم که در آن خط سفیدی در افق 
خاوری پیدا می‌شود و پیوسته گسترش می‌یابد 

صبح کاذب : هنگامی از شب که روشنایی اندکی به‌شکل 
یک ستون برای مدت کوتاهی در افق خاوری نمایان و 


سپس ناپدید می‌شود 


صبحانه / 5001806 /: اسم. خوراکی که هنگام بامداد 


می‌خورند؛ ناشتایی ( هنوز صبحانهام را تمام نکرده بودم ) 


صبح به خیر /500)(۳۵۷6۲/: دی. عبارتی که در 


کردم و صبح‌به‌خیر گفتم. کسی جوابم را نداد ) 


صبحدم ` / sobhdam‏ : اسم. [ادبی ] ۱. هنگام صبح : 
5 سپیده د م 
صبحدم : قید. [ادبی ] در هنگام صبح 
صبحگاه / 5001080 _ان /: اسم. هنگام صبح 
صبحگاهان / 50005080 /: قید. در هنگام صبح 
صبحگاهی / 5000511 /: صفت. مربوط با متعلق به . 
صبحگاه ( ورزش صبحگاهی ) 
صبر /5207/: اسم. ۱. درنگ و انتظار تا زمان مناسب 
( صبر کردم تا هوا کاملاًروشن شد ) ۲. تحمل وضع یا حالتی؛ . 
شکیبایی؛ بردباری ( صبر کن بزودی دردش ساکت می‌شود ) : 
۴ [فرهنگ مردم ] تک عطسه 
2 صبر ایوب : [کنایی ] شکیبایی بسیار زیاد 
ا صبر آمدن: تک عطسه کردن نا گهانی در موقعی که ¦ 
بخواهند کاری انجام دهند ( بسیاری در این موقع از آن کار ۱ 
چشم می‌پوشند یا مدتی صبر می‌کنند) ( خواستم بروم . 
صبر آمد ) ۲ ۱ 
صبر داشتن : دارای شکیبایی بودن ( کمی صبر داشته‌باش. : 
خوب می‌شود ) 
صبر کردن : شکیبایی کردن؛ درنگ کردن 
صبر کسی تمام شدن : دیگر قادر به ادامةٌ وضع موجود 
نبودن ( صبرم تمام شد. فریاد زدم و با مشت به در کوفتم ) 
صبرزرد / 5۵0762۵70 /: اسم. ۱. /-ها/ گیاه از تیرۂ ` 
سوستیهاه ویزه نواحی گرم. دارای برگهای بسیار ضخیم . 
و صمغدار ۲ نام صمغ برگ آن گیاه, که مسهلی بسیار : 
قوی و تلخ است 
صبغه /56006/: اسم. [ادبی ] رنگ ( سخنانش اندکی 
صبغة تعصب داشت ) 
صیور / 5۵07 /: صفت. [ادبی ] ۱. شکیبا ( بايد صبور بود ) : 
۲. بردبار ر خیلی صبور است ) 
صبوری / 5201171 -ها 7 اسم. [ادپی ] ۰ وضع یا کیفیّت 
صبور بسودن؛ شکیبایی (به من گفتی صبوری کن. . 
صبوری / صبوری بین چه خاکی بر سرم کرد ) ۲. بردباری 
صبه 500067 / ل مندایی-۱ 
صبیه / 5001۷6۷۶ .-ها/: اسم. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] : 
دختربچه ۲. فرزند دختر کسی (ابن دختر خانم صبیۀ ` 
شماست؟ ) 
صحابه / 501806 /:۱. جمع 1 صحابی 1.۲ اصحاب . 
یو ان اصحاب 2 
صحابی / 52101 صحابه: اصحاب /: اسم. هریک از ` 
کسانی که در زمان پیامیر اسلام به وی گرویدند. در : 
خدمتش بودند و پيامبر با آنان گفتگو و مشورت می‌کرد 
صحاری / 5212۲1 /: جمع 1 صحرا 
صحاف /58787, -ها: -ان /: اسم. کسی که کارش 
صحافی است 


صحافی / 5200511 /: اسم. ۱. عمل پا فرایند دسته کردن. 


: بریدن. چسباندن, دوختن و جلد کردن ورقهای کاغذ برای 
ساختن دفتر یا کتاب ( جلد کتاب پاره شده. باید صحافی شود ). 
۱ به همین قياس : صحافی شدن؛ صحافی کردن ۲ -ه۱/ 
۱ کارگاه صحاف ( بردم صحافی. گفتند یک هفته کار دارد ) 

: صحبت /500021, ها /: اسم. ۱. عمل پا فرایند سخن 
گفتن, بویژه سخن گفتن دو یا چند نفر با یکدیگر (صحبت 
٠‏ کردن ) ۲. موضوع مورد گفتگو ( صحبت عروسی راپیش کشید. 


صحبت بر سر پول است ) 


" 1 صحبت به میان آمدن: گفتگو دربار؛ چیزی مطرح شدن 


( صسحبت کتاب به مسیان آمسد: همه فریادشان بلند شد ). 
به همین قیاس : صحبت به میان آوردن 

صحبت چیزی /کسی بودن: در بار او / آن گفتگو شدن 
( صسحبت انتخابات بود هر کس چیزی از مشاهداتش گفت ). 
به همین قیاس : صحبت چیزی اکسی شدن 

صحبت شدن : گفتگو شدن ( درباره کر تو هم صحبت شد ) 
صحبت کردن: ۱. گفتگو کردن  (‏ خاطرات مدرسه صحبت 
کردیم ) ۲. سخن گفتن ( اصلابامن صحبت نکرد ) 


صحت /500121/: اسم. ٩‏ وضع یا کیفیّت صحیح بودن؛ 
راستی؛ درستی ۲. تندرستی 
۱ 1# صحت آب گرم : عبارت خوشامدگویی برای کسی که حمام 


کرده است. به‌معنی «امیدوارم پس از حمام کردن تندرست باشید» 
صحت خواب : عبارت خوشامدگویی برای کسی که از 
خواب برخاسته است. به معنی «امیدوارم پس از برخاستن 


صحت‌وسقم / "صs0-o-sehhat‏ /: اسم. صحیح بودن و 
. ناصحیح بودن؛ راست یا دروغ بودن ( صحت‌وسقم خبر را 
تحقیق کن. من از صحت‌وستقم موضوع چیزی نمی دانم ) 

صحرا / 592078.-ها؛ صحاری 7 اسم. ۱ بیابان ۲. بیرون از 


لا صحرای کربلا: [مجازی ] جای فاقد آب و گیاه و امکانهای 
رفاهی (بابا تو مارا آوردی گردش یا صحرای کربلا؟ ) 
صحرای محشر : [اسلام ] بیابانی که گفته می‌شود در روز 
قیامت همه مردم را برای رسیدگی به کارهای گذشته‌شان 
در آنسا حاضر می‌کنند 


: ا به صحرای کربلا زدن : [مجازی ] موضوع گفتگو را عوض 


کردن و مطلب مورد نظر خود را گفتن ( بعد از آن زد به صحرای 
کربلاو مسئلهٌ احتکار و گرانفروشی راپیش کشید ) 

صحرائی / 3۸13'1 / ل صحرایی 

صحراگرد / 52۳750070 .-ها؛ ان /: صفت. بیابانگرد. 


به همین قیاس : صحراگردی 

صحرانشین / ۰52017506510 -هسا؛-ان /: صفت. 
| ۱ بیابانگرد ۲ کوج‌نشین ۲ [مسجازی] روستایی 
" #بیابان‌نشین 


صحرانورد / ۹۵1115702۷2۳0 , -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
عادت يا گرایش به صحرانوردی 


صحرانوردی / 5811۳802۷2701 » -ها/: اسم. عمل يا . 


فرایند پیمودن صحرا؛ بویژه پیاده‌روی در فضای بیرون 
از شهر 
صحرایی 
صحرا ( آبوه وای صحرابی ) ۲. [مجازی ] خودرو 
( گل صحرایی ) #« صحرائی 

صحف /010۴ /: جمع لت" صحیفه 

صحن / ۰5۵۳0 ها /: اسم. ۱. میان و داخل یک فضای 


محصور که معمولاً دارای وتسعتی است و در آن جمعی 


7 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 


فضایی ( صحن باغ» صحن چمن ) 


صحنه / 50۳06 -ها /: اسم. ۱. محوطه‌ای در جلو تالار ` 


نمایش که از سطح زمین بلندتر است و هنرپیشگان در 


آن بازی می‌کنند ( صحنه نمایش ) ۲. محوطهٌ مشایهی در ۱ 


تالار موسیقی ۳. محوطة بلندی در وسط محل نمایش 
سیرک ۴. بخشی از یک پرده نمایش که در | 
حضور دارند و کاری را دنبال می‌کنند؛ مجلس ۵. منظره‌ای 


تشریح حادثه. صحنذ قتل رابازسازی کرد ) ۶. جایگاه انجام گرفتن 
کاری يا رویدادی؛ میدان ( صحنۀ جنگ صحنه سیاست ) 


ها به / روی صحنه آمدن: ۱. در معرض نمایش قرار گرفتن؛ 
نمایش داده شدن ( هاملت به صحنه آمد ) ۲. وارد میدان شدن و 


به صحنه آمد و مردم را علیه قرارداد نفت شوراند ). به همین قیاس: 
به /روی صحنه آوردن /بردن؛ به | روی صحنه رفتن 

در صحنه بودن : ۱. در حال نمایش بودن ( هنرپیشذ اول هنوز 
در صحنه است ) ۲. در حال عمل و فعالیت بودن ( تا وقتی مردم 
در صحنه باشند. انقلاب ما شکست نمی‌خورد ) 


که کارش صحته‌آرایی است 
صحنه‌آرایی / 318۷1 - ,۰52111168131 -ها /: اسم. عمل 


وسیله‌های لازم و پدید آوردن محیط مناسب 


پدید آوردن وضعیتی غیرواقعی شبیه صحنه نمایش. 


برای فریفتن دیگران ( قاتل بایک صحنه‌سازی کوشیده بود قتل . 


رابه‌صورت کشمکش میان مقتول و دزدان نشان دهد ) 


صحنه گردان / 5006887180 -ها؛ -ان /: اسم. ‏ 
. منشی صحنه منشی ۲. [مجازی ] اداره کننده یک : 


فرایند نمایشی یا معمولاً ناروا ( آن سال او صحنه‌گردان 
انتخابات بود ( 


صحه / 566 /: اسم. [ادبی ] ۱ . امضا ( نامه رابه صحۀ ابشان 
رساندم ) ۲. تصدیق ( من حاضرم بر آن صحه بگذارم ) 

ها صحه گذاشتن : ۱. امضا کردن ۲. تصدیق کردن 

صحی / 50101 /: صفت. [ قدیمی ] بهداشتی 

صحیح / 58111 /: صفت. درست ( فرمايش شما صحیح است ) 


صحیح‌وسالم / 521010-0-93167/: صفت. ۱. تندرست 


( صحیح و سالم در برابرتان نشسته‌ام ) ۲. فاقد عيب و نقص 


: (ساعت صحیح و سالم است و دارد کار می‌کند ) 
صحیفه 7 ها؛ صحف /: اسم. [ادبی ] کتاب 


صخره / 5۵076 : ها /: اسم. سنگ بزرگ یکپارچه؛ خرسنگ 


: صدا / 524 , ها /: اسم. ۱. عدد طبیعی پس از نودونه و 
گرد میآیند ( صحن مجلس. صحن دادگاه ) ۲. حیاط بناهای : پیش 
مذهبی ( صحن مسجد. صحن شاه‌چراع ) ۳. [ادبی ] پهنه ¦ 


از صدویک ۲. [ مجازی ] کمیّت بسیار زیاد 

2 صد تا یک غاز : [مجازی ] بی‌ارزش ( این حرفهای صد تایک غاز 
به چه درد من می‌خورد؟ ) 
صد در صد : تمام؛ کامل؛ یکسره ( صد در صد درست است ) 
صد دینار > صددیناری 
صد سال سیاه : هرگز ( صد سال سیاه این کار را نمی‌کنم ) 


آقا صد تا کفن پوساندن: [مجازی ] مدتها پیش مردن ( او تاحالا 
ن افراد معیّنی . 
صد : صفت. ۱. یکی بیش از نودونه عدد ۲. صدم (من 
واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می‌دهد (پلیس برای . 


صد تا کفن پوسانده ) 


نفر صد بودم ) 


: صدا / 5202 ,560 -ها /: اسم. ۰ آنجه شنیده می‌شود 
: ( چه صدایی بود؟ ) ۲ E‏ 
میا ید ( گوشم صدامی‌کند ) ۳. [ فیزیک ] احساسی که براثر 

لت رنه کو 
به عمل یا فعالیت پرداختن ( در همین هنگام دکتر مصدق . 


انسان به وسيلة ارتعاش هوابا 
بسامدی میان ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتس پدید می‌آید؛ صوت 
۴ ارتعاش مکانیکی یک وسیله یا بخشی از بدن جاندار 


۱ ( مانند تارهای صوتی), که قابل شنیدن باشد ۵. هریک 
از علامتها یا حرفهای الفبا که در هنگام تلفظشان لبها 


بسته نمی‌شود و هیچ تماسی میان لبهاء > زبان یا دندانها 


پدید نمی آید (ماتند او ا, او) ۶ [مجازی] فریاد؛ اواز 
صحنه‌آرا / 818 - ,9۵11176815 ۰ -ها؛ -یان /: اسم. کسی . 


بلند» بویژه برای اعتراض ( خر صدای مردم درآمد ) 


۰ ۷ [مسجازی] کیفیّت صوت (صدای خوبی دارد ) 
: ۸ [مجازی] شسبکه فرستنده رادیویی؛ دستگاه 
یا فرایند آرایش صحنهٌ نمایش یا فیلم, از قبیل قرار دادن سخن‌پراکنی ( صدای ایران. صدای آمریکا ) 

۱ 2 صدای بلند : صدایی که بخوبی شنیده می‌شود؛ صدای 
صحنه‌سازی / 921065521 ها /: اسم. عمل پا فرایند . 


دارای قدرت یا شدت زياد 

صدای بم : صدای دارای بسامد کمتر ( مانند صدای مردان یا 
صدای طبل بزرگ) 

صدای تیز : صدای بلند و نازک 

صدای خفه : صدای کم‌بسامد و فاقد طنین 

صدای دورگه : صدایی که آمیزه‌ای از صدای مردان و کودکان 
است (مانند صدای نوجوانی که تازه بالغ می‌شود. یا صدای 


جوجه‌خروس که تازه به آواز خواندن شروع کرده است) 


صدای زیر : صدای دارای بسامد زیاد. که معمولاًگوش را ا 
۱ عایقکاری چیزی یا جایی در برابر صدا 
صداپیشه /5002156/:اسم. دوبلور 

صدای مخملی : [مجازی ] صدای گوشنواز و بسیار خوشایند . 
کاهش شدت صدا ( صداخفه‌کن هفت‌تیره صداخفه‌کن اگزوز ) 
: صدادار / 5605087 /: صفت. ۱. دارای صدای بلند ۲. 1> 


تحریک می‌کند ( مانند صدای کودکان یا بیشتر خوانندگان زن) 
صدای کلفت : [گفتاری ] صدای بم ( در مورد انسان) 


صدای تازک : [گفتاری ] صدای زیر ( در مورد انسان) 


صدای آرام صدای خوش صدای گوشنواز 
صدای آهسته صدای رسا صدای لطیف 
صدای پیر صدای صاف صدای ملایم 
صدای جوان صدای گرم صدای ناهتجار 
صدای خسته صدای گوشخراش صدای نرم 


قا صدا بلند شدن : ۱. پدید آمدن صدا ( صدای اذان بلند شد ) 


۲ به وجود آمدن هیاهو ( یک وقت دیدیم توی کوچه صدا بلند شده ) : 


صدا به صدا نرسیدن : ازدحام وسرو صدای زياد بودن 
( توی آن شلوغی صدابه صدا نمی‌رسید ) 

صدا دادن : پدید آوردن صدا ( وقتی بمب منفجر می‌شد. 
نمی‌دانی چه صدایی می‌دادا ) 

صدا درآوردن : پدید آوردن صدا؛ موجب پیدایش با ایجاد 
صدا شدن ( از خودش صداهای عجیبی در می‌آورد ) 


صدا زدن : فراخواندن ( برادرم را صدا زدم جواب نداد ) 


صداکردن : ۱. فراخواندن ( تاکسی صدا کردم ) ۲. صدا پدید ۱ 
آمدن ( سینی از دستم افتاد بدجوری صدا کرد ) ۳. [مجازی] . 
موجب جلب توجه و گفتگوی مردم شدن ( کرش خیلی ۱ 


صدا کرد 4 


صدای چیزی را درنیاوردن: [مجازی] دربار؛ آن با کسی ۱ 
سخن نگفتن و رازش را فاش نکردن ( پولهای مشهدی اکبر را : 
: صددیناری / [520.01027/: اسم. [گفتاری ]سکه کوچک 
صدای کسی از ته چاه درآمدن: [کنایی ] صدای بسیار ‏ ایرانی در سالهای پیش از دههٌ ۱۳۲۰ شسمسی که ارزش 
" رسمی أن ده دینار بود: صددینار؛ صناری؛ نار 


خورد و صدایش را هم درنیاورد ) 


ی 
ضعیف داشتر 


صدای کسی از جای گرم درآمدن : [کنایی ] از دشواریها ‏ 
بی‌خبر بودن ( تو هم صدایت از جای گرم در می‌آبد. من پول برای ۱ 1 
۴. اغاز؛ اول ( صدر اسلام ) 
صدای کسی در نیامدن : ۱. هیچ نگفتن ۲. [کنایی ] هیچ ۱ 
٠‏ صدرنشین / 920۳06510 -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] 


اين طور چیزها ندارم ) 


اعتراضی نکردن ( چرابا اینهمه ظلم صدای کسی در نمی‌آید؟ ) 


صدای کسی را درآوردن: [مسجازی] موجب خشم و 
عالی ۳. دارای بالاترین رتبه یا مقام ( صدرنشین مسابقات ) 
صدری" /52071/: اسم. از گونه‌های مرغوب برنج ایرانی 
٠‏ صدری ": صنت. مربوط به سینه ( آنژین صدری, قفسۀ صدری ) 
: صدف /۵43۴ء. ها /: اسم.۱. پوشش آهکی که برخی 
نرمتنان برای حفاظت خود ترشح می‌کنند و به وسیلة 
ماهیچه‌ای از داخل به ان می‌چسبند ۲. نام هریک از 
گونه‌های متعددی از نرمتنان دوکفه‌ای ( مانند صدف 
" خوراکی و صدف مروارید) 

صداهای مربوط به یک برنامه ( فیلم. نمایش رادیویی. ۱ 


اعتراض او شدن ( صد دفعه گفتم صدای مرا در نیار ) 

صدای کسی گرفتن : صدا براثر خستگی یا بیماری, قدرت 
و طنین خود را از دست دادن ( چرا صدایت گرفته؟ ) 

به صدا درآمدن : شنیده شدن صدای چیزی ( زنگ در 
به صدا درآمد ) 

۱ -صدائی /1 ۸5605 > صدایی 

صدابر 7 (/:اسم. [ فرهنگستان ] میکروفن 
صدابرداری / 2۲31ء /: اسم. عمل یا فرایند ضبط 


برنامة تلویزیونی ). به همین قیاس : صدابردار 


صدابندی / 560502001 /: اسم. عمل پا فرایند 


صداخفه کن / ۹602:2161600. -ها /: سم. اسپابی برای 


۱ حرف صدادار. حرف 
: صدارت / 5205726 ,۹60212 /: اسم. [ادبی ] ۱. ریساست 


¥ نخست‌وزیبری 


صداع / 5002/:اسم. [ادبی ] سردرد 
٠‏ صداق / 52050 ,50050 /: اسم. [فقه ] مهریه؛ كابين 


صداقت / 520592 ,۹605021.-ها /: اسم. ۱. راستگویی 
۲ درستکاری 


" صداگذاری / 302311 /: اسم. عمل يا فرایند ضبط و 
۱ تنظیم صداهای لازم ( مانند گفتار هنر پیشگان. موسیقی. 
صداهای صحنه ...) بر روی فیلم 

: صداگیر / ۲أ ةل6ء. .ها /: اسم. اسباب یا وسیلهٌ کاهش 
یا از میان بردن سر و صدا 

-صدایی / 560571 /: پیواژه. مربوط با منسوب به صدا 


( اواز دوصدایی. همصدابی ): صدائی 

صدبخشی / 5200251 / 0 درجۀ صدبخشی, درجه 
صدد /52020/: اسم. خواستاری و نیت انجام کاری 
( او در صدد شرکت در کنکور دانشگاه بود ) 

لقا در صدد برآمدن : قصد کردن 


در صدد بودن : قصد داشتن ( در صدد بود مفازه باز کند ) 


صدر /52071/: اسسم. [ادبی ] ۱. رییس ( صدر مائو ) 
۲ [نامتداول] سینه ۲ بالا ( صدر مجلس از صدر تا ذیل ) 


صدراعظم / 2210 520۲)0(2.-ها /: اسم. نخست‌وزیر 


۱ بالانشین مجلس ۲. [ مجازی ] محترم و دارای مقام 


2 صدف آب شیرین : جانور نرمتن از رده دوکفه‌ایها که از 
صدف آن در دکمه‌سازی استفاده می‌شود 


صدف خوراکی : جانور نرمتن از رده شکمپایان که به وسیلة 
ترشحات به صخره‌ها یا صدفها به‌طور دایم صمی‌جسبد و 
در آیهای ساحلی به تعداد بسیار زیاد به‌سر می‌برد 


رده دوکفه‌ایها 


صدف مروارید: جانور دوکفه‌ای از شاخه نرمتنان. : 
گچی, سیمانی, سنگی یا چویی که ردیفی از آن به عنوان 
پشتی دارای خطوط عرضی لایه -لایه. این جانور مولد ` 
: صراط /52151 ,5612 /: اسم. [ادبی ] راه 


دارای صدف بزرگ و ضخیم با بخش داخلی جلادار و سطح 


مروارید است 
صدفی /5202]1/: صمتفت. ۱. ساخته شده از صدف 
( زیر سیگاری صدفی )۲. دارای رنگ براق که نور را بازتاب 
می دهد ( لاک صدفی ) ۳. به‌شکل صدف ( منحنی صدفی ) 
صدق / 6010 /: اسم. [ادبی ] ۱. راستی ۲. درستی 
۶ صدق کردن : درست بودن؛ سازگار بودن (اين حکم 
درباره همه صدق می‌کند ) 
صدقات / 5202051 /: جمع لت" صدقه 


خدابه مستمندان می‌دهند ( حالاکه پولهایت پیدا شد بهتر است ا 


صدقه بدهی ) 

صدقه‌سری / 3202065811 /: اسم. ۱. آنچه به‌نیّت 
کسی به گرد سر 
۲ [گفتاری ] آنچه برایگان به کسی می‌بخشند 


سلامتی 


۵ از صدقه‌سری کسی / چیزی : به‌خاطر آن ( از صدقه‌سری ۱ 
: بهادار ( مدتی صرافی می‌کرد ) ۲. /-ه۱/ محل کار صراف 
: (اول بازار صرافی داشت ) 

صرب / 56۲9 /: اسم. ۰۱ ها/ هریک از مردمان بومی 


پولهای پدرم بود که توانستی صاحبخانه یشوی ) 
صدگان / 520850 /: اسم. سومین مرتبهً عددهای طبیعی 
صدم / 520010 /: صفت. ۱. دارای ترتیب. ردیف رتبه یا 
جایگاه صد ۲. دومین مرتبهٌ اعشاری 
صدمات 7 (: :جنع لت" صدمه 
صدمه / 920)8(06. -ها؛ صدمات /: اسم. آسیب 
اقا صدمه خوردن : آسیب دیدن ( در [ و 
هم از تنبلی خودم صدمه خوردم ).به همین قياس : صدمه دیدن؛ 
صدمه زدن؛ صدمه داشتن 
صدمی 52007011 /: ضبیر. آنکه در ردیف. رتبه یا 
جایگاه صدم قرار دارد 
صدمین / 52001010 /: صفت. دارای تر تیب» ردیف, رتیه 
یا جایگاه صدم 
صدور / 50007 dur,‏ /: اسم. [ادبی ] عمل يا فرایند 


گواهینامه ) 

صدی /۹201.-ها۱ /: اسم. ااا کی 
( -هزارریالی ) ( دوتا صدی گذاشتم کف دستش 
صدیق / 560010 /: صفت. [ادبی ] ۱. راستگو ۴ درستکار 
صراحت / ۹۵1۲5081 ser ahat,‏ /: اسم. ۱. اشکاری و 


روشنی در بیان مقصود ( توضیح او صراحت داشت. با صراحت 


او می‌گردانند و به نیازمندی می‌بخشند 


ش و آمدم بیرون ) : 
: ۳. [دستور] به‌کار بردن صیغه‌های فعل ( ماضی مطلق فعل رفتن 
راصرف کنید ) ۴. عمل خوردن یا نوشیدن ( چای و شیرینی 


" گفت که حاضر به همکاری نیست ) ۲. وضع يا کیفیّت صریح 
۱ بودن ( صراحت لهجه ) 

صراحتا / serahatan, sara hatan‏ /: تید. با صراحت؛ 
صدف گل : جانور نرمتن با صدف بسیار ظریف از . به‌طور صریح ( صراحتأٌمخالفت کرد. صراحتأمی‌گويم ) 

: صراحی / 501501 . ها /: اسم. ۱. [ادبی] ظرف شیشه‌ای 


دارای گردن باریک؛ تنگ ۲ [معماری] پاية تزیینی 


تارمی. معجر پا جان‌پناه به کار می‌رود 


۱ اعا صراط مستقیم : راه راست 
٤‏ آقا به هیچ صراطی مستقیم نبودن : هیچ پیشنهادی را در زمینۀ 


رفتاری نپذیرفتن ( این همکار مابه هیچ صراطی مستقیم نبود ) 


" صراف /5۵777. -ها؛ ان /: اسم. کسی که به دادوستد 
ارز و اوراق بهادار می‌پردازد 

: صرافت /۲34ع /: اسم. [گفتاری] اندیشه و نیت نجام 
: دادن کاری 


صدقه / ۰5۵0296 _هاء صدقات /: اسم. مالی که در راه : آقا از صرافت افتادن: از قصد و نیت خود برای انجام دادن 


کاری دست کشیدن ( می‌خواست برود کاناد؛ ولی خیلی زود از 
صرافت افتاد ). به همین قیاس : از صرافت انداختن 
به صرافت افتادن : انديشه و قصد انجام کاری را کردن ( یک 
روز به صرافت افتاد خانه‌اش را بفروشد و برود شهرستان ). 
به همین قیاس: به صرافت انداختن 

صرافی / 531۲3۴1 /: سم. ۱. خرید و فروش ارز و اورأق 


صربستان یا از تبار آنان ۲. قومی از نزاد اسلاو جنوبی که به 
0 زبان صرب‌وکروات سخن می‌گویند و خطشان سیریلی است 
: صرب‌وکروات /0(۲0۷2۱)-56۲0-0/: سم. از زبانهای 
۱ اسلاو که به وسیلةٌ صربها و کرواتهای شبه‌جزیره بالکان 
به کار می‌رود 

| صربی ' /5070/: اسم. زبان قوم صرب 

| صربی ": صفت. مربوط یا منسوب به صربستان 

: صر صر / 53153۲ / €3 باد صرصر. باد 

صرع / sa٣‏ /: اسم. [پزشکی] اختلال گهگیر و 
| تکرارشونده مغز بر اثر تخلية ناهنجار امواج الکتریکی 
۱ مغز که هميشه با تیره شدن شعور و معمولاً با تشتج 
صادر شدن یا کردن ( صدور بخشنامه. صدور دستور. صدور | موضعی یا عمومی همراه است 

صرعی /1 527.-ها /: صفت. دچار صرع؛ مصروع 

: صرف /5876/: اسم. ۱.عمل یا فرایند مصرف کردن یا 


شدن ( صرف پول ) ۲. [ گفتاری ] صرفه ( این کار صرف ندارد ) 


صرف شد ). به همین قیاس : صرف شدن؛ صرف کردن 


صرف /96۳1/: صفت. خالص؛ ناب؛ فاقد چیز دیگر : 
صعود کند ) 
صرفاً 7 (/: قید. بتنهایی؛ بدون هیچ چیز دیگر؛ ۲ 
صعوه /۷6 52/: اسم. ۱. تسیره‌ای از پرندگان راستةً 
گنجشک‌شکلان, شبیه به گنجشک. با منقار باریک و 
نوک تيز که به شیوهٌ خاصی راه می‌روند و دم وبال خود 
را تکان می‌دهند. دارای پرواز سریع و کوتاه . /-ها/ 
هریک از پرندگان آن تیره 


( تعارف صرف ) 


فقط ( صرفأقصد داشت سر و گوشی آب بدهد ) 

صرفنظر / 5271618227 /: اسم. چشمپوشی 

8 صرفنظر کردن: چشم پوشیدن ( او از حق خودش صرفنظر 
کرد ). به همین قیاس : صرفنظر شدن 

صرفه / 52۲16/: اسم. سود؛ فایده 


2 با صرفه : سازگار با صرفه‌جویی ( برای ما خریدٍ کلی با صرفه . 
صغر / 56027/: اسم. [ادبی ] ۱. خردسالی ۲. کوچکی 
: 2 صغر سن : كمي سن 


است. چون هم ارزانتر است و هم وقت کمتری می‌گیرد ) 

© صرفه داشتن: ۱. با صرفه بودن ۲. سودمند بودن. 
به همین قیاس : صرفه کردن 

صرفه‌جو / 527]0[0, -ها؛ -یان /: صفت. دارای عادت به 


صرفه‌جوست ) 
صرفه‌جویی /52710[0۷1» ها /: اسم. دقت و مراقیت 


در وقت صرفه‌جویی می‌شد. هسم قدری از یولش را صرفه‌جویی 
می‌کرد ) 
صره / 0۲۲۴ /: اسم. [قدیمی ] کيسة پول؛ همیان 


صریح" /58710/: صنت. دارای معنی یا مفهوم آشکار ۱ 
۱ ۲ " یکدیگر قرار می‌گیرند ( صف اتوبوس. صف نان ) ۲. ردیف یا 
صریح ": قید. با صراحت؛ به‌طور روشن و اشکار؛ صریحا : 


( بیان صریح سخن صریح. انتقاد صریح ) 


( او حرفش را صریح گفت ) 


صریحاً / sarihan‏ /: قيد. آشکارا؛ بصراحت ( این عمل را 


صریحاٌمحکوم کرد ) 


صعب / 52/: صفت. [ادبی ] دشوار ( کار صعب ) 


صعب‌الحصول /05۱- رانافت00(۴ 52/: صنت. [ادبی ] ` 
دور از دسترس؛ دارای امکان دستیابی دشوار ( چنین ` 
(آن روزها این باغ صفایی داشت ) ۲. دوری از آلایش يا 
آلودگی ( سروصورت را صفا دادن )۳. [مجازی] همدلی, 
دارای امکان عبور دشوار؛ دارای راه عبور سخت (راههای . 


موفقیتی صعب‌الحصول است. ولی ارزش تلاش کردن را دارد ) 
صعب‌العیور / 00۷۲ - bur,‏ 0۵1 52 /: صنت. [ادبی ] 


صعب العبور کوهستانی ) 


صعب‌العلاج / زقاه - ,زقاة 00۱ 2 /: صفت. [ادبی ] ` 
دارای امکان یا احتمال کم پا مستلزم زمان طولانی و ۱ 
تلاش زباد برای درمان شدن (یوژوهش برای درسان : 


بیماریهای صعبالعلاج ) 


صعب‌الوصول /۷۵05۷0۱- ,الاکلا ۵۵1۷ 52 /: صفت. [ادبی ] 
دارای امکان دستیابی دشوار (غار در یک نقطۀ صعب‌الوصول ` 


قرار دارد ) 

صعوبت ۱۷02/7 50 راةتانا 5 /: اسم. [ادبی ] دشواری 
( به‌علت صعوبت کار. افراد کمی آن را می‌پذیرند ) 

صعود / لن 0ء ,لا لاک ھا /: اسم. [ادبی ] عمل با 


فرایند بالا رفتن ( یک کوهنورد توانست در ۱۶ ساعت به اورست 


صعودی /۷01 50 ,نا اء /: صفت. [ادبی ] بالارونده 


صغار 560271 /: جمع ل ضغیر 


صغرا / 0٩۲3‏ /: اسم. [منطق ] مقدمه‌ای که بحث بر ان 


قرار می‌گیرد 
صرفه‌جویی کسردن ( هرقدر خودش ولضرج است. زنش . 
: صغیر / 5201۲ -ها؛ صغار /: صفت. ۱. دارای سنی کمتر از 
۰ : سن قانونی ( هنوز صغیر است ) ۲. دارای سنی کمتر از آنچه 
در مصرف چیزی, برای پیشگیری از تلف شدن آن و . 
برای بهره‌گیری بیشتر و بهتر از آن (بااین کار هم : 


كا صغرا و کبرا چیدن : [کنایی ] مقدمه چینی کردن 


موظف به انجام‌دادن تکلیفهای شرعی است ۲ خردسال 
( فرزند صفیر ) ۴. [ادبی ] کوچک ؛ مقایل: کبیر ( اسیای 


صفیر ) 
صغیره / 526176 / د گناه صغیره. گناه 
" صف /]58.-ها؛ صفوف /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از اشیا یا 


افراد که معمولاً به‌صورتی مرتب در کنار یا پشت سر 


خطی که به‌این ترتیب پدید آمده است (اول صف 
آخر صف ) ۳۲ [مجازی] دسته؛ گروه (او هم به صف 
مخالفان پیوست ) 


۱ ا صف بستن / کشیدن : به حالت صف قرار گرفتن ( بروید توی 


حياط صف ببندید ) 
به صف کردن : به حالت صف درآوردن ( همه رابه صف کردند ) 


صفا / 43 /: اسم. ۱. خر‌می» سرسبزی یا شادابی 


دوستی و یگانگی ( ادم با صنا) 


۰ ا صفا آوردن : موجب شادی و نشاط شدن ( خوش‌آمدید 


صفا آوردید ) 

صفا دادن : پا کیزه و مررتب کردن ( همه‌چیز را شست و فت و 
صفا داد ) 

صفا داشتن : با صفا بودن ( خانه‌شان خیلی صفا داشت ) 
صفاکردن: ۱. از وضع یا محیطی لذت بردن ( آن شب خیلی 
صنا کردیم ) ۲. [نامتداول] مهربانی و صمیمیت نشان دادن 


( وه چه خوب آمدی صفا کردی | چه عجب شد که باد ما کردی ) 


" صفات /56120/:جمع :> صفت 
٠‏ صف‌آرایی / 5751 ۰581 -ها/: سم. عمل یا فرایند 
" آماده شدن یک گروه برای مبارزه با گروه دیگر ( دو تیم در 


برابر یک‌دیگر صف‌ارایی کردند. احزاب برای مبارزة انتخاباتی صفت شمارشی : [دستور ] صفتی که نشانة شمار؛ جایگاه 
کسی یا چیزی است ( مانند پنجم. صدم) 

صفت عالی : [دستور ] صفتی که دارنده‌اش را بر دیگران ۱ 
برتری می‌دهد ( مانند بهترین, بد ترین ): صفت بر ترین 
صفت فاعلی : [دستور ] صفتی که نشانة سر زدن کاری از 
دارندهُ آن است (مانند خریدار. خندان ) 


صف ارایی کرده بودند ) ۱ 
صفاق / 8۴34 /: اسم. [ کالبدشناسی ] غشای سروزی ` 
ظریف و باریکی که حفره شکمی و لگنی و اندامهای ۲ 
مربوط به انها را می‌پوشاند: پردۀ صفاق 
صفاق‌بینی / 5015200181 /: اسم. [پزشکی ] معاینه و : 
بررسی وضع صفاق. معمولا از راه وارد کردن یک ۱ 
اسباب چشمی به حفره شکم 
صفت /56]81.-ها /: سم. ۱. /صفات / کیفیّت پا نشانة : 
چیزی یا کسی که به‌وسیلة آن پتوان آن چیز پیاکس را : 
بازشناخت. رده‌بندی کرد یا درباره‌اش به داوری : 
پرداخت؛ ویژگی ( صفت ارنی. صفت اکتسابی ) ۲. /صفات / : 


صفت مبهم : [دستور ] صفتی که معرف شخص یا چیزی 
مبهم است ( مانند فلان ) 

صفت مرکب : [دستور )| صفتی که از چند واژه تشکیل 
می‌شود ( مانند چیره‌دست, تیزرو) 

صفت مشتهه: [ذستور ] صفتی که پایدار یا ادامه‌دار است 
(مانند بیناء گویا) 

صفت مشتق : [دستور ] صفتی که از واژه دیگری مشتق 
می‌شود ( مانند صفتهای فاعلی و مفعولی نادان. شنواء 
گوینده, دریده )؛ مقابل: صفت جامد 

صفت مشخصه | همیزه : ویژگی کسی یا چیزی که به آن 


منش ( راستگویی صفت خوبی است ) ۳. [دستور ] واژه‌ای که : 
اسم را تعریف می‌کند و نشان‌دهنده کیت یاکمیتی 
مرتبط با آن است ( صفت فاعلی. صفت مفعولی ) 
0 صفت ارٹی e1‏ صفت موروئثی 


صفت اشاره: [دستور ] صفتی که به چیزی یا کسی اشاره 


می‌کند ( مانند این؛ همین ) 
صفت اکتسابی : [زیست‌شناسی ] صفتی که موجودی بعدا 
به‌دست می‌آورد؛ مقابل: صفت داتی 


صفت بارز : [زیست‌شناسی ] صفتی که خود را نمایان ۰ 


می‌سازد؛ مقابل: صفت نهفته 
فت برتر 3> صفت تفضیا 
صفت بر ترین 1> صفت عالی 


صفت بسیط : [دستور] صفتی که از یک کلمه تشکیل ۱ 


می‌شود ( مانند بد. خوب. درست ) 


صفت پرسشی : [دستور ] صفتی که در بارُ چیزی یا کسی . 


می‌پرسد ( مانتد چگونه, کدامین) 
صفت پیراجنسی ۶1 صفت انوی 


صفت تعجبی : [دستور ] صفتی که نشانهٌ شگفتی است 
شمال رف بودیم) 
صفت تفضیلی : [دستور ] صفتی که نشان‌دهنده برتری صفحه /52106, ها /: اسم. ۱. /صفحات / هریک از 
| دوسوی یک ورق کاغذ, مقواو مانند انها ر صفحذکافد. 
صفح کتاب )۲. /صفحات 7 آنچه بر یک صفحه نوشته 
" شده است ( یک صفحه از کتاب را خواندم ) ۲ سطح هموار 
(صفحذ تصویر. صفحذ ساعت ) ۴. [هندسه ] سطحی که اگر دو 


(مانند عجب. شگفت) 


چیزی بر دیگری است ( مانند بهتر, بدتر ): صفت برتر 
صفت انوی : [زیست‌شناسی ] ویژگی جسمی یا رفتاری که 
بعدها در جاندار پیدا می‌شود ( مانند رشد سینه‌ها در زن یا 


روییدن ریش در مرد): صفت پیراجنسی 


صفت ثبوتی: [زیست‌شناسی ] صفتی که در شخص یا چیز, . 
- خط بر ان سطح واقع می‌شود ( صفحة تقارن ) ۵. ق طعةٌ 
صفت جامد: [دستور] صفتی که از واژه دیگری مشتق ‏ معمولاً مدوری از پلاستیک (کاغذ یا فلز) با سطح 
شیاردار مارپیچ که با ذرات اکسید آهن مغناطیسی 


ثابت و موجود است؛ مقابل: صفت سلبی 


نشده‌است؛ مقابل: صفت مشتة 


صفت ذاتی: [زیست‌شناسی ] صفتی که از آغاز همراه با . 
به‌وسیلة گرامافن به کار می‌رود؛ صفحه گرامافن 
صفت سلبی : صفتی که بیانگر نبودن یا نداشتن چیزی است 


وجود چیزی است؛ مقابل: صفت اکتسابی 


( مانند بی‌سواد. نادان )؛ مقابل: صفت ثبوتی 


شناخته می‌شود 

صفت مغلوب 3 صفت نهفته 

صفت مفعولی : [دستور ] صفتی که نشانه واقع‌شدن فعل یا 
حالتی بر کسی یا چیزی است ( مانند گسسته, گرفتار ) 
صفت موروئی : [ زیست‌شناسی ] صفتی که جاندار از 
پیشینیان خود دریافت کرده است؛ مقابل: صفت اکتسابی : 
صفت ارثی 

صفت نسبی : [دستور ] صفتی که به‌چیزی یا کسی نسبت 
داده می‌شود ( مانند خانگی. مردانه, تهرانی ) 

صفت نهفته : [زیست‌شناسی ] صفتی که در چیزی یا کسی 
وجود دارد. ولی خود را نمایان نمی‌سازد: صفت مغلوب؛ 
مقابل: صفت بارز 


صفحات safahat/‏ /: اسم. ۱. جمع نع ضفحه 


۲ سرزمینی با حدود نامشخص ( در تعطیلات عید به صفحات 


نقطه از یک خط راست بر آن قرار گیرد. همه نقاط آن 
پوشانده شده است و برای ضبط صداو پخش أن 


لھا صفح؛ تابش : صفحه‌ای شامل جهت انتشار یک موج در 
پرخورد با یک سطح و خط عمودبر ان سطح: صفحه فرود 


صفحه تصوبر | نمایش : صفح یک دستگاه دیداری : 
( مانند رادار, تلویزیون یا کامپیوتر) که در آن تصویر, ` 


علامت یا نوشته, به صورت نقطه‌های روشن دیده می‌شود؛ 


نماگر 


نیمه دیگر ات 


صفحة ساعت: سطح پیشین ساعت که وقت را نشان : 
صفرا / 5۵178 /:م. مایع زرد سیزفام تلخ و قلیایی که از 
۱ کید ترشح می‌شود و در اثناعشر می‌ریزد. دارای املاح 
. صفراوی. کلسترول, لسیتین. چربی و رنگدانه‌های 


می‌دهد 

صفحة شطرنج : صفحۂ مربعی شامل ۸ ×۸ مربع کوچک 
یک درمیان سیاه و سفید که پبرروی آن به‌بازی شطرنج 
می‌بردازند 

صفحه شناسنامه: صفحه‌ای از کتاب که بر آن نام و نشانی 
ناشر و تاریخ و محل چاپ کتاب نوشته شده است 


صفحه عنوان : صفحه‌ای از کتاب که در آن نام کتاپ ` 


نوشته شده است 


صفحة فرود ل صفحة تابش 
( چند صفحه از قمر پر کردند ) 


شایعه پرا کندن ( شنیدم پشت سر برادرم صفحه گذاشتی ) 
صفحه‌آرایی 7 safhe‏ . -ها /: اسم. کار قرار دادن 


لیات. به همین قیاس : صفحه‌آرا 

صفحه‌ای ۲ 7 صفت. همانند صفحه؛ مسطح؛ 
تخت ( آنتن صفحه‌ای ) 

صفحه‌ای ': تید. برحسب صفحه؛ از قرار هر صفحه 
( صفحه‌ای پنج تومان برای پاکنویس می‌گرفت ) 

صفحه‌بندی / 5۵106020401 /: اسم. کار قرار دادن 
حروف چاپی. سر صفحه شماره صفحه زیرنویس. 
حاشیه. کلیشه یا گراور مربوط به‌یک صفحه در جای 


از یک دستگاه ( مانند ماشین تحریر. کامپیوتر. ساز ...) 


یک از آنها عمل معیّنی انجام می‌گیرد: کیرد 
۱ صفر / 5۵107 /: اسم. ماه دوم سال هچری قمری 


صفر /5617/: اسم. ۰ /-ها / علامت ریاضی بهشکل ' 
«» که نشانهٌ فقدان مقدار یک کمیّت است ( ګر از دو کیلو : 
: ل صلات ظهر : هنگام نیمروز؛ وقت ظهر؛ هنگام نماز ظهر 
عزیمت در محاسبه یا اندازه‌گیری (نقطة صفر درجة ` 
صلاح / 13۸ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت مناسب بسودن؛ 


سیب دو کیلوی آن را مصرف کنیم. صفر کیلو باقی می‌ماند ) ۲. نقطهٌ 


هولسنج ) ۳. پایین‌ترین نمره درسی که نشانه ناتوانی 


دانش اموز در انجام دادن کارهای خواسته شده است 
( در هندسه صفر گرفت ) ۴. حالت فقدان یا خنثا بودن 
( نتیجه مسابقه صفر بر صفر شد ) 


ا صفر مطلق 3 دمای صفر مطلق. دما 
صفحهة تقارن: [ریاضی ] صفحه‌ای فرضی که جسمی را : 
به‌صورتی دونیم می‌کند. که هر نیمه تصویر ایینه‌ای . 


[قا صفر دادن : نمره یا امتیاز کسی را به‌عنوان نداشتن 
شایستگی مطلوب. صفر تعیین کر دن ( به انشام صفر دادند ) 
صفر گرفتن : به‌دست آوردن صفر به‌عنوان پایین‌ترین نمره 
یا امتیاز ( در انشا صفر گرفتم ) 


گوناگون است و به امولسیون, هضم و جذب چربیها و 


: قلیایی کردن محیط روده کمک می‌کند؛ زرداب 

- صفرابر /5۵172007.-ها/: صفت. کاهش‌دهنده ترشح 
صفرا؛ تنظیم‌کننده فعالیت كيسة صفرا 

٠‏ صفراوی / 83۲3۷1 /: صفت. ۱. منسوب به صفرا 
۲ صفراوی مزاج 

8ا صفحه پر کردن : ضبط کردن صدا بر روی صفح گرامافن 


صفراوی‌مزاج / ز323 - 84۲3۷1۳٥23,‏ -ها /: صفت. 


لاغرء دارای رنگ و روی زرد بدبین» ترشرو. نگران و 
صفحه پشت سر کسی گذاشتن: [مجازی] دربار؛ او ٠‏ 
صفرکیلومتر / -kilumetr‏ ,561110۳617 /: صفت. 
| ۱ کاملا نوو کارنکرده (در مورد وسیله‌های نقلي 
نوشته‌ها. تصویرهاء شماره صفحه و آماده کردن یک مسوتوری) (بیکان صفرکیلومتر خریداریم ) ۰۲ /-ها/ 
صفحه کتاب, روزنامه یا مجله برای فیلمبرداری و چاپ: . [مجازی] بی تجربه ( یک رییس صفرکیلومتر برایمان فرستادند 
که از هیچ‌چیز خبر ندارد ) 

" صفوف /50101 ,گںگلاء /: جعم 3 صف 

- صفه /50138.-ها /: لم. [ادبی] ۱. سکو ۷ شا‌نشین 
: ۳.ایوان سر پوشیده 

صفیر 5۵1171 /: اسم. صدای بلند و تیزی که براثر وارد 
شدن فشار ناگهانی به هوا ایجاد می‌شود ( صفیر باد 
- صفیر گلوله ) 

: صلا 17 سسم. [ادبی ] بانگ دعوت؛ فراخوان 

خود و بستن آنها به‌یکدیگر برای تھی فرم چاپی (در . 
صلابت /5218021/: اسم. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] سختی؛ 
صفحه کلید / 10:0 - ,ل[5۵100141,-ها /: سم قطعه‌ای : سفتی ۲ استواری ( مردی با صلات بود) 
صلابه /5011806.-ها/: نم قلاب یا چنگکی که 
شامل دگمه‌هایی با نظمی ویژه. که با فشار دادن به هر : 


افسرده 


8 صلای عام : فراخوان همگانی 


گوشت راهان می‌آویزند 


: ا به صلابه کشیدن: [کنایی ] در معرض آزار و فشار روحی 


یا جسمی شدید قرار دادن ( می‌خواهی به‌خاطر یک ساعت دیر 
آمدن او رابه صلابه بکشم؟ ) 
صلات / 92181 /: اسم. نماز: صلوة 


( صلات ظهر است. تو تازه می‌خواهی صبحانه بخوری؟ ) 


7ي 


خوبی؛ یکی ( ماصلاح تو رامی‌خواهيم ) ۲. سودمند (اگر بروی ‏ 
: ( پدر صلواتی ) ۲. [ مجازی ] مجانی و مستلزم فرستادن 
صلوات ( در مناطق جنگی تلگراف صلواتی دایر شد ) 

٠‏ صلوة /413ء/ ل صَلات 

: صله /5616.-ها/: اسم. جایزه یا مالی که به کسی 
۰ داده می‌شود 

ا صلة زجم:بخشش و نیکی به خویشاوندان, 2 
: صلى‌اللّه / 111ة1اهء /: دعا. [مخفف ] صلی الله عليه 


به صلاح توست ) ۳. مصلحت ( صلاح ندید بروم ) 
لا صلاح بودن : شایسته يا سودمند بودن 

صلاح دانستن : شایسته يا سودمند دانستن 

صلاح دیدن : شایسته یا سودمند ارزیابی کردن 

صلاح کسی را خواستن : خواهان سود او بودن 

به صلاح کسی بودن : برای او شابسته يا سودمند بودن 
صلاح‌اندیشی / 52181270151 -ها/: اسم. عمل یا 


فرایند اندیشیدن درباره کارها یا شیوه‌های درست و . 
سودمند ( دوستان این‌طور صلاح‌اندیشی کردند که فعلا شرکت را ۱ 
: عمودی و یک 
صلاح ومصلحت / salah-o-maslahat, —maslehat‏ / : 
۲ پیکره‌ای ساخته شده به‌شکل صلیب ( در یک دست صلیب 
٠‏ و در یک دست انجیل وارد کلیساشد ) ۲. نقشی شبیه آن (به روی 
[ سینه‌اش صلیب کشید )۴. [نجوم] صورت فلکی پیراقطبی 
: میان مس بادبان و پرگار: صلیب جنوبی * چلییا 

2 صلیب جنوبی ۵" صلیب.؟ 


تعطیل کنیم ): صلاح و مصلحت [ گفتاری ] 


صلاح‌اندبشی 

صلاحیت / 5215111721 -ها /: سم. دارا بودن شرطها یا 
تواناییهای لازم برای انجام دادن کاری؛ شایستگی 
( صلاحیت کاندیداهای نمایندگی تأبید شد. کسی که برای صندوقداری 
آمده بود صلاحیت لازم ران‌داشت ). به همین قياس : 
صلاحیت داشتن 
صلب /5010 /: 


۴۲ [ نامتداول ] محکم؛ استوار 


صلبیه / 501017۷6 /: اسم. جسم لیفی, متراکم» سفید و 
براقی که بیرونی‌ترین پوشش کره چشم را( جز در بخش : 

تاه و ی ا 
ثر پایان گرفتن یا . 
نبودن جنگ و ناآرامی پدید می‌آید؛ آرامش دننک رون 


پیشین. قرنیه ) تشکیل می‌دهد 
صلح / 5010 /: اسم. ۱. حالتی که برا 


در صلح به‌سر می‌برد ) ۲. عمل يا فرایند پایان بخشیدن به 
جنگ یا اختلاف؛ آشتی (سرانجام زن و شوهر با پادرمیانی 
همسابه‌ها صلح کردند )[حقوق ] دست کشیدن مدعی یبا 
صاحب حق از حق خود و واگذاشتن 
عوض چیزی یا بدون آن ( ان مغازه رابه شریکم صلع کردم ). 
به همین قیاس : صلح شدن؛ صلح کردن 

صلحبان / 501۳008:7, -ها؛-ان /: اسم. پاسدار صلح 


آشتی و آرامش: صلحخواه؛ صلح طلب 

صلحخواه / ۵1050 / 3> صلحجو 

صلح‌طلب / 2120]ط0: / 3> صلحجو 

صلوات 212۷321/7 /: دعا. عبارت «اللهم صل 

علی محمد و ال مُحمّد»(درود خدابر محمد و 

خاندان او) 

لقا صلوات ختم کردن : صلوات فرستادن 
صلوات فرستادن : ۱. گفتن عبارت صلوات ۲. [مجازی ] 
به گفتگو (بویژه گفتگوی پر خاشجویانه) پایان دادن؛ 
صلوات ختم کردن ( بس است دیگر. صلوات بفرستید ) 


صفت. [ادبی ] ۱. دارای شکل کمابیش : 
ثابت که باسانی خم و راست نشود ( سنگ جسم صلب الست ) ` 


صلواتسی / 5212۷501 /: صفت. ۱. در خور صلوات 


(درود خداب پر او) 

صلیب / 52110 .-ها /: اسم. ۱. ساختاری شامل یک تیر 
تیر افقی که در قدیم رومیان آن را برای 
اعدام محکومان به کار می‌بردند (به صلیب کشیدن ) 


صلیب سرخ 3 صلیب سرخ 

صلیب شمالی ل قو- 
قا به صلیب کشیدن : بستن يا میخکوب کردن دست و پای 

کسی بر صلیب برافراشته شده ( حضرت عبسارابه صلیب کشیدند ) 
صلیب سرخ 7 ۸ اسم. ۱. نشانه‌ای به‌شکل 
صلیب ( بي بیشتر به‌صورت علامت +) به‌رنگ سرخ که 
کارش یاری رساندن به آسیب‌دیدگان از جنگ یا بلاهای 
طبیعی است ۳. هریک از شعبه‌های آن 
صلیب شکسته / 52110)0(502506 /: اسم. نمادی به این 


| شکل ب که در نقشهای زینتی قومهای باستانی کاربرد 
" فراوانی داشت و از ده ۱۹۲۰ به‌صورت نماد نازیهای 
آن به دیگری در . 
٠‏ صليبى /521191/: صفت. ۱. مربوط به صلیب 
: ۲.-ها:-ان /[مجازی] مربوط به مسیحیّت 

: صماخ / 501037 /: اسم. پرده گوش > پرده 

صلحجو / 501۷ . -ها؛ -یان /:صفت. جویا و خواهان : 
| متعدد. که از برخی گیاهان ترشح یااز آنها استخراج 
می‌شود. .در حالت خشک, سفت و سخت., ولی در 
ً مجاورت رطوبت» چسبناک است. برخی صمفها در آب 


المان درامد؛ مهرپانه 


صمغ / 52170 »ها /: اسم. هریک از مواد کلوئیدی 


محلولند و برخی با جذب مقدار زیادی آب باد می‌کنند 


که از برخی انواع اقاقیا بددست می‌آید و در ساختن مرکب, در 
صنایع نساجی. شیرینی‌سازی و به‌عنوان ملیّن به کار می‌رود 


صمیم / 5217117 /: اسم. [ادبی ] بخش خالص يا اصلی هر 
: چیزی که در میانة آ ن است و با چیز دیگری آميخته نمی‌شود 


آ6 از صمیم قلب : از ته دل 


شی توش سا 
صمیمانه ": قید. از روی همدلی یا مهربانی ؛ مقابل: رسمی 
(او را صمیمانه در آغوش کشید ) 


صمیمی ES‏ ی 


صميمي ). به همین قیأس : صمیمی بودن؛ صمیمی شدن 


صمیمیت / 0 ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 


صمیمی بودن (کاری که کرد حاکی از صمیمیت او بود ) 
صنار / 520087 / 3 صددینار 

صناری / 3۲1 / 1 صددیناری 

صناعات / at, 5612 a‏ 5915 /: جع تچ صناغت 


صناعت 241 5615 را 52708 -ها؛ صناعات /: اسم. : 


[ادبی ] صنعت ( گفت: 
صنایع / 520576 /: جع > صنعت 


من این صناعت دانم ) 


2 صنایع دستی : ۱. صنعتهایی که در آنها از دست انسان و ` 
ابزارها و ماشینهای ساده بهره گیری می‌شود ۲. فراورده‌های ۱ 


چنین صنمن ایی 


صنایع سبک: تأسیسات و کارخانه‌های تولید ٠‏ 


فراورده‌های کوچک, سبک و مصرفی 


صنایع نمسنگین : تأسیسات و کارخانه‌های تولید . 


فراورده‌های صنعتی بزرگ و سنگین ( مانند ذوب آهن, 
ماش eS‏ ی ی 


و دارای چفت و بست برای نگهداری اشیا و اموال 
: ( صندوق لباس. صندوق پول ) ۲. موسسه‌ای برای پس‌انداز. 


وسیله‌های ۳ اختصاص دارد 
صنج 61[1/ 20" سنج 
صندل / 5271021 /: اسم. ۱. /-ها / گونه‌ای کفش شامل 
یک تخت و تسمه‌هایی که بر روی پا قرار می‌گیرد؛ کفش 


درختچه بومی هند از تیره صندلها. دارای ریشه‌های 


تارمانند مکنده, برگهای نوک‌تیز متقابل, کامل و بدون : 
زاید؛ زیر برگ, گلهای کوچک مجتمع و خوشه‌ای دراز ۱ 
۳. چوپ ان درختچه که بخش خارجی أن سفید و قلب ` 


چوب لیمویی‌رنگ, سنگین‌تر و دارای فشردگی بیشتر 


است و بوی قوی و مطبوع دارد؛ چوب صندل 


صندلها / 52002112 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای ` 
بی‌گلبرگ. علفی. درختجه‌ای یا درختی با چوب معمولا ۱ 
معطر بومی نواحی گرم و معتدل, که عموما کلروفیلدار ` 
هستند. ولی نمونه‌هایی از راه ارتباط باريشه و حستی . 
ساقة گیاهان گوناگون بخشی از دوره زیستی خود را ` 


به‌حالت انگلی می‌گذرانند 
صندلی / 5200211 -ها/: اسم 


دارای پایه. یک تکیه گاه و یک سطح هموار برای نشستن ۱ 
یک نفر بر روی آن ( صندلی را پیش کشید و نشست ) ۲. جای 
نشستن در اتومبیل, قطار (و مانتد آن) ( صندلی مرابه یک 


نفر دیگر فروخته‌اند ) ۳. [مجازی ] مقام ( طوری به صندلی رباست 


۱ چسبیده که انگار ارث پدرش است ) 


و :گونه‌ای صندلی فلزی برای اعدام که 
جریان برق از آن عبور داده می‌شود 
صندلی تاشو: گونه‌ای صندلی که پایه‌ها و نشیمنگاهش 
بر روی هم تا می‌شود 
صندلی تحصیلی :گونه‌ای صندلی با دسته‌ای در یک سمت 
(معمولاً راست) آن که سطح بالایی دستذ آن پهن و 
به صورت میزی کوچک است: صندلی دسته‌دار 
صندلی چرخان : گونه‌ای صندلی که نشیمنگاه آن به گرد 
محوری می‌چرخد 
صندلی چرخدار : صندلی دارای چرخ برای جابجا شدن 
پیماری که قادر به راه رفتن نیست: چرخک [فرهنگستان ] 
صندلی دسته‌دار : ۱. گونه‌ای صندلی که دارای دسته در 
چپ و راست نشیمنگاه است و می‌توان 1 
آن گذاشت 721.۲ صندلی تحصیلی 
صندلی راحتی : گونه‌ای صندلی که دارای نشیمنگاه و 
تکیه گاه نرم و قابل انعطاف است 
صندلی گردان :گونه‌ای صندلی با پایة دارای چرخ ( معمولا 


رنجها را برروی 


بلبرینگ ) برای جابجا کردن 
صندلی لهستانی :گونه‌ای صندلی چوبی با نشیمنگاه مدور 
و چهار پایۂ باریک خراطی شده 


صندوق / 5271000 ,520010 -ها /: اسم. ۱. جعبة دردار 


وام و اعتبار سالی ( صندوق پس‌انداز. صندوق بازنشستگی, 


صندوق قرض‌الحسنه ) ۳. محل دریافت و پرداخت پول در 
صندل ( صندل قرمز پوشیده بود. باپای بی‌جوراب ) ۲. /-ه/ : 


یک موّسسه ( مانند بانک و فروشگاه) (یول را بدهید 


: به صندوق. متصدی صندوق نیامده ) 


۱ ا صندوق پست : صندوقی که مردم نامه‌های پستی را در آن 


می‌اندازند تا به مقصد فرستاده شود 

صندوق پستی : صندوقی در اداره پست که متا مان ست 
نامه‌های رسیده برای شخص يا موّسهه‌ای را در آن 
می‌گذارد تا به وسیلةٌ دارندهٌ صندوق برداشته شود 

صندوق رأی: صندوقی که رأی‌دهندگان در انتخابات 
رأی خود را در آن می‌ریزند 

صندوق صدقات : صندوقی که برای دریافت کمکهای پولی 
مردم در یک مکان عمومی یا گذرگاه نصب شده است 
صندوق عقب : محفظه‌ای در بخش عقب اتومبیل سواری, 
برای گذاشتن وسایل و توشه 

صندوق نامه : صندوقی در ورودی یک ساختمان برای 
آن ساختمان 
صندوق نسوز: صندوق فولادی که در برابر شعله و 


قرار دادن نامه‌های رسیده به سا کنان 


صندوقچه /-520000 ,521010066 › ھا /: اسم. 
صندوق کوچک 

صندوقخانه /-28000 ,520010606 . ھا /: اسم. 
اتاق یا انبار کوچکی در یک خانه که در آن صندوقها: 
جامه‌ها و اشیای معمولاً بهادار نگهداری می‌شود 


بهای کالاها را از خریداران دریافت می‌کند 
صندوقداری /-520009 ,520000027 /: اسم. 


به مراجعان 
صندوقه /5200096 ,5210096 /: اسم. ۱. [قدیمی ] 
قفسه سینه ۲ /-ها / جعبه یا صندوق آب‌بتدی شده‌ای 


۳ -ه۱/[معماری ] دیوار مجوّف 


چیزی؛ آفرینش؛ ساخت 
صنعت /80 527 /: اسم. ۰.۱ /-ها؛ صنایع /کار تولیدی که 


با پیروی از روشهاء آموزشها و قاعده‌های فنی انجام 


تولیدی که به وسیلهٌ ماشین و به‌صورت تبدیل ماده خام 
به کالای ساخته یا نیم‌ساخته است 


موس مالک موسه‌های صنعتی ( سانند راه‌آهن» 


شرکت هوایی. کارخانه اتومبیل‌سازی. ذوب اضق :11 
٠‏ صورت / S1۲3‏ /: اسم. ھا /آن بخ 
صنعتکار / 21187 507.-ها؛-ان /:اسم. [گفتاری ]صنعتگر ` 


( جنری فورد صنعتدار آمریکایی ) 


صنعتگر / 211327 521 . -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که با 
روش. شیوه و اصول یک صنعت اشناست ۲. کسی که 
به یک کار صنعتی مشغول است؛ ؛ صنعتکار 

صنعتی / 21 581/: صفت. ۱ وی با فة 


( مساشین الات صنعتی ) ۲. دارای صنعت. بویژه دارای ۰ 


صنعتهای ماشینی پیشرفته ( شهر صنعتی ) 


افراد متعلق به رشتهٌ شغلی معیّن ( صنف نجار. صنف نانوا) 


صنفی / 56181 /: صفت. مربوط يا متعلق به صنف ۱ 


( فعالیت صنفی. اتحادبة صنفی ) 
صنم / 521370 , -ها؛ اصنام /: اسم. [ادبی ] بت 
صنوبر / 07 ,850110۷/2۲ . -ها؛ -ان /: اسم. نام 


چند گونه درخت از تيره بیدیان. دارای رشد سریع. که 


چوب انها کاربردهای صنعتی فراوان دارد 


صنوبری / 5600:0871 ,5600۷/021 /: صفت. ۱. منسوب ` 
به صنوبر ۲. به شکل صنوبر؛ به شکل میوة کاج ( مخروطی) ‏ 


صنوف sùnuf, sonuf/‏ /: : جنع ل صنف 

صواب / ۰52۷59 ها /: صفت. [ادبی ] درست ؛ مىقایل: 
خطار فکر صواب ) 

: صوایدید /52۷20010/: اسم. ۱ . عمل بررسی درستی. 
نادرستی. خوبی یا بدی کاری ۲. رأی و عقیده‌ای که 
صندوقدار /927009-1 ,5200942 . -ها؛ ان /: اسم. : به‌این ترتیب اظهار شود 
۱ کسی که مسئول نگهداری پولها یا صندوق یک 
موسسه است؛ تحویلدار ۲. کسی که در یک فروشگاه : صوت s0:/‏ 50۷/۲ ۰ -ها؛ اصوات /: اسم. ۱. صدا 
" ۲. [فیزیک ] انرژی مکانیکی منتشر 
۱ و ی 
نگهداری پولهای یک موسسه و دریافت و پرداخت پول . 
۱ عاطفی گوینده است. اعم از شگفتی. افسوس. ستایش و 
۱ بیزاری (مانند آه. حیف. به -به» وای».. .) ب) واژه‌ای که 
: نشان‌دهنده صدایی است ( مانند جلزوولزء مرش 

که در پایهٌ پلها و ساختمانهای زیرابی به کار می‌رود . 
۱ بررسی ایجاد. تنظیم. انتقال. دریافت و اثرهای صوت 
صنع 7 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند پدید اوردن 
۱ صوت ( ار تعاش صوتی )۲. دارای صدا؛ صدادار ( بمب صوتی ) 
۱ صور / 50۷3۲ /:۱. جمع ا صورت ۲. جم 7 تصویر 
۱ | لقا صور فلکی : صورتهای فلکی ۵ صورت 

بگیرد ۲ روش» شیوه. فن و اصول ان کار ۲ کاری : 


صوب / 50:90 ,۹0۱70 / : اسم. [ نامتداول ] سمت؛ جهت؛ سو 
شونده که با فشار 


منتشر می‌شود ۳. [ دستور ] الف) واژه‌ای که نشانة حالت 


صوت‌شناسی /-50:1 ,50۷1560085 /: اسم. دانش 


صوتی / 50:0 ,50۷1 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 


صور قبیحه : تصویرهای زشت و مستهجن 


: صور /51۲,-ها /: اسم. [ادبی ] ۱.بوق ۲. شیپور 
ِ 2 صور اسرافیل: شیپوری که گفته می‌شود در روز قیامت 
صنعتدار / 21157 ۰580 -ها؛ ان /: اسم. شخص يا : 


اسرافیل می‌نوازد و همة مردگان به صدای 
آن, برای رسیدگی به حساب کارهایشان در این دنیاء 
بار دیگر زنده می‌شوند 


فرشته‌ای به‌نام 


پخش از سر جاندار. 


بویژه انسان که چشم. بینی و دهان در آن قرار دارد؛ 


" چهره؛ رو ۲. /-ها؛ صور / ساختار و شکل چیزی که ان 

رااز ماده خامش متمایز می‌کند؛ شکل ( سنگ رابه صورت 
آدم درمی‌آورم ) ۲ وضع؛ حالت (برخوردش صورت بسیار 
٤‏ زننده‌ای داشت. در صورت غیبت اخراج می‌شوی ) ۴. /-ه1/ 
[ریاضی ] بخشی از یک کسر که در بالای خط کسری 
: نوشته می‌شود و تعداد اجزای گرفته‌شده از سخرج را 
صنف /]567, -ها؛ صنوف؛ اصناف /: اسم. مجموعة ۱ 


نشان می‌دهد؛ صورت کسر؛ برخه‌شمار ۵. بخش بیرونی 


۱ و پیدای چیزی ۶ /-ها / نوشته‌ای که در آن چگونگی 


کاری یا نام و مشخصات اموال یا اشخاص گزارش 


: می‌شود ( صورتجلسه. صورت اموال. صورت دارایی. صورتحساب ) 


۷ /صور / [قدیمی ] تصویر؛ بویژه تصویر چهره انسان 


۱ لقا صورت جلسه 3 صور تجلسه 


صورت حساب ٩3‏ صورتحساب 

صورت ظاهر : شکل یا وضع ظاهری ( خواست صورت ظاهر را 
حفظ کند. از صورت ظاهر نمی‌شد قضاوت کرد ) 

صورت فلکی: [نجوم ] مجموعه‌ای از ستارگان که آن را 


برحسب شکل ظاهری‌اش به‌چیزی تشبیه کرده و به‌آن نام : 


نامیده‌اند ( مانند اژدهاء دلو» ...) 
صورت مسئله : آنجه اهمیت مسئله و پرسش موجود در 


آن را بیان می‌کند و برايش پاسخ می‌طلبد 


در صورتیکه : ۱. اگر ( درصورتی‌که خواست برود. مائعی ندارد) : 
۲ در حالت یا وضعی که ( تنها درصور تی‌که همه‌چیز آماده باشد. 


می آبم ) ۳. حال آنکه (نخواست بماند. درصورتی‌که کار خوبی داشت ) 
© صورت برداشتن: نوشتن و فراهم کردن فهرست يا سیاهه 

از چیزهایی 

صورت پذیرفتن : [ادبی ] روی دادن؛ انجام شدن ( کر 


صورت پذیرفت ) 


هه 


صورت خوبی / خوشی نداشتن : شایسته نبودن ( کار با ۱ ۲ 
۰ صوفیانه" /5017806/: صفت. همانند صوفیان (زندگی 
: صوفیانه ) 


رفتار ) ( نرفتن تو به مجلس ختم صورت خوشی ندارد. نوشتن 


این موضوع صورت خوبی ندارد ) 


صورت خود را با سیلی سرخ کردن: [کنایی ] با کوشش و . 
: دنیوی زد ) 
" صوفیگری / 50118871 /: اسم. تصوف ( صوفیگری در ایران از 


رنج بسیار ققر خود را از دیگران پنهان نگهداشتن 
صورت دادن : ۱. انجام دادن ( کارش را صورت داد ) ۲. دادن 


فهرست یا سياهه چیزی ( صورت خرجهایی را که کرده بود به‌دستم . 
صوفیه / 5117۷6 /: اسم. صوفیان؛ پیروان تصوف 
" صولت / 50:11 ,50۷121/:سم. [ادبی ] فر و شکوه که از 


داد ). به همین قیاس : صورت گرفتن 
صورت‌برداری / 5012102702811 , -ها /: اسم. عمل یا 
فرایند تهیه کردن فهرست از همه عنصرهای یک 
مجموعه ( صورت‌برداری از اموال شرکت ) 
صور تجلسات / ۹0721[212551 /: جمع >" صور تجلسه 
صورتجلسه / surat(e)jalase, suratjalse‏ .-ها؛ 


صورتجلسات /: اسم. نوشته‌ای که در آن رویدادهای . 
جلسه‌ای ثبت شده است؛ صورت مجلس ( صور تجلسه را : 


به امضای حاضران رساند ) 
صو ر تحساب / ٩0۳2۵116550‏ ها /: اسم. نوشته‌ای که در 
آن بهای کالا با خدمات خریداری شده ثبت شده است 


( مااین جنس را نقد می‌فروشیم و صورتحساب نمی دهیم. اما من بلدم . 
صیاد / 52[/50.-ها؛-ان /: اسم. ۱. ماهیگیر ۲. [ قدیمی ] 
جعل کردن صورتحساب يا سندهای مالی مشابه (کارپرداز : 
صیام / 3لا /: اسم. [ادبسی] روزه‌داری؛ عمل 
روزه گرفتن ۲ 

" صیانت /5175081/: اسم. [ادبی ] پاسداری ( در راه صیانت 


چطور صور تحساب بگیرم ) 
صورت‌سازی / 501۵15821 , ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


دویست هزار تومان صورت‌سازی کرده بود ) ۲. [ قسدیمی ] 
صورتگری؛ چهره‌پردازی؛ پرتره‌سازی 

صورتک / 30۲20۵6 . -ها /: اسم. تقاب یا پوششی برای 
صورت به‌شکل صورت انسان با حیوان. که بیشتر در 
نمایش و رقص به کار می‌رود؛ ماسک 


صورتگر / 81۲۵3٩۲‏ ان /: اسم. [ادیی ] نقاش, بویژه ` 
صیحه /56۷6/: اسم. [ادبی ] فریاد 
صید / للع /: اسم. ۱ عمل یا فرایند شکار کردن آبزیان 


نقاشی که چهره آدمیان را تصویر می‌کند 
صورتگری / 5۷1۲۵13071 ها /: اسم. [ادبی ] پرتره‌سازی 
صورت‌مجلس / ۹0۲۵۳0۵[165 . ها /: اسم. ۱. گزارش 


رسمی مربوط به یک رویداد (مامور آمد و جربان سرقت را " 


صورت‌مجلس کرد ) ۲. صور تجلسه 


صسورت وضعیت / 1۷۷۵۱ ۹0۲20۷82 -صا/: اسم. 
۱. گزارشی دربارۂ چگونگی پیشرفت یک فمالیت 
ساختمانی یا تولیدی ۲. گزارشی دربارژ وضع کار یک 
موسسه 

صورتی۲ / 41 /: اسم. رنگ سرخ روشن با ته‌رنگ 


خفیفی از ارغوانی؛ رنگ گل گلاب؛ ترکیب رنگ قرمز با 


سفید. به همین قیاس: صور تی‌رنگ 


صورتی ": صفت. دارای رنگ صورتی 
صوری / 9۷71 /: صفت. ۱. مربوط به‌صورت ( منطق صوری ) 


) ظاهری ( تعارفات صوری ) ۳. غیروأقعی ( معاملات صوری‎ ۲ ٠ 
صوفی /5011.-ها؛-ان /:صفت. پیرو هر یک ازایینهای‎ : 


تصوف 


صوفیانه : قید. به شیوه صوفیان ( صوفیانه یشت‌پابه علاقه‌های 


سدۀ دوم هجری آغاژ شد ) 


برتری, زبردستی و چیرگی پدید می‌اید 


صومعه / 50:06 ,6 530/16 -ها /: اسم. بنایی که 


راهیان در آن زندگی می‌کنند (بیشتر صومعه‌های چینی و 


: اینی در کههستانها ساخته شده است ) 


صهیونیست 5201151/7 -ها /: صفت. پیرو یا هوادار 
صهیونیسم 


: صهیونیستی / 1۷٣1٤)‏ /: صنت. مربوط یا منسوب 
به صهیونیسم یا صهیونیستها ‏ حکومت صهیونیستی ) 
: صهیونیسم / 52101500 /: اسم. نهضت نوادگرای 


بهودی برای ایجاد و گسترش کشوری بهودی در سرزمین 


شکارچی 


۷ 


از جان و مال مردم می‌کوشند ) 


صیت /510 ,الع /: اسم. [ادبی ] آوازه ( صیت شهرتش در 


همه‌جا پیجیده بود ) 


کت 


( صید ماهی. صید نهنگ, صید خرچنگ ) ۲. /-ها/ آنچه از 
ابزیان شکار می‌شود (امسال صید خوب نبود. دو تن صید 


داشتیم ) ۳. [قدیمی] شکار ( چه خوش صید دلم کردی, 


بنازم چشم مستت را ). به همین قیاس: صید شدن؛ 
صید کردن 

صیغه / 5106 /: اسم. ۱ ازدواج موقت که محدود به‌مدت 
معیّن است ( می‌گویند او را صیغه کرده است ) ۲. /-ها / زنی که 
به این صورت ازدواج می‌کند (یعتی حاضر شده صیفذ او 


بشود؟ ) ۳. واژه‌ها و عبارتهایی که گفتن آنها برای انجام : 


دادن عقد لازم است (عاقد صیفه را خواند ) ؟. /-ها/ 
[دستور ] ساخت ( صیفة‌ماضی. صیغة جمع ) 1 ساخت.-۴ 
8 صیغه شدن :به ازدواج موقت مردی در آمدن 

صیغه کردن :به ازدواج موقت دراوردن 
صیغه‌ای / 51٩٥'1‏ /: صفت. مربوط پا منسوب به صیغه ؛ 
مقابل: عقدی ( زن صیفه‌ای ) 


شان چدا كردن قلط و نشانة جخ 
[ ] . نشانه مقولة واژه 

ر ) نشانهة شاهد به کار رفته در تعریفها 

8 نشانة مترادف بودن یک واژه با همه تعرینها 
ته نشانۀ ارجاع یک واژه به واژة دیگر 

/ // نشانا صرف مصدرها 


صیفی /56۷۲۱. جات /: اسم. هریک از سبزیها و 
میوه‌هایی که بر روی بوته به‌عمل می ایند و معمولا 


: یک‌ساله‌اند. پویژه آنها که در تابستان به‌عمل می‌آیند: ۱ 
: سیفی 


صیفی‌جات /56۷][[61/: جمع > صیفی 
صیفی‌کاری ۹6۷۲۱۷5۲۱7 /: اسم. عمل یا فرایند کاشتن 
صیفی ۲ /-ها/ زمینی که در ان صیفی کاشته‌اند؛ جالیز. 


به همین قیاس : صیفی‌کار 
صیقل / 5/٩81‏ /: اسم. عمل یا فرایندی که موجب صیقلی 


شدن می‌گردد . به همین قیاس : صیقل خوردن؛ صیقل دادن 


: صیقلی / 56۲0۵1 /: صفت. دارای سطحی که بر اثر 


: تا بشن ما ضاف و هو زو ود برای کتداست 


0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

# نشانة صفت فاعلی, صفت مفعولی و 
مصدر منفی . در پایان مصدرها 

ھا نشانة زیر مدخل اسمی 

لقا نشانة زیر مدخل فعلی 


© 


ص 


ض‌‌ 7 /: اسم. هجدهمین حرف الفیای فارسی؛ ضاد 
ضابط / ۰28061 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. کارگزار 
( ضابط دادگستری ) 

ضابطه / ۰2506016 -ها؛ ضوابط /: اسم. قاعده یا قانونی 


( نقل‌وانتقال کارمندان باید تحت ضابطه باشد ) 
ضاد /280/: اسم. نام هجدهمین حرف القبای 


فارسی 


ضارب / 28760 -ها؛ -ان؛ سین /: اسم. آنکه کسی یا : 
چیزی را زده است ( ضارب فرار کرد و تاکنون دستگیر | 
: ضبط صوت /90:1- ,2201650۷9 /: اسیم. ۱. عمل یا 
فرایند انتقال صدا برروی نوار مفناطیسی برای نگهداری 
ان ۲ -ه۱/ دستگاهی الکتریکی يا الکترونیکی که صدا 
انجام کاری را تعهد می‌کند (من ضامن می‌شوم بعد از این : 
درسش را خوب بخواند ) ۲. زبانه یا گیره‌ای که از حرکت و . 
ا ضبط و ربط کردن: اداره کردن ( به‌تنهایی همذ کارها را 


نشده است ) 
ضاله / 28115 /: صنت. [ادبی ] گمراه ( فرقذ ضاله ) 
ضامن / ۰28۳160 -ها /: اسم. ۱. کسی که از سوی دیگری 


جابجایی قطعه‌ای در یک اسباب جلوگیری می‌کند 
( ضامن تفنگ. ضامن چاقو ) 
2 ضامن آهو :لقب حضرت علی‌بن موسی, امام هشتم شیعیان 


كا ضامن بهشت و دوزخ کسی نبودن : [کنایی ] مسئول رفتار : 
: © ضجه زدن: با صدای بلند ناله و زاری کردن ( دخترش طوری 


خوب يا بد او نبودن (اقاجان. به تو چه مربوط است. مگر تو 
ضامن بهشت و دوزخ مردمی؟ ) 

ضامن دادن : کسی را به‌عنوان ضامن معرفی کردن 

ضامن شدن :از سوی کسی انجام کاری را به‌وسیلهة او 
تعهد کردن 


( چاقوی ضامندار ) 

ضايع / 25۷6 /: صفت. تباه 

قا ضایع شدن : تباه شدن؛ خراب شدن؛ از ميان رفتن. 
به همین قیاس : ضایع کردن ۱ 

. _ ضایعات /21 268۷6 /: اسم. ۱ جمع 1 ضابعه ۲. انجه 


خراب شده یااز ميان رفته است (ضایعات کاغد. : 


ضایعات سرمابه ) 


ضایعه / ۰23766 -ها؛ ضایعات /: اسم. ۱. رویدادی که 
موجب از دست رفتن چیزی بنا ارزش می‌شود (ضایمه . 


جانگداز ) ۲. اسیب ( ضایعة سیل ) 


: ضباط / 24531 -ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] بایگان 

: ضیط / 2601 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند گرفتن و نگهداشتن 
- چیزی (محتویات جیب متهم راضبط کردند ) ۲. نگهداری 
(بیچاره نمی‌توانست ادرارش را ضبط کند ) ۳. انتقال صدا یا 
که برای انجام دادن کاری یا اداره جایی تنظیم شده است : تصوير بر روی صفحه نوار» فیلم یا حافظه یری بازیایی 
: بعدی ۴./-ه۱/ [گفتاری ] ضبط صوت 

2 ضبط صوت ٤3‏ ضبط صوت 


ضبط مغناطیسی : عمل يا فرایند ضبط كردن اطلاعات 
(برای کامپیوتر ). صدا یا برنامه تلویزیونی با ایجاد علامتها 
( سیگنالها)ی مفناطیسی برروی یک وار یا دیسک 


را برروی نوار مفتاطیسی ثبت می‌کند؛ ضبط [گفتاری ] 
ضبط و ربط / 2801-0-۲200/: اسم. نظم؛ سامان 


ضبط و ربط می‌کند ) 


" ضبطی / 22011 /: صفت. ضبط شده ( حراج کالاهای ضبطی ) 


ضحه / ع ززه2. -ها / : اسم. ناله و زاری, با صدای بلند 


ضجه می‌زد که دل آدم کباب می‌شد ) 


۱ ضخامت / 22۳851021 ,262۳۵1 ھا /: اسم. داشتن قطر 

: زیاد؛ کلفتی؛ ستبری ( ضخامت میله را انداژه گرفت ) 

ضخیم / 24×1۳ /: صفت. دارای قطر زیاد؛ کلفت؛ ستبر 

ضامندار / 231060057 /: صفت. دارای زبانه یا گیره‌ای ` 

برای پیشگیری از حرکت ناخواسته بخش متحرک . 

شوهرش ضداست ) ۲. ناسازگار ( نور و ظلمت ضدّ یکدیگرند ) 

| ضد س : پسیشواژه: ۱. جلوگیری‌کننده (ضذاب: ضد نگ ) 
۲ ناپودکننده ( ضد تانک. ضد درد ) ۳. مخالف؛ ناسازگار 

(ضذاجتماعی. ضانقلاب ) 


( کتاب ضخیم. پارچۀ ضخیم ) 
ضد' / (2760)0, -ها؛ اضداد /: صفت. ۱. مخالف (با خواهر 


ھا ضد آب : دارای مقاومت در برابر اثر رطوبت و ترکیب شدن 


با اب 

ضد اجتماعی : زیانبخش برای جامعه یا ناسازگار با آن 
( رفتار ضد اجتماعی روحيهٌ ضد اجتماعی ) 

ضد انقلاب : دشمن و مخالف انقلاب 


ضد درد: دردکش 


ضد ذره 3 پادذزه 


ضة زنگ : دارای خاصیت پسیشگیری از زنگ زدن 


(اکسیده شدن) 

ضد ضربه : دارای پایداری در برابر ضربه 

ضت عفونی : گندزدایی؛ پلشت‌بری 

ضد عفونی‌کننده : گندزدا؛ پلشت‌بر 

ضد ماده : ماده‌ای متشکل از اجزای متضاد با ماده معمولی. 


یعنی پادپروتون به‌جای پروتون. پوزیترون به‌جای : 


الکترون و پادنوترون به‌جای نوترون: پادماده 


ضد نور : وضع یا کیفیّستی که در آن نور از پشت بر چیزی : 
بتابد و تنها مرزهای ان رابه‌صورت تصویری تیره در زمينة 


روشن نشان دهد 


ضة هاله : لایه‌ای از ماده جذب‌کننده نور برروی فیلم, برای ۱ 


پیشگیری از شکست نور در پشت آن 
ضد هوایی : جنگ‌افزاری که بر ضذ هواپیما به کار می‌رود 
ضد بخ : ماده‌ای که برای پیشگیری از یخ زدن مایعی به أن 


اتومبیل می‌ریزند) 
ضد اسهال ضد حصبه ضد صدا 
ضد اطلاعات ضد سل ضد کزاز 


ضدونقیض / 2601-0-12012/: صفت. دارای عتصرها پا 
بخشهای ناسازگار یا ناقض یکدیگر ( سخنان ضذونتیض ) 
ظلمت یا گرما و سرما در ذات آنهاست ) 


پول فلزی می‌سازند (سکه می‌زنند) 
ضرایب / 2212۷700 /: جمع 1> ضریب 


ضرب / 2870 /: اسم. ۱. [ادیی ] عمل یا فرایند زدن ( ضرب 0 
و جرج ضرب و شتم ) ۲. [گفتاری] ضربة دارای نیروی 
کمابیش زیاد (با ضرب خورد به پیشانی‌ام ) ۲. [گفتاری ] : 


نیرویی که برای تأمین هدفی به کار می‌رود (به ضرب پول 
دییلم گرفت. به ضرب چوب و چماق بیرونشان کرد ) ۲ /-ه1/ 


[موسیقی ] از سازهای ضربی به‌شکل تنگی بزرگ, که : 
ته‌آن با پوست نازکی پوشانده شده است و با ضربه‌های : 


انگشت نواخته می‌شود ۵. /-ها /[ریاضی] یکی از 


چهار عمل اصلی که در ساده‌ترین صورت. قاعده‌ای : 
است برای خلاصه کردن عمل جمع چند کمیّت برابر : 
(جمع کردن یک کمیّت با خودش به دفعات موردنظر) . 
۶ [موسیقی ] ضربه‌های آهنگین یا عملهای فیزیکی ‏ 


مشابه؛ نواخت ( اهنگ مارش دارای دو ضرب است وبهان 
دوضربی می‌گویند ) ۷. عمل يا فرایند سکه زدن ( ضرب سکه ) 
لقا ضرب شست: [کنایی ] عملی که قصد از ان اسیپ رساندن . 
به کسی و نشان دادن قدرت و توآنایی باشد ( خواست 
ضرب شستی به او نشان بدهد ) 
ضرب‌وجرح * > ضرب‌وجرح 
ضرب‌وشتم ٤1‏ ضرب‌وشتم 


ها ضرب چیزی راگرفتن: از فشار و شدت ضربة آن کاستن 


ضرب دیدن :بر اثر ضربه دچار کوفتگی شدن ( خوردم زمین 
پایم ضرب دید ) 

ضرب کردن : ۱ انجام دادن عمل ضرب ( عددی را در عددی 
ضرب کردن ) ۲. سکه ژدن (بانک سکه‌های ۲۵۰ ریالی ضرب کرده 
است ). به همین قیاس : ضرب شدن 

ضرب گرفتن : با نواختن ضربه‌های انگشتان بر چیزی 


صدای آهنگین بدید آوردن ( روی میز ضرب گرفته بودند ) 


ضربات /۱:/2218051. جمع ضربه ۲ جع 3 


٠‏ ضربت 
" ضربان / 24۲337 /: اسم. عمل با فرایند ضربه‌های 
می‌افزایند ( مانند اتیلن گلیکول که در زمستان در رادیاتور : 

یکسان؛ تپش ( ضربان قلب ) 
" ضرب‌الاجل / زه 287001 ,-ها /: سم. تاریخ یا مهلتی 


پیاپی و معمولاً دارای فاصله زمنانی و شندت کمابیش 


که باید پیش از آن کاری انسجام گیرد ( ادارف دارایی برای 


: پرداخت مالیات تاپایان تيرماه ضرب‌الاجل تعیین کرده است ) 

| ضرب‌المثل / 22700102521 . _ها /: اسم. لطیفه. نکته, 
| مضمون یا پندی که در میان مردم رایج است؛ مثل ( از کوزه 
: همان برون تراود که در لوست. یک ضرب‌المثل است ) 

ضدیت / ۰20001۷۷2۱ -ها/: اسم. ۱. دشمنی ( همیشه ‏ 
باو ضدیت می‌کرد ) ۲. مخالفت؛ ناسازگاری ( ضذیت نور و 


ضرباهنگ / ۰28۲021808 ها /: اسم. ضرب؛ ریتم 
ضربت / ۰221021 -ها؛ ضربات /: اسم. ۱. عمل يا 


5 : فرایندی که موجب برخورد ناگهانی شود ( ضربت خوردن. 
ضرابخانه / 227175802506 .ها /: اسم. جایی که در آن : 


ضربت زدن ) ۲. اثر أن ( ضربت شمشیر. ضربت چاقو ) # ضربه 


1 ضربت خوردن :در معرض ضربت قرار گرفتن ( ۱٩‏ رمضان 


روز ضربت خوردن حضرت علی است ) 
ضربت زدن :در معرض ضریت قرار دادن ( زدی ضربتی. 
ضریتی نوش کن ) 

ضربتی / 22۳0811 /: قید. باسرعت, شدت و به‌طور 


نا گهانی ( برای ریشه کن کردن بیسوادی بايد ضربتی عمل کرد ) 


ضربدر / ۰22۳0027 ها /: اسم. تشانه‌ای به‌شکل دو خط 
مایل متقاطع ( ×» ( ضربدر پنج یعنی ضرب کردن کمیتتی 
در عدد ینج ) 

ضریدری / 2870027 /: صفت. دارای وضع یا حالت 
متقاطع ( مانند علامت ضرب <) 

ضربدیدگی / 227001061 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت در 
معرض ضربه قرارگرفتن ۲. /-ها/ جای ضربه ( برروی 
سرش یک ضربدیدگی وجود داشت ) 


ضربگیر / ۰2270811 -ها؛-ان /: اسم. نوازنده ضرب؛ 
ضربی 


ضرب‌وجرح / 270[-2270-0 /: اسم. عمل یا فرایند ذو 


زخمی کردن 


ضرب‌وشتم / 74۲0-0-5۳ /: اسم. عمل پا فرایند زدن : 


و دشنام دادن 


ضربه / ۰28106 -ها؛ ضَرّبات /: اسم. ۱. برخورد نا گهانی و ` 
کمابیش شدید چیزی به چیز دیگر (ضربذ چوب. : 
ضربة سنگ ) ۲. [مجازی] رویدادی که موجب ناراحتی ` 
عاطفی یا فکری می‌شود ؛ آسیب؛ لطمه ( مرگ برادر برایش ٠‏ 


ضربة سختی بود ) 
ها ضربة فنی 7 ضربه‌فتی 


ضربة گنر : [ورزش ] ضربه‌ای که در بازی فوتبال از محل . 


تقاطع خط میدان و خط دروازه حریف زده می‌شود 


ضربه‌فنی / 22106160۳1 /: اسم. ۱. حالتی در کشتی, که 


ورزشکاری پشت حریف را به‌زمین بزند ۲. حالتی در 


مشت‌زنی که ورزشکاری حریف رابه زمین اندازد و او ۰ 


نتواند در زمان تعیین‌شده از جا برخیزد 


ضربه گیر / ۰20706:1۲ -ها /: اسم. اسباب یا قطعه‌ای در ` 
یک دستگاه برای خنثا کردن اثر ضربه و پیشگیری از ۱ 


وارد کردن آسیب 
ضربی ' / ۰20۲01 -ها /: اسم. ضربگیر 


ضربی ": صفت. ۱ مناسب نواختن به‌وسیلۀ ضربه ( مانند ٠‏ 
ضرب, طبل, دایره, سنج ) (ساز ضربی ) ۲ دارای ضرب . 


راهنگ ضربی ) 2.۳ تاق ضربی. تاق 

ضرر / 2۹۲ ها /: اسم. زیان 

لكا ضرر دادن : زیان مالی به‌وجود آوردن ( این کار سالی 
یک‌ملیون تومان ضرر می‌دهد ) 


ضرر داشتن : زیان داشتن ( خربزه برابت ضرر دارد ) 


ضرر دیدن: در معرض زیان قرار گرفتن ( از این کار 


ضرر می‌بینی: نکن ) 


ضرر زدن : زیان رساندن ( سیگار به سلامتی ما ضرر میزند ). ` 


به همین قیاس : ضرر رساندن؛ ضرر کردن 
ضرور / ۷۲ / 1 ضروری 


ضرورت / ۰271781 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت ضروری ۱ 


بودن؛ لزوم ( ضرورت توجه به تربیت صحیح فرزندان ) 
كا ضرورت داشتن : لازم بودن؛ مورد نیاز بودن ( حضور پزشک 


در آن موقع ضرورت داشت ) 


ضروری / 2271۲1 /: صفت. ۱. /-ه۱/ مورد نیاز ( کمکهای 


ضروری به آسیب‌دیدگان انجام گرفت ) ۲. [ادبی ] نا گزیر ( چو 


نتوان به افلاک دست اختن / ضروری‌ست با گردشش ساختن ) . 


# ضرور ۱ 
ضروریات / 28۳11۲1۷۷2۲ /: اسم. نیازمندیها: انجه مورد 
نیاز است ( ضروریات یک زندگی سالم ) 


ضریب / 28111 -ها؛ ضرایب /: اسم. ۱. عدد(ها). یا 
" حرف(های) ثابت که پیش از یک عبارت جبری نوشته 
می‌شود و باید در أن ضرب شود ( در عبارت × ۲ عدد ۲ 
| ضریب است ) ۲. [فیزیک ] عدد با کمیّتی که خاصیت 
معینی از یک ماده یا دستگاه را نشان می‌دهد و 
در شرایط معيّن مقدار آن ثابت است ( ضریب انبساط 
ضریب گسیل ) 
2 ضربب ارتجاع 1" ضربب کشسانی 
ضریب انباشتگی ل ضریب فشردگی 
ضریب انبساط : نسبت افزايش طول, سطح يا حجم 
یک جسم بر اثر یک درجه افزایش دما ( ضریب انبساط طولی. 
ضریب ابساط سطحی. ضریب انبساط حجمی ) 
ضریب انکسار 1 ضریب شکست 
ضریب پواشون : نسبت انبساط طولی (گسترش طول) 
یک جسم به انقباض ( جمع‌شدگی ) عرضی آن 
ضریب تکثیر: نسبت تعداد نوترونهای تولید شده در 
یک رآکتور به‌تعداد نوترونهایی که از بین می‌روند 
ضریب تلاشی : کاهش نسبی تعداد اتمهای یک ماد 
رادیوآ کتیو در یک ثانیه: ضریب تباهی 
ضریب حرارت : [برق ] تغییر مقاومت یک جسم رسسانا 
( هادی) برحسب اهم در اثر افزايش دما به‌میزان 
یک درجه 
ضریب دیفرانسیلی : [ریاضی ] نسبت افزایش بی‌نهایت 
کوچک یک تابعبه افزایش بی‌نهایت کوچک متفیری که 
تابع وابسته به ان است 
ضریب شکست : نسبت سرعت نور در خلا به نسبت أن 
در یک محیط معیّن: ضریب انکسار 
ضریب ضربه 1 ضریب کشسانی 
ضریب فشردگی : خارج قسمت تفاضل جرم یک ایزوتوپ 
و عدد جرمی أن به عدد جرمی آن: ضریب انباشتگی 
ضریب قدرت : [برق ] نسبت قدرت متوسط به قدرت 
ظاهری در مدار جریان متتاوب 
ضریب کشسانی : نسبت فشار وارد بر یک جسم به 
مقاومتی که آن جسم در پرابر آن فشار نشان می‌دهد؛ 
ضریب ار تجاع؛ ضریب ضر به 
ضریب گسپل : نسبت گسیل (انتشار یا صدور) انرژی 
تابشی از یک سطح به انرژی تابشی از یک جسم سیاه 
ضریب همبستگی : [ آمار ] کسیّتی که همبستگی میان 
دو متغیر را نشان دهد 
 .‏ ضریب هوشی: بهر؛ هوشی 
: ضریح / ۲۸ ها /: اسم. اتاقک مشبکی که بر روی 
گور اولیا و قدیسان نصب می‌کنند ( زایران ضریح را می‌بوسند 
" وبه گرد آن طواف می‌کنند ) 


ضریع / 2871 /: اسم. نوعی بافت پیوندی ویژه که سطح 


بیرونی تمام استخوانهای بدن را می‌پوشاند و دارای 


قابلیت استخوانسازی است؛ یوشش استخوان 
ضظغ / 22200 /: اسم. نام هشتمین گروه حروف ابجد 


ضعف /] ۰28 -ها /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت نداشتن ۰ 


توانایی کافی ( ضعف بینایی. ضعف مدیریت ) ۲. احساس 


پو‌حالینخشتگی با سن کیجه‌یر ات دزد بیمارئ: 0 


گرسنگی. ضربه یا هیجان ( تا خبر را شنید ضعف کرد و 
افتاد زمین ). به همین قیأس : ضعف داشتن؛ ضعف کردن 
تا ضعف ریال : [کنایی ] بی‌پولی ( اسال به‌علت ضعف ریال برای 


بچه‌ها لباس عید نخريدیم ) 


ضعف /1 26 اضعاف /: اسم. [ نامتداول ] وضع پا کیفیت : 


مضاعف بودن؛ دو برابری 


ضعفا / 215 20/: اسم. مردم بینوا؛ تهیدست یا درمانده . 


( ضعفا از گرانی بیشتر آسیب می‌بینند ) 

ضعیف /]1 22 /: صفت. ۱. دارای استحکام اندک؛ سست 
( این پایه‌ها ضعیف است و پل رانگه نمی‌دارد ) ۲. دارای توانایی 
اندک ( فکر ضعیف. نویسنده ضعیف ) ۳. دارای شدت اندک 
( نور ضعیف. صدای ضعیف ) ۴ /- ان / دارای سلامتی اندک 
یا اسیب‌پذیر (بدن ضعیف. چشم ضعیف ). به همین قياس : 
ضعیف بودن؛ ضعیف شدن 

ضیف الب نیه 110100176 28 /: صفت. بی‌بهره از 
سلامت و تیروی جسمی کافی 

ضعیف‌النفس / 11000215 22 /: صفت. فاقد عزم . اراده و 
شجاعت کافی 

ضعیفکش / 11105 ۰22 -ها/: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به کشتن یا آزاردادن کسانی که قادر به دفاع از 
خودشان نیستند. به همین قیاس : ضعیفکشی 


ضعیفه / 116 22.-ها /: اسم. [ قدیمی. کنایی ] زن ( ضعیفها ‏ 


چادرت را جمع کن ) 


ضعیفی 1111 28 /: اسم. وضع يا کیفیّت ضعیف بودن؛ 


ناتوانی؛ ضعف ( از شدت ضعیفی نمی توانست از جابش بلند 


بشود ) 


ضغطه / 70016 /: اسم. [پزشکی ] آسیب مفزی شدید که ` 


موجب اختلال فعالیتهای دماغی می‌شود 
ضلالت / ا721212.-ها /: اسم. [ادیی ] گمراهی 


ضلع / ۰261 -ها /: اسم. ۱. /اضلاع / پاره‌خطی که با ۱ 
پاره‌خط دیگر زاویه‌ای تشکیل می‌دهد ۲ مرز یا سمت ۱ 


جانبی یک محوطه ( بازی در ضلع شرقی میدان ادامه داشت ) 


-ضسلعی / 2611 /: پیواژه. دارای ضلع (چهارضلمی, : 


چندضلعی ) 

ضمائر / 6 22۳05 1 ضمایر 

ضمائم / 6۳ 122۳05 1 ضمایم 

ضماد /26۳050 ,221084 -ها /: اسم. هریک از 


: داروهای خمیری‌شکل که برای درمان درد یا کوفتگی 
بر روی موضع دردناک می‌گذارند 

ضمان / 22171817 ,2611181 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند ضامن ر 
: بودن ۲. عمل يا فرایند عهده‌دار بودن خسارتی که 
شخصی بر دیگری وارد اورد 

¡ ها وجه‌ضمان 3 وجه 

ضمانت / 2۵1۳058781 zemana),‏ /: اسم. ۱. ضمان ( حاضری 
ضمانت او رابه عهده بگیری؟) ۲. /-ها/ تضمین (من 
: ضمانت می‌کنم ) 

: لا ضمانت اجرا: داشتن امکان يا موجود بودن وضع مناسب 
: برای اجرا ( ضمانت اجرای این قانون معین نشده و می‌شود گفت 
ضمانت اجرایی ندارد ) 

لگا ضمانت‌کردن:به عنوان ضامن اجرای تعهدی را پذیرفتن 
ضمانت‌نامه / - 221۳08081 «zemanatnãme,‏ --ها /: 
اسم. نوشته‌ای که در ان شخص حقیقی یا حقوقی انجام 
" کاری را تعهد کرده است ( ضمانت‌نامة بانکی ) 

ضمایر / 2۵108761 /: جع نع ضمیر : ضماثر 

: ضمایم / 221۳08۷610 /: جمع ل“ ضمیمه : ضمائم 

ضمن / 20۳۳8 /: حرف. همزمان و در میان یک عمل یا 
رویداد؛ درهنگام ؛ درضمن ( ضمن‌کار؛ ضمن‌عمل ) 

: ضمنا / 200087 /: حرف. نیز؛ همجنین ( ضمنأیادت باشد 
: پول هم بیاوری. ضمنأعلی هم قرار است بیاید ) 

ضمنی / 201110 /: صفت. واقع در میان مطلبی دیگر 
: (اشارة ضمنی به طلبش هم کرد ) 


ضمه / ۸2۵۳0106 ل پیش 


: ضمیر / ۰72111۲ -ها: ضمایر /: اسم. ۱. ذهن ( ضمیر 
پاک ضمیر روشن ) ۲. نیروی ذهنی, فکری و دماغی 
۳ [دستور ] واژه‌ای که جانشین اسم می‌شود ( ضمیر اشاره. 
ضمیر ملکی ) 

8 ضمیر اشاره: [دستور ] ضمیری که جای چیزی را نشان 
می دهد ( مانند این و آن) 

ضمیر پرسشی : [دستور ] ضمیری که از ماهیت کسی با 
چیزی می‌پرسد ( مانند چه, کدام) 

ضمیر شخصی : [دستور ] ضمیری که دلالت بر یکی از 
سه شخص مفرد یا جمع می‌کند 

ضمیر مبهم : [دستور ] ضمیری که مورد اشاره‌اش نامعلوم 
یا ناشناس است ( مانند فلان) 

ضمیر متصل : [دستور ] ضمیری که در آخر واه دیگری 
می‌آید ( در و یدرم حرف م ضمیر ملکی متصل است ) 

ضمیر ملکی : [دستور ] ضمیری که نشانۂ تعلق یا ارتباط 
داشتن چیزی یا کسی با دیگری است ( در عبارت دست من. 
واژه من ضمیر ملکی است ) 

ضمیر منفصل : [دستور ] ضمیری که به‌طور مستقل و 


به‌صورت واه جداگانه می‌آید ( مانند آن, او....) 


ضمیمه / ۰20701706 -ها؛ ضمایم /: اسم. چیزی با 


به‌عنوان مکمل آن عرضه شود ( این مقاله ضمیمه هم دارد ) 


ضمیمه ات به‌صورت همراه یا پیوسته به چیز دیگر 
| ضیق / 21٩‏ /: اسم. [ادبی ] تنگی 
لا ضیق معاش : سختی گذران؛ دست‌تنگی 


( آنجا را ضمیمۀ قلمرو خود کرد. یک قطعه چک هم ضمیمه است ) 
ضنت / ]23002 ,260081 /: اسم. [ادبی ] بخیلی؛ مضایقه 


( در بیان حقایق ضنت داشت ) 


SS 1‏ ی برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ 


7 
[ ] نشانة مقوله واژه 

ر ) نشانهٌ شاهد به کار رفته در تعریفها 

٭ ‏ نشانه مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
ت نشانة ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 

۸ نشانة صرف مصدرها 


: ضوابط / 24۷8061 /: جمع 1> ضابطه 
ساختار یا کارکرد مستقل. که همراه چیز دیگر و معمولاً : 


ضیا/ ya‏ /: اسم. [ادبی ] روشنی 


۱ ضیافت / ۰21۷8191 -ها 1: اسم. [ادبی ] مهمانی ( ضیافت 


شامی به افتخار مهمانان داده شد ) 


0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

نشانةُ صفت فاعلی» صفت مفعولی و 
مصدر منفی »در پایان مصدرها 

8 نشانة زیر مدخل اسمی 

© نشانة زیر مدخل فعلی 


ط 


ط /46/: اسم. نوزدهمین حرف الفبای فارسی:؛ طا؛ طين 
طا 121 /: اسم. نام نوزدهمین حرف الفبای فارسی 
طای مَولّف : طین 

2 طای موف نع طا 

طابق‌الن عل‌بالنعل /1 ۱60092 عصم00ع120/: صفت. 


کفش ) ( عبار تهای هردو کتاب طابق النعل‌بالنعل یکی بود ) 
طارمی / ۳1 4٣ة٤‏ ,ةا / تج" تارمی 

طاس /۷59/ > تاس 

طاس‌کیاب / 12512050 / تج تاس‌کباب 

طاسی /1551/ ت تاسی 

طاعات /۱254/: جع > طاعت 

طاعت /20 اء -ها؛ طاعات /: اسم [ادبی ] 
فرمانیرداری ( طاعت از دست نیاید گنهی بايد کرد ) 

طاعون / 110 12/: اسم. بیماری همه گیر و خطرناک که با 


منتشر در پوست و بافتهای زیرپوستی و احشاهمراه است 
لا طاعون گاوی : بیماری ویروسی حاد و عفونی دامها بویژه 
گاو که با تورم و تغییراتی در بافت مخاطی مشخص می‌شود 
سریپیچد و بر ضد آن 
فرمانروای کافر 
طاغوتی / ۰1200 -ها؛ ان /: صفت. ۱. منسوب با 
سلطنت طلب؛ هوادار شاه ۳. [ مجازی ] دارای زرق و برق 


ن قیام کند ۲ [مجازی] شاه پا 


و شکوه و جلال ء شاهانه ( دم و دستگاه دکتر کاملا طاغو تی بود ) ۱ 


طاغی / ۰1501 ها؛ با ِ/ :صفت. [ نامتداول ] شورشی «سرکش 
طاق /3٩/‏ ت تاق 
طاقباز / 022م2) / تج تاقباز 


یا عاطفی ( ش 

( کمی طاقت داشته‌باش ) 

8ا طاقت آوردن : شکیبایی کردن ( کمی طاقت بیر. الآن دکتر می‌آید ) 
طاقت دا 
دیدن این منظره را ندارم ) 
طاقت کسی طاق شدن : شکیبایی خود را از دست دادن؛ 


دیگر تحمل نکر دن ( دیگر طاقتم طاق شده بود و فرباد زدم ) 


۰ طاقت‌فرسا / 1202018755 /: صفت. بسیار سخت و 
: آزاردهنده؛ از میان برند؛ توانایی تحمل و شکیبایی 

: طاقچه / 3e‏ / © تاقچه 

| طاقدیس / ءالا / د تاقدیس 

مطابق با یکدیگر (درست مانند دو که یک جفت ` 
طاقنما / ۳3ا / د تاقنما 

طاقه / 18٩‏ ها /: اسم. واحد بسته‌بندی پارچه در 
کارخانه ب‌صورت مستطیل (برخلاف توپ که به شکل 
استوانه است) 

: طاقه‌فروشی / ۰1200105 ها /: اسم. عمده‌فروشی 
: پارچه به‌صورت طاقه. به همین قیاس : طاقه‌فروش 
طالار /:1215/ لج تالار 

طالب /12160,-ها 
: (طالب علم ) 

تب, التهاب غده‌های لنفاوی, آلودگی خون, خونریزی ا 


طاقگان / 154۵57 / ت تاقگان 


-ان؛ ین /: صفت. خواستار چیزی 


[2) طالب بودن : خواستار بودن ( من طالب خریدنش نیستم فقط 
فیمتش را پرسیدم ). به همین قیاس : طالب شدن 


| طالبی / اهاقا.-ها/: سم ۱ گیاه علفی از یرہ 
خیاریان ۲ میوه آن که شبیه خربزه» ولی گرد. کوچکتر و 
طاغوت /ا٩4).‏ -ها /: اسم. ۱. کسی که از فرمان خدا ۰ دارای پوست زرد خشن و میانبر زرد گوشتی. ابدار. 
شیرین و خوراکی است 

" طالع" / 1516/: ام. بخت؛ سرنوشت ( نماند جاودان طالع 
: به یک خوی / نباشد آب دایم در یکی جوی ) 

| طالع ": صفت. [ادبی ] طلوع‌کننده ( خورشید طالع ) 

: طالع‌بین 0187 1216.-ها؛ 


دان: ا انکه ایندهو 
سرنوشت دیگران را پیشگویی می‌کند. به همین قیاس: 
طالع بینی 


: طاوس /15۷۵5/ ت تاووس 
طاوسک / ۱5۷۵5۹26 / ت تاووسک 
طاقت / 120814 /: م. ۱. توانایی تحمل فشار یا بار مادی : طاوسی 157۵5۱ / > تاووسی 
شتر جانور پر طاقتی است ) ۲. تحمل؛ شکیبایی : طاووس / 5۷۷۶ / > تاووس 
طاووسک / |۱/ تاووسک 
" طاووسی /۱5۷۷5۱/ ل تاووسی 
شتن : نحمل داشتن؛ شکیبایی داشتن (من طاقت . 
: طایر /12۷6/: اسم. ۱. [نجوم] > قو۔۱ ۲ [ادبی 
: نامتداول ] پرنده 


طاهر / 5067].-ين /:صفت. [ادبی ] پاک 


طایر ۱۵۷۰۲۱ / د تایر 
طایفه / ۱2۷۹10 -ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] خاندان 
که افراد آن تبار» چراگاه و جای اسکان مشترکی دارند 
مشترک و ارتباط نزدیک. معادل بالاتیره پا زیرراسته 
( طایغڈ مگسا ) 
طب /(160)0 /: اسم. پزشکی 
8 طب بالینی : آن بخش از دانش و حرف پزشکی که به معاینه 
و درمان بیمار مربوط می‌شود 
طب پیشگیری :ان بخش از | گاهیها و عملیات پزشکی که 
به پیشگیری از پیدایش بیماریها مربوط می‌شود 
طب سوزنی: نوعی درمان بیماریها به‌وسیلةٌ فرو بردن 
سوزن در نقطه‌های معیتنی از بدن بیمار 
درمان کردن ب بیماریها 


طبابت نکن. پنج سال در خاش طبابت می کرد ) 


طباخ / 0۵002 .-ها؛-ان /: اسم. [قدیمی] آشپز 


طباخی / ۱۵005 /: اسم. [قدیمی ] ۱. آشپزی /-ها/ ` 
۲ مسفازه‌ای که در آن به مشتریان غذاهای پخته ٠‏ 


می‌فروختند ۳ /-ه۱/ کله‌پزی 

طباشیر / ۱۵0551 / 2 تباشیر 

طبال /120021.-ها؛ -ان /: اسم. وازنده طبل 

طبایع / ۵02۷6)/: جع 0 طبیعت 

طبخ /*1۵0/: اسم. [ادبی ] ٩‏ عمل یا فرایند پختن 
( طبخ غذا) ۰۲ 2 شپزی. به همین قیاس : طبخ کردن 

طبری ۱۱۵0۵۲ 3ة تبری 
طبع / 120 /: اسم. ۱. /-ها/ سر 
طبع لطینی داشت و از زیباییها لذت می‌برد ) ۲. توانایی؛ استعداد 
(پدرم طبع شعر خوبی داشت ) ۳. [ قدیمی ] چاپ (این کتاب 
به زیور طبع اراسته شد ) 


۲ بنایر طبیعت ( طبعا می افتد پایین ) 


فرایند ازمودن تواناییهای ذوقی و هنری خویش 
( نیما يوشيج. پیش از آنکه سبک ویژط خود را بهو جود اورد. در اقسام 


شعر طبع‌آزمایی کرده بود ) 


حمل می‌کنند 

طبق زدن : مالیدن یک زن اندام تناسلی خود را به اندام 
تناسلی زن دیگر برای کسب لذت جنسی: مُساجقه 
در طبق اخلاص نهادن 1 0 


طبله / اء ھا /: اسم. آماس لای پو 
طبعاً / 20 1۵0 /: قيد. ۱ به‌طور طبیعی ( طبعاً داد زد ) ۱ سیمان) دیوار براثر رطوبت یا فرسودگی ( گچهای دیور 
: طبله کرده بود و می‌ربخت ) 

طبع آزمایی )22 ۰۱2۷ -ها /: اسم. عمل با ` 
1 | پزشکی ( مراقبتهای طتی ) ۲. دارای کاربرد در طب (اسباب 
طبی ) ۳. سازگار با اصول طبّی ( تشک طبی. کنش طبی ) 

: طبیب / 12010.-ها؛-ان؛ اطبا /: اسم. [قدیمی] پزشک 
طبق / ۱2020.-ها/: اسم. ظرف چوبی مسطح بالبة 
کوتاه که بر روی آن ن کالا می‌گذارند و معمولا بر روی سر : 


" طبق /16006/: حرف. برایر با؛ مطابق با؛ برطبق ( طبق 
: گفته‌های شاکی. اموالش را برده‌اند ) 

( از طایغة مانیست ) ۲. / طوایف /بخشی از یک ایل یا قبیله ‏ 8 بر طبق : مطابق با؛برابر با (بر طبق دسئور مافوق عمل کنید ) 
۱ طبقات / ۱۵02951 /: جع 1> طبقه 

#[ زیست‌هناسی ] گروه طبیعی جانداران دازای صفات . 
(اخستلاف طسبقاتی ) ۲. دارای طبقات ( جامعة طبقاتی. 
پارکینگ طبقاتی ) 

٠‏ طبقدار / ۰۱۵020087 -ها؛ ان /: اسم. کسی که پرروی 
: طبق و به‌صورت دوره گرد کالا می‌فروشد 

: طبق‌کش / ۰1202065 -ها؛ 
حمل کالا به وسیل طبق است 
: طبقه /120296.-ها؛ طبقات /: اسم. ۱. فضایی در یک 
ا ان ویک یک کت ر رکم :ات کرت 
( طبقۀ پنجم. ساختمان پنج طبقه ) ۲. [ جامعه‌شناسی ] گروه 
طبابت / 1202021 ,ا۱6020.-ها /: اسم. عمل یا فرایند ` 


طبقاتی / ۱۵020811 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به طبقه 


-ان /: اسم. کسی که کارش 


بزرگی از مردم که دارای وضع و منافع اقتصادی و سیاسی 


: یکسانی هستند ( طبقذ کارگر ) ۲. هریک از سطحهای افقی 
لا طبابت کردن :به درمان بیماری پرداختن ( خودت برای خودت 
۱ ۴ [ زمین‌شناسی ] اشکوب 


در یک قفسه و مانند آن (ظرفها رابگذار طبقة وسط ) 


ها طبقة آخر: بالاترین طبقه 
طبقة اوّل : ۱. طبقهٌ همکف ۲. طبقة واقع در بالای 
کوچه یا خیابان) 


طبقه‌بندی / ۰1۵020602041 -ها /: اسم. عمل با فرایند 
تقسیم یا مرتب کردن براساس موضوع جنس کیفیت 
٤‏ و مانند آنها؛ رده‌بندی ( طبقه‌بندی کالاها؛ طبقه‌بندی مشاغل ) 
طبل ها /: اسم. ساز ضربی بزرگی به‌صورت 
: استوانه که بر دو قاعده آن پوست نازکی کشیده‌اند و 
شت؛ طبیعت (همسرش آ 
ا طبل توخالی / میان تھی : [کنایی ] هیاهوی ببهوده و بی‌اثر 


ان رابا دو چوب ( چوب طبل ) می‌نوازند 


( تهدیدهای آمریکا طبل توخالی است و در اراد ملت اثری ندارد ) 


شفی (گج. 


طبی /۱600۱/: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به طب؛ 


طبیعت / 20 120 /: اسم. ۱. آن بخش از جهان که ساختةً 
دست آذمی تست ( اند کو دشت., رود. جنگل ) 


( روزی را در اغوش طبیعت گذراندیم ) ۲. نیروی زاینده و 


تنظیم‌کننده گیتی (قانون طبیعت )۳. /-ها؛ طبایع /منش و 


" خلق و خوی ( طبیعت سازگار ) ویژگی ؟ ساختاری یک 


چیز ( طبیعتِ آتش سوختن است ) 


0 طبیعت بی‌جان : تصویر اشیای بی‌جان ( مانند کاسه, کوزه. 
گلدان, پارچه. میز, ...) 

طبیعت‌گرایی / 21826721 1۵01 /: اسم. ۱. عمل, گرایش 

یا اندیشه‌ای که تنها برپایةٌ خواستها و غریزه‌های طبیعی 


طبیعی" 1۵9011 /:ام. علوم طبیعی 


طبیعی ": صفت. ۱. وابسته به طبیعت؛ مقابل: عارضی ۱ 
( عسلوم طبیعی ) ۲. ساختة طبیعت؛ مقابل: مصنوعی ۱ 
( پدیده‌های طبیعی ) ۳. مربوط به عادت یا غریزه (رفتار . 


طبیعی. صدای طبیعی ) 

طبیعیات /31/لا 1201 /: اسم. [ قدیمی ] علوم طبیعی 
طبیعیدان / 1027 1201.-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که در 
پدیده‌های طبیعت مطالعه می‌کند ۲. زیست‌شناس 
طیانچه / 202066 / 3 تپانچه 

طیاندن / ۱2057020 / 2" چپاندن 

طپش / 4٥5‏ / 1 تین 

طپیدن / ۱۵01020 7 تپیدن 

طحال /12081/: اسم. اندام لنفاوی عروقی که بلافاصله 


عفونتهای سخت بزرگ می‌شود 
( طراح اطلاعات کافی دربارة جزئیات طرح ارائه نکرده است ) 


ساختن یا پدید آوردن طرح ۲ عمل ترسیم نقشة مقدماتی 


و کلی با نعیین انداژه‌های اجزاو عنصرهای یک 
ساختار. دستگاه. ابزار. فرایند یا اثر هثری برای اجرای ` 


بعدی. به همین قیأس : طراحی شدن؛ طراحی کردن 

طرار / ۰۲۵۲۲87 -هاء ان /: اسم. [ادبی ] دزد 

طراوت / 2۲5۷21 /: اسم. [ادبی ] ۱. ترو تازگی ۲. شادابی 
طرب / 12120 /: اسم. [ادبی ] شادی 

طرب‌انگیز / 27202012] /: صفت. [ادبی ] شادیبخش؛ 
موجب پیدایش شادی 


کتاب ) ۴. قانونی که به‌وسیلة نمایندگان به مجلس پيشنهاد 


: می‌شود ( طرح قانون مطبوعات ) ۵. برنامه‌ای برای انجام شدن 
کارهایی در اینده ( طرح شهرهای اقماری. طرح ژنریک ) 
" ۶ عمل یا فرایند مطرح کردن ( طرح دعوا در دادگاه ) 

2 : 8 طرح ژنریک : برنامه‌ای برای تولید و مصرف داروهای 
است ۲. اموزه‌ای فلسفی که برای پدیده‌ها اهمیت فوق ` 
طبیعی قایل نیست و قانونها و واکتشهای طبیعی را برای : 
توضیح انها کافی می‌داند ۳ جریانی در هنر و ادبیات بر ۱ 
اسان بناهده علمی رویدادهای زندگی» بدون تلاش 
برای به‌دست دادن نمونه‌های آرمانی و تخیلی پا پرهیز 
از بیان زشتیها « ناتورالیسم. به همین قیاس : طسبیعت‌گرا؛ : 


اساسی و حذف نوعهای مشابه 
طرح کاد: برنامه‌ای برای کارآموزی دانش‌آموزان 
دبیر ستانی در حین تحصیل 


o‏ طرح دادن : پیشنهاد کردن طرح ( طرحی برای افزایش صادرات 
قالی به دولت داده شده است ) 
طرح ریختن: پدید آوردن طرح ( طرحی ربختند برای 
از ميان بردن بازار سیاه ارز ) 
طرح کردن : ۱ مطرح کردن؛ پيشنهاد کردن؛ در ميان نهادن 
۲ [ریاضی ] عددی را از عدد بزرگتر برداشتن ( ۱۷را ۲ تا ۲ تا 
طرح می‌کنيم. می‌ماند ۲ ) 
طسرح کشیدن : ترسیم کردن طرح ( از صورت مادرم 
طرحی کشید ) 


طرحواره / ۰12۴۷3۲6 -ها /: اسم. ۱. تصویر خطی ساده 
و فاقد جزئیات ۲.طرح کلی ابتدایی و فاقد جزئیات 

: طرد /1270/:اسم. عمل یا فرایند راندن 

8ا طرد شدن : رانده شدن ( از آن پس از خانواده طرد شد ) 


طرد کردن : راندن ( دوستانش هم او را طرد کردند ) 


طرز / 1272 /: اسم. چگونگی انجام دادن کاری؛ شیوه؛ روش 
۱ 2 طرز تفکر : روش اندیشیدن؛ چگونگی انديشه 

: طرف" / ۲۵۴ ها / : اسم. ۱. /-ها؛ اطراف / راستای نقطهٌ 
زیر حجاب حاجز در انتهای دم لوزالمعده قرار دارد و در . 
۲.هریک از جهت‌ها, راستاها یا حالت‌های مقابل یکدیگر 
طراح / ۰۱8731 -ها؛ ان /: اسم. پدیدآورنده طرح ٠‏ 
8 از طرف کسی / جایی : به نمایندگی یا به‌عنوان وکیل او 
طراحی / ۰1۵7781 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند فرام . 
: 8] طرف بودن : در یک عمل ( دادوستد, دعواء ...) در برابر 


مورد اشاره؛ سو؛ سمت؛ جهت؛ جاتب ( آن طرف این طرف ) 
( طرف شير. طرف خط. طرف عصر. طرف معامله. طرف منفی ) 
( نامه را از طرف وزیر امضا کرده بود. از طرف دولت مأموریت داشت ) 


دیگری یا دیگران قرار گرفتن ( در ابن معامله توبامن طرف 
هستی. سعی کن فقط با صاحب‌کار طرف باشی ). به همین قیاس: 
طرف شدن؛ طرف کردن 

طرف کسی را گرفتن : از او پشتیبانی کردن ( مردم طرف مارا 
گرفتند ) 


طرف ": ضمیر. او؛ آن شخص (کسی که نخواهند نامش را 
۰ بیرند) ( به طرف گفتم. دیروز طرف آمده بود ) 

طرف / 127216 /: حرف. وأقع در معرض چیزی ( طرف توجه ) 
طرح / ۰1270 ها /: اسم. ۱. نوشته یا بیشنهادی برای ` 
دستیابی به هدف یا هدفهای معیّن ( طرح ایجاد اشتغال. طرح . 
کاد ) ۲. تصویر مقدماتی که شکل کلی چیزی را نشان ۱ 
می‌دهد ( طرح نمای ساختمان ) ۳ تصویر يا نوشته‌ای برای : 
ساختن چیزی یا انجام دادن کاری ( طرح هواپیما طرح ` 


8 طرف اعتماد: آن که به او اعتماد دارند (او طرف اعتماد 
همه است ) 
طرف توجه : آن که مورد توجه است ( شهردار خیلی طرف توجه 
مردم است ) 
طرف حساب: ۱. آن که دیگری به او بدهی یا از او طلب 
دارد 3.۲ طرف معامله 


طرف قرارداد : هر یک از امضا کنندگان که نسبت به دیگری 
یا دیگران تعهدهایی را می‌پذیرند 


دیگران روبرو می‌شوند 


طرف /۲۴ھا /: اسم. [ادبی ] گوشۂ دامن 


كا طرفی بربستن: بهره‌ای بردن ( شاید بتواند از تلاشهایش : 
طعمه‌گذاری / 088023۲1 ۰10 -ها/: اسم. عمل 
طرفدار / 8781027 -ها؛ -ان /: صفت. دارای گرایش؛ قراردادن طعمه در قلاب, دام یا بر سر راه جانوران برای 
جلب وشکار انها 

طعن /0۵0.-ها/:سم. [ادبی] ۱. عیبجویی ۲. بدگویی 


هواخواهی ( از اصلاحات طرفداری می‌کند. پیدابود از متهم طعن‌آلود / إ3 18/: صفت. واه اسر زنشن 


طرفی بربندد ) 


هوادار؛ هواخواه ( طرفدار اصلاحات تدریجی است ) 
طرفداری / ۰12۲8108۲1 ها /: اسم. پشتییانی؛ هواداری؛ 


طرفداری می‌کند ) 
-طرفه / 127216 /: پیراژه. ۱. دارای جهت با امتداد معین 


۰ طرفی [گفتاری ] 


طرفه /10۲]6.-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. چیز نو که بیشتر ۱ 


دیده نشده است ۲. چیز بسیار جالب یا شگفت انگیز 
طرفةالعین / 6۷0 ۱0۲1۵101 /: اسم. زمانی به‌اندازه 
یک مژه برهم زدن 

-طرفی / ۱272۲1 /: پیوازه. [گفتاری ] طرفه (کاش کار 
یک‌طرفی می‌شد ) 

طرفیت / 2۲211۷۷21 /: اسم. کشمکش؛ دشمنی 


طرفین / 2۲2۴6۷0 /: اسم. ۱. دو طرف ۲. [ریاضی ] : 
شمارش اوراق بهادار ( یک طغرا چک بانکی مفقود شده است ) 
طغیان /000)1(780.-ها /:اسم. .وضع یا حالت خارج 
: شدن از مسیر طبیعی یا موردنظر ( طفیان رودخانه. طفیان 
: قلم ) ۲. شورش (مردم طفیان کردند و به خیابانها ربختند ) 

بر پیشانی یابناگوش آویخته است ۷ [معماری] ` 


جمله‌های اول و چهارم یک تناسب 

طرق / ٥۲٥٩‏ /: جعم > طریق 

طرلان / «قاعھا / د شهباز 

طره / ۰۱0۲۲6 -ها /: اسم. [ادبی ] ۱. دستۀ مو بویژه آنجه 


پیش آمدگی سقف در بالای دیوار» در یا پنجره: ژخبام 
و 


طریق / 10تها.-ها؛ طرق /: اسم. [ادبی ] ۱.راه ( از طریق : 


هوا از طریق دریا ) ۲. روش؛ شیوه (به طریق دوستانه ) 
طریقت / ۰۱2۲۱021 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. مسلک؛ مرام 
۲ هریک از فرقه‌های تصوف 

طریقه 1811061 -ها/: اسم. روش ( طریقۀ رانندگی. 
طريقة دوستی ) 

طشت /۱۵50/ 3> تشت 

طشتک / ۱25۱2۷ / 0 تشتک 

۱ طعام / 20 ۱2 ,2:0 ۱2 .-ها؛ اطغمه /: اسم. [ادبی ] 
خوراک؛ غذا 

طعم / 4۳ ها /: اسم. ویژگی معیّنی در برخی مواد 


که به‌وسیلة اندام چشایی حس می‌شود؛ مزه (اين ` 
طفولیت ۱۵1۵۱۱۷۷۵۸ ,اقزلذآل؟0/: اسم. کودکی 
طعم‌آرزو / 2۳)60(2۷0 ۱ 2) Zu,‏ 1۵ /: صفت. تامارزو ` 


خمیردندان طعم موز می‌دهد. طعم آن کمی تلخ است ) 


طعمه 7 ۰0 -ها /: اسم. ۰ خوراک جانور بوپژه 
جانوران شکاری ( طعمذ شیر. طعمذ گرگ ) ۲. ماده خوراکی 
طرف مذاکره :هر یک از آنان که در یک گفتگو با دیگری یا 

: صید به کار می‌رود ( حالابه جای کرم و مگس طعمذ مصنوعی 
طرف معامله : آن که با دیگری دادوستد دارد: طرف حساب ۱ 


: به بازار آمده است ) 


یا چیزی شبیه آن که در شکار یا ماهیگیری برای جلب 


: لا طعمهٌ چیزی شدن :در معرض آسیب یا نابودی آن 


قرار گرفتن ( خانه طعمذ اتش شد ) 


ر سخنان طمن‌آلودی گفت ) 


" طعن‌آمیز / 05012 4ا /: صفت. آميخته با سرزنش 
( خیابان یک‌طرفه ) ۲. دارای طرفهای معیّن ( تعهد سه‌طرفه ) . 


( نگاه طعن‌امیزی داشت ) 
طعن‌ولعن / 0 0-0-12 12/: اسم. [ادبی] سرزنش و 
دشنام ( نمی‌خواهم مورد طعن‌ولعن دیگران باشم ) 


" طعنه / 16 1۵.-ه۱/: اسم. ۱. سرزنش ( طعنه زدن ) 
| ۲ آنچه برای سرزنش کسی گفته می‌شود (طعنة دوست 
7 بدتر از تيغ دشمن است ) 

آقا طعنه زدن : سخن سرزن شآمیز گفتن ( همه به او طعنه می‌زدند 


که چرا این کار را کردی ) 
طغرا / 10015 /: اسم. ۱. از خطهای تزیینی فارسی و عربی 
که به‌صورت امضا پا عنوان ( ارم ) به کار می‌رود ۲. واحد 


- 8 طغیان رودخانه: افزایش بیش از حد آب رودخانه و 


بالا آمدن سطح آن 
طغیان قلم : [ادبی ] اشتباه غیر ارادی دست نویسنده در 


0 طفره /2176.-هصا/: اسم. خودداری سنجیده و 
۱ غیر صریح از انجام دادن عملی که خواسته شده است 
اقا طفره رفتن :از انجام دادن عملی سر باز زدن ( هر روز از دادن 


طلب مردم طفره می‌رفت و به آنها جواب سربالا می‌داد ) . 


" طفل /0661,-ها؛-ان؛ اطفال /: اسم. کودک 
: طفلک ۲011216/7 .-ها/: اسم. ۱ بجه کوچک؛ کودک 


خردسال ۲. واژه‌ای برای اظهار دلسوزی ( طفلک تازه داشت 


: عروسی می کرد که این بلابه‌سرش امد ): طفلکی؛ طفلی [ گفتاری ] 


طفلکی / ۱61121 / نت" طفلک.۲ 
طفلی / ۱6111 /: اسم. ۱. کودکی 1.۲ طفلک-۲ 


( دوران طفولیت را در زادگاهش مشهد گذراند ) 


طفیلی / ا۱010(1.-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که (به‌جای ` 
تأمین زندگی خویش ) بناروا از دسترنج دیگران زندگی : 
می‌کند ( احساس می‌کنم طفیلی شما شده‌ام ) ۲. کسی که بدون : 
دعوت یا تمایل دیگران مهمانشان می‌شود ( چندطفیلی ۰ 
هم در آنسجاسودند ) ۲ انگل (موجودات طفیلی ). : 


به همین قیاس : طفیلی بودن؛ طفیلی شدن 


طلا / 218 /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی ٠‏ 
۹و وزن اتمی ۱۹۶/۹۶ به‌رنگ زرد درخشان, چکشخوار : 
و شکلپذیر, زنگ‌نزن, محلول در تیزاب سلطانی, که هم 
| [گفتاری] کشمکش و دعوای ناشی از فرایند طلاق دادن 
| یا طلاق گرفتن (کارشان به طلاق و طلاق‌کشی کشید ) 

هادی الکتریسیته به‌ کار می‌رود ۲ /-ها/ هر یک از : 
: طلاکاری / 1۵181851 /: اسم. ۱. عمل پوشاندن سطح 
چیزی با لاية نازکی از طلا به‌وسیلة فرو بردن آن در 
8# طلای بدلی : آلیاژ مس و پنج تا ده درصد روی, که پیشتر ٠‏ حمام طلای مذاب ؟. تزیین نسخه‌های خطی با رنگهایی 
| چون شنگرف. لاجورد. زنگار. آب طلا یا نقره 

: طلاکوب / «انا212] /: صفت. زرکوب 


به‌صورت آزاد و هم به‌صورت ترکیب وجود دارد. برای . 


ضرب سکه. جواهرسازی, داروسازی و در دستگاههای 


فراورده‌های ساخته شده از آن ۳ [مجازی ] جیز بسیار 
گرانها 


در تهيةٌ زینت‌آلات بدلی به کار می‌رود 
طلای سبز: ۱. طلای محتوی مقداری کادمیم یا نقره که 


به‌وسیلةٌ الکترولیز رسوب شده و به‌رنگ سبز زیبایی ۱ 
کوبیدن فلزهای براق بویژه طلاو نقره» به‌صورت 
نقشهای زینتی یا نوشته بر سطح دلخواه؛ زرکوبی ۲. نقش 
یا نوشته‌ای که با بهره گیری از یک ورقة نازک فلزی بر 
یک سطح کوبیده شده است ( نام کتاب بر روی جلد طلاکوبی 
: شده بود ) 

: طلایه /۱۵1896.-ه۱/: اسم. [ادبی] گروهی که در 
پیشاپیش دیگران حرکت می‌کند: گروه پیشاهنگ 
طلایه‌دار / ۰1۵186087 -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] واقع 
| در طلایه؛ واقع در پیشاپیش یک گروه. بویژه گروه 
نظامی یا جنگی؛ جلودار 

" طلایی /1215(1/: صفت. ۱. ساخته شده از طلا (تاج 
: طلایی ) ۲. دارای رنگ زرد درخشان (گیسوان طلابی ). 
| به همین قیاس: طلایی رنگ ۳ [ مجازی ] بسیار باشکوه یا 
- پررونق ( دوران طلابی ) * زرّین ؛ طلائی 

: طلب" / 4۵120/: اسم. ۱ عمل یا فرایند خواستن؛ 
خواهش ( طلب بخشش. طلب‌یاری ) ۲. /-ها / حقی که کسی 
طلاق / ۹ةاها . ها /: اسم. عمل يا فرايند برهم زدن ` 
: مروز آورد داد ) 


لا طلاق باپن : طلاقی که در آن رجوع بدون نکاح مجدد : ا طلب داشتن : طلبکار بودن 


درآمده است ۲. [مجازی ] جنگل 
طلای سفید : ۱. پلاتین ۲. [مجازی ] پنبه 
طلای سکه : طلای با عیار ٩۱/۶‏ بخش طلا مقداری مس 
و کمی نقره 
طلای سیاه : [مجازی ] نفت 
© طلا گرفتن: سطح چیزی را با ورقة طلا پوشاندن 
( دورتادورش را طلا گرفته بودند ) 
طلاآلات /5124 215ا /: سم. ابزارهای ساخته‌شده از 
طلا: طلاجات 
طلائی ۱۵151 / د طلایی 
طلاب / ۱01120 /: جع €3 طلبه 
طلاجات / 34اه / د طلاآلات 
طلاساز / ۵12522).-ها: ان /: اسم. زرگر 
طلاسازی / [1212582.-ها /: اسم. زرگری 
طلافروش / ۵13110715).-ها؛ -ان /: اسم. زرگر 
طلافروشی / ۵1/07 .-ها /: اسم. زرگری 


پیوندزناشویی 


جایز نیست 


طلاق خُلع : طلاقی که زن با دادن مالی به شوهرش او را 


به دادن طلاق راضی می‌کند 


طلاق رجعی : طلاقی که در مدت عده امکان رجوع ۱ 


وجود دارد 
ك طلاق دادن: ۱. فسخ کردن عقد ازدواج به تقاضای مرد 


و دیگر با آن سروکار نداشتن ( مسثل اینکه درس و مشق را 
دیگر طلاق داده‌ای ) 
طلاق کسی را گرفتن : مردی را به طلاق دادن همسرش ‏ 
واداشتن ( طلاق دخترش راگرفت ) 
طلاق گرفتن : فسخ کردن عقد ازدواج به تقاضای زن 
( شوهرش معتاد بود طلاق گرفت ) 
طلاقنامه / ۵12018۳06).-ها /: اسم. نوشته‌ای رسمی که 
در آن مطلقه بودن زنی اظهار شده است 
طلاق‌وطلاق‌کشی / 2120-0-121301651). -ها/: اسم. 


طلاکار / 1212187.-ها:-ان /: اسم. زرگر 


طلاکوبی / اا )ةاھا. ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند 


نزد دیگری دارد؛ بستانکاری ( صد تومان از کسی طلب داشتم. 


طلب کردن: خواستن ( از خدا طلب مرگ می‌کرد. از مردم 
باری طلب می‌کرد ) 

به طلب چیزی آمدن :برای به‌دست آوردن آن آمدن. 
به همین قیاس : به طلب چیزی رفتن 

در طلب چیزی بودن : در پی به‌دست آوردن آن بودن 


طلب ': پیراژه. جوینده. خواستار و جویای چیزی 
(زنش را طلاق داد ) ۲. [مجازی] کسی یا چیزی را ترک گفتن ` 


( شهرت‌طلب. نفع طلب ) 


طلبکار /21201627), -ها؛ ان /: اسم. بستانکار. 
به همین قیاس : طلبکاری 


طلبه / ۰۱۵1206 -ها؛ طارت ا داش اموز علوم دینی ‏ 
طلبیدن / 121201027 /: مسصدر. متعدی. //طلبیدی؛ : 
می‌طلبی؛ بطلب //۱. جستجو کردن ( در انجابرای خود . 
اسایش و آرامش می‌طلبید ) ۲. خواستار شدن (از مردم کمک ` 


طلبیدم ) ۲. [ادبی ] فراخواندن ( فرزندان را طلبید و به آنان 
گفت... ). به همین قیأس : طلبیدنی 

ق اسم مفعول: طلبیده / مصدر منفی: تطلبیدن 

طلسم / 616570 /: اسم. ۱. /-ها/جیزی که دارای 


نیرویی جادویی قرار گرفته و تغییر ماهیت داده است 
( این خانه طلسم شده است ) 


ل18 طلسم را باز کردن /گشودن 1 طلسم را شکستن 


طلسم را شکستن :۱ . آن را بی‌اثر کردن ۲. [مجازی] مشکل ¦ 
توجه همه راجلب می‌کرد ). به همین قیاس: طنازی 


کاری رااز میان برداشتن تن * طلسم را باز کر دن /گشودن 
طلسم شدن : ۱. در معرض نیروهای جادویی قرار گرفتن 
۲ [مجازی ] دچار وضعی بسیار سخت و چاره‌ناپذیر شدن. 
به همین قياس : طلسم کردن 


دیدن گوزن طلعتِ شیر؟ ) ۲. صورت زیبا ‏ شد از نشاط بهار جمالي 
طلعت تو / شکوفه‌ها را از خواب چهره‌ها بیدا ) 
طلق / 1۵10 /: اسم. ۱. /-ه۱/ صفحه ث 
تالک درست می‌شود 0.۲ تالک 
طلقی / 12101 /: صفت. از جنس طلق 


طلوع / "ااا ,"سالا /: اسم. ۱. فرایند برآمدن جرم : 
: طنزپرداز / ۱22227052/ تج" طنزنویس 
طنزگو/ «ا202],-ها؛-یان /: اسم. گویندة سخنان طنزآلود 
" طنزنویس /1210206۷19.-ها؛ 
. نوشته‌های طنز ( محمدعلی افراشته طنزنویس معاصر گیلاتی ): 
طنزآور؛ طنزپرداز 
" طنزنویسی / 120276۷151 -ها/: اسم. عمل يا فرایند 
نوشتن اثر طنز ( دایی جان ناپلتون از شامکارهای طنزنویسی 
۱ فارسی است ) 
" طنطنه / 1801206/: اسم. طنین بسیار بلند و پرشکوه 
۱ طنطور / 20۷۲ / ل تنتور 

طمطراق / 10۳000189 ,1۵۳0121750 /: اسم. [ادبی ] ۱ 
شکوه و جلال همراه با خودنمایی, تشریفات و سروصدا؛ . 
یک ارتعاش باند (طنین زنگ تلفن ) ۲. رشته‌ای از 
طمع / ۰12702 ها /: اسم. ۱. مالدوستی افراطی ( طم و 
صداهای دیگر می‌شود (صدایش طنین خاصی داشت ) 
به‌دیگران است: آز ( در مال او طمع کرده بود ) ۲. [مجازی] . 
سرودخوانان در فضا طنین انداخت ) 


آسمانی ( ماه خورشید: بتاره) از افق ظاهری یک محل 
۲ [مجازی] پیدایش؛ پدیداری (طلوع صبح ). 
به همین قیاس : طلوع کردن ۱ 

طلیعه / ا1].-ها /: اسم. [ادبی ] اغاز پیدایش جیزی 
( طلیعة بهار. طلیعڈ پیروزی ) ۲ 
طماع / 2۳0۳05].-ها؛ _ان /: صفت. [ادبی ] ازمند؛ 
طمعکار ( ادم طماع دوبار ضرر می‌کند ) ۱ 
ط‌مانینه / 106 10102/: اسم. [ادبی ] ۱ آرامش 
۲ ارامشی که با اطمینان قلبی همراه است 

طمث / 12005 /: اسم. [ نامتداول ] قاعدگی 


شکوه و جلال نمایشی 
حد و انداژه نداشت ) ۲. خواستار چیزی شدن که متعلق 


ارزوی چیزی دست‌نیافتنی ( به طمع ریاست افتاد ) 


2 طمع خام: آرزوی محال 


ا طمع بریدن : دیگر چشمداشت ت یا امیدی نداشتن (من 
از آن پول طمع بریدم اگر گرفتی مال خودت ) 
طمع کردن /بستن : چیزی را بناروا خواستار شدن 
به طمع افتادن : تحریک شدن آرزو و میل دستیابی به چیزی 
طمعکار / 87 1۵۳08 . -ها؛ أن /: صفب. دارای طمع 


2 ازمند (به قدری طمعکار بود ۱ یک آب‌نبات هم 


نمی‌گذشت ). به همین قیأس : طمعکاری 


: طمع‌ورزی / ۷2721 121718 ھا /: اسم. [ادبی ] عمل یا 

" فرایند طمع کردن در چیزی 

نیروی جادویی پنداشته می‌شود ( یک طلسم به تو می‌دهم که . 

تو رااز بلاها حفظ کند ) ۲ کسی یا چیزی که در معرض . 

: طتابداران / ۱2۵2008720 / 1 تنابداران 
طناب‌پیچ / 205016 / تناب‌پیچ 


طناب / ا413 / 1 تناب 
طناب‌بازی / 4130.0371 / > تناب‌بازی 


طناز / 137ا ان /: صفت. [ادبی ] دارای حالت بدنی و 


حرکتهای زیبا و خوشایند ( دخترک خیلی طناز بود و 


طنبور / 200۱۲ /tambur,‏ €1 تنبور 


طنبی / ۵1٣ا‏ / ل تتبی 
" طنز ۰1۵02 -ها/: اسم 
طلعت /24 21 /: اسم. [ادبی ] ۱. چهره؛ صورت ( کجا تواند ۱ 


۰ آنجه جنبه‌های نادرست. 


احمقانه يا ناروای پدیده‌ای را به‌صورت خنده‌آوری 


نمایش می‌دهد ( مقالۀ طنن نماییش طنز ) ۱ 

٠‏ طنزآلود / 12025100/: صفت. همراه با طنز؛ طنزآمیز 
شیشه‌مانندی که از : 
طنزآمیز / 2025۳012 /: صنت. آميخته با طنز؛ طنزالود 


(مقالة طنزمیز ) 


( حکایت طنزالود ) 


طنزآور / ۱2025۷27 / >١‏ طنزنویس 


ان /: اسیم. نویسنده 


طنین / 12010/: اسم. ۱. ویژگی برخی صداها ( مانند 
صدای زنگ ). ناشی از ارتعاشهای کوتاه پیاپی به‌دنبال 


صداهای زنگدار پیابی که موجب بازشناسی صدایی از 


۳ فرايسند پسیجیدن صدا در یک محوطه ( صدای 


چپ 


ها طنین انداختن / افکندن : پدید آمدن طنین صدا 
طنین‌افکن / ۱201021620 / 2> طنین‌انداز 


طنین‌انداز / 1201020052 /: صفت. دارای طنین؛ دارای ` 


صدای بلندی که در محوطه‌ای بییجد: طنین‌افکن 


۱ ك طنین‌انداز شدن : پدید آمدن صدای دارای طنین ( صدای 


زنگ ساعت در تالار طنین‌انداز شد ) 
طنیندار 7 / : صفت. دارای طنین 
طنین‌ساز / 12010552 /: اسم. اسباب یا دستگاهی که 
صداها را طنیندار می‌کند 
طوائف /61 ۸1۵۷5 > طوایف 


طوارق / 12۷5760 /: اسم. ۱. قوم بومی صحرای آفریقاء از . 


نژاد بربر ۲. هریک از افراد آن قوم 


طواف ها /: اسم. عمل گشتن به گرد جیزی. 


بویژه گشتن به گرد مکانی مقدس برای زیارت ان 


طواف کردن :به گرد چیزی یا جایی گشتن ( ضریح را طواف کرد : 


و به نماز ایستاد ) 
طواف /۰12۷۷5]۲-ها؛-ان /: اسم. [قدیمی ] دستفروش 
طوایف /12۷5۷6۲/: جمع 2" طایفه : طواثف 


طوبا / 105 /: اسم. [اسلام ] درختی که گفته می‌شود در 0 


بهشت است. یا ریشه‌اش در بهشت جا دارد: طوبی 
طوبی / 05 / > طوبا 


طور 7 ,۰۱0۷۷۲ -ها؛ اطوار [ نامتداول ] /: اسم. گونه؛ 


چگونگی ( این‌طور بنشین. آن‌طور زد که از دماغم خون آمد ) 

2 آن‌طور : آن‌گونه 
این‌طور : این‌گونه 
به‌طور اخص :بویژه ( پرویز به‌طور اخص در ریاضیات استعداد زیادی 
داشت ) 


به طوری که : آن گونه که؛ آن‌چنانکه 


آقا طوری شدن : رویداد پدی پدید آمدن ( خدا را شکر طوریش : 


نشد. حالا مگر طوری شده؟ ) 
طوطی ااا / > نوتی 
طوطیا / ۱۵۷5۵ / 0 توتنیا 
طوطیان / tufiyan‏ / توتیان 
طوطی‌وار / a /tutivar‏ توتی‌وار 
طوع / 0W", t0:‏ /: اسم. [ادبی» نامتداول] فرمانبرداری 
از روی میل 
طوفان / ۱۵۶20 / > توفان 
طوفانزا / 05225 / 3> توفانزا 
طوفانی /1صة ںا / ل توفانی 
طوق / ۱0:9 ,۰10۷0 ها /: اسم. ۱. [ نامتداول ] گردنبند 


( طوق بندگی ) ۲. حلقه‌ای تزیینی که به گردن می‌بندند : 


( طوق طلا) ۳. حلقةٌ گودی يقه پیش از دوختن پاية يقه يا 
یقه به آن ۴. [هندسه ] طوقه 


: © طوق‌انداختن: پدید آمدن نقشی به صورت حلقه در 
پیرامون چیزی (بابنزین پاک کنی طوق می‌اندازد ): 
طوقه انداختن 
طوق لعنت به گر دن کسی انداختن : [مجازی ] او را گرفتار 
زحمت و ناراحتی طولانی کردن 
" طوقه / ۱0:06 ,۰0۷۷06 -ها/: اسم. ۱. حلقه ۲. حلقه 
فلزی چرخ دوچرخه یا موتورسیکلت که لاستیک روی 
ان قرار می‌گیرد ۲ بخش زیرین چاه که دارای قطر و 
گشادی بیشتری است ۴. [هندسه ] بخشی ازیک صفحه 
۱ که به‌وسیلةٌ دو دایره متحدالم رکز احاطه شده است؛ تاج؛ 
تاج دایره؛ طوق 
: © طوقه انداختن ٩3‏ طوق انداختن , طوق 
طول / رها اسم. ۱. درازا ۲. [ریاضی] نخستین 
مختص هر نقطه در دستگاه محورهای قایم مختصات 
2 طول جغرافیایی : فاصلة نصف‌النهار یک نقطه از 
نصف‌النهار مبداً 
طول شرقی : طول جغرافیایی که در شرق طول جغرافیایی 
مبداً است. به همین قیاس: طول غربی 
طول عمر : اندازةٌ زندگی یک جاندار 
طول موج : فاصلهٌ ميان دو نقطةٌ مشابه همفاز و متوالى 
یک موج متناوب 
طول و تفصیل : جزئیات مفصل ( داستانش خیلی طول و تفصیل 
داشت ) 
در طول راه: ۱. در مسیر راه ( در طول راه به چند آهو برخوردیم ) 
۲ در مدت طی کردن مسیر راه ( در طول راه حرفی نزد ) 
آقا طول دادن : زمان زیادی را صرف کردن ( خیلی طول داد تا 
راه بیفتد ) 
طول داشتن : نیازمند زمان بیشتری بودن ( ديدم حاا 
طول دارد تا قطار برسد ) 
طول کشسیدن : زمان زیادی گذشتن ( آمدنش خیلی 
طول کشید ): به طول انجامیدن 
به طول انجامیدن 1 طول کشیدن 
: طولاً / 1 ھان /: قید. ۱. از درازا (طولا ۱۵ متربود) 
۲ بهد رازا ( طو لا پهن کرده بودند ) 
طولانی / 001801 /: صفت. ۱. دارای مسافت زیاد (ره 
۱ طولانی ) ۲. دارای درازای زیاد ( نخ طولاتی ) ۲. دارای امتداد 
پا ادامة زیاد ر داستان طولانی. زمان طولائی ) 
: طولی ۲ /11ا) /: صفت. مربوط به طول (برش طولی. 
: خطهای طولی ) 
| طولی ": قید. در جهت درازا ( پارچه را طولی بر ) 
: طومار / a٣‏ ہں)/ 0 تومار 
طویل 7 هفت. ۱. دارای طول زیاد ( جوب طویل. 
| نخ طویل ) ۲. طولانی ( مدت طویل ) 
" طویل‌المدت / ۱2۷1101۳00021 /: صفت. دارای زمان 


زیاد؛ درازمذت ( وام طویل‌المدت. زندان طویل‌المدت ) 


طویله / 1۵۷16.-ها/: اسم. جای نگهداری دامها ( مانند ` 


گاو. خر اسب ) 


طهارت / 81314 ,۱۵15121 /: اسم. پا کی, بویژه نداشتن ` 


آلودگی جسمی 


لقا طهارت گرفتن : پس از دفع ادرار یا مدفوع. اندامهای آلوده : 
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را شستن 
طی /(16767/: اسم. عمل یا فرایند پیمودن 
لا طی طریق : راه پیمایی 

طی مسافت : فاصله پیمایی 


گا طی کردن : ۱. سپری کردن ۲. قطعی کردن ( فیمت خانه را 


طی کردیم ). به همین قیاس : طی شدن. 


طی /۱6۷۷6/: حرف. ۱. دز فاصلة زمانی(طی سالها) 0 


۲.به وسیل ( طی دو فقره چک. طی بخشنامه )* در طیَ 
2] در طی مدت :در فاصلةٌ زمانی 
طیارات / )1۵۷۷8۲2 /: جع 3 طیّاره 


طیاره /۰۱22۲6-ها؛ طیّارات /: اسم. [قدیمی ] 0 


هواپیما 
طیب / اع رها /: صفت. پاک؛ پا کیزه 


طیب / نا ,طلا /: اسم. [ادبی. نامتداول] ۱. خشنودی ‏ 


۲.یوی خوش 


لقا طیب خاطر : خشنودی و خرسندی خاطر ( پول رابه طیب ‏ 


خاطر پذیرفت ) 


طیف /16۷۲, -ها/: اسم. ۱. یک رشته از کمیتها که : 
برحسب ویژگی معیّنی تنظیم یا توزیع شده است ۲. ردیفی ۱ 


طیفها و چگونگی کاربرد آنها 


مرتب شده است: الف) نمودار یا تصویر توزیع شدت یک 


رم 


تشعشع از نوع معيّن برحسب طول موج, انرژی, بسامد, . 
اندازه گیری طیفها؛ طیف‌نما 

طیف‌سنجی / ۱671507[1.-ها/: اسم. عمل پا فرایند 
اگوی ول جوا رای شین رت آنا 

2 طیف اتمی : طیف تابشهای ناشی از انتقالهای میان سطوح ۱ 
٠‏ تصویر یا نمودار طیفها 
طيف الکسترومغناطیسی : کل دامنة طول موج تا 
بسامدهای تابش الکترومغناطیسی. شامل بلندترین طول ٠‏ 
طیفی / 16۷11 /: صفت. مربوط به طیف 
طیف الکترونی: طیف ناشی از گسیل با جذب تابش : 
¡ یا شنل دارای باشلق که بیشتر روحانیان مسیحی 
می‌پوشیدند و هنوز در میان برخی گروهها رایج است 
طیف پیوسته: طیفی که در آن همه طول موجهای ميان دو : 
طینت /1081)»-ه1/: اسم. سرشت ( بد طینت. خوش طینت. 
۱ طینت پاکی دارد ) 

۱ طیور / ۱0۷۲ ,اللا /: اسم. [ادبی] مرغان؛ پرندگان 
" (پرورش طیور ) 


مقدار, حرکت. جرم» يا هر کمیّت وابسته دیگر ب) مجموعهٌ 
بسامدهای ميان دو حد کمابیش معیّن و معمولا دور از 
یکدیگر ( طیف مرنی. طیف فرابنفش. طیف فروسرخ ) 8 بیناب 


انرژی در یک اتم 


موج رادیویی تا کوتاهترین طول موج پرتوهای کیهانی 


الکترومغناطیسی در جریان شکلگیری اتمھاء یونها یا 
مولکولها 


حد معیّن موجود است 
طیف جذبی : خطوط یا نوارهای تیره در یک طیف پیوسته. 
ناشی از جذب برخی شعاعها به‌وسیلةٌ یک گاز. مایع یا 
ماده جذب‌کننده دیگر 


طیف جرقه‌ای : طیفی خطی که از اتمهای یونیده پدید می‌آید 
طیف جرمی : طیف رشته یا جریانی از ذرّه‌های دارای بار 
برقی که برحسب جرمشان توزیع شده‌اند 

طیف خطی : طیف حاصل از تشعشعی که در آن مقدارهای 
کمیّت مورد بررسی متصل نیست 

طیف صدوری: طیفی که از تشعشهای صادر از یک منبع 
تولید می‌شود: طیف نشری 

طیف فرابنفش : دامنة طول موجهای نابش فرابنفش از 
۴ نا ۴۰۰ نانومتر: طیف ماورای بنفش 

طیف فروسرخ: دامن طول موجهای تابش فروسرخ میان 
طول موجهای نور مرئی و طول موجهای میلیمتری: 
طیف مادون قرمز 

طیف قوسی : طیف حاصل از اتمی که هیچ الکترون از 
دست نداده است 

طیف مادون قرمز 3" طیف فروسرخ 

طیف ماورای بنفش 1 طیف فرا بنفش 

طیف مرئی : قسمتی از طیف نوری که چشم انسان نسبت به 
آن حساس است و میان طول‌موجهای ۳۸۰۰ تا ۷۶۰۰ 
آنگستروم قرار دارد 

طیف نشری 1" طیف صدوری 

طیف نواری : طیفی که در آن خطهای متمایز طیف دسته‌ها 
یا نوارهایی را تشکیل می‌دهند 

طیف نور سفید : طیف مرکب از هفت رنگ بنفش, نیلی, 
آہی. سبزء زرد نارنجی و سرخ که در ترکیب با یکدیگر نور 
سفید راپدید می‌آورند 


طیف‌بینی /۱6۷]0181/: اسم. بررسی و پژوهش در 


طیف‌سنج / [۰۱6(1527-ها /: اسم. اسبابی برای تولید و 


طیف‌نگار / ٣٥83۲‏ رعا . ها /: اسم. اسبابی برای تهیة 


طیف‌نما / ۰۱6۷10608 -ها /: اسم. اسبابی برای تولید و 
بررسی طیفهای نوری 


طیلسان / ۰۱6۷۱۵587 -ها/: اسم. جامه‌ای شبیه عبا 


طین / ۲۱6۷۰ > طا 


ظ 


ظ /26/: اسم. بیستمین حرف الفبای فارسی؛ ظا؛ ظین 


ظا /28/: اسم. نام بیستمین حرف الشبای فارسی: : 
۰ ظاهری / 250671 /: صفت. ۱. مربوط به ظاهر و بیرون 


ظای مُولّف؛ ظيْن 

8 ظای مُوّلّف د ظا 

ظالم / ۰231670 -ها؛ -ان؛ ّمه /: صفت. ستمگر؛ 
ستمکار؛ بیدادگر ( فرمانروای ظالم ) 


ظالمانه ) 

ظالمانه : قید. با به کار بردن ظلم؛ با ستمگری (بامردم 
ظالمانه رفتار می‌کردند ) 

ظالم بلا / 231۳213 ها / : صفت. [گفتاری ] زیرک. 
چابک و هوشیار 


ظاهر را نبین ) 


ظاهر شد ). به همین قیأس : ظاهر شدن؛ ظاهر کردن 


ظاهراً / 2506700 /: قید. بظاهر؛ آنگونه که پیداست . 


ظاهرا داشت روزنامه می خواند. ظاهرا می خواست کمک کند 
اهر روزنامه می خو هرا می خو 


ظاهرالصلاح / 1ةzaherossa1.‏ -ها/: صفت. دارای : 


ظاهر خوب و پذیرفتنی 


ظاهربین / ۰280601010 -ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای : 


شتاخت و داوری محدود به ظاهر چیزها ۲. فاقد توانایی 
یا عادت به کاوش و پژوهش دقیق در چیزها و بدیده‌ها. 
به همین قیاس : ظاهربینی 

ظاهرپرست / 281601۳81851 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
دلبستگی به ظاهر کارها و پدیده‌هاء بدون توجه به 
کارایی, ارزش یا هدف آنها: ظاهر پسند 

ظاهر پسند / 22067025200 / 1> ظاهرپرست 
ظاهرساز / 28067582 /: صفت. دارای عادت يا گرایش به 
ظاهرسازی؛ متظاهر 

ظاهرسازی / 250675521 . -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


که در برابر چشم دیگران قرار دارد ۲. عمل یا فرایند 
نشان دادن وضع یا حالتی غیرواقعی, برای فریب دادن 
دیگران و ایجاد داوری ذهنی مطلوب در انها؛ تظاهر 


ظاهرفریب / 2210718۲10 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
ظاهر یا رفتاری خوب و خوشایند و باطنی ناشایست 


چیزها و پدیده‌ها ( قيافة ظاهری. رنگ ظاهری ) ۲. [ مجازی ] 


۱ نمایان؛ اشکار 
" ظرائف /61 ۸2875 د ظرایف 
ظالمانه / 251008106 /: صفت. همراه با ستمگری (رفتار : 


ظرافت / 2218121 zera fa,‏ ھا /: اسم. وضع يا کیفیّت 


" ظریف بودن ( ظرافت نقش ) 


ظرایف / ۴ء2۲3۷ /: اسم. چیزهای ظریف, زیبا یا حاکی 


[ از چیره‌دستی و هوشمندی ( ظرایف فیلم ): ظرائف 

ظرف /2871.-ها؛ ظروف /: اسے. ۱. اسبابی گود یا 
: توخالی برای نگهداری چیزی (مانند بطری» سطل. 
ظاهر' / ۰28067 -ها؛ ظواهر /: اسم. بخش بیرونی و 
پیدای چیزی؛ مقابل: باطن ( ظاهر خانه قشنگ بود : 


ظاهر ۲: صفت. پدیدار؛ نمایان (ناگهان شخصی در برابرم : 


بشکه ...) ( ظرف آشنال. ظرف نفت ) ۲. چنین اسیابی برای 
پختن یا خوردن غذا در آن ( مانند قابلمه, کاسه, 


2 ظرف نچسب : ظرفی که ( معمولاً به علت داشتن پوششی از 
ماده تفلن ) محتویات آن به ظرف نمی‌چسبد 
ظرف نسوز : ظرفی که در برابر شعله آتش مقاوم است 
ظرف یک‌بار مصرف : ظرفی که پس از یک‌بار استفاده 
از آن دور انداخته می‌شود 

ظرف / 28716 /: حرف. در فاصلهً زمانی ؛ در مدتِ؛ در 

ظرف ( ظرف دو ماه کار تمام شد ) ۱ 


ظرفا /207815/:جمع > ريف 

ظرفشویی /20150۷/: ام ۱. عمل یا فرایند شستن 
: ظرف (امشب ظرفشویی بامن است ) ۰۲ /-ها/ شیر آب و 
لگنی معمولا" در آشپزخانه که در آن ظرف می‌شویند 
(ظرفهارابگذار توی ظرفشوبی ) ۰۳ /-ها/ ماشین 
ظرفشویی ل ماشین 

" ظرفیت /287117۷2۸/: اسم. ۱. بیشترین حد توانایی یا 
قایلیت نگهداشتن یا گنجاندن چیزی در خود ۲. /-ها/ 
قابلیت ذهنی یا توانایی جسمی یک نفر بویژه برای 
: : تحمل سختی پا دشواری ( ظرفیت تحمل تشنگی ) ۳. /-ها / 
آراستن و خوب جلوه دادن تنها آن جنبه‌هایی از هر چیز . 
| الکتروتهایی که یک اتم عنصری در یک ترکیب می‌تواند از 
| اتم عنصر دیگری بگیرد. به آن بدهد یا با ان شریک شود؛ 
| ارزش ۴. [برق ] قابلیت یک وسیله برای ذخیره بار برقی 


[شیمی ] الف) توانایی داشتن نیرو با انرژی ب) عده 


ظرفیتی / 28711۷71 /: صسفت. دارای ظرفیت ` 


( دو ظرفینی ) 

ظروف /207018 ,ااا /: جع لت ّرف 

ظریف 287111 /: صفت. ۱. /-ها / دارای اجزا یا ساختار 
نازک. نرم» ریز و استادانه ( ساعت ظریف, حکاکی ظریف ) 


ظریف» رفتار ظریف ) ۰۳ / ظرفا / دارای توانایی درک و به کار 
بردن طنزها یا شوخیهای خوشایند و هوشمندانه 

ظفر / 28187 /: اسم. [ادیی ] پیروزی 

آقا ظفر بافتن : پیروز شدن ( بر دشمن ظفر بافتند ) 

ظفرآفرین / zafarãfarin‏ ان 
پیروزی؛ پدیداورنده پیروزی ( عملیات ظفرآفرین ) 
ظفرمند / ۰2212۲۳0800 ان /: 
پیروز ( سیاه ظفرمند ) 

ظفرنمون / 2363۳016۳000 /: 


أ صفت. [ادبی ] موجب 
صفت. [ادبی ] پیروزمند؛ 


صفت. [ادبی] پیروزمند؛ 
نشان‌دهنده پیروزی ( ارتش ظفرنمون ) 
ظل /(261)1 /: اسم. ۱. سایه ۲. [ریاضی ] لت تانژانت-۱ 
E)‏ ظل آفتاب : [گفتاری ] تابش شدید آفتاب 
ظل تمام ل کتانژانت 
در ظل توجهات : در سای سرپرستی ( در ظل توجهات دولت 
صنایع رشد خوبی داشته است ) 


ظلم / 201۳0 -ها /: اسم. . ستم؛ بیداد؛ مقابل : عدل 


قا ظلم شدن: در معرض ستم قرار گرفتن؛ ستم دیدن : 


( به هوشنگ خیلی ظلم شد ) 


خیلی ظلم کردند ) 


ظلمات / 2010۳081 ,2012۳8 /: اسم. ۱ جع ل ظلمت ` 
۱ ۲ فرایند قرار دادن فیلم یا کاغذ حساس ب به نور (که در 
" مقابل نور قرار گرفته باشد) در داروهای شیمیایی 
صفت. ۰ خاص,برای آشکار شدن تصویر بر آن ( ظهور فیلم ) 

: 1 ظهور کردن : پدیدار شدن؛ آشکار شدن؛ به چشم 
ظلمت / 20117120 ظلمات /: سم. تاریکی بسیار زیاد ۰ 
۱ ظین /26۷۴/ د ظا 


۲ جای بسیار تاریک (ابنجا که ظلمات است و چجشم چشم را 
نمی‌بیند ) 

ظلمانی / 201681 zolamani,‏ ,تحقصام2 : 
بسیار تاریک ( شب ظلمانی ) 


( در ظلمت شب زیر پایمان را نمی دیدیم ) 


ظلمتکده / ۰201۳0201206 ھا /: اسم. [ادبی ] فضای 
محصور بسیار تاریک ( برق که رفت. تالار شد ظلمتکده ) 

ظلم‌ستیزی / 201105601121 , ها /: اسم. عمل پا فرایند 
مبارزه کردن با ظالم و مخالفت با ظلم. به همین قیاس: 


۲ دارای کیفیّت خوشایند. دقیق و هوشمندانه (نکته | 
" ظلی /26111/:صفت. مربوط با منسوب به ظل 


ظلمه / 2218۳76 /: جع ل ظالم 


ظن / (288)0.-ها /: اسم. داوری ناشی از گرايش ذهنی 


: ونه اعتقاد و یقین؛ گمان ( ظن قوی ) 
۱ ظنین / 28017 /: صفت. دارای گمان بد به چیزی یا کسی؛ 


بدگمان ( همسابه‌ها به او ظنین بودند. آن‌قدر گفتند که من هم 
ظنین شدم ) 

ظواهر / 22۷506 /: جع 1 ظاهر 

ظهر / 281۳ /: اسم. پشت ( در نوشته و سند) ( ظهر سند را 
امضا کرد. امضای گیر نده در ظهر چک گواهی شده است ) 


> ظهر " /20۳7.-ها /: اسم. ۱. هنگامی از روز که خورشید 
: در سمت جنوب دیده می‌شود ۲. لحظه قرار گرفتن 


ظاهری خورشید در نصف‌النهار یک محل 


| ظهر: قید. در هنگام ظهر ( ظهرییابا هم ناهار بخوريم. قرار است 
۰ ظهر کارش تمام بشود ) 
" ظهرنویس /۰2811716۷15-ها؛-ان /: اسم. کسی که 


درستی سندی را با نوشتن مطلبی یا امضا کردن پشت آن 


ظهرنویسی / ۰2011۳06۷151 -ها/: اسم. پشت‌نویسی 
ظلم‌کردن : در معرض ستم قرار دادن؛ ستم کردن (به لو ا 


( سفته رابده یک شخص معتبر ظهرنویسی بکند ) 
ظهور / 201017 ,210007 /: اسم. ۱. عمل با فرایند پدیدار 
شدن؛ پدیداری؛ پیدایش ( ظهور ستار* دنباله‌دار. ظهور ابر ) 


دیده شدن؛ ظاهر شدن 


ِ 


ع /6/:اسم. ۱.بیست و یکمین حرف الفبای فارسی؛عین ` 
۲ [مخفف ] علیه‌السلام ۱ 
عائد / ۸260 > عاید 
عائله / ۱5016 تچ عایله 
عائله‌مند / 0۱610800 5 / 3 عایله‌مند 
عائله‌مندی / 616۳02201 5/ 3 عایله‌مندی 
عابد / 8060.-ان /: اسم. کسی که بسیار عبادت می‌کند 
عابر / ۰867 -ها؛ -ان؛ -ين /: اسم. آنکه از گذرگاهی ‏ 
عبور می‌کند؛ رهگذر؛ گذرنده ( عابر پیاده. عابر سواره ) 
عابربانک 7 ها /: اسم. باجه‌ای در یک ` 
بانک. که مشرف به گذرگاه است و دارندة حساب : 
می‌تواند با قرار دادن کارت ویژه‌ای در دستگاه خودکار : 
آن از حساب خود پول دریافت کند ۱ 
عاج / [8/: اسم. ۱. 3 آج-۱ ۲. بافت استخوانی بخش 
درونی دندان که مینای دندان آن را پوشانده است ‏ 
۳ -ها/ماده استخوانی سفید یا شیری سخت. شفاف و 
دانه‌ریز که به‌صورت دندانهای بلند از دهان فیل, گراز و " 
برخی جانوران دیگر می‌روید 
۳ عاج سیاه : نوعی کرین که از زغال حیوانی به‌دست می‌آید 
عاجز / 2ة /: صفت. ۱. نأتوان او از انجام دادن وظیفه‌های 
خود عاجز است ) ۲. /عجَزه / [ مجازی ] دارای نقص عضو 
( مانند کور یا شل) (پیرمرد بیچاره از چشم عاجز است ) . 
۳ درمانده ( از دست این آدم عاجز شدم ) 
[8] عاجز شدن : درمانده شدن. به همین قیاس : عاجز بودن؛ : 
عاج زکردن؛ عاجز ماندن 
عاجزانه 5 قید. ۱. از روی درم‌اندگی 
۲ به‌شیوه درماندگان و ناتوانان ( عاجزانه تقاضا دارد که به : 
درخواست این جانب توجه شود ) 
عاجل / 61[ /: صفت. [ادبی ] دارای فاصله زمانی یا مدت 
زمان کوتاه ( لازم است اقدامهای عاجل به‌عمل اید ) 
عاد /(30)0/: سم. [ریاضی] یکی از دو عدد که 
مقسوم‌علیه دیگری است ( مانند ۳ به 1۲( 
كا عاد کردن : مقسوم‌عليه عدد دیگری بودن ( می‌گوبیم 
۲ عدد ۱۲ راعاد می‌کند ) 
عادات /343/: جمع 3 عاذت ۱ 
عادت /8090 -ها؛ عادات /: سم. ۱. عمل اکتسابی با 


آموخته شده که در موقعیت ویژه‌ای به‌طور غیرارادی 


: تکرار می‌شود (عادت داشت در موقع فکر کردن با گوشش بازی 
۱ کند ) ۲. گرايش غیرارادی به تکرار رفتاری اکتسایی ( در 
۰ میان دوستان سیگاری من هم به سیگار عادت کردم ) ۲. گرایش به 
: پذیرش چیزی بر اثر تکرار ( من به ان خانه عادت کرده بودم و 
ترکش برایم دشوار بود ) 

8 عادت مألوف : عادتی که بخشی از رفتار همیشگی شخص 


شده است 
عادت ماهانه : قاعدگی 

8] عادت دادن : کسی را به‌پذیرش عادتی واداشتن ( قناری را 
عادت داده بود. اول صبح بخواند ) 
عادت داشتن : عملی را به‌طور غیرارادی تکرار کردن. 
به همین قیاس : عادت کردن 
عادت کسی بودن : عادت داشتن او ( عادتش بود عصرها 
بنشیند جلو در ) 
از عادت افتادن : عادت را ترک کردن ( وقتی بازنشسته شد از 


عادت سحرخیزی افتاد ) 


۱ عادتاً / 502180 /: قد. از روی عادت؛ بنابر عادت ( عادتاً 


: صبح زود بیدار می‌شوم ) 
: عادت‌شناسی /[30156085/: اسم. دانش مطالعة 


عادتهای انسانی» پیدایش و تحول آن 
عادل :/adel/‏ صفت. دارای رفتار سازگار با عدل و 


| قانون؛ دادگر ( قاضی عادل. حاکم عادل ) 


عادلانه / 20618716 /: صفت. سازگار با عدالت ( تقسیم 


: عادلحه. رای عادلانه ) 


عادلانه ": تد. از روی عدل یا سازگار با آن (باکارگرانش 
عادلانه رفتار کرد و حق همه را داد ) 


عادی /801/:صفت. ۱. سازگار یا مطابق با عرف یا عادت 


(برنامف عادی ) ۲. فاقد ویژگی معیّن؛ معمولی ( حرفهای عادی 
می‌زديم ) 
عار /2۳/: اسم. احساس شرمساری از انجام دادن کاری 


: یا پذیرفتن وضعی؛ ننگ؛ شرم 


ها عار آمدن : شرم داشتن ( عارش می‌آمد از دیگران قرض بخواهد ). 
به همین قیاس: عار داشتن 
عار نبودن : موجب شرمساری نبودن ( کار عار نیست ) 
عارض / 8۲627 /: اسم. ۱. [ادبی ] چهره؛ صورت ( عارض 


نتوان گفت. که قرص قمر است این ) ۲. آن که به مقامی عریضه 


می‌نوبسد و از کسی یا چیزی به ان شکنایت می‌کند؛ ! 


شاکی ۲ انجه روی می‌دهد ( سردرد شدیدی عارضش شد ) 


0 عارض شدن : ۱. در معر ض عارضه‌ای قرار دادن ( مدتي ۱ 


چشم درد عارض شد و بعد هم سردرد )۲. شکایت کردن؛ عریضه 
نوشتن ( از دستش به دادگستری عارض شدم ) 
عارضه / 8۲626 ,-ها؛ عوارض /: اسم. ۱. رویداد. بویژه 
رویداد نا گوار (عارضة کسالت, عارضة قلبی ) ۲. هرگونه 


پستی و بلندی در سطح زمین پا یک ناحیه (مانند کوه . 


رود دره) 
عارضی / ãrezi‏ /: : صفت. عار ض‌شونده؛ دارای وضع یا 
کیفیّت بعداً پدیدآمده؛ مقابل: طبیعی 
عارف' /8760.-ان؛ عرفا /: اسم. کسی که پیرو 
عرفان است 
عارف ": صفت. [ادبی ] دارای بینش و آگاهی 
عارفانه ‏ / 8701806 /: صفت. عرفانی 
عارفانه ": قید. به‌شیوه یا با روش عارفان 


عاری / 871 /:صفت. ۱. [ نامتداول ] برهنه؛ لخت ۲. بی‌بهره؛ . 


برکنار (عاری از خطر. عاری از درخت ). به همین قیاس: 
عاری بودن؛ عاری شدن؛ عاری‌کردن 

عاریت /871۷21/: صفت. [ادبی ] عاریه 

عاریتی / 271۷21 /: صنت. [گفتاری ] عاریه؛ عاریه‌ای 


عاریه / 3۲1۷6 /: صفت. ۱. دارای وضع یا کیفیّت امانی و 


موقت ( لباس عاریه ) ۲. دارای وضع با کیفیّت مصنوعی و : 


عارضی؛ عاریت؛ عاریتی؛ عاریه‌ای ( دندان عاریه ) 

لقا عاریه دادن: [نامتداول ] به امانت دادن چیزی به دیگری 
برای استفادء موقت او. به همین قیاس: عاریه گرفتن 

عاریه‌ای / 511۷6 /:صنت. [گفتاری ] عاریه 


عازم / 52617 /: صفت. عزیمت‌کننده؛ راهی؛ روانه ( دیروز : 


عازم شیراز شد ) 


عاشق / 8560 /: اسم. ۱. /-ان؛ عُشَاق / آنکه به کسی با 


چیزی سخت عشق می‌ورزد ( صدتاعاشق سینه‌چاک داشت ) : 


۲ /-ها/ خواننده. نوازنده و داستانسرای دوره گرد که 
داستانها و افسانه‌های اقوام ترک‌زبان (از جمله 
آذربایجان و ترکمن) را بازگو می‌کند 


8 عاشق سینه چاک : [مجازی ] کسی که دارای عشقی بسیار ` 


شدید و بیمارگوئه است 
عاشق /-ان /: صنت. دارای راش 
نیرومند به کسی با چیزی ( او عاشق کارش بود ). 
به همین قياس : عاشق بودن؛ عاشق شدن 
عاشقانه 7 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 
عشقی ( نامه عاشقانه. روابط عاشقانه ) 
عاشقانه : قید. همانند يا به‌شیوه عاشقان ( او راعاشقانه 


می‌پرستید ) 


عاطفی بسیار 1 


: عاشق‌پیشگی / 556001561 /: اسم. وضع با کیفیّت 

" عاشق‌پيشه بودن ( وقتی سر کار رفت و نان درآورد عاشق‌پیشگی 

از سرش می‌افتد ) 

عاشق‌پيشه / ۰55600156 -ها؛ -گان /: صفت. ۱. دارای 

عادت یا گرایش به عاشق این و آن شدن ( جوان عاشق‌پیشه ) 

: ۲.دارای عادت با کترانشن به عشقبازی ( این ادمیهای 

عاشق‌پيشه. صبح عاشق می‌شوند و شب فارغ ) 

( گرسنگی نکشیدی که عاشقی از یادت برود ) 

عاشورا / 85075 /: اسم. روز دهم ماه محرم 

: عاصی / 251 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] نافرمان (مردم عاصی ) 

: ۲. [گفتاری ] بی‌تحمل و ناشکیبا در برابر روبدادی با 
ادامة وضعیتی ( از دست زنش عاصی بود ). به همین قسیاس : 

: عاصی بودن؛ عاصی شدن؛ عاصی کردن 

" عاطفه / 81616,-ها؛ عواطف /: اسم. ۱. توانایی با 
قابلیت نشان دادن واکنش غیرارادی, احساسی و 

" هیجانی در برابر رویدادها ۲. فرایند اثرپذیری شخصی. 

درونی و احساسی از رویدادها و پدیده‌ها ۳. [مجازی] 

. مهربانی 

: عاطفی / 21011 /: صفت. ۱. مربوط یا مثسوب به عاطفه 

: (واکنش عاطفی ) ۲. دارای عاطفه ‏ ادم عاطفی ) 

عاطل‌وباطل / 1601-0-02161 /: قید. به‌صورت بیهوده و 

بی‌مصرف ( نگذار پسرت عاطل‌وباطل بچرخد. حیف است این پول 


: عاطلوباطل بماند ) 
عافیت /afiyat/‏ : اسم. رهایی از ب یک وضع رنجبار یا 
تاخوشایند ( مانند بلاء بیماری»...) ( قدر عافیت کسی داند که 


) به مصیبتی گرفتار آید‎ ٤ 

عافیت‌طلب / 81121.)2120, -ها؛ -ان /: صفت. دارای 

عادت پا گرایش به عافیت طلبی ( ادم عافیت‌طلب هیچ کاری 

: نمی‌کند تاگربه شاخش نزند ) 

عافیت‌طلبی / 811۷21.1210.-ها /: اسم. رفتاری که 

نشانة پرهیز از خطر و آسیب است (عافیت‌طلبی خیلی وقتها 

بار وجدان می‌شود ) 

عاق /(80)0/: اسم. کسی که از اطاعت پدرو مادر 

سرپیچی می‌کند 

لا عاق والدین: کسی که به خاطر سرپیچی از اطاعت پدر و 

مادر به وسیلة آنان نفرین شده‌است 

ل عاق کردن: فرزند را به‌خاطر نافرمانی نفرین کردن (اگر 

بخواهی این دختر رابگیری تو راعاق می‌کنم ) ۱ 
عاقبت! 7 عواقب /: اسم. ۱. بخش بعدی یا 
پایانی کاری یا رویدادی؛ فرجام؛ سرانجام ( عاقبت زندگی, 
عاقبت کار ) ۲. [مجازی] پیامد يا نتیجهٌ عملی (به عاقبت 
این کار فکر کردی؟ ) 


كا عاقبت نداشتن: ببهوده با بدفرجام بودن ( این کار : 


عاقبت ندارد ) 
عاقبت " : قید. در پایان؛ در آخر؛ سرانجام ( عاقبت راضی شد 
با ما بیاید ) 
عاقبت‌اندیش 8060020800151 -ها؛ -ان /: صفت. 
دوراندیش 
عاقبت‌بخیر / 8900210070۲ /: صفت. دارای آینده یا 


فرجام خوب و برخوردار از خوشبختی ( منیژه با هوشنگ . 


ازدواج کرد و عاقبت‌بخیر شد ) 

عاقد /8960/: اسم. ۱. [ نامتداول ] آنکه پیمانی می‌بندد 
۲ -ه۱/ آنکه زنی را برای مردی عقد می‌کند ( عاقد خطبة 
عقد را جاری کرد ) 

عاقرقرحا / 346۲43۲۸3 /: سم. گیاه علفی پایا و زبنتی 


از تیرهٌ مرکبان, با ساقه‌های کوچک و زیاد» برگهای : 
کرکدار به‌رنگ سبز مایل به آبی و دو نوع گل, لوله‌ای : 


نر-ماده به‌رنگ زرد و زبانه‌ای ماده با سطح بالایی سفید 


و سطح زیرین ارغوانی مایل به‌بنفش. این گیاه دارای ٠‏ 


کاربرد دارویی و اسانس مخصوصی است: مُخلصه 


عاقل 7 ها: -ان؛ عُقّلا /: صفت. دارای عقل؛ : 
پرخوردار از سلامت ذهن و دارای توانایی درست : 
اند یشیدن ( دو عاقل را نباشد جنگ و پیکار. آدم عاقل چنین کاری ‏ 


نمی‌کند ) 
عاقلانه" / 3٩813۸۴‏ /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 
سازگار با عقل ( تصمیم عاقلانه ) 


عاقلانه ": قید. باروش يا به‌شیوه عاقلان ( عاقلائه رفتار کن ) 


عاقل‌مرد / 806170274 , -ها؛ -ان /: صفت. میانسال (در : 
مورد مرد) ( در آن موقع هم عاقل‌مرد بود. یک آقای عاقل‌مرد در . 


صندلی بغل دست نشسته بود ) 

عاقله‌زن / 89610227 ها؛ -ان /: صفت. میانسال (در 
مورد زن) ( ه مسایه‌مان عاقله‌زن بود و شوهرش در دخائیات 
کار می‌کرد ) 

عالم / 21271 /: اسم. ۱. سراسر جهان هستی شامل زمین. 


آسمان و کهکشانها ؛ گیتی ( پیدایش عالم )۲. جهان (کشورهای . 
عالم ) ۳. [مجازی] همه مردم (عالم از ان خبر شدند ) : 
۴ [زیست‌شناسی ] سلسله (عالم حیوانات ) ۵. /عوالم 7 : 


[مجازی ] محیط؛ فضا ( عالم تجارت. عالم دوستی ) 
ها عالم اصغر : [فلسفه ] انسان؛ آدمی 
عالم اکبر : [فلسفه ] سراسر جهان هستی 


غالم هد یا ا دیس | وشتسش 
(عالم طبیعی ) ۲. [مسجازی] روحانی مسلمان» بویژه . 


مجتهد ( از عالم برسیدم ) 
عالم " صفت. | گاه؛ دانا ( خدا عالم است ) 


عالماً / 210020 /: قید. | گاهانه؛ دانسته (عالماو عامدا 


می خواست رفیقش را اذیت بکند ) 


عالم‌افروز / 212081۳2 /: صنت. [ادبی] روشن‌کنندة 
سراسر جهان؛ جهان‌افروز ( خورشید عالم‌افروز ) 

عالمانه" / 31۲۳3۸8 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت ˆ 
: علمی ( مقالة عالمانه. تحقیق عالمانه ) 

عالمانه ": قید. باروش يا به‌شیوه عالمان 

عالمتاب / 3127015۳ /: صفت. دارای تابش به سراسر 
جهان؛ جهانتاب 

عالمسوز / 5121752 /: صنت. [ادبی ] سوزاننده 
نابودکنندة سراسر جهان؛ جهانسوز 

: عالمگیر /212:817/ 3> جهانگیر 

: عالمیان / :/alamiyan‏ اسم. مردم جهان؛ ساکتان روی 
: زمین؛ جهانیان ( عالمیان از دیدن چنین چیزی تعجب می‌کنند ) 
: عالی" /811/: صفت. ۱. برتر؛ والاتر ( دانشسرای عالی. 
آموزش عالی ): عالیه ۲. بسیار خوب و برجسته ( چای عالی. 


یا 


مسافرت عالی ) ۱ 
: عالی -۲: پینراژه. دارای کیفیت خوب. والا یا برتر 
عالی تبار عالی‌شان عالی‌مقام 
عالی‌جاه عالی‌قدر عالی‌مقدار 
عالی‌جناب عالی‌گیهر عالی نشب 
عالی رتبه عالی‌مرتبه 


عالیه /51۷5/ > عالی-۱ 

" عام / (31)1۳/:صفت. عمومی ؛ مقابل: خاص ( بار عام ) 

عام‌المنفعه / 2:۳0۳001۳08012/: صفت. دارای سود یا 

: پهره‌وری همگانی (کارهای عامالمنفعه ) ر 

عامدا / 5716020/: قید. [ادیی ] عمدا؛ دانسته و از روی 

: قصد ( عالمأٌو عامدٌاین کار را کرده است ) 

عامل / ۰50061 -ها؛ -ان؛ -ین؛ عوامل /: اسم. ۱. آن که 

" عملی را سپب می‌شود (مادر شوهرم عامل جدابی مابود ) 

٠‏ ۲. کسی که از سوی شخص یا نهادی‌کاری را بر عهده می‌گیرد 
( عامل قندوشکر. عامل بیگانه ) ۲. [قدیمی ] کارگزار (عامل 

: فروش )۴. [ریاضی ] هریک از جمله‌های ضرب؛ سازه 

8 عامل ار.هاش: [زیست‌شناسی] پادگنهایی در گویچه‌های 

سرخ پیشتر مردم که عامل سازگاری یا ناسازگاری خونی 

( در جریان انتقال خون یا بارداری) می‌شود: عامل رٍ زوس؛ 

[ر.هاش 

عامل انتقال ل کارگزار انتقال, کارگزار 

عامل اول : (ریاضی ] عاملی که عدد اول است 

عامل رٍ زوس 3 عامل ار.هاش 

عامل فروش : نمایند؛ فروش 

عامل نفوذی : کسی که از سوی دشمنان یک گروه برای 

چاسوسی یا خرابکاری به عضویت آن گروه در امده است 

يابا آن همکاری می‌کند 

: عامه / €" /: اسم. ۱. همگان (عامة مردم ) ۲. تود 

" مردم عادی (عامه‌یسند ) 


عامه‌پسند / 801۳016205270 /: صفت. موردیسند؛ 
مردم عادی و فاقد تخصص یاذوق ویژه؛ توده‌پسند 
( فیلمهای عامه‌بسند ) 


عامی / َ(8:0000, عَوام /: صفت. فاقد سواد تربیت یا : 
: عبارت / 608721 ,-ها؛ عبارات /: اسم. ۱. دو يا چند واژه 


آگاهی اجتماعی درخور؛ عوام ( مرد عامی. آدم عامی ) 
عامیانه / 51110506 /: صفت. ۱. مریوط یا متعلق به عوام 
(گویش عامیانه )۲. دارای ماهیت غیرعلمی یا نامکتوب: 
عوامانه ( شعرهای عامیانه ) 

عانه /506/: اسم. استخوان شرمگاه که از دوسو به 
استخوان لگن می‌پیوندد .. | 

عاید / 8۷60 /: صفت. به‌دست آمده (امسال از باغ چیزی 
عاید مسردم نمی‌شود ). به همین قسیأس : عاید شدن؛ 
عاید کردن؛ عاید گشتن « عائد 

عایدات 7 (/: جمع عایدی 


عایدی / 2۷601 .-ها؛ عایدات؛ عواید /: اسم. مال ٠‏ 


بەدست آمده؛ درامد ( عایدی امسال ماکفاف خرجمان را كا عبارت بودن : دربر گرفتن؛ شامل بودن ( دارایی او عبارت بود از 


نمی‌دهد ) 
عایق / 8۷760.-ها /: صفت. دارای ویذگی با توانایی 


پیشگیری از انتشار, نشت یا تراوش چیزی (عایق‌گرما ` 

: نقل‌قولها در گفتار یا نوشتار ( این سرمقاله جز عبارت‌پردازی 

: چیزی ندارد ) 

" عباس‌خوان / 35×31ططھ /: اسم. کسی که در تعزیه‌ها 
عایق کردن : پیشگیری کردن از انتشار. نشت یا تراوش ` 
چیزی با بهره گیری از یک مادءٌ عایق ( پشتبام راعایق کردیم ) : 

عایق‌کاری / 57600151 /: اسم. عمل پا فرایند عایق : 


عایق صوت. عایق رطوبت ) 
لكا عایق بودن : دارا بودن ویزگی عایق. به همین قیاس: 
عایق شدن 


کردن ( عایق‌کاری لوله‌های آب ). به همین قیاس : عایق‌کار 
عایله / 2۷616 /: اسم. ۱. جمع > عسیال ۲. افراد زیر 


سرپرستی رییس خانواده (باید شش سر عایله رانان بدهم ) . 
: عبث / 2025 /: صفت. بیهوده ( این کار عبث است که پولت را 
" زیر تشکچه قایم کنی ) 

۱ عبد / ۵00 عباد /: اسم. [ادبی ] بنده ( عبد صالح خداوند. ) 


+ عائله 

عایله‌مند / ۰5۷616۳01270 -ها؛ -أن /: صفت. دارای 
عایله؛ دارای افراد زیر سر پرستی: عائله‌مند 

عایله‌مندی / ayelemandi‏ /: اسم. وضع با کیفیّت 
عایله‌مند بودن: عائله‌مندی 

عبا /208.-ه۱/: اسم. پوشش پارچه‌ای جلوباز و 
بی‌تکمه که از گردن تا پایین ساق پا را می‌پوشاند و 
پرخی مردم. بویژه روحانیان مسلمان. روی جامه‌های 
دیگر می‌پوشند 

عباد /6020/: جع 3 عبد 

عبادات 1 |: جع عباذت 

عیادت «ebadat/‏ ها عبادات /: اسم. هر یک از 
عملهایی که برای جلب توجه پاری یا رحمت نیروهای 


[ فسوق طبیعی انجام می‌گیرد؛ پبرستش ( عبادت خدا 
عبادت خورشید ). به همین قیاس : عبادت کردن 

: عبادتگاه / «60501251,ها /: اسم. مکان ویژۂ عبادت 
عامه‌فهم / 5۳0۳0610110 /: صفت. قابل فهم برای مردم ٠‏ 
عادی و فاقد آ گاهیهای تخصصی؛ مردم‌فهم (زبان عامه‌فيم. : 
( این عبادی ) 


( مسجد عبادتگاه مسلمانان و کلیسا عبادتگاه مسیحیان است ) 
عبادی / 60801 /: صفت. مربوط یا منسوب به عبادت 


عبارات / 608784 /: جع 1 عبازت 


۱ که مقهوم واحدی را بیان می‌کند یا به‌صورت واحد 
کمابیش مستقلی در ساختمان یک جمله شرکت می‌جوید 
۱ ( نان بی‌مشت " یک عبارت است ) ۲. [دستور ] گروهی (شامل 
: دو یا چند) واژه که به‌جای اسم. صفت يا قید به کار 
: می‌رود و دارای فعل معلومی نیست ۳ [مجازی] سخن؛ 


گفتار؛ بیان ( به عبارت دیگر ) 


] عسبارت جبری: [ریاضی ] مجموعه‌ای شامل تمداد 


محدودی حرف و علامت که دامن عمل هریک از آنها 
به عبارت دیگر: با بیان دیگر؛ به‌سخن دیگر 


یک دست کت و شلوار ) 


عبارت‌پردازی / 602721027021 -ها /: اسم. بهره گیری 


معمولاً افراطی و بیش از حد از عبارتها, اصسطلاحها و 


تقش حضرت عباس را اجرا می‌کند 
عباس دوس / 300256005 /: اسم. گدای مشهور 
افسانه‌های هزار و یک شب؛ [مجازی] گدای بسیار 


سمج یا معروف ( دست عباس دوس را از پشت بسته است ) 


عباسی / 200851 /: اسم. [قدیمی ] واحد پول ایران 
برابر ۲۰۰ دینار( ل قران) 


: عبد و عبید / 2۵00-0-0010/: صفت. [گفتاری ] بنده 
" زیردست؛ کمترین بندگان ( خیال مي‌کند همه باید عبد و عبید 
: او باشند ) 

: عبرانی / 607801 /: اسم. ۱. قومی سامی در فلسطین قدیم 
که به‌زبان عبری‌سخن می‌گفتند و بهودیان کنونی خود را 
: از ان قوم می‌دانند ۲ -ها؛-أن / هریک از افراد ان قوم 


۳ عبری 


: عبرت 7 (/: اسم. ۱ عمل یا رویدادی که موحب 
هشدار,اگاهی یا اموزش می‌شود ( آن شکست برایش عبرت 


شد تا دیگران را دست‌کم نگیرد ) ۲. هشدار, آموزش یا پندی 


که از عمل یا رویدادی گرفته می‌شود (باید از سرنوشت : 
عتیقه" ۵1061 .-ها؛ -جات /: اسم. شیء باستانی؛ 


پدرش عبرت می‌گرفت و کار او را تکرار نمی‌کرد ) 


قا عبرت گرفتن: پند گرفتن. به همین قیاس: عبرت بودن؛ . 


عبرت شدن 


عبرت آموز / 6012181002 /: صفت. دارای وضع ا 
چطور گیراوردی؟ ) ۲. قدیمی؛ باستانی ( اشیای عتبقه ) 


کیفیّتی که موجب پند گرفتن شود 


عبرت‌انگیز / 00۲21201212 /: صفت. موجب پند گرفتن و 
" عتیقه‌شناس /20106560085.-ص.ا؛-ان /: اسم. 
کارشناس اشیای باستانی 


هشیاری 
عبرت‌بین / 60721018 /: صفت. [ادبی ] دارای توانایی 


دیدن چیزهای عبرتآموز (هان ای دل عبرت‌بین, از دیده . 
اشیای قدیمی 

" عتیقه‌فروشی / 211001۲051 /: سم. ۱. شغل با عمل 
باستانی فلسطین با آن سخن می‌گفتند ۲ زبان دینی . 
اشیای قدیمی 

" عجائب / 3ھ / > عجایب 

| عجالتاً / هه /: تد. هم‌اکنون و معمولا برای مدت 


نظر کن. هان ) 
عبری /:607/: اسم. ۱. از زبانهای سامی که بومیان 


بهودیان * عبرانی 
عسبودیت obudiyy2/‏ رکه۷۷ن2۵04 7: اسم. [ادبی ] 


بندگی 


عبور /00۳ ,دا /: اسم. عمل یا فرایند گذشتن از : 
فکری بکنم ) 

عجایب / اء ةزه /: اسم. چیزهای شگفت‌انگیز ( در انا 
| عجایب زیادی بود ): عجائب 

" عجب!" /۵[20/: صفت. [ادبی] ۱. شگفت( عجب امدن ) 
۲ شگفتانگیز ( عجب ابی بود ) 

: © عجب آمدن : دستخوش شگفتی شدن؛ تعجب کردن ( او را 
نقلیه در یک گذرگاه ( عبورومرور وسایط نقلية شخصی _. 


جایی؛ گذار؛ گذر ( عبور وسایط نقلیه ) 
۵ عبور ممنوع : حق یا اجازه نداشتن برای‌گذشتن ازجایی 
لقا عبور دادن :گذراندن ( پیرزن را از خیابان عبور داد ) 

عبور کردن : گذشتن ( هر روز از آن میدان عبور می‌کرد ) 


عبورومرور / bur-o-mûrur, obur-o-mOrUr‏ /: انم 


آمد و رفت؛ رفت و آمد؛ حرکت پیاپی مردم يا وسایط 


ممنوع است ) 


عبوری" / :0۲اه ,الال /: صفت. عبورکننده (کامیونهای ` 


عبوری ) 
عبوری ": قید. درحال عبور ( عبوری سری هم به مغاژه زدم ) 


صندل. زعفران ( و خوشبو کننده‌های دیگر ) 

عتاب / 2020 e,‏ /: اسم. [ادبی ] پرخاش 

لا عتاب کردن : پرخاش کردن 

عتاب‌آلود 20-7 ,لاقام /: صنت. [ادبی] دارای 
کیفیّت پرخاشجویانه ( سخنان عتاب‌آلود ) 

عتاب‌آمیز /-9ا2 ,اص ةطةاع /: صفت. [ادبی ] آمیخته 
با سرزنش و پرخاش ( لحنی عتاب‌آمیز داشت ) 
عتاب‌وخطاب /-09ها2 ,ا23۾×-0-bاقاع‏ » -ها/: اسم. 


پرخاش و سرزنش (ربیس خیلی به کارمندش عتاب و | 


خطاب کرد ) 

عتبات 2120517 /: جع 3 غتبه 

8 عتبات عالیات: [مجازی ] آرامگاه امامان شیعه 
عتبه / 21206 عتبات /: اسم. [ادبی ] درگاه 
عترت / 61781 /: اسم. [ادبی ] ۱. فرزندان ۲. خانواده 


عتیق / 2110 /:صفت. [ادبی ] کهنه؛ قدیمی 
هریک از اشیای متعلق به روزگاران گذشته (دنبال , 
عتیقه می‌گردد ) 


عستیقه ": صفت. ۱. [مجازی ] کهنه ( این خانة عتبقه را 


عتیقه‌جات / 2110681 /: جمع > عتيقه' 


عتبقه‌فروش / 2110611705 . -ها؛ -ان /: اسم. فروشنده 


عتیقه فروش ۰۲ /-ه1/ فروشگاه عتیقه؛ فروشگاه 


کوتاه یا به‌طور موقت ( عجالتأای نجا کار کن تا بعد برایت 


این سخن عجب آمد ): در عجب ماندن 
عجب بودن : شگفت‌انگیز بودن؛ مايه شگفتی بودن ( عجب 
است که پس از این همه‌سال برگشته است ) 


در عجب ماندن 1 عجب آمدن 


۱ عجب " : صرت. [گفتاری ] عجبا؛ شگفتا ( عجباباور نمی‌کنم. 
عبوس / 205 /: صفت. اخمو؛ گرفته؛ ناشاد ( قیافة عبوس ) : 


عبیر / 2017 /: اسم. ماده خوشبو مرکب از مشک. گلاب. . عجب /0[0/: اسم. [ادبی ] خودپسندی؛ خودبینی 


عجب ! چه ادمهایی پیدا می‌شوند ) 


ع جا / ajaba‏ /: صوت. واژه‌ای که در هنگام 


شٌ شگفت زدگی گفته می‌شود؛ ۵ شگفتا ( عجبااز این همه شجاعت! 


: عجبا چه روزگاری۱) 


عجز / 2[ /: اسم. [ادبی ] ناتوانی (اظهار عجز کرد و 


۱ تن به مبارزه نداد ) 

۱ عجزوالتماس/ -02 ,5 2[2-0-61161۳18 /: اسم. [ گفتاری ] 
۱ خواهش پیگیر همراه با زاری ( دزد انقدر عجزوالتماس کرد که 
: صاحبخانه دلش سوخت ) 


عجزه / 2[226/: جنع 3 عاجز-۲ 
عجله / 2[216. ها /: اسم. ۱. شتاب ( عجله کن. دبر شد ) 


۲ ناشکیبایی ر چقدر عجله داری؟) 
ل8 عجله بودن : [گفتاری ] فوریت داشتن ( این کار عجله است ) 


عجله داشتن : شتاب‌داشتن؛ ناشکیبا بودن ( عجله داشت 
زودتر برود ), به همین قياس : عجله کردن 


عجم / 2[270 /: اسم. [ قدیمی ] ۱. ایرانی ۲. غیرعر ب 


عجوزه / ۵126 ,-ها /: صفت. [گفتاری ] بسیار پیر و ۱ 


زشترو (در مورد زنان) 


عجول /2[01, ها /: صفت. بسیار شتاب‌کننده در کارها 


( آدم عجول یک کار را دوبار می‌کند ) 


عجولانه" / 2011576 /: صفت. باشتاب؛ بی‌درنگ . 


( کار عجولانه. تصمیم عجو لانه ) 


عسجولانه آ: قید. شتابناک؛ از روی شتاب؛ باشتاب ۰ 


( عجولانه تصمیم نگیر ) 


عجیب / 1ز /: صفت. ۱. موجب شگفتی( این رام 
عجیب بود ) ۲. غیرعادی و نامرسوم؛ شگفت‌انگیز ( چیزهای : 


عجیب در آنجا زباد دیدم ) 


عجیب‌الخلقه / 1001*6196[ . -ها/: صفت. دارای 
ساختمان بدنی یا اندامهای غیر عادی ( کودک عجیب‌الخلقه ) ` 


عجین / 1۲[ /: صفت. سررشته‌شده 


ا عجین شدن : سرشته شدن؛ آمیختن چیزی با چیز دیگر 
به‌صورتی که با هم یکی شده باشند و نتوان انها را از . 


یکدیگر تمیز داد محبت ( آن مرد با وجودش عجین شده بود ). 
به همین قياس : عجین بودن؛ عجین کردن 


عداد / 6050 /: اسم. [ادبی ] شمار ( در عداد چند نفری بود که ۰ 


به آنجا رفت‌وآمد می کردند ) 


عدالت / 205121 ,60812 /: اسم. دادگری؛ عادل بودن ` 


( انوشیروان در ادبیات‌فارسی به عدالت معروف است 4 


عدالت‌پرور /-208121 ,602121027۷27 /: صفت. موجب ¦ 


پیدایش و رواج عدالت. به همین قیاس : عدالت پروری 


عدالت پيشه /-2051821 ,6021210156 /: صفت. دارای ۱ 


عادت یا گرایش به رفتار عادلانه ( قاضی عدالت‌پیشه ) 


عدالتخواه /-205121 ,طة×اھاةلع /: صفت. دوستدار و ` 


خواهان عدالت ( موجب خرسندی مردم عدالتخواه خواهد بود ). : 


به همین قیاس : عدالت‌خواهی 


عدالت‌گستر /-205121 edalatgostar,‏ /: صفت. موجب : 


گسترش و رونق عدالت. به همین قیاس: عدالت‌گستری 


عداوت / 205۷21 ,ا602۷.-ها /: اسم. [ادبی ] دشمتی 


ا عداوت داشتن : دشمن بودن ( سالهاباان خانواده عداوت داشت ) : 


عداوت کردن : دشمنی کردن ( باهم عداوت می‌کردند ) 


عدد /2020,-ها؛ اعداد /: اسم. ۱. هریک از واژه‌هایی : 
که برای شمارش کمیّتی به کار می‌رود ( مانند هشت. هزار. . 
ملیون) ۲. هریک از نشانه‌هایی که برای شماره گذاری ` 
به کار می‌رود ( عددهارااز ۱ تا ۱۰ بنویسید ) ۳. واحدی از . 
یک دستگاه مجرد ریاضی که تابع قانونهای ویره توالی» . 


جمع و ضرب است ( عدد اصلی ) ۲. نشانه يا مجموعه‌ای از 
نشانه‌ها که کمیّتی را معرفی می‌کند ( عدد اوگادرو ) 


© عدد اتمی : عدد نشان‌دهنده تعداد پروتونها در هسته اتم ` 


یک عنصر 


عدد اصلی : عددی که شماره را بیان می‌کند 

عدد اصم > عددگنگ 

عدد اعشاری : عدد کسری که مخرجش به‌صورت توانی از 
ده است: عدد دهدهی 

عدد آو گ‌ادژو: تعداد ملکولها ( ۱۰۲۲ ۶/۰۲) در 
یک ملکول‌گرم از یک جسم 

عدد اول : عددی که تنها بر یک و بر خودش بخش‌پذیر 
است 

عدد ایزو تو پی : تعدادنوترونهای اضافی درهستۂ یک اتم 


xîn ۲‏ 
عدد برنولی : مقدار عددی ضریب Cn)!‏ 
6 ۱ 


(ex-1) 
عدد پی : مقدار ثابتی برابر خارج قسمت محیط دایره‎ 


بر قطر آن. حدود ۳/۱۴ 

عدد ترانسفینی : عدد متعلق به مجموعه‌ای با بی‌نهایت 
عضو نامتناهی 

عدد ترئیبی : عددی که جایگاه عضوی را در داخل یک 
مجموعه از لحاظ توالی معلوم می‌کند( مانند سوم. چهلم ) 
عدد تک 3 عدد فرد 


عبارت است از 


عدد جبری : عددی که ریشۀ یک معادلةٌ صحیح با 
ضریبهای گویاست 

عدد جرمی 3 وزن انمی» وزن 

عدد جفت لے عدد زوج 

عدد حقیقی : عددی که گویا يا گنگ است 

عدد درست ٤1‏ عدد صحیح 

عدد دهذهی 7:1 عدد اعشاری 

عدد زوج : عددی که بر دو قابل قسمت است: عدد جفت 
عدد صحیح : هریک از عددهایی که نمایندهء یک کمیّت 
کامل (غیر کسری) است: عدد درست 

عدد طبیعی : عدد یک, یا هر عدد دیگری ( مائند ۲۱۸۰۳ یا 
۸) )که با افزودن یک به عددی به‌دست می‌آید 

عدد فرد: عددی که نصف آن عدد صحیح نیست: عدد تک 
عسدد کسسری : عددی که نمایش‌دهنده اجزایی از 
یک واحد است 

عدد کوانتمی : عددی که مشخص‌کننده وضع کوانتمی 
ویژه‌ای است و با هریک از حالتهای کوانتمی یا سطحهای 
انرژی اتم بستگی دارد 

عدد گنگ : عددی که خارج قسمت دو عدد صحیح نیست: 
عدد اصم 

عدد گویا: عددی که خارج قسمت دو عدد صحیح است: 
عدد مُنطیق 

عدد ماخ : نسبت سرعت یک جسم یا نقطه‌ای از آن به‌هوا یا 
مال رتور کی یا ی سرت یک تال به 
سرعت صوت در یک محیط 

عدد متعالی :عدد گنگ غیر جبری 


۳1 هفتادمین 
۷ هفتاد هفتادم د 
متلتو 1 هشتاد هشتادم 
۲ َ نودمین 
مثبت : عدد بزرگتر از صفر e,‏ ۱ 
ده qo; E‏ نود صدمین 
o‏ ۰( ۳ صدم کی 
یگر قرار داد (مانند ۰۱ ۰۳ ۶ و ۷ ۳ ۳ 
مدد ت سل ی ره eê‏ ۱۰۱ صدویک یستم دویستمین 
۱ ۱ 1 تسا ١‏ 
eT‏ توان آحاد آن را به‌صور ۱ ۳۰۰ دویست دوب یصدمین 
0 نید ۰ ۱۶۰۹۰۴) . . سیصدم صدمین 
یگر قرار داد ( مانند ۱» + ٣۰٣١‏ سیصد رد چهار صدمب 
سس" ۳ 0 صد چهارصدم ۱ 
مس ل ت ۰ ۴۰۰ چهار پانصدم پانصدمین 
۱ ۱ ۱ نیست 1 
E‏ زی ( معدود) همراه ني ۵۰ پانصد + ششصدمین 
0 ششصدم 
3 ۱ مانند ع ششصد 1 
کک ت زی ( معدود) است ( ۱ Yeo‏ ۳ شتصد مین 
مقیّد : عددی که تعداد چیز س 
عدد مقیّد: ۱ , ۰ 3 
مداد) 0 هفتصد 
ا e‏ تهصد زارمین 
ا 2 ر 1 هزارم ر E‏ 
عدد منط ا نز Nooo‏ هزار 
کس ولیک نج‌هزارم 
هدمع مک رت ۰ هزار زیت زارمین 
عد طول یک موج؛ ۰ پنج ت ِِ : 
دموج: ژی تابشی طول موج معیّن کا ا کک 
د مونو ابر N e‏ . کات 
/ موهومی خاص : عدد مختلطی که بخش ۱ ا 
عدد موهومی و 0 مر 
آ ر است 
حقیقی أن برابر صفر 
ِِ عددهای بالاتر از ملیون 
عددهای اصلی و تر تیب 0 ٠‏ ا ۱ ۱ 
7 یکمین نو اولین امریکایی 2 
۱ 8 ِ 5 مليارد e‏ ۱ 
۱ 1 ۱ ۳ بلیّو ۱ ۱۸ ۱ 
1 2 سومین توب ۱۰ ۲۴ 
۱ 0 ۲ چهارمین ترلیٌون :۱ ۱۰ 
۱ س ۳۰ 
کوادریلیون ۰۸ 2 ۱ 
ِ تین کوینتیلیون ۳ ۱۰ Fr‏ 9 
aA ٤‏ سکستیلیون م ۷۲۰ 
۱ 7 1 ر ۱2 
۳ هفتم EY‏ شین 
س هستمین a‏ و OF‏ ۱ 
ِ نهمین | کتیلیون E‏ 2 
۱ ۳ ۱ ليون a‏ 
۱ ۱ ۱ ا بور یون e‏ ۶۶ 
۱ ۱ ۳ بازدهمین ۽ دسيليون i‏ 
1 2 ِ دوازدهمین اند سیلیُون ۱ ند 
٤‏ کک سیزدهمین  :‏ دودسیلیون AF a‏ ۱ 
3 ۳13 چهاردهمین تروسیلیون ۱.۵ ۱۰ 
۱۳ چهاردهم رد 2 
۳ ۱ ین کواتورد سیلیّو :۱ ۹۶ 
۱ کے 
۶ 2 ۰ کو ین دنتیلیون ۱,۵ 1 
۱ < ۱۰ 
5e ۳ ۳ :‏ 2 دسیلیون ۱۰ ۲ ۱۰ 
o : ۳‏ 
هفده هم هجدهمین : دا 1 ۱ ۱ 1 
: 15 ۱ ۳ ا 0 ۱۹۴ 
۱۸ هحده نوزدهمین آکتووسیلیون 
2 ی هس ۰ ليون NS‏ 
: بت 0 نهمیر نوم سم ۱۰ ۶ 
۱ ۱ ۱ 0 یجنتیلیّون ۳۰۳ EE‏ 
۱ ۱ ۳ ۱ 9 ۱۰ 
: ۱ ۱ 2 : سنتیلیون 
4 چا چهلم چهلمین 
۱ پنجاهم 
۵۰ بنجاه 


شصتمیر که هر یک مساوی مجموع 
تحاب : عدد صحیح 7 
عددهاي متحاب : دو 
رل شصتمین 
۶۰ شصت شصتم 


کوچکتر از خود دومی است و برعکس) 


ك عددی نبودن : [مجازی] اهمیتی نداشتن؛ بی‌اهمیت بودن ۱ 


( او که در برابر من عددی نیست ) 


عددشماری / 20205000571 /: اسم. عمل يا فرايند أ 
شمارش اشیاء که ممکن ات دوتایی. دھدھی يا 
شصتگانی (یا حتی نوع دیگر) باشد ( عدهشماری متداول ` 
امروز دهدهی است. که عدد ۵ آن در مبنای عددشماری دوتایی 


برایر است با ۱۰۱ ) 


عددنویسی / 202016۷151 /: اسم. ۱. عمل با فرایند ۱ 


نوشتن عدد ( در کلاس اول عددنویسی رابه نواموزان 


باد می‌دهند ) ۲. دستگاهی شامل نشانه‌ها و قاعده‌های 0 


معیّن برای نوشتن عددها ( عددنویسی امروزی را هندیان : 


ابداع کرده‌اند ) 


عددی / 20201 /: صفت. ۱. مربوط با منسوب به عدد ` 


( تصاعد عددی ) ۲. مربوط به تعداد ( تناسب عددی ) 


عدس / ۵029 .ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله از ` 


تیره پروانه‌واران. دارای برگهای دراز و کرکدارء ۱ 
گلهای کوچک سفید با خطوط ظریف بنفش» میوهٌ . 
به‌شکل نیام» محتوی یک. دو و بندرت سه دانه دانة ان : 


گیاه. که تخت. گرد. کنو جک و از جمله حبوبات 
خوراکی است 


علفی تکلیه‌ای و آبزی, بدون ساقه یا برگ مشخص با 


تیغه‌های دارای پرچم و مادگی, که به صورت مجتمع 
| 2 عدل بستن ل عدل‌بندی 
عدس‌پلو /:۳010- ,2085۳0010۷ /: اسم. توعی پلو که 


سطح رودها یا برکه‌ها را می‌پوشاند 


در آن عدس, گوشت و گاه کشمش سرخ‌کرده می‌ریزند 
عدسک / 2025216 /: اسم. ۱. دانه‌های بوداده ( برشته) 


عدس. که به‌عنوان تنقل خورده می‌شود ۲. [ گیاه‌شناسی ] 
هریک از دانه‌های ریز یا نقطه‌های روی ريشه و ساقهٌ 


دخالت دارد ۲ [ فرهنگستان ] لنز 1 لنز-۲ 


پخ مي شود 
8ا عدسی الکترونی : مجموعه‌ای از اسبابهایی که برای 


مقسوم علیه‌های دیگری که از آن کوچکترند. باشد (مانند : 
۶۰ و ۲۸۴ که اولی حاصل جمع مقسوم علیه‌های ` 


متمرکز کردن یک دسته از پرتوهای الکترونی. میدان 
مغناطیسی, برقی یا هر دو را ایجاد می‌کند 

عدسی تکفام: ترکیبی از دو يا چند عدسی با فاصله 
کانونی یکسان برای دو طول موج کاملاً متفاوت. که 
موجب برطرف کردن کلّی انحراف رنگ می‌شود 

عدسی چشمی : عدسی دستگاه نوری که تصویر پدید آمده 
در دستگاه دیگری را در فاصله‌ای مناسب به چشم 
می‌تاباند 

عدسی س تک نی با کی او نج عر ر 
دوربین يا میکر وسکپ نزدیک شی قرار گرفته است 
عدسی کروی : نوعی عدسی که دو وجه آن دارای دو سطح 
کروی» یا یکی تخت و دیگری کروی است 

عدسی مجاورتی : لنز 

عدسی محدّب ل عدسی همگرا 

عدسی مقفر ل عدسی واگرا 

عدسی میدانی : دورترین عدسی نسبت به چشم. در 
قسمت چشمی دستگاههای نوری 

عدسی واگرا : نوعی عدسی که شماعهای نور موازی را 
که بر آن بتابد از هم دور می‌سازد: عدسی مققر 

عدسی همگرا: نوعی عدسی که می‌تواند شعاعهای نور را 
در یک نقطه جمع کند: عدسی محدب 


" عدسیه / 202537۷6 > عدسی.۲ 


: عدل" /201/: اسم. ۱ داد؛ مقایل: ظلم ( عدل شمعی بود 
عدس آبی / 201 ۰20256 -ها /: اسم. تیره‌ای از گیاهان ! 


جهان افروز ) ۲. /-ها / کالای بسته‌بندی شده برای حمل؛ 
بر روی یکدیگر چیده شده است 


عدل کردن :به صورت مرتب برروی یکدیگر چیدن 
(در مورد کالا) 


تون : قید. [گفتاری ] به‌طور دقیق؛ بی‌کم‌وکاست 
: رعدل شد هزار تومان. عدل خورد به پیشانی حسین ) 

: عدل‌بندی / 20102001/: اسم. بسته‌بندی عدل 
نهاندانگان که در عمل مبادلهٌ گاز در بنافتهای داخلی 
۱ عدلیه / 2011۷۷6 /: اسم. [قدیمی ] دادگستری 
عدسی / 20251 /: اسم. ۱. /-ها / [فیزیک ] قطعه‌ای از 
یک ماده شفاف که از دو طرف به دو سطح هموار محدود 
شده و دست‌کم یکی از آنها منحنی است. به‌طوری که اگر ۱ 
شعاع نوری به‌صورت موازی برآن بتابد همگرا یا واگرا . 
. می‌شود ۲. /-ها/ [ک‌البدشناسی] سازواره شفافی در : 
چشم مهره‌داران که در پشت عنبیه و در داخضل مایع . 
زلالیه قرار دارد و عمل تطابق را در چشم انجام می‌دهد: ۰ 
عدسیه ۲. جوشانده عدس که به‌صورت اش لعابداری : 


(کالا) 


عدم / 202۳0 /: اسم. ۰ وضع يا کیفیّت نبودن چیزی 
( عدم آمنیئت ) ۲. نیستی ( دیار عدم ) 
عدم / 202716 /: حرف. نداشتن جیزی 


عدم اجرا عدم آشنایی عدم امکانات 
عدم استطاعت عدم اطلاع عدم انضباط 
عدم استعداد عدم اطمینان عدم بصیرت 
عدم استفاده عدم اعتبار عدم بضاعت 
عدم استقبال عدم اعتماد عدم پذیرش 
عدم اشتعال عدم آگاهی عدم تشکیل 
عدم اشتغال عدم امکان عدم تصویب 


عدو 
عدم تعادل عدم ژویت عدم فوریت 
عدم تعرض عدم سرایت عدم قاطعیت 
عدم تمایل عدم سوءسابقه عدم قبول 
عدم تمکین عدم شایستگی عدم قطعیت 
عدم تناسب عدم شباهت عدم کارایی 
عدم توافق عدم شجاعت عدم کفایت 
عدم توجه عدم شرکت عدم لیاقت 
عدم توفیق عدم شکایت عدم مشارکت 
عدم جلب عدم صحت عدم معالجه 
عدم حصول عدم صراحت عدم مقاومت 
عدم حضور عدم صلاحیت عدم موافقت 
عدم دخالت عدم ضابطه عدم موجودی 
عدم دسترسی عدم ضرورت عدم نظافت 
عدم دقت عدم عضویت ‏ عدم نیاز 
عدم رضایت عدم علاقه عدم وصول 
عدم رعایت عدم غیبت عدم همکاری 


عدو / اله اعدا /: اسم. [ادیی ] دشمن ( عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد ) 

عدوان / od van‏ / : اسم. [ادبی ] دشمتی 

عدوانی /00۷8۴1/: صفت. [حقوق ] دشمنانه؛ مانند 


دشمن ( تصرف عدوانی ) 


عدول / 00۷ ,انالا /: اسم. [ادبی ] سرپیچی (عدول ا ` 
ا عرادة کسی چرخیدن /گشتن : [مجازی ] گذران زندگی او 
عده 60061 /: اسم. ۱. شمار؛ تعداد رعده آنها زیاد بود) ` 


قول خود. عدول از قانون ). به همین قياس : عدول‌کردن 


۲ مدتی که زن پس از طلاق یا مرگ شوهر حق دوباره 
شوهر کردن ندارد: ده 
عده 00067 / > عده-۲ 


عده‌ای /60061/: ضییر. تعدادی نامعلوم از آنچه ۱ 


مورد اشاره است ( عده‌ای می‌گفتند او را نمی‌شناسند. عده‌ای 


نشسته بودند زیر درختها ) 


عذ یده 7 /: صفت. بسیار؛ پرشمار (کتابهای عدیده : 


تعداد عدیده ) 
عدیل / 2011 /: اسم. [ادبی ] همانند؛ همتا ( او رادر شجاعت و 
متائت عدیل و نظیری نبود ) 


عذاب ۰22097 -ها /: اسم. ۱. رنج ( خیلی عذاب کشیدم ) ` 


۲ شکنجه ( مرا عذاب میداد ) 
2 عذاب الیم : شکنجه دردناک 
2 عذاب دادن : شکنجه کردن 

عذاب کشیدن : شکنجه دیدن؛ دستخوش شکنجه شدن 
عذار ها /: اسم. [ادپی ] روی؛ صورت؛ جهره 
عذب / 20ھ /: صفت. [ نامتداول ] گوارا 


خطا آورده می‌شود تا داوری دیگران را تغییر دهد ( برای 
غیبت خود چه عذری دارید؟ عذر من سکتۀ ناگهائی بدرم بود که باعث شد 


نتوائم بيايم ) ۰۲ پوزش ( از اینکه به او تنه زده بودم عذر خوالستم ) 
۱ آقا عذر بدتر از گناه : عذر ناروا و ناشایست ( مانند: آقاء به خدا 


من دزد نیستم, با این پول فقط می‌خواستم بروم قمار کنم) 
عذر موجه : عذر پذیرفننی 


لگ عذر آوردن : گفتن سخنی به‌عنوان عذر ( وقتی خواستیم برای 


ساختن مدرسه پول جمع کنیم. هر کس عذری ورد و پول نداد ) 

عذر خواستن: ۱. پوزش خواستن ۲. [مجازی ] درخواستی 
را نپذیرفتن 

عذر کسی را خواستن: او را از جایی بیرون کردن ( او خوب 


کار نمی‌کرد. امروز عذرش را خواستم ) 


عذرخواهی / 02×1 ها /: اس عمل یا فرایند عذر 
- خواستن از کسی یا مقامی به خاطر مسئولیت در برابر 
" عمل یا رفتاری نارواء ناخوشایند یا مورد اعتراض 

: 8 عذرخواهی کردن :عذر خواستن ( آقای علوی عذرخواهی کرد و 


گفت فردا شب مهمان دارد ) 


" عذوبت /0200021 ,لداع /: اسم. [ نامتداول ] گوارایی 
۱ عر 811 1: صوت. عر‌عر خر 
: ا عر زدن: ۱. [تعریض] با صدای بلند گریه کردن ۲ بانگ 


کردن خر: عر عرکردن 


: عرابه / 2۳506 / ل ارابه 
: عراده 8۳78067 ها /: اسم. ۱. واحد شمارش توپ 


۲ [قدیمی ] وسیلهٌ نقلیة دارای چر خ؛ گر دونه 


خوب بودن ( کارش بد نیست و عراده‌اش می‌چرخد ) 


عرایض 813۷621 /:۱ جع ل عریضه ۲ جع لته 
: غرض 
۱ عرب 2720/7 , -ها؛ اعراب /: اسم. ۱ قوم سفید پوست 


سامی, بومی آسیای جنوب باختری ۲. هریک از افراد 


" آن قوم 


ل به عرب و عجمی بند نبودن : [مجازی ] هیچ پشت و پناهی 
نداشتن ( دستم به هیچ عرب و عجمی بند نیست ) 


۱ عربده / 870206 . ها /: اسم. فریاد پرخاشجویانه برای 


" برانگیختن دعواو هیاهو 


ا عربده کشیدن : فریاد و هیاهو کردن ( مست می‌کرد و عریده 


می‌کشید و مزاحم مردم بود ) 


: عربده‌جویی / 2۳0206[71/: اسم. عمل یا فرایند فریاد 
۱ و هیاهو کردن برای جنجال و دعوا برانگیختن (با تهدید و 
عربده‌جویی مسفازه‌داران را تلکه می‌کرد ). به همین قیاس: 


عربده‌جو 


۱ عربده کشی / 870200651 /: اسم. عمل یا فرایند عربده 
. کشیدن ( هر شب توی خیابانهابه عربده‌کشی می‌پرداختند ) 
عذر /۰027-ها؛ ممعاذیر /: اسم. ۱. دلیلی که برای گناه یا : 


عربی ' / arabi‏ /: اسم. ۱. از زیانهای سامی که به وسیلة 
ساکنان بخش بزرگی از خاور نزدیک و افریقای شمالی 
به کار می‌رود ۲. نژادی از اسب 


عربی آ: صفت. منسوب, مربوط يا متعلق به عربها 
( لباس عربی ) > 
عرش /۵75/: اسم. [ادبی ] بلتدای اسمان 
عرش اعلی : بلندترین نقطة آسمان 
آقا عرش را سیر کردن : [مجازی] بسیار خشنود یا شادمان 
بودن ( آن شب عرش را سیر می‌کرد ) 
به عرش رساندن: بسیار تعریف و تمجید کردن ( آن‌قدر گفت 
و گفت که او رابه عرش رساند ) 
عرشه / 2156 /: اسم. محوطة روباز و کمابیش مسطح 
کشتی 
عرصات / )21298 /: اسم. ۱. جمع ل غرصه ۲. صحرای 
محشر ۳. [ مجازی ] جای بسیار پرازدحام و معمولاً ناامن 
عرصه / 2۲56 , -ها؛ عرّصات [نامتداول ] /: اسم. پهنة 
جایی؛ میدان ( عرصة سیاست. عرصف جنگ ) 


ا عرصه به کسی تنگ‌شدن: براثر وجود مانع یا دشواری ۱ 
احساس درم‌اندگی کردن (وقتی عرصه به او تنگ شد. ۱ 


عارضی 


کارخانه را فروخت ) 
عرصه را به کسی تنگ کردن : امکان زندگی با فعالیت 


دلخواه را از او گرفتن ( بیماری مادرش عرصه رابه او تنگ , 


کرده بود )به همین قیاس : عرصه را تنگ دیدن 
به عرصه رسیدن : بالغ و کارامد شدن ( بچه‌هايم دیگر به عرصه 
رسیده‌اند و رفته‌اند دنبال زندگی خودشان ). به همین قیاس: 
به عرصه رساندن 
عرض / 2 -ها؛ اعراض /: اسم. ۱. [منطق ] آنجه 
بودنش وابسته به چیز دیگری است ( مانند سیاهی. 
گرمی» درازی) ۲ [ نامتداول ] آنجه در جیزی یدید آمده 
یا برآن تحمیل شده است؛ عارضه؛ رو نداد 


عرض /872/: اسم. ۰۱ /-ھا / پهنا ( عرض کاغذه عرض اتاق ) ` 


۲ عمل یا فرایند عر ضه کردن ( عرض اندام کردن ) ۳. عمل یا 


فرایند گفتن ( خدمتشان عرض کردم که اطلاعی ندارم ) . 
۴ -ها؛ عرایض / سخن؛ حرف ( عرض بنده این است که... . 
عرفا / 0۲۴۹۸ /: قيد. براساس عرف (عرفااین کار 


علی عرض داشت ) 

8 عرض اسبی : هریک از دو نأحية واقع در مجاورت 
مدارهای ۲۰ شمالی و جنوبی, که در آنها فشار جو زیاد و 
فشار و قدرت بادها نسبتا کم است 
عرض اندام : خودنمایی: عرض وجود 


"۵ شمالی و جنوبی 
عرض جغرافیایی : فاصله زاویه‌ای هر نقطه از کرة زمین 
نسبت به خط استوا 
عرض حال : عریضه 


عرضهای ۲۰ و ۶۰ شمالی و جنوبی 
عرض وجود 1 عرض اندام 


ك عرض کردن : گفتن؛ بیان کر دن: به عرض رساندن 
به عرض رساندن ل عرض کردن 
عرض /۰6۲2-ها؛ اعراض [نامتداول ] /: اسم. [ادبی] 
آبرو 
آقا عرض خود را بردن : خود را بی‌آبرو کردن ( عرض خود می‌بری 
و زحمت ما می‌داری ) 
عرضا / 27227 /: قید. از عر ض؛ در جهب عرض (عرضاً 
برش داده شده است ) 
عرضه / 2726 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند نشان دادن بویژه 
عمل یا فرایند نشان دادن چیزی برای جلب تقاضا و 


: يافتن خواستار. به همین قیاس: عرضه داشتن؛ 
عرضه کردن ۲. [اقتصاد ] در دسترس پا در معرض خرید 
: قرار دادن کالا؛ مقابل: تقاضا 


عرضه / 0۲26 /: اسم. ۱. کارایی (باید عرضه داشته باشی 


مخازه را خوب اداره کنی ) ۲. تواتابی ( او عرضة این کار را نداشت ) 
عرضی / arazi‏ /: صفت. عار ض‌شده؛ پدیدار شلده؛ 


عرضی ' / 71 /: صفت. مربوط به عر ض؛ مربوط به پهنا 
( برش عرضی. خطهای عرضی ) 

عرضی ': قید. از عرض؛ از پهنا ( آن را عرضی برید ) 
عدر / ها /: اسم. درخت بلند و دویایه از 


تیرة سماقیان, با برگهای مرکب شانه‌ای بزرگ. گلهای 
۱ منظم و صمغ بدبو, که چوبش در نجاری کاربرد دارد 

۱ عر-عر" : صوت. صدای خر؛ عر 

لا عر-عرکردن لت" عر زدن. عر 


عرف 7 ها /: اسم. ۱ رفتاری که مورد پذیرش 
جامعه است و بیشتر افراد به ان خو کرده‌اند ( نباید عا از 
عرف رفتار کرد ) ۲. رفتاری که برپایة عادتها و سنتهای مردم 
است (و نه برپاية دين یا قانون نوشته شده) ‏ در عرف بازار 
حساب بانکی شخص مهم است. نه خانه و ماشین و سر و وضع او ) 
عرفا / 0۲۵۴3 /: جمع ل عارف 


: پذیرفته نیست ) 


عرفان / ۲۴3۳ /: اسم. اعتقاد به یافتن رازهای آفرینش 


:۱ و حقیقت هستی از راه کشف و شهود و تلاشهای ذهنی 
: (ونه ازمایش, بحث و استدلال علمی) 

عرض بالا: هریک از عرضهای جغرافیایی بالاتر از : 
: عارفانه ر شعرهای عرفانی ) 

عرفه / ۲۵ /: اسم.۱. روز پیش از عید قربان؛ روز نهم 
: ماه ذیحجه ۲. [گفتاری ] روز پیش از عید 

: عرقی / 0۲۴ /: صفت. ۱. مربوط به عرف (قواعد عرفی ) 
عرض میانه : هریک از عرضهای جغرافیایی واقع در میان : 


عرفانی 6۲501 /: صفت. مربوط يا منسوب به عرفان؛ 


۲. غیر دینی ( حکومت عرفی ) 


عرق / 3۲۵٩‏ /: اسم. ۱. [ فیزیولزی ] مایعی که از غده‌های 


عرق منتشر در پوست بدن پستانداران ترشح می‌شود و 


در ترکیب آن مواد معدنی و آلی وجود دارد (عرق بدن ) ا 
: به همین قیأس : عرق‌سوز شدن؛ عرق‌سوز کردن 


۲ نوشابۂ الکلی که از تقطیر آب میوه‌هاء بویژه انگور 


نخمیر شده به‌دست می‌اید ( عرق کشمش ) ۳. مایعی که از ۰ 
" نوشابه‌های الکلی: میخانه ( سر کوچۀ ما عرق‌فروشی داشت ) 
۲.عمل یا فرایند فروختن عرق (از عرق کشی و عرق‌فروشی 
: قاچاق اموراتش رامی‌گذراند ). به همین قياس : عرق‌فروش 

: عرق‌کشی / 27201651/: اسم. ۱. عمل یا فرایند عرق 
- کفیدن ۲. /-ھا/ کارگاهی که در آن عرق می‌کشند 
می‌آید و دارای اسید استیک. الکل متیلیک, اُستن و کمی ‏ * عرق‌گیری 
عرق‌گز / 4۲۵4842 /: اسم. عارضه پوستی ناشی از 


تقطیر جوشانده گیاهان حاصل می‌شود ( عرق نعنا عرق 
بیدمشک ) ۴. [مجازی] دم؛ بخار ( عرق کردن شیشه ) 
۵ [ متالورژی ] ترشح و ظاهر شدن ترکیبهای زودذوب 
آلیاژ به‌صورت قطره‌هایی بر سطح جسم 

© عرق چوب: مایمی که از تقطیر تجزیه‌ای چوب به‌دست 


پارافین. فنلها و نفتالین است 
عرق سگی : [مجازی ] عرق تند دارای الکل زیاد 


18 عرق ربختن : ۱ به سختی عرق کردن ( همین‌طور داشتم شر-شر : 
: عرقگیر /۵۲201917.-ه۱/: ام. نوعی بلوز نخی گشاد و 
۱ بی‌یقه که در زیر لباس 
: عرق‌گیری / 2۳20151 / د عرق‌کشی 
: عرقه 5۲۹61 / دة ارقه 


عرق می‌ریختم ) ۲. [کنایی ] به‌سختی کار کردن و زهمت : 


کشیدن ( من سالها روی این زمین عرق ریخته‌ام ) 
عرق کردن : پدید آمدن قطره‌های قابل رویت عرق بر 


سطح چیزی 


عرق کسی را درآوردن: [کنایی] ۱. او رابه کار سخت ۱ 
واداشتن ( این کولر تا درست بشود عرق مرا دراورد ) ۲. [مجازی ] او را 
شرمسار کردن ( بس که پذیرایی و محبت کرد. حسابی عرق او را دراورد  )‏ 
عرق کشیدن : تقطیر کردن جوشاند: گیاهان ( مانند 
گل‌محمدی, نعنا. بیدمشک ) یا میوه‌ها ودانه‌های تخمیر ' 
شده ( مانند انگور. سیب» بر نج ) و به‌دست آوردن عرق آنها ‏ 
برتر یا والاتر (عروج به اسمان )۲. حرکت در جهت 
۱ پیشرفت. ترقی و برتری چشمگیر (عروج انسان ) 
عرق‌النسا / 6۲0011658 /: اسم. [ک‌البدشناسی ] عصب ` 


عرق / ۰6۳4 عروق /: اسم. [ادبی ] رگ 
2 عرق ملیت : حس میهن پرستی و غرور ملی 


سیاتیک > عصب 

عرق جوش / 05[ 2۳20 / : اسم. عارضء پوستی به‌صورت 
تاولهای ریز در نقاطی که در معرض تابش خورشید قرار 
دارد. که بیشتر در پسران جوان دیده می‌شود و با التهاب 
و خارش شدید همراه است 


اکا اف لار قاط و دم کره. و ارتفاع 
ان بخشی از قطر عمو د براین صفحه است 


عرقخور /۰8۲20*07-ها/: صفت. دارای عادت یا : 


گرایش به عرقخوری 

عرقخوری / ۰۵۲205071 ها /: اسم. عمل با فرایند 
نوشیدن نوشابه‌های الکلی؛ میخواری؛ میگساری ( پس از 
آن افتاد به عرقخوری و روزبه‌روز حالش بدتر شد ) 


عرق‌سوز / 278052 /: اسم. عارضه یو از 


سی ای 


فعالیت شیمیایی عرق بدن بر روی پوست. به‌صورت ۱ 


جوش‌های سرخ در پیرامون مجراهای عرق. که با ۰ 


خارش و سوزش همراه است و بیشتر در وسط رانها. 


زیربغل و ناحية گردن کودکان و افراد چاق دیده می‌شود. 


عرق‌فروشی / ۰272010705 -ها/: اسم. ۱. فروشگاه _ 


جمع شدن عرق در مجراهای عرق یا در زیر پوست 
به‌صورت تاول سفید رنگ 


می‌بوشند؛ زیرپیراهنی 


عرقیات /۵1201(7۷/51 /: اسم. عرقهای مختلف له 
عرق-۲ 

عسروتیز / 27-0-1012 /: اسم. [مستهجن, تعریض ] 
۱. هیاهو و سر و صدای بیهوده؛ عربده ۲. پرخاش. 
به همین قیاس : عروتیز کردن 

عروج / 0۲۱ ,ز٣ا‏ /: اسم. [ادبی ] . حرکت به جایگاهی 


عروس /8705 /: اسم. ۰۱ /-ه۱/زنی که تازه ازدواج 


: کرده است (سیماهم عروس شد ) ۲ /-ها / نسبت زن با 

] خانواده شوهرش ( این خانم عروس ماست ) ۳ [ مجازی‎ ٤ 

هر چیز بسیار زیباء اراسته و باشکوه (اصفهان عروس 

: شهرهای ایران است ) 

| ا عروس شدن :شوهر کردن 

عرقچین / ۵۲29610 /: اسم. ۱. /-ها / نوعی کلاه بی‌لبه ` 

به‌شکل نیمکره» از جنس پارچه یا بافتنی ۲. [هندسه] . 
بخشی از سطح کره که صفحه‌ای آن را جدا می‌کند. قاعده ۱ 

: عروسان دریایی /: ام. جانور پریاخته و بی‌مهره دریایی 

از انواع مدوز. شاخه مرجانیان با بدن شفاف و سر 


عروس کردن :به شوهر دادن ( دخترش را پارسال عروس کرد و 
پسرش را هم امسال داماد ) 
عروس دریایی / ۵۳156081751 . عروسهای دریایی؛ 


چترمانند 
عروسک / ۰۵۳158۲ -ها /: سم. ۱. بازیجه‌ای به‌شکل 


| انسان(یا حیوان) کوچک ۲ [مجازی] دختر یا زن زیبا 


و بسیار ظریف 


[ 2 عروسک پس‌برده ل کاکِنّج 


عروسک خیمه‌شب‌بازی: ۱. عروسکی که در نمایش خیمه 
شب‌بازی به کار می‌رود ۲. [مجازی] شخص بی اراده که 
گوش به فرمان دیگری است ( دولتمردانشان شده بودند 
عروسک خیمه شب‌بازی قدر تهای بزرگ ) 


عروسک‌بازی / 8705810821 /: اسم. عمل یا فرایند ` 
بازی کردن با عروسک یا عروسکها (بچه‌ها در گوشذ اتاق ` 


داشتند عروسک‌بازی می‌کردند ) 


عروسک‌گردان / ۵۳15822708۳ . -ها؛ ان /: اسم. ‏ 
کسی که در یک نمایش عروسکی عروسکهارابه حرکت : 
(عزاگرفتن ) ۰۲ /-ه1/ [مجازی] سوگواری؛ عزاداری 
عروسی / ]8۷5 .-ها /: اسم. ۱. مراسمی ( بویژه جشن و ` 
© عزا گرفتن: . سوگوار بودن ( برایش یک هفته عزا گرفتند ) 


درمی‌اورد. به همین قیاس : عروسک‌گردانی 


مهمانی ) که به مناسبت ازدواج زن و مردی برپا می‌شود 


دیشب ( در کوچذ ماعروسی بود ) ۲. [ سجازی ] ازدواج؛ 
زناشویی ( هوشنگ با دختر حساجی‌حسن عروسی کرد ) . 


۳ [مجازی] شادی و جشن ( مرگ خر است و عروسی سگ ) 
كا عروسی بودن: برگزار شدن مراسم عروسی 
عروسی کردن : ازدواح کردن 


عروسی گرفتن : جشن گرفتن به مناسبت ازدواج برایشان ` 


عروسی مفصلی گرفت ) 


عروض / 3۲12 /: اسم. اصول مربوط به وزن شعر در شعر ` 1 
: عزاخانه / 423×368 .ها /: اسم. ۱. جایی که در آن 


سنتی کشورهای اسلامی, براساس افاعیل یا بحر 
عروضی / ۵721 /: صفت. مربوط يا منسوب به عروض 
( شعر عروضی؛ وزن عروضی ) 

عروق / 0۲0۹ ,11۲9 /: جمع ‏ عرق 


عروقی / 07091 ,۳091 /: صفت. مربوط به رگها . 
: به خانواده‌های عرادار تسلیت می‌گوييم ). به همین قسیاس: 
عریان / 0۲۷37 /: صفت. ۱. برهنه ( بدن عربان. دشت عریان ) ۱ 
۲ [مجازی] فاقد هرنوع ابهام یا پوشیدگی (حقیقت . 
عریان ). به همین قیاس: عسریان بودن؛ عسریان شدن؛ : 
: عزب /82780.-ها1 /: صفت. بی‌همسر؛ مجرد ( مرد عزب ) 


( بیماری عروقی ) 


عریان کردن 


عریانی / 0۲۷3١1‏ ھا /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت ۱ 
۰ مردان بی‌همسر زندگی می‌کنند 
عزبی / 1 /: اسم. وضع با کیفیّت عزب بودن 


عریان بودن 

عریض / 8712 /: صفت. پهن ( پارچۀ عریض. خیابان عریض ) 
عریض‌وطویل / |۵۲12-0-8۷ /: صتت. [گفتاری ] 
۱ دارای وسعت زیاد ( حياط عریض و طویل. سفرة عریض و 
طویل ) ۲. مفصل ( نامه عریض و طویل. دستگاه عریض و طویل ) 
عریضه / ۰8۲126 -ها؛ -جات؛ عرایض /: اسم. نوشته‌ای 


حاوی درخواست یا شکایت؛ عرض حال 
عریضه‌جات /27120[81 /: جمع 1 عریضه 


در برابر دریافت دستمزد. نامه‌های مورد نیاز (بویژه 
نامه‌های مربوط به شکایت یا تقاضا از مرجعهای ` گرفتن جان مردم و پایان دادن به زندگی آنان است 
۱ عزل /821/:.م. عمل یا فرایند برکنار کردن کسی از کاری 


عریضه‌نویسی / 8712006۷151 /: اسم. ۱. /۔ھا / عمل یا ۰ 


رسمی ) سفارش‌دهندگان را می‌نویسد 


فرایند نوشتن عریضه ۲ شغل عریضه‌نویس 


عز /(6202/: اسم. [ادیی ] ۱. ارجمندی ۲ سرفرازی؛ ` 


* ۲ گوشه‌گیری 


سربلندی 


(قا عز وصول بخشیدن: [ادبی ] ب‌دست آمدن یا در دسترس 
قسرار گرفتن یک چیز با ارزش (نامة جنابعالی دیروز 
عز وصول بخشید ) 

عزا / 228 /: اسم. ۱. اندوه سخت که براثر از دست دادن 

کسی یا چیزی بسیار گرامی پدید می‌آید؛ سوگ 


( به عزانشستن ) 


۲. [کنایی ] اندوهگین بودن ( عزاگرفتهام که شهرية مدرسذ بچه‌هارا 
از کجا بیاورم ) 

از عزا در آوردن:به ترک مراسم عزاداری واداشتن 
( همسابه‌ها جمع شدند و پارچه بردند او را لژ عرزا درآوردند ). 
به همین قیاس: از عزا در آمدن 

به عزای کسی نشستن :به خاطر او سوگوار بودن 

کسی را به عزا نشاندن : عزادار کردن؛ سوگوار کردن 
( مادرش را به عزایش نشاند ) 


۱ اندوه و افسردگی می‌شود * ماتمکده 
عزادار / 928087 . -ها؛ مان /: صفت. دستخوش اندوه 


سخت براثر از دست دادن موجودی عزیز ( این مصیبت را 
عزادار بودن؛ عزادار شدن؛ عزادار کردن 

عسسرزاداری / ۰22801861 ها /: اسم. سوگواری. 
به همین قیاس : عزاداری کردن 


عزبخانه / 8780*8576 ها /: اسم. جایی که در آن تنها 


: (حسینآقا هم از عزبی درآمد ) 

۱ عزت /62280/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت گرامی بودن 
۲ سربلندی ۲. [گفتاری ] گرامیداشت 

8 : 2 عزت تفس :ارزش و احترامی که شخص برای پایگاه 
معمولا خطاب به یک مقام رسمی یا شخصیت مهم ` 


انسانی خویش می‌شناسد و از خواری و بی‌آبرویی 
می‌هراسد 


۱ *] عزت گذاشتن : گرامی شمردن و احترام گذاشتن ( خیلی 
عریضه‌نویس / 81126716۷19 » -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


به ما عزت گذاشتند ) 
عزرائیل /027311/: اسم. [اسلام] فرشته‌ای که مآمور 


ل عزل شدن :از کار یا مقامی برکنار شدن ( رییس اداره به‌علت 
قصور در انجام وظیفه عزل شد ). به همین قیاس: عزل کردن 
عزلت / ۰02121 -ها/: سم. [ادبی] ۱. گوشه‌نشینی 


[5 عزلت گزیدن :گوشه گرفتن؛ گوشه‌نشینی کردن 


عزم / 22717 /: اسم. ۱. تصمیمی که برای انجام دادن کاری ۱ 
گرفته شده است و بخواهند آن را اجرا کنند؛ آهنگ؛ قصد . 


۲ [قدیمی ] گشتاور 

2] عزم جزم : تصمیمی که در ان تردید و تغییری پیش نیاید 

0 عزم داشتن : تصمیم گرفتن و در صدد انجام دادن کاری 
برا مدن ( عم دارد هرطور شده آن مغازه را بخرد ). 
به همین قباس : عزم کردن 

عزوبت / 02924 zu at,‏ /: اسم. [ادبی ] عزبی 

عزیز / 2212 -ها؛ ان /: صفت. دوست داشتنی؛ مورد 


لعا عزیز بی‌جهت : شخص ناشایستی که عزیز است با بیهوده : 


خود را مورد علاقه و توجه دیگران می‌پندارد 
عزیزدردانه / 22120070806 -ها /: صفت. مورد علاقه 
و توجه بسیار پدر و مادر و خویشاوندان ( باور نمی‌کردند کار 
پسر عزیزدردانه‌شان به یادویی و حمالی بکشد ): عزیزکرده 
عزیزکرده / 221212706 / تج عزیزدردانه 
عزیزمرده / 22121510706.-ها /: صفت. سوگوار به خاطر 
مرگ شخص عزیز 
عزیزی / 2121 /: اسم. وضع با کیفیّت عزیز بودن 


عزیمت / 221۳181 /: اسم. عمل یا فرایند حرکت کردن 


از جایی ( قصد عزبمت از تهران را داشت ) 


2 عزیمت کردن : رفتن از جایی ( دیروز از تهران عزیمت کردند. : 


به لندن عزیمت کرد ) 


عسر /05۲/: اسم. [ادبی] ۱. دشواری ۲. یی 


۳ دست‌تنگی؛ ناداری؛ فقر 


عسرت / /: اسم. [ادبی ] سختی و دشواری گذران ۱ 
زندگی براثر دست 'ننگی ( پدرشان مرده بود و آنان در عسرت ٠‏ 


بسر می‌بردند ) 


عسروحرج / [05۲-0-101272/: اسم. [حقوق ] نداشتن 


توانایی مالی برای تهیة مسکنی دیگر 


عسس / 2588 /: اسم. [ قدیمی ] مامور گشت شبانه‌در شهرها . 
8 عسس مرایگیر کردن: [مجازی] با رفتار عمدی. خود را 


لو دادن و گرفتار کردن 
عسل /8581/: اسم. فراورده شیرین. چسبناک و ناروان 
محتوی لوولز» دکستروز و چندین قند دیگر که به‌وسیلة 
زنبور عسل در شانةٌ عسل ترشح می‌شود 


غ 1 ا و و 
قابل جابجا کردن ۲. رنگ قهوه‌ای روشن (مایل به زرد) ٤‏ 


و شفاف 


عسلی ": صفت. ۱ آغشته به عسل یا دارای عسل ( سوهان 
عسلی, آب‌نبات عسلی ) ۲. دارای رنگ عسلی ( چشمهای عسلی . 


قشنگی داشت ) 
عشا / 853 /: اسم. شامگاه 


٠‏ 2 عشای ربانی :دعا یا نماز ویر مسیحیان 
نماز عشا 20 نماز 
عشاق / 0553٩‏ /: جمع 3 عاشق 
: عشایر / 4536۲ /: جع 3 عشیره 
٤‏ عشایری / 53۲ /: صفت. مربوط یا منسوب به عشایر 
: (زندگی عشایری ) 
عشر /05۲.-ها؛ اعشار /: اسم. یک‌دهم؛ ده‌یک؛ 
یک بخش از ده بخش 
" عشرات /858181/:م. دهگان 
عشرت /65۳81/:ام. خوشگذرانی 
عشسرتکده ۰65۲2108061 -شا/: اسیم. جای 
خوشگذرانی؛ خانه‌ای که برای خوشگذرانی در آن 
گرد می‌ایند 
عشریه / 0571۷۷6 /: اسم. یکدهم پول یا مالی معیّن 
عشق / 5 ها /: اسم. ۱. مهر و وابستگی عاطفی 
| نیرومند به کسی با چیزی ( عشق به مادر. عشق به فرزنده عشق 
[ به مین )۲. دلبستگی و گرایش ناشی از ستایش و تحسین 
عمیق (عشق به کار عشق به پول. عشق به موسیفی ) 
: ۳ [گفتاری ] لذت (عشق کردن ) 
2 عشق افلاطونی : عشقی که با گرایشهای جنسی همراه نیست 
به عشق چیزی اکسی : [گفتاری ] به‌خاطر یا در راه آن / او 
( همذ این کارها را به عشق دوچرخه می‌کرد که قرار بود تابستان برایش 
بخرند. به عشق کی بايد صبح تا شب عرق بریزم؟ ) 
 :‏ عشق بودن : ماي خوشی بودن ( امروز را عشق است ) 
عشق داشتن : [گفتاری ] خواستن؛ دوست داشتن ( خیلی 
به موسیقی عشق داشت ) 
عشق کردن :لذت بردن ( عصرهاکه زیر درخت بای سماور 
می‌نشست. چه عشقی می‌کرد ) 
عشق کسی کشیدن : علاقه داشتن؛ تمایل داشتن؛ مايل 
بودن ( فردا اگر عشقش کشید و خواست برود. تکلیف ما چیست؟ ) 
عشق ورزیدن: عاشقانه دوست داشتن ( او به مادرش 
عشق می‌ورزید ) 
عشقبازی / 650021 ها /: اسم. ۱. رفتاری که عاشق 
۰ برای نشان دادن عشق خود دارد ۲. [مجازی ] رابطة 
| جنسی. به همین قیاس: عشقبازی‌کردن 
عشق‌ورزی /050۷9121.-ها/: اسم. عمل يا فرایند 
| عشق ورزیدن؛ عاشق بودن و عاشقانه دوست داشتن 
عشقه / 2520)0(6/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
جدا گلبرگ, درختجه‌ای راست یا بالارونده و بندرت 
: علفی, ویژه تواحی استوایی و نیمه‌استوایی, دارای 
برگهایی پایا با پهنک بزرگ ساده. یا مرکب از برگچه‌هاه 
گلهای کوچک چتری سفید یا زرد ۲. /-ها/ درختچه 
: زینتی پایا از تیرة عشقه که بالارونده و پیچنده است و در 
" تمام سال برروی آن برگ دیده می‌شود 


8 عشقه داردوست : گیاه پیچک 


مب 


عشقی 6501/1 /: صفت. ۱. مربوط به عشق؛ عاشقانه 


( فیلم عشقی. ماجرای عشقی ) ۲. دسستخوش هوسهاو 


تمایلهای گوناگون؛ بلهوس ( این جور ادمهای عشقی به درد 
کار کردن نمی‌خورند ) 


عشوه /65۷6.-ها/: اسم. رفتارهای ویژه‌ای به‌وسيلة ۱ 
یک زن ( مانند ناز و غمزه) به‌منظور جلب توجه و علاقه : 


مرد. به همین قیأس : عشوه آمدن؛ عشوه کردن 


عشوه‌گر / 65۷683۲ -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت یا ` 


گرایش به عشوه کردن (زن عشوه‌گر ) 


عشوه‌گری / 65۷615871 ها /: اسم. عمل عشوه کردن. ۱ 


به همین قیاس : عشوه گر 


عشیره /25176.-ها؛ عشایر /: سم بخشی از یک قبیله . 
شامل چند طایفه که اعضای آن دارای پیوندهای : 


خانوادگی و اقتصادی و سکونتگاه مشترکند 


عصا / 258 ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای کماپیش استوانه‌ای و 
باریک. معمولا از جنس چوب. با سر خمیده یا برگشته. . 
برای کمک به کسانی که در ایستادن یا راه رفتن دچار : 
مشکل می‌شوند ۲. [مجازی ] وسیله‌ای که بتوان به آن . 
(از لحاظ مادی یا معنوی) تکیه کرد (اگر پسری داشتم 


امروز عصای دستم بود ) 


عصار /25587.-ها؛ ان /: انم کسی که کارش گرفتن ' 


شیره یا روغن گیاهان است 


عصاره / ۰05876 -ها /: اسم. ۱. ماد حاصل از غلیظ . 


کردن مایعی که از گیاهان ( میوه, برگ» ساقه....) به‌دست 
می‌اید ( عصارف سیب, عصاره لیمو ) ۲. بخش اصلی و برگزیده 
نوشتار یا گفتاری؛ چکیده ( عصارف حرفش این است که بايد 
براساس برنامه کار کرد ) 

عصاری / 295511 /: اسم. ۱ عمل با فرایند گرفتن شیره یا 
روغن گیاهان ۲ /-ها/کارگاه ویره این کار 

عصازنان / 25828087 /: قید. درحال رفتن با زدن عصا 
به زمین ( عصازنن بله‌ها رابالارفت ) 


شاخه‌ها یا برگهای درختان, بابالهای کوچک یا فاقد 


بال, پاهای بلند و حرکت آهسته. اغلب در نواحی گرم په 
۱ اختلالات أن سروکار دارد؛ پی‌شناسی 
عصاقورت‌داده / 2520101710506 -ها /: صفت. [تعریض ] ` 
. فاقد نرمش و انعطاف در حالت بدن و حرکتهای اندامها ۱ 
( مثل عصاقورت‌داده‌ها شق‌ورق و ساکت و صامت نشسته بود. و نه تکان 


هی خورد و نه باکسی حرف میزد ) ۲. متکبر؛ افاده‌ای؛ شترمات 


همرآهی و راهتمایی می‌کند 
عصب / 2520 . هاء اعصاب /: اسم. هریک از رشته‌های 


۱ آلی بدن جاندار که تحریکها و پاسخها را بین محیط و 
۱ مرکز رد و بدل می‌کند؛ پی 


2 عصب اشتیاقی :یک زوج عصب محرک خارجی چشم 
عصب آوّران : رشت عصبی که جریان عصبی را از راه اندام 
گيرنده به مرکز عصبی می‌رساند (مانند رشته‌های عصبی 
اندامهای گیرنده؛ حسی ) 
عصب پنوموگاستریک 1 عصب واگ 
عصب سه‌قلو: پنجمین زوج از اعصاب مغزی مهره‌داران. 
که پوست صورت. زبان و دندانها را عصب می‌دهد 
عصب سیاتیک : عصبی که از شبکهٌ خارجی منشاً گرفته 
است و پا را عصب می‌دهد 
عصب مغزی : رشتة عصبی که مستقیما از مغز خارج, 
يا به‌ان وارد می‌شود, و تعداد ان در ماهیها و دوزیستان 
ده زوج و در خزندگان. پرندگان و پسستانداران 
دوازده زوج است ۲ 
عصب نخاعی : رشتهٌ عصبی که مستفیما از نخاع خارح یا 
به ان وارد می‌شود, اعصاب حساس از ربشة عقبی وارد و 
اعصاب محرک از ريشة جلوی آن خارج می‌شود 
عصب وابران : رشتهٌ عصبی که جریان عصبی را از مرکز 
عصبی به خارج هدایت می‌کند ( مانند رشته‌های عصبی که 
موجب فعالیت ماهیچه‌ها یا غده‌ها می‌شود) 
عصب واگ : دهمین زوج از اعصاب مغزی مهره‌داران, که 
دارای الیاف حرکتی و حسّی است و شاخه‌های مهمی برای 
قلب, ریه و معده می‌فرستد: عصب پنوموگاستر یک 


۰ عصبانی / 2580801 /: صفت. دجار خشم؛ خشمگین؛ 
عصیی ( امروز رییس خیلی عصبانی بود. معاون او را عصبانی کرد. 
۰ به‌خاطر ماجرای دیروز عصبانی شد ) 

عصبانيت / 2520501۷۷۵6 _ها /: اسم. وضع بنا کیفیّت 
: عصبانی بودن؛ خشمگینی ( ارام باش, با عصبانیت که 


کار پیش نمی‌رود ) 
عصب‌پایه / 25200576 /: اسم. دانش بررسی ساختار و 


" سازوکار عصبهاء بیماریها و درمان آنها 
عصاسانان / 252652:12 /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة ` 
راستبالان به شکل عصا و در حال استراحت شبیه به : منسوب به عصب‌شناسی (پژوهشهای عصب‌شناختی ) 

عصب‌شناسی / 2580560851 /: اسم. شاخه‌ای از علم 


عصب‌شناختی / 258050081 /: صنت. مربوط يا 


پزشکی که با مطالعهٌ دستگاه اعصاب., کارکرد و 


عصبی / 25201 /: صفت. ۱. مربوط به عصب ( پیام عصبی ) 
۲ [مجازی ] عصبانی؛ خشمگین 


عصبیت 252017۷7211 /: اسم. تعصب 


| عصو /257.-ها /: اسم. ۱.بخشی از روز در فاصلة بعد 
عصاکش / 58165 /: اسم. آنکه نابینایی را در راہ رفتن ¦ از ظهر تا پیش از غروب آفتاب (الآن عصر است و تو هنون 
ناهار نخوردی؟ ) ۰۲ /اعصار / مدت زمان: الف) مسربوط به 


دوران فعالیت یک شخص ( عصر شاه عباس ) ب) رواج و 


توسعهٌ یک چیز؛ دوران؛ روزگار (عصر آهن )۳. مدت 
زمان خاصی در تاریخ یا در رشد و تکامل فرهنگ بشر 
( عصر جدید. عصر زرین ) 


2 عصر آهن : دوره‌ای تاریخی که با پیدايش آهن ( در حدود 
دارویی, تخم گل و گیاه و خرد و ریز دیگر 
عصر حجر : دوره‌ای از زندگی بشر که با ساختن ابزارهای : 


۰ سال پیش ) آغاز شده و هنوز ادامه دارد 


کی آغاز شد؛ دوران سنگ 
عصر حجرجدید : نوسنگی 
عصر حجرقدیم: پارینه‌سنگی 


۰ سال پیش ) 
عصر ": فید. در هنگام عصر؛ در فاصلة بعد از ظهر تا 


درست رابخوان ) 


خورده می‌شود 

عصمت / 650026 /: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت معصوم 
بودن؛ وضع یا کیفیّت پاک بودن از گناه و الودگی 
عصیان / 6551 ,۰051۷81 -ها/: اسم. عمل يا فرایند 
سرپیچی همراه با اعتراض از فرمانهاء قانونها يا 


خواستهای دیگران؛ شورش؛ طغیان ( سرانجام عصیان کرد و : 
: عطرمایه / 21۳70576 /: اسم. [فرهنگستان ] اسانس 
عضاده /62806.-ها /: اسم. ۱. خط کشی که حول یکی ` 


در برایر پدرش ابستاد. بی عدالتی موجب عصیان مردم می‌شود ) 


از نقاطش می‌چرخد و یک سر آن در مقابل قوس 
درجه‌بندی شده‌ای حرکت می‌کند و از ان در نقشه کث 


اسطر لاب که برای اندازه گیری زاویه به کار می‌رفت 
عضلات 22701817 /: جمع 1> عضله 
عضلانی / 2201871 /: صفت. ۱. مسربوط به عضله 


( دردهای عضلاتی ) ۲. دارای ماهیچه‌های برجسته و نمایان . 
" عطش / ۵1۵5 /: اسم. ۱. تشنگی شدید (عطش داشتم و 
هرچه آب می‌خوردم. سیر نمی‌شدم )۲. [ مجازی ] شور و علاقة 
زیاد برای دستیایی به چیزی ( عطش مطالعه. عطش فوتبال ) 

است. هیچ عضو بدنش سالم نسبود )۲. ریک از عطف /]20/:سم. ۱. عمل يا فرایند معطوف كردن ( عطف 
تشکیل‌دهنده‌های یک مجموعه ( عضو جامعه ) ۲ کسی که 
در یک حزب» جمعیت یا گروه پذیرفته شده است ( عضو 
تیم فوتبال عضو جمعیت همبستگی ) ۴. کارمند ( عضو اداری). : : 
۱ می‌چسباند و شیرازه در زیر آن قرار می‌گیرد (نام کتاب 
بر روی عطف هم چاپ شده است. روی عطف کتابها برچسب و 


( اندام عضلاتی ) 
عضله / 227016,-ها؛ عضلات /: اسم. ماهیجه 
عضو / ۰02۷ ها؛ اعضا /: اسم. ۱. اتدام ( چشم عضو بینایی 


به همین قياس : عضو بودن؛ عضو شدن؛ عضو گرفتن 
عضویت /02۷1۵۱/: اسم. وضع يا کیفیّت عضو بودن 


8 به عضویت جایی در آمدن : عضو آن شدن ( به عضویت سپاه : 
۵ عطف به ماسبّق: 
عطا / 215 . ها /: اسم. عمل يا فرایند بخشیدن چیزی به 


درآمد ). به همین قياس : به عضویت جایی درآوردن 


| عطاری / 211871 /: اسم. ۰۱ /-ها/ مغازه‌ای که در آن 
ادویه. داروهای گیاهی. تخم گل و گیاه و مانند انها 
: می‌فروشند ۲. شغل عطار 

عصر مفرغ : دوره‌ای از تاریخ بشر که در آن ساختن ۱ عطایا / 5155 /: جع 3> عطیّه 
ابزارهای مقرغی ( آلیاژ مس و قلع) آغاز شد (حدود 


کسی, بویژه از سوی بزرگتر به کوچکتر؛ بخشش؛ دهش 


: © عطای کسی را به لقايش بخشیدن: [تعریض ] از نیکی و 


عطار / ۰2187 -ها؛-ان /: اسم. فروشنده ادویه و گیاهان 


عطارد / 212۲00 / >" تیر-۲ 


عطر / 217 /:اسم. ۱. /-هاأ/بوی خوش ( عطر گل. عطر غذا ) 


| ۲. ماده‌ای که بوی خوش منتشر می‌کند. بویژه مایعی که 
از عصار گلها با به‌طریق صنعتی تهیه می‌شود 

پیش از غروب آفتاب ( عصر رفتیم دیدن خاله. عصر بنشین ‏ عطرافشان 7 /: صفت. [ادبی ] دارای ویژگی یا 
 .‏ توانایی عطرافشانی ( فضای باغ از گلها عطرافشان بود ) 
عصرانه / ۵8۲308 /: اسم. خوراکی که در هنگام عصر ٠‏ 
: کردن بوی خوش ( گلھا در باغ عطرافشانی می‌کردند ) 

: عطرآگین / ع۵۲3 /: صفت. [ادبی ] دارای بوی خوش 
: (فضای باغ عطراگین شده بود ) 

" عطرپاش /35 a‏ . ها /: اسم. ظرف معمولا شیشه‌ای 
کوچکی شامل یک لول منتهی به تلمبه‌ای کوچک 


عطرافشانی / ۵17215571 /: اسم. عمل یا فرایند مسنتشر 


برای پاشیدن عطر 


عطری / ۳ /: صفت. دارای بوی خوش عطر؛ معطر 


0 ( صابون عطری. گلهای عطری ) 

: عسطریات /8111۷5/: اسم. مواد خسوشبو و 
و اندازه‌گیری زاویه‌ها استفاده می‌کنند؛ آلیداد ۲بخش ؛ 
متحصرک تلودولیت ۲ [قدیمی ] خط کشی بر پشت . 
: شدید و صدادار هوای درون ریه‌ها از راه بینی و دهان 
: براثر تحریک مخاط بینی. به همین قیاس: عطسه کردن 
آقا به عطسه افتادن : دچار عطسه شدن ( چیزی رفت توی بینی‌ام 


خوشبوکننده؛ عطرهای مختلف ۱ 
عطسه /8156, ها /: اسم. پدیده بیرون آمدن ناگهانی. 


و به عطسه افتادم ) 


به ماسبق. عطف توجه ) ۲. /-ها / آن بخش از لب کتاب که 
صفحه‌ها در ان به‌یکدیگر چسپانده شده است. همجنین 
بسخشی از جلد کتاب که پشت و روی ان را به‌هم 


شماره خورده است 4 
با زگشت به آنچه در گذشته بوده؛ 


بازگشت به بيشي 
به پیسیته 


عطف توجه: برگشتن یا متوجه شدن نگاه يا ذهن (با عطف ۱ 


توجه به مدرک ازائه‌شده ) 
عطوفت / 1۵191 ,0۷111 /: اسم. [ادبی ] مهربانی 
عطیه / 211۷6 , -ها؛ عطایا /: اسم. [ادبی ] انچه به 
دیگری ببخشند ( بویژه از سوی شخص بزرگی ) 
عظام / 625۳1 /: جمع ل عظيم 
عظمت / 2260021 azamat,‏ /: اسم. بزرگی بسیار زیاد 
( عظمت کوه. عظمت تلاش دانشمندان. کتاب به این عظمت ) 
عظیم / "2ه . عظام /: صفت. بسیار بزرگ؛ سترگ 
( کوه عظیم. تلاش عظیم ) 


( سگ ع ظیم الجته‌ای به گوشة باغ بسته شده بود 
درخت عظیم‌الجته‌ای بود ) 

عظيم‌الشأن / 8 /: صفت. دارای پایگاه 
اجتماعی بلند 

عفاف /۴3۴ /: اسم. [ادبی ] پا کدامنی؛ عقت 

عفت 6118147 /: اسم. پا کدامنی 

عفریت /01۲11.-ها /: اسم. دیو 


عفریته / 617106.-ه۱/: سم. ۱. ماده دیو ۲. [مجازی] زن . 


زشترو و زشتخو 


عفن / 2161 /: صفت. [ادبی ] گندناک؛ بسیار بدبو (مایعی 0 


عفن در ته جوی آب روان بود ) 
عفو / 28۷/: اسم. عمل يا فرایند بخشودن گناه یا خطا؛ 
بخشایش 


2 عفو عمومی : بخشایش همه کسانی که مورد پیگرد قانونی ۱ 


قرار گرفته‌اند 


اقا عفو به کسی خوردن: مورد بخشودگی قرار گرفتن ( اګر بهاو . 


عقو می‌خورد. حالا پیش زن و بچه‌اش بود ) 
عفو شدن : بخشوده شدن ( جمعی از زندانیان عفو شدند ) 
عفوکردن : بخشودن ( دولت فراربان را عفو کرد ) 


عفونت / 0111021 ,010821,-ها /: اسم. ۱. چرک. آلودگی 


يا زخم ناشی از حملهٌ عاملهای بیماریزا به بدن ۲.بوی بد 


عفونی / اعبال ,0001 /: صفت. ۱. مربوط به یا ناشی از 


عفونت (بیماری عفونی ) ۲. دارای بوی بد؛ بدیو؛ متعفن 
۳ چرکی ( زخم عفونی شده ) 


عفیف /۵111/: صفت. ۱. پا کدامن ۲. دارای رفتاری عاری : 


از هرزگی. دریدگی و پررویی 

عفیفه / 21116 /:صفت. مونث عفیف 

عق /00/: صوت. [گفتاری ] صدای استفراغ: آق 
لا عق زدن: قی کردن 


عق کسی گرفتن: ۱. دچار استفراغ شدن ۲ [کنایی ] 


احساس پیزاری شدید کردن ( از دیدن قیافهاش عقم گرفت ) 
عقائد / 60 ۸۵05 ل عقاید 
عقاب /0080/: اسم. ۱. [نجوم ] 1> شاهین-۲ 


۲ -ها؛-ان / هریک از چند نوع پرنده روزشکار بزرگ 


" و قوی از تیره عقابها 
: عقابها /005005/: اسم. تیره‌ای از پرندگان شکاری 
: بزرگ از راستهٌ بازسانان با بالهای دراز و پهن» سر و 


منقار بزرگ, دم پهن و پاهای پردار. نر و ماده همشکل و 


۱ ماده‌ها اندکی بزرگتر از نرهاء که روی درختها یا 


صخره‌های بلند آشیانه می‌سازند 


" عقابی / 0٩311‏ /: صفت. همانند عقاب (بینی عقایی ) 

: عقاید / 205760 /: جمع 3 عقیده: عقائد 

عقب" / ۵4۵1 ھا /: اسم. محل یا سمتی که در پشت 
عظیم‌الجثه / 221010[[0556 /: صفت. تناو ر؛ درشت پیکر ۰ گوینده. شنونده یا شیء مورد اشاره واقسع است ( عقب 
ا 

: عقب : صفت. ۱. واقع در پشت دیگری یا دیگران ( در عقب. 
: صندلی عقب ) ۲. دارای سرعت یا رفتاری کندتر از حد 


لازم یا از دیگران ( ساعت عقب است. علی در درس رباضی عقب 
است ) ۳. دور؛ دارای فاصلهٌ مکانی یا زمانی ( از ان عقب‌تر را 


: تمی‌بینم ) 
: ا عقب بودن :از مقصد یا نقطة مورد نظر فاصله داشتن ( هنوز 


خیلی از ما عقب است ) 


عقب ": قید. ۱ در بخش عقب (عقب ماشین نشست ) 


۲ در پی؛ به دنبال ( فرستاد عقب دکتر ) 

0 عقب افتادن : ۱. بیشتر شدن فاصلۂ کار یا رویدادی ( دادگاه 
یک ماه عقب افتاد ) ۲. کند شدن آهنگ حرکت یا پیشرفت 
( ساعت ۱۰ دقیقه عقب می‌افتاد ) 
عقب انداختن : زمان کار یا رویدادی رادیرتر کردن 
( سفرت را دو روز عقب بینداز ) 
عقب راندن :۱. به عقب‌نشینی واداشتن ( دشمن راعقب 
راندند ) ۲. به عقب برگرداندن ( سنگ و خاک را عقب راند و او را از 
زیر اوار درآورد ): عقب زدن 
عقب رفتن: ۱ در خلاف جهت حرکت پیشین رفتن 
( عقب برو از آنجا دور بزن ) ۲. [کنایی ] از پیشرفت بازماندن 
( امسال آب دریا خیلی عقب رفته است ): عقب نشستن 
عقب زدن ل عقب راندن-۲ 
عقب کسی / چیزی رفتن : در پي ( به‌دنبال) او رفتن؛ برای 
یسافتن بسا آوردن آن رفتن ( رفته بود عقب دکتر. فرستاد 
عقب کتاب ) 
عقب کشیدن: ۱. از حرکت یا اقدامی چشم پوشیدن 
( حمیدی خودش را عقب کشید و بقیه هم به او نگاه کردند ) ۲. به‌سوی 
عقب بردن ( پابت را عقب بکش ) 
عقب ماندن: ۱.به شخص یا گروه موردنظر نرسیدن  (‏ بقیه 
عقب ماندم ) ۲. [کنایی ] به هدف موردنظر هنوز دست نیافتن 
( از کارم عقب مانده‌ام ) 
عقب نشستن ل عقب رفتن-۲ 

عقبا / /0٩03‏ > آخزت: غقبی 


عقب‌افتاده / 011206" ,2080011206 -ها/: صفت. : 


۱ دارای تأخير ( بدهی عقب‌افتاده ) ۰۲ /-گان / عقب‌مانده 


۳ بچه‌های عفب‌افتاده ) 


عقبگرد / 408092874 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند برگشتن به . 


عقب ۲. حرکت نظامی برای چرخاندن بدن در خلاف 


عقب‌ماندگی / 2080108006 ها /: اسم. وضع یا . 


کیفیت عقب ماندن از رشد, پیشرفت یا آهنگ حرکتی معیّن 
عقب‌مانده / ۰۵020008006 -ها؛ -گان /: صفت. مبتلا به 
عقب ماندگی؛ عقب‌افتاده ( بچۀ عقب‌مانده. کشور عقب‌مانده ) 


عقب‌نشینی / 2080065101 -ها /: اسم. عمل يا فرایند . 


بازگشتن به عقبتر از جای خود یا دست کشیدن دایم 
یا موقت از انچه خطرناک. دشوار یا نپذیرفتنی است 
( دو طرف به آن سوی مرزهای خود عقب‌نشینی کردند ) 
عسقبی" / [2080/: صفت. [گفتاری ] واقع در عقب 
( در عقبی ) : 

عقبی " /-ها/: ضیر. [گفتاری ] انکه در پشت یا بعد از 


پوشیده بود ) 


عقبی / ۸0۹05۵ 3 عقبا 


عقد / ۰200 -ها؛ عقود /: اسم. ۱. عمل پا فرایند بستن . 
: اختلال در رفتار یا داوری براثر نا کامیهای عاطفی (وقتی 
به یک ادم عقده‌ای مسئولیتی می دهند پدر ارب‌اب‌رجوع را 


پیمان ( عقد قرارداد )۲. [اسلام] مراسمی که در جریان 
بستن پیمان یا قبول تعهدی اجرا می‌شود وان شامل 
خواندن صیفه و اعلام پذیرش دو طرف در حضور شاهدان 


است مانند مراسم ویژه‌ای که به‌وسیلةٌ شخصیت مذهیی . 


برای ازدواج زن و مردی انجام می‌شود ( عقد نکاح ) 

2 عقد انقطاع : عقدی که در آن مدت تعیین شده است؛ 
مقابل : عقد دایم 
عقد جایز : عقدی که در آن فسخ جایز است 
عقد دایم : عقدی که محدود به مدت معیّنی نیست؛ مقابل: 
عقد انقطاع 


عقد فضولی : عقدی که در آن طرف معامله مالک شیء 
مورد معامله نیست 

عقد لازم : عقدی که در آن (جز در مورد بیع اجاره و 
نکاح ) حق فسخ وجود ندارد 

عقد نکاح : صیفهٌ عقد که برای ازدواج خوانده می‌شود 


لقا عسقد بستن: [ادبی ] پیمان بستن ( ان دو عقد برادری ` 
لان پرندگان و یا در انبارها و کتابخانه‌ها زندگی و از 
حشرات و عنکبوتها تغذیه می‌کنند: عقربهای کاذب 


بسته بودند ) 


عقد کردن : صیفٌ نکاح خواندن ( عاقد آمد و نها را عقد کرد ) 


به عقد کسی درآمدن : همسر او شدن (به عقد پسر عمویش : 
" یک سر آن به‌محوری پیوسته است و سر دیگر در حول 
به عقد کسی درآوردن : همسر او کردن ( او رابه عقد : 
دهد (عقربة ساعت. عقربذ قطب‌نما ) 


درآمد ) 


پسر عمویش درآوردند ) 


عقدکنان / 20060057 . ها /: سم. مراسم ویژه‌ای که 
برای بستن عقد نکاح انجام می‌شود و در آن زن و مردی 
را برای یکدیگر عقد می‌کنند ( دیروز عقدکنان شهلابود ) _ 

عقدنامه / 20008106 -ها /: اسم. سند رسمی که در ان 


: نام زن و شوهر و تاریخ و شرایط ازدواج نوشته می‌شود 
" عقده /0816.-ها/: سم ۱. [کالبدشناسی] گره 


۲ [ روان‌شناسی ] انديشه. خواست پا خاطره‌ای که تمام 
یا بخشی از آن سرکوب شده با عاطفه‌ها بسختی 


: درآميخته و با فکرهای دیگر ذر تضاد و کشمکش است 


2 عقده ادیپ : علاقه افراطی پسران به مادرشان و نفرت از پدر 
عقده الکترا : علاقهٌ افراطی دختران به پدرشان و نفرت از 
مادر 
عقده حقارت : عقده‌ای که براثر تحقیر شدن در شخص 
پدید می‌آید 
عقده خودبزرگ بینی : عقده‌ای که موجب شود شخص 
خود را بالاتر و تواناتر از آنچه هست بپندارد 


8 عقدۀ دل بازکردن /گشودن:رنج و آزردگی خود را 
دیگری یا دیگران قرار گرفته است ( عقبی کت‌وشلوار خاکی . 


بیان کردن و ارام شدن 
عقدۀ دل کسی ترکیدن :رنج و آزردگی‌اش آشکار شدن و 
آن را بیان كردن 

عقده‌ای /0061.-ها/: صفت. دچار عقده؛ دچار 


: درمی‌اورد ) 


عقدی / 4d1‏ /: صفت. عقدشده به‌صورت عقد دایم؛ 


: مقابل: صیغه‌ای ( او زن عقدی من است. زن عقدی‌اش بچه‌دار 
: نمی‌شد. رفت یکی را صیفه کرد ) 
عقرب /20100/: اسم. 3.۱ کژدم-۱ ۲. [تقویم ] 


هشتمین برج از برجهای دوازده‌گانۂٌ سال» برابر آبان ماه 


۳ /-ها/هریک از جانوران راستة عقربها:کژدم 
۱ 8 عقرب جزّاره: گونه‌ای کزدم درشت زرد و بسیار سمی که 
عقد فاسد : عقدی که در آن شرایط عقد رعایت نشده است ۱ 


دمش بر روی زمین کشیده می‌شود: جزاره 


" عقربک / 4۸ا۲4 /: اسم. زخم ناشی از چرک کردن 
| بافتهای نرم اطراف ناخن 


عقرب‌نمایان / 2012006108150 /: اسم. راسته‌ای از 


جانوران زيررده عنکبوتان, شبیه به عقرب کوچک فاقد 
- دم دارای سرسینه و شکم متصل به هم و تنفس با نای» 


اغلب زیرپوست درختان. زیرسنگهاء بین خزه‌هاء در 


عقربه / 80۲206,-ها /: اسم. میله‌ای در یک دستگاه که 


عقربها / 20172018 /: اسم. راسته‌ای از جانوران زيررده ۱ 
عنکیوتان و رده عنکبوتیان دارای بدن دراز. سرسينه : 


فشرده پهن و چسییده به شکم. پاهای آرواره‌ای بزرگ و 


نیش به‌شکل قلاب در انتهای دم که از داخل به دو غده 


ترشح زهر مربوط می‌شود. این جانوران شکاری: 


گوشتخوار. تخمگذار و زنده‌زا هستند, در نواحی گرم و 


معتدل زندگی می‌کنند و بیشتر در شبها فعالند: کژدمان 
كا عقربهای کاذب 2 عقرب‌نمایان 


عقل 7 ها؛ عقول و ۱ نیروی دربافتن» بی ۱ 
بردن یا اندیشیدن, بویژه به‌شیوه‌ای منطقی؛ خرد . 


۲ توانایی بهره‌گیری درست از نیروهای ذهنی 
۳ مجموعة تیروهای فکری 
8 قل سا روي ا را ان ا وش 
عقل کل : بسیار دانا و خردمند 
عقل متعارف : دریافت و داوری شخص عادی 
عقل معاش: توانایی عقلی شخص برای برنامه‌ریزی و اداره 
گذران زندگی 


[قا عقل از سر کسی پریدن : [مجازی ] دیوانه شدن ( مر عقل از . 


سرت پریده که این کارها را می‌کنی؟ ) 


عقل خود را به‌دست کسی دادن : [مجازی ] از توصیه‌ها و ۰ 
خواستهای او پسیروی کردن ( آخر چرا عقل خودت را ۰ اوری 
٠‏ يا نقشه‌ای که شخصی به‌درستی یا کارایی ان باور دارد 
عقل(ها) راروی هم گذاشتن: با هم مشورت و : 
چاره‌جویی کردن ( عقل(ها)مان راروی هم گذاشتيم وبه این : 


می‌دهی دست بچه؟ ) 


تخد رس 


عقل کردن: از روی عقل عمل کردن ( خوب شد عقل کردم و : 


زودتر آمدم ) 
عقل کسی به چشمش بودن : [مجازی] از روی ظاهر 
داوری کردن ( خیلی‌ها عقلشان به چشمشان است 4 


عقل کسی پاره‌سنگ برداشتن : [مجازی ] کم‌عقل بودن . 


( این دوست ما عقلش پاره‌سنگ برمی‌دارد ) 


عقل کسی را دزدیدن : [مجازی ] از راه فریب اعتماد او را : 


به‌دست آوردن ( عقل تو را دزدید وبا چربزبانی مسفازه را 


از دستت هراورد ) 


عقل کسی رسیدن : توانایی عقلی داشتن ( هسنوز بچه است ۱ 
: ا عقیم بودن : توانایی تولیدمثل نداشتن ( همسر دوم شاه عقیم بود ) 
عقل کسی قد ندادن : [مجازی ] یارای درک یا فهم نداشتن 


عقلش نمی‌رسد 4 


( عقل تو به این چیزها قد نمی‌دهد ) 


عقل کسی گرد بودن : [مجازی ] کم‌عقل بودن ( مگر عقلت ۱ 


گرد است؟ ) 


به عقل درست / راست آمدن: عاقلانه و منطقی بودن ۱ 


( حرفش به عقل درست می‌آمد. ولی عملی نبود ) 
به عقل کسی نرسیدن : گمان با انديشه نکردن ( به عقل کسی 


نرسید زودتر به آتش‌نشانی زنگ بزند ) 


به عقل نگنجیدن : از لحاظ عقلی قابل تصور نبودن 
( به عقل کسی نمی‌گنجید که او بتواند این کار را یکند ) 

عقلا / 0٩413‏ /: جيم نت" عاقل 

عقلائی /002181/ 3> عقلایی 

: عقلانی /201571/: صفت. مربوط به عقل؛ عقلی 
( قوای عقلاتی ) 

" عقلانیت / 201271۷۷26 /: اسم. وضع یا حالت عقلانی 
: بودن (جامعه‌های بشری هر روز بیشتر به‌سوی عقلائیت 
حرکت می‌کنند ) 

عقلایی / 09212۷1 /: صفت. مانند عاقلان؛ عاقل‌وار؛ 
خردمندانه ( تصمیم عقلابی. رفتار عقلایی ): عقلائی 

: عقلی /2011/:صفت. مربوط به عقل (امکان عقلی نداشت ) 
: عقوبت / باون ,لقاناوه .-ها /: اسم. [ادبی ] کیفر؛ 
مجازات ( عقوبت‌دیدن به عقوبت‌رساندن ) 

: عقود / 10004 ,0 /: جع 3 عقد 

: عقول / اون ,ااه /: جم ٩3‏ عقل 

: عقیدتی / 1141 /: صنت. مربوط یا منسوب به عقیده 
( بحث عقیدنی 4 

عقبده /20106. -ها؛ عقاید /: اسم. ۱. داوری یبا 
اندیشه‌ای که به‌صورت عادت یا حالت ذهنی درآمده 
است ( عقیده اسلامی. عقیده اقتصادی ) ۲. داوری. فکر: طرح 


( عقیدۀ شما در مورد ازدواج هوشنگ چیست؟ ) 

2 عقیده داشتن : باور داشتن؛ معتقد بودن ( من به کار این ادم 
: هیچ عتیده‌ای ندارم ) 

عقیق /2019/: اسم. نوعی کانی از شکلهای طبیعی 
: سیلیس. دارای لایه‌هایی از ک‌السدوان بسیار ریز 
| به‌رنگهای گوناگون که به‌طور متحدالمرکز یا مسطح قرار 
۱ گرفته‌اند و در جواهرسازی کاربرد دارد 

2 عقیق سلیمانی:آبال 

" عقیقه / 201096 /: اسم. گوسفندی که به مناسبت هفتمین 
روز تولد نوزاد قربانی می‌کنند 

" عقیم / 1۳٩ھ‏ /: صفت. ۱. فاقد توانایی تولیدمثل؛ سترون 
( مرد عقیم )۲. فاقد نتیجه یا پیامد مورد نظر ( تلاشهای 
دشمن برای پیروزی عقیم ماند ) 


عقیم شدن : ۱. از دست دادن توانایی تولیدمثل ( براثر مصرف 
برخی داروها عقیم شد ) ۲. بیآثر شدن ( تلاش مخالفان عقیم شد ). 
به همین قیاس : عقیم کردن 

عقیم گذاشتن : بی‌اثر کر دن ( فقر همه تلاشهای او را برای ادام 
تحصیل عقیم گذاشت ). به همین قیاس : عقیم ماندن 
عسقیم‌سازی / 201175821 /: اسم. عمل با فرایند 
پیشگیری کردن از گسترش نسل جانداری یا پیامدهای 
" فعالیتی آن 


عکاس / 86685 -ها؛-ان /: اسم. ۱. آنکه کارش گرفتن 
عکس است ( دخترش عکاس است ) ۲. کسی که درفن یا 
هنر عکاسی مهارت دارد 


عکاسخانه / ۵185206 ها /: اسم. [قدیمی ] کارگاه ؛ 


عکاس؛ عکاسی 


عکاسی / ۵6291 /: سم ۱ عمل یا فرایند گرفتن عکس ‏ 
( مدتی از منظره‌های جنگ عکاسی می‌کرد ) ۲. شغل عکاس : 
( از عکاسی پول خوبی در می‌آید ) ۳. /-ها / کارگاه عکاس : 


( رفتم عکاسی عکس گرفتم ) 


عکس! /865,-ها/: اسم. ۱. تصویری که به‌وسیلةٌ : 
دوربین عکاسی فراهم شده است ۲. تصویری که در یک : 


سطح شفاف یا براق پدید می‌آید ( عکس درختان در آب 


افتاده بود ) ۳. [ مجازی ] تصوبری که به‌وسیلةٌ فتوکپی» ` 


چاپ يا نقاشی از چیزی فراهم شده است 
آقا عکس انداختن 21 عکس گرفتن 
عکس برداشتن :> عکسبرداری 


عکس گرفتن : تصویر چیزی را پر روی فیلم عکاسی ثبت 


کردن ( داشت تندوتند عکس می‌گرفت ): عکس انداختن 


عکس": صفت. وارونهٌ شیء موردنظر از لحاظ ساختار یا . 
کیفیت؛ وارونه ( امروز حرفی می‌زد و فردا عکس آن رامی‌گفت ) : 


عکس العمل / 27121 86501.-ها /: اسم. واکنش 


عکسبرداری / :26502708 /: اسم. عمل یا فرایند ثبت : 


تصوير بر روی فیلم عکاسی برای به‌دست آوردن عکس 


عکس‌برگردان / 0 -ها /: اسم. گونه‌ای ` 


کاغذ براق مصور که با خیساندن. چسباندن, مالش دادن 


پا داغ کردن. تصویر یا نوشته روی آن بر صفحه یا سطح . 


موردنظر منتقل می‌شود 
علائق 607 215 / نع علایق 
علائم / 6۳0۱ ۵12 / 1> علایم 


علاج / زةاه ,[18ه.-ها /: اسم. ۱. چاره ( علاجش پول لست. : 
پول بدهی کارت درست می‌شود ) ۲. درمان (علاج قطمی ریزش : 
مو ). به همین قیاس : علاج داشتن؛ علاج شدن؛ علاج کردن 
علاف" /21181._ها؛ -ان /: اسم. فروشنده هیزم. زغال, : 


کاه و یونجه 

علاف" : صنت. [ مسجازی, گفتاری] دجار سرگردانی: 
بلاتکلیفی, انتظار و رفت و آمد بی‌مورد یابی‌حاصل 
( چهار ماه توی این شهر علاف شدم. کسی هم به دادم نرسید ). 
به همین قیاس : علاف بودن؛ علاف شدن؛ علاف کردن 
علافی / 11871 /: اسم. ۱. شغل علاّف ۲. /-ها/ دکان یا 


محل کار علاّف ۳./-ها/ [گفتاری ] بر دان و 


بی‌تکلیفی 

آعا علافی کشیدن : علاف شدن ( چقدر علافی کشیدم. چقدر پول 
خرج کردم همه بی‌نتیجه ) 

علاقمند / 2189708۴0 / 1 علاقه‌مند 


: علاقه / 21806 -ها؛ علایق /: اسم. ۱. دلبستگی (علاقه 
داشتن ) ۲. دارایی ( علاقة ملکی ) 
: 8 علاقة ملکی:دارایی که ب‌صورت باغ مزرعه و مانند آن است" . 
: © علاقه داشتن: دلبسته بودن؛ دوست داشتن ( خیلی 
به موسیقی علاقه داشت ) 
علاقه‌بند / 2182960270 . -ها؛ ان /: اسم. فروشنده 
پیرایه‌های جامه ( مانند تکمه. توری. پولک گلابتون. 
روبان). به همین قیاس : علاقه‌بندی 
: علاقه‌مند / ۰3120601270 -ها؛ -ان /:صفت. ۱. دوستدار 
یا دلبستهٌ چیزی ( علاقه‌مند به موسیقی ) ۲. دارای گرایش به 
چیزی ( عسلاقه‌مند بود برود بخوابد ) # عسلافمند . 
: به همین قیاس : علاقه‌مندی 
علامات /212۳030/:جع ل علامت 
: علامت /2181080,-هاء علامات؛ علایم /: اسم. ۱. نشانه 
" (روی دیوار علامت گذاشت. عطسف پشت سرهم علامت سرماخوردگی 
: است ) ۲. نماد ( لبخند علامت دوستی است ) ۳. [ گفتاری ] علم 
7 علامت مشخضه : نشانه‌ای که موجب مشخص شدن کسی 
یا چسیزی از دیگران می‌شود ( علامت مشخصة پرندگان 
گوشت‌خوار منقار محکم و نوک تیز آنهاست ) 
لعا علامت دادن : نشان دادن نشانه‌ای برای بیان کردن فکر یا 
دادن فرمان (با چراغ علامت می‌داد ) 
علامت گذاشتن : قرار دادن يا رسم کردن نشانه 
: علامتگذاری / ۰81271212028۲1 -ها/: اسم. عمل يا 
فرایند گذاشتن علامت ( مسیر علامتگذاری شده بود. پیدا بود 
کوهنوردان قبلی علامتگذاری کرده بودند ) ۲ 
: علامه / 113۴ھ . ها /: نم. کسی که دارای | گاهیهای 
۱ گسترده در رشته‌های گونا گون است ( علامه دهخداه 
: علامه فروینی ) 
" علاوه / 218۷6 /:صفت. بیش؛ افزون 
۱ 2 علاوه براین : بیش از این ( علاوه بر این مقداری پول به او داده شد. 
علاوه بر این. لازم است به مأمور تذکر بدهید ) 
آقا علاوه شدن : افزوده شدن ( بعداینجاه نفر هم به جمعشان 
علاوه شد ). به همین قیاس: علاوه‌کردن 
: علایق / 215760 /: جع ل علاقه : علائق 
علایم / 21326۳0 /: جع 0 علامت : علائم 
. علت /6۱16,-ها؛ علل /: سم. ۱ دلیل یک عمل یا 
| وضع؛ انگیزه ( علت دیر آمدن خود را توضیح دهید ) ۲. آنچه اثر 
: یا نتیجه‌ای درپی دارد ( علت اصلی. علت خارجی ) ۳.کسی یا 
- چیزی که موضوع عملی است. بویژه عاملی که چیزی را 
پدید میآورد ( نگهداری مواد آتشزا علت آتش‌سوزی بوده است ) 
۴ [مجازی] عیب یا آسیب ( در چشمش علتی پدید آمد ) 
: 8 علت اصلی > علت اولی 
علت اولی: علتی که علت همه علتهای دیگر است: 
علت اصلی؛ علّت‌العلل 


علت تام : علتی که برای پیدایش چیزی وجودش بتنهایی : 
کافی است 
علت خارجی: علتی که بیرون از معلول است (مانند نجار : 
در ساختن تخت ) 
علت داخلی : علتی که درون معلول است (مانند چوپ در : 
ساختن تخت ) 
علت صوری: علتی که مربوط به‌شکل و ساختار است ‏ 
(مانند گودی برای ظرف آب) 
علت غایی : علتی که چیزی به خاطر آن پدید می‌آید ( مانند ۱ 
نشستن برای ساخته شدن صندلی ) 
علت فاعلی : علتی که برای پدید آوردن چیزی لازم است 
( مانند نجار برای ساخته شدن تخت) 
علت ماّی : علتی که با آن چیزی پدید می‌آید ( مانند چوب : 
برای ساخته شدن تخت) 
علت موجبی : علتی که پدیدآمدنش موجب پیدایش معلول 
می‌شود (مانند خیس شدن چیزی بر اثر ریختن آب بر آن) 
علت ناقص : بخشی از علت تام 
علت‌العلل / آهاه اماهاله / دة علّت اولی. عّت 
علف /]212, -ها؛ علوفه /: اسم. .نام عمومی گروه 
بزرگی از گیاهان خودرو و معمولاً یک‌ساله که ساقه 
چوبی ندارند و برخی از اندامهای این گیاهان ممکن است ۰ 
خی بساهد ۸| کک ری وراک چوا بایان 
۲ [مجازی ] گیاه (بیابان بی‌آب و علف ) : 
8 علف آهو: گیاه پایا از تيرةُ سداییان, دارای گل سفید یا مایل : 
به سرخ و راست. برگهای نامتقابل پریده و شانه‌ای. این گیاه 
معطر و پوشیده از کرکهای چسبناک است 
علف جالیز : گلک 
علف چای : هزارچشم 
علف چشمه: اب تره ۱ 
علف خرس: [کنایی ] هرچیز مفت و بی‌ارزش و : 
زود دست‌یافتنی 
علف زاغ : کلاغک 
علف شیر : گیاه علفی یک‌ساله از نیره روناسیان, که : 
اندامهای آن پوشیده از تارهای کوچک قلاب‌مانند است و : 
به وسیل آن به گیاهان و تکیه گاههای اطراف خود می‌چسبد 


و دارای گلهای کو چک سفیدرنگ است؛بَلسکی 
علف گربه : سنبل‌الطیب 
علف مشک : کلاغعک 


. 8 علف زیر پای کسی سبز شدن : [مجازی ] انتظار طولانی و . 
بیهو ده کشیدن ( آن‌قدر بمان تا علف زیریایت سبز بشود ) 
علف‌جگریها / 2121[6207115/: اسم. تیره‌ای از گیاهان . 
سلولی رده خزه‌هاء شاخه نهانزادان بدون اوند. که : 
دستگاه زایشی آنها به صورت چترهای کوچک در نقاط 
مرطوب برروی زمین گسترده می‌شوند: هپاتیکها ۱ 


علف‌چر 2131620/1 -ها /: اسم. چراگاه ( گوسفندها را 


۱ برده بود علف‌چر ) 


علف‌چینی / 2116101 /: اسم. عمل پا فرایند کندن, درو 


کردن و گردآوردن علف (رفته بودند علفچینی ) 


علفخوار / ۰2128027 -ها؛ ان /: صتت. دارای ویژگی 


" تغذیه شدن به‌وسیله گیاهان بویژه علف 


علنخواران / 212122780 /: اسم. [ جانورشناسی ] 


۱ گروهی از پستانداران جفتدار که از گیاه تغذیه می‌کنند و 


بیشتر آنها دارای دندان اسبیای قوی هستند ( مانند 


: نشخوارکنندگان) 
علفزار / ۰2121287 -هاء -ان /: اسم. زیی که ران 
: علفهای خودرو روییده است 

علف‌کش 2121705/7 -ها/: سم. هریک از مواد یا 
۱ وسایلی که به‌منظور از بین بردن علفهای هرز به کار 
: می‌رود 
علفی /21211/: صفت. ۱.به‌شکل عسلف (گیاه علفی ) 
: ۲.از جنس علف (پوشش علفی )۲. [گیاه‌شناسی ] کم‌دوام و 
فاقد اندامهای سخت و چوبی ۴. [گفتاری] علفخوار 
: يابو علفی ) 
: علقه‌مضغه / 212060000206 /: صفت. [ مجازی] کوجک 


اندام. حقیر و فاقد رشد جسمی کافی 
علل / 6121 /: جع د علّت 


: علم' /۵1200.-ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] پرچم ( علم طفیان 


برافراشتن ) ۲. اسبابی به شکل میلۂ بلند با چند شاخ افقی 


که در عزاداری مذهبی آن را حمل می‌کنند: علامت 
لھا علم کردن: ۱. برافراشتن ( چادر راعلم کردیم ) ۲. آماده کردن 


( بساط چای را علم کردند ). به همین قیاس: علم شدن 
زیر علم کسی سینه زدن : [تعریض ] از او پیروی و 
هواداری کردن 

علم : صفت. شناخته شده؛ نامی؛ معروف (اسم علم ) 


علم / ۰6170 -ها؛ علوم 1۷ اسم. ۱. وضع پا کیفیّت دانستن؛ 
: دانایی در برابر نادانی پا اگاهی نادرست ( دربارة موضوعي 
: که نسبت به آن علم کامل نداریم. نباید حرف بزنيم ) ۲. بخشی از 


آ گاهیهای نظام‌یافته (سامانمند», مانند یک رشت 


۱ تحصیلی ( علم زمین‌شناسی ) ۲ آنچه بتوان آن را به‌صورت 
آگاهی نظام یافته‌ای فرا گرفت یا تحصیل کرد ( علم معاش, 
۱ علم خانه‌داری )۴. آن نوع | گاهی که دربر گیرنده حقیقتهای 
| کلی یا کارکرد قانونهای عمومی است ۵. مجموعه اگاهیهای 


دارای نظامی یگانه که اجزایش قابل مشاهده, بررسی, 


E: 


" سنجش. ازمایش, رده‌بندی, انتقال و تعمیم است # دانش 


ل8 علم اجتماع : جامعه‌شناسی 
علم احکام نجوم : فن پیشگویی رویدادهای آینده و 
سرنوشت آدمی از روی حرکت و وضع جرمهای آسمانی؛ 
اخترشماری 


علم اخلاق : بررسی فلسفی موضوعهایی همچون خوب و 
بده درست و نادرست. حق و وظیفه 

علم اصوات : آواشناسی 

علم اصول : آ گاهیهای مربووط به اصلهای فقهی که به وسیله 
بزرگان دين وضع یا گرداوری شده است 

علم الهی : هبات 

علم برق: برقشناخت 


علم تغذیه : دانشی که ویژگی مواد ی 


بھرہ گیری از آنها را بررسی می‌کند 
علم حیّل : [قدیمی ] علم مکانیک 
علم طب : پزشکی 


علم غیب : آگاهی از رازهای پنهان و آنچه بر همگان 


پوشیده است 


علم کلام : کلام 


علم لدئی: علمی که در ذات شخص آفریده شده و او 


از کسی فرا نگر فته است 
علم نجوم: اخترشناسی 


علم وظایف اعضا : فیزیولژی 

علم اقتصاد علم حدیث علم منطق 

علم آمار علم غروض علم هندسه 
علم بدیع علم قافیه علم هواشناسی 
علم بیان علم معانی 


علما / 012018 /: جمع 3 عالم 
عسلم‌الاشیا / 2575 611۳01 /: اسم. [قدیمی ] دانش 


پدیده‌های طبیعی؛ علوم طبیعی 


علمدار / 21801087 . -ها: أن /: اسم. ۱. [قدیمی ] : 


پرچمدار ۲. کسی که در عزاداریها علم را حمل می‌کند 
8 علمدار حسین * علمدار کربلا 
عسلمدار کربلا: لقب حضرت عباس‌این‌علی, برادر 
امام حسین: علمدار حسین 
علم‌دوش / u5لصھاھ‏ / د علمک.-۲ 
علم‌شنگه / 212052086 / د الم‌شنگه 


علمک / ۵127181 -ها /: اسم. ۱. لول عمودی در بیرون : 


از ساختمان, دارای اتصال به شبکة گاز شهری. که شیر 


قطع و وصل و رگلاتور کاهش فقتارروی آن تفر 
می‌شود ۲. لوله‌ای با سر خمیده که دوش حمام بربالای ۱ 


ان نصب شده است: علم‌دوش 


علمیه / 61۳1۷۶ / د علمی 


علناً / 0 قید. آشکارا (علنا دزدی می‌کرد. 0 


علناً درخواستش رارد کردم ) 


علنی / 21201 / : صفت. آشکار ( جلسة علنی. گفتگوی علنی ) 


۱ علو /(010۷)۷/: اسم. واللایی؛ بر تری ( علو مرتبه. علو مقام ) 
: علوفه / ۷۱۶6 ,0116 /: جمع 2 غلف 


علوم / ناا ,صںآه /:سم. ۰۱ جع 3 علم ۲. مجموعة 
علمهای تجربی 
2 علوم اجتماعی : دانشهایی که در آنها چگونگی نهادها و 
کارکردهای جامعه‌های بشری مطالعه می‌شود ( مانند 
حقوق, اقتصاد یا مردم‌شناسی) 
علوم اداری : دانشها و آ گاهیهای مربوط به ساختار, 
فعالیتها و روشهای مدیریت در یک سازمان اداری 
علوم ادبی : ادییات 
علوم آزمایشگاهی: اصول, فنون و آ گاهیهای مربوط به 
ادارة آزمایشگاهها و انجام دادن آزمایشهای پزشکی 
( میکرب‌شناسی, سرم‌شناسی, انگل‌شناسی 
علوم انسانی : دانشهایی که در انها ساخته‌های فکر و ذهن 
انسان ( مانند فلسفه, اخلاق یا زبان ) مورد بررسی قرار می‌گیرد 
علوم پایه : رشته‌های اصلی علوم که علمهای دیگر به آنها 
وابسته‌اند ( مانند فیزیک. شیمی. پا ریاضیات) 
علوم پزشکی : دانشهاء فنون و اصول مربوط به شناخت. 
درمان و پیشگیری پیماریها 
علوم تجربی : ۱. علمهایی که بتوان موضوع مورد بررسی 
آنها را مشاهده و آزمایش کرد ۲. رشته‌ای از آموزشهای 
دییرستانی که در آن برروی آموزش مقدمات این علوم 
تأکید می‌شود 
علوم خُفیه : مجموعة ‏ گاهیها, اصول و روشهای مربوط به 
غییگوبی, پیشگویی. جادوگری و کیمیاگری: علوم غریبه 
علوم دریایی : دانشهای مربوط به شناسایی محیطهای 
دریایی و روشهای بهره‌برداری از آنها 
علوم دینی: اصول و آ گاهیهای مربوط به شناخت دین, 
ارزشهای دینی, عبادت. قانون شرع, زندگی و آموزشهای 
بزرگان دين 
علوم رفتاری : دانشهای مربوط به رفتار جانداران. علتها و 
انگیزه‌های آنها 
علوم ریاضی : ریاضیات 
علوم زیستی : زیست‌شناسی 
علوم سیاسی : مجموعةٌ اصول و آ گاهیهای مربوط به 
نظامهای سیاسی, حقوق و روابط بین‌الملل. اقتصاد. تاریخ. 
جغرافیا و فلسفهٌ سیاسی 
علوم طبیعی : دانشها و آ گاهیهای مربوط به طبیعت اشيا 
(مانند زیست‌شناسی. زمین‌شناسی, جانورشناسی 
فیزیولژی) 
علوم عقلی : دانشها و آ گاهیهایی که با استدلال و تعقل 
سروکار دارند ( مانند حکمت عملی و حکمت نظری): 
علوم معقول 


علوم غریبه ل علوم خُفیه 


است ( مانند مهندسی» معماری و پزشکی) 

علوم معقول > علوم عقلی 

علوم منقول 3 علوم نقلی 

علوم مهندسی: اصول, آگاهیها و دانشهای مربوط به 

طراحی و ساختمان ماشینها و دستگاهها, کاربرد آنها و . 

تولید فراورده‌های صنعتی 
علوم نقلی : اصول و | گاهیهایی که از گذشتگان انتقال یافته 
است ( مانند حدیث. خبرء روایت. علم رجال و تاریخ): ۱ 
علوم منقول 

علوی /212۷1/: صفت. ۱. منسوب به حضرت على 

۲ -ها؛-ان /از فرزندان و از تبار حضرت علی 

علوی /61۷1/: صفت. [ادبی ] مربوط یا منسوب به بالا؛ ` 


بالایی 
علی / 611 /: صفت. [ادبی ] ۱. مربوط يا منسوب به علّت ` 
۲ دارای علّت 


علیا / 0172 /: صفت. بالایی؛ بالا؛ در بالا ( علی‌آباد علیا ) 
علیاحضرت 01۷80221247 -ها/: اسم. عنوانی 
احترام آمیز برای ملکه, همسر یا مادر شاه 

علی‌الاتصال / 0400551 2121 /: تید. [ادبی ] به‌طور پیاپی؛ 
پیوسته ( سه روز تمام علی‌الاتصال می‌بارید ) 

علی‌الاجمال / 0۳081 ۵121 /: قید. به‌طور کوتاه؛ : 
بکوتاهی ( علی‌الاجمال وضع را تشریح کرد ) : 
علیالاحتیاط / 0011721 2121 /: تید. به‌طور احتیاط؛ 
برای احتیاط ( علی‌الاحتباط بول بیشتری بردار. علی‌الاحتباط 
به مادر خبر بده ) 

علی‌الاصول /05۷۱ (212 ,اياوه 2121 /: تید. به‌طور 
اصولی؛ دراصل ( علیالاصول این کار درست نیست ) 
على الاطلاق / 001850 2121 /: فید. به‌طور مطلق؛ : 
بی‌قید و شرط ( طبابت علی‌الاطلاق مستلزم داشتن پروانف : 


پزشکی است ) 
على ‌البدل / 212102021 /: صفت. جانشین (عضو 
علی‌البدل ) 


علی‌التحقیق / 2181120010 /: تيد. بدرستی؛ به‌طور : 
تحقیق؛ براستی ( علی‌التحقیق معلوم شد حق با او بوده است ) 
علی‌الحساب / 212106580 /: قید. به‌صورت بخشی از : 
پرداخت (بدهی» مزد و سانند. ان ) (علی‌الحساب ده هزر 
تومان گرفته‌ايم. علی‌الحساب بدهی شما دوهزار تومان است ) 

علی‌الخصوص / کناءم«21ا2 ,وناکل۵121/: قید. بویژه 
( علی‌الخصوص از شما گله داشت. علی‌الخصوص حالا که مجبورم . 
زود بروم ) 
علی‌الدوام / 212002۷570 /: قید. یکسره؛ دایم؛ پیوسته. . 
( علیالدوام تا صبح می‌نوشت ) 


| علی‌الرسم / 212172570 /: قید. بنابر رسم؛ به‌طور مرسوم 
علوم کاربردی: دانشهایی که دارای جنبه‌های عملی و فنی : 


( علی‌الرسم باید به دیدنش برویم ) 


: علی‌السویه / 218952۷176 /: تید. به‌طور یکسان (بودن 
: و نبودنش برایم علی‌السویه است. علی‌السویه بینشان تقسیم کرد ) 

: علی‌الصیاح / 212652050 /: قید. در هنگام صبح زود 
(علیالصباح راه افتاديم ) 


الطلوع / ناامانعاه u,‏ اھا )وا /: قید. در هنگا 
ع ‌ 


۰ دمیدن خورشید ( صبح علی‌الطلوع به شهر رسیدیم ) 
: علی‌الظاهر / 21222816۲ /: قید. درظاهر؛ به‌طور ظاهری 


( علی‌الظاهر قرار است شب را در آنجا بگذرانيم ) 


: علی‌اللّه / 2121128 /: دعا. [گفتاری] توکل به خداء باداباد 


(علی‌الّه می‌رویم ببینیم چه می‌شود ) 
٠‏ عليامخدرات /۵۱20۵000720/: جبمع ۵ 


علیامخدره 


: علیامخدره / ۵۱۷2۳007800276 , علیامخدّرات /: اسم. 
[قدیمی] عنوانی احترام امیز برای زنان ( علیامخدره سرکار 
" صفیه‌خانم ) 

: عئلی‌ای‌حال /2۷۷۵021 215/: عرف. درهر حال 
( علی‌ای‌حال اگر از تو چیزی پرسیدند راستش رابگو ) 

: علیت / 61117۷81 /: اسم. ۱. رابطه ميان علت و معلول 
. ۲.رابطه میان یک عامل و رویدادها یا پدیده‌های ناشی از آن 
علی‌حده" / 21206006 ,21208006 /: صنت. جداگانه 


( هر کدام اتاق علی حده داشتند ) 


علی حده": قید. به‌طور جداگانه ( از هر یک على حده 
احوال‌پرسی کرد ) 

: علی‌رغم / 212120116 /: حرف. برخلاف ( علی‌رغم میل او 
: رفتار می‌کرد ) 

علیق / ۵11۹ /: اس. خوراک چهارپایان 

: علیک / )رع اھ /:دعا. [گفتاری ] علیکم‌السّلام 


علیک‌السلام aleykassalam, aleyke—/‏ /: دیا. 
[ گفتاری ] علیکم السلام ( گفت: سلام. گفتم: علیک السلام ) 
علیکم‌السلام / — aleykomassalaãm, aleykomo‏ /: 


دعا. درود برتو؛ سلام برتو (توضیح: در پاسخ سلام 


علیل /2111/: صفت. ۱. ای ره زد مورد اندام) 


: (پای علیل. چشم علیل ) ۲. رنجور ( مزاج علیل ) 


علی‌موجود / 0ناز: ۳۱0 ,211۳00۷۷ /: اسم. [گفتاری ] 


۱ چوبدستی درویشان 
: علىورجه /211۷27[6»-ها۱/: اسمم. ۱. [قدیمی ] 
: بازیچه‌ای به شکل مجسمه یا تصویر پسری که به پشتش 


نخی بسته شده بود و وقتی آن نخ را می‌کشیدند. دست و 


" پای آن تکان می‌خورد ۲ [مجازی] کسی که زیاد جست 


و خیز می‌کند ۳. حشره از تیر جير جیرکان که به صورت 


" پرشهای بلند حرکت می‌کند 


عليه / 216116 /: حرف. برضد ( علیه کسی حرف زدن ) 
علیه‌السلام /-210706 ,210۳255211 /: دعا. درود 


امامان به کار می‌رود) 

علی‌هذا 7 /: حرف. بنابراین؛ ازینرو ( علی‌هنا 
درخواست شما رد می‌شود. علی هذا بايد زودتر اقدام کرد ) 

عم / /am)m(‏ 20 عمو 

عمارات /6008161 /: جمع 3> عمارت 

عمارت / ۳312ع . مهاء عمارات اسم. ساختمان 


مهمانها می‌رسند ) 
عمال / 0۲0۲۳8۱ /: جمم 0 عامل 
عمامه / 210118126 , -ها /: اسم. ۰۱ /عمايم / پارچة 


استوانه‌ای پیجیده‌اند 
عمایم / 2۳037610 /: جع عمامه 


۱ ن ۱ 
عمد /200/: اسم. قصد و تصمیم (اقدام او از روی عمد ` 


بوده است ) 

عمد ": صفت. عمدی ( قتل عمد ) 

عمداً / 0 /: قید. با آ گاهی و قصد؛ازروی عمد 
( عمدأمی خواست مرا عصبانی کند ) 

عمدتاً / 10 /: قید. به طور عمده؛ بیشتر ( عمدت 
کاسب و بازاری بودند. عمدتأٌاز آنجا خرید می‌کردیم ) 


عمده / ٥8‏ /: صفت. دارای کمیّت یا کیفیت چشمگیر؛ ` 


مهم؛ زیاد ( صادرات عمده. ناخوشی عمده ) 

عمده‌فروشی / 000001017۷051 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
فروختن کالایی در کمیّتهای زیاد. به همین قیاس: 
عسمده‌فروش ۲. /-ها/ فروشگاهی که کللا را 
در کمیّتهای زیاد می‌فروشد ۱ 
عمدی / 27001 /: صتت. همراه با قصد و آگاهی 
(کم‌کاری عمدی ) 

عمر / 0۲7 /: اسم. ۰۱ /-ها / زندگی ( عمر کردن ) ۲. طول 


( این کفشها دو ماه عمر نمی‌کند ) 

2 عمر نوح : [کنایی ] زندگی دراز؛ عمر طولانی 

كا عمر خود را به کسی دادن : [مجازی ] پیش از او مردن 
( پدرم عمرش رابه شما داد ) 


گذراندن ( او هفتاد سال داشت و دیگر عمر خود را کرده بود ) 


کرده و به‌درد اوراق کردن می‌خورد ) 


عمر کردن: ۱. زیستن ۲. دوام آوردن 


عمرکسی وفا نکردن : زنده نماندن 


۰ عمرا / 0۳0۲20/: تید. [گفتاری ] هرگز (عمرآآو را 
بر او ( توضیح: عبارتی که در نام بردن از پیامیران و ۱ ۲ 
عمران / 073١‏ /: اسم. ۱. آبادانی ( عمران روستاها) 
۳7.۲ مهندسی عمران, مهندسی ِ 

عمرانی / 0107201 /: صفت. مربوط یا منسوب به ابادانی 


ندیده بودم ( 


یا آیادسازی (برنام؛ عمرانی ) 

عمر و زید / ۲-0-26 /: ضمیر. [ادبی ] اشخاص 
5 نامعیّن یا بی‌اهمیت (مابه تو مشفول و تو با عمروزید. هر روز 
عما قریب / 270708008710 /: قید. بزودی (عمأقریب ‏ با عمروزید طرف شدن کار من نیست ) 

عمره / 0۳۲۴ /: اسم. عملهایی که حاجیان باید برای 
گزاردن حج به‌جای آورند (مانند احرام. طواف, سعی و 
- تقصیر ) 

مستطیل‌شکل درازی که در کشورهای اسلامی» بویژه : 02 حج عمره 1" حج 
روحانیان به‌جای کلاه برسر می‌پیچند ۲. گلولة نخ ۰ 
که ان رابه‌شکل عمامه (چپ و راست) به گرد طول عمر یک شخص (ساعتی به تومی‌دهم که عمری باشد ) 
: عسمری": تسید. به ‌صورتی بادوام» برای یک عمر 
: ( عمری درستش کردم. به این زودیها خراب نمی‌شود ) 


عمری! 7 /: صفت. [گفتاری ] بسیار بادوام در حدٌ 


عمق /000. -ها؛ اعماق /: اسم. ۱. ژرفا؛ گودی 


: (عمق آب. عمق دره ) ۲. بخش درونی یا داخلی جایی که از 


دهانه يا سطح بالایی آن فاصله دارد ( عمق غا عمق چاه ) 
۳ بخش اصلی: جدی یا پنهانی چیزی ( آن روز سود که 
: عمق فاجعه را دریافتم ) 

: ا عمق کانون: میدان تغییر فاصله تصویر به‌ازای تغییر فاصلة 


شی در عمق میدان 
عمق میدان : ميدان وضوح رویت در یک دستگاه 


۱ عمقزی / 8100621.-ها /: اسم. [ گفتاری ] دخترعمو 

: عمق سنج / [0۲00680»-ها /: اسم. ژرفاسنج 

: عمقلی / 2۳0011 ,ااومصه / نے عمواوغلی 

: عسمقی / ۹ /: صفت. دارای یا واقع در عمق 
( برش عمقی, ریشه‌های عمقی ) 

عسمق‌پاب / ۰0۳050 -هص1/: اسم. ژرف‌اسنج. 
به همین قیاس : عمق‌یابی 

زندگی ( عمر دراز )۲ [مجازی] مدت زمان دوام یا کارایی . 
۲ -ها/ نیرویی که جسمی بر جسم دیگر وارد می‌کند؛ 
" کنش ۳./-ها؛ اعمال؛ عملیات / هریک از فرایندهای 
ریاضی برای به‌دست آوردن کمیّتی از کمیتهای دیگر. 
اسان قاعدهای ویره تا بش شتا امال 
عمر خود راکردن : ۱. زندگی مورد انتظار با متعارف را : 
کار یک دستگاه ( عمل ماشین. عمل تلویزیون. عمل گوش ) 
۲ فرسوده شدن و از کار افتادن ( این ماشین دیگر عمر خودش را : ۰۶ /-ها؛ اعمال /کاری که به‌دیگری سود یا زیانی 
: می‌رساند (عمل خير عمل تواب ) 

" 2 عمل جراحی: جراحی 


عمل / 21021 /: اسم. ۱. /-ها؛ اعمال / کار (عمل کردن ) 


عمل جراحی ( قرار است پایش راعمل بکنند ) ۵. چگونگی 


يالواظ) 
8 عمل‌آمدن : ۱. تولید شدن ۲. پرورش یافتن ( در اسن زمینها 


در آمدن. به همین قباس : عمل‌آوردن 


( چشمش را عمل کردند ) 

به عمل آمدن: ۱ انجام شدن؛ صورت گرفش ( احتیاطهای 

لازم به عمل امد ) ۲. آماده شدن؛ ساخته شدن؛ عمل آمدن 
عملاً / 10 /: قید. ۱. در وقت بادر جریان کار 
( رانندگی را عملاباد می‌گیرند ) ۲. از لحاظ انجام دادن کار 
( عمللاکارش خوب است ) ۳. در واقع ( عملااو هیچ‌کاره است ) 
عملجات /270۵16[24 /: جعم 20" عمله 
عملکرد / «amalkard,-kerd‏ ها /: اسم. نتیجه عمل؛ 
حاصل کار ( عملکرد اقتصادی دولت رضایت‌بخش نیست ) 
عملگر / 27021821 .-ها /: اسم. ایراتور 
عمل‌گرایی / 2۳7021201311 /: اسم. آیینی که عمل مستقیم 
و پیگیر را برای پیروزی یک عقیده یا سیاست لازمتر از 
چیزهای دیگر می‌شمارد: اصالت‌عمل. به همین قیاس: 
عملگرا 


۲ [قدیمی ] کارگران یا عاملان کاری ( عملۀ طرب. عملذ ظلم ) 


رقص, آواز و نوازندگی می‌کردند 
عملۀ ظلم : [قدیمی ] عاملان و کارگزاران اجرای ظلم 


عمله‌واکره / 270216-۷0-316276.-ها /: اسم. [تعریض ] ۱ 
مجموعهٌ خدمتکاران. نوکران و زیردستان (رضاخان همۀ ا 


عمله و اکره‌اش را فرستاد جلو مجلس ) 

۳ [گفتاری ] تریاکی 

ا عملی شدن : اجرا شدن. به همین قیاس : عملی کردن 

۲ مجموعه‌ای از کارهای مربوط به‌یکدیگر که برای 
۳ فعالیت نسظامی ( عملیات ابذایسی. عملیات دیده‌بالی. 


عملیات تهاجمی ) 
عمو / 21۳01 _-ها؛ اعمام [ادبی ] /: اسم. برادر پدر: عم 


عمواوغلی / 8770011 .-ها /: اسم. [گفتاری] پسرعمو: 
عمقل 
عمل منافی عفت: کار ناسازگار با پاکدامنی (مانند زنا ؛ 


عمود / 2170010,-ها /: اسم. ۱. [هندسه ] خط یا صفحه‌ای 


که بساخط یاصفحه دیگر زاویه‌ای ٩۰"‏ می‌سازد 
۰ ۲.[ادبی] گرز 

گوجه‌فرنگی خوب عمل می‌اید ) ۳. آماده شدن؛ به‌شکل دلخواه 
: عمودی / 270101 /: صفت. ۱. دارای حالت عمود ۲ دارای 
عمل‌کردن : ۱. انجام دادن کاری براپر با اصلها و قاعده‌های ` 
معیّن ( طلب شرکت را در دفترها عمل کردم )۲. به کار افتادن : حالت ایستاده 
( مین کار گذاشته شده عمل نکرد ) ۳. انجام دادن عمل جراحی 
۱ برادرزاده پدر؛ دخترعمو يا پسرعمو 


ك عمود منضف ل نیمساز 
زاويهةٌ قایم با خط افق یا خط افقی ۳. [مجازی ] دارای 
عموزاده / 2101012806 -ها؛ _گان اسم. فرزند عمو؛ 


عموزنجیرباف /2000287[17081/: اسم. بازی جمعی 


کودکانه که در آن بازیکنان در یک صف دست یکدیگر 
را می‌گیرند و هر بار پس از گفتن جمله‌هایی به وسیل نفر 


اول و آخر صف. بازیکنان با درآوردن صدای جانوری از 


: میان دستان نفر اول و دوم می‌گذرند. تا به این ترتیب 
: روی همه‌شان جز نفر اول و آخر در جهت عکس و 
: دستهاشان بر روی سینه‌شان قرار گیرد 

: عموم / 1070010 ,۵100۳0 /: ضبیر. ۱. همگان (به اطلاع 
عموم برسد )۲. همه ( لازم است عموم بدانند ) : 

( عموما / 0muman, ùûmuman‏ /: قيد. همگی (امالی 
عمومأبا سواد بودند ) 

۱ عمومی / الاصتا ,ت0۳ /: صفت. مربوط یا متعلق 
۰ بسه‌همه؛ همگانی؛ مقابل: شخصی (پارکینگ عمومی. 
عملگی / 271216 /: سم. کار عمله ( سه ماه عملگی کردم ) : 
عسمله /8۳0216._-ها؛ عملجات /: سم ۱ کارگر : 
ساختمانی ۲. کارگر ساده و فاقد مهارت فنی ویژه ۰ 
: © عمومیت دادن : همگانی کردن ( ابن حکم را نمی‌شود 
2 عملة طرب: [قدیمی ] کسانی که در مجلسهای بزم و شادی ‏ 


گرمابة عمومی ) 
عمومیت / ùûmumiyyat‏ ,010۱0019۷21 /: اسم. وضع يا 
کیفیّت همگانی بودن 


عمومیت داد ) 

عمومیت داشتن : همگانی بودن ( مهمان‌نواژی در میان آنان 
عمومیت دارد ) 

عمومیت ی‌افتن: همگانی شدن ( استفاده از تلویزیون 
عمومیت بافت ) 


: عمه / 800706.-ها /: اسم. خواهر پدر 
عملی / 270811 /: صنت. ۱. قابل اجرا یا عمل کردن ( روش ` 
عملی ) ۲. نیا زمند به کار بدنی؛ مقابل: فکری (کارهای عملی ) : 
: عمیق / 27010 /: صفت. ۱. دارای ژرفا؛ ژرف ( چاه عمیق ) 
۲. دقیق, مهم. جدی و نیازمند توجه و تلاش ذهنی بسیار 
. عسملیات 270811927807 /: اسم. ۱. جع ت عمل | (بررسی عمیق. توجه عمیق ) ۲ سرچشمه گرفته از ژرفا 
: (نفس عمیق. اه عميق ) 

منظور معیّتی انجام گیرد ( عملیات اجرابی. عملیات بانکی ) : 


عمه‌زاده / 2700062806 . -ها؛ -گان /: اسم. فرزند عمّه؛ 


خواهرزاده پدر؛ دخترعمه يا پسرعمّه 


عمیقاً / 2701980 /: تید. ۱ به‌طور عمیق؛ به‌طور عمقی 


۱ ( عمیقاً در زمین فرو رفته بود ) ۲. بسیار جدی و پیگیر 
: ( عمیقأمطالمه کردم ) 
عن ۸2:1 ج آن 


عناب / 00080 ,20080 ها /: اسم. ۱ درختجه از تیره 
عنابیان, دارای ساقه‌های خاردار, برگهای کوچک زیبای 


بی‌کرک و شفاف به‌رنگ سبز تیره, گلها به‌صورت دسته‌های ۱ 

کوچک در کنار؛ برگها ۲ میوهٌ آن درخت به‌رنگ مایل به : 

قرمز و شفاف به‌بزرگی دانهٌ زیتون, با بوی ضعیف. طعم کمی ۰ شخص بسیار زشت # انتر 

: عنتری / 801871/: اسم. کسی که با رقصاندن عنتر در 

گذرگاهها از مردم پول می‌گیرد (بچه‌ها دور عنتری 
جمع شده بودند ) 

" عندالاقتضا / 601625 61121 /: تید. در وقت مناسب 


شیرین و مطبوع. که دارویی و خوراکی است 

عنابی! / ann abi, onn a‏ /: اسم. رنگ سرخ با ته‌رنگ 
کبود. به همین قیأس : عنابی رنگ 

عنابی : صفت. دارای رنگ عتابی 


عنابیان / annãbiyan, onnabiyan‏ / :اسم. نیره‌ای از ۰ 
گیاهان دولیه‌ای جدا گلبرگ درختی یا درختجه‌ای غالبا : 


خاردار و بندرت علفی یا بالاارونده 

عناد / 6080/:اسم. [ادبی ] ستیزه‌جویی و ناسازگاری 
8 عناد ورزیدن : دشمنی و ستیزه کردن 

عناصر / 208507 ,2105567 /: جمع 3 عُنضر 

عناق / 20080 /: اسم. [نجوم ] ستاره دوتایی قدر سوم 
از صورت فلکی خرس‌بزرگ 

عنان / 00587 /: اسم. [ادبی ] افسار 


عنان گردانیدن 

عنان رها کردن : شتابان رفتن 

عنان کشیدن : ایستادن؛ دیگر پیش نرفتن 

عنان گردانیدن © عنان تافتن 
عنانگسسته / 60500058516 / " افسارگسیخته 
عنان‌گسیخته / 60508051516 / 1> افسارگسیخته 
عناوین / 285۷1۳ /: جمع د غنوان 
عنایات /005۷81 /: جنع 1 عنایت 
عنابت / 008۷21 /: ام ۱.عمل يا فرایند توجه یا دقت 
کردن ( لطفأبه عرض بنده عنایت بفرمایید ) ۲. /-ها؛ عنایات / 


آمدند ) 


عنبر / 20087 ,80097 /: اسم. ۱. ماده چریی که در روده : 


عطرسازی به کار می رود ۲. /-ها/ درختجه از یره 
پروانه‌واران» دارای شاخه‌های خاردار و گلهای زرد 


تهیه می‌شود: فتنه 
عنبرماهی /-20027 ,نطقصهطاصه/ تچ کاشالوت 
عنبری / 00 ,2000271 /: صفت. آغشته پا آلوده 


به عنیر؛ عنبرین [ادبی ] 


( زلف عنبرین ) 
عنبیه / 60201۷۷6 .-ها/: اسم. ساختاری در چشم 


در بخش مرکزی آن مردمک قرار دارد که نور از راه آن به 
شبکیه می رسد 

عنتر / ۰810181 -ها/: اسم. ۱. از میمونهای دمدار دنیای ‏ 
جدید. دارای نشیمنگاه سرخ و برهنه ۴۲ [ مجازی] 


( عندالاقتضا پول لازم ارسال می‌شود ) 
عندالامکان / 6۳050 60021 /: قید. در زمان ممکن؛ در 


۱ هنگام ممکن بودن ( عندالامکان به تقاضای ایشان رسیدگی شود ) 
| عنداللزوم / 6002110200/: قید. در هتگام نیاز 
( عنداللروم می توانید از کارگران روزمزد استفاده کنید ) 

: عندالله /60081121/: قید. در راه خدا؛ برای 
: (خشنودی) خدا ( عندالله کار خیری صورت گرفته است ) 

: عندالمطالبه 601021۳001816067 /: قید. در هنگام 
: خواستن ( عندالمطالبه کارسازی خواهد شد ) 

8 عنان تافتن: بازگشتن؛ به حرکت خود ادامه ندادن: 
٠‏ عن دماغ / 200259 ت آن‌دماغ 

۱ عنصر /0180۲. -ها: عناصر /: اسم. ۱. هریک از چهار 
کین بعتن اب آتش. خاک باد (هوا) که در قدیم آنها 
: را مایهٌ پیدایش موجودات دیگر می‌دانستند ۲. هریک از 
عاملهایی که نتیجه گیری بر آنها استوار مسی‌شود ( عنصر 
مذهب رانباید نادیده گرفت ) ۳. [ مجازی ] فرد نامشخص 
( عنصر مشکوک, عنصر فعال ) ۴. [شیمی ] هریک از یکصد و 
" چند ماده بنیادی که از اتمهای یکسان پدید امده است و 


عندلیب / 8002119.-ها؛ -ان /: اسم. [ادیی ] بلبل 


از طریق شیمیایی نمی‌توان ان را به‌جسم ساده‌تر 
تجزیه کرد؛ عنصر شیمیایی؛ جسم ساده 
رسیدگی همراه با مهربانی ( عنایت فرمودند و به عیادت بنده ۱ 


2 عنصر رادیوآ کتیو / پر توزا: هریک از عنصرهای شیمیایی 
بعد از شماره ۱ که ایزو توپهایشان خودبخود نغییر می‌کند 
و پرتوهای مختلفی صادر می‌کنند ( مانند رادیم و اورائیم) 
عنصر فلزی : فلز 
عنصر نجیب : فلز نجیب 0 فلز 


: عنف /018/: اسم. ۱. درشتی؛ تندی ۲. زور و فشار 
طلایی که از انها اسانسی بی‌رنگ. با بوی بسیار مطبوع ۱ 
: عنفوان / 0110۷50/:اسم. [ادبی ] اغاز 


( تجاوز به عنف ) 


20 عنفوان شباب : آغاز جوانی 

: عنق / 010٩‏ /: صفت. [گفتاری ] ترشرو؛ بدخلق ( از خواب 
که بلند شد. خیلی عنق بود ) 

عنبرین / 2002۳10 ,2۳002718 /: صفت. [ادبی ] عنبری : 


ا بدعنق 1 بدعنق 
عنقا / 41٩3‏ -هاء -یان /: اسم. [ادبی ] سیمرغ 


" عنقریب / 143115 /: قید. بزودی ( عنقریب وسایل لازم 
مهره‌داران که میزان ورود نور را به چشم تنظیم می‌کند. و 


فرستاده می‌شود ) 


عنکبوت / ]20120۷0 , -ها؛ ان /: اسم 
هریک از اعضای راستة عنکبوتها؛ تارتتک 


عنکبوتان / 201۵0180 /: اسم. زیررده‌ای از جانوران : با زور و خشونت؛ دور از ظرافت 
٠‏ عنین / 2010 /: صفت. دچار ناتوانی جنسی (در مورد 


رده عنکبوتیان, دارای چشمهای ساده. شکم بدون 


بدون آبشش, که برخی بچه‌زا هستند و دگردیسی ندارند 
عنکبوتها / 20120۷115 /: اسم. راسته‌ای از جسانوران 


دارای چهار جفت چشم و برخی بدون چشم. برخی 
دارای دو یا چهار شش کتابی‌شکل و برخی دارای نای. و 
تعدادی از انها غده‌های تننده تار دارند: تتشندویان 


کوتاه شبیه به خرچنگ. به رنگ روشن و متغیر. و فاقد تار: 
خرچنگ‌سانان 
عنکبوتیان / ankabutiyan‏ /: اسم. رده‌ای از جانوران 
شکاری شاخ بندبایان (شامل تلان عنکبوتها: 
هیره‌هاء کنه‌هاء عقربها ) دارای دو قلاب منتهی به‌چنگال, 
یک جفت پای آرواره‌ای و چهار جفت پاء بدون شاخک 


معمولاً کوچکتر از ماده‌ها هستند. غالبا تخمگذار و 
برخی دارای مرحله‌های لاروی‌اند 


نرم‌شامه و سخت‌شامه قرار دارد 


عنن / 2027 /: اسم. ناتوانی جنسی مردان 
عنوان / 0۷50 ,00۷0 . -ها؛ عناوین /: اسم. ۱. آنجه 


جمهوری اسلامی ایران. رباست محترم قوه قضائيه 
کارخانة کفش ملی ) ۲ نوشته‌ای بر یک روزنامه, مجله با 
کتاب که مشخصات آن را (مانند نام, نویسنده, ناشر. 


یک مقاله یا فصل که بیان‌کننده موضوع یا هدف آن است 
( عنوان مقاله ) ۴. واژه یا عبارتی که نشان‌دهنده مقام. پيشه 
۵ انچه به صورت موضوع با مسئله‌ای مطرح می‌شود 


. به همین قیاس: عنوان کردن 
عنوان‌بندی / - 1۷31ء ,01۷3002001 /: اسم. ۱. عمل یا 


فرایند تتظیم و آرایش عنوانهای مربوط به یک فیلم, 


: نویسنده. کارگردان. بازیگران ...) # تیتراژ 


عنیف /]201 /: صفت. ۱. ناخوشایند؛ ناشایست ۲. همراه 


مردان) 

: عوا / ۵۷۷3 /: اسم. [نجوم ] ۱. صورت قلکی در آسمان 
نیمکره شمالی که سماک رامح» درخشانترین ستاره آن 
زیررده عنکبوتان, با سرسینه و شکم بدون بند. پاهای : 
ارواره‌ای شش‌بندی و یاهای حرکتی هفت‌بندی» برخی : 
عوارض /2۷3702/: اسم. ۱. جمع ا عارضه ۲. نوعی 
: مالیات که سازمانهای دولتی ذز رار عرضه خدمات 
: معیّتی دریافت می‌کنند ( عوارض نوسازی ) 

2 عنکبوتهای خرچنگی : تیره‌ای از عنکبوتهاء بابدن پهن و . 
| ( جلو عوارضی توقف کردیم )ر 

: عواریه /2۷5::۷6(6/ > آواریه 

" عواطف /)2۷516 /: جعم 3> عاطفه 

| عواقب / ا4۷36 /: جسم 0 عاقبت 

عوالم /: +„ € عالم 

: عوام ' 7 (: اسم. . جع 0 عامی ۲. تودہ مردم 
و آرواره حقیقی که غالبا خاکزی و برخی آیزی و نرها 
٠‏ (عوام از این جور فیلمها خوششان می اید ) 

عوام ": صفت. فاقد دانش. آگاهی و بینش اجتماعی؛ عامی 
عنکبوتیه / eرراا‏ )مه /: اسم. [ک‌البدشناسی ] ۱ ( وقتی روزنامه‌نوس عوام باشد. تکلیف روزنامه‌خوان معلوم است ) 
غشای ظریفی که مغز و نخاع را می‌پوشاند و بین ۱ 
عوام 

| عوامانه' / 2۷511806 /: صفت. همانند عوام؛ عامیانه ( ین 
: تفسیرهای عوامانه از چنته کی درآمده است؟ ) 

برای شناسایی کسی یا جسایی به کار می‌رود (مانند : عوامانه ": قید. با روش یا به‌شیوه عوام ( عوامانه حرف میزد و 
" اسباب تفریج حاضران شده بود ) 


است ۲ نام پنج ستاره در صورت‌فلکی خوشه 
عوائد / 60 2۷8 / 1 عواید 


عوارضی / 2۷27621 /: اسم. جایگاه دربافت عوارض 


عادی که دارای امتیاز ویژه‌ای نیستند؛ مقابل: خواص 


عوام‌الناس / 2۷27100085 /: اسم. مردم عادی و عامی؛ 


عوام پسند / 2۷310285800 /: صنت. مورد پسند مردم 


: عادی ( قصه‌های عوام‌پسند. حرفهای عوام‌بسند ) 
تاریخ.. ..) نشان می‌دهد ( عنوان ی ای ۱ 


عوام_فریب / 2۷81018710 , -صا؛+-ان /: صفت. 


: فریب‌دهنده تودهٌ مردم ( سیاستمداران عوامفریب از احساسات 

مردم بهره‌برداری می‌کنند ) 

عوام‌فریبی / ۵۷270187101.-ها/:م. عمل یا رفتاری 

: که هدفش فریب‌دادن تودة مردم و به اشتباه انداختن آنان 

0 عنوان شدن: مطرح شدن و مورد گفتگو قرار گرفتن 
( مسئلة انحلال شرکت از سوی یکی از حاضران عنوان شد  .)‏ خوشایند مردم نشا 

دروغین ) 

۱ عوام‌فهم / 4۷3۳۴31۳ /: صفت. قابل درک برای مردم 

: بی‌سواد یا کم‌سواد 

نشریه یا فصلهای یک کتاب ۲. نوشتار, گفتار» تصویر یا ` 

موسیقی که برای معرفی یک فیلم. برنامة تلویزیونی یا . 

عود /0:0 ,0۷/0 /: اسم. 


بساشد ) مسانند دادن وعده‌های دروغین. شعارهای 
ن دادن پارسایی یاهمدردی 


عوامل / 2۷81061 /: جع 20 عامل 
عواید 7 /: جمع 3 عایدی : عوائد 
بازگشت 


آقا عود کردن : بازگشتن (در مورد درد و بیماری) ( باز پادردم 
عود کرده ) 

عود / 4لا /: اسم. ۱. /-ها/[موسیقی ] ساز زهی 

زشمه‌ای با شکم بزرگ گلابی‌شکل: دستٌبسیار کوتاه 

دارای ده سیم یا پنج سیم جفتی ۲. /-ها / درخت از تیره 

پروانه‌واران. بومی هندوستان و هندوچین, دارای چوب 

قهوه‌ای محتوی شیره‌های صمفی و روغنی که در هنگام 

سوختن بوی خوشی دارد ۳. چوب ان درخت 

عودت /0:024 ,0۷21 /: اسم. عمل با فرایند بازگشت 

ك عودت دادن : پس دادن؛ بازگرداندن ( پولی را که فرستاده بودید 
عودت داده است ) 

عور /۱۲.-ها /: اسم. [گفتاری ] ناز؛ کرشمه: اور 

عور ": صفت. [گفتاری ] برهنه ( لخت و عور ): اور ۱ 

عورت /0:۲۵ ,ا0۷۷۲2/: اسم. بخشی از بدن که الت 

تناسلی در آن قسرار دازد و معمولاً مسردم آن را 

می‌پوشانند؛ شرمگاه 

عورتین / 0:۲8۷7 ,0۱۲۵16۷ /: اسم. [ادبی ] شرمگاه 

و سرین ۱ 

عوض / 2۷227 /: اسم. ۱. آنجه به‌جای چیزی است ( عوض 

داشتن ) ۲. آنچه در برابر چیزی می‌پردازند یا انجام 

می دهند ( عوض دادن ) ۳. [حقوق ] اجاره‌بها 


ك1 عوض دادن : به جای یا در بهای چیزی دادن ( خدابه تو عوض : 
دادن کاری ( او عهده‌دار خرید است و من عهده‌دار پخت و پز ). 


بدهد ). به همین قیاس : عوض گرفتن 


عوض داشتن : جانشین داشتن ( چیزی که عوض دارد. ۱ 
: عهود / 0:۷0 ,000 /: جنع 3 عهد 


گله تدارد ) 


عوض شدن: تغییر یافتن؛ دگرگون شدن ( شهر خیلی ` 


عوض شده است ) 
عوض کردن: ۱. بانوع یا جنس دیگری جانشبن کردن 


( ببر این پنیر را عوض کن ) ۲. دگرگون کردن ( صدایش را : 


عوض کرده بود تا نشناسم ) 


معأوضه ( محصولشان را می‌آوردند و مثل هزاران سال پیش با هم 
عوض‌بدل می‌کردند ) 


عوضی ` / 2۷221 /: صفت. ۱. اشتباه شده با چیز دیگر ` 
(اين دارو عوضی است ) ۲. [ گفتاری ] غیر عادی؛ غیر طبیعی . 
تطایق با حجم معیّنی از ماده دیگر مورد نیاز است 


( آدم عوضی. راننده عوضی ) 


عوضی": قید. همراه با خطا با اشتباه ( قوفی ديدم : 
۱ تیان / ayy‏ ها؛ -ان /: اسم.[قدیمی ] کسی که به 
[8] عوضی گرفتن : کسی یا چیزی را اشتباهی به جای دیگری : 
: بینوایان می‌پرداخت 

| عیار": صنت. زیرک. تردست. چابک و حیله گر 
: عیارسنجی /287520[1 , -ها/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
عهد / ل۸ھ . ها /: اسم. ۰۱ /عهود/ پیمان؛ تعهد( عهد . 


عوضی گفت ) 
پنداشتن 
عو عو / 0۷.0۷ /: صوت. صدای سگ؛ پارس سگ 


عون / 0۷۸ /: اسم. [ادبی ] پاری 


کردن. عهد بستن ) ۲. دوره؛ روزگار؛ زمان ( عهد شاهعباس ) 


2 عهد بوق / دقیانوس: [کنایی )] روزگار قدیم؛ زمان 
بسیار دور 
عهد جدید: مسجموعة نوشته‌های مقدس مسیحیان . 
( شامل انجیلها. مکاشفات یوحناء. اعمال رسولان. 
رساله‌های پولس....) 
عبهد عتیق : مجموعه نوشته‌های مقدس بهودیان؛ تورات 
8 عهد بستن: پیمان بستن (باهم عهد بستند که این راز را 
به کسی نگویند ) 
عهد کردن : تعهد کردن ( عهد کرد تا فردا کار راتمام کند ) 
عهدشکن / 2050620 ,-ها؛-ان /: صفت. پیمان‌شکن 
عمهدشکنی / 20566201 -ها /: اسم. سرپیجی از تعهد 
خویش: پیمان‌شکنی 


: عهدنامه / ۵0005106 -ها/: سم. وشته‌ای مربوط به 


بیمان دو یا چند دولت؛ پیمان بین‌المللی؛ پیمان 


` عهده / 1ه /: اسم. پذیرش کاری یا قبول حالت و وضعی 


ا از عهده برآمدن : توانستن (در مورد انجام پیمان یا قول) 
( او از عهده این کار برنمی‌آید ) 
بر /به عهده داشتن : مسئول بودن؛ وظیفه‌دار بودن ( ریاست 
جلسه را او بر عهده داشت ) 
بر /به عهده گرفتن : انجام دادن کاری را پذیرفتن ( نگهداری 
بچه‌ها را بر عهده گرفت ) 

عبهده‌دار / 0006087 /: صفت. دارای تعهد برای انجام 


به همین قیاس : عهده‌داری 


عیادت / 1۷2021 ,2۷۵01 .-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
دیدار کردن از کسی؛ دیدار ( عیادت بیمار ) 
8 عیادت کر دن : دیدار کردن 

به عیادت آمدن: به‌دیدار آمدن. به همین قیاس: 


به عیادت رفتن 


عوض‌بدل / ۵۷220۵021/: سم. [گفتاری] تعویض؛ ‏ عسیاذبالله / ۵۷3201131 /: دعا. ۱. پسناه برخدا 


۲. خدانکر ده * العیاذ بالله 


: عیار / ۰2۷2۲ -ها/: اسم. ۱. درصد يا سبت فلز گرانبها 


در یک کانه یا آلیاژ (طلای ۲۴عیار )۲. [شیمی] الف) 
غلظت ب) مقدار یک ماده که برای ایجاد واکنش یا 


۳ حد میانگین؛ معیار؛ استاندارد ( حالاعیار به دستت امد ) 


راهزنی. دستبرد زدن به دارایی توانگران و دستگیری از 


تعیین میزان فلز گرانیها در یک جسم ۲. [شیمی ] روش 
تعیین غلظت یا تجزية ترکیبهای یک محلول از راه 


مشخصی ( تغییر رنگ. رسوب یا تغییر رسانایی ویژه) : 


ایجاد شود: غلظت‌یابی 

عیاری / ۷۷3۲1 /: اسم. پيشة عیّار ( می‌گوبند بعقوب لیث در 
اغاز عیاری می‌کرد ) 

عیاش / 2۷۷25 /: صفت. دارای عادت یاگرایش به 
خوشگذرانی زیاد؛ خوشگذران ( ادم عیاش با فرداکاری ندارد ) 
عیاشی ۰.2۷55۱ -ها/: سم. زیاده‌روی در 
خوشگذرانی. بویژه با بی‌توجهی به ارزشهای اخلاقی و 
اجتماعی (به جای درس خواندن مشفول عیاشی شد ) 


عیال / 20۷31 /: سم. ۱. همسر یک مرد؛ زن ( عیال کسالت 0 
دارد. با عیال دعوامان شد ) ۰۲ /عایله / [قدیمی] افراد : 
تحت تکفل یک نفر؛ عایله ( ای گرفتار و پای‌بند عبال / دیگر : 


آسودگی مبند خیال ) 


عیالوار / 4/31۷3۲ . -ها؛ ان /: صفت. دارای زن و فرزند ۰ 


( آدم عیالوار اجازة این نوع ولنگاریها را ندارد ) 


عیالواری' / 2051۷87 /: اسم. وضع یا کیفیّت عیالوار : 


بودن ( عیالواری و نان دراوردن نگذاشت درسش راادامه بدهد ) 


عیالواری برایت پیدا کردهام ) 


عیان 7 / صفت. آشکار؛ پدیدار (از حالا جلو چشمم ۱ 


عیان است 4 


5 عیان بودن: آشکار بودن. به همین قیاس: عیان شدن؛ : 


عیان کردن 


عیب / الإ -ها؛ مَعایب /: اسم. ۱. /عیوب / آسیب, : 
کمبود یا نارسایی ( چشمش عیب داشت. یک عیب جزئی توی ۱ 


موتور ماشین پیدا شد. کارش چندین عیب داشت ) ۲. انچه با 


ارزشهای اجتماعی ناسازگار است؛ ساشایست؛ ناروا ! 


( این کارها که می‌کنی عیب است ) 
لقا عیب پیداکردن: ۱. خراب شدن ( ماشین عیب پیدا کرد ) 


۲ یافتن خرابی, کمبود یا نارسایی ( می‌گشت توی لباس دو تا 


عیب پیدا می کرد و بهانه می‌گرفت 4 


عیب کردن : خراب شدن ( ترمزش عیب کرده ) 


عیب گذاشتن روی چیزی /کسی : عیب غیرواقعی به . 
کسی یا چیزی نسبت دادن ( وقتی می‌خواهد چیزی بخرد : 


اول هزارتا عیب رویش می‌گذارد. بی‌خود عیب روی بچه‌ام نگذارید. ‏ 


او فقط کمی بازیگوش است ) 


عیب گرفتن : خرابی یا نادرستی چیزی را بازگو کردن؛ . 
ایسراد گرفتن ( از چند جای خانه عیب گرفت و خواست آنها را ¦ 


پرایش درست کنیم ) 
عیبجو / ۷0[ .-ها؛ -یان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به عیب جویی 
عیب‌جویی /6۷[1۷1. -ها /: اسم. عمل یا فرایند 


جستجو کردن عیبهای حقیقی یا خیالی, بویژه برای 


¡ بی‌ارزش کردن یا کاستن از ارزش چیزی ( من نمی‌خواهم 
عیب‌جویی کنم. بلکه قصدم راهنمابی است ) 
: عیب‌یاب /6۵50,-ها/: اسم. کسی يا اسبابی که 
: کارش تشخیص دادن عیب فراورده‌های صنعتی است 
عید /670.-ها؛ اعیاد /: اسم. ۱. روز یا روزهای معیّنی 
از سال که به‌مناسبتی خوشحال‌کننده گرامی شمرده می‌شود 
۱ و در آن مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کنند؛ جشن ۲. [گفتاری ] 
: عید نوروز 
8 عیداضحی ا عید قربان 
: . عید پاک : عید مسیحیان مصادف با نخستین بّدر پس‌از 
اعتدال بهاری (نوروز): عید قیام 
عید غدیر : عید شیعیان برابر با روز هجدهم ذیحجه 
عید فطر : عید مسلمانان برابر با روز اول ماه شوال, به 
مناسیت پایان یافتن ماه رمضان 
عید قربان : عید مسلمانان برایر با دهم ذیحجه: عید اضحی 
عید قیام 21 عید پاک 
عید کرپسمس : کریسمس 
عید مبعث : روز بیست‌وهفتم ماه رجب که روز آغاز 
پیامبری حضرت محمد است 
عید میلاد: عیدی که به مناسبت تولد شخص بزرگی باشد 
عید میلاد مسیح : کریسمس 
عید نوروز:عید آغاز بهار 
: آقا عید گرفتن:برگزار کردن مراسم عید 
عیددیدنی / امول نل. للع -ها/: اسم. مراسم 
دیدوبازدید عید؛ مراسم رفتن به دیدار کسی به مناسیت 
: عید ( هنوز عیددیدنی عموجان نرفته‌ایم. این عیددیدنی کی 
: تمام می‌شود؟ ) 
| عیدی /[6۷4.-ها /: اسم. هدیه‌ای که بزرگان به‌مناسبت 
: عید به زیردستان و کوچکتران می‌دهند 
عیسوی /152۷1/: صفت. ۱. منسوب به عیسی ۲. /-ها؛ 
ان / مسیحی 
عيش /۰6۷5-ها /: اسم. شادی؛ خوشی 
8 عیش کردن: شادی یا خوشگذرانی کردن (بساطشان را 
لب رودخانه پهن کرده بودند و با هم عيش می‌کردند ) 
عیش کسی را کور کردن : [مجازی ] شادی و خوشحالی او 
رابه‌هم زدن ( آمدی و بااین خبرهایت عیش مارا کور کردی ) 
عیش‌ونوش /6۷5-0-0115 . -ها /: اسم. خوشگذرانی 
همراه با نوشیدن نوشابه‌های الکلی 
| عیلامی / از / ت ایلامی 
: عین / 1 /: اسم. ۱. نام بیست و یکمین حرف الفبای 
فارسی ۲. انجه وجود مادی مستقل دارد ۳ خود چیزی 
(عین شناسنامه و رونوشت آن ) ۴. [گفتاری] شییه؛ همانند 
(عین گرگ گرسنه ) ۵. [ فلسفه ] جهان مادی 


كا عین خیال کسی نبودن : [گفتاری ] هیچ اهمیت ندادن ٠‏ 


( هفتاد ضربه شلاق خورد و عین خیالش نیست ) ۳ 
عینا / 0۷02۳ /: قید. به‌همان گونه؛ مانند خود أن ( پول را 
عینا آورد پس داد. دختر عینا شبیه مادرش بود ) 
عین‌الثور / 6۷۵0550۷۲ / د دبران 


عینک / ۰6086 -ها /: اسم. اسیابی برای کمک به ‏ 
بینایی چشم یا پیشگیری از اثر عاملهای خارجی, . 
معمولا شامل دو عدسی (یا شیش ونگی يا طلق)بی ‏ 
روی قابی که بالای بینی در برابر چشمها قرار می‌گیرد و : 
به وسیل دو دستۂ کج یا بند (نوار یاکش) در پشت : 


گوشها محکم می‌شود 


8 عینک آفتابی: عینکی با شیشه‌های تیرة معمولاً مسطح ٠‏ 


برای پیشگیری از تابش نور شدید به چشم 
عینک پنسی : عینکی که قاب آن فلزی است 
عینک ذزه‌بینی ۹1 عینک طبی 


عینک شاخی : عینکی که قاب آن از سلولز یا ترکیبات 


پلاستیکی است 


/ / نشان جداکردن تلفظ و نشانة جمع 

[ ] نشانة مقول واژه 

ر ) نشانۀ شاهد به کار رفته در تعریفها 

8 نشانةٌ مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
3 


نشانة ارجاع یک واژه به وا دیگر 
// // شانهة صرف مصدرها 


برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ 


عینک طبّی: عینکی که برای اصلاح بینایی چشم 
به کار می‌رود: عینک ذزه‌بینی 

آقا عینک زدن:گذاشتن عینک برروی چشم ۱ 
: عینکی / 6۷0۵ »ها /: صفت. ۱ دارای عینک برچشم 

: (آن آقای عینکی راببین ) ۲ دارای عادت به استفاده از 
۱ عینک (پس تو هم عینکی شدی ) 

" عین‌گرایی / 6۳۵65۷ / 3 برون‌گرایی 

عینهو / 6۷021۷ /: حرف. [گفتاری ] مانند؛ همانند؛ شبیه 
( عینهو دختر چهارده‌ساله ) 

عینی /6۷۸۱ /: صفت. ۱. دارای وجود مادی قابل 
مشاهده؛ مقابل: ذهنی ۲ آشکار؛ هویدا 

عینیگرابی / 60126151 / 3 برون‌گرایی 

۱ عینیت / ۷017/21 /: اسم. ۱.وضع یا کیفیّت عینی بودن 
۲. وضع یا کیفیّت داشتن وجود مستقل و قابل مشاهده 

" عیوب / انا ,ارہ /: جع 3 عیب 

" عیوق / 2۷۷ /: اسم. [نجوم] پنجمین ستاره درخشان 
در آسمان» ۶۱ منورت فلکی ارابه‌ران 


1 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

نشانةٌ صفت فاعلی. صفت مفعولی و 
مصدر منفی . در پایان مصدرها 

نشانة زير مدخل اسمی 


نشانة زیر مدخل فعلى 


۰ 


# 


غ /06/:اسم. بیست و دومین حرف الفبای فارسی؛ غین 
غائب / 60 95 / 3 غایب 

غائله / 616 95 / > غابله 

غائی /۹51/ تج غابی 


تودرئوی معمولاً طبیعی درون یک کوه 1.۲ برگ بو 


¡ غاریقون / 08710010.-ها /: اسم. هریک از قارچهای 
" تيرة غاریقونها 


" غساریقونها / 0871001005 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


داراییهای دیگران, معمولاً با توسل به‌زور و بسه‌طور . 
اشکار؛ تاراج؛ چسپاول؛ یغما (سربازان ربختند خانه‌هارا . 


غارت کردند ). به همین قیأس : غارت شدن؛ غارت کردن 


غارتگر / 02121227 . -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت پا : 


غارد / 1 /: اسم. وضع يا کیفت غارتگر ` 
ی سم. و صع 


بودن 
غار تی / 021201 /: صفت. غارت شده (اموال غارتی ) 


غارشناسی / 087500851 /: اسم. دانش شناسایی غارهاء . 


راههای دستیابی» ابعاد و ویژگیهای دیگر انها 
غار غار 0510571 / 21 قار-قار 


غارگیلاس / 08181159 , -ها/: اسم. درختچه از تیره : 


به‌شکل خوشه‌های دراز و حاوی ماده‌ای سمّی 
غارماهی / [4277080 . -ها؛ -ان /: اسم. گونه‌ای ماهی 


۱ ریسه‌دار از گروه قارچهاء دارای کلاه به شکل چتری که 
غار /027.-ها/: اسم. ۱. دهلیز» اتاق یا اتاقهای ۱ روی ان پوسته و زیر آن پرده قرار دارد و برحسب رنگ 
- هاگ به چهار گروه سفیدهاگ, سرخ‌هاگ, تیره‌هاگ و 


ارت ها /: اسم. عمل گرفتن و بردن سیاه‌ها گ نقسیم می‌شوند 


غاز / 082 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راسته غازسانان, 
با جثهٌ متوسط. گردن. پا و دم بلند. نوک باریک. که 


: اغلب مهاجرند ۲. /-ها/ هریک از پرندگان شناگر 


پاپرده‌دار از تیره غاز. با جثه‌ای متوسط. پرهایی شبیه 


1 اردک و قو و دارای نر و ماده همشکل که برروی زمین 


آشیانه می‌سازند 


۱ 0 غاز چراندن : [کنایی ] بر اثر بیکاری وقت خود را بیهوده 


تلف کردن ( تو را چه به این کارها بهتر است بروی غاز بچرانی ) 
غسازپا / ۰05208 -هصا/: اسم. گیاه علفی از یره 


َ اسفناجیان. دارای برگهای مثلثی سرنیزه‌ای با دو گوشه 


۱ در پایین» ساقة خوشه‌ها بی‌برگ و درشت و حاوی 
دانه‌های قهوه‌ای براق 

EJ‏ غازپای سفید : گیاه از تیرهٌ اسفناجیان و از گونه‌های 
گلسرخیان. دارای میوه‌های کوچک تخم‌مرغی و ۱ 


کوچک ویژه آبهای شور و شیر ین از زیررده ماهیان ۱ 
استخوانی جدید با دهان دارای حرکت آونگی, که از : 


جانوران کوچک يا گیاهان آبزی تغذیه می‌کند و برخضی 
از گونه‌ها زنده‌زا هستند 


یا گرایش به سکونت کردن در غار ( هنر مردم غارنشین ) 


غازپاء که درازی برگهای بالای آن ده برابر پهنایش و 
بی‌دندانه است 


: غازسانان / 328331 /: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


زیررده نومرغان. شامل قوهاء غازها و مرغابیها. دارای 
نوک پهن, پاهای کوتاه و در برخی گونه‌ها بلند. که در 


بین آنها پرده وجود دارد, با دم معمولاً کوتاه و گوشت 


خوراکی: غازیان 
غارنشین / 08706517 -ها؛ ان /: صفت. دارای ویژگی ` 


غارنشینی / 05۳065101 /: اسم. ۱. زندگی کردن درون ` 
ک ۱ دیرگ کوتاه, گلبرگهای صاف پا دندانه‌دار صورتی. که 


غار ۲. مرحله‌ای از زندگی بشر که در آن مردم درون ۰ 


غارها زندگی می‌کردند 

غارنوردی / 08۳02۷271 /: اسم. عمل یا فرایند رفتن به 
درون غار برای گردش, اکتشاف یا به‌ عنوان ورزش 

غار و غور / 31-0-٩1۲‏ / > قار و قور 

غارها / ۹5715 / 2 برگ بوییان 


غازیان / ۹521۷50 / تچ غازسانان 


: غاسول /اا055.-ها/: اسم. گیاه علفی یک‌ساله یا پایا 


از تيره قرنفلیان, دارای برگهای دوبدو به هم چسبیده. 


۱ در کنار مزرعه‌ها یا جاده‌ها می‌روید. برگ» ساقه و ريشة 
۱ خشک‌شده آن دارای ماده لعابی کف‌کننده در اب است: 


" صابونی 
: غاصب / 08560,-ها؛-ان /: صفت. غصب‌کننده ( می‌گوید 


او غاصب است و در این خانه هیچ حقی ندارد ) 


غاصبانه / 08960506 /: قید. به‌‌صورت غصب کردن 
( خانۀ مرا غاصبانه تصاحب کرده است ) 
غا-غا / a٩3‏ / تچ قا-قا 


برگچه بزرگ و دندانه‌دار که در فاصله‌های آنها 


ساقه و میوه دارای قلایهای کوچک و فراوان 


تصاحب کند و تو از یتتش غافل بودی ) 


کسی یا چیزی خودداری کردن ( یک لحظه که از او غافل شدم. 
افتاد توی حوض ). به همین قياس : غافل بودن 


غافلگیری 


پدرش غافلگیر شد و نتوانست سیگار را پنهان کند ). به همین قیاس: 
غافلگیر کردن 


غافلگیرانه! / firne‏ /: صفت. دارای وضع یا . 
کیفیّت غافلگیری ( عملیات غافلگیرانه برای به دام انداختن ` 
: غبارروبی /00087.1101/: اسم. عمل يا فرایند 
رفت‌وروب جایی, بویژه پاک کردن گرد و غبار آن 
(غبارروبی حرم حضرت رضا) 

غافلگیری / العاع021 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت رویرو : 
دیگری دارد و نمی‌توان آن را به‌دست آورد ( دیگران به 
جوانی و زیبایی او غبطه می‌خوردند ). به همین قياس : 
قرار گرفتن ناگهاتی در وضعی پیش‌بینی نشده ( : 
۱ غبغب / 08000 , -ها /: اسم. برعیتتکی. کو شتی زر 
چانه. که در افراد فربه تقریبا آویزان است 

: غبن / 440۸ /: اسم. زیانی که از دو طرف معامله, براشر 
۱ ناآگاهی یا بی‌توجهی, در معرض آن قرار می‌گیرد؛ مغبونی 
غثیان / 354۷30 /: اسم. [ادبی ] دل‌اشویی؛ قی؛ 
: استفراغ 

: غد / ٩0‏ / 3> قد 

غدار / 020087 /: صفت. [ادبی ] پیمان‌شکن؛ بی‌وفا 
1 ( روزگار غدار ) 

: غدد /00020/:جمم 3 غده 

| غدر /۰0۵0۳-ه۱/:اسم. [ادبی ] پیمان‌شکنی؛ بی‌وفایی 
شیرخوار از سه چهار ماهگی درمی‌آورد. که معمولاً ۱ 
: دو کتفش یک غده درآمده بود به این بزرگی ) ۲. [ زیست‌شناسی ] 
اندام» بافت یا یاخته‌ای که ماده‌ای با ترکیب شیمیایی 
غایب 7 (/: صفت. ۱. /-ها؛ -ان؛ -ين / غیرحاضر 


سارقان ) 
غافلگیرانه ۲: قید. به‌صورت یاباوضع غافلگیری 
( غافلگیرانه حمله کردند و همۀ سارقان به دام افتادند ) 


شدن با رویدادی ناگهانی بر اثر بی‌خبری یا بی‌توجهی 
( تغییر ناگهانی هوا باعث غافلگیری همه شد ) ۲. وضع یا کیفیّت 


غافلگیری ما استفاده کرد و گربخت ) 

غال /981/ د قال 

غالب / 08160 /: صفت. ۱. پیروز؛ مسلط ( تیم غالب ) 
۲ بیشترین بخش چیزی؛ اغلب ( غالب لوقات. غالب مردم ) 
TT‏ تیم تهران بر حریف غالب آمد ) 
غالبا / 9816027 /: قید. بیشتر؛ به طور غالب (غالبامی‌آمد. 
غالبا شیرین بودند ) 

غامض 0987162/1 /: صفت. دارای دشواری از لحاظ 
قابلیّت درک و فهم؛ پیچیده ( مسئلة غامض ) 

غان / 9571 / تج" توس 

غان‌وغون / 3۸-0-٩17‏ /: صوت. صداهایی که کودک 


مقدمه‌ای بر سخن گفتن بعدی است 
غایات /۹551 /:جم 20 غایّت 


( هوشنگ دیروز غایب بود ) ۲. ناپیدا؛ ناپدید ( در یک لحظه از 
0 جلو چشمم غایب شد ) * غائب. به همین قیاس: غایب بودن؛ 
" غایب شدن 

غافث /08165.-ها /: اسم. گیاه پایا از تیره مرکبان, با غایبانه / 08960876 /: صفت. غیابی؛ غیرحضوری (به 
ساقهٌ راست و پوشیده از کرک» پرگها شامل هفت تانه ۰ 
: غایبانه ": قید. به صورت غیابی ؛ غیاباً (غایباه محاکمه و 
برگچه‌های کوچک و نامنظم دیده می‌شود. گلهای زرد 
مایل به نارنجی مجتمع به‌صورت سنبلهٌ دراز در انتهای : 
فرجام؛ بایان ( وقتی بدبختی به غایت خود رسید ) 
غافل / ۰98101 -ها؛ -ان /: صفت. بی‌خبر از رویدادها و ۱ 
بی‌توجه به آنها؛ دستخوش فلت (او می‌خواست مفازه را . 
غایله /03(616, ها /: انم. آشوب؛ بلوا (بانرمش , 
8 غافل شدن : غفلت کردن؛ از توجه و هوشیاری نسبت په : 
" غبار / ٩003‏ »ها /: اسم. ۱. ذره‌های بسیار ریز مواد 
غافلگیر / 95161817 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت بویژه خاک که با جریان هوا باسانی به هر سو رانده 
می‌شود؛ گرد ۲. [مجازی ] آنچه همانند غبار بر چیزی 
آقا غافلگیر شدن: در معرض غافلگیری قرار گرفتن (با دیدن ۱ 
: [2] غبار کیهانی: اجسام صلب ریز با قطر کمتر از یک میلیمتر 


یشان ارادت غایبانه دارم ) 


محکومش کردند ) 


غایت / ۰08۷21 -ها؛ غایات /: اسم. آخرین حد چیزی: 


غایت‌شناسی / 38۷21560851 / 3 فرجام‌شناسی 
غایط 5۷61 / : اسم. [ادبی ] مدفوع؛ وه 


سیاست غابله را خواباند ): غائله 


بنشیند یا آن را بپوشاند ( غبار غم غبار فراموشی ) 


در فضای میان سیاره‌ها 
غبارآلود / 0008781040 /: صفت. دارای غبار یا آلوده په 
آن ( هوای غبارآلود. سروصورت غبارالود ) 


غبطه / 06016 . -ها /: اسم. آرزوی داد شتن جیزی که 


غبطه خوردن 


غده / 00006 -ها؛ غدد /:اسم. ۱. [پزشکی ] تومر ( وسط 


ویژه تولید و ترشح می‌کند ( غد اشکی. غده برونریز ) 


۳ [زیست‌شناسی ] هریک از اندامهای ترشحی گونا گون 
(مانند کیسه‌های شهد در گیاهان) ۴. هر ساختار شبیه ۱ 


غذه ( مانند گره‌های لنفی ) 


۵ غدة اشکی : غده‌ای که در بالای پلک زیرین و درگوشة ٠‏ 


خارجی آن قرار دارد 

غد باز ات غده برونریز 

غدۀ برویر : هریک از غده‌های ریزی که در زیر مخاط 
دوازدهه قرار گرفته‌اند 

غدۀ برونریز: غده‌ای که ترشحات آن پس از عبور از 
مجرایی به‌خارج بدن می‌ریزد ( سانند غده مولد عرق): 
غدغ باز 


سمّی تبدیل شده است 
غده بسته 1 غده درونریز 


پایین گوش قرار دارد 

غده پاراتیروئید : پاراتیروئید 

غده تناسلی ٤1‏ غده جنسی 

ده نیروئید : تیروئید 

غده تیموس : غده‌ای که در ر پشت جنا سینه کودکان قرار 
گرفته و تا غد تور با ادا موی ار 
میانسالی تقریباً از ميان می‌رود 

ده جنسی : اندام تولیدکننده گانه‌ها که در برخی جانداران 
هورمنهایی نیز ترشح می‌کند: غدۀ تناسلی 

غده درقی : تیروئید 


ده درونریز: غده‌ای که هورمن می‌سازد و تمام یا بخشی 


از ترشحات خود را به‌داخل خون می‌ریزد و ماده ترشحی ‏ 
| غر 00۲/1 /: اسم. [گفتاری ] ۱. /-ها / سخنی که به‌نشانةً 
ناخرسندی, معمولاپ‌صورتی نامفهوم یا بدون توجه به 


به وسیلهٌ جریان خون به اندامی می‌رسد و موجب واکنش 
آن می‌شود ( مانند غدهُ تیر وئید ): ده بسته 


غده زیرزبانی: یک زوج غده ترشح‌کننده بزاق که در . 
لا غر زدن : ناخرسندی خود را بازگفتن؛ شکوه کردن ( مرتب 
ده زیرزمینی :بخش متورم و زیرزمیتی ريشه یا سا . 
غرا / 08775 /: صفت. [ادبی ] درخشان (تنها در مورد 
ده صنوبری: جسم کوچک مخروطی در سطح خلفی ‏ 


| قصیده غرا ) 


زير زبان قرار دارد 
گیاهان ( مانند غده‌های زیر زمینی سیب‌زمینی) 


مغز میأنی؛ جسم صنوبری 


غده عرق : هریک از غده‌های پوستی بدن پستانداران که ۱ 


7 ده فوق کلیه : یک زوج ده درونریز که در تمام 
مهره‌داران برروی کلیه‌ها قرار دارد 


در زیر پروستات 
غده گوارشی : هریک از غده‌های موجود در سطح داخلی 
لولهٌ گوارش 


غده لنفاوی : هریک از اجتماعات بافت لنفی که به‌عنوان 
اعضای لنفاوی در طول مسیر مجراهای لنفاوی سازمان 
یافته و شامل یک قسمت قشری و یک قسمت میانی است 
و در تولید پادتتها نقش مهمی دارد: گرهُ لنفی 

غده هیپوفیز : غد؛ بیضی‌شکلی که در استخوان شب‌پره‌ای در 
قاعدهُ مغز قرار دارد و به وسیلهٌ ساقه‌ای به مغز مربوط می‌شود 


غدیر / 02017 / 202 عید غدیر عید 

: غذا /9228.-ها؛ اغذیه /: اسم. ۱. ماده خوراکی؛ 
: خوراک (غذای خرگوش هویج است ) ۲. آنچه به عنوان 
خوراک اصلی(صبحانه, ناهار, شام) و معمولاً 
به صورت ترکیبی از دو یا چند ماده خورده می‌شود 
غدۀ بزاقی : هریک از غده‌های ترشحی برونریز شامل غده ٠‏ 
بناگوشی. زیرفکی و زیرزبانی که در ماران به کیسه‌های 


( تایک ماه غذای ما شده بود نان و پنیر ( 
ها غذای روح : [مجازی] آنچه موجب شادی, لذت یا آرامش 


۰ ا غذا کشیدن : ریختن غذا از دیگ به کاسه, بشقاب یا دیس 
ده بناگوشی : یک زوج غدۀ ترشحی بزاق که در جلو و ا 


برای گذاشتن در سفره ( غذا را کشید توی دیس و آورد گذاشت 
وسط سفره. هرکس غذایش را توی بشقاب خودش کشید ) 


غذائی /۹۵251/ 50 غذایی 

: غذائیت / 1۷۷21 0825 /: اسم. وضع یا کیفیّت غذا بودن. 
: بویژه از لحاظ داشتن ارزش غذایسی (غذائیت گوشت 
خیلی زیاد است ) 

غذاخوری / ۰0828701 -ها /: اسم. جایی معمولاً 
سرپوشیده که برای غذا خوردن در آنجا گردمی‌آیند 
: (مانند کافه» رستوران, اتاق ناهارخوری) 

: غذاخوری":صفت. مربوط یا متعلق به غذا خوردن 
: ( میز غذاخوری ) 

" غذایی / 0225۷1 /: صفت. مربوط يا متعلق به غذا ( مواد 


غذایی, کمک غذایی ): غذائی 


مخاطب گفته می‌شود: غر غر ۲. 1 قر 
غر می‌زد که چراکارها را راه نمی‌اندازید ): غر غرکردن 
سخنرانی و فرایندهای بیانی به کار مسی‌رود) ( نطق غرا 


غرائب /60 79275 3> غرایب 


: غرائز 62 92:5/ ل غرایز 

" غراب / ا0۲3٩‏ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی کوچک 
: و کم‌نوری در آسمان جئوب و مجاور صورت‌فلکی 
ده کوپر: یک زوج غده در لول ادراری پستانداران نر ۰ خوشه. که شامل چهار ستاره درخشان از ستاره‌های قدر 
| سوم است ۲ /-ها /کلاغ سیاه > کلاغ 

: غرابت /0875020.-ها/: اسم. [ادبی ] ۱. شگفتی ( کارش 
برلیم غرلبت داشت ) ۲. [ نامتداول ] بیگانگی 


۱ ( روشتفکر غربزده ) 


غرابی / :90:5 / 0 استخوان غرابی, استخوان 


غرابیه / ۰00150176 -ها /: اسم. گونه‌ای شیرینی نرم و 
کردن با سلطهٌ سیاسی با ارزشهای اجتماعی باخترزمین. - 
به همین قیاس : غرب‌ستیز 

٠‏ غرب‌گرایی / 48708013 /: اسم. هواداری یا پیروی از 
شیوهٌ زندگی, ارزشهای فرهنگی یا بینشهای سیاسی 
| رایج در باخترزمین. به همین قیاس : غربگرا 


نرد که از شکرء روغن و آرد بادام می‌سازند 

غرامات / 0275۳81 /:جمم 1> غرامت 

غرامت / 08150121 ۰ -ها؛ غرامات /: اسم. مالی که 
به‌عتوان خسارت دریافت یا پرداخت می‌شود؛ تاوان 
غرامت‌نامه / 275۳0208006 / 3 تاوان‌نامه 


غران ‏ / 001780 /: صفت. دارای عادت یا توانایی غریدن ` 
۰ محور قرار دادن باختر زمین, یا فرهنگ و ارزشهای رایج 
| درآن. به همین قیاس: غرب‌محور 

: غربی / 08101 /: صفت. ۱. /-ها؛ ان / مربوط. منسوب یا 
: متعلق به غرب (مدهای غربی. موسیقی غربی ) ۲. واقع در 
: غرب ( در غربی, کشورهای غربی )* باختری 

که خورشید در ان غروب می‌کند ۲. سمت چپ شخصی : غربیل /927011/ 1> غربال 
که رو به شمال ایستاده است ۳. سرزمینهای واقع در ۱ 
غرب: الف) [مجازی ] نام عمومی سرزمینهای اروپایی و : 
امریکایی؛ باخترزمین؛ مغرب‌زمین ب) رب ایران : 
| غرس /0279/: اسم. [ادبی] عمل یا فرایند کاشتن 
از کرهٌ زمین که در سمت غرب نصف‌النهار گرینویچ : 
در تهران غرس شد ) 

غرش »٩0۲۲۴5/‏ -ها/: اسم. عمل یا فرایند غریدن 
(غوش تندره غزنش شیر ) 

غرض / ۰098722 ها /: اسم. ۱. انگیزه, خواست یا نیّت 
غربال / ۰087051 -ها /: اسم. وسیله‌ای با یک سطح پنهانی ( او از این کار غرض داشت. غرض من این است که شاید بتوانم 
مشبک یا سوراخ‌سوراخ برای جدا کردن اجزای ریز و 


( شیر غران» موچ غران ) 

غران " : قید. درحال غریدن ( سیل غران و خروشان پیش می‌تاخت ) 
غرایب / 027260 /:جمع 21" غریب : غرائب 

غرایز TI g+:/ qarayez/‏ غربزه : غرائز 

غرب / 0870 /: اسم. ۱. یکی از چهار جهت اصلی؛ جهتی 


(کردستان, همدان, کرمانشاهان) ج) [جغرافیا ] آن بخش 


غربا / 40۲53 /: جنع > غریبه 
غرباً / 987020 /: قید. از سوی غرب (غربا محدود است 


به رود کرخه ) 


درشت یک جسم؛ الکی با سوراخهای درشت‌تر: غربیل 


a‏ غربال ارائستن : [ریاضی ] روشی برای به‌دست آوردن 


عددهای اول از میان عددهای طبیعی 


اعضای نامناسب یک مجموعه ( در عرض یک هفته افراد غربال 
شدند و در کلاس فقط ۱۲ نفر ماندند ). به همین قياس : 
غربال کردن 


غربالی / :9۵:08 / > استخوان پُرویژنی, استخوان 
غربت / 00۳021 /: اسم. ۱. جای دور از زادگاه شخص 
۲ غریبی 

غربتی / ۰00۲081 ها /: صفت. [گفتاری. تعریض ] 
غریب؛ غریبه 

غعربزدگی / 987022068 /: اسم. وضع یا کیفیّت 


غریزده شدن 


غرب‌ستیزی / 0270501121 /: اسم. عمل يا فرایند مبارزه 


غرب‌محوری / 9870۳000۷7271 /: اسم. وضع يا کیفیّت 


غربیل‌بند / 9270110200 / نت غربال‌بند 
غربیلک / 08701126 ها /: اسم. اسیاب چرخ مانندی 
در خودرو, برای هدایت جهت حرکت ان؛ غربیلک فرمان 


درخت یا درختچه (به مناسبت روز درختکاری هزاران نهال 


کمکی بکنم ) ۲. /اغراض / [ مجازی ] دشمنی ( او نسبت به من 


: غرض دارد ) 

: غر ضض آلود / ل۲۵21 /: صفت. همراه با انگیزه یا 

خواستی پنهانی و معمولا ناروا (کسی به این حرفهای 

ا غربال شدن: ۱. جدا شدن اجزای ریز و درشت یک جسم ۱ 
به‌وسیلهٌ غربال ۲ [مجازی] کار گذاشته شدن یا رفتی ! 

و بی‌طرفی به‌خاطر دشمنی با کسی یا هواداری از 

دیگری (اوبه غرض‌ورزی متهم شد ) 

: غر غر 0079071 20" غر 

غربال‌بند / ۰0070510200 -ها: -ان /: اسم. ۱.کسی که قا غر غرکردن لا غر زدن؛ غر 

کارش ساختن غربال است ۲. [ مجازی ] کولی * غربیل‌بند . 

| یا گرایش به غر زدن: قرقرو 

: غرغره / 08۲0576 ,0670676 /: اسم. ۱. شستشوی دهان 

و حلق با گرداندن آب یا مایع شستشو در آن, به کمک 

: مساهیچه‌های حسلق ( شبها پیش از خواب غرغره کنید ) 

۲ محلولی که برای این شستشو به کار می‌رود ( برایتان 

غرغره هم نوشتهام ) 

۵ غرغره کردن : ۱. عمل شستن دهان و گلو ( غرغره می‌کرد ) 

غربزده / 08702206 -ها؛ گان /: صفت. دستخوش ` 


غرض الود توجه نمی‌کند ) 
غرض‌ورزی / ۰087227۷2721 -ها /: اسم. دوری از اتصاف 


غرغرو / 0۲۷ .0۲٩‏ ها /: صفت. [گفتاری ] دارای عادت 


۲ [مجازی ] سخنی را به‌صورت نامفهوم يا بدون توجه به 
معني آن تکرار کردن ( وقت و بیوقت لفت انگلیسی غرغره می‌کرد ) 


غرفه / ۰00۲/6 -ه۱/: اسم. هریک از باجه‌هاء دکه‌هاء 
میزهاءاتاقکهاءاتاقها یا سالنهای یک نمایشگاه که به 
عرضه کالا با کالاهای ویبژه‌ای اختصاص دارد 
( غرفة کتاب. غرفة صنایع دستی. غرفة محصولات آلمان ) 

غرق / 31٩‏ /:صفت. ۱. فرو رفته درون سیالی به‌صورتی 


کشتی ) ۲. [مجازی ] سخت آلوده به چیزی ( خانه غرق در 
کثافت بود. لباسش غرق خون بود ) ۳. [ مجازی] درگیر یا 
گرفتار چیزی (غرق کار غرق مشکلات ) ۴. [ مجازی ] 
دستخوش اثر شدید چیزی ( غرق لذت. غرق اندوه ) 


۲ [مجازی] سخت در معرض چیزی قرار گرفتن. 
به همین قیاس: غرق کودن ‏ _ ۱ 
غرقاب / 927080 /: اسم. توده آب با نقطه‌ای از بستر آن. 


غرق شدن وجود دارد 


زمین یا بالا آمدن آب دریا یا دریاچه, در آب فرو رفته است 
غرقه 02۲061 /: صفت. غرق‌شده 

غرمبیدن / 0۵۲۵۳001120 / > غرنبیدن 

غرنبیدن / goronbidan, goromb1d2٣‏ /: مصدر. لازم. 
//غرنبیدی؛ می‌غرنبی؛ بغرنب // مانند رعد یا بمب صدا 


کردن: گرنبیدن؛ گرمبیدن؛ غرمبیدن 


یافتن یک فرایند ( غروب عمر غروب جوانی ) 


[قا غروب شدن : فرا رسیدن هنگام غروب ( عجله‌کن غروب شد ) : 

غروب کردن :ناپدید شدن جرم آسمانی در افق ( ماه در پشت : 
بغر (غرّش‌کن)// پدید آوردن صدای بم و بسیار بلند 
: (مانند صدای شیر, شلیک توپ یا رعد )؛ غزش کردن 


درختها غروب کرد ) 
غروب ": قید. در هنگام غروب ( غروب بیا پولت را بگیر ) 
غرور / 00۲0۲ ,011۳1۲ /: اسم. ۱. احساس سربلندی. 


یا معقولی که شخص برای خود قایل است (به غرورش 
برمی‌خورد. غرورم را زبرپا گذاشتم ) ۳. [ مجازی ] خودبیتی؛ 


خودپسندی ( غرور برش داشته بود و دیگر خدا را بنده نبود ) 


دستاوردهای ملت خویش 
غرورآفرین 00۳-1 ru r1”,‏ -هiا؛‏ -ان /: 
صفت. دارای ویژگی پا توانایی یدید آوردن احساس 
غرور ( مبارزه غرورآفرین جوانان ابران ) 


: غرورآمیز /-00۳9۲ ۲3Z,‏ /: صفت. آمیخته با 
: همراه پا غرور ( لحن غرورآمیز ) 

غرورانگیز /-0010۲ U82,‏ /: صفت. دارای 
| وضع یا کیفیّتی که موجب برانگیختن غرور شود 
فت. ۱. فرو ( پیروزی غرورانگیز ) 

که قادر به بیرون امدن از ان نیست؛ مغروق (غرق شدن : غرولند /00۳-0-1000.-ها/: اسم. [گفتاری] سخنان 
| شکایت‌آمیز و حاکی از ناخرسندی که به‌صورتی نامفهوم 
در زیر لب و بدون داشتن مخاطبی معیّن گفته می‌شود 
( چرااین‌قدر غرولند می‌کنی؟ من غرولند نکردم. بلکه گفتم پولت را 
دور نریز ). به همین قیاس : غرولند شنیدن؛ غرولندکردن 
لقا غرق شدن: . در سیالی فرو رفتن و ببرون نیامدن ۱ 


غره 17 /: صفت. پشتگرم؛ امیدوار یا مفرور به 


" چیزی ( او به دایی‌جان تیمسارش غره بود و نمی‌دانست دهاتیها 
تیمسارحالیشان نمی‌شود) | 

" غره / 0۲۲۴ /: اسم. ۱. ماه نو ۲. آغاز ماه قمری 

که به خاطر کشیده شدن آب به سوی پایین, احتمال غریب / ۵۲1 /: صفت. ۰۱ /غرایب / موجب شگفتی؛ 
شگفت‌انگیز (رفتارش غریب بود و توجه را جلب می‌کرد ) 
غرقدره 7 /: اسم. دره‌ای که براثر فرونشستن 
غریب‌گز / 081[0882.-ها/:اسم. نوعی کنه, که نیش آن 
: موجب تب و بیماری در افراد غیر بومی می‌شود 
غریبگی / اع۵۲٩‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت غریبه بودن 
: غریب‌نوازی / ۰0271072۷221 -ها /: اسم. پذیرایی از 
| غریبان و مهربانی نسبت به آنان. به همین قیاس : غریب‌نواز 
: غریبه / 081106 ها /: صفت. ۱. ناشناس؛ بسیگانه ( ادم 
غروب" / ٩0۲0‏ ,010700 /: اسم. ۰۱ /-ها / پایان روز از : 


۲ -آن / ناشناس؛ ناآشنا ( توی آن شهر غریب وبی‌کس بود ) 


غریبه رابه خانه راه نده ) ۲. /غربا / غریب؛ غیربومی ( در آنجا 


غریبه بود و کسی را نمی‌شناخت ) 
شدن هوا؛ شامگاه ( غروب که می‌شد چراغ را روشن می‌کرد ) 
۲ فرایند پنهان شدن جرمهای اسمانی در افق ( غروب ماه ۱ 
ساعت یازده شب بود ) ۳. [ مجازی ] وضع یا کیفیّت پایان : 


غریبی / 087101 /: سم. وضع یا کیفیّت غریب بودن 

لقا غریبی کردن : ۱ براثر بیگانگی یا ناآشنایی دلتنگ و آزرده 
شدن یا اظهار دلتنگی کردن ۲ براثر ناآشنایی با محیط یا 
حاضران احساس ناراحتی کردن و در گفتگو یا فعالیتهای 
آنان شریک نشدن 

غریدن / 00۲11080 /: مصدر. لازم. //غرّیدی؛ می‌غری؛ 


88 صفت فاعلی: غزنده / صفت مفعولی: ريده / مصدر مفی: 
برتری یا شادی که براثر دست یافتن به چیزی پدید ؛ 
می‌اید ( غرور جوانی. غرور پیروزی ) ۲. احترام و ارزش برحق : 
: یا انگیزه‌ای طبیعی یا ورائتی ۲. گرایش بیشتر وراشتی و 
وا عبر فال یل ات ورای خا دادن 
غیرارادی به شرایط محیط ۳ عامل طبیعی و وراشتی 
ك غرور ملی : احساس احترام و سربلندی نسبت به توانایبها و ۱ 
غریزی" / 085121 /:صنت. مربوط یا منسوب په غریزه 
: (عمل غربزی ) 

غریزی": قید. ازروی غریزه؛ برحسب غریزه ( او غریزی 
عمل می‌کرد ) 


غریزه 08۳1261 -ها؛ غرایز /: اسم. ۱. توانایی. قابلیت 


رفتارهای غیرارادی پا تااگاه 


غریق / ٩3۲1٩‏ /: صفت. ۱. غرق‌شده ۲. سخت در معرض ¦ 


چیزی قرار گرفته ( غریق رحمت ) 

غریو / 3۲1۷ /: اسم. صدای غرش؛ صدای بم و گنگ 

بسیار بلند ( غریو تماشاگران. غریو رودخانه. غریو هواییما ) 

غزا / 0823 /: اسم. [ادبی ] جنگ با کافران برای مسلمان 

کردن آنان 

غزال /4281.-ها؛-ان /:سم. آهو 

غزل / ۹2221 ,-ها؛ غزلیّات /: اسم. ۱. شعری معمولا در 

۷ بیت. همه در یک وزن و قافیه ۲. شعر عاشقانه 

لا غزل خداحافظی را خواندن: [کنایی] یکباره رفتن یا 
مردن ( شریفی هم غزل خداحافظی را خواند ) 


غزلسرا / 082215212 -ها؛ -یان /: صفت. سرايندة غزل : 
: 27 غشای سژوزی: غشای ظریفی که با یاخته‌های میاتپوش 


( شاعر غزلسرا ). به همین قیاس : غزلسرایی 
غزليات 0222117۷5817 /:جمع نج غزل 


غزنوی / 022702۷1 /: صفت. مربوط يا منسوب به غزنه 0 
: غشائی /1 e53‏ / 1 غشایی 

: " غشایی /6655(1/: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به غشا 
غزوه / ۰022۷76 -ها؛ غرّوات /: اسم. هریک از جنگهای . 


(غزنین) در افغانستان 
غزوات /4424۷3 /:جع ل غزوه 


پیامبر اسلام با کافران 
غژ غژ / 62062 /: صوت. صدای ناشی از چرخیدن 


متوالی چیزی به گرد محورخود ( مانند چرخدنده با ۱ 


لولا): قز قز 


نواحی مرتفع مجاور آن, به‌رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه. موی 


و مو,گوشت و شیر آن مورد استفاده است: یاک 


غسل می‌دهد؛ مر ده‌شو 

غسالخانه / 029581506 -ها /: اسم. بستایی معمولا 
سرپوشیده در گورستان, که در آن مردگان را شستشو و 
غسل می‌دهند؛ مرده‌شوخانه 


معیّن» برای پاکی و نزدیکی به خدا 


لا غسل اریماسی: غسل به صورت فرو بردن همه بدن در آب ‏ 

غسل ترتیبی : غسل به صورت شستن بدن با ریختن آب ۰ 
غصبی / ا48 /: صفت. غصب شده ( مال غصبی ) 
: غصه /00596.-ها /: اسم. أندوه؛ غم 


نخست به سر و گردن» سپس به نیم راست بدن و سرانجام 


۳ 
به یمه چپ آن 


غسل تعمید: غسل به صورت فرو بردن شخص در آب یا 


ميان اهل دین, که بویژه در دين مسیح معمول است 


ك غسل دادن : انجام دادن عمل سل برای ک (تااورا ۱ 


غسل بدهند. پفیه تر تیب قبرش را دادند ) 


غسل کردن : انجام دادن عمل غسل به‌وسیلهٌ خود شخص ` 


برای پاک شدن از آلودگی یا گناه ( غسل کرد و آمادط روزه 
گرفتن شد ) 


۱ غش / ٩۵5‏ /: اسم. ۱. توقف موقت هشیاری براثر هیجان: 
لقا غش کردن:به‌طور موقت و ناگهانی هشیاری خود را 


از دست دادن 


۱ غش / 428 ,85 /: سم. ۱. عمل یا فرایند آمیختن چیزی 
۱ کم‌ارزش در چسیزی پرارزش, برای فریب دیگران 
: ۲.ناخالصی 

: آقا غش داشتن: داشتن ناخالصی 

شا / 853 /: اسم. ۱. /-ها/ پوسته بسیار تازک 


۲ [کالبدشناسی ] شامه 


پوشیده شده است و حفره‌هایی را که با هوای خارج مربوط 
نیستند فرش می‌کند 


( بافت غشابی ) ۲. [گیاه‌شناسی ] نازک» شفاف و معمولاً 


خمپذیر ۲ شبیه پوست * غشانی 

۱ غش غش / 45٩35‏ /: صوت. [گفتاری ] قاه قاه 

" غشگیر /25817.-ها/: اسم. اسیابی به‌صورت دو 
| صفح عمود بر هم. از جنس چوب. فلز یا پلاستیک. 
غزگاو / 42285۷ /: اسم. گاو درشت‌هیکل بومی تبت و ۱ 
: حالت قایم نگهدارد: فرازه؛ کتابگیر 
پشت کوتاه و موی سینه. پا و دم بلند و مجعد. نوع اهلی شده 
با رنگ متفاوت و جثۀ کوچکتر برای بارکشی به کار می‌رود : 
* یاگریهُ شدید و طولانی 


غسال / 025551 . -ها؛ -ان /: اسم. کسی که مردگان را ۱ 8 غش‌وریسه رفتن : دچار حالت غش و ریسه شدن ( داشتند 


برای قرار دادن در کنار ردیقی از کتابهاء تا آنها را به 


غش‌وریسه /025-0-7156/: اسم. [گفتاری ] وضع يا 
حالت به خود بیحیدن و تکان خوردن پیاپی براثر خنده 


۷ mm 


از تماشای سر و وضع من غش‌وریسه می‌رفتند ) 


۱ غشی / 4851 . -ها/: صفت. [گفتاری ] دارای سیماری 
صرع؛ صرعی؛ مصروع ( معلوم شد داماد غشی است ) 

۱ ۱ : غصب / 8ه /: سم. عمل یا فرایند تصاحب کردن مال 
غسل /0051.-ها/: اسم. عمل شستشو با اب با ایینی ۱ دیگری بدون رضای او. به همین قیاس: غصب شدن؛ 


٠‏ غصب‌کردن 


غصباً 7 /:قید. به‌طور غصب؛ غاصبانه ( غصباانجا 
را مالک شده است ) 


لقا غصه خوردن : دستخوش آندوه بودن ( به‌خاطر پسرش 
پاشیدن أب مقدس بر او با آیینی ویژه» برای پذیرش او در : 


خیلی غصه می‌خورد ) 

غصه دادن : دستخوش اندوه کردن ( خیلی پدر و مادرش را 
غصه داد ) 

غصه داشتن : ۱. اندوهگین بودن ( قدر یک کوه غصه دارم ) 


۲. موجب اندوه بودن ( اخر این هم غصه دارد؟ ) 


غصهُ کسی شدن : غمگین شدن او ( وقتی خبر ناخوشی‌اش را : 


شنیدم خیلی غصه‌ام شد ) 


غصهدار / 085643۲ /: صفت. اندوهگین؛ غمگین ۰ 
۰ غلامانه / 001270806 /: اسم. پولی که به‌عنوان انعام به 
خدمتکار یا کارگر حجره می دهند؛ انعام؛ شاگر دانه 

: غلام‌بچه / 00157002666 . -ها؛ گان /: اسم. [قدیمی ] 
۵ غضب کردن : خشمگین شدن؛ خشم گرفتن ( دیروز رییس ۱ 
۱ کودکان را برعهده داشت؛ خانه‌شا گرد 


( داستانش خیلی غصه‌دار بود. وقستی شنید غصه‌دار شد ). 
به همین قیاس : غصه‌دار بودن؛ غصه‌دار شدن؛ غصه‌دار کردن 
غضب / 02220.-ها /: اسم. خشم 


به حسینی غضب کرد ) 


غضب‌آلود / 022202104 /: صفت. خش مآلود (نگاه ˆ 
: ایوانی در جلو ساختمان که در یا پنجره اتاقها بهآن 
غضبناک / 02220086 / : صفت. خشمنا ک ( بالحن غضبناک ! 
غلامی / 4018۳01 /: اسم. وضع یا کیفیّت غلام بودن؛ 
۱ پردگی ( یوسف را در مصر به غلامی فروختند ) 

: لا غلامی کسی را کردن : مانند پرده به او خدمت کردن (اگر 


غضب الود ) 


پرسید ) 

غضروف /007۳08.-ها /: اسم. نوعی بافت پیوندی 
کبود. شفاف و جامد شبیه بافت استخوانی» ولی نرمتر از 
ان که غالبا منشا بافت استخوانی است 

غضروفی /00770111/: صفت. ۱. از جنس غضروف 
۲ دارای شکل غضروف 

غفران / 901750 /: اسم. [ادیی ] امرزش 


غافل بودن ( غفلت موجب پشیمانی است ) 


2 غفلت کردن : غافل شدن ( اگر غفلت می‌کردم. از دستم رفته بود ) ۱ 
۱ ك غلت خوردن : غلتیدن 

۱ غلتان / ۵13۸ /: صفت. دارای خاصیت یا توانایی 
۱ غلتیدن ( دانه‌های غلتان ): غلطان 

غل /۰001.-ها /: اسم. [ قدیمی ] بندی آهنین که در گردن ۱ 
و دست و پای زندانیان می‌بستند (عکس. میرزارضارابا | 
: به همین قیاس : غلتاندنی 


غلا / 9215 /: اسم. [ادبی ] گرانی بر اثر کمیابی کالا ۱ 188 صفت فاعلی: غلتاننده / صفت منعولی: غلتانده / مصدر منفي: 


غفلتاً / مماحاگهو ,هاهاگمه /: قید. نا گهانی؛ غافلگیرانه 
( غفلتاً دوید وسط خیابان. غفلتاأًپايم لفزید ) 
غفیله / 70016۷16 > نماز غفیله. نماز 


غل و زنجیر نشان می‌دهد ) 


بویژه خواربار 
غلات /9۵1151 /:جمع > غله 
غلاف /08181.-ها /: اسم. ۱. پوشش با جلد تیغة 


۳. [گیاه‌شناسی ] نیام ۴. [گیاه‌شناسی ] پوشینه 
8 غلاف شوان : [زیست‌شناسی ] غشای نازک مارپیچی 
تارهای عصبی 


لك غلاف کردن : ۱. در غلاف فرو بردن ( شمشیرش را غلاف کرد ) 


۲ [کنایی ] پراثر ترسیدن, از پرخاش و تهدید دست کشیدن 
( وقتی فهمید طرف ارتشی است. فوری غلاف کرد ) 
غلافداران / 0215115720 / ت نیامداران 
غلافی / 021511 /: صفت. ۱. به‌شکل غلاف ۲. دارای غلاف 
غلام / 001570 -ها: ان /: اسم. ۱. برده ۲. [قدیمی ] 
خدمتکار؛ نوکر 


و زیر فرمان دیگری است و از خود هیچ اختیاری ندارد 
غلام خانه‌زاد: برده یا نوکری که در خانهٌ کارفرمایش 


به‌دنیا آمده و بزرگ شده است 


پسرکی که به‌صورت خدمتکار خانگی, بویژه نگهداری 


غلام‌گردش / 001510822۳065 ۰ -ها /: اسم. [قدیمی ] 


باز می‌شد 


این کار درست بشود غلامی تان را می‌کنم ) 


۱ غلبه /021806/: اسم. ۱. چسیرگی (غلبه داشتن ) 
: ۲. پیروزی (غلبه کردن ) 

: © غلبه داشتن: چیره بودن ( رنگ قرمز غلبه داشت ) 

غفلت / 021121 ,00112 . -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت ٠‏ 


غلبه کردن / یافتن : ۱. پیروز شدن ( تیم ما غلبه کرد ) ۲. چیره 
شدن ( آب غلبه کرد و اسب رابرد ) 


غلت /0211/: اسم. عمل یا فرایند غلتیدن: غلط 


غلتاندن / 8112007 /: مصدر. متعدی. // غلتاندی؛ 
می‌غلتانی؛ بغلتان // به غلتیدن واداشتن: غلطاندن. 


نغلتاندن 


" غلتک / 921/81.-ها/: اسم. ۱. دستگاهی شامل یک یا 
چند استوانه که با غلتیدن بر روی سطحی آن را هموار 
ابزارهای برنده ( مانند شمشیر. خنجر, کارد)؛ نیام : می‌کند. شکل می‌دهد یا می‌فشارد؛ توّرد ۲ دستگاه یا 
۲ پوسته یا پوشش بیرونی ساختارهای باریک و دراز : 
غلتکی / 9۵11261 /: صنت. ۱ به‌شکل غلتک ۲ دارای 
: غلت و واغلت /921-0-۷20211 /: اسم. [گفتاری ] عمل 


اسباب مشابهی برای حرکت دادن چیزی « غلطک 


یا فرایند غلتیدن در جهتهای مختلف: غلط و واغلط. 


به همین قیاس: غلت و واغلت زدن 

فلتیدن / 0010020 /: مسصدر. لازم. // غلتیدی؛ 
: می‌غلتی؛پغلت //۱ حرکت کردن چیزی گرد یا 
0 استوانه‌ای بر روی یک سطح ۲ حرکت کردن به‌آن 
: صورت * غلطیدن. به همین قیاس : غلتیدنی 

8 صفت فاعلی: غلتنده / صفت مفعولی: غسلتیده / مصدر منفي: 
2 غلام حلقه به گوش: [مجازی ] کسی که یکسره در خدمت ۰ د 


تغلتیدن 


غلط ۲ / 08121 -ها /: سم. ۱. عمل یا رفتار ناسازگار 


با قانون, قاعده یا معیار درست ( حرفت غلط است. فکر من : 
غلط بود ) ۲. /اغلاط / محصول یا پیامد آن ( دیکتداش ٠‏ 


غلط داشت ) 
لقا غلط کردن : کار ناروا کردن (گونه‌ای دشنام) ( غلط می‌کند 


پشت سر تو حرف می‌زند. غلط می‌کنی تمیایی ) 


غلط : صفت. ناسازگار با قانون. قاعده پا معیار درست ¦ 


( کار غلط. فکر غلط ) 

غلط 702111 :> غلت 

غلطان 7 021120 / > غلتان 

غلط‌انداز / 02121271082 /: صفت. دارای ظاهری زیباء 
فریبنده و غیر وأقعی ( قبافه‌اش خیلی غلطانداز بود ) 
غلطاندن / ھلم ااه / 3 غلتاندن 


غلط غلوط /00[04- بادالنا0اه0۵1/: صفت. [گفتاری ] : 
پر از غلط؛ دارای غلط بسیار ( یک صفحه مطلب غلط غلوط : 


نوشته و آورده که چایش بکنیم ) 
غلطک ۲0۵11217 :> غلتک 


غلطکي / 2112 / د غلتکی 


کردن غلطهای یک نوشته و نوشتن انها به‌صورت درست 


( دیکته‌اش را غلط گیری کردم ) ۲. عمل اصلاح غلطهای . 


حروفچینی (این چند صفحه را هم غلط گیری یکن: بفرست 
چابخانه ) * تصحیح 


غلطنامه / 0218105716 ها /: اسم. نوشته‌ای که در . 


آن غلطهای چاپی کتاب پا مقاله‌ای یادآوری و تصحیح 
شده است 

غلط و واغلط / 0-۷50211-][0۵ / نع غلت و واغلت 
غلطیدن / 0210027 / 1 غلتبدن 

غلظت 1612211 /: لسم. .١‏ وضع يا کیفیّت غلیظ بودن 
۲ نسبت مقدار جسم حل شده به حجم يا مقدار حلال 
مورد استفاده: الف) مقدار وزن جسم حل شده در صد گرم 


حلال؛ درصد ب) نسبت بین وزن جسم حل شده به‌وزن : 


محلول؛ عیار ج) تعداد ملکول‌گرمهای جسم حل شده در 
یک لیتر محلول؛ غلظت ملکولی؛ غلظت مولی 
غلظت‌سنج / [00122152۳ . ها /: اسم. وسیلةً سنجش 
چگالی. وزن مخصوص. یا دیگر ویژگیهای مایعات 
عغلظت‌یابی / 061220۷591 / 1 عیارسنجی-۲ 
غلغلک / 06106121 / نع قلقلک 

غلغلکی / ۹61061211 / 1> قلقلکی 

غل غل / 01001 / د قل قل 

غلغله / ٥1ا0‏ /: اسم. ۱. ازدحام همراه با همهمه 


(سروصدای فراوان و نامفهوم) ( خیابانها غلنله بود مگر . 


می‌شد راه رفت ) ۲. سروصدای زیاد و نامفهوم که معمولا با 


شادی. خنده» آواز یا گفتگو ی دوستانه همراه است ( توی ۱ 


سالن غلغله بود و صدا تا سر کوچه می‌رفت ). به همین قیاس: 
غلغله بودن؛ غلغله شدن؛ غلغله کردن 
غلفتی /0616111/: صفت. ۱. غلاف‌مانند ۲. قلابی # . 


: قلفد 
۱ ك غلفتی حرف زدن : [مجازی ] دروغ گفتن 


غلفتی زدن : [مجازی ] کلک زدن؛ فریب دادن 
غلفنی‌کردن : [مجازی ] کاری را سرسری و قلابی انجام 
دادن 

غلفتی کندن : به‌صورت بکیارچه و کامل کندن و بیرون 


اوردن ( پوستش را غلفتی کند ) 


" غلو / 0010۷.-ها/: اسم. زیاده‌روی در معرفی چیزی یا 
: گزارش رویدادی, بویژه در تایید و ستایش ان 


لعا غلو شدن: زیاده‌روی شدن؛ مبالفه شدن ( در مورد هواداران 
ان شخص غلو شده بود ). به همین قياس : غلو کردن 

غل‌وغش / 005- ,09211-0-025/: اسم. نادرستی و فریب 

) غلوغش در کار مانیست ) 

غله / 92116 ,-ها؛ غلات /: اسم. تام عمومی دانه‌های 


ِ گیاهی یره گندمیان ( مانند گندم جو برنج» ارزن. 
غلط گیری / ۲ أعاه‌اه /: اسم. ۱. عمل با فرایند معلوم . 


ذرت ) 
غلیان / 0212757 /: اسم. [ادبی] عمل با فرایند 
جوشیدن؛ جوش ( غلیان آب. غلیان احساسات ) 


: ا غلیان کردن: جوشیدن؛ به‌جوش آمدن (باز احساساتش 


غلیان کرد ) 
غلیان / 7۹۵1۷20 ن قلیان 


: غلیظ / 02112 /: صفت. ۱. دارای غلظت ل:> غلظت-۲ 


( چای غلیظ. رنگ غلیظ. سوپ غلیظ ) ۲. دارای شدت یا تأکید 
( فحش غلیظ. لهجة غلیظ ) 

غلیواج / ز11۷3 / ل زغن 

غلیواژ / 9۵11۷52 / ل زغن 


غم / ۰02۳ -ها/: سم اندوه؛ غصه 


لقا غم خوردن : دستخوش اندوه بودن ( غم نخور. درست می‌شود ) 
غم کسی را خوردن : ۱ به‌خاطر او اندوهگین بودن 


( غم دوستش را می خورد ) ۲. در انديشة کاستن از رنج و اندوه 


او بودن ( غم کسی را بخور که غم تو را بخورد ) 


: غماز / 02101182 -ها؛-ان /:صفت. [ادبی ] سخن‌چین 


غمافزا / 44۳423 /: صفت. موجب افزايش غم 
( محیط غم‌افزا ) 

غمآلود / 0۵17181040 /: صفت. همراه با غم ( داستان غم‌الود. 
نگاه غم آلود ) 

غم‌انگیز / 0811۵08212 /: صفت. موجب پیدایش غم 
( آهنگ غم‌انگیز ) 

غمباد / 020020 /: اسم. گواتر 

غمیرک / 020027916 / 1> قنبرک 

غم‌پرور / 0۵1708۳۷۵۲ /: صفت. هميشه غمگین 


غمخانه / 02705516 -ها /: اسم. جایی که موجب غم و 
ناشادی است؛ غمکده 
غمخوار / 021087 -ها؛ ان /: صفت. ۱. شریک غم 


غمخوار مردم 34 دراند یه زندگی و اسایش کسی 
( همیشه غمخوار مادر بود ). به همین قياس : غمخواری 


غمدیده / 08710106 -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش غم 
( دل غمدیده ) 


غمز / ۰٩4۳Z‏ -ها /: اسم. [ادبی ] سخن‌چینی 


غمزدا / 02002605 /: صفت. از میان‌برنده غم ( موسیقی . 


شاد و غمزدا ) 


غمزده / ۰0۵۳02۵06 -ها؛ -گان /: صفت. غمگین 


ر قیافۀ غمزده ) 

غمزه / ۰021026 -ها /: اسم. ۱. حبرکتهایی به‌وسيلة 
چشم» ابرو و دیگر اعضای صورت زن, برای برانگیختن 
توجه و علاقهٌ جنسی مردان ۲. ناز 

غمکده / 02۳06206.-ها /: اسم. [ادبی ] غمخانه 
غمگسار / 02۳01:0581 . -ها؛ ان /: صتت. غمخوار. 
به همین قیاس : غمگساری 


داستان غمگین ) 
غمگینی / 9۵102101 /: اسم. وضع یا کیفیّت غمگین بودن 


غمناک 081۳00561 /: صفت. غم آلود؛ غمگین ` 
۱ تغذیه می‌کنند ( مانند مرخ غوّاص ) 

" غواصی / 08۷۷85۱ /: اسم. عمل یا فرایند شنا کردن در 
" زیسر آب (برای به‌دست آوردن مروارید غواصی می‌کردند ). 
به همین قیاس : غواصی‌کردن 

: غوچ /906 > قوچ 


( صدای غمناک ) 

غمنامه / 081008106 ها /: اسم. ۱. نوشته‌ای که در آن 

رنجها یا غمها شرح داده شده است ۲ نراژدی 

غمین / 02۳010 /: صفت. [ادبی ] غمگین 

غنا / 9205 /: اسم. [ادبی ] توانگری؛ ثروتمندی؛ دارایی 

غنا / 0608 /: اسم. [فقه ] ۱. اواز خوش ۲. ساز و اواز 

غنائم 6۳ 79۵08 3 غنایم 

غنائی / 706081 لت" غنایی 

غنایم / 02086۳ /:جمع لت" غنیمت : غنائم 

غنايی / 0605 /: صفت. [ادبی ] ۱. مربوط به غنا 

۴. مناسب برای آواز؛ آوازی ( شعر غنایی ) « غنائی 

غنج / ز۵7 /: اسم. پیج و تاب 

ا غنج زدن دل :به پیچ و تاب افتادن آن ( دلم برای یک لیوان آب 
خنک غنج می‌زد ) 


غنچه / ۰00866 -ها /: اسم. توده فشرده گلبرگهای گل ۰ 
درون کاسبرگ که با باز شدن کاسبرگها (شکفتن) . 


نمایان می‌شود 


ك غنچه دادن /کردن : به‌وجود آوردن غنچه ( دیروز نسترن ¦ 


دوتا غنچه داده بود ) 


غنچه‌دهان / ةل gon eda,‏ . -ها؛ ان /: 
صتت. دارای دهان کوچک و زیباء مانند غنجه. 


| به همین قياس : غنچه‌لب 
دیگران و همدرد با آنها؛ تسار ر( دوس وا 
//غنودی؛ می‌غنوی؛ -// خوابیدن؛ خفتن. 
به همین قیاس : غنودنی 

غمخورک / ۰9۵۳۷0۲۵۲ ها /: اسم. [گفتاری ] بوتیمار ` 


غنودن / مفلنمتاو onun,‏ /: مصدر. لازم. [ادیی ] 


8 صفت مفعونی: غنوده / مصدر منفی: نغنودن 


: غنی / 0201 /:صفت. ۰.۱ /اغنیا / [ادبی ] دارا ۲. سرشار 
غنیمت / 0201۳181 . س‌ها؛ غنایم /: اسم. ۱. انجه پتوان از 


۱ آن سود برد یا بهره گرفت ۲. آنچه در جنگ از دشمن 


گرفته می‌شود ( چهار تانک از دشمن به غنیمت گرفته شد ) 


: ا غنیمت بودن : سودمند بودن ( دم غنیمت است ) 


غنیمت دانستن / شمردن : سودمند دانستن 
غنیمت گرفتن :در جنگ از دمن گرفتن:بهغنیمت گرفتن 
به غنیمت بردن : به‌عنوان غنیمت ربودن 


به غنیمت گرفتن ان" غنیمت گرفتن 


غنیمتی / ۳۵٤‏ ٥ه‏ /: صفت. [گفتاری ] غنیمت گرفته 
| شده ( سلاحهای غنیمتی ) ۱ ۱ 

۱ غواص / ۰02۷۷85 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. انکه در زیر اب 
, شناگری می‌کند:۲. کسی که کارش شنا کردن در زیر اب 
غىمگین / 081۳211 /: صفت. ۱. دستخوش غم (مرد . 
غمگین ) ۲ همراه با غم؛ غم آلود؛ غمناک ( آهنگ غمگین. ۱ 
پرندگان زیررده نومرغان دارای پاهای کوتاه و در 


برای یافتن چیزی است ( غواص مروارید ) 
غخواص‌سانان / 02۷۷85.58087/: اسم. راسته‌ای از 


انتهای بدن» که بین انگشتان پرده کاملی وجود دارد. با 
پروازی سریع و راست. که بخوبی در اب شنا و از ابزیان 


غور / 40:۲ ,00۷۲ /: اسم. عمل اندیشیدن یا بررسی 


کردن عمیق؛ ژرف‌اندیشی. به همین قیاس: غور کردن 

" غورباغه / r03٩e‏ / 3 قورباغه 

: غوررسی /-00:7 0W1.۲۵51,‏ /: اسم. بررسی ژرفای 
" چیزی» بویژه اندیشیدن دقیق درباره ان 

: غوره /01۲6.-ها/: اسم. میوه نارس انگور, دارای رنگ 
۱ سبز و طعم ترش 


كا غوره نشده مویز شدن : [کنابی ] مقدمات چیزی را یاد 
نگرفته, ادعای استادی کردن ( بچه‌های امروزی غوره نشده 
می خواهند موز بشوند ) 
با یک غوره سردی و با یک مویز گرمی کسی شدن : 
[کنایی ] تحمل هیچ تغییری را نداشتن؛ بسیار انیب ندز 
بودن ( من از آنهایی بودم که با یک غوره سردی‌ام می‌شد. با یک 


مویز گرمیام ) 


غوزه / ۰0126 ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] میوه يا فرابر 


یک یا چند خانه 


غوطه / 01156 /: اسم. عمل فرو رفتن در یک سیال, بدون 


ته‌نشین شدن ( در ميان آب غوطه می‌خورد ) 
۳ غوطه خوردن : درون یک سیال فرو شدن 


غوطه زدن : درون سیال فرو رفتن (و مهو لا دوباره ۱ 


بیرون آمدن) 


غوطه‌ور / 016۷۵۲ /: صفت. دارای وضع یا حالت غوطه . 


خوردن ( جسم غوطهور در یک سیال ) 

غوغا / 0:95 ,8 /: اسم. ۱. کار یا وضعی که 
مسوجب شور و هیجان مسی‌شود ( خواننده با اوازش 
غوغامی‌کرد ) ۲. هیاهو و آشوب ناشی از ازدحام (خیببانها 
غوغا بود ) ۳. [ قدیمی ] توده بی‌شکل و ناهمگون جمعیت 


غوغاسالار / -00:08 ,00۷0858185 -ها؛ ان /:صفت. ` 


هوادار غوغاسالاری 
غوغاسالاری /-00:08 ,00۷085218۲1 . -ها /: اسم 
حکومت یا سلطه اوباش 


غوغاطلب /-00:08 ,00۷0812160 -ها؛-ان /: صفت. ۱ 


دارای عادت یا گرایش به برانگیختن آشوب و هیاهو 
غوک /006. -ها؛ 
۲. هریک از اعضای تیره غوکان 


غوکان /.31 )اې /: اسم. تیره‌ای از دوزیستان زیرردۀ 0 
بی‌دمان. بدون گردن و دم, دارای سر و تنه متصل به‌هم . 
به‌شکل بدنی پهن و فرورفته, اندامهای پیشین کوچک و : 


اندامهای پسین دراز و انگشتان پرده‌دار؛ قورباغه‌های 


حعیعی 
غول /01.-ها؛-ان /: اسم. ۱. دیو ۲. [مجازی] موجود 


درشت‌اندام و بسیار زشت ( غول بیابانی )۲ [مجازی] . 
انچه دارای ابعادی بسیار بزرگ است. بویژه کسی که . 
بسرتری نمایانی نسبت به همگنان خود دارد ( و در ب 


عالم تجارت غولی بود ) 
۵ غول بیابانی : [مجازی] شخص درشت‌اندام و زشت با 


سر و روی نامرتب 


ول بی‌شاخ و دم: [مجازی] شخص درشت‌اندام و ۱ 
بسی‌ریخت ( در باز شد ویک غول بی‌شاخ و دم در لباس افسری . 


وارد شد ) 

غول سفید: ستار؛ غول‌پیکر 3> ستاره 
غو ل آسا / 01858 /: صفت. ۱. مانند غول ۲. دارای ابعاد 
بسیار بزرگ ( ساختمان غولآسا) 


غول‌پیکر / 01126۷۷۵۲ /: صفت. دارای پیکری تیان 


درشت ( ماشین غول‌پیکر ) 
غول‌پیکری / 2٣‏ )رعم اې /: اسم. [پزشکی ] افزایش 
غیرعادی رشد بویژه در قد که ممکن است ناشی از تومر 


ان /: اسم ۱. [ادبی] قوریاغه " 


" قسمت قدامی هیپوفیز و زیادی ترشح هورمن رشد. قبل 
: از استخوانی شدن اپی‌فیزها باشد 
۰ غولسنگ / -ها /: اسم. سنگ بسیار بزرگ . 
معمولاً نتراشیده‌ای که به‌صورت بنای يادبود يا 
: ساختمان به کار برده شده باشد 
غیاب / 3ل /: اس وضع یا کیفیّت غایب بودن؛ 
مقابل: حضورر در غیاب من خبری نشد؟) 
۱ غیابا / 0192020 /: قید. در غیاب شخص مورد نظر 
TT‏ 
بی" / درو /: صفت. دارای وضع یاکيفيّتی که 
ی 
( حکم غیایی. دادگاه غیابی ) 
غیابی ": قید. غایبانه ( فزربان غیابی محاکمه شدند ) 
- غيب / ع /: صفت. ۱. پنهان ( غیب شدن ) ۲ دور از 
حوزه آگاهی (عالم غیب ) 
ا غیب دانستن :از رازهای پنهان و ناگفته آ گاه بودن 
۱ غیب شدن :ناپدید شدن ( مثل اینکه کلید من غیب شده ) 
غیب کردن : ناپدید کردن ( من می‌توائم این کلید راغیب کنم ) 
غیب گفتن : از رازهای پنهان خبر دادن؛ غیبگویی کردن 
( چیزی را که همه خبر دارند خیال می‌کنی غيب گفتهای؟ ) 
از غیب خبر دادن :از چیزهای نامعلوم یا پنهان آگاهی 
دادن ( می‌گویند از غیب خبر می‌داد ) 
غیبت /06۷92۱,-ها /: اسم. ۱. بدگویی از کسی که 
غایب است ( غیبت کردن ) ۲. آنچه در بدگویی از شخص 
غایب گفته می‌شود ( غیبت تو رامی‌کرد )۳ حاضر نبودن 
: شخص یا چیزی در جای تعیین شده یا مورد بحث؛ غسیاب 
(غیبت داشتن ) 
© غیبت داشتن: غایب بودن ( دیروز دوساعت غیبت داشتی ) 
غیبت کردن : ۱ بد کی را در غیاب او گفتن ( غیبت مدیر را 
می‌کرديم ) ۲. غایپ شدن ( از اداره غیبت کرده بود ) 
غیبتگری / 06۷0۵12811 /: اسم. ۱. غیبت مستمر 
: (از محل کار تحصیل, جلسه....) ۲. غییت طولانی 
مالک از محل ملک 
۰ غیبگو / اع ارعې . -ها؛ -یان /: اسم. کسی که مدعی 
خبردادن دربارهة رازهای پنهان است 
غیبگویی / 06۷۳0 .-ها/: اسم. خبر دادن از 
: رازهای پنهان ( از مردم پول می‌گرفت. برایشان غیبگویی می‌کرد ) 
: غیبی /06001/: صت. مربوط با متعلق به غيب 
(امداد غیبی ) 
: غسیر /06۷۲/: صفت. بیگانه ( ادم نمی‌تواند حرفش را 
به غیر بگوید ) 
غیر": قید. دیگری؛ جز ( غیر از این یک جفت. کفشی ندارم 
غیر - 06۷۲61 /: حرف. حرف نفی که صفت يا حالتی را 
اکتا 


غیر اجتماعی غير سالم غیر کلامی 
غیر اخلاقی غیر سزی غير لازم 

غیر ادواری غیر شخصی ‏ غیرماکول 
غیر ارادی غیر شرطی غير متجانس 
غیر اقتصادی غير شفاف غير محسوس 
غیر آلی غير صالح غير مسئول 
غیر انسانی غير صامت غير مستقیم 
غیر بسیط غیر ضروری غیر مسکونی 
غیر بهداشتی غير طبیعی غير مشروع 
غیر پزشکی غیر عادی غير معقول 
غير پولی غير عاقلانه غير مفید 
غیر تصادفی غير عضوی غير ممکن 
غیر تولیدی غیر عمدی غیر منطقی 
غیر جنسی غير عملی غير منقول 
غیر حسشی غیر عینی غير موجه 
غير خالص غیر فکری غیر نقدی 
غیر خطی غیر فوری غير واقعی 
غير دایم غیر قانونی غير هشیار 
غیر رسمی غیر کافی 

غیر زمینی غیر کامل 


غیرار تشی / 271651 067۲6 . ها /: اسم. کسی که عضو 
غیرنظامی / 67۲6062511 / ل غیرارتشی 

غیره 06۷۲6 /: ضمیر. دیگری, جز او یا آن (کاسه. بشقاب 
: و غیره. مهران. میتراو غیره ) 


آرتش و نیروهای مسلح نیست: غیرنظامی 
غیرت //06۷۲۵/: اسم. احساس لزوم پناسداری از (یبا 
#۳ در راه) آنچه موجب دلیستگی است ( غیرت او اجازه 


نمی‌داد زن و بچه‌اش گرسنه بمانند. مردم غیرت به خرچ دادند و : 
آزادیشان رابه‌دست اوردند. این غیرت مردم بود که نگذاشت استقلال ۱ 
غیظ /۰062-ها/: اسم. خشم (از فرط غیظ رنگش 
ا غیرت کسی به‌جوش آمسدن : تحریک شدن غیرت او: : 
آقا غیظ کردن: [گفتاری ] با خشم و پرخاشجویانه رفتار کردن 


کشور از دست برود ) 


سر غیرت آمدن 
سر غیرت آمدن " غیرت‌کسی به‌جوش آمدن 


غیرتمند / 06۷۲20۳200 -ها؛ ان /: صفت. دارای . 


غیرت؛ غیور؛ غیرتی [گفتاری ] ( جوان غیر تمند ) 

غیر تمندی / 09۷۲۵۵۲ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
غیر تمند بودن ( مردم کوه‌نشین به غیر تمندی معروفند ) 
غیرتی / ٩٥۷۲۵٤‏ . -ها/: صفت. [گفتاری ] غير تمند 


( شوهر غیرتی ) 


و چاقویش را درآورد ) 
غیرفلز / (06۷۲۵1616202/ ل نافلز 


غیرقابل علاج؛ غیرقابل فسخ؛ غیرقابل قسمت؛ غیرقابل 


" غیرقابل استماع / ای 06۷۲6۵69616 /: صفت. 
ناشنودنی: الف) دارای وضع يا کیفیّتی که شنیده نشود 
ب) دارای وضع یا کیفیستی که شايستة شنیدن نباشد 

: غيرقابل اعتماد /6061084 06۷۲6060616 /: صفت. 
دارای وضع یا کیفیّتی که نتوان به آن اعتماد کرد 

: غيرقابل انتظار / 0016281 06۷۲6060616 /: صفت. 
نامنتظر 

۰ شپرقابل انتقال / 6206081 06۷۲6060616 /: صفت. 
: دارای وضع یا کیفیّتی که نتوان آن را انتقال داد ( این چک 
: غیرقابل انتقال است ) 

۰ غيرقابل انکار / 6068۲ 06۷۲60506۱6 /: صفت. 
| انکارناپذیر 

۱ غسیرقابل قبول / 06۷۲6050616020۷1 /: صفت. 
نیذیرفتنی ( این حرف غیرقابل قمول است ) 

: غیرمترقبه/ qeyremotaraqqebe, —moteraqqebe‏ /: 
: صفت. دور از انتظار؛ پیش‌بینی نشده؛ نا گهانی (روبداد 
غیرمترقه ): نامترقب؛ نامترقّبه 

۱ غیرمنتظره / 06۷۲۵000182676 /: صفت. دور از انتظار؛ 


دور از پیش‌بینی؛ پیش ‌بینی نشده؛ نامنتظر ( خبر غیرمنتظره ) 


غیژ /(01202/: صوت. صدای ناشی از شکافتن هوا برائر 
حرکت چیزی ( مانند تیر پا موشک) 


کبود شده بود ) 


( خیلی به ما غیظ کرد ) ۱ 
غیظ آلود / 09۷25100 /: صفت. خشمالود؛ ایگ 


) (صدای غيظ الود‎ ٠ 

غین 7 /: اسم. نام بیست و دومین حرف الفبای 
| فارسی 

: یور / 08۷17 /:صفت. ۱. غیرتمند؛ پرغیرت (برادر غیور ) 
٠‏ ۲.[مجازی] دلیر؛ شجاع ( سربازان غیور ) 

گا غیرتی شدن :سر غیرت آمدن ( از شنیدن این حرف غیرتی شد ٠‏ غیورانه۲ / (/: صفت. مانند شخص غیور 
: (رفتار غیورانه ) 

غیورانه ": فید. به شیوه یا با روش شخص غیور ( هوشنگ 
غيرقابل اجرا / 618 06۲6۹۵0616 /: صفت. : 
اجرا نشدنی ( این نقشه غیرقابل اجرا بود ). به همین قیاس: ‏ 
غیرقابل اصلاح؛ غیرقابل برگشت؛ غیرقابل قبدیل؛ : 
غیرقابل تحمل؛ غیرقابل تحویل؛ غیرقایل تصور؛ : 
غیرقابل توصیف؛ غیرقابل درک؛ غیرقابل ژویت؛ ` 


غیورانه در برابر دشواریها پایداری کرد ) 

غیه / 01۷6 /: اسم. فرباد نا گهانی بسیار بلند و نامفهوم 
که بر اثر رنج یا شادی بسیار می‌کشند. به همین قیاس : 
غیه کشیدن : قیّه 


ف 


ف /16/: اسم. بیست و سومین حرف الفبای فارسی؛ فا 
فا / ۴3 /:اسم. ۱. تام بیست و سومین حرف الفبای فارسی 
۲ [موسیقی ] نام چهارمین نت در گام دیائنیک 

فائده /15606/ 0 فایده 

فائق / 0 ۸15 2 فایق 

فائقه 6067 7/12 3> فایقه 

فابریک / fabrik‏ /: اسم. [گفتاری ] کارخانه 


کلیله‌ودمنه و مرزبان‌تامه ) 

فاتالیست /11ةا3 /: صفت. ۱. معتقد به سرنوشت و 
قضاوقدر؛ قدّری ۲ خرافه پرست؛ خرافاتی 

فاتالیسم / 121211510 /: اسم. اعتقاد به وجود تقدیر و 
سرنوشت ازلی که رویدادهای زندگی یکایک موجودات 
رااز پیش معلوم کرده است 

فاتح / ۰12160 -ها؛-ان ؛-ين /:صفت. پیروز ( تیم فاتح ) 
فاتحانه ‏ 7 f‏ /: صفت. پیرو زمندانه ( نبردفاتحانه ) 


فاتحانه ": قيد. بیروزمندانه؛ با پیروزی ( ف‌اتحانه 


پیش می‌رفتند ) 


مجلس سوگواری, حاضران معمولاً آن را برای آمرزش . 
فارسی" / ۴3۲51 /: اسم. ۱. از زبانهای ایرانی که لهجه‌های 
8 فاتحة چیزی را خواندن: [کنایی ] خبر از میان رفتن آن را گوناگون آن در ایران. تاجیکستان, افغانستان و پاکستان 
رواج دارد ۲. زیانی که امروز گروه بزرگی از مردم اران به 
برای کسی / چیزی فاتحه نخواندن: [کنایی ] برایش ۰ آ 
می‌رود؛ فارسی امروز ۲ کت که اهل استان فارس است 
" 8 فارسی امروز:زبان فارسی که در زمان حاضر و به وسیلة 


مر ده می‌خوانند 
دادن ( شاه با فرارش فاتحة سلطنت را خواند ) 


فانحه‌خوانی / 1200010801 /: اسم. عمل, فرایند یا 


مراسم خواندن فاتحه برای شخص مرده 
فاجر / 12[67/:صفت. [ادبی ] ۱. بدکار ۲. زناکار 


فاجعه /۲3[66 :-ها: جایع /: اسم. رویداد بسیار : 
ناگوار و غم‌انگیز ( فکر نکن رد شدن در کنکور یک فاجعه است ) . 
فاجعه آفرینی / 2127101 6 26 -ها /: اسم. عمل پا : 
فرای ند به‌وجود آوردن فاجعه. به همین قیاس: : 


فاجعه‌افر ین 


: فاجعه‌آمیز / 051012 13[6/: صفت. آمیخته به فاجعه؛ 
[ دارای وضع یا کیفیّت فاجعه ( مرگ فاجعه‌امیز ) 

فاحش /121658/: صفت. ۱. [ نامتداول ] بسیار زشت 
۰ ۲.یسیار نمایان ( خطای فاحش. تفاوت فاحش ) 

: فاحشگی / ع۴3156 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت فاحشه 
: بودن ۲. شغل فاحشه 

فاحشه / ۴31856 -هاء؛ فواحش /:اسم. زنی که برای 
فابریکی / ۲ اة؟ /: صفت. [گفتاری ] ۱. ساخته شده در : 


به‌دست آوردن درامد با مردان هماغوشی می‌کند؛ زن 


خودفروش؛ روسپی؛ جنده [مستهجن ]؛ قحبه [مستهجن ] 
فابل /1201/: اسم. حکایت اخلاقی کوتاه که معمولاً : 
قهرمانانش جانوران و گیاهان است ( مانند حکایتهای . آ 


فاحشه‌خانه / ۰18656515806 ها /: اسم. خانه‌ای که در 


: فاخته / ۰12*16 -ها/: اسم. پرنده اوازخوان از راستة 
| کبوترشکلان و از جنس کبوتران, کوچکتر و تیره‌تر از 
| کبوتر جنگلی, با سطح پشتی آبی مایل به خاکستری و 
| دم کوتاه که در شکاف صخره‌هاء سوراخهای زمین یا 
تنه درختان زندگی می‌کند 

: فاخر / 13×6۲ /: صفت. ۱. شکو همند؛ باشکوه ( لباس فاخر ) 
۲.[نامتداول ] مايه سرفرازی و افتخار 

" قاراد / ۴۵۲۵۵ /: اسم. واحد اندازه‌گیری ظرفیت خازن و 


ان ظرفیت خازنی است که با یک ولت اختلاف پتانسیل 


بتواند یک کولن بار برقی رادر خود ذخیره کند 


فاتحه / 3818 /: اسم. نخستین سور؟ قرآن, که در فارس /۰۲879-ها/: سم. کسی که زبان مادری او 


فارسی است 


آن سخن می‌گویند و در رسانه‌های گروهی ايران به کار 


نسل کنونی فارسیزبانان به کار می‌رود 

فارسی باستان :زبان فارسی دورة هخامنشیان 

فارسی دری: ۱. زبان فارسی که در سده‌های سوم تا ششم 

هجری به کار می‌رفت ۲. زبان فارسی رایج در اففانستان: دری 

فارسی میانه :زبان فارسی دور اشکانی و ساسانی 
فارسی ": صفت. ۱. مربوط یا منسوب به فارس ۲. اریب 


: (فارسی‌بری ) 


فارسی‌بری /127510011/: اسم. [نجاری ] برش اریپ 
( غیرعمودی) 
فارسی‌زبان / ۰1275122080 -ها؛ ان /: صفت. دارای 
گویش فارسی ۳ ۳ 
فارغ / 18769 /: صفت. ازاد یا اسوده از وضعی دشوار پا 
ناخوشایند ( دل فارغ. فکر فارغ ) 
© فارغ بودن :ازاد بودن؛ گرفتاری نداشتن 
فارغ شدن : ۰ آسوده شدن از وضعی دشوار یا ناخوشایند : 
( از کار فارغ شدن. از بدهکاری فارغ شدن ) ۲ بچه آوردن؛ زاییدن 
( دیشب پروین فارغ شد ) 
فارغ‌التحصیل / 2۲00011211511 -ها؛ -ان /: اسم. کسی 
که دوره درسی معیّنی را به‌پایان رسانده است 
( فاغالتحصیل کلاس چهارم. فارغالتحصیل دانشکده مهندسی ) 
فارغ التحصیلی / 13160011215111 /: اسم. وضع یا 
کیفیت فارغالتحصیل بودن یا شدن ( جشن فارغاتتحصیلی ) 
فارغ‌بال /15۳60051/: صفت. [ادبی ] دارای خاطری 
اسوده؛ آسوده‌خاطر 
فارماکوپه / pe‏ k0ةصrة؟.‏ -ها/: اسم. [پزشکی] ` 
مجموعه» بویژه کتابی که در ان اجزای ترکیب داروهاء . 
اثر کاربرد و مقدار مصرف انها نوشته شده است 
فارماکولژی / 121002101021 /: اسم. [پزشكى] ` 
داروشناسی 
فارنهایت /127601871/ 3 درجه فارنهایت. درجه 
فاروئی 7 1< فاروبی 
فاروس farus/‏ /: اسم. فانوس دریایی 
فارویی / ۰12101 -ها /: اسم. . هر یک از مردمان بومی ٤‏ 
جزیرگان فارو در دانمارک, از نژاد ژرمن ۲. زبان آن 
مردم» از زبانهای ژرمن * فاروئی 
فاز faz/‏ /: اسم. .١‏ وضع پا حالت ویه‌ای در جرخه 
تغییرهای تکراری منظم ۲. بخش قابل تشخیصی از یک . 
چرخه دوره. مرحله پا رشد ۳. بخش همگونی از یک 
دستگاه ناهمگون ( مانند دستگاه یخ. اب و بخار) که از 
ید فیریکن مار وه سور کا یکی خد هدای باد 
دورة تناوب کمیّتی متغیر بر طبق یک قانون توافقی . 
ساده. که حرکت یا تغییرات به ان مرحله پیش رفته است 
۵ بخش معیّنی از یک رشته فعالیت ساختمانی 
یا تاسیساتی (مانند شهرک. شهر راه‌اهن....) که : 
در یک مرحله طراحی. ساختمان یا راه‌اندازی می‌شود؛ 
قطعه؛ گام [ فرهنگستان ] ( فاز پنج شهرک قدس ) 
فازسنج / [82521], -ها /: اسم. فازمتر 
فازمتر / 1827۳0617 -ها /: اسم. اسبابی معمولا به شکل اچار ` 
پيچ شتی دارای لامپی کوچک. که باروشن شدن لامپ ۱ 
وجود جریان برق متناوب را معلوم می‌کند؛ فازسنج؛ فازنما 


" فازنما / 12206۳035.-ها /: اسم. فازمتر 


فاستونی / 125101 -ها /: اسم. پارچه بافته شده از 
الیاف بلند و ظریف پشم شانه شده با سطح صاف و بی‌پرز 


: ونخ پُرتاب. که طرح بافت پارچه بخویی نمایان است 


فاسد / 12560 /: صفت. ۱. دستخوش گندیدگی (میود 
فاسد ) ۲. [پزشکی ] دستخوش تباهی براثر فعالیت 


: عاملهای عفونی ( دندان فاسد. عضو فاسد )۰۳ /-ها؛-أن / 
دارای رفتار غیراخلاقی و مخالف ارزشهای جامعه 
| ( شخص فاسد. حکومت فاسد ). به همین قیاس : فاسد بودن؛ 
۱ فاسد شدن؛ فاسد کردن 
فاسق ‏ / ۰15560 -ها؛ -ان / اسم. مردی که با همسر مرد 
۱ دیگر رابطه جنسی دارد 


ك فاسق گرفتن :با مردی جز شوهر خویش رابطة جنسی داشتن 
فاسق ": صفت. دوستدار لذتهای حرام 
فاش ' 7 /:صفت. آشکار؛ علنی 


mi‏ فاش شدن :آشکار شدن. به همین قیاس: فاش کردن 
فاش ": قید. اشکارا؛ علنا ( فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم ) 


فاشرا 7 ها اسم. گیاه علفی بالارونده 


| یک‌پایه یا دوپایه از تیره خیاریان, با ریش دایم کلفت. 


برگهای زبر و گلهای سبز: آلاملیک 


یاهوادار فاشیسم (گروههای فاشیست ) ۲. فاشیستی 
: (حکومت فاشیست ) 


منسوب به فاشیسم؛ فاشیست ( نظام فاشیستی ) 
فاشیسم / 1251515 /: اسم. [سیاست ] آموزه, نهضت یا 
نظامی سیاسی که پیرو برتری‌جویی ملی یانژادی, 


" رهصبری استبدادی و به‌کار بردن خشونت شدید 
در سکوی مخالفان است 


فاصله / 85616],-ها؛ فواصل /: اسم. ۱. مقدار دوری یا 
اندازه جدایی دو چیز از یکدیگر (فاصلۀ تهران تا تبریز* 


| فاصلة رمانی ) ۲. فضا یا شکاف موجود میان دو جسیز 


۱ ( دندان‌پایش از هم فاصله داشت ) ۳. [مسوسیقی ] نسبت 
: بسامدهای دو صوت (یعنی ارتعاشهایشان در ثانیه) به 


یکدیگر ۴. [مجازی] جدایی عاطفی ( آن ساجرا میان ما 


: فاصله انداخت )۵. [ریاضی ] بازه 
۱ 8 فاصلة زمانی :زمان سپری شده تا رویداد موردنظر ( ميان 


رفت و برگشت او فاصلة زمانی زیادی نبود ) 
فاصله کانونی :فاصلةٌ مرکز نوری عدسی ياآیينة کروی 
از کانون اصلی آن 

8 فاصله ان‌داختن :به‌وجود آوردن فاصله ( میانشان 
فاصله انداخت ) 
فاصله داشتن :دور بودن ( ماشین هنوز ۲۰ متر از عار 
فاصله داشت ) 


فاصله گذاشتن :قرار دادن فضایی ميان دو چیز ( کمی 
فاصله بگذار. بعد کلمة بعدی رابتویس ) 


فاصله گرفتن :دور شدن ( از بخاری فاصله بگیر: لباست می‌سوزد ) : 
۱ عددهای طبیعی متوالی از یک تا یک عدد صحیح مفروض 
: ( فاکتوریل عدد پنچ (۱۵) عبارت است از ۱۶۰۲۶۴۳۶۲۰۵۱۲۰ 
. فاکس /1215/: اسم. تمابر؛ دورنویس؛ دورنگار 
[فرهنگستان ]:فکس 


فاصله‌بندی / 13501602۳01 /: اسم. عمل پا فرایند 
تعیین کردن فاصلة عضوهای یک گروه یا عتصرهای 
یک مجموعه نسبت به یکدیگر ( فاصلهبندی سطرها 
فاصله‌بندی درختان ) 

فاصله‌سنجچ / [85016587 . -ها /: اسم. اسبابی برای 
اندازه‌گیری فاصلة شی از ناظر؛ دورسنج: تسله‌متر 
فاصله گذاری / 1256161027271 /: اسم. عمل یا فرایند 
گذاشتن فاصله ميان عضوهای یک گروه یا عنصرهای 


فاضل / ۰5201 -ها؛ -ان؛ فصلا /: صنت. [ادبی ] دارای 
فضل؛ دارای دانش و آگاهی کین ( استاد فاضل ) 


فاضلاب / 1826150 -ها /: اسم. ۱. مواد دفعی معمولا ٠‏ 
قاگ‌وسیتوز / 122051102 /: اسم. [زیست‌شناسی ] 


مایع يا همراه با مایعات ( مانند ادرار» آب صابون. ات 
ناودان .. 


می‌شود ۲ مجرا یا چاهی که این مواد در آن می‌ریزد 
فاعل /61 12, -ها/: اسم. ۰.۱ /-أن؛ -ین / [نامتداول ] 


آن که کاری انجام می‌دهد ۲. [دستور ] شخص يا چیزی 
که انجام فعل به ان نسبت داده می‌شود 


شعر عروضی 


فاعلن / 6107 18/: سم. [ادبی ]از رکتهای وزن : 


شعر عروضی 


فاعلی / 611 5 /: صفت. [دستور] مربوط یا منسوب به ۰ 


فاعل ( صفت فاعلی ) 


فاق /۰180-ها /: اسم. ۱. شکاف یا بریدگی در بخش ` 
انتهایی چیزی ( مانند نوک قلم) ۲. طول شلوار از : 


خشت> تا کمر 


فاقد / 344 -ان؛ ین /: صفت. یسی نهر از 0 
قد توانایی. فاقد ٤‏ 
کا فال دیدن: به‌وسیلهٌ فال پیشگویی کردن (اقاجان بگنا 


چیز مسوردنظر (فاقد روشنایی کافی. فاقد 
مدارک شناسابی ). به همین قیاس : فاقد بودن؛ فاقد شدن؛ 
فاقد کردن 

فاقه /1506/: اسم. [ادبی ] تنگدستی 


فاکت ها /: اسم. [ نامتداول ] واقعیت عینی که ۱ 
مورد اشاره قرار گیرد ( شما برای نتیجه‌گیری فتط به فاکتهای ۱ 


معیّتی استناد می‌کنید. مگر فاکت دیگری هم هست؟ 4 
فا کتور / 126007.-ها /: سم.۱. هریک از عاملهای مور 


در یک عمل یا پدیده عامل ۲ [ریاضی ] هریک از : 
عاملهای ضرب ۲. صورتحساب (فاکتور گرفتن ) ۰ 
: فالانژیست /121272150.-ها/: اسم. اسیاست ] 


۴ کاغذخرید 
لگا فا کتور گرفتن : ۱. [ریاضی ] تبدیل (يا تجزیه) کردن یک 
عبارت جبری به‌صورت چند عامل ۲. گرفتن صورتحساب. 


.)که در جایی ريخته یا در مجرایی جاری ` 
فال ۲21سا اسم.۱.عملی برای پیشگویی ۲. 


به همین قیاس: فاکتور دادن؛ فاکتور نوشتن ۳. [مجازی ] 
خلاصه کردن ( دیگر بقیه رافاکتور بگیر ) 
فا کتوریل / [1210776/: اسم. [ریاضی ] حاصلضرب ۔ 


فا کس‌مدم / 1250000600 /: اسم. دستگاهی مرکب از 


فاکس و مودم که انتقال اطلاعات رااز طریق کامپیوتر به 
" یک دستگاه فاکس یا دریافت آن را از دستگاه فاکس 
۱ میسر می‌سازد: فکس مُودم 

یک مجموعه (باید میان پاراگرافها و ستونها فاصله گذاری می‌شد ) ` 
" دورنگار [فرهنگستان] 

فا گوسیت ۰1۵05111 -ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 


فاکسیمایل /1215102۷1/: اسم. پست تصویری؛ 


بیگانه خوار 
بیگانه‌خواری 


[گفتاری ] واحدی برای دسته‌بندی یا تقسیم برخی چیزهاء 


۱ معمولاً شامل سه تا پنج عدد از أن ( فال گردو ) ۳. تخم‌مرغی 
0 که در زیر مرغ می‌گذارند تا هر روز در کنار آن تخم بگذارد 
فاعلاتن / 618100 13/: اسم. [ادبی ] از رکتهای وزن : 


8 فال پرنده: فالی که در فالنامٌ چایی و به‌وسیلۀ پرندة 
دست‌آموز به مشتریان عرضه می‌شود 
فال قیهوه: پیشگویی آیندهٌ شخص از روی نقشهایی که از 
درد قهوه در فنجان قهوه او پدید می‌آید 
فال نخود: پیشگویی آیند: کسی به‌وسیلة چیدن نخود 
برروی زمین و جابجا کردن آنها 
فال ورق: پیشگویی آینده کاری يا کسی به‌وسیلةٌ چیدن 
ورقهای بازی به‌روشی ویژه و جایجا کردن آنها 
هم فال و هم تماشا: [مجازی ] هم کار و هم سرگرمی 
( می‌رویم هم خاله را می‌بينيم. هم تو اشکالاتت را از پسر خاله می‌پرسی. 
هم فال است و هم تماشا ) 


فالت را ببینم ) 
فال زدن : از روی حدس و گمان پیشگویی کردن ( فال بدزدن ) 
فال گرفتن : انجام دادن عمل فال برای دانستن نتيجة 
رویدادهای آینده ( با دیوان حافظ فال گرفتم. خوب آمد ) 
به فال نیک گرفتن :نشانة کامیابی در آینده شمردن 
( آمدن او رابه فال نیک گرفتم و امیدوار شدم ) 
فالانژ / ۴۵1372 ها /: اسم. [سیاست ] هریک از افراد 
چماقدار یا چاقوکش سازمان‌یافته در گروههای فاشیستی 


. هریک از عضوها یا پیروان حزبهای فاشیستی. بویژه 
در ایتالیاء اسپانیا و لبنان ۲. فالانو 


فال‌بین / ۰۲21010 -ها؛ -ان /: اسم. آنکه به‌وسیلة فال : 


رویدادهای آینده ۳ نیشگویی می‌کند: فالگیر 


فال‌بینی / 121001 /: اسم. عمل یا فرایند پیشگویی ‏ 
۱ فانوس‌ماهی / 121051081 -ها ؛ ان /: اسم. هریک از 


فالگوش / 151805 /: اسم. عمل فال گرفتن یا پیشگویی : 


رویدادهای آینده به وسیلٌ فال: فالگیری 


کردن آینده از راه گوش‌دادن به‌سخنان اتفاقی رهگذران 


ك فالگوش ایستادن: ۱. ایستادن در جایی برای گوش دادن ۱ 


به‌سخنان رهگذران و فال گرفتن از روی آن ۲. (کنایی ] 


بهره‌برداری ناروا؛ استراق سمع 
فالگیر /21217/ > فال‌بین 
فالگیری / [151817/ د فال‌بینی 
فالنامه / 313۳۴ -ها /: اسم. ۱. کتابی که در آن 
مطلبهای گوناگونی درباره آینده نوشته شده است و افراد 


با گشودن صفحه‌ای از آن و خواندن آنچه در ان صفحه 1 
( موجود فانی ) 
: ا فانی بودن :ناپایدار یا میرابودن (زندگی فانی است ). 


نوشته شده. آینده را پیشگونی می‌کنند ۲ ورقه‌ای چاپی 
که دارای چنان ویژگی است 
فالوده / 5106 / د پالوده" 


فام / ۴3۳ -ها /: اسم. کا ا اا کک 


(دوتای دیگر اشباع و درخشندگی)؛ رنگ‌مایه 
فام‌نگاری / 8311 / > کر وماتوگرافی 


رنگ و رنگ مرجع انتخابی دارای همان شدت روشنایی 
در تلویزیون رنگی: رنگتابی 

فامیل / 131011 -ها /: اسم. ۱. خانواده ( همۀ فامیل آمده 
بودند. افراد فامیل همه حضور داشتند ) ۲. خویشاوند (انجا 
فامیل داریم. می‌رویم خانة فامیلها ) 


فامیلی داریم ) 


جامه‌ای از تخیل و امور غیرواقعی بیان می‌شود ۲. اثر 


هنری که محصول بازی آزادانة تخیل است و نه سبکهاو . 


مکتبهای شناخته شده 


فانتزی": صفت. نوظهور و نامتعارف (رنگهای فانتزی. ` 


مدهای فانتزی ) 
فانسقه /170596.-ها /: اسم. کمربندی چرمی با 


برزنتی برای او بختن جلد خشاب. سرلیزه. ق قمقمه و : 


۔ سلاح کمری: فائوسقه 
فانوس / 180115 .ها /: اسم. چراغ معمولا نفت‌سوز 


آزاد؛ چراغ بادی 


کشتیها که آن راب بر بالاای برجی نصب می‌کنند 


فانوس شیطان : نوری چشمک‌زن که گاه شبها برروی 
برخی مردابها دیده‌می‌شود؛ آتش مرداب 
فانوسقه / 1500996 / 3> فائسقه 


اعضای راستهٌ فانوس‌ماهیان 


" فانوس‌ماهیان / 151570501۷57 /: اسم. راسته‌ای از 


ماهیهای زیررده ماهیان استخوانی جدید. با دولکه 


: روشن و درخشنده در دوطرف بدن و فاقد کیسۀ هوایی 
گوش دادن پنهانی به‌سخنان دیگران برای خبرچینی یا | 
شکل فانوسی (مانند دم آهنگری) 

: فانوسی / 351]/: صفت. دارای جدار بیرونی تاشده. 
: چیندار یا لولادار به‌صورتی که بتوان با کشیدن و فشار 
دادن آن را باز و بسته کرد و حجمش را افزایش یا کاهش 
داد( مانند ا کاردئون یا دم آهنگری) 


فانوسه / 151156 /: اسم. هریک از اسبایهای دارای 


به همین قیاس: فانی شدن 
فاووس / 12۷5 /: اسم. [پزشکی ] بیماری قارچی که 


: بیشتر در پوست سر دیده می‌شود و قارچ | ن روی پیاز 
۰ مو لاية زردرنگی شبیه به موم پدید می‌اورد و مسوجب 
فام‌نمایی / 181۳076۳1871 /: اسم. اختلاف میان یک : ریزش مو و کچلی می‌شود 

: فاویسم / 13۷1۳ /: اسم. [پزشکی ] کمخونی حاد 
: همولیزی که در اثر خوردن باقلای تازه یا استنشاق 
: گرده‌های ان. یا در برخی افراد در نتيجه ضایعة 
زیست‌شیمیایی ارئی گویچه‌های سرخ یا کمیود آنزیم 
پدید می‌آبد 

فامیلی /18511/: صتت. خانوادگی (باهم نسبت : 
: نازک که در ساختن فراورده‌های صنعتی گونا گون ( مانند 
فانتزی" / 1271021/: سم. ۱. نوعی داستان کوتاه تخیلی ` 
که در آن جنیه‌های خنده‌دار و نامعقول زندگی در ۱ 


فاببرگلاس /120618)6(125/: اسم. الیاف شیشه‌ای 


پشم‌شيشه. نخ. پارچه. ظروف و مصالح ساختمانی) 

کارپرد دارد؛ فیبررشيشه 

فایده / ۰12()6(06-ها؛ قواید /: اسم. ۱. سود ( این معامله 

برایت چقدر فایده داشت ) ۲. کارایی ( اگر نتوانی بشنوی فایدة 

گوش چیست؟ ) + فائده 

كا فایده داشتن :مور با سودمند بودن. به همین قیاس: 
فایده‌کردن 


۱ فایق / 13۷6٩‏ /: صفت. چیره: فائق 


© فایق آمدن / شدن : چیره شدن ( او بر همۀ مشکلات فایق آمد ) 
فایقه / 127606 /:صفت. بر تر؛ عالی ( احترامات فایقه ): فائقه 


| فایل /۰۲8۷۱-ها/: اسم. ۱. پرونده ۲.(کامپیوتر) 
سرپوشدار و قابل حمل» برای روشن کردن در هوای . مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط با یکدیگر که تحت نام 
: مسعیّنی ضبط شده است ۲. [مخفف ] فایل‌کابینت 
© فانوس دریایی: چراغی با روشنایی کافی, برای راهنمایی : فایل‌کابینت /۵1۷۵01061].-ها/: اسم. کمد یا کابینت 


: ویژهٌ نگهداری پرونده‌ها؛ فایل؛ پُروّنجا [ فرهنگستان ] 


فنودال /0081 16 .ها /: اسم. ۱. زمیندار بزرگ که از 
دسترنج کشاورزان وابسته به زمین ( رعیت ) بهره‌برداری 
می‌کند ۲. خان ۳. [ قدیمی ] ارباب و فرمانروای وابسته 
به‌یک واسال 

فتودالی / ۴80۵311 /: صفت. مربوط یا منسوب به فشودال 
( نظام فتودالی ) 

فئودالیسم / ءاقلہ 10 /: اسم. ۱. نظام اقتصادی که 
در آن زمیتهای کشاورزی بزرگ در اختیار فئودالهاست 
و کشاورزان بر روی این زمینها کار می‌کنند و همراه 
زمینها به مالکان دیگر واگذار می‌شوند؛ نظام ارباب و 
رعیتی ۲. [قدیمی ] نظام سیاسی در اروپای سده‌های 


وابسته به فررمانروای کل يا واسال بود 


خودمان می‌رويم ) 

فتادن / 1012020 /: مصدر. [مخفف, ادبی ] افتادن 

فتالیک‌اسید / 2510 1012116 / د اسیدفتالیک, اسید 

فتان / 101180 /: صفت. [ادبی ] آشوبگر؛ فتنه‌انگیز 

فتاوی / fatavi‏ /: جمم 3< فتوا 

فتح / طاه؟. -ها؛ فتوح؛ فُتوحات /: اسم. ۱. [نامتداول] 

عمل یا فرایند گشودن ( فتح باب )۲. پیروزی ( فتح کردن ) 

لقا فتح باب : ۱. گشودن در ( فتح باب گنتگو )۲. [مجازی] آغاز 
کردن ( شاید فتح بابی باشد برای کارهای بعدی ) 

لا فتح شدن : گشوده شدن؛ تسخیر شدن ( خرمشهر فتح شد ) 
فتح خیبر کردن : [تعریض ] کاری شگرف کردن (بااین 
دوتانان خریدن انگار فتح خیبر کرده ) 
فتح کردن : جایی را تسخیر کردن ( کمونیستها در سال ۱۹۲۹ 
پکن را فتح کردند ) 

فتحه /12006/ ل زیر 

فتراک / ۲۵۸ا ها /: اسم. [ادبی ] ترک‌بند زین اسب؛ 

تسمه‌ای که به زین اسب می‌بندند 

فترت / 121721 ,٤۲۵ا‏ /: اسم. ۱. فاصله‌ای در جریان 


یک فرایند ( فعالیت‌های دانشجویی دورف فترت را می‌گذراند ) 


جایی در جدار شکم 
فتق‌بند ۰120002001 -ها/: اسم. نوعی پوشش 
(کرست) که با فشار آن فتق کاهش می‌یابد 


۲ جنجال (وقتی پری ماجرا راگفت فستنه‌ای برپا شد ) 
.1 عنبر-۲ 


فتنه : صفت. [گفتاری ] آشوبگر ( پری خیلی فتنه است ) 
فتنه‌انگیز / 20512 16006.-ها؛-ان /: صفت. اشوبگر 


. فتنه‌جو / 16106[0.-ها؛ -یان /:صفت. دوستدار اشوب. 
: وجنجال 


فتنه گر / 10106627 -ها؛-ان /:صفت. آشوبگر 

فتو / 1010 /:سم. [گفتاری ] ۱. عکاس ۲ کارگاه عکاسی: 
استودیو؛ عکاسخانه * فوئو 

فتوا / 160۷5 ,۰190۷5 -ها؛ قتاوی /: اسم. ۱. حکنم یا 
داوری براساس فقه ( قانون شرع) ۲. [مجازی] حکم یا 
داوری قطعی شخص درباره موضوعهای معیّن « فتوی 


فتوالکتریک /100001610(۳[۲/: اسم. الکتريسيتة 
میانه که بر اساس ان فرمانروای محلی مالک بزرگ . 
فتوالمان / 610187 ۰1010 -ها/: اسم. اسبابی که 
فبها / 120612 /: حرف. چه‌بهتر (اگر آمد فبها اگر هم نیامد 

" برخورد نور از خود ولتاژی تولید می‌کند 


تولید شده به‌ وسیلة نور ؛ نورابرق 


فتوبیوتیک / 1010010111 /: صفت. [زیست‌شناسی ] 
نورزی ۱ 
فتوبیولژی / 101001۷0۱021 /: اسم. [زیست‌شناسی ] 


نورازیست‌شناسی 


فتوت / 1010۷۷۵۱ /: اسم. [ادبی ] جوانمردی 


| فتوتروپیسم / 10101)6(7001510/: اسم. [ زیست‌شناسی ] 


نورگرایی 


: فتوح / fûtuh, fotuh‏ : اسم. ۱. جمع ل فتح 


۲ [نامتداول] گشایش 

فتوحات / 10۱05۱ ftv,‏ / :جع له قتح 
فتور / futur, fotur‏ /: اسم. [ادبی ]سستی 
فتوسفر / 1010516۲ /: اسم. نورکره 


" فتوسل / 1010561 /: اسم. نوعی باتری که نور را به انرژی 


برقی تبدیل می‌کند؛ باتری نوری 


" فتوسنتز / ٥٥5411٥2‏ /: اسم. [گیاه‌شناسی ] فرایندی 
: که درآن گیاهان سبز, از کرین و بخار آپ موچود در جو 
و به کمک نور خورشید هیدراتهای کرین می‌سازند؛ 
تناوب یک رشته عمل یا پدیده متناوب ( فعالیت شرکت ` 
چند ماهی دچار فترت شد ) ۲. قطع با توقف موقتی . 
فت‌وفراوان / 1211-0-1012۷50/:صفت. [گفتاری ] بسیار 
فتق / 18/4 /: اسم. [پزشکی ] ۱. راہ یافتن غیرعادی . 
اندامی به محفظه‌ای خارج از جای طبیعی خود( مانند 
فتق مغزی) ۲. بیرون زدن یکی از اندامهای شکمی از . 
۱ دستگاهی که به‌وسیلةٌ واکنش شیمیایی ( فتوکپی تر) یا 
یکی کو یی کے ر ںا دور یر دور اه 
سندها عکس می‌گیرد ۲ /- ها / تصویری که به‌وسیله آن 
فتنه /16006:-ها/: اسم. ۱ آشوب ( فة مغول ) ` 1 


نورساخت 
فتوشیمی / آص‌اهاه؟ /: اسم. [شیمی ] نوراشیمی 
فراوان 


فتوکپی / 101060۳1 /: سم. ۱ عمل سا فرایند 
عکسبرداری از سندی به‌وسیلةٌ دستگاهی ویژه ۲ -ها/ 


دستگاه به‌دست می‌آید (یبر از این صفحه یک فتوکهی بگیر ) 


" فتوکرم / 10101)6(۳010/: صفت. دارای تغییررنگ در 
" برایر تابش نور؛ نوررنگ 


فتوگرافی / 10108)6(7861 /: اسم. عکاسی 


فتوگرام / 10108)0(۲810/: اسم. تصویری که از قرار : 
فحاشی / 10111185 . ها /: اسم. عمل دشنام دادن؛ 


دادن شی در برابر کاغذ حساس و تاباندن نور به آن 
به‌وجود می اید 


فتوگرام‌تری / 11ا10108)6(13106/: اسم. دانش : 
اندازه گیری دقیق به کمک عکسها. بو پژه به‌وسیله فحش la-«fohs/‏ اسم دشنام 


iE‏ ۲ آب‌نکشیده / چارواداری : دشنام بسیار زشت 


عکسپرداری هوایی 


فتولیز / 101012 /: اسم. عمل تجزیهٌ مواد بر اثر تابش ` 
۱ فحش‌کاری / 10151811 ها /: اسم. [گفتاری ] فحاشی 
۱ فحص 7 /: اسم. [ادیی ] کنکاش ( بحث و فحص ) 
: فحل / 1911 /:صفت. ۱. ماده جفتگیری(در مورد جانور 
الکترومغناطیس. حامل انرژی, گشتاور و گشتاور زاویه‌ای: : نر) ۲ [ادبی ] برگزیده و برجسته (در مورد شخص) 
فحوا / 14۳۷3 /: اسم. معنی یا مفهوم نهفته در لابلای 
گفتار (از فحوای کلامش این‌طور فهمیده می‌شد ): فحوی 


نور یا اشعة فرابنفش؛ نورکافت 
فتومتر / 10101061۲ »ها /: اسم. نورسنج 
فتون / ۰10108 -ها /: اسم. ره بی‌جرم ؛ کوانتم میدان 


فوتون 
فتوی / 160۷5 ,1۵0۷5 / 1 فتوا 
فته / ۰1916 -ها/: اسم. ۱. سند؛ نوشته ۲. قطعه کاغذ 


کوچکی که بر آن چیزی نوشته‌اند 
2 فتة طلب :سند بدهی که بدهکار به بستانکار می‌دهد 


واقعی یا خیالی آن برای ارضای جنسی لازم است 
فتی‌شیست /101[559,-ها /: صفت. معتقد به فتی شي 
فتی‌ شیسم / fetiSism‏ /: اسم. اعتقاد به‌وجود نیروی 


جادویی در برخی چیزها و امکان برخورداری از آن ۰ 
فخرفروشی / 121111۳15 .-ها /: اسم. نمایش برتری 
واقعی یا خیالی خود؛ تفاخر؛ فخر فروختن (ادمهای 
: نوکیسه و تازه به‌دوران رسیده به دیگران فخرفروشی می‌کنند ) 


نیرو به‌وسیله دستیابی یا همراه داشتن ان چیزها 
فتیله /100116.-ها/: اسم. ۱. قطعه‌ای پنبه» ریسمان خام 
یا پارچۀ پنبه‌ای درشتبافت که دارای خاصیت مویینگی 


زیادی است و موجب سوختن تدریجی ماده سوختنی | 
: فخیمه 17 /: صفت. [ادبی ] مونث فخیم 

فدا 10031 /: اسم. عمل یا فرایند از میان رفتن کسی یا 
چیزی به‌خاطر دیگری ( فدای سرت ) 


۴ [پزشکی ] جسم مخروطی و قابل انبساطی از یک ماده [ لا فدا شدن: در راه کسی یا چیزی از میان رفتن ( در رل 


می‌شود ۲ ریسمانی که برای انفجار مواد منفجره از 
فاصلة دور به کار می‌رود ۳. ریسمانی که در توپها و 


تفنگهای قدیمی برای آتش زدن باروت به کار می‌رفت 


نرم» مانند توده پنبه یا باند گاز. برای باز نگهداشتن دهانه 


یک زخم و خارج شدن چرک موجود در آن ۵. [معماری] . 
گچبری حاشيه سقف در لب دیوارهاء به صورت نواری : 


برجسته ۶ نخ نیم‌تابیده که به صورت الیاف پیجیده 
به‌یکدیگر است؛ نیمتاب 

فتیله‌ای / ۱ 161116 /: صفت. دارای فتیله ( چراغ سه‌فتیله‌ای ) 
فجایع / 12(2۷6/: جع 1> فاجعه 

فجر /۵[۲] /: اسم. [ادبی ] سپیده‌دم 

فجور / ۲ازدا؟ ,تلاز10/: اسم. رفتار زشت یا گناه‌الود 
2 فسق‌وفجور 

فشجیع / 18 /: صفت. موجب رنج و اندوه بسیار؛ 
دلخراش ( مرگ فجیع ) 


: قدا کار / 190818۲ , -ها؛ -ان /: صفت. دارای تواتایی یا 


گرایش به فداکاری ( پسر فداکر. سرباز فداکار ) 
فداکارانه / 43۸3131٥‏ /: قید. ازروی یا به‌شیوهٌ 


: فحاش /180085/: صفت. دارای عادت یاگرایش به 


دشنام دادن؛ دشنا 
م دادن م‌گو 


ا فحاشی کردن : دشنام دادن ( داشت به مقامات فحاشی می‌کرد ) 


فحشا / 191155 /: اسم. روسپیگری 


فحول / اناطن؟ , 1010۷1 /: سم. [ادبی ] اشخاص برگزیده 


: و برجسته ( فحول علمای عصر ) 
" فحوی ۸100۷27 لے فحوا 
فتیش / 16058 /: اسم. ۱. چیزی که جایگاه حضور روحی . 
۲ [ روان‌شناسی ] شی , عضوی از بدن و جزان, که حضور ۱ 
۰ فخر /1807.-ها /: اسم. احساس برتری که از داشتن چیزی 
يا انجام دادن کاری مهم پدید می‌اید؛ سربلندی؛ سرفرازی 
 :‏ فخر فروختن : فخرفروشی 


فخار 7 -ها؛ -ان /: اسم. [ قدیمی ] کوره‌یز 
فخامت / faxamat‏ /: اسم. وضع با کیفیّت فخیم بودن؛ 
بزرگواری 


فخر کردن : افتخار کردن 


فخیم / ٤۵×1۳‏ /: صفت. [ادبی ] ۱. بزرگوار ۲. سربلند 


نجات دوستش فدا شد ) 
فدا کردن: در راه کسی یا چیزی از دست دادن ( جانش را 
در راه میپهن فدا کرد ) 

فدائی /1 1202 / لے فدایی 


فداکاری ( همه فداکارانه کمک کردند ) 


قداکاری / 18081811.-ها /: اسم. عمل یا فرایند چشم 
: پوشیدن از چیزهای باارزش (مانند مال با جان) 
به خاطر کسی يا چیزی ( فداکاری در راه میهن. مردم برای 


پیروزی رزمندگان فداکاری زیادی کردند ) 


مان /: اسم. ۱ انکه به‌خاطر کسی : 


یا چیزی از جان خود می‌گذرد ۲ عنوان جنگجویان ` 


فدایی / ۰1205171 -ها؛ 


داوطلب شبه‌نظامی در حکومت ملی آذربایجان (۱۳۲۴- 
۵ عضو یا هوادار سازمان فداییان خلق * فدائی 
فدراتیو / 16067811۷ /: صفت. مربوط یا منسوب به 
فدرال؛ فدرالی ( جمهوری فدراتیو ) 

فدراسیون / federasyon, fed14)1)Y01‏ , ھا /: اسم. 


( فدراسیون کُشتی. فدراسیون بین‌المللی کار ) 

دولتهای خودگردان ن ایالتی و دولت مرکزی منتخب مردم 
يا منسوب به دولت فدرال ( پلیس فدرال ) 

فدرالی / 16067511 /: صفت. فدرال ۱ 
فدوی /1002۷1/: ضمیر. جان‌تثار ( توضیح: واژه احترام 
خدمتگزاری هستم. فدوی قبلا عرض کرده بودم ) 


پرداخت می‌شود 


فر /(187)7/: اسم. شکوه 


فر /187/: پیشوند. خضوبی؛ برتری؛ بهتری (فرگشت» ! 


فرهنگ, فرهیخته ) 

فر /107,-ها/: سم. ۱. نوعی کوره یا اجاق دربسته برای 
برای چین و شکن دادن به موی سر ۳. اسباب مشابهی که 
گلسازی ۴. چین و شکن مو 

ا فر دادن / زدن :دارای چین‌وشکن کردن 

قرا - / 18178 /: پیشوند. [ادبی ] ۱. در جهت؛ به‌سوی ( فرارو. 


فراپیش ) ۲. در 


( فرابارء فرابر ) 


ها فراخواندن : آمدن کسی را به‌جایی خواستار شدن ( فراخواندن ` 
ناگهانی و شتابان از معرض خطر (فرار کردن از صحنة 
تیرانداژی ) ۲. عمل بیرون رفتن از دسترس یا نظارت ( دوتا 
فرا داشتن : نگهداری, توجه یا مراقبت کردن ( گوش فراداشتن ) . 


سفیر ابران از لندن به تهران. فراخواندن مشمولان خدمت وظیفه ) 
فرا دادن : متوجه کردن به‌سوی ( گوش فرادادن ) 


فرارسیدن : از راه رسیدن ( بهار فرارسید. مهمانان فرارسیدند ) 
فرا گرفتن: ۱. یاد گرفتن؛ آموختن ( فراگرفتن رانندگی ) 
۲ در اختیار یا تحت تاثیر گرفتن ( آب همه جارافراگرفت ) 
فرائض 621 ۸1978 > فرایض 
فرابار / 1۵12087 /: اسم. ناحیه‌ای از جو که در ا 
در مقایسه با اطرافش بیشتر 
فرابر / 1۵۲2027 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] جدار فغییر 


تر ات 


شکل‌یافته و کامل شدهٌ تخمدان که مجموعۀ جدار میوه 
ر 


: و گردو )؛ پا گوشتی و آبدار (گیلاس) باشد 

فرابنفش / 127502700915 / 3 تابش فرابنفش., تابش 

" فراپوش / ۸1۵7505 د> گسلپوش 

فراتاب / 10758180 /: سم [فرهنگستان ] پروژکتور 
فراتجربی / ۲00۱[ها- را0اه۲ها23]/: صنت. مربوط به 
سازماتی که از گرد هم آمدن چندین سازمان هسمانند ‏ فراتر از دسترس یا حسوزه تجربه (تلهپاتی یک موضوع 


کوچکتر ( باشگاه» اتحادیه يا دولت) تشکیل شده است 


فراتجربی است ) 


فراتخم /197500200/: اسم. [گیاه‌شناسی ] پوشش 
فدرال /1606181/: صفت. ۱. دارای حکومت متشکل از . 
فراتر /1218087/: صفت. [ادبی ] ۱. بالاتر (فراتر از جو) 
همه آن ایالتها؛ فدراتیو؛ فدرالی ( حکومت فدرال (. مربوط ۱ 


خارجی روی تخم دانه‌ها 


۲. دورتر ( فراتر از دسترس ) 


۱ فراحسی / 127806551 /: صفت. مربوط به بیرون از 


دسترس حواس 


۱ فراخ / (/: صفت. [ادبی ] ۱. پهناور؛ وسیع ( دشت 
امیز به‌جای ضمیر اول شخص مفرد) ( فدوی آماده هر نوع : 
: فراخ‌اندیشی / 1215:2700151.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
فدیه 100761 ها /: سم. مالی که برای آزادی کسی : 
زمینه‌های گوناگون و گسترده. به همین قیاس : فراخ‌اندیش 
¡ فراخنا / ۲3×73 -ها /: اسم. [ادبی] ۱. پهنا ۲. پهنه؛ 


فراخ ) ۲. گشاد ( دهان فراخ ) 


اندیشیدن بدون تنگ‌نظری یا تعصب, و با توجه به جنبه‌ها و 


وسعت 


فراخوان / 1378787 ها /: اسم. عمل يا فرایند دعوت 


: کردن دیگران به انجام دادن کاری معمولاً به‌طور 
پخت‌وپز؛ تاوّن [ فرهنگستان ] ۲. اسباب فلزی گرم‌شونده : ۱ 
: فراخود / ۲12۲500 a‏ ابرمن 
در گلسازی برای شکل دادن به گلها به کار می‌رود؛ اتوی . 
یا کسی ( فراخور حال هر کس ) 

: فراخی /۵۲3×1. ها /: اسم. [ادبی] ۱. گشادی 
: ۲.وسعت؛ پهناوری 

میان (فراچنگ آوردن, فراگرفتن ) ۳. دورتر ٠‏ 
یا بالاتر (فراترهفابنفش. فراصوت )۴. پیرامون؛ گردا گرد . 


دا وطلبانه ( فراخوان دولت برای شرکت در انتخابات ) 


فراخور /1815*0۳/: صفت. سازگار یا متناسب با چیزی 


فرادست / 18720854 -ها؛ -ان / 
۲ بالاتر 

فرادید / 1۵۲6010 /: اسم. بررسی یا ملاحظهٌ کلی 

فرار / ۰18757 -ها/: سم ۱. عمل یا فرایند دور شدن 


صفت. [ادبی] ۱. برتر 


از مرغها فرار کردند ) ۲. عمل تن ندادن به کار یا وضعی معيّن 


(فرار از خدمت. فرار از بحث ). به همین قیاس: فرارکردن 
: لا فرار مغزها: پدیده یا فرایند رفتن افراد متخصص از 


یک موّسسه, شهریا (پویژه) کشور 


: ان فرار را بر قرار ترجیح دادن :فرار کردن؛ گریختن ( ديدم 
ن فشا 
/۳ 


۱ فرار / 1۵۲۲۹۲ /: صفت. [شیمی ] دارای ویژگی بخار شدن 


دارد شلوغ می‌شود. فرار رابر قرار ترجییح دادم ) 


در دمای محیط ( جسم فور مانند الكل و اتر ) 


فراراً 7 قيد. به‌صورت فرار؛ از راه فرار کردن : 
" فراسیون / 19725)1(۷.-ها/: اسم. گیاه علفی پایا از 
فرارفت /1972791/: اسم. حرکت افقی توده هوا ` 
که موجب دگرگونی دما یا سایر ویژگیهای فیزیکی . 
بیضی‌شکل و گلهای سفید مجتمع در کناره بر ی 
بخش انتهایی ساقه 

فراش /127785.-هصا؛-ان /: اسم. خدمتکار مرد 


( فرارا خودش رابه این سوی مرز رساند ) 


هوا می‌شود 

فرارو / 14۲3۲0۷ /: صفت. دارای حسرکت رو به بالا 
( باد فرارو ) 

فرارو / ۵۲3۲۷ /: قید. [ادبی ] در پیش رو؛ در برابر؛ 
در مقابل ( مسئله‌های دشواری فراروی او بود ) 


فراروان‌شناسی / 197872۷501560251 /: اسم. نظریه‌ای 

که هدفش تلفیق واقعیتها و قانونهای تجربی با تحقیقهای 

نظری در باب رایطهٌ فرایندهای ذهنی و فیزیکی یا . 

فراصوت /:50- ,1373500۷ / > مافوق صوت. 

مافوق 

: فراعنه 6061 1078/:جمع 3 فرغون 

| فراغ / ۴۸۳۹ /: اسم [ادبی ] فراغت 

قا فراری بودن : ۱. از جابی یا از چیزی فرار کردن ( دو سال | 
از سربازی فراری بود ) ۲. [مجازی ] بیزار بودن ( از سیگار | 

: ( فراغت از کار» فراغت از تحصیل, اوقات فراغت ) 

فراری دادن : ۱.به فرار کسی یاری رساندن ( زندانی را : 

فراری دادند ) ۲. موجب فرار شدن ( مرغها را فراری دادی. | 


جایگاه ذهن در گیتی است 

فراروند / 1۵۲5۲0۷۵04 3> فرایند 

فراری / ۰191511 -ها؛ ان /: صفت. ۱. در حال فرار ( زندانی 
فراری. سرباز فراری ) ۲. [ مجازی ] بیزار ( او از زن فراری است ) 


فراری است ). به همین قیأس : فراری شدن 


تو مشتریها را فراری می‌دهی ) 


فراز / 18152 , ها /: اسم. [ادبی ] ۱. بلندی؛ جای بلندی 


را می‌خواندم ) 

فرازا / ۰191828 -ها/: اسم. [ادبی ] ۱. بلندی ۲. ارتفاع 
نسبت به سطح دریا 

فرازاب / 0 /: اسم. بخش بالایی یا جهت مخالف 
جریان اب؛ مقابل: فروداب 

فرازاسنج / [187522527.-ها /: اسم. ار تفاع‌سنج 
فرازایاب / 87228(50.-ها /: اسم. ارتفاع‌یاب 


در باره زیان دیگر به کار می‌رود 


زمین (زندگی فرازمینی. موجود فرازمینی ) 
فرازه / ۴۹۲۹28 / 1 غشگیر 
فراساخت /×13۲33 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] بخشی از 


9 غذایی جذب و آماده می‌کند؛ آنایلیسم 
فسراست /1275520 ,1678551 /: اسم. ۱. هموشمندی 


( به فراست دریافت او چه می خواهد ) 
فراسنج / [1273557,-ها /: اسم. شاخص 
فراسو / 1978501 /: قید. [ادبی ] ۱. در آن‌سو؛ در سوی 


دیگر ( فراسوی دیور ) ۲. در پشت سر ( فراسوی گفتار دلنشین ) 


تیره نعناعیان» با بوی تند ساقة راست ب خه_شاخه و 
پوشیده از کرکهای پنبه‌ای, برگهای متقابل ساده و 


| ( فراش پنست. فراش مدرسه ) 


2 فراش بست : [قدیمی ] نامه‌رسان 


فراش مدرسه : خدمتگزاری که نگهداری. نگهبانی یا 
نظافت مدرسه را برعهده دارد؛ خدمتگزار مدرسه 
فراشد / 1275500 / © فرایند 


8 فراغ بال : آسایش فکر. به همین قیاس: فراغ خاطر 
فراغت / 4۲3٩4‏ -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت فارغ بودن 


لعا فراغت داشتن : فارغ بودن ( اگر فراغت داشتی بیا برویم کوه ) 
فراغت بافتن: فارغ شدن (اگر از این کار فراغت بافتم. 
استعفا می‌دهم ) 


فرافکنی / ۰19۲310201 -ها/: اسم. [ روان‌شناسی ] 
( نشیب و فراز ) ۲. بالا ( فراز بام ) ۳. جمله ( فرازی از کلیله و دمنه : عمل وأقعی تصور کردن یک موضوع ذهنی و نسبت 
: دادن اندیشه‌هاء تصورها و تلقی‌های خود به دیگران, 
| بویژه سرزنش یا محکوم کردن دیگران به خاطر آنها 

: فراق 167501 ,19750 -ها/: اسم. [ادبی] جدایی یا 
" دوری از شخص یا جای مورد علاقه 

: فراقانونی / [ا195050/: صفت. دارای وبژگی. یا 
برخوردار از قدرت فراتر از شمول قانون (سازمانهای 
فراقانونی ) 

فرازبان / ۰197822050 -ها /: اسم. زبانی که برای گفتگو . 
: در کشورهای غربی معمولا در مراسم رسمی می پوشند 
فرازمینی / 1۵182810101 /: صفت. مربوط به بیرون از کرة : فرا کسیون / 11215708 feraksiyon,‏ › -ها /: اسم. 
: [سیاست ] دسته‌بندی معیّنی در داخل یک نهاد سیاسی که 
به‌وسیلهة گروهی همفکر برای اجرای برنامه‌ها یا دستیابی به 
هدفهای معیّتی پدید می‌اید ( فراکسیون اقلیت در مجلس ) 
سوخت و ساز که ماده‌های مورد نیاز زیستمند را از مواد . فراکشند / ۰1۵75165270 -ها/: اسم. [ فرهنگستان ] 
: بیشترین حد بالا امدن پوستۀ زمین. سطح ایها و جو در 
3 اثر نیروهای گرانشی ماه و خورشید؛ مقابل: فروکشند 

۴ توانایی شناخت چیزی با نگریستن در ظاهر ان 
" فراگشت /8۵51 ۲3ء ھا /: اسم. [ادبی ] تحول 

: فراگیر" /197891۳.-ان /: اسم. کسی که مشغول 
: فراگرفتن آموزشی است ( مانند دانشجو یا هنرجو) 


فراک /1)6(۲216.-ها /: سم. کت بلند و مشکی مردانه که 


فراگرد / 12752274 / ت فرایّند 


فراگیر : صفت. دربرگیرنده همه مجموعة مورد نظر؛ جامع 
فراگیری / 10738,-ها /: لس .وضع یا حالت فراگیر : آسیسی 
بودن (باید میزان فراگیری خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گیرد  )‏ 


(اقدامات فراگیر. تحولات فراگیر ) 


۲ عمل یا فرایند فرا گرفتن؛ یادگیری؛ تعلیم (او مدتی هم 


به فراگیری زبان المانی پرداخت ) 


فراماسوتری 


فراماسونری / [1)0(10111850007/: اسم. شبکه وسیعی از : 
فرانک /1]6(:2:16/: اسم. واحد پول کشورهای فرانسه, 
به قدرتی ماورای طبیعی, کتابی آسمانی, اطاعت از قانون . 
کشور برادری جهانی. آزادی و بردباری فکری می‌دانند. ` 
ولی به‌خاطر مشهور بودن به توطئه, جاسوسی و زدوبند . 
( پول فراوان خرج شد ) ۲. دارای کیفیّت جذی یا نیرومند 


جمعیتهای اخوت پنهانی در سراسر جهان که خود را معتقد 


سیاسی» در اغلب کشورها غیرقانونی شناخته شده‌اند 
فراملیتی / 1۵۳5۳060111۷2 /: صفت. مربوط یا متعلق به 
بیش از یک ملیت یا کشور ( شرکتهای فراملیتی ) 
فراموش / 1۵121005 /: صفت. واقع در معرض فراموشی 
از یاد رفته ( فراموش کردم برایت نامه بنویسم ) 


فراموش کردن :از یاد بردن ( اسمش را فراموش کردم ) 


فراموشکار / ۲978:0518 . -ها؛ ان /: صفت. دارای ۰ 


ویژگی یا عادت به فراموش کردن مکرّر. به همین قیاس : 
فراموشکاری 


فرام وشم‌مکن / faramusam.mak0n‏ / 3 . 


گل فرام وشم مکن. گل 

فراموش‌نشدنی / 1218100502500001 /: صفت. دارای 
ویژگی در یاد ماندن, به‌ خاطر اهمیت پا تاثیر زیاد؛ به‌یاد 
ماندنی ( روز فراموش‌نشدنی. دوران فراموش‌نشدنی ) 
فراموشی / ۰27510151 - ها /: اسم. ناتوانی در 


به‌یاد آوردن رویدادها و تجربه‌های گذشته. بویژه آنچه . 


انتظار می رود به‌یاد مانده باشد 

© فراموشی آوردن : ۱. دچار پیماری یا عارضه فراموشکاری 
شدن ( بعد از آن تصادف فراموشی آورد و دیگر چیزی بادش نمی‌آمد ) 
۲ موجب فراموشکاری شدن ( پیری فراموشی می‌آورد ) 


به فراموشی سپردن : عمدا فراموش کردن؛ از یناد بردن؛ 


به فراموشی سپردند و بار دریگر رابطه‌شان خوب شد ) 
فرامین / 18781010 /: جم ل فرمان 
مت مس یر ۰۱ -ها؛-ان / هریک از 
اهالی کشور فرانسه یا نسل 


است ) ۲. زبان فرانسه؛ از زبانهای هند و اروپایی 


فرانسوی ) 


فرانسیسکن / 10(120515627 / 3© فرانسیسی 


۵ اسم. عنصر‎ : e 
کو غو ا م ع و‎ 


فراماسون / 6(۲2118501)]. -ها /: صفت. عضو جمعیت : بمباران توریم به‌دست می اید 


فر انسیسی! / f(e)ransisi‏ /: اس فر قه‌ای از راهبان 


۳ 


فرانشیز /۰16(520512-ها/: اسم. خودپرداخت 


[ فرهنگستان ] 


سویس. بلژیک و چندین کشور آفریقایی از مستعمره‌های 
پیشین فرانسه 
فراوان / 1275۷587 /: صفت. ۱. دارای کمیّت بسیار 


( شجاعت فراوان او زبانزد بود ) 
. فراوانی / [1278۷30.-ها/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
؛ : فراوان بودن ۲. [امار] تکرار یک پدیده 

: ا فراوانی مسطلق : بیشتر بودن تکرار پدیده‌ای از همه 
كا فراموش شدن :از یاد رفتن ( مواظب باش چیزی فراموش نشود ) . 


پدیده‌های دیگر 
فراوانی نسبی : بیشتر بودن تکرار پدیده‌ای نسبت به 


پدیدهة دیگر 


فراورده /1975۷2۳06,-ها /: اسم. آنچه تولید شده است 
27 فراوردة صنعتی: آنچه به‌وسیلٌ صنعت تولید شده است. 


به همین قیاس : فراوردة کشاورزی 


: فراهم " / 12751270 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] حلقه‌ای از 
بخشهای مشابه ( مانند گلها) در پیرامون ساقه یا محور 


فراهم ": صفت. ۱. آماده‌شده ۲ در یک جا گرد آمده؛ مجتمع 


كا فراهم آمدن : [نامتداول ] در یک‌جا گرد آمدن 


فراهم شدن : آماده شدن ( پول مورد نیژ فراهم شد ) 
فراهم کردن : آماده کردن ( هرطور بود سرپناهی فراهم کردند ) 


: فراهمایی / 01200718 -ها /: اسم. [فرهنگستان] 
۱. سخنرانیهای رسمی به‌وسیلة چند نفر یا در طول 
: یک مدت درباره؛ موضوع یا موضوعهای معیّن 
٠‏ ۲.جای برگزاری چنین سخنرانیها * سمپوزیوم 

: فرایض /1۵78702/:جمع 3 فریضه : فرائض 

دیگر در صدد به‌یاد آوردن چیزی نبودن ( بزودی ان «عوارا : 
دگرگونیهای تدریجی درآن به‌نتیجه‌ای معیّن می‌رسد 
: (فرایند رشد) ۲. رشته‌ای از اقدامها و عملها در جهت 
: رسیدن به نتیجه‌ای معیّن؛ جریان؛ روند ( فرایند تولید ) 
مستقیم آنها ‏ فرانسوی شیکپوش 
: فرئون / 00 6(۲6)] /: اسم 
فرانسوی ": صفت. مربوط يا منسوب به فرانسه (غذای . 
| حاوی یک یا چند اتم فلوئور که بویژه در دستگاههای 
سرمازا کاربرد وسیعی دارد 


فرایند / ۰213۷200 ها /: اسم. ۱. پدیده‌ای طبیعی که 


* فرازوند؛ فراگرد؛ فراشد 
.نام تجارتی گروهی از 
هیدروکربنهای هالوژندار ( معمولاً از مشتقات متان) 


فربه / ()12706.-ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای 
گوشت و چربی بیشتر از حد معمولی ( شکم فربه ) 


۲ [ادپی] تندرست. سالم # چاق ( گوسفندها چریدند و 


خوب فربه شدند ). به همین قیأس: فربه بودن؛ فربه شدن؛ 
فربه‌کردن 

فربهی / ۵۲٥٤11‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت بسیار چاق 
بودن ۲. [ادبی ] تندرستی, سلامتی * چاقی 

فرپزی / 167۳221 /: اسم. عمل یا فرایند پختن در فر 
فرترن /1011700/: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی 
کامپیوتر: فور ترن 

فرت -فرت /16۲1]671 /: صوت. صدایی که در هنگام 
انجام دادن کاری از بینی شنیده می‌شود رفرت.فرت 
دماغش را پاک می‌کرد. فرت-فرت سیگار می‌کشید ) 

فر توت /10114 /: صنت. [ادبی ] ۱. /-ها؛ مان / ناتوان و 
ضعیف براثر پیری ( بدن فرتوت ) ۲. [ نامتداول ] فرسوده و 
کهنه 

فر توتی / tut‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت فر توت بودن 
فرج / ۴۲ /: اسم. گشایش ( صبر کن شاید فرجی بشود ) 
فرج / ٤۵۲‏ . ها /: اسم. [ادبی ] ۱. بخش خارجی اندام 
تناسلی زن ۲. اندام تسناسلی پستاندار ماده # 
فرج / [1070/:جع 1 فرجه 


فرایند ( فرجام کار. خوش فرجام ) ۲. [حقوق ] رسیدگی 


( فرجام خواستن ) 


قا فرجام خواستن : رسیدگی به حکم دادگاه استیناف را 


خواستار شدن 

فرجام یافتن : پایان یافتن 
فرجام‌شناسی / 197[5۳056085/: اسم. ۱. آموزه‌ای که 
پدیده‌ها را به‌وسیلة علتهای غایی آنها تبیین می‌کند 


۲. آموزه‌ای که طبیعت یا فرایندهای طبیعی را ناشی از . 
علت و براساس هدفی از پیش تعیین شده می‌داند . 
جفتدار و سمدار که با یک انگشت (اسب)» سه‌انگشت 
۱ (کرگدن) یا پنج انگشت (فیل ) درهر پا مشخص می‌شوند 
میان دو لبه شک اف ۲. مهلت ( ۱۰ روز فرجه بدهید تا . 
گرایش به فردگرایی ۳ 

: فردگرایی /12۳7086752۷1/: اسم. ۱. اموزه‌ای که برای 
فرچه /107066,-ها/: اسم. اسبابی شامل یک دسته . 


فرجه /۰601[6-ها /: اسم. ۱. /فْرج / فاصله یا گشادگی 


کارها را روبراه کنم ) ۳. [ ریاضی ] زاوية ميان دو صفحه 
ا فرجة رادیکال : زاویدٌ واقع در بالا و سمت چپ رادیکال 


الیاف طبیعی یا مصنوعی بسته شده بر روی دسته‌ای 


کوچک. برای مالیدن چیزی بر یک سطح یا تمیز کردن . ۲ 
۱ وظیفه‌ها می‌داند ۳. آموزه‌ای که برای فرد استقلال 
: سیاسی و اقتصادی و برای ابتکارها. منافع و عملهای 


آن ( فرچۀ نقاشی. فرچذ ریش تراشی ) 
فرح / 13700 /: اسم. [ادبی ] شادمانی 
فرح‌افزا / 187002128 /: صفت. موجب افزایش شادمانی 


Ta‏ و 
فرح‌انگیز / 107200712 /: صنت. موجب برانگیختن 


شادمانی 
فرحبخش / 1۵72110855 /: صفت. شادیبخش 
فرحزا / 1۵۳81128 /: صفت. پدیدآورنده شادمانی 


: فرخ / 18۲701 /:صفت. [ادپی ] خجسته؛ مبارک؛ فرخنده 
: فرخ 1137/7 €1 سوف‌ماهی 


فرخندگی / 121*0006 / : اسم. وضع پا کیفیّت فرخنده 


بودن؛ خجستگی؛ خوش بمنی 


" قفرخنده 18۲700061 /: صفت. خجسته؛ مبارک؛ میمون؛ 


" فرخ؛ خوش‌یمن ( روز فرخنده عید فرخنده. جشن فرخنده ) 


فرخی / 131701 /: اسم. [ادبی ] خجستگی: فرخندگی؛ 
مبارکی 


فرد' / 1070 /: اسم. ۰۱ /افراد / شخص؛ انسان بدون توجه 
به ویژگیهایش (هر فرد بالغ حق دارد مستقل زندگی کند ) 


۲ [ادبی ] شعری که تنها یک بیت است ۳. /افراد / 


[زیست‌شناسی] هریک از اجزای یک مجموعه ۴. [نجوم] 
1 ستاره درخشانی در صورت قلکی ابمار 
. فرد": صفت. ۱. فاقد خارج قسمت صحیح در صورت 


تقسیم شدن به دو ۲. بگاند؛ بی‌همتا 
81 فرد اعلا: یگانه. بی‌نظیر و بسیار خوب 


۱ فردا' / 18718 /: اسم. ۱. روز پس از امروز ( فردا روز دیگری 
است ) ۲. روز بعد از یک رویداد ( فردای عروسی ) ۳. /-ها / 
فرجام / ۵۲3۳ /: اسم. ۱. بایان یک عمل, پدیده یا ! 


[مجازی ] زمان آینده ( باید به فکر فردا هم بود ) 


فردا : قید. ۱ در روز بعد از امروز ( فرداباهم می‌رویم گردش ) 
به حکم صادر شده در دادرسی پژوهشی (استیناف ) 


۲ در زمان آینده (اگر فردا پشیمان بشوی و بخواهی برگردی. 
دیگر فایده ندارد ) 
فرداشب ۲ / ۵۲۵3541 /: اسم. شب بعد از امشب 


: فرداشب : تید. در شب بعد از امشب 
٤‏ فرداً فرد / 10۳0001870/: قید. یکایک ( فردا فرد 


: مورد بازرسی قرار گرفتند ) 


فردسم / 12۳05011 -ها؛ ان /: صفت. مربوط یا متعلق 
به راستة فردسمان 
فردسمان / 1870501050 /: اسم. راسته‌ای از پستانداران 


فردگرا / ۵۲۵88۲3 . -ها؛ -یان /: صفت. دارای عادت یا 


منافع فرد ارزش و اهمیتی برابر با منافع جامعه قایل 
است و فدا شدن منافع فرد را به خاطر جامعه نمی‌پذیرد 
۲ اموزه‌ای که فردرا منشا همه ارزشهاء حقوق و 


فردی او اهمیت بسیار قایل است # اصالت فرد ۴. گرایش 


به عمل یا تصمیم‌گیری فردی و دوری از همکاری و : 


همفکری گروهی 
فردوس /6۳00:9] ,167005 /: اسم. [ادبی ] بهشت 
فردی۲ 7 صفت. ۱. مربوط یا منسوب به فرد ۲. 


فردی ': قید. بتنهایی ( فردی عمل کردم ) 

فردیت /18701780/: اسم. وضع یا کیفیّت فرد بودن 
فرز / 1)0(۳62.-ها/: اسم. نوعی ماشین تراش ابزارهای 
فلزی به‌صورت مسطح, مار یی > بیج دنده و شیارهای 


مستقیم 
فرز ۰1672-1-ه۱۵/: 


صفت. [گفتاری] چایک ( خیلی 
فرز است ) 

فرزان / 131250 /: اسم. [ نامتداول ] فلسفه؛ حکمت 
فرزانگی / 131250681 /: اسم. وضع یا کیفیّت فرزانه 
بودن؛ خردمندی 

فرزانه ‏ / 18725806.-ها؛ گان /: اسم. ۱. [ادبی ] کسی که 
از خرد. هوش و تجربهٌ زیادی برخوردار است ۲. فیلسوف؛ 
اندیشمند؛ حکیم ( فرزانة نیشابور ) 

فرزانه ": صفت. عاقل؛ خردمند 


کردن با ماشین فر ز. به همین قیاس : فرزکار 
فرزند / ۰1212270 -ها؛ 


در جایی ( فرزند ایران ) 
لا فرزند مشروع : فیرزندی که پدرومادرش با یکدیگر 
ازدواج کر ده‌اند. به همین قیاس : فرزند نامشروع 


فرزندخواندگی / 121220026006 /: اسم. وضع يا ا 
: قابل دریافت منتشر 
: 2 فرستنده تلویزیونی: دستگاهی که صوت و تصویر را 


کیفیّت فرزندخوانده بودن ( او رابه فرزندخواندگی پذیرفت ) 
ها؛ -گان /: اسم. 
انکه از سوی شخصی جز پدر با مادر حقیقی به‌عنوان 


فرزند خوانده / 12722007058006 - 


فرزند پذیرفته شده است ( تاوفستی بزرگ شد نمی‌دانست ‏ 


فرزندخواندة آنهاست 4 


فرزندسالاری / 18127200551871 /: اسم. ۱. توجه افراطی 
و ناروا به خواستهای فرزندان از سوی پدر و مادر . 
۲ وضع اجتماعی ناشی از ان, که موجب زیاده‌خواهی ۱ 
فرسخ /187985.-ها/: اسم. واحد سنتی اندازه گیری 


فرزندان می‌شود 

فرزندی۲ / 18728001 /: اسم. وضع یا کیفیّت فرزند بودن 
( به فرزندی پذیرفتن ) 

فرزندی : صفت. مربوط یا متعلق به فرزند ( مهر فرزندی ) 
فرزی /16121/: اسم. چایکی 

-قرسا / 18158 /: پیواژه. فرساینده ( جان‌فرسا طاقت‌فرسا) 
فرساب / 197580 /: اسم. [زمین‌شناسی ] سایش روية 


فرس‌اعظم / 221۳0 1272562 / 2 اسب بالدار اسب 


| کردن ۰۲ /-ها/ [زمین‌شناسی ] کیفیت : 
: خارجی پوستهٌ زمین که در نتيجه ا ن شکل و وضع 1 
طبقات زمین ( سنگهاء کانیهاء خا کا 
مربوط به یک نفر؛ تنهایی؛ تکی ( این نتیجذ اقدام فردی است ) : 
[ فرسایشی ) 

" فرساینده / 1275272006 , -ها؛ -گان /: صفت. دارای 
| ویژگی یا توانایی فرسودن (کار فرساینده ) 

: فرسپس /1079605.-ها/: اسم. [پزشکی ] ایزاری مانند 
پنس یا انبر برای گرفتن با نگهداشتن, که بویژه 
: در جراحی کاریرد دارد 

: فرستادن / 10165050571 /: مصدر. متعدی. // فرستادی؛ 
می‌فرستی؛ پفرست //۱ به رفتن به جایی يا به نزد کسی 
: واداشتن ( سرباز به جبهه فرستادن. مأمور فرستادن )۲. امکان 
۱ حضور یا اشتغال کسی را در جایی فراهم کردن ( به مدرسه 
: فرستادن. سر کار فرستادن ) ۳. وسیله انتقال کسی یا چیزی را 
: فراهم کردن ( مسافران را با هواپیما فرستادن. نامه‌ها را فرستادن ) 
: ۴. پیفام دادن (پیفام فرستادن. سلام فرستادن ) ۵. مسخایره 
کسردن (تلگراف فرستادن )۶ در جهتی پرتاب کردن 
فرزکاری / f(e)rezkari‏ »-ها/: اسم. عمل پا فرایند کار ` 
: به همین قیاس : فرستادنی 
ان /: اسم. ۱. زاده کسی ۲. آنکه : 
از پدر یا مادری به‌وجود می‌آید ۲ [مجازی] زاده شده ' 
۱ فرستاده 1070518061 -ها؛ -گان /: اسم. ۱. کسی که 
برای انجام کاری» بویژه برای بحث و گفتگو از سوی 
: نهادی به‌جایی روانه شده است ۲. سفیر 


فرسایش / 12755765 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند فرسوده 


تغییر سطح 


تغییر می‌کند 
فسرسایشی / 13۲53۷851 /: صفت. فرساینده ( جنگ 


( مسوشک به فضا فرستادن. توب را توی دروازه فرستادن ). 


8 صفت فاعلی: فرستنده / صفت مفعولی: فرستاده / مصدر منفی: 
نفرستادن 


فرستنده / 1816508006 , -ها/: اسم. دستگاهی که 
می‌کند 


ب‌صورت امواج الک‌ترومفناطسی قابل دریافت 
در گیرنده‌های تلویزیونی درمی‌اورد 
فرستندة رادیوبی : دستگاهی که پیام یا برنامۂ رادیویی را 


به‌صورت امواج الکتر ومغناطیسی قابل دریافت به‌وسيلةً 
گیرنده‌های رادیویی درمی‌اورد 


طول برایر ۶ کیلومتر؛ فرسنگ [ادبی ] 


آفرسک /4]0(656,-ها /:اسم, نقاشی دیواری که به وسیل 
رنگ مایع برروی گج خیس انجام شده | 
: فرس‌ماژور /1015702207/: اسم. قوه قهریّه 

۰ فرسنگ / 1279818 -ها /: اسم. [ادیی ] فرسخ 
فرسودگی / 12790106 .-ها / اسم. وضع يا كيفيّت 
یخچالها یا سنگهای رودخانه‌ها براثر ذوب یخ و جریان آب . 


ست؛ دیوارنگاره 


فرسوده بودن ( از میان رفتن پوشش گیاهی موجب فرسودگی 


خاک می‌شود ) 


فرسودن / 1151027 /: مصدر. لازم. ستعدی. //فرسودی؛ 


پیگیر عامل یا عاملهایی. شکل یا حالت نخستین را از 


دست دادن و ساییده یا سست شدن؛ فرسوده شدن لا متعدی. : 
۴کسی پا چیزی را براثر کار سخت یا طولانی از کار . 
انداختن ۵. براثر فشار جسمی یا روانی پیگیر نیرو و نشاط : 
کسی را از میان بردن ۶ با به کار بردن پیگیر عاملهای مو ثر 


بر چیزی. ان را بتدریج ساییدن. از شکل انداشتن یا : 


سست کر دن؛ فرسوده کردن. به همین قیاس : فرسودنی 


8 صفت فاعلی: فرساینده / صفت منعولی: فرسوده / مصدر منفی: | 


نفرسودن 
فرسوده / 13750106 , -ها /: صفت. ۱. فاقد کارایی براثر 


کار سخت یا طولانی ( دوچرخذ فرسوده ) ۲ سست یا تغییر 


فرسوده ) ۳. فاقد شور نشاط و نیرو براثر فشار جسمی یا 
روانی پیگیر ( جسم فرسوده. جان فرسوده ). به همین قیأس : 
فرسوده بودن؛ فرسوده شدن؛ فرسوده کردن 


۳ قالی 

© فرش ماشینی: قالی ماشینی 

|5 فرش انداختن : گستردن قالی 
فرش کردن :کف جایی را پوشاندن 


فرش /۰1075-ها /: اسم. نهشتی ریز تر از ماسه و درشت تر 


از خاک رس؛ خاک سنگی با قطر کمتراز ۰/۰۳ میلیمتر که ` 


در بستر رودهاء دریاچه‌ها و دریاها رسوب می‌کند 
فرشباف /1275051/ 2 قالیباف 

فرشبافی / 712650511 > قالیبافی 

فرشته / 1676516:-ها؛ گان /: اسم ۱. [دین ] موجودی 


۳[مجازی ] دختر بسیار زیبا و بی‌عیب 

فرش‌فروشی / اru5iنا؟r5ھ؟‏ / د قالی‌فروشی 
فرشینه / ۰1815106 ها /: اسم. ۱. هریک از بافته‌های 
شبیه فرش که برروی دار بافته می‌شود و به‌عنوان پرده. 
۔ دیوارکوب یا کاربردهای زینتی دیگر به کار می‌رود 
۲ [فرهنگستان ] موکت 

فرصت /10۲921,-ها /: اسم. ۱. مدت زمانی که به کاری 


( فرصت خوبی است برای استراحت ) 


: © فرصت شغلی: امکان مشغول شدن به کار (امسال صدهزار 
می‌فرسایی؛ بفرسا // 0 لازم. ۱. براثر کار طولانی پا ؛ 
سخت» از کار افتادن ۲. براثر فشار جسمی یاروحی ` 
پیگیر نیرو و نشاط خود رااز دست دادن ۳ براثر کارکرد : 
: 1 فرصت پیداکردن 3 فرصت‌کردن یافتن 


فرصت شغلی تازه ابجاد شده است ) 
فرصت مطالعاتی : فرصتی برای یک شخص (مثلاً استادیار 
یا مدیر ) برای انجام دادن مطالعه در زمينهٌ کار خود 


فرصت دادن : زمان کافی در اختیار کسی گذاشتن ( بايد به او 
فرصت داد تا آماده بشود ). به همین قیاس : فرصت داشتن 
فرصت را غنیمت شمردن: از وقت با وضع مناسب 
بهره گرفتن ( فرصت را غنیمت شمردیم و رفتیم دیدن موزه ) 
فرصت سر خاراندن نداشتن: [کنایی] سخت مشغول 
بودن ( آن‌قدر مشتری آمده بود که فرصت نداشتم سرم را بخارانم ) 
فرصت کردن / یافتن : زمان کافی یا مناسب به‌دست 


اوردن ( اگر فرصت کردی این مقاله را بخوان ): فرصت پیداکردن 


فرصت‌طلب / «اهاه.107521, -ها؛ -ان /: صفت. دارای 
- عادت یا تمایل به فرصت‌طلبی 

شکل یافته براثر عمل پیگیر نیرو یا نیروهایی (خانذ . 
: بهره‌برداری ( معمولا ناروا) از رویدادها و وضعیتها 

: فرض /۰12727 ها /: اسم. ۱. موضوعی که به‌طور موقت 
٠‏ به‌عنوان حقیقت پذیرفته می‌شود» بی‌آنکه درستی يا 
فرش /۰1۵۲5 -ها /: اسم. ۱. بافته‌ای از الیاف طبیعی يا ` 


فرصت‌طلبی / 101521.121201,-ها /: اسم. عمل یا فرایند 


7 3 نادرستی آن مورد نظر باشد (فرض کردن ). به همین قیاس : 
مصنوعی برای گستردن در کف جایی ۲. انچه با آن کف . 


جایی را می پوشانند ( مانند سنگ» سیمان» کفپوش» ...) 2 بر فرض : از روی فرض؛ اگر فرض شود؛ بفرض؛ قرا 


فرض شدن؛ فرض کردن ۲. واجب ( فرض بودن ) 


( بر فرض اگر هم نخواستی می توائی پس بدهی ) 


: آقا فرض بودن : واجب بودن؛ فریضه بودن ( بر همه‌کس فرض است 


که به همنوع خود کمک کند ) 

فرض دانستن : واجب دانستن؛ واجب شمردن 

فرض کردن : به‌عنوان فرض در نظر گرفتن ( فرض می‌کنیم 

فردا تو را از کار بیرون کنند ). به همین قیاس: فرض شدن 
فرضا / ۴۵۲23۳١‏ /: قید. برفرض؛ از روى قرض؛ 


به‌طور فرضی ( فرضا چهار نفر مهمان آمد. باید کجا بنشینند؟ ) 
۰ فرضی / ۵۲21 /: صفت. فر ض‌شده؛ مفروض ( دشمن فرضی. 
" مکان فرضی ) 

اسمانی که دارا عتقل و شیروی سر از انان است ۱ 
۲ [مجازی] شخص بسیار نیک‌سرشت و خوش‌رفتار : ر 
: برای به‌دست اوردن نتیجه‌های منطقی با تجربی از آن 
: پذیرفته شده است ( او به فرضية توطنه معتقد است ) ۲. عقیده 
یا خکمی ثابت نشده که برای یافتن منشاً یا علت یک 


فرضیات 19۲21۷۷5۱ /: جمع ۵ فرضیّه 
فرضیه / ۰12۲21۷۷6 -ها؛ فرضیات /: اسم. ۱. فر ضی که 


پدیده یا رویداد اظهار می‌شود ( فرضيذ اشتقاق قاره‌ها ) 
فرط /12۲1/: اسم. بسیاری؛ زیادی (از فرط خستگی 
از پا درآمد ) 


| فرع / ۰۲8۲-هاء فُروع /: اسم. ۱. آنچه تابع یا بخشی از 
یا کسی اختصاص می‌یابد ( تا فرعه‌کشی ۱۰ روز دیگر | 


یک چیز دیگر (به نام اصل ) است (نام شرکت فرع بر 
تأمین سرمایه و پیدا کردن شرکاست ) ۲. بهره يا سود سرمایه 
( اصل و فرغ سرمایه با هم از ميان رفت ) 


فرعون / 0:0 10۲ ,0۷۷0 ۰10۲ -ها؛ -ان؛ فراعنه /: اسم. 
عنوان شاهان مصر باستان 

فرعونی / 01:1 0۲] ,0۷/۲ 16۲/: صفت. منسوب به 
فرعون 

فرعی /1 127 /: صفت. ۱. تابع یا ب 
( شرکت فرعی, کمیسیون فرعی ) ۲. سرچشمه گرفته يا پدید 
آمده از چیز دیگر ( جاده فرعی ) ۲ [مجازی] غیر مهم؛ 
کم‌اهمیت؛ غير اساسی ( کارهای فرعی ( 

فرعیات /۱۷۷۵۸ 12۲ /: اسم. جیزهای فرعی, يا 
غیراساسی و کم‌اهمیت ( تو خانه را بخر» پرده و مبل و قالی 
فرعیات است ) 

فرغن / ٥۲٩07‏ / 1 فرغون 


فرغون / ۰10۲07 -ها /: اسم. گونه‌ای گاری دستی 
بزرگ که از دره کوچکتر است 


کوچک با یک چرخ و دو پایه و دو دسته برای جایجا 
کردن خاک, سنگ. زباله و مانند آن: فرغُن؛ فرقون؛ فرقن 
فرفره / ۹۲۴۵۲۴ / د پای‌خر 

فرفره 1676۲61 -ها /: اسم. هریک از اسباب‌بازیهای 
کوچکا دی که ب گرد ود من ر رتد 

فرفری / 1071011 /: صفت. مجعّد ( پسر مو فرفری و چشمزلغ ) 


ساخت مبلمان و تزیینات خانگی کاربرد دارد ( تختخواب 
فرفورژه ) : فرفوژه 
فرفوژه 16710261 / د فرفورژه 


فرفیون / 12۲11۲ /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای : 
بیگلبرگ» علفی» درختی یا درختجه‌ای, که تمام آنها در ۰ 
ب با , 
شيراب سفید و سمی و گلهای غالبا بی‌گلبرگ دارند. میوهٌ . 
آنها کپسول و دانه‌ها دارای آلبومن روغنی و لپه‌های آنها : 
بسیار نازک است ۰۲ /-ها/ گیاه علفی پایا از تیرۂ ‏ -فرمائی / ۴۵۲۳'1 / لے -فرمایی 
: فرمالدئید / 10700210010 /: نسم. [شیمی ] میکرب‌کش 


دستگاه رویشی خود لوله‌های شیرایه‌ای 


فرفیون با شنیرابه سفید سمی و گلهای فعمولا چتری 


فرق / ۰1370 -ها /: اسم. ۱. اختلاف کمیّتی یا کیفیتی 


ميان دو يا چند چیز؛ تفاوت ( قیمتشان فرق دارد ) ۲. خطی 


( فرق او را شکافت ) 
2 فرق سر ل فرق۔۲ 


لا فرق باز کردن : موی سر را به دوسو شانه کردن ( از وسط . : 
۱ محلول #۰ فرمالدئید در اب که با اندکی متانل 
: همراه است: فریل 


فرق باز کرده بود ) 


فرق داشتن : اختلاف یا تفاوت داشتن 
E SMS‏ ۱ 
فرق کرده بود ) ۱ 
فرق گذاشتن : یکسان ندانستن؛ جدایی یا نفاوت قایل ! 


شدن ( او میان بچه‌هایش فرق می‌گذاشت ) 


فرق 1 16720/: جع ل فرقه 


" نوشته‌ای که درا 


: لا فرق ضالّه : فرقه‌های گمراه 

فرقان / 107080 /: سم. از نامهای قرآن 

: فرقدان / 18792080/: اسم. [نجوم ] دو ستاره قدر اول و ۰ 
دوم از صورت فلکی خرس کوچک 
خی از ین دیک 
: فرقون / ٥۲٩۷7‏ / > فرغون 

۰ فرقه / ۰16۲06 -ها؛ فرّق /: اسم. ۱. گروهی از مردم که 
رو ایق با عقید ر معتی سش۲ تلوت 
: متعلق به آن گروه ۲. فرقةٌ دموکرات آذربایجان 
فرقه گرایی / 
۱ فرقه‌ای تازه. معمولا از راه جدا شدن از گروه پیشین 
فوکانس /0(۲66215؟»-ها /: اسم. بسامد 


فرقن / ۸101000 ل فرغون 


ت یا نهاد 


16۳06012۷ -ها /: اسم. گرایش به ایجاد 


فرکند / 1076270 ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] آبکند 


فرگشت / 1278251 -ها /: اسم. تکامل 


" فرم /۲۳٥؟.‏ ھا /: اسم. ۱.شکل یا حالت چیزی (فرم 
: موهایش راعوض کرده بود ) ۲. جام همشکل؛ ائیفرم ( لباس 
| می‌شود (فرم چایی. فرم کتاب ) ۴. برگ چاپی برای نوشتن 
فرفورژه ۷7 (/: اسم. میله‌های تویر خمیده که در : 


اطلاعات خواسته شده در آن؛ برگه [ فرهنگستان ] * فورم 


لا فرم پر کردن: | گاهیهای خواسته شده در فرم (برگ 


درخواست چاپی) را در آن نوشتن ( این فرم رابر کنید و 
بدهید به دبیرخانه ) 
فرم دادن : به‌شکل یا حالت معن در آوردن (کاغذ کشی را 
دور انگشتش می‌پیچید و به آن فرم می‌داد ). به همین قیاس: 
فرم گرفتن 
-فرما / 13۲۳3 /: پسیراژه. فرماینده؛ فرمان‌دهنده 
( حکمفرما؛ فرمانفرما؛ کارفرما ) 


قوی گازی‌شکل بی‌رنگ و با بوی ویژه, که بیشتر برای 


ضدعفونی مکانهاء نگهداری نمونه‌های بافت (برای 
که براثر شانه کردن موها به دوطرف در روی سر ۱ 
به چشم می‌خورد ( فرق سر ): فرق سر ۳. وسط سر؛ کله . 
فرمالیته /101۳21116/: اسم. ۱. تشریفات ۲. [مجازی ] 
: ظاهرسازی * فورمالیته 


آزمایش آسیپ‌شتاسی) و به‌عنوان واکنشگر به‌کار 
می رود: فرمیک آلدئید 


فرمالین / ا۲۳٥‏ /: اسم. [شیمی ] نام تجارتی 


فرمان / ۰1271081 -ها /: اسم. ۰۱ /فرامین / سخن یا 
ن انجام دادن کاری از زیردستان خواسته 
شده است؛ امر؛ امریه؛ دستور (فرمان دادن ) ۲. دسته یا 


: اسیایی در وسیلهٌ نقلیه که رانننده با آن جهت حرکت 
" وسیله را تنظیم می‌کند؛ رل ( فرمان اتومبیل ) 


كا فرمان بردن: انجام دادن کاری را که خواسته شده است. 


پذیرفتن ( او از کسی فرمان نمی‌برد ) 


( به سربازان فرمان داد سنگر بگیرند ) 
پشت فرمان نشستن 1 پشت" 
دست به فرمان داشتن ٤1‏ دست 


فرمان دیگری یا دیگران است 
فرمانبردار / ۰1271080007087 -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


عادت یا گرایش به فرمانبرداری 


فرایند پذیرفتن فرمان و عمل کردن به آن 
فرماندار / ۰12117020081 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


ریاست قوه مجریه را در یک شهرستان برعهده دارد . 


۲( آمریکا) رییس قوهٌ مجریه در یک ایالت 


2 فرماندار کل : نماينده شاه بریتانیا در کشورهایی که ریاست ` 


عالی او را پذیر فته‌اند ( مانند استرالیا و کانادا) 


حفظ امنیت را در یک منطقه برعهده گرفته است 


فعالیت فرماندار 

فرمانده / 187۳0500601 -ان /: اسم. شخصی که 

رهیری یا ریاست گروهی نظامی ( با اشخاص دارای 

فعالیت شبه‌نظامی ) را برعهده دارد 

2 فرمانده کل قوا: بالاترین مقام نظامی کشور, که همة 
نیروهای نظامی و انتظامی زیر فرمان او هستند 


فرماندهی / 12710500611 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
فرمان دادن ۲ شغل بامقام فرمانده ۲ محل کار : 
: یا ضابطه‌ای برای یک پدیده یا عمل؛ ضابطه‌بندی؛ 
: صورت‌بندی 

فرمولر / 10۲100167/: اسم. مجموعه‌ای شامل فرمولها 
فرمانروا : صفت. چیره؛ مسلط (سکوت پر سراسر خانه : 
< فرمیکا / 10110118 /:اسم. نوعی فیبر دارای روکش براق 
و صیقلی: فورمیکا 

: فرمیک‌اسید / 2510 10۲۳011/ ت اسید فرمیک» اسید 
فرمیک آلدئید / 210610 10۳۷/ نت فرمالدئید 

۱ فرميم / fermiîyom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی 
فرمایش / 97105705].-ها؛-ات /: سم سخن یا دستور ‏ رادیوا کتیوء از خانواده | کتینیدهاء با عدد اتمی »۱۰ که 
به‌طور مصنوعی از بمباران پلوتونیم به‌دست می‌آید 


فزمانده 
فرمانروا" / ۰۲87۳08070۷3 -یان /: اسم. آنکه برجایی 
فرمان می رآند ( فرمانروای افغانستان ) 


فرمافروا بود ) 

فرمانروایی / 12117181127371 -ها /: اسم. ۱. عمل یا 
فرایند حکومت کردن ۲. تسلط و چیرگی 

فرمانفرما / ۰121105017۳03 -ها؛ يان /: اسم. [ قدیمی ] 
استاندار یا فرماندار کل 


شخص بزرگ و محترم 


8 فرمایش فرمودن :سخن گفتن ( فرمایش فرمودند بروید | 
: چهار جیب 

: فرنجمشک / .faranjmesSk, faranjme5g‏ -ها /: اسم. 
گیاه یک‌سالةٌ همیشه‌سبز معطر, از تیره نعناعیان, دارای 


شاکی را بیاورید ( 9 
فرمایشی 12705۷6511 /: صسفت. اماده‌شده بنابر 
خواست یا دستور کسی ( دولت فرمایشی. انتخابات فرمایشی ) 


-فرمایی / 1271905۷1 /: پیواژه. فرمان دادن ( حکمفرمایی. 
کارفرمایی ): -فرمانی 
فرمان دادن : از زیردستان انجام کاری را خواستن : 


فرمل / ٥۲۳۴٤1‏ / د فرمالین 


فرمند / 12719200 /: صفت. [ادبی ] دارای نیروی جلب 
: کردن علاقه. سرسپردگی و اعتماد دیگران. به همین قیأس : 
فرمندی 

قرمانبر / 18117050021 -ها؛ ان /: اسم. کسی که زیر 
می‌فرمایی؛ بفرما//0 متعدی. ۱. واژه مؤدبانه برای گفتن 
( فرمودند فردا ببایید ) ۲. در مورد کسی یا نسبت به چسیزی 
" کاری انجام دادن رمیل فرمودند. تأکید فرمودند. تصدیق 
فرمانبرداری / ۲2۳۳8000۳0871 -ها /: اسم. عمل یا : فرمودند ) 0 لازم. ۳. کار پا رفتاری کردن ( استراحت فرمودند. 
: تأمل فرمودند ). به همین قیاس : فرمودنی 


فرمودن / 12۲1۳00087 /: مصدر. متعدی. لازم. // فرمودی؛ 


8 صفت فاعلی: فرماینده / صفت مفعولی: فرموده / مصدر منفی: 
تفرمودن 

فرموده / 1271106 -ها/: اسم. دستور؛ فرمان (به 

فرمودة آقای مدیر کل ... ) 


. فرمول / 1071001»-ها/: اسم. ۱. واقعیت. قاعده یا اصلی 
فرماندار نظامی: فرمانده نیروی نظامی که حکومت یا .. که معمولا با نشانه‌های ریاضی بیان می‌شود؛ دستور 
(فرمول دوجمله‌ای ) ۲ نمایش یک ترکیب یا ساختمان 
فرمانداری / ۰10701800811 -ها /: اسم. ۱. شغل فرماندار . 
۲ اداره‌ای که در آن فرماندار کار می‌کند ۲. قلمرو ‏ (فرمول شیمیایی ) ۲ گروهی از نشانه‌های عددی که برای 
۱ بیان اختصاری واقعیتی در کنار هم قرار گرفته‌اند ( مانند 
" تعداد و نوع دندانهای یک آرواره) ؟. راه حل برای 


شیمیایی به‌صورت نمادها ( نشانه‌های قراردادی) 


یک مسئله ( هنوز فرمول رضایت‌بخشی برای گفتگوهای صلح 


پیدا نشده است ) * فورمول 
: © فرمول ساختاری / ساختمانی / گسترده: فرمولی که در 


آن علاوه بر نوع و تعداد اتمهای ملکول ماده. چگونگی 
پیوستن آنها هم نشان داده می‌شود 
فرمول‌بندی / 107۳0۷0102001 . ها /: اسم. تنظیم قاعده 


( قاعده‌هاء دستور ساختها ای مربوط به موضوعی معیّن 


فرنج / [6760]. -ها /: اسم. کت نيم‌تنه نظامی دارای 


این گیاه کاربرد دارویی دارد 


فرنگ / 1817019 /: اسم. نام عمومی برای هریک از 


کشورهای اروپا (و گاه آمریکا) 


فرنگستان / 13۲۵۸88۶131 /: اسم. ریک از : 


سرزمینهای اروپا 


فرنگی ۲ / ۰197۵0۵1 -ها؛ -ان /: اسم. هریک از بومیان ' 


اروپا( وگاه آمریکا) 
فرنگی ": صفت. مربوط یا منسوب به اروپا؛ اروپایی 
( مد فرنگی ) 


فرنگی‌ساز / 32ء1ع 13۲8 -ها؛-ان /: اسم. نجار مبلساز : 


( سار ند مین دی کته رها موه 


فرنگی‌مآب / ا3 ع1 ه۲ة؟ . ها /: صفت. دارای ` 


شیوه» رفتار و منش اروپاییان 

فرنی / 187)6(01/: اسم. خوراکی رقیق از آرد برنج 
(یا نشاسته )» شیر و شکر, گاه با افزودن کمی گلاب با 
وانیل برای عطر آن ۲ 

فرو 167701 /: صفت. [شیمی ] دارای اهن دوظرفیتی 
فرو - / 10۲۷ ,لاتم /: پیشوند. [ادسی ] ۱. پایین؛ پست 


( فرومایه ) ۲. به‌سوی پایین ( فروافتادن ) ۳. به‌سوی درون يا . 


ژرفا (فرو بردن ) ۴ دارای وضع یا حالت زپردست 
( فرودست ) 


8 فرو افتادن : افتادن به پایین؛ سقوط کردن ( سیبی از درخت . 


فرو افتاد ). به همین قیاس : فرو افکندن 

فرو بردن : ۱ به درون چیزی داخل کردن ( سرش را در آب 
فرو برد ) ۲. بلعیدن؛ قورت دادن [گفتاری) 

فرو بستن : بستن چیزی از داخل ( چشم فرو بستن. دم 
قرو بستن ) 


فرو پاشیدن : جدا شدن اجزای چیزی و پاشیدن آنها به هرسو؛ . 


از هم پاشیدن؛ متلاشی شدن ( براثر برخورد با سنگ فرو پاشید ) 
فرو خوردن : بازتاب عاطفی خود را اشکار نکردن 
( خشم خود را فرو خوردن ) 


فرو رفتن : ۱.به درون یابه میان چیزی رفتن ( در آب فرورفت. : 


سوزن در انگشتش فرو رفت ) ۲. به وسیلهٌ چیزی احاطه شدن با 


در معرض تأثیر آن قرار گرفتن ( نصیحت به گوشش فرو نمی‌رفت. ` 


در افکار دورودرازی فرو رفت ) 


فرو شدن : ۱. پایین رفتن و ناپدید شدن ( در آب فرو شد) ٠‏ 


۲ غروب کردن ( خورشید در پس کوه فرو می‌شد ) 
فروکردن: با فشار به درون چسیزی بردن ( سوزن را 


به دستش فرو کرد ) 


فرو گذاشتن : به‌حال خود رها کردن و دربباره آن 


کاری انجام ندادن 


فرو ماندن : قادر به حرکت. فعالیت یا عمل مناسب نبودن؛ 


درماندن 


برگهای بیضی با دندانه‌های منظم و گلهای بنفش. برگهای . 


فرو نشاندن: از میان بردن اثر یا فعالیت چیزی (اتش را 
فرو نشاندن. خشم کسی را فرو نشاندن ) 
فرونشستن : از میان رفتن نیرو یا شدت چیزی ( فرو نشستن . 


توفان ) 
فرو باریدن فرو چیدن فرو کشیدن 
فرو تابیدن فرو ریختن فروکوفتن 
فرو چکیدن فرو شستن فرو گرفتن 


" فروارد / ۵۲۷۵۲۵ ها /: اسم. [ورزش ] بازیکنی که در 

۰ برخی بازیهای دارای دروازه در پیشاپیش تیم خود بازی 

: می‌کند: فوروارد 

فروبار / 3۲ا۲ /: اسم. ناحیه‌ای از جو که فشار در آن 

نسبت به نواحی اطراف کمتر است 

فرو بردن / 10۳۵0۵0۲020 / a‏ فرو- 

" فروبستن / ١aایھطںاا؟‏ / ۲ فرو 

فروپاشی / 110:0.-ها /: اسم. عمل یا فرایند خراب 

شدن و پاشیدن قطعه‌ها یا اجزای چیزی به هرسو؛ 

عمل یا فرایند از هم باشیده شدن؛ انهدام؛ تلاشی 

(فروپاشی نظام سلطنتی ) 

فرو پاشیدن / 1۳1051027 / a‏ فرو- 

فروتر " / تقاداتل؟ /:صنت. [ادبی ] پایین‌تر 

فروتر ": قید. [ادبی ] به‌سوی پایین‌تر 

فسروتن / 101۲۷1۵0 ,20الا7؟, -ها؛-ان /: صفت. 

برخوردار از فروتنی؛ متواضع 

فروتنی / احقالا0۳؟ ,امھایاانا؟ ها /: اسم. خودداری از 
بهتر یا برتر شمردن خویش؛ تواضع 

: فووختن / 10:20 fıruxtan,‏ /: مصدر. مستعدی. 
// فروختی؛ می‌فروشی؛ پفروش // . دادن جیزی به 

۱ دیگری در برابر گرفتن پول یا شیء بهادار دیگر (کتاب را 

: فروختم صد تومان ) ۲. چیزی را برای فروش عرضه کردن 

( می خواهد خانه را بفروشد ) ۳. نمایش دادن؛ عرضه کردن 

(افاده فروختن. فخر فروختن ) ۴. چیزی رابه امید یا در برابر 

٠‏ خن دیگری, بویژه به شیوه‌ای نارواء در معرض تجاوز یا 

اسیب قرار دادن ( خود را فروختن. شرافت خود را فروختن ). 

به همین قیاس : فروختنی 

8 صفت فاعلی: فروشنده / صفت مفعولی: فروخته / مصدر متفی: 

فروخوردن / 10۳۷۵۲۵20 / نع فرو. 

فرود / 10۳00 ,تاگ ,-ها /: اسم. پایین؛ زیر ( فراز و فرود ) 

۱ ا فرود آمدن :از جای بلند به سوی پایین آمدن ( هواییما 
در صحرا فرود آمد ) 

فروداب / 10۳2080 ,1۳2080 /: اسم. بخش پایینی یا 

| جهت جریان آب؛ مقابل: فرازاب 

فرودست / 102۳10250 ۰-ها؛-ان /: صفت. [ادیی ] . 

دارای مقام یا جایگاه پایین تر؛ زیردست ۲. پایینی؛ زیرین 


فرودگاه forud-/‏ ,طقعاتناک -ها /: اسم. تأسیساتی 
به‌صورت محوطة هموار دارای وسعت کافی. برج 
مراقبت, دستگاههای مخابرات و مانند ان برای فرود 
آمدن و برخاستن هواپیما و سوار و پیاده شدن مسافران 


ایرانی» دارای روز 


یک سطح پدید آمده است ( روی گونه‌هایش فرورفتگی 
کوچکی به‌چشم می خورد ) 
فرورفتن / 17:20 / 2۲ فرو- 


( باد فرورو ) 

فروزان / 10۳280 fran,‏ /: صتت. [ادبی ] دارای 
روشنایی ناشی از سوختن ( مشعل فروزان ) 

فروزنده / 10۳122006 ,0۳122006] /: صفت. [ادبی ] 
روشن؛ درخشان؛ پرنور 

فروساخت /107115870 /: اسم. [زیست‌شسناسی ] 
مختلف در اندامهاست 

فروسایی / 10۳05571 -ها/: اسم. [زمین‌شناسی] 
فرایند پایین رفتن سطح زمین براثر فرسایش 


دوظرفیتی 
فروش ۲ / 10705 ,11075 -ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


فروختن ( فروش کال فروش نقد ) ۲. پول حاصل از فروختن : 
" فرومایگی / 1070702(7691.-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


کالا ( فروش این مغازه روزی ۱۰۰۰۰ تومان است ) 


8 فروش داشتن : دارای خریدار بودن ( مغازه فروش خوبی دارد. 
" فرومایه / 107070276 -ها؛-گان /: صفت. دارای اخلاق 
" زشت و بی‌اعتنا به ارزشهای اخلاقی؛ پست‌فطرت؛ رذل 
: فرومغناطیس / 18۲۲0۳8٩7318‏ /: صفت. [شیمی ] 
" ویژگی فلزهایی (مانند آهن, کبالت. نیکل و برخی 
> آلیاڑھای آنها) که شدت مغناطیسی‌شدنشان خیلی 
۱ بیشتر از مواد دیگر اسبت 

: فروند / 127۷200 /: اسم. واحد شمارش کشتی, هواپیما. 
فروشست / ۰110705050 ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] عمل 


ابن پارچه‌ها دیگر فروش ندارد ) 
فروش رفتن : فروخته شدن ( همذ کتایها فروش رفت ) 
فروش کردن : فرروختن کال ( امروز فروش زیادی کردیم ) 
به فروش رساندن : فروختن ( هرچه داشت به فروش رساند ) 
به فروش رسیدن : فروخته شدن ( این خانه به فروش می‌رسد ) 
- فروش ': پیراژ.. فروشنده ( بلیط فروش, پارچه‌فروش ) 
فرو شدن / 10۳50020 / تج فرو- 


یا فرایند شسته شدن مواد آلی و نمکها و انتقالشان به 


لایه‌های زیرین» براثر نفوذ آبهای سطحی 
فروشگاه /-10705 ,11070520 ها /: اسم. چایی که 


لوازم خانگی. فروشگاه قالی ) 

فروشندگی / 10۳۵5۵006821 ,110۳15۵0061 /: اسم. 
. عمل پا فرایند فروختن ۲. شغل فروشنده 

فروشنده / 10۳052706 ,107052046 -ها؛ -گان /: 
اسم. ۱.کسی که در یک فروشگاه به مشتریان کالا می‌فروشد 


۲ آنکه چیزی را می‌فروشد ؛ مقابل: خریدار( مشخصات 
۱ فروشنده را ثبت کنید ) 

: فروشی " / ٥5i‏ ,نکداتلا. -ها /: صنت. در نظر گرفته 
شده برای فروش ( اتومبیل فروشی. آپار تمانهای فروشی ) 
فروردین / 131۷27011 /: اسم. نخستین ماه سال شمسی 


-فروشی ": پیراژه. ۱. فروختن (کم‌فروشی ) ۲. فروشگاه 


: ( فرش‌فروشی ) 
فرورفتگی / ۰10۳17211681 -ها /: اسم. گودی که در : 


فروع / 10۳ ,1۳0 /: جم لت فرع 
فروغ / ۴0۲٩‏ ,11۳00 /: اسم. [ادبی ] نور؛ روشنایی 


: (فروغ شمع. فروغ ماه ) 

: فروکتوز / 2٥ا‏ )kںآ(ع)؟‏ /: اسم. [شیمی ] هیدرات کربن 
فرورو / 1117070۷ /: صفت. دارای حرکت رو به پایین ۰ موجود در میوه‌های شیرین و عسل, که جسمی بی‌رنگ 
: و محلول در آب. الکل یا اتر و دو بار شیرین‌تر از قند 
: است؛ قند میوه: لوولز 

: فروکردن / ۲2۸ kںہن؟‏ / > فرو- 

" فروکش /110065/: اسم. عمل یا فرایند کاهش یافتن 
| نیرو یا شدت چیزی ( سیل فروکش کرد. گرما فروکش کرد ). 
: به همین قیاس : فروکش کردن 

: فروکشند / 10۲01650500 .-ها/: اسم. [فرهنگستان ] 
بیشترین حد پایین رفتن پوستةٌ زمین, سطح آبها و جو در 
۰ اثر نیروهای گرانشی ماه و خورشید؛ مقابل: فراکشند 
فروگذار / ۲8023۲ نا؟ /: اسم. عمل يا فرایند ناتمام 
فروسولفات /0170501]20]/: اسم. سولفات اهن : 


گذاشتن کاری و خودداری کردن از انجام دادن آن ( او از هیچ 


: تلاشی در این راه فروگذار نکرد ). به همین قیاس : فروگذارکردن 
: فروگذاشتن / 1071820255020 / 0 فرو- 


فرو ماندن / d2۸‏ ةصہںہتا؟ / نع فرو. 


فرومایه بودن 


۱ زیردریایی و موشک 
: فرو نشاندن / 6527020 / > فرو۔ 
: فرونشستن / 10۲16525127 / 3 فرو- 


: فرویدیسم / ٥ال‏ ره(ع)؟ /: اسم. مکتب روان‌شناسی 
۱ در آن کالاهایی را می‌فروشند ( فروشگاه اتومبیل. فروشگاه . 
: پزشک اتریشی براساس روانکاوی بیمار ایجاد شد 

۱ فره / frre‏ /: اسم. [ادبی ] فر؛ شکوه و آراستگی 

: فرهنگ / ۰18108708 -ها/: اسم. ۱. استعدادهای 
: فکری و اخلاقی پرورش‌بافته به‌وسیلهٌ آموزش ۲ ذوق 
" اعتلا و گسترش یافته از راه تربیت فکری و زیبایی‌شناختی 


که به وسیل زیگ‌موند فروید ( ۱۹۳۹-۱۸۵۶ میلادی) 


۲ آشنایی و علاقه‌مندی به هنررهای زیباء ادبیات و علوم؛ 


گاهیهابه نسلهای بعدی است ۵. باورهای سنتی. 
شکلهای اجتماعی و ویژگیهای مادّی یک گروه نژادی, 
دیسنی یا اجتماعی ۶ [قدیمی] وزارت آموزش و 

پرورش یا هریک از اداره‌های تابع آن ۷ کتابی که در آ ن 
واژه‌ها تعریف یا معنی شده است؛ واژه‌نامه؛ قاموس؛ 
لغتنامه ۸ [مجازی ] ادب و تربیت اجتماعی 


8 فرهنگ مردم: ۱. عادتها. قصه‌ها. مثلها, یا شکلهای هنری ` 

سنتی یک قوم ۲. شاخه‌ای از علوم انسانی که دربارء آنها : 
: فریادرس / 18۳۷780705.-ها؛-ان /: اسم. ۱. آنکه به‌یاری 
فرهنگ آموزی / ا7ا۳ 13ھ طبه / د فرهنگ پذیری : 
فریب / 18730 , -ها /: اسم. ۱. دروغ, نادرست یا بدلی که 
مبادلهٌ فرهنگی میان قومهای متفاوت. که موجب ` 
۰ که سیب شود کسی دروغ را راست پندارد 


که در کودکی آغاز و موجب کسب فرهنگ به وسیل ل فریب خوردن: دروغ, نادرست یا بدلی را راست» درست یا 


فرهنگ پذیری / 1970208022171 -ها /: اسم. ۱. فرایند 
پیدایش شکلهای آميخته و تازه‌ای می‌شود ۲. فرایندی 


انسان می‌شود * فرهنگ آموزی 


فرهنگ زدایی / ها /: اسم. فرایند از ۱ 


میان بردن ارزشها و دستاوردهای فرهنگی یک قوم 
فرهنگستان / حقاده271۵08]. ھا /:۱ 


و گسترش علوم ادبیات یا هنرها. به همین قياس 


فرهنگستان ادبیات؛ فرهنگستان زبان؛ فاهکنیتان علوم 
: فریبکار / ۰10710187 -ها؛ 
گرایش به فریبکاری 
فریبکاری / 10701871 ,-ها /: سم, عمل یا فرایند 
۱ فریب دادن دیگران 
فعالیتهای فرهنگی مراجعه کنندگان, که ممکن است ' 
دزی کا اف ها و سیر انهای ۱ و 
۰ فریت /۲۳۹؟ء ها /: اسم. [شیمی ] هریک از ترکیبهای 
اکسید آهن با یک یا چند فلز (مانند منگنز. نیکل یا 
۱. دایرةالمعارف ۲. فرهنگی که هم شامل تعریف واژه‌ها ٠‏ 
۱ زباد. که بویژه در حافظةٌ کامپیوترها کاربرد دارد 
-ان /: اسم. ‏ فریزر / la- «firizer, fe)rizer‏ /: : اسم. دستگاه برقی 
سردکننده» معمولاً به‌صورت صندوق یا کمد که با تولید 
سرمای زیر صفر, مواد غذایی را در داخل خود در حالت 
۱ بخزدگی نگه می‌دارد؛ پخزن [ فرهنگستان ] 
ادبیات که به گرداوری. پژوهش. > رده‌بندی و تعریف 
دادن آن واجب اس فريضۀ دی فریضل ملی ) 
| ا فریضة استیجاری : نماز, روزه یا فریضه‌های دینی دیگری 


فرهنگ‌ستیزی / 10702782560121 -ها /: اسم. مخالفت 
و مبارزه با فعالیتها و فراورده‌ضای فرهنگی. 
به همین قیاس : فرهنگ‌ستیز 

فرهنگسرا / ۰1011100805875 -ها /: اسم. مؤسسه‌ای برای 


ورزش و بازی و امکانهای دیگر باشد 
فرهنگنامه / 2100081576]. ھا /: اسے. 


و هم معرفی اعلام است 

فرهنگ‌نویس / 9۳208060۷15 -ها؛ 
نویسنده, گردآورنده یا تنظیم‌کنند؛ فرهنگ > 
فرهنگ_۷ 

فرهنگ‌نویسی / 1011180806۷151 /: اسم. شاخه‌ای از 


واژه‌های یک زبان ن¿ یا یک رن 
فرهنگی / 127097821 . -ها؛ ا 


و تب 


٠ ) .موس فرهنگی‎ ER 


۲ عضو ِ آموزش و پرورش, بویژه دارای شغل . 
آموزشی در آن ( همسرش فرهنگی است ) 


وات 
دانشمندان, ادیبان يا هنرمندان یک کشور برای ترویج ٠‏ 
۱ فسریبا / 3۲103 /: صفت. ۱. موجب فریب خوردن 


: فرهیختگی / 1070116181.-ه۱/: اسم. وضع يا کیفیّت 
جدااز مهارتهای فنی و شفاهی ۴.شکل یکپارچۂ | گاهی. 
اعتقاد و رفتار انسان, که تابع ظرفیت فراگیری او و انتقال ' 
: فریاد /۰107۷50-ه۱/: اسم 
از گلوی جانداری بیرون می‌آید ( فریاد فروشند؛ دوره‌گرد 


فرهيخته بودن 
فرهیخته / 19710116 ,-گان /: صنت. دارای فرهنگ والا _ 
۰ صدای بسیار بلندی که 


را مسی‌شنید ) ۲. اهار درد یا ناراحتی ( فریاد مردم 


: از دست مأموران بلند است ) 
لقا فریاد زدن:با صدای بسیار بلند سخن گفتن ( من که کر نیستم 


چرا فریاد می‌زتی ). به همین قیاس : فریاد کشیدن 
به فریاد کسی رسیدن : به‌یاری او شتافتن ( اگر به فربادش 
نرسیده بودند. خفه می‌شد ) 


فریادکننده می‌شتابد ۲. رسیدگی‌کننده به شکایتها 


به جای راست. درست یا اصلی معرفی می‌شود ۲. عملی 


اصلی پنداشتن (گمان نمی‌کرد از یک بچه فریب بخورد ) 

فریب دادن : با بهره گیری از نیرنگ یادروغ کسی را 
به داوری غلط واداشتن؛ فریفتن ( یک بچه هم تو رافریب داد ) 
فر بب کسی | چیزی را خوردن : از او یا به‌خاطر آن دچار 
اشتباه در داوری شدن ( من فریب قیافۀ حق‌به‌جانیش را خوردم ) 


۲ [مجازی ] بسیار زیبا یا خوشایند 
ان /: صفت. دارای عادت یا 


فریبندگی / 10711020621 / : اسم. وضع یا کیفیت 


روی) و دارای پذیرش مغناطیسی و مقاومت الکتریکی 


یضه / 187126 . -ها؛ فرایض /: اسم. کاری که انجا 
فر ؛ فرایض م 


آن را به جای او انجام می‌دهد 


۱ ` فریفتن / 12820 1: مصدر. متعدی. // فریفتی؛ می‌فریبی؛ 


پفریب //۱. دروغ, نادرست یا بدلی را به‌عنوان راست. ۱ 
درست یا اصلی قبولاندن؛ فریب دادن ۲. [مجازی] با ` 
رفتار زیبایی یا تواناییهای خویش دیگری را به خود : 


سخت علاقه‌مند کردن 


8 صفت فاعلی: فریبنده / صفت مفعولی: فريفته / مصدر سننی: ‏ 


نفریفتن 


فریک / 101716 /: صفت. [شیمی ] ۱. مربوط یا منسوب به ` 


آهن ۲ دارای آهن سه ظرفیتی 
8 فریک اکسید ل اکسید آهن.اکسید 


فریک سولفات : سولفات اهن سه‌ظرفیتی 


فرینه / 187106 /:سم. [ریاضی ] مقدار حداقل یا حداکثر ۱ 


-فزا / 1028 /: پیراژه. [مخفف ] افزا 


خاصیت افزایش یافتن ( نیروی فزاینده ) 

فزرتی / ۸1620701 21" زپرتی 

فزع / 'zaه؟._ها‏ /: اسم. [ادبی] ناله و زاری 

فزون / 10217 ,ہلال /: قید. [مخفف ] افزون 
فزونخواهی /- 0211 ,121108 -ها/: صفت 
افزونخواهی؛ زیاده‌طلبی 

فزونساز /-102010 ,چقةمداعت] /: اسم. امپلی‌فایر 
فزونی / 102001 ,نالا ها /: اسم. عمل یا فرایند 
زیاد شدن (ګرما رو به فزونی نهاد ) 


سوراخ ( تا آمدم سوار دوچرخه بشوم فس باد لاستیکش در رفت ) 
فساد /16520 ,18580 . - ھا /: اسم. ۱. تسباهی؛ 


( بابد با فساد اجتماعی. بویژه اعتیاد مبارزه کرد ) 
فسانه / 165506 .fan€,‏ ها /: اسم. [مخفف ] افسانه 
فستیوال / 6501۷21؟.-ها/: اسم. جشنواره 


فسخ / ×۴۵ /: اسم. عمل یا فرایند شکستن يا از میان ` 


بردن یک تسصميم. قرار یا پيمان ( فسخ قرارداد ). 
به همین قیاس : فسخ شدن؛ فسخ کردن 
فسرده / ۴50۲٤‏ /: صفت. [مخفف ] افسرده 


رزینها به عنوان یک واسطه مهم شیمیایی کاربرد دارد 
فسفات /105]50.-ها/: اسم. [شیمی ] هریک از نمکها 
یا استرهای اسیدفسفریک. که بیشتر به‌عنوان کود 
کاریرد دارند 

فسفر /105107/: اسم. عنصر شیمیایی نافلز با عدد اتمی 
۵ و وزن اتمی ۳۰/۹۷ که به‌صورت چندشکلی ( فسفر 
سفید. زرد. قرمز, بنفش, معمولی) دیده می‌شود و برای 
تهیهٌ الیاژها و کبربت به کار می‌رود. از ترکیبات ان برای 
کود استفاده می‌شود 


8ا فسفر بنفش : جسم جامد بلورین و لوزرویه 
فسفر پنتوکسید ل انیدرید فسفریک. انیدرید 
فسفر سفید | زرد: جسم جامد. دارای بلورهای سفید 
منظم و معمولاً مومی‌شکل که در آب نامحلول است و برای 
محافظت از هوا که آن را به فسفر قرمز تبدیل می‌کند. در 
زیر آب نگهداری می‌شود: فسفر منظم؛ فسفر معمولی 
فسفر قرمز: جسم جامد و بی‌شکل, نامحلول در آب یا 
سولفور کربن, که از حرارت دادن فسفر زرد تا"۲۴۰ حاصل 
می‌شود. نسبتاً پیدار,بی‌تایش و غیر سی است 
فسفر معمولی 1 فسفر سفید /زرد 
فسفر منظم ل فسفر سفید / زرد 


" فسفرتابی / 1051070201/:اسم. فسفرسانس 
فزاینده 1828۷80061 /: صفت. [ادبی ] دارای توانایی یا . 
- ضعیف نور مایل به سبز ناشی 
" در هوا ۲. [فیزیک ] انتشار پیا 
بسالارفتن دمای ظاهری آن و پس از قرار گرفتن در 
معرض حرارت, نور یا تخليه برقی ۳. [ جانورشناسی ] 


فسفرسانس / 10510۲05605 /: اسم. ۱. [شیمی] تابش 
از اکسایش آرام فسفر سفید 
پی نور از یک ماده, بدون 


mw 


ایجاد نور مرئی به وسیلةٌ یک زیستمند ( مانند کرم شبتاب) 


: فسفرواسید / 2510 ٥۲٥ء٥‏ / ل اسیدفسفروء اسید 
: فسفریک‌اسید / 25104 kاا‌fوه؟‏ / 0 اسید فسفریک. 
اسید 

" فسفریک‌انیدرید / 2010710 10510711 / دچ انیدرید 
فس /(165)5 /: صوت. صدای بیرون آمدن باد از یک : 
فس -فس / 165165 /: صوت. ۱. صدای تنفس در هنگام 
گرفتگی بینی ۲. [مجازی ] سستی و کندی در کار (برای 
خرابی( مواد قندی باعث فساد دندانها می‌شود ) ۲. تبهکاری ۱ 
: ل فس فس کردن : با کندی و کاهلی کار کردن 

| فسفین /105110/: اسم. [شیمی] گاز بی‌رنگ قابل 


فسفریک. انید رید 


ریختن یک استکان چای چقدر فس-فس می‌کنی ) 


اشتعال و سمّی فسفر» با بوی مخصوص. که بویژه برای 
دود دادن دانه‌های انباری به کار می‌رود 


فسق /۰1590-ها /: اسم. کاری که انجام دادن آن حرام 


است. بویژه زناکاری 

فسقلی ۰150611/7 -ه1/: 
فسژن / ٥5281‏ /: اسم. [شیمی ] گاز سمّی و بی‌رنگ با ` 
بوی تند که به وسیلٌ آب تجزیه می‌شود و در تولید أ 


صفت. [گفتاری. تعریض ] 
۰ ی ی 

فسق‌وفجور /۳ا([1]0- ,تلالل-1090-0: -ها/: اسم. 

کارهای حرام و گناه‌الود. بویژه برخورداری از عیشها و 


: لذتهای حرام ربعد از آن روزگارش به عرقخوری. قماربازی, 
الواطي و این قبیل فسقوفجورهامی‌گذشت ) 

" فسنجان /10560[87/: اسم. نوعی خورشت که با 
- گوشت. مغز گردو (یا بادام) آسیا شد رب انار یا 
" چاشنیهای دیگر می‌بزند 

فسون / 105000 ,07ا15].-ها/: اسم. [مخفف ] افسون 


قس‌ونگر /-105170 ,1051101381] -هتا؛ -ان /: اسم 
[مخفف ] افسونگر 


فسیل /۰۲051-ها/: اسم. ستگواره 


زدن آب از داخل لوله يا بخار از یک منفذ) ( تا شیر را 


باز کردم آب فش پاشید به سر و صورتم ) 


رویارویی با نیروی دیگر ۳ e‏ نیروی وارد ب 


۴ زار و سنگینی رنج ذهنی یا جسمی (فشار درد فشار غم 


فشار گرستگی )۵. [سیاست ] سختگیری در مورد زندگی یا . 
فش رده" /1650۲06/: صفت. ۱. دارای فشردگی 
۱ ( جسم فشرده ) ۲( در مورد نوشتار یا گفتار) فاقد شرح و 
تفصیل؛ ؛ مختصر ( گفتار فشرده ) 

فشرده 


فعالیت افراد یا گروهها ( فشار بر مطبوعات ) 

۵ فشار آسمّزی: فشاری که موجب متوقف شدن عبور 
حلال از غشای نیمه‌تراوا می‌شود 
فشار بحرانی : فشار بخار سيرشده یک جسم در دمای 
بجرانی: تفای رسد 


غوطه‌ورند وارد می‌کند 


رگها. بویژه سرخرگها وارد می‌شود ۲. حالت مرضی ناشی از 
نایهنجاری عمل قلب. سفتی سرخرگ. مقاومت مویرگها در 
برابر جریان خون, حجم و غلظت خون 

فشار روانی : نیر وی شدیدی که باعث ترس, نگرانی 


3 


می‌شود 
فشار کاهیده : نسبت فشار یک گاز به فشار بحرانی همان گاز 


وبا شات روشنایی افزایش می‌یابد 


بخرد ): فشار واردکردن؛ زیر فشار گذاشتن 
فشار دادن : فشردن ( فشار بده آبش در می‌آید ) 
فشار واردکردن I‏ فشار آوردن 

زیر فشار گذاشتن 1> فشار آوردن 

فشارسنج / 10587587 -ها /: اسم. ۱. أسیابی برای 
ان دازه گیری فشار جو؛ بارومتر ۲ اسیابی برای 
اندازه گیری فشار گاز یا بخار؛ مانومتر 


اسبابی برای رسم تغییرهای فشار جو در مدتی معیّن؛ 
باروگراف 


۲ فشرده شده ( آجر فشاری ) 
فشان / fesan‏ /: پواژه. 5 افش ‌اننده؛ پساشنده 
( آتش‌فشان )۲. فداکننده ( جان‌فشان ) 


: فشاندن / 10580027 /: مصدر. [مخفف ] افشاندن 
فشانیدن / 155801000 /: مصدر. [مخفف ] افشانیدن 

۱ فشردگی / ۰1650706851 -ها /: اسم. وضع یاکیفیت . 
۱ فشر ده بودن 
فشار / ۰16587 ها /: اسم. ۱. یرویی که به‌وسیله‌ای بر : 
چیزی وارد شود ( فش انگشت ) ۲ عمل نیرویی در می‌فشاری؛ بفشار وارد کردن نیروی مکانیکی به 
بر . سطح خارجی چیزی؛ فشار دادن ( زنگ رافشردن. 
واحد سطح, هرگاه توزیع نیرو در آن یکنواخت باشد . دست کسی رافشردن ). به همین قیاس: فشردنی 

: اقلا صفت فاعلی: فشارنده / صفت مقعولی: فشرده / مصدر صنفی: 


فشردن / 10507080 /: مسعدر. مستعدی. //فشردی؛ 


نفشردن 


": قید. به‌طور کوتاه و مختصر ( خیلی فشرده 


نوشته شده بود ) 


فشار جو: فشاری که جو زمین بر اجسامی که در آن ب فشفشه /105]056.-ها /: اسم. ۱. نوعی موشک کوچک 
آتشبازی ۲ اسباب آتشبازی دستی که براشر سوختن. 
فشار خون: ۱. فشاری که به‌وسیلةٌ خون به دیواره‌های ‏ نور خیره کننده‌ای ایجاد می‌کند 
ْ فشنگ / ۰۲6520 ها /: اسم. استوانه کوچکی حاوی 
باروت. چاشنی و شامل گلوله, برای پرتاب به‌وسيلهة 
: سلاحهای اتشی 
 .‏ فشنگی / 853181 /: صفت. شبیه فشنگ ( فیوز فشنگی ) 
اضطراب. هیجانهای عاطفی و سایر نگرانیهای آزاردهنده : 
قابل فهم 
فصح / 12520 /: اسم. از عیدهای مهم بهودیان که در شب 
فشار نور : فشاری که از تابش نور بر سطحی وارد می‌شود . 
: دارد؛ عید فطیر 
8 فشار آوردن: ۱. وارد کردن فشار ( آب فشار آورد و پل را خراب ۰ 
کرد ) ۲. سختگیری کردن ۳ قرار دادن کسی در معرض 1 
دشواریهای ذهنی و عاطفی ( به همسرش فشار می‌آورد که ماشین : 
ونر 
فصل /1951.-ها؛ فصول /: اسم. ۱. بخشی از سال که 
معمولا با وضع هوای وییژه‌ای مشخص می‌شود و در 
منطقهٌ معتدل سه ماه است ( فصل تابستان ) ۲ دوره مربوط 
: به رویداد یا فعالیت معیّن (فصل سرما فصل فوتبال. 
فصل جفتگیری پرندگان ) ۳. بخش جداگانه‌ای از یک کتاب. 
که با بخشهای دیگر دارای پیوند موضوعی است 
فشارنگار / ۰165870688۲ -ها/: اسم. [ هواشناسی ] 1 ( فصل پنجم. در عشق و جوانی ) ۴. [ادبی ] عمل یا فرایند 
RE‏ 
فشاری / 653۲ /: صفت. ۱. فشار دادنی ( شیر فشاری) : 


انفرادی 


فصاحت / 1952021 ,1652021 /: اسم. گفتار روان. دقیق و 


چهاردهم ماه نیسان آغاز می‌شود و مدت یک هفته ادامه 


فصحا / 1052905 /: جمع 3 قصیح 
فصد / ۴۵54 /: اسم. عمل گشودن رگ برای بیرون امد 
خون؛ عمل رگ زدن ( در قدیم یکی از معالجه‌های رابج 


ک: خطی که دو سطح, یا سطحی که دو 
را سی‌کند و هر دو در 
آن شریکند 


: فصلنامه / 85102716 -ها/: اسم. نشریه‌ای که در هر 
| فصل (سه ماه) یک بار منتشر می‌شود 


فصلی' / اا8ه؟ /: صفت. مربوط یا منسوب به فصل؛ 
موسمی ( بیکاری فصلی, بیماری فصلی ) 

قصلی ": تید. در هر فصل ( در نشریه‌ای که فصلی منتشر می‌شود. 
بابد پیوند مطلبها حفظ شود ) 

فصول / 0501؟ ,انا5ت1 /: جع 3 قصل 


( مرد فصیح ) 
فضا / 225].-ها/: اسم. ۱. ناحیۂ ان سوی جو یا ان سوی 


شد ) ۲. پهنة بیکران سه‌بعدی که اجسام و رویدادها در آن 


با یک. دو, سه يا چند بعد( مانند فاصله. مسافت. 
پهنه. حجم) ۴ محیط, بویژه در اشاره به کیفتت آن 
( فضای سیاسی. فضای تفاهم آمیز: فضای مسموم ) 

فضائل / 2501 / د فضایل 

فضائی /1 71925 1> فضایی 

فضاپیما / ۰1225060۷۳05 -ها /: اسم. وسيله نقلیه‌ای که 
بتواند به فضا سفر کند ( نو فضاییما) 

فضاحت / 1228021 feza ha,‏ . ھا /: اسم. رسوایی 
فضاسازی / ۰12285221 -ها/: اسم. عمل يا فرایند 


یا مخاطب القا کند ( فضاسازی داستان ضعیف و تصنعی است ) 
فضانورد / ۰1327812۷874 -ها؛ -ان /: اسم. كسى که 


فضانورد بود ) 

فضانوردی / 122502۷3741 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
مسافرت در فضای کیهانی ۲.شغل یا حرفه فضانورد 
فضایح 1225۷001 /: جع > فضیخت 

فضایل / 12258۷01 /: جمع 13 فضیلت : فضائل 


فضایی / 1228۷1 /: صفت. ۱. مربوط به فضا ( سفرهای ` 
تولیدی ). به همین قیاس : فعالیت داشتن؛ فعالیت کردن 
فضل /1921/: اسم. برتری معنوی که براثر دانش و ` فعل /161. -ها؛ افعال /: اسم. ۱. کار؛ عمل ( فعل حرام 
: فعل واجب ) ۲. [دستور ] واژه‌ای که انجام گرفتن کاری یا 
وجود وضعی را در گذشته, حال یا اینده نشان می‌دهد 
١‏ : (فعل لازم. فعل مجهول ) 

عادت يا گرایش به نمایش دادن دانش و اگاهی واقعی یا ۱ 


فضایی ) ۲. سه‌بعدی ( شکل فضابی ) * فضائی 

آگاهی پدید آمده است 

فضلا / 102215 /: جع 3 فاضل 

فشضل‌فروش /122110705. -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


خیالی خود به دیگران. به همین قیاس : فضل‌فروشی 


قضله / 9216 -ها؛ هة فضولات /: اسم. ۱. مدفوع؛ 
سرگین بویژه مدفوع پرندگان و جانوران کوچک . 
(فضلة کبوتن فضلة موش ) ۰۲ [ن‌امتداول] پس‌م‌انده : 


دورریختنی مواد؛ زباله 


فضول / 1021 ,الاعلا؟ , -ها؛-ان /: صفت. دارای عادت ` 


پا گرایش به دخالت در کاری که به او مربوط نیست 


۰ فضولات /1020154 ,اقاناعلا؟ /: جم مج فضله 
فضولی / ناا٥؟‏ ,انات . -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
دخالت یا کنجکاوی کردن نابجا یا ناروا در کار دیگران. 
به همین قیاس : فضولی کردن 

فصیح / 12510 /: صفت. ۱. دارای ویژگی روان, دقیق و . 
قابل فهم بودن ( در مورد گفتار ) (ببان فصیح. گفتار فصیح ) . فضیلت /1921181.-ها؛ فضایل /: اسم. برتری, بویژه 
۲ /-ان؛ قسصحا/ دارای گسفتاری با چنین ویژگیها ` آنچه ناشی از خرد. دانش و آگاهی است 

فطانت /215721] ,اھ« ةا /: اسم. [ادبی ] هوشمندی 
| فطر /1507/ 3 عید فطر, عید 

منظومهٌ شمسی؛ کیهان ( سفینۀ سرنشینداری به فضا فرستاده 
: بد فطرت ) 
واقع است ( فضای سه بعدی. فضای منحنی ) ۲. پهنهٌ محدودی ` 


فضیحت 7 ها:؛ فضایح /: اسم. رسوایی 


فطرت /160721.-ها/: اسم. سرشت ( خوش فطرت. 


فطری / 10071 /:صفت. مربوط به سرشت ؛ مقابل: اکتسابی 
(عادت فطری. خوی فطری ) 


فطریه /۰16071776-ها/: اسم. پول یا مالی که در روز 
عید فطر به محتاجان یا مستحقان می‌دهند؛ زکات فطر 

: فطیر /1817.-ها/:سم. نانی که به خمیر آن خمیرمایه 
۱ نزده یا پیش از ورآمدن خمیر» آن را پخته‌اند 

فعال /1921.-ها/:صفت. ۰۱ /۔ان / کوشا ( دانش‌آموز 
فعال, کارگر فعال ) ۲. درحال کار کردن ( آن کارخانه هنوز فعال 
: است )۳.دارای توانایی اثرگذاری ( مدار فعال. مین فعال ) 

| 80 فعال مایٌشا: آنکه هر کار بخواهد می‌کند و کسی مانع کار 
به وجود اوردن فضایی که اوضاع مورد نظر را به بیننده ۱ 
: فعالانه / 2176 12/:قید. با کوشایی؛ به‌صورتی کوشا 
| (فعالانهبرای پیشرفت کار تلاش می‌کرد ) 

به فضا سفر می‌کند؛ کیهان‌نورد (بوری گاگارین نخستین فعال‌ساز / 21522 1۵.-ه۱/:صفت. دارای ویژگی 
: یا توانایی به کار انداختن یا افزودن میزان فعالیت 
(ماده فعل‌ساز).به همین قیاس : فعال‌سازی 

٠‏ فعالیت / 8119۷۵0 18.-ها /:اسم. .وضع یا کیفیّت فعال 
: بودن (مانع فعالیت کارخانه شد ) ۲. وضع يا کیفیّت به کاری 
: پرداختن ( در امور ساختمانی فعالیت می‌کرد ) ۲ نوع معیّنی از 


او نیست ( او در آن شهر خود را فعال مابشا می‌دانست ) 


کار عمل یا شغل ( فعالیت سیاسی. فعالیت اقتصادی. فعالیت 


(2] فعل امر: [دستور] صیعَهٌ امر یک فعل. به همین قیاس: 
فعل ماضی؛ فعل مضارع 
فعل حرام : عملی که انجام دادن آن را دین ممنوع کرده است 
فعل لازم : [دستور] فعلی که نیازمند مفعول نیست 
(مانند خوابیدن یا دویدن) 
فعل متعدی : [دستور ] فعلی که اثر آن متوجه مفعول است 
( مانند خواپاندن یا دواندن) 


فعل مجهول : [دستور ] فعلی که فاعلش ذکر نشده است ۱ 


( مانند کتاب خوانده شد ). به همین قیاس : فعل معلوم 


فعل مرگب : [دستور ] فعلی که از دو واژه تشکیل شده است ` 
چک‌بانکی ) 
* فقط /12021/: قيد. یگانه موضوع یا مورد؛ ؛ بی‌هیچ 
فعل واجب: عملی که انجام دادن آن را دین برای شخص 
فقه / ٥4۵‏ /: اسم آگاهیهای مربوط به چگونگی تطبیق 
کارهای روزانه با اموزشهای دینی؛ قأنون شرع 
ن فعل د دیگری باه مد ورد ۱ 
فقه‌اللغه /1600011096/: اسم. [قدیمی ] ۱. مطالعة 
فعلاً / 1an‏ 16 /: : قید. ۱. هنوز؛ تا کنون (فعلانيامده ) : 
در آثرهای ادبی ۲. زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی 
: * فیلولژی 
فقید / 12010/: صفت. درگذشته؛ مرده؛ از دست رفته 
فعلاتن 7 f‏ اسم. [ادبی ] از رکنهای وزن ‏ (همسر فقیدایشان ) 

۱ فقیر /1۲٩۵؟‏ -هاء -ان؛ فقرا /: صفت. دستخوش فقر 
؛ ‏ ( فرهنگ فقیر. کشور فقیر ) 
: فقیرانه۲ 7 صفت. همانند فقیران؛ دارای 
وضع یا کیفیّت فقیران (زندگی فقیرانه. سر و وضع فقیرانه ) 
۱ کنش و وا کنش ( فعلوانفعال شیمیایی ) ۲. [ مجازی ] تغییر ۱ فقیرانه ": قید. با فقر؛ به‌صورت يا به‌شیوه فقیران ( در ان 
: کلبه‌خرابه فقیرانه زندگی می‌کردند ) 
: فقیه / ط1وو.-۱ 


( مانند ستم کردن) 
فعل مُعين 2" فعل همکرد 


واجب شمرده است 

فعل همکرد: [دستور ] فعلی که به دتبال یک اسم 
می‌آید و از آ 
«تکان خوردن»): فعل معین 


۲ اینک؛ ؛ حالا ( فعلامی خواهم بروم ) ۲. به‌طور موقت؛ 
زمانی؛ موقتا؛ عجالتا ( فعلاًابنجا باش, بلکه تایکی دو ساعت 


ماشین پیدا بشود ) 


شعر عروضی 

فعلگی / 1621 12.-ها /: اسم. [ قدیمی ] عمل یا کار فعله 
عملگی با فعلگی روزگار می‌گذرانم ) 
فعلوانفعال /81 1610-6116 -ها؛ -ات /: اسم. 
یا جابجایی ( فعل وانفعال نیروهای بیگانه در مرز مشهود است ) 
فعله / ها /: اسم. [ قدیمی ] کارگر 

فعلی 7 /: صفت. 5 [دستور] مربوط. وابسته يا 
شده در جمله به‌عنوان فعل یا مانند آن (مثل مصدر) 
( حالتهای فعلی را در جمله‌های زیر مشخص کنید ) ۳. مربوط به 


حالا؛ کنونی ( نشانی فعلی علی رابگو ) 


شعر عروضی 


فغان / ۰۲0080 ها /: اسم. [ادبی ] ناله و زاری به نشانة : 


شکایت از چیزی ( فغان از جور روزگار ). به همین قياس : 
فغان داشتن؛ فغان کردن 

فقاهت / 1202021 ,160821 /: اسم. شغل یا عمل فقیه 
فقد / ۴۵٩۵‏ / ۲ فقدان-۱ 

فقدان / 160157 ,10020 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
نبودن ( فقدان دلیل ): فقد ۲ [مجازی] مرگ؛ نیستی 
( فقدان اسف‌انگیز مدير مدرسه ) 


در بدن موجب کمخونی می‌شود ) ۲. تنگدستی ( از شدت فقر 
در گوشة خیابان می خوابد ) 

فقرا / 100875/: جعم 0 فقیر 

فقرات faqarat/‏ /: جمع 1 فقره 

فقرزدایی / faqrzedayi‏ /: اسم. عمل یا فرایند از میان 


فقره / 130876 /: اسم. ۰ -ها؛ فقرات / [قدیمی] مهرهٌ 
پشت ۲. واحد یک عمل یا رویداد؛ مورد ( دو فقره جنس 
فرستاده شد ) ۲. واحد شمارش سند يا نامه ( ده فقره 


دیگری؛ تنها ( فقط یک بار به خانذ ما آمد ) 


فقها / foqaha‏ /: جمع تج فقیه 


ادبیات و رشته‌های مربوط به ادبیات یا زبان به کاررفته 


ن؛ فقها /: اسم. کسی که بر حکمها و 


قانونهای شرعی (فقه) آگاه است 
ريشه گرفته از فعل ( ربشۀ فعلی ) ۲. [دستور ] به کار گرفته : 
اسیایهایی که ( مانند آچار) باز و بسته می‌شوند ۲ عمل 
ب رهاسازی 

۰ 2 فک اسفل: آروار؛ زیرین 2 آرواره 

فعولن / ۷120 18/: اسم. [ادبی] از رکنهای وزن ۰ 


فک /(۸))ھ؟ /: اسم. ۰۱ /-ها/ آرواره ۲ /-ها/ ده انة 


فک اعلا: آروارۂ زیرین 3 آرواره 
فک رهن: [حقوق] عمل برهم زدن قرارداد رهن و 


آزاد کردن آنچه در گرو است ؛ از رهن درآوردن 


: فک /1016.-ها/: اسم. هریک از اعضای زیرراستۂ 
: فکها: سیل 

لا فک خزر: تنها گونة فک در ایران 

| فکاهی /10131,-ها؛_ات / : صفت. دارای حالت خنده 
یا شوخی, بویژه در مورد گفتار یا نوشتار ( داستان فکاهی, 
مجلذ فکاهی ) 

: فکر /1007.-ها؛ افکار /: اسم. ۱ فعالیت آ گاهانة ذهن 
فقر / 1807 /: اسم. ۱. کم داشتن چیزی؛ کمبود (فقر آهن ٠‏ 
| روشن ) ۲. عقیده؛ مرام (فکر آزادیخواهی ) ؟ نقشه یا 
برنامه‌ای برای کار یا هدفی معیّن ( فکر خریدن خانه مال من 
بود )۵. نگرانی؛ توجه ( فکر فردایت هم باش. فکر نکن همه‌چیز 
- درست می‌شود )۶. [گفتاری ] ذهن ( فکر من کار نمی‌کند ) 

۱ 2 فکر بکر : انديشه یا عقیده‌ای جالب یا کارامد که پیشتر به 
بردن فقر و پدیده‌های ناشی از کمبود امکانهای اقتصادی 


( فکر کردن ) ۲. محصول این فعالیت؛ انديشه ( فکر خلاق. فکر 


ذهن کسی نرسیده است ( چه فکر بکری۱) 


1# فکر چیزی /کسی را نکردن: نگران آن نبودن ( فکر پول را : 
۲. مجموعهٌ خویشاوندان ( فک و فامیل خود رابرد ) 

فکه / ۵ھ / مج اکلیل شمالی.!کلیل 

فکها / ٤٥۸13‏ /: اسم. زیرراسته‌ای از پستانداران جفتدار 
فکر کسی به جایی رفتن: در آن‌باره اندیشیدن ( ان شب ۰ دریایی راستة گوشتخواران. با بدن دوکی‌شکل بزرگ. 
¡ موهای زبر و کوتاه» پوست گرانبهاو دست و پای 
فک ر کسی پیش چیزی /کسی بودن /ماندن: دربارة آن ب 
" که نرها اغلب بزرگتر از ماده‌ها هستند. و از ماهیها 


نکن. آن رامن آماده می‌کنم ) 
فکر خود را به کار انداختن : به فعالیت ذهنی پرداختن 
فکر کردن : اندیشیدن ( فکر کن ببین اشکال کار از کجاست ) 


فکر من به هزار جارفت ) 


اندیشیدن ( فکر علی پیش زن و بچه‌اش بود که حالاچه می‌کنند ) 


فک رکسی را خواندن: قصد. نیت یا آرزوی او را دریافتن : 
" فکی /1))ه؟ /: صنت. مریوط یامتسوب به آرواره 
از فکر چیزی /کسی بیرون آمدن: دیگر به آن نیندیشیدن . 
: فکین / ۸۷1۸ھ /: سم. هر دو آرواره (فکین خود را 
از فکر کسی گذشتن : در ذهن او پردازش شدن؛ اندیشیدن؛ 
فلاپی‌دیسک / pis‏ ھا(م)؟. ۔ھا /: اسم. صفح 
پلاستیکی کوچک قابل انعطافی با پوشش مغناطیسی, 
به ادر فکر چیزی /کسی بودن: دربارة آن اندیشیدن : 
: فلات /18181.-ها/: اسم. دشت بلند و کمابیش همواری 


( او فکر مرا خوانده بود و می‌دانست چه می‌خواهم ) 
( بابد از فکر مغازه خریدن بیرون ببایی ) 


فکر کردن ( از فکر او نمی‌گذشت که برادرش فریبش دهد ) 
به فکر افتادن: در صدد بر آمدن ( به فکر افتاد کارخانه بسازد ) 


( به فکر این بودم بيايم با تو مشورت کنم ) 


به فکر کسی رسیدن : اندیشه‌ای در ذهن او بدید آمدن : 
8 فلات قازه: بخشی از آبهای ساحلی هر کشور که کف آنها 
توی /در فکر رفتن : ۱.به اندیشیدن پرداختن ( مدتی توی فکر : 
رفت تا جوابی پیدا کند ) ۲. نگسران شدن ( وقتی فهمید از کازش ‏ 
فلاح / 12158 /:سم. [ادیی ] رستگاری 


( به فکرش هم نمی‌رسید: زنش بخواهد از پیشش برود ) 


خبر دارم توی فکر رفت ) 


فکرت / 16۲81 /: اسم. [ادبی ] اندیشه ( هر که فکرت نکن ` 
: فلاحت /12151120/:سم. [قدیمی ] کشاورزی 

فلاخن / 1۵1807 ,121280 .-ها /: اسم. اسیابی برای 
نگرانی ( شب تا صبح فکرو خیال مریضی مادرم نگذاشت چشم . پرتاب قلوه‌سنگ. شامل قطعه‌ای چرم یا پارچهٌ محکم و 
دو بند بلند در دو سوی ان که برای شکار یا جنگ 


نقش بود پر دیور )| 
فکروخیال / 10-0-1521 .-ها/: اسم. اندیشه و 


روی هم بگذارم ) 


فکری' / 1813 /: صفت. مربوط یا منسوب به فکر . 
۱ فلاسفه / 1۵185016 /: جع نج فیلسوف 

فلاسک /166(۱256»-ها/: سم. ظرفی دوجداره و 
. دربسته برای پیشگیری از تغییر سریع دمای محتوی آن؛ 
" دمابان [ فرهنگستان] ( فلاسک آب. فلاسک چای ) 

0 فلاش /185(ع]1.-ها /: اسم. [عکاسی ] چراغ یا لامپی 
فکس‌نی / 18605211 /: صفت. [گفتاری ] فرسوده و 
پردهٌ شاتر, در هنگام گرفتن عکس؛ درّخش [ فرهنگستان ] 
" فلاش‌یک /1)0(25026.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
به پیراهن وصل می‌شد ۲. [گفتاری ] کراوات ۳ [گفتاری] : ۱ 
فلاش تانک /166(5206.-ها/: سم. مخزن آب 
فکلی / 1001 ها /: صفت. [گفتاری ] دارای فکل. ` 


( فعالیت فکری ) 

فکری ": قید. [گفتاری ] در حال فکر کردن ( فکری مانده بودم 
چه بکنم ) 

فکس /ءkھ؟/‏ لت فاکس 

فکس‌مودم / 1۵5000677 / > فاکس مُدم 


درحال فرو پاشیدن ( خانۀ فکسنی. ماشین فکسنی ) 
فکل /10۷01.-ها/: اسم. ۱. [قدیمی ] یقه‌ای که با تکمه 


پاییون 


کراوات یا پاپیون 

فکندن / 1020027 /: مصدر. [مخفف ] افکندن 

فکور / 18117 .-ان /: صفت. [ادبی ] ۱. اندیشمند ( شخص 
فکور ) ۲. اندیشنا ک ( باحالت فکور ) . 


. خسویشاوند ( فک و فامیل ماست.با هم فک و فامیلیم ) 


باله‌مانند مناسب برای شناء برخی فاقدگوش خارجی, 
( استخوان فکی ) 


به‌هم می‌فشرد. دارای فکین پیش آمده ) 


برای ذخیره اطلاعات کامپیوتری: دیسک؛ دیسکت 


که دست‌کم از یک سو با زمینهای پست‌تر مجاور است 


دبال خشکی آن کشور است و با شیب ملایمی پایین 
می‌رود تابه حدود ۱۲۰ متر پرسد؛ کف کرانه 


فلاح / 181121.-ان /: اسم. [قدیمی ] کشاورز؛ کشتکار 


به کار می‌رود؛ قلابسنگ؛ قلماسنگ 


پرای تولید نور زیاد و شبیه به نور روز, همزمان با باز شدن 


بازگشت به گذشته ( در فیلم یا داستان) 


^ 


| سین؛ آبشویه [فرهنگستان] 

فلافل /1918101/: اسم. خوراکی شامل پوره نخود و 
سیب‌زمینی (یا آرد حبویات و غلات) و فلفل تند که 
[ در نان لواش به صورت قطعه‌های کوچکی پیجیده و 
: در روغن سرخ کرده‌اند 

فک و فامیل ./ 1210-15701 -ها/: سم. [گفتاری] ` 


فلاکت /8131621.-ها /: اسم. ۱. خواری ۲. بینوایی 


فلاکتبار / 1212181027 /: صفت. سرشار از پینوایبی یا : 
خواری ( زندگی فلاکتبار ) 
فلامینگو / 6(1۵001080)؟. -ها /: اسم. پرنده بزرگ ` 
ابچر از تیره مرغان آتشین. دارای پاها و گردن بلند. 
منقار شبیه اردک ولی به‌طرف پایین خمیده, که ` 
به‌صورت گروهی زندگی می‌کند و با منقارش گل و لای . 
را برای به‌دست آوردن طعمه می‌کاود و در آبهای ک‌عمق 
از گل لانه می‌سازد: مرغ آتشین؛ مرغ حسینی 
قلان / 1۸ع ,10157 /: ضیر. انجه يا انکه نخواهند 
نامش را ببرند ( فلان کس, فلان چیزء فلان شهر ) 

فلاندری / 16(120067/: اسم. ۰۱ /-هاء -ان / هریک از 
ساکتان بومی فلاندر در شمال کشور بلژیک. یا . 
فرزندانشان ۲. از زبانهای ژرمنی رایج در فلاندر ۱ 
فلانژ / 1)6(1602/: اسم. [صنعت ] لبة برجستهٌ یک قطعهٌ : 
مکانیکی: الف ) لبه برامده ( مانند چرخ اهنی قطار که بر ` 
روی ریل حرکت می‌کند) ب) لب دیسکی به‌شکل انتهای : 
شفت (لوله )ها برای اتصال به‌یکدیگر و لبة سیلندر 
موتورج ) قسمتهای پایین و بالای تیرآهن؛ بال تیرآهن ‏ : 
فلان‌کس /-16150 ,10180125 /: ضر. کسی که ` 
نخواهند نامش را ببرند؛ فلانی ( بگو فلان‌کس با شماکار دارد ) . 
فلاتل / 162(12061/: سم. ۱. پارچه پشمی سرژه یا 
فاستونی شل‌بافت و پرزدار ۲. پارچه نخی دارای الیاف : 
نرم و پافت شبید آن 

فلانی / 10121 ,101 /: ضیر. اشاره به شخص معلومی ` 
که تخواهند نامش را ببرند ؛ فلان‌کس (به‌آقابگو فلاتی آمده ) ` 
فلج ' / [[1/: اسم. فقدان یا نقص شدید فعالیت عصبی ` 
در بخشی از بدن. که ممکن است حسشی. حرکتی یا توأم : 
باشد و موجب از میان رفتن حرکت ارادی می‌شود ۱ 
2 فلج اطفال : عفونت حاد ویروسی ماده خاکستری نخاع که : 


فلز توپ : نوعی مفرغ که آلیاژ مس, قلع و کمی روی است 
و آمروز بیشتر از آن برای تهیةٌ قسمتهای ریختگی E‏ 
استفاده می‌شود 

فلز جوش : بخشی از فلز که در جریان جوشکاری 

ذوب شده است 

فلز خاکی : هریک از عنصرهای گروه سوم جدول تناوبی 

( مانند آلومینيم ) 

فلز خاکی کمیاب: هریک از عنصرهای گروه سوم 

جدول تناوبی با عدد اتمی ۵۷ تا ۷۲ 

فلز سبک: فلز با چگالی زیر ۴. که در بالاترین بخش 

دست راست جدول تناوبی جدید قرار دارد ( مانند بريليم. 
فلز سفید: فلز یاتاقان با بیان قلع یا سرب (مانتد مسبار) 
فلز سنگین : فلز با چگالی بالای ۴, که در پایین‌ترین بخش 

جدول تناوبی جدید قرار دارد 

فلز قلیایی: هریک از عنصرهای گروه اول جدول تناوبی 

( مانند لیتیم. سدیم. پتاسیم) 

فلز قلیابی خاکی : هریک از عنصرهای گروه دوم 

جدول تناوبی ( مانند منیزیم. کلسیم) 

فلز کمیاب : هریک از الیاژهای محتوی قلع. آنتیموان. 

سرب, روی و مس به نسبتهای مختلف. که خاصیت 

ضد اصطکاک دارند ( مانند آلیاژ بابیت) 

فلز مونتز: نوعی آلیاژ برنج بسیار مقاوم, حاوی حدود 
۰ مس که بویژه در کشتی‌سازی کاربرد دارد 

فلز مونل : آلیاژ سفید بسیار محکم. معمولا از نیکل, منگنز 

و اهن. مقاوم در برابر اسیدها و خوردگی, که جلای خود را 

از دست نمی‌دهد و در صنایع شیمیایی کاربرد دارد 

فلز نجیب : فلزی که براحتی اکسیده یا در اسید حل 
نمی‌شود؛ عنصر نسجیب (مانند فلزهای خانوادة 


با تب و فلج عضلات مشخص می‌شود پلانین و طلا) 

فلج تشنجی : نوعی فلج ناشی از نداشتن تسلط عضلانی. . . فلزنرم: فلزی که تحت تنش کششی به میزان قابل توجهی 
که در نتیجه, حالت چهرء بیمار بی‌تغییر و نقاب‌مانند. کشیده و دراز می‌شود 

حسرکت او ناهموار و اندامهایش لرزان است؛ فلز نسوز: فلزی که نقطهُ ذوب آن بالاست (مانند کرم 
بیماری پارکینشن تیتان و طلای سفید) 


فلج" /-ها /: صفت. مفلوج (پای فلج ) ۲ 
فلدسپات /61065۳21/: اسم. سنگ اذرین بلوری و ` 
پیشتر سیلیکات آلومینیم با سود. پتاس یا آهک: فلدسیار لعا فلز کسی خراب بودن : [کنایی ] حیله گر يا نادرست بودن 
فلدسپار / 101005۳27 / تج فلدسپات : فلزکاری / 10162811/: اسم. عمل یا فرایند شکل دادن 
فلز / (0[0202,-ها: ات /: اس. جسم غیر شفاف, قابل ‏ به فلزات برای کاربردهای گوناگون صنعتی, خانگی با 
ذوب. چکش خوار. مفتولپذیر و قابل صیقلی‌شدن که هتری و باروشهای جدید حدیده کردن,. تاباندن. 
رسانای برق و حرارت است. با از دست دادن یون دارای بار ۰ چکش‌کاری. ريخته گری 

| فلزگری / 1۵۱62۵82:1/ د متالورژی 

: فلزنگاری / 01627000811 /: اسم. مطالعة ساختار فلژه 
" بویژه با بهره‌گیری از میکروسکپ 


فلز باتاقان: اصطلاحی برای گروه آلیاژهای قلع-مفرغ 
که محتوی حدود ۸۱۰ آنتیموان رات 


برقی مثبت می‌شود و اکسید و هیدروکسید تولید می‌کند 
2 فلز بابیت : فلز یاتاقان که آلیاژ قلع, آنتیموان و مس است 
فلز پست : فلزی که بآسانی ا کسید می‌شود 


فلزی / 1016221 /: صفت. ۱. مربوط یا متسوب به فلز فلفل شیرین : از انواع فلفل قرمز با میوه دراز و باریک به 


۲. از جنس فلز ۳ به‌رنگ یا شکل فلز رنگ سبز و با طعم ملایم که به عنوان سبزی مصرف می‌شود 
فلس / 1215 -ها /: اسم. پولک . فلفل فرنگی 1 فلفل قرمز 

فلس‌بالان / 1:05127 / د پولکبالان . فلفل قرمز: گیاه علفی یک‌ساله از تیره بادنجانیان, با ساقة 
فلسداران / ۵3۲3۸ءاھ؟ / د پولکداران بیکرک. برگھای نازک. گلهای سفید مایل به زرد کوچک. 


فلسفه / 1215216 /: اسم. ۱. دانش قانونهای حاکم بر میوه‌های ستۀ گوشتدار به شکل و اندازه‌های مختلف. معطر 
هستی (طبیعت و جامعه). تفکر و فرایند آگاهی ٠‏ وباطعم تند. محتوی دانه‌های سفید فراوان. میوه این گیاه 
۲ بحث و استدلال نظری درباره نمودهای هستی و ۱ در ابتدا سبز رنگ و پس از رسیدن قرمز است و به عنوان 
ارزشها ۳. [مجازی] علت یا دلیل یک عمل یا رویداد ‏ سبزی در سالاد و در غذاها مضرف می‌شود: فلفل سبز؛ 


( فلسفه این کار چه بود؟ ) ۱ فلفل فرنگی 
فلسفه‌بافی / ]۰121521002 -ها/: اسم. استدلالهای : فلفل هندی: ۱ گیاه علفی بالارونده يا درختچه از تیرهٌ 
بیهوده و دور و دراز برای توجیه یک عمل یا پدیده ‏ بیدیان, دارای ساقة نیمه‌چوبی, برگهای متناوب بیضوی و 


( بابت خانه‌ای که می خواست بخرد یک ساعت برایم فلسفه‌بافی کرد  )‏ نوک‌تیز, گلهای مجتمع به صورت نوعی ستبله, ميو 
فلسفی / /: صفت. مربوط به فلسفه (مکتبهای ٠‏ کوچک کروی به تعداد زیاد برروی محور گل‌آذین, که پس 


فاسفی. استدلال فلسفی ) از رسیدن کامل به صورت خوشه از ساقه جدا می‌شود : 
فلش /16(15 / 20 پیکان-۲ فلفل حقیقی ۲ میوهٌ خشک‌شد؛ آن, که قبل از رسیدن کامل 


فلفل / 101101,-ها /: نم. نام میوهٌ چند گیاه با طعم تند. . چیده و به صورت فلفل سیاه و فلفل سفید عرضه می‌شود 
که په عنوان سبزی, يا به صورت بودر به عنوان ادویه و فسلفل‌نمکی / 10110102701 /: اسم. ۱. خاکستری 
نیز با کاربردهای دارویی مصر ف می‌شوند ۱ ۲ سیاه و سفید؛ جوگندمی 
2 فلفل آبی: گیاه علفی یک‌ساله از تيره ریواس, ویره نواحی : فلفلی / 1011011 /:صفت. [مجازی ] کوچک‌اندام و چابک 
مرطوب. با برگهای دراز نوک‌تیز یا پیضوی و شفاف دارای ۰ فلق / 12120 /: اسم. سپیده 
طعم تند شبیه فلفل. گلهای سفید مایل به سبز پوشیده از فلک /18186 /: اسم. ۱. /-ها؛ افلاک / مدار واقعی یا 
غذه‌های کوچک به صورت سنبله. همۀ اندامهای این گیاه " فرضی هریک از جرمهای آسمانی یا مجموعه‌ای از آنها 


کاربرد دارویی دارند ۲ [مجازی] آسمان؛ چرخ گردون [ادبی] ۲ [قدیمی] 
فلفل بزی ‏ پنج‌انگشت-۲ ۱ اسبابی چوبی و تسمه‌دار که پای محکومان را در ان 
قلفل حقیقی ل فلفل هندی-۱ - می‌بستند و دو سر آن را دو تن به‌دست می‌گرفتند تا کف 


فلفل درختی : درخت صمغدار زینتی هميشه سبز از تمره پا در معرض چوب يا تازیانه قرار گیرد: چوب فلک 
مورد وی نواحی معتدل, بومی آمریکای مرکزی و لقا فلک‌کردن:به فلک بستن و زدن 

جنوبی, برگهای متقابل نوک تیز پا کنارء صاف, به‌رنگ سبز فسلک‌البسووج / falakolbûruj, —boruj‏ ( ۲ 
تیره. گلهای سفید معطر به صورت چتر. گلبرگهای دارای ۰ دایرةٌالبروج 

کیسه‌های ترشحی, میوه سته با طعم تند و معطر و ملایمتر | فلک‌زده / ۰1۵12127206 _-ها؛ -گان /: صفت. دستخوش 
از فلفل با بوی شبیه به دارچین و محتوی اسانس که از 0 بسدبختی؛ بسدبخت؛ بینوا ( پیرمرد فلک‌زده را از خانه‌اش 
گرد میوه آن به عنوان ادویه استفاده می‌شود : بیرون کردند ) 

فلفل دلمه‌ای : از انواع پرورش یافتۀ فلفل قرمز در انداز: ۰ فلکلور /101۳)0(107۲/: اسم. فرهنگ مردم: فونکور 
نسبتاً بزرگ, به‌رنگ سبز شفاف و گاه قرمز با طعم تند ملایم ۰ فلکلوریک /1011)6(107116/: صفت. مربوط به فرهنگ 


که به عنوان سبزی و نیز برای تهیة دلمه به کار می‌رود مردم یا فرهنگ عامیانه: فولکلوریک 
فلفل سبز 1 فلفل قرمز | فلکه /۵1210].-ها/: اسم. ۱ فضای کمابیش گردی 


فلفل سفید: میوهٌ کاملاً رسیده گیاه فلفل هندی که با در محل تقاطع چندین گذرگاه؛ میدان ۲. شیری با اهرم 
قرار دادن آن در آب و جدا کردن قسمت گوشتدار و . گرد و مسطح در مدخل یک شبکه یا در مسیر یک لولة 
خشک کردن بقیه به‌دست می‌آید. دارای رنگ خا کستری ۱ انتقال سیّال ( آب, نفت يا گاز ) ۳ پولی 

مایل به‌سفید و بوی کش ولی تندی بیشتر از فلفل شیاه فلکی / 19126 /: صفت. آسمانی؛ مربوط به آسمان یا 
فلفل سیاه: میوه‌های خشک‌شدء فلفل هندی, که قبل از : سپهر مرئی؛ سماوی ( جرم فلکی ) 

رسیدن کامل, چیده و خشک می‌شود و ظاهر نیره‌رنگ : فلنگ / 16160 /: اسم. ۰ پالهنگ ۲. [قدیمی ] کفش؛ 
پیدا می‌کند و سایيده آن به عنوان ادویه مصرف می‌شود. . پای‌افزار 


كا فلنگ را بستن : [مجازی ] فرار کردن؛ گریختن ( تا چشمش ` 
اقتصادی و اجتماعی زنان با مردان 
فلنگ کسی در رفتن: [مجازی] از حال رفتن؛ بی‌حال یا : 
انجام دادن کاری که مستلزم تجربه یا آموزش قبلی است 
(فسن خانه‌داری. فن کشتی. فن کشاورزی ) ۲. آ گاهیهای 
فلوئور / ۷۲ 166(10 /: اسم. عنصر شیمیایی نافلز با عدد : مربوط به صنعت (علم و فن ) 
اتمی ٩و‏ وزن اتمی 4 از گروه هالوژنهاء که در : 
شرایط متعارفی گاز سبز کم‌رنگ محلول در اپ الکل و . 
اتر و منفی‌ترین عنصر است؛ مایع آن دارای رنگ روشن : 
شفاف و جامد آن بی‌رنگ است. برای تهیةٌ پلاستیکهای . 
۱ فنا: صنت. ابود 

۱ ك فنا شدن : نابود شدن؛ از ميان رفتن ( هر چه داشت همه 


به صاحبخانه افتاد فلنگ رابست ) 


بدحال شدن ( چهار قدم که راه می‌روم می‌بينم فلنگم در رفت ) 
فلو /10(۱/ > شار 


کمیاب. در دستگاههای خنک‌کننده و خمیردندانهای 


ضد کرم‌خوردگی به کار می‌رود 
فلوئورسان / ۱۲6520 1)۵(۱0/ د فلورسنت 


فلوئورسانس / ۷۲65۵05 16(۱0/ 0 فلورسانس 
اسید فلوئوریدریک. اسید 
معمولا چوبی و بی‌زبانه, که نفس نوازنده از راه سوراخی 


در کنار سر لوله وارد و صدا با باز و بسته شدن سوراخها 
یا کلیدهای پایین لوله, به‌وسیلهٌ انگشت. تنظیم می‌شود 


فلورسانس / 1)6(10765875 /: اسم. خاصیتی در برخی ‏ 


جسمها که موجب می‌شود براثر تابیدن نور بر انهاء نوری 
مرئی با طول موجی بلندتر گسیل کنند: فلوئورسانس 


فلورسنت /1]0(10705601/: صفت. دارای خاصیت ` 


فلورسانس, ناشی از آن یا وابسته به‌آن: فلوئورسان 
فلورن / 1)6(10187/: اسم. واحد پول هلند 


تیره و درونی خانه-خانه است و در هر خانه یک هسته 
جا دارد. مغز آن شیرین و نامطبوع است و به‌عنوان 
مسهل‌کاربرد دارد 

فله / 16[ /: صفت. فاقد بسته‌بندی باظرف ویده 
( سیمان فله. گندم فله ) 

فله‌ای / 1 12116 /: قید. ۱. بدون بسته بندی (ماکارونی را 
فله‌ای خریدم ) ۲. [تعریض ] به‌صورت یک‌جا و بدون 
تعیین هویت ( همه رافلهای توقیف کردند ) 

فله‌بر / 18116027 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
حمل کالای فله ( کشتی فلهبر) 


قم‌المعده / 46 121001۳16 /: اسم. ا محل ۱ 
فندق‌شکن / 130009560680 -ها/: اسم. ۱. اسبابی 
| برای شکستن فندق, گردو و مانند آن که از دو اهرم ساده 


باز شدن مری به معده؛ دهائه معده 
فمینیسم / 16101015۳0 /: اسم. ۱. هواداری از برابری 


اجتماعی زنان و مردان ۲. نظریة برایبری سیاسی 


فن /(۰190)0-ها؛ فنون /: اسم. ۱. قاعده یا روش-. 


فن / ۴3۸ . ها /: اسم. اسپابی برای تولید جریان هواء 
معمولا دارای یرّه‌های متصل به یک توپی يا محور که 
با نیروی برق کار می‌کند 

فن" 7 /: اسم. نابودی 


یک شبه فنا شد ). به همین قباس : به باد فنا رفتن 


۱ فناپذیر / 120802217 /: صفت. میرا؛ تابودشدنی 
فسلوئوریدریک اد / /f(e)lo'uridrik asid‏ > . 
ففناناپذیر / 1313۸3371۲ /: متت. ماندگار؛ 


فلوت /اuا؟‏ ,ال , -ها /: اسم. ساز بادی استوانه‌ای. نابودنشدنی؛ پایدار 


فناتیک 1906116/1 ,ناا . -ها /: مفت. قشری 


0 فناور / ۰12۳08۷27 -آن /: اسم. دارای دانش یا آگاهی در 
فناوری؛ تکنولژیست 


: فناورانه /1208۷87206/: صفت. مربوط يا منسوب به 


فناوری؛ تکنولژیکی 


فناوری / ۸۷۵٣‏ /: اسم. تکنولوی 
: فنجان /00[51].-ها/: اسم. ۱. ظرف تقریبا استوانه‌ای 


دهان‌گشاد و دسته‌دار کوچکی برای سوشیدن مایعات 


(معمولاً) گرم ۲. 1 ن ظرف و محتویاتش ( یک فنجان قهوه 
۰ خواب را از سرم پراند ) ۳. [ قدیمی ] نوعی واحد آبیاری, 
| به‌صورت فنجانی سوراخدار که بر روی ظرف ابی 
فلوس / 0105] ,کلاالا, -ها /: اسم. ۱. درخت گرمسیری ` 
از تیره پروانه‌واران. با برگهای بزرگ. گلهای زرد شفاف : 
و مجتمع به‌شکل خوشه‌های آويخته و میوهُ نیام ۷۲ میوهٌ : 
ان درخت. که دراز, ناشکوفا و دارای پوسته‌ای سخت و ` 
" فنداسیون / 1000251900 /: اسم. ۱. مجموعة مصالحی 
| که در پی‌سازی ساختمان به‌ کار رفته است؛ شالوده 
۲.چگونگی به کار رفتن آن؛ پی‌سازی # فونداسیون 

: فندق /180009.-ها/:اسم. ۱. درخت کوتاه یا درختچة 
۱ یک‌پایه از تیره پیاله‌داران: دارای برگهای کرکی ساده 


می‌گذاشتند و به آبی که در فاصلهٌ قرار گرفتن آن در روی 
آب تا فرورفتنش در زیر آب جاری می‌شد یک فنجان 
آب. و به‌زمینی که با آن آب آبیاری می‌شد. یک فنجان 
زمین می‌گفتند: پنگان 


یک در میان و تقریبا دندانه‌دار با دمبرگ چسبناک» 


. گلهای نر با سنبله‌های آویخته, گلهای ماده با مادگیهای 
۱ قرمزء و ميو فندقه که پیالٌ آن از یک طرف دارای یرگ 
دراز است ۲. میوه آن درخت که خوراکی. گرد و کوچک 
با پوست سخت و دارای ذخایر روغنی است و تازه ان 


پوست پیاله مانند سبزرنگی دارد 


تشکیل می‌شود و به‌دور محور مشترکی مسی‌چرخد 


۲ پرنده‌ای شبیه کلاغ که بیشتر از فندق» گردو و ۱ 
: فن‌ورز / ۵۸۷4۲2 /:اسم. [فرهنگستان ] تکنیسین 

| فنولیت /1000114/: اسم. [ زمین‌شناسی ] نوعی سنگ 
| آذرین بیرونی دارای مواد قلیایی فراوان» متراکم و 
به رنگ سبز پریده یا کم‌رنگ که دارای منظرهٌ چوب است و 
۱ براثر ضربۂ چکش صدای ویو زنگ‌مانندی می‌دهد 

: فنومن / ۴810۳08۸ »ها /: اسم. پدیده 

فندک / 120021 -ها/: اسم. ۱. اسباب کوچکی شامل ` 


میوه‌های مشابه تغذیه می‌کند 

فندقه ۰13000061 ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] میوءٌ خشک 
ناشکوفا و دارای یک دان آزاد ( مانند میوهٌ فندق و پسته) 
فندقی /1900001/: صتت. ۱. دارای فندق ( شیرینی 
فندقی ) ۲. به‌رنگ فندق؛ به رنگ قهوه‌ای روشن مايل به 
سرخ ۳.به‌شکل فندق ۴ کوچک و به‌انداز؛ فندق 


یک اهرم چکانند» سنگ چخماق و ماده سوختنی, برای 


تولید جرقه یا گر ما یرای روشن کردن آتش می‌کند 
فنر ۰1215۲1 -ها/: اسم. جسم یا اسباب کشسانی که 


نخستین برمی‌گردد. بویژه قطعه‌ای فلز که براثر پیچاندن 
يا خم کردن چنین خاصیتی پیدا کرده است 


قنربندی / ۰13018708001 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند : 
: فنیل /10011/:اسم. [شیمی ] از مشتقات بنزن یا فنل 
برای کاهش نوسانهای آن در دست‌اندازها و جلوگیری از . 
۱ حیاتی در تغذية انسان 


کارگذاشتن شبکه‌ای از فنرها درزیر اتاق وسیلۀ نقلیه 


جدا شدن چرخها از روی زمین ۲. خود ان شیکه 


فنری 7 صفت. ۱. به‌شکل فنر ۲. دارای فتر : 
فواحش /12۷265/: جع 1> فاحشه 

| فواره / ۴4۷۷3۲۴ ها /: اسم. ۱. دستگاهی که با 
٠‏ بهره گیری از وگن تعادل مایعات. اپ یا مایع دیگر را رو 


۳ دارای خاصیت کشسانی 

فن‌سالار / ۰19/053137 -هاه-ان /: اسم. تکنوکرات 
فن‌سالاری / ۸313۲1 /: اسم. تکنوکراسی 

فن کوئل / ۰9۳۲۵1 ها /: اسم. دستگاه تهويهٌ مطبوع. 


گرم می‌شود: فن‌کویل 

فن‌کویل ۱120۴0۷1 د فن‌کوئل 

-فنگ / 6۵18 /: پراژه. حالت نگهداشتن تفنگ (پافنگ. 
پیش‌فنگ. دست‌فنگ. دوش‌فنگ ) 


گلیسرین و ضد عفونی‌کننده قوی که در تهية رنگهاء 


صسنایع داروسازی و یلاستیکها کاربرد دارد: 


کرپولیک اسید؛ اسید فنیک؛ فنیک اسید 


فنل‌فتالئین / 10 10001]60216/: اسم. [شیمی ] جسم : 
راما رر ای کم رجف فیک کی مصاول در آب و 
محلول در الکل, که به‌عنوان شناساگر و مسهل قوی و . 


همحنین در صنایع رنگسازی مورد استفاده است 


فنوتیپ / fenotip‏ سسم. [زیست‌شناسی ] مجموعه ۱ 


ویذگیهای ظاهری که مشخص‌کننده یک موجود زنده ۱ 
" ا فوت آب بودن : [گفتاری ] خوب بلد بودن 


عضو یک گروه است. و همچنین گروهی از موجودات 


زنده که ظاهراٌ شبیه هم هستند. ولی در ساختمان ژنتیکی 


تفاوت دارند 


فنومنولژی / 16001۳06001021 /: اسم. پدیده‌شناسی 


5 : فنون / fûnun, fonun‏ /: جع نج قن 
روشن کردن اتش ۲. هر وسیلهٌ مشابه که با برق یا باتری . 
: یادارای فن 

فنیقی۲ /:ونعا؟ ,160161/: سم. ۱ قوم سفیدپوست 
پس از برطرف شدن اثر نیروی خارجی به حالت . 


فنی / 10001 /:مت. ۱. مربوط به‌فن ۲. /-ها / آشنا به فن 


سامی ساکن کشور باستانی فنیقیه ۲. /-ها؛-أن / هریک 
از افراد ان قوم ۳. زبان ان قوم. از زبانهای سامی 


فنیقی ": صفت. مربوط یا منسوب به کشور فنیقیه 


فنیک‌اسید / ائھ )اہ / دچ فثل 
فنیل‌آلانین / ماه 161 /: سم. از اسیدهای آميند 


فنیل‌آمین / 50010 1001 /: سم. انیلین 


به‌بالا می‌باشد ۲. شیر ابی که دارای چنین کاربردی است 
شامل پنکه و کلافی از لوله‌ها که آب سرد یا گرم در آنها : 
جریان می‌یابد و هوای داخل یک محوطةٌ محصور ‏ 
به‌وسیلةٌ پنکه از روی کلاف به گردش درمی‌اید و سرد یا . 
۱ فواید / 18۷2۷60 /: جمع 3 فایده 

: فوب /109/: اسم. [بازرگانی] تحویل کالا در پایانة 
۲ بارگیری مبداً 

" فوت /10۷0 ,ا:10/: اسم. ۱. مرگ؛ درگذشت ۲. عمل از 
فنل /107101/: اسم. [شیمی ] جسم جامد متبلور و ۱ 
بی‌رنگ, کمی محلول در آب. محلول در الکل یا ۰ 


" 8] فوت شدن اکردن: مردن 


۵ فواره زدن : پاشیده شدن مایمی با فشار ( تا شیر راباز کردم 


آب فواره زد به سر و صورتم ) 


فواصل / 13۷8561 /:جمع 3 فاصله 


دست رفتن ( یا دادن) چیزی ( فوت وقت ) 
© فوت وقت : از دست رفتن وقت؛ گذشتن وقت 


فوت /٤لا؟‏ /: اسم. ۱. باد پا هوایی که از دهان با فشار 


۱ به‌بیرون رانده می‌شود؛ ف [گفتاری ] ۲. واحد 


طول انگلیسی و آمریکایی. معادل ۳۰/۴۸ سانتیمتر 

(-۱۷ اینج)؛ پا 

فوت مربع: واحد سطح انگلیسی و آمریکایی برابر 
۹ سانتیمترمربع 
فوت مکعب: واحد حجم انگلیسی و آمریکایی برایر 
۲ دسیمتر مکعب 


فوت کردن: فرستادن هوای داخل ریه از راه دهان 


به‌سوی چیز ی 


حریف با زدن ضربه‌های پاست 

فوتبالیست / )100215 ,-ها /: اسم. بازیکن فوتبال 
فوتسال / وال /: اسم. بازی فوتبال که در فضای 
سرپوشیده ( داخل سالن) انجام می‌گیرد 


مایعات. بویژه نگ بریک سطم, دارای یک دهنی 


و از دیگری مایم باشیده می‌شود 

فوتو 0 eı‏ فتو 

فوتوریست / )انا -ها/: صفت. پیرو با هوادار 
فوتورییم 

فوتوریسم / ۲1۳لا /: اسم. ۱. نهضت هنری و ادبی 
آغاز سده بیستم که تأکید زیادی بر نمایش نیروهای پویا 


و فرایندهای ماشینی داشت ۲ تأکید بر اهمیت آینده و . 


دستاوردهای احتمالی آن 

فوت‌وفن / 90]-۵۱-0 . ها /: اسم. [گفتاری ] جزئیات 
اصول انجام دادن کاری 

فوتون / 10/00 نت فتون 

فوته /6اد؟,-ها /: سم لنگ: فوطه 


قوتینا / 1161/03 /: صرت. [گفتاری ] واژه‌ای که کودکان . 
برای ریشخند. اعتراض یا انکاره معمولاً در پاسخ : 


همسالان یا در موقعیتهای غیرجدی به کار می‌برند. در 


مفهوم «اشتباه می‌کنی. چنین نیست» ( فوتینا اگر توانستی . 


بیا بگیر ) 


فوج / [0۷ ,ز:10.-ها؛ افواج /: اسم. دسته؛ گروه بویژه . 
: بالا؛ پادشده در بالا ( در مقالة فوق‌الذکر گفته شده است که... ) 
۱ فوق‌العاده۲ / 0:901500] ade, 10۳7901 ade,‏ 10:001 /: 
اسم. مبلفی که علاوه بر دستمزد در برابر انجام دادن کار 
ویژه‌ای پرداخت می‌شود ( فوق‌العادة شغل. فوق‌العادة خارج از 
مرکز ) 

فورانی /12۷27501/: صفت. دارای خاصیت بیرون . 
فوق‌العاده ": قید. به‌شکلی فراتر از حد عادی ( فوق‌العاده 
خوشحال شد ) 

: فوقانی / 10۷950 ,0:9501]/: صفت. بالایی؛ واقع در 
" بالا ( طبقذ فوقانی ) 

فوکو / ۴٥٥‏ / د جریان فوکو, جریان 

| فول /101/:اسم. [ورزش ] خطا 

: فولاد / 1150 /: اسم. الیاژ سخت. کشسان و چکشخوار 


گروهی از مردم 

فوراً / 0۷۲۵0 ,10:72 /: قید. بی‌درنگ؛ زود؛ باشتاب؛ 
فوری 

فوران /۰12۷2۲50-ها /: اسم. عمل يا فرایند بیرون 
جستن چیزی, بویژه مایعی, با فشار زیاد 


جستن با فشار زیاد ر چاه فورانی ) 

فور ترن / ۸10790 ت فرتزن 

فورم ۷ eı‏ فرم 

فورمالیته /0۳۳۵1:6)/ > فرمالیته 

فورمول / اد / e‏ فرمول 

فورمیکا / 10۳11۵ / ت فرمیکا 

فوروارد / ٥۲۷۵۲۵‏ / تت فروارد 

فوری" / 10۷۲ ,10:۲/: صفت. ۱. دارای فوریّت 


(کار فوری ) ۲. بی‌نیاز به وقت زیاد برای آماده شسدن 


( چسب فوری ) 5 
فوتبال / 101021 /: اسم. بازی ورزشی گروهی داخل . 
میدان, ميان دو تیم که هریک در یک سر میدان ! 
دروازه‌ای دارد و هدفش فرستادن توپ به‌درون دروازه : 
: قوریه / 8۷۲1۷ /: اسم. ماه دوم سال میلادی, دارای 
۸ روز (یا ۲۹ روز در سال کبیسه) که از دوازدهم بهمن 
: اغاز می‌شود 
: فوطه / ادا / 2> فوته 
فوتک /1۵0,-ها/: اسم. اسبابی برای پاشیدن ' 
: با چوب تیره‌رنگ که در نجّاریهای ظریف به کار می‌رود. 
برای فوت‌کردن و دو لوله» که یکی در مایع قرار می‌گیرد ۱ 
" برگهای پهن و سبز در انتهای ساقه. میوه تخم‌مرغی سفید 
که بتدریج به‌رنگ زرد نارنجی درمی‌آید و محتوی یک 
۱ دانه است ۲. دانةٌ سیوه فوفل که درشت. بیضی‌شکل. 
: خرمایی و محتوی یک آلکالوئید است 
: فقوق / 0۷٩‏ ,10:0/: صفت. [مخفف ] فوق‌الذکر 
: (کتاب فوق از انگلیسی ترجمه شده ) 


فوری ": قید. فورا ( فوری رفت یک لیوان اب اورد ) 
فوریت 10۷۲1۷۷۵۲ ,ا10:۲[(۲۵ . -ها /: اسم. وضع یا 


کیفیتی که نیا زمند اقدام یی درنگ است ( فوریتهای پزشکی ) 


فوفل / ۰8161 ها /: اسم. ۱. درخت زیبا از تیره بیدیان, 


دارای ساقة نازک دراز و شاخه‌های کتوفاه پوشیده از 


فوق / ,10:06 /: حرف. بالای چیزی؛ بالاتر 


: یا برتراز چیزی ( فوق بنفش؛ فوق برنامه ) 
٠‏ عا فوق برنامه : بیش یا فراتر از انچه در برنامه پیش‌بینی شده 


فوق بنفش 63 تابش فرابنفش, تابش 
فوق تصور برتر و بالاتر از آنچه بتوان گمان کرد 
فوق تیره لت بالاتیره 
فوق دیپلم : کاردانی 
فوق راسته 3> بالاراسته 
فوق رده 1 بالارده 
فوق لیسانس: کارشناسی ارشد 
فوق هادی : اتررسانا 
فوق‌الذٌ کر /-10۷90 ,)0:0226 /: صفت. نامبرده در 


فوق‌العاده ": صفت. بسیار زیاد؛ فراوان ( ثروت فون‌الماده ) 


آهن با مقدار کم کرین: پولاد 


2 فولاد افزار : فولاد ساده کر بندار, دارای حدود دو تا سه 


ایزارهای پلیسه وتیغه‌های فرز ساخته می‌شود 


فولاد ریختگی: فولادی که در قالب می‌ریزند و تغییر ۱ 
اصلاحات جزئی که : 


شکل دیگری به‌آن داده نمی‌شود. جز 
پا ماشینکاری و ماسه‌پاشی بر ان صورت می‌گیرد 


متنوع. ولی همیشه دارای درصد زیادی کرم یا نیکل 
فولادی" / 111841 /: اسم. رنگ نقره‌ای مات 


فولادی ": صفت. ۱ از جنس فولاد ( چاقوی فولادی ) ۱ 


۲ دارای رنگ فولادی؛ دارای رنگ نقره‌ای مات 


فولادین / 015410 /: صنت. ۱. ساخته شده از فولاد : 


۲ [مجازی] سخت و استوار _ 

فولکلور /101)0(10۲/ 5 فلکلور 

فولکلوریک /1011)6(1076 / 52 فلکلوریک 
فولمينيكاسيد 7 ë1 /folminik‏ 
اسیدفولمینیک., اسید 


فولیدوتا 7 (: اسم. راسته‌ای از پستانداران 
مورچه‌خوار فلسدار شامل پانگولنهای موجود و سنگواره . 
اجدادشان, که با جمجمهٌ دراز لوله‌ای شکل, دهان بی‌دندان. 

زان دراز پیش آمده و پساهای دارای پنج انگشت با ` 


پنجه‌های بزرگ قوی مشخص می‌شوند و بدنشان با 
صفحات شاخی روی‌هم افتاده پوشیده شده است 


مرکب از تعدادی یاخته که در تخمدان پستانداران به 


یاخته‌ای واقع در قاعد؛ مو ۳ [گیاه‌شناسی ] برگه 


© فولیکول کُراف : حبّههای ریز موجود در جدار تخمدان که : 


هر کدام دارای یک تخمک است 


که در جریان ساختن. حبایهای گاز در آن داخل می‌کنند 
و دارای کاربردهای صنعتی گوناگون است 
فونتیک! / /: سم. آواشناسی 
فونتیک ":مت. فونتیکی ‏ _ 
فونتیکی / 100601 / : صفت. اوایی؛ فونتیک 
فونداسیون / را 2 1 فنداسیُون 
فونکسیونالیسم / ممنلقهه رزی‌لم0] / 3 کارکرد گرایی 
فونم / fonem‏ / ® واج 

۱ فونمیک / 1006۳1 / 3> واج‌شناسی 
فوویسم / fim‏ اسم. نهضتی در هنر نقاشی که 
دراغاز سده بیستم به‌وسیلهٌ هانری مباتیس (۱۸۶۹- 
۴ میلادی ) نقاش فرانسوی پدید آمد و ویژگی آن 
بهره‌گیری از رنگهای تند برهم زدن شکلهای قراردادی. 
ابعاد طبیعی و ایجاد احساسات و هیجانهای انی است 


۱ " فهارس /1208769/: جع 2" فهرست 
درصد کرین که از ان تیغ رنده و تیغه تراش, قیچی برش : 


N a‏ -فهارس /: اسم. ۱. نوشته‌ای که 
در آن آگاهی یا آگاهیهای ویژه‌ای دربارةٌ عضوهای 
یک مجموعه امده است ( قهرست مطالب فهرست اعلام 


فهرست اسامی ) ۲. نوشته‌ای که در ان کتابها يا نشریه‌های 


: مربوط به موضوع یا محل معیّنی ممرفی شده است 
فولاد زنگ‌نزن : فولاد مقاوم در برابر خوردگی با ترکیبات . 
: 8 فهرست آعلام : فهرست الفبایی اسمهای خاص ( آدمها, 


( فهرست نشریه‌های ادواری. فهر ست کتابهای خطی کتابخانة ملی ) 


چاها. کنابهاء...) 
فهرست الفبایی : فهرستی که به‌ترتیب حرفهای الفبا 
تنظیم شده اش 


ا به‌وسیلهٌ یک موسسه 
یا در یک محل منتشر 
فسهرست راهنما : فهرست آنچه در کتابی از آ ن‌نام 


شده است 


برده شده, با ذ کر صفحد مربوط به آن؛ نمایه 

شمار؛ صفحه‌های مربوط به آنها 

فهرست مأخذها / منابع : فهرست نوشته‌هایی که نویسنده 
کتاب یا مقاله در نوشتن اثر خود از آنها بهره گرفته است 
فهرست موضوعی : فهرستی که براساس موضوع یا 
موضوعهای معیّن تنظیم شده است ( فهرست موضوعی مقاله‌ها 
فهرست موضوعی مجله‌های ایران ) 


ا فهرست کردن : نوشتن و آماده کردن فهرست (کستابهای 
فولیکول / انا ها /: اسم. ۱. جسم کیسه‌مانتدی ¦ 
: فهرست‌نویسی / fehrestnevisi‏ . -ها /: اسم. عمل یا 


وجود می‌آید و جایگاه تکامل تخمک است ۲. مجموعة فرایند نوش 


این قفسه را فهرست کنید ). به همین قیاس : فهرست شدن 


شتن نام و ویژگیهای عضوهای یک مجموعه 
(کتایها. مقاله‌ها. موجودی موزه. 2۳ 
فهرست‌وار /101۳65/۷5۲ /: قید. بهشیوه فهرست‌نویسی: 


" الف) به‌صورت خلاصه ب) با ترتیب الفبایی یا عددی 
فوم / 1070 /: اسم نوعی ماده لاستیکی سیک وم 
۱ بویژه دوبیتی‌هایی که به یکی از زبانها یا گویشهای 
: محلی (از زبانهای ایرانی ) جز زبان فارسی دری سروده 
" شده است (مانند دوبیتی‌های باباطاهر) 

فهم 190001 /: سم ۱. توانایی ذهسنی برای دانستن 
" ۲.نیرو یا توانایی فهمیدن 

فهماندن / 1007080027 /: مصدر. متعدی. // فهماندی؛ 
می‌فهمانی؛بفهمان // موجب پیدایش آگاهی یا شناخت 
شیدن (به او فهماندم که دیگر به‌دیدنش نخواهم رفت ). 
۱ به همین قیاس : فهماندنی 

: 8 مصدر منفی: تفهماندن 

۰ فهمیدن / 190۳01020 /: مسصدر. لازم. // فهمیدی؛ 
: مسی‌فهمی؛بنهم //۱ . مضمون یا محتوای پیامی را 
: دریافتن ( فهمیدم چه گفت ) ۲. دربارة سوضوعی آگاهی 
درست به دست آوردن ( روش کار رافهمیدن ) ۳. نتیجه گیری 


فهلویات 7 /: اسم. هریک از ترانه‌هاء 


رفتن است ). به همین قياس : فهمیدنی 

ظا صفت مفعولی: فهمیده / مصدر مننی: ذفهمیدن 

فهمیده / ۰12070100 -ها/: صفت. دارای فهم؛ دارای 
بینش و | گاهی ( یک ادم فهمیده بفرست که بتواند حرف بزند ) 
فهیم / 1201۳0 /: صفت. [ادبی ] دارای فهم؛ فهمیده 

فی /11/: اسم. [ بازرگانی ] بها؛ قیمت 


لا فی زدن: بهای چیزی را معلوم کردن؛ ارزیابی کردن: 


( گفتم بیاید قالیها را فی بزند ) 
فیاض / 4/۷37 /: صفت. [ادبی ] سودرسان 
فی‌الجمله / 160۳016 ,1010۳016 /: قید. [ادپی ] به‌طور 


کلی ( فی‌الجمله مجلس با اشتی دو طرف ختم شد فی‌الجمله ٠‏ 


همه را دادیم بردند ) 

فی‌الفور / 16110۲ ,10110:۲/: قید. [ادبی ] بی‌درنگ؛ 
فوری ( فی‌الفور رفت و همراه پسرش برگشت )ر 
فی‌الم‌ثل / 101۳12521 /: قید. [ادبی ] مثلا (فی‌المتل. 


همین خانه را در نظر بگیرید. فی‌المثل. فردا ممکن است باران بیاید ) : 
فی‌المجلس / 101۳12165 /: تید. در همان مجلس پا ` 


مکان و در همان زمان ( امد و فی‌المجلس کار را تمام کردیم ) 
فی‌الواقع / 6 (/: قید. [ادبی ] در واقع؛ براستی؛ 


بدرستی ( فی‌الواقع جای زیبایی بود. فی‌الواقع نمی‌دانستم چه بکنم ) : 
فیبر / 10۲ /: اسم. ۱. نوعی تختة نازک مصنوعی ساخته 1 
شده از خاک‌اژه و ضایعات جوب ۲ هریک از اقسام 


الیاف که در صنعت. بویژه بافندگی» کاربرد دارد؛ لیف 
2 فیبر شیشه: فایبرگلاس 
فیبر نوری 3 الیاف نوری, الیاف 
فیبروز / 110702 /: اسم. [پزشکی ] تشکیل بافتهای لیفی 
در یکی از اندامها 


فیتوپلانکتون / 1000)0(12016001] ها /: اسم. ۰ 


[زیست‌شناسی ] موجود گیاهی آبزی از توع جلبکهای 


میکروسکپی» که در منطقة نوردار دریا زیست می‌کند. 


شناور است و با جریانهای آب جابجا می‌شود: 
پلانکتون گیاهی 

فیجوا /2 1[0].-ها/: اسم. ۱. درختجه از تسیر 
موردیان, بومی آمریکای جنوبی به بلندی حدود ۵ متر 
که در شمال ایران به‌خاطر میوه‌اش کشت می‌شود 


۲ میوة آن که گرد یا تخم‌مرغی, به رنگ سبز مات. 


به‌طول ۵ سانتیمتر و دارای کاربرد خوراکی است 

فی‌حدذاته / (110000602516)0 /: قید. [ادبی ] بخودی 
خود ( فی حدذاته آدم بدی نیست. سنگ فی حذذاته حرکتی ندارد ) 
فیدیک /10006؟. ها /: اسم. ۱. بازخورد ۲. توصیه؛ 


اظها رنظر ( آقای ارژنگ دربار* موضوع سخنرانی فیدبک خوبی . 


به من داد ) 


یاداوری کردن (از رفتارش این طور فهمیدم که آمادة ۱ 


فیروزمند / 1۲۷21۳200 -أن /: صفت. [ نامتداول ] 
" پیروزمند 

: فیروزه /۰137126-ها/: سم. فسفات آبدار طبیعی ۰ 
آلومینیم. که در دستگاه کج‌وجهی متبلور می‌شود؛ با 
" مس ابی‌رنگ است و به‌عنوان جواهر به کار می‌رود 

: 2 فیروزة استخوانی / دروغین: نوعی فیروزهُ محتوی 
: . فسفات اهن و آلومینیم. که از قطعات سنگواره استخوان و 
دندان تشکیل شده و به‌رنگ کبود مایل به سبز است و 
براثر اسید جوش می‌خورد ۱ 

۱ فیروزه‌ای! 7 (/: اسم. رنگ آبی اسمانی پر رنگ 
۱ فیروزه‌ای ": صفت. دارای رنگ آبی آسمانی پر رنگ 
فیروزه‌فام / ۳207570( /: صفت. دارای رنگ مایل به 
فیروزه‌ای. به همین قیاس: فیروزه‌رنگ 

فیروزی / [2لا11۳.-ها/: اسم. [ نامتداول ] پیروزی 

" فیزیک /11216/: اسم. ۱ دانش ماده و انرژی و 
برهمکنش آنها در زمينة مکانیک. صوت. نور. گرماء 
مغتاطیس. برق. تابش. ساختمان اتم و پدیده‌های 
هسته‌ای ۲. فرایندها و پدیده‌های طبیعی یک دستگاه 
یاجسم 

۱ 2 فیزیک اتمی /هسته‌ای : دانش پررسی هسته اتم. ذره‌های 
بنیادی و وا کنشهای هسته‌ای ۱ 

| فیزیکدان /1[210480,-ها؛-ان /: سم آنکه دانش 
" فیزیک می‌داند؛ دانشمند فیزیک 

فیزیکی / 11211 /: صفت. ۱ مربوط به فیزیک (مایش 
: فیزیکی ) ۲. طبیعی ( جهان فیزیکی ) ۲ جسمانی؛ بدنی 
(فعالیت فیزیکی ) ۲ 

فیزیو تراپی / 12)1(70۱)0(۳۵21؟ /: اسم. [پزشکی ] عمل 
: درمان بیماری, ضعف يا نقصهای بدنی, با انجام دادن 
حرکتهای فیزیکی (مانند ماساژ, ژیمناستیک و سانند 
| آنها) توسط بیمار با اسبایهای ویژه, یا به‌یاری درمانگر 
فیزیوتراییست / fiz)yot(e)rapist‏ .ها /: اسم. 
[ پزشکی ] کسی که بیماران را به‌وسیلهٌ فیزیوتراپی 
: درمان می‌کند. یا دارای چنان تخصصی است 

" فیزیوکرات //120(۷0)6(۲۵؟ -ها/: صفت. پسیرو 
مکتب فیزیوکراسی : 

: فیزیوکراسی / [12)1(۷0)6(2۵5]/: اسم. مکتب اقتصاد 
سیاسی که در سده هجدهم در فرانسه پدید آمد و معتقد 
: بود دولت نباید در قانونهای طبیعی اقتصاد مداخله کند. 
| همچنین زمین منشاو منبع اصلی ثروت است 
فسپزیولژی / 1126101021 /: اسم. ۱ شاخه‌ای از 
زیست‌شناسی که به بررسی فرایند و کارکرد 
دستگاههای زنده ( اندام» بافت و یاخته) و بدیده‌های 
فیزیکی و شیمیایی آنها می‌پردازد؛ علم وظایف اعضا 
۲ فرایند و کارکردهای الى زیستمند؛ وظایف اعضا. 


به همین قیاس: فیزیولژی انسانی؛ فیزیولژی جانوری؛ 
فیز یولژی گیاهی 


2 فیزیولژی روانی: شاخه‌ای از روان‌شناسی تجربی که به . 
پررسی رابطه‌های کارکردی و کمیّتی میان محر کهای . 


جسمی و رویدادهای حسّی می‌پردازد 
فیزیولژیک / 12)1(۷۵10216]/: صفت. فیزیولژیکی 
فیزیولژیکی / 112)1(0102/: صفت. مربوط با 
منسوب به فیزیولژی 
فیس 7 ها /: اسم. [گفتاری ] رفتار خودیسندانه؛ 
رفتاری که نشانه برتر شمردن خویش است 
فیستول / 115011 /: اسم. [ پزشکی ]ناسور 
قیسو /1150.-ها/: صفت. [ گفتاری ] پر افاده؛ متکیر 


فیش /15].-ها/: اسم. ۱. برگه ۲. قبض رسید چاپی ۱ 


( فیش بانکی. فیش حقوق ) ۳ میله‌ای از یک ماده رسانا 


(معمولاً فلز) متصل به یک یا چند رشته‌سيم برای ‏ 
اتصال دو مدار با دستگاه برقی» به‌وسیله فرو کردن آن . 


به مادگی مدار یا دستگاه 
1# فیش برداشتن: فیش‌برداری 

فیش نوشتن : نوشتن مطالب مورد نیاز برروی فیشها 
قیش‌برداری / 11502۳0271 -ها/: اسم. عمل پا فرایند 
انتقال مطالب و اطلاعات موردنیاز برروی برگه‌ها 
(ما همه کتابهای درسی را فیش‌برداری کردیم ) 
فیش‌نویسی / ۲1506۷151 ها /: اسم. عمل يا فرایند 


نوشتن یادداشتها و | گاهیهای مورد نیاز برروی برگه‌ها ۱ 
( شش ماه تمام کارمان فسیش‌نویسی از منابع مختلف کتبی : 


و شفاهی بود ) 

فیشیه 7 ها /: اسم. برگه‌دان 

فیصل 716752۱ ل فیصّله 

فیصله / 155216 /: اسم. عمل یا فرایند پایان یافتن یک 
ماجرای ناخوشایند: فيصل 

8 فیصله دادن : پایان دادن به ماجرای معمولاً ناخوشایند 


( اخستلاف زن و شسوهر به‌وسیلۀ خم فسیصله داده شد ). : 


فیض / ۷2 -ها؛ فیوض؛ فیوضات /: اسم. سود؛ بهره؛ 
فایده ( بویژه از جنبة معنوی) 
لا فیض بردن : سود بردن؛ بهره پردن 


به فیض رسیدن: به بهره با سود دست یافتن. ۱ 


به همین قياس : به فیض رساندن 


فیکس 1)K8/‏ /: صنت. ثابت؛ بی‌تغییر ( قیمتهای ما ' 


فیکس است ). به همین قیاس : فیکس بودن؛ فیکس شدن؛ 
فیکس کردن 


فیکساتور ۰115610۲1 -ها/: اسم. اسیاب پاشنده . 


برخی مواد غالبا دارای قابلیت تثبیت شدن ( مانند 
رنگ یا ورنی) 


: فیگور / ۰118017 -ها/: اسم. شکل با حالت بدن یک 
شخص در هنگام انجام دادن عملی معیّن ( فیگور رقص. 
فیگور ورزشی ) 
فیگوراتیو / 1180۲211۷ /: صفت. دارای حالت نمایشی 
| فیل /۰131-ها /:اسم. از مهره‌های بازی شطرنج, 
دارای حرکت قطری (اریب ). که هر بازیکن دو تا از ان 
۰ را در اختیار دارد (به نام فیل شاه و فيل وزیر) ۲. جانور 
" پستاندار علفخوار از تیره فیلهاء دارای پوست تقریبا 
بی‌مو و ضخیم. خرطوم دراز و جمع‌شونده, دندانهای 
نیش دراز شده به نام عاج و در نژاد افریقایی گوشهای 
: بزرگ بادبزنی‌شکل 
: 2 فیل شاه: فیلی که در بازی شطرنج در کنار شاه قرار 
می‌گیرد. به همین قیاس: فیل وزير 
قا فیل کسی یاد هندوستان کردن: [کنایی ] به هوس چیزی 
یا وسوسه کاری افتادن که زمانی مورد علاقه و توجه بوده 
است ( باز فیلش باد هندوستان کرده و می خواهد برگردد آمریکا ) 
فیل هوا کردن : [کنایی ] کار شگفت‌انگیز. جالب توجه و 
پرهیاهو کردن ( چراجمع شده‌اید؟ مگر دارند فیل هوا می‌کنند؟ ) 
, فیلاریا / 1112:73/: اسم. کرم رشته‌مانند انگلی نواحی 
0 گرمسیر و نیمه گرمسیر, از راستة کرم‌رشته‌سانان رده 
" لوله‌سانان, که در بافتهای بدن پستانداران زندگی می‌کند 
و تخم برخی انواع آن وارد خون می‌شود؛ کرم رشته 
۱ فیلاریوز / 11121702 / : اسم. [ پزشکی ] آلودگی به یکی از 
انواع فیلاریا؛ رشته؛ پیوک 
فیلامان / ۰11121087 ھا /: اسم. ۰ رشته يا سیم فلزی که 
۱ در یک لامپ با عبور جریان برق گرم می‌شود و تور 
: تولید می‌کند ۲. کاتدی از جنس سیم یا رشتهٌ مقاومت که 
. جریان برق مورد نیاز برای ایجاد گرمای زیاد و گسیل 
الکترونها از طریق آن تأمین می‌شود 


: فیلبان /111080.-ها+-آن /: اسم. کسی که از فیل 


۱ نگهداری و آن را هدایت می‌کند 

: فیلپا /11185.-ها/: سم. [معماری] گونه‌ای ستون 
دارای قطر زیاد. در بدنۀ دیوار» برای تأمین استحکام 
: فیلتر /11167].-ها/:اسم. صافی؛ پالایه [ فرهنگستان] 
: فیلدمارشال / 531٣ص‏ اا۴ ها /: اسم. ارتشید 

فیلر / ۰8316۲ -ها /: اسم. ۱. پرکننده ۲. اسبابی مرکب از 
چندین تيغ فلزی با ضخامتهای مسختلف برای تنظیم 
: سوپاپها و اتصالهای پلاتین در موتور ۱ 
فیلسوف /1506[»-ها؛ -ان؛ قلاسفه /: اسم. ۱. آنکه 
" فلسفه‌ای پدید آورده است ۷ آنکه دارای دانش کافی 
درباره فلسفه است 

فیلسوفانه ‏ / 111501506 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
" فیلسوفان ( افکار فیلسوفانه ) 


فیلسوفانه : تید. با شیوه یا به‌روش فیلسوفان (فیلسوفاله : 


سری تکان داد ) 


فیلگوش / 5اعاا؟ / 2 گوش فیل-۲ 


فیلم / 1گ -ها /: اسم ۱ ورقة شفاف خمپذیراز ا 
جنس استات يا نیترات سلولزء بویژه پلی‌استر, که سطح . 
ان با ترکیبی حساس به نور پوشیده شده است و برای . 
عکسبرداری به کار می‌رود ۲. متجموعة عصویرهای.. 
پیاپی ثبت شده بر نواری از آن جنس که در هنگام تماشا : 


vw 


در بیننده تصور متحرک بودن تصویرها را بدید می‌اورد 


۳ لايهٌ بسیار نازک از یک ماده؛ توژ 
۵ فیلم آموزشی: فیلمی که با هدف آموختن مطلبی به 
نماشاگران تهیه شده است 


است: فیلم مثبت 


آماده شده است. به همین قیاس : فیلم سینمابی 


بر آن تصویری ثبت نشده است 


پرتو ایکس به کار می‌رود 


نشان می‌دهد 

برآن ثبت نشده است. به همین قیاس : فیلم ناطق 

فیلم عروسکی : فیلمی که قهرمانان آن عروسکها د تند و 
از آنها فیلمیر داری نداس 


فیلم تاریخی؛ فیلم مذهبی 
فیلم عکاسی: فیلمی که برای گرفتن عکس ساخته 
شده است 


شده است 


فیلم کمدی :فیلمی که دارای مضمونی نفنده‌داز است. ` 
فیل‌وفنجان / 111-0-107[27/: سم. [کنایی] دو چیز 


به همین قیاس: فیلم تراژدی 
فیلم مثبت 1" فیلم پوزیتیو 


در کنار هم مثل فیلوفنجان می‌مانند ) 
فیلولژی / :10102 / د فقاللغه 


تهیه شده است 


فیلم نگاتیو : فیلمی که تصویر و رنگ آن نسبت به موضوع : ۱ 
مها یا ماه ۲ نشتوراکنی کنه از آن گنوشت: سرا 
كا فیلم آمدن: [گفتاری) رفتار نمایشی و تظاهر به چیزی ` 


معکوس است: فیلم منفی 


برای شوخی کردن. دست انداختن یا فریب دادن دیگران 
( تو که می‌خواستی با یری عروسی کنی دیگر اینهمه فیلم آمدنت 
چه بود؟ ) ۱ 
فیلم برداشتن : فیلمبرداری کردن ( از مراسم فیلم برداشتند ) 
فیلم دادن : نمایش دادن فیلم ( فیلم هاملت را می‌دهند. 
برویم ببینیم ) 

فیلم کردن : [مجازی ] فریب دادن؛ دست انداختن و 
مسخره کردن ( این بایک وجب قدش همه را فیلم کرده است ) 
فیلم گرفتن: به‌دست آوردن تصویر بر روی فیلم 
( از این صحنه یک فیلم بگیر ) 


فیل‌ماهی /110801؟.-ها؛-ان /: سم. هریک از 
: اعضای گروه فیل‌ماهیان 
فیلم پوزیتیو : فیلمی که تصویر و رنگ آن مطابق موضوع ۱ 


فیل‌ماهیان / 1:1021727/: اسم. گونه‌های ماهی 


۱ خاویار ( اوزون‌بورون), از زيررده ماهیان استخوانی 
فیلم تلویزبونی : فیلمی که بویژه برای نمایش در تلویزیون . 
قرار دارد و از کرمهاء نرمتنان» ماهیهای کوچک و گیاهان 
فیلم خام: فیلمی که هنوز در معرض نور قرار نگرفته یا . 
: فیلمبردار /1110027087, -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
فیلم رادیولژی: فیلمی که برای عکسپرداری به وسیلۀ ۱ کارش ثبت تصویر برروی فیلم به‌وسیلةٌ دوربین 
: فیلمیرداری است 

فیلم رنگی : ۱. فیلمی که در ساختمان آن لایه‌های رنگساز 
په کار رفته است ۷ فیلمی که منظره‌ها را با رنگهای طبیمی ` 
برروی حلقه فیلم با سرعتی نزدیک به سرعت دید 
فیلم صامت : فیلمی که صدای بازیگران یا هیچ صدایی 
صحنه‌ها یا رویدادها برروی نوارهای مغناطیسی (برای 
: نمایش تلویزیونی یا ویدئویی). به همین قیاس: 
: فیلمبرداری‌کردن 

فیلم عشقی: فیلمی که در آن یک سرگذشت عاشقانه : 
نمایش داده می‌شود. به همین قیاس: فیلم پلیسی؛ نسخه‌ای از فیلمهای سینمایی نگهداری می‌شود 
فیلمساز / 11110582 . -ها؛ -ان /: اسم. کسی که کارش 
به همین قیاس: فیلم‌سازی 

فیلم کار تون : فیلمی که موضوع آن به‌صورت صحنه‌ها و . 
تابلوهای پیاپی نقاشی و سپس از انها فیلمبرداری ٤‏ 
: فیلمنامه‌نویس / ۲110008106060۷18 -ها؛ ان /: اسم. 


دیرین شبیه کوسه‌ماهی که دهان آنها در سطح شکمی 


ابزی تغذیه می‌کنند 


فیلمبرداری / ۰1110087482 -ها /: سم ۱ عمل یا 
فرایند ثبت پی‌دربی تصویر صحنه‌ها یا رویدادها 


فیلمخانه / 10*806( -ها /: اسم. جایی که در آن 


فیلمنامه / 111۳0051016 ها /: اسم. داستان یا نوشته‌ای 


که براساس ان فیلم تهیه می‌شود؛ سناریو 


کسی که کارش نوشتن داستان, طرح یا گفتار برای تهية 
از لحاظ قد و اندازه ناهماهنگ و متضاد (زن و شوهر 


فیله / ۴1۴ /: اسم. ۱. /-ها/ قطعة گوشت بی‌استخوان 


به‌صورت کباب یا سرخ‌کرده تهیه می‌کنند 


فیلها / 11103 /: اسم. تیره‌ای از بستانداران گیاهخوار, از 
راستهٌ خر طومداران. دارای جثه بسیار بزرگ» پوست 


چروک بی‌مو. دمی که به یک دسته مو ختم می‌شود. سر 


و گوشهای بزرگ, چشمهای کوچک. بینی و لب بالایی 
که امتداد یافته و خرطوم را تشکیل می‌دهد و دندانهای 
نیش بالایی بزرگ می‌شود و عاجها را تد تشکیا ھی دهم 
فیلی" /111/:م. رنگ خاکستری با ته‌رنگ ابی 
فیلی ": صفت. دارای رنگ فیلی 


فی‌مابین / 60 /: صفت. مربوط به آنجه ميان دو ` 


یا چند طرف وجود دارد (روابط فیمابین. اختلاف فیمایین ) 
فين 7 صوت. صدای خالی کردن ترشح بینی 
۶ فین کردن : ترشحات بینی رابا فشار خالی کردن 


فینال ' / ۰۱08۱ -ها /: اسم. آخرین مرحله از یک دوره ` 


مسابقه یا آزمایش 
8 پای فینال رسیدن :به آخرین مرحلهٌ مسابقه رسیدن 
فینال ": صفت. آخری؛ نهایی ( مسابقة فینال ) 


فینالیست / ۰۲1021150 ها /: اسم. کسی که به آخرین . 


مرحلة مسابقه راه یافته است 


فی‌نفسه / 10356 /: قید. [ادبی ] ببخودی خود (من ۰ 


فی‌نفسه به این کار علاقه‌ای ندارم ) 


فینگیلی / 11ی0(؟/: صفت. [کودکانه ] کوچک (یک توپ . 


: فینواوگرایی / اyةاچ٥.٥ہا؟‏ / د فیئوآیغوری 
فینوایغوری / 11۸0.0۷٩111‏ /: اسم. ۰۱ /-ه۱/ هریک از 
۱ اقوام شمال و خاور اروپا و شمال باختری سیبری از 
: جمله مردم فنلاند. مجارستان. استونی. لاپلند 
۲ شاخه‌ای از زبانهای معروف به اورالی که به‌وسیلهٌ این 
اقوام به کار می‌رود ت فینواوگرایی 
فینه /۰]106 ها /: اسم. نوعی کلاه بی‌لبه به شکل 
" مخروط ناقص که پیش از این در ترکیه و کشورهای 
: عربی بر سر می‌نهادند ‌ 
" فیورد / 0۲۵لا -ها /: اسم. [زمین‌شناسی ] آبدژه 
| فیوز / 2لا/3].-ها/: اسم. ۱. اسیابی شامل یک قطعه فلز 
زودگداز که أن را در مبیر ورودی جریان برق به یک 
مدار قرار می‌دهند تادر صورت افزایش جریان 
۱ از حدّ مجاز, موجب قطع آن شود ۲ فتیلةٌ مواد منفجره 
" ۳ کلید انفجار نارنجک. بمب یا موشک 
8 فیوز خودکار: فیوزی که با فشار تکمه جریان را 
قطم و وصل می‌کند 
فیوز فشنگی: نوعی فیوز که امان ذوب‌شوند؛ٌ آن بین 
دو کلاهک فلزی در دو سوی لوله‌ای عایق قرار گرفته است 
: © فیوز پریدن: قطع شدن جریان به وسیل فیوز 
فیوض / 10۷2 ,علالالا1 /: جع © فيض 


فینگیلی برابت می‌خرم ) : فیوضات /16(۷220 ,731لا /:جمع 3 فيض 
i E O‏ برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ ی ید اد EE e‏ 
4 / 1 اق جداکردن تلفظ و نشانة جمع 0 نشانۂ جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 

] 1 نشانة مقولة واژه متعدی 

۰ نشانۂ مترادف بودن یک واژه با همة تعرینها مصدر منفی , در پایان مصدرها 

ته نشانه ارجاع یک واژه به واژه دیگر 8 نشانة زیر مدخل اسمی 

۸ نشانه صرف مصدرها 8 نشانة زیر مدخل فعلی 


ق 


ق / /: اسم. بیست و چهارمین حرف الفبای فارسی؛ 
قاف 

ق : صفت. [مخفف ] ری 

قائد / 4ع 3 / 1 قاید 

قائل /956۱/ د قایل 

قائم / 3'em‏ / 3> قایم-۱ 

قائم‌الزاویه 0۳602258۷1۲6 95 / 3 قایم‌الزاویه 
قائم‌مقام / ”243 e”.‏ 5و / 3 قایم‌مقام 

قائمه / 6۳06 95 / €3 قایمه 

قاب /080.-ها /: اسم. ۱. ظرف معمولا گرد یا مستطیل 


شبیه بشقاب گود بزرگ برای قرار دادن غذاء شیرینی یا : 
میوه در سر سفره یا روی میز ۲. محتوای چنان ظرفی : (برای عکس, ۰ تابلو, ساعت. . 
( یک قاب پلو را تنهایی خورد ) ۳. جعبۂ روباز, چهارچوب یا . 
ساختار مشابهی برای قرار دادن چیزی درون آن رقاب . قابساز 

قابض / 08062 /: صفت. ۱. دارای مزه گس و جمع‌کننده 
مکعب مستطیلی در قوزک پا که درشت‌نی و نازک‌نی را : 


به استخوان پاشنه مَفصل می‌کند. بویژه این استخوان در 


عکس, قاب عینک. قاب ساعت ) ۴. [ کالبدشناسی ] استخوان 


گوسفند و بز که درقاب‌بازی به کار می‌رود: قاپ 


8 قاب عکس : چهارچوب معمولاً شیشه‌داری که عکس را 
در میان آن می‌گذارند 


قاب عینک :۱. ساختار سیمی. پلاستیکی یا ترکیبی از هر 
دو که شیشه‌های عینک برروی آن نصب شده است؛ دور 


عینک؛ فُریم ۲. [قدیمی ] کیف یا جعبة مخصوص برای 
نگهداری عینک 


قاب قمارخانه: [مجازی ] معروف در کارهای ناشایست : 


( مانند قماربازی و کلاهبرداری) 


8 قاب کردن : چیزی (بویژه عکس) را در داخل قاب گذاشتن 


( عکس او راقاب کرد و زد به دیوار ) 


قاب کسی را دزدیدن : [کنابی ] توجه یا علاقهٌ او رابه خود : 
جلب کردن ( بیژن قاب دختر را دزدیده بود و می‌دائست با او : 


کنار می‌آید ) 


قاب‌بازی / 050.0821/: اسم. از بازیهای سنتی ایران که ` 
به وسیلة انداختن قابها ( یک سه یا چهار عدد آن) . 
انجام می‌گیرد و بردوباخت براساس نوع قرار گرفتن . 
قابها برروی هریک از سطوحشان تعیین می‌شود: : 


قاپ‌بازی 


: قاب‌بال / 3.531 /: صفت. مربوط يا متعلق به راستةً 
[ قاب‌بالان 

قاب‌بالان /98.05150/: اسم. راسته‌ای از حشرات 
" زيررد؛ بالداران, دارای قطعه‌های دهانی خردکننده. 
| بالهای جلو ضخیم. چرمی و معمولاً بی‌رگبال, بالهای 
عقب غشایی و دارای چند رگبال. سه جفت پاو 
شاخکهای معمولاً یازده‌یندی 

قاب‌دستمال / 0500125)0(001.-ها /: اسم. دستمالی که 
در آشپزخانه برای پاک کردن یا خشک کردن ظرف 


به کار می‌رود 
قابسازی / 080582 /: سم ۱. عمل یا فن ساختن قاب 
۰ -ه۱/ 


کارگاهی که درا ن قاب می‌سازند. به همین قیاس : 


دهان ۲. /-ها / پوس اون 
قابل / 05061 /: صفت. ۱. شایسته ( این دکتر بسیار قابل است ) 


- ۲. درخور؛ مناسب ( این غذا اصلاقایل خوردن نیست ) 
قابل بودن : ۱. شایستگی داشتن ۲. ارزش داشتن( پول که قبل 


نیست. جان بخواهید ). به همین قیاس: قابل دانستن 
قابل /980016/: حرف. دارای توانایی یا آمادگی قبول 
کاری یا وضعی 


8 قابل اتساع : گشادشدنی 


قابل اجرا : اجراشدنی 

قابل احتراق : سوختنی 

قابل ار تجاع : کشسان 

قابل اشتعال : آنشگیر 

قابل اغماض : درخور چشمپوشی 

قابل انعطاف : ۱. انمطافپذیر ۲. خمپذیر 

قابل ترحم : درخور دلسوزی 

قابل تعقیب : ۱. درخور پیگیری ۲. درخور پیگرد 
قابل تعمّق : درخور بررسی و آندیشیدن پیشتر 
قابل خوردن: خوردنی 

قابل دیدن : ۱. دیدنی ۲. مرئی 

قابل قبول : پذیرفتنی 

قابل قسمت :بخشپذیر 


قابل لمس : ۱. دارای ویژگی احساس شدن به‌وسیلة حس ‏ 
لامسه ( جوشها در زیر پوست قابل لمس است ) ۲. دارای ویژگی : 
قاطی ۱ 
كا قاتی شدن : ۱. مخلوط شدن ( پولها قاتی شدند. جداشان کن ) 


درک یا احساس شدن؛ ملموس ( موفقیت قابل لمسی نداشت ) 


قابل آزمایش قابل پرداخت قابل توصنیف 
قابل استخراج قابل پژوهش قابل چاپ 

قابل استفاده قابل پیش‌بینی قابل حمل 

قابل استیناف قابل تأدیه قابل درک 

قابل اصلاح قابل تبدیل قابل ذکر 

قابل اعتماد قابل تجزیه قابل زویت 

قابل انبساط ‏ قابل تجسم قابل شستشو . 
قابل انتشار قابل تحلیل قابل علاج : 
قابل انتظار قابل تحمل قابل فرجام 
قابل انتقاد قابل تحویل قابل فروش 
قابل انحلال قابل تردید قابل فسخ 

قابل انحنا قابل ترقی قابل قیاس 

قابل انقباضص قابل ترکیب قابل مصرف 
قابل انکار قابل تصور قابل معالجه 
قابل برگشت قابل تغییر قابل نفوذ 

قابل برنامه‌ریزی قابل تمسخر قابل وصول 


باارزش ( چیز قابلداری نیست ) 
قابلگی / 020601681 /: اسم. مامایی 


قابلمه / ۰08012706 -ها /: اسم. ظرف دردار معن 


استوانه‌ای برای پختن غذا 
قابله /050616.-ها /: اسم. ماما 


قابلیت / 950011790 /: اسم. ۰۱ /-ها/ شایستگی ‏ قاچاق /08680/: صفت. ۱. غیرقانونی؛ غیررمجاز ( عبور 
قاچاق از مرز ) ۲. فراری (قاچاق شدن ). به همین قیاس: 


: قاچاق بودن؛ قاچاق شدن 


۲ درخوری؛ مناسبت ( قابلیت تقسیم ) 
2 قابلیت انعطاف : انمطافیذیری 


قابول / 081 /: اسم. ناودان افقی در کنارة بام که آب . 
بارندگی در آن جمع و از یک یا چند نقطه به پایین . 


هدایت می‌شود 

قاپ / ap‏ / ۲ قاب-۲ 

لقا قاپ زدن = فاپیدن 

قاپ‌بازی / 9200521 / 3 قاب‌بازی 


قسساپیدن / 0501020 /: مصدر. مستعدی. [گفتاری] ` 


قابیدی؛ می‌قاپی؛ بقاپ // با بهره گیری از سرعت 


عمل یا غافلگیری, در اختیار خود گرفتن؛ ریودن ( توپ را : 
قفاچاق‌فروش / 06201۳715 -ها؛ -ان /: اسم. 


قاییدن. میز ریاست را قاییدن. حرف راقاپیدن ): قاپ زدن. 
یه همین قیاس : قاپیدنی 
8ا صفت مفعولی : قاپیده / مصدر مننی : نقاپیدن 


می‌خورند؛ نانخورش 


کشته است؛ آدمکش (قاتل زن جوان دستگیر شد ) 


قاتل : صفت. کشنده ( سم قاتل ) 
قاتی / 981 /: صفت. [گفتاری ] مخلوط؛ درهم؛ آمیخته: 


۲ [مجازی] ارتباط و معاشرت داشتن ( حسای با همسایه‌ها 
قاتی شده است ) 

قاتی کردن : ۱. مخلوط کردن ( کمی هم خامه قاتی کن. خوشمزه 
می‌شود ) ۲. [مجازی ] براثر خشم یا هیجان, آرامش» حسش 
تمیز و تشخیص را از دست دادن؛ تمیز ندادن ( بلا امروز از 
دست همسایه‌ها حسابی قاتی کرده بود ) ۳. دخالت دادن ( لو را 


قاتی ابن دعوا نکن ) 


قانی‌پاتی / ل8نا3ه/: صنت. [گفتاری] نامرتب؛ 
| درهم و برهم 

۰ قاچ / ٩3€‏ . ها /: اسم. [گفتاری] ۱. بریدگی پا شکاف 
عمقی در سطح یک جسم که موجب آشکار شدن بخشی 
: از درون آن بشود ۲. بریده‌ای از یک چیز که جای آن 
۱ به‌صورت شکاف درآمده است ( قاچ هندوانه ): قاش؛ 
۱ قارج [گفتاری ] 

. 2 قاچ زین :برآمدگی جلو زین 

قابلدار / 02061057 /: صفت. [ گفتاری ] شایسته؛ درخور؛ : 


لقا قاچ خوردن : شکافته شدن؛ شکاف برداشتن ( لبهایش از 
تشنگی قاچ خورده بود ) 
قاچ دادن : شکافتن؛ شکاف دادن ( سرماو باد و بوران پوستش را 
قاچ داده بود ) 
قاچ کردن : بریدن و به‌صورت برشهای نازک درآوردن 
( هندوانه را قاچ کرد و گذاشت جلو مهمانها ) 


لها قاچاق بودن: ۱. ممنوع بودن نگهداری. خرید و فروش یا 
تولید کالایی ۲. [گفتاری ] فراری بودن 
قاچاق شدن : به‌صورت غیرقانوتی وارد یا خارج شدن 
( هر روز مقدار زبادی کالا قاچاق می‌شود ) 
قاچاق کردن : ۱. ربودن؛ پنهانی بردن ( بی‌شرافت به کدام 
استحقاق | می‌کنی خربزه‌ها را قاچاق ) ۲. به‌صورت غیرقانونی 
وارد یا خارج کردن 


: قاچاقچی / 363٩61‏ -ها؛ ان /: اسم. آنکه به خرید. 


فروش یا حمل کالای قاچاق می‌پردازد 


فروشنده کالای قاچاق. به همین قیاس : قاچاق‌فروشی 


قاچاقی / 4363٩1‏ /: قید. با پنهانکاری و به‌طور غیرمجاز 
قاتق / 05109 /: اسم. [گفتاری] انجه همراه بانان . 
: ا قادر بودن : توانستن ( انسان قادر است کوهها را جابجا کند ) 
قاتل' / ۰98101 -ها؛ -ان؛ -ین؛ له /: اسم. آنکه کسی را ` 
" قاراشمیش / ٩3۲35۳15‏ /: صفت. [گفتاری ] آشفته؛ 


قادر / 95067 /: صفت. [ادبی ] توانا 


قاذورات /0820181 /: اسم. [ادبی ] مدفوع؛ فضولات 


درهم و رهم ( از وقتی حسینی رفته اوضاع کرخانه | 
قارچی / 05761 /: صفت. ۱ مربوط یا منسوب به قارچ 
(بیماری قارچی ) ۲. دارای شکسل یا وییژگی قارج . 
7 : (گیاهان قارجی. رشد قارچی ) 
گوناگون گروه قارچها که دستگاه رویشی انها به به شکل . 
یشی آنهااز ‏ قا 
بازیچه‌ای کودکانه که از آن صدایی شبیه قار-قار 
| برمی‌خاست ۲. [مجازی ] وسیلهٌ کهنه و فرسوده که 
ا قارچ چمنی: از انواع قارچهای خوراکی, دارای چتر : 
ففون رمل هوا عا 

قارو قور / ۲)۲(-0-٩۷۲‏ /: صرت. صدایی که گاه ( بویژه 


قارچ صحرایی : از انواع قارچهای خوراکی دارای چتر : در هنگام گرسنه بودن) در دستگاه گوارش تولید 


قاراشمیش شده است ) 
قارت و قورت 3۲٤-0-٩11/‏ / 1> هارت و پورت 
قارچ / 3۲6 /: اسم. ۱. /-ها/ هریک از رستنیهای 


کلافه‌های درهم شبیه به پنبه و دستگاه زايد 


بافتهای نمدی ساخته شده و معمولاً شامل کلاه یا چتر. 
پایه» روبند و کیسه است 3.۲ قاچ-۲ 


شتی صاف که بعد فلسی و شکاف‌خورده می‌شود و در 
نقاط تاریک و مرطوب رشد می‌کند 


سفیدرنگ, گوشت سفت و بوی مطبوع 

شبیه به قیف که پرده‌های آن به پایه کشیده شده‌است 
قارچ‌شناسی / 0516560851 /: اسم. ۱. بخشی از دانش 
گیاه‌شناسی, مربوط به شناسایی, بررسی و رده‌بندی قارچها 
مبارزه با بیماریهای ناشی از رشد و تکثیر قارچها 


ریسه‌داران. شاخ نهانزادان بدون آوند, که به شکلهای 
مختلف نرم و ژلاتینی, گوشتدار و اسفنجی, کلافی با 


تیره‌های گونا گون این گروه 


كا قارچهای جامی 3 قارچهای کاسه‌ای 


قارچهای چتری : انواع گوناگون قارچهای دارای پایه و : 
: قاشق‌زنی / 035092201 /: اسم. از ایینهای سنتی شب 
چهارشنبه‌سوری در ایران, که در آن کودکان و نوجوانان با 
1 پوشاندن سر و روی خود به‌صورتی ناشناس به در خانة 


است» برخی خوراکی‌اند. برخی انگل غلات و رستنیهای 
دیگر و برخی ستی‌اند: قارچهای کلاهدار 


قارچهای خوراکی : هریک از انواع گوناگون غیرستی : 
که در دست دارند, از آنان هدیه, بویژه خوراکی می‌گیرند 
قارچهای کاسه‌ای : تیره‌ای از فارچهای دارای کلافه‌های ۱ 
درهم که بخشی از اندام آنها به شکل پیاله یا اسفنج از خاک 
بیرون و محتوی ها گهاست. این تیره در خاک مرطوب و * روی هم قرار گرفته و در یکی از نقاط لبه به وسیلة قیطانی 
: ی ول قاس ر ار کین انوا مد یک‌دیگر 
إ صدایی 
قارچهای کیسه‌ای : تیره‌ای از قارچهای دارای کیسه‌های ` 
داخلی محتوی هاگ به نام آسک. که از مواد آلی داخل ۳ 
: قاصد / 058560 -ها؛-ان /: اسم. پیک 


قارچ که به‌مصرف خوراک می‌رسند ( مانند دنبلان) 


چربیهای در حال فساد رشد می‌کند: قارچهای جامی 
قارچهای کلاهدار = قارچهای چتری 


خاک تغذیه می‌کنند. بعضی از آنها خوراکی ( دنبلان), 


(زنگ شاه‌بلوط ) هستند؛ آسکومیب ها 


قارچهای نرم: از انواع کپکها؛ کیکهای لعابی > کیک 


قار -قار / 057057 /: صوت. بانگ کلاغ : غار -غار 
رقارک / 08798726 ھا /: اسے. ۱. [قندیمی ] 


صدای ناخوشایتدی تولید کند ( مانند رادیو» تلویژیون. 


: می‌شود: غار و غور 
قارچ کوهی : از انواع قارچهای خوراکی, دارای چتر فرورفته قاره 05۳61 -ها /: اسم. هریک از هفت قطعه خشکی 
| بسیار بزرگ روی زمین که پیرامون آنها را درباها و 
اقیانوسها فراگرفته است؛ یر 

قاری / 0871»-ها؛ -ان؛ قراء /: اسم. کسی که متتی را 
۲. بخشی از دانش انگل‌شناسی, مربوط به شناسایی و | 
: قاسناق /9۵50۵0/ > کم 
قارچها / 427605 /: اسم. ۱. گروه بزرگی از رستنیهای . 
پست ریسه‌دار. هسته‌دار. ها گدار و بی‌سبزینه, از رده ۱ قاشق 
و اس مت 
: برداشتن ن. مخلوط کردن یا خوردن مواد غذایی ۲. محتوی 
چوبی» به حالت گندروی برروی مواد آلی در حال : 
تجزیه» به صورت انگل موجودات زنده و يا به حالت . 
همزیست با رستنیهای دیگر, پدید می‌آیند ۲. هر یک از : 


می‌خواند. بوپژه کسی که کا رشن خواندن قرآن است 


قاش /55/ ۳ قاچ-۲ 
7 ها /: اسم. ۱. اسپابی مغرلا تدضرتریت 


آن ( روزی سه قاشق میل شود ) 

8 قاشق چایخوری: قاشقی کوچک که معمولاً برای مخلوط 
کردن محتویات استکان یا فتجان (شکر. شیر فهوه. ...) 
به کار می‌رود 
قاشق غذاخوری : قاشقی که برای خوردن غذا به کار می‌رود 
قاشق مرباخوری: قاشقی اندکی بزرگتر از قاشق چایخوری 


همسایگان و آشنایان می‌روند و با کوبیدن قاشق قى بەظرفی 


قاشقک / ۰0850021 ها /: اسم. ۱. [موسیقی ] ساز 


و۱2 بدید می‌آید ۲ [پزشکی ]ابزا 
اندامهای توخالی ( مانند زهدان) 


"vw 


بعضی دارویی (مخمر آبجو ). بعضی ستی و تعدادی انگل ۱ قاصدک / 08560216 ها /: اسم. ۱. گیاه علفی پایا از 


تیره مرکبان. دارای برگهای گسترده با دندانه‌های درشت 


نوک‌تیز. گلهای زرد روشن بر روی ساقه بلند؛ ک‌اسنی : 
زرد ۲. نهنج کروی چترمانند میوه‌های آن گیاه که باد 
قافله‌سالار / 02101655131 -ها؛-ان /: اسم. ۱. [قدیمی ] 
قاصر / 3567 /: صنت. [ادبی ] کوتاه؛ نارسا (زبان من از : رییس و سرپرست قافله که آن را رهبری و اداره می‌کرد 
۲. [مجازی ] رهبر و پیشوای یک نهضت * کاروانسالار 

: قافیه 9811۷61 .-ها؛ قوافی /: اسم. [ادبی] واژه‌های 


باسانی آن رابه هرسو می‌برد: گل قاصد 


بیان آن قاصر است ). به همین قیأس : قاصر بودن 

قاضی / ۰0821 -ها؛ -ان؛ قضات /: اسم. ۱. مقامی رسمی 
که در مورد شکایتهای عرضه شده به دادگاه داوری 
می‌کند یا تصمیم می‌گیرد؛ دادرس ۲. داور 

2 قاضی تحقیق :بازپرس 


قاضی شرع : کسی که در مورد اتهامهای شرعی رسیدگی و 
: © قافیه برکسی تنگ شدن: [مجازی ] به‌زحمت و دردسر 


قاضی عسکر: کسی که مأمور اجرای مراسم دینی ‏ 


اظهار نظر می‌کند 


در ارتش است 
لها تنها به قاضی رفتن ل تنها! 
کلاه خود را قاضی کردن > کلاه 
قاطبه / 051606 /: ضمیر. همه 
۵ قاطبة اهالی : همه مر دم 
قاطر 6۲ا3٩‏ -ها؛ -ان /: اسم. جانور دورگة معمولاً 


پرطاقت است و برای بارکشی به کار می‌رود 


را قطع کند 


قاطع ": صفت. [ادبی ] قطعی و غیرقابل تغییر ( تصمیم قاطع. 
قاقم /080071/: اسم ۰۱ /-ها/ جنسهایی از جانور خز 
۱ ( مانند خز اروپایی). که در تابستان بخش بالایی 


رأی قاطع ) 
قاطی / 951 / > قاتی 


قاعدتاً | 03612020 /: قید. براساس قاعده؛ بنابر روش پوستشان خرمایی و بخش پایینی آن سفید است. ولی 


۱ در زمستان جز انتهای دم» که سیاه است. بقیه سفید 


( قاعدتا اول مهر شروع می‌شود. قاعدتا باید آمده باشد ) 
قاعدگی 6068511 05 /: اسم. چرخه تخلية خون. 


نخستیان بالغ فادینه: درو زت انستن نبودن, که در ` 


زنان هر چهار هفته یک‌بار روی می‌دهد؛ عادت ماهانه 
قاعده" /606 ۰08 -ها؛ قواعد /: اسم. ۱. روش پذیرفته 


شده برای عمل یا رفتاری ( قاعده بازی. قاعد؛ معامله ) : 


۲ رفتار مرسوم و پذیرفته شده در مورد یک شخص. 
گروه یا پدیده؛ مقابل: استشنا ( بنابر قاعده براثر گرم شدن جسم . 


حجم آن افزییش می‌یابد ) ۳. [ هندسه ] پایه ( قاعده مثلث ) 
قاعده : صفت. دچار عادت ماهانه ( قاعدگی) 
ا قاعده شدن : دچار عادت ماهانه شدن 


. قاف /986/: اسم. ۱. نام بیست و چهارمین حرف الفبای . 
فارسی ۲. [اساطیر ] کوهی افسانه‌ای در جایی دوردست. ۱ 


در انتهای کره زمین: کوه قاف 
قافله / 081016 . -ها؛ قوافل /: اسم. کاروان (قافلة شتر. 
قافلة حجاي. قافلة تمدن ) 


عقب ماندن ( دیگران خانه و ماشین داشتند و او نمی خواست از قافله 


عقب بماند ) 


دارای هجا یا هجاهای مشترک که در پایان هر دو مصرع 
" یک بیت یا پایان بیتهای یک شعر می‌آید (مانند دانا و 
| برنا در بیت «توانا بود هر که دانا بود /به دانش دل پیر 


برنا بود» که هجای «نا» در آنها مشترک است) 


افتادن ( وقتی قافیه بر او تنگ شد به خواهش و التماس روی آورد ) 
قافیه را باختن : [مسجازی ] براثر اشتباه فرصت را از 
دست دادن ( حالا دیگر قافیه راباخته بود و شفلش را از دستش 


گرفته بودند ) 


۱ قاق / 43٩‏ /: اسم. ۱. میوه شفت خشک شده: قاقاله 
۲ در بازیهای نوبتی ( مانند قاب‌بازی یا گردوبازی) 
. کسی که نوبتش پس از همه بازیکنان است 

حاصل از جفتگیری خر نر و مادیان, که عقیم. نیرومند و 
بویژه شیرینی: غا-غا 
قاطع ' / 0316 /: اسم. [هندسه ] خطی که منحنی یاسطح ‏ 
قاقا-لی‌لی /02081111.-ها/: اسم. شیرینی و خوراکی 


قا قا 08081 /: اسم. [کودکانه ] هرنوع خوراکی لذیذ. 
قاقاله 9592161 / ¬ قاق-۱ 


مورد علاقه کودکان 


0 می‌شود ۲. پوست أن جانور که بسیار نرم است و در تهیة 


٤‏ لباس از آن استفاده می‌شود 


قال /481.-ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] سروصدا ۲. نوعی 


: کوره کوچک؛ بوته * غال 


قال‌چاق‌کردن: هیاهو و سروصدا بر پا کردن ( دوست ندارم باز 
بروی قال چاق کنی ) 
قال چیزی راکندن: [مجازی ] پایان دادن به آن ( زودتر 
طلاقش بده و قالش را بکن. این دو قاشق را هم بخور و قالش را بکن ) 
قال را خواباندن : سر و صدا را خواباندن ( با کمک همسایه‌ها قال 
را خواباندند ). به همین قیاس : قال خوابیدن 
قال گذاشتن : [مجازی ] ۱. براثر نیامدن به وعده گاه دیگری 
یا دیگران را منتظر گذاشتن ( دیروز نیامدی و چهار ساعت توی 
خیابان ما راقال گذاشتی ) ۲. پنهانی از دسنرس دیگری یا 
دیگران دور شسدن (بعد از چهار ماه سر از آلمان درآورد و 
دخترک راقال گذاشت ) 


: قالب /05109.-ها/: اسم. ۱. اسیابی برای شکل دادن 
لعا از قافله عقب ماندن : [کنایی ] از گر وه همگنان یا همکاران ` 


به‌مواد و فراورده‌ها (قالب خشت. قالب کفش ) ۲. واحد 


فراورده‌هایی که از یک قالب بیرون می‌آیند. بویژه آنچه : 
دارای حالت مکعب است ( یک قالب صابون. دو قالب پنیر. ' 
معمولاً از ۲×۳ متر کمتر است 

قالیشوبى / »ا315 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند شستن 
من نیست. لباسهاکاملاأقالب تنش بود ). به همین قیاس: : قالى ۲ /-ها/ فتارگاه يا مؤسسه‌ای که در ان 
قسالب‌نهی کردن: [مجازی] مردن ( از ترس داشت قالب ‏ 
فروختن قالی ۰۲ /-ها/ فروشگاهی که در آن قالی و 
قالب زدن :۱ در قالب قرار دادن؛ در قالب گذاشتن ۲. جعل : قالیجه می‌فروشند * فرش‌فروشی 

: قامت /02781.-هصا۱/: سم میزان بلندی قد؛ 


یک قالب يخ )۰۳ /قوالب / کالبد 
كا قالب بودن : اندازه و متناسب بودن ( این کفشها قالب پای 


قالب شدن 
تھی می‌کرد ) 


کردن ( نوشته‌های مردم رابه‌نام خودش قالب می‌زند ) 


قالب کردن : [مجازی ] با نیرنگ و فریب به‌دیگری دادن یا . 
: قامت بلندی داشت ) 


قالب‌ریزی 0216017121 -ها/: سم. عمل یا فرایند : لقا قامت بستن : [مجازی ] برای نماز ایستادن 


فر وختن ( جنس بنجل رابه‌نام خارجی به مشتری قالب می‌کند ) 


ریختن چیزی در قالب برای اینکه ب‌شکل معیّنی درآید 
قالب‌سازی / 021605821 . -ها/: اسم. ۱. عمل يافن 


می‌سازند. به همین قیاس : قالب‌ساز 


انتقال دادن شکل و ساختار بیرونی (کالبد) چیزی 
بر روی ماده‌ای حمیر ی برای ساختن قالب ان 


2 قالیگیری برقی : رسوب دادن فلز به‌وسیلةهٌ جسربان برق 


براساس طراحی معیّنی و برای شکل دادن به آن 


قالبی / 051601 /: صفت. ۱. ساخته‌شده در قالب و مطابق ۱ قانقاریا / qûnqûr(i)yê‏ /: اسم. مرگ بخشی از بافتهای 
آن ( یخ قالبی ) ۲ [ مجازی ] قلابی؛ جعلی ( ابن حرفهای قالبی ` 


قانون / ا٥3٩‏ .ها /: اسم. ۱. /قواتین / رسم یا عرف 


را تحویل من نده ) 
قالیاق / ۰021080-ها /: اسم. کاسه‌ای فلزی که در وسط 


چرخ اتومبیل نصب می‌شود و روی مهره‌های چرخ را . 
نیرویی اجرایی تحمیل شده است (قانون ازدواج. قانون 
( حکومت نظامی ) ۰۲ /قوانین / مجموعة این گونه رسمهاء 
: عادتها یا قاعده‌ها (قانون جمهوری اسلامی. قانون شرع ) 


می‌پوشاند 
قالتاق / ۰081189 -ها /: صنت. [گفتاری] جرب‌زبان. 
نادرست و فریبکار 


قال‌مقال / "4٩31‏ - با081۳20. ها /: اسم. [گفتاری ] : 
ماء در حالتهای معیّنی تغییرناپذیر است (قانون بقا قانون 


سروصدای همراه با پرخاش 


قا قال‌مقال کردن : هیاهو و پرخاش کردن ( چرابرای حع و بوچ | 
< یا منطقی اثبات با فرض شده است (قانون احتمالات ) 


قال‌مقال می‌کنی؟ ). به همین قیاس : قال‌مقال راه انداختن 


قالی / 081.-ها /: اسم. زیرانداز کمابیش ضخیم و : 

[ دارای ۲۶ رشته سیم سه‌تایی که بر روی خرکهایی قرار 

: دارد و به‌وسیلهٌ زخمه‌های ویژه‌ای نواخته می‌شود 

: 8 قانون اثر جرم: ۱. [شیمی ] سرعت یک واکنش شیمیایی 

له قالی کرمان : [مجازی ] کسی یا چیزی که با گذشت زمان : 
ظاهر بهتری پیدا می‌کند ( پروین خانم انگار قالی کرمان است» 


پرزدار بافته شده از پشم (ابریشم يا الیاف مصنوعی) 
برای پوشش کف اتاق: فرش 
2 قالی ماشینی : قالی بافته شده با ماشین 


هرچه سنش بالاتر می‌رود. خوشگلتر می‌شود ) 


قالیباف /951:087. -ها؛ -ان /: اسم. کسی که قالی . 


می‌بافد: فرشباف 


قالیبافی / 08130861 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند بافتن قالی " 


۲ -ها۱/ کارگاهی که در آن قالی می‌بافند ٭ فرشبافی 
قالیچه / 98166 -ها /: اسم. قالی کوچکی که ابعاد آن 


قالی‌فروشی / 0511111751 /: سم. ۱. عمل با فرایند 


فاصلهٌ بالاترین نقطهٌ بدن از زمین؛ قد و بالا ( ان دختر 


" قاموس 0817105/7 -ها/: اسم. [قدیمی ] واژه‌نامه؛ 
۱ کتاب لغت؛ فرهنگ 

ساختن قالب ۰۲ /-ها/ کارگاهی که دران قالب ` 
: کردن ( ادم که قانع باشد. نیازی به تملق گفتن ندارد ) ۲. خرسند و 
قالبگیری / ۰051608171 -ها /: اسم. عمل يا فرایند . راضی از وضع موجود (اوبه همين حقوق قانع است ). 
" به همین قیاس: قانع بودن 

قا قانع شدن :۱ راضی شدن ۲ استدلال یا پاسخ طرف صحبت 


قانع / 0806 /: منت. ۱. دارای عادت یا توانایی قناعت 


را پذیرفتن ( پس از کلی بحث قانع شد ان پول رابدهد ). 


به همین قیاس : قانع کردن 
بدن براثر نرسیدن خون کافی, ضربه با عفونت 


لازم‌الا جرای یک جامعه. یا قاعده‌ای برای رفتار یا عمل 
که به رسمیت شناخته شده. دستور داده شده یا به‌وسيلةً 


۲ /قوانین / بیان نظم یا رابطٌ پدیده‌ها که, تا حد آگاهی 
هم ) ۲. رابطه‌ای کی که وجود آن میان عبارتهای جیری 


۵ [موسیقی ] ساز زهی قدیمی به شکل ذوزنقهٌ راستگوشه. 


متناسب است با جرمهای فعال جسمهای وا کنش‌کننده 
۲ [فیزیک ] بسامد صوتی که از ارتعاش یک تار پدید 
می‌آید. نسبت عکس دارد با مجذور جرم واحدی از طول 
آن تار 

قانون اثر طول : [فیزیک ] بسامد صوتی که از ارتعاش یک 
تار پدید آید. نسبت عکس دارد با طول آن تار 


قانون اثر نیروی کشش : [فیزیک ] بسامد صوتی که از 
ارتعاش یک تار پدید آید. متناسب است با جذر نیروی : 


که تار 


قانون احتمالات: نسبت وقوع یک رویداد برابر است با : 


خارج‌قسمت تعداد وقوع آن رویداد ( پیشامد مساعد) : 


بر تعداد دفعات آزمایش 


قانون اساسی : قانونی که نوع حکومت. قوای حاکم و : 


اختیارات و وظایف هر یک را معلوم می‌کند 


قانون اعداد بزرگ : نسبت احتمال وقوع یک رویداد در ۱ 


آزمونهای دارای دفعات محدود. با نسبت احتمال وقوع : 


همان رویداد در آزمونهای با دفعات بمراتب زیاد. : 


پرابر نیست 


قانون آَوٌ گادژو: در دما و فشاری یکسان حجم معیّنی از 


همه گازها دارای تعداد ملکولهای یکسانی است 


قانون آهم : [برق ] جریان مستقیم موجود در یک مدار 


متناسب است با ولتاژ به کار رفته در أن مدار 


قانون ایپرسی ل قانون ماند 


قانون بارهای برقی : بارهای همنام یکدیگر را دقع و : 


بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند 


قانون براگ : بیان شرایطی که در آن یک بلور, بامه‌ای از . 


پرتو ایکس را با بیشترین شدت بازمی‌تاباند 


قانون پرئولی: مجموع فشار, انرژی پتانسیل و انرژی . 
جنبشی در هر نقطه از لوله‌ای, که در آن سیالی جریان داشته ۱ 
باشد. ثابت است و فشار در نقاط دارای بیشترین شتاب ‏ 
به کمترین مقدار می‌رسد: قضیِّهُ برنولی؛ معادلة برنولی؛ ۱ 


رابطه برنولی 


قانون بروستر : ضریب شکست یک ماده برابر است با ۱ 


تانوانت زاویهُ قطبض آن ماده 


قانون بقا: برخی کمیّتهای فیزیکی وابسته به یک دستگاه : 
صعیّن ثابت هستند (مانند اندازه حرکت. انرژی» ‏ 


جرم و ماده) 

قانون بقای اندازة حرکت 3> قانون بقا 
قانون بقای انرژی 3 قانون بقا 
قانون بقای جرم 3 قانون بقا 

قانون بقای ماده 2 قانون بقا 


قانون بول /بویْل -ماریوت :در دمای ثابت» حاصلضرب ۱ 


حجم یک گاز در فشار آن. مقداری است ثابت 


: قانون بیُو: یک جسم اپتیکی فعال. نور قطبیدهُ صفحه‌ای را 
در زاویه‌ای می‌چرخاند که با طول موج آن نور نسبت . 


عکس دارد 


قانون پاسکال: فشار وارد بر یک سیال در یک محفظةٌ . 
بسته در همه جهتهاء یکسان اثر می‌کند. بی آنکه از مقدار آن 


کاسته شود: اصل پاسکال 


قانون پروشت : نسبت وزنی عنصرهای سازای یک ترکیب 
همیشه تابت است: قانون نسبتیهای ثابت 

قانون تمناوبی: خاصیت عنصرهای شیمیایی و 
ترکیبهایشان تابع متناوب عدد اتمی انهاست 

قانون جاذبهٌ عمومی : هر دو جسم یکدیگر را با نیرویی 
جذب می‌کنند که با حاصلضرب جرمهای آن دو نسبت مستقیم 
و با مجذور فاصله‌شان از یکدیگر نسبت معکوس دارد 

قانون جزا: مجموعهٌ قانونهایی که اقسام جرمها و کیفر آنها 
را معیّن می‌کند 

قانون جنگل: [کنایی ] ۱. حکومت یا چیرگی قوی بر 
ضعیف ۲. حاکم نبودن قانون و عدالت 

قانون حداقل : عنصرهای شیمیایی که موجودیشان نسبت 
به‌میزان تقاضا کمتر است. نخستین موادی هستند که 
به‌وسیلهٌ فرایندهای حیاتی از محیط طبیعی خارج می‌شوند 
قانون دالتن : الف) فشار گاز مخلوط برابر است با مجموع 
فشارهای هریک از گازهای موجود در آن مخلوط 
ب) حلاّلیت گازهای مختلف در یک محلول, تا وقتی 
واکتش شیمیایی صورت نگیرد. تحت‌تاثیر حضور گازهای 
دیگر واقع نمی‌شود 

قانون دون و پُتی : حاصلضرب جرم اتی یک جسم جامد 
در گرمای ویژه آن در دماهای معمولی مقدار ثابتی است 
(پرابر ۳ کالری برای هر اتم‌گرم) 

قانون راول : فشار بخار یک محلول برابر است با فشار 
بخار حلال خالص در نسبت مولی حلال 

قانون زاویه‌های ثابت : با رشد بلور اجسام. زاویه‌های 
میان سطحهای جانبی آنها ثابت می‌ماند 

قانون ژول: الف) مقدار گرمای تولید شده در یک ثانیه 
برحسب وات برابر است با مقاوست جسم برحسب اهم 
ضربدر مجذور شدت جریان (یرحسب آمپر) ب) انرژی 
درونی یک گاز تفییر نمی‌کند. مگر اینکه حجم آن تفییر کند 
ج) گرمای ملکولی یک ترکیپ جامد برابر است با مجموع 
گرمای اتمی اجزای سازای آن ترکیب 

قانون شارل / شارل - گیلوساک : حجم معیّنی از هر گاز, 
در فشار ثابت, به‌ازای هر درج صدبخشی افزایش دما 
افزايش می‌یابد : قانون گیلوساک 

قانون شرع : قانونی که مفاد آن از کتابهای دینی استخراج و 
تنظیم شده است 

قانون عرف: قانون وضع‌شده په‌وسیلة مقامهای غير دینی. 
بویژه قانون نوشته نشدء متداول در یک جامعه 

قانون عمل و عکس‌العمل 7" قانون نیوتن -ج) 

قانون فاراده:هر گاه شار مغناطیسی در عبور از یک مدار 
تغییر کند. نیروی محرکه‌ای در آن مدار القا می‌شود که 
اندازه آن بستگی به‌سرعت تغییر (میزان تغییر شار در 
واحد زمان) دارد 


قانون فرل : براثر حرکت وضعی زمین. اجسام متحرک بر : 
روی آن در یکره شمالی به سمت راست و در ثیمکره 
جنوبی به سمت چپ متسرف هی‌شوند: این اتحراف به 
سمت قطبها بیشتر وبه سمت استوا کمتر می‌شود تا در استوا : 


به صفر می‌رسد 


قانون کهلر : الف) هر سیاره مسیر بیضی‌شکلی را به‌گرد : 
خورشید می‌پیماید. که خورشید در یکی از کانونهای آن 1 
واقع است ب) شعاع حامل هر سیاره (خط فرضی که سیاره . 
رابه خورشید وصل کند) در زمانهای مساوی فاصله‌های . 
مساوی را می‌پیماید ج) مجذور مدت حرکت انتقالی سیاره 


متناسب است با توان سوم فاصله‌اش از خورشید 
قانون کنش و واکنش 3© قانون نیو تن -ج) 


قانون کوان : نیروی جذب یا دفع برقی که در امتداد بین دو 
بار برقی اثر می‌کند متناسب است با حاصلضرب آن دو بار : 


تقسیم پر مجذور فاصلهٌ بين آن دو 


قانون کیرشهف : الف) مجموع جریانهایی که به‌یک نقطةٌ : 
مدار وارد می‌شود برابر است با مجموع جریانهایی که از : 
همان نقطه خارج می‌شود ب) جمع جبری اختلاف 
پتانسیلها در هر مدار بسته برابر با صفر است ج) تسبت . 
گسیل پرتو گرمایی به جذب آن, در همة اجسام یکسان : 


است و تتها بستگی به بسامد و دما دارد 
قانون گالتن : هر جانداری صفتهای ارثی خود رابه نسبت 


زیر دریافت می‌کند: از پدر و مادر 2 از پدربزرگها و ا 


مادربزرگها .از پدران و مادران آنها 2 و 


قانون گاوس : مجموع شار الکتریکی در یک میدان بسته. 
نسبت مستقیم دارد با مجموع بار الکتریکی درون آن میدان . 
قانون گراهام: سرعت انتشار یک گاز با جذر جرم ` 


مخصوص أن نسبت معکوس دارد 


قاتون گرشام: [اقتصاد ] پول بد پول خوب را از جسریان : 
: ( هرکس قانونأً مالک جان‌ومال خودش است ) 

: قانون‌شکن / 0800056680 . -ها؛-ان /: صفت. دارای 
" عادت یا گرایش به قانون‌شکنی ( دولت باید بتواند گروههای 
قانون‌شکن را مهار کند ) 

: قانون‌شکنی / 050۷05616201 .-ضا/: اسم. عمل یا 
: فرایند انجام دادن کاری که قانون آن را منع کرده است 
قانون مائد: هر جسمی حالت سکون یا حرکت مستقیم 
یکنواخت خود را ادامه می‌دهد. مگرآنکه نیرویی خارجی 
اشخاص یا نهادی که قانونی را تصویب کرده است (قانونگذار 
قانون مدنی : مجموعه قانونهای مربوط به حقوق و وظایف . ناگزیر است متناسب با اوضاع و احوال جامعه قانون وضع کند ) 

: قانونگذاری / [0800020287.-ها /: اسم. عمل يا فرایند 
قانون مغناطیس: قطبهای همنام یکدیگر را دفع و قطبهای 


خارج می‌کند 

قانون گیلوساک > قانون شارل / شارل -گیلوساک 
قانون لختی ٩3‏ قانون ماد 

قانون لنز: جابجایی مدار برقی در یک میدان مفناطیسی 
مسوجب تسولید جریان القایی در جهت عکس این 
جابجایی می‌شود 


بر آن اثر کند: قانون لختی؛ قانون اینرسی؛ قانون نیوتن 
هر کس در مقابل جامعه و آفراد دیگر 


ناهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند 


قانون مندل : قانونی در ورائت که می‌گوید واحدهای : 
" قانون یا قانونهای معیّن ( پدیده‌های طبیعی قائونمند است ) 


موروثی به‌صورت جفت وجود دارد, که در جریان تشکیل 


گانه جدا می‌شود و هر گانه تنها یک عضو از آن جفت را 
دریافت می‌کند 

قانون نسبتهای ابت 3 قانون پروشت 

قانون نیوتن : الف) 1 قانون ماند ب) هر گاه جسمی 
تحت‌تاثیر نیروی ابی واقع شود و شتاب بگیرد؛ این شتاب با 
نیرو نسبت مستقیم و با جرم جسم نسبت معکوس دارد 
ج) هر عملی را عکس‌العملی است مساوی با آن و در جهت 
مخالف: قانون عمل و عکس‌العمل؛ قانون نش و واکنش 
قانون وین : اگر دمای جسمی دو برابر شود. حداکثر آنرژی 
تابشی مربوط به طول موجی خواهد بود که نصف طول موج 
اول است و اگر دما سه برابر یا چهار برابر شود, طول صوج 
حداکتر انرژی به 2 و ل مقدار اولی کاهش می‌یابد 
قانون هس : گرمای یک وا کنش شیمیایی مستقل از 
چگونگی واکنش و مرحله‌های آن است 

قانون همه یا هیچ : ۱. [ فیزیولزی ] قانونی که می‌گوید یاختة 
عصبی یک پیام را یا با تمام نیرو منتقل می‌کند. یا اصلا 
واکنش نشان نمی‌دهد ۲.( آموزش) قانونی که می‌گوید در 
یک آزمایش تداعی یا به‌طور کامل ایجاد می‌شود یا اصلاً 
به وجود نمی آید * اصل همه یا هیچ 

قانون هوک : تغییر ابعاد یک جسم (کرنش آن) متناسب 
است با فشار واردبر آن (تتش) 


8 قانون را کشف کردن: شناختن و بیان کردن رابطةٌ موجود 


میان پدیده‌ها ( مندل قانون ورائت را کشف کرد ) 
قانون گذاشتن 1ة قانونگذاری 
قانون گذراندن : به تصویب رساندن قانون ( دولت از مجلس 
قانون گذراند تا بتواند اوراق فرضه منتشر کند ) 
قانون وضع کردن : نوشتن یا نصویب کردن قانون ( مجلس 
قلون تازه‌ای وضع کرد ) 

قانونا / 5000و /: قد. از روی قانون؛ مطابق با قانون 


( دستکاری در نتیجۀ انتخابات قانون‌شکنی است ) 
قانونگذار / 08001080251 . -ها؛ ان /: اسم. شخص. 


تنظیم و تصویب کردن قانون ( قانونگذاری به عهدط مجلس 


: است 4 


قانونمند / 08000۳0804 /: صفت. دارای یا سازگار با 


قانونمندی / 05700۳042401 ھا / : اسم. وضع یا کیفیّت 
قانونی / 087101 /: صفت. ۱. مربوط به‌قانون ( فرایندهای 
قانونی ) ۲. سازگار با قانون ( محاکمذ قانونی ) 


خاکه‌قند 

قاهر / 05067 /: صفت. [ادبی ] چیره 

قاه -قاه / 8005 /: صرت. [گفتاری ] صدای خنده 
بلند؛ قهقهه ( همه قاه-قاه خندیدند ) 


قاید / 02۷60.-ان /: اسم. [ادبی ] رهبر؛ پیشوا: قائد 


قایق / ۰087660 -ها /: اسم. نام عمومی اقسام شناورهای 
کوچک که معمولاً به‌وسیلة یک نفر می‌توان ان را 
: ا قباحت داش 
قباد / 003 /: ام از گونه‌های شیرماهی: ماهی قباد 
" قبالجات 7 /: جمع تج قباله 


هدایت کرد 
2 قایق بادبانی: قایقی که دارای بادبان است و در آن از 
نیروی باد برای حرکت بهره گیری می‌شود 


قایق پارویی: قایقی که به‌وسیلۀ پارو زدن در آب : 
۱ ۲ سند ازدواج 


به‌حرکت درمی‌آید 
قایق موتوری : قایقی که با نیروی موتور حرکت می‌کند 


شدن هستند 
قایقران / ۰05۷60157 -ها؛-ان /: سم. راننده قایق 
قابقرانی / ۰03۷001751 -ها /: اسم. عمل يا فرایند 
راندن قایق 
قایل / 05۷761.-ان؛-ین /: سم. [ادبی ] گوینده: قائل 
لكا قایل بودن : عقیده دات 
قایل نیست ) 
قایل شدن: باور کردن؛ پذیرفتن ( دبیر ما میان بچه‌ها فرق 
قابل می‌شود ) 


شتن؛ باور داشتن (وبه هیچ دینی 


صفحه افقی ۲ [ادبی ] ایستاده « قائم ۳. [گفتاری ] پنهان 

( قایم‌شدن ) ۲. [گفتاری] دارای شدت و ضرب زیاد 

( یک سیلی قایم زد توی گوشم ) 

عا قایم شدن : [گفتاری] پنهان شدن. به همین قیاس: 
قایم‌کردن 


قایم : قید. [ گفتاری ] با شدت؛ بسختی ( قایم خورد به دیوار ) 
اقا قبض روح شدن: [گفتاری ] مردن ( از ترس داشتم قبض روح 


قایم‌الزاویه / 08۷6۳00225۷1۷6 /: صفت. راستگوشه: 
قائم‌الزاوبه 
قایم‌باشک / 05۷۵۳02526 / 3 قایم‌موشک 


قایم‌مقام / 8 : ها /: اسم. ۱. کسی که در 
: ابزارهای برّنده, بویژه شمشیر ۲ پهنای چهار انگشت دست 
می‌دهد ۲. کسی که نماينده وزیر یا مقام تصمیم‌گیرنده در ْ 
یک موسسه. یا جانشین او در یک ماموریت ویژه است ` 


نیودن صاحب مقامی کارهای مربوط به آن مقام را انجام 


¥ قائم‌مقام 


قایمموشک / kھ5اص. ye۳‏ /: اسم. نوعی بازی که 
۰ درآن ای سا ی ی E‏ 

پنهان می‌شوند و پس از | 
ب خود رابه‌جای چشم بستن او برسانند پیدا کند: 
قاووت /05۷۷00 /: اسم. مخلوط ارد دانه‌های بوداده با : 
: قایمه / 05۷6۳06 . -ها /: اسم. ۱. تکیه گاه به‌صورت 
چوب یا میلاٌ عمودی ۲. راستگوشه: قائمه 

- قبا /0۵03.-ه۱/: اسم. جامة بلند محلی بدون يقة 
برگردان که جلو آن تا پایین بازاست و معمو لا با تکمه یا بند 
۱ بسته می‌شود. تا کمرگاه تنگ و از آن به بعد گشاد است 


ن باید همگی را پیش از آنکه 


قایم‌باشک 


قباحت / qabahat, qebahat‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
زشت و ناپسند بودن 


شتن : ناپسند بودن ( چشم‌چرانی قباحت داره د( 


قباله / ٥3اه‏ . _ها؛ قبالجات /: اسم. ۱. سند مالکیت 


: قسبایح / e1‏ رةھ /: اسم. [ادبی ] کارهای زشت 
قایق نجات: قایق بسیار سبک معمولاً از چوب یا ( شرحی از قبایح اعمال او بیان داشت ) 
ماده بادشونده. برای کمک به کسانی که در معرض غرق قبایل / 9۵08961 /: جم > قبیله 

" قبح /6000/: اسم. [ادبی ] نایسندی (گویااز قبح عملش 
۱ خبر نداشت ) 

قبر /0۵07.-ها؛ قبور /: اسم. گور؛ آرامگاه 

لا قبر سرباز گمنام 2 آرامگاه سرباز گمنام, آرامگاه 
قبراق" / 060780 /: صفت. [گفتاری] ۱. جالاک (بچه 
قبراق و کاری است ) ۲. برخوردار از نیرو و تندرستی ( هنوز 
قبراق و سرحال بود ) 

قسبراق : قید. با چالاکی و سرعت ( توی سربالایی 
قبراق می‌رفت ) 

قایم" 7 /: صفت. ۱. [هندسه ] عمود بر خط یا ۱ 
: قبرکن / 020:10.-ها /: اسم. گورکن 

قبض / 2ه /: اسم. ۱. [نامتداول ] عمل یا فرایند گرفتن 
۲ /-ها؛ قبوض /رسید 


قبرستان / 020765187.-ها /: اسم. گورستان 


: ها قبض انبار : ورقه‌ای که در آن وارد شدن کالایی به‌انبار 


گواهی شده است 


قبض رسید : رسید 


می‌شدم ) 


0 قسبضه / ع3۲2٩‏ - ها /: اسے. ۱. واحد شمارش 


جنگ افزارهای دستی ( مانند شمشیر» تفنگ) ۲ دستة 


كا قبضه کردن : [مجازی] اداره و اختیار کاری را به‌طور 
انحصاری در دست گرفتن ( او همه کارها را قبضه کرده است و 


به کسی اجازة دخالت نمی‌دهد ) 


قبطی / 060۷ /: اسم. ۱. مردمی از نسل ساکنان باستانی 
کشور مصر ۲. /-ها؛-ان / هریک از افراد این مردم 
۳از زیانهای حامی. زبان باستانی مصر 

قبل" /0201/: قید. پیش از زمان یا مکان مورد اشاره؛ 
پیش ( ده روز قبل. چند صفحه قبل ) 


قبل : حرن. زودتر یا جلوتر 


دوازده ظهر 
قبل از میلاد : پیش از زمان تولد عیسی مسیح 

قبل qeba‏ 7 توانایی 

لها از قبل : با کمک؛ با پشتوانة ( او از قبل زور بازویش نان می‌خورد. 
هوشنگ از قبل همسر پولدارش به شهرت و مقام دست یافت ) 


قبلاً / 0۵0120 /: قید. پیش از زمان مورد اشاره (قبلا 


گفته بود که نمی آید. قبلا می‌دانستيم ) 


قبل‌منقل / 00001۳027021 , ها /: اسم. [گفتاری ] 


در مسافرت یا گردش همراه می‌برند 
قبله /00016/: اسم. ۱. جایی که مردم رو به‌آن نماز 
می‌گزارند (نزد مسلمانان تان کعبه در شهر مکه) 


است ( قبلة حاجات ) 


شدن آرزویشان, به او روی می‌آورند 
قبله گاه / 0001682580 /: اسم. محل قبله؛ جای قبله 
قبله‌نما / 000100005 » -ها /: اسم. توعی قطب‌نما که 
سمت قبلةٌ مسلمانان ( مکه) را نشان می‌دهد 


اشاره ( خیابان قبلی, ایستگاه قبلی ) 


است ( قبلی بهتر بود ) ۱ 
قبور / اڭ ,900۲ /:جیع €3 قبر 
قبوض / uzطت¶ 0u,‏ /: جنع ج قبض 
قبول / 9201 /: اسم. عمل یا فرایند پذیرفتن؛ پذیرش 
( قبول سفارش ) 
ا قبول شدن : پذیرفته شدن ( در کنکور قبول شد ) 
قبول کردن : پذیرفتن ( پیشنهادم را قبول کرد ) 


قبولاندن / 0000150020 /: مصدر. متدی. //قبولاندی؛ : 
می‌تبولانی؛پقولان // به پذیرش وضعی یا انجام کاری . 


واداشتن ( به او قبولاندم که تا فردا نمی‌شود از شهر بیرون رفت ). 


به همین قیاس : قبولاندنی 
ق8 صفت مفعولی : قبو لانده 


قبولی ‏ / 92001 /: اسم. پذیرش ( لطفأْقبولی دعوت را : 
قتله 9212161 /:جمع ۲ قانل 


اطلاع دهید ) 


۱ قبولی": فت. قبول‌شده؛ پذیرفته‌شده؛ مقابل: ردی 
٠‏ ( امروز اسامی قبولیها را در روزنامه چاپ می‌کنند ) 


قبه / طط0 -ها /: اسم. ۱. بنایی کمابیش به‌شکل . 


نیمکره ۲ آنچه به شکل نیمکره کوژ است ۳. تکمه یا نقش 
: زینتی به‌ان شکل ۴. گنبدی که بر بالای گوری می‌سازند 


© قبل از ظهر : پیش از فرا رسیدن ظهر؛ پیش از ساعت ‏ شرمساری یا بیابرویی (کار قبیح. رفتار قبیح. این حرف 


از شما قبیح است ) 


" قبیجه /000106/: صفت. قسبیح؛ زشت؛ شرم‌آور 
: (صور قبیحه ) 

قبیل /020[1/: سم گونه؛ نوع ( این قبیل کتابها آدمهایی 
از قبیل حسین‌اقا) 

قبیله /0۹20116.-ها؛ قبایل /: اسم. گروهی از مردم 
که دارای گویش, فرهنگ و قواعد مشتر 
1 داشتن نیایی یگانه و دارای قلمرو خوراک‌یابی 
وسایل گوناگون ن آشپزخانه و آبدارخانه, بویژه آنجه 
٤‏ وجود پیوندهای خویشاوندی محکم از ویژگیهای آن 
: است؛ ایل 

۲ [مجازی] کسی پا جایی که طرف توجه و احترام مردم . 
: ( جنگ قبیله‌ای ) 
2 قبلۀ حاجات: [مجازی ] آنکه. نیازمندان برای برآورده ‏ 


> معتقد به 


( چراگاه با شکارگاه) مشتر 


قبیله‌ای / 020116 /: صنت. مربوط يا متعلق به قبیله 


قپان / ۰02050 -ها /: اسم. ترازویی برای اندازه گیری 


۱ وزن اجسام سنگین یا بزرگ 

: قپاندار / 08030027.-ها؛-ان /: اسم. کسی که عهده‌دار 
: کار کردن با قپان است. به همین قیاس: قپانداری 

| قپه /00006/: اسم. [گفتاری ] درجة نظامی به‌شکل 
قبلی / 431 /: صفت. ۱. مربوط به زمان پیش (او دیگر : 
آن آدم قبلی نبود ) ۲. واقع در مکانی پیش از مکان مورد 
8 قپی آمدن: لاف زدن ( برای ما دیگر قپی نیا چون تو را 
قتلی /-ها/: ضمیر. آنکه پیش از دیگری یا دیگران : 
قتال /021051/:منت. [ادبی ] کشنده ( سم قتال ) 

۱ قتال / 06151 /: اسم. [ادبی ] کشتار (به تیغ هندی دشمن 
: قتال می‌نکند ) 

" قتل /0811.-ه۱/: اسم. عمل کشتن, بویژه کشتن انسان 
۱ 2 قتل عام : کشتار جمعی 


ستارة س هشت بر 
قپی / ٩0۳1‏ -ها /: اسم. [ گفتاری ] لاف 


خوب می شناسیم ) 


قتل عمد: کشتن کسی با قصد و اراده؛ مقابل: قتل غیرعمد 
قتل غیرعمد: قتلی که برحسب تصادف و بدون قصد و 
اراد قبلی رخ دهد (مانند زیر گرفتن تصادفی کسی در 
حین رانندگی)؛ مقابل: قتل عمد 
قتل تفس : کشتن موجود زنده 


: © قتل‌کردن: کشتن 


: قتلگاه / 021180.-ها/: اسم. جای کشته شدن؛ جای 
کشتار (کربلاقتدگاه امام حسین است ) 


قحبه / 16ھ . -ها؛ -گان /: اسم. [مستهجن ] روسپی؛ 
فاحشه 
قحط /0ط92/: صفت. نایاپ 

سراغ دستفروشی؟ ) 


کارامد 


به‌وجود اید 


قحطی / 0201 ,-ها /: اسم. نایایی یا کمیابی ( بویژه ۱ [8 قدر دانستن: ارزش چیزی یا کسی را شناختن و آن را 


مواد غذایی) 
قحف /069۶/ دت آهیانه 


قد /(9۵4)0.-ها/: سم. . اندازة بلندی چیزیى ٠‏ 
برجای گذاشتن اثری ( قدرت تکان خوردن نداشت ) ۲. وضع 
: يا کیفیّت داشتن تسلط, نقوذ یا تاثیر بر دیگران (لوبا 


( قدانسان, قد کوه ) ۲. [گفتاری ] اندازه؛ مقدار؛ قدر ( حیاطی 
قد یک غربیل بود ) 


[8] قد دادن : اندازه بودن؛ کفایت کردن ( عقلش به این چیزها 
: نسفوذ یا تاثیری است (امروز ابران قدرت منطقه است ) 


قد نمی دهد ) 
قد عَلم کردن: [مجازی ] آمادة مبارزه یا رویارویی شدن 
( تنها کسی که در برابرش قد علم کرده سمیعی بود ) 


( خیاط قدش راگرفت ) 
قد کشیدن : رشد کردن؛ بلند شدن قامت ( پسرخالهام از پا سال 
که ندیده بودمش خیلی قد کشیده بود ) 
قد / (۰000)0-ه۱/: صفت. [گفتاری ] مفرور و سرسخت 
( یسرک خیلی قد بود و به این آسانی تسلیم نمی‌شد ): غد 


شمشیر پهن و کوتاه 

قداره‌ب‌ ند / 02002100200 .-ها؛: أن /: صفت. 
۱. حمل‌کننده و استفاده کننده از قداره ۲. [مجازی] 
ستمگر» زورگو و زورمدار 

قداست / 0205524 ,060852 . -ها/: اسم. وضع يا 
کیفیّت مقدس بودن 

قدامی / 0005101 /: صفت. [ادبی ] واقع در جلو؛ بیشین 
قدبلند / 020001200 . -ها: ان /: صفت. بلندبالا؛ 
بلندقد؛ بلندقامت ؛ مقابل: قدکوتاه 

قدح / 92020.-ها/: اسم. ۱. کاسة بزرگ ۲. محتوای آن 
( قدح دوغ رابرداشت و سر کشید ) 

قدح / 0200 /: اسم. [ادبی ] بدگویی؛ مقابل: مدح 

قدر' 080871 /: اسم. سرنوشت؟؛ تقدیر 


قدر " /-ها/: صفت. [ورزش ] دارای تیرو و توانایی : 
حق‌نشناسی. به همین قیاس : قدرنشناس 
قدر 7 /: اسم. ۰ -ه۱/ اندازه؛ مقدار؛ قد [گفتاری ] ۱ 
ارزش و پایگاه 


رویارویی با حریف 


(قسدر مشسترک ) ۲. ارزش (قسدر دانستن ) ۳. [نسجوم ] 


قحطالرجال / 021100170151 /: اسم. نایاب بودن مردان ۱ 


قحط‌سالی / ات9 /: اسم. سالی که در آن قحطی ‏ 


ز اندازه درخشش جرم آسسمانی (ستاره‌های قدر اول 
: از همه درخشانترند ) 

| 2 قدر مسلّم: آنچه مسلم دانسته شده ( قدر مسلم آن است که کر 
[8] قحط بودن : نایاب بودن؛ نبودن ( مگر کار قحط بود رفتی : 


به این زودی تمام نمی‌شود ) 

قسدر مش‌ترک : کمیّتی که ميان دو یا چند چسیز 
مشترک است 

قدر مطلق : ۱. [نجوم] قدر ظاهری یک ستاره با فرض 
اینکه در فاصلء ده پارسک از زمین باشد ۲. [ریاضی ] مقدار 
یا کمیّت یک عدد. بی‌توجه به علامت آن 


گرامی داشتن (باید قدر جوانیات رابدانی و از آن خوب استفاده 


کنی ). به همین قباس : قدر شناختن 
قدرت /۱-۰000721/: اسم. ۱. توانایی انجام کاری یا 


قدرت همه را اداره می‌کرد ) ۳. دولتی که دارای چنان تسلط. 


۴. نیرو ۵.توان 

8 قدرت تجسم: نیرو یا توانایی مجسم کردن تصویر ذھنی 

قدکسی / چیزی بودن :به اندازُ آن بودن ( قدیک غول بود ) ` 

قدکسی /چیزی راگرفتن :طول قد او / آن رااندازه گرفتن : 

فرایند پرستش قدرت 

٤‏ قدرت‌طلبی / 000121.121201. ھا /: اسم. تلاش برای 

۱ به‌دست آوردن توانایی تسلط بر دیگران و به کار بردن 

" ارادهٌ خویش. به همین قیاس: قدرت‌طلب 

: قدرتمند / 00012001200.-آن /: صفت. نیرومند 

قداره 02008761 -ها/: اسم. جنگ‌افزاری همانند ‏ 

فرایند نمایش دادن قدرت.» معمولاً برای ترساندن 

دیگران 

قدردان / 3ه /: صنت. دارای ویژگی یا توانایی 

: دانستن ارزش کار خوب و سپاسگزاری از آن ( خیلی 

: زحمت کشیده‌اید. حیف که در این اداره کسی قدردان نیست ) 

قدردانی /92074501.-ها/: اسم. عملی که برای 

: سپاسگزاری از کاری نیک انجام گیرد ( دیروز از عملیات 

" کمکرسانی به جنگزدگان قدردانی شد ) 

: قدرشناسی / 0801560251 .-ه۱/: اسم. شناسایی 

اروش کارت که گت راز و میا ری از ان 
به همین قیاس : قدرشناس 

قدرقدرت 020270007201 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


چیزی که وجود خارجی یا حضور ندارد 
قدرت‌پرستی / ۰000721۳212501 -ها /: اسم. عمل یا 


قدرت‌نمایی / 00018176070511 ها /: اسم. عمل یا 


توانایی رویارویی با تقدیر 


قدرنشناسی / 02071125)6(0551.-ها / : اسم. ناسپاسی؛ 


قدروقیمت / 020۲-0-91۳24 qadr-o-qeymat,‏ /: اسم. 


از پیش تعیین شده 


قدری 4۵۲ /: ضیر. کمیتی نامشخص (قدری آب ‏ ا 
: قدما / ٩0443‏ /: ضیر. کسانی که در زمانهای گذشته 


خوردم. قدری پول برداشت. قدری راه رفتیم ) 


ها به قدری: ۱. تا آن اندازه ( به قدری کم بود که به خیلیها نرسید ) | 
۰ قدمت / 0607021 /: اسم. وضع یا کیفیّت قدیم بودن؛ قد م 
قدم رو / 844۲0۷ /: اسم. [نظامی] حرکت کردن یا 
قدم برداشتن به‌صورتی منظم و آهنگین 

قدسنج / 2453 . -ها /: اسم. اسیاب اندازه‌گیری ` 
بلندی قد, یویژه اسیابی که با آن بلندی قامت انسان را : 


: (قدم‌زنان تاسر خیابان رفت. دست در دست و قدم‌زنان چند خیابان 


۲ بسیار زیاد ( به قدری خوب می خواند که همه شیفته صدايش شدند ) 


قدس / ٩04۶‏ /: اسم. پاکی و دوری از گناه و آلودگی 
قدس‌سره / 0000652567701 /: دعا. گور او مقدس باد 


اندازه می‌گیرند 
قدسی / [0005/: صفت. منسوب به قدس؛ پاک؛ مقدس 
قدغن / 4802987 /: صفت. ممنوع ‏ ورود خارجیان را 


قدغن کردن ۱ 
قد -قد 7 صرت. آواز مرغ خانگی 


قدقدک / 90000081 -ها /: اسم. درختچه از تیره , 


پروانه‌واران. دارای برگهای مرکب. گلهای بزرگ و 
ر درشت و دانه‌های لعابدار که در طب سنتی کاریرد دارد؛ 


زردرنگ. دانهٌ قهوه‌ای تخت و شفاف: دغدغک 
قدک 7 (/: اسم. پارچه نخی رنگین دستیافت 
قد کوتاه / 31 )4ھ /: صفت. دارای قد کوتاهتر از حدٌ 


قدم ۰02020 -ها/: اسم. ۰۱ /آقدام؛ قدوم/ پا 
- ویژگی نشان دادن تمام قد ( ایین‌قدی ) 

: قدی / ۰00001 ھا /: اسم. [ گفتاری ] غرور و سرسختی 
(پسرجان این‌قدر قدی نکن. خوب نیست ) 

قدید / 214 /: اسم. [ادبی ] گوشت قرمه 


( قدم گذاشتن, از سر تاقدم ) ۲. واحد مسافت برابر فاصلة 

پایی از پای دیگر, هنگام راه رفتن ( صد قدم فاصله داشت ) 

8 قدم به قدم: [مجازی ] مرحله به مرحله؛ از مرحله‌ای تا 
مرحلل دیگر؛ گام به گام 


© قدم از قدم برنداشتن : [مجازی ] هیچ نرفتن؛ از جای خود ۱ 


حرکت نکردن ( گفت من دیگر قدم از قدم برنمی‌دارم ) 


به او برسم ) 


قدم رنجه فرمودن : [مسجازی] امدن؛ تشریف اوردن ۱ 


( خوشامدگویی به مهمان) ( لطف کردید. قدم رنجه فرمودید ) 
چیزهایی می‌گفت ) 

قدم کسی خوب بودن : خوشقدم بودن 

موجب رونق محل شدن؛ مقابل: قدم کسی سنگین بودن 
متوقف شدن ؛ مقابل: قدم کسی سبک بودن 


آنجا رفتن 
قدم گذاشتن : وارد شدن 


در قدم کسی افتادن :به پای کسی افتادن 
۳ ۳ 
سر قدم رفتن ل سر 
قدم / 0602۳ /: اسم. قدمت 


می زپستند؛ پیش ینیان 


قدم زنان / 2021۳0272080 /: قید. در حال قدم زدن 


راپیمودند ) 

قدمگاه / ۰0۵00028 -ها /: سم. جای پاء بویژه جای 
پای شخصیتی مقدس 

قدغن کردند ). به همین قیاس : قدغن بودن؛ قدغن شدن؛ . 


قدوس / او ,وال ل0 /: صفت. [ادبی ] دور از گناه 


زشتی وبدی؛ مقدس 
: قدوم / افو رنه / :جع €1 قدم 


قدومه / 9000076 odd ume,‏ -ها/: اسم. گیاه 
علفی پایااز تیرهٌ چجلیپاییان دارای گلهای سفید 


۰ تودری 
قدونیمقد / ٩4-0-11٩4‏ -ها /: صفت. بزرگ و 
: کوچک (بچه‌های قدونیمقد ) 


قدی / 02001 /: صفت. ۱. تمام قد ۲. دارای امکان یا 


قدیس / qeddis‏ ها -ان؛ -بن /: صفت. دارای ار تباط 


- معنوی با خداء فرشتگان و یروهای آسمانی 
قدم تند کردن :بر سرعت راه رفتن افزودن (قدم تند کردم تا : قدیسه /0600156,-ها؛ -گان /:صفت. موّنث قدیس 


: قدیفه / ۹20116 3> قطیفه 


قدیم" / 020150 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به زمان 


گذشتة دور؛ دیرین؛ پیشین (زمان قدیم ادبیات قدیم ) 


قدم زدن : راه رفتن آرام, بویژه برای ورزش, گردش یا ٠‏ ۲ [فلسفه ] غیررمخلوق؛ ازلی؛ غير حادث؛ بدون اغاز؛ 


کسب ارامش (وفقتی وارد شدم توی اتاق قدم می‌زد و زیرلب : مقابل: مٌخدث 
۳ زر 
قدیم" /-ها/: قید. در زمان گذشته دور (قدیم. مردم ا 
۱ نعمت سواد برخور دار نبودند ) 
قدم کسی سبک بودن : ۱. خوشقدم بودن ۲. با آمدن خود ۱ 


قدیم‌الايام / 25۲۰ امطا02/: اسم. روزگار گذشتد؛ 


: زمان قدیم (مابا هم از قدیم‌الابام دوست بودیم ) 
قدم کسی سنگین بودن : با آمدن او رونق یا پیشرفت کار 
" زمانهای قدیم؛ گذشته‌های دور (اینجااز قدیم و ندیم 
قدم کسی شور بودن : با آمدن او دیگری یا دیگران از 
۱ قدیمها / 02017008 /: قید. [گفتاری ] در زمان قدیم 
(قدیمهانه سینمابوده نه تلویزیون ) 


قدیم و ندیم / 0201۳1-0-06۵01۳0 . ها /: اسم. [گفتاری ) 


گذرگاه بود ) 


قدیمی / ۰9201701 -ها /:صفت. مربوط یا متعلق به زمان 
گذشتةٌ دور (گلدان قدیمی, باورهای قدیمی ) 
قر .٩8۲/‏ ها /: اسم. حرکت و پیچ‌وتابی که برای جلب 


کمر و شانه‌ها می‌دهند 


8 قر شتری: [مسجازی] پیچ‌وتاب و حرکتهای بدنی . 


خشن و ناشیانه 


آقا قر دادن: برای جلب‌توجه دیگران به بدن خود پيچ وتاب ۰ 


دادن ( موقع راه رفتن چقدر قر می‌داد ) 


قر /00۲/:صفت. ۱. مبتلا به فتق ۲. دارای فرورفتگی در ۱ 


بدنه بر اثر ضربه یا فشار ۲ غر « غر 


كا قر زدن: [کنایی ] کسی را فریفتن و به‌جایی بردن یابه‌سوی . 
: قآ قرار بودن : مورد پذیرش و تعهد بودن ( قرار بود در اینجا 
قر شدن : [گفتاری ] ۱. دچار فتق شدن ۲. فرورفتن جدار ۱ 


خود جلب کردن ( حالا دیگر زن و دختر مردم را فر می‌زند ) 


چیزی براثر وارد شدن ضربه ( قبلمه از دستم افتاد قر شد ). : 


به همین قیاس: قر کردن 
قرا / ٩0۲3‏ / تج قری 
قراء / 0013 /: جنع 3 قاری 
قرائت /21 ۰09815 ها /: اسم. ۱. عمل خواندن نوشته 
( قرائت قران ) ۲. [ مجازی ] خواندن نوشته‌ای با صدای بلند 
( صورتجلسه قرائت شد )۳. درک؛ استنباط یا برداشت 
شخص از یک موضوع فقهی یا حقوقی ( او قرافت تازه‌ای از 
آزادی عرضه کرد ) 


برای خواندن کتاب و مطبوعات ۲ اتاق مطالعه کتابخانه 
قرائن / 2۲31 / 3© قراین 

قراب‌ادین / 021508010 /: اسم. [قدیمی ] کستاب 
داروشناسی که در ان خاصیت دارویی و مقدار و روش 
استعمال مواد گونا گون بیان شده است 


۲ خویشاوندی 


2 قرابت سببی: رابطة خویشاوندی که براثر زناشویی . 
" ۱۲دوجین (۱۴۴ عدد): قراصه 

قراصه / ۹07556 / 20 قراص 

: قراضه ۰00۲52761 -ها/: صفت. فرسوده (در مورد 
اسبابهای ساخته شده) ( تفنگ قراضه. رادیوی قراضه. 
ماشین قراضه ) 

: قراقوروت /0278011711/: اسم. فراورده خوراکی 
۲ /-ها /تصمیم به انجام دادن عملی در آینده که دو یا | 


پدید می‌آید 

قرابت تسبی : رابطة خویشاوندی از سوی پدر یا مادر 
قرابه ۰0015061 -ها/: اسم. ظرف شیشه‌ای بزرگ. 
بویژه شیشه‌هایی با شکم برآمده کروی و دهانهٌ تنگ 
قرار /08781/: اسم. ۱. عمل یا فرایند بودن یا ماندن در 
یک جا؛ ماندگاری (قرار دادن. قرار داشتن. قرار گرفتن ) 


چند طرف آن را می‌پذیرند. بویژه پیمان شفاهی (قرا 
گذاشتيم هر جمعه برویم کوه ) ۳. وعده‌گاه؛ میعادگاه ( او دیروز 


قضایی. در مورد دعوا یا اتهامی, بدون تشکیل دادگاه یا 
عمل دادرسی صادر می‌شود ( قرار کفالت. قرار منع تعقیب. 


| قرار بازداشت ) ۵ ضع؛ چگونگی ( از قرار معلوم او دیشب 
به خانه نرفته ) ۶. [مجازی ] شکیبایی ( ارام و قراده صبر و قرار ) 


ا قرار اخذ کفیل: دستور معرفی کردن کفیل از سوی متهم 
توجه دیگران, بویژه در هنگام رقص, به اندامهاء از جمله ۱ 


برای آزاد شدن 

قرار اخذ وجه‌الضمان : دستور سپردن مبلفی یا سند ملکی 
به دادگاه به وسیل متهم برای آزاد شدن 

قرار منع تعقیب : دستور آزاد کردن متهم و بایگانی کردن 
پرونده اتهام او 

از قسرار مسعلوم: آن‌گونه که پیداست  (‏ قرار معلوم 
می‌خواهد برود ) 

به قسوار زیر: این‌گونه؛ این‌طور ( اسامی پذیرفته‌شدگان 
به قرار زیر است ) 


مدرسه‌ای ساخته شود ) 

قرار دادن : گذاشتن؛ جای دادن ( گلدان را روی میز قرار داد ) 
قرار گذاشتن : برعهده گر فتن؛ تعهد کردن؛ پیمان بستن 
قرارگرفتن  :‏ گذاشته شدن؛ جا گرفتن (کلدان روی مز 
قرو گرفت ) ۲. آرامش و سکون به دست آوردن 


| قرارداد / 2۲3۲۵3۵ -ھا /: اسم. تعهدی ( معمولاً کتبی ) 
۰ که براساس آن دو یا چند طرف حقوقی را برای یکدیگر 
به رسمیت می‌شناسند یا وظیفه‌هایی را در برایر دیگری 
به‌عهده می‌گیرند 

ا قرارداد بستن: نوشتن و امضا کردن قرارداد میان طرفهای 
قرائتخانه / 20806 ۰9۵18 -ها /: سم. ۱. جایی همگانی . 


ذکر شده در آن 


" قراردادی / 4۲3۲۵31 /: صفت. مربوط يا متعلق 
به قرارداد؛ بسه‌صورت قرارداد (استخدام قراردادی 
" نشانه‌های قراردادی ) 

قرارگاه / ۰0813505 -ها/: اسم. جای استقرار یا 
" سکونت یک نیروی نظامی یا جنگی 

قرابت / 0275021 »-ها /: اسم. ۱. نزدیکی؛ نزدیک بودن : 
توافق و تعهد برای انجام دادن کاری 


قرار و مدار / 08727-0-۳02057» -ها/: اسم. [گفتاری ] 


قراص / 40۲35 . ها /: اسم. واحد شمارش کالا برایر 


سیاه‌رنگ و ترش که از جوشاندن آب مباست 


: به‌دست می‌آید: قره‌قوروت 
: قراکل /0875101/: اسم. ۱. /-ها/ جنسی از گوسفند 
سر قرار حاضر نشد ) ۲ دستوری که از سوی یک مقام : 


دارای دنبةٌ سفت و بزرگ, بدن باریک و پشم دودی زیر و 


۱ مجعد ۲. پوست يا پشم بره ان 
" قران / ۵۲3۳ /: اسم. ۰۱ /-ه۱/ [گفتاری] واحد پول 


٠‏ قرپوس / 427005 / لت" قربوس 
قرتی / ا۲٩‏ ها /: صفت. دارای رفتار و ظاهری 
حکومت شخص یا سلسله‌ای ( ناصرالدین‌شاه قصد داشت قران ` 


ایران؛ رپال ۲. [نجوم ] وضع قرار گرفتن دو یا چند سیاره 
در یک برج ۳. [قسدیمی ] دوره ۲۵ ۰ یا ۰ سال 


پنجاهمین سال سلطنتش را جشن بگیرد ) 
قراول / 0875۷01.-ها؛-ان /: اسم. نگهیان 


( تفنگ رابه‌طرفش قراول رفت ) 
گذاشته بودند ) 


قراین / 0275۷60 /: جمع ل قرینه" : قرائن 
قرب / 007۲0 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] نزدیکی چیزی به چیز 


(اجر و قرب ) 


قربان / 40۲031 /: اسم. ۱ [ادبی ] قربانی ۲ عنوان 
احترام‌امیز در خطاب به شخص صاحب مقام (بلی قربان. : 
۱ ۲ ماده داروبی جامد قالبی در وزنها. شکلها يا 
اندازه‌های مختلف» معمولاً برای مصرف یکباره 


اطاعت می شود قربان ) 
2 قربان کسی / چیزی : در خور ستایش و گرامی بودن او / 
آن ( قربان ادم چیزفهم. قربان شما ) 


ق قربان کسی رفتن : بسیار گرامی بودن او (قربان پسرم بروم | 
[ 18 قرص خواب: قرص برای ایجاد خواب؛ قرص خواب اور 
قربان - صدقه / ء٩003842‏ /: اسم. [تعریض ] : 


که لنگه ندارد ) 


سخنان مهرآمیز 


قربان -صدقه رفتن: سخنان مهرآمیز گفتن (مانند: ` 
قربانت شوم؛ دورت بگردم...) ( هرچه قربان.صدقه‌اش رفتم قا : 


بلکه کوتاه بیاید. فایده نداشت ) 

قربانگاه / 00۲0588 . -ها /: اسم. جای قریانی کردن 
جانداران 

قربانی / ۰۹0۳051 ها /: اسم. ۱. جاندار حلال‌گوشتی 
که برای مناسبت ویژه‌ای کشته و گوشتش تقسیم می‌شود 


( قربانی زمین لرزه. قربانی تصادف اتومبیل. قربانی جنگ ) 
ا قربانی دادن : از دست دادن کسی یا کسانی به‌عنوان قربانی 


( مردم برای کسب آزادی هزاران قربانی دادند ) 


کشتن ۳. [مجازی ] باعث مرگ یا نابودی ناروا یا بی‌دلیل 
کسی با چیزی شدن ( او را قربانی هوسهای خود کرد ). 
به همین قباس : قربانی شدن 


قسربانی گرفتن : کشتن ناروای افراد ( زمین‌لرزه صدها . 
که تنها برای خشنودی خدا یااز روی نیکخواهی 
قربوس / 0270015 . -ها /: اسم. قاچ زین؛ بلندی جلو ! 
: قرض‌وقوله /0۵72-0-0016.-ها/: اسم. [گفتاری] 


قربانی گرفت ) 


زین: قرپوس 


نمایشی و خالی از وقار و متانت پذیرفته شده در جامعه ۰ 


۱ ( جوانهای قرتی مراحم زن و دختر مردم می‌شدند ) 
: قرتىبازى 7 . ھا /: اسم. رفستاری 
آقا قراول رفتن : نشانه رفتن؛ به‌سوی چیزی نشانه گیری کردن : 


خودنمایانه, دور از وقار متانت و پذیرش جامعه راو از 


این قرتی‌بازیها خوشش نمی آمد ) 
قراول گذاشتن : نگهبان تعیین کردن ( دم در خانهاش دوتا قراول . 
۱ جسمی ترد (مانند نان خشک در زیر دندان یابرف 


قرچ -قوروچ / 06۲6607106 /: صوت. صدای خرد شدن 


در زیر پا) 

قرحه /00706.-ها/: اسم. [پزشکی ] زخم بویژه 
دیگر ۲. [ نامتداول ] نزدیکی براثر دوستی یا خویشاوندی : زخمی که سر ان باز است 
۳ [مجازی] پایگاه و ارزش اجتماعی؛ مقام و منزلت ` قرشت /0270580/: اسم. نام ششمین گروه حروف ابجد 
: قرشمال / ٩8۲۵5۳231‏ ها /: صفت. بی‌شرم و نابکار 


قرص( / 0۲۶٩»-ها‏ /: اسم. ۱. آنچه دارای شکلی کمابیش 
شبیه دایره است؛ گردی؛ گرده ( قرص خورشید. قرص نان ) 


( قرص سرماخوردگی ) ۳. هر ماده شیمیایی یا خوراکی شبیه 
أن ( قرص تصفية آب. قرص نعنا ) 


قرص سرماخوردگی: قر ص برای معالجهٌ سرماخوردگی 
قر ص کمر:دانةبلاثر 
قرص ": صفت. [گفتاری ] ۱. دارای ثبات؛ استوار؛ مقابل: 
شل (اراده قرص. گره قرص. آدم قرص ) ۲. فاقد لرزش یا 


تزلزل؛ مقابل: لق (بایذ قرص. دهن قرص ). به همین قیأس: 


قرص بودن 
قرص": قید. ۱. به‌طور استوار و ثابت (قرص ابستاد ) 


۱ ۲ به‌صورت محکم ( قرص بست. قرص نگهداشت ) * مقابل: 
شل 

( قربانی کردن ) ۰۲ /-ان /کسی که بی‌گناه کشته می‌شود . 
۲ باشدت ( قرص و قابم توی دستش گرفته بود ) 

٠‏ قرض / 0۲2 ۰-ها؛ قروض /: اسم. ۱ بدهی ( آورد قرض 
" خودش را داد )۲. وام ( پول خانه را از بانک قرض گرفتيم ) 
قربانی‌کردن : ۱. جانوری ( معمولا حلال گوشت) را برای 8 قرض دادن : ۱ وام دادن ( هزار تومان به‌من قرض بده ) 
مناسبتی کشتن و گوشت آن را ميان مردم تقسیم کردی:: 
۲ جانداری را برای خشنودی خدا و به‌عنوان ایین مذهبی : 


قرص و قایم / 0075-0-95 /: قید. ۱. با استحکام 


۲ امانت دادن (کتات را چند روز به من قرض بده ). 

به همین قیاس : قرض گرفتن 

قرض داشتن : بدهکار بودن؛ بدهی داشتن ( هرچه قرض داشت 

همه را پرداخت ) 

قرض کردن : وام گرفتن ( پول کتاب را علی قرض کردم ) 
قرض‌الحسنه / 087201025906 /: اسم. وام بی‌بهره 


به کسی بدهند 


قرض. بویژه قرضی که شامل دریافت وام با داشتن ` 
بدهی به چندین شخص يا موسسه است (پول خانه را : 
از این و آن قرضوقوله کردیم. باید اول قرض‌وقوله‌مان را بدهیم ) 
قرضه / ٩4۲2‏ ها /: اسم. وام 
لعا قرضة ملی : وامی که دولت از افراد ملت دریافت می‌کند 
قرطاس‌بازی / 0011850821 . -ها/: اسم. [قدیمی ] ` 
کاغذیازی 
قرع / 087.-ها/: اسم. ظرف شیشه‌ای برای تقطیر 
به‌شکل کدوحلوایی با گردنی کج ۱ 
قرعه /6 0107.-ها/: اسم. عدد, شماره. نام يا نشانه‌ای 
که در قرعه کشی به کار می‌رود؛ پشک [گفتاری ] 
قا قرعه افتادن : تعیین شدن قرعه ( قرعه به شمارۀ هفت افتاد. 
فرعه به نام او افتاد ) 
قرعه کشیدن : انجام دادن عمل قرعه کشی ( قرعه کشیدند. 
علی برنده شد ) 
قرعه کشی / 06651 :۰00 ها /: اسم. عمل یا فرایند 
انتخاب تصادفی شماره. نام یا تشانه‌ای ( قرعه) برای 
دریافت امتیاز یا انجام دادن کار از پیش تعیین شده 
قرق 7 ها /: اسم. 5 [قدیمی ] جایی که ورود 
بیگانگان به آن ممنوع است ( این منطقه قرق خان بود ) 
۲ [قدیمی] ممنوعیت رفت‌وامد ( شبهایک‌ساعت بعد از : 
غروب آفتاب قرق بود ) ۲ عمل خلوت کردن جایی و : 
مانع شدن از ورود دیگران به انجا ( شاه داشت می‌رفت ` 
فرودگاه و مأموران خیابانها را قرق کرده بودند ). به همین قیاس: : 
قرق بودن؛ قرق شدن؛ قرق کردن 
قرقاتی / a٩3‏ / 3 قره‌قاتی 
قرقاول ٩4۲٩3۷01/‏ .-ها؛ سان /: اسم. پرنده از راستة 
ما کیانسانان, با سر دارای کاکل گوشتی, دم درازء پر و بال : 
رنگین و درخشان و گوشت لذیذ, که بیشتر در بوته‌زارها : 
زندگی می‌کند 
قرقبان / ۰00۲00050 -ها؛ ان /: سم. نگهبان قرق: : 
قرقچی 
قرقچی /۹0:0961/ > قرقبان 
قرقرو / :00790۳ / ت غرغرو 
قرقره / ۰06۲06۲6 -ها /: اسم. ۱. استوانه‌ای با دو انتهای 
بهن‌تر» برای پیچیدن رشته‌ای (نخ» سیم) به دور آن 
۲. استوانه و رشتة پیجیده شده بر ان ۳ چرخی شیاردار با 
دو لبه برآمده که طتاب, سیم یا زنجیری از شیار آن 
می‌گذرد و برای تغییر جهت يا نقطة اثر یا افزایش نیروی 
کششی به کار می‌رود 5 [ کالبدشناسی ] کندیل 
قرقی / [0610.-ها /: سم. پرنده شکاری از تیرهة شاهین» ` 
با جثة نسبتا کوچک. پاهای دراز زردرنگ, دم دراز و 
بالهای کو تاه و گرد: باز گنجشک‌خوار؛ باشه 
قرقیز / 06012 /: اسم. ۱. قوم ترک بومی آسیای میانه 


۲ /-ها؛-ان / هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم 
از زبانهای ترکی 


۱ قرمز / 0617062 /: اسم. [گفتاری ] سر خ 

قرمز : صفت. [گفتاری ] دارای رنگ سرخ؛ قرمز رنگ 

: قرمزدانه / 88230۴ /: اسم. ۱. /-ها/ حشره از 
۱ راستهٌ همبالان. دارای بدن بیضی هشت‌حلقه‌ای, که نوع 
: تر بالدار و نوع ماده بی‌بال است. از شیره برشی درختان 
: تغذیه می‌کند ۲. ماده سرخ‌رنگ طبیعی حاصل از 
ب خشکاندن نوع ماده ان حشره 

" قرمزی / 48۲۳۴7 /: اسم. [گفتاری ] سرخی 

: قرمساق / 00۲0۳0580.-ها /: اسم. مردی که برای به‌دست 
آوردن سود. وسیلهٌ هماغوشي مردان دیگر را با زنی, بویژه 
با نزدیکان خویش فراهم می‌اورد؛ دیوث؛ جاکش 

: قرمه / 0۲۳۴ /: اسم. گوشتی که آن را خرد و در روغن 
: بریان می‌کنند تا بتوان برای مدتی نگهداری کرد: قورمه 

: قرمه‌سبزی / 0071۳6521021 /: اسم. از خورشهای ایرانی 
| که با قطعات گوشت. سبزی خردکرده و لوبسیا ( معمولا 
: قرمز) می‌پزند , 

: قرن / ۰08۲0 -ها؛ قرون /: اسم. واحد اندازه گیری زمان 
برابر صد سال؛ سده (قرن بیستم. دو قرن طول کشید تا روسها 
: اروپایی شدند ) 


قرنطینه / 021201186 -ها /: اسم. جایی که افراد را 
برای اطمینان از نداشتن بیماری وا گیردار یا پیشگیری از 


انتقال آن به دیگران, مدتی در آن نگه می‌دارند 

كا قرنطینه کودن : نگهداری کردن در قرنطینه 

۰ قرنفل / 02۲00101 -ها /: سم. گیاه بوته‌ای زیسنتی از 
تیرهُ قرنفلیان با گلهای کوچک فراهم و خوشبو 
به‌رنگهای سرخ تا ارغوانی 


قرنفلیان / qaranfoliyan‏ /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


: دولیه‌ای جدا گلبرگ» علفی پایا به‌صورت بوته‌های 
: چسوبی, دارای برگ ساده کامل و روبرو و بیشتر 
: بی‌دمبرگ, گل نر-مادهٌ منظم منفرد یا مجتمع دارای پنج 
کاسبرگ. پنج گلبرگ و ده پرچم و میوه کپسولی که از 
: بالا شکاف می‌خوردو دانه‌ها را بیرون می‌ریزد 

قرنی / 02۲2067 3 قره‌نی 

قونیز /۰08۳012-ها/: اسم. ۱. پیش‌آمدگی کوچکی 
بربالای دیوارء در یا پنجره معمولاً برای پیشگیری از 
. پاشیدن باران بر انها ۲. نوار باریکی از سنگ. موزاییک و 
۱ مانند أن در پایین دیوار برای پیشگیری از کثیف شدن آن 
قرنیه / ۰08۳01۷6 -ها /: اسم. بوسته کوژ شفافی در جلو 


کرهٌ چشم که عنبیّه و مردمک در پشت آن قرار دارند 


۱ قروض / 00۳2 ,2ڈ /: جع ۵ قرض 
: قروغربیله / 06۳-0-0270116.-ه۱/: اسم. [گفتاری ] 


عشوه؛ قروغمزه 


قرو غشمزه / 061-0-02۳126 ۰ -ها/: اسم. [تعریض ] 
عشوه و نأز؛ رفتاری برای خودنمایی و تحریک جنسی؛ 
قسروغربیله ( جلو دوربین خیلی قروغمزه می‌آمد. اصولاً 
زیادی قروغمزه داشت ): قروقمیش 


قروفر / ٩۲-٥-۴۶۲‏ -ها /: اسم. [تعریض ] ۱. خودآرایی ` 
برای جلب توجه دیگران ( اول از همه به قروفر خودش می‌رسید ) . 
- قرینه ": صفت. دارای تقارن با دیگری؛ متقارن 

قریه /087)1(۷6. -ها؛ قری /: اسم. روستا؛ ده؛ بویژه 
روستای بزرگ 

: قزاق /082280/: اسم. ۰۱ /-ها؛ ان / مردم بومی 
درهم برهم؛ فأقد نظم و ترتیب ( همه‌چیز همین‌طور قره‌قاتی : 
: و مغولی است ۳./-ها؛-ان / نیروی نظامی ویژه‌ای در 
قره‌قاتی ": قید. ب‌صورت آشفته. درهم‌وبرهم و بی‌نظم ۵ 
: قزاقی / 952727501/:.م. اجر قرّاقی > آجر 
قره‌قاط /۹8۲6981/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان گلدار 
قزغان / 082050.-ها/: اسم. دیگ بسیار بزرگ مسی: 
بی‌دندانه و نامتقابل. گلهای منظم دارای ده یا هشت : 


۲ آنچه به این منظور به کار می‌رود ( چقدر قروفر داشت۱) 
قروقمیش / 06۲-0-92۳15/ 3> قروغمزه 

قرون / 0۳۲0و ,ما /:جمع 3 قرن 
قره‌قاتی! / ۵7608 /: صفت. [(گفتاری ] آشفته؛ 


بود و نمی‌شد چیزی را پیدا کرد ): قرقاتی؛ قره‌قاطی 

( همه را قره‌قاتی بریز روی هم ): قرقاتی؛ قره‌قاطی 

دولیه‌ای پیوسته گلبرگ, به‌صورت درختچه با ببرگهای 
پرچم و میوه گوشتدار ۲ /-ها / گیاه پایا از تیرة قرهقاط 


۳ -ها/دانهة میوه آن گیاه که گرد و سرخ است و پس از 
خشک شدن سیاه می‌شود و کاربرد دارویی دارد 
قره‌قاطی / ۹276051 3© قره‌قاتی 

قره‌قوروت / 027600۳01 / 3 قراقوروت 

قره‌نی / 0816067 ,02181060 › ها /: اسم. ساز بادی 


اجرای نتهاست: قرنی 
قری /0۲3 /: جمع ل قریه: قرا 
قری / 0671 /: صفت. دارای رفتار همراه با قر 


فری بدنه‌اش راصاف کن ) 
قریب / 02710 /: صفت. [ادبی ] نزدیی 
2 قریب به یقین :نزدیک به حد یقین 


قریب الوقوع / ` ا٩0‏ 01۷طاrهې‏ ,` 0٩u‏ 0271001 /: صفت. ۰ 


دارای امکان يا احتمال اتفاق افتادن در زمان 
اينده نزدیک ( سفر قريب الوقوع ) 
قریحه / 087106 . ها /: اسم. استعداد طبیعی, بویژه در 


( قربحف شعر ) 


قرین / 08112 /: صفت. [ادبی ] همزمان یا همراه با چیزی ` 
۱ دادن یا گرفتن جیزی (اجرای قسط و عدل ) ۰.۲ /-ها؛ 
اقساط / یک بخش از آنچه در فاصله‌ها یا کمیّتهای 
یا سخنی که معمولاً با دیگری همراه یا همزمان است و : 
" قسط طلب ) 


( تلاش او قرین موفقیت بود ) 
قرینه! 7 /: اسم. ۱. /-ها؛ قراین / رویداد. بدیده 


ازینرو می‌توان از ان به‌وجود همراهش پی‌برد ( مانند 


: «بیشه» که قرپنه است برای «شیر بیشه» و معلوم می‌کند 
| که منظور جانور معروف است) ۲. آنچه از لحاظ اندازه. 
شکل و وضع اجزایش با طرف مقابل یک خط, صفحه . 
: مرکز یا محور یکنان است ۳ [ریاضی ] کمّیتی با همان 


قدر مطلق کمّیت مورد نظر و علامتی مخالف آن ( 4 
قرينة ؟+است ) 


قزاقستان ۲. زبان آن مردم که مخلوطی از زبانهای ترکی 
ایران در نیمه دوم سده گذشته 
قزان / 1۹2280 > قزغان 


قزان 


: قرلآلا / 96261515 ٩826113,‏ .-ها/: اسم. ماهی 
با برگهای نوک‌تیز, گل تک سفید یا صورتی و میوهٌ سیاه : م 
در اب شیرین زندگی و تخمریزی می‌کند. علاوه بر باه 
: شنای پشتی دارای بالةٌ کوچک چربی ذر ناحیۂ پشت 
است. نوعهای گوناگون این ماهی را برای گوشتش 
۱ پرورش می‌دهند: ماهی قزل آلا 

: قزمیت /0027111/: صفت. [گفتاری] بی‌دوام؛ بی‌بنیه؛ 
درازی که سرش اندکی خمیده و منقارمانند و انتهایش : 
اندکی گشاد و دارای تعداد زیادی کلید و سوراخ برای 
قزن‌قفلی / 9228۳000111 -ها /: اسم. نوعی قلاب و 
۱ گیره یا قلآب دوگانهٌ کوچک که در یکدیگر فرو می‌رود 
۱ و کاربردی همانند تکمه دارد 

قری /9011/: اسم. وضع با کیفیّت قر بودن (اول 1 
: قساوت / 0855۷80 ,0658۷2 -ها/: اسم. [ادبى] 
۱.کاری که با بی‌رحمی و سنگدلی همراه است ۲.سنگدلی 
۱ ك قساوت داشتن: بی‌رحم و سنگدل بودن 


فلسدار ازتیره آزادماهیان, دارای گوشت لذیذ که معمولاً 


فاقد کارایی و دارای ظاهری بی‌اهمیت ( یک ساعت قزمیت 
آورده بود که گرو بگذارد. قيافة داماد خیلی قزمیت بود ) 


قو-ق ۱0629621 1 غز-غو 


قساوت کردن: عمل بی‌رحمایه انجام دادن 


: قسر /05967۳/: قید. [گفتاری] ۱. بدون بردویاخت 
۱ در جریان قسمار ۲. بدون ا نیج و زیان از یک 
ای رک 

کاری که با آفرینش فکری یا هنری مربوط است . 


لعا قسر دررف تن : [مجازی ] آسیب با زیان ندیدن؛ 
به‌سلامت جستن ( چندبار از دست مأموران قسر در رفته بود ) 
قسط / 0690 /: اسم. ۱. /-ها /برایری؛ یکسانی, بویژه در 


مساوی دریافت یا پرداخت می‌شود (قسط بدهی. 


8 قسط بستن: تعیین کردن میزان پرداختی در هر نوبت ۱ 


( بدهی‌اش راقسط بستند. مامبه‌ماه بیاورد بدهد ) 


قسط دادن : پرداختن مبلغ به‌صورت قسط ( قسط ماشین را 


دادم تمام شد ). به همین قیاس : قسط گرفتن 
قسط /0054.-ها/: اسم. گیاه علفی از تیه زنجبیلیان. 
ویژه نواحی گرم با ساقه‌های هوایی بدون شاخه فرعی. 


گسلهای نامنظم و دارای دوجنس تلخ و شیرین با 


کاربرد دارویی 
قسطبندی / 065002701 . -ها /: سم. عمل يا فرایند 


پول قالی را داد و نصف دیگرش را هم ماهی پنج هزار تومان : 


قسطبندی کردند ) 


قسطی! / 4 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت فروش ` 
به‌وسیله دریافت اقساط؛ ببه‌صورت قسط ( در مورد ۱ 


خرید و فروش) ( فرش قسطی. خربد قسطی ): اقساطی 


قسطی ‏ : قید. به‌وسیلة پرداخت یا دریافت قسط ( خانه وا 


قسطی خریده بود ): اقساطی 
قسم / 0185310 .-ها /: اسم. سوگند 
2 قسم فاحق : سوگند دروغ ( قسم ناحق نخور ) 


لقا قسم خوردن : سوگند خوردن (قسم خورد که تابه حال : 


او را ندیده است ) 


قسم دادن : به‌سوگند واداشتن ( مراقسم داد که به کسی ۱ 


چیزی نگویم ) 


قسم / 005۳0 -ها؛ اقسام /: اسم. نوع؛ گونه؛ طور 


( یک قسم نان داشتند. رویش کنجد پاشیده بودند. این قسم آدمهارا 
تو نمی‌شناسی ) 


قسمت ۰065۳0211 -ه۱/: اسم. ۱. رویداد ناشی از . 


سرنوشت ( قسمت شد باز همدیگر را دیدیم. شاید قسمت شد 


اینجا را خریدی ) ۲. بهره یا نصیبی که به کسی برسد؛ سهم ۱ 
( قدری از پول هم قسمت او شد. قسمت ما هم از زندگی این بود ) : 


۳ تقسیم ( قسمت کردن ) 


لكا قسمت شدن : ۱ تقسیم شدن ( ۱۱به ۵ قسمت نمی‌شود ) 


۲ نصیب شدن ( اگر قسمت شد می‌اييم ). به همین قیاس: ۰ 


قسمت کردن 
قسمنامه / ۰02521705106 -ها /: اسم. سوگندنامه 
قسمو آیه /٥ل۹--صهیه.‏ -ها/: اسم. [گفتاری] 
سوگند مکرر و همراه با اصرار ( چقدر قسم و ابه خورد که 
اصلاٌاو را ندیده است ) 
قسی /(0851)7/: صفت. [ادیی ] بی‌رحم 
قسی‌القلب / 025170۱9210 /: صنت. [ادبی ] سنگدل؛ 
بی‌رحم 
قشر ۰065۲1 سا /: اسم. ۱. [نامتداول] پوست 
۲ [نامتداول ] پوسته ۳. لایه ( قشر نارک یخ) ۴۲ /اقشار / 


یا اجتماعی کمابیش یکسانی هستند (قشر کارمند. 
قشر دانشجوء قشر روشنفکر ) 
8 قشر مخ : [ ک‌البدشناسی ]لاه خاکستری چینداری که 
 :‏ سطح بیرونی مغز را می‌پوشاند 
: قشری /0۹6571/: صفت. ۱. /-ها؛-ان؛ سون/ دارای 
" تعصب و سختگیری در پیروی از آیینها و تشریفات 
ظاهری یا برداشتهای سطحی و غیردقیق شخصی, 
به‌جای پیروی از هدف و محتوای آموزه‌ای دینی يا 
١‏ فلسفی؛ فناتیک ۲. مربوط به قشر؛ سطحی؛ بیرونی 
" قشعریره / 054۲١‏ /: اسم. حالت ناشی از ترس یا 
هیجان نا گهانی که موجب راست شدن موی سر کلید 
: شدن دندانها و سست شدن ماهیچه‌ها می‌شود 
قشقرق / ۵546۲۲٩‏ . -ها /: اسم. [گفتاری] جار و 
: جنجال, بویژه فریاد و هیاهوی ناشی از دعوایا پرخاش 
: لا قشقرق راه انداختن: جاروجنجال کردن ( چرا سر هر چیز 
قشفرق راه می‌ندازید؟ ) 
قشلاق / 65180 .-ها/: اسم. ۱. اقامتگاه زمستانی 
0 ۲ جای گرمسیر که در زمستان به آنجا كوچ می‌کنند 
# مقابل: ییلاق 
لا قشلاق کردن :به قشلاق رفتن ( خانهای فش قابی در شیراز 

قشلاق می‌کردند ) 
قشلاقی / ۹651801 /: صفت. مناسب برای اقامت 
| زمستانی؛ گرمسیر ؛ مقایل: یبلاقی ۱ 
قشمشم / 02521052158 . -ها/: صنت. دارای آرایش, 
: لباس و رفتار نمایشی برای مهم جلوه دادن خود ( حوصلة 
سروکله زدن بااین آدمهای قشمشم را ندارم ) 
قشنگ ' / 025208 /: صفت. [گفتاری ] زیبا ( موی قشنگ, 
ماشین قشنگ ) 
: قشنگ!: قید. [گفتاری ] یک‌راست؛ به‌ طور دقیق ( قشنگ 
آمد نشست کنار من. قشنگ افتاد توی دامن پروین ) 
: قشنگی / 0252781 /: اسم. وضع یا کیفیّت قشنگ بودن 
: ( جای به آن قشنگی را گذاشتی و آمدی اینجا؟ ) 
قشو / :0250 ,۰0850۷ ها /: اسم. اسیابی با دندانه‌های 
فلزی شبیه برس که برای تمیز کردن تن چهارپایان 
به کار می‌رود 
: لا قشو زدن اکردن /کشیدن: کشیدن قشو بر تن چهارپا 
: قشون / «اکناو ,ما90 /: اسم. [قدیمی ] ارتش 
: قش‌ون‌کشی /- کې رزکمصلا5ه0. -ها/: اسم. 
: [گفتاری] لشکرکشی 
: قصائد / 60 453 / 27 قصاید 
" قصاب! 7 -هاء -ان /: اسم. ۱. کسی که دام 
| می‌فروشد؛ گوشتفروش ۲. سلاخ 

قصاب ": صنت. [ مجازی ] دارای عادت یا گرایش به 
" کشتار مردم ( پینوشه قصاب شیلی ) 


قصابخانه / 029550*806.-ها /: اسم. کشتارگاه 


قصابی / 0255501 /: اسم. ۱. شغل قصاب (مدتی هم قصابی ` 
می‌کرد ) ۰۲ /-ها/ فروشگاه گوشت ( در تهران‌نو قصابی 


داشت ) ۳. [ مجازی ] کشتار ( همه را قصابی کرده بودند ) 
قصاص /۰06585-ها /: اسم. کیفری همسنگ جرم 
( مانند اینکه کشنده را بکشند و کورکننده را کور کنند) 
كا قصاص کردن : کیفر دادن 

قصاید / 0252۷64 /: جعم 3© قصیده: قصائد 
قصبات (|/: + 3> قصبه 

قصبه / 025206 -هصا؛ قصبات /: اسم. مجموعة 


مسکونی که از ده بزرگتر و از شهر کوچکتر است؛ شهرک . 


قصبةالر به / 02520210171۷6 /: اسم. [ قدیمی ] نای 
قصد / ۰950 ها /: اسم. ۱. توجه عمدی و آگاهانه به 
انجام دادن کاری ( به قصد تجارت آمده بود ) ۲. برنامهٌ ذهنی 


برای انجام دادن کاری ( قصد من این بود که برایش سریناهی | 


فراهم کنم ) 


ها از قصد : [گفتاری ] با قصد و نیّت قبلی ( از قصد این کار را کرد تا 


تو را ناراحت کند ) 


كا قصد جان کسی را داشتن /کردن :به کشتن او اقدام کردن ۱ 


( قصد جان مرا داشت. ولی موفق نشد ) 


قصد داشتن : ۱. در صدد بودن ( قصد داشت به خارج برود ) : 


۲ تعمد داشتن؛ عمداًکاری کردن؛ هدفمند بودن ( تو با این کار 
قصد داشتی مرا خراب کنی ). به همین قیاس : قصدی نداشتن 
قصد مندی / qasd mandi‏ /: سم. وضع يا کیفیّت داشتن 


قصو / 0097.-ها؛ قصور /: اسم. خانه بزرگ و باشکوه؛ کاخ 


قصرنشین / 9857065170 -ها؛ -ان /:صفت. ۱.ساکن ! 


قصر ۲. [مجازی ] بسیار ثروتمند « کاخ‌نشین 
قصص / 06529 /: جع > قصّه 


قصور /0050۲ ,تلاقلا0 /: اسم. ۱. جع 3 قصر ۱ 
۲ کوتاهی پا کاهلی در انجام دادن کاری ( گر قصور داشتم . 
عذر می خواهم ). به همین قیاس : قصور داشتن؛ قصور شدن؛ 


قصورکردن 
قصه /06956. -ها؛ قصص /: اسم. ۱. سر 


ساختگی برای سرگرمی یا اموز دیگران؛ داستان 


DON 


۲ سرگذشتی ساختگی که بویژه قهرمانانش جانوران» | 


گیاهان. پدیده‌های طبیعی یا موجودات خیالی هستند؛ 


افسانه ۳. نوشته‌ای که حاوی این‌گونه سی‌گذشتها باشد ` 
( دراز کشیده بود و قصه می خواند ) ۲. [ مجازی ] سخن بیهوده 1 
با غیرواقعی (ابنهاکه می‌گویی قصه است. من از تو | 


جواب می خواهم ) 
قصه پر دازی / 06550۳0210521 ها /: اسم. عمل ساختن 
يا پدید آوردن قصّه. به همین قیاس : قضه‌پرداز 


شتی : 


: قصه‌خوان / 0655057» -ها؛ -ان /: اسم. کسی که برای 
- دیگری یا دیگران کتاب قصه می‌خواند. به همین قیاس: 
قضّه‌خوانی 
" قصه گو / :065561.-ها؛-یان /:سم. آنکه برای دیگری 
يا دیگران قصّه می‌گوید. به همین قیاس: قضّه گویی 
: قصه‌نویس / ۰0655606۷15 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
۰ قصه می ‌نویسد؛ نویسنده قصه. به همین قیاس: 
[ قصیده / 026106 _ها؛ قصاید /: اسم. [ادبی ] شکلی از 
٠‏ شعر عروضی که معمولا شامل بیش از ۰ بیت و دارای 
قافیۂ یکسان است 
| قصیده‌سرا / 9851065215 -ها؛ يان /: صفت. سرایندة 
قصیده ( خاقانی شاعر قصیده‌سرای سده ششم ) 
۰ قضا / 423 /: اسم. ۱. عمل یا شغل قضاوت؛ داوری 
( شنل قضا) ۲. آنچه بنابر خواست خدا باید بشود؛ فرمان 
خدا؛ سرنوشت (باقضا نمی‌توان جنگید ) ۳. گذشتن زمان 
مناسب برای انجام دادن عملی ( مانند نماز خواندن)؛ 
: منقضی شدن ( صبح دبر از خواب بلند شدم. نمازم قضا شد ) 
2 قضای حاجت: [مجازی ] به مستراح رفتن 

از قضا : بتصادف؛ به‌صورتی پیش‌بینی‌نشده ( از قضا حدسم 

درست درآمد ) 
قضائی /1 ۹828/ 20" قضایی 
: قضائیه / e‏ 08251/:صنت. قضایی 
: قضات /0781/:جبع لت" قاضی 
قضاقورتکی / 0822001186 /: تید. [تعریض ] به‌طور 
ای رست اتا نا گهانن ( لسوت ها 
برنامه‌های قضاقورتکی تو مراکلاقه کرده است ) 
قضا و بلا / 0225-۷0-0215/: اسم. [گفتاری ] رویداد 
| ناخوش و زیانبار که شخص در ایجاد آن دخالت نداشته 
| باشد این ( تصادف یک قضاو بلا بود که به خیر گذشت ) 
قضاوت / 0825۷21 ,0073۷21 /: اسم. ۱. شغل قاضی 
( مقام قضاوت ) ۲. /-ها /داوری ( خودت قضاوت کن ) 
قضاوقدر / 23-۷0-٩۲‏ /: اسم. سرنوشت و تقدیر 
: ( قضاوقدر است. نمی‌شود پیش‌بينی کرد ) 
| قضایا /0225۷5/:جع 1© قضیه 
: قضایی /02258۷1/: صفت. مربوط به شغل یاعمل 
: قضاوت ( شورای عالی قضایی ): قضانی 
: قضیه /0221۷76.-هاء قضایا /: اسم. ۱. [منطق ] خبری 
۱ مغمولا دربا ره نسبت مان دو چن که ممکن انت زاس 
یادروغ باشد؛ گزاره ۲. [ریاضی ] رابطه‌ای ميان دو یا 
چند چیز که از لحاظ ریاضی اثبات شده است ۲ رویداد؛ 
۱ ماجرا؛ حادثه ( دیروز قضیه‌ای پیش آمده بود ) 
" ا قضیة اولر : [هندسه ] در هر چندوجهی کوژ, تعداد وجهها و 

رأسها برابر است با تعداد یالها + ۲ 


قضيهٌ ایجابی 1> قضيدٌ موجبه 
قضیه پرنولی 1 قانون برنولی, قانون 


هر دو یا سلبی است یا ایجاپی 


قضيه تالس : [هندسه ] هر خط که به موازات یکی از : 
ضلعهای مثلث رسم شود. دو ضلع دیگر را به یک نسبت 


قطع می‌کند 


قضیهٌ حمار : [هندسه ] در هر مثلث طول یک ضلع کوتاهتر ۱ 


است از مجموع طولهای دو ضلع دیگر 


قضيهة خملی : [منطق ] قضیه‌ای که یک طرف آن موضوع و 


طرف دیگرش محمول است 
قضيهٌ سلبی : [منطق ] قضیه‌ای که حکم آن سلب موضوع 
از محمول است: قضیه سالبه 

سینوس زاوبةٌ روبرو مقداری است ثابت و برابر 


دايرة محیطی مثلت 


است یا فرد) 


نبودن با نداشتن چیزی می‌کند که بودنش در شأن آن جنس 
قطبداری / 0۲٥۵3۲‏ /: ام. ۱ وضع یا کیفیّت ذاتی 
جسمی که بخشها یا جهتهای مختلف آن ویژگیها یا 
: نیروهای متضادی نشان می‌دهد ۲. وضع یا کیفیّت جذب 


یا موجود است 
قضیه عروس / فیثاغورس : [هندسه | در مثلت راستگوشه 
E‏ 
قضیه کارنو 1 اصل کارنو. اصل 

قضيةه کسینوسها : [هندسه ] در هر مثلث مجذور هر ضلع 
پرابر است با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر منهای 
دوبرابر حاصلضرب آ 


دو عدد اول است 


سلب و ایجاپ است 

۱ قضیه‌ای که حکم آن 
ایجابی ( مثبت) است ( مانند هر انسانی فانی است): 
قضی ایجایی 


سس : اسم. شیریتی ایرانی که از آرد 


سفید تخم‌مرغ» روغن. گلاب. مغز پسته, ادویه و 
: تشخیص قطبش نور و بررسی عاملهای موثر بر آن 

قسطب‌نما ۰000006۳051 -ها/: اسم. اسیابی برای 
سر یکدیگر قرار می‌گیرند (قطار شتر ) ۲. وسیلهة نقلیه . تشخیص جهت از روی شناسایی سمت قطب 
به‌صورت مجموعه‌ای از چند واگن که به یک لکوموتیو . 


قطار /۰02187-ها /: اسم. ۱. گروهی از یک چیز که پشت 


پسته می‌شود؛ قطار راه‌اهن؛ قزر 


2 قطار خیابانی: [ فرهنگستان ] تراموا 


[قا قطار شدن : پشت سر یکدیگر قرار گرفتن ( ظرفهای نشسته 
قضیهُ بسیط : [منطق ] قضیه‌ای که موضوع و محمول ان ۱ 


روی میز قطار شده بود ) 

قطار کردن : پشت سر یکدیگر قرار دادن ( بچه‌ها را قطار کرد و 

برد توی کلاس ) 
قطاربندی / 0215102001 /: اسم. [معماری] حاشیۂ افقی 
برجسته‌ای( معمولا از آجر) در گردا گرد تمای ساختمان, 
ميان دو طبقهٌ ان 

قطارگرفتگی تست ی 1 گرفتگی۲ 

قطاع / 9615.-ها /: اسم. بخشی از دایره که به دو شعاع 


: و کمانی از یک دایره محدود است 

. قطاع‌الطریق / واتهااه ما02 › -ها؛ قطاع‌الطریق /: 

: اسم. [قدیمی ] رآهزن 

قسطاع‌الطریق 0127191 0018 /: جمع 1 

فطاغ‌الطریق 

باقطر : 
: یک جسم کروی» بویژه کرهٌ زمین ۲. هریک از دو چیز 

قضیهٌ شرطی : [منطق ] قضیه‌ای که دارای دو طرف با دو : 

قضیه است و در آن به تعلق یک طرف به طرف دیگر حکم . 

می‌شود ( مانند اگر روز باشد هوا روشن است. عدد یا زوج د 

: در آن متراکم شده است ۵ ایگاه تمرکز نوعی فعالیت 

قضية عَذّمی: [منطق ] قضیه‌ای که محمول آن دلالت بر . 


قطب / ۰90۱0 -ها /: اسم. ۱. هریک از دو انتهای محور 


مخالف و مربوط به یکدیگر ۲ هریک از دو پايانة 
( ترمینال) یک باتری یا دینام برقی ۴. هریک از دو یا 
چند ناحیه در یک جسم مغتاطیسی که شار مغتاطیسی 


(قسطب اداری, قطب اقتصادی ) ۶ /اقسطاب / پیشوای 
یک فرقه درویشی 


ی ی 
منفی یا مثبت 
| قطبش / ٩0٥5‏ /: اسم. ۱. فرایند تجزيه جزئی بارهای 
ن دو ضلع در کسینوس زاوية بینشان ‏ برقی مثبت و منفی در یک جسم ۲. تنظیم جهت میدانهای 
قضيه گلدباخ : [ریاضی ] هر عدد زوج بزرگتر از ۲, مجموع : برقی و مغناطیسی یک موج الکتر ومغناطیس ۲. عمل يا 
فرایند متاأثر کردن نور یا پرتوهای موجی دیگر به 
قضیه مرگب : [منطق ] قضیه‌ای که حقیقت ان مرکب از : 


مثبت در مقایسه با دو قطب؛ پلاریته 


صورتی که ارتعاشهای موج تنها در یک صفحه پا در دو 


صفحۀ عمود بر هم صورت گیرد ( قطبش نور ) ۴. عمل یا 
فرایند پدید امدن قطبها در یک مجموعه 
قسطبش‌سنج / [:۰00106558 ها /: اسم. نوعی 
۱ قطبش نما که مقدار گردش صفحه‌ای قطبش راء بویژه در 
: مایعات. اندازه می‌گیرد 

۰ قطیش‌نما / ها /: اسم. اسبابی برای 


2 قطب‌نمای رادیویی : هریک از اسبابهای تشخیص جهت 


آمواج رادیویی 


قطب‌نمای ژیروسکپی : اسبابی برای تشخیص جهت قطب ‏ 
قطره-قطره 

| قطری" /0011/: صفت. مربوط یا متعلق به قطر . 
مغناطیسی زمین, به صورت عقریه‌ای مغناطیسی با دو سر : 
نوک‌تیز که برروی محوری در وسط یک صفحهة معمولاً : 
مدرج نصب شده و دو سر آن قطبهای شمال و جنوب را 
(قطع عضو ) ۲. اطمینان کامل ( قطع ویقین )۰۳ /-ها /اندازه 
(طول و عسرض) اشیای صفحه‌مانند (قطع کتاب ) 
۴./-ها قطوع /شکل حاصل از برش یک مخروط 


شمال زمین با بهره گیری از خاصیت ژیروسکپ 
قسطب‌نمای مسغناطیسی : اسبابی برای یافتن قطب 


نشان می‌دهد 
۲ مربوط يا متعلق به شمالگان یا جنویگان ( پرندة قطبی. 


خرس قطبی ) ۳. دارای وضع یا حالت قطب ( جهان دوقطبی ) : 
قسطبیدن / 00101020 /: مسصدر لازم. متعدی. لا لازم. ‏ 


۱. در قطبهای مختلف قرارگرفتن 0 متعدی. ۲. در قطبهای 0 


مختلف قرار دادن 


8 صفت فاعلی : قطبنده / صفت منعولی : قطبیده / مصدر منفی : 


نقطبیدن 


قطبیده / 0010106 /: صفت. دارای قطبش ( نور قطبیده ) 
قطبین / 00106۷7 /: اسم. دو قطب 


قطر / 907 .-ها /: اسم. ۱. کلفتی ( قطر درخت. قطر دیوان : 
قطر کتاب ) ۲. /اقطار / پاره‌خط مستفیمی که از مرکز : 
منحنی بسته‌ای بگذرد و دو نقطه از محیط آن را : 
به یکدیگر وصل کند ۳. /اقطار / پاره‌خط مستقیمی که از : 


یک سر رأس کثیرالاضلاع یا کثیرالوجوه به رس 
غير مجاور ان وصل شود 
18 قطر آطوّل : بلندترین قطر؛ قطر دراز 

قطر آقصّر : کوتاهترین قطر؛ قطر کوتاه 


قطر خارجی : فاصلۀ دو نقطهٌ روبروی جدار بیرونی یک 


شیء توخالی به همین قیاس: قطر داخلی 
قطر ظل ا بیکانت 
قطر ظِلّ تمام 3> کُسکانت 

قطرات qatarat/‏ /: جمع a‏ قطره 


قطران / 021750 /: سم. [شیمی ] ماده چسبنده‌ای به 0 
رنگ قهوه‌ای نیره تا سیاه, که از تقطیر تخریبی 


زغالسنگ. چوب و مواد آلی دیگر به دست می‌آید و بر 
سسس ماده‌ای که از ۱ ن به‌دست می‌آیده اجزای سازایش 


متفاوت است. قطران در دمای معمولی سیّال است و . 
بیشتر آن را هیدروکربنها و مواد الی نامحلول در اب . 


تشکیل می دهد 


قطره / ate‏ -ها؛ -قَطرات /: اسم. ۱ مقداری از مایع ۱ 
که به صورت جرم کمابیش کروی بچکد ( قطره اب قطرد : 
روغن ) ۲. [مجازی ] کمترین مقدار قابل رویت یک مایم؛ 
چکه (یک قطره آب پیدا نمی‌شود ) ۳. دارویی که با : 


قطره‌چکان مصرف می‌شود ( قطره چشم. قطرف گوش ) 
قطره‌چکان / 921766610651 , ها /: اسم. اسبابی به شکل 


لول کوچکی با یک کلاهک لاستیکی و سوراخ کوچکی ‏ 


در انتهای دیگر برای جکاندن مایعات به صورت 


( برش قطری ) 
قطری ': قید. در جهت قطر ( آن را قطری می‌نژیم ) 
قطع / 081/: اسم. ۱. عمل با فرایند بریدن؛ برش 


2 قطع امید : یکباره ناامید شدن از کسی یا چیزی؛ بریدن اميد 
( همه از آمدنش قطع امید کرده بودیم ) 
قطع بغلی : اندازه‌ای برای نشریه, کتاب یا دفتر برابر حدود 
۲۸ سانتیمتر 
قطع بیاضی : شکلی برای نشریه. کتاب یا دفتر که از 
پهنا صحافی‌شده و درازای ضلع افقی آن بیش از ضلع 
عمودی است 
قطع ماس : بریده شدن یا از میان رفتن تماس 
قطع جیب پالتویی: اندازه‌ای برای نشریه. کتاب یا دفتر, 
برابر حدود ۲۱۱۱/۵ سانتیمتر 
قطع جیبی : اندازه‌ای برای نشریه, کتاب یا دفتر, برابر 
و 
قطع خشتی و ی و برابر 
حدود ۱۶/۵ × ۲۱ سانتیمتر 
قطع رابطه : از یقرب ارت اه وب 
با او قطع رابطه کرد ) 
قطع رحلی : اندازه‌ای برای نشریه, کتاب یا دفتر, برابر 
حدود ۲۱ ×۲۸ سانتیمتر 
قطع رحلی بزرگ : اندازه‌ای برای نشریه. کتاب یا دفتر» 
برابر حدود ۲۳ × ۳۳ سانتیمتر 
قطع رقعی : اندازه‌ای برای نشریه. کتاب یبا دفتر, برابر 
حدود ۲۱*۱۴ سانتیمتر 
قطع زاید : هذلولی 
قطع سلطانی : اندازه‌ای برای نشریه. کتاب یا دفتر» برابر 
حدود ۴۳ < ۵۸ سانتیمتر 
قطع عضو : بریدن یکی از اندامها 
قطع مخروطی : منحنی فصل مشترک یک سطح مخروطی 
دوّار با یک صفحه؛ شکل منحنی که از قطع مخروطی 
به‌وسیلهٌ یک صفحه به‌دست می‌آید 
قطع مکافی : سهمی 
قطع ناقص: بیضی 
قطع وزیری: اندازه‌ای برای نشریه, کتاب یا دفترء برابر 
حدود ۱۶/۵ ۲۳ سانتیمتر 

۵ قطع شدن  :‏ پریده شدن ( دو انگشتش قطع شد ) ۲. دیگر 
ادامه نیافتن ( صدایش قطع شد ) 


قطع کردن : ۱. بریدن ( شاخه‌های اضانی را قطع کرد ) ۲. دیگر ¦ 

ادامه ندادن ( حرفش را قطع کرد ) 
قطعا / 20 081 /: قيد. به‌طور حستمی و مسلم (فردا أ 
قطعا می‌روم ) 
قطعات /81 ۹216 باق 9212 /: جنع > قطعه 
قطعنامه / 15706 021 .-ها/: اسم. سندی که در 
آن درخواستهای مطرح‌شده در یک اجتماع معیّن بیان 
ده آشت 
قطعه 06061 ,6 ۰020 -ها قطعات /: ام. ۱. بخش جدا : 
شده یا جداگانه‌ای از یک چیز ( قطا چوب. قطعۀ کاغذ ) 
۲ [ادبی] شعری با حدود ۲ تا ۲۰ بیت بر یک وزن و . 
قافیه» که بر خلاف قصیده و غزل مصرع اول مطلع آن با ۱ 
مصرع دوم همقافیه نیست و معمولا برای بیان حکایت. ۱ 
طنز, شکایت و مانند اینها به کار می‌رود ۳. [هندسه ] ۱ 
بخشی از دایره میان وتر و کمان روبرویش ؟. [هندسه] . 
بخشی از کره که ميان دو صفحه محاط باشد ۵. احد برخی 
چیزهاء مانند: الف) نشان ب) جواهر ج )سند د) زمین و : 
باغ ه) زیرانداز یک قطعه فرش ) و) پرندگان و ابزیان : 
( یک قطعه مرغ. چهار قطعه ماهی ) ۶. هریک از وسیله‌ها یا 
ایزارهای یک. دستگاه ۷ بخشی از یک وسیله که یکباره 
یا به وسیلة یک قالب ساخته شده است 
قطعةالفرس / 210112725 021 /: اسم. [نجوم ] صورت ! 
فلکی کوچک و نامشخصی در اسمان نیمکره شمالی» در ۱ 
جلو فرس اعظم. که شامل چهار ستاره است 
قطعه‌بندی 606-1 ,60200 081 -ها /: اسم. عمل یا 
فرایند تقسیم زمین به قطعه‌های معیّن 


قطعه‌سازی 6-1 061 ,65821 021 /: اسم. ۰.۱ /-ه۱/عمل 


یسا فن ساختن قطعه‌های صنعتی ( مانند ماشین. ` 
چرخ خیاطی....) ۲. کارگاهی که در آن قطعه‌های صنعتی 
ساخته می‌شود 
قطعی /1 081 /: صفت. ۱. مصون از تبدیل با تغییر ` 
(قسول قطمی. معاملة قطمی ) ۲. [گسفتاری ] قطع شده . 
( سیم قطعی. عضو قطعی ) 

قطعیت / 17721 081 /: سم. وضع یا کیفیّت قطعی بودن 
( خیلی با قطعیت حرف می‌زد ) 

آقا قطعیت یافتن: قطعی شدن ( بالاخره آن معامله قطمیت یافت ) 


( چوب قطور. شيشف قطور. کتاب قطور ) 
قطوع / الاو ,"امو /:جمع 2 قطع 
قطیفه / 021116 . -ها /: اسم. [قدیمی] حول حمام: 


قدیفه 


( قعر چاه قعر دریا) 
قفا / ٩2۴3‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. پشت گردن ۲. پشت؛ پشت سر 


قفائی /1 ۹218 / © قفایی 


۱ قفایی ۲ 7 (/: اسم. رنگ بنفش کم‌رنگ. شبیه 


: قفایی ": صفت. دارای رنگ قفایی؛ قفایی رنگ: قفائی 

" قفس /08185.-ها/: اسم. ۱. جعبه, اتاقک یا اتاقی با 
دیواره مشبک یا نرده‌دار برای حمل و نگهداری جانوران 
| (قفس قناری, قضی شیر ) ۲. [مجازی] جای تنگ 

: قفسه / 021856 . ها /: اسم. وسیله‌ای از چوب. فلز یا 


پلاستیک. دارای صفحه‌های افقی با فاصله‌ای معیّن 


۰ از یکدیگر. برای چیدن مرتب و قایل دسترس اشيا 


( قفسۀ کتاب ) 

لها قفسة سینه : بخشی از بدن مهره‌داران صیان دنده‌هاء 
جناغ و مهره‌های پشت 

قفسه‌بندی / 081856020401 -ها /: سم. عمل یا فرایند 


: نتصب یا چیدن قفسه‌ها در یک محل 
: قفقازی / 3۴٩371‏ /: اسم. ۱. /-ها؛-ان / هریک از 
: ساکنان بومی قفقاز در شمال رود ارس و شمال باختری 


دریای خزر تا ساحل دریای سیاه ۲. نژاد سفید پوست 


غیرآریایی آن سرزمین (شامل گرجیهاء آبخازهاه 
چچنهاو ازگیها) 


٠‏ قفل /۰0011-ه۱/: اسم. ۱. اسیابی برای بستن چیزی و 


جلوگیری از دسترسی آزادانه به آن ۷ اسبابی که جز با 
کلید یا رمز معیّنی باز نشود 


2 قفل رمزی: قفلی که گشودن و بستن آن براساس رمز 


معیّنی ( مانند یک شماره معیّن ) انجام می‌گیرد 

قفل سویچی: قفلی که در آن ساچمه و فتر کار گذاشته 
شده است. و فقط با کلید خودش باز و بسته می‌شود 

قفل کارتی : قفلی که با قراردادن سیم‌کارت در داخل آن 


باز می‌شود 


قا قفل بودن : بسته بودن به‌وسیلهٌ قفل ( در قفل بود ) 


قفل شدن : ۱. بسته شدن قفل ( در قفل شد و ماندیم توی اتاق ) 
۲ محکم به‌یکدیگر بسته شدن یا چسبیدن ( دستهایش بمهم 
قفل شد ). به همین قیاس : قفل کردن 


" قفلی / 00111 /:صفت. قفل‌شونده ( سنجاق قفلی ) 

: ققنس / 0٩105‏ /: اسم. ۱. [اساطیر ] پرنده‌ای افسانه‌ای 
که می‌گویند پس از هزار سال در اتش می‌سوزد و از 
قسطور 021171 /: صفت. دارای قطر زی‌اد؛ کلفت ‏ خاکسترش ققنس تازه‌ای پدید می‌اید ۲. [نجوم] سیمرغ 
# ققنوس 

: ققنوس /000۷59/ 3> ققنُسر 

: قل ٩۵1/‏ /:اسم. [گفتاری ] عمل یا فرایند غلتیدن؛ غلت 
1 كا قل خوردن : غلتیدن ( قل خورد و رفت زیر هيز ) 

قعر /۲ 02 /: اسم. سطح پایینی یک جای گود؛ ته؛ ژرفنا 
۱ قل /01/: صرت. [گفتاری] صدای ترکیدن حبایهای 


قل دادن : غلتاندن ( توپ راقل داد به‌طرف من ) 


مایع جوشان: قل -قل 


© قل زدن : جوشیدن ( سماور داشت قل می‌زد ) 


بافندگی به کار می‌رود ج) نوک چنگک ۲. کروشه 


که برای حمله و دفاع به کار می‌رود؛ انبرک؛ گازانبر 
2 قلاب لباس : چوبرختی 
[2] قلاب کردن : حلقه کردن ( دستهایش را دور گردنم قلاب کرد ) 


قلاب گرفتن : انگشتان دو دست را در یکدیگر فرو بردن و 
کف دستها را رو به بالا گرفتن تا به‌صورت تکیه گاهی برای : آلفای صورت فلکی عقرب 

" قسلبی /02[901/: صفت. مربوط یا متعلق به قلب 
: (بیماران قلبی, احساسات قلبی ) 

که درا ن نخ ب یا پشم مستقیماً زمینة اضلی را تزیین می‌کند : 
: آب بخور ) 

: قلت /061121/: اسم. [ادبی ] کمی ( قلت سرمایه. قلت سواد ) 
قلابی / ۰9011801 ها /: صفت. ۱. جعلی؛ تقلیی (سند : 
" قلتشن / 0118520 . ها /: صفت. [گفتاری] خشن. 
قلاده / 911506 -ها /: اسم. ۱. حلقه و زنجیری که به بیادب و بی‌فرهنگ 

قلچماق / ٩01603٩‏ . -ها؛ -ان /: صفت. [گفتاری ] 
زورمند؛ نیرومند؛ گردن‌کلفت ( این کار چند نفر کارگر قلجماق 
: لازم دارد ) 

: قلدر /001007.-ها؛-ان /: صفت. [گفتاری] زورگو 
قلاویز / ۰9215۷12 -ها /: سم. ۱. شیارهای افقی در سطح : 
۱ قلدری 7 -ها/: اسم. [گفتاری ] بهره‌گیری 
ناروا از زور به‌جای حق و منطق؛ زورگویی (همه‌جا 
دیگرش دسته‌ای است چهارگوش و : 
۱ قلع / 081 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی ۵۰ 
كا قلاویز کردن : ایجاد کردن شیارهای افقی در سطح داخلی 
شکلپذیر چکشخوار و قابل ورقه‌شدن که در ساختن 
حلبی و الیاژهای دیگر به کار می‌رود 

: قلع‌وقمع / 0-92:0- 021 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند 
| برانداختن و نابود ساختن ( تنها در مورد گروه انسانی, 
قلوب / [مجازی] مرکز احساسهای عاطفی (از صمیم ‏ 
يا وسط چیزی : 
(قلب جبهه )* دل ۴. واژه‌ای که از وارونه کردن حروف : بلند. در محکم» برج دیده‌بانی و امکانات دفاع یا در امان 
واژهٌ دیگر به‌وجود می‌آید ( مانند زار از راز) : 
۱ کشاورزی با بخش مسکونی محصور ۲ وضعیتی در 
بازی شطرنج (قلمذ کوچک ) 

02 قلعة بزرگ : وضعیتی در بازی شطرنج که رخ در جای 


یک وزنهةٌ سنگین درآید ( قلاب گرفت و من رفتم بالای دیوار ) 
قلابدوزی / 0 -ها / : اسم. ۰۱ نوعی گلدوزی 


۲. آنچه به‌این صورت گلد وزی شده است 
قلابسنگ / ۰0011205278 -ها /: اسم. فلاخن 


قلابی. گذرنامۀ قلابی ) ۲. دروغین؛ غیر وأقعی ( شرکت قلابی ) 


گردن سگ و جانوران درنده می‌بند ند ۲ واحد شمارش 
این گونه جانوران ( دو قلاده سک. یک قلاده شیر ) 

قلاش / 021185 /: صفت. فریبکار 

قلاع / 813 /: جع 3> قلعه 


داخلی پیچ. لوله و ماتند آن ۲ میله‌ای فولادی که در یک 
سر آن چهار شیار و چهار قسمت برجستهٌ حدیده شده 
وجود دارد و سر 
برای قلاویز کردن به کار می رود 


پیب لوله و مانند آن بهوسیلۀ قلاویز 
قلب ۲ / 62190 / : اسم. .١‏ اندام مجوّف ماهیجه‌ای بىدن 
ا ن که با باز و جمع شدن معمولاً یکنواخت و 
اتی خون رابه همه رگها و مویرگها می‌رساند ۲. /-ها؛ 


قلب. همیشه در قلب من جا دارید ) ۳. ميان , 


۵. جابجایی؛ دستکاری؛ تغییر و تبدیل ( قلب ماهیت ) 

02 قلب چوب : حلقهٌ چوب مرکزی در تن درختان چوبی که 
نسبت به لایه‌های دیگر, قدیمی و ثیره‌رنگ است؛ 
چوب مرکزی 
قلب لشکر : ميان سپاه؛ وسط جبهه 
قلب ماهیّت : دگرگونی کیفیّت یا ویژگی چیزی 


عا قلب کسی از جاکنده شدن:براثر ترس, خشم یا هیجان 
قلاب / 001120.-ها /: اسم. ۱. وسيلة خمیده سرکج برای : 
گرفتن, کشیدن یا اویختن: الف) حلقه نوک‌تیزی که با | 
ریسسمان به چوب بلندی بسته شده است و برای 
ماهیگیری به کار می‌رود ب) میله‌ای با نوک خمیده که در : 


شدید در قلب خود درد شدیدی احساس کردن ( قلب پیرمرد 
داشت از جا کنده می‌شد ) 
قلب کسی گرفتن : احساس خفقان و فشار شدید در سینۀ 


خود کردن 


0 قلب ": صفت. [گفتاری ] قلابی؛ جعلی ( پول قلب ) 
۳ [ جانورشناسی ] اندام گیره‌مانندی در سختیوستان ۱ 
" صورت فلکی د 


در برج اسد در مردادماه. گرمای شدید نيمه تسابستان را 


قلب‌الاسد / 2520 921001 /: اسم. [نجوم ] ستاره آلفای 
شیر. که به مناسبت قرار گرفتن خورشید 


¿ پەنام ان خوانده‌اند 


قلب‌العقرب / 20720 081001 /: اسم. [نجوم] ستاره 


قلپ / ۰00۱0۲ -ها /: اسم. [گفتاری ] جرعه (یک قلپ 


قلتبان / ۰02112057 -ها؛-ان /: سم. [ادبی ] جاکش 


( و قلدر محله بود و به همه زور می‌گفت ) 


با پررویی و قلدری کارش را پیش می‌برد ) 


و وزن اتمی ۱۱۸/۶۹ سفید مایل به آبی» براق, نرم و 


بویژه یک گروه مبارز. معارض یا دشمن به کار می‌رود) 
قلعه /6 081 -ها /: اسم. ۱. /قلاع / بنایی با دیوارهای 


ماندن از حمل دشمن؛ دژ ۲. [ قدیمی ] ده یا واحد 


فیل‌وزیر و شاه در جای وزير قرار می‌گیرد 
قلعة کوچک : وضعیتی در بازی شطرنج که رخ در جای 
فیل‌شاه و شاه در جای اسپ قرار می‌گیرد 


© قلعه رفتن : قراردادن شاه در قلعة بزرگ یا قلعهٌ کوچک 
قلعی /1 ٩21‏ /: صفت. ۰ از جنس قلع ۲. دارای قلع 
قلفتی / ۹6۱6/ لت غلفتی 


قلفه / 621216 /: اسم. [ کالبدشناسی ] چین پوستی بر ` 


روی حشفه که در هنگام ختنه برداشته می‌شود : قلند 


قلق / 00160 . ها /: اسم. ۱. شیوه رفتار؛ خلق و خو 


( بد فلق ) ۲. روش؛ 


ترس و نگرانی 


شیوه ( باید قلق کار را پیداکنی ) ۳. [ادبی ] 


ك قلق چیزی را به‌دست آوردن : چگونگی کار کردن با آن را ۰ 


فرا گرفتن 


قلقاس / ۰9۵1085 -ها /: اسم. گیاه باتلاقی از تیره ۱ 


شیپوری که ريشه ان شیره سمّی با کاربرد دارویی دارد 


قل -قل / اموامو/ ت قل 


قلقلک / 06106181.-ها /: اسم. تحریک خنده‌آوری که ٠‏ 


براثر حرکت دادن سطحی و آرام ماهیچه‌های نرم بدن با 
نوک انگشتان ( یا وسیله‌ای دیگر ) ایجاد می‌شود: غلفلک 


ها قلقلک دادن : تحریک کردن کسی به‌وسیله قلقلک 0 


( شکمش راقلقلک می‌دادم و می‌خندید ) 
قلقلک کسی آمدن : دچار قلقلک شدن ( وقنی کف پایم را 
می‌شست قلقلکم می آمد ) 
قلتلکی / 06100121 ھا /: 
تحریک پذیر در برابر قلقلک ( از بچگی خیلی قلقلکی بود و 
نمی‌شد به بدنش دست زد ): غلفلکی 
قلقلی / ۰0610011 ها /: 
گوی‌مانند «کوفته‌قلقلی ) 


قلل /90۱۵۱/:جع بت قله 
قلم / 021201 /: اسم. ۰۱ /-ها/ابزاری برای نوشتن یا 
رسم کردن با جوهر. مرکب یا مایع مشابه ( قلم خودنو 


قلم نی ) ۲. [مجازی] استعداد نویسندگی (قلم شیوابی | 
شت ) ۳. [ مجازی ] شیوهٌ خط ( قلم حروف این کتاب زیباست  )‏ جیبی 
۴ -ها/اقسام ابزارهای فولادی نوک‌تیز دستی برای . 
: © قلمداد شدن : وانمود شدن؛ جلوه کردن؛ به‌شمار امدن ( لو 
۵ -ه۱/ [کالبدشناسی ] هریک از استخوانهای بلند ` 
دست و پا( قلم‌پا) ۶ /-ها؛ اقلام /واحد شمارش هریک . 
از مواد یا موضوعهای یک صورت يا سیاهه ( در صور تحساب ۰ 
شما دو قلم اشتباه وجود داشت و یک قلم از جنسها هم به دست ما ۱ 


بریدن» کندن. شیار انداختن, قلمزنی و مانند ان 


نرسیده ) ۷ [نجوم ] صورت فلکی جنوبی کوچکی میان 
کبوتر و نهر 
ھا قلم پا: درشت‌نی 

SI GES 

قلم درشت 


مقدار زیاد ( یک قلم درشت از پولهایش رابه عروسش بخشید ) 

قلم راپید : راپیدوگراف 

قلم فرانسه : قلم چوبی بلندی که دارای نوک فلزی باریک 
و مناسب برای نوشتن خط لاتینی است 

قلم‌مو 3 قلم‌مو 

قلم نی : قلمی از جنس نی, ویژه نوشتن 


ك قلم زدن : نوشتن؛ نویسندگی کردن ( سالها در روزنامه‌های 


مختلف قلم می‌زد ) 

قلم شدن : شکستن استخوان دراز دست یا پا (پایش قلم 
شد ). به همین قیاس : قلم کردن 

قلم شکستن : [کنایی ] از نوشتن یا کار نویسندگان 
جلوگیری کردن 

قلم کشیدن : ۱. برروی نوشته‌ای خط کشیدن ۲. [مجازی] 
حذف کردن: قلم گرفتن 

قلم گرفتن 721 قلم کشیدن-۲ 

از قلم افتادن : نوشتن چیزی را فراموش کردن (اسم 
دو نفر از قلم افتاده بود. بعدااضافه کردیم ). به همین قیاس: 
از قلم انداختن 


قلماسنگ / ۰0211۳18527 -ها /: اسم. فلاخن 
قلم‌انداز / 02127012002 /: صفت. نوشته شده با شتاب 
صسفت. [گسفتاری] . ( دو سطر قلم‌انداز کرد و داد به دستم ) 

" قلمبه / 0010706 ,00۱0۳006/: صسفت. [گفتاری ] 
٤‏ ۱ برجسته؛ برامده؛ متورم ( جیبش قلمبه شده بود ) ۲. آنبوه 
صفت. [گفتاری ] کروی؛ ( یک پول قلمبه لازم است ) ۳. [مجازی] بغرنج و دشوار 
: (بویژه در مورد گفتار) (از این حرفهای قلمبه نزن ) 
قلک / هاامو. ها /: اسم. صندوقچه یا ظرفی کوچک . 


با یک شکاف باریک, که بویژه کودکان در آن پول ا قلمبه حرف زدن: سخنان دشوار, بغرنج و دور از فهم گفتن 


« قلنبه 


قلمبه شدن :بر آمده یا متورم شدن. به همین قیاس: 
قلمبه بودن 


قلمبه -سلمبه / 0010000650107006 /: صفت. [ گفتاری ] 
بیس : درشت و ناهموار 


قلمتراش / 02127012755 . -ها /: اسم. چاقوی کوچک 
قلمداد / 021271050 /: صنت. واتمودشده؛ به‌شمار آمده 


هم جزو نویسندگان قلمداد شد و اسم و رسمی بیدا کرد ). 
به همین قیاس : قلمدادکردن 
قلمدان / 0212۳7051 .-ها /: اسم. جعبة 4 فلزی» چویی یا 


مقوایی باریک و درازی که معمولاً در ان به‌صورت 


غلافی است و جعبه مانند کشو در آن حرکت می‌کند و 
قلم و دیگر ابزارهای نوشتن را در آن می‌گذارند 
| قلمدوش / 02127101015/: صفت. سوار بر دوش 

: لقا قلمدوش کردن: کسی را بر گردن خود سوار کردن؛ به 
+ قلم‌نی که خط درشت بنویسد ۲. [مجازی] ' 


دیگری 


صورتی که هریک از رانهایش بر یک شانه قرار گیرد 


قلمرو / 08181170۷ .-ها /: اسم. ۱. جایی که زیر فرمان 
کسی یا دولتی است ( قلمرو ابران ) ۲. حوزه عمل يا نفود 
( قلمرو ادبیات ) 

قلمزنی / 0212۳2801 /: اسم. ۱. هنر کندن نقش و نگار 


نگار کنده‌کاری شده است 

قلمستان / 02121065087 . -ها /: اسم. زمینی که در آن 
درخستان بدون میوه برای بهره‌برداری از چوبشان 
کاشته شده است 


قلمکار / 021201687 /: اسم. پارچه نخی یا ابریشمی ` 


معمولاً دستبافت که به‌وسیلةٌ مهر چوبی (باسمه ) برروی 
آن نقشهای تزیینی (مانند بته جقه یا اسلیمی ) می‌اندازند 
قلم‌مو / .02120 -ها /: نم. قلمی که در نوک آن 
دسته‌ای باریک از مو یا الیاف نصب شده و در نقاشی 


به کار می رود 
قلمه / 0212۳16 -ها /: اسم. قطعد Eu‏ 


فرو می‌برند 
لعا قلمه زدن : کاشتن قلمه 


قلمی ) ۲. /-ه۱/ [مجازی ] باریک و کشیده ( خیار قلمی ) 


قلمی شد ) 
قلمی کردن : نوشتن, بویژه با قلم ( چند سطری برایم قلمی 
کرده بود ) 
قلنبه / 010006 / © قلمبه 
قلند / 0۵1220 / د> قلنه 
قلندر / 02120087 .-ها؛ -ان /: اسم. شخص بی‌اعتنا به 
آداپ و رسوم اجتماعی, کسب و کار و مال‌اندوزی 


قلندر بودن 
-قلو / او ,نا /: پراژه. زاده شده در یک زمان و با 


شبیه یکدیگرند ) 
قلوه /001۷6.-ها /: اسم. [ گفتاری ] کلیه 
قلوه‌ای /1 001۷6 /: صفت. به‌شکل کلیه 


کروی دارای سطح صیقلی با قطر حدود ۵ تا ۱۰ سانتیمتر 
قلوه کن / 001۷61687 /: صفت. کنده شده به‌صورت 


قلوه‌کن شد ) 


5 


تپه ۲. [ مجازی ] بلندترین یا بالاترین نقطه ( قله افتخار ) 
قليا / 021۷5 /: اسم. [شیمی] ترگیبی که در آب 


یونهای هیدروکسیل آزاد می‌کند و با اسید ترکیب . 
: می‌شود واب و نمک می‌دهد. ملکولهایش پروتون 


برروی فلز ۲. /-ها/شیء فلزی که برروی آن نقش و ۱ می‌گیرد و معمولاً تورنسل را آبی می‌کند ۲. قلیاب 


قلیائی /1 7921۷5 د قلیابی 


۱ قلیاب / 021720 /: اسم. [ شیمی ] کربنات سدیم ناخالص 
۱ که از خاکستر گیاه آشنان به‌دست می‌آید و بیشتر در 
۱ صابون‌سازی کاربرد دارد؛ قلیا 


قلیاخواه / 0217250 / 1> بازدوست 


: قلیاخواهی / 921۷501/ 3 بازدوستی 

: قلیاخونی / 001۷3101 /: ام. [پزشکی ] افزایش 
: قلیاییهای خون یا کاهش اسیدهای ان به علتهای 
مختلف (مانند زیاد خوردن مواد قلیایی, استفراغ یا 
اسهال شدید و شدت تهويهٌ ریوی) که نتیجه‌اش افزایش 
۱ تحریکپذیری دستگاه اعصاب ماهیجه‌ای است 

آن را برای تکثیر از گیاه اصلی جدا می‌کنند و در خاک قلیان /001750.-ها/: اسم. اسیایی برای دود کردن 
٠‏ توتون ( تنباکو ) به صورت کوزه‌ای تنگ‌مانند که در آن 
آب می‌ریزند. پایه‌ای توخالی که بر 
قلمی / 0۵18101 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به قلم ( ار : 
: یک سرش در اب کوزه غوطه‌ور می‌شود. سرقلیان که بر 
| قلمی شدن : نوشته شدن؛ بویژه با قلم ( این مختصر جهت اطلاع : 
1 می‌نهند. .لوله یاز ی‌قلیان که به پایه وصل می‌شود و دود را 
از داخل کوز؛ قلیا 


قا قلیان چاق کردن: آماده کردن : 


سر نگ قراز 
می‌گیرد. میلاب که میله‌ای توخالی در وسط پایه است و 


روی پایه قرار می‌گیرد و در آن تنباکو و بر بالایش اتن 


يان به بال می‌کشد * غلیان 


قلیان برای دود کردن 
قلیان کشیدن : بهره گیری از دود تنباکو به وسیلهٌ قلیان 


قلیایی / اقآ . ها /: صفت. [شیمی] ۱ دارای 
خاصیت قلیا ۲. دارای یونهای هیدروکسیل بیش از یونهای 
: هیدروژن » قلیانی 

قلندری / ۰021270271 ها /: اسم. وضع پا کیفیّت ` 


قلیل / 02111 /: صفت. [ادبی ] کم؛ اندک ( درامد قلیل. 


: مدت قلیل ) 
قلیه /02176.-ها /: اسم. خوراک ایرانی 
یکدیگر (زنی در تهران پنچ قلو زابید. بچه‌های دوقلو اغلب . 


شامل گوشت 
چرخ‌کرده. حبوبات و نوعی سبزی ( مانند اسفناج, 


کدو یا هویج) 

: ق.م. /.051.1۳0110 /: حرف. [مخفف ] قبل از میلاد 

: قمار 610271 ,001081 /: اسم. ۱. هر یک از بازیهایی که 
قلوه‌سنگ / ۰901۷65808 -ها /: اسم. سنگ کمابیش . بردویاخت در آنها تابع تصادف و چیره‌دستی با هم و 
مستلزم پرداخت چیزی از سوی بازنده به برنده است 
1 زیا کاری که ران امد انرا بی کرد 
یکپارچه و معمولاً گرد ( تکمه‌اش قلوه‌کن شد. زانوی شلوارم . 
" می‌دهندیانه ). به همین قیاس : قمارکردن 
قلوه گاه / 001۷085 /: اسم. گوشت زیر دنده دامهای أ 
۱ صفت. دوستدار و ببازی‌کننده قمار. به همین قیاس: 
قله / ۰90116 -هاء قلّل /: سم. ۱. بلندترین نقطة کوه يا ` 


( این‌طور زمین خریدن قمار است. چون نمی دانی سند دارد. آبوبرق 
قسسماریاز /-06۳08۲ ,001781082 :ان /: 


قماربازی 


قمارخانه /-96۳087 ,0010815206 . -ها /: اسم. بتایی 
که قماربازان برای قمار کردن در آن گرد می‌آیند 

قماری / 0۳٣1‏ /: صفت. همانند قمار خطرناک و دارای 
نتیجة نامعلوم (معاملات قماری ) 

قماش / 00۳085 /: اسم. ۱. پارچه ۲. جنس؛ نوع؛ بویژه 
جنس کالا ( همث اینها از یک قماش است ) 


قمپز /0070202/: اسم. [گفتاری ] خودنمایی و ۱ 
فخرفروشی به پشتوانة کسان و خویشاوندان (علی کرش قناره / ١٥3م‏ . ها /: اسم. میله‌ای بلند با قلابها یا 
چنگکهایی برای آویختن قطعه‌های گوشت 

قمر / 0807181 /: اسم. [ادبی ] ۱. ماه ۲. /-ها؛ اقمار 7 ` 
: از راستة گنجشک‌شکلان, 
8 قمر بنی‌هاشم : از لقبهای حضرت عباس‌بن‌علی» برادر 4 غالبا خاکستری یاسبز است» ولی از پرورش آنها 
1 گونه‌هایی به‌رنگ زرد پدید می‌آید 

۰ قناس / 6135 /: صفت. ۱. دارای یک یا چند زاویۂ قایم و 


ابن بود که به خاطر دایی‌جان تیمسارش قمپز درکند ) 
هر جرم آسمانی که به گرد سیاره‌ای بگردد 


امام حسین 
قمر مصنوعی : ماهواره 


8 قمر در عقرب بودن: [مجازی ]بد یا آشفته بودن وضع ( این : 
[ منظم ( این زمین قناس است و به درد نمی‌خورد ) ۳. [مجازی] 
بی تناسب؛ بی‌قواره ( قیافۀ قناس. ریخت قناس ) 


روزهااوضاع قمر در عقرب است و تکلیف کسی معلوم نیست ). 
به همین قیاس : قمر در عقرب شدن 


قمری / ۴ /: صفت. تنظیم شده براساس گردش 
" بودن ( گوشة حیاط قناسی داشت ) 


انتقالی ماه ( ماه قمری. سال قمری ) 


قمری / ۰901071 ها /: اسم. ۱. جنسی از پرندگان راستهٌ ۱ 
ترشکلان, با جثهٌ نسبتا لاغر. سر کوچک و گردن : 


کشیده, نوک باریک. دارای لکه‌ها یا پرهای رنگین روی ۰ لقا قناعت کردن :۱ ره وی کرو لو در رد قد بای 


گردن ۲ نام چند گونه پرنده از جنس قمری 


8 قمری خانگی : پرنده از جنس قمری. با جلة کوچک. طوق : 
پهن زینتی در جلو گردن, سر و گردن شرابی‌رنگ و سطح 
پشتی خرمایی و لکه‌هایی برروی بال. پاها و حلقٌ چشم : 

۰ قنبرک / 02202726 ,mbarakهې‏ /: اسم. حالتی از 

: نشستن به صورت زانو در بغل و چانه يا پیشانی به روی 

: زانو: غمبرک 

ا قنبرک زدن: نش تن به حالت قنبرک ( دیدم یک گوشه 

قابل حمل برای همراه داشتن مایعات (قمقمذ آب» ! 

: قنبل /000001 ,اماصمچ. ها / : استم. [گفتاری ] 

شرین؛ کفل, بویژه نوع برجسته یا برامد هآ ن 

: قند / 414 ھا /: اسم ۱ ۱[ 

شیرین خوراکی حاصل از شيره چغندر قند یا شکر که 

بآسانی در آب حل می‌شود ۲. [شیمی ] هر هیدرات کرین 
قمه‌زنی / [02706280.-ها /: اسم. ایین عزاداری, بویژه ` 


۱ [ قند انگور : گلوکز 


قرمزرنگ؛ موسی‌کوتقی 
قمصور / 0810517 /: صفت. [گفتاری ] تسیاه؛ خراب؛ 
سید دة 


قمقمه / ۰0901000106 -ها /: اسم ظرف کو چک دربستة 


قمقمۀ چای ) 

قمه / ٩2۳8‏ ها /: اسم. جنگ افزاری به‌شکل شمشیر 

کوتاه دو دم (دارای هر دو لبه تیز ) 

© قمه زدن : ضربت زدن با قمه, بویژه سر خود را برای 
عزاداری با قمه زخمی‌کردن 


برای شهیدان کربلاء به صورت زدن ضربه‌های قمه 
په سر خود 


قمیش / 021015 /: اسم. ۱. /-ها/ [گفتاری. تعریض ] ۰ 
عشوه و ناز ۲. زبانه‌ای در دهان سازهای بادی ( مانند : 


فلوت و قره‌نی ) 


8 قمیش آمدن: [تعریض ] عشوه‌و ناز کردن ( خیلی قمیش : 


می آمد که بلکه یکی رابه تور بزند ) 


۱ ¡ قنات ۱ : اسیم. مجرای زیرزمینی 
زمینهای پابین‌تر ساخته می‌شود 

: قناد /020020.-ها؛-ان /: اسم. کسی که کارش اماده 
کردن یا فروختن شیرینی است 

: قنادی / لص /: اسم. ۰۱ /-ها/ فروشگاه شیرینی 


که برای رساندن آب زیرزمینی دامته‌ها به 


۲ -ه۱/ کارگاه شیربنی پزی ۳ شغل قناد 


قناری /020811.-ها /: اسم. پرنده آوازخوان ن¿ کوچکی 
که رنگ گونه‌های وحشی آن 


غیرقایم ( یک طرف حیاط قناس است ) ۲. فاقد شکل هندسی 


قناسی / ,ها /: اسم. وضع یا کیفیّت قناس 


قناعت /24 4205 را 02۳8 -هاا/: اسسم. 
۱ صرفه‌جویی ۲ قانع بودن؛ بس کردن؛ بسندگی 


قناعت می‌کرد ) ۲. بي پیشتر نطلبید ن؛ به همان ن ساختن يا بسنده 

کردن به ( روزی ده تومان قناعت می‌کرد و زندگی را می‌گذراند ) 
قناویز 7( ۸ اسم. [قدیمی] پارچة ابریشمی 
ساده» معمولا به‌رنگ سرخ 


قنبرک زده است ) 


شیرین ۳. [ مجازی ] هر چیز بسیار شیرین 


قند خون: مواد قندی موجود در خون مهره داران 
قند سوخته : کارامل 

قند شیر :لا کتوز 

قند مالت : مالتوز 

قند میوه : فروکتوز 

قند نیشکر :سا کارز 


ا قند توی دل کسی آب شدن : [کنایی ] بسیار خشنود یا : 


خوشحال شدن ( از دیدن دخترش در لباس عروسی قند توی دلش 
آب می‌شد ) 
قنداب / 020050 /: اسم. شربت قند؛ آبی که در آن قند 


حل کرده‌اند 


بخشی از سلاحهای آنه 
می‌شود ( قنداق تفنگ ) 
ا قنداق کردن : در قنداق پیچیدن 
قنداقي /0004801/: صفت. ۱. مناسب برای کاربرد 


قنداق شدن ( بچۀ قنداقي ) 

قندان / ۰927050 ها /: سم. ظرف کوچکی برای قرار 
دادن حبه‌های قند؛ از اسباپ چایخوری 

قند‌پهلو / ۹20۱0291 / 2 چای دیشلمه. چاي 


قندداغ 7 /: ام. آب داغ که آن رابا قند شیرین ۱ 


کر ده‌اند 


قندرون / 0200870 /: اسم. ۱. [گفتاری ] سقز ۲. نوعي 
کاتوجو که از رپشسه شبنگ پبه‌دست مې آید و ۱ 
: قوا / ٩0۷3‏ /: سم ۱ جمي 3 قوه ۲ نیروی نظامي 
(قواي دفاعي ) 

: لظ] قواي امدادي 2" نيروي امدادي, نیرو 

قندشکن / 2005620 . ها /: اسم. اسيپابي برای : 
شکستن قند: الب) نوعي گازانبر با لیه‌های تيز و تخت . 
قواد 7 . -ها؛ ان /: اسم. کسي که شغلش فراهم 
قندگیر ۰02008171 ها /: اسم. انبر کوچکی برای 


آن را مي‌جوند 
ا سنج / [0200520» ھا /: اسم. اسبپابي براي 
اندزهگیری قند موجود در یک مایع 


پ) نوعي تيشة کو چک 


برداشتن تن حبّه‌هاي قند 


-قندي / 98۳41 /: پیواژه. داراي قند ( دوقيدي. پنچ‌هندی ) 
قندیل /900011, ها / : اسم. ۱. [قديمي] چراغي که بر 
اس بای کے امیت قان 

قواړه": صفب. داراي اپعاد مناسپ ( فرش لاګکې براي آن اټاق 
قواره است ) 

: قواعید 7 0 /: جمع بح قاعی۱ 

قوافل 7 (/: زچمع © قافله 

قوافي /8۷3۴1 /: جبع 2 قافپه 


سقف یا دیوار م ی آویختند ۲. آنچه مانند قندپل از جايي 
آویزان شود ( قبدیل يخ ) 

قنسبل 7 3 کنسول-۱ 

قنسول / qonsul‏ / 3 کنسول۱ 

قنسولخانه / qonsulxane‏ / 1 کنسولگري 
قنسولگري / اه عا اې / > كنسولگري 


قنطورس / 02019705 /: اسم. [نبجوم] صورټ فلكي 
جنوبی همسايةٌ چلیپا که سیتار؛ آلفای آن نزدیکترین e E‏ و 

قوالي ۷ اسم. عمل پا شغل قوّال 

قوام / /: اسم. ۱. [ادببي ] اسبتواري؛ اسیتحکام 
: ۲. حالت مایم یا غذایی که پس از مبتی جوشیدن خوه را 
قنوت / او رالا005.-ها /: اسم. [اسلام] از عملهای : 
: به همین قیاس: قوام آمدن؛ قوام گرفتن؛ قوام یافتن 
" قوانین / ۷3711 /: جع 3 قانون 


همسبایۀ خورشید است. در تواحی شمالي نامرئی اسبتِ و 
ستاره‌های درخشان و خوشه‌های مدوّر بسیار دارد 


قنوات / 6202۷81 /: جع 1 قنات 


نماز به‌صورت گرفتن دستها در برایر صورت و خواندن 


پیش از رکوع 


دعایی ویژه در رکعت دوم پب 


از تیر ُوها که برخضی سردم صحرانشین 
گیراندن اتش به کار می‌برند: گیرانه ۱ 
۰ قو / 00 /: اسم. ۱. 1 ره 

: نیمکر؛ شمالی و در کهکشان راه‌شیری: دجاجه؛ طایر؛ 
قسنداق / 0203٩‏ /: اسم. ۱. پارچه‌ای که کودک . 
شیرخوار را از سینه به پایین در آن می‌پیچند ۲. /-ها/ ‏ جد بزرگ و گردن بلند. که سه انگشت پیشین بای آنها 
نشین که لوله بر روی آن سوار ۱ 
| پرندهٌ آبزی از تیرة قو. دارای بدن سنگین» گسردن دراز» 
: نوک تخت و شنای بسیار زیبا 

2 قوی خروسکی: گونه‌ای قو دارای فریاد بلند ویژه شبیه به 
به‌صورت قنداق ( پارچۀ قنداقي ) ۲. دارای وضع پیاسن . 


قو / 0 / : اسم. تزع ازج اسفتجی وخ چوپ مه 
ین آن را برای 


صلیپ شمالي ۲. تیره‌ای از پرندگان راستة غازسانان» پا 


پرده‌دار است و به کمک آن براحتی شنا مي‌کنند ۳ /-ها / 


صدای پیماران خروسکی, با بدن سفید و پرهای نرم نوک و 
فاصلهٌ چشمها و بینی این پرنده زرد مایل به نارنجي است: 
قوي فریادکش 

قوي سفید: قوی کوچک سفیدرنگ. پا صدای ملایم و 
پرواز بي‌صدا, که قاعد؛ نوک بارنجي رنگ و حاشیه و 
انتهای نوک آن سیاه رنگ است 

قوي فریادکش ل قوي خروسکي 

قوي‌گنگ: پرند؛ُ ساکت بی‌صدا از تیر قو با پدن سفید. 
پرهاي نرم و نوک سرخ پا نارنجي رنگ پا حاشپۀ سپاه 


قواي انتظامي = نيروی انتظامي, نیرو 
قواي تأميني 0 نيروي امنيتي, نیرو 


کردن وسیلة شهوتراني مردان با روسپیان یا پسران جوان 


است. په همین قياس : قوادي 


قواره" /۰9۵۷8۳6-ها/: اسیم. واحید شمارش 
الفب) پارچه‌اي که به اندازه پک لباس اسټ ب) زميني که 


قوال /۰92۷۷21 بها؛ بان /: : اسم. كيسي که پا آواز و 


می‌گیرد و به صورتی غلیظ و همگون درمبي‌اید. 


هھ 


قوت /00۷۷2/: اسم. نیرو؛ قَوّه 
8 قوت قلب : دلگرمی 


قوت گرفتن؛ قوت بافتن 
قوت /0011 /: اسم. [ادبي ] خوراک؛ غذا 
8 قوت لاپموت : خوراک بخور و نمیر 
قوچ 7 ها /: اسم. گوسفند نر بالغ: غوچ 
قورباغه / ۰001۳0806 -ها /: اسم. جانور دوزیست از 


در گلو؛ بلع 


اقا قورت دادن : پلعیدن؛ در گلو فرو بردن ( سکه را قورت داد ) 


قورخانه / 00206 . ها /: سم. [ قديمي ] . کارخانة ۱ 


مهمات‌سازي ۲. انبار مهمات 


قور - قور / ۲٩1۲‏ /: صبوت. ۱. صبداي قبوریاغه ۰ 
ا 8 در قوطي هیچ عطّاري ۾ 
قورت م قورت ۸ : صوت. صدایی که هنگام 
۰ قوقولي‌قو / 1 /: صوت. آواز خروس 

" قول /1:مې ,اسه . ها /: سم. ۰۱ /اقوال / سختی که 
کسی گفته است؛ سخن؛ گفتار ( به قول شاعر:«توانا بود هر که دنا 
بوده ) ۲. تعهد ( قول مې دهم امبسال برنده بشوم ) 

قوز / 9۷2 /: سم. [گفتاري ] برامدگی يا انحنايي که در : 
1 5 قول دادن : تعهد کردن 


۲. هر صداې شبیه په آن 


نوشیدن مايعي با شتاب در گلو ایجاد می‌شود 

قورمه 7۹0۲۳۳6 3 قرمه 

قوري / ۰01۲ ها /: اسم. ظرفی کوچک. کمابیش استوانه 
پا كروي دردار, داراي دسته و لوله, برای دم کردن چای 


ستون مهره‌ها پدید مي‌اید؛ کوژی 


2 قوز بالا قوز: [مجازي] بدتر از بد؛ بدتر از پیش (مرگ دابی . 


کم بود. ورشكستگي بابا هو قوز بالا قوز شد ) 


ل قوز درآوردن: حالتِ کوژی پیدا کردن ( آن‌قدر روی کستابها ۱ 


دولا شډه که قوز دراورډه ) 
قوز کرډڼ : به‌حالتِ خمیده نشستن (پای منقل قوز کرده بود ) 


لولامانند و از بیرون برچسته» در دو طرف بالاي پاشنه و 
انتهاي ساتي پا .کندیل 
2 قوزک خارجي 


قوزک پاي دیگر است 
قوزي / [0۷2. ها /:صفت. [گفتاري ] کوژپشت 
قوس /30:5 ,00۷5 /: اسم. ۱. / رها / انتا خبمیدگی 
( قوس ایرو ) ۲. /ے ها / [هندسه ] کمان 27.۳ تیرانداز۔٣‏ 
ک [تقویم ] نهمین برج از ببرجهاي دوازده گيانة تال 
برایر آذرماه 
8 قوس انعکاسی: کمان بازتاب 3 کمان 

قوس برقي : کمان برقی 3 کمان 

قوس صعودی : منحنی صعودی 3 منحنی! 

قوس نزولی: منحنی نزولی 5 منحنی! 


:برجستگي انتهاي ساق پا که رو به بیرون است ! 
قوزک ډاخلي : بر جستگي انبتهاي ساق پا که روبروي 
قولنج / زهء1ه٩‏ ,زآ01٩‏ /: اسم. درد شبدید ناشي از 
اسپاسم متناوب یک اندام ( مانند معده. روده» مجرای 
صفرا) در حفره شکمی 

: قولون / 0۷0102 ,تتالا0/: اسم. ب 
شامل سه بخش بالارو ( صاعد )» افقی و پایین‌رو (نازل) 
: قوم / "OW‏ ,00:10 -ها؛ آقوام / : اسم. ۱. مردمی که 
: دارای ویژگیهای نسژادی و زبانی مشترک هستند 
۲ [گفتاری] خویشاوند 

: قوم‌پرستی /-00۷50 ,00:1۳۲27251/: اسم. اعتقاد به 
برتری و شایستگی یک قوم. به همین قیاس : قوم‌پرست 


۲ /qowse-qazah, qo:se-qozah / قوس‌قزح‎ : 
رنگین‌کمان‎ : 

8 قوت بخشیدن / دادن : نیرومند ساختن. به همین قباس: * قوسي /40:51 ,00۷5/: صفت. دارای قوس؛ دارای 
انحنا؛ کمانی ‏ تاق قوسی ) 

: قوش /005.-ها/: نم. 0.۱ شاهین-۱ ۲.نام چندین 
: گونه پرنده روزشکار از تیره شاهین ۲ [گفتاری ] باز 

: قوش‌شکلان / 5,5131 / تج بازسانان 

" قوطي / 004 ,اااي ها /: اسم. ۱. ظرفی برای نگهداری 

تیر م غوکان» معمولا آبزی که گردن و دم ندارد. دارای یا حمل چیزی, به شکل هندسي منظم با تنه مسطح. 
ستاصاف دست و پاي پردهدار وب جهشر سریع: غورباغه ۱ 
قورت /01/: اسم. [گفتاری ] عمل فرو بردن چیزی : 
8 قوطي بگیر و بنشان: [كنايي ] وسپلة سرگرم کردن کي 


معمولاً از یک ماده ارزان (قوطي‌کبریت )۲. جعبه. بویژه 
جعہۂ کو چک ( قوطی‌سیگار ) 


( بو یژه کودک) ( پرویز آمد و گفت: «مامانم گفت قوطي بگیر و بنشان را 
بدهید بیرم» ) 

قوطي سپگار : جبه‌اي که در آن سیگار مي‌گذارند 
به همین قياس : قوطي کبریت؛ قوطي دارو 

پیدا نشدن :[تعريض] پسیار 
عجیب و غيرعادي بودن 


2 قول مردانه : تمهد جدي 


قول گرفتن : از شخص مورد اشاره تعهد قطعی گرفتن ( از و 
قول گرفتم که حتماً فردا بیاید ) 

از قول خود برگشتن : از تعهد خود سرپیچی کردن؛ تعهد 
خود را انجام ندادن ( هرطور بشود او از قول خودش برنمی‌گردد ) 


۱ قولبامه /-40:1 ,۰0001081۳06 ها /: اسم. قرارداد 
قوزک /90286, ها /: اسم ۱. هیریک از دو مفصل ‏ 
© قولنامه کردن: نوشتن و امضا کردن قولنامه به وسیل هر دو 


مقدماتی برای انجام دادن معامله‌ای در آینده 
طرف معامله ( ماشین را قولنامه کردم قرار شد فردا برویم محضر ) 


قولنامه‌اي 00:1-7 ,00۷/108۳6 /: قبید. به‌وسیلةً 
قولنامه ( خانه را قولنامه‌ای خریده. حالا فروشنده قباله نمي‌دجد ) 


بخشی از رودهٌ بزرگ 


قومشناسى qo:mSenãsi, q0Wm—/‏ / < 
انسان‌شناسی 
قوم‌نگاری 0۷۳-۰ ,0:8۲1 /: اسم. نوشته با ` 
نوشته‌های مربوط به قوم‌شناسی: قوم‌شناسی توصیفی . . 
قسسوم‌وخویش /- ¬" ¶0W‏ ,00:10-0-25/: اسم ` 
۱ خویشاوند ۲. خویشاوندان 
قسوم‌وخویش‌بازی /-0۷۷۳ ¶0:m-0-×i5b3Zi,‏ : 
اسم. گرایش ناروا به خویشاوندان و سپردن کارهای . 
اداری یا دادن امتیازهای اجتماعی به انان 
قومی / 00۷۷۲ ,40:۳ /: صفت. مربوط يا متسوب به 
قوم ( تعصب قومی ) 
قومیت 0۵0۷۷۷۵ qo:miyyat,‏ : اسم. ۱. قوم : 
۲ داشتن وضم با کیفیّت قوم 
قومیز / 0۳012 / 3 کومیس 
قومیس / 0۳015 / 3 کومیس 
قونسول / 00۴501 / © کنسول-۱ 
قونسولخانه / 000501506 / د کنسولگری 
قونسولگری / 90۳5۷0122۲1 / 3> کنسولگری 
قوه 90۷۷6 /: اسم. ۰۱ /قوا /نیرو؛ توان؛ قوت ۲. /-ها/ 
پیل خشک لے پیل ۳ /-ها؛ قوا / هر یک از سه نهاد 
قانونی در نظام پارلمانی ( قوذ قضائیه. قوه مجریه قو مقننه ) : 
۴ [ریاضی ] توان 
ا قوة اجرایی: نهادی که عهده‌دار اجرای قانون و ادارهٌ : 
کارهای کشور است: قوه مُجریه 
قوه قانونگذاری : نهادی که عهده‌دار تنظیم یا تصویب ‏ 
قانون است: قوه مُقننه 
قوه قضائیه / قضایی : نهادی که عهده‌دار مراقبت از قانون 
و پیشگیری از سرپیچی از آن در کشور است 
قوه قیهر یه : وضع یا رویدادی که با فشار و اجبار همراه 
است و نمی‌توان آن را پیش‌بینی یا از آن جلوگیری کرد؛ : 
فرس‌ماژور 
وه مُجریه ل قو اجرایی 
قوه‌مُقننه ل قوهٌ قانونگذاری 
قوها / 00۷5/: اسم. تیره‌ای از گیاهان ریسه‌دار گروه 
قارچهاء اسفنجی و شبیه به چوب‌پنبه, دارای چتر یدون 
پایه. که برروی چوبهای پوسیده و تنه درختان می‌رویند 
قوی /۰02۷1-ه۱ /: صفت. نیرومند ( مرد قوی بازوی قوی ) 
قوی‌بنیه /08۷10017۷6.-ها /: صفت. دارای تندرستی و 
تحمل زیاد در برایر بیماری 
قوی پنجه / ۰92۷1۲806 -گان /:صنت. [ادبی ] نیرومند. 
بویژه دارای نیروی مبارزه 
قسویدست 08۷102811 .ان /: صفت. ۱. دارای دست 
قویدل / 98۷106.-ان /: صفت. دلیر؛ پردل؛ شجاع 


: قوی‌هیکل /02۷1۳6۷۲2۱.-ها/: صفت. دارای هیکل 


نیرومند و درشت 
قهار / 020587 /: صفت. [ ادبی ] ۱. جیره‌دست ( شطرنجبا - 


: قهار ) ۲.بسیار نیرومند ( دشمن قهار ) 


قهر / 0807 /: اسم. ۱. /-ها / رنجشی که موجب ترک 


+ گفتگو یا پیوند دوستی می‌شود ( قهر بودن قهر کردن ) 
: ۲.[ادبی] زور و فشار برای چیره شدن بر کسی یا جایی 


لك قهر بودن : بریده شدن و به حالت تعلیق در آمدن رابطه‌های 
دوستانه ( از آن روزبامن قهر است ). به همین قیاس : قهرکردن 


: قسهراً / ۲ھ /: قید. ۱.ناگزیر (یول لازم درد قرا 
: خانه رامی‌فروشد ) ۲. به‌طور قهری؛ با زور و فشار ( قهرا 


وارد خانه شدند ) 


" قهرآلود / /: صفت. همراه با رنجش و خشم 
: (صدای قهرالود ) ۲ 

: قهر آمیز / 8۸۲3۳12 /: صنت. آميخته با زور و فغار 
(مبارزه قهرآمیز ) 

: قهرمان / 020۲6۳80 ,02010۳08۲ -ها؛ -ان /: اسم. 
۸ کسی که در ورزش, مبارزه یا نبردی بر دیگران پیروز 
" می‌شود (قهرمان شدای کشور ) ۲. شسخصیّت اصلی یک 
داستان. تمایشنامه یا فیلمنامه (قهرمان مر فیلم) 


قهرمانانه 7 ,081۱۲21081576 /: صفت. 


: مانند قهرمانان ( مبارزۀ قهرمانانه) 


قهرمانانه": قید. با روش يا به‌شیوه قهرمانان ( قهرمانانه 


: مقاومت کرد ) 


« qahramanparasti, 020۲6880 -/ قهرمان‌پرستی‎ 


۱ -ها /: اسم. گرایش شدید عاطفی به افراد مشهور یا 
قهرمانان و پیروی غیرارادی از آنان 

" قهرمان‌پروری qahramanparvari, qahreman-—/‏ « 
" ها /: اسم. ۱ عمل پا فرایند پرورش دادن قهرمانان 
۲.عمل یا فرایند مورد توجه قرار دادن شخصیتهای 
۰ واقعی یا خیالی و تشویق کردن مردم به پیروی از آنان 

" قهرمانی / gah raman, qahremãni‏ /: اسم. .وضع يا 
کیفیّت قهرمان بودن ( به مقام قهرمانی دست‌یافت )۲. /-ها/ 
۰ عمل یا رفتار ویژه قهرمان ( در جبهه قهرمانی بسیار کرد ) 
قهری / ۸۲1 /: صفت. ۱. مطابق با ضرورت. قانون 
یا خواست دیگری: ناگزیر (ولی قهری ) ۲ قهرآمیز 
: (عمل قهری ) 

قهقرا / 0۵100873 /: اسم. حرکت بازگشتی؛ بازگشت به عقب 
۰ قهقرائی /1 ۹2۳92۲2 / د قهقرایی 

قهقرایی / 0800815۷1 /: صفت. مربوط به حرکت 
بازگشتی؛ مربوط به عقب ( حرکت قهقرابی ): قهقرائی 

: قهقهه / 02۳00206 .-ها/: اسم. صدای خنده بلند و 
: قابل شنیدن برای دیگران ( صدای قهقهۀ مهمانان تاسر کوچه به 
" گوش مي‌رسید ) 


قهوه / 05101۷6 /: اسم. ۱. /-ها/درخت همیشه‌سبز از : 
تیرهُ روناسیان, دارای برگهای متقابل ساد بیضی‌شکل و ۱ 
نوک‌تیز به‌رنگ سبز تیره, گلهای سفید معطر مجتمع و 
فراهم در کناره برگهاء میوهٌ سته با پوست نازک و دارای 
دو دانهٌ درشت سبزرنگ ۲ دانه‌های میوه قهوه» دارای ` 
آلکالوئیدی به‌نام ک‌افئین که محرک اعصاب است و : 
بوداده آن به‌رنگ قهوه‌ای و با یوی مسطبوع کاربردهای : 
خوراکی گونا گون دارد ۳. نوشیدنی که از جوشاندن 
: 1 قیاس‌کردن: چیزی رابا چیژی سنجیدن 

۱ قیاسی ۱ 381ل[ /: صفت. مربوط یا منسوب به قياس 
: (استدلال فیاسی ) 

قهوه‌ای' / ٩21۷۴1‏ /: اسم. رنگی میان سرخ و زرد با ۰ 
۰ او را می‌شناختم. ولی اسمش را نمی‌دانستم. مرا قیافتاندیده بود ) 

: قيافه / ۷3۴و . -ها /: اسم. شکل و ساختار ظاهری 


ساییده آن دانه‌ها فراهم می‌شود: قهوة ترک 
ها قھوۂ ترک ل قیهوه -۲ 
قهوة فوری : نسکافه 


سیری و روشنی متوسط تا کم ( مانند رنگ قهوه) 
قهوه‌ای ‏ : صفت. . دارای رنگ فهوه‌ای. به همین قسیاس: 


قهوه‌ای رنگ ۲. دارای قهوه ( بستنی قهوه‌ای. شیرینی قهوه‌ای ) : 
: ا قیافه گرفتن: به‌چهر: خود حالت ویژه (جدی یا 


® قهوه‌ای سوخته : قهوه‌ای پررنگ مات 


قهوه‌جوش / 5داز ۷ه . -ها /: اسم. ظرف استوانه‌ای . 


دسته‌داری برای جوشاندن قهوه 


قهوه‌چی ۰08۳۷6611 -ها/: اسم. ۱. مدیر یا کارگر ` 
کهوه‌چی ۹ سم پر 


قهوه‌خانه ۲ آبدارچی 


قهوه‌خانه / 081۷61506 -ها/: اسم. جبایی برای 0 
نشستن, گفتگو کردن و نوشیدن چای (و خوردن . 
پیروانش گمان می‌برند از شکل ظاهری چهره مردم می‌توان 
قهوه‌خوری / [08[۷60۲.-ها /: اسم. فنجانی که دران : 


غذاهای ساده) در برابر پرداخت پول؛ چایخانه 


قهوه می‌نوشند» بویژه نوعی فنجان کو چک استوانه‌ای 
قى / (: اسم. [گفتاری ] ۱. عمل یا فرایند برگرداندن 


محتویات معده به بیرون؛ استفراغ ۲ آنچه به‌این ترتیب . 
برگردانده می‌شود ۳ مایم غلیظ زردرنگی که گاه بر اثر 1 
التهاب یا چرکی شدن در گوشة چشم جمع می‌شود. : 
خواست فرمانروایان. به همین قیاس: قیام‌کردن 

: © تا قیام قیامت : [مجازی ] تأ ابد ( می‌خواهی تا قیام قیامت 
قیاس / 01585 /: اسم. ۱. سنجش کمیّت يا کیفیّتی با : 
کمیّت یا کیفیّت دیگر؛ مقایسه ( رنگ و عطر این سیبهارابا ان . 
در جهان خاکی و رسیدگی به کارهای نیک و بد مردم در 
| دوران زندگیشان؛ روز قیامت ۲. /-ها/ [مجازی] آشوب 
[ یا ازدحام بسیار (امروز در خیابانها قيامت بود ) ۳ /-ها / 
حک می مشابه با حکم دیگر در یک مورد به‌خاطر 
شباهتهای میان آن دو مورد (مانند اینکه قانون بگوید: . موجب برانگیختن مردم شود ( هنرپیشذ اول فیلم قيامت کرد ) 
» یچ کسی را نمی‌توان بزور و برخلاف اراده‌اش به واگذاری ۱ 
ماش واداشت» و ما از آن قیاس کنیم: «هیچ کسی را ۱ 
عمل برخاستن و نشستن 

" قی‌آور / 3۷2۲ `- ,۷2ع /: مصفت. عامل يا 
است (مانند: اگر آفتاب برآید روز است؛ اینک آفتاب ‏ 
قیچ' / ٩‏ ها /: اسم. درختچه پایا از تیرهٌ سدابیان, 


به همین قیاس: قی‌کردن 
قیادت / 132 /: اسم. [ادبی ] رهبری؛ پیشوایی 


یکی‌ھاقیاس کن )۲. /-ها؛-ات / نوعی استدلال منطقی 
پراساس دو قضية مربوط به یکدیگر (مانند: روز افتاب 
می‌دمد؛ آفتاب دمیده است» پس روز است ) ۲ صادر کردن 


نمی‌توان بزور به خریدن چیزی واداشت»): قیاس صوری 
2 قیاس استثنایی : قیاسی که نتيجه آن در مقدمه بیان شده 


بر آمده. پس اینک روز است) 


قیاس اقترانی : قیاسی که نتیجه یا مقصود آن ب‌صورت 
لفظی در مقدمه نیست ( مانند سقراط انسان است؛هر انسانی 
فانی است. پس سقراط فانی است) 

قياس به‌تفس : حال یا وضع کسی را با خود سنجیدن و از 
روی حال یا وضع خود دربارة آن داوری کردن 

قیاس صوری 1" قیاس-۲ 

قیاس مَعَ الفارق : سنجیدن چیزی با ناهمانند خود ( مانند 
اینکه گربه را با نهنگ قیاس کنند) 


قسيافتاً / qiyafatan‏ /: تید. از روی قیافه (قیافتاً 


چهره یک جاندار ( قيافة علی این شکلی نبود ) 


خشمگین) دادن (برایم قیافه گرفته بود که ییعنی من 
تو را نمی‌شنالسم ) 
از قیافة کسی خواندن: از حالت چهره او دریافتن 
( از قیافه‌اش خواندم که از دیدن تو تعجب کرده ). به همین قیاس: 
از قیافة کسی پیدا بودن 

قیافه‌شناسی / qiyafešenasi‏ / : اسم. ۱. شیه‌علمی که 


یه خوی هتشن نا کارایتی:و قوانانی :انان نی برد 


۲ ریخت‌شناسی 


: قیام ۰01۷5۳01 -ها/: اسم. ۱. [ادبی] عمل یا فرایند 


برپای ایستادن؛ بلند شدن؛ برضاستن ۲. اقدام و عمل 
دسته‌جمعی برای رهایی از یک وضع اجتماعی ناخوشایند 
۳ سرپیجی قهرامیز از فرمانبرداری و ایستادگی در برابر 


بدناممان کنی؟ ) 
قیامت / 01۷5۳021 /: اسم. ۱. [اسلام ] روز پایان زندگی 


[مجازی ] پدیده یا رویدادی بسیار شگفت‌انگیز که 


2 روز قیامت 2" قیامت-۱ 
قیام‌وقعود / ۷10 0۷- ud,‏ 0120-0-00 /: اسم. [ادبی ] 


پدیداورندة قی 


بومی بر قدیم. دارای برگهای گرد دوتایی و چسبناک, ! 


بوی نامطبوع و میوة گلابی‌شکل 
قیچ ۲ : صفت. [گفتاری ] لوچ 


كا قیچ شدن ai EE‏ ۱ 


( انگشتان, دست. پا) 


دو تیف دسته‌دار که لبه تیزشان برروی یکدیگر می‌لغزد 


قیچی آهن‌بری قیچی جزاحی قیچی خیاطی 
قیچی باغبانی قیچی چمن‌زنی قیچی سلمانی 


اقا قیچی کردن :بریدن با قیچی ( موهایش را قیچی کرده بود ) 

قید / 06۷04 /: اسم. ۱ / -هاء یود / آنچه مانع حرکت 
آزادانه می‌شود؛ بند؛ بست؛ ؛ گیره: الف) نوعی منگنه برای 
ثابت نگهداشتن چیزی ( قید صحافی. قید آهن‌بری ) ب) چوب 


۳ -ها؛ یود /[دستور ] کلمه‌ای که مفهوم فعل, صفت يا 
کلم دیگر را به چیزی مانند زمان. مکان. چگونگی. 
اندازه, اثبات یا نفی مقید می‌سازد 


2 قید استثنا: قیدی که نشانةٌ جدا کردن است (مانند : قیری /۹111/:صنت. آميخته با قیر ( پارچۀ قیری ) 

: قیسی /06751.-ها /: اسم. ۱. نوعی زردالوی شیرین و 
مطبوع ۲. زردالوی خشک‌شده؛ برگۀ زردالو ۲ شفتالوی 
" خشک‌شده ۴. زردالوی خشک‌شده که درونش را با 


جز مگر) 
قید استفهام: قیدی که نشانة پرسش 
کدام, چند. چگونه) 


قید اندازه : قیدی که مقدار یا اندازه را نشان می‌دهد (مانند : 


بیش, کم» اندک, بسیار, چندان, فراوان ) 

قید تأکید: قیدی که نشانه تأکید است (مانند البته, ناچار, 
ناگزیر. بی‌شک) 

قید ترتیب : قیدی که نشانهٌ چگونگی قرار گرفتن است 
(مانند شراسر ایی دمام نخست سی یگایک) 
قید زمان : قیدی که زمان را نشان می‌دهد ( مانند امروز. 
دیر. زود, هميشه, گاه, بامداد) 

قید شک : قیدی که نشان گمان با تردید است ( مانند 
گویاء شاید. مگر ) 

قید مکان : قیدی که نشان‌دهنده مکان است ( مانند 
بالا پایین» درون, بیرون, اینجا. انجا) 

قید نفی : قیدی که نشانه نفی یا رد است ( مانند هیچ .هرگز, 
نه. اصلا ابداً) 


خندان. گریان. سواره. پیاده. عاقلانه, آشکار. 
پنهان» مردوار) 


ك قید چیزی را زدن :از آن چشم پوشیدن و به آن اهمیت ' 
- ظرفی به ظرف دیگر 


: قیفاوس /01]8۷05/: اسم. [نجوم] صورت فلکی 


ندادن ( وقتی پدرم مرد قید مدرسه را زدم و رفتم سر کار ) 
قید شدن : نوشته شدن. به همین قياس : قید کردن 


در قید چیزی بودن : در انديشه یا درپی آن بودن ( همه‌اش 


در قید این بود که مبادا از مهمانها خوب پذیرایی نگرده باشد ) 


۱ قیدوبند / 06۷-0-0270, -ها /: اسم. آنجه مانع اقدام 
" يا موجب محدودیت می‌شود 


قیدوشرط / 0960-0-57 -ها /: اسم. شرطی که با 


: محدودیت یا استثنایی همراه است 
قیچی /06۷61.-ها/: اسم. ابزاری برای بریدن» دارای : 
مایل به قهوه‌ای و چسبنده, که بر 
a ۱‏ به‌صورت 
طبیعی. همچنین از پالایش نفت خام به‌دست می‌آید 

: قیراط /01۲81.-ه۱/: اسم. واحد وزن برای سنجش 
: سنگهای گرانبها برابر ۰/۲ گرم 

" قیراطی / 911511 /: تید. به‌اندازه قیراط؛ بسیار کسم؛ 
بسه‌مقدار ناچیز (ر همین مانده است که دیگر پنیر راهم 
بای کانمن ر رشن راییم 


قیر / 0۲ /: اسم. E A ak‏ 
ثر گرما نرم و سیال 


2 ۱ فیراطی بفروشند ) 
یکدیگر می‌پیوندد ۲. عمل یا فرایند اوردن موضوع یا . 
مطلبی در یک نوشته (این راهم در نامهاش قید کرده بود ) : 


قیراندود / 01۳20000 /: صفت. یوشیده شده با لایه‌ای از 
قیر؛ قیرمالی شده ( یک پارچذ قیراندود پیچیده بود دورش ) 


" قیروگونی /01۳-0-801101/: اسم. وسیله‌ای برای 
عایقکاری ساختمان به‌صورت پوششی از گونی 


۱ اغشته به‌قیر 


مغز بادام پا هستة زردالو بر کر ده‌اند 


قیش / 5٥ع‏ .ها /: اسم. ۱. تسمه ۲. بند چرمی 
" قیصر /۰06۷5۵۲-ها /: اسم 
(قیصرروم. قيصر آلمان ) 

ت قیصرانی / ۲371ع /: صفت. مربوط يا منسوب به 
: شهر قیصریه در ترکیه 

: قیطان / رع -ها /: اسم. رشته ربسمان باریک 
بافته شده از الیاف. بویژه از ابریشم 


. لقب برخی امپراتوران ارو پا 


قیطاندوزی / 06150021 . -ها /: اسم. نوعی گلدوزی 
که دران از سوزندوزی برای اتصال و نصب روبان, 
نوار, قیطان, منجوق یا پولک بر روی زمینۀ اصلی 
استفاده می‌شود 

| قیطانی / 6/21 /: صفت. ۱. از جنس قیطان ۲. همانند 
قیطان باریک ( ابروی قیطانی. سبیل قیطانی ) 

قید وصف : قیدی که حالت فعلی را وصف می‌کند ( مانند ‏ قیطس /06۷009/: اسم. [نجوم] صورت فلکی جنوبی 
۔ بزرگی میان صورتهای بره ماهی و سنگتراش 


قیف /]01.-ها/: اسم. ظرف استوانه‌ای یا مخروطی 
دهان‌گشاد با لوله‌ای در پایین. برای ریختن مایعات از 


شمالی شامل ۳۵ ستاره که از چشم ناظر زمینی سر آن در 


کهکشان راه شیری و پای چپش در قطب قرار دارد و 


ستاره دلتای آن از ستاره‌های متغیر است 

قیفی / ٩181‏ /: صفت. به‌شکل قیف ( بستنی قیفی ) 
قیقاج / [06798/: صفت. [گفتاری ] اریب؛ مورب 
قیل‌وقال /011-0-021.-ها /: اسم. سروصدا؛ هیاهو 
قیلوله / 06۷1016 /: اسم. خواب بیش از ناهار 


قیلی‌ویلی / ااذ۷ناز۹/: اسم. (گفتاری ] هسیجان؛ ` 


شوق و شور 


8 قیلی‌وبلی رفتن : دستخوش شوق و هیجان بودن ( دل علی : 


برای نامزدش قیلی‌ویلی میرفت ) 


قیّم ۷۷٥۳‏ ها /: اسم. سرپرست قانونی شخص ` 


صغیر یا محجور که در صورت نبودن ولی» از طرف 
دادگاه تعیین می‌شود 
قیماق / 0621080 /: اسم. سر شیر 
قیمت /01۳81 ,۰00۷۲2 - ھا /: اسم. ۱. ارزش 
معاملاتی یک کالا: بها ۲ ارزش مادی یا معنوی 
© قیمت اسمی : قیمت اولیه یا نقریبی که برای کالایی تعیین 
می‌شود (و معمولاً با قیمت واقعی أن در بازار فرق دارد) 
قیمت پایه : قیمت اولیةٌ کالا بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها یا 
تخفیفهای مربوط به معامله 
قیمت تمام‌شده: قیمت کالایی پس از محاسبهة هزيلة 
حمل, انبارداری. بسته‌بندی و هزینه‌های دیگر 
قیمت خرید: بهای مورد پذیرش خریدار 
قیمت روز : بهای کالا در روز معامله 


قیمت عادله: بهای واقعی کالا که موجب مغبون شدن : 


خریدار یا فروشنده نشود 
قیمت فروش : بهای پیشنهادی فروشنده 


© قیمت دادن: . بهایی برای یک کالا پیشنهاد کردن 


( فروشنده ده ملیون قیمت داده است ) ۲. [مجازی ] ارزش قایل 


شدن؛ بها دادن ( بايد به این نوع کار ها قیمت داد تا تشویق بشوند ) 


قیمت را بالا بردن : کالایی را گرانتر کردن ( وقتی دید مشتری : 


هستیم قیمت رابالا برد ) 


قیمت زدن : نوشتن بهای کالایی برروی آن (روی جنسها : 


قیمت نزده بود. جریمه‌اش کردند ) 


قیمت شکستن : کالایی را ارزانتر کردن 
قیمت کردن : بهای کالایی را پرسیدن ( یک مانتو قیمت کردم 
بیست‌هزار تومان ) 
قیمت گذاشتن : بهای کالایی را تعیین کردن ( بردم نشان دادم 
سی هزار تومان قیمت گذاشتند ) 
از قیمت افتادن : بی‌ارزش یا کم‌ارزش شدن 
قيمت‌شکنی /-01۳981 geymatsekani,‏ . -ها /: اسم. 
: عرضه کالا به مقدار زیاد یا به بهای ارزان برای کاستن از 
میزان تقاضاء پیشگیری از گرانفروشی یا شکست دادن 
رقیبان 
قیمت‌گذاری /-01۳824 ,06۳۵1۵02811 ۰ ھا /: اسم. 
۱ عمل یا فرایند تعیین کردن قیمت فروش کالا ( قیمت‌گذاری 
: خانه. قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی ) 
قیمتی / 01۳0 ,۰06۳۵ -ها/: صفت. گرانیها؛ 
باارزش ( هرچه جنس قیمتی بود همه را فروختند ) 
قیمومت / qeymumat‏ /: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت قیّم 
: بودن ۲. /-ه۱/سرپرستی شخص صغیر یا محجور با 
حکم دادگاه ۳. اداره سرزمینی غیر مستقل براساس موافقت 
بین‌المللی, به‌وسیلة دولت کشوری دیگر * قیمومیّت 
" قیمومیت 06۷۲۵۲۹۱۷۵ / > قیمومت 
قیمه / ٩1۳06‏ ,06۷۳06 /: اسم. ۱. گوشتی که به قطعه‌های 
۱ کوچک بریده شده أست ۲. نوعی خورشت که با قطعه‌های 
گوشت. سیب‌زمینی سرخ‌کرده, لپه و روغن می‌پزند 
: قبمه‌بادنجان / qeymebademjan, qimebadenjan‏ /: 
اسم. خورشت قیمه‌ای که در آن به‌جای سیب‌زمینی. 
بادنجان سرخ‌کرده می‌ریزند 
قیمه‌پلو / :91062010 ,06۷۳060010۷ /: اسم. نوعی 
پلو. که در آن لبه, گوشت قیمه. سیب زمینی سرخ‌کرده و 
: ادویه می‌ریزند 
قیمه -قیمه / 0۱۳6-01۳6 ,6۷۳6-06۷۲۳۲6 /: صفت. 
قطعه ‏ قطعه: ریر- ریز 
: قیود / 90۷۵4 ,ارم /: جع 0 قید 
قیه /۷۷۶ ۱ > غیّه 


تک 


ک /66/: اسم. بیست و پنجمین حرف الفبای فارسی؛ کاف 


( مردک. شاعرک ) ۴. نشانۂ کمی یا ناچیزی ( چیزک. کمک ) 
۵. نام ایزار ر غلتک. کاردک ) ۶. نام عمل یا حالت (پشتک. 
ناخنک ) ۷ از صفت اسم می‌سازد ( زردک» سرخک ) ۸. از 
اسم. اسم مکان می‌سازد ( یادامک. انجیرک رودک ) 

کائنات /6081 ۷۵/ 21 کاینات 

کائوچو / 2601 16/: اسم. ۱. ماده کشسانی که از 
بسته‌شدن شيرابة انواع گیاهان گرمسیری ( مانند هوه با 


فیکوس ) به‌دست می‌اید و آن را به‌شکل ورقه-ورقه ‏ 
ا هنگام زناشو ب 


اماد و سس نک می‌کنند و به سبب دارا بودن 
خاصیت کشسانی» سفتی» نفوذناپذیری» چسبندگی و 
مقاومت برقی کاربردهای صنعتی فراوان دارد ۲. هریک 
ار هو ِ گون مصنوعی ی 


۱ A ys 


ایو ): کائوچوئی 


کائولن / ۸۵'1۸۸ /: اسم. خاک رس نسبتاً خا 
بو تن 


سفیدرنگ که در دستگاه کجلوزی متبلور می‌شود. از 


مواد اصلی چینی و سرامیک‌سازی است و در ساختن ۰ به عنوان جایزه به قهرمانان ورزشی می‌دهند؛ جام 
مصنوعات دیگر هم به کار می‌رود؛ خاک چینی: کائولین 

: کاپاسیتانس /1۵۳2010805/: اسم. ظرفیت الکتریکی 
ن یک خازن که واحد سنجش آن فاراد است 


برنامه‌های رقص و اواز و سرگرمیهای کرای 


کائولین / 0111 K۵‏ / د کائولن 
کاپاره / 3ة -ها/: اسم. میخانه‌ای که در آ 


مشتریان فراهم است 
کابل /1601.-ها /: اسم. ۱ رشته یا رشته‌های چندلایی 
از سیم هادی دارای روکش عایق. برای انتقال جریان 


برق يا الکترومغناطیس (کابل بسرق, کال تلفن ) ۲. رشتة ٠‏ 


فولادی محکمی که در صنعت برای بستن, بلند کردن با 


2 کابل نوری: دسته‌ای از الیاف نوری که به صورت کابل 
تاییده شده است 

کابل‌کشی / 2016651 /: اسم. عمل یا فرایند قرار دادن یا 

نصب کردن کابل در جایی (کابل‌کشی برق ) 


" کلاهدار , 
است و جلو آن با تکمه یا زیپ بسته می‌شود 


: کابوئی /۷۵001/ د کابویی 
مک ۵۸ /: پسوند. ۱. نشانۂ کوچک بودن ( موخکه پسرک) ` 
۲ نشانهٌ مهر و دوستی ( عزیزک. قشنگک ) ۳. نشانهٌ تحقیر " ممکن است در رویا مشاهده شود؛ بختک ۲ خواب 
ترسناک که موجب وحشت. احساس خفگی و از خواب 
پریدن می‌شود؛ بختک ۲ موجود یبا صحنۀ ترستاک 
خیالی که کسی بر اثر ترس, توهم یا بیماری آن را 
مشاهده کند ۴. [مجازی ] وضع بسیار سخت و نا گوار 

" کابوی / 0 ها /: اسم. گاو چران امریکایی 
کابویی /۵00(1/: صفت. مربوط پا متعلق به کابوی 


کابوس 7 ها /: اسم. ۱ موجود ترستاکی که 


( کلاه کابویی ): کابوئی 

کابین / ۰۷۵018 -ها / : اسم. ۱. پول پا مالی که شوهر در 
یی به همسرش می‌دهد یا پرداخت آن را 
برعهده می‌گیرد؛ مهریه ۲. /-ها/ اسم. اتاقک. از قبیل : 


الف) اتاقک ناخدا یا مسافران در کشستی ب) اتافک 


خلبان, مسافر یا بار در هواپیما ج) اناقک تلفن 

کابینت / ۰۵01161 ها /: اسم. قفسة دردار؛ گنجه‌ای که 
دارای طبقه و در است. بویزه قفسه آشپزخانه 

کابینه / 160106 .-ها/: اسم. ۱. هیئت وزیران یک 


۱ کشور (رییس جمهور کابینه رابه مجلس معرفی کرد. دیشب جلسة 
سیلیکات آبدا ی هم 


کابینه تشکیل نشد ) ۲. [ قدیمی ] دفتر وزارتی 
کاپ «kap/‏ ھا /: اسم. . گلدان دسته دار شلری که 


( کاپ قهرمانی ) ۲. شنل نيمتنه زنانه 


کاپاسیتور /12۳051101/: اسم. خازن " خازن-۱ 
کاپشن / ۷۵۲5۵0 .۰1۵0500 -ها/: اسم. نیمتنه‌ای 


با بی‌کلاه که سرآستین و لب پایین آن تنگتر 


کاپوت /01ا180.-ها /: اسم. ۱. دریچه پا روکش متحرک 
روی موتور وسیله نقلیه ۲. پوشش لاستیکی بسیار 
نازکی برای آلت تناسلی مرد در هنگام آمپزش جبنسی. 
به منظور پیشگیری از باردار شدن زن یا سرایت 


بیماریهای مقاربتی؛ ابریشمی ؛ کاندوم 


٠‏ ک‌اپوشین / ۰۸۳۷5۱0 ھا / ا نوی » میمون 


آمریکایی که موی تاز کش شبیه باشلق راهبهاست 


کاپی‌بارا / ۰۳2010872 -ها/: اسم. بزرگترین جانور 
جوند؛ موجود به‌طول ۱۲۰ سانتیمتر» غالبا آبزی» ب بی‌دم. 
با یاهای تاحدی پرده‌دار بومی آمریکای تجتونی 
کاپیتالیست / ۵01121190 /: صفت. ۱. /-ها / سرمایه‌دار 
۲ /-هھا/ هوادار نظام سرمایه‌داری ۳. دارای نظام 
سرمایه‌داری 

کاپیتالیستی /1151ة٤1م K3‏ /: صفت. مربوط يا وایسته 
به سرمایه‌داری 

کاپیتالیسم / kapitalism‏ /: اسم. سرمایه‌داری 
کاپیتان / 13۸م K۵‏ ھا /: اسم. ۱. خلبان (کایینان 


هولپیما ) ۲. فرمانده کشتی ( کاییتان کشتی )۲ رهبر یک تیم ْ 
کاتگوت katgot, katgut/‏ / : اسم. [پزشکی ]نخ بخية 
جراحی که معمولاً از زه گوسفند و بز تهیه می‌شود 


ورزشی (کابیتان تیم ملی ایران ) « کاپیتن 

کاپیتن / ١٤٤م K۵‏ / د کاپیتان 

کاپیتول / ۰21101 -ها 7 اسم. [گیاه‌شناسی ] کلاپرک 
ک‌اپیتولاسیون / 12011012501(700/: اسم. حسق 
کنسولهای کشور يا کشورهای بیگانه برای قضاوت و 
محاکمه در مورد دعواهای مربوط به اتباعشان در کشور 
میزبان؛ حقوق برونمرزی 

ک‌اتابلیسم / ۵12001190 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
فروساخت 

کاتالاز / katalaz‏ / : اسم. [شیمی ] تغییرات شیمیایی یک 
واکنش در حضور اسانگر 

کاتالان / ۷818180 /: اسم. ۱./-ها / هریک از مردم بومی 
کاتالونا یا فرزندانشان ۷ از زبانهای رومیایی رایج 
کاتالونیا و بخشهای دیگری از اسپانیا 

کاتالیسی / ۵216051 /: اسم. [ روان‌شناسی ] بی‌حرکتی 


جذیه‌وار. همراه با سفت شدن کم و بیش ماهیچه‌ها. که 
موجب می‌شود دست یا پا بی حرکت بماند 

کاتالگ / ۰۷۵1210 ها /: اسم. ۱. فهرستی که در آ 
فراورده‌ها یا کالاهای یک موسسه معرفی شده است؛ 
کالانما [ فرهنگستان ] (کاتالگ محصولات ارچ ) ۲. دفترچة 


( این چرخ‌خیاطی کاتالگ ندارد؟ ) # کاتالوگ 

کاتالوگ / ۱۷۵۱2۱0۵ مج کاتالگ 

کاتالیز / ۵2ا۸۵ /: اسم. [شیمی ] تغییر سرعت یک 
واکنش شیمیایی براثر افزودن یک آسانگر 

کاتالیزور 7 ها /: اسم. [شیی ] ماده‌ای که 


آخر عمل بدون تغییر باقی می‌ماند؛ آسانگر 

کاتب / ۰6۱60 -هبا: -ان؛ عین؛کتاب /: 92 
[قدیمی] آنکه مطلبی را رونویسی یا گفتاری را بت 
می‌کرد؛ منشی 

کاتد / ۵۱00.-ها /: اسم. ۱. قطب منفی لامپ الکترونی 


که بر اثر گرما الکسترون گسیل می‌کند ۲ پایانه يا 


الکترود منفی * کاتود 


( لامپ کاتدی ): کاتودی 
کاتر / ۰810۲ -ها /: اسم. ۱. تیزیر ۲. اسباب برش دستی» 


: دارای تیه متصل به یک دسته, که با بالا و پایین بردن آن 


می‌توان تعدادی صفحه ( کاغذ. مقوا و مانند آن را) برید؛ 
ماشین برش دستی 


کات کبود / katekabud‏ اسم. [شیمی ] سولفات مس 


ابدار E‏ آفتهای نباتی 
به‌کار می‌رود؛ زاج | بی 


کاتود /۷۵۱04/ نع کاتد 


" کاتودی /:۷۵:۵۵/ نع کائدی 


کاتوره‌ای /1 ۷311۳6 /: صنت. بختانه 
کاتولیسیسم / ۷2101151971 /: اسم. مذهب کاتولیک 
کاتولیک ! 7 ها /: اسم. هریک از پیروان 


مذهب کاتولیک 


کاتولیک ': صنت. کاتولیکی 
کاتولیکی /011۸1ة) /: صفت. مربوط یامنسوب به 


کاتولیسیسم 


کاتیون / ۸816(٥‏ -ها /: اسم. یون دارای بار برقی 


ر مثبت. که در جربان الکترولیز جذب قطب منفی 
: (کاتد) می‌شود 

: كاج /[.-ها/ : اسم. درخت مخروطی یکا پا یه از تیره 
کم و بیش مداوم انسان در حالتی ناآگاه و معمولاً : 


کاجها که نوع معمولی آ نبا ساقة بلند و تقرییاً | ستوانه‌ای 


" دارای انشعایهای فرعی در انتهای ساقه است و برگهای 
ب سوزنی ان جفت -جفت در غلافی جا دارند 

ن کاجها / ۲5 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان شاخة بازدانگان 
غالبا درختی و یکپایه. با برگ سوزنی‌شکل »گل تزیدماده و 
| میوة مخروطی, معمولاً دارای ترشح رزینی. بیشتر 


راهنمای یک فراورده صنعتی؛ کارنما [ فرهنگستان ] گونه‌های این تیره دارای کاربرد صنعتی هستند: مخروطیان 


کاجیره / jire‏ / نه کل رنگ -۱.گل 


کاچی / ۷86 /: اسم. حلوایی که با آرد سر خ‌کرده, روغن, 
شکر و زعفران می‌پزند 

کاخ / ×3 :ھا /: اسم 
: اتاقهای زیاد. فضای کافی و ظاهری باشکوه است. 
سرعت واکنشهای شیمیایی را افزایش می‌دهد و خود در . 
ب) ساختمان دولتی یا همگانی بزرگ (کاخ دادگستری, 


| کاخ دارایی ) 


. ساختمان بزرگی که دارای 


بویژه: الف) جای اقامت شاه با رییس‌جمهور؛ قصر 


کاخداری / :8۸08 /: اسم. عمل آماده و قابل استفاده 


نگهداشتن یک کاخ از لحاظ پا کیزگی, تأسیسات و 


کاخ‌نشین / 8706518.-ها؛ ان /: صفت. ۱ .ساکن کاخ : 
. [مجازی ] دارای ثروت و رفاه؛ ثروتمند و مرفه 
کاد / 34 / ا طرح کاد. طرح 


ختمش داخل کادر سیاه چاپ شده بود ) ۲ شخص آموزش‌دیده 


محدوده‌ای که در یک عکس ثبت می‌شود 


"۳ کادر آموزشی: کارکنان آموزشی؛ هیئت آموزشی؛ ` 
مجموعه کسانی که در یک موسسه یا سازمان کار آموزش ` 
رابه عهده دارند. به همین قیأس : کادر اداری؛ کادر درمانی؛ : 


کادر قضابی 


کادمیم 7 (/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی با ۰ 
عدد اتمی ۴۸ و وزن اتمی ۱۱۲/۴۰ سفیدرنگ, شکلپذیر ` 


و چکشخوار. که در تھی آلیاژهای زودگداز, در آبکاری 
فلزات و برای تنظیم کار را کتورهای آتمی به کار می‌رود 
کادو / 200 ھا ۱:7 
به همین قياس : کادو آوردن؛ کادو دادن؛ کادو گرفتن 


کادوپیچ /۷۵00016/: صفت. بسته‌بندی شده ۱ 


به صورت کادو 


u‏ کادوپیچ کردن :به صورت زینتی (با کاغذ رنگی, روبان و 
مانند آنها) بسته‌بندی کردن ( بایک کاغذ گل‌منگلی کادوپیچ کرده بود ) | 


کادوئی /۷۵0/ > کادویی 
کادوکئوس / kaduke' us‏ / : اسم . نمادی به صورت عصاء 


که ماری (و گاه دوما ر)به گرد آن پیجیده و به عنوان ا 


CA 


فن پزشکی به کار می رود 


کادویی / اله لةK‏ /: صفت. ۱. قابل هدیه دادن به کسی ۱ 
( سر کوچه‌مان یک مفازه هست که جنسهای کادوبی می‌فروشد ) . 


۲ هدیه شده به کسی ( این ساعت کادویی است ) ٭ کادوئی 


کاذب 7 هصفت. [ادبسی ] دروغین؛ غیرواقعی؛ : 


غیرحقیقی ( دلسوزی کاذب ) 
کار" /187,-ها /:۱ 


نیست ) ۶ [فیزیک ] جابجایی انرژی که با حرکت نقطه اثر 


سم. هدیه ( کادوی تولد کادوی عروسی ). : 


سم. ۰ هر نوع فعالیت طبیعی يا ۱ 
مکانیکی (کار کردن شکم. کار کردن ماشین ) ۲. فعالیت روزمزه ` 
و اصلی؛ شغل ( ان روزها کار من بنابی بود ) ۳. فعالیت ارادی 
هدفمند ( کار جوهر انسان است ) ۴. انچه به‌وسیلةٌ چنین ` 
فعالیتی پدیدآمده است؛ اثر (کار دستی. کار هنری ) | 
۵ مهارت یا توانایی انجام دادن کاری (ویلن زدن کار تو ا 


: یک نیرو پدید می‌آید و با حاصلضرب نیرو در جابجایی 


نقطه اثر آن در امتداد خط مستقیم سنجیده می‌شود 

: ۷ اثر نستیجه یا پیامد یک فعالیت طبیعی یا ارادی ` 
کادانس /1۵08:5, -ها /: اسم. [موسیقی ] آکوردی در : 
پایان یک قطعه. که بدون قطع ناگهانی آن» به شنونده موشها ) ۸. فعالیت مو ثر و نتیجه‌بخش ( هرچه تلاش و دوندگی 
" کردم. نشد برای علی کاری بکنم .٩)‏ نیاز برای اننجام دادن 
کادر / 1307 -ها /: اسم. ۱. شکلی هندسی یا زینتی که . 
نوشته يا تصویری را برای مشخص يا متمایز شدن در ` 
داخل آن قرار می‌دهند؛ پیرابند [ فرهنگستان] (اکهی . 
روکار. توکار ) 
یا دارای تخصص لازم برای کار در یک سازمان معیّن ؛ ` 
پايور [ فرهنگستان ] ( کادر حزبی. کادر سیاسی. افسر کادر ) 
۳. [مسجازی] چهارچوب؛ قالب؛ محدوده بویژه ` 


( شکستن شیشه کار باد بوده است و پاره شدن کاغذدیواری کار 


فعالیتی ( با چاقو کار دارم ) ۱۰. [اقتصاد ] فعالیت بدنی که 
۱ محصول چنین فعالیتی ۱۲. [بنایی ] ساختمان ( پای کار 


2 کار بیرون: فعالیتهای مربوط به بیرون از خانه» بویژه 
فعالیت شغلی؛ مقابل: کار خانه 
کار حضرت فیل : [مجازی ] بسیار دشوار ( تمیز کردن این خانه 
کار حضرت فیل است ) 
کار خانه : فعالیتهای مربوط به خانه‌داری؛ مقابل: کار بیرون 
کار دستی : ۱. فعالیتی که با دست انجام می‌گیرد؛ مقابل: 
کار ماشیتی؛ کار فکری 3.۲ کاردستی 
کار سیاه 0 کارگل 
کار فکری : کاری که نیازمند مهارتهای ذهنی و تفکر است؛ 
مقابل: کار دستی 
کسارگل: [کنایی ] کار دشوار. پرزهمت و پست: 
کار سیاه 
کار ماشینی : ۱. کاری که با کمک ماشین ن انجام می‌گیرد 
۲ [مجازی ] کاری که به‌صورت تکراری و بسدون نیاز به 
خلاقیت و تفکر انجام می‌گیرد؛ مقابل: کار دستی 
لقا کار از پیش رفتتن: موفق شدن در کار؛ نتیجه‌بخش با 
سودمند بودن کار (با این هوای سرد و نبودن کارگر کار از پیش 
نمی‌رود ). به همین قیاس :کار از پیش بردن 
کار از کار گذشتن: [مجازی] از دست رفتن فرصت 
( حالا دیگر کار از کار گذشته غصه خوردن هم فایده‌ای ندارد ) 
کار بالاگرفتن: [مجازی ] شدیدتر. جذّیتر يا مؤثرتر شدن 
( کار دعوابالا گرفت ) 
کار به جای باریک کشیدن: [مجازی ] سخت یا خطرناک 
شدن وضع ( زن و شوهر کارشان به جای باریک کشید ) 
کار به کار کسی نداشتن : ۱. درکار دیگران دخالت نکردن 
۲ با دیگران در کاری مشارکت نکردن ( نمی‌دانم فریدون را چرا 
گرفتند؛ او که کار به کار کسی نداشت ) 
کار بیخ پیداکردن : [مجازی ] بدتر یا وخیم‌تر شدن ( یک روز 
فهمیدم کار بیخ پیدا کرده و به طلاق و طلاق‌کشی کشیده ) 
کار پیداکردن : به‌دست آوردن شغل 
کار تراشیدن : [مجازی ] بدید آوردن کار (و تولید زحمت) 
( رییسمان هر روز برایم کار تازه‌ای می تراشید ) 
کار تمام بودن : به‌پایان رسیدن یک فرایند ( کار تمام است. فردا 


می‌رويم محضر ): کار بک سره شدن 


کار خوابیدن : [مجازی ] متوقف شدن کار ( دو ماه است کار ا 


خوابیده و ما بيکاريم ) 


کار دادن : شغلی را به کسی واگذار کردن ( می‌خواست توی ` 


مفازه‌اش به اه کار بدهد 
ازهاس به او در 


کار داشتن: ۱. شغل يا مشغله داشتن ( من کار دارم نمی‌توانم : 
بیایم ) ۲. برای انجام کار نیاز داشتن (باعلی کار داشتم. ولی : 


امروز پیدایش نکردم ) 


کار دست کسی دادن : [مجازی ] کسی را گرفتار یا درگیر 


کردن (بااین مقاله کار دست ما دادی ) 


کار را پخته کردن: [مجازی ] ماقدمات لازم بسرای آن را : 


آماده کردن ( هروقت کار را پخته کردی به من خبر بده ) 


کار را خواباندن : [مجازی] فعالیتی را دچار وقفه يا متوقف . 


کردن ( ارباب کار را خواباند و همه را بیرون کرد ) 


کار راه افتادن : آغاز شدن یا ادامه یافتن نوعی فعالیت ۰ 


( پس از سه ماه دوندگی دوباره کار راه افتاد ) 


کار کردن : ۱. داشتن نوعی فعالیت ( حسین در اداره کار می‌کند  )‏ 


۲ انجام دادن کار خواسته شده ( بخچال کار می‌کند ) 


کار کردن خر و خوردن یابو: [مجازی ] زحمت‌کشی یکی و | 


بهره‌برداری دیگری 


کار کردن شکم: دفع کردن فضولات معده و روده؛ اجابت 1 


کردن مزاج؛ قضای حاجت کردن 


کار کسی به کسی / جایی افتادن: ۱. [کنایی ]به کمک او ٠‏ 
نیاز داشتن ( چند بار که رفقاکارشان به علی افتاده الحق از هیچ کمکی : 
مضایقه نکرده ) ۰۲ [کنایی ]سروکار داشتن؛ ارتباط پیداکردن : 


( خدا نکند کار کسی به این اداره‌ها بیفتد ) 


کار کسی در آمدن: برايش دردسر یا گرفتاری پیدا شدن 


( از امروز کار من درآمد. باید خانه‌داری و بچه‌داری بکنم ) 
کار کسی را درست کردن : خواست با نیاز او رابر اوردن 
کار کسی را راه انداختن : نیاز او رابر آوردن 


کار کسی را ساختن : [مجازی ] او را کشتن یا آسیب جدی ` 


به او رساندن ( یک شب ریختند سرش و کار او را ساختند ) 


کار کسی روی غلتک افتادن: کار او گردش و پیشرفت ٠‏ 


مناسب پیدا کردن ( کمکم کار او روی غلتک افتاد و توانست 
درامد خوبی به‌دست اورد ) 


کار کسی زار / ساخته بودن : [مجازی ] وضع بدی داشتن 


کارکسی سکه بودن : [مجازی ] وضع زندگی یا شغل خوبی : 


داشتن؛ دارای وضع خوبی بودن ( لسن روزها کار لباس فروشها 
سکه است ) 
. کارکسی گذشتن /راه افتادن: نیاز او برآورده شدن 


(با همین اره کار من می‌گذرد. اگر با هزار تومان کار تو راه می‌افتده : 
" ۴. انکه دارای شیوه رفتاری ویوه‌ای است (بدکار پرکاره 


من دارم ) 

کار کسی گرفتن : [مجازی ] موفق شدن او در کار ( در بازار 
کار او گرفت و بزودی پولدار شد ) 

کار کشیدن: بهره گرفتن از کسی با چیزی و آن را 


به کار انداختن ( گفتم. این‌قدر از این ماشین کار نکش ) 

کار گذاشتن : نصب کردن؛ برقرار کردن در جایی 

کار گرفتن : استخدام شدن؛ به کار پرداخنن 

کار گره خوردن : [مجازی ] با دشواری یا مانم روبرو شدن 
( این روزها کار پرویز گره خورده است ) 

کاری صورت دادن: کاری کردن ( اگر کاری صورت داده بود 
دلم نمی‌سوخت ) 

کار یک سره شدن 2 کار تمام بودن 

کار یک طرفی شدن : عمل یا فرایندی به نتیجة معیّن 
(خوب یابد) رسیدن ( بگذار کار یک طرفی بشود و همه 
تکلیف خودشان را بدانند ) 

از کار افتادن : نیرو یا توانایی انجام کار را از دست دادن 
( این اسب دیگر از کار افتاده است. دیروز ساعتم از کار افتاد ) 

از کار انداختن : فعالیت با کارابی کسی با چیزی را 
متوقف کردن 

از کار برکنار شدن : شغل خود را از دست دادن؛ از شغل 
خود رانده شدن ( شهردار و دو تن از معاونانش از کار برکنار شدند ) 
از کار درآمدن: ساخته شدن؛ آماده شدن ( نقشه‌ای که کشیدم 
بد از کار درآمد ) 

به کار افتادن : کار را آغاز کردن؛ فعال یا کارامد شدن 
( به کار افتادن ماشین ) 

به کار آمدن : سودمند بودن؛ کاربرد داشتن ( باشد یک روز 
به کار می‌آید ) 

به کار انداختن: فعال کردن؛ به حرکت درآوردن؛ 
به فعالیت واداشتن 

به کار بردن : به‌عنوان اپزار یا مصالح بهره‌برداری کردن 
( دو کیلو ميخ به کار بردم. آن موقع تفنگ چخماقی به کار می‌بردند ) 
به کار بستن : اجرا کردن (بیشتر در مورد روش, توصیه. 
نصیحت و مانند آن) 

به کار رفتن : به‌عنوان ابزار یا مصالح مورد بهره‌برداری 
قرار گرفتن ( دو کامیون سیمان به کار رفته است ) 

به کار کشیدن :به کار کردن واداشتن 

به کار گرفتن : به‌عنوان دستیار یا وسیل کمکی 
به کار واداشتن یا به کار بردن ( همه رابه کار گرفتیم و 
یک خانه‌تکانی حسایی کردیم ) 

در کار بودن: در فعالیتی شرکت با دخالت داشتن ( دست 


خارجی در کار است. نمی دانم چه دستی در کار است ) 


دکار « پیواژه. ۱. آنکه با وسیله‌ای کار می‌کند ( سیمان‌کا 
فلزکار )۲. انکه در فنی کار صی‌کند ( جودوکار. خاتمکار ) 


۳ آنکه دارای شغل یا مقام معیّنی است (صاحبکر ) 


گناهکار )۵. آنکه چیزی می‌کارد ( پنبه‌کار. صیفی‌کار ) 
کارا / 1873 / ا کارامد 
کارائی /۸3۲3'1 / ٤23‏ کارایی 


کارابزار / ۷۵۲۵۲22۴/ > کارافزار 


بازشونده, برای ایجاد اتصال (بین تناب و میخ, تناب و 


( عمدتا آهنی), که به‌عنوان وسیلة ایمنی کارگران (برق» 


میوه‌چین, ...) در ارتفاع به کار می‌رود 


کاراته /181216/: اسم. از روشهای دفاع فردی ی 
اتاق یا اقامتگاه سفری به کار می‌رود 

: کاراوانجا / 12۳2۷20 ھا /: اسم. محوطه‌ای در یک 
: شهر یا منطقَه گردشگری برای استقرار 
کاراته‌بازی / 78160821 . ها /: اسم. عمل یا فرایند . 
انجام دادن عملیات کاراته ( نصف فیلم صحنه‌های کاراتهبازی بود ) . 


کاراته کار / 7 -ها: -ان /: اسم. ورزشکار ‏ این برنامه چقدر است ) ۲. اثربخشی ( این تلاشهای شبانه‌روزی تو 


ورزشهای رزمی که در آن ضربه‌های دست و پا به تقاط 
آسیب پذیر بدن حریف وارد میآورند 
کاراته‌باز / ۷۵116052 / 2 کاراته کار 


کاراته ؛ کسی که در ورزش کاراته ماهر است: کاراته‌باز 


تجربهٌ کافی در کناری؛ ماهر (معمار کارآزموده ). 
نه همین قیاس : کارآزمودگی 
کارآفرین / ۰2۲512710- 
امکانهای تازه برای اشتغال افراد پدید می‌آورد 


کارافزار ها وسیله‌ای که برای یک ` 


فعالیّت شغلی لازم است؛ ابزار؛ افزار: کارابزار 
کاراکتر / ۰1272167 -ها/: اسم. ۱. شخصیت؛ منش 


( مانند حرف نقطه, علامت ریاضی) که در نوشتن یا 
چاپ به کار می‌رود؛ دخشه 

کارآگاه / 813251 -ان /: اسم. افون انتظامی که 
معمولاً با لباس شخصی و به‌صورت ناشناس در 


جستجوی بزهکاران ری اید به همین قیأس : کارآآگاهی 


27 کارآگاه خصوصی : شخصی که با دریافت مزد از شخص یا 
موّسه‌ای در برخی کشورها. مامور نحقیق در مورد 
موضوع یا مسئلة معیّنی می‌شود ( مانند تحقیق دربسار؛ 
فعالیت یک شخص یا یافتن شخصی که گم شده است ) 


کارامد / Kram‏ صتت. ۱. سودمند برای انجام دادن . 
کاری (وسیلة کارامد. رفیق کارامد ) ۲. دارای توانایی انجام | 
نت رین 
کارامل / ۸۵۲۹۳۴1 /: اسم. [شیمی ] جسم قهوه‌ای تیره و ۱ 
محلول, که از حرارت دادن قند تا دمای" ۲۰۰ و در . 
مجاورت نمکهای آمونیم حاصل می‌شود و به‌عنوان ماده . 


دادن کار ( ابن کارگر تازه بسیار کارامد است ) * کارا 


رنگی خوراکیها و نوشابه‌ها به کار می‌رود؛ قند سوخته 
کارآموز / 1513۳01012 , -ها؛ ان /: اسم. کسی که در حال 


اموختن حرفه با فنی است ( کارآموز فنی. کارآموز پزشکی ) 


: کارآموزی / ۰.5182 -ها/: اسم. عمل یا فرایند 
کارابین / ۰814017-ها /: اسم. ۱ نوعی تفنگ لوله کوتاه  ١‏ 
قدیمی ۲. اسبابی به‌شکل حلقه پا حرف 0. دارای زبانهٌ : 


اموختن حرفه يا فن معیّن ( مدتی در کارخانة اتومبیل‌سازی 
کارآموزی می‌کرد ) 
کارانه / 1875876 -ها /: اسم. پولی که در برابر انجام 


بدن....) که در کوهنوردی به کار می‌رود ۳ وسیله‌ای کاری معیّن (مانند معاينةٌ بیمار) يا ساعت کار 
به‌همان شکل با ابعاد خیلی بزرگتر و از جنس فلز مقاوم ۱ 


۱ حق زحمه 


( مانند یک ساعت تدریس) پرداخت می‌شود؛ کارمزد؛ 


کاراوان ها /: سم. واگن یا اتاقک 
چرخداری که آن را به پشت مت بشت خودرو می‌بندند و به‌عنوان 


کاراوانها. که 
کارایی / ۸3۲3 /: اسم. ۱. سودمندی ( باید دید میزان کارایی 


معمولاً دارای تأسیسات بهدا 


برایش هیچ کارایی تداشت ) * کارائی 
کارآزموده / 00006(ع)۰18:22-ها؛-گان /:صفت. دارای : 
[ کاربر" /187027.-ها: ان /: اسم. به کار برندة یک 
۰ وسیله یا ابزار ( باید نخست نحوة استفاده از وسیله رابه کاربر 
ن /: اسم. شخص یا تهادی که . 


کاربان / 3۲37ء _ھاء ۔ان /: اسم. اپراتور 


توضیح داد ) 


ِ کاربر ۲ : صفت. نیازمند نیروی کار زیاد ( ساختن این قطعات 


خیلی کاربر است ) 


" کاربر karbor/‏ /: صفت. جدّی و دارای توانایی برای 
: به پایان رساندن کاری در کمترین مدت (برای اجرای 
۲ همریک از اشخاص معرفی‌شده در یک داستان. : 
تمايشنامه یا فیلمنامه ۲ علامت ترسیمی يا الفبایی : 
۱ رفتن چیزی یا چگونگی کار کردن با آن (کاربرد تفنگ 
آدمکشی است. امیدوارم هرگز تفنگ کاربرد پیدا نکند ) 

: کاربردی 1 صفت. دارای کاربرد و قابل 


این برنامه یک مدیر کاربر لازم است ) 
کاربرد / karo‏ ها /: اسم. وضع یا کیفیّت به کار 


بهره گیری برای انجام کاری ( ریاضیات کاربردی ): کاربسته 
کاربری / ۰18708۲ -ها /: اسم. وضع پا کیفیّت کاریر 


بودن؛ کاربرد ( کاربری زمین ) 
: کاربری / 3( اسم. وضع یا کیفیّت کاربر بودن 


( کاربری لازم را نداشت ) 


کاربسته /16:0۵5۱6/ 2 کاربُردی 


کاربکن /۱۵:۵۲00/ 2 کارکن " 
کاربن / 87000/: اسم. ۱. کاغذ کاربن 3 کاغذ 


کاربنادو / ۵۲000۵00/: اسم. [ک‌انی‌شناسی ] نوعی 
الماس سیاه خالص که آن را در سرمته‌های حفاری و در 
له یغه ارّه‌های سنگبری نصب می‌کنند ۱ 

کاربند 7 ها /: اسم. [بنایی] اجر تراشیده 


۲ گوه‌مانندی که در تیزه يا نوک تاق کار می‌گذارند تا 
" دونیم‌تاق را به یکدیگر بپیوندد 


کاربندی / 15۲02۵001 /: انم. [معماری ] تاقهای کو چک 


متقاطعی در فاصله تاقهای اصلی برای ایجاد سطحی که ۱ 


ساقة گنبد بر روی آن قرار گیرد 


کاریوراتور ها /: اسم. وسیله‌ای در : 


موتورهای درونسوز برای به‌صورت گرد دراوردن سوخت 


کاربید تنگستن, که از سخت‌ترین ماده‌هاست و در 


ساختن ماشین‌ابزارهای دارای سرعت زیاد و در 
به‌جای کاغذ و پا کت» برای نوشتن نامه بویژه نامه کوتاه 


بریدن فولاد. چینی» کوارتز و مواد دیگر کاربرد دارد و 
حرارت زیاد در سختی ان بی‌اثر است 

کاربیت /2:0[1/ 1 کاربید کلسیم. کاربید 

کاربید / 127010 /: لم. [شیمی ] ترکیب دوتایی کربن و 
یک فلز: کربور 

2 کاربید آهن : سمانتیت 


کاربید کلسیم : جم جامد حاصل از گرم کردن آهک و : 
زغال در کوره‌های برقی. دارای بلورهای خاکستری و : 
محلول در الکل. که به‌وسیلةٌ آب تجزیه می‌شود و : 
در تهیة گاز استیلن کاربرد دارد: کلسیمکاربید؛ کاربیت؛ ` 


کربور کلسیم 


کارپرداز / ۰8702۳082 -ضا؛ مان /: اسم. ساسا ۱ 


کاریردازی 

کارپردازی / 870270521 -ها /: سم. اداره یا شعبه‌ای 
از یک موسسه که کارش فراهم کردن وسیله‌های مورد 
نیاز ان موسسه است 


کارپوشه /۷870۷156. -ها /: اسم. [فرهنگستان ] 


رسیدگی را در آن می‌گذارند 

کارت /16874.-ها /: اسم. ۱. ورقةٌ کو چک مقوایی, بویژه 

ورقه‌ای که برآن چیزی چاپ شده است ۲ ورق بازی 

2 کارت اعتبار: کارتی که از سوی یک مؤسسه در اختیار 
شخص قرار می‌گیرد تا بتواند از طرفهای معاملة آن مؤسسه 
به‌طور نسیه خرید کند؛ کارت اعتباری 
کارت پستی #1 کارت پستال 


به مناسبتی به کار می‌رود 

کارت حساب : نوعی کارت حافظه‌دار ( سیم‌کارت) که 

برای دریافت پول از دستگاه خودپرداز به کار می‌رود 
کارت دعوت: کارت معمولاً چاپی برای فراخواندن کسی 

به شرکت در مراسمی ( مانند عروسی یا مهمانی ) 

کارت ساعت : کارتی که در آن زمان ورود وخروح کارمند 


به مؤسسه ثبت می‌شود 


هویت و شغل شخص ذکر می‌شود 


کارت عضویت: کارتی که نشانۀ عضو بودن شخص 
در یک نهاد. موسسه انجمن یا حزب است 

کارت ویزیت : کارتی که برآن تام و عنوان شخص چاپ 
شد ابیت و عضو لا برای عفن به کار می زود 


: ا کارت زدن: قرار دادن کارت ساعت در دستگاه حضور و 
و مخلوط کردن آن با هواء تا قابل سوختن شود: سوخت‌آما ` 
کاربولوی / رەاەاrة)‏ /: اسم. [شیمی ] نام تجارتی . 


غیاب برای ثبت زمان ورود یا خروج 
کارت پخش‌کن / ۷۵۲۱02:*51607. ھا /: اسم. کسی که 
کارتهای تبلیغاتی را میان مردم پخش می‌کند 
کارت پستال / ۰۷۵۲۱005081 -ها/: اسم. کارتی که 


: به کار می‌رود: کارت پستی 


کارت پول / ۰2:11 -ها /: مم. کارت اعتباری که از 


: سوی بانک به دارندگان حساب داده می‌شود و پرداخت 
چکهای انان را تا مبلغ معیّنی تضمین می‌کند 


کارتر / 1627167 -ها /: سم. محفظه‌ای در اتومبیل که 
میل‌لنگ و شاتونها را دربر می‌گیرد؛ جعبهٌ میل‌لنگ: 
کار تل 

کارتل / [۵716.-ها /: م. ۱. اتحاد چند بتگاه اقتصادی 
یا تولیدی برای در دست گرفتن بازار و تسلط بر قیمتها 
۲ کار تر 

کارتن / 168۲/00.-ها /: اسم. ۱. جعبة مقوایی بزرگ برای 
بسته‌بندی: کارتُون 0.۲ کارتون 


" کارتنک /۷6:00۵16.-ها/: اسم. [گفتاری ] ۱. تار 


عنکبوت ۲. عنکبوت 


: ا کارتنک پستن : تنیده شدن تار عنکبوت 
: کارتوگرافی /۵101)6(۲۵]1/: اسم. عمل با فرایند 
پوشه‌ای که نامه‌ها. سندها و پرونده‌های در دست : 


کارتون / ۰81000 -ها/: اسم. ۱ نقاشی متحرک 
: ۲. داستانی که به‌صورت مجموعه‌ای از نقاشیها بیان شده 


است؛ داستان مصور « کارتن 22.۳ کار تن-۱ 


کارجو / ا[131,-ها؛-یان /: م.کسی که جویای شغل 


است. به همین قباس : کارجویی 
کارچاق‌کن / ۷5۲680۷600 . ها /: اسم. کسی که برای 


به‌دست آوردن سود به‌یاری مردم می‌شتابد و مشکل 
کارت تبریک : کارتی که برای تبریک گفتن به کسی یا . 


کارشان را حل می‌کند. به همین قیاس : کارچاق‌کنی 
کارخانجات /3[ع1 31×3 /: جمع 1 کارخانه 


: کارخانه / ”3×3 -هاء کارخانجات /:اسم. ۱. مۇسسة 
صنعتی که در آن کالایی به‌وسیلۀ ماشین‌آلات تولید 
۱ می‌شود و معمولا دارای بیش از ده کارگر است ۲ [مجازی ] 
۱ موتور یا دستگاه محرک ( کارخانة بدن. کارخانة ساعت ) 
کارخانه‌دار / 870806087 -ها؛-ان /: اسم. مالک 
کارخانة 

کارت شناسایی: کارت سو عکسداری که در آن ۱ 
فلزی با لبه بدنده و دسته‌ای در سر دیگر تیغه, که مانع 


کارد / ۰870 -ها /: اسم. ۱. وسیلةٌ بریدن به‌صورت تيغهٌ 


تاشدن ان می‌شود ۲. وسيله بر‌نده با ابزار برش در : 


ماشینهای صنعتی ۳. چاقو 


دادن ( دیگر کارد به استخوانم رسیده بود و نمی‌توانستم ساکت بنشینم ) : 
کارد خوردن : در معرض زخم کارد قرار گرفتن؛ با کارد . کارزار /۰187287-ها/:اسم. [ادبی ] جنگ 
زخمی شدن ( کارد بخورد به آن شکمت ). به همین قیاس: | ت 
: کارسازي / 18۲5221 /: اسم. ۱ عمل براورده ساختن 
خواست کسی ۲. وضع پا کیفیّت کارساز بودن ۲ عمل راه 
انداختن کار کسی بویژه به‌وسیله پرداخت پول 


کارد زدن 
کارد کشیدن : با کارد حمله کردن ( کارد را کشید و افتاد 


به جانش ) 


کارد و پنیر بودن: [مجازی] سخت مخالف و دشمن ۱ 
: زبانزد مردم شود ( کاری کرد کارستان ) 

: کارسنج / [:8758.-ها/: اسم. اسپاب اندازه گیری 
نزد دولت دیگر. که در غیاب سفیر یا وزیر مختار : 
" کارسینوم /27910070,-ها /: اسم. [پزشکی] تومر 


یکدیگر بودن ( این دو همسایه با هم کارد و پثیر بودند) 
کاردار / kardar‏ ۰ ان /: اسم. مامور سیاسی یک دولت 
کاردان / 1۵:020/ د میل‌کاردان 
کاردان / 8۳057 -ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای اگاهی 
کافی در زمینۂ کاری (برای این کار یک شخص کاردان لازم 
است ) ۲. دارای تحصیلات فوق دییلم ( کاردان فنی ) 
2 کاردان فنی : دارای تحصیلات فوق دیپلم در یک رشتهً 
فنی 
کاردانی / 15۳0201 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت کاردان 
بودن؛ مهارت ۲. دوره تحصیلات دانشگاهی پایین‌تر از 
کارشناسی: دوره فوق دییلم 
کاردرمانگر / 16270271۳0871087 -آن /: اسم. کسی که 
دارای تخصص يا مهارت در زمينه کاردرمانی است 
کاردرماني / ۰1681021۳1811 ها /: اسم. درمان بیماریها 
به‌وسیلهٌ فعالیت. بویژه فعالیت سازنده تسجویزشده. 
به‌خاطر تساثیر أن در تسریع بهیود معلولیتها (یا 
بیماریهای روانی) 
کاردستی / ئة ).ها /: اسم. کالایی که با دست یا 
ابزارهای سادة دستی ساخته شده است 


کاردک / 187001»-ها /: اسم. ابزاری با تيغة فلزی دارای ۰ 
پرداخت مزد. دیگری رابه انجام دادن کار معینی 
وامی‌دارد؛ صاحیکار (کارفرما جمعی از کارگران را بیرون کرد ) 


تعداد و تاریخ ورود یا خروج کالای معیّنی به انبار ۱ کارکرد / karkerd‏ ,18116870 ها /: اسم. ۱. مقدار کار 


لب پهن برای گستردن رنگ پا بتانه برروی یک سطح ۱ 
کاردکس /1۵706659, ها /: اسم. کارتی که دران 


ثبت شده اند 
کاردینال / 18741781,-ها /: اسم. روحانی کاتولیک که 


دارای لبه تیز برای بربدن ( مانند کارد. قیجی و تیغ) 


کاردیوگراف /8:0[01)0(۳۵۴,-ها /: اسم. [پزشکی] ` 
لفظهای زبان و کاربران آنها ۲ 
` کارکردگرایسی / ا۲٥‏ ع۲ K۲)‏ /: اسیم. ۱. آمیوزه یا 


نموداری ثبت می‌کند 


کاردیوگرافي / kardîyog(e)rûfi‏ /: اسم. [پزشکی ] 


| عمل یا فرایند ثبت ضربان قلب برروی نوار 
اقا کارد به استخوان کسی رسیدن : [مجازی] وضع بسیار : کاردیوگرام / ۵701(0۵)6(۲۵۳0.-ها /: اسم. [پزشکی] ‏ 


سختی داشتن و معمولاً بر اثر آن شکیبایی خود را از دست نموداری از چگونگی کار قلب که به‌وسیلٌ کاردیوگراف 


ثبت می‌شود؛ نوار قلب 


کارساز / ۸3۲832 /: صفت. مو جب موفقیت در کاری 


کارستان / 3۲0531 /: اسم. کار مهم و برجسته‌ای که 


میزان کار انجام‌شده به‌وسیلهٌ گروهی از ماهیچه‌ها 


م۸ 


" کارشکتی / 1875618111.-ها /: اسم. عمل پا کوششی 
۱ برای پیشگیری از موفقیت کاری (برخي در کار او کارشكني 
: می‌کردند ). به همین فیاس : کارشکن 


کارشناس / 8150785 , -ها؛ ان /: اسم. ۱.کسی که در 


" یک رشتة فنی با علمی دارای تخصص است ( کار شناس 
کشاورزی )۲. کسی که از سوی یک موّسسه مامور رسيدگي 
| و اظهار نظر در زمینة موضوعهای تخصصی است 
(کارشناس شهرداري ) 

ا کارشناس ارشد: دارای تحصیلات فوق‌لیسانس 

: کارشناس": صفت. ۱. دارای تخصص در زمینه کار یا 
: دانشی ۲.دارای تحصیلات در حد لیسانس؛ لیسانسیه 
کارشناسی / ۲5156085 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت 
: کارشناس بودن؛ تخصص ۲ دور تحصیلات دانشگاهی 
: پایین‌تر از کارشناسی ارشد؛ دور لیسانس 

۱ اا کارشناسی ارشد : دوره تحصیلات دانشگاهی پبالاتر از 


لیسانس و پایین‌تر از دکترا؛ دور: فوق لیسانس 
کارفرما / 1627181115 , -ها؛ -یان /: اسم. کسی که در پرابر 


انجام گرفته به‌وسیله کسی یا چیزی ( کار کره او در هفته پنجاه 


صفحه بود ) ۲. نتیجه یا حاصل کار انجام گرفته (کارکره 
ماشین رضایت‌بخش است ) ۲. وظیفه یا کاری که به وسپلۀ کسی 
کاردینه / 8۳0176 -ها /: اسم. هریک از اسبابهای ‏ يا چیزی انجام می‌گیرد ( درباره کار کرد مغز سخنراني شد ) 

: کارکر دشناسی / 187270507851/: اسیم. ببخشي از 


نظر بة نشانه‌شناسي. در باره رابطة ميان نشانه‌ها ا 


نظریه‌ای که ب بر فایده عملی و کاربرد افراد. اشیا پا افکار ۱ 


تأکید می‌کند ۲. نظریه‌ای که معتقد است سرمشقها و 
نهادهای یک چامعه با یکدیگر پیوند متقابل دارد و در 
حفظ وحدت فرهنگی و اجتماعی دارای عمل متقابل 
است * فونکسیّونالیسم 


کارکرده / 131168706 /: صفت. دارای کارکرد و مصرف ‏ 


قبلي ( چرا پلوپز کارکرده را به‌جای نو به من فروختی؟) 
کارکشتگي / 157۷۵5۱621 /: اسم. وضع يا کیفیّت 
کارکشته بودن 

کارکشته 18705161 -صا/: 
کار آ زموده ( شهلامعلم کار کشته‌ای است ) 
کارکن ' / 1871600 /: اسم. [گفتاری ] مسهل 

کارکن ": صفت. [گفتاری ] دارای عادت یا گرایش به کار 
کردن؛ کوشا؛ کاری؛ فعال؛ ساعی (من ادم کارکن لازم دارې 
نه از زیر کار در رو ): کاربْکن 


کارکنان / 15۳60080 /: اسم. مجموعهٌ کسانی که در : 
: کارگزاری / ۸3۲023۲1 /: اسم. ۱. شغل یا عمل کارگزار 
۷ /-ها/محل کار کارگزار 

آن یک یا چند کارگر به فعالیت تولیدی می‌پردازند . 
(کرگاه ساختمانی ) ۲. کارخانۂ کوچکی که معمولاً کارفرما ‏ کا 
هم در کنار کارگران یا همراه با انان دران کار می‌کند [ موسسه که به کارهای مربوط به استخدام. تعیین شغل و 
۱ وضع شغلو کارکنان رسیدگی می‌کند 


جایی کار می‌کنند؛ مجموعه کارگران و کارمندان 
کارگاه / ها یم ۱. محوطه یا فضایی که در 


کارگاه تولیدی, کار گاه آهنگری ) ۳. اسباب گلدوزی که مقیو لا 
په‌شکل دو حلقهٌ تودرتوست: کلاف 


2 کارگاه هنری : کارگاهی که در آن شخص يا گر وهي ۱ برداشتن دشواری و مانع از سر راه 


> : برلیمان بسیار کارگشابود ) 


به فعالیت هتری ویه‌ای ( مانند نقاشی, پیکرنراشی 
گلسازي.. ۰ مي پر دازند 
کارگاهي / 118801 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب به 


( چرخ خهاطی کارگاهی ) 


کارگر ' / 13707 -ها؛-ان /: اسم. کسی که با انجام دادن کارمزد / 18710020 ,-ها /: اسم. مزدی که در برابر کار 
کار بدنی بویژه در یک کارخانه یا کارگاه از کارفرما ۱ 
حقوق یا مزد می‌گیرد (کارگر ساختمانی. کارگر اهنگری. 
: دریافت حقوق ماهانه, به کارهای معیّن شده از سوی 
۱ کارفرماء بویژه به کارهایی که مستلزم مهارتهای فکری 


: يا تخصصی است. می‌پردازد ( کارمند اداره. کارمند تجار تخانه. 


کارگر راه‌آهن ) 
Bl‏ کارگر خانگی : کارگری که در یک خانه کار می‌کند ( مانند 


کلفت. نوکر, اشر پرستار. ...) 


کارگر سنتي: کارگری که در صنمتها و حرفه‌های سنتی ۱ 


کار مي‌کند. ( مانند نمدمال. گیوه‌باف. قالیباف. ...) 
کارگر صنعتي : کارگری که به یک فعالیت صنعتی مشغول 
است و مزد یبا حسقوق می‌گیرد. به همین قیاس: 
کارگر کشاورزی . , 
کارگر ": صفت. دارای تاد 
در او کارگر شد ) 
کارگردان / 187807080, -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
اجرای یک نماپشنامه ہا تهیةٌ یک فیلم را رهبری مي‌کند 


صفت. [گفتاری ] : (اتحادیه‌های کارگری ) 
: کارگزار / ۰18180221 -ها: 


> تا شدگر آز سری.دیگری کارهای ادا رش ما اقهادی 


ثیر؛ اثربخش؛ موثر ( حرفهايم | 
۱ ۳ ا زبان آن قوم 
کارنامک / 181181126 -ها/: اسم. [فرهنگستان ] 


کارگردانی / 878270571 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


رهبری هنرپیشگان. فیلمبرداران و عوامل دیگر 
۰ فیلمبرداری ۲. عمل يا فرایند رهبری هنرپیشگان و 
۰ عوامل دیگر نمایش ۳. شغل کارگردان 


کارگروہ /80700- karû ruh,‏ ھا /: اسے. 
[فرهنگستان ] کمیته 
کارگری' / kargari‏ اسم. ۱ وضع یا کیفیّت کارگر بودن 


: شغل کارگر 


کارگری : ستت. مربوط یبا منسوب به کارگر 
-ان /: اسم. شخصی که به 


مورد نظر او را انجام می‌دهد؛ عامل 


۱ ھا کارگزار انتقال: کسی که تغییرات در مالکیت سهام 


یک شرکت سهامی را ثبت می‌کند: عامل انتقال؛ نماينده 
انتقال : 


کارگزین / 13:1:0210,-ها /: اسم. مأمور کارگزینی 
رگزینی / ۰181802101 ھا /: اسم. بخشی از یک 


کارگشا / kargosSa‏ ۰ يان /: صتت. مسوجب از ميان 
کارها (کمکهای او 


کارگشابي / 18720531 , -ها/: اسم. عمل از میان 


برداشتن مشکل کار. بویژه از راه رساندن کمک مالی 
کارگاه ( مقررات کارگاهي )۲ مناسپ برای کارگاه ۱ 


پا پرداخت وام 
کارمایه / 87۳0876 ,-ها /: اسم. انرژی 


معیّنی به کسی پرداخت شود؛ کارانه؛ اجرت 
کارمند / 8۲10800 .-ها؛ ان /: اسم. کسی که در برابر 


کارمند فنی ) 


کارمندی ' / 181108001 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کارمند 
: بودن ۲. شغل کارمند 

کسارمندی اسل مربوط یا متسوب به کارمند 
( حقوق کارمندی ) 


کارن / kûren‏ / : اسم. ۰۱ ۳ 


نوشته‌ای شامل چکیدۂ اطلاعات مربوط به یک شخص 


( مانند نام زادگاه» نشانی, تحصیلات. تخصص....) 
کارنامه / ۷۵705۳06 -ها /: اسم. ۱. ورقه‌ای که در آن 


۴. گزارش کتبی کارهای شخص با سازمانی 


گوناگون درمیآورند 


ظرفیت کار یک ماهیچه 
کارنما / 18106108.-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] کاتالگ 


اتومبیلها را می‌شویند: هاشین‌شوبی ۱ 
کاروان /۰87)6(۷80-ها /: اسم. گروهی از وسیله‌های 
نقلیه یا مردم که با هم به‌سوی مقصدی حرکت می‌کنند 
( کاروان حج» کاروان ورزشی. کاروان شتر ) 

کاروان‌سالار / 81)6(۷8058187. -ها؛ -ان /: انم. 
کاروانسرا / 18۳)6(۷815218 ۰ -ها /: اسم. بننایی دارای 
اتاقها. انبارهاء طویله‌ها و حیاط, که در زمانهای گذشته 
می‌کر دند؛ رباط 


یمانی ل شعرا ۲. /-ها/ گیاه بوته‌ای از تیرهٌ ریواس. 
با ساقه‌های سفیدرنگ چوبی. برگهای بسیار کوچک و 
گل چهارقسمتی 

کاروانه / ۰168۳۷206 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] استیشن 
کاروبار / ۷8-0-031.-ها /: سم. کار و درامد حاصل از 
أن ( کاروبار داماد بد نیست. از خودش خانه و ماشین هم دارد ) 
کاروتن / ۷۵۲0۱60/: اسم. رنگدانةٌ نارنجی‌رنگی که در 


برخی سیزیها ( هویج. گوجه‌فرنگی )» چربی شیر چربی . 
کاریکاتوری / ۵۵071 karik ator,‏ /: صفت. به‌شکل 


بدن و زرده تخم‌مرغ وجود دارد. در اب حل نمی‌شود. 


ولی در چربیها محلول است. این ماده در کبد مهره‌داران ۰ 
: کاریکاتوریست / و۵۲۵0 la- «kûãrikatorist,‏ /: 
کارور / ۰۲87۷۵۲ -ها؛-ان /: اسم. [فرهنگستان ] اپراتور ` 
کارورز / ۰168۲۷۵۲2 -ضا؛ ان /: اسم. شخص ` 
فارغ‌التحصیل یا دانشجویی که زیر نظر استاد در یک . 
" کازئین / 10 16220/:.م. [شیمی ] پروتئین شیر و سازای 
اصلی پنیر. جسم جامد سفید بی‌شکل و محلول در 
کاروکاسبی / [8۲-0-18560,-ها /: نم. [گفتاری] کار . 
یه و و و لوط ا 
كا از کاروکاسبی افتادن :به ادامة کار و کسب موفق نشدن ` 


به ویتامین آ تبدیل می‌شود 


محیط کار فعالیت عملی خود را آغاز می‌کند 
کارورزی / 18۲۷۵۲21.-ها /: سم. عمل کارورز 


وک 


( یک هفته است از کاروکاسبی افتادهایم ). به همین قیاس: 
از کاروکاسبی انداختن 


کارو کسپ / 68۲-۵-1850.-ها /: اسم. شقل, بویژه شغل . 
نمره‌ها و گزارش وضع تحصیلی کسی ثبت شده است 
| کاره" / 3۲ /: صفت. [گفتاری ] دارای شغل, بویژه شغل 
کارناوال / 21012۷81 -ها /: اسم. نمایش سیّار شامل : مهم (او در آن اداره برای خودش کاره‌ای است ) 
رقص, آواز» شوخی و پایکوبی گروهی از مردم که . 
جامه‌های رنگارنگ می‌پوشند و نقابهای گوناگون به 
چهره می‌زنند و خود را یه‌شکل شخصیتها یا جانوران . 


پیشه‌وری و خرید و فروش: 


-کاره ۲ : پیواژه. دارای کار ( همه‌کاره. هیچ‌کاره ) 
کاری / 168۲1 /: اسم. ۱ نوعی ادويه تند که از ساییده فلفل 
قرمز, شنبلیله و زردچوبه فراهم می‌شود ۲. خوراکی 


| (مانند پلو یا میگو) که در آن چنین ادویه‌ای می ریزند 
کارنگار / ۵۲06257, -ها /: اسم. اسباب اندازه گیری . کاری" / 18۲1 /: صفت. ۱. دوستدار کار کردن (مردکاری ) 
۲ اثربخش ( زخم کاری ) 

گ . -کاری : پیراژه. ۱. مربوط به کار يا عمل معیّن ( جوشکاری. 
کارواش /۰6۵۳۷25. _ھا/: اسم. کارگاهی که در أن 
کاریاب / 181/50.-ها:-ان /: ام کسی که کارش پیدا 


لحیم‌کاری ) ۲. مربوط به کاشتن ( دیمکاری. گندم‌کاری ) 


کردن کار برای بیکاران است 


کاریابی / [187756.-ها/: نم ۰ عمل یافتن شغل 
۲ موسه‌ای که کارش یافتن شغل برای بیکاران است 


کار پیو / 11217100 انم. ۱ قوم سرخیوست بومی شمال 


۱ آمریکای جنوبی. آنتیل کوچک. هندوراس و گواتمالا 
: در ساحل دریای کارائیب ۲. /-ه۱/ هریک از افراد ان 
قوم ۳. /-ها/ جانور پستاندار از تیر گوزنهاء که سغییر 
رنگ فصلی دارد و هر دو جنس نرو ماده آن شاخدار 
: است (مانند گوزن شمالی نواحی قطبی ) 

کاروانکش / k05‏ ة۷(ع)K3‏ /: اسم. ۱. [نجوم] شعرای . 


کاریر / ۴۲ ل( )ة۸ ها /: اسم. ۱. سازمانی که کارش 
برقراری ارتباط تلفنی راه دور است ۲. سابقةٌ شغلی 
( کاریر اداری ) 


کاریز / 18712.-ها /: سم. قناتی که معمولاً فاقد مظهر در 
سطح زمین است و دسترسی به آب آن از طریق مک‌انهای 
- سرپوشید؛ پله‌دار صورت می‌گیرد: کهریز [ گفتاری ] 

: کاریکاتور / ۵112017 karik êtor,‏ ھا /: اسم. تصویر 
- کسی یا صحنه‌ای به‌صورت مضحک يا طنزآلود که در 


نمایش برخی ویژگیها يا جزئیات آن مبالغه شده است 
کاریکاتور 

اسم. نقاشی که کارش ترسیم کاریکاتور است 

کار یکلماتور / 8/121)0(108101.-ها /: اسم. کارپرد یا 
تفسیر طنزالود واژه‌ها 

اسیدها که در چرم‌سازی, در ساختن رنگدانه‌هاء برای 


آهک به‌عنوان چسب کاریرد دارد 


کازینو / ۰12170 ها /: اسم. نوعی هتل یا رستوران که 


دارای اتاقها یا سالن ویژه برای قماربازی است؛ ٠‏ 


قمارخانه 
کازیه /182)1(۷76, -ها /: اسم. اسبابی چوبی, فلزی یا 


پلاستیکی به‌شکل صفحه‌ای مستطیل با سه لب کوتاه . 


برای جادادن کاغذها و پرونده‌های روی میز 

کاس /۷55/: صفت. ۱. تیره؛ کبودرنگ ۲. کاو؛ مقعر؛ 
خمیده به‌سوی داخل 

کاساب / 8580 /: اسم. آبی که براثر ماندن در جایی 
رنگش تیره یا کدر شده است 


کاسب / 15560, -ها؛ -ان؛ کسبه /: اسم. کسی که کارش ` 


لقا کاسب شدن : ! به کسب پر داختن ۲. درامدی به دست : 


آوردن ( امروز صد تومان کاسب شدی ) 


کاسبرگ / :185087 ها /: اسم. هریک از قطعه‌ها یا ٠‏ 
بخشهای کاسه گل, که معمولاً سبز (و گاه به‌رنگهای 


دیگر ) است 
2 کاسبرگ ریزان: کاسبرگی که در هنگام شکفتن غنچه 
از گل جدا می‌شود 


کاسبکار / 2500۷5۲ -ها؛ -ان /: اسم. [گفتاری ] : 


پیشه‌ور؛ کاسب 


کاسبی / عة ).ها /: اسم. ۱. شغل کاسب ( کاسبی هم بد 


شفلی نیست ) ۲. عمل کسب ( این روزها کاسبیاش خوب است ) 


کاست /2560. -ها /: اسم. ۱. محفظةٌ کوچک معمولاً : 
پلاستیکی دارای دو قرقره برای نگهداری نواری که در : 
ااا و ی ف ا ا 
نوار ضبط يا ویدئو)؛ نوارپوش [فرهنگستان ] ۲. محفظةٌ . 
کشویی یا خشاب‌مانند که در داخل یک دستگاه قرار ۱ 
می‌گیرد و درون آن قطعه. قطعه‌ها يا وسیله‌هایی برای . 


استفاده در دستگاه وجود دارد 


کاست /۷851.-ها /: اسم. نظام طبقاتی در دین هندو, که ٠‏ 


براساس ان امتیازهای اقتصادی و اجتماعی موروثی. ٠‏ 


ازدواج و اشتغال در داخل طبقه‌ها محدود است 


کاستن / 1۷3581 /: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی ] کاستی؛ 
می‌کاهی؛ پکاه 7 لازم. ۱. کم شدن مقدار یا تعداد : 
چیزی (از شدت چیزی کاستن ) ۲. کاهیدن؛ ک‌اهیده شدن ` 


لا متعدی. ۳. کم کردن مقدار یا تعداد چیزی ( ۰ درصد 
از حقوقها کاستند ). به همین قیأس : کاستنی 


8 صفت فاعلی: کاهنده /صفت مفعولی: کاسته / مصدر متفی: ‏ 


کاسته / 12516/: سم. [ریاضی ] کمیّتی که از کمیّت 


دیگر برداشته یا کم می‌شود: قفروق 
کاستی / [ا85.-ها /: اسم. ۱.وضع یا کیفیّت کمتر بودن 
از مقدار لازم یا دلخواه ۲. عیب؛ نقص 


: کاسک / )یق ها /: اسم. ۱. کلاهی که بیرون آن با 
صفحه‌ای از فز پوشانده شده تا سر رااز تأثیر ضربه 
حفظ کند؛ کلاه ایمنی ۲. کلاهی معمولاً به شکل لگن. از 
جنس یک ماده سبک (مانند چوب‌پنبه یا فایبرگلاس) 
کاسکت /561. ها /: سم. کلاهی که تنها در جلو 
: دارای سایبان است و لب آن به‌ طرف عقب پهن‌تر می‌شود 
" کاسنی /851.-ها /:اسم. گیاه علفی از تیره مرکبان: با 
برگهای متناوب, گلهای زیبای آبی‌رنگ و در برخضی 
گونه‌ها سفید یا گلی. ريشه شیرابه‌دار این گیاه. برگهای 
پایین ساقه, گل و دانهٌ آن دارای کاربرد دارویی است 

: 2 کاستی زرد: قاصدک 

کاسنی فرنگی : از گونه‌های کاسنی که برای سالاد 
به کار می‌رود؛ کاسنی سالادی؛ آندیو 

: کاسوواری /:1350۷2/ ل شترمرغ استرالیایی. 
1 شترمرغ 

کاسه /۷856.-ها/: اسم. ۱. ظرف گود دهان‌گشاد که 
: معمولاً غذاهای مایع را در آن می‌ریزند (کاسف لعابی. کاسة 
: مسی )۲. محتوای چنین ظرفی ( یک کاسه آش اورده بود ) 
۳ [مجازی] هرچیز شبیه به آن ظرف ( کاس چشم. 
کاما ر ) ۴. [گیاه‌شناسی ] بیرونی‌ترین پوشش گل 
" معمولابه‌رنگ سیزء که ممکن است شامل قطعه‌های جدا 
2 کاسة توالت:لگن مستراح ل لگن 

کاسة چشم : حفره‌ای که چشم در ان جای دارد؛ حدقه 
ک‌اسه دافتر از آش : [مسجازی ] آنکه کاری به او 
مربوط نیست. ولی بیش از صاحبکار خود را علاقه‌مند 
نشان می‌دهد 

کاس زانو : استخوان کشکک 3> استخوان 

کاسه سر : جمجمه 

کاسه بات 3 کاسه‌نبات 
کاسه آشخوری کاسهٌ چینی 
کاسة بلور کاسهٌ شفالی کاسه مسی 

o)‏ کاسه‌ای زیر نیمکاسه بودن : [مجازی] نیرنگی در کار 
بودن ( گمان می‌کنم کاسه‌ای زیر نیمکاسه است که این طور می ترسد ) 
کاسهُ چه کنم به دست گرفتن : [مجازی] درمانده شدن 


کاسه گدایی 


( اخسرش مجبور مسی‌شوی کاسۀ چه کنم به‌دست بگیری ). 

به همین قباس : کاسۀ چه کنم به دست کسی دادن 

کاس صبر کسی لبریز شدن : [مجازی ] دیگر تحمل و 
شکیبایی نداشتن (کاری نکن که کاسۀ صبرش لبریز شود و 

بیرونت بکند ) 

کاسه‌بشقابی / 1560059501 . ها /: اسم. [ گفتاری ] 

فروشنده دوره گردی که معمولا در برابر دریافت 
جامه‌های کهنه یا پول از ساکنان خانه‌ها. به انان کاسه. 
بشقاب و ظرفهای دیگر می‌فروشد 


کاسهپ شت //6856۳051.-ها؛-ان /: اسم. لا کیشت 
کاسه‌ترمز / 856101۳002 -ها/: اسم. ظرف چدنی 


در داخل آن قرار دارد 

کاسه‌ساچمه / 28565861716.-ها /: اسم. بلیررینگ 

کاسه کوزه / 12561126.-ها /: اسم. ۱. مجموعة ظرفهای 

خانه ۲. مجموعه اثاث و اسباپ کار کسی 

۶ کاسه کوزه را سر کسی شکستن : [کنایی ] گناه را به گردن 
او انداختن و با او پرخاش کردن ( آخرش هم کاسه کوزه را سر تو 
می‌شکند که چرا زودتر خبرمان نکردی ) 


کاسه کوزة کسی را بهم ریختن: [کنایی ] از کار او 


جلوگیری کردن؛ نظم و ترتیب کار او را از میان بردن ا 


( در این موقع بابا سر رسید و کاسه کوز ما را به‌هم ربخت ) 


کاسه‌لیس / 1855 -ها؛-ان /: صفت. [کنایی ] طفیلی ‏ 
دیگران که از راه تملق گفتن و خوشخدمتی کردن به انان ۱ 


زندگی می‌کند 

کاسه‌لیسی / 18501151/: اسم. [کنایی ] عمل یا فرایند 
زندگی کردن از راه تملق‌گویی و خوشخدمتی به دیگران 
کاسه‌نبات / ۰685612031 ھا /: اسم. نسیاتی که آن را 


به‌شکل کاسه درست کر ده‌اند 
واشرهای لاستیکی گود در اندازه‌های مختلف که 


به کار می‌رود 


کاسه‌همسابه / 1850021۳05815 ها /: اسم. غذایی که : 
همسایگان برای اظهار محبت به خان یکدیگر می‌فرستند . 
را نوشته‌اند؛ پلاک ۳.شماره ساختمان؛ شماره پلاک 

9 کاشی بتایی:هریک از کاشبهای دارای شکلهای هندسی 


( ابن هلیم کاسه‌همسایه است. عفت‌خانم فرستاده ) 
کاش ۷2۵7 /: صوت. واژه‌ای برای بیان آرزو ( کاش می امد. 


کاش تو هم می‌دیدی ) 


کاشالوت /1458101.-ها /: اسم. نوعی وال با جقه بزرگ . 
از زيرراستة والان دنداندار, دارای دندانهای بزرگ : 


مخروطی در ارواره پایین» سری بزرگ و گوشه‌دار 


نزدیک به یک‌سوم درازای تمام بدنش» یک سوراخ بینی . 


و منبع بزرگی در سر حاوی موم روغن و روغنی شفاف و 


خوشبو و ماده‌ای به‌نام عنبر در شکم که در عطرسازی ` 


به کار می‌رود: عنبرماهی؛ نهنگ عنبر 

کاشانه / 85206 ها /: اسم. ۱. [ادیی ] خانه. بویژه 
کک [فرهنگستان ] آپارتمان 

شت K351/‏ /: اسم. عمل یا فرایند کاشتن 

ا کاشت امسال خوب است ) 
کاشتن 
e‏ متعدی. ۱. فرو بردن دانه. نشاء بوته پا 
نهال در زمین برای اینکه سبز شود و رشد کند ( درخت 
کاشتن. گندم کا 


ن ( کاشت درختان ۱ 
کاشیچی /۱55161/ نج" کاشیگر 
ن / Kt‏ /: مسصدر. متعدی. لازم. //کاشنتی و 


چیزی در جایی به‌صورت ثابت که خودبخود جابجا نشود؛ 


نشاندن ( تیر را کاشت توی قلبش ) ۳. [گفتاری] کسی را 
یا فولادی که کفشکها. لنت و قطعه‌های دیگر ترمز . 


ببهوده در جایی منتظر گذاشتن 


ن ( کسی را توی خیابان کاشتن ) . 


: لالازم. ؟. [گفتاری ] کاری را انجام دادن بویژه با توجه به 
| چگونگی آن ( خیط کاشتن. شیرین کاشتن ). به همین قیاس : 
کاشتنی 

: 8 صفت فاعلی: کارنده /صفت مفعولی: : کاشته 


ته / مصدر منفی: 
تکاشتن 

کاشف / ۰62561 _ها؛ -ان؛ -ین /:اسم. انکه چیزی کشف 

می‌کند؛ مکتشف ( فلمینگ کاشف پنی‌سیلین بود ) 

لعا کاشف به عمل آمدن : معلوم شدن (کاشف به عمل آمد که 
خانه را دزد زده است ) 

کاشکل /۷۵5001.-ها /: اسم. ۱ قطعه‌ای پارچة دوخته 

به‌صورت نیمدایره. مثلث یا مستطیل برای پوشاندن 

سینه در زیر گردن, که به بالاتنة لباس دوخته یا برروی 

آن با تکمه با بند آویخته می‌شود؛ برگ سینه ۷: نوعی 


دستمال گردن شبیه شال گر دن کوچک 


کاشه / ۸456 ها /: اسم. ۱. پوشش نازکی از مواد 


۱ نشاسته‌ای که پیش از پیدایش کپسول. گر دهای دارویی 
و خوراکی را در آن می‌تهادند ۲. دارویی که به آن شکل 
کاسه‌نمد / 6850727080 _-هبا/: اسم. هریک از ` 
۱ کاشی ' / [185,-ها /: اسم. ۱. آجری با سطح صیقلی و یک 
در موتور برای پیشگیری از نفوذ روغن به بیرون . روی لعابدار یک یا چند رنگ, ساده یا دارای نقش و نگار, 
۱ که برای پوشش سطح دیوار و ارایش نمای ساختمان ( بویژه 


درست شده است 


گنبد. مناره و سردر) به کار می‌رود ۲. صفحه کوچک کاشی 
یا فلز نصب شده بر بالا با کنار در که برآن شماره ساختمان 


مسطح ولی گوناگون . 

کاشی خشتي 1:* کاشی هفت‌رنگ 

یک طرح یا تصویر دلخواه تراشیده شده و در کنار یکدیگر 
قرار گرفته‌اند 

کاشی هفت‌رنگ : کاشی ساده‌ای که نقاش نقش دلخواه را 
بر آن می‌کشد و دوباره در کوره می‌گذارد تا پخته شود: 
کاشی خشتی 


کاشی ": صفت. مربوط یا منسوب به شهر کاشان 


کاشی‌پز / ۷251022 / 3 کاشی‌ساز 
کاشی‌پزی / 1551۳221 / ت" کاشي‌سازي 


کاشی‌ساز / 1351582. -هاء -ان /: اسم. کسی که کارش 


: پختن و ساختن کاشی است: کاشی‌پز 
: کاشی‌سازی / 2521 اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن 
اشتن ): کشتن [ادبی ] ۲. [ گفتاری ] قرار دادن ` 


کاشی ۲. /-ها / کارگاه ساختن کاشی * کاشی‌پزی 


کاشیکار / ۰851187 -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش ` 


کاشیکاری است 


کاشیکاری / 68516871 -ها/: اسم ۱ عمل نصب ` 


به‌وسیله کاشی پوشانده شده است ( آشپزخانه تایای سقف : 


کاشیکاری است ( 


کاشیگر / 1351807 . -ها؛ -ان /: الم کسی که کارش ‏ 


ساخت یا فروش کاشی است: کاشیچی 


کاغذ / 18022 -ها /: سم. ۱. ورقةٌ نازک. خمپذیر و ` 
مسطحی که معمولا از خمیر الیاف گیاهی ساخته می‌شود : 
۲. ورقه‌ای که از لحاظ کاربرد یا ظاهر شبیه ان است.: 
( کاغذ زرورق. کاغذ مومی ) ۳. [گفتاری ] نامه ( از وقتی رفته هنوز . 


برایمان کاغذ نفرستاده ) 

8 کاغذ آ-۳: کاغذی با ابعاد ۴۲۰۲۹۷ میلیمتر 
کاغذ آ-۴: کاغذی با ابعاد ۲۱۰ × ۲۹۷ میلیمتر 
کاغذ آ-۵: کاغذی با ابعاد ۲۱۰۱۴۸ میلیمتر 


کاغذ آلومینیمی : ورقهٌ بسیار نازک آلومینیم که برای 
پوشاندن سطح وسایل و بسته‌بندی به کار می‌رود. : 


به همین قیاس : کاغذ قلعی 


کاغذ ایروباد / ابری : کاغذی با تقش سایه‌روشن شبیه ابر . 


به کار می‌رود 


کاغذ استنسیل © استنسیا 


کاغذ الوان : هریک از اقام کاغذهایی که در ساختن آن ۱ 


از ماده سفیدکننده استفاده نشده و رنگش تیر ه است 


کاغذ باطله : کاغذی که یک بار مصرف شده اس یا ٠‏ 


کاغذ بی‌خط : کاغذی که سطح آن خط کشی شده نیست 


کساغذ پستی: کاغذ سفید خطداری در ابسماد 
۵ ۰ سانتیمتر و معمولاً از وسط تاخورده, که بیشتر ' 


برای نوشتن نامه به کار می‌رود 


کاغذ پلی‌کپی: کاغذ سفید بی‌خط آ۔۴ یا -۳؛ که معمولا : 


برای استفاده در ماشین پلی‌کپی به کار می‌رود 


کاغذ پوستی :نوعی کاغذ نیمه شفاف برای طراحی و نقشه کشی : 


کاغذ تحریر ۳ کاغذ سفید-! 
کاغذ ترانسپارنت: کاغذ شفاف که نور از آن می‌گذرد 
کاغذ توالت 3 کاغذتوالت 


کاغذ تورنسل: کاغذ صافی آغشته به محلول سرخ یا آبی ۱ 


تورنسل که برای آزمایش اسیدها و قلیاها به کار می‌رود 
کاغذ چاپ 1 کاغذ حساس 


کاغذ حسیاس: کاغذی که سطح آن با ترکیبهای شیمیایی . 


می‌رود: کاغدذ چاپ؛ کاغذ عکاسی 
کاغذ خرید 1 کاغذ‌خربد 


کاغذ دوخط : نوعی کاغذ معمولاً سفید که برآن خطهای 
افقی دوبدو در فاصلهٌ کمی از یکدیگر چاپ شده است و 
برای نوشتن خط لاتینی به کار می‌رود 

کاغذ دیواری > کاغذدیواری 

کاغذ روزنامه 0 کاغذکاهی 

کاغذ روغنی : ۱. نوعی کاغذ نیمه‌شفاف و ناتراوا ۲. هریک 
از اقسام کاغذهایی که یک روی آن با ماده‌ای برّاق و رنگی 
پوشانده شده است و در گلسازی و تزیین به کار می‌رود 
کاغذ رول : کاغذی که در کارخانه به‌صورت نوار بسیار 
بلندی به گرد حلقه‌ای پیچیده شده است 

کاغذ زرورق 3 زروزق 

کاغذ سفید: ۱. کاغذی که از الیاف چوب با ضایعات 
پارچه‌های نخی ساخته می‌شود و برای نوشتن و معمولة 
چاپ کتاب به کار می‌رود: کاغذ تحریر ۲. کاغذی که بران 
چیزی نوشته. چاپ یا رسم نشده است 

کاغذ سنباده: کاغذی که بر یک روی آن ماد سایایی 
چسبانده‌اند و برای صیقلی کردن به کار می‌رود 

کاغذ سیاه: کاغذی که بران چیزی نوشته. چاپ يا رسم 


شاه ات 
کاغذ سیگار: کاغذ بسیار نازکی که معمولاً برای پیچیدن 
سیگار به کار می رود 


کاغذ سیلک: کاغذی که در آن الیاف ابریشم یا ابریشم 
مصنوعی به کار رفته است 

کاغذ شطرنجی : کاغذی که بر آن خطهای نازک عمودی و 
افقی چاپ شده است 

کاغذ عکاسی :" کاغذ حساس 

کاغذ فیلی : کاغذ ساده‌ای با سطح زبر از الیاف پنبه که برای 
نقاشی به کار می‌رود 

کاغذ کادو : کاغذ پرنقش و نگاری که برای بسته‌بندی 
تزیینی به کار می‌رود 

کاغذ کارین: کاغذی که یک روی آن را با مومی رنگی 
پوشانده‌اند و برای تهیةٌ متنی در چند نسخه ان را در میان 
صفحه‌های کاغذ قرار می‌دهند تا آنچه بر صفحه رویی 
ثبت می‌شود. در صفحهٌ زیری هم نقش شود: کاغذ کپیه 
کاغذ کالک : کاغذ ضخیم نیمه‌شفافی که برای کشیدن رسم 
و نقشه به کار می‌رود: کالک 

کاغذ کاهی : کاغذی کم‌دوام و کدر که از ساقةٌ گیاهان و 
کاغذ باطله تولید می‌شود و برای چاپ روزنامه. مجله و 
کتابهای ارزان به کار می‌رود: کاغذ روزنامه 

کاغذ کییه 1 کاغذ کارین 

کاغذ کرافت 3 کاغذ گراف 

کاغذکشی : نوعی کاغذ رنگی با بافت شبیه بافت پارچه و 
چین‌خوردگیهای فراوان که موجب کش آمدن آن می‌شود 
و در گلسازی و تزیین به کار می‌رود 


کاغذ گراف :نوعی کاغذ الوان با یک روی لعابدار که بیشتر - 


برای بسته‌بندی به کار می‌رود: کاغذ کراقت 


کاغذ گلاسه : کاغذی با سطح جلادار و براق سفید که بیشتر 0 
1 ( مانند اتاق نشیمن. دفتر کارء رستورأن» ...) 
: کاغذسازی / ۸34228321 /: اسم. ۰۱ /-ها/کارخانة 


برای چاپ تصویرهای رنگی به کار می‌رود 
کاغذ مومی : ۰ کاغذی با سطح نیمه‌شفاف و ناتراواء که 


معمولا برای بسته‌بندیهای پستی و جلوگیری از آسیب دیدن . 
٠‏ ۲.عمل یا فرایند ساختن کاغذ ( کاغذسازی به صورت امروزی 
کاغذ میلیمتری: کاغذی که برروی آن خطهای افقی و ` 
عمودی با فاصلةٌ یک میلیمتر چاپ شده است و برای رسم : 
۱ آرواره که ورقهای کاغذ را روی یکدیگر نگه می‌دارد 
" ۲ قطعۂ چهارگوش کوچکی از فلز يا سنگ مرمر که 
| برروی ورقه‌های کاغذ می‌گذارند تا پراکنده نشوند 


کالابه کار می‌رود ۲. کاغذ استنسیل 


و نقشه کشی به کار می‌رود 
کاغذ وب : نوعی کاغذ روزنامه که به‌صورت رول (حلقه ) 


تولید شده است 


کاغذ هوایی : کاغذ نازکی که برای پت هوایی ( چاپ . 


روزنامه یا نوشتن نامه ) به کار می‌رود 
لگا کاغذ دادن: [مجازی] نامه نوشتن و فرستادن ( یدرم 


کاغذ داده که می خواهد بیاید دیدنمان ) 


کاغذ سیاه کردن : [تعریض ] نوشتن ( صبح تا شب کاغذ سیاه ا 
| جانوران یا اشیاء به وسیل تا کردن ورق کاغذ. با کمترین 
بهره گیری از قیچی یا اسبابهای دیگر ( مانند قایق کاغذی 
خواهش و التماس کسی را دعوت کردن ( خودت خواستی : يا کلاه یوقی): آریگامی 

: کاغذی ۰802217 -ها/: صفت. ۱. از جنس کاغذ 
(قایق کاغذی. کلاه کاغذی ) ۲. [ مجازی ] بی‌دوام؛ فاقد 
کاغذبازی / ۳2022022 -ها /: اسم. [مجازی] ' 
زیاده‌روی در تشریفات اداری که باعث پیخیدگی و ؛ 


می‌کنی که چه بشود؟ ) 


کاغذ فدایت‌شوم فرستادن /نوشتن: [تعریض ] با 


بیایی. مگر من برایت کاغذ فدابت شوم فرستاده بودم؟ ) 


رو ی کاغذ آوردن: نوشتن ( آنچه راکه می‌گویی روی کاغذ بیاور ) 


ا 


کندی جریان کارها می‌شود ( باید کاری کرد که این کاغذبازی 


کم بشود تا مردم به کارشان برسند ) 


کاغذبر / 8022001 -ها /: اسم. ۱. نوعی کارد نوک تیز : 
با تیغةٌ کند که برای بریدن تای کاغذ یا باز کردن سر . 
: کافت / K3‏ /: پیواژه. تجزیه ( ابکافت. برقکافت ) 


کاغذبری / 180820011 /: اسم. ۱. پا فرایند بریدن ‏ کافر" / 1260۳ ,18127.-ها؛-ان؛ کقّار /: اسم. .کسی که 
بری اسم فرایند بریدن : اقفر سم 


پا کت به کار می‌رود ۲. ماشین برش کاغذ؛ کاغذیری 


کاغذ ۲. کاغذبر 


کاغذپاره 202208۲6 .-ها /: اسم. ۱. کاغد پاره شده : 
( روزهای انتخابات خیابان پر بود از کاغذیاره ) ۲. تکهای از یک ۱ 
ورق کاغد ( روی یک کاغذباره این رایادداشت کن )۳. [مجازی  ]‏ 
نشریه. بویژه روزنامة بی‌ارزش ( هر کس یک کاغذباره . 


چاپ می‌کند و می‌شود روزنامه‌نویس ) 

کاغذپرانی / ۰13022027501 -ها/: اسم. [ مجازی ] 
نامه پرانی 

کاغذ توالت / e)‏ va1ن)ا-‏ ,letاkaQaztova.‏ ھا /: اسم. 


نوعی دستمال کاغذی نرم که برخی آن را در مستراح 


کاغذخرید / 1202270710 -ها /: اسم. ورقه‌ای معمولاً : 
چاپی که در آن فروش کالایی با مشخصات معیّن به خریدار : 


گواهی شده است ( یادت باشد از فروشنده کاغذخرید بگیری ) 


کاغذدیواری / ۰302201۷58۲ -ها/: اسم. کاغذی 
کمابیش ضخیم. بادوام و معمولا دارای نقش. برای 
پوشش یا ارایش دیوارهای یک محوطهةٌ سرپوشیده . 


تولید کاغذ ( دو ماه است منتظریم کاغذسازی به ما کاغذ بدهد ) 


در چین آغاز شده است ) 
کاغذگیر / ۰808251۲ ها /: اسم. ۰ گیره‌ای فتری با دو 


۳ الف) میلهٌ نوک‌تیزی که برروی یک پایه نصب شده و 


ورقه‌های کاغذ را برروی آن فرو می‌کنند تا پراکنده 
: نشوند ب) چنگکی سرکج با یک پایۀ نصب شده به دیوار 
برای همین منظور 


کاغذ و تا 18082-0-81/: اسم. فن ساختن شکل 


استحکام ( خانة کاغذی ) 
کاف K3۴/‏ /: اسم. نام پیست و پنجمین حرف الفبای 
فارسی 


کافئین / ۵'1 /: اسم. [شیمی ] آلکالوئید موجود در 


دان قهوه و برگ چای که محرک دستگاه اعصاب مرکزی 


است و کاربرد دارویی دارد 


: به دين برحق معتقد نیست ۲.کسی که پیرو دینی جز 


اسلام ات 

کافر ": صفت. ۱. بی‌دین ۲. ناسپاس 

کافرکیش /-۷816۲ ,81975 ان /: صفت. ۱. دارای 
دینی جز اسلام ۲. بی‌دین 


کافری / kafari, kãfêri‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت کافر بودن 
: کافشه / ۸356 / 2 گل رنگ-. گل 

کافور /188۳/: اسم ۰۱ /-ها/درخت از تسیره 
برگ‌بوییان, دارای شاخه‌های متعدد در بخش انتهایی 
ساقه, برگهای سبز شفاف و متناوب, بیضی‌شکل و نوک تیز 
" با کناره موجدار. در همه اندامهای این درخت یاخته‌های 


ترشحی ویژه‌ای محتوی نوعی اسانس وجود دارد که از آن 
کافور به‌دست می‌اید ۲ ماده سفیدرنگ با بوی ویژه. دارای 


بلورهای درشت و تخت که باسانی متصاعد می‌شود و 


تقطیر چوپ درخت کافور به‌دست می‌اید. این ماده در : 


داروسازی و صنعت کاربرد دارد: کامفر 
کافوری" / ۷58171 /: اسم. رنگ سفید خالص 


شده از کافور یا از ترکیبهای آن 

کافه / 216 -هسا/: اسم. ۱. رستوران ۲. کافه تریا 
۳ کافه‌قتادی 

-کافه / 16816 /: پیواژه. تجزیه کننده ( ابکافه. برقکافه ) 


می‌توان دریرابر پرداخت پول نشست و چای. قهوه يا 
نوشیدنیهای دیگر نوشید یا شیرینی. پالوده و بستنی 
خورد: تریا 

کافه‌چی / f٥6‏ ة). -ها /: اسم. مدیر یا صاحب کافه 
کافه‌رستوران / ۰210765001۳20 ها /: اسم. رستوران 
کافه‌قنادی / ۷8169200201 -ها /: اسم. مغازه قتادی 
که در آن علاوه بر فروش شیرینی» با نوشیدنیهای گرم و 
سرد. شیرینی و بستنی از مشتریان پذیرایی می‌شود 
کافه گلاسه / 12168)6(1256/: اسم. گونه‌ای نوشیدنی که 
با شکر شیر بستنی و پودر قهوه فرآهم می‌شود 
ک‌افه‌نشین / ۰181606510 -ها؛ ان /: صفت. دارای 
عادت يا گرایش به سپری کردن وقت خود در کافه‌ها 


( وقتی جوانان در جبهه‌ها سرنوشت جنگ را رقم می‌زدند. این آقایان ۰ 
۰ 8 کاکل ذرت: الیاف نرم و بلندی که بر بالای میوه ذرّت 
کافی /۸3۴1 /: صفت. ۱. دارای کمیّت. کیفیّت يا دامنه‌ای : 
مناسب برای تأمین نیاز یا تقاضا ( پول کافی. پارچ؛ کافی ) : 
بور؛ دارای کاکل ززین 
کافی‌شاپ / 6۵۲1560 ها /: سم. مفازه یا سالنی که در ` 
آن با قهوه ( چای و نوشیدنیهای گرم دیگر ) از مشتریان . 
کمی خمیده و پرواز کوتاه بریده-بریده, که بیشتر 
حشره‌خوار است و لانةٌ خود را روی زمین از مو. پشم یا 
: گاهی پر و به‌شکل گودی فنجان‌مانندی می‌سازد 

۱ کاکلی : صفت. [گفتاری ] دارای کا کل ( مرغ کاکلی ) 

کاک /151.-ها /:اسم. نوعی نان شیرینی که خمیر آن " کاکنج / [151008,-ها/: اسم. گیاہ پایا از تيرة 
را با روغن, تخم‌مرغ و خوشیوکننده‌ها تهیه می‌کننده . 
۱ بیضی‌شکل متناوب با دمبرگ دراز, گلهای تک» میوهٌ سرخ 
: شبیه البالو با پرده نازک زرد یا سبزی که از به‌هم پیوستن 
۱ کاسبرگها تشکیل شده است. دانه‌های ان کوچک و تخت و 
کاکا / ۰1818 ها /: اسم. [گفتاری ] برادر (کاکا رحمان. ` 
: کاکنه ۱۷5۵۲6 ۲ کاکنج 


کافه‌نشین کجا بودند ) 


۲ (ادبی ] شایسته؛ لایق؛ با کفایت 


پذیرایی می‌شود 

کافینت /۷۵]1060/: اسم. موسبه‌ای که در برابر 
دریافت اجرت امکان استفاده از خدمات اینترنت را به 
مراجعان عرضه می‌کند 


به‌صورت نوارهای دراز می‌برند و با ریختن خاکه‌قند و : 


کوبیده مغز پسته يا گردو برروی آنء آن را روی هم 


کاکا احمد ) 


کاکائو / ۸8۸3 /: اسم. ۱./-ها /درخت کوچک از تیره : 
نزدیک به پنیرکیان. دارای برگهای بزرگ و منفرد با نعناعیان, دارای برگهای معطر باریک و نوک‌تیز و گلهای 


دمیرگ کوتاه. بی‌کرک و شفاف. گلهای کوچک مایل به 


سرخ و بی‌بو میوة دراز بیضی‌شکل به‌صورت نوعی سته 


به‌رنگ زرد یا سرخ و ناشکوفا ۲ دانه آن درخت به‌رنگ 
قهوه‌ای مایل به سرخ با درازای حدود دو تا سه سانتیمتر 


۱ که برای تهیةٌ شکلات و شیرینی به کار می‌رود ۳. جوشانده 
گرد دانهُ بوداده أن که به‌عنوان نوشیدنی مقوی به کار می‌رود 
کافوری : صفت. ۱. دارای رنگ سفید خالص ۲. ساخته : کاکائویی / :دا 1۷212 /: صفت. دارای کاکائو (بستنی 
: کاکالویی ) ۱ 

: کاکاسیاه /(22512)0.-ها/: اسم. [تعریض ] 
| سیاهپوست ( یک کاکاسیاه راگرفته بودند و داشتند می‌زدند ) 

۱ : کاکایی /1511/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان دریایی 
کافه‌تریا / 1210107758 . -ها /: اسم. جایی که دران ` 


راستهٌ آبچلیکان, با بالهای بلند و پاهای پرده‌دار, اغلب 
به رنگ سفید با سطح پشتی و بالهای خاکستری یا سیاه و 


۱ رگه‌های تیر روی سر ۰۲ /-ها/ نام عمومی پرندگان آن 
تیر ها رند ار تیزه کا کانی: که ذرساخل دریاها 
یابرروی آب زندگی و از جانوران ابزی یا بقایای 
جانوران ساحل تغذیه می‌کند: مرغ نوروزی 

کاکتوس /8105/: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
۰ جدا گلیرگ بوته‌ای یا درختی. بومی آمریکاء دارای 
| ساقه‌های کلفت پرآب و برگهای به خار تبدیل شده 
: دارای (در بیشتر انواع ) گلهای درشت و زیبا و میوه‌های 
رنگین شبیه به انجیر ۲. /-ها/ نام عمومی هریک از 
گیاهان این تیره 

: کاکل /01 )3 /: اسم. ۱. /-ها/موی بلند میان و جلو سر 


۲ هرچیز شبیه به آن (کاکل ذرت ) 


می روید ۱ 
کاکل‌زری / ٣2اه‏ )ة) /: صفت. [گفتاری ] دارای موی 


کاکلی ' / ناه K3‏ . -ها /: اسم. جنسی از پرندگان یره 
چکاوک. دارای کا کل بلند و مشخص برسر نوک بلند و 


بادنجانیان. دارای ساقۀ راست و زاویه‌دار, برگهای 


سفید و میوه آن مدور است: عروسک پس پرده؛ کاکنه 
کاکوتی / ادا ).ها /: اسم. گیاه علفی یک‌ساله از تیره 


بنفش کو چک. که به هنگام بهار در شنزارها می روید و به 


عنوان سبزی کاربرد دارد؛ اویشن کوهی 


کال 7 صفت. فاقد رشد لازم؛ نارس؛ مقابل: رسیده : 


( ميو کال ) 

کالا / ۰۷۵15 ھا /: :+ اسم ۰۱ آنچه قابل خرید و فروش 

است ۲ آنچه در معرض عرضه و تقاضاست 

a‏ کالای بازرگانی : کالایی که برای عرضه به بازار و فروش 
فراهم شده است 
کالای سرمایه‌ای : کالایی که خود برای تولید یا مبادله 
کالای دیگر به کار می‌رود 


کالای فرهنگی : کالایی که برای ترویج و توسعۀ فرهنگ . 


تولید یا عرضه می‌شود ( کتاب. فیلم و نوار کالای فرهنگی است ) 

کالای مصرفی : کالایی که به وسیلة خریدار مصرف می‌شود 
کالابرگ / ۰۷12021 ھا سم [ فرهنگستان ] کوین 
کالانما / 8106108.-ها /: نم. [ فرهنگستان ] کاتالگ 


کالباس kalbas/‏ /: آسم. فراوردهٌ غذایی به‌صورت . 


مخلوط گوشت. چربی و حبوبات چرخ کرده که آن را 
پس از پختن در داخل کیسه نازکی از یک ماده نا 
پر کرده‌اند 

كالبد / 51020 ,ل0 طا ka‏ ها /: اسم. ۱. ساختار محافظ 


مولا سحت بدن جاندار بویژه ساختار استخوانی و . 
غضروفی که بافتهای نرم و اندامهای درونی او را _ 
" کالک /۷8126/:سم. خربزه نارس 

: کالک /۷۵۱۷/ مچ کاغذ کالک. کاغذ 
استخوانسبندی یا ساختار مشابه نگهداری می‌شود . 
یک دستگاه » (کالبد خانه ) : 
دیگر حمل یا توزیع می‌شود 


کالبدشکافی / ۷۵۱500561811 /: نم. [پزشکی] جدا ‏ کالوئیسم /41۷201510/: اسم. آیینی در مسیحیت 


نگه‌می‌دارد؛ استخوانبندی؛ اسکلت ۲. ساختار بیرونی 
بدن جاندار شامل پوست و گوشتی که به‌وسیلهة 


۳ ساختار اصلی و نکهدارنده ر 


۴ ساختار اصلی یک اثر ادبی یا هنری ( کالبد داستان ) 


کردن بافتهای جسد جاندار مرده از یکدیگر یرای 
برر. و مطالعه؛ نی 


ِِ ساختمان بدن جاندار و ارتباط بخشهای مختلف 
نبا یکدیگر. که با کالبدشکافی انجام می‌شود؛ 

1 تشریح 

ک‌البدگشایی /۷۵۱0002058۷1/: اسم. [پزشکی ] 

شکافتن و باز کردن شکم (و گاه سینه) جسد. برای 

تشخیص ضایعه و علت مرگ؛ تشریح 

کالج / ۰.210 -ه۱/: اسم. ۱. دانشکده ۲. دبیرستان 

۳ مدرسه شبانه‌روزی 

کالجوش / کuز(٥)K31‏ /: سم. نوعی آش 

گردو. تعناداغ ۳ پیازداغ 

کالری / kalori‏ /: اسم. ۱ مقدار گرمای لازم در فشار یک 

اتمسفر برای گرم کردن: الف) یک گرم آب تا یک درجۂ 


درج صد بخشی: کالری بزرگ ۲ واحدی معادل یک 
کالری بزرگ برای نشان دادن میزان تولید گرما یا انرژی 


تراوا . 


با کف 
 .‏ ارزو (کام دل )۵ [نجاری] سوراخ منظمی در یک 
قطعه چوب برای فرو بردن قطعهٌ دیگر (زبانه) در آن 
1 ۶ فرورفتگی قفل در که زبانه در آن فرو می‌رود 

صد بخشی: کالری کوچک ب) یک کیلوگرم اب تا یک . 


در بدن به‌وسیله مواد غذایی جذب شده ۲ مقدار غذایی 
که قادر به تولید یک کالری گرما یا انرژی در بدن است 


ها کالری بزرگ ل کالری-۱ 


کالری کوچک لے کالری-۱ 


" کالر یمتر / al ore‏ ).ھا /: : اسم. گرماستج 


کالسدوان / 12150010۷87 /: اسم. [ کانی‌شناسی ] نوعی 


: کوارتز نیم‌شفاف. معمولاً خاکستری یا آبی کم‌رنگ با 


جلای مومی» که در جواهرسازی کاربرد دارد 

کالسکه / ۷۵۱65۵6 ,۰21056 -ها /: اسم. وسیلة نقلية 
چھارچرخۀ سر 
محور چرخها را برای کاهش تکان بر روی فنرهایی 


پوشیده‌ای که با اسب کشیده سی شود و 


۱ نصب کر ده‌اند 


2 کالسکة بچه: وسیلۂ نقلية کوچکی معمولاً دارای چهار 
چرخ که با فشار دست رانده می‌شود و برای حمل کودکان 
کوچک. بویژه شیر خواران به کار می‌رود 

کالسکه‌خانه / la «kaleskexane, kalesge—‏ /: نم. 

[قدیمی ] جای ویژه نگهداری کالسکه 

کالسکه‌ران /-۷۵۱65۹۵6 kaleskeran,‏ . -ھا؛ -ان /: 

اسم. راننده کالسکه 

کالسیم / ۷۵151۲۵۳۰ / نب کلسیّم 


کالنبار / ۷۵۱008۲ ,۵120087 ها /: نم. متطقه یا 
محل آزاد تجارت و ترابری که کالا از آنجا به جاهای 


پروتستان که به وسیلة ژان کالوّن ( ۱۵۶۴-۱۵۰۹ میلادی) 


" ایجاد شد: کالوبنیسم 
کالبدشناسی EE‏ : اسم. [پزشکی ] علم ` 
: کسالیبر /۷۵107._-ه۱/: اسم. ۱ قطر داخلی لوله 


کالوینیسم / جدنم۱ ۱۵۱۷ / لے کالوني 


سلاحهای گرم ۲. قطر داخلی هر جسم استوانه‌ای توخالی 
کاليفرنيم / ۱۱۵۱۱10۳۵۱۷۵ : : اسیم. عنصر شیمیایی 


فلزی رادیو] کتیو از خانواده آ کتینیدهاء با عدد اتمی ,٩۸‏ 


: خاکستری نقره‌ای که از ب 
" کالیو / ۰۷211۷ -ه۱/: صفت. دارای بهر: هوشی بسیار 


پایین و سن عقلی مشابه کودکان سه تا هفت ساله 


بمباران کوریم به‌دست می‌آید 


کام / 6819 ها /: انم. ۱ سقف دهان ۲. [ادبی ] درون 
چیزی خطرناک (کام ادها کام دریا) ۳. [ادبی ] دهان 


2 کام استخوانی : [کالبدشناسی ] سخت‌کامه 
کام دل : آرزوی دل؛ ؛ خواهش دل 


" لا کام دادن :۰ خواهش یا آرزوی کسی راب برآورده کردن 


۲ خواهش مردی را برای عشقبازی پذیرفتن. به همین قیاس : 
کام گرفتن 

کام کسی شیرین شدن : به‌خاطر بر آورده شدن انر 
خوشحال شدن 


به کام چیزی رفتن :به درون چیزی ( مانند دریاء غار....)یا * کا 
( در کاموابافی کار 3 

" کاموایی /1271۷2۷۱/: صفت. بافته‌شده از کاموا 
: (بلوز کاموایی ) 

۰ کامیاب / ۸3۳۷3 /: صفت. [ادبی ] برخوردار از 


به درون دهان جانداری ( مانند شیر یا نهنگ. ... 
به همین قیأس : به کام کشیدن 


) رفتن. 


به کام دل رسیدن :بر آورده شدن آرزو 

به کام کسی بودن : موافق با خواست و آرزویش بودن 
کامبخش / ۷600۵55 /: صفت. [ادبی ] براورده کننده 
آرزوی دیگری. به همین قیاس: کامبخشی 
کامبرین / 2۳006۲۷20 /: اسم. نخستین دوره از دوران 
اول زمین‌شناسی ۲ ۲ 
کامپیوتر / kampiyuter‏ ,121۳0۱۷۵۱۵۲ -ها ۱:7 


رادر آن ذخیره, بازیافت و پردازش کرد؛ رایانه 
کامپیوتری / kûmpiyoteri, kampiyuteri‏ /: صفت. 


۱ مربوط یا منسوب به کامپیوتر (کتابهای کامپیوتری, بازی . 
کامپیوتری ) ۲. اماده‌شده به‌وسيلهً کامپیوتر ( نقشه‌های ۱ 


کامپیوتری ) * راپانه‌ای ۱ 
کامجو / داز ة۸ -یان /:صفت. [ادبی ] جویای براوردن 
ارزوی دل خویش. به همین قیاس : کامجویی 

کامرانی / 2701871.-ها /: اسم. [ادبی ] فرایند گذراندن 
زندگی مطابق ارزو و خواهش دل. به همین قیاس: کامران 


کامروا / 681072۷8 بان /: صفت. [ادبی ] دارای : 
خواستها و ارزوهای براورده‌شده. به همین قیاس: : 
| عبور اطلاعات پا ذخيرة ان به‌طور سری (کانال کامپیوتر ) 
" ۵ مجرا یا لوله‌ای معمولا به‌شکل مکعب مستطیل از اهن 


کامروایی 

کامفر / ۱۷۵۲ / > کافور-۲ 

کامکار / 1300037 /: صفت. [ادبی ] خوشبخت و موفق در 
براوردن ارزوهای خود. به همین قیاس : کامکاری 


( ابن کتاب کامل است. پول خانه کامل شد ) ۲. دارای همه 
ویژگیهای لازم ( انسان کامل. صبحانة کامل ) 

کاملاً / ۷8706120 /: قید. پدرستی؛ به‌طور کامل؛ بتمامی 
( کاملاً فهمیدم. كاملا درست شد ) 


عیار درست ( طلای کامل‌عیار ) ۲. دارای هم ویژگیهای 
لازم ( مرد کامل عیار. دزد کامل‌عیار ) 


. کاملیا / ۷۵:061)1(۷8.-ها /: اسم. درختچۀ پیوسته‌سبز . 


از تيرهة چساییان و دارای گونه‌های زینتی, با برگهای 
بیضی‌شکل سبز تیره و برّاق. گلهای ساده یا پُرپُر سفید. 


صورتی یا سرخ تک و معطر که در اوایل بهار ظاهر می‌شود ۱ 
۱ کانسار / 80587 ها /: اسم. محلی که در ان یک با 


کاموا / kamva‏ /: : اسم. .نخ چجندلای ریسیده به‌وسيلةً 
ماشین از ینبه. پشم یا الیاف مصنوعی 


| کانال /18021,-ه۱:/۱ 


: کامواباف /۷۵00۷508۶,-هاء ان /:۱ 
شغلش کاموابافی است 

کاموابافی / ۸30۷313۴1 /: اسم. ۱ عمل یا فرایند بافتن 
EE ٠‏ (. / ی یا 


. دستیابی به آرزوهای خویش ( سرانجام در ازدواج 
: کامیاب شد ). به همین قیاس: کامیابی 

کاميون / .kam( yon, kam(i)yun‏ -ها /: اسم 
" خودرو بارکش بزرگ برای حمل بارهای بیش از ۵ تن 
سم. ‏ 2 کامیون کمپرسی: کامیونی که بار آن با 
دستگاه الکترونیکی قابل برنامه‌ریزی که می‌توان اطلاعات ` 
: کامیونت /16210)1(۷006۱.-ها/:اسم. خودرو بارکش با 
| ظرفیت بار بیش از ۲و کمتر از ۵ تن 


سرازیر کردن اتاق 
بار به‌وسیلة کمپرسور تخلیه می‌شود: گمپرسی 


کان /:18,-ها /: اسم. [ادبی ] جایی که بتوان از آن 
چیزی را بفراوانی به‌دست اورد؛ معدن ( کان طلا کان نقره ) 


: کانا / 1803.-ها /: صنت. ابله 
کاناپه 7 ها /: اسم. ۱. نیمکتی که نشیمن و 
: پشتی آن دارای تشک است ۲. چهارپاية مسستطیل 


کوتاهی که نشیمن آن دارای تشک است 
سم. ۱ جوی مصنوعی؛ نهر 
۲ ترعه (کانال پاناما) ۳. طول موج مربوط به یک ایستگاه 


تلویزیونی (کانال ۵ فیلم سینمابی نشان می‌دهد ) ۴. مسیر 


گالوانیزه برای انتقال هوا (کانال کولر ) ۶ مجراء مسیر با 


: جهت فکر یا عمل (از کانال اداری اقدام کرد ) 
کامل / ۸۳۴1 /: صنت. ۱. فاقد عیب. کمبود یا نارسایی ۱ 


کانال‌کشی / ۰120211651 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
ساختن یا نصب کردن کانال 
کانتینر / ۰2011067 -ها /: اسم. ۱. اتاقک بزرگی برای 


: قراردادن بار قابل‌حمل (به‌وسیلة کامیون, قطار, کشتی 
یاهواپیما) در آن ۲ کامیون دارای چنین اتاقکی 
کامل‌عیار /2727 [12706/: صفت. ۱. [فلزات ] دارای : 
. اتاقکی می‌گنجد یک کانتینر شکر خرید ) 
: کاندوم 7 ها /: اسم. کاپوت 


* بارگنج [فرهنگستان] ۳. آن مقدار کالا که در چنین 


کاندید / é1 / Kan did‏ کاندیدا 

کاندیدا / kandida‏ .ها /: اسم. کسی که برای انجام 
دادن کاری نامزد شده است؛ نامزد ( کاندیدای نمابندگی. 
کاندیدای ریاست ): کاندید 


چند کانی مفید قرار دارد و از آنجا استخراج می‌شود 


کانفت / 120164 ,ا200]0.-ها/: اسم. نوعی شیرینی 


استوانه‌ای کوچک با طعمها و رنگهای گونا گون, که از : 
کاکائو و شکر با روکشی از آب‌نبات ساخته می‌شود و . ۱ 
کاو" / 13۷/:مفت. گود یا دارای فرورفتگی ( مانند کاسة 

توخالی, پا خمیده به‌طرف داخل )؛ مقعر 

۰ کاو ": پیواژه. کاونده؛ کاوشگر ( روانکاو. زمین‌کاو ) 
کانگورو / ۰1278070 ها /: اسم. جانور پستاندار . 
: کاوتنان / ۸12۷12050 ل مرحانیان 
و دم بلند و دستهای کوچک. که برخی از انواع آن ۱ 


معمولا در کاغذ زرورق پا روغنی پیجیده شده است 


کان‌کن / 801620 -ها /: اسم. ۱. کارگر معدن ۲ مقنی 
کانگارو / ۱۵7227 / د کانگوژو 
علفخوار از راسته کیسه‌داران بومی استرالیا. دارای پاها 


درختزی است: کانگاژو 


کان‌لم‌یکن / 2012021607 1۵ / : صنت. باطل؛ بی‌اعتبار : 


( بخشنامه مذکور از ابن تاریخ کان لم‌یکن خواهد بود ) 


کانون / 1807 . -ها /: اسم. ۱. مرکز فعالیت. جذب یا ` 


توجه ( کانون توطنه. کانون مبارزه. کانون زمینلرزه ) ۲. نقطه‌ای که 


از ان امواج (نورء گرماء صوت) منتشر یا در آن متمرکز . 
می‌شود (کنون عدسی ) ۳. گروهی که به‌خاطر علاقه‌ها یا . 
فایده‌های معمولاً صنفی در یک جا گرد می ایند زکتلون 
بانوان. کانون نویسندگان ) ۴. جای گرد آمدن چنان گروهی . 
( رفته بودیم کانون. در کانون جشن بود ) ۰۵ [هندسه ] هریک از ْ 
دو نقطه بر روی قطر بلند بیضی, که فاصله‌شان از دو سر . 
قطر کوتاه بزایر تضفت قنطر پڊ میت تام دو ماه در 


تقویم شمسی کشورهای عربی 


2 کانون اصلاح و تربیت : محلی برای نگهداری بزهکاران ` 


نوجوان؛ دارالتادیب 


کانون اول :از ماههای سال شمسی برخی کشورهای عربی. ‏ 


برابر با ماه دسامبر فرنگی 


کانون ثانی :از ماههای سال شمسی برخی کشورهای ۰ 


عربی» برابر با ماه ژانویة فرنگی 


کانون خانواده: ۱. جای گرد آمدن خانواده؛ اجاق خانواده : 


۲ [مجازی ] مجموعة افراد خانواده در ارتباطشان با هم 
کانونی / 57101 /: صفت. ۱. مربوط پا متسوب به کانون 


( فاصلذکانونی ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت کانون (کانونی شدن ) . 
۲ کانه / )»ها /: اسم. [ادبی ] جسم معدنی که به‌سیب ۱ 
دارا بودن مقدار کافی از یک ماده معیّن, استخراج ان 
لحاظ تجارتی باارزش است؛ سنگ معدن (کانة اهن ` 


کان سرب ) 


کانه / 2208۷ ka‏ /: قید. مانند ( خیابان چنان خلوت بود که ؛ 


بیابان برهوت ) 


کانی / ۰6811 ها /: اسم. ماد غير آلی موجود در ۱ 


ط نتم دازا ر کےا سای مایخ وا 
فیزیکی مشخص و غالبا با شکل معیّنی از بلور 
ک‌انی‌شناسی /16501560851/: اسم. شاخه‌ای از 
زمین‌شناسی که به مطالعة انواع کانیها, خواص» طرز 
تشکیل و محل انها می‌پردازد 


کانیون / 180)1(۷0.-ها /: اسم. [جغرافیا ] درۂ باریکی 
پا دیواره‌های بلند پرشیب. که متعمولا دز ان ای 
جریان دارد 


کاواک /13۷21/: صنت. [ادبی ] میان‌تهی؛ مجوّف 


کاور / 168۷6۲ ها /: اسم. پوشش چیزی ( مانند کتاب. 

لباس»...) معمولاً از یک ماد قابل انعطاف؛ پوشن 

: [فرهنگستان] (کاور کتاب. کاور لباس ) 

: کاوش /15۷05.-ها/: اسم. عمل پا فرایند کاویدن 

: (مدتی در غار کاوش کردند ) 0 

: کاوشگر / 3۷05827,-ها؛ ان /: اسم. انکه کارش 

کاوش است 

کاوند / ۰163۷2710 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] اسبابی برای 

بسررسی یک محیط: الف) لوله‌ای حاوی یک وسیلۂ 

الکترونیکی حساس برای به‌دست اوردن اطلاعات از 

یک حفره ب) اسیاب کوچکی در داخل یک دستگاه یا 

: متصل به آن, برای اندازه گیری ج)رانة مجهزی برای 

حرکت در جو پا فضا یا فرود در یک کره آسمانی و 

۱ به‌دست آوردن اطلاعاتی معیّن 

کاوی' / ۷ /: اسم. وضع یا کیفیّت کاو بودن 

۱ -کاوی : پیراژه. کاویدن ( روانکاوی. کنجکاوی ) 

ک‌اویدن /۷2۷۱020/: مسصرر. متعدی. //کاویدی؛ 

٠‏ می‌کاوی؛ پکاو //۱. جایی را در جستجوی چیزی کندن 

( کاویدن غارها ) ۲. در میان و لابلای چیزهایی جستجو 

" کردن ( کاویدن کتایها ) ۲. بررسی کردن یک مجموعه برای 

شناسایی اجزا و عناصر ان در پیوندشان با یکدیگر؛ 

جستجو کردن؛ تحقیق کردن (کاویدن آثار به‌دست آمده ). 

: به همین قیاس: کاویدنی 

| صفت فاعلی: کاونده /صنت مفعولی: کاویده / مصدر متفی: 
نسکاویدن 

" کاه" / 180,-ها /: اسم. ساقةٌ خشک غلات که آن را به 

" صورت قطعه‌هایی خرد کر ده‌اند 

7 از کاهی کوهی ساختن: [کنایی ] اغراق گفتن و چیزی را 

بیش از حد بزرگ یا مهم جلوه دادن 

: سکاه ": پیواژه. کاهنده؛ کم‌کننده ( جانکاه روانکاه ) 

: کاهدان /27027.-ها/: اسم. ۱. انبار نگهداری کاه و 

معمولا علوفة چهارپایان ۲. [تعریض ] معده 

: کاهش /81165/: اسم. ۱. فرایند کم شدن (کاهش یافتن ) 

: ۲. عمل کاستن ( کاهش دادن ) ۳. تفریق 

۰ كا کاهش دادن : کاستن؛ کم کردن ( این قرص درد راکمی 

کاهش داد ) 


کاهش یافتن: کم شدن؛ ک‌استه شدن؛ ک‌استن (از دیرو : 
بومی آمریکای شمالی, از تهرة سگسانان» که بسیار شبیه 
.گرگ الست 
| کباب / ۲۵050/: اسم. ماد غذایی, بویژه گوشت که آن 
را در تماس مستقیم با آتش یا ظرف بسیار داغ ( مانند 
: تابه ) پخته‌اند 


کاهگلی / ۷8۵6 /:منت. دارای کاهگل یا از جنس آن ! 


گرمای هواکاهش افت ) 
کاهشیاب ۱۵65۷۵9 /: اسم. [ ریاضی ] کمیّتی که 
کمیّت دیگر را از آن کم می‌کنند: مسفروق‌ینه 
کاهگل / 50861.-ها /: اسم. مخلوط گل و کاه که برای 
اندود بام و دیوار به کار می‌رود 


( دیوار کاهگلی ) 


کاهل / 131061 ,-ها؛ ان /: صفت. [ادبی] ۱. فاقد سرعت ` 


لازم در رفتار ۲. بی‌علاقه به کار و تلاش؛ تنبل 


کاهلی / 8061 /: اسم. [ادبی ] ۱. کندی یا درنگ در : 


رفتار و کردار ۲.بی‌علاقه بودن به کار و تلاش؛ تنبلی 


کاهن / 18067 . -ان؛ کهنه /: اسم. ۱. از مقامات دیینی ‏ 
بهود: گن ۲ روحانی غیر اهل کتاب ( مانند بت‌پرستان) : 
کاهو / 8110 -ها /: اسم. گیاه از تیرهُ مرکبان که به‌خاطر 
برگ و ساقهٌ خوراکی آن. به‌صورت سبزی کشت می‌شود ۰ 
و دارای برگهای پهن آبدار به‌رنگ سبز روشن, ساقه‌های ۱ 


بلند با شیرابة سفید و گلهای زرد و آبی است 

© کاهوی افعي 3> مندلک 

کاهوئی /۱ kau‏ / 3چ کاهویی 

کاهویی / 161۷۱ / 3 سبز کاهویی, سبز: کاهوئی 


کاهی / 8 /: صفت. ۱. ساخته شده از کاه ( تشک کاهی. ` 
کباب پز /۵089082.-ها /: اسم. .کسی که کارش 
. پختن کباب است ۲ نوعی منقل یا اجاق برای پختن کباب 
| کبابه / ۵08060 -ها/: اسم. ۱. درختچه بالارونده از 
: تيره بیدیان و از جنس فلفل سیاه, دارای برگهای متناوب 
بی‌کرک چرمی و نوک‌تیز و گلها به‌صورت سنبله‌ای در 
کم شدن 0 متعدی. ۳. کاستن؛ کم کردن. به همین قیاس : ۱ مقابل برگها ۲. میوه آن گیاه باستة معطر, کروی 
قهوه‌ای‌رنگ با دنبالة دراز و طعم کمی تلخ و تند که 
۱ بخش مورد استفادهٌ گیاه است و کاربرد داروبی دارد 
#کبابة چینی 

کای / 187 /: اسم. ۱. قوم سیاهپوست جنوب آفریقاء از 
وایستگان ق مان تشر اکن روان ا 


کاغذ کاهی ) ۲. به رنگ کاه؛ از مایه‌های رنگ زرد 
کاهیدگی / و3010 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کاهیده 
شدن ۲ [پزشکی ] آتروفی 

کاهیدن / 311437 /: مصدر. لازم. متعدی. //کاهیدی؛ 
می‌کاهی؛ بکاه // 0 لازم. ۱. لاغر شدن ۲. کاهش یافتن؛ 


کاهیدنی 
8 صفت فاعلی: کاهنده / صفت مفعولی: کاهیده / مصدر متفی: 


تکاهیدن 


هریک از افراد آن قوم « هوینئوت 
کایت /۷۵۷۱, ها /: اسم. وسیله‌ای برای پرواز انفرادی 
به‌صورت بادبان یا بالهایی بسیار بزرگ. که کایت‌سوار 


خودرارها می‌کند تا به پرواز دراید 

کایت‌سوار / ۰18158۷87 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
کایت‌سواری 

کاینات / 18/6081 /: اسم. ۱. همه آنچه در زمین. آسمان 
و فضای کیهانی وجود دارد #۷ گیتی # کائنات 

2 کاینات جو ل آنار علوی, آثار 


کایوت / ۰12۷00 -ها /: اسم. جانور پستاندار وحشی. 


© کباب برگ: گوشتی که آن را با ضربه‌های ساطور نرم کرده 
و بر روی سیخ پهنی کباب کر ده‌اند 
کباب تابه 1 کباب ماهی‌تابه 
کباب تنوری: کبابی که آن را در ظرفی ( مانند قابلمه) در 
تنور کباب می‌کنند 
کباب چنجه: کبابی که گوشت آن را به‌صورت قطعه‌های 
کوچک پریده و به سیخ کشیده‌اند 
کباب شامی 1 شامی 
کباب کوبیده : گوشت و چربی چرخ کرده که بر روی سیخ 
کباب کرده‌اند 
کباب ماهی تابه : گوشت چرخ‌کرده که آن را در تابه 
کباب کرده‌اند: کباب تابه 


Bi:‏ کباب شدن :۱. پخته و اماده شدن کباب ( چندتا سیب‌زمینی 


گذاشتيم توی اجاق کباب شد ) ۲. [مجازی] در معرض گرمای 
سوزان یا اندوه سخت قرار گرفتن ( از دیدن این منظره 
جگرم کباب شد ). به همین قیاس : کباب کردن 


© کباب چینی 3© کبابه 
کبابی' / ۷۵030 , -ها /: اسم. ۱.کسی که کارش پختن 


کباپ است (کبایی پول خرد نداشت. به‌جایش کباب اضافه داد ) 
۲.جایی که در أن کباب می‌فروشند ( ظهر رفتیم کبابی ) 

" کبابی : صفت. ۱. مسناسب برای کباب ( گوشت کبلی ) 
خود را به آن می‌بندد و از جای بلندی (مانند کوه یا تیه ) . 


۲ کباب شده ( سیب‌زمینی کبابی ) 


کباده /6۵05806.-ها /: سم اسبابی آهنین شبیه کمان 
۱ به‌طول ۱/۵ متر که به‌جای زه. زنجیر بلندی به آن بسته 
شده و در زورخانه ورزشکاران آن را بالای سر خود 
حرکت می‌دهند 

لها کبّاده کشیدن: حرکت دادن کبّاده در بالای سر 

| کبار / ۲6087 /: اسم. [ادبی ] بزرگان 

کبالت /۷09۵14/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 


اتمی ۲۷ و وزن اتمی ۰۵۸/۹۳ فلز مغناطیسی, سفید : 
نقره‌ای» خمپذیر. نامحلول در آب و محلول دز اسیدهاء . 
: © کبک کسی خروس خواندن: [مجازی] بسیار خوشحال : 


که بیشتر برای تهيةً آلیاژها به کار می‌رود و از ترکیباتش 
در تهيهٌ رنگها و جلادهنده‌ها استفاده می‌شود: کوبالت 
کید /12060/: انم. چگر سیاه 

کبدی / ۷۵0601/: صفت. مربوط با متسوب به کید 
( بیماریهای کبدی ) 

کبر / ۱۷۵2۲ ل کور 

کبر / ۷60۵۲ /: اسم. [ادبی ] بزرگی 

8 کبرسن:بالابودن سن؛ کهنسالی؛ سالخوردگی 

کبر / ۷60۲/: اسم. [ادبی ] خودبزرگ‌بینی 

کیوا" / 00۸ -ها /: اسم. ۱. [منطق ] جمله يا مقدمة 


مشخص, پس سر پهن با نقشی شبیه عینک, که برخی 


زهر خود را تا فاصلهٌ دو متری و برخی ان رابه چشم ۱ 
۱ سریع و زندگی گروهی 
8 کبوتر جنگلی: جنسی از کبوتر کوچکتر از کبوتر چاهی 


شکار پرتاب می‌کنند و موجب کوری موقت ان 
می‌شوند: مار زنگی ؛ مار عینکی ؛ مار کبرا 
کبرا": صفت. بزرگ : کبری 


کیره / 2۲۴ اھ ).ها /: اسم. لايه شاخی که از یاخته‌های 


مرد روپوست (براثر ساییدگی یا مدتها شستشو نکردن) 
پدید می‌اید 

5 کبره بستن : شاخی شدن روپوست ( کف دستم کبره بسته بود ) 
کبری / ۸۲۵9۲5 ل کبرا 

کبریا / 1601115 /: سم. [ادبی ] بزرگواری 

کبریان / ۲۵۵۲۱۷50 1ے گوّریان 


کبریت /1660۲۱, ھا /: اسم. ۱. قطعة کوتاه باریکی از . 
مواد آتشگیر ( مانند چوب )که انتهای آن به ماده : 


آتشزایی ( مانتد گوگرد) آغشته شده است و بر اثر مالش 


یا اصطکاک با سطح زبر آتش می‌گیرد و آن را برای ۱ 


روشن کردن چیز دیگری به کار می‌برند؛ چوب‌کبریت 
۲ قوطی یا بستهٌ حاوی ان قطعه‌ها؛ قوطی کبریت 


[8 کبریت زدن /کشیدن: روشن کردن کبریت ( کبریت زد و ` 1 
پرندگان دانه‌خوار تقریبا برجثه. شامل کبوترها و 
کبریت زدن به چیزی: ۱. آن را روشن کردن ( کیربت زد به | 
فتیله ) ۲. آن را به آتش کشیدن ( کبربت زد به کاغذ پاړه‌ها کبریت  "‏ 


سیگاری روشن کرد ) 


زد به مالش ) 


برجسته ( مخمل کبریتی ) 
کبک /۷20۷.-ها/: اسم. پرنده زمینزی از راستهٌ 


ستبر سرخ و نوک کوتاه خمیده قوی و سرخ‌رنگ. که 
گوشت ان خوراکی است 
2 کبک ذری: پرنده از راسته ما کبانسانان, با جقة بزرگ. بال 


گرد. با بخشی بدون پر در پس چشم. که در جنس نر 


سیخکی در پشت پا وجود دارد 


بودن و احساس موفقیت کردن ( این روزها کیک مهری 


خروس می خواند ) 


7 کبکبه /۷۵0۷۵06/: اسم. سر و صدایی که هنگام عبور 
شخص صاحب مقامی پدید می‌اید (مانند بوق خودروهای 
اسکورت یا صدای پای اسبان ملازمان و همراهان) 

کبوتر / 4۲ا۸8 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی 
کوچکی در آسمان نیمکرة جنویی: حمامه ۲. /-ها:-ان / 
- هریک از پرندگان تیر؛ کبوتره دارای جثة پُر. بالهای 
: نوک‌تیز, دم بلند. پرواز سریع, نرو ماده همشکل, که 
دوم قیاس منطقی: کبری ۲ نوعی مار سمی از تیره . 
کارا پومی آقریقا و :اسیا دازای سر و گردن ۰ 
: بزرگ و کوچک. دارای بدن گوشتی, سر نسبتا کوچک. 


روی درخت يا در سوراخها آشیانه می‌سازد ۳. تیره‌ای از 
پرندگان راستة کبوتر شکلان. شامل انواع کبوترهای 


گردن کوتاه. نوک شاخی دارای نرمه بزرگ با پرواز 


دارای دم کوتاه. بدون خطوط مشخص سیاه برروی بال. 
گردن شرابی‌رنگ با جلای سبز و ارغوانی که در هر طرف 
یک له سفید دارد و روی در ختها, پر چسینها و لانه‌های 
متروک آشیانه می‌سازد 
کبوتر چاهی : جنسی از کبوتر. دارای رنگ دودی متمایل 
به آبی, بر روی بال دارای خطوط پررنگ و تمام پرهای 
ناحيهٌ گردن دارای جلای فلزی. پروازش از کبوتر جنگلی 
سر بع تر است و معمولا به‌طور گروهی در غارها. قناتها. 
چاهها و کنار گنبدها زندگی می‌کند 
کیوترباز 7 -ها؛-ان /:صفت. دارای عادت 
به نگهداری کبوترها و بازی با آنها. به همین قیاس: 
کبونربازی 
کبوترخان / «kabutarxan‏ -ها 7: : اسم. اتاقک یا برجی 
که برای کبوتران می‌سازند تا در آ ن لانه کنند 
کبوترشکلان اه اسم. راسته‌ای از 


قمریهاء با نوک کوتاه و باریک دارای پوشش نرم و 
صحیم در انتهای ان پاهای کو تاه و ناخنهای کوتاه و 


۱ کند. نر و ماده همشکل. با چینه‌دان نسبتا بزرگ. که 
کبریتی / 169111 /:منت. دارای نقش راه-راه. باریک و ٠‏ 
کبود" / 18000/:اسم. رنگ آبی سیر با ته‌رنگ بنفش 

" کبود": صنت. دارای رنگ کبود. به همین قیاس : کبودرنگ؛ 
ما کیانسانان, دارای جثه متوسط. هیکل گرد. پاهای . 


کبودفام 
کبودماهی / ۰۵0۷10108 -ها؛: ان /: اسم. ماهی 


| خوراکی فربه بومی آبهای گرم. از تیرهٌ سوف‌ماهیان به 


رنگ کبود تیره با پشت سبز و زیرشکم نقره‌ای 


کبود مرغ / ۷۵0۷۵۲0079 /: اسم. پرنده آبی 1 پرنده 


کبوده / ۰۵010106 ها /: اسم. سپیدار 


کبودی / ۷۵0۷01 /: اسم. ۱ وضع يا کیفیّت کبود بودن ` 


( هرگز دریا رابه آن کمودی ندیده بودم ) ۲. /-ها/ لکۀ کبود که 
براثر ضربه. سرمازدگی یا مسمومیت در نقطه‌ای از بدن 
پدید می‌آید ( کبودی صورتت از چیست؟) 

کبیر / ۸31۲ /: صفت. ۱. بسیار بزرگ ( اقیانوس کبیر. صحرای 
کبیر ) ۲. دارای برتری کمی یا کیفی زیاد (کورش کبیر ) 
۳ دارای سن قانونی؛ مسقابل: صغیر ( هر فرد کبیر 
می تواند رای بدهد ) 

کبیره / ۷۵01۲6 / لے گناه کبیره, گناه 

کییسه / ۵0156 /: اسم. سالی که دارای ۳۶۶ روز است 
کپال / 0۳2۱ /: اسم. صمغ برخی درختان گرمسیری که 
در ساختن لاک و ورنی کاربرد دارد 

کپر / ۰1۵027 ها /: اسم. سرپناهی که از نی. پوشال و 
ساقه‌های نازک درختان می‌سازند 


کپرا / ۰۷00۲۵ ها /: اسم. گوشت میوة نارگیل که آن را . 
به‌صورت خشکانده صادر می‌کنند و برای تهیة روغن . 


نارگیل و در شیرینی پزی کاربرد دارد: گُوپرا 
کپرنشین / ۰۵027016518 -ها؛ ان /: سم. ساکن کیر 
کپسول /1ا805.-ها/: اسم. ۱. ظرفی کمابیش 
استوانه‌ای و اغلب با یک یا دو قاعده مخروطی یا نیمکره 
(کیسول گاز, کیسول موشک ) ۲. دارویی که دارای پوشش 
ژلاتینی به آن شکل است ۲ [زیست‌شناسی ] پوشینه 
2 کپسول آتش‌نشانی: استوانهٌ دربستة قابل حمل, محتوی 
مواد شیمیایی مخصوص.برای خاموش کردن آتش 
کپسول بومن :سرپوش بومن 1 سرپوش 
کپسول گاز : استوانٌ محتوی گاز, بویژه گاز متان, برای 
روشنایی یا پخت و پز؛ استوانک [فرهنگستان ] 
کپسول مالپیگی : جم مالپیگی ل جسم 
کپک / ۸مھ ).ها /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] هریک از 
اعضای گروه بزرگ انگلهای ردیر و قارچهای گندروی که 
موجب کپک‌زدگی می‌شود. برخی از آنها در تهية 
انتی‌بیوتیکها و پنیر کاربرد دارند و برخضی دیگر آفت 
گونا گون گیاهی هستند ۲ آنچه به‌نام کیک از چنین 
قارچهایی بر روی ماده آلی رشد می‌کند « کک 
۵ کپک آبزی: هر یک از کپکهایی که در آبهای شیرین یا در 


خاک مرطوب رشد می‌کنند. اغلب گندروی و معدودی . 
انگل حیوانات و آفت تخم و نوزاد آ نها (معل ماهی) هستند ' 
کپک سبز: از انواع کیک معروف به پنی‌سیلیوم که برروی 
چرم. پارچه. مرکبات و میوه‌های دیگر رشضد می‌کند و : 
باعث فساد آنها می‌شود. کیک آبی و زرد نیز از همین 


گروهند. از بعضی از انواع این گروه ماده آنتی‌بیوتیک 
پنی‌سیلین گرفته می‌شود: پنی‌سیلیوم 


کپک سفید: از انواع کیک که برروی خمیر نان مر طوب 
رشد می‌کند: کیک نان 
کپک سیاه: از انواع کیک که برروی نان, میوه‌های رسیده 
و پنیر رشد می‌کند 
کپک لعابی : از کیکهای ژلاتینی به شکل تودهٌ نرم بدون 
پوسته با هسته‌های فراوان که برروی خاک مرطوب. برگها 
و در مجاورت غذا بسرعت رشد می‌کنند؛ قارچ نرم 
کپک نان ل کپک سفید 
: لا کپک زدن:رشد کردن قارچها پرروی مواد غذایی ( پیر 
کیک زده بود. دور انداختم ) 
کیک ۷006۷07 -ها /: اسم. از اجزای روبل, واحد پول 
| روسیه و برخی کشورهای همساية آن 
: کپک‌زدگی / kapakzadegi‏ / : اسم. وضع یا فرایند کیک 
زدن. به همین قياس : کپک‌زده 
کپل ۸۷۵۳21 تج کفل 
کپل /0001. ها /: صفت. [ گفتاری ] تیلی 
کپلک / ۱۵0۵12 -ها /: اسم. نام عمومی هریک از 
کرمهای رده بادکشداران که انگل جانوران دیگرند 
۰ (مانند کیلک گوسفند) 
کپلکها / ۱۷۵0۳۵۱2۷05 د بادکشداران 
کپنک / 1۵020816.-ها /: اسم. جام تمدی بلند معمولا 
بی‌آستین و جلوباز که بیشتر شبانان و کوه‌نشینان 
می پوشند 
کپور /6۵۲۷۲,-ها /: سم. ماهی خوراکی از تیره 
کپورماهیان, دارای رنگهای گوناگون: ماهی کپور 
" کپورسانان / 137 KP‏ /: اسم. زیرراسته‌ای از 
ماهیان آبهای شیرین از زیررده ماهیان استخوانی جدید 
با گونه‌های مختلف, دارای چهار سبیل در اطراف دهان و 
بدن سبزفام یا قهوه‌ای با فلسهای ضخیم زردرنگ یا 
نقره‌ای و باله‌های سرخ 
کپورماهیان / ۷۵0۷۲۳081757 /: اسم. تیرهٌ بزرگی از 
ماهیهای استخوائی زیرراستةٌ کیورسانان, که در گلوی 
: آنها دندان برای خرد کردن غذا وجود دارد 
کپه /806/: اسم. ۱. [ قدیمی ] گونه‌ای زنبیل بزرگ که از 
: ساق گندم با حصیر می‌بافتند ۲. [گفتاری ] واژهٌ 
توهین آمیزی برای خواب 
لګ کپه کردن: کپیدن 
کپۀ مرگ را گذاشتن: [تعربض ] خوابیدن ( می‌گذارید 
یک ساعت کپذ مرگم را بگذارم؟ ) 
کپه /10۲06.-ها /: اسم. ۱. [گفتاری ] توده‌ای از چیزها 
که برروی هم انباشته شده است ( کپۀ خاک ) ۲. [ گیاه‌شناسی ] 
ت گل‌آذین کیّه, گل‌آذین 
: ا کپه شدن: انباشته شدن برروی هسم؛ توده شدن (کتایها 


روی هم کپه شده بود ). به همین قیاس : کپه کردن 


کپی / ۰۳601 -ها/: اسم. نوعی کلاه که در جلو ¦ 
سایبان معمولا کوچکی دارد و نوار ان به‌طرف پشت سر ۱ 


پهن می‌شود 
کپی / ۰100 ها /: اسم. رونوشت؛ نسخه اضافی: کپیه 


8 کپی برداشتن : رونوشت فراهم کردن ( انگار از روی این کتاب : 


کپی برداشته ) 


کپی کردن : ۱. رونوبسی کردن ( از روی ورف بغل‌دتی کپی : 
کرد ) ۲. از روی تصویری کشیدن ۳ از روی عکسی دوباره 


عکس گرفتن ( دو نسخه از این عکس کپی کن ) 


کپی گرفتن : به‌دست آوردن نسخة اضافی از سندی 


به‌وسیلة ماشین فتوکپی ( از این صفحه کپی بگیر بیاور ) 


کپیدن / 141م /: مصدر. لازم. [گفتاری] //کپیدی؛ . 
می‌کپی؛ یکپ // خوابیدن؛ کپه کردن ( تاشامش را خورد ٠‏ 
می‌گیرد می‌کید ) ( توضیح: این واژه تنها برای تحقیر یا : 


توهین به کار می‌رود) 
8ا صنت مفعولی: کپیده / مصدر منفی: تکپیدن 


کپی رایت /100118۷1/: اسم. حق مولف برای ۱ 
بهره‌برداری مادی و معنوی از اثر ادبی. هنری یا صنعتی : کتاب /20ا1/:جیع 20 کاتب 

کتاب‌آرایی / ۵٤3۲3۲3‏ /: اسم. عمل, فرایند. فن یا 
: کتاب‌باز / ۵020.02.-ها؛ -ان /: صفت. دوستدار 


که پدید اورده است 

کپیه ۱۷0۵۷۰۱ > کپی 

8 کاغذ کپیه: کاغذ کاربن 0 کاغذ 
کت /۷2۱/: اسم. [ گفتاری ] کتف 


كا کت کسی را از پشت بستن: ۱. دستهای او را از پشت و ۱ 
معمولا تا بالای بازو بستن ۲. [مجازی ]بر او پیشی گرفتن ۱ 
قفسه چرخدار برای جابجا کردن کتابها در داخل یک 


( فریدون در درس ریاضی کت همه را از پشت بسته بود ) 


توی کت کسی کردن : [مجازی ] او را متوجه یا متقاعد 
کردن ( چتدر زور زدم تا توی کت رویز بکنم که این دختر ۱ 
: (پس از آنکه قرارداد کتابت شد. همه آن را امضا کردند. حمیدی آن را 


به دردش نمی‌خورد ) 


توی کت کسی نرفتن: [مجازی ] متقاعد نشدن رین حرفها : 
۱ کتابچه 7 ها /: اسم. 5 [گفتاری ] دفترچه 
" (کتابچذ مشق ) ۲. جزوه ( کتابچة راهنما ) 


توی کت من نمی‌رود ) 
کت /01.-ها/: اسم. جامه‌ای برای پوشش بالاتنه. که 


از جلو با تکمه بسته می‌شود و معمولا دارای آستر» : 
" تعدادی کتاب نگهداری می‌شود ۲. بنایی دارای تجهیزات 
کتاب / ۰16۷50 -ها؛ شب /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از ؛ 
و برای نگهداری کتاب و بهره گیری مراجمان از آنها 
گلی. پاپیروس و مانند آن ۲. نوشتهٌ چاپی صحافی : 
شده‌ای که معمولا دارای جلد. صفحه عنوان و بیش از . 


برگردان یقه, آستین بلند و جیب است 


مطلبهای نوشته‌شده بر روی کاغذ. پوست. لوحه‌های 


۸ صفحه است ۳. کتاب دینی» بویژه قران ۴. هریک 


از بخشها ( یا تقسسیم‌بندیها)ی بزرگ یک اثر علمی ٤‏ 


یا ادبی ( کتاب چهارم از جلد دوم ) 


Bl‏ کتاب آسان: کتابی که کم‌سوادان هم می‌توانند آن را 


بخوانند و بفهمند 


کتاب آسمانی : کتاب دینی که به‌عقیده پیروانش از سوی : 


خدابه پیامبر وحی شده است 


کتاب آشپزی : کتابی که در آن روش پختن و آماده کردن 
غذاها بیان شده است. به همین قیاس: کتاب خیاطی؛ 
کتاب گلدوزی . 
کتاب خطی : کتابی که با دست نوشته شده‌است 

کتاب خودآموز ل خودآموز 

کتاب درسی : کتابی که مطالب آن در یک یا چند مؤسسۂ 
آموزشی تدریس می‌شود 

کتاب دینی : کتاب مربوط به آموزشهای یک دین 

کتاب راهنما: کتابی که اطلاعاتی برای راهنمایی خواننده 
در زمینهة معیّن عرضه می‌کند ( کتاب راهنمای تهران. 
کتاب راهنمای تلفن. کتاب راهنمای مراکز آموزشی ) 

کتاب ضاله : کتابی که نوشته‌های آن موجب گمراهی 
خواننده تلقی شود 

کتاب کودک : کتابی که برای خوانده شدن به‌وسيلة کودکان 
یا خواندن برای انان تهیه شده است 

کتاب گویا: کتابی که مطالب آن برروی نوار صوتی ضبط 


شده است 


گر داوری و نگهداری کتاب. به همین قیاس : کتاب‌بازی 
کتاب‌بر / ۷0۵0.027.-ها /: اسم. وسیله‌ای به صورت 


فضا ( مانند کتابخانه ) 
کتابت /۷۵۱5024/: سم. [ادبی ] عمل یا فرایند نوشتن 


کتابت کرده بود ). به همین قیأس : کتابت شدن؛ کتابت کردن 


کتابخانه / ۵/20۷506, -ها /: اسم. ۱. جایی که در آن 
لازم ( مانند کتاب. قفسه, فهرست» میز و صندلی. ۳ 


(کتابخانة ملی. کتابخان شهرداری ) ۳. قفسه کتاب ۴. [ قدیمی ] 
کتابفروشی ( از کتابخانة خاور خریداری فرمایید ) 
ا کتابخانة تخصصی : کتابخانهای که در آن کتابهای مربوط 
به یک رشته معیّن نگهداری می‌شود 
کتابخانة خصوصی : کتابخانه‌ای که متعلق به شخص یا 
اشخاص معینی است: کتابخانة شخصی 
کتابخانة سیار : کتابخانه‌ای که با وسیله نقلیه به در خانه یا 
محل استفاده کنندگان برده می‌شود 
کتابخانهة شخصی ل کتابخانه خصوصی 


کتابخانة عمومی : کتابخانه‌ای که برای مراجعة همگان : 


است: کتابخانه همگانی 
کتابخانة همگانی 27 کتابخانه عمومی 
کتابخواران / ۷6020:5150 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


بسیار کوچک از زيررده پالداران, با شاخکهای باریک. 


تدریجی و کند ( مانند شپش کتاب ) 


کتابخوان / ۰6۷2780 -ها؛ ان /: صفت. ۱. خواننده 


کتاب ۲. دوستدار کتاب خواندن. به همین قیاس : کتابخوانی : 


کتابدار / ۵۱8۳0037 -ها؛ -ان /: اسم. ۱.کسی که کارش 


آن را برعهده دارد 


کتابها و اداره کتابخانه 


کتابدوست / اعنالاقام. ان /: صفت. ۱. دوستدار ا 
خواندن کتاب ۲ دوستدار رونق نشر کتاب و ترویج ۱ کتانیان / 1۵180[50/: لم. تیره‌ای از گیاهان گلدار 
۰ دولپۂ جداگلبرگ درختچه‌ای یا علفی, با برگهای معمولاً 
متناوب و ساده, گلهای نر-ماده و منظم» تخمدان چندخانه. 
کتاب‌شناس / 6۱2050085 , -ها؛ -ان /: صفت. دارای : 


کتابخوانی ۳. کتاب‌باز. به همین قیاس : کتابدوستی 
کتابسرا / ۷61505018 /: اسم. کتابفروشی 


آگاهی در زمينة کتابهای مربوط به موضوعهای مختلف, 
مولف و جای انتشار يا نگهداری انها 

کتاب‌شناسی / ۷6120560551 /: اسم. ۱. دانش شناسایی 
کتابهای مربوط به نویسنده موضوع؛ دوره با کشور 
معیّن و تھیۂ فهرستی از انها ۲. /-ها/ کتابنامه 
کتابفروش / کںآ ن k13‏ -ها؛ 
کارش خرید و فروش کتاب است 
کتابفروشی / اکں ان طاةا) /: اسم. ۱. شغل کتابفروش 
( مدتی جلو دانشگاه کتابفروشی می کرد ) ۲. /-ها/ فروشگاه 
کتاب ( چند هفته است به کتابفروشی سر نزده‌ام ) 

کتابگیر /۷۵۱2021۲/ تج غشگیر 

کتابنامه / 161200806 .-ها/: اسم. ۱. فهرستی از 


یک موضوع, دوره یا جای معیّن. 9 
درباره تاريخ تاليف کتایت یا چاپ و ناشر 


مراجعه کند ( کتابنامه رایبینید ) 
کتابی" / 6۱501 /: صفت. ۱. دارای صورت یا کیفیّت 


مستطیل ( شيشة کتابی ) 


روبروی آن 
کتابداری / 3۲ل k۵3‏ /: اسم. دانش و فن نگهداری ۱ 
کتانی ": صفت. ۱. ساخته شده از کتان؛ از جنس کتان 


ِ دانهٌ برخی 


" دوش و بازو؛کت [گفتاری] 
نوشتاری (کتابی حرف زدن. گفتار کتایی )۲. به شکل مکعب . ِ 
برای ازردن کسی بر او وارد می‌کنند 


کتابیار / ۹۲ط ھا). ھا /: اسم. اسبابی چوبی, فلزی یا 
: پلاستیکی به شکل صفحه‌ای پایه‌دارء برای گذاشتن 
: کتاب یا صفحه کاغذ برروی ان, به حالت کمابیش قایم و 
قطعه‌های دهانی خردکننده, چهار بال غشایی با به موازات چشم خواننده 
رگبالهای زیاد. فاقد اندام تخمریزی, دارای دگردیسی : کتان / k١‏ /: اسم. ۰۱ -ه۱/ گیاه علفی یک‌س له 
بی‌کرک از تیره کتانیان, دارای برگهای سبز مات باریک 


۱ و دراز و نوک‌تیز, گلهای ابی درشت منظم. میوه پوشينةً 


مدور و ساقة متشکل از الیاف نرم و بلند ۲. پارچه يا 


۱ نخهایی که از الیاف این گیاه تهیه می‌شود 
طبقه‌بندی, نگهداری و فهرست کردن کتابهای کتابخانه : 
است ۲. کسی که اداره کتابخانه و پاسخگویی به مراجعان . 


کتانژانت /۷۵۱۵02601, ها /: اسم. [ریاضی ] نسیت 
ضلع مجاور زاوی حاده در مث مثلث راستگوشه به ضلع 
نءظل تمام ۱ 

کتانی" / 2اه / دة گل کتانی. گل 


۲ ساخته شده از الیاف پنبه؛ پنبه‌ای 


میوهٌ پوشینه, شفت يا فندقه و غالبا بدون آلبومن, که ساقه یا 


انواع آن در صنعت کاربرد دارد 


" کتب /10۱09/:جع ل کتاب 

کتباً / ۷۵۱020 /: قید. به‌صورت نوشته شده (کتباً تقاضا 
- کرد ) 

: کت‌بسته / ۵1025/6/: قید. در حالی که دستها از بالای 
-ان /: اسم. کسی که : 
: کتبی /1۵101/: صفت. نوشتاری؛ نوشته شده (امتحان 
۱ کتبی. تقاضای کتبی ) 1 

: کتره /18176/:صفت. ۱. پاره-پاره ۲. آشفته؛ بی تر تیب 


بازو بسته شده‌اند ( او را کت‌بسته تحویل کلانتری دادند ) 


: کتره‌ای /181761/: قید. به‌صورت نسنجیده و بدون 
انديشهة قبلی ( کتره‌ای حرف زدن ) 

: کتری /100۳1.-ها/: اسم. ظرف فلزی استوانه‌ای. 
کتابهای متعلق به یک نویسنده یا کتابخانه یا مربوط به ۱ لوله‌دار و درداری برای جوشاندن مایعات 

| کت‌شلواری" / ۱01521۷57 -ها/: اسم. [گفتاری ] 
فروشنده ( معمولا) دوره‌گردی که به خرید و فروش 
کتاب‌شناسی (کتابنامۀ علوم ) ۲. SE‏ ۱ 
تألیف کتاب یا مقاله‌ای از آنها بهره‌برداری شده است یا . می‌پردازد 
کتایها (و مقاله‌های) مربوط به موضوع مورد بحث. که 


خواننده در صورت نیاز يا تمایل می‌تواند به انها هم : 


جامه‌های کهنه (و معمولاً اثاث دست دوم خانه) 


a EE a‏ ما 6 مارد 
کت‌شلواری : صفت. دارای پوششی به‌صورت کت‌وشلوار 
(عباو قبا را کنار گذاشت و کت: شلواری شد ) 
میان تفت ردن 


کتف 6181 /: اسم. بخشی از پشت. 


کتک / )هاه)» -ها /: اسم. ضربه‌های عمدی پیاپی که 


آقا کتک خوردن : در معرض ضربه‌های پیاپی عمدی و آزاردهنده : 


۰ آلودگی؛ پلیدی 


قرار گرفتن ( آن شب از پدرش کتک خورد ). به همین قسیاس: 
کتک زدن 


کتککاری / [00۵0.5۲._ها /: اسم. [گفتاری ] عمل یا 
1 کذافت‌کاری کرده بودند )۲. عمل یا رفتاری که موجب آلودگی 
شود (به‌جای تمیز کردن کثافت‌کاری می‌کند ) ۳ عمل یا رفتار 
کتل / ۰۷60121 ها /: اسم. ۱. يشته؛ بلندی؛ تیه کوچک : 
به همین قیاس: کثافت‌کاری کردن 
" کشرت /85۳21 ,165721/: اسم. پسیاری: فراوانی (کثرت 
: کار» کثرت مراجعان ) 

شت چرخ‌کرده, کوبیده سیب زمینی » کمی ارد یا نان 
خشک ( کوبیده) که ان را به‌صورت قطعه‌های گرد یا ۱ 
: است ۲. نظریه‌ای که واقعیت را مرکب از وجودهای متعدد 
کتله / 20216 ها /: اسم. [قدیمی ] گونه‌ای کفش ` 
اعضای گروههای قومی, نژادی. دینی یا اجتماعی 
کتمان / k31‏ /: اسم. عمل پنهان داشتن, بویژه پنهان : 
داشتن راز ( سعی می‌کرد نگرانی‌اش را کتمان کند. کتمان نمی‌کنم : 
" خودمختار داشته باشند: اصالت کثرت؛ جمع‌گراسی؛ 
: پلورالیسم 
کثیر 7 صفت. [ادبی ] بسیار؛ فراوان ( تعداد کثیر 


فرایند کتک زدن و کتک خوردن؛ زدو خورد( چند 
پسربچه داشتند کتک‌کاری می کر دند ) 


۲ عَلّم بزرگ آراسته‌ای که بویژه در عزاداریهای مذهبی 
کتلت /۰01161-ها /: اسم. خوراکی به‌صورت مخلوط 


بیضی در روغن سرخ می‌کنند 
به‌صورت دو صفحهٌ چوبی با دوبند با تسمه بر روی آنها 
که خیلی خوشحال شدم ) 


کتو / kat‏ /: اسم. پیماری مسری دامهای فردسم. بویژه 
اسبهای جوان, که غالبا با ریزش ترشحات بینی, نزلة 


مجرای تنفسی, تورم و چرکی شدن غده‌های زیر فکی : 
کثیرالاضلاع / 221 29701 , ها /: اسم. [هندسه] 
کت وکلفت / 120-0-100108/: صفت. [گفتاری ] دارای : شکل هندسی بسته‌ای که از سه پاره‌خط یا بیشتر درست 
شده. بویژه شکلی که دارای بیش از چهار ضلع است؛ 
1 2 کقیرالاضلاع کروی : بخشی از سطح کره که به قوسهایی از 
کته / 1216/: اسم. ۱. خوراکی از برنج پخته که ان را بدون 
آیکش کردن دم می‌کنند ۲. /-ها / [معماری] ساختاری : 
در برخی خانه‌های قدیم به‌صورت فضایی در زیر . 
سکوی اشپزخانه, انبار یا زیرزمین برای نگهداری برخی : 
نیازمندیها ( مانند هیزم. زغال, ...) یا ظرفهای بزرگ . 


همراه است 


کلفتی زیاد 


کت و گنده / ۷۵-0-۵20006/: صفت. [گفتاری ] دارای 
حجم زیاد یا هیکل بزرگ ( چوب کت و گنده. ادم کت و گنده ) 


(مانند دیگ بزرگ.» آبکش....) 
کتیبه / 2۱[06,-ها/: اسم. ۱. نوشته‌ای که بر سنگ. 


کاشی, آجر یا فلز نقش کرده‌اند ۲. پنجره ثابت نیمدایره ` 
بر بالای در یا پنجره به‌شکل شعاعی ۳ [معماری] ` 
ساختار زینتی در بخش بالایی دیوار و زیر قرنیز ` ر 
: کثیرالتالیف /۱1 ۷251۲0102/: صفت. دارای نوشته‌های 
: زیاد ‏ نویسنده کنیرالتالیف ) 

۳ ۰ کثیرالجمله / kasiroljomle, kasirojjomle‏ /: اسم. 
کتیرا / 1۵175 /: اسم. ماده صمغی ساق برضی گُونهاء : 
: کثیرالمله / ۷۵51701۳06116/: صفت. دارای ملیتهای زیاد 


به‌صورت گچبری, کاشیکاری یا آجرچینی 
کتیبه‌ای /120061/: صفت. به‌شکل کتیبه؛ مانند 
کتیبه 


که در آخر بهار خودبخود یا بر اثر ایجاد شکاف به‌خارج 


ترشح می‌کند و بسهولت بر روی ساقه خشک می‌شود و 1 


دارای کاربرد دارویی و صنعتی است 
کثافات /۵55]51 ke3۴,‏ /: جع 0 کثافت 


کشافت / ۷۵55121 ,ا6521]2. -ها: کثافات /: اسم. 


کثافت‌کاری /-252131 ,0581211811 .-ها/: اشم. ‏ 
۱. عمل یا فرایند الوده کردن جایی یا چیزی ( دم در 


غیراخلاقی (با این کافت‌کاربهایت آبروی ما را می‌بری ). 


کثرت‌گرايیی kesratgerayi, kasrat—/‏ /: اسنم. 
۱. نظریه‌ای که به بیش از یک يا دو واقعیت غایی معتقد 


می‌داند ۳ آخوزه سیاسی خواستار جامعه‌ای که در آن 


گوناگون. در رشد فرهنگ سنتی یا علاقه‌های ویژه 
, مشارکتی 


خویش در محدوده یک فرهنگ مشتر 


عده کثیر. جمع کثیر ) 


دایر: عظیمه محدود است 

کثیرالاضلاع محدذب : کثیرالاضلاعی که تنها در یک سوی 
امتداد ضلعهای خود است. به همین قياس : کثیرالاضلاع 
مقعر 

کئیرالاضلاع منتظم: کثیرالاضلاعی که ضلمها و 
زاویه‌های داخلی آن باهم برایرند 


0 کثیرالانتشار / 0016587 1251101 /: صفت. دارای انتشار 


زیاد از لحاظ وسعت. دامنه یا تعداد (روزنامة کثیرلانتشار ) 
کثیرالاو لاد / kasiro1'0:13d‏ ,0۷/12 1251۲01 /: صفت. 
دارای فرزندان زیاد 


[ریاضی ] چندجمله‌ای 


( کشور کثیرالمله ) 
کثیرالوجوه / kasirolvojuh, kasirolvùûjuh‏ /: اسیم. 


چندوجهی 


کثیف / ایج /: صفت. ۱ آلوده ( دست کنیف. لباس کثیف ). 
به همین قیأس : کثیف بودن؛ کثیف شدن؛ کثیف کردن 
ی دارای رفتار ناشایست و دور از اخلاق رادم کییف: 


موجود کثیف ) 
کثیفی /۷۵5111/: اسم. وضع پا کیفیّت کثیف بودن ( انگار 
بعضیها از کئیفی خوششان می‌اید ) 


کج" / [1۵/: صفت. ۱. فاقد راستای عمودی یا افقی 


( دهنش کچ شد ) ۳. دارای نقاطی که در یک راستا نیست 
( دیوار کچ چوب کج ) ۴. [ مجازی] نادرست ( دست کچ 
ره کچ ) ۵ کز [دبی ] 
قا کج افتادن : چپ افتادن 
کج تاکردن : [مجازی ] بدرفتار ی کردن ( با مردم کچ تامی‌کرد ) 
کچ رفتن :در مسیر درست حرکت نکردن 


کج شدن :از وضع یا امتداه مرسوم در آمدن ( چوبپرده : 
: كجخلق / 1۵*010/: صفت. دستخوش کج خلقی 
: کچج‌خلقی / 1۵[*0101/: اسم. حالت و رفتار ناخشنود. 
ناشاد و غیردوستانه 
0 کچ‌خیال / 31×[ /: مفت. دستخوش کج خیالی 
کج‌خیالی / 1۵[*1۷811/: اسم. گمان و تصور نادرست و 
کچ -: پیشواژه. دارای وضع یا حالتی نادرست و 
کجداروم ریز / ۵[8۲-0-۳08۲12/: اسم. [گفتاری ] 
۰ احتیاط و مدارا در رفتار با دیگری یا دیگران 
( مدتی کجدارومریز کردم تا شاید به وضع عادت کند ) 
کچ‌دست /۷2[1290/: منت. دارای عادت با گرایش 
مسخالفت. اعتراض یا انکار (پول کجابود؟کجا ٠‏ ۰ 
: کچراهه / ٥1ةازه)‏ . -ها /: اسم. [ادبی ] راه نادرست که 
" موجب گمراهی می‌شود: کژراهه 
: کچراهی / ۷۵[12۳01.-ها/: اسم. ۱. نانوانی 
کجا را گرفتن : [کنایی | هیچ توفیقی نداشتن ( گفت: این همه : 
| نور ۲. تغییر محل ظاهری و متناوب یک جرم آسمانی در 
کجایش را دیدن : هنوز خوب ندیدن ( گفتم: عجب شهر قشنگی : 
2 کجراهی رنگی: کجراهی نور رنگی براثر تجزية آن در 


کچ شده بود ). به همین قیأس: کچ‌کردن 

کج گذاشتن : به موازات تکیه گاه نگذاشتن ( پایم راکچ گذاشتم. 
نزدیک بود بیفتم ) 

کج نگاه‌کردن : [مجازی ] از روی خشم؛ نحقیر یا با نیت بد 
نگاه کردن؛ چپ نگاه کر دن ( کسی نمی‌تواند به تو کچ نگاه کند ) 


ناخوشایند ( کچاندیش. کج‌رفتار ) 

کجا" / ۲03 /: قید. ۱. در کدام مکان (کجامی‌خوابی؟کجا قرا 
دارد؟ ) ۲. به کدام مکان (کجا می‌روی؟ کجا برده‌اند؟ ) 
۳ هیچ جا( کجارا دارم بروم؟ کجایش را دیده‌ای؟ ) ۴. نشانة 


همچو حرفي زدم؟ ) 
۶ کجا را داشتن : جایی را نداشتن ( آنوقت شب کجا را داشتم 
بروم؟ ) 


درس خواندي. کجا را گرفتی؟ ) 


است. گفت: «کجایش را دیده‌ای؟» ) 


کجای کاری بودن : [مجازي] بی‌خبر بودن؛ خبرنداشتن : 


( کچاي کاري؟ علي یک سال است از اینجا رفته ) 


کچا" /-ها/: ضمر. واژه‌ای که در پرسش از مکان ` 
: کچ‌رفتار /۷۵[1211571/: صفت. دارای رفتار نادرست و 
- غیردوستانه 
کجرو / .kajrow‏ 
. به کجروی 


به کار می‌رود ( اینجاکجاست؟ ) 

کچائی /۱ 2ز۲/ 7:1 کجابی 

کان‌دیش /۷۵[20015.-آن /: صفت. دارای شیوة 
آندیشیدن یا اندیشه‌های نادرست یا ناروا 

کج‌اند.يشي / 12[800151.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 
اند یشیدن به شیوه نادرست 


سایبان برای نشستن مسافر, که در هر گوشه دسته‌ای 


: داشت و به‌وسیلة چهارپایان یا باربران حمل می‌شد 


کجایی / 0[8۷۱/: صفت. واژه پرسش, منسوب به کجا؛ 


اهل کجا ( شوهرت کجایی است؟): کجائی 

" کچ‌بیل /11طزه). ها /: اسم. نوعی بیل به‌شکل مستطیل 
دارای دست بلندی با زاویه‌ای کمابیش قایم 

کچبین /۷2[017/: صتت. دارای ارزیابی یا داوری 
نادرست و همراه با بدبینی 

(کیچ کردن ) ۲. دارای امستدادی غیرعادی یا نادلخواه : 


کجتابی / ۵[]501.-ها /: اسم. بدرفتاری و ناسازگاری 
( مدتی است بایرادر کوچکترش کجتابی می‌کند ). به همین قیاس : 


" کجتابی‌کردن 


کج تخمک ۱0۳۳۵۷ [۱۷۵/ > تضمک خمیده. تخمک 
کج ‌تنان / ۷2[12080/: سم. رده‌ای از جانوران پرياختةٌ 


شاخه خمپذیران که به طور منفرد روی اسفنجها و 
جانوران ایزی زندگی می‌کنند و پايةٌ انها به‌وسیلةٌ یک 
صفحهٌ چسبنده به تکیه گاه متصل می‌شود 


بدیینانه 


به دزدی 

یک اسپاب 

نوری از ایجاد تصویر دقیق اشیا؛ ء انحراف نور؛ انکسار 

نتیجه تأثیر توأم حرکت نور و حرکت زمین: کجتمایی 
کجراهی کروی : کجراهی که براثر تابیدن نور به‌یک سطح 
کروی پدید می‌آید ( مانند آیینه‌های محدّب و مققر) 

-ان /:صفت. دارای عادت یا گرایش 


کجروی / ۵[18۷1.-ها /: سم. ۱. وضع یا کیفیّت نداشتن 


: رفستار درست ۲. عمل یا فرایند حرکت کردن در 
کجاوه /:۲۵[8۷6.-ها /: اسم. [قدیمی ] اتاقکی دارای : 


مسیر غلط ۳. عمل یا فرایند حرکت کردن در امستداد 
۳ 


کجرویه / 1۳01۷6[ /: صفت. [ زمین‌شناسی ] دارای سطح 
تقارن و بدون محور تقارن 

کچ‌سلیقه / 2[521106. ها /: صفت. دارای شناخت یا 
برداشستی نسامتعارف از زیسبایی ( در انتخاب لباس 
خیلی کج‌سلیقه هستی ) 


کجشکافت / kajSekaft‏ /: صفت. [ زمین‌شناسی ] دارای : 


شکافت کج که در امتداد خط افقی پا عمودی نیست 
کچ‌فکر / ۸۲ زه /: صفت. دارای انديشة نادرست 


کچفهم / 120۳ز۲۵/: صفت. دارای درک و دریافت : 


نادرست و ناروا 


کچ‌کلاه / 1۵[۲0188/: صفت. [گفتاری ] دارای افاده و ' 


تکبر؛ فخرفرروش 


کجکی / 1۵ /: ند. [گفتاری ] ۱. بدطور کچ (کلاهش را . 


کجکی گذاشته بود ) ۲. به‌طور نادرست ( تو همه‌چیز را 
کجکی می‌بینی ) 


کجلوزی / 10:21- ,۵[10۷۷21/: صفت. [ زمین‌شناسی ] 0 


دارای یک سطح تقارن یا یک محور تقارن دولایه؛ تکشیب 
کجمنشور / ۸3151۲ /: صفت. لوزرویه 
کجنمایی / 1206۳08۷1 / 1> کجراهی-۲ 


کج وجهی / [۵[۷۵[0/: صنت. دارای سه محور تقارن با : 


کچ و کوله / ۷0:16- ,0-10۷/16-[1۵/: صفت. [گفتاری ] : 


١‏ دارای شکل یا امتداد نادرست با نازیبا ( درخت کچ و 
کوله ) ۲. دارای کیفیّت نادرست يا ناروا ( فکر کچ و کوله ) 
# کج و معوج 

کج و معوج / ۷۵-0-۳0۷۵ / دچ کچ وکوله 


کچی / 8[1/: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت کج بودن ( کجی قالی 
به‌چشم می‌خورد ) ۲. /-ها/ نادرستی (من ازلو هیچ کجی : 


ندیدم ) # کی [ادبی ] 


کچل / ۰2621 -ها؛ ان /: صفت. ۱. دچار بیماری کچلی . 


۲ [ مجازی ] تاس 


لقا کسی را کچل کردن : ۱. موهایش رااز ته تراشیدن ( سر همه : 
رااز ته کچل کردند ) ۲. [مجازی ] او را براثر اصرار زیاد درمانده 


کردن ( از دیروز مراکچل کرده که کی برایم دوچرخه می‌خری؟ ) 


کچلی / 1۵611 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت کجل بودن : 


اسیب دیدن پیاز مو و ریزش موی سر می‌شود 


کچوا / 660۷2 /: اسم. ۱. قوم سرخیوست ساکن پرو. که 0 


امپراتوری اینکا را بدید آورد ۲. /-ها/ هریک از افراد 


آن قوم ۳ زبان سرخپوستان پرو. بلیوی, اکوادر. شیلی و : 


ارژانتین 

کچوله / ۷۵۵۷۱6۵/ د آذاراقی 

کحل /۷۵01/: اسم. [ادبی ] سرمه 

کد /۷00.-ها/: اسم. ۱. مجموعه‌ای از نشانه‌های 


: ارتباطی ۲. دستگاهی از نشانه‌ها ( عددهاء حرفها یا 
واژه‌فا) که برای معنیهای معیّن و اضلب سرّی 
" به کار می‌رود؛ رمز؛ شناسه [ فرهنگستان ] 

: 2] کد اقتصادی: شماره‌ای که معرف پرونده کامپیوتری 
درامدهای شخص حقیقی یا حقوقی در وزارت دارایبی 
اتیت 

کد پستی : شماره‌ای که معرف نشانی پستی است 

کد ملي : شماره‌ای که معرف پرونده کامپیوتری مربوط به 
هویت هریک از اتباع کشور است 

کدام" /1۵0870/: صفت. دارای کاربرد در شناسایی 
عضوی از یک مسجموعه ( کدام کتاب را دوست داربد؟ 
: درخت سیب کدام است؟ ) 

کدام ۲ /-ها/: ضیر. واژه‌ای که برای پرسیدن از هویت 
چیزی ( یا کسی) به کار می‌رود ( کدام خانه؟ کدام شب؟ 
" کدام مرد؟ ) 

کدامین. / ۲۵027010 / : صفت. [ادبی ] کدام یک از چند 
: چیز یا شخص ( به کدامین گناه کشته شدی؟ ) 

کدئین / 11 ۷006/: اسم. [شیمی ] آلک‌الوئید بلوری 
: سفید یا مایل به سفید. چپگردان, محلول در آب 
وحاصل از خشخاش. که به‌عنوان بیس کننده و ضدٌ 
: سرفه کاربرد دارد: کودئین 

کدبانو" / ۰۷۵0050۷ -ها؛ ان /: اسم. بانویی که اداره 
یک خانه را برعهده دارد ( کدبانوی خانه در مسافرت بود ) 
کدبانو": صفت. دارای شایستگی و توانایی در خانه‌داری 
(پریساباید خیلی کدبانو باشد ) 

| کدخدا ۰۲۵070051 -ها؛ -یان /: اسم. ۱ کسی که از 
سوی ارباب. شورا یا سا کنان ده برای ادارهُ کارهای آنجا 
برگزیده مسی‌شود ۲. [مجازی] کسی که به‌خاطر 
شایستگیهایش. راهنماییها و چاره‌اندیشیهای او مورد 
پذیرش همسایگان یا همکاران و تزدیکانش است 

: کدخدائی /1 ۷2۵08 > کدخدایی 
کدخدامنشی / ۰2070027020651 ھا /: اسم. شیوه 
[ ادارهءٌ کارها وحل اختلافها از راه واگذاری آنها به رای 
ونظر ریش‌سفیدان ( اختلافها رابا کدخدامنشی حل می‌کنند ) 
کدخدایی / ۵00431 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کدخدا 
: بودن ۲. شغل کدخدا + کدخدائی 

[ کدر / ۵06۲ keder,‏ /: صفت. ۱. فاقد شفافیت یا دارای 
شفافیت کمتر از معمول ( رنگ کدر. شیشۀ کدر ) ۲. فأقد 
. خلوص و زلالی پیشین ( آب کدر. هوای کدر ) 

کدری / 206۲۱ ,۷۵06۲1 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
. کدر بودن 

کدری 7 /: اسم. نوعی پارچه نخی نرم که 
: بیشتر برای زیرپوش و جامهٌ کودکان به کار می‌رود: 
کودری 


کدگذاری / ۰008028۲1 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


تعیین کردن کد برای چیزی ۲. عمل یا فرایند تبدیل 
اطلاعات به کد 


کدو /800.-ها/: اسم. ۱. گیاه علفی از تیر خیاریان. کر ": صفت. فاقد نیروی شنوایی؛ ناشنوا 
: کر" /۷۵۲/ د آب کر, آب 

کر" 3 همشرایی 

که از سبزیهای خوراکی است و به صورت پخته يا : 
[ (2 به کرات : بارها؛ به‌طور مکرر؛ کرارا به کرات او را 
0 کدوی تخم:نوعی کدوی دارای برگهای بزرگ و : 
: کرات /0۲۵۲) /: جم > کُره 
کدوی چلیک: نوعی کدو شبیه کدو تنبل ولی کوچکتر از : 


دارای جنسهای گونا گون. ساقةٌ خزنده با چنگکهای 


بالا زونده و میوه معمولاً درشت خوراکی شوه ان گیاه ۱ 


سرخ‌کر ده مصرف می‌شود 
ساقةٌ ضخیم که از تخمهای آن استفاده می‌شود 


آن بسا پوست دارای خطهای سبزو زرد که به جای 
کدوی سفید از آن استفاده می‌شود 
کدوی سفید : نوعی کدوی خوراکی شبیه خیار که 
نارس آن سفید است: کدوی مُسمّایی 
کدوی قلیانی : نوعی کدو که یک سر آن باریک است و 
در وسط فرورفتگی کوچکی دارد و سر دیگر آن بزرگ و 
به شکل کوزه است 
کدوی مُسمایی 21 کدوی سفید 

کدوئی ۷۵01/7 1> کدویی 


کدوحلوائی /1 ۷2۵۵1۷5/ تج کدوحلوایی 
کدوحلوایی / ۰200021۷5 ها /: اسم. توعی کدوی 


بزرگ و دراز با قاعدهٌ متورم و دارای پوست مایل به ۱ 
سفید. زرد یا مایل به نارنجی, با میانبر گوشتی شیرین و : 


خوراکی که در وسط آن حفره بزرگی پر از دانه‌های ۱ بزرگواری ۲. بخشش ۳.کاری شگفت‌انگیز و غیرعادی 


سفیدرنگ و روغندار چسبیده به جدار آن وجود دارد: 


کدوتنبل؛ کدوحلوائی 
کدورت kûdurat, kodurat‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


رنجش ( سعی کردم از ایجاد کدورت جلوگیری کنم ) 


کدوئی 
کدوییان / ۷200۷۱۷2۲ / د خیاریان 


-کده / 1206 /: پسوند. مکان چیزی ( اتشکده دانشکده. ` 
جای پایان یافتن جیزی؛ انتها؛ نهایت؛ حد ۲. مرز یک 
: توده أب با خشکی؛ کناره؛ ساحل * کران 

۱ کرانه‌ای / ۷۵۲226 ,1 ۷2۲306/: صفت. ۱. مربوط یا 
| منسوب به کرانه ۲. [زیست‌شناسی ] ساکن یا ویره مناطق 
: نزدیک به ساحل ( جانوران یا گیاهان) 

: کراوات /0(۳2۷81).-ها /: اسم. پارچة باریک و بلند 
- زینتی که بویژه برخی مردان آن را به‌دور گردن خود 
| می‌بندند و در زیر يقَةٌ پیراهن گره می‌زنند تا از پیش‌سینه 
کر' /عق,-ها؛ ان /: اسم. کسی که حس شنوایی‌اش ` 


دهکده میکده ) 
کذا / 828 /: قید. چنین؛ این‌گونه 
کذائی /1 ۱۷222۶ 1 کذایی 

۰ کذاب /۳82280.-ان؛-ين /:صفت. [ادبی ] دروغگو 
کذایی / ۷۵251 /: صفت. منسوب به کذا؛ آن‌چنانی؛ 
این چنینی ( پلیس کذایی هم آمد و او را دستگیر کرد ): کذائی 
کذب /۷629/: صفت. [ادبسی ] دروغ (نسبت کذب. 
سخنان کذب ) 


کار نمی‌کند؛ کسی که دچار کری است؛ ناشنوا 
۱ لقا کر مصلحتی: کسی که دروقت دلخواه وانمود کند که 


شش نمی‌شنود 


کرات /۷۵۳51/: جع ل کرت 
نصیحت کردم ) 


کراتین / keratin‏ اسم. [ زیست‌شناسی ] ماده پروتئینی 


رشته‌ای سخت و دارای گوگرد فراوان. موجود در پوست 
۰ مهره‌داران, که خارچی‌ترین لاه مقاوم پبوست» شاخ. 
: مو پر. پولکهای شاخی و ناخن را تشکیل می‌دهد؛ 
ماده شاخی 

: کارا / ke27‏ /: قید. پارها؛ به‌تکرار؛ به‌طور مکرر؛ 
به کرات 

کراکینگ / ۷6۲۵1۳8 /: اسم. [شیمی ] عمل یا فرایند 
شکستن ملکولهای سنگین و تبدیل آنها به ملکولهای سبک 
کرام / ke۲۳‏ /: صفت. [ادبی ] بزرگوار ( مھمائان کرام ) 
کدوتنبل / 20021)- ,[۵002] ۱۷۵۵۵ / د کدوحلوایی ` 
کرام‌الک‌اتبین / teb‏ 13ص kara‏ /: اسم. [اسلام] 
: فرشتگانی که کارهای نیک و بد هر کس را ثبت می‌کنند 


کرامات / keramat, kara ma)‏ /: جمع 3 کرامت 


( تو پنداری که بدگو رفت و جان برد / حسایش با کرام‌الکاتبین است ) 
کرامت / 2۲584 keramat,‏ . -ها؛ کرامات /: اسم. 


: که از اولیا سرمی‌زند 

٠‏ کران / ۲۵50 karan,‏ / > کرانه 

| ۵ کران تاکران: از یک کرانه یا مرز تا کرانه یا مرز دیگر 
کدر بودن ( کدورت رنگ. کدورت آب ) ۲. /-ها/ [مجازی] 


( کران تا کران از جنگل پوشیده بود ) 


: کراندار /-6۲87 ,1۵750487 /: صفت. دارای حدّمعیّن؛ 
کدویی / 20 /: صفت. به شکل کدو (کلۀ کدوبی ): ۱ 
: کرانماسه / karan mase, keran‏ ها /: اسم. پشته یا 
0 تل ماسه‌ای در دریاء که در هنگام جزر نمایان می‌شود 


محدود 


کرانه / ۷6۲806 karane,‏ -ها /: اسم. ۱ نقطۂ پایانی یا 


اویزان شود 


8 کراوات زدن: بستن کراوات به گردن ( کراوات قرمز زده و : 


در ردیف جلو نشسته بود ) 
کراهت / ۵۲501 ,1618121 /: اسم. ناخوشایندی 


۶ کراهت داشتن : ۱.بد آمدن؛ بیزار بودن ۲. [اسلام ] مکروه ۱ 

| تجزیه می‌شود. کربنات فلزات قلیایی در آب محلول, و 

" بقیه نامحلولند 

. 2 کسوبنات روی: ماده‌ای که در اثر گرم کردن با آب و 

لقا کرایه دادن : ۱. حق استفاده از چبزی را برای مدت يا کار : 
معیّنی در برابر دریافت پول به دیگری واگذاشتن (به بچه‌ها . 
کتاب کرایه می‌داد. شبی یک ریال ) ۲. پرداختن کرایه ( کرلیة تاکسی . 


بودن؛ ناروا یا ناپسند بودن 


کرایه /0۲5۷6.-ها /: اسم. پولی که در برابر بهره گیری 
از چیزی به مالک آن می‌دهند 


را دادم و پیاده شدم ) 


کرایه کردن : حق بهره گیری از چیزی راء که مال دیگری 
است. در پرابر پرداخت پولی, برای کار یا مدت معینی ‏ 


به‌دست آوردن ( یک ماشین کرایه کردیم و رفتیم شمال ) 


کرایه گرفتن : دریافت کردن اجرت بهره گیری از چیزی 


( راننده از من کرابه نگرفت. گفت: حساب شده ) 
ایه‌ای /6۲۵۷۵۲۱/: صفت. ۱. کرایه شده ۲. قار 
ی 


کرایه‌ای بود ) 
کرایه‌خانه / ۰1672۷0806 -ها/: اسم. [گفتاری ] 
مال‌الاجاره خانه, پولی که بابت اجاره خانه دریافت یا 


عقب افتاده ) 
کرایسه‌نشین / ke3۷ e251‏ › -ها؛ -ان /: اسم. 
اجاره‌نشین 


کر ئوزوت 0۲60201 /: اسم. [شیمی ] مایع وی 
شفاف. شامل فنل و کر زول. که از تقطیر تخریبی چوب . 
: کربونیفر / ۱۷۵۲۰۵۱۲۵۲ لے کربُنیفر 
کریوهیدرات /۷۵:۵۵(0:81/ ل هیدرات کرین, 
کرب / ۰۵۲99 -ها/: اسم. درخت جنگلی از تیره ` 

کسرپ / 16760/: اسم. پارچه‌ای که سطح آن زبر و 
۱ چروکدار و دارای برجستگیها و فرورفتگیهای کوچک 
است و معمولا آن راز ابریشم طبیعی یا مصنوعی می‌بافند 


به دست می‌اید و در حشره کشی. گندزدایی و محافظت 
تراورسها کاریرد دارد 


افرایان. دارای برگهای پنجه‌ای و گلهای سبز راست: 
افرای صحرایی 

کرباس /۵۲085/: اسم. پارچۀ نخی درشتبافت و زیری 
که معمولاً با دستگاههای دستی بافته می‌شود 

2 سروته یک کرباس ل سروته! 

کرباس‌محله / 2۲0859۳0212116 ها /: اسم. [کنایی ] 
گورستان 

کربن / 4۲۲0۸ /: اسم. عنصر شیمیایی نافلز. با عدد 


ازاکسایش اور وی مورد نیاز آنان تأمین می‌شود. 


: میوه نیام با دانه‌های خا کستری‌حنایی 


عنصرها به کار می‌رود: کاربن 


2 کربن دیوکسید a‏ دی وکسید کرین. د بوکسید 
کربن منوکسید 3 منوکسید کربن, منوکسید 


کربنات /2۲00081/: اسم. [شسیمی ] نمک اسیید _ 


کربنیک, شامل بنیان ( 00)) که باسانی به‌وسیلة اسیدها 


جوش‌شیرین به سفیداب روی و کربنات سدیم تبدیل می‌شود 
کربنات سدیم : نمک متبلور سفید و محلول در آب, که در 
هوای خشک آب تبلور خود را از دست می‌دهد و 
به‌صورت گرد سفیدی درمی‌آید؛ نمک قلیا: سدیمکربنات 
کربنات کلسیم : نمک جامد و نامحلول در آب که خالص 
آن سفیدرنگ است و در طبیعت به‌صورت گل سفید, 
سنگ‌آهک. فرمز و کلسیت وجود دارد: کلسیم‌کربنات 

کربنات منیزیم : نمک به‌صورت گرد سفید محلول در 
اسیدها و نامحلول در آب و الکل: منیزیم‌کربنات 


کربنیفر / 1270011107 / : اسم. چهارمین دوره دوران اول 
کرایه کردن ( می‌گفتند لباس عروس کرایه‌ای است. ظرفهاهم : و 
- دوره طبقات زغالی به‌وجود امده است: کریُونیفر 
کربنیک /۷۵700016/: صفت. [شیمی ] دارای کرین 
| چهارظرفیتی 


پرداخت می‌شود؛ کرايهٌ خانه ( دو ماه است کراه‌خانه " کربنیک اسید / 2510 [۷۵۲0۵۳/ تج اسید کربنیک. 


زمین‌شناسی. ميان طبقات دوره دوّنین و پرمین. در این 


: اسید 
" کربور /۷۵۲۲۲/ 1> کاربید 
۰ 2 کربور کلسیم 63 کاربید کلسیم. کاربید 


کربور هیدروژن > هیدژوگربن 
کربولیک‌اسید / لاھ ۱۷۵۲۰۵1 د فثل 


هیدرات 


کرت / 6۵1721 کرات /: اسم. [ادبی ] بار؛ دفعه 
کرت /271.-ها/: سم ۱. قطعه‌ای از یک زمین 


| کشاورزی که گرداگرد آن را با دیوارهٌ خاکی کوتاهی از 
" قطعه‌های دیگر جدا می‌کنند ۲. دیوارهٌ خاکی کوتاهی که 
۱ برای جدا کردن محصولات مختلف یا آبیاری در 
اتمی ۶ و وزن اتمی ۱۲/۰۱۱ که به‌صورت چندشکلیهای ۰ 
گوناگون (مانند الماس, گرافیت. زغال و دوده) ییافت . 
می‌شود. عنصر اساسی زندگی گیاهان و جانوران است و ۰ 
| پروانه‌واران با شاخه‌های پراز تیغ و صمغدار. برگهای 


گرداگرد هریک از قطعه‌های یک مزرعه یا باغ ایجاد 
می‌شود 
کرت /۷۵۲1 ,۵۲۱ -ها/: اسم. درختجه از تیره 


مرکب شانه‌ای, گلهای معطر سفیدرنگ به شکل سنبله و 


کر تاسه / 6(۳60256)/: اسم. سومین دوره از دوران دوم 
: ( دیرکرده عملکرد. کارکرد ) ۲ 
کرت‌بندی / ۷2۳1002701 ها /: اسم. ۱. عمل پا فرایند : کرد /10۲/: اسم. ۰ قوم سفیدیوست اریایی بومی 
ایران باختری» عراق. سوریه. ترکیه و ارمنستان ۲ /-ها؛ 
-ان؛ اکراد [قدیمی ]/ هریک از افراد آن قوم 

کردار /۷67157/: اسم. ۱. نمايش عملی و نمود بیرونی 
۱ شخصیت. احساسات عادتهای روحی یاباورهای 
۱ رهبری‌کننده متمایز در یک شخص. گروه یا نهاد 
: (کردار نیک ) ۲. /-ها / [ادبی ] عمل؛ کار ( دو صد گفته چون 
: نیم کردار نیست ) 

: 8 کردارکسی را درآوردن: [مجازی] او را سخت آزار 


زمین‌شتاسی 


تقسیم زمین کشاورزی (باغ جالیز» کشتزار) به کرتها 
عمل یا فرایند ساختن کرتها در یک قطعه زمین 
کرتن / ۱۷6۱۵۸ اچ کرتین 

کرتن /۷0۲۱00/: اسم. ماده‌ای که از کرتیزون استخراج 
می‌شود: گور تن 

کرتنیسم / ۱۷۵۱۵015۳/ لے کر تینیسم 

کرتیزون /۷0۲11200/: اسم. [ فیزیولژی] از هورمنهای 
اصلی بخش قشری غده فوق کلیه» و دارای خاصیت 
ضرّ التهابی: گور تیزون 


TJ ۷۵۲۵۲۵ 6516۲0 id / کرتیکواسترونید‎ 

۱ کردارپریشی / 166۲05۲۳2151 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 
کرتیکوئید / 10۳01۲010 ها /: اسم. [فیزیولژی] نام . 
آپراکسی 

: کردارشناسی / ۷6۳0515001851/: اسم. ۱. شاخه‌ای از 


کُرتیکوئید 


چند گروه از هورمنهای طبیعی که در بخش قشری غدهٌ 
فوق کلیوی ساخته می‌شوند: کر تیکواستژوئید 
کرتین /۲02/: اسم. [پزشکی ] بیمار مبتلا به 
کرتینیسم / 6۲۵۱111517 /: اسم. [پزشکی ] ناهنجاری 
معمولا مادرزادی به صورت کوتولگی و ناتوانی ذهنی 
ناشی از کمبود شدید فعالیت غده تیروئید: کر تنیسم 
کرجی / ز۸3۲4 ھا /: اسم. ۱. کشتی پارویی کوچک یا 
قایق پارویی بزرگ ۲. قایق بزرگ 


رمرغ کرچ ) 

8 کرچ بودن: آماد؛ خوابیدن بر روی تخم بودن. 
به همین قیاس: کرچ شدن 

کرچال /۷0۲621/: اسم. ایین بستری شدن و از درد 

نالیدن شوهر در هنگام زایمان زن, که در ميان برخضی 

قومها رایج است 

کرچک / ۰۵۳6۵6 -ها/: اسم. گیاه یکپایه از تیره 

فرفیون با ساقهٌ سبز مات. برگ پنجه‌ای و دندانه‌دار 

منفرد, گل به‌صورت خوشه‌ای. میوه پوشینه و خاردار و 

دارای دانه‌های روغنی 


مرغ خانگی) برای خوابیدن روی تخم و جوجه دراوردن 
کرخ / ke۲۸‏ / 20 کرخت 


. کرخت K۲۴×۲/‏ /: صفت. دستخوش کرختی ( دستهايم از ا 

" ایرانی, که دارای گویشهای گونا گون است 

- کردی ":صفت. مربوط یا منسوب به قوم کرد ( لباس کردی ) 

کرزول /۷۳620۱/:اسم. [شیمی ]نام تجارتی هیدروکسی 
تولوئن, که ماده اولي پلاستیکهاست و در ساختن مواد 


سرماکرخت شده بود ): کرخ 

کرختی / 6۲6 /: اسم. ۱. کند یا متوقف شدن موقت 
فعالیت عصبهای حسی و حرکتی در یک یا چند اندام 
موجود زنده ۲.کندی فعالیت ذهنی و پاسخ جاندار 
به انگیزشهای خارجی 


کرد / 6۲4 kard,‏ /: پیواژه. کرده‌شده؛ آن‌جام‌شده 


دادن و دچار زحمت و ناراحتی کردن ( کردار مرا در آورد تا 


درست شد ) 


فقدان یا کاهش توانایی حرکت دادن هماهنگ اندامها: 


معرفت که به مطالعةٌ کردار انسانی و تشکیل و تکامل آن 


٤‏ می ‌پردازد 5 دانش م طالعة رفتار جانوران. 


به همین قیأس : کردارشناس 
کردگار / ۷6۲065۲ /: اسم. [ادبی ] خدا 


کردن / ۷۵7087 /: مصدر. متعدی. لازم. //کردی؛ می‌کنی؛ 


پکن // 0 متدی. ۱. فعل همکرد: الف) کاری انجام دادن 
(کار کردن. جنگ کردن. صلح کردن نگاه کردن ) ب) در وضعی 
کرچ /16016/: صفت. دارای وضع یا حالت کرچی 


: انجام دادن ( پدری کردن. خدمت کردن ) د) پوشیدن (به‌تن 


قراردادن ( خراب کردن ) ح) وظیفه‌ای را نسبت به کسی 


کردن به‌پا کردن ) ه) در ظرفی ریختن ( سماور را آتش کردن. 
کتری راپر کردن ) و) تیدیل کردن (بزرگ کردن. تازه کردن. 


" پول خرد کردن ) ز) زمانی را سپری کردن؛ گذراندن (باکسی 


سر کردن؛ شب را روز کردن ) ۲. [مستهجن ] جماع کردن 


E:‏ لازم. ۳. فعل همکرد: الف) به‌ و ضع با حالتی درامدن 
( تقب کردن. ورم کردن ) ب) بیرون کردن؛ انداختن ( خستگی در 


کردن. تیر در کردن ) ج) تکرار کردن ( خدا خداکردن. 
منم-منم کردن ) د) در سمتی قرار گرفتن ( به کسی رو کردن ). 


: به همین قیاس: کردنی 
کرچی )٥۲١/‏ /: اسم. امادگی جاندار تخمگذار (مانند ` 
1 " کرده / ).ها /: اسم. [ادیی ] کار؛ عمل ( از کردط خود 


8 صفت فاعلی: کننده / صفت مفعو لی : کرده / مصدر منفی: كردن 


پشیمان است ) 
کردی" / k٥۲‏ /: اسم. زبان قوم کرد؛ از شاخ زبانهای 


منفجره. رنگ‌کننده و گندزدا کاربرد دارد 


کرست /601560.-ها /: اسم. پوششی چسبان برای 
پیشگیری از جسابجایی یا افتادگی ماهیچه‌ها یا 
اندامهای بدن 

لقا کرست بستن : پوشیدن کرست 


کرسر /۷6۲56۲.-ها/: اسم. علامتی برروی مونیتور : 


کامپیوتر که جای عملیات را نشان می‌دهد: مکان‌نما 
کرسی /0151.-ها /: اسم. ۱. چهارپایه‌ای بهن. کو تاه و 


رویش لحاف می‌اندازند و در زیر آن خود را گرم می‌کنند 
۲ چهارپایه یا صندلی ( کرسی مجلس. کرسی خطابه ) ۲. رشته 


یا درسی تخصصی در آموزش دانشگاهی (کرسی جفرافیای 
: کرکی / )۲ه /: صفت. ۱. دارای بافت شل, نرم و پرزدار 
: (پارچذ کرکی ) ۲. بافته شده از کرک ( شال کرکی ) ۳ ک رکدار 


سیاسی. کرسی بیماریهای کودکان ) ۴. [ مجازی ] مقام؛ منصب 
( کرسی وزارت. کرسی ریاست ) ۵. [ قدیمی ] مرکز اداری یک 
استان یا شهرستان ۶ دندان کرسی 3© دندان اسیا. 
دندان ۷ اندازه و امتداد حرفهای الفبا تسبت به خط 
کرسی در خوشنویسی 
0 کرسی گذاشتن 
( زمستانها کرسی می‌گذاشتیم ) 
حرف خود را به کرسی نشاندن 3 حرف 
کرشمه / ۲۵5۳٥‏ ). _-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. غمزه ۲. ناز 
کرشه / ۱۷6۲56 / 1> کريشه 
کرفس / ۷۵7215 ها /: اسم. گیاه علفی دوساله از تیره 
چتریان دارای برگهای براق نسبتاً ضخیم با بریدگیهای 
عمیق, ساقهٌ گوشه‌دار و شیاردار معطر و نرم خوراکی, که 
به‌عنوان سبزی به کار می‌رود و گلهای کوچک سفید یا 
مایل به سیز مجتمع و به‌صورت چتر مرکب 
کرک /۷۵۲۵۲/ د بلدرچین 
کرک / 60۲6 /: اسم. ۱. پشم نرم و کوتاهی که از بزغاله. 
بره و خرگوش به‌دست می آید ۲. مو یا پر نرم و بسیار 
کوتاه ۲ پرز روی برخی گیاهان و میوه‌ها 


از تیر مرکبان» با برگ نرم دندانه‌دار ب‌رنگ سبز روشن, 
دو نوع‌گل زبانه‌ای سفید در حاشیه و لوله‌ای زرد 
در وسط که پس از شکفتن به‌صورت گل‌آذین دیهیم 
در راس 
زننده است 

کرکپر / ۰۷۵۲۲۳87 ها /: اسم. پرهای ریز و نرمی که 
سراسر بدن پرنده را می‌پوشاند و آن راگرم نگه می‌دارد 
کر کر / ۷6۲6۲/: صوت. صدای خنده ممتد بی‌طنین 


کرکره / ها /: اسم. نوعی در پنجره یا پرده ۱ 
که دور خود می‌پیجد. یا قطعات آن به صورت عمودی یا : 


افقی روی هم تا می‌شود 


کرکره‌ای /۷6۲66۵۲61/: صفت. بسه‌شکل کرکره؛ 0 


ک رکره‌مانند ( در کرکره‌ای ) 


ن: آماده کردن کرسی برای گرم شدن . 
" پستاندار درشت‌اندام از راسته فردسمان. علفخوار و 
۱ بومی اسیا و 
یا دو شاخ سخت و فشرده که در جلو جمجمه روی یک 


: کرکری /0۲60۲۱/: اسم. [گفتاری ] رجز 
: (قا کرکری خواندن: رجز خواندن؛ خودستایی ی 


هی کرکری بخوان: وقتی باختی می‌فهمی ) 


کرکس /۷۵۳6۵5/: اسم. 2.۱ لاشخور ۲ /-ها؛ -ان / 

پرنده از تیره لاشخورهاء کوچکتر از بقي گونه‌هاء دارای 

پرهای سیاه و سفید و دم سه گوش سفید. ماقار باریکتر و 

4 ۱ سر و گلوی بی‌پر و زردرنگ 

چهارگوش که در زمستان در زیر آن منقل می‌گذارند و بر ۱ 
" کرکف /27627.-ه۱/:سم. درخت پایای کوهستانی از 


2 کرکس نشسته €3 نسر واقع. تسر 


تيره افرایان, دارای برگهای پنجه‌ای چاکدار با تقسیمات 
دندانه‌دار نوک تیز: افرای کوهی 


(پوست کرکی ) 


کرگدن / 8728007.-ها/: اسم. جانور پستاندار بزرگ 


وحشی از تیرهُ کرگدنها 
کرگدنها / ۷۵7۵2020105/: اسم. تیره‌ای از جانوران 


آفریقاء دارای پوست کلفت و بدون مو. یک 


پایهٌ استخوانی قرار دارد و سه انگشت در هر پا 

6 . کرگی / ل٤۲۲٥‏ /: اسم. وضع یا کیفیت کرّه بودن (این 
: اسب رااز کرگی بزرگ کرده بود ) 

کرم / ۷۵۲۵10 /: اسم. [ادبی ] ۱. بزرگواری ( کرم بفرمایید و 
: به داد مابرسید ) ۲. بخشش؛ دهش ( خداوند به او فرزندی 
کرم فرمود ) 

| کرم" /6(۳6۳):-ها /: اسم. ۱. ترکیبی از چند ماده 
0 به‌شکل خامةٌ تازه که به‌عنوان دارو یا ماده آرایشی 
مالیدنی به کار می‌رود ۲. خمیر یا مایعی شامل شیر (یا 
: خامه ). شکر. عطریات و گاهی زرده تخم‌مرغ که در 
کرکاس / ۷۵785.-ها /: اسم. گیاه علفی دو یا چندساله : هت و شیر 
۱ مایه‌ای از زرد کم‌رنگ 

کرم ": صفت. دارای رنگ کرم؛ کرم‌رنگ 

: کرم / ke۲۳‏ ,-ها, ان /: اسم. ۰ تام هریک از جانوران 
ساقه ظاهر می‌شود. این گیاه دارای بوی تند و 
شاخه‌های گوناگون کرمها ۲ لارو برخی از حشرات 
دارای بدن کرمی‌شکل 


۱ ها کرم ابریشم : لارو گونه‌ای پروانه از تیر پروانه‌های ابریشم 


ینی پزی به کار می‌رود ۲. رن سفید. با 


برياختة بی‌مهره. دارای بدن نرم» برهنه و دراز و از 


که از برگ درخت توت سفید تغذیه می‌کند و پیله‌هایی 
می نند که از آنها ابریشم سفید یا زرد تجارتی به‌دست می‌آید 
کرم پیله: لارو کرمی‌شکل برخی از حشرات ( مانند 
پروانه‌ها و بیدها) با بدن نرم و بدون بال 

کرم حلقوی: نام عمومی هریک از اعضای شاخ حلقویان 
کرم خاکی : نوعی کرم از رده کمتاران به‌رنگ سر خ, سرخ 


کم‌رنگ و گاه آبی. که در هر حلقه از بدن دارای چهار جفت 1 
سیخک است. این کرم زمین را نقب می‌زند. خاک را 
می‌بلعد. مواد آلی را می‌ساید و تفال آن را بیرون می‌ریزد و ` 


با انقباضهای عضلانی منظم خود را پیش می‌راند 


کرم خوک : تریشین 
کرم خوکسانان 3 کرم خوکسانان 
کرم رشته : فیلاریا 


کرم روده: نوعی کرم از راستۀ کرم روده‌سانان. که انگل : 
: کرم / ))٥(۲0٥۳‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی» با عدد 
اتمی ۲۴ و وزن اتمی ۵۱/۹۹, فلز نقره‌ای سفید سخت و 
: شکننده و نامحلول در آب که در کرومیت وجود دارد. برای 
سخت کردن فولاد. فولاد زنگنزن و آلیاژهای دیگر و 
۰ آیکاری برقی به کار می‌رود. ترکیبات آن سمی است: کروم 
کرم‌خوردگی ی 2 e‏ یاکیفیّت 
۱ فاسدشدن چیزی براثر 
: حشره‌ها ( کرم‌خوردگی درخت. کرم خوردگی دندان ) 

کرم‌خورده / ع0× k۲۳‏ /: صفت. فاسد براثر فعالیت 
۰ کرمها يا با کتریها؛ کرمو [گفتاری ] ( این سیبهای کرم خورده را 


روده پرندگان و پستانداران است 

کرم روده‌سانان 1 کرم روده‌سانان 

کرم سرکه : کرم شفاف کوچکی از شاخذ کرمسانان, به‌طول 
۲ میلیمتر, که با انقباضهای بدن در سرکه شنا می‌کند. 
کرم بالغ درون بچه سرکه موجود است, در همانجا تخم 
می‌گذارد و لارو از آن خارج می‌شود 

کرم سنجاقی : کرمک 

کرم سیب : لارو نوعی بيد از راسته پولکبالان که وارد میوه 
نارس سیب. گلابی یا بذ می‌شود و از مغز آن تغذیه می‌کند 
کرم شبتاب : شبتاب 

کرم غوزه: لارو نوعی بید از راستۀ پولکبالان با بدن ` 
پوشیده از موهای پرا کنده و به‌رنگ زرد مایل به سبز یا 
قهوه‌ای که انگل میوه‌های نارس 

کرم قلبدار : کرم انگل رودء انسان, از رد لوله‌سانان, 


ترشح ماده‌ای از انعقاد خون میزبان جلوگیری و خود 
از ان تغذیه می‌کند 

کرم کدوها : راسته‌ای از کرمهای رده نواریان و شاخهة 
کرمهای پهن, دارای چهار بادکش عمیق و معمولاً دارای 


حالت نوزادی یا رشد. انگل انسان یا سایر جانوران 
می‌شوند ( مانند کرم کدوی ماهی) : تنیا 


نرمتنان, که به کشتیها و اسکله‌های چوبی آسیب می‌رساند 
8 کرم از خود درخت بودن : [کنایی ] خود شخص مقصر 

بودن ( اگر کتک می‌خوری. مال این است که خودت سربه‌سر این و آن 

می‌گذاری, کرم از خود درخت است ) 

کرم خوردن : آسیب دیدن چیزی براثر فعالیت جانداران 

کوچک یا ریز ( کرمها, حشره‌هاء با کتریها) ( یکی از دندانهایش 


کرم خورده بود ) 


ارام نمی‌گیری؟ ) 


کرم ریختن : [مجازی ] برای تحریک دیگری به انجام دادن 


کاری یا نشان دادن واکنشی م ناروا تلاش کردن 
( آن‌قدر کرم ریخت که صدای خواهرش را درآورد ) 

کرم کار بودن : [مجازی ] کارایی و مهارت داشتن ( حسین 
کرم این کار الست ) 
کرم کاری را داشتن : [مجازی ] علاقه و شوق فراوان به آن 
داشتن ( کرم این را دارد که هرچه به دستش افتاد بازش کند ): 
خورة کاری را داشتن 

کرم گذاشتن ن : پیدا شدن کرم در چیزی معمولا براثر 
شدن آن ( پنیر مانده کرم گذاشته ) 


فاسد 


چرا خریدی؟ دندان کرم خورده ) 

کرم‌خوکسانان / 167016015080/: اسم. راسته‌ای از 
: کرمهای انگلی رده لوله‌سانان (مانند تریشین و 
کرم شلاقی) 

دارای صفحات برنده یا دندانهایی در دهان. که با کمک . کرم رشته‌سانان / keme €5 e83131‏ /: اسم. راسته‌ای 
از کرمهای انگلی رده لوله‌سانان ( مانند فیلاریا) 

: کرم‌روده‌سانان / 1661100۳10658080 /: اسم. راسته‌ای از 


0 کرمهای رده لوله‌سانان, شامل اکثر کرمهای لوله‌ای شکل 


( مانند کرم روده» کرمک) 


قلابهایی در انتها و شش سوراخ کناری, که برخی از آنها در ۰ کرمسانان / 10۳052050/: اسم. شاخة eT‏ از 
جانوران کرمی‌شکل ذزّه‌بینی 
باریک و کشیده کار ال و مستقیم 
کرم کشتی : نوعی نرمتن دوکفه‌ای دریایی از شاخه | 
" دوچرخه که در موقع باد زدن به‌طور خودکار باز و بسته 
می‌شودو از خروج باد لاستیک جلوگیری می‌کند ۲ کرم 
کوچک و سفیدرنگی از راستةٌ کرم روده‌سانان, دارای 
٠‏ سه لب برجسته در اطراف دهان, که ماده 
۱ گوارش انسان, بویژه کودکان است و در راست‌روده 
: اطراف مخرج وگاه پس از خروج از بدن میزیان 
- تخمریزی می‌کند؛ کرم سنجاقی 

کرم داشتن : ۱. [نامتداول ] داشتن انگل ۲. [مجازی] ` 
بی‌آرام بودن بویژه پیوسته با کسی یا چیزی ور رفتن و . 
سوجب آزار یا زیان شدن (معر کرم داری یک دقیقه | 


تا کوچک. دارای بدن 


کرمک / ۰۷6۲۳026 ها /: اسم. ۱. سوپاپ لاستیک 


آن انگل لول 


کرم‌کارامل / 16)0(۳0101212۵0061/: اسم. خوردنی سرد 
که از زرده تخم‌مرغ, شیر کارامل و وائیل تهیه می‌شود 
کرمکی / 16۲۳0۵1 /: صنت. [گفتاری ] ۱. دارای عادت یا 


گرایش به سریه‌سر دیگران گذاشتن و آنان را تحریک یا 
" توجهشان را به‌خود جلب کردن ۲. [گفتاری ] دارای 


عادت يا گرایش به ور رفتن با چیزهای مختلف و معمولا 
خراب کردن آنها 


( سیب کرمو. دندان کرمو ) 


دیگر انگل اندامهای گیاهان. جانوران و اتسان هستند 
85 کرمهای استوانه‌ای 3 استوانه‌ایها 
کرمهای پهن 3 پهن‌کرمان 
کرمهای پهن آزاد نت" توزکیان 
کرمهای پیکانی 1" پیکانیان 
کرمهای حلقوی 3 حلقویان 
کرمهای خاردار ل خارسران 
کرمهای روبانی 3 روبانیان 
کسرمهای زبانی‌شکل : رده‌ای از جانوران کرمی‌شکل 
زيرشاخهة نیمه‌تتابداران با بدن سه‌قسمتی. شکافهای 
آنششی دوج و لولة گوارشی کامل 
کرمهای شیشه‌ای 2" پیکانیان 


کرمهای لوله‌ای : شاخه‌ای از کرمهاء شامل رد لوله‌سانان, ۰ 
با بدن بدون تقسیم‌بندی, دارای تقارن دوجانبی و لول : 
گوارش کامل و دایمی که بسیاری در خاک به‌طور آزاد ۱ 
> هنک ردان تمستا 

: کروکی" / زkںuا(k)0‏ ,نالا -ها/: سم. نقشه‌ای که 
موقعیت محلی رانسبت به نقاط مجاور آن نشان می‌دهد 


زندگی می‌کنند و بسیاری دیگر انگل بافتها يا مایعات بدن 
جانوران و گیاهان هستند. برخی کوچک یا بسیار کوچک 
و تاد هم و ی یت 
کرمهای‌نواری 2 نواریان 
کرمینه / ۲۵۳۵۵۱۵6 / a‏ لارو 
کرنا / ۰18778 -ها/: اسم. [موسیقی ] ساز بادی ایرانی 
بلند و استوانه‌ای بدون شستی که صدایی بسیار بم دارد 
کرند / 6۵7۵00._ها /: اسم. اسبی که رنگ پوستش زرد. 
حنایی یا قهوه‌ای روشن است 
کرنر / (0٥۲٣١۲‏ /: اسم. [ ورزش ] حالتی در بازی فوتبال 
تش نط 
دروازه خودشان به‌وجود می‌اید و منجر به ضريه کرنر از 
سوی تیم حریف می‌شود 


که براثر پرتاب توپ به وسیله تیم مدافع به پث 


کردن ) ۲. ی وت ی ای مک 
وارد شدن نیرو 

کروات / k(0()r0۷3t‏ /: اسم. ۱. /-ها/ هر یک از سردم 
بومی کرواسی يا از تبار انان ۲. قومی 


خطشان لاتینی | 


" شیمیایی, براساس جذب مواد توسط 
: (مانند زغال, گل سفید و آلبومین ). اگر مایعی راکه محتوی 


: کرور' / ۲۵۲۵۲ ,تلاتلا .ها /: اسم. عدد ترتیبی برابر 


پانصدهزار 
کرمو / 01101 -ها /: صفت. [گفتاری] کرم‌خورده 
کروزن /۷)6(50207/: اسم. [شیمی ] روغن بی‌رنگی که 
کرمها / ۵۲۳۲3) /: نم. گروهی از بی‌مهرگان شامل : 
چندین شاخه دارای بدن نرم برهنه و دراز» معمولا با 
تقارن دوطرفی و بدون ضمایم مشخص, که روی سطح ۱ 
شکمی حرکت می‌کنند, یا بی‌حرکت می‌مانند. برخی . 
ابزی, برخی خاکزی و دارای زندگی ازادند و برخضی : کروشه / ۲0۲۵56 ,0(۲056)».-ها /: اسم. ۱. شکلی شبیه 
" دو خط قایم با دو سر برگشته [ ]که برای موردهای 
" زیر به کار می‌رود: الف) برای گنجاندن مطلبی در داخل 
نقل قول مستقیم یا ترجمه ب) برای گنجاندن دو یا چند 


کرور": صفت. دارای کمیّت یا مقداری برابر پانصدهزار 


مخلوطی از هیدروکربنهاست. و از تقطیر جزءبجزء 


نفت» زغالسنگ. ماسه‌های نفتدار یا چوب بهە‌دست 
می‌اید و به‌عنوان حشره کش و برای روشنایی به کار 
می‌رود؛ نفت چراغ؛ مازوت سفید 


پرانتز پیاپی؛ قلاأب ۲ [ریاضی ] نشانه‌ای برای: الف) 


: گنجاندن یک یا چند پرانتز در داخل آن ب) مشخص‌کردن 
| بخش صحیح یک عدد (مانند ۷= [۷/۴]) ج) مضخص 
: کردن یک بازه عددی (مانند [۷, ۵] یعنی عددی که 
| برابر ۵ یا ۷یا بین آنهاست) د) مشخ ص کر دن کوچکترین 
| مضرب 
کروفر / ۷8۲7-0-187/: اسم. ۱. [مجازی ] نمایش دروغین 
۱ شکوه و قدرت ۲. دیدبه و کیکبه 

" کروک / kںا(ہ)k‏ ,107۷0 ھا /: اسم. پوشش سقف 


مشترک دو عدد ( مانند ۳۶[=۷۲ , ۲۴]) 


بویژه سقف وسيله نقلیه ( اتومبیل, درشکه) از یک 
ماده تاشو 
کروکودیل / 6(:۵۵011) .korokodi|,‏ -ھا /: اسم 


( کروکی خانه. کروکی خیابان ) 


" کووکی ": صفت. دارای کروک ( ماشین کروکی. سقف کروکی ) 
: کروم / ۳٥ا(٥)k/‏ نت" کڑم 
: کسروساتوگرافسی koromatogerãfi,/‏ 


1)6(۲0۱06۵10۵)6(۲۵1/: سم. [شیمی ] روشی در تجزیهً 


چند ماده است از ستونی محتوی ماده جاذب بگذرانيم. 
حلال از ستون عبور می‌کند. ولی مواد گوناگون در مناطق 


: مجرا جذب ماده جاذب محتوی ستون می‌شوند و بتدریج از 
کرنش /160۳065.-ها /: اسم. ۱. [ادبی ] تعظیم (کرنش ` 


ستون خارج می‌گردند: فام‌نگاری؛ رنگ‌نگاری 
کروماتید koromûtid, k(e)romatid‏ /: م 


[ریت‌ستاسی )یکی از دو سی کداز نشی طول 
: یک کروموزوم حاصل می‌شود 

از نواد اسلاو ˆ 
جنویی که به زبان صرب و کروات سخن می‌گویند و . 1 
" باسانی رنگ می‌گیرد؛ رنگینه 


کروماتین koromûtin, k(e)romãtin‏ /: اسم 
[ زیست‌شناسی ] ماده پروتوپلاسمی هستة یاخته كه 


 ناسنا‎ ea / k(e)romn(î)yon / 


کرومانیون 
کرومانیون. انسان 


کروموزوم / k(e)romozom‏ ,۵۲۵1۳0201 ها /: ` 
اتم [ زیست‌شناسی ] هریک از جسمهای رشته‌مانند 
موجود در هستهٌ بیشتر یاخته‌ها .که حامل ویژگیهای 


ارئی‌اند و تعدادشان در هر جانداری ثابت است؛ رنگین‌تن 


کروموسفر / koromosfer, k(e)romosfer‏ / لت 


رنگین‌گره 


کرومیت ۳۸( ,۷6۵۲0۵۳011 /: اسم. [ کانی‌شناسی ] 


و دانمارک 


جواهرسازی کاربرد دارد و به‌واسطهً سختی زياد 
به‌عنوان سمباده به کار می‌رود: کروندون 
کروندون / TX / korondon‏ کرونذوم 
کرونومتر / k(e)ronomelr‏ ,160۲02010617 , -ها /: اسم. 


(در حد دقیقه, انیه یا کسری از آنها )؛ زمان‌سنج 
کروی / ۷ ها؛ ان /: صفت. گرد؛ به‌شکل کسره 
( سرش مثل توپ کروی بود ) 

کرویان / koravîyan‏ / : اسم. راسته‌ای از تکیاختگان 


در بدن یک يا دو میزبان زیست می‌کنند 
کره / kare‏ / : اسم. ۱. ماده خوراکی از فراورده‌های شیر. 
که با زدن و تکان دادن خامه, شیر یا دوغ برای بدهم 


دماهای معمولی تقریبا به حالت جامدند 
8 کرۂ کاکائو: چربی نباتی بی‌رنگی با نقطهُ ذوب پایین 
که از دانه‌های کا کائو به‌دست می‌آید 


کرۀ مصنوعی : مارگارین 

کر نباتی : [فرهنگستان ] مارگارین 
فاصله 
چنین شکلی است. بویژه ستاره‌ها و سیاره‌ها ( کرۀ زمین. 


کرۀ خورشید. کر ماه ) 


نیمکر ای از آن را می‌بیند 


" کره /۰0۲۳6-ها/: اسم.بچه چهارپایان ب 
سنگ معدنی متبلور که منبع اصلی کرم و ترکیبات آن است 
کرون / 160708 /: اسم. واحد پول کشورهای سوئد, نروژ ۱ 
۱ هنوز بالغ نشده است 
کروندوم 7 م. [کانی‌شناسی ] اکسید : 
آلومینیم خاکستری مایل به به کبود یا مايل به زرده که در 
دستگاه لوزرویه متبلور می‌شود. انواع رنگین آن در ۱ 
کره‌ای؟ / k٥۲‏ /: اسم. ۰۱ /-ها/ هریک از مردم بومی 
: کشور کره يا از تبار آنان ۲. زبان مردم کشور کره. 
: از زبانهای چین و تبتی ۳. خط آن مردم 

کره‌ای ": صفت. مربوط يا متعلق به کشور کره 

اسبابی برای اندازه گیری فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه . 
: نشده است: کره‌الاغ 

کری / 183 /: اسم. هرنوع عارضه‌ای که موجب ناشنوایی 
۱ می‌شود؛ ناشنوایی 

: کریاس /۷6۲۷35/: اسم. [ادبی ] استان؛ آستانه؛ بخش 
جانوری کوچک از رده هاگداران. که به صورت انگل ۱ 
کریپتن / ١٥ا‏ م١۲(ع)K‏ /: اسم. عنصر ش 
" گازهای سے او ای یوی اش ا 
۱ بی‌رنگ, خنثا و موجود در جو که از تقطیر هوای مایع 
پیوستن ذرّات چریی موجود در آنها به‌دست می‌آید ‏ به‌وجود می‌اید و در لامیهای الکتریکی به کار سی‌رود: 
۲ هریک از انواع گوناگون روغنهای چرب که در : 
| کریپتون / «1)۵(۲0/ ت کریپتن 

کریدور / ۰101100۲ ها /: اسم. ۱. دالان ۲. راهرو؛ دهلیز 
کریزولیت /:۷)۵(۳20۱/ ت آلیوین 

کریستال /41اk(e)ris kist,‏ -ها/: اسم. بلور؛ 
: بلوره [ فرهنگستان] 

کره / ۰6016 -ها /: اسم. ۱. [هندسه ] شکلی فضایی که : 
از چرخش دایره به گرد قطر خود به‌وجود می‌آید و ۲ 
همه نقاط محیطش از نقطه‌ای به نام مرکز به یک . 
اندازه است؛ گوی ۲. /کرات / جسمی که کمابیش دارای . 


کر جغرافیایی : جسم کروی توخالی (از فلز, پلاستیک 
پاش قوان...) که بو روی آن تقمة کره زمين رسم 
شده است 

کر چشم : ساختار کماییش کروی چشم مهره‌داران شامل 
صلبیه و قرنیه و ضمیمه‌های دیگر؛ تخم چشم 

کرة فلکی 3 کرة نجومی 

کر نجومی : جسم کروی توخالی که ستارگان و صورتهای 
فلکی بر روی آن رسم شده است: کرةٌ فلکی 

بارکش 


(کره اسب کره خره کرف شتر ) 


کره‌اسب 7 ها؛ -ان /: اسم. بجة اسب که 


کره‌الاغ / ۵129 7۷۵۲۲۶ > کزه‌خر 
کره‌ای /1۷۵۲۵1/: صفت. دارای کره پا آغشته به آن 


( نان کره‌ای ) 


کره‌خر / ۰۵1۲6۷۵۲ -ها /: اسم. بجة خر که هنوز بالغ 


زیرین در 


شیمیایی از گروه 


کریپتون 


:/ -ها‎ «kîristalo' id, k(e)ristalo'id / کریستالوئید‎ 

اسم. پلورئما ۲ 
کریسمس / kirismas, k(e)rismas‏ . -ها /: اسم. عید 
مسیحیان در روز ۲۵ دسامبر (در میان مسیحیان شرقی 
۷ژانویه) به مناسبت سالروز تولد عیسی مسیح؛ 


عید میلاد مسیح؛ عید کریسمس: ویّل 
8 کر آسمان : کر موهومی که مرکزش شخص ناظر و | 
شماعش برای او نامتتاهی است و او در هر زمان تنها . 


کريشه / 1)0(۲156/: اسم. پارچةٌ سیک نخی بانخ 


مصنوعی با سطح دارای رگه‌های برجستۀٌ طولی که در 
جامه‌های زنانه و بجگانه به کار می‌رود: کرشه 


کریکت /16۵(5(160/: اسم. [ورزش ]بازی میدانی میان 
دو تیم با توبی که به‌وسیلهٌ راکت زده می‌شود 

کریم / ۰871190 ان /: صفت. بخشنده؛ گشاده دست 
( خدا کریم است ) 

کریوژنیک / k(e)ryozenik‏ / : اسم. سرمازایی 
کریولیت /1)6(0۵۱1/: اسم. [شیمی ] ماده معدنی 


سود سوزاور 
کسریه /۷۵۲۱۷/: صفت. ۱ زشت؛ بدمنظر؛ دارای 
منظرهٌ زشت ( منظرة کریه. قيافة کریه ) ۲. بسیار ناخوشایند 
( صدای کریه ) 


کز /62/: اسم. وضع یا کیفیّت جمع شدن و تاب برداشتن ۱ 
ا کز خوردن :بر اثر حرارت. جمع شدن و تاب برداشتن : 


( اتو دلغ بود پیراهنم کز خورد ) 


جمع شدن و تاب برداشتن مو کرک یا لیاف شدن 


کزکردن : دستها و پاها را جمع کردن و در خود فرو رفتن . ۰ 
: کس‌خل )٥5×01/‏ /: صفت. [مستهجن ] احمق؛ ابله: 


( از ترس در گوشذ اتاق کز کرده بود. از سرما در گوشه‌ای کز کرده بودم ) 


کزاز 7 /: اسم. بیماری عفونی ناشی از نوعی 


باکتری که در خاک, زباله و مدفوع وجود دارد. اسپاسم و ۱ 
کمیّت یا حدّ طبیعی یا مطلوب (کسر حقوق. کسر مرتبه 
۱ کسر شان ) ۲. /-هاء کسور / نمایش عددی خارج قسمت 
: دو عدد 

: [قا کسر اعشاری: واحدی که به ۱۰ یا یکی از توانهای صحیح 


سفتی ماهیچه‌ها از نشانه‌های این بیماری است 

کڑ / ۷۵2 /: صفت. [ادبی ] کج 

کژدم / ۷۵20070 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی بزرگی 
در منطقةالبروج: عقرب ۲ -ها؛-ان / [ادبی ] عقرب 
کژدمان / ۷۵2۵0۵۲ / تج عقربها 

کژراهه / ۷۵2۲506 / ا کجراهه 

کژنه /8206.-ها /: اسم. [پزشکی ] پلاک 

کژی /21.-ها /: اسم. [ادیی ] کجی 


کس / ۱۵5,۷۵5 /: اسم. ۱. انسان؛ شخص؛ یکی از آدمیان ۱ 
( هر کس هیچکس ) ۲. [ادبی ] واحد شمارش انسان (میان دو : 
کس جنگ چون اتش است ) ۳ /-آن /[مجازی ] خویشاوند : 


یا دوست بسیار نزدیک ( در ان شهر کسی رانداشت ) 


کس 7 اسم. [مستهجن ] الت تسناسلی بستاندار ۱ 
۱ کسر ": صنت. کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده یا مورد نیاز 
| ( موجودی انبار کسر آمد. صد تومان از پولش کسر بود) 

کس گربه : صدف نوعی نرمتن به‌شکل مهره‌ای بیضی‌گون ٠‏ 
به‌رنگ سفید مایل به شکلانی, با یک شکاف طولی بە‌رنگ ` 


ماده بویژه انسان 
ا کس شعر: [مستهجن ] سخنان یاوه و بیهوده 


تیره‌تر» که به‌عنوان نظر قربانی به جامۀ کودکان می‌آویزند 
کساد / 2520 kesad,‏ /: صفت. ۱. فاقد مشتر 
( مفله کساه ) ۲. فاقد رونق در گردش کار و سرمایه ( بار 


کساد کردن 
کسادی / kesadi, kasadi‏ « -ها/: اسم. وضع یا کیفیّت 
کساد بودن. 


کسالت / :5212 kesalat,‏ /: اسم. ۱ وضع با کیفیّت 


۱ کسل بودن ( هوای ابری کسالت می‌اورد ) ۲. ها / [مجازی ] 
: بسیماری (معمولا) خفیف (کسالت مسختصری داشت.. 


رفت پیش دکتر ) 


: کسالت‌آور / kasa lat‏ ,۷6581215۷27 /: صفت. موجب 
: پیدایش کسالت؛ کسل‌کننده؛ ملالآور ( سخنرانی کسالت‌وره 
خاکستری کم‌رنگ, و منبع اصلی آلومينیم. زاج و . 
" کسالت‌بار / kasalat—‏ ,11 :> کسالت‌آور 
+ كسب kasb/‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. عمل يا فرایند به‌دست 
آوردن (کسب علم )۲. /-ها/ پیشه‌ای معمولاً برای 
ˆ به‌دست آوردن درامد ( کسب خوبی دارد) 


هوای کسالتاور ): کسالت‌بار 


0 کسب تکلیف کردن : از شخص یا مقامی در بارهة کار 
وظیفه یا وضع آیند: خود پرسیدن ( بايد از ربیس کسب 
تکلیف بکنم ) 


کز دادن : براثر قراردادن در معرض حرارت» موجب ٠‏ کسب‌وکار / kasb-o-kar‏ /: اسم. شفل؛ حرفه. بویژه 


حرفة داد و ستد؛ کار و کاسبی 
کسبه /45300) /: جع ل کاسب 


کن 7 اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کاسته شدن از 


۰ نقسیم شده است: کسر دهدهی 

کسر حقیقی : کسری که صورت آن کوچکتر از مخرج است 
کسر دهدهی لے کسر اعشاری 

کسر شأن : کاهش اعتبار و مقام اجتماعی 

کسر متعارفی : دو عددی که مقسوم را به‌شکل صورت و 
مقسوم‌علیه را به شکل مخرج نمایش می‌دهند 

کسر متناوب: کسری که خارج‌قسمت آن را نمی‌توان 
به‌طور دقیق به‌دست آورد. بلکه به‌صورت رقمهایی تکرار 
می‌شود ( مانند )+ برخة دوری 


0 کسر آمدن: کم آمدن از مقدار موردنظر. به همین قیاس: 
کسر آوردن 
کسر کردن : کاستن یا کم کردن از مقدار پیش‌بینی شده 


ی کافی : کسرہ /۷۵5۲6/ 0 زیر -۳ 
: 5 کسرة اضافه : کسره‌ای که مضاف را به مضاف‌الیه ربط 


کساد؛ کار کساد ). به همین قياس : کساد بودن؛ کساد شدن؛ : 


می‌دهد ( مانند دست حسن. کلاه من ) 


۰ کسری ۱ / 189 -ها /:اسم. وضع یا کیفیّت کسر بودن؛ 
¡ کمی؛ کمبود ( کسری بودجه ) 
کسری آ:صفت. مربوط یا منسوب به کسر ( عدد کسری) 


کسکانت /0506601.-ها /: اسم. نسبت وتر مثلثك ! 


قایم‌الزاویه به ضلع روبروی زاويةٌ حاده: قطر ظلْ تمام 


کسل /۵561 ,1656 /: صنت. دلشنگ؛ بی‌حوصله؛ " 


بی‌نشاط 


کسل بودن ؛کسل کردن 
کس‌مشنگ / ۷۵۹۳۵5278 / ا کس‌خل 
کسوت //۷65۷2۵/: اسم. [ادبی ] ۱. جامه؛ تن‌پوش؛ 
پوشش ۲ [مجازی ] مقام پا شغل معیّن 
کسور / ۲دا05 kur,‏ /: جم > کسر' 
کسوف .kûsuf, kosuf/‏ ها /: اسم. وضعیت قرار 
گرفتن کره ماه میان کرهٌ زمین و خورشید. که خضورشید 
دراین حالت پنهان می‌شود؛ خورگرفت؛ خورشیدگرفتگی 
کسسورات / 1051784 kurêt,‏ /: اسم. مسجموعه 
میلفهایی که به صورتهای مختلف یا بتدریج کسر شده . 
است ( مانند مالیات و حق بیمه که از حقوق کارگر یا | 
کارمند کسر می‌شود) 
کس‌وکار /-۵۹ ,rةk-ہ-یھk‏ /: اسم. خسویشاوند یا 
دوست نزدیک ( کس‌وکار حسین از شهرستان به دیدنش آمده‌اند ) . 
کسی ' / 651 ,که /: اسم. [گفتاری ] شخص دارای مقام 
یا اعتبار اجتماعی ( در آن شهر برای خودش کسی بود. اگر : 
کسی شده بودی باز دلم نمی‌سوخت ) ۱ 
کسی ": ضیر. ۱. شخصی که معرفی او را لازم ندانند یا ` 
برای گوینده ناشناس است ( کسی این نامه را داد و رفت. کسی . 
شت ) ۲. هیچ‌کس ( کسی نیامد. 
کسی نبود )۳. [مجازی ] شخص بیگانه (کسی نیست. 
همه از خودمانند ) 
(قا کسی به کسی نبودن: وضع بسیار آشفته بودن ( در یینجا : 
کسی به کسی نیست. هرکس باید به فکر خودش باشد ) 
کسیلوفن / ۰)6(5110107-ها /: اسم. از سازهای ضربی 
به صورت ردیفی از میله‌های چوبی در اندازه‌های مختلف 
که به‌وسیلۀ دو چکش چوبی نواخته می‌شود: زیلوفن . . . 
کسینوس / ۰051115 -ها /: اسم. نسیت ضلع مجاور . 
زاویةٌ حاده در مثلت راستگوشه به وتر: جیب تمام 
کش" /65/: اسم. ۱. نوار یا تسمه‌ای که دارای حالت 
کشسانی است. بویژه بندی که در آن نوار یا نوارهای 
لاستیکی به کار رفته است ( کش جورابش به ماهیچه‌هایش : 
فشار می‌اورد ) ۲. عمل یا فرایند کشیدن ( کش دادن ) | 
۳ [گفتاری ] کشیاف 
ك کش آمدن: براثر کشیدن دراز شدن ( هر چه می‌کشی ۱ 
کش می‌آید ) 


آمده بود از برادرت خبرهایی 


( دعوایشان کش پیدا کرد ) 
کش دادن : [مجازی ] طول دادن؛ طولانی کردن ( حرفش را 


: کش" 
8 کسل شدن: بی‌حوصله شدن؛ دلتنگ شدن. به همین قیاس: ۱ زحمت‌کش ) ۲. پُرنده؛ حمل‌کننده (بارکش. دودکش. مسافرکش. 
: هواکش ) ۳. امتداددهنده ( خطکش. سیم‌کش ) ۲. مالنده 
(جاروکش ) ۵. بیرونآورنده؛ استخراج‌کننده (روغن‌کش, 
: نسفس‌کش )۶. پوشاننده (دستکش ) ۷. دودکننده؛ 
مصرف‌کنندةٌ دود ( چیق‌کش. سیگارکش ) 

: کش :/ko5/‏ ؛ پیواژه. کشنده؛ نابودکننده ( ادم‌کش. 
۰ دردکش ) 

: کشاکش / ke5ة5ھk‏ ,۷65265/ د کشمکش 
کشاله /105516/: سم. کنج؛ گوشه؛ فرورفتگی 


: شبیه گوشه 


آنقدر کش داد که حوصلة همه سر رفت ) 

کش رفتن : [مجازی ] پنهانی برداشتن چیزی ( گاه چند تومانی 
1 ا مفازه کش میرفت ) 

: پیواژه. ۱. کشنده؛ تحمل‌کننده (بلاکش. دردکش. 


2 کشالة ران : جای پیوستن ران به‌زیر شکم 


ا کشاله خوردن: برروی زمين کشیده شدن 


کشاله رفتن : برروی زمین خزیدن 


۱ -کشان / ۷۵527 ,16581 /: پیواژه. در حال کشیدن 


( دامن کشان. پای‌کشان ) 
-کشان / 105870 /: پیواژه. مراسم 
(بره‌کشان ) 


کش‌اندن / ۵550027 ,16550027 /: مصدر. متعدی. 


کشاندی؛ می‌کشانی؛ پکشان ۸ کسی پا چیزی را با 
زور یا نیرنگ به جایی بردن ( درموقع انتخابات روستاییان را 


به‌پای صندوقهای رأی می‌کشاندند ) ۲. موجب کشیده شدن 
: کسی یا چیزی شدن ( میز را نار پنجره کشاندن ) ۳. ادامه یا 
: امتداد دادن (به‌درزاکشاندن ) ۲. به‌نتیجه با پسیامدی 


واداشتن کار رابه‌جای باریک کشاندن: به کام مرگ کشاندن ) 


: # کشانیدن. به همین قیاش : کشاندنی 
لا صفت فاعلی: کش‌اننده / صفت مفعولی : کش‌انده / 


مصدر منفی: تکشاندن 


کشان -کشان / 1655716557 /: قید. درحال کشیدن؛ با 


کشیدن ؛ به وسیلهٌ کشیدن ( جعبه را کشان-کشان برد ) 


کشانه /65576.-ها/: اسم. وسیله‌ای (از قبیل یک 
لوله ) که به‌وسیلة آن معمولاً مایعی بیرون کشیده می‌شود 
" کشانیدن / 25501020 ê / keSanidan,‏ کشاندن 


کشاورز / ۰55۷۵72 -ها: -ان /: اسم. آنکه کارش 
کشت زمین و به‌دست آوردن محصول رستنی است 


کشاورزی / ۸۵53۷3121 /: اسم. ۱ عمل کشت زمین و 


۲ شغل و 


پرورش رستنبهاء بویژه برای تامین مواد غذایی 


" حرفة کشاورز ۳ دانش یافتی که روشهای کشت و 
کش پیداکردن : [مجازی ] طولانی شدن؛ ادامه یافتن : 


بارورسازی زمین و پرورش و بهره‌برداری از حیوانات 


۱ ( دامپروری, مرغداری» زنبورداری» پرورش و صید 
ماهی) را مورد بررسی قرار می‌دهد 


: کشتن / ۱۷۵5۲۵۲ 7 کاشتن-۱ 

کشتن / 0541 /: مصدر. ستعدی. //کشتی؛ می‌کشی؛ 
۱ بکش .٧/‏ بابان دادن به زندگی یک جاندار ۲. از میان 
بردن یک فعالیت ذهنی یا عاطفی ( استعداد راکشتن. ترس را 
: کشتن. شادی راکشتن ) ۳.[ادبی] خاموش کردن ( شمع راباید 
از این خانه برون بردن و کشتن ). به همین قیأس : کشتنی 


برای بافتن سرآستین و بقه استفاده می‌شود ۲. پارچه‌ای 8 صفت فاعلی: کشنده /صفت مغعولی: گشسته / مصدر منفی: 


ا کشاورزی صنعتی : کشاورزی همراه با فعالیتهای صنعتی 
به طریقۂُ ماشینی) 

کشباف /165088/: اسم. ۱. نوعی بافت که در آن 

حلقه‌های بافت را یک (دو یا سه ) درمیان از زیر به رو و 

از رو به زیر می‌بافند و در ردیف بعد برعکس. وازان 

که به‌وسیلۀ ماشین دارای سوزنهای مخصوص به این طریق 

بافته می‌شود و کمابیش دارای حالت کشسانی است 


کشبافی /۷650881/: اسم. ۱. /-ها/ کارگاه بافندگی " آمایش محصولات کشاورزی با بهره گیری از فناوری و 
ماشینآلات صنعتی ۲. /-ها /موسسه‌ای که دارای چنان 
: فعالیتی است 

ن (کشت ‏ 

کردن ) ۲. عمل یا فرایند افزایش دادن میکربها یا : 

یاخته‌های زنده در محیط مناسب برای رشد آنها (محیط . 

کشت. کشت دادن ) ۳. /-ه۱/ [ادیی ] کشتزار ( که خیمه سابة ' 


: به‌یاد دارند ( 


پارچۀ کشباف ۲. عمل بافتن پارچه‌های کشباف 
کشپار / 165057/: اسم. الاستومر 
کشت /6650/: ام. ۱. عمل یا فرایند کاشتن 


ابر است و بزمگه لب کشت 4 


8 کشت دادن : پرورش‌دادن و تکثیرکردن نموه ذره‌بینی 
در آزمایشگاه 


به همین قیاس : کشت شدن 
کشت /051/: اسم. عمل یا فرایند کشتن ( و رابه قصد 
کشت زدند ) 
کشتار / ۰۷05187 -ها /: سم. ۱. عمل یا فرایند کشتن. 


پرندگان گوشتی. برای استفاده از گوشتشان 
13 کشتار جمعی : کشتن همه افراد یک گروه؛ قتل عام 
کشتارگاه / 0513۲831 .k)‏ -ها/: اسم. جایی مغرلا 


دارای تجهیزات برای کشتن. پوست‌کندن. خالی کردن : 


شکم و گاه قطعه-قطعه کردن و بسته‌بندی جانوران 
گوشتی (مانند چهارپایان): سلاخ‌خانه [ قدیمی ] 
کشتبان / 650080 -ها؛-ان /: انم. نگهبان کشتزار 
کشتزار / 6651287 -ها؛ 


علفی ( مانند غله. صیفی. علوفه )؛ مزرعه 


کشتکار / ۰1651087 -ها؛ -ان /: اسم. [ادبی ] ۱ کسی که 


محصولی را می‌کارد و عمل می‌آورد « کشتگر 
کشتگر / ۷65۱۵28۲ / > کشتکار 


کشتگرد / 50870 /: امم. [ کشاورزی ] عمل یا فرایند ` 
تغییر محصولی که در یک زمین می‌کارند. برای تغيير ا 


دادن نوع زراعت. تقویت خاک. از میان‌بردن علفهای 
هرزه یا منظورهای دیگر 


" برخی بازیهاء از جمله 


ك -أن /:انم. [ادبی ] زمینی که در 
آن محصولی کاشته شده است. بویژه محل کشت گیاهان ٤‏ 


نکش 7 


کشت و صنعت /21 0-980-]۷65/: اسم. ۱. تولید و 


کشت وکار / la- .kest-o-kar‏ /: اسم. فعالیت کشاورزی 
کشت‌وکشتار / 0513۲)-0-اK05‏ /: اسم. عمل یا فرایند 
کشتن عده زیادی (مردم هسنوز کشتوکشتار میدان زاله را 


: کشته /۳6516/: سم. [ادبی] محصول کاشته شده؛ 


کاشت (یادم از کشت خویش امد و هنگام درو ) 


کشته / ۸056 /: صفت. ۰۱ /-ها. -گان /کشته شده 
کشت کردن : کاشتن ( در انجاگلهای زبنتی کشت می‌کنند ). ` 


( چندین کشته و زخمی داشتيم ) ۲. غیر فعال ( آهک کشته ) 


۰ ۳ زده شده (از بازی خارج شده) به‌وسیلة حریف (در 


نرد و شطرنج). به همین قیاس: 
کشته شدن 


کشتی /1ا5) /: یا /-ها/ وله نفلت اور 
بویژه کشتن ارادی عده‌ای ( کشتار دام کشتار سگهای ولگرد ) ۱ 
۲ عمل پا فرایند کشتن, بویژه سر بریدن چهارپایان و : ِ 
۱ بزرگترین صورت فلکی در اسمان نیمکرة جنوبی که 
درخشان‌ترین ستارة آن سهیل است: سفینه 


بزرگ. بویژه آنجه دارای عرشه» کابین» انبار و تاسیسات 


برای کار و استراحت دریانوردان است ۲. [نجوم] 


0 کشتی اتمی: کشتی‌ای که سوخت موتور آن از شکافت 
هستهُ اتم فراهم می‌شود 
کشتی اقیانوس پیما: کشتی بزرگ و مجهزی که امکان 
مسافرت در اقیانوس و آبهای پهناور را دارد 
کشتی بادبانی : کشتی دارای بادبان که نیروی محرک آن 
باد است 
کشتی باری : کشتی ویژه حمل بار 
کشتی بخار : کشتی‌ای که با نبروی بخار حرکت می‌کند 
کشتی پاروبی : کشتی‌ای که به‌وسیلهٌ پارو زدن بر 
حرکت می‌کند 
کشتی تفریحی : کشتی دارای تجهیزات برای بازی و 
تفریح مسافران و مناسب برای سفرهای تفریحی 
کشتی جنگی : رزمناو 
کشتی فضایی :ناو کیهانی ‏ ناو 
کشتی مسافری: کشتی وی حمل مسافر 
کشتی نفتکش : کشتی ویره حمل نفت 


ات 


کشتی نوح : [کنایی ] جایی که در آن افراد یا موجودات 
ناهمگون گرد آمده‌اند 


کشتی هواپیمابر : ناو هواپیمابر ل ناو 


کشتی / ۰0511 -ها /: اسم. ۱. ورزش دونفری که هدف : 
8 کشش سطحی:گرایش سطح یک مایع به منقبض شدن, 
۲ [مجازی ] تلاش و کوشش جسمی یا ذهنی بسیار سخت . ۱ 
" کشف /54ھ), ھا /: سم لاک‌پشت ابی 


از ان به پشت خواباندن یکی به‌وسیلة دیگری است 


( از صبح داشت با کولر کشتی می‌گرفت ) 


لقا کشتی گرفتن : ۱ به کشتی پرداختن؛ برای زمین زدن کسی ۱ / 
: ساختن انچه پنهان با ناشناخته بوده است (کشف جسد. 
کشستیار / ۷05/1187/: صتت. دارای پیگیری و ` 


با او درگیر شدن ۲. [مجازی] مبارزه کردن 
پافشاری زیاد 


دخترم شدم؛ بلکه به این ازدواج رضایت بدهد ) 
کشتیبان / 6511087»-ان /: اسم. [ادبی ] ناخدا 


کشتی‌چسب / ۱6516850 , ها /: اسم. جانور ` 
سختپوست دریایی از زيررده رشته‌پایان, دارای شش : 
جفت پای پرمانند, که با پاهای پیشین خود ماده‌ای : 


ترشح می‌کند و به سنگهاء علفها, کشتیها یا لنگرگاهها . 


می‌چسید: بلوط دریایی؛ بالان 
کشتی‌چسبها / ۱۵5۱۱6۵502/ نج رشته‌پایان 


بزرگ و صلیب جنوبی در نیمکره جنوبی: حمال 
کشتیرانی / 16501801 /: اس ۱. دانش یا فن هدایت 


۴ -ه۱/موّسسه ویژه این‌کار ( شرکت کشتیرانی 4 


شکست داد ) 
کشدار / 8513۲ /: صتت. ۱. دارای کشت کی امتداد 


غیر صریح ( این عبارت خیلی کشدار است ) ۳. دارای حالت 
کشسانی یا دارای کش ( جوراب کشدار ) 

کشسان / 165588 /: صفت. دارای خاصیت کشسانی؛ 
قایل ارتجاع؛ الاستیک 

کشسانی / 655801 /: اسم. توانایی ماده برای کشیده 


. برطرف شدن اثر نیروی وارد بر آن؛ قابلیت ارتجاع 
کشش / 16565 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند کشیدن (قدرت 


کشش )۲. [ روان‌شناسی | نیروی حیاتی ناخوداگاه ۱ 
تشنگی یا میل جنسی را موجب می‌شود؛ انگیزه حیوانی؛ 


غریزه ۲ گرایش؛ تمایل عاطفی ( نسبت به او در خود هیچ 


کششی احساس نمی‌کرد ) ۴. تحمل یا ظرفیت پذیرش چیزی 
7 (باار کشش ابنهمه کالاراندارد ) ۵. وضع تناب» سیم یا میله‌ای 
که در ميان دو نقطه کشیده می‌شود ۶ ثیروبی که جسم در 


چنانکه گویی پوسته‌ای لاستیکی است 
کشف /151, -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند اشکار 


کف قاره آمریکا ) ۲. دریافت و آگاهی بر رازی از راه تلاش 


وکوشش (نه خبر و گزارش دیگران) ( کشف راز ورافت. 
o‏ کشتیار کسی شدن : سخت به او اصرار کردن ( چقدر کشتیار 
" ۵ کشف ابیات ل کشف‌الابیات 


کشف میکرب سل ) 


کشف آیات > کشف‌الابات 

کشف حجاب : برداشتن چادر يا روسری ( حجاب زنان) 
کشف رمز: ۱. یافتن معنی رمز یا روش بهره گیری از آن 
۲ تبدیل علامتهای رمز به نوشتة معمولی الفبایی 

کشف عورت: نمایان شدن شرمگاه با اندام تناسلی 

کشف لفات ل کشفة‌اللغات 


0j 0‏ کشف شدن : ۱. آشکار شدن ( حفره‌ای در آنجا کشف شد ) 
کشتیدم / 65110070 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] دنبالة کشتی ` 
۲ [نجوم] بخشی از صورت فلکی کشتی میان سگ ` 
کشف‌الابیات / 20121 125101 /: اسم. جدول, فهرست یا 
نسوشته‌ای برای یافتن بیت مورد نظر (کشفالابیات 
کفعها ۷ عمل یا فزایند راندن کشی ۲ سمل و نقل‌بار با 
مسافر در مسیر یا شبکه‌ای معیّن ( کشتیرانی در خلیج فارس ) ` ِ 
: نوشته‌ای برای یافتن أيه مورد نظر (کشفااجات قران. 
کشتی‌گیر / 057 -ها؛ دان /: اسم. کسی که په ا 
ورزش کشتی می‌پردازد ( کشتی‌گیر ابرانی حریفان خود را . 
. برای یافتن لغت مورد نظر در یک نوشته یا کتاب 

" کشفی /1۵5]1/: صفت. [گفتاری ] کشف شده» بویژه در 
یافته؛ کشیده شده ( صدای کشدار ) ۲. قابل تفسیر و تعبیر؛ ٤‏ 
انتظامی کشف می‌شود (اتومبیل کشفی ) _ 

کشفیات /۷۵5]1۷۷۵۱/: اسم. مجموعه انچه کشف شده 
۰ است ( کشفیات پلیس در سال گذشته, برخی کشفیات علمی ) 
کشک / 5258 ,185/: اسم. ۱. ماده‌ای خوراکی که از 
: جوشاندن دوغ و تبخیر آب آن به‌دست می‌آید و به‌عنوان 
شدن بر اثر نیرو و برگشتن به‌شکل نخستین. پس از . 
" چیز پوچ و ببهوده 


۲ بافته شسدن ( در آن مسقداری سک قدیمی کشف شد ). 
/ بمی ( 
به همین قیاس : کشف کردن 


مثنوی مولوی ) 
کشف‌الایات / 3751 185101 /: اسم. جدول. فهرست یا 


کشفالابات عهد جدید ) 
کشف‌اللغات /18510110081/: اسم. جدول یا فهرستی 


مورد مال دزدیده شده یا قاچاق که به‌وسيلهٌ مأموران 


چاشنی در برخی غذاهابه کار می‌رود ۲. [مجازی ] 


لا کشک خود را ساییدن: [کنایی ] فضولی نکردن (تا 
خسواست بادرمیانی کند. داماد از آن طرف گفت: «تو کشک خودت 
رابساب» ) 
کشک ساییدن : محلول (یا معلق) کردن کشک در آب. 
بویژه به وسیلة سایش 


کشورگشایی / ۰165۷91805271 -ها /: اسم. عمل یا 
: فرایند فتح کردن کشور یا کشورها 
: کشوری / 5۷3۲1 ) /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به کشور . 
: ( تقسیمات کشوری ) ۲. غیر نظامی ( مقامهای کشوری و لشکری ) 
: کش و قوس /00:5- ,85-0-0۷58 /: اسم. ۱ عملی 
۰ برای رفع خستگی به‌صورت کشیدن و پیچ‌وتاب دادن 
بدن ۲. وضع OIE E‏ 
: قبول, مخالفت و موافقت»› > 
| و قوس مذاکرات. کش و قوس مقررات اداری ) 
کشوواکش / 165-0-۷5165/: اسم. [گفتاری ] کشمکش 
کشوی" / ۵50۷1). ها /: اسم. [ فرهنگستان ] نوعی کمد. 
تنها شامل چند کشو؛ دراور: کشوبی 
کشوی ": صفت. دارای حالت کشو؛ قابل لغزیدن به جلو و 
۰ عقب ( در کشوی ): کشویی 
: کشویی /۷650۱/ ت کشوی 
: کشی" / 1651 /:صفت. ۱. کشسان ( آب‌نبات کشی ) ۲. دارای 
یا همانند کش ( جوراب کشی ) 
ی 
-کشی / K051‏ /: پیواژه. کشتن ( ادم کشی. موش کشی ) 
: کشیدگی / ۵5106 ,ات۵5۱0 /: اسم. و 
کشیده بودن؛ داشتن طول یا امتداد نسبتا چشمگیر 
کشمنی / 105021 /: قید. [گفتاری ] با وزن کردن راقا ' 
: کشیدن / ۲۵51080 ,۷۵5[000/: مصدر. متعدی. لازم. 
: //کشیدی؛ می‌کشی؛ یکش //۲0 متعدی. ۱. از جای خود 
پایین رفتن دوره‌ای سطح آبهاء پوستة زمین و جو در اثر : 1 
(نقاشی کشیدن. خط کشیدن ) ۳. پوشاندن ( پرده کشیدن ) 
تیان / 0 اسم. دهانهٌ رودخانه که تحت ` 
ثیر کشند است و در آنجا آب شیرین رودخانه با : (غذاکشیدن ) ۶. جذب کردن (همذ روغن راکشید به خودش ) 
[ ۷ تحمل کردن ( درد کشیدن. سختی کشیدن ) ۸ چیزی را 
با فشاربه سوی خود آوردن (موی کسی راکشیدن ) 
٩ -‏ فعل همکرد: الف) بردن یا حمل کردن ( لشکر کشیدن. بار 
: کشیدن, بایین کشیدن ) ب) عصارهُ چیزی را گرفتن (روغن 


کشک ‌بادنجان/ nصdenjaةkaSgeb‏ , kaskebademjan‏ /: 
اسم. خوراک ایرانی که بادنجان سرخ‌کرده رابا پیاز و 


گاه گوشت چرخ‌کرده یا قیمه می‌پزند و بر آن نعنا و ۱ 


کشک می‌ریزند 

کشکرک / 125227216 ,1۵5272 /: اسم. کلاغ زاغی 
د کلاغ 

کشکک / 25226 ,۷2۵2/ د استخوان کشکک. 

استخوان 


کشکول / ااع25] ,ات۰251 ها /: سم. ۱. ظرفی گود و 
بیضی‌شکل که به زنجیر باریکی آویزان است و درویشان 
ان را بهدست می‌گیرند و با خود می‌گردانند تا رهگذران 
پرایشان در آن پول بیندازند ۲. کتابی که در آن نوشته‌های 
شنولا کو تاه و گونا گون (بانند تفه داستان؛ لین 
تاریخ, ...) گرداوری شده است ( کشکول شیخ بهایی ) 
کشکی / 25۵ ,1251 /: صفت. [گفتاری ] دروغین؛ 
غیروأقعی ( خبر کشکی. رفاقت کشکی ) 

کشمش / 651165»-ها /: اسم. انگور خشک‌شده 
کشمکش / 65۳6665 ,۷۵5۳۵165 /: اسم. ۱. عمل یا 
فرایند کشیدن همزمان چیزی به‌وسیلةٌ دو يا چند نفرء در 
جهتهای مختلف ۲. /-ه۱/ اختلافی که با دعواء دشمنی. 
تعقیب قانونی و مانند آنها همراه است * کشاکش 


اینجا شهر هرت است. کتاب را کشمنی می‌فروشند. نان را دانه‌ای ) 
کشند /125200.-ها /: اسم. ۱. [فر‌هنگستان ] بالا و 


نیروهای گرانشی ماه و خورشید ۲. جزر و مد 


ات وه دریا می امیزد 
کشنده / ۵5۵006 kesande,‏ / 0" اسب-۳ 
کشنده /058۵006:-ها/: صفت. دارای ویژگی یا 


توأنایی کشتن ( زهر کشنده ) 


کشنیل /105011,-ها /: اسم. نوعی قرمزدانه که در ؛ 
1 کردن ( جارو کشیدن. کیسه کشیدن ) د) ساختن پا به‌وجود 
: آاوردن چیزی در یک امتداد ( جاده کشبدن. خیابان کشیدن ) 


مکزیک و جاوه به‌دست می‌اید 

کشو / 6650 ,۰6650۷ ها /: اسم. جعبهٌ رویاز جاسازی 
شده در داخل یک قفسه» کمد. یا میز که بتوان | 
برروی تکیه گاهش به جلو و عقب برد و باز و بسته کرد 
کشوث /۷۵5۵۹/ 3 افتیمون 

کشور / ۰65۷۵۲ -ها /: اسم. واحد سیاسی و جغرافیایی 
شامل سرزمینی که دارای دولت و بایت 

در آن زندگی می‌کند ( کشور ایران. کشور هند ) 
۵ کشور گل‌وبلبل: [مجازی ] ایران 
کشورداری / ۰165۷2۳0811 -ها /: ۱ 
شیوء اداره کشور 


دادن چمزی دز تن با یک تلع (وست بت مر کدی 
: کشیدن. میز راپای دیوار کشیدن ) ز) واداشتن 
| کشیدن, به‌حرف کشیدن ) ح) آلودن (به گند کشیدن ) ط) در 


یتختی است و ملتی ٠‏ 


جنگ و صلح پی‌درپی) ( کش 


: پیواژه. کشیدن ( خط کشی ) 
يا کیفیّت 


( کشیدگی قامت ) 


بیرون آوردن ( بیرون کشیدن, دندان کشیدن ) ۲. ترسیم کردن 


۴ وزن کردن ( گندم راکشیدن ) ۵ در ظرف ریختن غذا 


کشیدن. عرق کشیدن ) ج) سطحی را با مالیدن اسبابی پاک 


۵) فرو بردن دود در دهان یا گلو ( سیگار کشیدن ) و) حرکت 


به کاری (به‌کار 


۱ معرض چیزی آزاردهنده قراردادن (به فح کشیدن ) 
۱ ی) با چیزی بستن یا ثابت نگهداشتن 
به‌سیخ کشیدن ) لا لازم. ۱۰.رنج بردن ( هرچه می‌کشیم از دست 
سم. دانش, فن یا : 


ن (به‌نخ کشیدن. 


خودمان است ) ۱۱. سپری شدن زمانی ( مسافرتم فقط دو هفته 
کشید ) ۱۲. فعل همکرد: الف) صدای بلند و مسمتد ایجاد 


کردن ( اه کشید خمیازه کشیدن. سوت کشیدن. هورا کشیدن ) 
ب) ادامه ( طول کشیدن. به‌درازا کشیدن ) ج) تمایل 


داشتن ( میل کسی کشیدن. عشق کسی کشیدن ) د) در معرض ‏ 
رنج یا آزاری قرار گرفتن (بدبختی کشیدن. درد کشیدن ) : 
۱ محوطه که در جهت مخالف سقف يا اسمان قرار گرفته 
۰ است ( کف اتاق. کف اقیالوس. کف خیابان ) ۲. ببخش هموار و 
- مسطح برخی اندامها ( کف دست. کف پا کف دهان )۳. توده‌ای 
از حبابهای ریز گاز که در مایعی معلقند ( کف صاون ) 
۴. جسمی که به‌شکل حبابهای ریز گاز درامده است 
(کروی نوشاه ) 

2 کف پا:بخش زیرین پاء میان پاشنه و انگشتان پا 


ه) به نتیجه‌ای انجامیدن (به‌دعوا کشیدن. به‌بدبختی کشیدن ). 

به همین قیاس : کشیدنی 

8 صفت فاعلی: کشنده /صفت مفعولی: کشیده / مصدر متفی: 
نکشیدن 

کشیده / 65106, ها /: اسم. [گفتاری ] سیلی (یک 

کشیدة محکم خواباند بیخ گوشم ) 

کشیده ‏ : صفت. دارای امتداد؛ دراز؛ بلند ( قامت کشیده ) 

کشسسیده۲ 

آزاردهنده ( بلاکشیده. ستم‌کشیده ) 


کشیش /6515.-ها؛ -ان /: اسم. ۱. روحانی مسیحی ` 


۲ کسی که مقامش بالاتر از شمّاس و پایین‌تر از . 
اسقف است 
کشیش‌نشین / 151576510 _ها /: اسم. قلمرو فعالیت ` 
کشیشی / [16515/: اسم. شغل یا مقام کشیش 


کشیک /10516.-ها /: اسم. ۱. نگهبانی ( کشیک دادن ) ` 


۲ نگسهبان ( کشیک شب ) ۳ ناظر یا مراقب بویژه : 
در ساعتهای غیراداری ( پزشک کشیک. کارمند کشیک ) . : 


£ کشیک بودن : برعهده داشتن نگهبانی یا مراقبت ( آن شب . 


من در بیمارستان کشیک بودم ) 

کشیک دادن : نگهبانی یا دیده‌بانی کردن 
کشیک دا 
علوی کشیک داشت ) 


کشیک کشیدن : مراقبت و دیده‌بانی کردن, بویژه در کمین : 
کسی یا رویدادی بودن ( پشت دیوار کشیک می‌کشید تا همین که : 


مستاجر آمد. یقه‌اش را بگیرد 4 


کشسیم / ۰۷5170 -ها/: اسم. هریک از پرندگان ` 


راسته کشیمسانان 


(قا کشیم بزرگ تاجدار : بزرگترین نوع کشیم. با گردن دراز. ۱ 
کفائی /1 ۱۷۲2 تج کفایی 
فک 
کفاره ها /: اسم. عملی که شخص گناهکار 
کشیمسانان / 1251۳155157 /: اسم. راسته‌ای از ۰ 
قربانی کردن) 
: © کفاره دادن : پرداختن مالی به‌عنوان کقاره به مستحقان 
گردن باریک و نسبتا کوتاه. منقار نوک تيز که در برخی ‏ 
گونه‌ها راست و در برخی دیگر دارای خمیدگی است. در ۱ 
: کیرد 


نوک باریک و راست و تاج و پرهای گوشتی 
کشیم کوچک : کوچکترین نوع کشیم. بدون دم. با 
کلفت‌تر ازکشیمهای دیگر و انتهای بدن گرد 


پرندگان آبهای شیرین از زیررده نوم _غان, دارای دم 
کوتاه. ب با پرهای کرک‌مانند و پر و بال ترم و ابریشمی, 


دو سوی انگشتان ن بای انها پرده وجود دارد و معمولا از : 
جانوران یا گیاهان آبزی تغذيه می‌کنند ( مانند کشیم : 


بزرگ تاجدار و کشیم گردن‌سیاه) 


: پیواژه. وأقع در معرض چیزی معمولا ۱ 


شتن : وظیفۂ کشیک را برعهده داشتن ( ان شب . 


: کعب / K4‏ /: اسم. ريشه سوم یک کمیّت ( ۲ کعب ۷ 


: است و ۴ کمب ۶۴) 


کعبتین ۵۱۰ ۲ > کلبتین 
کف /۲۵8/: اسم. ۰۱ /-ها /سطح کمابیش افقی یک 


کف دریا: ۱. بستر دریا۲. صدف مرد؛: مساهی مرکب 
۳ سیلیکات آبیدهٌ منیزیم 

کف دست : سطح کمابیش هموار داخلی دست. میان 
مچ و انگشتان 

کف صابون : صابون محلول در اب که ب‌صورت حبابهای 
ریز سفیدی درمی‌آید 


: © کف به دهان آوردن: [کنایی ] سخت خشمگین شدن 


کف دست خود را بو کردن /نکردن: [کنایی ] از پیش 
خبردار بودن / نبودن ( مگر من کف دستم را بو کرده بودم که تو 
قرار است امروز بیایی؟ ) 

کف دست کسی گذاشتن: ۱. به او دادن ( صد تومان گذاشتم 
کف دستش ) ۲. به او خبر دادن ( هرچه را شنیده موده برد گذاشت 
کف دست رییس ) 

کف رفتن: چیزی را با پنهان کردن در کف دست خود 
دزدیدن ( موقع شمردن یک اسکناس هزاری را کف رفت ) 

کف زدن: کف دستها را با کوبیدن به‌یکدیگر به‌صدا 
درآوردن ( همه برایش کف زدند ) 

کف کردن: حبابهای ریز گاز پدید آوردن ( چرا نوشابه این‌قدر 
کف کرده است؟ 4 

از کف دادن: [ادبی ] از دست دادن. به همین قیاس : 
از کف رفتن 

به کف آوردن : [ادیی ] به‌دست آوردن 


کفار /۷۵01757/: جع > کافر 


باید برای آمرزیده شدن انجام دهد ( مانند صدقه دادن یا 


کفاره داشتن : عملی که گناه یا ناروا و مستوجب کقاره است 


کفاش 7 sla_‏ -أن /: اسم. دوزنده یا فروشنده 


کفاشی / 1817381 /: اسم. .١‏ عمل یا فرایند دوختن کنش 
(مدتی هم کفاشی می‌کرد ) ۲. /-ها/ کارگاه با مفازه 


کفشدوزی یا کفش فروشی ( سر همین خیابان کناشی داشت ) . 
: کوچک راستةٌ همبالان. قهوه‌ای رنگ. با دو چشم ساده 
" یا فاقد چشم ۲ 
کفچه‌مار /۵1607087,-ها؛ ان /: اسم. هریک از 


کفاف kaf af, kefaf/‏ /: اسم. بشندگی 
© کفاف دادن : بس‌بودن؛ کافی بودن؛ نیازرا برآورده ساختن 


( این پول کفاف خرج یک ماه را هم نمی‌دهد ) 


کفال ها /: اسم. نوعی ماهی خوراکی ازتیره ` 
سوف‌ماهیان که در آبهای ساحلی و مرداپهای شور دیده ۱ 
- خاکزی‌سمّی از زیرراستة ماران, دارای دم گرد. مردمک 
چشم گرد مایل به بیضی, گردن به‌شکل کفچه, بدن زرد 
تیره. قهوه‌ای کم‌رنگ. قهوه‌ای تیره یا خاکستری مایل به 
: سیاه, بدون خال یا نقشهای مشخص. دارای یک یا چند 


می‌شود. دارای بدن نسبتا دراز و معده عضلانی شبیه 
سنگدان پرندگان: ماهی کفال 

کفالت /1۵۴2124 k۴3,‏ /: اسم ۱. عمل یا فرایند 
برعهده گرفتن کاری به جای دیگری: الف) برعهده گرفتن 


حاضر ساختن شخصی در وقت و در جای معیّن ( یریش قرار : 
کفالت صادر شد ) ب) برعهده گرفتن مسئولیتهای یک مقام : 
و دوزیستان کوچک تغذیه می‌کنند (مانند مار کبرا) 

کفچه‌نوک / 12160۳10 _ها؛ ان /: اسم. پرنده از راسته 


اداری در نبودن او ( کفالت اداره رابه او دادند ) ۲. [ مسجازی ] 


سر پرستی ( کفالت بچه‌های برادرش را برعهده گرفت ) 


کف آلود /18]5100/: صفت. دارای کف ( حبایهای ریز : 
- پر وبال سفید و پاهای سیاه 


گازدار) ( ابهای کف‌الود دریا) 


کفابت /۵۴3۷4) /: اسم. ۱. بسندگی ( کفایت مذاکرات ) ` 
۱ برگشته که در دهانهٌ ناودان یا مجرای فاضلاب پشت‌بام 


۲ تدبیر؛ مدیریت ( از خود کفایت نشان داد ) 


لعا کفایت کردن : بس بودن؛ نیاز را بر آورده ساختن (برای : 
کفر )٥۴۳/‏ /: اسم. ۱. نامسلمانی ۲. دشمنی ورزیدن با خدا 


یک ماه کفابت می‌کند ) 
کفایی / :۱۷۵۶3۷ > واجب کفایی. واجب: کفائی 


به همین قیأس : کف‌بینی 


کفپوش /81۳05.-ها/: اسم. پوشش زینتی با 


ہویژه کف بنای سر پوشیده ( اتاق کفپوش چوبی داشت 
کفتار / kaftar‏ ۰ -ها؛ دان /: اسم. جانور بستاندار 
گوشتخوار از تيره کفتارها 

کفتارها / 12112705 /: اسم. تیره‌ای از جانوران پستاندار 
راستهٌ گوشتخواران که در شب فعالند, دارای سر بزرگ. 


به همین قیاس : کفترباز؛ کفتربازی ِ 
کفچلیز / 112 ها؛-ان /: اسم. نوزاد اپزی هریک 


از جانوران رده دوزیستان, که پس از بیرون آمدن از تخم با ۱ 
کفزن / 0 ها /: اسم. دزدی که با بنهان کردن 


ابشش تنفس می‌کند, پا ندارد و به کمک دم پیش می رود 
کفچه / ۰۷9166 ها /: اسم. ۱. کفگیر ۷ قاشق چوبی 
کفچه‌ساس / 2166585 _هاء -ان /:اسم. حشره از تيرة 
تاه 


کفچه‌ساسان / 16۵16082550 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 


مارهای تیر کفجه‌ماران 
کفچه‌ماران / 11601۳05157 /: اسم. تیره‌ای از مارهای 


حلقهٌ تیره‌رنگ در بخش قدامی سطح شک می, و نوزاد 
دارای حلقه‌های تیره‌رنگ در سراسر بدن, که از برندگان 


غازسانان. دارای منقار دراز با انتهای پهن قاشق‌مانند. 
کفخواب / .kafxab‏ ها۱/: اسم. لولۂ کوتاهی با لبةٌ پهن 


کار گذاشته می‌شود؛ آبریز 


۳ بی‌دینی 
کف‌بین / 6۵1010,-ها؛-ان /: اسم. کسی که مدعی است : 
از روی نقشهای کف دست آینده صاحب آن زا پیشگویی ۱ 
می‌کند و دربارة زن‌دگی او | گاهیهایی می‌دهد. : 


ان کفر کسی را درآوردن : [مجازی ] او را سخت خشمگین 
کردن ( با حرفهایش کفر همه را دراورد ) 
کفر گفتن : سخن مخالف دین گفتن ( چرا کفر می‌گوبی؟ تو 
کار نمی‌کنی خدا چه کند؟ ) 
از کفر ابلیس مشهور تر بودن: [مجازی] شهرت بسیار 
(بویژه به بدی) داشتن ( توی محل از کفر ابلیس مشهورتر است» 


از هرکس پپرسی نشانت می‌دهد ) 


" کفرآمیز / ۸0۴۲3۳12 /: صفت۔ آمیخته با کفر ( سخنان 
کفرامیز ) 

: کفران / ٥۴۲۹۸‏ /: اسم. ناسیاسی 

ن لقا کفران نعمت کردن: در برابر نعمتی ناسپاس بودن (نان 
دنداتهای محکم و ارواره‌های قوی, با صدای شبیه فریاد. : 
یاهای عقبی کوتاهتر از پاهای جلو دم کوتاه که اغلب . 
میان پاها قرار می‌گیرد. بیشتر این جانوران از مردار ۰ گرایش به جنگیدن با کفر و کافران ( لشکر کفرستیز ) 
کفرو / ۰18170 ان /: صفت. [ جبانورشناسی ] دارای 
کفتر ۰1888۳ -ضا/: اسم. [گفتاری ] کیوتر , : عادت به راه‌رفتن برروی تمام کف پا( مانند خرس) 

۱ کفری / 101 /:صفت. [گفتاری ] سخت خشمگین 

: (8] کفری شدن: [گفتاری ] سخت خشمگین شدن ( یدرم 


به ابن خوبی. چرا کفران نعمت می‌کنی؟ ) 
کفرستیز / ۰01756112 ان /: صفت. دارای عادت یا 


از دستم کفری شد و از خانه بیرونم کرد ) 


چیزی, بویژه پول در کف دست خود آن را از صاحبش 
: می‌دزدد ( دیروز دو کفزن دستگیر شدند ) 
` کف‌زنی / ۳۵12271 .ها /:سم. عمل یا شفل کف‌زن 


کفزیان / ۵821۷50 /: اسم. [زیست‌شناسی ] جانوران و 
گیاهانی که در ته دریاها و اقیانوسها زندگی می‌کنند 
کفسابی / ۰۱۵15201 -ها /: اسم. عمل یا فرایند ساییدن 
کف یک محوطه (مانند ساختمان) برای پاک و صیقلی 
کردن ان. به همین قیاس : کفساب 


شیمیایی که کف تولید می‌کند 


۲ عمل یا فرایند تولید کف, بویژه برای عملیات اتش‌نشانی 


تخت و رویه 


0 کفش برقی: کفشی که روي آن صیقلی و براق است: . 


: بیرون می‌اورند 


کفش ورنی 


کفش بندی : کفشی تابستانی که روي آن از چند بند متقاطع . 
برگشته, که در دهانهٌ لولهٌ فاضلاب کار گذاشته می‌شود؛ 
: آبریز 

| کفک / kھگھk‏ / د کیک 

| کفگیر /18121۳.-ها/: اسم. اسبابی به‌شکل صفحة 
۱ کمی مقعر (دارای سطح سوراخ-سوراخ» شیاردار یا 
۱ صاف) با دسته‌ای بلند که با ان کف پختنی‌ها را می‌گیرند 
. یا غذاهای بی آب را از ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند 

: 18 کفگیر به ته دیگ خوردن: [کنایی ] بی‌پول و نادار شدن 


تشکیل شده است 

کفش پاشنه‌دار : کفشی که تخت آن در قسمت پاشنه 
دارای بر آمدگی است؛ مقابل: کفش تخت 

کفش تخت : کفشی که سطح تخت آن هموار یا فاقد پاشنة 
جداگانه است؛ مقابل: کفش پاشنه‌دار 

کفش تنگ و پای لنگ : [کنایی ] نبودن وسیله و امکان 
کفش غواصی : کفش معمولاً لاستیکی پارومانندی که 
برای کمک به عمل شنا کردن می‌پوشند 

کفش کتانی : کقشی که رویة آن از پارچهُ محکم است 
کفش ماشینی : کفشی که به‌وسیله ماشین دوخته شده است 
کفش ورنی 2" کفش برفی 


کفش اسکی کفش دمپایی کفش صندل 
کفش باز کفش راحتی کفش طبی 
کفش بسته کفش سرپایی کفش ورزشی 
کفش تابستانی 


آقا کفش پاره‌کردن: [کنایی ] دوندگی ببهوده کردن؛ راه بسیار ۱ 
: یا دارای دانه‌های ریز ( مانند قاووت. شاهدانه....) در 


و بیهوده رفتن 

کفش کسی را پیش پایش جفت کردن : [کنایی ] او را 
راندن ( کفش او راپیش پایش جفت کن و بگو خوش آمدی ) 

کفش و کلاه کردن 3 شال و کلاه کردن» شال 

پا توی کف ش کسی کردن ل پا! 

ریگی به کفش داشتن 21" ریگ 

هر دو پا را در یک کفش کردن 1" هر 


کفشدار / 815087 -ها /: اسم. کسی که در مسجدها و 


زی‌ارتگاهها کفش مردم را نگهداری مسی‌کند. 


به همین قیاس: کفشداری 


کفشدوز / ۰۵15012 -ها /: اسم. ۰۱ /-آن /کسی که 


کقش می دوزد؛ کفاش 71.۲ کفشدوزک 


" کفشدوزک / 21500226 -ها /: اسم. حشره از تیره 


۱ کفشدوزکان. دارای زیرسینه, شکم و پاهای سیاه و 
قاب سرخ یا تارنجی که بر روی ان خالهای سیاه‌رنگی 
وجود دارد: کفشدوز 

: کفشدوزکان / ۷۵1500122180/: سم. تیره‌ای از حشرات 
کفساز / 21582 -ها/: اسم. هریک از ماده‌های ` راستة قاب‌بالان دارای پشت برجسته (کوژ ), که قاب با 
بالهای پسین شکم را می‌پوشاند. با رنگ درخشان و 
کفسازی 6215821/7 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن و ` 
اماده کردن کف یک بنا ( کفسازی اتاقها تازه شروع شده است ) : 


خال-خال,. و سری که در بریدگی پیش‌سینه به‌طرف 


e 


: کفشک /1215016.-ها/: اسم. قطعه‌ای از یک دستگاه یا 
کفش / ۰.215 ها /: اسم. پوشش بیرونی برای کف پای ۱ 
انسان, معمولاً از چرم یا ماه نرم و با دوام دیگر. شامل . 
: کفش‌کن /۷۵15787.-ها/: اسم. جایی در مدخل یک 


وسیله که انتهای قطعهٌ دیگر در آن قرار می‌گیرد 
کفشک‌ماهی / :۱۵1521078 / e3‏ ماهی پهن. ماهی ۲ 


ساختمان که واردشوندگان درآنجا کفش خود را 


کفشور / 215017 ھا /: اسم. لول کوتاهی با لبة پهن 


( وقتی کفگیر به ته دیگ خورد. مجبور شدم بروم کار کنم ) 


کفگیرک / ۲۵۸آچگھ /: اسم. [پزشکی ] التهاب حاد 
۱ پوستی ( معمولا در اثر استافیلوکوک) که چند پیاز مو و 
: بافتهای اطراف ان را فرا می‌گیرد و ضایعات وسیعی 
ایجاد می‌کند و از چند سوراخ ان چرک خارج می‌شود 
: کفل / 8181.-ها/: اسم. برچستگی زیر کمرگاه و بالای 


: ران؛شرین [ادبی ]؛باسن: کیبل 


کفلمه / 1۵112706 /: اسم. عمل ریختن چیزی گردمانند 


کف دست و مکیدن و فرویردن آن در دهان. 


: به همین قياس : کفلمه کردن 


" کف‌مال /1211721/: اسم. عمل یا فرایند مالش دادن 
: چیزی (مانند سبزی خشک) در کف دست برای خرد کردن 
وبه‌صورت گرد در آوردن آن. به همین قیاس : کف‌مال‌کردن 
" کفن /12180.-ها /: اسم. پارچه‌ای که گردا گرد تن مرده 
می‌پیچند و سپس او را در گور می‌گذارند 

لا کفن پوشیدن : آمادهُ مرگ شدن 

کفن کردن : در کفن پیچیدن و آمادهٌ دفن کردن 

از بی کفنی زنده بودن : [کنایی ] در نهایت فقر و نیازمتدی 


بودن ( مرا که می‌بینی از بی‌کفتی زنده‌ام ) 


کفن‌دزد / 1۵1000020 -ها؛-ان /:اسم. ۱.کسی که کفن : 
ککها / 13ھ /: اسم. راسته‌ای از حشرات بی‌بال از 
: زيررده بالداران, دارای بدن فشرده از دو سو ضمایم . 
۱ دهانی خراشنده و مکنده ه» چشمهای ساده يا بدون چشم 
کفن و دفن / ۵80-0-1217.-ها /: اسم. عمل یا فرایند : 
پوشاندن کفن و به خاک سپردن جنازه ( مردم پولی جمع ۱ 
حشرات از نور گریزانند و به طرف گرما می‌روند ( مانند 
کک انسان): لوله‌بالان؛ نهان‌بالان 

| کل" /681.-ها/: اسم. یز کوهی نر 

کل ":صفت. [گفتاری ] کچل 

کل 7 /: اسم. صدای ویژه‌ای که در جشنهاء بویژه در 
02 کفهٌ ترازو : صفحه یا ظرفی برروی ترازو که در آن وزنه . 
: خود تولید می‌کنند. به همین قیاس: کل کشیدن 

کل /۷01/: صفت. [گفتاری ] ۱. کوتاه براثر شکستن یا 
: بریده شدن ( دم کل ) ۲. [گفتاری] کند؛ مقابل: تسیز 
" (چاقوی کل ) 

پوشش بیرونی تولید می‌کنند و ممکن است تک (یک ` 
: ۲.دارای یا دربرگيرنده همه اجزا يا عضوها ( ادار‌کل. 
: حساب کل ) 

کفی /۷881.-ها /: اسم. بخش بارگیر تریلر که به اتاق 
کلاً / ۱۵[12/: قید. ۱. همگی ( کل همه را بریز دور. کل 
۱ از آنجا آمدیم بیرون ) ۲. رویهمرفته؛ در مجموع ( کلاً می‌شود 
کفیل /18111.-ها:-ان /: اسم. کسی که عهده‌دار کفالت : 
کلاپرک /۲۵۱۵0۵۵۲/ نج گل‌آذین کی گل‌آذین 
کک / ٤ھ‏ ھا /: اسم. هر یک از انواع حشرات کوچک . 
کلاته / ۵1816.-ها/: اسم. ده یا 
© کک به تنبان‌کسی افتادن: [کنایی ] بسختی دچار وسوسه بخش مسکونی محصور. در شرق ایران 
یا هیجان شدن ( چند روز است کک به تنبانش افتاده که برود ۱ 


مردگان را می‌دزدد ۲. [مجازی] دزد بسیار آزمتزن و 
بی‌شرم ( در مورد ربیس تازه باید گفت. صد رحمت به 
کفن‌دزد اولی ) 


کردند و خرچ کفن و دفن آن بیچاره را راه انداختند ) 

کف نفس / 1۵11611215 /: اسم. [قدیمی ] خویشتنداری 
کفه / ۵16,-ها /: اسم. آنجه همانند کف دست. کماییش 
مسطح و اندکی کاو یا دارای لب برآمده است ( مانند 
کفه ترازو یا فهٌ صدف) 


یا جنس می‌گذارند 

فة جنس : آن کفۀ ترازو که کالا را در آن می‌گذارند 

کفة سنگ: آن کف ترازو که وزنه را در آن می‌گذارند 
کفهٌ صدف: ساختاری آهکی که برخی نرمتنان برای ایجاد 


کفه‌ای) یا زوج ( دوکفه‌ای ) باشد 
کف کرانه : فلات قاره 3 فلات 


راننده ( اسب ) بسته می‌شود 
کفیر ۱۷۵۲۱۳۸ نت کُومیس 


است ( کفیل استانداری کرمان ) 
پستانداران است و از خون آنها تغذیه می‌کند: کیک 


دوچرخه بخرد ) 
را شنید ککش هم نگزید ) 

قطران زغال و گاز روشنایی است 

تیره چلیپاییان 

Bl‏ کک‌کوج خوراکی : نوعی که دارای گلهای زردرنگ. 
برگهای خوراکی و دانه‌هایی است که از انها روغن منداب 


می‌گیرند؛ شاهی فرنگی 
کک‌مک / ۸ھ )ھ). _ھا /: اسم. لکه‌های کوچک رنگیزه 


نور آفتاب بیشتر نمایان می‌شود 


کک‌مکی / 1211۳0811. ها /: صفت. دارای کک‌مک 


پاهای دراز که برای جهیدن مناسب است و بالفها معمولاً 
از خون برندگان ن یا بستانداران تغذیه می‌کنند. این 


مراسم عروسی, زنان به نشانهٌ شادمانی بادست و دهان 


کل /(01)1) /: صفت. ۱. همه ( کل عالم از این ماجرا باخبرند ) 
کلا / ۲0۵۱۵/ ت کُولا 


گفت کار خوبی نیست ) 

کلاپیسه / ۱۵150156 /: اسم. وضع يا حالت لفغزیدن 
مردمک و تاپدید شدن آن در پشت سفیدی چشم 

واحد کشاورزی با 


کلاج / زقاع۱۲/ a‏ کلاچ 


کلاچ / 6(1۵6).-ها /: اسم. وسیلةٌ قطع و وصل جریان 
کک کسی را نگزیدن: [کنایی ] متأثر نشدن ( وقتی خبر جنگ : 


نیرو از موتور به جعبه دنده ( گیربکس ): کلاچ 


" کلارینت /6(1۵11061)»].-ها /: اسم. قره‌نی 
کک /۷06/: اسم. نوعی زغالسنگ که معمولاً به‌روش : 
قطعه‌های کاغذ رنگی. پارچه, چرم. چوب و مانند آن 

: برای ساختن یک تصویر ۲ /-ها/ تصویری که به این 
کک‌کوج / ۵۲.06,-ها /: اسم. نام چند گیاه رستنی از " صورت ساخته شده است: * کولاژ 

کلاژن / ۲0112267/: اسم. چسبزا: گولاژن 

| کلاس /0185.-ها/: اسم. ۱ اتاق درس در یک 
- آموزشگاه (کلای درس. کلاس اول ) ۲. مرحلة معیّنی در 
| یک دورهٌ تحصیلی؛ دانشپایه ( دانش‌ اموز کلاس پنجم ) 
۳ دانش یافن معیّنی که در جایی تدریس می‌شود 
ملانین موجود بر سطح پوست بدن. که جزو دستۀ کلّی 


خالها و نشانه‌های غالبا مادرزادی است و در مقابل درس ( ام روز در ک لاس آقای تمیزی شرکت کردم ) 


کلاژ / 0182/: سم. ۱. عمل. فرایند یا فن چسباندن 


( کلاس موسیقی. کلاس زیست‌شناسی, کلاس شنا) ۴. جلسة 


۵ [زیست‌شناسی ] رده ۶. مرتبه؛ درجه؛ پایه 


8 کلاس اعزام: کلاسی که در آن آموزشهای لازم برای : 

شرکت در آزمون فرستادن دانشجو به کشورهای خارجی : 
" @ کلاغ ابلق ٤1‏ کلاغ معمولی 
کلاس آمادگی: کلاس ویژه‌ای برای آماده ساختن ` 


اموخته می‌شود 


دانش‌آموزان. بویژه کلاسی که کودکان را برای ورود : 
به دبستان اماده می‌کند ۱ 
کلاس تقویتی: کلاسی که برای کمک به فراگیری بهتر . 
یک یا چند درس تشکیل می‌شود 
کلاس خصوصی: کلاسی که براساس توافق معلم و 
دانش آموزان و به‌طور غیررسمی تشکیل می‌شود 
کلاس فوق بسرنامه: نوعی کلاس تقویتی معمولاً در . 
ساعتهای تمطیل آموزشگاه یا کلاس رسمی : 
کلاس کنکور : کلاسی که در آن آموزشهای لازم برای ۱ 
شرکت در آزمون ورودی یک موسسۀ معمولاً دانشگاهی ۱ 
تدریس می‌شود 
کلاس‌بالا / 161550515 / د با کلاس 
کلاس‌پایین / ۵15502۷10 / 2 بی‌کلاس 
کلاسداری / 161250271/: اسم. عمل یا فرایند اداره 
کردن کلاس درس ( در یک دورة کلاسداری شرکت کرده بود ) 
کلاسور /۱»)6(۱250۲, -ها /: اسم. جلدی که در داخل ان 
فنری کار گذاشته شده تا بتواند ورقهای کاغذ یا مقوارا 
ب‌صورت دسته شده نگهدارد؛ جزوه‌دان 
کلاسه / 6(1256)»/: اسم. رده؛ طبقه [ فرهنگستان ] 
[8] کلاسه شدن : رده‌بندی یا طبقه‌بندی شدن. به همین قیاس : 
کلاسه شده 
کلاسه‌بندی / [6(12500200). ها /: اسم. رده‌بندی؛ 
طیقه‌بندی [ فر هنگستان ] 
کلاسی / ۵1251 /: صفت. مربوط پا منسوب به کلاس 
( تکلینهای کلاسی ) 
کلاسیسیسم / 6(85151510)/: سم. ۱. پیروی از شیوه : 
هنر شعر با نویسندگی کهن ۲ اصول و مشخصات : 
ادبیات و هنر یونان و روم قدیم 
کلاسیک / ءةا(م))» ها /: صنت. ۱. وابسته به دور ` 
اوج و اعتلای هنر و ادبیات در گذشته (عصر کلاسیک 
در تاریخ روا بسه‌دوره امپراتوریهای ونان و روم گفته می‌شود.: 
ادبیات کلاسیک ایران شامل آثار رودکی تا حافظ است. موسیقی : 
کلاسیک اروپا سمغنیها و ایراهای موسیقیدانان بزرگ سده‌های ۱۸ ؛ 
۰ را دربر می‌گیرد ) ۲. مربوط به درسهای آموزشگاهی؛ 
درسی ( معلومات کلاسیک ) 
کلاش /۷۵1185, ها /: صنت. دارای عادت یا گرایش 
به کلااشی؛ گوش بر 
کلاشی / ۰۷۵11251 -ها /: اسم. گرفتن چیزی از دیگران 
بناروا و با نیرنگ و فریب (مدتی باکلاشی و گوشبری ‏ 
در این محله گذراند تا بیرونش کردند ) 


کلاغ / ۵180 .-ها؛ -ان /: اسم. پرنده از تیره کلاغها و 
دارای گونه‌های مختلف 


کلاغ زاغی : کلاغ با نوک دراز و قوی, دم دراز. پرهای 
ناحيهٌ دم سیاه با جلای فلزی آبی, سبز و ارغوانی, ویوة 
نواحی کویری؛ کلاغچه؛ زاغی؛ کشک ک 

کلاغ سیاه: کلاغ همه‌چیزخوار و بزرگترین پرنده تیره 
کلاغها, با منقار و پاهای سیاه. پر و بال سیاه و دارای جلای 
قوس و قزحی, دم با انتهای سه گوش, پرواز مستقیم و 
پرتوان و عمر بسیار طولانی, که معمولاً جفت -جفت 
می‌پرد و لانه‌های بزرگ می‌سازد؛ غراب 

کلاغ معمولی : کلاغ دارای نر و ماده همشکل, پرهای بدن 
به‌رنگ سیاه و خاکستری, نوک دراز و قوی, که معمولاً با 
کلاغهای دیگر پرواز می‌کند. تلوتلو می‌خورد و مدتها با 
جهش و حرکتهای ویژه روی زمین راه می‌رود: کلاغ ابلق 


: 8 یک کلاغ چهل کلاغ کردن لا یک" 

: کلاغ پر / ۷2120027 / : اسم. 22.۱" گنجشک پر ۲. [بنایی ] 
نوعی آجرچینی که گوشة آجرها ببه‌صورت کنگره 
: درمی‌اید ۳. دیوار تیه اجری, که به منظور حفاظ 
: دربالای دیوار اصلی می‌سازند ۴ آجری که یک گوشهٌ 
آن را به‌صورت اریب شکسته‌اند ۵ نوعی پرش که 
۱ چمباتمه سی‌زنند و دو دست رابه پشت گردن قلآب 
: می‌کنند و می‌پرند ( مجبورمان می‌کرد دور حباط کلاغیر بکنیم ) 
۶ [گفتاری ] صبح بسیار زود ( صبح کلاغیر ) 

: کلاغچه 7( اسم. کلاغ زاغی ل کلاغ 

" کلاغ‌شکلان / 2120561157 /: سم. راسته‌ای از پرندگان 
ویزه نواحی معتدل و گرمسیری شامل زنبورخوارها 
: هدهدها و سبزقباها, که انگشت سوم و چهارمشان در 
پایه به هم چسبیده است و دارای نوک قوی و محکم 


هستند: ستبرنوکان 
کلاغک / ۷۵12026 -ها/: سم. گیاہ پایا از تیر 


: سوسنیهاء با بوی تند. گلهای شش‌دندانه‌ای سفید یا 
" بنفش که اگر آنها را فشار دهند صدای زنگدار ویژه‌ای 
می‌دهد و دارای کاسبرگ و گلبرگ به‌هم چسبیده؛ 
: علف زاغ؛ علف مشک: زاغک 


کلاغها / ۷۵1505 /: اسم. تیره‌ای از پرندگان راستةٌ 


: گنجشک‌شکلان. معمولاً با رنگهای تیره, بالها و پاهای 
: قوی, نوک قوی و ستبر ونر و ماده همشکل, که 
همه‌چیزخوارند و روی درختها. صخره‌ها و در سوراخها 
اشیانه می‌سازند. بیشتر به‌طور گروهی پرواز می‌کنند 
ولی برخی گونه‌ها جفت -جفت می‌برند 


کسلاغی / ۷۵1201 ها /: اسم. دستمال اببریشمی 
دستبافت بز رگ و گلداری که به‌صورت سربند زنانه در 


" پوشش محلی برخی نقاط ايران به کار می رود 


بیجیده‌ای | 


اجه ی 


کلاف /1۵157.-ها /:اسم ۱. توده درهم 
ریسمان یا رشته‌های دیگر ۲. نوار یا تسمه‌ای کمابیش 


بادوام (از چوب یا فلز ) که برای محکم کردن چسیزی . 


به کار می رود SF‏ کارگاه-۳ 
© کلاف سردرگم: ۱. رشته‌ای که نتوان آن را بآسانی گشود 
۲ [مجازی ] مشکلی که برایش راه‌حلی پیدا نشده است 


کلافرنگی / 012107272 -ها /: اسم. اتاقی معمولاً گرد 


(شش‌گوش با هشت‌گوش ) که کردا گرد آن دارای درها 
یا پنجره‌هایی به‌سوی فضای آزاد و سقف آن از هرسو 
دارای ساییانی پیش‌امده است: کلاه‌فرنگی 

کلافگی / ۵131681 /: اسم. [گفتاری ] وضع پا کیفیّت 
کلافه بودن 

کلافه" / 121810.-ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] نام کلی برای 
رشته‌های دراز و درهم تخمانند که مجموعاً بخش 


رویشی قارچها را تشکیل می‌دهد؛ میسلیوم 


8 کلافة موبرگی : [کالبدشناسی ] دسته‌هایی از مویرگهای 


پوشیده شده از لاية نازک یاخته‌های برونیوش که به داخل 
کید ول پوس ( ور کله )سیر دازاه قود سی کد 
کلافه آ: صفت. ۱. درهم پیچیده ۲. [گفتاری ] دارای حالت 
ناراحت و بی‌تاب براثر رویارویی با یک وضع 
ازاردهنده ( مانند درد. سروصداء گرما) ( صدای دزدگیر 
همه راکلافه کرده بود ). به همین قیاس : کلافه بودن؛ 
کلافه شدن؛ کلافه کردن 
کلاکموش / 1۵1817105 . -ها؛ ان /: اسم. جانور 


پستاندار جونده از انواع موشهای جهنده» که پاهای : 


عقبی آن دارای رشد زیاد و متناسب برای جهیدن شده و 
پاهای جاو رشد چندانی نکرده است: لاو ربوع 
کلاله /101216.-ها/: سم. ۱. کاکل ۲. [گیاه‌شناسی ] 
بخشی از مادگی گل که در بالای خامه واقع شده و دانة 
گرده بر روی أن قرار می‌گیر د در این بخش معمولا مواد 
جسینده و غذایی ترشح می‌شود؛ تاج 

کلام / ).ھا /: اسم. ۱. سخن؛ گفتار ( برایت از کلام 
خدا شاهد می اورم ) ۲. معرفتی که به‌یاری دلیلهای عقلی به 


دفاع از آموزه‌های دیتی می‌بردازد و هستی و بدیده‌های 1 


آن را به یاری آنها توجیه و علت‌یابی می‌کند؛ علم کلام 
لا کلام بلیغ : کلام رسا وشیوا 

کلامی / 1۵18101 /: صنت. مربوط یا منسوب به کلام 
زار تباط کلامی ) 

کلان / 1۵150 /: صفت. [ادبی ] ۱. بزرگ (اقتصاد کلان ) 
۲ دارای کمیّت زیاد ( پول کلان ) 

کلانتر / 12120187 ._-ها: -ان /: اسم. ۱. رییس کلانتری 
۲ رییس دسته‌ای از ایل که در دره و کوهستان معیّنی 


جای دارند ۲ [قدیمی ] کدخدای محله ۴.(در آمریکا) : 


مقام منتخب مأمور اجرای قانون در یک شهر یا استان 


زنخ» , 


کلانتری / 121871211 ها /: اسم. ۱. اداره‌ای که 

نگهداری نظم و قانون را در بخشی از یک شهر برعهده 

دارد و تابع سازمان نیروی انتظامی است ۲. ساختمان ان 

اداره ۳ شغل کلانتر 

کلانخوار / ۱۱۷۵۱۵0۷8۲ ۲ ذرشتخوار 

کلانسال / 1215051.-ها؛-ان /:صفت. بزرگسال, بویژه 

دارای بیش از ۴۰ سال 

: کلانسالی / 12120581/: اسم. وضع یا کیفیّت کلانسال 
بودن 

کلانشهر / 21505217 . ها /: اسم. شهر پرجمعیتی در 

مرکز یک مادرشهر یا شامل چندین مادرشهر 
کلانشیم / ۷011205[70/ 0 بافت کلانشيم, بافت 

. کلاوسن / 1)6(12۷520,-ها /:اسم. ساز زهی شستی‌دار. 

بسیار شبیه به پیانو که با فشار دادن شستی, مضرابی در آن 

به حرکت درمیآید و سیم معیّنی را می‌نوازد 

کلاه / 10181.-ها /: اسم. ۱. پوششی برای سر که 

به‌صورت کاو در آورده‌اند و اغلب دارای دوره یا لبه است 

۲ [گیاه‌شناسی ] چتر 

کلاه آهنی : کلاهخود 

کلاه ایمنی : کاسک 

کلاه بره : کلاه پارچه‌ای بی‌لبةٌ گرد و تخت 

کلاه بوقی : کلاء بلندی به‌شکل مخروط 

کلاه پهلوی : کلاء استوانه‌ای دارای آفتابگردان. که در 

سالهای ۱۳۱۴-۱۳۰۶ شمسی در ايران کلاه رسمی مردان بود 

کلاه سیلندر : کلاء استوانه‌ای دارای لبد کوتاه در گرداگرد آن 

کلاه شرعی / قانونی : [مجازی ] راه‌حل بظاهر مشروع 


کلاه لگنی : شایو 

کلاه افسری کلاه حصیری کلاه کیی 
کلاه بچگانه کلاه زنانه کلاه مر دانه 
کلاه پشمی کلاه شاپو کلاه نظامی 
کلاه پوست کلاه فینه کلاه نمدی 
کلاه تابستانی کلاه کاسک 


لك کلاه برای سر کسی گشاد بودن : [کنایی ] نامناسب و بیش 
از فراخور او بودن ( من نمی‌توانم این کلاه برای سرم گشاد است ) 
کلاه خود را بالاتر گذاشتن : [ تعریض ] احساس سربلندی 
کردن ( پسرت قمارخانه باز کرده. کلاهت را بالاتر بگذار ) 
کلاه خود را بر زمین زدن : [کنایی ] خشم بسیار نشان دادن 
کلاه خود را به هوا انداختن : [کنایی ] شادی بسیار کردن 
( البته که قبول می‌کنم کلاهم را هم به هوا می‌اندازم ) 
کلاه خود را دودستی چسبیدن: [کنایی ] دربرابر دستیرد 
مرأقب خود بودن ( کار به کار کسی نداشتهباش کلاه خودت را 
دو دستی بچسب ) 
کلاه خود را قاضی‌کردن : [مجازی ] با وجدان خود به داوری 


نشستن ( کلاهت را قاضی کن. ببین انصاف است او را بیرون بکنی ) 


کلاه سر کسی رفتن : [کنایی ] فریب خوردن (با خریدن : 


ماشین کلاه سرش رفت ) 
کلاه سر کسی گذاشتن : [کنایی ] او را فریب دادن ( فروشنده 
کلاه سرش گذاشت ) 


کلاه کسی با دیگری توی هم رفتن : [کنایی] اختلاف 


پیدا کردن؛ دعوا کردن ( گر به این کار ادامه بدهی کلاهمان : 


توی هم می‌رود ) 
کلاه کسی پس معرکه بودن : [کنایی ] کارش پیشرفتی 


نداشتن؛ ناموفق بودن ( اگر دیر بجنبی کلاهت پس معرکه است ) 


کلاه کسی پشم نداشتن : [کنایی ] نفوذ و اعتباری نداشتن : 


( کلاه کدخدا پشم نداشت و کسی به او اهمیت نمی‌داد ) 


کلاه کسی را بر داشتن : [کنایی ] او را فریب دادن و معمولا ٠‏ 


چیزی از وی ربودن 

کلاه کسی را سر دیگری گذاشتن: [کنایی ] با فریفتن 

این و آن. یا با گرفتن چیزی از کسی و دادن آن به دیگری ` 

مشکل خود را حل کردن: کلاه -کلاه کردن 

کلاه -کلاه کردن 1 کلاه کسی را سر دیگری گذاشتن 
کلاهبردار / ۵13002۳087 -ها؛ ان /: صفت. دارای 


عادت یا گرایش به کلاهبرداری (معلوم شد فا هد 


کلاهبر دار است ) 

کلاهبرداری / 01800270571 . ها /: سم. فریب دادن 
دیگران» معمولاً برای به‌دست آوردن چیزی از آنان 
( در بازار از عده‌ای کلاهبرداری کرده بود ) 

کلاهخود / ۰۵180700 ھا /: اسم. کلاهی با پوشش 


فلزی محکم برای پیشگیری از آسیب دیدن سر که ۱ 


مولا کاویر 3 نظامی دارد؛ کلاه آهنی: خود 

کلاهدوز / 1012002 ._-ها: مان /: اسم. کسی که کارش 
دوختن و آماده کردن کلاه است 

کلاهدوزی / [2ا101500/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
دوختن کلاه ۲. /-ها / کارگاه کلاهدوز 

کلاه‌فرنگی / [۲۵۱5]۵۲2082/ 27" کلا فرنگی 
کلاهک / kھطةاه).‏ ها /: اسم. ۱. بخشی از یک وسیله 


با بنزار که شبیه کلاه است و در نوک یبا بنالای ان : 


قرار می‌گیرد (کلاهک موشک ) ۲. آنچه مانند کلاه 


یک حفره را می‌پوشاند يا بر بالای چیزی قرار می‌گیرد : 


( کلاهک دودکش ) 

کلاهگیس ۲01815 -ها /: اسم. پوششی از موی 
مصنوعی برای سره که برای پوشاندن تاسی, تغییر قيافه 
یا ارایش به کار می‌رود ( داماد کلاهگیس داشت ) 


کلاه‌مخملی / ۰۲۵180۵0۳۵1 -ها /: اسم. [مجازى] : 
جاهل؛ لوطی؛ داش‌مشدی ( چندتا کلاه‌مخملی نشسته بودندو ٠‏ 


داشتند چای می خوردند ) 
کلاهو / uطة1ھk‏ / ت کلاکموش 
کلاهی" / 10121 / : اسم. [گفتاری ] کلاهدوز یا کلاه‌فروش 


کلاهی : صفت. [ گفتاری ] دارای کلاه برسر ( یک آقای کلاهی 

۱ کنار شان نشسته بود ) 

" کلب اصغر / 29927 ۷۵۱06/ a‏ سگ کوچک. 

| سگ 

کلب اکبر / 26027 ۷۵۱06/ ل سگ بزرگ. سگ 

کلبتین / ۵102110 ,۰۷21021070 -ها /: اسم. نوعی انبر 

با لبه‌های پهن, برای کشیدن و بیرون اوردن چیزی 

(مانند میخ از تخته): کعبتین 

" کلبه / ٥15‏ ).ھا /: اسم. خانۂ کوچکی تنها شامل یک 

اتاق معمولاً تنگ. تاریک و فقیرانه؛ الونک 

کلبی / 2[01».-ها؛-ان؛-ون /:اسم. ۱. هریک از پیروان 

فلسفه‌ای در یونان باستان که فضیلت را در تسلط بر نفس. 

ریاضت. پیروی از طبیعت. بی‌نیازی به اسباب زندگی و 

۰ سرپیجی از قراردادهای اجتماعی موجود می‌دانست 

۲ [مجازی] کسی که در رفتار و گفتار رعایت 

نزاکت را نمی‌کند 

: کلپتره / ۷2102176 /: اسم. سخن بیهوده؛ یاوه؛ چرت و برت 

کلت o/‏ ھا /: اسم. نام تجارتی نوعی سلاح گرم 

کمری 

۱ کلچیدن / 8161027 /: مصدر. لازم. بریدن شیر 

8 صفت مفعولی: کلچیده / مصدر مننی: نکلچیدن 

" کلخوز / ۵102.-ها/: اسم. مجتمع کشاورزی تعاونی 

: در اتحاد شوروی 

کلدانی ' / 1 سم ۱. فرقه‌ای از مسیحیان 

اسوری که پاپ را پیشوای مذهبی خود می‌دانند 

۲ /-هاء ان / هریک از مردم بومی کشور باستانی کلده 
در بین‌النهرین ۲. زبان ان قوم» از زبانهای سامی 

: کلدانی ": صفت. ۱. منسوب يا متعلق به ( کشور باستانی) 

| کلده ۲ پیرو فرق کلدانی 

: کلر /1)0(107/: اسم. عنصر شیمیاپی نافلز. از گروه 

| هالوژنها؛ با عدد اتمی ۱۷ و وزن اتمی ۵ گاز سمی 

۱ زرد مايل به سبزء با بوی زننده, محلول در اب که 

به‌صورت کلرور در اب دریاء رسوبات نمکی و بیشتر 

مواد معدنی, همه سبزیها و بافتهای جانوری وجود دارد. 

در تهیۀٌ دارو, مواد گندزداء رنگزداء در تصفيةٌ شیمیایی 

: آپ و اسید کلریدریک به کار می‌رود 

کلرات /0781ا(0).-ها/:اسم. یون منفی مشتق از اسید 

: کلریک؛ نمک اسید کلریک ( کلرات پناسیم ) 

کلروپلاست /0(۱0700)0(1۵51).-ها /: اسم. پسلاست 

: دارای سبزینه 

کلرور /0(10۲۲).-ها /: اسم. [شیمی ] ترکیب دوتایی 

۔ کلر یا نمک اسید کلربدریک: کلربد 

۱ 2 کلرور آمونیم : نشادر 

کلرور آهک : گرد سفیدی که با عبور دادن گاز کلر 


برروی آهک مرده تهیه می‌شود. دراثر اسیدهای رقیق گاز 
کلر آزاد می‌کند. عامل اکسیدان است و رنگ را می‌زداید: : خورشید دیده می‌شود 


کلفت /1016014,-ها /: اسم. دختر یا زنی که در برابر ۔ 


کلرور دوشو 


کلرور سلی‌وینیل: ماد پلاستیکی گرمانرم» بی‌رنگ و 0 


بسیار مقاوم در برابر آب. اسیدهاء قلياها و 
از بسپارش کلر ور وینیل به‌دست می‌آید 
کلرور دوشو 1 کلرور آهمک 

کلرور سدیم : نمک طعام 


کلرور وینیل: گاز انفجاری آتشگیر, با بوی اتره محلول در . 
- سطح (قطر) آن؛ دارای قطر زیاد؛ قطور ( چوب کلفت ) 
: ۲. دارای فاصلة زیاد میان پشت و رو؛ ضخیم ( پارچه کلفت. 
کلروفرم /1)0(]0۲010770/: اسم. مایع سنگین بی‌رنگ 
و فزار با مزه شیرین و تقریباً نامحلول در الب که در ٠‏ 
۱ ۵ [مجازی ] درشت؛ گزنده ( متلک کلفت ) 

| کلفتی / 101891 /: ام. ۱. شغل یا عمل کلفت (پنج سال 
کلروفیل /0(10۳0][1)/: اسم. ماده سبز موجود در : 
گیاهان و اساس تولید هیدراتهای کربن به وسیلة و معمولاً ب 
: شده بود کلفتی مادر و خواهر شوهرش ) 


الکل و اتر و کمی محلول در آب. که در سنتز مواد آلی و در 
ساختن چسب کاربرد دارد؛ وینیل کلرید 


پزشکی به‌عنوان داروی هوشبری و در صنعت به عنوان 
حلال کاربرد دارد 


فتوسنتز؛ سیزینه 

کلرید / ۱۵(۱0۲10/ دچ کلرور 

کلریدریک اسید / 2510 1)0(10۳10716/ a‏ اسید 
کلریدریک. اسید 

کلریک اسید / 2510 ۷)0(۱0:16/ 0 اسید کلریک. 
اسید 


دانه‌های روغنی مورد استفاده در تولید روغن‌نباتی 
کلسترول / 101)1(651)0(۲01 ,امتاوع101/: اسم. نوعی 


نقش مهمی در سوخت و ساز دارد و با فعال کردن آن ۰ 


می‌توان ویتامین د به‌دست اورد 

کلسیت / ۵181 /: اسم. کربنات کلسیم سفید یا بی‌رنگ» 
که در دستگاه شش‌وجهی متبلور می‌شود و با 2۳ ستر 
مواد خارجی به‌رنگهای گوناگون درمی‌اید 

کلسیم / 12151701۳0 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 


عدد اتمی ۲۰ و وزن اتمی ۰۴۰/۰۸ فلز سفید نرم و محلول ۱ 
دراب که نمکهای ان در طبیعت فراوان ات ( ماد : 
...)و ماده اصلی و ضروری حیات ۱ 
جانداران. سازندة استخوان, دندان. برگ درختان و : 
- کلک"/-ها/:صفت. [گفتاری ] حیله گر؛ زیرک و نیرنگیاز 
: (خیلی کلک است. سر همه کلاه می‌گذارد ) 

کلک /۲۵۱6,-ها /: اسم. [ادبی ] قلم 

۱ کلکتور /01161001,-ها/: اسم. ۱. جمع‌کننده؛ 
کلش ها /: اسم. ساقه درو شده و خشک ۱ 
۱ در نقطه‌ای مستمرکز می‌کند و از ا ن در اجاقهای 


مرمرء گچ, کلسیت. 


صدف است: کالسیم 

3 کلسیم اکسید ل اکسید کلسیم, اکسید 
کلسیم کاربید " کارپید کلسیم. کاربید 
کلسیم کربنات ۳ کربنات کلسیم, کربنات 


غللات. بویژه گندم و جو که هنوز کوبیده نشده است 


کلف /]16212.-ها /: اسم. لکه. پویژه لکه‌ای که در سطح 


دریافت مزد کارهای مربوط به خانه‌داری را برای کسی 
انجام می‌دهد ( بچه‌ها را سپرده بود دست کلفت 4 
کلفت" / 10108/: اسم. [گفتاری ] سخن درشت و گزنده 


8 کلفت بار کسی کردن : سخنان تلخ و زننده به او گفتن 


( دو ماه است اجاره عقب افتاده. هر روز صاحبخانه کلفت بارمان می‌کند ) 
کلفت ": صنت. ۱. دارای فاصلة زیاد ميان دو نقطهٌ مقایل 


کاغذ کلفت ) ۳. بم ( صدای کلفت ) ۴. [گفتاری ] دارای قدرت 


دران خانه کلفتی می‌کرد ) ۰۲ [ مجازی ] کار سخت. پرزحمت 
بی‌اجر یک زن یا دختر (کار پروین در آن خانه 


کلفتی / ۷01011/: اسم. وضع یا کیفیّت کلفت بودن؛ 


۱ ضخامت ( نیم‌متر کلفتی هر دیوار بود. کتاب به این کلفتی را 
: چطور تمام کردی؟) 


کلک أ /۷۵۱۵1,-ها /: اسم. ۱. وسيله نقلیه شناوری که از 


۱ به‌هم بستن چند تیر, تخته یا خیک باد کرده درست شده 
کلزا ها /: اسم. گیاه علفی از نوع کلم. دارای 
۱ ( کلک زدن ) ۳. منقل سفالی 

لقا کلک چیزی راکندن: [مجازی] ۱.به پایان رساندن کاری 
الکل متبلور. سفید یاکمی زرد. نامحلول در آب و . 


موجود در خون, بافت مغز اعصاب. کبد و صفراء که : 


است ( باکلک از رودخانه گذشتيم ) ۲. [گفتاری ] حیله؛ نیرنگ 


( کلک کار را کندن ) ۲. خوردن يا مصرف کردن همه چیزی 
( تا مادر از خانه بیرون رفت بچه‌هاکلک میوه‌ها را کندند. در عرض 
یک هفته کلک پولها را کند) 

کلک خوردن : فریب خوردن ( فکر نمی‌کردم از یک بچه 
کلک بخورد ) 

کلک زدن : نبرنگ زدن؛ حیله به کار بردن ( دیدی چطور 
به پدرش کلک زد ) 

کلک سوار کردن : حیله‌ای آماده کردن؛ نیرنگی ترتیب 
دادن ( هر روز کلک تازه‌ای سوار می‌کرد و از کار در می‌رفت ) 

کلک کسی را کندن : [مجازی] کشتن, شکست دادن یا 
راندن و دور کردن کسی ( سه تاچاقوکش ریختند سر حسین و 
گلک او را کندند. ) 


مجتمع‌کننده. بویژه صفحه‌ای که پرتوهای خورشید را 


خورشیدی بهره گیری می‌شود ۲. ناحیه‌ای در ترانزیستور | 
نیمه‌هادی که کار آند را در لامپ الکترونی می‌کند ‏ بتنهایی مفهومی را می‌رساند ( یک کلمه بامن حرف نزد ) 
۲. هریک از واژه‌های یک نوشتار که به‌وسیلة فاصله یا 
" نشانه‌های نقطه گذاری از بقیه جدا می‌شود (ایبن سطر 
گرداوری شده‌ای از یک گروه اشیا (مانند آثار هنری» ۱ 
: کلمه‌سازی kaleme-/‏ ,121210165821 . ها /: استم. 
کلکسیونر / ۱01)1(615[۷006۲» -ها /: اسم. کسی که 
مجموعه‌ای را فراهم می‌سازد یا گرداوری و نگهداری ‏ کلنجار /1۵187[87/: اسم. رفتار همراه با تلاش, مبارزه 
: و کشمکش با چیزی یا کسی (مدتهابا کولر کلنجار رفت تا 
راهش انداخت. با خودم کلنجار می‌رفتم که چه باید بکنم ). 
۰ به همین قیاس : کلنجار رفتن 

کلم / ۰1۵120 -ها /: انم. گیاه یک‌ساله یا دوساله از : 
کندن زمین و شکستن سنگ. با یک لبه برّنده. یک نوک 
قرمز و کاسبرگ گسترده» گل سفید و میوه دارای یک : 
کرد به کندن زمین )۲. هریک از اعضای راستة کلنگیان 
۰ ۳ درنا 

ها کلنگ جایی را به زمین زدن: ساختمان آن را آغاز کردن 
a‏ کلم بروکسل : نوعی کلم که برگهای ضخیم و بنفش آن ۱ 
" کلنگی / 101271/:صفت. فرسوده» کهنه و شايستة 
۱ خراب کردن (در مورد ساختمان) ( یک خانة کلنگی 
کلم پیچ: نوعی کلم دارای برگهای چین‌خورد؛ٌ تودرتو با . ۲ 
۱ کلنگیان / 10120780/: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


۳ الکترود جمع‌کننده در لامپ الکترونی * گردآور 
کلکسیون / 101)1(615[۷08, -ها/: اسم. مجموعة 


تاریخی, تمبر یا قوطی کبریت) 

می‌کند؛ مجموعه‌دار 

کلگی / ها /: اسم. قطعه‌ای که مانتد کلاهک 
در بالای یک دستگاه قرار می‌گیر د 

تیره چلیپاییان. با برگهای دمدار به‌رنگ سفید. سبز یا 
خط سراسری. بخش خوراکی انواع آن ممکن است برگ. 
ساقةٌ کروی, غنجه‌های به‌هم فشرده یا جوانه‌های 


اطراف ساقه باشد 


معمولاً در سالاد مصرف می‌شود: کلم بنفش 
کلم بنفش 1" کلم بروکسل 


ظاهر مدوّر 


کلم قمری : نوعی کلم که ريشه آن خوراکی است و در : 
: چمنزارها دیده می‌شوند و از جانوران کوچک. غلات و 


نزدیک خاک مدوّر شده است و برگها روی آن می‌روید 
کلم گل : گل‌کلم 

کلمات / )۵16۳08 ,۲۵۱۵31 /: جمع 1 کلمه 

8 کلمات قصار : جمله‌ها یا عبارتهای کوتاه پندآموز (مانند 
اینکه هر که باد بکارد. توفان می‌درود) 

کلمبیم / kolombiyom‏ / نت نیوبیّم 


کلم پلو / :010م - ,۷۵1802010۷ /: اسم. نوعی پلو که : 
دران گسوشت چرخ‌کرده (یا کوفته قلقلی ), کلم . 
۱ متجانسی متشکل از ذرات ریز پراکنده در یک حلال 


خردکرده و آدویه می ریزند 


کلمل / ۵۱01061 /: اسم. [شیمی ] جسم متبلور سفید از . 
کلر و جیوه که در پزشکی به عنوان مسهل و داروی ضد : 
| زیستی نقش مهمی دارد 
کلمن / 1۵18۳020 /: سم. نام چهارمین گروه حروف ایجد ` 
کلوئید (مادة کلونیدی ) 
۲ نام تجارتی اسبابی برای نگهداری آب يخ که معمولا 
: کلوپ /مںاٹk‏ / دت کلوب 

: کلوت /ا0ا۲۵1.-ها/:اسم. [ زمین‌شناسی ] تپه‌هایی که بر 


کرم کاربرد دارد: کلومل 
کلمن / 0127 ها /: اسم. ۱. نام تجارتی برای یخدان 


ِ دارای دریجه و شیر تخلیه است 
ارس سس : اسم. ۱. قوم زردپوست از نژاد مغول, 


که اینک ر بیشتر در شمال دریای خزر سکونت دارند 
E N E‏ ان قوم ` 
از زبانهای مغولی 


کلمه / kaleme‏ ,۷۵127010 -ھا؛ کلمات /: اسم. 


. کوچکترین واحد گفتاری یا نوشتاری یک زبان که 


۸ کلمه است ) 


عمل یا فرایند ساختن کلمه به کمک حرفهای الفبا 


کلنگ / ۰01218 ها /: اسم. ۱. ابزاری فولادی برای 


نیز و دسته‌ای چوبی عمود بر أن ( کلنگ را برداشت و شروع 


(رییس جمهور کلنگ بیمارستان شهر رابه زمین زد ) 


به فروش می‌رسد ) 
شامل درناهاء یلوه‌ها و چنگرها که در زمینهای مردایی و 


ساير مواد رستنی تغذیه می‌کنند 


" کلتل /101)0(061,-ها /:انم. سرهنگ 

۱ کلنی /0۱001.-ها/: اسم. ۱. [نامتداول] مستعمره 
۲ مهاجرنشین؛ کوج‌نشین ۳ جمعیت خارجی مقیم یک 
شهر ۴. [ زیست‌شناسی ] مجموعه‌ای از باکتریها که محصول 


تکثیر یک یا چند و گاه ملیونها باکتری است؛ پرگنه 
کلوئید / 0۱0(0۱1۵,-ها /: اسم. [شیمی ] مخلوط 


(گاز, مایم یا جامد) که انواع آن در صنایع غذاییء تھی 
رنگها و مواد عکاسی, همچنین در بسیاری فرایندهای 


کلوئیدی / 101 101)1(0/: صفت. دارای وضع یا حالت 


کلوب / انات -ها /: اسم باشگاه: کلوپ 


اثر فرسایش مشترک آب و باد در کویر پدید می‌اید 


: کلوچه /0۱066 ,101060 ,-ها/: اسم. نوعی 
۱ نان شیرینی خشک که با ارد. روغن» تخم‌مرغ و اندکی 


شکر می‌پزند 


کلوخ / ×اهk‏ ,100 .-ها /:اسم. تودة گل خشک شده 
کلوخ‌کوب /-10110 ,1۱1111۱9 : هت /: اسم 
[کشاورزی ] اسبابی به‌شکل پتک چوبی بزرگی بایک 
دستۀ بلند, برای خرد کردن کلوخ و هموار کردن زمین 
کلوخه / ۵۱۷6 a1 ux e,‏ ). ها /: اسم. ۱. توده جامد 
دارای شکل نامنظم؛ مانند کلوخ (کلوخۀ قند ) ۲. [بنایی ] 
قطعه اجری کوچکتر از نیمه, معادل یک‌هشتم ان 
(نصف چارکه): کلوک؛ کلوکه ۲. [ متالورژی ] مخلوط 
حاصل از ذرّات خرد کانی آهن و مواد آهندار و گرد گک 
و سایر مواد در دمای کمتر از نقطةٌ ذوب کانی آهن 
کلوزآپ / 6([0۷۷20)/: اسم. تصویر (عکس یا فیلم) 
از فاصلۂ نزدیک 

کلوش /16105/: اسم. نوعی برش به شکل قطاع ناقص 
( دامن کلوش ) 

کلوفان / 1010180 /: اسم. [ شیمی ] ماده رزینی زردرنگ 
و بی‌شکل که از تقطیر تربانتین به‌دست می‌آید. این ماده 
در صنعت صابون‌سازی و ورنی‌سازی کاربرد دارد 
کلوک »نام ,kںuااk‏ / د“ کلوخه-۲ 

کلوکه /161016/: اسم. پارچهٌ سیک نخی, پنبه‌ای با 
الیاف مصنوعی که سطح آن دارای نقشهای برجسته است 
و بیشتر به‌عنوان چادری ( مشکی ) به کار می‌رود 

کلوکه / e‌ukاەk‏ ,۱۵۲6 / 20 کلوخه-۲ 

کلومل / عص ٥1ھ‏ / ت كلمل 

کلون / ۵1۷۲ ,مںاا). ھا /: اسم. [قدیمی ] ساختاری 
چوبی یا فلزی برای بستن در که آن را به صورت افقی از 
حلقةٌ واقع در پشت هردو لنگه در می‌گذراندند 


کله ' / ۷2116.-ها /:سم. [گفتاری ] ۱. بالاترین نقطهٌ یک ` 
خشک‌مغز 


جیز ( کل درخت ) ۲. سر (با کلة تراشیده خنده‌دار شده بود ) 
۳ [مجازی ] ذهن ( نمی‌دانم توی کلۀ تو چه می‌گذرد. این رابه 
کله‌ات فرو کن ) ۴. [ مجازی ] توانایی ذهنی (باکله. کله‌دار ) 


۵ جمجمه؛ سر چهارپایان حلال‌گوشت., بویژه گوسفند . 


( دوتا کله خریدیم با چهار تازبان ) 

a‏ کلۀ سحر : صبح زود؛ سپیده‌دم 

كا کلۀ خود را به کار انداختن : [مجازی ] از نیر وی ذهنی خود 
بهره گرفتن ( کلهات را به کار بینداز ) 
کله کردن : ۱. وارونه کردن؛ به‌صورت سرپایینی قرار دادن 


( فرغون راپای دیوار کله کرد ) ۰۲ [مجازی ] راندن یا فراری دادن ؛ 
به‌شکل مخروط تولید شده است 
کله کسی باد داشتن : [گفتاری ] پرمدعا و مغرور بودن ` 


( اول صبح مشتری راکله نکن ). به همین قياس : کله شدن 


( هنوز کله‌ات باد دارد و با تو نمی‌شود حرف زد ) 
کلة کسی بوی قرمه‌سبزی دادن : [مجازی ] سخنان 


بوی قرمه‌سبزی می دهد ) 
کلۀ کسی خوب کار کردن : [گفتاری ] عاقل و هوشمند بودن 


کله کسی داغ شدن : [مجازی ] سخت خشمگین شدن 
( وقتی این منظره را دیدم کلام داغ شد ) 
کله کسی گرم شدن : [مجازی ] مست شدن ( وقتی . 
چند استکان خورد و کله‌اش گرم شد افتاد به پرحرفی ) 
به کله کسی زدن : [مجازی ] تعادل عقلی او برهم خوردن 
( یک دفعه زد به کله‌اش و شروع کرد به داد زدن ) 
کله ": قید. ۱. به‌حالت افقی و عرضی؛ متابل: راسته 
( اجرها راکله بچین ) ۲. به بالاترین نقطه (رفته بود کل کوه ) 
۳ در بالاترین نقطه ( نشسته بود کلة درخت ) 
کله / 1616 /: اسم. عمل یک بار فرو بردن و بیرون آوردن 
چیزی ( مانند سوزن) 
کله‌پا / ۵11605 /: صفت. [گفتاری ] سرنگون 
2 کله‌پا شدن: ۱. سرنگون یا واژگون شدن ( مواظب باش 
سماور کلهیا نشود ) ۲. [مجازی ] نعادل يا سلامت خود 
را از دست دادن ( چند قدم نرفته بود که کله‌یا شد و سرش خورد 


به دیوار ) 


کله پاچه / 121150866 /: اسم. ۱. /-ها / سر و ساقهای 


دامهاء بویژه گوسفند ۲ خوراکی که از آن می‌پزند 

کله‌پز / 21160۵2 -ها /: اسم. کسی که کارش پختن 
کله باچه است 

کله‌پزی / [1۵11682/: اسم. ۱. عمل پختن کله‌پاچه 
۲ /-ها / جایی که در آن کله پاچه می‌پزند و می‌فروشند 


: کله‌پوک / ۵116۳0 ها /: صفت. [ گفتاری ] تهی‌مغز؛ 


کله خر / ۰2116087 ها /: صفت. [گفتاری ] کم‌عقل. 


بی ندبیر و بی‌احتیاط. به همین قیاس : کله‌خری 
کله‌خشک /05£×- ,۷۵۱۱6*05/: صنت. [گفتاری ] 


کله‌دار / ۲۵1۱657 -ها /: صنت. [گفتاری ] عاقل؛ 
فرزانه؛ زیرک 
کله‌شق / (2[16520)0. ها /: صفت. [گفتاری ] دارای 
عادت یا گرایش به کله‌شمّی ( خیلی کله‌شق است. جواب 
همه را می‌دهد ) 


کله‌شقی / [(۵۱۱۵520)9. ها /: سم. [گفتاری] 


> سرکشی و ایستادگی در برابر آنجه دلخواه یا پذیرفتنی 


نیست ( این‌قدر کله‌شقی نکن بیرونت می‌کنندها ) 
کله‌قند / ۵1160200 -ها /: اسم. قندی که در کارخانه 


کله‌قندی / 1211602001 /: صفت. به‌شکل کله‌قند؛ 
مخروطی ( تپۀ کله‌قندی ) 


کله گنجشک / e52‏ زم ەع - e5),‏ زمoچە‏ ا1ھ /: اسم. سر 
خطرناک (معمولاً بر ضد حکومت) گفتن ( آقاکله‌اس : 


گنجشک. از گردن به بالا. به همین قیاس : کله‌ماهی 
8 کله گنجشک خوردن : [مجازی ] پرگویی کردن ( چقدر 
حرف میزنی! مگر امروز کله گنجشک خوردی؟ ) 


کله گنده / 16211607106 -ها /: صفت. [تعریض ] دارای 
قدرت و نفوذ اجتماعی ( هسرچیز خوب نصیب آن همساية 
کله گنده می‌شد ) 
كلەمعلق / مداد ۷۵۱۱۵۳0/: صتت. [گسفتاری ] 
سرنگون؛ واژگون : 
8 کله‌معلق شدن : واژگون شدن ( از بالای درخت کله‌سعلق شد. 
سرش شکست ) 
کلهو / ۰.۷۵10 -ها/: سم. درخت جنگلی از تیره ` 
آبنوسیان با برگهای کشیدة بیضی. گلهای ریز و تب و۱ 
شفت به‌درشتی فندق و قهوه‌ای‌رنگ؛ خرمندی 
کلی / ااه)ء۔ھا :اسر کارتن کوچک؛ قوطی مقوایی 
بزرگ که در ان کالا می‌گذارند ۲ بسته؛ بستهٌ کال" 
کلی /1۵[1/: صفت. ۱. بسیار زیاد؛ مقابل: جزئی 
( خرید کلی ) ۲. فاقد جزئیات ( بررسی کلی, تصویر کلی ) 
کلی ": قید. ۱. به‌صورت زياد (کلی خرید کردم ) ۲ بدون 
جزئیات؛ با حذف جزئیات ( کلی بگو تمامش کن ) 
کلیات /:10117۷2/: اسم. ۱. جمع > کساسیّت 
۲ مجموعةٌ نوشته‌های یک نویسنده یا شعرهای یک : 
شاعر ( کلیات سعدی. کلیات جامی ) 
کلیپس / 5وذاه] ,وم ناآ ها /: سم. ۱. اسبایی به‌شکل 
میلهٌ خمیدهٌ فلزی یا پلاستیکی برای نگهداه 
کاغذ. مقوا و مانند آن برروی یکدیگر ۲. گیره 
2 کلیپس مو: گونه‌ای سنجاق یا گیر؛ پهن و نازک برای ` 
نگهداشتن با یستن دسته‌ای از موی سر به یکدیگر 
8 کلیپس زدن: به‌وسیلة کلیپس به‌یکدیگر متصل کردن . 
( همه راکلیپس بزن. بده ببرند ) 
کلیت /:۷۵۱۱/ دە کولیت 
کلیت /۷011[۷۵۸. -ها؛ کلیّات /: اسم. وضع یا کیفیّت . 
کی بودن ۱ 
کلیتاً / ۲۵1۱۷۵120 /: قید. در حالت کلی ( کلیتا خوب : 
است. كليتاموافقم ) 
کلیجه / 011[6.-ها /: سم. [قدیمی ] نوعی نیمتنهٌ بلند . 
زنانه با کمر چسبان و اندازه دامن تا روی ران که با یک 
تکمه بسته می‌شد و معمولاً آن را از مخمل سرخ عنابی 
تهیه و با یراق تزیین می‌کردند 
کلید / ۲۵:0 ,11110 ,-ها /: اسم. ۱. اسبایی برای گشودن 
یا بستن قفل ( کلید قفل, کلید در ) ۲. اسبابی برای قطع پا , 
وصل جریان برق در یک مدار (کلید برق ) ۳. [موسیقی ] . 
علامتی که در آغاز (سمت چپ) خطهای حامل می‌گذارند 
تا نام نتها و دستگاه نت‌نویسی و نت‌خوانسی از روی آن 
تعیین شود (مانند کلید شل که از روی خط دوم حامل 
شروع می‌شود. درنتیجه هر نتی که روی خط دوم باشد. 
سل نام دارد) ۴. وسیله‌ای برای گشودن یک رمز یا 
حل یک مسئله ( کلید حل معما) 


: کلیس / 15[ ,زام kء‏ ھا /:۱ 


: مسیحیان؛ بنایی که مسیحیان درا 


شتن ورقهای : سا 
Bm :‏ کلیسای ارتدکس 1" مذهب ارتدکس, مذهب. 


ا کلید انداختن: [مجازی] به گشودن چیزی اقدام کردن 


( حالا دیگر کلید می‌اندازی به در خائ مردم ) 
کلید زدن :به کار انداختن یک دستگاه یا مدار ( مانند 
روشن کردن چراغ یا به کار انداختن دوربین فیلمبرداری) 
( کلید زدم چراغ روشن شد ) 
کلید کردن : ۱. محکم بستن (دندائهایش را کلید کرده بود ) 
۲ قفل کردن, بویژه به‌وسیله کلید ( در راکلید کردی؟ ). 
به همین قیاس: کلید شدن 
کلیدسازی Kilidsazi, kelid-/‏ /: اسیم. ۱. -ها/ 
کارگاه ساختن کلید ۲ عمل یا فرایند ساختن کلید. 


به همین قیاس: کلیدساز 


کلیدی / ااه ,ا1ا /: منت. [مجازی] مهم؛ اصلی 
(پست کلیدی ) 

سم. اسیاب اندازه‌گیری 
طول, شامل یک خط کش مدرّج منتهی به یک فک ثابت 
و قسمت کشوی متحرک که ورنیه روی أن قرار دارد و با 


پیب یا ضامنی در نقطهٌ دلخواه محکم می‌شود: کولیس 


کلیسا / 5ا۲6 ,5۵زا /: اسم. ۰۱ /-ها/ پرستشگاه 
ن عبادت می‌کنند: 
کلیسیا ۲. مذهب يا فرق مسیحی, بویژه در اشاره به 
زمان یا ساختار آن (کلیسای کاتولیک» کلیسای انگلیس ) 


به همین قیاس: کلیسای آنگلیکان؛ کلیسای پرتستان؛ 
کلیسای کاتولیک 

کلیسای جامع: کلیسای اصلی یک اسقف‌نشین. که 
معمولاً اسقف یا سراسقف در آن نماز می‌گزارد 

کلیسای روم : مذهب کاتولیک 

کلیسای شرق : مذ هب ار تدکس 


کلیسائی /1 ۲6:52 ,قناز / 2 کلیسایی 


کلیسایی / 52ا16 ,الا5ذ11/: صفت. مربوط با 


۱ منسوب به کلیسا ( آموزشهای کلیسایی : کلیساتی 


کلیسیا / ۵رآوزا) kilisiyê,‏ / 2 کلیسا-۱ 


: کلیشه / la- «kÎliŠe, keli5e‏ /: : اسم. ۱. قطعه فلزی از 


آلیاژ روئ که تصویر یا نوشته‌ای را برای چاپ بر روی آن 


۳ Et 
8ا کلیشه کردن:به‌صورت تصویری چاپ کردن‎ : 


کلیشه‌ای / ۷611561 ,11561 /: صفت. ۱. به‌صورت 
کلیشه ( چاپ کلیشه‌ای ) ۲. [ مجازی ] قالبی؛ باسمه‌ای این 


: حرفهای کلیشه‌ای دیگر کهنه شده است ) 
" کلیشه‌ساز /-56ذ(۷6 ,۱1150582 -ها؛ ان /: اسم 
" کسی که کارش ساختن کليشه است 
" کلیشه‌سازی /-۷6۱156 ,ا11115»582/: اسم. ۱ عمل 
: ساختن کليشه ۲. شغل کلیشه‌ساز ۲ /-ها/ کارگاه 


ساختن کليشه 


کلیک ۲6۱۱6 ,زان -ها /: اسم. انگشت کوچک؛ : 


¥ 


کوچکترین انگشت دست یا پا 
کلیمی / 211101.-ها:-ان /: اسم. بهودی 


کلین /۲0110/: اسم. [شیمی ] آلک‌الوئید موی کر 
ساختمان شیمیایی برخی از مواد چرب بدن و زرده : 
تخم‌مرغ که از مجموعه ویتامینهای «ب» است. و در 


رشد و نمو نقشر موّثر دارد 


کلینکس / 668هذا(1)۵ ,10668 /: سم نام تجارتی ‏ 


برای دستمال کاغذی 
کلینیک / اهنا( ,اهنا -ها /: لم. درمانگاه 


کلینیکی / i)ن«نا(ه))‏ ,6ا2:ا۱6/: صت. مربوط یا 


منسوب به کلینیک؛ درمانگاهی (معالجات کلینیکی ) 


کلیوی / ۱0۱۷۵۷۱/: صفت. مربوط یا متعلق به کلیه 0 


( بیماری کلیوی ) 


کلیه / ۰0۱۷6 ها /: اسم. هریک از دو اندام ترشحی : 


در مهره‌داران, که در انسان به‌شکل لوبیای بزرگی است و ۱ 
در بخش خلفی بالایی حفرهٌ شکم قرار دارد و کارش . 
ترشح ادرار است؛ قلوه [گفتاری] ۰ 
کلیه / عررااآاه) /: قید. همه؛ همگی (كلية حاضران ` 
از جابرخاستند ) : 


کم( / ۷۵۲0 /:صفت. دارای کمیّت کو چک ( پول کم وفت کم ) : 
قا کم آمدن :۱.به کمیّت پیش‌بینی شده نرسیدن ( پولهارا شمرده ‏ 


بودم. حالا صد تومان کم امد ) ۲. به‌مقدار مورد نیاز وجود نداشتن : 


( می‌خواستم ماشین بخرم پولم کم آمد )۳. [تعریض ] از اعتبار : 


کسی یا چیزی کاسته شدن ( حالابه دیدنش بروی چیزی از تو ۱ 


کم می‌اید؟ ) 


کم آوردن: ۱. کسر آوردن ( صد تومان کم آورد ) ۲. امکان, : 
یعنی مقدار و چگونگی ) 
: کسم /10۳0/: اسم. حلقه بیرونی چرخ (گاری, 


وسیله یا توانایی کافی نداشتن ( پول کم آوردن. در مبارزه 
کم آوردن ) 
کم بودن :۱. کافی نبودن ( غذاکم بود سیر نشدیم ) : 
۲ [ تعریض ] زیاد بودن ( خودت کم بودی؛ یکی دیگر راهم برداشتی_. 
آوردی. دردسر همسایه‌ها کم بود؛ بنایی هم اضافه شد ) 
کم داشتن : ۱. به‌مقدار مورد نیاز نداشتن ( هنوزیک ملیون 
کم داریم ) ۲. نداشتن ( گر چیزی کم داشتی بگو برایت بیاورم ) 
کم شدن :۱. به حد کافی نبودن (غذامان کم شد همه 
گرسنه ماندند ) ۲. کاهش یافتن ( آب خیلی کم شده ) 
کم کردن : کاستن؛ کاهش دادن ( ده درصد از حقوقمان کم کردند. 
از وقتی از مریضی بلند شده کارش را کم کرده ) 
کم کسی با چیزی نبودن: اهمیت داشتن؛ مهم بودن : 
( آقای شفیعی کم کسی نیست. یک ملیون کم پولی نیست ) 
کم ": قید. ۱. در کمیتی کوچک ( کم گرفت ) ۲ به‌صورتی ‏ 
ناقص یا نارسا ( کم می‌دید. کم می خوایم ) 
کم -: پیشوازه. ۱. دارای مقدار کم ۲. دارای کارایی. شدت 


پا اثر کم 


۱ 
کم آب کم حرارت کم طر فدار 
کم ارزش کم حرف کم ظرفیت 

کم استطاعت کم حوصله کم عرض 
کم اشتها کم خرج کم عقل 
کم آوازه کم خزد کم عمق 
کم اولاد کم خر بدار کم عیار 
کم باد کم خطر کم فایده 
کم برکت کم خواب کم فشار 
کم برگ کم خواننده کم فهم 
کم پسامد کم خوراک کم قدرت 
کم بها کم خون کم کاربرد 
کم بیننده کم درامد کم کالری 
کم پشت کم دردسر کم گاز 
کم پول کم رفت‌وآمد کم مانند 
کم پهنا کم رنگ کم مايه 
کم تجربه کم روزی کم مرحمت 
کم توقع کم زحمت کم مصر ف 
کم ثروت کم زور کم مو 

کم جاذبه کم سابقه کم میوه 
کم جرئت کم سال کم نظیر 
کم جمعیت کم سروصدا کم نور 
کم جنب‌وجوش کم سواد کم ورق 
کم چربی کم شنونده کم وزن 
کم چین کم ضرر کم هیاهو 
کم حادثه کم طاقت 

کم حاصل کم طراوت 


کم / (2۳0)10/: اسم. [ادبی ] مقدار؛ اندازه ( کم و کیف 


درشکه ...): قاسناق 


کما / k٥8‏ /: سم. ۱. [پزشکی ] فقدان کامل هشیاری که 
- در مسمومیت. اورمی. مرض قند. الکلیسم و به‌دنبال 
: حمل صرع دیده می‌شود ۲. /-ها/: گیاه علفی پايا و 
: معطر از تیره چتریان, دارای برگهای با دمبرگ دراز, 
زرد. بی‌دمگل و مجتمع. میوهٌ دوفندقه به‌رنگ قهوه‌ای, 
بی‌کرک وبیضی‌شکل ۱ 


( خوراک کماب ) ۲. دارای منابع آب شیرین (مانند بارندگی, 


: رود. چشمه....) اندک ( سرزمین کماب ) 


کمابی / | اسم. وضع یا کیفیّت کماب بودن 


کمابیش /1۵:08015/:قید. اندکی کمتر یا بیشتر از مقدار 
۱ ذکر شده؛ درحدود؛ کسم‌وبیش ( کمابیش صدهزار تومان 
" خرجشان شد ) 


کماج / ز۷0۳2.-ها /: سم. نانی ترد. اسفنجی و کلفت 
که در نوعی ظرف ( کماجدان) می‌پزند 

کماجدان / 150 ز0۳08,-ها /: سم. قابلمة بزرگ؛ ظرف ` 
استوانه‌ای بزرگ دردار که در آن خوراک یا کماج 


می‌شود (نه در توی آن) 

کمافی‌السابق / ۵0816552060 /: قید. [ نامتداول ] 
مانند پیش؛ مانند گذشته (کمافی‌السابق در اداره کار می‌کند ) . : 
کماکان / ۷۵05150 /: تد. همچنان ( مانند گذشته) . 
( نسرین کماکان تدریس می‌کند ) 
کمال / 127151 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کامل بودن ` 
(انسان در جستجوی کمال است ) ۲. بالاترین حد درست یا 


خوب بودن (کمال مطلوب ) ۲ /-ات /[گفتاری ] فرزانگی . پرانتز ‏ _ 
: کمانه / 1270806 -ها/: اسم. ۱. ارشه ۲. انچه به شکل 


( صاحب کمال است 4 


8 کمال مطلوب: آن کمالی که شخص خواستار با در : 
۱ 8 کمانه کردن : پرتاب شدن براثر برخورد به جایی ( کمانه 
کمالات /12702151/: اسم. شایستگیهای معنوی و ` 
۱ کمانی / 270801 /: صفت. به‌شکل کمان؛ خمیده؛ منحنی 
: (ابروی کمانی ) 

: کماهوحقه / kamahuh 2٩٩e‏ /: قید. [ نامتداول ] در 


جستجوی آن است؛ آرمان؛ ایده‌آل 


توانایبهای ذهنی 

کم‌التفات /51 ۷۵۵/61 / ت کملطف 

کم‌التفاتی / 201 e۴ااeءہھk‏ / ت کم لطفی 
کمال‌طلبی / ااداها|۷۵:8/ ۲ کمال‌گرایی-۳ 
کمال‌گرایی / ۵۵102 /: اسم. ۱. آموزه‌ای که کمال 
شخصیت اخلاقی انسان را برترین خوبی می‌داند 
۲ آموزه‌ای کلامی که پرهیز از گناه را در روی زمین برای 


به بالاترین حد کمال: کمال‌طلبی 


به‌صورت قطعه‌ای چوب خمیده که دو سر ان با زهۍی 


بخشی از یک منحنی؛ قوس 

2 کمان بازتاب: [فیزیوازی] مسیر حرکت جریان عصبی 
در عمل بازتاب؛ قوس انعکاسی 
کمان برقی : [برق ] نور شدید و قوس‌مانتدی که هنگام 


تخلیةٌ برقی تولید می‌شود؛ قوس برقی 
کمان دایره : [هندسه ] بخشی از محیط دايره. ميان دو نقطةٌ 
دلخواه آن 
کمان رستم: [گفتاری ] رنگین‌کمان 
کمان‌اب رو 7 0 صفت. [ادبی ] دارای 


کمانی ل ازه 


: کمانچه 2۳08066/7 -ها/: اسم. ساز زهی ایرانی 
به‌صورت کره ناقص. متصل به یک دسته باریک و دارای 


چهار سیم که با کمانه ( آرشه ) نواخته می‌شود و در هنگام 


: نواختن معمولاً آن را به‌صورت عمودی برروی پایه‌اش 
می‌پزند و برخلاف قابلمه, در آن بر روی لبه کیپ قرار می‌دهند 

: کمانچه کش / 1627081060605 -ها/: اسم. نوازنده 
کمانچه؛ کمانچه‌زن؛ کمانچه‌نواز 

: کماندار / 20180027,-ها؛-ان /: اسم. ۱. تیراندازی که 
با تیروکمان تیراندازی می‌کند؛ کمانگیر؛ تیرانداز 
۲ تیرانداز-۳ 

: کماندان / 01020020.-ها /: اسم. فرمانده 

: کماندو / ۲000۵000,-ها /: اسم. تکاور 


کمانک / ۰6۵087816 ھا /: اسم. پرانتز 
کمان است 


کردن گلوله ) 


۱ حدی که حق آن است ( مزد زحمتش کماهوحقه پرداخت 
نمی‌شد. او کماهوحقه به وظیفه‌اش عمل می‌کرد ) 

: کمباین /۷0۳:02۷۲.-ها/: اسم. ماشین کشاورزی 
برای درو گرداوری و خرمنکوبی غله 

انسان ممکن می داند ۳. گرایش به, یا تلاش برای دستیابی ۰ 
کمبود / لاطا ه). ها /: سم. وضع یا کیفّت نبودن یا 
کمان / ۰27080 ها /: اسم. ۱. جنگ‌افزاری قدیمی ‏ کم بودن چیزی که وجودش لازم است ( کمبود خوراکه 
کمیود محبت. کمبود بهداشت ) 

به‌هم بسته شده و با ان تیر پرتاب می‌کنند ۲. چوب بلند کمپ / 6۵010,-ها /: اسم. اردوگاه 
سرکجی که زهی به آن بسته شده و برای جدا کردن الیاف : 
پنبه یا پشم از یکدیگر به کار می‌رود ۳ [هندسه ] تمام یا : 


کمبزه / ها /: اسم. میوهُ کال خریزه؛ کالک 


کمپانی / ۰0100671 ها /: اسم. شرکت» بویژه شرکت 
خارجی که دارای فعالیت تولیدی. خدماتی با مالی 


: وسیعی است ( کمپانی توشیبا) 

۱ کمپرس / ۶٤٣(ع)P k٥۳‏ /: اسم. عمل یا فرایند متراکم 
" کردن 

2 کمپرس کردن: قرار دادن پارچه خیس (سرد یاگرم) 
عبور جریان برق از فضای ميان دو الکترود به‌سبب 
کمپرسور / 000)6(۲0507,-ها /:اسم. ۱. دستگاهی که 
هوای ورودی را متراکم و با فشار زياد خارج می‌کند 
| ۲ دستگاه گریز از مرکزی با جریان محوری که هواء یا 
: مخلوط قابل احتراق را تحت فشار به درون موتور 
| مسی‌راند ۳ هریک از تلمبه‌های رفت‌و برگشتی یا 
: چرخشی برای بالا بردن فشار گاز ۴. وسیله‌ای برای 


کمان‌اره / ۵۳۲6 1۵۳080 kamanarre,‏ /: اس. اه تراکم تکانه در یک مدار که باعث تقویت سیگنالهای 


پبرروی اندام آسیب‌دیده یا دردناک 


ضعیف و تضعیف سیگنالهای قوی می‌شود 


۱ 
کت تین 
کامیون 

۲ 
کمپرسی : صفت. دارای کمپرسور 


komp)e(resi /‏ / €3 کامیون کمپرسی. 


پشت /05 k4۳‏ /: صفت. فاقد البوهی یا تراکم؛ ` 
4 ۲ بیوهی پا ترا ۱ 


تنک ( موی گمیشت ) 


کمپلت" / 1010۲6164 /: صفت. [گفتاری ] کامل (یک دست . 


کمپلت لباس خرید ) 

کمپلت : قید. بکسره؛ بتمامی؛ به طور کامل ( بولدوزر آوردند 
و خانه را کمپلت خراب کردند ) 

کمپلکس! / )1010۳ / : اسم. [ روان‌شناسی ] عقده 
کمپلکس ": صفت. مرکب 

کمپلیمان / ۵۳0۲)۵(۱1۳020, ها /: اسم. [گفتاری ] 
خوشامدگویی 


کمپوت / 011۳0۲ ,الا0۳0۳/: اسم. فرآورده‌ای از میوه ` 
که آن را در شربت رقیق در حدی می‌جوشانند که شکل 
خود را حفظ می‌کند؛ خوشاب [قدیمی] ( کمپوت سیب. ` 


کمپوت گلانی ) ۱ 

کمپوزیسیون / ۰10170۳0215708 ھا /: اسم. ( هنر ) 
ترکیب‌بندی 

کمپوست /10100050/: اسم. کود حاصل از مواد گیاهی 
پوسیده؛ کود گیاهی: کومپُوست 


کم پیدا / ۵۳۰۵62 /: صفت. دارای وضع یا حالتی که : 
تنها گاهی بتوان یافت یا مشاهده کرد ( گفتم کم‌پیدایی. : 


گفت مدتی مریض بودم ) 


کمتاران / ۸4۳٤3۲3١‏ /: اسم. رده‌ای از کرمهای شاخه : 
حلقویان فاقد سر و دارای چند تار برروی هر حلقةٌ بدن» ` 


تکامل مستقیم بدون مرحلهٌ لاروی. ساکن آبهای شیرین 
و خاک مرطوب (مانند کرم خاکی) 

کم‌چرب / ۸1۵۳62۲0 70 کم‌چربی 

کم‌چربی / 21068701 /: صفت. دارای چربی کم ( شیر 
کم‌چربی. گوشت کم‌چربی. غذای کم چربی ): کم چرب 


کمچه /21066. -ها/: سم ابزار دستی کوچکی ` 
به‌شکل یک صفحه سه گوش فلزی با دسته‌ای برآمده که : 


در بتایی و نقاشی ساختمان کاربرد دارد 
کم‌حواس 16210102۷857 .ها /: صفت. [گفتاری ] 
فراموشکار ( این روزها خیلی کم حواس شده‌ام ) 


کمخونی / 181160101/: اسم. بیماری ناشی از کمبود ۱ 


گویچه‌های سرخ خون. محتوی هموگلوبین آنهاء یا هر دو 


کمد / ۰101000 ھا /: اسم. ۱ محفظةً چوبی با فلزی ب 
عمودی» دردارو معمولاً دارای قفسه‌بندی, کشو میله یا : 
قلایهایی برای نگهداری اشيا یالب اس در داخل ان 
( کمد لباس. کمد کتاب ) ۲. فضای کمابیش بزرگ و درداری ` 
در فرورفتگی دیوار» برای جنین کاربردی؛ اشکاف؛ 


کمد دیواری؛ گنجه 


کمدی /ed1آ٥)/:‏ اسے. اثر نمایشی خنده‌اور یا 
طنزآلود ( نمایش کمدی, فیلم کمدی ) 
: کمدی‌موزیکال /k41اچuصاdعصہ)/‏ د اپرت 
کمدین / komediyan‏ > -ها/: اسم. هنرپيشة کمدی؛ 
: هنرپیشه‌ای که تماشاگران را می‌خنداند 
کمر / ۳03۲ K3‏ /: اسم.۱. ناحیه‌ای از بدن انسان و 
چهارپایان میان آخرین دنده و برآمدگی اسهخوان 
خاصره, درست در بالای کفل ( کمرم درد می‌کند ) ۲. بخشی 
: از جامه که ان ناحیه از بدن را می ‌پوشاند (کمر دامن. 
کمر شلوار )۳ بخش میانی» بویژه در آنچه به‌حالت قایم 
قرار دارد ( کمر کوه کمر درخت ) ۲. صخره پرشیب و ناهموار 
. (کوه و کمر )۵./-ها/ [گفتاری] کمربند 
BM :‏ کمر به کاری بستن : [کنایی ] آمادهُ کاری شدن ( کمر به قتل 
او بسته بود ) 
کمر خم نکردن : [کنایی ] پایداری کردن؛ درمانده نشدن 
( در زیر بار مشکلات کمر خم نکرد ) 
کمر راست کردن : [کنایی ] کامیاب شدن در کاری یا 
پیروز شدن در مبارزه‌ای ( وقتی قرضهایش را داد توانست کمر 
راست کند و دوباره زندگی‌اش روبراه شد ) 
کمر کاری شکستن : [مجازی ] بخش مهمی از آن انجام 
شدن ( ساختمان دارد تمام می‌شود دیگر کمر کار شکسته ) 
کمر کسی را شکستن : [کنایی ] به او آسیب سخت رساندن 
( مرگ پسرش کمر او را شکست ) 
کمر کسی شکستن : [کنایی ] سخت آسیب یا آزار دیدن و 
درمانده شدن ( با مرگ پسرش کمر او شکست ) 
از کمر افتادن : [کنایی ] بسیار خسته شدن؛ بویژه دچار 
کمردرد شدن ( تا خانه را جارو کنم پاک از کمر افتادم ) 
به کمر کسی زدن : [کنابی ] او را کشتن و نابود کردن ( ای 
جدش به کمرش بزند ) 
کمربند / 1210870200 -ها /: اسم. ۱. نواری از چرم. 
: پارچه و مانند ان که به کمر می‌بندند ۲. انجه مانند 
کمربند یری باجا ی وا اعاطه می کت کیب ایی 
: کمربند وان‌آلن ) 
: ا کمربند اطمینان 1< کمربند ایمنی 
کمربند امنیتی : ناحیه‌ای که نگهداری یا مراقبت از آن برای 
حفظ امنیت یک کشور یا سرزمین ضروری شمرده می‌شود 
کمربند ایمنی: کمربندی که یک سرش به وسبلةٌ نقلیه 
محکم شده و سر دیگرش را سرنشین پس از گذراندن از 
جلو سین خود به کنار صندلی می‌بندد تا در صورت 
تصادف یا سانحه از پرتاب شدن او جلوگیری کند: 
کمربند اطمیتان 
کمربند سبز: مجموعه‌ای شامل باغراههاء پارکها و 
کشتزارها در گرداگرد یک ناحیةٌ مسکونی ( مانند شهر 
یا شهرک) 


کمربند شانه‌ای : [ کالبدشناسی ] مجموعة استخوانهایی در . 

مهره‌داران که اندامهای پیشین یا دستها را به استخوانهای دیگر . 
: می‌شود ( کمکهای مردم میان سیلزدگان تقسیم شد ) ۳. دستیار؛ 
کمربند لگنی: (کالبدشناسی ] مجموعةٌ استخوانهایی در , 
مهره‌دازان ن که اندامهای عقبی یا پاها را به استخوانهای دیگر ‏ 
شرنگاهی و , 


بدن می‌پیوندد (مانند استخوانهای چنبره» غُرابی و کتف) 


بدن می‌پیوندد ( مانند استخوانهای تهیگاهی, د 
نشیمنگاهی) 


کمربند وان‌آلن: کمربندی از پرتوهای یونیده در ا 


جو فوقانی زمین 


ک‌مربندی / 1۵۵0۵79۵00 /: صفت. دارای شکل يا . 


حالت کمربند؛ دارای وضع یا کیفیّت احاطه کننده 
( جاده کمربندی ) 


کمرچین / ۵۳187810.-ها /: صفت. گونه‌ای لباس که در . 


ناحیه کمر دارای چینهای متعدد است 
کمردرد / ۵ > درد! 


کمرشکن / ۵5۵0 صتت. ۱. بسیار سنگین 


۲ بسیار دشوار ۳ 2 تریلی کمرشکن. تریلی 


کمرکش / ۸4۳3۲۸٥5‏ /: سم. میانه یا وسط چیزی . 


( کمرکش راه. کمرکش کوه ) 


کمرگاه / kamargãh‏ / : اسم. بخشی از تنه که کمر در آن ؛ 
: کمک آنسزيم / ۰۲010۵1121۳ ھا /: اسیم. 
کمرو ها /: صفت. خجالتی؛ خجول (فکر 
: کم‌کاری / :۰1۵۳98 -ها / دان ان عمدی 
| میزان کار یا کارایی 
یا آمادگی برا ای نشان‌دادن رفتار دلخواه یا لازم؛ خجالت . 
۱ کم‌کاری تخمدان ) 
کمری / 18010۲1 /: صفت. مربوط با متعلق به کمر ۱ 
۱ کمک رسانی / la .komakresaıi‏ / : اسم. عمل يا فرایند 


قرار دارد 


نمی‌کردم اين‌قدر کمرو باشی ) 
کمرویی / 1۵۳۳۷۷۱ / : اسم .وضع یا کیفیّت نداشتن جرئت 
( این‌قدر کمرویی خوب نیست. دیگران از آن سوء‌استفاده می‌کنند ) 


(اسلحهُ کمری ) 


کم‌غذا / ۵0023 /: صفت. دارای عادت يا گرایش به ۱ 
خوردن غذای اندک (سادرم خیلی کم‌غذاست. قدر یک بچف . 
بهتر شد. کم-کم کار خراب شد ): کم کمک 

: کم کمک / kamkamak‏ / €3 کم سکم 

کمکی / .k0omaki‏ ها/: صنت. دارای ویژگی 
۱ کمک‌کننده: الف) از راه تقویت کردن (غذای کمکی. 
. نیروی کمکی ) ب) از راه برعهده گرفتن کار یا کارکرد 
دیگری (رانند* کمکی ) 


چهارساله غذا می‌خورد ) 

کم‌غذائی /1 ۲۵925/ 3 کم‌غذایی 

کم‌غذایی / 121719225811 /: اسم. وضع یا کیفیّت نرسیدن 
مواد غذایی به مقدار کافی به بدن جاندار: کم‌غذانی 
کم‌فروش / ۵101111115 . -ها؛ -آن /: صفت. دارای عادت 
یا گرایش به کم فروشی (بقال سر کوچه خیلی کم‌فروش است ) 


کم‌فروشی / ۱/۵۵75 اسم. عمل یا فرایند فروختن . 
: رفتار دوستانه نسبت به دیگری یا دیگران (مدتی است 
اینکه بهای یک کیلو شکر را بگیرند و ٩۵۰‏ گرم شکر به . 
: کم‌لطفی / otfiاkam.‏ ها /: اسم. وضع با کیفیّت 
: کملطف بودن ( کم‌لطفی نفرمایید ): کم‌التفاتی 

کم‌محلی / 1۵۳ _ها /: اسم. [گفتاری ] عمل 
: یا فرایند اهمیت ندادن و ناچیز شمردن؛ بی‌اعستنایی؛ 


کالایی به‌صورت کمتر از وزن یا مقدار حقیقی ( مانند 


خریدار بدهند ) ( در هر کیلو صد گرم کم‌فروشی می‌کرد ) 
کم‌فشار / ۷۵7110557 /: صفت. [شیمی ] دارای فشار 
آسمزی کمتر نسبت به سیال يا محلول مورد مقایسه: 
کمکشة 


کمک" / k0‏ ها /: اس ۱. عملی برای همکاری با ' 


دیگری به‌خاطر دست یافتن به مقصودش با پیشرفت 
کارش؛ یاری ۲. آنچه برای برآوردن : نیاز کسی به وی داده 


همکار ر تنیا نبودم دوتا کمک هم داشتم ) 
2 کمک بلاعوض : کمکی که هدف از آن دریافت اجرت یا 
تیت ی ی 
کمکهای اولیه : کارهای درمانی یا مراقبتی که در موقع 
بروز حادثه یا اندکی پس از آن برای شخص آسيب‌دیده 
0 کمک خواستن: دیگران را برای انجام دادن کاری 
به همکاری فراخواندن ( از ماکمک خواست. ما هم کمکش کردیم ) 
کمک دادن 1 کمک کردن 
کمک رساندن 0 کمک کردن 
کمک کردن :با کسی برای رسیدن به مقصودش همکاری 
کردن یا کار مورد نیازش را پرایش انجام دادن: کمک دادن ؛ 


کمک رساندن 
کمک : پیشواژه. ۱. دستیار 
کمک آشپز کمک پرستار کمک داروساز 
کمک آموزگار کمک خلبان کمک راننده 
۲ وسیلهٌ کمکی یا تکمیلی ( کمک دند کمک فنر ) 


[زیست‌شناسی ] کوآنزیم 


کاهش غیرعادی فعالیت یک اندام ( کم‌کاری غده تیروشد. 


کمک ذوب /20:0- ,۵۳۱۵2۵۷/9 /: اسم گدا راز 


رساندن کمک به کسی یا جایی ( کمکرسانی به سیل‌زدگان ) 
کم کم / ۵0۲۲۵۲0 /: قید. بآرامی؛ بتدریج ( کم-کم هوا 


کملطف /۷20100۲/: صفت. بی‌اعتنا و فاقد مهربانی و 


به بنده کم لطف شده‌اید ( کم‌التفات 


تحقیر ( چند دفعه کم‌محلی بکنی. راهش رامی‌کشد و می‌رود ) 


کمند / 1200200,-ها /: اسم. ریسمانی که یک سر آن را ۱ 
به‌صورت حلقه گره زده‌اند. تا با کشیده شدن تنگتر شود ` کمی ": ضیر. تعدادی کم از آنچه مورد اشاره است ( از جمع 
و آن را طوری رها می‌کنند تا حلقه در جای دلخواه ` 
(مانند گردن جانور گریزان, یا برآمدگی نوک صخره) : 
یا تعداد ‏ تفییر کمی ) 

4 کمیاب / ۸4۳۷31 /: صفت. دستخوش کمیابی ( در زمان 
۰ جنگ برخی کالاها کمیاب بود ) 

کموتاتور / 10۳001200۲ -ها /: اسم. نوعی کلید در : 
: به‌مقدار کافی 
انجام می‌دهد: الف) همراه با جارویکها اتصال برق را میان : 
سیم‌پیچهای گردان آرمیچر و ترمینالهای ساکن برقرار | 
می‌کند ب) معکوس شدن جریان را در سیم‌پیچها . م 
کمیّت موجب تفییر در کیفیت نمی‌شود ) ۴. ان جنبه از شی که 
برابری, نابرابری, کاهش يا افزایش می‌پذیرد ۵. موضوع 
تهیه و تولید محصولات صنعتی از مواد خام کشاورزی را ۱ 
تا کمیّت پرداری: کمیّتی که بتوان با یک بردار آن رانمایش 


قرار بگیرد 
کموبیش / 18۳0-0-015/: قید. کمابیش؛ درحدود 
( کموبیش چهار سال در انجا بوديم ) 


موتور یا مولدهای جریان مستقیم که عمل دوگانه‌ای 


کمورجی / ااه" /: اسم. شاخه‌ای از شیمی صنعتی که 


بر دسی می‌کند 7 
زیاد / K4 ۳-0-21۷3d‏ /: صفت. کمتر بابیشتر | 
وړ پسیسسسر 


اندازه دلخواه ( کم و زباد هزار تامی‌شد ) 


لقا کم و زیاد شدن: تغییر کردن اندازه یا مقدار ( پولهای صندوق . 


کم و زیاد شده بود ). به همین قیاس: کم و زیادکردن 


کم‌وکاست / ۱۵۳-0185 : اسم. ۱. وضع یا کیفیّت کمتر 0 
: رسیدگی, پژوهش, اقدام یا تهیهُ گزارش در مورد کاری 


بودن از ميزان پیش‌بینی شده يا مورد نیاز ( ببین چپزی از 


موجودی انبار کم‌وکاست نباشد ) ۲. وضع یا کیفیّت در دسترس 
نبودن همه چیزهای مورد نیاز؛ کمبود (اگر کم‌وکاستی . 
٠‏ 2 کمیتة انقلاب اسلامی : نهادی در جمهوری اسلامی که 


داشتید. بفرمابید تاآماده کنیم ) ٭ کم‌وکسر 
کم وکسر / ۷2۳۲-۵-1257/ تج کم‌وکاست 


کم و کیف /۱۷۵۳۳-0-66۷۲: اسم. کمیّت و کیفیت؛ ` 
کمیز / ۱۷۵۳۱2 د کُومیس 
کمون / 0۲100 ,010118 ها /: اسم. ۱. [پزشکی ] 
نهفتگی ۲. [ جامعه‌شناسی ] جامعه یا گروهی که اعضای ` 
آن همگی در آنچه دارند شریکند و همه دارایها متعلق ' 


متصدی کار ( کمیسر پناهندگان ) 


مقدار و چگونگی 


به گروه است؛ همبود 


8 کمون اولیّه : جامعة انسانهای نخستین پیش از پیدایش بردگی 
۷.گروهی از افرادکه برای انجام دادن وظیفة خاصی 
تعیین شده‌اند. بویژه گروهی از عضوهای یک موسسه 
¡ (وزارتسخانه. مسجلس) ( کمیسیون رسیدگی به شکایتها 
: کمیسیون فرهنگی مجلس ) ۲. پولی که به عامل یا کارگزار 
بابت کارش پرداخت می‌شود. بویژه درصدی از مبلغ 
معامله؛ دلالی: حق‌العمل ( دو درصد کمیسیون گرفت ) 

از هم موهبتها و کالاهای موجود در جامعه بهره‌مند شود : 
۷ آموزه‌ای که به‌وسیله مارکتی؛ انگلس و لنین برای 0 
: کمیک /10۳0116/: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به کمدی 
: ( نمابش کمیک ) ۲. خنده‌دار؛ مضحک ( قیاق کمیک ) 


" کمین / k١‏ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند پنهان شدن 


کمونیست / )10100015 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
کمونیسم؛ کمونیستی ۲. /-ها / پیرو یا هوادار کمونیسم 
کمونیستی / 101000[511/: صفت. مربوط با منسوب 
به کمونیسم 

کموئیسم / 10000019۳0 /: اسم. ۱. اعتقاد به اینکه هر 
کس باید بتواند در حد توانایی‌اش کار کند و در حد نیازش 


دستیابی به این هدف تدوین و پيشنهاد شده است 


کمی ' / 1۵701 /: صفت. دارای مقدار کم ( تعداد کمی از اهارا 


دیده بودم. افراد کمی او را می شناختند ) 


کمی ": تید. به‌مقدار کم؛ اندکی ( کمی خوابیدم ) 


: حاضران کمی امادة همکاری شدند ) 


کمیابی / 12۳08۱ /: سم. وضع یا کیفیّت نبودن چیزی 
کمیت / 2۳0)1۳0(1۷۷21. ها /: اسم. ۱. مقدار یا عدد 
نامعیّن ( کمیت ‏ را در نظر بگیرید ) ۲. مقدار تعیین یا 
ارزیایی‌شده ( کمیت بزرگ ) ۳. تعداد یا مقدار کل ( تفییر در 


یک عمل ریاضی 


داد. به همین قیاس : کمیّت عددی 


۱ کمیت / ٥٣٤۷۲‏ /: اسم. اسب کهر 


لقا کمیت کسی لنگ بودن: [کنایی ] نیازمند یا درمانده بودن 
( این روزها کمیت من لنگ است ) 

کمیته / ۰۲۵0106 ها /: اسم. ۱. هیئتی از افراد که برای 

تعیین می‌شود؛ کارگروه [ فرهنگستان ] ۲. کميتهٌ انقلاب 

اسلامی 


برای مبارزه با ضدانقلاب تشکیل شده بود و اينک جسزو 
سازمان نیروی انتظامی است 


کمیساریا / 00152172 /: اسم. اداره, دفتر یا 
ر فتر 
خدمت کمیسر ( کمیساریای عالی بناهندگان ) 


کمیسر / 8۲ء -ها؛-ان /: اسم. [سیاست ] مأمور؛ 


کمیسیون / 10۳65۷۲ komis(î)yon,‏ .ها /: اسم. 


کمیسیونر / «komisfi)yoner‏ ها / : اسم. دللال؛ 
حق‌العمل‌کار 


در جایی برای حمل ناگهانی و غافلگیرانه (کمین کردن ) : 

۲. کمینگاه ( چند کمین دشمن شناسایی و تخریب شد ) 

8 کمین کردن: در جایی برای حملة ناگهانی پنهان شدن | 
( پشت در کمین کرده بود ) ۱ 
کمین کشیدن : در کمینگاه منتظر ماندن ( کمین می‌کشیدند تا 
فرصت لازم رابه‌دست آورند ) 
به کمین کسی يا چیزی نشستن : برای دستیابی به آن . 
منتظر و مرآقب بودن ( به کمین خان نشسته بودند ) 
در کمین کسی بودن : در پی حمله به او یا دستگیری او 
بودن ( مأموران در کمین دزد بودند ) ۲ 

کمینگاه / 621010851.-ها /: اسم. جایی که دران کمین 

می‌کشند و در انتظار فرصت مناسب برای حمله کردن 

می‌مانند؛ کمین ( پشت صخره کمینگاه خوبی بود ) 

کمینه" /۷2106/: صفت. کمترین مقدار یا کیت 

موجود یا قابل دسترسی 

کمینه ": ضیر. [ قدیمی ] واژه‌ای که بانوان گاه در نامه‌های 

رسمی به‌جای «من» به کار می‌برند ( کمینه ناچار به نگهداری : 

چهار فرزند خود می‌باشم ) 

کمینه‌سازی / [2:1116552. -ها/: اسم. [ریاضی ] 

عمل یا فرایند رساندن به کمترین حد ممکن 

کن / 188 /: پیواژه. کننده (بنیان‌کن, چاه‌کن. کوه کن ) 

کن / k0١‏ /: پیواژه. کننده ( سردکن. گرمکن ( 

کنائی / ke۸3‏ / 52 کنایی 

کنار' / ۰6087 ها /: اسم. ۱. دورترین بخش چیزی از ` 

مرکز یا وسط ان, که در لبه یا حاشیه واقع است ( کنار کاغذ. 

کنار حياط ) ۲. [ادبی ] آغوش ( در کنار گرفتن ) ۱ 

از کنار چیزی گذشتن : [مجازی ] به آن توجه نکردن یا : 
نپرداختن (باسانی نمی‌توان از کنار این مستله گذشت ) 

کنار : قید. ۱. در مرز یا لبه چیزی ( کنار باغچه. کنار قالی. 

کنار کاغذ ) ۲. در نزدیکی یا چسبیده به چیزی (کنار دیور ) : 

۳ در بیرون جایی و چسبیده به آن ( کنا ده کنار گود ) 

ها کنار آمدن: [مجازی ] سازش کردن ( بالاخره‌باهم کار آمدیم و . 
معامله سر گرفت ) ۱ 
کنار رفتن: ۱ از روی چیزی که آن را پوشانده است به یک ۱ 
طرف افتادن ( پرده کنا رفت. لحاف از رویم کنار وفته بود )۲۲ از کار : 
یا مقامی چشم پوشیدن و آن را ترک کردن ( از بازی کنار رفت. [ 
از ریاست کنار رفت ) 
کنار زدن : چیزی را به کناری کشیدن ( پرده را کنار زد 
ماشین را کنار زد ) 
کنار کشیدن : ۱. کنار زدن ۲. کنار رفتن ۱ 
کنار گذاشتن : ۱. ذخیره یا پس‌انداز کردن ( پول عروسی را : 
کنر گذاشت ) ۲. از فعالیتی معاف یا ممنوع کردن ( و را[ بازی ؛ 
کنار گذاشتند ) 
کنار گود نشستن : [کنایی ] در کاری درگیر نشدن ( تو ' 


کنار گود نشسته‌ای و از چیزی خبر نداری ) 


: کنار /0087.-ها/: اسم. درخت گرمسیری از تیره 


عنابیان با شاخه‌های بی‌کرک. برگهای کوچک مدور و 


نوک‌تیز به‌رنگ سبز تیره (که گرد آن به نام سدر برای 


شستشو به‌کار می‌رود) و دارای میوهٌ نارنجی‌رنگ خوراکی 


: کنارآبچر / 50627 ۷6087.-ها/: اسم. هریک از 


پرندگان پادراز شامل مرغان ساحلی (مانند آبچلیک و 


پاشله) و مرغان آبهای درونبومی ( مانند حواصیل و 


درنا) که در جستجوی خوراک درون توده آب می‌گردند 


" کنارگذر / 005720227,-ها /: اسم. گذرگاه باریکی در 
[ حاشیۂ گذرگاه اصلی ( جاده پل» تونل ) و به‌موازات آن 
برای توقف وسیله‌های نقلیه در صورت بروز اشکال یا 
: تردد انها در هنگام راهبندان 

کناره /۷61876.-ها/: اسم. ۱. حاشیه یا کنار چیزی 
: (کنارة دریا کناره نان ) ۲. زیرانداز. بویژه قالی دارای پهنای 
۱ کم» برای گستردن در کنار قالی, راهرو و راه‌پله ( یک کنارة 


لاکی توی راهرو انداخته بودند ) 


: 8 کناره‌گرفتن 2 کناره گیری 
کناره‌جویی / ا[1608:0/: اسم. عمل یا فرایند خود را 
دور نگهداشتن از کسی یا چیزی؛ اجتناب 
: کناره گیری / 1005758171/: اسم. عمل یا فرایند رها 
کردن کاری یا جایی و دور شدن از آن (اقای علوی هم از 
: مقامش کناره‌گیری کرد و هم از دوستانش ) 

کناری' / k3۲‏ /: صنت. واقع در کنار یا مجاورت 
. دیگری (نفر کناری ) 
کناری" /-ها/: ضیر. آنچه در کنار یا مجاورت چیزی 


قرار دارد ( کناری مال من است ) 


: کناس / 1680085 ان /: اسم. کسی که چاه فاضلاب را 
| خالی می‌کند؛ مقنی 


کنام / »)٥۸3۳‏ ها /: اسم. [ادیی ] لاه جانوران درنده 


: -کنان /0050/: پیواژه. ۱. در حال انجام دادن کاری 


( خنده‌کنان» گریه‌کنان ) ۰۲ مراسم انجام دادن کاری 


(اشتی‌کنان, عقدکنان ) 


کنایات /16615751/: جع 13> کنایه 
کنایه /1602۷6.-ها؛ کنایات /: اسم. ۱. [ادبی ] سختی 
که دارای هر دو معنی ظاهری و معنی پوشیده‌ای است که 


: قصد گوینده را می‌رساند (مانند اینکه بگویند «دست 
: فلانی به جیبش نمی‌رود» یعنی حاضر نیست پول خرج 
: کند) ۲.سخنی که در آن نشانه‌ای میهم از ریشخند. تحقیر 
: يا توهین هست ( حالا دیگر تو هم به من کنایه می‌زنی؟ ) 


کنایی / ۷605۷1 /: صفت. مربوط يا متسوب به کنایه 


: (معنی کنایی ): کنائی 
: کنت /۷080.-ها/: اسم. از لقبهای اشرافی اروپاء بویژه 


فرانسه» برای مردان 


کنتاکت / ۰00108161 ها /: اسم. ۱. عامل هدایت جریان : 


در یک رله. اتصال‌دهنده یا سویچ ۲. اتصالی ۳ پرخورد؛ : ۱ 
تصادم (در مورد رابطهٌ میان افراد) ۴. [عکاسی ] چاپ 


تصویر به‌روش تماس مستقیم فیلم با کاغذ حساس یا 


با فیلم خام؛ چاپ کنتاکت ۵. [عکاسی ] تصویری که : 


به این صورت تهیه شده است 

کنتا کت‌لنز / ۱۷۵۸۵2 ت لنز-۲ 

کنترات /10101)0(۲21. ها /: اسم. ۱. پیمان اقتصادی؛ 
قرارداد؛ مقاطعه ۲. پیمانکاری؛ مقاطعه کاری 

ا کنترات بستن : پیمان بستن؛ قرارداد بستن 


کنترات کرده بود ) 


کنتراتی / k00‏ /: قید. به صورت کنترات؛ ` 
بیضی‌شکل است ۲ دانة روغندار خوراکی آن گیاه که 
٠‏ رنگ آن برحسب جورهای گونا گون سفید. حنایی. 
۱ قهوه‌ای. سیاه و ابلق است 


به شکل مقاطعه ( قرار است خانه را برایمان کنتراتی بسازد ) 
کنتراست /0117251, ھا /: اسم. ۱. کتار هم قرار 
گرفتن عضوهای متضاد ( مانند رنگ, زمینه یا حالتها) 


در یک اثر هنری ۲. میزان اختلاف میان روشن‌ترین و . 
۲. منسوب به کنجد ( استخوان کنجدی ) 

کنجدیان / 601۷27ز۷00/:اسم. تیر کوچکی از گیاهان 
: دولیه‌ای پپومبقة کلیر گت علفی و بندرت درختچه‌ای. 


تیره‌ترین بخش یک تصویر 

کنتر آلتو / 021)6(۲210/: اسم. [موسیقی ] صدای بم 
در زنان 

کنترباس /۵0۷)6(۳085, -ها /: اسم. بزرگترین و 
بمترین ساز آرشه‌ای با ظاهری شبیه ویلن بزرگ, دارای 
چهار و گاه پتج سیم که برای نواختن آن را به حالت 
عمودی روی زمین می‌گذارند 

کنترپوان 
ترکیب نسغمه‌های مستقل از یکدیگر به صورت 
واحدی همگون 

کنترل /100)0(۲01, ھا /: اسم. ۱. تسلط (بیست‌سال 
تمام. کشور در کنترل آمریکایبها بود ) ۲. نیرو یا توانایی اداره 
کردن ( کنترلش رااز دست داد ) ۳. نظارت یا مراقبت همراه با 
به‌کار بردن نیرو (سلواک همه کارها را کنترل می‌کرد ) 
۴ بازرسی یا بررسی (مأموری بلیطهارا کنترل می‌کرد ). 
به همین قیاس : کنترل داشتن؛ کنترل شدن؛ کنترل کردن 


کنترلچی / ۰۵/1)0(۳0۱61-ها /:اسم. [گفتاری ] کنترلر : 
" شخص رادر میانشان می‌گذاشتند و آنها را به هم می‌بستند 
کند": صفت. ۱. فاقد تیزی و بر‌ندگی لازم؛ مقابل: تیز 


کنترلر / ۰0:4)0(۲0۱6۲-ها /: اسم. ۱. مأمور کنترل: 
کنترلچی [گفتاری ] ۲. اسباب کنترل‌کننده 

کنتس / ۰00069 -ها /: اسم. لقب همسر یا بیوه کنت 
(یاارل) 

مقدار سیال یا نیروی مصرف شده؛ شمارگر [ فرهنگستان ] 
( کنتور آب. کنتور برق. کنتور گاز ) 


100۳ /: اسم. [موسیقی ] فن با هنر ` 


ا کنتور گایگر: اسبابی برای معلوم کردن وجود و شدت 
تابشها ( تابشهای کیهانی یا ذره‌های جسمهای رادیوا کتیو ) 
به‌وسيلة اثر بونش در یک محفظة گاز, که موجب. 
تکانه‌هایی می‌شود و آن تکانه‌ها در دستگاه با علامتهای 
دیداری (روشن و خاموش شدن چراغ) یا شنیداری 


(صدای بوق ) نمایش داده می‌شود 


کنتورنویس / 01000۳00۷15 , -هاه-ان /: اسم. کسی 
۱ که کارش 


یادداشت کردن عدد ثیت‌شده برروی کتتور 
(مثلا برق یا آب) برای تعیین کارکرد آن است 


کنج /[08.-ها/: اسم. [گفتاری ] ۱. گوشه؛ زاویه 
کنترات کردن :به مقاطعه گرفتن؛ انجام دادن عملی رابا : 
شرطهای معیّنی پذیرفتن ( ساختن مدرسه رایک شرکت خارجی ‏ لا کنج خلوت: جایی دور از نگاه با دسترس دیگران 

: کنجاله /0:[816.-ها /:سم. تفال تخم نباتات روغنی 
کنتراتچی / ۷001)0(3۵161 ۰ -ها؛ -ان /: اسم. پیمانکار؛ : پس 
: کنجد /00[60.-ها/: سم. ۱. گیاه یک‌ساله از تیره 


از استخراج روغن 


کسنجدیان. که دارای دانه‌های کوچک مسطح و 


کنجدی / 1ل k٥۸‏ /: صفت. ۱. دارای کنجد ( نان کنجدی ) 


دارای برگهای متقابل ساده یا دندانه‌دار. گلهای نر-ماده 
نامنظم و ب‌صورت خوشه‌های انتهایی در محور ساقه یا 
در کناره برگها. میوه بوشینه, فندقه, بالدار یا پوشیده از 
خارهای ساده پا قلابدار و محتوی دانه‌های آلبومندار 
کنجکاو / ۲01[65۷/: صنت. دارای کنجکاوی ( کنجکاو 
است از ماجرا سر در بیاورد ). به همین قیأس : کنجکاو بودن؛ 
کنجکاو شدن؛ کنجکاو کردن 

کنجکاوی / ۰0018۷1 ها /: اسم. ۱. گرایش ذهنی 


برای دانستن راز دیگران یا چگونگی رویدادهایا 


پدیده‌ها راز روی کنجکاوی سری به آنجا زدم ) ۲. کوشش و 
: تلاش برای چنین کاری ( کنجکاوی کار دستم داد و گیر افتادم ) 
کنجی / [[100/: صفت. واقع در کنج یا گوشه ( در کنجی ) 


کند" / ۸011 ها /: اسم. [قدیمی ] اسباب شکنجه به 
صورت دو قطعه تختۀ سوراخدار که گردن.» دست یا پای 


( چاقوی کند ) ۲. فاقد سرعت لازم ؛ مقابل: تند (رحرکت 


: کند ).به همین قیاس : کند بودن ؛ کند شدن؛ کندکردن 


کنتور / ۰0:10۲-ه۱/: اسم. دستگاهی برای اندازه‌گیری ` 
کندانسور /1010871507.-ها/: اسم. دستگاهی برای 


کند : قید. بدون سرعت کافی ( کند کار می‌کند ) 


افزایش دادن اثر شدت یا غلظت: الف) برای تمرکز ماده 


یا انرژی ب) برای سرد کردن بخار و تبدیل آن به مایع 


ج) برای بسپارش ترکیبات الى د) مجموعه‌ای از عدسیها 
کندی / 0001/:اسم. وضع یا کیفیّت کند بودن ( چاقوی به 
کندانسه 7 ها /: صفت. 5 فشرده شده؛ این کندی کره را هم نمی‌برد. اگر به این کندی بروی تا شب هم 
: تمی‌رسی ) 

: کندیل /107011.-ها /: اسم. [کالبدشناسی] برجستگی 
۱ بیضی‌شکل انتهای مفصلی هر استخوان که در حفره 
استخوان دیگر قرار می‌گیرد و حرکت دو استخوان در 
: جهتهای مختلف تامین می‌شود؛ قرقره؛ لقمه؛ قوزک 
کندر ها /: : اسم. ۱ رزین معطر و کمی تلخ ۱ 
: کسنس /166165,-ها/: 
: ناخن‌خشک رازان دم کنی چیزی در نمی ليد ) 
بسیار بزرگ کوههای اند در امریکای جتوبی, دارای . 
۰ متمرکز شده؛ یکپارچه ۲. پرعیار ۲ تغلیظ شده 
۱ ۴ افشرده [ فرهنگستان ]. به همین قسیاس: کنسانتره 


و آیینه‌ها پرای تمرکز ن تور 


تحت فشار (گاز کندانسه ) ۲. تغلیظ شده ( شیر کندانسه ) 
کندذهن / ۰070200 -ها /: صفت. فاقد سرعت کافی 
برای دریافت و پردازش پیامهای جهان خارج: کندفهم 
کندذهنی / kondzehni‏ /: اسم. وضع یبا کیفیّت 
کندذهن بودن 


چند قسم درخت آفريقايي که در مراسم مذهبی. برضی 
اقوام به‌عنوان ن ماده معطر آن را می‌سوزانند ۲. کرکس 


پروبال سیاه مات با خالهای سفید و سر و گردن برهنه 
کندفهم / ۱۷۵۳۵/۵0۳ ر کندذهن 

کندل / ۱۷۵۵۵2۱ د اشک 

کندن / kandan‏ /: مصدر. متعدی. //کندی؛ می‌کنی؛ 


( درخت را کندن. میوه را کندن ) ۲. جایی را سوراخ 
کردن ( زمین را کندن. چاه کندن ) ۳. جامه را بیرون آوردن 
( پیراهن را کندن. کفش را کندن ) ۴. به پیوند یا فرایندی پایان 
دادن ( دل کندن. جان کندن )۵. کنده کاری کردن؛ حک 


کردن ( اسم خود راروی سنگ کندن ). به همین قیأس : کندنی 


8ا صفت متعولی: کنده / مصدر منفی: نکندن 


کندو / ۵10۷0 ھا /: اسم. ۱ محفظه‌ای برای نگهداری 
زنبوران عسل و پرورش آنها ۲ لانة زنبوران عسل . 
چند تکنواز و ارکستر. معمولاً به‌شکل سمفنی و باسه 
موومان متضاد ( کنسرتوی پیانو. کنسرتوی ویلن ) 
کنسرسیوم /01561517000.-ها/: اسم. گروه یا 
0 ترکیبی از چند شرکت. که معمولاً برای انجام‌دادن 
فعالیت اقتصادی بزرگی تشکیل می‌شود ۱ 

" کنسرو / 01567۷,-ها/: اسم. ۱. ماده خوراکی که ان را 
برای پیشگیری از خراب شدن در ظرف دربستةُ بی‌هوا 


۳ نوعی سیلوی کوچک خانگی برای نگهداری آرد. 
گندم و حبویات ۴. [مجازی] جای پرازدحام 

کندوخانه / ۰۵0100506 ها /: اسم. جای نگهداری 
کندوداری / 20090811 ها /: سم عمل یا فرایند 
نگهداری و پرورش زنبور عسل و تولید عسل: زنبورداری 
کندوزنجیر / ۰000-0-220[1۲ -ها/: اسم. [قدیمی ] 
زنجیر و کندی که برای بستن زندانی به کار می‌رفت 
کندوکاو / kand-o-kav‏ . ها /: اسم. جستجو و کاوش 
( مدتی کشوها را کندوکاو کرد. ولی چیزی را که می‌خواست نیافت ). 
به همین قیاس : کندوکاوکردن 


برگ و بالاتنه‌اش را بریده‌اند ( کنده درخت ) 
2 کندۀ زانو: بر آمدگی زاو در پیرامون کاسۀ آن 
کنده کاری / 1۵0066871 . ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


نقش کردن تصویر يا نوشته برروی سنگ. چوب يا فلز : 
به‌صورت برجسته یا توخالی ( تمام درها را کنده‌کاری کرده ‏ 


بودند )۲. آنچه به این صورت پدید آمذه است (کنده‌کاری 


روی سنگ. شیری را در حال دریدن یک گاو نشان می داد ) 


( کندیل پس سری. کندیل بازو ) 
صفت. [گفتاری ] خسیس؛ 


کنسانتره 00587061 -ص1/: 


صفت. [صنمت ] 


: شدن؛ کنسانتره‌کردن 

کنسرت ها /: اسم. ۱. برنامه‌ای از ساز و 
پکن //۱. چیزی رابا زور یا فشار از جایش جدا کردن : ۱ 
ج یا گود : مسی‌شود (کنسرت شجریان ) ۲. محلی که در أن چنین 
: برنامه‌ای اجرا می‌شود (رفته بودیم کنسرت ) 

© کنسرت دادن :اجرا کردن کنسرت ( شجریان کنسرت داد ) 


واز که در حضور جمعی از بینندگان و شنوندگان اجرا 


کنسرت داشتن : برنامه برای اجرای کنسرت داشتن ( دیشب 
خانم پریسا کنسرت داشت. ولی اجرا نشد ) 
کنسرت رفتن : برای استفاده از کنسرت به محل اجرای 
کنسرت رفتن ۱ 

کنسرتو / ۲0056100 ها /: اسم. آهنگی برای یک یا 


پسته‌بندی کرده‌اند ( کنسرو ماهی. کنسرو لوبیا ) ۲. آنچه په این 


صورت بسته‌بندی شده است ( دو تاکنسرو خریدیم ) 

. کنسرواتوار / 60156۳۷501۷287 -ها/: اسم. موسسةً 
: آموزش هنرء بویژه موسیقی 

کنده /۲0006,-ها/: اسم. ۱. قطعه‌ای چوب کلفت و کنسل / 1۵0561 /: اسم. لغو؛ فسخ ( پروازهاي مشهد کنسل 
کوتاه به‌شکل استوانه ‏ کنده چوب ) ۲. درختی که شاخ و . 
کنسل شدن؛کنسل‌کردن : 

" کنسل /1600501.-ها/:اسم. ۱.[معماری] پیش‌آمدگی 


شد. برنامة سخنرانی کنسل شد ). به همین قیاس: 


بخشی از بنا در پیاده‌رو, به‌صورت ایوان, بالکن. راه‌پله و 
مانند آن ۲ میزی به شکل نیمدایره يا ربع دابره که در 
کنار دیوار قرار داده می‌شود #کنسول 


۱ اسم. ۱ نماینده کشوری در‎ : N dT 


دانسا وتا که فد ر یه کدی راو را دارند. : 


رسیدگی می‌کند ( کنسول ایران در باکوه کنسول ترکیه در تبریز ): ` 
قنسول؛ قنسل؛ قونسول ۲. هر یک از دو صاحیمنصب ` 
کنفی /180811/:صفت. از جنس کنف 

- کنفی /۷6۳611/: اسم. (گفتاری] وضع یا کیفیّت 
: کف بودن 

کن‌فیکون / 95۷7؟۷۵۳/: صفت. زیرورو؛ ویران؛ 
: نابود ( دشمن یک‌روزه شهر راکن‌فیکون کرد ) 

کنسولگری / 1005۱01851 ها /: اسم. محل کار یا دفتر : 
کنسول: قنسولخانه؛ قنسولگری؛ قونسولخانه؛ قونسولگری : برای چاره‌اندیشی؛ رایزنی؛ 
: کنکاش‌کردن 

: کنکور / تلا00.-ها /: اسم. آزمایشی برای پذیرش 
کنسی / ke‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت کنس بودن 
( کنکور دانشکده افسری ) 
[8ا کنسی کردن : خسیسی و ناخن خشکی کردن؛ درحد مورد : 
: شرکت در کنکور پا منتظر دریافت نتيجهٌ شرکت خود در 
۱ آن است (امسال توی خانهمان دو تاکنکوری داریم ) 

: کنگان / 806887/: اسم. راسته‌ای از حشرات بسیار 
کوچک از زیررد؛ عنکبوتان شامل هیره‌ها و کنه‌هاء 
دارای بدن فشردهٌ بیضی‌شکل, سرسینه و شکم یکپارچه 
و بی‌بند. پوشش خارجی غشایی. چرمی و گاه دارای 
| صفحات سخت و هشت پای معمولاً کرکدار 

کنگر / 80885._ها /: اسم. گیاه علفی از تیر مرکبان با 
نهنج دارای خارهای بلند و سخت. که ساقه و جوانه‌های 
- برگ آن خوراکی است 

عا کنگر فرنگی: نوعی کنگر با گلهای زرد و برگهای خاردار 
دستمالی ۲. تحقیرشده یا شرمسار بویژه براثر شکست ` 
یا ناکامی # کنفت [گفتاری ]. به همین قیاس: کنف شدن؛ : 


عالی‌مقام در امپراتوری روم ۲. هریک از سه 
صاحبمنصب عالی‌مقام در جمهوری فرانسه در سالهای 
۱۸۰۴-۵۹ میلادی 0.۲ کُنشل 

کنسولتاسیون / a8)1(y01)اnsu k0‏ /: اسم. [ نامتداول ] 
مشاوره» بویژه مشاوره پزشکی 


کنسولی / 015۷11 /: صفت. مربوط یا منسوب به کنسول 
( خدمات کنسولی ) 
( این‌قدر کنسی نکن ابرویمان رابردی ) 


نیاز خرج نکردن یا به دیگران ندادن 


کنش /۷0765.-ها /: اسم. [ادبی ] فرایند انجام دادن 


کاری؛ عمل ( هر کنشی موجب واکنشی می‌شود ) 

کنشت /160650/: اسم. ۱. [ادبی ] کنیسه ۲. پارلمان 
( مجلس قانونگذاری) اسرائیل 

کنف /8081/: اسم. ۰۱ /-ها/ گیاه از تیره پنیرکیان. 
دارای الیاف سلولزی بسیار محکم ۲. الیاف سلولزی آن 
گیاه که از ان در بافتن تناب و مسانند آن ن استفاده 
مسی‌شود ۳. [ نامتداول ] سایه 

لكا در کنف حمایت کسی بودن :از حمایت او برخوردار بودن 
کنف /]606/: صفت. ۱. مچاله. کثیف یا چروک براشر 


کتف کردن 
کنفت / ۱۷۵۵۲۲ >a‏ کنف 


کنفدراسیون /00100)0(:8500(۷00,-ها /: سم | 
اقا کنگر خوردن و لنگر انداختن: [تعریض] جایی 
کنفرانس /۷01]6(۳205.-ه1/: اسم. ۱. جلسة ‏ 
کنگره / 018616.-ها /: اسم. ۱. ساختاری بر بالای 
1 دیوار. بارو و لب بام به‌شکل بر آمدگیها و فرورفتگیهای 
درباره موضوعهای مورد علاقه؛ اجلاس [فرهنگستان] : 
۱ دندانه‌های بزرگ نیم‌گرد کنار برگها 

۱ کنگره / ۰01270 -ها/: اسم. ۰ گردهمایی رسمی 
با موضوعهای معین؛ فراهمایی [ فرهنگستان ] ۶ جای : 
سیاسی, فرهنگی یا علمی؛ همایش [ فرهنگستان] ( کنگره 
۳ کنگرۂ دانشگاهها: کنگره جهانی صلح ) ۲. محل برگزاری 


موّسسه یا نهادی که از چند فدراسیون تشکیل شده است 


سخنرانی [ فرهنگستان ] ۲. سخنرانی در یک جلسه؛ 
سخنرانی [ فرهنگستان] ۲ دیدار رسمی برای بحث 


۴ محل این دیدار؛ اجلاسیه ۵ سخنرانبهای رسمی 
به‌وسیلة چند نفر یا در طول یک مدت دربار؛ موضوع 


برگزاری چنین سخنرانیها 
Bl‏ کنفرانس مطبوعاتی : جلسه‌ای که در ان شخص یا فد 
با خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات گفتگو می‌کند و به 


آنان اطلاعاتی دربارة کار خود یا پرسشهای آنان می‌دهد. 
به همین قیاس : کنفرانس خبری 

0 کنفرانس تشکیل دادن : تشکیل دادن جلسۀ سخنرانی 
یا بد 
با بخ 


کنفرانس دادن : در جلسه سخنرانی کردن 


کنکاش /80155.-ها /: اسم. گفتگو میان دو یا چند تن 
داوطلیان ن¿ تحصیل یا کار در یک موّسسه؛ آزمون ورودی 


کنکوری / ۷۵0۲,-ها /: اسم. کسی که در استانة 


نرم» که جوانه‌های ناشکفتة نهنج آن خوراکی و برگهایش 
تلخ و تب‌بر است 

کنگر فرنگی وحشی: گیاه علفی از تیر مرکبان, با ساقة 
پوشیده از کرک. برگهای بیضوی دندانه‌دار بزرگ, گلهای 
صوتی زیباء که برگ آن مصرف خوراکی دارد: شکاعی 


ماندگار شدن 


متناوب یکسان ۲. هر ساختار مشابه آن ۳ (گیاه‌شناسی ] 


نمایندگان, فرستادگان یا عضوهای یک يا چند گروه 


۲ مجمع قانونگذاری برخی کشورها ( کنگرد امریکا) 


کنگره‌ای /۷0286۲61/: صفت. دارای کنگره؛ به‌شکل : 
[ زمین‌شناسی | ماسه‌سنگ سخت و دگرگون شده که در آن 
دانه‌های کوارتز با خمیری از سیلیکات به‌هم چسبیده‌اند 
کوارک /10۷2:6,-ها/: اسم. هریک از گروهی ذرهٌ 
: بنیادی دارای بار الکتریکی بسیار کمتر از الکترون 
کوازار /:۷۵۷۵2۵/ > اخترنما 

یا عهدنامه‌ای معمولاً میان چند کشور (کنوانسیون حقوق ‏ کواکب / ۵۷21660 /: جم ت گوقب 

کوالا /0۷818.-ها /: اسم. جانور کیسه‌دار کوچک 
کنور تور / ۰1600۷6۲00۲ -ها/: اسم. ۱. تبدیل‌کننده: ۰ درختی, بومی استرالیاء با پوست ترم خزدار و پرپشت 
خاکستری, بینی برگشته و برجستهٌ سیاه و گوشهای 
مستقیم ب) دستگاه تغییردهنده ک‌انال تلویزیون . 
ج) تبدیل‌کننده اطلاعات عددی در کامپیوتر ۲ نوعی ` 
کورهٌ ذوب فلزات که در آن هوا از درون فلز مذاب دمیده ` 
| تکه‌های بسیار کوچک که شکلهای مختلف انرژی به آن 
تشد ات یکی ار یبای کرجا وا 
" جزلی) یک کمیّت فیزیکی کوانتیده (مانند جریان 
مغناطیسی) 

۱ کوان‌تیده / ۵۷5۵106 ,۷0۷2006/: صفت. دارای 
ویژگی یا حالت کوانتمی 

" کوآنزيم / 20210 10.-ها/: اسم. آسانگر و فعال‌کننده 
: انزیم؛ کمک انزیم 

" کوئل /۷۵6۱/ ت کویل 


کنگره 
کنگلومرا / ۱0۳6۲3 ()۲۵:۵/ ل جوششنگ 
-ک‌ننده /1008006/: پیواژه. ان_جام‌دهنده کاری 
( سردکننده جداکننده ) 

کنوانسیون / konvêãns(î)yon‏ > -ها /: اسم. موافقتنامه 


مولف ) 


الف) دستگاهی برای تبدیل جریان برق متناوب به 


می‌شود تا ناخالصی‌ها را اکسیده کند 

کنوکسیون / konveks(î)yon‏ /: اسم. همر فتی 

کنون / 1۵0۷0 ,تلا /: قید. [ادبی ] اکنون 

کنونی / ۲0001 ,1 /: صفت. [ادبی ] مربوط یا 
متعلق به زمان حال ( دولت کنونی بنگلادش ) 

کنه / ۵06 -ها؛ -گان /: اسم. حشره کو چک از راستة 
کنگان, که قطعات دهانی خود را در پوست میزبان فرو 
می‌کند و خون او را به‌داخل لول گوارش خود می‌کشد 
کنه ۲00۳/: اسم. هستةٌ اصلی, ريشه یا سرچشمة 
چیزی ( به کنه مطلب پی برد ) 

-کنی / 6211 /: پیواژه. کندن ( چاه‌کنی: ریشه کنی ) 


( پنبه یاک‌کنی. چای خشک‌کنی ) 

کنیاک /۲0۳26/: اسم. نوشاية الکلی که از تقطیر 
شراب سفید به‌دست می‌آید 

کنیز / ۰۷2012 -ها؛ ان /: اسم. زن پا دختری که 
برد دیگری است 

کنیسه / 120156,-ها /: اسم. پرستشگاه بهودیان 
کنیه / ۸۷۴٥).-ها‏ /: اسم. [قدیمی ] نوعی لقب برای 
اشخاص که معمولا از نام پدرومادر یا فرزندانشان گرفته 


سیناء ام کلئوم = مادر کلثوم) 
کو /اK‏ /: قید. وّاژه‌ای برای پرسش از جای چیزی یا 
کسی ( کتاب کو؟علی کو؟ ) 


کوا / ۷6۷5 /: اسم. از زبانهای آفریقایی که در بخشی از 


کرانه‌های این قاره از لیبریا تا کنگو به کار می‌رود 
حمل بار بر پشت انسان یا چهارپا می‌بندند 


برای چهار ساز یا چهار خواننده تنظیم شده است 


کوارتزیت ۷۵۷۵۲2111 kûvart(e)zit,‏ /: اسم. 


بزرگ پشمالو که شبگرد و گیاهخوار است 
کوانتوم / kûvantom‏ ,0۷201 -ها /: اسم. 
۱. هریک از نموها( کمیّت دارای افزايش ناپیوسته) یا 


کوب / ۷9 /: پیراژه. ۱. کوبنده ( آهنکوب. گوشتکوب ) 


: ۲. کوبیده شده ( طلاکوب ) 
-کنی /1011/: پیراژه. کردن؛ کاری را انجام دادن : 
: کوباندن / ۷0050020/: مصدر. متعدی. //کوباندی؛ 
می‌کوبانی؛ پکوبان //کسی یا چیزی را به وسیلهٌ دیگری 
: کسوبیدن ( خانة کلنگی‌اش راکوباند و چند دستگاه آبارتمان 
| ساخت ). به همین قیاس: کوباندنی 

: 18 صفت فاعلی: کوباننده / صفت منعرلی: کوبانده / مصدر منفی: 


کوبالت /۷۵0۵۱/ تچ کبالت 


تکوباندن 


: کوبنده / 1:2006/: صفت. دارای شدت ( حملۀ کوبنده. 
نطق کوبنده ) 

شده است ( مانند ابوعلی = پدر علی. این‌سینا = پسر . 
کوبه / 06 ,ها /: اسم. ۱. چکش کوچکی که بر در 
۱ برخی خانه‌ها آویزان است و برای در زدن به کار می‌زود 
: ۲.مشته 


کوبول /1001/: اسم. از زبانهای برنامه‌نویسی کامپیوتر 


-کوبی / ۷۵۵۱ /: پسیواژه. کوبیدن ( آهنکوبی. طلاکوبی. 


1 گندم‌کوبی ) 
کوار /0۷3۲)» ها /: اسم. سبد بزرگی که آن رابرای . 
۱ می‌کوبی؛ بکوب //۱. چیزی را محکم به چیزی یا جایی 
کوارتت / ۷۵۲064 -ها /: اسم. [موسیقی ] اهنگی که ` 
: پیاپی خرد کردن (برنج کوبیدن. خرمن کوبیدن ): کسوفتن ۳. 
کوارتز / ۲0۷۵۲۱2 ر2ات۷۷۵/: اسم. در کوهی ۳ در 


کوبیدن / kubidan‏ /: مصدر. ستعدی. //کوبیدی؛ 
زدن ( سرش را کوبید به دیواز ) ۲. چیزی را با ضربه‌های 


چیزی را ( بویژه به‌وسیلهٌ میخ ) محکم به جایی نصب 


کردن ( عکس رابه دیوار کوبیدن ) ۴. [ مجازی ] راه پیمودن : 
( چهار فرسخ راه کوبیدیم ) ۵. سخت انتقاد کردن ( توی روزنامه ۱ 


وزير راه را کوبیده بودند ). به همین قياس : کوبیدنی 


8ا صفت فاعلی: کوبنده / صفت مفعولی: کوبیده / مصدر منفی: | 
ر تفاب پیشواژه. فاقد کشت یا کیفیّت کافی 
(کوتاهفکر. کوتاه قد ) 

کوبیست /5الا)ء ها /:صنت. پیرو یا هوادار کوبیسم . کوتاه‌بین / "1ط 1ةاں) / ل کوته‌بین 
کوبیسم / 1001570 /: اسم. سبکی در هنر نقاشی معاصر ` 
که به نمایش همزمان جنبه‌های مختلف یک منظره یا توانایی جسمی یا مالی کافی. به همین قیاس : کوناه‌دستی 
کوتاه‌شاخان / 1015055780 /: اسم. طایفه‌ای از 
حشرات راستهٌ دوسالان دارای شاخکهای کوتاه 
سه‌بندی(شامل خرمگسهاء زنبورمگسها و دزد مگسها) 
: کوتاه‌فکر / 101511617 ان /: صفت. فاقد تواناییهای 
: ذهنی کافی برای ارزیابی پدیده‌ها و رویدادها: 
کوپراتیو / ۰100120۷ -ها/: اسم. [نامتداول] ` 


تنکوبیدن 
کوبیده / 10106 /: نم کباب کوبیده 3> کباب 


موضوع و به‌صورت قطعه‌های جدا-جدا می‌پردازد 
کوبیک / kااں)‏ /: صفت. ۱. مکعبی ۲. دارای سیک 
کوبیسم ( بویژه اثر نقاشی) : 

کوپال /۲5۱.-ها /: اسم. [ قدیمی ] گرز اهنی 

کوپرا / ۸۲۵0۲۵ دک کپرا 


بنگاه تعاونی 


کوپن / ۷0000 ,10000 ها /: اسم. ۱. هریک از قطعه ` 
کاغذهای چاپی که در اوضاع خاصی از سوی دولت برای . 
جیره‌بندی کالاهای معیّنی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا : 
هر کس بتواند با تحویل دادن یکی از آنهاکالایی را ` 
سفر کوتاه‌مدت. وام کوتاه‌مدت ) 
خدمات یا تسهیلات معیّنی از سوی موسسه‌ای در دسترس . 
۱ ( کوتاهی پرده چاره دارد )وضع یا کیفیّت به کار نبردن دقت 
: و تلاش لازم در انجام دادن کاری (کوتاهی در مراقبت از 
۱ بچه‌ها ). به همین قیاس : کوتاهی‌کردن 

۱ کوتولگی / ۵۸۵16۵1 /: اسم. وضع یا کیفیّت کوتوله بودن 
کوپنی / ۷0۲00۱ ,12021 /: صفت. ۱. قابل عرضه یا . 
" طبیعی بازمانده است. بویژه انسانی که بلندی قامتش 
خیلی کمتر از میزان طبیعی است 

کوپه / 1106 -ها /: اسم. هریک از اتاقهای ویژه مسافر : 
: کوتوله ": صفت. دارای قد کوتاه ( مرد کوتوله قد کوتوله. 
درخت کوتوله ) 

: کوته / 1۵/۵9/:صفت. [مخفف ] کوتاه 

تل کوچکی درآمده‌است. به همین قياس : کوت شدن؛ : 
" برای ارزیابی درست کارها یا رویدادها؛ فاقد 
کوتاه" / 1012 /: صفت. ۱. دارای درازا یا بلندی کم ( ت 
کوتاه. دیوار کوتاه ) ۲. دارای استمرار زمانی کم (مدت کوتاه ) . 
۳ فاقد دامنه یا گسترش زیاد (قصه کوتاه. خاطره کوتاه ) : 


خریداری کند ۲. هر یک از قطعه کاغذهایی که برای عرضه 


افراد قرار می‌گیرد؛ کالابرگ [ فرهنگستان ] 
کوپن‌فروشی /- 1 k00‏ ,1100201071051 /: اسم. عمل یا 
فرایند خریدن کوپن از دارندگان آن و فروختن آن 
به خریداران. به همین قیاس : کوپن‌فروش 


دریافت به‌وسیلۀ کوین ( پنیر کوینی ) ۲. [ کنایی ] نامرغوب 
و دارای کیفیّت بد 


در قطار راه‌آهن 
کوت //19/: اسم. [گفتاری ] توده‌ای از یک چیز یا 


چیزهای مختلف که روی هم انباشته شده و به صورت 


کوت کردن 


۴. فاقد رسایی یا شایستگی کافی ( دست‌کوتاه فکرکوتاه ) 


ا کوتاه آمدن : ۱. قد ندادن؛ کمتر از اندازه لازم بودن ( پرده‌ها ٠‏ 

برای این پنجره کوتاه آمد ) ۲. [مجازی ] پیگیری نکردن دعوا, ۱ 
محافظی از جنس کوتين, فاقد ساختمان سلولی که 
کوتاه شدن : ۱. کم بودن یا کاهش یافتن درازای چیزی : 


بحت یا ادعایی ( علی کوتاه آمد و بحث تمام شد ) 


( روزها کوتاه شده است. پیراهنم را شستم کوتاه شد ) ۲. [مجازی ] 


از فعالیتی بازماندن ( دستش از همه‌جا کوتاه شد ) 

کو تاه کردن : ۱. کاستن از طول یا قد چیزی ( موهایش را کوتاه 
کرد ) ۲. [مجازی ] از ادامۂ فعالیتی جلوگیری کردن (زبانش را . 
کوتله کرد. پایش را از انجا کوتاه کرد ) 


کوتاه‌دست / 0800۵51 -ان /: صفت. [ مجازی ] فاقد 


کوته‌فکر [ادبی ]. به همین قیاس: کوتاه‌فکری 


: کوتاه‌قامت / kaa)‏ / 2 کوتاه‌قد 


کوتاه‌قد / ل2٩31‏ /: صنت. دارای بلندی قامت کمتر 
از اندازه طبیعی: کوتاه‌قامت 

کوتاه‌مدت / ۵8000080 /: صفت. دارای تداوم 
زمانی اندک ؛ مقایل: بلندمدت؛ درازمدت ( زندان کوتا‌مدت. 


کوتاهی / 201 /: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت کوتاه بودن 


کوتوله" / 0/۱6 -ها /: اسم. موجودی که از رشد 


لھا کوتولة سفید : ستاره کوتوله > ستاره 


کوته‌بین / ۰۷۷12010 -ان /: صفت. فاقد توانایی لازم 


دوراندیشی: کوتاه‌بین 
کوته‌فکر / ۲۵01616 / eı‏ کوتاه‌فکر 
کوته‌نوشت / 10012106۷051 /: اسم. نامی که از کوتاه 


ب کردن چند نام یا واژه درست شده است ( مانند 


شهروروستا = شرکت تعاونی شهر و روستا) 
کوتیکول / 1ة /: اسم. ۱. [ جانورشناسی] لای 


توسط روپوست جانوران بی‌مهره ترشح می‌شود و سطح 
بدنشان را می‌پوشاند ۲. [گیاه‌شناسی ] پوستک 


کوتین / 11110 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] نوعی ماده چربی ۰ 


حاصل از تراکم و اکسایش اسیدهای چرب در لایه‌های 
بیرونی پوست. که در برایر اب و گازها نفوذنایذیر است 
کوچ / ۸6 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند رفتن از جایی به 
جایی برای سکونت. بویژه با همراه بردن وسایل زندگی 


( کوچ ایل قشقایی ) ۲. گروهی که در حال کسوچیدن است . 


( شاهد حرکت کوچ بودیم ) 
قا کوچ دادن : کوچاندن 
کوچ‌کردن : کوچیدن 
کوچاندن / 0680027 /: مصدر. متعدی. //کسوچاندی؛ 
می‌کوچانی؛ بکوچان //کسی یا گروهی را برای اقامت 


به جایی دیگر فرستادن؛ کوج دادن (کوچاندن مردم به نقاط : 
: کوچیدن /161020/: مصدر. لازم. /کوچیدی؛ 
می‌کوچی؛ بکوچ // جای اقامت خود را تغییر دادن؛ 
| برای اقامت کردن از جایی به جای دیگر رفتن؛ 


امن ): کوچانیدن. به همین قیاس : کوچاندنی 

اقلا صفت فاعلی: کوچاننده / صفت مفعولی: کوچانده / مصدر منفی: 
ثکوچاندن 

کوچانیدن / ۷6201027 / 7 کوچاندن 


کوچک / 06۵6 ,لا . ها /: صفت. ۱. دارای حجم : آمدند به تهران ). به همین قیاس : کوچیدنی 
کم ( ظرف کوچک ) ۲. فاقد ابعاد ببزرگ ( حیاط کوچک  )‏ 
۳ دارای مقدار کم (سرماية کوچک ) ۴. ناچیز؛ کم‌آرزش . 
(با رفتن پیش این و آن خودت را کوچک نکن ) ۵. [گفتاری] . ۲ 
: کوخ‌نشین / 0165۲,-ان /:صفت. [ادبی ] الونک‌نشین 


خردسال ( کوچک و بزرگ همه آنجا بودند ) ۶ زیردست؛ 
فرودست ( او هميشه می‌گوید: دمن کوچک شما هستما ). 


به همین قیاس : کوچک بودن؛ کوچک شدن؛ کوچک شمردن؛ : 


کوچک کردن 


بالهای دراز و باریک شمشیری‌شکل و دم کوتاه 


کوچکی / 6۵ ,106۵6 /: سم. ۱. وضع یا کیفیت . 
کوچک بودن ( توی اتاق به این کوچکی چطور جامی‌گیرید؟ ) | 


۲ خردسالی ( او رااز کو چکی می‌شناختم ) 


کوچندگی / ۷600062 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] شكلى : 
از زندگی اجتماعی که در آن افراد جامعه برای تأمین . 
غذای خود در فاصله‌های زمانی از نقطه‌ای به نقطة دیگر ۱ 


کوچنده / 062006,-ها؛ -گان /: صفت. دارای عادت یا 


مستعمره؛ کلنی؛ مهاچرنشین ۲. چادرنشین 
کوچ‌نشینی / 106065101 /: سم. چادرنشینی 
کوچولو / kueulu‏ صفت. [ گفتاری ] 5 دارای حجم يا 


ابعاد کوچک ( سیب کوچولو. ماشین کوچولو )۲. /-ها/ | 


خردسال ( بچۀ کوچولو ) 


کوچه kuce/‏ /: اسم. ۰۱ /-ها/ گذرگاه باریکی در یک 
منطقة مسکونی که معمولاً دارای جدول‌بندی ویژه 


: سواره‌رو و پیاده‌رو نیست ۲. [مجازی ] بیرون از خانه 
: 2 کوچۀ آشتی‌کنان : [کنایی ] گذرگاه تنگ 


اقا کوچه دادن : کنار رفتن و راه باز کردن برای عبور کسی 
( مردم کوچه دادند تا هلون وارد حیاط شد ) 


خود را به کوچۀ علی‌چپ زدن لت" خود! 


کوچه‌باغ / 1۵0050.-ها/: اسم. کوچه یا گذرگاهی که 
دو سوی آن را باغها فرا گرفته است 
کوچه‌باغی / 10600501 / 22 اواز کوچهباغی, آواز 


کوچه‌بند / 166600200 -ها /: اسم. میله. پایه يا زنجیری 
که برای بستن راه وسیله‌های نقلیه. در سر کوچه نصب می‌شود 


کوچ کردن (ابل قشقایی به بیلاق کوچیدند. از رشت کوچیدند 


_ صفت فاعلی: کوچنده / صفت مفعو لی: کوچیده / مصدر منفی: 
کوخ / ×ا). ھا /: اسم. [ادبی ] الونک 


کود / 10.-ها /: اسم. هریک از موادی که برای تقویت 
رشد گیاه ب‌طور مصنوعی به منبع تغذیة آن (مانند 


۲ | خاک) افزوده می‌شود 
کسوچکپاییان / 0686۳5180 /: اسم. راسته‌ای از : 
پرندگان دارای جثة کوچک. پاهای بسیار کوتاه . 


2 کود حیوانی : مواد آلی. بویژه فضولات. که به‌صورت کود 
به کار می رود 
کود سبز: گیاهی که آن را می‌کارند و در موقع گل کردن زیر 
خاک می‌کنند تا بپوسد و موجب اصلاح جنس خاک شود 
کود شیمیایی : کودی از انواع مواد غیر الی ( مانند نیترات 
سدیم یا پتاسیم, نبترات و سولفات امونیم» سوپر فسفات و 
کلرور پتاسیم) 

کودئین / ۷۵60 > کُدئین 

کودتا / 00608 -ها /: اسم. اقدام پنهانی و توطثه امیز 


گروهی برای در دست گرفتن حکومت. به همین قیاس: 
: کودتا شدن؛ کود تاکردن 

گرایش به کو چ کردن ؛ مقابل: اسکان یافته (ابلهای کوچنده ) ` 
کوچ‌نشین / 11616510 -ها؛ -آن /: اسم. ۱.کسی که از : 
جای (شهر يا کشور) دیگری می‌آید و در جایی ساکن 
می‌شود ۲. جایی که گروهی امده و در آن اقامت کرده‌اند؛ ۱ 
۰ کودک / ۳009.-آن /: اسم. [ادبی ] بچۂ انسان تا پیش از 
۱ بلوغ؛ بویژه از سه تا سیزده‌سالگی؛ بچه 


کود تاچی / 061861 -ها؛ -ان /: صفت. دارای سمت 
رهبری پا دخالت در کودتا 

کودرست kud rost/‏ صفت. گندروی 

کودري / ۷۵۵۵۲۱ نج کدری 


08 کودک استثنایی: کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی با 
کودکان عادی فرق دارد. بویژه کودکی که دارای نارسایی 


کودک‌آزاری ۴۴‘ 


کودک زودرس: کودکی که نسبت به همسالانش دارای 
رشد ذهنی بالاتری است 


کودک عقب‌مانده: کودکی که از توانایی ذهنی و هموش : 
آمریکای جنوبی به‌دست می‌آید. موجب فلج ماهیچه‌ها 
۰ می‌شود و به مقدار بسیار کم کاربرد دارویی دارد 

کوران /1:80.-ه۱/: اسم. جریان ( کوران حرارت. 
کوران هوا ) © جریان-۲۰۱ 

" کورباطن / ۲۲۵۲۵6۱۵۰ ۲ج کوردل 

کورتاژ / 10712 /: سم. [پنزشکی] عمل یا فرایند 
: تراشیدن سطح داخلی یک اندام یا حفرهُ بدن به‌وسیلة 
| اسیابی قاشق‌مانند, بویژه تراشیدن سطح داخلی زهدان و 
ِ بیرون آوردن جنین 

نگهداری و آموزش کودکان ۳ تا ۵ساله در ساعتهایی از روز ۰ کورتکس /07665/:سم. قشر مخ 3> قشر 
کودکی / ۷۷021 /: اسم. زمان کودک بودن ( در کودکی : 


کمتری برخوردار است ۱ 
کودک آزاری / ۷۵2152571 /: اسم. عمل یا فرایند ازار 
دادن و شکنجه کردن کودکان 
کودکانه /0021576/: صفت. ۱. مانند کودکان 
( چپره کودکانه ) ۲. [ مسجازی ] غير منطقی؛ نامعقول 
( حرفهای کودکانه ) 
کودکانه : قید. به‌صورت کودکان؛ همانند کودکان 
(کودکانه رفتار کردن ) 
کودکستان / 01021665120.-ها /: اسم. موسبسه‌ای برای 


چند بار بیمار شد ) 

کودکیار / 002(57.-ان /:سم. پرستاری که در زمينة 
نگهداری و پرستاری کودکان خردسال آموزش دیده است 
کودکیاری / [010261۷57/: اسم. ۱. اصول و روشهای 


۲ شغل کودکیار 
کودگل / 100201 /: اسم. گل و لجنی که از بقایای 
جانوران یا گياهان ریز آبی تشکیل می‌شود و مواد قیری 
به‌وجود می‌آورد 
کودن / 0:07 ,۰0۷27 ھا /:صفت. ۱. فاقد توانایی 


برای دریافت پا پردازش درست پیامها ۲. دارای توانایی . 
اندک برای درک سخنان يا ارزیابی رویدادها و پدیده‌ها؛ ! 
شدن به‌وسیله نقلي همگانی برای رفتن از نقطه‌ای به نقطه 


" کور / 2۷۵۲ -ها/: اسم. گیاه دایمی نواحی معتدل از 


یره کر ریان. به‌صورت بوته‌ای با شاخه‌های بسیار و : 


پوشیده از کرک» برگهای سبز روشن و ساده, گلهای ۰ 
درشت سفید مایل به گلی. که شکوفه‌های نشکفتۀ ان 1 


چاشنی معطر ترشیهاست: بر 


کار نمی‌کند؛ کسی که دچار کوری است؛ نابینا ( کور از خدا 
چه می‌خواهد؟ دو چشم بینا ) 


۳ [مجازی] فاقد حس تشخیص,. داوری یا ارزیابی 
درست ( بی‌سواد کور است ) 


( کور خواندی. آن‌قدرها هم خنگ نیست ) 
کورکردن : از کار انداختن؛ بستن ( چاه راکور کرد ) ۲ 
کوراب 7 la-‏ /: اسم. نهر سریوشیده يا لولهً اب 


| بزرگ در پایین‌تر از سطح زمین (مانند زیر جاده 
" پا خطاهن) 


کورار / 10787/: اسم. ماده‌ای سمّی که از برخی گیاهان - 


کورتن / ۱۷0۲0۰ > کرتن 


: کورتیزون / ۷0۲200/ تج کرتیژون 

: کورچاتوويم / 0۳ )1(y‏ 0۲6۵0۷ /: اسم. عنصر 
شیمیایی رادیوآکتیو با عدد اتمی ٠۰۴‏ که از ترکیب 
هسته‌ای پر وتا کتینیم ۲۴۲ و نئون-۲۲ حاصل می‌شود و 
علمی و عملی نگهداری و پرستاری از کودکان, بویژه در . 
بیمارستانهاء شیر خوارگاههاء کودکستانها و پرورشگاهها 
احساسهای عساطفی لطیف (مانند مهر» دوستی, 
: عشق....): دل‌کور؛ کورباطن. به همین قیاس: کوردلی 
کوررنگی /1.۲72021.-ها/: اسم. نقصی در چشم که 
مانع تشخیص رنگهای سرخ و سبز یا به‌طور کلی مانع 
۱ تشخیص همه یا برخی از رنگهاست. به همین قیاس: 


دارای نیم‌عمر بسیار کوتاه انیت 
کوردل / ۰1۳61 ان /: صفت. ناتوان از دریافت 


کوررنگ 
کورس ۸ استم. ۱ واحد شمارش دفعه‌های سوار 


دیگر ( برای رفتن به اداره بايد دو کورس اتوبوس سوار شوم ) 
۲ مسابقه. بویژه مسابقة سرعت (اتوبوسهاب هم 
کور س گذاشته بودند ) 

کورسو 7 اسم. نور بسیار کم 


آقا کورسوزدن: روشنایی بسیار کم تولید کردن ( چرافی 
کور' / ۰1۲۳ -ها؛-ان /: اسم. کسی که حس بسینایی‌اش ` 
1 کورسی 7 هفت. ویژه مسابقه / دوچرخه کورسی. 
ماشین کورسی ) 

کور : صفت. ۱. بی‌بهر ه از حس بینایی؛ نابینا ۲ بسته, ازکار ۱ 
افتاده, غیر فعال یا خاموش ( اجاق کور. چاه کور. اشتهای کور ) : 
: بازسانان» با بالهای دراز زاویه‌دار دم دوشاخه. و پرواز 
کور خواندن: [تعریض ] غلط فهمیدن؛ اشتباه کردن : ۰ 
: هریک از پرندگان آن تیره ۱ 

: کورکورانه" / ٣‏ 3اںا)kاں)‏ /: صنت. فاقد بینش و آگاهی 
: (اطاعت کور کورانه ) 


کورسو می‌زد به نیزار ) 


کورک / kھاں).‏ ھا /: اسم. دمل 
کور کور / 10۲۲۲ /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راستةٌ 


کورکورانه : قید. ۱. به‌شیوه کوران؛ بدون دیدن (کورکورانه ‏ 
کوزه گری / 11268811 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن 
۰ کوزه ۲. شغل کو زه گر ۲ /-ها/ کارگاه کوزه گر 

۱ کوژ / 2لا /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای سطح خمیده به‌سوی 
: بیرون؛ محدّب ۲. دارای برآمدگی یا برجستگی رو به 
۱ بیرون؛ قوز [گفتاری ] 

کسوژپشت /20050.-هصا؛-ان /: صفت. ۱. دارای 


سر افتتاد کی در بشت ارائ :تخ ده قوزی 


روی میز دست مالیدم ) ۲. بدون بینش» آگاهی و اندیشیدن 
( کور کورانه از او پیروی می‌کرد ) 

کورمار ۱۵۲۳۵۲ نج بوا 

کورمال / ۲021 /: تید. به‌صورت بهره گیری از حس 
لامسه به‌جای چشم و با دست مالیدن به اطراف برای 
یافتن چیزی ( کورمال از پله‌ها پابین آمدم ) 

کوره! 7 اسم. ۱. /-ها/نوعی اجاق سرپوشیده 
برای تولید گسرمای زیاد ( کور اجریزی, کوره ذوب هن ) . 
۲ [نجوم ] صورت فلکی نیمکره جنوبی میان صورتهای ` 
قیطس و نهر ۳. /-ها / راهرو افقی مسیر قنات 
ع از کوره دررفتن: [مجازی ] سخت خشمگین شدن (بالاخره : 

پدر از کیره در رفت و نمکدان را به‌طرفم پرتاب کرد ) 

کوره -: پیشواژه. ناچیز؛ کم يا مسست ( کورهراهه کوره‌سواد ) 
کوره‌پز / ۰۲6022 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. مالک يا مدیر 
کوره‌پزخانه ۲ کارگری که در کوره‌پزخانه کار می‌کند : 
* اجریز 

کوره‌پزخانه / ۰16022876 -ها /: اسم. جایی که در 
آن کوره‌هایی برای پختن فراورده‌ای (مانند اجر گچ. . 
کاشی ) ساخته‌اند 

کوره‌پزی / [۳6022/: اسم. عمل با فرایند پختن 
محصولات ( مانند آجر یا کاشی) در کوره 

کوره‌راه / ۰1760750 -ها /: اسم. راه باریک پر پیچ و 
خمی که براثر عبور پیاپی مردم و چهارپایان پدیدآمده است ۱ 
کوره‌سواد / 1۲652۷50 /: اسم. سواد اندک 
کوری / :۲ /: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت کور بودن ` 
۲ هر عارضه‌ای در چشم که موجب نابینایی شود؛ نابینایی 
2 به کوری چشم کسی : [تعریض ] علی‌رغم آرزو یا خواست 

أو ( په کوری چشم تو همین امسال می‌روم دانشگاه )| ۱ 

کوری / ۷۲۱ /: اسم. واحد فعالیت مواد رادیوا کتیو, برابر ۱ 
۷۳ تلاشی در ثانیه 
کوریان / 1۵۷۵7020 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای ` 
جدا گلبرگ علفی یا بوته‌ای با اندامهای چوبی و بندرت . 
درختجه‌ای. دارای برگهای متتاوب. گلهای نر ماده 
میوه بوشینةٌ خورجین‌مانند سته یا شفت و دارای 
دانه‌های بدون آلبومن: کبریان 

کوریم ۵5۳0۱ /: اس عنصر شیمیایی فلزی . 
رادیوآکتیو. از خانوادۂ آ کتینیدهاء با عدد اتمی ٩۶‏ 
. نقره‌ای‌رنگ و ناپایدار که به‌صورت مصنوعی تهیه و 
بسرعت اکسیده می‌شود 

کوز / ۱۷۵۷22 1> خرچسونه 


کوزه / ۰26 -ها /: اسم. ظرف کمابیش استوانه‌ای با , 
شکم برآمده و معمولا سفالی برای نگهداری مایعات . 
" پیگیر عمل کردن 


( کوزه آب. کوزه ترشی. کوزه عسل ) 


کوزه گر / ۰۱1268287 -ها؛-ان /: اسم. سازنده کوزه 


[گفتاری ]: گوژپشت 
کوژی / 2 سم. وضع یا کیفیّت کوژ بودن؛ تحدّب 


" کوس /9],-ها /: اسم. طبل بزرگی که در قدیم بویژه 


در جنگها نواخته می‌شد 


( 8 کوس بستن: آمادءٌ جهش به‌سوی چیزی شدن ( گربه 


کوس بست قناری را بگیرد که شستم خبردار شد 4 


" کوسن / 1520 -ها /: اسم. بالش کوچکی برای تکیه 
دادن. گذاشتن زیر آرنج و مانند آن 

: کوسه /16156,-ه۱/: اسم. ۱. هریک از ماهیان غضروفی 
۱ زیرراستة کوسه‌ماهیان, که در همه اقیانوسها و بویژه در 
دریاهای گرم زندگی می‌کنند و گوشتخوار و شکاری‌اند 
وبیشتر از ماهیها تغذیه می‌کنند: ماهی کوسه ۲. مردی که 


: بر صورتش مو (ریش و سبیل) نروییده یا مسیزان آن 
بسیار کم است 
: 8 کوسه و ریش پهن : [مجازی ] متضاد؛ دارای تضاد؛ دارای 


عنصرهای ناسازگار با هم 


¡ کوسه‌ماهیان / kusemahiyan‏ ۱ : اسم. زیرراسته‌ای از 


ماهیان شکاری راسته اسیرماهیان. دارای سر مشخص و 


نوک‌تیزء تن دوکی‌شکل خاکستری. که شکافهای 
۱ آبششی آنها در دو سوی گردن قرار دارد. در همه دریاها 
و مصب رودهایی که به دریا می‌ریزند زیست می‌کنند. 


از کید این ماهیان روغن فراوانی به‌دست می‌اید 


: کوش / K5‏ /: پیواژه. کوشنده ( سختکوش ) 


کوشا / 58 /: صفت. دارای عادت یا گرایش به کوشیدن 
( پسر کوشاء کارگر کوشا ) 


: کوشش /11565.-ها/:اسم. ۱.عمل یا فرایند کوشیدن 
۲ کار پیگیر فکری یا جسمی 

ا کوشش کردن: کوشیدن 

کوشک / ۱15 ,-ها /: اسم. ۱ خان بزرگی در ميان یک 
۰ باغ؛ کاخ تابستانی ۲. [ فرهنگستان ] پاویون 

کوشی ' / [15/: اسم. گروهی از زبانهای حامی رایج در 
. آفریقای خاوری. بویژه اتیوپی و سومالی 

| -کوشی ": پیراز. کوشیدن ( سختکوشی ) 


کسوشیدن / ۷051027/: مسصدر. لازم. //کوشیدی؛ 
می‌کوشی؛ بکوش // برای دستیایی به هدفی به‌صورت 


: کوفیه /101۷6.-ها/: مم. روسری چهارگوشی که 
: مردان عرب با آن سر خود را می‌پوشانند 
٠‏ کوک" /1۸0.-ها /: اسم ۱ پیچ, کلید یا وسیلةٌ تنظیم . 


| صفت فاعلی: کوشنده / صفت مفعولی: کوشیده / مصدر منفی: 


نکوشیدن 


کوف /101/: اسم. ۱. جسنسی از پرندگان راستة ` 
جغدسانان, با قد متوسط. فاقد پرهای گوشی, دارای . 
گوشهای بزرگ سرپوشدار, سوراخهای گوش ناهمانند. . 
چشمهای بزرگ و عنبيهٌ سیاه ۲. /-ها / پرندۀ جنگلی از : 
جنس کوف. که بندرت از آشیانه‌اش بیرون می‌آید. . 
دارای پروبال هماهنگ با شاخ وبرگ درختان, و . 
چشمهای سیاه, که از موشهای صحرایی تغذیه می‌کند؛ . 


جغد جنگلی 

کوقت /1181/: اسم. ۱. سیفیلیس ۲. نوعی دشنام 

© کوفت کردن: [تعریض ] خوردن ( یک قابلمه پلو را کوفت کردی. 
باز می‌گویی گرسنهام؟ ) 

کوفتگی / اعء‌اگدا) /: اسم. ۱. درد ماهیجه‌ها براثر وارد 


کوفتن / ھاگ ںا) / > کوبیدن-۲ 


کوفته" /66.-ها/: اسم. خوراکی از گوشت : 
چرخ‌کرده» سبزی» برنج» ارد نخودچی یا لپه و تخم‌مرغ . 
که مواد ان را باهم مخلوط می‌کنند ببه‌شکل خمیری : 
چسبنده درمیآورند. از آن گلوله‌هایی به‌شکل پرتقال 
کوکا / 1162 koka,‏ /: سم ۱ تیر کوچکی از گیاهان 


تخم‌مرغ پخته» قیسی. سیب‌زمینی سرخ کرده ...) 


پر می‌کنند و در آب محتوی چاشنی و کمی برنج و پیاز ۱ 
وار وی از رگهای ا ار 


خردکرده می‌پزند: کوفته تبریزی 


کوفته ‏ : صفت. ۱. دستخوش کوفتگی ۴۲ خسته و فرسوده . 
۱ مجتمع به‌صورت خوشه‌های کم گل ۲ -ه۱/ درختجه‌ای 
که به‌حالت وحشی در پرو بُلیوی و کوههای آند 
کوفته‌ریزه / 11167120 -ها /: اسم. نوعی کوفته در : 
انداز؛ کوچک و معمولا استوانه‌ای‌شکل. که پس از سرخ ۱ ۶ 
: آن کوکائین به‌دست می‌اید 

| کوکائین / 10 ۷012/: دم. آلکالوئید جامد و سفیدرنگ 
| با خاصیت بیحس‌کنندگی, که از برگهای گیاه کوکا 
| به‌دست می‌آید و ماده‌ای مخدر است 

کوکب / 1۵:۲۵ ,۵۷/۵۵ ھا /: اسم. ۱ /گواکب / 
چرخ‌کرده که به‌صورت گلوله‌های کوچک تیله‌مانند . 
: ۲ گیاه زینتی دایمی از تبره مرگبان. دارای ریشه‌های 
: ضخیم و تکمه‌های زیرین, که گلهای مرکب آن زیبا و 
پرحهام ات گل کر کب 

کوکتل / k٥٥‏ /: اسم. نوشابه‌ای الکلی که از مخلوط 


کردن چندین نوشابه درست می‌شود 


براثر فعالیت بدنی 
کوفته تبریزی / ۷6۱۵07121 / © کوفته' 


کردن در روغن» آن را در آب محتوی برنج و چاشنی می‌پزند 
کوفته‌شامی / ۱111655701 .-ها /: اسم. نوعی کوفته که 
ان را به شکل کتلت درست می‌کنند و پس از سرخ کردن 
در روغن, در اب چاشنی‌دار می‌پزند 

کوفته‌قلقلی / 1116061061 -ها /: اسم. گوشت 


در روغن سرخ می‌کنند و آن را در غذاهای مختلف 
(مانند اش‌ها) می‌ریزند 

کوفتی / ]10 /: صفت. [گفتاری ] ۱. مبتلا به بیماری 
تفرین ( این کتاب کوفتی را بینداز بیرون ) 
کوفی' / 10۲1 /: اسم. ۱. از خطهای عربی (و فارسی ) که . 
بیشتر در گذشته برای نوشتن کتیبه‌ها به کار می‌رفت ۱ 
۲ -ها؛-ان / اهل شهر کوفه 

کوفی ": صفت. مربوط یا منسوب به شهر کوفه 


یک اسباب یا دستگاه سعمولا دارای فنر یا ساختار 
مشابه ( کوک ساعت. کوک پیانو ) ۲. [ خیاطی ] نوعی دوخت 
درشت تیه لا موقت 
لكا کوک زدن: با نخ کلفت و کم‌دوام به‌صورت موقتی دوختن 
( سر استین را کوک بزن بده من تا چرخ کنم ) 
توی کوک کسی / چیزی رفتن: [مجازی] آن را با دقت 
مشاهده و بررسی یا درباره‌اش فکر و تحقیق کردن ( رفته بود 


توی کوک فروشنده که داشت مشتری را خام می‌کرد ) 


کوک ": صفت. ۱. دارای وضع یا فعالیت منظم ۲. [گفتاری ] 
۱ خشمگین؛ عصبانی 

كا کوک بودن : منظم بودن؛ تنظیم بودن. به همین قیاس : 
شدن ضربه» کار زیاد یا سرماخوردگی ۲. خستگی شدید ۰ 


کوک شدن؛ کوک کردن 

کوک بودن از دست کسی / چیزی: [مجازی ] از او بسیار 
خشمگین بودن ( مدير خبلی از دست دبیر ریاضی کوک است ) 
کوک بودن کیف کسی : [مجازی ] بسیار سرخوش بودن 
( پیداست کیفت حسابی کوک است ) 

از کوک افتادن : از تنظیم خارج شدن؛ نامنظم شدن ( ساعت 
از کوک افتاده است ) 


دولیه‌ای جداگلیرگ درختی. درختجه‌ای یا بوته‌ای 


متقابل, گلهای نر-ماده مرکب از قطعه‌های پنج‌تایی و 


می‌روید. دارای برگهای متناوب ساده و کامل. بیضی و 
نوک نیز با بوی شبیه چای و طعم تلخ و قابض است که از 


جرم آسمانی درخشان (مانند ماه» خورشید و ستارگان) 


کوکتل پار تی / 011012271 -ها/: سم. مهمانی 
عصرانه همراه با پذیرایی به‌وسیلهٌ نوشایه‌های الکلی 


کوکتل‌مولوتف / ها /: اسم. سلاج 
" اتشزای دستی ساده‌ای به‌صورت یک بطری پر از ماده 


آتشگیر ( مانند بنزین ) که فتیله‌ای در آن فرو کرده‌اند و 
در لحظةً پرتاب اتش زده می‌شود 


کوکر / 10687 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان دانه‌خوار از : 
راسته کبوترشکلان, شبیه کبک کوچک با پروازی شبیه : 
کبوتر» پرجثه و خشکیزی, دارای بالها و دم دراز نوک تیز ۰ 
با شاهپرهای دراز, پاهای کوتاه پردار و انگشتان لخت ؛ 
کولبار /01)0(057.-ها/: اسم. باری که بر پشت 


۲ /-ها/نام عمومی هریک از پرندگان این تیره 
کوکنار / 101027 -ها/: اسم. گیاه عسلفی از تیر 
کوکناریان, دارای گلهای بنفش, مادگی بی‌کرک. میوه 
کوچک. کپسول تسخم‌مرغی و سوراخدار و دانه‌های 
سیاه روغنی 


سرخ و دو کاسبرگ که در موقع شکفتن گل از بيخ کنده 
می‌شود و می‌افتد. گیاهان این تیره دارای شیرابه هستند 


کوکو / 10060 ,-ها /: اسم. ۱. خوراکی از مخلوط سبزیهاء 


۲ نام عمومی پرندگان راستهٌ کوکوشکلان ۳. پرنده 


کوچک از راسته کوکوشکلان, دارای دم دراز خاکستری . 
: کوله‌پشتی / 0160051 -ها/: اسم. کیف يا کیسه‌ای 
که بر پشت می‌بندند. بویژه کیف بندداری که از پشت 
به هردو شانه آويخته می‌شود 

ن : کولی / ۷۵۷/۱ ,[:0,-ها /: اسم. هریک از افراد مردمی 


با انتهای گرد. پاهای زرد. پشتی و گلوی 
خاکستری مایل به ابی و سطح شکمی راه-راه عرضی. 


بالهای نوک‌تیز و پرواز مستقیم 

کوکوشکلان / ۲۵56130 / : اسم. راسته‌ای از پرندگان 

معمولا درختزی. با بدن نسیتاً باریک» دم دراز: منقار 
کلفت و اندکی خمیده به پایین» نر و ماده همشکل .که 

بیشتر تکزی‌اند. در آشيانة پرندگان دیگر تخم می‌گذارند 

و از حشرات. بی‌مهرگان کوچک و میوه‌ها تغذیه می‌کنند 

کوکی / ۷۷1 /: صفت. دارای کوک به عنوان وسیله تنظیم 

( ماشین کوکی ) 

کوگار / 127 / ل شیر کوهی. شیر 


کول /(: اسم. [گفتاری ] پشت. بویژه بخش بالای 


پشت انسان؛ گرده 


ها کول کردن /گرفتن:بر پشت سوار کردن ( پیرمره راکول کردو ؛ 1 
است دراثر آمیب یا انگل. همراه با پولیپ یا زخم باشد: 
به کول کشیدن : بر پشت خود حمل کردن ( همه را | 
: کولی‌خور /۷۱۵0۲/ ت ماهیخوزک 
کولیس /:اان/ تج کلیس 

. آفریقای شرقی, دارای برگهای ساده و متناوب. گلهایی . 
۱ استخوانی کوچک از تیر شک‌ماهیان, در انواع گوناگون 
: (مانند ریزه‌کولی دریای خزر) که اغلب برای تهيهة 
: ساردین به کار می‌رود 

: کومپوست k٥٣ p05/‏ / > کمپوست 

کومه / kume‏ ها /: اسم. آلونک؛ کوخ 


برد بالا ) 


به کول کشید و آورد ) 
کولا / ۷0۱2.-ها /: سم. درخت از تیره بنیرکیان بومی 


که بر ساقه‌های جوان ظاهر می‌شود و دانه‌هایی که 
کاربرد دارویی دارد: گلا 

کولاژ / ۱۱۱2 نت کلاز 

کولاژن / ما۱ / د کلاژن 

کولاک / ۷156 /: اسم. ۱. توفان در هوای برفی که 


| کولن /1100/: اسم. واحد بار برقی برایر 
از جمله سیب‌زمینی با ارد و تشخم‌مرغ که به صورت جریانی به‌شدت یک آمپر در یک ثانیه حمل می‌کند 


قطعه‌هایی در روغن سرخ می‌کنند ( شام کوکو داشتیم ) 4 


۱ موجب پراکندن برف در هوا و دشواری دید می‌شود 


۲. توفان در دریا که موجب خیزش امواج می‌شود 
8 کولاک شدن : پدید آمدن کولاک ( توی راه که می‌آمدیم 


کولاک شد ) 
کولاک کردن: [مجازی] کاری سخت شگفت‌انگیز و 


درخور تحسین کردن ( ورزشکاران کو لاک کردند ) 


می‌بندند: کوله‌بار 


: کولر /10016۳.-ها/: اسم. دستگاهی معمولا" برقی برای 
" خنک کردن هوای داخل یک فضا 

۱ : 2 کولر آبی : کولری که با گذراندن هوا از یک محیط مرطوب 
کوکناریان / 0511۷50 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان : 
دولیه‌ای جدا گلبرگ, عموماً علفی, دارای چهار گلبرگ : 


آن را خنک می‌کند و به درون فضای مورد نظر می‌فرستد 
کولر گازی: کولری که هوای داخل محوطه‌ای را از یک 
شبکه لوله‌های سردشونده به‌وسیله گاز سرمازا می‌گذراند و 
آن را خنک و رطوبت‌زدایی می‌کند 

باری که 


کوله /۷۷16/: اسم. ۱. بدنةٌ اصلی رنده که تیغه روی آن 


سوار می‌شود ۲. /-ه۱/ کوله یشتی 
کوله‌بار / ۱۷۵۱۵92۲ / تج کولبار 


چادرنشین یا سیّار از اقوام هندی و از نژاد هندوایرانی که 


در سراسر جهان پرا کنده‌اند و معمولاً از راه خوانندگی» 
توازندگی» اجرای نمایشهای سیّار فال‌بینی» کا 
دستی و نگهداری چهارپایان زندگی می‌کنند 
کولی / 101 /: اسم. [گفتاری ] سواری بر پشت انسان 

ا کولی دادن:سوار کردن کسی بر پشت خود ( هروقت 


رهای 


می‌باخت. مجبور می شد کولی بدهد ) 
کولی گرفتن : سوار شدن بر پشت کسی ( اما هروقت می‌برد 
کولی می‌گرفت 4 

کولیت /10۱11/: اسم. [پزشکی ] التهاب قولون که ممکن 


کلیت 


کولی‌ماهی / ۰۷۷110801 -ضا؛ -ان /: سم. ماهی 


کومیس / 1۵۳5 / : اسم. نوشابة الکلی گازدار که : 
در ک وه یبا جاهای کوهستانی ۲. گردش در کوه؛ 
¡ کوهنوردی 
کون / 16171 /: اسم. 0 پشتی بدن کوهزایی 
ن تخلیه می‌شود ۲ برجستگی | 
۱ کوه‌زدگی / ۷2۵۵6۵ / ل کوه گرفتگی 


از تخمیر شیر مادیان به دست می آید: قومیز؛ ؛ قومیس؛ 
کفیر؛کُمیز 


جاندارا ن که مدفوع از | 
زیر کمر و انتهای ران ن؛ کهل ؛ کفل؛ ؛ شرین 


کونخیزه / kunxize‏ /: اسم. [ گفتاری. مستهجن ] حرکت : 
در حالت نشسته به‌وسیلهٌ جایجا کردن نشیمن (مانند . 
۱ بوشیده از چندین کوه است: کوهسار [ادبی ] 


کودک شیرخوار ) 

کون‌سوزه / 1۳05026 : اسم. [ گفتاری. مستهجن ] خشم . 
کون‌گشاد / 1001:0550 -ها /: صفت. [کنایی , مستهجن ] : 
تنبل؛ در گیوه گشاد 


کون‌گشادی / ۱۵055401 /: اسم. [مستهجن ] تنبلی 
کون و پیزی / ۱0-0-0121 /: اسم. [گفتاری, مستهجن ] 
لیاقت؛ عرضه؛ توانایی (او کون و پیزی کار کردن نداشت ) 


گیتی و انچه درا ان انشت 

کونه /106/: اسم. [گفتاری] بخش زیرین یا عقبی 

چیزی ( کونۀ خیار. کونۀ تفنگ ) 

لگ کونة آرنچ :بر آمدگی استخوانی پشت بازو 

کونۀ ترازو زمین زدن: [کنایی ] برای تشویق طرف مقابل, 
خود را بی‌اعتنا نشان دادن و نازکردن (پدر دختر اول قدری 
کونۀ ترازو زمین زد. اما خیلی زود نرم شد ) 


گیاه ( اول بکذارپیازها کونه بکند. بعد آب بده ) 


خود و بلندتر 
2 کوه آتشفشان وچ آتشفشان 

کوه قاف تج قاف 

کوه بخ : ۱. تود؛ٌ بخ بسیار بزرگ و شناوری که از یک 


از تپه است 


یخچال جدا شده است ۲. [مجازی ] شخص بی‌عاطفه و ` 
کوچه کوچک جدا شده است ۳. مجموعه‌ای از ساختمانهای 
: مسکسونی واقع در یک نقطهٌ معیّن (کوی دانشگاه. 
| کوی معلمان ) ۱ 

: کویر / :۵۷1.-ها /: اسم. زمین بی‌آب و برهن پهناوری 
کویرزدایی / ۵۷1۲260511/: اسم. عمل یا فرایند از 
حبانبردن نمک و آهک موجود در کویر و آماده کردن 


فاقد شور و هیجان 

2 کوه کندن: [تعریض ] کار سخت کردن ( چه خبرت است. 
مگر کوه کنده‌ای که این‌قدر آغ و اوخ می‌کنی؟ ) 

کوهان / La- «kowhan, ko:han, kuhãn‏ /: وی 


E 
کوهپایه / ۰۲۱0576 ها /: اسم. سرزمین بلندی که‎ 
در دامنۀ کوه واقع است‎ 

کوه‌پیکر / ۷۳۵6۷۷۵۲ : صفت. ۱ دارای پیکر بسیار 
درشت ( اسب کومپیکر ) ۲. دارای ابعاد و حجم بسیار بزرگ 
( ساختمان کوه‌پیکر ) 


کوه‌پیمایی / ۰106۷۲۳۰5 -ها /: اسم. ۱. راه پیمودن 
kuhzayi /‏ /: اسم. [ زمین‌شناسی ] فرایند 


تشکیل و پیدایش کوهها 


کوهسار / ۲587 / د کوهستان 
کوهستان / 165050 .-ها/: اسم. سرزمینی که 


کوهستانی / 0۳651871 /: صفت. ۱ وابسته یا مربوط به 


کسوهستان ( آب و وای کوهستانی ) ۲. دارای کوهستان 


( سرزمین کوهستانی ) 


" کوه گرفتگی / ۷۱۵6۲6116 /: اسم. بیماری ارتفاع. 
که بویژه در ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر, براثر کمبود اکسیژن 
: در هوا عارض می‌شود: کوه‌زدگی 

" کوهمیز / نها / : اسم. ۰۱ /-ها / [زمین‌شناسی ] کوه 
کون‌ومکان 8-1 ko:‏ ,۷۵۷۱۰۵۰۱۵۵۲ : اسم. [ادبی ] : 


زیردربایی کمابیش مدوّری در عمق حدود ۲۰۰ متر که 


] راس ان به‌شکل سکوی ۱ [نجوم‎ ٣ 
صورت فلکی پیراقطبی جنوب.‎ : 
اتاب پرست: ئۆز ۇ انشا‎ ۱ 

کوهنورد / 101102۷270 , -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
کوهنوردی می‌کند ( چهار کوهنورد به قلۀ دماوند صعود کردند ) 
: کوهنوردی / «kuhnavardi‏ -ها /: اسم. عمل بالا رفتن 
. از کوهها و گردش در آنها؛ کوه‌پیمایی (برای کوهنوردی 
کونه کردن : تشکیل شدن غده در ريشة گیاه يا ریشه‌دواندن 
کوهه / ke‏ ھا /: : اسم. ۱. هر چیز بلند و برآمده 
کوه ها /: اسم. توده بزرگ و برآمده‌ای از پوستۀ ۱ 
زمین که دارای بلندی چشمگیر نسیت به زمینهای پیرامون . 
: کوهی /10001/: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به کوه 
" (گیاهان کوهی ) ۲. [گفتاری] کوه‌نشین 

کوه‌یخ / ۷۲۵۷۵۲ > کوه 

: کوی / 10۷ /: اسم. ۱ بخشی از یک شهر. شامل چندین 


يان میان صورتهای 


به سبلان رفته بودند ) 


۲ برآمدگی چیزی ( کوهذ زین ) ۳ [زمین‌شناسی] چينة 
بلندی در میان دو گسلۂ پیایی 


کوچه و خیابان؛ محله ۲. کوچ بزرگی که از آن چند 


که دارای خاک شور آهکی و نامناسب برای کشاورزی است 


ن آن برای کشاورزی 


کویری / ۲1ا۵۷ /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به کویر 
(آب و هوای کویری ) ۲. دارای کویر ( مناطق کویری ) 
کویل /۰۲07۱-ها /: اسم. سیم پیچ: کوئل 


کوینتت /1۷0/60/: اسم. [موسیقی ] آهنگی برای : 
بسیار ساده و شبیه به پرتاران. اکثراً دوپایه و دارای 
که /۰16-ها /: ضیر. [ادبی ] چه کسی؛ کی [گفتاری] ` 
کهنسال /0180581,-ان /: صفت. ۱. دارای سر" زیاد؛ 
: دارای عمر زیاد؛ پیر؛ سالخورده ۲. دارای سن بیش از 
خبر مربوط به آن (کتابی که می‌خواندم. وقتی رسیدم که لو رفته ‏ ۷۰سال (در انسان) 

کهنسالی / 1۷011405811 /: اسم. وضع یا کیفیّت کهنسال 
که. می‌بینی که. نه که نمی‌شود. که گفتی حالش خوب است ) ۳ اگر . بودن 
۰ کهنگی / 61 اسم. وضع یا کیفیّت کهنه بودن 
۱ ( خانه بوی کهنگی می‌داد ) 

: کهنه / k2۴‏ /: جم 3> کاهن 

. کهنه" /006,-ها/: اسم. [گفتاری] ۱. پارچه کهنه‌ای 
که برای پاک کردن چیزی یا جایی به کار می‌رود ( کهنه را 
برداشت و ظرفها را خشک کرد ) ۲. قطعه پارچه‌ای که به‌جای 
در تحصیلات دانشگاهی کمتر از درسهای مهاد اهمیت دارد ۰ پوشک به کار می‌رود؛ کهنه بچه ( داشت کهنۀ بچه می‌شست ) 
کهنه ": صتت. ۱. مربوط یا متعلق به زمان گذشته 
| (زخم کهنه. کتاب کهنه ) ۲. فرسوده شده. بویژه براثر گذشت 
: زمان ‏ لباس کهنه. ماشین کهنه ) 

ک‌هربا / ka, kahraba‏ /: اسم. نوعی رزیین ‏ ا کهنه شدن: ۱.براثر کاربرد یا گذشت زمان فرسوده شدن 
سنگواره» یه رنگ زرد کم‌رنگ. که در داخل آن معمولاً ۱ 
همه یا بخشی از بدن حشره‌ای به‌صورت سنگواره : 
محفوظ مانده است و در ساختن مهره. چوب سیگار و : 


پنج ساز یا پنج خواننده 


( که بود که گفت؟ ) 
که ": حرف. ۱. واژه‌ای برای پیوند واژه یا عبارتی به شرح یا 


بود ) ۲. [گفتاری ] برای تا کید و تأیید سخن پیشین ( گنتم 


( ادم که به درد دیگران نخورد. برای لای جرز خوب است ) ۴. زیرا 
( فرار کن که دارند می‌رسند ) ۵. برای اینکه (بلند شد که آب 
بخورد ) ۶. تا؛ در نتیجه؛ در پی آن ( تو زدی که او هم زد او گفت 
که من بیایم ) ۷. هنگامی‌که ( به خانه که رسیدیم برق رفته بود ) 
کهاد /۷61150/: صفت. ۱. بیاهمیت‌تر پا کمتر ۲. مربوط 
به عضو یا بخش کوچکتر ۲. مربوط یا متعلق به درسی که 


ک‌هتر / ۵/27 ان /: صفت. [ادبی ] ۱. کوچکتر؛ 
کم‌سال تر ۲. زیردست 
کھر / 1۵127 /: اسم. اسب سرخ 


زیورآلات کوچک به کار می‌رود 

2 کهربای سياه :شه 

کھربائی /۱ ۵7205 ,ز ۷2۳۵۵2/ ت کهربایی 
کهربایی ‏ / ازهتطه ,(۷۵۳:0۵8/: سم رنگ زرد 
مات: کهربائی 

کسهربایی ": صفت. دارای رنگ زرد مات؛ دارای رنگ 
کهربا؛ کهربایی رنگ: کهربائی 

کهریز / ۷۵0:12.-ها /: اسم. [ گفتاری ] کاریز 


هریک از منظومه‌های بی‌شمار کیهانی, هر کدام شامل 
تشکیل‌دهنده گیتی ۲. کهکشان راه شیری 


که در شبهای تاریک مانند کمربند عظیمی بر گرد آسمان 
دیده می‌شود 
کهکشند / ۵025200 / : اسم. پایین‌ترین حد کشند که 
در زمان تربیع ماه پدید می‌آید 
کهموج / [:70- ,[/۵0۷/: اسم. مایکروویو 


کهن / ۷۵0۳۰20 /: صفت. [ادیی] ۱. قدیمی (بدای کهن ) : 
تيره پروانه‌واران, با میوه‌های سرخ یا کبود برجسته و 
/ ¡ ساقه‌های زیرین بسیار محکم ویژه نواحی گرمسیر, که 
کهن‌حلقویان / ۷۵02۱۵۱02۷۱۲۵۰ /: اسم. رده‌ای از ` 


۲ سالخورده ( درخت کهن ) 
کهن / ۷۵۲۰6۲/ > کاهن-۱ 


کرمهای ریز دریایی از شاخهٌ حلقویان با ساختمان 


غده‌های تناسلی متعدد و لاارو چرخدار 


(اين لباسها دیگر کهنه شده است ) ۲. ارزش یا کارایی خود را 
از دست دادن (اين حرفیا و اداها دیگر کهنه شده است) 

کهنه کردن: ۱ براثر بهره‌گیری زياد فرسوده کردن 
۲ تجربة زياد داشتن (ماسالها پیش این کلکها را کهنه 
کرده‌ايم ) 


کهنه‌پرست / 1 -ها؛ -ان /: صفت. هوادار 
سنتها, باورها و شیوه‌های قدیمی؛ مرتجع. به همین قیاس : 
: کهنه‌پرستی 

کهنه‌شور / 07ا011065.-ها /: اسم. اسیاب یا دستگاهی 
: برای شستشوی کهنة بچه 

: کس‌هنه‌فروش /011060107115».-ضصا؛ -ان /: اسم. 
کهکشان / ۷۵۵۲۵580 kahkešan,‏ /: اسم. ۱. /-ها 7 فروشنده‌ای که جامه و اثاث کهنه می‌فروشد ( این قلمدان را 
از یک کهنه‌فروش خریدم ) 

ستاره‌هاء سحابیها, خوشه‌ها و مواد بین‌ستاره‌ای کهنه‌فروشی / [۷۵۳0611۳05/: سم. ۱ عمل فروختن 
: کالاهای کهنه ریک وقتی هم کهنه‌فروشی می‌کردم ) ۲. شغل 
آقا کهکشان راه شیری :نوار شیری‌رنگی از جرمهای آسمانی ۱ 
: در ان کالای کهنه مسی‌فروشند (اینهارا در یک کهنه‌فروشی 
: پیدا کردم ) 

کهنه کار /101:06187.-ها:-ان /: صفت. دارای سابقة 
زیاد در کاری ( مسعمولا ناشایست) ( دزد کهنه‌کان 
قمارباز کهنه‌کار ) 


کهنه‌فروش ( ارم کهنه‌فروشی بود ) ۰۳ /-ها / مغازه‌ای که 


کهور / ۵0۲ ها /: اسم. گیاه بوته‌ای خاردار پایا از 


از جمله در خرّاطی به کار می رود 


کهولت / اعاباطتا! ,atاuطko‏ /: اسم. [ادیی ] پیری زیاد؛ 
سالخوردگی ( دوران کهولت. سن کهولت ) 


یا علت جسمی یا روحی, که موجب پدید امدن لکه‌های 
سرخی بر پوست. سوزش و خارش آن می‌شود 

ا کهیر زدن : بدیدار شدن عارضه کهیر برروی پوست 

چه وقت؟ ( کی آمدی؟ کی می‌رود؟ ) 


هویت شخص؛ که ( کی آمد؟کی رفت؟) 


به صورتِ ( دروغکی, یواشکی ) 


کیابیا / 165012 / : اسم. [گفتاری ] وضع شخصی که ۱ 
کیسه /96._ها/: اسم. ۱. وسیل توخالی چهارگوش. 
دهانه‌دار و تاشونده (از پارچه. چرم نایلن, لاستیک) 
[ برای نگهداری یا حمل چسیزی ( کیسذ خرید. کیسۀ قند ) 
کیاست / 11738521/: سم. [ادبی ] تیزهوشی؛ هوشمندی : 
کیاسما / 11925702 /: اسم. ۱. هر شکل صلیب‌وار یاشبیه ۰ کشسانی آن را دربر گرفته و معمولاً ماده‌ای ترشح 
آن ۲ [ زیست‌شناسی ] مبادله و تعویض مکان رنگینتنهای 
همسان در تقسیم کاهشی ۳ [ کالبدشناسی ] محل ۱ 


همیشنه گروهی در خدمت او هستند. نزد او آمد و رفت 
دارند و همراهش حرکت می‌کنند؛ جلال و شکوه 
( این همساية ما آن روزها برای خودش کیابیایی داشت ) 


تقاطع اعصاب بینایی در چشم در زیر بخش میانی 
مغز مهره‌داران 

کیالک / -ها / : اسم. از انواع زالزالی 
کیان / kiyan‏ / : اسم. [ادبی ] [ مجازی ] شالوده؛ بیان 
( کیان خانواده ) 


سلسلة شاهان اساطیری ایران ( تاج کیانی ) 


کی‌برد / 110074 ها /: اسم. ۱. ردیف شستیهای یک ۰ 


ساز( مانند بیانو) 7.۲ صفحه کلید 


کیپ" / ۷1۲/: صفت. [گفتاری ] فاقد فاصله یا فضای ` 
خالی ( در شیشه کیپ است ). به همین قياس : کیپ بودن؛ . 


کیپ شدن 
کیپ ": تید. به‌صورت بدون فاصله ( در را کیپ کن ). : 
به همین قیاس : کیپ کردن 


کیت /10,-ها/: اسم. ۱. بسته‌ای حاوی ایزارهاء ؛ 
وسیله‌ها یا قطعه‌های مورد نیاز برای کاری ( کیت جراحی ) : 
۲ مجموعه‌ای حاوی قطعه‌های جداگانهٌ یک وسیله برای . 


سوار کردن و به کار انداختن ( کیت رادو ) 


کیتین / ۷18 /: اس. چندقندی نیتروژنداری با : 
ساختمان شیمیایی شبیه سلولز. که در ترکیب قندهای ‏ 
آامینه وجود دارد. ماده سخت جلد حشرات و 
سختپوستان را تشکیل می‌دهد و در قارچهای گوناگون و . 


خودرادر ان 
اف کی ا E‏ ترس روم 
می‌شود و تمام گیاه را در آغاز پیدایش دربر می‌گیرد 
ن : ۵.[پزشکی]کیست ۶ [مجازی] کیف پول 

2] کيسة آب : [ کالبدشناسی ] درونپرده 
کیانی / 11۷501 /: صفت. مربوط یا متعلق به کیانیان, ؛ 


ز کید /1670/: اسم. [ادبی ] نیرنگ 

کیر /1۳/:ام. [مستهجن ] اندام تناسلی پستاندار بالغ 
کهیر / 1801۳ /: م. عارضه ناشی از حساسیت به برخی : نر» بویژه انسان که ادرار و منی از طریق سوراخی در " 
مواد خوراکی یا دارویی» گزش حشرات. وجود کرم کدو ۱ سر ان دفع می‌شود؛ الت تناسلی 

٠‏ کیروندی / kirundi‏ / 3 روندی 

کیس /1[9,-ها/: اسم. چین کوچکی که براثر 
تاخوردگی در سطح پارچه کاغذ (و مانند آنها) 
کی / ۰67 -ها/: ضمیر. واژه پرسش از وقت و زمان؛ : 
: کیست /150,-ها/:اسم. [پزشکی ] کیسه‌ای با جدار 
کی / 6,-ها:-ان /: ضسیر. [گفتاری ] واژه پرسش دربارة | 
کی /1)ه /: پسوند. [گفتاری ] به‌طور؛ به‌شیوه؛ ۰ 


پدید می‌آید 
غشایی در بافتهاء دارای ماده مایم یا نیمه‌حامد که : 
یی در & 


2 کیست هیداتیک : مرحلهً جنینی کرم کدو. که در آن 
مرحله کیست شامل قلابهای زیادی می‌شود 
کیسک / هوا /: اسم. [ کالبدشناسی ]سا کول 


۲ حفره‌ای در بدن بسیاری از مهره‌داران که پوستهٌ 


می‌کند (کیسة صفرا ) ۲. [ جانورشناسی ] حسفره 
وت ۵ ِِ 


کيسة آب گرم: اسبابی به شکل کیسۂ لاستیکی معمولا 
مستطیل با در پیچی که در آن آب گرم می‌ریزند و برای 
ایجاد گرمای موضعی در جای مورد نظر می‌گذارند 

کیسۀ آمنیو تیک : [ کالبدشناسی ] در ونپرده 

کیسۀ بکس: کیسۀ بزرگ معمولاً چرمی به شکل گلابی 
برای تمرین مشت‌زنی 

کيسة حمام : کیسه‌ای از یک ماده زبر برای شستشوی بدن 
کيسة رویانی : [کالبدشناسی ] بخشی از تخمدان به‌صورت 
یاختهٌ بیضی‌شکل درشت و محتوی چندین هسته که در زیر 
سفت قرار دارد و عمل ترکیب گانه‌های نر و ماده و مراحل 
تکامل رویان درون آن صورت می‌گیرد 

کیسة زرده: [کالبدشناسی ] کیسۀ محتوی زرده یا بدون 
زرده آویزان از سطح شکمی جنین مهره‌داران که در 
پستانداران بخش عمده ان همراه با بند ناف بریده می‌شود 
کیسة صفرا: [کالبدشناسی ] کیسه‌ای در داخل حفر 
شکم مهره‌داران که صفرای تر شح‌شده از کبد در آن وارد و 
ذخیره می‌شود 

کيسة گرده: [گیاه‌شناسی ] هاگدان 


کیسۀ هوایی : [ جانورشناسی ] ۱. اندامهای دارای جدار : 
نازک و معمولاً پر از هوا در برندگان که متصل به ششها ` 
هستند ۲. شاخه‌هایی از نای در برخی حشرات که دارای ٠‏ 
جدار نازک است و در عمل تنفس اهمیت دارد ۱ 
کیسا یخ: اسبابی به شکل کیسۀ لاستیکی معمولاًگرد با در | 
پیچی, که در آن یخ می‌ریزند و برای ایجاد خنکی موضعی ۱ 
در جای مورد نظر می‌گذارند ۱ 
8 کیسه دوختن برای چیزی 3 جیب دوختن برای . 
چیزی, جیب 
کسیسه کشیدن : شستن بدن به‌وسيلة کيسة حمام ٠‏ 
( آن‌قدر کیسه می‌کشید که پوست تنم سرخ می‌شد ) 
از کيسة خلیفه بخشیدن : [کنایی ] از جیب دیگری یا به : 
حساب دیگری بخشیدن ( داری خودت بده چرا از کیسة خلیفه . 
می‌بخشی؟ ) : 
از کیسه خوردن 1" از جیب خوردن. جیب 
از کیسه رفتن © از جیب رفتن. جیب 
سر کیسه را شل کردن ل سر ۱ 
کسیسه‌ای /1 56/: صفت. ۱. دارای کیسه (سیمان : 
کیسه‌ای ) ۲. آماده شده به وسیلۀ کیسه (ماست مه 
کیسه‌تنان / 14131عء) / ل مرجانیان 
کیسه‌جیب / ازا -ها /: اسم. کیسۂ کوچکی معمولاً : 
به شکل مربع» مربع‌مستطیل یا نیمدایره که لبه‌های آن را : 
از زیر یا از رو به در جیب می‌دوزند 
کیسه خواب / 6156750 ها /: اسم. ۱. کیسه‌ای بسیار : 
بزرگ از پارچه ناتراواو معمولا زیپدار و لایه‌دوزی‌شده 
که در فضای آزاد ( کوهستان, جنگل, کنار دریا) درون . 
آن می‌توان خوابید ۲. کیسه‌ای زییدار و لایه‌دوزی شده . 
برای حمل کودکان شیرخوار در حال خواب. در هوای | 
ازاد 
کیسه‌داران / kieran‏ سم. راسته‌ای از جانوران : 
۲بالاراستهٌ پستانداران بی‌جفت. که تعداد دندانهای پیش 
در دو اروازه انها فساوی تست مناد ها دارای که 
شکمی هستند. تخمها در داخل بدن بارور می‌شود. نوزاد ۱ 
در دوران رویانی فاقد جفت است و پس از تولد در کيسه : 
روی شکم مادر می‌خزد و در آنجا به‌وسیلة دهان خودبه : 
نوک غده‌های پستانی می‌چسبد و از شیر مادر تغذیه . 
می‌کند تا کاملاً شکل بگیرد. برخی از این جسانوران : 
علفخوار و برخی گوشتخوارند 
کیسه کش /5665ز1.-ها/: اسم. کارگری که در 
گرمابه‌های همگانی تن مشتریان را شستشو می‌دهد 
کیش" /۷15/: اسم. ۰۱ /-ها/ [ادبی] دین (کیش : 
مسیحیت ) ۲. [ادبی] آیین (کافر همه رابه کیش خود پندارد ) . 
۳ 0 شمشاد-۲ 
کیش : صوت. ۱. واژه‌ای که در شطرنج به نشانة أ 


در خطر افتادن شاه حریف, گفته می‌شود ۲. واژه‌ای برای 
راندن پرندگان 


۰ ك کیش دادن : در بازی شطرنح به شاه حریف اعلان خطر 


کردن ( کیش داد و فیل او راگرفت ) 
کیش شدن : در خطر بودن شاه در بازی شطرنج ( اگر سرباز را 
بازی کنم. کیش می‌شوی ) 
کیش کردن : ۱. راندن پرندگان و حشره‌های بالدار (برو 
مرغها راکیش کن )۲. تحریک کردن سگ به حمله ( بچه‌ها سک را 
به طرف گدای بیچاره کیش کردند ) 

کیف /66۷۲. -ها /: اسم. ۱. [گفتاری] لذت؛ خوشی؛ 


: عیش ۲. چگونگی؛ کیفیت 


8 کیف دادن :لذت بخشیدن ( گردش دیروز خیلی به من کیف داد ) 
کیف داشتن : لذ تبخش بودن ( دیدن کارهای آنها خیلی کیف داشت ) 
کیف کردن : لذت بردن ( نمی‌دانی چه کیفی می‌کرد ) 
کیف کسی کوک بودن لا کوک بودن کیف کسی, کوک " 


| کیف / اء ها /: اسم. ۱. وسیلةٌ توخالی چهارگوش و 
1 بازوبسته شونده از یک ماده ناتراوا (چجرم. پرزنت» 


پلاستیک ) برای حمل وسایل کار (کیف مدرسه کیف 


مهندسی. کیف جراحی ) ۲. چنین وسیله‌ای به شکلهای 
گوناگون برای حمل وسیله‌های ضروری بانوان 


( کیف زنانه ) ۳. چنین وسیله‌ای در ابعاد کوچک برای 
نگهداری پول اوراق و اسناد در جیب ( كيف بغلی ) 


: ۴ کيسه دسته‌دار از جنین ماده‌ای که برای خرید یا 
تیا برای حر . 
: نیازمندیهای شخصی به کار می‌رود؛ ساک 


کیفر / ۷۴۹۲ع ).ها /: اسم. سزای کار بد؛ مجازات 
کیف‌ربا / 1]۳005.-ها؛ -یان /: سم. کسی که کیف 


دیگران را می‌رباید و فرار می‌کند: کیف‌قاپ [گفتاری ] 


کیف‌ربایی / 1۲003 /: اسم. عمل یا فرایند ربودن 


| کیف دیگران: کیف‌قاپی [گفتاری ] 


کیفرخواست / )60۷197155 , -ها /: اسم. شکایتی که 


: دادستان عليه متهم به دادگاه می‌دهد و با ذکر نوع اتهام 
: خواستار کیفر دادن به متهم می‌شود؛ ادعانامه 


کیفری / ۷6۷19۲/:صفت. جزایی 


: کیفزن / 1220 -ها/: اسم. دزدی که کیف مردم یا 
۱ محتویات ان را می‌رباید. به همین قیاس : کیف‌زنی 


کیف‌قاپ / ۱05 / ت کیف ربا 
کیف‌قاپی / ما۸ / > کیف‌ژبابی 


کیفور /۷6۷]۲/: صفت. [ گفتاری ] دستخوش لذت؛ 
: سرخوش (علی از اینکه در کنکور قبول شده خیلی کیفور بود ) 
کیفی / آله /: صفت. مربوط به چگونگی ( تفییر کیفی. 


تفاوت کیفی ) 
کیفی 1611 /: صنت. ۱. دارای شکل کیف (ساک کینی ) 


۲. قابل گذاشتن در کیف ( کامپیوتر کیفی ) 


کیفیات /)16۷11۷5/: جمع 3> کیفیّت 


کیفیت / ۷6۷۲۷۷۵۸ .-ها؛ کیفیّات /: اسم. ۱. چگونگی 


( کیفیتت کار ) ۲. [مجازی] میزان مرغوبیت ( کیفیت بالا . 1 
" کیمیا / 11۷3 /: اسم. ۱. ماده‌ای فرضی که فلزهای. 
کیک /6۷6.-ها /: اسم. ۱. هبریک از انواع نانهای ‏ 
شیرین که از خمیری معمولاً شامل آرد. روغن, شکر, . 
تخم‌مرغ, وانیل و جوش‌شیرین در قالبهای تخت با کیمیاگر /11701[507.-ها؛-ان /: اسم.کسی که در پی 
: دستیابی به کیمیا یا در تلاش ساختن ان است 

" کیمیاگری / 100173:11 /: اسم. شغل یا عمل کیمیاگر 
دارای برگهای پنجه‌ای پشت کرکدار. موه صاف که در : 
۱ ۲ کین خواستن : در پی انتقام بر آمدن 

: کین توز / 1012/ > کینه‌توز 

: کین توزی / 10021 / 1 کینه‌توزی 
" کینتیک / )ناەہاk/‏ > سینتیک 
کیلکا / ۰168 ھا /: اسم. ماهی کوچک خوراکی از ٠‏ 


کیفیّت پابین ) 


کیکم / 110170 .-ها /: اسم. درخت از تیره افرایان. 


داخل دارای کرکهای انبوه است و با چوب سخت و سرخ 
کم‌رنگ که در نجاری کاربرد دارد: افرای ایرانی 

کیل /۲:۱ ,الإ ها /: اسم. وسیلةٌ سنجش حجم؛ 
پیمانه 


یره شک ‌ماهیان 


کیلو / k11‏ ,ہازk‏ / ت کیلوگرم 
کیلوئی /1 ۲:۱9 ,1 1۱0 / لے کیلویی 


از راه عروق لنفاوی وارد جریان خون می‌شود 


کیلوسیکل /-۱1 ,۷۱۵05 / 2 کیلوهرتس 


سنجش وزن در دستگاه متری, برایر ۱۰۰۰ گرم: کیلو 


کیلومتر /-10] 1110106151 .-ها /: اسم. واحد طول در : 
ادم کینه‌ای باشد ) 

کینه‌توز / ۰110612 -ها؛ -ان /: صفت. دارای عادت یا 
کیلومتر مکسعب : واحد حجم برابر هزار ملیون : 


دستگاه متری, برایر ۰ متر 
8ا کیلومتر مربع : واحد سطح برابر یک ملیون مترمربع 


(یک ملیارد) مترمکعب 
کیلومترشمار / - la-_«kilometrsSomar, kilumetr‏ /: 


برحسب کیلومتر 

کیلووات /-۷۱11 ,ا۷110۷2. -ها /: اسم. واحد قدرت 
براپر ۱۰۰ وات 

کیلوهر تس ۷۱۱-7 ,یااعطه‌آا) /: اسم. واحد بسامد 
برابر ۱۰۰۰ هرتس: کیلوسیکل 


کیلویی " / رد۷ ,/۱۱0/: صنت. [مجازی] وزنی؛ ۰ 
کشیدنی؛ وزن کردنی ( ساعت‌کیاویی, بارچذ کیلوبی ): کیلوئی ‏ 
کسیلویی : قید. ۱. هسرکیلو (قند کیلوبی چند است ) . 
۰ گنه -گنه, متبلور, بی‌رنگ. چیگردان. کمی محلول در 
اب و محلول در الکل و اتر, با طعم تلخ که محرک و ضد 
کیموس /5ا1170/: اسم. [ فیزیولژی ] ماده غلیظ . 
: کیوان ۸۷6۲۷۶۰ د زحل 

| کیوسک /1391151,-ها/: اسم. اتاقکی در یک محل 
کیمونو / ۲0000 -ها /: اسم. لباس بلند سنتی ژاپنی ` 


۲ به صورت کیلو ( این ساعتها راکیلویی می‌فروشند ): کیلوئی 
کیموزین / 11700217 /: اسم. پنیرمایه 


اسیدی و زردرنگ شامل غذای نیمه گوارده که از معل و 


به دوازدهه می‌رود 


با آستینهای گشاد و کمربند پارچه‌ای. که به عنوان 
لباس رو می‌پوشند 


پست را به طلا تبدیل می‌کند ۲. [مجازی ] چیز کمیاب و 
بسیار عزیز ( لین روزها دوست خوب کیمیاست ) 


کین / 18 /: اسم. [ادیی ] ۱. کینه ۲. انتقام 


کین‌خواهی / ۰1۱0:5۳01 -ها /: اسم. [ادیی ] تلاش پا 


اقدام شخص آسیب یا آزار دیده یا کسان او برای 
: مجازات کردن کسی که موجب ازار یا اسیبی شده است؛ 
: انتقامچویی ( خانواده‌اش به کین خواهی برخاستند ) 

کیلوس دا[ /: اسم. [ فیزیولژی ] چربیهای هضم‌شده . 
که به‌صورت مایعی شیری‌رنگ و قلیایی از رود؛ کوچک 


کینماتیک / 1٣٥۴۳۹٤)‏ / > سینماتیک 
کینه /116.-ها/: اسم. احساس دشمنی دیرپا 
ها کینۀ شتری : کین شدید و دیرپا 


ا کینه به دل گرفتن : احساس دشمنی پیدا کردن ( از آن روز 
کیلوگرم /-1110 ,11082)6(۳270/: اسم. واحد اصلی : 


از من کینه به دل گرفت ) 
کینه کشیدن : انتقام گرفتن 
کینه‌ای /1 1106/: صفت. [ گفتاری ] کینه‌توز ( خوب نیست 


گرایش به کینه‌توزی: کین توز [ادبی ] 


کینه‌توزی / اداع" ها /: اسم. عمل یا فرایند 
نگهداشتن کیت دیگرآن و دشمنی ورزیدن با آنان: 
اسم. اسبابی برای اندازه گیری مسافت بیموده شده. 
: کینه‌جو / ا[1106.-ها؛ -یان /:صفت. دارای عادت با 
۰ گرایش به دشمنی ورزیدن و انتقام گرفتن 

: کینه‌جویی /100[01۷1.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
: دشمنی کردن و درصدد انتقام بودن 

" کینه کشی / "6k٥5‏ ¡) / ۵ کینه‌ورزی 


کین توزی [ ادبی ] 


کینه‌ورزی / 116۷2۲21 -ها /: اسم. عمل یا فرایند 
دشمنی کردن به خاطر داشتن کینه: کینه کشی 
کینین /11010/: اسم. [شیمی ] آلکالوئید عمد درخت 


همگانی؛ دکه؛ باجه ( کیوسک تلفن. کیوسک روزنامه‌فروشی ) 


کیهان‌شناخت /۷(815618/ د کیهان‌شناسی 


کیوی / ۰6۱۷۱-ها /: اسم. ۱ درختجهٌ بالارونده از تیره‌ای 
نزدیک به تيره گلسرخیان, دارای گلهای نرم با شش 
گلبرگ و میوه تخم‌مرغی شکل ۲ میوه ان گیاه به شکل 


از راسته بی‌پروازان با بالهای تکامل نیافته. متقار بلند. 
پاهای قوی و پرهای خاکستری مومانند. که بومی . 
زلاندنو است 


آنجه در آن است 


۱ شناسایی چگونگی پیدایش گیتی و آنچه در 
تخم‌مرغ ,با پسوست نازک کرکدار و قهوه‌ای, میانیر ۰ کهکشانها. ماده, انرژی 
شیرین خوراکی و دانه‌های سیاه فراوان ۳. پرنده بی‌پرواز : کیهان‌نورد / 6۷20.02۷250.-ها؛-ان /: اسم. ۱.کسی 
: که به فضای کیهانی سفر می‌کند؛ فضانورد ۲. وسیله‌ای که 


کیهان‌شناسی / 6۷51567851 /: اسم. دانش پررسی و 
ن است ( مانند 


۰...): جهان‌شناسی؛ کیهان‌شناخت 


مناسب برای سفر به فضای کبهانی است؛ فضاییما 


کیهان‌نوردی / [1680.08۷27/: اسم. ۱ عمل یا 
کیهان / 13۸ر /: اسم. فضای بیرون از جو زمین و : ر 
: ۲.اصول و روشهای مربوط به آن؛ فضانوردی 


فرایند رفتن به فضای بیرون از جو زمین؛ فضاپیمایی 


کیهانزایی / ۷6۷528۷ /: اسم. ۱. پیدایش یا منشا کیهانی / ۷6571 /: صفت. مربوط يا منسوب به کیهان؛ 
جهان یا گیتی ۲. نظریه‌ای در باره منشا گیتی فضایی ( سفرهای کیهانی ) 
پس پوخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ وتا یگ 
/ / نشانه جداکردن تلفظ و نشانة جمع 0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 

 ] [‏ نشانه مقولة واژه متعدی 
ر  )‏ نشانة شاهد به کار رفته در تعرینها ق ‏ نشانة صفت فاعلی» صفت مفعولى و 
۰ تشانةمترادف بودن یک واژہ با هم تعریفها مصدر منفی , در پایان مصدرها 

ك نشانة ارجاع یک واژه به وا دیگر 84 نشانة زیر مدخل اسمی 


// // شانهٌ صرف مصدرها 


8 . نشانة زیر مدخل فعلی 


گ 


گ 861 /: اسم. بیست و ششمین حرف الفیای فارسی؛ 
گاف 

گائیدن / 127 2 / 3> گاییدن 

گاباردین / 22027010 /: اسم. پارچهٌ سرژه با تارهای 
پشمی ظریف و پود نخی ( یا الیاف مصنوعی )» که برای 
کت و شلوار و جامة روی زنانه به کار می‌رود 
گادولينيم / 2300110)1(۷/070 /: اسم. عنصر شیمیایی 
فلزی از خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۶۴ و وزن اتمی 
۵ که ترکیباتش به‌عنوان آسانگر به کار می‌رود و 
در ترکیب با سلنیم در اسبابهای الکتریکی کاربرد دارد 


گار / 3۲ /: پسوند. ۱. کننده کاری (آموزگار خواستگار ) ۱ 
: -گاری": پسوند. ۱. انجام دادن کاری (آموزگاری 
- خواستگاری ) ۲. داشتن وبوگی یا حالتی (پرهیزگاری, 


۲ دارای ویژگی یا حالتی ( پرهیزگر. رستگار ) 

گاراژ / gar‏ › ها /: اسم. ۱. فضای محصور و معمولا 
سرپوشیده در یک ساختمان برای نگهداری اتومبیل 
۲ [قدیمی ] پارکینگ ۳ [قدیمی ] فضایی محصور که 


پیاده می‌کردند 

گاراژدار / ۰2۲2۵2031 -ها؛ ان /: اسم 
گاراژ. به همین قیاس : گاراژداری 
گارانتی / 2812011 /: سم. ضمانتی که از سوی سازنده یا 


فروشنده کالا به خریدار عرضه می‌شود؛ ضمانت 
( فروشنده گفت: «آقا این ماشین تا دو سال گارانتی شده است؛» ) 
گارد / 22870 »-ها /: اسم. ۱ پاسدارء بویژه پاسدار مسلح 


يا مسقامی را برعهده دارند (گارد رییس جمهوری ) 


* پاسگان [فرهنگستان ] 


۵ گارد احترام : گر وهی از افراد نظامی که در استقبال و بدرقه : 


از مهمانان بلندپايةٌ سیاسی حضور می‌یابند و به آنان 
ادای احترام می‌کنند 
گارد گرفتن : حالت دفاعی به خود گرفتن و آماد؛ مبارزه شدن 


گاردریل / ۰12707627۱ -ها /: اسم. تیر میله پا شبکه‌ای : 


از آنھا برای پیشگیری از خطر سقوط یا منحرف شدن از 
مسیر؛ جان‌پناه 


گاردن پار تی / ۵۲0671۳8111 -ها /: اسم. جشنی که در . 
فضای ازاه برگزار می‌شود و با اجرای برتامه‌های : 


تفریحی همراه انیت 


گارسن / ۰38۲5070 -ها /: اسم. پیشخدمت مرد در 


مهمانخانه يا رستوران: گارشون 


گارسون /2۵۲500/ > گارشن 

" گارسه / 8٤۵۲ع‏ . -ها /: اسم. جعبه‌ای خانه-خانه که 
حروف چاپ دستی را برای حروفچینی در آن قرار می‌دهند 
: گارمون / 00ع ها /: اسم. | کاردئون 


گارو / ١٣٣۵ع‏ / لت ز گبّند 

گاری! / 1 » ها /: اسم. وسيله تقلیةٌ چرخدار برای 

حمل بار که معمولاً با نیروی چهارپا کشیده می‌شود 

2 گاری دستی: وسیله نقلي چرخدار کوچکی که با نیروی 
انسان کشیده می‌شود 


رستگاری ) 


" گاریچی / ۲1٤1‏ ةع »ها /: اسم. راننده گاری 
دران اتسومییلهای مسافربری مسافران را سوارو . 
1 بویژه در زخم‌بندی په کار می رود ۲.عمل فرو بردن دندان 


گاز / 882 /: اسم. ۱. پارچه لطیف درشتبافت نخی که 


در چیزی (گاز ردن )۰.۳ /-ها / گازانبر ۴. /-ها / [فیزیک ] 
از حالتهای ماده. که در آن ملکولها حرکت آزاد دارند 
۵. ماده سیال. بی‌شکل و قابل گسترش نامحدود که 


تمامی حجم ظرف را اشغال می‌کند و دارای سطح آزاد 


نیست ۶ گاز طبیعی. که برای سوخت به کار می‌رود 
۷ -ه۱/ [گفتاری ] وسیلهٌ گازسوز, بویژه اجاق‌گاز 
2 گاز اشک آور : هریک از ترکیبهای فزار و اشک آور, که از راه 
تنفس جذب خون می‌شود و اعصاب چشم را تحریک می‌کند. 
گاز الکترولیت : گاز قابل انفجاری از دو حجم هیدروژن و 
E‏ بای موز 
گاز ایده‌آل 1 گاز کامل 
گاز بی‌اثر ل گاز نجیب 
گاز چراغ ‏ گاز روشنایی 
گاز خردل : مایعی سبک. چرب. بی‌رنگ و در حالت ناخالص 
کلر و گوگرد. که باسانی 
تبخیر می‌شود, بخار آن از پارچه و مواد پوششی نفوذ می‌کند. 


با بوی تند خردل, مرکب از هیدروژن. 


در چشم, ورم ملتحمهٌ سخت و بر پوست بدن ایجاد تاول 
می‌کند. تتفس آن بافتهای مخاطی دستگاه تنفسی را فاسد 
می‌کند و گاه مو جب مرگ می‌شود. به وسیل مواد ا کسنده ( مانند 


آب ژاول ) تجزیه می‌شود و اثر خود را از دست می‌دهد 
به‌عنوان بیحس‌کننده به کار می‌رود 


نمی‌شود و دارای دمایی بالاتر از دمای بحرانی است 


گازکربنیک و اکسیژن: گاز چراغ 


ارستیک و گازهای اشک‌آور. محرک اعصاب. تهوع‌آور و 
محرک ریه ) 

گاز طبیعی : مخلوطی از هیدروکربنها که بخش عمده آن را ۱ 
متان تشکیل می‌دهد و از منفذهای زمین. در نواحی نفتخیز : 
متصاعد می‌شود 

گاز عصبی : هریک از گازهای سمی که از راه پوست 


بر دستگاه اعصاب می‌گذارد 


دربار؛ آن صدق کند. ملکولهایش بسیار کوچک باشند و : 
بر یکدیگر نیرویی وارد نکنند: گاز ایده‌آل 

گاز کربنیک 1" دیوکسید کرین, دیوکسید 
گاز کمیاب ‏ گاز نجیب 


به صورت مایع در آورده‌اند 
گاز مرداب : متان 

گاز نجیب : هریک از عنصرهای گروه صفر جدول تناویی : 
که جزء بسیار کوچکی از جو را تشکیل می‌دهند ( مانند . 


هلیم. نئون» آرگون. کریپتون» گزنون و رادن). در برخی ۰ 
1 کپسول گاز به خانه‌ها می‌برد (گازی آمده کپسول خالی را 
: ببر عوض کن ) 

گاز یونیده: گازی که تعدادی از ملکولهایش تمدیل ¦ 
| (فندک‌گازی ) 
لا گاز دادن : وارد کردن سوخت در موتور یا افزودن پر میزان ۱ گاس 7 قید. [گفتاری ] شاید؛ احتمال دارد؛ 
ممکن است 

: گاستریت /8851)6(۳10/: اسم. [پزشکی ] التهاب معده. 
0 بویژه مخاط آن 


هیدروکربنهای طبیعی وجود دارند و از نظر شیمیایی نسبتا 


به يون شده است 


آن برای به کار افتادن یا سرعت‌گرفتن وسیله نقلیه 
گاز زدن: بخشی از چیزی را با دندان کندن. یا دندان را 


در آن فرو بردن ( سیبی راگاز می‌زد ) 


گاز گرفتن : فرو بردن دندان در چیزی (بویژه در بدن ۱ 


جانداری) ( دستم راگاز گرفت ) 


گازاب / 280 /: اسم. [شیمی ] مخلوطی از هیدروژن و : 
| گاف /3۴ع /: ام نام بیست و ششمین حرف الفبای فارسی 
بر 1 لعا گاف کردن : [گفتاری ] از روی بی‌احتیاطی و بدون ملاحظه 
شعله‌ای بسیار داغ و تقریبا مايل به‌آبی می‌سوزد. در تهيهٌ ‏ 


منوکسید کربن. که از عمل بخار آب بر کک گداخته 
به‌دست می‌آید. گازی است سی و بی‌رنگ. که با 


: هیدروژن و به‌عنوان سوخت در فولادسازی و صنعت 
گاز خنده‌آور : گاز اکسید نیتروژن, که در دندانیزشکی ۱ 
: گازان بر / 20007 282 ,8820700017 . ھا /: اسم. 
گاز دایمی : گازی که در اثر فشار تنهاء تبدیل به مایع ۱ 
آنها یه‌صورت دو دستة فولادی که در انتهایشان دو فک 
گاز روشنایی: مخلوط گازی‌شکل قابل احتراق و حاصل : خمیده با لبةٌ تیز و برنده روبروی یکدیگر قرار گرفته 
از تقطیر خشک زغالسنگ و با ترکیبی از هیدروژن. متان. : 
متوکسید کسربن و همیدروکربنهای دیگر, نیتروژن» ۱ 
گازانبر ( (حملکاابری ) 
گاز سمّی : هریک از گازهای دارای سمیّت با خاصیت ۱ گازخان / 852789 ».ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] شکاف یا 
خورندگی, که در جنگ به کار می‌رود ( مانند گاز خردل. ۱ 
: انیدرید کربنیک, اکسیژن و نیتروژن خارج می‌شود 
گازر /882707.-ها:-آن /: اسم. [قدیمی ] کسی که مردم 


کاربرد دارد 


۱ ابزاری برای کندن, کشیدن و بریدن میخ» سیم و مانند 


است؛ گاز ۲ [ جانورشناسی ] قلاب 
گازانبری / 200011 عَةع ,2822۳00011 /: صنت. به شکل 


منفذی در دهانة آتشفشانهای خاموش که از آن گاز 


جامه‌های خود را برای شستشو به او می‌سپردند 


" گاز ربا / 527002 /: اسم. ماده‌ای که برای برطرف کردن 
| اثر گاز در داخل لولةٌ خلا یا لامپ قرار می‌دهند 

۰ گازری / 85201 /: اسم. عمل یا شغل گازر 

جذب بدن می‌شود و اثر فلج‌کننده یا زیانبخش دیگری . 
: توانایی سوزاندن گاز به‌عنوان سوخت (اتومبیل گازسوز, 
گاز کامل : گازی که قانونهای بویل و ژول در مورد گازهاء 


گازسوز / 88275012 »-ها/: صفت. دارای ویژگی با 


بخاری گازسوز ) 


: گازگرفتگی / اع22278676116 /: اسم. وضع يا فرایند 
خفگی براثر تنفس گازهای سمی, بویژه گاز کرین 
( مقنی براثر گازگرفتگی مرد ) 

: گازوئیل / 8827011 /: اسم. نوعی سوخت موتور از 
گاز مایع : گازی که آن را با قراردادن در فشاری معیّن : 


مشتقات نفت و با کیفیّت و مسرغوبیت پایین‌تر از نفت 


۱ سفید؛ نفت گاز 
: گازوئیلی / 222011 /: صتت. ۱. آلوده یا آغشته به 
گازوئیل ۲. دارای ویژگی یا توانایی سوزاندن گازوئیل؛ 


گازوئیل‌سوز ( موتور گازوئیلی ) 
گازی" / 32ع /: اسم. مأمور شرکت گاز. بویژه کسی که 


گازی ": صفت. ۱. مربوط به گاز ( محصولات گلزی ) ۲. گازسوز 


گاسترین / 8050)6(710 /: اسم. [ فیزیولژی ] هورمتی که 


در هنگام ورود غذا به‌معده ترشح و موجب تولید شيره 


معده می‌شود 


و دوراندیشی کاری کردن یا سخنی گفتن 


گال / 881 /: اسم. جرب 

گالاکتوز / 28126002 /: اسم. [شیمی ] قند سفید و 
متبلوری که در اب بسخوبی حل می‌شود و از اجزای 
سازنده قند شیر و برخی قندهای گیاهی است 


گالری / 82۸1071 .-ها /: اسم. ۱. جای نگهداری و نمایش ` 


اثار هنری ( گالری نقاشی ) ۲. دالان یا دهلیز زیرزمینی 


گالش /8105 ,2۵165 .-ها/: اسم. کفشی لاستیکی که . 


در هنگام بارندگی روی کفش چرمی (برای پیشکیر ی از 
خیس یا آلوده شدن آن) می‌پوشند 

گالن / 88160 /: اسم. کان طبیعی سولفید سرب به رنگ 
سیاه یا آبی مایل به خاکستری و با جلای فلزی 


گ‌الن / ۰8100 -ها/: اسم. ۱. واحد گنجایش در ` 
کشورهای انگلیسیزبان برایر ۴/۵۴۵ لیتر ( ۳/۷۸۵ لیتر ۰ 


در امریکا) ۲. پیت (گالن بنزین )4 گالون 


گالوانومتر / 881۷2001061 ,-ها / : اسم. دستگاهی برای ` 


تشخیص وجود جریان برق در یک جسم رسانا و تعیین 
جهت و شدت ان 

گالوانیزه / 221۷۵0126 /: صفت. دارای روکشی از فلز 
روی ( در مورد آهن یا فولاد) 

گالوانیسم / 1۷2801570 /: اسم. ۱. جریان برق ساکن. 


بویژه جریان برق حاصل از عمل شیمیایی ۲. [پزشکی ] 


بهره گیری درمانی از آن 
گالون 2۵1001 / وچ گاّن 
گاله / 12516 .-ها /: اسم. خرجین بزرگ و دهان‌گشادی 


که بر پشت چهاریایان. یویژه خر می‌گذارند و در آن 


موادی را که بايد حمل شود ( مانند خاک و کود) : 


می ربزند 
گالی / 2811 /: اسم. ساقه برنج 
فرانسوی 


گاليم / ص0 ر( تاع /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی . 
چرخه زندگی گیاه که به تولید گانه‌ها منجر می‌شود 
جلای نقره‌ای» محلول در اسیدهاء که در ساختن دماسنج . 
" به شکل ساعت که فاصلهً پیموده‌شده به‌وسیلهٌ شخص را 
" در هرگام اندازه می‌گیرد 

مالیدن ماده‌ای آن را ناتراوا کرده‌اند و برای ساختن جلر ' 


کمیاب» با عدد اتمی ۳۱و وزن اتمی ۶۹/۷۲ دارای 


دماهای بالا و به عنوان نیمه‌رسانا به کار می رود 
گالینگور / 081101801 /: اسم. کاغذ یا پارچه‌ای که با 


کتاب یا روکش به کار می‌رود 

گام /690.-ه۱/: اسم. ۱. [ادبی] قدم (اهسته گام 
برمی‌داشت ) ۲. فاصلهٌ ميان دو قدم ( طول اتاق ۵ گام بود) 
۳ [موسیقی ] توالی هشت نت موسیقی که به‌ترتیب 


گام ازا 
دو شیار متوالی در یک صفحه, فاصلهٌ دو دنده در یک 
پیچ. يادو دور سیم پیب در یک ارمیچر ۵. حرکت 


۱ گامپو / تاهج ,۵1000 .ھا /: 


گهواره‌ای دماغه و دنبالهٌ کشتی یا هواپیما بر اثر تکان 
خوردن ( حرکت گام )۶ [ فرهنگستان ] فاز 


2 گام بالارونده: [موسیقی] گامی که درآن توالی نتها از . 


پایین به بالاست. به همین قباس : گام پایین‌رونده 
گام بزرگ : [موسیقی ] گامی که فاصلهة ميان نتهای سوم و 
چهارم. هفتم و هشتمش نیم‌پرده و بِقيةٌ فاصله‌ها یک پرده 
است: گام ماژور 
گام به گام : تدریجی؛ مرحله به مرحله؛ قدم به قدم 
گام دیاتنیک: [موسیقی ] گامی که از فاصله‌های پرده و 
نیم‌پرده تشکیل شده است 
گام کر ما تیک : [موسیقی ] گامی که ننها از فاصله‌های 
نیم‌پرده تشکیل شده است 
گام کوچک : [موسیقی ] گامی که فاصلهٌ مبان نتهای دوم و 
سوم پنجم و ششم, هفتم و هشتم نیم‌پرده, فاصلهُ ميان 
نتهای ششم و هفتم یک و نیم پرده و فاصله‌های دیگر 
یک پرده است: گام مینور 
گام ماژور 3 گام بزرگ 
گام میور 20" گام کوچک 

لعا گام برداشتن ن : بلند کردن پا برای راه رفتن 
گام نهادن : وارد شدن( به درون اتاق گام نهاد به چهل سالگی 
گام می‌نهادم ) 

گاما 7 /: اسم. ۱ سومین حرف الفبای یونانی 


۲. یک ملیونم گرم ۲ واحد شدت مغناطیسی 


گاما گلبولین / bulinۆgûlù gûmûgolûbulin,‏ /: انم 
پروتئینی که از سرم خون انسان به‌دست می‌آید و دارای 
پادگنهای ویژه بر ضد انواع ویروسهاء بویژه سرخک و 
صفت. [ گفتاری ] دارای 
اندام درشت و بدقواره 

گامت / 2۳060 .ها /: اسم. گانه 

گامتوفیت / 82010600110 /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] بخشی از 


گام‌سنج / [8۳0560.-ها/: اسم. اسبابی معت 


گان / 880 /: اسم. روپوش بلند بیمارستانی از پارچۀ 


. ناتراوا برای پوشیدن در فضاهای ضدعفونی شده 
(مانند اتاق عمل ) 


-گان 7 /: : پسوند. نشانةٌ جمع در واژه‌هایی که حرف 


کک است و به‌صورت «های غیرملفوظ» 
۳ ال 
ن آغاز شده است ) ( گام دیاثنیک ) ۴. فاصلة ميان ۱ 


شته می‌شود (مانند دیده = دیدگان, گوینده = گویندگان) 
کات / ۲ -ها /: اسم. هریک از اعضای 
یک دسته دارای فعالیتهای بزهکارانه» بویژه دزد 
مسلحی که معمولاً دارای همدستانی است و با تهدید 


اسلحه به بانکها و فروشگاهها حمله می‌کند 
گانگستریسم / 808651671500 /: اسم. شیوه توسل به 
اسلحه. تهدید و آدمکشی برای دستیابی به هدف 
گانگلیون / gûngliyon‏ ,6108 ۰ -ها /: اسم. 
[ کالبدشناسی ] عقده؛ گره (گانگلیون عصبی. گانگلیون لنفاوی ) 
گافه ‏ / 25:06 ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] یاخته جنسی 
بالغ که براثر ترکیب با گان جنس مخالف می‌تواند فرد 
دیگری تولید کند؛ ياختة زایشی 
-گانه ': پسوند. ۱. صفت‌ساز (دوگانه. چندگانه ) ۲ قیدساز : 
( جداگانه ) 
گانه‌زا / 880628 /: اسم. اندام جنسی (مانند بیضه و 
تخمدان) که در داخل آن گانه‌ها تولید می‌شود؛ غده جنسی 
گانه‌زایی / 280622۷1 /: اسم. [زیست‌شناسی ] فرایند 
تولید یا چگونگی پیدایش و تشکیل گانه‌ها در اندام جنسی 
-گانی / 15801 /: پسرند. ۱. مربوط به گابه (ضصت‌گانی ) 
۲ مربوط به فعالیت جنسی جانداران ( جورگانی ) 
گاو / g3۷‏ /: اسم.۱. [ن‌جوم] صورت فلکی در 
منطقةالبروج مسیان صورتهای بره و دوپیکر: تور 
۲ دومین سال, از سالهای تقویم ترکستانی ل تقویم 
۳ -ها؛-ان / جانور پستاندار اهلی از تيره گاوان. که 
به‌عنوان دام نگهداری و به‌خاطر شیر. گوشت و پوستش 
پرورش داده می‌شود؛ گاو اهلی 
2 گاو بی شاخ و دم: [مجازی] شخص ابله. بی‌فرهنگ و 
ولا درشت‌اندام 
گاو پیشانی‌سفید: [تعریض ] شخص بسیار مشهور (ولی 
نه محترم ) 
گاو دریایی : جانور پستاندار علفخوار دریایی از راستۀ 
گاوان دریایی. دارای جثة بزرگ, اندام پیشین پارومانند. 
فاقد اندام پسین و دارای دندانهای مینادار و لبهای گوشتی 
گاو عنبر 1> گاو مشک 
گاو کوهاندار : جانور پستاندار از تیر؛ گاوان با سری بزرگ 
و گردنی با پشمهای بلند. دارای یک و گاه دو کوهان 
چربیدار بر رت جثه بزرگ خا کستری» خرمایی با سیاه و 
پاهای نسبتا بلند 
گاو کوهی : گوزن 
گاو مشک : جانور پستاندار از تیره گاوان, با موهای 
انبوه درهم و شاخهای بزرگ پهن, که در فصل جفتگیری ` 
بوی خوشی منتشر می‌کند: گاو عنبر 
گاو ه‌من شیر: [مجازی] کسی که هر سودی به دیگران 
برساند, خود ان را تباه می‌کند 
كا گاو کسی زاییدن : [کنایی ] برايش مشکل و گرفتاری پیدا ` 
شدن( گاومان زابید. از فرداباید بیگاری کنیع ) 
گاوان / :88۷8 /: اسم. تیره‌ای از جانوران اهلی پستاندار 
و نشخوارکننده از راستهٌ جفت‌سمان, دارای شاخهای 


بزرگتر است. گوشت شیر وپوست آنها در صنایع غذایی 
و چرمسازی کاربرد فراوان دارد 
2 گاوان دریایی: راسته‌ای از پستانداران جفتدار آبزی, 
دارای بدن بزرگ دوکی‌شکل, اندامهای پیشین پارومانند و 
فاقد اندام پسین,. دم دارای لنگرهای پهن جانبی و بدون 
شکاف, پوزء کلفت ودهان کوچک, موهای کم وپرا کنده, و 
معده مرکب. که در ابهای گرم زندگی می‌کنند و علفخوارند 
گاوآهن / ۰5۷520 ها /: اسم. ابزاری برای کندن و 
شخم زدن زمین, دارای تیغه یا تیغه‌های فولادی سنگین. که 
به‌وسیلهٌ چهارپا, بویژه گاو برروی زمین کشیده می‌شود 
گاوباز / ۰88۷022 -ها؛ ان /: اسم. کسی که به جنگ با 
گاو نر می‌پردازد 
گاوبازی / 85۷0221 .ها /: اسم. ۱. جنگ با گاو نر. که در 
برخی کشورها از ورزشهای رایج است ۲. نوعی مسابقه در 
برخی روستاهای ایران, به‌صورت جنگ میان گاوهای نر 
گاوبندی / 6۷02001 /: سم. ۱. نوعی قرارداد مسیان 
مالک و کشاورز برای کشت و بهره‌برداری از زمین 
۲ [مجازی] موافقت ميان دو یا چند نفر برای انجام دادن 
عملی ( معمولا ناروا)؛ بند وبست؟؛ زدوبند ( فروشنده 
با محضر گاوبندی کرده بود ) ۲ 
گاوچران / 22۷62750 ۰-ها؛ -ان /: اسم. انکه عهده‌دار 
نگهداری و چراندن گاوها در چجراگاه استت 
گاوداری / 3۷3۲1 /: اسم. ۱. عمل نگهداری و پرورش 
گاو ۲ -ها/ موسسه‌ای برای این عمل. به همین قیاس: 
گاودار 


. گاودانه / 30ل ۷ھچ .ھا /: اسم. ۱ گیاه از تیر 


پروانه‌واران. ویژه نواحی معتدل, دارای گلهای کوچک و 
غلاف میوه کوچک و محتوی دو دانه, که از گسیاهان 
خوب علوفه‌ای است ۲. دانة ان گیاه 

گاورس / ۰18۷875 -ها/: اسم. ۱. گیاه پایا از تیر 
گندمیان, با ساق زبرخاکی بسیار دراز. ساقه‌های 
ریشه‌دار فرعی, برگهای کرکدار, گلهای فلسدار و خوشه 
مخروطی که پس از رسیدن به‌حالت خمیده درمی‌اید 
۲ دان آن گیاه که شبیه ارزن؛ ولی درشت‌تر و با پوستی 
سفت‌تر از آن است و به‌مصرف تغذية پرندگان می رسد 
گاوزبان / 3۷2337 ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله 
از تیره گاوزبانیان, دارای برگهای منفرد ساده و پوشیده 
از تارهای زبرء گلهای ابی و بندرت سفید یا گلی ۲. گل 


آن گیاه که بهعنوان مليّن. عرق آور. مدڙ و آرامبخش 


کاربرد دارد؛ گل گاوزبان 
گاوزبانیان / 25۷2205017580 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


: دولیه‌ای پیوسته گلبرگ علفی, گاه درختجه‌ای و بندرت 


درختی. دارای برگهای ساده متناوب. پوشیده از تارهای 


زیر و بدون زایده زیر برگ. گلهای نر-ماده, غالبا منظم و 
مجتمع به‌صورت گرزن یک‌سویه و میوه شفت يا فندقه 


چتریان, دارای برگهای شانه‌ای و گلهای زرد به‌صورت 
چتر مرکب. از این گیاه شیرابه‌ای خوشبو ترشح و 


در مجاورت هوا متجمد می‌شود. که به‌عنوان دارو و : 


در عطرسازی کاربرد دارد 
گاوصندوق / u٩‏ ل ھ٤۷‏ ةج ها /: اسم. صندوقی لا 
محکم و سنگین از فولاد برای نگهداری پول و سندهای 
باارزش 
گاومیش / 58۷015 .-ها /:اسم. جانور پستاندار از تیرہ 
گاوان, با جثه‌ای درشت و شاخهای خمیده» بومی نواحی 
معتدل و گرم پراب 
2 گاومیش آبی : نوعی گاومیش اهلی‌شده بومی هند 
گاوه / 25۷6 / ل گوه 
گاه / 550 /: اسم. [ادبی] هنگام؛ وقت؛ زمان ' 
(گاه رفتن ) 

۲ 
گاه : تید. گاهی ( گاه می‌رود. گاه می‌گوید ) 
-گاه : پسوند. ۱. جا؛ مکان (ورزشگاه کشتارگاه ) ۲. وقت؛ 
زمان؛ هنگام ( سحرگاه. شامگاه ) ۱ 
گ‌اهشماری / 08050111271 ها /: اسم. روش ` 
اندازه گیری و تقسیم‌بندی زمان به بخشهای مساوی؛ 
تقویم ( گاهشماری در ایران باستان ) 
گاهشناسی / 081156010851 › ها /: اسم. ۱. بررسی و 
شناسایی زمان و تاریخ رویدادها (گاهشناسی تاریخ لیران ) . 
۲ ضبط رویدادها به ترتیب تاریخی و با ذکر تاریخ انها . 
( گاهشناسی زندگی احمد شاملو ) ۱ 
گاهگاه / gahgah‏ /: قید. برخی وقتها؛ گاه گدار [گفتاری ] ۲ 
( گاهگاه می‌آمد و ساعتی می‌نشست ): گهگاه 
گاه گدار / 25120087 /: قید. [گفتاری ] گاهگاه ( گه‌کدر او : 
را می‌دیدم ) :گاه گداری 
گاه گداری / 2۳۵00571 / نت گاه گدار 
گاهنامه / 81020016 .-ها /: اسم. ۱. تقویم؛ سالنما ` 
۲ کتابی که در آن رویدادهای تاریخی و زمان آنها : 
نوشته شده است 
گاهواره / 250۷276 / د گهواره 
گاه‌وییگاه / 220-0-0180 /: تید. [ گفتاری ] در وقتهای : 
نامعین و پیش‌بینی نشده ( گاه‌وبیگاه می‌آمد و مزاحم می‌شد. ۱ 
گاموبیگاه می‌بینم که داری با یکی دعوامی‌کنی ) 
گاهی / 8311 /: تید. برخی وقتها (گاهی می‌بینمش ) 
گاییدن / 132۷1020 /: مصدر. متعدی. [گفتاری. مستهجن ] 
کاییدی؛ می‌گایی؛ یگا // انجام دادن عمل جنسی ‏ 
به‌وسیلة جاندار نرء بویژه انسان: گانیدن. به همین قیاس: . 
گاییدنی 


8# صفت مفعولی : گاییده / مصدر مننی : نگاییدن 


گئز / ۵662 /: سم از زبانهای سامی رایج در آفریقای 
گاوشیر / ۰28۷517 -ها /: سم گیاه علفی پایا از تیره ` 


خاوری, زبان ادبی حبشه: ججز 

گبر / 2807 .-ها؛-ان /:اسم. [تعریض ] زرتشتی 

گبه / 0اطع .ها /: سم. بافته‌ای از الیاف پشم. دارای 
نقشهای رنگین, که بدون طرح و نقشه قبلی, با تاثیر از 


۱ محیط پیرامون بر روی دار زمینی بافته می‌شود و معمولا 
به‌عنوان زیرانداز, دیوارکوب یا تزیین به کار می‌رود 


گپ / 0 /: اسم. گفتگو, بویژه گفتگوی دوستانه 


۵ گپ زدن : گفتگو کردن( نشسته بودیم داشتیم گپ می‌زديم ) 


گتر / 617ا.-ها /: اسم. مچ پیج 
گتو / 1:600.-ها/: اسم. ۱. محلهة ویز سکوئت بهودیان 


: در کشورهای غربی ۲. [مجازی] محله‌ای که یک جامعة 


تحت فشار دینی. سیاسی با اقتصادی مجبور به اقامت 
دران است 

گت‌وگنده / 220-0-820006 /: صفت. [گفتاری] درشت؛ 
بزرگ؛ حجیم ( چوب گتوگنده. هیکل گت‌وگنده ) 

گچ / 96 /: ام. ۱. سولفات کلسیم آبدار؛ از سنگهای 


لايه-لاية حاصل از تبخیر آبهای دارای املاح در 
" مردایهای طبیعی, به‌رنگ سفید. که در دستگاه کجلوزی 


متبلور می‌شود و با ناخن خط برمی‌دارد؛ سنگ گچ 


۲. گرد سفیدرنگی که از پختن سنگ گچ در کوره به‌دست 
۱ می ‌آید و دز بتایی و نقاشی ساختمان کاربرد دارد 


۳ -ه۱/ قطعه‌هایی از گچ کشته که در نوشتن (برروی 
تخته‌سیاه ) و طراحی کاربرد دارد 
2 گچ آماده ل گچ کشته 
گچ پاریس : گچ زنده به‌صورت گرد سفید, که با آب خود را 
می‌گیرد و سخت می‌شود و در قالبگیری. گچبری و 
شکسته‌بندی کاربرد دارد: گچ شکسته‌بندی 
گچ خیاطی :یل ۱ 
گچ زنده: گچی که هنوز در معرض تماس با اب 
قرار نگرفته است 
گچ شکسته‌بندی 3 گچ پاریس 
گچ گشته: خمیر حاصل از مخلوط کردن گچ زنده در اب: 
گچ آماده 


" آقا گچ گرفتن: ۱. آماده کردن خمیر گچ( یک استانبولی گچ بگیر ) 


۲. پوشاندن با اندود گسچ( رویش را گچ گرفتدد که معلوم نشود ) 
۳ شکسته‌بندی با گچ( پایش راگچ گرفته‌اند ) 


" گچبری /8860011/:اسم. ۱. هنر یا فن آرایش دیوارهاو 
" سقف با نقشهای گچی گود و برجسته ( در کچبری استاد بود و 
ب همتانداشت ) ۲. /-ها / نقش و نگارهای گود و برجسته‌ای 


که با گچ ایجاد می‌شود ( سقف گچبری قشنگی داشت ). 
به همین قیاس : گچبر 


ِ گچ‌پزی / 226021 /: اسم. ۱. عمل به‌دست آوردن گچ از 


سنگ گچ به وسیلة پختن آن در کوره ۲. /-ها/کوره یا 
کارگاه مربوط به این کار. به همین قیاس : گچهز 


گچکار / 6۸3۲ع -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش اندود 


گچکار اوردیم دیوار ها را سفید کرد ) 


دیوار با گج 
گچی / 3۵61 /:صفت. ۱. ساخته‌شده از گچ (مجسمذکچی ) 
5 آلوده شده به گچ (لباست گچی شده ) 


گرفتن کمک مالی از دیگران زندگی خود را می‌گذراند 
گدا": صفت. ۱. بسیار فقیر ( آدم قحط بود که بااین کارمند 
گدا ازدواج کردی؟ ) ۲. [ مجازی] ازمند. خسیس و دارای . 
ظاهر فقیرانه 

گدائی /1 608 / 2ے گدایی 


۱ صرفه‌جویی بیش از اندازه در خرج کردن ( برای عروسی 


هم می‌خواهی گدابازی در بیاوری؟ ) ۲. رفتار همچون گدایان 
: یا از مرحله‌ای ( دوران کذار ): گذر 
. -گذار : پیراژه. گذارنده (قانونگذار بنیادگذار ) 


(ماتند لباس پاره پوشیدن یا خود را یی‌پول نشان دادن) 
گداخانه / 002*506 . ها /: اسم. ۱. نوانخانه ( ماموران 
بردندش گداخانه ) ۲. [ مجازی ] موژسسه‌ای که فاقد امکانات ` 
لازم یا مناسب است (اٍسنجا که شرکت نیست گداخانه است. 
تویش هیچ‌چیز پیدا نمی شود ) ۱ 
گداختگی / ۵00216 /: اسم. وضع یاکیفیّت ¦ 
گداخته بودن 

گداختن / 8008100 /: مصدر. لازم. متعدی. //گداختی؛ 
می‌گدازی؛ بگداز // 0 لازم. ۱. براثر گرمای زیاد به‌رنگ : 
سرخ درخشان درآمدن ۲ براثر گرما به‌حالت مایع يا 


خمیری درامدن؛ ؛ گداخته شدن؛ آب شدن؛ ذوب شدن 


با قرار دادن در معرض گرما به‌صورت مایع یاخمپر ا 
دراوردن؛ گداخته کردن؛ ذوب کردن؛ اپ کردن. 
به همین قیاس : گداختنی 

8 صفت فاعلی : گدازنده / صفت مفعولی : گداخته / مصدر منفی : 
نگداختن 

گداخته / 200216 /: صفت. ۱. بسیار گرم (هوای گداخته ) 
۲ دارای حالت مایع يا خمیری بر اثر قرار گرفتن در ۱ 
معرض گرمای زیاد؛ مذاب ( آهن گداخته روغن گداخته ) 
گدار /90087.-ها/: اسم. جای کم‌عمق رودخانه 


(بالاتر گدار هست از انجا رد می شویم ) 

گداز" / 20082 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند گداختن 
۲ گداخته شدن 

-گداز ': پیواژه. گدازنده ( جانگداز ) 


- زمین بیرون می‌ریزد ۲ نام این مواد پ 
گدا" / ۵003 .-ها؛-یان /: اسم. کسی که با خواستن و ؛ 
: گدایانه داشت 4 

گدایی / 00571 /:سم. ۱.عمل یا فرایند خواستن پول و 
کمک مالی از دیگران, برای گذران زندگی (کنار خیابان 
گدایی می‌کرد ) ۲.کار گدا ( آخر گدایی هم شد کار؟) ٭ گدائی 

۱ [8] به گدایی افتادن : بسیار فقیر و نیازمند شدن (و از دیگران 
گداب ازی /26050221._-ها/: اسم. [گفتاری ] 


: گدازان / 20082757 /: صنت. دارای حالت گداخته 

گدازآور / :00825۷2 ,-ها /: اسم. ۱. ماده‌ای که به فلز 
- در حال ذوب اقزوده می‌شود تا آن را از عناصر خارجی 
کردن سقف و دیوارها په‌وسیلة خمیر یا مخلوط گچ است : 
در لحیم‌کاری فلزات برای یکنواخت ساختن لحیم و 
گچکاری / 26۷871 /: اسم. عمل اندود کردن سقف و ۱ 


تصفیه و از تأثیر اکسیژن محیط حفظ کند ۲. ماده‌ای که 


جلوگیری از آلوده شدن قطعه به کار می رود 


گدازه / 0۵32ع .-ها//: اسم. ۱. هریک از مواد 
" گداخته‌ای که از دهان آتشفشارږ ن یا شکافی در سطح 


پس از انجماد 
گدایانه / 2602876 /: صفت. همانند گدایان ( سر و وضع 


کمک مالی گرفتن)( وقتی او را گرفتند. خانوده‌اش به گدابی 
افتادند ). به همین قباس : گدابی کردن 
گذار' 7 /: اسم. عمل با فرایند گذشتن از جایی 


گذاردن / 0287020  /‏ گذاشتن 


گذاشتن / 20225120 /: مصدر. متعدی. لازم. //گذاشتی بت : 
۱ می‌گذاری؛ پگذار // 0 متعدی. ۱ چیزی را در جایی قرار 


دادن ( روی میز گذاشتن ) ۲. اجازه دادن؛ موافقت کردن 


( بگذار برود. اگر گذاشته بودند کار را تمام می‌کرديم ) ۳.بنا یا ایجاد 
کردن (بنا گذاشتن, بنیاد گذاشتن. پی گذاشتن ) ۴. در وضع یا 
حالتی رها کردن ( جاگذاشتن. تنها گذاشتن ) ۵. مقرر کردن 
: (قانون گذاشتن. قرار گذاش 
( در گذاشتن, کار گذاشتن )۷ به کاری واداشتن ( سر کار گذاشتن, 
لا متعدی. ۳. بسیار گرم کردن ( کوره را گداختن ) ۴ جسمی را : 


اشتن ) ۶ نصب با تعبیه كردن 


به مدرسه گذاشتن ) ۸. چیزی را برای کاری مسصرف کردن 
RS CS GSS‏ 


انجام دادن (پولی راکنار گذاشتن. برای کسی ارث گذاشتن ) 
۱ ۰ تعیین کردن؛ ن 5 
E Mi‏ اماده شدن روی اتش قرار دادن 
| (چای گذاشتن 
1 


گماشتن( مأمور گذاشتن. نگ‌هبان گذاشتن ) 
اشتن ) ۱۲. [گفتاری] کسی را زدن 


چیزی اختصاص دادن ( اینها را برای تو گذاشته بود. سرمابه 


: گذاشتن )0 لازم. ۱۴. تولیدمثل کردن جانداران 
م ( بچه گذاشتن. تخم گذاشتن. کرم گذاشتن ) ۱۵. لانه ساختن 
که می‌توان پهنای آن را بدون شتا کردن پیمود؛ پایاب : 


( لانه گذاشتن ) ۱۶. موی خود را بلند کردن ( ریش گذاشتن. 


گیس گذاشتن ) ۱۷. صبر کردن ( گذاشتم خوب جوشید ) 
: 1۸ فعل همکرد (پاگذاشتن. جاگذاشتن. دست گذاشتن ) 
: « گذاردن.به همین قیاس : گذاشتنی 

8 صفت مفعولی : گذاشته /مصدر منفی : نسگذاشتن 


: گذشتگان / (/: ضمر. کسانی که در 
(گذر عمر ): گذار ۲. /-ها/ گذرگاه ۲ /-ها/ [قدیمی ] 


گذو" 7( اسم. ۱. [ادبی ] عمل با فرایند گذشتن 


1 

لكا گذرکردن :گذ شتن؛ رفتن؛ عبور کردن( از انجا گنر می‌کردم ) 
گذر کسی به جایی افتادن : به آنجا رفتن( دیروز گذرم به بر 
افتاد مقداری خرید کردم ) 
گذر : پیواژه. گذ گذرء زبرگن 

تدر : پیواژه. ند رنده ( رهگذرء روگذر. زیرگذر ) 

( نگاه گذرا ) 


کره و رفت ) 
گذران ` / 02231 / : اسم. ۱. وضع یا کیفیّت سپ ری کردن 
زندگی؛ معاش ( گذرا ان مابد نبود. همه‌چیز داشتيم ) ۲. وسیله و 
امکان آن؛ معیشت ( برای گذران زندگی لنگ مانده بود ) 
گذران ": صفت. دارای حالت ناپایدار؛ گذرا ( عمر گذران ) 
گذرانسدن / 8028130031 /: مصدر. صععدی. لازم. 
//گذراندی؛ می‌گذرانی 


پا کار سختی را به پایان رساندن ( زندان را گذراندن. امتحان را 
گذراندن ) ۳. تصویب کردن ( قانون گذراندن ) ۴. از سویی به 


( از خیابان گذراندن. از سوراخ سوزن گذراندن. از رودخانه گذراندن ) 
خوش گذراندن ) # گذرانیدن. به همین قیاس : گذراندنی 


8 صفت فاعلی : گذراننده / صفت مفعولی : گذرانده / مصدر منفی : 
نگذراندن 


گذرانه / 02۵7606 /: اسم. عوارضی که بابت عبور ` 


وسیل نقلیه از خاک یک کشور بیگانه دریافت می‌شود؛ ` آا گر گرفتن:۱. شمله‌ور شدن ( یک دفعه بخاری گر گرفت ) 


عوارض ترانزیت 

گذرانیدن / 21 g0z2۲3 11d‏ / نج گذراندن 

گذربان / gozarban‏ > -هاء ان /: اسم. مامور گذراندن 
افراد نیازمند کمک ( مانند کودکان. سالمندان يا 
نابینایان ) از عرض خیابان 

گذرگاه / 20781۵50 .-ها/: اسم. جای عبور جیزی؛ 
مسیر؛ راه ( گذرگاه کوهستانی. گذر گاه چریکها گذرگاه (ب ) 
گذرنامه 1 6" 80413 › -ها/: : اسم. پروانة رسمی که 
دارند؛ آن حق سفر به کشورهای دیگر را داردو در حکم 
شناسنامة او در کشورهای خارجی است؛ پاسپورت 


گذشت  /‏ ها /: اسم. عمل يا فرایند چشم ۱ 


پوشیدن از چیزی. بویژه از حق خویش 
كا گذشت دا 


خویش یا خطای دیگران ( در برابر دوستان باید گذشت داشت ) 


گذشت کردن: از چیزی چشم پوشیدن یا آن رابه دیگری ` 


بخشیدن ( پرویز از حق خودش گذشت کرد ) 


زمانهای گذشته می‌زیسته‌اند؛ پیشینیان (ابن انار ا 


" گذشتگان به یادگار مانده است ) 

گذشتن / 20725187 /: مصدر. لازم. ستعدی. //گذشتی 
می‌گذری؛ بگذر //00 ازم. ۱. طول مسیری را پیمودن 
( از جلو نانوایی می‌گذشتم. هرروز از این کوچه می‌گذشت ) ۲. از یک 
طرف جایی (یا چیزی) به طرف دیگر آن رفتن؛ عبور 
گذرا / 0231ع /: صفت. ناپایدار؛ زودگذر؛ گذران ' 


کردن ( از دروازه گذشتن. از رودخانه گذشتن ) ۳. سیری شدن 


" زمان ( گذشتن روزهاه گذشتن عمر) ۴. وضع یا حالتی داشتن 
گذرا : قید. درحال گذشتن؛ درحال عبور (گذراسلامی ` 
: (با این پول کارم می‌گذرد. زندگی‌اش می‌گذشت 
۰ جایی یا چیزی پیشتر رفتن (از مفحا ۵۰ گذشتم 
" علی گذشت ) ۷ چشم پوشیدن؛ پی نگرفتن (از سود چیزی 
گذشتن )۸.کسی را بخشیدن ( از گناه کسی گذشتن ). 
به همین قیأس : گذشتنی 

فا صفت فاملی : گذرنده / صفت منعرلی: گ‌ذشته 
؛ بگذران //0) متعدی. ۱ زمانی را ۱ 
سپری کردن ( وقت گذراندن. شب را گذراندن ) ۲ وضع دشوار : 
: ( در گذشته این خبرها نبود ) 

گذشته ": صفت. مربوط یا متعلق به زمان پیش از این 
سوی مقابل (و از میان) چیزی بردن؛ عبور دادن . 
| گر /۵287.-ها /:صفت. دستخوش بیماری گری 
0 لازم. ۵. زندگی کردن؛ ببه‌سر بردن (بد گذراندن. : 
! -گو": پسوند. ۱. دارند؛ صفتی ( توانگر, حیله‌گر )۲ کنندة 
- کاری ( پیکارگر. کشتگر, کارگر ) ۲. سازند؛ چیزی یا کارکننده 
| با چیزی (اهنگر, زرگر. کوزهگر ) 


۵ تأمین شدن؛ فراهم شدن 
ت ) لا متعدی. ۶ از 


( خوش گذشتن. سخت گدشتن 


تم. از ماشین 


/ مصدر متفی : 
گذشته" / 2022506 . -ها /: اسم. زمان پیش از این 


( روزگار گذشته. سال گذشته ) 


گر" : حرف. [مخفف, ادبی ] اگر 


گر / 1:07 /: اسم. [گفتاری ] شعلهٌ آتش 


۲. احساس گرمای شدید کردن ( یک دفعه گوشهايم گر گرفت ) 


۱ گرا / 6018 /: اسم. مقدار انحراف از شمال مفناطیسی 
۱ بر جسب درجه 

گرا / 84۲3 ,8678 /: پسوند. هوادار؛ گراینده؛ دارای 
. گرایش ( اشوبگر راستگوا) 

: -گرانی /1 8875 ,26۲51 / لے -گرایی 

۱ گرائیدن / 1020 2876 dan,‏ 26۲5 / 722 گراییدن 

٤‏ گراته / 01316 /: اسم. [گفتاری ] گیر؛ مانع؛ دشواری در کار 
۵ گراته افتادن : مشکل پیدا شدن ( این روزها مرتب در کارم گراته 


می‌افتد ) 
گراته انداختن : مشکل پدید آوردن؛ اشکالتراشی کردن 
( نمی‌دانم کی در کارم گراته انداخته ) 


شتن : داشتن استعداد یا خوی چشمپوشی از حق ‏ گراد / 220( /: اسم. ۱. درجه؛ مقیاس ۲. [نظامی ] 
شتن چشمپوشی از حق : 8 /: اسم س می 


۱ اندازه زاویةٌ عمودی و افقی هدف که لولهٌ اسلحه براساس 


ان تنظیم می‌شود ۳ اندازه‌ گیری کمان یا زاویه برابر 
۱ زاوية قایم 


گرادیان / geradyan, g(e)rad(i)yêan‏ 8 /: اسم. نرخ تغییر 

یک کمیّت متفیر» بویژه نرخ تغییر یک عامل هواشناسی 

پیش قاس 

گراز / 80782 /: اسم. ۱. /-ها؛ ان / هریک از افراد تیره 

گراز ۲ تسیره‌ای از جانوران پسستاندار» از راس هر : 

جفت‌سمان, با جثهٌ بزرگ, دارای چهار انگشت در هر پاء 

معده دوبخشی, دندان نیش بلتد. دندان آسیای مناسب 

خرد کردن گباهان و یوزه دزاز نگ غوف وحشی 

2 گراز دریایی : جانور پستاندار آبزی و گوشتخوار از تيره 
شیران دریایی, دارای پوست‌کلفت و چروکیده با موهای پرا کنده. : 
لب بالایی پوشیده از سبیلهای خشن و دو دندان پیش بالایی : 
پسیار دراز, که گاهی به جای عاج از أ ن استفاده می‌شود 


گرافیت /۲۵۴1۹(٥)ع‏ /: اسم. از بلورهای ی کر 0 
به‌رنگ خاکستری تیره یا سیاه. چرب. نرم و با جلای . 


قلزی, که در دماهای بسیار بالا ذوب نمی‌شود بآسانی . 
نمی‌سوزد. رساناست و بر کاغذ اثر سیاهی می‌گذارد. از : 
آن در ساختن مغز مداد و در موتور برق استفاده می‌شود : 
0 گرافیت مداد: مخلوطی از گرافیت و خاک رس که 
برحسب نسبت اختلاط ممکن است نرم یا سخت باشد 
گرافیتی / ۴1٤1‏ ۲۵(٥)ع‏ /: صفت. از جنس گرافیت 
گرافیست /۲۵۴15(ع)ع ‏ -ها /: اسم. کسی که با کمک 
خطها و نوشته‌ها نقشهای ترسیمی پدید می‌آورد 
گرافیک /8)6(۳۵116 /: اسم. ۱. هنر ترسیم خط و نوشته 
و پدید آوردن نقشهای ترسیمی بر یک سطح, برای القای . 
پیامی معیّن؛ هنر ترسیمی؛ ارتباط تصویری ۲. نمودار 
گرافیکی / ۲۵]11(ع)ج /: صفت. دارای وضع يا حالت 
گرافیک 
گرام / 6(۳277): /: اسم. ۱. گرامافن ۲. [ زیست‌شناسی ] 
روشی برای تعیین نوع جانداران ذره‌بینی به‌وسیلهة 
رنگآمیزی نها 
8 گرام مثبت 
نگه می‌دارد 
گرام متفی : [زیست‌شناسی ] جاندار ذره‌بینی که رنگ روی 
آن باقی نمی‌ماند 
گرام / ۲۵۳(ع)ع /: صفت. گرامی 


گرامافن / ۰۵)6(18708100-ها /: اسم. دستگاهی برای ‏ 
گرانمایه /86180008۷76 /: صفت. بسیار باارزش؛ گرامی 
آرجمند ( استاد گرانمایه. فرزند گرانمایه ) 


شنیدن صداهای ضبط شده بر روی صفحه موسیقی؛ گرام 
گرامر / ۴۲ )ع /: اسم. دستور زبان 


گرامی / 26۲2۳01 /: صفت. [ادبی ] بسیار دوست‌داشتنی و ` 
دارای ارزش عاطفی زیاد؛ عزیز ( دوست گرامی. شنوندگان . 
: گرانی / 867501 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت گران بودن 
: (گرانی قیمت. گرانی موادغذایی. گرانی بیداد می‌کاد ) ۲. نیروی 
: جاذبه گرانشی روی سطح زمین یا هر جرم آسمانی دیگر: 
" نیروی جاذبه؛ نیروی ثقل 


گرامی ) 

كا گرامی داشتن / شمردن : دلبستگی و محبت خود را نشان 
دادن ( مقدم او را گرامی داشتند ). به همین قیأس : گرامی بودن؛ 
گرامی شدن 


1 گرامیداشت 


ت / 08۳010850 /: اسم. عمل یا فرایندی به 


" نشانۂ گرامی داشتن کسی یا چیزی (ګرامیداشت خاطره 


شهیدان. گرامیداشت عید نوروز ) 

: گران / 26150 /:صنت. ۱. دارای بهای غیرواقعی و بیش از 
: ترخ روز یا ارزش واقعی خرید و فروش ( قیمتهاگران 
است ) ۲. دارای بهای سنگین (قالی گران» اتومبیل گران ) 
۳ غیرقایل تحمل؛ تحمل‌ناپذیر (گران آمدن ) ۲ [ادبی ] 
سنگین ( بار گران ) 


: اقا گران آمدن: بدشواری تحمل کردن ( این حرف به او گران آمد ) 


گران بودن : بهای زیاد داشتن ( گوشت گران است ) 

گران تمام شدن: ۱. هزینة زیاد ایجاد کردن ( خانه برایمان 

گران تحام شد ) ۲. پيامد تا گوار داشتن ( دشمنی با او برایت 

گران تمام می‌شود ) 

گران شدن : افزایش یافتن بهای چیزی ( گوشت کیلویی 

صد تومان گران شده است ) 

گران کردن : بهای چیزی را افزایش دادن ( گوشت را گران کرده‌اند ) 
گرانبار / 1 (/: صفت. [ادبی ] دارای پار زياد 


: گرانبها / 0208- ,26500208 /: صنت. ۱. دارای بهای 
زیاد «قالی گرانبها) ۲. دارای ارزش زیاد؛ بسیار پرارزش 
: ( تجربة گرانبها) * گرانقیمت 
: گرانجان / 26۲520[57 .۱-۰ 


ن /: صفت. [ادبی ] دارای رفتار 
و گفتاری که موجب افسردگی و ملال خاطر مصاحیان 


" می‌شود. به همین قیاس : گرانجانی 


گراندوشس / 2)0(۳20010565 / 0ج آرشیدوشس 


گراندوک / 0(۳۵00)ع / a‏ آرشیدوک 


گرانروی / 86018078۷1 /: سم. مقاومت مایم در مقابل 


0 سیلان یکنواخت و بدون تلاطم؛ چسیندگی؛ نازوانی 
: گرانش / 80781658 /: اسم. نیروی جاذبه متقابل میان 


: همه جرمهای موجود در گیتی 


: گران‌فروش / 26750107015 , -ها؛ -ان /: صفت. دارای 

مشبت: [زیست‌شناسی ] جاندار ذره‌بینی که رنگ را ٠‏ 

: گرانفروشی / 26150101751 /: اسم. عمل یا فرایند 
فروختن کالا به بهایی بیش از بهای تعیین‌شده یا گرانتر از 

فروشندگان دیگر (گرانفروشی می‌کرد. کارش نگرفت ) 

" گرانقدر / 8261500807 /:صفت. ۱. گرانبها ۲. گرانمایه 


عادت یا گرایش به گرانفروشی ( بقال گرانفروش ) 


گرانقیمت / 21 1¶- 26۲50007۵ / 3 گرانبها 


گرانول / ادا8)6(167 /: اسم. آنجه به‌صورت دانه‌های 


کوچک بدون شکل هندسی منظم ( مانند نقل ) است 


2 کرانی ویژه: چگالی نسبی ف چگالی 
گرانیت /22)6(۲8011 /: اسم. سنگ خارا 

گرانی 
دقیق برای اندازه‌گیری نسبی شتاب گرانشی د 
گرانی‌سنجی / 120131150101 /: اسم 


گرانیگاه / 012015 -ها /: اسم. نقطه‌ای ثابت در ` 


جسم یا در نزدیکی آن. که برایند نیروهای گرانشی د 
آن نقطه بر جسم وارد می‌شود 
گراور / 16۲3۷۷۲ ,6(۲3۷0۲) ۰ -ها /: اسم. ۱. قطعه فلزی 


معمولاً از آلیاژ روی که برای چاپ تصویر پا دستخط در : 
چاپ مسطح به کار می‌رود و نخست نوشته یا تصویر را : 


به طریقه‌ای شبیه چاپ عکس برروی این قطعه فلز ثبت 


معی‌کنند ۲ عکس چاپ‌شده در یک متن ( گراور بالا : 


شيخ فضل‌الله نوری را بر بالای دار نشان می‌دهد ) 
گراورسازی /-26۲۵۷۷۲ ,[2)6(۲6۷0۲582 /: اسم. 
۱. عمل یا فرایند ساختن گراور ۲. /-ها/ کارگاه ساختن 
آن؛ لیتوگرافی 

گراویمتری / "8)۷1 /: اسم. گرانی‌سنجی 
گرایش / 13۵۲8۷65 ,618۷65 »-هسا؛ -ات /: اسم. 


یا دوست داشتن 
۴. هواداری عمدی ولی غیر مستقیم؛ هواخواهی؛ تمایل 


( دربارة میزان گرايش او چیزی نمی‌دانيم ) ۵. [ زیست‌شناسی ] 
پاسخ یاخته پا جاندار به عامل محرک (نور, رطوبت هوا و 


غذا) که با جنبش خفیف با تمایل به جهت معیّن هم راد است ` 


-گرایی / 28۲81 ,20۲8۷ /: پسوند. گراییدن ( عمل‌گرایی. 
واقعگرایی ):-گرانی 

گراییدن / 12۷1020 ,۵6۲5۷۱20 / 0 گسرویدن: 
گرائیدن 


صورت کوتاه. چشمهای درشت. سبیلهای حساس و 


گوشهای راست و نوکدار, پنجه‌های جمع‌شونده و بیشتر . 


گونه‌ها دارای دم بلند؛ گربهٌ خانگی 
ا گربة دریایی > شنگ رودخانه 
گربة عابد : [مجازی ] مومن ریا کار 
گربة کور : [مجازی ] شخص ناسپاس 
گربة مر تضی‌علی : [مجازی ] آدم زبرک و هوشیار که در 


سنج / [6۲8101507 . -ها /: اسم. اسیابی 


گربة مشک لے زباد-۲ 

گربة وحشی : نوعی گربه با جثهٌ بزرگتر از گربهٌ اهلی, 
شنوایی بسیار قوی, رنگ بدن قرمز تا خاکستری و دارای - 
دم راه راه و لکه‌های تیره زیاد بر سطح روشن بدن 


۱ لقا گربه در انبان داشتن: [ادبی. کنایی] درصدد به کار بردن 
. اندازه گیری نسبی 


نیرنگی بودن 
گربه را دم حجله کشتن : [کنایی ] در همان آغاز برخورد. 
جدی و سرسخت بودن خود را به دیگران نشان دادن 
( با این کارش خواست گربه را دم حجله بکشد و به ما هشدار بدهد ) 
گربه رقصاندن: [مجازی ] برای کسی اشکالتراشی کردن و 
به او وعده دادن و او را سرگردان کردن ( دیگر او هم برای ما 
گربه می‌رقصاند ) 
گربه زین / براق کردن : [مجازی ] وظیفه‌ای را برخلاف ميل 
کسی به او محول کردن 

گربه تیغی / 20106۱01 / ت تشی 

گربه رو / 0700101۷ -ها / :سم راههای باریک موازی 


,دقع رطویت می‌سازند 


. گربه‌سانان / :0۲65۵06 /: اسم. تیره‌ای از جانوران 


یستاندار گوشتخوار از زيرراسته پنجه‌داران, شامل 


| شیرهاء گربه‌های خانگی. شیر کوهی, ببر» پلنگ و 
. سمتگیری یا تزدیکی به جایی. چیزی, اثری یا هدفی . 
( گرایش به چپ. گرایش به پایین ) ۲. عمل يا فرایند پسندیدن . 
ن عقیده‌ای یا کاری؛ میل ( گرایش به اسلام ) . 
۳ مقصود. صدف ضمنی ( تحقیق در گرایش جوانان ) . 


کوگار, دارای دندانهای نیش دراز و دندانهای پیش بسیار 
تیز و چنگال تيز مخفی‌شونده 

گربه‌شو / 20۲065۷ /: اسم. [گفتاری, کنایی ] عمل یا 
فرایند شستشوی سرسری و باعجله (یک دقیقه رفت 


| زیر دوش خودش راگربه‌شو کرد و آمد بیرون ) 
ا گربه‌شوکردن:بد و ناقص شستن 
۱ گربه‌ماهی / orbemahiع‏ . -ها؛ مان /: اسم. ماهی 


استخوانی آب شیرین از زيرراسته اسبله‌ماهیان, دارای 


: جثهٌ کوچک. بدن نرم و بدون فلس و زایده‌هایی شبیه 
سبیل گربه در جلو پوزه. این ماهیان معمولا به‌صورت 
گروهی حرکت می‌کنند 

گرپ 801081 /: صوت. صدای خفه و بی‌طنین ناشی از 
گربه / ۰80106 -ها/: اسم. جائور بستاندار از تیره 
گربه‌سانان, که از دیرباز به‌وسیله انسان ن اهلی و گرپ -گرپ / 010۳10۲0۳ /: صوت. صدای برخورد 
دست آموز شده است, دارای عته نسبتاً کو چک» سر گرد. ۱ 


برخورد با چیزی ( مانند افتادن کتاب روی قالی) 


متوالی چیزی سنگین و کم‌طنین ( مانند سم اسبان یا 
گامهای انسان) 
گرته‌برداری / 227100270511 -ها/: اسم. ۱ عمل یا 


فرایند تقلید یا نسخه‌برداری از یک تصویر یاطرح 


۲ [مجازی] تقلید پا پیروی از یک شیوه يا نمونه 


گرجی / ازاهج /: اسم. ۰۱ /-ها+ ان / هریک از مردم 
: بومی گرجستان یا فرزندانشان ۲. قومی از نژاد قفقازی 
که اکثریت مردم گرجستان را تشکیل می‌دهند ۳ زبان 


پا خط آن قوم 


گرچه / 82766 /: حرف. اگرچه؛ بااینکه؛ هرچند ( گرچه من 
خبر نداشتم. گرچه از اول معلوم بود ) 
گرد" / 8871 /: اسم. ۱. ذرّه‌های ریز بسیار خرد یا 
آسياشدهٌ یک ماده ۲ محصولی از ذرات ریز بویده 
دُرات مواد صنعتی, دارویی و آرایشی؛ پودر ۳ غبار ` 
۴ [کنایی] هروئین 
2 گرد دندان: گرد پا ک‌کننده‌ای برای شستشوی دندان. ۱ 
معمولاً حاوی کربنات کلسیم و اسانسهای مختلف 
گرد نان پزی : مخلوطی از جوش شیرین و اسید تارتریک 
که در اثر گرما و رطوبت تولید گاز کربنیک می‌کند و 
موجب ورآمدن خمیر می‌شود. این گرد در نان‌پزی و 
شیرینی‌سازی به کار می‌رود 
آقا گرد پیری بر سرکسی نشستن: [مجازی ] سفید شدن . 
موی او ( کمکم جوانی گذشت و گرد پیری بر سرش نشست ) 
از گرد راه رسیدن : بتازگی رسیدن ( همین که از گرد راه رسیده . 
سراغ مادرش راگرفت ) 
به گرد کسی / چیزی نرسیدن: [کنایی ] توانایی رقابت با 
او را نداشتن ( تو هرچه سمی کنی به گرد او هم نمی‌رسی ) ۱ 
گرد ": پیراژه. ۱. گردنده؛ انجه می‌گردد ( چپگرد. راستگرد ) : 
۲ گردش‌کننده به‌عنوان شغل یا عادت ( جهانگرد. دوره‌گرد. 
ولگرد ) 
گرد" / 8670 /: اسم. [موسیقی ] واحد زمان در نت‌نویسی ۱ 
که امتداد ان برایر دو سفید است 
گرد" : صفت. دارای محیطی که فاصلة هم نقطه‌هایش تا | 
مرکز یا وسطش به یک اندازه است: الف) دارای شکلی 
شبیه دایره ب) استوانه‌ای ج) کروی 
© گرد آمدن : در یک جا جمع شدن ( دور میز گره آمدند ) 
گرد آوردن : در یک جا جمع کردن ( پول زبادی گرد آورد ) 
گرد شدن : حالت گرد پیدا کردن ( چشمهایش گرد شد ) 
گرد کردن: [ریاضی ] از جزء کوچکتر یک عدد چشم 
پوشیدن؛ سرراست کردن؛ ژوند کردن ( اگر ۲۱۳ رابرحسب : 
صدها گرد کنیم می‌شود ۱۳۰۰ ولی پرحسب دهها می‌شود ۲۱۰ درحالی ۱ 
که ۲۸۶ برحسب صدها می‌شود ۲۰۰ و برحسب دهها می‌شود ۲۹۰ ) 
گرد ": تید. در اطراف چیزی؛ در پیرامون چیزی 
ها گرد چیزی گشتن: ۱. در امتداد محیط آن حرکت کردن ۱ 
( کرد اتاق می‌گشت ) ۲. [ادبی. مجازی] به آن نزدیک شدن یا . 
با آن سر و کار پیدا کردن ( گرد قمار نگرد ) 
گرد 7 ان /: صفت. [ادبی ] پهلوان. پرزور و : 
جنگنده ( گرد دلیر ) 


وضعیت دشوار یا خطرناک ( گرداب بلا) 


گردا گرد / 2070586704 /: اسم. حاشیۂ کناری فضایی ` ۱ 
۱ ریز که ماده‌ای گرد مانند ( مانند پودر تالک) رابا ان 


( گرداگرد سرء گرداگرد شهر ) 


ْ گردآلود / 8702104 /: صفت. آلوده به گرد ( جلد گردالود 
: کتاب رابا دستش پاک کرد ) 

گرداله /8070816 ,-ها /: اسم. ۱. [زمین‌شناسی ] قطعه 
: سنگ تقریبا گرد صاف و معمولا بزرگتر از قلوه‌سنگ, که 


بر سطح زمین افتاده و يا در خاکهای نرم فرو رفته است و 


: جنس آن معمولا با سنگها و زمینهای مجاور متفاوت 


است و نشان می‌دهد که قبلاً در محل دیگری قرار داشته 


است ۲ [قسدیمی] خاکهزغال که آن رابه صورت 
گلوله درمی‌آوردند و به‌عنوان سوخت, بویژه در کرسی, 
: به کار می‌رفت 

: گردالی / 67021 /: صفت. [گفتاری] دارای شکل مدور؛ 
" گرد ( یک گردالی نور افتاده بود توی اتلق ) 


گردان / :122705 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای خاصیت یا 


توانایی به‌دور خود گشتن (کوی کردان ) ۲. [ نامتداول] 


دارای خاصیت یا توانایی تغییر کردن (رای گردان. 


روزگار گردان ) 
گردان / 0 -ها /: اسم. واحد نظامی شامل چند 
: (معمولاسه) گروهان (گردان مهندسی تیپ چهار ) 


گردانتنان / 6705712050 /: اسم. رده‌ای از جانوران 
کوچک تا ذرّه‌بینی شاخه کرمسانان با بدن استوانه‌ای 


۱ دارای صفح مژکدار که با آن حرکت می‌کنند. یزضین 
به طور آزاد و برخی انگل داخلی یا خارجی و ساکن 
: در آبهای شیرین و گاهی شورند. جنسهای نر و ماده 


مجزا هستند؛ جانوران چرخی‌شکل 


[ گرداندن / 807050020 /: مصدر. ستعدی: //گرداندی؛ 
می‌گردانی؛ بگردان // .از جایی به جایی بردن؛ گردش 
دادن (گرداندن مهمانان در شهر )۲. به گرد چیزی حرکٹ 
دادن؛ چرخاندن ( دور حياط گرداندن ) ۳. اداره کردن؛ 
چرخاندن (گرداندن مجلس ) ۲. [ادبی] تغییر دادن و په 
حالت دیگری درآوردن ( دلهای مارا شاد بگردان )۶ 


گردانیدن. به همین قیاس :گرداندنی 
لا صفت فاعلی : گرداننده / صفت مفعولی : گردانده / مصدر منفی : 


تگرداندن 


: گرداننده /22708708006,-ها؛ -گان /: اسم. [مجازی ] 


اداره کننده ( گر دانندة مجلس زن میانسالی بود ) 
گردانیدن / 227051020 / لت گرداندن 


۰ گرداور / ۲۵3۷3۲ ها /: اسم. کلکتور 


گرداوری / 3۷2۲ع /: اسم. عمل یا فرایند به‌دست 


| آوردن و در یک جا انباشتن ( گرداوری پول گرداوری محصول. 
گرداب / ط126105.-ها /: اس ۱. محلی در یک توده آب . 
(رود. دریا) که آب در آن با سرعت می‌چرخد ۲ [مجازی] . 
توام رو به جلو و رو به بالا 


گرداوری مطلب ) 
گردباد / 9670020,-ها /: اسم. بادی با حرکت چرخشی 


گردپاش /1:270055.-ها /: اسم. ۱. اسبابی با سوراخهای 


می‌پاشند ۲. اسبابی برای پاشیدن یک سیال به‌صورت 
ذره‌های زیر 

گرددهانان / gerd.dahanan, —dahanaãn‏ /: اسم. 
رده‌ای از ماهیان زیر شاخه بیآروارگان. شامل انواع 


آبهای شور و شیرین زندگی می‌کنند: دهان گردان 
گردراه / 670720 . ها /: اسم. پیچ یا چرخشی در 


محل تقاطع یک گذرگاه برای تسهیل تردد در سمتهای 
گذرگاههای برخی ` 


دیگر (مانند هریک از کنار 
میدانهای بزرگ) 
گردسوز / 6752ع / ل چراغ گردسوز, چراغ 


گردش /5٩۲۵هع‏ . ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند رفتن به : 
جایی برای تماشا یا تفریح ( گردش در با گردش در موزه. : 
گردش در شهرهای شمال ) ۲. عمل يا فرایند چرخیدن چیزی : 
در یک مسیر معیّن ( گردش خون. گردش زمین ) ۳ عمل با . 
فرایند جابجا شدن چیزی ( گردش پول. گردش سرمایه. گردش | 
هوا ) ۴. عمل یا فرایند تبدیل وضع يا حالتی به وضع یا 


حالت دیگر ( گردش روزگار ) ۵. عمل یا فرایند اداره شدن 
( گردش کار ) 


2 گردش خون: جریان مرتب و دایمی خون از قلب به : 


سرخرگهاء مویرگها و سیاهرگها و بازگشت آن به قلب 


گردش علمی : گردشی که برای آشنایی با جایی یا شناسایی . 


چیزهایی انجام می‌گیرد 
لعا گردش دادن: گرداندن ( مارا در شهر گردش داد ) 
گردش کردن : گشتن ( مدتی در شهر گردش کردیم ) 


گردشار / 26070587 /: اسم. [فیزیک ] توده‌ای از یک 


دارد: 


سیال مایع یا گاز) که ذره‌هایش حرکت دوّرانسی 
جریان حلقوی 


گردشگاه / 2۵7065551 , -ها /: اسم. جای مناسب یرای 


گردش ( روزگاری گردشگاه مردم تهران سر پل تجریش بود ) 


گردشگر / 287065821 ,-ها؛ -ان /: اسم. کسی که برای : 
گردش و تماشای دیدنها به جایی سفر می‌کند؛ سیاح؛ 


توریست ( در سال گذشته دو ملیون 
دیدار کردند ) 

گردشگری / 28706582171 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند سفر 
کردن برای گردش و تفریح؛ سیاحت ۲. عمل یا فن ایجاد 
وادارة تاسیسات و امکانات مرپوط به سا یاو پذیرایی 
از گردشگران « توریسم 


گردکان / ۵6702187 /: سم. [گفتاری ] گردو 


گردشگر خارجی از ابران 


رده لوله‌سانان. شاخه کرمهای لوله‌ای که معمولاٌ 
قلابدارند ( مانند کرم معده نشخوارکنندگان ) 


گرد و خاک از سطح اشیا با دیوارهای یک فضای 


محصور ( مانند اتاق) ( کتایها راگردگیری کردم و در قفسه 
چیدم ) ۲. [گفتاری, مجازی ] کتک کاری 

گردن / 227087 /: اسم. ۱. بخشی از بدن جانداران که سز . 
رابه تنه وصل می‌کند ۲. بخش باریکی که بدنهٌ ظرفی را 
مارماهیها I‏ 


: به دهان ان متصل می‌کند ( گردن تنگ ) 
٠‏ 8 گردن کج کردن: [کنایی ] اظهار ناتوانی 
( من نمی‌توانم بروم پیش مردم گردن کج کنم ) 
گردن کسی از مو باریکتر بودن: [ تعریض ] اظهار تسلیم و 
فرمانبرداری کردن ( هر کار می‌خواهی بکن. گردن من از مو 
باریکتر است ) 
گردن کسی را تبر نزدن: [تعریض ] گردن کلفت و فربه 
داشتن ( گردن او را تبر هم نمی‌زد ) 
ERS‏ سر او رابه وسیلة اسباب برنده‌ای 
(مانند شمشیر یا گیوتین) از تن جدا کردن ( لاوازیه را 
گردن زدند ) 
گردن کسی راگرفتن : [مجازی ]او را درگیر یا گرفتار 
کردن ( خون جوان بی‌گناه آخر گردن او راگرفت و اعدامش کردند ) 
گردن کشیدن:برای دیدن چیزی سر و گردن خود را 
بلند کردن ( گردن کشیدم ببینم چه خبر است ) 
گردن کلفت کردن : فربه يا قوی شدن ( خورده و خوابیده 
همه‌اش گردن کلفت کرده ) 
ازگردن خود باز کردن : [کنایی ] کاری را نیذیرفتن ( آن کر را 
از گردن خود باز کردم ) 
به گردن کسی انداختن : ۱. به گردن او آویختن ( گردن‌بند را 
انداخت به گردن عروس ) ۲. [کنایی ] کسی را متهم کردن ( قتل را 
انداختند به گردن میراب محل ) 
به گردن کسی حق داشتن : به خاطر نیکی یا خدمت به او. 
وی را متتدار خود کردن ( شمابه گردن من حق دارید ) 
به گردن کسی گذاشتن : [کنایی ] ۱. او را به قبول کاری 
ن ( به گردن او گذاشتند که بگوید او این کار را کرده است ) 
۲. به او تحمیل کردن( همذکارهای سخت رابه گردن من گذاشت ) 
به گردن گرفتن : [کنایی ] پذیرفتن عملی ( به گردن گرفت که 
یک شب همه را مهمان کند ) 
وونبند / 0 ها /: اسم. پیرایه‌ای معمولا 


یا تقاضا کردن 


واداشتن 


۱ " از سنگها یا فلزهای قیمتی, > مروارید. عاج یا 
فراورده‌های بدلی مشابهآنهاکه آن ربا زنجیری به گردن 


می‌آویزند: گلوبند 


" گردنفراز / 84۲۵4۴۲37 »ان /:صفت. [ادبی ] ۱. سربلند 
" ۲.گردنکش ۳ مغرور. به همین قیاس: گردنفرازی 
گردکرمان / 6701667۳081 /: اسم. راسته‌ای از کرمهای ` 
: یاگرایش به گردنکشی 

گردنکشی / ۵7027651 , -ها/: سم. عمل یا فرایند 
گردگیری / 28719171 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند پاک کردن : 


گردنکش / 87027165 ,-ها؛-ان /: صفت. دارای عادت 


مقاومت کردن در برابر مقام يا نیرویی به‌عنوان اعتراض 


: راگر گردنکشی کرد بیندازش بیرون ) 


گردن‌کلفت / 227080160108 . --ضفا؛ ان /: 
[مجازی ] ۱. نیرومند ( مرد گردن‌کلفت ) ۲. دارای قدرت 
اجتماعی یا اقتصادی ( تاجر گردن کلفت ) 


نمایش قدرت برای سرپیچی. مقاومت یاواداشتن 
دیگران به فرمانبرداری؛ زورگویی ( خواست گردن‌کلفتی . 
بکند. حمید دادش دست مامور ) 
گردنگاه / 2270208251 /: اسم. جای قرار گرفتن گردن 
گردنه 7 -ه۱ / : اسم. جاده یا راهی شیبدار و 
معمولاً از بت که دو دامنۀ یک رشته ارتفاعات رابه 
یکدیگر می‌پیوندد ( ګردنۀ کندوان. گردنة حیران ) 
گردنه گیر / 17ت2870206.-ها؛-ان /: اسم. کسی که برای : 
راهزنی در گردنه کمین می‌کند و راه مسافران را می‌بندد؛ : 
[کنایی ] راهزن 
گردو / 80701 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای . 
بی‌گلبرگ, غالا درختی و یکپایه. دارای برگهای فراهم و . 
پندرت متقابل, گلهای نر سنبله: گلهای ماده دو یا : 
سه‌تایی و میوهٌ شفت. که چوب انواع آن کاربرد صنعتی _. 
دارد ۲. /-ها/ درخت تنومند پایا از یره گردو, دارای 
برگهای مرکب و ریزان. ساقة با انشعابهای فراوان, 
گل‌اذین سنبله و میوهٌ خوراکی ۳ /-ها/میوه آن درخت 
که کوچک. کروی و دارای پوسته‌ای سخت و ضخیم. 
مغز خوراکی و روغن فراوان است 
گردوبازی / 807000521 /: سم. نوعی بازی دو یا چندنفری 
که در آن هریک از بازیکنان گردویی در فاصلة معیّن 
برروی زمین می‌گذارد (می‌کارد) و سپس هر کدام بنوبت با 
راندن (قل دادن) گردویی می‌کوشد تا آن گردوها را بزند و ا 
اگر موفق شود آنها را برای خود برمی‌دارد (می‌برد) 
گردوخاک /270-0-516ع /: اسم. ذره‌های ریز و معلق ‏ 
مواد. بویژه خاک. در هوا 
8 گردوخاک کردن: . ایجاد کردن گردوخاک ( چرا ابی‌قدر 
گردوخاک می‌کنی؟ یواش جارو کن ) ۲. [مجازی ] پرخاش و هیاهو 
کردن ( حسینی امروز حسایی گردوخاک کرد ) 
گردوخاکی / 2271-0-51 /: صفت. الوده به گردوخاک ` 
(با سروصورت گر دوخاکی برگشت ) 
گردونه / 887010176 .-ها /: اسم. ۰۱ [قدیمی ] وسیله نقلي 
سبک دارای دو چرخ که به‌وسیلهٌ اسب کشیده می‌شد . 
۔ هربار چرخاندن گوی شماره‌داری از ان خارج می‌شود 
داخل کتابخانه ‏ گردونه کتاب ) 
ا از گردونه خارج شدن : دیگر در یک فرایند شرکت نداشتن 
( خسرو هم زن گرفت و از گردونه خارج شد ). به همین قسیاس : 
از گردونه خارج کردن 


صفت. : گرده 8270061 .-ها/ : اسم. [گیاه‌شناسی ] دانه ذره‌بینی 
دارای پوستةه خارجی سخت و معمولاً زردرنگ که در 
كيسة گرده گیاها ن گلدار یا در مخروط تر مخروطیان 
گردن‌کلفتی / ofiاardankoع‏ . -ها /: اسم. [گفتارى] ` 
: گرده / 006و /: اسم. ۱. نوعی برنج دارای دانه‌های 


: به‌وجود می‌آید و در واقع گان نر گیاهان دائه‌دار است 


: بیضی‌شکل و کمابیش تخت که بیشتر برای پختن آش. 
شیریرنج و شله به کار می‌رود ۲ /-ها/نوعی نان مدور 
شبیه تافتون 

: © گردة خون : هریک از ذرّات بسیار ریز پولک‌مانند موجود 


در خون مهره‌داران که در انعقاد خون موثر است؛ پلاکت؛ 
ترومیوسیت 
گرده 807061 /: اسم. تيره پشت. بویژه ماهیچه‌های 


" سر کتف 
لقا از گردة کسی کار کشیدن: [کنایی ] او رابه کار دشوار و 


طافت‌فرسا واداشتن ( از کرد همه‌مان حسابی کار کشید ) 
به گرد کسی سوار شدن : [کنایی ] اراده و اختیار او را 
به‌دست گرفتن و از آن سوء‌استفاده کردن ( اگر رو بدهی دو روز 
دیگر به گرده‌ات سوار می‌شود ) 

گرده‌افشانی / 215801 ۵706 .-ها /: اسم. فرایند انتقال 


| دان گردهء از اندام تولیدمثل نر (پرچم ) به اندام تولیدمثل 
ماده ( مادگی ), که ممکن است مستقیم با به‌طور 
غیرمستقیم (یه‌وسیلهٌ باد. اب و حشرات) انجام شود 

: گرده‌چه 90706561 /:اسم. [ کالبدشناسی ] نفریدی 
گردهمائی /1 00602۳05 / 2ج گردهمایی 

: گرده‌ماهی! -ها /: اسم. سطح دارای 
برآمدگی منحنی طولی 


گرده‌ماهی ": صفت. دارای سطحی پا برآمدگی منحنی 


: در جهت طول 


گردهمایی / 61061127051 . ها /: اسم. عمل یا فرایند 


جمع شدن گروهی از افراد در یک مکان, با دعوت قبلی 


(معمولاً) برای بحث و تبادل نظر ( گردهمایی مدیران 


صدایع ): گردهمائی 
گردی" .ها /: اسم. گیاه زینتی پیچنده بومی 


آفریقای جنوبی از کیره سوسنیهاء که در گرمخانه و 


: گلدان ن نگهداری می‌شود 

گردی ": صفت. ۱. گردآلود ۲ /-ها/ [گفتاری] معتاد 
: به هروئین 

۲ اسبایی برای قرعه کشی به شکل کر توخالی که با : 
: ( گردی و درازی‌اش مهم نیست ) ۲. بخش مدور چیزی ( تنها 
۲ قفسة چرخداری برای حمل و جابجایی کتاب در : گردی صورتش پیدابود ) 

گردی / 80701 /: اسم. [ادبی ] دلیری؛ پهلوانی 

: گسردیدن / 80701020 /: مسصدر لازم. //گردیدی؛ 
می‌گردی؛ بگرد //۱. گشتن ( کار می‌گردد ) ۲. شدن (کتاب 
درخواستی ارسال گردید ). به همین قیاس:گردیدنی 


گردی / 20701 /: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت گرد بودن 


لا صفت فاعلی : گر دنده / صفت مفعولی : گسردیده / مصدر منفی : 


نگردیدن 


به‌صورت میله‌ای بلند با سر فلزی برآمده. که برای 
ضر به زدن به کار می‌رفت 

2 گرز دیو ات دودکش جن ن. دودکش 

گرزشاخکان / gorzšaxakan‏ / تج پروانگان 

گرزن / 2۵۲20 / 1 گل‌آذین گرزن.گل‌آذین 

a‏ گرزن دوسویه: نوعی گل‌آذین گرزن. که انشعابهای آن 


( مانند گل‌آذین میخک) 


هرکدام فقط یک شاخه تولید می‌کند 
گرزه‌پایی / 207۳760571 / تج پاچنبری 
گرسنگی 0۲05۹068211 .-ها /: اسم. حالت یا وضعیت 
گرسته بودن ( از کرسنگی داشتم می‌مردم ) 


گرسنگی می‌داد ) 


کشیدن عادت کردند 4 
گرسنه / ۰0۲0906 -ها؛ -گان /: صفت. ۱. نیازمند غذا 


پنیر خوردم ) ۲. [ مجازی ] بسیار نیازمند. به همین قيا 
گرسنه بودن ؛ گرسنه شدن 
گرسنه‌چشم / "80۲0818085 . ان /: صفت. [ادبی ] 
آزمند؛ حریص. به همین قیاس : گرسنه‌چشمی 
گرفت / ۵6701 .-ها /: اسم. فرایند قرار گرفتن یک جرم 
آسمانی در سای جرم دیگر (گرفت خورشید. گرفت ماه ) 
۵ گرفت خورشید : کسوف 

گرفت ماه: خسوف 
گرفتار / 0۲01137 .-ها؛-ان /: صفت. ۱. اسیر ( چندنفرمان 
گرفتار شدند بسقیه فرار کردیم ) ۲. دستخوش گرفتاری 
( چند سال است گرفتار بسیماری. قرض و خانه‌بدوشی است ). 
به همین قیأس : گرفتار بودن؛ گرفتار شدن؛ گرفتار کردن 
گرفتاری / ۰07011271 -ها/: اسم. ۱. انچه موجب 


زحمت. رنج یا اندوه شود ( مانند بیماری. اعتیاد. فقر. .0 ۱ 
( خودش صدتا گرفتاری دارد. می خواهی به گرفتاری تو هم برسد؟ ) : 
. : مانع شدن ( جلو رفت‌وآمد راگرفتن. اگر جلوش رانگرفته بودم طرف 
رسید ) ۳. از دست دادن ازادی یا ارامش خاطر ( فعالیت‌های ` 


۲ وضع بسیار سخت و آزاردهنده ( در گرفتاری به دادم 


گذشته موجب گرفتری او شد ) 

گرفتگی ' / ۵0۳0116 .-ها / : اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
گرفته یا بسته بودن ( گرفتگی لوله گرفتگی بینی ) ۲. افسردگی, 
غمگینی ( از گرفتگی قیافه‌اش معلوم بود مشکلی دارد ) 


| قرار گرفتن در یک محیط ( ماشین گرفتکی. قطار گرفتگی, 
: چا گرفتگی )۲. سیب جسمی ناشی از اثر چیزی 
گسوز /۰8012-ها/: اسم. [قدیمی ] جنگ‌افزاری . 
گسرفتن / 8670800 /: مصدر. متعدی, لازم. //گسرفتی 
- می‌گیری؛ بگیر //0 ستعدی. ۱.با دست یا وسیله‌ای 
: نگهداشتن ( دستگیره واگرفتن. در آغوش گرفتن. با ابر گرفتن ) 
۲. دریافت کردن (پول گرفتن. کتاب راگرفتن )۳ به‌دست 
آوردن ( نوبت گرفتن. قول گرفتن. جایزه گرفتن ) ۴. اجاره یا 
کرایه کردن (اتلق گرفتن. تاکسی گرفتن ) ۵. دستگیر کسردن 
به‌طور قرینه از دو طرف پایک اصلی گلزا خارج می‌شود 2 
: (ماهی گرفتن. خرگوش گرفتن ) ۷ از چیزی اسیب دیدن (برق 
گرزن یکسویه : نوعی گل‌آذین گرزن که محورهای اصلی . 
کسی ادم راگرفتن. چیزی چشم کسی راگرفتن ) 4 بستن یا 
[ پوشاندن (روی خود راگرفتن. سوراخ راگرفتن ) ۱۰. ساختن یا 
: اماده کردن (خمیر گرفتن. لقمه گرفتن. عکس گرفتن ) 
" ۱ رفتار کردن (سخت گرفتن. خشم گرفتن ) ۱۲. ارتسباط 
ا گرسنگی دادن : به تحمل گرسنگی واداشتن ( نامادری به انها ` 
۱۳.درک کردن؛ فهمیدن ( حرف کسی راگرفتن ) ۱۴. سنجیدن 
گرسنگی کشیدن : تحمل کردن گرسنگی (بچه‌هایه گوسنگی . 
کردن (اسایش مردم را گرفتن. داروندار کسی را گرفتن ) ۱۶. در 
: پوشش یا چهارچوب قرار دادن ( عکس راقاب گرفتن. دست 
خوردن ( نصف شب خیلی گرسنه‌ام شد. بلند شدم یک لقمه نان و | 
س: ‏ راگرفتن, راه راگرفتن و رفتن ) ۱۸. نسبت به کسی یا به خاطر او 
: کاری انجام دادن ( طرف کسی راگرفتن. کسی رابه حرف گرفتن. 
| کسی رابه بازی گرفتن. کسی رابه کار گرفتن ) ۱۹. در مسايقه, 
رقابت یا تعقیب به کسی یا چیزی رسیدن ( موتورسوار 


( برق گرفتگی, گاز گرفتگی ) 


( دزد راگرفتن, مخالفان دولت راگرفتن ) ۶. صید یا شکار کردن 


گرفتن. بخار گرفتن ) ۸ اثر گذاشتن؛ اثربخش شدن (قيافة 


برقرار کردن ( تلفن را گرفتن. تلویزیون را گرفتن. تماس گرفتن ) 


( اندازه گرفتن. طول قد کسی راگرفتن ) ۱۵. از چیزی محروم 


شکسته راگچ گرفتن ) ۱۷. ادامه دادن؛ دنبال کردن ( دنباله حرف 


ماشین راگرفت ) ۲۰. زدودن؛ پاک کسردن ( لکه گرفتن, گرد 


گرفتن ) ۲۱. معلوم کردن؛ مشخص کردن ( غلط گرفتن. عیب 
| گرفتن ابراد گرفتن ) ۲۲. اشغال کردن ( جاگرفتن. وقت کسی را 
| گرفتن. شهر راگرفتن ) ۲۳. برگزیدن؛ انتخاب کسردن (زن 
| گرفتن. دوست گرفتن. کار گرفتن ) ۲۴. [ مجازی. گفتاری ] 
خریدن (از بازار چیزی گرفتن ) ۲۵. استخدام کردن يا به 
: کاری گماشتن (به خدمت گرفتن. سرباز گرفتن. کارگر گرفتن ) 
۱ ۶ به‌صورت ثابت نگهداشتن 


ن ( چراغ راپیش رویش گرفت. در 
را برییش گرفتم که رد بشود ) ۲۷. بیرون آوردن عصارة چیزی 
( آب هندوانه را گرفتن. روغن گرفتن ) ۲۸. کندن و دورانداختن 
( ناخن گرفتن. خیارها راپوست گرفتن ) ۲۹. جلوگیری کسردن؛ 


رامی‌کشت ) ۳۰. فرض کردن ( دست‌کم گرفتن» عوضی گرفتن ) 


( ۳۱ مراسمی را اجرا کسردن (روزه گرفتن. جشن گرفتن؛ وضو 
گرفتن ) ۳۲. [گفتاری ] بااکسی شوخی یا او را مسخره کردن 
( خبر عروسی رابرایش دست گرفته بودند. تو هم مراگرفته‌ای ها) 
۳۳.به چیزی برخورد کردن و آسیب دیدن (به شاخه گرفتن, 
-گرفتگی : پیواژه. ۱. سردرد. سرگیجه و تهوع ناشی از ' 


به میخ گرفتن, به سنگ گرفتن ) 0 لازم. ۳۴ گنجایش داشتن 


( قوری چهار استکان چای می‌گیرد ) ۳۵. آغاز شدن بارندگی : 
می‌کوشد از کاراو جلوگیری کند 
( ارام گرفتن. سرعت گرفتن. بالا گرفتن ) ۳۷. در معرض بیماری ` 
واقع شدن ( ابله گرفتن, وباگرفتن )۳۸ ريشه کردن و به رشد . 
خود ادامه دادن ( گلی که قلمه زده بودی گرفت ) ۳۹.بسته شدن ` 
گرگ ( سگ گرگی ) 

: گرل‌فرند / 86111]6(7010»-ها /: اسم. دوست دختر 

: گرم / 4۲۳۳ع /: صفت. ۱. دارای گرما ( اتاق گرم ) ۲. دارای 
۲ غمگین یا ملول شدن ( دل کسی گرفتن ) ۴۳ ابری بودن گرمای 
(گرفتن هوا ) ۴۴. نیاز یا تمایل پیدا کردن ( خوابم گرفت. . 
بازی کردتش گرفت ) ۴۵. موفق شدن (کار کسی گرفتن ) : 
: خان گرم ) ۶. فعال؛ در حال فعالیت جدی ( گرم شدن بحث ) 
: لقا گرم بودن: (گفتاری] احساس گرما کردن ( گرمم بود لباسم را 
8# صفت فاعلی : گیرنده / صفت مفعولی : گسرفته / مصدر منفی: : 


( برف گرفتن. باران گرفتن ) ۳۶ وضع یا حالتی پیدا کردن 


( گرفتن لوله. گرفتن گلو ) ۴۰ کسوف يا خسوف روی دادن 
( خورشید گرفتن. ماه گرفتن ) ۴۱. حرکت یا فعالیت طبیعی 
خود را از دست دادن (گرفتن صدا گرفتن ساهیچه ) 


۶ کاری را آغاز کردن (گرفت نشست. بگیر بخواب ). 
به همین قیاس : گرفتنی 


گرفت و گیر / 07011-0-017.-ها /: اسم. ۱. عمل یا : 
فرایند گرفتار یا زندانی کردن یک جمع؛ بگیر-بگیر . 


[گفتاری  ]‏ بعد از کودتاگرفتوگیر شروع شد ) ۲. [مجازی] . 
وضع دشوار و خطرناک ( دراین گرفت و گیر صلاح نیست . 


کاری بکنی ) 


گرفته / 50۲66 /: صفت. ۱ اندوهگین (قیافة گرفته ) ۱ 
گرم / ۲۵۳(ع)ع »ها /: اسم. ۱. واحد وزن در دستگاه 
۱ متری برابر ۰/۰۰۱ کیلوگرم ۲ [فیزیک ] واحد جرم 

نیمکره شمالی. در جنوب صورت کژدم: سبع ۲. /-ها/ ۱ 
کسی که در برخی بازیهای کودکان باید همبازیهایش را . 


۲ [ هواشناسی ] ابری ( هوای گرفته ) ۲ 
گرگ / 82078 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی در اسمان 


تعقیب یا پیدا کند ۳ /-ها؛ -ان /جانور پستاندار وحشی 


و گوشتخوار از تيرة سگسانان, با رنگهای سفید. خاکستری, ۱ 
خرمایی و سیاه, دارای گوشهای کوتاه و راست. دم دراز. . 
انبساط اجسام می‌شود ۵. [فیزیک, شیمی ] حرارت 

(2ا گرمایاتمی: حاصلضرب وزن اتمی یک عنصر در گرمای 


ساق پای بلند. آرواره‌های قوی و صدایی زوزه‌مانند 

8 گرگ باران‌دیده: شخص سختی کشیده. حیله‌گر و نابکار 
( او طوری نمی‌شود گرگ باران دیده است ) 
گرگ پیر : (کنایی ] پیرمرد محیل و زیرک 


گرگ تیرخورده : [کنایی ] شخص ناامید و خشمگین ( حال : 


مثل گرگ تیر خورده خطرناک است ) 
گرگ دهن‌آلوده و پوسف ندریده : [کنایی ) متهم پی‌گناه 


گرگرفتگی / 207807011661 . -ها/: اسم. احساس 
گرمای شدید ناگهانی و زودگذر در تمام یا بخشی از بدن 
گرگم بهوا / 20۲887006012۷2 /: اسم. بازی جمعی ۱ 
. کودکان که در آن یک نفر به نام گرگ تعیین می‌شود تا ۱ 
دیگران را دنبال کند و بگیرد و هر کس را گرفت» جایش ` 


رابه او می‌دهد و او گرگ می‌شود 


گرگم‌وگله می‌برم / حمحتدداتهه gorgam-o-galle‏ /: ۱ 


اسم. بازی جمعی کودکان. که در آن یکی نقش گرگ. 


دیگری نقش چوپان و بقیه نقش گوسفند را برعهده ‏ 


می‌گیرند و گرگ به گوسفندان حمله می‌کند و چوپان 


گرگ ومیش / 0۲-0-۳015 / 1> هوای گرگ و میش. 
هوا 
گرگی / 20181 /: صفت. ۱. منسوب به گرگ ۲. از جنس 


بیشتر از حد معمول ( هوای گرم ) ۲ گرم کننده 
(لبلی گرم )۴. دارای کیفیّت صمیمانه (برخورد گرم 
رابطه گرم ) ۵. دارای کیفیّت خوشایند و مهرامیز ( صدای گرم 


دراوردم. گرمش بود و داشت عرق می‌ربخت ) 

گرم شدن : ۱. دارای گرما شدن ۲ فعال شدن ۲ احساس 
گرما کردن (گرمش شد ) 

گرم کاری بودن : سخت به آن مشغول بودن ( گرم تماشای 
مسابقه بودم. گرم کار بودم ) 

گرم کردن : گرما ایجاد کردن ( اتاق راگرم کرد. خودم راگرم کردم ) 
گرم گرفتن : دوستی يا رفتار دوستانه نشان دادن (بامن 
خیلی گرم گرفت ) 


گرم / 80۲۳ /: اسم. [گفتاری] برامدگی ماهیچه‌ها 
( گرم بازوء گرم گردن ) ۲ 

گرما / 227705 /: اسم. ۱. دمای نسبتا زیاد ۲. دمای بالاتر 
از حد معمول یا دلخواه ۳. دمای بالاتر از دمای بدن یا محیط 
۴ انرژی افزوده‌ای که موجب بالا رفتن دما ذوب. تبخیر یا 


ویژه آن: حرارت اتمی 

گرمای احتراق ت گرمای سوخت 

گرمای انحلال : مقدار گرمایی که یک ملکول گرم از ماده‌ای 
در جریان حل‌شدن در مقدار آب کافی جذب یا آزاد 
می‌کند: حرارت انحلال 

گرمای تابشی : تابش فروسرخ: حرارت تابشی 

گرمای تشکیل : مقدار گرمایی که در هنگام تشکیل شدن 
یک جسم مرکب. از عنصرهای سازای آن جذب یا آزاد 
می‌شود: حرارت تشکیل 

گرمای تموز : گرمای سخت؛ گرمای تیرماه 

گرمای خنئاسازی : مقدار گرمایی که در جریان خنثا کردن 
یک ملکول‌گرم اسید آزاد می‌شود: حرارت خنثاسازی 
گرمای ذوب : مقدار گرمای لازم برای ذوب شدن یک 
جسم: حرارت ذوب 


گرمای سوخت: مقدار گرمایی که از سوختن کامل یک : 
ملکول‌گرم از ماده‌ای تولید می‌شود: گرمای احستراق؛ : 
: شکل‌پذیری در برابر گرما؛ مقابل: گرمانرم 

: گرماسنج / [۰281702580-ها /: اسم. اسباب اندازه گیری 
گرمای ملکولی : حاصلضرب وزن ملکولی یک جسم ۰ 
منتقل می‌شود 
گرمای نهانی : گرمای لازم برای تغییر دادن حالت یکگرم . 
| درباره رابطه‌های موجود میان گرما و واکنشهای 


حرارت احتراق؛ حرارت سوخت 
گرمای مخصوص > گرمای ویژه 


مرکب در گرمای ویره آن: حرارت ملکولی 


از یک ماده بدون تفییر دمای آن: حرارت نهانی 


گرمای واکنش: مقدار گرمایی که در جریان یک وا کنش ۰ 
گرماگرم / 88715807750 /: اسم. اوج شدت یک فرایتد 


شیمیایی آزاد می‌شود: حرارت واکنش 


گرمای ویژه: مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک : 
گرماگیر / 8۵1708817 /:صفت. ۱.دارای ویژگی یا توانایی 
گرفتن گرمای محیط یا اجسام و سرد کردن آنها ۲ دارای 
: ویژگی به دست آوردن گرما از محیط يا اجسام دیگر. 
: به همین قیاس: گرماگیری 

گرمانرم / 821118027۳0 /: صفت. دارای نرمش و 
گرمابرق / 22117080279 /: اسم. برق حاصل از تبدیل ` 
گرمایش / 12۵۳۳0865 /: اسم. عمل یا فرایند پدیدآوردن 
گرما 

گرماء بویژه کیفیّتی که در برخضی اجسام وجود دارد؛ : 
" گرمایش 
گرمابند / 2817020200 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی . 
علم فیزیک که پدیده انتشار الکترون را از اجسام براشر 


جسم به وزن واحد به اندازه یک درجه. بی‌آنکه تغییری در : 


حالت آن ایجاد شود: حرارت مخصوص؛ گرمای مخصوص 
گرمائی /1 227۳5 / 0 گرمایی 
گرمابر / 227705027 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
انتقال دادن گرما؛ مقایل: گرمابند 


مستقیم انرژی حرارتی به اترژی برقی 
گرمابری / 8873987 /: اسم. عمل یا کیفیّت انتقال 


مقابل: گرمابندی 


پیشگیری از نفوذ و عبور گرما؛ مقابل: گرمابر 


گرمابندی / [27780204ع /: اسم. عمل یا فرایند : 
پیشگیری از انتقال گرما از جسمی یا به جسمی؛ مقابل: . 
: حساسیت نسبت به هوای گرم ( برادرم گرمایی است. زود قلبش 
| می‌گیرد ):گرمائی 

: گرمب / 82070150 /:صوت. صدای بم بلند ناشی از افتادن 
چیزی سنگین يا انفجار 

. گرمبیدن / 20۲0۳0۲1020 / 3 گرنبیدن 

| گرمخانه / ۰2811206 -ها/: اسم. محوطه‌ای که بخشی 
گرمادرمانی / 281715027۳051 /: اسم. [پزشكى] ¡ 
" کمابیش ثابتی دارد و برای نگهداری گل و گیاه به کار می‌رود 


گرمابری 

گرمابه ۰۵0705067 ها /: اسم. [ادبی ] حمام بویژه 
حمام عمومی 

ا به گرمابه رفتن : خود را در حمام شستن 


گرمابه‌دار / ۰08170806087 -ها؛ ان /: لسم. مدیر یا : 


مالک گرمابه. به همین قیاس: گرمابه‌داری 


بهره گیری از گرما برای درمان 

گرمادوست /287۳020151 /: صفت. [زیست‌شناسی ] : 
دارای رشد و تمو در محیط گرم 

گرمازا / 88771828 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی : 
پدید آوردن گرما؛ مود گرما 

گرمازایی 7 ۸ : اسم. وضع يا کیفیّت پدید 
امدن گرما 


همراه با ضعف. استفراغ, بی‌حالی و عرق کردن زیاد. 


چندین نفر دچار گرمازدگی شدند ) 


گرمازدگی ( گرمازده شده بودم. حالم خوب نبود ) 
گرماسخت /22۲1۳7858751 /: صفت. فاقد نرمش و 
مقدار گرمایی که دفع, جذب يا از جسمی به جسم دیگر 
گرماشیمی / 82۲۳1851001 /: اسم. شاخه‌ای از شیمی 
شیمیایی یا تغییرهای فیزیکی حالت ماده 


( در گرماگرم کاره در گرماگرم جنگ ) 


شکلیذیری در برابر گرما؛ مقابل: گرماسخت 


گرمایونی / 887715۷001 /: صفت. مربوط په بخشی از 


گرماء مطالعه می‌کند ( لامپ گرمایونی ) 
گرمایی / ۰8871058۷1 -ه۱/: صفت. [گفتاری ] دارای 


از سقف و دیوارهایش شیشه‌ای است. دما رطوبت و تهوية 


گرمرو / ۰12۲1۳0۲0 -یان /: صفت. [ادبی ] دارای عادت یا 


گرایش به گرمروبی؛ خوشرو 


گرمرویی / 2717171 -ها/: اسم. [ادبی ] رفتار 


: دوستانه و محبت‌آمیز در دیدار با دیگران؛ خوشرویی 
گرمسیر / 82770517 /: اسم. سرزمینی که دمای‌هوا در آن 
: معمولا به ۴۰و بالاتر می رسد (پرندگان به گرمسیر کوچ کردند ) 
گرمازدگی / 821108220681 .-ها /: اسم. وضع یا حالت : گرمسیری / 821705111 /: صفت. مربوط يا مسنسوب به 
گرمسیر (گیاهان گرمسیری, هوای گرمسیری ) 

براثر اقامت یا فعالیت بدنی در جای بسیار گرم ( در اهواز : 
" گرد و در دوطرف دارای فرورفتگی و درونبر ان ابدار و 
گرمازده / ۰17277082806 -ها؛گان /: صفت. دستخوش ` 


گرمک / 4۲۳۸ع .ها /: اسم. از انواع خریزه که میوه آن 


اندکی شیرین است 


۱ 
1 
1 
۱ 


گرمکره / 881060۲6 /: اسم. بخشی از جو زمین از : 
ارتفاع 
گروگان / 8670:8580 ,2010۷۷881 /: اسم. ۱. [ادبی ] آنچه 
: به گرو می‌گذارند؛ گروی؛ و ثية 
کشیاف نرم و ضخیم به‌صورت بلوز یا بلوز و شلوار : 
| زندگی‌اش را تسهدید می‌کنند (سارقان کارکنان بانک را 
: به گروگان گرفتند ) ۳. /-ها / [قدیمی ] کسی که به عنوان 
: ضامن اجرای تعهد شخص یا گروهی, باید در نزد شخص 
يا گروه دیگر بماند 

ك گروگان گرفتن: ۱. کسی را به‌عنوان گروگان اسیر کردن 
گرمی / 887701 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت گرم بودن 
: گروگانگیری /-8070:850 ,2070۷8878 « -ها /: 
اسم. عمل یا فرایند گروگان گرفتن ( هواپیماربایی و گروگانگیری 
٠‏ ۹ از پدیده‌های زشت عصر ماست 4 


حدود ۰ کیلومتر به بالاء که گرمای آن با افزایش 
مرتبا افزایش می‌یابد: دماکره؛ دماسپهر 
گرمکن / 0817600 »ها /: اسم. ۱. گرم‌کننده ۲. جامة 


(گرمکن تنم بود ) 

گرم‌وسرد / 22710-0-5274 / 1 سردوگرم 
گرم‌ونرم / 84۲۳-0-13 / : صفت. [گفتاری ] خوشایند 
وموجب آسودگی جسمی یا ذهنی (جای گرم‌ونرم. 
تشک گرم‌ونرم. صدای گرم‌ونرم ) 


(گرمی هوا ) ۲. دوستی و صمیمیت ( مراباگرمی پذیرفت ) 
۳ رونق (گرمی بازار خرید و فروش ) ۴. تصور قدیمی دربارۀ 
خاصیت برخی خوردنیها و نوشیدنیها که موجب افزایش 


گرمای بدن و پیدایش جوش و دمل و عارضه‌های دیگر 0 
: کسی که برای گرفتن وام کالایی را نزد دیگری به گرو 


می‌شود ( گفتم ابن‌قدر گرمی نخور. گسرمیات مسی‌شود ). 
به همین قیاس : گرمی شدن؛گرمی کردن 


2 گرمی بازار : رونق بازار ( سرمابامت گرمی بااربخاری فروشهاست ) : 
ل8 گرمی بخشیدن : موجب رونق شدن ( حضور شما به مجلس ما : 
: گروگوری / تدای-8227-0/: صفت. [گفتاری ] دارای ظاهر 


گرمی بخشید ) 


گرنبیدن / gorombidan‏ / نب غزمبیدن : گرمبیدن 


بازیرداخت وام» نزد وأم‌دهنده به امانت می‌گذارند؛ ۱ 


گرویی ۲. انچه به‌عنوان ضمانت اجرای تعهد عرضه یا 
خواسته می‌شود؛ وثیقه 
لقا گرو کشیدن ل گروکشی 

اجرای تعهد به امانت گذاشتن 


ن ( ساعتم راییشش گرو گذاشتم ) 


امانت گرفتن ( شناسنامهاش را گر گرفت ) 


از گرو درآوردن: پس گرفتن آنچه در گرو بوده است . 
: گروه سیاسی ) ۳. [شیمی ] مجموعه‌ای از عنصرهای یک 
به گرو رفتن : در معرض گرو واقع شدن ( همذ اثاث خانه به گرو | 
: با یک عمل شرکتپذیر دوتایی بسته شده و دارای یک 
در گرو بودن : ۱ به‌عنوان وثیقةٌ تعهد در اختیار دیگری 

8 گروه آموزشی : بخشی از یک دانشکده پا آموزشگاه عالی 


( پولش را دادم و ساعتم را از گرو درآوردم ) 
رفته بود ) 


بودن ۲. تابع و وابسته به کار یا رویداد دیگر بودن (پایان جنگ 


در گرو پیروزی است ) 


گروتسک /2)0(۲01656 /: اسم. [هنر] ۱. تصویری ۱ 
آشفته» ترستاک یا خنده‌دار از ترکیب گل و گیاه ` 


جانور و مانند آن ۲ سبکی در نمایش کمدی به صورت : 


زد و خوردو ریخت و پاش 


گروکشی /-:2070 ,2070051 /: اسم. خودداری از ۱ 
اجرای خواست کسی ( مانند پس دادن چیزی که مال : 


: زشت ناشی 


گرو :86۲0 ,1670۷ /: اسم. ۱. مالی که برای ضمانت ۱ زخم در صورت. 


به انجام دادن عملی معیّن ( عمویت دارد گروکشی می‌کند و 
تا زمین را از ما نخرد راضی به ازدواج دخترش نمی‌شود ) 


ثیقه ۲ /-ها/ کسی که برای 


وادا 0( دادن کاری, او را اسیر و 


۲ چیزی رابه گرو گرفتن 


گروگذار /-:26۲0 ,26۲0۷820281 ۰ -ها؛ ان /: اسم. 


گروگر /8017-0-201 /: قید. [گفتاری ] ۱. با سرعت و 
شدت ( گروگر می‌سوخت ) ۲. پی‌درپی ( گروگر پول خرچ می‌کرد ) 


از عارضه‌های گونا گون ( مانند کچلی, جای 
...) (اين خواستگارهای گروگوری را تفرست 
سرلغ ما) 


: گروگیر /-:2070 ,80700/21۲ :-ها؛-ان /: اسم. کسی که 
: در بسرابر 
به گرو می‌گیزد 


گرو گذاشتن : چیزی را برای ضمانت بازپرداخت وام یا 


پسرداخت پول به دیگری از او کالایی را 


گروه / 20۳00 ,iruhاg.‏ -ها /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از 


: چند واحد همجتس, بویژه مجموعه‌ای از چتد جاندار یا 
گرو گرفتن: چیزی را به عنوان ضمانت از تعهدکننده به : 


وسیلهً سرنشیندار (گروه مورچگان. گروه تیراندازان, 


گروه‌هوابیماها ) ۲. چندنفری که با هم در جایی گرد آمده 


پا دارای پیوندهای متحدکننده‌ای هستند ( گروه ورزشی. 
ستون عمودی جدول تناوبی ۲. [ریاضی ] مجموعه‌ای که 
عضو خنثا و برای هر عضوی دارای یک قرینه است 


که رشته ویژه‌ای در آن درس داده می‌شود ( گروه ریاضی 
دانشکد؛ علوم ) 

گروه پژوهشی: بخشی از یک دانشک‌ده یا موؤسسة 
تحقیقاتی که در آن تعدادی افراد دارای تحصیلات 
دانشگاهی به پژوهش مستمر و هدفمند می‌پردازند 

گروه خون :نوع و ویژگیهای گویچه‌های خون و سرم آن در 
اسان بای ارا که صامل ریک از کرای 
AB. B.A‏ و ۵ است 


گروه فشار : [سیاست ] گروهی که برای وارد کردن فشار به ۱ 


دولت یا مخالفان سیاسی (از طریق شایعه‌سازی, تهمت 
زدن, تظاهرات. حمله مسلحانه,...) تشکیل شده است 
گروهان / 0700 ,مااع . ها /: اسم. واحد 
نظامی متشکل از چند (معمول" سه) دسته؛ واحد 
کوچکتر از ردان 
گروهبان / gl ruh ban, عoruط ba1‏ . -هاء عان 
کسی که دارای درجه گروهبانی است 
ا گروهبان دوم :کسی که درجه‌اش بالاتر از گروهبان سوم و 
پایین‌تر از گروهبان یکم است 
گروهبان سوم : کسی که پایین‌ترین درجة گروهبانی را دارد 


/: اسیم. 


گروهبان یکم : کسی که دارای بالاترین درجة گروهبانی : 


است؛ سرگروهبان 
گروهبانی / اما طںuامع‏ ,نہ rhb‏ ع /: سم درجه 


نظامی پایین‌تر از استواری 


گسروه‌بندی /-طن0rع‏ ,تفای ها ادن 
۱ عمل پا فرایند تقسیم شدن یا تقسیم کردن به‌صورت ۱ 
گروه ۲. چگونگی تقسیم گروهها و شیوه قرار گرفتن آنها ب 
گ‌روهزی /-ا0۳ع راعتاناتلاع _ان /: صفت. دارای : 
گره از کارکسی گشودن / باز کردن : [مجازی ] مشکل او را 
گروهک / \a- . gùûruhak, goruhak‏ /: اسم. [تعریض ] . 


زندگی گروهی؛ مقابل: تکزی ( جانور گروهزی ) 


حزب یا جمعیت سیاسی کوچک يا بی‌اهمیت 


گروهکی / هدهع راقطناتلاع /: صفت. ۱ مربوط یا ' 


منسوب به گروهک ۲. / -ها / عضو پا هوادار گروهک 


گروه گرایی /-طںآمع ruh ey,‏ ع . ھا /: اسم ۰ 


گرایش به ایجاد گروه جداگانه یا پیوستن به آن 


گروهی ۲  /‏ ,211711111 / : صفت. مربوط یا منسوب ۱ 


به گروه (منافع گروهی ) 


۱ ۲ ۳ o 
| گسروهی : قید. به‌صورت گروه زبچه‌ها گروهی رفتند‎ 


پیش مدير ) 


گروی / 8670۷1 /: اسم. آنچه به عنوان گرو نگهداری يا 
: گره‌سازی / ziةء(e)1 ger‏ /: اسم. هنر یا فن ساختن 
- نقشهای هندسی به‌وسیلة قطعه‌های آجر, آینه یا چوب 


دریافت می‌شود (پنجاه تومان بابت سطل گروی گرفت. 
شناسنامه را گروی نگهداشت ): گروبی 


گسرویدن / 2072۷1080 /: م‌صدر. لازم. //گرویدی؛ ` 
می‌گروی؛ یگرا // ۱. عقیده یا دینی را پذیرفتن (به اسلم : 
٤‏ سنگهای رسوبی 

: گره گشا / 053و(8676)0.-بان /:مفت. دارای توانایی یا 
: امکان گره گشایی ( همکاری شما خیلی گره‌گشابود ) 

" گره گشایی / [8016)0(820581.-ها /:سم. ۰۱[ نامتداول ] 
عمل یا فرایند گشودن گره ۲. [مجازی] عمل یا فرایند 
گره / (86۳0)0,-ها /: اسم. ۱. تنیدگی اجزای یک یا چند از میان برداشتن دشواریها ( قصدش ان بود که از کار تو 
جسم خمپذیر در یکدیگر ب‌صورت برآمدگی (گره زهن ) : 
۱ گری! / ع /: اسم. نوعی بیماری قارچی که با ریزش 
۱ موضعی موء خارش و گاه زخم همراه است 


گرویدن ) ۲. به رفستاری تمایل یا عبادت پیدا کردن 

گراییدن. به همین قیاس : گرویدنی 

8 صفت فاعلی : گرونده / صفت مفعولی : گرویده / مصدر ستفی : 
نگرویدن 

گرویی / 20۲01 / د گژوی 


۲ برآمدگی یا قبه‌ای که به این صورت به‌وجود می‌آید 
( گر نخ گرث بندکفش ) ۳. [مجازی ] آنچه گشودن یا حل آن 


دشوار است ( گرة کر  )‏ [نجوم ] هر یک از دو نقطه‌ای که 
در ان یک سیاره. سیارک پا دنباله‌دار از صفحه مدار 


| ظاهری خورشید می‌گذرد ۵. [فیزیک ] نقطه‌ای تا تغییر 
مکان صفر در دستگاهی از موجهای ساکن ۶ [ریاضی ] 
نقطه‌هایی برمتحنی یا سطح با بیش از یک مماس 
۷ عنصری از شبکه که معرف اتصال یا تقاطع است 
۱ ۸ واحد طول در دریانوردی برابر یک ميل دریایی 

۱ ( کره دریایی )4 [قدیمی ] واحد طول سنتی ایبران برایبر 

دیع 
۱ جسای برآمدن شاخه در سس اقه یا تنه درخت 
۱ [گیاه‌شناسی] جای روییدن ببرگ برروی ساقه 


= حدود ۶/۵ سانتیمتر ۱۰. [ گسیاه‌شناسی ] 


۲ [کالبدشناسی ] توده متراکم و کوچکی از یاخته‌های 


۱ عصبی و بافت پیوندی؛ عقده 
2 گرة پاپیونی: گر؛ُ دوتایی به شکل بالهای پروانه 


گرة صعودی : [نجوم ] نقطه‌ای که در آن یک سیاره. سیارک. 
یا دنباله‌دار به سمت شمال مدار ظاهری خورشید می‌گذرد. 
به همین قیاس : گره نزولی 

گره کور :گرهی که باسانی باز نمی‌شود 

گر لنفی 21" غده للفاوی. غده 


برطرف کردن 

گره بر ابرو افکندن: [مجازی] خشم یا نارضایی خود را 
نشان دادن؛ ابرو ترش کردن 

گره خوردن: ۱ درهم تنیده شدن (نخ گره خورده بود ) 
۲ [مجازی] به‌صورت دشوار درآمدن ( گره خوردن کار ) 

گره را با دندان بازکردن : [کنایی ] از زور, فشار يا خشونت 
بهره گرفتن ( هر گر‌ای راکه با دندان تباید باز کرد ) 

گره را باز کردن : ۱ جدا کردن اجزای گره از یک‌دیگر 
۲ [مجازی] مشکلی را حل کردن 

گره زدن : درهم تنیدن اجزا و پدید آوردن گره ( تو کراوات را 


خوب گره می‌زنی» بگیر این را برایم گره بزن ) 


گسرهک / ۵670026 ,ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] 
توده کوچک مواد متفاوت به شکل کروی در داخل 


گره‌گشایی بکند ) 


-گری": پسوند. ۱. داشتن صفتی ( توانگری, حیله‌گری ) 
۲ انجام دادن عملی یا دا 
۳.ساختن چیزی يا کار کردن با آن ( اهنگری, کوزه‌گری ) 
گریان ‏ / 26757 /: صفت. دارای عادت یا توانایی 
گریستن ( چشم گربان ) 

گریان ": قید. در حال گریستن (گریان پیشم امد و از کارش 
شکایت کرد ) 

گریاندن / 120۳۷50020 /: مصدر. متعدي. //گریاندی؛ 


حاضران راگرباند ): گریانیدن . به همین قیاس : گرباندنی 

8 صفت فاعلی : گر یاننده / صفت مفعولی : گر یانده / مصدر متفی : 
نگریاندن 

گریانیدن / 6۲۷201020 / > گر باندن 


بخش پیشین ان؛ يقه ۲. [ گیاه‌شناسی ] برگچه‌هایی که در 


وجود دارد ۳. [گیاه‌شناسی ] گروهی از برگها و پولکهایی که 
در اطراف اندامهای زایشی نهانزادان وجود دارد؛ گریبانه 


گرفتار 

قا گر یبانگیر شدن : گرفتار شدن؛ دچار شدن ( دو سال است یک 
همسابة ناهل گریہانگیر او شده است 4 

گریبانه / 20110576 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] گریبان 


زکا 
گریپ‌فروت / gereypfûrut, greypfrut‏ . ها /: اسم. 
۱. درخت کوچک مخروطی از تیره مرکبات ۲ میوهٌ : 
درشت ان درخت. از جنس دارایی, با پوست بیرونی و 
پوستة داخلی زرد و تلخمزه شت ابدار و قدری 
ترش» تقریبا معطر و خوراکی 

گریختن / 120۲3۷۵0 /: مصدر. لازم. [ادبی ] // گریختی 


طلبکار گریختن ). به همین قیاس : گر بختنی 
8 صفت فاعلی : گر بزنده / صفت مفعولی : گر یخته / مصدر مستفی : 


گریدر / ۵)6(۳6۷6۲ا.-ها /:اسم. خودرو سنگین با تیغة . 
بزرگی در فاصلة میان چرخهای عقب و جلو که برای : 


تراز یا مسطح کردن زمین به کار می‌رود 
گریز /820712.-ه۱/:سم. [ادبی ] فرار 
كا گریز زدن: [مجازی] در کار یا فرایندی (بویژه در گفتار یا 


بحث ) تغییر ی سریع و زودگذر پدید آوردن؛ کار یا فرایندی ۱ 


را به‌طور ناگهانی و برای مدتی کوتاه در مسیری متفاوت 
قرار دادن ( گریزی هم به قضیذ خواستگاری پروین زد ) 


۰ کارش گریم کردن دیگران است؛ چهرهآرا؛ چهر 
( گریمور در کارش خیلی مهارت دارد ) 

: گرین / 92)6(۲6۷ / > گندم-۳ 

+ " گریوه 5۵۲۱۷6 /: اسم. 
می‌گریزی؛ پگریز // فرار کردن ( از زندان گریختن. از دست ‏ 


۱ گریزان! 7 |: صفت. [ادبی ] بیزار ( از درس 
: شتن شغلی (رفتگری. کارگری ) ۱ 
گربزان : قید. [ادبی] در حال گریختن ( گریزان از هیاهوی 
: شهر خود را به کوهستان رساند ) 

گسریزان‌دن / 10۲1250020 /: مسصدر. متعدی. [ادبی ] 
۱ /گریزاندی؛ می‌گریزانسی؛ یگریزان // ۱ بیزار و دور 
کسردن (گریزاندن دوستان ) ۲.بسه فرار واداشتن 
(گریزاندن اسیران ):گریزانیدن. به همین قیاس : گریزاندنی 
می‌گریانی؛ بگریان // به گریه واداشتن (با اواز سوزناکش . 


گریزان است ) 


8 صفت فاعلی : گر بزاننده / صفت مفعولی : گر یزانده / مصدر منفی : 
نگریزاندن 


۱ گریزانیدن / 0۲2571060 / 3 گریزاندن 

۱ گریزپا / ۰20۲1202 -ها؛ -یان /: صفت. [ادبی ] دارای 
: عادت یا گرایش به گریختن؛ فراری ( شاگردگریزیا) 
گریبان / 2۵۲1020 geriban,‏ /: اسم. ۰۱ /-ه۱/ [ادبی] ` 
أن بخش از جامه که پیرامون گردن را فرا می‌گیرد. بویژه ۱ 
ت ۱ گوناگون و استئارینها به‌دست می‌آید 
اطراف قاعده گل‌اذینهای متراکم (مانند گل‌آذین چتری) ` 


گریس /5)6(۲19 ,191115 /: اسم. [شیمی ] هریک از 
فراورده‌های جامد يا نیمه‌جامد روانساز. که از چربیهای 


گریستن / ۵۲1520 /: مصدر. لازم. [ادبی ] گریستی؛ 


می‌گریی؛ بگری // گریه کردن (به حال خود گربستن ). 
: به همین قیاس : گریستنی 


گریبانگیر ۰/ 271027817 Berbang,‏ /: صفت. دجار؛ 8 صفت فاعلی : گرینده / صفت مفعولی : گریسته / مصدر متفی : 


گریسکاری /-2)6(۲۱5 giriskari,‏ 7 اسم. عمل یا فرایند 
مالیدن گریس به اجزا یا قطعات یک وسیله یا دستگاه 
گریم / 6(۲1۳)تر /la- «girim,‏ : اسیم. آرایش سر و 


گریپ / 6(۲۱0)تر girip,‏ / : اسم. ۱ آنفلوانزا ۲. [گفتاری ] ۰ صورت برای تغییر قیافه و درآوردن آن به صورت 


دلخضواه. بویژه برای اجرای نقش ؛ چهره‌آرایی 


چهره‌پردازی ( هنرپيشة زن را چه خوب گریم کرده بودند ) 
گریمور / 8)0۲ ,81711001 -ها /: اسم. کسی که 


«پرداز 


گذرگاه تنگ کوهستانی؛ گردنه 
گربه ۰10۲۷6 -ها /: اسم. واکنشی هیجانی بویژه 


۲ در برابر درد آندوه پا شادی بسیارء بهصورت ریزش 
| اشک از چشم 


: مک کریه داشت : مستوجب گریه بودن؛ غم‌انگیز یا ناراحت 
کننده بودن ( کارهای تو واقعاگربه دارد ) 
گریه کردن : اشک ریختن؛ گریستن (بچه گرسنه است دارد 
گریه می‌کند ) 
گریه گرفتن :به گریه افتادن ( وقتی خبر را شنید گربه‌اش گرفت ) 
به گریه افتادن : دستخوش گریه شدن ( از گریذ او همه 
به گریه افتادند ) 
به گریه انب‌داختن : به گریه واداشتن؛ گریاندن (بچه را 
اذیت کردی و به گریه انداختي ) 


گریه کنان / 201۷060187 /: قید. در حال گریه کردن 
به بغل مادرش انداخت ) 

طول برابر حدود یک متر ۷ /-ها /نوعی شیرینی که آن 
دولیه‌ای جداگلبرگ درختچه‌ای یا بوته‌مانند ویره نواحی 
نامتقایل سوزنی یا پولک‌مانند و فشرده, ساقه‌های باریک, 


گلهای نر ماده مجتمع و به‌صورت سنبله یا خوشه‌های 
فشرده ۴. /-ها / درختجه زیباء دارای برگ سبز نسبتا مات 


و باریک, با نوک‌تیز و فشرده» گل کوچک به‌هم فشرده : 
گلی‌رنگ. مجتمع و به‌صورت سنبله‌های دراز که از ساقة آن ۱ 
سخنان گزاف 


شیرابه‌ای شیرین به‌نام گزانگبین خارج می‌شود 
لقا گزکردن: طول چیزی را اندازه گرفتن ( کارمان شده بود 
خیابان گز کردن ) 


پاره کردی؟ ) 


-گز : پیواژه. گزنده ( غریبگن ) 


-گزار / 0281 /: پیواژه. ۱. اجرا کننده (کارگزاره نمازگزار ) : 


۲ ترجمه یا تفسی رکننده ( خوابگزار ) 
گزاردن / 20257087 /: مسصدر. مستعدی. //گزاردی؛ 
می‌گزاری؛ بگزار // ۰ جرا کردن؛ انجام دادن ( خدمت 


خبرگزاردن ). به همین قیاس: گزاردنی 


ق8 صفت فاعلی : گزارنده / صفت سفعولی : گزارده / مصدر منفی : ۱ 
۱ گزش 1827051 /: اسم. عمل با فرایند گزیدن 
گزارش /028765 ۰ -ها /: اسم. ۰۱ /-ات /شرح یک ۱ 
رویداد (گزارش یک فتل ) ۲ /-ات / خبر رویدادهای یک . 


نگزاردن 


جلسه یا اجتماع (گزارش جلسذ هینت دولت ) ۳. مقاله‌ای که 


8 گزارش دادن: خبر دادن ( تا حرفی می‌زدیم می‌رفت : 
: گزگز / 2٤28ع‏ -ها /: اسم. [گفتاری ] درد همراه با 
گزارش کردن : گفتن یا نوشتن خبر ( گزارشکر جریان مسابقه را 
بویژه دستها و پاهاء هنگامی که برای مدتی بی‌حرکت 
گزارشگر 90281058871 ۰-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که ` 
گزارش می‌دهد. بویژه خیرنگاری که گزارش شفاهی ‏ گزلیک / ناعهع ,ناعم ها /: اسم. نوعی چاقوی 
دارای نوک خمیده, برای کندن و بیرون آوردن قطعه‌ای 
گزارشگری / 0237651571 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ` 
گزمه / 1:22106.-ها؛ گان /: اسم. [قدیمی ] کسی که 
" شبها در گذرگاهها نگهبانی می‌داد؛ پاسبان گشت شبانه 


گزارش می داد ) 


گزارش کرد ) 


تهیه می‌کند ۲. خبرنگار 


گزارش دادن یا نوشتن ۲. شغل گزارشگر 


گزارنده / 902878006 .-گان /: اسم. [قدیمی ] مترجم 


: گزاره / 8023۲۴ »ها /: اسم. ۱. [منطق ] جمله‌ای خبری» 
( گربه‌کنان گفت: من دیگر در اینجا نمی‌مانم. گریه‌کنان خود را ۱ 
آگاهي که درباره نهاد جمله داده می‌شود؛ خبر؛ مُسند 
گز / 882 /: اسم. ۱. [قدیمی ] اندازه طول, بویژه واحد ` 
| خبری شامل یک یا چند متغیر (که درستی و نادرستی 
را با شيرابةٌ گیاه گز درست می‌کنند ۳. تیره‌ای از گیاهان . ان برحسب قرار دادن واژه‌ای به جای متغیر فرق می‌کند ) 
: -گزاری / 2028۲1 /: پیواژه. ۱. اجرا کردن (نماگزاری. 
شوره‌زار, کنار رودخانه و حاشية کویر. دارای برگهای . 


خواه درست باشد یا نادرست: محمول ۲ [دستور ] 


گزارمنما / 8 هم -ها /: اسم. [منطق ] جمله‌ای 


کارگزاری ) ۲. ترجمه» بیان یا تفسیر کردن ( خوابگزاری. 


: خبرگزاری ) 
گزاف /88751 /: صفت. بسیار بیش از حد طبیعی یا 
: معقول ( مبلغ گزاف. سخن گزاف ) 


گزافه / 473۴ع .ها /: اسم. سخن گزاف 
گزافه گو / 282210 ۰ -ها؛-یان /: صفت. گوینده 


گزافه گوبی 2275107۷۷۱ . ها /: اسم. عمل یا فرایند 


: گفتن سخنان مبالغه‌آمیز و امیخته به دروغ 
گز نکرده پاره کردن : [کنایی ] کاری را نسنجیده و از روی ۱ گزانتوفیل / 2)0(285010111 /: اسم. رنگیزه زرد یا سرخ» 
بسی‌فکری کسردن ( چرااین‌قدر بی‌فکر هستی؟باز گز نکرده : 
: یافت می‌شود 

گزانتین / 0(2۵018)ع /: اسم. ماده‌ای با بلورهای زرد 


که در گیاهان در کنار کلروفیل و در زرده تخم‌مرغ 


محلول در آب» که در خون. جگر, ادرار و در برخضی 


: گیاهان یافت می‌شود 

: گزانگبین / 028010 28272 /: اسم. شيره درخت گز 
۱ به‌رنگ سفید مایل به زرد با طعم کمی تلخ دارای 
گسزاردن. نماز گزاردن ) ۲. دادن؛ ادا کردن (وام گزاردن ) : 
۲ ترجمه» تفسیر یا اظهار کردن ( خواب گزاردن. . 


قند تبدیل‌یافته و مواد دیگر که در تهیهٌ نوعی شیرینی 
به‌نام گز به کار می‌رود 
گزر / 28281 .-ها /: اسم. هویج 


( گزش حشرات ) 
گزک / 28226 ,-ها/: اسم. ۱. فرصت؛ امکان ۲. نوبت. 


: بویژه نوبت استفاده از آب برای آبیاری 
دانشجو یا پژوهشگری دربارهة کار پژوهشی خود . 


ا گزک به دست کسی دادن : برای او فرصت و امکان حمله 
و مبارزه را فراهم کردن (بااین کارها که می‌کنی گزک به‌دست 
همسایه‌ها می‌دهی تا بشت سرت حرف دربیاورند ) 


احساس فرورفتن سوزنهای زیاد در بخشی از بدن. 


مانده است 


از یک چیز 


گزن / ۰822780 -ها /: اسم. ابزار آهنی با لبه تیز که بویةه 
برای بریدن و تراشیدن چرم به کار می‌رود 
گزند / 8227000 .-ها /: اسم. [ادیی ] ۱. اسیب ۲. زیان 


گزنده / ۵28006 /: صفت. ۱. /-گان / دارای ویژگی یا : 
توانایی گزیدن ( حشره گرنده ) ۲ [مجازی] سخت ` 


ازاردهنده ( حرف گزنده سرمای گزنده ) 


گزنون / 6(26000)ت /: اسم. عنصر شسیمیایی از گروه ۱ 
گازهای نجیب. با عدد اتمی ۵۴و وزن اتمی ۱۳۱/۳۰ گاز . 
سنگین و بی‌رنگ به‌مقدار بسیار کم موجود در جو و ا 


نامحلول در آب که در لامپهای خلا از آن استفاده 


می‌شود: زنون 


گزنه / 882276 ها /: اسم. گیاه علفی یک یا چندساله 
از تیره گزنه‌هاء یک یا دوبایه, دارای برگها و ساق ۱ 
پوشیده از کرکهای غده‌ای و گزنده که دراشر تماس با ۱ 


پوست موجب سوزش شدید می‌شود: آنجّره 
گزنه‌ها / 882720602 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای 


بی‌گلبرگ و عموما علفی با برگهای دندانه‌دار و پوشیده ۱ 
از خارهای گزنده. گلهای نر و مادهٌ جدا و بسیار کوچک ۱ 


که خوشه‌های بزرگی تشکیل می‌دهند 

گزیدگی / 8821061 .-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت 
گزیده شدن ( محل گزیدگی راباالکل تمیز کنید ) 

گزیدن / 821020 /: مصدر. متعدی. //گزیدی؛ می‌گزی؛ 


بگز //۱. فرو بردن نیش با دندان در چیزی؛ نیش زدن؛ ا 


گاز گرفتن ۲. [مجازی] با گفتن سخن نیشدار بسختی 
ازردن. به همین قیاس : گزیدنی 


8 صفت‌فاعلی : گزنده / صفت مفعولی : گزیده / مصدر منفی : ۱ 


نگزیدن 
گزیدن / 2021020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //گسزیدی؛ 
می‌گزینی؛ بگزین // برگزیدن؛ انتخاب کردن 
#8 صفت فاعلی : گزبننده / صفت مفعولی : گزیده / مصدر متفی: 
نگزیدن 
گزیده / 02106 ,-ها؛ -گان /: صفت. شايسته برگزیدن 
( کتاب گزیده. تاریخ گزیده ) 
گزیر / 0ع /: اسم. [ادیی ] چاره ( از این کار گزیر نیست ) 


گزیلن / 6(21160) /: اسم. [شیمی ] مایع بی‌رنگ و ˆ 


نامحلول در آب. که از قطران زغالسنگ به‌دست می‌آید 
و دارای سه همپار است. انواع ان در تهية رزینهای 
مصنوعی, مواد دارویی و رنگی کاربرد دارد 


گزینش / 8021865 :-ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند : 
برگزیدن (گزینش دانشجو ) ۲. اداره یابخشی در یک ۱ 


موسسه که صلاحیت افراد را برای پذیرش در ان مورد 
رسیدگی قرار می‌دهد 

گزینه / 102106.-ها /: اسم. ۱. مجموعه‌ای از نوشته‌های 
انتخاب شده ( گزينة ادب فارسی )۲. هریک از پاسخهای یک 


: آزمون (تست) ( آزمون چهارگزینه‌ای )۳. هریک از دو یا 

۱ چند شی . پيشنهاد یا راه‌حلی که بتوان برگزید 

: گس / 48ع /: صفت. دارای مزه‌ای که در دهان اندکی 

( مانند مزه سنجد کال ) 

۱ -گسار 7 /: پیواژه. [ادبی ] گسارنده؛ بیماینده؛ 

مصرف‌کننده ( میگسار ) 

گس اردن / 8058۳020 /: مسصدر. متعدی. [ادبسی ] 

//گساردی؛ می‌گساری؛ بگسار // مصرف کردن, بویژه 

: خوردن یا نوشیدن 

۱ اظ صفت فاعلی : گسارنده 

: -گساری / 205871 /: پیواژه. گساردن (غمگساری. میگساری ( 

گستاخ /»20505. -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] ۱ بی‌شرم؛ 

پررو ۲. بی‌پروا؛ جسور ۳.بی‌ادب 

گستاخانه" / Xane‏ /: صفت. مانند گسنتاخان ( رفتار 

۱ گستاخانه ) 

گستاخانه : قید. همراه با گستاخی يا به‌شیوهٌ گستاخان 

: (گستاخانه پوزخندی زد و رفت ) 

: گستاخی /805181.-ها/: اسم. رفتار دور از ادب (اگر 

بخواهی گستاخی کنی. فورأمی‌اندازمت بیرون ) 

: گستر 205097 /: پیراژه. ۱. رواج‌دهنده ( دادگستر, 

: سخن‌گستر ) ۲. گسترنده (سایه‌گستر ) 

: گستراندن / 2051۵157020 /: مصدر. متعدی. //گستراندی؛ 

می‌گسترانی؛ بگستران //به گسترش واداشتن؛ گستردن: 

: گسترانیدن. به همین قیاس : گستراندنی 

8 صفت فاعلی : گستراننده / صفت منعولی: گسترانده / مصدر 

" گسترانیدن / 20502801067 / > گستراندن 

۱ گستردگی / 05۱2706۵1 . -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 

۱ گسترده بودن (گستردگی فاجعه به حدی است که نمی توان 

توصیف کرد ) 

گستردن / 205127021 /: مسصدر متعدی. [ادبی] 
//گستردی؛ می‌گستری؛ بگستر //۱ سطح چیزی را 

: پوشاندن یا فرش کردن؛ پهن کردن؛ انداخستن (قالی 

گستردن ) ۲. رواج دادن؛ معمول يا متداول کردن 

( دادگستردن. دانش‌گستردن ) ۳. منتشر کردن؛ پراکنده کردن 

(نورگستردن ). به همین قیاس :گستردنی 

: 8 صفت فاعلی : گنسترنده / صفت مفعولی : گسترده / مصدر منفی : 


لگستردن 
: گسترده ۵09187061 /: صفت. دارای دامنه پا انتشار زیاد 
" ( تلاش گسترده. سطح گسترده ) 


گسترش /80508765.-ها/: اسم. عمل یا فرابند 
: گستردن؛ رواج؛ توسعه؛ بسط 
0 گس ترش دادن: ۱. رواج دادن ( گس‌ترش دادن آزادیها ) 


۲ وسعت بخشیدن؛ بسط دادن ( گسترش دادن دامنة فتوحات ). ' 


به همین قیاس : گسترش یافتن 
گستره / 5050876 .-ه۱/: اسم. عرصه؛ میدان؛ فضای 


مربوط به نوعی فعالیت ( گستره فعالیتهای جهاد تا دورترین ` 


روستاها بوده است ( 


گستری / 2050271 /: پیواژه. گستردن ( دادگستری, ۱ 


سایه گستری ) 


گسستگی / 205851081 . -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت : 


گسسسته بودن (نباید گذاشت در فرایند آموزش گسستگی 


بهوجود ید ) 


گسستن /80525021 /: مصدر. لازم. متعدی. [ادبی] ` 
//گسستی؛ می‌گسلی؛ پگسل // 0 لازم. ۱. باره شدن ۱ 
(گسستن تناب ) ۲. جدا شدن براثر کشیدگی (گسستن قلاب ) . 
لا متعدی. ۳. پاره کردن ( بند راگسستن ) ۴ جدا کردن چیزی 
به وسیلهٌ کشیدن ( دست را از دستگیره گسستن ) ۵. [مجازی] . 
پیوند خود را با کسی یا چیزی قطع کردن (از دوست . 


گسستن ) # گسیختن. به همین قیاس : گسستنی 
اق صفت فاعلی : گسلّنده / صفت مفعولی : گسسته / مصدر منفی : 


تکسست: 


گسسته 30585061 /: صقت. دستخوش گسستگی؛ فاقد : 


پیوند یا استمرار ( تناب گسسته پیوند گسسته ): گسیخته 


گسل( / 80821 »ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] شکست در ` 


بخشی از پوستهٌ جامد زمین که نتیجه آن جابجایی 
جینه‌هاست: گسله 


-گسل آ: پسیو اژه. آنکه چیزی را می‌گسلد (پیمان‌گسل. 


عهدگسل. مهر گسل ) 


گسلش /8058165/: اسم. ۱. عمل یا فرایند گسیختن . 


۲ [ زمین‌شناسی ] فرایند پیدایش گسل 
گسله / 05216 / ل گسل' 


-گسلی /05811 /: پیواژه. گسسستن ( عهدگسلی: ` 


پیمان گسلی ) 

گسیختگی / 805[161.-ها /: اسم. گسستگی 
گسیختن / 2051700 / > گسّستن 
گسیخته 205161 | 1> گسسته 


گسیل / 80511 /:اسم. ۱. عمل یا فرایند فرستادن یا روانه : 
کردن ۲ [فیزیک] فرایند تخليةالکترونه از یک سطح ٠‏ 
۳ [فیزیک ] فرای‌ند انتشار پرتوها یا موجهای . 


الکترومغناطیسی از یک آنتن یا جرم آسمانی 
8 گسیل شدن : گسیلیدن 


گسیل کردن: گسیلیدن 


گسیلیدن / 8051110270 /: مهدر. متعدی. [ادبی ] ۱ 


//گسیلیدی؛ می‌گسیلی؛ بگسیل //۱. فرستادن یبا | 
روانه کردن؛ گسیل کردن ۲. تخلیه کردن (یا شدن) : 


الکترونها از یک سطح ۳. فرستادن پرتوها يا امواج 


الکترومغناطیسی, به همین قیاس : گسیلیدنی 

: 8 صفت فاعلی : گسیلنده / صفت مفعولی : گسیلیده 

-گشا /053ع /: پیراژه. آنکه می‌گشاید؛ گشاینده:. 

بازکننده ( دلگشا کار گشا گره‌گشا ) 

-گشائی 0551/7 ل -گشایی 

گشاد / 0534ع /:صفت. ۱. دارای فاصله در ميان دو بخش» 

: دو قطعه یا دو عضو ( دندانهای گشاد. پاهای گشاد ) ۲. دارای 

فضای خالی ( این پیراهن به تن من گشاد است ) ۳. [ مسجازی ] 

: پهناور؛ دارای پهنا رکوچة گشاد. در گشاد ) ۳ [مستهجن ] تنبل 

۱ (۶] گشاد دادن :(در بازی تخته‌نرد) مهره را تنها و در معرض 

خطر. قرار دادن ( مجبور شدی گشاد بدهی, حالابا دو یا یک 

آن را می‌زنم ) 

گشاد شدن : فاصله‌دار يا دارای فضای خالی شدن ( پیراهنم 

را شستم گشاد شد ) 

گشاد کردن : فاصله یا فضای خالی ایجاد کردن ( سوراخ را 

کمی گشاد کرد و توانست دستش را داخل آن کند ) 

: گشادبازی / 80534371 . ها /: اسم. وضع یاعمل 

نسنجیده و همراه با بی‌احتیاطی, بویژه بی‌حساب خرج 

کردن و حساب دخل و خرج و سود و زیان خود را نداشتن. 

به همین قیاس : گشادباز 

۱ گشادگی / 80530621 .-ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت باز 

بودن ۲. فاصله ۳ زاویه (گشادگی پرگار ) ۴ [مجازی] 

خوشرویی 

: گشادن 20550201 / ۲ گشودن 

گشاده / 053۴ع /: صفت. [ادبی ] دارای گشودگی؛ باز 

: (روی گشاده ) 

گشاده‌جام / "ةزع لة05ع / 0 جداگلبرگ 

گشادی /805801.-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت گشاد 

بودن ( گشادی کفش. گشادی انگشتان ) 

گشایش / 8053۷85 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند گشودن 

(گشایش سینماا گشایش بازار ) ۲. /-ها / وضع مناسب يا 

" مورد علاقه در یک فرایند دشوار (امیدوارم این کمک 

موجب گشایش در کارت بشود ) 

: -گشایی / 2053۷1 /: پیراده. عمل با فرایند گشودن 

(کار گشابی. گره‌گشابی ):-گشائنی 

گشت /1:۵51.-ها/: اسم. ۱ گردش ( گشت وگذار ) 

۲ حرکت در مسیری برای پاسبانی با مراقبت (گشت 

: عقربه‌های ساعت؛ مقایل: واگشت 

اقا گشت زدن: ۱. گردش کردن ( مدتی در باغ گشت زدیم ) ۲. برای 
نگهبانی یا مراقبت در مسیری حرکت کردن ( دو نفر نگهبان 
درحیاط گشت میزدند ) 

" گشتار / 825057 /: اسم.۱. تغییر؛ دگرگونی ۲. تبدیل 


گشتالت / 805081 /: اسم. ساختار شکل یا طرح 
جسمی» زیستی یا روانی پدیده‌ها به‌صورت واحد 


کارکردی چنان یکپارچه که اجزای آن را نتوان از . 


مجموع آن استخراج یا جدا کرد 
گشتاور / 02518۷27 /: سم. ۱. حاصلضرب یک ک میت 


برداری ( مانند سطح یا جرم ) در فاصلهٌ عمودی نقطه‌ای 
وایسته به ان کمیّت (مانند مرکز سطح یا مرکز جرم) از ؛ 


یک محور مرجم ۲. مقدار یک بردار ( مانند نیرو یا اندازه 


حرکت. یا پاره‌خط جهتدار ) ضرب‌در طول عمود رسم‌شده ۱ 


بر راستای بردار از یک نقطهٌ مرجع ۳. گشتاور نیرو 

2 گشتاور اینرسی 71 گشتاور ماد 
گشتاور دوقطبی 3 گشتاور مغناطیسی 
گشتاور لختی 3 گشتاور ماد 
گشتاور ماند: . کیت مشخص‌کنند؛ حرکت در یک 
محور, که معیاری است از مقاومت در برابر شتاب زاویه‌ای 
۲ مجموع حاصلضربهای به‌دست آمده از ضرب مسافت 


هر جزء از سطحی در مجذور فاصله‌اش از یک محور ۱ 


همصفحه # گشتاور اینرسی؛ گشتاور لختی 

گشتاور مغناطیسی : برداری وابسته به آهنریا. حلقۀ 
جریان الکتریکی ... که مقدار آن برابر است با نسبت گشتاور 
نسیروی بیشینۀ وارد بر یک اهربا يا حلقه جریان 
الکتریکی... در میدان مغناطیسی» بر القای مغناطیسی 


میدان: گشتاور دوقطبی 


گشتاور نیرو : معیاری از توأنایی نیرو در چرخاندن يا پیچیدن : 


جسمی به گرد یک نقطه یا یک محور مرجع؛ گشتاور 


گشتکره / 845۸0۲۴ /: اسم. [ زمین‌شناسی ] بخش . 


بر 


پایینی جو زمین» که بیشتر پدیده‌های زمین ( مانند 


تغییرات فشار, ابرهاء بادها و باران) در آن روی می‌دهد؛ : 


تروپوسفر 


شتمرز / ۵51۳0812 /: اسم. مرز میان گشتکره و ` 


پوشکره؛ تروپوپاز 
گشتن / 33541 /: مصدر. لازم. متعدی. گشتی؛ 


می‌گردی؛ بگرد //0 لازم. . گردش کردن ( گشتن در باغ ) ۱ 
۲ چرخیدن (گشتن چرخ ) ۳ [ادبی ] شدن (تباه گشتن ) | 


۴ اداره شدن (بااین حقوق زندگیشان نمی‌گردد ) لا متعدی. 
۵ جستجو کردن ( خانه راگشتن ) ٭ گردیدن. به همین قیأس: 
گشتنی 

8 صفت فاعلی : گردنده / صفت سفعولی : گشته / مصدر منفی : 


کشت 


گشت‌وگذار 525]0-102511.-ها/ اسم. گردش؛ ` 


سیاحت ( مشغول گشت‌وگذار شدند. برای گشت‌وگذار رفته بودیم ) 


گشتی / اا5ت.-ها /: اسم. . نگهبان معمولاً مسلح و 
سیار برای مراقبت از یک منطقه ۲ فرد نظامی مامور ` 


: گشن /8050/: صفت. [زیست‌شناسی ] دارای آمادگی پا 
توانایی بارور کردن یا بارور شدن 
: گشنگیری / 205081۲1 /: اسم. لقاح 
: گشنیده 7 (/: صفت. پارور شده؛ لقاح یافتد. 
| قرار گرفته در معرض لقاح 
گشنیز / 05012 .-ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله و 
بی‌کرک از تیره چتریان, دارای برگهای با بوی ویژه. که 
: به‌عنوان سبزی خوراکی کشت و مصرف می‌شود 
۲ خاج-۲ 
گشودگی / آیاه050ع ,215000 , ھا /: اسم. 
: ۱. گشایش ۲. شکاف یا فاصله‌ای که براشر گشوده‌شدن 
: چیزی پدید می‌اید (گشودگی در ) 
" گشودن / ناهج ,جعل‌نادلاع /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
: //گشودی؛ می‌گشایی؛ بگشا // . باز کردن ( گشودن در. 
: گشودن گره ) ۲. حل کردن (گشودن معما گشودن راز ) 
: #گشادن. به همین قیاس : گشودنی 
18# صفت فاعلی : گشاینده / صفت مفعولی : گشوده / مصدر منفی : 
نگشودن 
: گشوده /05006ع ,5udeاع‏ /: صفت. [ادبی] باز 
۱ ( در گشوده ) 
گفتار /80187.-ها/: اسم. ۱.عمل یا فرایند سخن گفتن 
( اول انديشه وانگهی گفتار. از گفتار عاجز است ) ۲. سخنرانی ( گفتار 
رادیویی ) ۳. مقاله ( گفتار در روش به‌کار بردن عقل ) 
۱ گفتاردرمانی / 20112۳0871051 /:۱سم. ۱. عمل پا فرایند 
معالجه بیماریهای روانی از راه گفتگوی پزشک و بیمار 
۲ دانش با فن مربوط به درمان اختلالهای تکلم ( مانند 
: لکنت زبان) 
گفتاری / 8011871 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به گفتار 
: «اختلال گفتاری, ارتباط گفتاری ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت 
گفتار رولوه گفتاری ) 
گفتگو / eg‏ |گ0ع ,ات0110 .-ها /: اسم. ۱ عمل سخن 
: گفتن با کسی؛ مکالمه ( گفتگوی تلفنی ) ۲. گفت و شنود؛ 
ب مباحثه ( در مورد کار گفتگو کردیم ) # گفت وگو 
گفتمان / 2011)0(۳087 »ها /: اسم. ۱. مذا کره, گفتگو. 
بویژه گفتگوی رسمی, منظم و معمولا مشروح دربارة 
| موضوعی معین ۲. تبادل نظر 
گفتن / 2011270 /: مصدر. لازم. متعدی. گفتی؛ می‌گویی؛ 
۱ بگو // 0 لازم. ۱. کلمه‌ها و آواهای یک زبان را به وسیله 
: دستگاه گویایی بازسازی یا تکرار کردن (سخن گفتن ) 
۲. [گفتاری ] گمان کردن؛ پنداشتن (به‌صورت اول شخص 
: په‌کار می‌رود) ( گفتم لابد حالامیابی. ولی از تو خبری نشد ) 
لا متعدی. ۲. اگاهی دادن ( در نامه‌اش گفته بود بزودی پرمی‌گردد ) 
۴. دستور دادن؛ خواستن( گفتم بیایند تلویزیون را درست کنند ) 
۵ سرودن ( شعر گفتن ) ۶. نامیدن ( به این می‌گویند رادیو ) 


۳ صفت فاعلی : گوینده / صفت متعولی : گفته / مصدر متفی : 
نگفتن ۳ 

گفتنی / ۵011201 .-ها /: اسم. انجه شایستة گفتن است ‏ 
( گفتنی زیاد دارم. اما نمی‌دانم از کجا شروع کنم ) 


گفت وشنود / 2011-0-56700.-ها /: اسم. سخن گفتن 
متقایل ميان دو پا چند کس؛ گفتگو؛ مکالمه؛ مباحثه . 
(کسی از گفت و شنود ما خبر نشتد. چند شب در اسن‌باره : 


گفت و شنود کردند ) 

گفت‌وگو / داع-1-0مع / 1 گفتگو 

گفته /80116.-ه۱/: اسم. سخن؛ حرف ( از گفتۀ فردوسی 
شاهد می‌اورم. ابن گفته اوست ) 


گل / 281 /: حرف. ۱ پیرامون. گرداگرد یا بخش ` 
بالایی چیزی ( رخت نو بعد از عروسی برای گل چنار خوب است. : 


گل هم جمع شدن ) ۲. حرف مهمل ( گل و گردن. گل و گشاد ) 
ك گل هم انداختن :روی هم یا در کنار هم انداختن 


گل هم کردن : ۱. در یک جا جمع کردن ۲. سر هم بندی کردن 
ګل 8201/1 /: اسم. مخلوط لزج و چسبنده‌ای شامل ۱ 


۵ گل آخرا تج أخرا 


گل ارمنی: خاک رس نرم با رنگ سرخ روشن که به عنوان 


رنگیزه به کار می‌رود و پیش از این کاربرد دارویی داشت 
گل حرامزاده: [بنایی ] مخلوطی از خاک رس و اهک 
گل سرشور : رس چربی‌زدا 5" رس 


گل سفید: کربنات کلسیم معدنی شبیه سنگ آهک, 


ولی نرمتر از آن که منشا دریایی دارد و بخش عمده آن را ۱ 


صدفهای روزنداران کوچک تشکیل می‌دهد: گل گیوه 


گل کبود: رسوبی دریایی که رنگ آن به‌سیب وجود مواد , 
الى و سولفور آهن است ۱ 
گل گیوه لا گل سفید 

گل ماشین : رنگیزة معدنی قهوه‌ای با ته‌رنگ زرد که : 


از نوعی خاک به‌دست می‌آید 


لقا گل گرفتن: ۱. آماده کردن گل ( یک استانبولی ګل بگیر, اینجا ۱ 


راپر کنیم ) ۲ با گل بستن ( در اینجا راباید گل بگیریم ) 


گل /201.-ها /: اسم. ۱. اندام زایشی گیاهان گلدار شامل ۱ 
کاسبرگهای معمولاً سبز (کاسة گل) و گلبرگهای رنگین 
(جام گل )» اندام نر ( پرچم ) مولد دانة گرده و اندام ماده ٥‏ 
( مادگی ) مولد تخمک ( گل ائار. گل به ) ۲. هریک از گیاهان ۱ 
بوته‌ای یا درختجه‌ای کوچک که به‌خاطر زیباییشان کشت : 


و نگهداری می‌شوند (گل سرخ ګل اطلسی ) ۳. تقش و نگار؛ 


گل و بوته(یرچذگلهر )۲ آنچه به‌شکل گل است ' 
(گل سینه. گل سر ) ۵. بهترین نمونه یا بسخش هر چیز . 
(گل سرسبد ) ۶ چیزی به بزرگی یک گل و کمابیش کروی : 
(گل آتش. گل هندوانه ) ۷ مهره‌ای که در یازی گل یا پوچ ۱ 
به کار می‌رود ۸ نوک سوخته و زغالی فتیله (گل چراغ ` 


گل شمع ) .٩‏ دروازه ( در بازیهایی که بايد توپ را در 


۰ محوطه یا درون چیزی جا داد) 


۵ گل آب: نیلوفر آبی 3 نیلوفر 
گل ابریشم 1ة شب ‌خسب 
گل آنشی : گیاه زینتی از تبره و آلالگان, دارای کاسپرگهای 
کرکدار سبزرنگ, گل قرمز آتشی و ریزوم ضخیم 
گل استکانی :گل زینتی تابستانی پایا ار تیر استکانیان با 
رنگهای گوناگون. جام استکانی و تخمدان مخروطی 
واژگون: استکانی 
گل اشرفی: ۱. گیاه علفی زینتی از تیر مرکبان, با ساقة 
راست. برگهای متقابل, ساده و نوک‌تیز, گلبرگهای پهن 
زردرنگ با انتهای دندانه‌دار در اطراف نهنج بالشتک‌مانند 
زرد رنگ و دمگلهای بلند ۲. گیاه علفی زینتی از تبیره 
مرکبان, با ساقةٌ راست. پربرگ, و برگها دارای بریدگیهای 
ظریف. گلها دارای گلبرگهای باریک و زرد در اطراف 

نهنج پالشتکی زردرنگ 

گل آوبز: درختچة زینتی از تسیر مورد, ويره نواحى 
گرمسیری: ب با برگهای کرکدار متقابل و نوک‌نیزه گلهای 
زیبای آويخته به رنگ قرمز ارغوانی یا سرخ عنابی 
گل بامداد: از انواع نیلوفر پیچ از تیرُ پیچکیان, با گلهای 
رنگین شیپوری که صبح باز می‌شود 
گل بوقی : گیاه زینتی از تیر؛ُ پیچ آناری, بومی چین و ژاپن, 
به صورت درخنچه بالارونده با ساقةٌ چوبی, برگهای مرکب 
دندانه‌دار و نوک‌تیز. گلهای سرخ رنگ مایل به نارنجی به 
شکل شیپور بزرگ, با نوار قرمزرنگی در قسمت گلوگاه 
گل پیوندی 1 گل صدبرگ 
گل تخم‌مرغ :گل گیاه بادنجان 
گل جعفری: گیاه بوته‌ای زینتی از تیرهُ مرکبان با برگهای 
مرکب و برگچه‌های دندانه‌دار دارای بوی نامطبوع. گل آذین 
منفرد. گلبرگهای زیاد. به رنگ قرمز با لکه‌های زرد. 
نارنجی یا خرمایی 
گل جیبی ٩3‏ گل کیسه‌ای 
گل چای : از گونه‌های گل‌سرخ با گلهای نارنجی پر 
گل چینی : مجسمهٌ زینتی به‌شکل گل, جانور یا عروسک 
که از خمیر پختة آرد ذرت. چسب‌چوب و گلیسیرین 
می‌سازند و آن رارنگ می‌کنند 
گل حسرت 3 سوزنجان-۲ 
گل حنا: گل سرخ یا صورتی نامنظم از تیرٌ حناییان, با 
ساقة سرخ شکننده, که تخمدان ان پس از خشک‌شدن 
دانه‌ها را پرا کنده می‌کند 
گل دنبه 3 بُداغ 
گل رنگ: + گیاه تابستانی پایا از تیر مرکبان, دارای 
برگهای بیضی بی دند انه یا کم‌دندانه, سىاقة راست. گل قرمز یا" 
نارنجی به صورت دیهیم بزرگ که در رنگرزی کاربرد دارد 


و میوة سفید فندقه و دارای دسته‌تار نازک در بخش انتهایی : 
و دانة روغنی خوراکی: کاجیره؛ کافشه ۲. ماده رنگی که از : 


دانة این گیاه به‌دست می‌آید 


گل زرد: گیاه زینتی از تیرة گلسرخیان, به‌صورت درختچه : 
با شاخه‌های کمانی دارای خارهای متعدد. برگهای مرکب ` 
پنج تا هفت برگچۀ دندانه‌دار بیضی. گلهای منفرد یا دوتایی : 


زردرنگ و ميو کروی 


گل ساعتی : گیاه زینتی پیچکدار از تیر؛ موژد دارای ۰ 
برگهای متناوب پنجه‌ای, گلهای درشت سرخ یا ارغوانی با : 


جلای ویژه و میوه زرد و نارنجی خوراکی: ساعتی 


ګل سستاره‌ای: گیا زینتی دایمی از تیرة مرکبان. ۱ 


ميان نهنج ` 
نگند ولی گلچه‌های کناری سفید. بنفشر یا ۱ 


دارای گلهای در 
عموماً زردرد 
ارغوانی است 


شت به‌شکل خورشید که در 


گل سر : پیرایه‌ای معمولا به شکل گل برای آرایش موی سر : 
گل سرخ: ۱. گیاه زینتی پایا از تيرة گلسر خیان, دارای ساقةً ۱ 
خاردار و برگهای مرکب. گلهای معطر سفید. زرد. سرخ یا 1 


صورتی و تخمدانی به‌شکل کوزه که کاسبرگها در بالای آن 
قرار دارد ۲.گونةٌ سرخ آن ٭ رز 

گل سرخ عطری ٩3‏ گل محمدی 

گل سینه: پیرایه‌ای معمولاً به‌شکل گل برای آرایش 
سین لباس 

گل شاهین ل زاغک-۱ 


گل شراب: درختچه از تیرة گل‌یخها, که گل آن بوی . 


شراب می‌دهد 
گل صدبرگ :گونه‌ای گل سرخ پرپر و زیبا: گل پیوندی 


گل صدتومانی : ۱. در ختچه زینتی از تیره آزاله, دارای ` 
گلهای نامنظم قیفی, ده پرچم. برگهای سخت بی‌دندانه و ۱ 
بیضی‌شکل ۲ گل آن درختچه به‌رنگ صورتی وبا : 


زیربرگهای سرخ‌رنگ 


گل فراموشم‌مکن : گونه‌ای از گلهای تسرهٌ گاوزبانیان. . 
دارای رنگ آبی روشن یا سفید که معمولا در یک سنبلۀ ۱ 


خمیده ردیف شده است 
گل قاصد 3> قاصد ک 


گل کاغذی : درختچه زینتی بالاروندة گرمسیری از تیر ۱ 
لاله‌عباسی. با شاخه‌های زياد واژگون. برگهای سبز روشن 
بیضی‌شکل, بی‌کرک و متناوب. که گلهای کوچک و زیبای 
سفید آن در برگهای سه‌تایی ارغوانی» سرخ. نارنجی وگاه : ۱ 


سفید قرار گرفته است و در رأس ساقه ظاهر می‌شود 


گل کتانی : نام چند گونه گیاه زینتی از تیره میمونیان با ساقة ` 


آویخته و گلهای بنفش مهمیزدار: کتانی 
گل کیسه‌ای : : گیاه زیت 


رنگهای قرمز و زرد و گاهی خالدار: گل کیفی؛ گل جیبی 


ینتی از تیرة میمونیان با برگهای پهن : 


کنگره‌دار, گلها مانند کيسة بادکرده (يا به شکل کیف) به 


گل گلاب 1 گل محمدی 

گل گندم: گیاه علفی یک یا دوساله از تیرهٌ مرگبان. 
با برگهای سبز مایل به سفید و پوشیده از تارهای پنبه‌ای. 
گلهای زیبای لوله‌ای, میوه تقریباً سفید و منتهی به یک 
دسته تار حنایی 

گل ماهور > خرگوشک.۲ 

گل محمدی: نوعی گل سرخ یا صورتی دورگه و معطر از 
تیرُ گلسرخیان که از آن گلاب می‌گیرند: گل سرخ عطری؛ 
گل گلاب 

گل مصنوعی : گلی که از انواع پر. پارچه. ک‌اغذهای 
رنگی... ساخته شده است 

گل مولا: عنوان خطابی به درویشان 

گل میمون: گیاه زینتی از تمرهٌ میمونیان, دارای گلهای 
قرمز» صورتی یا سفید با گلوی زرد و کپسولی که با دو 
شکاف باز می‌شود: میمونی 

گل ناز : ۱. گیاه زینتی یک‌ساله از تیرهٌ خرفه, دارای برگهای 
ضخیم, که گلهای آن در آفتاب باز می‌شود و رنگهای زیبا 
دارد ۲ نام چند گونه گیاه زینتی علفی یا درختچه‌ای از تیرهٌ 
آبرون. ویژهٌ مناطق معتدل و گرمسیر, که اغلب دایمی‌اند. 
دارای ساقه‌ها و برگهای گوشتی و گلهای خوشه‌ای 
به رنگهای گوناگون 

گل نوروز: گیاه زینتی پایا از یر پامچالیان. دارای برگهای 
نرم و ضخیم و گلهایی که در اوایل بهار به‌شکل خوشه‌هایی 
در انتهای ساقه ظاهر می‌شود 


گل‌اختر گل خیری گل گاوزبان 
گل ارغوان گل داوودی گل لادن 
گل ارکیده گل رازقی گل لاله 

گل اشرفی گل رز گل مروارید 
گل اطلسی گل زنبق گل مریم 
گل آفتابگردان گل سوسن گل میخک 
گل آهار گل شب‌بو گل مینا 
گل انگشتانه گل شقایق گل نرگس 
گل بابونه گل شمعدانی گل نسترن 
گل بنفشه گل شیپوری گل نسرین 
گل پامچال گل طاووسی ‏ گل نگونسار 
گل تاجخروس گل کوکب گل یاس 
گل ختمی 


mi‏ گل از گل کسی شکفتن : [مجازی] بسیار شاد شدن 


( با دیدن اسکناسهاگل از گل شکفت ) 

گل انداختن : ۱. براثر برافروختگی به‌رنگ سرخ گلی 
درآمدن ( صورتش گل انداخته بود ) ۲. نقش انداختن يا دوختن 
( گوشذ دستمانها هم گل انداخته بود ) 

گل دادن : پدید آوردن گل ( امروز صبح دیدم باس گل داده الست ) 


گل زدن : وارد کردن توپ به‌دروازء حریف؛ گل کاشتن : 


( تیم ایران دو ګل زد ) 


گل شدن : وارد شدن توپ به‌دروازه ( گل شده بود ولی | 


داور قبول نکرد ) 
گل کا 


(بااین مقاله‌ات گل کاشتی )۲. [ورزش ]گل زدن 


گل‌کسردن:.قل دادن ( نسترنهاگل کرده‌اند  )‏ 
۲. [مجازی ] برجسته یا نمایان شدن ( بزودی در کلاس کل کرد | ۱ 


گل کردن خرج: [نظامی ] منفجر نشدن مواد من 
عمل کردن چاشنی 


گل گفتن : [مجازی ] سخنی شایسته و بموقع گفتن ( آفرین. . 


گل گفتی ) 


گل گفتن وگل شنفتن : [مجازی ] گفتگوی شیرین و دلپذیر | 


داشتن ( نشسته بودیم گل می‌گفتيم و گل می‌شنفتيم که یک دفعه ‏ 


از گل نازکتر نگفتن : [مجازی] هیچ سخن ناخوشایند . 


نگفتن ( او تا امروز به عروسش از گل نازکتر نگفته‌است ) 


شتن: ۱. [مجازی ] کاری شایسته و بموقم کردن ‏ 


منفجره بعد از ۱ 


مرکز آن قرار می‌گیرند ( مانند گل آذین پامچال) 

گل‌آذین خوشه : نوعی گل‌آذین که در آن گلها با واسطة 
دمگلهای خود بر روی محور مشترکی قرار دارند - 
(مانند اقاقیا): خوشه 

گل‌آذین دیهیم : نوعی گل‌آذین خوشه که به‌سبب درازتر 
بودن دمگلهای پایینی, همة گلها در یک سطح قرار 
می‌گیرند ( ماتند گلابی) 

گل‌آذین سنبله : نوعی گل‌آذین خوشه که در آن گلها 
بی‌واسطة دمگل و مستقیماً بر روی محور مشترکی قرار 
می‌گیرند ( مانند غلات ): سنبله 

گل‌آذین که : نوعی گل‌آذین که در آن گلهای کوچک 
بسیار زیاد بدون واسطة دمگل برروی طبقی بدنام نهنج 
مجتمع شده است: کُلاپزک 

گل‌آذین گرژن : نوعی گل‌آذین که درآ 
پایکها هر یک به گلی ختم می‌شود: گرزن 
گل‌آذین منفرد: قرار گرفتن یک گل در انتهای هرساقه یا 
شاخه 


ن ساقةٌ گل‌دهنده و 


: گل‌آرایی / ۵015721 / : اسم. هنر یا فن قرار دادن گلها در 
: کنار یکدیگر (از لحاظ جنس. رنگ. انندازه يا تعداد) و 
آرایش گل برای افزودن بر جلوه و زیبایی | ن (از را 
۱ انتخاب گلدان, یا قرار دادن در کنار کنده درخت» آراستن 
باشاخ و برگ. خزه, سنگریزه. گوش‌ماهی و مانند آن ن) 

: گلاسنوست / sn‏ )ع /: اسم. نهضتی که به وسیلة 


گلاب 7 /: اسم. مایعی خوشبو که از جوشاندن و 
تقطیر گل سرخ یاگل محمدی به‌دست می ید و به‌عنوان 
خوشبوګننده به کار می‌رود 

گلابپاش / 20120055 / نت گلابدان 

گلایتون / batun‏ 01ع /: اسم. تارهای ابریشم همراه با 
رشته‌های نازکی از نقره آمیخته با طلا ( یا فلزهای براق 
دیگر) که در زری‌بافی و نقده‌دوزی به کار می‌رود 
گلابتونی / 20130۵1101 /: صفت. شبیه گلابتون ( زلفهای 
گلابتونی ) 


گورباچف, آخرین زمامدار اتحاد شوروی احیا شد و 
| هدفش مطرح کردن علنی عیبها و نارساییهای موجود 
۱ در جامعه, کشور و دستگاه حکومت و بحث کردن درباره 


گلابدان / 80150050 › -ها / : اسم. ظرفی مانند تنگ ۱ علت و راه حل آنها بود 
کوچک دسته‌دار با گردن باریک و بلند و معمولا دارای . گل‌افشان / 20121550 /: صنت. دارای ویژگی یا توانایی 
لوله. که در آن گلاب می‌ریزند: گلابپاش ۱ گل‌افشانی 


گلابگیری / 2018۵111 /: اسم. عمل یا فرایند به‌دست . 
آوردن عصاره گل سرخ (گلاب) (گلابگیری هنوز شروع . 


گل‌افشانی / golafsani‏ ۰ -ها / : اسم. عمل یا فرایند 
پاشیدن یا ریختن گل بسیار؛ گلباران؛ گلریزان 


نشده بود ) : گلآلود / ged‏ /: صتت. آلوده یا آغشته به‌گل 
گلابی / ةمع -ها /: اسم. ۱. درختچه یا درخت از تیره : (آب گل‌آلود. کفش گل‌آلود ) 

گلسر خیان, دارای ریش عمیق, برگ ساده صاف و گل‌اندام / ۵01800810 /:صنت. دارای پیکری ظریف و 
دندانه‌دار, گل سفید مایل به صورتی و مجتمع به‌صورت ز زیبا 

دیهیم ۲. میو آن درخت که مخروطی. گوشتی, آبدار. ‏ گلاویز / 8813۷12 /: صتت. دارای حالت کشمکش و 
معطر و دارای طعم شیرین و خوراکی است ۳. 2 پیک : مبارزه 

۵ گلابی جنگلی : نوع وحشی درخت گلابی با میوه‌ای 5 گلاویز شدن : گلو یا گریبان کسی را (برای زدن و آزردن) 


ک و چک؛ انچوچک؛ امرود گرفتن (باهم گلاویز شدند و همدیگر را خونین و مالین کردند ) 
گل‌آذین / 018210 . ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] وضع ` گلایدر / ۲٥ل‏ رةا(6)ع . -ها /: اسم. هواپیمای بی‌موتور 
قرار گرفتن گلها بر روی ساقه که در آن برای حرکت از نیروی گرانش و جریان طبیعی 
EJ)‏ گل‌آذین چتری: نوعی گل‌آذین خوشه که در آن محور : هوایهره گیری می‌شود: هواشر 

اصلی دراز نمی‌شود و همه دمگلها از یک محل رشد . گلایول / 12012۲01 .-ها /: اسم. گل زینتی از تیره زنبقیان. 

می‌کنند. گلهای پیرتر در کنار؛ چتر و گلهای جوانتر در " دارای پیازهای سفت و پوشیده از الیاف خامه‌های 


ریسمانی, کلالٌ گسترده. کپسول سه‌خانه, برگهای پهن و | 

بزرگ و گلهای رنگین به‌شکل خوشه یک‌طرفی 

گلایه / 2615۷6 / 1> گله 

گلباد / 201050 /: اسم. نموداری که جهت و شدت 

بادهای یک منطقه را نشان می‌دهد؛ بادنقش 

گلباران / 20103130 /: سم. عمل یا فرایند باریدن یا 

باراندن گل 

ا گلباران کردن :گل باراندن؛ ریختن گلهای فراوان. 
( هلیکویترها مزار شهیدان را گلباران کردند ). به همین قیاس: 
گلباران شدن 

گل‌باقالی" / 20102081 /: اسم. نقشی به‌صورت خالها یا 

لکه‌های رنگی در یک زمینه مشخص 

گل‌باقالی ": صفت. دارای خالها با لکه‌های رنگی در . 

یک زمینة مشخص 

گلبانگ / 010578].-ها /: سم. آواز خوش و بلند 

2 گلبانگ مسلمانی: [کنایی ] اذان 

گلبرگ / ۰8010278 -ها/: اسم. هر یک از قطعه‌ها یا 

بخشهای رنگین گل, که گاه به‌سیب دارا بودن اسانسهای : 

گوناگون معطر است؛ برگ گل 

02 گلبرگ یک تکه: گلبرگهای به‌هم چسبیده که تشکیل ` 
کاسه یا قیفی را می‌دهند 

گلبن /801000.-ان /: اسم. [ادبی ] پوت گل 

گلبند / 2010200 /: اسم. حلقه‌ای از گلهای بسته شده 

به یکدیگر که آن را در جشنها به صورت تاجی 

پرسر می‌گذارند 0 

گلبول / اناطتا(نا)ع رالاطالااه‌ي.-ها/: اسم. گویچه: ` 

گلوبول 

2 گلبول سرخ: گویچة سرخ ٩3‏ گویچه 
گلبول سفید :گویچۀ سفید ٩3‏ گویبچه 

گلبولین/ 11ا ط0ا(0)ع ,مiاbuاەع‏ /:سم. [شیمی ] نام : 

عمومی بخشی از پروتئینهای جانوری و گیاهی و موجود 

در سرم و پلاسمای خون انسان, که از مهمترین پادتنهای . 

بدن به‌شمار می‌رود: گلوبولین 

گل‌بهی ' / [06-(6)-01 /: اسم. رنگ صورتی دارای : 

مایهٌ نارنجی 

گل‌بهی ": صنت. دارای رنگ صورتی با مایه نارنجی 

گلپر / 201027 .-ها/: سم. ۱. گیاه علفی پایا از تیره . 

چتریان, با ساق ضخیم توخالی و معطر, برگ بزرگ : 

دندانه‌دار, گلهای سفید مجتمع» میوه بیضی و معطر ‏ 

۲ مسیو؛ ان گیاه. که از سایيده آن به‌عنوان ادویه 

استفاده می‌شود 

گلپوش / ۰2010۷5 -ها /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] بخش یا : 

اجزای خارجی گل ( جام و کاسه) که پرچمها و مادگی را : 

می‌پوشاند؛ پوشش گل: فراپوش 


گلپوشک / 20100521 -ها/: اسم. [ گیاه‌شناسی ] 


" گلپوشهای تحلیل‌رفتة گلهای گیاهان تیرهٌ گندمیان به 
شکل دو زايد کوچک پولک‌مانند در زیر مادگی این 
گیاهان که به متزلهٌ نوعی پوشش است؛ لودیکول 

۱ گلتابی / 01021 /: اسم. [معماری ] روش ساختن 
۰ بناهای خشت و گلی و پختن آنها پس از پنایان 
: سفت‌کاری 

۰ گلچرخ / *801627.-ها /: اسم. حرکت ورزشی به صورت 
- چرخیدن پیاپی پهلوان به دور خود در گود زورخانه 

| گلچه /80166.-ها/: اسم. ۱ گل کو چک ۲. گل کوچک 
: لوله‌ای یا زبانه‌ای که مجموعه‌ای از آنها نوعی گل مرکب 
۱ به وجود می‌آورد ( مانند گلجه‌های گل آفتابگردان) 


گلچهره / ۰0160076 -گان /: صنت. دارای چهره ژیبا و 


اطیف مانندگل:گلرخ؛ گلرو 

| گلچین / 801610 /: اسم. ۰۱ /-آن /کسی که گل می‌چیند 
۱ ۲ آنچه از میان یک مجموعه انتخاب شده است 

| 02 گلچین -گسلچین:بارامی؛ آرام-آرام (بویژه در مورد 


راه رفتن ) 


لقا گلچین کردن:برگزیدن و جدا کردن بهترین چیزهای 


یک مجموعه ( اینها را از میان سیصد تا گلچین کرده‌ام ) 


۱ گل‌خاری! / 01ع اسم. رنگ سرخ کم‌رنگ؛ رنگ 
: گل‌خاری ": صفت. دارای رنگ سرخ کم‌رنگ 


گلخانه / 801*5806 -ها / اسم. جایی برای پرورش گل. 


: بویژه جای سرپوشیده‌ای با گرما و روشنایی مناسب و 


کمابیش ثابت 


۱ گلخانه‌ای / 1 201*5206 /:صفت. پرورش یافته در گلخانه 
«گلهای گلخانه‌ای ) 

: گلخن /801*20.-ها /: اسم. [ادبی ] ۱. کوره ۲. تون 

: گلخن تاب / ۰2015210150 -ها؛-ان /: اسم. ۱. اتشکار 
: کوره ۲. تونتاب 


گلدار /201057 /: صفت. ۱. دارای ویوگی یا توانای 
ر ۳ بوا ایی 


دادن ۲. دارای گل و بوته و نقش و نگار (پارچة کلدار ) 

۱ گلدان / 201057 .-ها /: اسم. ۱. ظرفی دهان‌گشاد برای 
کاشتن و عمل آوردن گل ( یک گلدان برای این گل بخر ) 
۲ چنین ظرفی باگل داخل آن (گلدان باس را بگذار 


جلو پنجره ) ۳. ظرفی برای گذاشتن شاخه‌های گل دران 
(گلدان را آب کن این شاخه‌های گل را بگذار تویش ) 
گلدانیان / 8010311۷50 /: اسم. رده‌ای از جانداران 


شاخة خمپذیران, دارای یک جنس که در آبهای شیرین 
و در اجتماعات کوچک زندگی می‌کنند 


گلدسته / ۵0102506 ,-ها /: اسم. ۱. [ادبی ] دسته گل 
۲ اتاقک بالای منارهٌ مسجد که موذن بر آن اذان می‌گوید 


(گلدستا مسجد ) 


گلدوزی / 010121 /: اسم. ۱. هنر یا فن دوختن نقشهای 


گوناگون بر روی پارچه ( کلاس گلدوزی می‌رفتم ) ۲. /-ه۱/ : 
چنین نقشهایی که دوخته شده است ( گلدوزیهای قشنگی ` , 
: گلعذار / 6287۲ gol‏ 0287 01ج /: صفت. [ادبی ] گلرخ؛ 
۲ ۱ گلجهره 

از جانوران ابزی کرمی‌شکل و باریک. غير مهاجر و . 
بی‌حرکت, که بیشتر در کنار هم در کف دریاهای ۱ 
: بازیکن توپ کوچک سفیدی را با چوبی سرکج می‌زند تا به 
- ترتیب در این سوراخها قرار گیرد و برنده کسی است که 
: بتواند این کار را با تعداد ضریه‌های کمتری به‌پایان رساند 
گلف‌استریم / ۵01165171۳0 / نع جریان خلیج. جریان 
۱ گلفام / 201720 /: صفت. دارای رنگ گل‌سر خ؛ به‌رنگ 
گل‌سرخ؛گلگون 

گل‌فروشی / 201117151 /: سم. ۱. عمل فروختن گل 


داشت 4 


گلدهانان / 1218080 nn,‏ dahaا0ع‏ /: اسم. شاخه‌ای 


کم‌عمق. در لوله‌ای چرم‌مانند با آهکی که خود ترشح 
می‌کنند به‌سر می‌برند و با بیرون اوردن شاخکهایشان 
گلر / 016۲ .-ها/: اسم. [ورزش ] دروازه‌بان (در 
بازیهای دارای دروازه) 

گلرخ / :201۳0 / :> گلچهره 

گلرنگ / 8 /: صفت. دارای رنگ سرخ روشن 
گلرو / 201۳5 / 3¿ گلچهره 

گلریزان / 0171281 /: اسم. ۱. عمل با فرایند فروربختن 
گلبرگهای درخت یا بوته ( درختان گلریزان کرده بودند و زمین 
از گل پوشیده شده بود ) ۲. عمل يا فرایند ریختن يا پاشیدن 


توانایی تولید گل 


روییده است 


بازی فوتبال موفق به زدن گل می‌شود 

گلژی 0121/1 /: 13.1 دستگاه گلزی. دستگاه 
۲ > جسم گلژی, جسم 

گلسازی / 2015521 /: اسم. هنر یا فن ساختن گل از 


پارچه» پلاستیک, کاغذ يا مواد دیگر. به همین قیاس: . 


گلساز 


درختی غالبا خاردار, دارای گلهای ترماده منظم. سنج 
کاسبرگ. پنج گلبرگ و پرچمهای فراوان که باک آنها 


به‌داخل برگشته است. با گل آذین خوشه, سنبله, دیهیم و . 
گاه منفرد» برگهای فراهم پنجه‌ای ساده با مرکب و ۱ 
: گل -گلی / 01201 /: صفت. [گفتاری ] گلدار؛ دارای 
گلسنگ / 01)6(5208: /: اسم. تیره‌ای از گیاهان رده : 
ریسه‌داران, به‌رنگ خاکستری مایل به سبز و گاه سرخ و ۰ 
قهوه‌ای, که از همزیستی قارچها و جلبکها در روی سنگها و ۱ 
صخره‌ها, ساقه گیاهان و بر سطح زمین می‌رویند و برحسب : 


میوه فندقه. شفت يا سته 


نوع قارج و جلبک. شکل انها متفاوت است 


: گلشن /۵01520.-ها/:اسم. گلستان 


گلشنه / ۵015206 . ها /: اسم. [فرهنگستان] گلدان 


گلف /]801/: اسم. نوعی بازی رایج در کشورهای 
انگلیسی‌زبان, در زمینی که دارای ٩‏ یا ۱۸ سوراخ است و 


۲ -ها/ فروشگاهی که در آن گل می‌فروشند. 
به همین قیأس : گلفروش 
گل‌فشان / ۴٥531‏ عع . ها /: اسم. [ زمین‌شناسی] 


حفره‌ای مخروطی با یک یا چند دهانة کوچک. که از آن 
گل فراوان به جایی؛ گل‌افشانی ( بر سر عروس گلریزان کردند ) . گل و گاز خارج می‌شود 


گلزا / 20128 /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای ویژگی یا ` 


گلفهشنگ / 01]2015278,-ها/: اسم. ۱. ستونهای 


" آهکی که از سقف غارها آویزان می‌شود؛ استالاکتیت 

گلزار / 0123ع -ها /:اسم. جایی که در آن گلهای بسیار ۰ ۲ ستونهای یخ آویزان (از ناودان یا شیر آب) 

۰ گلقند / 0108710 /: اسم. نوعی مربای گل سرخ به‌صورت 

گلزن / 0121ع -ها؛ -ان /: اسم. [ورزش ] کسی که در : 
که در افتاب می‌گذارند تا غلیظ و تخمیر شود 


مخلوط ساییده یا خردکرد: گلبرگهای گل سرخ با خاکه‌قند 


گلک / 20126 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان انگلی دولپۂ 


پیوسته گلبرگ که برگ سبز ندارند و برگها به فلس تبدیل 
شده‌اند. دارای چهار پرچم و تخمدان دوخانه ۲. /-ها/ 


نام عمومی گیاهان این تیره که مواد غذایی را از ريش 


گیاهان دارای ساقه‌های نرم و پراب» مشثل صیفی‌جات 
گلستان / 0165087ع.-ها /: اسم. باغ گل؛ باغی که در آن : 


به‌دست می‌آورند؛ علف جالیز 


" گلکاری / 20165۲1 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ک‌اشتن (و 
گلسرخیان / 01650۳01۷57 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان ` 
دولیه‌ای جدا گلبرگ علفی, علفی بایاء درختحه‌ای پا 


: ( توی گلکاری نروید گلها را لگد می‌کنید. خراب می‌شوند ) 


پرورش دادن) گل ( جلو ساختمان را گلکاری کرده بودند ) 
۲ -ها/ جایی که در آن گل کاشته‌اند؛ باغچة گل 


گل‌کلم / 01۲۵1270 -ها /: اسم. نوعی کلم که گل‌آذین 
ان رشد بیش از حد دارد و خوراکی است؛ کلم گل 
گلگشت. /851ع8018.-ها /: اسم. گردش در باغ و گلزار 


نقشهای گل ( یک پیراهن گل-گلی پوشیده بود ) 
گلگون / 2010 /: صنت. گلفام 
گلگونک / 80120726 /: سم. [پزشکی ] سرخی بدنما در 


۱ گونه‌ها وروی بینی برخی افراد. معمولاً پس از 
" میانسالی, براثر اتساع رگهای خونی 


گلگون‌کفن / 012002120 . -هاء-أن /: صفت. دارای ` 
کفنی که از خون صاحبش سرخ شده‌است ( شهیدان ۱ 


گلگون‌کفن ) 
گلگونه / 20121106 /: اسم. [قدیمی ] سرخاب 
گلگی / ع 1عع. ها /: اسم. [گفتاری ] گله گزاری 


گلگیر / 7اعاعت. -ها /: اسم. قاب محدبی بر روی چرخ : 
وسیله‌های نقلیه, برای پیشگیری از پاشیده شدن گل و . 


خاک ۱ 
گلگیرساز / ۲537ع اءع ‏ -ها؛ -ان /: اسم. ۱ کسی که 
گلگیر می‌سازد ۲. کسی که گلگیر تعمیر می‌کند ۰ 
گلگیرسازی / 2012175521 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ' 
ساختن یا تعمیر کردن گلگیر ۲. /-ها/کارخانه يا . 
کارگاهی که در آن گلگیر تولید یا تعمیر می‌شود 

گل‌مژه / 01۳0ع /: اسم. جوش چرکی در بافت : 
پیوندی پلک چشم ۱ 
گل‌منگلی / 201۳1272011 /: صفت. [گفتاری. تعریض ] : 
دارای نقشها و رنگهای زیاد و مسعمولا نامتناسب (یک . 
پیراهن گل‌منگلی پوشیده بود ) 


گلمیخ / ×نص1هع . ها /: اسم. میخی که سر آن به‌شکل ۱ پروتئین جانوری موجود در هموگلویین به‌صورت جسم 


زینتی ( مانند نقش گل یا نیمکره) ساخته شده است ` 
( کتش رابه گلمیخ اویزان کرد ) 

گلناری' / :60103 /: اسم. رنگ سرخ روشن 
گلناری ": صفت. دارای رنگ سرخ روشن به رنگ گلهای : 
انار 

گلنگدن / 212082027 -ها/: اسم. میلة فلزى 
سرکجی که با حرکت رفت و برگشتی فشنگ را به‌داخل . 
خزانۂ جنگ افزار ( تفنگ یا تیربار) می‌برد و پوکه ‏ 
را از آن بیرون می‌اندازد ( تفنگ را سر دست گرفت و گلنگدن : 
را کشید ) 


گل‌نم / 2011210 /: سم. نم اندک, بویژه قطره‌های ریز . 
آب که با دقت و ظرافت. به مقدار کم به چیزی بپاشند ‏ 
با شاخکها و دهان در وسط آنها و در طرف دیگر آن 
گلو / 2۵10 /: اسم. ۱. مجرایی که دهان را به ریه و شکم : قرار دارد 

گل و شل /861-0-501/: سم. گل و برفاب ناشی از 


( یک گل‌نم آب بزن و اتویش کن ) 


می‌پیوندد ( گلوی بچه درد می‌کند ) ۲. بخش پیشین گسردن 


(گلوی او راگرفت و فشار داد ) ۳. جایگاه بیرون آمدن صدا . 


( صدا از گلویش بیرون نمی‌آمد ) ۴. لوله» مجرا یا گذرگاه 
باریک که یک مخزن را به‌دهانه می‌پیوندد (گلوی نگ ) 


[قا گلو پاره کردن : فریاد زدن ( به‌خاطر تو داشتم گلو پاره می‌کردم ) . 


گلو پیش کسی گیر کردن: [مجازی] سخت خواهان ان 
بودن ( گلویش پیش دختر همسایه گیر کرده بود ) 


گلو تازه‌کردن لت" گلو ترکردن 


کنید ): گلو تازه کردن 
گلو صاف کردن: خلط یا گرفتگی گلو را برطرف کردن 


(بویژه به‌وسیلهٌ سرفه يا بیرون ریختن خلط از گلو ) ( گلویی 
صاف کرد و به صحبتش ادامه داد ) 

از گلو پایین نرفتن : ۱. نخوردن ( هنوز لقمه از گلویم پایین نرفته 
بود ) ۲. قادر به خوردن نبودن ( از دیروز چیزی از گلویم بایین 
نمی‌رود ) 

از گلوی کسی بریدن : [مجازی ] از خوراک او صرفه‌جویی 
کردن ( از گلوی زن و بچه‌ام بریدم این ماشین را خریدم ) 

به / در گلو پریدن: رفتن ناخواستة چیزی ( مانند آب یا 
غذا) به دهانة نای ( قند پرید به گلویم ) 

به / در گلوی‌کسی ربختن :به او خوراندن يا خرج خوراک 
او کردن ( صبح تا شب زحمت کشیدم. پول در اوردم به گلوی شما 


ربختم ) 


: گلواژه 201۷5261.-ها /: اسم. [ادبی ] واژه زیبا 


گلوئی / 22111 / 0 گلویی 


: گلوبند / ۵۵1002700 / > گردن‌بند 


گلوبول / اباطاتاناع / نج گلبول 
گلوبولین / «ذادطاناناه / ت گلبولین 
گلوبین / عاتاتاا(ه)۵ ,مiطنااع‏ /: اسم. [شیمی] 


سنگ‌مانند نامحلول در آب. محلول در اسیدها یا 


1 قلیاهاء که به وسیلة حرارت لخته می‌شود 
7 گلوت /2)0(104 : اسم. [ کالبدشناسی ] چاکنای 


گلودرد / 2۵00270 / 3 درد" 

گلوسید / اناع ,ل[۵)6(۱05 /: اسم. [شیمی ] نام 
عمومی هیدراتهای کرین و گلیکوزیدها 

® / gelosinyom, g(e)losin(i)y0m / گلوسينيم‎ 


: بریلیّم 


گل‌وشان / 20۱۷۵587 /: اسم. رده‌ای از پلیپهای کوچک 
وبزرگ دریایی به‌شکل گل. که بدن استوانه‌ای‌شکل تھا 
دارای بافت و ترکیب نسبتا محکم و تقارن دوشعاعی 
است. صفحه پایی در یک طرف آن و صفحه دهانی 


بارندگی ( امروز همه جاگل و شل بود و کفش و لباسم کثیف شد ) 


: گلوکز / ٥2, ع)ہ(اںk ٥2‏ )اا /: سم. [شیمی ] هیدرات 
: کربن تک‌قندی سازای بیشتر مایعات بدن جانوران و 


گیاهان ( خون, عرق. آب میوه‌هاو غیره) که از هیدرولیز 


نشاسته. نیشکر و گلوکزیدها حاصل می‌شود؛ قند انگور: 


: دکستروز 
گلوکزید / 021d‏ ukا(0)ع‏ ,لذ2م)اهاناع /: اسم. [شیمی ] 
گلو تر کردن : چیزی نوشیدن یا خوردن ( بغرمایید گلوییتر ۰ ۱. هریک از مشتقات گلوکز ( مانند مالتوز) ۲.سازای 


< خنثاو غیرنیتروژنی سبزی. که به‌وسیلة حسرارت. 


اسیدهای رقیق, قلیاییها. آنزیمهاء با کتریها یا قارچها 


تجزیه می‌شود و یک قند ( گلوکز) یا ترکیب دیگری ` 


تشکیل می‌دهد 


گلوکوم / 0۳ )ںا( )ع رامع /: سم [پزشکی] ` 


آپ سیاه 3 آب 
گلوگاه / ۵21101851 ,ها /: سم. مجرا یا گذرگاه باریکی . 


که از آن بتوان به‌درون چیزی یا جایی دست یافت ` 
۱ 8 گله‌به گله : در نقطه‌های مختلف ( مردم ګلهبه گله ایستاده بودند و 
گل و گردن / 281-0-827020 /: اسم. [گفتاری] گردن و : 
گلو؛ پیرامون گردن (هوا سرد است. گل و گردن بچه را . 
۱ گلهای(ازگاو,گوسفند یا چهاریاین اهلی دیگر) است 
گل و گشاد / 21-0-80550ع /: صفت. [گفتاری ] بسیار : 
چهارپایان اهلی به صورت گله (که در تعداد زیاد و در 
۱ چراگاه تغذیه می‌شوند) 

گل و گوش 05اه سم گلو و گوش؛ گوتها . 
(بابه مجلس عروسی که جای گله گزاری نیست ) 
گل‌وگیاه / :01-0-8151 /: اسم. رستنی, بویژه گیاهان ` 
۱ آمادگی برای گله کسردن ( خوب نیست مادرت از تو گله‌مند 
باشد ). به همین قیاس: گله‌مندی 

گلی / ۵611 /: صفت. ۱. آلوده یا آغشته به گل؛ گل‌آلود 
لول / glue, golule‏ /: ا ۱.گوی کوچک از : 


( تنگف هرمز گلوگاه خلیج‌فارس است ) 


خوب بپوشان ) 


گشاد ( بویژه جامه) ( یک شلوار ګل و گشاد تنش بود که 
دو نفر دیگر هم تویش جامی‌گرفتند ) 


وپیرآمونشان ( دستی به گل و گوش بچه کشید ) 


گلدار / توی باغچه گل‌وگیاه کاشته بودند ) 
گلوگیر / ۲الا[58 /: صفت. موجب بسته شدن گلو 
( لقمف گلوگیر ) 


معمولاً فلزی در نوک فشنگ که با شلیک اسلحه 
پرتاب می‌شود؛ تیر 
گلوله انداختن : تیراندازی‌کردن 
گلوله خوردن: تیر خوردن ل قیر. به همین قیاس: 
گلوله زدن 


گلوله شدن : درهم پیچیده شدن و به‌شکل کروی درآمدن ۱ 
" معطر 
گلوله کردن: به‌شکل گوی کوچک درآوردن ( کاغذ را ۱ 
: شیرین بی‌رنگ, محلول در آب, که در جریان صابون‌سازی 
از هیدرولیز چربیها به‌دست می‌آید. به‌عنوان ماده 
| ثابت‌کننده. نرم‌کننده ( پلاستیکها), حللال, واکنشگر و در 
: تهیة مرکب چاپ و مواد قابل انفجار ببه کار می‌رود: 
پرتاب یا ریزش پیاپی گلوله‌ها (سنگر سااز همه طرف . 
" گلیسمی / 2)6(1156701/: اسم. [پزشکی] وجود گلوکز 

: در خون 4 ۱ 

- گلیسیرین / 51۲1( ,یناعم / د کلیسرین 
گلیکوزید / 021d‏ kاا()ع‏ /: اسم. [شیمی ] ترکیب طبیعی ‏ 
گرد می‌آیند یا چرا می‌کنند (گلۀ گوسفند. گلة گنجشک) . 
۲ [تعریض ] گروه بزرگی از مردم ( در باز شد و یک گله آدم ۰ 
: گلیکوژن / g(e)likozen, gilikozen‏ / : اسم. [شیمی ] 


( از سرماګلوله شده بود ) 


گلوله کرد انداخت دور ) 
به گلوله بستن : در معرض تبراندازی قرار دادن ( تظاهرات را 
به گلوله بسته بودند ) 


گلوله‌باران / عنام رمقته0اهاناناي ,ها /: اسم. 


گلوله‌باران می‌شد ) ۱ 

گلویی / 2210۷ ھا /: اسم. آیگذر باریکی در زیر کف 
بنا ( گلویی گرفته بود. آب بالا می‌زد ): گلوئی 

گله /116هع.-ها /: اسم. ۱. گروهی جانور که در یک جا 


ریختند توی حیاط ) 
گله / 8616 .-ها /: اسم. سخنی که بیان‌کننده ٥‏ آزردگی . 
گوینده از رفتار یا وضعی است : گلابه 


8 گله داشتن :از رفتار کسی آزرده بودن ( دیروز حسین ان 
از تو خیلی گله داشت ) 
گله کردن: آزردگی خود را بازگفتن (پیش زنم از من 
گله کرده بود ) 


. گله / 2016 /: اسم. [گفتاری ] قطعۂٌ کوچکی از یک سطح 


( یک گله جا نیست کتابم رابگذارم ) 


با هم بحث می‌کردند ) 


گله‌دار galledar/‏ « -la؛‏ -ان /: اسم. کسی که دارای 
گله‌داری / 821100211 /: اسم. نگهداری و پرورش 
گله‌گزاری / 8616202211 , -ها /: اسم. عمل گله کردن 


گله‌مند / 2671070 . -ان /: صنت. دارای گله؛ دارای 


(با کفش گلی آمد توی اتاق ) ۲. /-ها /ساخته شده از گل 


ش ‏ ( مجسمذکلی, کوزهګلی ) 
کرو به‌شکل گوی کوچک (گونای )۲ جسم مخروطی ۱ 
۱ گلی" : صفت. دارای رنگ سرخ روشن ؛ گلرنگ؛ + گلفام 

: گل‌یخ / ۰01672۲ -ه۱/ : اسم. درختجه زینتی از تيرة 
- گلبخهاء دارای گلهای معطر سفیدرنگ که در زمستان تا 
اوایل بهار پیش از رویش برگها می‌شکفند 

۱ گل یخها / 00115 20161 /: سم. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


گلی ۲ goli/‏ / : اسم. رنگ سرخ روشن 


جدا گلبرگ, به‌صورت درختهای زینتی و دارای گلهای 


گلیسرین / (۱)ته gelisirin,‏ / : اسم. مایع روغنی 


یک قند با ماده دیگره که به اجزای سازنده‌اش تجزیه 


می‌شود ( مانند بی بیشتر رنگیز ها و تاننها) 


: هیدرات کربنی که در اندامهای جانوران. بویژه کید 
" ذخیره می‌شود, گردی بسی‌رنگ و بی‌مزه که اسیدها 


آن را به دکستروز و آنزیمها به مالتوز تبدیل می‌کنند؛ : 


نشاسته حیوانی: هپاتین 


گلیم / 26117 با -ها /: سم بافته‌ای ضخیم از ۱ 
تارهای نخی و پود پشمی گره‌دار. دارای نقشهای رنگین 
| گمراهی / اد۵0058یا . ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند گم 
کردن راه يا مقصد ۲ وضع یا کیفیّت ندانستن روش 


معمولا هندسی که بر روی دار و با دست بافته‌می‌شود و 
به‌عنوان زیرانداز و پرده به کار می رود 


لقا گلیم خود را از آب بیرون کشیدن : [کنایی ] از عهده کار 


خود بر آمسدن ( هر طور باشد می‌توانم گلیم خودم راز اب گمرک / 80007016 /: اسم. ۱. /-ها/ اداره‌ای که مأمور 


بیرون بکشم ) ۱ 
گلیم‌بافی /-2611۳ ,3۴ط صاع /: اسم. عمل, فرایند. 
فن یا هنر بافتن گلیم. به همین قیاس : گلیمباف 
گم 80101 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت ناپیدا؛ نایدید 
( او در میان آن همه جمعیت گم بود و دیده نمی‌شد ) 
لقا گم بودن : ناپیدا يا نایدید بودن. به همین قیاس : گم شدن ؛ 
گم‌کردن 


گمار / 807087 /: اسم. جای ناآشناء بویژه جنگل انبوه که ٠‏ 
۱ نامعلوم پا فراموش‌شده ( کودک گمشده. کیف گمشده ) 
: گمنام / 2501005۳0 /: صفت. ۱. ن‌اشناس ( سرباز گمنام ) 


موجب گمراه شدن شخص شود 
گماردن / 0۳025020 / 1 گماشتن 
گماشتن / 20105500 /: مسصدر. متعدی. //گماشتی؛ 


گماشتن ) چیزی ۲. یا کسی را به بودن در جایی واداشتن 
(و را سر کوچه گماشت که مواظب خیابان باشد )+ گسماردن. 
به همین قیاس : گماشتنی 

18# صفت فاعلی : گمارنده / صفت مفعولی : گماشته / مصدر صنفی : 


نگماشتن 


( پسر عمویم گماشتة فر مانده بود ) 


گمان / 22۳050 ,0۳020 ها /: سم. داوری مقدماتی ۱ 
که تنها برپاية داده‌های ذهنی خود شخص است؛ پندار؛ : 
جرم؛ تقصیر (گناه من نبود. خودش زمین خورد ) 

El:‏ گناه صغیره : گناهی که مستلزم کفاره و تعزیر است 


تصور؛ حدس؛ ظن 
8 گمان بردن 3 گمان‌کردن 


گمان داشتن: دارای داوری ذهنی ناشی از تصور بودن : 
: © گناه داشتن: ۱. گناهکار بودن ۲. ناروا بودن ( من کار 


( گمان داشت می تواند هر کاری بکند ) 


گمان کردن: داوری ذهنی کردن؛ پنداشتن؛ حدس زدن ` 


( گمان می‌کرد کسی پشت در ایستاده است ): گمان بردن 


گمانه / 2210516 ,201718176 . ھا /: اسم. ۱. سوراخ» ۱ 


گودال یا شکافی در یک نقطه برای آگاهی از وجود 


چیزی (مانند اثر باستانی) در آنجا ۲. [ فرهنگستان ] ۱ 


اسیابی که برای گمانه‌زنی به کار می‌رود 
گمانه‌زنی /-22۳0286 ,۳0112162611 . -ها/: اسم. 


۱ عمل یا فرایند ایجاد گمانه ۲ [فرهنگستان ] تعیین : 


تغییر هر کمیّت یا عمق به‌وسیلة گمانه 
گمراه / 0۳۲۸ع ها؛ ان /: صفت. دستخوش گمراهی 


ا گمراه شدن : ۱. براثر دریافت اطلاعات غلط یا ناتوانی در 
پردازش آنها به داوزی یا تصمیم‌گیری نادرست پرداختن 
. رفتاری غلط یا مخالف ارزشهای اجتماعی در پیش 


گرفتن. به همین قیاس : گمراه کردن 


زندگی و نشناختن ارزشهای اخلاقی 


مراقبت از ورود و خروح کالاها (براساس قانون واردات 
۱ و صادرات) و دریافت حقوق گمرکی از دارندگان 
: انهاست ۲./-ات / حقوق و هزینه‌های گمرکی 

" گمرکچی / 010۲0161.-ها؛-ان /: اسم. کارمند اداره 


گمرک 


" گمرکی / 20۳0701 /: صفت. مربوط یا منسوب به گمرک 


( تعرفه‌های گمرکی ) 
گمشده / 801105006 _ها؛ گان /: صفت. واقع در جایی 


۱ ۲ [مجازی] غیر معروف ( نويسنده گمنام ) 
می‌گماری؛ بگمار //۱. شغلی به کسی دادن (به رباست ۰ 
: گم و گور / 0۳-0-81۲ /:صفت. [تعریض ] نابو د و نایدید 
: ( یک روز رفت و گموگور شد. این کتاب مرا کجا گموگور کردی؟ ). 
به همین قیاس : گم‌وگور شدن ؛ گم وگور کردن 

: گن /۰1560-ها/: اسم. نوعی جامة زیر زنانه ( مانند 
۱ کرست ). دارای بند. تکمه با فزنقفلی, برای پیشگیری از 
گماشته / ۰0۳8506 ها /: اسم. [قدیمی ] سربازی که ! 
مامور انجام‌دادن کارهای شخصی یک افسر بود؛ مصدر 


گمنامی / 12010718101-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت گمنام بودن 


فروافتادگی ماهیحه‌های بایین تنه؛ شکم‌بند 

گناه / 00510 .-هاء-ان /: اسم. ۱. کاری که دین آن را 
ناروا و مستوجب کفاره. حد یا تعزیر شمرده است ( گناه 
کبیره ) ۲. رفتار ناروا نسبت به دیگران (بچه را اذیت نکنید 
گناه دارد ) ۳. [گفتاری] رفتار خلاف قانون پا مقررات؛ 


گناه کبیره : گناهی که مستلزم توبه و حد است 


گناه دارد ) 
گناه کسی را به گردن گرفتن : خود را به‌جای او گناهکار 
معرفی کردن (گناه او رابه گردن گرفتم و گفتم شیشه را 
من شکستم ) 

گناه کسی را شستن : [مجازی ] به او تهمت ناروا زدن 
( تو که خبر نداری, چرا گناه مردم را می‌شویی؟ ) 

از گناه کسی گذشتن : او را بخشودن ( این بار از گناهت می‌گذرم. 
به‌شرطی که دیگر تکرار نشود ) 


: گناهکار / :8002016 -هاء-ان /: صفت. دارای رفتاری 
" مخالف با فرمانهای دین یا قانون 


گنبد / 200020 ,0۳002ع,-ها /: اسم. ۱. پوشش سقف 


شکلی است 


گنبدی / 2000201 ,0۳0024 /: صفت. دارای شکل 
گنبد؛ دارای برآمدگی به شکل نیمکره 


که در جایی گرداوری یا پنهان شده است ۲. منبع ثروت ۱ 


زیاد ( مانند منابع طبیعی ) 

8 گنج بادآورده: [مجازی] گنجی که بی‌تلاش و کوشش 
به‌دست آمده است 
گنج شایگان : گنج بزرگ و بسیار گرانبها 
گنج قارون: [کنایی ] ثروت بسیار 

گنج / [200 /: اسم. اندازه گنجایش چیزی؛ حجم 

گنجا / 008 /: صفت. دارای گنجایش 


می‌گنجانی؛ بگنجان // چیزی را درون چیزی جا دادن: 

گنجانیدن. به همین قیاس : گنجاندنی 

8 صفت فاعلی : گنجاننده / صفت مفعولی : گنجانده / مصدر منفی : 
زگ ۳ اندن 

گنجانیدن / 20:0[01020 / لے گنجاندن 

گنجایش / 00[2765: /: اسم. ۱. توانایی یا قابلیت برای 

جا دادن چیزی در خود ( چهل لیتر گنجایش دارد ) ۲. توانایی 


شوخی رانداشت. زود از کوره در می‌رفت ) 

گنجشک / 200[658 ,)ەز ممع . -ها؛ ان /: اسم. 
چندین گونه پرنده کوچک دانه خوار از تیر گنجشکها: 
گنه * 


8 گنجشک خانگی :از انواع کوچک گنجشک با نوک کلفت و 
N‏ جایی که درا ن کالای گرانبهای زیادی هست 
: ۳. مجموعه‌ای باارزش ( گنجینۀ کتاب. گنجینۀ لفت )۴. موزه 
: گند / 8270 /: اسم. ۱.بوی بد ۲. چیزی پلید و بدبو 


پاهای کوتاه. که نوع نر دارای تارک خا کستری رنگ است 
گنجشک پر 658-1ز۵00 ,07[656۳287 /: اسم. بازی 
مجلسی که درآن بازیکنان انگشت اشاره خود رابه زمین 


می‌گذارند و رهبر بازی (استاد) چیزی را نام می‌برد. . 


می‌گوید: «پسر» و دستش را بلند می‌کند (مانند 


« گنجشک پر مگس‌پر. میزپر»۰...) اگر آن چیز پرنده 
بود. باید بازیکنان انگشت خود را بلند کنند و بگویند . 
«پّر» و اگر نبود. نباید انگشتان را از زمین بردارند و بايد ` 


بگویند «نه‌بر» وگرنه بازنده‌اند: کلاغ پر 
گنجشک‌روزی / -یکوزدوع gonjeSkruzi,‏ . ها /: 


صفت. [مجازی ] بینواء کم درامد یا بی‌نصیب از نعمتهای . 
: گنداپرو / 220050700 ها /: اسم. مجرای فاضلاب؛: 


مادی ( ادم گنجشکروزی مجبور است با هرچه به دستش می‌رسد ‏ 
بسازد ) 

گنجشک‌شکلان gonjeskSeklan, gonje54—/‏ /: 
اسم. راسته‌ای از پرندگان شاخه‌نشین. دارای سه انگشت 


روی درختان یا در 
گنچشگ 2006581 / > گنجشک 

گنجفه / ۹۴ز مع /: ا. [قدیمی ] نوعی بازی باورق 
گنجنامه / 130۴ زمهع .-ها /: اسم. توشته‌ای که در ان 
نشانی گنجی داده شده است 

۰ گنجواژه /220[۷226.-ها /: اسم. کتابی در باره واژه‌ها 
گنجاندن / 800[271080 /: مصدر. متعدی. //گنجاندی؛ : یا اطلاعاتی در بار سجموعه‌ای از مفهومهاء بویوه 
کتاب مربوط به واژه‌ها و مترادفهای آنها 

گنچه / ٥۵ع‏ ها /: اسم 
۰ فرورفتگی دیوار؛ کمد دیواری؛ اشکاف ۲. کمد. بویژه 
: نوع بزرگ و جادار آن (کمابیش به بلندی قد انسان) 
گنجیاب /820[۷20»-ها/: اسم. ۱. کسی که به 
۱ جستجوی گنج می‌پردازد ۲. اسبابی برای جستجوی گنج 
(از قبیل کنتورگایگر) 

یا قابلیت برای پذیرفتن وضعیتی؛ ظرفیّت (گنجایش ` 
می‌گنجی: بگنج // درون چیزی جا گرفتن (ایسن همه 
وسیله توی این کیف نمی‌گنجد ). به همین قیاس : گنجیدنی 

: 8 صفت فاعلی : گنجنده / صفت مفعولی : گنجیده / مصدر متفي : 


: 1 : در پیش و یک انگشت در پشت پا که برای نشستن روی 
به‌شکل کمابیش نیمکره برامده ۲ انچه دارای چنین . شاخه‌ها و زمین سازش یافته است. و قابلیت خمیدگی و 
برگشتپذیری به‌سوی جلو را ندارد. و انگشتان به‌هم. 
: وصل نیستند: سَبُکبالان 

: گنجشکها /-00[659ع ,قطاقه[:0ع /: اسم. تیره‌ای از 
گنج / [۰887-ها/: اسم. ۱. مجموعهً چشمگیری از ۱ 
۱ نسبتاً کوتاه, که نر و ماد؛ آنها غالبا همشکل نیست. . بیشتر 
: اجتماعی هستند. پروازی قوی دارند و در.سوراخهاء 


پرندگان کوچک و معمولا دانه‌خوار از راستة 
گنجشک‌شکلان. با منقار کلفت و مسخروطی. پاهای 


صخره‌ها لانه می‌کنند 


۰ فضای درداری در 


گنجیدن /200[1080/: مصدر. لازم. //گنجیدی؛ 


گنج ن 


گنجینه / 220106 . ها /: اسم. ۱. جای نگهداری گنج 


اقا گند چیزی درآمدن: . بسیار خراب شدن ۲. [مجازی ] 
موجب رسوایی شدن. به همین قباس :گند چیزی را در آوردن 
گند زدن 1 به گندکشیدن 
به گند کشیدن: ۱. الوده کردن ( تمام خانه رابه گند کشید ) 
۲. رسوا یا بدنام کردن ( بااین کارهایت شرکت رابه گند می‌کشی ) 
# ګند زدن 


گنداب / ۵435ع .-ها/: اسم. آب آلوده و بدبو؛ 


فاضلاب 


نهر یا مجرایی برای عبور فاضلاب 


: گنداندن / 820051020 /: مصدر. متعدی. گنداندی؛ 
می‌گندانی؛ پگندان // باعث گندیدن چیزی شدن ( میوه‌ها 


را می‌گندانی و می‌ریزی دور ): گندانسیدن. به همین قیاس: . 


گنداندنی 


88 صفت فاعلی : گنداننده / صفت مفعولی : گندانده / مصدر متفی: ‏ 


نگنداندن 
گندانیدن / 22002:7102 / 1 گنداندن 


تکثیر با کتریها در جریان خون؛ عفونت خون 
گندروی / 070۲۷7 ۰ -آن /: صفت. [زیست‌شناسی] . 
دارای ویژگی یا توانایی روییدن برروی یا در ميان مواد آلی 
گندیده ( مانند برخی از قارچها و باکتربها)؛ کودژست 
گندزدا / ande‏ ع ها /: صفت. دارای ویژگی یبا ` 
توانایی گندزدایی؛ پلشت‌بر؛ ضدعفونی‌کننده 
گندزدایی / 1 -ها /: اسم. جلوگیری از 
پیدایش چرک. عفونت و رشد و گسترش میکربها: ۱ 
پلشت‌بری؛ عمل ضدعفونی کردن 

گندگی / 200061 /: سم. [گفتاری ] وضع پا حالت 
گنده بودن؛ بزرگی یا درشتی (ابن درخت زردالو می‌آورد . 
به گندگی پرتقال ) 

گندله /000016. -ها/: اسم. ۱. فراورده کمابیش 
کروی هریک از فلزها ( فولاد. آلومینیم. ...) که بوپژه 
در تولید مسحصولات فلزی کاربرد دارد ۲. [قدیمی ] 
گلوله‌ای از خاکه‌زغال که به‌عنوان ماده سوختنی در ا 
کرسی به کار می‌رفت 
گندم / 2327100170 ۰ -ها /: سم ۱ گیاه علفی از تیره : 
گندمیان, با ريشه افشان, ساقه بند-بند و توخالی» برگ ۱ 
کشیده, گل آذین سنبلة مرکب و میوهٌ گندمه ۲ دانه ان 
گیاه که از آن آرد به‌دست می‌آید و از غذاهای اصلی : 
انسان است ۳.واحد وزن برابر ۰/۰۶۴۸ گرم: گرین 
گندمزار / ۰880000028۳ -ها؛ ان /: اسم. مزرعة گندم 
گندمک / 22000۳021 /: اسم. دانه‌های پوداده ( برشتة) 
گندم که به‌عتوان تنقل خورده می‌شود ۱ 
گندمگون / an dom gun‏ /: صفت. دارای رنگ قهوه‌ای : 
روشن؛ سبزه ( چهرة گندمگون ) 

گندمه / ۰220000۳06 -ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] از انوا 
میوه‌های ناشکوفا که فرایر ( پوستة درونی) ان کاملا 
پر روی دانه چسبیده است 

گندمیان / 0 /: اسم. تیه بزرگی از گیاهان 
تک‌لیه‌ای, علفی, یک‌ساله یا پایا و بندرت چربی, دارای 

. ريشة نازک و افشان, ساقة بند-بند و توخالی, ببرگهای 


شده است. میوهٌ گیاهان اين تیره. گندمه و محتوی 
دانة آلبومندار و با نشاستهٌ فراوان است 
گنده / 2۵706 /: اسم. [گفتاری ] ماده غذایی گندیده 


گنده / 20006 -ها /: صفت. [گفتاری ] درشت؛ بزرگ 
( سیب گنده. ماشین گنده ) 
گنده‌یک / 507000216 -ها /: صفت. [تعریض ] دارای 


: رشد زباد(در مورد انسان) (پسره گنده‌بک از خودش 
: خجالت نمی‌کشد ) 

گندخونی / 20001 /: اسم. [پزشکی ] پیدایش و ۱ 
۱ فاسد و گندیده 


گنده‌خور / ۰0706507 -ها /: صفت. خورنده چیزهای 


گنده‌دماغ / 80006021۳50 . -ها /: صفت. [تعریض ] 
پرمدعا؛ پرافاده؛ ازخودراضی و زودرنج 


: گنده گوزی / ۵00062۷2 / ۲" گنده گوبی 


گنده گویی / guy‏ ondeع.-ها‏ /: اسم. [ گفتاری ] لافزنی 


" وگزافه گویی: گنده گوزی [مستهجن ] 


گندی 7 /: اسم. از زبانهای دراویدی رایج در 


هند مرکزی 

۱ گندیدگی / 800010681 ۰ -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
۱ گندیده بودن؛ عفونت؛ تعفن 

گندیدن 1 (/: مسصدر. لازم. // گندیدی؛ 
می‌گندی؛ بگند //۱. خراب شدن مواد غذایی برآشر 
۱ فعالیت با کتریهاء ب‌صورت پیدا شدن بوی بد و تغییر طعم 
: و رنگ در آنها (گندیدن سیبها) ۲. فاسد شدن مواد الى 
بسرائر فعالیت باکتریها ( جنازه‌اش توی خانه مانده و 


گندیده بود ). به همین قیأس : گندیدنی 


: لا صفت مفعولی : گندیده / مصدر منفی : نگندیدن 


گندیده / ۰200106 -ها؛ -گان /: صفت. دستخوش 
گندیدگی ( سیب گندیده. تخم‌مرغ گندیده ) 


: گنگ!" / 8«هع / تج تام تام 

گنگ ": صفت. ۱. [نامتداول] لال ۲. نامفهوم سخن گنگ ) 
۱ او عدد گنگ. عدد 

گنگی / 190۳۵1 /: سم. وضع یا کیفیّت گنگ بودن 

: گنوستی‌سیسم / B)e(nostisism‏ 1: اسم. هریک از 
دینها و بینشهای باطنی نخستین سده‌های پیش و پس از 
۱ میلاد مسیح که پبیروانش معرفت باطنی و رهایی از 
۱ اسارت جسم را شرط رستگاری ادمی می‌دانستند 

: گنوستیک )۰ -ها؛ -ان /: صفت. ۱. پیرو یا 
هوادار گنوستی‌سیسم 1.۲ گنوستیکی 

۱ گنوستیکی / 8)0(0050111 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
گنه 100201 /: اسم. [مخفف ] گناه. به همین قیاس: 
ب " گنهکار 

فراهم و کشیده, گلها عموما بی‌کاسبرگ و گلبرگ با ۱ 
گل‌آذینی که از مجموع چند گل به نام سنبلک تشکیل . 
۱ ویژهُ نواحی گرم و مرطوب, که طبقات پوست داخلی آن 
: دارای آلک‌الوئید کینین یا جوهر گنه -گنه است و 
کاربرد دارویی دارد ۲. کینین 


گنه گنه 1380692061 /: اسم. ۰۱ /-ها/ درخت 
همیشه‌سبز از تیرهُ روناسیان, دارای گلهای پنج‌قسمتی. 


-گو / 21 /: بیواژه. گوینده؛ کسی که چیزی می‌گوید : 


( راستگوه سخنگوه غیبگو ) 


گواتر / 20۷۵ ,۷1 /: اسم. [پزشکی ] پدیده با 
: نوشته‌ای که دران رویدادی در مورد کسی به‌صورت رسمی 


عارضه بزرگ شدن غده تیروئید؛ غمباد 
-گوار / 20۷57 /: پیواژه. گوارش‌شونده؛ هضم‌شونده 
(آسانگوار. خوشگوار ) 


گوارا / 84۷313 ,80۷313 /: صفت. ۱. مستاسب برای . 


گوارش ۲ [مجازی] خوشایند یا لذتبخش 


بودن 

گواردن 20۷874201 /: مصدر. متعدی. //گواردی؛ 
می‌گواری؛ بگوار / تبدیل کردن مواد غذایی به اجزای 
قابل جذب شدن در بدن؛ هضم کردن: گواریدن. 
به همین قیاس : گواردنی 

۳ صفت فاعلی : گوارنده / صفت متعولی : گوارده / مصدر متفی : 


نگواریدن 


گوارش / 50۷2765 /: اسم. عمل یا فرایند تبدیل شدن ` 


مواد غذایی به مواد قابل جذب در بدن؛ هضم 

گوارشی / 20۷87651 /: صفت. مربوط پا منسوب به 
گوارش ( بیماریهای گوارشی ) 

گواریدن / 0۷۵۲1020 / 20 گواردن 


نقاشی بر روی شيشه ) ۲ اثر نقاشی ترسیم شده با گواش 
گوانین / ۵)0(۷218 ,20۷2018 /: اسم. [شیمی ] مادهٌ 
رنگیزه‌های مهم حیوانی» که در لوزالمعده برخی 


چهار ماده حامل کدهای ورائتی در زیستمندان است 
گواه / 2۷51 ,ت0۷ .-ان /: اسم. شاهد 


اوردن ( همسایه‌ها را گواه آورد که آن شب او را دیده‌اند ) 


که من پشت فرمان ننشسته بودم ) 


گواه بودن 
گواهی / ۵2۷51 ,820۷801 .-ها /: اسم. گزارشی کتبی 


یا شفاهی درباره آ گاهی از روبدادی (گوامی پزشک, ۰ 
گودالی ۳ در وسط زورخانه که در آن ورزش می‌کنند 
۱ ( گود زورخانه ) 

: گود ": صفت. . دارای گودی زیاد؛ ژرف؛ عمیق ( چاه گود ) 
گواهی شدن : گزارش شدن آگاهی شخص گواه ( گواهی ‏ 
" اطراف یا از لبه ( حیاط گود. ظرف گود ) 


گواهي یلیس ) 
ل گواهی دادن : گزارش‌دادن دربار: اگاهی از رویدادی 
/ همسابه‌ها گواهی دادند که او آن شب در خانه بوده است ) 


می‌شود حامل نامه از سلامت کامل بر خوردار است ) 


گواهی گرفتن : به‌دست آوردن گزارشی از آگاهی شخص 
گواه ( از دکتر گواهی گرفتم که مریض بودم ) 
گواهینامه /- 2۵۷201 ,۵0۷501۳08106 -ها/: اس 


گزارش و تایید شده است؛ تصدیق ( گواهینامة تحصیلی. 


" گواهينامة رانندگی ) 


گوئی /1 2 / 720 گوبی 


" گوبلن / صاطاناع -ها/: اسم. ۱. بافته‌ای دستی برای 
گوارایسی 10۷575911 /: اسم. وضع یا کیفّت گوارا ` 


دیوارکوب یا پرده, با نقشهای برجسته ۲ تابلوی 
دیوارکوبی که نقش چاپی روی ان رابا نخهای رنگارنگ 
سوزن دوزی ( شماره‌دوزی) کرده‌اند 


- گوتیک / )هع /:اسم. شیوه معماری اروپای باختری از 
: سده ۱۲ تا ۱۶ میلادی که از ویژگیهای آن تکرار عناص 
بلندی ساختمان و به کارگیری تاقهای نوک‌تیز. پشتبند 
۰ معلق و شیشه‌های پرنقش و نگار بود 

: گوجه /0:[6ع ,٥0ع‏ -ها /:اسم. ۱. درخت از تیره 


گلسرخیان دارای دمگل کر کدار و شاخه‌های بی‌خار 


: ومیوه؛ شفت؛ دارای گونه‌های مسختلف ۲. میوه أن 
: درخت که خوراکی و درشت. کروی به‌رنگ سبز, زرد. 
۰ قرمز و دارای میانبر گوشتی و هستهً تسخم‌مرغی 
: صاف است 

گواش / 20۷۵5 ,۷25ات /: اسم. ۱. رنگیزۂ محلول در آب ۱ 
و قابل شستشو که برای نقاشی به کار می‌رود (از جمله ۱ 
" گوجه‌ای ": صفت. دارای رنگ سرخ مات با اندک مايه 
۰ نارنجی؛ دارای رنگ گوجه‌فرنگی رسیده 

قلیایی نیتروژندار بی‌رنگ و نامحلول در آب از ۰ 1 
آلوبرقانی ۵ آلو 
جانوران و در کبد و طحال انسان یافت می‌شود و یکی از ۱ گوچه‌سبز /-20:[6 ,005202 . -ها/: اسم. میوه 
نارس گوجه که سبز و ترش‌مزه است 

گوجه‌فرنگی /-ع[:0ت ,0۷012100 › -ها /: اسم. 
1 گواه آوردن: کسی یا چیزی را برای تأیید سخن خویش .گیاه علفی از تیر بادنجانیان, دارای برگهای بسیار 
[ بریده, برگچه‌های متعدد و گلهای منفرد مایل به سبز 
گواه بودن : به چشم خود دیدن؛ شاهد بودن ( او خودش گواه بود ۰ ۲ میوه آن گیاه که کروی. سرخ» گوشتدارء خانه مخانه و 
۔ از سبزیهای خوراکی است 

گواه گرفتن: کسی با چیزی را به‌عنوان گواه معرفی کردن : 
( دروغ مي‌گفت و صرا هم گواه می‌گرفت ). به همین قیاس: : 
| طبیعی در سطحی پایین‌تر از زمینهای پیرامون خود قرار 
۱ گرفته است ( گود عربها) ۲. چنین جایی که در آن 


گوجه‌ای ۲ 7 را 20۷۷16 /: انم. رنگ سرخ مات 
با اندک مايه نارنجی 


گوجه‌برقانی go:je—/‏ ,027208۳1 20۷0 .-ها /: اسم. 


گود' 07 ,80۷ ۰ -ها /: اسم. ۱. زمینی ( بویژه در 
منطقهٌ مسکونی) که براثر خاکبرداری ياعارضه‌هاى 


سرپناههایی برای سکونت ایجاد شده است ( گودنشین ) 


۲ دارای بستر. کف یا سطحی در پایین‌تر از محیط 


8 گود افتادن : پیدایش فرورفتگی در سطح چیزی ( قسمتی از ؟ 
| اسیایی, دارای گوشهای کوتاه. دم بلند کم‌مو و یال کوتاه 
گود شدن : از سطح زمین با از دهانه فاصله گرفتن : وخشن 

گورستان / 8210765080.-ها /:اسم. ۱. جایی که مردم شهر 


باغچه گود افتاده بود ) 


( وسط رودخانه گود شد و دیگر پایمان به زمین نمی‌رسید. ) 


گود کردن : بر گودی جایی افزودن ( وسط باغچه را گود کرد و 2 
قبرستان (گورستان شهر )۲. جایی که در آن گروه زیادی از 
گودال /20:021 ,۵0۳21 .-ها /: اسم. فرورفتگی 
کم‌وبیش مشخص در سطح زمین ( یک گودال کندیم و کتابهارا : 
: 8 گورستان اتومبیل: فضایی برای قرار دادن و رها کردن 
گودبای‌پارتی / 000202:01 -ها /: اسم. جشنی که : 
" گورکن / ۵۸ )اداع .ها /: اسم. ۰۱ /-أن /کسی که در یک 
۱ گورستان برای مردگان گور می‌کند؛ قیرکن ( گورکن قبر را 
ب کنده و آماده کرده بود ) ۲. جانور پستاندار شبگرد و تقب‌زن 


تفنگ را گذاشت توی آن ( 


ربختیم توی آن ) 


به مناسبت مسافرت کسی و برای خداحافظی کردن با 

او برپا می‌شود 

گودبرداری /-0:1ت ,20۷/0270271 -ها /: اسم. عمل 

یا فرایند کندن و گود کردن جایی ( مانند زمینی که ` 

بخواه ند در آن ساختمان کنند) ( یک ساختمان براثر 

گودبرداری زمین مجاور فرو ريخت ) 

گودنشین ۰ /-80:0 ,۰130۷۷016518 -ها؛ ان /: صفت. : 

دارای محل سکونت در یک گود 4 گود-۲ 

گوده /-0:16: ,10۷۷06 /: اسم. [ خیاطی ] نوعی برش 

به شکل نیمدایره یا ربع دایره برای ایجاد گشادی : 

در لباس (مثلا در پایین دامن ) 

گودی /-20:01 gowdi,‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیت 

گود بودن ( گودی حوض خوب است. انداژه‌اش کوچک است ) . 

۲ جای گود ( گودی چانه ) 

گور gur/‏ -ه۱/: اسم. جایی که مرده را در آن : 

بهخاک می‌سپارند؛ قبر 

گور به گور شدن > گوربگور ۱ 
گور خود را کندن: [کنایی ] خود را به خطر مرگ افکندن : 
با این کار گور خودت را می‌کنی ) 
گور خود راگم کردن : [مجازی ] رفتن و ناپدید شدن شخص _. 
بد یا دشمن ( از اینجا گورش راگم کرد ) 
از گور برخاستن / بلند شدن : [کنایی ] بدحال و بیمارگونه : 
بودن ( مثل کسی بود که الان از گور برخاسته باشد ) 

گوراسب / 250 (207)0 . -ها؛ ان /: اسم. هریک از 

سه‌گونه پستانداران علفخوار آفریقایی از راستة 


در هر پاء که با پوست دارای نوارهای سياه و سفید و 
گاه خرمایی مشخص می‌شوند: زبرا 
. گوربگور / ۲06۲ع /:صفت. دستخوش گوریگوری 

8 گوربگور شدن: از گوری بیرون کشیده شدن و در گور ` 
دیگر دفن شدن (نوعی نفرین یا دشنام). به همین قیأس: 
گوربگور کردن ۱ 

گوربگوری / آااع٥‏ اع /: سم وضع یا حالت از گوری ٠‏ 

به گوری دیگر انتقال داده شدن ۱ 


گورخر /۲)6(۷۵۲لات] ؛ مها؛ ان /: اسم. خر وحشی 


یا روستا مردگان خود را در آنجا به‌خاک می‌سپارند؛ 


جانداران مرده‌اند ( گورستان فیلها ) ۳ [کنایی ] جای کشته 


شدن عد زیادی از مردم آن شهر گورستان دشمن شد ) 


اتومبیلهای فرسوده و از کار افتاده در آنجا 


از تیره راسوسانان. دارای بدن پهن و سنگین. پوزه 
باریک. چنگال تیز و پوستی با موهای بلند خاکستری 
: که از موی آن قلم‌مو و فرچه ریش‌تراشی می‌سازند 


گورگیاه / 215:دا۵ , -ها /: اسم. گیاه دایمی باتلاقی از 


تیره گندمیان, ویژه نواحی گرم و معتدل, دارای ساق معطر و 
۱ با گل آذین سنبلة مرکب که گلهای معطر و شبیه خوشه انگور 
۱ دارد و برخی به‌عنوان علوفه مورد استفاده است: آذخر 

گوریدن / 0071020 /: مصدر. لازم. [گفتاری ] ۱. ژولیدن؛ 


۱ ژولیده شدن ۲. اشفته و درهم برهم شدن 


ا صفت منعولی : گوریده 


: گوریده / guide‏ /: صفت. ۱. ژولیده ۲. آشفته؛ بی‌نظم؛ 
درهم برهم 

گوریل / 1٣لا‏ ها /:اسم. جانور پستاندار گیاهخوار از 
: بالاتیره آدم‌نمایان, دارای بدن سنگین, دست و پای بلند. 


پوست و موی سیاه يا خاکستری, و نوع ماده کوچکتر از 


نر» که با کف پاو به کمک بند انگشتهای دست و 


با بدن خمیده راه می‌رود 


: گوز / ایو /: اسم. [مستهجن ] گاز درون شکم که همراه با 
: صدااز سوراخ نشیمن خارج می‌شود؛ تیز [ادبی ] 

: گوزن / 84۷421 ها /: اسم. هریک از جانوران متعلق 
به گونه‌های مختلف تیره گوزنها در اندازه‌ها و رنگهای 
گوناگون؛گاو کوهی 

فردسمان و تیر؛ُ اسبان, دارای یک انگشت و یک سم : گوزنها / 88722003 /: اسم. تیره‌ای از پستانداران راستة 
: جفت‌سمان و زیرراستة نشخوارکنندگان, که در منطقة 
نیمکرهٌ شمالی زندگی می‌کنند و نوع نر دارای یک جفت 
: شاخ توپر و آهکی است که هر سال می‌افتد و دوباره 


می‌روید» ماده برخی از گونه‌ها نیز شاخدار است 


گسوزیدن / 210271 /: مسصدر لازم. [مستهجن ] 


//گوزیدی؛ می‌گوزی؛ بگوز // رها کردن گوز 


8 صفت مفعولی : گوزیده / مصدر منفی : نگوزیدن 
ژپشت /020051 / 1 کوژپشت 


گوساله /5816ناع . ها /: اسم. يچ گاو؛ گاوی که هنوز : 


بالغ نشده است 


گوسفند / 8051870 /: اسم. ۰۱ /-ها؛ ان / جانور ۱ 
بستاندار نشخوارکننده از تیره گاوان» دارای گونه‌های ۱ 
اهلی و وحشی و زندگی گروهی. که برای استفاده از شیر. : 
گوشت. پشم وپوستش پرورش داده می‌شود ۲. هشتمین ` 


سال از سالهای تقویم ترکستانی 3© تقویم 
2 گوسفند ماده: ميش 
گوسفند نر : قوچ 


گوش /815 .ها /: اسم. ۱. اندام ویوه شنوایی و حفظ ` 
تعادل ۲ گوش خارجی انسان و بیشتر پستانداران : 
۳ [مجازی ] حس شنوایی ۴ [مجازی ] آنکه برای ۱ 
جاسوسی یا خبرچینی, به سخن دیگران گوش می‌کند . 
۵ گوشه ( چهارگوش ) ۶ [ورزش ] هریک از دونقطه يادو . 
بازیکن در دوطرف وسط زمین حریف در بازیهای تیمی. : 


به همین قیاس : گوش چپ؛ گوش راست 


2 گوش تاگوش: از این سر تا آن سر ( گوش تاگوش بریدن. 


گوش تاگوش نشستن ) 


گوش خارجی : [کالبدشناسی ] بخش شامل لاله گوش و : 


مجرای شنوایی 


گوش داخلی: [ک‌البدشناسی ] بخشی که درون سرپوش . 
شنوایی قرار دارد و به‌وسیلهٌ اعصاب شنوایی با مغز در ارتباط ` 


و شامل دو کیسۀ اتریکول و ساکول و محتوی اتولیت است 
گوش دریا 1> گوش‌دریا 

گوش فیل 3> گوش‌فیل 

گوش موش ٩3‏ گوش‌موش 


گسوش میانی: [کالبدشناسی ] فضایی پر از هوا که ` 
پردة صماخ در یک طرف آن قرار دارد و از جلو با شیپور ۱ 
استاش و از عقب با حجره‌های هوایی زاید؛ پستانی مربوط ۱ 
است و سه استخوان چکشی, سندانی و رکایی در این بخش ۱ 


قرار دارد 


8 گوش ایستادن: [مجازی] کمین کردن و پنهانی به‌سخن : 
- گوش آزار / 2287 - ,058281 /: صفت. دارای صدایی که 


کسی گوش دادن ( پشت در کوش ابستاده بود ) 

گوش بریدن : گوشبری 

گوش به حرف کسی ندادن : به حرف او اهمیت ندادن 
( تو کار خودت رابکن و گوش به حرف کسی نده ) 


گوش تیز کردن:برای شنیدن گفتگوی دیگران حواس خود 1 
- گسوشبل /ا۵تا5دايع. -ها/: صفت. دارای گوشهای 
گوش خواباندن: [مجازی] ۱. در کمین کسی, چیزی یا | 
معامله‌ای بودن ( برای خانة ماگوش خوابانده بود ) ۲. منتظر .: 
فرصتی بودن ( گوش خواباندم ببينم کی می‌خوابند تابتوانم ‏ براء 
و آمادگی ذهنی ( گوش‌به‌زنگ باش اگر آمد خبرم کن ) 
گوشبین / ۵15017 .-ها /: اسم. [پزشکی ] اسبابی برای 
معاینهٌ درون گوش؛ اتوسکپ 


را جمع کردن ( گوش تیز کرده بود بفهمد چه می‌گویند ) 


از آنجا بیرون بيايم ) 
گوش خود را باز کردن : اماده شنیدن شدن و توجه کردن 


( خوب گوشت راباز کن. ببین چه می‌گويم ) 


گوش دادن /کردن: . برای شنیدن صدایی حس شنوایی 
خود را به کار گرفتن ( داشت به رادیو گوش می‌داد )۲. [گفتاری ] 
اطاعت کردن؛ فرمان بردن؛ سخنی را پذیرفتن (به حرفش ‏ 
گوش دادم و آن را خریدم ) 

گوش کسی باکسی بودن : به سخن او توجه کردن ( گوشت‌با 
من است؟ بلی گوشم با شماست ) 

گوش کسی بدهکار نبودن : [مجازی] به‌حرف دیگران 
توجهی نکردن ( هرچه توضیح دادم گوش کسی بدهکار نبود ) 

گوش کسی پر بودن : [کنایی ] قبلاً شنیدن (گوش من 
از ابن حرفها پر است ) 

گوش کسی را بردن : با تولید صدا موجب آزار او شدن 
( این‌قدر سروصدا نکنید. گوشم را بردید ). به همین قیاس: 
گوش کسی رفتن 

گوش کسی را پرکردن : [کنایی ] به گوش او خواندن و او را 
وادار به پذیرفتن نظرهای خود کردن ( بیدا بود که حسبی 
گوش عروس خانم را پر کرده‌اند ) 

گوش کسی را کشیدن: [کنایی ] او را تتبیه کردن ( این روزها 
خیلی شلوغ می کند باید گوشش را کشید ) 

گوش کسی سنگین بودن : شنوایی او ضعیف بودن 
( گوش من کمی سنگین است. بلند صحبت کنید ) 

به گوش رسیدن: شنیده شدن ( صدای اوازی به گوش 
می‌رسید ). به همین قیأس : به گوش رساندن 

به گوش کسی خواندن : [کنایی ] به او گفتن و تلقین کردن 
( به گوش او خواندم که اگر نیاید ضرر می‌کند ) 

به گوش کسی خوردن : به‌طور تصادفی و ناگهانی شنیدن 
( صدای آشنایی به گوش او خورد ) 

به گوش کسی رساندن :به او خبر دادن یا گفتن ( حرفهای مرا 
به گوش پدرم رسانده بودند ) 

به گوش کسی نرفتن : نپذیرفتن سخنی از سوی شنونده 
( هرچه گفتم به گوش برادرم نرفت و کار خودش را کرد ) 

به گوش گرفتن : شنیدن و به خاطر سپردن ( انچه را گفتم 
به گوش بگیر ) 


" گوشبری / [1:۱05007.-ها /: اسم. عمل گرفتن پول یا مال 
: معمولا ناچیزی از دیگران با حیله یا روشهای نساروای 


دیگر: گوش بریدن, به همین قیاس: گوشبر 


پهن و اويخته ۱ 
گوش‌به‌زنگ / 82418 (5لاع /: صفت. ۱. دارای امادگی 
برای شنیدن صدا ( گوش‌به‌زنگ تلفن بود ) ۲. دارای هشیاری 


گوش‌ پا ککن / ٥۸‏ ).)ھم‌کناع . -ها/: اسم. میله‌ای 
کوچک و باریک که بر سر آن پنبه پیچیده‌اند و برای پاک 
کردن داخل گوش به کار می‌رود 


گوشت / )دا /: لم. ۱. بخشهای نرم بدن جانوران, ` 
هم خاردار و ساقهٌ زیرین ضخيم. از رشته‌های سلولزی 
ماهیچه‌های کالبد بدن انها را تشکیل می‌دهد وروی ` 
استخوانها و اندامهای درونی (مانند قلب, ریه, کلیه. ..) . 


بویژه مهره‌داران, که معمولا در زیر پوسٽت قرار دارد. 


را می‌پوشاند ۲. این بخش از بدن جانوران حلال‌گوشت. 
که کاربرد غذایی دارد ( گوشت ماهی, گوشت مرغ 
گوشت گوسفند ) ۳. [ مجازی ] میانبر توپر و ابدار میوه‌ها 


می‌شود ( ما نمی خواهیم جوانهلیمان گوشت دم توپ بشوند ) 
شت E‏ 1< راسته"-۱ 
شت سفید: گوشت ت انواع پرندگان و ماهیها 
گوشت قرمز : گوشت چهارپایان 
گوشت کوبیده 1> گوشت‌کوبیده 
لقا گوشت آوردن: [مجازی] فربه شدن ( وقتی او را دیدم حسابی 
گوشت اورده بود ) 
وه و / gustalu‏ .-ها/: 
شت کافی یانسبتاً زیاد؛ فربه؛ چاق ( صورتی گوشتالو داشت ) 


با 1 
خوشرویی و خوش خلقی ( برادرت خیلی گوشت‌تلخ است و با 
و ی شت تلخی 


گوشتخوار / 15087 .-ها؛-ان /:صنت. ۱. دارای عادت : 
یا گرایش به خوردن مواد گوشتی ۲. دارای ویژگی تغذیه 
از جانوران (گیاه گوشتخوار ) 

گوشتخواران / 158180 /: اسم. راسته‌ای از 


پستانداران جفتدار که از گوشت تغذیه می‌کنند. و بیشتر ` 


دارای دنسدانهای پیش و نیش قوی و چنگالهای 
مخفی‌شونده‌اند ( مانند گربه‌سانان و سگ‌سانان) 
گوشتخواری / 0050871 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند تغذیه 
از مواد گوشتی ۲ ویژگی گیاهانی که از جانوران. بویژه 
حشرات تغذیه می‌کنند 

گوشتدار / 2050057 /: صفت. ۱. دارای گوشت؛ گوشتی 
۲ دارای ظاهر گوشتالو 


(قلزء پلور. ۱ 
صاف و متصل به دسته‌ای در بالاء که باان اجزای 
خوراک پخته‌شده (بویژه آبگوشت) را می‌کوبند تا 
نرم و باهم مخلوط شود 

گوشت‌کوبیده / 0106 )5داع / : اسم. گوشت, سیب زمینی 
و بنشن آیگوشت که به‌صورت مخلوط با هم کوبیده‌اند 
( برای گردش فردا هم ساندویچ گوشت‌کوبیده درست کردیم ) 


گوشتی / 050 /: صفت. ۱. درست شده از گوشت 
( خوراک گوشتی ) ۲. گوشتدار ( گوسفند گوشتی ) 

گوش خر / ۰۱2055۵7 -ها /: اسم. گیاه زینتی از تیره 
بر کشیان: دارای برگهای ضخیم نیزه‌ای» دندانه‌های 


این گیاه در نساجی استفاده می‌شود 
گوشخراش / Ux r5‏ / : صفت. زارت ین شنو آنی: 
معمولاً به‌خاطر بلندی یا ناهنجاری (در مورد صوت)؛ 
مقابل : گوشئواز ( آوازش گوشخراش بود ) 


: گوشخیزک / 51226نای).-ها /: اسم. هریک از حشرات 
ها گوشت دم توپ : [کنابی ] کسی که در جنگ به کشتن داده : 

گوشخیزکها / 1215122108 /: اسم. راسته‌ای از 
: حشرات. دارای بدن کشیده. قطعه‌های دهانی جونده. 


راستۂ گوشخیزکها 


بالهای جلو کوتاه, چرمی و بی رگبال» بالهای عقب وسیع» 


۱ نیمدایره‌ای غشایی و رگبالهای شعاعی: پوستبالان 


گوش‌درد / لکنا / لت درد" 


" گوش‌دریا / 205602775 »ها /: اسم.۱. نسرمتن 
: یک‌صدفی از رده شکمپایان. که بخش فوقانی صدف آن 
صفت. [گفتاری] دارای . به شکل لاله گوش و دارای روزنه وسیع و بزرگ است 
" ۲. صدف أن که وقتی نزدیک گوش بگیرند از آن صدای 
شت تلخ / *۱۵1.(ا)5ناتا . -ها /: صفت. فاقد عادت یا دریا شنیده می‌شود 

گوشزد / 5280داتر /: صفت. یادآوری شده 


" 8 گوشزد شدن :گفته شدن؛ بویژه برای جلب توجه کسی ( به 


دربان گوشزد شد که از ورود اشخاص ناشناس جلوگیری کند ). 
به همین قیاس : گوشزد کردن 


| گوش‌فیل /۴1( )5ناج -ها /: اسم. ۸ نوعی شیرینی که 
0 با ارد. شیر» روغن و زرده تخم‌مرغ و جوش شیرین 


به‌شکل گوش فیل درست می‌کنند ۲. گیاه از تيرهُ قلقاس 
دارای برگهای دراز پیچیده شبیه گوش‌فیل, گلهای معطر 


و ریش ضخیم گوشتی. که خوراکی است: فیلگوش 

: گوشک /20521 /: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی] اتریکول 
۲ [پزشکی ] آربون 

" گوشگیر / اع گناج ھا /: اسم. ۱. اسیابی برای پوشاندن 
۱ حفره گوش و پیشگیری از شنیدن صداهای ناخواسته 


۲ اسپابی برای پوشاندن حفره گوش و پیشگیری از 


ورود آپ به داخل آن 
گوشتکوب / اناادنات. -ها /: اسم. اسبابی از چوب : 
... به‌شکل نیمکره یا استوانه‌ای با قاعده : 


گوشمال / نان / د گوشمالی 
گوشمالی / 311 5لاع ها /: اسم. آزاری برای کیفر دادن 


: به کسی و تنبیه کردن او: گوشمال 
: لا گوشمالی دادن : کیفر دادن؛ 


مجازات یا تنبیه کردن (باید 


ابن دائشآموز بازیگوش را حسایی گوشمالی داد ) 


گوش‌ماهی / ۸۸1ص ڈلاع .ها /: اسم. صدف برخی 
نرمتنان دوکفه‌ای کوچک. که اغلب در هسنگام جزر 
در زمیتهای ساحلی به تعداد زیاد یافت می‌شود 


گوش‌موش / 5ا ہ()5اع . -ها /: اسم. گیاه یک‌ساله از 
تیره گزنه‌هاء با ريشه نازک» ساقةٌ خوابیده و برگهای 
باریک به شکل گوش موش با دمبرگهای بسیار دراز 
گوشنواز / 20502۷82 /: صفت. موجب نوازش و لذت 
حس شسنوایسی ؛ مقابل: گوشخراش ( صدایش ارام و 
گوشنواز بود ) 

گوشوار / :25۷8 / 3 گوشواره-۲ 

گوشوارک / 0115۷87216 ۰ -ها /: اسے. ۱. [گیاه‌شناسی ] 
زاید؛ کوچک و معمولاً برگ‌مانندی که در پایٌ دمبرگ 
بسیاری از گیاهان وجود دارد. جوانةٌ برگ را حفاظت 


1۲ شمشیر-۲ 
۵ گوشوارک ژاپونی ان" شمشاد رسمی. شمشاد 


گوشواره / 805۷576 . ها /: اسم. ۱. پیرایه‌ای که بویژه 


در کنار تالار یا بالای آن که الب در یا پنجره‌ای 
رو به تالار دارد ۴. گوشوارک 


چشمرس با رهگذر (رفت در بک گوشه پنهان شد ) 


( در میان حرفهایش گوشه‌ای هم به من زد ) ۶ از تقسیمهای 

دستگاه موسیقی ایرانی 

2 گوشة عکس: فراورده‌های مقوایی یا پلاستیکی به‌شکل 
جیب مٹلتی بسیار کوچک با پشت چسبدار برای 
ثابت نگهداشتن عکس در صفحة آلبوم 


( دختر هم به او گوشۀ چشمی داشت ) 

گوشه زدن : سخن کنایه آمیز یا طعنه آلود گفتن 
خیلی درد می‌کند ) 

گوشه گرفتن : گوشه گیری 


از گوشة چیزی زدن: [مجازی ] قدری در آن صرفه‌جویی 


پولی پس‌انداز کند ) 


گوشه‌ای۱ 17 ان /: صفت. واقع در گوشه یاکنج ٠‏ 
" گول /-ها /: صفت. خرفت؛ کودن 

۱ گولزنک / ایاج . ها /: اسم. ۱. اسباب یا وسیله‌ای 
که برای گول‌زدن به کار می‌رود ۲. پستانک 

گون / 80۷27 ۰-ها /: اسم. درختجه کوچک خاردار از 
" تیه پروانه‌واران, با برگهای دارای چهار تا هفت برگچۂ 


( دکان گوشه‌ای ) 

گوشه‌ای ‏ /-ها/: ضبیر. چیزی یا کسی که در گوشه 
قرار دارد ر گوشه‌ای رابزن ) 

گوشه کنار / e٣3۲‏ ekکاع‏ / تج گوشه‌وکنار 

گوشه کنایه / 005007576 / د گوشه‌وکنایه 


: گوشه گیر / ع5ا /: اسم. قطعه‌ای در جاروبرقی 
: برای رفت‌وروب گوشه‌ها, به‌صورت لول کوتاهی که 


: گوشه گیر " /-أن/:مفت. دارای عادت یا گرایش به 
. گوشه گیری 

گوشه گیری / آ۲اع‌5داع . ها /: اسم. عمل یا فرایند 
شرکت نکردن در فعالیتهای جمعی و دور یا جداماندن 
از جمع 

" گوشه‌نشین / 5006511 /:.صفت. دارای عادت یا 
۱ گرایش به گوشه‌نشینی 

می‌کند و اغلب در فتوسنتز نیز شرکت دارد؛ گوشواره ۱ 
: دور از دیگران 


: گوشه‌وکنار / :0056-۷0-60 ,-ها/: اسم. جای دور از 


۱ یک سر ان تخت و باریک شده است 


گوشه‌نشینی / 056065101 / اسم. سکونت در جایی 


5 ي مرکز یا دور از دسترس یا چشمرس (گوشه و کنر را 
زنان به گوش می‌اویزند ۲. [معماری] برامدگی دیوار : 
به‌صورت ردیفی از اجرهاء بویژه در محل پیوند دیوار ۱ 
به سقف یا پیرامون درگاهی: گوشوار ۳ اتاق کوچکی که به‌طور مبهم یا غیرمستقیم حاکی از تحقیر. اعتراض و 
: ناخشنودی است:گوشه کنایه [گفتاری ] 

اقا گوشه‌وکنایه زدن: گفتن سخنان حاکی از گوشه و کنایه 
گوشه / 20156 .-ها /: اسم. ۱. جای پیوستن دو دیوار به 
یکدیگر؛ کنج (گوشۀ اتاق )۲. کناره؛ بخش کناری ۰ 
( در یک گوشة شهر ) ۳. زاویه ۴. [ مجازی] جایی دور از ' 
با ببرداشتن آن می‌توان ارتباط تلفنی برقرار کرد 
۵ [گفتاری ] اشاره‌ای کوتاه, مبهم و معمولا اعتراض آمیز . 
: صوتی و به گوش خود. می‌توان صدا را به‌ طور مستقیم و 
" بسدون پسخش ان در فضا دربافت کرد ۴. سمعک 
۵ وسیله‌ای برای پوشاندن گوش (برای محافظت از 
سرما و باد) ۶ [پزشکی] اسبایی برای گوش‌دادن به 
صداهای درون بدن جاندار ( مانند صدای قلب و ریه‌ها) 
8 گوشة چشم به کسی داشتن: [کنایی ] به او توجه کردن . 


خوب بگرد. ببین کجا افتاده ): گوشه کنار [ گفتاری ] 
گوشه‌وکنایه /8056-۷0-1605(6» ها /: اسم. سخنانی 


( از اول مجلس تا اخر به من گوشهوکنایه می‌زد ) ِ 
گوشی / آ5لاع .ها /: اسم. ۱. گيرنده تلفن که به‌وسیلهٌ آن 
صدای طرف مقابل شنیده می‌شود ۲. دستهٌ روی تلفن که 


۳ تبدیل‌کننده صوتی که با وصل کردن آن به دستگاه 


0 گوشی را به دست کسی دادن : [کنایی ] او را از موضوعی 
آگاه کردن. به همین قیاس : گوشی دست کسی بودن 


گوگرد / 8۷670 /: اسم. عنصر شیمیایی افلز, با عدد 
گوشه کردن: چرکی شدن گوشة ناخن ( ناخنم گوشه کرده ۱ 
: و شفاف. که در صنعت مصرف فراوان دارد: سولفور 

" گول" / اناع /:سم. [گفتاری] فریب 

: ل گول خوردن: فریب خوردن ( من از یک بچه گول خوردم ) 
کسردن ( مجبور شد قدری از گوشذ خرج روزانه را بزند تابلکه : 


اتمی ۱۶ و وزن اتمی ۳۲/۰۶ جسم جامد زردرنگ, شکننده 


گول زدن : فریب دادن ( با قيافة مظلومش مراگول زد ) 
گول کسی / چیزی را خوردن :از او ( آن) فریب خوردن 
/ گول قیافه‌اش را خوردم ( 


تخم‌مرغی نوک تيز گلهای بی‌پایه که در گل آذین کروی 
قرار گرفته است و در مغز ساق ان صمفی به نام کتیرا 
وجود دارد که در اخر بهار خودبخود یا براثر ایجاد 
شکاف از ساقه بیرون می‌زند و باسانی خشک می‌شود 
-گون / 8100 /: پسیراژه. همانند؛ مانند؛ شبیه جیزی 
( آسمان‌گون. بنفشه‌گون, گندمگون ) 


ناهمسان ( آدمهای گوناگون. رنگهای گوناگون ) 


گوناگونی / ماع ہدج /: اسم. داشتن تفاوت یا اختلاف " جواهر ۲. [کنایی ] دارای توانایی در شناختن افراد با 


: استعداد و کارامد یا چیزهای بسیار با ارزش 


از لحاظ شکل یا ماهیت 

گونوکوک /8)0(00۷6016. -سص.ا/: اسم. [پزشکی ] 
دیپلوکوک گرام‌منفی عامل سوزاک که در بافتهای 
دیده می‌شود 

گونه / ۰8006 -ها /: اسم. ۱. بخش گوشتی در زیر 
چشمان و کنار بینی و دهان؛ لپ [گفتاری] ( گونه‌های 
برجسته‌ای داشت ) ۲. أنجه دارای ماهیت. کیفیّت یا شکل 
۳ [زیست‌شناسی ] بخشی از جنس. کوچکترین واحد 


توانایی تولیدمثل با یکدیگر را دارند؛ نوع 


خداگونه ) 


نام عمومی هریک از افراد ان تیره 


گونی / اج /: اسم. ۱. بارچه‌ای زیر و ضخیم از الیاف ‏ 
گیاهی یا مصنوعی که بیشتر در بسته‌بندی‌و بنایی کاربرد 
دارد ۲ .ها /کيسهة بزرگی از ان نوع پارچه برای ۱ 


بسته‌بندی. به همین قیأس :گونی‌بافی؛ گونی‌فروشی 


گونیا / guniya‏ /: اسم. ۱. /-هاأ / اسبابی به‌شکل مثلث ۱ 
راستگوشه از جنس پلاستیک. فلز یا چوب. برای رسم 0 
گویش / ۵2765 .-ها/: اسم. ۱. هریک از گونه‌های 
محلی یک زبان که با واژگان. دستور و تلفظ از گونه‌های 
محلي دیگر متمایز می‌شود و باهم زبانی را پدید 


زاوية قایم یا آزمایش آن ۲ [نجوم] صورت فلکی 
کوچکی در اسمان نیمکره جنوبی میان صورتهای کردم 
و قتطورس 


8 گونیای تاشو : نوعی گونیا که یک ضلع آن روی ضلع دیگر : 
( خوزی از گویشهای فارسی قدیم است ) ۲. یک یا چند زبان 
همریشه ( تبری و گیلکی از گویشهای ایرانی است ) 

لقا گونیا بودن : نسبت به یکدیگر در حالت زاوية قایم بودن؛ گویشور /۷1۷95۷۵۲:.-ان /:صفت. دارای زبان یا گویش 
: معیّن ( توضیح: بیشتر به‌صورت جمع به کار می‌رود) 
: (گویشوران ایسن زبان بيشتر در ب‌اختر ایسران و خاور عراق 


می‌خوابد و با آن می‌توان زاویه‌هایی با انداز؛ مسختلف را 
ترسیم کرد یا اندازه گرفت 


عمود بودن 
گوه /80۷6.-ها /: اسم. قطعه‌ای از یک ماده سخت. با 
یک سر نازک.یا باریک (کمابیش به‌شکل هرم ) که برای 


۱ باز کردن شکاف چوب یا سنگ. تکان دادن جسم 
سنگین پا پر کر دن شکاف به کار می‌رود: گاوه 

: گوهر /80:027 ,800۳۵5 /: اسم. [ادبی] ۰۱ /-ھا/ 
" جواهر؛ سنگ گرانبها ۲. طبیعت یگانه, واقعی یا اصلی 
: چیزی؛ ویژگیها یا صفتهایی که براساس انها می‌توان 
۱ چیزی را رده‌بندی کرد؛ جوهر * گهر 

گوناگون / 20102217 /: صفت. دارای شکلها یا کیفیٌتهای : 


گوهرشناس / -20:087 ,200/۳2۲56185 , ب‌ها؛ ان /: 
ص.فت. ۱. دارای دانش و تخصص در زمینه شناسایی 


گوی / لاع : -ها /: اسم. ۱. جسمی که فاصلهٌ همه 


| نقطه‌های سطح آن تا مرکزش برابر است؛ کره ۲. توپی 
عفونی‌شده. بویژه داخل گویجه‌های سفید چندهسته‌ای ۱ 
" به کار می‌رود ( گوی چوگان. گوی بیلیارد ) 

" گویا / 205 /: صفت. ۱. دارای گفتار ( تلفن گوبا کتاب گویا) 


که از یک ماده سخت و توپر است و در برخی بازیها 


۲ عدد گویا. عدد ۲ بیان‌کننده یا آشکارکننده 


: کیفیتی ( رفتارش کاملاً گویا بود ) 
معیّنی است؛ نوع؛ قسم ( چندگونه سیب این‌گونه آدمها) : گویا / 20:75 /: قید. واژه‌ای که برای ظن و احتمال 
۱ به کار می‌رود و به‌معنی: به نظر می‌رسد؛ احستمال دارد؛ 
رده‌بندی جانوران و گیاهان شامل افراد همانندی که مثل این است که ( گوبامی دانست آمدهام. گویا آلمانی باشد ) 
: گویائی /1 20۷5 / 2 گویایی 

-گونه ": پیواژه. همانند چیزی یا کسی (پیامبرگونه. . 
۲ توانایی برای سخن گفتن * گوبائی 
گونه کیسه‌دار / 201061056058 /: اسم. ۱. تیره‌ای از : 
بستانداران راسته جوندگان. دارای کیسه‌های گونه‌ای : 
خارجی پوشیده از خز برای حمل غذاء که منحصراً در خون, حمل می‌شود؛ گلبول 
زیرزمین زندگی می‌کنند و علفخوارند ۲ -ها؛-ان/ ‏ 


گویایی / 12078۷ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت گویا بودن 


گویچه / 12۱۷66 .-ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] هریک از 
یاخته‌هایی که توسط مایعهای بدن, بویژه پلاسمای 


02 گویچة سرخ: یاخته‌های زردفام محتوی هموگلوبین که 
مجموعۂ آنها سرخی رنگ خون را موجب می‌شود و عمل 
آنها انتقال اکسیژن از ریه به بافت و گاز کربن از بافت 
به ریه است؛ گلبول سرخ 
گویچۀ سفید: هریک از یاخته‌های مدور و بی‌رنگ 
موجود در خون و فاقد رنگدانة تنفسی, که عمل اصلی آن 
دفاع از بدن دربرابر با کتریها و عاملهای خارجی است؛ 
گلبول سفید 


می‌آورند و هیچکدام از آنها زبان استانده نیستند 


سکونت دارند ) 


گویندگی / 0۷2۳068 /: اسم. شغل یا عمل گوینده 


( در امتحان گویندگی شرکت کردم ) 


گوینده / 2۱00006 . -ها؛ دگان /: اسم. ‏ کسی که 
در یک ایستگاه رادیو يا تلویزیون برای شنوندگان یا . 
بینندگان سخن می‌گوید ( گویندة رادیو ) ۲. سراینده شعر ۰ 


یا ترانه ( گویندۀ این شعر کیست؟) 


گویی ‏ / 8.0۷ /: قید. [ادبی ] گویا ( گویی اهل این کشور نیست. : 


گویی نمی‌دانست که من آمده‌ام ): گوئی 
-گویی ": پیراژه. گفتن (پیشگویی. سخنگوبی ): -گوئی 
گه / 220 /: تید. [مخفف ] گاه 


گه / 0/۱ /: اسم. [مستهجن ] فضولات مواد غذایی که ۱ 


از بدن دفع می‌شود؛ مدفوع؛ عن 
كا گه خوردن : [کنایی ] کار ناروا کردن 
گه زدن : [کنایی ] آلوده يا خراب کردن 
گه زیادی خوردن: [کنایی ] فضولی کردن 
به گه خوردن افتادن : [تعریض ] توبه و عذرخواهی کردن 
به گه کشیدن: [کنایی ] الوده يا بسیار خراب کردن 
گهر / 120۵۲ /: اسم. [مخفف ] گوهر 


گه کاری / ۵0871.-ها اسم. [مستهجن ] 1 خرابکاری ۱ 


۲ کار بد و ناشایست 


گهگاه / 20اه /: تید. [مخفف ] گاهگاه (گهگاه به من ۱ 


سر می‌زند ) 


گه گیجه / eزاچطهع‏ /: اسم. [مستهجن ] سرگردانی, ۱ 


حیرت و بلاتکلیفی 


نا گه گیجه گرفتن: [تعریض] حیران و سرگردان ماندن؛ ؛ 


از تصمیم گرفتن عاجز ماندن ( آن‌قدر مشتری سرش ریخته بود 
که که گیجه گرفته بود و نمی‌دانست چه بکند ) 


زمانی نامعیّن ( بویژه در مورد درد یا عارضه ) 


پایه‌های منحنی است و می‌توان ان رابه چپ و راست . 


تکان داد: گاهواره 

گھی / 82111 /: قید. [مخنف ] گاهی 

گهی / 201 /:صفت. [مستهجن ] آلوده به گه 

که حرف آخرشان به «های غیر ملفوظ» ختم می‌شود 
( شایستگی, بیگانگی. دیوانگی ) 


گیا / 8 /: اس. مجموعة گياهان یک سرزمین 
گیاخاک / 215*86 /: اسم. مخلوط قهوه‌ای یا سیاه 


تشکیل می‌دهد 
گیاهان 


: © گیاه آبزی: گیاهی که برای رشد و ادامٌ حیات, در خاک 


پرآب. بر سطح یا درون آب زیست می‌کند. بیشتر روزنه 
ندارد و آب و گازها را از طریق سطحش جذب می‌کند 
گیاه گوشتخوار : هریک از گیاهانی که حشرات و دیگر 
جانوران کوچک را به‌دام می‌اندازند و از هضم آنها نیتروژن و 
دیگر مواد مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند (مانند نپانتس ) 
گیاه گوشتدار : نوعی از گیاهان خشکروی که آب را 
در بافتهایشان ذخیره می‌کنند و ظاهر گوشتدار دارند 
( مانند کا کتوس) 

گیاه هوایی : گیاهی که معمولاً ریشۀ زمینی ندارد. 
به گیاه دیگری می‌چسبد و از آن به عنوان پایه استفاده 
می‌کند. ولی انگل آن گیاه نیست 


| گیاهان / 3137ع /: سم. یکی از سه سلسلة اصلی 
: موجودات. شامل همه زیستمندان دارای دیوارة 
سلولزی, توانایی رشد, سوخت‌وساز فتوسنتزی, تکثیر 
غیرجنسی و فاقد حرکت جابجاشونده, اعصاب آشکار 
: یا اندامهای حسّی؛ نباتات 

8 گیاهان بی‌گل: گروه گیاهان فاقد اندامهای تولید مثل 


آشکار؛ نهانزادان 
گیاهان ریسه‌دار : گیاهان دارای ریسه‌های یکنواخت؛ 
ریسه‌داران 
گیاهان سلولی : گیاهان دارای بافتهای یکنواخت سلولی؛ 
نهانزادان بدون آوند 
گیاهان گلدار : گروه گیاهان دارای اندامهای تولید مثل 
آشکار؛ پیدازادان 

گیاهخانه / 8ة ×1ةراع › ها /: اسم. اتاق با ساختمانی 


در آزمایشگاههای گیاه‌شناسی برای پرورش گیاهان. 
گهگیر / 2208217 /: صفت. تکرارشونده در فاصله‌های ` بررسی و نظارت بر رشد آنها 

گیاهخوار / ۵1(20*81.-ها؛ ان /: صفت. ۱. دارای 
گهواره / 12۵10۷276 -ها /: اسم. تختخوابی برای کودک : 
شیرخوار که معمولاً با قلابهایی به پایه آویزان یا دارای . 


عادت يا گرایش به خوردن مواد گیاهی ( صادق هدایت 
گیاهخوار بود ) ۲. دارای ویژگی تسغذیه از گسیاهان 
( جانور گیاهخوار ) 


: گیاهخواری / giyahxari‏ /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
تغذیه از مواد گیاهی ۲. ویژگی جانورانی که از گیاهان 
-گی /81 /: پسوند. علامت نسبت يا کیفیّت در واژه‌هایی . 
" زیست‌شناسی که به تحقیق علمی درباره گیاهان می‌پردازد. 
: به همین قیاس : گیاه‌شناس 

: گیاهک / giyahak‏ /: ام رویان 

۱ گیاهی 7 صفت. مربوط يا منسوب به گیاه 
مواد پوسیده گیاهی یا جانوری که بخش آلی خاک را (پوشش گیاهی ) 

د : گیبون /007[ع.-ها/: اسم. جانور پستاندار از بالاتیره 
گیاه / ۷3۸آع»-ها؛ ان /:اسم. هریک از اعضای سلسلة ` 


گیاه‌شناسی / giyahšenãsi‏ /: اسم. شاخه‌ای از علم 


آدم‌نمایان, با جثهٌ کوچک و بی‌دم. دست و بای بلند و 


درختری که برروی دو پا راه می‌رود: ژیبُون 


گیپور / ۲م ذع /: اسم. توعی پارچه توری زیر و پر از 


نقشهای گل و بوته‌ای برجسته 

گیتار /81127.-ها/: اسم. ساز زهی زخمه‌ای, دارای 
بدنه‌ای با پشت و روی هموار و دسته‌ای که به گوشیهای 
کوک ختم می‌شود. معمولا با د شش سیم که به‌وسیلهة 


الکترونیکی ( مانند آمپلی‌فایر ) تقویت می‌شود 


از ذرهٌ خاک تا دوردستهای کیهان؛ عالم؛ کاینات ۲. کرهٌ 
زمین؛ جهان؛ دنيا 


وضع خویش با شناخت زمان و مکان ( گیج شدن ) 
دستخوش ۲. وقفه يا اختلال در تسلط بر 


۳ بسیار فراموشکار رادم گیج ) ۲ دچار سرگیجةٌ شدید ˆ 


( سرم گیچ رفت ) 

2 گیج رفتن / خوردن : دچار سرگیجه شدن 
دادن ۲ آ گاهیهای خود را فراموش کردن. به همین قیاس: 
گیج‌کردن 

گیجگاه / 31ع زذع /: اسم. شقیقه 

گیچ و ویج 0-1[7-[21 /: صفت. [گفتاری ] گیج و حیران؛ 


گیج و سرگشته 


شده بود ) 


گیر' /۲آع /: اسم. [گفتاری] ۱. /-ها/ آنچه از حرکت یا 


۳ دشواری که در کاری پدید می‌اید (کارم گیر پیدا 
کرده است 4 
آگا گیر آوردن: یافتن؛ پیدا کردن ( یک خانة خوب گیر آهردم ) 


چرا نوار پخش می‌کند ) 
گیر داشتن: ۱. مانع یا دشواری داشتن ۲. نیرو یا توانایی 
گرفتن چیزی را داشتن 

گیر": صفت. [کماری ] گرفتار 

ا گیر افتادن : گرفتار شدن ( رفته بود دزدی. گیر افتاد ) 
گیر انداختن : گرفتار کردن ( رفیقش او رالو داد و گیر انداخت ) 
گیر بودن : گرفتار بودن ( دست من گیر است. خودت بردار ) 
گیر کردن: ۱. دچار مانع یا مشکلی شدن ( کارم در شهرداری 


بازماندن یا آسیب دیدن ( لباسم گیر کرد به مخ و جر خورد ) 


-گیر : پیراژه. . گرفته شده؛ گرفتار ( دستگیر زمینگیر ) 


انديشه و رفتار . 


۲. گیرنده ( قندگیر, ماهیگیر ) ۳. در معرض چیزی (افتابگی, 


بادگیر. نورگیر ) ۲ 
گیرا / 21۲8 /:صفت. دارای تاثیر عاطفی خوبی که شخص 


را به‌سوی خود بکشد؛ جذاب ( چشمان گیراه صدای گیرا ) 


: گیرائی /1 1۳8 / ل گیرایی 
۰ گیراندن / 211200271 /: مصدر. متعدی. //گیراندی؛ 
۵ گیتار برقی: گیتاری که صدای آن به‌وسیلة اسبابهای 


می‌گیرانی؛ بگیران // شعله‌ور کردن؛ روشن کردن آتش. 


به همین قیاس : گیراندنی 
گیتی / اع /: اسم, [ادبی ] ۱. مجموعة جهان هستی ‏ 
| گیرانه /۵17206 / ت قو 

: گیرایی / ۴ع / اسم. وضع یا کیفیّت گیرا بودن 
گیج / زأع /: صفت. ۱. دستخوش وقفه در آگاهی نسبت به ` 
" گیربکس /1:1۲00658.-ها/: اسم. جعبه‌دنده 


8 صفت مفعولی : گیرانده 


( گیرایی آوازش همه را افسون کرده‌بود ): گیرائی 


گیرنده / 217۵706 , -ها /: اسم. ۰۱ /-گان / آنکه چیزی 
را دریافت می‌کند ؛ مقابل: دهنده ( گیرنده نامه ) ۲. اندامی 


که نسبت به چیزی حساس است و می‌تواند آن را 
: شناسایی کند ( گیرنده حتی, گیرنده بو ) ۲ دستگاهی که 
گیچ شدن : ۱. تسلط خود را بر فکر و رفتار خویش از دست ۱ پیا 
رادیوء گیرنده تلویزیون ) ۴. /-گان / [پزشکی ] بیماری که 
| اندام سالم دیگری به او پیوند. یا خون دیگری به او 
تزریق می‌شود ؛ مقابل: دهنده 


مهای صوتی یا تصویری را دریافت می‌کند ( گیرنده 


گیرودار / ۲-0-031.-ها / : اسم. وضع یا حالت همراه با 


: جنگ. آشفتگی, زد و خورد. هیاهو, ازدحام یا تعقیب و 
گیجی / رن /: اسم. وضع یا کیفیّت گیج بودن ( دچار گیجی . 
" گیره / ۲۴ع . -ها /: اسم. وسیله‌ای برای گرفتن و 
: نگهدا 
جریانی جلو می‌گیرد؛ مان ( لوله گیر داشت. گیرش را برطرف ‏ 
کردم ) ۲ نیرو یا توانایی گرفتن ( دستم گیر نداشت ) 
شده است ( گیرۂ لباس. گیرۀ کاغد. گیرط مو ) 

-گیری / ۲ /: پیواژه. عمل یا فرایند گرفتن ( ابمیوه‌گیری. 
سربازگیری ) 

گیر دادن :۱. بند کردن ( سر تناب را گیر داد به شاخة درخت ) ` 
۲ مزاحم کسی شدن و او را ناراحت کردن ( گیر داد به راننده که 
تورمانند, که به بش 
" پیشگیری از تماس با گلو و گردن, در آن می‌گذارند 

: گیس‌سفید / 5.50110تو.-ها؛-ان /:اسم. زن سالخورده 
و دارای تجریه و ا گاهی؛ مقابل: ریش‌سفید 


گریز ( در این گیرودار او هم آمد که زود باش پول بده ) 


شتن چیزی: الف) وسیله‌ای شامل دو فک قابل 
تنظیم برای فشردن و نگهداشتن قطعهٌ کار ( گیرذ نجاری ) 
ب) وسیله‌ای شامل دو فک. که با فتری به یکدیگر محکم 


گیس /ء اع .ها /: اسم. [گفتاری ] گیسو 
گیس‌بند / La-.gisband‏ / : اسم. کیسه‌ای معمولاً 


پشت سر می‌بندند و گیسوان راء برای 


گیسو / 1أ /: اسم. ۰۱ /-ها؛ گیسوان 50۷20ع / 


: [ادیی] موی بلند سر؛ گیس [گفتاری] ۲ [نجوم ] صورت 
۱ فلکی شمالی میان صورتهای عوّاء جاثی و مار: شعر برنیکه 
لا گیسو افشاندن : [ادبی ] رها کردن گیسو به‌روی شانه و پشت 
گیر کرده است ) ۲. به چسیزی برخورد کردن و از حرکت ` : 
ژاینی که برای تامین عیش و سرگرمی مرد یا مردان 


گیشا / 2158 ,۰9052 -ها/: اسم. هریک از دختران 


آموزش دیده‌اند 


گیشه / 21506 . -ها /: اسم. اتاقکی برای عرضة نوعی 
خدمات. بویژه اتاقکی با دریچه یا روزنه‌ای برای 
برقراری ارتباط با مشتری ( کیش بانک. گیشذ بلیطفروشی ) 


گیلاس / 81185 .-ها /: اسم. ۱. لیوان» بویژه لیوان پایه‌دار : 


بلورین ۲. درخت پا درختجه از تیر گلسرخیان, دارای 


گلهای سفید خوشه‌ای دراز و برگهای با دندانه‌های ریز . 


۳ میوه آن گیاه به رنگهای زرد. نارنجی یا عتابی که 


خوراکی, آبدار و دارای درونبر گوشتی. شیرین و : 


خوش طعم است 

2 گیلاس وحشی 3 آل‌اسبی 

گیلک / 811216 , -ها؛ ان /: اسم. هریک از مردم بومی 
گیلان ( استانی در شمال ایران) يا از تبار آنان 

گیلکی! / 0 /: اسم. زبان مردم گیلان, از زبانهای 
ایرانی 


بالای دیوار 

گیله‌مرد / 11601270 . -ها؛ ان /: اسم. مرد گیلانی؛ 
هر یک از مردان اهل گیلان ( شیون زن خواب را از چشم 
گیله‌مرد می‌ربود ) 


: گیم / 26000 .ها /: اسم. ۰۱ [ورزش ] دور بازی (مثلا 
: در بازی والیبال یا تنیس) (ګیم اول ۵بر ۲ تمام شد ) 


| ۲.بازی کامپیوتری 
: -گین / ٣1ع‏ /: پسوند. دارنده و برخوردار از چیزی 


گیوتین / هراچ .-ها/: سم ۱. دستگاه اعدام 
به‌صورت چهارچوبی دارای یک تیف سنگین که در جهت 
قایم حرکت و سر محکوم را قطع می‌کند اسباب ۲. برش 
(کاغذ. ورق اهن و مانند ان) به همان شکل 

۱ گیومه / 8 ها /: سم. نشانه‌ای به‌شکل «» که در 
۱ نوشتار فارسی کاربردهای زیر را دارد: الف) برای نقل 
۱ قول. سخن نقل‌شده را در میان آن می‌نویسند ب) اصطلاح 
یا عبارتی را برای مشخص کردن در میان آن می‌نویسند 

گیوه 7 -ه1/: اسم. گونه‌ای کفش تابستانی 
: دستبافت با رویه‌ای از الیاف ابریشمی (یا نخی) و تختی 
معمولا از چرم یا لاستیک. به همین قیاس : گیوه‌بافی؛ 
: گیوه‌دوزی؛ گیوه‌فروشی 

: © در گیوه گشاد: [کنایی ] تنبل 

: ا گیوه را ور کشیدن : [کنایی ) آمادةء کار شدن (باید کیوه را 
۱ ورکشید و افتاد به نان درآوردن ) 


پوخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ ا 
1 / نشانة جدا کردن تلفظ و نشانة جمع تا نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 

[ ] . نشانه مقولة واژه متعدی 

( ) نشانۀ شاهد به کار رفته در تعریفها 8# نشانةٌ صفت فاعلی» صفت مفعولی و 

نشانة مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها مصدر منفی , در پایان مصدرها 

ده نشانه ارجاع یک واژه به واژۂ دیگر @ نشانه زیر مدخل اسمی 

۷ شانة صرف مصدرها لقا نشانة زیر مدخل فعلی 


ل 


ل /ا /:اسم. بیست و هفتمین حرف الفبای فارسی؛ لام 


لای پارچه ) ۲. [موسیقی ] ششمین نت درگام دیاتنیک 

۳ آنچه روی هم تا خورده است ( دولاشدن ) 

گا برای لای جرز خوب بودن: [مجازی ] بی‌فایده ونا کاراسد 
بودن 

لا صتت. دارای رشسته‌ها یبا تاخوردگیهای معین 

( نخ چهارلا پارچۀ دولا) 

لا : حرف. منفی‌کننده یا سلب‌کننده ( لاقید. لامذهب. 

لامروت ) 

لابالی/ ناه 13 ,ناه 18ء ها /: صفت. بی‌بند و بار, 

بی‌قید و سهل‌انگار ( شوهرش مرد لابالی و بیکاه‌ای بود ) 


( جوانی‌اش به ولنگاری و لابالیگری گذشت ) 

لاادری 7 صفت. [ادبی ] 5 ناشناس . -ون / 
پیرو لاادریگری 

لاادریگری / 20711271 12/: اسم. اعتقاد به اینکه 
شناخت حقیقت غایی ( مانند خدا) برای انسان 
امکانپذیر نیست 


در کن؛ بعد برو ) 


نیست ( توضیح: این جمله نخستین اصل اعتقادی اسلام 


است. اما در زبان مردم در مقام خشم و ناخشنودی از : 
: از طول بریده‌اند 

ا لاپه کردن: چوب را از درازایریدن 

" لات /180.-ها/: صفت. ۱. ولگرد و بیکاره و دارای رفتار 
" ضد اجتماعی (بااین آدم لات نگرد ) ۲. [مجازی] تهیدست 
: و بسیار بی‌چیز ( می خواهی بالین لات اسمان‌جل ازدواج کنی؟ ) 
" لاتار /۱2۱۵۳/ > لاتاری 

لابند / 15000 /: قید. ۱. [ادبی ] بناچار؛ ناگزیر ( لابد بايد : 
برود ) ۲. به احستمال زیاد؛ احتمالاً ( ابد حالارسیده‌اند. ` 
- که مسوجب برهم خوردن نظم و ارامش می‌شود 
( تماشاچیان به جان هم افتادند و لات‌بازی درآوردند ) 


کسی یا چیزی هم به کار می‌رود) ( لالهالالّه باز موشک‌پرانی 
شروع شدا ) 

لائی /۱21/ ل لایی 

لاشیک /۱211/: صنت. [سیاسی] عرفی. غیردینی 
.( حکومت لائیک ) 

لائیدن / 13'147 / 3 لاییدن 


لابد می دانست ما می آبیم ) 
لابراتوار / 1207200۷27»-ها /: اسم. آزمایشگاه 


: لابرادور / <J / labrador‏ جریان لابرادورء جریان 
لا /13/: اسم. ۰۱ /-ها/ فضای میان درز. شکاف, ` 
تاخوردگی یا گشودگی چیزی ( لای در. لای کستاب. 
لابه /1206.-ها/: اسم. [ادبی] خواهش همراه با 
گریه و فروتنی 

لابی /1201/: اسم. ۱ سرسراء بویژه سرسرای هتل 


لابلای / labelãye‏ / : حرف. در میان؛ در ای ( این را ابلای 
کاغذها پیدا کردم. لابلای لباسها راگشتم ) 


۲ [سیاست ] گروهی از افراد که در زمینة خاص به 


فعالیتهای تبلیغی و توجیهی اشتغال دارند 

: لابسپرنت /1۵0116700 ,1201۳201 .-هص..۱/: اسم. 
۱.[کالبدشناسی] دهصلیز ۲. غار, دالان با گذرگاه 
سرپوشیده و پيچ در پیچ؛ هزار تو 

: لاپ /12۲/: اسم. [گفتاری ] سرپیجی از تعهد پا از 
: اصول پذیرفته در کاری 

لاابالیگریى /-۵0211 ةا ,اجه "ةا . -هشا/: اسم. ۰ © لاپ آمدن: ۱. جر زدن ۲. بدهی خود را انکار کردن و 
بسی‌بند و باری؛ بی‌قیدی؛ سهل‌انگاری؛ ولنگاری : 


آن را نپرداختن 
لاپ 1207 /: سم. ۱. قومی از ساکنان شمال اسکاندیناوی, 


" فنلاند و شبه‌جزیره کولا (شمال روسیه) که بیشتر دارای 
گله‌های گوزن یا ماهیگیرند ۲. /-ها/ هر یک از افراد آن 
: قوم ۲ هریک از زبانهای آن قوم. از شاخه زبانهای 
: فینوایغوری 

: لاپوست /120۷50/ ل زیرپوست 

لااقل / 202101 18/: تید. دست‌کم ( لاقل بنشین خستگی ‏ 
. ا پنهان کردن چیزی ناخوشایند. بویژه با نیرنگ یا زیرکی 
لااله‌الاالله / 0قاادااه قاء 12/: دی. خدایی جز الله : (رفتی همه‌چیز رابه سعید گفتی. حالا چرا لابوشانی می‌کنی؟ ). 
به همین قیاس : لاپوشانی‌کردن 


لاپوشانی / ۱۵۳۷5671 /: اسم. [گفتاری] تلاش برای 


لاپه /1206.-ها/: اسم. تیر چوبی یا کنده‌ای که آن را 


لاتاری / 120271,-ها/: اسم. بختآزمایی: لاتار ؛ لاطاری 
لات‌بازی / 1200821 -ها /: اسم. رفتار ضد اجتماعی 


لاکتاز / 121082 /: اسم. [شیمی ] آنزیم موجود در شيره 


گالا کتوز می‌شود 
لاکتوز / 121002 /: اسم. [شیمی ] ماده قندی موجود در 


در اب که در داروسازی, پزشکی و صنعت کاربرد دارد؛ 


قند شیر 


راستة لا کپشتان. با مهره‌های سینه‌ای و دنده‌های ! 


چسبیده به کاسه‌سنگ 

لاکردار / 3۲ kة].‏ ها /:صفت. [گفتاری ] دارای رفتار 
ناروا( توضیح: بیشتر به‌صورت دشنام به کار می‌رود) 
لاک‌گیری / 1280171/: اسم. عمل بوشاندن واژه‌های 
غلط پا اضافه با لایه‌ای از لاک سفید 

لاکن / ۱۱2۲۵ > لکن 

لاک‌والکل / 13-0-2101 /: سم. محلول لاک در الکل 
صنعتی که برای رنگ‌کاری چوب به کار می‌رود 
لاک‌ومهر / 13-0-0017 /: اسم. لاک مذاب که برروی 
آن تقش مهری زده‌اند 


اطمینان از دست نخوردن آن 
لاکی ' / 181 /: اسم. رنگ سرخ ارغوانی سیر 
لاکی : صفت. دارای رنگ سرخ ارغوانی سیر؛ دارای رنگ 
لا ک. به همین قیاس : لاکی رنگ 
لال ' /181.-ها /: اسم. کسی که به علت نقص اندام 
گویایی و بویژه شنوایی قادر به سخن گفتن نیست 
لال : صفت. فاقد توانایی سخن گفتن 
لالا / 1212/: سم. [کودکانه ] خواب 
عا لالاکردن : خوابیدن 
لالائی /۱2۱51/ 3> لالابی 
لالایی / 1212/1 .-ها /: اسم. ترانه‌ای که برای خواباندن 
کودکان می خوانند ( اواز نرم مادری شنیده می‌شد که داشت 
برای بچه‌اش لالابی می خواند ): لالائی 
لال‌بازی / 1810521 -ها /: اسم. عمل یا فرایند فهماندن 
مقصود خود به‌وسیلهٌ اشارة دست و سر و صورت (زبان 
نمی دانستیم و مجبور بودیم با لال‌بازی مقصودمان را بنهمانيم ) 


خرمایی و شیرین و دانه‌های پهن: لیلکی 
لالمانی / 13170871 /: اسم. [گنتاری, تعریض ] لالی 


چیزی نگفتی؟ ) 


: لاله /1816.-ه۱/: اسم. ۱. نوعی شمعدان پلور که دارای 
معده پستانداران, که موجب تجزيه لا کتوز به دکستروز و شیشه‌ای کمابیش استوانه‌ای است و شمع در ميان شيشه 
۱ می‌سوزد ۲. گیاه علفی پیازدار. از تیره سوسنیهاء دارای ۰ 
۱ برگ بیضی يا دراز تاشده به‌رنگ سبز ماشی, گل کامل 
شیر دارای بلورهای بی‌رنگ لوزی‌شکل و کمی محلول . 
کل لالہ 

Bl ۱‏ لالة درختی : درخت برگریز و زیبا از نیر؛ ما گنولیاهاء 
لاکتیک‌اسید / 2510 1211 / ت اسید لاکتیک. اسید 
لاکداران / 13۸43۲37 /: اسم. زیرراسته‌ای از خزندگان ` 


تک با کاسه و جام معمولا زرد یا قرمز .گل آن گیاه؛ 


دارای گلهای زرد با نارنجی 

لالۀ دریایی © لاله‌وشان 

لاله گوش : ۱. دهلیز گوش خارجی ۲. ضمیمة خارجی 
اندام شنوایی پستانداران برای گرداوری صدا 


| لاله‌زار / 131623 -ها؛ ان /: اسم. زمینی که در آن 
لاله بسیار روییده است 

: لاله‌عباسی / 200551 1216 /: سم. ۱. تیره‌ای از گیاهان 
: ویژهُ نواحی گرمسیری, درختی, علفی یا بوته‌ای» با 
۱ گلهای رنگین مرکب از قطعه‌های پنج‌تایی, دارای 
نمونه‌های زینتی و دارویی ۲ /-ها/ گیاه زینتی علفی 
: دایمی از تیره لاله‌عباسی, دارای غده ضخیم. برگهای 


متقابل بیضی نوک تیز با کناره ناهموار و گلهای زیبای 


۱ معطر بی‌گلبرگ و قیفی‌شکل به‌رنگهای سرخ زرد یا 
© لاک ومهرکردن : بستن در چیزی به‌وسیلة لاک و مهر برای . 
1 لاله گون / 12162000 /:صفت. [ادبی ] دارای رنگ سرخ 
: درخشان 

لاله‌وشان / 1210۷2580/: اسم. رده‌ای از جانوران 
| دریایی شاخه خارپوستان, با بدنی به‌شکل گل قرمز 
۱ مایل به نارنجی و دارای یک صفحة مرکزی که در اطراف 


سفید. که هنگام غروب باز می‌شود 


آن بازوهای نازک شاخه -شاخه وجود دارد ( مانند 


لال دریایی) 
لالی / 181 /:اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن توانایی تکلم؛ 
: لال بودن 


: لام /13770/: اسم. ۱. نام بیست و هفتمین حرف الفبای 
فارسی ۲. صفحهٌ شیشه‌ای به ابعاد ۲۵ ۷۵ میلیمتر با قطر 
حدود ۱ تا ۲ میلیمتر. که نمونه تهیه شده از جاندار 
: ذره‌بیتی یا برشهای جانوری و گیاهی, پیش از بررسی با 
: میکروسکپ برروی أن قرار می‌گیرد؛ تیغه ۲ صفحة 


شیشه‌ای همراه با نمونه 


لقا لام تا کام حرف‌نزدن: [مجازی] هیچ نگفتن ( هرچه گفتم. 
لالکی / 181211 ,-ها/: سم. درخت خاردار از ثیره : 
پروانه‌واران. دارای گلهای معطر با گلیرگهای کوچک ۱ 
نامساوی, برگهای مرکب خاردار, میوهٌ دارای نیام قرمز . 
۱ از تیره شتران, به‌رنگ خرمایی. سفید. سیاه یا ابلق و 
: دارای دم کوتاه؛ شتر بی‌کوهان 

8 لالمانی گرفتن :لال شدن ( مکر لالمانی گرفته بودی؟ چرا | 


لام تاکام حرف نزد و همین‌طور مرا نگاه کرد ) 
لاما / ۱2۳0۵ /: اسم. ۱. عنوان پیشوای مذهب لامایی 
۲ /-ها/ جانور پستاندار سمدار بومی امریکای جنوبی 


لامارکیسم / 12۳087161500 /: اسم. نظرية منسوب به ژان 
باتیستلامارک ( ۱۸۲۹-۱۷۴۴ میلادی) که می‌گوید 


محیط موجب تغییر ساختار جانوران و گیاهان می‌شودو : 


این دگرگونی به نسلهای بعدی انتقال می‌یاید 

لامائی / :۱۵2 / ل لامایی 

لامایی / 12108 /: اسم. از مذهبهای بودایی که در تبت 
تکوین یافته است : لامانی 

لامبرت / lambert‏ /: اسم. واحد درخشندگی سطح, 
برابر یک لومن بر سانتیمترمربع 

لامپ 7 -ه۱/: استم. هریک از وسیله‌های 
گوناگون تولید نور (یا نور و گرما) به‌وسیلهُ نیروی برق 


2 لامپ ادیسن: لامپ پیچی معمولی که در خانه‌ها برای ۱ 
۱ چکشخوار و دارای قابلیت مفتول و ورقه-ورقه شدن. 
که در تهيهٌ الیاژها به کار می‌رود: لانتان 


روشنایی به کار می‌رود 

لامپ اشعه کاتدی :لول شعاع کاتدی 3 لوله 
لامپ الکترونی : اسباب الکترونی که با انتشار الکترونها در ٠‏ 
داخل یک محفظه بست خلا یا گاز, رسانایی ایجاد می‌کند: ` 
لامپ خلا 

لامپ تریود: لامپ الکترونی دارای سه قطب 

لامپ خبر 1 لامپ سیگنال 

لامپ خلا ل لامپ الکترونی 

لامپ دیود : لامپ الکترونی دوقطبی 

لامپ سیگنال : لامپی که در حالت یا وضعیت معیّنی 


می‌رود: لامپ علایم؛ لامپ خبر 
لامپ علایم 1 لامپ سیگنال 
لامپ فلورسنت : لامپ لوله‌مانند محتوی گاز آرگن و کمی 


بخار جیوه که در هر سر آن یک الکترود وجود دارد و وقتی ۱ 


بین الکترودها ولتاژ کافی برقرار شود. نور فلورسنت از ٠‏ شبیه لانهٌ زنبور عسل 


ماده جدار لوله صادر می‌شود: لامپ مهتابی ؛ مهتابی 


لامپ قوسی: لامپی که نور آن به‌وسیلة قوسی تولید . 
می‌شود که شار جریان آن را در میان گاز یونیده ميان دو : 


قطب پدید می‌آورد 

لامپ گازی : لامپی شامل دو الکترود که در حسبابی پر از 
یک گاز خنثا ( مانند نتون یا آرگن ) قرار گرفته باشد 

لامپ مهتابی 3 لامپ فلورسنت 

لامپ نئون : لامپ حاوی مقدار ناچیزی نون که نور تندی 


دارد و پویژه در آگهیهای تبلیغاتی و تابلوها به کار می‌رود؛ ` 


چراغ نئون 
لامپا ها اسم. چراغ روشنایی نفت‌سوز 
لامحاله / ۱۵۵216 ,12:21 / : تید. ۱.نا گزیر؛ ناچار 
۰ [مجازی ] دست‌کم 

لامذهب / 2022120 .-ها /: صفت. فاقد اعتقاد به‌هیچ 
مذهبی؛ بی‌دین؛ لامسب [گفتاری ]؛ لامصّب [گفتاری ]. 
لامروت / ۰12111010۷)۷(2۲-ها /: صفت. فاقد مروت 
(نوعی دشنام ) 


لامسپ / 18025520 ,-ها /: صفت. [گفتاری] لامذهب 
لامسه / 13858 /: اسم. بساوایی ( حس لامسه) 


: لامصب / 12:125520,-ها /: صفت. [گفتاری ] لامذهب 


: لامل / 120001.-ها /: اسم. صفحه شیشه‌ای به ابعاد 
۱ معمولاً ۲×۲۰ میلیمتر و قطر حدود + میلیمتر برای 
پوشاندن نمونه‌های میکروسکیی روی لام؛ تیغچه 

۱ لامی / 157 / ل استخوان لامی, استخوان 


لانتان / 122۵0 / ت لانتائم 
لانتانم / 1۵0/20010 اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 


عدد اتمی ۵۷ و وزن اتمی ۱۳۸/۹۰, سفیدرنگ, نرم. 


لانتانید / 12002010 -ها /: اسم. هریک از عنصرهای 
شیمیایی خاکی کمیاب. با عدد اتمی ۷۱۱۵۷ 


جدول تناوبی 
: لانولین / lanolin‏ /: اسم. [ شیمی ] ماده زرد چربی که از 
: پشم به‌دست می‌اید و چون باسانی جذب پوست 


می‌شود. در تھی مرهمها و مواد ارایشی کاربرد دارد 
لانه / 138 ها /: اسم. خانة جانور ( لانة مورچه لاه زنبور 


[ لانۀ کبوتر لاتۀ گرگ ) 


روشن می‌شود و برای علامت دادن و اخطار کردن به کار ۱ ا لانه کردن : جایی را به‌عنوان لانه انتخاپ کردن ( دو تا پرستو 


در سقف لانه کرده‌اند ) 


لانه گذاشتن :لانه ساختن ( روی درخت لاه گذاشته بود ) 


- لانه‌زنبوری / ~r‏ ,تتلاططع18262 /: صفت. دارای 


شکل با طرح شش‌گوشهای منظم چسبیده به یکدیگر 


" لانه‌سازی / 131٥5321‏ /: اسم. عمل یا فرایند ساختن لانه 
( پرندگان مهاجر وقتی در بهار برمی‌گردند لانه‌سازی می‌کنند ) 
لاورنسیم / 12۷۲6۲51۷0۲۲ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی 


رادیوا کتیو, ناپایدار و آخرین عنصر خانواده | کتینیدهاء 


با عدد انمی ۱۰۳ که به طریق مصنوعی به دست می‌آید 
" لاوصول /12۷0501 ,اناو۵ا 18۷ /: صفت. ۱. دریافت نشده 
( طلب لاوصول ) ۲. به‌دست نیأمدنی 
: لاوک /2۷26].ها /: اسم. تغار چوبی 
لاهوت / 1811 /: اسم. قلمرو موجوادت غیر مادی 
( فرشتگان و برگزیدگان)؛ جهان مینوی 
: لاهوتی / اط ة1 /: صفت. مربوط يا منسوب به لاهوت؛ 


آسمانی؛ مینوی ۱ 
لای / 13/: اسم. ۱. گلی که در أب ته‌نشین می‌شود 
۲. درد 


لای /12۷6/: حرف. در میان چیز یا چیزهایی ( این کاغذ 

: لای کتابم بود. پول افتاده بود لای لباسها) 
. 1 لای دست کسی فرستادن: [کنایی ] به وضع او دچار 
کردن ( شوهر دومی را هم فرستاد لای دست شوهر اولی و باز بیوه شد ) 


لابتغیر ۷۷۲ صفت. تغییرنایذیر؛ فاقد : 


دگرگونی ( تصمیم لابتفیر) 
لایتناهی / 13/۵/8751 /: صفت. [ادبی ] فاقد مرز, کناره 


با پایان؛ بی‌کران؛ بی‌انتها ‏ آسمان لابتناهی ) 
لایحه / 1266 ۰ -ها؛ لوایح /: اسم. نوشته‌ای برای ارائه 
به یک هیئت تصمیم‌گیری 


دلیلهای خود را برای عرضه به دادگاه می‌نویسند 


به مجلس پيشنهاد می‌شود 
لایروبی / ۱5(:۷01/ ل لاروبی 


زوال‌ناپذیر ( خداوند لابزال ) 


لابعقل 7 ,01 1212 /: صفت. [ادبی] فاقد ۱ 


هوشیاری یا عقل ( مست لابعقل در گوشه‌ای افتاده بود ) 


لايق / 15760 /: صنت. شایسته ( لايق توهین است. مرد لابق ) : 
لايقراً / 15۷29۲2 /: صفت. [ادبی ] ناخوانا ( چند کلمه‌ای . 


با خط لابقرا نوشته بود ) 


لایسنحل / 15۵70۵1 /: صنت. [ادبی] حل‌تشدنی؛ . 


ناگشودنی ( مشکل لابنحل ) 


لاینفک 152019600 /: صفت. [ادبی ] جدان‌شدنی؛ . 
جدایی‌ناپذیر ( جمهوریت و اسلامیت دو اصل لاینفک . 


نظام ماست ) 


لای‌نقطع / 15(۵19216/: قيد. ببه‌صورت پیوسته؛ ۱ 
به‌صورت قطع‌نشدنی ( لابنقطع یک حرف را تکرار می‌کرد. . 
( لب دریارفتن ) ۲.درلبةٌ یک حفره ( لب چاه ابستاده بود ) 


باران لابنقطع می‌بارید ) 


لاینوتایپ / laynotayp‏ /: اسم. طریقه‌ای برای ۱ 
حروفچینی مسطح ماشینی که دران هر سطر از حروف : 


به‌صورت یکپارچه ريخته می‌شود 


لابه / ۰1376 -ها /: اسم. ۱. سطح یا پوششی که به‌سطح ۰ 


دیگر می‌چسبد. یا بسیار به‌آن نزدیک است ( شیشۀ دولابه ) 


۲ [ زمین‌شناسی ] تقسیم کوچکتری از یک نهشت. که از . 
: لباده /۱200306/: ام. [قدیمی] جامة بلند گشاد و 
جلوباز از نمدیا پشم که ازروی جامه‌های دیگر می‌پوشیدند 
: لباس /ebasا.‏ ها؛ البسه /: اسم. پوشاک؛ جامه؛ رخت 
پیوسته تکثیر می‌شوند و ميان بخشهای چوبی و آبکش ۱ 


بالا و پایین به‌وسیلةً سطحی به‌نام سطح چینه‌یندی 
محدود است 
2 لابة زاینده : [گیاه‌شناسی ] لایه‌ای از یاخته‌های فعال که 


قرار دارند 


لایه‌بندی / 2(/602001] › -ها /: اسم. [ جاممه‌شناسی ] : 
فرایندی که به‌وسیلة آن, یا ساختاری که در آن, خانواده‌ها : 


ثروت يا قدرت در لایه‌های متفاوت قرار می‌گیرند 


لایی" /(13.-ها /: اسم. آنچه برای افزایش کلفتی یا : 
استحکام. ایجاد نرمی یا به‌عنوان عایق, میان جدار . 


داخلی و خارجی ( آستر و رویه ) می‌گذارند: لانی 


- لایی ": پیراژه. دارای لایه (سهلابی, چهارلایی ):-لائی 


: لاییدن / 122100 /: مصدر. لازم. // لایید؛ می‌لاید // 
[ادبی ] عوعو کردن سگ؛ پارس کردن: لائیدن 

: لثامت /۱65۳۵1 ,اعصة 12/: سم. سفلگی؛ فرومایگی 
: لئیم 7 ان /:صفت. [ادبی ] سفله؛ فرومایه 

۱ لپ / 1۵0 /: اسم. ۱ -ها؛-ان / هریک از دو لایهٌ گوشتی 
2 لايحة دفاعی : نوشته‌ای که در آن متهم یا وکیل او نظرها و . 
معمولا ب‌رنگ صورتی یاسرخ و گاه قهوه‌ای است 
لایحۀ قانونی : قانونی که از سوی دولت برای تصویب شدن : ۲. [گفتاری] کسناره؛ سساحل (لب حسوض, لب دربا) 
: ۳ [گفتاری] لبڈ یک ظرف یا حفره ( لب چاه لب بشقاب ) 
8 لب از لب باز نکردن /نگشودن: [مجازی] ۱. هیچ سخنی 
لابزال 12۷2281 /: صفت. [ادبی ] نامیرا؛ بی‌زوال؛ ۱ 


پیرونی در دهان انسان و بیشتر مهره‌داران که در انسان 


نگفتن ۲. رازداری کردن 
لب باز کردن: شروع به صحبت کردن 
لب برچیدن : جمع کردن لبها به‌نشانة اخم یا غم و ناراحتی 
لب بستن : خاموش ماندن. به همین قیاس : لب دوختن 
لب تر کردن / ترکاندن: [مجازی ] سخن گفتن ( تو لب تر کنی 
من ده‌تایش را برایت حاضر می‌کنم ) 
لب دادن : [گفتاری ] بوسه دادن (به زبان شوخی) 
لب غنچه کردن: لبها را کاملاً جمع و به‌حالت غنچه 
درآوردن 
لب کاز گرفتن /گزیدن :لب را با دندان گاز گرفتن ( معمولا 
به‌نشانة شرم. غم یا پشیمانی) 
لب نزدن: [کنایی] هیچ نخوردن ( از دیروز به هیچ چیز 
لب نزده است. مرا بکشی به این غذالب نمی‌زنم ) 

لب /۱206/: حرف. ۱. در کناره یا ساحل تود؛ آب 


ها لب آب | چشمه / رودخانه بردن و تشنه برگرداندن: 
[کتایی ] هوشیار, رند و سیاستمدار بودن (این ادم ده تا 
مشل شمارا می‌برد لب آب و تشنه برمی‌گرداند ) 

لب / [٥b‏ / د> لپ 

لب / (100)0/: اسم. ۱ گزیده چیزی ۲. مغز یا هستة اصلی 

چیزی ( لب مطلب ) 


8 لباس پلوخوری: [کنایی ] جامه نو و مرتب؛ جامةً 
ویژهُ مهمانی 
لباس خواب : لباسی که در هنگام رفتن به رختخواب 
می‌پوشند 
لباس رو : لباسی که از روی لباسهای دیگر می‌پوشند ( مانند 
مانتو, کت, پالتو)؛ روجامه؛ مقابل: لباس زیر 
لباس زیر : لباسی که از زیر لباسهای دیگر می‌پوشند ( مانند 
زیر پیراهن و زیرشلواری)؛ زیرجامه؛ مقابل: لباس رو 
لباس سبک : ۱. لباس کم یا نازک ( امروز فکر کردم هوا گرم است 


لباس سیک پوشیدم ) ۲. [مجازی ] لباسی که پوشیدنش موجب : 
تحقیر یا ریشخند دارنده‌اش بشود؛ مقابل: لباس سنگین 


( این لباس برای چنین مجلسی سبک است ) 


لباسی که نشانۂ وقار و رسمیت است؛ مقابل: لباس سبک 
( باید لباس سنگین بپوشی ) 


لباس افسری لباس سربازی لباس کار 
لباس تابستانی لباس‌عروسی لباس‌گرم 
لباس دامادی لباس عزا لباس نظامی 
لباس رسمی 


8 لباس به تن کسی گریه کردن / زار زدن : [مجازی ] برازنده 


نبودن, بویژه به خاطر نداشتن تناسب اندام ( لباس به تنش : 
: لبدیسان / ۱۵5۵1580 / 20 نعناعيان 

لبریز / 10112 /:صفت. بسیار پر؛ سرشار؛ لبالب 

: قا لبریز شدن : پر شدن و از لبه‌ها به بیرون ریختن ( لبریز شد 
لباسشویی / ۱60355۷ /: اسم. ۱. عمل شستن لباس ` 
۱ لب‌سوز / ۱205۷2 /: صفت. [گفتاری ] بسیار داغ (در 


گریه می کرد ) 
لب اس‌شخصی / 1608558751 /: صفت. دارای لباس 
غیرنظامی ( کسی که آمد لباس شخصی بود ) 


۲ -ها/ رخ تشوخانه؛ کارگاه شستشوی لباس 
۳ -ه۱/ماشین لباسشویی ٩1‏ ماشین 


مانند آن ۲. دوزنده چادر و خیمه « لوّاف 

لبافی / 1۵00561 /: اسم. ۱. شغل یا عمل لباف ۲ /-ها/ 
کارگاه لباف ٭ لوافی 

لب الب / 1202120 /: صنت. کاملاً پر تالبة ظرف 
( جام لبالب ): لب‌به لب 

لب‌بر / 1۵0.007 /: صفت. بریده شده از لبه ( مواظب باش 
لب‌بر نکنی, از هر طرف یک سانت حاشیه بگذار ) 

لب‌بند / ۱۵0.0200.-ها /: اسم. بر آمدگی طولی حاشيةٌ 


لنگه‌های در و پنجره» برای اینکه در هنگام پبسته‌شدن ۱ 


موازی چهارچوب قرار گیرند 
لب‌به‌ لب / ۱۵0.061۵0/ © لبالب 


لب‌به لب ": قید. لب یا لبة یکی بر روی دیگری ( دو تکه را ۱ 


لب‌به‌لب می‌گذاريم و چرخ می‌کنيم ) 
لب‌پر / ۱20۳07 /: صفت. [گفتاری ] ۱. لبریز (لبپر زدن ) 
۲ لب پریده ( لب‌پر شدن ) 


ا لب‌پر زدن : بیرون ریختن مایع از ظرف براثر پر بودن و | 
: لبنیات ر لبنیاتی می‌گفت قرار است شیر گران بشود ) 
لب‌پر شدن : شکستن و افتادن قطمة کوچکی از لبذ یک . 


تکان خوردن ظرف 


ظرف (دو تا بشقاب لب‌پر شده ) 


. لب‌پریده / 120027106,-ها /: صفت. دارای شکستگی ۰ 
لپ‌ولوچه /10:66- ,180-0-10۷766 ۰ ھا /: اسم. 
[گفتاری ] لبها و پیرامون آن ( آب از لب‌ولوچه‌اش راه افتاد ) 

: 2 لبولوچۀ آویزان: [مجازی] حالت ناخشنود ( چرا 
لب تشنه 7 ها؛ ان /: صفت. دارای لبهای ` 


کوچکی در لبه ( لیوان لب‌پریده بشقاب لب‌پریده ) 
لب‌تخت / 120120 /: صفت. دارای لبه مسطح ( بشقاب 
لب تخت ) 


خشک‌شده بر اثر ته تشنگم : تشنه‌لب 


لب‌چش /120605/: اسم. [گفتاری ] مقدار بسیار کم از 


خوراکی که برای دانستن مزه‌اش می‌چشند 


: 2] لب‌چش‌کردن : چیزی اندک را چشیدن 
لباس سنگین: ۱. [مجازی] لباس گرانبها ۲. [مجازی] : 
: لبخند / ل4 ×اھ[ء ها /: اسم. خنده کوتاهی که تنها 
: موجب حرکت لبها می‌شود؛ تبسم 

: لقا لبخند زدن : خندة کوتاه و بی‌صدا کردن؛ قبسم کردن؛ 


لب‌چور / 126117 /: صفت. دارای لبهای کلفت: لب‌شتری 


متبسم شدن ( مراکه دید لبخند زد ) 


٠‏ لب‌خوانی / 120*2801/: سم. عمل یا فرایند دریافتن 
: سخن گوینده از روی حرکت لبهایش ( و به کمک لب‌خوانی 


حرفهای گوینده را می‌فهمد ) 
لب‌دوز / 120002 /: صفت. [ مجازی ] بسیار شیرین 


شیر زاببند ). به همین قیاس : لبریز کردن 


" مورد خوردنی و نوشیدنی) 
لباف /۰۱۵008۶-ها؛ ان /: اسم. ۱. بافندة گلیم. زیلو و ٠‏ 
: لب‌شکری / 501871 ,اتق۱20501.-ها /: صفت. دارای 
چاک یا شکاف در یکی از لبها که با لب دیگر بخوبی 
: جفت نشود 

| لب‌طلایی / ۱212181 /: صنت. دارای لب طلایی‌رنگ 
( زرد درخشان ) ( استکان لب‌طلابی. بشقاب لب‌طلابی ) 

: لب‌گزه /1208226/: اسم. [گفتاری] حرکتی شبیه گاز 
| گرفتن لب خود به‌نشانة پشیمانی با هشدار دادن به 
: دیگری ( فخری رو به من لب‌گزه کرد. که مراقب حرفهايم باشم ) 


لب‌شتری / ۸130501011 ل لب‌چور 


بیچک 


پ 


تبلاب / 12010 / ل“ پیچک صحرایی, 


: لینی 7( صنت. [ادبی ] مربوط به فراورده‌های 


شیر؛ شیری ( محصولات لبنی ) 
لبنیات /12027017۷81/: اسم. هریک از فراورده‌های 
خوراکی که از شیر دامها به‌دست می‌آید ( مانند کره پنیر. 


۱ ماست....) و همجنین خود شیر 
لبنیاتی / 12020[51,-ها/: اسم. ۱. فروشگاه لبنیات 


(برو لبنیاتی یک شيشه شیر بخر ) ۲. فروشنده يا تهیه کننده 
لبو / اها ها /:اسم. چغندر قند پخته 


لبوئی /12001/ > لبویی 
لبول /10۲۷۱/ ت لپک 


لب‌ولوچهات آویزان است؟ ) 


" لبویی / ابزناتاه1.-ها /:اسم. فروشنده لبو: لبوئی 


لبه /1206.-ها /: اسم. ۱. کناره تیز تیغه یا ابزار بر‌نده 


(لبۀ تیغ ) ۲. بخش یا خط بساریک ميان دو سطح . 
(پشت و رو یا بیرون و درون) چیزی ( لبه کاغذ. لبۀ لیوان ) 


۳ پیش آمدگی یا بر آمدگی کنار؛ چیزی ( لب بام لبة کله ) 


لبه‌دار /:120608,-ها /: صفت. دارای پیش‌آمدگی در : 


کناره ( کلاه به‌دار ) 


لبه‌دوزی / 120601121 /: اسم. عمل یا فن دوختن لبة : 


لباس ( مانند یقه, سرآستین یا پایین دامن آن) 
لبیک / 120۳67۲ ay),‏ .ها /: صوت. واژه پذیرش 
و قبول 


© لبیک گفتن: فرمان یا خواست کسی را پذیرفتن (مردم ‏ 


دعوت او را لبیک گفتند ) 


لپ / 120.-ها / : اسم. ۱ [زیست‌شناسی ] بخش کم‌وبیش ۱ 
مدوری از یک عضو که به‌وسیلهٌ شیار, شکاف يا ` 
دیواره‌ای از بخشهای دیگر جدا می‌شود ( مانند لبهای : 
مغز, کبد. ریه و جگر) ۲. [گیاه‌شناسی ] تقسیمهای عمیق . 


و معمولا مدور در برگ یاگل » لب؛ لوب 


لپ / ۰10۲0 -ها /: اسم. [گفتاری ] گونه؛ بر آمدگی دو سوی ۱ 


صورت ( لپهایش گل انداخته بود ) 


لپتن / 150107.-ها /: اسم. هریک از گروهی ذره بنیادی ۱ 
(از قبیل الکترون و نوترینو و نوترون) که برهم‌کنش ` 


کمتری دارند و از مزونها و باریونها کم‌حجم‌ترند 


لپک / 12086 , -ضا/: اسم. [زیست‌شناسی ] واحد ` 
ساختاری فرعی در برخی اندامها ( مانند کبد و ریه ) که با : 


دیوار؛ ناقصی از یاخته‌ها مشخص می‌شود: تبول؛ وبول 


لپه / 120)۳(6.-ها /: اسم. ۱. فراورده‌ای از تخود بویژه ‏ 


نخود سیاه, که پوستش را جدا و آن را با آسیای درشتی دو 


به کار می‌رود ۲. [گیاه‌شناسی ] بخشی از رویان دانه که برگ 


را به‌وجود میآورد. ساختمانی بسیار ساده‌تر از برگ دارد و 1 
بی‌کلروفیل است. در برخی دانه‌ها ( مانند نخودو لوبیا) : 


مواد غذایی در لپه‌ها اندوخته می‌شود 
لها تک‌لپه 1 تکلیّه 
دو لپه 3 دو لپه 
0 لپه کر دن : جدا کر دن لپه‌های دانه‌های دولپه‌ای از یکدیگر 


لت / ۰121 -ها /: اسم. ۱ بخش یا قطعة مسطحی از یک ۱ 


دستگاه یا مجموعه ( لت در. لت کاغذ ) ۲. [ نامتداول ] سیب 

۲ [نامتداول ] ضربه 

[ لت خوردن :۱. سیلی يا ضربت خوردن ۲. آسیب دیدن 
لت شدن : ۱. کنده شدن ۲. سیب دیدن. سعیوب شدن. 
به همین قیأس : لت کردن 

لتراست / ۱60۲8964 /: اسم. مجموعه‌ای از حرفها و 


عددهای یک زبان که بر روی کاغذ. پلاستیک یا فلز, : 
چاپ یا قالب‌ریزی شده است و می‌توان از آن برای ` 


خطاطی استفاده کرد: حروف برگردان 
۱ لترمه / 1۵161106 /: اسم. نان خیس یا خمیر 
© لترمه‌کردن :نان را خیس کردن 
: لتره /10176/: اسم. زیان قراردادی ( مانند زبان زرگری 
: یا زبان اسپرانتو) 
لت و پار / 1200-087 /:صفت. [گفتاری ] پاره-پاره 
8 لت و پار شدن: پاره -پاره شدن ( ترقه توی دستش ترکید و 
دستش لت و پار شد ).به همین قیاس: لت و پارکردن 
: لته / 1216/:سم. پارچه یا جامَةٌ کهنه و پاره 
لقوی / 1484۷ /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به لشه 
۲ تولید شده ( صدا) توسط لته 
۱ لثه / 1256.-ها /: اسم. غشای مخاطی و بافتهای پیوندی 
۱ دهان بسیاری از مهره‌داران» که ريشه و پاي دندانها را 
می‌پوشاند و در انسان صورتی یا سرخ‌رنگ است 
لج" / [۱2/: اسم. [گفتاری ] مخالفت؛ لجاجت 
2 از لج :از روی خشم و در مخالفت ( من هم از لچ کتایش را 
پاره کردم ) 
© لج افتادن : مخالف شدن ( معلم تاریخ با من لج افتاده بود ) 
لچ کردن : مخالفت کردن با دیگری یا دیگران با انجام دادن 
عمل یا رفستاری به نشانة مخالفت ( او هم لج کرد و اصلاً 
شام نبخت ) 
لج کسی را درآوردن : او رابا رفتار مخالف خویش به خشم 
آوردن ( بهرام سعی می‌کرد لج مرا در آورد ) 
لج کسی گرفتن : عصبانی و ناراحت شدن ( چقدر از دستش 
لجم گرفته بود ) 
" لج :صفت. [گفتاری ] مخالف 
8 لج بودن : مخالف بودن ( فکر می‌کردم بامن لج است که لین 
کارها را می کند ) 
لجاج / زةزة! ,زةزه۱ /: سم. [ادبی ] لجبازی 
© لجاج ورزیدن : لجبازی کردن 
لجاجت / ۱2221 ,ا[8[ه1. -ها /: اسم. عمل يا فرایند 
: لج كردن 
۱ لجاره / 12[[816.-ها /: صفت. [گفتاری ] پست. فرومایه 
وبی‌شرم 
لجام / زعا /: اسم افسار؛ لگام 
لجامگسیخته / 16[27012051*16/: صفت. [کنایی ] 
سرکش ( سیل لجامگسيخته. توده لجام‌گسیخته ) 
: لجباز /۱2[082.-ها/: صفت. دارای عادت یا گرایش به 
" لجبازی این مرد چقدر لجباز استا) 
لجبازی / ۰120821 -ها /: اسم. رفتار مخالف میل کسی. 
- برای رویارویی با او 
۱ © لجبازی کردن : رفتاری دشمنانه و برخلاف خواست کسی 
| داشتن ( مدتی لجبازی کرد و حاضر نشد آن را بپوشد. خوب نیست 


با برادرت لجبازی بکنی ) 


لجستیک / 1065016 /: اسم. [نظامی ] مجموعة 


ساختمان؛ تدارکات 
لجستیکی / ۱0[65161/: صفت. مربوط یا متعلق به 
لجستیک؛ تدارکاتی 


لجن / ۱۵[20/: اسم. گل سياه چسبنده که معمولاً 
گذرگاههای طبیعی یا مصنوعی آب است 

جانداران ذره‌بینی 

کاهش يافته است 
پوشیده از لجن است 


لجن به‌روی چیزی ۲. /-ه۱/ [مجازی] عمل یا فرایند 
رسوا یا بدنام کردن کسی. به همین قیاس : لجن‌مال 
لجوج / زدازه] /:صفت. [ادبی ] لجباز ( ادم لجوج ) 

لج و لجبازی / 0-12[0221-[2]. -ها /: اسم. [ گفتاری ] 
دشمنی و مخالفت با یکدیگر (روی لج و لجبازی خانه را خالی 
گذاشته‌اند. نه تعمیر می‌کنند. نه می‌فروشند. نه تویش می‌نشینند ) 
لچر / 12627 /: صفت. [گفتاری ] کثیف. پلید و فرومایه 
لچک / 4۸ع ھا . ها /: اسم. ۱. روسری سه گوش ۲. نقش 


فراورده‌های دارای تزیینات مشابه. مانند کاشیکاری. 
گجبری. جلد....): لچکی 

سه گوشی بر بالای پایه يا ستون ميان دو تاق ۲.بخشی از 
دیوار در بالای لبه بام, که انتهای سقف شیروانی را 


می‌پوشاند ۲. 1> لچک-۱ 


آن به‌ چیزی نگریسته یا توجه می‌شود؛ دیدگاه؛ نقطه‌نظر 


كا از لحاظ : از جهت؛ از دیدگاه؛ از جنبه (ایران از لحاظ آب ` 


همیشه دچار کمبود است ) 


8 لحاظ شدن : منظور شدن؛ درنظر گرفته شدن (ابن موضوع ۱ 


در برنامه لحاظ شده است ). به همین قیاس : لحاظ کردن 
لحاف /12021 ,ھا -ها /: اسم. رواندازی برای 


پنبه یا پر که هر دو روی آن را پارچه کشیده و دوخته‌اند 


می‌دوزند. به همین قياس : لحافدوز 


۱ | بزرگی که بر روی کرسی می‌اندازند تا گرمای درون 
فعالیتهای مربوط به تامین نیازهای نگهداری افراد : 
(خسوراک. لب‌اس, مسکنن) ترابری» تعمیرات و ` 
" لحظات /۱۵2281/:جمع د لحظه 

| لحظه / ۰۱۵026 -ها: لحّظات /: سم. زمان کوتاهی 
: به‌اندازهٌ یک نگاه کردن یا چشم برهم زدن ( یک لحظه 


کرسی را حفظ کند 
لحد / 12020 /: اسم. [ادبی ] گور؛ قبر 


غافل شدم گذاشت فرار کرد ) 


مخلوطی از خاک با بقایای مواد آلی موجود در مخزنهاو ۰ لحظه‌ای / 1۵201 /: قید. در طی هر لحظه (ا لحظه‌ای 
: تصمیم عوض می‌کرد ) 

© لجن فعال : تود جاندار تکثیر شده در لجن براثر فمالیت ` 
: بی‌تابی؛ ثانیه‌شماری؛ دقیقه‌شماری (برای دیدار فرزندش 
لجن گوارده: لجنی که غلظت مواد آلی و بیماریزای آن . 
: لحن /1200.-ها/: اسم. ۱. ویژگی یا چگونگی صدا 
لجنزار / 12[2:0287:-ها/: اسم. جایی که سطح آن ! 
معیّن ۲ سیک یا شیوه بیان یک مطلب (نامه‌اش 
لجن‌مالی / 12[201۳0811/: اسم. ۱. عمل يا فرایند مالیدن : 
لحیم /1201۳0/: سم. فلز یا آلیاژی که مذاب آن برای 
: بستن درز یا سوراخ در یک سطح فلزی, یا چسباندن 
فلزی به‌فلز دیگر به کار می‌رود. بویژه قلع و سرب 

: لا لحی م کردن : بستن درز یا سوراخ به وسیل لحیم 
لحیمکاری / 12101106871 /: اس. عمل یا فرایند لحیم کردن 
: لخت /۱2*6/: صفت. ۱. فاقد نیروی کافی برای حرکت 
: ارادی ۲. دارای رقستار کند و سست؛ شسل؛ بی‌حال 
: ۳.نرم, صاف (بی‌چین و شکن ) و خوش‌حالت ( موی لخت. 
زینتی سه گوش در هریک از چهار گوشه متن قالی (با : 
: لخت /10*0/: صفت. ۱. /-ها/ فاقد جامه (بدن لخت. 
0 مرد لخت ) ۲. فاقد برگ و گل ( درخت لخت )۳ فاقد آرایش. 
لچکی / ۱8026 .-ها/: اسم. [معماری ] ۱. ساختار ۱ 
یا پوشش گیاهی ( دشت لخت ) ۵. فاقد روکش یا روپوش 
[ (سیم لخت ) « برهنه؛ عریان 

8 لخت‌کردن: ۱ جامةٌ کسی را بیرون آوردن ۲. شاخ و برگ 
لحاظ / مقطقا ,مقتاع۱ ,1202 /: سم. نقطه یا جهتی که از : 


لحظه‌شماری / 122650101871 /: لم. انتظار همراه با 
لحظه‌شماری می‌کرد ) 
(سخن يا موسیقی) ۲. /الحان / صدایی با گام و ارتعاش 


لحن دوستانهای داشت ) 


پارچف لخت ) 


تجهیزات پا اثاث (اتلق لخت. منظره لخت ) ۴. فاقد درخت 


درختی را کندن ۳. زمینی را خالی از درخت و گیاه کردن 
۴ آرایش و تجهیزات جایی را برداشتن و بردن ۵. [مجازی] 
پول و دارایی کسی را بزور از او گرفتن ( اول شب سه نفر 
ریختند سرش و او را لخت کردند ) 


لختگی / 21 ام. وضع يا کیفیّت لخته بودن 


: لخت و پتی /100-0-020/: صنت. [گفتاری. تعریض ] 
: عریان: لخت و عور 

, گرم ماندن بدن در هنگام خواپ. بویژه لایه‌ای از پشم . 
لخته /1206/: سم. مایعی که براثر قرار گرفتن در 
لحافدوزی /-۴ 13ا ,اعد ل٤‏ 3اا /: مم. ‏ عمل دوختن ‏ معرض هواء سرد شدن یا عاملهای دیگر حالت سفت و ازج 
و اماده کردن لحاف ۲. /-ها/ کارگاهی که دران لحاف : بیدا کرده است ( لخته خون ). به همین قیاس: لخته بودن؛ 
۱ لخته شدن؛ لخته کر دن 

لحاف‌کرسی /-۵087] ,1۵08105 ھا /: انم لحاق ` 


لخت و عور / ۲ں -۱۵-۵/ 1> لخت و یتی 


لختی۲ / ۵ا /: اسم. وضع یا کیفیت لخت بودن 


۱ لرز / 1272/: اسم. وضع يا کیفیّت لرزیدن ماهیجه‌های 
: گا لرزکردن: دچار لرز شدن ( شب لرز کردم و بعد تب و سرفه 7 


لختی : قید. [ادبی ] زمانی کوتاه ( لختی درنگ کن ) 

لختی ۲ / :10 /: اسم. وضع یا کیفیّت لخت بودن؛ 
برهنگې | 
لختی : 
آمده خواستگاری دختر من ) 

لخشک / )ھ5×ھ[/: صفت. [گفتاری ] لق. لرزان و 
نااستوار ( صندلی لخشک است. مواظب‌باش نیفتی ) 


می‌لخشی؛ بلخش / در جای خود استوار نبودن؛ 
لغزیدن يا لرزیدن 


8 صفت متعولی: لخشیده / مصدر منفی: نلخشیدن [ نامتداول ] 


و دیدم رییس است که وضو گرفته و دارد می‌ید ) 
لخم / xm‏ 0ا /: صفت. (گوشت 


چربی و رگ و پی 


ت) فاقد استخوان. 


لذا / 1873 /: قید. ازینرو؛ به‌این سبب؛ بنایراین ( لذا : 


به شما اخطار می‌شود. لذا مراقب باشید کسی نفهمد ) 

لذائذ / 62 ۱225 / د لذايذ 

لذات /z731ھ[/:‏ جمع 1 لدت 

لذایذ / zعرةzها/:‏ اسم ۰ جمع 1 لت ۲ چیزهای 
لذیذ یا لذ تبخش ( لذایذ دنیوی ) # لذائذ 

لذت / 1222721 4ا -هاء ذات؛ لذایذ /: اسم. وضع یا 


( لذت رندگی. لذت عشق ) 


لذت ببری ) 
لذتبخش /-/12222 ,162221025/: صفت. موجب 
خوشی و خشنودی ( زندگی لذتبخش. گفتگوی لذتبخش ) 
لذت‌جویی /-/12222 ,۰16222111 ها /: اسم. علاقه 
به لذتهای زندگی و تلاش برای به دست اوردن انها 


از رنج باشد ۲. اعتقاد به اینکه گرایش طبیعی انسان 
(و جانداران دیگر) به‌دست آوردن لذّت. پیروی از 
طبیعت خویش و دوری از رنج است * اصالت لذت 


لذ بذ 7 /: صفت. دارای مزه خوب و لذ تبخش؛ ` 
| لرگ / ۲ا -ها /: اسم. درخت زیبا از تیرهُ گردو, دارای 
لر /10۲/:سم. ۱. از قومهای ایرانی بومی جنوب باختری . چوب سبک, برگهای شانه‌ای بسیار بزرگ با رنگ سبز 
۱ زمردی و میوهٌ کوچک دارای دو بالةٌ خمیده در دو طرف؛ 


۱ گردوی جنگلی 


لوی / ۱0۲ /:اسم. زبان قوم لرء از زیانهای ایرانی 


خوشمزه ( شام خیلی لذیذ بود ) 


ایران ۲. /-ها؛-ان / هریک از افراد ان قوم 
لرت /16۲/ 3 لرد 
لرد / ا /: اسم. [گفتاری ] درد: لرت 


لرد / ۲۵٥1ء‏ -ها؛ -ان /: اسم. ۱. عنوان اشرافی برای : 
" لزج بودن؛ لزج شدن 


مردان در بریتانیا ۲. [ مجازی ] مرد بسیار ثرو تمند 


صفت. [گفتاری ] بی‌چیز؛ فقیر؛ بینوا (پسرة لختی . 
لرزان! 
لرزان ) ۲. دارای لرزش ( دست لرزان ) 

لرزان ": قید. در حال لرزیدن ( لرزان و گربان پیش آمد ) 
لخشیدن / ۱۵51020 /: مصدر لازم. //لخشیدی؛ ` 
می‌لرزانی؛ بلرزان //۱.به لرزش واداشتن ( لحن صدایش 
: تنم را لوزاند ) ۲. [ مجازی ] سست و بی‌ثبات کردن (قیام 
مردم پایه‌های حکومتش را لرزاند ). به همین قیاس : لرزاندنی 
لخ -لخ 16-7/: صرت. صدای کشیده شدن دمیایی : 
يا کفش گشاد بر روی زمین ( به صدای لغ-لخ سرم رابلند کردم : 


شروع شد ) 
/ 0ا صفت. ۱. سست و نایایدار ( موقعیت 


لرزان‌دن / 14۲230431 /: مصدر. متعدی. //لرزاندی؛ 


اقلا صفت فاعلی: لرزاننده / صفت منعولی: لرزان‌ده / مصدر ستفی: 
تلرزاندن 

لرزانک / 12722021/: اسم. نوعی خوردنی که معمولا با 

. آب میوه, ژلاتین, شکر و مواد خوشبو تهیه می‌شود؛ ژله 

۱ لرزش / ۰127265 ها /: اسم. عمل یا فرایند لرزیدن 

( مدتی است دستم دچار لرزش شده است ) 

۱ لرزه / 12726 /: اسم. ۱. لرزش (به تنم لرزه افتاد ) ۲. /-ها / 

زمین‌لرزه 

۱ لرزه‌سنج / ز1۵52 . ها /: اسم. اسباب اندازه‌گیری 

: شدت لرزه‌هاء بویژه زلزله؛ زلزله‌سنج 


| لرزه‌شناسی / 12726500851 /: اسم. علم تحقیق درباره 
: زازله‌ها و لرزه‌های مصنوعی تولید شده در زمین 
کیفیستی که موجب شادی و خشنودی می‌شود؛ خوشی . 
جسمهای کشسان (مانند فتر یا لاستیک) برای حذف یا 
8 لذت بسردن: حال خوش یافتن (سمی کن از زندگی‌ات ‏ کاهش انتقال لرزش از قطعه‌های متحرک یک دستگاه به 
۱ قطعه‌های دیگر 

لرزه‌نگار / r‏ ها /: اسم. وسیله‌ای برای 


لرزه گیر / ۰12726517 -ها /: اسم. اسباب یا ساختاری از 


" تشخیص و ثبت امواج لرزه‌ای, بویژه زلزله؛ زلزله‌نگار 

: لرزه‌نگاری / ۲8۹۲ /: اسم. عمل با فرایند رسیم 
۱ منحنی شدت. دامنه و جهت امواج لرزه‌ای به‌وسيلهً 
لذت‌گرایی /-122221 lezzatgerãyi,‏ / : اسم ۰ اعتقاد . لرزه‌نگار؛ زلزله‌نگاری 
به اینکه هدف زندگی باید به دست آوردن لذت و دوری ۱ 
پلرز // در جای خود به‌صورت غیرارادی و پیاپی تکان 
- خوردن. به همین قیاس: لرزیدنی 


لرزیدن / 1۵۳21020 /: مصدر. لازم. //لرزیدی؛ می‌لرزی؛ 


88 صفت فاعلی: لرزنده / صفت مفعولی: لرزیده / مصدر منفی: 


نلرزیدن 


لزج / [122/: صفت. دارای لزوجت. به همین قیاس: 


لرجت /۱22[24/ > زوخت 


۲ /-ها؛-ان / هریک از افراد آن قوم ۲ نوعی رقص تند 
معمولا جمعی همراه با جست وخیز 

لزوجت / 6هزلا102 رازلاقلا! /: اسم. وضع یا کیفیّتی در 
جسم سیال که سیب مقاومت آن در برابر جاری شدن 


می‌دهد؛ گرانرزوی: لزخت 


لزوماً / ozumanا‏ ,معنعلا! /: قید. به‌طور لازم؛ ؛ حتماً 


( لزومابه معنی همکاری نیست ) 
لژ / ۰102 -ها /: اسم. ۱. غرفه‌ای در تماشاخانه؛ جایگاه 


بخش از پرده ۱ 

لژیون / 102)1(۷۵00. ها /: اسم. واحدی از نیروهای 
عمل‌کننده, بویژه واحد نظامی؛ هنگ 

لس /125/: صفت. [ گفتاری ] فاقد تردی و شادابی؛ لخت؛ 


ستممتا 


لس /109/: اسم. بادژفت 


برای ارتباط افراد به کار می‌رود 
لش" /125,-ها /: اسم. [گفتاری ] لاشه ( لشهاشان مانده بود 
جلو آفتاب بو گرفته بود ) 


لش ": صفت. بیکاره» تنبل و بی‌عار ( یک همچو موجود لش را 
۰ بویژه داستانی که برای شوخی و سرگرمی است؛ شوخی؛ 
" جوک ۲. /لطایف / [ادبی ] سخن کنایه‌امیزی که دارای 
اشاره‌ای تلخ یا گزنده نیست ۳. شیرینی ایرانی به صورت 
لشابزار / ۰12580287 -ها/: اسم. زمین پوشیده از : 


به کمک من فرستادی؟ ) 
لشاب / ۰12550 -ها /: اسم. پهن آب راکد. که در آن 
نی و علف روییده است 


لشاب 
تفریح زشت و زننده: لش‌گیری 
ك لش‌بازی در آوردن: به‌صورت زشت و زننده نفریح کردن 


لشکر / 125827 رته5ع۱.-ها/: سم ۱.بخشی از یک 


خدمات رزمی ۲. نیروی نظامی ( لشکر کشیدن ) * لشگر 


ا لشکر کشیدن : بردن نیروی نظامی برای جنگیدن ( نادرشاه ۱ 
جانوران ( مانند عنکبوت) 

۱ كا لعاب انداختن : پدید آمدن لعاپ, بویژه در یک مایم 
دارای توانایی یا ویژگی شکست دادن لشکر؛ بسیار . 


به هند لشکر کشید ) 


.laskarsekan, la5gar-/ لشکرشکن‎ 


-أن /: صفت. 


دلیر و نیرومند 


لشکرکشی ۱25207 ٥51,‏ )به )5ھا. ها /: سم عمل ` 


یا فرایند بردن نیروهای نظامی به جایی برای جنگیدن 


: لشکري / «laskari, la§gari‏ 
لزگی / اعzھا‏ ,ذیر2ع۱ /: سم. ۱. از قومهای ساکن قفقاز ` 
لشگر / ۸۱25807 > لشکر 

لش‌گیری /یقه1/ د لش‌بازی 

: لش و لوش /۱۵5-0-105/: اسم. [گفتاری ] آدمهای فاقد 
پایگاه اجتماعی, بیکاره و ولگرد (یک ہے 
می‌شود و معمولاً به آن حالت کشسانی و چسبندگی . دور او راگرفتهبودند و برایش دست می‌زدند ) 

: لطافت / 1212124 la- «letafat,‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
لزوم / 1020۳ zum,‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت لازم بودن : نرم» نازک و لطیف بودن 
( در صورت لزوم کمک کنید. در موقع لزوم اطلاع داده خواهد شد ), : لطایف 7 بجی 3 لطیفه 


۱ © لطایف یل : زیسرکانه‌ترین جاره‌ها یا نیرنگها: 


-ان /: صفت. ارتشی؛ 
نظامی؛ مربوط به ارتش 


مشت لش و لوش 


لطایف‌الحیّل 


لطایف‌الحیل / ۱هطا0ه05ه۱/ د لطایف جيل 
[فرهنگستان ] ۲. بخش ممتاز سالن سینما و دورترین ` ٍ 
لطف /100.-ها/: اسم. ۰۱ /الطاف /نیکی و مهریانی 
( لطف کردن, لطف داشتن ) ۲. خوبی ( لطف کار در این بود ) 

: لطفا / 101/82 /: قید. از روی لطف؛ از روی مهربانی 
( لطفأکمک كنيد. لطفأکنار بروید ) 

: لطمات /۱202781/:جمع 1> لطمه 

لطمه / 12606,-ها؛ لمات /:اسم, آسیب 

لسان / 16587 السنه /: اسم. [ادبی, نامتداول] زبانی که : © لطمه خوردن: دستخوش آسیب شدن ( در جریلن جنگ شهر 
به وسیل یک گروه زبانی (مانند عربهاء روسها یا کردها) " 
: لطیف /۱۵/۶/: صنت. دارای کیفیتی خوشایند. به‌علت 
۱ نداشتن زیری, سختی. یا تندی ( پوست لطیف. برگ لطیف» 
: صدای لطیف ) 


ما خیلی لطمه خورد ). به همین قياس : لطمه دبدن؛ لطمه زدن 


لطیفه / ۰۱2160 -ها /: اسم. . /لطایف / سخن» شعر, 


لایه‌ای از کرم در ميان دو لایه نان شیرینی نرم و ترد 


لعاب /80 13 ,8 12 ,28 10.-ها/: اسم. ۱. لایه‌ای 
لش‌بازی / ۱250821 . ها /: اسم. [گفتاری] عیاشی و که معمولاً از ذوب نوعی شيشة مات بر سطح فلز شيشه 
: یا سفال پدید می‌آورند ۲ ماده غلیظ چسیناکی که 
۱ معمولا از حل كردن صمفها 
: به‌دست میآید و برای چسیاندن به کار می رود ( لعاب پشت 
سپاه شامل معمولاً سه تیپ و یگانهای پشتیبانی و : 


صمغها در آب یا در مایعی دیگر 


تمبر ) ۳. ماده ژلاتینی موجود در برخی گیاهان که مواد 


می‌شود ۴. اب دهان غلیظ, بویژه اب دهان برخی از 


( بگذارید برنج خوب لعاب بیندازد ) 

لعاب دادن : ۱. عمل يا فرایند پوشاندن با تزیین کردن 
سطحی با لعاب ۲. سطحی را به‌صورت شیشه‌ای یا براق 
درآوردن ( مانند سطح کاغذ)؛ ورنی زدن 


لعابدار /-80 1 ,تا 12 bd,‏ 10/: صفت. ۱. دارای 
لعاب ۲. لعابی 

لعابی / 201 12 ,اة "ها ,1ا٥1‏ . -ها/: صفت. دارای 
یوششی از لعاب؛ لعابدار ( کاسذ لعابی ) 

لعبت /02 ۰10 .ها؛ ان /: اسم. [مجازی ] زن ڀا 
دوشیزه بسیار ظریف و زیبا 


متبلور می‌شود. و گونه‌های شفاف آن در جواهرسازی 
به کار می‌رود 

لعن / ۸۱۸ د لعتت 

لعنت / ۵ ۰12 -ها /: اسم. بدگوبی و نفرین: لعن 


چنین و چنان کند ( آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن ) 

به لعنت خدا تیرزیدن : [مجازی ] پی‌ارزش بودن؛ به هیچ 

کاری نیامدن ( این میوه‌هایی که خریده‌ای به لعنت خدا نمی‌ارزند ) 
لعنتی / 0241 12 ها /: صفت. سزاوار دشنام و نفرین 
(نوعی دشنام یا نفرین ) ( این کیف لعنتی کجاست؟ یسر لعنتی 
قالیچه را برده فروخته ) 
لغات /10080/: جم ل لَعّت 


در درگاهی 
لغایت / 1205721 ,1608۷26 /: حرف. ۱. تا ( لغابت چهار شنبه 
۵ فروردین ) ۲. تا پایان ( لفایت سال ۱۳۶۵) 


کلمه‌ای که معنی آن گفته شده است يا باید گفته شود 


( لفت‌معتی ) ۳. [ قدیمی ] زبان ( لفت مردم هند ) 


سروکار دارد. به همین قیاس : لغت‌شناس 

لتنامه / ۰1002008006 ش.ا/: اسم. ۱. واژه‌نامه 
۲ فرهنگ 

لغز / ۰10022 -ها /: اسم. چیستان؛ معما 


در عیبجویی یا سرزنش کسی می‌گویند (این‌قدر لفز نگو ) 


لفز بارم کردند ) 


لغز خواندن : عیبجویی و سرزنش کردن ( حالا دیگر تو هم | 


پشت سر من لغز می‌خوانی؟ ) 
لغز شنیدن : در معرض لغز قرار گرفتن ( چقدر از این و آن 
لغز شنید ) 


موجب لغزیدن می‌شود؛ سر؛ لغزنده ( سطح لفزان ) 


لغزاندن / 1202787020 /: مصدر. متعدی. //لغزاندى؛ ' 


می‌لغزانی؛ بلغزان // به لغزش واداشتن 


لغزاندنی 


۱ 8 صفت فاعلی: لغزاننده / صفت منعولی: لغزانده / مصدر منفی:. 


نلغزاندن 


: لغزش /120205/: اسم. ۱.عمل یا فرایند لغزیدن (بارندگی 
ِ : موجب لفزش چرخ خودروها می‌شود ) ۲. /-ها/ دور شدن 
لعل /121/: اسم. [ کانی‌شناسی ] اکسید طبیعی الومینیم و : 
منیزیم به رنگهای گوناگون, که در دستگاه مکعبی ۱ 


ناخواسته و غیرارادی از راه یا روش درست ( لفزش در 
زندگی برایت گران تمام می‌شود ) ۰۳ /-ها / انچه درست انجام 
نگرفته است؛ اشتباه؛ خطا؛ سهو (اگر لغزشی دیدید حتماً 


تذکر بدهید ) 


لخزش‌پذیر / 12020502217/: صفت. دارای امکان یا 
: احتمال اشتباه کردن و دچار لغزش شدن؛ جا 
قا لعنت کردن: گفتن اینکه خدا نیامرزد. کیفر دهد و ۱ 


یزالخطا 
لغزندگی / 1202200681 /: اسم. وضع يا کیفیّت لغزنده 


: بودن ( لفزندگی جاده موجب تصادف شد ) 


لغزنده / 12022006/: صفت. دارای لغزندگی؛ لغزان 


( سطح لفزنده ) 
لغزیدن / 12021020/: مصدر. لازم. // لغزیدی؛ می‌لغزی؛ 


: دیگر ۲ از دست دادن تعادل یا تسلط براثر جابجا شدن 
۱ غیرارادی سطح اتکا؛ شرخوردن [گفتاری ] 
لغاز / 10082/: اسم. [معماری] بخش عمودی دیوار : 


8 صفت فاعلی: لغزنده / صفت مفعولی: لفزیده / مصدر منفى: 
نلغزیدن 


۰ لغو / 120۷/: صفت. پوج؛ باطل؛ بیهوده ( عمل لفو ) 
۳ ۱ 1 لغو شدن :باطل شدن دستور, قرار. قانون با تصویب‌نامه 
لغت / ۰10024 ها /: اسم. ۱. /لغات /واژه ۲. /لغات 7 : 


( آن بخشنامه لنو شد ). به همین قیاس: لغوکردن 


لغوی" /1008۷1/: اسم. [قدیمی ] ۱. زبان‌شناس 
" ۲. واژه‌نامه‌نگار؛ لفت‌نویس 

لغت‌شناسی / 1851 اسم. شاخه‌ای از ` 
زیان‌شناسی که با شناسایی ريشه. اشتقاق و معنی واژه‌ها ا 
¡ با واژه‌هاء آوردن واژه‌های آهنگین یا دشوار برای 
: فریفتن شنونده پا خواننده. به همین قیاس : لفاظ 

لفاف /۴3۴ء!| ,14۴8ء -ها /: اسم. پوشش بیرونی چیزی. 


لغوی : صفت. مربوط به واژه ( معنی لفوی ) 
لفاظی / 128]221.-ها/: اسم. عمل یا فرایند بازی کردن 


: بویژه پارچه پا کاغذی که به گرد چیزی می‌پیجند؛ لقافه 
لغز / 10902.-ها /: اسم. [گفتاری ] سخنی کنایه آمیز که : ( لفاف بسته پاره شده بود ) 


لفافه /1217215,-ها/: اس لفاف 
كا لغز بار کسی کردن: به او لغز گفتن (به‌خاطر آن شب چقدر ‏ 


لكا در لفافه فهماندن: [مجازی ] از راه اشاره و کنایه و 
به‌طور غيرمستقيم فهماندن ( در لفافه به من فهماند که از 
کارم راضی نیست ). به همین قیاس: در لفافه گفتن؛ در لفافه 
حرف زدن 


: لفت /168/:سم. درد. لعاب یا چربی خوراک که 
به‌دیواره؛ ظرف می‌چسبد 


لغزان 7 /: صنت. دارای وضع با کیفیتی که ۱ 


1# لفت دادن: ۱. بهم زدن و فشردن و ورز دادن ( لفت دادن 
خمیر ) ۲. [مجازی ] طول دادن؛ به‌درازا کشاندن ( انقدر 
لفت دادی که اتوبوس رفت ) 


۱ خضوردن کرده‌اند ۲ [مجازی] خوراک اندک 
: ۴.[کالبدشناسی ]کندیل 

© لقمة چرب: [کنایی ] سود یا درامد کلانی که امید دستیابی 
8 لفت‌ولعاب دادن : با رفتارهای تشریفاتی و وقتگیر طول ` 


دادن ( بسرای یک استکان چای که سی‌خواهی بیاوری چقدر : 


لفت‌ولعاب /50 12- ,89 1۵- ,1610-1020 /: سم 
[گفتاری. مجازی] تشریفات. بویژه رفتارهای زاید. 


بیهوده و وقتگیر 


لفت‌ولعاب می‌دهی ) 


لفت‌ولیس / 1010-115 ها /: اسم. [مجازی] درامد 0 


ناروای اندک که از راههای بظاهر مشروع یا قانونی 


موسسه یا باقیمانده خوراک خانة کارفرما و برداشتن ۱ 


پول آن) 


8 لفت‌ولیس کردن : درامدهای ناچیز از راههای نادرست ۱ 


به‌دست اوردن ( گاهی هم از خریدهای خانه لفت‌ولیسی می‌کرد ) 


لفظ / ۰12 -ها؛ آلفاظ /: سم ۱ واحد گفتاره شامل ' 


یک یا چند هجا؛ حرف؛ سخن؛ کلمه ۲. واژه 


0 لفظ قلم: سخنی که به‌شیوه نوشتاری بیان می‌شود ۱ 


( خیلی لنظ قلم حرف میزد ) 


لفظی / ۱۵121 /: صفت. مربوط به لفظ؛ گفتاری (اشتباه . 


لففلی ) 


لف لف /۴1۴ها ,۱0۴۱۵۴ /: صوت. صدایی که از دهان . 
پر از غذا در هنگام جویدن شنیده می‌شود (وقتی رسیدم که . 


افتاده بود روی قابلمه و لفلف داشت می خور د ) 


لف‌ونشر / 0-01۵57-]121/: اسم. [پدیع ] آوردن چند واژه 
در جایی (لَف) و چند واژهُ دیگر مربوط به آنها (نشر) در 
جایی دیگر ( مانند «برید و درید و شکست و بیست ` 
(لف) /یلان را سر و سینه و پا و دست (نشر )»» یعنی 


یلان را سر برید. سینه درید. پا شکست و دست بست ) 


لق /(120)0/: صنت. دارای وضع يا حالت نااستوار با : 


لرزان؛ مقابل : قرص ( دندانم لق شده بود. خودم آن را کشیدم ) 
لقا / 13٩3‏ /: اسم. [ادبی ] ۱. روی؛ چهره ۲. دیدار 

لقاح / 1۴٩3۸‏ /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] فرایندی در 
تکثیر جانوران و گیاهان که با اتحاد دو گان نرو ماده . 
انسجام می‌شود و ی اخته یگانه‌ای به‌وجود می‌آید؛ 
کُشنگیری ۲ /-ها/ جفتگیری 


لقساندن ۱290870871 /: مسصدر. مستعدی. [گسفتاری ] 


کردن؛ موجب تزلزل شدن (با فشار زیاد قفل را لقاند ) 
لقب / ۰12929 -ها؛ القاب /: سم. صفتی که برای 


نسبت می‌دهند و همراه نام او یا به‌جای آن برای نامیدنش 
به کار می‌برند (ماتند شاهنشاه اریامهر. شعبان بسی‌مخ. 
على خالدار) 

لقمه / ۴ ٩٥1.-ها‏ /: اسم. ۱. خوراکی که یکباره به‌دهان 


می‌گذارند ۲ نانخورشی که در لای نان پیجیده و آماده 


یه آن باشد (علی خیال می‌کرد لقمۀ چرب گیر آورده و نباید 
از دستش بدهد ) 
لقمة حرام : ۱. مال حرام ۲ کسی که والدینش حرام‌خوار 
بوده‌اند (نوعی دشنام): حرام لقمه 

8 لقمة بزرگتر از دهان خود برداشتن : [کنایی ] به کاری 
فراتر از توانایی خود پرداختن ( پسرجان. این کار تو نیست. 
لقمذ بزرگتر از دهان خودت برداشته‌ای ) 
لقمۀ چپ کردن: ۱ باسانی و بتندی خوردن ( یک ران مرغ را 
لقمة چپ خودش کرد ) ۲. [مجازی ] بآسانی شکست دادن 
( تو را لقمذ چپ خودش می‌کند ) 
لقمه را از دست کسی قاپیدن : [کنایی ] کار سودمتدی را 
در مرحلهٌ سوداوری از دست او بیرون آوردن 
لقمه را دور سر چرخاندن: [کنایی ] کار را از راه غلط و 
پردردسر انجام دادن ( چرا لقمه را دور سرت می‌چرخانی؟ این را 
از این جایش بگیر و بپیچان ) 
لقمه را هم جویدن و توی دهان کسی گذاشتن: [کنایی ] 
تنبل و نالایق بودن او ( چرابه خودت زحمت نمی‌دهی؟ مثل اینکه 
لقمه را هم باید جوید و توی دهان تو گذاشت ) 
لقمه کر دن : در داخل لقمه قرار دادن ( این راهم لقمه کن 
بگذار توی کیفت ) 
لقمه گرفتن : ۱. پیچیدن نانخورش در لای نان ( از این کتلت 
برایت یک لقمه بگیرم ) ۲. [مجازی ) کاری را معمولاً برخلاف 
میل و آگاهی کسی برایش 
لقمه گرفته بود ) 
لقمة گلوگیر بودن : [کنایی ] کار بظاهر سودمندی که 
موجب آسیب و گرفتاری می‌شود ( مراقب‌ باش این لقمه 
گلوگیر است و ممکن است خفه‌ات بکند ) 


انجام دادن ( این زن را مادرش برای او 


لقمه‌ای / 1٥٩۳۴1‏ /: صفت. شبیه لقمه ( کباب لقمه‌ای ) 


لقمه‌غازی / 109۱069521 / ۲ لقمه گازی 


: لقمه‌قاضی / 10۵0۳69521 1 لقمه گازی 
: لقمه گازی / 100006:221.-ها /: اسم. ل 


لقمة بزرگی که آن 


را بتدریج گاز می‌زنند و می‌خورند (شبیه ساندویج): 
//لقاندى؛ می‌لقانی ؛ -// لق‌کردن؛ سست و نااستوار ‏ 
لق و لوق / ۱290-0-10 /: صفت. [گفتاری ] لق؛ نااستوار؛ 
: متزازل ریک تختخواب لق و لوق به من دادند که هر لحظه 
. بزرگداشت, ریشخند یا مشخص کردن کسی به او ۱ 
: لقوه /180۷6/: سم. نام عامیانه یا عمومی برای 
هریک از تشنجهای عضلانی. بویژه فلج ناشی از 
بیماری پارکینشن 

: لقوه‌ای / 1 120۷6 /:صنت. دارای لقوه؛ دچار بیماری لقوه 
٠‏ لقی / 12001/: اسم. وضع یا کیفیّت لق بودن 


لقمه‌غازی؛ لقمه قاضی 


می‌تر سیدم بشکند و بیفتم زمین ) 


لقیدن / 12091020 /: مصدر. لازم. [گفتاری] لق‌بودن؛ 


می لقید ) 
ا صفت مفعرلی: لقیده / مصدر منفی: تلقیدان 


لک / ھ1 /: اسم. ۱./-ها /لکه ۲.لکه‌ای که بر اثر فشار یا : 
رسیدن, به پوست میوه می‌افتد ( سیب لک افتاده ) ۳ از . 


ایلهای لر در باختر ایران ۴ /-ها / هریک از افراد آن ایل 


نها لک افتادن : پیدا شدن لکه بر چسیزی ( دست به ابه نزن | 
لکه /۰1۵16-ها /: اسم. ۱. بخشی از یک سطح که بر اثر 


لک می‌افتد ) 
لک زدن دل کسی 3 دل کسی برای چیزی لک زدن. دل 
لک شدن : پیدا شدن لکه بر روی چیزی ( ببین؛ باز شیشه‌ها 
لک شد ) 
لک کردن : لکه ایجاد کردن ( باران شیشه‌ها را لک کرد ) 
لکات /٤۸3ھ1/:‏ اسم. از ورقهای بازی آس دارای نقش 
زنی عشوه گر 


لکاته / ate‏ kkھا.‏ ها /: صفت. بی‌شرم و ستیزه‌جو (در ۱ 


مورد زن و دختر) 


لکدار / ۰12087 ھا /: صفت. دارای لک ( یک مشت سیب ۱ 


پلاسیده و لکدار اورده بود ) 
لکلک / )ھا)ها /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راستة 
لکلکیان, که لانهٌ خود را روی درختان بلند یا مناره‌ها 


۲ -ها/پرنده بزرگ از تیره لکلک. دارای پاهای دراز. 
بالهای قوی با پرهای سیاه. منقار و ساق پای سر خ‌رنگ 
لکلکیان / ۱۸11811۷57 /: اسم. راسته‌ای از پرندگان 


زيررده نومرغان شامل حواصیلهاء لکلکها و مرغان . 


آتشین, دارای گردن و پاهای دراز که بر بالای درختان 
و جاهای بلند آشیانه دارند و از جانوران کوچک 
تغذیه می‌کنند 

لکن / 121070 /: حرف. اما؛ ولی: لاکن؛ لیکن 

لکنت /100021/: سم. عارضهٌ گفتاری به‌صورت 
دشواری در ادای واژه‌هاء تکرار هجاهاء کشیدن آنها و 


ناتوانی در ادای برخی از آنها (کمی لکنت داشت وبا تأنی . 


حرف میزد ): لکنت زبان 
2 لکنت زبان 1 لکنت 
اقا لکنت داشتن : دچار لکنت بودن 
به لکنت افتادن : دچار لکنت شدن 
لکنته / ٤اه‏ )ها /: صنت. کهنه و فرسوده: قراضه 
( بخاری لکنته. ماشین لکنته ): لکنتی 
لکنتی / ۱2۵1 / 1 لکنته 
لک‌وپیس ۲ / ۱۸۱-0-۲5,-ها /: اسم. [گفتاری] لکه‌های 
پدنما ( صورتش پر از لک‌وپیس بود ) 
لک‌وپیس ": صنت. دارای لکه‌های زشت و بدنما ( مواظب 
باش لک‌وپیسش نکنی ) 


: لک و لک / 1600-1616 /: انم. کار یا رفتار آهسته و 
محکم و استوار نبودن؛ لخشیدن ( این میز از همان روز اول ۰ 
: 8] لک و لک کسردن: خود رابه کاری کوچک یا اندک 


کند ( لک و لک رفتن, لک و لک کار کردن ) 


سرگرم کردن 
لکوموتیو / ۰۱00۳001۷ -ها/: اسم. وسیله نقلية 


موتوری که بر روی خط آهن حبرکت می‌کند و برای 


۰ کشیدن واگنهای قطار به کار می‌رود: لوکومو تیو 


لکومو تیو ران / ۰10100011۷۲57 -ها؛ سان /: اسم. رانندۂ 


: آلودگی به چیزی به‌رنگ دیگر درمی‌آید ( لکۀ سیاهی روی کاغذ 
۱ افتاده بود ) ۲. اثر آلودگی چیزی ( لکذ جوهر ) ۲. تغییر رنگ 
: نقطه‌ای از سطح چیزی ( زیر چشمش لکذ کبودی دیده می‌شد ) 
: ۴ [مجازی] آلودگی؛ بدنامی ( او برای خانواده لکۀ نتگی بود ) 
8 لکة زرد: [کالبدشناسی ] نقطه‌ای در شبکیه که وضوح دید 
آن از همه جا بیشتر است؛ نقطهٌ زرد 
| لکه‌دار 7 صفت. ۱. دارای لکه ۲. [ مجازی ] 
آلوده: بدنام. به همین قیاس : لکه‌دار شدن؛ لکه‌دا ر کردن 
۱ لکه گیری / 12169171 /: اسم. عمل یا فرایند پاک کردن 
واز میان بردن لکه از سطح چیزی 
لکی / 1:1 /: سم از گویشهای لری 
لگاریتم / ۱04110۳0 .-ها /: اسم. [ریاضی ] نمادی که 
نشان می‌دهد عددی به چه توانی رسیده تا عدد معیّنی 
: به‌دست ام ده است ( ۲ لگاریتم ۱۰۰ بر پايذ ۱۰ است) 
: (توضیح: ۲ حاصل لگاریتم, ۱۰ پایة لگاریتم و ۱۰۰ 
عددی است که لگاریتم آن را گرفته‌ايم ) 
: لگام /1628۳0.-ها/: اسم. [ادبی ] افسار؛ لجام 
: لگامداران / 1628۳102150/ 3 بیدها 
لگد /12800.-ها/: اسم. ۱. ضربه‌ای که به‌وسیلة پا 
زده می‌شود ۲. حرکت یا ضربۂ قهقرایی تفنگ یا توپ 
در هنگام تیراندازی 
۱ [*] لگد انداختن : پرتاب کردن پا برای ضربه زدن ( مواظب باش. 
این اسب چموش است. لگد می‌اندازد ): لگد پراندن 
لگد به بخت خود زدن؛ [مجازی ] از فرصتی برای کامیابی چشم 
پوشیدن ( این فرصت را از دست نده چرا لگد به بخت خودت می‌زنی؟ ) 
لگد پراندن > لگد انداختن 
لگد خوردن : ضربه خوردن به‌وسیلهة پا ( ابن قلی هرچه 
لکد بخورد بهتر می‌شود. لکد خورد به شکمش. افتاد روی زمین ) 
لگد زدن :با ضربة پا زدن ( اسب لگدش زد ) 
لگد کردن: در زیر پا قرار دادن ( مواظب‌باش بچه‌گربه را 
لگد نکنی ) 
لگدپرانی / ۰1220۳27501 -ها /: اسم. ۱. عمل پرتاب 
کردن پا برای لگد زدن ۲. [مجازی] سرکشی و نافرمانی 
( داشت لگدپرانی می کرد. گوشش را گرفتم و بیرونش کردم ) 


لگدکوب / lagadkub‏ /:هصفت. واقع‌شده در معر ض لگد 


8] لگدکوب شدن : در زیر ضربه‌های پا ماندن ( عده‌ای : 


زبر دست و پا لگدکوب شدند ) 
لگدمال / 12207121 /: صنت. مالیده, له پا خراب شده 
در زیر ضربه‌های پا 


بی‌اعتنایی و بی‌احترامی یا در معرض نابودی قرار گرفتن . 
در گلو فسرو بردن؛ بلعیدن ( یک بشقاب پلو لمباندی, 
هنوز سیر نشدی؟): لنباندن؛ لمبانیدن. به همین قیاس: 
بسیار بزرگ و معمولا با لبة برگشته. برای شستشو . 
۲. ظرف معمولاً گرد و لبه‌دار برای استفاده بیماران : 
٠‏ لمبانیدن / 127م ةاصها/ ل لمباندن 

لمبر / ۲٩۳ھ[‏ /: اسم. [گفتاری ] عمل یا فرایند موج 


( قانون و عدالت لگدمال شد ). به همین قیاس : لگدمال کردن 
لگن / ۰12827 ها /: اسم. ۱. ظرف مدوری شبیه کاسة 


بستری و کودکان خردسال به‌جای مستراح (برای 
خالی کردن ادرار و مدفوع) ۳ هر ساختار شبیه انها 
( لگن خاصره, لگن ظرفشویی ) 


پیوستن استخوانهای خاصره و خاجی تشکیل شده و منانه. ۱ 


راست‌روده و اندامهای تناسلی را دربر می‌گیرد 

لگن ظرفشویی: ظرف گود فلزی واقع در زیر شیر 
ظرفشویی, برای شستن ظرفها در آن 

لگن کلیوی: [ کالبدشناسی ] لگنچه 


در آن قضای حاجت (دفع سدفوع یا ادرار ) می‌کنند: 
كاسة توالت 


۲ [کالبدشناسی ] لولهٌ قیف‌مانندی که در بخش فرورفتة 
کلیه واقسع است ودر دنبالة آن میزنای قرار دارد؛ 
لگن کلیوی 


لگن‌سنج / ۰۱81240580 -ها /: اسم. اسباب اندازه‌گیری ‏ 


قطرهای لگن خاصره؛ پلویمتر 


برسر آن الیاف زبر و انبوهی نصب شده است 
لگ‌نی / 12871 /: صفت. ۱. شبیه لگن (کلاه لگنی ) 
۲. مربوط به لگن خاصره ( کمربند لگنی ) 


خانه, اتومبیل, کشتی» صندلی»...) 


لگوری / gur‏ ها /: صفت. [مستهجن ] (روسپی) : 
: لنبه / ۱۵۵06 ,10۳006/:صفت. گرد و فربه 
لنت /1600.-ها/: اسم. توار 


زشت و ازکارافتاده 


للگی / [ع1216/:.سم. عمل یا شغل لله 


: لله /1216.-ها/: اسم. [قدیمی ] مردی که در خدمت 


خانواده‌ای» مراقبت و پرورش کودکان را برعهده داشت 


| لم /12۳0/:اسم. عمل یا فرایند لمیدن 

| ۵ لم دادن : لمیدن 

: لم / (16۳0)۳0,-ها /: اسم. روش و شیوه ویژه انجام دادن 

لگدمال شدن : ۱. در زیر ضربه‌های پا قرار گرفتن (کنایهاو ۱ 
تابلوهای نقاشی زیر بای مهاجمان لگدمال شدند ) ۲. [کنایی ] مورد : 

//لمباندی؛ می‌لمبانی؛ بسلمبان [گفتاری] خوردن؛ 


کاری؛ شگرد؛ فوت و فن ( هر کاری لمی دارد ) 
لمباندن / ۱0005۳08۳ ,10۳0۵61027 /: سصدر. متەدى. 


لمباندنی 
8 صنت مفعرلی: لمبانده / مصدر منفی: ذلمباندن 


زدن یا لرزیدن چیزی 


8 لگن خاصره: [کالبدشناسی ] حفره استخوانی که از به هم ۱ لمبر / ۰1010027 ها /: اسم. [گفتاری ] هریک از دو 
۱ بر آمدگی بالای رانها در پشت 
: لمبرسانان / ۱۵۳۵۵۵۲52050 / > سقاشکلان 


لمس" /1۵۳05/: انم. عمل یا فرایند دست مالیدن 


بر جیزی ( لمس کردم دیدم خیلی زبر است ) 


لمس ": صفت. [ گفتاری ] افلیج؛ فلج ( دستش لمس شده بود و 
لگن مستراح: ظرفی که روی چاه مستراح را می‌پوشاند و : 
لمف /گصھا/ > لنف 

: لمفی /۱۵۳۲۱/ ت لنفی 
لگ‌نچه /۰۱280066-ها/: اسم. ۱ لگن کوچک ` 


از زيرراسته لسوریان, با پوزه‌ای شبیه به روباه و 


کار نمی‌کرد ) 


لم‌ور ۰161۳70۳1 -ها؛ ان /: اسم. جانور پستاندار 


ج ن درشت 


: لمموريان / lemorîyan‏ ۱ : اسم. زی رراسته‌ای از 


پستانداران راستهٌ تخستیان. دارای دم بلند و غير قابل 


۱ انعطاف و بندرت بی‌دم و موهای ضخیم, که انگشت دوم 
لگن‌شور /12820507.-ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. کسی که . 
کارش خالی کردن و شستن لگن ادرار و مدفوع است . 
۲. اسبابی برای شستن لگن, معمولا به صورت میله‌ای که . جانوران کوچک تغذیه می‌کنند 

: لمیدن / 12701027/: مصدر. لازم. //لمیدی؛ می‌لمی؛ 
: بلم // برای استراحت کردن پشت خود را به جایی تکیه 
: دادن و پاها را دراز کردن (به وضعی میان نشستن و 
لگو /۰1680_-ها/: اسم. اسباب بازی به‌صورت ‏ خوابیدن)؛لم دادن (روی تخت لمیده بود ). به همین قیاس : 
قطعه‌های کوچک چوب. فلز و بویژه بلاستیک در , 
شکلها و گاه رنگهای مختلف و قابل جفت شدن با . 
یکدیگر, برای ساختن بازیچه‌های گوناگون (مانند . 
(بیابان لمیزرع ) 


آنها چنگالدار و بقیه ناخندار است. اغلب درختزی 
هستند. شبها فعالیت دارند و از مواد گیاهی با 


لمیدنی 
لا صنت مفعولی: لمیده / مصدر منفى: ثلمیدن 
لم‌یزرع / 1270۷9212 /: صفت. بی‌کشت؛ بی‌آب و علف 


لنباندن / 1000574027 / ا لمباندن 


2 لنت ترمز : نواری به‌شکا نیمدایره که روی کفشک ترمز : 
بسته می‌شود و در وقت لازم به کاسۀ ترمز می‌چسبد و ا 


آن را از چرخیدن باز می‌دارد 


لن ترانی / 120187571 ,ها /: اسم [گفتاری] سخن ` 


درشت و پرخاش امیز 
ا لن ترانی خواندن :به کسی سخرن درشت و پرخاش 


( کارت را تمام نکرده‌ای لن‌ترانی هم می خوانی؟ ). به همین قیاس: : 


لن ترانی بار کسی کردن 


لشتو / 18080 /: سم. [نجاری] میله یا تختة انقی . 


بالای در یا پنجره که از دو سو به بائو می‌پیوندد؛ : 
مقابل: پاسار 

لنچ / [160.-ها /: اسم. قایق موتوری بزرگ 

زير لب گفته می‌شود: لنژولند 

لندوک / uk‏ ل مھا _-ها /: صفت. دراز و لاغر 


لندولند / 100001000/ دچ ند 
لندھور / landa ur‏ ,andehurا»‏ ها /:صفت. [گفتاری ] 


می‌آید تو ) 


سخن گفتن و پرخاش کردن؛ غرولند کردن 


لنز / ۰۱0602 -ها /: ا ا ی عاس نازک و بسیار ۰ 
۱ کشیده و بیش از حد بلند ( یک جوان لنگ‌دراز روی صحنه 


شفافی از پلاستیک ياشيشه نشکن. که 
شکست نور یا تغییر رنگ مردمک مستقیما روی کر چشم 
گذاشته می‌شود؛ عدسی مجاورتی ۳00 ن]: 
کنتاکت لنز 

لنف ]۱20 :/lamf,‏ : اسم. [ زیست‌شناسی ] مایعی زرد یا 


جدار مویرگها به خارج می‌تراود و تنها دارای یک نوع 
لنفاوی / ۱۵018۷1 ,1۵۳0۲2۷1 /: صفت. ۱. مربوط به لنف 
ردستگاه لنفاوی ) ۲. حامل یا دارای لنف (رگ لنفاوی ) 
# لنفی 

لنسفوسیت / 12010511 La -.lamfosit,‏ /: : اسم 
[ زیست‌شناسی ] نوعی گویچه سفید که در غده‌های 
لنفاوی. طحال و لوزه‌ها ساخته می‌شود 

لنفی / ۸۱۵۸۱۲۱ د لنفاوی: لمفی 


لنگ / 1۵08 /: صنت. ۱. /-ها /دارای نقصی در پا که مان . 
حرکت طبیعی شود ۲. دستخوش وقفه در ادامة فعالیت ۱ 
عادی ( نبودن وسیله کارمان را لنگ کرد ) ۳. درمانده ( حقوقش را ا 
۱ لنگ‌لنگ‌ان / ۱۵0187887 /: قید. در حال لنگیدن 
۱ ( لنگ‌لنگان خودش رابه راهرو رساند ) 


قطع کردند و برای خرج زندگی لنگ ماند ) 
8ا لنگ چیزی شدن:به خاطر نبودن آن از کار بازماندن 


( مسدتی لنگ صاشین شدیم بعد هم توی راببندان گیر کردیم ). 
به همین قیاس : لنگ ماندن 

لنگ زدن : درست نچرخیدن چرخ براثر وجود عیب 
در چرخ یا محور ( چرخ عقب لنگ می‌زد ) 

لنگ کردن :۱. درنگ کردن؛ توقف کردن ( قدری لنگ کردیم که 
بقیه هم برسند ) موجب ۲. لنگی, درنگ. با توقف شدن 

لنگ گذاشتن : در حال نیازمندی و درساندگی باقی 
گذاشتن و از اداسة کار بازداشتن ( دیروز نيامدی مارا 


لنگ گذاشتی ) 
: لنگ /1608.-ها۱/: : اسم. [ گفتاری] پاء از بالای ران 
تا نوک انگشتان؛ تمام پا 


ِ : 8 لنگ کردن:لنگ کسی را گرفتن و او را به زمین زدن 
لند / 1٥۸4‏ /: اسم. سخنی که به‌عنوان شکایت اهسته و : 


( کنار گود ایستاده و می‌گوید لنگش کن ) 

لنگ کسی در هوا بودن : [کنایی ] وضع مبهم و نابامان 
داشتن ( کار شرکت لنکش در هواست ) 

تا لنگ ظهر خوابیدن : تا هنگام ظهر خوابیدن 


لنگ /1008.-ها /: اسم پارچه‌ای مستطیل که برای 
بسیار بلندقد و معمولاً بیکاره, تنبل یا کم‌عقل (مردیکف . پوشش پایین‌تنه به کمر می‌بندند (بویژه در گرمابة 
لندهور خجالت نمی‌کشد. همین‌طور سرش را می‌اندازد پابین و : 
آقا لنګ انداختن پیش کسی: [مجازی ] تسلیم شدن و برتری 
لندیدن 7 (ر/: : مصدر. لازم. // لندیدی؛ می‌لندی؛ 

پلند // به‌عنوان ن اعتراض و شکایت زیر لب و بآهستگی ˆ 
۱ لنگان ' / 120880 /: صنت. لنگ (باپای لنگلن پیش من آمد ) 


همگانی و زورخانه) 


او را پذیرفتن ( در حیله‌گری شیطان پیش او لنگ می‌انداخت ) 
لنگ بستتن : پوشاندن بدن خود به‌وسیلهٌ لنگ 


لنگان ": قید. در حال لنگیدن ( لنگان می‌رفت ) 
لنگ‌دراز / ۱900182 .-صا/: صتفت. دارای پاهای 


: ظاهر شد ) 

۱ لنگر / 120۵87 /: اسم. ۰۱ /-ها /وزنهٌ فلزی سنگینی که په 
: تنابی بلند می‌بندند و به ته آب می‌افکنند تا کشتی در 
بی‌رنگ و شفاف که در عروق لنفاوی جریان دارد. از : جای خود ثابت بماند ۲. /-ها/چرخ نوسان‌کننده 
: کوچکی که به‌وسیلةٌ فنر کوک ساعت کار می‌کند و موجب 
. حرکت دنده‌ها و به‌وسیلة انها حرکت عقربه‌های ساعت 
می‌شود ۳ سنگینی ناشی از بر هم خوردن تراز و تعادل 

۱ 0 لنگر انداختن: [کنابی ] در جایی توقف یا اقامت کردن 


( چند ماه در خانة ما لنگر انداخته بود ) 
لنگر دادن : از حالت تعادل خارج شدن و سنگینی خود را 
به یک طرف انداختن (بارها لنگر داد و ماشین را چپه کرد ) 
لنگر کشیدن : حرکت کردن؛ روائه شدن (در مورد 
شتاورها) ( کشتی لنگر کشید و از ساحل دور شد ) 
لنگرگاه / ۸ ةع هع مھا ها /: : اسم. جایی در یک تود 
آب ( دریاء رودخانه ) که محفوظ و به‌قدر کافی گود است 
تا یتوان وسیلۂٌ شناور را در آنجا متوقف کرد 


لنگ و پاچه /1608-0-0866/:اسم. [تعریض ] پاء بویژه ` 
بخش بالای آن (زنها و دخترها کنار دریا لنگ و پاچه‌شان را . لوازم آرایش. لوازم تحریر ) 

2 لوازم تحریر: نوشت‌افزار 
لنگه" / 16026.-ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای همانند یا همتای : 
لواش /18۷55,-ها /: اسم, گونه‌ای نان نازک و مسطح 

: لواشک /12۷35216.-ها /: اسم. گونه‌ای چاشنی با 


نمایش می دادند ) 


دیگری که همراه با آن در یک مجموعه به کار می‌رود 
( لتگة کفش. لنگۀ گوشواره. در دولنگه ) ۲. واحد شمارش 


وسیله‌هایی که معمولا به‌صورت جفت به کار می‌رود؛ : 


مقابل: جفت ( سه لنگه کفش. یک لنگه بار ) ۳. وأحدی برای 


کالاهایی که در گونی حمل می‌شوند ( چهار لنگه برنج. : 
لواشی /12۷851.-ها/: اسم. آنکه لواش می‌پزد یا 
لنگه ‏ : صفت. [گفتاری ] همانند؛ همسان؛ همسنگ ( او هم | می‌فروشد ( نانوای لواشی ) 

" لواط /16۷51/: اسم. امیزش جنسی دو انسان مذکر با 
یکدیگر 

مستعلق به جفتهای مختلف ( جوراب لنگمه‌لنگه الست ). 
۲. فاقد تقارن محوری؛ تاپتا ( با چشمهای لنگ‌به‌لنگه معلوم : 
: لوایح / e1‏ avayا‏ /: جمع >" لابحه 

لوئی /10/ ت لویی 

: لوب / ۸۱۵5 ت لپ 

" لوبول / 1001 ,اuط۵ا/‏ > یک 

لوبیا / ۱0195 ,-ها/: اسم. ۱. گیاه علفی بالارونده 
لنگی / و120 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت لنگ بودن : از تيرهُ پروانه‌واران, دارای برگهای آزاد. گلهای سفید 
(باوجود لنگی خوب می‌دوید ) ۲. مشکلی که کار را و 
گیاه که خوراکی و معمولا بیضی‌شکل است 

2 لوبیا چشم‌بلبلی: نوعی لوبیا با دانه‌های خوراکی 


یک لنگه پیاز ) 


لنگة برادرش است ) 
لنگه‌به‌لنگه / 160۵00616086 /: صفت. ۱. مسربوط یا 


نبود کجا را نگاه می‌کند ) 

لنگه جو راب / 11۲3ء -ها /: اسم. جوراب یک پا؛ 
هریک از جورایهای یک جفت 

لنگه کفش / ۰100:0815 -ها/: اسم. کفش یک‌با؛ 
هریک از کفشهای یک جفت 


متوقف می‌کند ( لنگی در کارمان پیش آمد ) 
لنگیدن / 1۵0۵1020 /: مصدر. لازم. // لنگیدی؛ می‌لنگی؛ 


بلنگ //۱. به علت وجود درد یا نقص در پاء بدشواری ۱ 
راه رفتن ( موقع راه رفتن می‌لنگید ) ۲. در کاری مانع يا . 


مشکلی بودن ( یک جای کارش می‌لنگید ) 
8ا صنت مفعولی: لنگیده / مصدر مننی: نلنگیدن 


لنسینیسم / 160111500 /: اسم. اصلها و ببرنامه‌های ` 
سیاسی. اقتصادی و اجتماعی معرفی شده به‌وسیله : 


و. ای. لنین دولتمرد و انقلابی روس ( ۱۹۲۴-۱۸۷۰ میلادی) ۱ 
لو /:10 ,۷٥ا‏ /: اسم. دام؛ تله ( توضیح: بتنهایی کاربرد : 


ندارد) 


۶ لو دادن : ۱. گناهکار را معرفی کردن ( یکی‌از دزدها همکاراش را 

لو داد ) ۲. به خطر آنداختن (پولهایش را لو داد و توی تاکسی | 
: لوبیاپلو /:2010- ,100180010۷ /: اسم. توعی پلو که 
در آن‌گوشت قیمه, لوبیای سبز و أب گوجه‌فرنگی می‌ریزند 
: لوتتیم / 1۱/611701۳0 /: اسم. عتصر شیمیایی فلزی 
| و آخرین عنصر خانواده لانتانیدهاء با عدد اتمی ۷۱و 


از جیبش زدند ) 
لو رفتن : شناخته شدن آنچه کسانی درپی یافتن آنند 
( دو ماه بعد چاپخانة مخفی لو رفت ) 
. لوا / 12۷2/: اسم. [قدیمی ] پرچم 
لوار /۰12۷87-ها /: اسم. دیواره رودخانه که براشر 
فرسایش بستر و انباشته‌شدن نهشتها در دوسوی ان 


پیشگیری از طغیان آب می‌سازند 


لوازم / 1۵۷8260 /: اسم. ۱. جنع لت" لازمه ۲ مسجموعه ` 


اسباب و ایزار موردنیاز برای کاری یا جایی ( لوازم بچه 


لوازم منزل : انات خانه 


تنقلات از میانبر میوه‌های ترش آبدار, که آن را حرارت 


می‌دهند تا غلیظ شود و قوام بياید. آنگاه به‌صورت 


ورقه‌های نازک آن را می‌خشکانند 


لواف /۱2۷۷۵۲/ ت تبّاف 
لوافی / :۱۱2۷۷5۶ نت" لبسافی 


مایل به زرد یا بنفش, میوه دارای نیام گوشتی ۲ دانة آن 


بیضی‌شکل مدوّر و کوچکتر از لوییای چیتی به‌رنگ شیری 
دارای دو نقطهٌ سیاه به‌شکل دو چشم 

لوبیا چیتی : نوعی لوبیای خوراکی با دانه‌های درشت 
بیضی‌شکل و مدوّر با رنگ زمينهٌ صورتی یا بنفش و 
دارای لکه‌های سفید 

لوبیا سبز: نوعی لوبیای خوراکی به‌صورت غلاف 
سبزرنگ محتوی دانه‌های سفید 

لوبیا سفید : نوعی لوبیای خوراکی دارای دائه‌های بیضی 
تخت به‌رنگ سفید 

لوبیا قرمز : نوعی لوبیای خوراکی دارای دانه‌های بیضی 
تخت بزرگتر از لوبیا سفید به‌رنگ سرخ تیره 


: وزن اتمی ۱۷۴/۹۷ لوتسیم 

لوتران / 1016780 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به آیین 
تشکیل می‌شود. یا آن را به صورت مصنوعی و برای : ۵م 
پرتستان ۲. /-ها/پیرو آن آیین 


مارتین لوتر (۱۵۴۶-۱۴۸۳ میلادی). بتیانگذار مسذهب 


لو تسیم / lutesiyom‏ / لوتتیّم 


لوتو / 1040 /: اسم. نوعی بازی مجلسی برروی ورقهایی 
پا خانه‌های شماره‌دار. که همان شماره‌ها برروی 


هرکس زودتر بتواند خانه‌های ورق خود را پر کند. 
بازی را می‌برد: بینگو؛ دیلنا 


ارزشهای مورد احترام مردم؛ جوانمرد؛ آزاده: لوطی 
لونی‌خور / 10110۲ / : صفت. خو رده یا تلف‌شده به‌وسیلهٌ 


چیزی ندادند ): لوطی‌خور 

لوتیگری / نالا -ها /: اسم. رفتار جوانمردانه: 
لوطیگری ۱ 

لوث / 1۵:9 ,1۵۷5 /: اسم. پلیدی؛ آلودگی 


ماهیت خود را از دست دادن ( آن‌قدر حرفهای بی‌سر و ته زدند که 
مطلب لوٹ شد ). به همین قیاس : لوث کردن 
لوچ / 6ا صفت. دچار بیماری لوچی؛ چشم چپ 
لوچه / 10:66 W٤,‏ 0ا /: اسم. بخش پایینی لب زیرین 
لوچی / 1۵61 /: اسم. ناهماهنگی ماهیچه‌های کر چشم 
که سیب می‌شود میدان دید دو چشم با یکدیگر تطبیق 
نکند؛ دویینی 
لوح / 10:0 lowh,‏ .-ها؛ الواح /: اسم. قطعه‌ای از یک 
ماده سفت ( مانند تخته. بلاستیک....) دارای سطح 
هموار و مناسب برای نوشتن؛ لوحه 
ها لوح تسقدیر: قطعه‌ای مقواء کاغذ (و مانند ان) 


تقدیر شدند 4 


لوح فشرده 0 سی‌دی 


نوشته‌اند ۲ لوح 


Bl‏ لوحة یادبود : لوحه‌ای که به‌یاد رویدادی آماده شده و 


تاریخ یا مناسبت آن نوشته شده است 


لودر / ۱0067.-ها /: اسم. ماشین دارای بیل بزرگ و گود ` 
لوس‌بازی / عاونا ها /: اسم. عمل یا رفتار لوس 

: لوستر / ۲٤لا‏ ,۲(ع)اوں]. ها /: اسم. ۱. حباب شیشه‌ای» 
. چینی با فلزی چراغ. بویژه نوعی که از سقف می‌آویزند 
غیرجدی و خنده‌دار ( لودگی نکن. جدی حرف بزن ببینم : 


و ریختن آنها در جای دیگر 
لودگی / ۱0:06 ,اعeل‏ سه[ -ها/: اسم. رفتار 


چه می‌گوبی ) 


لوده" / lo:de‏ ,۰10۷۷06 -ها /: اسم. سبد بزرگ بارکشی 
کمابیش به شکل مخروط ناقص, که با ترکه می‌بافند و 
گویهایی حک شده و به وسیلة کسی این گویها به‌طور : 
تصادفی از کیسه‌ای بیرون آورده و خوانده می‌شودو : لوده" /-ها /: صفت. دارای عادت یا گرایش به لودگی 
: ( از آن آدمهای لوده و بی خیال است ) 

: لودیک‌ول / اب1006 .ها /: اسیم. [گسیاه‌شناسی ] 
لوتی' / ۰10 -ها: -ان /: اسم. عنوانی برای برخی ‏ گلپوشک 
سیرک‌بازان سنتی ( مانند کسانی که با رقصاندن انتر يا ` 
خرس در گذرگاهها از تماشاگران پول می‌گیرند): لوطی ۰ 
لوتسی ': صفت. دارای خوی پهلوانی و پاسداری از : ۱ 
۱ لوزالمعده / lo:zolme'de‏ ,6 10۷۷20106 /: اسم. اندام 
۱ غده‌ای شکل بادامی, که در زیر و پشت معده قرار دارد. 
زورمندان ( پول خانه را هم برادرها لوتی خور کردند و به خواهرشان : 1 


در پایین سطح اتکا ندارد 


لور / 100۲ /: اسم. شیر بریده که آب آن را گرفته‌اند 


: لوردراپه /10۷6۵)6(۳۵06/ ت لووردرابه 


لورده / ۸12۷۵۳۵6 ل له‌ولورده 


سر ان در دوازدهه است و انتهایش به طحال مسی رسد. 


۰ ترشح خارجی آن شیر لوزالمعده و ترشح داخلی آن 
انسولین است 

۰ لوز تین / 10:2216۷۳ W887,‏ 0ا /: اسم. هر دو لوزه 
: ( لوزتین شماکمی متورم است ) 

0 لوث شدن: [مجازی ] با چیزهای دیگر مخلوط شدن و ۱ 
سطحی به‌شکل منشور شش‌وجهی با سطحهای جانبی 
: متوازی‌الاضلاع (در مورد بلورها): لوزوجهی 

: لوزوجهی /-۱0:2 ,زطزه۱۵۳2۷/ 3 لوزرویه 

۱ لوزه 10:26 ,۰10۷۷26 ها /: اسم. هریک از دو جسم 
" بادامی‌شکل کوچکی که از بافت لنفی تشکیل شده است 
۱ و در دوطرف حلق و شراع‌الحنک قرار دارد 


لوزرویه /-10:2 ,۰10۷۷2706 -ها /: صفت. دارای 


لوزی / 10:21 ,10۷/21 ها /: اسم. متوازی‌الاضلاعی با 


: چهار ضلع برابر و زاویه‌های دوبه‌دو مساوی روبرو 

" لوژ 7 ها /: اسم. سورتمهٌ کوچک. به همین قیاس: 
۰ لوژسواری 

لوس /105/: صفت. ۱. فاقد کیفیّت جدی, منطقی یا 
حاوی نوشته‌ای در سیپاسگزاری و قدردانی از کاری و ۱ 
خطاب به حامل آن کار (کارگران ممتاز موفق به دریافت لوح . 
: یا محبت دیگران 

| آقا لوس شدن: رفتار غیرجدی, کودکانه یا نازآلود داشتن 
لوحه / 10:06 ,100/۳6 , -ها؛ الواح /: اسم. ۱. صفحه‌ای ` 
فلزی یا چوبی (سنگی, سفالی,...) که برآن چیزی ‏ 


خسوشایند (رفستار لوس. فیلم لوس ) ۲. /-ه۱/ دارای 
رفتاری غیرجدی. کودکانه یا نازالود برای جلب توجه 


(تازگیها خیلی لوس شده است) 

لوس کردن: با مهربانیهای ناروا و نسنجیده او رابه رفتار 
نسنجیده و نامناسب رهنمون شدن ( گفتم این‌قدر این بچه را 
لوس نکن ) 

خود را لوس کردن :با رفتار کودکانه و غیرجدی به 
جلب توجه دیگران کوشیدن ( خودش را برای باب لوس می‌کره) 


۲ چراغی که دارای یک پا چند حباب است * نورافشان 
[فرهنگستان] 


لوسمی / lûsemi‏ /: اسم. بیماری خونی که در آن ۱ 
گویجه‌های سفید از لحاظ تعداد و شکل غیرعادی‌اند؛ ` 


سرطان خون 


لوسیون / los yon‏ ,15700 -ها /: اسم. فراورده‌ای ۱ 
ب‌صورت مایع معمولاً غلیظ برای کاربردهای آرایشی : 


یا دارویی 

لوطی / انا[ / €3 لوتی 

لوطی خور / ۱۷0۲ / 1 لوتی‌خور 
لوطیگری / [7عنانا! / تج لوتیگری 
لوک / )ںا / ت شتر لوک. شتر 


لوکس۱ / اسم واحد روشنایی براببر یک لومن ۰ 


بر مترمریع 


لوکس ۲: صتت. ۱. پسرشکوه ( خانة لوکس. ماشین لوکس ) : 


۲ تجملی (کالای لوکس ) 


لوکوپلاست /۱000)6(256 ۰ -هتا/: اسم 


[ زیست‌شناسی ] پلاست بی‌رنگ 


لوکوسیت /10051,-ها/: اسم. [ زیست‌شناسی ] 


گویچه سفید 
لوکومو تیو / ۱۵۵10011۷ / 3 لکوموتیو 
لول" / انا1.-ها /: اسم. لوله ( لول تریاک. تفنگ دولول ) 


لول : صفت. بسیار مست (وقتی دیدمش حسابی لول بود و . 


تلو تلو می‌خورد ) 


لولا 7 ,۱0۷/8 ,ها /: اسم. ۱. اسبابی مفصلدار یا : 
خمپذیر که در» پنجره یا دریچه به وسیلةٌ آن درجای خود . 
می‌چرخد و باز و بسته می‌شود ۲. میله یا خاری که . 


وسیله‌ای باز و بسته شونده به گرد آن می‌چرخد 


لولاگر /-0:18] ,ع ةاسه]. -ها؛ ان /: اسم. سازنده : 


یا فروشند: لولا 
لولئین / ۱۵۱610 / د لولهنگ 


لولو / آنا /: اسم. ۱. موجودی خیالی که کودکان را از آن 


لولوخورخوره 

27 لولوی سر خرمن : ۱. مترسک ۲. [مسجازی ] شخص 
درشت‌انسدام. زمسخت و بیکاره (اين لولوی سر خرمن 
از کجا پیدایش شد ) 

لولو خورخوره / ۱۵۱۵۵۲0۲6 / نع لولو 


له /۱16. ها /: اسم. ۱ اسبابی استوانه‌ای. توخالی؛ . 
سم بی استو تو ۱ 


دراز. معمولاً محکم و ثابت برای انتقال یک سیال ( مانند 
آب پا گاز) یا دانه‌ها و گردها (مانند گندم یا آرد) 
۲ بخشی از یک اسباب که دارای چنان شکلی است ( لول 
آفتبه ) ۳. اندامی که شبیه آن است ( لولف استاش. لولة فالوپ ) 


لا لول آزمایش: لول باریک صاف یا لبه‌داری, معمولاً از یش . 


نازک مقاوم. که یک سر آن بسته است و در آزسایشگاههای 


شیمی و زیست‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد 


لولة آستاش: [کالبدشناسی ] مجرابی به طول حدود ۳۵ تا 
۵ میلیمتر که گوش میانی را به عقب حفره‌های بینی 
مربوط می‌کند و تعادل فشار هوا را در دوطرف پرده صماخ 
نگاه می‌دارد 

لول اگزوز : لوله‌ای که گاز (یا دود) حاصل از سوختن 
مواد (نفت, بنزین, ...) در یک موتور از طریق آن بیرون 
رانده می‌شود 

لولة الکترونی لت لول خلا 

لول چراغ : شيشة استوانه‌ای که بر سر چراغهای نفتی 
می‌گذارند: لولة لامپا 

لول خرطومی 7" لوله‌خرطومی 

لول خلاً: اسبابی در مدارهای الکترونی برای تولید و 
فزونسازی یا کنترل پیامهای برقی که در آن. جریان در ميان 
دو یا چند الکترود واقع در خلا یا در گاز موجود در یک محفظة 
شیشه‌ای یا فلری برقرار می‌شود: لولة الکترونی 

لول جم 1 شیپور فالوپ. شیپور 

لولة شعاع کاتدی : اسبابی برای تولید بامة الکترونی و 
تنظیم مسیر آن در یک لول خلاً به‌وسیلة میدانهای برقی و 
مغناطیسی, به‌شکلی که بر پرده‌ای در جدار داخلی لوله, که 
پوشیده از یک ماده فلورسنت است. اثری مرئی پدید آید؛ 
لامپ اشعه کاتدی 

لولة فالوپ 3 شیپور فالوپ. شیپور 

لولۀ کروکس : لولة خلاً که برای نمایش پرتوهای کاندی 
به کار می‌رود 

لول گرده : [گیاه‌شناسی ] لوله‌ای که دراثر رشد دانه‌های 
گرده, که برروی کلاله قرار گرفته‌اند. به‌وجود می‌آید و به 
درون کلاله و خامه نفود می‌کند و به تخمدان می‌رسد 

لولة گوارش : [ کالبدشناسی ] مجرای گوارش که از دهان 
شروع و حلق, مری, معده رودة کوچک. قولون و 
راست‌روده را شامل و به مقعد ختم می‌شود 

لولة لامپا لت" لولة چراغ 

لول مالپیگی : [زیست‌شناسی] هریک از غده‌های 
لوله‌ای‌شکل در لول گوارش حشرات. عنکبوتیان و 
هزارپایان, که تقش ترشحی دارد 

لولۀ مویین : لوله‌ای با قطر داخلی بسیار کم که عمل 
مویینگی در آن اتفاق می‌افتد 

لولة نیرو : لوله‌ای متشکل از خطهای نیروبی که از تمام 
نقطه‌های منحنی بسته‌ای وأقع بریک سطح رسانای باردار 
برقی می‌گذرد 


۱ 8 لوله شسدن: به‌شکل استوانه‌ای و باریک در آمدن . 


به همین قياس : لوله کردن 
لوله کشیدن : لوله کشی کردن نت" لوله کشی 


لوله‌ای / 10161 /: منت. شبیه لوله یا استوانه (لامپ 


لوله‌ای ) 


لوله‌بازکن / ۰۱۱6082100 -ها /: اسم. ۱. اسباب یا ماد : 
شیمیایی برای باز کردن گرفتگی لوله .کسی که گرفتگی : 
لوله‌های بسته‌شده را باز می‌کند 

لوله‌بالان / 1۵1۵02120 / نت ککها 

لوله‌بر / ۰1016007 -ها /: اسم. ابزاری شامل یک چرخ 
برنده متحرک و دو چرخ هادی ساکن که روی کمانی 
نصب شده است و برای بریدن لوله به کار می‌رود 

لوله خرطومی / 1100۲10111 : ها /: اسم. لوله‌ای از 
یک مادة خمپذیر به‌صورت حلقه‌های به‌هم پیوسته و ` 
قابل انبساط در جهت طولی 
لوله‌خم‌کن / ۱۷1020007 , ھا /: اسم. ابزاری برای خم : 
کردن لوله‌های فلزی 
لوله‌سازی / 10165221 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن ` 
لوله ۲. /-ها / کارگاه یا کارخانه‌ای که در آن لوله ساخته 
می‌شود. به همین قیاس : لوله‌ساز 

لوله‌سانان / ۱01655087 /: اسم. رده‌ای از جانوران شاخ 
کرمهای لوله‌ای» با بدن باریک و استوانه‌ای دراز بدون 
تقسیم‌بندی که در دو انتها بباریک و نوک‌تیز می‌شود. 
کسوتیکول سخت و مقاوم. لول گوارش کامل, فاقد 
دستگاه گردش خون و تنفس, جنسهای مجزای نر و ماده و : 
لقاح داخلی ۱ 
لوله شکلان / ۱0165601127 /: اسم. رده‌ای از کرمهای دراز : 
و باریک شاخه کرمسانان, با بدن یکنواخت استوانه‌ای : 
که سطح خارجی آن کدر و رنگین است. فاقد اندامهای . 
گردش خون و تنفس, با دو چشم کوچک و موهای ۱ 
حسی فراوان و جنسهای نرو ماده مجزا ۱ 
لوله کش / ۰۱16۷65 -ها /: اسم. کسی که لوله‌هارا در : 
جایی مستقر. به یکدیگر متصل و با کار گذاشتن شیر ۱ 
فلکه, منبع و مانند آن, جابجایی سیالی (مانند آب یا 
گاز) را در یک شبکه ممکن می‌سازد 

لوله کشی / ۱0101651 /: اسم. ۱. عمل یا فراییند کار : 
گذاشتن لوله و اتصالات برای انتقال سیال از یک منبع به : 
مکانهای در نظر گرفته شده ( تهران در دهۀ ۲۰ لوله‌کشی ‏ 
شد ). به همین قیأس : لوله کشی کردن ۲. /-ه1/ کارگاه 
لوله کش ۳. شغل لوله کش ۴. /-ها/ شبکه‌ای شامل 
لوله‌هاء اتصالات. شیر ها و فلکه‌ها برای انتقال یک سیال 
لوله‌گذاری / ۰116202811 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ` 
قراردادن لوله در مسیر انتقال یک سیال ( شرکت گاز کوچذ‌ما . 
را لوله گذاری کرده است ) ۲. [ پزشکی ] وارد کردن لوله په بدن 
جاندار» برای درمان. کمک به فعالیت حیاتی یا 
نمونه‌برداری. به همین قیاس : لوله گذاری كردن ` 
لولهنگ / e”, اuاaط eng‏ اا1[ ها /: اسم. افستابة ` 
سفالی: لولئین؛ لولهین 

8 لولهنگ کسی زیاد آب برداشتن: [تعریض ] دارای نفوذ و 


اعستبار بودن ( برای خودش بیابرویی دارد و لولهنگش زیاد آب 


برمي‌دارد ) 


لولهین / ۱۵1۵ / > لولهنگ ۱ 
لولی / الا1.-آن /: اسم. [ادبی] کولی؛ بویژه زن یا 
دختر کولی 

لولیدن / 111441 /: مصدر. لازم. //لولیدی؛ می‌لولی؛: 
پلول //۱. مانند کرم حرکت کردن ۲ به‌صورت توده‌ای 
: انبوه در زیر دست و سای یکدیگر با در میان 
" گل و کتافت غلتیدن 

ال صفت مفعرلی: لولیده / مصدر منفی: تلولیدن 


لومباگو / 100۵0 /: سم. [پزشکی ] درد شدید در 


" ناحیهٌ کمر و پشت 

: لومپن / 10170۳27 . ها /: صفت. ۱. فاقد شغل مشروع؛ 
: دارای شغلی از قبیل خودفروشی. پااندازی» قمار, 
خبرچینی یا باجگیری ۲ [مجازی] لات 

۱ لومن / 10:72 /: اسم. واحد شار روشنایی. برابر نوری 
| با شدت یک شمع که از زاویة معیّنی یا به سطح یکسانی 
: می‌تاید 

: لون / 10:0 ,100/0,-ها؛ الوان /:سم. [ نامتداول ] رنگ 


لوند / 12۷200.-ها/: صفت. [ گفتاری ] دارای لوندی؛ 


طناز؛ عشوه‌گر ( یک دختر لوند مرتب به پسرها چشمک می‌زد و 


می خندید ) 


لوندی / ۰12۷2701 -ها /: اسم. رفتاری که موجب جلب 


: توجه و تحریک جنسی مردان می‌شود 


لووردراپه /10۷070)6(206: -ها/: اسم. پرده‌ای 


۱ به صورت قطعات بارچهة باریک و عمودی, دارای 


حرکت محوری (برای تنظیم نور) و حرکت افقی (برای 
بازوبسته شدن )؛ پرداویز [ فرهنگستان ]: لوردراپه 


لوولز / ۱۱۵۷۵۱۵2 ت فروکتوز 
| لویی / الد[ /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان تکلپۀ دایمی 


باتلاقی. با برگهای باریک و دراز. سنبلهٌ استوانه‌ای از 


گلهای به‌هم فشرده و میوهٌ استوانه‌ای خرمایی‌رنگ که پس 


نازک ان جدا و دانه‌هایش به‌وسیلة باد پر کنده مسی‌شود ۲. 
/-ها/نام عمومی گونه‌های مختلف آن تیره « لوئی 


: له / [41٥‏ /: حرف. به‌سود کسی ( دادگاه له او و عليه مدعی 


۲ ری داد ) 


له / 181 /: صفت. ۱. خرد شده و به‌حالت خمیری درآمده 


" بر اثر فشار له شدن میوه. له شدن گوشت ) ۲. از شکل‌افتاده 
یا تغییر شکل یافته بر اثر فشار ( له شدن کلاه. له کردن گل ) 
۱ (۶] له شدن : براثر وارد شدن فشار شکل و حالت اصلی خود 


را از دست دادن. به همین قياس : له کردن 


: لماندن / ۱650020/: ممدر. متعدی. [نامتداول ] 
۱ لهاندی؛ می‌لهانی؛ -// له کردن 


8 صفت منعولی: لهانده 


یک ناحية معیّن ( لهج یزدی ) ۳. شیوه سخن گفتن مربوط 


مثل جاهلها بود ) 

لهذا / ۵۳225 ,161523 /: قید. بنایراین؛ ازینرو 

له -له / 12112/: صرت. صدای نفس کشیدن شدید 

با دهان باز, براثر تشنگی با خستگی 

o‏ له له زدن برای چیزی: [مجازی] سخت خواهان آن 
بودن ( من دارم برای یک لیوان آب له-له می‌زنم ) 

له و لورده / 160-0-12۷2706/: صفت. [گفتاری ] له‌شده و 

از شکل‌افتاده ( پرتقالها را زیر پا لمولورده کرد ) ۱ 

لهوولعب / 60 120۷01 -ها /: اسم. سرگرمی همراه با . 

خوشگذرانی معمولاً ناشایست (مانند میخوارگی و ` 

قمار) 

لهیب / 1010 /: اسم. [ادبی] ۰۱ /-ها/ شعلة آتش . 

۲ گرمی اتش که سوزاننده است 

لهیدگی / 12۳010621 /: اسم. وضع يا کیفیّت لهیده بودن 

لهیدن / 161020 / : مصدر. لازم. [ نامتداول ] //لهیدی؛ له 

می‌شوی؛ لهشو // له شدن. به همین قياس : لهیدنی 

لا صفت مفعولی: هیده 

لی //: اسم. نام تجارتی برای پوشاک جین 

لیات /3۲لآا / ل صفحه‌آرایی 

لیاقت /2ةرآاء ها /: اسم. شایستگی 

لیبرال /۲۸1زاء ها /: صفت. پیرو یا هوادار لیبرالیسم 

به لیبرالیسم 

ليبراليزم / 12۳ا۲۵ط1ا / ل لیبرالیسم 

لیبرالیسیم / 13061811500 /: ات. آمو زه سیاسی و . 

اقتصادی که خواستار ازادی هر فرد در اداره زندگی : 

خودش و در فعالیت اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و ۱ 

پیشگیری از دخالت دولت در آنهاست: لیبرالیزم 

لیپاز / دما /: اسم. [ فیزیولوژی] ۱. انزیم گوارنده 

چربی موجود در کبد. لوزالمعده و اندامهای گوارشی 

دیگر ۲. /-ها /نام هریک از آنزیمهایی که تجزیهٌ چرییها : 

را تسریع می‌کنند 

لیپید / ۰1010 -ها /: اسم. [شیمی] ماد چرب. شامل 

چرببهاء اسیدهای چرب. روغتهای چرب و مومها 

لیتر /11۲ /: اسم. واحد حجم در دستگاه متری برابر . 

\ooo‏ میلی‌مترمکعب. که پبویژه در سنجش مایعات 

کاربرد دارد 

لیتوپن /1100001/: اسم. [شیمی ] رنگیزه سفید ` 


۱ درخشان, مخلوط سولفور روی و سولفات باریم که 
لهجه /زه1. ها /: اسم. ۱. تلفظ واژه‌های یک زبان ‏ 
به‌شیوه گویش یا زبانی معیّن ( فارسی رابا لهجذ انکلیسی حرف 
می‌زد )۲. شیوه تلفظ, آهنگ سخن گفتن و ویژگی گفتاری ر 
اماده کردن صفحه حساس فلزی برای چاپ است 
به یک گروه شغلی یا اجتماعی؛ لحن (لیجه‌اش : 4 
صفحه حساس فلزی برای چاپ ۲ -ه۱/ کارگاه تھی آن 
: لیته / ا /: اسم. نوعی ترشی که از کوپيده بادنجان 
۱ پخته‌شده در سرکه و ادویه درست می‌کنند 

[ لیتیم / ۳٥لا‏ /: ام. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
آتمی ۳و وزن اتمی ۶/۹۴ سیکترین فلز, خاکستری‌رنگ 
: ونرم. که برای تهیهٌ الیاژهای زود ذوب به کار می‌رود 

۰ لیچ / 116 /: صنت. [گفتاری ] لزج 

©1 ليچ افتادن: لزج شدن ( توی آن گرما زیر بغل و وسط پاها 


در نقاشی داخلی ساختمان کاربرد دارد 
لیتوسفر / ۱3109107 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] سنگ که 
لیتوگراف /1[08)0(521.-ها /: اسم. کسی که شغل او 


لیتوگرافی / [۱:0۵)6(۳88/: اسم. ۱. عمل یا فرایند تھی 


عرق سوز می‌شد و ليچ می‌افتاد ) 
لیچار / 11681.-ها /: اسم. [گفتاری ] سخنی که برای 


| ریشخند کسی می‌گویند؛ سخن طنزآلود ( کارش این است که 
: پشت سر مردم لیچار بگوید ) 

: لیدر /۰11067-ها؛-ان /: اسم. رهیر؛ پیشوا ( لیدر اقلیت ) 
لیدی /16۵.-ها /: اسم. عنوانی احسترامآمیز برای 


بانوان در کشورهای انگلیسیزبان؛ خاتون؛ بانو 


: لیر /۰117-ها/: اسم. ۱. نوعی ساز زهی شبیه چنگ 
| ۲.واحد پول ایتالیا 

: لیره /1176.-ها /: اسم. واحد پول بریتانیاء ایرلند. مص 
سودان, سوریه. لبنان. ترکیه و قبرس 

۱ لیز /112/: صفت. [ گفتاری ] لغزان 

ا لیز خوردن:لفزیدن ( زمین لیز بود پایم لیز خورد ) 

۱ لیزاب / 11280/: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] ماده ژلاتینی 
۱ موجود در دیواره ياخته گیاهان ابزی و پوسته دانهٌ سایر 
۰ گیاهان, شبیه صمغ گیاهی, که در آب متورم می‌شود و به 


صورت توده لزجی درمی‌آید؛ لعاب ۲ ترکیب آبدار 
معمولا چسبنده از یک صمغ یا ماده‌ای شبیه ان که در 


صنعت به عنوان چسب. در داروسازی به عنوان گیرنده. 


۱ و در پزشکی به عنوان ماده مسکن به کار می رود 
" لیزر /16(26۲/: اسم. ۱. /-ها/ اسیایی که نوسان طبیعی 
اتمھا یا ملکولها را در سطحهای انرژی, برای تولید تابش 


الکترومغناطیسی همدوس در ناحیه‌های نور مرئی» 


فرابنفش یافروسرخ طیف مورد بهره‌برداری قرار 
1 می‌دهد نوری ۲ که به این تر تیب تابانده می‌شود 

: لیزرپرینتر /8(۲1006۲)م- /leyzerpirinter,‏ < 
چاپگر لیزری. چاپگر 

۱ لیزری / leyzeri‏ /: صفت. دارای کاربرد ليزر } جراحی 
۱ لیزری. چاپ لیزری ( 


لیزی 7 /: اسم. وضع با کیفیّت لیز بودن؛ لغزندگی 


لیزین 12 : اسم. ۱. [شیمی ] از اسیدهای آمین مهم 
بدن, که از تجزيه کازئین به‌دست می‌آید و کمبود آن 
موجب استفراغ, سرگیجه. کمخونی و وقفه در رشد می‌شود 
۲ ماده حلال یاخته 

لیس 7 سسم. عمل لیسیدن 


لیس میزد ) 
لیسانس /115205/: اسم. ۱. دورهٌ تحصیل دانشگاهی 
بالاتر از فوق‌دیپلم (کاردانی)؛ کارشناسی ۲. /-ها/ 


جواز؛ اجازه‌نامه 
ليسانسيه / lisûnsiye‏ > -ها /: صفت. دارای تحصیلات 
دوره لیسانس؛ کارشناس 


بازیکنان در پشت خط معیّنی می‌ایستند. یکی سکه‌ای 


را هرچه نزدیکتر به آن پرتاب کنند تا برنده شوند 
لیست /ا15.-ها /: اسم. سیاهه؛ فهرست ( ليست 
لیست کاندیداها ) 
0 لیست حقوق: فهرستی که در آن نام گیرندگان حقوق و 
مبلغ دریافتیشان نوشته می‌شود 
لیست سیاه : فهرست نام مخالفان یا متهمان 


ازبین رفته و یک یا دو جقت شاخک برروی سر 
لیسه / زاء -ها /: اسم. ۱.ابزاری به‌شکل ورقه فولادی 


سطح ( چوب یا رنگ) ۲. نوزاد نوعی پروانهة کوچک 
سفیدرنگ و کرم‌مانند. که با تارهای ترشحی خود لانه 


بویژه سیب. گوجه و زردالوست 
لیسیدن / :115102 /: مصدر. متعدی. //لیسیدی؛ می‌لیسی؛ 


۲ زبان رابه جایی مالیدن ۲. تماس بسیار کمی پیدا کردن 
به همین قیاس : لیسیدنی 


لیف /1؛ ها /: سم. ۱. کیسه‌ای پارچه‌ای ( يا از ماده ۰ لیم / اء ها /: اسم. درخت از تیر گاوزبانیان, ویژهٌ 
, نواحی گرم. و از گونه‌های سپستان 

۱ لیمو / 1110۷1 -ها / : اسم. ۱ .نام عمومی چند نوع درخت 
گیاهی دارای دیوارهُ ضخیم, حالت خمپذیری, نرمش و | 


ترم و تراوای دیگر ) که صابون در آن می‌گذارند وباآن 
بدن را می‌شویند ۲. [گیاه‌شناسی ] رشتهٌ دراز و باریک 


مقاومت کششی؛ اسکلرانشیم ۳ [زیست‌شناسی] هریک 
از رشته‌های حاوی ماده بین یاخته‌ای در بافت پیوندی 


۴ [زیست‌شسناسی ] هریک از یاخته‌های دراز و 


" منقیض‌شونده در بافت ماهیچه‌ای ۵ رشتهٌ طبیعی با 
مصنوعی استوانه‌ای نازک و بسیار بلند (مانند الیاف . 
کتان. خرماء نایلن) 
لیفتراک /110(۲86.-ها/: اسم 
لقا لیس زدن: لیسیدن ( دختربچه داشت آبت بات چوبی را : 
: یا با نیروی هیدرولیکی کار می‌کند 
لیفه /11]0.-ها/: اسم 
ِ " چامه بویژه شلوار 
گواهينامةً پایان ان دوره تحصیلی ۳ -ها/پروانه؛ ۱ 
: شده‌از لیف 
: لیقه /1۱96/: اسم. تارهای پشم, نخ یا ابریشم که برای 
۱ گرفتن مرکب اضافی قلم در ته دوات می‌گذارند 
لیس پس‌لیس / 5اا5ه115۲/: اسم. نوعی بازی که در آن ‏ 
: لیکن / ۱۱۲۵۲ ,۱۱۷۵ > لکن 
رابه جلو پرتاب می‌کند و دیگران می‌کوشند سکهٌ خود ۱ لیکوپن / ٥٥۴۳‏ )ا /: اسم. رنگدانه قرمز موجود در 
" برخی میوه‌ها (مانند گوجه‌فرنگی) با برخی از اندامهای 
حتوق. : گیاهی(مانند گلبرگهای گل سرخ) 
۱ لیکور /11107/: اسم. نوعی عرق الکلی شیرین دارای 
: چاشنی میوه يا ادویه 
| لیگ /118.-ها/: اسم. گروهی از تیمهای ورزشی که 
به‌طور مرتب با یکدیگر مسابقه می‌دهند 
لیسک / ۰11521 -ها/: اسم. جانور نرمتن از رده 
شکمیایان. نر-ماده و دارای صدف پیچیده کوچک یا : 
: پردود و نیروی حرارتی کم؛ زغال قهوه‌ای 
لیلاج / [۱6(18.-ها/: اسم. [کنایی ] کسی که در قمار 
نازک و خمپذیر با لب تیز برای صاف و صیقلی کردن ۰ 
لیلکی / :۱۱۱۵1/ ت لاتکی 
لی-لی / 16216۷ /: اسم. ۱. هریک از بازیهایی که در آن 
می‌سازد و از افشتهای مهم برگ درختان میوه. : بازیکنان باید تنها با یک پایشان حرکت و بازی کنند و 
: بای دیگر را بالا نگهدارند: آلنگه ۲.اکردوکر 
لا لی لی کردن:با یک پا راه رفتن ( یک ایش رانمی‌توانست 
بلیس //۱. چیزی را با زبان پاک کردن ( ظرف رالیسیدن ) : بک 
٠‏ لی-لی /۰]11-ها/: اسم. پوشال یا پیزر نرم که 
(گلوله صورتش را لیسیده بود. آتش گوشة لباسم را لیسید ). ٠‏ 
8 لی-لی به لالای کسی گذاشتن : [تعریض ] او را در کار 
لا صفت فاعلی: لیسنده /صفت مفعولی: لیسیده / مصدر منفی: 


. کامیونی که بر روی 
ان جر ثقیل نصب شده است و این جر ثقیل به‌وسیلة اهرم 


. جای گذراندن بند یاکش در 


لیفی / 1161 /: صفت. ۱. به‌شکل لیف (بافت لیفی ) ۲. ساخته 


لیک / 1۸ /: حرف. [مخفف ] لیکن 


لیگنیت 1187011/1 ها /: اسم. [زمین‌شناسی] نوعی 
رغالسنگ قهوه‌ای با ساختمانی شبیه چوب. شعله‌های 


چیره‌دست است؛ قمارباز ماهر 


روی زمین بگذارد و موقع راه رفتن لی لی می‌کرد ) 
به عنوان لاابی به کار می رود 


یا رفتارش تشویق و با او همصدایی کردن ( گفتم این‌قدر 
لی -لی به لالای این مستاجر نگذار پررو می‌شود ) 


پا درختجه از تیره مرکبات ۲ .نام میوهٌ هریک از آنها 


: لیموئی /1 ۱۱۳0 / ل لیموبی 
" لیموترش / 111010015 ,-ها/: اسم. ۱. درخت کوچک 


پايا از تیرهُ مرکبات, دارای برگهای بیضی دندانه‌دار یا 
کامل. به‌رنگ سبز مایل به سرخ شفاف. متناوب و با 


پوست نازک سبز یا زرد روشن است که در زیر آن 
اسانس معطری وجود دارد 

لیموشیرین / 1100051۲10 .-ها /: سم. ۱. درخت پایا از 
تيره مر کبات ۲. میوه آن درخت. که درشت‌تر از 


آبدار و شیرین خوراکی است 
لیموعماتی / 2۳001801 ۰11101 -ها /: اسم. نوعی 


میوه خشک‌شد: آن به عنوان چاشنی غذا به کار می‌رود 
لیموناد ۸ ,1۱۱۷020 /: اسم. نوشابة گازدار که 


معدنی تهیه می‌شود 


نشانة جدا کردن تلفظ و نشانة جمع 
] ] نشانة مقوله واژه 

ر ) نشانهة شاهد به کار رفته در تعریفها 

 »‏ نشانة مترادف بودن یک واژه با هم تعریفها 
تچ . نشانهة ارجاع یک واژه به واه دیگر 

۸ نشانة صرف مصدرها 


۱ است و به عنوان رنگیزه در تهیهٌ مواد رنگی کاربرد دارد 
۱ لیمویی! /اuyصiا‏ سم. رنگ زرد روشن همانند 
دمبرگ دارای بالهای باریک و گلهای زیاد ۲ موه آن . 
درخت که ترش و خوراکی با دانه‌های تلخ و دارای ۱ 
پوست لیموشیرین. به همین قیاس : لیمویی‌رنگ ۲. دارای 
: لیمو یا طعم آن ( شیرینی لیموبی ) * لیمولی 

: لینت /11021/: اسم. ۱.نرمی ۲ [مجازی] روانی شکم؛ 
| کار کردن شکم ۲ 
لیموترش, دارای پوست زرد صاف و نازک و درونبر لینولئوم / ٥‏ 1٥نا‏ ھا /: اسم. نوعی پوشش کف یا 
دیوار که بیشتر از مخلوط گرد چوب‌پنبه. روغن بززک 
: و مواد رنگی تهیه می‌شود 

لیموترش که در مناطق جنوبی ایران ک‌اشته می‌شود و . 
اسید 

لیوان / ۰1۷30 -ها /: سم. ظرف کمابیش استوانه‌ای 
معمولاً از آب. شکر, عصارهٌ مرکبات یا اسیدهای آلی یا . 
لیوانی / [1]۷50.-ها /: صفت. دارای لیوان ( بستنی لیوانی ) 
لیمونیت / imo‏ اسم. [کانی‌شناسی ] اکسید آبدار ' 
طبیعی آهن که کانی بی‌شکل و از مهمترین کانه‌های آهن ` 


رنگ پوست لیموشیرین: لیموئی 
لیمویی ": صنت. ۱. دارای رنگ زرد روشن همانند رنگ 


لینولئیک‌اسید / ائھ > ۱۱0۵16 / ل اسید لیئولئیک. 


معمولاً بزرگتر از استکان یا فنجان برای نوشیدن مایعات 


لیوانی / 11:۷3٥1‏ /: قید. ۱. در لیوان ( آب زرشک را لیسوانی 
می‌فروشند ) ۲. هر لیوان ( لیوانی ده تومان ) 


0ا نشانةٌ جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

نشانةٌ صفت فاعلی, صفت مفعولی و 
مصدر منفی , در پایان مصدرها 

9 نشانة زیر مدخل اسمی 

8 نشانۂ زير مدخل فعلی 


8 


: واقعیت می‌پردازد 
مه : پیشوند. سازندة حرف مهمل ( درم شتر-هت ‏ 


۵ /: اسم. ۱ بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی؛ 


خانه- مانه. نیش -میش ) 


م - / 108 /: پیشوند. [ادبی ] سازند؛ حرف نفی در فعل امر : 


(مکن. مرو میا ) 
سم 2101 :ضییر. . ضمیر متصل اول شخص مفرد ( آمدم. 
می‌روم ) ۲. ضمیر متصل ملکی برای اول شخص مفرد 


مقرد ( آوردندم اینجا می‌برندم بیمارستان ) 

-م /0۳/: پسوند. نشانهٌ عدد ترتیبی ( دوم. صدام. 
هزم ) 

ما / ۰۳3 -ها /: ضیر. ضمیر اشاره اول شخص جمع 
( ما رفتیم. به ما گفتند. مال ما بود ) 

ا ما و شما نداشتن : بسیار صمیمی و از لحاظ مالی نسبت به 


یکدیگر باگذشت بودن ( تنها ب‌صورت اول شخص جمع . 
. هنگامی که در معرض کیش قرار می‌گیرد و نمی‌تواند از 
خود دفاع کند یا جای خود را تغییر دهد ۲. مسحصول 
. ذوب کانه‌های گوگرددار 

| لقا مات شدن :بازی شطرنج را باختن 


به کار می‌رود) ( هرچه هم من دارم مال شماست. ما که 
ماو شما نداریم ) 
ماالشعير /11 0552 108 /: اسم. نوشابة گازدار 
غیر الکلی که از عصاره جوانهٌ جو می‌سازند: ماءشعیر 
مبائده / عل ۰۳8 ها /: اسم. [ادبی ] خوردنی؛ 
خوراک 
ماءشعير 1۲ 652 5 / > ماألشعير 


Aaa ue 


سیاسی مائوتسه تونگ (۱۹۷۶-۱۸۹۳ میلادی) رهیر 


مارکسیسم-لنیئیسم در زمينة حیات سیاسی (از جمله 
انقلاب دهقانی. مبارز؛ مسلحانه و جهان سه‌قطبی ) 


هریک از افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم 
مآب / ma’ ab‏ ,0 08 /: پسسیواژه. دارای ظساهر 


یا رفستاری همانند با کسی یا چیزی (شترماب . ی 
ماتحت /008101/: اسم. [ادبی ] ۱. انجه در زیر یادر 


فرتگی ماب ) 
مابعد / 11802 /: صفت. بعد از جیزی ( صفحه‌های مابعد و 
ماقبل را ببینید ) 


فلسفهٌ ارسطویی که به مطالعهٌ ماهیت هستی, شناخت و 


مابعدالطییعی /1 001201 502 /: صفت. مربوط یا 
منسوب به مابعدالطبیعه 
مابقی / 1۳50201 /: اسم. آنجه باقی مانده است (مابقی را 


بفروشید. مابقی چیز چندانی نبود ) 


مابه‌ازا / 03023 /: مسرف. [نامتداول ] در ازای؛ 


به‌عوض؛: به‌جای ( مبلغ ده هزار تومان مابهازای مزد یک هفته 
( دستم. کتابم ) ۲. ضمیر متصل مفعولی برای اول شخص ` ۱ 
¡ مابه‌التفاوت 180000108412۷007 /: اسم. انجه مايه 


پرداخت شود ) 


تفاوت چیزی با دیگری است (مانند ارزانی يا گرانی. 


: کمی یا زیادی. خوبی یا بدی) (اتومبیلم را عوض کردم و 


مجبور شدم یک ملیون مابهالتفلوت قیمت بدهم ) 


: ماپین / 10806716 /:حرت. در ميان دو پا چند چیز 
: (مابین آنها اختلاف بود ) 


مات" / /: اسم. ۱. حالت شاه در بازی شطرنج 


مات کردن :از حریف شطرنج بردن؛ موجب باخت او شدن 


| مات" : مفت. ۱. دارای چهرۂ بی‌حالت. نگاه و حالت 


بهت‌زدگی براثر درگیری ذهنی با رویدادی نامنتظر 


دشوار (بااین بی‌بولی. بیکاری و مریضی زنم مات مانده‌ام و نمی‌دانم 
کمونیست چینی براساس برداشتهای او از 


چه بکنم )۳. دارای ویژگی یا کیفیّتی که تنها بخشی از نور 
مرئی را از خود می‌گذراند ( شيشه مات ) ۴. فاقد جلا یا 


درخشش (رنگ مات ) 
مائوری 7 108 /: اسم. ۱ قوم بومی زلاندنو ۲ /-ھا/ : 


لا مات بردن کسی را : دچار بهت شدن او ( چراماتت برده؟ بیچاره 
ماتش برده بود ) 
مات ماندن : حیران ماندن 

ماتادر / 102)2001,-ها /: سم. گاوباز 


پایین قرار دارد ۲. /-ه۱/[ مجازی ] کفل؛ سرین 


| ماترک / matarak‏ /: اسم. آنجه از کسی» بویژه پس از 
مابعدالطبیعه / 6 ا0هلا 4ا3 /: اسم. بخشی از 


مردنش برجای مانده است 


ماتریالیزم / ۱۵۱621120 / ل ماتریالیسم 
ماتریالیست / اء1 002161 /: صفت. ۰۱ /-ها / هوادار یا 
پیرو ماتریالیسم ۲. 0 ماتریالیستی 


منسوب به ماتریالیسم: ماتریالیست 


ماذه‌گرایی؛ مادیگری؛ ماتر بالیزم 


2 ماتریالیسم تاریخی: آموز؛ فلسفی مارکسیسم که ` 
می‌گوید دگرگونیهای اجتماعی و جریان تاریخ در مجموع 
۱ بوسیدن یکدیگر به‌طور مکرر (بازار ماچ و بوسه داغ بود. 


از قانونهای حاکم بر ماده پیروی می‌کند. رشد ابزار تولید 


موجب رشد و تحول جامعه می‌شود و فرهنگ, اخلاق و ۱ 


قانون تابع اوضاع اقتصادی جامعه است 


حرکت و تغییر بر سراسر آن حکمفرماست 
ماتریس / 1021715 -ها /: اسم. ۱. قالب ۲. [ریاضی ] 


پرانتز يا دو خط عمودی, به صورت 
e!)‏ 9 ه) یا || ۲ اه | 
(a b' e")‏ يا || abe"‏ | 


نوشته می‌شوند) برای سهولت بررسی مسئله‌هایی که . 


در آنها رابطه‌های این عنصرها نقشی اساسی دارند 
( مانند بررسی وجود راه‌حلهایی برای دستگاههای 
معادله‌های خطی ) 

ماقم / 108187 /: اسم. سوگ؛ عزا 


پارچه این‌طور ماتم گرفته‌ای؟ ) 
به مانم نشستن : سوگواری کردن ( مردم در مرگ او 
به ماتم نشستند ) 


مانمزده / 10802012006 -ها؛ گان /:صفت. ۱. سوگوار؛ 


( این قیافۀ ماتمزده چیست به‌خودت گرفته‌ای؟ ) 

ماتمسرا / ۱۳۵1۵5۵۲5 / ل ماتمکده 

ماتمکده / 08120016806 /: اسم. ۱. جای سوگواری و 
عزاداری ۲. جای پرسوگ و اندوه * ماتمسرا 

ماتیک / )اة /: اسم. ۱. ماده‌ای روغنی و معمولاً رنگی 


برای آرایش و زیبایی لبهاء که در داخل ظرفی لوله‌سانند . 1 ۱ 
مادر میهن ) ۳ عنوان احترام‌امیز يا مهرامیز برای زنان 
3 سالخورده 


 :‏ مادر بچه‌ها : (گفتاری ] در اشارء مرد به همسرش ( مادر 


قرار دارد ۲. /-ها / آن ماده همراه با ظرفش * روژ 
ماجرا / ۱۳۵[075. ها /: اسم. ۱. رویداد؛ حادثه 
( ماجرای خریدن خانه به کجا کشید ) ۲. رویداد پرحادثه ( ان 


شب ماجرایی داشتیم ) 


: ماجراجو /108[215[01.-ها؛ -یان /:صفت. ۱. دارای 
عادت یاگرایش به ماجراجویی ۲. [مجازی] 
. آشوب‌طلب و هنگامه‌جو 

ماتریالیستی / (ا108۵۱60(85/: صفت. مربوط يا ۱ ماجراجوبی / .majarajuyi‏ -ها /: اسم. تلاش يا اقدام 
۱ ۱ برای پدید اوردن ماجرا یا شرکت در ان 

ماتریالیسم / 102161۵11500 /: اسم. آموزه‌ای فلسفی که : 
ماده را واقعیتی ازلی و بنیادی و همه هستی, رویدادهاو ‏ 
پدیده‌ها را جلوه پا محصول ماده می داند: اصالت ماده؛ ۱ 


مأجور / تلا 108 /: صفت. [ادبی ] دارای یا درخور 


پاداش 
ماچ / ”.ها /: اسم. [گفتاری ] بوسه 


۱ 8 ماچ دادن :بوسه دادن (بیابه عمو یک ماج بده ) 


ماج کردن : بوسیدن ( برو دست بابابزرگ را ماج کن ) 
ماچ و بوسه /1080-0-010156,-ها/: اسم. [گفتاری ] 


ماچ و بوسة خداحافظی تمام شد و راه افتادیم ) 


: ماچ و موچ / 086-0-0106]/: صوت. صدای بوسه (یبین 
ماتریالیسم دیالکتیک mûteryêlism dîylektik‏ /: . 
اسم. آموزه فلسفی مارکسیسم که می‌گوید جهان مادی . 
است و جز ماده چیزی در جهان نیست و قانونهای ۰ پستانداران (ماچه‌الاغ. ماچه سگ ) ۱ 

: ماحصل /10518521/: اسم. حاصل؛ نتیجه؛ انجه به‌دست 
آمده است ( ماحصل بحث این شد که باید شرکت رامنحل کرد ) 


آرایه‌ای مستطیلی از عنصرهای ریاضی (که در داخل . 


چه ماچ و موچی به راه انداخته‌اندا ) 


: ماچه /866:.-ها/: اسم. [گفتاری] مادیته برخضی 


: ماحضر / ٣۵۸322۲‏ /: اسم. آنجه آماده است» بویژه 
۱ خوراکی که از پیش موجود است (ناهار برویم خانۀ ما 
ماحضر هرچه بود با هم می‌خوريم ) 

: ماخ /maX/‏ € عدد ماخ عدد 


مآخذ gı :/ ma’ ãxez/‏ ل ماخذ 


: مأخذ / ۵2 ۱0۵.-ها؛ ما خذ /: اسم.۱. نوشته پا شخصی 
. کسه سخنی از او نقل می‌شود (بعضی نویسندگان مأخذ 
نوشته‌شان را ذکر نمي‌کنند. بعضی دیگر مأخذی را می‌دهند که اصلاً 
۱ ندیده‌اند ) ۲. انچه به‌عنوان بای محاسبه درنظر گرفته 
له ماتم‌گرفتن: [مجازی ] بسیار اندوهگین بودن ( برای یک تکه : مر 
ماأخوذ / 2 ۳0۵/:صفت. اخذشده؛ گرفته‌شده 

۱ [ب مأخوذ به حیا شدن : رودربایستی کردن 

۱ مادام / madam‏ ها اسم. پانو ( در خطاب به بانوان 
- غیر مسلمان) ( مادام بواری از رمانهای گوستاو فلوبر است ) 
عرادار ( پسرش مرده. ماتمزده است ) ۰۲ بسیار غمگین ۱ 
: در تهرانی در خانۀ مابمان ) 

: مادام‌العمر / 108027001010۳ /: قید. تا پایان زندگی؛ در 
سراسر زندگی ( مادامالعمر در انجازندگی کرد ) 


می‌شود ( ماخذ سال مالی شرکت است ) 


مادام / 7030210 /: تید. تا زمانی؛ تا آن زمان (مادام که 


مادر / ۰10808۳ -ها؛ -ان /: اسم. ۱. جاندار ماده‌ای 
( بویژه انسان ) که دارای فرزند است ۲ [مجازی] انکه 


۲ جیزی را یدید اورده یا پرورش داده است ( مادر روزگاره 


بچه‌ها مریض است ) 


مادر رضاعی : زنی جز مادر شخص که به او شیر داده است : 


مادر روحانی : عنوان خطابی احترام آمیز برای مقامهای 
موئث کلیسا و راهبه‌ها: مادر مقدس 
مادر فولادزره: [کنایی ] پیرزن زشترو و تنومند 
مادر مقدس ل مادر روحانی 
مادر ناتنی : نامادری 
قا مادر شدن : دارای فرزند شدن 
مادر : صنت. اصلی؛ اولیه؛ نخستین ( کارخانة مادر ) 
مادراندر / 0502120027 ها /: اسم. تامادری 


مادرانه ' 7 (/ صفت. [ مجازی ] بسیار مه رآمیز ۱ 


و صمیمی ( محبت مادرانه ) 


مادرانه :تید. به‌شیوه مادر از روی مهر و سنجیدگی؛ : 
: مادروار / 1۳3027۷5۲ /: تید. ۱. مانند مادر ۲. [مجازی ] 
۰ بسیار مه رآمیز و صمیمانه 

مادری! / 1 /: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت مادر بودن 


مادروار ( او را مادرانه در آغوش گرفت ) 

مادربزرگ / 02027007018 , -ها /: اسم. مادر پدر یا 
مادر 

مادر تباری / 108027120311 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] نظام 
مبتنی بر انتساب فرزند یه مادر وخانواده مادری؛ 
مقابل : پدر تباری 


مادربزرگ یا مادر پدربزرگ 

مادرچاه / ۰۱13027651 -ها/: اسم. چاه اصلی که 
مجرای قنات از آنجا کنده می‌شود 

مادرخرج / [11202727 .-ها /: اسم. کسی که عهده‌دار 
هزینه‌های همگانی یک گروه است و مبلغ آن را در پایان 
روز یا مراسم ( مانند گردش دسته‌جمعی) میان افراد 


همه پولها را به او دادیم ) 

مادرخوانده / 1502778006 .-ها /: اسم. ۱. نامادری 
۲. انسان موّنثی که دختر یا پسری را به فرزندی پذیرفته 
است 

مادردار / ۱۳8027027 /: صفت. دارای مادر 

مادرزاد / 0021230 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
هنگام زاده شدن ( کوری مادرزاد. لخت مادرزاد ) 

مادرزادی / ۳۵0۵12501 /: اسم. وضع يا کیفیّت مادرزاد 
بودن 

مادرزن / 1108027780 :-ها /: اسم. مادر همسر یک مرد 
مادرسالاری / madarsalãri‏ /: اس[ جامعه‌شناسی ] 


نظام اجتماعی که در آن مادر.» رییس خانواده و : 
صاحب‌اختیار همسر و فرزندان است. نسبت فرزند و : 
خانواده به او می‌رسد و پیشوایی و مدیریت جامعه با . 
۱ ماده / 108006 -ها؛ مواد /: اسم. ۱. جسم طبیعی که 
. همراه با آنرژی و در عمل متقابل با ان, موجودات و 
: پدیده‌های جهان محسوس را پدید می‌اورد ۲. جسمی که 
نظام اجتماعی که در آن شوهر به خانواده یا قبیلةٌ زن ' 


زنان است 
مادرسرائی /1 ۲۳۵۵75۵۲2 1 مادرسرایی 
مادرسرایی / 1113021587871 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] 


می‌پیوندد. نه اینکه او را به خانه يا قبیلةٌ خویش ببرد: 
مادرسرائی 


مادرشوهر / 50:027- ,۳0202150۷۲27 -ها؛-أن /: . 
: اسم. مادر همسر یک زن 

۱ مادرشهر / ۱1802152117 .-ها /: اسم. ۱. شهر اصلی یک 
| استان یا کشور؛ شهر بزرگ؛ امٌالقری ۲. [قدیمی ] شهر یا 
کشور اصلی یک قوم مهاجرنشین: مامشهر 

: مادرکلید / 16114 رل12027111.-ها/: اسم. شاه کلید 
مادرمرده / 10802700706 /: صنت. ۱. دارای مادری که 


پیش از این مرده است ( مئل بچۀ مادرمرده زار - زار گربه 


: می‌کرد ) ۲. /-ها / [مجازی] بدبخت؛ بینوا ( این مادرمرده که 


گناهی نداشت ) 


۲ /-ه۱/ [مجازی] نیکی و مهربانی مادرانه (او در حق 


: همه مادری کرد ) 
: ا مادری‌کردن: رفتار شايستهٌ مادران را انجام دادن 
مادرجد / ل14 2 لق »ها /: انم. جد مادری؛ مادر ` 


مادری ": صفت. مربوط یا منسوب به مادر ( خانواد؛ مادری ) 


: مادریار / 2۷3۲ل / 0" پدریار 
مادگی / ۳54601 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت ماده بودن 


۲ -ها/نیمه یابخشی از یک وسیله که دارای 


- فرورفتگی است و برآمدگی نیمه یا بخش دیگر درون آن 
| محکم می‌شود (مادگی تکمه )۲. /-ها / [گیاه‌شناسی ] اندام 
: مادة گل, دارای یک بخش کروی ( تخمدان ). یک ستون 
سرشکن و از آنان دریافت می‌کند ( حمیدی مادرخرج شد و ۱ (خامه) و یک تاج (کلاله) 

: مادمازل ۳۵۵2261 > مادموازل 

مادموازل / 171۵01718201 , -ها /: اسم. عنوان خطابی 


: برای دختران؛ دوشیزه؛ دخترخانم: مادمازل 


مادون / 10207 /: صنت. دارای مرتبه یا مقام پایین‌تر 


: (کارمند مادون ) 

: مادون / 1080006 /: حرف. پایین تر (مادون قرمز ) 

۱ ۵ مادون قرمز 3 تابش فروسرخ. تابش 

- ماده / 1806 /:صنت. مربوط يا متعلق به جنسی که فرد 
بالغ و جوان آن معمولاً می‌تواند به‌وسیلهٌ جفتگیری 
یا لقاح با جنس نر خود. بارور شود و تولیدمثل کند؛ 


: مقابل: نر 
ماده‌اهو ماده‌خرس ماده گاو 
ماده‌بز ماده‌سگ ماده گرگ 
ماده‌پلنگ ماده‌شیر 


یک شیء طبیعی از ان تشکیل شده است ۳.بخش جداو 


مشخصی در یک نوشتة رسمی که معمولا با شماره یا 
عدد مشخص می‌شود ( ماده قانون. مادۀ قرارداد ) 
ماده اولیّه : آنچه برای تولید یا ساختن کالایی لازم است 


ماده اولیة پارچه نخ است و ماده اولیه نخ الیاف طبیعی یا مصن 
ولیه پار چه ج 3 ولیه ج مصنوعی 


ماد حاجب: [پزشکی ] ماده‌ای با ویژگی جذب پرتوهای ` 


ایکس ( مانند سولفات باریّم) که در پرتونگاری 
کاربرد دارد 


مادة خاکستری: [کالبدشناسی ] بافت عصبی, بویژه بافت ۰ 


عصبی مغز و مغز تيره که حاوی باخته‌ها و رشته‌های 
عصبی و دارای رنگ خاکستری تیره است 


ماد خام : جسم طبیعی که برروی آن فعالیت صنعتی : 


صورت نگرفته است 


مادۀ مسخذر : دارو یا ماده‌ای ( مانند تریاک, مرفین» : 
هروئین ) که موجب ابر آلودگی حواس, از میان رفتن درد. . 
نشئه يا خواب و در صورت تکرار مصرف. موجب اعتیاد و ۱ 


مسمومیت تدریجی می‌شود 
مادة واحده : قانونی که تنها شامل یک ماده است 


8 ماده‌کردن: ۱. چرک کردن زخم ۲. [مجازی ] بالا گرفتن 0 


دعواو جدی شدن کشمکش 


ماده‌تاریخ / ۰۱020065716 -ها /: اسم. شعر یا عبارتی ۱ 
که بیان‌کننده تاریخ رویدادی (معمولا از روی حساب 
ابجد) است ( ماده‌تاریخ مشروطیت ایران «عدل مظفره است که ` 


به حساب ابجد می شود ۱۳۲۴۲ ) 
ماده‌شناسی / 0150065613851 /: اسم. متالورژی 
ماده‌گرایی / ۱0200686۲5۷1 / ل ماذریالیسم 


مادی / 105001 /:صنت. ۱. مربوط یا متعلق به ماده (ويگی : 
مادی ) ۲. [مسجازی ] ساخته شده یا پدید آمده از ماده ` 
( جسم مادی ) ۳. دارای ارزش یا کیفیّت تجارتی یا پولی ۰ 
( کمک مادی, پیشرفت مادی ) ۴. [مجازی] مالدوست و 
بی‌اعتنا به ارزشهای معنوی ( خیلی مادی است و همه‌اش . 


فکر پول است ) 


مادیات / 108001۷56 /: اسم. ۱. اجسام يا امور مادی : 
۲ [مجازی ] انچه به مال و دارایی مربوط می‌شود . 


( او به مادیات علاقه‌ای ندارد ) 
مادیان / ۱0301780 -ها /: اسم. اسب ماده بالغ 
مادیگری / ۳3418211 / ل ماشریالیسم 


مادینه / ۰۳030106 -ها /: اسم. جاندار ماده؛ مقابل: . 


نرینه 


معمولاً در گلدستة مسجد 


مار /۳3۲ /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی نامشخص در . 
دو سوی صورت مارافسای: یه ۲. ششمین سال از 
سالهای تقویم ترکستانی لت" تقویم ۲ /-ها؛ -ان/ ۰ 
هر یک از جانوران خزنده زيرراستة ماران, که با نداشتن ` 


مأذنه / 2206 ۳۵/: سم. جایگاه اذان قفتن موذن. : 


دست و پاء بدن دراز استوانه‌ای پولکدار و غده‌های بزاقی 
غالبا سازش یافته برای ترشح زهر مشخص می‌شوند 
Bl :‏ مار آب شیرین : از مارهای بی‌ضرر تیر: مارهای معمولی. 


که از قورباغه‌ها و وزغها تغدیه می‌کند 

مار آبی : هر یک از مارهای آیزی؛ آبمار 

مار آرقم 1" مار پیسه 

ماربواً © بوا 

مار پیسه: مارسیاه و سفید؛ مار سیاه دارای خالهای سفید 
برپشت: مار آرقم 

مار جعفری : نوعی مار سمی از تیره افعیان, به‌رنگ 
خاکستری, زرد. قهوه‌ای یا قهوه‌ای مایل به خا کستری. 
دارای پوزه پهن. سر باریک و سه گوش. پولکهای تیغه‌دار. 
مردمک عمودی و حرکت جانبی از پهلو و به‌صورت 
حلقه ‏ حلقه 

مار خوش خط و خال : [کنایی ] شخص حیله‌ گر و نادرست 
دارای رفتار فریبنده 

مار درختی : ماری از تیرة مارهای صعمولی, دارای بدن 
پاریک و دراز خا کستری, نخودی, زیتوتی مایل به قهوه‌ای 
یا تیره» خال تیره در سر و خط عمودی نیره در زیر چشم. 
که دندان سمی أن در عقب دهان قرار گرفته است 

مار دریایی: جانور آبزی سمی از تیرةٌ مارهای دریایی 
مارزنگی ل کُبرا-۲ 

مار عینکی ل کبرا-۲ 

مارکبرا 3 گبرا-۲ 

مارهای حلقوی : تیره‌ای از مارهای زيرراستة ماران, که 
نشانه‌هایی از کمربند لگنی و اندامهای پسین در آنها به‌شکل 
خارهایی در دوسوی مخرج دیده‌می‌شود. دارای سر کوچک. 
پولکهای ریز صاف. نرم و رنگین‌کمانی: مارهای ژرفینی 
مارهای دریایی: تیره‌ای از مارهای سمّی آبزی و زنده‌زا از 
زیرراستۀ ماران, به طول بیش از یک متر با سر متوسط و 
بدن کشیده. و خطهای عرضی و پولکهای روی پوست. که 
در دریاهای گرم زندگی می‌کنند 

مارهای ژرفینی 3 مارهای حلقوی 

مار های زمینی : تیره‌ای از مارهای زنده‌زا از زيرراستةً 
ماران, با سر کوچک و نوکدار. چشم کوچک. دم کوتاه با 
سیر بزرگی در انتهای آن و پولکهای صاف درخشان 
مارهای زنگوله‌دار : تیره‌ای از مارهای سمّی بسیار خطرناک 
شبیه افعیان از زیرراستةٌ ماران, دارای بدن استوانه‌ای, دم 
کوتاه» سر و گردن مشخص و حفره‌ای بین چشم و بینی. در 
انتهای دم این مارها پولکهای درهم‌شده‌ای وجود دارد که 
هنگام حرکت صدای زنگوله می‌دهد: زنگداران 

مارهای سمی : هریک از مارهای زمینزی, دارای دندان 
نیش لوله‌ای شکل یا توخالی در آرواره بالا که به ده سمی 
متصل است (مانند مارهای مرجانی) 


مسارهای کرمی‌شکل : نیره‌ای از مارهای کوچک 


نامنظم در آروارة پایین: نهان‌چشمان 
مارهای مرجانی : از گونه‌های کفچه‌ماران. با نوارهای 
مشکی. سرخ و زردرنگ, وسم خطرناک و کشنده 


مارهای معمولی: تیره‌ای از مارها شامل گونه‌های . 
غیرسمی و نیمه‌سمی از زيرراستة ماران. با اندازه‌های 
گوناگون, نروماده غالبا ممشکل, دارای چشمهای درشت و ۱ 
مردمک گرد یا عمودی, پولکهای صاف یا تیفه‌دار در سطح . 
پشت و استخوان آرواره بالایی افقی و ثابت, که در هر دو : 


آرواره دندان وجود دارد ( مانند مار آب شیرین) 
لقا مار خوردن و افعی / اژدها شدن : [مجازی ] ورزیده شدن 


خورده و افعی شده ) 

پروردن است ) 

مار را با زبان از سوراخش بیرون کشیدن : [مجازی] با 
زبانی که داری مار را از سوراخش بیرون می‌کشی ) 


به دست کس دیگر کردن 


مار زدن : مارگزیدن؛ نیش زدن مار ( کارګر راهسازی رامار زده بود ) 


از ترس مار به ادها / افعی پناه‌بردن ل ترس 


جنوبی: حوا 
ماران / 15120 /: اسم. زیرراسته‌ای از خزندگان راستةً 
مارها-سوسمارهاء دارای زبان دوشاخه. ريه چپ 


جلو به‌وسیلهٌ زردپیها به‌هم وصل شده است. این 


استخوان جتاغ سینه‌آند. و چشمهای بدون پلک و 
غیرمتحرکشان دارای پوشش شفافی است 


از یک نقطه یا قطب دور یا به آن نزدیک می‌شود 


مارپیچ ": مت. دارای شکل, مسیر یا حرکتی که پیوسته . 
از یک نقطه یا قطب دور. یابه ان نزدیک می‌شود؛ | 
¡ موّسسه که برروی چیزی چاپ. حک یا نصب شده است 
۲.واحد پول آلمان 


مارپیجی ( از یک دالان مارپیچ گذشتیم ) 
مارپیچی / 0210161 /: صفت. مار 


وه 


مارتيني / ۵-01 /: اسم. یک نوع کوکتل که از 
کرمی‌شکل از زیرراستة ماران که بدنشان قهوه‌ای : 
پکنواخت. بدون خط و نقش و دارای پولکهای گرد وصاف . 
است. با دم کوتاه هم‌عرض سر و منتهی به یک زایده شاخی, : 
و چشم کوچک که در زیر پولک قرار دارد و چند دندان : سوسنیهاء با شاخه‌های چوبی سوزنی‌شکل, برگ بریدهٌ 
پولک‌مانند و متناوب. گل کوچک سفید یا مايل به سبز, 
" ساقه‌های خوراکی و میوه ست قرمزرنگ. گونه‌هایی از 
" این گیاه زینتی است 


ویسکی و شراب ترکیب شده است 
مارج / e1 / mûrê‏ مارس 
مارچوبه / 0270006 -ها /: اسم. گیاه پایااز تیرهٌ 


مسارخور ۰00815011 -ها/: اسم. نوعی بز کوهی 
باشاخهای مارپیج و موی بلند خاکستری به بلندی 
تایک متر 

ماردمان / 1087001080 /: اسم. شاخه‌ای از کرمهای 
دریایی به‌رنگ خاکستری مایل به قرمز یا زرد. دارای 


بدن نرم با دیواره ضخیم و گوشتی و خرطوم دراز 
قابل انقباض در جلو 

در نیرنگ و حقه‌بازی ( از آنهاست که سالها در آن اداره مار : 
شاخة نهانزادان آوندی. عموما علفی با ريشة ساده. ساقة 
مار در آستین پروردن: [کنایی ] به دشمن یا شخص . زیرین خزنده, و برگ غالباً شبیه زبان مار که ها گینه‌ها در 
نابکاری نیکی و مهربانی کردن ( کمک کردن به او مار در آستین : 
پهلوی آن قرار گرفته است ۲. /-ها؛ ان / گیاه پایا از یره 
مارزبان, دارای برگهای ها گدار تک و رگیرگهای شبکه‌ای 
خوش‌زبانی و پند و اندرز سرکشی را رام کردن ( توبااین ! 1 
۱ ۱ روز. که از دهم اسفند اغاز می‌شود: مارج 
مار را به دست کس دیگر گرفتن : [کنایی ] کار خطرناک را : 
۱ که بازیکنی همه مهره‌های خود را برداشته است. 


مارزبان / 3۲24031 /: اسم. ۱. تیره کوچکی از گیاهان 


بافتهای ضخیم یک برگ فرو رفته و یک برگ بی‌هاگینه در 


مارس /10875/: اسم. ۱. ماه سوم سال میلادی, دارای 
۲. باخت مضاعف در بازی تخته‌نرد و آن هنگامی است 


بی‌آنکه بازیکن دیگر حتی یک مهره بردارد ( این دست هم 


مارس شدی رفتی پی کارت ) 
مارافسای / 2155 1087 /: اسم. ۰۱ /-أن / [ادبی ] مارگیر ` 
۲ [نجوم ] صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکرۂ دریازی شاخة خارپوستان, دارای بدنی با صفحة مدوّر 
۱ کوچک و پنج بازوی دراز باریک, بند-بند و شکننده و 
: پاهای لوله‌ای در دو ردیف. این جانوران فضولات را از 
۱ راه دهان دفع می‌کنند 

تحلیل‌رفته, دندانهای باریک مخروطی‌شکل که معمولا : 
روی آرواره‌ها و سقف دهان قرار دارد و آروارة بالایی از . 
چهارضریی با ضربه‌های مقطع و محکم که بویژه برای 
خزندگان بدون دست و پاء مثانه. سوراخ گوش و . 


مارسانان / 1113152720 /: اسسم. رده‌ای از جانوران 


مارسنگ / ( ل سرپانتین 
مارش 7 /: اسم. اهنگ مسوسیقی معمولا دو یا 


تنظیم حرکت قدمهای دسته‌های نظامی و تهییج و 


۱ 5 جیم آنان نواخته می‌شود؛ مو سيقو نظامی 

" 2ا مارش عزا: آهنگ مارشی که دارای وزنی بسیار کند است 
مارپیچ" / 1087016.-ها /: اسم. شکل منحنی که پیوسته ْ 
۱ مارشال / ۰1021581 ها /: اسم. افسر ارشد دارای درجة 


و معمولا در مراسم عزاداری رسمی نواخته می‌شود 


نظامی معادل سپهید 
مارک 7 ها /: اسم. ۰ تصویر پانشان ویوه 


مارکسیزم / ۱۱۵۲5120 2 مارکسیسم 


مارکسیست / ۱081165150 -ها؛ ان /: اسم. ۱. پیرو یا ` 


هوادار مارکسیسم ۲. مارکسیستی 


مارکسیستی / mûrksisti‏ /: صفت. مربوط يا منسوب ` 


به مارکسیسم؛ مارکسیست 


مارکسیسم / 00۵15150 /: اسم. آموزه فلسفی و ۱ 


سیاسی کارل مارکس فیلسوف آلمانی  -۱۸۱۸(‏ جدید. به بزرگی سنجاب, دم بلند و غیرقابل انعطاف, 


۳ میلادی) : مارکسیزم 


مارکسیسم - لنینیسم / marksism|len11187‏ /: اسم. ` 
آموزه‌ای فلسفی و سیاسی که به‌وسیلهٌ مارکس. انگلس و : 
لنين تنظيم و تدوین شده است. به همین‌قیاس: ` 


مارکسیست - لنینیست 
مارکی / ۰۱0211 ها /: اسم. لقب اشرافی موروثی برای 
مردان در برخی کشورهای اروپا 


مارکیز / 7081112 ها /: اسم. لقب اشرافی موروٹی : 


برای زنان در برخی کشورهای اروپا؛ همسر یا 


بیوه مارکی 


مارگارین / 108728710 /: اسم. نوعی کره مصنوعی که از : 
روغتهای گیاهی تصفیه شده. شیر, اب و مواد افزودنی . 
دیگر مانند زرده تخم‌مرغ, کازئین. ویتامینهاء مواد رنگی . 
وض اکسیدانها تهیه می‌شود؛ کره مصنوعی؛ ۱ 


کر نباتی [ فرهنگستان ] 

مارگزیدگی / ۳81۵221061 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
گزیده شدن به‌وسیله مار ۲. جای گزیدن مار 

مارگزیده / ۰۳027222106 -ها؛ -گان /:صفت. دستخوش 
مارگزیدگی ( مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد ) 


مارگیر / 1702181۲ -ها؛ -ان /: اسم. ۰ آنکه کارش شکار ۱ 
مارهای زنده است ۲. کسی که برای سرگرمی دیگران ` 


مارها را به رقص وامی‌دارد و با آنها بازی می‌کند؛ 
مارافسای 


مارمالاد / ۱1۵۳702120 /: اسم. مربای بسیار غلیظ که‌از : 


چرخ‌کردهٌ میانبر میوه‌های آبدار می‌پزند 
مارماهی / ۰۱080511 -ها؛ -ان /: اسم. نام عمومی 


هریک از ماهیهای رده گرددهانان 


بی‌پاماهیان, که در آب شیرین رشد می‌کند و پس از بلوغ 
به دریا می‌رود. و لاروها شفافند 


مارماهی برقی :نوعی ماهی بزرگ از زیرراستةٌ . 
کپورسانان, دارای اندامهای تولید الکتریسیته که ماهیهای : 


بزرگ را فلج می‌کند 
مارماهیان / 10811۳12801۷57 /: اسم. راسته‌ای از ماهیهای 
رده گرددهانان, با بدن استوانه‌ای باریک و دراز, سرسینه 


نامشخص. دم فشر ده» پوست نرم و صاف بدون فلس و 


دارای لاروهای شفاف 


: 2] مارماهیان لجنی: راسته‌ای از ماهیهای رده گرددهانان. 
دارای دهان نرم مکنده و یک دندان روپوستی پشتی بزرگ. 
چهار جفت شاخک نرم. معمولا یک جنسی و دارای 
تخمهای بزرگ. برخی گونه‌ها انگل ماهیهای دیگرند 

: مارموزت / 102100260 / 3 مارمُوست 

مارموست /1021170561,-ها /: اسم. از میمونهای دنیای 


" چنگالهای قلاب‌شکل در انگشتان پا به‌جای ناخن» که 
نوع طلایی آن موهای ابریشمی بلند دارد: مارموزت 
مارمولک / ۱810001216 -ها؛ ان /: اسم. جانور خزنده 
از تيره مارمولکان 
: مارمولکان / 00۵۳۳0۷012650 /: اسم. تیره‌ای از خزندگان, 
: دارای بدن فلسدار, پلک متحرک و چهار دست و پا و برخی 
: گونه‌ها بدون دست و پا که شبیه مارها به‌نظر می‌رسند و 
قادرند دم ازدست رفت خود را دوباره ترمیم کنند 
1 مارونی / maruni‏ /: اسسم. 5 فرقه‌ای از مسیحیان 
عرب‌زبان کاتولیک. از پیروان قدیس مارون (-حدود 
۰ میللادی ) که مرکزشان در لبنان است ۲. /-هاء ان / 
هر یک از پیروان ان فرقه 
مارها - س‌وسمارها / 511517121112 11121118 /: اسیم. 
راسته‌ای از خزندگان شامل مارها و سوسمارهاء با پبوست 
: بدن دارای پولکهای روپوستی شاخی یا سپر و استخوان 
- چهارگوش, جانور نر دارای اندام جفتگیری است 
ماری‌جوانا / 00۵1[۷208/: اسم. خشک‌شده برگها و 
: سرشاخه‌های گلدار بايهٌ ماده گیاه شاهدانه که به‌خاطر 
۱ اثر مخدّرش به‌صورت سیگار مصرف می‌شود 
ماز / 032 /: اسم. ۱. شبکه‌ای از دالانهای پیچ‌درپیچ و 
گمراه کننده ۲ آنجه دارای چنین ساختاری است 
: مازاد / 3230 /: صفت. بیش از مقدار دلخواه یا مورد 
: نیاز ( مازاد بر نیازن مازاد بر مصرف ) 
مازریون / 105227717 ها /: اسم. درختجه زیستتی از 
: تيرة مازریونیان. دارای شاخه‌های راست خاکستری. 
برگهای متناوب کشیدہ نوکدار که پس از گلها ظاهر 
می‌شوند وگل کوچک صورتی یا سفید 
مازریونیان / 10822۳7101۷57 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
: دولیةٌ بی‌گلبرگ درختجه‌مانند» دارای برگهای ساده 
: نامتقابل. گل دارای پوشش منظم با هشت تا ده پرچم 
: مازو / 12211 /: اسم. ۰ -ها/ درخت باتاج کروی 
بزرگ. از تیره پیاله‌داران. دارای برگهای کرکدار 
: یکنواخت تخم‌مرغی و دندانه‌داره میوه کشیده در 
پیاله‌ای سفید. مخملی و مخروطی ۲. ترشح نوعی درخت 
مازو که در اثر نیش زدن حشره‌ای, به‌شکل 
برجستگیهای کروی بر برگها و جوانه‌های درخت ظاهر 
می‌شود و دارای مقدار زیادی تاتن است 


مازوت / 1182111 /: اسم. محصول تقطیر نفت خام يا 
تلمه‌سنگ (نفت شیستی )» که به‌عنوان سوخت 


(در برخی موتورهای دیزل و کوره‌های نفت‌سوز) . 
: ۱-۲ کارگاه تولید فراورده‌های شیر. بویژه ماست 

" ماستمالی / 10251۳151 /: اسم. [کنایی ] ۱.عمل يا فرایند 
۱ سر و سامان دادن ظاهری, ناقص یا دروغین به کاری ( اگر 
: بخواهی کارها را سرهم‌بندی و ماستمالی بکنی معامله‌مان نمی‌شود ) 
: ۲.عمل یا فرایند پنهان کردن خطایی از راه منحرف کردن 
: توجه دیگران ( قرار بود برود دادگاه» اما قضیه را ماستمالی کردند و 
" به‌زور از شاکی رضایتنامه گرفتند ) 


په کار می‌رود؛ نفت سياه 

مازوخیست 08۵201507 . ها /: صفت. [ روان‌شناسی ] 
مبتلا به بیماری مازوخیسم؛ ازاردوست 

مازوخیستی / 1022050 /: صفت. مربوط يا منسوب به 
مازوخیسم 

مازوخیسم / 1102201517 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 
اشفتگی روانی که موجب می‌شود بیمار از ازار دیدن و 


تحقیر شدن به‌وسیلهٌ معشوق لذت جنسی ببرد؛ ازاردوستی ۱ 


مازه / ۳378 / 3 تناب پشتی. تناب 
مازه‌داران / 7۵2602150 ت تنابداران 
ماژور / ۰۳2701 -ها /: انم. [ نامتداول ] سرگرد 


ژیک / )اص ھا /: اسم. نام تجارتی نوعی قلم 


برای نوشتن خط 
درشت یا نقاشی و طراحی به کار می‌رود 


تراوش تدریجی مرکب ) که بیشتر 


ماهیجه‌ها ( به‌وسیلة مث 
دست یا اسباب» برای درمان یا حفظ تندرستی ( پایم ضرب 
دده بود ماساه دادم کمی بهتر شد ). به همین قیاس : 
ماساژدادن 

ماساژور / ۱12528201.-ها /: اسم. کسی که کارش ماساژ 
دادن دیگران است 


ماساندن / 103520020 /: مصدر. متعدی. //ماساندی؛ 


مشت‌ومال یا ضربه‌های آهسته) با 


می‌ماسانی؛ بماسان //۱. چیزی را به ماسیدن واداشتن 


۲ [مجازی ] سودی به کسی رساندن ( ببین می‌توانی چیزی ۱ 


به مابماسانی ). به همین قیاس : ماساندنی 
ق صنت مفعولی: ماسانده 


ماسبق / 0252029 /: لم. آنجه در زمان گذشته وجود 


داشته است ( قانون عطف به ماسبق نمی‌شود ) 


کمابیش یک روز به‌دست می‌اید 
0 ماست چکیده /کیسه: ماستی که آبش را گرفته‌اند 
[8] ماست به دهن کسی بودن: [تعریض ] در وقت نیاز به 


سخن گفتن, خاموش ماندن و هیچ نگفتن ( حرفی می‌زدیه . 


۱ ماسه / ۳358 . ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] مواد دانه‌ریز 


اعتراضی می‌کردی. مگر ماست به دهنت بود؟ ) 


ماست را هم نبریدن : [تعریض ] بسیار کند بودن (تيغه : 


چاقو و مانند آن) ( این چاقو که ماست راهم نمی‌برد ) 
ماستها را کیسه کردن : [مجازی ] ترسیدن و دنبالة کار را 


رها کردن ( تاسر و کل پاسبانها پیدا شد اکبر آقا ماستها را کیسه کرد و 


۱ است؛ سنگ سیاه 


از فحاشی و عربده کشی دست برداشت ) 


: ماست‌بند / 03510200 .ها /: نم. کسی که کارش 


: درست کردن ماست است 


ماست‌بندی / 1085002001 /: اسم. ۱. شغل ماست‌بند . 


ماستی' / 10851/: اسم. [گسفتاری ] ۱. ماست‌بند 


: ۲. ماست‌فروش ۱ ۱ 

: ماستی ":صفت. ۱. دارای ماست ۲. الوده یا آغشته به ماست 
۱ ماستیک / 1085116 /: نم. ۱. شیرابۂ درخت مصطکی 
: به‌شکل دانه‌های کروی زرد کم‌رنگ» دارای بو و طعم 
دارای محفظهٌ مرکب روغنی و نوک نمدی (برای جذب و : ملایم. که در الک ل و تربانتین حل می‌شود. در 
دندانپزشکی (برای قالبگیری) و در نقاشی (به‌عنوان 
: جلا) کاربرد دارد ۲. ملات قیری یا نوعی اسفالت که با 
ماساژ / 08522 / سا عمل یا فرایند مالش دادن : شن نرم ساخته می‌شود و در درزگیری کاربرد دارد 

۱ ماسک /۰۳۱256 ها /: اسم. ۱. نقاب ۲. صورتک 
۱ ۲ وسیلهٌ پوشاننده روی دهان و بینی برای کمک به تنفس یا 
" پیشگیری از آلودگی دستگاه تنفس ؟.اسبابی برای پوشاندن 
صورت و پیشگیری از سیب دیدن ( ماسک جوشکاری ) 

: 9 ماسک گاز: ماسک دارای صافی برای پیشگیری از نفوذ 


گازهای ستی بر پوست صورت و بر دستگاه تنفسی 


8 ماسک از چھرۂکسی برداشتن ل نقاب /ماسک کسی 


را دریدن. نقاب 
ماسک کسی را دریدن نقاب /ماسک کسی را 


دریدن, نقاب 


ماس‌ماسک / 1۳2۵51085216 , ها /: اسم. [گفتاری ] ایزار 


یا وسیل نا کارامد یا بی‌اهمیت ( گفتم هفت‌تیرت را غلاف کن. 


کسی از آن ماس‌ماسک نمی ترسد ) 
ماست /10850/: ام. خوراکی به‌صورت شیر لخته شده . 
که با افزودن مایه به شیر گرم و نگهداشتن آن برای بافندگی برای پیچیدن نخ ۲. قرقره‌ای کوچک در زیر 
صفحهٌ چرخ خیاطی برای پیچید ن نخ زیرکار ۲. قطعه 


فلزی دوکی‌شکل 


ماسوره / 381۲۴ . ها /: اسم. ۱. قرقره‌ای در ماشین 


شکل در گلوله‌های تأخیری (گلولة توپ» 
خمیاره....) که از منفجر شدن گلوله پیش از برخوردش 
به هدف جلوگیری می‌کند 


آواری با قطر حدود ۱ تا ۲ میلیمتر که از دانه‌های کوارتز 


وخرد شدن سنگها تشکیل شده است 


: ماسه‌سنگ / ( : اسم. سوب آواری 


سخت‌شده, که ر بیشتر آن از دانه‌های کوارتز ر الس شده 


ماسه, برای جدا کر دن گل و خاک از آن 


ماسیدن / 10851081 /:مصدر. لازم. ۱. به‌حالت لخته ‏ 
درآمدن ( خون روی دیوارها شتک زده و ماسیده بود. بشقاب را : 
خوب نشسته بودند و یک قشر روغن رويش ماسیده و مانده بود ) : 
۲ [مجازی ] سودی رسیدن؛ بهره‌ای بردن ( بگو ببینم از این . 


معامله چیزی به من می‌ماسد؟ ). به همین قياس : ماسیدنی 
قا صفت منعولی: ماسیده / مصدر منفی : ذماسیدن 


ماش /۳35. -ها /: اسم. ۱. گیاه علفی یک‌ساله از تیره 


پروانه‌واران دارای ساقه نازک دراز و زاویه‌دار: برگهای 
پیچکدار. گلهای زیبای ارغوانی يا سفید. میوه باریک 


پا 


دراز و پوشیده از تار که پس از رسیدن قهوه‌ای می‌شود 


۲ دانةٌ آن گیاه که کروی» ماشی‌رنگ و خوراکی است و . 


به‌عتوان بتشن کاربرد دارد 
ماشاءالله / 252115 ,طقالع 10855 /: دعا. چشم بد دور 


( توضیح : معتی تحت‌اللفظی: «آنچه خدا خواهد», ولی . 
این دعا در هنگام تحسین کسی به کار می‌رود) (ماشاءالله . 


پسر بزرگی شده. ماشاءالله خوب درس می خواند ) 


ماشرا 7 /: اسم. [پزشکی. قدیمی ] ورم و : 


التهاب صورت 
ماشوره / "51e‏ / 3 ساقه ماشوره‌ای, ساقه 
ماشه / 10856 -ها /: اسم. قطعه‌ای شبیه گیره یا قلاب که 


به‌عنوان وسیلهٌ آزاد کردن قطعهٌ فعال یک دستگاه به آن . 
متصل شده است و با کشیدن آن. قطعهٌ دیگر آزاد و فعال ۰ 


می‌شود ( ماشه را کشید و گلو. شلیک شد ) 

ماشی" / 10851 /: اسم. ردب سیز تیره با ته‌رنگ یشمی؛ 
رنگ پوست دان ماش 

ماشی ": صفت. دارای رنگ سبز تیره با ته‌رنگ یشمی: 
به‌رنگ پوست دان ماش . به همین قیاس ماشی‌رنگ 


ماشین / 108510.-ها /: اسم. ۱. ابزاری, معمولاً مرکب از : 


فشار یا حرکت طراحی شده است؛ دستگاه ۲. /-آلات / : 
وسیله‌ای مکانیکی, برقی یا الکترونیکی برای انجام دادن ۱ 


کار معین ۳ اتومبیل؛ خودرو ۴. هریک از ابزارهای ساخته 


شده به‌وسیلهٌ انسان ۵. اسبابی برای کوتاه کردن موی سر . 


و صورت. دارای دو دسته فتری پیوسته به یک محفظه که 


در داخل آن تیغه‌هایی در پشت یک صفحهٌ مشبک قرار . 


دارد و با باز و بسته کردن دسته‌ها. تیغه‌ها به کار می‌افتد 
ك ماشین پلی‌کیی : ماشین دستی یا برقی ساده‌ای که نوشته 
یا خطوط حک شده برروی کاغذ مومی را بر روی کاغذ 
معمولی تکثیر می‌کند 
ماشین تحریر ل ماشین تحریر 


ماشین دوخت : اسبابی برای دوختن ورقها به وسیلهٌ سنجاقها : 


یا مفتولهایی که با فشار اهرم در آنها فروبرده می‌شود 


ماسه‌شویی / ۳185650۷1 /: اسم. عمل يا فرایند شستن ` 


ماشین دودی 1 ماشین‌دودی 

ماشین ظرفشویی : دستگاهی برقی که ظرفها را به‌صورت 
خودکار می‌شوید 

ماشین لباسشویی: ماشینی (معمولا برقی) که لباس را 
به‌طور خودکار می‌شوید 


ماشین آتش‌نشانی ماشین جوجه‌کشی 
ماشین بافندگی ماشین چاپ 
ماشین بخار ماشین چمن‌زنی 
ماشین برش ماشین حساب 
ماشین بسته‌بندی ماشین ریسندگی 
ماشین تراش ماشین ریش تراشی 


: 1 ماشین کردن: ۱. به‌وسیلهٌ ماشین مو را کوتاه کردن ( بردند 
سرش را از ته ماشین کردند ) ۷. به‌وسیلةٌ ماشین تحریر چیزی را 
نوشتن ( این نامه را ماشین کنید و بدهید ببرند ) 
ماشین‌ابزار / ۵0287 108510 /: اسم. ماشینی برای شکل 
دادن به جسمهای جامد. بویژه فلزات 
ماشین‌آلات / ۱۵5108181 /: جع لت ماشین 
ماشین‌پا / ۰10551005 ھا /: اسم. نگهبان اتومبیلهایی 
که معمولا در یک گذرگاه عمومی پارک شده‌اند 
ماشین تحر بر / ۰111251112011۲ ها /: اسم. ماشینی برای 
: نوشتن, دارای شستیهایی که به میله‌هایی فنری وصل شده و 
درانتهای دیگر میله‌ها حرف یا عدد یا علامتی شبیه حروف 
چاپ قرار دارد. با فشار هر شستی حرف معیّنی برروی 
یک نوار مرکبی فشار می‌اورد و بر کاغذی که در زیر نوار و 
: برروی استوانه‌ای قرار گرفته است. نقش می‌شود 
ماشینچی / 1085[061.-ها /: اسم. کسی که برروی یک 
ماشین صنعتی کار می‌کند ( ماشینچی چاپخانه. ماشینچی بافنده ) 
ماشینخانه / 38× "351ص . ها /: اسم. بخشی از یک 
مؤسسة صنعتی که ماشینها در آن کار گذاشته شده است 
ماشین‌دودی 7 /: اسم. [قدیمی ] قطار 
: راه‌اهن, بویژه لکوموتیو 
: ماشین‌رو / 8511۲0۷ /: صفت. متاسب برای عبور 
اتومبیل ( در ماشین‌رو, جاده ماشین‌رو ) 
ماشین‌سازی / 10851۳521 /: اسم. ۱. عمل با فرایند 
ساختن ماشینهای صنعتی ۲. /-ها / کارخانه با کارگاه 
ساختن این ماشینها 
ماشین‌شو / 10851015۷0 ,-ها /: اسم. شخص با اسبابی که 
: اتومبیل را می‌شوید: ماشین‌شور [گفتاری ] 
ماشین‌شور / ۳351۸5۷۲ / 1 ماشین‌شو 
۱ ماشین‌شویی / 108510511۷1 /: اسم. ۰۱ © کارواش 
" ۲.عمل یا فرایند شستشوی ماشین 
ماشین‌نویس /085[0.10۷18, -ها/: اسم. کسی که 
( معمولا" در اداره‌ها يا مژسسه‌ها) نوشته‌ها را به‌وسیلهٌ 


ماشین تحریر ماشین می‌کند 


ماشین‌نویسی / MAS.‏ /: اسم. ۱.عمل یا فرایند : 
گوناگون ۳ خوراکی که به وسیلهٌ دم کردن انها می‌بزند 
ماکارونی‌سازی / mûkûronisazi‏ /: اسم. ۱. عمل یا 
۱ فرایند تولید کردن ماکاروتی ۲. /-ها/ کارگاه يا کارخانۂ 
¡ تولید ماکارونی 

. ماکت /00۵660,-ها /: اسم. تمونه معمولا دست‌ساز 
: چیزی (مانند اتومبیل یا ساختمان) در ابعاد کوچک. 
: برای بررسی, ارزیابی یانمایش ان به بینندگان؛ 
| نمونک [فرهنگستان ] 

" ماکروویو / ak٥۷ e۷‏ / لے ماڼکروونو 

„I :/ mûkzimom, mûgzimom / ماک‌زيمم‎ ۱ 


نوشتن مطالب به‌وسیله ماشین تحریر ۲. شغل ماشین‌نویس 

ماشین‌وار ۲ / 87 /: صفت. همانند ماشین؛ شسبیه 

ماشین ( رفتار ماشین‌وار ) 

ماشین‌وار :تید. با شیوه یا روش ماشین ( ماشینور 

کار می‌کردند. ) 

ماشینی / ما25 / : صفت. ۱. انجام شده یا ساخته شده 

بسه‌وسیلة ماشین (کفش ماشینی ) ۲ همانند ماشین 

( کار ماشینی ) 

ماضی / mazi‏ /: اسم. [دستور ] زمان گذشته؛ زمان 

پیش از حال یا رویداد مورد بحث 

ا ماضی استمراری : فعلی که در زمان گذشته ادامه داشته یا 
بارها تکرار شده است ( مانند می‌رفتم. می‌گفتند) 


ماضی التزامی : فعلی که در زمان گذشته احتمال داشته. 
ممکن بوده یا می‌خواسته‌اند که انجام شود ( مانند شاید على ' 
| ماکسی / 108151 /: اسم. پیراهن یا دامن زنانه بلند 
تامچ پا: ماکسی‌ژوپ 

۱ ماکسیژوپ / وداز۱02/ > ماکسی 

۱ ماکو / 10510.-ها /: اسم. ۱. میله‌ای در ماشین بافندگی 
ماضی مطلق : فعلی که در زمان گذشته روی‌داده باشد ۱ 
۱ خیاطی که قرقره برروی آن قرار می‌گیرد 
ماضی قلی : فعلی که در زمان گذشته آغاز شده و اثر یا ۱ 
ادام آن با زمان حال مربوط است( مانند این نامه را : 


آنجا را دیده باشد) 
ماضی بعید : فعلی در زمان گذشته که ړ پیش از روی دادن 
فعل دیگری به پایان رسیده است ( مانند تا به ایستگاه برسم, 


انوبوس رفته بود) 


(مانند علی آمد) 


علی نوشته است) 
ماغ / 1080 /: صرت. صدای گاو 


ماغ کشید ) 
مافات /113151/: اسم. آنچه از دست رفته است ( جبران 
مافات کردن دشوار است ) 
مافنگی / ۱0515082 / > مُمُنگی 
مافوق / 10210:0 ,10210۷۷0 »ها /: اسم. مقام بالاتر 
( سرییچی از دستور مافوق مستوجب توبیخ خواهد بود ) 
مافوق / 195810:06 ,1010۷۷06 /: حسرف. بالاتر از 
(مافوق تصوز) 
© مافوق صوت : دارای بسامد بالاتر از محدود؛ شنوایی گوش 
انسان ( حدود ۰ ارتعاش در ثانیه): فراصوت 


مجموعۀ آنچه ذهن را به خود مشفول کرده است ( مانند نیت. 
قصد, تصور. ...) ( نمی‌خواست کسی از مافیالضمیرش اگاه شود ) 


به سال ۶۰و ماقبل است ) 


ماکارونی / ۱2127001 /: سم. ۱. رشته‌های دراز از خمیر : 


خوراکی. بویژه خمیر آرد گندم یا سیب زمینی که در 
پختن برخی خوراکیها به کار مسی‌رود؛ رشته‌فرنگی 


۲ هریک از فراورده‌های خمیر ماکارونی به‌شکلهای 


۱ ۱ بیشترین کمیّت یا مقدار قابل دسترس یا به‌دست آمده؛ 
" بیشینه؛ حداکثر ۲. زمان بالاترین یا بیشترین رشد 


ماکزیموم / ۱۵۱21۳0۳۰ لے ماکزيمم 


که ماسوره برروی آن قرار می‌گیرد ۲ میله‌ای در چرخ 


مأکول 7 (/: صفت. خوردئی؛ قابل خوردن 
۲ [مجازی ] خوشمزه 


۱ مأکولات ۷ 2 /: اسم. خوردنها؛ مواد خوراکی؛ 
: خورا کیها ( در انجایعضی ماکولات به‌فروش می‌رسید ) 

ك ماغ کشیدن: فریاد کردن گاو ( صدای پای صاحبش راکه شید : 
۱ راستهُ ما کیانسانان؛ مرغ خانگی 

۱ ما کیانسانان / 051105052780 /: اسم. راسته‌ای از 
۱ پرندگان دارای پاهای قوی با چهار انگشت. نوک کوتاه و 
: کلفت. که غالبا قابل اهلی شدن هستند. شامل بوقلمون, 
مرغ خانگی, طاوس, قرقاول, کیک و بلدرچین 

ما کیاولیسم / makiyavelism‏ /: اسم. آموزه سیاسی 


ماکیان / 21750 .-ها/: سم. هریک از پرندگان 


نیکلو ماکیاولی ۱۵۲۷-۱۳۶۹۱ میلادی) اندیشمند 


ابتالیایی که می‌گوید در سیاست هدف وسیله را توجیه 


می‌کند. سیاست اخلاق نمی‌شناسد. و وسیله هرقدر هم 


ر ۱ غیراخلاقی باشد. به کار بردنش برای دستیابی 
مافی‌الضمیر / 17 mafizzamir,‏ /+ انم 


به هدف خوب مجاز است 
ماگما ۱۱۳۵۵۳۵ د تفتال 


۱ ما گنت / 004061 -ها /: اسم. ۱. دستگاهی برای ایجاد 
ماقبل / 0124201 /: صفت. پیش از چیزی (اين بدهی مربوط ' جرقه در موتورهای بنزینی, شامل دینام, کوئل و دلکو 


۱ ۲ مغناطیس « مگنت 


ما گنتیت ۱2۵0611 /: اسم. کانی سیاهی که به‌عنوان 


: كانه مهم آهن, ذوب‌کننده. رنگدانه لمایها. و گاه به عتوان 
۱ ماده نسوز برای پوشش کوره‌های تولید آهن کاربرد دارد 


ماگنولیا / «.mûgnol(i)yê‏ -ها /: اسم. درخت زینتی از 
تیر ماگنولیاها. دارای برگهای بیضی‌شکل, گلهای نر-ماده : ر 
کارها یا رویدادهاو ارزیابی انها؛ عاقبت‌اندیش. 
ما گنولیاها / 1028۳701)1(۷205/: اسم. تیر کوچکی از : 
: مالایالام / 702122155/: اسم. از زبانهای دراویدی 


درشت سفید. ارغوانی, زرد يا سرخ و بسیار معطر 


گیاهان دولیه‌ای جداگلبرگ, به‌صورت درخت يا درختچه. 
دارای برگ ساده, پایا و زودافت. گل بزرگ تک نر-ماده با 
پوشش گلبرگ‌مانند و میوهٌ پوشینه یا فندقه 

مآل /21 ۲02 ,ا۵ص /: اسم. [ادبی ] فرجام؛ سرانجام 
( مال کار مال‌اندیش ) ۱ 

مال' /۳31»-ها /: اسم. ۰۱ /اموال / آنجه قابل تملک 


کسی است؛ دارایی؛ ثروت ( کسب مال. مال زبادی نداشت ) : 
۱ است و سر دیگرش را به چهارپا می‌بندند تا وسیل نقلیه 


۲ چهارپای بارکش ( مانند قاطر. اسب و خر ) 


2 مال غیر منقول: مالی که نمی‌توان آن را از جایی به جایی ۱ 
۱ مالت mûlt/‏ /: اسم. جوانة غلات. پوپژه جو که پس از 
مال منقول : مالی که می‌توان آن را از جابی به جایی برد : خیس کردن و جوانه زدن تسخمیر و خشک می‌کنند و 
۰ به‌عنوان ماده مغذی و هضم‌کننده. در تهیةٌ عصاره مالت و 
: در اپجوسازی کاربرد دارد 

: © تب مالت 1 تب 

مالتوز / 02ا۵ /: اسم. [شیمی ] نوعی قند متبلور و 
مال / ع031 /: حرف. ۱. متعلق به کسی با چیزی (یچه ` 
مال شماست؟ ) ۲. [گفتاری ] مناسب برای چیزی یا کاری ! 
( این لباس مال زمستان است ) ۳. مربوط به کسی یا چیزی : مالتو 
: اسم. آموزه فلسفی توماس مالتوس. اندیشمند انگلیسی 
: ( ۱۸۳۴-۱۷۶۶ میلادی) که می‌گوید رشد جمعیت بر منابع 
۱ غذایی پیشی می‌گیرد و اگر انسان بتواند جنگ بیماریهای 
مالاریا / 10212117)1(2/: اسم. پیماری گرمسیری که براثر ۱ 
: بردارد. سرانجام براثر گرسنگی نابود خواهد شد 

۰ مال‌خر /۱021727.-ها/: اسم. کسی که کارش خرید و 
: فروش کالای دزدی است. به همین قیاس: مال‌خری 

: مالدار / ۳051087.-ها؛-ان /:صفت. [قدیمی ] ثروتمند 
مادا گاسکار» شامل قریب ۰ گروه قومی ۲. زبان آن ۱ 
۱ گرداوری و اندوختن مال. به همین قیاس : مالدوستی 

: مال‌رو / 751۲0۷ > جاده مال روء جادّه 

: مالش /705165/: اسم. ۱. عمل یا فرایند مالیدن 
: آقا مالش دادن: مالیدن, بویژه مالیدن ماهیچه‌ای به‌وسیله 
مالاندن / 105180020 /: مصدر. متعدی. //مالاندی؛ : 
می‌مالانی؛ بمالان //۱. مالش دادن (کمی بمالان خوب : 
مي‌شود ) ۲. [مجازی] سخت تنبیه کردن ( او راحسابی ‏ 
۱ مالشی / 1081051 /: صفت. ۱. به‌شکل مالش ۲. دارای مالش 
۱ مال‌فروش 108111۳7157 -ها؛ -ان /: اسم. فروشنده 
چهارپایان بارکش 

مال‌اندوزی / ۰۱0۵12701021 ها /: اسم. عمل یا فرایسند : 
" دارای زمینهای کشاورزی است و عده‌ای کارگر برروی 


برد( مانند باغ و خانه) 


( مانند اتومبیل, یخچال, ...) 

قا مالی نبودن : چیز خوب یا با ارزشی نبودن (این رادیو که 
خریده‌ای مالی نیست ) 

مال : پیواژه. مالنده ( خشتمال. دستمال. نمدمال ) 


( این ماجرا مال چند سال پیش است ) 
مالا 7 ,2120 12 /:قتید. [ادبی ] در پایان؛ 


در فرجام ( مالا مجبوریم با آنها سازش کنیم ) 


گزش یش آنوفل در بدن انسان پدید می‌آید و با تب. 
لرز و عرق شدید و متناوب همراه است؛ تب نوبه 
مالاکیت /0۵۱21/ > هنه 

مالاگاسی / 17121415451 /: اسم. ۰۱ /-ها/ مردم بومی 
مردم. از زبانهای استرنزیاي 

مال‌الاجاره /0376 ۰1112101.-ها /: اسم. اجاره‌بها 
مال‌التجاره / ۰10810106[276-ها /: سم کالای بازرگانی 


( خیابانها از جمعیت مالامال بود ) 


مالاند ) ۳. باطل یا لغو كردن ( آن قانون را مالاندند ). 
به همین قیأس : مالاندنی 
ق صفت منعولی: مالانده / مصدر منفی : تما لاندن 


گردآوردن دارایی و نگهداری آن. به همین قیأس : مال‌اندوز 


مأل‌اندیش /-81 0۸ روَنل2127 2ص. -ها؛ ان /: صفت. 
دارای ویژگی یا توانایی اندیشیدن به نتیجه و فرجام 


به همین قیاس : مل‌اندیشی 


| رایج در جنوب باختری هند 

مالباخته / 021030.-ها:-گان /: اسم. کسی که 
۱ مالش را از دست داده است ( آن را دزدیده يا با نیرنگ 
۱ از دستش در آورده‌اند ) 

: مالبند / ۰10810200 -ها /: اسم. تیر یا میله‌ای که یک 


سرش به‌وسیلهٌ نقلیه ( گاری, درشکه. کالسکه ) پیوسته 


را بکشد 


محلول در آب که از هیدرولیز نشاسته تولید می‌شود؛ 
شکر مالت؛ قند مالت 
مالتوسیانیسم / mãaltûsyanism, maltosiyã nis‏ : 


همه گیر. خشکسالی و مرگ براثر بلاهای طبیعی را از میان 


مالدوست / 11181010150 . _ها؛ ان /: صفت. دوستدار 


انگشتان و کف دست ( پایم درد می‌کرد مالش دادم کمی بهتر شد ) 


مالش رفتن : احساس از دست رفتن نیرو (بویژه براشر 
گرسنگی یا ترس ) ( از گرسنگی شکمم مالش می‌رفت ) 


مالک" / 1081616 , -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. ۱. کسی که 


آن زمینها کار می‌کنند ۲ کسی که چند خانه یا مغازه دارد : 


و آنها رابه دیگران اجاره داده است 


مالک ": صفت. دارنده چیزی ( هرکس مالک جان و مال خودش ` 
. مالیات (بخشودگی مالیاتی ) 

" مالیخولیا / 01511*01)1(75/: اسم. عارضه ذهنی که با 
۱ افسردگی, توهم و هذیان همراه است 

مالیخولیائی / 1)1(y3'1ں×1اةص‏ / ت مالیخولیایی 
مس‌لمانان سنی که به‌وسيلهً امام مالک بن انس ۱ 
( ۱۷۸-۶۹ قمری) و شاگردانش تاسیس شد ۲. /-ها؛ 

" دستخوش مالیخولیا (بیمار مالیخولبایی ) * مالیخولیائی 
مالکیت / 081610724 -ها /: سم. وضع یا کیفیّت . 
- می‌مالی؛ پمال //0] متعدی. . سطحی رابه چیزی آغشته 
8ا مالکیت خصوصی : حق شخص يا اشخاصی برای دارا بودن : کردن ( روغن‌مالیدن. رنگ‌مالیدن ) ۲. انگشتان یا کف دست را 
| بر نقطه‌ای از بدن بویژه برروی ماهیچه‌ها با کمی فشار 
: پیاپی حرکت دادن و به جلو و عقب بردن؛ مالش دادن 
مالکیت دولتی : نظامی که در آن وسیله‌های تولید و : 


است ). به همین قیاس : مالک بودن؛ مالک شدن 

مالکانه / 8161876 /: صنت. مربوط یا متعلق به مالک 
( بهره مالکانه ) 

مالکی / 1121511 /: سم. ۱. یکی از چهار مذهب معروف 


-ان / هریک از پیروان آن مذهب 
مالک بودن 


اموال و کالاهای بازرگانی يا خرید و فروش و معاوضه آن؛ 
مقابل: مالکیت دولتی؛ مالکیت عمومی / همگانی 


خدمات در اختیار دولت است؛ مقابل : مالکیت خصوصی 

مالکیت عمومی / همگانی : حق عموم برای استفاده از 

امکانها و خدمات موجود؛ مقابل : مالکیت خصوصی 
مال ‌مردم‌خور / ۱۵16۳12۲001001 . ها /: صفت. 


دارایی دیگران 


مألوف /۱۵۴ 10۵ /: صفت. خوگرفته ( عادت مالوف ) 


دارایی؛ ثروت ( ان خدابیامرز مال و منالی نداشت ) 


صفحه فلزی پیوسته به یک دستهٌ کوناه 
لقا ماله کشیدن : به‌وسیلة ماله سطحی را هموار کردن 


( کمک مالی ) 
-مالی ": پیراژه. عمل یا فرایند مالیدن ( خشتمالی. نمدمالی ) 


قانون از اشخاص يا موسسه‌هابه حساب درامدهای 
عمومی دریافت می‌کند 
2 مالیات غیر مستقیم: مالیاتی که مالیات‌دهنده آن را 


بر کالاهای تجملی ) 
مالیات مستقیم: مالیاتی که از دارایبی مالیات‌دهنده 


دریافت می‌شود ( مانند مالیات بر درامد) 


مالیات بر ارث مالیات بر فروش 
مالیات بر دارابی مالیات بر مشاغل 
مالیات بر درامد مالیات بر ملک 


ك مالیات بستن : تعیین کردن مبلغی که باید به عنوان مالیات 


به دولت پرداخت شود (به صادرات مالیات می‌بندند و از 
گمرک واردات می‌کاهند ) 
مالیاتی / 10211۷211 /: صفت. مربوط يا منسوب به 


مالیخولیایی / 051:*011(]31:/: صفت. ۱. مربوط یا 
منسوب به مالیخولیا (افکار مالیخولیایی ) ۲. /-ه/ 


مالیدن / 10811027 /:مصدر. متعدی. لازم. // مالیدی؛ 


۳ موجب تماس چیزی با چیز دیگر شدن ( دست را 


: به دیوار مالید )10 لازم. ۴. [ گفتاری ] مالیده شدن ( لباسم مالید 
: به دیوار و گچی شد ) ۵. [ گفتاری ] از ميان رفتن؛ لغو شدن 
: ( خدمت سربازی مالید ). به همین قیاس: مالیدنی 

۱ 8# صقت فاعلی: مالنده / صفت سفعولی: مالیده / مصدر متفی : 
[گفتاری ] دارای عادت يا گرایش به تصاحب نامشروع . ز 
: مالیک‌اسید / 2514 021:/ ل اسید مالیک. اسید 
: مالیه / 10811707(6/: سم. [ قدیمی ] دارایی 
مال‌ومنال / 102231 - ,اmena-o-mal‏ /: اسم. [مجازی ] ` 
: ماما / 102705 /: اسم. ۰۱ /-ها/کسی که په زایمان مادران 
ماله / ۳0516 ها /: اسم. ابزاری برای مالیدن و هموار 
کردن ماده‌های خمیری (گچ. سیمان. گل) به‌صورت 
مامائی /281:/ لت مامایی 

۱ مامان ۲ 7 (/ اسم. [گفتاری ] مادر؛ ماما (مامان 
مالی /10811/: صفت. مربوط یبا منسوب به مال . 


نمالیدن 
مام / 15۳0 /: اسم. [ادبی ] مادر 
کمک می‌کند. بویژه شخص دارای تخصص در علم مامایی؛ 


قابله ۲. عنوان خطایی برای مادر ( ماما کتاب من کو؟) 


رفته مشهد ) 


۱ مامان : صفت. [گفتاری ] بسیار دوست داشتنی ( بچذ مامانی 
۱ بود ): مامانی 

مالیات / 11211721 -ها /: اسم. پولی که دولت براساس ۱ 
" مامایی / 1081۳121۷1 /: اسم. ۱. شاخه‌ای از رشته پزشکی 
که با زایمان و پیشامدها و پیامدهای ان سر و کار دارد 
۰ ۲.شغل یا حرفه ماما * مامائی 

از مصرف‌کنند؛ کالا یا خدمات پس می‌گیرد ( مانند مالیات . 


مامانی / 2:۵1 / نت مامان " 


مامشهر / 52۲ص ها /: اسم. مادرشهر 


| مأمن / 1020 وص ھا /: اسم. [ادیی ] جای امن؛ پناهگاه 
: (انجامامن فراریان شده بود ) 

" ماموت /108۷01.-ها/: اسم. هریک از فیلهایی که در 
۱ آغاز دوران چهارم زمین‌شناسی می‌زیسته‌اند و با داشتن 
جثه بزرگ و موهای رشدیافته بر بدن» عاج دراز و 
پیچیده و پشت بلند و بسیار خمیده از گونه‌های امروزی 


بح 


مشخص می‌شوند 


مأمور / ur‏ 18 , -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱. کسی که به 
دارایی. مامور قانون ( ۲. مامور اتتظامی ( رفت 9 در خانه‌ام مامور 


برای جایی کار می‌کند ( مامورهای ساواک. سیاو موساد به شکار 
آادیخواهان در ابران پرداخته بودند ) 


رابرعهده دارد 
مأمور پُست: پستچی 
مأمور تامینات: [قدیمی ] کار گاه 


مامسور بسودن: مأموریت داشتن. به همین قیاس : 
۱ دیگری جز زادگاهش اقامت می‌کند. بویژه کسی که در 
دوران استعمار به سرزمینهای تازه کشف شده ( ماندگاه) 


۱ مأمور شدن؛ مأمور کردن 
ماموریت / ۲۱۲۱۷۷۵۲ ۰108 -ها /: اسم. کاری که انجام 


أن از سوی مقامی واگذار و خواسته شده است (ماموریت ` 
اکبر آقا سربازگیری در روستاهای ارسباران بود ). به همین قیاس: . 
۱ ( کتابهای ماندگار. فیلمهای ماندگار ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت 
ماندن در جایی ( در تهران ماندگار شد ) 

ماندگاری / mand(e)gari‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
مامیران / 108101787.-ها /: اسم. گیاه علفی پایا از تیرهٌ ‏ ماندگار بودن؛ ثبات 
کوکناریان با برگهای سبز کمرنگ. دارای کنگره‌های 
گرد گلهای زرد مجتمع به‌صورت چتر ساده و مسیوه ‏ 5 
: و مهاجران ( ماندگاران) در ان مسقیم مسی‌شدند و 
: به بهره‌برداری از انها می‌پرداختند 

: ماندگی / ۱05001 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت مانده 
مان / man‏ /: اسم. هریک از مواد دارای طعم کمی ` 
۱ خستگی زیاد 
ایجاد شکاف در تنه درختان. یا از برگ گیاهان مختلف ` ماندن / 1080087 /: مصدر. لازم. //ماندی؛ می‌مانی؛ 
۱ یمان // ۱. وضع یا حالتی را ادامه دادن ( گرسنه ماندن. 
زنده ماندن. منتظرماندن ) ۲. ساکن شدن و اقامت گزیدن ( در 
شهر ماندن. در جایی ماندن ) ۲ در معرض رویدادی قرار 
نگرفتن, بویژه به کار نرفتن؛ مصرف نشدن؛ باقی بودن( ۲ 
مان : پسوند. ۱. جای بودن چیزی ( خانمان. دودمان ) . 


مأموریت دادن؛ مأموریت گرفتن 
مأموم / um‏ 118 ۰ -أن /: اسم. آنکه از امامی 


پیروی می‌کند 


باریک و دراز. در تمام اندامهای این گیاه شیرابةٌ نارنجی 
سمی و سوزآننده‌ای وجود دارد 
مامیزه / ۲2۳26 / : اسم. مدفوع نوزاد در بدو تولد 


شیرین و ملایم که به‌طور طبیعی, براثر گزش حشرات. 
به خارج ترشح می‌شود ( مانند ترنجبین و گزانگبین) 

-مان ‏ / 1080 /: ضمیر. ۱. ضمیر ملکی متصل اول شخص 
جمع ( دستمان. پایمان. خانه‌مان. دهانمان ) ۲. ضمیر مفعولی 


متصل برای اول شخص جمع ( دییمان. زجمان ) 


۲ دارای حالتی ( شادمان. پشیمان ) 
مانا / 1878 /: اسم. ۱. نیر وی عنصرهای بنیادی طبیعت 


» e 


معنو ی؛ شحصیت 


مانتوسرا / 1020105275.-ها/: اسم. فروشگاه مانتو 


روغنهای اسانسی, دارای بلورهای بی‌رنگ و کمی 


محلول در آب» که در عطرسازی و قنادی, همچنین در ۱ 
گلابی‌شکل و دارای معمولا چهار جفت سیم که با 


پزشکی (به عنوان ضددرد. ضداسپاسم و بیحس‌کننده) 
به کار می‌رود 


: مانتیس / 1712019 /: اسم. [ریاضی ] بخش اعشاری 
نمایندگی ابه فرمان مقامی عهده‌دار کاری است (مأمور : لگاریتم یک عدد 

۱ ماند / 11800 /: اسم. [ فیزیک ] خاصیتی در ماده که سبب 
فرستاد تا ببرندم کلائتری ) ۳. [ مجازی ] کسی که مخفیانه : می‌شود تا وقتی نیرویی خارجی برآن اثر نکرده در 
| حالت سکون یا حرکت یکنواخت باقی بماند: لختی 
مانداب / ۰1080080 -ها /: اسم. ۱. توده آبی که در یک 


8 مأمور انتظامی :عضو نیروی انتظامی که حفظ نظم و قانون ۱ 


جا مانده و گندیده است ۲. جایی که دارای چنین آبی است 


: ماندارن / 112002720 /: اسم. زیان رسمی چین, زبان 
+ چینیان, که از گویش حوزه پکن سرچشمه گرفته است 
ماندایی / 2005۷ لچ مندایی 


ماندگار' / an)‏ /: اسم. کسی که در سرزمين 


می‌رفت و در آنها ساکن می‌شد 
ماندگار ": صفت. ۱. دارای امکان یا توانایی باقی ماندن 


: ماندگاه / 080005.-ها اسم. سر زمینی که در دوران 


استعمار به‌وسیله مستعمره‌داران کشف و تسخیر می‌شد 


(بیات) بودن ۲. از حرکت يا فعالیت بازماندن, بر اثر 


رااز ۱۰ برداریم» می‌ماند ۷. بچه‌ها شب شام نخوردند و غذایشان مانده 


۱ است ) ۲. [گفتاری ] خسته شدن و نیرو و توانایی ادام کار 
: را از دست دادن؛ مانده شدن ۵. [ گفتاری ] درماندن (ماندم 
که در شخص یا چیزی موجود است؛ جان جهان ۲. نیروی ` 
| مانستن ( چهره‌اش به برگ ګل می‌ماند ). به همین قیاس: 
مانتو / 10۵010. -ها /: اسم. جامۀ گشاد. بلند. جلویاز و . 
معمولاً نازک زنانه که از روی جامه‌های دیگر می‌پوشند ` 


که در جواب او چه بگویم ) ۶. [ادبی ] همانند بودن؛ شبیه بودن؛ 


ماندنی 


: الا صفت مفعولی: مانده / مصدر منفی : تماندن 
| ماندنی / 10800201 /: صنت. ۱. بادوام؛ پایدار ۲. قابل 
مانتول / 1080101 /: اسم. [شیمی ] الکل موجود در بیشتر : 


اقامت؛ قابل سکونت ( جای ماندنی ) ۲ مقیم؛ ساکن 
( در آنجا ماندنی شدییم ) 
ماندولین / ۲08000110 . ها /: سم. ساز زهی با یدن 


زخمه‌ای سه گوش نواخته می‌شود 


مانده / ۰۳05006 -ها /: اسم. ۱. باقیمانده؛ بقیه ( ماندهاش 
را دور بریز ) ۲. [ ریاضی ] تفاضل 


( خسته‌ومانده به خانه برگشتیم ) ۲. کهنه؛ بيات ( در مورد مواد 
خوراکی) ( بد است غذای مانده جلو مهمان بگذاریم ) 


ماندینگو / 0۵۵1۲20 /: : اسم. ۱. قوم سیاهپوست باختر : 
آفریقا. ساکن نیجریه. غنا و سنگال ۲ /-ها/ هریک از : 
: مانیا 1 (/: اسم. [ روان‌شناسی ] شیدایی 

: مانياک / ةرمق" /:صفت. [ روان‌شناسی ] شیدا 
م‌انیتیسم / mûanyetism‏ /: اسم. ۰۱ دسته‌ای از 
پدیده‌های فیزیکی شامل نیروی جذب آهن که در آهنربا و 
: مغتاطیس دیده می‌شود و بخش جدایی‌ناپذیر الکتريسيتة 
سیال و مغناطیس و دارای میدان نیروست ۲ دانش 
: پدیده‌های مفناطیسی 


مانیفست /108011651.-ها/: اسم. بیانیه 


افراد آن قوم ۳ زبان آن قوم 

مانستن / ۲۱2065120 / :مصدر. لازم. [ادبی] //مانستی؛ 

می‌مانی؛ -// شبیه بودن؛ همانند بودن؛ ماندن 

مانع / 0806,-ها: موانع /: اسم. آنچه از انجام دادن 

کاری یا از رویدادی جلوگیری می‌کند ( سمی کن مالع را 

از سر راه برداری ) 

0 مانع بودن : جلوگیری کردن؛ نگذاشتن ( سیم خاردار مانع بود 
که وارد باغ بشویم ) 


مانع تراشیدن: ایجاد کردن مانع برای کسی تا نتواند به ۱ 
مانیکوریست /)20175.-ها/: اسم. آرایشگر 
: ناخن؛کسی که ناخن مشتریان را آرایش می‌کند 

مأوا /۰70۵۷5-ه۱/: اسم. [ادبی] اقامتگاه؛ جای 

ها مأواکردن: اقامت کر دن؛ مسکن گزیدن 

ماورا / 105۷275 /: اسم. آنجه در بالاتر یا در آن سوی 
چیزی یا جایی قرار دارد 

مانکن / ۰۲027680 -ها/: اسم. ۱. کسی که کارش ` 
پوشیدن جامه‌های آخرین مد و دارای طرحهای تازه . 


مسقصودش برسد (برای تلکه کردن اربابرجوع در کارشان 

مانع می‌تراشید ) 

مانع شدن : جلوگیری کردن ( دربان ماتع شد. نگذاشت بروم ) 
مانعة‌الجمع / 200170 10876 /: صفت. مخالف يا مغایر 
با چیزهای جمع‌شدنی ( بزدلی با شجاعت مانعةالجمع است ) 
مانک / ۱0۵026 /: اسم. [ فرهنگستان ] محفظه قابل حمل 
یا متحرکی برای بازی کودک نوپا در داخل آن؛ پارک بچه 


برای نمایش دادن آنها به خریداران است ۲ مجسمه‌ای از 


ورزشی یا فعالیتهای آموزشی به کار می‌رود؛ آدمک 


مانگانین / 08088010 /: اسم. آلیاژ منگنز و مس که په : 
متحرکی که حرکتهای نشانگر را درروی مونیتور 
کامپیوتر کنترل می‌کند: موشواره 

ماوقع / "3۷2٩2‏ /: اسم 
ویسژگیهای چیزی باشد؛ همانند (او در تیراندازی : 
: ماه / ۳a1‏ /: اسم. ۱. تنها قمر طبیعی شناخته‌شده زمین 
-م‌انند ا: پسیواژه. دارای همان ویسژگی. شکل یا ۰ 
: شبانه‌روز یک بار به گرد زمین می‌گردد ۲. قمر ۳. [ گفتاری, 
مانند / 10808706 /: حرف. با همان شیوه, شکل ياروش ` مجازی ] چیز بسیار زیبا ۶ /-ها /واحد تقسیم زمان برابر 
" ۲۸ تا ۲۱شبانه‌روز ۵. هریک از آن واحدهاء که معمولا در 
مانندگی / ۱030200621 /: اسم. وضع یا کیفیّت همانند بودن ۰ 


عنوان المنت حرارتی در اسبابهای برقی به کار می‌رود 
مانگرو / ۲0۵08۲0 /: سم. چندل 

مانند / 3414" /: سم. آنچه یا آنکه دارای همان 
مانند نداشت ): مثل 

رفتار ( گوی‌مانند. کاغذمانند ) 


( مانند شیر. مانند آتش. مانند گل ) 


مانور / ۲0870۷۲ -ها /: اسم. ۱. تمرین عملیات جنگی. 


۳ حرکت یا تغییر رفتار حیله آمیز و فرییکارانه 


۱ مأنوس / ۱ /: 
مانده ": صفت. ۱. فرسوده و ازپای افتاده بر اثر خستگی ٠‏ 


ل مانور دادن : انجام دادن مانور 


) مانوس شدن: انس گرفتن ( انهاباهم مانوس شده بودند‎  : 


مانومتر / 10۵00۳6/۲ ,-ها /: اسم. فشارسنج 


. مانوی /10802۷1/: اسم. ۰۱ /-ها؛ ان / پیرو آیین مانی 


(۲۷۶-۲۱۵ میلادی) پیامبر ایرانی ۲. مربوط یا منسوب به 


مانی یا آیین او ( کتابهای مانوی ) 


مانیکور / 10801107 /: اسم. لاک ناخن > لاک-۳ 


: ماورای /108۷27876/: حرف. ۱. در بالای جیزی 


۲ در فراسوی چیزی 


ا ماورای بنفش 7 تابش فرابنفش, تابش 
انسان که برای نمایش جامه‌های تازه در فروشگاههای ` 
لباس به کار می‌رود ۳. چنین مجسمه‌ای که در تمرینهای ۱ 


ماورای طبیعی : ۱. مربوط یا متعلق به موجوداتی که در 

معرض دسترس يا مشاهده طبیعی نیستند ( مانند فرشته 

روح» جن) ۲. فراتر از حوزهُ کارکرد قانونهای طبیعت 
ماوس /11۵0:5 ,111805 , -ها /: اسم. اسباب دستی 


. آنجه روی داده است؛ آنجه 
واقع شده است ( علی امد و ماوقع را برایم شرح داد ) 


که براثر تابش نور خورشید می‌درخشد و در هر ۲۹/۵ 


هر فرهنگ نامی ویژه دارد ( در چه ماهی به‌دنیا آمده‌ای؟ ) 


۰ [] ماه به ماه : همه ماهه؛ در ماههای پی در پی ( ماه به ماه 
معمولا به‌وسیله عده زیادی از یگانهای نظامی: ززمایش . 
۲ فعالیت نظامی که هدف آن تغییر وضع جبهه است ۲ 


اجاره‌اش را می‌گرفت و می‌رفت 1 
ماه تمام : بدر 
ماه خورشیدی 2 ماه شمسی 


سح کنو 


ماه شب چهارده :بدر 


ماه شمسم :هریک از ماههای سال شمسی: ماه خورشیدی ۱ 
ماه عسل : ۱. نخستین ماه پس از ازدواح ( ماه عسل را در ارویا : 
بودیم )۲. مسافرت زن و شوهر در آن ماه ( رفتندبهماه عسل ) : 


ماه قمری : فاصله زمانی میان یک بار گردش انتقالی ماه 
به دور زمین تا گردش دیگر 
ماه میلادی : هریک از ماههای سال میلادی 
ماه نو : ماه شب اول؛ غرّه 
گا ماه در آمدن: ۱. طلوع کردن ماه ۲ پدیدار شدن ماه 


ماه دیده شدن : نمایان شدن ماه نو ( دیشب در عریستان ا 


ماه دیده شد ) 
ماه گرفتن :به‌وجود آمدن پدیدة خسوف 

ماها / ۳33 /: ضیر. [گفتاری ] گروه مربوط به ما؛ 

گروهی که ما در آنیم (ماها جان می‌کنيم. بهرهاش را دیگران 

می‌برند. امثال ماها را به انجا راه نمی‌دهند ) 

ماهانه ۲ 7 صفت. ۱. مربوط یا متعلق به یک 

ماه ( امار ماهانه. حقوق ماهانه ) ۲. مربوط يا متعلق به ماه 

( نشریه ماهانه ) ۶ ماهیانه 

ماهانه ":تید. در هر ماه (ماهانه هزار تومان اجار مغازه می‌داد ): 

ماهیانه 


همچون ماه ( در مورد زن يا دختر ) 

ماهتاب / ۵/۵0 / 1 مهتاب 

ماهر /108167/: صفت. دارای مهارت؛ ورزيده؛ استاد 
( صنعتگر ماهر ) 


ماهرانه / 108067806 /: تید. با ورزیدگی؛ با استادی؛ . 


به‌طور ماهر ( ماهرانه صدایش راعوض کرد ) 


ماهرخ / 1080۲01 .-ان /:صفت. دارای چهره زیبا : 


( همچون ماه): ماهرخسار؛ ماهرو؛ ماه‌سیما؛ ماه‌منظر 


ل18 ماهرخ رفتن: [مجازی] کمین کشیدن و غافلگیرانه . 


حمله کردن (بویژه در شکار) 
ماهرخسار / 0×3۲ mahr‏ / 0" ماهرزخ 
ماهرو / a۲۷‏ / د ماهزخ 
ماه‌سیما / 103051۳6 / 3> ماهزخ 


ماهک / 10221 /: اسم. ناحيهٌ سفیدرنگ و هلالی‌شکل ۰ 


دربن ناخن 
ماه گرفتگی / ۱0810۵60۳61161 . -ها /: اسم. ۱. خسوف 


۲ لکهٌ سرخی در پوست بدن» بویژه صورت. براثر رشد ۰ 


بیش ازحد مویرگهای پوست 

ماه‌منظر / ۱0۵0۳۵۳2۵۲ / 3 ماهرخ 
ماهنامه / mahname‏ 
مجله‌ای که هرماه یک بار منتشر می‌شود (ماهنامذ تصویر ) 


ماهواره / 17181۷576,-ها /: اسم. اسیاب یا دستگاهی که . 


برای گردش در مدار یک جرم آسمانی طراحی شده است 


۰-ها/: اسم. نشر یه بویژه ۱ 


: عا ماهوارةٌ مخابراتی: ماهواره‌ای که از آن برای فرستادن و 
گرفتن صدا و تصویر از راه دور استفاده می‌شود 

ماهوت /1811/: اسم. نوعی پارچهٌ ضخیم تمام پشم 
سطح پرزدار کمی براق 

" ماهوت‌پاککن 7 6 -ها /: اسم. اسپابی 
برای زدودن گرد و خاک از سطح پارچه» به‌صورت 

صفحه‌ای چوبی, فلزی یا پلاستیکی که دسته‌هایی از 

موی زیر الیاف یا میله‌های نازک و نرم فلزی یا 

پلاستیکی در سطح آن کار گذاشته شده است؛ برس 

: ماهوتی" / ۱۳6 / ت خرگوشک.۲ 

ماهوتی ":صفت. ۱.به‌شکل ماهوت ۲ از جنس ماهوت 
ماهور / Mah UF‏ /: اسم. ۰ -۱۵/بستی و بلندیهای دامن 

کوه ۲. یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی 

ماهون / 0اطق/ ‏ آکاژو 

-ماهه /10806/: پیراژه. ۱. مربوط به تعداد ماهها؛ 


: مربوط به فاصله زمانی برحسب ماه (یکماهه ده‌ساهه ) 
۰ ۲. دارای عمر برحسب ماه (بچذ چهارماهه ) 

۱ ماهوی / ۳310۷1 /:صفت. مربوط یا منسوب په ماهت 
ماهی! 17 /: اسم. ۱. [نجوم ] صورت فلکی بزرگ و 
ماهپاره / 0812876 , -ها: -گان /: صفت. بسیار زیبا ` 
هریک از جانداران متعلق به بالارد؛ ماهیان از زیر شاخة 
| آرواره‌داران 

& ماهی آزاد 0" آزادماهی 


تنامشخصی در منطقةالبروج: حوت 5 /صا؛ ان / 


ماهی استخوانی : هریک از ماهیهای رده ماهیان استخوانی 
ماهی بالدار 3> پرنده‌ماهی-۲ 

ماهی برقی 1 برق‌ماهی 

ماهی پرنده 1 پرنده‌ماهی 

ماهی پهن : گونه‌ای ماهی از راستهٌ پهن‌ماهیان که از 
ماهیهای دیگر تغذیه می‌کند: کفشک‌ماهی 

ماهی تن ل تُن-۲ 

ماهی حلوا 1" حلواماهی 

ماهی حوض : از ماهیهای استخوانی کوچک به‌طول تا 
۰ سانتیمتر از تيرة کپورماهیان و به‌رنگهای سرخ طلایی. 
ابلق یا سفید 

ماهی خاردار : هریک از ماهیهای ویهُ مناطق گرمسیر از 
زيررده ماهیان استخوانی جدید. با باله‌های خاردار و 
کوچک. که می‌تواند بدن خود را به‌شکل کره‌ای باد کند: 
خارپشت‌ماهی 

ماهی خاردار زرد 1" سوف‌ماهی 

ماهی خاوبار:هریک از ماهیهای خوراکی زیررد؛ ماهیان 
استخوانی دیرین با اسکلت غضروفی شامل اوزون‌بورون, 
تاس‌ماهی و فیل‌ماهی, که تخم انها به‌صورت خاویار 
مصرف می‌شود 


ماهی دودی: ماهی سفید که پس از صید برای اينکه مدت : 
زمان بیشتری حفظ شود. اندامهای درونی آن را نمکسود 


می‌کنند و دود می‌دهند 


ماهی زره‌دار : هریک از ماهیهای رده ماهیان زره‌دار. که ۱ 
بیشتر در آبهای شیرین می‌زیسته‌اند و دارای بدن کوچک : 
جمجمهة غضروفی یا استخوانی بوده‌اند و اینک : 


سنگو اره‌شان یافت می‌شود 


ماهی سفید: ماهی استخوائی خوراکی دریای خزر از : 


زيرراسته کپورسانان دارای گوشت بسیار لذیز 
ماهی سنگسر 1 شنگشر 

ماهی سوف > سوف‌ماهی 

ماهی سیم 1 سیم-؟ 

ماهی شوریده > شوریده" 

ماهی شیر شیرماهی 

ماهی طلایی 0" زرین‌ماهی 

ماهی غضروفی : هریک از ماهیهای رد ماهیان غضروفی 
ماهی قباد 21 قباد 

ماهی قزل‌آلا ۳ قزل‌آلا 

ماهی‌کپور ل گپور 

ماه ی کفال ل کفال 

ماهی کوسه 1© کوسه-۱ 


پشتی و هشت تا ده بازو در اطراف دهان که در انتهای هر بازو 


بالای راست‌روده, محیط آب را تیره و فرار می‌کند 


می‌گرفت ) ۲. درطی ماه ( ماهی پنچ روز به ملموریت می‌رفت ) 
ماهیان / 181157 /: اسم. بالارده‌ای از جانوران 


خونسرد آبزی از زبرشاخه آرواره‌داران, دارای بدن 


بدون دست و پا 


8 ماهیان استخوانی : رده‌ای از ماهیهای بالارد: ماهیان. ۱ 
دارای کالبد کاملةً استخوانی. بدن دوکی‌شکل با پوست 
دارای غده‌های مخاطی. پولکهای حلقوی یا شانه‌ای و ۱ 


برخی گونه‌های بی‌پولک 


ماهیان استخوانی جدید: زیررده‌ای از ماهیهای ردة, : 
ماهیان استخوانی امروزی آبهای شور و شیرین, دارای : 
پولکهای نازک گرد یا شانه‌ای و گاه درخشان, یا بدون ` 


پولک. باله‌های سینه‌ای و لگنی زوج و قلب دوخانه‌ای 


ماهیان استخوانی دیرین : زیررده‌ای از ماهیهای استخوانی ۱ 
ماهیچه‌ای / ۳3116٥1‏ /: صفت. مربوط یا منسوب به 


پست از رده ماهیان استخوانی, ویر دورانهای اول و دوم 
زمین‌شناسی که بدن برخی از آنها از پولکهای درخشان 


پوشیده بوده و دندانهای مخروطی داشتند. بسیاری از آنها از 
میان رفته‌اند و سنگوار؛ برخیشان پیدا شده است. بیشترشان 
به‌صورت ماهیهای کنونی تفییر کر ده‌اند 

ماهیان زره‌دار / جوشن‌دار : رده‌ای از جانوران زیرشاخۀ 
آرواره‌داران, دارای صفحه‌های استخوانی پوشانندهءٌ سر 
که به سینه جوش خورده است 

ماهیان ششدار > شُش‌ماهیان 

ماهیان غضروفی : رده‌ای از ماهیهای بالارده صاهیان. 
دارای کالبد غضروفی, پوست سخت. پولکهای ریز, پنج تا 
هفت زوج آبشش بی‌سرپوش, آرواره‌های بالا و پایین. 
قلب دوخانه‌ای و جنسهای جدا از هم 


ماهیانه / 26/0506 / چ ماهانه 

: ماهی‌بوف /]10810100 /: اسم. ۱. جنسی از جفدهای 
۱ بزرگ راستهٌ جغدسانان, با پنجه‌های بزرگ و خمیده 
: بالهای کوتاه و مدور و سر شبیه به گربه, پر و بال قهوه‌ای 
۰ مایل به سرخ دارای رگه‌های طولی سیاه. گوشپرهای 
۱ افقی. که به طور عمده از ماهی و خرچنگ وگاه‌از 
: هریک از پرندگان این جنس؛ جغد ماهی‌خور 

ماهیت /008117721.-ها /: اسم. مجموعه ویژگیهایی 
: ان چیست 

ماهی مرگب: جانور نرمتن از رده سرپایان. دارای صدف : ماهیتابه / 3طق » ها /: اسم. ظرف معمولا فلزی 
: ته‌پهن» کم‌عمق و دسته‌دار برای سرخ کردن مواد غذایی: 
تعدادی بادکش برای گرفتن طعمه وجود دارد, و در هنگام 
احساس خط با ترشح ماده تیره‌رنگی از کیسة مرب واقع در : 
: موجب حرکت اندامهای بدن جانداران می‌شود: عضله 
ماهی ": قید. ۱. در هرماه؛ به‌طور ماهانه (ماهی هزر تومان حتوق ۰ ۲[ متالورژی ] بخشی از قالب که از ماس مخلوط با صمغ یا 
۱ مواد دیگر ساخته و قبل از ريخته گری کار گذاشته می‌شود و 
حفره داخلی بخشی از ریختگی راکه با مدل نمی‌توان شکل 
۱ داد. تشکیل می‌دهد و پس از ريخته گری برداشته می‌شود 
دوکی‌شکل. دم قوی ماهیچه‌ای, باله‌های شناء آبشش و 


تابه؛ تاوه 
ماهیچه / ۱080166.-ها /: سم. ۱. بافت قابل انقباضی که 


2 ماهیچة ارادی 3 ماهيچة مخطط 
ماهیچۀ صاف: بافت ماهیچه‌ای دارای یاخته‌های 
دوکی‌شکل و دراز و یک هسته در وسط هر یاخته. و 
تارچه‌های بدون خطوط عرضی, دارای انقباض کند و دیر پا 
و خودکار (مانند ماهیچه‌های دیواره لول گوارش): 
ماهيچة غیرارادی 
ماهیچه غیرارادی 2" ماهيچة صاف 
ماهیچۀ مخطط : بافت ماهیچه‌ای دارای یاخته‌های بزرگ 
و دراز با پیش از یک هسته و تارچه‌های دارای خطوط 
عرضی. با انقباض سریع و ارادی (مانند اکثر ماهیچه‌های 
بدن مهره‌داران): ماهیچة ارادی 


" ماهیچه (بافت ماهیچه‌ای. حرکت ماهیچه‌ای ) 


ماهیچه‌نگار / 16016616851 -ها /: اسم. [پزشکی ] ¦ 


اسبابی برای ثبت انقباضهای ماهیچه‌ها: میوگراف 
ماهیخوار / 1۵1687 / 20" مرغ ماهیخوار. مرغ 
ماهی‌خور / 1۳2101001 -ها /: اسم. حواصیل 
8 ماهی‌خور خاکستری 1" حواصیل دودی, خواصیل 
ماهی‌خور زرشکی 1" حواصیل ارغوانی. خواصیل 
ماهی‌خور شکاری نع" حواصیل شب. خواصیل 
ماهیخورک / 1021*0126 /: سم. ۱. تیره‌ای از پرندگان 
راستهٌ کلاغ‌شکلان با سر بزرگ» نوک بزرگ قوی و 
نوک‌تیز, بالهای کوتاه و گرد پر و بال خوشرنگ و دم 


هریک از پرندگان آن تیره * کولی‌خور 

ماهیخورکها / 10801072115 /: اسم. پرندگان راستةٌ 
لکلکیان ( مانند حواصیل و بونیمار) که از ماهیها و 
جانوران آبزی تغذیه می‌کنند 

ماهی‌سرا / 1۳2115272 › ها /: اسم. ۱. مؤسسة پرورش 
ماهی ۲. جای نگهداری ماهیان برای تماشا یا مطالعة 
مراجعان 


گرفتن ماهی است؛ صیّاد 


ماهی؛ صید ماهی 


ادان قوه : شدم به سراغ تو آمدم ) 
مایحتاج / [105(۵112/: اسم. انجه به‌ان نیاز باشد (برای : 


مرکزی ۰۲ /-ها / هریک از افراد آن قوم ۲ زبان آن قوم 
خرید ملیحنج مهمانی پول لازم دارم ) 


ماده که در آ ن ذره‌ها. با اندک فشاری باسانی 


آمنیو تیک, مایع مخاط ) 


2 مابع آمنیوتیک : [ فیزیولزی] مایمی غلیظ که با جنین : 


از شکم مادر خارج می‌شود؛ آب‌جفت [گفتاری ] 
در خود حل می‌کند 


می‌آید و دارای هیچ نوع ذرات معلق نیست 


مایع ظرفشویی : مایع شوینده که برای از میان بردن چربی . 


و آلودگی ظرفها به کار می رود 
مایع فهلینگ ل محلول فهلینگ. محلول ' 


مایع مخاط : [ فیزیولژی ] مایع لزج و لغزنده‌ای که به‌وسیلۀ : 
ج 7ے 


غده‌های غشای مخاطی ترشح می‌شود و دارای نمکهای 


غیر آلی گوناگون. یاخته‌های پوسته-یبوسته شده و 
گویچه‌های سفید است 


۱ مایع ": صفت. دارای حالت روان ( مانند آب)؛ آبگونه 

۱ مایع‌سنج / زمه ۰016۷6 ها /: اسم. آپ‌سنج 

" مایکروویو / 102۷۷۲۵۷۵۷۷ /: اسم. ۱. طول موجهای 
الکترومغناطیسی یک میلیمتر تا ۳۰ سانتیمتر 
بسامدهای ۳۶۱۰۲۲ تا *ه۱ مگ‌اهرتس؛ کهموج: 
[ ماکرووئْو؛ میکروویْ ۲ اجاق مایکروویو لا تندپز 
مایل /08761/: صفت. ۱. دارای گرایش 
: خواهان (مایل بودم تو راببینم ) ۲. دارای انحراف نسبت به 
کوتاه» انگشتان سوم و چهارم پا چسبیده به هم ۲. /-ها/ ‏ خط افقی یا عمودی ( خط مايل ) 

: مایل /۳۵۷۱/ نج" میل-۴ 

" مای‌مرز / 1211212 ؛ ها /: اسم. درختچۂ کوچک 
۰ دوپایه از تيرهُ سروهاء دارای شاخه‌های زياد و نامنظم, 
برگهای معطر دایمی ریز, سنبله‌های نر افقی و چسبیده به 
: شاخه‌هاء میوه کوچک ابی‌رنگ, شبیه سته و به‌حالت 
آویخته بر روی دمگل و دارای چهار تا شش دان گرد سیاه 
: مایملک / 105201126 /: اسم. دارایی 
ماهیگیر / 10211811 -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش ` 
: مایو / 102(70,-ها/: اسم. جامهٌ یک‌تکه یا دوتکه و 
ماهیگیری / 10811211 /: اسم. عمل یا فرایند گرفتن ` 
" مایور / 12۷0۲,-ها /: اسم. [نامتداول] سرگرد 


0 یعنی 


؛ خواستار؛ 


؛ داروندار ( مایملک 


او را مصادره کردند و خودش هم فراری است ) 
معمولاً چسبان ويره شنا 
مأیوس 7 2 /: صفت. ناامید؛ نومید ( وقتی از او مأٍیوس 


مأیوسانه 7 قید. از روی ناامیدی؛ 


: ناامیدانه؛ نومیدانه ( مایوسانه پیش او رفتم و کمک خواستم ) 
مایع" / 86 -ها: -ات /: اسم. ۱. یکی از حالتهای ۱ 


مایونز / 10270062 /: اسم. نوعی سس (سالاد) که از 


خردل» تخم‌مرغ, روغن زبتون, سرکه و ارد درست 
برروی یکدیگر می‌غلتند و برخلاف گاز از هم جدا 
نمی‌شوند ۲. ماده‌ای که بخودی خود شکل ظرف را : 
به‌خود می‌گیرد و دارای سطح آزاد است ۳. [پزشکی ] ` 
هریک از ترکیبهای سیال موجود در بدن جاندار (مایع . 
: حاوی ویروسها وبا کتریهای مرده یا ضعیف شده که برای 
پیشگیری از ب 
مایذ کززه مايذ فلج کودکان ) ۴. [ مجازی ] سرمایه ۵. [ موسیقی ] 
مایع شوایتزر: [شیمی ] محلول آمونیاکی که سلولز را : آ 


می‌کنند 

مایه / 102۷6 /: اسم. ۱ آنجه چیزی را یدید می‌آورد یا 
موجب چیزی می‌شود ( ماب شادی, ماب فساد ) ۲. ماده 
اصلی یا مو ثر ( مابۀ پنیر مایة خمیر ) ۳. مایع یا ترکیب 


بیماریها مصرف می‌شود ؛ واکسن ( ماه ابله. 


رایش نتهای موسیقی به‌ترتیبی غیر از توالی نتهای گام 


: ۶[مجازی ] استعداد؛ شایستگی ( علی مایۀ این کار را داشت و 
مایع صافی : مایمی که پس از عمل صاف کردن به‌دست : می‌توائست ترقی کند ) ۷ [گفتاری ] پرروبی؛ بی‌شرمی 


۱ ها مايه آمدن 1 مایه گرفتن 


مايه رفتن : خرج کردن پول برای چیزی ( هزار تومان برایی 
مایه رفتم تا گذاشت بروم ) 

مایه گذاشتن: ۱. خرج کردن ( مجبور شدم هزار تومان 
مابه بگذارم تا این گواهی را بگیرم ) ۲. خدمت با محبت کردن 


( خیلی برای من مایه گذاشت که جریمه‌ام نکرد ) 


مايه گسرفتن: [مجازی] سسخن‌چینی. بدگویی با : 


دسیسه‌چینی کردن ( پیش رییس برابش حسابی مايه گرفته بودند ): 
مایه آمدن 


از مابه ضرر کردن : بهای خرید یا هزینة تولید را هم 


پر نگرداندن ( اگر به ابن قیمت بفروشم از مایه ضرر می‌کنم ) 
مایه‌دار / 18۷۵02۲ /: صفت. [گفناری ] ۱. دارای مايةً 
کافی یا زیاد؛ غلیظ؛ مؤثر ( چای مایدار )۴. دارای سرمایة 
کافی ( پدرش تاجر مایه‌داری بود ) 
مايه کاری / )۷ة /: قید. به بهای خریداری‌شده 
(بدون سود یا زیان) ( فروشنده قالی را مایه‌کاری فروخت. چون 
بدهکار بود و پول لازم داشت ) 


ماده حاوی با کتریها یا ویروسهای ضعیف شده به بدن 


e‏ 7 اسم. عملی که انجام دادنش عیب 
پباگناه نیست؛ روا. به همین قیاس: مباح بودن؛ 
مباح دانستن؛ مباح شدن؛ مباح شمردن؛ مباح کردن 
مباحث / 0۵08005 /: جع 1 مَبحّث 

مباحثات / 1000206581 /: جنم 3 مباحثه 


کردن ( ساعتیابا هم بر سر برتری سعدی یا حافظ مباحثه 
می‌کردند ) 


ناخوشایند و ناخواسته ( روز مبادا ) 
کاری) ( مبادا در راباز بگذاری. مبادا به انجا بروی ) 
یازیدن به کاری ( میادرت به شکستن شیشه‌ها کردند ). 


به همین قیأس : مبادرت کردن 
مبادلات / ۲000506181 /: جمع 1 مبادله 


مبادله / ۲۱۵0۵0616 -ها؛ مبادلات /: اسم. ۱. عمل پا ؛ 
: کالا. موعد تحویل, بها و نحوه پرداخت و شرطهای دیگر 


فرایند دادن و گرفتن چیزی به‌وسیلهٌ چند فرد یا گروه 
( مبادلة اسناد. مبادله اطلاعات ) ۲. عمل با فرایند عوض کردن 
چیزی با چیز دیگری: معاوضه 

میادی / ۵9۵01 /: جمع 3 مبدا 

مبادی‌آداب /-۵0201 mobadi(y)adab,‏ /: صفت. 
دارای رفتار شایسته و مطابق پا ادب اجتماعی 

مبارز! 7 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. رزمنده؛ 
جنگجو ( امروز دو مبارز فلسطینی دستگیر شدند ) 

مبارز ": صفت. دارای علاقه پا عادت به مبارزه ( مرد مبارز 
ملت مبارز ) 

مبارزات / 10006۲62816 /: جمع 3 مبارزه 

مبارزه / ٥2٥03۲ص‏ . -ها؛ مبارزات /: اسم. ۱. تلاش و 


شش سخت برای دست یافتن به هدفی ( سبارزه برای 
کسب پیروزی ) ۲. نبرد و رویارویی با دشمن یا حریف برای 
پیروزی بر أو ( مبارزة ورزشی. مبارزه انتخاباتی ) 
2 مبارزة انتخاباتی: فعالیتهای پیش از انتخاب نامزدها برای 
جلب آرا یا حمایت سیاسی مردم 


مبارک / 1۳008۲216 /: صفت. خجسته؛ فرخنده ( روز 


مبارک. رویداد مبارک ) 


: مبارکیاد / 1۳0031210050/: اسم. اظهار شادی از 


رویدادی فرخنده؛ تبریک 


مبارکی / 1۳005701 /: اسم. خجستگی؛ فر خندگی 


: مباشر /100085607,-ها؛-ان؛ -ین /: اسم. ۱. پیشکار 
مايه کوبی / 18۷0۱/: اسم. عمل يا فرایند رساندن 

م‌باشرت / ۰1700550781 -ها/: اسم. ۱. بیشکاری 
موجود زنده برای پیشگیری از بیماری؛ وا کسیناسیون؛ ۱ 
تة مبال /102081.-ه۱/:اسم. [گفتاری. قدیمی ] مستراح 


۲ کارگزار ۳۲ دستیار 
۲ کارگزاری ۳ همکاری ۴. همدستی 


مبالات /10008120/: اسم. [ادبی ] سنجیدگی و مراقیت 
در رفتار 


: مبالغ / 0۵02160/:جبع 1 مبلغ 

" مبالغات / (/: gı‏ 1 مبالفه 

: میالغه / ۱00081606 , -ها؛ مبالغات /: اسم. زیاده‌روی 
میاحثه / ۳۱۵06۳656 _-ها؛ مباحثات /: اسم. عمل بحث ` 


بویژه در بیان خبری ( امروز گرم بود. اما ۲۵ درجه دیگر 
مبالغه است ). به همین قياس : مبالغه بودن؛ صبالغه شدن؛ 


: مبالغه‌کردن 
مبادا۱ 7 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت . 
مباهات /۳05313 /: سم. عمل با فرایند به‌خود 
مبادا : دعا. این‌طور نباشد (واژء هشدار برای نکردن . بالیدن؛ سرفرازی (ایسران به داشتن چسنین فرزندانی 
. مباهات می‌کند ) 

مبادرت / ۱00206721 /: اسم. عمل پا فرایند دست ` 


مبانی / mabani‏ /: جمع 21 مبنا 


مباهی / 1100811 /: صفت. [ادبی ] سربلند؛ سرافراز 
مبایعه / ۳1003٥٥‏ /: اسم. [حقوق ] عمل یا فرایند 


: خرید و فروش 


مبایعه‌نامه / 60806 ۱۳۵02۵ . -ها /: اسم. [حقوق ] 
نوشته‌ای رسمی که در ان فروشنده و خریدار مشخصات 


معامله را معلوم و آن را تایید کرده‌اند 


" مبایل /1رةامص. ها /: اسم. تلفن همراه : موبایل 


مباین / ۱۵05۷6۲ /: صفت. [ادبی ] ناسازگار ( این عمل 
مباین اصل حسن همجواری است ) 


مباینت / 4٣ع‏ رقامص. ها /: اسم. [ادبی ] ناسازگاری 
۱ (با اصول اعتقادی مامباینت دارد ) 

" مبتدا /000۷۵08/: اسم. ۱. [ن‌امتداول] آغاز 
: ۲ [دستوری ] نهاد ۱ 

: مبتدی /۱7001201.-ها؛-آن /:صفت. نواموز؛ تازه کار 


( این کارگر مبتدی است و هنوز تمی‌شود روی ماشین کار کند ) 


۱ مبتذل / 1۳0082۵1 /: صفت. فاقد هرگونه ویژگی عالی. 


جالب توجه یا شگفت‌انگیز؛ پیش پاافتاده (رفتر مبتذل, 
فیلم مبتذل ) 

مبتکر / ۰7100121667 -ها؛ -ان؛ ین /:صفت. دارای 
ابتکار؛ نو اور (او صنعتگری مبتکر و خلاق است ) 


به بیماری سل مبتلابود ) 


مبتلابه همۀ کشورهای منطقه است ) 


بر چه اصلی است؟ ) 

مبحث / ۱۵۷185 -ها؛ مباحث /: : اسم. ۱. موضوع 

بحث؛ آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد ۲. موضوع؛ ؛ مقوله 

مبداً / "2 -ها؛ مبادی /: اسم. نقطه آغاز؛ سراغاز 

2 مبدا تاریخ 
تاریخ هجری؛ هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است ) 

مبدل / 0080021 /: صفت. تبدیل‌شده؛ دگرگون‌شده 

( قیافة مبدل. لباس مبدل ) 

8 مبدل شدن : تبدیل شدن؛ دگرگون شدن ( اينک انجابه پارک 
مبدل شده است ) ِ 

مبدل / 000020061.-ها /: اسم. اداپتور 

میذول / 0۵02۱11 /: صفت. پذل‌شده؛ به کار رفته 


لقا مبذول شدن :به کار رفتن (باید به ابن منطقه توجه زیادی ا 
: مبلمان / mobleman‏ /:۱ 
: مجهز کردن یک محل ( مبلمان اتاق پذیرایی از جمله شامل مبل. 


مبذول شود ) 
مبرا / 0018118 /: صفت. برکنار؛ دور (او از هر گناهی 
مبرا بود ) 
مبرات /۱۵۵۳81/: سم. نیکیها ( خیرات و مبرات ) 


در دستگاههای برودتی به کار می رود هنگام تبخیر 


دارد ۲. ماده دارویی یا غذایی که دمای بدن را کاهش : 


مبرد": صفت. ۱. سردکننده ۲. خنک‌کننده 

مبرز / 1080742 /: اسم. [قدیمی ] مستراح 

مبرز / ۲۵۵۳۲82 ,۳02۲۲۵7 /: صفت. برجسته ( اي 
نویسنده‌ای مبرز بود ) 

مبرم / ۵۲۵۲ /: صفت. ۱. 
۲ [مجازی ] بسیار زیاد ( نیاز مبرم ) 

۰ مبروص / 28 /: صفت. مبتلا به بیماری پیسی 
مبرهن / 1000211120 / : صفت. [ادبی ] آشکار 


در این باره به‌طور مبسوط سخن گفت ) 
مبشر / 110025567 -ان؛ ین /: اسم. [ادبسی ] 
مر ده‌دهنده؛ مژده‌اورنده 


پسیگیر ( تلاش مبرم ) : 
: (گزارشی رسید مبنی‌بر جریان سیل در اطراف شهر ) 

مبهم / 100011210 ,-ات /: صفت. دارای ابهام ( حرف مبیم. 
: توضیح مبهم ) 

مبسوط / ۲۵109۷11 /: صفت. بسط‌یافته؛ گسترده ( سخنران مبهوت /1080111.-ان /: صفت. ۱. دستخوش بهت 
" (مبهوت سانده بود و به سقف نگاه می‌کرد ) ۲. شگفت زده 
" (از دیدن آن همه پول مبهوت شده بود ). به همین قیاس: 
" مبهوت بودن؛ مبهوت شدن؛ مبیهوت کردن؛ مبهوت ماندن 


| مبصر /۳000567.-ها؛-ان؛-ین /: اسم. ۱. دانش‌آموزی 
: از هر کلاس. که به‌عنوان سرپرست آن کلاس و رابط 
دفتر مدرسه. حفظ نظم را برعهده دارد ۲ هریک از 
دانش‌آموزانی که در حفظ نظم چند کلاس, به ناظم 
مبتلا / 06)218.-ها؛ -یان /: صفت. گرفتار؛ دچار ر او ۱ مدرسه کمک می‌کنند؛ مبصر ارشد 

: مبطل /۳000/61.-ات /: اسم. [ادبی ] باطل‌کننده 
مبتلابه / ۳۱۵01218000 /: صفت. ما گرفتاری ( امتیاد . مبعث / 10۵0128 /: اسم. ۱. زمان مبعوث شدن ۲ جای 
| میعوث شدن 0.۲ عید مبعث, عید 

مبتنی / ٥۹ا0"‏ /: صفت. بنا شده؛ بر روی چیزی : 
استوار شده؛ دارای شالوده (نتیجه‌گیری شمامبتنی 


مبعوث / فلا اه" /: صفت. برانگيخته شده بویژه 
برگزیده شده به پیامبری ( حضرت محمد در چهل سالگی 


: به پیامبری مبعوث شد ) 

: مبغوض / ۳۵1٩Z‏ . -ان؛ -ین /: 
| گرفته در معرض خشم یا دشمنی 
: مبل / ۰۲00۵1 »‌ها/: اسم. نوعی صندلی راحتی معمولا 
خ: زمانی که تاریخی را از آن حساب کنند (مبدا ا 
آن را برای نرم بودن ب با پوشال یا اسفنج کا 

1 مبل‌سازی 7 /: اسم. ۱. عمل ساختن مبلمان. 
بویژه مبل ۷ /-ها/ کارگاه ساختن آن وسایل. 
: به همین قیاس : مبل‌ساز 

مبلغ / ۲020120.-ها؛ میالغ /: سم. مقدار پول (مبلغ 
۵۰ تومان از على آقا دریافت شد ) 

مبلغ / ۲00081160 _ها؛ -ان؛ ین /: اسم. آنکه به‌سود 


دارای تشک (نشیمن ) فنردار, که تشک. به پشتی و دسته‌های 


یک مرا عقیده. سازمان یا شخص تبلیغ می‌کند 
سم. اثاث مورد نیاز برای 


یز بوقه و کانابه است. مبلمان اتاق خواب. مبلمان اداری 
میر. بوقه و نا ان اداق جو ن ادار 


: 8 مبلمان کردن 3 مبله کردن. مبله 
مبرد' 7 (/: اسم. ۱ مایعی که به عنوان عامل أ 


مبله / ٥1ا۳0‏ /: صفت. مجهز به اثاث مورد نیاز 


| (اتاق مبله) 


قابلیت جذب گرما و در هنگام تقطیر قابلیت دفع گرما را © مبله کردن : مجهز کردن جایی به اثاث مورد نیاز: 


میلمان کردن 


مبنا / ۳08008,-ها؛ مبانی /: اسم. ۱. پایه؛ شالوده ( مبنای 
: بحث. مبنای‌کار ) ۲. [ ریاضی ] عددی که شالوده عددنویسی 
قرار گرفته است ( عدد مبنای ۱۰ عددنویسی دهدهی است ): 
رادیس ۳. پایه لگاریتم یک عدد 

م‌بنی‌بر / 0۵001087/: حرف. ۱. برپایة؛ برشالوده 


( شکایتی نوشته بود مبنی‌بر بدرفتاری مأموران با لو ) ۲. بیأن‌کننده 


مبهی / 1000211111 /: صفت. موجب افزایش نیروی جنسی م ب 
1 کاربرد دارد؛ گاز مرداب 


سم. آنچه در معرض فروش قرار گرفته 
است ( مبیع یک ماه بعد په خریدار تحویل خواهد شد ) 


مبیع / ۵01 /:۱ 


مبین / 100081760 /: اسم. [ادبی ] ۱. بیان‌کننده (ایین : 
: بویژه پرهیز از واک‌نشهای هیجانی ( در رفتارش متائت و 
۱ وقاری بود که توجه همه را جلب می کرد ) 

متانل / 10608801 /: اسم. [شیمی ] مایع سمّی بی‌رنگ و 
۱ قابل اشتعال, با بوی ضعیف, محلول در آب یا اتر که در 
۱ فسرمانیرداری (متبعت از قانون )۲. پیروی (متابعت . 
1 کاربرد دارد: الکل متیلیک؛ الکل چوب 

| متأهل / .mota' ahhel, mote’ ahhel‏ اء -ان؛ سین /: 
" صفت. دارای همسر ( برادرم متاهل است و دوتا هم بچه دارد ) 


سخنان مبین حق‌شناسی عمیق حاضران است ) ۲. آشکارکننده 
( اقدامات او مبین تلاشی عظیم در راه حفظ استقلال کشور بود ) 
مبین / 100010 /: صفت. [ نامتداول ] شکار 
مستابعت /24 ۳0۱06 -هصتا/: اسم. [ادبسی ] 


از دستور ) 

م‌تابلیسم / 0061200119770 /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
سوخت و ساز: متائولیسم 

متابولیسم / metêbulism‏ 2 متانلیسم 


متأثر 7 mot 25567, mote"‏ /: صفت. ۱. اثرپذیر ` 


( این افکر مار کتایهای شریعتی است )۲. [مجازی ] غمگین . 
۱ لقا به ذهن متبادرشدن : زود به‌یاد آمدن 


(از شنیدن خبر سخت متاأثر شد ) 
متاخر / 6۲ 016 axxer,‏ ۲۳۵12 .-ها؛-ان؛ ین /: 


متاخر يران است ) 
متأذی / Zi, mote" i‏ ۳۲۵۱۵ /: صفت. آزاردیده؛ 


آزرده؛ اذیت شده 


(متارکة جنگ ) ۲. [مجازی ] جدا شدن زن و شوهر از 


تأسف ( از گم شدن کیف خیلی متأسف شدم ) 

متأسفانه / ane, mote’ assef ane‏ 25561 1۳0/2 /: تید. 
باافسوس؛ با احساس تأسف (متأسفانه دیگر کاری نمي‌شود 
کرد. متأسفانه من نمی‌توانم کمکی بکنم ) 

متاع / 170۵18.-ها؛ امتعه /: اسم. [قدیمی ] کالا 
متافیزیک / 001۵11211 /: اسم. مابعدالطبیعه 


۱ [ نامتداول ] دردناک ۲. [ مجازی ] اندوهگین 


استخراج» تصفیه, آسازسازی: شکل‌دهی و شناسایی 
ویژگیهای فیزیکی. د 
فلزگری؛ ماده‌شناسی 

متالوگرافی / 11۳۹ /: اسم. فلزنگاری 

متأله / «mota'alleh, mote’ alleh‏ -ان؛ سین /: 
۰ خداشناس ۲. دانشمند علم کلام 

متالیک / ۱61۵111 /: صفت. دارای جلای فلزی ( زره 
متالیک. سبز متالیک ) 

متان / ٣٥۲۵١‏ /: اسم. [شیمی ] ساده‌ترین هیدروکربن 


آب» که معمولا" از فساد مواد آلی در نقاط مردابی 


متانت / 5215721 ,1615081 /: اسم. استواری در رفتارء 


صنعت از نقطیر چوب به‌دست می‌آید. به‌عنوان حلال, 


متیادر / motebader‏ ,۱۵۵1۵0506۲ /: 
شتابان 


: متباین / ۱0۵/۵06۷۵0 ,۱۳۵/۵05۷6۵ /: صفت. دارای 


صفت. آخرتر؛ بعداز دیگری یا دیگران ( ابرج‌میرزا از شعرای | 
متبحر / motebahher‏ ,۵120210067 /: صفت. بسیار 
۱ کار آزموده و دارای تجربه و آگاهی ( پزشک متبحر ) 

: مستسرک / motabarrek, motebarrek‏ /: صفت 
متارکه / motareke‏ : اسم. ۱. عمل یا فرایند ترک کردن تبرک یافته ( بخورید. این شیرینی متبرک است ) 

متبسم / ۱۱۵1۵0855610 ,۳۳۵/۵0295610 /: صفت. خندان 
یکدیگر؛ ؛ طلاق ( پس از بیست سال زندگی مشترک متارکه کردند ).: 
متأسف 61و۵5 "۵ ,85561 mot‏ /: صنت. دستخوش ` 


تفاوت زياد در ماهیت. کمیّت يا کیفیت 


( چهر؟ متبسم ) 
متبلور / ۱0۵۱6۵۵1۷ ,۳0۵۱۵021۷6۲ /: صفت. ۱. دارای 
حالت بلوری ( دانه‌های متبلور ۲ [ مجازی ] اشکار و 


| نمایان (گویی امانت و انسائیت در وجود او متبلور شده بود ) 
: متبوع / 1۵10۷ /:صفت. پیروی شده؛ مورد تبعیت قرار 
" گرفته؛ تبعیت شده ( دولت متبوع ) 
- متجاسر /۳0/6[8507 ,10010[8561» -ان؛ -ین /: صفت 
: سرکش؛ نافرمان؛ یاغی 
مس تالم / mota’ allem, mote’ allem‏ /: صفت. ‏ 
: ۱. همجنس ۲.دارای هماهنگی یا همفکری 
متالورژی / ۱06۱۵۱0۲2 ,۵۲ا6 /: اسم. دانش و فن ` 
: اسم. تجاوزگر 
شیمیایی و مکانیکی مواد فلزی؛ . 
عده حاضران از صد تن متجاوز بود ) 
: متجدد / .motajadded, motejadded‏ -ها؛ -ان؛ ین /: 
صفت. . صفت. نوگرا 
متشجسس motajasses, motejasses/‏ /: 
۱ تجسس‌کننده؛ جستجوکننده 


متجانس motajanes, motejãne€sS/‏ /؛ صفت 
متجاوز' / .motaj vez, motejavez‏ -ها؛ -ان؛ ين /: 


r. ‌‏ ۳ ۵ مه ی ۳۹ 0 
متجاوز : قید. بیشتر؛ افزونتر ( متجاوز از صدنفر آمده بودند. 


متجلی / اااهز6ا ,نالهز0۱۵:/: صفت. آشکار: 


۱ پدیدار؛ نمایان؛ جلوه گر ( نمونه‌های درخشانی از شجاعت و 


سیرشده. گاز بی‌رنگ, بی‌بو و آتشگیر و کمی محلول در " 


فداکاری در میدانهای مبارزه متجلی شد ) 


متحاب / ۳012180 / : صنت. ۱. [ نامتداول ] دوست‌گیرنده؛ 
دوستدار ۲. © عددهای متحاب, عدد 

متحجر / mote ajj‏ ,erززmotaha‏ /: صنت. ۱. سنگ 
شده؛ به‌صورت سن درامده ۲ /-ان؛ ین / [مجازی ] 


دارای ذهنی بی‌علاقه به نوجویی, نوگرایی, تفکر و . 


استدلال منطقی 


متحد / ۰1۳0112160 -ان؛ ین /: صفت. دارای اتحاد؛ 


دارای یگانگی ( گروههای متحد با یکدیگر ) 
لقا متحد شدن : امکانات و نیروی خود را برای هدف 


معیّنی در یک جاگرد آوردن و باهم یکی کردن ( سرانجام با 


هم متحد شدند و تلاش تازه‌ای را آغاز کردند ). به همین قیاس : 


متحد کردن 


متحدالشکل / ۱۳0۱۵56005560161 /: صفت. دارای شکلها ` 


و ظاهرهای یکسان ( لباسهای متحدالشکل ) 


متحدالمرکز / .mottahedolmarkaz‏ ها /: صفت. ` 


هم مرکز؛ دارای مرکز مشترک ( دایره‌های متحدالمرکز ) 
متحده / 001121606 /: صفت. یکی شده؛ دارای اتحاد 
( ایالات متحده ) 
متحرک / motaharrek, moteharrek‏ /: صفت. دارای 
حرکت ( جسم متحرک ) 

" متحصن / ۱۱۵۱۵۱29567 motahassen,‏ . سان؛ ین /: 
صفت. دارای وضع یا حالت تحصن؛ بستی ( دانشجوبان در 
دانشگاه متحصن شدند ) 


: مت‎ :/ motahammel, motehammel / متحمل‎ 


بر دبار؛ شکیبا؛ تحمّل‌کننده 

اقا متحمل شدن : ۱. تحمّل کردن ۲ در معرض قرار گرفتن 
( متحمل خسارت شدن ) 

motahavvel, motehavvel / Jaan‏ /: صفت. 

دگرگون‌شونده؛ تحوّلپذیر؛ دگرگونی پذیر 

متحیر / ۳۵۱۵2۷۷6۲ motahayyer,‏ /:صفت. ۱. حیرأن 


۲ شگفت زده 


متخاصم / 1۵1۱۵8560 ,۱۳۵12856۳۳ /: صفت. دشمن ` 


یکدیگر ( نیروهای متخاصم ) 
متخذ / 100118702 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] گرفته‌شده؛ 


دریافت شده ۲. به‌دست آمده ( تصمیم‌های متخذ در آن جلسه 


به اجراگذاشته شد ) 
متخذه / 1۳0112626 /: صفت. اتخاذشده ( تصمیمهای 
متخذه ) 


5 ۱ 
متخصص / ۵۵۵۹565 ,۲۳۵/۵۵9565 . -ها؛ -ان؛ 


سین /: اسم. ک‌ارشناس (رفتند متخصص آوردند و لوين : 


نقشه را داد ) 

متخصص ": صفت. دارای تخصص ( پزشک متخصص ) 
متخلخل / ۵۱۵۵۲61 ,اxeاmotaxa‏ /: صفت. دارای 
سوراخها, فضاهای خالی و حفره‌ها؛ سوراخ-سوراخ 


: متخلص / ۵۲۵۵1165 ,۳0۵۱۵۵[165/: صفت. دارای 
| تخلص 

متخلف / ]۱۵۱۵۸۵۱۱6 ,motaxallef.-ها؛‏ -ان؛ -ین /: 
: صفت. خلافکار ( فرد متخلف مجازات خواهد شد ) 

متخلق / 10۱6721160 ,۳001221160 / : صفت. [ نامتداول ] 
۱ دارای اخلاق 

متد /1۳6104,-ها /: اسم. روش 

: متداخل / ۳01605:61 ,100120561 /: صفت. داخل در 
" یکدیگر 

متداول / ۵۱۵5۷6۱ ,۳۵۱۵02۷61 /: صفت. دارای 
کاربرد فراوان یا روزانه (بعد از آن حمام خانگی متداول شد ) 
" متدرجا / ۱۵120277620 /: قید. [ نامتداول ] به‌طور 
تدریجی ( متدرجاً بدهیهایت را می‌دهی و خیالت راحت می‌شود ) 
متدولژی / ۳۵610001021 /: اسم. روش‌شناسی 
متدیست / 106100151 /: اسم. ۱. از فرقه‌های مذهبی 
: پرتستان که در انگلستان به‌وجود آمد و در کشورهای 
انگلیسی‌زبان بیروانی دارد ۲. /-هاء ان / هریک از 
پیروان آن فرقه 

: متدین /608/65امطرطه 1۳001209 -ها؛ -ان؛-ين /: 
صفت. دیتدار 

: متذکر / motazakker, motezakker‏ /: صفت. يادآو ر؛ 
یادکننده 

: لكا متذکر شدن : به‌یاد دیگری آوردن؛ خاطرنشان کردن 
ربه ایشان متذکر شوید که باید از طریق سلسله‌مراتب اداری 
٠‏ اقدام کند ) 

" متر /1060۳/: اسم. ۱. واحد اصلی سنجش طول در 
| دستگاه متری برابر ۱۳۵ سانتیمتر ٩‏ /-ها/نواری 
باریک و درجه‌بندی شده از فلز. پارچه يا جنس دیگر 
٠‏ برای اندازه گیری طول 

: ها متر مربع : واحد سنجش سطح در دستگاه متری برابر 
\oono‏ سانتیمتر مربع 

متر مکعب : واحد سنجش حجم در دستگاه متری برابر 
: یک ملیون سانتیمترمربع 

" ھا مترکردن: طول یا مساحتی را با متر اندازه گرفتن ( زمین را 
متر کردیم ۱۷ متر کمتر از مقدار ذکر شده بود ) 

: مترادف motaradef, moterãdef/‏ /: صفت. ۱. واقع در 


یک 


یک ردیف ۰.۲ /-ها/ دارای یک معنی یا مفهوم ( مانند 
انسان, بشر. ادم ) 

" متراژ / ۰1061722 -ها/: اسم. ۱. اندازه ( مسترا پارچه ) 
۲ مساحت ( متراه خانه ) 

۱ متراکم / ۳۵۱6۲516 ,۳۵1215160 /: صفت. فشر ده؛ 
دارای تراکم 

: مترتب / 016۲20160 ,۲۵1۵7۵1/60 /: صفت. دارای 
پیامد 


0 متر تب بودن : نتیجه دادن؛ دارای پیامد بودن ( به این تلاش تو | 


فایده‌ای مترتب نیست ). به همین قباس : متر تب شدن 
مترجم  motarjem‏ . -ها؛ -ان؛ -یین /: اسم. ۱. انکه 


انگلیسی )۲. [مجازی] آنکه قصد و منظور کسی را 
احساسات بسیاری از مردم است ) 


مترس / ۰061765 -ها /: اسم. زنی که با مردی رابطة 


جنسی نامشروع دارد؛ معشوقه 


مترسک / 00۵18750 ها /: اسم. ۱. مجسمه‌ای معمولاٌ 


با ساخت خشن و ناشیانه» کمابیش شبیه انسان» که برای 
ترساندن پرندگان و جانوران مزاحم در کشتزار نصب 


بی‌اراده ۲ [ مجازی ] شخص بدقواره یا بدریخت 


مترشح / 10016۲2556 ,1012725560 /: صفت. ترأونده؛ ۱ 


ترشح‌کننده 
مترصد / ۱۱0/6۲۵5560 ,1012128560 / : صفت. مراقب یا 


جایم را بگیرد ) 
مترقب / 0 ,۱۳۵۱۵۲80000 / : صفت. مو رد 
انتظار: مترقبه 


دارای گرایش به پیشرفت ( نیضتهای مترقی ) 


مترنم | ۵ ,1۳۵۵18111617 / : صفت. در حال ۱ 
ترنم؛ در حال خوانده يا نواخته شدن (موسیقی دلنشینی در : 
فضای باغ مترنم بود ). به همین قیاس : مترنم بودن؛ . 


مترنم شدن ۱ 
مترو / metro‏ /: اسم. راه‌اهن زیرزمینی 
مترور / 106170۲.-ها /: اسم. ۱. مساح ۲. کسی که کارش 


محاسبة مقدار مصالح و قطعات است ( مترور ساختمان. . 


مترور تاسیسات ) 


متروکه 

متروکه / ۱۱۵۱۲۷۷6 ل متروک 

مترولژی 6۱۲۵۱۵0211 / : اسم. سنجه‌شناسی 

مترون / ۰۳6۳00 -ه۱/: اسم. کسی (از قبیل یک 
سرپرستار) که سرپرستی و نظارت بر پرستاران را در 
یک بیمارستان بر عهده دارد 


م‌ترونم / 171617018010 ها /: اسم. اسبابی برای ‏ 


اندازه‌گیری زمان با ضربه‌های منظم و متوالی 


متری ‏ / 106111 /: صفت. مربوط یا منسوب به متر 


(دستگاه متری ) 

متری ": قید. ۱. هر متر (متری صدتومان است ) ۲. به‌صورت. 
مطلبی را از زبانی به زبان دیگر برمی‌گرداند (مترجم . 
-متری : پیراژه. دارای بعد ( طول, عرض, عمق یا 
به‌دیگری یا دیگران بازمی‌گوید ( او در این سخن. مترجم . 


متر ( پارچه را متری می‌فروشد ) 


ارتفاع) برحسب متر ( کوچۀ شش‌متری. درخت ده‌متوی ) 


: متزلزل / ۱۳۵/۵2۵۱201 ,۱۳۵/۵2۵1201 /: صفت. ۱. لرزان 
مترجمی / 1001۵1[6101/: سم. ۱. عمل يا فرایند ترجمه ` 
۱ متساوی / 10۵/658۷۱ ,1۳001283۷1 /: صفت. برابر با 
۰ یکدیگر ( دارای زاویه‌های متساوی ) 

:/ motasaviyol'azla', motesaãvi-— متساوی‌الاضلاع/‎ " 


۲ [مجازی ] ناپایدار؛ نااستوار 


صفت. دارای ضلعهای برایر 


:/ motasãviyozzaVayaã, motesavi- / متساوی‌الزوایا‎ " 

بر ۱ صفت. دارای زاویه‌های برابر 
می‌کنند؛ ادیک ۲ [مجازی ] انسان بی‌شخصیت یا : 
1۳01698۷1 /:صفت. دارای دو ساق برایر با یکدیگر 


motasaviyossaqeyn, / متساوی‌الساقين‎ 


مس تساوی‌السسطوح / motasaviyossütuh,‏ 


motesaviyossotuh‏ /: صفت. دارای سطحهای برابر 
: با یکدیگر 

گوش‌بزنگ برای منظوری ویژه ( او مترصد بود من بروم تا . 
۱ شده؛ گسترش‌یافته 


متسع / 10011۵56 /: صفت. [ادبی ] دارای اتساع؛ گشاد 


متشابه / 0۱655060 motaSabeh,‏ /: صفت. ۱. همانند 


: ۲.دارای تشابه لفظی یا معنوی 
مترقیه / motaraqqebe, moteraqqebe‏ / 3< : 


متشبث / ۵1۵520069 ,۱۳01۵۵0065 /: صفت. دارای 


۱ دستاویز؛ برخوردار از تشبث 
مترقی / 10016۲2001 01 |/: صفت. پیشرو؛ ! 


متشبث شدن : اویختن؛ دستاویز کردن ( به این و آن متشبث 
شد تا دوبازه به سر کار برگردد ) 
متشتت / ۱01659101 ht,‏ /: صفت. ۱. پرا کنده 


a 


مسحص 


motaSaxxes, 4 /‏ /: صفت. 


۱ ۱. دارای شخصیت ۲. [مجازی ] برجسته؛ درخور احسترام 
: يا توجه 


متشرع / ۱00/6558776 , 1۳001252176 -ها: -ان؛ ین /: 


سر 


صفت. ۱. پیرو شریعت؛ دیندار ۲. پیرو مکتب متشرعه 


: متشرعه 61 10165۵۳6 ,6 1۳01858776 /: اسم. مکتبی 
مستروک / ۳۵۲1۸ /: صفت. ترک‌شده (خانة متروک  :)‏ 


در فقه شيعه که پیروانش در دوران قاجاریه خود را پیرو 


۱ راستین شریعت می‌دانستند و به مبارزه با شیخیه برخاستند 
: متشکر / 5207ع100125211607,1۳001/: صفت. سپاسگزار 
: متشکل / 0۱۵521661 ,اmota5akke‏ /: صفت. دارای 


تشکیلات؛ سازمان یافته ( نیروهای متشکل ) 
متشنج / ۱۵۱65۵۱۴6 ,1۱۳۵1۵52006 / : صفت. ۱. دارای 


تشنج ۲. آشفته و درهم ریخته ( جلسه متشنج شد ) 


متصاعد / 60 ۳001655 ,6 101858 / : صفت. صعو دکننده 
(گازهای متصاعد ) 


متصدی / 0۵۹۵001 motasaddi,‏ . -ها؛ ان /: اسم. : 

0 ی ن /: اسم 

انکه کاری را بر عهده می‌گیرد ( متصدی فروشگاه حضور 

نداشت. از متصدی باجه پرسیدم ) 

متصرف / ۲0۱652۳۳6 .motasarref,‏ -ها؛-ان /: صفت. 

تصر ف‌کننده 

لقا متصرف شدن : تصرف کردن ( خاله راهم پسر بزرگتر ۰ 
متصرف شد ( 

متصرفات motasarref at, motesarrefat/‏ /: اسم. 

دیگری تصرف شده است ( متصرفات المان ( 

متصرفه / ۱۳۵۱65۵۳616 .motasarrefe,‏ -ها؛ 

متصرفات /: صفت. تصرف شده؛ تسخیر شده 

متصف 101125677 /: صفت. دارای صفت ( او متصف به 

شجاعت بود ) 

متصل " / 1۳0108561 /:صفت. پیوسته 

8 متصل شدن : پیوستن ( راه‌آهن ایران از طریق سرخس به راه‌آهن : 
اسیای میائه متصل شد ). به همین قیاس : متصل بودن؛ ۱ 
متصل کردن 

متصل ": قید. [ گفتاری ] پی‌دریی (متصل می‌گفت. به خدا : 

تفصیر من نبود ) 

متصور / 1۵1652۷۷6۲ ,1۳01252۷۷6۲ /: صفت. بنداشته؛ 

تصو رشده ( هیچ مزیتی بر این کار متصور نیست ) 

متصوف / ۲۱۵۱652۷۷6۲ .motasavvef,‏ -ان /: صفت. 

دارای گرایش به تصوّف 

متضاد / (ل)z3dءع†mo motazad)d(,‏ › -ها/: صفت. 

ناسازگار؛ ضد یکدیگر ( فکرهای متضادی به ذهنش می‌رسید ` 

که او را از تصمیم‌گیری باز می‌داشت ) 

متضرر / 1001623۲۲6۲ ,۵12281767 /: صفت. زیان‌دیده 

( در آن معامله خیلی متضرر شدییم ) 

متضمن / motazammen, motezammen‏ /: صفت. 

دربردارنده؛ شامل ( این معامله متضمن سود شما هم هست ) 

متظاهر / ۳0۱62606 ,۰۱۳0۵1225061 -ها؛ -ان؛ -ين /: 

صفت. خودنما ( ادم متظاهر همه‌جا در صف اول است جز در جایی . 

که زحمت یا خطری باشد ) 

متظلم / 01622116 رصعال[ه2ها00. _-ها؛ -ان؛ -ين /: ` 

اسم. دادخواه 

متعادل / 2001 ۵۲6 ,2061 mot‏ /: صفت. ۱. دارای 

تعادل (باید دخل و خرج را متعادل کرد ) ۲. دارای اعستدال 

( رفتار متعادل ) 

مستعارف /2701 ۱۵۱۵ araf,‏ ماما مرگ2۳2 ۵1۵ /: 

صفت. ۰۱ [ نامتداول ] شناخته شده ۲ رسم و معمول‌شده در ۱ 

میان مردم؛ رایج؛ معمول؛ مرسوم ( اصول متعارف ) 

` :/mota'arafi, mote’ arafi, متعارفی / 27611 هام‎ 


صفت. معمولی؛ عادی 


متعاقب / 50606 ۳0/6 ,20606 10018 /: حرف. دریی؛ 


: به‌دنبال (متعاقب آن نامه‌ای به دستم رسید ) 
" متعاقبا / 6027و 1۳016 mot eban,‏ /: قید. پس از 


۱ ان؛ سپس ( متعاقباً پلیس امد و سه نفر را دستگیر کرد ) 
: متعال /21 0۱۵ a,‏ عام ,ا 1۳012 /: صفت. والا؛ ˆ 


برتر ر خداوند متعال ) 


متعالی / 211 ۱۳0۱۵ رن عامط ali,‏ 02 /: صفت. 


: دارای بسرتری و والایسی؛ دارای تعالی ( اصول متعالی, 


جایگاه متعالی ) 


۱ متعامل' 7 0۱6 .mota amel,‏ -ها؛ -ان؛ ین /: 
: اسم. هریک از کسانی که با یکدیگر معامله می‌کنند؛ 
" هریک از خریداران یا فروشندگان 

۱ متعامل ": صفت. دارای عمل متقابل؛ دارای برهمکنش 


mota` ajjeb, ۵1۵ 7‏ /: صفت. 


۱ شگفت‌زده؛ تعجب‌کننده ( از حرف من متعجب شد ) 


متعدد / 80060 0016 ,20060 mot‏ /: صفت. پرشمار؛ 
دارای تعداد؛ بسیار ( کارهای متعدد. کتایهای متعدد ) 


: متعدی / addi, ۵۱6 addi‏ ` 10012 /: صفت. ۱. /-ها؛ 


-أن / تعد ی‌کننده ( از او به عنولن متعدی به زمینهای عمومی 


" شکایت شده است ) ۲. 0 فعل متعدی, فعل 

متعذر / 2226۲ ۵۱6 ,22261 ۳۵12 /: صفت. ۱. /-ان؛ 
- -ين / عذرآورنده؛ پوزشخواه (وقتی علت غیبتش را پرسیدم 
: متعذر به مشغلۀ زیاد شد ) ۲. بسیار دشوار در حد نزدیی به 
ناممکن ( تأمین چنین بودجه‌ای متعذر است ) 

" متعرض / 2۳۳02 11۵16 ,۵۲۳62 1۳۵12 /: صفت. ۱. /-أن؛ 
: -ين/[مجازی] مزاحم ( نباید متعرض جان و مال دیگران شد ) 
٠‏ ۲.عرضه کننده؛ بیان‌کننده (باید متعرض این نکته هم شد ) 

۰ متعصب / 29560 "عام رتم285 ما۳0 _-ها؛-أن؛-ين /: 
" صفت. دارای تعصّب 

۱ متعظ 021 ۰100114 -ان؛ ین /: صفت. [ادبی ] 
: سخن‌نیوش؛ حرف گوش‌کن؛ پندپذیر 

۱ متعفن / 21160 ۱۳۵۱6 ,26161 mot‏ /: صفت. بدبو 


متعلق / 21160 ۱۳۵۱۲۵ ,واه ota‏ /: صفت. و ابسته 


BM‏ متعلق به کسی بودن : مال آن کس بودن؛ وابسته به آن کس 


بودن ( ابن خانه متعلق به سالاریهاست ) 


٠‏ متعلقات mota'alleqat, ۳۵۱6 alleqãt/‏ /: اسم. 


مجموعة متعلّق یا وابسته به یک دستگاه ( متعلقات خودرو 


: عبارت است از تابر زاباس. جک کمربند ایمنی. .. ) 
متعلقه / 211606 10012 /: اسم. [ قدیمی, مجازی ] همسر 
: یک مرد ( متعلقه حاج‌حسینقا) 


:/ -ان؛ سین‎ ۱۳۵/2 allem, mote' allem / متعلم‎ 


: صفت. فرا گيرنده علم 


متعه /6 ۰1۳0۲ -ها/: اسم. زنی که برای مدتی معیّن با 


۱ مردی ازدواج می‌کند؛ همسر صیغه‌ای 


متعهد / ۵0060 mote`‏ رعططه هام -ها؛_-ان؛ سین /: 
صفت. دارای تعهد در برابر دیگری 

متعین / 0 ayyen, mote’‏ 101۸ , -ان؛ سین /: 
صفت. دارای ثروت یا مقام اجتماعی برجسته 

متغير' / motaqayyer, moteqayyer‏ ۰ -ها /: اسم. 


مقدارهای یک مجموعه معیّن فر ض کرد ۲ نشانه یا نماد 


( از شنیدن خبر کمی متفیر شد ) 


تفاوت ( رنگهای متفاوت. قیمتهای متفلوت ) 
متفرعن / motafar'en, 0۱۵127 e1‏ ۰ -أن 


/: صفت. 


پرافاده؛ دارای تفرعن ( رفتاری متفرعن و صدایی خشن داشت ) ۰ 


متفرق / ۲۵۱۵/8۳۲6 ,0012181760 /: صفت. پراکنده 


( با فرارسیدن مأموران متفرق شدند ) 


متفرقه / ۳۵16۲7606 ,۳۵1۵19۲۳606 /: صفت. ۱. فاقد ` 
وابستگی به گروه دسته یا سازمان معیّنی (نامه‌های اداری ۱ خواب زیر سر می‌گذارند یادر هنگام نشستن بر آن 
را طبقه‌بندی بکن و متفرقه‌ها را دور بریز ) ۲. /-ها/ [مجازی] : 
: متکیر / motakabber, motekabber‏ . _-ها؛ ان /: 


: صفت. خودپسند؛ خودیین؛ دارای تکبّر 


ستی؛ باهم؛ همگی ‏ 
۰ کفیل ( او متکفل مخارج ده نفر است. عده‌ای از ساکنان محل 
: هزینة ساختمان مدرسه رامتکفل شدند ) 

۱ متکلف / ]۵۱۵۵110 ,1۳01۵۵1101 /: صفت. دارای 


غیررسمی 

متفق / ۰00/12160 -ان؛ -ین /: صفت. همدست؛ همراه؛ 
متحد ( همه در این عقیده متفق بودیم ) 
متفقاً / 0 (/: قید. با همد 
ر متفقابه رای دادیم ) 

مستفق‌الرای / ۷ 2 |/: صفت. ھمرای؛ 
همداستان ( در مورد ضرورت بحث متفقالرای بودند ) 
متفق‌القول" /90:1- ,00۲۵100010۷ /: صفت 


متفق‌القول گفتند او دزد نیست ) 
متفکر / motefakker‏ ,100۵1۵12110۲ ,-ها؛ ان -ین /: 


نگران؛ اندیشنا ک ( چهره‌اش حالت متفکر داشت ) 
مستفنن / motafannen, motefannen‏ /: 
۱. دوستدار تفنن ۲. خویشکار؛ اماتور 

متقابل / ۵۱6۵8061 ,100180506 /: صفت. ۱. روبرو 
( برگهای متقایل ) ۲. دارای تقابل ( عمل متقابل ) 


مقابله؛ در مقابله؛ در عوض (متقابلا او هم لبخندی زد ) 
متقارب / ۵۲۵08۲60 ,1001206760 /: صفت. همگر | 


متقارن / ۳۵16958760 hota ren,‏ /: صفت. قرينة 


یکدیگر 
متقاضی / ۱20/69821 ,۲۵۵120821 -ها؛ ان /: اسم. 
خواستار؛ در خواست‌کننده 


کل 
همسخن؛ همصدا ( همه متفق‌القول بودند که او دزدی نکرده است ) ۰ متکلم / ۱۱۵۱۵۵1۱60 ,motakallem.ها؛‏ -ان؛ ین /: 
متفق‌القول ': قید. به‌صورت همصداو همسخن (همه ب 
: اول ۳ دانشمند علم کلام 

: 0 متکلم وحده: آنکه بتنهایی سخن می‌گوید 
صفت. ۱. آندیشمند ( سهروردی متفکر ایرانی ) ۲. [ مجازی] . 
تباید به این و 


: متقاطع / motaqate', moteqat¢'‏ /: صفت 


یکدیگر 

" متقاعد 7 ۵۱۵085 ed,‏ ` 100۱208 /: صفت. ۱. آمادەٌ 
پذیرش؛ راضتی ( سرانجام او رابه رفتن متقاعد کردم ) 
: ۲.[قدیمی] بازنشسته 

۱ [ریاضی ] کمیّتی که بتوان آن را به‌جای هریک از : 
" متقبل / ۱6920061 راه200وها۳0/: صنت. پذیرا؛ 
عهده‌دار ( پرداخت هزینۀ نگهداری را متقبل شد ) 

متغیر ": صفت. ۱. دگرگون (رنگش متفیر شد ) ۲. خشمگین ! 
: ۱.[نامتداول] پیشاهنگ؛ پیشگام ۲ -أن؛-ین / پیشین؛ 
متفاوت / 1001615۷60 ا /: صفت. دارای : قدیمی ( نویسندگان متقدم ) 

۰ متقلب / 016021160 ,حاعالةوهامت. _-ها؛ -ان؛ ین /: 
: صفت. ۱. تقلب‌کننده ۲. نادرست 


متقال / ۱۸۵۱۹5۱ 2 مدقال 


مستقدم / motaqaddem, moteqaddem‏ /: صفت 


متقن / 101020 /:صفت. ۱. موجب یقین ۲. استوار 


متقی / 191ا00.-آن /:صفت. پرهیزگار 
: متکا / ۰۳00121668 -ه۱/: اسم. کیسه‌ای استوانه‌ای که 


درآن پر» پنبه یا ماده نرم دیگری پر کرده‌اند و در هنگام 


تکیه می‌کنند 


متکدی / 7000۵12001.-ها؛-ان /: اسم. [ادبی ] گدا 
متکفل / 0۱۵21161 motakaffe1,‏ /: صفت. عهده‌دار؛ 


اسم. ۱. گوینده؛ آنکه سخن می‌گوید ۲. [دستور ] شخص 


متکی / 1۳01/21 /: صفت. دارای اتکا؛ پشتگرم ( حالا دیگر 
آن متکی باشی ) 


صفت. ¦ متل / اھا -ها /: اسم. قصه شعرگونه معمولاً عامیانه 
وسنتی برای کودکان 

۱ متل / ۰10161 -ها /: اسم. مهمانخانه‌ای در کنار دریاء 
میان راه, یا اقامتگاه بیلاقی؛ مهمانسرا 

۰ قيد. بەطوز‎ :/ nota belan, motega belan / متقابلاً‎ 


متلاشی / 0۱61551 ,041351" /: صنت. دستخوش 


تلاشی؛ از هم پاشیده 
: ا متلاشی شدن : فرو پاشیدن ( براثر سقوط به دره متلاشی شد ). 


به همین قیاس : متلاشی‌کردن 


| متلاطم / ۱۱016151600 nota tem,‏ /: صفت. دستخوش 
تلاطم؛ دستخوش تکانها و ضربه‌های سخت و پیار 
( دریا متلاطم بود ) 


متلک / ۳0۵1۵121 -ها /: اسم. سخن طعنه‌آمیز همراه با : 


طنز یا ریشخند نسبت به مخاطب 
8 متلک بار کسی کردن :او را با سخنان نیشدار و طعنه آمیز 


آزردن ( بهخاطر کراوات خیلی متلک بارش کردند ) 


دیگران زود جلوش را گرفتند ) 


متلون / 30016127۷60 ,1001212۷۷۲ / : صفت. [ نامتداول ] ۱ 


دارای رنگهای گونا گون؛ رنگارنگ 


۲۱۵۱۵۱۵۷۷۵۵۵۱۵۵۵ نع" متلون‌مراج 
متلون‌مزاج / «motalavvenmezaj, ııotelavve11a7ãj‏ 


جسمی ه متَلَونْ المزاج 
متمادی / ۵۱۵۳۵ ,0۵12۳051 /: صفت. دارای 
امتداد؛ طولانی ( سالهای متمادی ) 


متمایز / motemãyez‏ ,100121181۷62 /: صفت. ۱. قابل 


تمیز دادن ۲. دارای فرق ۲ دارای امتیاز 
متمایل / ۵۵۳5۷6 ,0012۳8۷۵1 /: صفت. ۱. دارای 


به راست ) 


متمتع / ۳۵۱6۳۵6 ر 1001۵1۳216 ان /: صفت. : 


برخوردار 

متمدن / motamadden, motemadden‏ /: صفت. 
۱ دارای تمدّن ۲. بافرهنگ 

متمرد / ۲016۳27760 .motamarred,‏ _-ها:-ان؛ ین /: 
صفت. نافرمان؛ سرکش 

متمرکز / 0001۳027162 ,0012۳027162 / : صنت. ۱. دارای 
مرکزیت ۲. تمرکزیافته 

متمسک / .motamassek, motemassek‏ -أن؛-ين /: 
صفت. جویای دستاویز 

متمکن / motamakken, motemakken‏ . _-ها؛ -ان؛ 
ین /:صفت. ثروتمند؛ توانگر 

مستملق / .motamalleq, motemalleq‏ _-ها؛ عان؛ 
سین /: صفت. چاپلوس 

متمم ( / nota e۳‏ /: اسم. ۰۱ /-ها / پیوست ۲. ا 
زاویه‌های متمّم. زاویه 

متمم ": صفت. ۱. تمام‌کننده؛ پایان‌بخش ۲. [مجازی ] 
کامل‌کننده 

متمنی / 3271 0te"‏ ر 1202۳2۲ /: صنت. خواهشمند 
متمول / ۱0۵۱۵۳۵۷۷۵۱ ,۲۳۵/۵02۷۷61 ۰ -ها؛ -ان؛ 
ین /: صفت. مالدار؛ دارا؛ ثروتمند 

متن / ۰171817 -ها؛ متون /: اسم. ۱. عین یک نوشته. بدون 
تغيير» تفسیر» حذف با اضافه (متن مقاله متن خبر 


متن حکم ) ۲. بخش اصلی یک نوشته. فیلم و مانند آن, 


| در برابر بخشهای فرعی يا مقطعی آن ( فقط متن کتاب را 
ترجمه کنید. حروف متن ) ۳. زمينهٌ یک عکس, تصویر یا اثر 
: هنری که نقشها و تصویرها بر روی آن قرار گرفته است 
متلک پراندن : متلک گفتن ( حسین یکی دوتا متلک پراند ولی : 


(متن عکس» متن قالی ) 


" متناسب / ۱001608960 ,1001۵08960 /: صفت. ۱. دارای 


تناسب ۲ برازنده 


۱ متناقض / ۲۵۲۵۵5062 ,۳0۵2058062 /: صفت. دارای 


مس تلون‌المسزاج motalavvenolmezaj,/‏ : 


متناوب / ۱۵۱۵06۷60 ,۳0۵1۵08۷60 /: صفت. ۱. دارای 
٠‏ تناوب ۲. پی‌درپی تکرارشونده 

-ها /:صفت. ۱. دارای خوی یا عادت تغییر و دگرگونی در . 
آندیشه و رفتار؛ دمدمی ۲ دارای تغییر پی‌درپی در وضع ٤‏ 


متناهی / 0۱6۵۵1 motanah¡i,‏ /: صنت. دارای 
نهایت؛ پایان پذیر: کرانه‌دار 


motanabbeh, motenabbeh / aii :‏ /: صفت. 
۱ پندگرفته؛ بویژه براثر روبرو شدن با رویدادی سځخت 
: (پروین پس از دعوای آن شب متنبه شد و از لجبازی دست کشید ) 


م‌تنبی / 0001202001 /: صنت. [نامتداول] پیامبر 


دروغین 

متنعم / em, 00/60۵ em‏ ` 11101208 , -ها؛ -ان؛-ین /: 
گرایش ۲. [مجازی] دارای شیب یا جهتگیری (متمایل ‏ صفت. برخوردار بویژه برخوردار از نعمت 

: متنفذ / 0160121162 .motanaffez,‏ ھا؛-ان؛ ین /: 


صفت. دارای نفوذ 


: متنفر / 0160۵116۲ motana fer,‏ /: صفت. بیزار 
: متنوع / 01608۷۷۵ , ۳00120۵۷۷6 /: صفت. گونا گون 
: متواتر / 01۵۷516۲ ,0018۷5167 : صفت. پسی‌دریی؛ 


: دارای تواتر 


: متواری / ۳2016۷5۲1 ,۰۳0۵12۷811 -ها؛ -ان /: صفت. 
فراری 

" متوازن / ۱00/6۷5260 ,1۳012۷5260 /: صفت. ۱. هموزن 
: . متعادل 


: متوازی / ۵1۵۷521 ر۳0012۷821/: صفت. موازی با 
کر 

: متوازی‌الاضلاع / motavaziyol’azla', motevazi-‏ /: 
اسم. شکل مسطح هندسی چهارضلعی که ضلعهایش 
: دوبدو با هم موازی است 

مسستوازی‌السطوح / motavaziyossiùtuh,‏ 
motevaziyossotuh‏ /: اسم. شکل فضایی که سطحهای 
: جانبی آن دویدو موازی یکدیگر است 

: متواضع / 10016۷226 , 10012۷826 /: صفت. فروتن 
متوالی / 0۱6۷211 ,001۵۷211 /: صفت. پشت سرهم؛ 
: پی‌دربی ( دو سال متوالی. چهار خط متوالی ) 

: متوالیا / hota Aliyan, moteval iya‏ /: قید. به صورت 
0 بی‌دریی؛ دریی یکدیگر؛ به دنیال یکدیگر 


` متوجه / mote aزز e1‏ ,دوززه 1001۵۷ /: صنت. ۱. توچه. 


درک یا مرأقبت‌کننده ( متوجه حرفهایم نشد. متوجه سلامتی : 
خودش نیست. متوجه شدم کسی تعقيبم می‌کند ) ۲. برخوردار ‏ 
از توچّه ( هم فکرش رامتوجه کارش کرد. همذ چشمها متوجه | 
۱ متون / 0۲۲ ,ما۳ /: جع 3 متن 


او بود ) 


ا متوجه بودن: ۱. دیدن ۲. دریافتن ۲ نگاه کردن ۴ از : 
لحاظ ذهنی درگیر شدن؛ قصد کردن. به همین قیاس: ۱ 

" مته / 1۵116.-ها/: اسم. هریک از ابزارهای گوناگون 

۰ که برای سوراخ کردن به کار می‌رود و شامل میله‌ای 

۱ گردان و نوک‌تیز و ساختاری برای گرداندن و فشار دادن 

به آن میله است 

ا متة برقی: سته‌ای که با نیروی برق کار می‌کند. 


متوجه شدن؛ متوجه کردن 
مستوحش / ۵۵۷۵۵65 motavahheS,‏ /: صمفت. 
هراسان؛ بیمناک 
متورم / ۳۱۵/6۷۵۲۲6۲ ,۳۵۱۵۷۵۳۲ /: صفت. دارای 
ورم؛ آماسیده 


متوسط / ۱0016۷25561 ,ا8 /: صفت. دارای ` 


وضع یا حالتی میان دو حد (بد یا خوب, بیش یا کم : 
بلند یا کوتاه....)؛ میانگین ( حد متوسط قد متوسط, . 


کیفیّت متوسط ) 


متوسطه / motevassete‏ ۳۵۱۵۷2556010 /: اسم. دور : 


متوسطه ل دُوره-۵ 
مستوسل / ۱۱۵۵۵۷۵9561 ,۳001۷25561 .ان سین /: 


هر کاری متوسل شد ) 

متوضا / ۱۳0۱۵۷2225 /: اسم. وضوخانه؛ جای وضو 
گرفتن 

متوطن / ۲ ,10۵12۷1161 /: صفت. دارای 


ك متوطن شدن : در شهر یا کشوری به‌طور دایم مقیم شدن 
: بی‌با کانه؛ دلیرانه ( متهورانه در برابر مهاجمان ایستاد ) 

۱ متیقن / ۳0۵۱6۷۵۹6۲ ,۱۳۵۱۵۵90۵0 /: صفت. دارای 
کسی که مرده است ( متوفا از دوستان نزدیک امام جمعه بود ): ۱ 


( او در آن شهر متوطن شد ) 
متوفا! 7 ,5 ]۱012۷21 . متوقیات /: اسم. 


متوفی 


متوفا": صفت. مرده؛ درگذشتد؛ وفات‌یافته ( حاضران مرگ : 


همسر متوفایش را به او تسلیت گفتند ): متوفی 
متوفی / ۱۵۱۵۷۵15 / تچ متوفا 


وچ متوقا! 
متوقع / ۱۵6۷20۵۹6 , 1۵1۵۷۵006 /: صفت. دارای 


چشمداشت ( متوقع بود به دیدنش برویم ) 
متوقف 016۷20061 ,10012۷20001 /: صفت. ایستاده؛ 


توقف‌کرده 


پا کار بازماندن ( دو ماه است کارخانه متوقف شده است ) 


کردن 
متولد / ۱۵۱۵۷۵1164 ,0012۷21164 -ها: -ان؛ سین /: 


صفت. زاده شده ( متولد تهران است. در تهران متولد شده است ) 


متولی / 70/6۷۵1 ,۰۱۳۵۱۵۷۵111 -ها؛ -ان /: اسم. 
سرپرست. بویژه سرپرست یک موسسهٌ دیسنی ( مانند 
مسجد امامزاده. اوقاف ( 


متوهم / motavahhem, motevahhem‏ /: صتت. 
دستخوش توّهم پا واهمه؛ بیمناک؛ اندیشناک 


به همین قیأس : متۀ دستی 
مت جفجفه : مته‌ای که سرمته به‌وسیلة چرخ دنده‌ای متصل 
به یک دسته به گردش درمی آید 


ا مته به خشخاش گذاشتن: [کنایی ] .بیش از حد به 


جزئیات پرداختن ۲. بیش ازحد پیگیری و پرس‌وجو کردن 


: متهم / 0 -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که در 
معرض اتهام است؛ کسی که خطا یا گناهی به او نسبت 
صفت. جویای وسیله ( برای استخدام در اداره به هر کسی و ۱ 
( متهم بایستد ) 

۱ متهم :صنت دارای اهام (شمابه چند فقره سرقت 
: متهم شده‌اید ). به همین قياس : متهم بودن؛ متهم شدن؛ 
: متهم‌کردن 

۱ متهور / 1۵1602۷۷6۲ ,۳0۵1۵0۵۷۷6۲ /: صفت. بی‌باک 


داده شده » ولی درستی آن نسبت ثابت نشده است 


متهورانه / 0۱۵2۷۷۵۲۵06 motahavverane,‏ /: تید. 


۱ متین / ۲02110 /: صفت. دارای متانت 

مثابه /(1025506)0/: اسم. مانند 

مثال /00581:.-ها؛ مُل /: اسم. موردی همانند یا 
۱ _ همتراز با موضوع مورد بحث. که برای کمک به توضیح 
متوفیات / mot motevaff iya‏ /: جع مطلب به کار گرفته می‌شود 

مثانه / ۳188306 /: اسم. کیسۂ غشایی ماهیچه‌ای درلگن 
: خاصره. جای انباشته‌شدن ادرار پیش از دفع آن؛ آبگاه 

۱ مثبت 005024 /: صفت. ۱. دارای جنبه تاییدکننده. 
۱ سودمند یا کارآمد (پاسخ مثبت. ادم مثبت. فعالیت مثبت ) 
۰ ۲.دارای جسنبة واقعی یا قابل اثبات (علوم مت ) 
لقا متوقف شدن : ۱ ایستادن ( سر کوچه متوقف شد ) ۲. از حرکت ۱ 
۰ یا رنگهایی همانند شیء حقیقی ( فبلم مثبت. تصویر مثبت ) 
متوقف کردن :از حرکت یا کار کسی یا چیزی جلوگیری . 


۳ [ریاضی ] ل عدد مثبت. عدد ۴. دارای سایه‌روشن 


۵ [برق ] دارای توانایی جذب الکترون * مقابل: منفی 


۱ مثقال / ۰0065081 -ها /: اسم. ۱ واحد وزن سنتی برابر 


۵ گرم ۲. [ مجازی ] مقدار ناچیز ( یک منقال گوشت زیادی 


به تنش نیست ) 


مثل / ۰02521 -ها؛ امثال؛ آمقله /: اسم. ۱. ضرب‌المثل 
۲ مثال ۳. سخنی که بیان‌کننده بینشی به‌صورت استعاری : 


است ( مانند «از کوزه همان برون تراود که در اوست» 
یعنی هرکس برابر منش و استعداد خود رفتار می‌کند) 


مثل / 7651 آمثال /: اسم. مانند؛ مشابه ( در رسبایی 


مثل نداشت 4 
مثل / 16516 /: حرف . همانند چیزی؛ شبیه چیزی 


[قا مثل آب خوردن: [مجازی] بسیار آسان (ابن کار برایش ` 


مثل آب خوردن است ) 


مثل ابر بهار : با شدت (در مورد گریه) (مثل ابر بهار ا 


اشک می‌ریخت ) 


مثل اجل‌معلق: با شتاب و ناگهانی (در مورد آمدن کسی : 


که حضورش ن‌اخوشایند است ) ( یک وقت دید دو نفر 
مثل اجلمعاق سر رسیدند ) 


مثل آدم: آن‌طور که شايستةً آدمیزاد است ( متل ادم ۱ 


حرف بزن ) 

مثل استخوان : ۱. لاغر ۲. بسیار سفت و سخت ( این نان که 
مثل استخوان است. اصلاً نمی شود جوید ) 

مثل اسفند روی آتش: بی‌تاب و بی‌قرار؛ آشفته و 
مضطرب ( مثل اسفند روی اتش یک دقیقه ارام نداشت ) 

مثل اشک چشم : بسیار زلال ( ابی داشت مثل اشک چشم ) 
مثل الماس : بسیار تيز و برّان 


مثل امامزادة بی‌زینت: فاقد اناث و اسباب مناسب ` 


( یک اتاق داشتند. لخت و خالی مثل امامزادط بی‌زینت ) 


مثل امامزادة چل‌بندی : ژنده‌پوش ( شده بود مثل امامزادة 


جل‌بندی ) 
مثل بازار شام: بسیار آشسفته و بی‌نظم ( خانه را کرده بودند 
مثل بازار شام ) 


مثل برج زهرمار: بسیار خشمگین و عبوس ( وقتی دیدمش ۱ 


شده بود مثل برچ زهرمار ) 

مثل برق : بسیار سریع و شتابان ر مثل برق خودت رابرسان ) 
مثل برگ گل : لطیف و ظریف ( پوستی داشت مثل برگ گل ) 
مثل بره : رام و بی آزار 

مثل بلبل : روان و فصیح ( مثل بلبل انگلیسی حرف می‌زد ) 


مثل بندتنبان کوتاه: کسی یا چیزی که قادر به کنترل آن 


نباشند و در برود ( تو هم که مثل بندتنبان کوتاه هی در می‌روی ) 
مثل بید : لرزان ( مثل بید از سرما می‌لرزید ) 

مشل پر کاه: بسیار سبک ( مثل پر کاه بلندش کرد ) 

مثل پنبه و آتش : متضاد و ناسازگار 


مثل پنجة آفتاب : بسیار زیبا ( دختری داشت مثل پنجذ آفتاب ) 


مثل پوست پیاز : نازک و بی‌دوام 
مثل تیر : بسیار تند و شتابنا ک ( چنان می‌دوید مثل تیر ) 


مثل نیشه: خودخواه و نفع‌پرست (مثل تيشه همه‌اش به‌طرف ۱ 


خودش می‌تراشد ) 


مثل جگر زلیخا: پاره -پاره ( لباس به تنم شده بود مثل 
جگر زلیخا ) 

مشل جنازه: کاملاً بی‌حرکت ( متل جنازه افتاده بود و 
تکان نمی خورد ): مثل مرده / میّت 

مثل جن بوداده : بسیار لاغر و نحیف 

مثل جهنم : جای بسیار گرم و ناراحت 

مثل چو ب‌کبریت : ۱. باریک ۲. لاغر ۲ خشک و فاقد رطوبت 
مثل حمام : جای بسیارگرم ( هواگرم و شرجی بود مثل حمام ) 

مثل حمام زنانه: جای بسیار پر سر وصدا 

مثل خر: فاقد شعور و فرهنگ 

مثل خر عصاری : دارای تلاش و دوندگی بیهوده و بی‌پایان 
( مثل خر عصاری دور خودمان می‌چرخيم ) 

مثل خروس بی‌محل : فاقد سوقع‌شناسی (یکباره مثل 
خروس بی‌محل شروع کرد به حرف زدن ) 

مثل دستة گل : بسیار آراسته و مرتب ( خانه را مثل دستذگل 
تمیز و مرتب کرده بود ) 

مثل دوک : بسیار لاغر ( شده بود مثل دوک ) 

مثل ریگ : بسیار فراوان ( مثل ریگ پول خرج می‌کرد ) 

مثل زالو: سمج و مزاحم ( مثل زالو چسبیده بود و ول تمی‌کرد ) 

مثل ساعت : دقیق وم تب ( مثل ساعت کار می‌کند ) 

مثل ستارة سهیل : بسیار کم‌پیدا ‏ مثل ستارخ سهیل شده‌ای ) 
مثل سد سکندر : بسیار محکم و استوار 

مثل سگ : خشمگین و پرخاشجو ( مثل سگ پروپاچة همه 
رامی‌گرفت ) 

مثل سگ پا سوخته : سراسیمه, پریشان و بی‌آرام ( مل 
سگ پاسوخته به هرطرف می‌دوید ) 

مثل سنگ : بسیار سخت 

مثل سنگ و شیشه : متضاد و ناسازگار 

مثل شاخ شمشاد: خوش‌قدوقامت؛ راست و مستقیم 
( مثل شاخ شمشاد مقابلت ابستاده ) 

مثل شتری که به نعلبندش نگاه می‌کند: خشمگین و 
حيرت زده 

مثل شیر : ۱. بسیار شجاع ۲. با شجاعت؛ شجاعانه 

مثل شیر مادر : حلال؛ روا 

مثل شیشه :ترد و شکننده 

مثل عَلّم یزید: بسیار بلند و بی‌قواره 

مثل فرفره :سریع و چالاک 

مشل کارد و پنیر: سخت مخالف یک‌دیگر ( انها مثل 
کارد و پنیرند ) 

مثل کاه : بسیار زرد 

مثل کف‌دست : صاف و هموار 

مثل کنه : موذی و سمج ( مثل کنه چسبیده بود و ول نمی‌کرد ) 

مثل کوره: ۱. بسیار گرم ۲. سخت تبدار 

مثل کوه : محکم و استوار ( مثل کوه ابستاد و خم به ارو نیاورد ) 


مثل گربة کور : ناسپاس و نمک‌نشناس 


مغل گوشت قربانی: پاره -پاره: قطعه -قطعه ( ربخند و | 
۱ مستئئات / ۳052112556 /: اسسم. ۱. [ن‌امتداول ] 
جع 3 مثّث ۲ شاخه‌ای از ریاضیات که ویژگیهای 
ب مثلتهاء تابعهای مثلثاتی و کاربردشان رابررسی می‌کند 
" مثلئی / 51 /: مفت. دارای شکل سه گوش 

۱ مثله / 100516 /: صفت. دارای گوش و بینی بریده شده 

: 8 مثله کردن: ۱. گوش و بینی کسی را بریدن ۲. [مجازی ] 
مثل هلو :۱. خوش‌رنگ و زیبا (لبهایش مئل هلوبود) ' 


مثل گوشت قربانی تکه۔ تکه‌اش کردند ) 

مثل لکلک : دراز و باریک 

مثل مرده /میّت ل مثل جنازه 

هثل موم : ۱. بسیار نرم و شکلپذیر ۲ رام و مطیع ( در دستش 
مثل موم بود ) 

مثل نی قلیان : بسیار لاغر 


۲. خوشگوار و شیرین ( مثل هلوی پوست‌کنده ) 


لا مثل خر در گل ماندن : [تعریض] درمانده شدن؛ حیران ۱ 


ماندن ( نتوانست جواب بدهد و مثل خر در ګل ماند ) 
مثل / 0901 /: جمع 3> مثال 


مانند اینکه ( مغلا اگر پول زیادی داشتی. مثلاً علی را در نظر 


بگیریم ) ۲. به اصطلاح ؛ بنایر ادعا ( مشلا تو انها را شسته‌ای ٩‏ 
آمد که مثلا عذرخواهی کند ) 


مثلث شمالی 


است: مثلث منفرجه 


مثلث پاسکال : روشی برای نشان دادن ضریبهای بسط . 
- مجادلات /۱00[800151/:جی لچ مجادله 
مثلث تندگوشه: متلثی که هریک از سه زاویه‌اش کمتر از " ۱ 
گفتگوی همراه با پرخاش و ستیزه ( ساعتها بر سر هیچ وپوج 
مثلث جنوبی: صورت فلکی کوچکی میان صورتهای . ۱ 
: مچار /108[8۲1/: اسم. ۱ قومی از نژاد فینوایفوری ساکن 
" مجارستان ۲. /-ها / هریک از مردم بومی مجارستان یا 
مثلث راستگوشه : مثلثی که یک زاوبه‌اش ٩۰"‏ است: ۱ 


دوجمله‌ای 
۰است: مثلت حاده 


شیر و خوشه: تهران 
مثلث حاده ل مثلث تندگوشه 


مثلث قایم 


پا هم برابر است: مثلث متساوی‌الاضلاع. به همین قیاس : 
مثلث سه گو شه برابر 


زن پای در زنجیر 

مثلث قایم ل مثلث راستگوشه 

مثلث کروی : مثلّنی که بر سطح یک کره تشکیل می‌شود 
مثلث متساوی‌الاضلاع 2 مثلث سه‌پهلوبرابر 


برابر است 


نیست. به همین قیاس : مثلث مختلف‌الزژوایا 
مثلث منفرجه ل مثلث بازگوشه 


براثر دستکاری و جرح و تعدیل چیزی را خراب کردن و 
از شکل انداختن ) سانسورچیها فیلم را مثله کرده بودند و هرچه 
نگاهش کردیم چیزی دستگیرمان نشد ) 


: مشمر 1710510611 /: صفت. ۱. دارای میوه یا محصول 


۱ ( درختان مشمر ) ۲. [مجازی ] سودمند؛ ثمربخش ( کمکهای 
مثلاً / 0 / :قید. ۱. به طور مثال؛ به‌عنوان مثال؛ : او مشمر واقع نشد ) 

۱ مثمن / M0221‏ . ھا /: اسم. نوعی مسمّط, 
هر بند شامل هشت مصرع 

مشمن : صفت. دارای هشت عنصر یا رکن 

مسثلث / ۳:05۵1125.-ها؛ -ات [نامتداول ] /: اسم. مشنوی /118518۷1,-ها /: اسم. شعری که هر دو مصراع 
۱ شکل مسطح هندسی دارای سه ضلع» سه پهلو؛ سهسو؛ ۱ 
سه گوشه ۲ شکل سه‌ضلعی؛ سه گوش ۳. گروه سه‌تایی 
۴ [نجوم] هریک از دو صورت فلکی مثلّث جنوبی و 
۱ مجاب شدن : قانع شدن و پذیرفتن سخن دیگری در جریان 
8 مثلث بازگوشه: مئلّئی که یک زاویه‌اش بزرگتر از ۱ 


یک بیت آن همقافیه و همه آن دارای یک وزن است 
مشنی / 10058705 /: صفت. [ادبی ] دوتایی 
مجاب / ۲۵[59/: صفت. پاسخ‌یافته 
یک گفتگو ( با دلیلهیی که آورد همه مجاب شدیم ) 
مجاب کردن : دیگری رابه پذیرش سخنی واداشتن (باید 
شریک خود را مجاب می‌کردم تابه معامله راضی می‌شد ) 


مجادله / mojadele‏ ۰.-ها؛ مجادلات /: اسم. [ادبی ] 


با هم مجادله می‌کردند ) 


فرزندانشان ۳ زبان آن قوم از زبانهای فینوایغوری 


مثلث سه‌پهلو برابر: مثلّثی که طول هر سه ضلعش ۱ مجاری : صفت. مربوط یا منسوب به مجارستان 

۱ مجاز 7 /: اسم. واژه‌ای که در معنی دیگری جز 
۱ معنی اصلی خود به کار می‌رود (مانند «دل» به‌معنی دلیری 
مثلث شمالی : صورت فلکی میان صورتهای بره و ۱ و جرئت یا «شیر» به‌معنی نیرومند و دلیر)؛ مقابل : حقیقت 
" مجاز /100[52/: صفت. ۱. فاقد ممانعت قانونی. اخلاقی 
: یا اجتماعی (کالای مجاز ) ۲. دارای اجازه یا پروانه 
: ( تعمیرگاه مجاز ) 

۱ 1# مجاز بودن : بی‌مانع بودن؛ روا بودن؛ اجازه داشتن ( هر مسافر 
مثلث متساوی‌السّاقین : مثلّثی که دو ضلع آن باهم ۱ 
۱ مجازاً / majazan‏ /: قید. ۱. به‌طور مجاز ۲. به‌طور 
مثلث مختلف‌الاضلاع: مثلّنی که ضلمهایش با هم برابر " 


مجاز است ۱۵ کیلو بار همراه بیلورد ) 


غیرواقعی 


مجازات /۲00[5281.-ها /: اسم. کیفر 
© مجازات شدن : کیفر دیدن ( مجرم مجازات شد ): 
به مجازات رسیدن 


مجازات کردند ): به مجازات رساندن 

به مجازات رساندن 2۳" مجازات‌کردن 

به مجازات رسیدن 2 مجازات شدن 
م‌جازی / 02[821/: صفت. ۱. مربوط به مجاز 
۲ غیرواقعی؛ مثابل: حقیقی 


۲ امکان ( در انجامجال گفتگو نبود ) 

مجالس / ۲02[2165/: جح 3 مجلس 

مجالست 00 :ها /: اسم. [ادبی ] همنشینی 
مجامع / ۲0۵[2006/: جح 3> مَجمَع 

مجامله / «mojamele‏ ها /: سم. [ادبی ] چرب زبانی 
جمله‌پردازی؛ زیان‌بازی 


در اختیار علاقمندان گذاشت ) 


مجانب / 00[2260 /: اسم. [هندسه ] خط راستی که در 0 


بی‌نهایت بر یک منحنی مماس است 


مجانی' / نز10۵ /: صفت. بی‌نیاز از دریافت یا ۱ 


پرداخت بها يا عوض؛ رایگان ( بلیت مجانی. غذای مجانی ) 
مجانی ": قید. بدون دریافت یا پرداخت بها یا عوض؛ 
مجانا رمجانی می‌بردند. من هم رفتم ) 

مجانین / 02[58710/: جع ل مجنون 


به‌قصد ثواب در کنار یک بتای مقدس اقامت می‌کند (زن 
و شوهر رفتند و در مشهد مجاور شدند ) ۰۲ 3© زاوبه‌های 
مجاور زاویه 


مدرسه بود ) 


۲ در کتار دیگری یا بسیار نزدیک به آن بودن 
مجاورتی / mojaverati‏ /: صفت. دارای مجاورت؛ 
همجوار ( لنز مجاورتی ) 


جهاد می‌کند ۲. هریک از اعضای برخی گروههای 
سیاسی ایراتی یا اسلامی در قرن اخیر ( مجاهد مشروطه. 
مب‌جاهد گیلان. مسجاهد اففان. مجاهد خلق. مجاهد فلسطین. 
مجاهد حزب‌اللّه لبنان, مجاهد انقلاب اسلامی ) 

مجاهدات /0[506021 /: جع 1 مُجاهذت 
مجاهدت / ۰102۳06020 -ها؛ مجاهدات /: اسم. ۱. عمل 
جهاد ۲. تلاش و کوشش سخت و پیگیر در راه عقیده 


پا هدف: مجاهده 


:/ mojed(d) / مجد‎ i 
. مجاور ": صنت. همجوار؛ در کنار دیگری ( خانه انها مجاور‎ 


مجذوب / اںzزھص‏ /: 


: مجاهده / ۲00[80606.-ها /: اسم. [ادبی ] مجاهدت 

۱ مجبور / ۳۵٥۲‏ /: صفت. نا گزیر؛ ناچار ( مجبور شدیم 
خانه را بفروشیم. مجبورش کردم برود پدرش را بیاورد) 

مجازات کردن : کیفر دادن ( او رابه‌خاطر سرپیچی از دستور ۱ 


مجبوراً / 120 /: قید. به‌صورت مجبوره؛ + چبرا؛ 


بناگزیر (مجبورابه دنبالش راه افتادم. مجبورآ پول را داد و 
خودش را خلاص کرد ) 
۱ مجبوری' / majburi‏ /: اسم. مجبوریت؛ ناگزیری؛ 
ناچاری ( از روی مجبوری به اینجا آمدیم ) ,۲ 
۱ مجبوری : قید. [گفتاری ] از روی اجبار؛ اجبارا ( آمدنمان 
مجال / 70281 /: اسم. ۱. فرصت ( مجال سر خاراندن نداشتم  )‏ به تهران مجبوری بود ) 
" مجبوریت / ۳0۵0۵۲1۷۷۵۸ .-ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
" مجبور بودن؛ مجبوری؛ نا گزیری؛ ناچاری 
: مسچتمع / ها .mojtama',‏ ھا /: اسم. 
- مجموعه‌ای که اجزای آن کیفیّت یا کارکرد مشابهی دارند 
و (مجتمع ایارتمانی مجتمع بیمارستانی. مجتمح صنعتی ) 
: ا مجتمع بیمارستانی: پیمارستانی که در آن مجموعه‌ای از 
مجاناً / ززه" /: قید. به‌طور مجّانی؛ برایگان (مجفا : 


درمانگاهها و خدمات درمانی گوناگون وجود دارد؛ 
مسجتمع مسکسونی : مسجموعه‌ای از آپسارتمانها یا 
ساختمانهای قابل سکونت. به همین قیاس: مجتمع 
آپار تمانی؛ مجتمع تجاری 


: مجتمع / ما0 ,'eصmهازەص‏ /: صفت. گرداوری یا 
: نصب شده در یک جا ( مدارهای مجتمع ) 

مجتهد / 100[]21640.-ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱. روحانی 
شیعی که به‌خاطر اهلیت و صلاحیت. 
مجاور' 17 (/: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / کسی که : داوری در موضوعهای دینی را دارد ۲ [قدیمی ] دارای 
۱ بالاترین درجهٌ علمی؛ دارای درجه اجتهاد 

مجد /۳0۵[4/: اسم. [ادبی ] سربلتدی 


حق اظهار نظر و 


صفت. [ادبی ] کوشا 


مجدانه / mojeddane‏ /: ند شش زیاد و 


¡ ب‌طور جدی؛باجدیت (مجدانه تلاش می‌کرد تا 
م‌جاورت /00[8۷6720 ۰ -ها/: اسم. ۱. همسایگی _. زودتر فارغالتحصیل شود ) 

" مجدد / dad‏ هزه" /: صفت. تسجدیدشده: تکرارشده 
( تلاش مجدد هم فایده‌ای نداشت ) 

مجدد / 1020064 /: اسم. [ادبی ] تجدیدکننده 
مجاهد / 1710[2060 , -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. ۱. کسی که مجدداً / ۱0[2002020 /: قید. دوباره ( مجددا تلاشی کردم 


ولی فایده‌ای نداشت ) 


صنفت. [ادبی ] ۱. [ نامتداول ] 


جذب‌شده ۲. شیفته ( همه مجذوب زیبایی او شدند ) 

۱ مجذور / 210۲[ /: صفت. دارای جذر ( ۴ مجنور ۲ است و 
: *مجدور ٣‏ ) 

" مجرا / ۲3ز ۔ها؛ مجاری /: اسم. گذرگاه یا مسیری که 
چیزی از آن جریان می‌یابد ( مجرای قنات ) 

ا مجرای فالوپ ل شیور فالوپ. شیپور 


مجرای هاورس : [کالبدشناسی ] هریک از مجراهای آزاد 
شبکه‌مانند دستگاه هاورس در استخوان تویر 

مجرا / ۲0[15/: صفت. اجراشونده: مٌجری 

مجرب / 10027720 /: صفت. کار آزموده؛ باتجریه 


بی‌همسر ۳. دارای جنبه نظری 


راباخت ) 
مجردی / 100[2۳7201/: صفت. مربوط یا متعلق به 
شخص مجرّد ( خانۀ مجردی. دورۀ مجردی ) 


جرمی مررتکب شده است: بزهکار 
مسجرم ۲: صفت. دارای جرم؛ بزهکار؛ گناهکار. 
به همین قیأس : مجرم بودن؛ مجرم شناخته شدن 


مجرمیت / mojremiyyat‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت . 


مجرم بودن 


مجروح' / majruh‏ ۰ -ها؛ سان؛ ین /: اسم. کسی که : 
براثر حادثه‌ای ( مانند وارد شدن ضربه, تصادف یا وسیل ` 
نقلیه» آتش‌سوزی, انفجار یا سقوط از بلندی) در بدنش . 
زخم. بریدگی يا شکستگی به‌وجود آمده است (مجروح ۱ 


در زیر عمل درگذشت ) 
کر 
مجروج : صفت. زخمی ( از ناحية سر مجروح شد ) 


مجری / ازع -ها /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] نوعی میوهٌ : 


پوشینه که بخش انتهایی ان مانند سرپوشی باز می‌شودو . 


دانه‌ها از ان بیرون می‌ریزد ۲. صندوقجه‌ای معمولا با ۱ 
۱ مجلس آرا / 18[165873. -یان /: صفت. موجب رونق 
۰ مجلس؛ بزم آرا 

: مجلس آرایی /18[1052751,-ها/: اسم. عمل یا 
فرایند رونق دادن به مجلس؛ بزم‌آرایی 

( مجلسی / 178165 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
: مجلس (موسیقی مجلسی ) ۲. شايسته مجلس ( لباس 
- مجلسی. میوة مجلسی ) 

مجلسین / 108[165670/: اسم. هردو مجلس ( مانند 
مجلسهای شوراو سناء مجلسهای شورای اسلامی و 
۱ خبرگان. مجلسهای عوام و لردها ...) 

: مجلل / ۳0[21121:/: صفت. باشکوه ( عروسی مجلل. 
٠‏ خانة مجلل ) 

: مجله / ۱0۵[8116, -ها؛ مجلات /: اسم. شرب ادواری 
غیرروزان ه(هفتگی, دوهصفتگی, ماهانه....), 
یا جانور که از ماده‌ای شکلیذیر ساخته شده است ` 
" صحافی شده 


در کشویی 

مجری ۱۲۵۲۵ 20 مُجرا 

مجری / ۰10051 -ها؛ ان /: اسم. کسی که ببرنامه با 

دستوری را اجرا می‌کند ( مجری پشت میکرفن قرار گرفت ) 

مجری : صفت. اجرا کننده ( مجری برنامه, مجری دستور ) 

مجریه / 0۲۷۷8" / : صفت. اجرایی: مربوط به عمل اجرا 

( قوذ مجربه ) 

مجزا / ۳04723 /: صفت. جدا: مجوّی 

مجزی / ۳۵(4223 / 0 مجزا 

مجسم / 100[2558170 /: صفت. تجسم‌یافته 

8 مجسم کردن : تصویر یا شکل چیزی را در ذهن یا به صورت 
ذهنی بازسازی کردن. به همین قیاس: مجسم شدن؛ 
مجسم بودن 

مچسمه / 120[2552706» ها /: اسم. ۱. شبیه انسان, گیاه 


۲ اثری هنری برای تجسّم سه‌بعدی یک موجود * پیکره 
مچسمه‌ساز / 100[2552۳060582 . -ها؛ ان /: اسم. 
پیکرساز؛ پیکرتراش 


مجسمه‌سازی / 000385485371 /: اسم. ۱. هتر» فن» 


: عمل یا فرایند ساختن مجشمه ۲ شغل یاعمل 
: مجسمه‌ساز * پیکرتراشی 

۱ مجعد / 20 710[2/: صفت. دارای پیج و تاب ( موی مجعد ) ۱ 
مجعول / ۷1 زه" /: صفت. ساختگی؛ جعلی 
مجرد / 100[21780, -ها /: صفت. ۱. تنها ۲. /-آن؛ سین 7 1 
: مجلد' / adالەزمص.‏ -ها؛ -ات /: اسم. واحد شمارش 
به مجرد اینکه : همین‌که (به مجرد اینکه مرا دید رنگش ۰ کتاب؛ جلد 

۱ مجلد : صفت. جلدشده؛ جلددار؛ دارای جلد 

مجلس / ۱08[165.-ها؛ مجالس /: اسم. ۱. جایی که 
- گروهی در آن گرد آمده و نشسته‌اند (مجلی ترحیم ) 
مجرم۲ / , -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که 
نمایندگان انتخابی) گرد می‌آبند ۳ نهاد قانونگذاری 
2 مجلس تذکر : مجلس یادبود برای شخصی که مرده است 


مجلات /)۱۵[211/: جع > مجله 


۲ جایی که عضوهای قوه قانونگذاری ( معمول 


مجلس ترحیم: اجتماعی, معمولاً در یک مکان 
سرپوشیده, برای سوگواری به‌خاطر کسی که بتازگی 
درگذشته است: مجلس ختم 

مجلس خبرگان : نهادی قانونی در جمهوری اسلامی ایران. 
مستشکل از نمایندگان انتخابی, برای تعیین رهبر یا 
شورای رهبری 

مجلس شورای اسلامی : نهاد قانونگذاری در جمهوری 
اسلامی ایران 

مجلس شورای ملی : یکی از دو نهاد قانونگذاری در ایران 
از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 


دارای صفحه‌های زیاد ( معمولاً بیش از ۱۵ صفحه ) و 


۳ مجلة تلویزیونی: برنامة نلویزیونی حاوی مطلبهای 
گوناگون جدا از یکدیگر. به همین قیاس : مجلة رادیویی 
مجلة سینمایی : مجله‌ای که در بار هنر و صنعت 


مجله کودکان؛ مجلۀ سیاسی 
مجمره / ۵[۲۵۲6/ د آتشدان-۵ 
مجمع / زص -ها؛ مجامع 
گروهی برای گفتگو در آن گرد آمده‌اند ۲. خود آن گروه 
8 مجمع عمومی: مجمعی که همة عضوهای یک شرکت یا 
نهاد به آن فراخوانده شده یا در آن شرکت کرده‌اند 


اندونزی ) 
مجمعه / 6 181112 .-ها /: اسم. سینی گرد بسیار بزرگ 


تة تفصیا 
از جمع کردن چند کمیّت 


مسجموعا / majmu' an‏ /: قید. جمعا؛ رویهمرفته؛ 
به طور جمعی ( مجموعا همه را بردند ) 


ریاضی (مانند عددهاء نقطه‌ها. خطها) که با یکدیگر 
در نظر گرفته می‌شود ۴. مجتمع ( مجموعڈ ورزشی ) 
مجنون / ۰۲02017 -ها؛ مجانین /: صفت. [ادبی ] دیوانه 
مجوز / ۲00[۵۷۷۵2..ها /: اسم. پروانه؛ اجازه‌نامه 
مجوس / داز" . -ها؛ -ان /: اسم. [ قدیمی ] نامی که 
عربها به زرتشتیان داده بودند؛ زرتشتی 

مجوف mojavvaf/‏ /: صفت. میان‌تهی؛ توخالی 
( اجر مجوفه دیوار مجوف ) 

مجهز / 01۲27" /: صفت. دارای وسیله‌های مورد 
نیاز؛ دارای تجهیزات 

مجهول / اuطjزaہص‏ > ات /: صفت. ۱. نامعلوم؛ نادانسته؛ 


.1 فعل مجهول. فعل 

مجهولات /٤3اں‏ زه" /: اسم. چیزهای ناشناخته يا 
نامعلوم ( در مورد فضای کیهانی مجهولات ما هنوز بیش از 
معلومات ماست ) 


پیدا شد ) 


/: اسم. ۱. جایی که 


؛ : مجیز / 10812 /: اسم. [گفتاری ] تملق؛ خوشامدگویی 
: ا مجیزکسی راگفتن: او را تملق گفتن ( و اننظار داشت 


مجیزش را بگویی ) 


مچ / ۰۲06 -ها /: اسم. ۱ بخشی از دست یا پا ميان کف 


۱ ۲ بخشی از جامه یا دستکش که مچ را می پوشاند 

كا مچ انداختن: نوعی زورآزمایی به صورت خم‌کردن و 
مجمع‌الجزایر / 01[228۷6۲ ۵٣ھ"‏ /: اسم. چند جزیره ` 
کوچک و بزرگ نزدیک به یکدیگر در یک واحد 
جغرافیایی؛ جزیرگان ( مجمع‌الجزایر این مجمع‌الجایر ! 


فرود آوردن مچ حریف با فشار مچ و پنجۀ خویش 
مچ کسی را گرفتن: [کنایی ] او را درحال انجام دادن 
کاری پنهانی غافلگیر کردن ( خوب مچت را گرفتم. پس تو 


این کار را می‌کردی ) 


| مچاله / ۵531۴ /: صفت. له شده یا تغییر شکل یافته 
مجمل / 0 /: صفت. (سخن ) مختصر و بی شرح و ۱ 
به همین قیاس: مچاله شدن؛ مچاله کردن 
مجموع ` / majmu’‏ /: اسم. حاصل‌جمع؛ کمیّت حاصل مچاندازی / 200821 ۳006/: اسم. عمل یا فرایند 
مچانداختن 3 مچ 

مجموع ': صفت. [ نامتداول ] جمع شده؛ گرد آمده در یک جا 
1 ۱ جلوگیری از درد یا در هنگام دررفتگی به مچ دست يا پا 
| می‌بندند؛ مچ پيچ 

مجموعه / e‏ 0۵[1001,-ها /: اسم. ۱. چیزهای متعلق به ۱ 
یک شخص يا مربوط به یک موضوع که در جایی ۱ ئ 
گرداوری می‌شود ( مجموعذ آثر صادق هدایت. مجموعة مدهای : لباس, به شکل استوانه که پایین ( با هردو سر) ان کشدار 
بهاره ) ۲. تعدادی اشیای مربوط به یکدیگر که برای . است و مج دست تا بازو را می‌پوشاند 
مطالعه. سرگرمی یا نمایش گرداوری می‌شود؛ کلکسیون ۲ 
۱ معمولا ضخیم و بادوام که از روی شلوار و بالای کفش به 
۱ ساق پا می‌پیجند؛ پاتابه ۲. پاچهٌ شلوار که ان را 
به‌صورتی (با کش یا تکمه) به مچ یا ساق پا محکم 
۰ کرده‌اند؛ حت ۲ مچ‌بند 

: مچگیری /۲۳06]۵1۲۱, -ها/: اسم. [گفتاری] عمل یا 
فرایند کشف و افشای کاری پنهانی یا توطئهآمیز» معمولاً 


براثر وارد شدن فشار ( نامه رامچاله کرد و انداخت توی سطل ). 


مچبند / ۰۲۸0602240 -ه۱/: اسم. نواری که برای 


مچ پابلندان / ٣‏ ةل ھام طةe(p)٥0 n‏ / د تارسیرها 
مچپوش / 1106015 , -ها /: اسم. پوششی برای آستین 


مي‌بیچ la- .moepice/‏ /: اسم. ۱ نواری از پارچة 


در حین انجام دادن آن ( خیلی دلت می‌خواهد مع‌گیری بکنی ) 


مچل / 10۵621 /:صفت. [گفتاری ] دستخوش مچلی 

: مچلی / ۳0۵6۵11 /: سم وضع یا کیفیّت قرار گرفتن 
در معرض ریشخند پا وسیله شدن برای سرگرمی و 
ریشخند دیگران 

" مچول / ۳06۷۱ / د مُوچول 

مقابل : معلوم ( کیفیت مجهول ) ۲. ناشناس ( فرد مجهول ) . 


: محابا / ۳0۳303 /: اسم. [ادبی ] ۱. ترس ۲ پروا 

" محاجه / ۱0012[[6.-ها/: اسم. بحث همراه با پرخاش؛ 
۱ بگومگو؛ یکی به دو 

۱ محاذات / ۳۵۵08281 /: انم. [ادبی ] وضع پا حالت روبرو 
مجهول‌الهویه / ۳۵۷۱۵100۷۱۷ -ها /: صفت. ` 
ناشناس؛ گمنام ( جسد مجهولالهوه‌ای در یک ساختمان متروی ٠‏ 
" در برابر ( قلعه محاذی قلۀ کوه بود ) 


بودن ( صندلیها رابه محاذات نرده‌ها چیده بودند ) 
محاذی 7 (/: صفت. [ادبی ] روبرو؛ مقاپل؛ 


مسحارب / ۱0008760 »-ان؛-ین /: صفت. [ادبی ] 
ستیزه‌جو؛ جنگجو 


محاربات / 10۵3760814 /: جع 1> محاربه 


محاربه / 8٤013۲ص‏ . -ها؛ محاربات /: اسم. [قدیمی] ۰ 


جنگ و ستیز 


محارم / 207600 ,۱۵۲876 /: جع ۲ محرم 


اسم. ۱. حساپدار ۲. حساب‌کننده 
مسحاسبات mohasebat, mahasebãt/‏ /: اسم. 


حسابهای مربوط به یک مؤسسه. یک روز یا یک 


درخور تحسین ۲. [ادیی ] ریش ( محاسن بلندی داشت ) 
محاصره / ۱08085676 ,10085676 ,_-ها /: اسم. عمل یا 


فرایند فراگرفتن یا بستن گرداگرد جایی برای پیشگیری 
از ارتباط آزادان آن با بیرون 
کشورهای دیگر 


کمک به آنان 
محاضر / ۲۵0826۲ /: جع 1> محضر 


محاط / 00081 /: صفت. ۱. احاطه‌شده ۲ [هندسه ] دارای 0 
شکلی که نقطه‌های اصلی آن بر محیط ( در شکلهای مسطح) ۱ 
یا سطح جانبی (در شکل فضایی) شکل دیگری قرار : 


می‌گیرد ( رأس مثلث محاط در دایره بر محیط دایره واقع است. راس و 


محیط قاعده مخروط محاط در کرم بر سطح کره قراز دارد ) 

محاطی / 1001811 /: صفت. محاط شده ( دایرة محاطی ) 
چشم است. نیروهای مسلح محافظ استقلال کشور است ) 

یا فرایند پاسداری: الف) از چیزی و پیشگیری از نایدید 


يا گم شدن آن ب) از کسی و پیشگیری از آسیب دیدن او 


و پرهیز از خطر کردن. به همین قیاس : محافظه کاری 
محافل / ۵05161 ,۲۳۵2/01/:جی 1> محفل 
محاق / (۳۵80)9 ,(0۵089)0/: اسم. [نجوم ] حالت 


قابل ژویت نیست 


: محاكم / mahakem, mahakem‏ /: جم 3 محکمه 
: محاکمات mohakemûat, mûhakemat/‏ /: جمع ® 
محاکمه 


:/ محاكمات‎ ؛اھ_.mohakeme,‎ mahak eme / محاکمه‎ 


۱ اسم. دادرسی 
WM:‏ محاکمه کردن : رسیدگی کردن به اتهام کسی, برای دانستن 
محاسب / ۵08560 ,۱0۳8560 . -ھاء -ان؛ -ين /: ` 


درستی یا نادرستی آن ( او را در دادگاه نظلمی محاکمه کردند ). 
به همین قیاس : محا کمه شدن 


محال / ۰.08181 -ها؛ ات /: صفت. [ قدیمی. جغرافیا ] 
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بحس 


: محال /a1طoص‏ ,اةطma‏ باقطقص ات /: صفت. 


: ناممکن؛ ناشدنی ( محال است بتوانی او راپیداکنی ) 
محاسبه / 02085606 ,1۳0۳85606 , -ها؛ محاسبات /: ` 


محالات / 008184 mahalat, mahalat,‏ /: اسم. 


۱ کارهای ناممکن و ناشدنی؛ مقابل: ممکنات 
محاسن / 10818560 /: اسم. ۱. ویژگیهای خوب و ` 
محاوره / 7088۷60۲6 ,۳۵۵۳۵۷۵۲6 -ها؛ محاورات /: 
| اسم. گفتگو 

: مجاوره‌ای / 1 ۱۵02۷76۲6 ,1 1۳00102۷6۲6 /: صفت. دارای 
: وضع یا کیفیّت گفتگو؛ گفتگویی؛ گفتاری (اصطلاحات 
2 محاصرة اقتصادی: پیشگیری از دادوستد کشوری با ٤‏ 
محب /(۱0006)0.-ان؛-ین /:اسم. [ادبی ] دوستدار 
محاصرة نظامی : بستن راههای ارتباطی جایی به‌وسیله : 
نیروهای مسلح برای پیشگیری از فرار سا کنان یا رسیدن . 
۱ 0 محبت داشتن : دوست‌داشتن؛ مهرورزیدن ( جنابعالی همیشه 


محاورات 7 (/: جمع محاوره 


محاوره‌ای ( 


محبت / )۵۵6002 .mohabbat,‏ -ها /: اسم. ۱. مه 
۲. مهرورزی؛ مهربانی 


به او محبت داشتهاید ) 
محبت کردن : مهر ورزیدن؛ مهربانی کردن ( این بارهم 
محبت کنید و به دادش برسید ) 


محبت‌آمیز / - mohabbatamiz, mohebbat‏ /: مت. 


۱ مهرآمیز؛ آمیخته به مهربانی ( لحن محبت‌مین نامۀ 
: محبت‌امیز ) 

۱ محبس / ۳020025.-ها /: اسم. [قدیمی ] زندان 
محافظ / ۳۵8162 ,008162 . -ها؛ -ان؛ سین /: اسم. ` 
آنکه حفاظت می‌کند؛ نگهدارنده؛ نگهیان ( پلکها محافظ ۱ 
: (پیشوای محبوب. قهرمان محبوب ) 
محافظت / 0۵816281 ,۱00810221 -ها /: اسم. عمل ` 


مجیوب / ۵009 /: مفت. ۱. [ نامتداول ] 
دوست‌داشتنی ۲. مورد علاقه و توجه دیگری یا دیگران 


محبوبیت / 10۵100۷001۲7۵۲ , -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


: محبوب بودن 

محبوس / 1۳209 ,-ها؛ -ان؛ ین /: صفت. زندانی 
محافظه کار /-۱02051626 ,0۵021020187 . -ها: : ( دو ساعت در اسانسور محبوس بودم ) 
ان /: صفت. ۱. هوادار حفظ وضع موجود ۲. هوادار دوری ۱ 
7 (محتاج کمک فکری بودم ) 

۱ محتاط /۳۱01181/: صنت. دارای احتیاط؛ با احتیاط 
محتاطانه / ۳0113308 /: قید. همراه با احستیاط؛ 
ماه در سه شب اخر ماه قمری, که از چشم ناظر زمینی از روی احتیاط 

: محترفه / 0100127616 /:اسم. [قدیمی ] پیشه‌وران 


محتاج / ز۳۵۲۲ . -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. نیازمند 


محترقه / 1008۲606 /: صنت. ۱. آتشزا ۲. آتشگیر 


محترم / mohtaram‏ »-ان؛ -یین /: صفت. درخور ۰ 
محدث / 000۱20065 . -هاء-ان؛ -ین /: اسم. دانشمند 


علم حدیث 


۱ محدث 00۳10291 /: صفت. ۱. [نامتداول ] تازه؛ نو 


احترام؛ گرامی ( پیرمرد محترم. دانشمند محترم ( 
مچترما / mohtaraman‏ /: قید. با احترام؛ از روی 


احترام ( محترماً عرض می‌شود ) 


محترمانه ‏ / 001۵۲2۳0806 /: صفت. احترام آمیز ۱ 
۱ محدود / ۲0۵1004 /: صفت. ۱. دارای کرانه یا مرز (۸ 
محترمانه ": قید. همراه با احترام؛ به‌صورت احترام‌آمیز ` 


( نام محترمانه ) 
( محترمانه به و جواب رد داد ) 

محتسب / ۲۳۵/108860 -ان؛ ین /: اسم. [قدیمی ] 
کارهای نامشروع ( مانند میخواری و فحشا) را هم 
برعهده داشت 


باشکوه و جلال 


محتضر / 0012267 -ان؛ میسن /: صفت. در آستانه ` 


مرگ؛ در حال جان دادن 
محتلم / mohtalem‏ /: صفت. دستخوش احتلام؛ 


دستخوش انزال در خواب 
محتمل / 1عمصھohtص‏ ,اmohtama‏ /: صفت. ۱. دارای 


( وقوع زمین‌لرزه در سی سال آینده محتمل است ) 


احتمال؛ احتمالكٌ 
محتوا / ۰۱002۷8 _-ها؛ محتویّات /: اسم. ۱. آنچه 


چیزی آن را درون خود جا داده است ( محتوای کیف. ۱ 
محتوای لیوان ) ۲. مضمون یا مقصود موجود در سخن. ‏ محرق / ۲00118۲760 /:صفت. ۱. آتشگیر ۲.سوزاننده 
نوشته یا اثر هنری ( من با شیوه حرف زدنش مخالفم نه : ۱ 
۱ محرک! / .moharrek‏ -ها؛ -ان؛ -یین /: اسم. انکه 


محتوای حرفهایش ): محتوی 
محتوم / 108101۳0 /: صفت. حتمی 
محتوی / ۵۷3٤مص‏ / ۲ مُحتوا 


محتوی / ۲۰0۱2۷ /: صفت. حاوی؛ دربرگیرنده (ابن 
درآوردن ( نیروی محرک موتور ) ۲. دارای ویژگی یا توانایی 
تحریک کردن ( سخنان محرک احساسات ) 

محجبه / ٥ط‏ ززه" /: صفت. دارای حجاب (یک دختر ۰ 
۰ ۱ خویشاوندی که زناشویی با وې حرام است ۲. کسی که 
: پوشیدن سر و روی از وی شرعا لازم نیست ( می‌گویند 
محجوب / اناز /: صفت. ۱. کمرو؛ آزرمگین (خیلی : 
از رازهای دیگری آگاه است؛ همراز 

۱ محرم' 7 (/ اسم. نخستین ماه سال 
ذهنی کافی ندارد و به حکم دادگاه زیر سر پرستی شخص ۰ 
` محرم ' /-ات/:صفت. حرام 


جبه محتوی یک دستگاه تلویزیون است ) 
محتویات ۳۵۵۱۵۷۱۲۷۵۸ /: جع 0 مُحتوا 


محجبه دم در با شما کار دارد ) 
محجر / ۲زطو / > مَعجَر 


محجوب است ) ۲. [ نامتداول ] بوشیده؛ دارای حجاب 
محجور / ۲لا[[1۳2/: اسم. شخص بالغی که تواناییهای 


دیگری قرار می‌گیرد. به همین قیاس : محجوری 


: محدب / ۲۳۴۵20020 /: صنت. کود 


محدب‌الطرفین /-1ع 0)44 mo† adab‏ / تچ دوکوو 


۴۲ [فلسفه ] پدیدآمده؛ مقابل : قدیم 


شمال محدود است به باغ انگور ) ۲. اندک؛ کم ( منایع مالی دولت 


: محدود است ) 

| لقا محدودشدن به جایی: هم‌مرز یا همجوار بودن با آن 
شخصی که کارش کمابیش معادل شهردار امروزی یا ۱ 1 
ماموران شهرداری بود. ولی در عین حال پیشگیری از : 
۲ کرانه؛ کناره ( محدوده شرقی شهر ) 

El ۰‏ محدودة شهری: آن بخش از زمين يا ساختمانها که جزو 
محتشم / ۰00/858۳0 -ان؛ ین /: صفت. [ادبی] . 


محدودشدن به چیزی : منحصر شدن به ان 
محدوده / ۲۱۵10006 , ها /: اسم. ۱. [ نامتداول] مرز 


یک شهر شمرده می‌شود و مشمول خدمات شهرداری است 


۱ محدودیت / ۰۳۵۳001۷۷۵ ھا /: اسم. وضع يا 


کیفیّت محدود بودن 


: محذور / ۲08[21۲, -ها؛ ات /: اسم. آنچه موجب 
محتکر / 00012167.-ها؛-ان؛-ين /: صفت. احتکارکننده ` پرهیز از چیزیء بویژه انجام دادن کاری می‌شود؛ مانع: 
| محراب / 061:50,-ها /: اسم. بخشی از یک عبادتگاه 
. (مسجد. آتشکده, کلیسا) که در هنگام عبادت رو به آن 
احتمال ( محتمل است فرداببارد ) ۲. دارای امکان روی دادن : 
۱ محرر 08۲۲6۲ -صا؛ ان /: اسیم. [قدیمی ] 
محتملا / oh taman, mohta melan‏ /: ید. به صورت 0 ۱. نویسنده ۲. منشی 

" محرز / ۳001122/: صفت. مسلم و حستمی (پیروزی انان 
محرز است ) 


می اد مه 


محرف / 1001187721 /: صفت. تحریف‌شده 


محرقه / ۲۱۵۲۲6۹6 /: اسم. [قدیمی ] تیفوس 


۰ موجب تحربک شده است؛ تحریک‌کننده (مسحرک او 
در ارتکاب این عمل شناخته شد ) 


محرک ": صفت. ۱. دارای ویژگی یا توانایی به حرکت 


محرم / ۲4۳طچص. -ها؛ -ان؛ -یین؛ محارم /: اسم. 


طبیب محرم است ) ۳. کسی که (به‌سبب دوستی و نزدیکی ) 


هجری قمری 


محرمات / 1001187780180 /: اسم. مجموعة آنجه حرام 
شمرده می‌شود 

محرمانه" / 6 mah‏ /: صفت. پنهان؛ سری ( سخن 
محرمانه. ملاقات محرماله ) 


بالو ملاقات کرد ) 

محرمیت / mahramiyyat‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت 
محرم بودن 

محروم / 11211۲1101 . -ها؛ -ان؛ سین /: صفت. ۱. بی‌بهره؛ 
بی‌نصیب (از دیدار او محروم شدم ) ۲. بی‌بهره از نعمتهای 
زندگی ( مردم محروم منطقة محروم ) 

محرومیت / «mahrumiyyat‏ -ه۱/: اسم. وضع يا 
کیفیّت محروم بودن 


موهبتهای اجتماعی و رفاه 
محزون / ۳08112110 /: صفت. [ادبی ] غمگین ( اواز محزون. 
قیاقة محزون ) 


(اين کار محسنات زیادی دارد ) 


هم محسوب شده است ) ۲. درنظر گرفته شده؛ به‌شمار آمده 


( او از کار گردانان بزرگ محسوب می‌شد ) 


به همین قیاس: محسوب کردن 


محسوس / 71۵509 _ات /: صفت. ۱. قابل حس کردن ` 


(گرمای محسوس, ترس محسوس ) ۲. آشکار؛ نمایان ( افزایش 


محسوسات / ]۲۱02051158 /: اسم. آنجه با نیروی حواس 
درک يا شناخته می‌شود؛ پدیده‌های حس شدنی 
محشر' / mah§Sar‏ /: اسم. ۱. [اسلام ] جای گرد آمدن 


مردم در روز قیامت ( صحرای محشر ). [مجازی] جای . 


بسیار پرازدحام ( نمی‌دانی چه محشری بود؟ ) 
5 محشر به پاکردن : [مجازی ] هیاهو و ازدحام پدید آوردن 


محشر ": صفت. [گفتاری ] بسیار تماشایی یا دارای کیفیت : 
0 محفوظ بودن : حفظ شدن ( حق شما محفوظ است ) 


بسیار خوب ( لباس عروس محشر بود ) 


ا محشر کردن :(کاری را) با بهترین کیفیّت انجام دادن 
مانده است (السته او براساس محفوظات حرف می‌زد و نه 


( بچه‌های تیم محشر کردند ) 


محشور / ۰1118115017 -ان /: صفت. دارای حشرونشر و 
: محق / (010060)0/:صفت. دارای حق؛ برحق 


لقا محشور شدن : نشست‌وبرخاست و رفت‌وآمد داشتن ۱ محقر / 1۳020027 /: صفت. دارای کمیّت با کیفیت 


نهد 


( مدتی با لو محشور شد. ولی زود دلش رازد ). په همین قیاس: 
محشور بودن 
محصل / 1۳001125961 .-هفا؛ -ان؛ ین /: اسیم. 


: ۱ دانش‌آموز ۲ [قدیمی] تحصیلدار 

: محصور / 1085۷۲ /: صفت. ۱. دارای حصار یا دیوار 
| (زمین محصور ) ۲. مسحاصره‌شده (به‌وسیلة نیروهای دشمن 
۱ محصور شده بودند ) 

محرمانه ': قید. به‌طور سرّی؛ به‌صورت پنهانی ( محرمانه : 


/ اahsuص.‏ ۔ھاء ات /: اسے. ۱. آنجه از فعالیة 
محصو سم چە از 


۱ به دست آمده است؛ کالا؛ فراورده ( محصول کارخانه. محصول 
۰ معدن مس ) ۲. فرآورده کشاورزی (محصول گندم. محصول 
: پنبه. محصول سیب ) ۳. [ مجازی ] پیامد یا نتيجهٌ عمل يا 
| رویدادی ( محصول جنگ. محصول زمین‌لرزه ) # حاصل 

" محض / 0۵2 /:صفت. ناب؛ خالص ( تاریکی محض ) 

" محض / 108120 /: حرف. تنها برای ( محض رضای خدا 
: محض گل روی شما ) 

_ 8 به محض: همزمان با ( به محض دیدن پاسبان فرار کرد ) 
محرومیت زدایی / 3ع 2z‏ ده /: انم عم 
یا فرایند از میان بردن عاملهای ایجاد محرومیت از : 


محضر / 1121287 , -ها؛ مَحاضر /: اسم. ۱. دفتر اسناد 
رسمی ( فردا می‌رويم محضر ) ۲. پیشگاه؛ حضور (به محضر 


۰ مبارک عرض شد ) 

" محضردار / 122۲13۲ -ها؛ ان /: اسم. سردفتر 

: محضری / 10202811 /: صفت. مربوط یا متعلق به محضر 
محسنات / 100112552081 /: اسم. خوبیها و شایستگیها ‏ ( سند محضری) 

محظور " / ۵2۲ / ۲ محذور 
محسوب / 0205۷19 /: صفت. ۱. حساب شده ( طلب شیا ` 


محظور ": صفت. [ نامتداول ] ناروا؛ ممنوع؛ حرام 


۱ محظوظ / 0۵212 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] برخوردار؛ 
۱ بهره‌مند ۲. خشنود ( از دیدار جنابعالی بسیار محظوظ شدم ) 
لقا محسوب شدن: ۱. شمرده شدن ۲ به‌شمار آمدن. " محفظه 1 ع2٤‏ اهم ها /: سم. فضای کمابیش 


: محصور کوچکی در داخل جایی یا دستگاهی برای 


نگهداری یا قرار دادن چیز یا چیزهایی ( محنظة 
داخل کیف. محنظة نوی دیوار ( 


محسوس ). به همین قیأس : محسوس بودن؛ محسوس شدن_: 2 محفظة احتراق ل اتاق احتراق, اتاق ۱ 

: محفل / 102۵1101,-ها؛ محافل /: اسم. ۱. جایی که دران 
۰ گروهی گرد می‌ایند ۲. خود ان گروه (توضیح: محفل 
۱ معمولاً کو چکتر از مجلس است و جنبهٌ غیررسمی‌تری دارد) 


محفل انس: . جایی که گروهی برای گفتگوی دوستائه و 
دیدار یکدیگر گرد آمده‌اند ۲ خود آن گروه 


" محفوظ / zلگطه"‏ /: صنت. نگهداری‌شده: حفظ شده؛ 


محافظت شده 
محفوظات ۱۳۵1251/7 /: اسم. مجموعهً آنجه در یاد 


از روی نوشته ) 


: ناچیز ( خانة محقر اثاث محقر زندگی محقر ) 
" محقق! 7 (/: اسم. از خطهای عربی که در 


خوشنویسی به کار می‌رفت 


مسحقق ۲ : صفت. ۱. راست ( ان خبر محقق است ) ۲. انجام 
کف قق بافته (رباست یخان محقق شده اس ) 

محقق / ۰۲020060 -ها؛ -ان؛ ين /: اسم. ۱. شخص 
دارای تحصیلات دانشگاهی که در یک گروه پژوهشی یا 
اموزشی به پژوهش علمی می‌پردازد ۲ پژوهنده: 
بووهه 


محققاً / 08087 /: قید. بدرستی: به‌طور تحقیق : 
۱ محلات 71 (/: جمع تج محله 
۱ محلل / ۱00021161.-ها /: اسم . کسی که با زن سه‌طلاقه 


( محققاً موفق خواهی شد ) 

محققانه ‏ / ۱00120060506 /: صنت. دارای شوه 

بژوهشی ( مقالة محفقانه ) 

بررسی شده بود نه براساس حدس و گمان ) 

محک / mehak(k)‏ ,)0۵21 -ها /: اسم. ۱. سنگ 
سیاه سیلیسی از جنس سنگ آتشزنه که خالصی طلا یا 


معیاری برای تعیین کیفیّت یا اصالت چیزی 


ا محک زدن: . کشیدن برروی سنگ محک ۲. ارزیابی یا : 


آزمایش کردن کیفیّت یا اصالت چیزی 


محکم' / صھkطمص‏ /: صفت. ۱. بادوام (کفش محکم, ۰ 
ستوار؛ پابرجا ۱ 


( ساختمان محکم. سقف محکم ) 
محکم : قید. [گفتاری ] بسختی؛ با شدت (محکم خورد 


به دیوار ) 


محکم‌کاری / ۱0۵0۵۳871 ها /: اسم. ۱ عمل با 
فرایند استوار کردن چیزی در جای خود به‌صورتی که ` 
جابجا نشود یا عیبی پیدا نکند ۲. [معماری] سفت‌کاری ` 
۲ پیش‌بینی یا تدبیر لازم برای افزایش احتمال ` 


موفقیت در کاری 


محکمه / ۱0۵018706 -ها؛ محاکم /: اسم [قدیمی] ' 


۱. دادگاه ۲. مطب 


محکمه پسند / ۵11۵106025200 /: صفت. شايسته : 
ارائه‌دادن در دادگاه؛ قابل پذیرش در دادگاه ( دلیل ۱ 


محکمه‌پسند. دفاع محکمه‌پسند ) 


محکمی / 101168۳01 /: اسم. وضع یا کیفیّت محکم ۱ 

۱ محلول : صفت. دارای قابلیت حل شدن در یک مایع 
-ان؛ ین /: اسم. کسی که 
دادگ‌اه او را بزهکار شسناخته است ( محکوم از دادگاه : 
۱ گذرگاهی با کوچه‌های فرعی. خانه‌ها و دکانهای آن, که 
محکوم : صنت. 5 ناتوان از ثابت کردن درستی ادعا یا 
کوی؛ محل ( محلة ترکی: محلۀ پامنار. محلة فقیرنشین ) 


بودن؛ استحکام؛ استواری 
محکوم' / «mahkum‏ _laء‏ 


بیرون برده شد ) 


پاسخ خود (او در دادگاه محکوم شد ) ۲. ناگزیر به پذیرش 


وضعی معمولاً ناخوشایند ( محکوم به شکست. محکوم به ۱ 


تنهایی ). به همین قیأس : محکوم بودن؛ محکوم شدن؛ 
محکوم کردن 
محکومیت / 0۵۵۷۷۵ ها /: اسم. وضع يا 


: ازدوا 
محققانه : قید. به‌شیوه پژوهشی؛ پژوهشگرانه ( محفقانه ۱ 
۰ محلول ‏ / ۰۲0۵1011 ها /: اسم. [شیمی ] مایعی که 
: دارای یک ماده حل شده است 

محلول اشباع شده: محلولی که حداکثر ماد؛ محلول بدون 
نقره را با کشیدن برروی آن مسی‌آزمایند » وسیله یا 


۱ کیفیّت محکوم بودن ( نیمی از دوران محکومیت را گذراند ) 

" محل /(۲0811210.-ها /: اسم. ۱. جایگاه ( محل دید‌بانی, 
محل نگهداری ) ۲. [گفتاری ] محله ( اسب محل اهل محل ) 

: 2 محل تقاطع > تقاطع-۲ 

" اقا محل دا 


شتن : ۱. جا داشتن ۲. اعتبار یا موجودی داشتن 
( چکّش محل نداشت و برگشت شد ) 
محل نگذاشتن : اعتنا نکر دن؛ اهمیت ندادن 


اج می‌کند به این شرط که بعداً او را طلاق دهد تا آن 
زن بتواند دوباره همسر شوهر پیشین خود شود 


ته‌نشین یا شناور شدن در آن حل شده است 

محلول جامد: مخلوط همگنی از دو یا چند عنصر 
(مانند برخی آلیاژها که محلولهای جامدی از فلزات 
در داخل یکدیگرند) 

محلول دسی‌نرمال : ۰/۱ والانس گرم هر جسم, 

در یک لیتر اب مقطر 

محلول فهلینگ : محلول قلیایی نمکهای مس که در 
جستجو و تعیین مقدار قند کاربرد دارد: معزف فهلینگ؛ 
مایع فهلینگ 

محلول کلوئیدی: محلولی که جسم حل شده در آن 
به‌حالت کلوئیدی است (مانند محلول چسب. نشاسته و 
محلول محافظ ٩3‏ محلول میانگیر 

محلول مور : محلولی شامل یک مول حلپذیر در یک 
ليتر محلول 

محلول میانگیر: محلول دارای پ.هاش معیّن که با 
افزودن اسید یا قلیا پ.هاش آن تغییر نمی‌کند: 
محلول محافظ 

مسحلول تسرمال: مسحلولی که هر لیتر آن شامل 
یک والانس‌گرم از جسم حل شده است 


( نمک در آب محلول است ) 
محله / ۰0۵02116 _-ها؛ محلات /: اسم. خیابان با 


یک واحد شهری, اجتماعی یا تاریخی را ید ید می‌آورد؛ 


محلی / ۳02۵11 /: صفت. ۱. /-ها / مربوط یا متعلق 


به یک محل؛ بومی ( بیشتر مقامهای شهر محلی بودند ) ۲. رایج 
" موسیقی محلی ) 


محمدی / ۲0۵02001801 /: صفت. ۱. مربوط پا منسوب ` 
به حضرت محمد. پیامبر اسلام ۲. منسوب به اسلام؛ . 


( سعی کرد برای رفتار خودش محملی بتراشد ) ۲. [ قدیمی ] 
کجاوه 

محمول / ۳۵01001 .-ها /: اسم. [منطق ] گزاره 
محمولات / 13ا۳ ۲ھ" /: جنع ل محموله 

محموله / eانا‏ 1آ" -ها؛ محمولات /: اسم. ۱. کالایی 
که در یک بسته» مجموعه یا نوبت از جایی به جایی حمل 


تیرآهن بود ) 
محن / meh٣‏ /: جمع 1 محتت 


سختی و دشواری زندگی 


محنت‌بار / ۱۸6۳۱۵1087 /:صفت. موجب پیدایش محنت : 


( دوران محنت بار ) 


محنت‌کش / 1061081665 ,-ها؛ ان /:صفت. دستخوش ` 


آندوه و سختی و نا گزیر از تحمل آن 


محو / ۳8۳۷ /: صتفت. ۱.از میان رفته؛ نابودشده ۱ 
۲ [مجازی ] فاقد اجزا یا جزئیات مشخص با آشکار ۱ 
: محیط بود ) ۲. احاطه کننده ( دایرة محیط بر یک مریع ) 
: 2 محیط بودن : احاطه داشتن 


( تصویر محوء خاطره محو ) 
87 محو بودن : کاملا مشخص نبودن ( تصویرش محو بود ) 


محو شدن : ۱. نابود شدن ( آن آتار بکلی محو شد ) ۲. ناپدید ۱ 
۱ محیطبان / ۰۲0110057 -ها؛ -ان /: اسم. ماموری که 


شدن ( از جلو چشمم محو شد ). به همین قياس : محو کردن 


محو تماشای چیزی | کسی شدن : تمام نیروی ذهنی خود . 
را مستوجه أن /او کردن (چنان محو تماشای دختر شده : شکاربان,...) 
بود که متوجه آمدنم نشد ). به همین قیاس: محو تماشای ۱ 
۱ محیط شناسی / ۳0۵۱567851 / د بوم‌شناسی 

: محیط گرایی / 1۳0010110۲271 /: اسم. امو زه‌ای که معتقد 
جسم یا شکل هندسی به گرد آن چرخش واقعي یا فرضی ۰ ۱ 
دارد ۲. [ریاضی ] خط راستی که دارای مبدا. جهت و : فرهنگی و فکری فرد یا گروه تاثیر دارد: اصالت محیط 
واحد است؛ آسه ۲ خط راستی که جسم یا شکلی نسبت . 
( شرایط محیطی ) ۲. محیط‌شونده ( دایرف محیطی ) 
مرجع در دستگاه سختصات (محور عرضی. محور طولی ) ١‏ 
۵ [ کالبدشناسی ] دومین مهره گر دن؛ اسه ۶. هریک از محیلانه / ane‏ /:تید. با حیله گری 

. مخ" /۳005.-ها/:اسم. ۱. بخش بالایی و بزرگتر مغز که 
جهت. حرکت. رشد پا توسعه ۸ خط فرضی که از مرکز . 
کره یگذرد و دو قطب آن را به‌هم بپیوندد ( زمین به گردمحور : 
۱ لا مخ کسی تکان خوردن: [مجازی] عقل خود را از دست 
محوری / 760۷211 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به . 
محور ( حرکت محوری ) ۲. اصلی: اساسی؛ بنیادی ( فعالیتهای . 


چیزی | کسی بودن 
محور / 611۷7 ها /: اسم. ۱. خط راستی که یک 


به آن دارای تقارن است ( محور تقارن ) ۴. یکی از خطهای 


بخشهای مرکزی یا اساسی ( محورهای بحث ) ۷ خط اصلی 


خود حرکت وضعی دارد ) 


محوری ) 
محوطه / ۰۲002۷۷۵16 ها /: اسم. پهنه‌ای که با وبه؟ 


ا 


محوطۀ باز محوطذ ورزشی ) 


: محول / 100102۷۷۵1 /: صفت. ۱. سپرده شده ( ادارۀ شرکت 
محمل / ۱۳۵0۳061 ها /: اسم. ۱. دلیل؛ سبب؛ انگیزه : 
: شده است ). به همین قیأس: محول کردن؛ محول شدن 
محیرالعقول /001- ,اې ۳۵۳۵۷۷۵۲۵۱/: صفت. 
۱ شگفت انگیز ( عملیات محیرالعقول ) 

محیط! ها /: اسم. ۱. اوضاع و احوال و 
می‌شود ( یک محموله شکر فرستاده شد ) ۲. بار ( محموله کامیون ۱ متاسبات فرهنگی و اجتماعی که بر فرد اشر می‌گذارد 
(تأثیر محیط. محیط تنشرا) ۴. مرز یک شکل هندسی 
۱ مسطح؛ پیرامون ( محیط دایره. محیط مستطیل ) ۵. طول 
محنت / 06780 -ها؛ مخ /: اسم. [ادبی ] اندوه ` 


به او محول شد ) ۲. حواله شده ( کار شمابه ماه آینده محول 


ان مرز 


۰ 2 محیط زیست: مجموعهٌ عاملهای فیزیکی. شیمیایی و 


زیستی (مانند آب و هواء خاک و جانداران) که بر یک 
جاندار یا یک جامعهٌ موجودات زنده اثر می‌گذارد و بقا و 
وضع آیند؛ آن را تعیین می‌کند 

محیط کشت : محیط مناسب (مانند آبگوشت, ژلانین, ...) 
برای رشد و تکثیر میکرب یا یاخته‌های جانداران 


محیط": صفت. ۱. دارای احاطه ( و بر همذ ان موضوعها 
محیط شدن : احاطه یافتن 
عهده‌دار مراقبت از محیط زیست است ) مانند جنگلبان. 


محیط‌شناس / 0۳156055 / 0 بوم‌شناس 


است مسحیط بیش از ورائت در رشد و بویژه رشد 
محیطی / 1011 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به محیط 


محیل / "٥111‏ /: صفت. حیله گر؛ نیرنگباز 


بیشتر جمجمه را پر می‌کند و دارای دو نیمکره راست و 


چپ است ۲. مغز 


دادن ( عیب ندارد. ولش کن. مخ این بیچاره تکان خورده ) 
مخ کسی خوب کارکردن : [مجازی ] از هوش و انديشه خود 
بخوبی بهره‌برداری کردن ( مخ تو خوب کار می‌کند. اما نمی‌دائم چرا 


به جایی نمی‌رسی ) 


مخ کسی داغ شدن: [مجازی ] براثر خشم یا ناراهتی. : 
حرکت یا عملی در جهت عکس دیگری (رفتار مخالفه 
مخ کسی را خوردن: [مجازی] با گفتگوی زیاد او را . 
۱ نهاد یا وضعی؛ مخالفت‌کننده ( حزب مخالف نیروی مخالف ) 
۱ مخالفت / 100810191 -ها /: اسم. وضع با کیفیّت 
مخالف بودن 


سخت به هیجان آمدن ( وقتی این منظره را دیدم مخم داغ شد ) 


خسته کردن ( یک ساعت تمام مخ همه را خورد ) 
مخ کسی سوت کشیدن : [مجازی ] دچار شگفتی شدن 
( از شنیدن حرفم مخش سوت کشید ) 


مخ کسم عیب داشتن : [مجازی ] از سلامت ذهن بی‌بهر» ۱ 
بودن ( مخ این مرد عیب دارد. کارهایی می‌کند که همه را می‌خنداند ). : 


به همین قیاس : مخ کسی عیب کردن 


از مخ معاف / خلاص /راحت بودن : [مجازی ] عقل درستی ` 
مخالفت؛ دارای وضع یا کیفیّت مخالف ( سخنان 
۱ مخالف‌خوانی / ۰1۳04531615871 -ها /: اسم. [ مجازی ] 
عمل یا فرایند گفتن یا نوشتن سخنان مخالفت‌آمیز 
: ( او عادت دارد در هر مجلسی مخالف خوانی کند ) 

( تسلگراف. تلفن, رادیو,. ماهواره) + سازمانی که مخبر /1002067.-ها؛-ان؛-ین /: سم. خیرنگار 

" مخبط / n0xab b2‏ /: صفت. دستخوش آشفتگی ذهنی؛ 
دستخوش خبط دماغ 

یا خبردهی, بویژه با دستگاههای الکترومغناطیسی . 


(وقتی خبر زمین‌لرزه را مخابره کردند. چند ساعتی از آن گذشته : 


نداشتن؛ دیوانه بودن ( این بیچاره از مخ معاف است ) 
مخ ": صفت. [ گفتاری ] بسیار هوشمند و دانا (علی خیلی 
مخ است ) 
مخابرات / 1704806181 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
فرستادن و گرفتن خبرها با دستگاههای الکترومفناطیسی 


عهده‌دار چنین کاری است ( شرکت مخابرات ) 
مخایره / 100150616 /: اسم. عمل یا فرایند خیررسانی 


ود ). به همین قیأس : مخابره شدن؛ مخابره‌کردن 

مخارج / ۳۵5160 /: اسم. ۱. هزینه؛ خرح ( از عهده مخارج 
برنمی‌آيم. مخارج زندگی ) ۲. هزینه‌ها ( صورت همة مخارج را 
بنویس ) ۳. جمع > مَخرَج 

مخازن / 0128207 /: جع 1 مَخزن 

مخاصمات / 1۳0856۳051 : جع 1 مخاصمه 


دش شمنو همراه با جنگ و ستیز 
مخاط /۳0×3 /: اسم. [زیست‌شناسی ] ۱. غشای 
بوشیده از غده‌های مخاطی. بویژه غشایی که حفره‌های 


ارتباط دارند) ۲. مایم مخاط 
مخاطب / 0018120 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱ آنکه 


جمع ) کسی که یک پیام رسانه‌ای برای او تنظیم شده 
است (مخاطب این برنامه شخص کم‌سواد در نظر گرفته شده است) 
مخاطرات 0816061/1 /: جمع لت" مخاطره 

مخاطره / 1۳02816۲6 /: اسم. . خطر کردن؛ خود را به 


مخاطرات / خطر ( نمی خواست جانش به مخاطره بیفتد ) 
مخاطی / ۱۳051 /: صفت. مربوط پا متعلق به مخاط ؛ 
از جنس مخاط (بافت مخاطی ) 

مخالف / ]0*51 /: صفت. ۰ دارای وضع یا جهتی که با 


دیگری سازگار نیست ( جهت مخالف. قطب مخالف ) ۲. دارای 


سخن مخالف ) ۳ /-ها؛ -ان؛ -ین / فاقد توافق با شخص. 


2 مخالفت کردن : موافق نبودن خود را نشان دادن یا 
بیان کردن ( با استخدام شما مخالفت کردند ). به همین قیاس: 
مخالفت شدن 

مخالفت آمیز / 00۸8161215۳012 /: صفت. آميخته با 


مختار / 1101181 /: صفت. دارای اختیار ( هر کس مختار 


است برای زندگی و آیندۀ خود تصمیم بگیرد ) 


: مخترع / ۰۱000۵۲6 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱ آنکه 
۱ ابسزار یاروش کار تازه‌ای پدید می‌آورد ۲. آنکه 
۱ اختراعی می‌کند 

۱ مختص /(۳00×35)5 /: صفت. ویژه؛ مخصوص (اين نوع 
۱ چیز نوشتن مختص اوست ) 

" مختصات /۳0×883 /: جمع 1> مختصّه 
مخاصمه / ۰10018560716 -ها؛ مخاصمات /: اسم. مختصر / ۱002987 /: صنت. ۱. کو تاه شده ( شرح مختصر 
" واقعه این بود )۲. کم؛ اندک ( درامد مختصر. غذای مختصر ) 

: مختصراً / 0 /: قید. به‌طور مختصر (واقعه را 
. مختصرأٌبیان کنید ) 

داخلی بدن را می‌پوشاند ( مانند حفره‌هایی که با بیرون : 
۲. هریک از عددها یا حرفهای به کار رفته برای مشخص 
" کردن مکان نقطه‌ای بر یک خط یاسطح بادر فضا 
طرف خطاب است و به او سخنی می‌گویند (مخاطب من . 
شما هستید ) ۲. [دستور ] دوم شخص ۳( بیشتر به‌صورت ۱ 
" گشتاور 

: مختل /0۳0*121/: صنت. دارای اختلال؛ درهم‌ریخته؛ 


مختصه / ۰00۲2556 -ها؛ مختصات /: اسم. ۱. ویژگی 


مشخص کردن حالت یک جسم یا حرکت یک ذره یا 


آشفته ( با رفتن مدیرعامل کارها مختل شد ) 


مختلس / ۰۳02165 -ان؛ -ین /: اسم. کسی که 
خطر افکندن ( سعی کرد از مخاطره بپرهیزد) ۲. /-ها؛ ۱ 
: مختلط / /۱۳01۵16/: صفت. مخلوط‌شده؛ دارای اختلاط 
( کلاس مختلط یعنی کلاسی که هم شامل دختر و هم پسر است ) 

: مختلف /0۱۵16۲/: صفت. گونا گون ( آدمهای مختلف. 
۱ کارهای مختلف. شهرهای مختلف ) 


اختلاس می‌کند 


مخچه / 1710166 /: اسم. بخشی از مغز که در عقب و 
پایین مخ قرار دارد و کار اصلی آن ادارهٌ حرکتهای ارادی 
و وضعیت و تعادل بدن است 

مخدر / ۰1002000 ها /: صفت. دارای ویژگی 
تخدیرکننده ( ترباک مخدر است ) 

مخدرات /۵۵002721/: جمع 0 مختره 
مخدرات / e / moxadderÃat‏ مواد مخدر مواد 
مسخدره / ۰۲0۵00876 -ها؛ -مخدرات /: اسم. 
[ نامتداول ] بانو 


يا کیفیّتی که در آن دست برده باشند (مطلبی که برخی 
واژه‌هایش را تراشیده. پاک کرده. حذف با اضافه کرده با تغییر داده‌اند. 
از نظر ما مخدوش است ). به همین قیاس : مخدوش بودن؛ 
مخدوش شدن؛ مخدوش کردن 


مسخدوم / بالق ان /: اسے. [ادبی ] ارباب؛ 


کارفرما 

مخده / ۱۸6۵006 06 -ها /: اس ۱ وسیله‌ای 
به‌صورت تشکجه و پشتی برای نشستن و تکیه دادن 
برآن ۲. پشتی ۱ 


مخرب / 00×1۲ /: صفت. ویرانگر؛ خراپ‌ک ننده 
( فعالیتهای مخرب ) 

مخرج / ۳۵×۲ .ها /: اسم. ۱. سوراخ با دریچه‌ای 
برای خارج شدن؛ خروجی ۲. [مجازی ] سوراخ غ شتهابی 


۷ مخرج است و ۵ صورت ) ۴. /مخارج / جای تلفظ حرفهای 
الفیا در دستگاه صوتی انسان ( مخرج ب در لبهاست ) 
مخروب / 121110 /: صفت. ویران؛ خراب شده (خانه 
مخروب ): مخروبه 

مخروبه / 10۵۲06 / 3> مخروب 

مخروط / ۰100000 -ها | : اسم. ۰۱ [هندسه ] شکل فضایی 
که از دوّران 


مارپیچی قرار دارند ( مانند مخروط کاج) 
2 مخروط آتشفشان: [زمین‌شناسی ] بخش مخروط‌مانندی 
که در نتیجۀ خروج مواد مذاب درونی و پس از پایان 


آن قرار دارد 
مخروطات /11211184/: اسم. شاخه‌ای از هندسه که 
دربارهٌ ویژگیهای مخروط و تقاطعها ( مقطعها ای آن با 


: مخروطی / 17211011.-ها /: صفت. دارای شکل مخروط 
(قلامخروطی )ر 

" مخروطیان / ۸102۲۷20 3 کاجها 

: مخزن / ۰1722280-ها /: اسم. ۰۱ /مخازن /جای ذخیره 
۱ یا نگهداری چیزی؛ خزانه ( مخزن آب. مخزن کتاب ) ۲. آنکه 


چیزی را ذخیره یا نگهداری می‌کند ( مخزن اسرار. مخزن علم ) 


۱ مخصوص / 1027515 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به 


شخص, شی يا کاربرد معیّن؛ ویژه ( این شوخی مخصوص و 


: بود. کاغذ مخصوص طراحی ) ۲. دارای ویژگی پا خاصیت معیّن 
مخدوش / 112005 /: صفت. دارای خدشه؛ دارای وضع ٤‏ 


یا یگانه ( صدای مخصوصی داشت ) ۳. دارای نوعی برتری یا 


۰ امتیاز ( بستنی مخصوص. کباب مخصوص ) 

: مخصوصا / 11۵1511587 /: قيد. ۱. بسويژه؛ بخصوص 
( مخصوصا تو باید خیلی دقت کنی. مخصوصا امروز را فراموش نخواهم 
کرد )۲. بنابر علت یا انگیزه‌ای خا ص ( مخصو صا این طور گفتم 
: که حساب کارش را بکند. مخصوصا دیر امد ) 

: مخطط / "٥×4۲‏ /: صفت. دارای خطهای بسیار بر 
: سطح؛ خطدار؛ خط -خطی [گفتاری] ( گور اسب دارای 


پوست مخطط است ) 
مخفف / 10021181 /: صفت. کوتاه شده ( «گره مخفف 


: «اگره است ) 

| مسخفی /۵×۴1" /: صنت. پنهان؛ ناپیدا (راه مخفی, 
کالای مخفی ) 

ل مخفی شدن: پنهان شدن ( رفت توی زیرزمین مخفی شد ). 
دستگاه گوارش جاندارا ن که فضوا ٣‏ آن دفع ٠‏ 
می‌شود؛ سوراخ‌کون [مستهجن ] ۳. [ریاضی] عبارت : مخفیانه / maxfîyane‏ /: 3 
زیر خط کسری که نشان می‌دهد واحد به چه کمیّتی ۱ 
تقسیم شده است؛ مخرج کسر؛ رخهنام ( در کسر ۵ عده مخفیگاه ۱۳۱۳ . جایی که در آن 
چیزی پنهان شده است ( مخفیگاه پولها راپیدا کردند ) ۲. جایی 
۱ که در آن پنهان می‌شوند؛ نهانگاه ( شب از مخفیگاه بیرون آمد ) 
: مخل /(10061)1/: صفت. برهم‌زننده؛ اخلال‌کننده 
مخلص / ۱02125 /: صفت. [گفتاری ] خللاصه ( مخلص کلام 
اینکه.. ) 

| مخلص / 100169 /: صفت. ۱. بسی‌ریا ( دوست مخلص ) 
مثلث راستگوشه در حول ضلع مجاور زاويهة ` 
قایم پدید می‌آید ۲ [ یا ءشناسی ] نام گل نر -ماده در ۱ 
کاجهاء که محور آن چوبی است و برچه‌ها به‌صورت : 
: مخلفات / 100221127281 /: اسم.۱. خوردنیهایی که همراه 
۱ با غذای اصلی مصرف می‌شود ( مخلفات شام. مخلفات سر 
۱ سفره ) ۲. مواد فرعی غذا ( ماده اصلی ابگوشت گوشت است و 
فعالیت آتشفشانی تشکیل می‌شود و دهانه در بخش بالایی ۰ 
| جانیی یا فرعی یک دستگاه 

مخلوط ‏ /۳0۵::101.-ها /: اسم. ۱. [شیمی ] جسم شامل 
دو یا چند ماده ناهمگن و قابل جداسازی از یکدیگر 
ب‌روشهای مکانیکی ۲. آميختة پالوده و بستنی 


به همین قياس : مخفی بودن؛ ؛ مخفی کردن 
قید. پنهانی ( مخفیانه خودش را 
به شهر رساند. مخفیانه به او پول داد ) 


۲ دارای دوستی بی ریا ( مخلص جنابعالی هستم ) 
مخلصانه / 1002169506 /: قید. از روی خلوص؛ خالصانه 
مخلصه / 0۵۱۱۵56 / نت عاقرقرحا 


مخلفات آن نخود. لوبیا و سیب‌زمینی ) ۳. [ گفتاری ] وسيله‌هاي 


2 مخلوط بردو : مخلوطی از سولفات مس آهک و آب که در 
دفع آفتهای گیاهی کاربرد دار د 
مخلوط ۲ : صفت. دارای | میختگم 


مخلوط کن / ۸٥)اںا×ھص.‏ ها /: اسم. اسبابی مکانیکی. ۰ 


دستی يا برقی که دو یا چند چیز را با هم مخلوط می‌کند 


مخلوع / ۲0210 /: صفت. ۰ خلع‌شده ( شاه مخلوع ) . 
: خوانده شود ۴. [ نامتداول ] امتداد ( مد نظر ) 
مخلوق / 00۵*110 /: صنت. آفریده (اثر هنری مخلوق ٠‏ 
١‏ مد / 004 /: اسم. ۰۱ /-ه۱/ سیک جامه و آرایش (مدمو 
مسخلوقات / 02101051 /: اسم. [گفتاری ] ۱ مردم . 


۲ معزول 
فکر و دست هنرمند است ) 


( می‌خواهی همذ مخلوقات را بریزی اینجا؟ ) ۲. موجودات زنده 

( مخلوقات عالم ) 

مخمر / 11012107067 , -ها /: اسم. عاملی که موجب 

عمل تخمیر می‌شود ( مانند با کتری, قارج یا انزیم) 

لا مخمر آبجو : زیستمند تکیاخته‌ای از جنس سا کاروميستها, 
که قندها در مجاورت آن به الکل و گاز کربن تجزیه می‌شوند 

مخمس / 1۳0۵70۳85 ,ها /: اسم. ۱. پنجضلعی 

۲ [ادبی ] مسمّطی که هر بند آن دارای پنج مصراع است 

مخمصه / 112801256 . -ها /: اسم. وضع با کیفیّت ناشی 


مخمصه‌ای افتاده بودیم ) 
مخمل / 11817181 /: اسم. پارچة ابریشم‌نما با سطح 


بر چسته 


مخملک / 102002121 /: اسم. بیماری عفونی ناشی از 


تب و پیدایش دانه‌های قرمز و برجسته بر سطح پوست 
مشخص می‌شود 


مخملی / 1210211 /: صفت. ۱. از جنس مخمل (کله : 
مخملی ) ۲. [ مجازی ] بسیار نرم و لطیف (پوست مخملی. . 
۱ 2 مداد ابرو : مدادی که برای آرایش ابرو به کار می‌رود 


صدای مخملی ) 


مخمور / 1۵۳۲ /: صفت. [ادبی ] خواب‌آلود. بویژه ` 


براثر عارضه‌های نوشابة الکلی با ماده مخدر 


مخموری / 102010011 /: اسم. وضع يا کیفیّت مخمور . 


بودن 


مخنث / 1001271025 » -ان /: اسم. مردی که دستگاه . 


جنسی او رشد نکرده یا نارساست 


مخوف / ×۵" /: صفت. موجب هراس: هراسناک؛ ۱ 


ترستاک ( صدای مخوف. حادثة مخوف ) 
مخیر / 11012۷۷2۲ /: صفت. دارای اختیار 
مخیله / ۵۵۷۷۵۱6 ,100۵۷۷۵/6 /: اسم. جایگاه 


: اندیشه و تفکر؛ ذهن؛ دماغ (معلوم نبود چه فکری در 
۲ مخیلۀ او می‌گذشت 4 

مد / (10۵0)0/: اسم. ۱. پدیده بالا آمدن سطح توده‌های 
آب براثر پدیدة جزرومد ۲ [ فرهنگستان ] بیشترین حد 
ارتفاع روزانة سطح توده‌های آب براثر پديدة جزرومد 
۳ علامتی که برروی «الف » می‌گذارند تا ب‌صورت »« 


لا مد نظر داشتن: ۱ پیش چشم داشتن ۲ توجه داشتن 


مد لباس ) ۲. سلیقه و پسند جامعه ( مدتی اروپا رفتن مد بود و 


حالا سفر سوریه و ترکیه مد شده است ) ۳. جنس يا کالاای رایج 
: و مورد پسند ( حالا دیگر این کیفها مد است ) 

| مداح /0۵0080::.-ها:-ان /: اسم. ۱ آتکه کسی را 
- ستایش می‌کند واز خویبهایش سخن می‌گوید 
[ (روزنامه‌های مداح شروع به قلمفرسایی کردند ) ۲. خواننده 
۱ شعرهای مذهبی. بویژه در ستایش خاندان پیامیر اسلام 
: (مداح اهل بيت ) 

مداحی / 1020051 /: اسم. ۱. عمل با شغل مداح 
۲ /-ها / عمل یا فرایند مدح گفتن 

از گرفتاری و دشواری که در کار یا زندگی روزانه پدید ۱ 
می اید ( تو بودی که مارا از آن مخصمه نجات دادی. در بد ` 


مداخل / 1120801 /: اسم. درامد. بویژه درامد جنبی یا 
فرعی ( او ماهی دوهزار تومان حقوق می‌گرفت و مبلفی هم از 


: شاگردانه و انعام مداخل داشت ) 

مداخلات /3×e13ل0"‏ /: جمع 3> مداخله 
دارای کرک کوتاه و پشت ساده. که ممکن است از ابریشم ' ر 
طبیعی یا مصنوعی, مخلوطی از ابریشم و کتان یا پنبه باشد . 
2 مخمل کبریتی: مخمل دارای تار نخی و پود راه-راه 
۱ نمی‌کنم ) ۲. عمل یا فرایند وارد شدن در کار دیگران, 
۱ بی‌دعوت با اجازه آنان؛ دخالت ( ادم عاقل در دعوای 
نوعی استرپتوکوک. که معمولاً با عفونت گلو آغاز و با ٠‏ 
: مداد / 12020 ,۱۳600 ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای برای 
: نوشتن, رسم کردن یا نشانه گذاری معمولا به شکل استوانه 


مداخله / ۳۵08:6[6,-ها؛ مداخلات /: اسم. ۱. عمل پا 
فرایند شرکت کردن در کاری یا دخالت کردن در آن (من 
در تأسیس شرکت مداخله کردم ولی در کارهای مالی آن مداخله 


بچه‌ها مداخله نمی کند ) 


یا منشوری باریک حاوی ماده‌ای جامد و اثرگذار (مانند 
گرافیت) ۲. وسیلۂ مشابهی حاوی یک ماده آرایشی 


مداد رنگی : ۱. مدادی که اثر آن به‌رنگی جز سیاه است 
۲ مجموعه‌ای از مدادهای دارای رنگهای مختلف برای 
نقاشی یا رنگ‌آمیزی 

مداد شمعی : مدادی که در تسرکیب آن موم یا پارافین 
به کار رفته است 

مداد کپیه : مدادی که دارای ترکیبات باثبات‌تری است. 
به آسانی اثرش پاک نمی‌شود و برای نوشتن سندهای 
چندنسخه‌ای به کار می‌رود 


: مدادپاک‌کن / — la-«medadpak.kon, madad‏ /: اسم. 


" وسیله‌ای از ترکیبات لاستیک برای زدودن اثر مداد 


مداد تراش /-12084 ,160501285 -ها/: اسم. 
اسبابی با یک تیغة ثابت یا چرخان برای تراشیدن و تیز 
کردن نوک مداد و سوراخی برای فرو بردن نوک مداد در آن 
مدادی / madadi‏ ,۳60201 /: صفت. ۱. نوشته یا ترسیم 


شده به وسیلهٌ مداد ( نوشته‌های مدادی پذیرفته نیست ) ۲. دارای : 


رنگ خاکستری سیر مایل به سیاه: به‌رنگ گرافیت 
مدار / 102087 » -ها؛ ات /: اسم. ۱. مسیری که جسمی 


نقطه ( مدار تلفنی ) ۵. هریک از دایره‌های فرضی که 
کشیده شده است 


آخرین حد تابش نور در هنگام انقلاب زمستانی است و 
منطقهٌ جنوبگان (قطب جنوب) در پایین ان قرار دارد. 
به همین قیاس : مدار شمالگان 


مدار چاپی : صفحه‌ای که اتصالهای برقی مورد نیاز روی : 


آن سوار یا لحیم شده است 


مدار رأش‌الجّدی: مدار ۲۳۲۷ عرض جنوبی کر زمین . 
٠‏ ۲. پیگیری ( مدتی در کارش مداومت نشان داد ) 

: مداهنه / 100080606,-ها/: اسم. چاپلوسی 
مدار رأ‌السَرطان : مدار ۲۳۲۷ عرض شمالی کر زمین ٠‏ 
۱ مدبر / 1000210067.-ان /: صفت. دارای تدبیر 


که خورشید در روز اول دی‌ماء بر آن عمود می‌تابد و منطقۀ 


معتدل جنوبی از پایین آن تا مدار جنوبگان را شامل می‌شود 


که خورشید در روز اول تیرماه بر آن عمود می‌تابد و منطقۀ 
معتدل شمالی از بالای آن تا مدار شمالگان را شامل می‌شود 
مدار قطبی : هریک از دو مدار واقع در عرض "۶۶۲۳۲ 
مدار مجتمع : آی.سی. 

مدارا / 10005813 »-ها /: اسم. همکاری؛ همراهی با 


( مدتی مداراکن. بعد درست می‌شود. بابد با مردم مدارا کرد ) 


درچه‌ها ( او مدارج ترقی را می‌بیمود تابه مدارج عالی برسد ) 
مدارس 17 (: جمع 7 مدرسه 
مدارک / ۱1202766 /: جمع لت مدرک 


محسوس نیست: منطقة حازه 


به گرد مداری معیّن 

مدافع ۲ 7 16 ب‌ها؛ مان ؛ ین /: اسم. [ورزش] 
بک 

مدافع ": صفت. دفاع‌کننده ( او مدافع آزادی بود. وکیل مدافع ) 
مدافعات /81 ۲۱۵0516 /: جع 3 مدافعه 


" مدافعه / ۱000816 -ها؛ مدافعات /: اسم. عمل یا 
: فرایند دفاع کردن 
" مداقه /100080996/: اسم. ۱. عمل با فرایند دقت کردن 


یا دقیق شدن ۲. دقت 
مدال /06081.-ها /: اسم. ۱. قطعه فلز تقشدار, معمولاً 


: شبیه سکه که به یاد رویداد یا شخصیتی» یا برای جایزه و 
تشویق ضرب شده است و معمولاً آن رابه گردن با 
در حرکت به گرد جسم دیگر می‌پیماید ( مدار زمین به گرد | 
خورشید ) ۲. مسیری کمابیش دایره‌وار به گرد چیزی؛ مسیر : 
کمربندی ۲ مسیر کامل جریان برق» شبامل منبع تولید | 
آنرژی؛ مدار برقی؛ برقراهه ۴ مسیر ارتباط دوطرفه ميان دو 
قاب, دیوار یا تصویر (مانند ترنج قالی) 

: مدام' / 0 /: صفت. دایمی؛ همیشگی ( عیش مدام ) 
م‌دام ": قید. به طور دایم (مدام می‌گفت: «من خیلی 
ا مدار جنوبگان : مداری در ۶۶۲۳۳ عرض جنوبی که : 
¡ مداوا /10008۷3,-ها /: اسم. عمل یا فرایند درمان 
: کردن ( مداوای او چند ماه طول کشید ) 

: مداوم / 10006۷60۳0 /: صفت. پسیوسته؛ دارای مداومت 


سیته می‌آویزند؛ نشان ۲ مدالیون 
مدالیون / ۰۲۳6021700 -ها/: اسم. ۱. نقش زینتی 
برروی فلز یا سنگ گرانبها که معمولا به گردن یا به جامه 


خستەام» ( 


( کار مداوم. سروصدای مداوم. حرکت مداوم ) 


مداومت / modavemat, modavamat‏ /: اسم. .١‏ وضع 


یا کیفیّت ادامه داشتن ( ابن کار دو ماه مداومت داشت ) 


مدایج / madayeh‏ /: جمع 0 مدیحه 


مدبران ۳ / 0۵02006۲806 /: صفت. تدبیرآمیز 
: (سیاستهای مدبرانه ) ۱ 

۱ مدبرانه ": قید. با به کار بردن تدبیر؛ به شیوه تدبیرآامیز 
( اختلافها را مدبرانه حل و فصل کرد ) 

همزیستی با دیگران, همراه با تحمل وضع ناخوشایند . 
و پیروی‌کننده از مدهای تازه. به همین قیاس : مدپرستی 
مدارج / ۵06۲۵ /: اسم. [ادبی ] مرحله‌هاء یله‌ها یا ۱ 
عمل, چرخه یا رشته‌ای از رویدادها(مدت عمر. مدت 
محکومیت. مدت محاکمه ) ۲. زمانی که دارای آغاز و بایان 
۰ : (معلوم یا نامعلوم ) است ( مدت کار روزانه هشت ساعت است. 
مدارگان / 102087880 /: اسم. منطقه‌ای از کرةٌ زمین در ` 
دو سوی خط استواء که در آن تغییرات اقلیمی چندان ' 
مدتدار / ۱00002008۲ /: صفت. مربوط یا منسوب به 
مدارگرد / 020818270 /: صفت. دارای حرکت چرخشی ۰ 
[ مدح / 0801 ۔ھا /: اسم. ۱ عمل ستایش کسی یا 
چیزی و گفتن خوببها و شایستگیهایش؛ مقابل:قدح 


( شاعران او رامدح می‌کردند ) ۲. آنچه در این‌باره گفته می‌شود 


مدپرست / 1۳00۲2151 -ها؛ ان /: صفت. دوستدار مد 


مدت / ۲۱۵026 /: سم. ۱. زمان مربوط به تکمیل یک 


مدت اعتبار ابن قانون نامحدود است ) ۳. /-هاأ / فاصلهٌ زمانی؛ 
اندازه زمان ( مدت شب و روز در تابستان و زمستان فرق می‌کند ) 


مدتی بعد ( چک مدتدار. فروش مدتدار ) 


: ( چقدر مدح او را گفتند و نوشتند ) 
۱ مدحیات /۲020178۱ /: جع 5" مدحیه 


مدحیه / 020111776 .-ها؛ مدحیات /: اسم. نوشته, 


سخنرانی» بویژه شعری که در ستایش کسی باشد 


مدخل / ۱02021.-ها /: اسم. ۱. در شکاف یا روزنه‌ای ` 


که بتوان از ان به جایی داخل شد ( مدخل غار ) ۲ محوطه یا ` 
فضایی که در محل ورود به یک مکان قرار دارد؛ ورودی ` 
( مدخل خانه. مدخل شهر ) ۳ مقدمه ۴. عنوانی» بویژه در یک 
فهرست یا کتاب مرجع, که اطلاعاتی درباره آن داده شده ‏ 


است؛ درایه ( این ولژه‌نامه دارای ۵۰۰۰۰ مدخل است ) 
مدد / ۰۳120240 -ها /: اسم. پاری؛ کمک 


كا مدد خواستن: کمک خواستن؛ باری طلبیدن. : 


به همین قياس : مدد رساندن؛ مدد کردن 


نیازمند بهره گیری از خدمات مددکاران است ۲. نوجوان 
بزهکاری که در مرکز اصلاح و تربیت نگهداری و به او 
مهارتهایی اموزش داده می‌شود. به همین قیاس : مددجویی 
مددکار / 2020162۲ . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. پاری‌دهنده 
۲ مددکار اجتماعی 

لا مددکار اجتماعی : شخص آموزش‌دیده‌ای که از سوی یک 


موسسه یا نهاد. مشکلها, نیازها و اصلاح وضع افراد : 
: عمل یا فرایند ساختن مدرسه (پس از انقلاب نهضت 


مددکاری / ۳۵0201811 /: اسم. ۰۱ /-ها / عمل یا فرایند ‏ مدرسه‌سازی در روستاها رونق داشت ) 


نیازمند را مورد توجه و رسیدگی قرار می‌دهد 
یاری رساندن ۲. شغل مددکار 
2 مددکاری اجتماعی : رشته‌ای از فعالیتهای اجتماعی برای 
پاری رساندن به افراد نیازمند و اصلاح وضع و حال آنان 
مددیار ۰0۱202078۲ -ها؛ ان /: اسم. شخصی با 
نظر او کار می‌کند 


تربیت مددیار ۲. شغل مددیار 


دفع ادرار ( شیر چای و قهوه مدر هستند ) 


مدرج / [10008772/: صفت. درجبندی شده؛ ‏ 
درجه -درجه ( رادیو دارای یک صفحةۀ مدرج است که طول موجها : 


رابر روی آن ثبت کرده‌اند ) ۱ 
مد 7 -ها؛ -ان؛ -پن /: سم. انکه د 
رس ن ین سم رس 


ب) پایین‌ترین مقام آموزشی در دانشگاه؛ آموزشیار 


مدرسه / ۵۲۵90 ,عmadres.‏ -ها؛ مدارس /: اسم. 


مؤسسة آموزشی: الف) جایی که در آن کودکان و نوجوانان 
به‌وسیلة معلمان. اموزشهای درسی را براساس برنامه 


می‌شود؛ آموزشگاه ( مدرسة پرستاری. مدرسفة کشاورزی ) 


۱ ا مدرسة ابتدایی : دیستان 


مدرسة راهنمایی : موسسة آموزشی که فارغ‌التحصیلان 
دبستان در ان درس می‌خوانند 

مدرسة شبانه‌روزی 3 شبانه‌روزی! 

مدرسة عالی : موسسة آموزش عالی که در آن در رشته یا 
رشته‌های معیّنی, معمولاً در سطح کارشناسی (لیسانس) 
اموزش داده می‌شود 

مدرسة غیرانتفاعی : مدرسٌ غیر دولتی, که با دریافت 
شهریه از دانش آموزان اداره می‌شود 

مدرسة متوسطه : دبیرستان 


: مدرسه‌ای / ۱۵0۲25671 ,1 ۳۵20۲656 /: صفت. [ گفتاری ] 


مددجو / 012020[1 . -ها؛ -یان /: اسم. ۱ کسی که ۱ مربوط یا متعلق به مدرسه ( دختر مدرسه‌ای ) 


مدرسه‌داری / — madrase‏ ,1020۳0960871 /: اسم. عمل 


پا فرایند ادارة مدرسه (بروید مدرسه‌داری راز خانم علوی 


: باد بگیرید. مرد خوبی بود ولی مدرسه‌داری‌اش تعریفی نداشت ) 
: مدرسهرو / — .madreserow, madrase‏ ھا /: صفت. 
۱ دارای سن و وضعیت مناسب برای مدرسه رفتن (اختر 


۱ دو تا بچۀ مدرسهرو دارد ) 


مدرسه‌سازی ۳۵20۲256-7 ,۱02016565821 /: اسم. 


مدرسی / 01۵0725 /:صفت. مربوط يا منسوب به مدرسد 
مدرسی / ۱00۵0277651 /: اسم. ۱. شغل مدرّس ۲ عمل یا 
فرایند درس دادن 

" مدرک / ۱020721 -ها؛ مدارک /: اسم. ۱. دستخط یا 
تحصیلات کاردانی که ب‌صورت دستیار مددکار و زیر ٠‏ ۱ 


نوشته رسمی که پایه. دلیل یا پشتیبان ادعا یا فرضی 


است ۲ آنچه (از قبیل عکس يا نوار) په عنوان سند یا 
مددیاری / 112020811 /: اسم. ۱. رشت تحصیلی ویژه : 


۱ لا مدرک تحصیلی : نوشته‌ای رسمی که نشان می‌دهد شخصی 
مدر / (۳000670۲/: صفت. آسان‌کننده یا زیادکننده ميزان : 


دلیل به کار می‌رود ۳. سند؛ برگه 


دوره تحصیلی معیّنی را گذرانده است 
مدرک تخصصی : گواهینامة داشتن تخصص در یک رشتهةً 


مدرکات / 110072121 /: اسم. مجموعة آنچه درک می‌شود 


۱ مدرک‌گرایی / ۱۵۵۲2180731 /: اسم. علاقه و گرایش 
در جهت به‌دست اوردن مدرک تحصیلی. بدون توجه به 
می‌دهد: الف) کسی که در یک مدرسة دینی تدریس می‌کند ۱ 


فراگیری دانش و مهارت فنی 


: مدرن / 040۲۸" ها /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 


زمان حال یا گذشتة نزدیک ( جامعة مدرن. انسان مدرن ) 


۲ مجهز به شیوه‌ها یا روشهای فنی. علمی یا هنری تازه 
(هواپیمای مدرن. پزشکی مدرن. هنر مدرن ) 

پیش‌بینی‌شده‌ای فرا می‌گیرند ( مدرسذ ابتدایی. مدرسف | 
راهنمایی ) ب) مؤسسه‌ای که در آن علوم دینی تدریس ` 
می‌شود ج) موّسسه‌ای که در آن یک رشت فنی تدریس : 


مدرنیته / ۱00670116 /: اسم. تجدد 
مدرنیزه / 17006710126 ها /: صتت. مجهز با 
نوسازی‌شده با وسیله‌هاء اسبابها, سبک, سلیقه یا کاربرد 


" آمروزی 


مدرنیست / ۱000670150.-ها /: صفت. نوگرا 
مدرنیسم / 0006۳01515 /: اسم. ۱. گرایشی در هتر» 


معماری, ادبیات و تفکر پس از نوزایی در اروپاء در . 
مخالفت با سبکهاء شیوه‌ها و سنتهای مرسوم و معتیر و . 


تکیه برتجریه‌ها و برداشتهای فردی ۲. تجدد؛ نوگرایی 
مدساز / ۳00437 . -ها: -ان /: نم کسی که مدهای 


تازه پویژه جامه‌های آخرین مد طراحی می‌کند ۱ 


(و می‌دوزد)؛ مدیست 
مدعا 2/7 0008 a,‏ 190002 ھا /: اسم. مورد ادعا؛ 


آنچه ادعا شده است 


مدعو / (0۷)۷ 120 -أن؛ -ین /: صفت. دعوت‌شده : 


به جایی» بویژه به مهمانی» مجلس جشن یا سخنرانی 
( استاد مدعو سخنران مدعو ) 


مدعی / ۰1000021 -ها؛ ان /: اسم. ۱. آنکه ادذعایی . 
می‌کند ( مدعی می‌گوید این مال من است ) ۲. آنکه با کسی . 


دعوایی دارد ( او خودش صدعی است و نمی‌تواند داور باشد ) : 


۲ آنکه از کسی شکایت کرده است؛ خواهان (مدعی . 


اظهار می‌کند شما او را کتک زده‌اید ) 
مدغم / 1000920 /: اسم. [دستور ] حرفی که در حرف 
دیگر ادغام شده است ( مانند «بدتر» که «بتر» شده با 


«دوستار» که در اصل «دوستدار» بوده, و در هر دو : 


«دال» در «تا» مدغم شده است ) 

مدفن / ۳020]87.-ها /: اسم. جای دفن؛ گور ( مدفن خیام 
در نیشابور است ) 

مدفوع / 1۳2010 /: اسم. ماده دفع‌شده از روده انسان پا 
جانداران دیگر ؛ گه؛ عن [مستهجن ] 

مدفون / 1052017 /: صفت. دفن‌شده 


مدقال / ۱60081 /: اسم. پارچة نخی ساده و درشتبافت: ` 


متقال 


مدل / ۰۳0۵6۱ -ها/: اسم. ۱ [نامتداول ] سرمشق ` 
۲ طرح پا نمونهٌ چیزی که باید ساخته شود ( مدل هولپیما ) : 
۳ سبک یا شیوه ساختن چیزی ( خانه‌هایی با مدلهای قدیمی. . 
ماشین آخرین مدل ) ۴. شخصی که از چهره یا اندام او برای . 
منظورهای هنری, آموزشی یا تبلیغاتی تصویرء مجسمه . 


مدلل / ۱2۵021121 /: صفت. دارای دلیل (و با سخنان مدلل : 


خود ثابت کرد... ) 


مدلول / 1320101, -ها؛ ات /: اسم. معنی یا مفهوم یک 
گفتار یا نوشتار, بویژه قصد و هدف اصلی آن (بنبر مدلول : 


پرونده متهم مرتکب چندین جرم شده است ) 


مدم / modem‏ ھا /: اسم. دستگاهی برای تبدیل 
علامتها به علامتهای سازگار با دستگاه دیگر برای انتقال ` 


آنها ( مثلاً برای انتقال اطلاعاتی از یک رایانه به رابانة 


دیگر): مودم 


۰ مدمغ / 102707080 /: صفت. [ادبی ] ۱. خودیسند؛ 
! خودبین ۲ فاقد عقل سالم 
مدنی / 1020271 /: صفت. ۱. کشوری ( سازمانهای مدنی. 
مقامهای مدنی ) ۲. مربوط به زندگی یا جامعهٌ دارای تمدن 
: (حیات مدنی ) ۲. مربوط به حقوق مدنی (قانون مدنی. دادگاه 
مدنی )۴. مربوط يا متعلق به شهر مدینه در عربستان 
مدنیت / 0۷1 /: اسم. تملان 
7 مدور / 1۳002۷۷۵۲ /:صفت. گرد؛ شبیه دایره ( صفحذ مدور. 
: دريچة مدور ) 
مدوز / عص ها /: اسم. جانور از گونه‌های کاملتر و 
متحرک شاخه مرجانیان» دارای بدن ژلاتینی چترمانند. 
یک حفره گوارشی, تولید مثل جنسی و شنای آزادانه 
: (مانند عروس‌دریایی) 
| مدول /0001.-ها/: اسم. ۱. هریک از سنجه‌های 
استاندارد ۲. [ معماری ] واحد سنجش که در تنظیم ابعاد 
به‌عنوان مرحله‌ای صعودی به کار می‌رود ۳. هریک از 
واحدهای یک سفينه فضایی 
| مدولاسیون / 0:600125)1(۲08:/: م. [فیزیک ] تحمیل 
۱ مدون / 1002۷۷2۲ / : صفت. برخوردار از تدوین؛ دارای 
۱ نظم, ترتیب و پیوستگی ( قانون مدون. کتاب مدون ) 
مدهش / 1۳00065 /: صفت. [ادپی ] ترس‌اور؛ ترسناک 
| ( حادثة مدهش ) 
: مدهوش / 1۳0200105.-آن /:صفت. [ادبی ] بیهوش (ناگهان 
: مدهوش شد و به زمین افتاد ) ِ 
مدیحه /۳020[16.-ها: مدایح /: اسم. انچه در ستایش 
از کسی گفته يا نوشته می‌شود 
" مدیحه‌سرا / ۱0201069018 -یان /: صفت. دارای عادت 
: پا گرایش به سرودن مدیحه. به همین قیاس : مدبحه گو؛ 
مدبحه‌سرایی؛ مدیحه‌گویی 
مدید / 102011 /: صفت. ادامه‌دار؛ طولائی ( مدت مدید ) 
مدیر / 1730017,-ها: -ان /: اسم. کسی که عهده‌دار اداره 
۱ موّسسه‌ای است ( مدیر فروشگاه» مدير مدرسه ) 

2 مدير تصفیه: کسی که به‌عنوان مسئول تصفیةٌ حسابهای 
یک مؤسسة منحل‌شده تعیین می‌شود 
مدير داخلی : مدیری که عهده‌دار اداره امور داخلی 
یک موّسه است 
مدير عامل : بالاترین مقام اجرایی یک شرکت. که از سوی 
هیئت مديره عهده‌دار ادارة کارهای اجرایی است 
مدیر کل : کسی که ریاست یک ادارۂ کل را عهده‌دار است 
مدير مسئول : کسی که در مورد شغل يا فعالیت معیّنی 
( مانند انتشار یک روزنامه) عهده‌دار پاسخگویی در نزد 
مقامهای دولتی است 
مدیر":صفت. دارای شایستگی و توانایی سازمان دادن و 
اداره کردن کارها 


مدیریت /1001۳1۷۷۵۱/: سم. ۱. /-ها/ عمل یافن ¦ 


اداره کردن ۲ /-ها توانایی اداره کردن؛ مهارت اجرایی 
۳ مجموعهٌ کسانی که کاری را اداره مسی‌کنند (مدیریت 
کارخانه )۴. شغل مدير 

مدیست / ۰1000150 ها /: اسم. مدساز 

مدينة فاضله / ۱۳۵۵06۷۵۲22616 / د آرمانشهر 


مدیون / ۱۵20۷۷0 /: صفت. ۱. [حقوق ] بدهکار (شما 
میلفی به این شرکت مدیون هستید ) ۲. [گفتاری ] مرهون؛ ` 


رهین ( من خود را مدیون کمکهای شما می‌دانم ) 


مدیونی / 10۵0/۳1 /: سم. وضع یا کیفیّت مدیون بودن : 
مذاب / ۳00280 /: صفت. دارای وضع یا حالت خمیری یا : 
مایع. براثر قرار گرفتن در معرض دمای زیاد؛ گداخته . 


( روغن مذاب. فلز مذاب ) 

مذاق / 102280 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] اندام چشایی 
۲ [مجازی ] پسند پا سلیقه (به مذاق کسی خوش آمدن ) 
مذاکرات / 1002860181 /: جمع 1 مذاکره 


ميان دو یا چند تن ( مدتی مشفول مذاکره بودند ) ۲. عمل یا 


عقد قرارداد مذاکره صورت گرفت ) 

مذاهب / 108221060 /: جع > مذهب 

مذبح / ۳0۵2021 -ها /: اسم. [ادبی ] قربانگاه 
مذبذب / 0020020 /:صفت. ۱. فاقد قدرت تصمیم 
۲ فاقد صراحت بیان و عقیده 


مذبوحانه / mazbuhane‏ /: : صفت. دارای وضع يا کیفیت ` 


نا گزیری و ناچاری و معمولاً ببهوده ( تلاش مذیوحانه ) 
مذکر / 1002011627 ,ها /: صفت. نر ( حیوان مذکر ) 
مذکور ‏ / 1022107 /: صفت. ذ کرشده؛ نامبرده ( موضوع 


در سند مذکور است 4 


مذکور ": ضیر. شخص يا چیزی که پیشتر نام برده شده ۱ 
مواةالسس لسله / عاوکادهه‌صامنه a / mer’‏ 


است ( شخص مذکور مدتی در بیمارستان بستری بود ) 

مذلت / 2201124 ,ا۳022112.-ها /: سم. خواری 
مذمت / .mazammat, mazemmat‏ ھا /: اسم. 
۱ [ادبی ] نکوهش؛ بدگویی ۲. سرزنش 
مذموم / ۳۵2۳1۳ /: صفت. [ادبی ] زشت؛ نایسند 
مذهب / ۰10221120 _-ها؛ مذاهب /: اسم. ۱. مجموعة 
اموزه‌ها و ایینهای مربوط به یک دین که تنها مورد پذیرش 


۲ [م‌جازی] دین (م‌ذهب بودایی ) ۲. [ ن‌امتداول ] 


مکتب فکری یا فلسفی 


لا مذهب ارتدکس: از مذهبهای مسیحی که در سد پنجم ‏ 
مراجعت کرد ) 

مراجعه / 6 ۳0۲8[6. -ها؛ مراجعات /: اسم. ۱. عمل یا 
مذهب آنگلیکان : از مذهبهای مسیحی که از سال ` 


با عدم پذیرش سروری پاپ روم در ميان مسیحیان شرقی 
به وجود آمد: کلیسای ار تدکس 


۴ میلادی در انگلستان رسمیت یافت و اسقف 
کانتربری در راس آن قرار دارد : کلیسای آنگلیکان 
مذهب پرتستان : هریک از مذهبهای مسیحی که از سدهٌ 
شانزدهم به وسیلهٌ مصلحان دینی مختلف, بویژه در ميان 
کاتولیکها پدید آمدند و اصول کلی آنها عدم پذیرش 
سروری پاپ است: کلیسای پرتستان 

مذهب تحققی 3 اثبات‌گرایی 

مذهب کاتولیک : از مذهبهای مسیحی که پاپ را جانشین 
بلافصل پطرس رسول و معصوم می‌داند و معتقد به لزوم 
مجرد ماندن مقامهای کلیسایی است: کلیسای کاتولیک 


مذهب اسماعیلیه مذهب زیدیه مذهب شيعه 


: مذهب / ا2آ طھ۳02 /: صسفت. ۱. تذهیب‌شده (کتاب 
مذهب ) ۲. [ نامتداول ] زراندود 
| مذهب / ۱0020069 /: سم کسی که کارش تذهیب 
مذاکره / ۱00221676 -ها؛ مذاکرات /: م. ۱. گفتگوی ‏ 
| مذهبی / ۳۵2131 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
فرایند گفتگو کردن, بویژه گفتگوی رسمی یا جدی (برای ٠‏ 
مومن و معتقد به مذهب ( شوهرش مذهبی است ) 
: مر /(100۲6۲/: اسم. ۰۱ /-ها/ درختچه یومی نواحی 
۱ گرمسیر از تیرهٌ سماقیان ۲ نام صمغ سفید و غلیظ آن 
یری ا درختچه که دارای بوی ملایم معطر. مطبوع و طعم تلخ 


است؛ تذهیبکار 


مذهب ( پیوندهای مذهبی. ایین مذهبی ) ۲. /-ها / دیندار؛ 


: است. و در مجاورت هوا بسرعت تغییر رنگ می‌دهد 
© مر مکی : گونه‌ای از مر که صمغ آن در پزشکی کاربرد 
دارد 


مرا / ۳۵۲۸ /: ضیر. [ادبی ] ضمیر مفعولی اول شخص 
: مفرد(مرادید) 
: مرابحه / 10150000 /: اسم. عمل یا فرایند پرداخت با 


دریافت وام برای مدت معیّن در برابر سود معیّن 


زن پای در زنجیر؛ زن 

مراتب / ٥۵۲3‏ /: جنع > مرتبه 

مرانع / ۵1216 /: جع ا مرتع 

مرائی / امه /: gr‏ 1 مرئیه 

۱ مراجع / 10۵156 /: جع تج مرخع 

| مراجع / 00018[6.-ها؛-ان؛ -ین /: اسم. کسی که برای 
گروهی از پیروان آن دین است: فرق دینی (مذهب شافعی ) : 
۱ ( رفتارش با مراجع ملایم و محترمانه بود ) 
مراجعات /50 10018[0/: جع ل مراجعه 


کاری به‌جایی می‌رود ( مراجعه می‌کند ) ؛ مراجعه کننده 
بازگشت ( پدرم از سفر 


مراجعت /۵1 100186 /: اسم. 


فرایند رفتن به جایی یا نزد کسی برای کاری ( مراجعه به 


پزشک ) ۲. جستجو کردن و نگریستن در کتاب یا نوشته‌ای : 


برای مطلبی ( به کتاب لفت مراجعه کردن ) 

مراحل / ۲0۵75161 /: جع > مرحله 

مراحم / 102۲5165 /: جع > مرحمت 

مراد /10۲54/: اسم. ۱. خواست ۲. کسی که دیگران 
مرید اوهستند 


ك مراد طلبیدن : ارزو و نیازمندی خود را خواستن 


به مراد خود رسیدن: خواست خود را به‌دست اوردن : 


( سیمین هم در کنکور قبول شد و به مراد خود رسید ) 
مرادف / ]۰1001506 -ها /: صفت. همردیف؛ همسنگ؛ 
همسان 


مرارت / 10۵78721 ها /: اسم. ۱. تلخکامی ناشی از رنج ` 
و اندوه رآن ازدواج با مرارت همراه بود ) ۲. [ مجازی ] رنج و . 


سختی ( چقدر مرارت کشید تا نتیجه گرفت ) 

مرارت‌بار / 17218151087 /: صفت. دارای مرارت بسیار 
( زندگی مرارت‌بار ) 

مراسلات / 101256131 /: جمع 3 مراسله 

مراسله / 110125616 . -ها؛ مراسلات 7 اسم. نامه‌ای 
که به جایی فرستاده می‌شود ( در مراسلة خود از وضع کار تان 
شکوه کرده بودید ) 


مراسم / 102185610 /: اسم. مجموعة کارهایی که براساس ` 


قانون. سنت یا عرف انجام‌دادن آن برای مناسبت یا 


هدف ویژه‌ای لازم شمرده‌می‌شود؛ ایین ( مراسم عید نوروز. : 


مراسم عروسی. مراسم انتخابات ) 


2 مراسم تحلیف: ایین رسمی برای سوگند خوردن ۱ 


در حضور دیگران (مراسم تحلیف رییس جمهور ) 
مراسم تدفین : آیین به‌خاک سپردن و در گور نهادن کسی 


مراعات /21 11015 -ها/: اسم. عمل یا فرایند 


رعایت کردن 
۵ مراعات نظیر : نوشته‌ای که در آن نویسنده چیزهایی را که با 
هم مناسبت دارند. در کنار یکدیگر می‌آورد (مانند شبگرد و 


عیّار و تاج و کمر در این شعر: «تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین ۱ 


عیّار / تاج کاوس ربود و کمر کیخسرو»): تناسب 
مرافعات /51 0۲216 /: جمع 0 مرافعه 
مرافعه 61 ۰1701516 - 


دادخواهی ۲. [گفتاری ] دعوا؛ ستیز؛ 
مرافعه داشتيم ) 
مراق / 708720 /: اسم. ۱. [ گفتاری» قدیمی ] نوعی بیماری 


که با استفراغ پی‌درپی » بی‌حالی و احساس دلتنگی 


همراه بود ۲. [نجوم ] ستارة بتای صورت فلکی خرس . 


بزرگ. از ستاره‌های درخشان آسمان 


مراقب" / ۰۱00۲2060 -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که ` 
مراقبت از کسی يا جایی را برعهده دارد ( برایش دوتامراقب : 


گذاشته بودند ( 


ها؛ مراقعات /: اسم. ۱. [ نامتداول ] ` 


بگومگو ( دیشب‌بازنم . 


مراقب ": مفت. مر آقبت‌کننده ( مراقب باش به شیشه نخوری. 
: مراقب بود کسی او را نبیند ) 

مراقبت / ۰1۳0۲5806021 -ها /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 
نگهبانی از کسی یا چیزی برای پیشگیری از گم شدن. 
دزدیده شدن يا آسیب دیدن ان ۲. عمل یا فرایند توجه و 
: نگهداری کردن از کسی به منظور حفظ باب برگشت 
| سلامت او (مراقبت از نوزاده مراقبت از بیمار) 

: مراقبه / 0۲3٩88‏ »-ها /: اسم. عمل یا فرایند متمرکز 
: کردن ذهن در جهتی یأبرروی موضوعی معیّن 

" مراکز / 10۵75102 /: جع ۵ مرگز 

مرال / ۰08781 -هاء -ان /: : اسم. نوعی گوزن ایرانی, با 
۱ جته‌ای نسبتاً بزرگ که در هر شاخ آن دو شاخک بلند 
: وجود دارد. نوع ماده بی‌شاخ و کوچکتر از نوع تر و نوزاد 
آن دارای بدنی خالدار است که یک سال پس از تولد. 
خالها ناپدید می‌شود 

مرام / ۰۳087570 -ها/: اسم. ۱. شیوه یا محتوای فکری 
| متعلق به یک فرد یا گروه ۲. مجموعه‌ای از عقیده‌ها و 
بینشهاء بویژه درباره زندگی, فرهنگ یا سیاست؛ بینش 
ایدئولژی 

: مرامنامه / ۲3۳13۳۴ » ها /: اسم. توشته‌ای که در 
آن یک حزب, جمعیت, انجمن یا گروه سیاسی, 
اجتماعی یا فرهنگی هدفهای خود را از تشکیل و 
فعالیت رسماً اعلام می‌کند 

مرامی / 4۲3۳٣1‏ /: صفت. مربوط یا منسوب به مرام 
( اصول مرامی. اختلافهای مرامی ) 

: مراودات /۳۵۲5۷621/:جیع 7 مراوده 

: مراوده / 12012۷600 -ها؛ مراودات /: اسم. آمد و رفت 
۱ ناشی از وجود نوعی ارتباط (مانند دوستی يا 
: خویشاوندی) ( باهمسایه‌ها هیچ مراوده ندارد ) 

: مرایا / 10278035 /:جمم > مرئی 

: مرئوس 8 -هاه -ان؛ مین /: اسم. کسی که زیر 
دست دیگری کار می‌کند و دارای رییس است 

۱ مرئی /1 1027 .-ها؛ مرایا/: صفت. اشکار؛ پدیدار؛ 
نمایان ر جهان مرنی, بخش مرنی ماه ) 

مربا / 00۲3۲3 -ها؛ جات /: اسم. هریک از 
فراورده‌های غذایی تولیدشده از میوه ( مانند سیب. 
۰ زردآلو, به. تمشک. توت‌فرنگی, ...) که آن را با شکر یا 
| شیره خوب می پزند تا آب میوه قوام "اید 

مربع" / ۰170078008 -ها؛ -ات /: اسم. شکل مسطح 
هندسی دارای چهار ضلع مساوی و دویدو موازی 

۵ مربع مستطیل 0 مُستطیل 

: مربع ": صفت. ۱. دارای شکل مربّع ( حياط مریع ) ۲. مجذور 
(۲مریع ۲و ۱۶مریع ؟است ) 

مربوط / الاه" /: صفت. ۱. دارای رابطه ( این موضوع به تو 


بوط است. او با بعضی خانواده‌های اشرافی مربوط است 
هم مربو و با بعضی خانواده‌های اشرافی مریو ( 


می شود ) 
مربوطه / bute‏ /: صفت. مربوط به شخص يا موضوع 
بیان شده و دارای پیوند با آن ( نامۀ مربوطه تاکنون نرسیده است ) 


جانوری را تربیت می‌کند یا اموزش می‌دهد ( مربی بچه‌ها 
مربی شیرها) ۲. کسی که در ب 
می دهد ( مربی ورزش. مربی خیاطی ) 


برای رسیدن به کمال معنوی ریاضت پیشه می‌کنند 
مرتب" / 110۲3٤۲۵1‏ /: صفت. ۱. دارای ترتیب (به ترتیب 
حروف مرتب شده‌اند ) ۲ آراسته؛ منظم ( همه‌چیز مرتب است ) 
مرتب" : قید. [گفتاری ] مرتباً ( مرتب می خواست برگردیم ) 
مرتباً / 10072000020 /: قید. به‌ طور پیوسته؛ پیاپی (مرتبا 
گریه می‌کرد و فریاد می‌زد ) 

مرتبط /10011۵060/: صفت. دارای ارتباط؛ پیوسته 
( با بسیاری از کتابخانه‌ها مرتبط است ) 

مرتبه / ۰01871006 -ها /: اسم. ۰۱ /مراتب / پایگاه؛ 
مقام؛ رتبه (بلندمرتبه ) ۲ بار؛ دفعه ( چهار مرتبه لو را 


دیده بودم ) 


مرتجع / ۰100۲/2[6 -ها؛ -ان؛ -ین /: صفت. هوادار 0 
اندیشه‌ها. ارزشهاء سنتها و روشهای زندگی گذشتگان و 


خواستار پیروی از آنها؛ وایسگرا 
مرتجعانه 7 morta‏ /: قید. به شیوه‌ای ارتجاعی 
مرتد" / (۰۱00۲020)8-ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که از 


دین یا آیین پيشین خود دست بکشد و از آن پیروی نکند ` 


مرتد":صفنت. دارای ار نداد ( مسلمان مرتد. کمونیست مرتد ) 
مرتع / ۰008۲18-ها؛ مراتع /: اسم. چراگاه 

مرتعداری / 45871 18112 /: اسم. عمل, فرایند یافن 
ایجاد. احیا و نگهداری چراگاه. به همین قیاس : مرتعدار 
مرتعش /65 10112 /:صفت. دارای ارتعاش؛ لرزان 
مرتفع / 0۲۱۵18 , ۱0011216 /:صنت. ۱. دارای ارتفاع؛ 


مرتفع شد ) 


مرتکب / 10011260 » -ان؛ -ین /: صفت. انجام‌دهندة ۱ لھا مرجع اطلاعاتی : مرجعي که می‌توان از ا 


کاری ناروا یا غلط (مواظب باش دیگر مرتکب این گونه ` 


اشتباهات نشوی ) 


مرتهن / 100۲12020 /: اسم. [حقوق ] آنچه به رهن ۱ 


گذاشته شده است؛ مورد رهن 

مرتهن / 010۲۱۵060 /: اسم. [حقوق ] رهن‌کننده؛ آنکه 
چیزی را نزدش به رهن می‌گذارند 

مرتیکه / martike‏ ت مردیکه 


یک رشت عملی آموزش ۱ 
¡ به‌وجود 
مرتاض / ۰00۲182 ها؛ -ان؛ ین /: اسم. کسی که : مرجانها / ۵۲(30۲3" /: اسم. رده‌ای از جانوران بی‌مهره 
ریاضت پيشه می‌کند. بویژه برخی پیروان ایین هندو که ۱ دریایی از شاخة مرجانیان. دارای گونه‌های فراوان که 
به‌طور منفرد یا جمعی زندگی می‌کنند و کالبد بعضی از 
گونه‌ها در جواهرسازی کاربرد دارند 

: مرجانی / 313٥1‏ /: صفت. ۱. مربوط یبا منسوب به 


: نوشته‌ای که درا 


: مرئیه / 102751767(6,-ها؛ مراثی /: اسم. سخنی ( پویژه 
۲ پیوسته؛ متصل (راهآهن ابران از عراق به سوریه مربوط . 
: مرئیه‌خوان / ۰0021512766۷87 -ها؛ ان /: اسم. کسی 
که برای مردگان مرئیه می‌خواند. یا با لحن آهسنگین و 
سوزناک از آنان یاد می‌کند. به همین قیاس : مرثیه‌خوانی 
مربی / 1001201.-ها: ان /: اسم. ۱. انکه انسان یا : 


شعری )که برای سوگواری گفته, نوشته با سروده می‌شود 


مرجان / ۰1181[87-ها /: اسم. جانور دربایی از رده 
مرجانهاء دارای زندگی گروهی در آیهای گرم که 
ترشحات اهکی تعدادی از انها جزیره‌های مرجانی را 
می‌اورد 


مرجان ۲ ساخته شده از مرجان ( جزیر؛ مرجانی ) ۳. دارای 
| رنگ نارنجی مايل به سرخ 

: مرجانیان / ۳021[501۷5/: اسم. شاخه‌ای از بی‌مهرگان 
| آیزی و پست‌ترین جانوران دارای بافتهای مشخص, با 
: تقارن کم و بیش شعاعی و معمولا دولایه که به دو حالت 
پلیپ و مدوز, به طور منفرد یا دسته‌جمعی, به صورت 
کلتیهای گیاه‌مانند. به شکل گل و یا به صورت تپه‌ها و 
جزیره‌های کوچک رشد می‌کنند: کیسه‌تنان؛ کاوتنان 


مرجح / طهززه۲هص /: صفت. [ادبی ] ۱. برگزیده؛ ترجیح 


داده شده (البته برای استخدام او مرجح است ) ۲. بهتر 


(فردامرجح است ) 
" مرجغ / 1021[2,-ها؛ مراجع /: اسم. ۱. شخص يا مقامی 
که می‌توان برای درخواستی به نزدش رفت ( دادگستری 


مرجع رسیدگی به شکایتهاست ) ۲. شخص یا نوشته‌ای که برای 


به‌دست آوردن اطلاعات می‌توان به آن مراجعه کرد ( مرجع 
۱ استناد شما چیست؟ مرجع اطلاعاتی او کیست ) ۳. کتاب یا 


ن آگاهیهای گوناگون گرداوری شده و 


هرکس ممکن است برای به‌دست آوردن آگاهی ویژه‌ای 
: به ان مراجعه کند ( مانند فهرست کتابهاء سالنامه‌ها, 
: آمارها, واژه‌نامه‌هاو دایسرةالمعارفها)؛ رفرانس 
بلند ( دشت مرتفع ) ۲. از ميان رفته؛ رفع شده (مشکل او : ع ی 
۱ فرایند نسبت به ان, یا در مقایسه با ان سنجیده می‌شود 


( کتاب مرجع ) ۴. علامت. شی با محلی که تغییرات در یک 


ن اطلاعات 
مورد نیاز را به‌دست آورد 

مرجع تقلید: ( شیعه) شخصی که در موضوعهای دینی از 
عقیده و فتوای او پیروی می‌شود 


: مرجعیت / 177/21 1081[8/: اسم. وضع یا کیفیّت مرجم بودن 
: مرجمک / akچصo maj‏ /: اسم. عدس 

مرجوع / "۳3۲(۷ /: صفت. ۱. برگشت داده‌شده؛ مرجوعی 
۲ بازگردانیده 


مرجوع می‌شود ) ۱ 
مرجوع کردن : پس فرستادن؛ بازگرداندن ( چراکتاهارا ¦ 
مرجوع کردید؟ ) 
مرجوعی /1 1121[0, ها /: صفت. [گفتاری ] برگشت 
داده‌شده ( نام مرجوعی ) 
مرحبا / 1027203 /: دعا. آفرین ( مرحبابه غیرتت ) 
مرحله / 10870016 -ها؛ مراحل /: اسم. ۱. هریک از یک ` 
رشته موضعها یا ایستگاههای یکی بعد از دیگری ( مرحلة 
اول کنکور ) ۲. فاصلۂ میان آنها (هر مرحله چبهار ترم است ) : 
۴ دوره یک پیشرفت. فعالیت یا رشد ( مرحلة شکوفایی. ‏ 
مرحلة بلوغ ) 
قا از مرحله پرت بودن : [مجازی] بی‌خبر و ناآگاه بودن 
( فهمیدم که مدیر از مرحله پرت است و چیزی نمی‌داند ) ۰ 
مرحله‌ای / ۲1۵11" /: صفت. مربوط يا منسوب به : 
مرحله ( آزمون دومرحله‌ای ) 
مرحمت / 111211121031, -ها؛ مراحم /: اسم. مهربانی 
2ا مرحمت زیاد: عبارت تعارف‌امیز به معنى «لطف و : 
مهربانی شما نسبت به من افزون باد» ۱ 
*] مرحمت داشتن: مهربان بودن (او به من مرحمت داشت) 
مرحمت کردن : ۱. مهربانی کردن ( خیلی مرحمت کردید تشریف 
آوردید ) ۲. چیزی دادن ( این کیف را مدیر به ایشان مرحمت کردند ) | 
مرحمتی / ۳0۵۲12۳1811 ها /: صفت. مرحمت‌شده؛ ‏ 
داده شده ( کتاب مرحمتی دریافت شد ) 
مرحوم / ۲۳0۵100 ۰ -ان؛ -ین /: صفت. ۱. آمرزیده 
( توضیح: برای شخص مرده به کار می‌رود)؛ شادروان . 
( مرحوم پدرم اینجا را خریده بود ) ۲. مرده؛ درگ‌ذشته 
( مرحوم شدن ) 
5 مرحوم شدن : مردن ( پدرم دو سال پیش مرحوم شد ) ِ 
مرخص / 0۲۵×)×(38 /: صفت. ۱. آزاد شده؛ بیرون امده 
از جایی که نا گزیر به اقامت در آن بوده است (علی : 
دیروز از بیمارستان مرخص شد ) ۲. [ قدیمی ] رخصت یافته؛ . 
اجازه یافته ( مرخص است برود ) 
مرخصي / ئھ(×)×000۲4. ھا /: اسم. .١‏ وضع يا کیفیّت ` 
مرخص بودن ( در مرخصی بود ) ۲. آزادی از محل اقامت . 
اجباری ( مرخصی از زندان ) ۳. اجازه ترک موقتی محل کار . 
(یک ساعت از اداره مرخصی گرفتم ) ۴. حقی که به کارمند یا 
کارگر. در برابر یک سال کار برای استراحت و ترک 
محل کار داده می‌شود (کارگران یک ماه مرخصی سالانه دارند ) 
مرخم! 7 ها /: اسم. [دستور ] واژه‌ای که 
حرف یا حرفهایی از آخر آن حذف شده است ( ولد باخت؛ ‏ 
مرخم باختن» است ) 
مرخم " : صفت. کوتاه شده ۱ 
مرد / ۰111874 -هاء ان /: اسم. ۱ انسان نر بالغ؛ نرينة بالغ 


۱ انسان ۲. همسر یک زن؛ شوهر؛ زوج ۳. انسان نر (در 
: سرشماری یا تعیین جنسیت) ۴. [مجازی ] کسی که 


دارای خصلتهای عالی انسانی است ( مردی بیدا می‌شد و 


. حق او را کف دستش می‌گذاشت ) ۵. [مسجازی] کسی 
۱ که توانایی یا شایستگی انجام کاری را دارد ( مرد عمل. 
۱ مرد جنگ مرد میدان 4 

2 مرد آهنین: [مجازی] مرد سرسخت. با اراده و پیگیر 


مرد جنگ : جنگاور 

مرد خانه : فر د ذ کوری که سرپرشت یا نانآ ور خانواده است 
مرد خدا: خداشناس؛ دارای ایمان به خدا 

مردرند 2" مرد رند 

مرد عمل : [مجازی ] ۱. آنکه به اندیشه‌ها جامة عمل 
می‌پوشاند و خواسته‌ها را عملی می‌کند ۲. شخص کاری و 
کوشا: مرد کار 

مرد قورباغه‌ای: غواص مجهز به ماسک. کفش پارویی و 
مخزن هوا برای اقامت طولانی در زیر اب؛ بویژه برای 
هدفهای نظامی 

مردکار 1 مرد عمل-۲ 

مرد میدان: [مجازی ] کسی که آمادگی یا توانایی مبارزه و 


رویارویی را داراست 


: لا مرد چیزی بودن : [مجازی ] توانایی یا آمادگی انجام دادن 


آن یا رویارویی با آن را داشتن ( مرد این کار هستی؟ من 


مردش نیستم اگر تو هستی بفرما ) 


مرداب /007080.-ها/: اسم. دریاچه یا گذرگاه آب 
۱ شور و کم‌عمقی که توسط زمین باریکی (به‌طور کامل یا 


ناقص) از یک توده اب ( مانند دریا, دریاچه یا رود) 


: جدا شده است ( مرداب انرلی. مرداب گاوخونی ) 

: مردابی / ۳0۲۵31 /:صفت. ۱. مربوط پا منسوب به 
مرداب (گیاهان مردابی ) ۲. دارای مرداب ( منطقۀ مردابی ) 

۱ مرداد / ۱00۲060 /: اسم. ماه پنجم سال شمسی ایرانی. 


دارای ۳۱ روز؛ دومین ماه تابستان: آمُرداد 
مردار / ۱10۲057 ها /: اسم. جانور مرده: الف) جانور 


۱ حلال‌گوشتی که خود مرده يا بدون ذبح شرعی کشته 


شده است ب) لاش جانور حرام‌گوشت 
مردارخوار /۲۳0۲087*8۲.-آن /: صفت. دارای عادت یا 


: مردارسنگ / 10۳08۲5208 /: اسم. [ شیمی ] جسم جامد 
: متبلور زرد تا قهوه‌ای مایل به سرخ و سمّی از ترکیبات 


سرب. که به‌عنوان رنگدانه و نیز در صنعت 


۱ لااستیک‌سازی و شیشه‌سازی کاربرد دارد 


مرداقکن / 1۳02۲0211627 /: صفت. بسیار نیرومند 
مردانگی / ۰۱0۵۲0806251 -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


: داشتن ویژگیهای مرد ۲ وضع با کیفیّت دارا بودن 


ویژگیهای خوب انسانی 


مردانه" 7 (/: صفت. ۱. /-ها/ مربوط يا متعلق 
به مردان ( کفش مردانه. لباس مردانه ) ۲. شبیه مردان (قامت 
مردانه ) 
مردانه ": تید. به شیوه مردان؛ مانند مردان ( او همه‌چیز را : 
مردانه تحمل کرد ) 
مردانه‌دوز / 712705760112 , -ها؛-ان /: اسم. آنکه جامه 
یا کفش مردانه می‌دوزد 
مردد / 170720020 , -ها؛ -ین /: صفت. دستخوش 
تسردید؛ دودل (مدتی مردد بودم که بروم یابمانم ). 
به همین قياس : مردد بودن؛ مردد شدن؛ مردد ماندن 
مرد رند / ۳2۳0)6(۳600 /: صفت. زیرک» نادرست و : 
فسرییکار ( شوهر خواهرم خیلی مرد رند بود و می‌خواست . 
خان پدری را از دست ما در بیاورد ) 
مرد رندی / 2۲)6(۲6۳01. -ها /: اسم. وضع یا حالت 
مردرند بودن ( این از مردرندی او بود که خودش رابی‌خبر 
نشان می داد ) 
مردسالاری / 0270551271 /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] نظام 
اجتماعی که در آن قدرت در دست مردان است 
مردستیزی / 012۲056121 -ها /: اسم. دشمنی با مردان 
و انکار استعدادها و شایستگیهایشان. به همین قیاس: 
مردستیز 
مردک / 027081 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] مرد کوچک اندام : 
۲ مرد پست از لحاظ اعتبار اجتماعی یا ارزشهای : 
اخلاقی ( مردک می‌خواست سر تو کلاه بگذارد ) 
مردم / ۰1112700۳0 ان /: اسم. ۱. انسانها ( همذ مردم در برایر 
قانون با هم برابرند ) ۲. گروه نامشخصی از انسانها که ویژگی . 
معینی آنان را به یکدیگر می‌پیوندد ( مردم تهیدست. مردم " 
جاهل. مردم قهرمان ) ۳. انسانهای عادی در برابر گروه پا 
طبقه‌ای معیّن ( مردم و اشراف. مردم و دولت. مردم و ارتش ) 
8 مردم کوچه و بازار : مردم عادی, که شغل یا وضع اجتماعی . 
ممتازی ندارند ( روشنفکر که حرف مردم کوچه و بازار را نفهمد 
برای لای جرز خوب است ) 
مردم‌آزار / ۳۱۵۲00۳0528۲ -ها /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به آزردن مردم. به همین قباس : مردم‌آزاری 
مردم‌آمیز / 2٣٥۲ھ"‏ /: صفت. دارای توانایی با 
گرایش به برقراری ارتباط دوستانه با دیگران. 
به همین قیاس : مردم‌آمیزی 
مردم‌پسند / 112۲0011۳28270 / : صفت. مورد پسند و 
توجه نود مردم عادی (و نه برگزیدگان جامعه)؛ 
عوام‌پسند 
مردمدار 102700۳008۲1 /: صفت. دارای عادت پا : 
توانایی مردمداری 
مردمداری / [۳2۲001۳1051.-ها /: اسم. خوشر فتاری با 
مردم و جلب توجه و علاقهٌ انان نسبت به خویش 


: مردم‌دوست / 102۳001۳001050 -ها؛ ان /: صفت. 
دوستدار مردم و دارای عادت يا گرایش به یاری آنان. 
" به همین قیاس: مردم‌دوستی 


مردمسالاری / 11271070581271 /: اسم. دموکراسی 


: مردم‌ستیز / 18۲001156012 -ها؛ ان /: صفت. دارای 
: عادت يا گرایش به مخالفت و دشمنی با دیگران. 


به همین قیاس : مردم‌ستیزی 


: مردم‌سنجی /8۲0010521[1/: اسم. دانش مطالعة 
" اندازه‌های متوسط بدن انسان و اندامهای مختلف آن 
| مردم‌شناسی / 11270000500551 /: اسم. شاخه‌ای از 


دانش انسان‌شناسی که منشاأء رابطهٌ محیطی و اجتماعی, 


| زیان و فرهنگ جامعه‌های انسانی را مطالعه می‌کند. 


به همین قياس : مردم‌شناس 
: مردم‌فریب / 102۳00۳110710 -ها؛ ان /: صفت. 


فریب‌دهنده مردم؛ عوام‌فریب. به همین قیاس : مردم‌فریبی 


مردمک / 1027007021 ها /: اسم. سوراخی در مرکز 


: عنبیهٌ چشم که به نور امکان عبور می‌دهد 

: مردم‌گرا / 12700718615 -ها؛ -یان /: صفت. دارای 
گرایش به مردم و خواهان همکاری و همدردی با آنان. 
به همین قیاس: مردم‌گرابی 

: مردم‌گریز / 102۲000010۲12 -ها؛-ان /:صفت. ناراحت 
: از بودن در میان مردم و دوستدار گوشه گیری و دوری از 
: مردم. به همین قیاس : مردم‌گریزی 


مردمی! / ۰102۳00703 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت داشتن 


رفتارها و منشهای انسانی؛ انسانیت 


مردمی : صفت. ۱ انسانی ۲ مربوط با سازگار با سود 
ذوق یا خواست مردم ( دولت مردمی. هنر مردمی ) 
مردمیاری / 102۳0010۷5۲1 /: اسم. عمل پا فرایند پاری 


- کردن به دیگران و انجام دادن کارهایی به سود جامعه 


مردن / ۲۳۵۲28 /: مصدر. لازم. //مردی؛ می‌میری؛ 


بمیر //۱. پایان یافتن زندگی ۲. [مجازی, ادبی] خاموش 
: شدن ( مردن چراغ. مردن آتش ) ۳. [مجازی ] از ميان رفتن؛ 


نابود شدن, بویژه در مورد فرایندهای عاطفی ( مردن اميد 


مردن آرزو ) ۴. [مجازی] دستخوش درد و رنج سخت شدن 
(از تشنگی مردن. از غصه مردن ) ۵. [ مجازی ] کسی یا چیزی را 
: سخت دوست داشتن ( برای کسی مردن ) ۶. [تعریض ] تاخیر 
زیاد کردن؛ بسیار دیر کردن ( این زن هم که رفت و مرد ) 


ق صفت مفعولی: مر ده / مصدر منفی: تمردن 


: مردنگی / 1112702711 -ها/: اسم. [قدیمی] نوعی 
۱ شیشه چراغ بزرگ و دهان‌گشاد که بر روی شمع یا چراغ 


می‌گذاشتند تا از وزش باد خاموش نشود 
مردنمایی / 108۳0067051 /: اسم. وضع با کیفیّت 


: داشتن سیماء حالت و رفتاری شبیه مردان (در مورد زن 


پا کودک) 


مردنی / (/:صفت. ۱. دارای امکان پا احتمال : 
مردن (بی‌خود نترس. این آدم به این زودیها مردنی نیست ) 
از سرز تیمهای روسیه و کوبت گذشت. صادرات قالی به مرز 
: پانصد ملیون دلاز رسید ) ۳. باریکة زمین یا عارضة طبیعی 
: ( کوه. رود) که قلمرو دو کشور همسایه را مشخص 
. می‌کند مرزایران و باکستان ) ۲. تاحیه‌ای که در نزدیکی ان 
وأقع است ( مدتی در مرز زندگی می‌کرد ) ۵. [ادبی ] سر زمین؛ 
قلمرو ( مرزهای دانش ) 

2 مرز طبیعی : مرزی که به وسیلۂٌ یک عارضة طبیمی ( مانند 


۲ -ه۱/[مجازی ] لاغر یا ضعیف ( این مرغ مردنی را چرا 
خریدی؟ ) ۲ شایسته یا درخور مرگ 

مردود / 1027000 , -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. پذیرفته 
نشده؛ رد شده ( از جمله از امتحان) ( حسین مردود شده و 
باید سال دیگر هم بخواند ) 

مرد و مردانه 10۵۳-0-25 / : تید. با مردانگی؛ با 
شجاعت و جسارت ( در برابر دشمن مرد و مردائه مقاومت کرد. 
مرد و مردانه گفت: «من این کار را نمی‌کنم» ) 

مرده / ۰100706 -ها؛-گان /:صفت. ۱. فاقد زندگی ( پرندة 


۲ [مجازی ] نابود شده؛ تباه شده ( عشق مرده تمدن مرده ) 


۵ [ مجازی] بسیار شیفته ( او مردۀ آن دختر بود ) 
مرده‌باد / 1007060340 /: دعا. بمیرد؛ نابود شود؛ از میان 
برود ( مرده باد استبداد ) 


بزرگداشت گذشتگان و توجه افراطی به افتخارات واقعی یا 
خیالی آنان که مرده‌اند. به همین قیاس: مرده‌پرست 
مرده‌خور / ۰100۲0601 ها /: صفت. دارای عادت یا 


باکاسه و قابلمه جلو در جمع شده بودند ). به همین قیاس: 
مرده‌خوری 

مرده‌ریگ / 000۳00718 /: اسم. [ادبی ] ارثیه؛ میراث؛ 
ماترک 

مرده‌زاد / 100706230 /: اسم. نوزادی که پیش از تولد یا 
در هنگام آن مرده‌است 

مرده‌شو / 1۳00۲0651,-ها /: اسم. غسال 


لا مرده‌شو بردن : مردن؛ از میان رفتن ( تسوضیح: در مقام ۱ 
دشنام يا نفرین به کار می‌رود) ( مرده‌شو یبرد آن نانی راکه . 


تو درمی‌آوری. مرده‌شو ببرد این شوهر را ) 
مرده‌شوخانه / 1۳0010650806 ها /: اسم. غسّالخانه 


ماباید مرده‌کشی کنیم ) 

مردی همین صدای کلفت را داری؟ ) ۲. [ مجازی] توانایی 
جنسی ( از مردی افتادن ) 

8 از مردی افتادن : از دست دادن توانایی جنسی (در مرد) 


تحقیر ( مردیکذ جثنبر چه ادعاها داردا ): مر تیکه 
مرز / ۰10272 -ها /: اسم. ۱. بخش خارجی یا کنارء یک 


محوطهة معمولاً نامحصور ( مرز چراگه. موز حریم ) ۲ آنچه 
حد یا دامنهٌ چیزی را مشخص یا محدود می‌کند ( تیم یران 


کوه یا دریا) پدید آمده است 


: مرزبان / ۰۲0872087 -ها؛ ان /: اسم. کسی که عهده‌دار 
مرده )۲. [مجازی, ادبی] خضاموش (اتش مرده ) : 
: مرزبانی / ۳4۲25311 /: اسم.۱. عمل یا شغل مرزبان 
۴ [مجازی ] بسیار فرسوده ( خسته و مرده به خانه برگشتم ) : 
مرزبندی / 1081202001 -ها/:اسم. ۱ عمل یا فرایند 
۱ ایجاد يا مشخص کردن مرز ۲. تعیین قلمرو يا دامنة 
" عنصرهای مربوط به یک مجموعه یا گروه 

مسرده‌پرستی / 100۳00027250 /: اسم. ستایش و 
: مرزنگوش / 002122:85 -ها /: اسم. گیاه علفی معطر 


نگهبانی از مرز است: مرزدار 


5 -ها/اداره‌ای که عهده‌دار پاسداری از مرز است 


مرزدار / 7272087 = مرزبان 


از تیره نعناعیان, که در شرایط متفاوت محیط به 


صورتهای متفاوتِ پایا یا یک‌ساله درمی‌آید. دارای 
گرایش به بهره‌برداری و سودجویی از مرگ دیگران ( دیشب برگهای متقابل بیضوی و بدون دندانه, گلهای کوچک 
برای همسایه‌مان که تازه مرده است خرج می‌دادند و مشتی مرده‌خور ¦ 
۱ دارویی و اسانس‌گیری دارد 

: مرزه /۰108۲26-ها/: اسم. گیاه علقی یک‌ساله از تیره 
۱ نعناعیان دارای برگهای باریک. درازء نرم» نوک‌تیز و 
۱ کرکدار با تتها یک رگبرگ و گلهای کوچک فراهم 
: به‌رنگ سفید یا گلی با بوی معطر و طعم شبیه نعناء که 
به‌عنوان سبزی خوراکی کاربرد دارد 

: مرزی / 10212/: صفت. ۱. مربوط یا سنسوب به مرز 


سفید یا گلی, که برگها و سرشاخه گلدار آن کاربرد 


( اختلافهای مرزی ) ۲. وأقع در مرز ( شهر مرزی ) 
مرس /00۲5]/: اسم. هریک از دو دسته علامتهای 


۱ دیداری (به‌صورت نقطه و خط ) یا شنیداری (به صورت 
: بوق بلند و کوتاه) که برای فرستادن پیامهای راه دور 
مرده کشی / 100700651.-ها /: اسم. [تعریض ]حمل و . 
جاپجایی جنازه» بویژه برای کفن و دفن (می‌افتی. می‌میری. : 
. پارچه‌ای که در معرض سود سوزاور قرار می‌گیرد و 
مردی /102701/: اسم. ۱. وضع با کیفیّت مرد بودن (از : 
مرسله / ۰10879216 ها /: اسم. آنچه» بویژه کالایی که 
به وسیلةٌ کسی پا موسسه‌ای به‌جایی فرستاده شده است؛ 
مرسوله (مرسلة شرکت برادران ) 

مردیکه / ۳0270116/: اسم. [گفتاری] مردک (در مقام ۱ 


به کار می‌رود؛ الفبای مرس: مُورس 
مرسریزه / 1067967126 /: صفت. دارای ویژگی نخ یا 


در نتیجه الیاف آن متورم و جلادار می‌شود 


مرسولات /۳3۲8113 /: جمع 3 مرسوله 


7 مرسوله / ۲0875116 -ها؛ -مرسولات /: اسم. کالا یا 


شیء فرستاده شده ( مرسولۀ پستی. مرسولذ تجارتی ) 


مرسوم / 0875070 /: صفت. دارای رسمیت یارواج؛ 


رایج؛ متداول ( شیو مرسوم ) 


آقا مرسوم بودن: رسمیت یا رواج داشتن ( در گذشته این کار : 


مرسوم بود ). به همین قیأس : مرسوم شدن؛ مرسوم کردن 


مرسی / [10675/: صوت. تشکر می‌کنم؛ سپاسگزارم؛ ممنونم ۱ 
مرشد / ۰0007560 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱. رهیر؛ بویژه : 
رهبر یک فرقهٌ صوفی ۲. [ گفتاری ] لقبی برای شعبده‌باز و 
معرکه گیر ۳ مدیر یا کارگردان عملیات ورزشی در ۱ 


زورخانه؛ سردمدار 


مرصع / 1012552 /: صفت. دارای آرایشی به‌صورت 


سنگها یا فلزهای گرانیهای کار گذاشته شده؛ گوهرنشان . 


( گردن‌بند مرصع ) 


مرصع‌پلو / :010م ,00۱0۷ ۳00۲8552 /: اسم. نوعی 
پلو که در ان گوشت مرغ خلال نارنج یا پرتقال خلال : 
بادام یاپسته. زرشک. کشمش, روغن و زعفران ۱ 


می‌ریزند و روی آن را هم با همان مواد تزیین می‌کنند 


مرصع‌کاری / 1811 10012552 /: اسم. عمل, فرایند یا هنر 


ساختن فراورده‌های مرصع. به همین قیاس : مرضع‌کار 
مرض / ۰۲712722 -ها؛ امراض /: اسم. بیماری 


2 مرض جوع 3 بیماری جوع, بیماری 


آگا مرض‌داشتن : [تعریض ] پیمار روانی بودن (مرض داری. : 


این کارها را می‌کنی؟ مگر مرض داشتم بی خود تو را بیدار کنم؟ ) 


مرضا / 712725 /: جع 20" مریض 


مرضی / ۳0۵۵7221 /: صفت. مربوط به بیماری (عارضذمرضی ) ` 
مرضی‌الطرفین / 10۵121۷0۱12۲9167 /: صفت. مورد ` 
رضایت هر دو طرف اختلاف یا دعوا ( داور مرضی‌الطرفین. . 


قرار مرضی‌الطرفین ) 


مرطوب / 102110 /: صفت. ۱. تر ( دستمال مرطوب ) 0 
۲ دارای رطوبت؛ نمدار؛ تسمناک (هوای مسرطوب. ۱ 


جای مرطوب ) 
مرعوب / ۱0 1۳07 -ان؛ -ين /:صفت. ترسیده؛ هراسان 
مرعی /1 102۳ /:صفت. رعایت‌شده 


مرغ / ۰۲0870 -ها/: اسم. گیاه علفی پایا از تيرهٌ . 
گندمیان. دارای ریزوم افقی گره‌دار. ساقه‌های خزندى : 
برگهای سبز دراز نوک‌تیز و غلافدار, گلهای سبز روشن و 
مسجتمع بسه‌صورت سنبلةٌ دراز» میوهٌ گندمة دراز و : 


بیضی‌شکل و دانٌ کوچک 


مرغ /10070/: اسم. ۱. دهمین سال از سالهای تقویم : 
تسرکستانی > تسقویم ۰۲ /-ها؛-ان/ هریک از . 
جانداران رده پرندگان از گروه مهره‌داران خونگرم. که با 
بدن پوشیده از پر و پاهای پیشین تفییريافته به‌شکل بال . 
: 8 


مشخص می‌شوند ۳ /-ها؛ -ان / ماده بالغ مرغ خانگی 
8 مرغ آتشین 2" فلامینگو 
مرغ انجیرخوار 21" انجیرخوار 


مرغ باران ل لیم" 

مرغ بهشتی : ۱. پرنده از راستهٌ گنجشک‌شکلان, دارای 

منقار قوی, پنجه‌های نیرومند. پرهای صورتی در هر دو 

جنس نر و ماده, که در پهلوی جنس نر پرهای درخشان 

سفید و زرد و در دم آن دو زايده باریک و دراز دیده می‌شود 

۲ مرغ بهشتی 

مرغ توفان : پرنده از راستة مرغان توفان 

مرغ چنگی : پرنده استرالیایی از راسته ما کیانسانان با 

پرهای قهوه‌ای که بدشواری پرواز می‌کند و پرهای دم 

جنس نر آن در حال گستردگی شبیه چنگ است 

مرغ حسینی 0 فلامینگو 

مرغ حق : ۱. جنسی از پرندگان راستهٌ جغدسانان. شامل 

گونه‌های کوچک جفد. دارای پرهای گوشی و دو دور 

پرریزی که در یک دورة پرریزی, پرها خاکستری و در 

دورة دیگر قهوه‌ای مايل به سرخ می‌شود. از جوندگان. 

حشرات و گاه پرندگان کوچک نغذیه می‌کنند ۲. پرنده 

کوچک از جنس مرغ حق, با صدای یکنواخت و ناموزون 
بیشتر در شب فعال است 

مرغ خانگی: ۱. پرنده: اهملی بدون پرواز از راستةٌ 

ما کیانسانان بویژه نوع ماده آن که برای تخم و گوشتش 

پرورش داده می‌شود ۲. ما کیان 

مرغ زرین‌بر 21" مگس‌گیر 

مرغ زیرآب ل زیرآبژوک 

مرغ سقا: هریک از پرندگان راستهٌ سقاشکلان. که برای 

صید ماهی مستقیما به‌طرف آب شیرجه می‌روند و در کيسة 

زیر منقار خود حدود سه ليتر آب نگه می‌دارند 

مرغ سلطان 3 تاووشک 

مرغ عشق : پرندُ دانه‌خوار دست‌آموز از راستۂ طوطیان 

به‌رنگهای آبی. زرد. سبز, لاجوردی و گاه حتی سفید که 

صدای سوت‌مانندی دارد 

مرغ غواص : مرغ غوطه‌زن و شناگر از راستهُ غواص‌سانان, 

دارای بالهای کوتاه, پر نرم, انگشتان دراز و اثری از دم که 

براحتی شنا و پرواز می‌کند و بر گیاهان شناور در سطح آب 

لانه می‌سازد 

مرغ ماهیخوار :نام عمومی هریک از پرندگان راسته سقاشکلان 

مرغ مقلد ٤‏ مینا-۵ 

مرغ مگس‌گیر 1 مگس‌گیر 

مرغ مُنشی : پرند؛ شکاری آفریقایی با پاهای بلند و 

دم دراز و کا کلی از پرهای سیاه 

مرغ مینا 21" مینا-۳ 

مرغ نوروزی ل کاکایی 

مرغ کسی یک پا داشتن : [کنایی ] پافشاری بر سخن و 

خواسته خود کردن ( مرغ او یک پا داشت و حاضر نبود 

از حرفش برگردد ) 


مرغابی / ۳0۲٩361‏ /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راستهٌ 
غازسانان, با کناره‌های نوک دندانه‌دار, که با آ 


ن آب را 


صاف می‌کنند و مواد خوراکی را از آن می‌گیرند. نرها به ۱ 
رنگ درخشان با جلای فلزی سبز یا آبی و ماده‌ها 
قهوه‌ای و کرم پا دودی و خاکستری‌اند ۲. /-ها؛-ان / ۱ 


پرند؛ مهاجر از آن تیره» دارای نوک پهن یا باریک و دراز 

دندانه‌دار. و زندگی دسته‌جمعی که از گیاهان ابزی, 

دانه‌ها. حشرات و نرمتنان تغذیه می‌کند و گونه‌های 

متعدد دارد ۳. /-هاء-ان /اردک 

@ مرغابی کفچه‌نوک : گونه‌ای مرغایی بومی بندر انزلی که 
منقاری شبیه قاشق با رشته‌های موازی مزه‌مانند 
در دوسوی آن, دارد: منقارقاشقی 


آب فرو می‌برند. دم آنها در بالا قرار می‌گیرد و پاهای آنان 
بمنزلۀ پارو به کار می‌رود: پهنه‌چینان 

مرغابیهای غواص : آن دسته از مرغاییها که در آب 
فرو می‌روند و از عمق آب مواد غذایی را به‌دست می‌آورند 


پرندگان راسته لکلکیان. دارای منقار خمیده ر بانوک 


پهن. که مواد خوراکی را با آب به داخل دهان می‌برند و ۰ 


بعد آب آن ر بیرون می‌دهند. به‌صورت اجتماعی زیست 


پرندگان بسزرگ دریایی زیررده نومرغان. دارای 
سوراخهای بینی لوله‌ای شکل» غلاف شاخی چندلايةٌ 


شده یاکاملاً از بین رفته, بالهای بلند و با ریک سول 
مرغ‌بهشتی / 17107060616511 /: اسم. [نجوم] صورت 
فلکی در اسمان نیمکره جنوبی 


مرغداری / ۱۸۵۲00211 /: ۱ 


پرورش می‌دهند 
مرغدانی / ۰۱0۲090571 -ها /: اسم. جای سریوشیده‌ای 


برای نگهداری مرغان خانگی 


مرغزار / ۰11810251 -ها؛ -ان /: اسم. زمینی پوشیده از ` 


گیاه خودرو بویژه گیاهان چمنی؛ علفزار 


مرغسانان / 00۲٩83031‏ /: اس م. راسته‌ای از ۱ 
پستانداران که تخمگذارند. لالد گوش خارجی ندارند, : 
دندانها فقط در جانور بالغ وجود دارد و دارای نوک . 
شاخی. غده‌های پستانی بی‌نوک. اندامهای حرکتی ۱ 
" مرکبات 100121208147 /: اسم. ۱. تیره‌ای از درختچه‌ها 
۱ یا درختهای گلدار دولیة جدا گلبرگ. ویژه نواحی معتدل 
" و مرطوب یا گرم دارای گلهای معطر برگهای اسانسدار 


کوتاه و یاهای پرده‌دارند؛ بستانداران تخمگذار 
مرغک /1001086, ها /: اسم ۱. مرغ کوچک 
۲ [ خیاطی ] نوعی برش به‌شکل کماییش سه گوش 


سم. .فن یا حرفهٌ پرورش . 
مرغ» بویژه ما کیان ۲. /-ها/ جایی که در ان مرغان را ۱ 


۳ [صنعت ] محافظ مخروطی‌شکلی که برای پیشگیری از 
: لتگر زدن قطعهٌ کار در ماشین تراشکاری به ته آن می‌بندند 

. مرغوب / ۳۵79۷0 ها /:صنت. دارای کیفیّت خوب و 
خوشایند ( برنج مرغوب. زمین مرغوب ) 

مرغویبت marqubiyyat‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت 


مرغوب بودن 


مرفق / ۱0۲120 -ها /: اسم. [ادبی ] آرنج 

مرفولژی / ۲0۵۲101021/: اسم. ریخت‌شناسی 

مرفه / ۰۲۳00181121 -ان؛ سین /: صنت. دارای زندگی 
آسوده؛ آسوده‌حال؛ دارای رفاه ( جامعۀ مرفه انسان مرفه ) 
مرفین / "٥۲۴1١‏ /: ام. [شیمی ] از آلکالوئیدهای مهم 


۱ خشخاش. دارای پلورهای بی‌رنگ و کمی محلول در 
مرغابی‌های شناگر : ان دسته از مرغاپیهاء که سر خود رادر : 
: مرقد / ۹۵٣ھ‏ . ھا /: اس. آرامگاه. بویژه ارامگاه 


آب. که مخدّر و مسکن بسیار قوی است : مورفین 


مرقشیشا / ۳0۲۲۴٩۵5153‏ /: اسم. [ زمین‌شناسی ] 


: سولفور طبیعی سفیدرنگ آهن. پیریت آهن سفیدرنگ, 
مرغان آتشین / 2511)ة ”0۲43ص /: : اسم. تسیره‌ای از . 
: مرقع / 1۳012008.-ها؛-ات /: اسم. ۱. قطعه کاغذی که 


که سنگ سختی است و در جواهرسازی کاربرد دارد 


بر آن خوشنوبسی کرده‌اند ؛ قطعهٌ خوشنویسی ۲. کتابی 


از اثار خوشنویسی 
مرقوم / mar‏ /: 
مرغان توفان / 1۳0۲08520 /: اسم. راسته‌ای از : لها 


صفت. [ادبی ] نوشته شده 
مرقوم داشتن / فرمودن : نوشتن 


مرقومه / ۱۳2۲00۳6 ها /: اسم. [ادبی ] نامه؛ نوشته 
: (مرقومة شریف واصل گردید ) 

نوک. غده‌های دماغی بزرگ. انگشت پسین پا کوتاه ۱ 
در پایان عصر فئودالی در اروپا پدید امد و هدفش متحد 
| کردن و بالا بردن قدرت کشور بویژه ثروت پولی آن از راه 


مرکانتیلیسم / merkantiliSî‏ /: سم. نظام اقتصادی که 


وضع مقررات دقیق حکومتی بر اقتصاد ملی, برای ذخیره 


کردن طلا و نقره, موازنة تجارت. رشد کشاورزی و تولید 


صنعتی و برقراری انحصار تجارت خارجي بود: سوداگری 
مرکب / ۱۳۵۲۷۵0 ها /: اسم. [ادبی] انچه بر آن سوار 


مرکب' / morakkab‏ /: :ا 1 ماد نوشتنی نی مایم که 


۱ از دوده و رنگیز ه‌های دیگر می‌سازند ۲. جوهر 


2 مرکب چاپ: نوعی مرکب روغنی که در چاپخانه‌ها 
کارپرد دارد 
مرکب چین : نوعی مرکب معمولاً سیاه که دارای ذرات 
معلق کربن است و بیشتر در رسم و نقاشی کاربرد دارد 
مرکب ": صفت. ۱. دارای حالت ترکیبی ۲. ترکیب شده از 
دو یا چند ماده ( آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن ) 


نامتقایل پایا و تک ۲. میوه این درختان, به شکل کروی با ۲ 


پوست زرد یا نارنجی ناهموار, دارای کیسه‌های فراوان 


هسته‌ها در زاویةٌ مرکزی آن قرار دارد 


مسرکبان / 10012168087 /: اسم. تسیره بزرگی از ۱ 
رستنیهای گلدار و دولیه‌ای پیوسته گلبرگ شیرابه‌دار 
علفی یک‌ساله یا پایا و بندرت دارای نمونه‌های درختی . 
یا درختچه‌ای, با برگهای فراهم یا متقابل, گلهای کیه‌ای . 
که از تعداد زیادی گلجه‌های لوله‌ای, زبانه‌ای» یا هر دو : 


برروی یک نهنج تشکیل شده است, و میوه فندقه 
مسرکبدان / ۱۳۵۲۵200817 ها /: سم. ۱. دوات 


مرکب در ان ریخته می‌شود 


مرکبی / morakk Abi‏ /: صنت. آلوده به مرب (دستم 


مرگ‌موش / 1027561015 /: اسم. هریک از ترکیبهای 
مرکز / ۲0۵۲۷۵2 . -ها؛ مراکز /: اسم. ۱. نقطه‌ای در یک ` 


مرکبی شد ) 


شکل هندسی که محل برخورد دو محور تقارن عمود 


برهم است ( مرکز بیضی, مرکز دایره ) ۲. نقطه پا محلی که در : 
: مرگ‌ومیر / 10278-0-101۲, ھا /: اسم. وضع یا کیفیّت 
گرد آمدن چیزی ‏ مرکز زباله. مرکز کشاورزی ) ۴. جایی که در . 
ان فعالیتی تمرکز یافته است؛ مسوسسه (مرکز آموزشی. ‏ 
: مرگ‌هراسی / 0۵12021851 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 


وسط چیزی است ( مرکز شهر. مرکز اتاق )۲. جای تمرکز یا 


مرکز بهداشتی. مرکز اداری ) ۵. جایی که جیزی از آن پخش. 
منتشر یا اداره می‌شود (مرکز آب. مرکز برق. مرکز تلفن. 
مرکز تبلیغات ) ۶. [ مجازی ] پایتخت 


[قا مرکز ثقل : گرانیگاه 


گرایش به سوی مرکز 
مرکزگر یز / 01۵۲2280112 , ها /: صفت. دارای عادت 


یا گرایش به گریختن یا دور شدن از مرکز 


۲ واقع در مرکز ( نقطة مرکزی ) 
مسرکزیت / markaziyyat‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت 


شده است. بازار مر کزیت دارد ) 


مرکوب / :۱۵ / a‏ مرب 


داروی جیوه‌دار. که محلول آن سرخ‌رنگ است و به‌عنوان 
گندزداو میکرب‌کش کاربرد دارد 
مرگ / ۰111878 -ها /: اسم. ۱. حالت یا کیفیّت مردن 


سوخت وساز) ۲. [ مجازی ] نابودي 

2 مرگ طبیعی : مرگ براثر پیری یا فرسودگی طبیعی بدن 
مرگ کسې : سوگند به جان او ( مرگ من راست می‌گوبی؟ مرگ تو 
هیچ پول ندارم ): به مرگ کسی 


به مرگ کسی 1 مرگ کسی 


۱ آقا به مرگ گرفتن که به تب راضی شود: [مجازی] برای 
اسانسدار و درونبر ده‌بخشی گوشتی. ابدار و خوراکی که 


برآورده شدن خواست خود پيشنهاد سخت‌تری کردن 
( اول قیمت را خیلی بالا گفتم و کم‌کم پابین آمدم. بعنی به مرگ گرفتم 
که به تب راضی شد ) 
مرگ‌آفرین 7 ان /: صفت. آفریننده یا 
پدیداورنده مرگ 
مسرگ‌آور / 03۲83۷3۲ /: صتت. پسدیدآورنده سا 
به وجوداورنده مرگ ( جنگ ‌افزارهای مرگ‌آور ): مرگزا 


" مرگبار / ۳0۵7087 /: صفت. پدیدآورنده مرگ» معمولاً 
: برای عده زیادی 
۲ محفظه‌ای در یک دستگاه ( مانند ماشین جاپ) که مسرگ‌بر / |: دعا. مردە باد او (یبا آن) 


: ( مرگ بر شاه مرگ بر استبداد ) 


مرگزا / ۱۵۲۵25 / 1 مرگ آور 


گوناگون ارسنیکدار که برای از میان بردن موش (و 


۱ جوندگان دیگر ) به‌صورت خوراکی به کار می‌رود؛ 


ارسنیک سفید 


مردن عده زیادی از زیستمندان (مرگ‌ومیر بچه‌ها 
مرگ‌ومیر ماهیها ) 


۰ ترسی که از امکان مردن نساشی می‌شود ۲. آشفتگی 


: مسرمت / .marammat, maremmat‏ ها /: اسم. 
مرکزگرا / ۳087222678 -ها /: صفت. دارای عادت یا : بازسازی؛ تعمیر ( توانستیم خانه را مرمت کنیم ). 
به همین قیأس: مرمت شدن ؛ مرمت کردن 

" مرمر / 110877087 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] سنگی از جنس 
: کربنات کلسیم به‌شکلها و رنگهای گوناگون, که در اثر 


حرارت پا فشار دوباره بلوری شده است 


: مرمری / 1127۳0871 /: صفت. ۱. ساخته شده از مرمر 
(مجسمف مرمری ) ۲. دارای شکل یا ظاهر مرمر 
مرکز بودن (مسرکزینت اینجا خوب است. هرچند باعث شلوغی | 


مرمرین / 102۲۳01۵110 /: صفت. [ادبی ] مرمری 


" مرمن / 170011000 /: اسم. ۱. از فرقه‌های مسیحی که در 
: سده نوزدهم در آمریکا پدید آمد ۰۲ /-ها/ هر یک از 
مرکورکرم / merkurkorom, merkorkor0m‏ /: اسم. ۱ پیروان ان فرقه 

۱ مرموز / 04۲۳۷7 /: صفت. ۱. دارای راز و رمز ( فعالیتهای 
مرموز ) ۰۲ [مجازی] دارای ماهیت ناشناخته؛ اسرارآمیز 
(علامتهای مرموز ) 

"۲ توقف کامل و پایدار فعالیتهای زیستی (مانند تنفس و . 
مرنو / :106۲00 ,106700۷ /: صرت. صدای گربه, بوپژه 
| در دورهٌ آمادگی برای جفتگیری 

ا به مرنو افتادن: [تعریض ] تحریک جنسی شدن 

" مروارید /۳00۳۷2710,-ها/: سم. ۱. سنگ غیرطبیعی و 


مرمی / ۰۲718۳171 -ات /: اسم. پرتابه 


دارای رنگهای گوناگون و درخشان. که در داخل صدف ۱ 
نرمتتان در اطراف یک جسم خارجی ( مانند شن. ذره یا : 
انگل ) رشد می‌کند و به عنوان جواهر کاربرد دارد : 
۲ درختجه زینتی از تیره اقطیان. دارای برگهای لطیف : 


بیضی. میوه‌های سفید درشت شبیه مروارید و به‌شکل 
خوشه‌های متراکم و انبوه؛ گل مروارید 


باش. به این بچه‌ها رحم کن ) 
مروج / [100۲2۷۷6 ۰ -ضا؛-ان؛ -ين /: اسیم. 


. ترویج‌کننده؛ رواج‌دهتده (مروج علم ) ۲. کسی که ۱ 
قا مسریض افتادن: بیمار و بستری بودن ( مریض افتاده 


عهده‌دار رایج و متداول کردن کاری. بویژه شیوه‌های 
کارامد ان است ( مروج کشاورزی ) 


مرور / 0۲ Û۲,‏ /: اسم. ۱. عمل يا فرایند گذشتن؛ 
گذشت ( مرور زمان ) ۲. به سراسر نوشته‌ای نگریستن و 


مطالب مهم آن را خواندن ( مقاله‌اش را مرور کردم ) 

تا مرور زمان : سپری شدن زمان؛ گذشتن مدتی از 
رویداد مورد اشاره 

مروزی / ۳27۷921 /: صفت. [قدیمی ] مربوط پا منسوب 

به شهر مرو در ترکمنستان کنونی؛ مروی 


مرهم / 108711870 , -ها /: اسم. [ قدیمی ] داروی مالیدنی, : 


بویژه داروی روغنی: بماد 


فرزندانش است 4 


از حلق وارد معده می‌شود: شُرخنای 


مریخ / 1061715 /: اسم. [نجوم ] از سیاره‌های منظومةٌ : 
شمسی که مدار آن میان مدار زمین و مشتری قرار دارد: . نوک‌تیز, با دمبرگ کوتاه, که شاخة گل از وسط آنها 
ظاهر می‌شود ۲ گل آن گیاه که خوشه‌ای سفید. زیبا و 
ی ۱ معطر است؛ گل مریم 

است ۲. کسی که هوادار سرسخت یک ایین» شیو؛ هنری ` 
از تیره نعناعیان, دارای برگهای ضخیم متقایل به‌رنگ 
سبز روشن و با شبکه‌ای از رگبرگهاء گلهای سفید مایل به 
< بنفش و جام لوله‌ای 

2 مریستم انتهایی : منطقهٌ رویشی نوک ساقه و ريشه : 
: جنگلی پایا از تيرة نعناعیان, دارای ريش دایمی. 
[ برگهای کوچک خاکستری با بریدگیهای زیاد. گلهای 
مریستم پسین: ناحية فعال تقسیم یاخته‌ای که از بافتهای : 
پایا سرچشمه گرفته‌اند ( مانند لای زاینده چوب‌پنبه و : 


بهرام 
مرید / 0۲1۵" .-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که پیر و مرشدی 


یا شخصیت برجسته است ( مرید اسماعیلیه. مرید سعدی ) 
مریستم / 11611516170 ها /: اسم. [گیاه‌شناسی ] لایة 


زاینده؛ بافت رشد 
گیاهان آوندی که از یاخته‌های فعال در حال تقسیم تشکیل 


شده است 


لاية زاینده‌ای که در اثر زخم‌خوردگی به وجود می‌آید) 
مریستم خفته 2" مریستم نخستین 


مریستم نخستین : منطقَهٌ نوک مسریستم انتهایی» شامل 
یاخته‌های فعال تقسیم‌شونده‌ای که هنوز از نظر شک[ 
تمایز نیافته‌اند: مر یستم خفته 

مریستیکاسه / 06115111250 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


. گلدار درختی یا درختجه‌ای دولیه‌ای جدا گلبرگ, دارای 
: برگهای متناوب. گلهای نر و ماده بر روی یک پایه یا دو 
مروت / 10070۷۷۱ /: اسم. مردانگی ( گفتم مروت داشته ‏ 
۱ تیره کاربرد دارویی دارد و دانهٌ برخی گونه‌ها به‌عنوان 
۱ ادویه استفاده می‌شود 


پاي جداگانه و میوهُ کروی آبدار. برخی گونه‌های ایین 


مریض / 108112 -ها؛ -ان؛ مرضا /: اسم. پیمار 


گوشف بیمارستان ) 
مریض بودن : بیمار بودن ( مادرم مریض است. سرما خورده ) 
مریض کسردن : موجب بیماری شدن ( نخور: اینها آدم را 


مریض می‌کنند ) 


: مریض‌احوال 10871220۷817 /: صنت. دارای حالت 
یاوضع بیمار؛ بیمارگونه ( چند روز است مادرم کمی 
: مریضاحوال است ) 

: مسریضخانه / ۲12×308 . ها /: اسم. [قدیمی ] 


بیمارستان 


۱ مریضداری / ۵۲۱20511 /: اسم. .١‏ وضع یا حالت داشتن 
مرهون / 11870010 /: صفت. ۱. نا گزیر به سپاسگزاری یا : شخص بیمار در خانه ۲. پرستاری, مراقبت و نگهداری از 
حق‌شناسی به‌خاطر برخوردار شدن از یکی یا خدمت چنین شخصی 
کسی ( او استخدام‌شدنش را مرهون پدرزنش بود ) ۲. در گرو . 
يا وابسته به چیزی (ابران استقلالش را مرهون فداکاری . 
: بیماری ( مریضی‌اش چی هست؟) 
مری / 00671 /: اسم. بخشی از لولهٌ گوارش که میان حلق ` 


مریضی / 1۳21121 /: اسم. [ گفتاری ] ۰ وضع یا کیفیّت 


مریض بودن ( این روزها مریضی از مردن بدتر است ) ۲. /-ها / 


۳ اقا از مریضی پا شدن: از بیماری بهبود یافتن و دیگر 
و معده قرار دارد و غذا به‌وسيلهٌ فعالیت ماهیچه‌های آن . 


| مریم /10۵1/200,-ها /: اسم. ۱ گیاه علفی زینتی از تیر 


پستری نبودن 


نرگسیان, دارای برگهای متناوب باریک. دراز. صاف و 


مریم‌گلی / 10۵120012011 -ها /: سم. گیاه زینتی پایا 


مریم‌نخودی / 1021۷201001700 ۰ ها /: اسم. گياه 


زرد يا سفید و دانه‌های نخودمانند که پس از پژمردن گل, 
داخل کاسبرگ ایجاد می‌شود. سرشاخه‌های گلدار آن 


0 کاریرد دارویی دارد 


مرینوس / 100۲1205 /: اسم. ۱. هریک از گوسفندان 


پرورشی نزاد اسپانیایی, دارای پشمهای نرم ظریف, ` 
محکم. سفید و مرغوب ۲ نوعی پارچه پشمی یا پشم و | 
پنبه شبیه شال کشمیر که از پشم أن نژاد تهیه می‌شود ۱ 
روزانه یا هفتگی دریافت می‌شود (برخلاف حقوق 
که معمولا ماهانه است) ۳. [مجازی] پاداش (بیست سال 


۲ نوعی پشم نازک با نخ پنبه‌ای که برای تهیهٌ لباسهای 
بافتنی و کشباف به کار می‌رود _ 
مزاج / ز۵23 ,ز23٥۳‏ . -ها؛ امزجه /: اسم. ۱. گرایش 


۲ وضع یک جاندار از لحاظ کیفیّتهای موردنظر, 

بویژه از لحاظ تندرستی يا بیماری 

© مزاج کسی کار کردن : عمل دفع فضولات را انجام دادن؛ 
مستراح رفتن ( دو روز است مزاجش کار نکرده ) 
به مزاج کسی ساختن: با وضع جسمی او 
( خربزه به مزاج من می‌سازد ) 

مزاجی / ا423 ,ا۵23 /: صفت. مربوط یا منسوب به 

مزاج ( وضع مزاجی ) 

مزاح / 82780 mezah,‏ /: اسم. [ادبى ] شوخی 

( مزاح می‌کند. این که می‌فرمایید مزاح است ) 

مزاحم / ۱022116170 , ۔ها؛ -ان؛ ين /: صفت. 

آزاردهنده؛ موجب زحمت ( صدای مزاحم. شخص مزاحم ) 

مزاحمت / ۰102206010121 ھا /: اسم. عمل یا فرایند 


زحمت دادن پا آزار رساندن ( گر باعث مزاحمت شد تنبی‌هش 


کنید. ابجاد مراحمت می‌کرد ) 

مزار / ۰2287 -ها؛ -ات /: اسم. [ادبی ] گور؛ قبرء 
بویژه گوری که زیارتگاه است ( مزار شهدا) 

مزارع / 10۵2816/: جمع ٤‏ مززعه 

مزارعه 1 | : اسم. [اقتصاد ] عقدی که در آن 
مالک زمینی را برای کشت در اختیار کشاورز می‌گذارد 
و در عوض بخشی از محصول آن را برای خود برمی‌دارد 
مزاوجت /70028۷6[81/: اسم. [ادبی] زناشویی؛ 
همسری 

مزایا / 108233 /: سم. ۱. جمع 1 مزیّت ۲. امتیازهای 


می‌شود ( مرابای بدی آب و هوا مزایای خدمت در نقاط محروم ) 
مزایده /100252۷606.-ها/: اسم. نوعی فروش که 


( این خانه راز طریق مزایده خریدیم ) 
مزبله / ۱۳820216 . ها /: اسم. [نامتداول ] زباله‌دان؛ 
آشغالدانی 


برده شده است ( نامه مزبور رسید ) 

مزخرف / 023×۲3۴ ,. -ها؛ ۔ات /: صفت. ۱ بی‌ارزش؛ 
بیهوده ۲. زشت؛ نایسند ( حرف مزخرف کار مزخرف 
جنس مزخرف ) 


سازگار بودن . 
: مزدکی / ¡)ھل۵2" /: صفت. ۱. /-ها؛ 
| هوادار مزدک. پیامبر ایرانی ( -۵۲۹میلادی) ۲ مربوط یا 
" منسوب به مزدک ( آبین مزدکی ) 

: مزدوج / 024۷3 /: صفت. ۱. دوتایی؛ جفت‌شده 
(ستارة مزدوج ) ۲. /-ین / [ن‌امتداول ] ازدواج کرده؛ 
دارای زوج يا زوجه 

مزدور /1۳020017,-ها؛ -آن /: صفت. ۱. مزدبگیر (کارگر 


یا خدمتی معیّن از شخص پا موسسه‌ای دریافت می‌کند؛ 
کارمزد؛: دستمزد ( دو روز کار کردی. مزدت را هم گرفتی ) 
۲ انچه در برابر انجام‌دادن کاری برای کارفرما به‌صورت 


۱ برای پسرش زحمت کشید و آخر مزد زحمتش راگرفت ) 


شخصیتی يا رفتاری یا شیوهٌ پاسخ عاطفی ( مزاج آتشین ) مزدبگیر / 02006217 ھا 


ان /: صفت. [گفتاری ] 


۱ دریافت‌کنندۀ مزد براساس کار ) ساعتی. روزانه. 
: مزدکاری / 1002016571/: اسم. عمل یا فرایند دریافت 
: مزد براساس کار روزانه» هفتگی یا ماهانه؛ مقابل: 


...$ مزدور 


اجرت‌کاری 
-ان / بیرو یا 


۱ مزدور )۲. خدمت‌کننده در برابر پول ( تعدادی مزدور برایشان 


تظاهرات می کر دند یا تظاهرات مخالفان رابر هم می‌زدند ) 


" مزدوری / 100201051 /: اسم. وضع یا کیفیّت مزدور بودن 
مزدی" / ل02٣‏ /: صفت. دارای مزد (کار مزدی ) 

۰ ۲ 1 

: مزدی : قید. در برابر دریافت مزد ( مزدی کار می‌کند ) 

" مزدیسنی / 10820785101 /: اسم. دین زرتشتی: 


۱ دین زرنشت 
: مزرعه / 1101827178 -ها؛ مزارع /: اسم. کشتزار (مررعة 
: پرنج» مزرعة گندم ) 


مزرعه‌دار / 6087 1708278 » -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
: کارش مزرعه‌داری است 

| مزرعه‌داری / 60871 108278 /: اسم. کشت. نگهداری و 
ویژه مالی که به خاطر شراب ط معیتی به کارمند داده ادارة مزرعه» معمولاً همراه با فعالیتهای جنبی آ ن 
مزروع / ۳2711 /: صنفت. کشت‌شده؛ دارای کشت؛ 
1 مزروعی 

در ان کالا به پيشنهادکننده بیشترین بها واگذار می‌شود 
مزروع 

: مزغان / ۱۵ » نع مزقان 

: مزغل / 11227021 -ها/: اسم. ساختاری به صورت 
مزیور / تلا111820/: ضیر. شخص پا چیزی که پیشتر نام : کنگره. قبه یا شکاف در بالای بارو, برای دیده‌بانی یا 
تیراندازی از پشت ان به سوی مهاجمان 

۱ مزقان / ۳۵2431 /: اسم. [گفتاری. تعریض ] ساز؛ 
: الت موسیقی: مزغان 

: مزقانچی / ۱۳6205061 -ها؛ 
مزد / 100240.-ها /: اسم. ۱. آنچه کسی در برایر انجام کار ` 


مزروعی /1 1082711 /: صفت. ۱. قابل کشت ۲. کشت شده؛ 


-آن /: اسم. [تعریض ] 
نوازنده 


مزلف / ]۱0022118 /: صفت. [تعریض ] ( جوان ) خودآرا 
مزمار / ۲۳622۲ 3> چاکنای 
مزمزه / 1221۳1826 /: اسم. عمل چشیدن چیزی 


لا مزه‌مزه کردن : ۱. چیزی را برای دریافتن مزه‌اش در دهان : 


گردانیدن ۲. [مجازی ] اندکی از چیزی خوردن 


مزمن / 10021067 /: صفت. دارای زمینهٌ قبلی و ادامه‌دار ۱ 


(بیماری مزمن ) 


مزن‌هردم / 10822010870210 /: اسم. [تعریض ] آنجه ۱ 


نامش را ندانند یا نخواهند نام بیرند ( آن مزن‌هردم رابده 
ببینم. مزن‌هردم را بردار بچه می‌بیند ) 

م‌زوتلیوم / 10020161۷01۴ /: اسم. [کالبدشناسی ] 
میانپوش 

مزودرم / 17162006717 / : اسم. [ کالبدشناسی ] میانیوست 
مزور / ۰11022۷۷67 -ها؛ -ان /: صفت. ۱. ریاکار 
۲ نیرنگباز 

مزورانه / 1۳0022۷۷6576 /: قید. با تزویر؛ ریا کارانه 
مزوزوثیک / 1 10602020 /: اسسم. [زمین‌شناسی ] 
میانزیوی 

مزوسفر / ۱6205107 /: اسم. میانکره 

مزوفیت /20۴1۲ ۳ /: صفت. [گیاه‌شناسی ] میانروی 
مزوفیل / 16020111 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] میانب رگ 
مزوکارپ / 11۱62012810 / : اسم. [ گیاه‌شناسی ] میانبر 


مزون / 06208 /: اسم. ۰ -ه۱/ خیاطخانه ۲. [فیزیک ] : مژده‌بخش / 100206025 /:صفت. نویدبخش 

مژک /۱00286.-ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] زایده 
۱ ظریف سیتوپلاسمی که در سطح یاخته‌ها قرار دارد و 
با حرکتهای همزمان و یکنواخت خود موجب حرکت 
۰ مایع اطرافش می‌شود؛ ^ 

مزه / ۰1082)2(6-ها /: اسم. ۱. کیفیّتی در برخی اجسام : 
که موجب تحریک بخش معیّتی از اندام چشایی . 
: دو هستهٌ بزرگ و کوچک مشخص می‌شوند, و به‌صورتهای 


هریک از گروهی از ذرّه‌های بنیادی دارای طول عمری 
پوزیترون و به نوترینو نجزیه می‌شوند و بیشتر جرمشان 
به انرژی تبدیل می‌گردد 


می‌شود ( مزه شیرین. مزۀ تند ) ۲. احساسی که یک شی 
برروی پرزهای چشایی زبان ایجاد می‌کند ( ابن که اصلاً 
مزه ندارد ) ۳. [ مجازی ] احساسی که براثر تجربه به‌دست 
می‌آید ( مزه پیروزی. مزه زندان ) * طعم ۴. خوراکی که 
همراه با نوشابه‌های الکلی خورده می‌شود ( مزه عرق ) 


قا مزه انداختن : [گفتاری ] لطیفه گفتن ( پرویز هم مرتب ‏ 
۱ 0 مژه روی / بر هم گذاشتن : [کنایی ] اندکی خوابیدن 


مزه می‌انداخت ) 


مزه پراندن: [گفتاری ] شوخی کردن: مزه ربختن 


مز چیزی را چشیدن : ۱. برای دانستن مزه آن کمی از آن : 
رابا زبان خود آزمودن ( سره غذارا چشیدن ) ۲. [مجازی] . 
در معرض چیزی یا در موقعیتی قرار گرفتن و آن را تجربه : 
| جانوری از زيرشاخه مژکداران که در تمام دوران زندگی 
مرف چیزی زیر دندان کسی ماندن: [کنایی ] اثر یا خاطرة ٠‏ 
۱ مس / 1065 /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد اتمی 
٩و‏ وزن اتمی ۶۳/۵۴ به رنگ قرمز مایل به نارنجی» 


کردن ( مزذ سرما را چشیدن. مز عشق را چشیدن ) 


أن در ذهن او باقی ماندن ( هنوز مزه آن شام زیر دندانم است. 
مزه آن کتکها را که فراموش نکرده‌ای؟ ) 


مزه دادن : [کنایی ] لذت بخشیدن ( مهمانی آن شب خیلی 
به من مزه داد ): مزه کردن 

مزه داشتن: ۱. خوشمزه بودن ( غذایش مزه داشت بد نبود ). 
۲ [کنایی ] لذتبخش بودن ( مزه داشت اگر می‌آمد و می‌دید 
مانیستیم ) 

مزة دهان کسی را فهمیدن: [مجازی ] گرایش یا نیّت او را 
دریافتن ( اول مزه دهانش رابفهم. بعد موضوع را مطرح کن ) 

مزه ریختن لت" مزه پراندن 

مزه‌کردن 1 مزه دادن 


" مزیت / 0082[721.-ها؛ مزایا /: اسم. ۱.برتری از لحاظ 


۳ 


کیفیّت ( این کفشها مزیت زبادی دارند ) ۲. وییژگی دلخواه 
يا جالب چیزی نسبت به بقیه؛ امتیاز ( مزبت این یکی ارزانی 
آن است ) 

: مزید / 102214/:صفت. زیادشده؛ افزون 

لا مزید بر علت: افزون بر بیماری, آسیب یا مشکل 

" مزین / 1۳002۵۷۷۵0 /:صنت. آراسته؛ زینت‌یافته ( میدان 
رابه چرلغ و ګل و پرچم مزین کرده بودند ) ۱ 
مژدگانی / ۲0۵2060871 /: اسم. انجه به موده‌اورنده 
۱ می دهند ( مزدگانی بدهید. ماشین پیدا شد ) 

مژده / ۲00206 /: اسم. خبر شادیبخش؛ بشارت 

لا مژده آمدن : خبر شادیبخش با سودمند رسیدن. 


به همین قیاس : مژده آوردن؛ مژه دادن؛ مژه رسیدن 


مکداران / 102210780 /: اسم. زیرشاخه‌ای 
از تکیاختگان جانوری شاخه آبزیان, که با داشتن مک 


۱ ازاد, همسفره. انگل جانوران دیگر. یا دسته‌جمعی 
در ابهای شور و شیرین زیست می‌کنند: تمرویان 

: مژگان / 002837 /: جع 2 مژه 

۱ مژه ۰۲۱۳۵۶6 -ها؛ مرگان /: اسم. ۱. رشته‌موی زبر و 


کوتاهی که بر لب خارجی پلکها می روید ۲. مزک 


( سروصدا نگذاشت مژه روی هم بگذارم ) 
مژه نزدن : پلک نزدن؛ پلک خود را حرکت ندادن ( چشم 
دوخته بود به بچه و مژه هم نمیزد ) 

مژه‌داران / 102605750 /: اسم. رده‌ای از تکیاختگان 


دارای مک هستند 


نامحلول در آب. دارای خاصیت مفتول شدن و ` 


چکشخواری زیاد. که در طبیعت به‌صورت فلز خالص و 
مسافت‌سنج / [1025212157.-ها/: اسم. اسیابی برای 


به‌صورت ترکیب وجود دارد. دارای کاربردهای صنعتی 


فراوانی است. از جمله برای تهية آلیاژ دیگهای بخار و | 
سیم برق به کار می‌رود ۲. هریک از فراورده‌های ساخته 
۱ مسافت‌نما / ۰10۵5312116۳05 ها /: اسم. تابلو لوحه یا 
سنگ صاف در کنار جاده, که برروی آن فاصله نقطه‌ای 
: تا نقطهٌ دیگر نوشته شده است 

۱ مسافر / 00058157 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱.کسی که از 
همزمان دو یا چند نفر یا گروه برای پیشی گرفتن بر " جایی به جایی ( بویژه با یک وسیله نقلیه ) سفر می‌کند 
یکدیگر در دستیابی به یک هدف مشترک ۲ مراسمی ۰ ۲. کسی که قرار است سفر کند ( تو فردامسافر هستی. امشب 
برای شناسایی بهترین استعدادها يا خلاقيتها در زمینه‌ای ‏ زودتر بخواب ) 

: 0 مسافر برون شهری: کسی که به خارج از یک شهر (مثلا 
2 مسابقۀ امدادی: نوعی مسابقه در ورزشهای مسافت : 


(مسانند دو اسکی و دوچرخه‌سواری) که هریک از : 


شده از فلز مس 

مسائل /61 ۱۸255 / ا مسایل 

مسابقات / 09506051 /: جع 1 مسابقه 

مسابقه / 000550606 -ها؛ مسابقات /: اسم. ۱ عمل 


معیّن ( مسابقة نقاشی. مسابقة مد. مسابقة هوش ) 


عضوهای یک تیم بخشی از مسیر مسابقه را می‌پیماید 
مسابقة برگشت : دومین دور از یک مسابقةٌ دومرحله‌ای 


مسابقة بیست‌سوآلی: ۱. نوعی مسابقة هوش که 

شرکت‌کننده در آن باید پس از حداکثر بیست سوأل, پاسخ ۱ 

۱ مسافربری / 10052107071 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 

" حمل مسافر ۰.۲ /-ها/ موسبه‌ای که کارش بردن 

۱ مسافران است 

: مسافرت /00055]670.-ها/: اسم. عمل یا فرایند 

سفر کردن 

2 مسافرت رفتن:به سفر رفتن ( رفته بود مسافرت خارج ) 

: مسافرتی / ۳0536۲۵ /: اسم. مربوط یا متعلق به 

: مسافرت ( نس مسافرتی. چک مسافرتی ) 

" مسافرخانه /100551070806.-ها/: اسم. جایی که 

زمین ( آب مساحتی را فراگرفته بود ) ۲. سطحی که در مسیان 

: مسافرخانه معمولا دارای تجهیزات و تجمل کمتر از 

۱ مسافرکش / 12055107165 . -ها /: اسم. وسیلۀ نقلیه‌ای 

: که مسافرکشی می‌کند ( سوار یکی از مسافرکشها شدم که 
راننده‌اش می‌گفت چند جاکار می‌کند ) 

مسافرکشی / ٥51‏ )ا٥03٥‏ /: اسم. عمل یا فرایند 

حمل و جابجا کردن مسافر بویژه با وسیلة نقلي شخصی 

( عصرهابا ماشین قراضه‌اش توی شهر مسافرکشی می‌کند ) 
مسافری / m0‏ /: صفت. مربوط یا متعلق به مسافر 

: (کشتی مسافری ) 

۰ مساکن / 1029216671 /: جع ت مَسکن 

حقوق‌بگیر یا مزدبگیر» به‌ خاطر نیاز فوری» پیش از 

مسالمت /00055107121/: سم. اشتی‌جویی؛ وضع 

| پسارفستار صلحامیز (این‌جور اختلافهابامسالمت بهتر 

" حل می‌شود ) 


مسابقه را حدس بزند ۲. [کنایی ] پرس وجوی زياد و ناروا 

مسابقة رفت : نخستین دور از یک مسابقه دومرحله‌ای 
15 مسابقه‌دادن: در مسابقه شرکت کردن 

مسابقه را باختن : در مسابقه شکست خوردن 

مسابقه را بردن : در مسابقه پیروز شدن؛ برنده شدن 
مساجد /0255[60]/: جنع " مسجد 
مساح / ۰۳0۵955 -ان؛ -ین /: اسم. کسی که کارش 
تعیین مساحت زمینها و حدود آنهاست؛ مترور 
مساحت ۰۳۱25221 -ها/: اسم. ۱. بخشی از سطح 


مجموعه‌ای از خطها یا مرزها قرار دارد. بویژه نسبت ان 
به واحد مقیاسی معیّن ( مانند مترمربع. هکتار. ...) 
( مساحت دايره. مساحت حياط ) 

مساحقه / ۳۵۵5606 / د طبق زدن, طْبّق 
مساحی / 2955 -ها /: اسم. عمل یا فرایند به‌دست 
آوردن مساحت 

مساعد / 0083'4 /: صفت. [مجازی ] سازگار با 
خواست يا وضع مورد نظر ( هوای مساعد. جواب مساعد ) 
مساعدت 60211 ۰00058 -ها /: اسم. پاری ( با مساعدت 
همسایگان کوچه را تمیز کردیم. همه با ما مساعدت کردند ) 
مساعده 6061 ۰۱9098 ها /: اسم. پولی که شخص 


موعد از کارفرما دریافت می‌کند 
مساعی 7 /: جنع " سغی 
مسافات /۱0۵52]51/: جع > مسافت 


مسافت / ۰00858181 -ها؛ مساقات /:اسم. فاصلهً مکانی 
تا مکان دیگر؛ دوری ( مسافت تهران تارشت ) 


اندازه‌گیری فاصلة یک شی از ناظرء بدون بهره گیری 
از متر یا تناب 


به شهر دیگر ) سفر می‌کند 

مسافر بین راهی : کسی که در مسیر حرکت یک وسيل 
نقلیه (نه در مبدا) سوار آن می‌شود 

مسافر درون شهری : مسافری که در داخل یک شهر از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر سفر می‌کند ( مثلاً از خانه به محل کار. 
یابرعکس) 


مسافران در آن اقامت و استراحت می‌کنند ( توضیح : 


مساکین / 00253110 /: جمع e1‏ مسکین 


مسالمت‌آمیز / 12 (|/: صفت. همراه يا : 


آميخته با آشتی و سازگاری 

مسالمت‌جو / [ا۱0058100712, -یان /: صفت. جویای 
آشتی. صلح و سازش. به همین قیاس: مسالمت‌جوبی 
مساله / 216 ۱25 / 1 مسئله 

مسامحه / mosamehe‏ .ها /: اسم. ۱. [نامتداول ] 


مسامحه کنی کار خراب می‌شود و بیرونت می‌کنند ) 
مساوات /10058۷21/: اسم. برابری 


مساوی کردن 

مسایل / 10255۷61 /: جبع 3> مسئله: مسائل 
مسئلت / 2181 1085 /: اسم. عمل خواستن؛ خواهش؛ 
خواستاری 


0 مسئلت داشتن : خواهش کردن؛ خواستار بودن ( بهبودی ۱ 
۱ ۱ هیجان‌زده؛ سرمست (مست موفقیت ). به همین قیاس : 
مسئله / 216 1025 -ها؛ مسایل /: اسم. ۱ سوالی که مست‌بودن؛ مست شدن؛مست‌کردن 
نیازمند پرسوجو بررسی یا راه‌حل است ( مسئلة بیکاری. ۱ 
لا مست چیزی بودن: سخت در معرض چیزی خوشایند 
انجام شود (مانند پیدا کردن طول یک ضلع یا سرعت ‏ 
گلوله...) ۳ سوآلی بغرنج که بی پاسخ مانده است (مسئلذ ‏ 
۱ ملکی را اجاره کرده یا در ملک اجاره‌ای ساکن است؛ 
منشا ناراحتی. سرگشتگی یا پریشانی؛ مشکل؛ دشواری؛ 
: مستاصل /981 012/: صفت. درمانده؛ بیجاره. 
۱ به همین قیاس: مستاصل بودن؛ مستاصل شدن؛ 
مستأصل کردن 

" مستانه؟ / 0250576 /صفت. مانند مستان ( خندۀ مستانه ) 
مسئله گو / اوه ۵5 -ها؛ -یان /: اسم. کسی. مستانه ": قید. با حالت مستی ( مستانه راه می‌رفت ) 

: مست‌بازی / 355321 ها /: اسم. رفتار مستانه 
: ( توی خیابان مست‌بازی درآوردند ) 


سریع یشان را مسئلت داریم ) 


مسئلۀ اشتغال ) ۲. قضيهٌ ریاضی یا فیزیکی درباره آنجه باید 


پیدایش گیتی. مسئلة آزادی فرد و قدرت دولت ) ۴. [ مجازی ] 


گرفتاری (باز با هم مسئله پیدا کرده‌اند ) * مسأله 
مسئله‌دار / 21608۲ 1025 ھا /:صفت. دارای مشکل یا 


موضوع درخور بررسی ( برخی کاندیداها مستئله‌دار بودند و 
صلاحیتشان رد شد ) 


بویژه یک روحانی, که مسئله‌های فقهی ( مانند احکام 
مربوط به نماز روزه» غسل....) را توضیح می دهد 


مسئول / الا 17185 ,-ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱. متصدی؛ ۰ 
سرپرست ( مسئول فروشگاه» مسئول داروخانه ) ۲. پاسخگو ` 
(پویژه در برابر مقامهای رسمی) ۳ موجب؛ باعث؛ : 
با خودکامگی ( مستدانه رفتار می‌کرد ) 

مستتر / 10518107 /:صفت. ۱. یوشیده ۲. پنهان 
کیفیّت مسئول بودن ( مسئولتت مدرسه با شماست. او در ابنجا " 
شده؛ استتنا شسده ۲ [مجازی] برگزیده؛ ممتاز 
دربرایر دیگری پا دیگران است ( این کار مستولیت دارد. : * مستثتی 

۱ مستثنی / 005125058 / 0ج مستثشنا 


عامل ( شاه مسئول برباد رفتن استقلال ایران بود ) 
مسئولیت 0۱۷۷۵۸ ۳۵5 -ها/: اسم. ۱ وضع یا 


مسئولیتی ندارد ) ۲. عمل یا شغلی که مستلزم پاسخگویی 


من حاضر نیستم ) 


9 مسئولیت کاری را پذبرفتن | به‌عهده گرفتن | قبول . 
کردن : انجام دادن. يا سرپرستی آن کار با پاسخگویی 1 
در برابر پیامدهای آن را پذیرفتن (بچه‌هارامن می‌برم | 


به گردش علمی. مسئولیت انها را هم خودم می,بذیرم ) 


مسئولیت‌پذیری / ۱۵1۷۵۱۵221۲۱ ۳0۵5 /: اسم. عادت 


| يا توانایی پذیرفتن کاری که مستلزم پاسخگویی دربرابر 
| دیگری یا دیگران است ٠‏ 
۱ مسئولیت‌گریزی / ۱۵1۱۲۷۵۵۵0۲۱21 1۵5 /: اسم. عمل. 

- فرایند یا گرایش به نپذیرفتن کاری که مستلزم 
پاسخگویی در برابر دیگری یا دیگران است 

بردباری؛ مدارا ۲. سهل‌انگاری؛ بی‌دقتی (اگر بخواهی . ۱ 
قلع. سرب و گاه کمی انتیموان و مس 

" مسیب / ۲00580160.-ها؛-ان؛-ین /: اسم. سیب‌ساز؛ 
مساوی /10052۷1/: صفت. براببر ( طول مساوی. سهم پسدیداورند؛ چسیزی ( خرافات مسبب عقب‌ماندگی مردم 
مساوی ). به همین قیاس : مساوی بودن؛ مساوی شدن؛ . 


مسبار / 1065087 /: اسم. آلیاژ خاکستری‌رنگ شامل 


شده است ) 


۱ مسبوق / 1۵5000 /: صفت. ۱. دارای سابقه رين کار 
: مسبوق به سابقه است ) ۲. [مسجازی] آگاه (جنابعالی 
: مسبوق هستید چه کار مشکلی است ) 

۱ مست / 0850 . -ها؛ ان /:صفت. ۱. دستخوش مستی 


(مست کرده است ) ۲. [ مسجازی ] بسیار خوشحال یا 


2 مست لایْعقل : بسیار مست؛ مست و بی‌خبر 


بودن ( وقتی درزدند مست خواب بودم ) 


مستأجر 7 1058 , -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. آنکه 


اجاره‌نشین؛ کرایه نشین ( مستاجر عباس آقاست ) 


مستبد / (۳05/۵060)0/: صفت. خودکامد؛ خودرأی؛ 


: پیرو استبداد ( پدرمان خیلی مستبد بود و همه از او می ترسیدیم ) 


مستبدانه / 1005120600876 /: قید. به‌شیوه استبدادی؛ 


مستثنا / 10918508 , مستثنیات /: صفت. ۱. جدا کرده 


مستشنیات /۱005)8501۷07(21 /: جمع مستثنا 
مستجاب / 005/250 /: صفت. پذیرفته شده ( بیشتر در 
مورد دعا) (اگر دعای سگ مستجاب می‌شد. از اسمان 


" استخوان می‌بارید ) 


مستحب /(۱۳052080)0. -ها؛ ات /: صفت. 
5 پسندیده؛ نیکو 5 [اسلام ] غير واجب 

مستحدث / 0۱05121029 . -ات /: صفت. ۱. تازه پدید 
آمده و نوآباد؛ تازه آباد شده 

مستحدئات / 100512002551 /: اسم. مجموعه آنجه 
(مانند ساختمان, راه, تأسیسات. ...» بعداً یا بتازگی . 
ساخته شده است 

مستحسن / 100521587 /: صفت. [ادیی ] خوب؛ پسندیده 
مستحضر / ۱0051211207 / : مفت. آ گاه؛ خیردار؛ ساخبر : 
( مستحضر هستید که مدتی است حقوق نگر فته‌ايم ) 

مستحفظ / ۰۳005120102 _-ها؛ -ان؛-ين /: اسم. نگهبان 
مستحق / (۱۳0512020)0 ۰ -ها؛ -ان؛ -ين /: صفت. 
۱ تیازمند ( مستحق است کمکش کنید ) ۲. درخور؛ شایستد؛ ` 
دارای استحقاق ( او مستحق سرزنش بود ) 

مستحکم / ۱051201870 /: صفت. دارای استواری؛ 
استوار ( قلعة مستحکم ) 

مستحیل / ۱۳0512011 / : صفت. ۱. حل شده در چیز دیگر ۱ 
۲ دگرگون ۳ [ مجازی ] ناپدید؛ نابود 
مستخدم / ۲0090810670 . -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ‏ 
۱. پیشخدمت؛ خدمتکار ( مستخدم آمد در راباز کرد ) 
۲ [قدیمی ] کارمند ( مستخدم دولت) _ 

مستخرج / [058×۲۵ /: صفت. دراورده شده؛ بیرون 
آورده شد ه؛ استخراج‌شده 

مستخلص / ۱00512129 /: صنت. آزاد؛ رها؛ خلاص 
مستدام / 10591208170 /: صفت. سایدار (سایهة عالی ! 
مستدام ) 

مستدعی / ۳0541 /: صفت. خواهشمند (مستدعی 
است مقرر فرمایید به کار ما رسیدگی شود ) 

مستدعیات /1)0(۷2۱ ۱۳05120 /: اسم. تقاضاهاء ` 
خواهشها 
مستدل / 700502081 /: صفت. ۱. دارای دلیل؛ همراه با ` 
دلیل ( توضیح مستدل ) ۲. قابل اثبات به‌وسیلهٌ استدلال : 
انهام مستدل ) 

مستدیر / ۳20512017 /: صفت. دایره‌وار؛ دایره‌مانند 
مستر / ۰7065067 ها /: اسم. عنوان خطابی برای مردان 
خارجی, بویژه مردان انگلیسی زبان؛ اقا مستر اسمیت ) 
مستراح / ۱00512751.-ها /: سم. اتاقکی دارای لگن یا 
حفره مخصوص برای ادرار کردن و قضای حاجت؛ 
توالت؛ خلا [گفتاری ]؛ دستشویی؛ مبال [قدیمی ]؛ ` 
مبرّز 

مسترد / ۱00518760 /: صفت. بازگردانده؛ پس داده شده 
( پول به صاحبش مسترد شد ) 
مستزاد / ۱۳0051224 /: اسم. [ادبی ] گونه‌ای شعر که هر : 
مصرع أن از دو بخش با وزنهای مختلف تشکیل شده است 


: (مانند: یک‌چند پی زینت و زیور گشتیم, در عهد شباب / 
یک‌چند پی کاغذ و دفتر گشتیم» خواندیم کتاب) 

- مستشار / 0518531" _ها؛ ان /: سم. ۱ رایزن؛ 
مشاور ۲ کارشناس 

مستشرق / ۰005125160 _-ها؛ -ان؛ -ين /: اسم. 


خاورشناس 


۰ مستضعف 7 mosta‏ . -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. 
تنگدست؛ بی‌بضاعت؛ فقیر ( طبقۀ مستضعف ) 
۱ مستطاب / ۱005/2150 /: صفت. پا کیزه (توضیح: 


لقب احترام آمیز در خطاب به شخص) ( جناب مستطاب. 


۱ حضرت مستطاب عالی ) 
: مستطیع / ةاوه" /: صفت. توانگر؛ ُروتمند. بویژه از 


لحاظ به‌دست آوردن شرایط برای رفتن به حج 


۱ مستطیل / ۲0051211 , ها /: اسم. شکل مسطح هندسی 
: چهارضلعی که ضلعهایش دوبدو با هم مساوی و موازی 
۱ است ؛ متوازی‌الاضلاعی با زاویه‌های قایم: مربع مستطیل 


مستطیلی / 710512111 / : صفت. [گفتاری ] دارای شکل 


مستطیل 


مستعار / mosta’ ar‏ صفت. ۱. [ نامتداول ] عساربتی 


۲ ساختگی ( نام مستعر ) 
" مستعجل / از 4ای0" /: صفت. [ادبی ] ۱. زودگذر 
" (دولت مستمجل ) ۲. [ نامتداول ] شتابناک 
: مسستعد /(00)0 1۳0512 /: صسفت. ۱. /-هصا؛ ان / 
| بااستعداد ( جوان مستعد ) ۲. دارای آمادگی» توانایی با 


قابلیت ( سقف مستعد فرو ریختن بود ) 


: مستعفی /11 ۱0508 -ها؛ ان /: صفت. استعفا کرده 
(وکیل مستعفی ) 
: مستعمرات mosta merat, 092 marat/‏ /: جمع 


1 مستعمره 


مستعمراتی / mosta 0672, mosta' marati‏ /: صفت. 


۱. مربوط یا متعلق به مستعمرات (پایگاه مستعمراتی ) 
۲. استعماری ( سیاست مستعمراتی ) 


مسستعمره / sla- «mosta' mere, mosta' mare‏ 
: مستعمرات /:اسم.۱. سرزمینی که نظام سیاسی. اقتصادی 


و فرهنگی آن به‌وسیلهٌ دولتی بیگانه اداره مسی‌شود 


۱ ۲ سرزمینی که منابع اقتصادی, نیروی کار. بازار و مواد 
: اولیةٌ ان به‌وسیلهٌ دولتی خارجی به‌طور انحصاری مورد 
: بهره‌برداری قرار می‌گیرد ۳ مهاجرنشین 


مستعمره‌دار /— mosta mare‏ ,۵۲۵08۲ هاو ۳0‏ 
-ها؛ ان /:صفت. استعمارگر 
مستعمره‌نشین/ -7876 052 «mosta meren€5in,‏ 


-ها؛ -ان /: اسم. شخصی, معمولاً غیربومی» که در یک 


مسستعمره سکونت کرده است. به همین قیاس: 
تعمره‌نشید 


مستعمل / 1021 1005/8 /: صفت. ۱. /-ها/ کارکرده؛ : 


کهنه ( کنش مستعمل. قالی مستعمل ) ۲. [ نامتداول ] دارای 
کاربرد؛ رایج؛ متداول ( وله مستعمل ) 
مستغرق / 1005120780 /: صفت. غرقه 


از آن درام‌دی حساصل می‌شود (مانند باغ» دکان, 
خانه اجاره‌ای ) 


مستفاد / 1058181840 /: صفت. سودرسان 


آقا مستفاد شسدن : فهمیده شدن ( یبن جمله منظور شما : 


مستفاد نمی‌شود ) 
مستفعلن / ۵120 ]005/2 /: اسم. [ادبی ] از رکنهای 
وزن شعر عروضی 
مستفید / 100591110 /: صفت. بهره‌مند: مستفیض 
مستفیض / ۱۳۵۹۵812 3 مستفید 
مستقبل / 0005120021 /: اسم. [دستور ] زمان آینده 
مستقبل / 005/20061.-ان؛-ين /: اسم. پیشوازکننده 


مستقر /(11051808767/: صفت. استقرار پافته؛ . 
سند یا قابل استناد است ( مستندات پرونده ) 
مسستقل' / mostaQe)1(‏ /: صفت. ۱. دارای استقلال ` 
فرایند افزودن سندهای لازم به یک نوشته ۲. عمل. 
: فرایند یا فن ساختن فیلم مستند 

مستقلاً / 0610 /: قید. بااستقلال؛ با خواست و ` 


قرار گرفته (اعضای هیئت ربیسه در جایگاه خود مستقر شدند ) 


۲. فاقد وابستگی يا پیوند 


مستقل ": قید. مستقلاً او مستقل از دیگران عمل می‌کند ) 


اراده خود ( هریک مستقلا" نظرشان را گفتند ) 
مستقیم / 1051491۳7 /: صفت. دارای راستا؛ راست 
( خط مستقیم ) 


پکراست ( مستقیمابه خودش گفتم. مستقیماًبه رشت می‌رود ) 


زورگویی ۲. استثمارگر ۱ 

مستلزم / mostalzem‏ /: اسم. آنچه بودنش لازم است 
( موفقیت در امتحان مستلزم درس خواندن است ) 

مستمر / (010814۳6۲)۲ /: صفت. پیگیر؛ ادامه‌دار (برای 
موفقیت تلاش مستمر لازم است 4 

مس‌تمرا / mostamerran‏ /: قيد. به‌طور مستمر؛ 


را بپردازد ) 

مستمری / 100511710۳71 /: اسم. ۱. حقوقی که دولت به 
افراد خانواده کارمندان درگ‌ذشته می‌پردازد ۲. نوعی 
پرداختی مرتب (معمولاً ماهانه ) که هدف از آن کمک 


به گذران زندگی گيرنده آن است. نه پرداخت مزد کار ۱ 


پا خدمت 


مستمری‌بگیر / 17051217101110681۲ -ها؛ ان /: صفت. 


دریافت‌کنندة مستمری (مادرشان مستمریبگیر وزارت کار است) 
۱ مستمسک / 170918705616 ,-ها /: اسم. دستاویز 

۱ 0 مستمسک قرار دادن : به‌عنوان دستاویز به کار بردن 
مستغل / (005/8081)1, -ات /: سم. ملکی که : 
۱ مستمع / 1۳05/8116,-ان؛ ین /: اسم. شنونده 

۰ مستمع‌آزاد / 8250 100512106 ھا /: اسم. کسی که 
مستغنی / 00518011 /: صفت. بی‌نیاز ( اواز هر نوع تعریف و 
می‌شود. بدون اینکه در بحتها یا در امتحان شرکت 
داشته باشد 


( بیماری‌اش را مستمسک قرار داد و یک ماه به سر کار نیامد ) 


داو طلبانه در جلسه سختراتی یا کلاس درس حاضر 


مستملکات ۸ (/: جمع ل مستملکه 


۱ مستملکه / keھاصهاومص.‏ -ها؛ مستملکات /: اسم. 
کشوری که سیاست خارجی آن زیر نفوذ و ابع اراده 
: دولت دیگری است 

۱ مستمند / 1۳0051)2(1۳210.-ها؛-ان /: صفت. تهیدست؛ 
بینوا 

" مستند /۳00512000.-ات /:صفت. دارای سند (ادعای اي 


مستند الست ) 


مستندات / 10051202081 /: اسم. مجموعه آنجه دارای 


مستندسازی / 1700518120815821 /: اسم. ۱. عمل یا 


مس‌تنطق / ۱009120100 -ضا؛ -ان؛ ین /: اسم. 
[قدیمی ] بازپرس 


مستنیر / 1710508717 /: صفت. [ادبی ] نورگیرنده از 


: چیزی دیگر 
مستقیما 7 (|/: قید. به‌طور مستقیم؛ | 


مستوجب / 100910:[60 ,100500۷/60 /: صفت. سزاوار؛ 


" درخور ( او به‌علت جوائی و حسن‌سابقه مستوجب عفو است ) 
مستکیبر / mostakber, mostakbar‏ . -ها؛ -ان؛ ` 
سین /: صفت. ۰ نیرومند و توانگر از راه بهره کشی و ۱ 
: مستوفی / 1۳0500:11 ,1005100۷11 -ها؛-ان /: اسم 
- [قدیمی ] کسی که در دستگاه دولتی عهده‌دار سرپرستی 
۱ کارهای مالی و تنظیم دفترها و سندهای مربوط به 


مستور / 08511۲ -آن؛-ین /:صفت. [ادبی ] پوشیده 
مستوری / 11125107 /: اسم. [ادبی ] پوشیدگی 


آن بود 
مستولی / 110510:11 ,ااسهاومص /: صفت. چیره ( ترس 


۱ بر همه مستولی شد. تاریکی بر همه جا مستولی شده بود ) 
به‌صورت پیگیر ( مستمرا از او خولسته شده که بدهی‌اش ‏ 
" مستهجن / 0051211[20]/: صفت. ناپسند؛ زشت؛ 


مستوی / 100514۷1 /: صفت. [ادبی ] ۱. هموار ۲ مسطح 


۰ شرم‌آور ( وه مستهجن ) 
: مستهلک / )هاطهاومص /: صفت. نابودشده؛ از ميان رفته 


لقا مستهلک شسدن: از میان رفتن ( معمولاً به‌صورت 
تسدریجی) (بدهی شما در طی صد قسط مستهلک می‌شود ). 


به همین قیاس : مستهلک کردن 


مستی / 108511 /: اسم. ۱. تغییرهای بدنی و ذهنی ( مانند 
همراه با کاهش دقت و حساسیت حواس, که در نتيجهٌ 


زعفران. حشیش و اتر) پدید می‌آید ۲ شادی و نشاط 


شدید و درازمدت؛ سرمستی ۳ [ مسجازی ] بی‌خبری : 
: ( دیدار شما موجب مسرت خاطر گردید ) 


از وضع خویش يا پیرامون خویش 


مستی‌آور / ۳0۵55۷۵7 /: صنت. پدیدآورنده مستی؛ ` 


مست‌کننده: مستی بخش 
مستی‌بخش / ۱۳۵5۲۵5 :> مستی‌آور 


مسلمانان, معمولاً به‌صورت ساختمانی سرپوشیده با 
محرایی در جهت کعبه, و گنبد و گلدسته‌هایی بر بالای 
ساختمان 


Bl‏ مسجد آدینه : [ادبی ] مسجد جامع؛ مسجد جمعه 


برگزاری نماز جمعه 
مسجع / ۱0۹2[[2 /:صفت. [ادبی ] دارای سجع 


مامسجل شد. کار شماکی مسجل خواهد شد؟ ) 


مسح / 10۸51 /: اسم. [اسلام ] از عملهای وضو به‌صورت ` 
: مسطوره / 002500176 ها /: اسم. نمونه‌ای از یک کالا 


کشیدن دست تر از فرق سر تا بالای پیشانی و روی پاها 
مسجور / 12511117 /: صفت. دستخوش اثر پدیده‌ای 


معمولاً شگفت‌انگیز, که موجب سلب موقت نیروی اراده . نمونهٌ تجارتی 
و تفکر می‌شود ( مسحور آن همه زیبایی شده بود. اوای موسیقی : 
او را مسحور کرده بود ). به همین قیاس: مسحور شدن؛ ۱ 
: مسقطی / ۳۵5431 /: اسم. نوعی شیرینی (شسبیه ژله ) 
که از نشاسته, شکر و مواد معطر می‌سازند 


محسور کردن 
مسخ / ×۵5" /: اسم. حالت با فرایند تبدیل شدن 
موجودی به موجودی بست‌تر و زشت تر 

ا مسخ کردن : چیزی را خراب کردن و از شکل انداختن 
مسخر / 1۳0520027 /: صفت. [ادبی ] گشوده شده؛ 
فتح شد ه؛ ت 


خخ شده ( یک ماه بعد آن ناجیه مسخر شد ) 


۲ -ها/ رفتار غیرجدی همراه با خنده و شوخی» 
معمولاً برای خنداندن دیگران ( ساعنها مسخرگی کردند و 
خندیدند 4 

مسخره! 7 (/: اسم. عمل سا فرایند 
ریشخند کردن و وسیل خنده و شوخی قرار دادن شخص 


مسخره کردن 
مسخره : صفت. ۱. /-ها؛ -گان / دارای رفتاری که 


موجب خنده و سرگرمی دیگران شود ( ادم مسخره ) ۱ 
1 مسکوت شدن : دنبال نشدن؛ متوقف شدن 


۲ خنده‌دار ( کلاه مسخره ) ۲. غیرجدی ( کار مسخره ) 


: مسدس" / 000520025 /: اسم. ۱. شش‌گوشه ۲. [ادبی ] 
احساس گرماء سرعت گردش خون. شادی, غم. هیجان) ‏ مستّطی که هر بند آن دارای شش مصرع باشد 
مسدس :صفت. دارای شش عضو یا شش رکن 
استفاده کافی از الکل یا مواد روانگردان دیگر ( مانند : 1 
: است. لول فاضلاب مسدود شده است ) 


مسدود / 1185000 /: صفت. بسته؛ بندامده ( جاده مسدود 
مسرت / ۲۵587721 ,002561781 /: اسم. [ادبی ] شادی 


مسرت‌انگیز /-95۵121 an giz,‏ ۳۵56121 /: صفت. 


: [ادبی ] مايه پیدایش شادی؛ شادیآور ( رویداد مسرت‌انگیز ) 
: مسرت‌بخش /-/۵5۵۳12 ,۵56۳۳21025 /: صفت. 
مسجد / لوص . -ها؛ مساجد /: اسم. عبادتگاه : [ادبی ] شادی‌بخش ( خبر مسرت‌بخش ) 

۱ مسرف /۳0۵۹۲۵۲.-أن /:صفت. اس راف‌کننده؛ ولخر ج 
مسرور /۳085۲7/: صفت. [ادبی] شاد؛ خوشحال 
| ( از شنیدن این خبر بسیار مسرور شدم ) 

: مسروقه / 38۲1٩8‏ /: صفت. دزدیده‌شده (مال مسروقه 
مسجد جامع | جمعه: مسجد اصلی شهر معمولاً برای ٠‏ 
: مسری / 08۲" /: صفت. سرایت‌کننده؛ واگیردار؛ ساری 


کشف شد ) 


۱ ( خنده مسری است. پیماری مسری ) 


مسجل / 005221 /: صفت. قطعی؛ مسلم؛ حتمی (رفتن . 


مسطح / ۱098112 /: صفت. ۱. تخت؛ هموار ۲. [ ریاضی ] 


: واقع بر یک صفحه 


مسطور / ۲025/۲ /: صفت. [ نامتداول ] نوشته‌شده 
که برای دریافت سفارش به خریداران عرضه می‌شود؛ 


مسعود /۷0 185 /: صفت. فرخنده؛ خجسته ( میلاد 


مسعود حضرت امیرالمومنین ) 


: مسقف /010580081/:صفت. دارای سقف؛ سرپوشیده 
(فضای مسقف) ۱ 

مسکر / ۳۵966۲ ,ات /: صفت. مستی‌اور (بویژه 
نوشابۂ الکلی) ( شراب ماد* مسکر است ) 

مسخرگی / 0۵5×2۲8 /: اسم. ١‏ وضع با کیفیّت ۰ مسکن / ۲251621 -ها؛ مساکن /: اسم. جایی که در آن 
مسخره بودن ( مسخرگی این استدلال همه رابه خنده واداشت ) : 
" مسکن مناسب محرومند ) 

| لقا مسکن گرفتن : در جایی ساکن شدن ( به هند رفت و در بمبنی 


ساکن می‌شوند؛ جای سکونت؛ خانه ( ملیونها تفر از داشتن 


مسکن گرفت ) 


۱ مسکن / ۲۳۵521667 -ه۱/: صفت. تسکین‌دهنده؛ 
آرامبخش؛ دارای ویژگی آرام کردن درد ( قرص مسکن ) 
یا چیزی؛ تمسخر. به همین قیاس: مسخره شدن؛ ` 
| (دچار فقر و مسکنت شد ) 

: مسکوت /۳025[61/: صنت. دستخوش سکوت یا وقفه 


مسکنت / ۳۱292121 /: اسم. [ادبی ] پینوایی؛ تهیدستی 


( این بحث را فعلاً مسکوت بگذارید. طرح خانه‌سازی مسکوت ماند ) 


مسکوت ماندن : ناتمام يا متوقف ماندن 
مسکوک ' / 0۵51016 -ات /: اسم. سکه 


مسکوک, طلای مسکوک ) 
مسکون / 1085017 /: صفت. ۱. دارای ساکن یا ساکتان 


ساختن انجاکارهای زبادی لازم است ) 


سکوئت ۲ دارای ساکن یا سا کنان ۳. دارای محل سکونت 
( خواب و استراحت و نه کسب و کار ) ( منطقة مسکونی ) 

مسکین / 116517 . -هاء -ان؛ مساکین /: 
بیچاره؛ بدبخت ( مسکین خر اگر چه بی تمیز است ) 


مسگر / 1126507 -ها؛ -ان /: اسم. سازنده ابزارها و ۱ 


ظرفهای مسی 
کارگاه مسگر 


سلاح علم و تقو ) 

مسلحانه / 0058110876 /: صفت. دارای کاریرد 
اسلحه ( سرقت مسلحانه. جنگ مسلحانه ) 

مسلحانه : قید. با به کار بردن اسلحه ( مسلحانه به بانک 
حمله کردند ) 

مسلخ / 01۵512 ها /: اسم. [ادبی ] کشتارگاه 


مسلسل : : صفت. [ نامتداول ] پیاپی؛ زنجیروار 
مسلسل": 
حرف می‌زد ): مسلسل وار 

مسلسل‌وار / 0241۷3۲ /: ل مسلسل" 

مسلط / ۱۵521121 /: صفت. دارای تسلط ( به کار مسلط شد. 
به زبان انگلیسی مسلط است ) 

مسلک / ۱۱25۱26 
رفتار یا رویارویی شخص یا گروهی را با دیگران یا 


با پدیده‌ها و رویدادها تعیین می‌کند؛ مرام؛ ایدئولژی ` 
۱ صندلی. تخت يا قالیچه ) ۲. مقام ( مسند وزارت ) 
مسلکی / ۳025121 /: صنت. مربوط يا منسوب په مسلک. ۱ 


( تملق در مسلک او نیست ) 


( اختلافهای مسلکی ) 


مسلم / 1082114۳ / : صفت. ۱: حتمی؛ قطعی ( پیروزی تیم ۰ 
: مسوار / ۳8۷3۲ /: اسم. آلیاژ مس و روی با جلای زیاد 
ا ورنگ سرخ مایل به زرد که در قدیم برای ساختن 
, ۱ : سماور و ظرفهای اشپزخانه به کار می‌رفت 

مسلما / 100581127120 /: قید. به‌طور مسلم (مسلماشمااز ` مسواک /11165۷81, -ها /: اسم. اسیابی برای شستشوی 
۱ دندانها به‌صورت تیغه‌ای باریک و دراز که بر ببخشی از 


ایران مسلم شد ) ۲. /-ات / پذیرفته شده (اصل مسلم ). 
به همین قیأس : مسلم بودن؛ مسلم شدن؛ مسلم کردن 
مسلم / 1700516177 مین /: اسم. مسلمان 


آمدن او خبر داشتید ) 


صفت. [ادبی ] ۱ 
: مسما":صتت 


قید. [ نامتداول] به طور پی‌دریی (مسلسل ۱ 
حسالت مسموم بودن (براشر خوردن غذای مسموم 
: دچار مسمومیت شد ) 


»ها /: اسم. اصول اعتقادی که شیوهٌ . دارای سن زیاد (پدرم مسن است و نمی‌تواند این پله‌ها را 


: مسلمان 1052171817 .-ها؛ ان /: اسم. هبریک از 
۱ ۰ پیروان دين اسلام؛ مُسلم 


مسلمانی / mosa 37i‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت مسلمان - 


: بودن 

: مسلوب / اناه" /: صفت. [نامتداول] باز گرفته شده؛ 
( آن خانه مسکون نیست ) ۲. قابل سکونت ( برای مسکون . 
: مسلول /10851001.-ها؛ -ان؛ ین /: صفت. دارای 
مسکونی / ۳08511701 /: صفت. ۱. شایسته پا درخور ` 


سلب‌شده 


بیماری سل؛ دچار بیماری سل 


: مسله / 65۵۱۱6 ت میل-۳ 
" مسما! / 08 /: اسم. خوراکی که با گوشت و 


بادنجان یا کدوی سرخ‌کرده می‌پزند 
ت. نامیده شده؛ دارای اسم : مسمی 
20 اسم بی مسما ل اسم 


مسمط / 10052101021 ,-ها: ات /: اسم. [ادبی ] شعری 
مسگری / 00658811 /: اسم. ۱. شغل مسگر ۲ ها 
: آخر با مصرعهای آخر بندهای دیگر همقافیه است 
مسلح / 2۳05۵120 /: صنت. ۱. دارای جنگ افزار ( نیروی . ( مانند مستط معروف منوچهری با مطلع «خیزید و 
مسلح. دزد مسلح ) ۲. دارای افزان وسیله يا امکان( مسلح به . 
" مسموع / 189000 .ات /:صفت. قابل شنيدن ( صدا 
مسموع نبود. دلیلهای شمامسموع نیست ) ۱ 

: مسموم / ۲۵5۳0۳0 /: صفت. ۱ الوده به زهر؛ زهرالود؛ 
سمّی (غذای مسموم ) ۲. /-ها؛ ان؛ -ین / [مجازی ] واقع 
: شده در معرض چیزی زیانبار یا ناخوشایند ( فضای مسموم ) 
۱ 8 مسموم کردن: ۱ به سم آلوده کردن ( اب را مسموم کرده 
مسلسل' / 10058151 ها /: اسم. نوعی جنگ افزار گرم . 
خودکار که می‌تواند پیاپی تعداد زیادی تیر شلیک کند؛ تیربار : 


دارای چند بند. که مصرعهای هر بند با یکدیگر و مصرع 


خزآرید که هنگام خزان ن¿ است») 


بودند ) ۲. سم خوراندن ( سگ را مسموم کرده‌اند ) ۳ [مجازی ] 
نساخوشایند و زیانبار کردن ( روابط مارا مسموم کردند ). 
به همین قیاس : مسموم شدن 

مسمومیت / 1085100111۷۷۵۲ ٠-ها‏ /: اسم. وضع يا 


| مسمی ۱۱۵۵۹۵5 نج مَس" 


مسن /(100567)7» ها /: صفت. سالمند؛ سالخورده؛ 


: بالاو پایین برود ) 


مستد / 1089720 -ها /: اسم. ۱. جای نشستن ( مانند 


مسند / 10057180 -ها /: اسم. [دستور ] گزاره 


: مسندالیه / 61270 ۱050۵007 -ها /: اسم. [دستور] 


نهاد 


شده است ( شبیه برس) و بخش دیگر به‌عنوان دسته 
به کار می‌رود 


لقا مسواک زدن /کردن: شستن دندانها به‌وسیل مسواک : 
: مشاع / ۳053 . _ات /:صفت. دارای دو یا چند مالک 
: (مال مشاع ) 

۱ مشاعر / 0۲ 10258 /: اسم. شعور (مشاعرش رااز دست 
مسهن" 7 ها /: اسم. ترکیب دارویی که . 


/ روزی سه بار دندانهایش را مسواک میزند ) 
مسوده / mosvadde‏ ,2052۷۷2006 »ها /: اسم. 


موجب آبکی‌شدن مدفوع در روده و تخلیهٌ آن می‌شود 


مسی / mesi‏ / : صفت. ۱. ساخته شده از مس ( ظرف مسی  )‏ 
۲ دارای رنگ سرخ مایل به زرد و با جلای فلزی؛ بیتهایی که شروعشان با حرفی معین است 
مشاغل / 258061 /: : اسم. ۱. جمع 3 مٌشغله ۲. . جنع 


د شغل 


مسیحی / ۳۵510۱ /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / پیرو دین 


مسیحیت ( مرد مسیحی ) ۲. مربوط یا منسوب به مسیحیت . 


( کشورهای مسیحی ) 


مسیحیت 10251117۷811 /: اسم. دین متسوب به : 


حضرت عیسی مسیح که در انجیلهاء به‌وسیله شا گر دا ناو ` 


و ابای کلیسا عرضه شده است؛ دین مسیحی: : دبن مسیح 


مسیر / ۰1۳1251۲ -ها /: اسم. راهی که چیزی در جریان 
مشاوره / ۱052۷6۲6 -ها؛ مشاورات /: سم عمل یا 
" فرایند مشورت کردن 

: مشاهد / 1۵5210160 /: جعم 1© مشهد 

: مشاهدات 10058060807 /: اسم. ۱. جع 1 مشاهده 


حرکت از آن می‌گذرد؛: گذرگاه؛ خط 
مسیر بزرگراهه مسیر حرکت نیروها ) 
مسیل /۱0۵511.-ها /: انم. ۱. گذرگاه سیل ۲. بستر 
رودخانه‌ای که تنها در فصل بارندگی. با هتگام 
راه افتادن سیل, دارای آب جاری است 

مسین / 106517 /: صفت. [ادبی ] مسی 


سیر ( مسیر رودخانه. 


مسیو / ۱06)(۷۵.-ها /: اسم. آقا (توضیح : معمولا در ۰ 


خطاب به فرنگیان اسان په کار یرود قوس 
مش / ۲۵۵5 / : اسیم. [م خفف ] مشهدی (مش‌تقی 
مش حسین ) 

مش /765/ : اسم. فراورده صنعتی به رنگهای مختلف 
معمولا | کلیلی, برای رنگ کردن مو 


(قا مش کردن : موی سر را به‌وسیلةٌ مش به دو (یا چند) رنگ ۱ 
: مشایعت‌کننده 

: مشایعت / 20 1005806 /: اسم. عمل یا مراسم مربوط به 
مشابه / ۵56960 /: صفت. همانند؛ دارای شباهت ` روائه کردن کسی که قصد رفتن به جایی» معمولاً دور را 
۱ دارد؛ بدرقه (او راتسا دم در مشایعت کردم. جناژه تا 
: گورستان مشایمت شد ) 

مشایی / 108508(891/: صفت. ۰۱ /-أن / پیرو یا هوادار 
۱ اصول فلسفی ارسطو فیلسوف مقدونی (۳۸۴- 
۱ ۲۳ پیش از میلاد) ۲ مربوط یا منسوب به مکتب فلسفی 
۱ ارسطو و پیروانش * مشائی 

: مشئوم 7 5 /: صفت. دارای شومی؛ شوم: میشوم 
مشارالیها / 61۵8 1۳058707 /: ضیر. [ادیی ] منت ` 
۱ شبکه؛ خانه -خانه 


دراوردن 


مشانی /۱0۵5)5(81/ é1‏ مشایی 


( این مشابه لباسی است که خریدی ) 
مشابهت / ۲00560600126 -ها /: اسم 
مشاجرات 7 (: جمع 1 مشاجره 
مشاجره / 053۲ص . -ها؛ مشاجرات /: سم. گفتگوی 
همراه با پرخاش و ستیزه؛ دعوا 

مشارالیه / 6121/0 ۵58700 /: ضیر. [ادبی ] نامبرده؛ 


. همانندی؛ شبیه بودن 


او؛ وی ( مشارالیه از مدتها پیش تحت تعقیب است ) 


مشارالیه؛ او؛ وی ( مشارالییها خواهان طلاق است ) 


روی آن دسته‌هایی از الیاف مصنوعی کمابیش زبر نصب : مشارکت /re۸4ة5مص.‏ ۔ھا /: اسم. عمل یا فرایند 
۱ شرکت کردن؛ همدستی؛ انبازی ( او هم در این کار مشارکت 


دارد. بامشارکت مردم ساخته شده است ) 


مشاطه / ۱0255816 .-ها؛ -گان /: اسم. [ادبی ] آرایشگر 


داده است ) 


: مشاعره / e۲۵‏ ۰17058 -ها /: اسم. مسابقة شعرخوانی, 


بویژه ازبر خواندن شعرهایی در موضوعی معیّن یا 


مشام / maSam‏ / : اسم. اندام بویایی؛ بینی 


۱ كا به مشام رسیدن :بوی چیزی احساس شدن (بوی تندی 


به مشام می‌رسید ) ِ 
مشاور / ۰10058۷67 -ها؛ -ان؛ سین /: ام. آنکه با او 
مشورت می‌کنند؛ رایزن 
مشاورات 7 (/: جمع مشاوره 


و 


۱ ۲ دیده‌شده‌ها؛ مشهودات ( مشاهدات خود رابیان کنید ) 
۱ مشاهده / ۱0058606 -ها؛ مشاهدات /: سم عمل یا 


فرایند دیدن؛ دیدار 


) مشاهده شدن : دیده شدن ( در آنجا نوعی پستاندار مشاهده شد‎ mM: 


مشاهده کردن : دیدن ( پیش از ابن چنین پستانداری مشاهده 
نکرده بودم ) 


" مشاهیر /۳0۵56117/:جیع > مشهور 
" مشایخ / ۳۵53۷٥×‏ /: جنم 1> شيخ 


مشایع / ۳053۷٥‏ _ان؛ ین /: سم بدرقه کننده؛ 


مشبک / ۳052۵00216 /: صفت. 1. شبکهدار ۲. به‌شکل 


مشبک‌کاری /۳0520081.18۲1/: اسم. عمل يا فرایند : 
۱ جند نفر پا گروه مشترک است (مشترکات فرهنگی. 
مشترکات مذهبی ) 

: مشسترک‌الم نافع / moStara)k 0123e‏ /: صفت 


ساختن اسبابهای مشبّک. بویژه ساختن شبکه‌های 
زینتی برروی چوب يا فلز 

مشبه / 10052002۳ /:صفت. [دستور ] همانندشده 
مشیه‌به / ۳۱۵520020000 /: صفت. [دستور ] همانند 
شده به آن؛ تشبیه شده به آن 


مشت /۳0051.-ها /: اسم. ۰۱ /-أن / دست در هنگامی 


آن قرار دهند ( دستت رامشت کن ) ۲. ضربه‌ای که با آن 
نواخته می‌شود ( یک مشت زد به چانه‌ام ) ۳. آن مقدار چیزی 
که در گودی میا ن کف دست و انگشتان بهم چسبیده 
می‌گنجد ( یک مث مشت برنج ) ۴. آن مقدار چیزی که در گودی 
دو دست بهم چسبیده می‌گنجد ۵. چند تا یک مشت 
ادم یکا به‌دنبالش راه افتادند ) 


8 مشت درکونی : (مستهجن ] ضربه (یا اقدام) نا کارامد و 
مشتری‌خرکن / moštarixark0n‏ /: 
۱ موجب فریب خوردن و جلب شدن مشتری ( ظاهرش بااین 
بسته‌بندی و نوشتة خارجی خیلی مشتری‌خرکن است ) 


بی‌اشر ( بعد از این که پول را برد و خورد. دعوا و شکایت کردنت 
مشت در کونی است ) 
مشت گره کرده : مشتی که محکم فشرده شده است 


لا مشت بر سندان زدن /کوبیدن: [کنایی ] کار ببهوده کردن ۱ 


( تو زورت به او نمی‌رسد. در افتادن با او مشت بر سندان زدن است ) 


مشت زدن :با مشت ضربه زدن 


مشت کردن : دست خود را بستن و به‌صورت مشت در آوردن ۱ 
مشت کسی را باز کردن : [کنایی ] ۱. رازش را اشکار کردن : 
۲ تیرنگش را به دیگران شناساندن. به همین قیاس: ` 


شت مشت خود را بازکردن؛ مشت کسی باز شدن 

توی / در مشت داشتن : در اختیار داشتن 
مشستاق / ۰۳005120 -ها؛ ان /: صفت. دارای شوق 
بسیار؛ آرزوم ند (خیلی مشتاق است تو را سبیند ). 
به همین قیأس : مشتاق بودن؛ مشتاق شدن؛ مشتاق کردن 
مشت‌بازی / [۱۵5۱052/ 71 مشت‌زنی 
مشتبه / 100512060 /: صفت. اشتباه‌شده 
لقا مشتبه شدن : در اشتباه افتادن؛ دچار اشتباه شد 

( مثل اینکه امر به تو مشتبه شده است ) 

مشتبه کردن : به اشتباه انداختن ( او را مشتبه کرده‌اند ) 

ترک / 10512۲91 /: صفت. ۱. شریک در جیزی با 


ایران و عراق است ) 


مشترک / ۰100510761 -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. شخص ` 
مشتمالی / 10051081 /:اسم. عمل یا فرایند مشتمال دادن 
مشتمل / 005180061 /: صفت. شامل‌شده؛ دربرگرفته 
( این مقاله مشتمل بر چهار بخش است ) 

مشترکاً / 105127012 /: قید. به‌طور مشترک؛ با شرکت ۰ مشتوک 


حقیقی یا حقوقی که در برابر پرداخت حق اشتراک. 
از خدمات موّسه‌ای همگانی برخوردار می‌شود 
( مشترک روزنامه. مشترک تلفن ) 


یکدیگر ( مفازه را مشترکاً اداره می‌کردند ) 


۱ دارای سود 


ترکات / moStarakat‏ /: اسم. آنچه ميان دو یا 


مشترک؛ همسود ( کشورهای مشترکالمنافع ) 
مشتری! 137 اسم. ۰۱ /-ها؛-أن / خریدار 


۱ (بامشتری درست رفتار کن ) ۰۲ /-ها؛ -ان / کسی که 
که انگشتان را به روی کف دست تا کنند و شست راروی 
۲ [نجوم] بزرگترین سیارهٌ منظومةٌ شمسی, با دوازده قمر 
- کوچک. که مدار ا 
: پرخیس 
مشتری":صفت. [مجازی ] خواستار؛ خواهان (اگر مشتر 
: هستی برایت نگه دارم ) 


با فروشنده‌ای دادوستد همیشگی دارد ( او مشتری ماست ) 


ن ميان مدار مرّیخ و مدار زحل است: 


مشتری‌پسند / 1005]27125270/: صفت. دارای وضع 
یا کیفیّت مورد پسند خریداران 


صفت. [تعریض ] 


مشت‌زن / ۰100512781 -ها؛ ان /: اسم. کسی که به 


مشت‌زنی می‌بردازد؛ بکشور ۱ 
" مشت‌زنی / ۵1ا5" /: اسم. ورزشی که در ان هریک 


از دو مشت‌زن می‌کوشد دیگری را با ضریه‌های مشت 
خود به زمین ع اندازد؛ بکس: مشت‌بازی 
مشتعل / 61 100518 /: صفت. شعله‌ور؛ سوزان (آتش 


مشتق /(1۳05180)0.-ها؛ -ات /: اسم. ۱. [دستور ] 
واژه‌ای که از واژه دیگر ساخته شده است ( مانند «ناله» از 
«نالیدن») ۲ انچه از چیزی پدید امده و به نوعی جدا 
شده است ۳ [ریاضی ] حدّ تغییر یک تابع نسبت به تغییر 
مشابهش در متفیر مستقل آن در وقتی که متغیر مستقل به 
| سمت صفر میل کند 


مشتق‌گیری / [1۳005120)0(2[7/: سم. [ریاضی ] عمل 


۱ یا فرایند به‌دست آوردن مشتق یک تابع 

مشتلق / ٩05010ص‏ /: سم [گفتاری ] ۱. مژده 
Yi:‏ مزدگانی 

دیگری یا دیگران (منافع مشترک )۴. /-ات / مربوط یا 
متعلق به دو یا چند چیز یا کس (اروندرود مرز مشترک ۱ 
: ل مشتمال دادن: ۱. مالیدن ماهیچه‌ها با دست., بویژه 


مشتمال / 1051)0(۳51/: اسم. ۱. مالش بدن با 
کف دست ۲. [کنایی ] کتک 


به وسیلة لغزاندن مشت بر روی آنها ۲. [کنایی] کتک زدن 


ها /: اسم. ۱. استوانه‌ای مقوایی در 
ته سیگار برای گرفتن جرم ن؛ فیلتر ۲. استوانه‌ای 


توخالی که سیگار را هنگام کشیدن بر سر آن نصب 


مشته / ۳058 -ها /: اسم. ۱. ابزاری فلزی معمولاً : 
به‌شکل مخروط ناقص, که برای کوبیدن و هموار کردن . 
: به وجود بیش از یک خدا 
مشابهی کمابیش به شکل گوشتکوب که در پنبه‌زنی ا 
نوشابة الکلی ( نشسته بود و داشت مشروب می خورد ) 

مشروب ":صفت. نوشیدنی؛ مسناسب با قابل نوشیدن 


سطح چیزی ( مانند چرم) به کار می‌رود ۲ ابزار چوبی 


به کار می‌رود 

مشتی / ا۵5٣‏ / 21 مشهدی - 

مشجر / 10052[[87/: صفت. ۱. دارای درخت ( زمین 
مشجر ) ۲. دارای نقش شاخه‌های درخت ( شیشة مشجر ) 
مشحون / 1۳85007 /: صفت. [ادبی ] | کنده؛ انباشته؛ پر 
( با قلبی مشحون از امید و شادی به دیدارش شتافت ) 

مشخص / ۳054××38 / : صفت. ۱. قابل تشخیص ( قیافه‌ها 


مشخص نبود ) ۲. نمایان؛ معلوم ( مشخص شد که می خواهند ۱ 
فرایند نوشیدن نوشابۂ الکلی ۲. میگساری؛ عرقخوری 


او را ببرند ) 

مشخصاً / 0 قید. به‌طور مشخص؛ 
آشکارا ( مشخصاه را انتخاب کر دند. مشخصاٌ منظورم همین بود ( 
مشخصات mošaxxasat/ o‏ /: : اسم. ۱. جمع ل مشخصه 


می‌شود ( چشمان سیا رون پریشت. بینی کوچک و خال در درشت 
در گوشة لب. مشخصات چهره او را تشکیل می‌داد ) 


۹ ۱ 1 / 
مشخصه / 1۱6526286 »-ها؛ مشخصات /: اسم. 


ویژگی 

مشخصه ۲ : صفت. مشخص‌کننده ( صفت مشخصه. علامت 
مشخصه ) 

مشدد / 100520080 /: صفت. دارای تشدید؛ تشدیددار 
( در ابن واژه حرف دال مشدد است ) 

مشدی / ٣5di‏ / لے مشهدی -۲ 

مشرب / 1025780 -ها /: اسم. ۱. شیوه رفتاری ( آدم 
خوش‌مشرب ) ۲. بینش؛ طرز تلقی؛ برخورد ( مشرب عرفانی, 
مشرب فلسفی ) 

مشربه / ۳0۵57006 ها /: اسم. تنگ فلزی دهان‌گشاد 


مایعات دیگر 
مشرف /110501181/: صفت. سربلند؛ سرافراز 
ل8 مشرف شدن: رفتن به نزد شخص یا به جایی محترم 
( امسال به مکه مشرف شد ) 
مش رف فسرمودن: تشریف آوردن ( خوش آمدید. 
مشرف فرمودید ) 
مشرف /1۳05۲01/: صفت. دارای میدان دید؛ دارای 
دیدرس ( خانذ ما مشرف بر خیابان الست ) 
مشرق / 10۵5۲60 /: اسم. ۱. سمتی که خورشید از آنجا 
طلوع می‌کند؛ خاور ( آسمان مشرق داشت روشن می‌شد ) 
۲ مشرق‌زمین 


: مشروطه‌خواه / ۳0۵5۳6 . ان 

حکومت مشروطه 

` مشروطیت maSrutiyya/‏ :۱ 
قانون اساسی و قانونهای نوشته‌شده دیگر, که درا 

. رییس کشور است و دولت در برابر نمایندگان برگزیده 

: مردم پاسخگوست: حکومت مشروطه؛ مشروطه 

" مشروع / ۳0۵57۷/:صنت. ۱. سازگار یا مطابق با 


مشرق‌زمین / 0 7/: اسم. [ میجازی ] آسیا و 
افریقا؛ مشرق 

مشرقی / ۰1۵57601-ها؛ -ان /: صفت. شرقی 

مشرک / 11005766, ب‌ها؛ -ان؛ -ین /:صفت. دارای اعتقاد 


مشروب ‏ / ۰10۵57100 -ها؛ ات /: اسم. نوشابه» بویژه 


( آب مشروب ) 


: لا مشروب شدن: ابیاری شدن ( زمینهای شهربار از رودخان کرج 


مشروب می‌شود ). به همین قیاس : مشروب کردن 


: مش رویخور / 1085۲10201 ها /:صفت. نوشنده 


نوشابه‌های الکلی؛ عرقخور؛ میخواره 
مشروبخوری / ۰1۳257007071 -ها /: اسم. ۱ عمل پا 


۲ ظرف ویژ؛ نوشیدن مشروب ( گیلاس مشروبخوری ) 
مشروح / ۱۳۵5۲۷08 /: صفت. دارای شرح و توضیح (او 


طی بیانات مشروح خود از متهم دفاع کرد ) 


مشروحاً / ۱0۵5701180 /: قید. با شرح و توضیح ( این واقعه 


> مشروحاگزارش می‌شود ) 
رط maSrut/‏ /: صفت. دارای شرط؛ شرطدار 


( پذیرش مشروط, آزادی مشروط ) 


" مشروطه! / maSrute‏ / > مشروطیّت 


مشروطه ": صفت. دارای نظام مشروطیّت 
/: صفت. هوادار 


سم. نظام سیاسی دارای 
ن شاه 


شرع؛ 


2 شرعی (روابط مشروع ) ۲. [ مجازی ] برحق ( تقاضای مشروع. 
لبه‌دارو دستته‌دان مسعمولا برای نگهداری آب و ` 


حق مشروع ) 
مشروعیت / iyya‏ 025۲۵ /: اسم. وضع يا کیفیّت 
مشروع بودن ( مشروعیت هر نظام به قبول ان از سوی مردم 
بستگی دارد ) 


: مشعر / 0۲7 005 /: صفت. [ادبی ] آ گاهی‌دهنده ( نامه‌اش 
| مشعر بود بر گرفتاری برادرم و همسرش ) 

: مشعشع / 52 00052 /:صنت. [ادیی ] درخشان ( عملیات 
مشعشع. بیروزیهای مشعشع ) 

مشعشعانه / 100545338 /: قید. همراه با درخشش؛ 
: به طور درخشان 

: مشعل /۵1 1۳025 ها /: اسم. ۰ نوعی چراغ ساده قابل 


حمل به‌شکل پیاله‌ای گود و دارای پایه باریک و بلند. که 


درون آن مواد سوختی با شعله و نور زیاد می‌سوزد ۲. انچه 


از چوب. کهنه پاره و مواد آتشگیر به‌شکل چراغی قابل ۱ 


حمل می‌سازند ۳. وسیله‌ای در یک دستگاه گرم‌کننده 


( مانند شوفاژ یا آبگرمکن) برای تولید شعله ۴. [مجازی] : 
چیزی که مانند مشعل موجب روشنایی یا بینش می‌شود . 


( مشعل معرفت. مشعل دانش ) 


2 مشعل بونزن : مشعل گازسوزی به صورت لوله‌ای مستقیم ۰ 
با سوراخهای ریزی در انتهای ان که هوا از انها وارد و با 
گاز مخلوط می‌شود و در ضمن سوختن شعله آبی بسیار ب 


گرمی تولید می‌کند 
مشعلدار / 21057 5ص . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 
مشعل را با خود حمل می‌کند . [مجازی ]کسی که با 


خرد و دانش خویش موجب راهنمایی دیگران می‌شود ۱ 


( مشعلدار دانش. مشعلدار ازادی ) 
صفت. [ادیی ] شادمان؛ خوشحال 
( از موفقیت شمابسیار مشعوف شدیم ) 


مشعوف / گل 125 /: 


مشغله / "5٩41٥‏ . -ها: مشاغل /: اسم. ۱. کار (زیادی ` 


مشغله نمی‌گذارد به خودم برسم ) ۲. شغل ( باید مشفله‌ای پیدا کنی 
که هم سرت گرم شود. هم درامدی داشته باشی ) 


مشغول ۲ / 0۵80۷01 /: منت. ۱. دارای شغل ( در کارخاه ١‏ 
مشغول است ) ۲. گرفتار یا درگیر چیزی ( فکرش مشئول 


است ) ۳. سرگرم ( خود رامشغول کرده است ) 


مشغول ": قید. در حال انجام دادن عملی (مشنول کر است ) . 


a‏ مشغول ذمّه : کسی که باید پاسخگوی گناه دیگری باشد 


مشغولیات ۱0۵5001980 /: اسم. ۱. جع ل ٠‏ 


مَشغولیّت ۲. [مجازی ] خورا کیهایی که برای سرگرمی 
مشغولیت / ۲0250011۷۵۸ . -ها؛ مشغولیّات /: اسم. 


سرگرمی ( جز کتاب خواندن و گفتگو با دوستان مشفولیت : 


دیگری نبود ) 


مشسفق /1005160.-أن /: صفت. [ادبی ] مهربان ` 


( دوست مشفق ) 
مشق / ۰10256 -ها /: اسم. ۱. فعالیت تکرارشونده‌ای 
برای به‌دست اوردن مهارت ( مشق وبلن کردن ): الف) آنجه 


می‌دهند ۲. تمرین و تکرار کاری برای پیدایش امادگی ب 


( مشق رفتن به فرنگ را می‌کرد ) 
02 مشق خط 1 مشق.-۱ 


لقا مشق دادن : . آموزش دادن به‌وسيلهً تمرین و تکرار : 
( روزی یک ساعت مارا مشق می‌دادند ) ۲. دستور دادن برای : 


اجرای تمرینهای معیّن ( چهار صفحه مشق داده‌اند ) 
مشق کردن : تمرین‌کردن برای فراگیری ( مشق تیراندازی 


می‌کردیيم ) 


مشق نوشتن :۱. نوشتن تکلیفهای درسی که به‌وسیل معلم 
تعیین شده‌است ۲. رونویسی از نوشته‌ای برای فراگیری یا 
خوش‌خط شدن 
: مشقات / maSaqqat‏ /: :جع ۳ 
مشقت / ۰۳۵520024 -ها؛ مشقّات /: r‏ . رنج 


مس ی 
مشقت 


ناشی از 
سختی یا دشواری وضع ( ان سال خیلی مشفت کشیدیم ) 
مشقت‌بار / ۳۵52002005۲ /: صفت. رنج‌آور؛ دارای 
رنج و سختی بسیار ( زندگی مششتبار ) 
مشقی / 102501 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به مشق 
: ۲.برای مشق؛ ویژه مشق ( گلولة مشقی ) 
: مشک /عگھوص ,۳0۵5 -ها/: اسم. [قدیمی ] ظرفی از 
پوست گوسفند (و گاه چرم) برای نگهداری و حمل 
: مایعات یا لبنیات: مشگ 
۱ مشک / ۱0658 ,۳05۵ mok, mek,‏ /: اسم. ۱. ماد 
روغنی بسیار معطر شکلاتی‌رنگ. دارای طعم تلخ و بوی 
تند که در کپسه‌ای کوچک (نافه) در مجاورت اندام 
: تناسلی آهوی مشک نر وجود دارد و در عطرسازی 
ˆ به کار می‌رود ۲. ماده‌های مشابهی که از جانوران دیگر 
(مانند زباد) می‌گیرند ه مشگ 
مشکبار /-65 ,00051085 /: صفت. بسیار خوشبو 
مشکبو /-658 ,10510 /: صفت. ۱. دارای بوی 
. مشک ۲. بسیار خوشبو 
مشکفام / - 65 رصق ۱0۵۹ /: 
رنگ سیاه درخشان 
مشکل" / ۱0۵5۵61 ,۱005101 -ها: ات /: اسم. وضع 
یاک یفیّت دشوار؛ دشواری ( سمکن است مشکل مرا 
حل کنی؟) 
اقا مشکل تراشیدن: ساختن مشکل غیرواقعی برای 
پیشگیری از انجام شدن کاری ( هر روز برایش مشکلی می تراشید 
تا از مسافرتش جلوگیری کند ) 
مشکل کسی را حل کردن : از 
۱ برای موفق شدن او وجود دارد 
مشکسل : صفت. دشسوار (سوال مشکل, کار مشکل ). 
| به همین قیاس: مشکل بودن؛ مشکل شدن؛ مشکل کردن 
١‏ مشکل‌پسند / ۱005۵0 moSkelpasand,‏ . -ها؛ 
-ان /: صفت. دارای عادت یا گرایش به مشکل پسندی 
: مشکل‌پسندی moSkelpasandi, mo5gel-/‏ /: اسم. 


صفت. [ادبی ] دارای 


میان بردن مانعی که 


دشواری و سختگیری در پسندیدن ( همین مشکل‌پسندی 
| باعث می‌شود که نتونی تصمیم بگیری ) 

" مشکلگشا /-05۵01 ,1۳051612055.-یان /: صفت. 
دارای توانایی یا گرایش برای از میان برداشتن سختیها و 
" دشواربها. به همین قیاس: مشکل‌گشایی 

" 2 آجیل مشگلگشا د آجیل 

" مشکوک / )که /: صفت. ۱. دارای گمان بد؛ دارای 


سوءظن؛ مظنون؛ ظنین (به مرد ناشناس مشکوک شد ) ۱ 
محل شهادت؛ جایی که کسی یا کسانی در آن شهید شده‌اند 
مشهدی ‏ / 10۵51:8401 /:ام. ۱. /-ها / هریک از کسانی 

که در شهر مشهد ( مرکز استان خراسان در شمال خاوری 

مشکین / عع" ,652 /: صنت. ۱. دارای مشک؛ ۱۰ 


۲ موجب پیدایش گمان بد ( او رفتاری مشکوک داشت ) 
مشکی ' / 106521 ,106511 /: اسم. رنگ سیاه: مشگی 
مشکی ": صفت. دارای رنگ سیاه ( موی مشکی ): مشگی 


خوشیو ۲. به‌رنگ مشک؛ سیاه درخشان؛ مشکی 

مشگ / ٣۵58‏ / > مشک 

مشگ / 10658 ,ع۳0۶ / > مشک 

مشگی / 16581 / > مشکی 

مشما / ۵52۳5 / :سم. [گفتاری ] مشمّم 

مشمائی /1 ۱۵5۵۳0۳۵ / 1> مشمایی 

مشمایی / 1058117081۷1 /: صفت. [ گفتاری ] مشمعی: 


4 ماثی 
مشمئز / 62 1005712 / : صفت. بیزار ( رفتارش همه رامشمر : 
می‌کرد ) 
مشمئزکننده / 621008706 1005۳۵ /: صفت. موجب ` 


بیزاری؛ بیزارکننده؛ بسیار بد 


مشمشه / 106510656 /: اسم. بیماری مسری مشترک 


انسان و حیوان همراه با تب زخم شدن مخاط (بویژه شاعر مشهوری است ) 
مشهی / moSahhi‏ /: 
مشمع / 1005210۳08 /: اسم. ۱. پارچه‌ای کرکی که یک به‌عنوان مواد مشهی به‌کار می‌رود ) 
روی ان با لعابی درخشان اندود و بران نقشهایی چاپ ۱ مشی / ۲025۷.-ها /: اسم. روش؛ رفتار ( خط مشی ) 
| مشیت /0851۷۷81.-ها/: اسم. خواست ( مشییت الھی ) 


مشیمه / ۱۲۵51۳06 0 درونبرده 


مخاط بینی ) و بزرگ شدن غده‌های لنفاوی 


شده و برای رومیزی و روکشهای دیگر به کار می‌رود 
۲ بافته‌ای ضخیم. دارای اندودی از لاستیک, پلاستیک. 


صمغ یا تربانتین, که به‌صورت کفیوش به‌کار می‌رود 5 
۳ پارچه‌ای که یک روی أن به ماده‌ای دارویی آغشته ۱ 
شده و روی دیگرش چسبناک است و آن را برای درمان . 


یا به‌عنوان آرامبخش به موضع دردناک می‌چسبانند 
« مشا [گفتاری ] 
مشمعی /1 1۸05411108 /: 
مشمایی [گفتاری] 


سربازی بروم ) ۱ ِ 
مشوب / 102500 / : صفت. ۱. الوده ۲. اشفته 
مشورت / ۱0۵5۷2۲۵4 ,1085۷6۲1 , -ها /: اسم. عمل یا 
فرایند بحث و گفتگوکردن. معمولاً با صاحبنظران, 
درباره ارزیابی یک عمل یا رویداد ( بادوستان مشورت کردم. 
بهتر است در این‌باره مشورت بشود ) 

مشوش / 0052۷۷25 /: صفت. پریشان ( نباید او رابا این 
خبر مشوش کنی. قیافه‌اش حالتی مشوش داشت ) 
مشوق / ۰10059۷۷ -ها؛ -ان؛-ین /: 


تشویق‌کننده؛ به‌شوق اورنده ( او همیشه مشوق من بود ) 


مشهد / 025020 مَشاهد /: اسم. [ادبی ] جای شهادت؛ 


یران ) به‌دنیا آمده یا پرورش یافته‌اند ۲. عنوان خطابی 


برای افراد (بویژه کارگران کسبة جزء و کشاورزان) 
: ( مشهدی علی. مشهدی حسین. مشهدی رقیه. مشهدی سکینه ): 
| مُش؛ مُشتی؛ مُشدی [گفتاری] ۳ کسی که به زیارت 


آرامگاه امام‌رضا در مشهد رفته است 


" مشهدی ": صفت. مربوط یا منسوب به شهرستان مشهد 
: (زردآلوی مشهدی ) 

" مشهود / 4511 /: صفت. نمایان ( آن‌طور که مشهود است 
: می خواهند لوله کشی کنند ) 


مشهودات / 10851001081 /: اسم. مجموعة آنچه دیده 


۱ شده است؛ مشاهدات ( مشپودات خود را از صحنه دعوا 
: شرح دهید ) 

۱ مشهور / ۰102511107 مشاهیر /: صفت. دارای شهرت؛ 
: شناخته شده؛ پراوازه؛ نامی؛ شتاخته: معروف (او 


صفت. اشتهااور (ادویه و چاشنی 


مشیمیه / ۳0۵511019۷6 /: اسم. پوشش عروقی نازک و 
قهوه‌ای تیره که * خلفی کره ٥‏ چشم را می‌پوشاند و ادامة 
آن در جلو عنبیه ات .این پوشش بین صلبیه از خارج و 


۰ شبکیه از داخل قرار دارد و مانع عبور پرتوهای نور است 
مصاحب / اعطةومص . _ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. همنشین 
(او برای تو مصاحب خوبی است و می تواند چیزهای زیادی 
: یادت بدهد ) 

مشمول / 10251001 /: اسم. ۱. شامل‌شونده؛ دربرگرفته . 
شده (قاچاقچیان مشمول عفو نمی‌شوند ) ۲. /-ها؛-ان؛ -ین 7 : 


مصاحبت 1005810600807 . ها /: اسم. همنشینی 
دوستانه ( بقین دارم از مصاحبت او لذت و بهره خواهی برد ) 


دارای سن سریازی (امسال مشمول هستم وبایدبه ٠‏ مصاحبه / ۱00580606 ,-ها/: اسم. ۱. عمل پا فرایند 
۱ گفتگو کردن با کسی, بویژه برای دانستن عقیده او. 
| یبا گرفتن اگاهی از اوء دربارهٌ موضوعی معیّن 

[ معمولابرای انتشار به‌وسیلةٌ یک رسانهٌ گروهی ( با شاملو 
۰ مصاحبه کرده‌اند ) جلسه‌ای ۲. که در آن کسی درباره 
: پرسشهایی که ( به‌وسیلةٌ خبرنگار. گزارشگر» پرسشگر 
یا مجری) از او می‌شود. پاسخ می‌دهد ( مصاحبا مطبوعاتی 
رییس جمهور ) ۳. گزارش آن جلسه ( او در آن مصاحبه دربارة 
: مسئلة آب هم صحبت کرده است ) ۴. جلسة گفتگوی رسمی 
صفت. : برای ارزیسابی شایستگیهای یک داوطلب ( مانند 


داوطلب تحصیل ) 


(2 مصاحبة استخدامی : گفتگو با داوطلب استخدام در یک 
موسسه برای ارزیابی شایستگی او 


مصاحبة تلویزیونی: مصاحبه‌ای برای پخش از تلویزیون . 
: مصب / ۳125520 /: اسم. [ گفتاری ] مذهب 

مصحح / 1109211116 ,-ها؛-ان؛ ین /: اسم. ۱.کسی که 
غلطهای چاپی یا املایی یک نوشته را تصحیح می‌کند 
۲.کسی که یک کتاب قدیمی را از روی نسخه‌های خطی 
۰ بازنویسی, مقابله, نقطه گذاری و آماده چاپ می‌کند 
r:‏ تصحیح‌کننده 

اسم. کسی که بااو مصاحبه می‌شود ( از مصاحبه‌شونده : 
۱ مصحف /۱105121, -ها؛ مصاحف /: اسم. [ادبی ] 
مصاحبه کننده / 0۱۵5206000108280 _-ها؛ گان /: : 
اسم. کسی که با دیگری با دیگران مصاحبه می‌کند . 
( مصاحبه کننده سعی می کرد مصاحبه‌شونده رابه واکنش تند وادارد)." 
مصاحبه گر / 09811606082۲ , -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


به‌صورت فیلمی ناطق از جلسة مصاحبه 
مصاحبه رادیویی : مصاحبه‌ای حاوی صدای مصاحبه کننده 
و خبرنگاران برای پخش از رادیو 
مصاحبة مطبوعاتی : مصاحبه‌ای با شرکت روزنامه‌نگاران. 
برای انتشار در مطبوعات 

مصاحبه‌شونده / ۱05660652۷2006 . -ها؛ _گان /: 


پرسیده شد. چه احساسی دارد ) 


با دیگری یا دیگران مصاحبه می‌کند؛ مصاحبه کننده 
مصاحف /10۵52061/: جع 2 مُصَحف 

مصادر / 225506۲ /: جبع < مَصدَر 

مصادرات 1 |/: + 3 مصادره 

مصاذره / ۰۲05506۲6 -ها؛ مصادرات /: اسم. ۱. عمل 


( مصادرة پنحم اقلیدس درباره خطهای موازی است ) 


(2ا مصادرة به مطلوب : [منطق ] نوعی استدلال سفسطه‌آمیز که ` 
در آن نتیجه یا حکم را برهان قضیه قرار می‌دهند. قیاسی : 
که ثابت کردن یکی از مقدمه‌هايش وایسته به ثابت کردن : 

۰ مصدری / 10250211 /: اسم. [دستور] وضع یا کیفیّت 

م‌صادره‌ای / 0083۲۴1 /: صفت. [گفتاری] : مصدر بودن ( نون مصدری ) 

مصدع / ۱2058006 /: صفت. دردسردهنده 


نتیجه است 


مصادره‌شده / خانه‌مصادره‌ای ( 


مصادف / 10098061 /: صفت. ۱. روبر وشونده ( در راه‌باعلی ‏ 
مصادف شدم ) ۲. همزمان ( عروسی علی مصادف بود با عید نوروز 5 


مصادیق 17 (/: جمع 3 مصداق 
مصارف /10258۲51 /: جع 21 مَصرّف 

مصاف / ۰1۵581 -ها /: اسم [ادبی ] میدان جنگ 
2 مصاف دادن : جنگ کردن 


با او برآمدن (دو گروه رفتند به مصاف یکدیگر ) 
مصالح / 01898160 /: سم. ۱. جع 3> مصلخت ۲. آنچه 


مورد نیاز برای کاری است. بویژه مواد اولیه ( مصالح کار ) 


آجر, آهن» سیمان, ...) 


طرف از مالی يا حقی به‌سود طرف دیگر 


: مصایب / masayeb‏ /: جمع 2 مصیبّت 


مصب / (1۳2520)۳.-ها /: اسم. محل تلاقی رودخانه‌ای 
با دریا یا دریاچه؛ دهان رودخانه 


مصحف / 17098111127 / : صفت. دارای یا دستخوش تصحیف 


۱ کتاب ۲. [مجازی ] قرآن ِ 
مصداق / 169080.-ها؛ مصادیق /: اسم. ۱. انجه يا انکه 
سخنی درموردش درست است (این حرف در مورد او 
مصداق ندارد ) ۲. گواه ( او مصداق بارز حیله‌گری است ) 


- مصدر / لها /: اسم. ۰۱ /مصادر / آنکه عملی از 
| او صادر می‌شود ( او هميشه مصدر خیر است ) ۲. /مصادر / 
: کسی که متصدی کاری است ( هرکس مصدر کاری می شود باید 
| آن رابخوبی انجام دهد ) ۳. گماشته ( مصدر سرکار ستوان ) 
: ۴ /مصادر / [دستور ] واژه‌ای که نام عملی است 
گرفتن داراییها به وسیلهٌ دولت یا قدرت حاکم ( داراییهای او : 
از طرف دولت مصادره شد ) ۲. [ریاضی ] اصل موضوع ٠‏ 


( مانند «دیدن»» «رفتن». «شنیدن») 

ا مصدر جعلی: مصدری که با افزودن نشانهٌ مصدری به آخر 
یک واژه درست شده است (مانند رندیدن» رقصیدن,. 

یونیدن) 

مصدر مرحم : مصدری که «نون» آخرش را برداشته‌اند 

(مانند تاخت, خرید) 


ل5 مصدع کسی شدن : وقت او را گرفتن و موجب ازار و 
زحمتش شدن ( از این که مصدع جنایعالی شدم پوزش می‌خواهم ) 


۱ مصدوم ‏ / 1118901117 , -هاء-ان؛-ين /: اسم. کسی که بر اثر 


۱ حادثه‌ای آسیب دیده است ( مصدوم در بیمارستان بستری شد ) 


۲ ۳ 1 ت۳۹ ۳ 
مصدوم :صفت. اسیب‌دیده براثر ضریه (براثر واژگون شدن 


: خودرو عده‌ای مصدوم و مجروح شدند ) 
به مصاف کسی رفتن : به جنگ او رفتن؛ در صدد جنگ ۱ 


مصر /(1010567)۲/: صفت. اصر ارکننده؛ پافشاری‌کننده 


: (مصر است شمارا ببیند ) 

: مصراً / serran‏ قید. با اصرار ( مصرا خواهان بازگشتم 
۱ به خانه است ) 

02 مصالح ساختمانی: مواد اولیة ساختمان (مانند سنگ, ` 
۱ مصرانه / 1105011876 /: قید. با اصرار؛ به‌طور پیگیر 
مصالحه / 00531616 -ها /: اسم. ۱. [نامتداول ] عمل یا ٠‏ 
فرایند آشتی کردن ۲. عمل یا فرایند چشم پوشیدن یک . 


مصراع / 06813 / €1 مصزع 


( مصرانه می خواهم که به خانه برگردی ) 
مصرح / ۱0۵۵۵۲۲81 , -ات /: صفت. [ادبی ] تصریح‌شده 


" ( حقوق و آزادیهای مصرح در قانون ) 


مصرع / 1065۲2,-ها /: اسم. هریک از دو نیمه یک بیت 


در شعر عروضی ( همیشه این مصرع ورد زبانش بود: هر آن کس : 


که دندان دهد نان دهد ): مصراع 


مصرف / ]۰۳1256 -ها؛ مصارف /: سم. ۱. عمل با فرایند 
به کار بردن ( قرصیا را مصرف کردم اما هیچ اثری نداشتند ) : مصلحت‌اندیش / 20015 72512021 -ها:-ان /: صفت. 


| دارای ویژگی یا توانایی اندیشیدن دربارة آنچه درست پا 


۲ [اقتصاد] بهره‌برداری از کالاهای بازرگانی برای 
براوردن نیازها یا در جریان تولید که موجب از ميان رفتن. 


مستهلک شدن يا تغییر شکل آنها می‌شود ( سرمایه‌داری ‏ 
مصرف را تشویق و ترویج می‌کند ) ۳. کاربرد (اینها دیگر امروز . 
: مصلوب / 1025100 /: صفت. به صلیب کشیده شده 
(گفته می‌شود حضرت عیسی مصلوب شد ) 

: مصلی / 02113" / 1 مصلا 

مصرف‌کننده / ۱02572/6002006 ۰ -ها؛ گان /: اسم. 


مصرف ندارند ) 
كا مصرف شدن: ۱. به کار رفتن ۲. کاربرد داشتن. 
به همین قياس : مصرف کردن 


کسی که کالاهای اقتصادی را مصرف می‌کند 
مصرفگرایی / 129۲8612675۷1 /: اسم. گرایش یا عادت 
به مصرف پیش از نیاز یا بیهو ده کالاهای اقتصادی 
مصرفی / 291211 /: صفت. قابل مصر ف؛ مصر ف‌شونده 
(کالاهای مصرقی ) 

مصروع / ۰12511 -ان؛ -ین /: صفت. دارای بیماری 
صرع؛ صرعی 

مصروف /1251018 /:صفت. مصر ف شده؛ به کاررفته 

لقا مصروف داشتن : مصرف کر دن؛ به کار بردن 

مصطبه / ۱251206 -ها /: اسم. [ نامتداول ] سکو 
مسصطکی / 00251211 /: اسم. ۱. /-ه]/درختجه 
شیرابه‌دار از تیره سماقیان. دارای شاخه‌های ناهموار. 
برگهای دایمی. گلهای سبز مایل به قرمز و میوة 
کوچک سرخ و گرد ۲ شيرابة ان گیاه؛ ماستیک 


( عقاقیر برای دارو امروز دیگر مصطلح نیست ) ۲. /-ات / دارای 


مصطلح شده است ) 


مصغر / 1۳052002۲ /: صفت. تصغیر شده (پسرک مصفر پسر ` 
شده ( قانون مصوب سال ۲۲۲۸ ) 


است. ولی ماهک مصفر ماه نیست ) 
مصفا / ٣٥84۴۴3‏ /: صفت. باصفا ( باغ مصفا ) 


مصلا / ۳05۵112 ها /: اسم. جای نماز خواندن, بویژه ` 


محوطه‌ای باز که مردم شهر درآن نماز جماعت می‌گزارند: 
مصلی 


مصلح / ۰۳۱05160 -ان؛ مین /: صفت. ۱. اصلاح‌کننده 


۲ آشتی‌دهنده ۲. [ مجازی ] آبادگر 
سصلحت / ۱۳2512081 , -ها؛ مصالح /: اسم. ۱. کارایی یا 


است؛ تدبیر؛ صلاح ( مصلحت‌بودن ) 
a)‏ مصلحت بودن : سودمند يا مناسب بودن؛ صلاح بودن 


( مصلحت این بود که محل کارش را عوض کنید ) 


مصلحت دیدن : سودمند پا مناسب ارزیایی کردن ( مصلحت 
دیدند فعلاًهمانجا باشد ). به همین قیاس : مصلحت دانستن 

به مصلحت کسی بودن :برای او مناسب یا سودمند بودن 
( به مصلحت تو نیست با آنها مبارزه کنی ) 


سودمند است. به همين قیاس : مصلحت‌اندیشی 
مصلحتی / 1۳25121211 /: صفت. سازگار با مصلحت 
( بیمار مصلحتی. خنده مصلحتی ( 


مصمت / 11052177081 -ها /: صفت. بی‌ صدا؛ صامت 
مصمم / 1110521700217 / : صفت. دارای تصمیم (با لحنی 
مصمم گفت. تمی‌روم. مصمم است که بماند ( 


مصنف /۰10920801-ها؛ -ان؛ ين /: اسیم. 


تصنیف‌کننده ( مصنف می‌گوید ٠۰‏ سال بر روی کتابش 
کار کرده است ) 


مصنفات / 81 100531021 /: اسم. مجموعة آنچه بەهوسیلة 


یک تن يا گروه يا در دوره يا کشوری معیّن تصنیف شده 


" است ( مصنفات صدرالدین شیرازی. مصنفات علمای مسلمان ) 
: مصنوع / 10851 /: صفت. ۱. /-أت / ساخته شده 


۲ مصنوعی ِ 
مصنوعات /21 112511 /: اسم. مجموعة انجه ساخته 


شده است. بویژه فراورده‌های صنعتی ( مصنوعات چرمی. 


مصنوعات داخلی. مصنوعات ايان ) 


مصنوعی /1 11125111 /: صفت. ۱. ساخته شده به‌دست 
مصطلح / 01051212 /: صفت. ۱. دارای کاربرد معنایی ` 


انسان بویژه به وسیلهٌ فرایندهای صنعتی ( یریشم مصنوعی. 
کرۀ مصنوعی, گل مصنوعی. چشم مصنوعی ) ۲. غیرواقعی 


مفهوم اصطلاحی (بسیاری از واژه‌های اروپایی در فارسی هم ۱ يا غیرطبیعی؛ ساختگی؛ تصتعی (رفتار مصنوعی. 


خنده مصنوعی ) 
مصوب / 10052۷۷20 /: صفت. تصویب‌شده؛ پذیرفته 


. مصوبات /۳052۷۷۵921/: جنع 1 مصوّبه 


مصوبه / ۰1۳052۷۷306 -ها؛ مصوّیات /: اسم. ۱ نچه در 
یک نهاد رسمی تصویب شده است ( مصویذ مجلس. 
مصوبة هیشت دولت ) ۲. تصویبنامه 

مصوت / 1052۷۷۵۱ ,1۳052۷۷۵6 ها /: صفت. صدادار 


(در مورد حروف الفبا) 
: مصور / 100528۷۷۵۲ /:صفت. دارای تصویر ( کتاب مصور ) 
سودمندی ( مصلحت‌دیدن ) ۲. انديشه يا کاری که سودمند 


مصون / ۳3811 /: صفت. برکنار از آسیب؛ ایمن (جان و 


مال هر کس باید از تعرض مصون باشد ) 


مصونئیت / 41( 10850101۷6۷ ۰ ها /: اسم. ۱. وضع با 
کینیت مسصون بودن (نمایندگان از مصونیت سیاسی 


برخور دارند ) ۲. توانایی مقاومت در برابر بیماری معيّن و ۲ 
۱ فیلم کارتن ۲ [قدیمی ] کاریکاتور 
۱ مضحکه / 1082118166/: اسم. ۱. آنچه مسوجب خنده ‏ 


دچار نشدن به آ ن؛ ایمتی ( واکسن تولید مصونیت می‌کند ) 
مصیبت / 0051021 »-ها؛ مصایب /: اسم. ۱. رویداد 
دردناک و غم‌انگیز, بویژه مرگ شخصی عزیز (بیچاره دچار 
مصیبت شد ) ۲. اندوه سخت ( مارا در مصیبت خود شریک بدانید ) 
صفت. اندوهبار 
مصیبت‌دیده / ۰۱0091000106 -ها؛ -گان /: صفت. قرار 


مصییت‌بار / ۱۵510۵008۲ / : 


گرفته در معرض رویدادی سخت اندوهبار 

مصیبت‌کشیده / ۱00310۵1105106 _ها؛ -گان /: 

دستخوش تحمل رنج و آندوهی سخت 

مضار / mazar(r)‏ /: جمع 3> مَضرّت 

مضاربه 7 (: : اسم. [اقتصاد ] معامله‌ای که در 
ان یکی مالی را به دیگری می‌دهد تا با آن کسب یا تجارت 

کند و سود براساس قرار قبلی میانشان تقسیم می‌شود 


مضاربه‌ای /1 100287606 /: صفت. مربوط یا منسوب ` 


به مضاریه ( شرکتهای مضاربه‌ای ) 
مضارع / 1002816 /: اسم. [دستور] زمان فعلی که هم 


اکنون یا در آینده روی می‌دهد (مانند می‌آیم. ».می‌رویم» , 
. معرض ضربه قرار گرفته است (اقای خوشنام به‌وسیلة 
2ا مضارع اخباری: [دستور ] حالت خبری فعل در زمنان ` 
۱ آن را در عدد دیگری ضرب می‌کنند ( در تا 
۱ عدد ۲ مضروب است ): پس‌شمّرده 

مضروب‌فیه / 102210000810 /: انم. [ریاضی ] عددی 


می‌نشیند ) 


مضارع ( مانند می‌روم. می‌گویی ) 
مضارع التزامی : : [دستور ] فعل مضارع که با تردید پا شر ط 
ياتا کید همراه است ( مانند باید بروم .شاید برود. مگر برود) 


مضاعف /21 "8 /: صفت. دوبرابر ( در طی دو سال ١‏ 


هزینه‌ها مضاعف شده. ولی درامد تغفییری نکرده است ) 
مضاف /10281/: اسم. ۱. [دستور ] اسمی که آن را به 


مضاف است ) ۲. آنچه بر چیزی می‌افزایند؛ پیوست: افزوده 
مضافاً / moza fan‏ ۱: : قید. بعلاوه؛ از این گذشته؛ با افزودن 
این مطلب ( مضافاً گفته می شوه که او فعلا در افغانستان است ) 

مضاف‌الیه / mozafon'elayh‏ /: : اسم. [دستور ] اسمی 


«کتاب حسن». حسن مضافالیه و کتاب مضاف است ) 

مضامین / mazamin‏ /: جمع تج مضمون 

مضايقه / ۵۶۵۷۵۵6 : اسم خودداری از انجام کاری. 
بویژه دادن چیزی 


خودداری کردن ( از کمک به ما مضابقه کرد ( 
مضایقه ندارم ولی نمی توانم با شمابیایم ) 


مضبوط / mazbut‏ /: صفت. ۱. ضبط شده ۲ دارای 
ضابطه؛ مر تب؛ منظم 


مضحک / ۲۵2۳6۷ /: صفت. خنده‌دار ( تصویر مضحک. : 


رفتار مضحک ) 


۰ مضراب / ۰۳۵7۲69 ھا /: ۱ 


مضحكقلمى / mozhekqalami‏ /: اسم. [نامتداول] 


می‌شود. بویژه نمایش کمدی ۲. کسی یا چیزی که موجب 
ربشخند مردم می‌شود ( تو بارفتارت مضحکۀ مردم شده‌ای ) 
مضر / (۳0028۲)۲ /:صفت. زیان‌اور 

سم قطعهة کوچک و باریکی 
از استخوان. پلاستیک. چوب یا فلز که برای نواختن 


صفت. . سازهای زهی به کار می‌رود؛ زخمه [ادبی ] 


مضرات 07 (/: جمع 1 مضرّت 


۱ مضرب / ۰082120 ها /: اسم. کمیّتی که حاصلضرب 
: عددی در عدد دیگر است ( ۲۵ مضرب ۷است ) 


0 مضرب مشترک: کمیّتی که قابل تقسیم بر دو يا چند عدد 
است ( ۶مضرب مشترک × ۲و #لست ) 


مضرت ۰۱022817201 -ها؛ مضرّات؛ مضار /: اسم. 


۱ آسیب ۲. زیان 
: مضرس / 100281788 /:صفت. دندانه‌دار 


مضروب / 0227110 /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان؛ ین / آنکه در 


چند تاشناس مضروب شد ) ۲. /-ها / [ ریاضی ] عددی که 


که در عدد دیگر ضرب شده است ( در ۳۲۸-۲۴ عدد ۸ 


مضروب‌فیه است ): بس شمر 
: مضطر / ۳۵21۵۲ /: 
اسمی دیگر نسبت می‌دهند ( در عبا عبارت «کتاب حسن». کتاب 
دستخوش اضطراب ( از شنیدن این خبر خیلی مضطرب شد ) 
۱ مضمحل / (1002102161)1/ : صفت. نابود ( ارتش شاهنشاهی 
: در مدت کوتاهی مضمحل شد ) 

: مسضموم / mazmum‏ : صفت. دارای ضمه؛ دارای 
که اسمی د دیگر رابه آن نسبت می‌دهند ( در عبارت ‏ 
مضمون / 11221710 , -ها؛ مضامین /: اسم. ۱. مقصودی 
۱ که در یک گفتار یا نوشتار بیان می‌شود ( مضمون ناماش 
شکایت از وضع خودش بود ) ۲. آنچه هنرمند در اثرش 
: می‌خواهد بیان کند ( فیلمی با مضمون تربیتی ساخته است ) 
لګ مضایقه کردن : از انجام دادن عملی نسبت به دیگری 
: ا مضمون کوک کردن : لطیفه ساختن ( رفقا برایش مضمون 
مضایقه نداشتن : قصد خودداری نداشتن ( من از پرداخت پول . 


صفت. [ادبی ] در مانده 
مسضطرب / 170212۲00 -صا؛ -آن؛ -یسن /: صفت 


علامت اوایی پیش 


۳ [ گفتاری ] لطیفه ( مضمون کوک کردن ) 


کوک کرده بودند ) 


" مضیقه / 1022106,-ها /: اسم. ۱. تنگنا ( برای آب در مضیته 
| بودند ) ۲. تنگدستی ( در مضیقه افتادن ) 
۱ ها در مضیقه افتادن : دچار تنگدستی شدن. به همین قیاس 


در مضیقه بودن 


" مطابق / 1۳۵12060 /:صفت. سازگار؛ برابر؛ دارای مطابقت 


مطابقت / ۰۳0۵۱۵06021 -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
مطابق بودن با چیزی ( بررسی کردم با اصل مطابقت داشت ) 
لقا مطابقت دادن : تطبیق كردن 

مطابقت داشتن : مطابق بودن 
مطاع / 10018 /: صفت. درخور اطاعت؛ اطاعت‌کردنی 
(امر جنابمالی مطاع است ) 
مطالب / 0206100 /: جمع 3> مَطلب 
مطالبات / 7000216051 /: اسم. ۱. مجموعة آنچه بايد 
دریافت شود ( مطالبات شرکت از مشتریان هنوز وصول نشده 
است ) ۲. مجموعهٌ انجه مورد درخواست است (مطالبات 
مردم بابد برآورده شود ) 
مطالبه /700181606/: سم. ۱. عمل یا فرایند خواستن 
( آمده بودند و کمک مطالبه می‌کردند ) ۲. طلبکاری ( طلبش را 
مطالبه می‌کند ) 
مطالعات 7 (/: جمع 1 مطالعه 


نوشته‌ای (مطالعة کتاب ) ۰۲ /-ها؛ مطالعات /بررسی و 
پر وهش ( روی بیماری جذام مطالعه می‌کند ) ۱ 

مطامع / 10208106 /: اسم. مجموعه انچه به أن طمح 
می‌ورزند ( مطامع استعماری آمریکا) 

مطاببات 7 (/: جمع 1 مطایبه 


شوخی 


در ان بیماران را معاینه می‌کند ۲ 
مطیخ / ۰0120027 ها /: اسم. [قدیمی ] اشپزخانه 
مطبعه / 6 2102.-ها /: اسم. [ قدیمی ] چاپخانه 


مطبق / ۳۳01201020/: صفت. [ نامتداول ] تودرتو 


غذای مطبوع ) ۲. [ قدیمی ] چاپ شده؛ چایی 


فاصله‌های زمانی معیّن چاپ و منتشر می‌شود (مانند . 

. مطلوب بودن 

| مطمئن / (5000 "٥٤۳‏ /: صفت. ۱. دارای اطمینان؛ 

آسوده‌خاطر (از خودش مطمتن است ) ۲. درخور اطمینان 

: (آنجا مطمتن است ) 

مطبوعاتی ": صفت. ۱. مربوط با متعلق به مطبوعاث : 

( فعالیت مطبوعاتی ) ۲. دارای شغل روزنامه‌نگاری ( شوهرش ! ۱ 

؛ مطنطن / 100120120 /: صتت. ۱. [نامتداول ] پبراوازه؛ 

پرسروصدا ۲. دارای طنین؛ طنیندار ‏ سخنرانیهای مطنطن ) 

: مطهر / 0۵/20۳21]/:صفت. [ادبی ] پاک 

| مسطیع ۰000۷ -ها؛-ان /: صفت. فرمانبردار؛ 

نوازنده یا رقاص, بویژه کسی که رقصهاء آوازهاو ۱ 
مظالم / ۱۳222161۳0 /: جع 1> مظلمه 


روزنامه و مجله) ۲. مجموعه آثار چاپ شده ( مطبوعات 
پیش از انقلاب ) 

مسطبوعاتی ۲ / 21 ۰۳۵10۷0 -ها/: اسم. فروشگاه 
مطبوعات 


مطبوعاتی است ) 

مطران / ۰1061720 ھا /: اسم. ربیس کلیسای یک ایالت 
يا کشور در کلیساهای شرق 

مطرب / 0101۳0 سها؛ -ان /: اسم. [گفتاری ] خواننده 


آهنگهای عامیانه اجرا می‌کند 


: مطربی / 1۳01۳001/: اسم. کار مطرب 

: مطرح / ۳021720 /: صفت. در معرض توجه و گفتگو 
" (میزان بودجة شرکت هم مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت ). 
به همین قیاس: مطرح بودن؛ مطرح شدن؛ مطرح کردن 

: مطرود / ۱۳۵1۳10 -ها؛ -ان؛ ین /:صفت. رانده شده؛ 
: طرد شده ( سیاستمدار مطرود ) 

مطلا / 101211 /: صفت. زراندود؛ آب‌طلا داده‌شده 

: مطلب / 70۵/120.-ها؛ مطالب /: اسم. ۱. آنجه خواسته 
| می‌شود؛ خواست (علی آمد و مطلب خود رابه پدرش گفت ) 
١‏ ۲ خبر, گزارش یا خواستی که در یک گفتار یا نوشتار 
گنجانده می‌شود (مقالهاش فقط پرحرفی بود و هیچ مطلب 
: نداشت ) ۳. نوشتاری (مانند خبرء گزارش, مقاله يا 
۱ داستان) که برای چاپ در مطبوعات یا پخش از رادیو 
۱ در نظر گرفته شده است 

۱ مطلع / ۳۵112/: اسم. ۱. جای طلوع کردن یک جرم 
مطالعه /6 0101216 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند خواندن : اسمانی ۲. /-ها/نخستین بیت یک شعر (غزل. 
قصیده ...) 

مطلع / ۰00116 -ان؛-ین/:صتت. آگاه. 
به همین قیاس : مطلع بودن؛ مطلع شدن؛ مطلع کردن 

: مطلق / ۳01129/: صفت. ۱. كامل؛ فاقد نقص (ازادی 
مطلق, زیبایی مطلق ): مطلقه ۲. فاقد پیوند با عنصر 
مطایبه / 170127606 -ها؛ مطایبات /: اسم. [ادبی ] 


دستوری دیگر ( اسم مطلق اسمی است که با اسم با صفتی 


: همراه نیست ) ۳. فاقد همتاء همانند یا شریک 
مطب / (0۵/۵0)0.-ها /: اسم. دفتر کار پزشک, که ۰ مطلقاً / 1001120 /: قید. ۱. بتمامی؛ کاملاً (مطلقا دروخ 
[ می‌گوید ) ۲. هرگز ( مطلقا او راندیدهام ) 

: مطلقه / ۳۵]211296:-ها/: صفت. طلاق داده‌شده 
: (همسر مطلقة او شکایت کرده است ) 

: مطلقه /۱۵۷296/ د مطلق-۱ 

مطبوع / 7121011 /: صفت. ۱. خوشایند (هوای مطبوع ۱ 
۲ خسواستنی (کمال مطلوب ) ۲. شایسته؛ خسوب 
مطبوعات / ٤ة u‏ طاو /: اسم. .١‏ مجموعة آنچه در ۱ 


مطلوب / 02110 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] خواسته‌شده 


( وضعیت مطلوب ) 
مطلوبیت matlubiyyat‏ /: اسم. وضع یاکیفیّت 


مطمئناً / حقصجه motma‏ /:قيد. بىشک؛ بی‌چون و 
چرا؛ حتما ( مطمفنا بزودی می‌اید ) 


اطاعت‌کننده ( مرد مطیم. کارگر مطیع ) 


مظان /(1082780)0/: سم. [ادبی ] جای شک و گمان 
( در مظان تهمت بودن ) 
مظاهر / mazaher‏ /: :ج مَظهر 


مظفر / ۱00221187 /:صفت. [ادبی ] پیروز 

مظلم / ۳۵21610 / : صفت ت. [ادبی ] بسیار تاریک؛ ظلمانی 
مظلمه / mazlame‏ ما 7 اسم. ۱. ظلم؛ ستم 
۲ [قدیمی ] دادخواهی 


به او ظلم شده است؛ ستمدیده 
مسظلوم : صفت. ۱. سستمکش ۲. [مجازی ] بی آزار؛ 
رام و فرمانبردار 


بی‌گناهی ( مظلومانه کشته شد ) 
مظلومیت / 002210001۷۷۵ »ها /: اسم. ستمدیدگی؛ 
وضع یا کیفیّت مظلوم بودن 
مظنون / ۳32111 /: صفت. ۱. /-ها؛ -۱ ن*-ين /واقع در 


گمان و ظن؛ ظنین؛ مشکوک (به او مظنون شدم ) 
مظنه / 1828116 /: اسم. بها؛ قیمت (اصطلاح بازار ) 
0 مظنه دست کسی آمدن : از قیمت یا وضع خبردار شدن 
( تاوضع را دیدم مظنه دستم آمد که این کار شدنی نیست ) 
مظنه کردن : بها پرسیدن؛ قیمت کر دن 


مظهر / ۱21187 .-ها؛ مظاهر /: اسم. چیزی که به علت . 
همبستگی, پیوستگی, یا همانددی با چیزی دیگر. يا 
a.» : ۰‏ د 

: معاشرنی / 256۳2101 ۳8۵ ,55612 mo‏ /: صفت. 
۱ [ گفتاری ] دوستدار معاشرت با دیگران 

معاشقات 356٩3)/‏ ۱0/:جمع 3 معاشقه 

: معاشقه / 25606 000 .-ها؛ معاشقات /: اسم. عشقبازی 
" معاصر / 5507 71۵ er,‏ 100 » -ان؛ سین /: صفت 
۱ همزمان پا یک‌دیگر ( شیخ بهایی معاصر شاهعبلی بود) 
معاد / 80 ۳۵ بل ad, mû‏ ۲۳۵ /: اسم. [اسلام ] عمل یا : ۲. مربوط به عصر پا دوران حاضر ( نوبسنده معاص 
فرایند زنده شدن دوباره مردگان در روز رستاخیزه برای ۱ زمان معاصر ) 

معاصی / 251 192 با85 102 /: جمع 3 معصّت 


برحسب قرارداد. تشان‌دهنده پا القاکننده آن است. 
بویژه نشانه‌ای مرئی از چیزی نامرئی؛ نماد؛ سمبل 
( شیر مظهر شجاعت است ) 

2 مظهر قنات : جایی که آب قنات به سطح زمین می‌رسد 
معا / an‏ ۵ /: : قید. باهم 

معابد / 80640 ۵ ,060 ۳۵ /: جعم 3 مَعبّد 

معابر / Ma aber, 1۳۵ aber‏ /: جمع نج مَعبَر 


رسیدگی به کارهایشان در دوره زندگی پیشین بیسین 

معادل / 5061 2 ,املق 0 - ها /: صفت. ۱. دارای 
کیفیّت. کمیّت يا ارزش برابر 
اعتبار یکسان 

معادلات mo`adelat, 2 adelat/‏ /: جن 1 
معادله 

معادله / mã’ adele‏ ,80616 ۲0 ,-ها؛ معادلات /: اسم. 


به‌وسیلهٌ علامتهای شیمیایی است 


. یا فرایند یافتن واژه یا 
مظروف / maz ru۴‏ / ا آنچه در ظرف است ؛ محتوای ظرف 


: مورد نظر است 


؛ همسنگ ۲. دارای اهمیت و : پاری 
: معاف /21 ۱08 ,51 10 /: صفت. بخشوده شده ( 
۱ معاف شد. از مجازات معاف شد ) 


: معافى afi/‏ ۳۵ ,لح مه /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 


2 معادلة برئولی ت قانون برنولی, قانون 
معادل‌یابی /-5001 ۳۵ ,ات2018 ۱۳۵/: اسم. عمل 


واژه‌هایی در یک زبان که 


۱ ز لحاظط معنی و کاربرد همتای واژه یا واژه‌هایی در زبان 


معادن / 2060 ma'ãden, mû‏ /: جمع 3 معدن 


٠‏ معاذير / ٣ا۵"‏ /: جم 3 غذر 

معارض / 2762 1۳08 ,2 MO‏ -ان؛ سین /: صسفت 
مظلوم ۲ / mazlum‏ »-ها؛ سان؛ مین /: اسم. کسی که : 
معارضه 870261 ۳۵ ,۰00037626 -ها/: ا„ 
: ۱. مخالفت (معارضه بانظام ) ۲. [ نامتداول] ناسازگاری و 
: اعتراض 

مظلومانه / 118210۳806 /: قید. بامظلومیت؛ در عین ` 


ناسازگار؛ مخالف ( نیروهای معارض نظام ) 


معارف / 2701 ۳۵ ,2۳66 ۳۵ /: : اسم. ۱. جمع 1 معرفت 
۲ [قدیمی ] فرهنگ 


۱ معارفه / 87616 ۲1۵ ,87610 100 /: اسم. ۱. معرفی ( مراسم 
: معارفه به‌عمل آمد ) ۲. اشنایی ( مجلس معارفه ) 

معاریف /3711 102 /: اسم. آدمهای دارای شهرت خوب؛ 
معرض بدگمانی و ظن ( فرد مظنون د دستگیر شد ) ۲. دارای ۰ 
: معاش /85 ۲۵۵ و25 ۳0 ,35 ۳08 /: اسم. 
(تامین معاش. وسیلة معاش ) 

۱ معاشر' / ma’ aser‏ :561 020 » -ان؛ ین /: اسم. 
همنشیه 

: معاشر": صفت. دوستدار معاشرت با دیگران؛ معاشرتی 


افراد بخوبی شناخته شده ( معاریف شهر ) 


گذران زندگی 


[گفتاری ] 
معاشرت / 256786 0۵ mo er,‏ ها /: اسم 


معاضدت 8260211 ۳۵ ,226081 .mo`‏ -ھا /: اسم. 


سربازی 


_ معاف بودن (معافی از خدمت سربازی )۲. [گفتاری] پروانه 
۱. بیان صوری تساویها یا تعادلهای جمله‌های ریاضی پا ! 
منطقی ۲. جمله‌ای که معرف کمیّت یک واکنش شیمیایی : 
" معافیت / ¥2¡ ة4" af iyya,‏ ۱۱۳۵ 3 معافی 


یابرگ حاکی از معاف بودن (رفتم معافی گرفتم ) 
٭ معافیّت 


معالج / 210 ۵ ,ز۳01 /: صفت. درمان‌کننده؛ 
معالجه کننده ( پزشک معالچ ) 
معالجات / )ةزع اة ۱2 ,516[26 100 /: جع 1 معالجه 


دو ماه مداوا معالجه شدم ) 
مع‌الوصف / ]21۷25 102 /: حرف . با اینهمه؛ بااین حال؛ 


با وجود این (گرچه چندان وارد نیست. مع‌الوصف از عهدۀ . 


این کار برمی‌آید ) 

معاملات / 2۳6124 2 ,2۳618 1۳۵0 /: جمع 51 
معامله ۱ 
معامله / mo mele, ۳۵ a mee‏ -عها/: اس„ 


۰۱ معاملات / داد و ستد ۲. خرید یا فروش (امروز آن خانه : 


بریده بودند ) 

معامله‌به‌مثل /- 20616 mã'‏ راوعصوهمامصع مه /: 
اسم. رفتار همسان در پاسخ به رفتار دیگری 

معاند / 260 15 ,2060 0 -ها؛ -ان؛ سین /: صفت. 
دشمنی‌کننده 

معانی / امة ص ,أصة ۲۳۵ /: جنع ل معنی 

معانی و بیان /-201 02 ãnî-yo-bayan,‏ موه 1 : اسم. 
فنی که شیوه سخن گفتن يا نوشتن موّثر و درست راء 
بویژه از روی اثار شاعران و نویسندگان نامی بررسی, 
استخراج و تنظیم می‌کند 


معاود / 2۷04 08 ,2۷60 ۰۳00 -ان؛-ین /: اسم. آنکه از 


جایی بازگشته است ( معاود عراقی ) 

معاودت / 5۷6021 ma‏ ,5۷602 1۳0/: اسم. [ادبی ] 
بازگشت 

معاوضات 2۷6281 ۳۵ ,2۷6281 ۱۳0 /: جع 1 
معاوضه 

معاوضه / 5۷026 1۳8 ,2۷626 ۰100 -ها؛ معاوضات /: 
اسم. عمل یا فرایند عوض کردن (خانه رابایک آیارتمان ‏ 
معاوضه کردم ) 

معاون / 5۷00 1۳2 ,5۷60 1۳0 . -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. 
. دستیار بالاترین مقام در سلسله مراتب اداری (معاون 
وزیسر؛ معاون اداره. معاون دانشک‌ده ) ۲. [حسقوق ] دستیار؛ 
همدست (معلون جرم ) 

18 معاون جرم : کسی که مجرم را در ارتکاب جرم یاری می‌کند 
معاونت / 576021 105 ,2۷008 10 /: اسم. ۱. شغل يا ` 
مقام معاون ۲. /-ها / همدستی؛ دستیاری 

معاهدات 2360811 ۵ 236402 ۵0 /: جع > 
معاهده 


: معاهده / 20606 hede, ma‏ 100 , _-ها؛ معاهدات /: 
اسم. ۰۱ پیمان ۲. عهدنامه 

٠‏ معايب / اء رة 0۵ ,2760 10۵ /:جع €3 عيب 
معالجه / sla . ۲۳0 aleje, ۵ aleje, ma:leje‏ : ۱ 
معالجات /: اسم. ۱. عمل یا فرایند درمان کردن (کبر دردم ا 
را معالحه کرد ) ۲. وضع یا کیفیّت درمان شدن (پس از . 
معاینات /: اسم. عمل يا فرایند دیدن و بررسی کردن 
چیزی یا جایی, بویژه بررسی بدن یا نقطه‌ای از بدن 


معاینات /5۷6081 mû‏ ,2008 10 /: جعع € 
معاینه 


ءla-‎ . mo’ ayene, 108 2۷7606, mã:yene / معاینه‎ 


جاندار برای شناسایی آسیب یا بیماری, یا برای اطمینان 


۱ از تندرستی ان 
۲ 2 معاينة فنی : بررسی فنی یک دستگاه یا وسیله برای 


اطمینان از سالم بودن آن 


معبد / ۰10۵580 -ها: معاید /: اسم. پرستشگاه, بویژه 
| پرستشگاه پیروان دینهایی که نزد مسلمانان پذیرفته 
رامعامله کردم ) ۲. رفتار (بامردم این‌طور معامله نکن ) : 
۴ [گفتاری. مجازی] الت تناسلی مرد (معامله‌اش را : 
" معبر / ۵0067 ۱۵ -ها؛ -ان؛-ين /: اسم. تعبی رکننده, 


نیست ( معبد بودایی. معید برهمايی ) 
معبر / ۵۲ ۲08,-ها؛ معایر /: اسم. گذرگاه؛ راه 


بویژه تعبیرکننده خواب؛ خوابگزار 

: معبود / 0۷0 12 /: صنت. مورد پرستش ( خدای معبود ) 
: معتاد / 0:34" رل2ا ۰1۳0 -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. 
۱ ۱ دارای اعتیاد ( معتاد به تریاک ) ۲ دارای عادت ( معتاد 
| به مطالعه ) 

: معتیر / 0:42۲ ,۵087 1۳0 /: صفت. ۱. دارای اعتبار 
(تاجر معتبره خبر معتبر ) ۲. [قدیمی ] چشمگیر؛ مهم 
: (پل معتبری ساخته بودند ) 

: معتدل / 1ع :0ص ,12061 180 /:صفت. ۱. دارای اعتدال 


( آب‌وهوای معتدل ) ۲. /-ها / میانه‌رو ر سیاستمدار معتدل ) 


" معترض / 100:4۲2 ,۱2۲62 ۵۵ -ها؛ -ان؛ ین /: 
صفت. اعتراض‌کننده ( او به سهم خودش معترض است ) 

: معترضه / 0:47 ,2۲626 ۵ 0 جمله 
معترضه, جمله 

۰ معترف /]۱۳0:0۵۲6 ,۱۵76 10 /: صفت. اعتر اف‌کننده 
( او به گناهش معترف است ) 


معتزله / 122616 ۳٥‏ /: اسم. مکتب کلامی و فلسفی که 


" در سده دوم هجری در میان مسلمانان پدید آمد. از 
۱ آموزه‌هایش تأکید بر ارزش عقل و استدلال. مختار 
بودن انسان و مخلوق بودن قرآن بود 

: معتزلی / 122611 100/:صفت. ۱. مربوط یا منسوب به 
معتزله ۲ /-ها؛-ان / پیرو یا هوادار معتزله 

۱ معتقد / 0:4٩ ed‏ ,۱2060 ۰۱0 -ها؛ -ان؛ ین /: 


صفت. ۱. دارای عقیده ( شخص مومن و معتقد ) ۲. باورکننده 


: ( معتقد به اسلام ) 
: معتقدات mo’ taqedat, mo:taqedat/‏ /: جمع 0 


اعتقاد 


معتمد / 127120 ۰100 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. کسی که 
مورد اعتماد است ( معتمد محل ) 

معتنابه / 120806 20 /: صفت. چشمگیر؛ بسیار زیاد 
( مقدار معتنابه ) 

معچر / 7[ .ها /: اسم. [ گفتاری ] نرده: محجر 
معجز / 70:02 ,2 110,-ها /: اسم. [گفتاری ] معجزه 
معجزات /۵:[6281 ,00'231 /: جع 1> معجزه 
معجزآسا / 258 2عز 0 mo:jezasa,‏ مق زو /: 
صفت. [ادبی ] بسیار شگفت‌انگیز, بویژه از لمحاظ 
امکان وقوع ( نجات معجزاسا پیروزی معجزأسا) 

معچزه / ۳۵:[626 ,826[ 10 , -ها؛ معجزات /: اسم. 
۰ عملی بسیار شگفت‌انگیز که نشانهٌ دخالت نیروهای 


اسمانی در زندگی انسان است ۲ رویداد. شی. یا عملی : 


بسیار شگفت‌انگیز و غیرعادی 
معجون / دا[ ۲۵ /: اسم. ۱. /-ه۱/ دارویی خوراکی و 
تقویتی. معمولا به‌شکل مربا یا حلواء از ترکیب یا 


شيره خرماء شیر گردوء پسته, بادام, کتجد و نارگیل 
اسیاشده و عسل 


معدل / ۵0061 ۱00 ھا /: اسم. ۱. کمیّتی که اعتبار ` 


کلی مجموعه‌ای از کمیّتهای تابرابر را نشان می‌دهد 
۲ واسطهٌ عددی چند کمیّت ۲ میانگین نمره‌ها یا 
امتیازهای شرکت‌کنندگان در امتحان یا مسابقه 


می‌شود؛ اعتدالین 
معدن / ۱۵:20 dan,‏ ۱02 -ها؛ معادن /:اسم. ۱. جایی 


۲ چاه یا دالانی در زیر زمین که برای به‌دست آوردن کانه 
کنده شده است ۳ [مجازی] جایی که در آن جیزی 
فراوان است؛ مخزن؛ خزانه ( معدن ماهی. معدن علم ) 


کارگر معدن 


معدنکار /- 1028:0180 ,1 11۵ , -ها؛ ان /: اسم. ۱ 
کسی که با یک فعالیت مربوط به معدن سر و کار دارد : 


( مانند معدنجی. مهندس يا صاحب معدن ) 


معدنکاری /- ۳۵:80 ,0201811 1۳۵ /: اسم. مجموعةً ۱ 


فعالیتهای مربوط به حفر. استخراج و بهره‌برداری معدن 


معدنی / ۵:0۵0 ,421 ۱۵ /: صفت. ۱. مربوط يا ۰ 


متعلق به معدن ( مواد معدنی ) ۲. به‌دست آمده از معدن : 


( فراورده‌های معدنی ) 


: معدود / 0۵:00 dud,‏ ۵۵ / : صفت. دارای تعداد اندک؛ 
۱ انگشت‌شمار ( تعداد معدود افراد معدود ) 

معدوم / 2 /: صفت. ۱. ابود شده؛ از میان‌رفته . 
: (مواد مخدر کشف شده معدوم شد ) ۲. اعدام‌شده (افسر معدوم ) 
" معده ۱6:06 ,06 106 /: اسم. بخش کیسه‌مانند و 
عضلانی دستگاه گوارش, میان فم‌المعده و باب‌المعده, که 


" خوراک پس از بلعیده شدن در آن می‌ریزد 


معذدی 7 /:صفت. مربوط با متعلق به معده 
( بیماربهای معدی ) 


" معذالک /12:281616 ,28166 ma‏ /: حرف. بااینهمه؛ 


باوجود این ( معذالک بهتر است با لو هم مشورت کنید ): معیهذا ؛ 
معذلک 

معذب / 222729 100 /: صفت. دستخوش شکنجه؛ 
دستخوش عذاب؛ آزرده ( بویژه در موردی که مجبور به 


. پنهان کردن آزردگی خویش است) ( از شرکت در این گونه 
| مجالی معذب می‌شود ) 

اختلاط چند ماده ۲ نوعی خوراکی به‌صورت مخلوط ۱ 
: عذرخواهی؛ پوزش ( از تاخیرم معذرت می‌خواهم ) 


معذرت / 1۳0۵:2671 erat,‏ ` ۰۲8۵ -ها/: اسم. 


معذرت‌خواهی ıa:zerat—/‏ ,26۵080 1۳8 /: اسم. 


[گفتاری ] عذرخواهی 


" معذلک 7 ma‏ / نت معذالک 

" معذور / 1۵:27 ,تلا2 1۳8 /: صفت. ۱. دارای عذر 
۱ ۲ ناتوان از انجام کاری ( از آمدن معذور است ) 
معدل‌النهار / 200010700181 mo‏ /: اسم. ۱. هریک از . معذوریت / zuriyyat, m4:ZUrİYYa‏ ۳0۵ -ها /: اسم. 
دو نقطهٌ فرضی در کره اسمان که در آن خط استوای 
آسمان دایرةالبروج را قطع می‌کند ۲. هریک از دو موقع ۱ 
سال که طول شب و روز در منطقهٌ معتدل با هم برابر ` 


وضع یا کیفیّت معذور بودن 
مععراج me'raj, me:raj‏ /: اسم. ۱. وسیلةٌ عروج 
۲ [مجازی ] عروج 


معرب / 81780 170 /: صفت. عریی‌شده («جرجان» معرب 


۸ : «گرگان» است ) 
که در آن کانه یا کانه‌هایی به‌طور طبیعی وجود دارد ۱ 


معرب / ۲۵0 00 /:صفت. دارای زیروزیر؛ دارای اعراب 


معرض / 128:۲۵2 ,۲82 111۵ /: اسم. چای دیده شدن؛ 
| جای عرضه شدن 

ا به معرض چیزی گذاشتن:به‌خاطر آن عرضه کردن 
معدنچی /-۱۵:020 ,12061 ۵ , -ها؛ ان /: انم 


( کار هایش را به معرض تماشاگذاشت. خانه را به معرض فروش گذاشتیم ) 
در معرض چیزی بودن : در برابر اثر چیزی قرار داشتن 
( خانه در معرض ویرانی است ) 

در معرض چیزی قرار دادن : در برابر اثر يا پیامد ان گذاشتن 
( خود را در معرض خطر قرار داد ): در معرض چیزی گذاشتن 
در معرض چیزی قرار گرفتن : از اثر یا پیامد آن پرخوردار 
شدن (با آغاز شدن جنگ شهرهای غربی کشور در معرض حملۀ دشمن 
قراړ گرفت ): در معرض چیزی واقع شدن 

در معرض چیزی گذاشتن نت" در معرض چیزی قرار دادن 
در معرض چیزی واقع شدن 1 در معرض چیزی 
قرار گرفتن 


معرف /2۳707 1۳0 .ها /: اسم. ۰۱ /-ان؛ ین / آنکه 
۲ [شیمی ] شناساگر 
8 معرف فهلینگ 3 محلول فهلینگ. محلول ! 


.وضع يا کیفیّت شناختن چیزی به‌وسیله آشنایی 
به‌دست امده از تجربه يا ارتباط ۲. محصول این گونه 


آشنایی ۵ وضع یا حالت درک حقیقت با واقعیت؛ 
شناخت (معرفت علمی. مسعرفت شیهودی ) ۶ آگاهی 


رفتار مطابق با آن ( اگر معرفت داشتی رفیقت را لو نمی‌دادی ) 


معرفت‌شناسی /-)۳۵:۲6/۵ ,۲۵12156085 ma‏ / : ( دو روز بعد از ریاست معزول شد ) 
معسر 56۲ 100 -ان؛سین /: 
: بینوا 

: معشوق /500 1۳۵ /: اسم. آنکه به او عشق می‌ورزند؛ 
۵ معرفی شدن : شناسانده شدن ( امروز وزیران تازه به مجلس : 
" معشوقه /5000 ۰108 -ها؛ گان /: سم. ۱.زن با 
دختری که کسی عاشق اوست ۲ زنی که مردی» جز 
۲ همسرش با او رابطهٌ عاشقانة معمولا همراه با امیزش 
معرفی‌نامه / 81161108706 1۳0 , ها /: اسم. نوشته‌ای ` 


معرفه / ۲610 102 / 2" اسم معرفه, اسم 
معرفی /2۵۲۳631 1710 /: اسم. عمل یا فرایند شناساندن 


معرفی شدند ) 
معرفی‌کردن : شناساندن ( او رابرای کار به یکی از دوستان 
معرفی کردم ) 


رسمی که در آن هویت. صلاحیت یا مأموریت کسی 
گواهی شده است 
معرق / ۵7۲24 ۱۵ 3 کاشی معرّق. کاشی 


معرق / ۳031۲۴٩‏ . -ها/: صفت. دارای وبژگی با ۱ 
۱ معصومانه آ: تید. با حالت بی‌گناهی ( معصومانه گفت. 


توانایی واداشتن شخص مصرف‌کننده به عرق کردن؛ 
عرق‌اور 

معرقکاری / 2۳7201871 1700 /: اسم. ۱. عمل تراشیدن و 
چسباندن قطعه‌های جوب با کاشی بریک سطح برای 
پدید آوردن طرح یا نقشی معیّن ۲. / -ها/د 
به این ترتیب ایجاد شده است 

معرکه ` / ma:reke‏ ,1216 1۵ ,۲۵6 112 -ها /: اسم. 


مارگیری. تردستی, رقصاندن حیوانات. بندبازی, 
نمایش زور بازو....) 
لعا معرکه گرفتن : نمايش نردستی به راه انداختن 

وارد معرکه شدن ل3 وارد 
معرکه ":صفت. [گفتاری ] بسیار دیدنی 
كا معرکه کردن : کاری دیدنی یا شگفت‌انگیز کردن 
معرکه گیری / — «ma'rekegiri, ma:reke —, ma rake‏ 
-ھا/: اسم. عمل یا فرایند بریا کردن معرکه. 
به همین قیاس : معرکه گیر 
معروض / ۲12 ۵ /: صفت. عر ضه‌شده 


ا كا معروض داشتن :۱. [نامتداول ] عرضه کردن ۲. گفتن ( گزارش 
کسی را می‌شناسد و می‌تواند درباره او | گاهیهای لازم را ۱ 
بدهد ( دو نفر معرف معرفی کنید. آقای یمینی معرف من هستند  )‏ 


آن رابه شرح زیر معروض می‌دارد ) 
معروف /]۲ 1۳2 /: صفت. ۱. شسناخته‌شده ( این خیابان 


: معروف است از هر کس بپرسی نشانت می‌دهد ) ۲. نامدار؛ 
۱ بلنداوازه؛ مشهور ( هنرپیشة معروف» نويسنده معروف ). 
معرفت / 108:۲60181 ,۲6121 108 -ها؛ معارف /: اسم. ‏ به همین قیاس : معروف بودن؛ معروف شدن؛ معروف کردن 
۱ معروفه / ۲016 10۵ »-ها /: اسم. زن روسپی که معمولاً با 
: : اشراف و ثروتمندان سر و کار دارد؛ روسپی اشرافی 
شناخت ۳ اشنایی با یک علم. فن یا هنر ۴. محصول این 


معروفیت ۲۲۱۷۷۵۸ ۳۵ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


" معروف‌بودن ( دلیل معروفیت او چیست؟) ۲. /-ها/ آوازه؛ 
: شهرت ( خیلی معروفیت پیدا کرد ) 


۷ [گفتاری ] آشنایی با فرهنگ مورد پذیرش جامعه و معزز / 82282 100/:صنت. گرامی 


معزول / 2۷1 108 /: صفت. برکنار شده از کار؛ عزل‌شده 


صفت. [حقوق ] تنگدست؛ 


يار 


جنسی دارد 


: معصوم / 317 12 -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. برخوردار 
از پاکی ناشی از آلوده تشدن به گناه 
معصومانه / ma`sumãne‏ /: صنت. مانند معصوم؛ 


بی‌گناهانه ( قیافة معصومانه‌ای داشت ) 


: من برداشتم ) 

: معصومیت ۹0۳0۷۷۵۲ 178 ها /: اسم. وضع با 
۱ کیفیّت معصوم بودن ( معصومیت از سر تابایش می‌بارید ) 
نقشی که : 
ناه 
" معضل / 0:41 ,21 ۲0۵ , -ها؛ ات /: اسم. مانع یا 
۱. میدان جنگ يا مبارزه ۲. نمایش سیرک سنتی (مانند ` 
: برایمان معضل بزرگی شده بود ) ۱ 

" معطر / ۲هلاه 100/:صفت. خوشبو؛ عطراگین 

: معطل / اھا 712 ,اھا 10 /: صفت. ۱. ازکار بازمانده 
(ماشین نبود و یک ساعت در خیابان معطل ماندم ) ۲. منتظر 
: (یک ساعت معطل ماشین شدم ) ۳. درمانده؛ سرگردان ( در 
۱ جوابش معطل ماندم (. بی‌فایده؛ بی‌پهر ه؛ بی‌حاصل ( اینیمه 
۱ زمین را معطل گذاشته و کاری نمی‌کند ) 

: معطلی / اھا جص رنامااه ۰۲۳۵ -ه۱/: سم. ۱. انتظار 
: (ببخشید که باعث معطلی شما شدم ) ۲. تخیر ( خراب شدن 


معصیت / ma: ٩1۷۵۱‏ 511/۵ 1۳72 ۰ -ها؛ معاصی /: اسم. 


پیجیدگی بدید آمده در یک فرایند ( تأمین هزینۀ بیمارستان 


ory 


ماشین و دوری راه باعث معطلی من شد ) 


: معلمی / 2116701 1۳0 /: اسم. شغل معلّم ( چهار سال 


معطوف / ]1 1۳8 /: صفت. [ادبی ] برگشته (به‌سوی 
چیزی) 
لكا معطوف به سابقه بودن : سابقه داشتن ( عمل او معطوف 


به سابقه ٩ست‏ 4 


به حل مشکل برادرش معطوف کرده بود ) 
معظم / ۳٥4223۳‏ /: صفت. دارای عظمت؛ بزرگ 
( رهبر معظم ) 


( کاخ معظم ) 


به کار می‌رود  )‏ معظمله فرمودند ) 


معظم‌لها / 2222:0)0(128 ۳۵۵ /: ضمر. او؛ ایشان ` 
( توضیح: در مقام احترام» خطاب به جنس مؤنٹ به کار ۱ آنجه از راه مطالعه يا تحصیل به‌دست می‌آید (علی 


: معلومات خوبی داشت ) 


می‌رود) 


معقلی / 200211 120 /: اسم. [ معماری ] طرح زینتی در ! 
۱ حال و وضع شناخته‌شده ( و معمولا تامناسب)؛ [ مسجازی ] 
: بسدنام رعده‌ای معلوم‌الحال به خیابانها ربختند و به آشوب 


نمای ساختمان با قطعات آجر به‌صورت خط کوفی با 
تقشهای هندسی 
معقول / ۵:01 ,اا٩‏ 112 /: صفت. ۱. شسایسته؛ 


درک به‌وسیلهُ عقل ( مانند موضوعهای فلسفی و نظری) 
معقولات /2:00121 باقانا0 2" /: اسم. مسئله‌ها و 
موضوعهای فلسفی یا جدی 


0 وارد معقولات شدن 1 وارد 


معکوس است ) 
معلق ' / 0( اسم. حرکتی به‌صورت چرخیدن 
در هوا در جهت جابجا شدن جای سر و پاهاء سر و دم 
يا بالاو پایین 
ا معلق زدن : انجام دادن عمل معلق ( هواپیما چهار تا معلق زد ) 
معلق : صفت. ۱ آویزان ۲ دستخوش تعلیق 
لقا معلق شدن: ۱. اویخته شدن ۲. موقتا از کار برکنار شدن. 
به همین قیاس : معلق کردن 
مسعلق گذاشتن: موقتاً تعطیل کردن (م جات 
گذاشته شد ) 
معلق ماندن : ۱. آویزان ماندن ۲. به حالت تعطیل ماندن 
معلم / ۵11670 ۰۲70 -ها؛ -ان؛ -ين /: اسم. کسی که 
تعلیم می‌دهد. بویژه کسی که کارش 


درس دادن است 


8 معلم خصوصی : معلّمی که در بیرون از آموزشگاه 
" معمولی؛ در حالت غیراستثنایی ( معمولا" ناهار را در خانه 


معلم سرخانه : معلمی که در خانهٌ شاگردش به او درس می‌دهد : می‌خورم. مگر کاری پیش بیاید ) 


به شا گردان درس می‌دهد 


معلمه / 2116706 مص ها /: اسم. [ نامتداول ] معلم : 
مۇنث؛ ؛ ڙن یا دختری که معلم است 


: معمار 1118۲7 ۰1116 -ها؛ 


مععکوس 7 / صفت. وارونه ( تصویر در آبینه ۱ ساختمانها را طراحی و ساختن آنهارا 


" وضع یا کیفیّت مرسوم یا متداول ( در 


در روستا معلمی کرد ) 


۱ معلول" / ااا ۰108 ها /: اسم. ۱ /-ان؛ -ین /کسی که . 
| اندام یا اندامهایی 
معطوف کردن : برگرداندن؛ صتوجه کردن ( همه توجهش را : 


از بدنش ناقص يا سیب دیده است 
۲. پیامد علت ( از معلول می توان به علت پی برد ) 
معلول ": صفت. ۱. دارای یک یا چند اندام ناقص يا ازکار 


- افتاده؛ علیل (معلول جنگی ) ۲. دارای علت (بسیاری از 
ناهنجاریهای جامعه معلول فقر است ) 

معظم / ۳٥'24۳‏ /: صفت. دارای ابعاد چشمگیر ‏ 
معلول بودن (به دلیل معلولیت قادر به ادامة کار نیست ) 
معظمله / 222721۳00)60(120 ۲۵ /: ضمیر. اوی‌ایشان ` 
( توضیح :در مقام احترام خطاب به جنس مذکر . 


معلولیت / ۱۱۱۷۷۵۶ ۰۲۳۵ -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


معلوم / 11170 102 /: صفت. دانسته یا شتاخته شده؛ 
مقابل : مجهول ( معلوم است که نمی خواهی کار بکنی. وضع تو هم 
که معلوم شد ) ِ 

معلومات /۱1۳۱21 1۳۵ / : اسم. مجموعه | گاهیها, بویوه 


معلوم‌الحال / 10۳01081 ۲۳2 -ها: ان /: صفت. دارای 


۱ دامن زدند ) 
عقل پسند ( آدم معقول. کار معقول ) ۰۲ /-ات / مقوله‌های قابل . 
- طرحی برای سنجش هوش؛ چیستان ۲. وضع یا رویدادی 


معما / 270715 ۰۲10 ها /: اسم. ۱. پرسش, مسئله پا 


که درک چگونگی یا علتش دشوار است (معمای قتل 
نوجوان همدانی ) 

-ان /: اسم. ۱ کسی که 
سر پرستی 


" معماری / ۲08۲1 106/: اسم. فن یا هنر طراحی کردن و 
: ساختن بناهاء بویژه بناهای مسکونی 
" معمر / 2۳0۳027 ۲۳۵ ین /: 


صفت. [ادبی ] سالخورده؛ 


سالمند ( مرد معمری در آنجا بود که می‌گفت.. ) 
معمم / 2۳017۵10 m0‏ . سین /: صتفت. ۱. دارای عمامه 
معلق ۰ ۲.دارای شغل یا مقام روحانی (مسلمان) 


معمور / ۲ 11۵ /:صفت. آباد 


: معمول / 12:۳1 ,1۳ 10۵ /: صفت. ۱. عمل‌شده؛ 
" عملی (مطایق سنوات قبلی معمول شد ) ۲. متداول؛ مرسوم 


(معمول است که زمینها را در پابیز شخم میزنند ) 
معمولاً / ma muاan, ma:mulan‏ /: قيد. در حالت 


: معمولی / ۵:۷۵ ,]1۳0 ۲12 . ها /: صفت. ۱. دارای 


همان وقت معمولی 


آسدم ) ۲. فاقد مسزیّت (لباس معمولی, قيافة معمولی ) 
۴. فاقد وضع غیرعادی ( وضع معمولی است ) 
معنا / ۳۵٣3‏ / ل مَعنی 


معناً | 020 ۳0۵ /: قید. ۱ز جنبة معنایی ۲ از جنبة : 


معنوی 
معنادار / 06۵027 N‏ / 0 معنی‌دار 
معناشناسی / 2560251 10۵ / 3 مَعنی‌شناسی 


معنوی [ادبی  ]‏ اختلاف معنایی ) 

معنوی / 16۷1 ۲02 /: صفت. ۱. مربوط به عقل, فکر و 
احساسات ( فعالیت معنوی ) ۲. مربوط به آنچه جنبةٌ مادی 
ندارد ( کمک معنوی ) ۳. مربوط به معنی واژه‌ها؛ معنایی 
معنويات //12۷۱۷۵ 102 /: اسم. ۱. مجموعة 


ارزش یا اعتبار غیرمادی است 

معنویت / 12۷1۷26 ۰02 ها /: اسم. ۱. محصول خرد 
و اندیشه ۲. تعلق داشتن به وضع با کیفیتی غیرمادی 
معنی / 11 .ها /: اسم. ۰۱ /معانی / توضیحی درباره 
یک 


زبان بیان می‌شود ( اعتبار رامعنی کنید )۲. /معانی / آنچه از 


واژه يا عبارتی فهمیده می‌شود؛ مفهوم ( معنی حقیقی, معنی . 
: پاری‌رسان ۲. [قدیمی ] دستیار ۲ 3 فعل معین. فعل 
مهم. یویژه اهمیت نهفته در چیزی ( این حرفش خیلی . 


اصطلاحی ) ۳. قصد؛ نیت ( معنی این کار چیست؟) ۴. کیفیّت 


معنی داشت ) # معنا 

8 معنی اصطلاحی : آن معنی که اهل اصطلاح برای واژه‌ای 
پذیرفته‌اند ( مانند «چیدن» که نزد کشاورز و حروفچین 
معنی جداگانه دارد) 


معنی حقیقی : آن معتی که در وهلهٌ اول به ذهن می‌آید و ۱ 
مربوط به یک چیز واقمی است ( معنی حقیقی نان همان : 


مادۂ خوراکی است ) 
معنی مجازی : آن معنی که در غير مورد خود به کار می‌رود 
( معنی مجازی نان غذاست و نه یک مادط خوراکی معیتن ) 
به معنی اخص :در مسعنی وییژه ( آزادی به معنی اخص. 
عبارت است از ) 

آا معنی‌کردن: بیان کردن معنی 

معنی‌دار / 11087 ۲0۵ /: صفت. ۱. دارای معنی (یک ولد 


معنایی و کارکردی آنها ه معناشناسی 


واژه یا عبارت که به یاری واژه‌ها و عبارتهای یک ۰ 


معوج / ۷۵ 100 /: صفت. کج؛ ناراست؛ بویوه دارای 
بیج و خمهای ناهمسان 
معوق / 2۷۷24 100/: صفت. ۱. دستخوش تأخیر 
۲ دستخوش تعویق 
: © معوق ماندن :۱ به تاخیر آفتادن ۲. برای مدتی انجام نشدن 
٠‏ معهذا / 4:1373 ,۱۰۵522 > معذالک 


معیار / 16:6۲ yar,‏ 106»-ها /: اسم. ۱. آنجه به وسیلة 
معنایی / 08۷۱ 2 /: صفت. مربوط يا منسوب به معنا؛ : 


مقامات. عرف یا قرارداد به‌عنوان نمونه یا سرمشق 


اعتبار یا ارزش پذیرفته شده است (معیار خوبی و بدی. 
۱ معیار درستی و نادرستی. معیار کوشش ) ۲. وسیله‌ای برای 
: سنجش عیار فلز 

: معیت //1۷۷۵ 1028 /: اسم. همرأهی 

/ ۱ 2 در معیت کسی : همراه با او ( در معتت پدرم رفتیم و 
فراورده‌های عقل, فکر و عاطفه ۲ مجموعه انچه دارای ۱ 
۰ معیشت 7 /: اسم. عمل یا فرایند زندگی کردن 
| از لحاظ تأمین بودن وسیله‌ها و امکانها 

معیل /10011.-ها؛-ان /:صفت. عیالوار؛ دارای عایله 


خرید کرديم ) 


معین / 21721 100 /: صفت. تعیین شده ( در وقت معیتن 
حاضر شدیم. در جای معیتن قرار داده شد ). به همین قياس : 
معین بودن؛ معین شدن؛ معین کردن 

مععین / ۳0'11 /: اسم. ۱. [ادبی ] پاور؛ مددکار؛ 


معیوب / ۷۷۲ ۰102 ها /: صفت. دارای عیب؛ عیبناک 


یک چشمش معیوب است ) 
: مغ /۲00, -ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] عضو فرقه‌ای 


دینی در ایران باستان ( توضیح : در مورد مغهاو 
: ارتباطشان با دین زرتشت بحث و اختلاف نظر وجود 
دارد) 
مغار /3۲٩۳۵.-ها‏ /: اسم. [ نجاری ] ابزاری به‌شکل تيغهٌ 
" فولادی با لبهٌ تيز ساده يا بخ که برای شکاف دادن کندن 
کام. درآوردن فاق و به‌عنوان اهرم به کار می‌رود 
: مغازلات 07 (: جمع نج مغازله 
مغازله / ۰1000826016 -ها؛ مغازلات /: سم. ۱. گفتگوی 


: عاشقانه ۲. عشقبازی 


مغازه / 1020826 ها /: اسم. دکان (مسفاه لبنیاتی, 


مغاژة کفش‌فروشی ) 
معنی‌دار بگویید ) ۲. دارای اهمیت یا کیفیتی ویژه ( خنده‌اش . 
معنی‌دار بود و از خشم و حسد پنهانش حکایت می‌کرد ) * معنادار | 
معنی‌شناسی / 01560851 ۲02 /: اسم. ۱. بررسی تاریخی ۱ 
و روان‌شناختی و رده‌بندی دگرگونیها و اهمیت واژه‌ها و : 
شکلها به‌عنوان عاملهای توسعه و پیشرفت زبان‌شناسی . 
۲. نظرية فلسفی عام در مورد نشانه‌ها و نمادهای مربوط ۱ 
به کارکرد زبانهای طبیعی و مصنوعی و مقایسة ترکیبی, : 


مغاک /00086.ها /: اسم. [ادبی ] گودال عمیق 
مغالطه / ۵021206 ,۰۳00666 -ها /: سم. عمل یا 
فرایند مغلطه کردن 

مغایر /10005*76/: صفت. ۱. دارای تفاوت؛ ستفاوت 
( این مغایر با چیزی است که قبلاً نشان دادید ) ۲. ناسازگار 
( اقدامات مغایر خسن همجواری ) 

مععایرت / 100058۷6۲21 .-ها/: اسم. ۱. ناهمسانی؛ 
" تفاوت ۲. ناسازگاری 


مغبون 7 (/: صفت. فریب‌خورده ( بویژه در ۱ 
داد و ستد ) ( در خرید این ماشین دویست هزار تومان مفبون شدم. : 


فکر نمی‌کردم دوستم بخواهد مرا مغبون کند ) 


مغبونی / ۳0 اسر وضع با کیت مفبون بودن | 


( آن‌قدر از مغبونی دلم نمی‌سوزد که از خیانت رفیق ) 
مغتنم / ۳00120810 /: صفت. شايستةٌ بهره‌مند شدن و 


بهره بردن ( دیدار شما مفتنم بود. فرصت را صفتنم شمردم و ۱ 
طلبم رااز او گرفتم ). به همین قیاس : مفتنم دانستن؛ : 


غتنم شمردن 


مغذی 100987711 /: صفت. دارای ارزش غذایی 


( سیبزمینی بسیار مغذی است ) 


مغرب / 1۵0160 /: اسم. ۱. سمتی که خورشید در آن . 
غروب می‌کند؛ بباختر ( خورشید در سمت مغرب بود ) . 


۲ مفرب‌زمین ۳. هنگام غروب ( اذان مغرب ) 


مغرب زمین / ۱۳۱207602۳01۳ /: اسم. [ مجازی ] ارویا و 


آمریکا؛ مفرب 


مسغربی / 108207601 » -ها؛ ان /: صفت. ۱. غربی ۱ 


۲ مربوط یا متعلق به کشور مراکش در غرب آفریقا 


مغرض / 11000102. -ها؛ -ان؛ ین /:صفت. دارای کینه پا 
دشمنی (به حرف ادمهای مفرض گوش نده ) 


مغرضانه ' / 1000762506 /: صفت. دارای غرض ( قضاوت ۱ 


مفرضانه ) 


مسفرضانه ": قید. از روی کینه و دشمنی (مفرضانه ۱ 


قضاوت نکن ) 

مغرور / ۰۲120717 -ه؛ ان /: صفت. ۱. دارای غرور 
( خیلی مفرور است کمک قبول نمی‌کند ) ۲. دارای اعتماد و 
پشتگرمی به چیزی واقعی یا خیالی؛ غره ( او به زور باژویش 
مغرور شد ) 


مغروری / 1020۲۲ /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت مغرور . 


بودن ۲. غرور 


مغروق / ۰۳20۲10 -آن؛ ين /: صفت. غرق‌شده ( جنازه ٠‏ 


فرد مفروق از آب گرفته شد ) 


مغز / ۳3٩7Z‏ /: اسم. ۱. بخشی از دستگاه عصبی مرکزی ` 


مهره‌داران که در داخل جمجمه قرار دارد و شامل مسخ, 
مخچه. پل مغز مغز میانی و بصل‌النخاع (پیاز مغز تیره) 


است ۲. [گیاه‌شناسی ] بخش مرکزی با داخلی ساقة ا 


گیاهان دولیه ۳. [گفتاری ] میانبر میوه که در زير پوست 
قرار دارد ۴. /-ه۱/ [مجازی ] تواناییهای فکری و علمی 


چشمگیر ( فرار منزها) ۰۵ /-ها / بخش مرکزی یا اصلی . 


چیزی ( مغز استخوان. مغز مداد ) 


استخوانهای دراز و حجره‌های استخوانهای متخلخل ۲ 


وجود دارد. بخشی از ان فعال است و خاصیت خون‌سازی 
دارد و بخش دیگر آن را چربی انباشته است: 


مغز بادام :بخش گوشتدار درون میوه بادام. به همین قیاس : 
مغزپسته. مغز گردو 
مغز تیره: نخاع 
مغز حرام: نخاع 
مغز دانه : [ گیاه‌شناسی ] محتویات دانه یعنی رویان و 
لیه‌های آن و گاه آلبومن که از پوست دانه جدا شده است 
( مانند مغر بادام و بلوط) 
مغز مداد : ماده نوشتنی داخل مداد. مخلوطی از گرافیت و 
خاک رس, که بر حسب نسبت اختلاط آنھا نرم یا سخت است 
مغز میانی : بخش میانی مغز جنین مهره‌داران, که در هنگام 
رشد جنینی, دیواره آن ضخیم می‌شود و حفره مرکزی 
کوچکی می‌ماند. شامل تکمه‌های چهارقلو و پایه‌های مغز 
8 مغز خر خوردن: [کنایی ] احمق یا ابله شدن ( مگر مغز خر 
خوردهام که بخواهم چنین کاری بکنم؟ ) 
مغز خود را به کار انداختن : [مجازی ] ب‌صورت جدی و 
دقیق آندیشیدن ( مغزت رابه کار بینداز ببین می غواهی چه بکنی ) 
مغزپخت / 1۵92۳051 /: صفت. دارای بخش درونی 
پخته‌شده؛ کاملاً پخته‌شده ( أن را مدتی در فر بگذارید تا 
: خوب مفزپخت بشود ) 
: مغزیسته‌ای! / 1 (/: اسم. رنگ سبز بسیار 
روشن با مايه زرد؛ پسته‌ای 
مغزپسته‌ای : صفت. دارای رنگ سبز بسیار روشن با 
مايه زرد؛ به‌رنگ مغز پسته ؛ پسته‌ای 
: مغزشویی / 11120251171 /: اسم. شستشوی مغزی 51" 
: مغزی" / 03٩2‏ /: اسم. ۱. نوار باریک زینتی معمولا از 
پارچه یا چرم به‌رنگ دیگر که در ميان دو لبه درز جامه 
می‌دوزند ۲. /-ها/لولة کوچک معمولاً دارای دندهٌ 
خارجی در دو انتها برای اتصال در لوله‌کشی ۲. /-ه۱/ 
۱ قفلی که در داخل جدار در کار گذاشته می‌شود 
مغزی : صفت. منسوب يا وابسته به درون کاسه سر و مغز 
: رورم مغزی ) ۱ 
مغشوش / ۱1205115 /:صفت. ۱. آشفته ( وضع مفشوش است. 
: مدتی نبودم. کارها مفشوش شده است ) ۲. پریشان؛ مشوش 
( خیلی منشوش به نظر می‌رسید ) 
" مغضوب / ۳2421 ._ها؛ -أن؛-ین /صفت. مورد خشم 
قرار گرفته؛ غضب‌شده ( مفضوب شد و کارش را از دست داد ) 
مغفرت / )1۵016۲2 /: اسم. [ادبی ] آمرزش 
مغفور / 10201۲ /: صفت. [ادبی ] آمرزیده شده 
: مغلطه / ۱0201216 ها /: اسم. سخن بظاهر درستی که 
دارای نتیجهٌ غلط است (مانند این که کسی بگوید «همةٌ 
" مردم دروغ می‌گویند») 
8 مغلطه کردن: با گفتن سخنان شبهه‌آمیز و استدلالهای 
بظاهر درست. دیگران رابه اشتباه انداختن 


مغلق / ۳۵0120 /: صفت. دارای بیانی که فهمش برای 


مخاطب دشوار است؛ پیچیده ( خیلی منلق حرف می‌زد. . 


چیزی از حرفمایش نفهمیدم ) 
مغلوب / ۵01۷0 /: صمفت. ۱. /-ها؛ 
شکست‌خورده ۲. [ زیست‌شناسی ] فاقد توانایی بروز یا 
اثرگذاری ( ژن مغلوب. صفت مغلوب ) 
[ مغلوب شدن : شکست خوردن ( دشمن در جنگ مغلوب شد ) 
مغلوب کردن : شکست دادن ( ابران دشمن را مغلوب کرد ) 

مغلوط /۲0۵0100/: صفت. دارای غلط؛ نادرست ( این نامه 
که سر تا پا مفلوط است ) 
مغموم / 180011۳0 / : صفت. [ادبی ] غمگین؛ اندوهگین 
مغناطیس / 110008115 / : اسم. آهتربا 
مفناطیسی / 1۳60۳1151 /: صفت. اهنریایی 
مغول / 001 ,01 /: اسم. ۱. قوم زردپوست بومی 
مغولستان در آسیای مرکزی ۲. /-ها؛ -ان / هریک از 
افراد ان قوم 
مغولی / 0۵0 ,نامهم" /: اسم. گروهی از زبانهای 
اسیای مرکزی متعلق به قوم مغول و وابستگان آن 

مف /]00/: اسم. [ گفتاری ] ماده‌ای که از بینی ترشح 
می‌شود؛ آب بینی. بویژه نوع غلیظ آن 
مفاتیح / maf atih‏ /: :جع ل مفتاح 
مفاخر / ۵3×۵۲" /: اسم. مایه‌های افتخار (مفاخر ملی 
ایران ) 


برای جوانان کاری کرد ) 
مفاسد / ۱0212560 /: جع لت مَفسّده 


مفاصاحساب / 10025206520 /: اسم. .١‏ عمل تسوية ` 


حساب و دریافت و پرداخت طلب یا بدهی ۲. /-ها/ 
سندی که تسویهٌ حساب در آن گواهی شده است 
مفاصل / ۲0۵18501 /: جع نت مَفصّل 


مفاعلن / 6120 10818 /: اسم. از رکنهای وزن شعر عروضی ۱ 
مفاعیلن / 1120 71۵18 /: اسم. از رکنهای وزن شعر ` 
۱ مفت و مسلم / 0521127-م۳۵]۲ /: قید. به‌طور 
رایگان؛ برایگان 

مفت ۲ 7 /: صفت. ۱. مجانی؛ رایگان (اگر مفت است : 


عروضی 
مفاهیم / ۵1201۳0 /: جع 3 مفهوم 


به من هم بده. مفت باشد کوفت باشد ) ۲. [ مجازی ] بسیار ارزان . 


( هزار تومان مفت است. دو برابر این می‌ارزد ) 
2] مفت چنگ کسی: [تعریض ] شايسته او؛ مال او؛ ارزانی 


باشد ( اگر دعوا برسر خانه است. مفت چنگ تو نه خانه را می‌خواهم و 


نه هیچ چیز دیگر ) 
)ع مسفت گسران بسودن : [کنایی ] بی‌ارزش بودن: 
به مفت تَيّرزیدن 


به مقت نيّرزیدن 3 مفت‌گران بودن 


-ان؛ ین / : 
: مفتخر /3۲×ھاگهص /: صنت. دارای افتخار؛ سربلند؛ 


مفتول / الا012 ها /: سم. ره 
: کمتر از ۵ میلیمتر؛ سیم 


: مفتولپذيري / ۱221۲1 ]0۵ /: اسم. خاصیت برخضی 


مفت : قید. [گفتاری ] ۱. به‌صورت رایگان؛ بدون دریافت 
عوض یا بهایی ( مفت به چنگ آوردم. زندگی را مفت باختیم ) 
۲. به‌صورت بسیار ارزان ( مفت خریدی. بیش از اینها می‌ارزد ) 
مفتاح / 0 مَفاتیح /: اسم. [ادبی ] ۱. کلید ۲. کد 


سرافراز ( با حضور خود مارا مفتخر فرمایید ) 


مفتخرا / 01110 /: قيد. با سربلندی ( مفتخرا 


به عرض می‌رساند ) 
مفتخور / ۰1۳0107 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که بدون 


۱ داشتن حقی از مال یا دسترنج دیگران بهره‌برداری می‌کند. 
| به همین قیاس : مفتخوری 

: مفتری / moar‏ . -ها؛ ان /: اسم. کسی که به دیگران 
۱ افترا می‌زند 

< مفتش /1101۵1065,-ها؛-ان؛ سین /: اسم. [قدیمی ] 


۱ بازرس ۲. پلیس مخفی 


" مفتضح / moftazah, moftzeh‏ /: صفت. ۱. رسوا؛ 
۱ بی آبرو (روزن‌امه‌ها او را سفتضح کردند ) ۲ نسنگین (آن 
رفتار مسفتضح. آن شب‌نشینی مفتضح ). به همین قیاس: 
: مفتضح شدن؛ مفتضح کردن 


مفتعلن / 6180 ۲0112 /: اسم 


.از رکنهای وزن شعر 


: عروضی 


مفتکی / ۳0۵۲1۵1 /: قید. [ گفتاری ] برایگان؛ به‌طور 


؛ فتنه‌انگیز (برخی 
همسایه‌های مفتن هم به آتش اختلاف دامن زدند ) 

مفتوح / 02/100 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] گشایش بافته؛ 
گشوده (از ساعت ۸ صبح مفتوح است ) ۲. دارای فتحه؛ 
دارای علامت آوایی زبر ( حرف میم مفتوح است ) 


شتة باریک فلز به قطر 


: مجانی ( مفتکی دادند. مفتکی سوا شد ) 
مفاد / m0۴ ad)d(‏ /: اسم. آنجه از سخن پانوشته‌ای ` 


فهمیده می‌شود؛ مضمون؛ مفهوم ( مفاد سخنش این بود که بای . 


مفتن / 1۳0121000 /: صفت. آشوب 


مفتول درمی‌ایند 


مفتون / ۱021117 /: صفت. شیفته 
مفتی! / 3 , -ها؛ -ان /: اسم. ۱.کسی که دارای 


۱ صلاحیت صادر کردن فتواست ۲. مجتهد مسلمانان ستّی 
و مفتی 9 
مفتی : قید. [گفتاري ] به‌صورت رایگان (کسی مفتی 


صفت. [گفتاری ] مجانی ( غذای مفتی ) 


کار نمی‌کند ) 


: مقر / (۱12187)1.-ها /: اسم. [ادیی ] ۱. راه فرار ( دنال مفر 
۱ می‌گشت ) ۲. وسیله یا امکانی برای رهایی از یک وضع 
" ناخوشایند (بالاخره مفری پیدا شد ) 


مفرح / 00181181 / : صفت. [ادبی ] دلگشا ( فضای مفرح ) 
مفرد / 01701 /:صفت. ۱. یکه؛ تنها ۲. جدا 


مفردات / 002051 /: اسم. مجموعه چیزهایی که ۱ 


هریک با چیز دیگری جمع یا ترکیب نشده‌اند 
مفرش / ۰۳۵1۲۵5 -ها /:۱ 
به‌صورت چهارگوش که معمولا در آن رختخواب می‌پیچند 
مفرط / mofrat‏ /: 
تلاش مفرط ) 


مفرغ / 1061780 /: اسم. آلیاژ مس و معمولا تا حدود 1۳۰ : 
قلع به‌رنگ قهوه‌ای روشن. که در مجسمه‌سازی و 


ساختن اسبابهای گوناگون کاربرد دارد؛ برنز 


مفرغی / 0617201 /: صفت. ۱. دارای رنگ قهوه‌ای تند ۱ 


مایل به سرخ با جلای فلزی (رنگ مفرغی ) ۲. از جنس 
مفرغ ( تنگ مفرغی )* پرنزی 
مفروز / 0121702 /:صفت. افرازشده 


( همذ اتاقها مفروش بود ). به همین قیأس: مفروش بودن؛ 
مفروش شدن؛ مفروش کردن 

مفروض ۰008110121 -ات /: صفت. فرض‌شده؛ فرضی 
( عدد مفروض بزرگتر از ۵ و کوچکتر از ۸ است ) 

مقروق / ۱۵1۲10 / 1ج کاسته 

مفروق‌منه / طحعط(ه)هوه/ د> کاهشیاب 


مفسده / 0215600 -ها؛ ؛ مفاسد /: اس عملی که 
مو جب ب آشوب, جنجال یا آزار دیگران می‌شود 
مفسده‌جویی / !/71۵15006[0, -ها /: اسم. عمل با 
فرایند پدید آوردن مفسده. پویژه ایجاد هیاهو نزاع و 
اامنی. به همین قياس : مفسده‌جو 

مفسر / 100135567 .-ها؛ -ان؛ ین /: اسم. ۱. کسی که 


لگاریتم 

به‌هم رسیدن دو یا چند استخوان؛ بند ۲. قطعه‌ای در یک 
متصل به آن در جای خود حرکت کند 

( شرح مفصل, مهمانی مفصل. تظاهرات مفصل. کتک مفصل ) 
مفصلاً / mofassalan‏ ۱ : : قید. به طور مفصّل؛ با تفصیل 


( نشستیم و مفصلا" صحبت کردیم ) 
مفطر / ۲عاگمص» _ات /: اسم. باطل‌کننده روزه 


صفت. [ادبی ] بسیار زیاد ( شادی مفرط. ۱ 


مفینه 0601106/1 /: 


مفصل / ۳۵125581 /: صفت. دارای گستردگی؛ دامنه‌دار 


: مفعول / 1ں ]012 -ها/: اسم. ۱. [دستور ] واژه‌ای که 
هدف فعل را تشکیل می دهد و قعل در مورد آن ن اجام 


: © مفعول پاواسطه : [دستور ] اسمی که با واسبطه یکی از 
سم. پارچه‌ای بافته یا دوخته : 


حروف اضافه مفعول واقع می‌شود (مانند حسن از خانه 
آمد. محمد په احمد گفت): مفعول غیرصریح 
مفعول بی‌واسطه: [دستور ] اسمی که بی‌واسطة حرف 
اضافه مفعول واقع می‌شود ( مانند احمد علی را دید. حسن 
کتاب را آورد): مفعول صریح 
مفعول صریح 1 مفعول بی‌واسطه 
مفعول غیرصریح ل مفعول باواسطه 

مفقود / 00۵1000 /: صفت. ۱. /-ها؛ -ان؛ -ین / نایدید 


: (مدتی مفقود شده بود و کسی جایش را نمی‌دانست ) ۲. ناپیدا؛ 
" گم (کتابم مفقود شد ). به همین قیاس: مفقود شدن 

: مفقودالاثر / 2527 ۰008100001 ها /: صفت. فاقد اثر 
مفروش / 1081115 : صفت. ۱ دارای پوشش کف؛ دارای ` 
کفپوش ( حیاط با سنگهای مرمر مفروش بود ) ۲. دارای فرش ` 
: مفلس /۲00115.-ها؛ -ان؛ -ین /: صفت. ۱. بی‌پول؛ 


یا نشانی (در مورد گمشده)؛ بی‌نشان [ادبی ] ( مدتها 


مفقودالاثر بود و تصور می‌شد مرده است ) 


تهیدست ۲. [ امتداول ] ورشکسته 


۱ مفلسی / 10011651 /: اسم. وضع یا کیفیّت مفلس بودن 
| مفلوج / [لا[0181 .-ها؛ -ان /: صفت. دچار فلج؛ 
۱ دستخوش فلج؛ لمس [گفتاری ]: افلیج 

: مفلوک / 1 /: صفت. دارای وضع پریشان ناشی از 
مفسد / ۰101560 -ان؛-ين /:صفت. فسادکننده؛ تبهکار . 


بینوایی ( پیرمرد مفلوک. قیافۀ مفلوک ) 


مفنگی / ۳0100۵ , ها /:صفت. [گفتاری ] بسیار لاغر 


و ضعیف (بااین هیکل مفنگی می‌خواهد کشتی هم بگیرد؟ ): 


مافنگی 


مفوض / 0100۷۷۵2 /:صفت. وا گذارشده 


" مفهوم / ۰1۵100170 -ها؛ مفاهیم /: اسم. ۱. آنچه از 
سخنی می‌توان فهمید؛ معنی ( مفهوم آزادی. مفهوم فلسفه ) 
معنی یا منظور نوشته‌ای یا سخنی را معلوم می‌کند ` 
( مفسر قران ) ۲. کسی که علت. انگیزه یا پیامدهای رویداد ۱ 
یا رویدادهایی را بیان و آنها را ارزیابی می‌کند ۰ مفههوم : صفت. قابل فهم؛ فهمیدنی ( حرفیایش مفیوم نبود ) 
( مفسر سیاسی ) ۲ [ریاضی ] جزو صحیح (غیر اعشاری) ۱ 
قابل‌فهم ساختن یک مفهوم ۲. عمل یا فرایند ایجاد 
مفصل / 170815۵1 -ها /: اسم. ۰۱ /مفاصل /محل پیوند یا : 


۲ نظریه یا اعتقاد یک فرد یا گروه دربارهٌ چیزی ( مفهوم 
توحید در اسلام ) 


مفهوم‌سازی / 1121۳101۳05821 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


تصویر ذهنی مناسب در باره یک چیز 


۱ مفید / 110110 /: صفت. دارای فایده؛ سودمند (فعالیت 
دستگاه یا ماشین که موجب می‌شود قطعه یا قطعه‌های ۱ 


مفید. حیوان مفید. توصيۀ مفید ) 


صفت. [گفتاری ] دارای ترشحات 


بینی (مف) آویزان از سوراخهای بینی (بادوتابچة مفینه 
راه افتاده آمده مهمانی۱ ) 


: مقابر 7 بجع 1 مصقبّره ۲. جمم 1 


| قبر 
۱ مقابل 7 /: صفت. روبرو ( در مقابل. صفحذ مقابل ) 


مقابل 7 3 حرف. ۱ در روبروی؛ در براییر : 
۱ سبکی در نثرنویسی فارسی (و عربی ) به‌صورت مقاله‌ای 
گزارش‌مانند 


( مقابل دانشگاه تهران است ) ۲. در جهت. سمت يا مفهوم 
مخالف ( خوب مقایل بد و تاریکی مقابل روشنایی است ) 


مقابله / moqabele‏ /: اسم. ۰۱ رویاروبی 5 [نجوم ] ۱ 


یکدیگر از چشم ناظر زمینی. وقتی که در وضعیت ۱ 
: ۲. موافتتنامه 

مسقاوم / ۳۵٩۵۷٥۳‏ /: صفت. ۱. ایستادگی‌کننده؛ 
مقاربت / 100876021 /: اسم. عمل یا فرایند آمیزش ۱ 
" (اين بنا مقاوم است ) 

" مقاومت / 1005۷007181 /: اسم. ۰۱ /-ه1/ ایستادگی؛ 
. پایداری ۲. دوام ۲ [برق ] خاصیت مخالفت یک ماده یا 
نقطه مقارن یکدیگرند ) ۲. همزمان ( عروسی او مقارن شدبا ‏ 


۲ طول جغرافیایی از یکدیگر قرار دارند؛ استقبال 
مقادیر / ۳0۵08017/: جع :> مسقدار 


جنسی؛ هماآغوشی؛ جماع ۱ 
مقاربتی / 1700870001 /:صفت. آمیزشی 
مقارن / 17098160 /: صفت. ۱. دارای تقارن ( این دو 


موشکباران شهرها) 


مقارنه / 096۲626 /: اسم. ۱ وضع با کیفیّت قرینه 
بودن ۲. [نجوم ] قرار گرفتن ظاهری دو یا چند جرم 


ظاهری نسبت به یکدیگر؛ اقتران 


مسقاش / ۰1149085 -ها/: اسم. ۱. موچین ۲ پنس ۱ 


۳ نبرک * منقاش 
مقاصد / ۳۱۵05560 /: جع 1 مقصود 
مقاطع / 1۳۵۵816 /:ج ‏ مقطع 


2 مقاطع مخروطی: شکلهای هندسی که از برش دادن : 
مخروط به‌دست می‌آید (مانند بیضی, هذلولی. شلجمی, ...)+ ` 


قطعهای مخروط 
مقاطعه / 0 ۳۵00816.-ها /: اسم. پیمان ؛ کنترات 


مقاطعه کار / 0627 1100816.-ها؛ ان /: اسم. پیمانکار : 
مقاطعه کاری / 01811 ۰۱100816 -ها /: اسم. پیمانکاری : 


مقال / 18051 /: اسم. [ادبی ] گفتار 
مقالات /۳۱۵48181/: جع > مقاله 


با بیش از ۲۰۰ و کمتر از ۲۰۰۰۰ کلمه برای یک نشرية 
ادواری, موس آموزشی یا گردهمایی علمی یا فنی, 
شامل اطلاعات یا عقید؛ نویسنده دربار؛ موضوعی 

مقام / 1080810 /: اسم. ۱. /-ها؛ ات /شغل, بویژه شغل 
اداری یا اجرایی ( مقام اداری. مقام اجرابی ) ۲. /-ها؛ -ات / 


دارنده آن شغل ( یک مقام آگاه در دادستانی گفت... )۳ وضعیت؛ ` 
: مقایسه؛ تطبیقی (زبان‌شناسی مقابسه‌ای. طب مقایسه‌ای ) 
اجتماعی. علمی, ادبی و مانند آن ( سعدی در ادبیات جبهان . 


موقعیت ( در مقام اعتراض بر آمد ) ۴. /-ه۱/ رتبه؛ پایگاه 


مقام بلندی دارد ) ۰۵ /-ها / [موسیقی ] ترتیب قرار گرفتن 
فاصله‌های برده و نیم پرده مان نتهای هشت‌گانه یک گام 


مقامات /108081081/: ۱. جع نت" مسقام ۲. جمم ل . 


مقامه 


مقامه / ۳۵٩3۳۴‏ -ها؛ مقامات /: اسم. [قدیمی ] 


مقاوله‌نامه / 1۳008۷6010081706 ھا /: اسم. 


وضع دو جرم آسمانی ( مانند خورشید و ماه) نسبت به " ۱. صورت‌مجلس گفتگوهای سیاسی, بویژه گزارش 


توافقهایی که در این گفتگوها شده است؛ پروتکل 


مقاومت‌کننده ( نیروی مقاوم در برابر باد ) ۲. بادوام؛ پایدار 


عنصر با عبور جریان برق مستقیم ۴. [برق ] عنصری که 


برای محدود کردن جریان برق. یا ایجاد افت ولتاز 


مشخص در یک مدار به کار می‌رود ۵. [ زیست‌شناسی ] 


| توانایی بدن به خنثی کردن اثر عامل خارجی (مثلا 
اسمانی در یک برج فلکی؛ اقتران ۳ [نجوم] وضع يا ا 
کیفیّت قرار گرفتن دو جرم اسمانی در کمترین فاصلهٌ 


میکرب یا اثر داروی معیّن ) 

2] مقاومت ظاهری : ۰ مجموع مقاومت پدید آمده در یک 
عنصر در برابر عبور جریان برق متتاوپ یا متفیر ۲. نسبت 
فشار به جابجایی حجم یک سطح معیّن در محیط ناقل صوت 
مقاومت مخصوص ل مقاومت ویژه 
مقاومت مصالح : قابلیت پایداری مصالح و مواد اولیه 
(بویژه ساختمانی) در برابر عاملهای محیط. ستگینی, 
فشار و تنش 
مقاومت منقی : [سیاست ] ایستادگی در برابر دولت با 
قدرت حاکم. بدون توسل به‌زور یا خشونت ( مانند تحریم 
یا عدم همکاری) ۲ 
مقاومت ویژه : مقدار مقاومت یک ماده در برابر عبور 
جریان برق برحسب اهم: مقاومت مخصوص 


: مقایسه / 11008۷656 -ها/: اسم. ۱. عمل يا فرآیند 
. نشان دادن شباهتها یا تفاوتهای چند چیز. شخص یا 
مقاله / ۰۱۳۵0516 -ها؛ مقالات /: اسم. نوشته‌ای معمولاً ` 


وضعیت برای ارزیابی انها وضع کشور رابا پیش از 
انتلاب مقایسه کرد. ابن دو شکل را مقایسه کردیم و ديديم که 
مساحتشان یکی است ) ۲. بررسی دو با چند جیز برای 


دربافتن همانندیها و ناهمانندیهایشان (اگر قیمتهای مارا 
مقایسه کنید متوجه می‌شوید ). به همین قياس : مقایسه شدن؛ 


مقایسه‌کردن 
مقایسه‌ای /1 110057656 / :صفت. مربوط یا منسوب په 


مقبر ۵ 0 -ها؛ مقار /: اسم. آرامگاه, 
بویژه ارامگاهی که دارای بنایی باشد ( مقبرۀ شیخ عطار 


۱ در نیشابور است 4 


مقبول / ۱8001 /: صفت. ۱. پذیرفتنی ( حرفش مقبول 
است ) ۲. خوشایند ر دختر مقبولی است ) 


مقبولبت / ۳۵0001۷۷۵ / : اسم. وضع یا کیفیّت مقبول 
بودن؛ قابلیّت پذیرش 

مقتدا / 43ا٩0"‏ /: اسم. آنکه به او اقتدا می‌کنند؛ 
پیشوا؛ رهبر 

مقتدر / ۳0٩446۲‏ /: صفت. نیرومند. بویژه دارای نیروی 


اجرایی یا غیر جسمانی ( دولت مقتدر. سیاستمدار مقتدر ) 


مقتدرانه / ۱00012067576 /: قید. با نشان دادن اقتدار ' 


( در برابر مخالفان مقتدرانه ابستادگی کرد ) 
مقتصد / ۲00/2560 -ها؛ -ان /:صفت. رعایت‌کننده 


حساب هر یک تومانش را دارد ) 

مسقتضا / ۰۳۵0۵/225 -ها: مقتضیّات /: اسم. نیاز؛ 
خواست ( به مقتضای موقعیت عمل کنید ): مقتضی 

مقتضی / ۱۲۵۵225 3 مقتضا 


مقتضی / 10001821/: صفت. درخور؛ شایسته؛ مناسب : 


( اقدام مقتضی به عمل آید ) 
مقتضیات 7 (/: جمع مقتضا 


کشته شده است ( مقتول از مخالفان دولت بود ) 
مقدار / ۰1760027 -ه.ا: مقادیر /: اسم. ۱. اندازه 


( مقدار چهار کیلو هروئین کشف شد ) ۲. کمیّت ( هر مقدار که . 


بتوأنی پول با خودت بیاور ) ۱ 
م‌قدر / ۳۵020027 -ات /: اسم. ۱. انجه از پیش 
تعیین شده است ۲ آنجه در سرنوشت است 
مقدس / moqaddas‏ / : صفت. ۱. /-هاء 


( وظیغۀ مقدس ) ۲. متعلق يا وابسته به خدا؛ موجودات 


غیرمادی؛ آسمانی ( کتاب مقدس. دين مقدس ) ۴. /-ات 7 : 


: کسی یا گرامی و مورد علاقه او (می‌خواست خودش راپیش 
: رییس مقرب کند. او که حالا هم مقرب است ) 


بسیار با ارزش و گرامی ( میهن مقدس. عشق مقدس ) 
مقدسات / 004400283 /: اسم. مجموعه انجه مقس 
است ( مقدسات دینی. مقدسات ملی ) 

مقدم / 11200210 /: اسم. ۱. جای پا ( مقدم او را گلباان 
کردند ) ۲. قدم ( امیدواريم مقدم جنابعالی خیر باشد ) 


مقدم / 1۳۵020020 /: صفت. ۱. پیشگام؛ پیشاهنگ ۱ 
: است ( مقررات ساختمانی. مقررات مالیاتی ) 


( شما در این کار مقدم بودید ) ۲. پیش از دیگری يا دیگران؛ 


مسقایل: مسوّخر (وقتی وارد شدیم او بر همه مقدم بود  )‏ 8 
۱ سختگیر در اجرای آن ( رییس ما خیلی مقرراتی بود ) 

: مقرری / ۲۹۲ ها /: اسم. مبلغ ثابتی که 
۱ در فاصلةٌ زمانی معیّن ( معمولا ماهانه) به شخصی 
۱ پرداخت می‌شود. خواه حقوق باشد. خواه مستمری. 
خواه پول توجیبی ( برایش مقرری مختصری تعیین کردند که هر 
: ماه برود بگیرد ) 

:| مقرنس / ۰10008۲089 -ها/: اسم. [ معماری ] نقش 
زینتی در گوشة تاق با محل اتصال سقف و دیوار 


۳ دارای اولویت؛ دارای حق تقدم ( البته او در شرکت بر همة 
ما مقدم است ) 

مقدم ۳۵۵006۳01 -ان؛ سین 1: 
اقدام‌کننده ( مقدم بر علیه امنیت کشور ) 
مقدمات 1۵92002۳0817 /: جمع 1 مقذمه 


صفت. [ نامتداول ] 


مقدماتی / 00200270511 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب 
به مقدمات ( اقدامهای مقدماتی. تصمیمهای مقدماتی ) ۲. اولیه؛ 
ابتدایی ( کلاس مقدماتی ) 


-ان؛ + ین / ۱ 
" مقراض / 10601752.-ها /: اسم. [ادبی ] قیچی 


: مقدم‌السفرا / 10۵0200210550187 /: اسم. سفیری در 
۱ یک کشور خارجی که پیش از سفیرآن کشورهای دیگر 
: در انجاکارش را اغاز کرده است: شیخ‌السفرا 

: مقدمتاً / ۱۵02002102120 / :قید. به‌عنوان مقدمه؛ 
دراغاز ( مقدمتاأباید گفت. مسقدمتاً توضیح دهید علت 
تاخیر چیست؟) 


مقدمه / ۲0002002706 _ها؛ مقدمات /: اسم. نخستین 


۱ مرحله از کاری که معمولاً جنبة آماده‌سازی, ایجاد 
آگاهی یا آشنایی دارد: الف) آغاز کار ( مقدمذ خواستگاری. 

اصول اقتصادی؛ صرفه جو ( خانمش خیلی مقتصد است و 
| از وارد شدن به بحث اصلی گفته می‌شود ( در مقدمه بايد 
| بگویم.. ) ج) نوشته‌ای در آغاز یک مقاله یا کتاب, که 
۱ موضوع آن را معرفی می‌کند؛ دیپاچه؛ پیشگفتار؛ 
سراغاز؛ مقابل: موخره د) کتابی که موضوع و چگونگی 


مقدمۀ ساختمان ) ب) سخنانی که در آغاز یک گفتارو پیش 


علمی را معرفی می‌کند؛ مدخل ( مقدمه بر تاریخ علم ) 


| مقدور / ۳3٩4۷۲‏ /: صفت. شدنی؛ ممکن (اگر مقدور شد 
: قصد دارم بروم آلمان ) 
مقتول / 102011 , -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که ` 


مقدورات /0200781/: اسم. امک‌انهای انجام دادن 


: کاری ( مقدورات شمابرای تأسیس شرکت چیست؟) 


مقدونی / 200001 /: صفت. مربوط با منسوب به کشور 
مقد ونیه در بالکان 
مقر / »008٩3۲)۲(‏ ها /: اسم. جای قرار گرفتن؛ جایگاه 


( مقر پلیس راہ مقر رییس جمهور ) 


مقر / 00٩8۲)۲(‏ /:صفت. اقرارکننده 
ا مقر آمدن: [گفتاری ] اقرار کردن ( عاقبت مقر آمد و همه‌چیز 


را گفت ) 


مقرب / ۰100087720 -ها؛ -ان؛ ین /: صفت. نزدیک به 


" مقرر / ۰۳008۳27 أت /: صفت. معیّن شده ببه‌صورت 
: قانون. فرمان یا قرارداد راز این تاریخ مقرر می‌شود کارت 
: شناسایی خود را همراه داشته باشید ) 


مقررات / 10021712121 /: اسم. مجموعة آنجه مقرزّر شده 


مقرراتی / 1002172751 /: صفت. معتقد به مقر رات و 


به‌صورت خوشه‌ای از نیم‌استوانه‌های گچی سوار شده 
برروی هم؛ اهوپا 

مقروض / ۰1۲1207112 -ها؛ -ان؛ -ین /: صفت. بدهکار رار 
وقتی خانه خریده به همه مقروض است ) 

مقرون / 11807017 /: صفت. سازگار و هماهنگ با کسی یا 
چیزی ( مقرون به‌صرفه ) 

مقره / ۳202176 -ها/: اسم. قرقره‌ای از جنس یک 


ماده عایق که برای پیچیدن سیم رسانا (پبرق. تلفن, . 


تلگراف) به کار می‌رود 

مقسم / ۲100295077 _ها؛ -ان؛ ین /: صفت. 
ره تقسیم‌کننده 

مقسوم / 18050110 ها /: اسم. [ریاضی ] کمیّتی که 
ان رابر کمیّت دیگر تفسیم می‌کنند ( وقتی ۱۲رابه ۴ تقسیم 
می‌کنيم. ۱۷ مقسوم است ): بخشی 

:/ -ها‎ «maqsum(on)’ alayh, - aleyh / مقسوم‌علیه‎ 


بخشیاب 
مقصد / ۲020520 -ها /: اسم. جایی که قصد. رسیدن به 


ان است ( پرسید. مقصد شماکجاست؟ من مقصد خود رابه او گفتم ) 


دنبال مقصر نمی‌گردیم. می خواهیم علت تقصیر را بدانیم. در چ‌هار 
مورد مقصر شناخته شد ) 


مقصود / ۱0205۱4 -ها؛ مقاصد /: اسم. ۰ آنجه قصد : 
انجامش باشد ( مقصود خرید خانه است ) ۲. خواسته؛ منظور؛ ` 


هدف ( نفهمیدم مقصود او از این کار چه بود ) 
مقطر / ۱000۵1127 /: صفت. تقطیر شده 


مقطع / ۲۵201۵ -ها؛ مقاطع /: اسم. ۱. جای بریده شدن ۱ 


یا قطع شدن چیزی ۲. هریک از بخشهای جداگانۂٌ یک . مقوایی / 10008۷۷2۷ /:صنت. از جنس مقوا ( جلد مقوایی ) 


فرایند یا جریان ( مقطع تحصیلی. مقطع زمانی ) ۳. قطعه يا 
بخشی که براثر بریدن پدید اید؛ برش 


گذراندنشان برای دسترسی به دوره بعدی لازم است 
مقطع زمانی : بخش معیّسنی از زمان 


قطعه قطعه 

۴۲ بریده شده ر مقطوع‌النسل ) 

توانایی تولید مثل ۲. دارای اندام تناسلی قطع‌شده 

مقعد / 102020 /: اسم. ۱. نشیمنگاه؛ نشیمن؛ دیر؛ کون 


[مستهجن ] ۲. [مجازی ] سوراخ تخلیةٌ فضولات روده؛ 
سوراخ کون [مستهجن ] 


مقعر / 27 1002 /:صفت. کاو 
: مقعرالطرفین / 2۳01127266۷5 ۵98 / ت دوکاو 
مقفا / 0٩3۴۴3‏ /: صفت. [ادبی ] قافیه‌دار: مقفی 
: مقفی / "٥٩2۴۴3‏ / ل مقفا 
مقلد / ۱۳۵021160 -ها؛ -ان؛ -ين /: اسم. .١‏ هنربيشة 
: میمیک (لال‌بازی) ۲ آنکه از دیگری تقلید می‌کند 
مقلوب / الاه" /: صفت. وارونه شده؛ دگرگون شده 
( مقلوب راه می‌شود هار ) 
مقمپز / 1110021۳0022 . -ها؛ ان /: صفت. پرافاده و 


: جودیستند 
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: مقنعه / ۰۳02008 -ها /: اسم. پوششی برای بانوان 
مانند کیسه‌ای با دو گشودگی (یکی برای صورت و 
دیگری برای گردن ) که سر و گردن را می‌پوشاند. ولی 
۱ گردی صورت از آن بیرون می‌ماند 

مسقنن / ۳0430187 /: سم. قانونگذار (قصد مقنن 
اسم. [ریاضی ] کمیّتی که کمیّت دیگر را بر آن تقسیم ` 
می‌کنند (وقتی ۲ رابه ۴ تقسیم می‌کنيم. ۴ مقسوم‌علیه است ): . 


: پیشگیری از وقوع جرم بوده است ) 


مقننه / ۵۵88286 ,1000278616 /: صفت. مربوط به 
قانونگذاری ( قوهٌ مقننه ) 


۱ مقنی / ۰۲0002051 -ها؛ ان /: اسم. کسی که کارش 
کندن چاه و قنات و لابرویی آنهاست ( مقنی براثر بخار چاه 
مقصر / ۰۲00085507 -ها؛-ان؛ ین /:صنت. گناهکار (ما ‏ 
مقوا / ۰17008۷۷ ها /: اسم. ۱. فراورده‌ای سلولزی 
: شبیه کاغذ ولی ضخیم‌تر از آن, که ممکن است سطح آن 


خفه شد ) 


رابا مواد شیمیایی براق یا لعایدار کرده باشند. که بمویژه 
در صنعت چاپ برای جلد و کارت و در جعبه‌سازی 
کاربرد دارد ۲. فراورده‌ای از خمیر کاغذ و مقوای باطله. 


: که به‌شکل صفحه‌هایی با ضخامت چند میلیمتر در 


" ساختن کارتن» در بسته‌بندی و عایقکاری کاربرد دارد 
مقوائی /1 7۱۵02۷۷2 €3 مقوایی 


مقولات / ۲0۵0154 /: جع > مقوله 


مقوله / ۵0016 -ها؛ مقولات /: اسم. ۱. هریک از 
0 مقطع تحصیلی : هریک از دوره‌های آموزشی رسمی که ۰ 
" اشیاو پدیده‌ها ۲. بخشی در داخل یک دستگاه رده‌بندی 
: ۳ موضوع مورد بحث یا بررسی 

مسقطع / ۰۳09112 ها /: صفت. بریده-بریده؛ : 
۱ مقوی / ۳0٩3۷۷‏ /: صفت. نیروبخش؛ تقویت‌کننده 
مقطوع / :080 /: صفت. ۱. قطعی‌شده ( قیمت مقطوع ) : 
: مقهور / ۳207 -ان؛-ین /: صفت. شکست خورده و 
مقطوع‌النسل / اعومده .ma@tu‏ ها /: صنت. ۱. قاقد ` 


رده‌های اساسی و مشخص مربوط به هستی یا کیفیّت 


مقوم / ۰1۲1002۷۷6۲ -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. ارزیاب 
( غذای مقوی ) 


ناتوان از مقاومت ( همه مقهور منطق کوبندۀ او شدند ) 

مقی /(/1000276/:صفت. [پزشکی ] قی‌آور 

: مقیاس / ۰۳160۷85 -ها؛-ات /:اسم. ۱. اندازه ( در مقیاس 
۱ وسیع ) ۲. وسیله‌ای که برای اندازه گیری به کار می‌رود 
( مقیاس طول, متر است ) 


© مقیاس بومه: مقیاسی برای اندازه‌گیری چگالی مایمها: 
اشل بومه 

مقید / ۱0008740 /: صفت. ۱. وابسته به چیز دیگر 

( اسم مقید. عدد مقید ) ۲. پای‌بند؛ معتقد (به هیچ مسلک و 


مرامی مقید نیست ) ۳. [ گفتاری ] پای‌بند به حدود اخلاقی و : 
مکالعه / ۳۵۱۵16۳۳6 /:بم. ۰۱/-ها؛ مکالمات /گفتگو 
(مکالمة تلفنی ) ۲. درسی که در آن گفتگو به یک زبان, 
معمولاً خارجی, آموزش داده می‌شود (مکالمه ۰ گرفتم ) 
۱ مکان / ۰۱۵627 -ها /: : اسم. ۱. فضایی که جسمی مادی 


اب شرت (پیش تیدا خی میب 

مقیم / ۰۳001۳ -أن /: صفت. اقامت‌کننده در جایی 

( استاد مقیم. او مقیم رش 

مقیم شدن : اقامت کردن ( مدتی در تهران مقیم شد ). 
به همین قیاس : مقیم بودن 

مک / ek, mik‏ /: اسم. عمل یا فرایند مکیدن 

2 مک زدن : مکیدن ( انگشتش رامک می‌زد ) 


شت است ) 


مک شد ۵۰ تومان ) 

مکاتب / 1022160 /: جعم تچ مکتب 

مکاتبات / 001810081 /: جع ل مکاتبه 
مک‌اتبه / 0011606 -_ها؛ مک‌اتبات /: اسم 
۱. نامه‌نگاری ۲ عمل یا فرایند نوشتن و فرستادن نامه 
به یکدیگر ( دوسال بالو مکاتبه داشتم ) 

مکاتبه‌ای' 7 moka‏ /: صفت. دارای وضع يا حالت 
مکاتیه ( اموزش مکاتبه‌ای ) 


آشنا شديم ) 

مکاتیب / ۳۵۸3٤1٥‏ /: جع ل مکتوب 

مکار / 10۵1187 ,-ها: -ان /: صفت. [ادبی ] حیله گر؛ 
قریبکار ( روباه مکا 

مکارم ی :جع 1 مَکرَمّت 

مکاره /۱0۵18۲6/ ت بازار مکاره. بازار 

مکاری / /۳08,-ها؛-ان /: اسم. چاروادار 
مکاشفات /۱۵۵5611/:جیع 1 مکاشفه 
مکاشفه / 00135610._ها؛ مکاشنات / : اسم. ۱ آنجه از 
راه تلاش و کوشش ذهنی کشف می‌شود ۲ تلاش و 


نیروهای آسمانی 

مکافات / mokaf at‏ /: اسم. ۱. کیفر ۲. [قدیمی ] پاداش 

۳ [گفتاری ] گرفتاری؛ وضع دشوار و ناراحت‌کننده 

( این روزها مسافرت هم مکافاتی شده است ) 

ان مکافات بودن:(گفتاری ] موجب زحمت و رنج بودن 
مکافات داشتن 
( با صاحبخانه مکافات داشتیم و کارمان به کلانتری کشید ) 


مکافات کشیدن : [گفتاری ] زحمت و رنج کشیدن ۱ 


( از دستش خیلی مکافات می کشیم ) 


به مکافات رسیدن: کیفر دیدن؛ مجازات شدن (اخر ` 


شتن : [گفتاری ] دستخوش زحمت و رنج بودن ۱ 


به مکافات عملش می‌رسد ). به همین قیاس : مکافات دیدن 


مکالئوم / 070 1061816 /: اسم. نام تجارتی نوعی 
" کفپوش پلاستیکی سبک‌وزن در رنگها و طرحهای 
: گوناگون که 


براحتی به کف می‌چسبد 
مکالمات 7 (: جمع 1 مکالمه 


آن را اشغال کرده یا یر آن قرار گرفته است (مکان جسم ) 


| ۲ /اماکن؛ امکته / ساختمان یا محلی که برای منظور 
: ویژه‌ای به کار می‌رود (مکان مسکونی. مکان اداری ) ۳. منطقه 
مک / 0k‏ /: قید. [ گفتاری ] به طور سرراست؛ بتمامی : یاناحیه‌ای معیّن (مکان ن حفاظت شده ) ۴. بخش معیّنی از 
۱ یک سطح یا جسم (مکان علامتگذاری شده ) ۵. مقام؛ 
۱ جایگاه:جا (مکن ن استقول تیوه ) 


را گر فته با ارا موقعیت مکانی معیّنی هستند 


۱ مکان‌شناسی / 102120561851 /: اسم. توپولژى 
مکان‌نما / ۱0۵۲۵۰16۳8 / لے کرسر 

مکانی /102811/:صفت. مربوط يا متعلق به مکان 
: (ویزگیهای مکانی ) 

مک‌اتبه‌ای " : قسید. به‌وسیلةٌ مک‌انبه ربا هم مکاتبه‌ای . 
: مکان مناسب. بویژه برای فعالیتهای ساختمانی و شهرسازی 


مکانیابی / ۱۳۵۲۵۱۷۵0۱ /: سم. عمل يا فرایند یافتن 


مکانیزاسیون / 1061211285701 /: اسم. عمل یا فرایند 


۱ ماشینی کردن فعالیتها 

مکانیزم / ۱۵۵012۳/ ل مکانیسم 

۰ مکانیزه / 061627126 /: صفت. ماشینی ( تولید مکانیزه ) 

۱ مکانیسم / ۱06۵015 /: اسم. ساز و کار: مکانیزم 

" مکانیسین / ۱0618715۷7 / > مکانیک_۲ 

مکانیک / 0۵6016 /: : اسم. ۱. شاخه‌ای از علم فیزیک 


که به بررسی انرژی و نیروها و تأثیر آنها بر اجسام 
می‌پردازد ( علم مکانیک ) ۲. کاربرد عملی | ن علم در 


شش ذهنی برای دستیابی به حقیقت ۳ آشکار شدن ۱ طراحی, ساختمان یا کار ماشینها (اصول مکانیک ) 


موجودات یا رویدادهای ناپیدا بر شخص بهیاری ۱ ۳ /-ها / کسی که کارش تعمیر ماشین‌آلات. بویژه 


آتومبیل است (باید ماشین راببرم پیش‌مکانیک ): مکانیسیّن 


" # میکانیک [گفتاری ] 
BM :‏ مکانیک خاک : دانش بررسی خاک. از لحاظ نوع, ترکیب. 


مقاومت و نفوذپذیری آن 

مکانیک سیّالات : دانشی که به بررسی سیالهای در حال 
سکون یا حرکت می‌پردازد و فشار, سرعت و شتاب سیالها 
از جمله تغییر شکل, تراکم و انبساط آنها را مطالعه می‌کند 
مکانیک کوانتوم : نظریه‌ای عمومی در فیزیک راجع به 


مکانیکی ‏ / )زص ةع /: اسم. ۱. /-ها / کارگاهی که در ۱ 
1 ۰ نیکی ۲. بزرگواری 

۱ مک رمه / makrame‏ ,10860106 /: اسیم. تسوعی 
کاردستی به‌شکل تور ضخیم یا ریشه‌ای که از بافتن 
۰ الیاف ضخیم. نخهای ابریشمی یا باریکه‌های چرم و 
" جیر» بادو نوع گره( چهارگوش و نیم‌خفت) وبا 
بهره‌گیری از فعالیت ذهنی (مکانیکی کار کردن ادم را . 
" مکرمه‌بافی /- makromebafi, makrame‏ /: اسم. 
عمل یا فن بافتن مکرمه براساس طرح یا نقشة معن : 
۱ ۱ " مکرمه‌دوزی 

۲ مکتبخانه ۳. /مکاتب / ایین یا اموزه‌ای ویژه (مکتب . 
مکرمه‌بافی 

مکروه /۳۵۵۲۲۷/: صفت. نایسند؛ نساشایست؛ 
ناخوشایند. بویژه از نظر دستورهای شرعی ( خوردن 


ان به تعمیر ماشین‌آلات. بویژه اتومبیل می‌پردازند 
۲ شغل مکانیک * میکانیکی [ گفتاری ] 

مکانیکی : صفت. ۱. مربوط به ماشین ۲ مربوطبه, 
متکی‌به. یا براساس قانونهای علم مکانیک 
مکانیکبی : قید. [مجازی] به‌صورت ماشینی؛ بدون 


فرسوده می‌کند ) 
مکبی / اااkeمص‏ / ت نائپوش 
مکتب / )وص ها /: اسم. ۱. [قدیمی ] مدرسه 


مشایی. مکتب کانت. مکتب روانکاوی ) ۰۲ / مکاتب /سبک 
هنری یا ادبی ( مکتب کوبیسم. مکتب هرات. مکتب رمائتیسم ) 
© مکتب عینی 721 برونگرابی 

مک‌تبخانه / ۳۵۲۵7806 -ها/: اسم. [قدیمی ] 


۰ مدرسه‌ای غير دولتی و غير رسمی که در آن به ۱ 


نواموزان خواندن و نوشتن, قران و اصول دین آموزش 
داده می‌شد ۲. مدرسة ابتدایی 

مک‌تیدار / ۱02120057 -ها؛ ان /: اسم. معلم و 
اداره کننده مکتبخانه 


استفاده شود ) 

مکتسب / 00۸383 / : صفت. کسب‌شده ( مال مکتسب ) 
مکتشف / ۳۱0112561 -ها؛-ان؛-ين /: اسم. کاشف 
مکتوب" / 0810 _-ها:؛ -ات؛ مکاتیب /: اسم. [ادبی ] 
نامه ر مکتوب مورخ ۱۲۱۵ ۸۰واصل شد ) 

مکتوب ": صفت. [ادبی ] نوشته‌شده ( در قابوسنامه مکتوب 
است که راست دروغنما نباید گفت ) 

مکتوبات / ۲0۵01081 /: اسم. مجموعه نوشته‌هاء بویژه 
مجموعه نامه‌ها ( مکتوبات مولوی ) 

مکتوم / 10۵1۳ /: صفت. نهفته؛ پنهان (در مورد 
سخن ) ( فعلابهتر است مکتوم بماند ) 


کوتاه ( کمی مکث کرد و بعد جواب داد ) 

مکدر / 700120087 /: صفت. ۱. اندوهگین ( چهره‌ای 
مکدر داشت ) ۲. آزرده‌خاطر؛ تنگدل (به گمانم از حرف من 
مکدر شد ) 

مکر / ۸۲ھ ها /: اسم. نیرنگ ( از مکر او غافل مباش ) 
مکرر / 170127787 /: صفت. پیاپی؛ تکراری 


( مکررا سفارش شمارا کرده بود ) 
مکرم / ۱۳۵1۵۳8۳0 /:صفت. بزرگوار ( دوست مکرم ) 


مکرمت / .makramat‏ -ها؛ مکارم /: اسم. ۱. خوبی؛ 


طرحهای هندسی تهیه می‌شود 


مکرمه‌دوزی makromeduzi, makrame—/‏ | یچ 


گوشت خرگوش مکروه است ) 
مکسسر / 10025527 /: صفت. [نامتداول ] شکستد 
" (جمع مکسر ) 


| مکس سور / Mak S۲‏ /: صفت. دارای کسره؛ دارای 
: علامت اوایی زیر ( در ولژ* کسره حرف دره مکسور است ) 

" مکش /1021665/: اسم. ۱. عمل یا فرایند مکیدن ۲. عمل 
مکتبی / ۳021201 /: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به ۱ يا فرایند وارد کردن نیرو بر جسمی از راه کاستن 
شیعه. بویژه اموزشهای امام خمینی (باید از جوانن مکتبی . 
: مکش مرگ ما / ۱۳۵۳۵05۳02120۳08 /: صفت. [گفتاری] 


فشار هوا بر بخشی از سطح آن ۳. نیرویی که به این شیوه 
اعمال می‌شود 


دارای جلوه جنسی افراطی و زننده ( دختر مکش مرگ‌ما 


: لباس‌مکش مرگ ما ) 
۱ مکشوف /1021501/: صفت. [ادبی] اشکار؛ پدیدار 
: (راز تخمیر بر او مکشوف شد. چادر به کناری رفت و چبهره‌اش 


: مکشوف شد ) 
: مکشوفه /1025016/: صفت. کشف‌شده؛ پیدا شده 
(کالای مکشوفه ) 


مکعب' / 80 )مص ھا /: اسم. شکل فضایی دارای 
۱ شش سطح مربع مساوی و دوبدو موازی 
مکث / ۱۳۵65 -ها /: اسم. درنگ بویژه برای مدت ` 


مکعب : صفت. 1 [ریاضی ] دارای کعب ( عدد مکعب ) 


۲ مکعبی 


: مکعبی / 20 10012/: صفت. دارای شکل مکعب 
مکفی 100161 /: صفت. کفایت‌کننده؛ کافی (یول مکنی 
۰ در اختیارش گذاشتند ) 

۰ مککار تیسم / 0۵1.1۵111500 /: اسم. مکتب سیاسی 
مکرراً / 110 /: قید. بتکرار؛ به طور پیاپی . 


ایجادشده به‌وسیلۂ جوزف مک‌کارتی ( ۱۹۵۷-۱۹۰۸ 


میلادی) سناتور آمریکایی, براساس برچسب زدن یه 
" مخالفان سیاسی» بویژه روشنفکران و رسواو بی‌اعتبار 


تسلط شوروی بر آمریکا 

مکلا / 002118 -ها؛ -یان /: صفت. [مجازی ] غير 
مُعسّم؛ غير روحانی 

مکلف / ]1002118 . -ها؛ -ان؛ -ین /: صفت. ۱. دارای 
تکلیف؛ موظف ۲ [اسلام ] دارای سن و شرایط لازم 
برای انجام‌دادن تکلیفهای دینی 

مک مل / 0101210106 ها /: صفت. کامل‌کننده 
( ابن مکمل ان مقالة قبلی است ) 

مکمن / 1۳02117120 -ها /: اسم. [ادبی ] کمیتگاه 

مکنت /10066021.-ها /: اسم. توانگری؛ دارایی 


مک‌ندگان / ۱02120068580 mekandegan,‏ / : اسم.: 
رده‌ای از تکیاختگان جانوری از زیرشاخه مژکداران, که . 


نوع جوان آنها مژک و نوع بالغ شاخکهای مکنده دارند 


مکنون / ۳08100.-ات /:صفت. [ادبی ] پنهان؛ پوشیده 0 
مکنونات /۳21000081/: سم رازهای نهفته 


(مکنونات قلبی ) 


مکی / [۲081/: صفت. منسوب يا مربوط به شهر مکه : 


در عربستان 


مکسیدن / ۵۱2۲ mekidan,‏ /: مسصدر. متعدی. 
مکیدی؛ می‌مکی؛ پمک // ۰ کشیدن چیزی (از قبیل ` 
مایعات) به دهان به‌وسیلة نیروی مکش ناشی از حرکت ۰ 
لبها ۲. به‌دست آوردن یا گرفتن چیزی با نیروی مکش. ۱ 


به همین قیاس : مکیدنی 


ق صفت فاعلی: مکنده / صفت مفعولى: مکیده / مصدر منفى: 
: ا مگس پراندن: [کنایی ] بکلی بیکار بودن ( صبح تاشب 


تمکیدن 
مکیف / ۳۵۱2۷۷۵۲ /: صفت. لذ تبخش؛ کی فآور 


مکینه / 1021106/: اسم. ۱. [ نامتداول ] مکنده؛ ابزار ` 
مکیدن ۲. [گیاه‌شناسی ] زایده برخی گیاهان انگل که با : به‌صورت رشته‌هایی از چرم. ریسمان و مانند آن, که 
برای پیشگیری از تماس حشرات (مگس. پشه, ...) با 
: صورت» به پیشانی چهارپایان بارکش (اسب. خر 
قاطر) می‌آویزند 

۰ مگسک / ۲0۵22521 -ها/: اسم. گوی کوچکی در سر 
لولهٌ تفنگ و مسلسل که برای نشانه‌روی به کار می‌رود 

: مگس‌کش / ۳4248۸05 . ها /: اسم. وسیله‌ای برای 
| کشتن حشره‌های بالدار به صورت صفحه‌ای خمپذیر 
(مانند پلاستیک) با دسته‌ای باریک و بلند 

۱ مگسگیر / غ۳88 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان 
کوچک و بیشتر درختزی از راستهٌ کوچکپاییان دارای 
: منقار تخت با قاعده پهن و بدن راست. که تکزی هستند. 
نرو ماده آنها همشکل نیست و درحال پرواز از حشرات 
۱ و عنکبوتها و نیز از شهد بعضی گلها تغذیه می‌کنند: 
: مرغ مگس‌گیر؛ مرغ زرین پر ۲ /-ها؛ -ان / هریک از 
" اعضای این تیره 


نفوذ به درون بدن میزیان. مواد غذایی بافتهای آن را 
جذب می‌کند 

مگااهم / ۵01۳ع / 0" مگ‌آهم 

مگاتریم / ۳88316۲۷0۳ /: اسم. جانور گیاهخوار. 
شبیه خرس. به‌طول حدود ۶ متر که در دوران چهارم 
در امریکا می‌زیسته و اینک از ميان رفته است 

مگاژول / 1۳6822101 /: اسم. یک‌ملیون ژول 

مگاسیکل /۱:6۵25111/ ا مگاهرتس 

مگاوات /1۳688۷۵1/: اسم. یک ملیون وات 

مگاهر تس / 1768806715 /: اسم. یک‌ملیون هرتس: 
مگاسیکل 

مگ‌اهم / 0170 1065 /: اسم. یک ملیون آهم: مگا اهم 
مگر" / 1028287 /: قید. ۱. واژه پرسش ( مگر نمی‌روی؟ مگر 
این‌طور نیست؟ مگر تو نبودی؟ ) ۲. واژهُ شرط ( قبول نمی‌کند. 
مگر تو هم باشی. نمی‌روم. مگر او هم بیاید ) 


کردن آنان در چشم تودهٌ مردم به بهانة پیشگیری از 


مگر" : حرف. ۱. واه استقنا و جداسازی؛ بجز؛ غیراز 


مد 


۰ ( همه رفتند مگر حسن ) ۲. واژهُ تهدید ( مگر به‌دستم نیفتی! 
مگرگیرت نیاورندا) 

۱ مگس / 102825 /: اسم. ۱. [ن‌جوم ] صورت فلکی 
پیراقطبی در اسمان نیمکرۂ جنوبی, میان صورتهای 
۱ پرگار» صلیب جنوبی و کشتی: ذبابه ۲. /-ها؛-ان / 
نام عمومی هریک از افراد گروه بزرگ مکسها 

| 8ا مگس ازه: حشره از تیرة همان که بزرگی بالهای آن 


تا ۵۰ میلیمتر می‌رسد 

مگس اسب :نام عمومی هر یک از افراد تیر مگسهای 
اسب: مگس گاو؛ مگس چهار پایان 

مگس پرزن : جنسی از مگسها از تیر شهدمگسان که لارو 
آن آفت پیاز و پیاز نرگس است 

مگس تسه‌تسه: نوعی مگس ناقل تریپانوزوم (عامل 
بیماری خواب) از تیر مکسهای خانگی 

مگس چهار پایان 3 مگس اسب 

مگس خانگی : نام عمومی هریک از افراد تیرء مگسهای 
خانگی 

مگس خونخوار : خرمگس 

مگس سرکه : نام عمومی هریک از افراد تیرة مگسهای سرکه 
مگس شپشی: نام عمومی هریک از افراد تیرٌ مگسهای 
شیشی: مگس سگ 

مگس گاو 1 مگس اسب 

مگس میوه: نام عمومی هریک از افراد تیره مگسهای میوه 


نشسته‌ايم مگس می‌پرانیم ) 
مگس‌پران / 112825۳2757 » ها /: اسم. اسبابی 


مگس‌وزن / 112825۷827 /: اسم. وزنی در رده‌بتندی ` 


وزنهای مشت‌زنی تا ۵۱ کیلوگرم 
مگسها / 04835۲3 /: سم. گروه بزرگی از حشرات 


گونه‌های این حشرات اقل بیماری یا انگلند 
2 مگسهای اسب : تیره‌ای از مگسهای بزرگ به‌شکل زنبور, 


گوسفند و دیگر چهارپایان می‌گذارند. تخمها پس 


به معده میزبان باز می‌شوند و لاروها در زیر پوست میزبان 


پوست میزبان می‌شود: اسب‌مگسان 
مگسهای خانگی : تیره‌ای از مگسهای کوچک. که لارو 
آنها در مواد آلی در حال تجزیه و فساد رشد می‌کند و 
بالفشان از خون انسان و سایر موجودات خونگرم نغذیه 
می‌کند؛ بعضی از آنها ناقل بیماری‌اند 


مگسهای ریشه : تیره‌ای از کرم مگسها. که لارو آنها روی 


ریشۀ گیاهان یا مواد فاسد شده زیست می‌کند و برخی نیز ` 


گوشتخوارند (مانند کرم کلم و کرم پیاز) 
مگسهای سرکه: تیره‌ای از مگسها با چشمهای سرخ‌رنگ 


مربوط به وراه ثت از آنها استفاده می‌شود 

مگسهای شهشی : تیره‌ای از مگسها با بدن مسطح و پهن 
شبیه به شبش که برخی بالدار و برخی بدون بالند و الب 
روی بدن خفاشها و سایر پستانداران به سر می‌برند و از 


خون میزبان تغذیه می‌کنند ( مانند شیر گو سفند و شیش ` 


بدن پرنده‌ها): سگ‌مگسان 
مگسهای گوشت 


انگل حشرات دیگر است 


مگسهای میوه: تیره‌ای از مگسهای کوچک که لارو آنها . 
داخل میوه یا بافت پارانشیم گیاه زندگی می‌کند و : 
ملاحی / 10811881 /: سم شغل ملاح 

: ملاخور / 100112207 /: صفت. تصرف یا غصب‌شده 
۱ به‌وسیلة ملایان 

مل / 6۱ / : اسم. گرد نرم و سفیدی که معمولا ترکیبی 
است از گچ پاریس و طلق ( پودر تالک) و در سفیدکاری : 
و نقاشی ساختمان ساختن مدادهای گچی و به عنوان ۱ 
: ملازم / 100122615 -ها؛-ان 


به میوه‌های گوشتی آسیب می‌رساند 
مگنت / magnet‏ / نع ما گنت 


مگو / ۵۵۷ /: صفت. [گفتاری ] نا گفتنی ( راز مگو ) 


گچ خیاطی به کار می‌رود 
ملا / molla‏ /: اسیم. ۰ /-ها: يان / روحانی. بویژه 
روحانی مسسلمان؛ اخوند ۲. [مسجازی] شخص 


" عمل توجه کردن. اهمیت دادن يا 
۱ ملاحظه او را می‌کردند ) ۴. موضوعی که در یک تصمیم‌گیری 
که از میوه‌های گندیده تغذیه می‌کنند و در پژوهشهای : 


: تیره‌ای از مگسها که لاروشان از 
حیوانات مرده. مدفوع و فضولات تغذدیه می‌کند یا 


درس خوانده و باسواد ۲. [مخثف ] ملاتصرالدین 
ملا / 10۵12 /: سم. پری؛ انباشتگی؛ مقابل : خلا 


8 در ملا عسام: در ميان انبوه مردم ( روزه‌خواری در ملا عام 
کوچک از راستهٌ دوبالان. اغلب دارای دو شاخک ` 
کوتاه» خرطوم برجسته و اسفنجی که با آن هر مایعی را . 
می‌مکند. دو چشم بزرگ مرکب. پاهای دارای چنگال و 
بادکش و نوزاد کرمی‌شکل بدون چشم و با. برخی از : 
| سیمان و مانند آن) که برای چسباندن قطعه‌های سنگ یا 
آجر به یکدیگر به کار می‌ورد: ملاط 

با بدن کرکدار و چشمهای مرکب فاصله‌دار پرواز سریع و : 
طول عمر کوتاه, که تخم خود را روی موهای اسب. گاو, , 
: ملاح / 1۳0۵110.-ها؛ 


از ورود : 


موجب پیگرد قانونی خواهد بود ) 
ملائکه / 016 ۱۳215 -هاء ملایک /: اسم. [ گفتاری ] 
۱ فرشته ۲. فرشتگان 
ملات /102184/: اسم. ماده خمیرمانند (از گل. ساروج. 


ملاج / ز۳818 /: اسم. بخش پیشین کاس سر در بالای 
پیشانی» میان رستنگاه مو و کله 


؛-ان /:اسم. ۱. ملوان ۲. دریانورد 


< ملاحت /10215080/: اسم. بانمکی؛ خوشایندی؛ 
بر جستگیهایی ایجاد می‌کنند که باعث کاهش ارزش چرم و ۰ 
: ملاحظات /eZ2طھامص‏ /: اے. ۱. جع 1> ملاحظه 


دلچسبی (در مورد انسان» بویژه چهره زن و دختر ) 


۲ اظهار عقیده به‌صورت کتبی ۳. یادداشتهای توضیحی 
مربوط به یک نوشته ته ۴. بخشی از یک ورقه با دفتر که 


در آن چنین یادداشتهابی نوشته می‌ شود 


ملاحظه / ۰00150626 -ها؛ ملاحظات /: ام. ۱. عمل یا 
فرایند دیدن ( این راملاحظه کنید ) ۲. بررسی نظری ( پس از 
ملاحظۀ جنبه‌های مختلف. تقاضای آنان را رد کرد ) ۳. فرایند یا 
یا رعایت کردن (خیلی 


یا داوری دارای اهمیت است ( در انتخاب او ملاحظه‌های حزبی 

مور بود ) ۵. احتیاط؛ پروا ( آن روز ملاحظه راکنار گذاشتم و 

همه حرفهايم را زدم ) 

ل ملاحظه داشتن : ۱. پر وا داشتن؛ احتیاط کردن ( مثل اینکه از 
او ملاحظه داری؟ ) ۲. رعایت کردن؛ اهمیت دادن ( چرا ملاحظذ 
بزرگتر را نداری؟ ) * ملاحظه کردن 
ملاحظه کردن : ۱. دیدن ( من چیزی ملاحظه نکردم ) ۲. بررسی 
نظری کردن ( آن کتاب رابدقت ملاحظه کرد ) ۲. آندیشیدن ( خوب 
که ملاحظه کرد دید کار او نیست ) ۴. احتیاط کردن ( کمی ملاحظه 
کن, نزدیک بود بیفتی ) 1.۵ ملاحظه داشتن 

ملاحظه کار / ۲۳01206026۷63۲ -ها؛ -ان /: صفت. 

۱. با احتیاط ۲. محافظه کار. به همین قیاس : ملاحظه کاری 


ل ملاخور کردن: چیزی را بدون توسل به زور تصرف یا 
غصب کر دن (مواظب‌باش کتابم را ملاخور نکنی ). به همین قیاس 
ملاخور شدن 

؛ ین /:صفت. همراه ( هر دو 

ملازم یکدیگرند ) 

ملازمت / 1101826170121»-ها /: اسم. همراهی 


ملازمه / 10۵0182601۳06 / : : اسم. وضع دو یا چند چیز که 
لازم و ملزوم هم هستند 


ملاس /10۵185/: اسم. ۱. شربت غلیظ قهوه‌ای رنگ و . 
غیرقابل بلوری شدن که در جریان تولید قند جدا می‌شود 
: تندی یا سختی ( صدای ملایم. حرکت ملایم. باد ملام ) 
: ا ملایم طبع : سازگار با طبیعت یا خلق و خو 


> ملایمت molayema/‏ /: اسم. 


۲. تفالة جغندر قند 

ملاط /a213ص‏ / تچ ملات 

ملاطفت / ۳۵15۱6151 -ها /: : اسم. [ادبی ] مهریانی 
ملافه / ۰1021816 -ها /:۱ 
برای گستردن برروی تشک یا زیر لحاف و پتو: ملحفه 
ملاقات / 00018051 ۰-ها/: اسم. عمل یا فرایند دیدن 
کسی ( توضیح : معمولا تتها در مورد دیدن انسان 


به کار می‌رود)؛ دیدار ( امروږ با رییس ملاقات کردم. ملاقانی 


هم با معاون داشتم ). به همین قیاس : ملاقات داشتن؛ 


ملاقات شدن؛ ملاقات‌کردن؛ به ملاقات کسی رفتن 


دیگری (مانند بیمار یا زندانی ) رفته است؛ دیدارکننده 
( امروز ملاقاتی نداشتم ) 
ملاقه / ۰۳۵1506 -ها /: اسم. وسیله‌ای معمولا به‌شکل 


جابجا کردن خوراکهای مایع یا آبدار: ملعقه 

ملاک / 02118 .-ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. کسی که دارای 
ملک ( مانند زمین کشاورزی, باغ یا ده) است 

ملاک /۱06181,-ها /: اسم. آنچه به‌عتوان شالوده با 
( در گزینشش دانشجو هم معدل ملاک است و هم نتیجة آزمون ) 
ملال /10۵181.-ها /: اسم. دلتنگی؛ دل‌آزردگی؛ ملولی 


( از فرط ملال نزدیک به مرگ بودم ) 


ملال آور / 87 (/: صفت. دلتنگ‌کننده (زندگی ` 


ملال آوری داشتم ) 


بودن؛ ملولی 

ملالت‌بار / malalatbar‏ /: : صفت. . مو جب دلتنگی بسیار؛ 
ملال‌آور 

ملامت / ۰008157181 ها /: اسم. سرزنش (بعد مرا ا 
ملامت می‌کنی که چرا نگفتی ٩‏ ) 


پلاستیکهای گرماسخت که در تولید ظروف, اسبایهای 
خانگی و ابزارهای صنعتی کاربرد دارد 

ملانصرالدین / 100115089760017/: اسم. شسخصیت 
داستانی دارای رفتاری خنده‌دار و اغلب طن ززآمیز 


که بیشتر 
تحت‌اللفظی واژه‌ها توجه می‌کند 
ملانکولی / 10618:1601 /: اسم. [ روان‌شناسی ] مالیخولیا 


سم. پارچهٌ پهن و معمولاً نرمی. ۰ 
" (اگر ملایمت نشان بدهی کسی حرفت را گوش نمی‌کند ) 
ملیس / 100120025 /: صفت. دارای لباس؛ لباس پوشیده 


ملاتین / 10612:17 /: اسم. رنگدانهٌ سیاه یا قهوه‌ای تند که 


۲ | در مو پوست و مشیميهٌ چشم وجود دارد 


ملایک / ۲0۵1266 /: جع 3> ملائکه ۱ 
ملایم / 1۳018617 /: صفت. دارای ملایمت؛ فاقد شتاب 


( با ملایمت دستی به سر بچه کشید ) ۲. /-ها/ نرمخویی 


( شخصی ملبس به لباس افسری پشت فرمان نشسته بود ) 


ملبوس / ک5نا70۵[0.-ات /: اسم. پوشاک؛ لباس 


۱ ملت / ۰1061121 _ها؛ ملل /: اسم. ۱. بزرگترین جامعة 
انسانی که دارای خاستگاه. فرهنگ پا تاریخ مه 
ملاقاتی / 208 -ها /: اسم. کسی که به دیدن ا است و معمولاً به‌صورت واحد سیاسی جداگانه‌ای با 
۱ قلمرو معیّن سازمان یافته است ۲. مجموعه افراد یک 
" کشور ۳ [مجازی] تودهٌ مردم (ملت و دولت. ملت و ارتش ) 
۱ ۴ [گفتاری ] مردم ( ملت بیایید. دارند بچۀ مردم رامی‌کشند. 
نیمکره‌ای کوچک و توخالی با دسته‌ای بلند. برای ` 
< ملتحمه / moltaheme‏ /: نم 


۱ سطح داخلی پلکها و بخش قدامی کره چشم را 


مشسترکی 


ملت دویدند ببینند چه خبر است ) 


. غشای نازک شفافی که 


می‌پوشاند و روی خودش برمی‌گردد 


۱ ملتزم / ۰1001122817 -ان؛ ین /: اسم. عهده‌دار؛ متعهد 
اصل برای داوری یا ارزیابی در نظر گرفته می‌شود ۱ ( او را ملتزم کردند یک ملیون تومان بهردازد ) 
: ملتزم / ۳۵122618 -ان؛ سین /: اسم. ه‌مراه؛ 


همراهی‌کننده ( او هم ملتزم رکاب رییس جمهور بود ) 


لا ملتزم رکاب : کسی که همراه شخصیتی سفر می‌کند 
ملتفت / ۲00112164 /: صفت. فهمیده؛ متوجه؛ دریافته 


۱ ( آخر هم ملتفت نشد چه می‌گويم ) 
ملالت / ۲0۵121216 ها /: اسم. وضع یا کیفیّت ملول : ملتقا / 0205 /: اسم. [ادبی ] جای تلاقی؛ برخوردگاه 
۱ ملتهب / 10۵11۵160 /: صفت. ۱. دارای التسهاب (گلويم 
: کمی ملتهب است ) ۲. برافروخته (با حالتی ملتهب خودش را 


: به من رساند ) 


ملح / زmala.‏ -ها /: :1 سم. درخت از تيره نارون, دارای 


شاخ و برگهایی که مجموعاًبهشکل کره درمی‌آید 
ملامین / 106181018 /: اسم. نام تجارتی گروهی از : 


برگهای بیضی‌شکل وارونه. میوه بیضی و محتوی دانه‌ای 


۱ در وسط آن. چوب این درخت کاربرد صنعتی دارد 

¡ ملجاً / "12 -ها /: اسم. پناهگاه 

ملچ-مولوچ / 00106 رناللا۱0۵1260/: صوت. 
۰ . صدایی که از به‌هم خوردن زبان وکام در هنگام 
ملانقطی / ۱۳0۵۱18700841 ها /: اسم. [گفتاری ) کسی : جویدن چیزی تولید می‌شود ۲ ماچ‌وموج 
از معنی و مقصود به املای دقیق و معنی ۱ 
: ملحد / 0001160.-ها؛ -ان؛-ین /: صفت. . خدانشناس 


ملح / ۲۵10 املاح /: اسم. تیک 


۲ بی‌دین 


ملحفه / ۵[(۵16/ 1> ملافه 
ملحق / (101020)0/: صنت. پیوسته به دیگری 
8 ملحق شسدن: پیوستن ( رفت و به دوستانش ملحق شد )۰ : 
به همین قیاس : ملحق کردن ۱ 
ملحقات 10010209567 /: سم. پیوستها 
ملخ / *۰0212-ها /: اسم. ۱. هریک از اعضای تیره : 
ملخها ۲. 3 پروانه-۲ 
2 ملخ بالدار :نوعی ملخ که موجب طاعون ملخی می‌شود 
ملخ بی‌بال : نوعی ملخ که آفت غلات است 
ملخ پابلند: نوعی ملخ با شکلی ظریف و غالبا سبزرنگ. 
دارای شاخکهای بسلندتر از بدن و مج چهاربندی. ۱ 
پاهای عقبی بلند و مناسب جهیدن, که بیشتر در شب فعال : 
است, و نوع نر ان صدا تولید می‌کند 
ملخها / 13×ھاھص /: اسم. تیره‌ای از حشرات راستة 
راستبالان. دارای بدن پهن و کوتاه. سر و چشمهای ` 
بزرگ. شاخکهای معمولا کوچک. قطعه‌های دهانی 
خردکننده. چ سه‌بنئدی» پاهای عقبی مناسب حجهیدن و 
ملزم / 10124۳ /: صنت. وادار؛ نا گزیر ( متخلف به پرداخت 
جريمة نقدی ملزم شد ) ۱ 
ملزوم / ۱۳۵1270 ات /: صفت. براورنده نیاز؛ 
لازم‌شونده ( راننده و خودرو لازم و ملزوم هستند ) 
ملزومات /00۵120۳181/: اسم. چیزهایی که برای ` 
انجام‌دادن کاری بودنشان لازم است 
ملس /102۵125/: صتفت. [گفتاری ] ۱. دارای مزه : 
ترش و شیرین ۲. خوشایند و دلچسب ۱ 
ملسی / 1021251 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت ملس بودن : 
۲ مزهُ ترش و شیرین و خوشایند 
ملعبه / 206 اھ" /: اسم. [ادبی ] بازیجه (نمی‌خواهم ¦ 
ملعبۀ دست این و آن بشوی ) 
ملعقه / 206 "احص / لے ملاقه 
ملعون / من ۰۲021 -ها؛ -آن /: صفت. لعنت شده؛ : 
نفرین شده؛ لعنتی ( آن مرد ملعون می‌خواست شمارابه ‏ 
جان هم بیندازد ) 
ملغمه / 14144۳۴8 /: اسم. آلیاژ جیوه با فلزهای دیگر, ` 
که معمولا به‌صورت جامد یا نیمه جامد است: ملقمه 
2 ملغمة طلا: طلای طبیعی دارای ۸۶۰ جیوه 
لها ملغمه کردن : فرایند تشکیل آلباژی از یک فلز با جیوه 
ملغی / 100105 /:صفت. لغوشده؛ باطل ( قرارداد ملنی: شد ) 
ملفوظ / ۱۵12 /: صفت. تلفظ‌شونده؛ قابل تلقظ ر در 
واژة جواهر حرف واو ملفوظ است. ولی در واژخ خواهر ملفوظ نیست ) 
ملقب /10120050/: صفت. دارای لقب ( ابن‌سینا 
به حجت‌الحق و شیخ‌الرئیس ملقب بود ) 
ملقلق / 1۱00120120 /: صفت. دشوار نامتداول يا دور از 


ذهن (در مورد واژه یا عبارت) ( یک مشت کلمات ملقلق را 
سر هم کرده است ) 


ملقمه / ۱۸۵02706 1> ملغمه 


: ملک /02166, ملوک /: اسم. [ادبی] بادشاه 
: ( ملک حسین شاه اردن بود ) 


ملک / مامص . _-ها؛ املاک /: اسم. ۱. زمین غیر بایر 


(مانند مزرعه, باغ یا خانه) (بیش از صد هکتار ملک 
: داشت ) ۲. [حسقوق] آنسچه دارای مالک است ( ملک 
: شخصی است ) 

: © ملک طلق: ملکی که بتمامی در اختیار کسی است 


ملک مُشاع : ملکی که دارای دو یا چند مالک است 


: ملک /10016.-ها؛ ممالک /:اسم. [ادبی ] کشور 
ملکات /۱0۵16651/:جمع 3 ملکه 
: ملکداری / 061۳4871/: سم. مالکیت و ادارة زمین 


کشاورزی ( مزرعه. باغ و مانند آن) 


" ملکوت / 10212161 /: اسم. جهان برین؛ جهان فرشتگان 


مسلکوتی / 21200 /: صت. مربوط یا متعلق 


به ملکوت 

ملکول / )عامس .ها /: اسم. [شیمی] کوچکترین 
ذره جسم مرکب يا ساده. که ویژگیها و هویت آن جسم را 
: دارا باشد: مولکول 

ملکولی / ناس‌)عاهص /: مفت. مربوط یا منسوب به 


ملکول ( ساختمان ملکولی ): مُولکولی 


۱ ملکه / akeاھص maleke,‏ ھا /:اسم. ۱. زنی که 


فرمانروای یک کشور است (ملکه الیزدت ) ۲. همسر 


پادشاه؛ شهبانو ۲ مادر پادشاه؛ مسلکه مادر 


۴ [ جانورشناسی] جنس ماده بالغ و بارور در جامعة 


۱ حشره‌های اجتماعی ( مانند زنبور عسل» مورجه. 


موریانه) که کار تخمگذاری را انجام می‌دهد 


۱ ۵ /ملکات / [ مجازی ] آنجه در ذهن نقش می‌بندد و 
: فراموش نمی‌شود 


8 ملکة زیبایی : دختر یا زنی که معمولاً در یک مسابقه 
به‌عنوان زیباترین شرکت‌کننده انتخاب می‌شود 


: ملکی / )اع /: صفت. مربوط یا منسوب به ملک 
: (علاقةملکی. درامد ملکی ) 

ملکیت / 1706117۷۵6 /: اسم. وضع با کیفیّت ملک بودن 
: (به ملکیت خود درآورد ) 

: ملل /۳06181/:جیع > مت 

8 ملل راقیه: ملتهای پیشرفته 

: ملمع / ۰0120۳02 ات /: اسم. [ادبی ] شعری که 
: مصراعی از آن به فارسی و مصراع دیگر به عربی (یا 


: زبانهای دیگر) است 
" ململ / 10210021 /: اسم. نوعی پارچه نخی لطیف, نازک 
و معمولا سفید 


برایم ملموس بود ) 

ملنگ / 1021872 /: صفت. [گفتاری ] سر مست؛ سرخوش 
کشتی کار می‌کند؛ دریانورد؛ ملاح 

ملوانی ‏ 7 زر : :اسم. شغل يا عمل ملوان 
ملوانی " :صفت. مربوط یا منسوب به ملوان ( کلاه ملوانی ) 
ملوث / 5 /: صفت. الو ده شده به پلیدی 
مسلودرام / 70610061270,-ها /؛ اس اثر نمایشی 
( نمایشنامه, فیلمنامه, نمایش یا فیلم) دارای ویژگیهای 
نمایشی و حرکتهای بدنی مبالغه آمیز ( مانند گریه, خنده. 
رقص. اواز و فریاد) 

ملودی / ۰۳6001 -ها /: اسم. [موسیقی ] نقمه 

ملودیکا / ۰۳6100112 -ها /: اسم. ساز بادی کوچک و 
نواخته می‌شود 

ملوس / malus‏ /: صفت. دارای زیبابی و جلو همراه با 
ظرافت (بچذ ملوس. گربة ملوس ) 

ملوک / kںuامصہ‏ ,kںuااص‏ /: جع تچ ملک 


molukottavayefi‏ /: اسم. نظام سیاسی که در آن هر 
بخش از کشور فرمانروایی خودمختار و مقرراتی 
کمابیش متفاوت دارد 


ملوکانه / ۸e‏ ةukاoص‏ ,عمق۳۵۷/: صفت. مربوط با ` 


متعلق به پادشاه؛ شاهانه ( اوامر ملوکانه. تشریف‌فرمایی ملوکانه ) 


ملولی / ۰۳210۱ -ها/: : اسم. ۱. دلتنگی؛ آزردگی 
۲ غمگینی 


ملون / ۳014۷۷21 /: صفت. [ادبی ] رنگارنگ 


ثروتهای ملی ) ۲. دارای مالکیت عمومی؛ غیرخصوصی 
(بانک ملی ) ۳. [ قدیمی ] غیردولتی؛ خصوصی (بیمارستان 
ملی. مدرسة ملی ) ۴. /ملیّون / هوادار متافع و ارمانهای 
ملت ( حکومت ملی. سیاست ملی ) 


دارای ارزش افتصادی. به همین قباس : ملی کردن 
ملیارد" / ۱01۱9274 ,هلوت ھا /: اس عدد ۱ 
ر سم 


برابر هزارملیون یا ۲ بلیون؛ میلیارد 


جایگاه. ترتیب پا رتبهٌ ملیارد: میلیارد 


داشتن میهن مشتر 5 
۱ ملیت‌پرستی / /۱0۵[1(۷۵۲۲۵۳۵5/ > ملی‌گرایی 
ملیح / ۵11۸ /:منت. بانمک؛ دارای ملاحت؛ خوشایند 
و دلنشین ( چهر؛ ملیج. خنده ملیج ) 

۱ ملی‌گرا / 0061112015 , -ها؛ -یان /:صفت. پیرو یا هوادار 
ملی‌گرایی ( حزب ملی‌گرا نهضت ملی‌گرا) 

ملی‌گرایی 
: ملت خویش. یه اعتقاد به برتری می اتید بر 
فرهنگ و منافع آن ملت در برابر ملتهای دیگر: 
8 ملیّت‌پرستی 

مس ‌لوک‌الطسوايیسفی mûlukottavayefi,/‏ 

۱ طلا نقره یا فلزهای درخشان دیگر) توخالی و به‌شکل 
: فتر که آن را ب‌صورت طرحهای زینتی گونا گون بر جامه 
: می‌دوزند یا بر ظرف و اسبابهای فلزی نقش می‌زنند 


ملموس / 102170115 /: صفت. ۱. لمس کردنی؛ قابل لمس : 
۲ [مجازی] معلوم؛ قابل درک؛ محسوس ( خوشحالی او , 
چند ملیارد رحالادیگر او ملا ۱ 
۱ ملیاردم / milyardom‏ 1۵1۷۲01 / : صفت. دارای 
ملوان / ۰۳0۵12۷27 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که بر روی ` 


ملیاردر / milyûrder‏ ,6۷2101 , ھا /: صفت. 
[ مجازی ] بسیار ثروتمند؛ دارای ثروتی به ارزش یک یا 
ملیار در است (: میلیار در 


ترتیب» ردیف. رتبه یا جایگاه ملیارد: میلیاردم 
ملی‌پوش / 5نام!۳0۵[1, -ها؛ ان 7 صفت. عضو تیم ملی 


یک کشور ( فوتبالیستهای ملی‌پوش ما خود را برای مسابقه 
۱ آماده می‌کنند ) 

۱ ملیت / 106111۷/۵۱ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت تعلق داشتن 
: به ملتی معیّن ( ملیتت او مشخص نیست ) ۲ وضع یا کیفیّت 


ک با یک ملت ( ملتت ایرنی ) 


/ (/: اسم. دلبستگی و اعتقاد به 


ملیله / اناه ها /: اسم, رشتة باریک فلز (بویژه 


ملیله‌دوزی / malileduzi‏ /: اسم. ۱. عمل با فرایند 


ت : دوختن نقشهای زینتی با ملیله برروی پارچه ۲. پارچه‌ای 
ملول / 10۵101 /: صفت. ۱. دلتنگ؛ دلا زرده (هوای پاییری : 
آدم راملول می‌کند ) ۲. غمگین ( از شنیدن خبر خیلی ملول شد ) : 
[ سطح بیرونی ظرفهای فلزی با سیمهای ریز طلاء نقره 
: پامس (ملیله) 

: ملین / 1۳012(۷۵۲.-ها /: اسم. ماده معمولاً خوراکی 
ملهم / ۳۵۵1۳6۲۰ /: صفت. [ادبی ] الهام یافته؛ الهام گرفته . 
ملی / 1۳6111 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به ملت ( تیم ملی. ۱ 
. عدد ترتیمی برابر هزارهزار یا 
۱ ملیون ۲ : صفت. ۱. دارای کمیّت یا مقدار عدد ملیون 


که به این صورت دوخته شده است 
ملیله کاری / malilekãri‏ /: اسم. عمل يا فرایند تزیین 


که موجب سهولت عمل دفع می‌شود ( شیر ملین است ) 


ملیون" / .melyun, milyun, milyon‏ هیا /: اسم. 


۱۰ : میلیون 


,5 دارای جایگاه. ترتیب یا رتبه ملیون؛ ملیونم # میلیون 


۱ ملیون / 011 /: اسم. ھواداران ن منافع يا 
لا ملی شدن :۱. به مالکیت دولت در آمدن مال یا موسه‌ای ` 


۲ دولتی و غیر خصوصی شدن فعالیتی معمولاً اقتصادی با ۱ 


ارمانهای ملت ۲ ۱ 
ملیونر / «melyuner, milyuner, milyoner‏ ها /: 
صفت. [مجازی ] ثروتمند؛ دارای ثروتی به ارزش یک یا 


| چند ملیون ( خودش رابه آب و آتش زد که ملیونر بشود ): 
میلیونر 
ملیارد : صفت. ۱. دارای کمیّت یا مقدار ملیارد ۲. دارای ` 


ملیونم / melyunom, milyonom‏ /: صفت. دارای 


" ترتیب. ردیف, رتبه يا جایگاه ملیون: میلیونم 


ملیونی / milyuni, milyoni‏ ,1۷ / : صفت. دارای 


ثروتهای ملیونی ): میلیونی 
ممات / 0۵۳051 /: اسم. [ادبی ] مرگ ( حیات و ممات ) 


ممارست / ۰۱0071876520 -ها /: اسم. ورزیدگی در کار ` 
امکانپذیر؛ مقایل: محالات 


بویژه بر اثر تمرین یا تکرار 


© ممارست بافتن : ورزیده شدن ( مدتی که تمرین بکنی ۱ 
اسم.۱. کشو ر (مملکت ایران ) ۲. سرزمین ( مملکت خرلسان ) 
: مملکتی / 212124 ,0۵01014 /: صنت. مربوط یا 
: متعلق به مملکت ( مقامهای مملکتی. امور مملکتی ) 

۱ مملو / 210۷ ,:oاmam‏ ,11۳2۳010۷ /: صفت. بسیار 
تحمل کردن رفتار کسی؛ مدارا ( مدتی مماشات کرد تابلکه : 
: خیابانها ار جمعیت مملو بود ) 
ممالک /۱:/۱0۵۳08166. جنع 1 شلک ۲. جنع ل . 


ممارست خواهی بافت و می‌توانی از عهدۂ کار برایی ) 
مماس / 10۳38 /: صفت. ۱. دارای تماس ( کاملابا دیور 
مماس شد )۲. 3© خط مماس, خط 
مماشات / ۳0۳3531 -ها /: اسم. عمل يا فرایند 


راه‌حلی پیدا بشود ) 


مملکت 

ممان / ۰۲7071870 -ها /: اسم. گشتاور 

ممانعت 001۳206211 -ها/: اسم. جلوگیری؛ 
پیشگیری 

© ممانعت شدن: مانع شدن ( از ورود او ممائعت شد ). 


به همین قیاس : ممانعت کردن 


ممتاز / 11010082 /: صفت. دارای کیفیّت برتر؛ برتر؛ ۱ 


برجسته ( نوع ممتان, کیفیّت ممتاز ) 
مسمتجن / ۰1۳01۳02160 -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. 
امتحان‌کننده؛ کسی که عهده‌دار فرایند امتحان است 


خمیاز؟ ممتد ) 


ممتنع / 0۳)4٥‏ /: صفت. ۱. خودداری‌کننده : 


۲ ناشدنی؛ ناممکن 


ممد / (1۳01060)0/: صفت. یاری‌رساننده 


ممدوح / .mamduh‏ -ان؛ ین /: صفت. مورد مدح؛ ۱ 


مورد ستایش ( شاه شجاع ممدوح حافظ بود. این عمل 
ممدوح همگان است ) 

ممر / (0۵۳0۵۲)۲/: انم. راه؛ گذرگاه 

۵ ممز معاش :راه گذران زندگی 

ممرز / ۰102179722 -ها/: اسم. درخت با درختجهة 


دندانه‌های مضاعف. و گلهای نر با خوشه‌های دراز 
ممزوج / زا۵72 /: صفت. [ادبی ] اميخته شده 


ممسک / ۰۱۳0۳0566 -ان؛-ین /: صفت. [ادبی ] ۱ 


خسیس؛ تاخن‌ خشک 

ممسک‌الاعنه ‏ 086 ۱۵۵۳88۵۲۵1۵ / e2‏ ازابه‌ران-۲ 
ممسک‌العنان / 6087 ۲۱۵۵۱۵6۵1 3> ارابه‌ران-۲ 

ممکن / 1001۳0160 /: صفت. ۱ واقع شده در حوزه امکان, 


۱ ظرفیت پا تحقق ۲ ات /شدتی؛ روی‌دادنی بر حسب 
تعدادی معادل یک‌ملیون ( یا بیشتر) ( جمعیت ملیونی. . 


طبیعت. عادت پا عرف ۳ دارای حالت آنجه می‌تواند 
روی دهد با ندهد ۴ دارای حالت آنچه می‌تواند 


درست يا نادرست باشد 


ممکنات /10010060050/: اسم. کارهای شدنی و 


مملکت / 224و ,ekatاmam‏ . -ها؛ ممالک /: 


پبر؛ سرشار؛ لبریز ( دلهای همه مملو از شادی شد. 


ممنوع / 181۳00۷ /: صفت. متع شده؛ ناروا؛ غیرمجاز 


: (ورود ممنوع است. سیگار کشیدن ممنوع شد ). به همین قیأس : 
: ممنوع بودن؛ ممنوع شدن؛ ممنوع کردن 


ممنوع‌الانتشار / 6006587 ۵01 10۵۳۳0۷0 /: صفت. فاقد 


حق یا اجاز؛ منتشر شدن 
: ممنوع‌الخروج / إلا 0× ox û ruj,‏ ` 2۵۲۵ /: صنت. 
: فاقد حق یا اجازه خارج شدن از جایی 


ممنوع‌القلم / صدادوآه 200 /: صتت. فاقد حق یا 


: اجازء نوشتن اثری برای انتشار 


ممنوع‌الملاقات / 01۳0018051 ۳22۳00 /: صنت. فاقد 


حق یا اجازة ملاقات با دیگران» بویژه با کسان خود 
ممتد / 0۲0020 /: صنت. ادامه‌دار ( کفزدنهای ممتد. ۱ 


ممنوع‌الورود —vorud/‏ ,01۷۲4 1081000 /: صفت. 


فاقد حق يا اجازهةٌ وارد شدن به جایی 


ممنوعه / 4۳71'e‏ /: صفت. دارای مسمنوعیت 


: ( کالای ممنوعه ) 
: ممنوعیت / iyya‏ ۲021۳001 -ها/: اسم. وضع يا 


کیفیّت ممنوع بودن ( ممنوعیت ورود کودکان زیر ۷سال: 


7 ممنوعیت ترده وسایط نقلية سنگین ) 

۱ ممنون / 1۳۵1۳7110 /: صفت. دارای احساس یا رفتاری 
به نشانة خشنودی از یاری و همکاری دیگری؛ 
سپاسگزار ( همیشه ممنون شما خواهد بود. ممنون می‌شدییم 
اگر او را از اینجا می‌بردید ). به همین قیاس : ممنون بودن؛ 
جنگلی از تیرهُ پیاله‌داران, دارای برگهای تخم‌مرغی و . 
کشیده با قاعده گرد یا به‌شکل قلب نوک‌تیز و . 


ممنون ساختن؛ ممنون شدن؛ ممنون کردن 
ممه / ۰108106 -ه!/: اسم. [کودکانه ] ۱. بستان 


ك ممه را لولو بردن : [تعریض ] از میان رفتن وضع یا کیفیّت 
دلخواه یا مورد نظر ( آن ممه را لولو برد. بعد از این فقط در برابر کار 


می توانی پول بگیری ) 


: ممهور / 2۸1۲" /: صفت. مهرشده ( نامه‌ها باید ممهور به 
مهر شرکت باشد ) 
: ممیز / 1201۳61۷62,-ها /: اسم. ۱. علامتی به این شکل 


« /» که بخش صحیح کمیّتی را از بخش اعشاری آن 

جدا می‌کند ( ماتند علامت میان عددهای ۲ و ۵ در ۲/۵) 

۲ /-ان؛ ین / ارزیاب ۱ 

2 ممیز مالیاتی: کسی که کارش تعیین میزان مالیات 
قابل پرداخت به دولت است 

ممیزی / 2010128۷۷۵21 -ها اسم. ارزیایی 

مسن۲ 7 /: اسم. ۱. واحد وزن سنتی ایران 


روانکاوی ( دوتای دیگر: اس آبسرمن؛ تهاد ) به‌منابة 


واس طة ميان شسخص و واقعیت. بویژه از لحاظ 1 


ادراک واقعیت و سازش با آن؛!گو 

۵ من برتر ت آبرمن 
من قبریز : واحد وزن سنتی برابر ۵ کیلوگرم 
من ری :واحد وزن سنتی برابر ۱۲ کیلوگرم 
من شاه : واحد وزن سنتی برابر ۳ کیلوگرم 

من : ضیر. ضمیر اول شخص مفرد 

منایر / 10208001 /: جمع 1 مَنیّر 

منایع / manabe’‏ /: ,م 3 منبع 

2 منابع انسانی : نیر وی انسانی 


منابع طبیعی : ثروتهایی که طبیعت در اختیار گذاشته است : 


( مانند معدن جنگل....) 


پول فراهم کرد 
مناجات /۳۵۳8[]21. -ها /: اسم. .١‏ عمل با فرایند 


۲ آنچه به این منظور گفته شود (مناجات خواجه عبدالله 
انصاری ) 5 
منادا / monada‏ /: اسم. [ادبی ] انکه مورد نداست 


با صدای بلند خبری را به دیگران می‌رساند 
منار / ۳618۲ -ها /: اسم. [گفتاری ] مناره 
مناره ۳۵18۲6 -ها /: اسم. بنایی به‌صورت استوانه‌ای 


موّذن بر بالای آن اذان می‌گوید؛ منار 

منازع / ۰۳۱00826 -أن /:صفت. [ادبی ] نزاع کننده 
منازعات 4 (|/: جمع 1 منازعه 

منازعه 61 ۳۵۸820 -ها؛ منازعات /: اسم. ستیزه؛ 
دعوا 

منازل / 10۵08201 /: جع 3 منزل 

مناسب / monãseb‏ /: صفت. ۱. شایسته؛ درخور 


ابعاد مناسب ) 


رابطه‌های ميان دو یا چند طرف (مناسبات اقتصادی, 
مناسبات سیاسی ) 


. مناسبت /000856081.-ها /: اسم. ۱ وضع يا کیفیّت . 
۱ مناسب بودن ( این کار هیچ مناسبت نداشت ) ۲. دلیل؛ علت 


( به مناسبت عید جشن می‌گیرند ) ۳. زمان مربوط به رویدادی 
وبژه؛ مورد( ابا در مناسبت‌های مختلف. مانند عروسی. عیددیدنی 


: _یامجلس ختم. یکدیگر را می‌دیدند ) 
۲ [روان‌شناسی ] یکی از سه بخش روان در نظريةٌ ۱ 


مناسک / ۱0۵08506 /: انم. آیینهای عبادی 
2 مناسک جج : آیینهای ویژه بجای آوردن حح 
مناصب / ۱۵06500 /: جمع 1 مَنصّب 


: مناصفه / 0۵۲889616 /: اسم. [ادبی ] نصف‌کاری؛ تقسیم 
۱ به‌صورت دو قسمت برابر 

" مناطق / ٣4١3٥٩‏ /: جعم ل مَنطقه 

مناظر / ۱۱0۵08207 :جع > مُنظره 

: مناظرات 4 | : ,م 7 مناظره 


مناظرومرایا / 1۳۵1782601-0-1۳02151۷3 /: اسم. پرسپکتیو 
مناظره / 6 -ها؛ مناظرات /: اسم. بحث میان 


: دارندگان عقیده‌های مختلف, برای ثابت کردن درستی 


عقیده خودشان؛ نظرآزمایی 
مناعت /4 ۳۳۵88 /: اسم. ۰ بلندی ۲. /-ها / بلندنظری 


ا مناعت طبع : بلندهمتی؛ بزرگمنشی 
منابع مالی: جاها یا وسیله‌هایی که از آنها می‌توان ٠‏ 
منافذ / ۳04١302‏ /: جع 3 مَنمذ 
: منافع / 6 /: جمع 3 مَنفعت 
دعا کردن به درگاه خداو شکر و سپاس او را گفتن ۱ 
: عادت یا گرایش به منافقی 

منافقی / 1 اسم. هواداری ظاهری و 
۱ دروغین از یک شخص یا عقیده. در عین مخالف و 
منادي / ۱701501 _ها؛ ان /: اسم. ندادهنده؛ انکه : دشمن بودن با آن 

" منافی / ۱۳00861/: صفت. ۱. نفی‌کننده ( این رفتار متافی 
: دوستی است ) ۲. ناسازگار؛ ضد (منافی عفت ) 


منافات / ۱0۵08121 /: سم. ناسازگاری 


منافق / ۱0088100 .-ها؛ -ان؛ ین /: صفت. دارای 


6 منافی عفت: ناسازگار با پا کدامنی ( عمل منافی عنت ) 
بلند و دارای پلکان مارپیچ داخلی, که معمولاً بخشی از ' 
یک مسجد یا مکان متبرک اسلامی را تشکیل می‌دهد و ۱ 
: مناقشه / ۳0۲80656 ها مناقشات /: اسم. 
کشمکش؛ ستیزه؛ دعوا ( مدتهابر سر ارث و میراث مناقشه بود) 


مناقب / ۱0208060 /: جع ل منقبت 
مناقشات /۱۳00806581/: جمع ل مناقشه 


مناقصات / 1 (/: gı‏ مناقصه 


< مناقصه / 00۱80656 .-ها؛ مناقصات /: اسم. نوعی 


خرید کالا پا خدمات از راه دعوت فروشندگان به ارائة 


ارزانترین بهای ممکن 
منال / men‏ /: اسم. [ نامتداول ] محل کسب درامد 4 
( کار مناسب. جواب مناسب ) ۲. دارای تناسب ( هیکل مناسب, : 


مال‌ومنال 


من‌پاب / 600506 membabe,‏ /: حرف. ۱. به‌عنوان 
مناسبات / monasebat‏ /: اسم. مجموعة پیوندها و 


۲.از جهت؛ از باب 


zura, saint qorik mitan ier afte e 


2 من‌باب مثال : به‌عنوان مثال ( من‌باب مثال دختر عمویت را 
۰ منتخب / ۱001220 /: صفت. ۰۱ /-ات / انتخاب‌شده؛ 
۱ گزیده ( شعرهای منتخب از شاهنامه ) ۲ /-ها؛ -ان؛ سین / 
: برگزیده ( نماینده منتخب مردم ) 

۱ مسنتدار / 10607081187 /: صفت. ممنون؛ سپاسگزار 


در نظر بگیر ) 

من‌باب نمونه : به‌ عنوان نمونه ( من‌باب نمونه یکی رانام ببر ) 
منبت / 100۵0021 /: اسم. فراورده چوبی (مانند میز. 
جعبه» ... ) دارای نقشهای زینتی برجسته از چوب ؛ 
منیت‌کاری [گفتاری ] 
منبت‌کار / 100080021187 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 
کارش منیّت‌کاری است 
منبت‌کاری / 000020020181 /: سم. ۱. هنر بریدن 


۱۵-۳ / کارگاه منیّت‌کاری ۴. [گفتاری ] منت 
متبر / 2۵027 .mambar, membar,‏ -ها؛ مناپر /: 


نانوایی که نانهای پخته را بر روی آن پهن می‌کنند 
عا بالای/ به منبر رفتن: [کنایی ) ۱. موعظه کردن ۲. پرگوبی 
یا بدگویی کردن 


منبسط / 1۵002864 ,1۳0۳002564 /: صفت. دستخوش 


انبساط؛ مقابل : منقبض ( هر جسمی در گرما منبسط می‌شود و 
: منتشر / ۳0۸1456۲ /: صفت. انتشاریافته؛ پخش شده 


حجمش افزایش می‌بابد ) 


منبع / 108002 , 11081002 ,-ها: مناپع /:اسم. ۱.جای - لقا منتشر شدن :۱ پخش یا پرا کنده شدن ( خبر در همه‌جا منتشر 
پیدایش یا به‌دست آمدن چیزی ( منبع الودگی ) ۲ شخص . 
يا نوشته‌ای که اطلاعاتی از آن به‌دست می‌آید ( منبع خب : 
منبع نقل‌قول ) ۲. ظرفی که در آن چیزی» معمولا مایع» ۰ 
منتظر / ۰10012207 -ان؛ ین /: صتت. چشمبراه؛ 
در حال انتظار (نگاه منتظر ) 

: آقا منتظر خدمت: آماده به‌خدمت ل آماده 


نگهداری می‌شود ( منبع آب. منبع نفت ) 

منبعث / 1000388,1010368 / : صفت. بر انگیخته‌شده؛ 
برخاسته؛ بر آمده ( نیروی دولت از ملت منبعث است ) 
من‌بعد /4 ۱۵۸۵2 emad,‏ /: قید. پس از این 


( من‌بعد باید زودتر بیایی. من‌بعد سعی می‌کنم بهتر بنویسم ) 


منت / 11161181 /: اسیم. ۱. سپاس (منت داشتن ) ۱ 


.کار نیک یا خدمتی که به دیگری می‌کنند ( منت گذاشتن ) 
آقا منت داشتن : سپاسگزار بودن و پاس خدمت و نیکی کسی 


را داشتن ( اگر این کار بشود به‌دیده منت دارم ) 


چقدر سر ما منت می‌گذاری ) 


شدم منت این و آن را یکشم ) 


منت گذاشتن: نیکی و سهربنی بیش از استحقای یا 
پیش از حد انتظار کردن ( خیلی لطف کردند و بر مامنت گذاشتند ) ۱ 


منتج / ([1001012/: صفت. نتیجه‌دار ( بالاخره اختلافها 
منتج به طلاق شد ) 


منتجه / ز٤٣٥"‏ /: اسم. [فيزیک ] برایند 


" (همیشه متتدار شما خواهم بود ) 

۱ منتر / 1080127 /: اسم. ۱ نامتداول ] افسونی که برای رام 
: کردن جانوران می‌خوانند ۲. [گفتاری] کسی که 
۰ بسازیجه دست دیگری می‌شود. به همین قیاس: 
نقشهای زینتی برجسته بر روی چوب ۲. شغل منیّت‌کار : 


منتر شدن؛ منتر کردن 


منتسب / 1۵0۵0۵560 montasab,‏ /: صفت. ۱. نسبت 
داده شده (اتهامهای منتسب به او واهی است ) ۰.۲ /-أن؛ سین / 
اسم. ۱. صندلی بلند پله‌داری‌که واعظ در مسجد بربالای وابسته؛ دارای پیوند؛ دارای نسبت؛ منسوب ( از افراد 
آن می‌نشیند و وعظ می‌کند ۲. میز يا سکویی در دکان . ۱ 
" منتش / ۰1020025 -ها/: اسم. طوقهٌ اهنی ناودان 
| مانندی, که به جدار بیرونی چرخ (گاری. درشکه ...) 
: نصب شده است و لاستیک درون آن قرار می‌گیرد 


منتسب به مجاهدین بود ) 


منتشا / 10811255 ها /: اسم. [ادبی ] عصا یا 
جوبدستی درویشان 


شد ) ۲. چاپ و عرضه شدن یک نشریه ( کتاب. روزنامه. 
اعلامیه ) ( سالی چهار شماره منتشر می‌شود ). به همین قیاس: 
منتشرکردن 


گا منتظر بودن : چشم به راه رویدادی بودن ( منتظر بود پدرش از 


راه برسد ). به همین قیاس : منتظر شدن؛ منتظر گذاشتن؛ 
منتظر ماندن 


: منتظم / z4۳ھ)٤۸ه"‏ /: صفت. دارای انتظام ( کثیرالاضلاع 


منتظم ) 


منتفع / 4۴ا0۸" . -ان؛-ین /: صفت. بهره‌مند ( شماهم 
منت سر کسی گذاشتن : خدمتٍ کرده شده رابه رخ کسی 
کشیدن و از او سپاسگزاری خواستن ( برای این ماشین قراضه ` 
۱ قا منتفی بودن : پذیرفته نبودن؛ نفی شدن ( احتمال کودتا 
منت کشیدن : خواستن چیزی از کسی از روی ناچاری و : 
بدون میل قلبی, که موجب احساس سرشکستگی و ۲ 
جریحه‌دار شدن غرور خواهنده شود ( برای صد تومان مجبور | 


" منتقد /100018060,-ها؛ -ان؛-ين /: اسم. ۱. کسی که 


از آن منتفع می‌شوید ) 
منتفی / 10112۴1 /: صفت. نفی‌شده 


منتفی است ) 
منتفی شدن : از ميان رفتن احتمال وقوع جیزی ( سفر 


خراسان منتفی شد ) 


یک اثر هنری ( مانند کتاب. فیلم یا نمایش) را بررسی و 
ارزیابی می‌کند؛ منقد ؛ ناقد؛ نقاد ۲. کسی که انتقاد و 


منتقل / 1000/2061 /: صفت. انتقال یافته 


۴ منتقل شدن: ۱. از جایی به جایی برده (یا فرستاده) 
شدن ( یک سال بعد به شیراز منتقل شد ) ۲. از مطلبی به 


مطلب دیگر پی بردن ( تازه منتقل شدم که منظورش پولهای ۱ 


دریافتی بوده هست ) 
منت‌کش / mennatkeS‏ /: صفت. دارای رفتاری که نشانة 
منت‌کشی است 
منت‌کشی / 10600۵16651 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
منت‌کشیدن ۲. [گفتاری ] عمل یا رفتاری به نشانه 
تقاضا و تمایل برای آشتی‌کردن با دیگری 


منت‌گزار / 1010812028 /: صفت. سپاسگزار از : 


خدمت و یاری دیگری یا دیگران 


منتها" / ۳02125 ,12071208 /: اسم. تهایت ( مسنتهای . 


سعی و کوشش را کرد. منتهای دقت را بکنید ) 


منتها ": حرف. مگر اینکه؛ جز اینکه؛ ولی ( حاضر بودم ۱ 


هر دو را بخرم. منتها پول کافی نداشتم. برو منتها شب زود برگرد ) 
منتهی / 0۳21 /: صفت. پایان‌یافته؛ به انتها رسیده 


ل8 منتهی شدن : انجامیدن؛ به‌پایان رسیدن (کز به حکمیت ` 


منتهی شد. این خیابان به رودخانه منتهی می‌شود ) 
منثور / ۵05۱7 /: صفت. دارای شکل یاحالت نثره؛ 
مقابل : منظوم( کلیله و دمن منثور ) 


منجر / 1000[2۲/: صفت. انجامیده ( کار به آنجا منجر شد که 


با هم آشتی کنند ) 
منجلاب / 0۵:[2180, -ها /: اسم. گودالی که در آن 
اب گندیده و فضولات انباشته شده است 


۰ >-ها؛-ان؛ ین /: اسم.‎ monajjem / pin 


۰ اخترشناس ۲. اخترشمار 
منجمد / 100[810600/: صفت. بخزده 


من‌جمله / menjomle‏ /: حرف . از جمله؛ از آن ميان ` 


( من جمله سعدی و حافظ را می‌توان نام برد ) 


منجنیق / .manjaniq‏ -ها /: اسم. ۱ نوعی جر قیل : 


دستی ۲ نوعی ماشین جنگی قدیمی برای پرتاب سنگ 
منجوق / وداز۱020 mon,‏ . ها /: اسم. پىيراية 
کمابیش ساچمه‌مانند و سوراخدار براق و رنگی از جنس 
منجوق‌دوزی manjuq—-/‏ ,uqdUZİڼmon‏ /: سم 


۱ عمل یا فرایند دوختن نقشهای زینتی با منجوق . 


بر روی پارچه یا لباس ۲. پارچه یا لباسی که به این 
صورت تزیین شده است 

منجی / 100111 .-ها؛ ان /: اسم. نجات‌دهنده؛ رهاننده 
( منجی عالم بشریت ) 

منچ 06۵6 /: اسم. بازی دو. سه یا چهارنفری بر روی 
یک صفح مربع» و چهار مهرهٌ هم‌رنگ برای هر بازیکن, 
که باید با انداختن ناس اتها را بر روی خانه‌های حاشيهٌ 


۱ او در سر راه ممکن است مهرهٌ حریف را بزند يا مهره 
۱ خودش زده شود و به جای اول برگردد: مینچ 
منچو manu‏ /: اسم. ۰۱ /-ها/ هریک از مردم بومی . 
منجوری یا فرزندانشان ۲. از زبانهای اورال-آلتایی که 
با زبان تنگوز پیوند تزدیکی دارد 
: منحرف! 4 (/: اسم. [هندسە ] چهارضلعی 
ام 
متحرف : صفت. . دارای انحراف ۲. خارج شده از مسیر 
: یا امتداد موردنظر ۳ -ها؛-ان؛ سین / دارای انديشه 
یا رفتار غیراخلاقی یا نادرست؛ گمراه 
: منحصر / 0۳۳856۲ /: صفت. انحصاریافته ر دریسی و 
منحصر بود به یک خانه و اندکی پول نقد ) 
: منحصربه‌فرد / 10002567001270 /: صفت. یگانه ( فررند 
منحصر به‌فرد خانواده ) 
منحط / ()1000121/: صفت. گرایش‌یافته به کیفیت 
: پست نر؛ تباه 
منحل / (۲۱۵۲۳8[)1/: صفت. دستخوش یادر معرض 
" اتحلال 
لقا منحل شدن :برچیده شدن (با تصمیم هیئت مدیره شوکت 
منحل شد ) 
منحل کردن :برچیدن ( شرکت را منحل کردند ) 
منحله / e‏ /: صفت. بر چیده‌شده ( شرکت منحله ) 
- منحنی ‏ /10001801/: اسم. ۱. خط منحنی 3> خط 
۱ ۲ نمایش ترسيمي متغیری (از قبیل رشد جمعیت یا 
قیمت ) که تحت‌تاثیر شرایط قرار دارد 
2 منحنی صعودی : منحنی دارای امتداد رو به بالا؛ 
قوس صعودی 
منحنی کاسینی : منحنی تشکیل‌دهنده مکان هندسی نقاطی 
که حاصلضرب فاصلۂ آنها از دو نقطه ثابت. مقدار ثابتی است 


قوس نزولی 
۱ منحنی آ: صفت. دارای انحنا؛ دارای خمیدگی؛ خم 
( خط منحنی ) 


منحوس / 1067105 /:صفت. نامبارک؛ ناخجسته؛ بدیمن 
۱ منحول / ۵۸111 /:منت. دستخوش انتحال؛ دستخوش 
دزدی [ادبی ] 

: صیسین‌حیثالم سچموع / menheysolmajmu',‏ 
menheyselmajmu ۱‏ / قید. رویهمرفته ( من‌حیت‌المجموع 
کار پیشرفت خوبی داشت ) 

: منخرین / 1087870270 /: اسم. [ادبی ] سوراخهای بینی 
-مند / mand‏ /: پسوند. دارنده ( آرزومند. بهره‌منده دردمند ) 
منداب / ا۳۵۸3 -ها /: اسم. گیاه علفی یک‌ساله یا 
| دوساله از تیرة چلیپاییان, با گلهای سفید مایل بهزرد يا 
مايل به‌صورتی, دارای خطوط ظریف بنفش و دانهُ روغنی 


ویژه‌ای از ريشة آرامی هستند و آب روان و نور را بسیار 


ان دین * ماندایی 

مسن‌درآوردی / ل223۷ /: صفت. [گفتاری ] 
۱. جعلی ( خبرها و شایعه‌های من‌درآوردی ) ۲. دارای ویژگی 
شخصی و نامرسوم (کارهای من‌دراوردی ) 

مندرج / mondarej, mondaraj‏ /: صفت. درج شده؛ 
نوشته شده ( آګهی مندرج در روزنامه ) ِ 
مندرجات /11010276[81/: اسم. مجموعه انجه 


در جایی نوشته شده است ( مندرجات روزنامه‌ها: مندرجات ‏ 


کتاب فیزیک ) 


مندرس. لباس مندرس ) 


مندلفیم / 1060061617070 /: اسم. عنصر شیمیایی ` 
فلزی رادیوا کتیو از خانواده | کتینیدها. با عدد اتمی : 
( منشات قائم‌مقام بسیار خواندنی است ) 
مندلک / ۰0200812 ھا /: انم. گیاه تابستانی پایا از : 
تیره مرکبان. دارای ريشه راست. ضخیم و نسبتا دراز, ۱ 
۱ منشعب می شود ) ۳. انشعاب‌کر ده ( گروه منشعب از سازمان ) 


۱ که به‌طور مصنوعی تهیه می‌شود: مندلویّم 


چندین ساقه و برگهای سبز و خوراکی: کاهوی افعی 
مندلویم / ۲۱۳۵۱۵6۵۱۵۷۷۵۳ نع مندلفیّم 


قانون متدل 
می پیچند 


منزجرکننده / 101022[6716012006/: صفت. مو جب 
ایجاد بیزاری ( رفتار منزجرکننده ) 
منزل / ۰1121761 -ها/: اسم. ۱. /-منازل /جای 


سنتی برابر حدود سی و شش کیلومتر 


منزل کردیم ) 
منزلت / 2022121 ,۳۵۴212 -ها /: انم. پایگاه و 
ارزش اجتماعی 
منزلگاه / ۰۱0۵0201881 -ها /: انم. جای سکونت یا 
اقامت. بویژه در جریان مسافرت با توقف موقت 
منزله / ۵۵2۵16 ,۸2۵26۵۱6 / ۱ به‌منزلةٌ 


گوشه‌نشین؛ کناره گیرنده از دیگران 
منزه / 100082220 /: صفت. دارای پا کیزگی معنوی 
مب نسجم / 110158[6۳0 /: صفت. دارای انس‌جام؛ 


دارای یکپارچگی 


مندایی / 10200571 /: اسم. ۱. از دینهای رایج در جنوب : 
عراق و خوزستان, که پیروانش دارای خط و زبان : 
۱ منسوب " : صفت. دارای وابستگی؛ دارای نسیت 
گرامی می‌دارند: صَبّه ۲. /-ها؛-ان / هریک از پیروان : 


منسوب ' / ۱۳۵۳5100 , -ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. ۱. وابسته 
۲ خویشاوند 


منسوج / [لا11125 . -ات /: اسم. کالای بافته شده. 


بویژه پارچه 

۱ منسوخ / 108151 /: صفت. فاقد رواج یا اعتبار پیشین؛ 
برافتاده [گفتاری ] ( این رسمها دیگر منسوخ شده است ) 

| منسی / 112151 /:صفت. [ادیی ] فراموش‌شده 

۱ منش / ۰102765 -ها /: لم. شیوه رفتار شخص در برابر 
۱ دیگران, بر پایة شخصیت و نظام ارزشی معیّن 

منشا / ۳۵٥53‏ /: اسم. ۰۱ /-ها/جای پیدایش 


۲ [مجازی] وسيلةٌ بسیدایش ( اسیدوارم بتوائم منشا 


: خدمتی بشوم ) 
مندرس / 100108769 /: صفت. کهنه؛ فرسوده ( فرش : 


© منشاگرفتن: به‌وجود آمدن و پدیدار شدن؛ سرچشمه 
گرفتن؛ ناشی شدن ( هم این حرفها از رادیوهای خارجی 
منشا می‌گیرد ) 

منشآت :8 100052 /: اسم. [ادبی ] مجموعة نامه‌ها 


منشعب / 60 1۳0052 /: صفت. ۱. شاخه-شاخه شده 


( دارای ساقۀ منشعب ) ۲. جدا شده از تن اصلی ( در اینجا جاده 


منشور / ۰۳080517 -ها/: اسم. ۱. اعلامیه (منشور حقوق 
مندلیسم / 11600611517 /: اسم. اصلها يا عملکردهای : کودک ) ۲. [هندسه] شکل فضایی چندوجهی دارای دو 
۱ قاعده جندضلعی موازی و سطحهای جانبی 


مندیل / 17120011 -ها /: اسم. پارچه‌ای که به گرد سر ` 


متوازی‌الاضلاع ۳ جسم شفافی که بخشی از ان 


: به دو سطح جانبی غیرموازی محدود است و برای 
منزجر / 107736۲ / : صفت. بیزار ( رفتار او همه رامنزجر کرد ) ' 
۱ منشی 7 -ها؛ -ان /: انم. ۱ کسی که کارش 
: اماده‌کردن نامه‌ها و مرتب کردن کارهای روزمره رییس 
: یا کارفرماست ۲.کسی که کارش ثبت تصمیمها و تهيةٌ 
سکونت؛ خانه ( در منزل بودم ) ۲. [قدیمی ] واحد مبافت ` 
20 منشی تلفنی ت پیامگیر 
ا منزل کردن: ساکن شدن؛ اقامت کردن ( در مسافرخانه ۱ 


منحرف يا تجزیه کردن شعاع نور به کار می‌رود 


صورتجلسه‌های یک موسسه است 


منشی صحنه : کسی که عهده‌دار ضبط همه جزئیات صحنهٌ 
فیلم و رسیدگی به تداوم یا تغییر آنهاست؛ صحنه گر دان 


" منشیگری / ۳000510271/:اسم. شغل یا عمل منشی 

: منصب / 1020520,-ها؛ مناصب /: اسم. ۱. جایگاه یا 
: عنوان شغلی؛ مقام ۲. شغل 

: منصرف /]1015876/: صفت. دستخوش انصراف؛ 
: دستخوش چشم‌پوشی از قصد یا تصمیم پیشین 
منزوی / ۰100128۷1 ها /: صفت. گسوشه گیر؛ : ( می‌خواستم بروم. منصرف شدم و ماندم ) 

: منصف /1701561,-ها؛-ان؛-ین /:صنت. دارای انصاف 
: منصف‌الزاویه / 10۵8۵956102258۷1۷6/ > نیمساز 

" منصفانه" / 01٤٥۴37٥‏ /: صفت. دارای انصاف 
( سهم منصفانه ) 


منصفانه ۲ : قید. از روی انصاف ( منصفانه قضاوت کن. ببین ‏ 
منطقه (پیمان منطقه‌ای ) 

۰ منطقی / 10200601 /: صفت. دارای یا سازگار با سمنطق. 
(عمل منطقی, حرف منطتی ) 

ب منظر / 10۵0287 /: اسم. نقطه یا موضعی که از آن به 
| چیزی یا جایی نگریسته می‌شود؛ دیدگاه (از منظر 
واقعیتهای تجربی این مطلب قابل اثبات نیست ) ۱ 

- منظره / ۵23۲۴ . -ها؛ مناظر /: اسم. ۱. آنچه در نظر 
منضم / 00123۳ /: صفت. ضمیمه‌شده؛ پیوسته؛ ۰ 


حق باکیست ) 
منصوب / حاتا۳۱205 ۰-آن؛ سین /: صفت. نصب‌شده؛ 
گماشته‌شده 


ان منصوب شدن : به کار گماشتن ( به ریاست اداره منصوب شد ). 
به همین قیاس : منصوب کردن 

منصور / 7 /: صفت. [ادبی ] پیروز 

منضبط / 100022060 / : صفت. دارای انضباط 


پیوندیافته ( به پرونده منضم شود ) 
واقعیت است ) 
معیارهای نتیجه گیری و اشبات بحت می‌کند؛ دانش 
اصلهای صورت استدلال ۲. [ مجازی ] استدلال عاقلانه 
2 منطق ارسطو 3 منطق صوری 

منطق ریاضی : دانش نمايش اصلهای منطقی به‌وسیلهً 


و قاعده‌ها: منطق نمادی 


منطق صوری : منطقی که در آن از ورت ظاهر تصورها: ۱ 
منظوم / ۳ا۵2" /: صفت. دارای شکل یا حالت شعر؛ 
مقابل: منثور (حکایت منظوم ) 

: مسنظومه / 1130210016 -ها/: اسم. ۱. داستان یا 


تصدیقها و قیاسها بحث می‌شود و نه از محتوای آنها: 
منطق ارسطو 
منطق نمادی ل منطق ریاضی 

منطق / ۱۳0160 / 23 عدد گویاء عدد 

منطقدان / ۵٣۴٩431‏ . -ها؛ -ان /: اسم. دانشمند 


منطق؛ کسی که منطق می‌داند 


منطقه / ۳۵۸1٩8‏ ._ها؛ مناطق /: اسم. ۱. بخشی از یک ۱ 8ا منظومة شمسی : خورشید. زمین و هشت سیاره دیگر و 
پهنه يا سطح ( منطقة وسیعی را آب فراگرفته بوه ) ۲. سرزمین ‏ 
۱ منع / 1088 /: اسم. جلوگیری. به همین قیاس: 
: منع شدن؛ منع كردن 

به قسمتی از یک شهر برعهده دارد ( منطقذ شهرداری. ۱ 
: پیمان) ۲. سفت‌شده (در مورد مایع) ۲ برگزار شده 


(منطقه کردنشین ) ۲ [جغرافیا] هریک از تقسیمهای 
عرضی کره زمین ۴. اداره‌ای که عرضة خدمات معیّنی را 


منطقة یستی. منطقة آموزش و پرورش ۵. آن قسمت از شهر که 
چنین اداره‌ای خدمات ان را بر عهده دارد و معمولا با 
یک عدد مشخص می‌شود ( منطقة ۴) 


۷ شمالی و جنوبی 
مِنطقه حازه 3> مدارگان 
۰ لق قطب ا نطقة مد ۳ 

منطقة معتدل : هریک از دو بخش کره زمین در فاصلهً 

منطقهٌ استوا و منطقهٌ منجمد 

منطقة منجمد: هریک از دو بخش كرهٌ زمين ميان 

عرضهای ۳۳ ۶۶ شمالی و جنوبی و قطب: منطقة قطب 
منطقة‌البسروج / mantaqatolbûruj, —boruj‏ / < 
دابرة البروج 


منطقه‌ای / 1 ۲0801206 /: صفت. مربوط یا منسوب به 


می‌آید؛ آنجه به چشم دیده می‌شود؛ چشم‌آنداز ( منظره ان 


روز را هرگز فراموش نمی‌کنم. آن منظره هميشه پیش چشمم مجسم 
منطبق / 10001۵060 /: صفت. قابل تطبیق ( منطبق با ` 
: می‌فروخت ) 
منطق / 20160 /: اسم. ۰ دانشی که درباره اصلها و : 
۱ کار منظم ) ِ 

منظور / ۵٣21۲‏ ها /: اسم. آنچه در نظر است؛ 
ا منظور داشتتن: ۱. در نظر گرفتن ( آن سبلغ رابه حساب شما 
دستگاهی از نمادهای ابتدایی, ترکیبی از این نمادهاء اصلها : 


می‌شود ) ۲. تصویری از دورنمای طبیعت ( منظره می‌کشید و 


منظم / 13000822210 / : صفت. دارای نظم ( صفهای منظم, 


منظور داشتیم ): منظور کردن ۲. قصد داشتن ( از این حرف 
منظور داشت. می خواست تو بفهمی که او راضی نیست ) 


منظور کردن 3 منظور داشتن-۱ 


سرگذشتی که به شعر بیان شده است ( م تظومة 


۱ لیلی و مجنون ) ۲. [نجوم] مجموعه‌ای از سیاره‌ها و قمرها 


که به گرد ستاره‌ای می‌گردند؛ دستگاه ( منظومة شمسی ) 


قمرهای آنها 


منعقد / 2060 1100 /: صفت: ۱. بسته‌شده ( در سورد 


۰ ( مراسم عروسی منعقد شد ) 
منعکس / 2669 08 /: صفت. دارای یا دستخوش 
2 منطقة استوا: ببخشی از کرة زمين میان عرضهای ۱ 


انعکاس (نور خورشید در آب منعکس بود. اظیهارات شاهد 


۱ در پرونده منعکس نشده است ) 
منعم / 6070 11201 , -ان؛ سین /:صفت. [ادبی ] توانگر؛ 
: دارای نعمت 


من‌غيرمستقيم / ۳60061۷۲۵۳051201 /: قید. به‌طور 
| غیرمستقیم ( من غرمستقيم به او فهماندم که نخواهم رفت. 
من‌غيرمستقيم به او کمک مالی می‌کرد ) 

: منفجر / 10001[67/:صفت. دستخوش انفجار؛ ترکیده 


منفجر کردن : ترکاندن ( یک پل را منفحر کردند ) 


منقذ / 20182 -ها؛ منافذ /: اسم. سوراخ کوچک یا ریز 
منفرجه / 12001270[6/: صفت. ۱. گشاد؛ دارای گشودگی 
۲ 0 زاویة منفرجه زاویه 

منفرد / ۳0٥۴8۲۴۵‏ /: صفت. ۱. تنها؛ جدا از دیگران 
۲ /-ان؛ ین / فاقد وابستگی به یک مجموعه. گروه 
یا حزب ( نماینده منفرد؛ کاندیدای منفرد ) 

منفصل / 10۵012501 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] جدا شده 
۲ جدا ۳ عزل شده راز سمتش منفصل شد ) 

منفعت / 20 ۵۴4 -ها؛ مناقع /: اسم. سود 

ا منفعت بردن : سود بردن. به همین قیاس : منفعت داشتن؛ 


منفعت کردن 


منفعل بودند و کودتاچیان فعال ) 
منفک / ]۳۵۲ /: صفت. ۱. جدا شده ۲. کنده شده 


منفور بود ) 
منفی /۱20]1/: صفت. ۱. داری جنبهٌ مخالف. تاسازگار 
پا ناسودمند ( پاسخ منفی ) ۲. [ریاضی ] 1 عدد منفی. 


عدد ۳ [برق ] دارای الکترونهای اضافی؛ دارای توانایی 
۳ قابل جایجا کردن ( مال منقول ) 

ê1 /mankeboljowza, 0:22 / منکب‌الجوزا‎ 
ابطّالجُوزا‎ 

۱ منكر' 7ات /: اسم. [اسلام ] کاری که 
منقاد / 62980 ,۳۵۵080 /:صتت. [ادیی ] فرمانبردار : 


دادن الکترون # مقابل : مثبت 
منفی‌بافی / ۳۵۸۴153۴1 . -ها /: اسم. عمل یا فرآبند 
گفتن سخنان ناامیدکننده. مخالف یا بدبیناند. 


به همین قیاس : منفی‌باف 


منقار / ۰۳06008۲ -ها /: اسم. نوک پرندگان, بویژه ۱ 
متکر / k۴۲‏ «مص. -ان؛ -ین /:صنت. [ادبی ] انکارکننده 
لقا منکرشدن : انکار کردن ( او نوشتن آن مقاله رابکلی منکر شد ) 


نوک پرندگان شکاری که برای ضربه زدن یا دریدن 
سازش پافته است 


مس نقارقاشقی / ۳80٩3۲٩350٩1‏ / €3 مرغابی : 
: ( خط منکسر ) 

: منکوب / الا)مھو" /: صنت. [ادبی ] سرکوب‌شده 
( شورشیان منکوب شدند. نیروهای نظامی آنان را منکوب کردند ) 


کفچه‌نوک, مرغابی 

منقاش / 42٩35‏ ها /: اسم. ۱. انبرک ۲. مقاش 
منقبت / ۰2002024 -ها؛ مناقب /: اسم. انجه مايه 
برتری و والایی شخص می‌شود و ستایش دیگران را 
برمی‌انگیزد ( شرح مبسوطی در مدح و منقبت او اظهار داشت ) 
منقبض / 100002002 /: صفت. دستخوش انقیاض ؛ 
مقابل: مسنبسط (اجسام براثر سرما متقبض می‌شوند ). 
به همین قیاس : منقیض شدن؛ منقبض کردن 


منقح / 2۵020080 /: صفت. [ادبی] ۱. پاک شده . 
: یا ماشینی برای شکل‌دادن. سوراخ‌کردن» قالبگیری 
کردن یا فشردن مواد یا اجزای جسمی به یکدیگر 
: ۲ حلقةٌ فلزی کوچکی که برای ایجاد سوراخ بر روی 
چیزی برچ می‌کنند (مانند آنچه برای گذراندن بند کقش 
" از آن بر روی کفش پرج می‌شود) 


۲ آراسته شده؛ اصلاح شده 

منقد / 1۲10120960 , -آن؛ -ين /: اسم. [ادیی ] کسی که 
نقادی می‌کند؛ ناقد 

منقرض / 11001002۲62 /: صفت. بر افتاده؛ بر چیده شده 
( سلسلة قاجار در سال ۱۳۰۴ منقرض شد ) 


: منقسم / 1000025610 /: صفت. تقسیم‌شده ( سرمایة شرکت 
صد ملیون ریال. منقسم به صد سهم یک ملیون ریالی است ) 

: منقش / ۸0۸3٩435‏ /: صفت. دارای نقش؛ نقشدار 
| ( دسورهای منقش به تصویر پهلوانان اساطیری ) 

: منقضی / 1000821 /: صفت. سپری‌شده ( مملت ثبت‌نام 
: منقضی شده است ) 

: منقطع / ۲00016 /: صفت. قطع 
: منقل / 10۵0081 ها /: اسم. ظرفی برای نگهداری 
" آتش, گرمایش و پخت‌پز 

٠‏ 8 منقل برقی: وسیله‌ای برقی دارای سیم‌پیچهای گرم‌شونده 


شده؛ گسیخته 


برای تولید گرما و پخت‌وپز 


منفعل / 61 100018 /: صفت. ۱. دستخوش یا در معرض ۱ منقلب / ۳۵00۵100 /: صفت. ۰ برآشفته ۲ دگرگون 
یک فعل ۲. [ مجازی ] شرمسار؛ شرمنده ( ازرفتار خودش : 


منفعل شد ) ۳. فاقد فعالیت یا ناتوان از آن (نیروهای ملی . 


شده؛ تغییر حالت داده 
منقور / ۳۵1٩۷۲‏ /: صفت. [ادبی ] نوشته. نقش با 


کنده‌شده بر روی چیزی 

: منقوش /1020005/: صفت. نقش شده؛ تصویر شده 
منفور / 110۵1107 /: صفت. مورد تنفر (او دران شیر 
منقوط //۳0۵00/: صتفت. نقطه‌دار؛ دارای نقطه 


| (تلی منقوط ) 


( یک روی آنها منقوش به تصویر اردوان پنجم بود ) 
منقول / 10270۷01 /: صفت. ۱. [ نامتداول ] جایجا شده 


۲ نقل‌شده؛ حکایت شده ( از انوشیروان منقول است که گفت .. ) 


":صفت. زشت؛ نایسند 


منکسر / 100016250۲ /: صفت. [ادبی ] شکسته 


منگ / 10۵0۵ /: صنت. دارای حالت منگی 


: منگنز / 102082062 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی با 
: عدد اتمی ۲۵ و وزن اتمی ۵۴/۹۳ نرم و شکننده. سفید 


خاکستری, محلول در اسیدها, که برای تهیۀ آلیاژها 
٤‏ به کار می رود 


منگنه / 0418818 ,10208806 : ھا /: اسم. ۱. اسیاب 


8 منگنه کسردن: به‌وسیلةً منگنه شکل دادن ( دکمه‌مارا 
۱ منولوگ / 8٥1٥۸٥ص‏ ها /: اسم. تک‌گویی 

منومر / ۲0080106۲ -هسا/: اسم. ترکیب شیمیایی . 
| تشکیل‌شده از ملکولهای منفرد یکدست: تکپار 

منگوله / ۰272۱۱6 -ها /: اسم. پیرایه‌ای برای جامه. : من‌ومن / ۲6-0-۳067 / 20 من -من 
کلاه, کفش و مانند آن به‌صورت دسته‌ای نخ یا ریسمان . منویات /1020۷1(54/: اسم. نیتها؛ قصدها ( در اجرای 
سر آنها به‌هم بسته شده و سر دیگرشان ٠‏ 
منها / 506002 /: اسم. ۱. [گفتاری] تفریق (عمل منها 
۱ منها کردن ) ۲. نشانه‌ای به‌شکل خط تیره کوتاه مسیان 
: دو کمیّت برای کم کردن دومی 
منفی ( منهای صفر منهای ایکس ) 
۱ 8 منهاکردن : کم کردن؛ 
منگی / ۱۳۳0۵ : اسم. حالت گیجی ارآلودگی ذهنی و ۱ 
۰ منهدم / 1۱۵00206۳0 /: صفت. ویران شده؛ نابود شده 
( چندین خانه براثر سیل منهدم شد ) 

منی / mani‏ /: اسم. [فیزیولژی] مایع جنسی معمولاً 
۱ بارورساز در جاندار بالغ نر؛ اسپرم 

من من / menmen‏ / : اسم. حالت سخن گفتن نامفهوم و : 
تردید ( قدری من-من کرد و بعد موضوع صحبت : 
را برگرداند. گفتم چرا من -من می‌کنی؟ یک جواب سر راست بده ): 
: منیر / 100017 /: :صفت. [ادبی ] روشنایی‌بخش؛ دارای نور 
۱ منیزی / manyazi‏ /: اسم. [شیمی ] اکسید منیزیم 

: متیزیم / manyaz(i)yom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی 
۰ فلزی, با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۲۴/۳۰ به‌رنگ سفید 
نقره‌ای. شکلپذیر و چکشخوار. نامحلول در آب و قابل 
: تجزیه با اسیدهاء که با نور خیره کننده‌ای می‌سوزد. 
منوال / 1060۷1 /: اسم. شیوه؛ روش ( منوال کار این‌طور بود . ) 
۱ دارد. در تهیة الیاژهای سبک. تصفيهٌ شکر, داروسازی, 
۱ عکاسی و شیشه‌سازی به کار می‌رود 

0 منیزیم سولفات 3> سولفات دو منیزی 

از آنها در ایجاد نور سفید برای روشنایی ونور ۳4 ۱ 


منگنه کرد ) 


منگول 7 ها /: صفت. مبتلا به بیماری 


منگولیسم 


کوتاه که یک 
آویزان است 
منگولیسم / 100۵0119۳0 /: اسم. [پزشکی ] نقص 
مادرزادی, همراه با عقب‌ماندگی ذهنی. جمجمه کوچک 
پهن و کوتاه, چشمهای مورب بینی بخ دستهای پهن 
با انگشتان کوتاه 


منم - منم 9 0 ها /: انم. [گفتاری ] 
لافزنی و خودستایی ( این منم-منم یک روز کار دستت می دهد. 
اکبر که این‌قدر منم -منم می‌کرد. حالا بیاید جواب طرق را بدهد ) 


معمولا" همراه با 


من و من 

مننژیت ۳6020210 : اسم. بیماری عفونی به‌صورت 
التهاب پرده‌های مغز و مغز تیره 

منو / menu‏ ,ھا /: اسم. ۱. فهرست غذا در یک 
غذاخوری ۲. فهرست خوردنیها و نوشیدنیها در یک کافه 
۳ فهر ست پرونده‌ها در یک رایانه 


که هر روز یکی از ما ناهار می‌اورد. کار با این منوال پیش نمی‌رود ) 
منور / 1۳0۳08۷۷۵۲ /: صفت. [ادبی ] روشن؛ نورانی 
منوره / 1۳002۷۷276 ھا /: : اسم. [نظامی ] مهماتی 


برای مخابره خبر استفاده می‌شود 
منوسا کارید / ۰۲00005۵16710 -ها/: اسم. [شیمی ] 
یک‌قندی 
منوسیت 12000510 ,-ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] 
گویچهٌ سفید تک‌هسته‌ای 
منوط / 1271110 /: صفت. وایسسته ( استخدام شما منوط به 
موافقت رییس اداره است ) 
منوکسید / 100701910 ها /: اسم. [شیمی ] اکسیدی 
شامل یک اتم اکسیژن در ملکول 
لا منوکسید سرب : مردارسنگ 

منوکسید کرین :گاز سمی بی‌رنگ و کمی محلول در آب, که 


در هنگام احتراق ناقص کربن حاصل می‌شود: کرین‌منوکسید . 
۲ چنین پوششی در یک جانور یا در بخشی از بدن 


منوگامی / 100008۵1۳1 /: اسم. تک‌همسری 


منوگرافی / ۳00008)60(۳۵11.-ها /: اسم. تک‌نگاری 


منویات رباست جمهوری ) 


کاستن؛ تفریق کردن ( "را ۱۰ 
مها مکی می‌ماند ۸ ).به همین قیاس: منها شدن 


منیت / ۰۳۵01۷۷۵ -ه۱ /: : اسم. خودبینی؛ خودیسندی 
منی‌دانه / 110871108۳6 /: اسم. یاختهٌ جنسی متحرک جاندار 
نر معمولا با سر گرد و کشیده و انتهای تاژکدار؛ اسپرم 


به‌طور فراوان (در آب دریا) و به‌صورت ترکیب وجود 


منیزیم کربنات ل کربنات منيزیم. کربنات 
منیزیم هیدروتسید 1" هیدروکسید منیزیم, هیدروکسید 


منیع / 10۵01 /:صنت. [ادبی ] والا: بلندمر تبه 

¡ مو / :0 ,100۷۷,-ها /: اسم. درختچه بالارونده از تیره 
رّزیان, با قلابهایی که از تغییر شکل ساقه‌ها به‌وجود 
۱ می‌اید و به‌وسیله آنها از موان نع مجاور بالا می‌رود و به‌انها 
۱ می‌چسید. دارای برگهای متتاوب سز بش قسستی و 
: دندانه‌دار, دمبرگ دراز. گلهای کوچک مجتمع خوشه‌ای 
مرکب و میوهٌ خوشه‌ای. آبدار و خوراکی (انگور) با 
" رنگهای گوناگون؛ ؛رز؛ تاک [ادبی ] 

مو /۰۲01 -ها/: اسم. ۱ .رشد خارجی روپوست 
به‌صورت رشته‌های محکم نخ‌مانند. بویژه رشته‌های 


رنگیزه‌داری که پوشش ویره یک پستاندار است 


انسان» بویژه در سر او ۳. [فیزیک ] هر واحهد عملی 
سنجش ساختار رشته‌مانند شبیه مو ۱ 
2 مو بەمو 3 موبه‌مو 
موسرخ 1 سرخ‌مو 
موسفید ل٤‏ سفیدمو 
موقرمز ٤1‏ سرخ‌مو ۱ 
موی بافته: دسته‌های موی کمابیش بلند (گیسو) که در . 
یکدیگر تنیده شده و به صورت رشته نسبتاً کلفتی درآمده است 
موی دم‌اسبی: آرایش موی سر به شکل دم اسب 
موی دماغ: (کنایی] مزاحم. به همین قیاس: ` 


موی دماغ شدن 

موی بلند موی سياه موی قرمز 
موی بور موی شرابی موی قهوه‌ای 
موی جوگندمی موی طلابی موی کوتاه 
موی سرخ موی فرفری موی مجعد 
موی سفید موی فلفل‌نمکی موی وزوزی 


ك مو بر / به تن کسی راست / سیخ شدن : [کنایی ] سخت . 
ترسیدن ( از دیدن آن صحنه مو بر تن بیننده راست می‌شد ) 
مو برداشتن : ترک برداشتن ( استخوان یا ظرف چینی 
به‌صورتی نازک و نامشخص) 
مورا از ذمش گرفتن : [کنایی ] بیش از حد درکاری ۱ 
وسواس داشتن و به ریزه کاری پرداختن 
مو را از ماست کشیدن : [کنایی ] بسیار دقیق بودن, بویژه 
در حساب و کتاپ ( تامو را از ماست نکشد دست برنمی‌دارد ) 
مو لای درز چیزی نسرفتن: (کنایی ] بی‌ایراد بودن آن : 
( این خبر موثق است و مو لای درزش نمی‌رود ) 
مو نزدن : [مجازی ] کاملاً مطابق اصل بودن ( عین هماند 
باهم مو نمی‌زنند ) 
موها را در آسیاب سفید نکردن: [کنایی ] براثر گذشت 
عمر دارای تجربه و آگاهی شدن ( عزیزم. حرف مراگوش کن. : 
من که این موها را در آسیاب سفید نکردهام ) 
موی کسی را آتش زدن : [کنایی ] سرزده و بوقت در جایی . 
حاضر شدن ( همان موقع سر رسید. درست مثل اينکه مویش را : 
آتش زده باشند ) 
به مویی بند بودن : [کنایی ] در آستانهٌ گسستگی يا نابودی ۱ 
بودن ( زندگی او به مویی بند بود. رابطه آنان به مویی بند است ) 
یک مواز سرکسی کم نشدن 1 یک" 

موات /102۷81/: صفت. ۱. [ نامتداول] مسرده ۲. 1 

زمین موات. زمین 

مواثيق / 112۷2510 /: جمع 7 میثاق 

مواج mavvãj‏ /: صتت. دارای موج؛ موجدار | 

( دریای مواج ) 

مواجب / اع۳۵۷ .ها /: اسم. [قدیمی ] حقوق 

مواجه / 100۷860 /: صفت. روبروشونده 


قا مواجه شدن : روبرو شدن (با مشکلی مواجه شدهايم. در راه 


با مردی مواجه شدم که قیافه‌اش برایم آشنا بود ) 


: مواجهه / 0۷3[606/: اسم. ۱. عمل یا فرایند روبروی 
: یکدیگر قرار گرقتن ۲ عمل یا فرایند روبرو کردن دو نفر 
باهم. برای تایید درستی اظهارات یا شناسایی یکی از 
| آنان به‌وسیلةٌ دیگری 


موآخذه / 3026 ۰100 ها /: اسم. پرخاش و سرزنش 


۰ به خاطر رفتاری ناروا (به‌خاطر اشتباهش موآخذه می‌شود. 
: کارمندان خاطی مورد موآخذه قرار گرفتند ) 


مواد /(0۵۷64)0/: جع 0" ماده 


: 2 مواد مخدر: فراورده‌هایی که موجب نشئه» خوابآلودگی 


و اعتیاد می‌شوند: مخدرات 


" موارد / ٣4۷3۲٤4‏ /: جع 1 مورد 


مواریث / 108۷5115 /: جمع 2" میراث 


موازات /۳00۷5281/: اسم. وضع یا کیفیّت امتداد یافتن 
در یک جهت و در فاصله‌ای معیّن از یک‌دیگر ( جاده و 


رودخانه در موازات یکدیگر بودند ) 


: موازنه / 120۷82606 /: اسم. ۱. [ نامتداول ] وضع یا حالت 


هموزن بودن؛ همسنگی؛ هموزنی ۲. تعادل ( موازنۀ قدرت ) 
۱ موازی / ۳0۷371 /: صفت. ۱. دارای یک امتداد. در همه 


جا در فاصلهٌ مساوی و بدون برخورد به یکدیگر ( خطهای 


موازی, مسیر موازی ) ۲. [ مجازی ] دارای مسیر یا جهت 
فعالیت یکسان و همانند ( نهادهای تصمیم‌گیری موازی ) 
: موازین / ۳۵۷371۸ /: سم. معیارهای پذیرفته شده در 


یک زمينه معیّن ( موازین قانونی. موازین عقلی ) 


مواشی / 102۷551 /: اسم. [ادبی ] دام؛ گاو و گوسفند و بز 
مواضع / ۳0۵۷526 /:جمع > مُوضع 

۱ مواضعه / moe‏ /: اسم. عمل پا فرایند قرار و مدار 
گذاشتن با یکدیگر برای انجام دادن کاری ( شاهد با متهم 


مواضعه کرده است ) 


" مواظب /100۷8260/: صفت. در حال مواظبت 


( مواظب باش گربه گوشت را نخورد. مواظب سلامتی خودت باش ) 
مواظبت ۰۲۳0۷5200811 ها /: اسم. ۱. مبراقبت 


( از خانه مواظبت می‌کرد ) ۲. پرستاری (باید از بچه مواظبت کنم. 


مواظبت از مریض کار مشکلی است ) 


: مواعظ / ۳4۷3'7 /: جنع 1> موعظه 

مواعيد / 4۷31d‏ /: جنع ا وعده 

موافق / 100۷3660 /: صنت. ۱. سازگار ( او با همه چیز موافق 
۱ بود ) ۲. /-ها؛ -ان؛ -ين / همرأی؛ همعقیده (بارفتن من 
موافق بود ) 


موافقت ٩3/‏ 00۷3 ها /: اسم. ۱. سازگاری؛ 


: توافق (ایجاه موافقت بین اعضا) ۲. همرأهی ( در موافقت 
: هم به راه افتادیم ) ۳. هسمفکری ( در این نظر با هم موافقت 


داشتیم ) 


موافقتنامه / ۰100۷51002002۳16 -ها/: اسم. سند 
رسمی درباره آنچه دو طرف ( يا چند طرف) مذاکره 
درباره‌اش موافقت کرده‌اند. تا بعدها به‌صورت قرارداد 
یا پیمان درأید 

مواقع / 102۷806 /: جع 3 مُوقع 

موالید / ۱0۵۷314 /: جع 1> مولود 


موآنست 7 (/: اسم. [ادبی ]عمل يا فرایند . 


انس گرفتن و دمساز و دمخور شدن 

موانع / ۳2۷80۵ /: جمع 3 مانع 

مواهب / mavaheb‏ :جع 1 موهبّت 

موئین / 15 mu‏ / €1 موپین 

موئینگی / 1۱۳686 10۷ / 3 مویینگی 

موبایل /۱۵۲۵۷۱/ ت تلفن همراه, تلفن:مبایل 
موبد / 0۷0060 ,۱0۷0۵20 -ها؛ ان /: اسم. روحانی 
زرتشتی 

موبر / mubar‏ / : اسم. موزدا 


موبه‌مو / 0۷۵060 /: تید. [ مجازی ] به‌طور دقیق و با 


همه جزئیات (در مورد خبر یا گزارش) (نه نشست و ۱ 
: موثق / 100۷25520/: صفت. درخور اعتماد؛ شايستهً 


هم؛ ماجرا را مویه‌مو گفت ) 


موت /:10 ,100۷۷ /: اسم. [ادبی ] مرگ (بیچاره اطمینان ( شخص موئق. خبر موثق ) 


موچ / :0ص .mowj,‏ ھا /: اسم. ۱. فرآورده‌ای از نوع 


رو به موت است ) 


موتاسیون / motasi)yon‏ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] جهش ` 
موّ تلف / "٥٤41٤۴‏ /:صفت. ۱. /-ان؛ -ین /ائتلاف کرده؛ : می‌شود و در باختر ایران به عنوان رختخواب‌پیچ. 


۲ روتختی و مانندا ن کاربرد دارد ۲. /امواج / تود بر آمده 


هماهنگ شده ۲. دارای ائتلاف؛ دارای هماهنگی : مو تلفه 
موتلفه / 1۵1016 ۱0 / ±> موتلف 
موتمن / 121088 100/: صفت. [ادبی ] درستکار و 
درخور اطمینان 
موتور / ۰100/0۲ -ها /: اسم. ۱. بخشی از یک ماشین که 
تولید نیرو برای ایجاد حرکت را برعهده دارد. بویژه: 
الف) چنان بخشی در یک انومبیل 
ج) پمپ آب ۲ موتورسیکلت 
کا موتور احتراق داخلی 3 موتور درونسوز 

موتور احتراقی 1 موتور درونسوز 

موتور انفجاری 3 موتور درونسوز 

موتور چهارزمانه : موتوری که هر دور حرکت پیستون در 


آن, با دو دور گردش میل‌لنگ و چهار ضربه یا حرکت ۱ 


همراه است ( مکش. کمپرس, احتراق, تخلیه ) 
موتور درونسوز : موتوری که در ا 


سیلندر گرما تولید می‌کند و این گرما از طریق پیستون به ۱ 
عمل مکانیکی تبدیل می‌شود: مسوتور احتراق داخلی؛ . 


موتور احتراقی؛ مو تور انفجاری 


موتور دیزل: موتور درونسوز که در آن هوا فشرده و داغ : 
می‌شود تا بتواند سوخت پاشیده شده به‌داخل سیلندر را 


مشتعل کند و پیستون رابه کار اندازد 


: موتورخانه ۰۳0010155061 -ه1/: اسم 
: اتاقی برای قرار دادن دستگاه تولید برق, نيرو یا 
۱ حرارت در ان 

۰ : موتورسوار / ۰0010۲53۷5۲ -ها؛ 


۱ دارای منحنیهای پشت 


مبیل ب) الکتروموتور . 
: ممکن است به‌صورت تغییر شکل کشسان یا 
| میدان برقی یا مغناطیسی, اختلاف پتانسیل یا تغییر 
: دماباشد 


ن انقجار سوخت درون ۱ 


. ساختمان یا 


-ان /: اسم. کسی که 


۱ بر موتورسیکلت سوار می‌شود ( موتورسوار در تصادف 
: باکامیون مجروح شد ) 


موتور سیکلت / ءا )مامص . ها /: اسم. وسيله نقليهةٌ 


موتوری دوچرخه برای یک یا دو سرنشین, گاه دارای 
- چرخ سوم و اتاقکی برای بار یا سرنشین اضافی 
موتوری! / ها /: اسم. [ گفتاری ] موتورسوار 
. موتوری ":صنت. ۱. دارای موتور (قایق موتوری ) ۲. دارای 
وسایط نقلیةٌ موتوردار گردان موتوری ): موتوریزه 

: موتوریزه / 00۲12۵ص / 71 موتوری-۲ 

موّثر / 2556۲ 1۳0 /: صفت. اثربخش؛ دارای اثر ( کار موثر. 
: حرف مذثر ) 


(گا موثر بودن :اثر داشتن؛ اثر کردن ( حرفهايم موثر بود و دعوا 
خاتمه یافت ). به همین قباس : موثر شدن 
موّثر واقع شدن :اثر گذاشتن ( بادرمیانی مؤثر واقع شد ) 


پارچهٌ پشمی زبر که به وسیلۀ دستگاه دستی بافته 


و در حال حرکت ماع ہر سح آن ( موچ )۲ شکلی که 


0 جریانی تند و سار (موج هوای گرم. موج پناهندگان ) 
۶ /امواج / [فیزیک] اغتشاش 


یا دگرگونی که انرژی را 
از نقطه‌ای به نقطةً دیگر یک محیط انتقال می‌دهد و 


تغییر شدت 


2 موچ الکترومغناطیسی : اغتشاشی که براشر نوسان يا 
شتاب‌یافتن بار برقی به‌سوی بیرون گسترش می‌یابد و 
عبارت از میدانهای برقی و مقناطیسی در حال نوسان با 
سرعت نور است» که نسبت به یکدیگر و نسبت به جهت 
حرکت دارای زاویة قایمند 
موج انفجار : موج نیرومند هوا که براثر انفجار (مثلاً بمب) 
در محل انفجار پدید می‌اید 
موج بلند: سوج الکترومفناطیسی بالاتر از مسوجهای 
رادیویی ( ۵۴۵ متر یا زیر ۵۵۰ کیلوهرتس) 
موج حامل : تابش الکتر ومفناطیسی پیوسته با دامنه و 
بسامد ثابت که به‌وسیلةٌ فرستنده رادیویی پخش می‌شود 


موج رادیوبی : موج الكتر ومغناطیسی ایجادشده به‌وسیلهٌ 
معکوس کردن جریان در یک جسم رسانا با بسامدی از 
دامنة ۱۰ کیلوهر تس تا ۳۰۰,۰۰۰ مگاهر تس 
موج زمین‌لرزه: حرکتی که به‌وسیلهٌ زمین‌لرزه به پوستة 
زمین داده می‌شود 
موج سینوسی : موجی که صی‌توان معادلهٌ حرکت آن را 
به‌صورت تابع سینوسی نمایش داد 
موج کوتاه : مو ج رادیویی با بسامد ميان ۱۶۰۰ تا ۳۰,۶۰۰ 
کیلوهر تس 
موج متوسط : مو ج رادیویی با بسامد میان ۲۰۰ نا ۳۰۰۰ 
کیلوهر تس 
موج نو: جریانی در فیلمسازی که از ویزگیهای آن 
بدیهه‌سازی. انتزاع و نمادگرایی ذهنی است و اغلب 
از روشهای عکاسی تجربی بهره می‌گیرد 
قا مسوج برداشتن : پدید آمدن موج (باوزش نسیم آب 
موچ برمی‌داشت ): موچ زدن 
موج زدن: ۱. 1> موج برداشتن ۲. مانند موج نمایان 
شدن ( جمعیت موج می‌زد. شادی در چشمانش موچ می‌زد ) 
موجب / اعزuص‏ ,ebز:mo‏ ,ebزmow.‏ -ها؛ ات /: 
اسم. ۱. سبب؛ علت ( چه چیز موجب تأخیر شده است؟) 
۲ آنچه عملی را واجب می‌سازد با ایجاب می‌کند 
( به موجب قانون ) 
لا به موجب قانون : بنابر انچه قانون واجب دانسته است ( اورا 
به موجب قانون توقیف کردند ) ۱ 
موجد / لعزلا . ین /: اسم. ایجادکننده؛ پدیداورنده 
( ابن شایعه موجد ترس و نگرانی زبادی شد ) 
موجدار /-[:۱0 ,۱۳۵۷087 /: صنفت. دارای موج؛ 
دارای برآمدگی و فرورفتگیهای کمابیش موازی و 
یکسان ( سطح موجدار ) ۱ 
موجر / ۱۳0[6۲. -ها؛ -ان؛ -ين /: سم. انکه چیزی. 
بویژه ملکی رابه اجاره می‌دهد؛ اجاره‌دار ( تعمیرات اساسی 
به‌عهده موجر است ) 
موجز / 1۷[62/: صفت. دارای يا برخوردار از ایجاز 
( دبیر جلسه بابیانات موجز خود دستور جلسه را توضیح دادند ) 
موج‌سواری /- :۱0 ,1۳0۷۷5۵۷۵۲1 /: اسم. ورزش آبی 
به‌صورت ایستادن بر روی صفحه‌ای باریک و دراز 
(از جنس چوب یا فایبرگلاس) و حرکت به کمک 
موجهای ساحلی 
مسوج‌شکن /-:10 ,۱10۱۷[50681 ۰ - ھا /: اسیم. 
دیواره‌ای در ساحل برای پیشگیری از فشار ضربه‌های 
موج 
موج‌نگار /- :0" ,۰۱0۷۷16128۲ -ها /: اسم. اسبابی 
برای ثبت حرکت و فشار به‌صورت نمودار. به همین قیاس: ` 
موج‌نگاری 


موجود! / :۵ ,udزmow.‏ -ها؛ عات /: اسم. آنجه 
وجود دارد ( موجود زنده. موجود بی‌جان ) 

لا موجود زنده : زیستمند؛ جاندار 

موجود : صفت. ۱. دارای هستی ۲ آماده؛ در دسترس 
( پول موجود است ) ۱ 
موجودی / 1ا[:0 ,۰110۷۷001 ها /: اسم. آن مقدار 
پول یا کالا که در جایی هست ( موجودی انبار کسری نشان 


. می‌دهد. ولی موجودی صندوق درست است ) 


موجودیت mowjudiyyat, mo:judiyyat/‏ /: اسم. 
وضع یا کیفیّت موجود بودن (بالین کار موجودیت شرکت 
به‌خطر می‌افتد ) 

موجه / ز00۷2 /: صفت. ۱. پذیرفتنی ۲. دارای 
شایستگی ( آدم موجهی است ) 


. موجی / :100 ,|10۷۷ /:صنت. ۱. [گفتاری ] قرارگرفته 


در معرض موح انفجار ۲. همانند موج ( حرکت موجی ) 

موچ / ۱۳۷6 /: صوت. صدایی که براثر جمع کردن و 

مکیدن لبها ایجاد می‌شود 

آقا موچ کشیدن : با جمع کردن و مکیدن لبها صدایی شبیه 
صدای بوسه ایجاد کردن 

موچول ۱۳۵6۷1 ,اعا /: صفت. [گفتاری ] کوچک و 

ظریف: مُچول 

موچین / ۰۱618 ها /: اسم. اسبابی به شکل انبر 

کوچک برای کندن موهای زاید صورت ( در زنان) 


: موحد / ۰۱110۷20۳060 -ان؛-ین /:صفت. یکتاپرست 


موحش / 1۳05 / : صفت. وحشتناک؛ ترسناک ( صدای 
موحش. قیافة موحش ) 
موّخر / 2۷۵۲ ۵ ,810687 100 » -آن؛ -ین /: صفت. 
پس از دیگری پا دیگران؛ اخری؛ مقابل: مقدم ( نادرشاه 
مؤخر بود يا شاه‌عبای؟ ) 


۰ موّخره / 2066۲6 ۵ ,۵8۲6 0۵ ها /: اسم. انچه 


در آخر قرار می‌گیرد. از جمله بند یا فصل پایانی 
یک نوشتار؛ مقابل : مقمه 

موخوره / 1۳۷0۳۵ /: اسم. گر ههای سفیدی در ساقه موء 
که در واقع پوستهٌ شکسته. دونیمه‌شده یا شکافتة ساقه 
است. این گرهها موها را ضعیف می‌کند و در نهایت 
در محل گرهها می‌شکنند 


موّدب / 20020 100 -ها؛ -ان؛ سین /: صفت. باادب 


مؤدبانه' / m0 ad dabAne‏ /: صفت. موّدب ( رفتار مودبانه. 


لحن مودبانه ) 
مؤدبانه : قید. در وضع پا حالت با ادب؛ به‌طور با ادب 


( موادبانه رفتار کرد ) 


مودت / )۵۷602 .mavad dat,‏ -ها /: اسم. دوستی 
مودم / modem‏ / > میم 
موّدی / 2001 ۰۱10 -ها؛ ان /: اسم. دهنده؛ پرداخت‌کننده 


۵ مؤدی مالیات : مالیات‌دهنده 
موّذن / 22200 ۰۲10 -ها؛ -آن؛ ین /: اسم. کسی که 


کارش اذان گفتن است؛ اذانگو 


( خیلی موذی است. > هیچ جور خودش دا نمی‌دهد ) 
موذیانه ` / muziyane‏ /: صفت. آزاردهنده؛ موذی 
( رفتار موذیانه. نقشه‌های موذیانه ) 

موذیانه ': قید. به روشی حیله‌آمیز 


موذیگری / 2٣1‏ ها /: اسم. حیله گری ( اگر باز هم 


بخواهی موذیگری بکنی و روابط مارا به‌هم بزنی حسابت را می‌رسم ) 
مور / ۲۲,-هاء-ان /: اسم. [ادبی ] مورجه 

مورب / 170۷21720 /: صفت. دارای امتدادی غیر از 
عمودی با افقی؛ مایل؛ کج؛ اریپ 

مورث / 1020:5658 ,11201۷765 /: اسم. باعث؛ موجب (این 
خبر مورث نگرانی گردید ) 

مورچال /70017051.-ها /: اسم. لاه مورچگان 
مورچگان / 1007561250 /: اسم. تیره بزرگی از حشرات 
راستة نازکبالان. با جثة ۲ تا ۱۸ میلیمتری, شاخکهای 


تقسیم کار ویژه برای هرفرد 


مسورچه / 111766 -ضا؛ گان /: اسم. هریک از ` 


حشره‌های تیر مورچگان 


مورچه‌خوار / 1011766181 /: اسم. ۱. تیره‌ای از . 


پستانداران راستهٌ بی‌دندانان, دارای سر. دست. انگشتان 
و پوزه دراز. زبان کشیده و چسبناک. موی بلند و پاهای 
جلو با چنگالهای محکم و خمیده که برای کندن لانة 
مورچگان و موریانه‌ها به کار می‌رود ۲. /-ها؛-ان / 
هریک از جانوران ان تیره 

مورچه گیر / 10766217 , -ها؛ 
اعضای تیره مورچه گیرها 

مورچه گیرها / 0107662118 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 
زیرراستة همواربالان, دارای شاخکهای بلند و 


-ان /: اسم. هریک از 


دندانه‌دار. نوع بالغ آنها شبیه سنجاقک است, ولی سر 


کاملا به سینه جسبیده و دن مشخص نیست. لارو این 
حشرات دامهای مخروطی‌شکلی برای مورچه و شته 
می‌گذارد و از شيره بدن آنها تغذیه می‌کند: شیرموران 
مورخ / 170۷۵۲۲9 /: صفت. دارای تاریخ؛ تاریخدار 
( نام مورخ ۸۱۵ دریافت شد ): موزخه 

مورخ / ۰170۷۵۲۲6۶ -ها؛ -ان؛ سین /: اسم. ۱. نویسنده 
تاریخ ( اسکندربیک مورخ زمان شاءعباس ) ۲. تساریخدان؛ 
تاریخ‌شناس ( طبری مورخ ایرانی ) 


مورخه ۱۵۷۵۳۲۵۵۵ 3 مُوَرّخ 
مورد 7 ,10:۲6 .mowred,‏ ها /: اسم. 


۲ ۰ موارد / مجموعه‌ای از اوضاع و احوال ( در این مورد به. 
موذی / ۱121 /: صفت. ۱ آزاردهنده (صدای موذی درد : 
موذی ) ۲. زیانکار ر حیوان موذی ) ۲ [مجازی] حیله گر . 


کمک شما نیازمندیم ) ۲. /موارد / وضعی که در واقع وجود 
دارد یا روی می‌دهد ( در چهار مورد از قانون تخلف شده است ) 


۰ ۳ وضعی که نیازمند اقدام یا بررسی است؛ مناسبت ( اعترای 


شما مورد نداشت )۴. مورد اشاره ( مورد از خانه خارج شد ) 


2 مورد اجاره: آنچه اجاره‌دار در ازای اجاره‌بهاء به مستأجر 


واگذار می‌کند 
مورد اشاره: آنچه به آن اشاره می‌شود و مخاطب 
آن را می‌شناسد 


مورد / لاص /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 


جدا گلبرگ درختی یا درختجه‌ای, دارای برگهای سادهٌ 


متقابل و غالبا بی‌دمبرگ. گلهای نر -مادهٌ منظم چهار یا 

پنج‌قسمتی منفرد یا مجتمع, تعداد زیادی پرچم و میوهٌ 
۱ پوشینه يا سته و دانه‌های فراوان ۲. /-ها/درختجهةً 
۱ کوچک. دارای برگهای سبز متقابل دایمی و معطر, 
گلهای سفید نسبتاً درشت و میوهٌ سته به ببزرگی نخود. 
: برگ و برجستگیهای روی ساقه و میوه این گیاه 
پایه‌دار بدن سه‌قطعه‌ای, کمر در بخش بالایی دارای . 
یک تا دو برجستگی و شکم به‌وسیله آن به بخش انتهایی ‏ 
وصل است. دارای زندگی اجتماعی سازمان‌یافته و 
موردپژوهی / mowredpazuhi, mo:red-, mured—‏ /: 


کاربرد دارویی دارد 
لا مورد سبز: بوت عطری زینتی از تیرهٌ مورد با 
متقابل پایا. گلهای منفرد سفید با دمگل دراز: آس 


برگهای 


اسم. پژوهش در زمينه مورد معیّن یا خاص 


:/ mowred.dar, mo:red-, mured—/ مورددار‎ : 


صفت. [مجازی ] دارای وضع یا سابقة نه چندان مطلوب و 
مورد قبول ( این شخص مورددار است ) 


: مورس ۲7 1< مرس 


مورفولژی / 100۲۲0۱021 /: اسم. ریخت‌شناسی 


: مورفین / 0۲۴1١‏ / > مُرفین 
مور مور / 11011۲1711۲ /: اسم. احساسی شبیه آنچه براثر 


راه رفتن مورچه بر روی پوست بدن پدید می اید و 
ممکن است علت ان سرماء اضطراب یا بیماری باشد 


: ( از دیدن آن منظره تنم مور-مور شد ) 


موروث / 0:۲8" ,100۷۷۲5 /: صفت. په ارث رسیده؛ 


ارثی؛ موروثی ( ملک موروث ) 


" موروئی / 10:۲5 0W,‏ /: صفت. ۱. مربوط یا 


منسوب به ارث؛ ارثی ( صفات موروثی ) ۲. دارای وضع یا 


کیفیّت ارث (خانة مورونی )* موروث 


موریاتیک‌اسید /2510 ۳۵۳۵۱/ د اسید 


کلریدریک, اسید 


موریانه / ۰۲0506 ها /: اسم. هریک از اعضای 
راستة موریانه‌ها 
مور یانه‌ها / 00۳800015 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


زيررده بالداران, دارای زندگی اجتماعی, با بدن نرم 
قطعات دهانی خردکننده. دگردیسی ناقص و دارای دو 


جفت بال نازک شییه به یکدیگر. سربازان و کارگران نازا : 


و بی‌بال» بی‌رنگ و فاقد چشمند. اکثر این حشرات آفت 
فراورده‌های چوبی‌اند: جوربالان 

موز / ۱۵:2 110۷72 » -ها /: اسم. ۱. درخت پا درختجهٌ 
معمولاً گرمسیری از تیره نرگسیان. دارای ساقه زیرین. 
برگهای بزرگ فراهم که ساقةٌ هوایی از وسط غلاف 
برگهای آن بیرون می‌آید. گل آذین سنبله و میوهٌ گوشتی 
خوراکی ۲. میوه آن, که دراز و باریک با جسم گوشتی 


در پوسته‌ای نرم و زردرنگ قرار دارد 

موزائیک / )1 ۳۷22 / 1 موزاییک 

موزائیکی / 1۳1 ۱۳۵2۵ / لے موزاییکی 

موزاییک /(۲۳220/: اسم. ۰۱ /-ها/سنگ 


سیمانی با رویة صیقلی و معمولاً حاوی سنگریزه‌های 


رنگارنگ. گوش‌ماهی و مواد رنگی ۲. /-ها/ کاشی ۱ 


معرق ". [ گیاه‌شناسی ] بیماری ویروسی گیاهان که در اثر 


آن رنگ طبیعی گیاه در نقطه‌های مختلف تغییر می‌کند ۱ 


۴ [زیست‌شناسی ] جانوران یا گیاهان دارای مجموعهٌ 
کروموزمی مختلف ج موزائیک 


آقا موزاییک کردن: پوشاندن سطحی با موزاییک ( ددم : 


کف حیاط را موزاییک کردند ). به همین قیاس : موزاییک شدن 


« موزائیکی 

موزدا / 19102605 .ها /: اسم. دارو یا ماده شیمیایی 
برای زدودن مو ( مانند واجبی)؛ مور 

موزدایی / ۳0026081۷1 /: اسم. عمل یا فرایند از میان 
بردن موهای زايد بدن 

موزع / ۰0۷2226 -ها؛ -ان؛-ین /: اسم. توزیع‌کننده؛ 
پخش‌کننده, بویژه کسی که عهده‌دار پخش نشریات است 
موزون / 10:27 ,170۷21 /: صفت. ۱. هماهنگ 
(باگامهای موزون حرکت می‌کردند ) ۲. آهسنگین؛ آهنگدار 
( صدای موزون موسیقی گوش را نوازش می‌داد ) 

موزونی / ۵۵:2۴ mowzuni,‏ /: اسم. وضع با کیفیّت 
موزون بودن 

موزه / ۰۲026 -ها /: اسم. مؤسسه‌ای برای گرداوری» 
نگهداری, بررسی و نمایش اشیای دارای ارزش یا فایده 


پایدار (مانند موزة آثار پاستانی. موزه تاريخ طبیعی, . 
" موسیقائی /1 3ایا" / >" موسیقایی 


موزة مردم‌شناسی, موز فرش )؛ گنجینه 


ا موزة گیاه‌شناسی : نمایشگاه یا محل نگهداری مجموعه‌ای 
" موسیقی ( ذوق موسیقایی ): موسیقائی 


از نمونه‌های مرجم برای شناسایی گیاهان 


موزه‌دار / 10120087,-ها؛-ان /: اسم. سرپرست موزه 
موزی / ۱۵:21 ,1۳0۷ /: صفت. دارای موز يا اسانس 
ان ( بستنی موزی, بیسکویت موزی ) 

موزیسین / 111215)1(۷27 > -ها /: اسم. ۱. موسیقیدان 


: ۲. نوازنده 


موزیک / ۱۳۷2116 /: اسم. موسیقی 


موزیکال /1۳021681/: صفت. موسیقی‌دار؛ دارای یا 


همراه با نغمه‌های موسیقی؛ موسیقایی ( نمایش موزیکال ) 
موستان / ۲۳0۷65/27.-ها /: سم. تا کستان 


: مس سس 2850658/7 ۲90 -هتا؛ -ان؛ ین /: اسم. 
نرم و خوراکی و دارای مواد قندی فراوان است و . 


تأسیس‌کننده؛ بنیادگذار؛ بنیانگذار 
مو سسات 7 1۳۵ /: جمع 3> موسسه 


" موسسه 2596567 mo’‏ ,-ها؛ مؤسسات /: اسم. ۱. جایی 


برای فعالیت شغلی. همراه با تجهیزات و کارکنان آن؛ 


بنگاه ( موسسة آموزشی. موس بازرگانی؛ مؤسسةۀ صتعتی ) 


" مصنوعی ویژه فرش‌کردن یک سطح, از جنس آجر ۰ ۲.نهاد 


لكا موسسه انتفاعی : سازمانی که با هدف به‌دست آوردن سود 
به‌وجود آمده است. به همین قیاس : موسسة غیرانتفاعی 
موّسسة خیریه : بنگاه نیکوکاری 

موسلین / ۱۵56110 /: اسم. پارچهة نرم پنبه‌ای برای 

ملافه. پیش‌بند و جامهٌ تایستانی 

موسم / mo:sem, musem‏ ,1701۷5011 /: اسم. زمانی 


که با رویداد یا وضعیت ویزه‌ای مشخص می‌شود 


: ( موسم بارانی. موسم جوانی. موسم گلریزان ) 
موزاییکی / 11( 10280 /: صنت. ۱. از جنس موزاییک ` 
( کف موزاییکی ) ۲. دارای ظاهر پا طرحی شبیه موزاییک . 


موس موس / mûsmûs‏ /: اسم. [گفتاری ] تملق؛ 
چاپلوسی: بویژه رفتار تملقامیز ( خجالت نمی‌کشی این‌قدر 


۱ دنبال این و آن راه می‌افتی و برای چندرغاز موس-موس می‌کنی ) 


موسمي / mowsemi, mo:semi, musemi‏ /: صفت. 


1 ۱ مربوط پا متعلق به موسم معیّن ۲. روی‌دهنده در موسم 


معیّن ( بادهای موسمی ) 


: موسوم / ۳0:5 ,00۱۷/5۲ /: صفت. ۱. نامیده‌شده 


: (از ان پس به بابل موسوم شد ) ۲. دارای نامی معیّن ( شخصی 


موسوم به عباس ) 


: ا موسوم شدن: نامیده شدن 


موسوی / ۲1058۷1 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به 


حضرت موسا ( دین موسوی ) ۲ مربوط یا متسوب به 
امام‌هفتم شیعیان حضرت موسابن جعفر 
: موسیر /۰۲۲15[۲-ها/: اسم. ۱. گیاه پایا از تیرۂُ 


سوسنیهاء دارای ساقه استوانه‌ای. برگهای باریک و دراز. 
گلهای بنفش و گل‌آذین خوشه‌ای که پیاز آن خوراکی 


" است ۲ پیاز ان گیاه که سفت. درشت و خوراکی است 


موسیقایی / 1۳5108۷1 /: صفت. مربوط یا متعلق به 


موسیقی / 11115101 /: اسم. . صداهای دارای آهنگ, : 
وزن و ضرب که به‌وسیلةٌ دهان, ساز یا اسباب مکانیکی : 
یا الکترونیکی خودکار تولید می‌شود ۲ دانش یا هنر : 
مرتب کردن نغمه‌ها یا صداها به‌صورت پشت سرهم ٠‏ 


در تلفیق و در پیوند زمانی با یکدیگر. برای ایجاد 
ترکیبی دارای وحدت و استمرار 


2 موسیقی پاپ : هریک از قطعه‌های موسیقی که برای تودۀ : 
عوام ساخته می‌شود و الزاماً براساس اصول هنر موسیقی ` 


ساخته نشده است 


از مدتها پیش رایج شده است ۲. آهنگ یا نغمه‌ای که در 


دستگاههای ویره موسیقی ایرانی تنظیم یا نواخته می‌شود 
موسیقی ضربی : موسیقی دارای وزن و ضرب معیّن 


موسیقیدانان بزرگ گذشته, بویژه آثار آهنگسازان ۱ 
۱ لگا موش دواندن : [کنایی ] اخلال کردن ( اقای علوی در کار انجمن 


کسلاسیک سده‌های هفدهم و هجدهم اروپا: 
موسیقی مجلسی: موسیقی مناسب برای اجرا به‌وسيلةً 


ارکستر مجلسی 


کشور به‌صورت سینه به سینه نگهداری شده است 
موسیقی مذهبی : آهنگها و نغمه‌های ویره آیینهای مذهبی 
(مانند آوازهای کلیسا و نوحه‌های سینه‌زنی) 
موسیقی نظامی : مارش 

موسیقیدان / 0105101057 .-ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی 


يا نوازنده # موزیسین 

موسی‌کو تقی / ۳۷55121201 . ها /: اسم. [گفتاری ] 
قٌمری خانگی 

موسیو / mos(i)yo‏ / 1 مسبو 


موش / 1115 /: اسم. ۰۱ /مها / جانور پستاندار از تیره ` 
موشها با جثهٌ کوچک یا متوسط. پوزه دراز. گوشهای . 
تقریبا کوچک و دم دراز به رنگهای سیاه, خاکستری و 
" جفتدار از راستهٌ حشره‌خواران, دارای چشمهای پوشیده از 
. پوست. کف دست و چنگالهای پیشین بزرگ, و خز کوتاه که 


سفید ۲. اولین سال از سالهای تقویم ترکستانی ل 

تقویم 

2 موش پوزه‌دار: پستاندار جونده از تیرۀ موشها به‌طول 
۵ سانتیمتر تا ۲ متر 


و محصولات آسیب می‌رساند 
موش صحرابی : نوعی موش شبیه موش خانگی با جلدة 


کمی بزرگتر, دم بلندتر و رنگ مایل به زرد نارنجی مخلوط 
با قهوه‌ای روشن و لاله گوش برهنه, که بیشتر در دشتها و 
نواحی کشاورزی زیست می‌کند 

موش قطبی: پستاندار جونده از تیرة موشها, دارای موی 
بلند خرمایی, خا کستری یا سیاه, که در هنگام کمیابی غذا 
به مهاجرت جمعی می‌پردازد 

موش کور: ۱. نوعی موش بزرگتر از موش خانگی, از تیرة 
مسوش‌کورها: دارای گردن و دم کوتاه, پوزه نوکدار 
خرطومی‌شکل, موهای بسیار نرم کوتاه و انبوه خاکستری 
یا مشکی, حس شنوایی و بوبایی قوی و چشمهایی که 
به‌وسیله لایهٌ نازکی از پوست پوشیده شده است ۲. نام چند 
نوع پستاندار کوچک دیگر از راسته‌های جوندگان. 
حشره‌خواران و کیسه‌داران 

موش کیسه‌دار : نام چند گونه پستاندار جونده از تیرة 
موشها و از تیر موشهای کیسه‌دار 

موش مشک : جانور پستاندار آبزی از راسته جوندگان دارای 
موی زبر براق دم دراز فلسدار, و دارای غده ترشح مشک 


موش می‌دواند و نمی‌گذاشت به نتیجه برسد 4 


: موش خرما / ۳۳۷50۳۳ -ها/: اسم. جانور جونده از 
تیر راسوسانان با موی کوتاه زبر» گوشهای بسیار 
موسیقی محلی : آهنگها و ترانه‌هایی که به‌وسیلة ‏ 
موسیقیدانان ناشناسی ساخته و به‌وسیلةً مردم ناحیه‌ای از : 


موشک / .ها /: اسم. ۱. اسبایی دارای یک محفظهً 
پر از ماده اتشگیر متصل به یک فتیله, که براثر واکنش 


ناشی از تخلية گاز در هوا پیش رانده می‌شود ۲. چنین 
: وسیله‌ای که به‌عنوان اسلحه یا ابزار پرتاب به کار می‌رود 


موشکافی / 1۳00561811 -ها /: اسم. دقت. باریک‌بینی 


و توجه به جزئیات و ریزه کاریها ( مایل بود موضوع راموشکافی 
که از اصلها و قاعده‌های موسیقی آگاه است ۲. آهنگساز ‏ 
: موشک‌انداز / 20082 ۱0052,-ضصا/: صفت. دارای 
۱ توانایی پرتاب کردن موشک ( ناو موشک‌انداز ) 


کند و به‌علت و انگیزۂ آن پی ببرد ). به همین قیاس: موشکاف 


موش‌کله / 70015016 -ها/: اسم. جانور پستاندار 


کوچک از راستة خرگوشهاء دارای دست و پای کوتاه. 


گوش کوچک و دم تقریبا از ميان رفته» که از برگ و 
دانه‌های گیاهان تغذیه می‌کند: هیراکس 
موش‌کورها / ۱0۱۱5610۲8 /: اسم. تیره‌ای از بستانداران 


سس 


| معمولاً از جهندگان, کرمها و گاه دانه‌های سبز تغذیه و در 
دالانهایی که در زیر زمین می‌کنند زیست می‌کنند 

موش خانگی: از گونه‌های موش دارای جثۀ کوچک یا : 
متوسط که در تمام کشورها پرا کنده است و به منابع غذایی ۱ 
ناتوانی یا درماندگی دروغین ( پیش مدیر خودش را 
به موش‌مردگی می‌زد و دیگران را گناهکار جلوه می‌داد ) 


موش‌گیر ۲۳۵5۵۱۲ / ت زغن 
موش‌مردگی / 000151۳0010621 /: اسم. [کنایی ] اظهار 


موشواره / ۱۳۵5۷8۲6 / 1 ماس 

موشها / 1۳۷0505 /: اسم. تیره‌ای از پستانداران راستةً 
جوندگان. دارای جثةٌ کوچک یا متوسط, دست و پای 
کوچک. جمجمۀ فشرده شده در ناحيهٌ پیشانی. و سه دندان 


نواحی خشک بیابانی ) سازگاری یافته‌اند 


2 موشهای جهنده: گروهی از موشهای دارای پاهای بلند و . 
دستهای کوتاه. دم بسیار بلند که در انتهای آن دسته‌ای مو : 
وجود دارد. پوزهُ کوتاه» بینی پهن و موهای بدن ظریف و ! 
نسبتاً بلند. لا گوش در بیشتر گونه‌ها بزرگ است. این ٠‏ 


جانوران هنگام دویدن روی دوپا می‌جهند: موشهای دوپا 
موشهای دوپا 7 موشهای جهنده 

موشهای کیسه‌دار : تیره‌ای از پستانداران راستهٌ جوندگان. 
دارای کیسه‌های گونه‌ای پوشیده از خز برای حمل غذا, 
که دانه خوارند 


موشی / 10051 /: صفت. ۱. مربوط يا منسوب به موش ` 
: موفق بود ) ۲. پیروز ( در همۀ مسابقه‌ها موفق بود ) 


( دندان‌موشی. دم‌موشی ) ۲. دارای رنگ خاکستری پررنگ 


موصوف 00:5۴ ,۲۳۳۵۷۷501 /: صفت. ۱. [دستور ] دارای : 


صفت ( در عبارت «مرد خوب» «خوب» صفت و «مرده موصوف است ) 


۲. توصیف‌شده ( شخص موصوف لباسی عجیب بر تن داشت ) 


موصول / 0:51 ,۲0۵۷۷۷ /: اسم. [دستور ] واژه‌ای : 
که بخشی از جمله را به بخش دیگر می‌پیوندد : 
محدود؛ غیردایم؛ غیرهمیشگی: موقتی (کار موقت. 
خانة موقت ) 


( مانند «که» و «چه») 


موصی / 1151 /: اسم. کسی که وصیت می‌کند 
موضع / 10:26 , ۲0۱۷20,-ها؛ مواضع /: اسم. 


5 جایگاه ۲ عقیده؛ طرز تلقی؛ دیدگاه ( در أبن مورد : 
" موقتی' / 0۷200۵۷ /: صفت. موقت 


موضع محافظه کارانه‌ای داشت ) 
ل8 موضع گرفتن 7" موضعگیری 


موضعگیری /- 10:26 giri,‏ ۰۳0۷۷26 ھا /: اس `° 
: موقر / 0۷۵۵۲ /: صفت. باوقار 


انتخاب جایگاه» وضع یا عقیدة معیّن (روزنامه‌ها علیه او 
موضعگیری کردند. دشمن بالای تهه موضعگیری کرد ) 

موضعی /1 ۵:2۵ ,۲00۷۷26 /: صفت. ۱: مسربوط با 
متعلق به جایی معیّن ( درگیریهای موضعی. اقدامهای موضعی ) 
۲ محدود یا منحصر به یک محل یا نقطه ( درد موضعی ) 
موضوع / ۲0:20 , ۰۲۳0۷۷2۷ -ها؛ -ات /: اسم. ۱ آنجه 
مورد بحث, گفتگو یا بررسی است ۲. هدف مسئله عنوان 


شده در یک نوشته یا اثر هنری ( موضوع انشا موضوع مقاله. . 
موقعیت / 1۷۷۵۱ 0:06 iyyat,‏ 100۷۷۹6 -ها /: اسم. 


موضوع داستان. موضوع فیلم. موضوع عکس ) 


موضوعی /1 ۱0:20 ,1 1۳00۷۷21 /: صفت. دارای تر تیپ ` 


پراساس موضوع ( فهرست موضوعی ) 
موضوعیت / ۱۷۷۵۲ 1۵:2۷ ,1۷۵6 10۷۷2۷ /: اسیم. 


وضع یا حالت موضوع بودن ( چنین بحثی موضوعیت ندارد ) 


: ۱.زادگاه ( موطن او شهر قزوین است ) ۲. شهر با محل 
" سکونت دایم یا درازمدت ( به استرالیا مهاجرت کردند و آنجارا 
: موطن خود ساختند ) 

: موظف / ۳٥۷2224۴‏ /: صفت. دارای و ظیفه 

اسیا در هر طرف ارواره‌های بالا و پایین. جانوران این تیره : 
برای زندگی در شرایط مختلف ( زیر زمین, داخل اب یا : 


لكا موظف بودن : وظیفه داشتن ( او موظف بود به شما خبر بدهد ) 
موظف شدن : وظیفه‌ای را برعهده گرفتن ( موظف شدم کار را 
به اتمام برسانم ) 
موظف کردن : وظیفه‌ای را برعهدهٌ کسی گذاشتن ( آنان را 
موظف کرد سر ساعت در اداره حاضر شوند ) 
موعد / 60 ۲۲ ed, ۵: ed,‏ ۲۳۵۷ : ھا /: اسم. وقت 
از پیش تعیین شده برای انجام کاری ( موعد پرداخت حقوق. 
موعد رسیدگی به شکایتها ) 


: موعظه / 7¢ ":0 eze,‏ ۰10۵۷۷ -ها؛ مواعظ /: اسم. 
سخنرانی اخلاقی, بویژه درباره اخلاق دینی 
موعود / ۲۵:۱0 ,نا h0W‏ /: صفت. وعده داده شده؛ 


: از پیش معیّن شده ( روز موعود ) 


موفق / 10۷21]20/: صفت. ۱. کامیاب ( در زندگی 


موفقیت / ۰۲0۷۵112017۷26 -ها /: اسم. ۱. کامیابی 


: . پیروزی 
موفقیت‌آمیز / عنصح - movaffaqiyyatã miz,‏ /: 


صنت. آمیخته یا همراه با موفقیت 


موقت / 100۷۵0081 /: صفت. متعلق يا مربوط به زمان 


موقتاً / ۳۵۷۵002/0 /: تید. به‌طور موقت؛ برای مدت 
محدود ( موقتاً این اتاق در اختیار شماست ) 


موقتی : قید. [گفتاری ] به‌طور موقت؛ موقتا (موقتی 
آمده بود ) 


: موقع / ۱۵:06 , ۲0۷۷۹6 , -ها؛ مُواقع /: اسم. هنگام 


: ( حالاموقع خوابیدن نیست. هر موقع پول لازم داشتی. بگو ) 


موقع / 6 ۵:06 ,6 100۷۷06 /: حرف. در هنگام عمل یا 


" رویدادی ( موقع رفتن در راببند. موقع جنگ ما در آنجا بوديم ) 
موقع‌شناس /- 10:06 ,50185 ۲00۷۷06 -ها/: 


صفت. دارای شناخت درست از زمان مناسب برای 
هر عمل یا رفتاری. به همین قیاس : موقع‌شناسی 


: (از موقعیت استفاده کرد و کارها رابهدست گرفت. موقعیت برای 


پیشروی مناسب بود ) ۲. وضع شخص یا چیزی در زمان 


معیّن؛ حال؛ وضع ( در موقعیت خطرناکی قرار گرفته بود. 
موطن / .mowten, mo:ten, muten‏ ها /: انیم 


از موقعیت خودش خوب استفاده کرد ) 


موقوف / ۱0:0۶ ,۷ /: صفت. متوقف؛ تعطیل 
( این کار را موقوف کنید ) ۱ 
مس وقوفات /غmo:qufã mowquf at,‏ /: استم. 
۰ جع 3 موقوفه ۲. مجموعه آنجه ( ملک بامال) 
وقف شده ( امامزاده موقوفات پر درامدی دارد ) 
موقوفه / mo: fe‏ ,10010 ۰ --ها؛ موقوفات /: 
صفت. وقف شده 
موکب / 1۳۴0:1۱60 .mukeb, mowkeb,‏ --ها /: اسم. 
وسيلة نقلیه و همراهان شخص صاحب مقام ( موکب مبارک 
در میان شور و هلهلۀ مستقبلان وارد شهر شد ) 
مسوکت / muket‏ ketەm.‏ ها /: اسم. کفپوش ` 
درشتبافت ضخیم با پرز کم یا زیاد از جنس نخهای 
طبیعی یا مصنوعی که به‌وسیلهٌ ماشین بافته می‌شود؛ ` 
فرشینه [ فرهنگستان ] 
موکد / 2۲۷۵0 0 /: صفت. ۱. دارای پافشاری ۲. پیگیر 
۳ سختگیر؛ جدی 
موّکداً / mo kk‏ /: قید. ۱. پیگیرانه ( پروندة مزبور 
مؤکدا دنبال می‌شود ) ۲. سختگیرانه؛ به‌طور جدی (موکدا : 
توصیه می شود هرچه زودتر مسببان شناسایی و دستگیر شوند ) 
موکل / movakkel‏ ۰-ها؛ -ان؛ -ین /: اسم. انکه دارای 
وکیلی است؛ آنکه وکیلی در خدمت اوست ( توانست ۱ 
موکل خود را تبرنه کند ) ۱ 
موکول / :700 ,ایا)سه" /: صفت. واگذار (مسافرت ` 
به ماه آینده موکول شد. افزایش دستمزدهابه بالارفتن سطح ` 
تولید موکول شد ) 
مول ۳٥1/‏ /: اسم. [شیمی ] واحد مقدار ماده دستگاهی 
که تعداد ذرّه‌های بنیادی آن با تعداد اتمهای موجود ا 
در ۱۲ گرم کرین ۱۲ برابر است؛ مقدار عنصر بسیطی 
که دارای ۱۰۲۲ ۶/۰۲۲ اتم است : 
مول / اا" /: اسم. [گفتاری ] زنا؛ رابطة جنسی نامشروع 
مو / ۱0:12 ,100۷۷18 /: اسم. ۱. [ نامتداول] سرور ` 
۲ [ن‌امتداول] ارب اب ۳ [مجازی] عنوانی برای 
مولد! 7 هم ها /: اسم. ۰۱ /-ان؛ ين / ` 
تولیدکننده (مولد برق ) ۲. عنصر سازنده ۳ [ریاضی] : 
نقطه, خط با صفحه‌ای که از حرکت ان نقطه. خط یا 
صفحهٌ دیگری پدید می‌اید 
2 مولد برق : ماشینی که نیروی مکانیکی رابه نیروی برق 
تبدیل می‌کند؛ ژنراتور 
مولد ": صفت. دارای توانایی یا امکان تولید کردن 
( نیروهای مولد ) 
مولد / 7۷۵160 /: اسم. [ادبی ] زادگاه ( مولد او نیشابور است ) 
موّلف / ]2116 20 
یک اثر علمی. ادبی پا هنر ی» بویژه نویسنده کتاب. ۱ 


.س‌ها؛ -ان؛ سین /: اسم. پدیدآورندة 


رساله یا مقاله ( پیرنیا مؤلف تاریخ ابران باستان است ) 
مسولفات / 21 mo'allef‏ /: اسیم. نوشته‌ها؛ تالینها 


( مؤلفات مورخان ایرانی ) 

: موّلفه / 211616 mo‏ ها /: اسم. [ریاضی ] سازند 
مولکول / ۳۵۱۵01 / د مُیکول 

: مولکولی / اانا»[۵[6 / نت ملکولی 

۱ مولم / mulem‏ ,1071010 /: صفت. دردناک؛ مایۂ 
. آندوه و درد ( حادثه مولم ) ۱ 

" مولود / mo:lud‏ ,10 0۱۷ /: اسم. ۱. زمان تولد ( مولود 
: حضرت حجت ) ۲. /-ها؛ موالید / متولد شده ( مولود کعبه ) 
" ۳[مجازی] محصول؛ نتیجه؛ پیامد ( هم این بدبختیها 


: مولود بیسوادی است ( 


مولودی / :۱۵:1۵ ,۲۳۵۷/۵۵ /: اسم. گونه‌ای آواز 


۱ مذهبی که بویژه به‌مناسبت روز تولد پیامبر اسلام و 
- خاندانش و در ستایش انان می‌خوانند 

۱ مولودی‌خوان «.mowludixan, mo:ludi-/‏ ها 
ب اسم. خواأنندة مولودی؛ کسی که مولودی می‌خواند 


مولیبدن / ۱۳۵1:0060 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 


| عدد اتمی ۴۲ و وزن اتمی 4۵/۹۴ خاکستری‌رنگ, سخت 
| و سنگین» نامحلول در آب یا قلياییهاء که در کانیهای نادر 


وجود دارد و برای سخت‌سازی فولاد به کار می رود 


| موم 7 /: اسم. مادهٌ نرم جامد و غالبا زردرنگ 


نامحلول در آب و محلول در اترها و روغتهاء که از منایع 


یا معدنی» بویژه از ذوب و تصفيةً 


۱ شانه زنبور عسا به‌دست می‌اید 
1 موم پارافین: پارافین جامد > پارافین 


موم گوش : [فیزیک ] ماده زرد مایل به قهوه‌ای که از 
غده‌های پوستی موجود در مجرای گوش خارجی 
پستانداران ترشح می‌شود 
موم معدنی : مومیا ۳ 

مومتال / افاعصساو ۱ : اسم. الیاژ اهن مس» مولیبدن و 


نیکل با خاصیت مغناطیس پذیری فراوان و پسماند کم 
" مسومن / 10:67 (160 110 / : صفت. دارای ایمان 


( مسلمان مومن. مسیحی مؤمن ) 
موّمنانه / mo:menane‏ ,6۵806 0 /: قید. همراه با 


: ایمان 

۱ مومی / 17011101 /: صفت. ۱. از جنس موم (مجسما مومی ) 
۱ ۲. آغشته یا آلوده به موم ( نخ مومی ) 

" مسومیا / mum(i)y3‏ /: اسم. جسم قهوه‌ای تیره و 
نیمه‌جامد که براثر اکسایش هیدروکربنها در زمینهای 
نفتخیز پدید می‌آید و در قدیم با حل کردن آن در روغن, 
: ماده خمیری‌شکلی برای شکسته‌بندی و زخم‌بندی 
۱ می‌ساختند؛ موم معدنی: مومیایی 


مومیائی /1 ۳۵/۱۷۵ / ل مومیابی 


مومیایی / رة ۷( )٥سا‏ /: اسم. ۱. جسدی که برای سالم 
پوشانده‌اند ۲. 3 مومیا « مومیائی 


مونتاژ / 1000122 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند سوار کردن. 
سر جای خود گذاشتن و به‌هم بستن قطعه‌های یک 


مجموعه ( مونتاژ فیلم. مونتاژ صداء مونتاژ کتاب ) 


مونتاژکار / 100018287 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که ! 


کارش مونتاژ کردن اسبابها یا دستگاههاست 

موّنث / 20085 100 / :صفت. ۱. ماده ۲. مربوط یا متعلق به 
جنس مادینه 

موند / 102010 /: اسم. وضع و حال؛ وضعیت؛ موقعیت 
(ما را کشید و برد به یک رستوران موند بالا دیدیم موند مشتریهای 
دیگر به تیپ ما نمی خورد ) 

مونس / 10101105 /: اسم. همدم 


مونل / ۱00061 / دچ فلز مونلی فلز 


دستگاه کامپیوتر ۲. صفح تصویر تلویزیون 

موومان / 100۷1180 -ها/: اسم. واحد یا بخش 
مشخصی از ساختمان یک قطع موسیقی با کلید. 
ساختار» میزان‌بندی و مایه‌ای جداگانه رهر سمفنی از 
چهار موومان تشکیل می‌شود ) 

موهیت / sla. .mowhebat, mo:hebat, muhebat‏ 
مواهب /: اسم. چیز بسیار باارزشی که به کسی داده شده 


یا از ان برخوردار است ( خونسردی موهبت بزرگی است. 
//موییدی, می‌مویی؛ بموی // مويه کردن؛ با ناله و 
زاری گریستن 

: مویین / 101171 /: صفت. ۱. ساخته شده از مو ( تناب 


کشور از موهبت امنیت برخوردار است ) ِ 

موهر / 101116۲ /: اسم. پارچه یانخ به‌دست امده از 
پشم انقره ِ 

موهن / 10111167 /: صفت. توهین امیز ( رفتار موهن ) 


موهو / 10100 /: اسم. نقطه‌ای در عمق پنج کیلومتری ۱ 


کف اقیانوس تا چهل کیلومتری زیر قاره‌هاء که 


مواد تشکیل‌دهنده زمین است 
موهوم / :0ص .mowhum,‏ -أت /: صنت. خیالی؛ 


ساخته شده به‌وسیله نیروی خیال ( داستان موهوم.. 


نقشة موهوم ) 
متوهومات mowhumat, mo:humat/‏ /: استم. 


است و وجود خارجی ندارد ۲ خرافات 
موهوم پرست / sla. .mowhumparast, mo:hum—‏ 


ان /: صفت. معتقد به موجودهای خیالی و اندیشه‌های 


غیرواقعی؛ خرافاتی. به همین قیاس : موهوم پرستی 


| موی / للا /: اسم [ادبی] مو 
ماندن ان‌را به‌وسيله مواد نگهدارنده ( مانند موم. مومیا) ۱ موی‌بالان / 10۷۷0۵120 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
: دارای دگردیسی کامل از زیررده بالداران با شاخکهاو 
: پاهای بلند. ضمیمه‌های دهانی تحلیل‌رفته و چهار بال 
: غشایی دارای رگبالهای طولی و عرضی که باله و 
ماشین یا دستگاه ۲. عمل يا فرایند در کنار هم گذاشتن و ` 
بسه‌یکدیگر چسباندن فیلمهاء نوارهای صوتی يا 
نوشته‌های چاپی. برای پدید اوردن یک قطعه یا 


بدن نرمشان پوشیده از موست 

موّید / 2۷820 10 /: صفت. تأیید شده؛ پاری شده؛ 
پشتیبانی شده ( مؤید باشید ) 

موّید / 2۷۷۹۵ 100 /: صفت. تأ ییدکننده؛ پاری‌کننده: 
پشتیبانی‌کننده ( این خبرها مؤید نظر (وست ) 


: موی‌دمان / 101001087 /: اسم. راسته‌ای از حشرات 
۱ بی‌بال و بسی‌دگردیسی از زیررده بی‌بالان. با اندازه 


شاخکهای دراز, قطعه‌های دهانی خردکننده, بدن فلسدار و 


دو یا سه دنبالةٌ باریک بند -بند در انتهای بدن و دم مومانند. 
که سریع می‌دوند و از نور گریزانند (مانند نقره‌ماهی) 

مویرگ / 101۷۲۵۵.-ها/: اسم. هریک از رگهای ظریف 
دارای دیواره نازک که سرخرگها و سیاهرگها را به هم 
: مربوط می‌کند و شبکه‌ای را تقریبا در تمام بخشهای 
مونیتور / ۰110001101 -ها/: اسم. ۱. صفحه نمایش ` 


بدن به‌وجود می‌اورد 


۱ مویز / 102۷12 -ها/: اسم. کشمش سیاه درشت و 
دانه‌دار 

ا یک مویز و چهل قلندر 0 یک" 

: موی‌شکمان / 10۷۷56627080 /: اسم. رده‌ای از جانوران 
میکروسکپی شاخ کرمسانان ساکن آبهای شیرین و 
لابلای جلیکهاء شبیه به بعضی جانوران تکياختة موکدار 

. مویه / عناص ها /: اسم. [ادبی ] گریه و زاری 


مسوییدن / ۲۱۷120 /: ممدر. لازم. [ نسامتداول ] 


: موبین )۲. [ مجازی ] بسیار باریک (ريشذ مویین ) * موئین 


مویینگی ۱۳۷۱۲۵۵ / د اثر مویینگی. انر: 


پا : موئینگی 
پژوهشهای زمین‌شناسی در انها حاکی از جابجایی 
ز مه پیشواژه . بسیار زیباء مانند ماه (مه‌پیکر: مه‌جبین. 
مه‌لقا) 

: مه / meh‏ /: اسم. ۱. تودهٌ متراکم بخار آب در هوای 
۱ مجاور سطح زمین ۲. ماه پنجم سال میلادی, دارای 
: ۳۱ روز که از ۱۱ اردیبهشت اغاز می‌شود: می 

۱. اندیشه‌ها و باورهایی که تنها محصول خیالیردازی . 
ترستاکی 

: مهاجر /۵5[6۲ ,ajerطmo.‏ -هاء -ان؛ سین /: اسم. 


مه / 0۵0 /: اسم. [مخفف ] ماه 


مهابت / 10۵02021 /: اسم. وضع يا کیفیّت مهیب بودن؛ 


۱ آنکه برای زندگی کردن به‌جای دیگری مسافرت می‌کند 


( یک مهاجر افغانی ساکن تهران به دست هموطنش کشته شد ) 


۲ [اسلام] هریک از کسانی که همراه پیامیر اسلام از : 
۲ : ( مهتاب همه‌جاراروشن کرده بود ): ماهتاب 


مکه به مدپته رفتند 

مهاجرت / mahajerat‏ ,7 [۳08 . -ها /: اسم. عمل 

د شر یت رن از جاییبه جای دیگره برای زندگی کردن : 
آن؛ کوچ 


پرندگان ) 

[قا مهاجرت کردن : کوچیدن؛ برای اقامت از شهر یا کشوری 
به شهر یا کشور دیگر رفتن 

:/ -ها‎ «.mohajernesin, mahajerneSin / مهاجرنشين‎ 


ان ساکن شده‌اند؛ کلنی؛ مستعمره؛ کوچ‌نشین 
مهاجم" / mohajem, mãahajem‏ . -ها؛ سان؛ سین /: 


( مهاجم مسلح بود و به‌وسیلة عابران شناسایی شده است ) 


پرخاش به دیگران 
مهاد / 06050 /: صنت. ۱. مهمتر یا بزرگتر ۲ مربوط به 


دانشگاهی که به‌عنوان رشتهٌ تخصصی برگزیده شده است 


فرایند بازداشتن از حرکت تاخواسته و در وسيل متحرک 

لقا مهار کردن ۶ بستن افسار ۲. بازداشتن 
پیشروی ( اتش را مهار کردند ) 

مهاربند /-۳۵087 ,۳0۵510274 /: اسم. رشته با 

رشته‌های تابید محکم برای بستن و ثابت نگهداشتن 

چیزی در یک نقطه 

maharat, maharat مهارت‎ 


استادی؛ چیره‌دستی ( مهارت در خواندن. مهارت در رقص. 
مهارت در نجاری ) 

مه‌آلود / mehalud‏ /: صنت. دارای مه؛ پوشیده از مه 
( هوای مه‌الود ) 

مهبانگ / ۱000828 /: اسم. نظریه‌ای 


نظریة مهبانگ 
مهبل / mahbel‏ /: اسم. 5 مجرایی در بدن بستانداران 
ماده که زهدان رابا خارج مربوط می‌کند ۲ مجرایی 


در بستانداران است 
مه‌پیکر / ۳۵۲۲6۷۷۵۲ ان /: 
زیبا ( در مورد دختر پا زن) 


.-ها /: اسم. توانایی ‏ 
به کار گرفتن | گاهیهای خویش در انجام دادن کاری؛ : 
: مهدی بودن 

۱ مهدی / ألطوص /: اسم 
: (به سوی خدا) 

: مهذب / mohazzab‏ /: 
که می‌گوید | 
ملیاردها سال پیش گیتی بر اثر انفجار عظیمی در یک 
نقطه و آزاد شدن انرژی آن پدید آمد: : انفجار بسزرگ؛ ` 
: مهر / 106107 /: اسم. ۱. احساس عاطفی ناشی 
۱ داشتن؛ عشق؛ محبت ( مهر مادر ) ۲. ماه هفتم سال شمسی 
در ۱ ایرانی» دارای ۰ روز؛ نخستین ماه پاییز ۳. [ گفتاری ] مهر 
جانوران گونا گون که از نظر کارایی و موقعیت شبیه مهبل : لا مهر کسی را در دل پروردن :او را دوست داشتن (سلها 


صفت. [ادبی ] دارای پیکر ۰ 


مهتاب / mahtab‏ /: اسم. تابش نور ماه؛ روشنایی ماه 


مهتابی ' / 01ا0ه.-ها/: سم ۱. فضای 


: محصور روباز متصل به هریک از طبقه‌های بالای 
| ساختمان, که بخشی از سقف طبقة زیرین را تشکیل 
۳ مهاجرت قصلی : حرکت و جابه‌جایی تکرارشونده در ۱ 

فصل معیّنی از سال. از نقطه‌ای به نقطه دیگر ( مهاجرت فملی . 


می‌دهد ۲. للع لامپ فلورسنت. لامپ 
مهتابی : صفت. ۱ روشن‌شده از نور ماه ( شب مهنبی ) 


۲ دارای رنگ سفید مات ( صورت مهتایی ) 
۱ مهتر ‏ / 10611187 , -هاء ان /: اسم. کسی که کارش 
نگهداری و پرستاری از اسبان است 

۱ هر دنه [ادیی] ۱ درا سن پشتر ۲ دارای مقام و 
سم سرزمینی که گروهی مردم از جای دیگری آمده و در . 
مەجبین 7 اء ان 


صفت. [ادبی ] دارای 


: : پیشانی بسیار زا( و 
اسیم. آنکه یرای آسیب رساندن به‌دیگری حمله مي‌کند 

۰ ( ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور ) ۲. ترک شده؛ رها شده 
مهاجم ": صنت. دارای عادت یا گرایش به حمله و ۰ 


مهجور / ۳0217 /: صفت. [ادبی ] ۰۱ /-ان / جدام انده 


( در نوشتار واژه‌های ممجور نباید استعمال شود ) 


: مهجوری / mahjuri‏ /: اسم. [ادیی ] وضع پا کیفیّت 
: مهجور بودن 

عضو یا بخش بزرگتر ۲ مربوط یا متعلق به یک درس . 
چیزی (مهد آزادی. مهد تمدن ) 
مهار / ۱0۵57 mahê,‏ /: اسم. ۰۱ /-ها /اقسار ۲.عمل یا 
: برای نگهداری کودکان نوزاد تا سه‌سالة خانواده‌ها برای 
ن از حرکت یا : 
ı:/ mehdud / gan‏ 
| شیمیایی. که بویژه بر فراز شهرهای بزرگ و مرکزهای 
: صنعتی دیده می‌شود 

:/ mehduroddam / مهدورالدم‎ : 


مهد / ۰۳۵0 -ها /: اسم. [ادبی ] جای پیدایش و رشد 
مهدکودک / ۱0200001021 , ها /: اسم. مژسیه‌ای 


چند ساعت در روز؛ سرای کودک 
سم. مه همراه با دود و بخارهای 


صفت. [اسلام ] درخور 
با شايستة دام کشتهشدن (در مر مورد شخص) 
مهدویت ۲ ۱0۵۳02۷۱۷۷۵۲ 7 : اسم. وضع يا کیفیت 


. آنکه راهتمایی شده است 


صفت. [ادبی ] پاک شده؛ آراسته 
و بیراسته 

مهر / 10۵17 /: اسم. مالی که مرد در هنگام زناشویی 
پرداخت آن رابه همسرش برعهده می‌گیرد : میهر به 


از دوست 


ممهر او را در دل پرورده بود ) 
مهر ورزیدن : دوست داشتن ( به میهنش مهر می‌ورزید ) 
مهر / ۰۳۱۵۲۲ -ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای با نقش, علامت با 


نوشته‌ای برجسته یا کنده کاری شده. که برای تأیید امضاء ' 


اعتبار بخشیدن به سند. یا چاپ دستی, آن رابه مرکب . 
استامپ ( مرکب روغنی ) آلوده می‌کنند و با فشار بر روی 
کاغذ یا سندی می‌زنند تا نوشته يا نقش بر کاغذ یا سند ` 
منتقل شود ۲. قطعه‌ای گل پخته, معمولاً با نوشته یا نقشی . 
بر روی آن, که نمازگزاران در هنگام سجده پیشانی خود . 


كا مهر کردن: نقش کردن نوشته يا نقش مهر بر جایی ( در . 


پاکت را مهر کرد و داد به دست من 4 


مهراز / 1060782 -ها؛ ان /: اسم. [فرهنگستان ] 


مهندس معمار؛ آرشیتکت 


مهرآمیز / ۳81۲3۳2 /: صنت. آمیخته بامهربانی : 


( رفتار مهرآمیز ) 


مهریان / mehr)a(ban‏ /: صفت. ۱. دارای رفتار مهرآمیز . 


(با من مهربان بود ) ۲. دارای مهربانی ( مادر مهربان ) 


مپهربانانه / 0ة mehr)‏ /: تید. با مهربانی ۱ 


(با مهربانی او را در آغوش گرفت ) 


مهربانی / (161)2 . ها /: اسم. ۱. داشتن رفتار ` 
مهرامیز ۲.نشان دادن علاقه. توجه و همدردی نسبت ` 


به دیگری 


مهر پرستی / 1۳060۲۳272511 /: اسم. از دینهای باستانی 


مهرگان / 10601)6(257/: اسم. از جشنهای ملی ایران 


که در روز ۱۶ مهر برگزار می‌شود 


می‌شود. و موه ستهٌ گوشتدار به‌رنگ زرد و به بزرگی 
یک سیب. ريشه این گیاه با رنگ قهوه‌ای, بوی نامطبوع 
و طعم تند کاربرد دارویی دارد: سگ‌کن 


مهر ورزیدن؛ دوست داشتن یا مهربانی کردن 
مهروموم / ۳ ۲-0-01ط0ص /: اسم. [ قدیمی ] لا ک‌ومهر 
مهره / ۰۱0۵0۲6 -ها/: اسم. ۱. قطعه‌ای سنگ. چجوب. 


قطعه‌های استخوانی یا غضروفی تشکیلدهندة ستون 
مهره‌ها ۴ قطعهٌ سوراخدار معمولا فلزی, با جدار داخلی 
شیاردار برای محکم کردن پیج در جای خود 
آ2ا مهرهُ اتلس : استخوان انلس 3 استخوان 
مهرةٌ پشت : هریک از دوازده مهرة ستون مهره‌ها در انسان 
که میان مهره‌های گردن و مهره‌های کمر قرار دارند 


مهرهٌُ خاجی : هریک از مهره‌های پيوستة استخوان خاجی 
در مهره‌داران 

مهرة خروسکی : [مک‌انیک] مهره‌ای با دو پیشامدگی 
بال‌مانند جاانگشتی برای پیچاندن آن 

مهرۀ دنبالچه: هریک از چهار مهرهٌ ریز که در پایین‌ترین 
بخش ستون مهره‌های انسان قرار دارد 

مهرة شطرنج : هریک از ۲۲ قطعه ( ۱۶ قطعه سفید و 
۶ قطعه سیاه) مجسمه‌های کوچکی که در بازی شطر نج 
به کار می‌رود 

مهرۀ کم : هریک از پنج مهر:ة ستون مهره‌های انسان. 
میان مهره‌های پشت و مهره‌های دنبالچه 

مهرة گردن: هریک از هفت مهره بالاترین بخش ستون 
مهره‌ها در انسان 

مهره مار : ۱. [قدیمی ] سنگی که در سر پرخی از مارها رشد 
می‌کند و خاصیت پادزهر دارد ۲. [زمین‌شناسی ] کالبد 
سنگ‌شدة آمونيتهاء که در زمینهای آهکی دوران دوم 
زمین‌شناسی به‌شکلها و صورتهای گوناگون به‌دست می‌آید 
مهرةٌ نرد : هریک از ۳۰ قطمه ( ۱۵ قطعه سفید و ۱۵ قطعه 
سیاه) پازیچه‌های مسطح و گردی که در بازی تخته‌نرد 
به کار می‌رود 


© مهرة مار داشتن : [مجازی ] مورد محبت دیگران بودن؛ 
که براساس پرستش مهر (خدای خورشید ) قرار داشت: 


در جلب محبت دیگران استعداد یا مهارت داشتن ( زود 
علاقَة همه را به خودش جلب می کرد. انگار مهرد مار دارد 4 
مهره‌دار / ۳:0[۲6025. -ها؛ -ان / : صفت. [ زیست‌شناسی ] 


۰ : دارای ستون مهره و کالبد استخوانی 
مهرگیاه / ۰1067۵1۷5 -ها /: سم. گیاه علفی بایا از : مهره‌داران / 00007605750/: اسم. بزرگترین گروه 
تیرهٌ بادنجانیان, دارای ريشه کلفت سمّی, برگهای بیضی : 
بزرگ. گلهای سفید مایل به سبز که در وسط برگها ظاهر : و 
مهره‌داران پی‌آرواره شامل ماهیان زره‌دار و گرددهانان, و 
- مهره‌داران ارواره‌دار شامل اکثر ماهیهاء دوزیستان,. 
| خزندگان. پرندگان و پستانداران تقسیم می‌شوند: 
مهرورزی / 006]۳۷۵721.-ها /: اسم. عمل پا فرایند ‏ 
27 مهره‌داران بی‌فک 2 بی‌آروارگان 


جانداران شاخه تنابداران. که دارای ستون مهره‌ها. جمجمه 
و کالبد استخوانی يا غضروفی هستند و به دو زیرشاخه 


جمجمه‌داران 


مهره‌داران فک‌دار ل آرواره‌داران 


" مهره‌ماسوره 10۵0۲۵0850701 ھا /: اس. قطعه 
شيشه یا فلز به‌شکل گوی یا دایرة کوچک ۲. هریک از . 
قطعه‌های کمابیش یک‌شکلی که در برخی بازیها به کار . 
می‌رود ( مهرف شطرنح» مهرف نرد ) ۰۳ /-گان / هریک از : 
: مهکشند / ل kaa‏ ,10601652 /: اسم. بالاترین 
: حد کشند که در نیمه‌های ماه قمری پدید می‌اید؛ 
مد کامل 

مهکمان / 0060121037/: اسم. کمان سفید کمرنگی که 
: گاه براثر تابش خورشید. به مهی که در پیش‌روی ناظر 
: قرار دارد. پدید می‌اید 


دنده‌داری برای اتصال دو لوله در جایی که پیجاندن انها 


مهریه ۲2۵۲۱۷۷۰ 3> مهر 


بسیار زیبا ( در مورد دختر یا زن)؛ ماهرخ؛ ماهرو 
مهلک / ۲001161 / : صفت. کشنده ر سم مهلک ضربۂ مهلک ) 


جایی که در آن خطر جانی هست (سعی کره خودش را از 
آن مهلکه نجات دهد ) 
مهم / mohem(ım)‏ 1 : صفت. ۱ دارای اهمیت ( شخصیت 
مهم. شهر مهم ) ۲. دارای آرزش زیاد یا پیامد بسیار مو ثر 
( کار مهم رویداد مهم ) 
مهمات / 10012610۳081 /: اسم. مواد منفجره یا پرتابی 


فشنگ و بمب) 
م‌همان / ۰۲60۲05 -ها؛ -ان /: اسم. ۱ کسی که 


شهرستانی ) ۲. کسی که با دعوت یا موافقت دیگری برای 
مدتی نزد او اقامت می‌کند ( امشب مهمان داریم ) ۳ مشتری 
مهمانخانه پا مسافرخانه * میهمان 


آمدنش را ندارند 


به همین قباس : مهمان کردن 
مهمان پذیر / mehmanpazir‏ .ها /: اسم. مسافرخانه 
مهمانخانه / .mehmanxane‏ _ها /: اسم. ۱. جایی که در 


اتاق پذیرایی 
مهماندار / mehmaãndar‏ ۰-ها؛ دان /: اسم. ۱. کسی که 


برعهده دارد ۲. کسی که در یک وسیل نقلیة عمومی 
عهده‌دار پذیرایی از مسافران است ( مهماندار هواپیما) 
مهماندوست / mehmandust‏ / صفت. دوستدار مهمانان 
و علاقه‌مند به پذیرایی از انان. به همین قياس : 
مهمان‌دوستی 

مهمانسرا / ۵000205278 »ها /: اسم. مهمانخانه‌ای 
در بیرون از یا در حاشيه یک شهر؛ مُتل 


مهمان‌نواز / mehmaãn.navãz‏ /:صنت. دارای عادت یا 
گرایش به مهمان‌نوازی ( مردم جنوب خیلی مهمن‌نواز : 


تند ) 


مهمان‌نوازی / ۳000۳۱50.08۷521. -ها /: اسم. پذیرایی ۱ 
و مسهربانی نسبت به مهمان ( هیچ از مسهمان‌نولزی ۱ 


کوتاهی نکردند ) 


آن به مشتریان جای سکونت و خواب, معمولا خوراک و ۱ 
خدمات شخصی دیگر عرضه می‌شود؛ هتل ۲.اتاق ۱ 
یساتالار ویره پذیرایی از مهمانان در یک خانه؛ ' 
۱ 5 فارغالتحصیل رشتد مهندسی ۲ فارغ التحصیل رشته 
> ۲ معماری؛ ارشیتکت؛ مهراز؛ مهندس معمار 

از سوی یک موّسسه. پذیرایی از مهمانان آن مّسسه را : 


: مهمانی / ۳060۳051 ھا /: اسم. ۱. مراسم دعوت و 
یک اقدام یا عمل ( برای پرداخت بدهیهایش دو روز مهلت داشت ) : 
مه‌لقا / ۳۵01202 -یان /: صفت. [ادبی ] دارای چهره : که در آن چنین مراسمی هست ( دیشب مهمانی بودیم ). 
: #میهمانی 

۱ ا مهمانی دادن : دعوت کردن مهمانان و پذیرایی کردن از انان 
مهلکه / ۵0126 -ها/: اسم. جای خطرناک؛ ` 
: مهمل" / 21 ۳طمص. ات اسم. [دستور ] واژه‌ای که 
: بتنهایی معنی ندارد و همراه با واژه دیگر می اید( مانند 
قلم «ملم». کاغذ «ماغذ». ریزه «سیزه». که واژه‌های 
میان گیومه مهمل است) 

: مهمل ": صفت. ۱ نا کارامد؛ بدردنخور / ادم مهمل. کار 
| مهمل )۰.۲ /-أت / بیهوده؛ بی‌فایده ( حرف مهمل. فکر مهمل ) 
دارای کاریرد در سلاحهای جنگی ( سانند نارنجک, : 


پذیرایی از مهمانان / اقای سهیلی مهماتی داده است ۲ جایی 


به مهمانی رفتن : شرکت کردن در مراسم مهمانی 


مسپهملات / mohmalat‏ /: اسم. چیزهای ببهوده و 


" ناکارامد 

: مهمل‌بافی / :]80۴0:۵108 ۰-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
به‌وسیلهٌ دیگری مورد پذیرایی قرار می‌گیرد (مهمان : 
: مهمل‌گویی / ارuعاوصطمص‏ ھا /: اسم. عمل یا فرایند 
گفتن سخنان بیهو ده یا بی‌معنی 

" مهمیز / 060۳0[2.-ها /: سم. ۱. اسباب فلزی نوکداری 
Bl‏ مهمان ناخوانده: مهمانی که دعوت نشده است و انتظار ۱ 
۱ پهلوی اسب او را به حرکت وامی‌دارند ۲. [گياەشناسى ] 
8 مهمان شسدن: از سوی دیگری پذیرایی شدن. : : 
¡ وگاه قدری نوش گل در آن جمع می‌شود 

ا زیر مهمیزکشیدن نت" زیر" 

مهنامه / 00۵008106.-ها /: اسم. [مخفف ] ماهنامه 


ساختن و پرداختن سخنان بیهوده یا بی‌معنی 


که سوارکاران به پاشنه کفش می‌بندند و با زدن آن به 


دنباله لوله‌مانندی که کاسه یا جام گل پیدا می‌کند 


مهناوی / mahnavi‏ .-ها؛ ان /: اسم. گروهبان نیروی 
دریایی 
م‌هندس / mohandes‏ ۰ -هسا؛-ان؛ ین /: اسم. 


مهندسی / mohandesi‏ /:اسم. ۱. شغل یا عمل مهندس: 


الف) فن طراحی ماشینها ب) تغییر یا تنظیم حساب‌شده 
پدیده‌ها ( مهندسی زنتیک ) ۲. کاربرد علم و ریاضیات که 
به‌وسیله آن خاصیتهای ماده و منبعهای انرژی در طبیعت 
۱ به‌صورت ساختار, ماشین» محصول» دستگاه و فرایند 
۱ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد 

تا مهندسی راه و ساختمان ‏ مهندسی عمران 


مهندسی ژنتیک : تولید عمدی ژنهای تازه و تغییر و تبدیل 
خصلتهای ارئی از راه جانشین کردن یا افزودن ماده‌های 
ژنتیکی جدید ( مانند نغییر رنگ گل یا طول قامت گوسفند) 
مهندسی سازه: شاخه‌ای از مهندسی مربوط به طراحی و 
ساختمان ساختارهای مسقاوم در برابر نیروهایا 
جابجاییهای طبیعی. بدون خطر ریزش, از دست دادن 
کارایی یا کارکرد 


مهندسی سیستم : دانش یافتن محاسبه و طراحی رابطۀ ۱ 
متقابل همه عنصرهای یک دستگاه, برای دستیابی به ۱ 


حداکثر سازگاری و هماهنگی با یکدیگر 

مهندسی سیویل 3 مهندسی عمران 

مهندسی عمران : شاخه‌ای از مهندسی مربوط به طراحی 

و ساختمان بناهاء جاده‌ها. پلها و تونلها: مسهندسی 

راه و ساختمان؛ مهندسی سیویل. به همین قیاس: 

مهندسی آب؛ مهندسی کشاورزی؛ مهندسی معدن 
مهوع / ۲0۵۵۷۷۵ /: صفت. ۱. تهوع‌اور؛ موجب تهوّع 
۲ بسیار بد و ناخوشایند ( وضع مهوع. غذای مهوع ) 


مهیا شدن؛ مهیاکردن 


پیدایش ترس فراوان ( صدای مهیب. انفجار مههیب ) 
مهیج / 17011۷6 /: صفت. هیجان‌آور؛ هیجان‌انگیز 
( داستان مهیج بازی مهیج ) 
مهین‌دوشس / ۱۳۵۵1000565 / ت آرشیدوشس 
مهین‌دوک / ۱۳۵۱۳0۷۷ / ت آرشیدوک 
می / 106 /: اسم. ۱. [ادبی ] توشابة الکلی, بویژه شراب 
2.۲ مه-۲ 
می / أ /: اسم. [موسیقی ] سومین نت در گام دیاتنیک 
می -': پیشوند. نشانة استمرار فعل ( می‌آمد. می‌گویم ( 
دمي / omi‏ /: پسوند. نشانه انکه در ردیف. رتبه یا 
جایگاه معینی قرار دارد ( یکمی. بیستّمی. هرامی ) 
میادین / mayadin‏ /: :جع © میدان 
ميان / miyan‏ / : اسم. ۱. وسط ( مین کوچه ) ۲. مرکز 
( از ميان به دو نیم کرد ) ۳. [ادبی ] کمرگاه 
8 دراین میان: در فاصلة زمانی آن رویداد ( دران میان 
شوهرش هم سررسید ) 
یک در میان: با یک فاصله ( درختها را یک درمیان قطع کردند ). 
به همین قياس : دو در ميان 


لا به میان آمدن: ۱ مطرح شدن ( حرف ورزش به میان آمد ) 


۱ ماخته‌های میانوستی که حفره عمومی بدن مهره‌داران را 


۲ دخالت کردن ( بای خارجیها به میان آمد ). به همین قیاس: 
به میان آوردن؛ به ميان کشیدن؛ در ميان بودن 


در میان گذاشتن : مطرح کردن؛ مورد بحث قرار دادن ۱ 


( موضوع عروسی رابا او در مان گذاشتم ) 
ميان / 101۷276 /: حرف. ۱. به‌صورت مشترک ( 
چهار نفر تة مشیم شه )۲ از یکی تا دیگ ری ( سا 
دو شیر پستجاه کیلومتر فاصله است ) ۳. در وسط؛ لابلای 


ميان لباسها بود ) ۴. در رابطه يا ارتباط با طرفها يا عضوها ۱ درگیر اقدا کند ( همساية بالابی میانحی شد و دعوا را 
/ ( م می نند ( بی میانجی عوا ر 
(میان آنها شباهت زیادی وجود دارد ) ۵. همراه با (میان ` 


میانجیگری / اتهیا:101۷2.-ها /: اسم. عمل یا فرایند 


مردم زندگی می‌کند. ) ۶. از سوی دو طرف یک عمل یا رفتار 
(میان دو دولت جنگ در گرفت ) ۷ به‌ صورت اقدام مش مشترک 


( میان مردم شایعاتی وجود دارد ) 
مسیانیار / ۳۱۷5005۲ /: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] 


سانترومر ۲. [ کانی‌شناسی ] بلور کوچک یا تکه‌ای از یک 
ماده در داخل یک کانی که جز تغییر رنگ, تاثیر دیگری 
۱ در شکل و ساختمان کانی ندارد 


میانبال / 101080031 /: اسم. [ کالبدشناسی ] دیافیز 


میانبر / 03۷5027 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] بخشی از فرابر 
۱ میوه میان برونبر و درونبر. که در بسیاری از میوه‌ها 


بخش خوراکی آن را تشکیل می دهد 


میانبر / 1۷3100۲ /: صفت. دارای مسیر کوتاهتر میان 
مهیا / 1001125 /: صفت. اماده؛ فراهم (برای رفتن ٠‏ 
مهیا شدیم. همه‌چیز مهیا بود ). به همین قیأس : مهيا بودن؛ : 


دو نقطه» که معمولا بدون توجه به گذرگاه یا جاده 
معمولی انتخاب می‌شود( راه میانبر ) 


۱ ا میانبر زدن:از مسیر کوتاهتر (معمولاًغیر معمولی) ر 
مهیپ / 1121110 /: صفت. ترس اور؛ ترسناک؛ موجب ` 


( میانبر زدم و جلوتر از آنها به خانه رسیدم ) 
میانبرگ / 001۷/20۳1 /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] مجموعة 


بافتهای درونی برگ ‏ 

میانبند / 101۷۵00870 /: سم. باریکه‌ای ( مانند جدول. 
۱ نرده, چمنکاری. 
: دوطرفه از یکدیگر جدا می‌کند 


...) که مسیرها را در یک سواره‌رو 


میانپایه / 101۷8702۷6 -ها /: اسم. پایه‌ای که در وسط 


| پل یا در وسط پایه‌های دیگر قرار دارد 
میانپرده / 701500۵706 /: سم ۰۱ /-ها/ قطعهٌ نمایشی 
: کوتاهی در فاصلهٌ اجرای دو بخش از یک برنامه ۲. الف) 
[ کالبدشناسی ] دیافراگم ب) [زیست‌شناسی ] از پرده‌های 
رویانی در پرندگان. خزندگان و برخی پستانداران که 
| نقش ملثانهُ جنین و ناقل رگهای خونی به جفت را برعهده 
دارد: میانشامة رویانی 
: میانپیوست / miyanpust‏ ۱ : اسم. ۱. [کالبدشناسی ] لاي 
میانی از سه لاية یاخته‌های جنینی که منشأً تشکیل 
ماهیچه‌ها. خون, بافتهای استخوانی, بافت پیوندی, 
کلیه‌ها و اندامهای تناسلی است ۲ بافتی که از اي 


ین لابه 


منشاً می‌گیرد 


میانیوش / م‌مورنه /: اسم. [ کالبدشناسی ] لایه‌ای از 


استر می‌کند 
میان تن / miyãntan‏ / : اسم. [ زیست‌شناسی ] سانترزوم 
میان تھی / miyantohi‏ /: صفت. ۱. دارای فضا يا 


۱ حفره‌ای خالی در داخل ۲. پوک؛ توخالی 
ان میانجی / از« قارا ها | ز اسم. آنکه برای حل اختلاف. 


آشتی دادن یا پیشگیری از دعوا ميان دو يا چند طرف 
خاتمه داد ) 


میانجی شدن 


۱ ك میانگین حسابی/ عددی : مقداری که با تقسیم کردن 
ورزشی در زورخانه, که ورزشکاران دیگر از او پیروی ۱ 
می‌کنند ۲. [ مجازی ] رهبر یا اداره کننده عملیات (هرجا ` 


میاندار / 10113087 .-هاء -ان /: اسم. ۱. رهبر عملیات 


عروسی با عزایی داشتند. او میاندار مجلس بود ). به همین قياس 

میانداری 

مياندانه / miyandanê‏ /: اسم. [زیست‌شناسی ] : 

سانتریول 

میاندل / 7۷50061 /: اسم. 0.۱" میانشامه ۲. وسط و 
¥ سم 

ميان هرچیز 


میاندوره / miyandowre, - d0:‏ .-ها/: اسم 
نیمه‌های یک فرایند یا دوره؛ُ عملیات ( انتخابات میاندوره) 

میاندوست /اءu‏ لم ۷3ص /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
زیستمند میکروسکیی که دمای مناسب برای رشد آن 
بین ۲۰ تا ۴۵ سانتیگراد است 

میانروی / miyãnruy‏ /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای نیاز 
به اب در حد متوسط 

میانزیان / ۱۵۵۲2/۷50 : اسم. شاخه‌ای از جانوران 
کوچک کرم‌مانند پرياخته. با بدن کشیده باریک. دارای 


میانزیوی / مور / : اسم. چهارمین مرحلة تاریخ 


اصطلاحا به دوران دوم معروف است 


میانسال «.miyansal/‏ ها ان /: صفت. دارای سن . 


متوسط. کمابیش در فاصلةٌ سنی ۴۰ تا ۵۰ سال 


میانسنگی / mîyansangi‏ 1 : اسم. [زمین‌شناسی ] دوره 


انتقالی و تحولی از عصر پارینه‌سنگی به نوسنگی 


میانشامه / مصقدمةرنه /: اسم. [ ک‌البدشناسی ] قشر ` 
: متناسب (نه کوتاه ونه بلند) 

" میانه‌حال / 101۷506021 /: صفت. دارای وضع گذران 
۰ معمولی (نه فقیر و نه ثروتمند) 

دوساله یا پایا از تیره گاوزبانیان, دارای کاسۂ با کرکهای میانەرو / ۰۲0/50670 -ها /: صنت. دارای رفتاری 
خوابیده ولی بی‌چنگک. کاسبرگهای گسترده. گلهای ۱ ۳ 
" میانه‌روی / ۲۳۷506۲9۷ -ها/: اسم. وضع يا کیفیّت 


میانی عضلانی جدار قلب: میاندل 
© ميانشامة رویانی 3 میانپرده-۲ 


میانطوسی / 1 .-ها/: اسم. گیاه زینتی 


درشت و میوه سیاه براق 
میانک / miyanak‏ : : اسم. [ زیست‌شناسی ] سانتریول 


میانکره / 01۷۵0106 1 : : اسم. لایه‌ای از جو که در ارتفاع 
: میانین ( گوش میالی ) 


میان حدود ۴۰ تا ۸۰ کیلومتری سطع زمین واقع است 
میانگریز / 01۷50820112 اسم. سانتریفوژ 


میانگیر / 012021۲ ۰-ها/: اسم. قطعه اسباب یا 


ماده‌ای که برای پیشگیری از سیب ضربه, فشار با 
اصطکاک به کار می‌رود 

میانگین / 01۷80810 . -ها /: اسم. کمیّت. مقدار با 
موضع واقع در ميان دو حد یا نهایت؛ حد متوسط 


۱ می‌پرست / ۲6۷۲8۲851 -ها؛ 
" دوستدار نوشیدن نوشابه‌های الکلی 
: میت /16(۷6 ,۰۲02۷6 -ها؛ اموات /: اسم. مرده 


مسجموع جمله‌ها به تمداد آنها به‌دست می‌آید: 
واسطة حسابی | عددی 

میانگین هندسی :ريشةً م حاصلضرب 1 عدد مفروض. 
بویژه جملة سوم سه جملهٌ پیابی در یک تصاعد هندسی 
( میانگین هندسی ۴و ٩‏ می‌شود ۱۶ ): واسطهٌ هندسی 


" میانمایه / miyanmaye‏ /: اسم. [زیست‌شتناسی ] 


سیتوپلاسم 


| میانمدت /010501000000:/: صت. دارای مدت 
۱ متوسط (نه دراز و نه کوتاه) ( وام میانمدت. برنامۀ میالمدت ) 
" میانوند / la-«miyanvand‏ /: اسم. [دستور ] حرف یا 
. حروفی که در وسط دو واژه قرار می‌گیرد واز آن واه 


تازه‌ای می‌سازد ( مانند «الف » در سراسر و کمابیش. و 


۱ «ب» در دربدر و پاییا) 

میانه / (/: اسم. ۰ نقطه يا فضایی که در داخل و 
نزدیک مرکز است ( میانۀ میدان ) ۲. نقطه‌ای که در فاصلهً 
۱ کمابیش برابر از دو سر چیزی قرار می‌گیرد (میانذ راه ) 
۱ ۳ کمیّت یا کیفیّتی که دارای اعتدال و دور از افراط یا 
ساختمان سلولی ساده, مرکب از یک لايهٌ خارجی مزکدار ` 
که یک یا چند ات مولد را احاطه می‌کن. ین جانوران | 


مت ما حال میانه‌رو ) ۴. [ هندسه ] پاره‌خطی که 
س یک مثلث را به وسط ضلع روبرو می‌پیوندد و آن را 


۱ 0 [مجازی ] رابطه ( میانه‌شان خوب نیست ) 
لا میانه‌ای ندا 
زمین که در آن ن پستانداران و پرندگان به‌وجود آمدند و . 


شتن : رابطه یا سروکاری نداشتن ( او با ورزش 
میانه‌ای ندارد ) 
میانه را گرفتن: اختلاف ميان دو طرف را حل کردن و 
آنان را آشتی دادن 
میانة کسی با دیگری به‌هم خوردن: رابطهٌ دوستیشان 
به هم خوردن 
میان کسی با دیگری شکراب شدن 3 شکراب 
میانه‌بالا / ۱03506513 /: صنت. دارای قدی معمولی یا 


دور از تندروی یا محافظه کاری 


: میانه‌رو بودن 


میانی / ۳03780 -ها / :صنت. واقع در وسط یا در میان؛ 
میانین / 101۷5010 /: صفت. [ادبی ] واقع در میان یا 


در وسط؛ میانی 
-ان /: صفت. [ادبی ] 


بویژه انسان مرده ( مثل میت دراژ به‌دراز افتاده بود ) 


میترائیسم / 15۳0 1011۵ / ل مهرپرستی 


میتوکندری / ۰۲00007 -هفتا/: اسم ` 


[ زیست‌شناسی ] هریک از اندامکهای گرد یا دراز که در 
بیرون هستهٌ یاخته‌ها یافت می‌شوند و از طریق تنفس 
یاخته‌ها انرژی لازم را برایشان تامین می‌کنند و 
حاوی چربی, پروتئین و آنزیمها هستند 


میتولژی / 010102 /: اسم. ۱. اسطوره‌شناسی ۲ /-ها 7 


اسطوره ۴. اساطیر 
میتینگ / ۰۳11108 -ها /: سم. گردهمایی گروهی از 


مردم برای بیان خواستها با نشان‌دادن احساساتشان ` 


© میتینگ دادن : برگزار کردن چنین مراسمی, بویژه 
: ترشی خوشایند؛ مّلس 


سخنرانی کردن در آن 0 
میثاق / زص ها؛ موائیق /: اسم. پیمان 


میجر / 100[6۲.-ها /: اسم. [ نامتداول ] سرگرد 
میخ / ×" .ها /: اسم. میلةٌ استوانه‌ای یا مسخروطی 


در جایی و محکم کردن یابستن چیزی در آنجا 


لقا میخ زدن : کوبیدن و فرو کردن ميخ ( دوتا ميخ به این میز بزن تا ۱ 
۴. زمین بازی با ورزش ( میدان فوتبال. میدان بازی ) ۵. زمین 
: (میدان تره‌بار. میدان میوه. میدان گندم. میدان مال‌فروشان ) 


این قدر تکان نخورد ) 
میخ شدن : [گفتاری ] راست و بی‌حرکت ایستادن ( همین طور 
جلو میز ميخ شده بود ) 

میخ کاری را کوبیدن: [مجازی] آن را تثبیت کردن و از 
انجامش مطمئن شدن ( میخ ریاستش راکوبید ) 

میخ‌کردن: ۱. چیزی را با میخ مسحکم کردن ( این عکس را 


میخ کن به دیوار ) ۲. [گفتاری] کسی را به بی‌حرکت ایستادن ۱ 


در جایی واداشتن ( پسره را ميخ خودش کرده بود ) ۱ 
میخانه / 6 ها /: اسم. [ادبی ] جایی که در ان 


از مشتریان با نوشابه‌های الکلی پذیرایی می‌کنند: میکده : 


میخچه / 101666 .-ها /: اسم. نوعی پیت سخت و ضخیم ۱ 


بویژه انگشتان دست و پا ایجاد می‌شود 


میخ‌طویله / 0060۷116 .-ها /: سم میخ بسیار بزرگ ‏ 


سرکج یا سرحلقه‌دار 


میخک / ۰۳01۵6 -ها /: سم. گیاه زینتی علفی از تیره : 
قرنفلیان, با برگهای باریک کامل و متقایل, گل نر-ماده و : 
معطر به‌رنگهای گونا گون. گل آذین گرزن» موه پوشینه و . 


ساقة گره‌دار؛ گل میخک 
میخکش / 101*665 , -ها /: اسم. ۱. اسبایی برای بیرون 


کشیدن یا کندن میخ. به شکل اهرم. با شیاری در یک . 


سر که میخ در داخل آن قرار می‌گیرد ۲ گازانبر 


میخکوب / 011۷0 /: صفت. ۱. میخکوبی‌شده ۲. ثابت؛ ۱ 


بی‌حرکت 


ك میخکوب شدن :در جای خود بی‌حرکت ماندن و 


توانایی حرکت نداشتن ( از ترس در جای خود میخکوب شدم ). 
به همین قیاس: میخکوب‌کردن 

میخکوبی / ااں)×اص /: اسم. عمل یا فرایند کوبیدن ميخ 
: به چیزی برای محکم‌کردن آن 

: میخوارگی / 100۷۵۲651 /: اسم. [ادبی ] ۱ عمل یا 
فرایند نوشیدن نوشابه‌های الکلی؛ میگساری؛ 
عرقخوری ۲. عادت یا گرایش دایمی به نوشیدن آنها 

۱ میخواره / 1065۲6 -ها؛ -گان /: صفت. دارای عادت 
یاگرایش به میخوارگی؛ عرقخور 

: میخواری / 10678۲1 /: سم. عمل با فرایند نوشیدن 
۱ نوشابة الکلی؛ مشروبخوری [گفتاری ] 

میخوش / ۳۴×05 /: صفت. دارای مزه شیرین با اندکی 


۱ میخی / 10151 /: صفت. ۱. شبیه میخ ۲. خط میخی > خط 


: میدان / 1167150 -ها؛ مّیادین /: اسم. ۱. محوطه‌ای 
۱ ۱ ( کمابیش به‌شکل دایره) در محل تقاطع جندین خیابان 
معمولا نوک‌تیز و سر پهن» برای کوبیدن و فرو کردن : 
: دیدرس آنسان (بالو یک میدان فاصله داشت ) زمینی که در آن 


۴ ( میدان فردوسی. میدان ۲۲ بهمن ) ۲. مسافتی به‌اندازه 


جنگ یا مبارزه‌ای انجام می‌شود ( میدان جنگ میدان مشق ) 


۶ محوطه یا فضایی که در آن اثر معیّنی وجود دارد 
: (میدان مفناطیسی ) ۷ فضایی که از طریق عدسی یک 
وسیلهدیداری ( مانند چشم یا دوربین ) قابل رُویت است 
( میدان دید ) ۸. [ مجازی ] جای فعالیت با عمل (میدان 
عمل. میدان فعالیت. میدان کار ) 

2 میدان اعدام: محوطه‌ای که در آن محکومان را اعدام 
می‌کنند 

میدان الکتریکی/ برقی : فضای پیرامون یک بار برقی. 
که بارها یا نیروهای دیگر در آن فضا تحت تأثیر آن بار 
قرار می‌گیرند 

میدان جاذبه/ گرانش : فضایی که در آن جسمی بر جسم 
دیگر نیروی جاذبه وارد می‌کند 

میدان مغفناطیسی : فضایی در پیرامون آهنربا یا سیمهای 
دارای جریان برق, که در آن نیروی مغناطیسی وجود دارد 
میدان مین : محوطه‌ای که در آن مینهای متعدد کار گذاشته 
: . شده است 

۱ ك میدان دادن : [مجازی] فرصت و امکان فمالیت. دادن 
( اگر به او میدان بدهی خیلی کارها می‌کند ) 

از میدان بذ ر کردن : [مجازی ] شکست دادن 
یا فعالیت را گرفتن ( همه را از میدان بدر می‌کند 
به میدان آمدن : [مجازی ] آمادهٌ عمل 

( بعد از آن بختیار به میدان آمد و دولت تشک 


ي 


به میدان آوردن : [مجازی] در معرض اقدام یا عمل ‏ 
[گفتاری] شخص نحیف و لاغر, که بویژه لفظ قلم 


قرار دادن ( آمریکاییها او رابه میدان آوردند ) 
میداندار / ۰106۷067087 -ها؛ -ان /: اسم. ۱. مدیر یا 


سرپرست میدان (مثلاً تره‌بار» میوه و مانند آن) ۲. دکاندار ۱ 


چنین میدانی ۳ کسی که عملیاتی را( مانند عروسی, جشن. 
میدانگاه / ۰۳06748۵2 -ها/: اسم. فضایی باز 


نارون سرسبز بزرگی بود ): میدانگاهی [گفتاری ] 
میدانگاهی / ۵۲28۵501 / > میدانگاه 


( ورزشهای میدانی ) 
میر ‏ / 1017 /: اسم. ۱. سید ۲. [مخفف ] امیر 


0 ۹ ۳ ٣ 
) میر- : پیشواژه. رییس؛ سر پرست ( میراب» میرشکار‎ 


میرا / 0115 /: صفت. [ادبی ] دارای ویوگی مردن با . 


از ميان رفتن 


میراب / 201738 _ها؛ان /: اسم. کسی که عمل رساندن ٠‏ 


آب جاری به مزرعه پا خانة مردم را برعهده دارد 
میراث / ۰1011785 -ها؛ مواریت /: اسم. ار ثيه 


مسیراث‌خوار / 1۳01185187 _ها؛ ان /: صفت. 


دریافت‌کننده ارئیه يا بهره گیرنده از آن 


میراخور 18101 , -ها؛ -ان /: اسم. رییس یا ۱ 


سرپرست اسطبلها و مهتران 
میراندن / mirandan‏ : مصدر. متعدی. //میراندی؛ 


می‌میرانی؛ بمیران //۱. به مرگ واداشتن ۲ نابود کردن؛ ` 
۰ درامد شما چقدر است؟ ) ۲. /-ها / [موسیقی ] هریک از گروه 
۱ ضربهای همانندی که در یک قطعهٌ موسیقی پیاپی تکرار 
- می‌شود و خطی عمود بر حامل آن را از میزان بعدی جدا 
می‌کند ( مارش دارای میزان دوضربی است) ۰.۲ 20 ترازو-۲ 
٤‏ ۴. هفتمین برج از برجهای دوازده گانهٌ سال, برابر مهرماه 

: میزان : صفت. برایر یا سازگار با هدف يا نظام مورد نظر 
| (ساعت را میزان کردم. تفنگ را روی هدف میزان کردم. امروز حالم 
ميزان نیست ) 

: میزان‌الحواره / ۳0128001[81876._ها /: اسم. دماسنج 

: میزانپلی / mizampeli, mizanpeli‏ /: اسم. ارایش 
: موی سر با پیچیدن. شکل دادن و حالت ثابت بخشیدن به 
: آن: میزامپلی 

رایج در گیلان که با بادنجان. گوجه‌فرنگی, تخممرغ» ۱ 
روغن» سیر و نمک می‌پزند و معمولاً همراه با کته یا نان : تلسکپ) برای دیدن یک دستگاه زاویه‌سنج که در 
۱ مساحی به کار می‌رود ۲ شکاف درجۀ اسلحه‌های 
کوچک که برای نشانه‌روی به کار می‌رود 

: میزانسن / 101220560 /: اسم. تنظیم جبای استقرار 
۱ هنرپیشگان و وسایل صحنه 


از میان بردن ۳. خاموش کردن. به همین قیاس : میراندنی 
8 صفت فاعلی: میراننده / صفت مفعولی: میرانده / مصدر مفی: 
نمیراندن 
میرایی ۲1۲5۷۱ /: اسم. ۱. وضع یاکیفیّت مردن 
۲ کاهش دامنهٌ یک ارتعاش یا حرکت موجی « میرائی 
میرزا / ۲25 /: اسم. [قدیمی ] ۱. /-ها؛ -یان / منشی 
۲ عنوان احترام آمیز در آغاز نام شخص باسواد 
غیرروحانی ( میرزاعلی. میرزاحسین ) ۳. عنوان احترام آمیز 
در پایان نام شاهزادگان ( ارج میرزه عباس‌میرزا) 
میرزابنویس / 101128067)6(۷15.-ها /: اسم. [تعریض ] 
۱ منشی ۲. شخصی که کار دفتری غیرمهمی دارد 
میرزاقاسمی / ۱0250856 : اسم. از غذاهای ایرانی 


خورده می‌شود 

ميرزا قشمشم / 1011250252105210 , -ها /: اسم. 
[ گفتاری ] شخصی که با رسیدگی افراطی به سرو وضع خود 
وبا رفتاری نمایشی خود را بناروا مهم جلوه می‌دهد 


میرزا قلمدان / ۰101125081270087 -ها /: اسم. 


میرشکار / 11۲50187 ,-ها؛ ان /: اسم. [قدیمی ] 
رییس يا سرپرست شکارچیان 


۱ میرغضب / ۰101170220 -ها؛ ان /: اسم. جلاّد 

۱ میز 7 ها /: اسم. ۱ وسيله‌اي پایه‌دار با سطح 
در وسط گذرگاه و در میان ساختمانها (وسط میدانگاه ‏ هموار برای گذاشتن چیزهایی بر روی آن ۲ چنین 
ومیله‌ای که برای فعالیت معیّنی در آن تغییر یا تعدیلی 
| شده است ( میز بیلیارد. میز نقشه‌کشی ) ۳ [مجازی ] شغل یا 
میدانی / 0268۲1 /: صفت. مربوط یا منسوب به میدان ` 


مقام دفتری ۴. [ مجازی ] سفره ( میز صبحانه ) 


| 8 میز اتو: میز باریک تاشو با رویة تشکدار برای اتوکشی 


میز بخار: میزی با یک با چند محفظه برای قراردادن 
دیگهای غذا درآن. و لوله‌های بخار يا آب‌جوش درزیر آن 
برای تولید گرما 

میزگرد: [مجازی ] جلسة مذاکره‌ای که در آن هر یک از 
شرکت‌کنندگان اجازه دارد در بحث شرکت کند و بنوبت 


عقیدهُ خود را دربارة موضوع بحت بگوید 


میز بیلیارد میز شطر نج میز کنفرانس 
میز پینگ‌پنگ میز صبحانه میز مذاکره 
میز تحریر میز عسلی میز ناهار 

میز توالت میز عصرانه میز ناهارخوری 
میز خطابه میز کار میز نقشه کشی 
میز شام 


میزامپلی / ۱02270۳61 / د میزانپلی 


میزان' / 231ص /: اسم. ۱. /-ها / اندازه؛ مقدار ( میزان 


میزانساز / 123832 .ها /: اسم. ۱. دستگاهی ( مانند 


-ان /: اسم. ۱. آنکه برایش 
مهمانی آمده است (آقای صمیمی میزبان مابود ) ۲ آنکه 


میزبان / ۰112081 -ها؛ 


۲ [پزشکی ] گیرنده 


میزبانی / ۱120801 /: اسم. ۱ وضع با کیفیّت میزبان : 


از مهمان 


بودن ۲. پذیرایی 


میزر / 06/26۲ /: اسم. اسبایی که با بهره گیری از ۱ 
نوسانهای طبیعی اتمها یا ملکولها میان سطحهای انرژی . 
در ناحيهٌ مایکروویو طیف. موجهای الکترومفناطیس ‏ 


ایجاد می‌کند 


به خارج؛ پیشایراه 

میزنای / 1205 /: اسم. لوله‌ای که از هر کلیه به مثانه 
متصل است و ادرار را به مثانه می‌رساند؛ حالب: میزه‌نای 
میزه‌نای / ۱۳0126051 / 7 میزنای 


حرکت میسر نیست. خریدن آن خانه برايم میسر نشد ). 
به همین قیاس : میسر بودن؛ میسر شدن؛ میسر کردن 
میسلیوم / 1۳0156170۳۰ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] کلافه 
می‌سی‌سی پبن / misisipiyan‏ /: اسم. بنجمین دوره 
از دوران اول زمین‌شناسی 

میسیون / mis(iJyon‏ »ها /: اسم. هیئت اعزامی 
میسیونر / 015)1(۲۵۳6۲. ها /: اسم. عضو یک هیئت 


کشورهای دیگر می‌رود 

میش /7018.-ها /: اسم. گوسفند ماده بالغ 
مسیش‌مرغ / ۰1015171070 -هسا؛ -ان /: اسم. پرنده 
همه‌چیزخوار از تیره هوبره» دارای جثهة بزرگ و فربه 


کوچکتر و بدون نوار سینه‌ای 


برای آستر کفش, کاپشن و جلد کتاب به کار می‌رود 
میشوم / 1015 / 3> مَشئوم 

میشی' / ا5آ" /: اسم. رنگ قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای 
مایل به زرد پررنگ 

میشی ": صفت. دارای رنگ قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای 
مایل به زرد پررنگ 

میعاد / ۳'34 ها /: اسم. وعده؛ قرار از پیش تعیین 
شده ( روز میعاد. جای میعاد ) 


برای دیدار تعیین شده است؛ وعده گاه؛ میقات 
میعان / 87 10272 /: اسم. عمل يا فرایند مایع شدن 
میقات /1۳1051.-ها /: اسم. [ادبی ] میعادگاه 


: میکا / ۱018 ھا /: اسم. هریک از کانیهای سیلیکات 


رنگی یا شفاف که به صورت ورقه‌های بسیارنازک 
پذیرای موجودی خارجی است ( کشور میزبان. گیاه میزبان ) : 
: © میکای سفید: سیلیکات آلومینیم و پتاسیم که در دستگاه 


درمی‌آیند و در صنعت و عایقکاری کارپرد دارند 


کجلوزی متبلور می‌شود و در صورتی که آب آن 

گرفته شده باشد به‌عنوان عایق کاربرد دارد 

میکای سیاه:نوعی میکا به‌رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه و با 

ترکیبی از سیلیکات آهن, منيزیم. پتاسیم و آلومینیم 
میکادو / 1:16200/: اسم. ۱. عنوانی برای امپراتوران 


ژاین ۲ نوعی شیرینی خشک 
میزراه / 1012720 /: اسم. مجرای عبور ادرار از مثانه : میکانیک / kاصة)اص‏ / د مکانیک 

" میکانیکی / )اہ ة)اہ / د مکانیکی 

: میکده / ۱۸۵۷۷۵6 1 میخانه 

میکرب /1016۲09.-ها/: اسم. ۱. خردزیستمند 
: ۲ زیستمند ذره‌بینی بیماریزا # میکروب 

میسر / 100/25587 /: صفت. ممکن؛ امکان‌پذیر (برایش : 
: زیست‌شناسی مربوط به شکلهای زندگی میکروسکپی 

: میکربی /17001/: صفت. ۱. مربوط به میکرب 
۰ ۲ دارای میکرب 


میکرب‌شناسی / ۲۳1۳00560851 /: اسم. شاخه‌ای از 


میکرسکپ / (05۲0:/ ل میکزوسکپ 


میکرفن /۷۳0/00:/ > میکژوفن 

ز میکرن / ۰1016700 -ها/: اسم. واحد طول برایر 
" یک‌ملیونم متر: میکرومتر؛ میکرون 

اعزامی. بویژه کسی که برای تبلیغ مسیحیت به ۱ 
زیستمند بسیار ریز که با چشم (بدون میکروسکپ) 
: قابل ژویت نیست؛ خردزیستمند 

: میکروب /۱:۲09/ لے میکزب 

| میکروبیولژی / 201001001021 /: اسم. میکرب‌شناسی 
گردن و پاهای دراز و کلفت. سر و گردن خاکستری : میکروپروسسور / ۲0۳00)6(۳05650۲,-ها/: اسم. 
روشن» جنس تر دارای نوار سینه‌ای بلوطی و جنس ماده ۰ 
" میکروتم / ۱۱۳۵/0 تچ ریزیر 
میشن / 1711580 /: اسم. ۱. چرم گوسفند ۲ چرم نرم که میکروسکپ / 101103102 /: اسم. ۰۱ /-ها/ اسبابی که 
: با ان اشیای بسیار ریز به‌وسیلهٌ عدسیها درشت و قابل 
: زویت می‌شود؛ ریسزبین ۲. [نجوم ] صورت فلکی 
: در اسمان نیمکره جنوبی میان صورتهای درناء 
اکلیل جنوبی و بزغاله # میکرسکپ؛ میکروسکوپ 
میکروسکپی /1016۲05001/: صفت. ۱. مربوط یا 
: منسوب به میکروسکپ ۲. [مجازی ] بسیار ریز؛ ذره‌بینی 
: میکروسکوپ / p٥)یہ۲)اص‏ / د میکزوسکّپ 

" میکروفن / ٥۴٥۸‏ )اص . ها /: اسم. اسبابی که به‌وسیلة 
میعادگاه / 8020 نص .-ها /: اسم. جایی که از پیش آن می‌توان امواج صوتی را برای پخش يا ضبط به جریان 
الکتریکی تبدیل کرد؛ صدابر [فرهنگستان ] ۵ میکرفن: 
: میکروفون ۱ 

" میکروفون / ۳۰000 > میکژوفن 


میکروارگ‌انیسم / 0۲86015۲0 ۰۲011۳0 ها /: اسم. 


ریزیردازنده 


مسیکروفیش /10170118.-ها/: اسم. ورقة : 
یکروفیلمی. حاوی تسصویر ذره‌بینی یک متن؛ ` 


ریزبرگه [ فرهنگستان ] 


میکروفیلم / 101670111۳0 ھا /: اسم. فیلم حاوی ` 
یک متن چاپی با تصویری عکسبرداری شده در : 
میلاب / ۰01180 ها /: اسم. لوله‌ای چوبی در انتهای 
: بدنة قليا ن که پیش از تصف آن در آب کوزه قرار می‌گیرد 
" تا دود په وسیلة آن از اب کوزه بگذ 
میلاد / 101180 /: اسم. ۱. هنگام زاده شدن؛ وقت تولد 
: (روز میلاد حضرت رسول ) ۲. هنگام زاده شدن عیسی مسیح 
میکر ومتر / 1۳0[10101۳0617/: اسم. ۰۱ ها / اسیابی برای : که آن را ۶۲۱سال پیش از همجرت محاسیه مسی‌کنند 
" (پیش از میلاده بعد از میلاد ) 
۱ میلادی / ۳131 /: صت. مربوط به میلاد عیسی مسیح 
: سال میلادی, تقویم میلادی ) 
۱ میلسنگ / ۰17119278 -ها/: اسم. همریک از 
خرسنگهای برافراشته در برخی نقطه‌های جهان ( بسویژه 
میگرن / 1018707 /: اسم. سردرد گهگیر و گاه یک‌طرفی ۱ 
" میل‌کاردان / ”ةة اص ها /: اسم. وسيلة انتقال 
نیروی موتور از جعبه‌دنده به دیقرانسیل: کاردان؛ 
میل‌گاردان 
میگو ها / : اسم. هریک از جانوران دریایی ۱ 
دمپای غالبا کوچک خوراکی از رده سختپوستان و از ٠‏ 
چنگهاء دارای بسدن دراز قوی. شکم فشرده. ۱ 
: میل‌لنگ / 1۳11.1208»-ها/: اسم. محور یا میله‌ای در 
میل / ۰1706(1-ها /: اسم. ۰۱ / امیال / خواست (میل داشت ` 
بامابیاید ) ۲. گرایش (میل ترکیبی )۲ اشستها ( این روزها : 
© میل ترکیبی : گرایش عنصر شیمیایی برای ترکیب شدن : 
با عنصری به‌جای عنصرهای دیگر, در حالی که شرایط ` 


مقیاس ذرّمبینی؛ ریفیلم[فرهنگستان 
میکروکامپیو تر / mikrokampiyoter,- kaãmpiyuter‏ . 
ها /: اسم. کامپیوتری که در واحد پردازش مرکزی ان 
ریزیردازنده به کار رفته است؛ هریک از کامپیوترهای 
کوچک که به‌عنوان کامپیوتر شخصی به کار می‌رود 


اندازه گیری فاصله‌های بسیار کوچک که به تلسکپ یا 
میکروسکپ نصب می‌شود ۲. 2 میکژن 

میکرون / ۱۰۲۲0۲ ت میکژن 

میکروویو / ۵۲۵۷۵۷۷ / 1 مایکژوویو 
میکولژی / 1۳۱۲01021 /: اسم. قارج‌شناسی 


که با تهوع و اختلالهای گونا گون حسّی همراه است 
میگساری / ۰6805871 -ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا 
فرایند نوشیدن نوشابه‌های الکلی؛ عرقخوری 


گونةٌ خرچنگها 


پاهای دراز و چنگالهای دراز خاردار 


ميل به غذا ندارم ) 


فیزیکی و شیمیایی آنها برابر یا نزدیک باشد 
میل /17[1»-ها/: اسم. ۱. میلةٌ نازک (میل بافتتی ) 


مجرایی در بدن: سند؛ سوند ۴ هر یک از ساختارهای 


یا ب‌صورت عنصر تزیینی معماری: مسله؛ آبلیسک ۴. 
واحد طول انگلیسی و امریکایی برابر ۱۶۰۹ متر: مایل 


8 میل بافتنی: میلۂ نازک فلزی یا پلاستیکی که . 
۱ ختم می‌شود ۳ 

: میلیارد /۳۱1)1(۷۵۲4/ ت ملیارد 
میل زورخانه : وسیله‌ای چوبی و خراطی‌شده به‌شکل ۰ 
مخروط (با استوانه) که در ورزشهای ستتی ان را ۱ 
: ميليتاريزم / militarizm‏ / 2> میلیتاریسم 
میل سرمه : میلة کوتاه وباریک مخروطی شکلی (معمولا: 
" میلیتاربسم 


در بافتنیهای دستی به کار می‌رود 
میل دریایی : واحد طول برابر ۱۸۵۲ متر 


در دست می‌چر خانند 


چوبی یا فلزی ) که به کمک آن سرمه به چشم می‌کشند 


میل کاردان 3 میل‌کاردان 
میل کرد > میل‌گرد 
میل محور : شافت 


قا میل زدن :به کار بردن میل برای باز يا گشاد کردن هریک از 


مجراهای بدن, بویژه مجرای ادرار 


رد: آب نی 


در اروپا) به‌وسیلۀ مردمان پیش از تاریخ 


میل‌گاردان / ۱011257020 / ت میل‌کاردان 
میل‌گرد / 0[1)6(82070:/: اسم. میلهٌ فولادی دارای 


مقطع دایره (گرد) به قطر یک تا چند سانتیمتر 


یک ماشین, دارای خمیدگی با زاوية قایم که حرکت 
رفت‌وبرگشتی را به حرکت چرخشی (یا برعکس) 


میل‌میلک / la_ «milmilak‏ /: 1" [نساجی] 


نخهای تار و بالك یاه بر ا مر 
کمک آن صورت می‌گیرد ۲. تیغه فلزی یا سیم تابداری با 
۲ [پزشکی] ابزاری برای کاوش یا گشاد کردن حفره یا . 
۰ ۰ بافتن از آن می‌گذرد 
باریک و بلند برای دیده‌بانی, نشانهٌ راهنما (مثلاً در بیابان) ` 
(مانند آهن) که درازای آن خیلی بیش از قطرش است 

(میله انتن, میلۀ پرچم ) ۲. مجرای (عمودی) چاه ( میلۀ چاه ) 


یک سوراخ یا حلقه دروسط ان که نخ تار در هتگام 


میله / عانص -ه۱/: : اسم. 5 قطعه‌ای از یک جسم سخت 


۳ [گیاه‌شناسی ] بخش باریک پرچم که در انتها به بساک 


میلیار در / milû)yûrder‏ / 7 ملیاردر 
میلیاردم / ةر( )اص / > ملیاردم 


میلیتاریست / «mifitarist‏ ها /:صفت. پیرو یا هوادار 


میلیتاریستی / 011۵7 /: صفت. مریوط یا منسوب ۱ 


به میلیتاریسم ( گرایشهای میلیتاریستی ( 
میلیتاریسم / mihhtêrism‏ /: سم ۱ سلطهٌ نظامیان و 


آرمانهایشان بر جامعه ۲ آیین تقویت نیروهای نظامی و ' 
بهره گیری از انان در پیشبرد هدفهای سیاسی؛ نظامیگری؛ ۱ 


ارتش‌سالاری: میلیتاریزم 


میلیشیا / 11501(/۵ ۱1 /: اسم. ۱. نیروی انتظامی ۱ 


۲ -ه۱/ هریک از افراد آن 


میلیگرم / ۰۳11182)6(۲210-ها /: اسم. واحد اندازه گیری ` 


وزن و جرم برابر ۰/۰۰۱ گرم 


میلی‌لیتر / اانه -ها /: اسم. واحد اندازه‌گیری ‏ 


گنجایش ( مایعات ) برابر ۰/۰۰۱ لیتر 


میلیمتر / ۰01111061 -ها /: اسم. واحد اندازه‌گیری ` 


طول برایر ۰/۱ سانتیمتر 


۵ میلیمتر مربع : واحد اندازه گیری سطح برابر ا 
میمون ":صفت. [ادبی ] خجسته: خوش یمن 
میمون‌رخ / 1061۷۲10۲0 /: اسم. ۱. 

۱ راستهٌ جغدسانان, دارای حفره چشمی کوچک و چشم 
" قلب‌مانند, فاقد پرهای گوشی. دارای سوراخ گوش 
کوچک با سرپوشهای کوچک. بالهای نوک‌تیز ۲. /-ها: 


سانتیمتر مربع 
میلیمتر مکعب : واحد اندازه گیری حجم برابر 7,۰۰۱" 
سانتیمتر مکمب 
میلین / 101۷6110 /: اسم. [زیست‌شناسی ] ماده سفید 
نیمه‌مایع چربی که لاف برخی عصبها را تشکیل می‌دهد 
میلیون / ۱۳۱۱)۱(۷۰0/ €1 ملبون 
میلیونر / mil(î)yoner‏ / 21 ملیونر 
میلیونم / mili )yonom‏ / 1 ملیوتم 
میلیونی / milû)yoni‏ / > ملیونی 


میم / 1۳ /: اسم. نام بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی . 


میمنت / 16۷۳۵0۵1 / : اسم. فرخندگی؛ خوش‌یمنی 
میمون! / 0 /: اسم. ۰۱ /-ھا/نام عمومی 


از سالهای تقویم ترکستانی 1> تقویم 

ها میمون بی‌دم: میمون دارای دستهای درازتر از پاها و 
پاهای مناسب گرفتن اشیا ( مانند گیبون, اوران‌اوتان. 
شامپانزه و گوریل) 
میمون دمدار : میمون دارای دم بلند و قوی که معمولاً آن 
را دور شاخه‌ها می‌پیچد و به کمک آن 
(مانند بوزینه) 


میمون سنجابی: از میمونهای دنیای جدید, ویژء نواحی 


گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی, دارای دم بلند که از ۱ ۱ 
. ۲. ماده شیشه‌ای شفاف و رنگارنگ که ان را روی کاشی 
میمون شب : از میمونهای دنیای جدید. با دم کلفت و موی و فلزات برای نقش و نگار به کار می‌برند ۳. فلزی که با 
ترم چشمهای درشت و صورت پهن شبیه به صورت جفد و 
رنگها برروی آن در دمای بسیار بالا تثبیت شده است 


./-ها/ گیاه زینتی پایا از تیرهُ مرکبان, دارای برگهای 


گیاهان و حشرات نغذیه می‌کند 


فعال در شب: جغدمیمون 
میمون عنکبوتی: از میمونهای دنیای جدید. دارای بدن 


باریک و کشیده, بازو و ساق پای باریک, دم بلند که در : 
و گلهای زبانه‌ای سفید. صورتی با گلی ۵. /-ها /گونه‌ای 


انتها بی‌موست و با آن اشیا را می‌گیرد یا آویزان می‌شود 


آویزان می‌شود ¦ 
| جایگاه معیّن ( دهمین. هفدهمین, بیست و یکمین ) 


میمونهای آدم‌نما: میمونهای بی‌دم درختزی از بالاتیرة 
آدم‌نمایان, دارای بدن کشیده, دست وپای بلند و قامت 
نیمه‌راست. که باسانی روی درختان راه می‌روند؛ آپسها 
میمونهای دنیای جدید : گروهی از میمونهاء با سوراخهای 
پینی جدا از هم و تيغ وسط بینی پهن. فاقد کیسه‌های 
گونه‌ای و پینةٌ روی کفل, دارای دم بلند قابل انعطاف که با 
آن آوبزان می‌شوند و اشیا را می‌گیرند ( مانند مارمویست) 
میمونهای دنیای قدیم : گروهی از میمونهای بی‌دم یا 
دارای دم غیرقابل انعطاف, با سوراخ بینی سرپایین و یغ 
وسط بینی نازک. کیسه‌های گونه‌ای و کفل پینه‌بسته؛ 
ماده‌ها چرخه قاعدگی دارند ( مانند میمونهای رزوس) 
میمونهای رزوس: از مسیمونهای دنیای قدیم که در 
دسته‌های بزرگ و باسرو صدا حرکت می‌کنند. 
همه چیزخوارند و از آنها در تحقیقات زیست‌شناسی و 
پزشکی استفاده می‌شود 


جنسی از پرندگان 


-ان /نوعی جغد از همان جنس دارای حرکات و صورت 


شبیه به میمون, که در انبارها و ساختمانهای مخروبه لانه 
می‌سازد؛ جغد انبار: جفد میمون‌رخ 


میمونی / 1۳06۷۲۷۲ / ت گل میمون.گل 
میمونیان / 106۷۲01۷50 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


علفی دولیه‌ای پیوسته گلبرگ, برخی با ريشةٌ دایمی, دارای 


۱ گلهای غالبا نامنظم به‌شکل پوزه میمون. چهار پرچم و 
گروهی از پستانداران زيرراستةٌ ادم‌نمایان ۲. نهمین سال : 
میمیک / ۸آ /: ام نمایش یا بیان حالتی با 
بهره گیری از حرکتهای بدن. بویژه صورت 

مین /110.-ها/: اسم. بستهٌ حاوی ماده منفجرشونده 
: براثر فشار, گرما یا صداء برای کارگذاشتن درسرراه افراد 
| یا وسیله‌های نقلية دشمن 


تخمدان دوخانه و میوه خشک دارای دانه‌های فراوان 


-مین / 0۳1١‏ /: پوند. دارای ترتیب. ردیف» رتبه یا 
مینا / mina‏ /: اسم. ۱ لایيةٌ خارجی و سخت دندان که 
بخش عمده ترکیب آن فسفات و کربنات کلسیم است 


رنگهای لعابدار مخصوص نقاشی و تزیین شده و این 


ساد؛ کمی گوشتی بیضی‌شکل و دندانه‌دار با دمبرگ دراز 


از پرندگان تیره سارهاء بویژه پرنده قهوه‌ای تیره. دارای سر 
سیاه کا کلدار بالهای رگه‌دار, پاها و منقار زرد روشن, که 


صدا را تقلید می‌کند و معمولاً جفت-جفت یا به‌صورت ۰ 


گروههای کوچک دیده می‌شود: مرغ مینا؛ مرغ مقّد 
مینائی / 105 / 3 مینایی 

میناکاری / minakari‏ /: اسم. ۱. هنر یا فن به کار بردن 
ماده شیشه‌ای شفاف و رنگارنگ برروی کاشی 
۲ محصول این هنر 

مینایی ۲ 7 (/: اسم. رنگ آبی سیر: مینالی 


مینایی ": صفت. .١‏ دارای رنگ آبی سیر ۲ مربوط یا 
میوه /۳0۱۷6.-ها/: سم. ۰۱ /میوجات / تخمدان 
۱ بارورشده و رسیده گل. .که دانه‌ها را دربر می‌گیرد. بویژه 
مینک /10106/: اسم. ۰۱ /-ها/ جانور پستاندار ‏ آنسچه دارای میانبر گوشتی آبدار و خوراکی است 
سو دارای بدن قوی با : 


۱ تا میوة دروغین : [گیاه «شناسی ] میوه‌ای که از رشد نهنج 


منسوب به مینا « مینائی 
مینچ 106 | 2 منچ 


گوشتخوار و آیزی از نوع را 
خز تیره ضخیم و نرمی که از آن در تهیهٌ جامه و كيف 
استفاده می‌شود ۲. پوست آ ن جانور 


مسین‌گذاری / 15۵025۲ /: اسم. عمل با فرایند 
ا میوه دادن: ۱. محصول دادن ۲ نتیجه دادن 

۱ میوه‌آرایی / `arayi‏ - ,101۷6818 /: اسم. هنر یا فن 
آرایش میوه‌ها و ساختن شکلهای تزیینی از آنها 

۱ میهمان / ۱۰:۱۵۸/ 20 مهمان 

۱ میهمانی / مقصطاص / د مهمانی 

۱ مسیهن / 1011180 /: اسم. ۱. کشور زادگاه شخص و 
شخصی که کارش کشف مینهای کا ر گذاشته شده برای پیشینیانش؛ سرزمین مادری ( ايرا ان مییهن ماست ) ۲. کشوری 
" که شخص در آن زندگی می‌کند و تابعیت دولت آن را 
مین‌یابی / 101۷201 /: اسم. عمل پا فرایند کشف و خنفا ۱ 
: ۲ سرزمینی که شخصی با ساکنان آن دارای زبان, فرهنگ. 
" پیشینه تاریخی و منافع ملی مشترک است؛ وطن 

نقاشی سنتی پدیدآمده در کشورهای شرقی, برای ۱ 1 : 
۱ دوستدار میهن. تاریخ. فرهنگ, آزادی و سربلندی آن و 
است و اصول پرسپکتیو رعایت نمی‌شود ۲ /-ها/ . مردمش: میهن‌دوست؛ وطن پرست؛ وطن‌خواه؛ وطن دوست 
" مسیهن‌پرستانه / 101020020250806/: صفت. دارای 
کیفیّت میهن پرستی (احساسات مییهن‌برستانه ) 

۱ میهن پرستی / ۱۳020027250 /: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت 
. میهن‌پرست بودن ۲. دوست داشتن مبهن و هواداری از 
: پیشرفت و بهروزی مردم آن؛ میهن‌دوستی؛ وطن‌دوستی؛ 
وطتخواهی 


کار گذاشتن مین ( اطراف محوطه مین‌گذاری شده بود ) 

مینو / ال /: : اسم. [ادبی ] ۱. بهشت ت ۲. اسمان 

مینوت / ۰۲01۳۷1 -ها /: اسم. پیش‌نویس؛ چرکنویس 
مینوی / 10102۷1 /: صفت. [ادبی ] ۱. بهشتی ۲. آسمانی 
مین‌یاب / minyab‏ .ها /: آسم. ۱ دستگاه پیدا کردن 
مینهایی که در جایی کار گذاشته شده است ۲. /-أن ن/ 


خنثا کردن آنهاست 


کردن مینهایی که در جایی کار گذاشته شده است 
مینیاتور / min(i)yator‏ ,1۳1020 /: اسم. ۱. شیو 


ارایش کتابها و نوشته‌هاء که در آن تصویرها کوچک 


تقاشی به ۱ ن سبک # نگارگری 

مینیاتوری / [۷۵۱0۲() دنه minyaturi,‏ /: صفت. 
[ مجازی ] بسیار ظریف و کوچک 

مینیاتوریست / «minyûturist, min(1)yatoris‏ -ها /: 
اسم. نقاش مینیاتور؛ نگارگر 

مینی‌بوس / ۳0105 ,-ها /: اسم. وسیلهٌ نقلي موتوری 


۲ سرنشین 
مینیژوپ / 1010171010 /: اسم. پیراهن یا دامن زنانة 
کوتاه» تا چند سانتی‌متر بالاتر از زانو 


مقدار قابل دسترس یا به‌دست آمده؛ 
پایین ترین حد مجاز يا ممکن 


کمیته؛ حداقل 


: میو / :۲01۷0 ,0۷لا" /: صوت. صدای گربه 
۱ میوپ / ۲۳1۷۵۲ /:صفت. [پزشکی ] نزدیک‌بین 


میوپی / (/: اسم. [پزشکی ] نزدیک‌بینی 


- میوجات /10۷6[81/:ج > میوه 

میوزین / 021رآ /: اسم. [ زیست‌شناسی ] گلبولین 
لیفی ماهیچه که در واکنش با کتین آکتومیوزین می‌سازد 
یافاز 
۰ زمین‌شناسی ۱ 

میوکارد / r۵‏ ةokراص‏ /: سم [کالبدشناسی ] میانشامه 


میوسن / 1۷088۸ص /: اسم. چهارمین دور از دوران سوم 


میوگراف /e(۲۵۴)عهراص‏ / 3 ماهیچه‌نگار 


۲ [مجازی ] اثر یا پیامد عمل یا فعالیت؛ محصول؛ نتیجه 


گل حاصل می‌شود و تخمدان در ميان ن آن قرار می‌گیرد 


بذیرفته است (آنان استرالیا را مسیهن خود ساختند ) 


میهن‌پرست / ۱01120027251 . -هسا؛ ان /: صفت. 


مسیهن‌دوست / ۱0118۵00051 . -هسا؛ ان /: صفت. 


میهن‌پرست؛ وطن پرست؛ وطن دوست؛ وطتخواه 


۰ مسیهن‌دوستی / mihandusti‏ /: اسم. مهن پرستی؛ 
" وطن‌پرستی؛ وطن‌دوستی؛ وطنخواهی 
مینیمم / 001111100010 /: اسم. ۱ کوچکترین کمیّت یا ۰ میهنی 1 (/: صفت. مربوط يا منسوب به میهن 


: (سرودهای مییهنی ) 


ل 


ن /86/: اسم. بیست و نهمین حرف الفبای فارسی؛ : 


سون 
ف / 04 /: پیشوند. ۱. نان نفی در فعل ( ندیدم. 
نرفت. نکن ) ۲. نشانه مسصدر منفی (نیامدن. ندیدن. 


ننوشتن ) ۳. [گفتاری ] نشانهُ صفت منفی ( نشسته. نخورده. : 


ندیده ) 


سن 7 پسوند. نشانهٌ مصدر ( دیدن. داشتن, رفتن ) 


نا / /: اسم. ۱. [گفتاری ] نیروی بدنی؛ تاب و توان ` 
۲ بویی که معمولا در جای نمناک و دربسته یا از مواد . 


غذایی مانده و کیک زده منتشر می‌شود 
لعا نا ندا شتن :نیرو و توانایی جسمی نداشتن 
نسا': پیشوند. ۱. ناتنی (نارادری نایدری. نامادری) 


۲ منفی‌کننده صفت يا اسم (ناآشنا نابينا ناتواني ` 


نارضایی ) 
نا ارام نا پوشیده نا شکیبایی 
نا آزموده نا پیگیر نا صاف 
نا استوار نا پیوستگی نا صالح 
نا آشنا نا پیوسته نااصحیح 
نااصل نا جوانمردانه ‏ ناصواب 
نا آگاه نا خالص نا قواره 
نا آگاهی نا خالصی نا کارامد 
نا آموخته نا خرسند ناکافی 
ناایمن نا خشنود ناکوک 
تا باروری نا خوانا ناگسستنی 
نا بالغ نا خوشایند ناگشودنی 
نا بخشودنی نا خویشتنداری ناگشوده 
نا پرابر نا دلپذیر ناگفتنی 
نا پردباری نا دوستانه نا لايق 
تابسندگی نا راست نا لوطی 
نا بهنگام نارضامندی نامأنوس 
تا پاک نارفته نا مبارک 
نا پاکی نا زیبا نا مر تب 
نا پایدار نا سالم تا مرسوم 
نا پذیرنده نا سلامت نا مرغوب 
نا پرهیزگار نا شاد نا مساعد 
نا پوشیدگی نا شکیبا نامسکون 


نا مسلم نا مقدور نا نجیب 
نا مسلمان نا مکرر نا واحب 
نا مشخص نا مکشوف نا وارد 

نا مشروط ناممکن نا ویژه 

نا مشروع نا مناسب نا هشیاری 
نا مطبوع نا منتظم نا هماهنگ 
نا مطمئن نا منظم نا همجنس 
نا معتبر نا موافق نا همخوانی 
نا معتدل نا موثق نا همرنگ 
نا معقول نا موجه نا همسان 
نا معلوم نا موزون نا همگن 
نا معتین نا مهربان نا همگون 
نا مفهوم نا مهربانی تا هموار 
نا مقبول نا میمون 


- نا : پسوند. نشانهُ چگونگی مکان یا وضعیت ( تنگنا 
: فراخناه درازنا ) 

تاآر امی / 87870 .ھا /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت آرام 
< نبودن ( تارامی اخیر ناشی از رقابت گروههاست ) ۲. وجود وضع 
یا کیفیتتی که ارامش را برهم زند ( در برخی نقاط ناارامی 
: به‌وجود آمد ) 

: ناامن / 2۳00 15 /:صنت. فاقد آرامش و آمنیت ( شهر نامن 


بود و خطر حملة هوایی همیشه وجود داشت 


۱ ناامنی / 27001 108 .-ها /: اسم. وضع با کیفیّت نبودن 
امنیت (نامنی بیشتر از جنگ ناشی می‌شد ) 

" ناامید / 0۳0104 16 /: صفت. فاقد امید؛ محروم از امید؛ 
| دستخوش ناامیدی؛ نومید [ادبی] (خسته و نامید 
به خانه برگشت) 


0 ناامید شدن : امید خود را از دست دادن ( از دریافت هر کمکی 
ناامید شد ). به همین قیاس : ناامید بودن؛ ناامید کردن 


ناامیدی / nã'omidi‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت نداشتن امید 
: یا امیدوار نبودن؛ نومیدی ( نامیدی به دل راه نده ) 


نااهل /2۳01 75 -ان /: صفت. فاقد شایستگی لازم يا 


: مورد نظر؛ ناشایست ( شوهرش نااهل است‌وبه حرف کسی 
: گوش نمی‌دهد ) 
: نائب /00 705 3> نایب 


نائل / 56۱ / تچ نایل 


ناب / 80 /: صفت. فاقد آغشتگی يا آلودگی به چیز ۲ 
۲ نقص جسمی که موجب از میان رفتن توانایی دیدن 
می‌شود * کوری؛ نابینائی 

: ناپالم / napalm‏ / ت بمب ناپالم. بمب 

: ناپختگی / 0800681 .-ها/: اسم. [مجازی ] وضع پا 
, کیفیّت نداشتن تجربهٌ کافی ( جوان است. قدری نابشتگی 
( ادعای او با ناباوری حاضران روبرو شد ). به همین قیاس: ۱ 
: نايخته 820061 /: صفت. ۰۱ -ه۱/ بی‌بهره از تجربهً 
نابجا / 1200[8 /: صفت. ۱ واقع در محل پا موقع نامناسب ` 


دیگر؛ خالص ( طلای‌ناب. اسلام‌ناب ) 

ناباب / 28050 /: صفت. ۱. فاقد شایستگی اخلاقی 
( ادم تباب ) ۲. جای نامناسب از جنبة اجتماعی و اخلاقی 
( جای ناباب ) 

ناباوری / 08037071 /: اسم. وضع یا کیفیّت باور نداشتن 


ناباور 


( حرف نابجا کار نایجا ) ۲. وأقع در جایی غیر از جای اصلی ۱ 
" ناپدری / 03۲60271 -ها /: اسم. مردی جز پدر شخص. 
نابخرد / ۱8067۲20 .ان /:صفت. [ادبی ] بی خرد؛ بی‌عقل ۱ 
: نایدید / 1508010 /: صفت. [ادبی ] ۱. پنهان؛ ناپیدا (ماه 
۱ در پشت کوه ایدید شد ) ۲. گم ( پولهايم ناپدید شد. قاتل ناپدید 
: شده است ). به همین قیاس : ناپدید شدن؛ ناپدیدکردن 

۱ -نساپذیر / 1802217 /: پیواژه. ناشدنی؛ ناممکن 
(اصلاح‌تایذیر. چاره‌ناپذیر. شکست‌ناپذیر ) 


یا معمولی خود ( ریش تابجا) 


نابخردانه / nabexradane‏ /: قید. از روی بی‌خردی؛ 
همراه با بی‌عقلی ( در این مورد نابخردانه رفتار کرد ) 

تابرابری / 502720271 -ها /: اسم. وضع با کیفیّت 
برایر نیودن دو یا چند چیز از لحاظ کمیّت یا کیفیت 
( نابرابری طبقاتی. نابرابری درامدها ) 

ناپرادری / ۱202720271 .-ها/: اسم. پرادر دارای پدر یا 
مادر غیر مشترک؛ برادر ناتنی 

نابسامان / 1206562۳081 /: صفت. بی‌نظم و ترتیب؛ بدون 
وضع خوشایند و دلخواه ( زندگی نابسامان. وضع ناسامان ) 


تایسامان بودن ( ارثیۀ پدر او را از نابسامانی نجات داد ) 


تواناییهای ذهنی و خلاقیتهای فوق‌العاده و استثنایی 
( بیشتر مردم ادیسن رانابفه می‌دانند ) 


نابلد / 1500124 /: صفت. ناآشنا به جایی ( او نابلد بود و 

شهر را نمی‌شناخت ) 

نابود / 0201010 /: صفت. از میان رفته؛ نیست‌شده ( سراسر 

شهر در طول جنگ نابود شد ) 

لگ نابود شدن : بکسره از میان رفتن ( هرچه داشتیم نابود شد ) 
نابود کردن : یکسره از میان بردن ( جنگ همه‌چیز رابود کرد ) 

نابودی / 1601۷01 ھا /: اسم. وضع یا کیفیّت نابود شدن 

( نابودی جنگل. تابودی امید ) 


نابهنجار / nabehanjar‏ /: صفت. ۱. دارای انحراف از : 
: ناتراوا / 131275۷5 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
نابهنجاری / 20620211 .ها /: اسم. وضع يا کیفیّت : 


وضع معمولی با طبیعی ۲. دارای نقص یا بی‌نظمی 


نابهنجار بودن 


نابینا : صت. [ادبی ] فاقد بینایی ( مرد نبینا) 
نابینانی /1 50182 / 2 نابینایی 


نابینایی / nabinayi‏ /: اسم. ۰ وضع يا کیفیّت نابیتا بودن 


نشان داده است ) 


کافی ( جوان نایخته‌ای بود ) ۲. بدون بررسی کافی ( مراقب باش 
عمل نایخته‌ای از تو سر نزند )۳ خام 


که با مادر او ازدوا ده است؛ بدر نان ؛ بدراندر 
اج پدر ناتنی؛ پ 


ناپرچمی / 1802۳00۳01 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] وجود 


۰ پرچمهای سترون که قادر به تولید گرده نیستند 

: ناپرهیزی / .naparhi‏ ھا /: اسم. عمل با فرایند 
: سرپیچی کردن از پرهیز و انجام دادن کاری که نباید کرد 
نابسامانی / la .nabesamani‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت ` ناپز / 15۲82 /: صفت. [گفتاری ] نامناسب برای پختن؛ 
: فاقد قابلیت پزایی ( این گوشت خیلی نابز است ) 


نابغه / ۸30٩6‏ -ها؛ توابغ /: اسم. شخص دارای . 


نایسری / 8P7‏ . -ها /: اسم. پسر همسر شخص از 


| همسر دیگر؛ پسر ناتنی؛ پسراندر 

۱ ناپسند / 180252700 /: صفت. فاقد حالت پسندیدگی؛ 
نابکار / ۰80681 -ها؛-ان /صفت. [ادبی ] دارای رفتار ` 
بد؛ بدکاره؛ بدکر دار (آن مرد نابکار قدر ابن قداکاری رانشناخت ) ۱ 


ناخوشایند: نامطلوب ( کار نایسند. شهرت نایسند ) 
ناپیدا / 326705/: صفت. دارای وضع با کیفیّت 


: تاپیدایی 

: ناپیدانی /05207۵21/ ت ناپیدایی 

: ناپیدایی / 0206745۷ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت دیده 
نشدن يا پنهان بودن ۲ وضع یا کیفیّت در دسترس نبودن 
: #ناپیدائی 

: ناتاب / 05160 /:صفت. نتابیده؛ تابیده نشده ( نخ ناتاب ) 

" ناتراز 05127521 /: صفت. ۱. ناهمسطح» ناموازی 
۱ ۲ [مجازی ] ناهموار ۳. [مجازی ] دارای رفتار یا خوی 


ناپسند یا ناسازگار ( ادم ناتراز ) 


ناتریم /0۵1650۳/ ل سدیم 
نابیناا 17 -ها؛ -یان /: اسم. [ادبی ]کور ` 
( چو می‌بینی که نابینا و چاه است / گر خاموش بنشینی گناه است ) ۱ لا ناتمام گذاشتن :به پایان نرساندن؛ پایان ندادن 

۱ ناتنی / 181201 /: صفت. ۱. دارای ( تنها) پدر یا مادر 


ناتمام / 121210510 /: صفت. بایان نیافته ( کار ناتمام ) 


" مشترک (برادر ناتنی. خواهر ناتتی ) ۲. فرزند زن یا مرد 


از همسر دیگر (پسر ناتتی. دختر ناتتی ) ۲ همسر دیگر پدر 


یا مادر شسخص (پدر ناتنی. مادر ناتنی ) ۴. خویشاوند ` 


همسر دیگر پدر یا مادر شخص ( خالۀ ناتتی. عموی ناتنی ) 
# مقابل: تنی 


ناتو / :1810 ,۰10210۷ ها /:صفت. [ گفتاری ] ۱. ناسازگار ` 


۲. بد جنر 
ناتوان / 0812۷50 /: صفت. ۱. فاقد توانایی (از درک ان 


آن را بگیرد ) ۳. [ مجازی ] تهیدست 


ناتوانی / ۰0812۷501 ھا /: اسم. وضع با کیفیّت 
ناتوان بودن ۱ 

ناتورالیست / )۱۱217115 -ها /: صفت. پیرو یا هوادار 
طبیعت‌گرایی؛ طبیعت‌گرا 


ناتورالیستی / nûturûlîsti‏ /: صت. مربوط یا منسوب ‏ 
- چاره برای کار یا مشکل خود ( ناچاری او رابه این کار واداشت. 


به طبیعت‌گرایی؛ طبیعتگر ایانه 
ناتورالیسم / ۱207211500 / 1 طبیعت‌گرایی 


ناجنس /18[619.-هاآ/: صفت. ۱. بدذات؛ نابکار ` 


۲ بدجنس 

ناجنسی / 15[6051. -ها /: اسم. ۱. وضع یبا کیفیّت 
ناجنس بودن ۲. بد جنسی 

کیفیّت دور از ارزشهای والای انسانی؛ نامردمی؛ 
نامردی [گفتاری] 

ناجور /12[17/: صفت. [گفتاری ] ۱. فاقد هماهنگی 


(غذای ناجور ) ۳. ناخوشایند ( حرف ناجور ) 
ناجوربالان / 03[0:05180 /: سم زیرراسته‌ای از 


حشرات راستة سنجاقکها که بالهای عقبی آنها در قاعده : ( حرف ناحق ) ۲. ناروا؛ ناشایست ( خون ناحق ) 


بهن‌تر از بالهای جلو است ( مانند سنجاقک) 
ناجوربرگی / 3۲ا13 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] وجود 
برگهای دارای شکل ظاهری متفاوت برروی یک گیاه پا 


تیرکمان ابی) 
ناجورپایان / 331 »ز13 /: اسم. راسسته‌ای از 


غالبا از دو طرف فشرده, بدون کاسه‌سنگ, با شکم قابل 


مشخص (مانند میگوهای آب شیرین ) 

ناجوردم / 08[1۳0071 ان /: صفت. [ جانورشناسی ] 
دارای ب‌الهٌ دمی با دو بخش نامساوی (در مورد 
ماهیهای استخوانی دیرین) 

ناجوردندان / 13[170270510, -ه۱/: صفت. 


: (در مورد بیشتر پستانداران که دندانهای نیش. 


پیش و اسیا دارند) 

ناجورگانی / [۲83٩1‏ /: اسم. [زیست‌شناسی ] کیفیّت 
مستفاوت بودن انداز؛ یاخته‌های جنسی (گانه‌ها) 
و یکسان بودن شکل و عملکرد آنها 


ناجورهاگ / 18[11128 . -ان /: صفت. [گیاه‌شناسی ] 


دارای دو نوع هاگ مختلف به‌وجود آورندة اندامهای 
ناتوان است ) ۲. فاقد نیروی کافی (بادستانی ناتوان کوشید : 


تر و ماده( مانند سرخس) 


: ناجی / 72[1-ها؛-ان / اسم. نجات‌دهنده؛ رهایی‌بخش؛ 
| نجات‌بخش 


ناچار ‏ / 08087 /: صنت. فاقد چاره یا ناتوان از یافتن آن 


: (ناچار بودم پیشنهادش را بپذیرم ) 


۲ کی ا ۲ E‏ 
ناچار : قید. از روی ناچاری؛ به‌صورت نا گزیر (ناچار 
داد زد. ناچار همسایه‌ها را خبر کردم ) 


همذ اینها از روی ناچاری است ) 
ناچیز 186121 /: صفت. ۱. بسیار کم (مبلغ ناچیز. مقدار 


" ناچیز) ۲. بسسیار کوچک ( ذرذناچیز ) ۳. بی‌آهمیت؛ 


: بی‌آرزش ( در برابر او بسیار ناچیز بود. شغل ناچیز ) 
ناجوانمردی / 05[2۷50۳02701. -ها /: اسم. رفتار پا : 


ناچیزی / 0812 /: اسم. وضع یا کیفیّت ناچیز بودن 


ناحساب / ا1313 /: صفت. [گفتاری ] غیرمنطقی؛ 


ناحسایی (اگر حرف ناحساب می‌زنم بگو ) 


: ناحسابی / 02065201 /: صفت. ۱ ناحساب؛ غير منطقی 
(رنگ‌های ناجور ) ۲. فساقد وضع با کیفیّت سازگار . 


( حرف ناحسابی. کار ناحسابی ) ۲. /-ها / [ مجازی ] بی‌ارزش 
( ادم ناحسابی ) 
ناحق /50180:/: اسم. ۱. ن‌اسازگار با حسقیقت 


: ناحیه / ۷طق ها /: اسم. ۱ /تواحی /بخش معیتنی 
: از یک کشور, سرزمین یا شهر ( ناحیۀ سردسیر. ناحیذ غله خیز, 
ظ : ناحیة تجاری ) ۲. بخش معیتنی از بدن ( در ناحیا سر شکستگی 
ساقه ( مانند برگهای آبزی نواری‌شکل, برگهای مواج و . 
مدورو برگهای هوایی به شکل سرنیزه در گیاه ۱ 
: ناخدا / ۰08*008 -ها؛-یان /: اسم. ۱. فرمانده یا مسئول 
1 " هدایت یک کشتی ۲ سرهنگ نیروی دریایی 
سختپوستان عالی ویژه اپهای شور و شیرین, دارای بدن ناخدائی /1 05008/ ل ناخدایی 

ناخدایی 187008۷1 /:م. ۱. شغل یا عمل ناخدا 
: ناخشنودی / ۰12705۳1001 ھا /: اسم. وضع یا کیفیّت 


دیده می‌شود ) ۲. طرف با جهت مورد اشاره ( صدا 
ناحیۀ شمال بود. از ناحيذ بچه‌ها نگران بودم ) 


۲ مقام ناخدا در نیروی دریایی * ناخدائی 


" خشنود نبودن؛ نارضایی 

: ناخلف /]08212.-ه۱/: صفت. دارای رفتار و مٌنشی 
۱ متفاوت با پدر و مادر و معمولاً ناشایست 

: ناخن / 13×0۸ -ها /: اسم. صفحهٌ شاخی محافظ انتهای 
[ جانورشناسی ] دارای دندانهایی به شکلهای متفاوت 


بالایی انگشت پا یا دست انسان و بیشتر جانوران مهره‌دار 


لا ناخن بند کردن: ۱. [مجازی ] به درامد یا وضع مناسبی : 
اندک دسترسی پیدا کردن ( همین که بتوانی در آن کارخانه : 

۰ نادان / 08087 -ها؛-ان /: صفت. فاقد آ گاهیهای لازم. 

۱ برای زندگی کردن ؛ جاهل ( دوست نادان» مرد نادان ) 

صفت. نادانسته / 150506516 /: قید. بدون آگاهی؛ بسی خبر 

۱ ( مبادا نادانسته کاری بکنی ): ندانسته 

۰ نادانی / ۸3٥‏ ها /: اسم. وضع یا کیفیّت نادان بودن 

( خودستایی نشانۀ نادانی است ) 

برجستگیهای عرضی, ۱۵ تا ۲۳ جفت پاهای کوتاه و ` نادختری / ۰78000811 -ها /: اسم. دختر همسر شخص 

: از همسری دیگر؛ دختر ناتنی؛ دختراندر 

صفت. [ جانورشناسی ] : 

: گیاهان نادر ) 

۱ نادرست /40۲05 03 /: صفت. ۱. دارای خطا یا غلط 

۰ ( روش نادرست. املای نادرست ) ۰۲ /-ها/ دارای رفتاری 

۱ مخالف درستکاری ( آدم نادرستی بود که هم رشوه می‌گرفت. 


ناخن‌بند کنی. کم‌کم کارت بهتر می‌شود ) ۲. [مجازی ] تلکه کردن 
ناخن گرفتن : کوتاء کردن نوک ناخن 
ناخن‌خشک / 05× nax x05),‏ . -ها/: 
[گفتاری ] خسیس 
ناخنداران / ۱۵0205120 /: اسم. رده‌ای از بندپایان 
خاکزی. دارای بدن کشیده و درا بدون بند وبا 


کلفت. که شامل ۷۰ گونه‌اند 
ناخن‌رو / ۰800۲0۷7۷ ان / 
دارای عادت با گرایش به راه رفتن بر روی نوک انگشتان 
( مانند جانوران شمدار) 

ناخنک / naxonak‏ /: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی ] لكة 
مثلئی‌شکلی از غشای مخاطی که روی ملتحمةه کر 
چشم را می‌گیرد و به‌طرف قرنیه نزدیک می‌شود 
۲. [پزشکی ] رشد غیرطبیعی گوشه ناخن پا که در گوشت 


( نگذار کسی به میوه‌ها تاخنک بزند ) 

ناخنگیر / 0250021۲ -ها /: : اسم. اسیابی برای کوتاه 
کردن سر ناخنها, به‌صورت دو آرواره با لبۀ نیز که 
به وسیلة اهر می فتری باز و بسته می‌شود 

ناخواسته / 108*8506 /: صفت. مخالف یا مغایر با خواست 
و اراد شخص ( مهمان ناخواسته. خواب ناخواسته ) 
ن‌اخوان‌ده /1515006/: صفت. دعوت نشده 


( مهمان ناخوانده ) 


پدر یا مادر دیگر: ؛ خواهر ناتنی 
ناخود] گاه" / naxodagah‏ /: اسم 


ذهنی که فعالیتش بیرون از حوز اراده و اختیار شخص 
است ( مانند اشتباه لفظی یا خواب‌دیدن) 


ناخودا گاه ": قید. بدون قصد با اراده؛ به‌طور غیرعمد ۱ 


(ناخوداگاه دست بردم و یکی را بر داشتم) 
ناخوش /03×05 /: صفت. ۱. /-ها/ بیمار (پسرم ناخوش 
است ) ۲. فاقد کیفیّت خوشایند یا دلخواه (بوی ناخوش. 
صدای ناخوش ) 

ناخوشی / 15*051 /: اسم. ۱. /-ها / بیماری (ناخوشی 
تازه‌ای آمده که بیشتر بچه‌ها می‌گیرند ) ۲. نداش 


( در خوشی و ناخوشی کنار هم بودیم ) 
این تاخوشی را از کی گرفته بود ) 


بستری نبودن 


۱ نادم / ۳۵060 ان / 


ویژگی یا کیفیّت 
و شم ( جوانی ناراحت و اهل جاروجنجال بود ). 
شتن حالت خوش . 

۱ ناراحتی / 0815181 ها /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت 
لقا ناخوشی گرفتن: بیمار شدن, بویژه از راه سرایت ( نمی‌دائم . 
۲.[مجازی] بیماری ( ناراحتی عصبی ) 
از ناخوشی بلند شدن : از بیماری بهبود یافتن و دیگر ` 
۱ که مخالف نظام حکومتی یا دولت است. بویوه کسی 


نادار / 05057/: صفت. فاقد دارایبی؛ بی‌بضاعت؛ فقیر 
( همسایه‌مان نادار بود ) 


نادر / 13067 /: صفت. کمیاب ( چنین دوستانی نادر هستند 


: هم دزدی می‌کرد و هم سر دوستانش کلاه می‌گذاشت ) 
: نادرستی 
انگشت مجاور فرو می‌رود ۳. دستبرد اندک؛ عمل ۱ 
برداشتن و ربودن چیزی اندک» بویژه مواد خوراکی ب 


7 ها /: : اسم. وضع یاکیفیّت 


۱ نادرست بودن 


نادرویش / nadarviS‏ ۰ ان /: اسم. درویش دروغین؛ 


۱ درویش قلایی 
: نادره / ۰080676 -ها/: صفت. [ادبی ] بی‌همانند یا 
کم‌همانند 


صفت. [ادبی ] پشیمان ( از رفتار 


۲ خودش نادم بود ) 
؛ نادیدنی / رھ لال . ها /: صفت. ۱. فاقد امکان يا 
: کیفیّت دیده‌شدن ۲. فاقد ارزش یا شایستگی دیدن 
نادیده" /080106,-ها/: صفت. فاقد سابقة دیدار 
ناخواهری / 028871 -ها /: اسم. خواهر شخص از . 
نادیده ": قید. بدون دیدن؛ ندید [گفتاری] (مگر می‌شود 
ان بخش از ساخار : 
: كا نادیده گرفتن : . چشم پوشیدن ( آن یول را نادیده گرفت. 


( دوست نادیده ) 


چیزی را نادیده پسندید؟ ) 


خطای او را نادیده بگیر ) ۲. آهمیت ندادن؛ ارزش قایل نشدن 
( توصيذ مرا نادیده گرفت ) 


ناراحت / 035181120 /: صفت. ۱ فاقد امکان یا توانایی ایجاد 
: آسایش ( جای ناراحت . صندلی ناراحت ) ۲. دستخوش فشار یا 


آزار ( در آنسجا ناراحت سودم. سینهام ناراحت است ) ۳. دارای 
کیفیّت آزاردهنده ( کفش ناراحت ) ۲. [ مجازی ] 


به همین قياس : ناراحت بودن؛ ناراحت شدن؛ ناراحتگردن 
نساراحت بودن (ناراحتی شماباعث شرمندگی است ) 


ناراضی ۲ / ا ها؛ -ان /: اسم. [سیاست ] کسی 


(یک ناراضی عربستان‌سعودی در مصاحبة مطبوعاتی اظهار داشت... ( 


ناراضی ": صنت. فاقد خشنودی: ناخشنود (پیدا بود که 
i‏ [ قدیمی ] گلخانه 

: نارنجک / nar ena)‏ ھا /: اسم. جسم پرتابی کوچکی 
حاوی ماده منفجره یا شیمیایی (مانند گاز اشک آور با 
ماده آتشزا) که با دست یا نارنجک‌انداز پرتاب می‌شود 
: تارنجک‌انداز / 20082 02۲60[26. -ها؛ -ان 
۱.سربازی که مأمور پرتاب نارنجک است ۲. جنگ افزاری 
| شبیه توپ کوچک. ویره پرتاب نارنجک 

: نارنجی! / از /: اسم. هریک از رنگهای واقع در 
۱ طیف میان سرخ و زرد با روشنی متوسط و غلظت 
شتن رسایی: الف) کم داشتن توانایی ذهنی یا متوسط تا زیاد؛ به رنگ نارنج 

۱ نارنجی ۲ : صفت. دارای رنگ نارنجی؛ به‌رنگ نارنج؛ 


از پیشنهاد من ناراضی است ) 
نارس / 08۲25 ها /:صفت. ۱. کال ۲. فاقد رشد عادی 
( نوزاد نارس ) 
نارسا / 187658 ,187858 /: صفت. فاقد نیرو توانایی یا 
امکانهای دیگر برای تأمین مقصود ( بیان نرسا) 

نارسائی /1 05۲258/ 0 نارسایی 
نارسانا / 8۲65805 ,15185818 -ها/: صفت. فاقد 
س : نارسانایی 
نارسایی / 127653۷1 ,۰02۲255 -ها : اسم. ۱. وضع پا 
کیفیّت نداث 


خاصیت رسانایی؛ عایق. به همین قيا 


اخلاقی ب) کم داشتن امکانات ج) نداشتن 
استعداد جسمی ۲ وضع یا کیفیّت نداشتن ظرفیت يا 
امکانات برای تأمین منظور * نارسائی 
نارسنگ / 11815208 /: اسم. [ک‌انی‌شناسی ] سیلیکات 
طبیعی درخشان کم و بیش شفاف متبلور که به‌عنوان 
نگ نیمه‌قیمتی و سایا مورد استفاده است 
نارسیسیسم / 02151515۳0 /: اسم. [ روان‌شناسی ] 
خودشیة 
نارضائی /1 08۲628 / ل نارضایی 


ن¿ قدرت يا 


تارضامندی / ۰۵۲025108001 ها /: اسم. نارضايى 
نارضایتی / 0۵۲628۷911 / a‏ نارضایی 
نارضایی 02۲625۷1 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 


راضی نبودن ( این کارها باعث نارضایی مردم می‌شود ): 


نارضایتی [ گفتاری ] ؛ نارضائی 
نارفیق / ۲6116- 13۲4۴1٩,‏ /: اسم. دوست دروغین؛ 
دوست قلابی 


نارکوتین / 0271010 /: اسم. [شیمی ] از آلکالوئیدهای 
تریاک که به‌عنوان تب‌بر, تقویت‌کننده و ضدسرفه 
کاریرد دارد 


مطبوع ( شیر نارگیل) است ۱ 
نارگیلی / 08711 /: صنت. دارای نارگیل یا اسانس ان 
( شیرینی نارگیلی ) 

نارنج / [۰08767.-ها/: اسم. ۱. درخت پایا از تیره 
مرکبات. با برگهای دارای دمبرگ بالدار. گلهای 
پنج‌قسمتی. پرچم کوتاه. تخمدان دارای هشت تا ده 
خانه و میوه‌سته ۲. میوه ان درخت که خوراکی» درشت و 


که مخالفتش با اقدامهای خشونت‌آمیز همراه نیست : کروی» آبدارو ترش‌مزه و دارای پوستهٌ خارجی 


اسانسدار به‌رنگ زرد مایل به سرخ است 


نارنجستان / nare” e31‏ . -ها /: : اسم. ١‏ باغ نارنج 


/: اسم. 


۱ نارنجی رنگ 


نارنگی / 1876081 ,118180 ها /: اسم. ۱. درخت پایا 
از تیره مرکبات. دارای برگهای باریک ونیزه‌ای و میوه 


: سته ۲. میوهٌ آن درخت که خوراکی. ( تقریباً) کروی, 
۱ معطر و دارای پوست نارنجی تند مایل به قرمز است و 


براحتی از پوست جدا می‌شود 


" نارو /:0870 ,0870۷ /: اسم. [گفتاری ] ۱. فریب؛ نیرنگ 
: ۲. خیانت 
: 15 نارو زدن: خیانت کردن؛ نادرستی کردن ( می خواست 


به رفیقش نارو بزند ) 
ناروا / 1572۷8 /: صفت. ناسازگار با قانون پا اخلاق؛ 


ناشایست؛ مقابل : روا ( کار ناروا رفتار ناروا ) 


: ناروانی / 0272۷81 /: اسم. [شیمی ] گرانزوی 

: نارو زن /-:0810 ,۰138۲0۷/28 -ها /: صفت. [گفتاری ] 
دارای عادت یا گرايش به نارو زدن 

. نارون / 08۳۷20 /: اسم. ۱. تیره‌ای از گیاهان دولیه‌ای 
بی‌گلبرگ. درختی یا درختچه‌ای, دارای چوب محکم. 
۱ برگ زودافت ساده و فراهم. و گلهایی که پیش از برگ 
نارگیل / ۰۳5۳۵۱۱ -ها/: اسم. ۱. درخت بلند یک‌پاية ۱ ظاهر می‌شوند ۲ /-ه۱/درخت از تیره نارون دارای 
گرمسیری از تیره نخلهاء دارای برگهای بزرگ پرمانند و . 
میوه شفت ۲. میوهٌ درشت و بیضی‌شکل أن درخت. ۱ 
دارای پوست سخت لیفی و درونبر گوشتی ضخیم و ` 
خوراکی که محتوی مایع سفیدرنگ با طعم کمی شیرین و 


جوب بسیار محکم. برگهای دندانه‌دار انبوه و گلهای 
نر ماده 

ناربخت /×13۲1 /: صفت. [فیزیک ] دارای بزرگنمایی 
متفاوت در دوجهت عمودی و افقی 

ناز" 7 /: اسم. ۱. خودداری و بی‌اعتنایی دروغین ( اول 


: قدری ناز کرد و «نمی توانم» و «نمی‌کنم» گفت. اما همین که پول را دید 
راضی شد ) ۲. خودنمایی برای جلب توجه دیگران؛ 
: عشوه؛ قر ( خیلی با ناز و ادا حرف میزد و راه می‌رفت ) ۳. عمل 


پبافرایند نازیدن؛ فخر فروختن؛ افتخار كردن 


: ۴. [گفتاری ] نوازش ( دست به سر بچه کشید و نازش کرد ) 


۵ [ادبی] آسایش ( خواب ناء نائونعمت ) ۶ گل‌ناز 1> گل 


ناز شست: مالی که شخص برای کار برجسته یا خدمتی که 
کرده دریافت می‌کند 

8 ناز داشتن : عشوه و کرشمه داشتن 
نازکردن: ۱ بدروغ خودداری و بی‌اعتنایی‌کردن 


۲ عشوه‌گری کردن ۳ کسی را نوازش کردن 


ناز کسی خریدار داشتن 3 نازکسی راخریدن اکشیدن : 
۱ کارهای تکمیلی است ( مانند اندودکاری داغل و خارج 
: ساختمان. کف‌سازی و کار گذاشتن در و پنجره)؛ 
: مقابل: سفت‌کاری 

" نازک‌نارنجی / 0820108760 . ها /: صفت. [گفتاری ] 


ناز کسی را خریدن /کشیدن: رفتار همراه با ناز او را 
تحمل کردن؛ به او محبت و علاقه نشان دادن و او را خدمت 
و نوازش کردن: ناز کسی خریدار داشتن 

ناز ":صفت. [گفتاری ] نازنین (بچه خیلی ناز بود) 

نازا / «naza‏ ها /: صفت. فاقد استعداد بارور شدن؛ 

عقیم؛ سترون ( زن نازا ) 

نازائی /1 1822 / 3 نازایی 


بودن : نازائی 

نازبالش / ۰12202165 -ها /: اسم. بالش نرم 
نازپرورده / nãzparvarde‏ ۰-هصا؛ گان /: صفت. 
پرورش‌یافته در اسایش» با مراقبت و مهربانی و بدون 
سختی دیدن 


نازخاتون / "32×3 /: اسم. غذای ایرانی که از 
بادنجان کباپ‌کرده ساطوری. گوجه‌فرنگی خردشده ` 


پسیاز و چساشنیها ( مانند آب‌انار یا آب‌غوره و زیبا؛ نازی (بچه‌های نژنژی ) ۲ /-ها/ نازک‌نارنجی: 


گلیر....) می بز ند 

نازک / 052016 /: صفت. ۰ دارای فاصلهٌ کم ميان پشت و 
رو ( کاغد نازک. دیوار نازک ) ۲. [ گفتاری ] دارای قطر کم؛ 
باریی ( شاخة نازک. انگشتان نازک ) ۳. دارای پهنا یا تراکم 
آندک ( خط نازک. ابروی نازک ) ۴۲. ظریف ( صدای نلک ) 
نازک‌اندام / 2202۳0 6201 -ها /: صفت. دارای اندام 
ظریف. به همین قیاس: نازک بدن 

تازکبالان / nazokbalan‏ /: اسم. راسته‌ای از حشرات 


غالبا ب‌صورت گروههای بزرگ با سازمان اجتماعی 
پیچیده زیست می‌کنند و معمولاً چهار بال غشایی و 
شکمی دارند که بر پایه‌ای استوار است 

نازک بین / ۰۱22016018 -ها؛ ان /: صفت. دارای بینش 
دقیق؛ دارای استعداد برای دیدن پا کشف‌کردن جزئیات 
نازک‌خیال / ۱82011781 . -ها؛ -ان /: صفت. دارای 


ظریف ( هنرمند نازک‌خیال ). به همین قیاس : نازک‌خیالی 
نازک‌دل / 082016061.-ان /:صفت. [ادیی ] دل‌نازی 
نازک‌زبانان / 052012802080/: اسم. تیره‌ای از 


دست و بای کوچک یا تحلیل رفته. دم دراز شکتنده و 


سوسماران زیرراستهٌ سوسمارهاء دارای بدن باریک. 


" ترمیم‌پذیر زبان ظریف جمع‌شونده و پولکهای روی 
۱ صفحه‌های استخوانی نازک 

۱ نازکش / 11821665 /: اسم. کسی که ناز دیگری را می‌کشند . 
: ( تانازکش داری ناز کن ) 

: نازک‌کاری / 20۸.۸3۲ /: اسم. بخشی از فعالیت 


فاقد شکیبایی و تحمل کافی در برابر دشواریهاو 


: نساملایمات؛ کم‌طاقت (این جوانهای نازکنارنجی با 
: کمترین ناملایمی اخمشان توی هم می‌رود ) 
نازایی / ۰05251۷1 -ه1/: اسم. وضع یبا کیفیّت نازا : 


نازک‌نی / 1820100۷ /: اسم. استخوان ساق پاکه 


۱ در کنار درشت‌نی و در بخش بیرونی‌تر قرار دارد 
نازکی / 118201 /: اسم. وضع یا کیفیّت نازک بودن 


نازل /1ع13z‏ /: صفت. ۰ ارزان (بهای نازل ) ۲. پست 


: (سطح نازل ) 


اقا نسازل شسدن:(از آسمان) فرود آمدن ( بر پیامبر وحی 


نازل شد ) 
نازنازی / 118271221 /: صفت. [گفتاری ] ۱. نازنین؛ ظریف 


نازپرورده 


نازنین / 1828110 /: صفت. بسیار خوب و خوشایند 


( مردی نازنین است ) 
: ناز و تعمت / mat‏ 05۵2-0-06 /: اسم. اسایش و ثروت 


( در نازو نعمت بزرگ شد. از نازونعمت چیزی کم نداشت ) 


۱ ناز و نوازش / 1182-0-12۷2205. ها /: اسم. نوازش و 
دلداری او رامدتی نازونوازش کردم تا ارام شد ) 

ناز و نوز / 0827-0-02 .-ها /: اسم. [گفتاری ] رفشتاری 
دارای دگردیسی کامل. شامل زنبورها, مورچه‌ها, : 
زنبورهای عسل و وایستگان آنها از زيررده بالداران, که ۱ 


به نشانةٌ مخالفت يا نپذیرفتن دروغین ( ول قدری نازونون 
کرد و بعد پول راگرفت ) 


: نازی / 1821 /:صفت. ۱. [ گفتاری ] نازنازی؛ ظریف و زییا؛ 
¡ نازنین ۲ مربوط یا متعلق به نازیسم ۰.۳ /-ها / نازیست 

: نازیدن / 0521020 /: مصدر. لازم. //نازیدی؛ می‌نازی؛ 
پناز //۱ فخر فروختن؛ خودنمایی کردن (به ثروت خود 
نازیدن ) ۲. افتخار کردن (ابران حق دارد به فرزندان خود بنازد ). 
: به همین قیاس: نازیدنی 

اندیشه‌های ظریف یا دقیق, بویژه توانا برای تجسمهای 


8# مصدر مننی: ثنازیدن 


۱ نازیست /082156, ها /: صفت. پیرو یا هوادار نازیسم؛ 
نازی ۱ 

: نازیسم /05215۳0/: اسم.[سیاست ] اموزه سیاسی و 
۱ اجتماعی که در ده سوم سده بیستم در المان شکل گرفت و 


بر اصل انحصارطلبی شدید تک حزبی» نژادپرستی افراطی, 


ناشتایی / 18518(1.-ها/: اسم. صبحانه : ناشتانی 


ناس / 185 /: اسم. ماده مخدری شامل آهک و تنباکو که ناشر" / 1356۲ -ها؛ -ان؛ ین /: اسم. موْدسسة انتشار 


سوسیالیسم ملی 


در زیر زیان می‌ریزند و اپ ان را تف می‌کنند: نسوار 


ناساز / 8552 ها /: صفت. [ادبی ] ۱. ناهماهنگ : ناشر": صفت. منتشرکننده (ناشر مجله) 


۲ آشفته ۲ ناسازگار 

ناسازگاری / 12522)6(8871. -ها/: اسم. ۱. وضع یا 
کیفیّت سازگار نبودن (ناسارگاری رنگها) ۲. نداشتن 
امادگی برای همکاری. همصحبتی یا زندگی با دیگران 
( شوهرش ناسازگاری می‌کرد. بهانه می‌گرفت. و تهمت می‌زد ). 
به همین قیاس : ناسازگار 

ناسپاس / 1396055 /: صفت. دارای عادت يا گرایش به 


ناسیاس پدر پیرش را بی‌پناه گذاشت و به‌دتبال زندگی خود رقت ) 
ناسپاسی / 13560851 /: اسم. وضع یا کیفیّت ناشی از 


معتی جمله را عوض کرده است ) 
ناسره / 89876 /: صفت. [ادبی ] ناخالص 
ناسا / ۰085628 -ها /: اسم. [ادبی ] دشنام؛ فحش 


نبود» ( ناسلامتی می خواستم یک ساعت استراحت کنم. 
آخر ناسلامتی تو پدرش هستی. ناسلامتی رفتند که خوش باشند ) 
ناسوت /118501/: سم. [ادبی ] قلمرو جهان مادی 
ناسوتی / )ا138 /: صفت. [ادبی ] مربوط یا منسوب به 


جهان مادی 


یک دمل یا حفره بدن و سطح پوست. يا ميان دو حفر بدن 
ناسیونال سوسپاليسم / nas(i)yonalsosY¥aliSm‏ / 
نازیسم ۱ 

ناسیونالیست /)185)1(۷008115 /: صفت. مربوط یا 
منسوب په ملی‌گرایی؛ ناسیونالیستی؛ ملی‌گرا 
ناسیونالیستی / ۵181ص0 ل( )18 /: صفت. ناسیونالیست؛ 
ملی‌گرایانه 

ناسیونالیسم / 025)1(۷00۵115۳0 /: اسم. ملی‌گرایی 
ناشایست /0852۷650/:صفت. ناسازگار با ارزشهای 
اخلاقی؛ ناروا ( رفتار ناشایست. سخن ناشایست ) 


ناشتا بودم ( 


ناشتا" : قید. بدون خوردن صبحانه ( فردا صبح ناشتا بیا ۰ 
" ناصیه /025176.-ها/: اسم. [ادبی ] پیشانی 


برای آزمایش ) 


ناشتائی /1 02515 / > ناشتایی 


کتاب ( ناشر حاضر به تجدید چاپ کتاب نیست ) 


ناشزه / 055626/: اسم. ۱. [حقوق ] زنی که وظیفه‌های 
همسری را ایفا نمی‌کند ۲. زنی که شوهرش او را 
بدون طلاق دادن رها کرده است 

: نساشکری /05501۳/: سم. اظهار ناخشنودی با 
اعتراض نارواء بویژه نسبت به وضع خویش ( بیخود ناشکری 
" نکن این زن از سرت هم زیاد است ). به همین قیاس : ناشکر 

" ناشکوفا / nasokufa, —Sûkufaã, —Sekufã‏ /: اسم. 
ناسپاسی؛ نمک‌بحرام؛ نمک‌نشناس؛ حق‌نشناس (فرزند : 


[گیاهء‌شناسی ] نوعی میوه که پس از رسیدن. خودبخود 


: باز نمی‌شود و دائه درون میوه باقی می‌ماند ( مانند میوه 
: فندق یا گردو) 

نشناختن ارزش خدمت و نیکی دیگران؛ قدرنشناسی؛ 
( شسخص نساشناخته. سرزمینهای ناشناخته ) ۲. ن‌امعلوم 
ناسخ / 08566 /: اسم. ۱. باطل‌کننده ( این ناسخ قانون قبلی : 
است ) ۲. /-ین؛ شاخ / رونویسی کننده (این اشتباه ناسخ : 
شناخته‌شده یا قابل شناسایی؛ مقابل: آشنا ( مرد ناشناس. 
بیماری ناشناس ) 

۱ ناشنوا ‏ / 185602۷3 , -ها؛ -یان /: اسم. کسی که 
نساسلامتی / 89215۳0241 /: حرف. [گفتاری] واژه براثر اسیب جسمی یا به‌طور مادرزادی قادر به شنیدن 
اعتراض به یک وضع يا رویداد. به معنی «کاش چنین . 
ناشنوا ": صفت. فاقد شنوایی؛ کر 

ناشنوائی / 138813۷31 / 3© ناشنوایی 

: ناشنوايى / 055602۷5۷71 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
: ناشنوا بودن ۲. نقص جسمی که موجب از کار افتادن 
| حس شنوایی می‌شود *کری؛ ناشنوائی 

ناسور /0381۳ /: اسم. پیدایش مجرای غیر طبیعی میان . 


ناشناخته / ۰۱13507800 -ها1/: صفت. ۱. ناشناس 


( جهانهای ناشناخته ) 
نساشناس /0356089/: صفت. فاقد ویدگیهای 


صداها نیست 


ناشور / 125۲ /: صفت. [گفتاری ] شسته نشده؛ نشسته 


: ( صورت ناشور ) 

ناشی /0551/:صفت. ۱. فاقد ورزیدگی و تجریهٌ عملی 
: (رانندة ناشی. آشپز ناشی ) ۷ دارای متشا (بیشتر تصادفها از 
: بی‌احتیاطی ناشی می‌شود ). به همین قیاس : ناشی بودن ؛ 
ناشی شدن 

ناشیانه" 7 /: صفت. دارای وضع یا شوه 
شخص ناشی؛ فاقد مهارت و ورزیدگی (رفتار ناشیانه ) 

۱ 'ناشيانه": قيد. با ناشیگری؛ بدون مهارت (ناشیاه 
کار می‌کرد ) 

۱ ناشیگری / 0851871 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت کار 
ناشتا" / 08515 /: صفت. صبحانه‌نخورده ( تاساعت ۱۰ ` 


ناشی؛ عمل یا رفتار ناشیانه ( ناشیگری کردی و کار خراب شد ) 
ناصح / ۰08560 -ان؛ ین /: صفت. [ادیی ] اندرزگو؛ 
ینددهنده 


ناطق ۲ 7 --ان؛ سین /: اسم. کسی که سخنرانی : 


می‌کند ( ناطق دربار وضع دانشگاهها سخن گفت ) 


ناطق ": صفت. [ادبی ] دارای توانایی سخن گفتن . 


( حیوان ناطق ) 


ناظر ‏ / ۰08267 -هاء سان؛ دین؛ نظار /: دم کسی که 


باید مراقب درست انجام گرفتن کاری باشد. بدون اینکه 
در انجام دادن ان شرکت کند 

ناظر : صفت. تماشا گره بویژه تماشا گری که دخالتی 
در رویدادها ندارد ( و ناظر دعوابود ) 

ناظم 7 هم -ها؛ سان؛ ین /: اسم. کسی که مراقیت 


بویژه مدرسه یا بیمارستان را عهده‌دار است 

ناظمه / ۰0826۳06 -ها /: اسم. ناظم موّنث 

ناعلاجی /218[1 08/: اسم. ۱. ناچاری؛ ناگزیری 
۲ درمأن‌ناپذیری. به همین قیاس : ناعلاج 

ناغافل ۱ /1 8 /: صفت. [گفتاری ] نا گهانی 

ناغافل ": قید. [گفتاری ] به‌طور نا گهانی و بدون آگاهی 
دادن از پیش ( ناغافل ربختند سرش و او را لخت کردند ) 

ناف / 121 /: اسم. ۱ ئر قطع 


۲ [گیاه‌شناسی] پیوندگاه دانه به بند تضک که 

به‌صورت فرورفتگی کوچکی برروی پوست دانه 

مشخص است (ناف دانٌ لوبیا ) ۳. [گفتاری ] وسط چیزی 

( ناف آسمان ) 

ا ناف افتادن : جایجا شدن عضلات ناف به‌خاطر برداشتن 
پار سنگین 


ناف بریدن : بریدن و برداشتن ناف نوزاد در هنگام تولد 


ناف كسى را با چیزی بریدن: [مجازی] آن چیز ` 


عادت طبیعی او شدن ( ناف او رابا دروغ بریده‌اند ) 
ناف کسی را برای کسی بریدن : او را در هنگام تولد برای 
دیگری نامزد کردن ( ناف او را برای پسر عمویش بریده بودند ) 


ناف کسی را چرب کردن : [کنایی ] با انجام دادن کاری ۱ 
او را خشنود و موافق کردن ( سعی می‌کرد در فرصت منالبی 


ناف او را چرب کند ) 


به ناف کسی بستن : [مجازی ] به او تحمیل کردن 


نافذ / 08162 /: صفت. ۰ نفوذ کننده ۲ دارای قدرت پا ` 


کیفیّت نفوذ کردن ( صدای نافذ ) 
نافرجام / 2212780 /: صفت. بی‌نتیجه ( تلاش نافرجام. 
کودتای نافرجام ) 


نافرمان / ۱197۳80 -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت یا 
گرایش به نافرمانی ( مامور نافرمان تنبیه شد ) 


نافرمانی / 0297۳801 ھا /: اسم. عمل پا فرایند : 
سرپیچی از فرمان و نپذیرفتن آن ( در صورت نافرمانی | 


موأخذه خواهید شد ) 


بند ناف که به‌صورت ۰ 


گودی کوچکی بر جدار بیرونی شکم باقی می‌ماند : 


نافع / 08]6/:صت. [ادبی ] سودمند ( داروی نافع. 
: عمل نافع ) 


کربن و نیتروژن) که ویژگیهای معمول فلز رانداردو يون 
منفی. اکسیدهای اسیدی» ترکیبهای اسیدی و با 
هیدروژن ترکیبهای پایدار تشکیل می‌دهد: غیرفلز 
نافله 0810161 / لت نماز نافله, نماز 
۱ نافه / 1316 /: اسم. ۱. [گیاه‌شناسی ] مجموعه پرچمهای 
: گل در یک گیاه داته‌دار ۲ کیسة کوچکی در مجاورت 
۱ اندام تناسلی آهوی مشک نر که محتوی مشک است 
نساقابل / 0292061 /: صفت. ناچیز ( کمک ناقبل. 
هدیذناقایل ): بی‌قابلّت 
: ناقد 7 -ان؛ سین /: اسم. کسی که نقادی می‌کند 
" ناقص / 05068,-ها /: صفت. ۱ نیمه‌تمام؛ کامل نشده؛ 
: ناتمام ( کار هنوز ناقص است. رشد ناقص ) ۲. دارای عیب یا 
: نقص ( از یک پاناقص است ) 

ا ناقص شدن: [مجازی] نقص عضو پیدا کردن. 
 (‏ به همین قیاس: ناقص‌کردن 
ناقص‌الخلقه / 6106»«ا0وعوقه ۰-ها/: صفت. دارای 
نقص مادر زادی 
" ناقص‌عقل / وه ,ها /: صفت. دارای توانایی 
: ذهنی اندک ( آدم ناقص عقل اختیارش را می‌دهد به‌دست دیگری ) 
: ناقض / 13062. -هاء سین /: صفت. نقض‌کننده ( این عمل 
: ناقض ازادیهای مدنی است ) 
۱ اقل / ۰15061 -ها؛ -ان؛ ین /:صفت. منتقل‌کننده؛ 
۱ جابجا کننده؛ انتقال‌دهنده ( آب آلوده ناقل بیماری است ) 
۱ ناقلا / 18001:.-ها / :صنت. [گفتاری ] ۱. زیرگ و باهوش 
( جوان ناقلایی است ) ۲. حیله گر ( موش ناقلا ینیر را برده بود ) 
: ناقوس / ۰08015 -ها /: اسم. زنگ بزرگی که در کلیسا 
: تصب می‌شود و آن رابرای دعوت به آیینهای عیادی 
۱ به صدا! درمی اورند؛ زنگ کلیسا 
-فاک / 13K‏ /: پسوند. ۱. آورنده یا پدیدآورنده ( دردناک. 
۱ ترسناک ) ۲. دارای ( اندوهناک. خشمناک, غمناک ) 
۱ ناکار /0887/:صت. [گفتاری ] سخت آسیب‌دیده و 
: از کار افتاده ( معمولاً در مورد جاندار) 
© ناکار شدن: سخت آسیب دیدن و از کار افتادن (بعد ا ان 

تصادف ناکار شدم و هفت ماه توی رختخواب افتادم ). به همین قیاس : 

ناکارکردن 
۱ ناکام / nakam‏ /: صفت. دستخوش تا کامی ( جوان ناکام. 
عاشق ناكام ) 
" اقا ناکام مردن: پیش از برخورداری از لذتهای زندگی مردن 

( پسر بیچاره ناکام مرد ). به همین قیاس : نا کام شدن 
ناکامی / ۵1 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت برخوردار 
نشدن از خوشیها و لذتهای زندگی 


نافلز / (ez)zاعگقةم.‏ -ها /: اسم. عنصر شیمیایی ( مانند ‏ 


ناک‌اوت /0200:0 ,0۷۱ 0۵6 /: سم. ضربهٌ فنی» بویژه : 


در مشت‌زنی 


8 ناک‌اوت شدن :براثر ضربه حریف نقش زمین شدن و ` 


بازی را باختن 
نا کجاآباد / 2054.ز231 / نت" آرمانشهر 


ناكس / 18165 ,181625 ها؛ -ان /:صفت. ۰۱ (شخص) . 
غیرمهم (کس‌وناکس ) ۲. نادرست و فرومایه (یک ناکسی . 


است که همتا ندارد ) 


ناگاه / 0385 /: قید. به‌طور ناگهانی؛ بی‌خبر و نامتتظر ` 
لا نام بردن ازکسی | چیزی ۰ نام آن شخص / چیز را گفتن 


( ناگاه صدابی شنیده شد ) 
ناگذار / 1380231 / ل بی‌درژو-۱ 


ناگزیر ! 7 /: صفت. مجبور په پذیرفتن وضعی یا ۰ 
انجام‌دادن کاری ( فردا ناگزیر است برود. او راناگزیر به : 


این کار کردند ) 


ناگزیر : قید. به خاطر فشار و اجبار یا نداشتن چاره ۱ 


( ناگزیر پیشنهاد او را پذیرفتم ) 


ناگ زیری / 158021۳ /: اسم. 1 وضع یا کیفیّت 


ناگزیر بودن ۲ ناچاری 


ناگوار /0380۷3۲ /: صفت. فاقد کیفیّت خوشایند و ۰ 


دلخواه؛ فاقد گوارایی ( خبر ناکور. وضع ناگوار ) 
ناگویی / 21/1 /: اسم. ناتوانی 
واژه‌ها؛ براثر وجود عارضهٌ عضوی: آلالی 
ناگه / 01222۳0 /:قد. [مخالف ] نا گاه 
ناگهان / 1522050 /: قید. نا گاه 


دیدار ناگهانی ) 


پناه برد ) 
ناله / 0816 ها /:سم. ۱. صداهایی که بهنشانة احساس 
درد یا اندوه از گلو بیرون می‌آید (از درد ناله می‌کرد ) 


همدردی کسی گفته می‌شود ( از دست پسرش ناله داشت ) 
كا ناله کردن : نالیدن 


پنال // 1. صداهای دردالود برآوردن ( درد نالیدن ) 


وضع خود شکایت کردن ( از وضع خود نالید ) 
نام / 12270 -ها /: اسم. [ادپی ] ۱. واژه یا عبارتی که برای 


معروفیت؛ آوازه ۶ اسم 
نام تجارتی: نامی که از سوی سازند؛ کالا برای آن 
تجارتی نوعی آبگرمکن است ) 


تعیین شده است ( دیوترم نام ت 


نام خانوادگی : نامی که ( در ايران) میان اعضای خانواده 
پدری مشترک است: نام فامیل 

نام علمی : نامی که در رشته علمی معیتنی برای نامیدن 
سنگ. گیاه. جانور یا ماده دیگری به کار مي‌رود. 
به همین قیاس : نام شیمیایی؛ نام طبّی 

نام فامیل > نام خانوادگی 

به نام : ۱. با یاد کردن چیزی یا کسی ( به‌نام خدا ) ۲ با پشتوانه 
با اعتبار چیزی یا کسی ( به‌نام قلون ) ۳ دارای نام 


( پسری داشت به‌تام علی ) 


( چهار جئور خونسرد را نام ببرید ) ۲. دربارۀ آن شخص / چیز 
سخنی گفتن ( در آن صحبت از شماهم نام برد ) 

نام دادن : نامی معیّن کردن؛ نام نهادن؛ اسم گذاشتن 
( به آن قاره آمریکا نام دادند ) 

نام گرفتن : نامیده شدن؛ موسوم شدن ( ان قاره آمریکا 
نام گرفت ) 

نام نوشتن : نامنویسی 

نام نهادن بر کسی / چیزی: [ادبی ] نامی برای آن مین 
کردن ( او راعلی نام نهادند ) 


تامادری / اهلق ها /: اسم. زنی جز مادر شخص 
در گفتار یا بیان درست 0 که با پدر او ازدواج کرده است؛ مادر ناتنی؛ مادراتدر 

۱ نام‌آوا / 02703۷3 .-ها /: اسم. واژه‌ای که حاکی از تقلید 
: صدای طبیعی چیزی است و برای نامیدن آن به کار 
: می‌رود(مانند بمب» فشفشه شر -شر» وز -وز) 


ناگهانی / اططدع۱5 /: صفت. دارای وضع یا کيفيتت 
پیش‌بینی‌نشده. دور از انتظار و بی‌خبر ( صدای تاگهانی. : 


نام‌آور / ۰05۳02۷27 -ها؛ -ان /: صفت. [ادبی ] دارای 
شهرت؛ بلنداوازه؛ مشهور؛ معروف ( مسردی ناماور بود. 


از شاعران نام‌آور دورف صفوی است ) 
نالان / 15120 /: قید. درحال نالیدن (گریان و نالان به مادرش : 


تامبرده / 087000706 -ها؛ -گان /: ضیر. شخص یا 


- چیزی که پیشتر نامش گفته یا نوشته شده است؛ مذکور؛ 
۱ مربور؛ سابق‌الذکر؛ فوق‌الذکر؛ مشارالیه ( نامبرده چند سال 
2 : متواری بود و دارای پيشينة کیفری است ) 

۲ [مجازی] سخنان شکایت‌امیز که برای جلب توجه و : 
۱ فاقد کاربرد یا رواج همگانی يا زياد / شیوۀ نامتداول. 
وا نامتداول ) 

نالیدن / صحناه /: مصدر. لازم. //نالیدی؛ می‌نالی؛ 
۲.برای جلب حمایت يا همدردی کسی با ناله و زاری از 
: نامتناهی / namotanahi, —motenahi‏ /: 
: مرز یا انتها رجهان نامتناهی ) 

مشخص کردن چیزی یا کسی به کار می‌رود ۲ شهرت؛ ‏ نا ار 
: اوازهة خوب و بسیار وسیع؛ نامور؛ نام‌اور؛ معروف؛ 
: مشهور؛ نامی ( شاعر نامدار ) 

" نامراد / 087101750 /: صفت. ۱. دستخوش 


نامتداول / ۳01608۷61 ,08۳01202۷6 /: صفت 


a | nãmotaraqqeb, —moteraqqeb / نسامترقب‎ : 


< | nãamotaraqqebe, ~moteraqqebe / نامترقبه‎ 


نامدار / ۰210027 -ها؛ مان /: صفت. دارای شهرت و 


نامرادی / 5101۲6401 -ها /: : اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
دست نیافتن به آرزو, هدف یا مقصود خود ۲. نا کامی 
نامرئی / 6۳087 / : صفت. دارای وضع یا کیفیّت د د 
نشدن؛ ناپیدا ( لبخند نامرتی. خط نامرئی ) 

نامربوط / 133۲۲1 /: صفت. ۱. فاقد ارتباط با یکدیگر 


ابن بحث را مطرح نکنید ) ۲. ناروا؛ ناشایست ( حرفهای نامربوط 
زده بود ) 


نامرد / 2۳۵70 .-ها؛ ان /: 
جوانمردی ۲ بی‌بهره از ارزشهای والای انسانی 


ناجوانمردی؛ نامردی 


دربافت جایزه ) ۲. دختر و پسر یازن و مردی که خود یا 
کسانشان برای ازدواج آن دو با یکدیگر به‌طور 
تصمیم گرفته‌اند ( پروانه و فریدون دیروز با هم نامزد شدند ) 


معرفی شده است ؛ کاندیدا 
نامزدبازی / 1301200521 -ها /: اسم. رابطة عاشقانة 


پسر و دختر در دوران نامزدی (یروانه و فریدون مشنول ` 


نامز دبازی هستند ) 


نامزدی / ۵۲2501 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند نامزد شدن 


( نامزدی انتخابات. دوران نامزدی ) ۲. /-ها / مراسم تعیین و : 
معرفی دو نفر به‌عنوان زن و شوهر آینده یک‌دیگر : 
(فحش ناموسی داد ) 

" ناموفق / 050۷۵۲۲29 /: صفت. نا کام ( شرکت در زمينة 


( جشن نامزدی. مراسم نامزدی ) 
نامساوی / 0870008۷1 -ها /: اسم. ۱. خاصیت برابر 
نبودن ۲. نمادی به‌صورت ۶ در ریاضیات که نشانهٌ برابر 


بودن دیگری است 
( وضع نامطلوب. شرایط نامطلوب ) 


نامعادلات / 206121 مصوو / ۰ جمع 3 نامعادله 
نامعادله / namo’ adele‏ ۰-ها؛ نامعادلات /: اسم. 


[ریاضی ] گزاره‌نمایی به‌صورت نامساوی ميان . ۱ 


دو عبارت جبری شامل بک یا چند متفیر 


نامعهود / 0۷۵ 02۳8 /: صفت. بی‌سابقه. پیش‌بینی نشده ` 


و نامرسوم ( رفتار نامعهود ) 


نامگان / 0 /: اسم. مجموعه نامها و اصطلاحهای ۱ 


ویژهُ یک رشتة معین ( مانند گیاه‌شناسی. سیاست....) 


نامگذاری / هم -ها /: اسم. عمل یا فرایند ‏ 


صفت. ۱. بی‌بهره از : 
- دشوار و موجب آزردگی (وضع ناملایم, حرف ناملایی) 
نامردی / ۰11810870 -ها /: اسم. [گفتاری ] ناجوانمردی ۱ 
نامردمی / 22۳۵70070 ۰شا/: اسم [ادبی  ]‏ 


تعیین نام برای کسی یا چیزی ( نامگذاری بچه توسط پدربزرگ 
صورت گرفت. نامگذاری گیاهان ): اسم‌گذاری 


يده ا نامگرایی / 18008:0781 /: اسم. [فلسفه ] ۱. عقیده به 
۱ اینکه هیچ کلیت عامی وجود ندارد و ذهن نمی‌تواند هیچ 
. مقهوم یا تصوری را برطبق اصطلاح کلی یا عامی بسازد 
یا با موضوع مورد اشاره؛ بی‌ربط ( موضوع نامربوط با | 


۲ عقیده به اينکه تنها وجودهای منفرد وجود دارند و 


: # اصالت اسم 


ناملایم / 18710187617 , -ها؛ ات /:صفت. ناخوشایند, 


نامنامه / ۰11800708106 -ها/: اسم. فرهنگ نامهای 
موجود در یک زبان یا در یک مجموعهٌ نوشتاری 


: نامنتظر / 1370011426۲ /: صفت. دارای وضع يا کیفیّت 
نامزد / 181۳200 -ها /: اسم. ۱. کسی که برای برعهده . 
گرفتن کاری در نظر گرفته شده است ( نامزه انتخاباتی, نارزد " 


دور از انتظار ( رویداد نامنتظر ) 
نامنویسی / 181106۷151 »ها /: اسم. عمل پا فرایند 
نوشتن نام در جایی برای شرکت در کاری (نامنویسی 


مشترک . دانش‌آموزان, نامنویسی رن ن آزمون ورودی ): اسم‌نویسی 
: نامور / .namvar‏ -ان 
2 نامزد انتخاباتی : کسی که برای انتخاب شدن در جریان ۱ 

یک انتخابات (به‌عنوان نماینده. رییس و مانند آن) ۰ ناموس / 0815 . -ها؛ نو امیس /: اسم. ۱. پا کدامنی. 
| بویژه در مورد رابطهةٌ جنسی ( می خواست به ناموس او 
تجاوز کند ) ۲. زنی که پاکدامنی او برای یک مرد از 


صفت. [ادبی ] نامدار؛ نام‌آور؛ 
معروف؛ مشهور؛ تأمی؛ ؛ بلندآوازه 


خحالت نکشیدی ناموس خودت را سپردی دست مرد غریبه؟ ) 


: ۳ قانون. قاعده یا اصل حاکم بر یک نظام ( تولد و مرگ 


ناموس طبیعت است ) 
ناموسی / 1181701151 /: صفت. مربوط یا منسوب به ناموس 


اداری ناموفق بوده است ) 
نبودن دو کمیّت و کوچکتر > بودن یکی پا بزرگتر < ` 
" شهرت و ثروت 
نامساوی ":صفت. نابرابر ( دو کمیت نامساوی. دو خط نامساوی ) : 
نسامطلوب / namatlub‏ /: صفت. ن‌اشایست؛ بد 


نام‌ونان / nam-o-nãn‏ /: اسم. [کنایی ] آوازه و مال؛ 


نامه / 1181۳6 ھا /: اسم. ۰ نوشته‌ای خطاب به شخص 
پا مقامی معیّن (نامه به یک دوست ) ۲. کاغذی که حاوی 


: چنین نوشته‌ای است ( نامه را یاره کرد ) ۲. [مجازی ] نشریه 
۱ (نامة داروسازان, تامۀ دندان‌پزشکی ) 


: 20 نامه اداری : نامه‌ای که خطاب به یا به‌وسیلة یک 
آداره نوشته شده است. به همین قیاس : نامة بازرگانی؛ 
نامه دوستانه 
نامة اعمال : نوشته‌ای شامل گزارش کارها؛ کارنامه 
نامة بی‌امضا: نامه‌ای که نویسنده آن خودرا معرفی 
نکرده است 
نامة رسمی : نامه‌ای 


نوشته شده است 


که برای یک منظور شغلی یا اداری 


نامة سرگشاده : نامه‌ای خطاب به شخص یا مقامی معیّن که : 
برای آگاهی همگانی به‌صورت مقاله یا اعلامیه منتشر می‌شود ۱ 
نام سفارشی : نامه‌ای که به‌وسیلةٌ پست سفارشی به مقصد : 


ارسال می‌شود 


نام هوایی : نامه‌ای که با پست هوایی فرستاده می‌شود. : 


به همین قیاس: نامه زمینی 


-نامه ': پیواژه. نوشته پا کتاب مربوط به موضوعی : 


( رضایتنامه. سوگندنامه. رزمنامه ) 


نامه‌بر / 18106027 ۰ -ها؛ ان /: اسم. ۱. آنکه نامه‌ها را 


از جایی به جایی می‌برد ۲. نامه‌رسان 


نامه‌پرانی / 02116021801 -ها /: اسم. [تعریض ] عمل ` 
یا فرایند نوشتن و فرستادن نامه‌های پیاپی به مقامهای . 


مختلف ( مخالفان طرح شروع به نامه‌یرانی کردند تابلکه نظر 
مقامات را تغییر دهند ) 
نامه‌رسان / 11810676580 , -ها؛ ان /: اسم. ۱. کسی که 
کارش رساندن نامه‌ها به‌دست گیرندگان پا مخاطبان 
آنهاست ۲ پستجی 


نامەرسانى / 181110765201 » -ها/: اسم. ۱. عمل يا 
فرایند رساندن نامه‌ها به دست صاحبانشان ۲. عمل پا : 


شغل نامه‌رسان 


نامه‌نگاری / 18۳160680511 . -ها /: اسم. عمل پا فرایند ` 


نوشتن نامه 


نامه‌نما / 1160160617018 . -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] دفتر : 


اندیکاتور؛ دفتر نماینده 
نامی / ۰8111 -ها؛ ان /: صفت. نامدار؛ معروف؛ مشهور 


( تویسنده نامی ) 


نامیدن / 5۵01020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //نامیدی؛ ۱ 


می‌نامی؛ نام // ۱. نامی تعیین کردن؛ اسم گذاشتن (او را 


علی نامیدند ) ۲. [ نامتداول ] په نام خواندن؛ نام بردن. 
به همین قیاس : نامیدنی 

ق8 صفت مفعولی: نامیده / مصدر منفی: تنامیدن 

نامیزان ‏ / 08۳0128 /: صفت. ۱. فاقد تراز یا موازنه 


( چوبپرده نامیزان است ( ۲ فاقد کارایی تنظیم شده ا 


( ساعت نامیران است ) 
نامیزان ": قید. خارج از تنظیم ( قلبم نامیزان کار می‌کند ) 


نامیزانی / ۱۵۳12551 /: اسم. وضع يا کیفیتت نامیزان بودن ۱ 


نان / 180 -ها/: اسم. ۱. فراورده‌ای از خمیر آردهای 
خوراکی, بویژه گندم. با یا بدون مواد دیگر. که آن را 
در تنور یا به‌صورت تنوری می ‌پزند و معمولا همراه 
نانخورش خورده می‌شود ۲. [مجازی ] خوراک روزانه 


( او از زور بازویش نان می‌خورد ) ۳. [ مجازی ] درامد يا وسيلة ` 


گذران زندگی ( بابد کار کرد و نان دراورد ( 


ها نان ارزن : تانی که از آرد ارزن می‌پزند. به همین قیاس: : 


نان جو؛ نان ذرت؛ نان گندم 


نان باګت : نان استوانه‌ای دراز و باریکی از آرد سفید 

نان بخور و نمیر : [مجازی ] غذا یا درآمد در کمترین 
حد لازم ( نان بخور و نمیری داشتیم بد نبود ) 

نان برنجی : ۱ نانی که از آرد برنج می‌پزند ۲. نوعی شیرینی 
محتوی آرد برنج, شکر و عطریات. به همین قیاس: 
نان نخودچی 

نان پنجره‌ای : نان‌شیرینی مشبکی محتوی آرد. شیر 
تخم‌مرغ, شکر و عطریات 

نان خامه‌ای > نان خامه‌اي 

نان خشخاشی : نانی که در هنگام پختن بر روی آن 
دانه‌های خشخاش پاشیده‌اند 

نان خشکار : نانی که از آرد سبوس‌دار می‌پزند 

نان روغنی ل نان‌روغنی 

نان ساندویچ 1> نان سفید 

نان سفید : هریک از نانهای ضخیمی که از آرد سفید 
پخته می‌شود. یویژه نان استوانه‌ای کوچکی که معمولا 
برای درست کردن ساندویچ به کار می‌رود: نان ساندویچ 
نان شب : [مجازی] غذای مورد نیاز در شبانه‌روز 
( به نان شب محتاج بودیم. نان شبش راهم در نمی‌آورد ) 

نان شیرمال : نانی که در خمیر آن شیر به کار رفته است 
نان شیرینی : شیرینی خشک 

نان فانتزی : هریک از نانهای غير سنتی در ایران, که 
معمولا در فر و به صورت انبوه پخته می‌شوند 

نان قندی :نانی که در خمیر آن شکر يا خا که‌قند به کار رفته 
است. به همين قیاس :نان شکری 

نان گدایی : [مجازی ] درامدی که از راه گدایی به‌دست 
می‌آید. به همین قیاس: نان نوکری 

نان ماشینی: هریک از نانهایی که با وسیله‌های مکانیکی 
آماده و پخته می‌شوند 

نان مفت : [مجازی] گذران زندگی از محصول کار با 
درامد دیگران 

نان بخه : نان ترد و نازک 

نان میمون 1 بائوباب 


نان بربری نان خمیر نان سوخاری 
نان برشته نان دوآتشه نان کماج 

نان بیات نان ساج نان کنجدی 
نان تافتون نان سنگک نان لواش 


I :‏ نان به دامن کسی گذاشتن : [مجازی ] درامسدی برای او 


فراهم کردن ( می خواست نانی به دامن او بکذارد ) 

نان به کسی قرض دادن : [مجازی] با دادن چیزی یا 
انجام کاری درصدد جلب همکاری کسی بر آمدن ( این آقایان 
نان به‌هم قرض می دهند ) 

نان به نان کسی نرسیدن : [مجازی ] قادر به تأمین غذای 


روزانه نبودن ( نان به نان‌مان نمی‌رسید ) 


نان به‌نرخ‌روز خوردن : [مجازی ] فرصت طلب و بی‌مسلک 
بودن ( او دارد نان به ترح روز می‌خورد و از کسی که بر سر کار است 


تعریف می‌کند ) 


ھم 


( این روزهانان توی بساز بفروشی است ) 
نان چیزی اکسی را خوردن : از 
به‌وسیلة آن زندگی را تأمین کردن ( نان قلبش را می‌خورد. 
نه قلمش را ) 

نان خود را خوردن و هلیم حاج‌عباس را هم زدن : بیهوده 
و نابجا در کار دیگران مداخله کردن 


آن درامد داشتن با 


فراهم کردن( نان خوردن زحمت دارد ) 


نان درآوردن : درامد برای گذران زندگی به‌دست آوردن ۱ 


( از چهارده سالگی نان خودش را درآورده بود ) 

نان کردن : سود یا درامد داشتن ( این کار برایمان نان نمی‌کند ) 
نان کسی آجر شدن : [مجازی ] درامد و گذران زندگی او 
از میان رفتن ( کار خوابید و نان ما آجر شد ). به همین قیاس: 
نان کسی را آجر کردن 

نان کسی توی رون بودن: [مجازی] موفق بودن؛ 


وضع مالی خوبی داشتن (با این کاری که پیدا کردهای دیگر نت 
: نانوایی / 1570۷5۷1 /: اسم. ۱. شغل یا عمل نانوا ۲ /-ها/ 
کارگاه ویره پختن نان ۳. /-ها / فروشگاه نان * نانوائی 

۱ نان و پنیر / nan-0-panir‏ /: اسم. [م‌جازی] خوراک 


توی روغن است ) 

نان کسی را بریدن : درامد و گذران زندگی او را از ميان 
بردن ( چرا نان مردم را می‌تری؟ ) 

نان و آب داشتن > نان‌و آب 

از نان خوردن افتادن : [مجازی ] دیگر گذران زندگی فراهم 
نشدن ( دستم شکست و از نان خوردن افتادم ). به همین قیاس : 
از نان خوردن انداختن 

به نان شب محتاج بودن : [مجازی ] بسیار بی‌چیز بودن 


درامد و وسیله گذران زندگی ( و تنهانانآور خانه بود ) 
نانای / «2ط25 /: اسم. [ کودکانه ] رقص 

ا نانای کردن : رقصیدن 

نان‌بر / 050001 /: 
گرایش به نان‌بری 
نان‌بری / 1150۳001 /: اسم. [ گفتاری ] از 
پا گذران زندگی کسی 

نان‌بند / 400« / > جلت" 
نان‌بیارکیاب‌بیر / nãnbiyarkabab.bebar‏ /: اسم 


کف دستهای دیگری می‌گذارد و دومی می‌کوشد با 
غافلگیر کردن وی بر پشت دستهایش ضربه بزند 


نان‌خامه‌ای 1" 6 ها /: اسم. نوعی شیرینی : 


که داخل آن را با خامةٌ شیرین‌شده پر کرده‌اند 


نان‌کور / ۰105007 -ها /: 
حق‌نشناس, بویژه نسبت به انکه میزبانی» پذیرایی یا 
کمک مالی کرده است. به همین قیا 
نان خوردن : [مجازی ] گذران زندگی و غذای روزانه را . 


ميان بردن درامد ۱ 
می‌شود شخص نتواند بنویسد 
۱ نانیسم / 102015:5/: اسم. [پزشکی ] کوتولگی 
: ناو / ۰108۷ -ها /:۱ 
بازی دونفری» که یکی کف دستهایش را روی ۰ 
: فضای کیهانی سفر کند ( ناو کیهانی ) ۳. [ نامتداول ] ناودان 


نانخور /130×0۲. ها /: اسم. کسی که باید گذران 
" زندگی او» معمولا به‌وسیلةٌ دیگری تأمین شود (بیچاره 
پیرمرد هفت‌سر نانخور داشت ) ۱ 
نان پشت شیشه مالیدن : [کنایی ] بیش از حد خسیسی کردن . ناندانی /08:0871:.-ها/: اسم. [گفتاری] محل یا 
نان توی کاری بودن: [مجازی] از آن سودی عاید شدن : 


امکانی برای به‌دست آوردن درامد مستمر و معمولا ناروا 


: ( همین فروش شماره نوبت برایش ناندانی شده بود ) 
۱ نان‌روغنی / ۲0:0801- nan eroW qani,‏ -ها /: اسم. 


نانی که به خمیر ان روغن و شکر افزوده‌اند 


س : نان‌کوری 
نان و آب 0۱82-0-7 /: سم. [مجازی ] درامد یا وسیلً 
كا نان و آب داشتن: درامد حاصل شدن ( گر کار نان و اب 


نداشته باشد. مگر مرض دارم دنبالش باشم ) 


| نان و آبدار / 0800-8008۴ /: صنت. [مجازی] دارای 
ویژگی یا توانایی 
۱ گیر اوردم ( 

: نانوا / ۰180۷5 -ها؛ يان /:۱ 


ایجاد درامد خوب (یک کار نان و اندر 


: اسم. ۱. کسی که نان می‌پزد 
۲ کسی که در نانوایی کار. یا ان را اداره می‌کند 
نانوائی /1 050۷5 / > نانوایی 


. مختصر و آرزان (ناهار تشریف بیاورید خانف ما نان وپنیری 
: بیدا می‌شود ) 
نانوگرم / 13۸08)8(۲۵۳ /: اسم. واحد سنجش وزن 


برایر ۱۰-۲ گرم 


۱ نانومتر / 120070617 /: اسم. واحد اندازه گیری طول 
نان‌آور / ۰105105۷87-ها /: صفت. [مجازی ] تأمین‌کننده : برابر ۱۰۲ متر 

: نان و نمک / nan-o-namak‏ /: اسم. [ مجازی ] خوراک 
: يا وسیلهٌ گذران فراهم‌شده به‌دست یا با کمک دیگری 

۱ 1# نان و نمک کسی را خوردن : [مجازی ] از نیکی و مهربانی 
صفت. [گفتاری ] دارای عادت پا : 


او برخوردار شدن ( من سالها نان ونمک شما را خورده‌ام و 
امروز نمی توانم تنهایتان بگذارم ) 


نانویسی / 12876۷151 /: اسم. آسیب مغزی که موجب 


سم. ۱. کشتی, بویژه کشتی بزرگ با 
مجهز ۲. وسیله نقلیه‌ای که می‌تواند در داخل یک سیّال یا 


ِا ناو کیهانی : وسیله‌ای که برای مسافرت در فضای 
بالای جو ( فضای کیهانی) مناسب است؛ سفينهة فضایی؛ 


کشتی فضایی 


ناو هواپیمابر : ناوی با عرشة پهناور و مناسب برای فرود. 
استقرار و پرواز هواپیماها؛ کشتی هواپیمابر 
ناواستوار / 0500۷27 108۷.-ها؛ ان /: اسے. استوار 


نیروی دریایی 


دریایی 

ناوبری / ۰8۷021 -ها /: اسم. عمل پا فرایند هدایت 
کردن ناو ( نلوبری دربایی. نلوبری هوایی ) 

لا ناوبری هوایی: عمل یا فرایند هدایت هواپیما 

ناوبندان / 08۷027087 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند 


برخی کالاها به‌وسیلة ناوهای باربری یک دولت یا 
شرکت کشتیرانی 

ناوپایان / 18۷0380 /: اسم. رده‌ای از جانوران دریازی 
از شاخه نرمتنان» دارای صدف باریک لوله‌ای و کمی 


شاخکهای ظریف در دو سوی دهان و بدون ایشش 
ناوچه /08۷56.-ها /: اسم. قایق جنگی 

ناودار / ۰108۷025 -ها؛ ان /: اسم. استوار نیروی دریایی 
سپاه پاسداران 


ناودان / ۰05۷020 -ها/: اسم. ۱. وسیله‌ای به ۵ ۱ 
وداآن سم ى 


لوله یا صفحه کاو برای هدایت آب از پشت‌بام 


به سطح دیگر 


ناودانی " / 4501 05۷/: سم. نوعی پروفیل فولادی به 
ساختمانی 


شکل ناودان 


ناودیس /1082۷19/: اسم. [ زمین‌شناسی ] نوعی 
داخل است 


تاقدیس یا ناودیس که به‌شکل یک برآمدگی, ناودیس 
بزرگی را به‌وجود آورده است 


در یک رودخانه 

ناوسالار / ۰12۷55157 -ها؛ ان /: اسم. سرهنگ نیروی 
دریایی سپاه پاسداران 

ناوسروان / ۰118۷527۷327 -ها؛ ان /: اسم. سروان 


نیروی دریایی 


ناوش /1۷65/: اسم. [فیزیک ] حرکت وسانی محور ` 


یک جسم چرخان ( مانند کره زمین یا ماه) 


: ناوشکن / 08۷56680.-ها /: اسم. کشتی جنگی که برای 
حمله به کشتبهای دیگر طراحی شده است 

: ناوک /8۷26:.-ها/: اسم. ۱. تیری که با کمان پرتاب 
: می‌کنند ۲. شیار, بویژه شیاری که در دانه‌ها ( ماتند دانۀ 
ناوبان / ۰08۷050 -ها؛ ان /: اسم. ستوان نیروی ‏ 


گندم یا هستهٌ خرما) دیده می‌شود 


ناوگان / ۵50 05۷.-ها/: اسم. مجموعه‌ای از وسیله‌های 
۱ نقلية دارای کاربرد معیّن (ناوگان جنگی. ناوگان حمل‌ونقل 
: شهری. ناوگان هوایی ) 


ناوه / ۰05۷6 -ها /: اسم. [قدیمی ] ظر و بی به‌شٌ 
9 وی بمی ھی جوبی 


قایقی کوچک که کارگر در آن مصالح ساختمانی حمل می‌کرد 
جلوگیری از وارد یا خارج شدن کشتیهای بازرگانی از . 
بندرها ۲. فرمان مربوط به خودداری از حمل تمام یا ۱ 


ناوه کش / ۰03۷665 -ها /: اسم. [قدیمی ] کارگری که 
عهده‌دار حمل مصالح ساختمانی به‌وسيلهٌ ناوه بود 


۱ ناوی / 18۷1 /: اسم. ۰۱ -ها؛-ان /عضو نیروی دریایی. 
۱ بویژه سرباز عضو ان ۲. 3 استخوان ناوی, استخوان 
" اویار /18۷۷۵۲.-ها؛ ان /: اسم. گروهیان نیروی 
۱ دریایی سپاه پاسداران 

خمیده که در دو طرف باز است. با پای مخروطی. 


ناهار / ۵13۲ /: اسم. ۰۱ /-ها/ غذایی که هنگام د 
ړ سم بی 1 


: می‌خورند ( ساعت از دو هم گذشت و هنوز ناهار حاضر نیست ): 


نهار ۲. [گفتاری ] ظهر؛ نیمه‌روز؛ هنگام ناهار ( زودباش, 


ناهار شد ) 


ناهاربازار / naharbazar‏ /: اسم. خریدوفروش در 
هنگام ظهر ( شلوغی مال ناهاربازر است ) 


: ناهارخوری / 413×0۲1" . ها /: اسم. ۱. غذاخوری 
به پایین ۲. چنین وسیله‌ای برای ریختن سیال از سطحی : 


1۲ اتاق ناهارخوری, اتاق ۳. میزی که درگرداگرد آن 
می‌نشینند و غذا می‌خورند؛ میز غذاخوری 


۱ ناهمسازی / 18112105821 -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 
شکل کاو (به شکل نا) برای کاربردهای صنعتی و 
: نساهنجار / 131313۲ /: صفت. ۱. ناخوشایند( صدای 
ناودانی ": صفت. ۱. مربوط یا منسوب به ناودان ۲ دارای * ناهنجار ) ۲. ناسازگار با قاعده, عرف یا قانون؛ نابهنجار 
(رفتار ناهنجاره رشد ناهنجار ) 

: ناهنچاری / ۰050202۲1 -ھا /: اسم. وضع یاکیفیت 
چین‌خوردگی در سنگها که در آن شیب لایه‌ها به طرف . 
ناهوازی / 1313۷371 / 3 بی‌هوازی 
2 ناودیس شکنجی: نام مجموعة چینهای یک ناحیه از ' 
: نای / 13¥ /: اسم. ۱ لولةٌ اصلی دستگاه تنفس مهره‌داران 


ناسازگار بودن با یکدیگر. به همین قیاس : ناهمساز 


ناهتجار بودن 


ناهید / 5010 / 0 ژهره 


: از حنجره تا ریه‌هاء که هوااز راه آن به درون ریه‌ها 
ناورس / 08۷۲29 /: اسم. بالاترین نقطۂ قابل کشتیرانی ` هدایت یا از آنها به بیرون رانده می‌شود ۲. /-ها/ 
: [قدیمی, موسیقی ]نی 

ناياب / 08580 /: صفت. ۱. دست‌نیافتنی (نان ناباب شد ) 
٠‏ ۲ ناپیدا؛ یافت‌نشدنی (برخی جانوران وحشی مانند فیل و شیر 
: در ایران ناباب است ) 

: نای‌انبان / حقتاجه هه ,مnayamba‏ / © نی‌انبان 


نایب / 0260 ۰ -ها؛ واب /: اسم. ۱. معاون؛ دستیار 


۲ [قدیمی ] ستوان « نائب 


نایب‌التولیه / «nayebottowliye, —to:liye‏ ها /: : 
اسم. کسی که از سوی متولی. وظیفه‌های مربوط به او را 
۱ در نساجی و پلاستیک‌سازی کاربرد دارند: نایلون 
: نایلنی / 1401001 /:صفت. از جنس نایلن : نایلونی 
سوی دیگری به زیارت رفته است ( عوض شماهم نایب‌الزیاره . 
: نایلونی / ۵۱001 دچ نایلنی 
نایب السلطنه / 11360055010206 -ها /: اسم. کسی که . 

انسان 
: نئوپان / 1603۳ /: سم. تخت مصنوعی که از پوکه. 


نایب‌الزیاره / «nayebozziyare‏ ها /: اسم. کسی که از 


بودم ) 


در غایب بودن پادشاه پا صغیر بودنش. کار و وظیفة 
پادشاهی را انجام می دهد 

نایب‌رییس / ۲6۷15 ,0860۲25 , -ها؛ -ان /: اسم. 
معاون يا جانشین رییس 

نایب‌قهرمان / 027 تطدو- «nayebqahraman,‏ -ها ۱ : 
صفت. دارای عنوان نایب قهرمانی 

نایب‌قهرمانی / nayebqahramaãni, -qahre mani‏ /: 
اسم. [ ورزش ] عنوان یا مقام ورزشکاری که در مرتبة 


بعد از قهرمان اول قرار دارد (عنوان نایب قهرمانی شنای : 


کشور راکسب کرد ) 


نایپوش / 03۷۳5 /: اسم. [ک‌البدشناسی ] غضروفی به ` 
شکل برگ. در پشت زبان مهره‌داران که در هنگام 1 
. نئون / 160۸ /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی کمیاب از گروه 


بلعیدن چیزی, نای را می‌بوشاند: مُکبّی 

نایچه ۲2۷661 3> نایژک-۲ 

نایرگ / 18۷۳28 /: اسم. [گیاه‌شناسی ] آوند ناقص 41 
آوند 

نايژک / *0822.-ها /: اسم. ۱. لوله‌های هوایی کوچک 
و به هم پیوسته منشعب از نایژه‌ها در مهره‌داران چهارپا 


۲ شاخه‌های انتهایی نای حشرات که در بافتهای بدن آنها 


بافتها از طریق آنها انجام می‌شود: نایچه 

نایژه ۰15۷261 ها /: اسم. هریک از دو تقسیم اولية 
نای که به ریه‌های چپ و راست هدایت می‌شود 
نایژه‌بین / ۰03726010 -ها /: اسم. [پزشکی ] اسیابی 
برای معاينة نایژه, نمونه‌برداری یا بیرون آوردن جسم 
خارجی از آن ۱ 

نایستادن / 1502020 212 ,۱۵/۹۵ / > ایستادن 
نسایستاندن / istãndan‏ هط nayistãndan,‏ / »< 
ایستاندن 

نايقينی / 5۷2۵101 / = اصل نابقینی. اصل 

نایل /18۷61/: صفت. به‌جایی رسیده یابه چیزی 
دست يافته ( به ریاست نایل شد. به دیدار ایشان نایل شدم ): نائل 
نایلکس / nayleks‏ /: اسم. نام تجارتی ورقه‌های نازک 
پلی‌اتیلن که به‌عنوان کیسه. روکش و وسیلهٌ بسته‌بندی 
کارپرد دارد 

نایلن / ۰02۷108 ها /: اسم. هریک از انواع متعدد 


۱ بی‌رنگ, بی‌بو که به مقدار کم در هوا وجود دارد. در تھی 
۱ لامپهای الکتریکی به کار می‌رود ۲. لامپ نئون لامپ 
: فبات /08051/: اسم. ۱. ماده خوراکی شیرین, سخت و 


پلی آمیدهای مصنوعی محکم و کشسان که می‌توان آنها 
را به‌صورت ورقه‌های نازک یا الیاف درآورد و بویژه 


نایلون / ۵۷۱00 / دج ناین 


نثاندر تال / 2006۳21 ۸٥‏ / ل انسان نعاندرتال, 


خاک‌ارّه فشرده و ضایعات جوب ساخته می‌شود 


نلوديميم / ne'odimiyom‏ ۱ : اسم. عنصر شیمیایی 
فلزی از خانواده لانتانیدها, با عدد اتمی ۰ و وزن اتمی 
۰ ۱۴۴/۲۴ زردرنگ, موجود در کانیهای سزیم و لانتانم, 
۱ دارای نمکهای ارغوانی با خاصیت فلوئورسانی که در 


شیشه‌سازی و در خازنها به کار می رود 
نئوزوئیک / )ا20٥‏ ۸۵ / لے ئوزیوی 

نئوژن / e 07e۸‏ / نع نُوزا 

نئوکلاسیک / 01)0(12516 6 / نت" وکلاسیک 
نئولیتیک / )ااه ٥‏ / ت پُوسنگی 


گازهای نجیب. با عدد اتمی ۱۰ و وزن اتمی ۲۰/۱۷ 


بلوری حاصل از جوشاندن و سرد کردن شيره قند 


و انسان. که به حبابهای ششی منتهی می‌شوند ۰ ۲./-ها؛-ات / هریک از اعضای سلسلة گیاهان؛ گیاه 
نبات‌داغ / 180303 /: اسم. نوشیدنی تهیه شده از 
گسترش می‌بابند و تبادل اکسیژن و گازکربنیک بین ` 
: بهتر می‌شود ) 

| نباتی / 1۵05 /: اسم. رنگ زرد درخشان با اندک 
¡ مایه‌ای از رنگ سفید 

: نباتی ": صفت. ۰ مربوط یا متعلق به نبات؛ گیاهی (روغن 
: نباتی ) ۲ دارای رنگ نباتی 

نباختن / 02087۵0 / ن باختن 


محلول نبات در آب داغ رکمی نبات‌داغ سخور, حالت 


: نباراندن / 0۵05720020/ د باراندن 


نباریدن / ۱۵08۳1027 / 22 باریدن 


نبافتن /۵02120/ تج بافتن 
: تبالیدن / 0۵0611020 / د بالیدن 
: نبخشودن / 104×527 / 3 بخشودن 


نبخشیدن / ۱۵0۵51020 3> بخشیدن 


۱ نبرد / ۰1۵0270 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. جنگی که در زمان 
و مکان معیتنی روی می‌دهد ( نبرد استالینگراد )۲. مبارزه 


ا نبرد تن‌بتن: نبرد روباروی جنگندگان با یکدیگر و 
از نزدیک 


نبردن / ۵00۳080 / تچ بردن 
انبریدن / ۱۱۵0۵0۲1020 1 بریدن 
نبستن / 2925120 / 1 بستن 


فرایند کندن و شکافتن جایی ( نبش قبر ) 


کردند و چنازه را درآوردند ) 
نبشی ‏ / 51ا .ها /: اسم. میلهٌ فلزی نازک و مسطحی 
که ان را در کارخانه با زاوی ۰ می‌سازند 
نبشی ": صفت. [گفتاری ] واقع در نبش؛ قرار گرفته 
در نیش ( مغازه نبشی ) 


جریان هریک از آن ضربه‌ها 
لا نبض کسی در دست دیگری بودن: [مجازی ] به روحی او 
کاملا اشنا بودن و بر او تاثیر و نفوذ داشتن ( نبض او در دست 


حسین آقاست. هر کار بگوید می‌کند ) 


نبض کسی را گرفتن : آزمایش کردن نبض او برای دانستن 
نپروراندن / 144۲۷3131441 / ل پروراندن 


سرعت ضربان آن 


نبض‌سنج / ۸۵125۵٥‏ ها /: اسم. [پزشکی ] اسبابی 
: نپریدن / 7۱۵02۲1020 3 پریدن 


برای اندازه گیری تعداد ضربان نبض در دقیقه 

نبض‌نما / ۰0۵0206۳05 ها /: اسم. [ پزشکی ] دستگاه 
نمایش ضریان قلب یا نیض به‌شکل موجهای پیوسته 
نبلعیدن / 1027 ۰۵021 / 1 بلعیدن 

نبوئیدن / 10 2۲ / 3 نبوییدن 

نبوت / 14(0۷۷2 n 0b0۷ ۷a4,‏ /: اسم. [ادبی ] پیامبری 
نبود / ٥۵10d‏ /: اسم. حالت یا کیفیّت نبودن؛ وجود 
نداشتن؛ فقدان ( ابنها همه از نبود پول است ) 

نبودن / ۵0۷20 / ل بودن 

نبوسیدن / 0۵0۷91020 / 3 بوسیدن 

نبوغ / و000 ,۹ںاہ /: اسم. استعداد خلاق استثنایی 
و بسیار نیرومند که در نایغه‌ها دیده می‌شود 


نبوییدن / ۱۵0۷۱20 / 721 بوییدن : نبوئیدن 
نبی / 1801 انبیا /: اسم. [ادبی ] پیامبر 

نبیختن / ۲۱۵0120 ۵ بیختن 

نبیره / ۰120176 ها /: اسم. فرزند نتیجه 
نپائیدن / 10270 7۵۳5 نع نپاییدن 
نپاشاندن / 0202520020 / > پاشاندن 
نپاشیدن / 7۱۵0551020 7 پاشیدن 
نپالودن / ۵05۲02۳ / دچ پالودن 


: گوشتخوار از تیره حشره‌خواران. ویژه نواحی گرم و 


مرطوب. دارای برگهای پهن بی‌دمیرگ و کیسةٌ حاوی 


مایعی که حشرات را کم کم در خود هضم می‌کند 
نبش / ۵05 /: اسم. ۰۱ /-ها / زاوی خارجی محل تلاقی 

دو سطح ( نبش پنجره ) ۲. /-ها / بخشی از دیوار که در : 
پیچ کوچه یا خیابان واقم است (نبش کوچه ) ۲ عمل یا ا 


نپاییدن / 12051420 / ل پاییدن : نپائیدن 

نپتون / 60100 /: اسم. [نجوم ] از سیاره‌های منظومهً 
شمسی که مدار آن میان مدار اورانوس و مدار پلوتون است 
نپتونيم / 16010170۳0 /: سم. عنصر شیمیایی فلزی 


لا نبش قبر: گشودن قبر؛ باز کردن روی قبر ( رفتندنبش قبر ‏ رادیوا کتیو, از خانواده | کتینیدهاء با عدد اتمی ۳٩و‏ وزن 
1 انمی 2۳/۰۴ دارای جحلای نقره‌ای» که به‌صورت 
: مصنوعی و در جریان تولید پلوتونیم. به صورت یک 
" محصول جنبی به‌دست می اید 

: نپختن / 140×141 / 2" پختن 

: نپخته 05۳0706/1 /: صفت. ۱ خام ۲. فاقد سنجیدگی 
نبض /1202/: اسم. ۱. ضربان منظم که دراثر ` 


( رفتار نهخته. حرفهای نپخته ) ۳. بی تجربه ( جوان نیخته ) 
نپذیرفتن / ۱۱2۳221۲00 د پذیرفتن 
نپراکندن / ۱۱۵۳25۵۲027 ۲ پراکندن 


نپراندن / 70۵۳2720020 70 پراندن 
: نپرداختن / ۲0۵۳2۳220 ت پرداختن 
: نپرستیدن / ۲1۵۳27250060 1 پرستیدن 


نپرسیدن / 18۲0۲51121 / 1 پرسیدن 
نپروردن / ۵02۳۷۵۳20/ ل پروردن 


نپز / 2۳2 /:صنت. [ گفتاری ] ناپز 


۱ نپژمردن / 0۵022000۲020 / ت پژمردن 
نپوئیدن / 1020 ۱۵0۷ / 720 نپوییدن 
نپوشیدن / 14151441 / 0 پوشیدن 

: نپوکاندن / ۱2۲۱۵۲۵020 ت پوکاندن 


نپوییدن / 120۷۱27 / 1 پوییدن: نپوئیدن 


: نپیچاندن / 0201650020 / > پیچاندن 
۱ نپیچیدن / ۱۵016100 / ا پیچیدن 
" نپیراستن / 702۳15020 1 پیراستن 
: نپیمودن / 0۵۲6۳۵۵۵0/ 3 پیمودن 
: نپیوستن / ۲0۵۳6۲۷2۵127 © پبوستن 
نبوی / 202۷1 /:صفت. [ادبی ] مربوط يا متعلق به پیامیر ۱ 


نت /001.-ها/: اسم. ۱. هربک از نشانه‌های مکتوب که 
برای نشان دادن آهنگ. مايه يا پرده یک صدا به کار 
می‌رود و در حکم حرفهای الفپای موسیقی است 


. ۲ موسیقی مکتوب ۳ [ نامتداول ] یادداشت ۴. یادداشت 
خلاصه‌شده‌ای از یک کتاب. مقاله یا سخنرانی 
: (نت برداشتن ) # نوت 

: نتاباندن / naba d2٣‏ / ت تاباندن 

: نتابیدن / ۲0۵۱۵01020 0 تابیدن 

: نتاختن / 43×27 / ت تاختن 

نپانتس ۰060200051 ها /: اسم. گیاه کیسه‌دار : 


نتاراندن / 2125۳020 / 3> تاراندن 


نتازاندن / 02۱28720 / ل تازاندن 

نتایج / natayej‏ /: جع 1 نتیجه 

نتپیدن / 201020 / 0 تپیدن 

نت‌خوانی / 0006801 /: اسم. ۱. توانایی شناختن خط 


نواختن یک قطعه از روی نت آن 
نتراشیدن / 02/27851020 / ل تراشیدن 
نتراشیده 0۵187551061 /: صفت. ۱. [گفتاری] فاقد 


( ریش نتراشیده. مداد نتراشیده ) 
نتراویدن / 0۵/278۷1020 / ت تراویدن 


نتربوق / 0218:0100 -ها/: اسم. [گفتاری ] شخص : 
بی‌آهمیت یا بیکاره ( مانند یقنعلی بقال و ننه‌قمر): . 


نطربوق 


نترس / 021279 , -ها / صفت. [گفتاری ] بی‌باک؛ دلیر ۱ 
: ۱. رهایی‌دهنده؛ ازادکننده ۲ ازادی‌بخش؛ منجی؛ ناجی 
: نجات‌غریق /-08[81 near,‏ ھا /: اسم. 
۰ شناگری که کارش مراقبت از شنا گران برای پیشگیری از 
: غرق شدن انان است 

۰ نجار / 08[[81. -ها؛ ان /: اسم. صنعتگری که کارش 


( خیلی نترس است. سر نترس دارد ) 

نترساندن / 0۵1875804020 / ل ترساندن 
نترسیدن / ۵18191020 / ا ترسیدن 

نترشاندن / 0۵10۳550020 / ل ترشاندن 
نترشیدن / 0۵10751080 / ا ترشیدن 

نترکاندن / 02/22180020 / >a‏ ترکاندن 

نترکیدن / 0۵۱2721020 / > ترکیدن 

نتق 00۱09 / د نطّق 

نتکاندن / natakãndan, natekandan‏ / تج تکاندن 


چگونگی یک آهنگ با بهره گیری از خط موسیقی 


نتنیدن / 10۵۱۵01020 0 تنیدن 


نتوانستن / 0۵۵۷5065120 / ۲ توانستن 
نتوپیدن / 2۵۲1020 / 3 توپیدن 


اطلاع بدهیم ) 
نتیجه / 1[6ا۵. -ها؛ -نتایج /: اسم. ۱. بهره یا حاصل 
یک عمل یا فرایند (مسافرت به ارویا نتیجه‌ای نداشت ) 


که آنهاآشتی کردند ) ۳ [منطق ] حکمی که از مقابلة 
قیاسها به‌دست اید ۴. فرزند نوه 


نتیجه‌بخش / ؟×ھطع na t1j‏ /: صفت. دارای حاصل پا. 


اثر دلخواه ( تلاشش نتیجەبخش بود ) 


بکنیم ) 


پراکندن ( دسته گلها را نقار ارامگاه او کردند ) ۲. [ مجازی] عمل 


" فثر /1851.-ها/:اسم. ۱. زیان معمولی که مردم در گفتار 
و نوشتار به کار می‌برند ۲. سخن نوشتاری که از وزن. 
. آهنگ یا قاعده‌های دیگر شعر برخوردار نیست 

: نجایت / najabat‏ ,06[2081 /: اسم. وضع یا کیفیّت نجیب 
موسیقی, نام نتها و مدت کشش آنها ۲. توانایی خواندن یا ۱ 
" نجات /0284 [٤‏ /: اسم. عمل یا فرایند رهایی از 
۰ خطر, وضع دشوار یا ناخوشایند؛ رهایی 

ا نجات پیداکردن 0 نجات يافتن 

ظرافت؛ زمخت (هیکل نتراشیده )۲ تراشیده نشده ` 


بودن ( نجابت کرد و نگذاشت به زندان بیفتی. حالا طلبکار هم هستی ؟ ) 


نجات دادن : رهاندن از خطر. وضع دشوار یا ناخوشایند 
( چهار نفر راز غرق شدن نجات داد ) 
نجات یافتن : رها یا آزاد شدن از رنح, زحمت یا خطر 
(آذان از غرق شدن نجات بافتند ): نجات پیداکردن 
به نجات کسی شتافتن :برای نجات او اقدام کردن ( ماموران 
آتش‌نشانی به نجات آنان شتافتند ) 

نجاتبخش 028-7 ,0621025 /: صفت. 


ساختن فراورده‌های چوبی است 


۱ نجاری /8[[811/: اسم. ۱. عمل یا فرایند ساختن 
فراورده‌هایی از چوب و تخته ۲ شغل نجار ۳ /-ها/ 
کارگاه او 

نت‌نویسی / 00106۷151 /: اسم. عمل يا فرایند نوشتن : 
۰ نجاست / 22[8521 ,06[858 , -ها؛ فجاسات /: اسم. 


نجاسات / 0289814 ,ءز٥‏ /: جم > نجاسشت 


۱ پلیدی؛ بویژه آنچه بنابر شریعت اسلام نجس شمرده 
می‌شود ۲. [گفتاری ] چیز پلید 

نجبا / 00203 /: اسم. [قدیمی ] افراد برگزیده جامعه, 
نتیجتاً / 21280 /: قید. در نتیجه ( نتیجتا قار شد به عمه | بویژه کسانی که دارای امتیازهای اجتماعی موروثی 
: بودند 

: نجس /02[65.-ها/:صفت. ۱. پلید ۲. ناپاک 

٠‏ نجستن / 0عا5ع[2 «0۵[25180 / 3 خستن 

۲ پیامد یک عمل یا فرایند ( نتیجۀ تلاشهایم این شد : 


نجستن / naj osta‏ / 31 جُستن 


۱ نجسی / (0۵[6565 . -ها /: اسم. ۱. پلیدی ۲. ناپاکی 
۲ چیز پلید یا ناپاک 

نجم / زه آنجُم /: اسم. [نامتداول] ستاره 

" نجنباندن / najonbandan, najombaãndan‏ | < 
نتیجه گیری / [6۵11[ا08.-ها /: اسم. عمل یا فرایند : جنه 

به‌دست آوردن نتیجه ( می خواهیم از این بحث نتیجه‌گیری ۰ نجنبیدن / najonbidan‏ ,ombidanزnaj‏ / 2۲ جنبیدن 
۱ نجنگیدن / 0۵[20۵1020/ ا جنگیدن 

نشار /06581/: اسم. ۱. عمل یا فرایند افشاندن. ریختن یا : 


جنباندن 


نجوا / 14۷3 ها /: اسم. سخن آهسته 


۱ لقا نجوا کردن :۱ آهسته سخن گفتن؛ پچ -پچ کردن 
یا فرایند فدا کردن ( جان و مال خود را در این راه نثار می‌کنيم ) ` 


۲ درگوشی حرف زدن 


نجوش / 12115 /: صفت. [گفتاری ] گریزان از معاشرت و 
ایجاد رابطه با دیگران ( این برادر تو خیلی نجوش است ) 
نجوشاندن / ۵0550027 / 20 جوشاندن 
نجوشیدن / 12[051020/ 1 جوشیدن 

نجوم / صبا۱0 ,تال /: اسم. اخترشناسی 

نجومی / نصسدازمہ ,اسںزاہ /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق 
به نجوم (مشاهدات نجومی ) ۲. [ مجازی] دارای کمیّت 
بسیار زیاد ( عدد نجومی ) 

نجویدن / 12[2۷1020/ 1 جویدن 

نجهاندن / ۰۱2[2050027 / ت جهاندن 

نجهیدن / 2201080 / 0 جهیدن 

نجیب / 1810 /: صفت. ۱. دارای خصلتهای برجسته و 


(زن نجیب ) ۰۴ 3 گاز نجیب. گاز 

نجیب‌خانه / € ة×ط1زھم. ها /: اسم. [کنایی ] 
فاحشه‌خانه؛ روسپی خانه 

نچ 061 /: : صوت . ۱. نشانة عدم پذیرش (نچ. نمی‌آیم 
نچ. نمی شود ) ۲. نشانة تأسف ( توضیح : معمولاً به‌صورت 
تکرار) ( نچ-نچا چکار کردی؟ ) 

نچاپیدن / ۱۱۵6501020 د چاپیدن 

نچاییدن / 12621087 / 22 چاییدن 

نچپاندن / ۵69087020 / 1 چپاندن 

نچپیدن / 02620۱00 / 2 چپیدن 

نچراندن / 0۵62۲50020 / a‏ چراندن 

نچرخاندن / X327‏ / ت چرخاندن 
نچرخیدن / ۵627*1020 / 1 چرخیدن 

نچریدن / 1363۲141 / ل چریدن 

نچزاندن / ۱۵6622002۳ / 0 چزاندن 

نچسب ۰120250/7 -ه۱/: 


ویژگی با توانایی ایجاد علاقه 

نچسباندن / ۱۵0250374020 / > چسباندن 
نچسبیدن / 026501027 / 1 چسبیدن 

نچسیدن / 026051020 / 7 چسیدن 
نچشاندن / nateSandan, nacaSandan‏ / < 
چشاندن 


نچشیدن / 026251027 ,ععل۱۵6651/ نع چشیدن 


نچکاندن / حمل‌مقهمه ,حمل م۱2۵۵ / 2۲ چکاندن ` 


نچکیدن / 1262161080 ,۱260020 / > چکیدن 
نچلاندن / 02660157027 / 3 چلاندن 

نچیدن / ۱1261027 0 چیدن 

نحس / ٥۵18‏ /: صفت. ۱. دارای آینده یا پیامد بد؛ شوم؛ 


بدیمن ( خیال می‌کردند ۱۳ نحی است ) ۲. [گفتاری ] بدخلق 


و بی‌تاب (در مورد کودکان شیرخوار یا خردسال) 


صفت. [گفتاری ] ۱. فاقد ` 
خاصیت چسبندگی ۲. ناخوشایند؛ نادلجسب؛ فاقد ` 


(امروز نحس شده بود و هر کاری می‌کردم ارام نمی‌گرفت ) 


نحسي 12051 /: اسم. ۱. شومی؛ بدیمنی ( می‌روند نحسی 


را بدر کنند ) ۲. /-ها / [گفتاری ] بدخلقی و بهانه گیری 
(ازوقتی از خواب پا شده نحسی می‌کند ) 
نجل‌مگسان / 120110282587 /: اسم. تیره‌ای از حشرات 


راستة دوبالان با بالهای کوتاه یا فاقد بال, که عموماً انگل, 


۱ بویزه انگل زنبوران عسل هستند: شپشهای زنبور عسل 

" نحو / 1۵1۷ /: اسم. [ادبی ]۰۱ /انحا/روش؛ شیوه؛ 
طرز ( ابن نحو کارکردن تو رابه‌جایی نمیرساند ) ۲. شیوةٌ 
۱ ترکیب واژه‌ها برای ساختن جمله یا عبارت ۳ بخشی از 
۱ دستور زبان که در این‌باره بحث می‌کند 

۱ 2 به نحو احسن : به بهترین شیوه ( او کارش رابه نحواحسن 
پستدیده ۲ دارای تبار ممتاز یا محترم ۲ پا کدامن؛ عفیف ۱ 


انجام داد ) 


" نجوست / nûhusat‏ ,00105 . ھا /: اسم. وضع يا 
: کیفیکت نحس بودن؛ نحسی 

: نجوه /0۵0۷6,-ها؛ انحا /: اسم. [ادیسی ] ۱. چگونگی 
( نحوة ملاقات بارییس ) ۲. روش؛ شیوه ( نحوة پختن فسنجان ) 
۱ نسحوی! 7 -ها؛ -ان؛ ون /: اسم. [قدیمی ] 
۱ دانشمند يا کارشناس دستور زیان 

| نحوی :صفت. مربوط به نحو؛ مربوط به دستور زبان 
: (ویزگیهای نحوی ) 


نحیف /18011 /: صفت. [ادبی ] لاغر؛ نزار ( بدن نحیف ) 


: نخ /181.-ه۱/: سم. ۱. تارهای ریسیده یا تابیدۂ 
: الیاف که به‌صورت رشته‌ای باریک درآمده است 


۲ واحد شمارش سیگار؛ دانه؛ عدد ( یک نخ سیگار خرید و 
با سیگار رهگذری ان را روشن کرد ) 


نخ پرک: نوعی نخ محکم و ضخیم که از تاپیدن 


چند رشته نخ معمولی به‌دست می‌آید: نخ قند 
نخ قرقره: نخی که در کارخانه برروی قرقره پیجیده 
شده است 


نخ کاموا 71 کاموا 
نخ کوک : نوعی نخ ضخیم نتابیده که برای کوک زدن به کار 
می‌رود 
(قا نخ دادن : مانند نخ کش آمدن برخی مایعهای غلیظ ( مانند 
شهدیاعسل) 
نخ کردن : گذراندن نخ از سوراخ چیزی ‏ سوزن رانخ کردن ) 


از نخ گذراندن: نخ را در ميان آن قراردادن ( انجیرها را 
یکی -یکی از نخ می‌گذراند ) 

به نخ کشیدن : با گذراندن نخ از میان چیزهایی و آنها را در 
یک ردیف به یکدیگر بستن ( دانه‌های تسبیح رابه نخ کشید ) 
تو(ی) نخ چیزی /کسی رفتن : [مجازی ] به‌آن توجه یا 
علاقه نشان دادن ( رفته بود توی نخ رفتگر که با دقت و حوصله 


کار می‌کرد ) 


نخاب / 78*80.-ها /: اسم. جریان باریکی از یک مایع. 
بویژه اب 

نخاراندن / 4×33 / © خاراندن 

نخاریدن / 027871020 / 20 خاریدن 

نخاع / 10×3 /: اسم. بخشی از دستگاه مرکزی اعصاب. 


اخرین مهره کمر در داخل ستون مهره‌ها ادامه می‌یابد: 
نخاع شوکی 

كا نخاع شوکی ٩3‏ نخاع 

نخاعی /1 0055 /: صفت. مربوط یا منسوب به نخاع 


استخراج شده است 

نخاله ۲ /-ها/: صفت. دارای رفتار و منش ناپسند و 
غیراخلاقی ( راننده خیلی نخاله بود ) 

نخ‌بازی / ٥8×53‏ /: اسم. گونه‌ای بسازی به وسيلة 


بازیکنان با پیجاندن آن به گرد انگشتان دودست شکل 


متقارنی می‌سازد و بازیکن دیگر بايد با گرفتن آن رفتن به کار می‌رودء معمولاً بچه‌زا هستند و ساختمان 


بدنی آنها تکامل‌یافته‌تر از سایر پستانداران است. 


به وسیلهٌ انگشتانش شکل متقارن دیگری بسازد 
نخبه /۳006.-ها؛-گان /:صفت. گزیده؛ ممتاز 


نخبه‌پروری / 000602۳۷۵۲1 /: : اسم. ۱ عمل يا فرایند : 
پرورش دادن آفراد نخبه ۲. نظامی که بر پرورش افراد 
۱ نخشکاندن / 0205۲80080 / 2 خشکاندن 
نخشکیدن / ۱۵051420 0 خشکیدن 

شخص با اشخاص برجسته و دارای تواناییهای فکری و ٤‏ 


نخبه و تأ کید. توجه و سرمایه گذاری بر روی آن مبتنی است 
نخبه‌سالاری / 0006521811 /: اسم. حکومت یا رهبری 


عملی, قدرت مالی یا سیاسی 

نخجیر / 102[1۲,-ها /: اسم. [ادبی ] شکار 
نخجیربان / 02[1۳057.-ان /: اسم. [ادیی ] شکاربان 
نخجیرگاه / 02([1788۳.-ها /: اسم. [ادبی ] شکارگاه 
نخراشاندن / 2۵۲550020 / تج خراشاندن 
نخراشیدن / ۱2۵551020 2۲ خراشیدن 
نخرامیدن / ۱۵2۲2001020 / 3 خرامیدن 


: € /naxûrusidan, naxoruSidan / نخروشیدن‎ 


خروشیدن 
نخریدن / 2۵۲1020 / ل خریدن 


در سطح آنها باز می‌شود و ت تارها از منفذهای آن 
خارج می‌شود: تارریس 


نخربسی / 1 (/: اسم. عمل پا فرایند ریسیدن نخ 


. تسرتیبی, مکانی + 
: (فوزند نخست. مقام نخست ) 

۱ نخست ‏ : قید. [ادبی ] ۱. پیش از دیگری پا دیگران؛ اوّل 
به شکل تنابی از رشته‌های اعصاب که از پیاز مغز تیره تا : 1 


" نخزیدن / ۱0۵۵71020 > خزیدن 
: نخست ` 7 ,۲205 /: صفت. [ادیی ] دارای تقدم 


یا زمانی نسبت به دیگران؛ اول ۱ 


( نخست او آمد. نخست من دیدم ) ۲. در اغاز ( نخست می خواست 


به تهران بیاید ) 

۱ نخست‌زادگی / 72051250001 /: اسم. وضع یا کیفیّت 
: نخست‌زاده بودن 

: نخست‌زاده / 2052506.-ها؛ -گان /:صنت. مستولد 
نخاله" / ۰00816 -ها/: : اسم. ۱. ضایعات و مواد شده پیش از فرزند یا فرزندان دیگر 
دورانداختنی مصالح ساختمانی ۷ [کانی‌شناسی ] بخش ‏ 
بی‌ارزش یا کم‌ارزش کانه یا رگه که ماده باارزش آن ۰ اسم. رییس هیئت وزیران در برخي کشورها 

: نخستیان / 009750 ,020511750 /: اسم. راسته‌ای 
: از پستانداران جفتدار شامل انسان, آپیسها. میمونها و 
وابستگان آنها یعنی لمورها و تارسیرهاء دارای اندامهای 
| حرکتی بلند. دست و پای بزرگ. هریک با پنج انگشت 


قطعه‌ای نخ که دو سر آن به هم گره خورده است و یکی از ۱ که انگشت میانی بلندتر و انگشت شست 


نخست‌وزیر /-ا10×0s‏ ,02051۷2217 . -ها؛ ان /: 


ت مقابل سایر 
انگشتان قرار دارد. دستها و پاها برای گرفتن اشیا و بالا 


از میوه‌هاء دانه‌ها و گاه مواد جانوری تغذیه می‌کنند 
نخستین / 0009117 ,0205110 /: صفت. دارای ترتیب. 
درجه. رتبه یا جایگاه نخست 


نخفتن / ۵01120 / خفتن 


: تخل / 2221 ها /: اسیم. ۰ نام عمومی هر یک از 
درختان تیر نخلها . درخت خرما ۲ اسبابی به شکل 
۱ تابوت بلند و آراسته به پارچه. آیینه. شمشیر و خنجر و 
: مانندآ ن که دسته‌های عزاداری, بویژه در روز عاشورا 
: حمل می‌کنند 

: نخلستان /02165020.-ها/: اسم 
نخل کاشته‌اند 


. باغی که در آن 


نخلها / ٥×13‏ /: سم. تیره‌ای از گیاهان تک‌لیه‌ای 


معمولاً درختی, ویژه نواحی گرمسیر, بدون شاخه‌های 
۰ فرعی و دارای تسنه تة تسقریباً استوانه‌ای, برگهای 
نخریس / 0۵*115.-ها /: اسم. ۰ -ان /کسی که شغلش : شانه‌ای یا پنجه‌ای. گلهای نر و ماده جداو میوة 
نخریسی است ۲. [ جانورشناسی ] هریک از برجستگیهای . 
مخروطی و کلفت دارای منفذهای کوچک در انتهای ۱ 
شکم عنکبوتها, که مجرای غده‌های ترشح‌کننده تار : 


3 نخمیدن / 0۵21020 / ل خمیدن 


شفت یا سته 
نخلیدن / 0221104۳ / 2 خلیدن 
نخماندن / ۱۵۵۳60020 / 0 خماندن 


نخنداندن / 0۵۵04080020 / 20" خنداندن 
" نخندیدن / 0۵2۵001020 > خندیدن 


نخ‌نما / 181161015 /: صفت. فرسوده ( در مورد متسوجات) 
( یک قالی نخ‌نما انداخته بودند وسط اتاق ) 


۵ نخ‌نما شدن : برانر فرسودگی پرزها از میان رفتن و . 
تاروپود نمایان و گاه از هم جدا شدن ( سر استینها دیگر نخنما ا 


شده است ) 
نخواباندن / ۵۵020020 / نت خواباندن 
نخواپیدن / ۵201027/ :> خوابیدن 
نخواستن / ۸۵4×54١‏ / > خواستن 
نخواندن / ۲۱۵۵۱20 > خواندن 


نخواندەملا / ۲۵8006700112 -ها؛ -یان صفت. ‏ 
مدعی فاقد علم یا تخصص ( ما همه نخوانده‌ملاهستيم ‏ 
| نخی / ۰0861 ها /: صفت. ۰ از جنس نخ ۲. از جنس 
: الیاف پنبه (پارچذ نخی ) 
۰ نخیر 08*07۲ /: قید. [گفتاری ] پاسخ منفی؛ نه ( نخین 
7 نمی‌شود. نخیره نمی‌دهم ) 
نخود / ۰0700 ها /: اسم. ۱. واحد وزن سنتی برابر ` 
: نخیسیدن / 02151027/ 1 خیسیدن 

نخیل /08711.-ها/: اسم. درخت خرماء بویژه 
۰ درخت جوان؛ نهال خرما 
-ند / 404 /: ضمير. ضمیر متصل سوم‌شخص جمع درآخر 
۰ فعل ( آمدند. می‌روند )( توضیح : در فعلهای مختوم به «آ» و 
" «او» به‌صورت یند (می‌آیند. می‌گویند ) و در فعلهای مختوم 
به «ها»ی غیر ملفوظ به‌صورت آند (رفته‌اند. گفته‌اند ) 


از هر علم و فنی فقط ادعایش را داریم و حرفش را می‌زنيم ) 
نخوت /18×۷2 ,08*۷21 /: اسم. [ادبی ] رفتاری که 
نشانه احساس برتری شخص نسبت به دیگران است؛ 
فخرفروشی؛ افاده 


۲ گرم ۲. گیاه علفی یک‌ساله از تیره پروانه‌واران. 
میوه نیام با دانه‌های تقریبا کروی ۳ دانه ان گیاه که 
خوراکی و جزو حبوبات است 
@ نخود توی شله‌زرد : [کنایی ] زايد بی‌مورد و نابجا 
نسخود رسمی : نوعی نخود دارای دانه‌های زردرنگ 
با لپه‌های درشت 
نخود سبز : نخودفرنگی 
نخود سیاه : نوعی نخود خوراکی با پوست دانه سياه و 
لپه‌های ریز و زردرنگ 


دخالت کردن ( او عادت دارد نخود هر اش بشود ) 
دنبال نخود سياه فرستادن 3 دنبال 


کارش برشته کردن تخود است 
نخودچی / 00*0061.-ها /: اسم. نخود رسمی برشته شده 


دارای چند دان کروی سبز و خوراکی ۲ دانه آن گیاه 
که در غذاهای پختنی می‌ریزند؛ نخود سبز 


خود شرکت می‌دهند. بدون اینکه در برد و باخت 1 


تقش داشته باشد ) 


نخودی ": صفت. ۱. منسوب يا مربوط به نخود ۲ دارای 
رنگ زرد مایل به قهوه‌ای تا نارنجی مات 

نخور / 0۵50۲ /: صفت. ۱. دارای عادت پا گرایش به 
نخوردن غذای کافی. بویژه به‌خاطر خسیس بودن 
۲ [مجازی] خسیس 


نخوراندن / 13×03 / 1 خوراندن 
" نخورد / 0۵070 /: اسم. [گفتاری ] نخوردن 
۱ 1# نخورد نداشتن: ۱.به هدف اصابت کردن ( تیرش نخوره 


نداشت ) ۲. [مجازی ] مسلم بودن؛ قطعی بودن ( نخورد ندارد که 
سال بعد پولدار می‌شوی ) 
نخوردن / ۱2۵۲020 / :> خوردن 


نخیساندن / ۵1587020 / > خیساندن 


درمی‌اید) 


ندا / 1۵۵3 /: اسم. ۱. /-ها/ عملی برای فراخواندن یا 


توجه دادن ( می خواستی به من ندابدهی. من ندا دادم تو 
۱ حواست نود ) ۲. [ مجازی ] دعوت ( مردم به ندای دولت پاسخ 
8 نخود هر آش شدن: [تعریض ] در هر کاری فضولی و . 
(مانندای) 
۱ ل ندا دادن : ۱. فرا خواندن ۲. متوجه کردن. معمولا 
تخودبر یز / ۰۱010000112 -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
: ندادن / 70۵02020 د دادن 


گفتند ) ۳. [دستور ] واژه‌ای که در فراخواندن به کار رود 


به صور تی ناآشکار 


ندار /0۵087.-ها /:صفت. بی‌چیز؛ بینوا؛ فقیر 
نخودفرنگی / 00001872081 »-ها /: اسم. ۱. گیاه علفی ‏ 
بالارونده و یک‌ساله از تیر پروانه‌واران, با میوه نیام . 


ا*] ندار بودن باکسی : [مجازی ] با او صمیمی و خودمانی 
بودن ( با هم خیلی ندار بودند ) 


: نداری / 0۵08۲1 -ها/: اسم. .[گفتاری ] فقر؛ بی‌نوایی 
- ( فکر پیری و نداریات باش ) 

نخودی۲ 7 اسم. ۱. 3 استخوان نخودی» : 
استخوان ۲. رنگ زرد مایل به قهوه‌ای تا نارنجی مات ` 
۳ /-ها / [گفتاری, مجازی ] کسی که در یک جمع پا 
فعالیت حضور دارد. ولی در شمار شرکت‌کنندگان اصلی ‏ ندامتگاه /-۱۵08۳00 ,000210250 -ها/: اسم. 


نیست ( مانند کودکی که کودکان بزرگتر او را در بازی زندان. بویژه زندانی که برای بازپروری بزهکاران است 


نداشتن / ۱۵085680/ 1> داشتن 
نداف /080081.-هاء-ان /: اسم. ۱. پنبه زن ۲. لحافدوز 
تندامت / nadamat‏ ,6021081 /: اسم. [ادبی ] پشیمانی 


ندانستن / ۵0565080 / ل دانستن 
ندانسته / ۱۵۵۲6506 3 نادانسته 


ندانم‌کاری / 11208121701811 , -ها /: اسم. خطاکاری : 


به خاطر بی‌اطلاعی. بی‌تجربگی و درست نیندیشیدن ( در ۱ 
صنعت و کشورزی نمونه‌هایی از ندانم‌کاری دیده می‌شود ). : 


به همین قیاس : ندانمکار 

ندبه ۰000067 -ها /: اسم. [ادبی ] زاری 

ندراندن / ۱۵0278<020/ تچ دراندن 

ندرت / nod r2‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت نادر بودن؛ کمیابی 


بندرت پیدا می‌شود ) 


ندرتا / 000۲٤87‏ /: قید. بندرت؛ گهگاه ( ندرتأ و را 


می‌دیدم. ندر تأماهی صید می شود ) 

ندرخشیدن / ۱20212751027  /naderaxšidan,‏ 
درخشیدن 

ندرویدن / ۱۱۵62۷1427 3 درویدن 

ندریدن / ۵271020/ 0 دریدن 

ندزدیدن / ۱0۵00201027 ل دزدیدن 

ندمیدن / ۱۱2021020 ۲ دمیدن 

ندواندن / ۱۵02780020 / ت دواندن 

ندوختن / ۱200۵۴ / 2۲ دوختن 

ندوشیدن / 020051027 / 2 دوشیدن 

ندویدن / ۱202۷۱27  /‏ دویدن 

سنده / ande‏ /: پسوند. نشانة صفت فاعلی ( گوینده. 


شنونده ) 


ندید / 12010 /: قید. [گفتاری ] نادیده؛ بدون دیدن : 


( ندید. صد تومان می خرم ) 


لقا ندید گرفتن : چشمپوشی کردن ( کارش را ندید گرفتم و | 


به روی خودم نیاوردم ) 
ندیدبدید / 020[002010.-ها /:صفت. [ گفتاری ] دارای 


حرص و ولع و رفتار ناشیانه در رویارویی با چیزهای 


تازه و خوشایند (اسن خسرو خیلی ندیدبدید است. توی ` 
: کرده‌اند ) 

: نرد 08۲0/1 /: اسم. تخته‌نرد 

ا نرد عشق باختن : [مجازی] عشق ورزیدن (با دختر همسابه 


مهمانی دیشب پاک ابروی مارا برد ) 

ندیدن / ۲0۵01020 a‏ دیدن 

ندیده / 020106 ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. نبیره؛ فرزند 
نتیجه ۲. فرزند نبیره؛ پنجمین پشت شخص 

ندیمه / ۰0۵01706 -ها؛ _گان / اسم. زن يا دوشیزه‌ای که 


صاحب‌مقامی برگزیده شده است 


خدا یا قدیسان برای انجام دادن کاری» درصورت 


براورده شدن ارزویش ( نذر کرده بود اگر شوهرش از جبهه : 
ا نردبان تنابی: رشته‌های تناب که آنها رابه صورت 


برگشت یک گوسفند قربانی کند ) ۲. خواستی که به این صورت 

آرزو شده است ( دو ماه نکشید که نذر او برآزرده شد ) 

5 نذر داشتن : انجام دادن عملی را به‌عنوان نذر برعهده 
داشتن ( نذر داشت یک گوسفند قربانی کند ) 


نذرکردن : عملی را به‌عنوان نذر تعهد کردن 
نذرکسی برآورده شدن : نحقق یافتن خواستی که 
به خاطر آن نذر کرده بود؛ عملی شدن نذر او 


: نذرونیاز / nazr-o-niyãz‏ »ها اسم. آنچه به‌عنوان 
: نسذری و صدقه داده مسی‌شود ( خنیلی نذرونیاز کرد 
تابلکه شوهرش شفاپیدا کند ) 

نذری / 2 -ها؛ تذورات /: صفت. نذر شده؛ 
آعا بندرت: به‌طور کمیاب یا کمتر (بندرت دیده شده است. ۱ 
۱ نذور / 00207 2U,‏ /: جنع .۳2 تذر 


تعهد شده به‌وسیله نذر ( آش‌نذری ) 


نذورات /0020734 ,اہ /: جع لت تذری 


۱ نر ۰8877 ها /: صفت. مربوط یا متعلق به جنسی که فرد 
بالغ و جوان آن معمولا می‌تواند به‌وسیلهٌ جفتگیری يا 
۱ لقاح. جتس ماده خود را بارور سازد؛ مقابل: ماده 

۱ قا نر را دوشیدن: [مجازی ] تلاش ببهوده کردن برای به‌دست 


آوردن چیزی از کسی یا جایی که آن چیز وجود ندارد 


۱ نراد / 121840 / : اسم. چوب درختان جنگلی سوزنی‌برگ؛ 


: چوب صنعتی 
: نراندن / ۲0۵720020 a‏ راندن 


نربودن / /narobudan, narùbudan‏ ۲ ربودن 


: نرخ /۰161*5-ها /: اسم. ۱ بهای تعیین‌شده برای مقدار 
¡ معیتنی از یک نوع کالا یا خدمات ( نرخ اهن. نرخ تاکسی ) 
۲.میزان؛ مقدار ( نرخ رشد جمعیت ) 

گا ترخ برابری: ارزش معاملاتی کالابی نسبت به کالای 


دیگر, بویژه ارزش پول کشوری نسبت به کشور دیگر: 
ارزش برابری 

نرخ بهره: ميزان سود پول ( سپرده یا وام) در یک سال 
براساس درصد ( نرخ بهره وام مسکن 1۱۴ است ) 


لقا نرخ شکستن : ارزان کردن 


: نرخگذاری / 1675802811 .-ها/: اسم. عمل يا فرایند 


تعیین کردن قیمت ( مدرسه‌های غیرانتفاعی را نرخگذاری 


ترد عشق می‌باخت ) 


: تردبام / mصnard(a)ba nardebam,‏ / 3 نردبان 
به همنشینی و همصحبتی زن یا دوشیزه ثروتمند یا 
: وسیله‌ای برای دسترسی به نقطه‌ای بالاتر از دسترس, در 
نذر / 0227 -ها؛ تُذور /: اسم. ۱. تعهد شخص در برابر ۱ 
: فاصله‌های معیّن قطعه‌های افقی ( پله ) به انها وصل شده 


نردبان / nard(a)ban‏ ,۱2700021 ها /: اسم. 
اساس دارای دو بازوی بلند (تنه) عمودی که در 
و گاه دارای دو میله برای تکیه گاه است : نردبام 

حلقه‌های فاصله‌داری به یک‌دیگر تابیده یا گره زده و 


به‌صورت نردبان تاشونده و قابل حملی در آورده‌اند 
نردبان دزد: [مجازی] آدم بیش از حد بلندقد 


ا نردبان ترقی را پیمودن : پیشرفت کردن ( کم‌کم نودبان ترقی را : 


پیمود و شد رییس اداره ) 


نردبان کسی شدن : [مجازی ] وسیلة پیشرفت او را (معمولا : 
: نرم / ۰100۲17 -ها/: اسم. هنجار 


به زیان خود) فراهم کردن ( کارم شده بود نردبان این و آن شدن ) 
نردبانی / 12۳0)2(0371 ,08۲000201/: صفت. شبیه 
نردیان 
نرده ۰127061 ها /: اسم. ۱. ساختاری به‌شکل تیر یا 
میله‌ای افقی, متصل به میله‌هایی عمودی که معمولا 
به‌عنوان حصار. حفاظ با جان‌پناه به کار می‌رود 
۲ هریک از میله‌های عمودی یا افقی آن ساختار 
لقا نرده کشیدن : نصب کردن نرده ( بعد از 

نرده کشیدند ) 


آن کنار پیاده‌روها 


نرس /16۲۶»-ها /: اسم. پرستار 
نرستن / 08725120 7 زستن 


نرستن / ۱۵۲05۱80 / 1 زستن 
نرسیدن / 12۲851107 ,0۱۵۳651020 / 3 رسیدن 


نرفتن / 2۲۵٤1۵٥‏ / ۲ رفتن 
نرقصاندن / 12۲20550020 / 1> رقصاندن 
نرقصیدن / ۱272051000 / نع رقصیدن 


که پوشش گل آن دارای زایده تاج‌مانند است 
به‌صورت درختچه‌های تزیینی پرشاخه, با برگ متقابل 
چهار یا پنج گلبرگ 
دراز به‌شکل لوله 


جام زرد کوتاه 
نرگسی / 127805 /: اسم. از خوراکهای ایرانی که با 


کدو می‌بز ند 


غالبا زینتی, به‌صورت علفی و پایاء پیازدار و دارای برگ 


گلی و میوهُ پوشينه دارای دانه‌های زیاد آلبومندار 
نرم" / 0۵۳0 /: صفت. ۱. دارای قابلیت خمپذیری زیاد 


خشونت: ملایم؛ مقابل: خشن ( حرکت نرم. صدای نرم ) 
[ نرم شدن : [مجازی ] از پرخاش يا مخالفت دست برداشتن 


( آن‌قدر با او حرف زد که کم‌کم نرم شد و پیشنهادش را پذیرفت ). 
به همین قیاس : نرم کردن 
۰ ۹ ۰ ۳ 
نرم : قید. بنرمی؛ با روانی ( ماشین نرم کار می‌کند ) 


نر-ماده / 127۳71506 /: صفت. ۱. [گیاه‌شناسی ] دارای 


: پرچم و مادگی هر دو در یک گل ۲. [ جانورشناسی ] 
دارای هر دو دستگاه تناسلی نر و ماده: نرموک 

: نرمار / narmar‏ /: اسم. [نجوم ] صورت فلکی پیراقطبی 
چنوب در جنوب ستاره اخرالنهر 

: نرم‌استخوانی / 05062501 - narmostoxani,‏ /: اسم. 
۰ نرم‌شدن استخوانها همراه با درد. سفتی و ضعف 
ماهیجه‌هاء بی‌اشتهایی و کاهش وزن, ناشی از کمبود 
: ویتامین «د»» پا کلسیم و فسفر 


نسرم‌افسزار / 1087108128۲ ها /: اسم. ۱. مجموعة 


برنامه‌ها عملیات و سندهای مربوط به یک دستگاه. 
۱ بویژه برنامةٌ کامپیوتر ۲. انجه همراه و در پیوند با یک 
سخت‌افزار به کار می‌رود. بویژه تجهیزات مورد استفاده 
در دستگاههای آموزش دیداری_-شنیداری 

نرمال / ۰0۲۳081 -ها/: صفت. ۱. عادی ۲. طبیعی 
نرگس م -ها؛ -ان /: اسم. گیاه علفی زینتی ۱ 
پیازدار از تیره نرگسیان, با برگ باریک و دراز به‌رنگ ` نرماندن / ۵۲280080 / € رماندن 
سبز غبارآلود. گل تک معطر به‌رنگ سفید مایل به زرد. ۱ 
: نرمبیدن / 0۵۲۵۳۵01020 ٩3‏ رمبیدن 
2 نرگس درختی: تیره‌ای از گیاهان دولية جدا گلبرگ, غالبا : 
شاخ نرمتنان 
دم کوتاه و دندانه‌های نامنظم, گل سفید معطر دارای ` 
۱ پریاخته بی‌مهره. دارای بدن ترم با تقارن دوسوبی. که 
نرگس زرد: نوعی نرگس پایاء دارای گل زرد با جام زرد و ۰ 
نرگس شهلا: نوعی نرگس پایا. دارای گل سفید معطر با : 


۳ بهتجار 

نرمباندن / ۱۵۲۵0۳00827020 / ا رمباندن 

نرمتن / ۰081170080 -ها؛ ان /: اسم. هریک از جانوران 
نرمتنان / 11211012080 /: اسم. شاخه‌ای از جانوران 
معمولاًاز یک پوشش نازک پوشیده شده و غالا در یک 


عضلانی ویژه شنا یا نقب زدن و توده احشایی پشتی 


: نرمخو / 1۵1170 -ها؛ بان /: صفت. [ادیی ] دارای 
: اخلاق ملایم و بدون پرخاشگری. به همین قیاس : نرمخویی 
تخم‌مرغ» روغن, پیاز. نمک. فلفل و اسفناج, لوبیاسبز یا . 
۲ : (با همه نرمش داشت. جزبا من ) ۲. حرکتهای ورزشی برای 
نرگسیان / 0 (/۸: اسم. تیره‌ای از گیاهان تک‌ليدٌ ‏ 


نرمش /1811065, ها /: اسم. ۱. سازگاری؛ مدارا 


تقویت و هماهنگ ساختن فعالیت ماهیچه‌ها ( صبحها 


چند دقیقه نومش می‌کنم ) ۳. ژیمناستیک 
باریک و دراز, گل نر و ماده منظم. منفرد یا مجتمع با کاسه و ۱ 
جام رنگین به‌رنگهای زرد. سفید مایل به سبز یا مایل به . 
۱ غشای عروقی در تماس بلافاصله با بافت مغز و نخاع 
۱ مهره‌داران است 

(پارچذ نرم. سیم نرم ) ۲. فاقد سختی؛ مقابل: سفت (زمین ` 
نرم ) ۳. قاقد زبری؛ مقایل: زیر( پوست نرم )۴. فاقد شدت یا . 


نسرم‌شامه / 10277158716 /: اسم. [ک‌البدشناسی ] 
داخلی‌ترین پرده از پرده‌های مغز (مننژ). که به‌شکل 


نرم‌کامه / ۳۴ )۲ه /: اسم. [ک‌البدشناسی ] پرده 
عضلاتی نازک که با غشای مخاطی پوشیده شده و 


: در عقب سخت‌کامه قرار دارد 


نرمک -ثرمک / 7۱۵۲۳۵۲۵۵۲۳۵6 1 نرم -نرمک 


نرم - نرمک / 02710۳027۳021 /: قید. با نرمی؛ با ملایمت؛ 
به‌طور آهسته ( نرم-ترمک به او نزدیک شد. صدای سازش 
ترم -نرمک می آمد ): نرمک -نرمک 

ترموک / kلاص۲ھہ‏ / لے نر -ماده-۲ 

نسرمه / 1121106 -ها/: اسم ۱ 
(نرمۀ گوش ) ۲. خاک يا ماس دانه‌ریز. که به‌صورت گرد 
درآمده است ۳ آنچه بخوبی ساییده و نرم شده است؛ 


می‌کنند؛ جارونرمه 
عا نرمة گوش : زایده نرم پایین لاله گوش 


نرمی / 087001 /: اسم. ۸ وضع یا کیفیّت نرم بودن؛ ٠‏ 


مقایل: زبری ۲. [ گفتاری ] نرمش؛ ملایمت 

نرمیدن / ۱۵۵۳020 / ل رمیدن 

نرنجاندن / 1۵۲20[80020/ 7:1 رنجاندن 

نرنجیدن / "۵۲۵٣1441‏ / 3 رنجیدن 

نرو /:1310 ,118۲0۷ /: صفت. سرکش؛ ناسازگار؛ 
سازش‌ناپذیر و بی‌اعتنا به‌سخن پا اندرز دیگران 
نروئیدن / 1027 1۵7۵ / 3 روییدن 

نروبیدن / ۵۲۵001027 / 0 روبیدن 

نروک / naruk‏ /: صفت. ۱. دارای قيافه و حالتهای 
غیرظریف ۲. فاقد توانایی تولید میوه ( توت نروک ) 

نرون / 10۲0۸ / 3 نوژون 

نرویاندن / ٣d2‏ ةا" / 3 رویاندن 

نروییدن / 1۵/1020 / 0" نروییدن: نروئیدن 

نره - / 12176 /: پیشواژه . مو جود نر ( نره خره نره دیو ) 
نرهاندن / ھل narahÊndan, nara‏ / نع رهاندن 
نری / 1811 /: اسم. وضع با کیفیّت نر بودن 

نریان / ۰1811780 ها /: اسم. اسب نر 

نریختن / ۱۵۲۵9 3 ریختن 

نریدن / 0۵۲1020 / ا ريدن 

نریسیدن / ۵۲151028 / 3 ریسیدن 

نرینه / 181106 -ها /: سم. جاندار نر؛ مقابل: مادینه 
نزائیدن / 1020 ۱228 / ت نزاییدن 

نزادن / ۱۱۵26020 a‏ زادن 

نزار / 16281 ,13231 /: صسفت. ۱. لاغر؛ نسحیف 
۲ بیمارگوثه؛ رنجور 

نزاع / "8 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. دعوا؛ بگومگو 


۲ زدوخورد؛ کشمکش 


سازگار با تربیت خوب. شخصیت محترم یا مناسبتهای 
رسمی ( اصلاًنزاکت سرش نمی‌شد ) 

نزایاندن / ۱۵25۷50020 / د زایاندن 

نزاییدن / ۱2281020 / © زاییدن: نزائیدن 

نزد / 022706 /: حرف. ۰ در فاصله کم پا درکنار جسیزی؛ 


۱ بخش ترم چیزی : 1 
۱ نزدیک / 182016 /: صفت. ۱ دارای فاصله کم ( شب نزدیک 
۰ است. خانه نزدیک است ) ۲. دارای تفاوت يا اختلاف کم (رنگها 
مقابل: زبره ۴. گونه‌ای جارو که از کلاله‌های نی درست ` 


: نزدیک (نزد مین نزد دیوار ) ۲. به حضور کسی؛ به پیش 
۰ کسی ( رفتم نزد رییس ) ۳. در اختیار کسی؛ پیش کسی 
: (کلید نزد سرابدار است ) 

/nazedudan, nazûdudan, nazodudan / نزدودن‎ ۱ 


زدودن 


به‌هم نزدیک بود ) ۳. دارای رابطهٌ خوب ( با هم نزدیک بودیم ) 


ا نزدیک بودن : فاصلة زیادی نداشتن ( خاه‌شان نودیک است. 


عید نزدیک بود ) 

نزدیک شدن : ۱. دیگر فاصله زیادی نداشتن (به او نزدیک 
شدم ) ۲. فرا رسیدن ( عید نردیک شده بود ) 

نزدیک شدن به کسی : [مجازی ] با او رابطه برقرار کردن 


| نزدیک / 0820116 /: حرن. در فاصله کم از کسی یا 


چیزی؛ نزد؛ پیش ( نزدیک من نشست ) 


نزدیکان / 08201180 /: اسم مجموعة کسانی که با 
: شخصی ارتباط نزدیک دارند (مانند خویشاوندان و 
: دوستان نزدیی) 

۱ نزدیک‌بین / 18201601 ها /: منت. ۱. دارای چشم 
مبتلا به نزدیک‌بینی ۰۲ [مجازی] بی‌بهره از دوراندیشی و 
" آینده‌نگری 

: نزدیک‌بینی / 1820110101 /: اسم. ۱. نقص بینایی ناشی 
۱ از زیاد بودن قطر قدامی -خلفی کره چشم. که در نتیجة 
ان تصویر شئ در جلو شبکیه مسی‌افتد ۲. [مجازی ] 
وضع یا کیفیت 
: نزدیکی / هه ها /: I‏ ۰ وضع یا کیفیتت 
: نزدیی بودن ( نزدیکی راه خودش یک میت است ) ۲. ایجاد 
۱ رابطه کار مشترک موجب نزدیکی بیشتر 
١‏ رابطه جنسی؛ مقاربت ( چند وقت است با زنت نزدیکی 
: نکرده‌ای؟ )۴.جای نزدیک ( در ان نزدیکی خانه‌ای لست ) 

ˆ آقا نسزدیکی کسردن: ۱ رابطه برقرار کردن ۲ [مجازی] 


ت بی‌بهره بود ن از دوراندیشی و آینده‌نگری 


شان شد ) ۲. [مجازی] 


هم‌بستر شدن؛ هماغوشی کردن 


نزع / "0۵2.-ها /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند جان‌دادن 
نزله / 8۵216 /:۱ 


سم التهاب هریک از غشاهای مخاطی, 


: همراه با جریان دایمی ترشحات. بویژه نوع مزمن که 
۱ نزول / 202۷1 ,اناع /: اسم. ۱. عمل یا فرایند فرود 
امدن (نزول باران, نزول وحی ) ۲. [گفتاری] بهرة پول 
نزاکت / nazakat‏ ,۱6254 /: اسم. رفتار ياعمل : ( هرماه بيست هزار تومان نزول پول می‌دهم ) 

۱ له نزول اجلال : [ادبی ] اصطلاح تشریفاتی برای آمدن یبا 


نشستن شخص عالی‌مقام ( ریسیس‌جمهور به تبریز نزول اجلال 
فرمودند. ایشان در جایگاه مخصوص نزول اجلال فرمودند ) 


اقا نزول کردن:با تعهد پرداخت بهره وام گرفتن (رفتم 


یک ملیون نزول کردم خرج بیمارستان را دادم ) 


نزولات جوی / 002216 ,1112101810[2۷۷1 /: اسیم. 
مجموعة آنچه به‌صورت برف ب 
آسمان می‌بارد 

تزولخوار / -ا002 ,فتاه / 3 نزولخور 
نسزولخور /-۱0201 ,1121110۲ . -ها؛ -ان /: اسم. 
[گفتاری ] رباخوار : زولخوار 


نزولی / 202۷1 ,ااا" /: صفت. ۱. تزول‌کننده؛ دارای : 
جهت یا تمایل به سمت پایین ( سیر نزولی منحنی نزولی ) ۱ 


۲ تنزیل‌شده؛ قابل تتزیل (برات نزولی ) 


نزهت / 062080 noha,‏ /: اسم. [نامتداول ] خرمی و : 


شادابی 
نزیبیدن / 022101020 / 3 زیبیدن 
نزیستن / ۲۵215020 3 زیستن 


به یک نوع. که نر و ماده‌شان به‌طور بالفعل یا بالقوه 
می‌توانند با یکدیگر تولیدمثل کنند ۲ گروهی از مردم که 
دارای شکل ظاهری کمابیش مشابهی هستند ( مانند رنگ 


تبار مشترک ۴. مردم متعلق به یک قوم یا ملت ( نزاد ایرانی. 
نود ارمنی ) ۵. جانداران دارای ویژگیهای ارئی مشترک 


(2ا نژاد سفید : سفیدپوست. به همین قیاس: نژاد سیاه؛ ` ۲ 
" بودن ۲. اعتقاد به‌اینکه اعتبار ارزشهای تخت ستکی 
به آدمها یا وضعیتهای مختلف دارد ۳. نظریه نسبیّت 


یش استعدادهاو : 


نژاد زرد؛ نژاد سرخ 
نژاد پرستی / 162200274501 /: اسم. ۱. باور داشتن به 
نقش و اهعمیت ناد در سیدایه 
شایستگیهای ذاتی ۲. باور داشتن به برتری مردم متعلق 
بسه نزادی معیّن و حق انان برای برخورداری از 
امتیازهایی نسبت به نزادهای دیگر 
نژادشناسی / 625056085 / 0 انسان‌شناسی 


فرهنگهای انسانی؛ مردم‌شناسی 
نژاده / 0625806 /: صفت. [ادبی ] دارای نژاد يا تبار خوب؛ 


اصیل 


نژادی / 02801 /: صفت. مربوط يا متعلق به نژاد . 
" درختجه‌ای زینتی از تیره گلسرخیان, دارای برگهای پنج 
تا هفتبرگچه‌ای, گلهای متفرد یا مجتمع به‌صورت 
| گل‌اذین دیهیم. به‌رنگ سرخ, سفید یا سفید مایل به 
: سرخ .با کاسبرگها و گلبرگهایی که در بالا به‌شکل 


۱ برجستگی کوزه‌مانندی است 


( ویڑگی نزادی ) ِ ۱ 
نژند / 022000 /: صفت. [ادبی ] ۱. آزرده ۲. اسیب‌دیده 
نسائیدن / 1020 255 / 1 نساییدن 

تساج / [1255.-ها؛-ان /: اسم. بافنده 

نساجی / [[0۵558.-ها /: سم. ۱. پارچه‌بافی ۲. بافندگی 
نساخ /1125525: هتا؛-ا 
رونویسی‌کننده؛ نسخه‌بردار؛ ناسخ 
نساخ 1095361 /: جع ۵ ناسخ 
نساختن / ۵5۵120 / 3 ساختن 

نسار / 12927 /: اسم. مکانی که آفتاب به آن نمی‌تابد؛ 


ن /: اسیم. [ادبی] ` 


: نساییدن /0255۷20/ 3 ساییدن: نسائیدن 


- فسبت /1065021.-ها /: اسم. ۱. رابطه؛ پیوند ( نسبت ۴با ۴ 


نسب / 0 -ها؛ نساپ /: اسم. تبار 


۱ مانند نسبت ۶با ۸ است. نسبت پدر و فرزندی / ۲. خو یشاوند 
پدر و هرز جوپشاودی 
: (پامان نسبت دوری دارد ) 


: © نسبت به:۱ دربارة؛ در مورد؛ راجع به ( نسبت به او 


بدی کردند. نسبت به درخواست شما اقدام شد ) ۲. در مقایسه با 
( نسبت به جاهای دیگر ارزانتر است ) 

نسبت طلایی : [ریاضی ] نسبت میان دوبخش یک پاره‌خط. 
به صورتی که نسبت بخش کوتاهتر به پلندتر برابر باشد با 
نسبت بخش بلندتر به تمامی آن پاره‌خط: تقسیم طلایی 
نسبت عددی : تفاضل دو عدد 


نسبت هندسی : خارج قسمت دو عدد 


نژاد / 18734 . -ها /: اسم. ۱. گروهی از جانداران متعلق ۰ نسبتاً / 0 /: قید. ۱. به طور تسبی ( نسبتاً خوب 
: بود ) ۲. تااندازه‌ای ( نسیتآًرشد کرده بود ) 

> نسبی / 085001 /: صفت. مربوط يا متعلق به نسب 
: ( خویشاوند نسبی ) 

پوست, موی سر پا چشم) ۳. طایفه. قبیله یا مردمی با : 


نسبی 7 (4/: صفت. . مربوط یا منسوب به‌نسیت 


۱ ( پیشرفت نسبی» رشد نسبی ) ۲. دارای نسبیّت ( این که می‌گوبی 


نسبی است. هم می تواند کم باشد. هم زیاد ) 
نسبیت 10501781 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت نسبی 


نظر یه 

نسپردن / ۵5)6(00۲027/ 1 سپردن 

نسپوختن / ۵960۷27 / 1 سپوختن 
نستالژی 7 1 اسم. [ روان‌شناسی ] ۰ رزو 


با اشتیاق سخت و گاه غیرعادی برای بازگشت به جایی 
نژادنگاری / 16280060511 /: اسم. ثبت و ضبط منظم ۱ 


پا زمانی در گذشته یا وضعی احیانشدنی ۲ شم و رنج 


: ناشی از دوری از میهن. خانواده و نزدیکان؛ درد غربت 
: نستاندن / 7256058020 3 ستاندن 
: نستردن / 2۵856007027/ 1 ستردن 


نسترن / 18508780 ۰ -ها /: اسم. نام چندین گونه گیاه 


8 نسترن پاکوتاه:هریک از گونه‌های بی‌شمار دورگذ کوتا 
کوچک در رآ س ساقه مشخص می‌شود 


نستعلیق / 110 150 /: اسم. از خطهای فارسی که 
۱ از ترکیب دو خط نسخ و تعلیق در سد؛ نهم هجری 


۱ به‌وجود امده است 


8 نستعلیق حرف زدن : [تعریض ] لفظ قلم سخن گفتن 
نستودن / nasetudan, nasûtudan‏ / ل“ ستودن 
نستوری / 1850071 / 22 نسطوری 
نستوه / 185010 /: صفت. ی ] خستگی نایم 
نسج / 5 -ها؛ تسوج؛ آنساج / : اسم 
نسخ / »1252 /: اسم. ۱ RS‏ 
برانداختن چیزی ( مانند قانون. قاعده. رسم) 
۲ از خطهای فارسی (و عربی ) که بویژه در حروفجینی, 
چاپ و ماشین‌نویسی به کار می‌رود 
نسخ / 20581 /:جمع ل نُسخه 
نسخه / 00576 ها سخ /:ام, . دستوری که پزشک 
برای بیمار نوشته است؛ نسخۀ دکتر ۲. واحد متن نوشته 
شده ( یک نسخه از کتاب تازه‌اش را برایم فرستاد. تمام نسخه‌های 
روزنامه فروش رفت ) ۲. رونوشت ( نسخه برداشتن ) 
2] نسخۀ اصل : متن اصلی یک نوشته یا مبتنی که اساس 
مطالعه یا تحقیق قرار می‌گیرد 
نسخة چاپی :نمونة چاپ شده یک متن 
نسخة خطی :نمونة دستنویس یک متن 
8 نسخه برداشتن: بازنویسی یک متن؛ رونویسی کردن؛ 
کپی کردن 
نسخه پیچیدن : آماده کردن داروهای نسخهٌ پزشک 
نسخه نوشتن : نوشتن دستور دارو یا درمان برای بیمار 
نسخه بدل / 1057602081 ها /: اسم. رونوشت 
یک متن ( نسخه بدلهای دیوان حافظ ) 
نسخه‌برداری / 109160870871 -ها /: اسم. عمل یا 
فرایند آماده کردن نسخه یا رونوشت از یک متن 
نسر / 0۵527/ > تسار 
نسر / 185۲ /: اسم. [نجوم ] نام دو ستاره درخشان در 
صورتهای فلکی شاهین و سنگ پشت 


فلکی شاهین 


نسر واقع : چهارمین ستارء درخشان آسمان, در صورت ‏ 


فلکی سنگ‌پشت: کرکس نشسته 
نسرشتن / ۵56۲65۲1۵0 / 1> سرشتن 
نسرودن / 029070020 ns rudan,‏ / 1 سرودن 
نسریدن / 0۵60۲107 / ê‏ سریدن 


. گیاه رید 
تیره نرگسیان به‌صورت بوته‌ای, ب 


نسرین / 088۲1١‏ ھا /: اسم 
با ب رگهای اند و 


مخطط و گلهای زرد یا سفید به‌شکل خوشه‌های . 
۱ بهای آن مدتی پس از فروش دریافت می‌شود؛ مقابل: نقد 
: نسیه ": قید. به‌صورت غیرنقدی 

مذهبهای مسیحی که از کلیسای ارتدکس جدا شده و | 
پیروانش بیشتر در ایران. عراق» سوریه و لبنان, بویژه : 


کوزه‌مانند و معطر 


نسطوری / 185/1171 , -ها؛ -ان /: اسم. از فرقه‌ها با 


درمیان اسوریان هستند: نستوری 


: نسکافه / ۱:/06516816 
: نسل /10251.-ها /: اسم. ۱ [زیست‌شناسی ] مجموعه‌ای 
۱ از جانداران که در سلسله‌مراتب دودمانی یا نوادی 
| مرحلهٌ واحدی را تشکیل می‌دهند ( نسل بش نسل میمون ) 
۱ ۲ گروهی از مردم که در زمان واحدی زاده شده‌اند و 
۱ زندگی می‌کنند ( نسل بعد از جنگ ارویا ) ۳. نوع یا دسته‌ای از 
۱ اشيا که در یک زمان ن از نوع قدیمتری به‌وحود آمده‌اند 
(نسل سوم کامپیوترها ) ۴. مجموعه افرادی که موجب ادامٌ 
هستی نوع معیتنی از زیستمندان می‌شوند (نسل گیاهان. 
: نسل جانوران 
۱ 18 نسل کسی / چیزی برافتادن :نابود شدن و از میان رفتن آن 


۱ نسق / 12580 /: اسم. حق کشاورزی برای کشت بر روی 
۱ زمینی که مالک ان دیگری است 
2 نسق کردن : [قدیمی ] مجازات کردن 


نسق گرفتن : [مجازی ] زهرچشم گرفتن 
سم. نام تجارتی قهوه فوری که 


+ نسل بشر ) 


( نسل دایناسور و ماموت برافتاده است ). به همین قیاس : نسل کسی 
/ چیزی را برانداختن 


۱ نسلفیدن / 0۵501]1020/ 3> سلفیدن 

: نسل‌کشی /8516051.-ها/: اسم. کشتار جمعی 
" جانداری به منظور از 
نسناس / 18838 ها /: اسم. ۱. جانور افسانه‌ای شبیه 
۱ به انسان با هیکلی ترسناک ۲. میمون ادم‌نما 

" نسنبیدن / 02501001020 / لا سنبیدن 


ميان بردن نسل آن 


۱ نسنجیدن / 025201020 / > سنجیدن 
۱ نسوار /188۷3۲/ 3 ناس 

: نسوان / ٥8۷30‏ /: اسم. [ادبی ] زنان 

: نسوج / زاو" ,زاوا /: جیع 3> تسج 

۱ نسوختن / اعد / ل سوختن 

2 نسر طایر: یازدهمین ستارةٌ درخشان آسمان, در صورت : 


نسودن / 850020 / 1 سودن 


۱ نسوز / 085112 /: صفت. دارای مقاومت در برابر شعله یا 


حرارت ( اجر نسوز پنبة نسوز ) 


: نسوزاندن / 1481731041 / ۲ سوزاندن 
نسیان / 165250 /: اسم. [ادبی ] فراموشی ۱ 
۱ سرعت یک تا سه کیلومتر در ساعت؛ باد بسیار آرام 


ینتی پیازدار پایا از 8 نسیم بامداد: باد سحر 53 باد 


نسیم صبح : باد سحر لت باد 
نسیه 7 /: اسم. نوعی فروش کالا يا خدمات که 


آگا نسیه آوردن: از جایی کالای نسیه خریدن و 
با خود آوردن. به همین قیاس: نسیه بردن؛ نسیه خریدن؛ 
نسیه دادن؛ نسیه گرفتن 


نسیه‌خوری / 116567071 /: اسم. [گفتاری ] خوردن 


( از روز دهم می‌افتاديم به نسیه‌خوری ) 


نسیه کاری / 065۷6۷65۵۲۱ /: اسم. خرید و فروش ` 
به صورت نسیه ( پول کجا بود؟ همه کارشان نسیه‌کاری است. : 


نسیه می خرند. نسیه می‌فروشند ) 


نشا / 1853 -ها/: اسم. ۱. گیاهی که تازه از دانه ۰ 
روییده است ۲. گیاه کوچکی که برای نهالکاری پرورش ۰ 


داده می‌شود 


8 نشاکردن: نشا را کاشتن (گلی که نشا کرده بودی گرفته و ` 


گل داده است ) 
نشأت 0۵5۵41 /: اسم. ۱. پیدایش ۲. نشوونما؛ پرورش 
1# نشأت گرفتن : پدید آمدن؛ سرچشمه گرفتن (ایسن بیروزی 
از ایمان و اتحاد آنان نشات می‌گرفت ) 
نشادر / 1058007 /: اسم. نمک جامد سفید محلول در 


آب» بی‌بو و دارای مزه تند. که کاربردهای دارویی و ۱ 


صنعتی گوناگونی دارد؛ کلرور آمونیوم: نوشادر ِ 
نشاسته 1 /: اسم. گرد سفید محلول در اب. 


الکل یا اتر که به چندشکلی دکسترین و گلوکز تجزیه . 
می‌شود. ذخیره اصلی موجود در گیاهان به‌شکل ۱ 


هیدرات کرین است» ان را در ایران بویژه از گندم 
استخراج می‌کنند و به‌عنوان ماده خوراکی مهم. همچنین 
در تهیةٌ چسیهاء در داروسازی و پزشکی کاربرد دارد 

8 نشاستة حیوانی : گلیکوژن 

نشاسته‌ای /1 652516 /: صفت. ۱. از جنس نشاسته 
۴۲ دارای نشاستد 

نشاشیدن / 025551020 / 2۵ شاشیدن 

نشاط nasat/‏ ,06521 /: اسم. [ادبی ] شادی؛ خوشحالی 
نشاطانگیز /-02521 nesSatangiz,‏ ۱ : 
برانگیزنده یا پدیدآورنده شادی 

نشاط آور /-02551 ,065515۷27 /: صفت. [ادبی ] موجب 
شادی؛ شادی‌آور؛ شادیبخش: نشاط بخش 

نشاط‌بخش /-۱8581 ,۵551025 / 2 نشاط‌آور 
نشاکاری / 065816811 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند کاشتن 
نشای گیاهان ۲. /-ها / زمینی که در آن نشای گیاهان 
کشت شده است 

نشان ‏ / 16580,-ها /: اسم. ۱. تصویر یا مجموعهٌ نوشته 


و تصویر که به‌عنوان وسيلة شناسایی از سوی یک دولت . 
يا موسسه به کار می‌رود؛ علامت؛ آرم ( نشان اسلام هلال ماه ۱ 
است و نشان مسیحیت صلیب ) ۲. نشانه ( این نشان انسائیت و ادب ٠‏ 
اوست ) ۲. نشانی (نام و نشان ) ۲. قطعه فلزی حاوی نقش و ` 


نوشته که برای تشویق کسی و سپاسگزاری از کار 
برجسته‌اش, از سوی موسسه يا نهادی به وی داده می‌شود؛ 
مدال ( به دریافت یک قطعه نشان شجاعت نایل شد ) 


صفت. [ادبی ] | 


لا نشان به‌آن نشانی : نشانه‌اش این است (نشان بهان ندانی که 
باران می‌آمد و تو لباست خیس شده بود ) 
۱ 9 نشان دادن: ۱. در معرض دید قرار دادن ( پشت بوته‌ها 
بیرون آمد و خودش رانشان داد ) ۲. نگاه دیگری یا دیگران را 
به چیزی متوجه کردن ( پرند؛ عجیبی رابه مانشان داد ) 
۴ راهنمایی کردن ( راه رابه مانشان داد )۴. نمایش دادن 
( فیلم نشان می‌دادند ) ۵. به تماشای چیزی یا جایی بردن و 
دربارۂ ان توضیح دادن ( کار ماشین رابه ماتشان داد. شهر را 
به آثان نشان دادیم ) 
نشان کردن : ۱. نشانه گذاشتن ( آن درخت را نشان کرده بودم ) 
۲ برای منظوری برگزیدن ( ماموران او رانشان کرده بودند و 
به سراغش رفتند ) 
۱ -نشان ": پیواژ.. ۱. دارای نشان معیّن ( خووس‌نشان. 
دخترنشان ) ۲. نشاننده؛ خاموش‌کننده (اتش‌نشان ) 
: ۳. نشانده شده؛ نصب شده ( جواهرنشان ) 
" نشاندار / قل 65م . -ها /: صفت. ۱. دارای نشان ( آرم, 
علامت) ۲. شناخته‌شده؛ معروف (معمولا به چیزی 
: نامتاسب) 
نش‌اندن / 160530020 /: مصدر. متعدی. //نشاندی؛ 
می‌نشانی؛ پنشان // ۱. به نشستن واداشتن با به نشستن 
: کسی یاری کردن (او رابنشان روی چهاریایه ) ۲ به کاری یا 
: مقامی گماشتن ( به بادشاهی نشاندن ) ۲ در جایی قرار دادن 
: ( قوپ راتوی دروازه نشاندن ) ۴. بر روی چیزی نصب کردن 
۱ ( الماس کوچکی روی انگشتری نشاند ) ۵. در زین کاشتن 
: ( درخت نشاندن ) ۶. خاموش يا ارام کردن؛ فرونشاندن 
: (خشم کسی رانشاندن. تشنگی رانشاندن. آتش را نشاندن ) 
۷ [گفتاری ] زنی رابرای کامجویی و عشقبازی نامشروع 
۱ نگهداری کردن « نشانیدن. به همین قیاس : نشاندنی 
u‏ صفت فاعلی: نشاننده / صفت منعولی: نشانده / مصدر متفی: 
]نشاندن 
نشانده / ۰۲۱652۳06 -ها؛ گان ا [گفتاری ] زنی که 
۱ مردی او را برای عشقبازی نگهداری می‌کند ( چند وقتی 
نشانده اکبرآقا بود ) 
نشانگان / 16520)6(280 /: اسم. ۱. [پزشکی ] گروهی از 
: نشانه‌ها و نمودها که با هم پدید می‌ایند و بیماری یا 
عسارضه‌ای را نشان می‌دهند ۲ گروهی از جیزهای 
همزمان (مانند هیجانها یا کنشها) که معمولااً مسوجب 
تشخیص طرح ویژه‌ای می‌شود 
نشانگر / 1655087 -ها /: اسم. عقربه یا اسباب نشان 
دادن چیزی برروی صفحه ( نشانگر مونیتور ) 
نشانه / 065806 .-ها /: اسم. ۱. حرکت با حالتی که 
نشان‌دهنده فکری یا دستوری است (نشانۀ مخالفت. 
نشانة حرکت ) ۲. شکل. تصویر یا حرفی که برای بیان 
منظوری به کار می‌رود ‏ +نشانة عمل جمع و؟ نشانة پرسش 


آن می‌توان به حالت پا رویدادی پی برد ( خمیازه نشانهة 
خواب آلودگی است ) ۵. 1 ثری که از پدیده یا عملی به‌وجود 


می‌آید (مسربارا تو خوردی نشانه‌اش هم لکذ روی لباست لست ) : 
1 ۱ می‌تواند جای نشت کردن چیزی را پیدا کند. 
: به همین قیاس : نشت‌یابی 

۱ نشخوار / 105*87 /: اسم. فرایند به‌دهان برگرداندن 
عبارتها یا نامها می‌گذارند ( مانند «ع» به جای علیه‌السلام و ۰ 
نشخوارکنندگان 

: ا نشخوار کردن: . عمل جویدن دوباره غذای بلعیده شده 
نشانه گرفتن : به‌عنوان هدف تیراندازی برگزیدن ( تفنگ را . 


۶ انچه به‌سویش تیراندازی می‌کنند؛ هدف ( تیر به نشانه 
خورد ) # علامت؛ نشان 
2 نشانه‌های اختصاری : حرفها یا نشانه‌هایی که به جای 


«ج» به جای جلد) 
لعا نشانه رفتن > نشانه گرفتن 


به‌سویش نشانه گرفت ): نشانه رفتن 
نشانه‌شناسی / 065206560851 /: اسم. نظریه‌ای فلسفی 


در باره نشانه‌ها و تمادها و کارکردشان در زبانهای طبیعی و ۱ 
۱ یا چهاربخشی هستند و غذارا ر 


مصنوعی, شامل نحو. معناشناسی و کارکردشناسی 
نشانی / 065871.-ها /: .۱۰۱ گاهیهای مربوط به‌جای 


قرار گرفتن کسی یا چیزی؛ آدرس نشانی خود راروی پاکت | 
: دارای ویژگی یا عادت نشخوار کردن ( جانور نشخوکننده ) 
را : نشدن / 0۵50068 1 شدن 

فشر / 1۵57 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند منتشر کردن (نشر 
: شابعات ) ۲. شغل یا عمل چاپ و پخش کردن کتاب و 
می‌شود ( مانند شمارهُ خانه, نام کوچه, خیابان و شهر. کد ٠‏ 


بنویسید ) ۲. آ گاهیهایی که موجب شناسایی کسی با 
چیزی می‌شود ( وقتی نشانی دادم مرا شناخت. نشانیهای قاتل 
در اختیار پلیس گذاشت ) 

2 نشانی پستی : نشانی‌ای که برای مررسوله‌های پستی تعیین 


پستی یا شمارة صندوق پستی) 


می‌فرستد. به همین قیاس : نشانی گیرنده 
اقا نشانی دادن :ذکر کردن آ گاهیهایی که موجب شناسایی شود 
نشانیدن / 0۱65501020 / 1 نشاندن 


45 /6 185 /: اسم. سر خوشے واحسایں لذت بو هه 
سم. سرخوشی و س بویژ 


نشئه ابجاد کند. می تواند او را به اعتیاد بکشاند ) 

نشثه ": صفت. دارای احساس سرخوشی و لذت ناشی 
مصرف الکل یا مواد مخدر (وقتی چند پک زد و نشئه شد 
صحبتش گل انداخت ) 

نشپیل / 785011.-ها /: اسم. قلااب 

نشت 1۵511 /: اسم. نفوذ تدریجی چیزی ( مانند آب. 
گاز شار مفتطیسی ا اشع رادیوآ کتیو ) از جدار یک محیط 
بسته (ظرف, محفظه ..) به بیرون. به همین قياس 


نشت کردن ۱ 
نشتاب / 0۵560 -ها /: اسم. ابی که از جایی نشت 
کر ده است 
نشتافتن / 0اماه25 / ل شتافتن 


نشتر / 065081 -ها /: اسم. نوعی کارد نوک‌تیز که در ` 


جراحی برای شکافتن دمل با زخم به کار می‌رود: نیشتر 
ا نشتر زدن :به کار بردن نشتر 


است ) ۳. [ فرهنگستان ] آرم ۴. پدیده یا عملی که از روی ز نشت 


۱ / 5 .ها /: اسم. وضع یا کیفیّت نشت‌کننده 


ثف : بودن ( لوله تشتی دارد ) 
۱ نشتی ": صفت. نشت‌شونده ( آب نشتی ) ۱ 
نشت یاب / 2 ها /: اسم. شخص یا اسبابی که 


غذای بلعیده شده» برای جویدن دوبارهً آن به‌وسیلهة 


۲ [مجازی ] تکرار کردن سخنا نان بیهوده و بی‌معنی 
نشخوارک‌نندگان / noSxarkonandegan‏ /: انم 
زیرراسته‌ای از پستانداران راستهٌ جفت‌سمان ( مانند 
گوسفند » زرافه» آهو و شتر ) که دارای معده بیجیده و سه 
پس از بلعیدن دوباره 
به‌دهان برمی‌گردانند و می‌جوند 
نشخوارکننده / 005270818۳06 , -ها؛ -گان /: صفت. 


مطبوعات ( صنعت نشر )۳ /-ها/ مؤسسة انتشاراتی 


: (شرکت نشر ) 
نشانی فرستنده: نشانی پستی کسی که مرسوله‌ای : 


نشریات 0۵5۲10۷50 /: جنع 1 نشریه 
نشریه / 185۲1776 -ها؛ نشریات /: اسم. آنچه برای 


: انتشار در نسخه‌های متعدد چاپ یا تکثیر شده است. 
بویژه آنجه انتشارش جنبهٌ متناوب دارد ( مانند مجله 
" بولتن, گزارش) 


براثر به کار بردن الکل یا ماده مخدر ( موادی که در شخص ۱ 


8ا نشریة ادواری: نشریه‌ای که با نام و از سوی ناشری 
در فاصله‌های زمانی معیتنی منتشر می‌شود 


از : نشست /65850.-هصا/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 


نشستن چند نفر در یک جا برای گفتگو در موضوع یا 


۱ موضوعهای معیّن؛ جاسه ( در هفته دو نشست داشتيم ) 


۲ عمل گردآمدن آن افراد ( در این نشست تصمیمهای خوبی 


گرفته شد ) 


: نشستن / 1350514١‏ / لت" شستن 
: نشسستن 7 ,۱65۵5128 /: مصدر. لازم. 


/نشستی؛ می‌نشینی؛ بنشین // ۱ قرار دادن سنگینی 
تنه برروی نشیمنگاه (کفل) ( از نشستن خسته شدم ) 


۱ ۲. گذاشتن نشیمنگاه برروی یک سطح ( روی زمین نشستن ) 


۳.[ادبی ] مقامی را به‌دست آوردن (به‌یادشاهی نشستن ) 


۴. منتظر ماندن ( پنج سال به پایش نشست ) ۵. نصب شدن؛ 


۱ قرار گرفتن؛ ثابت شدن ( تیر به قلیش نشست ) ۶ خوش 


امدن؛ پسند افتادن (به دل نشستن ) ۷ از فعالیت یا حرکت 


۰۰ * *<* « سک ریواصت دزي نيوووز‌ي‌بمي‌نم‌وندييی: 


آفتادن ( از پای نشستن. به‌جای خود نشستن ) ۸. [مجازی] : نش 


معأشرت کردن ( با ادمهای ناباب نشستن ).به کاری مشغول 


شدن ( پشت فرمان نش نشستن روی نیمکت مدرسه نش نشستن. نشستم : 
سر درس و مشق ) ۱۰. سکونت کردن ( در کوچۀ ما می‌نشیند ) ۱ 


۱ سطحی را پوشاندن ( روی میز یک وجب خاک نشسته بود. 
برف به زمین نشسته بود ). به همین قیاس : نشستنی 
8 صفت مفعولی: نشمسته / مصدر منقی: نشستن 


نشسته ( همین طور نشستنکی خوابم برد ) 
نشست و برخاست / 65250-0-027851 -ها /: ۱ 


باشی مریدش می‌شوی ). به همین قیاس : نشست و برخاست 
" تصاب / 026580 /: اسم ۱ 1> حدّ نصاب. حد ۲. [ادبی ] 


۱ واژه‌نامهٌ منظوم 


داشتن؛ نشست و برخاست کردن 

نشسته / 10۵50516 /: صفت. شسته نشده (پارچۀ نشسته. 
میوه نشسته ) 

نشسته / 1652510 . -ها؛ گان /: قید. در حالت نشستن 
( عادت داشت نشسته بخوابد ) 

نشکافتن / ۱۵506120 د شکافتن 

نشکستن / naSekastan‏ / شکستن 

نشکفتن / nasek fan‏ / > شکفتن 


( شيشة نشکن. ظرف نشكن ) 
نشکیبیدن / ۵5201020 / > شکیبیدن 
نشمردن / nasomordan, na5(e)mordan‏ / »< 


شمردن 


نشمه / ۰1851۳06 -ها /: اسم. [گفتاری ] زنی که با مردی 


رابطهٌ جنسی نامشروع دارد؛ معشوقه؛ مترس 
نشناختن / 0۵5612120 / > شناختن 
نشناساندن / 025005550080 / د شناساندن 
نشنیدن / ۱0۵5601020 ۲ شنیدن 
نشوراندن / 025۵۲۵0020 / ل شوراندن 
نشوریدن / ۵50۲1020 / 0 شوریدن 


پیدایش و رشد؛ پرورش ( موجودات بیماریزا در ابهای آلوده 
نشوونما می‌کنند ) 

نشیب / 108510 -ها /: اسم. [ادبی] ۱. جایی که پایین‌تر 
از جای دیگر است؛ پایین ( نشیب رودخانه ) ۲. جهت يا 
سمت رو به پایین؛ سرازیری 


نشیمن / ۰106511021 -ها /: اسم. ۱ جای نشستن (نشیمن : 
غیر کامل ( کار هنوز صنه ات ) 

نصفه - 7 پیشواژه. ۱ دارای و و 
نشیمنگاه / 11651002088۳ /: اسم. ان خن ا اندام . 
جاندار که در هنگام نشستن بر زمین قرار می‌گیردو : 


صندلی ) ۲. ج‌ای اقامت يا سکونت (اتلق نشیمن ) 
۳ نش تشیمنگا: 


سنگینی تنه را تحمل می‌کند؛ کفل؛ کپل؛ رین 


نشین" / 5غه / : اسم. ۱. انتهای روده بزرگ ۲.[مجازی] 


۱ دهانة آن: +سوراخ کون [مستهجن ] 


شن : پیواژه. . اقامت‌کننده یا ساکن شده در جایی 
( چادرنشین. کوه‌نشین. شهرنشین ) ۲. جایگاه یا محل اقامت 


: کسی ( امیرنشین. اسقف‌نشین. شاه‌نشین ) 


نشینی / 005101 /: پیواژه. اقامت؛ سکونت ( خانه‌نشینی. 


چادرنشینی. شهرنشینی ) 
نشستنکی / 105۵5120211 /: تید. [گفتاری ] در حالت . نص 


/(185)5 /: اسم. متن عبارت یا بیانی مشخص بدون 


تغییر یا تفسیر ( نص قاون ) 
سم : نصاب / 12550 -ها /: اسم. کسی که کارش نصب نوعی 
همنشینی؛ معاشرت ( دوبار که با او نشست و برخاست داشته ۱ 


وسسیله در جابی معین است (نصاب پرده کرکره. 
تصاب کاغذدیواری ) 


نصارا / 025218 ,1165312 /: اسم. [ قدیمی ] مسیحیان 


۰ نصایح / 1۵58761 /: جم 3 نصیحت 

نصب / 0850 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند قرار دادن یا کار 
گذاشتن چیزی بر روی چیزی دیگر و معمولاً مسکم 
۲ کردن آن ( نصب دروینجره. نصب تابلو ) . بە همین قياس : 
۱ نصب بودن؛ ؛ نصب شدن؛ نصب کردن ۴ گماشتن کسی 
نشکن / ۰1256817 -ها /: صفت. مقاوم در برابر ضربه ۱ 
: نصرت /059181/: اسم. [ادبی ] پیر وزی ( تلق نصرت ) 


به کاری, بوپژه به مقامی ( نصب فرمانده نیروی انتظامی ) 


نصف ‏ /105۴.-ها /: اسم. هریک از دو بخش برابر یا 


۱ تقریباً ار یک چیز ( من نمت تو خوردم تصف سیب ) 


نصف ۲ : صفت. دارای ویژگی برابر یا تقریباً برابر با بخش 
دیگر خودش (نن رانصف کن ) 


۱ تصف‌العمر / nesfol'omr‏ / 0 نصفه‌عمر 

٠‏ نصف‌النهار / 16510002051 /: اسم. ۱. دایرد و 
آسمان که از قطبهای آسمان و سمت‌الرآس 
۱ می‌گذرد ۲ دایره‌ای که از قطبهای زمین می‌گذرد 
" ۳.نیمه‌ای از این دایره در حد فاصل دو قطب ۴. نمایش 
نشوونما / 5-۷0-18۳3 /: اسم. عمل پا فرایند چنین دایره پا نیمدایره‌ای با ذکر شماره برروی یک نقشه 
. یاکرة جغرافیایی 

: نصف به نصف /]069]06065 /: قید. برای هریک از 
دو طرف یکی از دوبخش برابر یک چیز؛ نيمانيم ( نصف به 
ت ی یو 

نصفه 06501 -ها/: : صفت. [گفتاری ] ۱. دارای نیمی از 


نقطه دلخواه 


گنجایش خود (ایسن ظرف چرا نصفه است؟) ۲. ناتمام؛ 


E ناقص؛‎ ۳ ( NE 


" ( نصفه‌کاره ) 


۱ رسیدگی. بازرسی یا تماشا کردن برای اطمینان از 
در بخشی از روز (صبح یا بعدازظهر )؛ نیمه‌وقت . 
" به همین قیاس : نظارت داشتن؛ نظارت شدن؛ نظارت کردن 


نصفه‌روز / 16516۳2 /: صفت. [گفتاری ] دارای فعالیت 


( مدر سه‌نصفهرون. کار نصفهدروز ) 


نصفه‌شب / 06516520 / 3 نیمه‌شب 


نصفه‌عمر / 0۲07 06516 /: صفت. دستخوش رنج اندوه : 
پا نگرانی بسیار سخت که موجب کاهش عمر شود . 
باغ رانظاره می‌کرد ) 


( تا تو از سربازی برگردی, من نصفه‌عمر شدم ): نصف‌العمر 
نصفه کاره۲ 7 (/: صفت. ناتمام ( ساختمان هنور 


نصفه کاره است ) 


نصفه کاره : قید. به‌صورت ناتمام ( کار را نصفه‌کاره گذاشته و " 
آقا نظافت کردن: شستن. ژفتن و از میان بردن آلودگی 


رفته. این طور نصفه کاره ول کردی؟ ) 


نصفه‌نیمه / 065160106 /: صفت. [گفتاری ] ۱. ناقص : 


5 ناتمام؛ غیرکامل 


نصفی نان برداشتم با یک تکه پنیر ) 
نصیب / 02910 ها /: اسم. آنچه در هنگام تقسیم 
به کسی می‌دهند؛ سهم؛ بهره 


لقا نصیب بردن : بهره‌مند شدن ( من از آن پول تصیبی نبردم ) 


نصیب کردن : بهره‌مند کردن ( خدا نصیب کند تو هم ببینی ) 
نصیحت ۰02510211 -ها؛ تصایح /: اسم. سخنی که برای 
راهنمایی کسی در زمينه رفتاری گفته می‌شود؛ اندرز؛ پند 


كا نصیحت کردن : اندرز دادن 


برای تو هم کار هست ) 
نطربوق / وداطاتهاهه / ل نتربوق 
نطفه / ۰00116 ها /: اسم. ياختهة تشکیل‌شده از ترکیب 


چنین یاخته‌ای 


سخن گفتن ۲. سخنرانی ( نطق کردن ) 


قا نطق کردن: ۱. سخنرانی کردن ( مدیر برایمان نطق کرد ) . 
بخرد ) ۴. ذهن؛ مخیله (به نظرم رسید می‌شود آن رافروخت ) 
نطق کسی باز شدن : توانایی سخنوری یافتن ( در همین موقع : ۵ /انظار /اهمیت کسی یا چیزی, بویژه داوری دیگری 


: يا دیگران درباره آن ( از نظر افتادن. نظر کسی راگرفتن ) 


۲ [تعریض ] پرگویی کردن ( لازم نیست برایم نطق کنی ) 


نطق مادره هم باز شد و افتاد به وراجی ) 


نطق کسی کورشدن : توانایی سخن گفتن را از دست دادن ۱ 


( با این حرفهایت نطق مرا کور کردی ) 
نطق / 1٥0٩‏ /: اسم. [گفتاری ] سخن؛ گفتار: نتق 
ك نطق زدن / کشیدن : سخن گفتن 
نطلبیدن / 2٣‏ اهاهاه / د طلبیدن 
نظائر / ۰ 0225 / 3> نظایر 
نظار / 002287 /: جمع 3 ناظر 


نظارت / 1228151 ,625121 -ها /: اسم. عمل یا فرایند ۱ 


درست انسجام شدن کساری ( ن_ظارت انتخابات ). 
لعا نظارت استصوابی : نظارت از لحاظ اطمینان از درستی کار 
و صلاح‌اندیشی 


نظاره / 182816 ,10628۲6 /: اسم. تماشا ( از ایوان خانه‌اش 


نظاره گر /-۵28۲6 ,0628168021 ۰ -ها؛ ان /: اسیم. 


تماشاگر؛ تماشاچی 


نظاقت / 0222121 ,0622126 /: اسم. پا کیزگی 


يا ناپاکی 


: نظافتچی /-0225121 ,0622]2161.-ها؛ ان /: اسم. 
نصفی / 06571 /: قید. [گفتاری ] نصف؛ نیم (یکی و نصفی. " کسی که کارش پا کیزه نگهداشتن محل معیتنی, معمولا 
نظام / ۰062800 -ها؛-ات /: اسم. ۱. ساختمان یا دستگاه 
: سیاسی و اجتماعی ( دشمنان نظام متحد شدند ) ۲. حوزه يا 
۱ جنبه ویژه‌ای از آن ساختمان یا دستگاه ( نظام اقتصاد آزاد ) ۰۳ 
نصیب شدن : در اختیار قرار گرفتن ( نصفش که نصیب تو شد ) : ترتیب مرتب یا هماهنگ؛ دستگاه ( نظام طبیعت ) ۴. تر تیب 
" عادی یا مطابق اصول و قاعده ( نظام انتخاباتی ) ۵. حسالت 
۱ ارامش و دوری از اشوب و بی‌نظمی ۶ [قدیمی] ارتش 
ها نظام وظیفه: ۱. خدمت سربازی ۲. اداره‌ای که عهده‌دار 


کارهای مربوط به سربازگیری است 


نضج / 102 /: اسم. عمل با فرایند پا گرفتن و توانایی ۱ نظامت / 06257026 /: اسم. عمل یا شغل ناظم 
حرکت یا پیشرفت پیدا کردن (اگر شرکت نضح بگیرد . 
نظامی ' / 0525101 .-ها؛ -ان /: اسم. ارتشی ( دو تا نظامی 


نظامنامه / 0873003۴ -ھا / : اسم. آیین‌نامه 


1 آمده بودند دم در ) 

نظامی ":صنت. مربوط یا متعلق به ارتش ( لباس نظامی ) 
یک‌جفت گانه و به‌طور کلی موجود درحال پیدایش از . 
: نظایر / 0225۷6۲/:جمع 1© نظیر: نظاثر 
نطق / 0000 -ها /: اسم. ۱. [ادبی ] عمل یا فرایند ` 1 
٠‏ ۲./-ات/ عقیده یا داوری درباره موضوعی معیّن ( نظر و 


نظامیگری / 16251018271 /: اسم. میلیتاریسم 
نظر / ۰0227 -ها/: اسم. ۱ نگاه (یک نظر دیدمش ) 


را درباره مسافرت پرسیدم ) ۳. قصد یا نیّت ( در نظر داشت خانه‌ای 


8 نظر به چپ : [نظامی ] حالتی از ایستادن که در آن سر را 
به سمت چپ برمی‌گردانند. به همین قیاس : نظر به راست 


قآ نظر انداختن: ب‌صورت سریع یا سرسری نگاه کردن 


( یک نظر به این مقاله بینداز ) 

نظر دادن : عقیده یا رأی خود را بیان کردن ( پزشکان نظر دادند 
که باید عمل بشود ) 

نظر داشتن به کسی :در مورد او قصد یا درباره‌اش 


عقیده‌ای داشتن ( حسین به تو نظر دارد ) 


نظر کردن : توجه یا رسیدگی کردن ( نظری هم به این بیچاره 
بکنید ) 

نظر کسی را جلب کردن : دقت. کنجکاوی یا علاقۂ او را 
برانگیختن ( یک جفت کفش توی وبترین نظر او را جلب کرد ) 


نظر کسی را گرفتن : خوشایند یا مورد توجه او شدن ۱ 


( پیداست که نظر تور گرفته است ) 


از نظر کسی افتادن : دیگر مورد توجه یا علاقة او نبودن 


( خیلی زود از نظر او افتاد و دیگر آن را نپوشید ) 


از نظر گذراندن : بررسی کردن, بویژه به‌صورتی گذرا و با : 


یک نگاه ( مقاله راز نظر گنراند و داد که یکی خلاصهاش بکند ) 


به نظر آمدن / رسیدن: گمان رفتن؛ تصور شدن (به نظر | 


می‌اید خیلی خسته است ) 


تحت نظر بودن 21 تحت نظر. تحت 


نظرآزمایی / [0220182)6(۳51» -ها /: اسم. عمل یا ` 
فرایند خواستن و مطرح کردن عقیده صاحبنظران دریاره | 


موضوعی معیّن؛ اقتراح 


نظربازی / ۰122010821 -هصا/: اسم. ۱. عشقبازی ۱ 


به‌وسیله نگاه ۲. چشم‌چرانی. به همین قیاس : نظرباز 
نظربلند / 02227001204 / 3 بلندنظر 
نظر تنگ / 70۵22۳1208 ٥1‏ تنگ‌نظر 


نظرتنگی / ۱۱222۲1۵021 3> تنگ‌نظری 


نظرخواهی / ۰182212801 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ۰ 
پرسیدن عقیده شخص یا گروهی درباره موضوعی معیّن ۱ 
(از ۲۰۰ نفر در مورد نام این کالا نظرخواهی کردیم ) ۲. نتیجه یا : 
گزارش مربوط به چنین پرسشی ( در این نظرخواهی : 


گفته شده است که ۱۹۰ با این کار موافقند ) 


نظرسنجی / 08227907[1. ها /: اسم. ۱. بر رسی عقیده ` 
یک گروه یا جامعه از طریق نظرخواهی ۲. بررسی عقیدۀ ۱ 


یک گروه یا جامعه از راه پژوهش در رفتار و گفتار آنان 


نظرقربانی / ۰182870010801 -ها /: اسم. مهره‌ای که 
برای پیشگیری از چشم‌زخم به گردن یا جامه ۱ 


کودکان می‌آویزند 
نظرگاه / ۰022878211-ه۱ /: اسم. دیدگاه؛ عقیده 
نظری / 022871 /: صفت. ۱. مربوط يا متعلق به نظریه راز 


یک علم یا هنر ( موسیقی نظری, مکانیک نظری ) ۳. دارای 


( بررسی نظری. بحث نظری ) 
نظربات 7 (/: جمع نظر یه 


نظربه 122871۷6 -ها؛ نظریات /: اسم. ۱.اصل پا 
اصلهای کلی از جنب عقلی یا علمی پذیرفتنی, که برای : 
توضیح پدیده‌ها عرضه شود ۲. تجزیه و تحلیل مجموعه‌ای : 
از واقعیتها از لحاظ ارتباطشان با یکدیگر ۲ اصلهای کلی . 


یا مجرد درباره مجموعه‌ای از واقعیتهای مربوط به یک 


: علم فن یا هنر ۴. اعتقاد. سیاست یا رویه‌ای که به‌عنوان 
| مینای عمل انتخاب یا عرضه می‌شود 

لا نظرية بازی :نظریه ریاضی در مورد بررسی رفتار طرفهای 
دارای منافع ممارض در یک وضعیت خاص (مانند 
معامله, جنگ یا بازی ورق) 

نظر یه پُور : نظریه‌ای درباره ساختار اتم دایر بر حرکت 
الکترون در مدارهای مشخص دایره‌ای به گرد یک هسته 
با گسیل یا جذب تابش الکترومفناطیس, که الزاماً با 
اتقال الکتر ون در سطحهای مجاز همراه است 

نظریة بُور و ژمرفلد : اقتباسی از نظريةٌ بور که حرکت 
الکترون در مدار بیضوی را هم می‌پذیرد 

نظرية دالتن : نظریۂ اتمی که می‌گوید جسم از اتمها تشکیل 
شده, وا کنشها باید میان اتمها یا گروه اتمها صورت گیرد و 
اتمهای یک عنصر همگی یکسان, ولی با اتمهای عنصر 
دیگر متفاوت است 

نظریة کوانتوم: اصلی در فیزیک براساس تقسیم انرژی 
تابشی به کوانتومها ( بسته‌ها)ی محدود که در فرایندهای 
زیادی مانند انتقال و تبدیل انرژی در داخل اتم یا ملکول 
کاریرد دارد 

نظریة گروهها : شاخه‌ای از ریاضیات مربوط به یافتن همه 
گروههای ریاضی و تعیین ویژگیهایشان 

نظریۀ ما کسول : نظریه‌ای دربارُ میدانهای الکتریکی و 
مغناطیسی که انستشار تابش الک‌ترومنناطیسی را 
پیشگویی می‌کند 

نظریۀ مجموعه‌ها : شاخه‌ای از ریاضیات و منطق ریاضی 
دربارهُ ماهیت و رابطه‌های مجموعه‌ها 

نظریة مهبانگ د مهبانگ 

نظر ية نایقینی : اصل نایقینی 1> اصل 

نظریۀ نسبیت : نظریه‌ای در فیزیک که می‌گوید. سرعت 
انتشار نور در سراسر گیتی یکی است و در نتيجه, فضا, 
زمان و دیگر اندازه‌های مکانیکی, وابسته به حرکت 
مشاهده کننده‌ای است که این اندازه گیری را انجام می‌دهد 


نظریه‌پرداز / 182271۷۷60۵2۲082 -ها؛ ان /: اسم. 
.کسی که نظریه‌ای تنظیم می‌کند ۲ کسی که اصلهاء 
لحاظ نظری درست است ) ۲. مربوط به اصلهای کلی يا مجرد : 
" موضوع را تنظیم می‌کند. به همین قیاس: نظریّه پردازی 
جنبهٌ فکری و ذهنی؛ غیر تجربی؛ غی رآزسایشگاهی | 
نظم خوبی دارد ) ۲. دوری از آشوب؛ آشفت 


قاعده‌ها و صورتبندیهای مربوط به یک پدیده یا 


نظم / 1821۳0 /: اسم. ۰ وضع یا کیفیّت دارای نظام کار 
؛ بی‌ترتیبی 
: (پس از دو ساعت سرانجام نظم برقرار شد ) ۰۳ /-ها / نوشتة 
: دارای وزن و قافیه؛ شعر ( او هم به نظم و هم به نثر می‌نوشت ) 
۴ نظام ( نظم نوین جهانی ) 

نظمیه / ۰821017۷6 -ها /: اسم. [ قدیمی ] شهربانی 
نظیر / ۰121۲ -ها؛ نظایر /: اسم. همتا؛ شبیه؛ مثل 
" (نظیر آن را ندیده بودم. کارش نظیر ندارد ) 


نظیف / 12218 /: صفت. [ادبی ] پا کیزہ ( با یک پارچة نظیف 
ببندید ) 

نعره 7 la‏ /: اسم. فریاد بم بلند. نامفهوم و 
معمولا ناشی از خشم, درد یا هیجان. بوپژه فریاد 
جانوران درنده بزرگ ( تعرۀ شیر ) 

لقا نعره زدن / کشیدن: فریاد کشیدن 


در قفس نعره‌زنان به خود می‌پیچید ) 

نعش / ها /: اسم. ۱ بدن موجود مرده ۲. مرده 
نعش‌کش / 5665 12 ها /: اسم. شخص پا وسیله‌ای که 
مردگان را حمل و جابجا می‌کند 

نعش‌کشی / 51051 12, ھا /: اسم. [تعریض ] عمل با 
فرایند حمل جسد ( امروز صبح نعش‌کشی داشتیم ) 


سر خوردن کفش, به تخت آن می‌کوبند 
آگا نعل کردن : کوبیدن نعل به سم چهارپایان 


تنعل وارونه زدن: [مسجازی ] برای فریب دیگران. ۱ 


برعکس قصد و نیت خود رفتار کردن ( او دارد نعل وارونه 
می‌زند تا شما را بفریبد ) 
نعل‌اسبی / 250 (1)6 ۵ / تج نعلی 
نعليکي / 1021 22 ,۰0۵10 ها /: اسم. ظرفی شبیه 
بشقاب کوچک که استکان یا فنجان را در آن می‌گذارند 
نعلیند / 0270 ۰.08 -ها؛ -ان /: اسم. كسى که 
چهارپایان را نعل می‌کند 
تعلیندی / 102001 12 /: اسم. ۱. عمل با فرایند نعل 
کردن ۲. شغل نعلیند ۰۳ /-ها/ کارگاه تعلبند 


تعل اسبی 

نعلین / 16۷0 ۰03۵ -ه۱/: اسم. کفش مردانهة چرمی 
بی‌پاشنه, پشت‌باز و دارای روي بسته کوتاه 

نعمات / 2۳081 12 /: جمع 21" نعمّت 

نعمت / ne ma‏ -ها؛ تعمات /: اسم. ۱ چیز خویی که از 


استعدادی چشمگیر در کسی ( نعمت زیبایی. نعمت سواد ) 
نعمت‌اللهی / 10۵1011201 016 /: اسم. نعمتی 

نعمتی ۲ / 0۵11 ۰76 -ها /: اسم. هریک از وایستگان یا 
پیروان نعمت‌الله ولی (-۸۳۳ قمری) صوفی ایرانی؛ 
نعمت‌اللهی 

۲ ۳ 


نعمتی ': صفت. مربوط یا منسوب به طریقت نعمت‌الله ولی 


چهارگوش خزنده و زیرزمیتی» برگهای متقابل بیضی 


| نوک‌تیز, دندانه‌دار و کمی پوشیده از کرک گلهای بنفه 
یا صورتی نر-ماده, نامنظم, مجتمع و فراهم در کنار ۰ 
: برگها یا در انتهای ساقه. برخی از شاخه‌های این گیاه 


عقیم و بی‌گل است: نعناع 


نعناداغ / 03050 08/: اسم. نعنای خشک کرده که 
نعره‌زنان ۰/ ۲622080 118 /: قید. در حال نعره‌زدن ( شیر : 
: نعناع / 758 712 20 نعنا 

" نعناعيان / na`nã" iyan‏ /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
دویه‌ای پیوسته گلبرگ, عموماً علفی یک‌ساله یا پایاء با 
. ساقه‌های چهارگوش راست یا خزنده. برگهای متقابل و گاه 
: ساقه‌اغوش, گل کامل نامنظم مجتصع و نر-ماده و دارای 
گونه‌هاي اسانسدار خوراکی, دارویی و زینتی: لبدیسان 
نعل /131. ها /: اسم. ۱. قطعه فلز هلالی‌شکلی که برای : نعوذباللّه / 02006115 02/: دی ۱. پناه (می‌بریم) 
پیشگیری از ساییدگی, به سم چهارپایان می‌کوبند . 
۲. میخهایی با ته پهن که برای پیشگیری از ساییدگی با . 
: راست شدن اندامی که قبلاشل بوده. بویژه آلت تناسلی مرد 
نغریدن / ۲۲۵۵۹۵۲۲1020 3> غریدن 


در روغن داغ تفت داده شده است 


بر خدا ,5 خدانکرده 
نعوظ / uz‏ 01 ,2 /: اسم. وضع یا کیفیّت سفت و 


نغز / 13٩2‏ /: صفت. [ادبی ] دلیسند؛ بسیار خوشایند 


( شعر نفز» سخن تفز ) 


۱ نغلتاندن / 7۱2921050020 د غلتاندن 

نغلتیدن / 7۱۵02104020 تن" غلتیدن 

نغمات /044۳31 /: جع © نغمه 

| نغمه / ۰14٩۳٩‏ -ها؛ تَعُمات /: اسم. ۱ توالی آهنگین. 
خوشایند یا پذیرفتنی صداها ۲. آهنگ موسیقی» بویژه 
موسیقی بزمی یا آوازی ۳ آواز ِ 

: نغمه‌خوان / ۰1180176*87-ها؛ -ان /: اسم. اوازخوان. 
: به همین قیاس : نفمه‌خوانی 

نعلی / 1 72 /:صفت. دارای شکل نعل (ماهيچة نعلی ): : 
آهنگ موسیقی می‌سازد ۲ آنکه قطعه‌ای برای آواز 


نغمه‌سرا / 112011165815 -ها؛ يان /: اسم. ۰ آنکه 


می‌سازد یا آواز می‌خواند 


| نغمه‌سرایی /۰11201065278171-ها/: اسم. ۱ عمل یا 
فرایند ساختن آهنگ موسیقی, بویژه آواز ۲. عمل یا 
فرایند آواز خواندن 

سوی بزرگی, بویژه از سوی خدا داده شده است ۲ انجه ` 
موجب آسایش و بهروزی می‌شود ۳. ویژگی, امتیاز يا : 
: نفاس /126]25/: اسم. ۱. زایمان ۲. خونی که در وقت 


نفاخ /0۵1]8*5/: صفت. دارای خاصیت تولید نفخ 
( ییاز نفاخ است ) 


۰ زایمان از زهدان زاو بیرون می‌آید 

: نفاست 0818881/1 ,5۵1 061 /: اسم. وضع با کیفیّت 
۱ ثفیس بودن ( چاپ کتاب از نفاست برخور دار است ) 

نفاق /10180/: اسم. .١‏ وضع پا حالت همدل و وفادار 
نبودن (نفلق ورزیدن )۲ /-ها / دودستگی یا چنددستگی؛ 
نعنا / 143 -ها؛ يان /: اسم. گیاه علفی پایا از تیره ‏ 
نعناعیان, از سبزیهای خوراکی و معطرء دارای ساقه‌های ‏ 


اختلاف عقیده و رای ( نفاق افکندن ( 
8 نفاق افتادن : پدید آمدن نفاق 


نفاق افکندن /انداختن : به‌ و جود آوردن نفاق 

نفاق ورزیدن : رفتاری دارای نفاق داشتن 
نفاق‌افکن / محعه 06۲20 , ان 
یا گرایش به نفاق‌افکنی 
نفاق‌افکنی / 216201 10]20.-ها/: اسم. عمل یا 
فرایند پدید آوردن اختلاف و دشمنی و برهم زدن رابطه 
و همکاری میان افراد یا گروهها 
نفایس / 1813705 /: اسم. چیزهای گرانبها 


/: صفت. دارای عادت 


مایع یا گاز که بخش بیشتر 

تشکیل می‌دهد 

8 نفت چراغ :کر وزن 
نفت خام : مایم روغنی‌شکل معدنی با بویی شبیه بوی قیر. 
که مخلوطی از هیدروکربنهای گوناگون است و از تقطیر 


آن را هگزان, 


هیتان و اکتان 


جزء بجزء آن اتر, نفت» ب 
به‌دست می‌آید 

نفت سفید : کر وزن 
نفت سیاه : مازوت 
گازوئیل 
نفتالین / 12112110 /: اسم. هیدروکرین بلوری بابوی 


نفت گاز : 


تند که معمولا از تقطیر قطران زغالسنگ به‌دست می آید ۱ 


و بویژه برای دفع حشرات و دررنگسازی به کار می‌رود 


( سرزمین نفتخیز ) 
نفت‌سوز / 0252 /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 
سوزاندن نفت به‌عنوان سوخت (بخاری نفت‌سوز. 
چراغ نفت‌سوز ) 

نفتکش / ۰01211565 -ها/: اسم. وسيلة نقلي ويره 
حمل مواد نفتی ( تانکر نفتکش, کشتی نفتکش ) 

نفتگر / 1211867 -۱ 


می‌کند. بویژه کارگر نفت ( نفتگران ابران جمعیت بزرگی را : 
تنظیم می‌کند: نفریدیوم 

" نفریدیوم / 7۳6۵۴۲01۷015 ل نفر یدی 
۰ نفریفتن / ۱۵16711180 / > فریفتن 
نسفتی ۲ : صفت. ۱. مربوط به نفت ( درامدهای نفتی ) . 
: یا بدیختی کسی 


ل8 نفرین شدن : مورد نفرین قرار گرفتن ( این خانه نقرین شده است ) 


تشکیل می‌دهند ) 
نفتی / ۰0۵11 -ها/: اسم. [گفتاری ] ۱. نفت‌فروش 
۲ فروشگاه نفت 


۲ نفت‌سوز (بخاری نفتی ) ۲. آلوده یا آغشته به نفت 
( دستم نفتی شد ) 

نفخ / 028 /: اسم. ۱. باد (گاز )ی که در دستگاه گوارش 
تولید می‌شود ۲. آماس شکم براثر تولید گاز در آن 

لقا نفخ داشتن : دچار نفخ بودن ( شکمش نفخ دارد ) 


نفخ کردن: دچار نفخ شدن (بعد از خوردن شیر شکمش ٠‏ ۱ 
" نفس /012188.-ها /: اسم. ۱. /انفاس / هوایی که براشر 


نفخ می‌کرد ) 
نفر / ۰18127 -ه۱ /: اسم. ۰۱ /-أت / واحد شمارش انسان 


نفروختن 
پارافین, وازلین و مواد دیگر : 
: کلیةٌ مهره‌داران. شامل یک کپسول مالپیگی و لوله‌های 


نفریت / 061711 /: اسم. ۱. [پزشکی ] هریک از ب 
: التهایی و واکنشهای شبه‌التهابی موضعی یا منتشر کلیه 
: ۲. [کانی‌شناسی ] نوع کم‌ارزشتر و معمولیتر یشم با 


ن /: اسم. آنکه در صنعت نفت کار ` 


: ۳ات /[نظامی ] فرد نظامی معمولی؛ سرباز 

: نفربر / 102101087 -ها/: سم. وسیلة حمل سریاز 
: (کامیون نفربر ) 

| نفرت ۰061721/1 -ه۱/ : اسم. وضع يا حالت نپسندیدن, 
بیزاری یا بد آمدن از چیزی یاکسی 

۱ لك نفرت داشتن : متنفر بودن؛ بدآمدن ( از پیاز نفرت داشت ) 


نفرت کردن : بیزار شدن؛ بد آمدن ( آدم از دیدنش نفرت می‌کرد ) 


nefratangiz / ۳40 ۱‏ /: صفت. موجب با عا 
/ / وطي ر یدروکربتهای ج امد : 


پیدایش بیزاری: نفرت‌آور 


نفرت آور /066۵/5۷2۲/ 1 نفرت‌انگیز 

" نفرستادن / 021676908027 تج فرستادن 
نفرمودن / ۱21270000۳ / تج فرمودن 

< / nafûruxtan, naf(o)rux(a1 / نس فروختن‎ : 


نفرون / 761700 /: اسم. [ جانورشناسی ] واحد دفعی 


۱ پرنده ادرار ضميمهة ان 
-نفره / 11218176 /: پیراژه. مربوط به تعداد افراد ( تک‌نفره.. 


دونفره ) 


نفری۲ / 1 /: صفت. مربوط به تعداد نفرها راتلق 


: دو نفری ) 
" نفری ": قید. ۱. به‌صورت تعداد نفرها ( دو نفری آن راباند 
نسفتخیز / 1۴×12 /: مسفت. دارای مسحصول نفت ` 


کردند. سه‌نفری سوار شدند ) ۲. هر نفر ( تفری یک پرس غذا 
خوردند. نفری صدتومان دادند ) 


بیماریهای 


ی سفید تاسبز تیره یا سیاه 


۱ نفریدی / 2611101 /: اسم. [ جانورشناسی ] اندام دفعی 


بسیاری از بی‌مهرگان شامل لولة کوچکی که سوراخ آن 
به خارج باز می‌شود و ميزان اب بدن انها را 


نفرین / ۰061710 ها /: اسم. دعایی برای مرگ. نا کامی 


نفرین کردن : برای بدبختی کسی دعا کردن ( مادرتان 
او را نفرین کرد ) 
نفرین کسی گرفتن : دعای بد او اثر کردن و نتیجه دادن 


( نفرین او ما راهم می‌گیرد ) 


دم زدن فرو برده یا بیرون داده می‌شود؛ دم (نفست را 
( چهار نفر کوهنورد ) ۲. واحد شمارش شتر ( چهار نفر شتر ) ` 


نگهدار ) ۲. فرایند يا کیفیّت دم زدن ( نفس بکش )۳ هوای 


۱ 


خر بوی مخصوص تاشی از دم زدن کسی (نفی 3 | 
۰ ندارم ) ۲. [قدیمی ] روان ۳. فعالیت روانی» بویژه خواستها 
وگرایشها ( نفس انار نفس ناطقه ) 

۶ /آنفاس / اثر ناشی از همنشینی, گفتگو و تماس : 


بوی الکل می‌داد ) ۴. زما ن بسیار کوتاه؛ لحظه ؛ دم ریک نفس 
صبر نکرد ) ۵. [ مجازی] زندگی (نفس کسی رابریدن ) 


( خوش‌نفس, بدنفس. نفس شفابخش ) ۷ [ مجازی ] توانایی و 
نیروی فعالیت ( تازه‌نفس, از نفس افتادن ) 
2 نفس گرم: [مجازی ] گفتار پرشور یا امیدبخش 
تا آخرین نفس :تا هنگام مرگ 
8 نفس آخر راکشیدن : مردن 
نفس به شماره افتادن : ۱. به‌علت ضعیفی بسیار. برای 


در حال مرگ بودن 

نفس تازه کردن : براثر استراحت یا به‌دست آوردن فرصت. 
نیروی تازه ب‌دست آوردن ( نگذاشت اقلانفی تازه کند ) 

نفس خود را حبس کردن: نفس نکشیدن؛ از نفس کشیدن 
خودداری کردن 

نفس خود را دزدیدن: بسیار اهسته و به کندی 
نفس کشیدن 


نفس داشتن : ۱. زنده بودن ( تانضی داشت نگذاشت خانه را : 
نفع / 0881 -ها/: اسم. سود؛ فایده؛ منفعت (نفع تو 


بفروشند ) ۲. نیرو داشتن ( تانفس داشتم کار کردم ) 
نفس زدن :۱. نفس کشیدن ۲.با شتاب و پیاپی نفس کشیدن 


نفس کسی از جای گرم درآمدن : [مجازی ] از سختیها و ۱ 
: نفع‌طلب / 12120 ]08,-ها:-ان /:صفت. سودجو 
: نفقات /0۵10081/:جمع تچ نفقه 


دشواریها خبر نداشتن و از روی سرخوشی و بی‌خیالی 
سخن گفتن ( پولم کجا بود؟ پیداست نفست از جای گرم در می‌اید ) 


نفس کسی بریدن /بند آمدن : نیروی خود را یکسره از : 
۱ می‌بخشند ۷ خرج زندگی زن و فرزند 
ن او (پیداست که : 


دست دادن ( تابه ان بالا برسم نفسم برید ) 
نفس کسی خوردن : [مجازی ] اثر گذاشتن 
نفس دابی‌جان به تو هم خورده ) 

نفس کسی در سینه حبس شدن: از نة 
خودداری کردن؛ برای مدتی نفس نکشیدن 


نفس کشیدن 


( وقتی حرف میزد نفس کسی در نمی‌آمد ) ۲. نفس نکشیدن 


کردن 

نفس کسی گرفتن : دچار خفگی یا مشکل تنفسی شدن؛ 
قادر به تتفس نبودن ( هوای اتاق خفه بود نفسش گرفت ) 

نفس کشیدن : فرو بردن هوا در ریه‌ها و برگرداندن آن 


می‌کنم که نفس کشیدن از یادش برود ) 
از نفس افتاد ) 


به نفس نفس افتادن : سخت خسته شدن ( دیگر به 


نفس نفس افتاده بود ) 


نفس ۰0۵551 -ها؛ نفوس؛ آنفاس؛ آنفْس /: اسم. ۱. خود؛ 


خود چیزی؛ هستی أن ( نفس کار غلط است. کاری به نتیجه‌اش 


2 نفس امّاره :گرایشهای ذهنی برای دستیابی به لذتها و خواستها 
نفس لوّامه : گرایشهای ذهنی بازدارنده از کارهای زشت 
نفس مطمئنه : ذهن آرام, دور از اضطراب و هیجان 
نفس ناطقه:نیروی سخن گفن 


۱ نفسانی / 02155801 /: صفت. مربوط به نفس ( خواهشهای 
نفسانی ) 

نفس‌پرستی / 0815087850.-ها/: اسم. گرایش به 
نفس کشیدن دچار مشکل شدن ۲ نزدیک به مرگ شدن؛ ۱ لذتهای جسمی 

: نفس تنگی / اع "ه)یهگھہ /: اسم. [ گفتاری] ۱. اسم 
۱ ۲ دشواری تنفس 

۱ نفس‌کش / 01891665 /: اسم. [ گفتاری ] موجود زنده 

1 نفس‌کش طلبیدن: عربده‌جویی و چاقوکشی کردن 

: نفس‌گیر / 1۵125817 / : صفت. ۱ دارای هوای بد که تتفس را 
: دشوار می‌سازد ۲. دشوار و خسته کننده ۲ عجیب» هیجان- 


۱ انگیز یا وحشتناک که براثر آن نفس در سینه حبس می‌شود 


نفشردن / 2316507020 / > فشردن 


[ در این لست که آفجا رابخری ) 


2 نفع شخصی : سودی که تنها برای خود شخص است 


نفقه / 0۵1806 . -ها؛ نفقات /: اسم. ۱. آنچه به دیگران 


نفله / 06116 /: صفت. [گفتاری ] تلف شده و از میا 


يان رفته 


۱ لا نفله کردن : تلف کردن ( هرچه از پدرش مانده بود همه را در عرض 


یک سال نفله کرد ). به همین قياس : نفله شدن 


۱ نفوذ / 00102 ,عداًلا2 /: سم. ۱. عمل یا فرایند راه یافتن 
نفس کسی در نیامدن: ۱ از هیچ‌کس صدایی شنیده نشدن ۱ 
۱ ۲ عمل یا فرایند راه یافتن به‌جایی یا در میان گروهی 
نفس کسی را بریدن : [کنایی ] ۱. او را کشتن ۲ او رااساکت ` برای دستیابی به هدفی ( ماسوران در داخل حزب نفوذ کرده 
: بودند ) ۲. عمل وارد شدن پنهانی یا قهرآمیز گروهی 
۱ کوچک به درون جایی ( توانستند به شهر نفوذ کنند ) ۴. عمل 
: یا فرایند اثرگذاری بدون بهره‌گیری از فشار یا اجبار 
(از نفوذ خودش برای ایجاد وحدت استفاده کرد ) ۵. نیروی 
نفس‌کشیدن از یاد کسی رفتن : [مجازی] مردن (کاری ۱ 


تدریجی و نامشهود در جایی ( آب به دیوار نفوذ کرده بود ) 


معنوی یا اخلاقی مو ثر ( بر روی همکارانش نفوذ زیادی دارد ). 


به همین قیاس: نفوذ داشتن؛ نفوذکردن 
از نفس افتادن : نیروی خود را از دست دادن ( آن‌قدر دوید که ۱ 
یا زیرکی در میان گروه مخالف یا دشمن نفوذ کرده است 
7 (یکی از همین نفوذیهای ساواک همه را لو داد ) 
" نسفوس nûfus, nofus/‏ /: انیم 1 


نفوذی / ۱0821 nûfuzi,‏ .-ها/: اسم. کسی که با حیله 


جمع 1 تفس 
۲ جمعیت؛ افراد مردم ( امار قوس مکی" 4 


ك نفوس بد زدن : [فرهنگ مردم] پیشگویی ناخوشایند 


صحیح و سالم برگشته است ) 
نسفهم / n۳‏ /: صفت. [گفتاری ] نادان. بویژه 
فاقد توأنایی فهمیدن ( مگر می‌شود آدم این‌قدر نفهم باشد؟ ) 
نفهماندن / 0۵12570 / > فهماندن 


نفهمی / 1۵12110 -ها /: اسم. [گفتاری ] وضع با ۱ 
کیفیتت نقهم بودن؛ نداشتن شعور و آگاهی (نمی‌دانم . 
: شخصی کشیده شده است ۲. هنر یا فن نمایش یا تجسم 
چیزی بر روی صفحه و به‌طور مسطح به وسیلٌ قلم و رنگ 
: ۲ عمل پوشاندن سطح یا صفحه‌ای با لایه‌ای از ماده 
: رنگی یکنواخت یا صاف. به همین قیاس: نقاشی کردن 
ا نقاشی متحرک: فیلمی شامل مجموعه‌ای از نقاشیهای 


نمی فهمید با خودش رابه نفهمی زده بود ) 

نفهمیدن / 0۵120511027 / ل“ فهمیدن 

نفی / ۷ /: اسم. [ادبی ] رد یا انکار وجود یا حقیقتی 

2 نفی بلد : [قدیمی ] تبعید 

لھا نفی کردن : رد یا انکار کردن ( او احتمال کودتا را نفی کرد. خودت 
حرف خودت را نفی می‌کنی ) 


نفياً / 0 /: قید. به صورت نفی ( نفیأیا اباتًجوابی بده ) : 
: نقاط 1"e43/‏ ,00081 /: جمع > نقطه 

: نقال / 131 -ها: -ان /: اسم. داستانسراء بویژه 
داستانسرایی که در مکانهای همگانی (مانند قهوه‌خانه) 
: قصه می‌گوید 

كا نق زدن : شکایت کردن و ناخشنودی خود را اظهار کردن. ۱ 


پویژه به‌صورتی مبهم ( دیدم نق می‌زند. حاضر شدم کرایۀ بیشتری , 


نفیر /۸۵۴1۲.-ها /: اسم. صدای بلند و معمولاً گوشخراش 
نفیس / ۰108115 ها /: صفت. گرانبها ( جایزة نفیس ) 

نق /160/: اسم. [گفتاری ] شکایت معمولا شفاهی و 
به‌صورت مبهم یا غير جدی 


بدهم ) 
نقائص /۶9 0805 / 3© نقایس 
نقاب / 16050 ها /: اسم. وسیله‌ای از پارچه مقوا یا 


شناخته شدن 
قا نقاب از چهرة کسی برداشتن 3> نقاب‌کسی را دریدن 
نقاب زدن : به‌وسیلة نقاب صورت را پوشاندن 


بد و نادرست او را به دیگران نشان دادن؛ او را رسوا کردن: 
نقاب / ماسک از چهرة کسی برداشتن. به همین قیاس: 
نقاب / ماسک از چهرةکسی کنار رفتن 
نقاد / ۰020050 
حسن چیزی را شناسایی و ارزیایی می‌کند 


آرزیابی کردن چیزی یا کاری از لحاظ خوبی, بدی, 
زیبایی, زشتی و مانند آن ٍ 

نقار /0608۲.-ها /: اسم. [ادبی ] رنجش؛ ازردگی 
نقاره / 180876 ,۰1080876 -ها /: اسم. ساز ضربی 


می‌شود 
نقاره‌خانه /-050676 ,۰۳2008761816 -ها/: اس„ 
بنایی که در داخل آن نقاره می‌نوازند 


-ان /: اسم. کسی که خوب و بد يا عیب و . 
| نسقد! ۰11۵001 -ها/: اسم. ۱ پول موجودو آماده 
نقادی / 1209501 /: اسم. عمل با فرایند بررسی و : 


: نقاش /189085/: اسم. ۱. [نجوم] صورت فلکی 
- پیراقطبی جنوب میان صورتهای کشتیدم و زرین‌ماهی: 


کردن؛ فال بد زدن ( بیخود نفوس بد نزن. خواب دیدم پسرت : 


( نقاش خوبي است صورتت را می‌کشد از عکس بهتر ) ۲ /-ها/ 


: کسی که در و دیسوار ساختمان را رنگ می‌کند 
: ( نقاش ساختمان )۰۴ /-ه۱/کسی که سطح اشیا و وسایل را 


رنگ می‌کند ( نقاش اتومبیل ) 
نقاشی / 1۵040551 /: اسم. ۱. /-ها/ تصویری که به‌وسیلهٌ 


مربوط به حرکتها با صحنه‌های پی‌درپی که نشان‌دهنده 
موضوع یا داستانی است؛ کارتون 


نقاله / ۰0200516 -ها /: اسم. ۱. وسیله‌ای مدرج به‌شکل 
نیمدایره برای اندازه‌گیری یا رسم زاویه ۲. وسیله‌ای 


مکانیکی برای حمل بار یا مصالح از نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر 
: (به‌وسیلهٌ تسمه‌نقاله يا زنجیر) 

نقالی / 0۵0081/: اسم. ۱ شغل یا عمل تقال ۲. /-ها/ 
جنس دیگر برای پنهان کردن صورت و پیشگیری از . 


:/ neqahat, naqãhat/ ناهت‎ 


عمل یا فرایند قصه گفتن. بویژه در مکانهای عمومی 
اسم 5 دوره 
پس از پایان بیماری که هنوز نیروی ازدست رفتۀٌ بدن 


بازنگشته است ۲. [مجازی ] ناخوشی سبک 
نسقاب | ماسک کسی را دریدن: [کنایی ] ماهیت ¦ 


نقایص / 1۵43۷65 /: جع ل نقیصه: نقانص 


نقب /1800.-ها/:سم. دالان با گذرگاه زیرزمینی 


لقا نقب زدن : کندن و پدید آوردن چنین دالانی 
نقب‌زن / ۰2002271 -ها/: صفت. دارای عادت ڀا 


توانایی نقب زدن ( موش. خرگوش و گورکن نقبزن هستند ) 


پرداخت (یبین نقد چقدر داریم ) ۲. پول؛ نقدینه ( از نقد و 


: جنس همه رابردند )۳. انتقاد ( نقد کتاب ) ۲. نوعی فروش کالا 
: پا خدمات که پول آن در هنگام عرضه فوراً دربافت 
: می‌شوده؛ مقابل: نسیه 

ا نقد کردن: ۱ به پول تبدیل کردن ( رفستم چک را نقد کردم ) 
به‌صورت طبل دوتایی. که سطح یکی از دیگری ۱ 
کوچکتر است و هر دو به‌وسیله یک نوازنده نواخته ` 
| نقد": صفت. ۱. دارای ویژگی پول آماده و در دسترس 


۲ ارزیابی و بررسی کردن بد و خوب چیزی ( نقد کردن 
کتاب ). به همین قیاس : نقد شدن 


( پرداخت نقد ) ۲. اماده برای دریافت پا پرداخت 
( فروش نقد. معاملة نقد )۶ نقدی 


نقد : قید. ۱ به‌صورت آماده پرداخت با دریافت ( پولش را : از نقره ۳ دارای رنگ نقره‌ای؛ نقره‌فام؛ نقره گون 


نقد می‌دهم ) ۲. به‌صورت مستلزم پرداخت فوری ( نقد 
می‌فروخت و قسطی نداد ) ۲ به‌صورت پول رایج (رچک ‏ 


می‌دهی یا نقد ؟ ) # نقدی 


۵ نقد خریدن: بهای کالا را بی‌درنگ با پول پرداخش, : 


به همین قیاس : نقد فروختن 
نقد دادن : بهصورت پول و فوری پرداخت کردن 


نقداً / 020020 /: قيد. ۱ بصورت نقد ( نقد پرداخت شد) . 


۲. [گفتاری ] فعلاً در حال حاضر ( نقدا بنشین شامت رابخور. 


بعد ببینم چه می خواهی؟ ) 


نقده / ۰089206 -ها /: اسم. نوار یا یراق از جنس 


گلابتون که در گلدوزی و تزیین جامه به کار می‌رود 


نقده‌دوزی / 129206021 /: اسم. دوختن گل و بوته و ` 


شکلهای تزیینی با تارهای نقده برروی جامه 

نقدی" / 08001 /:صفت. [گفتاری ] نقد 

نقدی : قید. [گفتاری ] نقد 

نقدینگی / ۰0290106821 ها /: اسم. مجموعة پول نقد 
رایج در یک دستگاه مالی یا اقتصادی ( افزابش نقدینگی 
شرکت. کمبود نقدینگی کشور ) 


نقدینه /0290106. ها /: اسم. پول رایج قابل پرداخت ۱ 


و دریافت؛ پول نقد 


نقر / 1307 /: اسم. [ادبی ] عمل یا فرایند کندن نقش ۱ 


(نوشته پا تصویر) بر روی جیزی؛ کنده‌کاری. 
به همین قیاس: نقر شدن؛ نقرکردن 
نقرس / 160۲65 /: اسم. بیماری سوخت و سازی که با 


التھاب دردناک مفصلها در اثر نهشته شدن نمکهای اوره ۰ 
درون و اطراف مقصلها ایجاد و در نتیجه موجب بالارفتن : 


اسید اوریک خون می‌شود 


نقره / 10٩۲١‏ /: اسم. ۱. عنصر شیمیایی فلزی, با عدد ۱ 


اتمی ۷ و وزن اتمی ۶ سفید و برأق. شکلپذیر و 


چکشخوار. محلول در اسید نیتریک یا اسید سولفوریک ` 
دا در سکه‌زنی, جواهرسازی و دندانپزشکی به‌کار ` 
می‌رود و ترکیبات ان در عکاسی و داروسازی کاربرد : 
دارد ۲. /-ها؛ جات الات / هر یک از فراورده‌های ` 


ساخته‌شده از آن 
2 نقرة آلمانی : آلباژ مس, روی و نیکل 


نقرهٌ سکه : آلیاژهای گوناگون نقره. معمولا دارای ۰ تا ۱ 


٩‏ نقره و بقیه مس یا مس و نيکل 
نقرة شاخی : کلرور طبیعی نقره 
نقرة نیکلی : ورشو 


نقره‌آبی ۲ / 01 000۳6 /: اسم. رنگ سفید با ته‌رنگ آبی ۱ 


نقره‌آبی ۲ : صفت. دارای رنگ سفید با ته‌رنگ آبی 
نقره‌ای ۲ 7 (/:اسم. رنگ‌سفید دارای جلای فلزی 
نقره‌ای : صفت. ۸ منسوب یا مربوط به نقره ۲ ساخته‌شده 


نقره‌داغ / 000۲6059 /: سم. [مجازی ] آزار و شک نجة 


سخت 
٠‏ 2 نقره‌داغ کردن : ۱ آزار و شکنجه کردن (چرا نعره می‌کشی؟ 
مگر نقره‌داغت کرده‌اند؟) ۲ به پرداخت پول یا مال گزافی 
۱ واداشتن 
۱ نقره‌فام / 10٩۲۴3۳‏ /: صفت. [ادبی ] نقره‌ای 
[ نقره کار / 0۹3۲ -ها؛ ان /: اسم. کسی که ابزارها, 
" ظرفهاو پیرایه‌های نقره‌ای می‌سازد 
" نقره کاری / 000۲61871/: اسم. ۱. شغل نقره کار 
۲ -ه۱/ کارگاه او ۳ /-ه۱/ هتر یا فن اراستن چیزی 
" یاجایی با نقره 
نقره گون / 1097657 /: صفت. [ادبی ] نقره‌ای؛ دارای 
رنگ نقره؛ نقره‌فام 
: نقره‌ماهی / 0007001801 -ها؛ -ان /: اسم. حشره 
" کوچک بی‌بال» از راستهٌ موی‌دمان, دارای بدن فلسدار 
: سفید نقره‌ای. دو شاخک حسّی باریک و دراز در ناحيةٌ 
سر و سه زایده باریک در انتهای بدن و پاهای باریک و 
: دراز مناسب دویدن. این حشره از نور گسریزان است و 
بیشتر از مواد گیاهی و نشاسته‌دار تغذیه می‌کند 
" نقش /0808/:م ۰۱ /-ها؛ نقوش / تصویر ( نقش شیر 
| نقش ادم ) ۲. هریک از شخصیتهای یک نمایش یا فیلم که 
: هنرپیشه‌ای ان را نمایش می‌دهد ( در نقش ملکه ظاهر شد ) 
۰ ۲ عسملکرد؛ کت ارکرد (کرگران در پیروزی انقلاب 
| نقش بزرگی داشتند ) 
تا نقش برجسته نت> نقش برجسته 
نقش تمبر: نقش مهری که ادار؛ پست به جای تمبر 
برروی پاکت می‌زند و هزینه پست را از فرستنده 
دریافت می‌کند 
, 8 نقش بازی کردن: ۱. [کنایی ] تظاهر کردن؛ ظاهرسازی 
کردن ۲. در نمایش یا فیلم به جای شخصیت معیتنی رفتار 
و عمل کردن ( او در نقش امیرارسلان بازی می‌کرد ) 
نقش برآب شدن : ۱. از میان رفتن ( امیدهایش‌نقش بر آب شد ) 
۲ بی‌اثر یا بی‌حاصل شدن ( هر تلاشی کردم نقش بر آب شد ) 
نقش بستن : به‌صورت تصویر ثابت یا بادوام درآوردن یا 
درآمدن ( آن منظره در ذهنش نقش بسته بود ) 
نقش داشتن : در کاری سهیم بودن یا دخالت داشتن 
( سفار تخانه‌های خارجی در آوردن و بردن دولتها نقش داشتند ) 
نقش زمین شدن : افتادن و روی زمین دراز شدن ( معمولا 
جاندار ) ( یک دفعه افتاد و نقش زمین شد ) 
نقش کردن : تصویر کردن؛ تصوير کشیدن (بر روی سکه 
:_ بک تیرانداز را نقش کرده بودند ) 
: نقش‌برجسته / la- «naqsbarjeste, —barjaste‏ /: 
اسم. پیکره‌ای که به صورت برجسته برروی یک صفحه 


3 
1 


نمایش داده شده است؛ تصوبر کنده کاری‌شده 


برجسته دیده می‌شود 
نقش پذیری / 020502217 /: اسم. ویژگی با توانایی 
پذیرفتن نقش يا نقشهای معیّن. به همین قیاس : نقشپذ بر 


نقشدار / 0295087 /: صفت. دارای نقش, بویژه نقشهای ` 


هندسی ( پارچۀ نقشدار ) 


نقشمایه / 0805۳05۷6 ها /: اسم. عنصر معمولاً ۱ 


نمایان و تکرار شونده‌ای در زمینه يا ماية اثر هنری 


نقش‌ونگار / 0205-0-016851 . -ها/: اسم. آرایش یک : 


سطح به‌صورت تصویرهای متعدد و معمولا گوناگون . 


( پارچۀ پر نقش‌ونگار» نقش‌ونگار دیوار ) 


نقشه / 12056 -ها /: اسم. ۰ طرح يا برنامه‌ای ذهنی ۱ 
برای دستیابی به هدفی معیّن (برای به‌دست اوردن سم 
شربکش نقشه می‌کشید ) ۲. نمايش خطی: الف) منظره افقی یا : 
عمودی یک ینا نقعۀ ساختمان ) ب) آنچه باید ساخته یا . 
تولید شود ( نقشۀ قالی. نقشهیخچال ) ج) یک منطقه, کشور, . 
قاره یا کرهٌ زمین د) صورتهای فلکی یا کره‌های آسمانی . 


برروی صفحه 
نقشه‌برداری / 120500270811 , -ها /: اسم. عمل يا 


فرایند ثبت ویژگیهای یک منطقه ( مانند فاصله, پستی و 
بلندی» رود. شهر. راه) برای تهیه نقشه. به همین قیاس : ۱ 


نقشه‌بردار 


نقشه‌خوانی / ۰12050801 ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند ` 
دریافت آ گاهیهای ثبت شده بر روی نقشه ۲ عمل یا ۱ 
فرایند خواندن ( یا گفتن ) نام رنگها از روی نقشه قالی . 


پرای بافندگان ( مانند سه لاکی, دو آبی. یک سبز,...) 


نقشه کشی / 020560651 .-ها /: اسم. عمل يا فرایند . 


ترسیم نقشه. به همین قیاس : نقشه کش 


نقص / ۰0205 -ها؛ نواقص /: اسم. ۱. کمبود (کتاب چند 
صفحه نقص داشت ) ۲ نارسایی ( مطلب نقص دارد. باید تکمیل ۱ 


شود ) ۳. عیب ( این کار نقص دارد. نمی‌شود دست مشتری داد ) 
02 نقص عضو : نبودن یا نارسا بودن برخی اندامهای بدن 


نقص فنی : عیب یا نارسایی که در ساختمان دستگاهی 


پدید می‌آید 
نقصان / ۰000580 -ها /: اسم. وضع پا کیفیّت ناقص 
بودن؛ کمبود ( نقصان آب سدهاناشی از کاهش بارندگی است ) 


( نقض‌کردن عهد. نقض‌کردن قانون ) 
معیّن یا محدودی از یک 


نقطۀ فرش پارگی وجود داشت ) ۴. اغاز مرحله‌ای در تکوین 
یک فرایند ( نقطه انجماده نقطۀ جوش ) ۵. نشانه‌ای به‌شکل 


۱ لوزی یا خال بسیار کوچک در پایان جملهٌ نوشتاری 
بر یک صفحه به‌صورتی که زمینه فرورفته و تصویر ‏ 
(تای دونقطه ) ۷ نشانه‌ای به شکل خال کوچک که 
به صورت تنهاء چندتایی یا همراه با خط در الفبای مرس 
: به کار می‌رود 


نشانه‌ای ۶ به آن شکل برروی یا زیر برخی حرفهای الفبا 


2 نقطة اتکا : ۱. تکیه گاه ۲. پشتیبان 
نقطة اثر : نقطه‌ای که نیروبی در آنجا بر جسم اثر می‌کند 
نسقطة اعستدال: (نجوم] هر یک از دو نقطهٌ فرضی 
درمنطقة‌البروج که وقتی زمین در گردش انتقالی خود به 
آنها برسد. طول شب و روز در منطقهٌ معتدل برابر می‌شود 
نقطة انجماد : حدی از دما که جسمی در أن به‌حالت جامد 
درمی‌آید. به همین قیاس: نقطة تبخیر؛ نقطة جوش؛ 
نقطة ذوب 
نقطة اوج : ۱. بالاترین نقطه در حرکت جسمی ۲. بیشترین 
حد در تکوین یک فرایند. به همین قیاس: نقطة حضیض 
نقطه ثقل : گرانیگاه 
نقطة دید : دیدگاه 
نقطة زرد : لکهٌ زرد نب لکه 
نقطۀ شبنم : دمایی که در آن بخار آب مسوجود در فضا 
به‌حالت شبنم درمی‌آید 
نقطة ضعف : ۱. نقطه‌ای که در معرض آسیب. یا بیشتر 
آسیب‌پذیر است ۲. خطایا نقصی که ممکن است مورد حمله 
قرار گیرد 
نقطة عطف : مرحله‌ای که در ان مسیر. جهت یا سرعت 
یک فرایند تغییر می‌کند 
نقطۀ کور : ۱. بخشی کوچک از شبکیةٌ چشم مهره‌داران که 
عصب بینایی از آن خارج می‌شود و نسبت به نور حساس 
نیست ۲. بخشی از میدان دید یا بخشی از یک ناحیه که 
به‌دلیلی قابل ردیابی نیست ( مسیر در نقطة کور رادارهای اران 
قرار داشت 4 ۰ 
نقطه مقابل : دارای موضم, ماهیت یا رفتاری متفاوت و 
در جهت مخالف ( بخشندگی نقطه مقابل خسیسی است ) 
نقطه نظر 20 نقطه‌نظر 

نقطه‌بازی / 00060521 /: سم. نوعی بازی میان دو یا 


: چند نفر که نخست صفحه‌ای را در فاصله‌های معیّن 
: نقطه‌چین می‌کنند. سپس هر بازیکن بنوبت فقط دو نقطة 
: مجاور را به‌یکدیگر متصل می‌کند. در صورتی که این 
نقض / 1٩4z‏ /: سم. عمل يا فرایند سربیجی كردن ۱ 
دو نقطه را به یکدیگر متصل کند. کسی که مربعهای 
نقطه / 10916 -ها؛ نقاط /: اسم. ۱. محل برخورد دو خط ۱ بیشتری به‌دست اورد برنده است 
۲ مکان؛ محل؛ جا ( به نقطة نامعلومی فرستاده شد ) ۲. بخش ‏ 
»فضا یام حوطه ( در دو ` 


اتصال موجب ایجاد مریعی شود او حق دارد دوباره 


نقطه‌بند / 000160200 .-ها /: سم. تقطه‌ویرگول 
نقطه‌چین / ۰00016618 -ها/: اسم. خط یانقشی 
: به‌صورت نقطه‌های متوالی 

۱ نقطه گذاری / ۰۲00168027871 -ها/: اسم. عمل با 


فرایند قرار دادن نشانه‌های قراردادی ( مانند نقطه. 


دونقطه. علامت سوآل»...) در یک نوشته» برای روشن‌تر . 
" نکات /۱051 noka,‏ /: جع 3 نکته 

: نکاح / neka‏ /: اسم. [ادبی ] زناشویی ( عقد نکاح ) 
نقطه‌ویرگول / آناع17 ۰000۷ -ها /: اسم. نشانه‌ای در ۰ 


کردن معتی و جداکردن واحدهای آن از یکدیگر 
نقطه‌نظر / ۰۳۱000618287 -ها؛ -ات /: اسم. دیدگاه 


نقطه گذاری به‌صورت «؛» برای جدا کردن دو جمله‌ای 
که دومی مکمل اولی باشد؛ نقطه‌بند 


کردن ) ۲. /-ها / [ گفتاری ] حکایت؛ داستان ( نقل عجیبی 


است ) 


پیشدادیان تا پسدادیان همذاش ین است 
۷ ان نا ن س همین 


کردن ( برادرم از سفرش به زاین چیزهای عجیبی نقل می‌کرد ) 
نقل مکان کردن : جابجا شدن يا جابجا کردن؛ تغییر دادن 
جای چیزی ( نقل مکان کردیم و رفتیم دو خیابان بالاتر ) 

نقل / 7001 .ها /: اسم. نوعی شیرینی به‌شکل دانه‌های 


خلال بادام پا پسته می‌سازند 

لك نقل محافل: (کنایی ] انچه در همه‌جا سورد بحث و 
گفتگوست ( این روزها عروسی اکبرآقا نقل محافل شده است ) 

نقل‌وانتقال /۱201-0-0010081. ها /: اسم. جایجایی 

( نقل وانتقال فرهنگیان در سه ماهة تابستان انجام می‌شود ) 

نقل و نبات /0001-0-08081/: سم. [کنایی ] شیرینیهای 


گوناگون (مانند نقل, آب‌نبات. تافی. شیرینی»..) ‏ 


( خیال کردی آنجا دارند نقل‌ونبات خیرات می‌کنند؟ ) 


نت قلی /02411/: صفت. نقل شونده؛ منتقل شونده ` 


: نکندن / 0۱2120020 / 1 کندن 


( ماضی نقلی ) 

نقلی /۲0011/: صفت. [گفتاری ] کوچک و جمع و جور 
( خانۀ نقلی ) 

نقلیه /08011۷۶/: صفت. مربوط به حمل‌ونقل 
( وسيلة نقلیه ) 


نق -نقو / ۰060۳600 -هصا/: صفت. [گفتاری ] دارای 
عادت یا گرایش به نق زدن ( من کارگر نق-نقو لازم ندارم ) 
تقوش / 20905 ,7105 /: جم 3 تقش 

نق‌ونوق / 060)0(1-۷0/: اسم. [تعریض ] اعتراض؛ 
شکوه؛ شکایت 

نقيصه / 20150 -ها: نقایص؛ نواقص /: اسم. نقص 
( در صورت بروز نقیصه به کارخانه عودت داده شود ) 


یا باطل‌کننده چیزی 


: نقیضه 7 /: اسم. سخنی که دارای معنی یا نتيج ۱ 


متناقض است 


نکاستن / ۱۵55۱20 / > کاستن 


" نکاشتن / ۵165020/ ل کاشتن 
نکاویدن / ۱۱۵۷۵۷۱۵20 ت کاویدن 
نقل /0201/: اسم. ۱. عمل يا فرایند انتقال دادن (نقل ٠‏ 
سرتاپای خانه می‌بارید ) ۲. [گفتاری ] پریشانی و کثیفی ناشی 
از آن ( نکبت همه‌جارا فراگرفته بود ) 
8 نقل قول: عمل یا فرایند باز گفتن یا نوشتن سخنی از ز 
دیگری ( از صادق هدایت نقل قول می‌کنند که می‌گفت: ریخ ابران از آلوده یه نکیت 
" نکبت‌بار / ۸6۸303۳ /: صفت. سرشار از بینوایی و پریشانی 
ك نقل کردن: ۱. از جایی به‌جایی بردن ۲ بازگو کردن یا در : 
میان نوشتة دیگری نوشتن ( شعر. نوشته یا سخنی را نقل کردن ) : نکبت الود ( پیرمرد نکبتی دست از سرم برتمی‌داشت ) 
۳ ترجمه کردن ( از فارسی به انگلیسی نقل کردن ) ۴. حکایت ` 
: نکته /1006. -ها؛ نکات /: اسم. ۰ موضوع معیّن یا 


نکبت /00021/: اسم. ۱. بینوایی و درماندگی ( نکبت ‏ 


نکبت‌آلود / 00۲0216100 /: صفت. دستخوش نکبت؛ 


نکبتی / 61021 /: صفت. [گفتاری ] دستخوش نکبت؛ 
نکپیدن / 02201027 / نع کپیدن 


مشخص؛ مضمون ( در سخنانش نکتۀ مهمی بود که باید به‌ان 
توجه کرد ) ۲.سخن پندآموز و سودمند ۳ جمله طنزامیز یا 


" دارای منهوم پوشیده 
سفید کو چک که از شیره شکر. ادویه. مواد معطر و گاهی 


قا نکته گرفتن : عیب و اشکال گرفتن بر سخن کسی 
نکته‌سنج / 27ء )مم . -ها /: صفت. دارای استعداد 


دریافت و شناسایی مضمونهای دقیق و مطرح کردن آن. 


: نکردن / ۵۷۵۲20/ د کردن 


نکره / 1۵6876 /: صفت. ۰۱ 1 اسم نکره اسم 
۲ /-ه۱/ [گفتاری ] زمخت؛ خشن ( صدای نکره ) 
نکشاندن / ۵6550020 / 0 کشاندن 

نکشتن / ۱۵05020 :> گشتن 

نکشیدن / ۱۵651027 / 23 کشیدن 


نکو / ۳۵۵.-یان /:صفت. [مخفف ] نیکو 


نکوباندن / 2۷۰۵7020 / نت کوباندن 


نکوبیدن / ۵۵۵۱027 / نع کوبیدن 


: نکوچاندن / 0200650020/ نع کوچاندن 
: نکوچیدن / 02۵۵61027/ ا کوچیدن 


نکوداشت / 16۳00851 ها /: اسم. مراسمی که برای 


: با حضور او یربا می‌شود 
" نکوشیدن / ۵۵51020/ > کوشیدن 


نکول / 1601 /: اسم. خودداری, بویژه از پرداخت پول 


۱ برات پا حواله 
نقیض 1۵0121 /: صفت. ناسازگار؛ متناقض؛ برهم‌زننده . 


ك نکول شدن برات : پرداخت نشدن پول آن. به همین قياس : 
نکول کردن برات 


نکولی / 161011 /:صفت. ۱. مربوط به نکول ۲. نکول شده 
( براتهای نکولی ) 
نک‌ونال /0-021-(06)۷.-ها /: اسم. [گفتاری ] گله و 


شکایت همراه با آه و ناله ( دیروز دخترمان آمده بود از دست : 


شوهرش نک‌ونال می‌کرد ) 


۲ بدگویی 


نکوهیدن / 100110270 /: مصر. ستعدي. [ادبی ] 


//کوهیدی؛ می‌نکوهی؛ نکوهش گن // نکوهش کردن. . 


به همین قیأس : نکوهیدنی 

لا صفت قاعلی: نکوهنده / صفت منعولی: نکو هیده 

نکوهیده / ۱6۱10 /: صفت. [ادبی ] درخور سرزنش؛ 
ناشایست؛ نایسند ( رفتار نکوهیده ) 

نکهت / 16021 /: اسم. [ادبی ] ۱.بوی تفس ۲.بوی 
خوش 

نگاتیف 06560111 / ٩1‏ نگاتیو 


نگاتیو ' / 069811۷ /: اسم. تصویری بر روی فیلم یا کاغذ ` 


که در آن بخشهای شفاف یا روشن نمایند: بخشهای 


موضوع تصویر است: نگاتیف [گفتاری ] 


نگاتیو: صت. ۱ /-ها/ منفی ۲ دارای نقاط تاریک و 


روشنی برعکس تصوير واقعی « نگاتیف [گفتاری ] 


نگار" / 06۵8۳ /: سم. ۱. [ادبی ] نقش؛ تصویر؛ نقاشی . 


۲ [ادبی] مسعشوقه؛ یار ۲ اثری که جریان آب 
بر دیواره‌های رودخانه یا نهر گذاشته است؛ داغ آب 
-نگار: پیواژه. ۰۱ نویسنده ( خبرنگار. روزنامه‌نگار ۳ نقاش 
( چهره‌نگار ) 


نگارخانه / 16570506 -ها /: اسم. ۱. کارگاه نقاشی ` 


۲ موزه ۳ نمایشگاه نقاشی 


نگارستان / ۰008165051 -هص.ا/: اسم. [قدیمی ] : 


نگارخانه 

نگارش / ۸683۲۴5 /: اسم. ۱. عمل با فرایند نوشتن 
۲. نویسندگی 

نگارشات / 1200816551 /: اسم. مجموعه‌ای از نوشته‌ها 
( تاریخ مشروطه یکی دیگر از نگارشات اوست ) 

نگارگر / ۰1162۲98۲ -ها؛ ان /: اسم. ۱. نقاش مینیاتور؛ 
مینیاتوریست ۲. نقاش 

نگارگری / ۰688۲8211 ها /: اسم. ۱. نقاشی مینیانور؛ 
.مینیاتور ۲. نقاشی 

نگارنده / 16087۵006 , -ها؛ -گان /: اسم. نویسنده 


( نگارندۀ مقاله مدعی است رشد جمعیت در شهرها ۱۰ است ) 


نشخوارکنندگان که در آن غذا تا حدی گوارش می‌یابد و 
از آنجا دوباره برای نشخوار به دهان جانور برمی‌گردد 


۲-ه۱/ اسبابی برای کشیدن ( دود کردن ) شیره تریاک» 


: به‌شکل لوله‌ای بلند با حقه‌ای شبیه سر آبپاش 

۱ -نگاری : پیواژه. ۱. نوشتن (روزنامه‌نگاری ) ۲. نقش کر دن؛ 
: تصویر کردن ( سنگ‌نگاری ) 

۱ نگاشتن / 161555087 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] /نگاشتی: 
نکوهش / 000065 ها /: اسم. [ادبی ] ۱. سرزنش ` 


می‌نگاری؛ پنگار 7 نوشتن ( نگاشتن کتاب ) ۲. تصویر 

کردن؛ نقش کردن ( تصویر زنی را بر دیوار نگاشته بودند ). 

به همین قیاس : نگاشتنی 

88 صفت فاعلی: نگارنده / صفت منعولی: نگاشته / مصدر منفی: 
ننگاشتن 


۱ نگاه / ةع" -ها/: اسم. ۱ عمل نگریستن (نگاه 


مهرامیز. نگاه خشمگین ) ۲. چشم ( نگاهش رابه من دوخته بود ) 


: ۳ حرکت سریع چشم ( تنهایک نگاه لو را دیدم ) 


لا نگاه خریداری : نگاه ناشی از علاقه ( نگه خریداری 
به کفشها انداخت ) 
نگاه هیز : نگاه ناشی ازتمایل جنسی و چشم‌چرانی 


( از نگاه هیزش مورمورم شد ) 


: © نگاه انداختن:برای مدت کوتاهی نگاه کردن ( نگاهی به این 
تیره و بخشهای کدر يا تیره نمایندة ببخشهای روشن . 


روزنامه بینداز ) 

نگاه چپ کردن : از سر دشمنی با غرض نگاه کردن 
( اگر کسی به تو نگاه چپ بکند شکمش را سفره می‌کنم ) 

نگاه داشتن :> نگهداشتن 

نگاه کردن: ۱. چشم خود را متوجه کردن؛ نگریستن 
( توی چشم من نگاه کن ) ۲. بررسی یا رسیدگی کردن ( دکتر 
زخمش را نگاه کرد ) ۳. تماشا کردن ( دارد تلویزیون نگاه می‌کند ) 
۴ ارزیابی یا داوری کردن ( نگه کردم. دیدم بد هم نمی‌گوید ) 
نگاه کسی افتادن : به‌طور اتفاقی دیدن یا متوجه شدن 
( نگاهش افتاد به سقف ) 

نگاه نکردن: [مجازی ] اهمیت ندادن ( دیگر به دوری و 
سختی راهش نگاه نکردم و راه افتادم ) 


نگاه -نگاه کردن :از سر خشم يا حيرت خیره شدن 


" نگاهبان / 36250050/ تچ نگهبان 

: نگاهبانی / ٥83۸53۸1‏ / 7 نگهبانی 

نگاهدار / ۱06۵20027 1 نگهدار 

: نگاهداری / ۹r‏ / ت نگهداری 

: نگاییدن / ۲0۵۵5۷127 3> گاییدن 

: نگداختن / 70۵۵002120 0 گداختن 

: نگذاشتن / ۸48023541 / 1 گذاشتن 

نگذراندن / 7۱۵۵۵2۵۲525020 تج گذراندن 

۱ نگذشتن / 2۵0285120 / 1> گذشتن 

نگر / 16887 /: پیواژه. بیننده؛ نگرنده ( آینده‌نگره دورنگر ) 
نگاری' / 7 /: اسم. ۱. بخش دوم معده ‏ 


نگران / ٣٥8۲3۸‏ /: صفت. ۱. دارای ناراحتی ذهنی با 


ترس به‌خاطر احتمال رویدادی؛ دلواپس (دنیا نگران 


جنگ هسته‌ای بود ) ۲. دارای نگرانی ( نگران نباش فردا می‌آیم ) 


نگرانی / 32687801 ها /: اسم. ۱. تاراحتی آزاردهنده 


علاقهً همراه با ترس (نگرانی به‌خاطر بچه‌ها) 
۳ [ روان‌شناسی ] احساس ترس و دلهره فراگیر اغلب 


همره با عارضه‌های جسمی (مانند عرق کردن, تپش قلب ‏ 
و تنش) براثر تردید درباره واقعیت و چگونگی وقوع ‏ پهنکهای به‌شکل قلب با لکه‌های سفید و دمبرگ دراز, 
گلهای واژگون کوچک نامنظم به‌رنگ سفید. صورتی یا 
۱ بنفش با دمگلهای دراز و خنیده و میوهٌ پبوشینه با 
دانه‌های فراوان: : بخور مریم؛ ؛ سیکلاین؛ سیکلمه 

نگرش / ۰11688765 -ها /: اسم. ۱. عمل یا فرایند نگریستن ` 
: حالت عمودی وارونه 

: نگه / 06081 /:سم. [مخفف ] نگاه 

" نگهبان / 065211057:.-ها؛-ان /: اسم 
مراقبت کسی, چیزی یا جایی را برعهده دارد: نگاهبان 
-نگری / 160811 /: پیواژه. نگریستن؛ دیدن؛ در نظر : 
۱ نگهبان ۲ مراقبت یا پاسبانی * نگاهبانی 

-نگهدار / 016080087/: بیراژ.. [گفتاری ] نگهدارنده 
(جانگهدر ): نگاهدار 

نگ‌هداری / 3۸3۲1 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
: نگهداشتن (نگهداری پول در خانه کار درستی نیست ) 
//نگریستی؛ می‌نگری؛ پنگر (بنگر )// ۱. برای دیدن ۰ 


: چیزی (مانند ساختمان, خودرو بخجال. 


تهدید. خطر و توانایی شخص برای رویارویی با آن 
نگرداندن / ۵۵۳050020 / لے گرداندن 
نگردیدن / 70۵22701057 3 گردیدن 


۲ شیوه ارزیابی ذهنی؛ ایستار ۳. داوری غریزی و عاطفی 
نگرفتن / ۱۱220161180 > گرفتن 
نگرویدن 7 / 3 گرویدن 


نگره ۰16828761 -ها /: اسم. نظربه 


گرفتن ( اینده‌نگری ) 

نگریاندن / ۱8260180027 / > گریاندن 

نگریختن / 0۵۵0۲1۷۵۱ / 3 گربختن 

نگریستن / 122615080/ 2 گریستن 
نگربستن / 1601150817 /: مصدر. ستعدی. [ادبی ] 


نگربستن ) ۲. رسیدگی یا توجه کردن؛ نگاه کردن (به ایندة . 
: (هزینه نگهداری به عهد؛ صاحب ملک است ) # نگاهداری 
اقا صفت فاعلی: نگرنده /صفت مفعولی: نگریسته / مصدر ستفی: ` 

// نگهداشتی؛ ز 
(برای بعد نگهداشتن ) ۲. متوقف کردن؛ از رفتن بازداشتن 
( ماشین را نگهدار. مهمان رابرای شام نگهدار ) ۳. در مکان؛ وضع 
| پا حالت معیّن باقی گذاشتن (سربا نگهداشتن. ساکت 
. نگهداشتن )۲. اداره يا سر پرستی کردن ( زن و بچه نگهداشتن. 
۱ مملکت نگهداشتن ) ۵. حفظ, دفاع یا مراقبت کردن ( از افت و 
بلانگ‌هداشتن ) ۶. رسیدگی کردن (باغ رانگ‌هداشتن ) 


کار نگریستن ). به همین قیاس : نگریستنی 


نگزاردن / ۱۵۵025۲080 / 3 گزاردن 

نگزیدن / 052۵21067 / ل گزیدن 

نگزیدن / 0۵۵021027 / 7 گزیدن 

نگستراندن / ۵۵0512137400 / 1 گستراندن 
نگستردن / 0۵0508۳000 / 2 گستردن 
نگسستن / 0220965127 / 1 گسستن 

نگشتن / 0۵۵25120 / 0 گشتن 

نگشودن / ۵050020 ,م۱۵۵5 / 3 گشودن 
نگفتن / 220117 / د گفتن 

نگماشتن / ۱۵0۳850۵0 / 3 گماشتن 

نگنجیدن / 0۵۵0[1020/ ل گنجیدن 

نگنداندن / ۰/0۱2220080080 2 گنداندن 
نگندیدن / ۱2۵2001027 / تة گندیدن 

نگو / 0820 /: حرف. [گفتاری ] واژه‌ای برای بیان علت. 
عامل یا انگیزه‌ای که بعدا دانسته شده است (نگو 
جیبم سوراخ بوده و کلید از آنجا افتاده. نگو قاتل خود بازپرس بوده. 
نگو با این کار می‌خواسته به من کمک کند ) 


: نگوزیدن / 1282147 / 2 گوزیدن 
ناخوشایند ( نگرانی از جنگ نگرانی از ورشکستگی ) ۲. توجه یا ۱ 


: نگون / 0 /: صفت. [ادبی ] وأرونه 


نگونبخت / :1600022 /: صفت. [ادبی ] بدبخت؛ . 


نگونسار ! / 1 -ها /: اسم. گیاه زینتی علفی 
پابا از تیره پامچالیان, دارای ساقهٌ زیرزمینی غده‌ای, 


نگونسار ۲ : صفت. ۱. دارای سر آويخته په پایین 5 دارای 


آنکه پاسبانی یا 


نگهبانی / ۰16۵011021 ها /: سم. ۱. عمل یا شغل 


۲ پرستاری و مراقبت ( نگهداری بچه‌ها) ۲ حفظ و تعمیر 
> ... به صورتی 
که همچنان قادر به براوردن نیاز مورد نظر باشد 


نگهداشتن / "ga113 5)a1‏ /: مسصدر. متعدی. 
نگه‌می‌داری؛ نگهدار // ۱ ذخیره کردن 


۷ اهمیت دادن؛ ارزش و اعتبار قایل شدن (قول خود را 


نگهداشتن. حرمت کسی را نگهداشتن ) ۸ پنهان کردن ( راز کسی 
رانگهداشتن ) * نگاه داشتن. به همین قیاس : نگهداشتنی 
: لا صفت فاعلی: نگ‌هدارنده / صفت مفعولی: نگ‌هداشته / 


مصدر منفی : نگه ندا ستن 


نگیراندن / 0۱2۵1160087 / تج گیراندن 
: نگین ۰106:1907 ها /: اسم 
" انگشتری (یا زیورهای دیگر. مانند گوشواره با 
۱ گردن‌بند ) کار می‌گذارند 


. سنگ زینتی که برروی 


نلاسیدن / ۵1291027 / > لاسیدن 
نلافیدن / 12131144٥‏ / ت لافیدن 


نلرزاندن / ۲۱۵۱۵۲259020 ت لر زاندن 
نلرزیدن / ۱۵127721028 / > لرزیدن 
نلغزاندن / ۱۵۱20230020 / ت لغراندن 
نلغزیدن / ۱۵۱2921027 / نع لغزیدن 
نلقیدن / ۱۵12991020 / نع لقیدن 
نلمباندن / ۱۵۱0۱0۱020020 / تج" لمباندن 
نلمیدن / ۱212020 / 3> لمیدن 
نلندیدن / ۲۱۵۱۵۵0۱020 نع لندیدن 
نلنگیدن / ۱212:1020 / ۲ لنگیدن 
نلولیدن / ۷1:20[ / ت لولیدن 
تلهیدن / 7۱۵1601027 a3‏ لهیدن 
نلیسیدن / 0۵۱151020 / © لیسیدن 
نم / ٥۵۳‏ /: اسم. اثر تری؛ تری اندک؛ رطوبت 
0 نم پس ندادن : [مسجازی] هیچ ندادن, بویژه به‌خاطر 
خسیس بودن ( هرچه اصرار کردم نم پس نداد ) 
نم دادن : نشت یا تراوش کردن نم ( دیوار نم داده بود ) 


نم داشتن : دارای اثر آب یا تری بودن ( هنوز خشک نشده. ۱ 


کمی نم دارد ) 


نم زدن : اندکی تر کردن ( نمزدم. گذاشتم زیر تشک تا اتو بشود ) 


نم کردن : [مجازی ] با چاپلوسی و زبانبازی. فریب دادن و 


دل به‌دست اوردن 


نم کشیدن :براثر قرار گرفتن در جای نمناک یا در 


مجاورت آب. آن را جذب کردن (کتاهاتوی زیرزمین : 


نم کشیده بود ) 


نما" / 0۵۳08 ,06۳08 -ها /: اسم. ۱. منظره سطح بیرونی . 
بناء بویژه سطح جانبی» منظرهٌ مشرف به گذرگاه یا آن ۱ 


جانبی که در ورودی در آن قرار دارد ۲. [ریاضی ] توان 


۲ ۲ ۲ 1 
نما" : پیئواژه. ۱. مربوط به سطح بیرونی چیزی 1 
(نماشویی ) ۲. نشان دادن جیزی؛ نمایش دادن چیزی : 


زنماگر ) 


نما ": پیواژه. ۱. نشان‌دهنده؛ نمایش‌دهنده (جهان‌نمد ` 
بدن‌نما قطب‌نما ) ۲. دارای شباهت؛ شبیه؛ همانند ( دشمن . 
دوست‌نما مرد زن‌نما ) ۳. [ نامتداول ] نمو؛ افزایش (نشوونما) . 


نمائی /1 12۳8 ,1 5۵۳۵ 3 عنمایی 
نمابر / ۱6۳۵027 / 3 دورنگار 


نماتودها / 06۳0۵10005/: اسم. [ جسانورشناسی ] ۱ 


لوله‌سانان 


نماد / ۱05640 .nemad, namad,‏ ھا /: اسم. ۱. مظهر؛ ` 


. نشانه؛ علامت ۲. شیٰ» صدا یا عمل دارای اهمیت 


فرهنگی و توانایی برانگیختن پاسخ یا موجودیت . 


بخشیدن به ان 
نمادگان / 16108028 /: اسم. نمادها و بیانهای تمثیلی 


متعلق به یک مجموعه ( نمادگان غزلهای حافظ. نمادگان شعر نو ) | 


نمادگرا / .nemadgera, namad-—, nomad-‏ -ها؛ 


| -یان /: اسم. ۱. پیرو سبک نمادگرایی در هنر ۲. مربوط یا 
: منسوب به نمادگرایی 
۱ نمادگرایی /-۱۵۳54 nemadgerayi, namaãd-,‏ : 
" اسم. ۱. هنر یا عمل به کار بردن نشانه‌هاء بویژه با گماشتن 
| اشیای دارای معنی نمادی, یا بیان موضوع نامرثی یا 
نامشهود به‌وسیلهة نمایش موضوع مشهود يا محسوس 
۲.سبک هنری برای نمایش یا بیان حقيقتها یا حالتهای 
مادی. ارمانی, نامشهود یا نامرئی ۳ بهره گیری از نشانه‌های 
قراردادی یا سنتی برای نمایش موجودات آسمانی 
: نمادی / ۱0۳1801 ,۱2۳018 ,6۳9601 /: صفت. ۱. دارای 
کاربرد یا نمایش یک نماد ۲ مربوط به یا شامل نمادها 
: ۳.دارای کیفیّت یا ویژگی نمادها ( انديشة نمادی )* نمادین 
: نمادین / namadin, nomadin‏ ,۸6۳81۲ /: صفت. 
[ادبی آنمادی 
| نماز / 1452 ھا /: اسم. آیین دینی برای ستایش خدا 
و دعا کردن به درگاهش به‌صورت بیان کردن عبارتها و 
انجام دادن عملهای معیّن 
© نماز آیات: نماز مسلمانان در هنگام ظهور رویدادهای 
| طبیمی نامعمول(مانند زمین‌لرزه یا کسوف) 
نماز تراویح : نمازی که در شبهای ماه رمضان می‌خوانند و 
ان بيست رکعت است 
نماز جماعت : نمازی که گروهی نمازگزار با هم و در 
پشت سر پیشنماز می‌خوانند 
نماز جمعه : نماز جماعتی که مردم شهر يا روستا در روز 
جمعه در یک جا می‌خوانند 
نماز خفتن ۵ نماز عشا 
نماز شکسته : نماز شخص مسافر که به جای چهار رکعت. 
دو رکعت خوانده می‌شود 
نماز عشا: آخرین نماز واجب شبانه‌روزی مسلمانان: 
نماز خفتن. به همین قیاس: نماز صبح؛ نماز طهر؛ 
نماز عصر؛ نماز مغرب 
نماز غفیله : از نمازهای مستحب مسممانان که مسیان 
نماز مغرب و عشا می‌خوانند 
نماز میّت : نمازی که برای مسلمان تازه درگذشته, پیش از 
به خاک سپردنش می‌خوانند 
نماز ناقله : هر یک از نمازهای مستحب مسلمانان 
نماز وحشت : از نمازهای مستحب مسلمانان که شب اول 
پس از مرگ یک مسلمان به خاطر او می‌خوانند 
۱ 8 نماز خواندن : اجرا کردن نماز : نماز گزاردن [ادبی ] 
نماز گزاردن 3 نماز خواندن 
: نمازخانه / 121082806 .ها /: اسم. اتاق یا ببخضشی 
[ از یک ساختمان که به نماز خواندن اختصاص یافته است 
نمازخوان / 0201827080 -ها /: اسم. آنکه نماز 
می‌خواند. بویژه کسی که عادت به خواندن نماز دارد 


نمازگزار / ۰۱۱2708280287 -ها؛ -ان /: اسم. اجرا کننده یا 
انجام‌دهنده نماز 

نماسازی / 06۳7185821 /: سم. عمل یا فرایند ساختن یا 
آراستن نمای ساختمان ( این سنگها در نماسازی کاربرد دارند ) 
نماسیدن / ê / namãsidan‏ ماسيدن_ 

نماشویی / 10108501۷1 , -ها /: اسم. ی 

بیرونی ساختمان. به همین قیاس : نماشو 
نماگر / 0612887.-ها /: اسم. صفحهٌ تصویر 
نمالیدن / ۱۵811020 / تة مالیدن 
نماندن / 0۵۱80020 / 0 ماندن 


نمانویس / 1۱611216۷15.-ها؛-ان /:اسم. [ فرهنگستان ] ` 


اندیکاتورنویس 

نماهنگ / م2۳82 ها /: اسم. قطعهُ موسیقی که 
همراه با نمایش تصویرهایی پخش می‌شود 

نمایان / 12۳8۷80 ,06۳880 /: صفت. ۱. قابل دیده 


شدن؛ آشکار؛ پدیدار؛ هویدا (ماه در گوشذ افق نمایان بود) ؛ 
۲ مهم؛ چشمگیر؛ درخور توجه ( کار نمایان. پیروزی نمایان ) | 


نمایاندن / nemayandan, namayaãndan‏ /: مصدر. 

متعدی. // نمایاندی؛ می‌نمایانی؛ بنمایان //۱. نشان دادن 

۲ آشکار یا بدیدار کردن به همین قياس : نمایاندنی 

ق8 صفت فاعلی: نمایاننده / صفت مفعولی: نمایانده / مصدر منفی: 
تنمایاندن 

نمایش / 22114۷65 ,16108765 / : اسم. ۱. عمل یا فرایند 

نشان دادن ( نمایش بدن لخت ) ۲. عملی برای جلب توجه 


بسه‌یاری بازیگران (هنرپيشة نمایش )۴ /-ها؛ ات / 


اجرای نمایشنامه برروی صحنه. در رادیو با 


در تلویزیون ( اجرای نمایش ) 


کمدی 


هسته و بررسی اثر آن به‌یاری کامپیوتر :ام. آر. آی. 


نمایش روحوضی: نمايش سنتی معمولاً کمدی همراه با : 
ساز و اواز که در مجلسهای عروسی و مهمانیهای بزرگ ! -نمایی / 0۵015۷۱ ,161۳08۷1 /: پیراژه. نمودن؛ نضان 
۱ دادن ( خودنمایی. درشتنمایی ): -نمائی 

۰ نمیند / 0 ها /: اسم. ماده یا فراورده‌ای برای 
۱ پیشگیری از نفوذ رطوبت 

۱ نمیندی / nambandi‏ 7 اسم. عمل پا فن عایق کردن 
" محیطی در برابر نفوذ رطوبت 

به نمایش گذاشتن : برای تماشا در برابر دیدگان تماشاگران 1 نمچینی / مه /: اسم. خاصیتی در برخی مواد که 
| موجب جذب بخار آب موجود در هوا می‌شود و به‌حالت 


نمایش عروسکی : هریک از شیوه‌های نمایشی که به‌وسیله 
عروسکها یا سایه‌ها انجام می‌گیرد. بویژه نمایش 
خیمه‌شب‌بازی 


لعا نمایش دادن : نشان دادن 


قرار دادن 
نمایش‌سرا / -65 02108۷ ,۰6108655215 -ها /: اسم. 


: [فرهد هنگستان ] تماشاخانه؛ تالار نمایش 


؛سالن تاتر 
نمایشگاه /-۱۵۳8۷65 ,06۳5۷65۵281 , -ها /: اسم. 


جایی برای به نمایش گذاشتن فراورده‌های صنعتی یا 
| هستری, معمولا برای فروش آنها (نمایشگاه اتومبیل. 
" نمایشگاه مبل. نمایشگاه نقاشی ) 

شستشوی نمای : 


: کسی که به کارهای نمایشی می‌پردازد (مانند هنرپیشگی, 


نمایشگر /-0۵۳08۷65 ,۰061۳2658۵7 ان /: اسم. 


کارگردانی, ادار؛ تماشاخانه....). به همین قیاس 


: نمایشگری 


:/ ها‎ «. nemayešnãme, namaye5—/ نمایشنامه‎ : 


اسم. توشته‌ای معمولا داستانی» که برای نمایش دادن 


به‌وسیلهٌ هنر پیشگان تنظیم شده است (نمایشنامة هاملت 
۱ بر روی صحنه است ) 

: نمایشنامه‌نویس / «nemayešnãmenevis, 14aYye5—‏ 
۱ -ها؛ -ان /: اسم. کسی که توشته‌هایی برای اجرا (نمایش 


داده‌شدن ) به‌وسيله هنرپیشگان مي‌تویسد ( شکسپیر 
نمایشنامه‌نویس نامدار انگلیسی ). بسه همین قياس : 


- نمایشنامه‌نویسی 

: نمایشی / 1۵۳08۷651 ,06103651 /: صفت. مربوط يا 
۱ منسوب به نمایش ( هنرهای نمایشی ) 

: نمایندگی / nemayandegi, namayandegi‏ /: اسم. 
۰ ۱. شغل یا عمل نماینده ( نمایندگی کرج راداشت ) ۲ وضع یا 
: کیفیّت تماینده بودن ( به نمایندگی انتخاب شد ) ۳ /-ها / 
دفتر یا محل کار نماینده ( نمایندگی فروش چرخهای خیاطی ) 
دیگران ( خودش رانمایش می‌دهد ) ۳ هنر نشان دادن . 
رویدادهای واقعی یا داستانی و معرفی عاملان آنها ` 
. در یک مجلس, شورا یا هیئت برگزیده می‌شود تا سخنگو 


نماینده ۱20572006 ,0۵02۷۵۲06 -هاء -گان /: 
اسم. ۱. شخصی که از سوی گروهی برای عضویت یا شرکت 


یا حافظ منافع آنان باشد ( نماینده مجلس. نمایند؟ شور نمابندة 


صنف ) ۲. انکه از سوی شخص يا موّسسه‌ای برای انجام 
2 نمایش تراژدی 3 تراژدی-۱. به همین قیاس: نمایش ۰ 
استخدام می‌شود؛ وکیل ( نماینده بازرگانی. نماینده سیاسی ) 
نمایش تشدید مفغناطیسی: [پزشکی ] روشی برای : 
تشخیص بیماری از طریق بهره‌گیری از تشدید مغناطیسی ` 
آگاهیهای کتاب‌شناسی یامرجعها و مأخذها) که 


دادن خدماتی به‌نام | ن شخص يامۇسسە نعیین پا 


2 نماينده انتقال 2" کارگزار انتقال, کارگزار 
نمایه / 22۳08۷6 nemaye,‏ -ها /: اسم. فهرستی (از 


براساس نظام ویژه‌ای ( ملا الفبایی ) مرتب شده است 


محلول درمی‌آید 


نمد / ۰۵۳۱۵0 ها /: اسم. ۱ فرآورده‌ای پارچه‌مانند و 
ضخیم که از آب زدن. کوبیدن و مالیدن پشم یا کرک 
به‌دست می‌اید و از جمله به‌عنوان زیرانداز یا تهیة کلاه 
و روجامة محلی کاربرد دارد ۲. پارچه‌های مشابه که 
از الیاف مصنوعی و در کارخانه ساخته می‌شود 
لعا نمدی آفتاب کردن : [مجازی ] فرصت و فراغتی به‌دست 
آوردن و استراحتی کردن 
از این نمد کلاهی رسیدن : [مجازی] از درامد و حاصل 


فمالیتی سهمی بردن ( حواست باشد به ما هم از این نمد 


کلاهی برسد ) 
نمدار ۲ / ۱۵۳۵8۲ لت زیرفون 
نمدار آ: صفت. [گفتاری ] نمناک ( پارچة نمدار ) 


نمدزین / ۰12۳120210 -ها /: اسم. نمدی که در زیر زین ` 


بر پشت اسب می‌اندازند 


نمدمال / 02001800031 .-ها؛ ان /: اسم کسی که کارش ۰ 


ساختن نمد است. به همین قیاس : نمدمالی 


نشسمدی / 1210201 . -ها/: صفت. ۱. از جنس نمد . 


(کلاه نمدی ) ۲. شبیه نمد (موکت نمدی ) 
نمرات / ۵۳0۵150 /: جع > ثمره 


نمراتور /000018105-ها /: اسم. ۱. دستگاهی که وقتی 
زنگ اخبار یا تلفن سانترال به‌صدا درأید. شماره مربوط ` 


به آن زنگ یا تلفن را برای تماس گرفتن نشان می‌دهد 
۲ شماره‌زن 

نمردن / ۲۱۵۳۵۲020 1 مردن 

نمرویان / namruyãn‏ / ل مُزکداران 

نمره / 100۳۲۴ .-ها؛ نمّرات /: اسم. ۱. شماره ( نمرط ماشین. 


نمرۀ عینک ) ۲. عددی که نشان‌دهنده میزان معلومات., . 


یادگیری یا کارایی دانشآموز و دانشجوست؛ نمره درسی 
( نمره انشایش همیشه ۲۰ بود و نمرۀ ریاضیاتش کمتر از ۵ ) 
نمرة تک: نره کمتر از ۱۰ 


قا نمره آوردن :نمرة لازم را به‌دست اوردن ( در هنر نمره نیاورد ا 


و تجدیدی شد ) 


نمره دادن : ۱. تعیین کردن نمرة درسی ( نمرۀ همۀ بچه‌ها را 


داده‌ام ) ۲. [مجازی] دادن نمرة بیش از میزان شاستگی, ` 


برای کمک به دانش آموز یا دانشجو ( فشا اوردند که به او 
نمره بدهم ). به همین قیأس : نمره گرفتن 
نمس / 16115 -ها /: اسم. نام چند گونة مختلف از 
پستانداران کوچک گوشتخوار تیرۂ زباد. کمابیش شبیه 


گریه, که از مارها. تخم پرندگان و جوندگان کوچک ` 


تغدیه می‌کنند و براحتی دست اموز می‌شوند 
نم‌سنج / ۸4۳547 . ها /: اسم. اسباب اندازه گیری 
میزان رطوبت نسبی هوا: رطوبت‌ سنج 


نمط / )۰12718 -ها/: اسم. [ادبی ] روش (گر تو قران : 


بدین نمط خوانی / ببری رونق مسلمائی ) 


: نمک / namak‏ /: اسم. ۱ ترکیب بلوری کلرور سدیم, 
دارای رنگ سفید و مزه شور که بفراوانی در طبیعت 
: یافت می‌شود و برای بهتر کردن طعم غذا به کار می‌رود: 
نمک طعام ۷ /-ها / [شیمی ] هریک از مواد حاصل از 
واکنش میان اسیدها و بازهاء یا ترکیب فلزی با بنیان 
: مثبت با یک نافلز دارای بنیان منفی ۳. ویژگی یا کیفیّت 
خوشایند. بویژه در یک شخص, که موجب جلب توجه 
و علاقهٌ دیگران می‌شود 
© نمک اسیدی : نمک دارای هیدروژن قابل جانشین شدن 
به‌وسیلة فلز (مانند بیکربنات سدیم) 
نمک حمام : نمکی که اثر تحریک‌کننده برروی پوست دارد 
نمک سنگ: نمک طعام که به‌صورت تکه‌سنگ یا 
قطعه‌های بزرگ و کوچک از معدن استخراج می‌شود 
نمک طعام ل نمک.۱ 
نمک فیک : نمک آهن سه‌ظرفیتی 
نمک قلیا: کربنات سدیم > کربنات 
نمک قلیایی : ترکیبی از یک باز و یک اسید. که در آن 
همه هیدروکسیدهای باز جانشین بنیان یک اسید نمی‌شود 
نمک لحیم‌کاری : محلول کلرید روی که از اثر اسید 
کلریدریک بر فلز روی به‌دست می‌آید و در لحیم‌کاری 
کاریرد دارد 
قا نمک بر /به زخم‌کسی پاشیدن : [کنایی ] بر رنج او افزودن 
(نخواستم نمک به زخمش بپاشم ) 
نمک پاشیدن : پاشیدن نمک به روی چیزی به‌وسیلهً 
نمک‌پاش 
نمک خوردن و نمکدان را شکستن : [کنایی ] ناسپاسی کردن 
نمک داشتن : [مجازی ] خوشایند و دلچسب بودن 
نمک ریختن : [تعریض ] شوخی بی‌مزه کردن ( تو رابه خدا 
این‌قدر نمک نریز ) 
نمک زدن : ماد خوراکی را با نمک آغشته کردن ( نمک بزنی 
خوشمزه می‌شود ) 
نمکاهی / 1271181 /: اسم. کاهش رطوبت خاک براثر 
۱ تبخیر و تعریق گیاهان 
نمک‌بحرام / ۱2۳12106027210 ها /: صفت. [ گفتاری ] 
ناسپاس؛ نمک‌نشناس 
نمکپاش ۰۵0۳0260857 -ها/: اسم. ظرف کوچک 
معمولا استوانه‌ای و دارای در سوراخدار برای ریختن 
نمک بر روی غذاها ( در سر سفره) 
نمک‌پرورده / ۸۳3۸3۲۷4۲8 /: اسم. کسی که برای 
مدتی از نیکی و مهربانی. مهمان‌نوازی یا کمک مالی 
۱ دیگری برخوردار شده است 
: نمکخواه / 02۳0216667 نع" نمکدوست 
نمکدان / 0870۵1057,-ها /: اسم. ظرفی برای نگهداری 
نمک و به کار بردن آن در آشپزخانه یا در سر سفره 


صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای 


نمکدوست / namakdust‏ /: 
توانایی یا ویژگی رشد در زمینهای دارای نمک ( مانند 
علف شوره‌زار و اشنان ): نمکخواه 

نمکرده / ۱20062706 ها /: اسم. [گفتاری ] رفیقه؛ 
دختر يا زنی که مردی بااو رابطةٌ جنسی معمولا 
پنهانی دارد 

نمکزار / 0270216287 , -ها؛ -ان /: اسم. ۱. دشتی ( مانند 
کف یک دریاجه خشک شده قدیس) که سطع آن 


پوشیده از نمک است ۲. شوره‌زار 


نمک‌سنج / [021121521 ۰ -ها /: اسم. اسبابی برای ` 


اندازه گیری مقدار نمک موجود در یک محلول 
نمکسود 7 /: صفت. 1 


میکربها ( ماهی نمکسود ) 


نمک‌گیر / 0200016817 /: صنت. دارای احساس تعهد یا 
. مکان) (اتلق نمور ) 

نمونک / 1611017181 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] ماکت 

: نمونه" ۵ ,nemune.-ھا‏ /: اسم. ۱. یک قلم يا 


دین نسبت به کسی, به خاطر برخوردار شدن از یاری یا 
محبت او ( سعی کرد مرا نمک‌گیر کند ) 
نسمک‌نشناس / 021021025085 ۰ -ها؛ ان 
[ گفتاری ] ناسیاس؛ نمک‌بحرام 


/: صفت. 


( هفته‌ای یک بغل نان می‌دهد به نمکی ) 


نمکیدن / 2202161020 ,6 ۱ 3 مکیدن 
نمکین / 1202110 /: صفت. [ادبی ] دوست‌داشتنی؛ 
دلنشین؛ خوشایند؛ بانمک؛ ملیح 

نمگیر / 081081۲ /: صفت. دارای خاصیت نمگیری: 
رطوبت‌گیر 

نمگیری 7 /: اسم. عمل يا فرایند جذب کردن 


رطوبت‌گیری ۱ 
نمناک / 801۳03 /: صفت. دارای نم؛ دارای اثر اب یا 


خیسی؛ نمدار؛ مرطوب (اتاق نمناک. لباس نمناک ) 

( نم-نم باران. نم نم باریدن ) 

نم نما / 021106108 -ها /: اسم. اسبابی برای نشان دادن 
تغییرات رطوبت موجود در جو _ 

نم‌نمک / 00200816 /: قید. ۱. بارامی ( صدای تاری 


تایک ساعت نم نمک بازی می کرد ) 


درختان ) ۲. اقزایش؛ گسترش؛ رشد ( نمو جمعیت ) 


نمود / 00۳000 ,0260000 /: اسم. ۱. عمل یا فرایند آشکار ` 


شدن, بوبژه توجه را جلب کردن ( بستدریج کارش نمود ۱ 


پیدا کرد و دیگران متوجه ارزش آن شدند )۲. ظاهر چشمگیر ‏ 


یا جالب توجه ( اینجا نمود ندارد. باید بگذاری زیر نورافکن ) 


نمودار" 7 ها /: اسم. ۱ طرح خطی که بیشتر 
توصیف‌کننده 


ست تا نمایش‌دهنده, بویژه ترسیمی که 
ترتیبها و رابطه‌ها را بیان می‌کند و معمولا در کارهای 
ریاضی و علمی کاربرد دارد ( نمودار خانورهابر حسب 
تعداد افراد ) ۲. شاخص 


۱ نمودار ۲ : صفت. ۱. نشان‌دهنده: نمایش‌دهنده؛ معرفی‌کننده 
(اين عمل نمودار بزدلی است ) ۲. اشکار؛ نمایان 
نمودن / nomudan‏ ,11617211080 /: مصدر. متعدی. لازم. 


[ادبی ] //نمودی؛ می‌نمایی؛ بنما //0 متعدی. ۱. نشان 


۰ دادن ( راه نمودن ) 7 لازم. ۲. کسردن ( تلاش نمودن. سعی 
اغشته به نمک برای : نمودن ). به همین قیاس : نمودنی 


گرفتن رطوبت ( مواد غذایی) و پیشگیری از فعالیت . 


8 صفت فاعلی: نماینده / صفت مفعولی: نموده / مصدر منفى: 
ننمودن 


نمور / 127007 /: صفت. [گفتاری ] نمناک (در مورد 


یک مقدار از یک مجموعه که برای نشان دادن يا بررسی 
نمکی! / 8160 , -ها /: اسم. [گفتاری ] نمک‌فروش ۰ کردن کیفیّت آن مجموعه به کار رود (برایمان نمونه بیاورید تا 
[ بررسی کنیم )۲. کسی یا چیزی که معرفی‌کنند؛ چگونگی 
نمکی ': صفت. دارای نمک؛ شور ( پفک‌نمکی. چیپس نمکی ) ن 
۳ بخش محدودی از یک جمعیت اماری که برای به‌دست 
آوردن آگاهی در مورد کل آن, ویژگیهایش مورد بررسی 
قرار می‌گیرد ( نمونة آماری ) ۴. آنچه برای ساختن یا به وجود 
آوردن مجموعه‌ای همانند به کار می‌رود ( این کفشها را[ روی 
: نمونة ایتالیایی دوختهايم ) ۵ نسخه‌ای از متن حروفچینی 
" شده برای غلط گیری؛ نمونهُ چاپی؛ نمونة غلط گیری 
آب پا پخار آب موجود در محیط یا اجسام مجاور: ‏ (نمونه خیلی پر غلط است ) ۶. [ فرهنگستان ] اشانتیون 

۱ نمونه : : صفت. دارای ویزگیهای شایسته که که می‌تواند برای 


گروه. دسته با نوع معیّنی است ( نمونة کالا نمونة انسانیت ) 


نمونه‌برداری / nemunebardãri‏ ۰-ها/: اسم. عمل يا 
نم دنم / 1۳13۳ /: اسم. بارش قطره‌های ریز پراکنده ` 
برای بررسی آزمایشگاهی 

نمونه‌خوان / ۰06001006150 -ها /: اسم. کسی که نمونة 
چاپی رابرای غلط گیری می‌خواند؛ خبرخوان 
| [چاپخانه ]. به همین قیاس: نمونه‌خوانی 

نونمک می‌آمد ) ۲. با کندی؛ با هستگی (با یک استکان عرق ` 
: یا فراهم کردن نمونه‌هایی از عضوهای یک مجموعه. 
نمو 060۷0۷۲ /: اسم. ۱. رویش؛ سبز شدن (نمو : 


فرایند برداشتن نمونه (از بافت بیمار. خون, ادرار....) 


نمونه گیری / 00170111001۲1 ها /: اسم. به‌دست آوردن 


برای بررسی و شناسایی ویژگیهای ان مجموعه 


: (نمونه‌گیری آماری ) 


نمونه‌وار 7 صفت. کم‌نظیر و دارای کیفیّت 


والا در نوع خود 
" نمیراندن / ۵۳۲2000 e‏ میراندن 


ننازیدن / 0۵۵521020 / © نازیدن 
ننالیدن / صملاقصهه / د نالیدن 
ننامیدن / ۱202۳1020 / نع نامیدن 


نتر ۰1070۲1 ها /: صفت. ۱. نافرمان و زیاده‌خواه : 


بر اثر مهربانی و مدارای ناروای دیگران ۲ لوس 
ننشاندن / ۱226550020 / 1 نشاندن 

ننشستن / ۱۱۵۱6525020 1 نشستن 

ننگ / ۰1218 -ها /: اسم. شرمساری, سرافکندگی و 
بی‌حرمتی ناشی از رفتار یا وضعی ناروا 

ننگاشتن / 2۵06825120 / 3> نگاشتن 
ننگ‌آور / 08183۷3۲ / > ننگین 
ننگبار ۵0۵08۲ نع ننگین 


ننگریستن / 206۵۵۲15120 3> نگریستر 


و بی‌حرمتی ( عمل ننگین. رفتار ننگین ): ننگ آور؛ ننگبار 
ننمایاندن / 7۱2263۵0020 3 نمایاندن 
ننمودن / 226020 / 2 نمودن 


از دو سو می اویزند 


ننواختن / ۱۵۴۵۷2120 / 3 نواختن 
ننوردیدن / ۱802۷2701020 / 7 نوردیدن 
ننوشاندن / ê /nanuSandan‏ نوشاندن 
ننوشتن / 1418۷85131 / 20 نوشتن 

ننوشیدن / 1215121 / نع نوشیدن 

ننه / 1206 ها /: اسم. [ گفتاری ] مادر 

ننهادن / nanahadan, nanehadan‏ / نع نهادن 


۱ / nanehoftan, nanahoftan, nanohoftan / ننهفتن‎ 


ننەقمر / 11216021085 -ها /: اسم. [کنایی ] زن عامی 
مبتذل ( این را دیگر هر ننه‌قمری می‌داند ) 
نسنه‌مرده / la- .nanemorde‏ /: 
مجازی ] بینوا؛ بیچاره ( آن ننه‌مرده که تقصیری نداشت ) 
ننه‌من غریيم / 26۳0۵0871025 /: اسم. [تعریض ] 
اظهار عجز, درماندگی و بینوایی دروغین 
كا ننه‌من غرییم درآوردن : خود را عاجزء, درمانده و بینوا 
نشان دادن ( متهم یک ننهمن غرییمی در آورد که همه 
به گریه افتادند ) 
نو / :10 ,00۷۷ -ها /:صفت. ۱. ساخته, آماده یا شناخته 
شده در فاصلة زمانی نزدیک؛ تازه؛ جدید (خانذ نو 
لباس نو چیهره نو ) ۲. بی‌سابقه و فاقد مشایه در گذشته؛ 
نازه؛ جدید ( سبک نو آرایش نو ) ۳. فاقد فرسودگی . 
ناشی از کاربرد؛ تازه ( قالی هنوز نو الست ) 
2 از نو: دوباره راز نو بخولن ) 


۱ لا نو شدن : نوسازی شدن ( دستی به سرورویش بکشی خانه 


نو می‌شود ) 
نو کردن : چیزی تو را جانشین کهنة ان کردن ( کفش و لباستی 


را نو کرده بود ) 


نو -۲: پیشوازه. ۱. دارای تازگی ( نومهار ) ۲ تازه پدید آمده 
: (نوبنیاد ) 

: نوا / ۰14۷3 ها /: اسم. ۱ [موسیقی ] از دستگاههای 
هفتگانهٌ موسیقی سنتی ایران ۲. [ادبی ] صدای آهنگین؛ 
: نغمه (نوای موسیتی. ساز و نوا) ۳. [ادبی] نیازمندیهای 
زندگی ( به نوایی رسیدن. بینوا شدن ) 

۱ قا به نوابی رسیدن : دارای درامد و وسیلهٌ گذران زندگی شدن 


( با دختر پولداری ازدواج کرد و به نوایی رسید ) 


۰ نواب / 00۷۷29 /: جع / نایب 
ننگین / 18701811 /: صفت. موجب شرمساری. سرافکندگی ۱ 


نوابغ / 112۷۵060 /: جمع / 0 نابغه 


: نواحی / 12۷501/:جمع / 21" ناحیه 

۰ نواخت „pl :/ RaVAXt/‏ ۱ شکل. حالت یا کیفیّت معیّن 
(یکنواخت ) ۲. /-ه۱/ [موسیقی ] ضرب 3 ضرب-۶ 
ننو / 18۸11 -ها /: اسم. بستر یا جای خوابی معمولاً : 
از جنس پارچه یا بافته‌های دیگر که آن رابا ریسمان . 


نواختر / 8127 - ,10۷۷26]27.-ها؛ ان /: اسم. هریک 
از ستارگانی که تاگهان نورشان بسیار زیاد می‌شود و پس از 
آن در طول چند ماه به حالت کم‌نوری پیشین باز می‌گردند 


: نواختن / 12۷2120 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //نواختی؛ 
می‌نوازی؛ پنواز // ۱ به‌صدا درآوردن ساز (نی‌نواختن. 
: سازنواختن ) ۲. نوازش کردن؛ مهربانی کردن ( و رانواخت و در 
کنار خود نشاند ) ۳. ضربه زدن (مشتی چند بر سر و رویش 
نواخت ). به همین قیاس: نواختنی 


8 صفت فاعلی: نوازنده / صفت مفعولی: نواخته / مصدر منفی: 
ُنواختن 
نوادر / 12۷3067 /: اسم. افراد بی‌همانند یا کم‌همانند 


( فردوسی از نوادر روزگار بود ) 

" نواده /1۵۷306.-ها؛-گان /: اسم. ۱.نوه ۲ نبیره 

۱ نوار / ۰108۷87 -ها /: اسم. ۱. رشتة باریک, مسطح و 
صفت. [گفتاری. ` معمولاً خمپذیری از یک جسم: الف) رشته‌ای از پارچه 
۲ برای آرایش مو یا جامه. یا بسته‌بندی زینتی؛ روبان 
۱ ب) رشته‌ای از پارچه نرم معمولاً ضدعفونی شده برای 
بستن زخم يا شکستگی؛ باند؛ نوار زخم‌یندی؛ تنزیب 
ج)رشتهٌ باریک معمولاً پلاستیکی و مغناطیسی شده 
| برای ضبط صدا یا تصویر تلویزیونی (نوار خبطصوت. نو 
: وبدئو ) د) رشته کاغذی که برروی ان اطلاعاتی معمولا 
: به‌صورت نمودار ضبط می‌شود ( نوار قلب. نوار مغز ) ۲. سطح 
یا ناحيهٌ باریکی معمولا در کناره يا گرداگرد یک محوطه 
(نوار مرزی؛ نوار ساحلی ) 


: لا نوار بهداشتی: قطعه‌ای سعمولاً چندلا از یک ماده 
جذب‌کننده (مانند پنبه یا تنزیب) برای جذب ترشحات 
قاعدگی زنان 


نوار تصویری: نوار مغناطیسی‌شده برای ضبط تصوبر 


نوار چسب : نواری نازک از یک ماده خمپذیر (از جنس ۰ 
: ۲ اجرا کننده اهنگهای موسیقی 
: نوافلاطونى / no wa fa tuni, - ` a1a"‏ /: اسم. مکتب 
فلسفی که در سده‌های نزدیک به میلاد مسیح از تائیر 
نوار خام : نوار صوتی یا تصویری که بر روی ان چیزی : فلسفه مشایی و شرقی بر فلسفه افلاطونی در اسکندریه 
| پدید امد. این مکتب جهان را پرتوی از یک وجود غایی 
تجزیه‌نشدنی می‌دانست که روح با پیوستن به آن 
به وجد و نشاط می‌اید 


سلولز. پارچه. کاغذ یا پلاستیک). که یک طرف آن 
چسبناک است و برای زخم‌بندی, پسته‌بندی, چسباندن یا 
پوشاندن به کار می‌رود 


ضبط نشده است 

نوار صوتی : نوار مغناطیسی شده برای ضبط صدا 

توار قلب : [ پزشکی ] نواری که حرکت ماهیچه‌های قلب 
به‌صورت علامتهای خطی برآن ثبت شده است 


قرار دارد 


علامتهای خطی برآن ثبت شده است 
نوارپوش / 12۷2۲2۷15 »ها /: اسم. [ فرهنگستان ] 
کاست 
توارپیچی / 18۷87161 /: اسم. ۱. عمل يا فرایند پیجیدن 
نوار به گرد چیزی ۲ بستن نقطهٌ آسیب‌دیده بدن 
به‌وسیلهٌ نوار؛ باندپیچی 
نوآرواره‌داران / 0۷۷2۳۷۵۲6۵275۳ /: اسم. بالا راسته‌ای 


فاقد دندان و دارای زایده دمی 
نواری / 12۷811 /: صفت. به‌شکل توار 


دراز از شاخه کرمهای پهن, دارای بدن سفید پهن و 


لول گوارش و معمولا دارای چند بادکش یا قلاب یا هردو. 

این کرمها در روده مهره‌داران بسر می‌برند: کرمهای نواری 

8 نواریان بسپاره: زیررده‌ای از کرمهای نواری دارای بدن 
طویل روبانی‌شکل و مرکب از قطعه‌های بسیار 


نواریان تکپاره: زیررده‌ای از کرمهای نواری بایدن . 


یکپارچه و فاقد تقسیم‌بندی ( مانند کرم رود؛ُ ماهی) 


۲ نوازشکننده ‏ دلنواز. مهمان‌نوار ) ۱ 
نوازش / ۰13۵۷8265 -ها/: اسم. ۱. رفتار مهرامیز و 
دلجویانه ( مانند لمس کردن, بوسیدن. در اغوش گرفتن 


( جلد کتاب را نوازش کرد ) 
نوازشگر / 18۷8265887/: صفت. ۱. دارای ویژگی یا 


توأنایی نوازش کردن ( دست نوزشگر مادر ) ۲ موجب . 


احساس نوازش ( لبخند نوازشگر. سخن نولزشگر ) 
نوازندگی / ۱2۷52200 /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
نواختن ۲. عمل پا شغل نوازنده 


: نوازنده / ۰08۷8278706 -ها؛ -گان /: اسم. ۱ کسی که 


به‌وسیلهةٌ سازی نغمه‌های موسیقی ایجاد می‌کند 


۱ نواقص / ۱:/02۷8065. جع 1 شقیصه ۲ جع 
نوار مرزی: باریکه‌ای از خاک کشور که مرز در آن : نقص 

نواله / 14۷318 -ها /: اسم. گلوله‌ای از خمیر مواد 
نوار مغز : [ پزشکی ] نواری که فعالیت امواج مغز به‌صورت . 
به شتر می‌دهند 

| نوامپر / 00۷2۳)0(۲ /: اسم. ماه یازدهم سال میلادی, 
: دارای ۲۰ روز که از ۰ آبان آغاز می‌شود 

نوآموز / 81112 - ,001۷3111112 -ها؛ -ان /: اسم. کسی 
۱ که تازه فراگرفتن کاری را اغاز کرده است, بویژه کودکی 
۱ که تازه به دبستان می‌رود 

0 نوامیس 7 (/: gı‏ 2 ناموس 

از نومرغان با بالهای تکامل یافته» جناغ سین تیغه‌دا نوانخانه / ۰10۵۷217576 ها /: اسم. موسسه‌ای برای 
نگهداری بینوایان؛ گداخانه 

| نواندیش / 20015- ,00۷20015 , -ها؛-ان /: صفت. 
نواریان / 02۷3119757 /: اسم. رده‌ای از کرمهای انگلی ۰ 
: نواندیش بود ) 
نواری‌شکل با تعداد زیادی قطعه یا بند کوتاه بدون دهان و . 
: فرایند پدید اوردن چیزهای نو. بویژه روشهای فنی یا 
۱ کاربردهای صنعتی تازه؛ ابتکار؛ ابداع ( حروفجینی با 
کامپیوتر یک نواوری بود که خیلی زود جایش راباز کرد ). 


غذایی (مانند آرد گندم یا جو) که به چهارپایان, یویژه 


دارای اندیشه‌های تازه یا روزامد ( او انسانی هوشمند و 


نوآوری / 2۷71 - ,۰10۷5۷71 -ها/: اسم. عمل یا 


به همین قیاس : نوآور ۱ 
نوآیین / 5110 - ,0۷۷3/10 /: صفت. ۱. دارای آرایش 


تازه ۲ دارای آیین نو 
ن واز /12۷52/: پیراژه. ۱. نسوازنسده (نی‌نولز ) . 
: نوباوگی / 20۷/0۵۷۵1 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت نوباوه 


نوئل / 61 ۱:/80. 2 کُریسهس ۲. ل بابانوئل 


بودن ۲. دوران پس از شیر خوارگی. بویژه (در انسان) 
۱ از حدود دو تا پنج سالگی 

و سخنان مهرآمیز گفتن) (بچه را نوازش کرد و بوسید و ا 
در بغل گرفت ) ۲. عمل یا فرایند بارامی و پیاپی لمس کردن . 
: نوپت / 10:04 ,ا0۷/0,-ها/: سم ۱. زمان یا فرصت 


نوباوه / ۰۳0۷۷2۷6 -ها؛ -گان /: اسم. ۱. کودک تازه 
پا گرفته (حدود دو تا پنج ساله ) ۲. [مجازی ] کودک 


واگذار شده به هریک از عضوهای مجموعه‌ای برای 
انجام کاری یا برخورداری از خدماتی. براساس تر تیبی 


: پشت سر هم یا از پیش تعیین شده ( جمعه‌ها نوبت نظافت بود. 
: بعد از این اقا نوبت شماست ) ۲. بار؛ دفعه (روزی سه نوبت 


غذا می خوریم و یک نوبت کار می‌کنيم ) 


ك نوبت دادن : وقت معیّن کردن برای انجام دادن کاری یا : 
عرضه کردن خدماتی ( ساعت ؟ فردا نوبت داده‌اند که بروم دکتر ‏ 


معاینه‌ام بکند ). به همین قیأس : نوبت گرفتن 


نوبت کسی بودن : حق یا وظیفهٌ او بودن تا کاری را که قرار ؛ 
| نوترکیبی / 00۷127101 /: سم. [ زیست‌شناسی ] پیدایش 
۱ ترکیبهای ژنی جدید در فرزندان در اثر تقاطع کروموزومی. 
نوبت کسی گذشتن : سپری شدن وقت معیّن‌شده برای او : 
: نوترون / 0111701 ,۰101708 -ها /: اسم. ذره بتیادی خنثا 


است انجام دهد یا برایش انجام دهند ( نوبت شماست که روی صحنه 
بروید. نوبت او جلوتر است ). به همین قیأس : نوبت کسی شدن 


( دیر آمدید نوبت شماگذشت ) 


نوبت گذاشتن : تعیین کردن نوبت (نوبت گذاشتيم هر شب 


یکی از ما کشیک بدهد ) 
نوبت‌کاری /-00:024 ,00۷02۵1 /: اسم. کاری که 


هفته تغییر می‌کند 

نوبتی۲ / no:bati-‏ ,021 /00۷/: صفت. دارای نوبت 
( کار نوبتی» نگهبانی نوبتی ) 

نوبتی ۲: قید. پراساس پا از روی نوبت ( نوبتی می خوابیدیم. 
خرید نوبتی بود ) 


نوبر /10۱۷0۵۲/: اسم. ۱. میوه زودرس ۲. میوه‌ای که ` 


۱ سنگواره و تنها یک جنس زنده است 


در آغاز فصل خودش به بازار عرضه می‌شود 


ك نوبر چیزی را آوردن: [تعریض ] چیزی تازه یا کمیاب ` 
: تازه کودکی را پشت سر نهاده است ۲ شخصی که 
نوبر کردن: برای نخستین بار خوردن ( هنوز امسال پرتقال ۱ 


عرضه کردن ( چه خبر است؟ مگر نوبرش را آوردی؟ ) 


نویر نکرده‌ام ) 


نوبرانه / 0۱۷۷0۵2۲206 /: صفت. دارای وضع يا کیفیّت نوبر ` 
" نوجوئی /1 ۲0۷ نت7 نوجویی 
نویلیم / 10061707 /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی ۱ 
به یافتن و به‌دست اوردن چیزهای تازه و بی‌سایقه, 
۱ بویژه پدیده‌ها, اختراعها و دستاوردهای نو؛ نوخواهی؛ 
تجدّد : نوجوئی. به همین قياس : نوجو ۱ 

: نوچ 7 /: صقت [گفتاری ] چسبناک به‌سیب الودگی 
نوبه / 00:06 ,00۷06 /: اسم. ۰۱ 3 تب نوبه, تب . به‌یک مایع شیربن ( خربزه خوردم. دستم نوچ شد ) 

: نوچه /00:66 ,100۱۷66 ها /: اسم. ۱. شاگرد؛ نوآموز, 
نوبهار / تقَطذ0- ,۰200037 ان /: اسم. آغاز فصل بهار بویژه در فعالیتهای ورزشی ۲ شفیره ۱ 
۱ نوحه / 20:06 ,20۱/6 -ها /: اسم. شعری آهنگین که 
: در مراسم سوگواری می‌خوانند 

۱ توحه‌خوانی / -10:06 ,10۷۷۳۵501 ھا /: اسم. عمل 
: يا فرایند خواندن نوحه. به همین قیاس : نوحه‌خوان 

۱ نوخاسته /۵۷/85/6/: صفت. ۰.۱ /-ها/ تازه بالغ 
: (کودک نوخاسته ) ۲. دارای فعالیت تازه ( کشور نو خاسته ) 

| نود( / 04۷84 /: اسم. عدد اصلی پس از هشتاد ونه و 


( خیار نوبرانه ) 


رادی وا کتیو, از خانواده آ کتینیدهاء با عدد اتمی ۱۰۲, که 
به‌روش مصنوعی تهیه می‌شود ِ 

نوبنیاد / 00۷۷۵00۷504 /: صفت. تازه به‌وجود آمده یا 
به کار افتاده ( دانشگاه نوبنیاد ) 


۲ -ه۱/ نوبت 


نوپا / 00۱۷۲8.-ها /: صفت. ۱. در آغاز توانایی برای 
راه رفتن ( کودک نویا ) ۲. در آغاز پیدایش یا فعالیت ( کشور 
نویا تجار تخانة نويا ) 

نوپائی / 1٥W P31‏ / 3 نوپابی 

نوپایی / الةم ٥٥W‏ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت نوپا بودن 
۴. فاصلةٌ سنی یک تا دوسالگی در انسان * نوپائی 
نویدیدی / 00W P311‏ /: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] 
فرضية پیدایش ویژگیها یا اندامهای تازه در دوران 
جنینی, از موجودی که قبلاً فاقد آن ویژگیها بوده‌است 


عاملهای بیرونی 


نوپرداز / ۰00۷0۵7082 -ها؛ ان /: صفت. انجام‌دهنده 
کار تازه بی‌سابقه يا دارای روش و شیوه تازه 


: (شاعر توپرداز ) 


نوت 001/7 / نج نت 


بدون آنکه این ترکیبات در پدر و مادر وجود داشته باشد 


با جرمی برابر پروتون, که در هستهٌ تمام عنصرهای 


" شناخته شده بجز هستهٌ هیدروژن موجود است 

: نوترینو / 21017100 ,01۲100 -ها /: اسم. ذرهٌ بنیادی 
زمان انجام دادن آن برحسب ساعتهای روز یا روزهای ` 0 
: جرم آن برایر صفر تصور می‌شود ۱ 

۱ نوتیل / 10001 -ها/: اسم. جانور نرمتن ایزی ابتدایی 
۔ از زيرراسته نوتیلهاء با صدف مار پیب 

لها نوتیل کاغذی: جانور نرمتن از زیرراستة هشتپایان 

: نوتیلها / ٥0٤11۲‏ /: اسم. زیرراسته‌ای از جانوران نرمتن 


دارای بار خنتا که دست‌کم دارای دو صورت است و 


از راستة چهارآبششان, که شامل گونه‌های بسیار 
نوجوان / 10۷3۷31 . -ها؛ -ان /: اسم. ۱. شخصی که 


در مرحلهٌ توجوانی است 


" نوجوانی / 2۷31 0W‏ /: اسم. غاز دوره جوانی 


۲ فاصلهٌ سنی ۱۳ تا ۱۷سالگی در انسان 


نوجویی / nowjuyi‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت علاقه داشتن 


: پیش از نود و یک 

: € بعد از نود و بوقی: [تعریض ] پس از مدتها؛ با گذشت زمان 
۲ [زمین‌شناسی ] تغییر در ویژگیهای یک کانی براثر ` 
نود ":صفت. ۱ یکی بیش از هشتاد و نه عدد ۲ نودم 


دراز ( بعد از نود و بوقی یک روز هم که آمده‌ای. می‌خواهی زود بروی؟ ) 


نودم / ۳2۷200۳0 /: صنت. دارای تر تیب. ردیف. رتبه یا 
جایگاه نود 

نودمی / 02۷۵0050 ها /: ضیر. آنکه در ردیف. رنبه 
یا جایگاه نودم قرار دارد 

نودمین / ۵۷2007017 /: صفت. دارای ترتیب» ردیسف. 
رتبه یا جایگاه نودم 

نودولت / ۰00۷۷60۷۷121 ان /: صفت. [ادبی ] نوکیسه 


نور / ۰0۷۲ -ها؛ آنوار /: اسم. ۱. تایشی که موجب ۰ 
1 در ساختار عصب 
" نورانسی /0۷۲601/:صنت. درخشان؛ بسیار پرنور؛ 


دیده‌شدن اشيا به‌وسیله چشم می‌شود؛ روشنایی ( نور روز 
نور خورشید ) ۲. [ فیزیک ] تابش الکترومغناطیسی در طول 


موجهای طیف فروسرخ. مرئی» فرابنفش و پرتوهای . 
ایکس که با سرعت حدود ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه . 


منتشر می‌شود ۳. میزان درخشندگی یا تابش (ابن چراغ 

نور ندارد ) ۴. توأنایی دیدن ( چشمم کمنور شده است ) 

2 نور بالا: نور چراغ وسیله نقلیه که متوجه دورتر می‌شود 
نور پایین : نور چراغ وسیلهٌ نقلیه که متوجه پایین و 
نزدیکتر می‌شود 
نور دیده : [ادیی ] ۱. قدرت بینایی ۲. [مجازی ] بسیار گرامی 
نور قطبیده: نوری که بتوان آن رابه دو ارتعاش دارای 
بسامد مساوی در دو سطح عمود بر هم تجزیه کرد 

ا نور افتادن : تابیدن نور ( نور ماه توی اتاق افتاده بود ) 
نور انداختن : روشن کردن به‌وسيلة فرستادن پرتوهای نور 


( با چراغ‌قوه نور انداخت توی صورتم ) 


نور دادن : در معرض تابش نور قرار دادن؛ تاباندن پرتوهای : 
بیش از دیگران برخوردار می‌شود (هر شغل نان و آبداری 
: باشد مال نورچشمیهاست ) 

" نورخان / 01×37 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] پاسیو 
نور گرفتن: به‌دست آوردن روشنایی ( اتاق از دو پنجره 


نور ( چقدر باید نور بدهم تا عکس ظاهر شود؟ ) 
نور دیدن :در معرضص تابش نور قرار گرفتن ( مدتها بود 
نور آفتاب را ندیده بود ) 


نور می‌گیرد ) 
نورابرق / ۱۷۲۵0279 /: اسم. فتوالکتریک 


نورآدرنالین / 207008110 00۲ /: اسم. [فیزیولژی] ` 


هورمنی که همراه آدرنالین در غده فوق کلیوی ساخته 
می‌شود؛ تنگ‌کننده رگها و مور در درمان شوک 
نوراز یست‌شناسی / 082150500851 /: اسم. شاخه‌ای 


برروی جانداران بررسی می‌کند 
نوراستنی / 107351001 /: اسم. [ روان‌شناسی ] اختلال 


درم‌اندگی و دردهای روان‌تنی مشخص می‌شود؛ 
نورا شیمی / 111351۳1 /: اسم. شاخه‌ای از شیمی که 
اثرهای انرژی تایشی را در ایجاد و تغییرات شیمیایی 
بر رسی می‌کند 


نورافشان ‏ / 010۳21880 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] لوستر " 


نورافشان ": صفت. دارای ویژگی یا توانایی نورافشانی 
نورافشانی / ۰107815871 -ها /: اسم. عمل يا فرایند 
منتشر کردن نور معمولا زياد 

نورافکن / 211680 - nura k2,‏ . -ها /: اسم. چراغىی 
معمولا برقی و پرتور که شعاعهای نور را در جهت 


: معین می‌تاباند 


نورالژی /0۲2121/: سم. [پزشکی ] درد شدید 
وراتری پر 


در مسیر یک یا چند عصب, معمولاً بدون تغییر آشکار 


سخت روشن ( خانه نورانی شده بود ) 
نورانیت ۱0۲۵۳۲۷۷۵۲ /: اسم. وضع یا کیفیتت نورانی 


بودن 


: نورباران / 00۲5۲80 /: صفت. ۱ دارای روشنایی بسیار 
زیاد ر دشت از پرتو ماه نورباان بود ) ۲. دارای تابش نور زياد 
۱ از جاهای مختلف ( شهر را نورباران کردند ) 


نورپردازی / 0۳۳2۳0821 , -ها /: اسم. عمل یا فرایند 


۱ تنظیم و عرضه نور مناسب. بویژه برای صحنه نمایش يا 
: فیلم. به همین قیاس : نورپرداز 


نورتاب / 11۲۲31 ها /: اسم. [ فرهنگستان ] آباژور 


۱ نور ترسی / ۷۲۵751 / 1 نورهراسی 


نورچشمی / ص5 6(ع)۲لا" » ها /: اسم. ۱. شخص 
بسیار گرامی ( نورچشمی را ببوسید ) ۲. [کنایی ] شخصی که 
به خاطر مورد علاقه بودن از مزایا و امکانهای ویژه و 


نورد" / ,مها /: اسم. ۱. استوانة گردنده‌ای در 
برخی ماشینها ( مانند ماشین چاپ, پارچه‌بافی. 


نوردکاری)؛ غلتک ۲. استوانه‌ای که با آن خمیر را 


پهن می‌کنند؛ وردنه 
۰ ۲ 1 ۰ 
نورد : پیواژه. انکه می‌نوردد ( دریانورد. کوهنورد. هوانورد ) 


نوردرمانی / 010۳2770801 /: اسم. [پزشکی ] درمان 
بیماریها با تابش فرابنفش و فروسرخ (مانند نور آفتاب) 
از زیست‌شناسی که اثر انرژی تابشی (از قبیل نور) را : 
دادن به فولاد به‌وسیلةٌ عبور دادن آن از ميان نوردها 
: (غلتکها) 

روانی که بویژه با خستگی زیاد. فقدان تحرک, احساس ۰ 
: نوردوستی / ا5نا۷۳۵/ 0 نورگرایی 


نوردکاری / 02۷2۲016511 /: اسم. عمل یا فرایند شکل 


نوردوست / )۱۷۳۵105 / د نورگرا 


-نسوردی / 12۷8701 /: پیواژه. نوردیدن ( دربانوردی. 


: صحرانوردی ) 


نسوردیدن / 2۷2۳01027 /: مسصدر. متعدي. [ادبی ] 


۱ /نوردیدی؛ می‌نوردی؛ بنورد //۱. در محیط, منطقه یا 


مسیری حرکت کردن و از نقطه‌ای به نقطةٌ دیگر آن رفتن 


( ص‌حرانوردیدن. درب‌آنوردیدن ): درنوشتن [ادبی] 
۲ نوردکاری کردن. به همین قياس : نوردیدنی 

ال صفت منعرلی: لور دیده / مصدر منفی: نورد یدن 

نورزی / ۰101۲21 -ها؛ ان /: صفت. [ زیست‌شناسی ] 
نیازمند نور برای زندگی یا رشد 

نورزیدن / 13۷3121437 / 3 ورزیدن 

نورس / 10۱۷۲25 /: صفت. ۱. تازه رسیده ( میوط نورس ) 
۲ تازه بالغ شده ( جوان نورس ) 
نورساخت / 017580 /: اسم. [ گیاه‌شناسی ] فتوسنتز 
نورسته / 10۷۷۲25/6 /: صفت. تازه روییده ( نهال نورسته ) 


شدت روشنایی, شار روشنایی, نور یا تاش 

نورسیده / 10۷۲۵5106 , -ها؛ گان /: اسم. ۱. کودک 
نوزاد ( قدم نورسیده مبارک ) ۲. آنچه بتازگی از جایی آمده 
پا اورده شنده ات 

نورشناخت / 00150081 /: اسم. اپتیک 

نورشناسی / 001500851 /: اسم. اپتیک 

نورعلی نور / 180117 (0۷۲)6/: صفت. [مجازی ] باز هم 
بهتر؛ بهتر از پیش (با آمدن حسین نورعلی‌نور شد ) 

نورکافت / 0۳681 /: سم. فتولیز 

نسورکره / 010۲۸0۲۴ /: اسم. بخش بسیار درخشان 


دیده می‌شود 

نورگرا / 11۲88۲۹ /: صفت. دارای ویژگی نورگرایی 
نوردوست 

نورگرایی / 0۷۲86781۷1 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] رشد یا 
تغییرجهت به سمت منبع نورانی, بویژه در گیاهان: 
نوردوستی 


رو به حياط خلوت دارد ) 


روشنایی ( این اتاق نورگیر است ) 

نوروز / 08۷۲02 /: اسم. [ روان‌شناسی ] روان‌نژندی 
نوروز / 00۷۲2 /: اسم. بزرگترین عید قومهای ایرانی. 
در نخستین روز بهار و اغاز سال شمسی ایرانی 
نسوروگلی /00701911/: اسم. [زیست‌شناسی ] بافت 
محافظ مغز ونخاع 

ڼورولژی / 00701021 /: اسم. عصب‌شناسی 

نورولژیکی / 0۲01021۸1 /: صفت. ۱. عصب‌شناختی 


(پژوهشهای نورولژیکی ) ۲. مربوط به اعصاب؛ عصبی ` 

نوسانگر / ۰18۷2587827 -ها /: اسم. اسبابی برای ایجاد 
۱ نوسان, بویژه بسامد رادیویی یا بسامد قابل شتیدن: 
نوسانساز 


( اسیبهای نورولژیکی ) 
نورون ۰10۲00 -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] واحد 


ساختمانی بافت عصبی, شامل رشته‌هایی که انگیزه 


۱ دوباره, پس 


: عصبی رابه یاختهٌ عصبی می‌رساند و رشته‌هایی که 
0 انگیزه را از یاختهُ عصبی بیرون می‌برد: ترون 

" نوره / 1076 /: اسم. واجبی 

: نورهراسی / 01071۵1851 /: اسم. ناتوانی برای تحمل نور, 
: بویژه اذیت‌شدن از نور شدید: نورترسی 


نوری / 0۷071 /: صفت. مربوط یا منسوب به نور (سال توری. 


الیاف نوری ) ۱ 

۱ نوزا 10۷281 /: اسم. نام ذو دوره اخر دوران سوم 
" زمین‌شناسی ( دوره‌های میوسن و پلیوسن ): نئوژن 

: نوزاد /10۷280.-ها؛-ان /: اسم. ۱. جانداری که 
نورسنج / [111۲527. -ها /: اسم. اسباب اندازه گیری ` 


بتازگی زاده شده است ۲. فرزند انسان تا چند هفته 
پس از تولد 


۱ نوزایی / 10۱2891 /: اسم. ۱. پیدایش فعالیت یا رونق 


از دوران رکود یا انحطاط ۲. .دوره‌ای در تاریخ 


۱ اروپاکه از سده پانزدهم در ایتالیا آغاز شد و تا سدهٌ هفدهم 
رب رآ 
1 ادبیات و هنر و توجه به علم و صنعت همراه بود؛ رنسانس 
نوزده" / 002021 /: اسم. عدد اصلی پس 
پیش از بیست 

نوزده :صفت. ۱. یکی بیش از هجده عدد ۲. نوزدهم 

" نوزدهم / 101208010 /: صفت. دارای ترتیب, ردیف. 
خورشید یا هراختر دیگر که با چشم غیرمسلح : ِ 
: نوزدهمی / 020200701 /: ضبیر. انکه در ردیف, رتبه 


آروپا ادامه یافت. این دوره با شکوفایی 


از محجده و 


رتبه یا جایگاه نوزده 


: پا جایگاه نوزدهم قرار دارد 

: نوزدهمین / ۳1١‏ 0طھل2لہ /: صفت. دارای ترتیب. 
۰ ردیف, رتبه یا جایگاه نوزدهم 

: نوزیوی / ۸0۷21۷1 /: اسم. ۱. آخرین و تازه‌ترین مرحلهٌ 
ای ور یل دا تقسیم می‌شود 
نورگیر ‏ / 0101817 ,-ها /: اسم. پنجره یا روزنه‌ای که برای ` 
تابش نور به‌داخل فضایی ایجاد شده است ( یک نورگیر هم : 
" نوساز /00۷582.-ها/:صتت. دارای ساختار با 
نسورگیر : صفت. دارای روشنایی؛ واقع در معرض ` 
نوسازی / 0۷۷5221 -ها/: سم. ۱. عمل یا فرایند از 
میان بردن نشانه‌های خرابی. پوسیدگی و کهنگی؛ ترمیم؛ 
: مرمت؛ تعمیر ۲. عمل با فرایند ساختن انجه ویران شده 


۲ دوران سوم زمین‌شناسی که در ان انسان به‌وجود آمده 


است * سنوزوئیک ؛ نئوزولیک 


ساختمان تازه؛ تازه‌ساز ( خانۀ نوساز ) 


یا از میان رفته است؛ بازسازی 
نوسان / 8۷2587 ,-ها؛ -ات /: اسم. ۱. حرکت رفت و 


٠‏ برگشتی پی‌درپی و تقریبا هماهنگ به پیش و پس, 
: چپ و راست یا بالا و پایین (مانند حرکت آونگ) 


۲. تغییر متناوب یک کمیّت (نوسان قیمتها) 
نوسانساز / 02۷۵567562 20" نوسانگر 


نوسان‌نگار / ۰32۷2581.7688۲-ها /: اسم. اسبابی برای 
ثبت شکل موجهای متناوب یا سایر نوسانهای برقی 


مرئی بر روی یک لامپ کاتدی نمایان می‌شود 
نوسانی / 02۷25311 /:صفت. مربوط یا منسوب به نوسان 
( حرکت نوسانی ) 


نوستیزی / ۰10۷۷56121 -ها /: اسم. دشمنی و مخالفت ۱ 
با نواوری» دگرگونی یا بهره گیری از بدیده‌ها, فراورده‌ها ۱ 


و روشهای تازه 


نوستگی / 10۷۷520821 /: اسم. دوران پیش از تاریخ که 
در ان ابزارهای سنگی به‌وسیله انسانهای نخستین . 
ساخته. صیقلی و صاف شده است؛ دوران نوسنگی؛ ۱ 
خوشحالی و خشنودی از خوردن يا نوشیدن چیزی, 
نوسواد / 10۷83۷34 -ان /: اسم. کسی که بتازگی سواد . 
: لا نوش جان‌کردن: خوردن 
نوش / 2۷5 /: اسم. ۱. ماده شیرینی که در نوشگاه گل ۰ 
: شادی و خوشحالی 

. نوشدارو / ١ا53‏ ها /: اسم. پادزهر 


عصر حجر جدید: نثولیتیک 
اموخته است 


تولید. و به‌وسیلهة غده‌های ویژه‌ای ترشح می‌شود و ماده 
خام عسل است ۲. ل سرو خمره‌ای, سرو 

نوش : صفت. گوارا 

نوش ": پیشواژه. خوشایند و گوارا ( نوشخند. نوش خواب ) 

- نوش : پیراژه. نوشنده؛ آنکه می‌نوشد ( باده‌نوش ) 


نوشابه / ۰005506 -ها /: اسم. ۱. مایع نوشیدنی, بویژه . 
مایعی جز آب. که برای رفع تشنگی, تغییر ذایقه پا . 
برخوردار از شکوفایی و شادابی (گل نوشکفته ) 

" نوشگاه / 005650.-ها/: اسم. [گیاه‌شناسی ] گروهی از 
| یاخته‌های زیرپوستی و تغییرشکل یافتهُ گل یا برگ که 
: نوش تولید می‌کند 

-نوشی / 10151 /: پیراژه. نوشیدن (باده‌نوشی ) 

نوشیدن / 1۱051020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] //نوشیدی؛ 


لذت‌بردن نوشیده می‌شود ۲. نوشیدنی غیرالکلی گازدار 

2 نوشابة الکلی : نوشابه‌ای که دارای الکل است. یا از مواد 
الکلدار به‌دست می‌آید. به همین قياس : نوشابة غیرالکلی 

نوشادر /0052007/ > تشاذر 

نوشاندن / 00550020 /: مصدر. متعدی. //نوشاندی؛ 

می‌نوشانی؛ پنوشان // به نوشیدن واداشتن یا کمک کردن 

( آب نوشاندن ): نوشانیدن. به همین قیاس : نوشانیدنی 

mi‏ صفت فاعلی: نوشاننده / صفت مفعولی: نوشانده / مصدر صنفی: 
ننوشاندن 

نوشانیدن / ê / nuSa nda"‏ نوشاندن 

نوشتار / ۰06۷65127 ها /: اسم. انجه نوشته شده. بویژه 

مقاله؛ نوشته 

نوشتاری / 08۷853۲1 /: صفت. مربوط یا منسوب به 

نوشتار ( فرهنگ نوشتاری ) 

نوشت‌افزار / 2/281 - ,6۷65021251 /: اسم. هریگ از 

نوست ‌افزار سم. هر 

وسیله‌هایی که در نوشتن یا برای نوشتن به کار می رود 

( مانند کاغذ, مداد. قلم»...)؛ لوازم تحریر 

نوشتجات 16۷651031 /: جع ل نوشته 

نوشتن / 16۷65120 /: مسصدر. ستعدی. //نسوشتی؛ 

می‌نویسی؛ پنویس //1 نگاشتن یا رسم‌کردن حرفهای 


: الفباء عددها و نشانه‌های نوشتاری برروی سطحی ( مانند 
| کاغذ) (نامه نوشتن, حساب نوشتن ) ۲. بیان کردن عقیده یا 
نوسان‌نما / 12۷2551.16108 . -ها /: اسم. اسیابی که ۱ 
تغییرات یک کمیّت برقی متفیر در آن به‌صورت موجی . 
| (اسم کسی رانوشتن ) به همین قیاس: نوشتنی 

: 8 صفت فاعلی: نویسنده /صفت مفعولی: نوشته / مصدر منفی: 


خبری به این وسیله ( خبر نوشتن. وضع خود را نوشتن 4 
۳ تالیف کردن (کتاب نوشتن. مقاله نوشتن ) ۴. ثبت کردن 


نوشتنی / 06۷651201 /: صفت. ۱. نیازمند نوشته شدن 
( مقداری نوشتنی دارم ) ۲. مناسب برای نوشته شدن ( قدری 
کاغذ نوشتنی لازم دارم ) ۲ 

نوشته / 16۷516 -ها؛ نوشتجات /: اسم. انجه نوشته 
شده است ( مانند کتاب یا مقاله ) ؛ نوشتار 

نوش جان / 0056[80/: دعا. عبارتی که برای اظهار 


به خورندة آن گفته می‌شود 


نوشخند / ۱۷5۵00 /: اسم. [ادپی ] خنده‌ای به نشانهً 


٠‏ 8 نوشدارو پس از مرگ سهراب: [کنایی ] چاره. درمان یا 


کمکی که بسیار دیر برسد و دیگر سودی نداشته باشد ( پولی 
که پرادرم فرستاد نوشداروی پس از مرگ سهراب بود چون همان‌وقت 
خانه‌ام را حراج کرده بودند ) 

نوشکفته / 00۷5۵0116.-ها؛ -گان /: صفت. 


5 می‌نوشی؛ پنوش //فرو بردن مایع در گلو؛ خوردن مایع. 
به همین قیاس : نوشیدنی 
ا صفت فاعلی: نوشنده /صفت مفعولی: نوشیده / مصدر سنفی: 


ننوشیدن 


| نوشیدنی / ۰00510201 -ها /: اسم. نوشابه ( توشیدنی 
" چه دارید؟ ) 

: نوشین / 1115171 /:صفت. [ادبی ] خوشایند؛ لذتبخش 
: ( خواب نوشین ) 


نوظهور / 200107 ,00۷۷20۳۲ /: صفت. بتازگی پدیدار 


شده (پدیدة نوظهور, قيافة نوظهور ) ۱ 

نوع / :00 .۰1000۷ -ها: انواع /: اسم. ۱. گروه دارای 
| ویژگی یا ویژگیهای مشترک ( این نوع ادمها را باید خوب 
تربیت کرد ) ۲. کیفیتت؛ چگونگی؛ جنس ( لطفاً نوع خوبش را 


بدهید )۳. [ زیست‌شناسی ] گونه ۴. همنوع ( نوعپرور ) 


نوعاً 7 ,28 00۷ : 


خوب نیستند ) 


فرایند پاری رساندن به همنوعان, بویژه انساندوستی 
به همین قياس : نوع پرور 


وضع یا کیفیّت نوعدوستی 

نوعدوستی /- :00 تاعلال now‏ /: اسم 
بشردوستی. به همین قياس : نوعدوست 
نوعروس / 27115 ۰10۷ -ها؛ -أن /: اسم. ۱. زنی که 
بتازگی عروس شده است ۲. [مجازی ] زن بسیار جوان 


( نوعروس چمن ) 

نوعی /20:1 را 0۷ /: صفت. مربوط یا متعلق به نوع 
( ویزگی‌های نوعی ) 

نوغان / 20:05 00۷۷0817 ۰ هت /: اسم. یله کرم 
ایریشم 


نوغاندار /- 10:431 ,00۱۷080081 . -ها؛ ان 
کسی که به نگهداری و پرورش کرم ابریشم می‌پردازد. 
به همین قیاش : نوغانداری 


نوک /206 ,لا ھا /: اسم. ۱. انتهای باریک شده ` 
درخشان مایل به کبود 

٠‏ نوک‌مدادی : صفت. دارای رنگ کبود تند و درخشان 
8 نوک پا راه رفتن : بر روی انگشتان پا راه رفتن ( چرا این بچه ‏ 
مايل به کبود 
نوک زبان بودن : در آستانه به‌یاد آوردن و بیان مطلبی بودن ۱ 
: ثروتی ناگهانی. بیش از حد توانایی ياشایستگی 
نوک زبانی حرف زدن : مخرح حرفها را درست ادا نکردن : 1 
نوگرایی 
: شیوه‌های هنری یا ادبی تازه ۲. هواداری یا پیروی از 
- روشهای اجتماعی و فرهنگی تازه. به همین قیاس: نوگرا 
ول /00۷6۱.-ها/:سم. سرگذشت یا داستان ساختگی 
مربوط به تجربه‌های بشری, به‌صورت نثرء الب 
: طولانی, شامل یک رشته رویدادهای به‌هم پیوسته و 
۱ معمولاً یک ماجرا یا حادثهٌ اصلی: : نوول 

ج نول / 0101 /:صفت. ۱. پوچ؛ تهی ۲. برایر پا معادل با صفر 
در خانه‌ای خدمت می‌کند یا کارهای شخصی کسی را : 
| نومرغان / 0W 0۲٩31‏ /: اسم. زیررده‌ای از پرندگان 


جیزی ( نوک مداد. نوک درخت ( 5 ارواره‌های تشن امد و 
شاخی پرندگان؛ منقار ۳. [مجازی ] پوزهٌ ماهیان 


هنوز نوک پا راه می‌رود؟ ) 
( آقا نوک زبانم بود و داشتم می‌گفتم ) 


( مانند کودکانی که تازه زبان باز کرده‌اند) 
نوک زدن : به‌وسیلة نوک به چیزی ضربه زدن ( یک ماهی 
به قلابش نوک زد ) 
نوک کسی را چیدن / قیچی کردن : [مجازی ] به سکوت با 
عدم دخالت واداشتن 
نوک تیز /- )٥ہ‏ ,۰0112 -ها/: صفت. دارای انتهای 
باریک. تیزء یا غیر مسطح؛ سر یز 
نوکر / 10:87 ,۰00۷۷2۲ -ها؛ ان /: اسم. ۱. مردی که 


انجام می‌دهد؛ خدمتکار؛ خدمتگزار ۲ مزدور 


ا نوکر بی‌جیره و مواجب: کسی که در برابر کارش مزدی . 
: ویکپارچه. دومین انگشت پا بلندتر از سایر انگشتان. 
| مهره‌های دمی به‌هم فشردة سیزده‌تایی (یا کمتر ). و دارای 
: استخوان جناغ سينة تیغه‌دار یا مسطح و بدون تیغه 


دریافت نمی‌کند / شده بودم نوکر بی جیره مو اجب هم اتاقي‌هایم ( 
نوکر دولت : کارمند دولت 
توکرباب /-20:62۲ 0w kar3,‏ /: صفت. مانند یا 
مناسب نوکر ( سرو وضع نوکریاب. رفتار نوکریاب ) 
نوکری / 00:81 ,0۷/۵۲1 /: سم. ۱. شغل یا عمل 


نوکلئون / 0۲ 0۷0۷16 -ها /: ۱ 


قید. از لحاظ نوع (نوعا : نوکر( دو سال در خان یک حاجی نوکری کردم ) ۲. وضع یا 
کیفیّت نوکر بودن ( کارم شده بود نوکری این و آن ) 
نوع‌پروری /- :70 ,۳2۳۷27 10۷ /: اسم. عمل یا : 
. : احیای سنتهای کلاسیک: نئوکلاسیک 
" نوکلنوپروتشید / nukle'op(o)rote'id‏ / وچ 
نوعدوستانه /- :00 ,15206 ۵۷ /: صفت. دارای ` 


توکلاسیک / nowkelasik‏ /: اسم. نهضت هنری و ادبی 


نوکلئوپروتئین 


نوکلئوپروتئین / 10 00)0(۲۵16 0016 , ھا /: اسم. 
. انساندوستی؛ 
یاخته‌ها یافت می‌شود. ترکیبی از اسیدنوکلئیک و 
پروتلینهاست. و در جسریان همضم به‌عنصرهای 
| تشکیل‌دهنده خود تجزیه می‌شود: نوکلئوپروتئید 
۳ [مجازی] مسوجود ظریف و زیسا و با طراوت . 
ترکیبهای موجود در یاخته‌های جانداران و حاصل از 


[ زیست‌شناسی ] مواد سفیده‌ای. که بویژه در هسعهً 


نسوکلئو تید / 00:0 0۱0116 .-ها/: اسم. از مهمترین 


ترکیب قلیاهای آلی, قند پنج‌کربنی و اسید فسفریک 
سم. نام عمومی برای 


پروتون یا نوترون که اجزای اصلی سازنده هسته اتم 
en. ۳ 3‏ 
/: اسم. ۰ توکلئیک‌اسید / 254 )ا ۷۱6 / > اسید نوکلئیک, 
: اسید 


| نوکمدادی' /-00166 ,01000060341 /: اسم. رنگ کبود 


تند و درخشان مايل به خاکستری تا خاکستری تند و 


مايل به خا کستری تا خاکستری تند و درخشان 
نوکیسه / ۰0۷۷1196 -ها /: صفت. برخوردار از درامد یا 


پهره‌برداری درست از ان 
7 ۱:7 


سم. ۱. هواداری از سبکها و 


نولیست / )۰10۷6115 ها /: اسم. نویستده نول 


حقیقی امروزی از رده پرندگان, با کف دست به‌هم چسبیده 


تومسلمان / ۰70۷۲۵0521787 -ها/: صفت. [ادبی ] 


: بتازگی مسلمان شده؛ تازه‌مسلمان؛ جدیدالاسلام 


۱ دستگاهی که یک هجا را تشکیل می‌دهد ( :په در پایان و 


نومولیت / 1101۳00111 -ها/: اسم. ۱. [ زیست‌شناسی ] 


جسنسی از روزنداران ( تکیاخته ) دوران سوم دارای : 
پوستهٌ آهکی گرد و سکه‌مانند ۲. پوسته یا صدف : -نسویسی /06۷151/: پسیراژه. نسوشتن (رونسویسی, . 
: داستان‌نویسی 4 

: نوین / 02۷1 ,10۷11 /: صفت. دارای حالت یا کیفیّت نو 
«ورزشهای نوين ) ۱ 

: نها ۱7 اسم. پاسخ منفی و مسخالفت‌آمیز (اوبه کسی 


این جانداران 

نومید / 0:۳010 ,00۵۷۷۳۵1 /: صفت. ناامید 

نومیدانه /00:۳10506 ,00۳1506 /: صفت. با 
نومیدی ( تلاش نومیدانه ) 

نومیدانه ": قید. از روی نومیدی ( برای نجات او نومیدانه 
تلاش می‌کرد ) 

نومیدی / 10:11 ,10۷۷۳01 -ها /: اسم. تاامیدی 


نون / 017 /: اسم. نام پیست و نهمین حرف القبای فارسی : 
نخواهم کرد. نه. این وضع ماندنی نیست ) ۴. مبادا ( نه خیال کنی 


نونوار ۲0۷۷۵۷8۲ /: صفت. ۱. دارای جام نو؛ جام نو 


بوشیده ( حسین را دیدم. حسابی نونوار شده بود ) ۲. نوسازی و 


بخوبی ترمیم و بازسازی شده ( بویژه در مورد جامه. ۱ نه ": حرف. نشانة نفی نسبت یا حالتی (کتاب را می‌خواست 


کفش و مانند ان) ( کفشها را شستم و واکس زدم. نونوار شد ) 
نونهال / 08۳81 ,000۵۳81 ان /: اسم. کودک. 
بویژه کودک شش تا دوازده‌ساله 

نوول / 0۷۵۱ / ت ول 

نوه ها /: اسم. فرزند فرزند 

نوهراسی / 10۷۷۵7851 /: اسم. ترس از چیزهای تازه 


چند چراغ از دور نوید پیدا شدن یک آبادی را می‌داد ) 
نویدبخش / 12۷1002*5/: صنت. عامل پا موجب نوید 


دادن ( اظسهارات بزشکان بسیار نویدبخش بود و خیالمان را : 
۳ عمل, رابطه یا سازمان مهمی دریک جامعه یا 
فرهنگ (نهاد زناشوبی )۴. [منطق ] نخستین و کوتاهترین 
: مرحله دیالکتیک؛ صغرا؛ تز ۵. [دستور ] بخشی از جمله 
| که درباره آن خبر داده شود؛ مسبتدا؛ مسندالیه 
: ۶ [روان‌شناسی] یکی از سه‌بخش ذهن در نظرية 
روانکاوی(دوتای دیگر: ٩3‏ من ؛ آبرهن) که 
۱ ناهشیار و منبع نیروی روانی ناشی از نیازها و انگیزه‌های 
: نهادی است 

نويسندگی / 16۷152۳00681/: اسم. ۱. شغل یاعمل ۱ 
//نهادی؛ می‌نهی؛ په //گذاشتن. به همین قیاس : نهادنی 
: الا صفت مقعولی: نهاده / مصدر منفی: تنهادن 

: نهاده / 220806 ,08806.-ها /: سم. [اقتصاد ] هریک 
نویسنده / ۰16۷1۹۵7106 -ها؛ گان /: اسم. ۱. کسی که از اجزای مورد نیاز برای تولید یک محصول ( مانند 
: زمین, کار یا مواد اولیه ) ( نهاده‌های کشاورزی ) 

اثرهای نوشتاری ( مانند مقاله. کتاب. نمایشنامه. ‏ نهادینه /0880106 ,08080186 /: صفت. دارای وضع یا 


فیلمنامه. ...) می‌نویسد ( جمالزاده و هدایت دو نویسند؛ " کیفیّت نهاد 


راحت کرد ) 

-نویس / 116۷15 /: پیراژه. نویسنده (نمایشنامه‌نویس. 
خوشنویس ) 

نویساندن / 16۷1555080 /: مصدر. متعدی. // نویساندی؛ 
می‌نویسانی؛ بنویسان // به نوشتن واداشتن: نویسانیدن. 
به همین قیاس : نویساندنی 

| صفت فاعلی: نوبساننده /صفت مفعولی: نو بسانده 
نویسانیدن / 18۷18311047 / 70 نویساندن 


نویسنده ( از نوسندگی نان می‌خورد ) ۲. عمل يا فرایند 
ترسیم حروف قابل شناسایی ۲ هنر یافن نوشتن 
( نویسندگی را در مدرسه باد نمی‌دهند. آدم خودش باد می‌گیرد ) 


چیزی نوشته است ( نوبسنده مقاله. نویسنده؛‌نامه ) ۲. کسی که 


مهم معاصر بودند ) 


نویسه / 16۷156,-ها /: اسم. ۱. هریک از واحدهای یک : 


دستگاه نوشتاری (خط ) ۲. مجموعهٌ واحدهای چنین 


«خواه در خواب هرکدام یک نویسه است 4 


نه نمی گفت ) 


۱ نه : قید. ۱ نشانة مخالفت با سخن یا پيشنهاد دیگری ( نه 
این لباس خوب نیست ) ۲. نشانه پاسخ منفی به پرسش 


دیگری ( شیرین امد؟نه. ) ۳ نشانه تا کید (نه. دیگر از این کارها 


بااین کار مخالفم ) 


| نه تو را نه پرویز آمد. نه هوشنگ ) 

۱ نه : صوت. نشانة شگفتی همراه با ناباوری ( دخترم قبول 
: شده. نها کجا فهمیدی؟ ساعتم راگم کردم. نها مگر ممکن است؟ ) 
نه" /00/: سم عدد اصلی پس از هشت و پیش از ده 

| نه ۲: صفت. ۱. یکی بیش از هشت عدد (نه مرد نه کتاب ) 
: ۲ نهم (ردیف ته. مرتبۀ ته ) 

نوید / ۰08۷10 -ها /: اسم. [ادبی ] مژده انجام گرفتن . 
کاری یا پیدا شدن رویدادی خوش در آینده (سوسوی 
: طبیعت؛ بسنیان (بدنهاد. نیک‌نهاد ) ۲. [ جامعه‌شناسی ] 
: سازمان یا موسسهٌ استقراریافته (مانند خانواده يا 


نهائی /1 0208 ,1 2۳5 / > نهایی 
نهاد / 0۵060 ,02060 ھا /: اسم. ۱. [ادبی ] سرشت؛ 


دانشگاه ). بویژه آنجه دارای ماهیت اجتماعی است 


نهادن / ۱2۳5027 ,0۱2۳2020 /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 


۱ لقا نهادینه شدن : به‌صورت نهاد درآمدن. به همین قیاس: 


نهادینه کردن 


i‏ نار / ۱287 nahar,‏ / 3 ناهار 


nahal, nehal / Jli‏ ,121181 , -ها /: اسم. درخت یا 
درختچه جوان تازه روییده 

نسهالی / nahali, nehali‏ ,08 »ھا /: „gl‏ 
۰ [گفتاری ] تشکچه زیرانداز, که بررویش می‌نشینند 
۲ [ادبی ] تشک: نهالین 

نهالین / nahalin, nahalin, nehalin‏ / ل نهالی-۲ 
نھان ` / nah, nûhan, nehan‏ /: صفت. [ادبی ] پنهان 
نهان -: پیشواژه . دارای بخش عضو نا بیدا ( نهانراد ) 
نهانبالان / مقاقطصقطهه / د ککها 
نسهان‌چشمان 7 | > مسارهای 
کرمی‌شکل. مار 


نهاندانگان / nahãndanegan‏ /: اسم. شاخة بزرگی از . 


گیاهان گلدار گروه پیدازادان, که دانه‌های آنها در 


و به دو رده دولیه‌ای و تک‌لیه‌ای تقسیم می‌شود 

نهاندانه / 120800506 -ها؛ _گان /: صفت. مربوط با 
متعلق به نهاندانگان 

نهانزاد / 112112101250 -ها؛ -ان /:صفت. مربوط پا متعلق 
به نهانزادان 


بی‌گل, که تولیدمثل آنها آشکار نیست و به دو شاه 


تقسیم می‌شود 
2 نهانزادان آوندی: شاخه‌ای از گیاهان بی‌گل گروه 


نهانز ادان, دارای لوله‌هایی به نام آوند در اندامهای رویشی, . 
که شیره‌های گیاهی در داخل آنها جریان دارد. تولید مثل ‏ 


در این شاخه به‌وسیلهٌ هاگ یا تخم صورت می‌گیرد 


نهانزادن بدون آوند: شاخه‌ای از گیاهان بی‌گل گروه ۱ 
: نهضت / nahzat‏ :6122 ها /: اسم. چجنبش ( نهضت 
ولی شکل خارجی آنها مختلف است؛ گیاهان سلولی ( مانند : تحریم تنباکوه نهضت ۱۵ خرداه ) 
۱ نهفتگی / nahoftegi, nohoflegi‏ /: اسم. ۱ وضع يا 
کیفیّت پنهان بودن ۲ [ زیست‌شناسی ] وضعیتی که در آن 
: فعالیت حیاتی گیاه یا اندامهایی از ان یا موجود زنده 
: دیگری, در اثر شرایط نامساعد محیط کند و در حال 
۱ رکود است: خفتگی ۲ [پزشکی ] فاصلهٌ ورود میکرب 
به بدن تا پیدایش نشانه‌های بیماری؛ کمون 

نهانی : قید. [ادبی ] در نهان؛ در خفا رنهانی چنین گفت . 
| //نهفتی؛ نهان می‌کنی: نهان کن // پنهان کردن. 
به همین قیاس: نهفتنی 

نهایت / ۱۵۳2۷۵6 «nahãyat,‏ -ها؛ نهایات /: اسم. . 8 صفت مفعولی: نیهفته / مصدر مننی: تنیهفتتن 
۱. پسایان (علم نات ندارد ) ۲. آخرین, بالاترین, یا | 
| ناپیدا ( سخن نهفته. از ییفته ) 

نس‌هفته : قید. [ادبی] به صورت ناپیدا؛ به‌طور 
" پنهان 


نهانزادان, که از بافتهای یکنواخت سلولی ساخته شده‌اند. 


گلسنگها, جلبکها, قارچها و خزه‌ها): نهانزادان سلولی 
نهانزادان سلولی 3 نهانزادان بدون آوند 
نهانگاه / 1218051 -ها /: اسم. مخفیگاه ( سرانجام روبد 
را از نهانگاه بیرون کشیدند ) 
نهانی ‏ / nehãni‏ ,۵00 ,2022 /: صفت. [ادبی ] 
پنهانی؛ مخفی ( رز نهانی ) 


با دوستان ) 
نهایات /0806۷20/:جمع ل تهات 


بیشترین حد (نهایت تلاش ) 
نهایتا / 22۱572120 nahaya,‏ /: قید. در نهایت؛ 
سرآنجام ( نهایتا تصمیم گرفته شد او رابه شهرستان بفرستند ) 


نهایی / ۱20271 ,2202۷1 /: صفت. مربوط يا متعلق 
به نهایت؛ آخرین؛ وایسین؛ پایانی (استحان نهایی. رای 
نمایی ): نهانی 


نه تنها / 0۵120115 /: حرف. علاوه براینکه؛ بعلاو اینکه 


( نه تنها کار بلد نیست. دروغگو هم هست. نه‌تنهابا هم سینما رفتيم. 


. بلکه مدتی هم توی پارک گشتیم ) 


نهر 18071 /: اسم ۱. /-ها؛ اتهار / جوی طبیعی یا 


۱ مصنوعی. بویژه جویهای بزرگ ۲ [نجوم] صورت فلکی 


کشیده‌ای در اسمان نیمکره جنوبی 


: نهراساندن / naharasandan‏ / 3 هراساندن 


نهراسیدن / naharasidan‏ / > هراسیدن 


نهران / ۵0180 / 1 مثلت جنوبی, مثلث 


" نهره / «nahre, nehre‏ -ها/: اسم. ظرف سفالی با 
تخمدان بسته‌ای قرار دارد و پوسته‌ای آنها را می‌پوشاند. ` 


چوبی که ماست را در آن می‌ریزند و می‌جنبانند تا کره 
از ان جدا شود 

نهشت / neheSt‏ ,02651 > ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] 
موادی که به‌وسیله آب. باد و یخچالهای طبیعی از محلی 


۱ به محل دیگر حمل و در آنجا انباشته می‌شود 


: نهصد' 7 (/: اسم. عدد طبیعی بعد از هشتصد و 
نهانزادان / 0018728050 /: اسم. گروه بزرگی از گیاهان ! نودونه و پیش از نهصدویک 
: تهصد اصفت: ۱ یکی بیش از هشتصد و نودونه عدد 


نسهانزادان آوندی و نهانزادان بدون آوند (سلولی) ۱ 


تهصدم 
: نهصدم / 1005920010 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
رتبه یا جایگاه نهصد 

نهصدمی / 110115200101 /: ضیر. آنکه در ردیف. رتبه با 
جایگاه تهصدم قرار دارد 
: نهمصدمین / nohsadomin‏ /: صفت. دارای ترتیب. 


ردیف, رتبه يا جایگاه تهصدم 


نهفتن / nahoftan, nohoftan‏ /: مصدر. متعدی. [ادبی ] 


نهفته" / nahofte, nohofte‏ /: صفت. [ادبی] پنهان؛ 


نهم / 00010 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف, رتبه یا ' 
جایگاه نه 
نهمی / ۰00001 ها /: ضیر. آنکه در ردیف رتبه یا ` 
جایگاه نهم قرار دارد ۱ 
نهمین / 0000:7018 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف, رتبه : 
یا جایگاه نهم 
نهنج / ز٥2‏ 1ه . ها /: اسم. بخشی از گل که اندامهای 
پوششی ( گلبرگها و کاسبرگها) و اندامهای زایشی ٠‏ 
(مادگی و پرچم) برروی آن قرار گرفته و شکل آن : 
در گیاهان متفاوت است 
نهنگ / 0801218 /: اسم. ۱. سنجمین سال از سالهای 
تقویم ترکستانی 3 تقویم ۲./-ها؛-ان/ جانور 
خزنده از راستة نهنگها ۳. ت وال 
2 نهنگ امریکایی ل آلیگاتور 

نهنگ رودخانه 3 تمساح 

نهنگ عنبر > کاشالوت 
نسهنگها / 0۵020805/: اسم. راسته‌ای از خزندگان 
تخمگذار, دارای بدن دراز و کشیده, سر بزرگ» آروارهٌ : 
قوی و لبه‌دار, دندانهای فراوان. دست و پای کوتاه با : 
چهار انگشت پرده‌دار و ناخندار. دم دراز پرقدرت و ۱ 
فشرده. پوست ضخیم و سفت با پولکهای شاخی 
نه و نو / 14-۷0-11 /: اسم. [گفتاری] مخالفت (بیخود . 
نه و نو نکن بهتر از این گیرت نمی اید ) ۱ 
نهی / 10181 /: اسم. عمل یا فرایند بازداشتن از انجام . 
دادن کاری ( او رااز این کار نهی می‌کردند ) 
2 نهی از منکر : بازداشتن دیگران از کار ناشایست 
نهیب / 02019 ھا /: اسم. فریاد بلند. بویژه برای 
ترساندن یا اخطار کردن 
نی - / 112 /: پیشوند. نشانهٌ نفی در مصدرهایی که با الف 
شروع می‌شوند ( نیفتادن. منفی افتادن؛ نینداختن, منفی : 
آنداختن؛ نیندیشیدن. منفی اندیشیدن است ) 
نی / ۰16۷ -ها /: اسم. ۱.ساز بادی از ساق نی یا چوب 
باریک و توخالی با پنج سوراخ در یک سمت (جلو) و ۰ 
یک سوراخ در سمت دیگر (عقب) بدنة آن برای قرار ‏ 
دادن انگشتان و تنظیم صدا و شکاف باریکی در یک سر ۱ 
آن, که در دهان و معمولا" ميان دندانها قرار می‌گیرد و ۱ 
سوراخی در انتهای دیگر ۲ لولۀٌ باریک (شیشه‌ای با : 
پلاستیکی ) برای نوشیدن مایعات ۳. 3 قلم‌نی, قلم . 
۲ گیاه از تیره گندمیان دارای ساقهٌ یک تا چهار متری و . 
برگهای بزرگ با پهنک تخت. ویژه نواحی مردابی, کنار 
برکه‌ها و رودخانه‌ها که از ساقه آن در حصیربافی و 
سیدبافی استفاده می‌شود ۵. ساقهٌ آن گیاه 
ل8 نی پیچ 1 نی بیچ 

نی خیزران 1" خیزران 


نی شنی : گیاه از تیرهٌ گندمیان که برای پیشگیری از حرکت 
شن روان کاشته می‌شود: شندوست 

نی قلیان : میلاب وسط قلیان ۱ 
نی هندی : گیاه چندساله از تيرة گندمیان, دارای ساقۀ دراز 
توخالی و استوانه‌ای بند -بند. برگهای دراز بی‌دمبرگ 
سبز مات و گلهای مجتمع در انتهای ساقه 


: لگا نی زدن: اجرای یک قطعة موسیقی به‌وسیلهٌ نی 

: نی /11/: قید. [ادبی ] نھ ( تو برای وصل‌کردن آمدی / نی 
" برای فصل کردن امدی ) 

نیا /0193.-هاء نیا کان /: اسم. پدربزرگ, جد یا پدرجد 


نيابت / niyabat‏ /: اسم. ۱. جانشینی ( نیابت او را داشت ) 


۲ شغل یا عمل نایب ( عهده‌دار نیابت شد ) 

نیابتاً / 3411 /: تید. به‌جانشینی؛ به‌صورت يا 
به‌عنوان جانشین ( نیابتااز طرف پدرم امضاکردم ) 

: نیاپرستی / nîyaparasti‏ ۱ : اسم. عمل» فرایند يا 
۱ آیین پرستش نیا کان به عنوان دارندگان ویژگی یا نیروی 


فوق طبیعی 


نیات /01۷۷۵۱ /: جمع ل نیّت 
نیاراستن / 22۳5060 / ل آراستن 
نیارامیدن / ۱25۳120 3 آرامیدن 


نیارستن / 0۵۷5725000 / د بارستن 


نیارمیدن / ۱2572420 / 3 آرمیدن 


۱ نیاز / ۰01752 -ها 7 اسم. ۱ آنجه برای انجام دادن کار پا 


براوردن منظوری» مورد تقاضاء مناسب یا سودمنداست 


(نیازهای خودتان رابنویسید تا تهیه شود )۲. نیازمندی؛ احتیاج 
: ( نیاز او رابه ابن کار واداشت ) ۳. [ادبی ] نبودن وسیله‌ها و 
امکانهای گذران زندگی؛ تنگدستی ۴. بخشش برای 
۱ بر اورده‌شدن خواهشی؛ نذر و نیاز 

: نیازردن / 0۵۷520۳020/ نت آزردن 


نیازمند / niyazmand‏ /: صفت. ۱. دارای نیاز ( ابن کار 


نیازمند صرف وقت است ) ۰۲ /-ها؛-ان / فاقد وسیله یا امکان 
| دلخواه» مناسب یا سودمند ( مردم نیازمند ) 


نیازمندی / «niyaãzmandi‏ ها / اسم. ۱. وضع يا کیفیّت 
نیازمند بودن؛ احتیاج ۲ انجه وجودش برای انجام کاری 
یا هدفی لازم است 

نیازمودن / مد(۱۵۷52)0/ ۲ آزمودن 
نیازبدن / ۱۵۷52120 / د بازیدن 

نیاسودن / ۱۵250020 / د آسودن 


نیاسین / 012510 /: اسم. اسید بی‌رنگ دارای بلورهای 
۰ سوزنی‌شکل تسلخ‌وکمی مسحلول در آب؛ ویتامین 
ب‌کمپلکس: اسیدنیکو تینیک 

: نیاشامیدن / 4353۳1027 / تج آشامیدن 

: نیاشفتن / "1/350۴4 / 1> آشفتن 

* نیاشوباندن / 2225950420 / > آشوباندن 


نیاشوبیدن / 02550۲1020 / > آشوبیدن 
نیاغشتن / 2۷506520 / 1> آغشتن 

نیافتن / ۱251120 / 1> یافتن 

نیافریدن / 0۵۵1۵71020 / د آفریدن 

نياکان / 01۷5180 /: جح © نیا 

نياکندن / ۱۱2522020 > آکندن 

نیا گاهانیدن / ۱۵525201027 / لت آ گاهانیدن 
نیالودن / 0۵۷2۳220 / د آلودن 


نیام / ةلا -ها /: اسم. ۱. غلاف ۲ [گیاه‌شناسی ] ` 
قاعدۂ برخی از برگهاء برگچه‌ها یا گریبانها که روی ساقه ا 
ادامه دارد و روی آن را کساملا می‌گیرد؛ غلاف ۱ 
۴ [گیاه‌شناسی ] نوعی میوهٌ خشک و شکوفا که از : 
یک برچه تشکیل شده و پس از رسیدن به‌وسيلهٌ دو ۱ 


شکاف طولی باز می‌شود 
نیامداران 


مرحله رویائی و به‌صورت موقت در ناحيه دم وجود 


بسه‌وسیلهٌ دو سوراخ به بیرون راه دارد. در دریا یا 
اقیانوس. به صورت گروهی یا منفرد زندگی می‌کنند. 
برخی میکروسکیی‌اند و برخی تا ۳۰ سانتیمتر 
( مانند اپدزدکهای دریایی): غلافداران 
نیامدن / ۱۵۷5۵2020 / د آمدن 
نیامرزیدن / ۱۵۷50۵۲2۱020 / 3 آمرزیدن 
نیاموختن / ۱۱250۷۳۵0 1 آموختن 
نیاموزاندن / ٣312ا‏ صةرھہ / د آموزاندن 
نیامیختن / ۱۱25۵۲ 3 آمیختن 

نی‌انبان / 20087 ,۰16۷۵۳000 -ها/: اسم. ساز 


دوتایی که به انبانی وصل شده و باد را از آن می‌گیرد: 
نای‌انبان 

نیاوردن / 12۷5۷۵۲020 / 1 آوردن 

نیاویختن / ۱۱۵۷۵۷۱۱۵۸ ل آوبختن 

نیایش ها / اسم. .عمل يا فرایند خواندن 
دعا ۲. دعایی که به درگاه خدا می‌کنند 


خمپذیری در برخی قلیانها که یک سر آن به تنۀٌ قلیان 
وصل است و سر دیگرش را در هسنگام کشیدن قلیا 
در میان لبها می‌گذارند 

نیت / ۰11۷2 -ها؛ نیّات /: اسم. ۱. پیش‌بینی ذهنی 
برای انجام دادن کاری ( نیت کرده بودم بيايم پیش شما 
ولی برایم مهمان آمد ) ۲. قصد یا هدفی که دستیابی به آن 
مورد نظر است ( نیت او کمک کردن به شماست ) 


/ صَڃَmdar nya‏ اسم. زیسرشاخه‌ای از ` 
جانوران گروه بی‌جمجمه‌هاء شاخه تنایداران اغلب ` 
شفاف و کیسه‌ای شکل, که تناب پشتی در آنها معمولاًدر ' 
نیترات 
دارد و اطراف بدن انها را غلافی زلاتینی می‌پوشاند که ! 
: نیترات 

8 نیتراته شدن 1 نیترایش-۲ 
قطر دارند ۱ ر 
۱ نیتراسیون / ۱۳۵5)1(۷۵۶/ 1 نیترش 

نیترایش /01115765/: اسم. ۱. عمل ترکیب مواد با 
۱ اسیدنیتریک: شوره‌سازی؛ نیتراته کردن ۲. فرایند تبدیل 


۱ اسید سولفوریک 
" نیتروبنزن / 11۲004۸231 /: اسم. [شیمی ] روغن 
مصنوعی بادام تلخ, به‌صورت مایع سمّی زردرنگ و 
۱ کمی محلول در آب. که واکنشگری برای سولفو ر اکسید 
۱ کلسیم و گلوکز است و به‌عنوان ماده اولية انیلین و 
۱ مشتقات ان و جانشین روغن بادام تلخ کاربرد دارد 

نی پیچ / ۰166 ها /: اسم. لول توخالی. باریک و ۰ 
نیتروژن /01170260/: اسم. عنصر شیمیایی نافلزء با 


: نیترات /121, -ه۱/ : اسم. [شیمی ] نمک یا استر 


اسید نیتریک : از تات 


۱ | 2 نیترات اتر: مایم بی‌رنگ و آتشگیر, که در تهیۀ مواد 


عطری, رنگهاء ترکیبهای آلی و در داروسازی کاربرد دارد 

نیترات آمونیم: نمک سفید متبلور, که بر اثر گرما 

تجزیه می‌شود و به‌عنوان ماده منفجره کارپرد دارد: 

آمُونیُوم نیترات 

نیترات باریم : نمک حاصل از ترکیب اسیدنیتریک با فلز 

باریم که در آب محلول است ت: بار یم‌نیترات 

نیترات پتاسیم: نمک سفید متبلور محلول در آب. که در 

گرما ا کسنده است و در پزشکی و تھی باروت کارپرد دارد: 

پتاسیّم نیترات 

نیترات گلیسیرین > نیتژ وگلیسیرین 

نیترات نقره: ماده متبلور بی‌رنگ و محلول در آب. که از 

حل کردن نقره در اسیدنیتریک رقیق به‌دست می‌آید و در 

پزشکی کاربرد دارد: نیترات دارژان ؛ سنگ جهتم 
نیترات‌دارژان / ۱۱21027280 / ل نیترات نقره. 


نیتراته /117816/: صفت. [شیمی ] دارای ترکیبات 


نیترانه‌کردن 3© نیترایش-۱ 


مواد آلی دارای نیتروژن و منشأ گیاهی یا جانوری به 


: نیترات. به کمک با کتریهای ویژه موجود در خاک: 
| نیتراته‌شدن * نیتریفیکاسیون 

: نیترش /110765/: اسم. [شیمی ] وارد کردن گروه 
بادی شامل یک (یا چند) لولة صوتی, با زبانة ساده یا : 


ترکیب آلی» بویژه به کمک مخلوطی از 


و اسید نیتریک: نیتراسیون 


نیتریتها در یک 


نیترور / 111 / 21 نیترید 


عدد آتمی ۷ووزن اتمی ۴ گازی‌شکل. بی‌رنگ. بی‌بو و 


۱ بدون طعم. که ۷۵/ حجم هوا را تشکیل می‌دهد. اندکی 
۱ محلول در آب یا الکل. در پروتئینها و کانیها (از جمله 
۱ شوره) وجود دارد و در تهیه مواد منفجره و کود 
: به کار می‌رود: ازت 


8 نیتروژن اکسید 61 اکسید نیتروژن,ا کسید 


نیتروژن دیوکسید 1> "دیوکسید نیتروژن. دیوکسید 
نیتروگلیسیرین / nitrogelisirin, -g)lisirin‏ ۱ : 


اسم. .مایع زرد روغنی نامحلول در آپ که به‌عنوان ماه ۱ 


منفجره در تهیةٌ دینامیت کاربرد دارد : نیترات گلیسیرین 


نسیترید / ۰۳11۳10 -ه۱9/: : اسم. [شسیمی ] هریک از 
ترکیبهای ازت سه‌ارزشی با فلزهاء که آن را از عبوردادن ۱ 
کان ات موی فز رنه مت میور . برخی ١‏ 


نیترور 
نیتریفیکاسیون / ۵570۲از گنج / نت نیتراپش 


نیتریک / 011516 /:منت. [شیمی ] مربوط یا منسوب | 


به نیتروژن 
2 نیتریک اسید ل اسید نیتریک, اسید 
نیتون / ۱۱0۲ / 22 راون 

نیچه / 06(66.-ها /: اسم. ۱. دستگاه تقطیر 
۲ اسیابی به صورت لوله که در شي 


سنتی؛ انبیق 
شيشه گری برای دمیدن 
به شيشه به کار می‌رود 

نیرزیدن / 0۵2۳2102۳ / 2 ارزیدن 


برای فریب دادن دیگران ن؛ حیله؛ ؛ حقه؛ لک 
نیرنگباز / sla_ .neyrangbaz, nirang—‏ ان /: 


نیرنگ : نیرنگ‌زن 
نیرنگ‌بازی / - 01۳۵09۵ ,06۲۵020821 , ها /: اسم. 


نیرنگ 
نیرنگ‌زن / - 1۲218" ۵۲2۳5220 / 3 نیرنگباز 
نیرو 7 ها /: : اسم. ۱. تواتایی انجام دادن کار یا 
عقل. نیروی محبت ) ۳. [فیزیک ] عامل یااثری که چون 
بر جسمی وارد آید. موجب شتاب آن و گاه تغییر شکل 


تواناییهای معیّن ( نیروی جوان. نیروی کار. نیروی نظامی ) 


۵ مجموعه‌ای از افراد و تجهیزات رزمی (نیروی هولبی ) . 
۶. برق؛ الکتربسیته. بویژه در ارتباط با تولید و توزیع ان : 


( وزارت نیروء خط انتقال نیرو ) 

9 نیروی امدادی: [نظامی ] نیرویی که به‌یاری نیروی 
موجود در محل و برای یاری رساندن به آن فرستاده می‌شود : 
قوای امدادی 


دارند ۲. سازمان دريرگيرندة آن افراد * قوای تأمینی 


نیروی انتظامی : ۱. :مو ع افرادی که حفظ نم را پرهده ۱ 


دارند ۲. سازمان دربرگیرنده آ ن افراد# قوای انتظامی 


نیروی انسانی : ۱ نیروی حاصل از فعالیت بدنی انسان 


/ در کارگاههای مسنتی از نسیروی انسانی سهره گیری می‌شود ) 
۲ مجموعة کسانی که در یک بنگاه یا سازمان کار می‌کنند 
( نیروی انسانی کارخانه ) ۲ مجموعة افرادی که می‌توانند کار 
کنند ( نیروی اتسانی کشور. نیروی انسانی آموزش‌دیده ) 

نیروزی ثقل لت" گرانی-۲ 

نیروی جاذبه 2" گرانی-۲ 

نیروی دریابی : مسجموعهٌ افراد و تجهیزات و سازمان 
نظامی یک کشور برای دفاع یا جنگ دریایی. 
به همین قیاس: نیروی زمینی ؛ نیروی هوایی 

فیروی رانش : نیرویی که به‌وسیلهة سیال بر جسم شناور یا 
غوطه‌ور در آن وارد می‌شود و آن را به‌سوی بالا می‌راند: 
نیروی شناوری 

نیروی شناوری ل نیروی رانش 

نیروی نظامی : مجموعه افراد رزمی و سازمان و تجهیزات آن 


نیروبخش / 01۳10275 /: صفت. ۱ دارای ویژگی یا 

: توانایی نیرودادن يا نیرومندکردن؛ مقوی ۲. افزاینده 

: تیرو؛ تقویتی 

۱ نیروزا / -ها /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 

نیرنگ / ۱1۲20۵5 ,26۷۲۵2 -ها / : اسم. [ادیی ] عملی ` 
۱ نیروسنج / [1۲1527. -صا/: : اسم. اسیابی برای 

صفت. ۱ اندازه گیری نیروی مکانیکی 

دارای عادت یا گرایش به فریفتن دیگران با هک رد ۱ 

| نیروی برق. شامل ساختمانها و دستگاههای تولید. 

تبدیل و انتقال برق 

[ادبی ] عمل یا فرایند فریب دادن دیگران به‌وسیلهً ۲ 

" نیرومندی / ni rumandi‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 


پدیداوردن نیروی تازه در جاندار ( غذاهای نیروزا) 


نیروگاه / 01۳20 -ها /: اسم. مجموعه‌ای برای تولید 


نیرومند / nirumand‏ /: صفت. دارای نیروی زیاد 


۱ تیرومند بودن 
: نيز / 112 /: و 

ایجاد تأثیر . توانایی یا ظرفیت عاطفی یا ذهنی ( نیروی ` 
۱ ( نیز گفته بود مواظب باشم ) 5 
: نیزار 7 -هسا؛ ان /: اسم. زمینی که دران 
کشسان ن یا تأثیرهای دیگر می‌شود ۶ افراد دارای ۱ 
نی‌زن / 802288.-ها /: اسم. نوازنده نی : نی‌نواز 


قید. [ ادبی ] ۱ . مانند دیگری یا دیگران؛ هم ( او 
نیز مي‌اید. حسین نیز قبول شده است ) ۲. به‌علاوه: همچنین 


نی بسیار روییده است : نیستان 


نسیزه 01261 ,۰1626 ها /: اسم. جنگ‌افزاری 


ب‌صورت میلهٌ بلند و نوک‌تیز 


۱ نیزه‌ای 06۷261 /: صفت. شبیه نیزه 


نیزه‌ماهی / ۱6۷76۳061 / 2 ازه‌ماهی 


نیسان 06۷580 /: اسم. ۱. ماه چهارم سال شمسی 
| برخی کشورهای عربی برایر ماه آوریل فرنگی ۲. ماه 
نیروی امنیتی : ۱. مجموعهٌ افرادی که تأمین امنیت را برعهده ۱ 
۱ نیست /115/: اسم. وضع پا کیفیّت نیستی 


هفتم سال عرفی و ماه اول سال دینی بهود 


8 نیست شدن: ۱. ناپدید شدن ( یک‌دفعه ساک جلو چشمم نیست 
شد ) ۲. نابود شدن. به همین قیاس : نیست کردن 
نیستان / ۱6۷6۵080 / > نیزار 


نیست‌درجهان / nis()darjahan, —jahan‏ /: صفت. 
[گفتاری ] فاقد وجود خارجی؛ موهوم؛ خیالی ( در کشور 
نیست درجهان پادشاهی بود.. ) 


نیستی / 1150 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت وجود نداشتن . 
: شایسته رنیک‌اختر, نیک‌سرشت ) 
نیش /015.-ها /: اسم. ۱. نوک هر وسیلةٌ تيز (مانند : 


۲ مرگ ۳.نابودی ۴. [ادبی ] نداری؛ فقر 


سوزن, نشتر یا خنجر ) ۲. اندامی در بدن جانوران گزنده : 
سمّی ( مانند پشه. زنبون عقرب. مار) که زهر خودرا : 


به‌وسیلة آن به داخل بدن انسان يا جانور دیگر می‌کنند : نیک‌اختر / 168087 /: صفت. [ادبی ] دارای سرنوشت و 


۳ دندان نیش, دندان 


2 نیش ترمز: ترمز کردن کوتاه و جزئی ( یک نیش ترمز بون. ‏ 
نیش زبان : سخن گزنده که موجب آزردگی مخاطب شود . 
و داوری خوب در مورد دیگران و ارزومند بهروزی انان 


من پیاده بشوم ) 


( کسی از نیش زبان او در امان نبود ) 


لا نیش زدن: ۱. نیش خود را فرو بردن ( زنبور دستم رانیش زد ) ا 
: نیکخواه / ۸× )امان /: صفت. [ادبی ] خواهان 
کامیابی. سود و خوشبختی دیگران؛ خیرخواه 

نیش کسی باز شدن: [تعریض ] از خوشحالی خندیدن : 
نیکل /۵1 )ا /: سم. ۰ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 


۴ [مجازی] زخم زبان زدن ( نیشی هم به من زد ) ۳. روییدن 


یا پدیدار شدن چیزی نوک تیز ( نیش‌زدن دندان. نیشزدن جوائه ) 


( چه خبر است. باز نیشت باز شده؟ ) 
به نیش کشیدن : [مجازی ] با دندان کندن و خوردن 
( داشت یک فاچ خربزه رابه نیش می‌کشید ) 
نیشتر / 15021 / 1 نشتر 
نیشخند / 115×311 . -ها /: اسم. خنده‌ای برای تحقیر. 
تمسخر یا نشان دادن بیزاری 
نیشدار / 1015081 /: صفت. ۱. دارای نیش ۲. [مجازی ] 


دارای گزندگی ( سخنان نیشدار ) 


مجتمع به‌صورت مخروط در بخش انتهایی ساقه. 
از ساقة این گیاه شکر استخراج می‌شوه 

نیشگان / 015850 3 نیشگون 

نیشگون / 11581۲ -ها /: اسم. اثر فشردن چیزی ( بویژه 
جایی از بدن) در میان دو انگشت : نیشگان؛ ویشگون 


فشردن ان 
نیش‌ونوش /015-0-015/: اسم. [ مجازی ] پدیده‌ها, 


بد و خوب 

نیفتادن / ۵۲۵/۵420 / ت افتادن 
نیفراشتن / ۲۱۵۷۵555127 3 افراشتن 
نیفروختن / ۱۵۵1۵0 / ۲ افروختن 
نیفزودن / 02۷2620087 / تت افزودن 
نیفشاندن / ۱۵۷۵1520020 / ت افشاندن 


: نیفشردن / 70۵۷۵150۳027 3 افشردن 


نیفکندن / ۲۱۵۷۵1۵0027 1> افکندن 


فیک" / 1۸ /: صفت. [ادبی ] خوب؛ شایسته (کار نیک ) 


نیک -': پیشواژه. [ادبی ] دارای کیفیّت یا چیزی خوب و 


نیک آیین نیک سرشت نیک منش 
نیک خو نیک فرجام نیک نهاد 


: آینده خوب 


نیک‌انجام / 4۸3۳ )اه /: صفت. [ادبی ] دارای پایان 
نیک‌اندیش / 18۳015 /: صفت. [ادبی ] دارای ارزیابی 


نیک بخت / 01602*51. ان /:صفت. [ادبی ] خوشبخت 


نیکدل / 016001.-ان /:صفت. [ادبی ] خوشقلب 


اتمی ۲۸ و وزن اتمی ۵۸/۹۶.به رنگ سفید نقره‌ای, 


" شکلپذیر و چکشخوار. نامحلول در آب و مقاوم در برابر 
: خوردگی, که به‌عنوان آسانگر, پوشش گالوانیزه فلزهای 
[ دیگر» برای ضرب سکه و مدال, لوازم جراحی و 
إ دندانپزشکی به کار می رود ۲. /-ها/ هر یک از 
[ فراورده‌های ساخته شده از آن 

: نیکلی /016611.-ص۱/:صفت. ۱. دارای نیکل 
نیشکر / 16۷5607 -ها/: اسم. گیاه پایا از تیر ` 
گندمیان, دارای ساقةٌ هوایی کلفت. بند-بند و مغز پر از " 
ساکارز. برگهای متناوب باریک. دراز و غلافدار, گلهای ` 
" نیکو' 7 (/: صفت. [ادبی ] ۱. خوب؛ شایسته ( کار نیک 
: سخن نیکو ) ۲. /نیکوان = 0160۷50/ زیسبا؛ خوشایند 
: (روی نیکو ) 

نیکو": قید. [ادبی ] بخوبی ( چه نیکو گفته‌اند که اول اندیشه 
وانکهی گفتار ) 

8 نیشگون گرفتن: گرفتن جایی از بدن با دو انگشت و 
1 نیکوسرشت. نیکوسیرت. نیکوطینت ) ۲. زیسبا؛ خوشایند 
: (نیکومنظر ) 

رویدادها یا عاملهای نا گوارو گوارا؛ رنجبارو خوشایند. . 
" دربرگ توتون, که مایع سمّی روغنی و بی‌رنگی است و 
۱ در مجاورت هوا بتدریج زرد و بعد قهوه‌ای می‌شود. 
دارای بوی توتون, طعم نند و سوزاننده, محلول در آب. 
۱ الکل. روغنها و حلالهای آلی 

: نسسیکوخصال /17106581/: صفت. [ادبی ] دارای 
" ویژگیهای رفتاری شایسته 


۲ ساخته‌شده از نیکل 
نیکنام / 0108۳0 /: صفت. [ادبی ] دارای آبرو و اعتبار 
اجتماعی؛ خوشنام. به همین قیاس : نیکنامی 


نیکو -": پیشواژه. [ادبی ] ۱. خوب؛ شایسته ( نیکوخصال. 


نیکوتین / ٢اا‏ ت)اہ ,«ناماہ /: لس آلکالوئید موجود 


نیکوسرشت / 1010567650 /: صفت. [ادبی ] دارای منش 
و شخصیت خوب و خوشایند : نیکوطینت 

نیکوسیرت ۲01051۲261 /: صفت. [ادبی ] دارای رفتار 
خوب و پسندیده 

تیکوطینت / 0081 / > نیکوسرشت 


به نیازمندان و درماندگان. به همین قیاس: نیکوکار 


نیکومنظر / 0110112172787 /: صفت. [ادبی ] دارای ظاهر. ۱ 
: نيمانیم / 01108010 /: قد. [ادنی] ۱. نصف به نصف 
نیکی / ۰0161 -ها /: سم. [ادبی ] ۱. وضع یا کیفیّت خوب ‏ ۲به صورت نیمی از هریک از عضوها 
بودن ( نیکی موجب سربلندی است ) ۲. عمل یا فرایند مهربانی : 
کردن و یاری رساندن به دیگران؛ نیکوکاری؛ احسان ‏ جثهٌ درشت از زیررده بالداران با دگردیسی ناقص, 
: دارای چهار یال یا بدون بال, که از شیر؛ گیاهان یا شيره 
نیل /061/: اسم. عمل يا فرایند نایل شدن؛ دستیابی ` 
: نیمبند / 11۳544 /: صفت. ۱. بخوبی سفت نشده؛ شل 
نیل /011/: ام. ۱. مادهٌ رنگی آبی سیر که در اصل از : 
شيره گیاه نیل به‌دست می‌آید. ولی اینک به‌طریق . 
: نیمپرده / 011008706 /: اسم. [موسیقی ] فاصله‌ای برابر 


بوپژه صورت زیبا 


( از نیکی کردن به کسی دریغ نداشت ) 


( برای نیل به آرزوهایش تلاش زیادی کرد ) 


شیمیایی تهیه می‌شود و به‌عنوان رنگ خمره‌ای آبی کاربرد 


دارد؛ لاجورد ۲. /-ها / گیاه از تیره پروانه‌واران, بومی 
: نیمتاج / ز11۳۲ /: سم. تاجی به صورت یک حلقه با 
۰ ارایشی شبیه تاج در جلو 

: نیم تخت / 01101870 /: اسم. قطعة چرم یا لاستیک که در 


هنگام تعمیر به بخش پیشین تخت کفش می‌کوبند 
: ا نیم تخت انداختن : کوبیدن (نصب کردن) نیم‌تخت 


نواحی گرم. که از برگ آن رنگ آبی نیلی به‌دست می‌آید 
نی لبک / ۰06/12026 -ها /: اسم. ساز بادی ایرانی شبیه 
نی» که از سوراخی در بالای بدنه و نزدیک دهان آن. 
به وسیلهٌ لبها نواخته می‌شود 

نیلفام / 111۴3۳ /:صفت. [ادبی ] تیلی 

نیلگون / 1121010 /:صفت. [ادبی ] یلی 


نیلوفر / 110107 /: اسم. گیاه علفی از تیرة نیلوفریان, ‏ 
- جانوران پست کرم‌مانند ازگروه بی‌جمجمه‌هاء شاخة 
" تنابداران با پاره‌ای از ویژگیهای مهره‌داران, دارای 
© نیلوفر آبی : گسیاه آبی پایا از تیر نیلوفریان, دارای : 
برگهای صاف بسیار بزرگ, گلهای درشت سفید و معطر : 
با گلبرگهای فراوان. چهار کاسبرگ و میوهُ شکاف‌خورده. . 


که در نواحی مردابی و در آبهای راکد دایمی می‌روید؛ : که تا زیر کمر را می‌پوشاند و آن را روی جامه‌های دیگر 


دارای گلهای زرد. سفید یا رنگارنگ و ماده لعابی فراوان 
که کاربرد دارویی دارد 


گل آب؛ آبو 


دیگر یا پایه‌های باریکی می‌پیچد 
نیلوفریان / 0[10127)01(۷580/: سم. تیره‌ای از گیاهان 


و میوهٌ ناشکوفا با چند خانه 

نیلی ‏ / 111 /: اسم. رنگ کبود؛ رنگ آبی سیر با ت‌رنگ 
بنفش؛ رنگ آسمان صاف؛ لاجوردی 

نیلی : صفت. دارای رنگ نیلی؛ نیلگون؛ نیلفام 


| نیم( 01701 /: اسم. نصف 
| نسیم -۲: پیشواژه. ۱. دارای اندازه کوچکتر (نیم‌چکمه. 
نیمکاسه ) ۲ به‌شکل نیمی از یک چیز (نیمتاچ نیمدایره  )‏ 
۳ واقع در وسط یا نیمه چیزی (نیمشب. نیمروز ) ۴. ناتمام؛ 
ناقص (نیمیزه نیمخورده ) 
نیکوکاری / 11016271 /: اسم. عمل یا فرایند یاری کردن ۱ 


نیم باز نیم سایه نیم گرسنه 
نیم بسته نیم سیر نیم گرم 


نیمبالان / 01008127 /: اسم. راسته‌ای از حشرات با 


بدن سایر جانوران تغذیه می‌کنند ( مانند ساس) 


( تخم‌مرغ نیمبند ) ۲. دارای ساختار سست. بی‌دوام و 
ناقص ( کار نیمبند ) 


ر نصق پرده 


به کفش ( این کفشها راهم نیم تخت بینداز ) 
نیم تتابداران / 01101202013120 /: اسم. زیرشاخه‌ای از 


بدنی به‌رنگ زرد روشن. شامل خرطوم. تنه و گردن و 
تناب پشتی کوتاه: نیمه تنابداران 
نیمتنه' / ۰01۳0/806 -ها /: اسم. ۱. جامة کوتاه جلوباز 


۰ می‌پوشند ۲. نیمی از بدن جاندار» بویژه انسان 
نیلوفر پیچ / صحرایی : گیاه یک‌ساله از تیرهٌ پیچکیان. . 
دارای دو برگة درازتر از کاسبرگها در زیر آنهاء گل سفید ۱ 
مایل به‌صورتی یا آبی. که ساقه‌های آن به‌دور ساقة گیاهان ` 


2 نيمتنة بالا: نیمه بالایی بدن. معمولاً از کمر به بالا 
نیمتنه ": صفت. شامل نصف بدن. بویژه نیمه بالای آن 


: (عکس نیمتنه, مجسمه نیمتنه ) 

نیمچه" / 011066 /: اسم. جوجه جوان؛ مرغی که هنوز 
دولپۀ جدا گلبرگ نر-مادة منظم و شناور, دارای ‏ 
گلبرگهای بسیار در یک یا چند ردیف, برگهای بی‌دندانه . 
ناقص (نیمچه مردی شده ) 

: نیمخط /0110621.-ها/: اسم. [هندسه ] خطی که از یک 


بالغ نشده است 
نیمچه ": صفت. دارای اندازه, کیفیّت با رشد اندک یا 


نیمخورده / 11×0۲ /: صفت. خورده‌شده به‌طور 


میت بدا ۲ 


ناقص قدری خورده شده (ساندویچ نیمخور ده را در 
سطل اشفال انداخت 4 
نیمخیز / 011012 /: صفت. دارای حالت برخاستن ناقص 


مرا نگاه کرد ( 
نیمدار / 01۳057 /: صفت. دارای وضع 


یا کیفیّت تا حدی 


( یک دست لباس نیمدار تنش بود ) 
نیمدانه / 01۳00806 /: اسم. [زیست‌شناسی] ياختۂ 


جاندار؛ مقابل: تمامدانه 


نیمدایره / 11۳118176076 /: اسم. ببخشی از دایره که : 


به‌وسيلهٌ رسم قطر دایره به‌دست آمده است 


نیمدری / ۰01۳0087 -ها /: اسم. در کوچکی در میان . 
لنگۀ بازشو دروازه بادر بزرگ. برای سهولت نیمکوب / 01۳0100 /: صفت. کوبیده شده به‌صورت 
" ناقص (برنج نیمکوب ) 

" نیمگرد / 011026704 /: اسم. [موسیقی ] واحد زمان در 
بزرگی از حشرات زیررده بالداران, در مرحله جوانی به . 
صورت لاروهایی با چشم مرکب و فاقد بال, که بالها بعدا . 
| نیمه /01106/: اسم. ۱. وسط یک امتداد. مسافت. با 
نیمرخ / ۰010۳05 ها /: اسم. ۱.نمای جانبی (هریک از ` 


رفت و آمد افراد 
نیم‌دگردیسیان / 01100687015150 /: اسم. گروه 


گاه ناقص است 


دو طرف چپ یا راست) چیزی, بویژه یک طرف 


صورت جاندار روقتی شنید که از نیمرغ او تعریف می‌کنم. امد : 
: (نیمه‌ابری. نیمه‌باز ) ۲. ميانة فاصله پا زمان ( نیمرا 


نشست بفل دستم ) ۲. تصویر آن 
نسیمرسانا / 111107605818 -هسا/: اسم. همریک از 


محتویات تخم تازه پرندگان در روغن تهیه می‌شود 
نیمروز / 01۳0۳2 /: اسم. [ادبی ] ظهر 


نیمساز / 1132 ها /: اسم. [هندسه ] خطی که زاویه ' 
ماده‌ای که وقتی ميان دو محلول قرار می‌گیرد. تنها 
حلال از آن عبور می‌کند. ولی جسم محلول در همانجا 
برابر نصف یک سال تحصیلی؛ ترم ( در نیمسال اول : باقی می‌ماند 

نیمه‌تنابداران / ۳۱۳6۱۵05002750 / ت نیم تنابداران 
نیمه‌جان / 1۳06580 /: صفت. ۱. دارای وضع یا حالتی 
۰ میان مرگ و زندگی (وقستی پیدایش کردیم نیمه‌جان بود ) 
۱ ۲ دارای وضع سلامتی بسیار بد ( چرادست از سر این پیرمرد 
" نیمه‌جان برنمی‌دارید؟ ) 

نیمه رسانا / 01۳06۲25803 / 0 نیمرسانا 


رانصف می‌کند : عمود مُنْصَف؛ مُنصّفالزاویه [ قدیمی ] 
نیمسال / 0115551 /: اسم. واحد زمانی فعالیت تحصیلی 


مریض شدم و نتوانستم سر کلاس حاضر شوم ) 

نیمسوخته / 111050206 /: صفت. نیمه‌سوخته؛ سوخته 
به‌طور ناتمام ( کیریت نیمسوخته. چوب نیمسوخته ) 
نیمسوز' / 111052 /: اسم. چوب يا هیزم نیمسوخته 
( یک نیمسوز برداشت و باان سیگارش را روشن کرد ) 

۱ 7۳ ۳2 ۲ 

تیمسوز : صفت. بیمسوخته ( شمع نیمسوز. هیزم نیمسوز ) 


" نیمشب / ۳5۵0 / © نیمه‌شب 
نیمصفحه / 011058116 -ها/: اسم. [ه ندسه ] 
از حالت خواییده یا نشسته راز جای خود نیمخیز شد و 


محدود شده است 


: نیمکاسه / 0101850 ها /: اسم. کاس کوچک, کمی 
۱ بزرگتر از پیاله ( زیر کاسه نیمکاسهای هست ) 

کهنه. ولی سالم و قابل استفاده ( معمولا برای پوشیدنیها ` 
یا گستردنیها به‌کار می‌رود)؛ دست دوم؛ کارکرده : درازی برای نشستن دو یا چند نفر ( چند نیمکت چوبی 
" گذاشته بودند که پشتی هم نداشتند ) 

نیمکره /01001076,-ها /: اسم. هریک از دو بخش یک 
دارای نیمی از تعداد رنگینتنها, بویژه ياختة جنسی ۱ 1 
تا نیمکرة جنوبی: بخشی از کرهٌ زمین که در جنوب خط 


نیمکت / 1100620 -ها/: اسم. صندلی یا چهارپاية 


کره که به وسیلةٌ صفحه‌ای عمود بر آن نصف شده است 


استوا قرار دارد. به همین قیاس : نیمکرة شمالی 
نیمکرة شرقی : بخشی از کرة زمين که در خاور نصف‌النهار 
گرینویج قرار دارد. به همین قیاس: نیمکرۀ غربی 


نت‌نویسی برابر یک سفید 
نیم‌وجبی / ۱۳۷2[201 »ها /: صفت. [مجازی ] بسیار 
ک و چک (بچذ نیم‌وجبی. اتاق نیموجبی ) 


فاصله ( راه به نیمه رسید. استکان تا نیمه پر بود ) ۲. آجری که 


8 آن را از وسط نصف کرده‌اند؛ اجر نیمه 


نیمه -۲: پیشواژه. ۱. دارای بخشی از یک وضع يا حالت 


نیمه‌شب ) ۲. ناقص؛ ناتمام ( نیمه کار نیمه‌تمام ) 
جسمهایی ( مانند ژرمانیم یا سیلیکون) که میزان . 
رسانایی برق در آنها بر اثر عاملهایی (مانند گرماء نور یا : 
میدان مفناطیسی ) تغییر می‌کند و در شرایسط متفاوت . 
ممکن است رسانا یا نارسانا باشند: نیمه‌هادی؛ نیمه‌رسانا : 
نیمرو 1117011 /: اسم. خوراکی که از سرخ‌کردن 


نیمه ابری نیمه تمام نیمه فلج 
نیمه افراشته نیمه خالی نیمه گرسنه 
نیمه باز نیمه راه نیمه لخت 
نیمه بیدار نیمه رسمی نیمه ماهر 
نیمه پر نیمه روشن نیمه متمرکز 
نیمه تاربک نیمه سالم نیمه مستقل 
نیمه تعطیل نیمه سیر نیمه هشیار 


نیمه ‌تراوا / 11۳84۲3۷3 /: صنت. دارای ویسژگی 


نیمه‌ساز / 011010522 /: صفت. دارای ساخت ناتمام ( خانة 
نیمه‌ساز ) 
نسیمه‌شب / 11116520 » -ها؛ -ان /: اسم. ۱. حوالی 


ساعت ۲۴ ۲. [مجازی] چند ساعت از شب گذشته؛ : 


دیروقت شب ۸ نب نیمشب ؛ ز نصف شب ؛ ز نصفه‌ شب 
نیمه کاره۲ 7 هم ها /: صفت. ناتمام ( درسش 
نیمه کاره مانده است ) 


نیمه کاره ": قید. به‌صورت ناتمام ( نیمه کاره ول کرد و رفت ) 


نیمه‌وقت / 11116۷201 /:صفت. دارای فعالیت در بخشی ` 


از ساعتها یا روزهای کار ( کارمند نیمه‌وقت. استاد نیمه‌وقت ) 
نیمه‌هادی / 01۳00301 / 3 نیمه‌رسانا 

نینباشتن / ۱20025120 / تج انباشتن 
نینجامیدن / 0[201020 02 / لچ انجامیدن 
نینداختن / ۱2۷۵۳057020 / ت انداختن 
نیندوختن / 2200۷27 / 3 آندوختن 
نیندودن / 2۷۵۵0020 / ت اندودن 
نیندیشیدن / 1۵۷۵00151020 / © اندیشیدن 
نینگاشتن / 7۰۵2:5520 تج انگاشتن 
نینگیختن / ۱2۷2۵112۳0 / 20" انگیختن 
نینگیزاندن / 22220027 / تج انگیزاندن 
نی‌نواز / ۸۳6۷۳۵۷۵2 3 نی‌زن 

نی‌فی / 0111 /: اسم. ۱. /-ها / [کودکانه ] بچه ۲. [ گفتاری ] 


: نی‌نی‌کوچولو / باآدا010106,-ها /: اسم. [ گفتاری ] بچ 
- کوچک (نوزاد. شیرخوار یا نوپا) 

۱ نیوبیم / niyobiyom‏ /: ابم. عنصر شیمیایی فلزی: 
با عدد اتمی ۴۱ و وزن اتمی ۰۹۲/۹۰ شکلپذیر و به‌رنگ 
: خاکستری درخشان. که در ساختارهای مقاوم 
ب در برابر گرما به کار می‌رود :کلمبیّم 

: نیوتن / ٥1۷٥۲0١‏ /: اسم. [فیزیک ] واحد فیزیکی برابر 
نیرویی که به جسمی با جرم یک کیلوگرم» یک متر 
بر مجذور ثانیه شتاب دهد 

٠‏ نيوشيدن / niyušidan‏ ۱ : مصدر. لازم. [ادبی] 
| //نیوشیدی؛ می‌نیوش؛ بنیوش //۱. شنیدن ۲. اطاعت 
: کردن 

: 8 صفت فاعلی: نیوشنده /صفت مفعولی: نیوشیده 

۱ نیوکاسل / nîyukêsel‏ /: اسم. بیماری ویروسی 
۱ خطرناکی در پرندگان که نشانه‌های آن در دستگاه 
: تنفسی و اعصاب پدیدار می‌شود 

نیهیلیست /0[[1150.-ها /:صنت. هیچگرا 
نیهیلیستی / اوذا[0/:صنت. مربوط یا منسوب به 
هیچگرایی 

| نیهیلیسم /03[1100/: سم هیچگرایی 

: نیی / 76۷1 /:صفت. ساخته شده از نی؛ نیین [ادبی ] 

: نیین / ٥٥۷1١‏ /: صفت. [ادبی ] نیی 


مردمک چشم 
ا برخی نشانه‌های به کار رفته در این فرهنگ ا 
٠‏ / / نشانة جداكردن تلفظ و نشانة جمع 0 نشانة جداکردن تعریف مصدرهای لازم و 


[ ] نشانهة مقوله واژه 
( ) نشانة شاهد به کار رفته در تعریفها 
3# نشانة مترادف بودن یک واژه با همه تعریفها 
دة نشاتة ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 


۸ شانةٌ صرف مصدرها 


متعدی 

"۳ نشانة صفت فاعلی» صفت مفعولی و 
مصدر منفی , در بایان مصدرها 

8 نشانة زیر مدخل اسمی 


ر 


و /۷۵/:اسم. سی‌آمین حرف الفبای فارسی؛ واو 

و /۷۵/: حرف. حرف ربط, برای پیوند دادن دو کلمه یا دو 
بخش جمله به یکدیگر ( توضیح : گاه به‌صورت «0» 
تلفظ می‌شود. مانند رفت‌وامد 44 ة-0-اگھ) 

سو /۷1/: پسوند. [گفتاری ] از اسم صفت می‌سازد ( ترسو 
ریشوء شاشو ) 

وا /۷8/:صنت. [گفتاری] باز (واکردن ) 

وا": صوت. ۱. [مخفف ] وای ( وااسلامد واحسرتا) ۲. [گفتاری ] 
نشانة تعجب ( وا چه حرفیا!) 

وا پیشوند. ۱. نشانه وضع يا کیفیّت متقابل (وابسته» واگره 


واکنش ) ۲. نشانة عمل یا فرایند (واخواست. وارین واگذار ) . 


۳ نشانه حرکت به عقب ( وازدن. وابس )با ۴. مصدر. مصدر 
تازه‌ای می‌سازد ( وارفتن. وازدن. واماندن ) 

توا : میانوند. دارای گسونه‌های مختلف ( جورواجور. 
رنگ‌وارنگ ) ۱ 

واب 7 ۸/: اسم. اب و هوا 

وابران / ۷80۵780 /: صفت. [ فیزیولژی] ۱. دارای ویژگی 
پا توانایی رساندن پیام دستگاه عصبی مرکزی به اندامها 
(در مورد هر یک از عصب‌ها)؛ مقابل: آوران ۲. دارای 
ویژگی یا توانایی رساندن خون از قلب به اندامها (در 
مورد رگها ): بَرنده 

وایستگی / ۰۷۵05/051 -ها /: اسم. ۱. وضع يا کیفیت 
وابسته بودن ( میزان وابستگی عاملها تعیین شود ) ۲. پیوند؛ 
رابطه (با هم وایستگی خانوادگی دارند ) 

وابسته ۲ -ها؛_گان ن /: اسم. فردی با یک تخصص ‏ 
ویژه فنی در هیئت سیاسی مأمور در پایتخت کشور بیگانه؛ 
آ تاشه (وایستةبازرگنی. وابستة فرهنگی. وابستۀ نظامی ) 

وابسته ": صفت. ۱. دارای پیوند ( خویشاوندی. عاطفی, 
شغلی) ۲. نسیازمند به دیگری (زندگی جانداا ان واسته 


به‌وجود هواست ) ۳. زیر فرمان یا تا بير دیگری ( دولت وابسته. . 


اقتصاد وابسته ) 

واب‌شناسی / ۷۵056085/: اسم. آب‌وهواشناسی 
واپس / ۷۵085 /: اسم. عقب؛ پس؛ بازپس 

1 واپس رفتن : عقب رفتن؛ عقب‌نشینی کردن 


واپسگرا / ۷34880۲3 . -ها؛ -یان /: اسم. ۱. مسرتجع ‏ 


۴ ارتجاعی 


: واپسگرایی 1 ۷3۳۵588۲۵۷1 /: اسم. ۱ عمل با کیفیّت 
1 برگشتن به عقب ۲. مخالفت با پیشرفت اجتماعی. با 
۱ پذیرش اندیشه‌ها و روشهای تازه 
: واپسین / ۷502510 /: صفت. اخرین؛ پایانی؛ نهایی 
(وایسین دم واپسین روز ) 
وات /۷۵6/: اسم. واحد اندازه گیری توان ( قدرت) برایر 
یک ژول در انیه 
۱ واترپروف ۷21070)07/: صفت. پایدار در برابر نقوذ 
| يا تأثیر آب یا رطوبت؛ ضدآب؛ ناتراوا 
: واترپولو / ۷21۵۲0010/: سم. بازی گروهی ميان دو تیم 
شناگر که بازیکنان هر تیم می‌کوشند توپ را به‌دست 
اورند و به درون دروازه تیم حریف پرتاب کنند 
. واتوقیدن / ۷34۲4٩103٥‏ /: مصدر. لازم. [گفتاری] 
۰ // واترقیدی؛ وأمی‌ترقی؛ وابترق // بدتر شدن کار یا 
گذران زندگی و پایین آمدن کیفیّت آن 
لا صنت مفعولى: واترقیده 
: وات‌سنج / ۷۵541 ها /: اسے. اسبابی برای 
اندازه گیری مستقیم توان مصرف شده در یک مدار برقی 
" برحسب وات: واتمتر 
واتمتر / ۱۷۵۳6۸۲ ل وات‌سنج 
۱ واثق / ۷۵560 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای یقین؛ مطمئن 
۲. [ نامتداول ] استوار؛ محکم 
واج / ۰۷3 -ها /: اسم. هریک از عضوهای کوچکترین 
واحد گفتار که واژه‌ای را از واژه دیگر متمایز می‌کند؛ 
واک ( سر و سار» هریک از سه واچ تشکیل شده و «دست؛ و 
بيست از چهار واج ): فونم 
: واجار / ۷3[27/: اسم. [گفتاری ] افشا؛ اعلام 
0 واجار کردن : افشا کردن؛ جارزدن. به همین قیاس : واجار شدن 
واجب / ۷2[00 »-ها؛ -ات /: صفت. ۱. لازم دانسته‌شده 
به‌وسیله قانون. دین» اداب و رسوم یا وجدان؛ الزامی 
۲ مربوط به وظیفهٌ ناشی از آن ( خدمت به میهن بر هر کس 
: واجپ است 4 
۱ 2 واجب عینی : [فقه ] عملی که انجام دادنش بر هر مسلمانی 
: واجب است 
واجب کفابی : [فقه ] عمل واجبی که اگر کسی انجام دهد. 
انجامش بر دیگران واجب نمی‌شود 


واجبی / 1ء ة۷ /: اسم. داروی ستتی برای زدودن موی 
بدن, به‌صورت خمیری حاوی گرد آهک» زرنیخ و 
خاکستر؛ نوره 
واجد / 4ع ة۷ /: صفت. دارنده؛ دارا ( واجد شرایط. 
واجد صلاحیت ) 


واج‌شت‌ناسی /۷8[500851/: اسسم. ۱. بخشی از 
لا وادار شدن:براثر عاملی بیرون از خواست خود به انجام 


زبان برحسب واجهای آن * فونمیک 
واچیدن / ۷861027 /: مصدر. متعدی. [ گفتاری ] بررچیدن 
واحات ۷281/7 /: جنع 20" واحه 


واحد" / ۰۷500 -ها /: اسم. ۱. نخستین و کوچکترین . 
عدد طبیعی؛ یک ۲. کمیّت تنهایی که در محاسبه 
به‌صورت یک کل در نظر گرفته می‌شود ( واحد اداری, واحد . 
مسکونی ) ۳. کمیکتی از پیش تعیین‌شده برای سنجش ` 
مقدار فعالیت دانشجو یا دانش‌اموز ( مانند ساعتهای : قرار دادن. به همین قیاس: واداشتنی 
حضور در کلاس. آزمایشگاه ۳ کارگاه مربوط په درس mi:‏ صفت فاعلی: وادارنده 7 صفت مفعولی: واداشته / مصدر منفی: 
معیّن در طول هفته و گذراندن امتحان آن) در طی یک 
دوره تحصیلی ۴. مقدار کار تحصیلی انجام شده در موقع ۱ 
محاسبة کارنامه‌های دانشجو ( علی از درسهای دوره مهندسی , 
برق بیست واحد را گذرانده بود که دستگیر شد ) ۵. مقدار عامل : 
موثر زیستی (مانند دارو) که در اوضاع قابل پیش‌بینی : ۱ 
" وارث / ۰۷3۲6۹ -ها؛-ان؛ وراث؛ ورثه /: سم انکه 


اثرهای معیتنی ایجاد می‌کند ۶ [نظامی ] یگان 

لا واحد اندازه‌گیری: یکا 

واحد": صفت. یگانه؛ تک 

واحه / ۷56 . -ها؛ واخات /: اسم. متطقةً حاصلخیز 
در داخل کویر 


واخ vax/‏ / واه 


واخواست /۷3×35/: اسم. [حقوق ] عمل حقوقی در : 


اعتراض به بدهکار بابت عدم پرداخت بدهی؛ اعتراض 


لها با واخواست: سند بدهی (سفته یا برات) که در صورت ۰ 


عدم پرداخت. در معررض رسیدگی حقوقی قرار می‌گیرد 
لقا واخواست شدن : پرداخت نشدن بدهی سنددار ( مانند 


پرات یا سفته ) در سررسید آن 


واخواه / ۰۷3*31 -آن /: اسم. [حقوق ] کسی که تسبت به . 


حکم یا رای دادگاه اعتراض می‌کند 


واخواهی /۷3×311/: اسم. [حقوق ] اعتراض نسبت به ‏ 


حکم پا رأی دادگاه 


واخوردگی / ۷0۲0681 /: اسم. وضع یا کیفیّت واخوردن 
واخ‌وردن / ۷30۲089 /: مسصدر. لازم. [گفتاری] : 
/واخوردی؛ وامی‌خوری؛ --//براثر شگفت زدگی ۱ 


دچار بهت شدن ( از دیدن قیافه‌اش واخوردم ) 
ق صفت مفعولی: واخورده 
واخورده / ۰۷60۲۳6 -ها؛ -گان /: صفت. ۱. ناكام 


۲ نومید؛ سرخورده 


: وادادن / ۷505020 /: مصدر. لازم. [گفتاری] //وادادی؛ 
وامی‌دهی؛ وابده // ۱. تسلیم شدن و سر فرود آوردن 
۱ ۲ از تکیه گاه خود جدا شدن ( دیوار خودش را واداده ) 

: 8 صنت مفعولی: واداده / مصدر متنی: واندادن 

" وادار" / ۰۷2087 -ها /: اسم. ۱. دیرک افقی بالای درگاه 


۲ تیر یا میلٌ عمودی ميان دو لنگۀ در یا پنجره 
وادار ":صنت. نا گزیر به انجام کاری یا پذیرش چیزی 


دادن کاری ناگزیر شدن ( بعد از آن حادثه وادار شدم خانه را 
بفروشم و پول مردم رابدهم ) 


وادارکردن : واداشتن ( تو مرا وادار کردی دست به ان کار بزنم ) 


۱ واداش‌تن / ۷34353۸ /: مصدر. متعدی. //واداشتی؛ 


وامی‌داری؛ وابدار // ۱. مجبور کردن؛ وادار کردن 
( او را واداشتم که حرفم راگوش کند ) ۲. [گفتاری ] نصب کر دن؛ 


واتداشتن 
وادی / ۰۷50 ها /: اسم. ۱. زمین هموار ميان دو کوه؛ 
دشت ۲. دره ۳. [مجازی ] سرزمین 
-وار /۷2۲/: پسوند. ۱. مانند؛ شبیه ( پیروارء دیوانه‌وار ) 
۲ دارا؛ دارنده ( امیدوار. سوگوار: عیالوار ) 


: چیزی به‌ارث می‌برد؛ میراث‌خوار 

: وارد /۷8۲۵0/: صفت. ۱. داخل شده در جایی 
: ۲.[مجازی] آگاه؛ بااطلاع ۲ واقع در معرض چیزی 

ا وارد آمدن : در معرض چیزی معمولاً زیانبار قرار گرفتن 


( ضرر زبادی به آنها وارد آمده بود ): وارد شدن 

وارد آوردن : در معرض چیزی معمولا زیانبار قرار دادن 

( ضربه‌ای به سرم وارد آورد ) : وآردکردن 

وارد بودن: ۰۱ | گاهی داشتن ( او به رانندگی وارد است. من 

به موضوع وارد نیستم ) ۲. دارای مورد بودن ( اتهام وارد است ) 

وارد شدن : ۱. داخل شدن به جایی ( وزير خارجذ اران به لندن 

وارد شد ) ۲. از جای دیگر آورده شدن ( هفت ملیون تن گندم 

وارد شد ) 7.۳ وارد آمدن 

وارد کردن : ۱.به داخل جایی بردن ( و را به شهر وارد کردند ) 

۲ از جای دیگر آوردن (برنج وارد کردن )720.۳ وارد آوردن 

وارد معرکه شدن : در ماجرایی معمولا مهم یا پر سروصدا 

دضالت کردن ( در این موقع مخالفان وارد معرکه شدند و 

به تظاهرات پرداختند ) 

وارد معقولات شدن : خود را( معمولا بدون شایستگی) 

در موضوعهای جدی و مهم درگیر کردن ( لازم نیست تو 

:وارد معقولات بشوی ) 

: واردات /۷2۲6084/: اسم. ۱. انجه از ناحیه پا کشوری به 
ناحیه يا کشور دیگر فرستاده می‌شود ۲. [اقتصاد ] 


iN FTE APRES |‏ :زجب بردبچیت‌جوسبممب+سهب. 


کالاهایی که از جای دیگر به‌جایی. بویژه به کشوری 
اورده می‌شود 
وارداتی / ۷2۲۵5۸ /: صفت. مربوط پا متعلق به واردات 
( برنج وارداتی ) 
وارده 7 صفت. وارد شده (نامه‌های وارد 


ضریه وار ده ) 


بساخبر یا آگاه بودن ( تجارت واردی می‌خواهد. وگرنه 
ورشکست می‌شوی ) 


بودن ۱ 
وارسته / ۰۷22566 -ها؛ -گان /:صفت. آزاد. رها و بدون 
وایستگی به‌آنچه موجب بندگی. خواری یا آلودگی 
اخلاقی می‌شود 

وارسی / ۷2۲۵5۱ ,۰۷2251 -ها/: اسم. [گفتاری ] 


۱ بازرسی ۲.بررسی ۲. بازبیتی 
وارفتگی / ۷۵۲۵۲1661 /: اسم. وضع یا کیفیّت وارفته بودن 


( وقتی پیراهنم را شستم. وارفت ) ۴. احساس درماندگی کردن؛ 
حیرت کردن ( از شنیدن خبر وارفتم ) 
لا صفت مفعولی: وارفته / مصدر منفی: واترفتن 


7 -ها / فاقد نیرو پا شور فعالیت ( پیرمرد وارفته ) 


وار ۲ varu/‏ /: : اسم. نوعی حرکت چرخشی يا پرش که 


پایین رانده می‌شود؛ مقابل : پُشتک 
وارو ":صنت. [گفتاری ] وارونه 


۳ ۱ ۲ ۲ 
وارو : قید. [گفتاری ] به‌صورت وارونه (روی صندلی : 


وارو نشسته بود ) 
وارون / ۷3۲1۳ /:صفت. [ادبی ] وارونه 

وارونگر / ۰۷2۲0887 -ها /: سم. اسبایی برای تبدیل 
جریان برق مستقیم به برق متناوب 

وارونگی / ۷8۵۲۱11621 /: اسم. وضع يا کیفیّت وارونه‌بودن 
وارونه ‏ / ۷37006 /: صفت. دارای جهت. حالت, یا کیفیّت 
مسخالف پا غیر عادی ( کار وارونه پیشرفت وازونه. 
مخروط وارونه ) 

وارونه ": قید. به حالت وارونه ( شيشه راوارونه گرفته بود ) 
واره" / ۷3۲۴ /: اسم. [گفتاری ] اشتها 

|0 وارکسی را آب بردن : [مجازی ] کارش خراب شدن 


( جشنواره. یادواره. گوشواره ) 


واریس /۷۵۲15/: :سم ددم + 
إ وازدگی / ۱82004 /: سم وضع یا کیفیت وازدهبودن 


ال واژسازی 

واره گیر ان صفت. [گفتاری ] دارای کیفیّت 
۱ -واری 1۷511 : پسوند. داشتن وضع یا کیفیتتی ( امیدواری. 
۱ بزرگواری ) 


: واریته / var(i)yete‏ .ها /: اسم. ۱. برنامه‌ای شامل 
| رقص, آواز یا نمایش به‌وسیله اجرا کنندگان مختلف؛ شو 
واردی / ۷5۲601/: اسم. [گفتاری ] وضع یا کیفیّت : ۲.[زیست‌شناسی ] جور 

: واریز / ۷3۲12 /:اسم. [ حسایداری ] عمل يا فرایند ریختن 
: به حساب؛ پرداخت 


وارستگی / ۷۵۲۵51681 /: اسم. وضع يا کیفیّت وارسته ۱ لقا واریز کردن: پرداختن؛ پرداخت کردن ( صدهزار تومان 


به حساب بانکی شرکت واریز کردم ). به همین قیاس: واریز شدن 


یا پیچیدگی سرخرگ. 
بیشتر در پاها 


وازدن / ۷222020/: مصدر. متعدی. //وازدی؛ وامی‌زنی؛ 


واپزن // نپذیرفتن و کنار گذاشتن به‌خاطر نداشتن 


: کیفیّت دلخواه یا لازم. به همین قیاس: وازدنی 
وارفتن / ۷5۲۵1120 /: مصدر. لازم. //وارفتی؛ وامی‌روی؛ : 
// ۱.از میان رفتن سفتی یا سختی؛ شل شدن (وارفتن وازده / ۰۷22806 ها /: صفت. ۱. /-گان / ناموفق؛ 
خمیر ) ۲. از دست دادن نسیروی پایداری یا فعالیت . 
( از خستگی وارفتن ) ۳. جدا شدن اجزای چیزی از یکدیگر . 
وازلین / ۷۵20110/: اسم. روغن چرب که مخلوطی از 
: هیدروکربنهای گروه پارافین است و در تهيةٌ پمادهای 
: دارویی و روغنهای آرایشی کاربرد دارد 

وارفته / ۷۵۲۵112 /: صنت. ۱. فاقد استحکام ر خمیر وارفته ) : 
" در یک زبان 

۱ واژگان / ۷32683١‏ /: اسم. فهرستی شامل مجموعة 


دران نوک پاها به روی بالای سر و سر از پشت. رو به ۰ واژه‌های یک کتاب. یک موضوع یا یک زبان (ولاگان 


لا صفت منعولی: وازده 


شکست خورده ( ادم وازده ) ۲. نامطلوب؛ پذیرفته نشده 


( جنس وازده. میوۀ وازده ) 


وازک ها /: اسم. کوچکترین واحد معنی‌دار 


ریاضی. واژگان شاهنامه ) 


: واژگون / ۷3281 /: صفت. ۱. وارونه ۲. سرازیر 
۴ سرنگون ۵ باژگون 

: وازگسون‌تخمک 

: واژگون. تخمک 

: واژگونگی / negi‏ ع۷37 /: اسم. وضع یا کیفیّت 

واژگونه بودن 

" واژگونه" /۷228006/:صفت. واژگون 

واژگونه ": تد. به وضع یا حالت واژگون 

: واژگونی / 1٣ا۷3‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت واژگون بودن 

: واژن / ۷2220.-ه۱/: اسم. مَهبل 

" واژه /۷26.-ها؛-گان /:اسم. ۱. عنصری شامل یک یا 

| چند هجا که بتنهایی یا همراه با واژه‌های دیگر. قصد. 

-واره ‏ : پسرند. ۱. شبیه؛ مانند ( ماهواره ) ۲. متعلق یا مربوط ۱ 

" واژه‌سازی / ۷378537 /: اسم. عمل یا فرایند ساختن واژه 


تخمک / >2«مااع۷۵2/ a‏ تسخمک 


معنی آن بیان شده است يا باید بیان شود؛ لغت 


وازه گزینی ۱۳۹۴ 


واژه گزینی / ۷226802171/: اسم. عمل یا فرابند 
برگزیدن واژه یا واژه‌های مناسب پا لازم ۱ 
واژه‌نامه / ۰۷۵2608106 -ها /: اسم. ۱. کتابی که در آن 
معنی واژه‌های یک زبان در زبان دیگر بیان شده است 
۲. فرهنگ؛ لغتنامه ۳ واژگان 


واژه‌نما / ۰۷526016۳08 -ها/: اسم. واژه‌ای بر بالای ` 


در ان صفحه است 


واژه‌یابی / ۱۷5۵2۵۷5۵۱ : اسم. عمل با فرابند یافتن . 


واژه‌های مناسب یا لازم 


واسال / ۰۷۵521 -ها؛-ان /: اسم. [قدیمی ] کسی که در : سعی وافر کرد ) 
اروپای سده‌های میانه در برابر فرمانبرداری از یک زمیندار ۰ 
به‌شکل لولة توخالی متصل به کوزه‌ای بسیار کوچک 
خدمت برای او زمین یا ملکی را به‌صورت موروئی از او . 
به‌دست می‌اورد. يا اجازه سی‌یافت زمینهای خودش را . 
1 | وافسی /۷871/: صفت. [ادبی ] بسنده؛ کافی؛ دارای 


بزرگ صاحب قدرت. پرداختن خراج به او و انجام دادن 


به عنوان مستاجر (و نه مالک ) حفظ کند؛ خراجگزار 
واسرنگ / ۷236۲208 ,۰۷۵5۵181 -ها/: اسم. 
[گفتاری ] حمله 

:/ vasarangidan, vaserangidan / واسرنگیدن‎ 


واسرنگ // حمله کردن؛ هجوم بردن؛ تاختن به کسی 
۲" صفت مفعولی: واسرنگیده 

واسطه / ۰۷۵۹)6(16 ها /: اسم. ۱. وسایط [نامتداول ] 
میانجی ۲. کسی که به‌علت آشنایی با کسی یا داشتن 
قدرت و مقامی برای پیشرفت کاری یا براورده شدن 


مقصودی از او کمک می‌گیرند ( برای گرفتن این شفل چند تا : 


واسطه تراشیدم ) ۳. دلال ۴. [ریاضی ] مقداری که در ميان 

یک رشته مقدارها واقع است و بر طبق قانون معینی 

به‌دست می‌اید؛ میانگین 

2 واسطة حسابی 3 میانگین حسابی, میانگین 
واسطة عددی 3 میانگین حسابی, میانگین 


واسطة هندسی 3 میانگین هندسی. میانگین 


واسطه گری / [۷25)0(1612۵۲/: اسم. شغل یا عمل واسطه؛ . 


دلالی 

واسه / ۷۵۹6۵ /: حرف. [گفتاری ] برای (واسة چی رفتی؟ 
واست چی اورد؟ واسّم فرقی نکرد. واسّش کار پیدا شده. واسه‌مان 
خوب شد. واسه‌تان چیزی نیاورد. واسه‌شان لباس خریدیم ) 
واشاری ۷۵5۵۲1 /: اسم. [فیزیک ] ناحیه‌ای از جریان 
سیال, که در آن سیال از جهت جریان منحرف می‌شود 
واشر / ۷358۲ ها /: سم. حلقهةٌ تخت تازک با صفحة 


سوراخداری, برای اطمینان از کیپ شدن. جلوگیری از ر 
: به طبیعت بازندگی واقعی و بیان دقیق آن 
: بدون خیالیردازی (به‌وسیلهةٌ هنرمند یا نویسنده) 


نشت یا کاهش اصطکاک در اتصال قطعه‌ها 
واصل /۷۵561 /:صفت. وصول شده 
5 واصل شدن : به‌جایی با به‌دست کسی رسیدن 


واضح" / ۷32٥1‏ /: صفت. آشکار؛ روشن؛ قابل درک 


¡ ( تصوير واضیح ) ۱ 
۰ واضح ": قید. به‌طور اشکار و قابل درک ( واضح دیده می‌شد. 


واضح گفت ) 

واضع / ۰۷226 -ان /: صفت. وضم‌کنندة قانون یا 
قاعده‌ای ( واضع قانون ) 

واعظ / 02 ۷۵ ۰-ها؛ -ان؛ -ین؛ وعاظ /: اسم. کسی که 
کارش وعظ کردن است 

2 واعظ غیر مُتعظ: آنکه به اندرز خویش عمل نمی‌کند 
وافر / ۷2167/: صفت. فراوان؛ بسیار (پول وافر داشت. 


وافور / ۷217 .-ها /: اسم. اسبابی برای کشیدن تریاک 


(حقه ) : بافور [گفتاری ] 
وافوری / ۷8]01۲.-ها /:صفت. تریاکی 


: اندازه مناسب 


واقع ' / ۷296/: اسم. [گفتاری ] واقعیت ( خلاف واقع ) 


۱ واقع ": صفت. ۱ دارای وضع يا کیفیّت وقوع یافتن ( این 
مصدر. متعدی. [گفتاری ] // واسرنگیدی, وامی‌سرنگی, ۱ حادثه دیروز واقع شد ) ۲. دارای وضع یا کیفیّت قرار گرفتن 


( خانف او در یکی از کوچه‌های فرعی واقع بود ). به همین قیاس: 


واقع شدن 


۱ واقعاً 7 ۷۵ /: قید. به‌طور واقعی؛ درواقعیت (واقعاً 


نمی خواست برود. واقعا درس می خواندم ) 
واقع‌بینانه ‏ / 010806 ۷206/: صفت. برخوردار از 


واقع‌بینی ( ارزیابی واقع‌بینانه ) 


واقع‌بینانه": قید. همراه با واقع‌بینی؛ از روی واقم‌بینی 


(واقع‌بینانه قضاوت کرد ) 
واقع‌بینی / 011 ۰۷206 ها /: اسم. ۱. اهمیت دادن و 


ی 


- توجه داشتن به واقعیّت و چشمپوشی از خیالیردازی و 
: چیزهای غیبرواقعمی یا بی‌فایده ۲. عمل یا توانایی 


دیدن دریافتن و آرزیابی کردن رویدادها و پدیده‌ها 


: به‌همان صورتی که هست. به همین قیاس: واقع‌بین 


واقعگرا / 675 ۷206.-ها؛ -یان /: صفت. دارای گرایش 
يا اعتقاد به واقعگرایی 
واقعگرایی / 2078۷1 ۰۷۵۹6 -ها/: اسم. ۱. گرایش و 


توجه به واقعیتتها و امور عملی و پرهیز از خیالبافی 


۲ اموزه‌ای که جهان را واقعیتتی موجود در بیرون از 
ذهن می‌داند و هر نامی را متعلق به واقعیتتی مستقل و 
یگانه ۳. اعتقاد به اينکه هرچه به‌وسیلهً ذهن شناسایی 


یا ادراک می‌شود. دارای وجود خارجی است ۴. وفاداری 


# اصالت واقع 


واقعه / e‏ ۰۷206 -ها؛ وقایع اسم. رویداد (واقعة . 
کوی دانشگاه» واقعذ کربلا) 
واقعی /1 ۷206 /: صفت. دارای واقعیّت؛ دارای هستی یا 
نمود راستین ( او یک دوست واقعی بود ) 
واقعیات /1(951 ۷296 /: جع 3 واقعیّت 
واقعیت / 17۷۵6 ۷506 _ها؛ واقعیّات /: اسم. .وضع یا . 
کیفیّت واقعی‌بودن ۲. مجموعهٌ چیزها و رویدادهای 
وأقعی ( تلاش برای فرار از واقعیت بیهوده است ) ۳. حالت» 
ماهیت یا صورت واقعی (روبای او به واقعیت پیوست ) 
واقف ' .۷3٩۴/‏ ان /: ام. کسی که چیزی را وقف 
کسرده است (واقف وصیت کرده است که موقوفه بهوسیلۀ 
هیشت امنا اداره شود 4 
واقف : صنت. آ گاه؛ دارای وقوف ( او به همذ اسرار زندگی ۰ 
ماواقف بود ). به همین قیاس: واقف بودن؛ واقف شدن؛ 
واقف کردن؛ واقف گشتن 
واق -واق / ۷80۷24 /: صوت. پارس سگ؛ عو-عو 
واک 7 la‏ /: آسم. [ زبان‌شناسی ] حرف یا نشانه 
صوتی (حرکت) 
واکس /۷۵65/: سم. ماد غلیظ روغنی, براق و گاه : 
رنگی برای جلا دادن به: الف) رویه کفش و اشیای چرمی ` 
دیگر ب)سطح کفپوش ج)سطح برخی اسبابهای فلزی . . 
كا واکس زدن: مالیدن واکس بر سطح چیزی ( کفشهایی که | 
تازه واکس زده بودم. یکپارچه گلی شد ) : 
واکسن / ۰۷۵1920 ها /: اسم. مایۂ دارویی شامل 
میکریهای ضعیف یا کشته‌شده یک بیماری وا گیردار, که : 
برای پیشگیری از بیماری به بدن تزریق. یا به‌صورت 
خوراکی مصرف می‌شود 
واکسی ' / ۰۷268 -ها /: اسم. کسی که کارش واکس ` 
زدن کفش دیگران است ( واکسی دوره‌گردی سر کوچه بود ) 
واکسی ": مت. آلوده یا آغشته به واکس ( جورم راهم | 
واکسی کرد ) 
واکسیل / ۰۷21511 -ها/: اسم. رشته‌هایی از قیطان ` 
بافته‌شده منتهی به قطعه‌ای فلز (یاچرم) که برخی ۱ 
نظامیان. پیشاهنگان (یا گروههای دیگر) به‌عنوان : 
نشان ویژه آن را از شائة چپ می‌آویزند 
وا کسیناسیون / ۵9)(0۶دزی1۱۷۵: اسم. عمل وارد 
کردن ماه واکسن به بدن شخص؛ تلقیح؛ مایه کوبی 
وا کسینه / ۷۵)18 /: صفت. مایه کوبی‌شده 
لقا وا کسینه شدن :از وا کسن استفاده کردن؛ در معرض اثر 
واکسن قرار گرفتن. به همین قیاس: واکسینه کردن 
واکمن / ۷۵۳020 ها /: اسسم. نام تسجارتی ` 
دستگاه پخش صوت جیبی و قابل حمل که معمولاً ۰ 
صسدای آن به‌وسیلةٌ گسوشی شنیده می‌شود؛ 
پخش همراه [ فرهنگستان ] 


واکنائی /1 ۷۵۲۵۲8 / 7 واکنایی 


واکنایی / ا٣٥‏ )ة۷ / 20 رآ کتانس:واکنانی 

وا کنش / 5 -ها /: „I‏ ۰ عمل یا فرایندی که 
۰ در پاسخ به عمل یا فرایند دیگر صورت می‌گیرد ۲. مقاومت 
در براير, یا مخالفت با نیروء اثر یا حرکتی» بویژه گرایش 


به وضع پیشین ۳. پاسخ جسمی به. یا فعالیت ناشی از 


: یک محرک؛ بازتاب ۴. نیرویی که یک جسم» در صورت 
۰ واقع شدن در معرض نیروی جسم دیگر» در جهت 
۱ مخالف اعمال می‌کند ۵. تبدیل یا تغییر شیمیایی ۶ حالت 
: ناشی از چنین عملی * عکس العمل 


Hl ۰‏ واکنش زنجیره‌ای: واکنش شیمیایی یا هسته‌ای 


خودانگیخته‌ای حاوی یا مولد انرژی‌ای که موجب 
وا کنشهای بیشتری از همان نوع می‌شود 


واکنشگر / ۰۷۵0765۵27 -ها /: اسم. ماده‌ای که براثر 
واردشدن در یک واکنش شیمیایی موجب تغییر آن می‌شود 
واکه / ۰۷۵6 -ها /: اسم. [ زبان‌شناسی ] مصوت؛ صدادار 
واکی‌تاکی / ھ٤ا‏ )ة۷ ها /: اسم. دستگاه فرستنده و 
۱ گیرنده رادیویی کوچک قابل حمل با برد محدود 


واگذار / ۷5۵0287 /:صفت. قرار گرفته در اختیار دیگری 


٠‏ لا واگذار شدن: در اختیار یا در دسترس دیگری قرار گرفتن 


( اختیارات رییس به معلونش واگذار شده است ) 
واگذار کردن: در اختیار یا دسترس دیگری گذاشتن 
( آن خانه رابه همسرش واگذار کرد 


۱ واگذاری! / رز : اسم. عمل یا فرایند قرار دادن 
: چیزی در اختیار دیگری (باووگذاری املاکش به انجمنهای 
: خیربه خود را خلاص کرد ) 

واگذاری :صفت. واگذار شده ( زمینهای واگذاری ) 

: واگ‌ذاشتن / ۷580285180/: مصدر. متعدی. [ادبی ] 
: //واگذاشتی؛ وامی‌گذاری؛ واگذار // اختیاره حق یا 


مالکیتی رابه دیگری دادن؛ وا گذار کردن ( نوبت رابه دیگری 


واگ‌ذاشتن. ملک رابه خریدار واگذاشتن ): واگ‌ذاردن. 
: به همین قیاس: وا گذاشتنی 


8ا صفت فاعلی: وا گذار نده /صفت منعولی: وا گذاشته / مصدر منفی: 
وانگذاشتن 


: واگرا 7 /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت واگرایی 
۱ واگرایی / ۷52۵75۷1 /: اسم. وضع 
: عضوهای یک مجموعه یا اجزای یک کل از یکدیگر 

ب وا گشت /۷38۵5 /: اسم. تغییر مسیر باد در خلاف جهت 
۰ عقربه‌های ساعت؛ مقابل: گشت 

واگن / ۰۷8800-ها /: اسم. ۱. هریک از اتاقهایی که بر 


پا کیفیّت دور شدن 


: روی تعدادی چرخ قرار دارد و به لکوموتیو یا واگنهای 


دیگر بسته می‌شود ۲. [قدیمی ] نوعی قطار که به‌وسیلهة 


۱ اسب کشیده می‌شد: واگن اسبی ۶ واگون 
" ۵ واگن اسبی > واگن-۲ 


واگون / ۷۵80٣‏ / ۲ واگن 

واگویه / ۷381۴ -ها /: سم. [گفتاری ] بازگویی 
( این حرف را جایی واگوبه نکن ) 

واگیر /۷5۵21۲/: اسم. واگیری 

واگیردار / ۷8217027/:صفت. دارای ویژگی یا توانایی 


( خنده و گریه هم مانند برخی بیماریها واگیردار هستند ) 


واگیری / اع۷8/: اسم. وضع یا کیفیّت واگیردار بودن؛ " 
: والرین / ۷۵۱۵۲۷۵/ د سْنبّل‌الطیب-۲ 


سرایت 


وال / ۷۵1 /: اسم. ۱. نوعی پارچه نخی دارای بافت ساده و ` 
| والس /۷215,-ها /: اسم. ۱ گونه‌ای رقص غربی آرام 
۱ دونفری با اهنگ ویژه ۲. موسیقی سه‌ضربی ویره این رقص 
: والسلام / ۷85313۳ /: قيد. همین و بس؛ دیگر تمام شد 
( توضیح: واژه نخست عبارت «والسلام علیکم» است: 
باله و سری که به‌طور افقی تخت شده است. روغن و ` 
شت این جانور کاربرد خوراکی و دارویی دارد: : والک ها /: اسم. گیاه علفی پیازدار از تیره 
| سوسنیهاء دارای برگهای پهن موجدار با پوشش گل سبز 
والا / ۷313 /:صفت. ۱. برتر ۲. دارای کیفیّت بسیار خوب؛ ` و میوهٌ سته. این گیاه به عنوان سبزی کاربرد خوراکی 
۲ : دارد: سیرکوهی 
والا / ۷3113 /: قید. [گ_فتاری] ۱. والله ۲ براستی ۱ 
والو / ۷۵1۷.-ه۱/:اسم. شوپاپ 


منظم با الیاف پُرتاب» و تراکم نخهای تار و پود کم که نور 
را از خود عبور می‌دهد ۲. /-ها؛ -ان / جانور پستاندار 
ابزی از زيرراستة والان. بسیار شبیه به ماهی. بدون 
اندامهای عقب و دارای اندامهای جلو تغییرشکل یافته به 
بالن؛ نهنگ 

عالی 


( وال نمی‌دانم ) 


والا / ۷۵'113 /: تید. اگرنه؛ در غیر این صورت ( سروقت أ 
۱ چراغ خوراکپزی نفت‌سوز دارای فتیلهُ گرد 
والاحضرت 1 ۰۷۵12082721 ها /: اسم. عنوانی برای ` 
: والی / ۷21.-ها؛-ان /: اسم. [قدیمی ] استاندار 


والا 7 (/: صفت. دارای تواد پا تبار عالی. : الیبال / ۸۷۵۱۱0۵۱ اسم. بازی میدانی ميان دو تي 
ر والیب سم نی تیم 


بیا؛ والابه رییس خبر می‌دهند ) 

شاهزادگان 

به همین قیاس: والاتبار؛ والامقام 

والان / valan‏ »-ها/: اسم. ۱. برده کوتاه چینداری 
به کار می رود 


والان / ۷137 /: اسم. راسته‌ای از پستانداران جفتدار» 


دلفین ): آب‌بازان 


© والان بی‌دندان : زیرراسته‌ای از والان که در دهان آنها ۱ 
| [نامتداول ] بدهی؛ قرض 


صفحات شاخی زیادی به‌طور موازی در آرواره بالا به‌نام 
استخوان والی, قرار دارد و برای بیرون کشیدن جانوران 
کوچک از آب به کار می‌رود 


والان دنداندار : زیرراسته‌ای از والان که بسته به گونه‌های ` 
مختلف, دو تا چهار دندان دارند و در سر آنها منبع بزرگی از ۱ 
روغن شفاف و خوشبو وجود دارد که در عطرسازی به کار : 
۱ واماندگی / ۷۵0800681 /: اسم. وضع یا کیفیّت وامانده 


" بودن ( از واماندگی‌اش بود که بیرونش کردند ) 


می‌رود ( مانند کاشالوت) 
والد / ۷5۵۱60 /: اسم. [ادیی ] پدر 


¡ والده / ۷۵۱606 /: اسم. [ادبی ] مادر 


والدین / ۷3۵۱606۲۳ /: اسم. [ادبی ] پدر و مادر 


: والذاریات /۷22238117۷81/: اسم. [گفتاری ] ۱. مصیبت؛ . 
گرفتاری؛ بدبختی ۲. ناله و زاری بیهوده و بی‌حاصل 
| »« والزاریات 

انتقال از یکی به دیگری و تاثیر گذاشتن بر آنها؛ مسری . 


با والذاریات خواندن: [کنایی ] شکوه و ناله بیهوده کردن 
گرفتار والذاریات شدن : دچار سختی و بدبختی شدن 
والریان / ۱۷۵۱6۲1۷۵0 2 سْنیل‌الطّیب-۲ 


والزاربات //۷۵2287۷8/ دت والذاریات 


به معنی درود بر شما) 


واللّه / ۷۵112۳ /: قید. بخدا ( سوگند) 


والور / ۰۷۵۱0۲ -ها /: اسم. نام تجارتی برای نوعی 


واله / (۷5۵۱6)0/:صفت. شیفته؛ شیدا 


: که بايد توپی را از دو سوی یک تور واقم در وسط میدان 
۱ با دست به‌سوی یکدیگر پرتاب کنند و نگذارند به زمین 


: بیفتد 


۲ لب چینداری که برای تزیین رومیزی» روتختی و غیره . والیبالیست /4عا۷21:9۵.-ها/: سم. کسی که والیبال 
: بازی می‌کند؛ بازیکن والیبال 

وام / ۰۷:۳ -ه۱/: اسم. ۱. پولی که شخص يا موسسه‌ای 
شتاگر و باله‌دار با بدن ( معمول) دوکی‌شکل, سر دراز و ۱ 
دم بلند که در اقیانوسها به‌سر می‌برند ( مانند وال و (ازبانک وام گرفتم ) ۲. پولی که شخص يا موسسه‌ای برای 


استفادء موقت به شخص يا موسسء دیگری داده است 


برای استفاده موقت از شخص يا موسسه‌ای گرفته است 


(ب‌انک وام ۱۵ ساله سی‌دهد ) ۳. [ نامتداول ] بدهکاری 


يا پرداخت می‌شود 

(2] وام دادن : پولی رابه دیگری برای استفاده موقت پرداختن. 
به همین قیاس : وام گرفتن 
وام داشتن : پرداخت پول یا مالی را در اينده برعهده داشتن 


وام‌اندن /۷57187027/: مصدر. لازم. // واماندی؛ 
وامی‌مانی؛ وایمان //۱ رار خمتتگی و فرببودگی 
توانایی حرکت و فعالیت نداشتن ۲ بازماندن 

8 صفت منعولی: وامانده / مصدر متفی: وائماندن 

وامانده / ۷۵۳08006 .-ها؛ -گان /: صفت. ۱. خسته؛ 
فرسوده ۲. عقب‌مانده 

وامپیر / ۰۷۵۳0017 -ها /: اسم. خفاش خون‌آشام 
وامچک / ۷5۳626 تج بادامچه 

وامخواه / «vãmxãh‏ _| 
تقاضای وام کرده است 
وامخواهی / ۷2۱۳۳۵۳ /: اسم. عمل یا فرایند وام 
خواستن؛ تقاضای وام 

وام‌دهنده / ۰۷۵00۵02006 -ها؛ -گان /: اسم. شخص 
یا موسه‌ای که وام می‌دهد 

موسبه‌ای که وام می‌گیرد 

وان / ۰۷۵ -ها /: اسم. اسبابی رای هسشتشوای یدن 
به‌صورت لگنی بزرگ که آن را در حمام کار می‌گذارند 
وانادیم / vanûd(î)yom‏ /: : اسم. عنصر شیمیایی فلزی. 


نامحلول در آب و محلول در اسیدهاء که به‌عنوان 
آسانگر به کار می‌رود 

وانایستادن / ١132ء‏ ۱۷2۵ 3 وایستادن 

وانت / ۷2061 -ها /: اسم. خودرو باری کوچک برای 
حمل بارهای کمتر از دو تن: وانت‌بار 

وانت‌بار / ۷20۵۱05۲ ل وانت 

واندادن / ۲۷۵۱۵2020 1 وادادن 

وانداشتن / ۱۷2۱۵۵8580 3 واداشتن 

وانرفتن / ۷۵٣3۲۴4‏ / ل وارفتن 


وان‌فسا 7 ۸/: صفت. وضع بسیار سخت و 
پراشوب که هر کس تنها در پی نجات جان خود است . ببینم کجامی‌روی؟). به همین قیاس: وایستادنی 
8 صفت مفعولى: وایستاده / مصدر منفی :واتایستادن 
۱ وایس‌تادنکی / ۷5۷۹۵۸202/: و 
: به‌صورت ایستاده ( مرد گنده وایستادنکی می شاشید ) 
وایکسینگ / :۰۷2 -ها/: اسم. ھر یک از 
۱ دریانوردان جنگجوی اسک‌اندیناوی که در سده‌های 


( عجب روزگار وانفسایی شدها ) 

وانگذاشتن / ۷5۵۵028510 / ا واگذاشتن 
وانگهی / ۷5۳۵201 /: قید. ازاین گذشته؛ علاوه براین 
( وانگهی. این پول مال تو نیست که می‌خواهی خرجش کنی ) 
وانماندن / ۷5۵۵۳۵۱۵20 د واماندن 

وانمود / ا۳1٣‏ ة۷ /: اسم. عمل پا فرایند نشان دادن 
رفتاری دروغین برای القای تصوری نادرست ( وانمود کرد 
که مرا نمی‌شناسد ) 

وانیل «vanil/‏ ها /: اسیم. ۱. گیاه بالارونده از تیره 


پوشينه دارای پوسته شیاردار معطر ۲. ماده معطر دارای 


ن /: اسم. شخص يا موسسه‌ای که ¡ 


بلورهای ریز سوزنی‌شکل بی‌رنگ و محلول در آب که 
سطح خارجی میوه گیاه وانیل را می‌پوشاند. و به عنوان 
۱ واکنشگر و ادویه کاربرد دارد 

وانیلی / [۷211.-ها/: صفت. دارای وانیل ( بستنی وانیلی. 
: شیرینی وائیلی ) 

4 واو / ۷8۷/: اسم. نام سی‌امین حرف الفبای فارسی 

: ا واو عطف : حرف «و» که برای اضافه کردن واژه یا عبارتی 


به دیگری به کار می‌رود ( مانند من و تو شیر و موش ) 
واو معدوله : حرف «و» که پیش از مُصوّت نوشته می‌شود 
ولی خوانده نمی‌شود ( مانند خواهر, خویش ) 


لا یک واو هم نینداختن > یک ' 

۱ واویلا / ۷2۷6(2/: صوت. واژه‌ای برای بیان بدبختی یا 
" رویدادی بسیار غم‌انگیز؛ وای 

لا واویلا بودن : وضع بسیار بد بودن ( اگر نیم‌ساعت دير می‌آمد. 
وام‌گیرنده / ۷8۳0۵172006,-ها؛ گان /: اسم شخص یا . 


دیگر ولوبلابود ) 


واه / ۷3۸ /: صرت. واژه‌ای برای بیان بیزاری از چیزی 
(وله چه بوبی۱): واخ 

: واهمه / ۷۵116706»-ها /: اسم. ترس؛ بیم 

۱ واهنربا / ۰۷2۳0277005 -ها 7 صفت. دارای کمترین 
با عدد اتمی ۲۳ و وزن اتمی ۰/۹۴ ۰ به‌رنگ خاکستری ۱ 
روشن يا نقره‌ای, نرم و شکلپذیر و چکشخوار. . واهی / ۷81 /: صفت. ۱. خیالی؛ تصوری؛ غیرواقعی 
(اتهام واهی ) ۲. [مجازی] پوج؛ ببهوده ( خیال واهی, 


قابلیت رانده شدن به‌وسیلةٌ اهنربا؛ غیرمغناطیس 


حرف واهی ) 


۰ وای / ۷5۷ /: صوت. ۱ نشانة درد و آزردگی؛ آخ ( اخ سرم؟ 
. وای سرما ) ۲. نشانة تهدید یا تاسف ( وای بر من‌اوای بر توا) 


وایت‌برد / 0۲۵ ة۷ -ها /: اسم. اسبابی به صورت 


۱ صفحه‌ای سفید (از جنس پلاستیک. پشم شيشه. ...) 


دارای پایه يا حلقه برای نصب, که می‌توان بر روی آن 


۱ چیزی را برای مشاهده دیگران نوشت یا تصویرکرد 
: وایسستادن /۷2۷۹08020/: مصدر. لازم. [گفتاری ] 


وایستادی؛ وامی‌ایستی؛ وایستا // ایستادن (وایستا 


قسید. [گفتاری ] 


۱۱-۹ میلادی به به سرزمینهای مختلف هجوم می‌بردند. 


" گاه در آنها ماندگار می‌شدند. ولی بیشتر وقتها به تاراج 
وهای بسا سای قناعت کرو 

وبا /۷۵05/: اسم. بیماری حاد همه گیر ویره نواحی 
تعلییان و بومی آمریکای مرکزی, دارای برگهای بیضی . گرمسیر. که با اسهال, استفراغ, کم‌شدن دای بدن, از 
متناوب و گوشتدار. گلهای سفید معطر و مجتمع, با میوه ميان رفتن آب و املاح و در نتیجه غلیظ‌شدن خون و 


: کبودی و خشکی پوست همراه است 


2 وبای التور : گونهٌ سبک بیماری وبا که عامل آن ویبریونی : 


به نام التور است؛ شبه وبا 
وبال /۷۸021/: اسم. ۱. سختی؛ دشواری؛ زحمت؛ 
دردسر . بدفرجامی 


لا وبال گردن شدن : موجب زحمت شدن ( این ماشین قراضه هم : 


وبال گردن شده نه می‌شود تعمیرش کرد نه می‌شود فروخت ) 
وتر ۰۷۵۱۵۲ -ها/: اسم. ۱. [ک‌البدشناسی ] زردیی 


۲ [هندسه ] ضلع روبروی زاويه قایم مثلث ۳ [هندسه ] 0 


پاره‌خط راستی که دایره رابه دو بخش نامساوی 
تقسیم می‌کند 

وتو / ۷٥0‏ /: سم. ۱. پیشگیری قدرتمندانه (وتو کردن ) 
۲ قدرت موسسه یا مبقامی برای مانح شدن از انجام 
کاری, یا بیاثر کردن تصمیمی ( حق وتو ) 


لا وتو کردن : نپذیرفتن تصمیمهای دیگران, بویژه یک هیئت . 
یا شورای قانونی و مخالفت کردن با آن ( آمریکا لفو تحریم ` 


عليه عراق را وتو کرد ) 
وثوق / ۷۵50 /: اسم. اعتماد؛ اطمینان 


وثیقه / ۷29100 ها /: اسم. ۱. پول يا مالی که برای : 
مطمئن ساختن کسی به انجام دادن تعهدی, نزداو یا . 
شخص دیگر می‌سپارند (شرکت‌کنندگان باید یک ملیون ' 
ریسال ضمانت‌نامة بانکی به‌عنوان وثیقه بسپارند ) ۲. مالی که 
در برایر دریافت وام نزد وام‌دهنده می‌گذارند (بانک وثیقه ۱ 


می‌خواست. سند خانه را وثیقه گذاشتم ) 
وج / a / vaj‏ اوجا 
وجاهت /a14ةزva‏ ,۷61 /: سم. [ادبی ] ۱. زیبایی 


(وجاهت منظر ) ۲. محبوبیت (وجاهت سیاسی ) ۲ وضع يا . 


کیفیتت موجه بودن ( وجاهت قانونی ) 


وجب / ۷۵20 /: اسم. واحد طول سنتی برابر طول نوک ` 
انگشت شست تا نوک انگشت کوچک پنجه دستی ‏ 


که انگشتانش کاملاً ازهم گشوده شده است. حدود 
۵ سانتیمتر 
© وجب کردن :با وجب اندازه گرفتن 


وجبی / ۷۵411 /: قید. به وسیلة وجب ( وجبی اندازه گرفتم ) : 
وجد ۷۵4 /: اسم. [ادبی ] ۱. شادی همراه با دست‌افشانی : 
و رقص (بچه‌ها چه وجدی می‌کردند ) ۲. شادی که موجب ا 
واکتش و تحرک جسمی می‌شود ( همه به وجد آمده بودند ) ۱ 
وجدان / ۷6[48 ,۷۵[087/: اسم. حس با | گاهی تسبت ` 
به اخلاق خوب یا شرمساری از رفتاری ناروا, همراه با . 


احساسی در مورد ضرورت داشتن رفتار درست 


وجداناً ۵۵ ,۷۵[5020/: قید. از روی وجدان ۱ 


( وجدانا نمی توانم درباره او داوری کنم ) 


وجدانی / ۷6871 ,ات5 [۷۵/: صفت. ۱. مربوط يا ۱ 
متعلق به وجدان ۲ مربوط به اخلاق, روحیه يا گرایشهای . 


درونی ( دین در شمار مسابل وجدانی است ) 


وجدانیات ۷۵201۷۷۵۸ vojdaniyyat,‏ /: اسم. 
| موضوعها و مقوله‌های وجدانی ۱ 
: وجنات /۷۵[2081/: اسم. عضوهای صورت. بویژه آنها 
: که حالت روحی یا عاطفی را ممکن است نمایان سازند 
( ترس و شرمساری در وجنات او نمایان بود ) 
۱ وجوب / تانازه۷ vùjub,‏ ۱ : اسم. وضع یا کیفیّت 
۰ واجب بودن 
وجود / vûjud, vojud‏ /: اسم. ۱. وضع يا کیفیّت قرار 
: داشتن چیزی در جایی ( در ابنجا چیزی وجود دارد ) ۲. وضع 
۱ یا کیفیّت انجه دارای واقعیّت زمانی و مکانی است 
۳ مفهومی ذهنی که دلالت بر بودن چیزی می‌کند 
: ۴. مجموعهٌ چیزهای موجود؛ هستی ۵. بدن موجود زنده 
۱ ( ترس همه وجود او را فراگرفته بود ) ۶ [مجازی] موجود 
( وجود نازنینی است ) 
2 وجود خارجی: حالت یا وضع بودن در بیرون از 
ذهن و تصور 
وجود ذهنی : حالت یا وضع بودن در ذهن, به‌صورت 
تصور. خیال یا مفهوم 
وجود عینی : حالت يا وضع قابل درک به‌وسیلهٌ حواس 
ا وجود داشتن : بودن 
به‌وجود آمدن: پدید آمدن. به همین قیاس: 
به وجود آوردن 
: وجودی / :بازه۷ ,نللازل۷/: صفت. مربوط يا متعلق به 
" وجود ( فلسفۀ وجودی آن چیست؟) 
: وجوه / «بازه۷ ,طسزاہ. ات /:جیع تج وجه 
وجوهات / vÜjuhat, vojuhat‏ /: جع نع وجه 
وجه / ز۷ وجوه /: سم. ۰۱ /وجوهات / پول (وجه 
: نقد ) ۲. شیوه؛ روش (به هر وجه بود از دستش فرار کردم ) 
۳ دلیل؛ علت (وجه تسمیه ) ۲. [دستور ] صورت؛ شکل؛ 
: حالت ( وجه التزامی. وجه اخباری ) ۵. هسریک از سطحهای 
: بیرونی یک جسم هندسی 
٠‏ 8 وجه احسن:بهترین شکل؛ بهترین صورت 
۱ وجه اخباری: [دستور] فعلی که به‌صورت خبر بیان 
می‌شود ( مانند رفت می‌آمد. دیده بود ) 
وجه اشتراک : دلیل یا علت مشترک بودن ( وجه اشتراک آنان 
علاقه به کتایهای علمی است ) 
وجه التزامی : [دستور ] فعلی که همراه با واژهٌ دیگری است 
[مانند می‌خواهم پروم. شاید بشنود) 
وجه امتیاز : دلیل برتری؛ مورد برتری چیزی بر چیز دیگر 
وجه تسمیه : دلیل نامگذاری 
وجه تشبیه: دلیل شبیه دانستن 
وجه دستی : پولی که یکی از دیگری به‌صورت نقد و 
بدون سند یا وثیقه وام گرفته است ( از دادن نسیه و 


وجه دستی معذوريم ) 


وجه شرطی : [دستور ] فعلی که با شر ط همراه است ( مانند : 
اگر بیاید. مگر اينکه نخوری) 
وجه شمان : پول (یا مالی) که برای ضمانت به دادگستری ۱ 
یا مقام قانونی دیگر می‌سپارند ( برای متهم قرا یک ملیون ریال ٠‏ 
وجه ضمان صادر شد ) 
وجه مصالحه: آنچه برای برقراری صلح ميان دو طرف 
مورد معامله قرار می‌گیرد 
وجه مصدری: [دستور] فعلی که به‌صورت مصدر است ` 
[مانند باید رفتن) 
وجه وصفی : [دستور] فعلی که به‌صورت صفت 
به کار می‌رود ( مانند جمشید و مهشید نزد او رفته و...) 
در وجه : در حق؛ برای ( در وجه حامل پرداخت شود ) 
وجهه /۷6[16/: اسم. آبرو و اعتبار (بااین کار وجية خودش ‏ 
را خراب کرد ) 
ا وجهة همت ساختن / قرار دادن : [ادبی ] همت کردن؛ تلاش ` 
و کوشش پیگیر کردن؛ همت خود را متوجه ساختن ( آموختن . 
زبان را وجهذ همت ساخت. ساختن مدرسه را وجهذ همت قرار دادند ) 
وجین /۷6[17/: اسم. عمل پاک کردن زمین کاشته شده . 
(باغچه. جالیز ) از گیاهان هرزه 
وجیه / ۷۵10 /: صفت. [ادبی ] ۱. خوشگل ۲. محبوب 
وجیه‌المله / ۷۵[1001۳06116.-ها /: صفت. [ادبی ] دارای : 
محبوییت در ميان مردم ۱ 
وحدانیت / vahdaniyyat‏ /: اسم. وضع یا کیفیت : 
یکتابودن؛ یکتایی ( مسلمان به وحدائیت خدا اعتقاد دارد ) 
وحدت / ۷۵1080 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت یگانه بودن 
( وحدت روییه ) ۲. آتحاد ( وحدت مردم. وحدت نیروها ) 
وحدت وجود vahdatevûjud, —vojud/‏ /: اس„ : 
۰ آیینی که همه نیروهای طبیعت را خدا می‌داند: ‏ 
همه‌خدایی ۲. ایینی که خدایان همه ایینها را می‌برستد و ` 
یکی می‌شمارد 
وحدت وجودی / ااز۷- ,لاز0 vع vah da‏ /: صفت. 
۱ پیرو آیین وحدت وجود ۲ مربوط یا منسوب به 
وحدت وجود 
وحش / ۷۵5 وحوش /: اسم. جانور وحشی ( حیات 
وحش. باغ وحش ) 
وحشت / ۷۵1520 /: اسم. ترس شدید 
ك وحشت داشتن: در معرض ترس شدید بودن ( از موش 
وحشت داشت ) 
وحشت کردن : سخت ترسیدن ( از دیدن قیافه‌اش وحشت کردم ) : 
به وحشت افتادن : دچار ترس شدید شدن ( با شنیدن آن خبر 
به وحشت افتاد ) 
وحشت‌انگیز / ۷8۸5341812 /: صفت. وحشت‌آور؛ 
وحشتناک 


وحشت‌آور / ۷8۸5۵3۷٩۲‏ /: صنت. موجب ترس شدید؛ 


وحشت‌زده / ۷۵05212206 /: صفت. ترسیده ( دیروز که 


عمه را دیدم خیلی وحشتزده بود.) 
وحشتناک / ۷۵05۵1081 /: صفت. مایةٌ پیدايش ترس یا 


نگرانی بسیار سیل وحشتناک بود و همه‌چیزمان رابرد ) 
۱ وحشی / ۰۷۵151 ها /:صنت. ۱. دارای زندگی طبیعی و 
فاقد ویژگی اهلی با دست‌آموز شدن (اسب وحشی ) 


۲ دارای پیدایش و رشد بدون دخالت یا مراقبت انسان 


۱ (بادام وحشی ) ۲ کشت‌نشده و غیرمسکونی ( سرزمین 
: وحشی. دشت وحشی ) ۲. رها شده از قید و اصول اجتماعی 
: (براثر خشم وحشی شده بودند ) ۵. دارای جنب‌وجوش: 
" تحرک یا فعالیتی شدید و عنان‌گسیخته ( توفان وحشی. 


موجهای وحشی. جمعیت وحشی ) ۶. /-أن / فاقد تمدن و 


فرهنگ 


وحشسیانه / vahšiyane‏ /: قید. ۱. بسه‌صورت 


: عنان‌گسيخته ۲ به‌صورت دور از اصول و بازداریهای 
۱ اجتماعی ۳ ا وحشیگری 


وحشیت / ۷۵۳5۱۷۷۵۸ /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت وحشی 


۰ بودن ۲ وحشیگری 


: وحشیگری / ۰۷2518171 -ها/: اسم. ۱. رفستار 


جنایتآمیز ۲ رفتار مخالف با آیین تمدن یا رفتار 


انسان بافرهنگ 


وحوش vohus/‏ بیع 3 حش 


وحی / ۷۵[۷/: اسم. پیام يا آگاهی که از سوی خدا 
۰ به کسی, بویژه به پیامبر می رسد ( سوره‌های قران از ۲۰ 
سالگی پیامبر اسلام بتدریج به او وحی شد ) 


وخامت ۷۵۵۵۵2 vexamat,‏ /: اسم. وضع پا کیفیّت 
وخیم بودن ( وخامت اوضاع. و خامت بیماری ) 
وخیم / ۷21۳ : صفت. ۱. بدفرجام (وضع وخیم ) 


۲ خطرناک (بیماری وخیم ) 
وداد / vedad‏ / : اسم. [ادبی ] دوستی 
وداع / ۷13 /: اسم. [ادبی ] خداحافظی؛ بدرود 
كا وداع کردن / گفتن : خداحافظی کردن؛ بدرود گفتن 


(باما وداع کرد ) 


٠‏ ودایع / ۷۵۵8۷۶/:جع ل ودیعه 
: ودکا / vodka‏ /: اسم. نوشابة الکلی بی‌رنگ که از الکل 


: ودیعه 6/7 ۰۷201 -ها؛ ودایع /: اسم. سپرده 


ور 7 اسم. ۱. [گفتاری ] سو؛ سمت؛ جانب؛ طرف 


(ایسن وره آن ور )۲. [قسدیمی] گونه‌ای ازمایش برای 
: ثابت‌شدن درستکاری متهم ( مانند گذشتن از ميان اتش. 
خوردن ماده سمّی, در دست گرفتن مار....) 
[ ور-آ: پیشوند. [ گفتاری ] بر ( ورافتادن, ورچیدن ) 


۳ ۰ ۷ 5 
سور : پسوند. دارنده ( بهره‌ور. نامور ) 


ور /۷2۲6/: حرف. [ گفتاری ] درکنار؛ در پهلوی ( ور دیوار 
نشسته بود ) 

ور 7 /: اسم. [گفتاری ] حرف پوي؛ بيهو ده و زياد 

ل8 ور زدن: پرحرفی کردن 

-ور /1۲/: پسوند. دارنده چیزی ( رنجور. گنجور ) 

ورا / ۷۵۲ /: اسم. ۱.سوی دیگر ( در ورای درختان سایه‌ای 
دیده می‌شد ) ۲. بالا ( در ورای آسمانها پرواز می‌کرد ) 

وراث /۷0۲۲25/: جع ل وارث 

ورائت / ۷۵۲8881 /: اسم. ۱. به‌دست آوردن دارایی, مقام 


یا وضعی از رفتگان ۲. عمل وارث شدن ۳. دریافتن ` 


ویژگیهای ارثی از بدر و مادر يا نیا کان ۴. ژنتیک 
ورائتی / ۷۵۲۵۹۵1 /: صفت. منسوب با مربوط به ورائت؛ 
ارثی؛ مورو ثی 

وراج / ۷۵۲۲۲3 ها /:صفت. [ گفتاری ] ۱. پرگو؛ پرحرف 
۲. بيهو ده گو؛ یاوه‌سرا 

وراجی 7 ها /: اسم. [گفتاری ] ۰ وضع پا 
کیفیّت وراج بودن ۲. عمل يا فرایند گفتن سخنان بیهوده 
و بسیار؛ پرحرفی؛ پرگویی؛ پرچانگی 

ورافتادن / ۷270118020/: مسصرر. لازم. [گفتاری ] 
برافتادن. به همین قیاس: ورافتادنی 

ق8 صفت مفعولی: ورافتاده / مصدر منفی: ورئیفتادن 
ورآمدن / ۷۵۲3۳041 /: مصدر. لازم. //ورآمدی؛ 
ورمیآیی؛ وربیا //۱. کنده شدن ( کشیدم. دسته‌اش ورآمد ) 
۲ آماس کردن؛ یف کردن ۲ آماده شدن خمیر 

| صفت مفعولی: ورآمده / مصدر منفی: ورتیامدن 

ورانداختن / ۷۵۲۵005120 /: مصدر. متعدی. [گفتاری ] 
برانداختن 

ورانداز / ۷2۲۵0052 /: اسم. [گفتاری ] برانداز 


ورپریدن / ۷۵۲۳271027 /: مصدر. لازم. //وربریدی؛ ۱ 


ورمی‌پری؛ وربپر دچار مرگ ناگهانی شدن 
8 صفت مفعولی: ورپریده / مصدر منفی: ورتهریدن 
ورپریده / ۰۷2081106 ها /: صفت. شايسته وریریدن؛ 


سوسن ورپربده. تا حالا کجا بودی؟ ابن ورپریده شیشه را شکست ( 
ورثه / ۷۵۲۵56 /: جمع ل وارث 


ورجه -وورجه /۷۵1[6۷۷[6/: اسم. [گفتاری ] جست و : 


خیز؛ حرکت پی‌درپی به این سو و آن سو (بچه‌ها توی اتاق . 


ورجه -وورجه می‌کردند ) 


ورچیدن / ۷2۲61027 /: مصدر. متعدی. [ گفتاری ] برچیدن. ` 


به همین قیاس: ورچیدنی 
5 صنت مفعولی: ورچیده / مصدر مننی: ورنچیدن 


ورد / ۷۲۵ -هاء آوراد /: اسم. 5 سخنی» بویژه دعایی ۱ 
که آن را پیاپی تکرار می‌کنند ۲. عبارت نامفهومی که ٠‏ 


جادوگران بر زبان می‌اورند 


ا ورد زبان: سخنی که کسی پیاپی تکرار می‌کند ( هميشه 
ورد زبان او پول بود ) 
` وردار-ورمال /۷۵۳027۷۵۳۳8۱/: صفت. [گفتاری] . 
| نادرست؛ متقلب و بی‌شرم 
ورداشتن / ۷4۲۵384١‏ /: مصدر. [گفتاری ] برداشتن. 
به همین قیاس : ورداشتنی 
اقلا صفت مفعولی: ورداشته / مصدر مننی: ورتداشتن 
وردست" ۰۷۵۲0۵50 -ها/: اسم. [گفتاری] دستیار 
( شده بود وردست نانوا ) 
وردست ': قید. در زیردست ( وردست بنا کار می‌کرد ) 
: وردنه / ۰۷2۳0286 ها /: اسم. نوردی که با ان خمیر 
: راپهن می‌کنند 
" وررفتن / ۷4۲.۲۵۴۵۲۸ /: مصدر. متعدی. [گفتاری] 
ور رفتی؛ ورمی‌روی؛ وربُرٌو //۱. دستکاری کردن 
چیزی برای: الف) بازرسی کردن ب) مرتب یا تنظیم کردن 
ج)بازی کردن د) سرگرم شدن ۲.برروی چیزی کار کردن 
( مدتی باخانه وررفتم ) ۲. مطالعه یا بررسی کردن ( قدری‌با ان 
۱ مقاله وررفتم ) ۴. [ مجازی] عشقبازی کردن ( گفتم اين‌قدر با 
آن دختر ورنرو. کار دستت می‌دهد ). به همین قیأس: وررفتنی 
ال مصدر منفی: ورثرفتن 
| ورز" /۷۵۲2/:اسم. [ نامتداول ] کار يا عملی که معمولاً 
تکرار شود 
لقا ورز دادن : مالیدن. فشار دادن و مخلوط کردن ( ورز دادن خمیر ) 
ورز ": پیراژه. انجام‌دهنده کاری ( کارورز ) 
" ورزا / ۰۷۵۲25 -ها /:اسم. گاو ر: ورزاوٌ 
: ورزاو / ۲۷۵۲2۵۷ 3 ورزا 
ورزش / ۰۷۵۲265 -ها /: اسم. ۱. فعالیت بدنی منظم یا 
: برنامه‌ریزی شده‌ای برای پرورش یا حفظ سلامتی بدن يا 
تواناییهای جسمی معیّن ۲. عملی که برای کسب مهارت 
: پا حفظ ان انجام می‌گیرد؛ تمرین 
: 8 ورزش آبی: هریک از ورزشهایی که در آب انجام می‌گیرد 
( ماتند شناء اسکی روی آب. قایقرانی, واترپولو) 
ورزش آماتوری: ورزشی که شغل و حرفهة ورزشکار 
نیست؛ مقابل : ورزش حرفه‌ای 
ورزش انفرادی : هریک از ورزشهایی که بتنهایی انجام 
می‌گیرد. یعنی فرد بتنهایی با حریف روبرو می‌شود ( مانند 
شمشیربازی, مشت‌زنی, گشتی)؛ مقابل : ورزش تیمی 
ورزش باستانی : هر یک از ورزشهای سنتی ایران که 
در زورخانه‌ها اجرا می‌شود 
ورزش تیمی : ورزشی که به‌وسیلً یک تیم انجام می‌گیرد 
( مانند فوتبال. والیبال. ...)؛ مقابل : ورزش انفرادی 
ورزش حرفه‌ای: ورزشی که شغل ورزشکار است. یعنی 
ورزشکار در قبال بازی ورزشی پول دریافت می‌کند؛ 
مقابل : ورزش آماتوری 


ورزش رزمی : ورزشی که برای اموزش و بالا بردن ا 


تواناییهای رزمی ورزشکار است ( مانند جودو و کاراته) 


زمستان امکانپذیر است ( مانند اسکی, اسکی روی یخ) 


ورزش سوئدی: حرکتهای ورزشی ساده‌ای که برای نرمش . 
: ۱۸ تا ۳۶درصد روی. که در تهيهً بوبینهای مقاوم. 
ابزار برّنده و ظرف کاربرد دارد؛ نقر؛ نیکلی 

" ورشوی /۷۵150۷۱/:صنت. از جنس ورشو یا دارای آن 
: (سینی ورشوی ): ورشویی 

ورزشگاه / ۰۷۵۲205081 -ها /: اسم. بنایی همگانی " ورشویی /۷۵۲۵۵۷۱/ ل ورشوی 

ورطه /۷2۲/6/: اسم. [ادبی] جای گود خطرناک 


اندامها و حفظ سلامتی بدن انجام می‌شود ( مانند حرکت 
دادن منظم دستهاء پاهاء سر و گردن, خم و راست شدن) 
ورزشکار / ۰۷۵۲265687 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


معمولا به‌طور مرتب ورزش می‌کند 


برای فعالیتهای ورزشی. بویژه محوطه‌ای روباز با 


سکوهایی برای نشستن تماشاچیان در گردا گرد میدان یا . 
: ورع /۷۵۲۵/: اسم. [ادبی ] پارسایی؛ پرهیزگاری 

ورق / ۷۵۲۵٩‏ -ها /: اسم. ۱. واحد کالاهایی به‌شکل 
قطعه‌های نازک مسطح ( یک ورق کاغذ. ده ورق آهن. ینج ورق 
-ورزی / ۷۵۳23 /: پیږاژه. انجام دادن ( عشق‌ورزی, کرورزی ) . 
: ۳./اوراق/ بخشی از یک دفترء کتاب یا نشریه شامل 


میداتهای ورزش 
ورزشی / ۷۵۲2651 /: صفت. مربوط به ورزش (مسابقات 


ورزشی ) 


ورزیدگی / ۰۷۵۲210681 -ها /: اسم. وضع يا کیفیّت 


داشتن مهارت براثر تمرین زیاد (ورزیدگی خوبی داشت. . 1 
پلاستیک مستطیل که بر یک روی انها تصویر یا شماره 
" ویژه‌ای نقش شده است و برای ورق بازی به کا می‌رود 
۵ هریک از آن قطعه‌ها 

طولانی و به‌طور پیوسته ادامه دادن ( عشق‌ورزیدن, 


مثل فرفره کار می‌کرد ) 
ورزی‌دن / ۷۵۲21080 /: مصدر. متعدی. //ورزیدی؛ 


می‌ورزی؛ بورز //عمل یا عادتی را برای مدتی کمابیش 


کینه‌ورزیدن ) 


اق صفت فاعلی: ورزنده / صفت مفعولی: ورزیده / صدر ستفی: | 


نورزیدن 


ورزیده / ۷312108 /: صتت. ۰۱ /-هاء؛ -گان/ دارای ‏ 
تجربه؛ ماهر (کارگر ورزیده ) ۲. [ مجازی ] نیرومند و کارامد 


( بدن ورزیده ) 
ورس /۷۵۲/ 3 برس 
ورساد / ۰۷۵۲5۵0 -ها /: اسم. اسبابی برای حروفچینی 


را می‌توان برحسب طول سطر کم و زیاد کرد 
ورسک / ۰۷۵۲۵۵ ها /: اسم. نام عمومی چند گونه گیاه 


وحشی. زینتی. خوراکی و دارویی از تیره ورسکیان 
ورسکیان / ۷۲)13 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 


به‌صورت سنبله, خوشه یا دیهیم و میوه پوشینه. سته 
. پاشفت 


ورشکست / ۷2۳۹0۵90 /: صفت. [ گفتاری ] ورشکسته 


موعد ندارد ۲. [مجازی] وضع یا کیفیّت از دست دادن 


اعتبار, نفوذ و کارایی (ورشکستگی سیاسی, ورشکستگی اخلاقی ) 


: ورشکسته / ۷۵۲568506,-ها؛ -گان /:صفت. دستخوش 
ورزش زمستانی : هریک از ورزشهایی که تنها در فصل ورشکستگی؛ ورشکست [گفتاری ] ( تاجر ورشکسته ) 


ورشو / :۷250 ,۷۲50۷ /: اسم. هریک از آلیاژهای 


سفید دارای ۴۶ تا ۶۳ درصد مس» ۶ تا ۲۰ درصد نیکل و 


(مانند چاه یا گرداب) 


فیبر ) ۲. اندازه کاغذ برابر حدود ۳۰:۵۰ سانتیمتر 


دو صفحه پشت‌ورو ۴. مجموعه‌ای از ۵۴ قطعه مقوا یا 


گا ورق برگشتن : [مجازی] تغییر کردن وضعیت ( وقتی 
کودتا شد و ورق برگشت. مجبور شد شبانه فرار کند ) 
ورق خوردن: ۱. تفییر کردن صفحه (در کتاب, دفتر» ...) 
( کتاب از باد کولر ورق خورد ) ۲. [مجازی ] تغییر کردن وضعیت 
( صفحف دیگری از تاریخ ورق خورد ) 
ورق زدن : ۱. عوض کردن صفحه (در کتاب. دفتر. ...) 
۲ سرسری مطالعه یا بررسی کردن ( داشت کتابی را ورق می‌زد و 
دنبال مطلبی می‌گشت ) 


: ورق‌بازی /۷۵7200821/: اسم. ۱. هریک از بازیهای 
دستی به‌صورت سینی کوچک دیواره‌داری که عرض ان گوناگون به وسیل ۵۴ قطعه ورق کوچک مسقوایی یا 
۱ پلاستیکی مستطیل که بر یک روی انها نقش. تصویر 
۱ یا شماره‌ای معیّن چاپ شده است ۲ عمل با فرایند 
: بازی با ورق. به همین قیاس: ورق‌باز 
" ورق‌پاره / ۷3۲43۲ ها /: اسم. ۱ قطعه کاغذ 
دولیه‌ای پیوسته گلبرگ. درختچه‌ای یا با بوته‌های چوبی ۱ 
کم‌ارتفاع. دارای برگهای ساد گلهای منفرد پا مسجتمع ۱ 
۱ خواندن ورق‌پاره‌ای به دستم داده‌اند که هیچ به دردم نمی خورد ) 
ورقلمبیدن / varqolombidan, —qolonbidan‏ /: 
مصدر. لازم. [گفتاری ] ورقلمبیدی؛ ورمی‌قلمبی؛ 
شکستگی / ۷۵۲56850021 /: اسم. ۱. وضم با کیفیّت ` 
ور سم کج 
شخص یا موسسه دارای فعالیت مالی. که بدهیهایش بیش ` 
از سرمایه‌اش است و توانایی پرداخت بدهیهایش را در سر : 
8 صفت مفعولی: ورقلمبیده 


کوچک ۲ [مجازی] نشریه ( یا کتاب ) بی‌ارزش ۳. سند 
یا مدرکی که ارزش يا کاربردی ندارد ‏ بعد از ۱١‏ سال درس 


وربقلمب // برامده يا برجسته شدن؛ آماس كردن 
( جیبش ورقلمبیده بود. او را زدند. پیشانی‌اش قد یک گردو 
ورقلمبید ): ورقلنبیدن 


ورقلنبیدن / varqolonbidan‏ / ورقلمبیدن 
ورقه / ۷27206.-ها /: اسم. ۱. آنچه به‌صورت ورق است 
( ورقف کاغذ. ورقة مقوا ) ۲. برگ 0 برگ-۲ 

ورقه کردن 
( نیم ورفی» چهار ورقی ) 


( پاشنه راورکشیدن ) 
_ صفت مفعولی: ورکشیده / مصدر منفی: ورتکشیدن 


ورل ها /: اسم. نوعی سوسمار بزرگ از راسته 1 
وریستور /۷۵۲500۲/: اسم. عنصر برقی نیمه‌رسانا 
گردن و دم بلند. پولکهای کوچک و صاف. دندانهای ۰ که مقاومت برقی آن با افزایش ولتاژ کاهش می‌بابد و 
با تغییر دما تغییر می‌کند 

۱ وریسسم / ۷6۲۶۳ /: اسم. سیک هتری معتقد به 
۱ بهره گیری از موضوعهای سعمولی و روزمره به‌جای 
: عنصرهای قهرمانی و اساطیری 

" وز /۷62/:سم. ۱. آشفتگی و پف‌کردگی موی سر بویژه 
ی : در هوای مرطوب (باد و بران زده بود و موهایش وز کرده بود ) 
ورمالیدی؛ ورمی‌مالی؛ وریمال // ا متعدی. ۱ استین ` 


پیراهن یا پاچة شلوار رابالا زدن 0 لازم. ۲. [مجازی] . ا وزکردن: آشفته شدن و پف کردن موی سر.به همین قیاس: 


مارها-سوسمارهاء دارای بدن و دست و پای قوی. 


بزرگ تیز و دراز, زبان نرم» صاف. دوبخشی و گوشتی 
ورم / varan‏ -ها؛ اورام /: اسم. [پزشکی ] اماس 
ورم مغزی : آنی‌فالیت 

ورم مُلتجمه : التهاب ملتحمةٌ چشم 
ا ورم کردن : آماسیدن ( دست و پایش ورم کرده بود ) 
ورم‌الیدن / ۷۵۲۳۵11020 /: مسصدر. متعدی. لازم. 


گریختن 
ق صفت مغعولی: ورمالیده 


به‌صورت مخلوط با نوشابه‌های دیگر نوشیده می‌شود 
ورمیشل / ۷6۲701561 /: اسم. نوعی رشتهٌ فرنگی 
باریکتر و کوتاهتر از اسپاگتی 

ورنچیدن / ۱۷۵۲۵610۵7 1 ورچیدن 

ورنداشتن / ۱۷۵۳۱۵۵850 3 ورداشتن 

ورنرفتن / ۷۵۳۵۲۵۶120 3 وررفتن 

ورنکشیدن / ۷۵۳۵۲651027 / د ورکشیدن 

ورنی / ۷۲۵1 /: اسم. ماده براق یا شفافی که برای ایجاد 
جلا و درخشندگی بر سطحی می‌مالند: لعاب 

ورنیامدن / ۱۷۵۲۱۵۷۵۲۵۵۵0 3 ورآمدن 
ورنیفتادن / ۱۷۵۵0118020 تت ورافتادن 

ورنیه / ۷۵۲۵۱۷6 »-ها/: اسم. اسیاب افقی کوچک 
متحرکی که برای تأمین دقت بیشتر» روی دستگاههای 
اندازه گیری ( مانند کلیس یا تئودولیت) نصب می‌کنند 
وروجک / kھزںuآا۷o‏ باوژناتلا ۷ ھا /:صفت. شلوغ‌کن و 
پرجنب و جوش (در مورد کودکان) 

ورود / ۷۷۵۲۵۵ ,ل۷0 /: اسم. ۱. عمل پا فرایند وارد 


۳ مدخل؛ ورودی 


| ورودی" / ۷۷۲۵۵ ,ل۷0 -ها /: نسم. ۱ پولی که برای 
۱ وارد شدن به جایی می‌گیر ند: ورودیّه ۲. محوطه یا فضایی 


: که از آن وارد جایی می‌شوند ( ورودی ساختمان ) 
8 ورقه شدن : به‌صورت ورقه درامدن. به همین قیاس: ` 


a ۲ ۲‏ 
ورودی : صفت. مربوط به ورود؛ مربوط به وارد شدن 


: ( در ورودی آزمون ورودی ) 
-«ورقی / ۷۵۲۵۵1 /: پیواژه. مربوط به اندازه ورق ` 
. ورید / ۷۵۲10.-ها/: اسم. [کالبدشناسی ] سیاهرگ 
ورکشیدن / ۷۵۲۲651020 /: مصدر. متعدی. [گفتاری] ` 
ورکشیدی؛ ورمی‌کشی؛ وربکش // بالا کشیدن ` 


ورودیه / ۱76 vorudiyye,‏ / ۲ ورودی ۱ 


8 ورید آجوّف : بزرگ‌سیاهرگ 
ورید اج وف اسسفل :بزرگ سیاهرگ زیرین > 
بزرگ سیاهرگ 
وربد اجوف اعلا: بسزرگ سیاهرگ زبرین > 
بزرگ سیاهرگ 


۲ چینهای ریز و درهم موی سر ( مانند موی سیاهان) 


وز کرده 


۱ وزارت /۷825۲۵/: اسم. ۱ عمل یا شغل وزیر 
ورموت / ۷۵۲۳1۷۲ /: اسم. نوعی شراب شیرین که معمولاً . 
وزار تخانه / ۰۷628۲006876 ها /: اسم. ۱. موسسه‌ای 
: دولتی که زیر نظر یک وزير اداره می‌شود؛ وزارت 
. ۲ ساختمان مرکزی ان موّسسه که محل کار وزير 


۲ وزارتخانه ( وزارت دارایی ) 


در آن قرار دارد 
۱ وزارتی / ۷6231۵1 /: صفت. مربوط يا وابسته به وزارت 
: پاوزارتخانه (مقام وزارتی ) 


وزان / ۷۵287 /:قید. [ادبی ] درحال وزیدن 


. وزانسدن / ۷323144 /: مصدر. متعدی. //وزاندی؛ 


می‌وزانی؛ بوزان // موجب وزش شدن یابه وزش 


واداشتن: وزانیدن 
: 8 صفت فاعلی: وزاننده /صفت منعولی: وزانده 
وزانیدن / ۷۵2۵۴۵120 3 وزاندن 
وزر / ۷۵2۲ /: اسم. [ادبی ] گناه 
: وزرا / ۷02213 /: جمع لت" وزير 
: وزش / v5‏ ها /: اسم. عمل يا فرایند وزیدن 
(وزش نسیم ) 
: وزغ / ۰۷2220 -ها /: اسم. نام عمومی هریک از اعضای 
شدن به‌جایی ۲. عمل یا فرایند آغاز کردن مطلبی ٠‏ 


تیره‌های وزغها, وزغهای پنجه‌دار و وزغهای بیلیا 
از زیررده بی‌دمان 


1 


وزغها / ۷222015 /: اسم. تیره‌ای از جانوران دوزیست ` 
خشکیزی از زيررد؛ بی‌دمان, بدون دندان آرواره‌ای. ‏ ایجاد تعادل در دستگاهها و ماشینها( مانند آسانسور) به‌کار 
دارای غعده بزرگ تسرشحی در پشت هر چشم و 
برآمدگیهای زگیل‌مانند روی پوست. که در آب ۱ 


۱ ورزشکاری که در رشته وزنه‌برداری کار می‌کند 


تخمریزی می‌کنند 


2 وزعهای بیلپا : تیره‌ای از وزغهای بومی آمریکا, از زیرردۀ . 
۱ انفرادی, به‌صورت بلند کردن میله‌ای افقی ( هالتر ) که 
جلوی پاهای پشتی, و مردمک چشم کشیده, که ` 1 
۱ وز -وز / ۷62۷62 /: صوت. ۱. صدای مگس. زنبور و پشه 
: ۲.هر صدای همانند ان 


بی‌دمان دارای یک جسم شاخی بیل‌مانند روی حاشیۀ 


در شب ففعالند 
وزغهای پنجه‌دار : تیره‌ای از وزغهای آبزی بومی آفریقاء 
از زیررده بی‌دمان, بدون زبان, دارای پاهای پرده‌دار و 
چنگالهای شاخی سیاه در سه انگشت داخلی 

وزکرده / ۸۷۵2۷۵۳6 3 وزکردن, وز 

وزن / ۰۷۵20 -ها؛ آوزان /: اسم. 


استاندارد (وزن آن بیش از ۲۰۰ کیلو بود ) ۳. معیاری برای 


رده‌بندی شرکت‌کنندگان در برخی مسابقه‌های ورزشی : 
( سبکوزن. پنروزن. خروس‌وزن. سنگین‌وزن ) ۴. [ مجازی ] ` 
اداره وزار تخانه‌ای را برعهده دارد ۲. مهره شطرنج. که در هر 
: چهار جهت اصلی و فرعی حرکت می‌کند و هر بازیکن یکی 
۱ از ان‌را دارد ۳ دستیار شاه در برخی 
حاصلضرب جرم در شتاب گرانش ۶ [موسیقی ] نسبت . 
شدت و ضعف ضربه‌ها و تعداد انها در یک دوره( میزان) : 
۷ شماره هجاها در یک شعر؛ وزن شعر ۸ آهنگ تلفظ ۱ 
واژه», از لحاظ تعداد هجاها و حرکتها ( آواها)ی ` 
آن ( مس بر وزن عدس, فراتند بر وزن نساوند. و بیسه ۱ 
| آن وزار تخانه انتخاب شد ) ۲ > قطع وزیری, قطع 
2 وزن اتمی: ميانگین جرم اتمی یک عنصر در مقایسه با : 
وزین. مجلۀ وزین ) ۲. [ادبی ] سنگین ( جسم وزین ) 
: وسائط /64 ۷25۵/ 3ة وسایط 

: وسائل / 01 ۷۵52/ 3 وسایل 


ارزش؛ اعتبار ( حرف او پیش مردم وزنی ندارد ) ۵. [ فیزیک ] 
نیرویی که جسمی با ان یه وسیله گرانش به‌سوی زمین يا 


بر وزن همیشه است ) 


سل جرم کربن ۲ عدد جرمی 
وزن شعر: چگونگی قرار گرفتن واژه‌های هر مصرع. 
از لحاظ آهنگ بیان آنها 


وزن ضربی : [موسیقی ] وزنی که دارای ضربه‌های آهنگین ۱ 


مشابه و متوالی است ( مانند آهنگ مارش یا آهنگ رقص ) 


و ترتیب افاعیل 

وزن مخصوص : چگالی نسبی 3> چگالی 

وزن ملکولی :جرم ملکولی 3 جرم 

وزن هجایی: وزن شعر بر اساس تساوی یا تناسب 
هجاهای هر مصرع 


لقا وزن کردن: تعیین کردن سنگینی چیزی براساس واحد . 
" ۲. بخش, نقطه یا موضعی که در داخل یا در میان چیزی 
: است (وسط سیب وسط جمعیت ) 

ا وسط را گرفتن: [گفتاری] میانجیگری کردن ( علی وسط را 
(سنگ یا فلز) با وزن معیّن, که برای تعیین وزن یبا جبرم ‏ 


معیّن شده ( بچه را وزن کردند ۴۱۵ کیلو بود ). به همین قياس : 
وزن شدن ۱ 
وزنه / ۰۷۵276 -ها؛ اوزان /: اسم. ۱ قطعه‌ای از یک جسم 


۱ وسایل / ۷۵۹۵۷۵۱ /: :جنع 2" وسیله 
٠‏ آ8 وسایل نقلیه ل وسیلهٌ نقلیه وسیله 


به کار می‌رود؛ سنگ ترازو 5 قطعه‌ای معمولاً فلزی که برای 


رفته است ۳. هالیتر (وزنه رایک ضرب بلند کرد ) 
وزنهبردار / ۷۵206087081 . -ها؛ ان /: اسم. 


وزنهبرداری / ۷2083۲۵3۲1 /: اسم. از ورزشهای 


به دوسر ان وزنه‌هایی بسته‌اند 


وز -وزی / ۷۵2۷۵2 /:صفت. [گفتاری ] وزکرده؛ دارای 


" شکل یا حالت وز 
: وزیدن / ۷۵21027 /: مصدر. لازم. //وزیدی؛ می‌وزی؛ 


۱. سنگینی ( آن سنگ وزن 


زیادی داشت ) ۲. مقدار سنگینی جسمی برحسب یک واحد ۲ 


بوز //حرکت کردن باد ( باد تندی می‌وزید ). به همین قیاس: 
وزیدنی 


: 8 صفت فاعلی: وزنده / صفت مفعولی: وزیده / مصدر منفی: 


نوزیدن 
وزير / ۷221۲ /: اسم. ۱. /-ها؛-ان؛ وزرا /مقام دولتی که 


بازیها ( مانند ترنایازی) 
5 وزیر مختار : مأمور سیاسی مقیم در پایتخت یک کشور 
خارجی؛ سفیر یک کشور معمولاً بزرگ در کشوری کوچک 

وزیر مشاور: شخصی که مشاور نخست‌وزیر یا 
هیئت وزیران است 
وزیری / ۷۵21۲۳۱ /: اسم. ۱. شغل وزیر؛ وزارت (به وزیری 


وزین / ۷2210 /:صفت. ۱. دارای ارزش و اعتبار ( شخصیت 


وساطت / ۷۵۹۵۱۵0 ,۷652 ۰ ها /: اسم. پادرمیانی؛ 
میانجیگری ( همسایه‌ها وساطت کردند و دعوا تمام شد ) 


وزن عروضی : وزن شعر بر اساس قاعده‌های علم عروض : وسایط ۱7 /: جى 0 واسطه : وسائط 


به کار می‌رود؛ وسایل نقلیه 
: وسائل 


وسط ‏ ها /: اسم. ۱. بخش, نقطه يا موضعی که 
در مرکز پا تزدیک به‌ان است (وسط حياط وسط قالی ) 


گرفت و نگذاشت کار بالا بگیرد ) 


وسط ۲ : صفت. ۱ واقع در ميان دو یا چند چیز؛ وسطی ۱ 
[ گفتاری ] (اتاق وسط در وسط ) ۲. [گفتاری ] تنه خوب و : 


نه بد؛ متوسط ( جنس وسط ) 

وسط ": قید. [گفتاری ] در وسط؛ در میانه (وسط افتادن, 

وسط گذاشتن ) 

8 وسط افتادن : [گفتاری] ۱. مداخله کردن (بویژه 
دریک مذا کره یا دعوا) ( پدرم افتاد وسط و از همسایه‌ها پول 


وسط دو تا آدم چاق افتاده بودم ) 


وسط کشیدن : مطرح کردن؛ به‌میان آوردن ( پای کسی را ۱ 


وسط کشیدن؛ حرف پول راوسط نکش ): به وسط کشیدن 


گذاشتيم وسط ) 
به وسط کشیدن 1 وسط کشیدن 
وسط / ۷25۵/6 /: حرف. در ميان ( وسط حياط وسط مردم ) 
5 ۰ « ۲ 
لقا وسط حرف‌کسی دویدن 3 توی حرف کسی دویدن, تو 


شما این را برایش بخرید ) 


وسطی ' / ها /: صفت. واقع شده در وسط؛ 0 
| وش" /۷25/:اسم. پنبهٌ پا ک‌نکرده 
وسطی ": ضیر. آنکه در وسط واقع است (وسطی مال من : 
: وشا / ۷۵53 /: اسم. شیرابۂ گیاه اشک 

| وشق / ۷۵54٩‏ ها /: اسم. [قدیمی ] سیاهگوش 
وصال /۷8831/: اسم. دستیابی به کسی یا چیزی, بویژه 
وسطین / ۷25216۷۲ /: اسم. [ریاضی ] جمله‌های دوم و ۱ 


میانی ( انگشت وسطی ) 

است ) 

وسطی /۷۵5/8/: صنت. میانه؛ میانی (اسیای وسطی. 
قرون وسطی ) 


سوم یک تناسب 


وسع / ۷05/: اسم. توانایی مالی (وسیع من نمی‌رسد . 
وصف /۷251.-ها؛ اوصاف /: اسم. انچه چگونگی 
۰ چیزی, کسی یا رویدادی را بیان می‌کند تا تصویری 
است؟ ) ۲. پهنا؛ فراخی (وسعت ابن خیابان ۲۰ متر است ) : 
۳ دامنةٌ یک کمیّت با پدیده ۴. میزان برد با گسترش . چه شکلی بود و چه پوشیده بود ) 

وصفناپذیر / ۷2۹1020821۲ /: صفت. فاقد امکان 
وسمه / ۷25۳06,-ها /: اسم. ۱. گیاه علفی دوساله از تیره ` 
چلیپاییان. دارای گلهای زرد و مجتمع و میوه خورجینک, . 
که در برگهای آن ماده رنگیتی وجود دارد ۲. ماده رنگین ۱ 
| وصل /۷251/: اسم. ۱. عمل یا فرایند بیوستن ( دو شاخه را 
به پریز وصل کرد ) ۲. وصال ( شب وصل ) ۱ 
" وصلت /۷25181.-ها/: اسم. پیوند. بویژه پیوند تاشی از 


لباس تازه بخرم ) 
وسعت /21 ۷۵5 /: اسم. ۱. مساحت ( وسعت این باغ چقدر 


یک فرایند یا پدیده 


موجود در برگهای آن گیاه که در قدیم برای آرایش ابرو 
به کار می‌رفت ۱ 
وسواس / ۰۷۵5۷35 -ها /: اسم. ۱. فکر یا عمل | گاهانه. 


تردیدآمیز. تکرارشونده. آزاردهنده و مقاومت‌ناپذیر ۱ 


۲ درگیری ذهنی مداوم و آزاردهنده با یک فکر یا 


۲ [مجازی ] دقت» موشکافی و پیگیری زیاد 


وسواسی / ۰۷25۷251 -ها /: صفت. دچار وسواس ( با آدم 
وسواسی در افتادن مشکل است ) 


وسوسه / ۷38۷388 ,ها /: اسم. ۱. فکری مزمن یا 
: تکرارشونده که معمولاً دارای بار عاطفی است و شخص 
۱ را پیوسته به‌نوعی اقدام تحریک می‌کند ۲. عمل يا فرایند 
ایجاد چنین فکری 

۱ 1# وسوسه شدن: به انجام دادن عملی تحریک شدن ( وسوسه 
جمع کرد ) ۲. در وسط دیگران قرار گرفتن ( توی ماشین. من 


شدم بروم ببینم چه می‌کنند ). به همین قياس : وسوسه کردن 
به وسوسه افتادن : دچار وسوسه شدن. به همین قیاس: 
به وسوسه انداختن 


وسیع / ۷251 /: صفت. ۱. پهناور ( دشت وسیم. کشور وسیع ) 
وسط گذاشتن: [گفتاری ] در میان نهادن ( هرچه داشتيم : 


۲. فراخ؛ گشاد ( سوراخ را قدری وسیع کردیم ) ۳. دارای فضای 


زیاد (اتلق وسیع ) ۲. گسترده: همه‌جانبه (مطالعذ وسیع ) 

۱ وسیله / ۷۵25116 , -ها؛ وسایل /: اسم. ۱. چیزی که برای 
انجام عملی یا دستیابی به هدفی به کار مسی‌رود (وسیلة 
نقلیه. وسیلۀ گذران زندگی ) ۲. واسطه ( او وسیلة اشنایی ماشد. 
وسط دعوا نرخ طی / تعیین کردن : در جریان یک گفتگو . 
منظور خود را به‌صورت موضوعی پذیرفته شده مطرح الا وسیلة ارتباط جمعی:رسانة گروهی ل رسانه 
کردن ( فروشنده هم وسط دعوا داشت نرخ طی می‌کرد و می‌گفت: : 


برای استخدام صدتا وسیله تراشیدم ) 
وسيلة تفریج : وسیله‌ای که برای تفریح به کار می‌رود 
وسيلة نقلیه : اسباب, دستگاه یا ماشینی که با آن بتوان 


ھا ر 2 
-وش : پسوند. همانند؛ شبیه ( پریوش؛ ماموش ) 


دستیابی به معشوق 


" وصایا / ۷3333 /: جنم 1 وَصيّت 


وصایت /۷۵58۷۵۲/: اسم. عمل یا شغل وصی 


ذهنی از آن به وجود اید (وصف عروس را کرد و این که 


توصیف شدن (مثلا" به خاطر وسعت. شدت یا بفرنجی) 
( شادی وصف‌ناپذیر» حالت وصف‌ناپذیر ) 
وصفی /۷2511/:صفت. توضیحی؛ توصیفی 


زناشویی ( این نتیجۀ وصلت کردن بابزرگان بود ) 


: 1 وصلت دادن : ببه‌دست آمدن (پولی که می‌خواهی این ماه 
احساس غیر منطقی ( مانند ترس از کثافت یا دزدی) ۱ 


وصلت نمی دهد ) 
وصلت کردن : برقرار کردن پیوند خانوادگی 


وصله / ۰۷2516 -ها /: اسم. ۱. قطعه‌ای از یک ماده 
(پارچه. چرم» فلز ) که برای تعمیر حفره, پارگی یا 
ساییدگی به کار می رود ۲. قطعه‌ای پارچه پا چرم که 
برای پیشگیری از ساییدگی یا به‌عنوان زینت بر جامه 
(ارنج یا زانو) می‌دوزند ۲ [مجازی ] اتهام (به او وصلة 


دزدی زدند و به زندانش انداختند ) 


اک وصلة تن : [مجازی] فرزند ( او وصلة تنم بود چطور می‌توانستم : 


ولش کنم؟ ) 
وصلهٌ ناجور : ۱. وصلةٌ غیر همرنگ ۲. [مجازی ] همنشین. 
همکار یا دوست نامناسب 
8ا وصله انداختن /زدن / کردن : چسباندن وصله ( شلوارش را 
وصله زده بود ) 
وصله‌ای /۷25161/: صفت. دارای وصله؛ وصله‌دار 
( یک شلوار وصله‌ای تنش بود ) 
وصله‌دار / ۷251607 /: صفت. دارای وصله ( لباس وصله‌دار ) 
وصول / ۷٥11‏ ,اون۷ /: اسم. دریافت 
لعا وصول شدن: دریافت شدن ( طلبت وصول شد ). 
به همین قیاس : وصول کردن 
وصولی / ۷۵۹۷۵۱ ,ناناول ۷ -ها /: صفت. ۱. دریافتی؛ 
دریافت شده ( مبلغ وصولی به حساب بستانکار شما برده شد ) 
۲ قابل دریافت (برات وصولی ) 


وصی / [۷۵5,اوصیا /: اسم. کسی که از سوی وصیت‌کننده ` 
: ل وظایف اعضا: فیزیولزی 


برای اجرای وصیت تعیین شده است 
وصیت / ۰۷25171۷1 -ها؛ وصایا /: اسم. ۱. عمل سفارش 
کردن به کسی یا کسانی که پس از مرگ سفارش‌کننده 


به دخترش ) ۲. آنچه به این ترتیب سفارش شده است 


(به وصیت او عمل کردند )۲ توصیه؛ پند؛ نصیحت (زمن ‏ 


به تو وصیت. از این جور آدمها دوری‌کن ) 

وصیت‌نامه / ۰۷۵5/۷۵/86 ها /: اسم. نوشته‌ای 
شامل وصیت شخص در مورد آنچه مایل است پس از 
مرگش انجام شود ( در وصیت‌نامه هم ذکر شده بود ) 

وضع / ۰۷۵2 -ها؛ اوضاع /: اسم. ۱. حالت؛ چگونگی؛ 
کیفیت؛ وضعیت ( وضع مالی او بد است و وضع روحی‌اش 


تازه‌ای وضع کرد ) 

۵ وضع حمل : زایمان 

وضع /1 ۷۵2 /: صفت. ۱. وضع شده ۲. موضعی 
( حرکت وضعی ) 


وضعیت /1(/00 ۷22 /: اسم. وضع؛ حالت؛ چگونگی ‏ 


(وضعیت انجا را برایم بنویس. وضعیت در اینجا خوب است ) 
وضو / ۷021 ,۷121 /: اسم. ایین وبژه شستشوی 
دست و رو برای نماز گزاردن 


0 وضو گرفتن: انجام دادن عمل وضو 

وضوح / vûzuh, vozuh‏ : اسم. وضع با كيفيّت 

) واضح بودن ( وضوح عکسها خوب نیست‎ ٤ 

: وطن / ۰۷۵20 -ها؛ اوطان /: اسم. ۱. میهن ۲. زادگاه 

۳ جای اقامت دایمی ( سالها در آن ده وطن داشت ) 

لقا وطن کردن : اقامت کردن؛ ساکن شدن 

وطن پرست / ۰۷۵1271027851 -ها؛ -آن /: اسم. میهن پرست 

وطن پرستانه / ۷2020027250506 /: صفت. میهن پرستانه 

: وطن‌پرستی / ۷340۲3۲351 /: اسم. میهن‌پرستی؛ 
میهن‌دوستی؛ وطنخواهی؛ وطن‌دوستی 

وط‌نخواه / ۷۵12080 آن /: صفت. میهن‌دوست؛ 
وطن‌دوست 

: وطنخواهی /۷۵120801/: اسم. میهن‌پرستی؛ 

میهن‌دوستی؛ وطن‌پرستی 

: وطسن‌دوست / ۰۷۵/21010151 -ها؛-ان /: صفت. 


۱ میهن دوست؛ وطتخواه 
: وطن‌دوستی / ust‏ لھا۷ /: اسم. مبهن‌ پر ستی؛ 
: میهن‌دوستی؛ وطنخواهی 


" وطنی / ۷۵۱201 /:صفت. ۱. مربوط پا منسوب به میهن؛ 
میهنی (احساسات وطنی ) ۲. ساخت میهن (کالای وطنی ) 
وظائف 61/7 ۲۷222 1 وظایف 

وظایف / ۷۵۸28۲6 /: جع 1 وظیفه: وظائف 


وظیفه / ۷22116 /: سم. ۱. /-ها؛ وظایف / عمل, رفتار 


با خدمتی نا گزیر که از وضع شخص ( زندگی او يا بودنش 
کار يا کارهایی را انجام دهند ( وصیت کرده بود خانه را بدهند ۲ 


در یک گروه) ناشی می‌شود ( وظیفة ملی. وظیفذ دینی ) 


٠‏ ۲. شغل یا خدمت تعیین‌شده. بویژه خدمت سربازی 


۳ /-ها؛ وظایف / اجبار و الزام اخلاقی یا قانونی (وظیفه 


حکم می‌کرد ساکت ننشینم ) ۰۴ /-ها؛ وظایف / کاری که 
انجام ان برعهده کسی یا چیژی است ( وظيفة چشم دیدن 


است ) ۵. حقوقی که پس از مرگ کارمندی به بازماندگان 
تحت تکفل او پرداخت می‌شود؛ حقوق وظیفه 
وظیفه‌بگیر / ۰۷۵21100011 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که 


حقوق وظیفه دریافت می‌کند 
از آن هم بدتر ): اوضاع [گفتاری] ۲. عمل یا فرایند . 
مقرر کردن؛ قراردادن یا پدیداوردن چیزی ( مجلس قانون : 


وظیفه‌شناسی / ۷22110560851 /: اسم. آگاهی نسیت به 
وظیفه خود در برابر دیگران. به همین قیاس: وظیفه‌شناس 
وعاظ 7 (/: جمع ë1‏ واعظ 


: وصدو وعید /10 0-0-۷۵ ۰۷۵-ها/: اسم. تهدید 


( توضیح: آمروز معمولا به‌معنی وعده‌های خوش پیاپی 


. به کار می‌رود): وعده وعید 
وعده / de‏ ۷۵ .-ها/: اسم. ۱. /مواعید / اعلام انجام 
گرفتن کاری در آینده» بویژه برای دیگران (اقای اکبری 
: وعده داده بود اسم پرویز را در مدرسه بنویسد ) ۲. نوبت غذا 
" (روزی دو وعده غذا می‌خورد ) ۳. [ گفتاری ] دعوت (مارا 


برای فردا ناهار وعده گرفت ) ۴. [ گفتاری ] قرار ملاقات ( ان رود : 


سر وعده حاضر نشد ) 
2 وعدة سر خرمن : [کنایی ] وعدة دروغین 
۳ وعده دادن : اتجام شدن کاری را در اینده اعلام کردن 
وعده گرفتن : دعوت کردن 
به وعده وفاکردن : انجام دادن کاری که وعده داده شده بود 
وعده‌خلافی / 01681811 ۷2 /: اسم. [گفتاری ] خلف وعده 
وعده‌دار /6087 ۷۵ /: صفت. دارای مدت؛ مدتدار 
( چک وعده‌دار ) 
وعده‌گاه 7 ۰۷۵ -ها /: اسم. میعادگاه 
وعده وعید / 10 6۷2 ۷2/ 21" وعد و وعید 


وعظ ها /: اسم. سخنترانی پندامیز. بویژه 


در راستای پیروی از دستورهای دینی ( شبهای جمعه بای . 


رادیو می‌نشست و به وعظ آقای راشد گوش می داد ) 
وغ -وغ صاحاب ۷20۷20580507 /: اسم. [قدیمی ] 


بازیچه‌ای به شکل استوانه. با سوراخی در یک قاعده و : 
دارای سطح جانبی خمپذیر ( معمولاً کاغذی) که با " 
دور و نزدیک کردن قاعده‌ها از آن صدایی شبیه صدای ۱ 


وفا / ۷4۴3 /: اسم. پایداری در ایمان. دوستی با تعهد : 


( خیلی باوقا بود. هرگز پدرومادرش را فراموش نکرد. وفای به عهد ) 
لعا وفا داشتن : وفاداری 


وفاکردن :۱. به‌جای آوردن ( به عهد خود وفا کردن ) ۲ کفایت : 


کردن ( عمرش وفا نکرد تا داماد شدن پسرش را ببیند ) 
وفات /۷2]51/: اسم. عمل با فرایند مردن؛ مرگ؛ 
درگذشت ( تاریخ وفات حافظ را «خاک‌مصلی» نوشته‌اند ) 
لا وفات کردن / یافتن : مردن ( حافظ در سال ۷٩۲‏ وفات کرد ) 
وفادار / ۷۵۲202۲ .-ها؛-ان /: صفت. پای‌بند به دوستی 
یا تعهد خویش ؛ باوفا ر دوست وفادار یک گنج است ) 


وفاداری / ۰۷۵80871 ها /: اسم. پای‌بندی و استواری ` 


در (به ) باون عشق, دوستی يا تعهد خویش 


وفاق / ۷۵80 /: اسم. سازگاری براساس موافق بودن ` 


با یکدیگر؛ دوستی و همکاری (وفاق ملی ) 
وفق / ۷6۲0 /: اسم. [ادبی ] سازش 
2 بر وفق: هماهنگ با؛ سازگار با ( کارهابر وفق مراد پیش رفت ) 


كا وفق دادن: سازگارکردن؛ هماهنگ‌کردن ( خودش را | 


با مردم وفق داد ) 


وفقی / ۷۵101/:صنت. سازگار؛ موافق؛ دارای توافق 


( مربع وفقی ) 
وقور / ۷۵۲۷۲ ,تلا ۷/: ام. ۱ فراوانی ۲. بسامد 
وفیات /۷210۷84/: اسم. [ادبی ] درگذشتگان 


وقاحت /۷2۵2024 ,۷008021 /: اسم. بسی‌شرمی؛ ` 


بی‌حیایی؛ پررویی ( خیلی وقاحت می‌خواهد که آدم به پدرش 


بگوید «تو نمی‌فهمی. حرف نزن" ) 


وقاد / ۷20050 /: صفت. [ادبی ] هوشیار؛ تیزبین؛ 


روشن‌بین 


وقار / ۷۵۵2۲ ,۷2087/: اسم. سنجیدگی در رفتار و . 


۱ گفتار: الف) نضان دادن آرامش در رفتار و گفتار 
: ب) خودداری از زیاده‌روی یا تعصب 

: وقایع / ۷۵98۷۶ /: جع ل واقعه 

وقایع‌نگاری / ۱۵۵2 ۷208۷ ۰ -ها/: اسم. عمل یا 
فرایند نوشتن گزارش رویدادها. به همین قیاس: وقایع‌نگار 

) وقت /۰۷200-ها/: اسم.۱. زمان (وقت طلاست‎ ٠ 
/آوقات / هنگام ( وقت بازی, وقت رفتن ) ۳. زمانی که‎ r 
به‌وسیلةٌ ساعت و معمولاً بر اساس تصف‌التهار یک نقطه‎ 
تعیین می‌شود ( ساعت چهار بهوقت تهران ) ۴. فرصتی که برای‎ : 
کاری در اختیار هست ( فقط سه دقیته وقت داری.‎ 
) وقت می‌گذرد‎ 

: تا وقت اداری: ساعتهابی از روز که اداره‌ها فعالیت دارند 
وقت آزاد: زمانی که سخص کار یا وظیفه‌ای ندارد: 
وقت فراغت 

وقت شرعی : وقت (ساعت) تعیین‌شده برای انجام دادن 
عبادتی معیّن ( مانند اذان صبح, ظهر یا غروب) 

وقت فراغت :> وقت آزاد 

وقت ملاقات: مدت زمان یا ساعت معیّنی برای دیدار 
( امروز از وزبر وقت ملاقات گرفتم ) 

سر وقت ۵ سر" 

: لقا وقت بردن: نیازمند صرف وقت بودن زاین کار یک ماه 
وقت می‌برد ) 

وقت خواستن: ۱. وقت ملاقات خواستن ( از ربیس وقت 
خواستم بروم پیشش ) ۲. مهلت خواستن ( چند روز وقت خواستم 
تا دربارهلش فکر کنم ) ۱ 

وقت دادن : ۱. اجازة ملاقات معمولا برای وقت معیّنی 
دادن ( فردا صبح ساعت ۸ وقت ملاقات داده ) ۲. مهلت دادن 

وقت داشتن : فرصت‌داشتن ( وقت داری برویم سینما؟ ) 

وقت کردن : فرصت یافتن ( اگر وقت کردی بیا برویم سینما ) 
وقت کسی را گرفتن : با عمل یا رفتار خود مان کار کردن 
او شدن ( آمد و دو ساعت وقت همه راگرفت ) 

وقت گذاشتن : زمانی را مصرف کردن ( دو روز وقت گذاشتم و 
تمامش را خواندم ) 

وقت گذراندن: مصرف کردن وقت, بویژه بدون انجام دادن 
کار جدّی ( دو ساعت ذر خیابان وقت گذراندم تا شب شد ) 

وقت گذشتن : ۱ سپری شدن مدتی معیّن ( وقت چه زود 
می‌گذرد ) ۲. از میان رفتن زمان یا فرصت مناسب برای انجام 
دادن کاری؛ دیر شدن ( وقت خواب دیگر گذشت. باید بروم سرکار ) 
وقت گرفتن: ۱. از کسی اجازه ملاقات در وقت معیّن 
گرفتن ( برای منیزه از دکتر وقت گرفتم ) ۲. زمان لازم برای عمل 
یا فرایندی را اندازه گرفتن ( وقت بگیر یبینیم چقدر طول می‌کشد 


تا به فرودگاه برسیم ) ۳. مقدار معیّنی از وقت را صرف یا ` 


اشفال کردن ( این کار ده روز وقت مراگرفت ) 
وقت‌شناس / ۷۵0156055 : صفت. ۱. مسوقع‌شناس 
۲ دارای عادت یاگرایش به انجام دادن کارها در 
وقت تعیین شده 
وقت‌شناسی / ۰۷۵۵560551 -ها/: اسم. وضع يا حالت 
وقت‌شناس بودن 


نتیجه دلخواه 


مصرف کردن وقت به‌صورتی بیهوده 


وقت‌گذرانی / ۰۷2080201601 ھا /: اسم. عمل یا 
" وقیحانه" / 6 /: صفت. فاقد شرم‌وحیا (رفتار 
" وقیحانه ) 

- وقیحانه آ: قید. همراه با بی‌شرمی؛ بی‌شرمانه (وقیحانه 
: خندید و گفت: شوخی می‌کردم ) 

: وکالت /۷65121. -ها اسم. ۱. عمل یا شغل وکیل 
(وکالت مستهم راپ ذیرفت ) ۲. نمایندگی (به وکالت مجلس 
انتخاب شد ) 

mM‏ وکالت دادن :به عنوان وکیل تعیین کر دن ( به برادرم وکالت دادم 
وقت و بی‌وقت / )۷۵۵۲-۵-0۷ /: قید. به طور پی‌دربی 
و در وقتهای مناسب و نامناسب (صاحبخانه وقت‌وبی‌وقت . 


فرایند مصرف کردن وقت. بویژه برای سرگرمی یا 
پر کردن وقت فراغت 

وقتگیر / ۷3481۲ /: صفت. نیازمند به صرف وقت زیاد 
زاين کار خیلی وقتگیر است ) 

وقت‌نگهدار / ۰۷2۵006۵20087 -ها /: اسم. کسی که 
زمان مصرف‌شده در جریان یک فعالیت (مانند مسابقةً 
دو یا واکنش آزمودنی نسبت به انگیزش) راء معمولاً 
به‌وسیلهٌ یک زمان‌سنج, می‌سنجد 


می‌آمد و پول اجاره‌اش را می خواست ) 


وقتی / ۷۵6 /: قيد. ۱ درآن وقت؛ درآن هنگام (وقتی تو ۱ 
آمدی. شام می‌خورديم ) ۲. هروقت؛ هرگاه (وقتی نمی‌خواهی : 
وکالتنامه / ۷۵۵12002706 -ها/: اسم. نوشته‌ای که 
صفت. [گفتاری ] دارای برجستگی بر 
یا نمای ناخوشایند که هم به چشم بخورد و هم مسوجب . 
: وک‌التنامه‌ای /۷۵۵۱۵8۳61/: قید. به‌وسيلةً 
: وکالتنامه ( تلفن راوکالتنامه‌ای واگذار کرد ) 

: وکالتی / ۷۵۸3141 /: صفت. مربوط به وکالت ( امور وکالتی ) 
وکلا / ۷٥۸۵13‏ /: جع ل وکيل 

۱ وکیل /۰۷۵1[1-ها؛ -ان؛ وگلا / : اسم. ۱. کسی که از سوی 
دیگری مأمور یا مجاز به انجام دادن کاری برای اوست 
(اوراوکیل کردم خانه را در شهرستان بفروشد ) ۲. تماینده (وکیل 
اول تبریز بود )۳. وکیل مدافع ( وکیل متهم پرونده را نخوانده بود ) 


کاری بکنی. صدتابهانه می‌تراشی ) 
وق‌زده / ۷262806 /: 


بیزاری شود ( چشمهای وق‌زده ) 

وقس‌علیهذا / 2150828 ۷۵965 /: قید. ۱. به همین قياس 
۲ و ازهمین قياس کن 

وقع / ۷۵٩‏ /: اسم. [ادبی ] اهمیت؛ اعتبار 

لا وقع نهادن : اهمیت دادن 

وقف /۷۵۵1.-ها /: اسم. ۱. عقدی که بر پایهٌ آن کسی 
واگذاری فروش یا تملک ملک یا مالیا ممنوع می‌کند 
تا منافع | ن به مصرف معیّنی برسد ۲. /اوقاف / ملک 
یا مالی که شامل چنین عقدی شده است 


2 وقف خاص : وقفی که منافع آن عاید کسان معیّنی می‌شود : 


وقف عام : وقفی که برای مصرف عمومی است 


وقفنامه / ۷۵۵/08۳06 -ها /: اسم. نوشته‌ای كه ` 


بر اساس آن چیزی وقف شده است 


وقفه / ۰۷2066 -ها /: اسم. ۱. فاصله يا شکاف زمانی : 
در یک فرایند یا ادام یک عمل (به‌علت ازکار افتادن ماشین 


یک هفته در کارمان وقفه افتاد ) ۲. ایست؛ توقف ( کار ساختمان 


: دچار وقفه شده است ) 

۱ وقفی 7 - ها /: صفت. موقوفه؛ وقف شده 
(خانذ وقفی ) 

: وقوع / ۷۵۵۲ , ۷0 اسم. عمل روی دادن یا 
۱ اتفاق افتادن 

۵ وقوع یافتن : روی دادن؛ اتفاق افتادن ( در آن خانه قتلی 
وقتکش /۷20/605/: صنت. دارای ویسژگی یا عادت ! 
مسصرف کردن وقت بدون به دست اوردن سود يا ۱ 


وقوع بافته بود ): به وقوع پیوستن 
به وقوع پیوستن 3 وقوع بافتن 


: وقوف /۷۵۹۵۲ ,۷۵۵۵۲ /: سم آگاهی 
وقت‌کشی / ۰۷2۵/05 -ها /: اسم. عمل یا فرایند ٠‏ 


آقا وقوف داشتن : آ گاه بودن ( او به همذ امور اداره وقوف داشت ) 
وقوف یافتن : آ گاه شدن ( از اول کوشید به همذ امور وقوف یابد ) 


وقیح / 8 صفت. بی‌شرم؛ بی‌حیا ؛ پررو 


خانه را بفروشد ) 

وکالت کردن : انجام دادن کار ي 

در ہریز ز وکالت می‌کند 4 ۱ 
وکالتا / vekalatan‏ /: قید. بهعنوان وکیل؛ مقابل: اصالتا 
( وکالتا از طرف شرکت اقامف دعوا کرد ) 


یا وظیفةٌ وکیل ( سه سال است 


اساس آن کسی دیگری را به عنوان وکیل خود 


)5 وکیل تسخیری : وکیل‌مدافعی که از سوی دادگاه برای 
دفاع از متهم تعیین می‌شود 
وکیل دادگستری : حقوقدانی که با دریافت کارمزد 
از اشخاص, دعواهای حقوقی یا جزایی 
می‌کند 
وکیل مجلس : نماینده مجلس 
وکیل مدافع : کسی که دفاع از متهم را در دادگاه برعهده دارد 


آنان را سرپرستی 


وگرنه / ۷83۲۳3 /: قید. اگر جتین نباشد (باید کم ¦ 


تمام شود وگرنه من نمی‌آیم ( 


( ول گشتن ) 


ول می‌چرخی؟ ) 
ول دادن : رها کردن؛ ول کردن ( تناب راول داد به پایین ) 


ول کردن : آزاد یا رها کردن ( گنجشک را که گرفته بود ول کرد. : 


دستش را از میله ول کرد ) 
ول گشتن : بیهوده راه رفتن ( توی خیابانها ول می‌گشتم ) 


ول گفتن : سخن بیهوده گفتن؛ حرف مفت زدن؛ وراجی ۱ 


کردن ( از ول گفتن و حرف بیخود زدن خوشش می‌آید ) 


آن شرکت ول‌معطلم. راهم را کشیدم و آمدم بیرون ) 
ول /۸۲۷۵۱ 727 ازس 
ولا / ۷۵18 /: اسم. [ادبی ] دوستی 
ولادت / ۷612024 /: اسم. ۱. عمل با فرایند زاده شدن 
( در سال ۳۵۵ در خوارزم ولادت یافت ) ۲. /-ه۱/ [ مجازی ] 
روز تولد ( ولادت حضرت رسول ) 
ولایات / ۷۵۱2۷5۱ /: جع 3 ولات 
ولایت /۷61321/: اسم. ۰۱ /-ها؛ ولایات / [قدیمی] 


پایتخت (پارسال از ولابت آمده امسال تهرانی شده ) 
۴ سرپرستی (ولایت فقیه ) 
لا ولایت عهد : شغل يا مقام ولیعهد 

ولایت فقیه : شغل يا مقام ولی‌فقیه 
ولایتی / ۷6۱221 /:صفت. مربوط يا منسوب به ولایت 
( لهجة ولایتی ) 


شدت جریان یک آمپر در مقاومت یک اهم 

یک مولد برحسب ولت 

مستقیم قدرتی برایر یک وات است 

ولتامتر / ۷01٤4 e۲‏ ها /: اسم. ۱. اسبابی برای 
اندازه‌گیری مقدار برق عبوری از یک رسانا به‌وسیلة 
آمپر به‌وسیلة تغییر اتصالها 

ولت‌سنج / [:۷۵۱5۵/ > ولتمتر 


ولتسمتر 1 ۰۷۵1/1017 ها /: اسم. اسبابی ( مانند 


مختلف یک مدار برحسب ولت: ولت‌سنج 


به ولخرجی ( آدم ولخرج مثل تو کی می تواند پس‌انداز کند؟ ) 


ولخرجی / ۷۵۱2[1. ها /: اسم. عمل یا فرایند بیهوده 
ول /۷۵1 /: صفت. ۱. [گفتاری ] رها (ول کردن ) ۲. بیهوده : 


پول خرح کردن (توبه خریدن لباس و وسیل کار 


: می‌گویی ولخرجی ؟ ) 
8 ول چسرخیدن: بیهوده یا بی‌هدف گشتن (برای چه | 
(آب ولرم ) 

ولش /۷۵15/:اسم. ۱. /-ها / هریک از مردم بومی ویلز 
(در بریتانیا) یا از تبار آنان ۲. از زبانهای سلتی, زبان 
: مردم ویلز 

: ولع / ۷۵14 /: سم. [ادبی ] علاقه با تمایل شدید و 


ولرم / ۷۵۱۵۲۳ /: صفت. دارای گرمای مسلایم؛ نیمگرم 


عنان‌گسیخته به انجام دادن کاری ( با چنان ولعی می‌خورد که 


می‌ترسیدم خفه بشود ) 
ول معطل بودن : ببهوده منتظر یا امیدوار بودن ( فهمیدم در : 
ولفرامیت / نص ةا(ع)گاه۷ /: اسم. کانۂ تنگستن 

" ولکانیت /۷۵۱۵710/:اسم. [شیمی ] لاستیک نارسانا و 
سخت حاصل از حرارت دادن کائوچو با گوگرد 

: ولک‌انیدن / ۷۵۱20107/: مسصدر.متعدی. [شیمی ] 
| افزودن گوگرد (یا عامل دیگر) به لاستیک یا پلاستیک 
" برای افزایش استحکام یا قابلیت ارتجاع آن: ولکانیزاسیون 


۱ اق صفت مفعولی: ولکانیده 


ولفرام / ۷۵۱۶(2/ د تنگستن 


ولکانیزاسیون / ۷۵۱۳۵[225)1(۲0۳/ 2 ولکانیدن 
سرزمین ( ولابت کرمان ) ۲. [گفتاری ] شهر پا روستایی جز ۱ ول‌کن / 8 /: صفت. [گفتاری ] دارای آمادگی برای 
۱ برگشتن از تصمیم و رها کردن کار یا رفتار خود( معمولا 


: به‌صورت منفی به کار می‌رود) (پروین ول‌کن دعوا نبود. 


پرویز هییچ‌جور ول‌کن نیست ) 


: لقا ول‌کن نبودن : پیگیر بودن؛ پیگیری کردن 

| ولگرد / ۰۷۵۱۵۵74 -ها؛ -ان /:صفت. دارای عادت یا 
گرایش به ولگردی ( جوانان ولگرد مزاحم مردم می‌شوند ) 
ولت volt/‏ /: اسم. واحد اختلاف پتانسیل» برابر ۱ 
۱ نداشتن شغل و مکان معیّن ۲. گردش بیهوده و بی‌هدف 
ولتاژ / ۷01۵7 /: اسم. مقدار نیروی محرک برقی ۱ 
یا رفتار؛ سهل‌انگار. به همین قیاس: ولنگاری 
ولت آمپر / ۷01/200067 /: اسم. واحد اندازه گیری قدرت . 
برق برابر حاصلضرب یک ولت در یک امیر که در برق ۱ 
ولنگسیدن / ۷6202127/: مسصدر. لازم. [گفتاری] 
//ولنگیدی؛ می‌ولنگی؛ -// در غیاب کسی از او 
۱ بدگویی و عیب‌جویی کردن ( می‌نشینند و پشت سرمان 
الکترولیز تولید شده ۲ اسبابی برای تعیین دامن ولت و ۱ 
: ولو / :۷۵۱0 ,۷۵۱0۷ قید. اگرچه؛ اگرهم (پولم را 
: ولو به زور از او خواهم گرفت ) 

: ولو ve10, ۷۵۱۵۷7, veo:‏ /: صفت. [ گفتاری] ۱. بخش 
گالوانومتر ) برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل نقطه‌های . (ولو شد روی زمین ) ۲. پرا کنده ( پولهایش راروی میز ولو کرد ). 
: به همین قیاس: ولو بودن؛ ولو شدن؛ ولوکردن 

ولخرج / ۷۵×۲ ها /: صنت. دارای عادت يا گرايش ` 


ولگردی / ۰۷۵1870 ھا /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
ولنگار / ۰۷۵۱6۲۵8۲ هاء؛ أن /:صفت. غیر جدی در کار 


ولنگ و واز / ۷۵۱6۵-0-۷52/:صفت. [گفتاری ] فاقد 
وسیله یا امکان بستن, محدود کردن یا مرتب ساختن 


می‌ولنگند که بله. او آدم بشو نیست ) 


ولوله / ۷6۱۷۵6.-ها /: اسم. ۱. فریاد و هیاهوی عده‌ای 


زیاد ( ضروشگاه از جمعیت ولوله بود ) ۲. اشوب ( توی شیر ا 


ولوله افتاد ) 


© ولوله افتادن : فریاد. هیاهو و آشوب برخاستن. ۱ 


به همین قياس : ولوله انداختن؛ ولوله‌کردن 


ولوم / ۷٥1۷‏ /: اسم. پیچ تنظیم صدای یک دستگاه : 


صونی 

ولونشتاریست / ۰۷۵/87151 -ها/:صفت. پیرو یا 
هوادار ولونتاریسم 

ولون‌تاریستی / ء۷0113۲1 /: صفت. مربوط به 
ولونتاریسم 


ولونتار یسم / ۷01143۲1۳ /: اسم. ۱. اعتقاد به اینکه : 
قدرت اراده در تحقق خواستها دارای اهمیت اصلی است : 
۲ [سیاست ] اعتقاد به اينکه یک رهبر یا حزب سیاسی ` 


می‌تواند با اقدام و عمل ارادی خود اوضاع سیاسی را : 


تغییر دهد # اراده گرایی 
م 


ولی / ۷۵1۱ اولیا /: اسم. ۱. سرپرست ۲ قدیس مسلمان؛ : 
کسی که او را دارای پیوند معنوی با خداو نیروهای : 


آسمانی می‌دانند 

© ولی دم : [فقه ] وارث بالغ و مکلف شخص کشته‌شده 
ولی عصر : کسی که سرپرست مسلمانان در هر زمانی است 
(لقب امام دوازدهم شیعیان ) 
ولی فقیه : فقیهی که به نیابت از سوی ولی‌عصر, سرپرستی 
مسلمانان را در زمان خود برعهده گیرد 


ولی /:۷۵1/: حرف. حرف استثنا؛ اما؛ لکن (می‌خواستم ٠‏ 


بروم. ولی اتوبوس نبود ) 

ولیعهد / 200 ۷۵1, -ها /: اسم. کسی که در زمان 
سلطنت یک پادشاه برای جانشینی او نامزد می‌شود 
ولیعهدی / 2001 ۷211 /: اسم. مقام يا شغل ولیعهد 
ولیک / ۰۷۵1۱6 ها /: سم. گیاه بوته‌ای خاردار از تیر 


گلسرخیان با برگهای پنجه‌ای دندانه‌دار و گلهای سفید . 
مایل به صورتی معطر و میوهٌ بیضی‌شکل گوشتالو و قرمز : 


ولیکن / ۷۵۱1127 /: حرف. ولی؛ لیکن 
ولی مه / ۰۷2111۳06 -ها/: اسم. ۱. مهمانی. معمولاٌ 
به‌مناسیت رویدادی خوش (مانند عروسی» تولد 


فرزند. ...) ۲. غذایی که در جنان مهمانی به مهمانان ! 


می‌دهند 
ولینعمت / 0۵1 ۰۷21106 ها /: اسم. کسی که از دیگری 
نگهداری کرده یا موجب تامین گذران زندگی او 


شده است 


ون / ۰۷29 -ها/: اسم. درخت متوسط پایا از تیره : 
زیتونیان» از گونه‌های زبان‌گنجشک. با تن خاکستری . 
تیره» برگ دارای برگجه‌های دندانه‌دار با پشت صاف و : 
بی‌کرک. گل دارای جام سفید و پرچم دراز که پیش از : 


برگ باز می‌شود. و میوه چا کدار 


وند" / ۰۷2۲0 -ها/: اسم. [دستور ] یک یا چند هجا یا 
حرف که به آغازء میانه یا پایان واژه یا عبارتی 
۱ می‌پیوندد و به‌ان معنی تازه‌ای می‌بخشد ( مانند پیشوند. 
: میانوند یا پسوند) 
: سوند ": پسوند. عضو؛ وابسته (پسوند. پیشوند هموند ) 
۱ ونگ / ۷۵۸8 /: صوت. [گفتاری ] صدای فریاد نامفهوم و 
| پلند جانداران کوچک (مانند کودک شیرخوار. گریه با 
تول‌سگ) 
: لا ونگ زدن : فریاد زدن 
۱ وول /۷۷۱/: اسم. [گفتاری ] پیج‌وتاب 
: ا وول خوردن / زدن :به بدن خود پیچ‌وتاب دادن ( چقدر 
وول می خوری! ) 
۱ وهابی 7 ها؛ -ان؛ ون /: صفت. بیرو فرقة 
وهابیت 
: وهابیت /۷۵11801۷9۷21/: اسم. فرقه‌ای مذهبی از 
۱ پیروان مذهب حنبلی که در سدء ۱۲ هجری به‌وسيلهً 
محمداین عبدالوهاب در عربستان به‌وجود آمد 
: وهله / ۷۵16/: اسم. ۱. بار؛ دفعه؛ نوبت (وهلۀ دومی بود 
که می‌دیدمش ) ۲. مرحله ( در وهلۀ اوی سعی کن با ملایمت 
۲ رفتار کنی ) ۲ 
وهم / ۰۷20 -ها؛ اوهام /: اسم. ۱. تصور ذهنی که 
واقعیت بیرونی ندارد؛ پندار ۲. [گفتاری ] ترس غیرواقعی 
: ناشی از توهم ( وهم برش داشت ) 
قا وهم برداشتن : دچار ترس ناشی از توهم شدن 
: وهنگ / ۰۷۵208 -ها/: اسم. حلقه سر تناب يا 
- ریسمان که در موقع بستن چیزی سر دیگر ریسمان را از 
وی / ۷۵۷ /: ضمیر. [ادبی ] او ۱ 
: ویار /:۷۱۷2/: اسم. حالتی در زنان ابستن که موجب 
: تمایل یا تنفر آنان نسبت به خوردنبها یا بوهای معیّن 
می‌شود ( فخری خانم ویار ترشی کرده بود )  .‏ 
: ویارانه / ۰۷۱۷۵۲2۲6 ها /: اسم. انجه زن ایستن تمایل 
: شدید به خوردن آن پیدا می‌کند: آرزوانه 
: ویبریون / ۰۷1۲1۷00 ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
تیره‌ای از با کتریهای گرام‌منفی, بسیار متحرک و خمیده 
: به‌شکل «و» که معمولا" در ابهای الوده یافت می‌شوند 
: (مانند ویبریون وبا) 
ویتامین / ۷۱/2010 -ها/: سم. هریک از ترکیبهای 
آلی گوناگون که در مواد خوراکی وجود دارد یا در بدن 
جاندار تولید می‌شود و به مقدار کم برای سلامتی بیشتر 
ج‌انوران و برخی گیاهان لازم است. و بویژه 
در فرایندهای مختلف سوخت و ساز تاثیر دارد. ولی 
انرژی تولید نمی‌کند 
" 8 ویتامین آ:هریک از ویتامینهای محلول در چربی. که 


بویژه در چرپیهای حبوانی (مانتد زرده تخم‌مر ع» شیر با 


روغن جگر ماهی) یا در مخلوطی از آنها وجود دارد و ' 


کمبود آن موجب شاخی شدن پوست و شبکوری می‌شود 
ویتامین 1: هریک از ویتامیتهای گوناگون محلول در 
چربی, که بویژه در جگر و روغن دانه‌های نباتی وجود دارد 
و کمبود آن موجب عقیم شدن, تغییر شکل عضله یا 
غیرطبیعی شدن رگهای خونی می‌شود: وبتامین ئی 
ویتامین‌ ئی 1 ویتامین! 

ویتامین پ۱: ویستامین محلول در اپ. که موجب 
جلوگیری از ضعف ماهیچه‌ها, ورم اعصاب و اختلالات 
دستگاه گوارش می‌شود و کمبود آن عامل پیماری 
بری -بری است : ویتامین بی 

ویتامین پ۲: ترکیب بلوری زردرنگ که موجب رشد بدن 
می‌شود و به‌صورت آزاد (در شیر ) و ترکیبی (در جگر) 
موجود است 

ویتامین پ ۶: از ترکییهای پیچیده نیتروژن که بویژه در 
پیشگیری از تهوع کاربرد دارد 


ویتامین پ ۱۲: ترکیب پیچید؛ دارای کبالت. بویژه موجود 


در کبد. که برای تشکیل طبیعی خون, کار دستگاه عصبی و ۱ 


رشد لازم است 


ویتامین پ‌کمپلکس : گروهی از ویتامینهای محلول در . 


آب, که بویژه در مخمر آپجو, مغز دانه‌های نباتی. تخم‌مرع» 
جگر, استخوان و سبزیها موجود و شامل کوآنزیمها و 
عامل رشد است 

ویتامین بی 3 ویتامین ب۱ 

ویتامین ثٍ : ویتامین محلول در آب, بویژه موجود در 
میوه‌ها و سبزیهای برگدار تازه, که به بهبودی زخمها, جذب 
آهن و سوخت و ساز اسیدهای آمینه کمک می‌کند و 
ضد بیماری اسکوربوت است: ویتامین ی 

ویتامین ثی 21" ویتامین ثٍ 

ویتامین د : وینامین محلول در چربی, که در رون کید 
ماهی. زرده تخم‌مرغ و شیر موجود و برای رشد طبیعی 


استخوان و در ساختار دندان لازم است و به جذب کلسیم و ۱ 


فسفر کمک می‌کند: ویتامین دی 
ویتامین دی 31 ویتامین د 
ویتامین کا: ویتامین مورد نیاز برای تولید پروترومبین و 
ویتامین ضد خونریزی, که فقط در حضور صفرا جذب 
می‌شود: ویتامین کی 
ویتامین کی " ویتامین کا 
ویستامینه / ۷13۳1۲٩‏ /: صفت. دارای ویتامین؛ 
ویتامیندار ( شربت ویتامینه. شامپوی ویتامینه ) 
ویترای / ۷1٤۲۹۷‏ /: اسم. نقاشی با رنگ خمیری یا 
روغنی بر روی شيشه 
ویترین / ۰۷11۲11 -ها /: اسم. ۱. ساختاری با جدار 


شیشه‌ای برای قراردادن کالای فروشگاه در معرض 

تماشای رهگذران ۲. جعبه اينه 

ویدئو / 0 ۰۷۱۵6 -ها/: اسم. دستگاه ضبط مفناطیسی 

تصویر و صداو پخش و نمایش آن از طریق گيرنده 

تلویزیونی: ویدیو 

ویدئوکلوب / 100 ,طناال0 ۷۱۵۵ : -ها/: اسم. 

مژسسه‌ای که فیلمهای ویدئویی را اجاره می‌دهد 

ویدئوکنفرانس/ ۵۲۵۵1)6(۳۵05 ۷۱۵۵ a‏ دورشخنی 

ویدئویی / ۷۱060۷۱ /: صفت. مربوط یا منسوب به ویدئو 

( فیلمیهای ویدئویی ): ویدیویی 

ویدیو ۲۷۱۵۷۵ نت" ویدئو 

ویدیویی /۷۱۵۱۷۵۷۱/ 7 ویدئویی 

ویر /۷۱۲/: سم. [ گفتاری ] وسوسه 

ا وبر کسی گرفتن: به‌وسوسه افتادن (یک روز وسرش گرفت 
برگردد به ولایت ) 


ویراژ «viraz/‏ ها /: اسیم. حرکت مارپیجی. بسویژه 


در وسیله نقلیه 
۱ لا وبراژ دادن : مارپیج حرکت کردن و به چپ و راست 


متمایل شدن ( موتور سوارها توی پیاده‌رو از وسط جمعیت 
ویراژ می‌دهند ) 

ویراست / ۷۱۲۵۹1 /: صفت. ویرایش‌شده؛ ویراسته 

: ویراستار / virastar‏ .-ها؛ ان /: اسم. کسی که نوشته 

[ دیگران را تصحیح. تنظیم و برای انتشار آماده می‌کند 
ویراستاری / ۷1۲251871 /: اسم. ۱. شغل ویراستار 

۲ ویرایش 

ویراستن / ۷۱۲251۵۲7 /: مصدر. متعدی. یک متن نوشتاری 

۱ را (از لحاظ رسم‌الخط, انشا درستی مطلب ) بررسی و 
برای انتشار آماده کر دن؛ وبرایش کردن. به همین قیاس: 
ویراستنی 

8 صفت مفعولی: ویراسته 

: ویران / ۷۲3١‏ /: صفت. ۱. محروم از آبادی ( ده وسوان, 

باغ ویران )۲. فروریخته ( خانۀ ویران ) 

8 ویران کردن: آبادی, تاسیسات یا امکانات جایی (مانند 
ساختمان» شهر, باغ ...) را از میان بردن ( دشمن شهر را ویران 
کرد ). به همین قیاس: ویران بودن؛ وبران شدن 

ویرانگر / ۷1۲308٩۲‏ /: صفت. دارای ویژگی یا توانایی 

ویرانگری؛ عامل یا موجب ویرانسی (سپاه ویرانگر. 

: زمین‌لرزه ویرانگر ) 
" ویرانگری / ۷۱۲۵۲8271 .-ها/: اسم. عمل یا فرایند 
ویران کردن 

ویرانه / ۰۷۱۲۵06 ها /: اسم. جای ویران؛ خرابه ( شهر 

: به ویرانه‌ای تبدیل شده بود ) 
: ویرانی /۰۷۱۲2۱-ها/: اسم. وضع یا کیفیّت ویران بودن 
" ( جنگ ویرانی بسیار به بار ورد ) 


ویرایش / ۰۷۱۲۵۷۵5 -ها /: اسم. تصحیح و آماده‌سازی ۱ 


یک متن نوشتاری برای انتشار (اسن فرهنگ تاکنون 
چهار بار وبرایش شده است ) 

كا ویرایش کردن : وبراستن. به همین قیاس : وبرایش شدن 
ویرگول / ۷1۲81 . ها /: اسم. نشانه‌ای به این شکل «.» 
که دو واژه يا دو بخش از جمله را از هم جدا می‌کند 
ویروس ۷۱۲۷۹ ۰-ها/: اسم. ۱. هریک از جانداران 
بسیار ریز از انواع با کتربها که با سیکروسکپ چشمی 
سوخت و ساز مستقل است. به‌صورت انگلی در باختة 
میزبان زیست می‌کند و عامل بیماری است ۲ نوعی 
برنامة کامپیوتری برای ایجاد اختلال در نرم‌افزار یا 
سخت‌افزار در شرایط معین 

ویروسی / ۷۱۲۱5۱ /: صفت. دارای یا ناشی 
( بیماری ویروسی ) 

ویری 7 ۸/: 
یک ادم ویری است. وقتی ویرش می‌گیرد کاری بکند... ) 
ویزا / ۰۷۱28 -ه۱/: اسم. روادید 


ویزیت / ۷۱210 ,ها /: اسم. ۱. معاینه ( دکتر هنوز مریضهارا 


ویزیت نکرده است ) ۲. بسازاریسابی ( امده بود یخچال 
ویزیت می‌کرد ) ۲ حق ویزیت ( ویزیت دکتر هزار تومان است ) 

ویزیتور / ۰۷۱2100۲ -ها /: اسم 
ویزیتوری / ۷۲210011 /: اسم. بازاریابی 


. بازاریاب 


ویژگی / ۰۷12081 ها /: اسم. ۱ کیفیّت. صفت يا نشانة ‏ نواخته می‌شود: ویولن؛ ویولون 
" ویلن‌آلتو / اهامر / ت وبوا 

: ویلن‌زن / ۷۱۷۵۱۵۲2۵0 .-ها/: اسم. نوازنده ويلن؛ 
۱ ویلن‌سل / [۷۷۵۱۵750.-ها /: اسم. ساز زهی بزرگی با 
۱ چهار سیم که در هنگام نواختن به‌زمین تکیه داده می‌شود و 
ویژه کار / ۷۱2687 ,-ها؛ ان /: اسم. کسی که در یک : 


ویژه رویژگی او صرفه‌جویی در نقطه‌گذاری است ) ۲. وضع یا 
کیفیّت ویژه بودن ( هرکس ویزگی خودش را دارد ) 
ویژه / ۷128 /: صفت. ۱. مخصوص یا متعلق به‌چیزی 
معیّن ( ویژة بار ) ۲. دارای وضع پا کیفیّت یگانه. ممتاز با 
انحصاری ( هواپیمای ویژه. خط ویژه وضعیت ویژه ) 


رشت علمی یا فنی معیّن کار می‌کند 

ویژه‌کاری / ۷۱2۵871 /: اسم. عمل پا فرایند کارکردن 
در یک رشت علمی یا فنی معیّن 

ویژه‌نامه / ۰۷126181006 ها /: اسم. شماره‌ای از یک 
نشریه ادواری ( مانند ماهنامه سا هفته‌نامه) که به 


موضوع خاصی اختصاص دارد (ویژه‌نامة نورون ویزه‌نامة ` ۲ 
۱ ویولا / ۰۷۷۵۱۵ -ها /: اسم. ساز زهی شبیه ویلن و 
۱ اندکی بزرگتر از ان: ویلن‌آلتو 

که از اثر قراردادن سلولز در معرض برخی مواد شیمیایی ۱ 
ین مایم از سوراخهای دیز ‏ 
" ویولون / ۷۱۷۵۱۵۸ ت ویلّن 
ویولونیست //۷:۷۵۱015/ > ویلنیست 


کنکور. ویژه‌نامة کامپیوتر ) 
ویسکوز / ۷)02 /: اسم. ۱. شربت غلیظ قهوه‌ای‌رنگ 


به‌دست می‌اید. و با فشاردادن | 
به‌داخل اسیدهای رقیق. , سلولز به‌شکل نخهایی بدنام 
ابریشم ویسکوز از آن جدا می‌شود ۲. ابریشم ویسکوز 
ویسکوزیته / آ02 )ی۷ /: اسم. گرانزوی 


: وبلان و سیلان / veylan-o-seylan‏ /: 


از ویروس | 


صفت. [گفتاری ] دارای ویر ( این برادر ما 


ویسکی / )ء۷ /: اسم. نوشابه الکلی که از تخمیر, تقطیر 
و نگهداری دانه‌های جو یا غلات دیگر به‌دست می‌آید 


ویشگون / ”۷1581۷ / 1 نیشگون 
۱ ویکونیا / ۰۷160018 -ها /: اسم. جانور پستاندار وحشی 


از تیرة شتران, دارای رنگ خاکی کمرنگ, » یومی 


کوههای آند در آمریکای جنوبی 


ویلا / ۷۵ء ها /: اسم. خانة ییلاقی. معمولا دارای باغ 
پا باغچه ( کنار دریاویلا دارند. تابستانها می‌روند آنجا) 

ویلائی / ۵1ا۷ / د ویلایی 

ویلان / ۷6۷۱5 /: صفت. ۱. سرگردان ۲. دربدر 

صفت. [گفتاری ] 
سفیل و سرگردان؛ آواره؛ دربدر 


" ویلانی / ۷61۵1 /: اسم. وضع یا کیفیّت ویلان بودن 


ویلایی 7 /: صفت. شبیه ویلا: وبلائی 
وب لچر / ۰۷۱1۵01 -ها/: اسم. صندلی چرخدار؛ 


: چرخک [فرهنگستان ] 
: ویلچررانی / ۷11607.1201/: اسم. ۱ عمل با فرایند 


۱ که با صندلی چرخدار انجام می‌گیرد؛ چرخک‌رانی 
[ فرهنگستان ] 

" ویلسن / 0۸ا۷ / 3 بیماری ویلسن, بیماری 

ویلن / ۰۷۱۷۵۱۵۶ -ه۱/: اسم. ساز زهی دارای چهار 


سیم که با تکیه دادن برروی شانه و به وسیلۀ آرشه 


نوازنده در حال نشسته بر صندلی آن را با آرشه می‌نوازد 


۱ ویلنیست //۰۷۱۷۵۱0015-ها /: اسم. نوازنده ویلن؛ 
ویلن‌زن: ویولنیست؛ ویولونیست 

: وینیل‌کلرید /۷۵(۱0710 ۷1۵11 ا کلرور وینیل. 
کلرور 


: ویوریده‌ها / ۷۱۷۵۲۱۵62/: اسم. جانوران تیر زباد 


ل رباد 


ویولن /۷:۷۵۱۵۸/ د ويُلّن 
ویولنیست //۷۱۷۵۱۵۵15/ 2" ویلنیست 


ھے 


هب 1 1۳6/: اسم. ۱. سی‌ویکمین حرف القبای فارسی؛ ها 
۲ [مخفف ] هجر ی 

- سه /6/: پسوند. ۱. اسم‌ساز : الف) از اسم دیگر (دسته, 
کفه رگه. هفته. هزاره ) ب) از صفت ( سبزه سفیده. خرده جوانه ) 


سگه آقاهه ( 


های دوچشم؛ ها ی هوّز 
لا های دوچشم 2ے ها 
های هوّز ت ها 


نبود. به این کمیها نیست ) 

ها : صوت. [گفتاری ] ۱. بلی ( گفتم: «علی» گفت: «ها ) ۲. آری 
( پرسیدم: «میآیی ؟» گفت: «هاء ) ۳. صدای ناشی از بیرون دادن 
هوااز راه دهان 


گشوده( عینک را جلو دهانش گرفت و ها کرد ) 
ها" : پسوند. نشانهٌ جمع (کوهها: درختهل سرها جانها) 
هائل / 1ء13 / ت هایل 
هاپلوئید / ۰۱۵01010 ها /: اسم. [زیست‌شناسی ] 
نیمدانه 
هاپ - هاپ / ۱8۳18۲ /: صوت. عو -عو 
هاپو / 020۷0 ها /: اسم. [کودکانه ] سگ 
هات‌داگ / ۰021022 -ها /: اسم. ساندویچ سوسیس داغ 
هاتف / 36ط ان /: اسم. سروش 
هاج و واج / [0-۷8-[18/: صفت. [گفتاری] ۱. حیران؛ 
متحیر؛ سرگشته ( هاج و واج ماندم که چه بکنم )۲. شگفت زده 


(از دیدنم هاچ و واج شد ) 


مقدار ثابتی است 


1 هادی : صفت. [برق ] رسانا ۲. هدایت‌کننده 


هار 7 هصفت. ۱. دچار بیماری هاری ۲ [مجازی ] 


| بسیار خشمگین و درنده 

هارپ / 13۲P‏ -ها /: اسم. ساز زهی سه گوش بزرگی که 
ج) از مصدر (کوبه. سنبه. ماله رابانه ) ۲. صفت‌ساز از فعل ۱ 
( آشفته. خسته» رنجه ) ۳. [گفتاری ] حرف تعریف (مرده. : 
" هارت‌وپورت / ۰108710-0110 -ها/: اسم. [گفتاری ] 


ها" / 3 /: اسم. نام سی‌ویکمین حرف الفبای فارسی: . پرخاش یا تهدید ببهوده ( قدری هارت‌وپورت کرد دید کسی 


دارای ۵۰ سیم عمودی, به‌موازات یکدیگر و با طولهای 
متفاوت است و به‌وسیلهٌ انگشت نواخته می‌شود 


محل نمی‌گذارد. ساکت شد ): قارت و قورت 


: هارمونی / [11877100,-ها /: لم. هماهنگی 

" هارمونیک /27۳0:016/: صفت. هماهنگ؛ همساز 
ها": حرف. [گفتاری ] ۱. حرف تأکید ( فراموش نکنی, هاا ` 
بهش بگویی, هاا ) ۲. نشانة پرسش (ها؟ چه گفتی؟ ) ۳. نشانة : 
۱ شستی‌دار بادی که باد آن توسط دو دم کوچک در جلو 
دارای پای مصدری می‌آید) ( به همین زودیها به آن سختیها i‏ 
هاری /8:1/: سم. بیماری عفونی ویروسی. که 
توسط جانوران بیمار» بویژه گرگ و سگ په انسان و 
۱ جانوران دیگر منتقل می‌شود. ویروس این بیماری در 
: ترشحات. بویژه در بزاق, دیده می‌شود و گرایش ویژه‌ای 
لكا ها کردن : بیرون دادن هوا از راه دهان و با لبهای کاملاً : 


هارمونیکا / 1270000118],-ها /: اسم. سازدهنی 
همارمونیوم / harmon )yom‏ ۰-هصا/: اسم. ساز 


پاهای نوازنده تامین و با انگشتان نواخته می‌شود 


به‌دستگاه عصبی دارد 
هاشور /۵5۲/ نت پرداز! 


: هاضمه / 10820706/: اسم. گوارش 

| هافبک /21021.-ها/: اسم. [ورزش ] هریک از 
: بازیکنان تیم فوتبال که در میانه ( جلو بک و پشت سر 
فوروارد) بازی می‌کنند 

هافتایم /08827۳.-ها/: اسم. هریک از دو نیمه 
: مدت بازی در فوتبال 

هافنیم /۵017070/: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, با 
: عدد اتمی ۷۲و وزن اتمی ۱۷۸/۴۹ که در تهيه الیاژها 
به کار می‌رود 

: هافهافو / ۵۵۶ تت هفهفو 

هاکی /1811/: اسم. [ورزش] بازی تیمی شبیه فوتبال 
همادی! 17 /: اسم. ۰۱ /-هصا/ [ادبی ] راهتما ۱ که در آن توپ به‌وسیلهٌ چوب مخصوصی زده می‌شود 
۲ [ریاضی ] خط راستی که نسبت فاصلهٌ نقطه‌ای از : 
یک مقطع مخروطی با آن بر فاصلة آن نقطه از کانون, . 
" هاگ /189.-ها/: اسم. [زیست‌شناسی] عامل 


ك هاکی روی یخ: بازی زمستانی که به‌همان ترتیب 
بر روی یخ انجام می‌شود 


تولیدمثل تکیاخته‌ای یا پریاخته‌ای میکروسکپی دارای 


مستقیم یا غیر مستقیم فرد تازه‌ای رابه وجود می‌آورد 
ها گبرگ / 2:0270.-ها /: اسم. برگهای حامل ها گدانها 
در گیاهان ها گدار؛ اسیُروفیل 

هاگدار / 038087.-ان /:صفت. دارای هاگ ( گیاه هاگدار ) 
هاگداران / 202750 /: اسم. رده‌ای از تکیاختگان 
جانوری انگل از شاخه آغازیان, بدون اندام حرکتی. 
دارای تولید مثل متناوب غیرجنسی و جنسی و تولید 
هاگ ( مانندعامل مولد بیماری مالاریا): اسیُورداران 
هاگدان / ۰5252 -ها /:۱ سم. اندام مولد هاگ در 
گیاهان بی‌گل »که شبیه بساک در گیاهان گلدار عمل 
می‌کند؛ کيسه گرده 

هاگ‌سازی / مود /: اسم. عمل يا فرایند تشکیل 
شدن هاگ 

هاگینه / ۴٣ع‏ .ها /: اسم. مجموعه‌ای از ها گدانهای 
دارای پایه‌های کوتاه در یک کیسه یا غشای نازک 
هال /2۱.-ها/: اسم.۱. [نامتداول] سرسرا 
۲. [نامتداول ] تالار . اتاقی در مدخل یک آپارتما 

که معمولا" به بخشهای داخلی آن راه دارد (توی هلا 
نشسته بودیم. حرف می‌زديم ) 

هالتر /121167.-ها /: اسم. [ورزش ] میله‌ای فولادی که 
به‌دو سر آن وزنه‌هایی نصب می‌کنند و وزنه‌برداران با 
بلند کردن أن نیروی بازو و مهارت خود را می‌سنجند؛ 
وزنه 

هالتریست /081067191,-ها /: اسم. وزنه‌بردار 

هالو / 1ة ها /: صفت. [ گفتاری ] ساده‌لوح 


عنصر فلوئور» کلر» برم» ید و آستاتین, که گروه شت 
جدول تناوبی را تشکیل مي‌دهتد وبهحالت ادا 
مو کل ام ای دوملگولی وجود درد 

هالوگیر / ۱21117 , -ها؛ -ان /: صفت. [گفتاری ] دارای 


انان ( طرف مالوگیر قهاری است ) 
هاله / ۰۵16 -ها /: اسم. ۱. حلقةٌ نوری که گاه در گرداگرد 


ماه خورشید یا ستاره دنباله‌داری دیده می‌شود و ناشی 


از بازتاب شکست نور در یخریزه‌های موجود در جو : 
است ۲. حلقه نورانی یا روشنی در گردا گرد یک چیز 


هالی / :۵1 /:۱ 
مدار گردشی برابر ۷۶ سال,. که شعاع هستة آن حدود 
۵ کیلومتر تخمین زده می‌شود 


که از سطح دریا ارتفاع کمی دارد؛ جلگه ۲. هر یک از 
باتلاقهای پهناور اب شور ( مانند هامون سیستان) 


۲ هان :/han/‏ : صوت. ۱. [ادبی ] واژه | گاهانیدن و 


انواع گوناگون که بعد از جدا شدن از ها گدان به طور ۱ 


فراخواندن (هان ای مردم. ۰ بپاخیزید۱ ) ۲. آری؛ بلی 


: (هان. این شد ) 

: هاورکرافت /2۷۵۲۳)6(۲۵]۲۲. -ها /: : اسم. وسيلة نقليةٌ 
۱ موتوری که به‌وسیله بالشی از هوا به فاصلةٌ کمی بر بالای 
۱ سطح زمین یا اب حرکت می‌کند؛ ؛ هواناو 

هاون / 08۷20.-ها/: اسم. ظرفی گود که در آن مواد را 
با کوبیدن یا ساییدن به‌وسیلهٌ دسته هاون خرد می‌کنند یا 
٤‏ به صورت گرد درمیآورند: هوّنگ [گفتاری ] 

: هایل / 1261 /:صفت. [ادبی ] ترسناک؛ وحشتناک: هائل 
۱ های‌وهوی / ۱2-0-0۷ »ها /: اسم. [گفتاری ] هیاهو؛ 
سروصدا 

: های-های /12718۷/: صوت. صدای گرية ببلند 
(های-های زد زیر گریه. های-های گریه می‌کرد ) 

۱ هبوط /۱۵0۷۱ ,اںu‏ اط /: سم. [ادبی ] عمل یا فرایند 
" فرود آمدن ( بویةه از آسمان) 

هبه /606/: اسم. واگذاری مالی به دیگری 
به‌طور رایگان؛ بخشش 

۰ هپ / 0pط‏ /: صوت. [گفتاری ] ۱ ایست؛ توقف كن 
( هپ! داری می‌خوری به دیوار ) ۲ ساکت؛ سکوت کن ( هپا 
دیگر بس کن ) 

- هپاتیت /انا0۵08/:اسم. [پزشکی] التهاب کبد 

| هپاتیکها / ۲3 p۵k‏ / ل علف‌جگربها 

هپاتین / «ناةم٥!‏ / د گلیکوژن 

۰ هپارین / 608710/: اسم. [شیمی ] ماده اسیدی 
چندقندی سولفوردار که بویژه در کېد موجود است. 
" زمان انعقاد خون را افزایش می‌دهد و کاربرد دارویبی 
هالوژن / ۰۱۵10260 -ها /: : اسم. [شیمی ] هریک از پنج : 
هفتم . هپتان / ۰262020 -ها/: : اسم. [شیمی ] هریک از چند 
٤‏ هیدروکربن همپار از گروه 
| موجود در نفت خام که به‌عنوان حلال و در تعیین 


دارد 


متان. بویژه مایع همپار 


۱ عدد اکتان کاربرد دارد 


مهارت در به‌دام انداختن ۳ ساده‌لوح و بهرهکشی از ۱ 
ب ( بعد اژآنکه ترباکش را کشید و نشثه شد داشت در عالم هپروت 


هپروت / ۵۳2701 /: اسم. [ گفتاری ] بی خبری و بی‌خیالی 


: سیر می‌کرد ) 
هپلی / 122211 /: صفت. [ گفتاری ] ۱. دارای سر و لباس و 


روی نامرتب و کثیف و رفتار دور از آداب معاشرت 


: ۲ هپلی‌هپو 
سم. ستارهٌ دنباله‌دار منظومةٌ شمسی با ؛ 
۱ [گفتاری ] ۱. بی‌نظم ؛ هپلی ۲. بی‌قاعده و قانون . 

: لقا هپلی‌هپوکردن: مال دیگری را بدون اجازة او تصاحب یا 
هامون / ۰12017 -ها /: اسم. ۱ زمین هموار پهناوری : 


هپلی‌هپو / oصhapalihap hapalihapo,‏ /: مفت. 


مصرف کردن 


: هتاک / hattak‏ .-ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] بدزیان و 


دشنامگو . 


۱ پرشتاب و بی‌نظم یک تسوده یا گروه ( هجوم آب. 
هجوم مردم ) ۲. حمله ( هجوم تبلیفاتی. هجوم دشمن )۰ 
هتک /۵11/: اسم. [ادبی ] عمل با فرایند اسیب به همین قیاس : هجوم آوردن؛ هجوم بردن 

: هجونامه /2[۷05۳06.-ها /: اسم. نوشته 2 هجوآمیز؛ 
هتل /۰۲۱۵۱۵۱. ھا /: فک موسسه‌ای دارای تجهیزات و ۱ 

هجویه 

۱ هجویه / ۲۵۷۱۷۲۷۵ 1 هجونامه 

" هجی /116[[1/: اسم. تلفظ هجاهای واژه یا گفتار 
2 هجی‌کردن: 
٠‏ هچل / 132621 /: اسم. [گفتاری ] جای دور از دسترس که 
از واج» شامل یک حرف صدادار با . آ 


هتاکی / 0 ها /: اسم. [ادبی ] دشنام‌گویی و 
بدزبانی ( قدری هتاکی کرد و باعث شد طرف عصبانی بشود ) 


رساندن» دریدن یا زدودن ( هتک حرمت. , هتک ناموس ) 


خدمات برای اقامت 
مهمانخانه 
هتلداری / .hotedê ri‏ -ها /: اسم. ۱. دانش یا فن اداره 
هتل ۲ مالکیت یا مدیربت هتل. به همین قیاس : هتلدار 
هجا / hej‏ -ها/: اسم. ۱. کوچکترین واحد زبان 
گفتاری» پس 
یک ساکن, يا یک ساکن و یک صدادار؛ سیلاب ( کج 
دو هجا دارد: ١‏ ک. ۲جا) ۲ عمل هجو کردن ۳. هجو 
هجائی / 31ع / 3> هجایی 


مشتریان و پذیرایی از آنان؛ 


هجایی / 6[8(1/: صفت. ۱. مربوط یا منسوب به هجاها - 


( شعر هجایی ) ۲. هجوامیز * هجانی 
هجده! / اھ لزعط /: اسم. عدد اصلی پس 


از نو زده: هیجده 
زنوز یج 


هجده": صفت. ۱. یکی بیش از هفده عدد ۲. هجدهم | 


# هیجده 


هجدهم 7( صفت. دارای ترتیب. ردیف. ۱ 
هدیند / ۱600200],-ها /: اسم. هریک از اقسام نوارهای 
۱ زینتی یا حفاظتی که گرد سر و روی پیشانی را می‌پوشاند 

۱ هدر / 180۵7 /: صفت. ۱. تباه ۲. بيهو ده 


رتبه یا جایگاه هجده 
هجدهمی / hejdahomi‏ /: ضیر. آنکه در ردیف. رتبه 
یا جایگاه هجدهم قرار دارد 


مجدهمین / ejdahominط‏ /: صفت. دارای ترتیپ» : 


ردیف, رتبه یا جایگاه هجدهم 


هجر / 116[7/: اسم. دوری, بویژه دوری از شخص یا ۱ 


چیز مورد علاقه؛ هجران 
هجران / ۲۹۸زا /: اسم. هجر؛ دوری 


هجرت N: iret!‏ [دبی]مهاجرت ۲ مهاچرت ۱ 
۱ هدف / -ها؛ آهداف /: اسم. ۰ آنجه در معرض 
مجری 0 : اسم. یاتسار کش وهای اسلاني ۱ 
که مب آن هجرت یامیر اسلام در سال ۶۷۱ میلادی ۹ 


هجر ی شعسی: سالشماری هجری پراساس تقویم شسسی. ۱ 

: هدف زندگی ) 

: © هدف قرار دادن /گرفتن: حمله يا ضربه را به‌سوی چیزی 
۱ ۲ ۳7 ۲ 

هجو" / ۰02۷ -ها /: اسم. بدگویی, بویژه به صورت : 

۱ هدفگیری / .ھا /: اسم. نشانه گیری 

هدفمند / 14۴۳۵7١‏ /: صفت. دارای هدف پیش‌بینی 


به همین قیاس: هجری قَمَری 
هجمه / hame‏ : اسم. [ نامتداول ] حمله؛ هجوم 


شعر یا نوشته 

هجو کردن: نوشته‌ای در بدگویی 
( شھریار تھرانیها را هجو کرده است ) 

هجو" : صفت. [گفتاری ] زشت؛ ناپسند ( این کارهای هجو 


از کسی یا چیزی نوشتن 


چیست که تو می‌کنی؟ رفتی و چیز هجوی خریدی ) 
هجوم / نازمد ,تالا ها /: اسے. ۱. حرکت 


نوشته‌ای که درا آن شخص يا اشخاصی را هجو گفته‌اند: 


بیان کردن حرفها و صداهای واژه یا گفتار 


رفتن به | ن يا بیرون آمدن از آن ن¿ دشواراست ( مانند 


۱ چاه یا جای بسیار گود) 
ابه / تور ی) هچل افتادن : دچار دردسر و گرفتاری شدن 


/ توی شهر غریب به هچل افتادم. نه پول داشتم نه زبان می‌دانستم )۰ 


به همین قیاس: به / تو( ی) هچل انداختن 


: هدایا /202۷5/:جمع 1 هديه 
از هفده و پیش : همدایت /۰008781 -هص!/: اسم. راهنمایی. 
| به همین قیاس : هدایت شدن؛ هدایت کردن 


هدایت‌شونده ۷۵۵ ها /: صفت. دارای 


وپژگی یا قابلیت هدایت شدن. معمولا از راه دور 


( موشک هدایت‌شونده ) 


0 هدر بودن : بیهوده بودن ( هر کاری کردم هدر بود و آخر سر 
خانه از دستم رفت ) 
هدر دادن / کردن: بیهوده مصرف کردن یا از دست دادن 
( آن همه پول را هدر دادم ) 
هدر رفتن /شدن : تباه شدن؛ بیهوده مصرف شدن ( هم پولم 


هدر رفت هم عمرم ) 


حمله یا تیراندازی قرار می‌گیرد. یا به‌آن حمله یا 


تیراندازی می‌شود (زدی به هدف ) ۲. قصد؛ منظور 


: (هدف شمااز این کار چیست؟) ۳. انچه برای به‌دست اوردنش 


یابرای رسیدن به آن تلاش می‌شود ( هدف انقلاب, 


متوجه کردن ( پیشانی مرا هدف قرار داده بود ) 


شده (رفتار هدفمند. فعالیت هدفمند ) 
۱ هدفن / ۲۲۱۵0۲0۲ > دوگوشی 
۱ هدنرس / 11000675,-ها /: اسم. سر پرستار 


هدهد /۱۵000/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان راسته 


کلاغ‌شکلان ویوهُ نواصی گرمسیر با منقار قوی و 


خمیده» سر و بدن قهوه‌ای مایل به صورتی, دم و بالهای : 
دارای راه راه عرضی پهن سیاه و سفید. کا کل بلند با ۱ 
پرهای بلند نوک سیاه, ونر و ماده همشکل ۲./-ها؛ : 


-ان / هریک از پرندگان آن تیره 


هدیه / 0۵0)1(۷6 ,۱606 .-ها؛ هدایا /: اسم آنچه برای ۰ 
خوشحال ساختن کسی يا نشان دادن مهربانی, دوستی یا ۱ 
قدردانی خویش برایگان به کسی می‌دهند؛ پبیشکش ` 


( پریروز به مناسبت روز تولدم چندتا هدیه گرفتم. آقای فرشی . 


یک جفت قالی به مسجد هدیه کردند ) 

2 هدية تولد : هدیه‌ای که به مناسبت روز تولد کسی به او 
می‌دهند. به همین قیاس : هدية عروسی 

هذلولی / ا 21ط . ها /: اسم. [هندسه ] متحتی پدید 


آمده به وسیل حرکت نقطه‌ای در یک صفحه به‌طوری که ۱ 


تفاضل فاصله‌های آن از دو نقطهٌ ثابت مقدار ثابتی است؛ 
اهلیلجی 


هذیان /۰821(۷50-ها/: اسم. ۱ نوعی آشفتگی ۰ 


نامربوط همراه است ۲. گفتار آشفته و نامربوط 


هر /87۳/: مت. شامل یکایک عضوهای یک گروه پا ` 
مجموعه. بدون استثنا ( هر روز می‌رفتند. هر کسی می‌توانست : ۱ 
: هرتز /6۲2/ 71 هر تس 

: هرتس /16718/: اسم. واحد بسامد برابر یک سیکل 
" (دور) در ثانیه: هرتز 

هرجائی /۳۵:[51/ 1 هرجایی 

: هرحایی 7 ها / : اسم. روسپی: هرجائی 

" ھرجومرج / 81-0-7081 - ها /: اسم. آشفتگی 
. بی‌نظمی (کارها دچار هرچومرج شد ) ۲. آشوب ( در شهر 
هرج‌ومرج بود ) 

: هرج و مرج طلب / 0-1۳21[)2120-[07.-ها؛-آن /: صفت. 
8 هر دو پا را در یک کفش‌کردن: [مجازی] سخت اصرار و : 


ببیند. هر کار خواستی بکن. هر دو را برد ) 


هر آن هر سال هر کدام 
هر بار هر سو هر کس 
هر انیه هر سه هر گونه 
هر جا هر شب هر ماه 
هر جور هر طرف هر نفر 
هر چقدر هر طور هر نوبت 
هر زمان هر قدر هر هفته 
هر ساعت هر کار هر یک 


پافشاری کردن 
هر از چندی / 272262001 /: قید. هر چندوقت یک‌بار 
( هر از چندی او را می‌دیدم ): هر از گاهی 
هر از گاهی / ۵5۳ ۵۳22/ 1> هر از چندی 


دزد. هراس از بلندی ) 

هراسان ' 7 /: صفت. دستخوش ترس شدید 
( دیروز که دیدمش سخت هراسان بود ) 

هراسان : قید. با ترس شدید؛ با هراس (هراسان 


از راه رسید ) 


//هراساندی؛ می‌هراسانی؛ بهراسان // ترساندن؛ 
دستخوش يا دچار ترس شدید کردن: هراسانیدن 


۱ 8 صفت فاعلی: هراساننده / صفت متعولی: هراسانده / 
مصدر منفی: تبهراساندن 

: هراس‌انگیز / ۸4۲353081 /: صفت. ترسناک ( داستانهای 
: هراس‌انگیز ) 

: هراسانیدن / ۵۲55801027/ تج هراساندن 

: هراس‌آور / ۸۲83۷3۲ /: صفت. موجب ترس شدید 
( محنه‌های هراس اور ) 

هراسناک 7 /: صفت. بسیار ترسناک (قيافة 
هراسناک ) 

هسسراسیدن /0۵۲651420/: مصدر. لازم. [ادبسی ] 
۱ هراسیدی؛ می‌هراسی؛ بهراس // بسیار سخت 


: ترسیدن. به همین قیاس : هراسیدنی 


: 88 صفت فاعلی: هراسنده /صفت مفعولی: هراسیده / مصدر منفی: 
هراسیدن 

: هراسیده /2725106.-گان /: صفت. [ادبی ] دستخوش 
هراس (سیمای هزاسیده ) 

هرای / 0۵7)۳(6۷]/: اسم. [ادبی ] فریاد بلند؛ نعره 

هرآینه / 215۷606 /: قید. البته؛ بی‌شک؛ بی‌گمان 

۱ هرت /0۲۱/: صوت. صدای خوردن چیزی آبکی: هورت 
1 هرت کشیدن: چای یا غذای آبکی را با سرو صدا خوردن 
: ( سوپ را ان طور هرت نکش ) 


دارای عادت یا گرایش به ایجاد هرج و مرج. به همین قیاس: 


هرج و مرج طلبی 
: هرچند / ۵76200]/: حرف. اگرچه؛ گرچه ( او رفت. 
هرچند اصلاً داش نمی‌خواست. هرچند من از اول می‌دانستم. 
: ولی چیزی نگفتم ) 
هراس / 4۲35 . ھا /: سم. [ادبی ] ترس شدید ( هراس از 


هرچه / 112706 /: قید. ۱. هرچیز ( هرچه می خواست برد. هرچه 


: می‌دید می‌خرید ) ۲. هرقدر؛ هرأندازه ( هرچه گفت سودی 
: نداشت. هرچه بیشتر بهتر ) ۲. همه چیزهایی که ( هرچه داشتم 
: گم شد. هرچه داشت دزد برد ) 

هردمبیل / ۵۳08001:/: صنت. [گفتاری ] ۱. بی‌نظم و 
: قاعده راینجا چقدر هردمبیل است ) ۲. فاقد شیوه اخلاقی و 
همراساندن / 13۲383147 /: مصدر. متمدی. [ادبی ] ؛ 


رفتاری درست و استوار ( او هردمبیل است. نمی‌شود 


: رویش حساب کرد ) 


هردود /0۲000/: اسم. [گفتاری ] فریاد حمله 


لقا هردود کشیدن :با فریاد به جایی حمله کردن 


هرروزه" / 1۲.۳26 /: صفت. مربوط به هرروز ( این عادت ۰ 
| هرکاره /02116876/:ام. ظرف سنگی, بویژه دیگ 
هرروزه : قید. در هر روز ( هر روزه می‌آمد. پولی می‌گرفت و ۱ 
نظم و قانون 
هرز /11272/: صفت. ۱. بیهوده؛ بی‌فایده (آب دارد : 
هرز می‌رود ) ۲. فاقد نظم یا تنظیم (پیچ هرز شده است ) : پول لازم داری. به من بگو ) 

هرگز / 027862/: قید. [ادبی ] در هیچ زمان (هرگز 
8 هرز بار آمدن: بدون مراقبت, رسیدگی یا تربیت دیگران : 
: هرم / 0 -ها؛ آهرام /: اسم. ۱. [هندسه ] شکل 
: فضایی چندوجهی با سطحهای جانبی به‌شکل مثلث 
" دارای راس مشترک و قاعده چندضلعی ۲. ساختمان 
۰ عظیم سنگی با چهار دیوار سه گوش که در رأس 
۰ به‌یکدیگر پیوسته است و بویژه در مصر یافت می‌شود 


هرزاب 7 ها /: اسم. آب بارندگی, ناودان. ۰ لقا هرم قدرت: [مجازی ] سلسله مراتب قدرت سیاسی در 


هر روزه (وست ) 


می‌رفت ) 


۳ بی‌بهره از مراقبت و رسیدگی ( علف هرز. هرز بار آمدن ) 


بار آمدن 

هرز رفتن :هدر رفتن 

هرز شدن : از تنظیم در آمدن 

هرز کردن : از تتظیم در آوردن و از کار انداختن (در مورد 
پیچ, فنر و مانند آن) 


سرریز و مانند آن که نتوان از آن بدرستی بهره‌برداری کرد 


هرزابرو / ۰12728070۷۷ -ها /: اسم. جوی, نهر پا مسیری 


که در آن هرزاب جریان دارد 


هرزگی / ۰12726821 ھا /: اسم. عمل یا رفتار شخص هرم / 10770 /: اسم. تودهٌ هوای بسیار گرم که از چیزی 
- منتشر شود ( هرم آتش ) 

هرزه / ۰12726 ها /: صفت. ۱. دارای رفتار ننگین و ` 
شرم‌آور ( مرد هرزه زن هرزه ) ۲. دور از شرم وادب . 
: هرمن / ۱۱۵۲۳۵۱ تت هورمن 

۱ هرمنوتیک / 11611161010111 /: اسم. اصول و روش‌شناسی 
هرمی / 67210 /: صفت. ۱. دارای شکل هرم ( ساختمان 
[ هرمی ) ۲. مربوط به هرم ( هرمی شکل ) 

هرنج / ۵۸٣ھ‏ ھا /: اسم. مظهر قنات 

سنگ یا ماده بی‌ارزش مسوجود در فلزها و 5 ِ 
: که از مرفین به دست می اید ولی از ان بسیار قویتر است 
۱ هروقت 7 قید. ۱ در همه وقتهای مورد نظر 
پا مورد بحث (هروقت می‌دیدمش. لبخند به لب داشت ) 


هرزه ( آن شب توی عروسی خیلی هرزگی کردند ) 


( حرفهای هرزه. رفتار هرزه ) 

هرزه‌پا / 277005,_-ها /: صنت. [گفتاری ] هرزه گرد 
هرزه‌درائی 2 ۲ هرزه‌درایی 
هرزه‌درایی / 3272760278۷71.-ها /: اسم. [ادبی ] عمل با 
فرایند گفتن سخنان بیهوده یا ناشایست : هرزه‌درائی 
هرزه‌سنگ / ۰1321205278 ها /: اسم. [ زمین‌شناسی ] 


کانیهای قیمتی؛ نخاله 

هرزه گرد / 14۲2883۲۵ -ها؛ ان /: صفت. دارای عادت 
یاگرایش به ولگردی یا رفتن به جاهای نامناسب؛ هرزه‌پا 
هرزه گو / ۰1212600 -ها: -یان /: صفت. دارای عادت یا 


هرزه گویبی 

هرزه‌نگاری / 118120161811,-ها/: اسم. ۱ عمل با 
فرایند ترسیم؛ ثبت با نشر نوشته. تصویر یاعکسهای 
مربوط به امور جنسی به‌منظور تحریک جنسی ۲ اثری 
(از قبیل کتاب» مجله. ...) که دارای چنان چیزهایی 
است : پُورئوگرافی 


هرس /112728/: اسم. عمل با فرایند بریدن شاخه‌های ۱ 
| هره که / herrekerre‏ /: اسم. [گفتاری, تمریض ] 
هرساله ‏ / 1875516 /: صفت. مربوط یا متعلق به هر سال خنده و شوخی وسرو صدای ناشی از آن. به همین قیاس: 


هره-کره‌کردن 


زیادی درختان 


( مالیات هرساله را سر موقع می‌پرداخت ) 


| هرساله : قید. در هرسال ( هرساله بابد مالیات بدهد ): 


همه‌ساله 
هرکی -هرکی / 27۲0271 /: صفت. [گفتاری ] فاقد 


هرگاه / 13۲831 /: قید. در زمانی‌که؛ هروقت (هرگاه 


او را ندیده بود. هرگز نمی دانستم ) 


یک جامعه 
هرم ناقص : [هندسه ] هرمی که از عرض به‌وسیلهٌ صفحه‌ای 


قطع شده است 


هرمافرودبت /۱07۳081]6(۳0011: -ه.۲/: صفت. 
[زیست‌شناسی ] نر ماده 


هروئین / 067010/: اسم. ماده مخدر بسیار اعتیادآور 


۱ ۲ در زمانی‌که؛ وقتی‌که؛ در آن زمان که ( هر وقت اورا دیدی. 
گرایش به گفتن سخنان بی‌شرمانه یا ببهوده. به همین قیاس: : 
| هروی / 16۲۵۷1 /: صفت. مربوط یا منسوب به شهر هرات 
: در افغانستان ۱ 

: هره /۰1167)7(6-ها/:اسم. پیش آمدگی باریک و مسطح 
: در کمرکش دیوار 


سلام مرابرسان ) * هرگاه 


هر -هر / 26767 /: صوت. صدای خنده 


" هرهری مذهب / ۰20150۲17۳022120 -ها /: صفت. 


0 


هری / ۲٣١‏ /: صوت. [گفتاری ] صدایی که پرای راندن 


تحقیرامیز کسی به کار می رود ( من که برایت کارت دعوت 


نفرستادم. هری۱ ) 


هری / 11017 /: قید. نا گهانی و یکباره ( دلم هری فرو ريخت ) ۱ 


هریسه / 027156 /: اسم. هلیم 


هزار ! / :11528 /: اسم. ۱. عدد اصلی پس از نهصد و ` 
نودونه, برابر ۱۰۳ ۲ [ گفتاری ] ریال ( دوهزار یمنی دو ربال و : 


هفده هزار یمنی هفده ريال ) 
هزار : صفت. ۱ یکی بیش از نهصد و نودونه عدد ۲. هزارم 
هزاربرگ / 0625۲0272 -ها؛ -آن /: اسم. ۱. نام عمومی 


چند گونه گیاه آبی یا باتلاقی ۲. گیاه آبی پایا از تیره 


هسزاربرگان, با گلهای نیمه‌باز در بالای ساقه که 
در استخرها رشد می‌کند 
8 هزاربرگ آبی: گیاہ باتلاقی پایا از تیرة پامچالیان, دارای 


کاسپرگهای باریک, جام گل سفید مایل به صورتی یا بنفش ` 


هزاربرگان / 10281027080 /: اسم. تیره‌ای از گیاهان 
آبزی دولیه‌ای جدا گلبرگ, علفی پایا و بندرت یک‌ساله, 
دارای برگهای یک درمیان و گاه متقابل. گل کوچک 


نر-ماده ناقص و میوه چهارخانه. ساق این گیاهان در 


محیطهای گونا گون تغییر شکل بسیار می‌دهد 
هزاربيشه / 62870156 -ها /: انم. [قدیمی] نوعی 
صندوقجه یا جعبهٌ خانه -خانه برای حمل توشه سفر يا 
ابزار کار: هزار پيشه 

هزارپا / 18231۳3 -ها؛ -یان /: اسم. هریک از جانوران 
رده هزارپایان, دارای بدن دراز, با تعداد بندهای زیاد 
که به هر بند یک یا دو جفت پا متصل است 


هزارپایان / 6281۳5080 /: اسم. رده‌ای از جانوران ` 
خاکزی از شاخة بندپایان, با بدن دراز و معمول ‏ 


استوانه‌ای, یک جفت شاخک کوتاه و سینهٌ چهاربندی 


که به هر بند یک جفت پا متصل است و شکم دارای ۰ تا 


۰ بند نزدیک به‌هم و هریک دارای دو جفت پا. برخی 
از هزارپایان سمّی و گوشتخوار و برخی غیرسمی هستند 


دارای شاخک, که اغلب آفت نیشکر و مارچوبه‌اند 
هزارپیشه / 62270156/ 3 هزاربيشه 
مار تو hezartu/‏ .-ها/: اسم. ۱. دالان» غار یا 
گذرگاه پیچ‌درپیچ ۲ هر شکل همانند آن * لابیرنت 


هزارچشم / 628766510 -ها؛ -ان /: اسم. نام عمومی _. 


چند گونه گیاه علفی جنگلی و پایا از تیر هزارچشمان 
که ماده‌ای قابض با کاربرد دارویی دارند: هوفاریقون 


هزارچشمان / hezãrée5man‏ /: اسم. تهره‌ای از گیاهان . 
دولپه‌ای جدا گلبرگ علفی, درختجه‌ای یا بوته‌ای با 
اندامهای سخت جوبی» برگ ساده متقابل گل زرد 


: نر-ماده منظم منفرد یا مجتمع به صورت گرزنهای مرکب 
و میوه پوشینه يا سته؛ علف چای: هوفاریقون 

" هزاردستان / hezãrdastan‏ /: اسم. [ادبی ] بلبل 
هزارگان / 06221220 /: اسم. ۱. جمع ل هزاره 
۲ چهارمین مرتبه عددهای طبیعی ˆ 

همارلا / hezãrla‏ /: اسم. بخش سوم منعده 
نشخوارکنندگان, که جدار داخلی آن لایه -لایه است 

۱ هزارم / 06257010 /: صفت. ۱ دارای ترتیب» ردیف. رتبه 
یاجایگاه هزار ۲. واقع در سومین مرتبه اعشاری 

: هزارمی / 162670101 /: ضبیر. انکه در ردیف. رتبه یا 
جایگاه هزارم قرار دارد 

: هزارمین / 0628701010 /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
۱ رتبه یا جایگاه هزارم؛ هزارمی 

هزاره /0602276.-ها/: اسم. ۰۱ /هزارگان / یک مجموع 
هزارتایی ۲ جشن يا مراسمی که به مناسبت هزارمین 
سال رویدادی برپا می‌دارند ۳. فاصلهٌ زمانی هزار سال 
: (هزارة اول پیش از میلاد ) 1.۴ ازاره 

هزاری / 762871 -ها/: اسم. [گفتاری] اسکناس 
- هزارتومانی ( = ۱۰,۰۰۰ ریالی) ( پولها دوتابستۀ هزاری بود و 
: پنج‌تا صدی ) 


" هزاری ": صفت. دارای یا برابر هزار عدد از چیزی 


: (اسکناس هزاری ) 
هزاری ": قید. هر هزار عدد از چیزی ( هزری ۱۰۰ تومان 


فروخت ) 


" هزال /11۵2221.-ان /:صفت. [ادبی ] دوستار هزل؛ شوخ 
" هزل /221/: اسم. سخن» داستان. شعر پا نوشتهةً 
- شوخی‌آمیز و خنده‌دار 

هزلیات /8211(750/: اسم. مجموعه‌ای از نوشته‌های 
هزل‌آمیز ( هزلیات عبید زاکانی ) 

هزوارش / ۰۱02۷8765 -ها /: اسم. [قدیمی ] هر یک از 
| واژه‌های آرامی که آنها را به خط پهلوی می‌نوشتند ولی 


در موقع خواندن به فارسی می‌خواندند (مانند واه 
2 هزارپایان باغ :از رده‌ه ای فرعی شاخه بندپایان : 
به بزرگی حداکثر ۶ میلیمتر, به رنگ سفید, بدون چشم و ۱ 


۵ که می‌خواندند شاه) 

هزیمت / ۰221۳121 -ها/: اسم. [ادبی ] شکست در 
۰ جنگ بویژه فرار و عقب‌نشینی براثر شکست 

: هزینه / ۰122106 -ه۱/: اسم. پولی که برای کاری 
۱ مصرف می‌شود؛ خرج ( هزینه زندگی. هزينة ساختمان ) 
هزینه‌یابی / 82106۷301 /: اسم. عمل یا فرایند تعیین و 
محاسبهٌ هزینه‌های مربوط به یک فعالیت 

۱ هژمونی / 1162000001/: اسم. [سیاست ] برتری؛ 
۱ سروری 

هس‌بند / 1۵90274 /: صفت. [گفتاری ] گرفتار. 
به همین قياس : هسبند شدن؛ هسبند کردن 

هست" /135 /: اسم. وضع یا کیفیّت بودن (هست‌شدن ) 


8 هست شدن : پدید آمدن؛ موجود شدن 

RS‏ ا 2 ا 
هست. : فمل. صیغهٌ سوم‌شخص مفرد مضارع از فعل 
بودن, به مفهوم وجود داش شتن کسی یا چیزی در جنایی 
0 است؛ بودن ( نان هست. . آب هست. راحتی هست ) 


دیده می‌شود و ممکن است تعداد آن یک یا بیشتر باشد 


هست‌ونیست /)0-015-)1125/: اسم. همه‌چیز (همه 


هست‌ونیست من این خانه است ) 
هسته / ۰8516 -ها /: انم. ۰۱ [گیاه‌شناسی ] مجموعه 


دائه و درونیر جوبی موه شفت ۲ نقطه, گروه یا توده ۱ 
اصلی که تجمع. تمرکز یا اتصال به گرد آن صورت | 
می‌گیرد: الف) [ زیست‌شناسی ] جسم کروی يا 
هشت بازوی کوتاه دراطراف سر که تمام بازوها دارای 
بادکشهای پیاله‌ای‌شکل هستند 


: هشت‌شاخکان ی اسم. زیررده‌ای از 


بیضی‌شکل دارای غشای محکم و حاوی کروموزمها, که 
تقریبا در همه یاخته‌های گیاهی و جانوری یافت 


می‌شود و هریک از تقسیم هسته قبلی خود به وجود 


می‌آید ب) مجموعهٌ ویژه و پایدار اتمها پا گروه انمها در : 
ملکول؛ حلقه ‏ هستة نفتالینی ) ج) بخش مرکزی اتم که | 
دارای بار مثبت است و تقریباً همه جرم اتم را تشکیل . 
هشتصد' /1985)0(580/: اسم عدد اصلی پس | 
دارای یک پروتون است ) 5ا گرو معمولا کنو چکی ار 


می‌دهد. شامل پروتون و نوترون (جز هیدروژن که تنها 


افراد که فعالیت معیّنی را اداره سی‌کنند ( هستة مقاومت. 


هستة رهبری ) ۳. [نجوم ] نقطهٌ کوچک مرکزی روشنتر و : 


چگالتر کهکشان يا سر ستاره دنباله‌دار 


هسته‌ای / 1250011 /: صفت. مربوط به‌هستة انم؛ اتمی . 


/ آزمابش هسته‌ای» سوخت هسته‌ای ) 
هسته گیر / ۰3851081۳ -ها/: اسم. اسبابی برای 


درآوردن و جداکردن هستهٌ میوه‌ها 


هستی / 1851 /: سم ۱ وجود (هستی و نیستی ) ۲. زندگی . 
: هشتم / (/: صنت. دارای ترتیب. ردیف, رتبه یا 
جایگاه‌هشت 

هسر / 12507 /: اسم. يخ نرم که در هوای بسیار سرد 


/ جهان هستی ) ۳. [ مجازی ] دارایی ( هستی او را آتش زدند ) 
هستی‌شناسی / 1۵501567851 / 1" بودشناسی 


براثر بارش باران تشکیل می‌شود 

هش 7 /: صوت. اوازی برای متوقف کردن چاریایان: 

هشت" / ۵54 /: اسم. عدد اصلی پس از هفت و پیش از نه 

هشت کسی گرو هش بودن : [مسجازی ] درامد کم و 
هزینهٌ زياد داشتن( هميشه هشتمان گرو همان است ) 


هشت ۲ : صفت. ۱. از هفت عدد ( هشت مرد ¦ 
4 بیس ار مر 


هشت کتاب ) ۲. هشتم ( ردیف هشت. پاب هشت ) 

هشت -: پشواژه. دارای هشت عدد از چیزی ( هشتیا 
هشت‌شاخکان ) 

هشتاد' / ۵5020 /: نم. عدد اصلی پس از هفتادونه و 
پیش از هشتادویک 


۲ هشتادم 


: هشتادم / ۷ /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 


: رتبه پا جایگاه هشتاد 
هستک / ۰125186 -ها/: اسم. [ زیست‌شناسی ] بخشی هشتادمی /2550/: ضر. آنکه در ردیف رتبه 


از یاخته که و 


یا جایگاه هشتادم قرار دارد 


هشتادمین / 1۵502001010 /: صفت. دارای ترتیب» 
ردیف, رتبه یا جایگاه هشتادم: هشتادمی 

" هشتپا / ۰۱251۲5 دهاء -یان /: اسم. هریک از افراد 
: زيرراستهة هشتپایان که دارای هشت بازوی بادکشدار 


هشتپایان / hastpayan‏ /: ام. زیرراسته‌ای از نرمتنان 
دریازی راستة چهارابششان, رده سرپایان, دارای 


جانوران رده مرجانها دارای هشت شاخک منشعب شبیه 
به پر مرغ در اطراف دهان و هشت تیغةٌ شعاعی کامل, که 
به صورت پرگنه زیست می‌کنند 


هفتصد و نودو نه و پیش از هشتصدویک 


۳ ۲ ۰ ۰ ۰ 
" هشتصد" : صنت. ۱. یکی بیش از هفتصدونودونه عدد 


۲ هشتصدم 


: هشتصدم /125)0(520070/: صفت. دارای تسرتیب. 


ردیف, رتبه یا جایگاه هشتصد 


هشتصدمی / [۵5)0(9900/: ضبیر. آنکه در ردیف. 


: رتبه یا جایگاه هشتصدم قرار دارد 
" هشتصدمین / ۵5)](59000010/: صنت. دارای ترتیب. 


ردیف» رتبه یا جایگاه هشتصدم؛ هشتصدمی 


هشتمی / 20001 ها /: ضىیر. آنکه در ردیف, رتبه 


یا جایگاه هشتم قرار دارد 
هشتمین / 4510۳1۲ /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
: هشت و مشت / 5 ۷۱250 /: صفت. [گفتاری ] درگیر 


]1 هشت و مشت شدن : درگیر شدن, سرو کار پیداکردن 
همراه با زحمت و دشواری ( در اداره هر روز بايد با پنجاه نغر 


هشت‌ومشت بشوم ) 


۱ هشتی / 11251 ها /: م. ۱. دالان یا ورودی ساختمان 
: به‌شکل چند (بویژه هشت ) ضلعی منتظم ۲. [ شیمی ] 


گروه اجسام شیمیایی خنثا (گازهای نجیب بجز هلیم ) 


دارای الکترون هشت‌ظرفیتی ۱ 
" هشدار / 1٥53۲‏ .ھا /: ام عملی برای اگاه کسردن 


دیگری دربار؛ احتمال خطر؛ اعلام خطر؛ اخطار راو ۱ 
اسماعیلی-۲ 
لها هشدار دادن : در مورد وجود یا احتمال خطر آ گاهی دادن ۱ 
" صورتهای فلکی خرس در نیمکر؛ شمالی 
هشلهف /]0252102/: صفت. [گفتاری ] اشفته؛ بی‌نظم و ` 
ترتیب؛ بهم‌ريخته ( یک جای هشلهف بی‌دروپیکری بود که . 


به شما هشدار داده بود ) 


( وزارت بهداری در مورد احتمال شیوع وبا هشدار داده است ) 


سگ صاحبش رانمی‌شناخت. کار هشلهف ) 

هشیار /3۲ل05! . ان /: صتت. ۱. دارای هشیاری 
۲ [ادبی ] هوشیار 

هشیاری / 1105۷571 /: اسم. ۱. توانایی دریافت و پردازش 
داده‌های حسی؛ مقابل : پیهوشی ۱. [ادبی ] هوشیاری 
هضم / 2217 /: اسم. گوارزش 


کردن؛ به وسیل ذهن پردازش کردن (من نمی‌توانم این حرفها را 
خوب هضم کنم ). به همین قیاس : هضم‌شدن 


وهی 


فرورفتن 
هفت قلم آرایش‌کردن : ارايش کامل یا مفصل کردن 


هفت کفن پوسانده است ) 


از هفت دولت آزاد بودن : [مجازی ] قیدوبند. محدودیت. 


از هفت دولت آزاد است ) 

در هفت آسمان یک ستاره نداشتن: [مجازی] بسیار 
تنگدست و بینوا بودن ( خانه‌اش کجا بود؟ او در هفت آسمان 
یک ستاره ندارد ) 


کتاب ) ۲. هفتم ( ردیف هفت. طبقٌ هفت ) ۳. دارای هفت عدد 

از چیزی ( هفت برادران. هفت سین ) 

0 هفت پشت : تا جد هفتم من ه فت‌پشت او را می‌شناسم. 
هفت‌پشتشان وزیر و وکیل بودند ) 

هفتاد" / 0214 /: اسم. عدد اصلی پس از شصت‌ونه و 

پیش از هفتادویک 

هفتاد ": صفت. ۱. یکی بیش از شصت‌ونه عدد ۲. هفتادم 


هفتادم / ۵11200۳0 /: صفت. دارای ترتیب» ردیف. : 


رتیه یا جایگاه هفتاد 
هفتادمی / ۱۵11800101/: ضیر. آنکه در ردیف, رتبه یا 
جایگاه هفتادم قرار دارد 


همفتادمین / 12112001010/: صفت. دارای ترتیب. ۱ 


ردیف, رتبه یا جایگاه هفتادم؛ هفتادمی 


سراسر جهان با همه سرزمینها 


هس فت‌امامی / 6۳8۳1 - a /haftemami,‏ 
هفت‌اورنگ / 0:۲2 - ,۵۴0۷۷۲2۲۵ /: اسم. [نجوم ] 


ا هفت اورنگ کهین 1" خرس کوچک. خرس 
هفت اورنگ مهین 3 خرس بزرگ.. خرس 


هفت‌بند / 1۸۵ طاگهط» ها /: انم. نام عمومی گروهی از 
: گیاهان تیره ریواس, علفی. بالارونده و گاه درختچه‌ای. 
| دارای ساقه‌های خوابیده باریک, برگهای متناوب 
۰ کوچک. گلهای نر-ماده بی‌بو و میوهٌ فندقه. گیاهان 
: این گروه کاربرد دارویی دارند 

: هفت‌بیجار / ۷۵1101[27/ 3 هفته‌بیجار 

لا هضم کردن: ۱. انجام دادن عمل گوارش ۲. [مجازی] درک : 
۰ معمولاً به کمر می‌بندند یا در جیب می‌گذارند 
هغت‌تیربند / ص4 طء )اط ها /: سم کسی که 


هفت" //12/: اسم. عدد اصلی پس از شش و پیش از : 


هفت‌تیر / ۰0۵/1)0(17-ها /: اسم. سلاح گرم کوچک که 


برای تامین خواستهایش به‌وسیلهة هفت تیر دیگران را 


: تهدید می‌کند: هفت‌تیرکش 
اعا هفت پادشاه را به خواب دیدن : [مجازی ] به خواب عمیق : 


هفت تیرکش / 1:۵/1)0(705 / ت هفت‌تیربند 


| هفت‌جوش / 1۵15 /: سم. آلیاژی از ترکیب آهن, 
۱ سرب, مس» قلع. روی, طلا و نقره که بسیار مقاوم است 
هفت کفن پوساندن: [مجازی] مدتها پیش مردن ( و حللا : 


هفت‌خان / ۵11:20]/: اسم. [کنایی ] عمل با فرایند 


۱ بسیار پرزحمت ( وقتی هفت‌خان کنکور را پشت سر بگذارم. 
: تازه باید بهفکر خرچ تحصیل باشم ) 

وابستگی یا مسئولیتی نداشتن ( او کاری به این حرفها تدارد و 
- حیله گر زبرک و خطرناک (این شوهر خواهر هفت‌خط تو 
۱ هر روز سر یکی کلاه می‌گذارد ) 

٠‏ هفت‌سین /08/1510/: اسم. هفت ماده خوراکی (یا 
۔ دارای منشا یا کاربرد خوراکی ) که نامشان با حرف سین 
هفت ": صفت. ۱. یکی بیش از شش عدد (هفت مرد هفت : 
سیر و سرکه) و آنها را در هنگام تحویل سال نو به نشا 
: فرخندگی برسر سفره می‌گذارند: سفرهٌ هفت‌سین 
هفتصد!" / ۵11520/: اسم. عدد اصلی پس از ششصد و 


هفت خط /۳۵]081. -ها/: صفت. [مجازی] بسیار 


آغاز می‌شود ( مانند سیب سبزه سنجد. سماق. سمنوء 


نودونه و پیش از هفتصدویک 

۱ هفتصد ": صفت. ۱. یکی بیش از ششصد و نودونه عدد 
۲ هفتصدم 

هفتصدم /۵11520010/: صفت. دارای ترتیب. ردیفه 


رتبه یا جایگاه هفتصد 


: هفتصدمی / haftsadomi‏ /: ضىير. آنکه در ردیف. رتبه 
یا جایگاه هفتصدم قرار دارد 
۱ هفتصدمین / ۵1192001۳017 /: صفت. دارای تر تیب 


ردیف. رتبه یا جایگاه هفتصدم؛ هفتصدمی 


هفت‌صنار /21)1(580087. -ها /: اسم. [گفتاری ] 
هفت‌اقلیم / 6011۳0" - ,۵1160[1۳0/: اسم. [کنایی ] : 


۰ دینار. معادل ۱۴ شاهی یا ۰ دینار پول رایج ایران 


هفت‌کول / ۰8/161 ھا /: سم. درختجه پایا از تیره 


آقطیان, با برگهای ضخیم پوشیده از کرک و دارای کناره 
صاف. گلهای سفید با بوی ملایم. به‌صورت گل‌آذین 
دیهیم و میوه گوشتدار 


میوه و پوست این گیاه کاربرد داروبی دارد 


هفتگی / 0۵18081 /: صفت. ۱. مربوط یا متعلق به ٠‏ 
| هل /1161.-ها/: اسم. ۱. گیاه علفی با ریزوم پايا و 
۱ مفصلدار از تیره زنجبیلیان. دارای برگهای متناوب کامل 


یک هفته ( دستمزد هفتگی ) ۲. مربوط یا متعلق به هفته 
( کار هفتگی: > تعطیل هفتگی ) 


هفتگی۲ :قید. در هر هفته؛ در طول هفته ( هفتگی ` 
گل‌اذین سنبله یا گرزن ب 
" ناشکوفا ۲. میوث آن گیاه که به‌رنگ زرد روشن با سطح 
- صاف یا دارای خطهای طولی ظریف و محتوی دانه‌های 
۱ معطر به‌هم فشرده و نامنظم به‌رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز 
۱ است ۳ دانه ان گیاه که از ادویهٌ معطر است 

هل /101/: سم. [گفتاری] عمل یا فرایند وارد کردن 
| فشاربه کسی یا چیزی برای راندنش به جلو ( در راهل داد 
: باز نشد. مرا هل داد و انداخت بیرون ) 

ا هل دادن :با فشار به جلو راندن 

" هلاک / )ةاهط /: صفت. مرده 

: 8 هلاک بودن : [مجازی ] سخت خواستار و 


مزد می‌گرفت ) 

هفتم / ۵11010 /: صفت. دارای ترتیب, ردیف. رتبه یا 
جایگاه هفت 

هفتمی / [1211010,-ها /: ضمیر. آنکه در ردیف, رتبه یا 
جایگاه هفتم قرار دارد 

هفتمین / حاصملع /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. 
رتبه یا جایگاه هفتم؛ هفتمی 


هفته /2116.-ها /: سم. ۱. واحد اندازه گیری زمان 
برابر هفت شبانه روز ۲. چرخه زمانی از شنبه تا جمعه 
( هفتهٌ ایرانی ). یا از دوشنبه تا یکشنبه (هفتة فرنگی ) 
هفته‌ای ۲ / hf‏ /:صفت. هفتگی 

هفته‌ای ۲ 


۲ در طی هر هفته ( هفته‌ای پانصد تومان خرچ می کرد ) 


3 هفته‌ای هفت روز: [مجازی] همیشه؛ تمام‌وقت ( هفته‌ای ۰ 
: هلاکت / 1۵16121 /: اسم. وضع یا کیفیّت هلاک شدن؛ مرگ 
۱ ل8 به هلاکت رساندن : کشتن ( انفجار مین دو نفر رابه هلاکت رساند ) 


هفت روزش را بیکار می‌گردد ) ِ 
هفته‌بیجار / ۱۵110۳127 /: اسم. گونه‌ای ترشی که در آن 
چندین ( هقت ) سیزی خوشبو می‌ریزند: هفت‌بیجار 


هفده" / ۱۵۷۵۵ .۱۵820 /: انم. عدد اصلی پس از 
هلال / ۰106121 -ها: آهلّه /: انم ۱ ماه نو ۷ شکل ماه در 
۰ زمانی که به‌صورت نواری روشن ميان دو منحنی کوژ و 
کاو دیده می‌شود ۲ هر صورت شبیه آن ( هلال ارو ) 

: هلال احمر / ۵07027 '(ع)131عط /: اسم. ۱. تصویر هلال 
هفدهمی / 067020001 ,۱۵102000 /: ضمیر. آنکه در ` 


شانزده و پیش از هجده 

هفده : صفت. ۱. یکی بیش از شانزده . عدد هفدهم 
هفدهم / ۵۷۲0200۳ hefdahom,‏ /: صفت. دارای 
ترتیب. ردیف, رتبه یا جایگاه هفده 


ردیف, رتیه یا جایگاه هفدهم قرار دارد 

هفدهمین / hefdahomin, hevdahomin‏ /: مت. 
دارای ترتیب. ردیف, رتبه يا جایگاه هفدهم؛ هفدهمی 
هفهفو / ۰۱21021 -ها /: صفت. [کنایی ] بسیار پیر و 
بدخلق: هافهافو 


هق -هق / ۵۵160 /: صوت. صدای گریۂ آرام (هق_-هق . 
۱ تیره ۶ آلالگان. دارای گلهای ریز و ساقهٌ توخالی» از 
: کنار نهرهای آب و نقاط مرطوب می‌روید؛ لاله زهری 
| .سم آن گیاه که بسیار کشنده است 

هکتولیتر / 061001117 /: اسم. واحد اندازه‌گیری حجم . 
" هلفدونی 

هلفدونی / اصسلگە اط / ت هلفدانی 

i‏ هلمیم / holmiyom‏ /: اسم. عنصر شیمیایی فلزی, از 


گریه‌اش را از پشت در می‌شنیدم ) 
\o,ooo‏ متر مربع 


برابر ۱۰۰ لیتر 
هکتومتر / ۱۵0010617 /: اسم. واحد اندازه گیری طول 
برابر ۱۰۰ متر 


: قید. ۱ برحسب هفته ( در آنجا هفته‌ای کار می‌کرد ) 


: هكذا / 181228/: حرن. به‌همین تر تیب ( من مخالف بودم. 


: هکذا حسین که بیش از من مخالف بود ) 
که رسیده ان سیاه است. برگ. ۱ 


هگسزان /11007810/: اسم. [شضیمی ] همریک از 
هیدروکربنهای پارافینی مایع و فزار ایزومری که از نفت 
به‌دست می‌اید و به‌عنوان ن حللال به کار می‌رود 


بوک نیز و هی په ضلاقی بزرگ با تکتاف طولی: 
یکسویه» و میوهٌ بوشينة 


آرزومند بودن 
( برای دختر هلاک بود ) 

هلاک شدن : مردن ( از تشنگی هلاک شد ) 

هلاک کردن : کشتن ( سرما چند نفر را هلاک کرد ) 


به هلا کت رسیدن : کشته شدن ( یک نفر در درگیری خیابانی 
به هلاکت رسید ) 


سرخ‌رنگی بر زمینةٌ سفید که نشانهٌ جمعیت هلال احمر 


۱ است ۲. موسسه‌ای در هریک از کشورهای اسلامی که 
۱ کمک به مردم آسیب‌دیده از جنگ یابلاهای دیگر 
(مانند سیل» زمین‌لرزه. ... 
هلالاحمر 

: هلالی / 1311ء1 /: صفت. دارای شکل هلال 


)را برعهده دارد؛ جمعیت 


هلاهل / 1۵131161 /: اسم. ۱. /-ها / گیاہ یکسالۂ سی 


هلفدانی / holofdani‏ .-ها/: اسم. [گفتاری] زندان: 


خانواده لانتانیدها, با عدد اتمی ۶۷و وزن اتمی ۰۱۶۴/۹۳ 
که ترکیبات آن مغناطیسی است 
هلنی / 1161671 /: صفت. مربوط به یونان باستان 


هلو / الا ,لاا00. ها /: استم. ۱. درخت از تیره ‏ 
گلسرخیان, دارای برگهای باریک دراز و دندانه‌دار با : 
کناره برگشتهء گلهای درشت صورتی مايل به ارغوائی که 
پیش پیش از برگ برروی ساقه ظاهر می‌شود ۷. میوه خوراکی 
آن درخت که معمولاً پوشیده از کرک و دارای میانیر: 

شتی آبدار و هستۀ درشت چوبی با مغز شیرین | 


خوراکی است 


هلوسن / 101٥8۸‏ / > هولوسن 


هل وگل /ع-e1-0ط‏ /: اسم. [مجازی] گل و شیرینی» ۰ 
بویژه انچه به عنوان هدیه به جایی می‌برند (هل‌وگلی : 


بخریم و برویم دیدنش ) 


هلهله / ۱۵11۵16 ,0810616 ها /: انم سر و صدای ٠‏ 
ناشی از شور و شوق و خوشحالی جمعیت (بادیدن | 


قهرمانان هلهلة مردم به آسمان رفت ) 


هله -هوله / 10210006 ها /: اسم. [گفتاری] ` 
خوردنیهای گوناگون و معمولا ناسازگار باهم ( مانند ۱ 
میوه. اجیل, » شیرینی» .. ۰ ( لاجد باز آن‌قدر هله -هوله خوردی. ۱ 


این‌طور شدی ) 
هلیکوپتر / ۲عام‌ه )اعا _ها /: اسم. وسیلة نقلية 


هوایی که پرواز آن به‌وسیلهٌ چرخش یک يا دو پروانة 


دارای محور عمودی صورت می‌گیرد و به‌علت توانایی : ۰ 
پرواز و فرود عمودی کاربردهای حمل و تقل و نظامی ` 


گوناگونی دارد؛ بالگرد [ فرهنگستان [ù‏ 


هلیله /021116.-ها /: اسم. درخت بزرگ از تیره مورد. ۱ 
با برگهای دراز باریک. میوه کوچک بیضی یا گلابی‌شکل ۱ 
زرد یا سیاه. که بخش گوشتی آن پس از خشک شدن سخت 


و ناهموار می‌شود و کاربرد دارویی دارد 
هلیم / 1121115۱ /: سم. اشی شامل گوشت کوییده یا 
خرد شده و گندم کوبیده و نمک که معمولاً آن را 


همراه با دارچین. شکر و روغن آب‌کرده می‌خورند؛ 


هریسه: حلیم 


هلیم / ۱61۷0۲۰ /: اسم. عنصر شیمیایی از گروه گازهای 


نجیب, با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴ که سبک. بی‌رنگ., 
غیرقابل اشتعال و رادیوا کتیو است و در جو وجود دارد. 


برای پر کردن بالنهاء کشتیهای هوایی و لامپهای گازی . 
" خوشبختی می‌دانستند: همای ۱. /-ها/ پرنده تکزی از 
تیره لاشخورها, شبیه شاهین بزرگ. دارای بالهای دراز 
| کم‌عرض و زاویه‌دار دم بلند لوزی‌شکل, بالها و دم سیاه 
. مایل به خاکستری, و اطراف چشم و ناحیهٌ پس متقار 
سیاه‌رنگ, که به یک دسته موی سیاه ریش‌مانند 
" در زیر منقار ختم می‌شود 


به کار می‌رود 

هم / 13۳ /: حرف. ۱. همچنین؛ نیز ( من می‌دانستم, 
او هم می‌دانست ) ۲. حتی ( از من هم بهتر می‌دانست ) 
۳ از این گذشته ؛ علاوه بر این ( خیلی هم خوب می‌دانست. 
پولش هم زياد بود ) ۴. در همین حال ( غریب بود و پول هم 
نداشت ) ۵. هردو ( هم این و هم آن ) 


۱ [8 هم آمدن: ۱ بسته شدن ( سر زخم هم آمد ) ۲. پایان یافتن 


( سروته قضیه هم آمد ) به همین قیاس: هم آوردن 
هم زدن : مخلوط کردن ( زردة تخم‌مرغ را خوب هم بزن ): 
به هم زدن 
هم کشیدن 1" در هم کشیدن 
هم گذاشتن : روی هم قرار دادن ( چشم راهم گذاشتم ) 
از هم پاشیدن: ۱ متلاشی شدن ( آن شرکت از هم پاشید ) 
۲.پرا کنده شدن ( جمعیت از هم پاشید ) 
برهم زدن : ۱. لغو کردن؛ منتفی کردن (قرارهارا برهم زدند) 
۲. آشفته یا مختل کردن؛ به‌هم ریختن (با جروجنجال 
مراسم را برهم نزنید ) # به‌هم زدن 
به‌هم خوردن : ۱. آشفته شدن (حام به‌هم خورد) ۲. تعطیل یا 
منتفی شدن (عروسی به‌هم خورد) ۲ تصادف یا برخورد کردن 
(دوتا ماشین به‌هم خوردند ) 
به‌هم ربختن :۱. آشفته یا مختل کردن ( عروسی رابه‌هم ريخت ) 
۲ اشفته یا مختل شدن (اوضاع شرکت به‌هم ریخته است ) 
به‌هم زدن : ٩2.۱‏ هم زدن 3.۲ برهم زدن ۳. تعطیل 
کردن (شرکت رابه‌هم میزنيم) 
در هم کشیدن : منقبص کردن ( اسروهایش را درهم‌کشید ): 
هم کشیدن [گفتاری ] 
هم پیشواژه. ۱. دارای همان موقعیت. وضعیت. کیفیّت. 
خصلت یا عمل (همدما ٩‏ هم‌عرض ) ۲. دارای همان عمل یا 
فعالیّت (هممحبت. همکار ) 


هم آواز هم رأی هم کیش 
هم اسم هم ر تبه هم گروه 
هم اندازه هم سنگر هم محله 
هم اندیش هم سیما هم مذهب 
هم پيشه هم شکل هم مرام 
هم جُرم هم صحبت هم مرکز 
هم جهت هم صنف هم مسلک 
هم خانه هم طبقه هم مشرب 
هم خو هم طبقه هم منزل 
هم خوراک هم عصر هم نژاد 
هم دین هم عقیده هم نسل 
هم راستا هم قد هم ولایتی 


" هم /(۵01)0/: اسم. ۱. [ادبی ] همت؛ کوشش؛ تلاش 
| (تمام هم خود را صرف این کار کرد ) ۲. اندوه آینده ( هجو غم ) 
هما / 0۳06/: اسم. ۱ مرغی افسانه‌ای که او را آورندهً 


هماتاق ' 7- , ۵۵۹5 / > هم‌اتاقی ۲ 
هماتاق ": صفت. دارای سهم در استفاده از یک اتاق 
( من و علی در دورة دانشجوبی هماتاق بودیم ): هم‌اتاقی 
هم‌اتاقی ۲ 7 - .hamotaqi,‏ ھا /: اسم. كسى که 
در استفاده از اتاق شریک است ( ان شب هم‌اتاقی من 
نیامده بود ): هم‌اتاق 

هم‌اتاقی " > هم‌اناق " 

هماتوری / ٣ط‏ /: اسم. [پزشکی ] وجود خون 
در ادرار: خون‌ادراری؛ خون‌شاشی 

هماتوزوثر / 6۲ ۰1161080020 -ها /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
خونزی 

هماتولژی / 116108101021/: اسم. خون‌شناسی 


که خون در آن انباشته شده است 
هماتیت /6:0811/: اسم. [کانی‌شناسی ] کانی آهن که 


خاکهای سرخ دیده می‌شود. از فراوانترین کانیهای آهن 
ع 


هماتین / «ا٤قصعط‏ /: اسم. [زیست‌شناسی ] رنگدانة 


محتوی آهن که در تجزیة هموگلوبین به‌وجود می‌آید 
هم‌ارز / 272 ۰1870 ها /: صفت. ۱. دارای ارزش یکسان 


از آن اسید است که معادل یک گرم هیدروژن باشد ) 
هماره / 112105876 /: قید. [ادبی ] همواره 


در آغوش یکدیگر بویژه برای رابطةٌ جنسی 
همافر / 1018127 -ها؛ 
همافری 

همافری / 01081271/: اسم. درجه‌ای در نیروهای 
نظامی و انتظامی در ده ۵۰, که دارندگانش با مدرک 


برای انجام خدمات فنی آموزش می‌دیدند 
همان" / ۳3۸ /: صفت. مورد اشاره یا گفتگو (خانه 
همان بود که می‌گفتی ) 


همان : قید. بتهایی: بخودی خود (همان یک شب که . 
: توالی آکوردها ؟ تنظیم خوشایند یا سازگار اجزا ‏ تبلوی 
همان /-ها/: ضیر. شخص يا چیز مورد اشاره یا گفتگو . 
همکاری؛ همراهی (باهمسایگانش هماهنگی دارد) 
87 همان آش و همان کاسه: [کنایی ] همان وضع ( تابسامان) . 

گذشته ( امروز خانه را مرتب می‌کنم فرداباز همان آش است و همایش / ۰112713۷65-ها /: اسم. [ فرهنگستان ] کنگره 
همایون" / رهط /: اسم. [موسیقی ]از دستگاههای 
همانا / 11810803/: قید. [ادبی ] واژه تأیید و تأکید؛ ‏ موسیقی ایرانی 
۱ همایون : صفت. خجسته؛ فرخنده 


انحا بودم برای هفت‌پشتم کافی است ) 


( همان آدم. همان جا خودکار همان پشت افتاده بود ) 


همان کاسه ) 


به‌طور یقین؛ بدرستی؛ البته 


" هماورد" / «hamavard‏ 
۲ دارای وزن یک گرم از عنصری که با یک گرم هیدروژن . با دیگری به جنگ يا مبارزه می‌پردازد؛ حریف 
ترکیب یا جانشین آن شود ( هسمارز گرم یک اسید مقداری : 

: مبارزه با دیگری یا دیگران 
هماوردی / 112108۷2701/: اسم. [ادبی ] وضع یا کیفیّت 
هماغوشی / 1127130051 /: اسم. عمل قرار گرفتن : 
هماوری / ۷۲ط / نت" تولیدمثل 


ان /: اسم. شخصی با درجه ‏ 


: هم‌اندیشی / 20200151/: اسم. ۱. عمل یا فرایند 
۱ اندیشیدن چند نفردر همکاری با یکدیگر در باره موضوع 
یا موضوعهای معیّن ۷ /-ها / [ فرهنگستان ] سمینار 

" همانگویی / 11271870171 ها /: اسم. تکرار مکرر. 
: بویژه بیان معنی واژه یا عبارتی به‌وسیلة خود آن ( مانند 
اینکه گفته شود «آدم خوب آدمی است که خوب باشد») 
: همانند" / ل٥2٣‏ قصھط. ها /: اسم. کسی یا چیزی که 
: دارای ویژگیهای شخص یا چیز دیگر است ( همانند کسی 
: بود که تازه زبان باز کرده است ) 

۰ همانند ": صفت. مانند دیگری؛ شبیه؛ مشابه (قیافه‌شان 
: همانند بود. دو شکل همانند ) 

: همانندسازی / ۰0۵0802005821 -ها/: اسم. 
هماتوم / 60081017 /: اسم. [پزشکی ] غده یا آماسی ‏ ۱ [فیزیولژی] فرایندی که در ضمن آن مواد غذایبی در 
: بدن جانوران ن تبدیل به مواد آلی می‌شود ۲ [ روان‌شناسی ] 
۱ فرایسندی بے 
در دستگاه لوزوجهی متبلور و بلورهای آن به‌شکل توده : £ 
| به‌صورت سرمشق ذهنی او درامده است 
است‌که معمولاً در تهیة آهن و فولاد کاربرد دارد؛ خونسنگ : 
" همانند بودن؛ تشابه؛ مشابهت؛ شباهت 
۰ همانی / 271801 /: اسم. [ ریاضی ] اتحاد 


بیشتر ناآ گاهانه که در ضمن آن شخص 


همانندی / ۰027158۵001 -ها /: اسم. وضع پا کیفیّت 


-ان /: اسم. [ادبی] کسی که 


هماورد ': صفت. [ادبی ] دارای ویگی یا توانایی جنگ یا 


هماورد بودن 


هماهنگ / 2102۳8705 -ها /: صفت. ۱. دارای اجزای 
سازگار با یکدیگر ( تجهیزات هماهنگ ) ۲ دارای آهنگ 


" موسیقی همسان (نوازندگان هماهنگ ) ۳. دارای قصد. هدف 
یا عمل مشترک 
پایان تحصیلات دبیرستانی یا بالاتر استخدام می‌شدند و : 
: هماهنگ‌کردن 

" هماهنگی / 203201 -ها /: سم ۱ فن با هتر 
ترکیب همزمان آ کوردها ۲. ساختمان موسیقی از لحاظ 


و همراه با یکدیگر ( اقدام هماهنگ 1 
به همین قیاس : هماهنگ بودن؛ هماهنگ شدن؛ 


ترکیب و توالی آکوردها ۳. دانش ساختمان, رابطه و 
نقاشی نمایشی بود از هماهنگی خطها و رنگها ) ۵. سازگاری؛ 


همای / ۵۳5۷ / ۲ هما 


همایونی / 0/801 /: صفت. ۱. دارای خجستگی؛ 
: همدست. همکار یا همراهند ( سالها همیالکی شعبان‌بیمخ و 


: رمضان‌بخی بود. اما این آخریها راهش را از آنها سوا کرد ) 
: همپایه ۰127105۷61 ها /: صفت. ۱. دارای مرتبه یا 


همایون ۲. دارای شک وه شاهانه ۲. لقب برای شاهان 
و شاهزادگان ( اعلیحضرت همایونی. والاحضرت همایونی ) 
ه‌مئوپاتی / ۹م۳۴0٥‏ /: سم. [پزشکی ] روش 


درمان به وسیلهٌ تجویز مقدار کم از دارویی که در شخص ` 
همپشتی / ۰1127000501-ها /: اسم. [ گفتاری ] یشتیبانی 


سالم موجب پیدایش نشانه‌هایی شبیه نشانه‌های 
بیماری مورد نظر می‌شود: هومئوپاتی 


(اين ساختمان با آن یکی همباد است ) 


همبازی / ۰2۳00221 ها /: اسم. ۱. هریک از کسانی که تداخل آن دو می‌شود 


با یکدیگر بازی می‌کنند ۲ هریک از افراد یک تیم 


ورزشی در جریان بازی ۳. هریک از افراد یک گروه ` 


در جریان بازی در یک نمایش یا فیلم ۱ 
همیالان / 210051217 /: اسم. راسته‌ای از حشرات غالبا 


کوچک و برخی بزرگ (شامل زنجرگان. شته‌ها ...)از . 
زيررده بالداران دارای قطعه‌های دهانی سوراخ‌کننده و : 
مکنده. چهار بال نازک يا بدون بال, که از شیره گیاهان ۰ و دستیابی به هدفهای والا ( برای پیشرفت و ترقی باید همت 
تغذیه می‌کنند. دگردیسی آنها ناقص است و بیشتر . 
به چنین هدفهایی ( همت کردن ). به همین قیاس: 
:| همت داشتن؛ همت کردن 


آفت گیاهان و برخی گونه‌ها ناقل بیماری هستند 

همبر / ۸۳0٩۲‏ /: صفت. [ادبی ] واقع در کنار یکدیگر؛ 
پهلوبه پهلو ( سوی بالاتر و بالاتر شد | تاکه با چرخ برین همبر شد ) 
همبرگر / ۰۱۵10۳0616۲ -ها /: اسم. خوراک سرخ‌کردنی 


پیاز رنده‌شده نمک و ادویه (سس. سبزی» ...) 
بستر مشتر . معمولا به خاطر داشتن رابطةً جنسی 
در یک بستر خوابیدن 


همبستری / ۵۳00251211 /: اسم. [کنایی] عمل یا 
فرایند خوابیدن با کسی در یک بستر برای عمل جنسی 


هميستگي / ۱2۳0۳۵5100 ها /: اسم. ۱ وضع یا 


کیفیّت همبسته بودن ۲. رابطه پا پیوند ( متقابل) ميان 
دو طرف ۳. [سیاست ] همکاری, همفکری و همراهی با 
(یا پشتیبانی از ) هدف. عمل یا گروه معیّن 

همپسته" / ۱20002506 -ها /: اسم. آلیاژ 

همیسته ": صنت. دارای پیوند متقابل 

همبند / 121002040 -ها /: صفت. ۱. موجب پیوند دادن 
به یکدیگر (بافت همبند )۲. /-ان /واقع در یک بند زندان 
( مایا منوچهر همبند بودیم ) 

همبود / 0210000.-ها /: اسم. [ جامعه‌شناسی ] کمون 
همپا / P3‏ ها /: صفت. [گفتاری ] همگام 

همپار / 11210051.-ها /: صفت. ایزومر 

همپاری / 12100811 /: اسم. ايزومریسم 

همپالکی / ۱270051211.-ها۱ /: سم. [کنایی ] هریک از 


دو یا چندنفری که با یکدیگر ( بویژه در کارهای ناشایست) 


پایگاه یکسان ۲. همتراز 


: ( خوب است. تو هم که همپشتی او رامی‌کنی ) 


همباد /۳۵۳020/: صفت. دارای ارتفاع همسان ۰ همپوشانی / 1۵۳0005871/: اسم. عمل يا فرایندی که 


باعث قرار گرفتن بخشی از چیزی برروی چیز دیگر با 


همپیاله / hampiyale‏ > -ها /: اسم. هریک از کسانی که 
باهم مشروب می‌نوشند ( سالها در کافه جمشید همپیاله بودند ) 
هم‌پیمان / ۰1121106717817-ها؛ ان /: اسم. هریک از 
دو یا چندطرفی که باهم پیمانی بسته‌اند ( گروههایی که 
تا پیش از انقلاب هم‌پیمان بودند. بعد از انقلاب به جان هم افتادند ) 
همت / 6۳0۵1 /: سم. ۱. گرایشی نیرومند به پیشرفت 


داشت. نه شانس ) ۲. تلاش و کوشش جدی برای دستیابی 


همتا" / ۰0۵018 ها؛ -یان /: اسم. ۱. هریک از دو یا 


: چند چیز دارای شکل. ویژگی, عمل یا کاربرد همانند؛ 
به‌صورت ورقه‌های فشرده از گوشت چرخ‌کرده. ۱ 
: شخص که شغل یا مقام همانندی دارند (وزیر امور خارجة 
همیستر / ۰201025087 ها /: صفت. [کنایی] دارای 


شبیه؛ همانند ( این یکی همتا ندارد ) ۲. هریک از دو يا چند 


ایران با همتای ژاینی خود دیدار کرد ) 


" همتا": صفت. دارای شکل, ویژگی. عمل یا کاربرد 
همبستر شدن باکسی: با او برای عمل جشسی ‏ 
آن راپیداکن ) 

" همتراز / 14۳14۲37 ها /: صفت. معادل: همطراز 


همانند با دیگری ( این پیاله همتای آن یکی است. یکی همتای 


همتوان / ۰120012۷50 ها /: اسم. ۱. دو یا چند شخص 
یا چیز دارای نیروی یکسان ۲. [ ریاضی ] دو یا چند عدد 
دارای توان مشابه ۲ [شیمی ] همفشار 

همجنس / 12111615 -ها؛ ان /: صفت. دارای جنسیت 
یکسان 


: همجنس‌بازی / ۳210[6750521/: اسم. عشقبازی دو 
" همجنس (مرد با مرد. يا زن با زن). به همین قیاس: 
: همچنس خواهی / 112111[6175:81/: اسم. [ روان‌شناسی ] 
: گرایش جنسی به همجنس و لذت بردن از عشقبازی 
: با او. به همین قیاس : همجنس‌خواه 

۱ ھمجوار / hamjavãr‏ /: صفت. هممرز؛ همسايه 
: (کشورهای همجوار ) 


هسمجواری /11۵10[2۷871/: اسم. وضع یا کیفیّت 
همسایه بودن ( خسن همجواری ) 


| همخوان' / ۰1187»87-ها/: اسم. حرف بی‌صدا؛ 
خمیری شدن به‌وسیلةٌ گرما ۲. [شیمی ] پیوند هستهٌ 
" همخوان : صفت. دارای توافق؛ سازگار (لین دو رنگ . 
همخوان نیستند ) 
همچسبی / 11۵۳168501 /: اسم. [پزشکی ] فرایند یا : 
1 سازگاری دو یا چندچیز باهم ( ان دو موضوع با یکدیگر 
همخوائی ندارند ) ۲. وضع یا کیفیّت صامت بودن 

همخون / ۰11870:07 ها /: صفت. ۱. دارای گروه خونی 
: مشترک ۲ دارای پیوند تسّبی نزدیک (پدری. مادری. 
خواهری,برادری یا فرزندی) 

۲ تا زمان مورد گفتگو؛ هنوز ( همچنان کار می‌کنم. همچنان ` 


همجوشی / 11200[1151/: اسم. ۱. عمل یا فرایند ذوب یا 


اتمهای عنصر‌های سبک. در نتيجة آزاد شدن مقدار 


عظیمی انرژی, برای ساختن عنصر ستگین تر 


کیفیّت به‌هم چسبیدن یا دلمه شدن گویچه‌های سرخ 
خون دراثر پادتنهایی به‌نام آ گلوتینین 

همچشمی / ہ5٤٤‏ صھط /: اسم. [گفتاری ] رقابت 
ه‌مچنان / 11201660157 /: قید. ۱. به‌همان تر تیب؛ 
همان‌گونه ( همچنان می‌خندید. همچنان خوابیده بودم ) 


منتظر شماست ) 
همچند / 12۳06200 /: صنت. مساوی 
همچندی / 1120162001 /: اسم. تساوی 


همچنین خواهد بود وضع آینده )_ 


همچنین ": حرف. علاوه بران؛ بعلاوه؛ نیز ( همچنین. 
او را کمی نصیحت کنید. همچنین. مبلغی هم پول گرفت ) 


همچو! 7 ( 1 /: صفت. [گفتاری ] مانند ایسن؛ چنیر 
: همدردی / 112000701,-ها/: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 
همدردبودن ( در عالم همدردی باید کازی می‌کرد ) ۲. عمل یا 


همچون / ۵۳610 /: حرف. [ادبی ] شبیه؛ همانند؛ مانند ‏ رفتاری که نشانهٌ غمگین شدن از درد دیگری و تلاش 


( پارسال همچو شبی برف آمد ) 
همچو" : حرف. [مخفف ] همچون 


( همچون مستان راه می‌رفت ) 


همچین ۲ / amin‏ قید. [ گفتاری ] ۱. چندان؛ آن‌قدر 
( همچین خوب‌هم نبود ) ۲. چنان ( همچین زدکه از دماغم خون امد ) : 
8ا همچین که : همین که ( همچین که می‌خواست بنشیند. فریادش : 
خیام. حسن‌صباح و نظام‌الملک همدرس بودند ) 
همچین ": ضمر. [گفتاری ] چنین؛ ایین‌طور (همچین . 
: پا چندنفری که در انجام دادن عملی به یکدیگر 
۱ کمک می‌کنند ۲. دستیار 

۱. یک خانواده ۲. مربوط یا متعلق به یک گروه يا دسته : همدستی / ا18:0085/: اسم. ۱. وضع یا کیفیت 
: همدست‌بودن ۲. عمل یا فرایند همدست‌شدن 


بلند شد ) 


می‌گفت. همچین کردم ) 
همخانواده / 22108760۷206 , -ها/: صفت. دارای 


( رنگهای همخانواده ) 


همخرج / [1×ص هط » -ها /: اسم. هریک از عضوهای 
چندنفری که نسبت به یکدیگر احساسها و گرایشهای 
سهم خود از هزینه‌هاء از امکانهای موجود یا تامین شده : 
همدل ": صنت. دارای احساس و گرایش دوستانه و تفاهم 
۱ ( اګر با من همدل بودی. دردم را می‌فهمیدی ) 

: همدلی / ۱۵۳00611 -ها/: اسم. ۱. موافقت؛ همفکری 
همدم / 11۵000210,-ها /: اسم. ۱ کسی (مانند یک 
دوست) که گفتگو یا همنشینی پیوسته یا متناوب با او, 
عمل جنسی در کنار مردی. يا مردی که برای این کار ` 


یک گروه ( مانند دانشجویان یا همسفران) که با پرداخت 


برخوردار می‌شوند 

همخواب / 1۳×3 /: صفت. همشیب 

همخوابگی / ۱2۳:۵06۵1/: اسم. ۱. وضع پا کیفیّت 
همخوابه بودن ۲. [ مجازی] عمل یا فرایند خوابیدن 
در کنار دیگری برای انجام دادن عمل جنسی 

همخوابه /1270*506.-ها/: سم. زنی که برای 


در کنار زنی می‌خوابد 


مُصمت؛ صامت 


همخوانی / 11210801 /: اسم. ۱. تداعی ۲. مطابقت یا 


همخونی / 0210001/: اسم. وضع یا کیفیّت همخون 


۱ بودن 

" همداستان / ۵۳0085080/: صفت. [ادبی ] دارای عقیده 
یا تصمیمی مشترک با دیگری یا دیگران (آنان در مبارزه با 
همچنین ‏ / ۳20066010 /: صفت. دارای همین شکل. ˆ 
کمیّت یاک یفیّت (همچنین است وضع مایعات دیگر. ! 
: کیفیّت همداستان بودن (دکتر مصدق همداستانی آمریکاو 
۰ انگلیس را دریافت ) 

همدرد / 1۳۵3۲۵ /: صفت. دارای درد مشترک 


قدرت استبدادی همداستان بودند ) 


همداستائی / 2:0085051/: اسم. [ادبی] وضع یا 


( همه همدرد بودند و درد غریبی را می‌شناختند ) 


: برای کمک به اوست (بااو همدردی کرد و کوشید به طریقی 


از رنج و اندوه او بکاهد ) 
همدرس / 12010875,-ها؛-ان /: اسم. هریک از کسانی 
که در یک‌جا با هم درس معینی را می‌خوانند (مسی‌گویند 


همدست / 12700254 . -ها؛ ان /: اسم. ۱. هریک از دو 


همدل' / ان /: اسم. هسریک از دو یا 


دوستانه و تفاهم دارند ( در ان جمع یک همدل نداشت ) 


می‌شود؛ مونس ۳. همنشین؛ معاشر؛ مصاحب 


می‌پیوندد ۲. خطی برروی نقشه که تغییرات حجم يا 
فشار در یک دمای ثابت را نشان می‌دهد 
همدندان / ۰۱270020087 ها /: صفت. [ سجازی ] 


می‌رود) ( می‌شد گفت همدندان بودند و هر دو در میانسالی ) 
همدوره / 2000:۲6 ,12۳0001۷۲6 , -ها /: اسم. هریک 
از دو يا چند نفری که در یک دوره شرکت دارند با 


داشته‌اند ( همدوره سرباژزی. همدره دانشکده ) 


[گفتاری ] همدوره (با همدوره‌ای خودش ازدواج کرد ) 
همدوس / 11211005 /: صسفت. مربوط به امواج 
الکترومغناطیسی که با هم دارای رابطهٌ معینی هستند 
همدوش ` / 12000105 /: صفت. دارای مقام یا پایگاه 
اجتماعی همسان 

همدوش : قید. در کنار یا در ردیف یا همراه دیگری یا 
دیگران ( همدوش هم حرکت می‌کردند ) 


داشتند. 3 همدیگر روگردان بودند ( 
همراز / 10871782 -ها/: اسم. ۱. هریک از دو یا 


چندنفری که راز خود را تنها به یکدیگر می‌گوبند 
( همرازی يافته بودم و می توانستم راز خود رابا او درمیان بگذارم ) 


لاغراندام بود. برای بستری‌شدن بابد یک همراه زن داشته‌باشی ( 
همراه ": صفت. ۱ دارای مسیر و حرکت مشترک ( تازنجان 
همراه بودیم ) ۲. دارای عقیده يا هدف مشترک ( ان دو همدل 
و همراه بودند ) 


مینی‌بوس دربست کرایه کردیم ) 
همراه کردن : ۲ با هم فرستادن ( برادرزاده‌اش راهم همراه او 


دیگر با دشنام و نفرین همراه کرده بود ) 
همراه : قید. با خود ( شناسنامه یاکارت شناسایی همراه داشته 
باشید. کسی را همراه نیاورید ) 


همراه داشتن : در نزد یا در کنار خود داشتن ( قدری بول 
همراه داشت ) 
همراه / hamra1€‏ /: حرف. با دیگری پا دیگران ( همراه 
مادرش بود. همراه کتاب. کارتی هم فرستادم ) 


سرگرمی یا اشتغال ذهنی پیگیر و عدم احساس تنهایی : همراهی / 0871801 -ها /: اسم. ۱. عمل همراه شدن با 
کسی یا چیزی ( او را تا بیمارستان همراهی کرد ) ۲. یاری؛ 
همدما / ۵۳002108 /: اسم. ۱. خطی برروی نقشه کره 
زمین که نقاط دارای دمای یکسان را به یکدیگر ‏ ۳ [مجازی] همکاری (همسایه‌ها هم در ره انداختن مرلسم 
: همراهی کردند ) ۴. شرکت در کاری برای کمک به آن (نوای 
ویلن خواننده را همراهی کرد ) 

همردیف" /]0۵۳0۳801.-ها /: اسم. کارمند غیرنظامی 
همسن و دارای وضع مشابه ( معمولا برای سنهای بالا به کار ۰ 
سرهنگ ) 


ارتش که دارای درجه یا مقام معیّنی است ( همردیف 


" همردیف ": صفت. دارای همان ردیف ( صندلیهای ما همردیف 
بود و من چند صندلی با او فاصله داشتم ) 

" همرزم / ۰0272210-هاء ان /: اسم. هریک از دو با 
همدوره‌ای / hamdo:re`i‏ رز 1121000۱۷۲6 -ها /: اسم. ۱ 


چند نفر که در جنگ یا مبارزه‌ای در کنار یا همکار 


| یکدیگرند 

شرن 7 eı‏ همگرا 

| همرفت / ۱۵۳۲۵8/ تج همرفتی-۲ 

ه مرفتی / ۵۳788 /: اسم. [فیزیک ] ۱. حرکت 
چرخشی که براثر دمای نایکنواخت در یک سیال پدید 
ی انتقال گرما براثر این چرخش خودکار سیال: 
همرفت « جربان همرفتی؛ جریا ن کُنوکسیون 

همدیگر / 127101827 /: ضیر. یکدیگر ( همدیگر رادوست ` 
[مجازی] دارای هماهنگی یا همسانی ( همرنگ جماعت ) 
: همرو / ۰127070۷۷ همروان 1180070۷580 /: اس 
چندتفری که راز مشترکی دارند ۲ هریک از دو یا ` 


همرنگ / 112107808 /: صفت. ۱. دارای رنگ یکسان ۲. 


[فرهنگستان ] اسکورت 


" همروی / ۷٥٣ھ‏ /: ام. [فرهنگستان ] اسکورت 
: لا همروی‌کردن: اسکورت کردن 

همراه / 1۵10721 .ان /: اسم. کسی که با دیگری ‏ 
حرکت می‌کند. یا با او به‌جایی رفته است ( همراه و مردی : 


همروند' / hamravand‏ /: اسم. [فيزیک ] محیطی که 
ویژگیهای فیزیکی آن (مانند سرعت نوريا 


اثر مغناطیسی ) در جهتهای مختلف تغییر نمی‌کند 
همروند ": صفت. دارای ویژگیهای یکسان در همه جهتها 

" همریخت /×اصهط /: صفت. دارای همریختی 

۰ همریختی / 2:071*01]/: اسم. ۱. [زیست‌شناسی ] 
ل8 همراه شدن :با هم حرکت کردن ( با چند نفر همراه شدیم ویک _. 
۲ [کانی‌شناسی] شباهت شکل بلوری اشیای دارای 
- ترکیبهای مشابه ۲ [شیمی] شباهت شکل بلوری 
کرد )۲. به چیزی افزودن یا ضمیمه کردن ( گریه و ناله راجالا . 


شباهت میان زیستمندان دارای نیاکان مختلف 


ترکیبهای شیمیایی ناهمانند ۴. [ریاضی] مطابقت 


: یک به یک میان عضوهای دو مجموعه ریاضی 

: همریش / 870715,-ها/: اسم. هر یک از دو یا چند مرد 
که همسر دو یا چند خواهرند؛ باجناق [گفتاری] 

ا همراه بردن: با خود بردن( او را هم همراه بردم بلکه کمکم باشد ) ١‏ 
" تصور می‌شود همزمان با هر کس زاده می‌شود. تا پایان 
۱ زندگی همراه اوست و ممکن است به او سود یا زیان برساند 
: همزبان /020128050/: صفت. دارای ویژگی یا 
" کیفیّت همزبانی 


همزاد / ۰1270280 -ان /: اسم. [فرهنگ‌مردم ] جتّی که 


همزبانی / 201220801 /: اسم. ۱. دارا بودن زبان مادری 


مشترک ۲. توانایی درک منظور و نیت یکدیگر و داشتن . 


سلیقه, بینش و عقیده همسان ۳ گفتگو با زبان مشترک 
همزمان ‏ / 3۳0281080 /: صفت. دارای زمان مشترک 
با دیگری ( حرکت همزمان ) 


هسمزمان : قید. در یک زمان ( تولد او همزمان بودبا | 
رای با تصمیم یکسان؛ همرای؛ همداستان 


عروسی خواهرم ) 


هس مزمانمند / 02722۳080۳0200 /: صتت. دارای : 


همزمانی 

همزمانی / 2۳22101851 : اسم. وضع يا حالت همزمان 
بودن؛ مقایل: در زمانی 

همزن / ۰1270227 -ها /: اسم. اسبابی برای مخلوط 
کردن,. بویژه مخلوط یا همگن کردن مواد غذایی مایع 
همزنجیر / 2:225[1۲. -ان /: صفت. [ مجازی ] دارای 


با جمعی از مخالفان خود همزنجیر بود ) 
همزه / ۰021026 -ها /: اسم. [دستور ] ۱. حرف صامتی 


باشد (مانند رأی) یا متحرک (مانند جرئت) ۲. نشانه‌ای 
به‌صورت «۶» بر روی «ها»ی غير ملفوظ به‌جای 
«یا» ی اضافه ( مانند «خانة حسن» که تلفظ می‌شود 
«خانه‌ ی حسن») 

همزی / ۰020021 ان /: صفت. دارای زندگی مشترک 


با دیگری یا دیگران 


بیش همراه با همکاری متقابل دو زیستمند ناهمگون 


با یکدیگر برای ادامهٌ زندگی 
همساز / ۵01582.-ها /: صفت. ۱. سازگار ۲. هماهنگ 


همسال / 0271881 -ان /: صفت. دارای عمر ( کماپیش) : 


یکسان؛ همسن 
همسان / ۰2111557 ها /: صنت. دارای همان اندازه یا 


شکل؛ همانند؛ شبیه ( لباس همسان رنگ همسان. قبافة همسان ) : 


همسانه / ۰02105876 -ها /: اسم. [ فرهنگستان ] آنیشرم 
همسانی / ۰271581 -ه۱/: اسم. وضع با کیفیّت 
همسان بودن 


همسایگی / ۱۵۳۹5۷6۵1 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت 
همسایه بودن ( به آقای حسنی گفتم: این رسم همسایگی نیست ) . 


۲ مکان همسایه ( در همسایگی مازندگی می‌کرد ) 


همسایه / ۰28705876 -ها /:سم. ۰۱ /-گان / هریک از ۱ 


دو يا چند نفری که خانه يا محل کارشان در کنار هم 
یا بسیار نزدیک به یکدیگر است ۲. دو پا چند محل که 
در کنار یکدیگرند ( عراق و یران همسایه‌اند ) 


لا همساية دیوار به‌دیوار : همسایه‌ای که با دیگری دارای 
دیوار مشترک است ( ماسالها هسایڈ دیول به‌دیوژشان بودیم ) 
: همسایه ": صفت. دارای دیوار يا مرز مشترک؛ همجوار؛ 
مجاور ( خانة همسایه. شهر همسایه کشور همسایه ) 
همسخن /020150127.-ان /: صفت. [ادبی] 
۱ . گفتگوکننده با یکدیگر؛ همصحبت؛ همکلام ۲. دارای 


صممسخني / 2۳50201 : اسم. وضع یا کیفیّت 


۱ همسخن بودن 

" همسر /3871527, -ها؛-ان /: اسم. کسی که با دیگری 
۱ ازدواج کرده است؛ زن يا مردی که با مرد پا زنی ازدواج 
" کرده است؛ شوهر یک زن یا زن یک مرد 

: همسرا / 02105075 -یان /: اسم. هریک از عضوهای 
گروه همسرایان 

زندان مشترک با دیگری یا دیگران (او در زندان بر(زجان . و 
" خوانندگان که سرود یا قطعه‌ای اوازی را باهم و 
: به‌وسیلهٌ ارکستر می‌خوانند؛ دسته کر 

که به‌ صورت «ء» نوشته می‌شود و ممکن است ساکن ` 
| سرود یا قطعه‌ای آوازی به‌وسیلهٌ همسرایان؛ همنوایی :کر 
همسرگزینی / 140283۲8071۲1 /: اسم. عمل یا فرایند 
انتخاب کردن همسر ( مراسم همسرگزینی در تمدنهای مختلف ) 
۱ همسری / 3۲1 /: اسم. ۱. وضع با کیفیّت همسر 
بودن (به همسری خود دراوردن ) ۲. برابری؛ رقابت 

٠‏ ا به همسری خود در آوردن :او را همسر خود کردن 
همزيستي / 1221112150 -‌ها /: اسم. ۰ [سیاست ] زندگی ۱ 
دو یا چند نفرء گروه یا ملت در کنار یکدیگر. بسویژه ۱ 
در کیفیّتی صلح آمیز ۲. [زیست‌شناسی ] زندگی کم و : 


همسرایان / 108105015150 /: اسم. گروهی متشکل از 


همسرایی / ۰1121115072۷1 ها /: اسم. عمل خواندن 


( دختر رابه همسری خود دراورد ) 
همسریابی / 13۳831۷361 /: اسم. عمل یا فرایند 
٠‏ همسطح / 2۳052/0/: صفت. ۱. واقع در یک سطح با 
دیگری یا دیگران؛ دارای همان سطح مورد نظر ( این بام 
: بساان یکی همسطح است )۲. دارای پایگاه یا موقعیت 
یکسان؛ همتراز؛ همپایه 
" همسفر / ۹۲ 2وہھط. -ها؛ -ان /: اسم. هریک از دو یا 
چند نفری که باهم سفر می‌کنند ( همسفرم برگشت و به من 
گفت, مواظب کیف پولت باش ) 
همسفرگی /18005017581/: اسم. وضع یا کیفیّت 
۱ همسفره بودن 
: همسفره / 1320150176 ها /: صفت. ۱. دارای سفره یا 
: میز غذای مشترک ۲. [زیست‌شناسی ] دارای منبع 
" همسنج / 1831 /: صفت. ۱. مربوط به, یا دارای 
اندازه‌های برابر ۲. دارای ساختمان بلورمانند. به‌صورت 
: سه محور عمود بر هم ۲ مربوط به ترسیم یا نمایش 
لبه‌های موازی 


همسنگ / 1۵7052708 /: صفت. دارای وزن پا ارزش برابر 


یکسان ۲. /-يان / دارای هماهنگی یا همفکری 
همسوئی / 4۳81'1 / 3 همسویی 

همسود / 1181715010/: صفت. دارای سود مشترک با 
دیگری یا دیگران؛ مشترک‌المنافع 

ه‌مسویی / 1181051171 /: اسے. وضع یاکیفیّت 
همسو بودن: همسوئی 

همشاگرد / 08705882670.-ها؛ ان /:صفت. همکلاس 
همشاگردی / 120058026701].-ها /: اسم. همکلاسی 


یک مادر و در یک زمان ( مانند دوقلوها) 


زادگاهشان مشترک است ( یک همشهری به دادمان رسید ) 


همشهری بود و خیلی به ما محبت کرد ) 

همشیب /۳۵۳۱5[0/: صفت. دارای شیب در جهت 
مشابه: همخواب 

همشیره / ۰133105176 -ها؛ -گان /: اسم. خواهر 
همشیره‌زاده / 2051702806 -ها؛ -گان /: اسم. 
خواهرزاده؛ فرزند خواهر 

همصحبت / 215011021 / : صفت. همسخن [ادبی ] 
همصحبتی / hamsohbati‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 


داشتن گفتگو با یکدیگر؛ همسخنی ( از همصحبتی با دیگران : 
۱ همکار بودن ۲. وضع یا کیفیّت داشتن شغل همانند 
۳.شرکت هریک از دو یا چند نفر در یک کار ۴. [مجازی ] 
با صدای دیگری یا دیگران (او هم باما همصداشد ) . 
۲ [مجازی] دارای توافق و هماهنگی با دیگری یا دیگران ` 


پرهیز داشت ) 
همصدا / ۵۳05605 /: صفت. ۱. دارای صدایی هماهنگ 


همصدائی /1 205608 / ت همصدایی 

همصدایی / 256051 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت داشتن 
صدای مشترک با دیگری یا دیگران عمل ۲ یا فرایند گفتن 
سخنی در تایید سخن دیگری یا دیگران * همصدائی 
همصفحه / عط؟گھیصھط /: صفت. واقع در همان صفحه؛ 
واقع در یک صفحه با دیگری یا دیگران 

همطراز / 2۱۲۵۲52 / > همتراز 

همعصر / 25۲ 11211 ,-ها؛ ان /:صفت. معاصر؛ همزمان 
همفاز / 2۳1782.-ه۱/: صفت. [فیزیک ] دارای شکل 
موجی با بسامد یکسان, که در فاصلۀ یکسان به یک 
مقدار نفود می‌کند 

همفشار ' / 12001058۳ , -ها /: اسم. [ هواشناسی ] خطی 


هوا در آنها تا حد سطح دریا کاهش می‌یابد 


: همفشار": صفت. ۱ دارای وزن یا جرم اتمی یکسان, ولی 
همسو / ۰027050 ها /: صفت. ۱. دارای جهت یا امتداد ! عدد اتمی متفاوت ۲ [شیمی ] دارای فشار اسمزی برابر 
یا همسان با سیال یا محلول مورد مقایسه؛ همکشش 

: همفکر / )هط . -ها؛ ان /: صفت. دارای اندیشه یا 
عقيدهٌ همانند با دیگری یا دیگران ( من و او همفکریم ) 
همفکری / ۵۳۱]6۲1. -ها /: اسم. وضع یاکیفیّت 
: داشتن انديشه یا عقيدهُ همانند با دیگری یا دیگران 
(با همفکری هم نقشه‌اش را کشيدیم ) 

همقدم / 22۳0020200 ان /:صفت. همگام 

همقدمی / ۹2ط ۔ھا /: اسم. همگامی 
همشکم / ۵۱۵56۵0 ان /: صفت. متولد شده از . هممقسم / 20252۳0, -ان /: صفت. طسم‌پیمان؛ 
: هم‌سوگند ( همقسم شدند که به‌هم خیانت نکنند ) 
همشهری" / ۰28۳0501 -ها؛ ان /: اسم. هریک از دو ۰ 
یا چند نفری که در یک شهر زندگی می‌کنند. یا شهر . 


همقطار /۰087002181-ها؛ ان /: اسم. ۱. هریک از دو 
یا چند نظامی دارای یک درجه ( سرگرد تبریزی همقطار ما 


۱ بود. ولی ادعای ارشدیت می کرد ) ۲. هریک از دو یا چند 
همشهری : صفت. دارای شهر زادگاه مشترک ( راننده ۰ 
[ ۳. [مجازی] کسی که دارای همان مقام یا پایگاه اجتماعی 
: است ( ادم باید با همقطار خودش نشست و برخاست کند ) 
همقلم / ۰020901270 -ان /: سم. هریک از همکاران 
همکار / 227068۲ .-ها؛ ان /: اسم. ۱. هریک از دو یا 
1 چند نفری که دارای کار مشترکی هستند ۲. هریک از دو 


سرباز, درجه‌دار یا افسر ( همقطا. از مرخصی چه خبر؟) 


يا چند نفری که در یک محل کار می‌کنند ۳. هریک از دو 


یا چند نفری که کارشان همانند یکدیگر است 


همکاری / 82۳8۲۱ . -ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 


کمک؛ یاری 
همکاسه / ۱2706856, ,ها /: صفت. ۱. دارای ظرف غذای 


بو 


ک ۲. [مجازی ] دارای منبع درامد مشترک (من 


نمی‌خواهم در این شرکت با آدمهایی مشل نورالله همکاسه بشوم ) 

: همکرد / ۵۳۰۱۷2۳0 تج فعل همکرد. فعل 

۱ همکشش / ۰027066565 -ها /: صفت. [ شیمی ] همفشار 
همکف / 1۱۵00681 /: صفت. ۱. همسطح با دیگری واقع 
" ۲.در طبقهٌ همکف ل طبقه 

همکلاس /270166189.-ها؛-ان /: صفت. ۱. دارای 
| مرحلةٌ درسی یکسان ( پروین و پرویز همکلاس هستند. پروین 


در کلاس پنجم دبستان نسیم درس می خواند و پرویز در کلاس پنجم 


دبستان بهار ) ۲. دارای یک کلاس ( هردو همکلاس بودیم و 
: روی یک نیمکت می‌نشستيم ) # همشا گرد 

: همکلاسی / 006125 -ها /: اسم. کسی که با دیگری 
فرضی یا خطی برروی نقشه برای اتصال نقاطی از سطح ۱ 
زمین به یکدیگر که در زمان یا برای مدت معیّنی فشار . 
" همصحبت ( من هیچوفت با او همکلام نبوده‌ام ) 


یا دیگران همکلاس است؛ همشاگردی 
همکلام / ۵0۵18701 /: صفت. [گفتاری] همسخن؛ 


همگام" / قوصعط. 
سرعت یکسان ( حرکت همگام. همراهان همگام ) ۲. هماهنگ 
با دیگری و در جهت تقویت 
همگام است ) ۳. دارای حرکت یا فعالیت در جهت مقصد 


یا هدف مشترک * همقدم 


خیابانها پرداختند ) 

همگامی / 20188001 -ها /: اسم. وضع یا کیفیّت 
همگام بودن؛ همقدمی 

همگان / 1121168817 /: ضیر. همه مردم ( همگان از ماجرا 
آگاه شدند ) 


گذرگاه همگانی ) 

همگرا / 22008675.-ها /: صفت. دارای وضع یا کیفیّت 
همگرایی؛ متقارب: همزس 

همگرایی / ۱2۵6131 . ها /: سم. وضع یا کیفیّت 


نسزدیک شدن عضوهای یک مجموعه پا اجزای : 
| آهنگ؛ هماهنگ ۲. همصدا 

۱ همنوائی /۱ ۲۵۲۳۵۷۵ 3 همنوایی 

۱ همنوایی / 1220102۷21 /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت همنوا 
بودن ۰۲ /-ها/ هماهنگی؛ موافقت ۲ همسرایی 
همگون / 14۳811 .ها /: صفت. [ادبی ] شبیه یکدیگر؛ * همنوائی 

" همنوع / :020000 ,08107000 » -ها؛ -ان /: اسم. 


یک کل به یکدیگر؛ تقارب 


همگن / 02۳8260 /: صفت. ۰۱ / -ان / [ادبی ] دارای وضع 
یا مقام همانند؛ همانند؛ همتا ۲. /-ه۱/ [شیمی ] دارای 
ماهیت تماماً یکنواخت و شبیه؛ هُمُوژن 


همانند؛ مشابه 
همگونی / 10211811701 ,-ها /: اسم. [ادبی ]وضع يا کیفیّت 
همگون بودن؛ همانندی؛ تشابه؛ مشایهت؛ شباهت 


همگی! / 1 /: صفت. [گفتاری ] همه ( همگی سیبها ` 
همنهشت / 12171000651 /: صفت. دارای همنهشتی 

" همنهشتی / hamneheSti‏ /: اسم. ۱. [هندسه ] وضع يا 
- کیفیّت قابل انطباق بودن دو شکل بر یکدیگر ۲.(جبر) 
همگیر / ۰1201817 -ها/: اسم. هریک از مواد یا ' 
۱ هنگامی که در تقسیم بر آن عدد به یک باقیمانده برسند 


خراب بود ) 
همگی : تید. [ گفتاری ] به‌صورت جمعی؛ به‌صورت کلی؛ 
بتمامی ( همگی رفتند پیش رییس ) 


فراورده‌هایی که با چسباندن ذره‌های جامد به یکدیگر. 
آنها رابه‌صورت تودة یکپارچه و همریخت در می‌آورد 
همگیس / ۰0270815 -ها؛ ان /: اسم. [ گفتاری ] هر یک 
از دو یا چند زن که همسر دو یا چند برادرند؛ جاری 
هممرز / 14.۳۹۲2 /: صفت. دارای مرز مشترک؛ 
همسایه؛ همجوار ( اران در باختر با عرلق و ترکیه هم‌مرز است ) 


مشترک؛ مترادف ( همگیس و جاری هم‌معنی هستند ) 


هم‌منقل / 0210.1۳0121021, ها /: صفت. دارای بساط : 
شاخه_شاخه و رگیالهایشان نزدیک به هم است 


تریا ک‌کشی مشترک ( با عموی خدا بیامرزم هم‌منقل بود ) 
هم‌میهن ۲/ مھطنصہ.صھط ان /: اسم. هریک از کسانی که 
میهنشان مشتر 


ک است؛ هموطن ( به هم‌میهن خود کمک کنید ) 


ان /: صفت. 5 همراه و دارای ۱ 


هم‌میهن ': صفت. دارای مهن مشتر 


دیگران ( انان هم‌میهن بودند ) 
أن ( استاندار بابرنامه‌های دولت : 
: ( هردو دامادهای پروین خانم اسمشان حمید است و این همنام بودن 
۱ آنها اسباب زحمت او شده است ) 

همگام؟ : قید. در همکاری یا همراهی با دیگری ` 
یا دیگران (همگام با ماسوران شهرداری به پاک‌سازی . 


همنام / ۰2017310 -ها/: صفت. دارای نام یکسان 


هم‌نشست / ۰2۳0065250 ھا /:۱ 


سمپوزیوم 


همنشین / 112۳106510.-ها /: اسم. ۰.۱ /-أن / هریک از 


دو یا چند نفری که با هم رفت و آمد و گفتگوی دوستانه 


۱ دارند ۲. / -أن / همدم؛ مونس ۳. [دستور ] اسم یا گروه 
۱ اسمی» که برای تکمیل و توضیح ماهیت یک اسم. همراه 
: بساان اسم در جمله می‌اید (وقتی می‌گوييم فردوسی 
همگانی / 1201685171 /: صفت. مربوط یا متعلق به : حماسه‌سرای بزرگ ایسرانی در توس زاده شد فردوسی 
همهُ مردم؛ مقابل: شخصی ( ورزش همگانی. جشن همگانی. ` 
همنشینی /1200065101/: اسم. ۱ عمل یا فرایند 
نشستن و گفتگو کردن دوستانه با کسی ۲. وضع یا حالت 
: همنشین بودن 

: همنفس / ۲۱۵۵۵/856 2 همدم-۱ 


" اسم و 


«حماسه‌سرای بزرگ ایراتی» همنشین است ): بُدل؛ جانشین 


همنوا / 1013۷3 /: صفت. [ادبی ] ۱. دارای همان 


هریک از افراد یک تیره از زیستمندان, بویژه افراد انسان 


" ه‌منهاد / la- «hamnahad, hamnahad‏ /: اسم. 


( دیالکتیک ) نتیجه عمل متقابل نهاد و برابرنهاد؛ سنتز 


دو کمیّت را نسبت به کمیّت سوم همنهشت گویند 


: همو / ا۳ط /: ضبیر. [ادبی ] همان شخص؛ خود او 
(هموبود که در 
" هموار /11271۷287/: صفت. ۱. صاف؛ مسطح؛ فاقد 
: آگا هموارکردن: مسطح کردن 

هم‌معنی / 11 11810.708 . --ها/: صفت. دارای معنی ` 
" همواربالان / ۷۲313 /: اسم. زیر راسته‌ای از 


آن سالها مشعل علم را فروزان نگاه داشت ) 


بر خود هموار کردن :بر خود تحمیل کردن 
حشرات کوچک راستهٌ رگبالان. که حاشیۂ بالهای آنها 


همواره / 14۷3۲8 /: قید. همیشه: به‌طور دایم ( همواره 


بهیاری دیگران می‌شتافت ) 


همواری ۵۳0۷871 / : اسم. وضع یا کیفیّت هموار بودن 
هموزن ۲ La-«hamvazn‏ /: : صفت. دارای وزن یا 
مقدار برابر ؛ همسنگ ( وزنة هموزن ) 


هموزن " : قید. به‌همأن سنگینی ( هموزن پارچه طلاگرفت ) 


کیفیّت همگنی ( ابلیموی هموزنیزه. شیر هموزنیزه ) 


دیگران؛ هم مهن 


هموغم / 1810010-0-0270] /: اسم. [ادیی] تلاش و 
شش ذهنی و عملی ( همۀ هموغم او رفتن به آمریکاست ) 


ان سازوکار جریان خون مختل و مسوجب بند نیامدن 
خون» حتی در جراحتهای ناچیز می‌شود 

هموگلوبین / 0۳008)60(10015 /: اسم. [ زیست‌شناسی ] 
رنگدانةٌ تتفسی گویچه‌های سرخ خون مهره‌داران, شامل 
پروتئین پیچیده و ناپایدار دارای ترکیبات اهن 


سرح خون و آزاد شدن هموگلوبین 

هموند / ۰1210۷200 -ها /: اسم. [ادبی ] عضو 

همه" / 12۳06 /: صفت. فاقد استثنا ( همذ آنهء همۀ مردم. 
همذ پولها ) 

(ماهمه مدیون شما هستیم ) 

همه ": ضبر. عضوهای یک مسجموعه بدون استثنا 


( همه رفتند. همه را بر دیم توی انبار ) 


همه‌کاره ( 


همه‌اش پول جمع می‌کرد که چه بکند؟ ) ۱ 
همه‌پرسی / 112111000151 , ها /: اسم. مراجعه به ارای 
عمومی و رای‌گیری از مردم برای به تصویب رسانډن 


شرکت کردند. همه‌پرسی در سال ۱۲۵۸ صورت گرفت ) 
منتشرشونده در همه جا ( بیماری همه‌جاگیر ) 
جنبه‌ها پا جانبها ( تلاش همه‌جانبه. حملة همه‌جانبه ) 


همه‌چیزتمام / ۵۳0661212105۳0 / : صنت. کامل؛ فاقد 


نقص, عیب یا کمبود 


: همه‌چیزخوار / 12106612*81|.-ها؛ -ان /: صفت. دارای 


| ویژگی یا توانایی خوردن همه‌چیز ( گیاه. گوشت...) 


همه‌خدایی ۷۵۳6۵08۷۱ ل٤‏ وحدت وجود. 
" وحدت 

هموژن / 16۳026۳0 ,1000761 /: صنت. [شیمی ] همگن : همه‌روزه" / 112716۳126 /: صفت. هرروزه (برنامة همه‌روزة 
ه‌موژنیزه / 161007260126 /: صفت. دارای وضع یا : آنها همین است ) 

همه‌روزه": قید. در روزهای پی‌درپی؛ هرروزه ( همه‌روزه 
هموطن ‏ / 11200۷2120 ۔ها؛ ان /: اسم. هریک از همین کار رامی‌کنند ) 

: همه‌ساله /۳۵۳۵5516/ تچ هرساله" 


همه‌سویه / 112۳1651176 /: صفت. جامع الاطرا اف 


: همه‌فن‌حریف /]۱2000197971.-ها /: صفت. دارای 
۱ توانایبهای فراوان ( برای انجام دادن کارهای گوناگون 
: پا رویارویی با وضعیتهای متفاوت) 

هموفیلی / ۵001111 /: اسم. بیماری ارثی خونی, که در 
: اجرایی. شغل یا مقام مو تر (لو در ار 
۱ ۲ دارای عادت یا تمایل به انجام دادن کارهای گونا گون 
۰ (همه‌کاره هیچکاره است ) ۳. دارای توانایی انجام دادن 
کارهای گونا گون ( پیچ‌گوشتی همه‌کاره. روبوت همه کاره ) 

" همه گیر / ۳806817/: صفت. [پزشکی ] اییدمیک 
همولیز / 16100112 /: اسم. [پزشکی ] تجزية گویجه‌های همه گیری / 1121068111 /: اسم. [ پزشکی ] اپیدمی 

همه گیری‌شناسی / 1020008217560851 /: اسم. [پزشکی ] 
| اپیدمیولژی 

: همهمه / 2۳0۳:2706 .ها /: اسم. ۱. صدای گفتگوی 
| نامشخص گروهی ( نگهان همهمه شد و دیگر صدای سخنوان 
همه : قید. [ گفتاری ] در یکایک عضوهای مجموعه : شسنیده نمی‌شد ) ۲. صداهای نامشخص یا نامنهوم 
| دوردست ( همهمۀ کوچه بیدارم کرد ) 

: همیاری / 18709811]/: اسم. ۱.عمل یا فرایند کمک کردن 
۱ دو یا چند نفر یا گروه به یکدیگر؛ ؛ کمک متقابل ۲ عمل 
همه ': پیشواژه. شامل مسجموع ذکرشده ( همهروزه. ۱ 
: اثر یکایک آنهاست 
همه‌اش / 25 112706 /: قید. [ گفتاری ] ۱. به‌طور مستمر و : 
پسیگیر ( هسمهاش می‌خورد. همهاش می‌گفت: من بی‌گناهم؛ ) . 
۲ این‌همه. این‌قدر زیاد ر همه‌اش درس می‌خوانی که چه؟ ` 


همه کاره / ۰2۳006816 -ها /: صفت. ۱. دارای قدرت 


ن اداره همه‌کاره است ( 


توأم عاملهای جداگانه به‌طوری که اثر کلی آن بزرگتر از 


همیان / ۵۷2  /‏ آنبان 
همیانه /۵۷26/ د آنبان 
همیشک ها /: اسم. گیاه بوته‌ای پايا و 


همیشه‌سبز جنگلی از تيره سوستبهاء دارای برگهای 
خاردار, گلهای زیبای نارنجی و معطر که بویژه برای 
۱ تزیین دسته گل در گلفروشیها به کار می‌رود 


یک قانون یا لغو آن؛ رفراندم ( نود درصد مردم در همه‌پرسی | 


همیشگی / ۱۵۳150821 /: صفت. مربوط يا متعلق به 


همیشه؛ دایمی؛ ابدی( کار همیشگی. جای همیشگی ) 
همه‌جاگیر /۵۳06[521۳/: صفت. فرا گیرنده همه‌جا؛ : هميشه / 02:70156/: تید. ۱. در هر زمان ( همیشه می‌شد او 
: را پیدا کرد. همیشه حاضر بود به همه کمک کند ) ۲. به‌ طور دایم 


همه‌جانبه /۵۳6[506006/: صفت. دربرگیرنده همه : ( هميشه به یادم می‌ماند. همیشه پیشت 


باشد ) 


: همیشه‌بهار /08057- «hamiSebahar,‏ -ها/: اسم. 
: گیاه زینتی یک‌ساله یا پایا از تيرهُ مرکبان, دارای برگهای 
" کامل با دندانه‌های ظریف و پوشیده از کرک, دو نوع گل 


زبانه‌ای و لوله‌ای زردرنگ به‌شکل گل‌آذین کلاپرک : 
درشت و میوه فندقهٌ خمیده. این گیاه بجز در زمستانهای 


سرد هميشه گل دارد: آذرگون؛ آذریون 


همیشه‌سبز / 112011565202 _ها /: صفت. [ گیاه‌شناسی ] : 
دارای سرسیزی در هم فصلها ( مانند درخت کاج): ۱ 
هندسی / ۱270251 ,600651/: صفت. ۱. مربوط به 


همین ۲ / 02۳017 /: صنت. ۱. مورد اشاره یا گفتگو (همین ` 
راه درست است. از همین کار نان می‌خورد ) ۲. دارای فاصلةٌ کمتر : 
| به‌شکل میله‌ای با یک خمیدگی ٩۰‏ برای روشن کردن 
" موتورهای بدون استارت برقی 

ا هندل زدن : چرخاندن هندل برای روشن کردن موتور 
همین‌که / 12001116 /: قید. همزمان با رویداد یا عمل : 
مورد اشاره (همین‌که خواست بلند شود. سرش گيچ رفت. . 
۱ رفتار وی در زندگی پیشین می‌داند و هر کس باید بکوشد با 
هنجار / 180[87.-ها /: اسم. ۱. شیوه. روش يا معیار : 
: چرخه تناسخ رهایی یابد ۲. /-ها؛ هندوان ۳6۵0۷50/ 


( همین بفل دست ماست ) 
همین" /_ها/: ضیر. این شخص, شی يا کمیّت مورد 
اشاره يا مورد بحث ( همین بود که خورد به سرم ) 


همین‌که خواستم حرفی بزنمې زد توی دهنم ) 


معتبر ۲. قاعده‌ای برای عمل درست که عضوهای گروهی 
رابه یکدیگر می‌پیوندد و رفتار درست و مورد قبول را 
رهبری اداره پا تنظیم می‌کند 

هندیال /۵00021/: اسم. [ورزش ] از بازیهای میدانی 
شبیه فوتبال که دران بازیکنان توپ را با دست 
پرتاب می‌کنند 

هندبالیست /020021151, -ها /: اسم. [ورزش ] کسی 
که هندبال بازی می‌کند؛ بازیکن هندبال 

هندسه / ۱۵۴0256 hendese,‏ / : اسم. ۱.شاخه‌ای از علم 


انتقالهای مشخص تغییر نمی‌کنند ۲ نوع یا دستگاه 
هندسی معیّن ( هندسۀ فضایی ) ۳. کتابی درباره هندسه 


2 هندسة اقلیدسی : هندسه‌ای که بر اساس اصل توازی ` 


تنظیم شده است 


هندسۀ تحلیلی: بررسی ویژگیهای هندسی به وسيلة ۱ 
عملهای جبری» براساس نشانه‌های تعریف شده در . 
می‌شود و بیشتر مردم اروپاء آمریکا. استرالیا و بخش 
هندسة ترسیمی: اصول مربوط به نمایش ابعاد و نمای : 


یک دستگاه مختصات 


ظاهری یک جسم معمولاً به کمک دو صفحا عمود ۰ 


بر یکدیگر 

هندسة تصویری: بررسی آن‌گونه ویژگیهای شکلهای 
هندسی که در هنگام ترسیم تغییر نمی‌کنند 

هندسۀ رقومی : [قدیمی ] هندسه‌ای برای تعیین نقاط فضا 


به‌وسیلة تصوير قایم آنها بر صفحه معمولاً افقی و ٠‏ 
زبانهای هندوایرانی ۲. /-ها؛ -ان / هریک از مردم بومی 
هند یا فرزندانشان ۳. [نجوم] صورت فلکی جنوبی که 
" در پایین پای تیرانداز واقع است 


فاصله‌شان تا آن صفحه 
هندسة فضایی : بخشی از هتدسه که به بررسی شکلهای 
فضایی ( سه‌بعدی ) می‌پردازد 


هندسة مسطحه : بخشی از هندسه که به بررسی ویژگیها و 
رابطه‌های شکلهای روی صفحه ( دوبعدی) می‌پردازد 
هندسۀ ااقلیدسی : هریک از هندسه‌هایی که در آنها 
اصل توازی پذیرفته نشده است ( مانند هندسه لباچفسکی یا 
هندسه ریمان) 


هندسه ۲. دارای شکل منظم 


هندل / «hendel, handel‏ ها /: اسم. [قدیمی ] اسیابی 


هندو / ۱600۷ /: اسم. ۱ از دینهای مردم هند که معتقد به 
حلول و تناسخ است و موجودیت هر جانداری را ناشی از 


کارهای نیکش در زندگی به روح جاودان بپیوندد تا از این 


: هریک از پیروان ان دین ۳ [قدیمی ] هندی غیر مسلمان 
هندوانه /16000۷806.-ها/: اسم. ۱. گیاه بوته‌ای از 
۱ تیره خیاریان, با برگهای چاکدار, ساقه خوابیده 
| پیچکدار. گلهای زرد و میوهٌ ابدار خوراکی ۲. میوه آن 
۱ گیاه که کروی یا بیضی بزرگ و دارای پوست ضخیم و 
: سبز یکنواخت يا لکه-لکه با درونبر سرخ یا زرد 


شیرین» پرآب و دانه‌های پراکنده فراوان است 


: 2] هندوانة ابوجهل : گیاه علفی چندساله از تیرهٌ خیاریان. 
ریاضیات که از اندازه گیریها. ویژگیها و رابطه‌های : 
نقطه‌ها. خطها, سطحهاء زاویه‌ها و حجمها بحث می‌کند. 
یعنی از مطالعةٌ ویژگیهای عنصرهای معیّنی که در جریان ` 
۱ 0 هندوانه زیر بغل کسی دادن : [مجازی ] با ستایش از کسی. 


دارای ساقةٌ خوابیده یا بالاروند؛ پوشیده از تار, برگهای 
متناوب دندانه‌دار, میوهُ کوچک به شکل گردو با پوست 
سبز و درونبر قرمز تلخ و سقی: خنظل 


او را مغرور کردن و فریفتن ( هندوانه زیر بغلش دادند و 

او را فرستادند جلو ) 

با یک دست دو هندوانه برداشتن 1 یک 
هندواروپایی hend-o-ùûrupûayi, —orupayi/‏ /: اسم. 
خانواده‌ای از زبانها که خود به شاخه‌های چندی تقسیم 


بزرگی از خاورمیانه به آن سخن می‌گویند 
هندوایرانی / 600-0-17811/: اسم. شاخه‌ای از زبانهای 


: خانواده هند و اروپایی که خود به دو شاخه هندی و 
ایرانی تقسیم می‌شود 

: هندوستانی / 600051571/: اسم. از زبانهای رایج 
۰ در هند که ترکیبی از هندی و اردوست 


هندی' / لط /: اسم. ۱. زبان ادبی و رسمی هند از 


هندی : صفت. منسوب یا متعلق به کشور هند 


برداشتها و اثرپذیریهای شخص از پدیده‌ها و رویدادهای 


در پس‌دید آوردن فراورده دارای ارزش زیسباشناختی 


مشاهده یا مطالعه ( هنر دوست‌یابی. هنر فروشندگی ) 


بیان تصویری یا کلامی: هنر انتزاعی 

هنر تجسمی : هریک از هنرهایی که به نمایش یا تجسمی 
قابل مشاهده با چشم می‌پر دازد ( مانند نقاشی. پیکر تراشی 
و معماری) 

هنر نمایشی: هریک از هنرهای مربوط به نمایش 
(نمایش, فیلم اپراء بالت و مانند آن) 


است ۲ هنرهای مربوط به خلق اثرهای زیبا ( مانند 
موسیقی, نقاشی, مجسمه‌سازی ) 
0 هنر کردن : [مجازی ] چیره‌دستی بسیار نشان دادن 
هنرآموز / 011012 , -ها؛ -ان /: اسم. ۱. کسی که 


۲ دانش اموز هنرستان 
هنرپرور / ۰130118702۳۷87 ان /: صفت. پرورش‌دهنده 


مردم هنرپرور ) 


هنرپیشه / 00870156 .-ها؛ گان /: اسم. اجرا کننده 
هریک از هنرهای نمایشی؛ بازیگر (هنرپيشة تات 
هنرپيشة سینما؛ هنر پیشة بالت ) 

هنرجو / 00081[0.-ها؛ پان /: اسم. دانشجوی هنرکده 
یا هنرستان عالی 


هنردوست / )0۵7005 -ها؛ ان /: صفت. دوستدار : 


هنر. به همین قیاس : هنردوستی 

هنرستان / 1002765180 ها /: اسم. دبیرستانی که 

دران درسهای هنری یا فتی تدریس می‌شود 

2 هنرستان عالی : دانشکده یامدرسه عالی که در آن 
یکی از رشته‌های هنری یا فنی تدریس می‌شود 

هنرستانی / 0027650501 /: صفت. مربوط يا وابسته به 

هنرستان ( دانش آموز هنرستانی. دروس هنرستانی ) 


هنرسرا / ۰000815875 -ها /: اسم. ۱. موس آموزشی ۱ 
۱ ا هو افتادن : شایعه رواج یافتن ( هو افتاده بود که قرار است 


برای تربیت معلمان هنر ۲. هنر ستان 


2ا هنرسرای عالی: موس آموزش عالی در رشته‌های 


هنری یا فنی 


: هترکده 2002712061 -ها/: اسم. موسسة آموزش 
هنر / 013۲[ ھا /: اسم. ۱. بیان یا نمایش استادانة : عالی برای تدریس رشته‌های هنری یا فنی ( هنرکدة 
نقاشی. هنر کده نساجی ) 
جهان خارج ۲. استادی و چیرهدستی در بیان یا نمایش این هنرمند! / 0 -ها: -ان /: اسم. کسی که 
برداشتها و اثرپذیریها ۲ کاربرد | گاهانُ تخیل خلاق, بویژه ۱ فراورده‌های هنری تولید می‌کند ( یک هنرمند ایرانی 
: موفق به دریافت جایزة بین‌المللی شد ) ۱ 
۴ هریک از هنرهای زیبا ۵. مهارت عملی ناشی از تجر به. ۱ هنرمند : صفت. دارای توانایی برای افرینش فراورده‌های 
۱ هنری ( بایستقر شاهزاده‌ای هنرمند و هنردوست بود ) 
82 هنر آبستره | انتزاعی: هنر تجسم ویژگیهای بنیادی و ' 
کلی اشیا و جانداران با چشمپوشی از نمودهای دارای : 
: هنرنمایی / رقص e‏ ھم مط -ها /: سم. عمل پا فرایند 
نمایش‌دادن فراورده‌ها یا فعالیتهای هنری ( دانشجویان 
۱ در حضور رییس ا رای پرداختند ) 
" هنرور / ۰00027۷۵7 ان 
هنری 12008717 /: صفت. مربوط يا منسوب به هنر 
هنرهای زیبا: ۱. هنرهایی که نیازمند مهارتهای ظریف : 
: هنگ / ها /: اسم. واحد نظامی بزرگتر از گردان 
۱ و کوچکتر از تیپ 
: هنگام / 12608500 /: اسم 
عمل یا رویدادی؛ موقع ( هنگام شب. هنگام بهار. هنگام کار ) 
به فراگیری هنری می‌پردازد ( هنراموز خیاطی ) . 
هنگامه / hengame‏ : اسم. ۱. وضع ناشی از ازدحام و 
: هسیاهوی مسوجود در یک محل (امسروز در خنیابانها 
یا تشسویق‌کننده؛ هنر و هترمند (سرزمین هنریرور. : 
۱ (بچه‌های ما در المپیک هنگامه کردند ) 
هنرپیشگی / 00081۳15601 /: اسم. شغل یا عمل هنرپیشه : 
دارای عادت یا گرایش به ایجاد هیاهو و آشوب؛ غوغاطلب 
هنگامی / ۳1 83ط /: قید. [ادبی] درآن ن هنگام؛ 
إ دران وقت ر کا هنگامی تمام شد که هوا تاریک شده بود ) 
: هنگفت / e10۴‏ ,اگÊمعمھط‏ /: صفت. بسیار زیاد 


هنرمندی / honarmandi‏ /: اسم. وضع يا کیفیّت 


هنرمند بودن 


صفت. [ادبی ] دارای هنر؛ 


( اثر هنری, استعداد هنری. فعالیت هنری ) 


۲ [موسیقی ] اکتاو 


هنگامه‌ای بود ) ۲ کار بيار دیدنی». مهم ۳ شگفت‌انگیز 


هنگامه‌جو / 602۳6 -ها: -یان /: صفت. [ادبی ] 


هنوز / ۵2ط /: قید. ۱. تا این یا آن زمان ( هنوز نرسیده 


۱ بود. هنوز نیامده است ) ۲. در این هنگام و تا مدتی بعد 
(هسنوز نمی‌خورم ) ۳. همچنان ( هنوز خانه‌مان همانجاست ) 
با اينهمه ( هنوز قانع نشده‌ام ) 

| هن‌وهن / 610-0-060/: صوت. مدای نفس زدن 
۱ براثر تلاش. زورآزمایی و خستگی ناشی از آن 

¡ لا به هن‌وهن افتادن: نفس زدن ایی براتر خستگی دید 


( چهار تا پله را که بالا میرفتم به هن‌وهن می‌افتادم ) 
هو" / :00 ,هط /: اسم. [گفتاری ] شایعه 


وام مسکن بدهند ) 
هو انداختن : شایعه پرا کندن ( معلوم شد دلالها هو انداخته‌اند ) 


هو" : صرت. ۱ صدایی به نشانهٌ تمسخر یااعتراض ! 


۲.سروصدای زیاد و مبهم 


ا هو کردن: با صدای هو اعتراض و مسخره کردن (مردم ۱ 


سخنران را هو کردند ) 


هو کشیدن : صدای «هو» در آوردن ( یک‌دفعه همه هو ۱ 


کشیدند 4 ۰ 
هوا / 12۷2/: اسم. ۱. ترکیب نامرئی و بی‌بوی گازهای 


( هوا تاریک شد. پرنده در هوا پرواز می‌کرد ) ۳. [ گفتاری ] درجه؛ 


مرتبه ( قدش یک هوا بلندتر بود. یک هوا از ابن بزرگتر است ) : 
8 پیشگیری از عبور هوا 
[مجازی] ۵ خواست؛ ارزو؛ گرایش ( دلم هوای شیهرم را . 1 
کردن اسباب یا محیطی دربرابر نفوذ هوااز آن. یا 
( هوای کوبری. هوای مرطوب ) ۸. [گفتاری ] وضعبت محیط . به درون آن 

: هواپرست / 118۷2087291.-ان /: صفت. دارای عادت پا 


۴ [گفتاری] توجه؛ مراقبت (هوای کار را داشته باش ) 
کرده بود ): هو ۶ وضع جوّی ( هوابارنی است ) ۷ آب و هوا 


( هوا پس است ) 


تا هوای آزاد : جای غیر سر پوشیده» بویژه فضای غیر محصور 
۲ به اصول اخلاقی. به همین قياس : هواپرستی 


که در آن هوا بخوبی جریان دارد 
هوای آفتابی : وضعی که آفتاب در اسان بسخوبی نمایان 


است و پرتو آن به زمین می‌تابد. به همین قیاس : هوای ابری؛ " 
۱ دینامیکی در هوا حرکت می‌کند 
: ۵ هواپیمای اطلاعاتی: هواپیمای ویزء تجسس وانتقال 


هوای برفی 

هوای خفه : هوایی که (به‌سبب نبودن جریان, یا وجود 
آلو دگی ) نفس کشیدن در آن دشوار است: هوای سنگین 
هوای دم‌کرده : هوای گرم و بخارآلود 

هوای سنگین 7 هوای خفه 

هوای صاف : اسمان بی‌ابر 

هوای گرگ ومیش : هنگام آغاز روشن‌شدن هوا در صبح 


به هوای چیزی /کسی : به‌قصد یا در طلب آن ( به هوای دیدن ۱ 


تو آمده بود. به هوای قدم زدن بیرون آمد ) 


ل هوا برداشتن: دچار توهم و خیال باطل شدن ( هوابرش 


داشته بود که می‌خواهند او رارییس کنند ) 


هوا پس بودن : [مجازی] نامناسب و معمولاً خطرناک ۱ 
هواپیماریا / 12۷806۷0057002 -یان /: اسم. کسی که 
وسیلۂ نقليه پرنده‌ای ( مانند هواپیما یا هلیکوپتر )را 
بیرون پهن کن؛ کمی هوا بخورند ) ۲. هواخوری کردن (رفتم ا 


بودن وضع ( وقتی دید هواپس است. فرار کرد ) 
هوا خوردن: ۱. در معرض جریان هوا قرار گرفتن ( لباسهارا 


کمی هوا بخورم ) 

هوا داد ) 

( بچه‌هابادبادک هوا کردند. لنگش را هوا کرد ) 
( هوای شهر به سرش زده بود ) ۱ 


من‌هوایش را دارم ) 


هوای چیزی اکسی را کردن: آن را خواستن یا آرزو کردن 
( دلم هوای تو را کرده بود. گفتم بيايم سراغی از تو بگیرم ) 

به هوا پسریدن : بالا جستن؛ به بالا پریدن ( از شادی 
به هوا پرید ) 

به هوا رفتن :به‌سوی آسمان رفتن ( دود شد و به هوا رفت ) 


: هوائی /1 2۷2 نت هوایی 

۰ هوابر / 12۷2021].-ها / : اسم. [ فرهنگستان ] هود 
گوناگون (مانند نیتروژن و اکسیژن) در جو زمین . 
( دروپنجره را باز کن هوا عوض بشود ) ۲. آسمان؛ مقابل: زمین . 
فرود می‌ایند (یگان ویزذ هوابرد) 


هوابرد / 118۷20070/: اسم. نیروها یا افراد نظامی که 
به‌وسیلةٌ هواپیما حمل می‌شوند و در منطقهٌ عملیاتی 


هوابند / 1۷30374 /: صفت. دارای ویژگی باتوانایی 


هوابندی / 112۷302701 /: سم. عمل یا فرایند عایق 


گرایش به پیروی از خواهشهای دل خویش, بدون توجه 


هواپیما / ۰112۷5061718 -ها /: اسم. وسیلۂ نقلیةٌ هوایی 
سنگین‌تر از هوا و دارای بالهای ثابت که با ایجاد واکنش 


اطلاعات به‌دست آمده 

هواپیمای بمب‌افکن : هواپیمای جنگی ویژهٌ پرتاب بمب: 
پمب‌انکن 

هواپیمای بی‌موتور : گلایدر 

هواپیمای شکاری : هواپیمای ویژهُ جنگ با هواپیماهای 
دشمن 

هواپیمای باری هواپیمای مسافری 

هواپیمای جنگی هواپیمای مشقی 

هواپیمای شخصی هواپیمای نظامی 

هواپیمای شناسابی 


می‌دزدد یا با زور و تهدید خلبان چنین وسیله‌ای را به بردن 


۱ آن به نقطهٌ مورد نظر خود وامی‌دارد. به همین قیاس : 
هوا دادن : در معرض جریان هوا قرار دادن ( رختخوابها را : 
: هواپیمایی / ة٣‏ رeم‏ 1۷3 / > هوایی -۳ 
هوا کردن : [گفتاری ] به آسمان فرستادن بابلند كردن ۱ 
هواخواهی / ۰02۷2801 -ها/: اسم. طرفداری؛ 
هوای چیزی به سر کسی زدن / افتادن : خواستار آن شدن : 
: هواخوری / ۰112۷85071 -ها/: اسم. عمل یا فرایند 
هوای چیزی /کسی را داشتن :از آن مراقبت کردن ( توبروه : 
" هوادار / :۰2۷302 -ها؛-ان /: صفت. دارای عادت 


هواپیماربایی 
هواخواه / 02۷5:21.-آن /: صفت. دوستدار؛ هوادار 
پشتیبانی؛ هواداری 


بهره‌گیری از هوای آزاد 


یا گرایش به هواداری از کسی یا چیزی؛ هواخواه 
( هوادار ایران. هوادار اسلام ) 


پشتیبانی کردن از کسی یا چیزی است؛ هواخواهی 
( هواداری از دولت. هواداری از ملی شدن سرمایه‌ها ) ۲. رفتاری 
که نشانه پشتیبانی از یکی از دو طرف مخالف یا دشمن 
است؛ طرفداری؛ حمایت 

هوار / 112۷87,-ها /: اسم. [گفتاری ] ۱. فریاد ۲ آوار 

ا هوار زدن 3 هوارکشیدن 


هوار شدن: فرو ریختن ( سانند آوار) ( سقف روی سرش ‏ 
: يا گرایش به هوچیگری (روزنامه‌های هوچی فرصتی یافتند 
تاهرچه دلشان خواست بنویسند ) 

۱ هوچیگری 61-7 ho:‏ ,۰۱0۷6182871 -ها /: اسم. عمل 
هوازدگی / ۳۵۷2220681/: اسم. ۱. بیماری ارتفاع 
به هدفهای معمولا ناروا 

: هود / »ھا / :اسم محفظه يا سرپوشی ( مانند قبه یا 
دارای ویژگی یا عادت به تنفس هوای جو و زیستن : سایبان که معمولا دارای هواکش است و بر بالای 
1 اجاق گاز در آشپزخانه یاکوره نصب می‌شود) برای 
۱ خارج کردن بو. بخار. گردوخاک و ماتند آن به کمک 
جریان هوا؛ هوایّر [فرهنگستان] 

: هودج / [1۱002.-ها/: اسم. [قدیمی ] اتاقکی برای 
نشستن مسافر که برروی چهارپا یا بر دوش باربران 
بدیده‌های جوّی ( مانند ابر باد. بارندگی, گرما. سرما) : 
1 ۱ هوده 7 (/: اسم. [ نامتداول ] ۱. سود فایده ۲. نتیجه 
هورا / ۸013 /: صوت. صدایی معمولاً گروهی برای 
تأیید یا تصین 

1 هسورا کشیدن: گفتن وازهُ هورا. معمولاً به‌صورت 


هوار شد ) 
هوار کشیدن : فریاد کشیدن ( دیگر چرا هوار می‌کشی؟ ): 
هوار زدن 


2 بیماری ۲ آسیب ناشی از اثر هوابر روی چیزی 
هوازی / ۰۵۷521 -ها؛ ان ن /: صفت. [زیست‌شناسی ] 


در جایی که در ان هوا هست 

هواسر /۲2۷۵50۲/ تج گلایدر 

صواسنج / havasanj‏ ۰-ها/: اسم. اسپابی برای 
اندازه‌گیری وزن یا چگالی هوا و گازها 
هواشناسی / 02۷5560085/: اسم. دانش بررسی 


و پیش‌بینی اثر انها. به همین قیاس : هواشناس 

هواکش / ۰2۷5165 ها /: اسم. ۱. مجرایی برای بیرون 
راندن هوا یا گازهای ناخواسته در یک محفظه یا محوطة 
کمابیش محصور ۲. اسبابی (شبیه پنکه) برای بیرون 
راندن هوا یا گازهای ناخواسته و تولید جریان و 
جابجایی هوا در یک محفظه یا محوطه 

هواگیری / ۵۷5۵1۲1 /: اسم. عمل یا فرایند خالی کردن 
هوای موجود در یک دستگاه 

هواناو / 14۷373۷ ها /: اسم. هاورکرافت 


دارای توانایی برای راندن یک وسیله نقلیهُ هوایی | 
هوانوردی / 112۷802۷2701 /: اسم. ۱. دانش و صنعت 
مربوط به وسیله‌های نقلیهٌ هوایی ۲. دانش و فن راندن 
وسیله نقلیةٌ هوایی ۳ عمل یا شغل هوانورد 

هوانیروز / 112۷201۳12 /: اسم. یگان هوایی نیروی زمینی 
هوایی! 
سطح زمین (اندامهای هوابی )۲. مربوط با متعلق به 


# هوائی 


| هوایی ': قید. ۱.به‌سوی آسمان (هولبی شلیک کره) 
۲. [گفتاری ] بدون دقت و بررسی ( این‌طور هوایی حرف نزن ) 
هواداری / 112۷80871 ھا /: اسم. ۰ رفتاری که نشانهٌ : «#هوائی 

" هوبره /0120276/: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان ن خشکیزی 
از راستة ما کیانسانان, دارای گردن ور پاهای تقریباً درازه 
بالهای پهن. منقار كلفت و غا خن و وجا 
" اهمشکل. .که همه‌چیزخوارند و روی زمین آشیانه 
: می‌سازند ۲ /-ه۱/ هریک از اعضای این تیره 

: هوتنتوت /٤0٤ہeاںuا/‏ تج کای 


هوچی / 20:61 ,110۷61.-ها؛-ان /: صفت. دارای عادت 


پا فرایند پدیدآوردن جنجال و هیاهو برای دستیایی 


حمل می‌شد؛ کجاوه 


بلند و کشیده ( مردم براي سخنران دست زدند و هورا کشیدند ) 


هورت /۵0۲۰/ ۵ هرت 

: هورمن / 0۲۳0۳ .ها /: اسم. ۱. [ فیزیولژی] محصول 
1 ۳ یاخته‌های زنده که در مایعات بدن یا شيره گیاهان 
گردش می‌کند و اثری بویژه تسریع‌کننده بر فعالیت یاخته 
هوانورد / ۰02۷208۷270 -ها؛ -ان /: اسم. کسی که : دارد ۲ محصول صنعتی که دارای اثری مشابه آن است 
« هرمن؛هُورمون 

" هورمون / 1٥۲۳07‏ / نت" هورمُن 

" هوز / 4۷۷32 /: اسم. نام دومین گروه حروف ابجد 

: هوس /۰2۷25-ها/: اسم. ۱. خواست یا آرزوی 
ناگهانی, زودگذر. غیرجدی یا غیرمنطقی ۲. [مجازی] 
هصفت. ۱. مربوط یا متعلق به بالاتر از : میل جنسی 

ْ لقا هوس کردن:ناگهان خواستار شدن ( هوس کردم 
هوانوردی ( نیروی هوایی. خط هوایی ) ۳. مربوط یا متعلق به ` 
هواپیما ( شرکت هوابی ): هواپیمایی ۴. [ گفتاری ] دارای 
وضع ذهنی بی‌ثبات از عشق دختر پاک هوابی شده بود ) : 


فسنجان بخورم ) 

به هوس انداختن: هوس را تحریک‌کردن (بوی کباب 
رهگذژران رابه هوس می‌انداخت ). به همین قسیاس : 
به‌هوس‌افتادن 


هوس‌انگیز / ۵۷2520812 /: صفت. پدیدآورنده هوس؛ ` 
موجب برانگیختن هوس ( عطر هوس‌انگیز: زیبایی هوس‌انگیز ) ۰ ( ضریب هوشی. بهرة هوشی ) 


هوشیار /3۲ر( )5ط ان /: صفت. ۱. دارای هوشیاری 


هوسانه / 2۷25576.-ها /: اسم. ویارانه 


هوسباز / ۰22۷7250822 -هبا؛ ان /: صفت. شهوتران : 
. هوسران ۲. دارای خواستهاء آرزوها و گرایشهای : هوشیاری / ۰۱(0500(9371 ها /: اسم. ۱. برخورداری از 
هوش کافی؛ هوشمندی ۲ بهره گیری کامل از حواس 
هوسبازی / [12۷25022, ها /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت 

: هوفاریقون / hua r1٩”‏ /: ۱ 1 هزارچشم ۲. 3 
هزارچشمان 

ھول ' /20:1 ,ا0wط‏ /: اسم. ترس 

هول ": صفت. [گفتاری ] دستخوش عجله براثر رویدادی 
ناگهانی (مانند ترس یا شادی) 


زودگذر غیرجدی و سطحی 


هوسباز بودن ۲. پیروی از خواستهای دل خویش, بی توجه 
به ارزشهای اخلاقی یا ارزش و کارایی ان خواستها 
هوسران / 112۷725787 /: صفت. هوسیاز 

هوسرانی / ۰22۷2578171 -ها /: اسم. .وضع پا کیفیّت 
هوسران بودن ۲. هوسبازی ۳. شهو ترانی 

هوسناک / 11۵۷25081 /: صفت. دارای هوس؛ سرشار 


از هوس 


هوش /05/: اسم. ۱. توانایی به کار گرفتن آگاهیها : 
برای رویارویی با محیط يا اندیشیدن به‌صورت انتزاعی . 
۲ توانایی اموختن, فهمیدن یا روبرو شدن با وضعیتهای : 
تازه پا دشوار ۲ امادگی ذهن برای پردازش ! 


داده‌های حسی يا دریافت آگاهی از جهان پیرامون 
2 هوش مصنوعی : توانایی یک ماشین برای تقلید رفتار 
هوشمندانة انسان 


شدن ( از دیدن آن‌همه پول هوش از سرش پرید ). به همین قیأس: 
هوش از سرکسی بردن 


از هوش رفتن : ببهوش شدن؛ مقابل: به هوش آمدن | 
وسیلهٌ نور لیزر بدون بهره‌گیری از دوربین عکاسی 
به هوش آمدن : از حالت ببهوشی بیرون آمدن؛ هشیاری : 
خود را بازیافتن؛ مقابل: از هوش رفتن ( بعد از دو روز | 
: هول و ولا /-00:۱ ,aاva-o-اhow‏ /: اسم. [گفتاری ] 


( به زمین افتاد و از هوش رفت ) 


به هوش آمد و توائست حرف بزند ) 


به هوش آوردن : هشیاری را به شخص ببهوش بازگرداندن . 
یا به بازگشت هشیاری او کمک کردن (به زور سوم و شوک : 


او رابه هوش آوردند ) 
هوشبری / ۱0502۲1 /: اسم. [پزشکی ] ۱. عمل یا فرایند 


بیهوش کردن جانداران بویژه انسان به کار می‌رود؛ ببهوشی ` 
هومنوپاتی / ۱0602۱ :> همئوپاتی 
: هوموساپین / 10۳00520۷27/ 3چ انسان اندیشه‌ورز / 


هوشمند / 25012710 . -آن /: صفت. ۱. دارای هوش و 
توانایی ذهنی زیاد یا کافی ۲. نشان‌دهندة داوری خوب 
یا اد شة درخشان؛ هوشیار 

هموشمندان ۲ / 005۳27806 /: صنت. دارای با 
برخوردار از هوشمندی ( رفتار هوشمندانه. سخن هوشمندانه ) 
هوشمندانه ۲ : قید. به‌وسیله یا همراه با هوش و توانایی 
ذهنی ( در روبارویی با مشکل هوشمندانه رفتار کرد ) 


هوشمند بودن 


۱ هول‌انگیز /-0:1ظ ,0۷/۱۵0۵12/: صفت. ترس اور 
: هولناک /-[:0 ,0۷/۱081/:صفت. ترسناک 
[قا هوش از سر کسی پریدن / رفتن: [مجازی] شگفت‌زده هولوسن / 0010567 /: اسم. [ زمین‌شناسی ] نخستین دور 


۱ از دوران چهارم زمین‌شناسی: هلوسن 


۲ هشیار 


برای دریافت اطلاعات و آگاهی از رویدادها ۲ هشیاری 


#] هول شدن : سراسیمه شدن ( هول شده بود. نمی‌دانست چه بکند ) 
هول کردن : ۱ براثر ترس شدید هوشیاری خود را از دست 
دادن ( بچه هول کرده. کمی نمک بدهید بلیسد ) ۲. دستخوش 
شتاب و سراسیمگی کردن ( هولش نکنید. بگذارید فکر بکند ) 
از هول هلیم توی دیگ افتادن: [کنایی] به‌خاطر 
حرص و طمع به‌زحمت افتادن و آسیب یا زیان دیدن 
( بیچاره از هول هلیم افتاد توی میگ ) 


هولوگرافی /:۲۹۴(ع)8٥1٥1‏ /: اسم. روشی برای 
بازسازی تصویرهای سه‌بعدی برروی فیلم عکاسی به 


هولوگرام / ۱0۱0:)6(۲20, -ها /: اسم. تصویر سه‌بعدی 
بازسازی شده با روش هولوگرافی 


ترس و بیم و نگرانی (با این خبر همه رابه هول وولاانداخت. 
در آن هول وولا نمی‌دالستیم چه بکنيم ). به همین قیاس: 
به هول و ولا افتادن؛ به هول و ولا انداختن 


هول‌هولکی ۸ قید. [گفتاری ] باعجله؛ 
: شتابان ( هول‌هولکی غذا خورد و رفت ) 


هوم / 00 /: صرت. [گفتاری ] واه تأیید یا تأکید؛ بلی 


: اندیشمند. انسان 

: هونگ / یرم2۷2/ ۲ هاون 

" هوو / ۰02۷0 -ه۱/:سم. هریک از دو يا چند زنی که 
: دارای شوهر مشترکند 

ا هوو آوردن به سرکسی: زن دیگر گرفتن شوهر او ( خبر شد 
هوشمندی / [۱05۳0200.-ها /: اسم. وضع يا کیفیّت . 


که شوهرش می‌خواهد به سرش هوو بیاورد ). به همین قسیاس: 
هوو آمدن به سرکسی 


هسووجنجال / 2:21[-0۷-0/: اسم. [گفتاری ] 
جار و جنجال؛ ؛ هیاهو و سروصدا 

هوه 7 ها/: اسم. درخت از تیره فرفیون. 
دارای ساقۂ راست و برگهای بیضی نوک ‌تیز و سه‌تایی. 
که مجموعا به‌وسیلهٌ یک دمبرگ 
می‌شود. این درخت دارای شیرابه‌ای به‌نام کائوچوست 
هوی / 12۷3[ / تج هوا-۵ 


هویت /10۷17۷21/: سم ۱. ویوگی با کیفیّتی که . 
موجب تمایز و شناسایی کسی یا چیزی از دیگران ٠‏ 
می‌شود ۲. یکسانی ویژگی یا صفت اصلی یا مادرزادی : 
در موردهای مختلف ۳. مطابقت کلی انچه واقعیت عینی 
چیزی را تشکیل می‌دهد ۲ روابط ایجاد شده براساس ۱ 


همانندسازی روانی 
هویج / [2۷1, -ها /:۱ 


زردرنگ و خوراکی است؛ ؛ زردک؛ گزّر 


هویج پلو / :010م ,«۵۷1[010/: سم. نوعی پلو 


که در آن گوشت و مربای هویج می‌ریزند ۱ 
هویدا / 1٥۷٥۷03‏ /: صفت. [ادبی ] نمایان؛ اشکار 


( شادی عمیقی در سیمايش هویدا بود ) 
هویه / ۰0۷۱۷ -ه۱/: ۱ 


هوای گرم) 


هی 7 قید. [گفتاری ] به‌طور مستمر؛ پیاپی . 
هیپرون / ۰01۳6700 ھا /: اسم. [فعل ] ذره بنیادی از 
هی ": صوت. [گفتاری] ۱.اٍی) آهای! (برای صدا کردن ‏ 
عمر متوسطش بسیار کوتاه است 

: هیپنوتیزم / ۱200۷20 > هیپُوتیسم 

۱ هیپنوتیزور /100011201].-ها /: اسم. کسی که کارش 
۰ هیپنوتیزم کردن دیگران است 

: هیپنو تيسم / hipnotism‏ / : اسسم. حالت خواب 
۱ مصنوعی که درا ن شخص تحت تأثیر القاهای دیگری 
" قرار می‌گیرد وبه آنها پاسخ می‌دهد: هیپنوتیزم 

. هیپوتالاموس / 11201212705 /: سم. بخش زیرین مغز 
هیاهو / اطورهط / سم سروصدای همراه با فریاد. : 
۱ دارد. کف بطن سوم را تشکیل می‌دهد و شامل مرکزهای 
" حیاتی تنظیم‌کننده فعالیتهای غیرارادی است 


( هی حرف زد و همه را خسته کرد ) 


کسی ) ( هی. با تو هستیم! هی مواظب باش ) ۲. صدایی برای 
راندن جانوران ( گوسفندان را هی کرد و برد ) 
لقا هی زدن : فریاد زدن و اخطار کردن 
هی ‌کردن : با فریاد راندن 
هیأت /۵۱ ۸6 > هیئت 
هیاسینت / ۳1۷25104 /: ۱ 
زیرکون 
هیاکل / ۵۷561 /: جع 3 هیکل 


سم. از انواع زیرکون 3 


۳۹۵۹ و ۱ 
خیابان مانع آسایش ساکنان خانه بود. این هیاهو بلند شد ) 

هیئت /21 06۷ /: اسم. ۱. /-ها / گروه 
از افراد دارای مأموریت معیّن ( هیئت کی به کنگره 


سازمان‌یافته‌ای 


( به هیئت یک شیر ) ۳. شاخه‌ای از دانش جغرافیا که با 


مشترک به ساقه ختم : 
8 هیئت اعزامی: هیئتی که برای انجام مأموریتی به جایی 


ی گیاه علفی دوساله از رو 
چتریان,» با ریشة راست. ساقه بی‌کرک یا پوشیده از تار ` 
برگهای متناوب, پهنک دارای بریدگیهای باریک و . 
تازک. گلهای کوچک سفید و مجتمع به‌صورت چتر ٠‏ 
مرکب ۲ ريش آن گیاه که ضخیم. مخروطی, نارنجی یا : 


: اندازه گیریهای ابعاد زمین سروکار دارد ۲ شاخه‌ای از 


0 علم نجوم که به بررسی ابعاد ستارگان, موضع آنها و 
" فاصله‌شان ارتباط دارد؛ اخترشناسی نظری (ریاضی) 


۵ -ها/ گروه يا محفل ویژ؛ مراسم عزاداری مذهبی 


# هیأت 


فرستاده می‌شود 

هیئت أَمَنا: هیئتی که انتخاب هیئت مدیره یا مدیران, 
رسیدگی و نظارت به کار انان و تعیین سیاستها و 
بودجه‌بندی یک مؤسسة عام‌المنقعه (مانند دانشگاه. بنیاد. 
بنگاه خیریه ) را برعهده دارد 

هیئت تحریریه: هیئتی که تالیف نشریه یا کتابی را 
برعهده دارد؛ شورای نویسندگان 

هیئت دولت : هیئت شامل رییس‌جمهور (یا نخست‌وزیر) 
و وزیران؛ کابیته 

هیئت ربیسه: هیئتی که ریاست یا ادار؛ موسسه یا نهادی 
را برعهده دارد 

هیئت مدیره: هیئتی از افراد انتخاب‌شده به‌وسیلهٌ عضوها 
یا نمایندگان برای ادارة کار یا موسه‌ای 

هیئت نمایندگی : هیئنی که نمایندگی موّسسه یا گروهی را 
در یک موسسه یا مراسم عهده‌دار است 


0 هیبت /6021/: اسم. وضع یا کیفیّت مهیب بودن 

: قا هیبت کسی دیگران را گرفتن: حالت او (از لحاظ قدرت 
سم. ابزاری برای لحیمکاری : 
به کمک گرمای داخلی (برق) پا خارجی (شعله یا . 
- هیبرید /0۳10:,-ها /:صنت. [زیست‌شناسی ] دورگه 


در دیگران شدن ( هيبت دبیر تازه همذ بچه‌ها را گرفته بود ) 


هیپر تونیک / ۱106۲0016 /: صفت. [ شیمی ] پرفشار 


گروه باریون که جرم آن بیشتر از پروتون با نوترون, و 


میانی پستانداران که در زیر تالاموس در دو طرف قرار 


هیپو تونیک / 101۵0۳16 /: صفت. [شیمی ] کم‌فشار 


هیپوفیز /120112/: اسم. غده ترشحی کوچک 


هیئت ناظر انتخابات. هیشت پزشکی ) ۲. شکل؛ سیمای ظاهری بیضی‌شکل که در استخوان شب‌پره‌ای قاعده مغز 


قرار دارد و به‌وسیلهٌ ساقه‌ای به آن مربوط می‌شود 


هییپوکلرواسید / 2510 ۳01)0(۱۵۲0/ 3 اسید 
هیپوکلرو. اسید 


هیپوکلر بت /1001)0(10۲11. ها /: اسم [شیمی  ]‏ 
هریک از نمکهای اسید هیپوکلرو ( پتاسیم. سدیم و : 


و گندزداست 
ها هیپوکلربت سدیم 3 اسید هیپوکلرو. اسید 


هیپی / ۰0101 ھا /: اسم. هریک از جوانانی که در ب 


مخالفت با عادتها و رسمهای موجود در جامعهٌ غرب. به 


پوشیدن جامه‌های عجیب. آرایشهای غیرعادی و : 
مصرف داروها و مواد مخدر و زندگی دسته جمعی ۱ 


با دیگر همفکرانشان روی آورده‌اند 
صیتر / 11/61 - ها /: اسسم. اجاق بسرقی؛ 
اجاقک [ فرهنگستان ] 


هیتی / اط /: اسم. ۱. /-ها؛ -ان / هریک از افراد قوم : 


سفیدپوست باستانی که از هزاره دوم پیش از میلاد 


در اسیای صغیر و سوریه دولت نیرومندی تشکیل ` 


داده بودند ۲. زبان آن قوم از زبانهای هند و اروپایی 

همیجان / 127651 ,112۷2[20. -ضا؛ ات /: اسم. 
۱. حالت برانگیختگی در جاندار شامل دگرگونیهای 
| گاهانةٌ جسمی و رفتاری ۲.واکنش روانی و جسمی 


(مانند خشم و ترس ) که به‌صورت احساسی نیرومند ۱ 
موجب دگرگونیهای جسمی می‌شود و آن رابرای ۱ 


اقدام فوری تیرومندی آماده می‌کند 
هیجان‌انگیز /-1ةزعرaط‏ ,۵۷2/502۲2 /: صفت. 


۱. بسیار جالب و خوشایند ۲. موجب ایجاد هیجان . 


* هیجان‌آور 

< /hayajanavar, hayejan-—/ صسیجان‌آور‎ 
هیجان‌انگیز‎ 

همیجانی / 2۷0571 ,1۵2271 /: صفت. ۱. دارای 
هیجان ( فیلم هیجانی ) ۲. مربوط به هیجان ( رفتارهای هیجانی ) 
هیجده / ۱020 / 0 هجده 


هیچ / 16 /: صفت. ۱. کم ارزش یا بی‌ارزش ( این کارها : 
هیچ است. ابن کتاب پیش ان یکی هیچ است ) ۲. غایب از . 
یک مجموعه ( هیچ کارمندی سر کارش نیست. هیچ عاشق سخن ۱ 


تلخ به معشوق نگفت ) 


هیچ" : قید. ۱. آیا ( هیچ می‌دانی؟ هیچ دیده است؟) ۲. هرگز ‏ 
( هیچ ندیده‌ام. هیچ نرفته بود ) ۳. بعلاوه؛ علاوه بر آن (پول . 
کتاب راکه نداد هیچ. پولی هم قرض گرفت. او راکه می‌شناختم هیچ. | 


مدتها هم با هم همسایه بودیم )؛ هیچی [ گفتاری ] 


هیچ : ضیر. کسی یا چیزی که وجود ندارد ( هیچ نديديم. . 


هیچ نداشت 


هیچ -: پیشواژه. واژه‌ای که وجود یا حضور کسی یا ٠‏ 


چیزی را نفی می‌کند ( هیچکاره. هیچکس. هیچیک ) 


: هیچ‌چیز /116.012/: ضیر. چیزی که وجود ندارد 
(علی هیچ‌چیز نداشت. آنها هیچ چیز نخوردند ) 

هیچکاره /0:61570/:صنت. ۱. فاقد شغل یا حرفه 
(همه‌کاره هیچکاه است ) ۲. فاقد قدرت اجرایی ( 
در آن اداره هیچکاره است ) 

هیچکدام / ٥3۳‏ )اط / ت هیچ‌یک 

هیچکس / 5ه )٤1ط‏ /: ضیر. واژه‌ای که وجود یا حضور 
: کس یاکسانی را نفی می‌کند ( در انجاهیچکس نبود 
او هیچکس رانداشت ) 

هیچگاه / 16:80/: تید. [ادبی] هیچ‌وقت؛ هرگز 
: ( و هیچگاه سفر نکرده است ) 

: هیچگرا /11619075.-یان /: صفت. پیرو یا هوادار 
| هیچگرایی 

: هیچ‌گرایی / 116126۲571 /: اسم. ۱. اعتقاد به اینکه ارزشها 
۱ و باورهای سنتی پوچ و بی‌اساس و زندگی بی‌معنی و 
بی‌آرزش است ۲ ایینی که هر نوع حقیقتی, بویژه 
حقیقت اخلاقی را نفی می‌کند ۳. ابینی ( مربوط به روسیهٌ 
۱ سده نوزدهم ) که می‌گوید سازمان جامعه چنان بد است 
۱ که باید پیش از هر اصلاحی نخست ان را ویران کرد 
هیچ‌گونه / 01682106 /: قید. بدون هر نوع, شکل یا 
وضع مورد اشاره يا ممکن 

هیچمدان / ۰16102050 ان /: صفت. [ادبی ] نادان؛ 
ناآ گاه ( حالاشمااز بند؛ هیچمدان می‌خواهید که راهی 
: پیش پایتان بگذارم؟) 

هیچ‌وقت 116۷4٩/‏ /: قید. هرگز؛ هیچگاه ( هیچوقت 
او را ندیده‌ام ) 

| هیچی" / 6اط /: تید. [گفتاری ] بعلاوه؛ علاوه بر آن؛ 
هیچ ( طلبم راکه نداد هیچی. پولی هم از من می خواست ) 
هیچی ": ضر. [گفتاری ] هیچ؛ هیچ‌چیز ( هیچی نگفت. 


: هیچی نداشتم ) 
۱ هیچ‌یک / )علاط /: ضمرر. ۰ هیچ‌چیز ۲. هیچکس 
: « هیچکدام 


هیدر /1107.-ها /: اسم. ساده‌ترین جانور برياختة 
منزوی از نوع پلیپ و از رده ابوشان, به شکل استوانة 
بسیار کوچک. باریک و دراز. خمپذیر با چندین 
شاخک ظریف در یک انتها. ساکن ابهای شیرین: ثیدر 

| هیدرات /101581-ها /: اسم [شیمی ] جسمی که با 
ملکولهای اب ترکیب شده است؛ جسم بلوری که دارای 
یک یا چند ملکول اب تبلور است: ثیدرات . 

| 8 هیدرات کربن:هریک از ترکیبهای خنثای کربن, اکسیژن 
و هیدروژن (مانند قند. نشاسته و سلولز) که بیشترشان 
به وسیلة گیاهان سبز تولید می‌شوند و بخش مهمی از 
غذاهای جانوران را تشکیل می‌دهند: کربوهیدرات 

" هیدراته / 107216/:صفت. آبیده: یدراته 


هیدراسیون / 010725/1(۷07 /: اسم. آبیدن: نیدراسیون 
هیدروالکتریک / 616101۳11 - hidro'elekterik,‏ ۱ : 
صفت. برقابی: ثیدروالکتریک 


یدروتراپی ۱ 

هیدرو تروپیسم / 110۲0۲)6(۳۵01570 /: اسم. ابگرایی 
ثیدرو تروپیسم 

هیدرور / hidrur‏ / نت" هیدرید 

هیدروزواً / 2 ۱۱۲020 /: اسم. آبوشان: ئیدروزواً 
هیدروژن / ۱0۳02600/: اسم. ساده‌ترین و سبکترین ` 


پزشکی فراوان: تیدروژن 
8 هیدروژن آرتو: ملکول هیدروژنی که جهت چرخش 
دو پروتون آن یکسان است 
که قابل جانشین شدن با یک فلز است 
هیدروژن سنگین : دوتریم 
هیدروژن سولفوره: اسیدسولفیدریک ل اسید 
میدروژناسیون / hidrozenûas(i)yon‏ شود 


هیدروژنش: یدروژناسیون 


قرار دادن جسمی در معرض تا تین هید رو تن : 
شدن با آن: یدروژنش 
هیدروژنه / 107026016 /: صفت. هیدروژندار: تیدروژنه 


نیروهای وارد ب 
مطالعه می‌کند؛ علم تعادل مایعات: یدروستاتیک 
هیدروسفالی / 100501411 /: سم. [پزشکی ] افزایش 
مایع نخاع درون کاسة سر: ثیدروسفالی 

هیدروسفر / 110۲0516۲ /: اسم. ابکره: ثیدروشفر 

هید روسیانیک اسید / hidrosiyanik asid‏ / < 
اسیدسیانیدریک, اسید 


به‌یاری ورقه‌های فولادی نصب شده به جلو و عقب ان. 


بر بالای سطح آب حرکت می‌کند؛ آبشّر؛ ثیدروفویل 
هیدروفیل / 1070111 /: صفت. ابدوست: نیدروفیل 


تنها از هیدروژن و کرین تشکیل شده است: فیدروکرین؛ 
تیدروکربور؛ هیدر وکربور؛ کربور هیدروژن 
هیدروکریور / ۱۵۲۵0۲۵۲1۲ / د هیدروکرین 


عسنصرهای مثبت ( پتاسیم 
قابل جانشینی با هالوژنهاست: ئیدروکسیل 


٤‏ مرکب سشتو مشتق از آب» که در ترکیب با فاز. باز و در ترکیب 
[ با نافلز اسید می دهد: تیدروکسید 


۱ ۱ 8 هیدروکسید منیزیم :بلور سفید کمی محلول در آب, که 
هیدروتراپی / hidrot(e)rapi‏ : اسسم. اپدرمانی: ۱ 


در اثر حرارت تجزیه می‌شود و در تولید اکسید منيزیم» 
شیرمنیزی و قند کاربرد دارد: منیزیم هیدروکسید 


هیدروکسیل / ۱1470191 ها /: ام. [شیمی ] هریک 
از ترکیبهای آلی که هیدروژن آ ن قا بل جانشینی با 


> سدیم؛ is:‏ و همه 2 آن 


هید روکلر یک اسید / /hidrok(o)lorik asid‏ وچ 


عنصر شیمیابی جدول تناوبی با عدد اتمی ۱و وزن اتمی ۱ اسید کلریدریک. اسید 


1. گازی‌شکل, بی‌رنگ و بی‌بوه بسیار اتشکیر :و یکن از : 
دو عنصر سازای اب. دارای کاربردهای صنعتی و ` 


هیدرولژی / 010701021 /: اسم. آب‌شناسی: ثیدرولژی 
هید رولیت ۱0۳0111 /: اسم. [شیمی ] ترکیبی که 


۱ در معرض هیدرولیز قرار گرفته است: آبکافه 
هیدرولیز ٥12/‏ لاط /: ام [شیمی ] تجزية مضاعف 
۱ شیمیایی موادبهوسیلة آب؛ آبکافت: تیدرولیز 
هیدروژن اسیدی: انم هیدروژن یک ترکیب شیمیایی ` 


هیدرولیک ۱ / نامز /: اسم. شاخه‌ای از دانش و 


فناوری که ویژگیهای فیزیکی و کاربردهای عملی 
ثیدرولیک 

هیدرولیک آ: صنت. هیدرولیکی 

| هیدرولیکی / 07011 /: صفت. مربوط یا منسوب به 
هیدروژنش / ۱0۲۵0267165 /: : اسم عمل پا فرایند : 
یا ترکیب : 
آب‌سنج: تیدرومتر 

هیدرونیوم / hidron(i)yom‏ /: اسم. [شیمی ] يون 
هیدروستاتیک / 50۵0( )10۲0 /: اسم. شاخه‌ای از ۰ هیدروژن آبیده: تیدرونیوم 
دانش مک‌انیک که دربارهة حالت سکون مایعات. ۱ هیدرید /010710.-ها/: اسم. [شیمی ] ترکیب دوتایی 
بر آنها و اعمال‌شونده به‌وسیله آنها " فلزبا نافلز یا هیدروژن: یدرید؛ ثیدرور؛ هیدرور 
هیرودین / 1۲۵017 /: اسم. ماده‌ای ضد انعقاد خون. 
که از غده‌های بزاقی زالو ترشح می‌شود 

" هیراکس /:۲۵۲:/ 2ج موش کله 

: هسپروگلیف a /hiyerog(e)lif, hirog(i)lif/‏ 
۱ هیرو ویر /1۲-0-۷۱۲/: اسم. [گفتاری ] گیرو دار؛ 
هیدروفویل /10۳010۱.-ها /: اسم. توعی کشتی که . 
آن. : هیره /۰10176-ها/: اسم. حشره بسیار کوچک از راسته 
: کنگان, دارای بدن فشرده بیضی‌شکل, سر سینه و شکم 
به‌هم چسبیده و بی‌بند. قلابها و پاهای متعدد و شش تا 
هیدروکربن / 1۱10101627000 /: اسم. [شیمی ] ترکیبی که : 
خاک‌برگ مواد خوراکی و آبهای شور و شیرین یا 
: به‌صورت انگل گیاهان و جانوران زیست می‌کند 

: هیز / 112 .ها /: صفت. 1 شهوتران؛ مشتاق داشتن 
هیدروکسید / 110701510 -ها /: اسم. [شیمی ] جسم ` 


هیدرولیک 
هیدرومتر / la- «hidrometr‏ /: : اسم. مايع سنج؛ 


حیص و بیص 


هفت‌بندی معمولاً دارای موهای زب که در خاک 


رابطةٌ جنسی ۲. چشم چران 


هیزم / ۰1112010 ها /: اسم. چوبی که برای سوزاندن 
اماده شده است 


از دستم شکایت کردی؟ ) 
هیزم‌شکن / 1۱1201056620, -ها؛ ان /: اسم. کسی که 
کارش شکستن چوب یا درخت برای تهیهٌ هیزم است 


هیزی / 1121 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت هیز بودن ( مرد ۰ 
به این هیزی ندیده بودم ) ۲. [ مجازی ] زنا کاری ( چرا بترسم؟ ۱ که در بیننده ایجاد احترام می‌کند 

" هیمه /01106],-ها/: سم. [ادبی ] هیزم. چوب. پوشال. 
هیس /19/: صوت. واژه‌ای برای دعوت مخاطب : گیاه خشک که برای درست کردن اتش به کار می‌رود 

: هسیمه‌سوز / ۰01]۳6512-ه1/: اسم. [فرهنگستان ] 


مگر دزدی کردم؟ مگر هیزی کردم؟ ) 


به خاموش بودن ( هیس, ساکت باش ) 


هیستامین / طاطفا15 /: اسم. [پزشکی ] ترکیبی که در ` 
سگاله یا بیشتر بافتهای جانوری یافت و یا به‌طور ٠‏ 
مصنوعی تهیه می‌شود و احتمالا وظیفه‌اش انبساط و : 
افزایش قابلیت تراوایی رگهای خونی است و نقش اصلی : 


را در واکنشهای تحریکی به‌عهده دارد 
هیسترزیس /5]6۲215/ 1> پسماند 
هیسترسیس /۱5/0۲5159/ > بسماند 


هیستری / 1151071 /: اسم. [ روان‌شناسی ] ۱. آزردگی ۱ 
روانی که با تحریک پذیری عاطفی و اختلال حسّی» عروقی : ا 
شکل و ساختار ان 

: هیهات 7 صروت. ۱. افسوس ( هیهات! همه‌چیز از 


و اعمال اندامهای احشایی مشخص می‌شود ۲. ترس یا 
هیجان خیلی شدید 


هیف /۰1-ها/: اسم. [گیاه‌شناسی ] رشته‌های : 


نشانة جدا كردن تلفظ و نشانة جمع 
نشانة مقولة واژه 

( ) نشانهٌ شاهد به کار رفته در تعریفها 

٠ #‏ نصانه مترادف بودن یک واژه‌باهمة تعرینها 
نشانة ارجاع یک واژه به واژ؛ دیگر 

۸ نشانة صرف مصدرها 


e1 


: لوله‌مانند ريسة قارچها که از انتها به درازای آنها 

: افزوده می‌شود و شاخه‌های پهلویی آنها هیفهای تازه را 

2 هیزم تر به کسی فروختن: [تعریض ] به او آزار یا آسیبی : 
رساندن (مگر من چه هیزم تری به تو فروخته بودم که رفتی " هیکل / [۰1:0(/۲۵-ها؛ -هیاکل /: اسم. کالبد یا شکل 

: بیرونی بدن؛ پیکر( هیکل قشنگی داشت. هیکل برازنده. 

۽ هیکل داشت قد غول ) 

: هیکلدار / ۵13۲ )رعا ها /: صفت. تنومند؛ درشت‌اندام 


به‌ وجود می‌اورند؛ پود 


هیمنه / 116۷۳0806 /: اسم. [ادبی ] شکوه ناشی از وقار 


بخاری دیواری: شمینه ۱ 

هین /1171/: صوت. اوازی برای حرکت دادن و 

پیش راندن چهارپایان باری 

8 هین کردن: راندن چهارپا با صدای هین ( خر را هین 
کرد و برد ) 


: هیولا / 021018 /: اسم. ۰۱ /-ها / جانور وحشی با شکل 
۱ و ساختاری غیرطبیعی و بسیار بزرگ ۲. چیزی در نوع 


خود بسیار بزرگ ۳ /-ها / شخصی با رفتار غیرانسانی و 
وحشیانه ۴. [فلسفه ] ماده اولية گیتی بدون درنظر گرفتن 


دست رفت ) ۲. مبادا ( مگر ممکن است زیر بار زور برویم؟ هی هات ) 


1 . نشانة جدا کردن تعریف مصدرهای لازم و 
متعدی 

قل ‏ نشانة صفت فاعلى» صفت مفعولی و 
مصدر منقی , در پایان مصدرها 

8 نشانة زیر مدخل اسمی 


8 نشانة زیر مدخل فعلی 


ی 


ی /۷۵/: اسم. سی و دومین و آخرین حرف القبای ۱ 


فارسی: پا 


دی /1/: ضمیر. ضمیر متصل دوم شخص مفرد (رفتی. . 
: یا": حرف. یکی از دو چیز, حالت یا کیفیّت ( چای یا شربت. 


گفته‌ای. می شنوی؛ می‌گوبی ) 


سی ": پسوند. ۰ اسم را نکره می‌کند ( مردی. کتابی ): یای : 
تنکیر؛ یای نکره ۲. از اسم یا صفت اسم مصدر می‌سازد . 
۰ االله / ۵1180 3ل /: دع. خدایا!: الف) برای آ گاهانیدن 


" دیگران از ورود خویش (یالله گفت و آمد توی حیاط ) 


(خدایی. دلیری ): بای مصدری ". نشانة نسبت: الف) 
به‌جایی ( تهرانی ایرانی ) ب) به کسی» چیزی, مکتبی» دینی 


( نواقلاطونی. اسلامی ) ج) به شغل یا عملی ( بزازی. خرازی ): : 
یای نسبت ۴. دارای رنگ, شکل یا حالتی (رنگی» روغنی: 
پائسگی / 6565 ۷۵/: اسم. قطع فیزیولژیک قاعدگی در 
: زن معمولاً میان ۴۵ تا ۵۰سالگی ( دوران بانسگی, سن باسگی ) 
چیزی ( دوچرخه‌سازی. کتابفروشی. صیفی‌کاری ) ۷. [گفتاری] : 
: یانسگی (زن یاسه ) 


" پائو 07 ۸۷6 0 یاو 


میخی. مارپیچی ) ۵. ساخته شده از جیزی ( چوبی. آهنی. 
پارچه‌ای. نخی ) ۶. کارگاه یا جای تولید. تعمیر یا فروش 


فروشنده کالایی ( نفتی. نمکی )۸. مناسب برای چیزی یا 
کاری ( خوردنی. دبدنی. تابستانی ): بای لباقت 4. برای 


توصیف اسم ( پیش از « که») ( مردی که می‌شناختم. کتابی که : 
می‌خوانی ): بای وصفی ۱۰. دارای امکان یا احتمال ( شدنی. . 


رفتنی ) ۱۱ [گفتاری ] اسم یا صقت مربوط به ترتیب. 
ردیف. رتبه که جایگاه یا جهت را معرفه می‌کند راولی. 
آخری, بعدی. عقبی. بالابی ) ۱۲. در پایان اسم به‌نشانهٌ یگانه 


بودن آن ( از آنجاکتابی برداشتم. بیراهنی خریدم ): یای وحدت ۱ ی 
بر روی آن قرار می‌گیرد؛ بالشتک لغزشی: باطاقان 
به‌صورت؛ به‌طور؛ به‌حالت ( کشکی. بیخودی. دسته‌جمعی ) | 
۵ [گفتاری ] در هنگام (عصری آمده بود پیشم. آخر عمری ` 
دست به چه کاری زد ) ۱۶. در معرض وضعیتی (یرداختی. ‏ ظریف پروتوپلاسمی, واحد تشکیل‌دهنده بافتهای 
دریافتی, وصولی ) ۱۷. نشان تقریب یا تخمین ( صدتایی بود ده : 
روزی می‌شد ) ۱۸. نشانة ارزش پا اهمیت (برای خود کسی 


۳ به‌وسيلة ( تلفنی خبر داد. حواله بانکی ) ۱۴. [ گفتاری] 


است. این که پولی نیست ) .1٩‏ [ گفتاری] دوستدار یا دارای 


خانمی. این کار را نکن ) 
یا /۷5/: اسم. نام سی و دومین حرف الفبای فارسی 
2 یای تنکیر لت -ی -۱ 

یای لیاقت 0 -ی -۸ 

یای مصدری ل -ی ۲ 

یای نسبت > -ی -۲ 


یای‌نکره ل دی -۱ 
بای وحدت لت ی ۱۲-۲ 


۳ ا ۳ 
بای وصفی ٤3‏ دی ٩-‏ 


خوب یا بده زشت ازيبا دلیر با دلاور ) 
پا : صوت. ای (یااللّهایاعلی۱) 


ب) برای اظهار خوشحالی از دیدار کسی (یالله. خوش 
آمدید ) ج) برای تا کید امری (یاله! تکلن بخور ) 


يائسه / ٥38ل‏ -ها /: صفت. دستخوش يا در وضعیت 


- ياب / ا3 /: پیواژه. پابنده ( فلزباب کاریاب ) 
يابو / ۰۷۵0۷ ها /: اسم. اسبی از نژاد پست که برای 


۲ باربری به کار می‌رود 
: -یابی yabi/‏ /: پیواژه. یافتن ( دستیابی کاریابی ( 
یاتاقان / ۰212020 -ها/: اسم. قطعه‌ای در ماشین که 


میله یا محور گردنده‌ای» بویژه پاشنه یا محور ياتاقان 


لا یاتاقان ساچمه‌ای :بُلبرینگ 
یاخته / ۰۷506 -ها/: اسم. [زیست‌شناسی ] توده 


جانوری و گیاهی. شامل توده‌ای احاطه شده و بک 


هسته. در برخی از گونه‌های با کتری یا ویروس از نظر 


ب ريخت قباس هشند وجو دتارداسلول 
گرایش شدید به کسی (پسرم خیلی بابایی است) . 
۰ [گفتاری ] واه تحبیب (ببایی. کی می‌رویم سینما؛ 


یاخته‌ای /1 ۷516/: صفت. مربوط يا منسوب به یاخته؛ 


رن 

: یاخته‌شناسی / ۷5:0۵500851/: اسم. بخشی از دانش 
۶ زیست‌شناسی. مربوط به مطالعةٌ علمی یاخته‌ها و منشا: 
: ساختار و کارکرد انها 

۰ یاد / 3 /: اسم. ۱. حافظه ( در یاد نگهدار ) ۲. خاطره 
(یاد او راگرامی داشتند ) 

: ا یاد آوردن 3 به یاد آوردن 


نوشته‌های معمولاً کوتاه ( یادداشتهای سفر اروپا بادداشتهای 
روزانة تروتسکی ) ۷ نامه سیاسی دولتی به دولت دیگر؛ 
یاد کردن : نام ویژگیها یا خاطره‌ای را بازگفتن و موجب ‏ 
: [*] یادداشت کردن:برای به‌یاد ماندن چیزی را ثبت کردن 


یاد دادن : آموزاندن؛ آموختن (به سگ ياد داده بود 
در راباز کند ) 


پیدایش یا بیداری آ گاهی درآن باره شدن ( از سفر انگلستانش 
یاد کرد. دوستان به که از او یاد کنند ) 
یادکسی راکردن :او را به‌یاد آوردن یا از او سخن گفتن 


یاد کسی را گرامی داشتن :در نبودنش از نیکیهای او ` 
یادگار /:۷20)0(85.-ها/: سم. آنجه از کسی یا 
: رویدادی باقی می‌ماند و موجب یاداوری ان می‌شود 
یاد گرفتن : آموختن؛ فرا گرفتن ( در شش ماه زبان روسی را : 
: ا به یادگار ماندن: به‌صورت یادگار باقی ماندن (این ات 


سخن گفتن ( یاد آن شاعر نامی راگرامی داشتند ) 
یادکسی رفتن لت" از بادکسی رفتن 


یاد گرفت ) 


از یاد بردن : فراموش کردن (پس از مدتی همة آن سختیها را : 
: یادگاری / ۷80)0(82811.-ها/: اسم. [گفتاری ] انجه 


از یاد برد ) 


از یاد رفتن : فرأموش شدن ( پس از مدتی آن ماجرا از یاد رفت ) 


از یادکسی رفتن: به‌وسیلهٌ او فراموش شدن ( به همین زودی : 
: یادگیری / ۷201۲1/: اسم. ۱. عمل يا تجربه کسی که 
یاد می‌گیرد ۲. عمل یا فرایندی که موجب آموختن و 
فرا گرفتن می‌شود. بویژه آگاهی با مهارتی را وارد 
- ساختار رفتاری جاندار می‌کند 

: یادمان / ۵0:08:8(.-ها/: اسم. انچه برای یادبود کسی 
به یادکسی /چیزی افتادن : خاطره یا آگاهی مربوط به آن : 
یادنامه / ۷5008706.-ها /: اسم. کتابی که به یاد کسی یا 
به باد کسی / چیزی بودن : خاطرء او را در ذهن داشتن و 
: یادواره /50۷376.-ها /: اسم. مراسمی که به یاد 


ازیادت رفت؟ ): یاد کسی رفتن 

به‌یاد آمدن: موضوع فرأموش‌شده‌ای در حافظه 
بیدار شدن ( آخر به یادش امد که او راکجا دیده است ) 

به یاد آوردن : موضوع فراموش شده‌ای را در حافظه 


بیدار کردن ( حتی تامش را هم به یاد آورد ): یاد آوردن 
در ذهن پیدار شدن ( به یاد همشاگردی دوره دبستانش افتاد ) 


به آن اندیشیدن ( هنوز پس از سالهابه یاد و بود ) 


به یاد نداشتن: ۱. فراموش کردن ( به یاد نداشت آن را ۱ 
کجا گذاشته است ) ۲. خاطره یا تجربة قبلی نداشتن (بهباد ندرم : 
یار /۷87.-آن /: اسم. ۱.کسی که شخص عاشق اوست؛ 
مسعشوق ۲ [ادبی] دوست ۲ هریک از بازیکنان 
یک دسته ( تیم ) 

8 یادآور شدن : تذکر دادن؛ خاطرنشان کردن ( وظیفه‌اش را 


شمارا دیده باشم. کسی چنان سرمایی به باد نداشت ) 
يادآور /۷۵02۷۵۲/: صفت. مستذکرشونده: 
به خاط رو رنده ( این شهر برایم یاداور خاطرات خوبی است ) 


به او یاداور شد ) 


یادآوری / ۷۵08۷۵71/: اسم. عمل یا فرایند بیدار کردن ۱ 
ب ۲ معاون؛ همکار؛ همدست ( استادیار. پزشکیار ) 


(یاداوری آن روزها برایش بسیار لذتبخش بود ) 
يادبود / ۰60000 ها /: اسم. ۱. انجچه موجب بهیاد 


آوردن کسی یا چیزی می‌شود (بنای یادبود. مراسم یادبود ) : 
یارانه / ۱۷2۳206.-ها/: اسم. [ فرهنگستان ] کمک مالی 
یادداشت /۱۷54.1850.-ها /: اسم. ۱. نوشتهٌ کوتاهی ‏ دولت که از محل درامدهای عمومی به تأمین کالاهای 
برای به خاطر سپردن يا به خاطر آوردن ( در این یادداشت 

اختصاص داده می‌شود؛ سوبسید ( دولت برای هر کیلو شکر 


۲.خاطره 


کارهای فردایت تعیین شده است ) ۲. ورقه‌ای شامل جنین 


نوشته‌ای ( نمی‌دانم کی این یادداشت به دستت برسد ) ۳ عمل ۱ 
: ولی به بهای ۱۲۰۰ ریال به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد ) 

: يارد / 3۲۵ /: اسم. واحد اندازه گیری طول در کشورهای 
انگلیسی زبان, برابر ٩۱/۴۴‏ سانتیمتر 


نوشتن أن ( در آن همه‌چیز بادداشت شده است ) اظهار ۴. نظر 
یاشرح کوتاهی درباره یک متن در پایین صفحه یا پایان 
ان ۵. نامغ خبری کوتاه ۶ خاطره‌های کسی به‌صورت 


تذکاریه 


( حرفهای او را یادداشت کرد ) 


یادسپاری / [۷3050081/: اسم. عمل پا فرایند به خاطر 


سردن و در حافظه ضبط کردن. به همین قیاس : یادسپار 


( ابن کتاب یادگار پدرم است. وقتی بچه بودم آن را برام می خواند ) 


از نیاکانمان به یادگار مانده الست ) 


| برای» یا به‌عنوان یادگار است ( این کتاب رابه‌عنوان یادگاری 


از من داشته‌باش. روی دیوار یادگاری نوشته بودند ) 


یا رویدادی ساخته شده است؛ بنای یادبود 
رویدادی, بویژه برای بزرگداشت آن نوشته می‌شود 


شخص با رویدادی برگزار می‌شود (یادوارة دهمین سال 
در گذشت دکتر حسابی ( 


© یار جسانی: [ادبی ] دوست بسیار عزیز؛ دوست 
جانجانی [گفتاری ] 
یار غار : [کنایی ] دوست بسیار نزدیک 

-یار": پیشواژه. ۱. کمک‌کننده ( دادبار. کودکیار. مددیار ) 


۱ يارا yara/‏ /: اسم. [ادبی ] توانایی؛ قدرت (یارای 


راەرفتن نداشت ( 


مورد نیاز همگانی و پایین نگهداشتن بهای آنها 


۰ ریال یارانه می‌پردازد. بعنی بهای واقعی آن ۲۴۰۰ ربال است» 


ياردانقلى 7 اسم. [تعریض ] مرد : 
: ناامیدی 
یأس‌آور 7 - ,58۷2۲ ۷8 /: صفت. ناامیدکننده 


درشت‌اندام. فاقد ظرافت ظاهری و رفتاری 

یارستن / دا۱۷5۲25/: مصدر. لازم. [ادبی ] توانایی یا 
جرئت انجام دادن کاری را داشتن 

" مصدر متفی: نیارستن 


همبازی برای دسته یا گروه خویش 


یار و یاور / ۷3۲-0-8۷2/: اسم. دوست و پاری کننده 
پاری / ۰۷8۲۱ -ها /: اسم. ١‏ کاری به سود دیگری و برای 


(او را در خریدن خانه بای کرد ) # کمک 

بساریگر / ۰۷۵۲۱۵۵۲ أن /: صمفت. ساری‌کننده. 
به همین قیاس : باربگری 

پازده" / ۱۷522/: اسم. عدد اصلی پس از ده و پیش 
از دوازده 

یازده ۲: صفت. ۱. یکی بیش از ده عدد ۲. یازدهم 

یازدهم / 82020070/: صفت. دارای ترتیب» ردیف. 
رتبه یا جایگاه بازده 

پازدهمی / ۱۷520001۳01/: ضمر. آنکه در ردیف. رتبه 
یا جایگاه یازدهم قرار دارد 


ردیف, رتبه یا جایگاه یازدهم؛ یازدهمی 

پازیدن / 371441۸ /: مصدر. متعدی. [ادبی ] // بازیدی؛ 
می‌یازی؛ پیاز // ۱. قصد کردن؛ در صدد کاری برآمدن 
یأبه‌سوی چیزی رفتن ۲.به سوی چیزی یاکسی 
دست درازکردن 

8 صفت فاعلی: یازنده / صفت مغعولی: بسازیده / مصدر مننی: 

نیازیدن 
یاس /۷55,-ها / اسم. درختجه از تیره زیتونیان. دارای 


نوک‌تیز و گلهای سفید یا زرد کوچک و معطر 
8 یاس بنفش 2" یاس خوشه‌ای 


برگهای شانه‌ای و مرکب از برگچه‌های فرد: پاسمن چمپا 
یاس خوشه‌ای : نوعی یاس با برگهای بزرگ متقابل و بیضی 
نوک‌تیزء گلهای خوشه‌ای معطر بنفش یا سفید و با نوش 


بالدار. اندامهای مختلف اين گیاه کاربرد دارویی دارد: 
یاس بنفش؛ یاس شیروانی . 
یاس شیروانی 3 یاس خوشه‌ای 

ياس /5 ۰۷2-ها /: اسم. تاامیدی 


یأس‌آمیز 7 - ,581012 ۷۵/: صفت. آميخته با 


: پاسمن / ۰۷۵521020 -ها /: اسم. درختجه بالارونده از 
۰ تیر زیتونیان, دارای برگهای متقابل بی‌کرک مرکب از سه 
یارگیری / 3۲8۲ء ها /: اسم. عمل یا فرایند برگزیدن . 
۱ گلهای سفید یا زرد معط با گل آذین دیهیم در سرشاخه‌ها 
يارو / ۷3۲1 /: ضیر. [گفتاری ] او: آن شخص مورد گفتگو, 
بویژه در مقام تحقیر ( يارو خیال کرده بودعلی اباد هم دهی است ) ۰ 
: یاعلی / 211 ۷5/: دعا. پاری خواستن از حضرت علی 
برای دست زدن به کاری (یاعلی! شروع کن. باعلی ابجنب ) 
پیشرفت مقصود او (بهیری سیلزدگان شتافتند ) ۲. همراهی و . 
همکاری با دیگری به خاطر هدف او یا هدف مشترک . (مدتی یاغی بود بعد خودش را تسلیم کرد ) 

یاغیگری / ۰۷2011:271-ها /: اسم. شورش 

یافتن / ¥314٩‏ /: مصدر. متعدی. لازم. [ادبی ] //یافتی؛ 
می‌یابی؛ بیاب //0)متعدی. ۱ از جای چیزی آگاه شدن؛ 
۰ پیدا کردن ( راه رایافت. کتاب خود رایافت ) ۲. چیز گمشده 
يانامعلومی را به‌دست آوردن ( گنچیافتن. کاریافتن ) 
۰ ۲.پی بردن به موضوعی پابه‌دست آوردن باسخ 
. مسئله‌ای از راه پرسش, تحقیق یا تفکر (پاسخ مسئله را 
: بسافتن. جسواب رایافتن ) 7] لازم. ۴. بسه‌حالتی درامدن 
: ( تغییریافتن ). به همین قیاس: بافتنی 

u‏ صفت فاعلی: یابنده /صفت مفعولی: یافته / مصدر منفی: تیافتن 
یازدهمین /7 0 صفت. دارای ترتیب, ` 
است ( بیشتر به‌صورت جمع ) (یافته‌های او حاکی از وجود 
: یک عامل مشترک است ) 

ياقوت / 3٩۷‏ /: سم. از گونه‌های سرخ‌رنگ کروندوم 
که در جواهرسازی به‌عنوان سنگ قیمتی کاربرد دارد 
یاقوت‌فام / ۱80011870 /:صنت. دارای رنگ یاقوتی 

۱ یساقوتی / ۹ة /: اسم. ۱. گونه‌ای انگور ریز 
سرخ‌رنگ ۲ رنگ سرخ پررنگ و براق 

۱ ی‌اقوتی : صفت. دارای رنگ سرخ پررنگ و براق؛ 
ساقه‌های بالارونده. برگهای بزرگ متقابل بیضی ۱ ۱ 
یاک /۷۲/ نت غڑگاو 

۱ باکريم ۰2271۳7/1 -ها/: اسم. پرنده از راستة 
یاس چمپا: نوعی یاس دارای گلهای درشت زیبا و معطر. کبوترشکلان و جنس قمری, دارای دم درازتر. 
: چشسم سرخ‌رنگ, سطح پشتی قهوه‌ای کم‌رنگ و 
یکدست, سر و سطح شک می کم‌رنگ‌تر از پشت» یک 
لیم طوق سیاه در پشت گردن و شاهپرهای نخستین سیاه 
فراوان. ميو کپسول و محتوی دانه‌ای بزرگ با کناره‌های . 
: پاکوت / yakut‏ /: اسم. ۱. قوم زردپوست ساکن سواحل 
: درياچة بایکال در سیبری ۲. /-ها / هریک از افراد آن 
قوم ۳ زبان آن قوم» اززبانهای مفولی 


جفت برگچهٌ باریک و نوک تیز و یک برگچۂ انتهایی بزرگ, 


8 پاسمن چمپا 1 یاس چمپا: پاس 
یاطاقان / اة / > ياتاقان 


یاغی / ل » -ها؛ -ان /: صفت. شورشی؛ شورش‌کننده 


یافته / ۷۵16.-ه۱/: اسم. آنجه پیداشده يا به‌دست آمده 


ياقوت فام 


که با بقیه بال و پر در تضاد است 


یال /31ل» ها /: انم. ۱. موی بلندی که در طول گردن 


برخی جانوران ( مانند اسب و شیر ) می‌روید ۲. تیغه : 


( خطالرأس) کوه ۳ هر نوع برآمدگی نازک و تیغه‌مانند 


یالقوز / ۰۷210۷2 ها /: صفت. [گفتاری. تعریض ] 


۱ عزب ۲ تنها 


یال وکوپال / [۷۵۱-0-10۲2/: اسم. شانه و گردن, بویژه : 
ا ۱ به حالت جامد درمی‌اید 


نوع ورزیده و درشت آن 


یانکی / ۰۷201 -ها؛ -ان /: اسم. نامی تحقیرآمیز برای : 


آمریکاییان بویژه نظامیان آمریکایی 


یاو / ۰۷2۷ -ها /: اسم. ۱. گروهی از مردم بانتوزیان . 
جنوب خاوری آفریقا که غالباً مسلمانند ۲. قوم کوه‌نشین ها بخ بستن:سرد شدن و به صورت يخ درآمدن 
روستایی بسیار پراکنده و دارای فرهنگ متفاوت در جنوب . 
چين و شبه‌جزيرة هندوچین در جنوب خاوری آسیا * یاو ۱ 
پاور / ۰۷5۷۵۲ -ها؛ ان /: صفت. [ادبی ] پاری‌دهنده؛ : 


کمک‌کننده 
یاوری / [۰۷5۷۵۲-ها /: اسم. [ادیی ] پاری و پشتییانی 
یاوه / ۰۷5۷6 -ه۱/: صفت. ۱. بی‌معنی ۲. بیهوده؛ پوچ 


یاوه‌سرایی 7 ها /: اسم. عمل یا فرایند : 
گفتن سخنان بيهو ده و بو ج: باوه گویی. به همین قیاس : ۱ 


ياوه گو؛ پاوه‌سرا 
یاوه گو بی / a / yaveguyi‏ یاوه‌سرایی 


یبس 7 صفت. ۱. [نامتداول ] دچار یبوست ۱ 
۴ [گفتاری] دارای خلق و خوی خشک» رسمی» . 
غیر صمیمی و خالی از شور و جاذبه (پدرش خیلی : 
: یخبندان / ۱۷2020080/:صنت. دارای وضع یا کیفیتی 
۱ که مسوجب يخ بستن شده است (هوای بخبندان. 
معمولاً مزمن, ناشی از کم نوشیدن مایع, کند یا مختل ‏ 
: یخچال /۰۷2*651-ه۱/:اسم. ۱. دستگاهی به‌شکل کمد, 
صندوق یا اتاقک که در آن انرژی(معمولاً) برقی برای 
خنک کردن یا پیشگیری از فاسد شدن مواد به کار 
: می‌رود ۲. [قدیمی] جایی برای تولید یخ از آب در 
. زمستان و نگهداری آن برای فصل گرما ۳. [ زمین‌شناسی ] 
۱ گودال یا دره‌ای که در آن تودهُ بزرگ یخ به‌طور طبیعی 


یس است. اصلْباکسی قاطی نمی‌شود) 
پپوست / )۱۷۱0092 ,۷۵۵۱0526/: اسم. حالت مرضی 


شدن اعصاب ماهیجه‌های روده. که در آن عمل دفع 
دیر به دیر و با اشکال انجام می‌گیرد 

یت /۷۵0/: پسوند. در وضع یا حالتی بودن (ادمیت. 
حریّت. تمامیت ) 

یتیم / ۰۱/1310 -ها؛ ایتام /: صفت. محروم از وجود پدر, 
مادر یا هردو براثر مرگ آنان 


8] یتیم شدن : پدر یا مادر خود را از دست دادن ( سعدی ۱ 


می‌گوید که در کودکی تیم شده است ). به همین قیاس: 
بتیم بودن 


کودکان رایتیم کرد ) 
بتیمچه / ۸ : اسم. غذای ایرانی به‌صورت 
حلقه‌های بادنجان آب‌پز» همراه با چاشنی 


نوازش کردن کودکان یتیم و مهربانی و یاری کردن به 
انان. به همین قیاس : یتیم‌نواز 


پتیمی / ۷۵۷101 /: اسم. وضع با کیفیّت یتیم بودن (بچه‌ها . 
۱ یخزار / ۰۷228-ها /: اسم. ۱. کوه يخ شناور که بالای 


در یتیمی بزرگ شدند ) 


یحتمل / ۷۵12۳261 /: قید. احتمالاً ‏ بحتمل او هم بیاید ) 


| بخ / ×۷ /: ام ۱ آب جامد ۲. /-ها / قطعه‌های حاصل 


از انجماد آب که برای خنک کردن یا خنک نگهداشتن 


: مواد خوراکی» دارویی و نوشیدنی به کار می‌رود 


۳ گاز یا مایعی که براثر سرما یا به وسیلة فشار زیاد 


@ بخ خشک : دیا کسید کربن جامد که به‌صورت قالب 
بهعنوان خنک‌کننده به کار می رود و در ۷۸/۵-صدبخشی 
مستقیماً به گاز تبدیل می‌شود 


یخ چیزی باز شدن :از میان رفتن یبخزدگی آن ( گوشت را 
بیرون بگذار بخش باز بشود ) 
يخ زدن :۱. بخ بستن ۲. [گفتاری ] در معرض سرمای شدید 
قرار گرفتن ( دیشب توی راه بخ زدم ) 
بخ کردن : ۱. [گفتاری ] سرد شدن ( چای بخ کرد ) ۲. احساس 
سرما کردن یا در معرض آن بودن ( بخ کردی» چیزی بپوش ) 
یخ کسی باز شدن : [مجازی] احساس غریبی, بیگانگی یا 
خجالت در او کاهش یافتن ( کم‌کم بخش باز شد و شروع کرد 
به صحبت کردن با دیگران ) 
بخ کسی نگرفتن: [مجازی] موفق نشدن ( خسواست 
شیرینکاری کند. اما بخش نگرفت ) 
یخاب / yaxãb‏ /: اسم. ابی که از ذوب شدن بخ به‌دست 
می آید و معمولا با پاره‌ها و ذره‌های یخ همراه است 


جادة یخبندان ) 


تولید و انباشته شده است 


بخدان / 031 ×4ل. ها /: ام ۱. جعبه‌ای دارای جدار 
: عایق, برای نگهداری بخ و مواد خسنک ۲. [قدیمی ] 
بتیم کردن : پدر یا مادر کودکی را کشتن ( جنگ بسیاری از ۱ 
" یخ‌دربهشت /۷2*027060650/: اسم. از دسرهای 
: ایرانی: الف) که با نشاسته, شکر, آب ( آردبرنج» شیر 
گلاب و مفزپسته) می‌پزند و سرد ان راء که به‌صورت 
بتیم‌نوازی / ۷۵٤1۳203۷37‏ /: اسم. عمل یا فرایند ۱ 
ب) مخلوط يخ کوبیده شده با شربت رقیق آبلیمو یا آلبالو 
: یخرفت / ها /: اسم. [زمین‌شناسی ] توده 


صندوق, بویژه صندوق نگهداری لباس 


خسمیری ژلاینی شبیه لرزانک است. می‌خورند 


خاک و سنگی که به وسیلهٌ یخچالها رسوب داده می‌شوند 


ل ره 

یخزده /۷۵2۵06/: صفت. ۱. دستخوش بخزدگی 
( آب بخزده ) ۲. [ مجازی ] بسیار سرد ( اتاق بخرده ) 

یخزن / ۰۷2280-ه۱/: اسم. [ فرهنگستان ] فریزر 
یخسار / ۰۷۵55۵۲ هاء -ان 
همواری که از توده‌های برف و یخ پوشیده شده است 
یخساز / 4×532لء ها /: اسم. اسباب یا دستگاهی برای 
تولید کردن بخ 


یخ‌سازی / ۱۷2*5821 /: اسم. ۱.عمل با فرایند تولید کردن ` 


يخ ۲. /-ها /کارخانه یا کارگاه تولید یخ 


یخسوز / 1۷205112 /: اسم. سوزش ناشی از تماس پوست ۱ 
با جسم بسیار سرد. به‌علت کاهش نا گهانی دما ۱ 
" یدکی / ۰۷7202 -ها/: : اسم. اسیاب یا قطعه‌ای اضافی 
که بشود آن راعوض یا جانشین کرد؛ یدک 

که در جریان فروریختن یخ زده است ۲. نقطه‌ای با شیب یدکی " : صفت. دارای وضعيا حالت وسيلة جانشین 
(قطعهیدکی ) 

: یدیش /۷۰5/ لے پیدیش 


یخ‌شکن / 850187, -ها / : صفت. مناسب برای شکستن ۱ 


در نقطةُ تماس 


يخشار / 4×531ل» _ها؛ -ان /: اسم. ۱. آبشار بخزده؛ آبی 


زیاد که تود یخهای شکسته و فرو ربخته در پای آن 
انباشته شده است 


یخ یا رویارویی با آن ( کشتی بخ‌شکن. لاستیک بخ‌شکن ) 
یخگشا / ۷4×8053 /: اسم. زمان ذوب شدن یخها براثر 


کاهش سرمای هوا 


۲ انبر یزرگی با سر قلابدار برای برداشتن و جابجا کردن : 
قالبهای يخ 

یخمال /۷۵۸۳081/: صفت. خنک‌شده به‌وسیله قطعات 
ریز يخ ( خاکشیر یخمال ) 


یخمه / 4×۴۸ /: اسم. مهی به‌صورت ذره‌های بسیار 
به‌وجود می‌اید 


خنی نم سم دی وک ای کیش 
ا یقه 

یخی E e‏ موی فروشنده بخ 
ss‏ ا اول د 


درد ): ید طولی 
ید طولی 1 ید طولا 
ید / ۷0۵ /: اسم. عنصر شیمیایی نافلز از گروه هالوژنهاء 


با عدد اتمی ۵۳و وزن اتمی ۱۲۶/۹۰ جسم جامد بلوری : 


: و خاکستری مایل به سیاه» که بخار بنفش تولید می‌کند و 
: درعکا 


سی» داروسازی و عمل تجزیه به کار می‌رود 
ید 7 ضییر. ضمیر متصل دوم‌شخص جمع ( رفتید. 


۱ می‌گویید. دیده‌اید. بدانید ) 

۱ یدک / 2021/.-ها /: اسم. ۱ [ قدیمی ] اسب بدون سوار 
/: اسم. سرزمین وسیع و که سوارکار همراه خود می‌برد ۲. وسیلۀ نقلیه که به وسیل 
: یدک‌کش کشیده می‌شود ۳ یدکی 

۰ لا یدک کشیدن: ۱. با خود کشیدن و بردن ( کشتی قابقشان را 


یدک می‌کشید ) ۲. [تعریض ] همراه خود کردن ( چند نفر راهم 
یدک کشیده و آورده بود ) ۳. به‌عنوان ذخیره در اختیار داشتن 
( چهار تا شغل دارد و دوتا را هم یدک می‌کشد ) 
بدک‌کش / ۰۷202.665 ها سم. وسیلة نقلیه‌ای برای 
کشیدن و حرکت دادن وسیلة نقلی دیگر (کشتی بدککشی ) 


یراق / ۰۷2۲20 -ه۱/: اسم. ۱. نوارهای بافته شده از 
شته‌های نازک فلزی برای یراق‌دوزی ۲. /-آلات / 


0 اسبابی که به چیزی می‌آویزند یا نصب می‌کنند ( مانند 
افسار, دهنه, خاموت و رکاب چهارپایان یا قفل. چفت 
یخگیر / 3×8۲ ها /: اسم. ۱. اسبابی شبیه انبر ۱ و لولای درو ینجره) 
کو کم برای برداشتن و جابجا کردن قطعه‌های يخ براق‌دوزی / ۷21 ۵٩۲3ء‏ ها /: اسم ۱. هنر یا فن 
: دوختن یراق ۲. طرح زینتی برروی جامه‌های رسمی از 
: نوارهای بافته شده از رشته‌های باریک فلزی 

۰ یربوع / ۷۵۲۵۷۵/ دچ کلاکموش 

یر به یر / ۷۲-08-۷8۲ /: صفت. [گفتاری ] تسویه (با این 
پنجاه تومانی که دادم حسابمان یر به یر شد ) 

ریز يخ که براثر عبور هوای سرد از روی آبهای گرم : ت 
چهارپایان (مانند اسب و خر) که در آن دست و پا 
یخ‌نزن E‏ دارای ویژگی مقاومت در ` 
با پای راست) حرکت می‌کند: یور تمه 

1# پرتمه رفتن: به‌صورت یر تمه حرکت کردن 

: برغه / €¶¥01/: اسم. راه رفتن ارام جهاریایان 
: به‌صورت حرکت دادن یک طرفی دست و پا( پای راست 


پر تمه / yürtme‏ ,06 /: اسم. راه رفتن کمی تند 


به‌صورت قطری ( دست راست با پای چپ و دست چپ 


با دست راست و پای چپ با دست چپ ): برقه؛ یسورغه؛ 
: یورقه 

: ا برغه رفتن : به‌صورت رغه حرکت کردن 

2 ید طولا: مهارت و چسیره‌دستی ( او در حقه‌بازی ید طولایبی ۱ 
رنگدانه‌های صفرا در خون زرد می‌شوند 

¡ پرقانی / ۷2۲20801/: صفت. مربوط به یرقان یا مبتلا به 


ات a‏ بیماری واگیردار که 


أن ( معمولاً بیماران برقانی را قرنطینه می‌کنند ) 


پرقه ۷۵۲۹6 > برغه 

یزدان / ٥423ل‏ /: اسم. [ادیی ] خدا 
یزدان‌شناخت ۵202:05605*1/: اسم. الااهیات 
پزنه / ۸۷۵206 ل آټزنه 


پزیدی / ۷22[01/: اسم. ۱. فرقه‌ای دینی در باختر ایران و 


خاور عراق ۲./-ها؛-ان / هریک از پیروان آن 
یسار / ۷453۲ /: اسم. [ادبی ]سمت چپ 


یسر /۰۷۵5۲ ها /: اسم. چوپ درخت بان که از آن : 


پسوعی /1 ۰۷۵5۷ -ها؛ -ان /: اسم. ۱. فرقه‌ای از راهبان ` 


مسیحی کاتولیک ۲. هریک از پیروان ان فرقه « ژزوئیت : 
یشب / ۰۷۵50 ها /: اسم. سنگی که از پوسته‌های ` 
سیلیسی جانوران پست دریایی تشکیل شده و جنس ان 
انیدرید سیلیسیم آبدار است. نوعی از آن به‌رنگ سیاه ` 


یشم / ۰۷25۳0 -ها /: اسم. سنگ قیمتی معمولا سبز تیره ۱ 


متشکل از سیلیکات طبیعی کلسیم, منیزیم و آلومینیم که 


دارای بافت بسیار فشرده و متراکم است 


پشمی ۲ / [۷۵500/: اسم. رنگ سبز تیره 
4 ۹ م 
پشمی : صفت. دارای رنگ سبز تیره 


یعقوبی / ناو 18 /: اسم. ۱. از مذهیهای مسیحی شرقی . 
که در سده ششم میلادی در سوربه به‌وجود امد و بویژه . 
در میان سریانیان رواج یافت ۲./-ها؛ -ان / هر یک از : 


پیروان ان مذهب 


یعنی / 11 7۵ /: قید. ۱. به معنی ( یزدان یعنی چه؟ یزدان یعنی 


خدا ) ۲. [ گفتاری ] ایا (یعنی ممکن است یک روز ما هم پولدار . 
بشویم؟ ) ۳. مثلا ؛ به اصطلاح ( یعنی من هم زبان خارجی بلدم. : 


یک اقا بالاسر. یعنی مشاور فرنگی هم داشتند ) 
یغر ۸۱۷۵۵۵۲ نج یر 


یغلاوی /۷۵۵12۷1/: اسم. ۰۱ /-ها / ظرف غذای فلزی ۱ 


استوانه‌ای دردار و دارای دسته, که بویژه به سریازان 
می‌دهند ۲. [نجوم ] 3 بادیه -۲ « یقلاوی 
یغما / ۰29718 -ها /: اسم. [ادبی ] تاراج؛ غارت 


یغماگر / ۰۷20۳1582۲ -ها؛ ان /: اسم. [ادبی ] غارتگر؛ ` 


تاراجگر 


یغور / ۸۷۵۵۲ ۲۲ یر 


يقر ۰۷۵۵0۲۸ -هصا/: صفت. [گفتاری] ۱. زمخت ` 


۲ درشت‌اندام * یغر؛ یغور؛ یقور 
یقلاوی / ۲۷2۵12۷۱ تج بغلاوی 


یقنعلی بقال /921ود0 اه ۷۵00/: اسم. [تعریض] : 
مرد عامی مبتذل ( وقتی هر یقنعلی بقالی رییس بشود. کارها . 


از این بهتر نمی‌شود ) 
یقور ۱۷۵۵۲۲ د یر 
یقه / ۰۷۵206 -ها /: اسم. ۱. بخشی از جامه که گرداگرد 


گردن را فرامی‌گیرد؛ گریبان [ادبی ] ۲. نوار یا قطعه‌ای که 
برای آراستگی به‌آن بخش از جامه می‌دوزند ۲ بخشی از 
[ آن نوار که تا پیش سینه امتداد می‌یابد * بخه [گفتاری ] 
ا يقه اسکی :از انواع يقه در لباسهای کشباف که به صورت 
دولا روی خودش تا می‌خورد و دور گردن را می‌پوشاند 
یقه انگلیسی : از انواع یه برگرد که در دو طرف جلو 
دارای شکافهای اریب است 
یقه ایستاده: از انواع يقه به صورت نوار باریکی که 
در جلو دگمه می‌خورد: یقه حسنی 

یقه باز : هریک از انواع یقه‌های بدون برگرد که در جلو 
به شکلهای مختلف برش خورده است 

یقه برگرد : هریک از یقه‌هایی که به شکلها و اندازه‌های 
گونا گون به روی لباس پرمی‌گردد 

بقه حسنی 1" بقه ایستاده 
یقه خشتی : از انواع یقه باز که جلو آن به صورت 
چهارگوش برش خورده است 
یقه کتابی 3 يقه ملوانی 

بقه گرد : از انواع یق باز که جلو آن به صورت هلالی 
بریده شده است 

یقه ملوانی : از انواع يقه که در پشت گردن دارای برگردان 
چهارگوش و در جلو به شکل یقه‌هفت دارای برگرد است 
که به صورت پاپیون گره می‌خورد: بقه کتابی 

یقه هفت :از انواع يقه باز که جلو آن به شکل عدد هفت 
. برش خورده است 
: © بق خود را پاره‌کردن : سخت تلاش و تقلا کردن 
یسقة کسی را چسبیدن /گرفتن : برای انجام دادن 
کار سختی يا به خاطر اتهامی به کسی مراجعه کردن 
: بقه‌سفید /۷20656110.-ها /: اسم. [مجازی] کارمند 
دفتری یا دارای شغلی که مستلزم الودگی دست و لباس 
نیست ( مانند پزشک, معلم. دانشجو, بازرگان) 
: یقین / ۷4٩1١‏ /: اسم. ۱. اطمینان خاطر (یقین دارم که 
این کار درست است ) ۲. باور بی‌چون‌و چرا ( او به پیروزی 
" عقل سلیم یقین دارد ) 
WE :‏ یقین داشتن : اطمینان داشتن؛ مطمئن بودن؛ باور داشتن 
۱ ( بقین داشت که فردا آزاد می‌شود ) 
یقین کردن : مطمئن شدن؛ باور کردن (یقین کردم که با 
مأموران سروسری دارد ) 


۱ يقيناً / 0 قید. به‌طور بقین؛ بی‌شک (یقینا 


: حق بالو بود ) 
یسقینی / ۷4٩1۲1‏ /: صنت. دارای حتمیّت يا قطعیّت 
( علم یقینی ) 


| یک" / )عر /: اسم. ۱ نخستین عدد اصلی در رشتۀ 
عددهای طبیع 3 عدد ۲. هرکدام از عضوهای گروه 
(اين یک آن یک هر یک ) 


یک : صفت. ۱ تنها و بی‌هیچ همتای دیگر (یک مرد 


یک کتاب ) ۲. نخست؛ اول ( شماره بک نمر یک ) 
تا یک الف بچه : [گفتاری] بچة خردسال ( دض پیش که 


دیدمش بک الف بچه بود ) 


یک بام و دو هوا: [کنایی] وضع یا سخنان ناهمساز؛ : 


ضدو تقیضر 


یک به یک :به صورت عضوهای جدا از یک‌دیگر و . 
: یکا /۰۷65-ه۱/: اسم. کمیّت تعیین‌شده‌ای (برای 
| طول, وزن» گرما یا حجم) که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری 
( پارسال یک با گیوه و یک با چارق از ده آمده امسال صحبت ` 


پشت سر هم ( همه یک به‌یک رفتند ): یکی یکی 
یک پا گیوه و یک پا چارق : [کنایی] سخت بی‌چیز 


ملیون می‌کند ) 
یک دنیا / عالم : پسیار زیاد ( یک دنیاکار دارم ) 


کتک خورد ) 
خواستار یا مدعی بسیار 


یک پا لب گور داشتن : [کنایی ] در آستانة مرگ بودن 
یک پای کاری لنگیدن : نقص داشتن 
یک دست پیش و یک دست پس داشتن: [کنایی ] در 


نهایت تنگدستی بودن و جامه و تن‌پوش کافی نداشتن 


۹ 


یک سر و هزار سودا داشتن : [کنایی ] اندیشه‌هاء نقشه‌ها و ` 


کارهای بسیار گوناگون داشتن 


یک گوش در بودن و یک گوش دروازه: [کنایی ] به سخن : 
۱ تجدید یا تکرار ( یکبارہ همه را مصرف کن. یکباره بگوه نمی آیم ( 
" یک‌بری / ۷۰۲۵۵۲۱ 0 یک‌وّری 

یک دهان خواندن: به‌انداز؛ یک بیت یا یک برگردان . 


گوینده بی‌توجه بودن و به آن اهمیت ندادن 


یک دل نه صد دل عاشق شدن : سخت عاشق شدن 


اواز خواندن 


اغراق گفتن 


یک مو از سرکسی کم نشدن: [کنایی ] هیچ آسیبی . 
۱ یکپارچه بودن 
یک واو را هم نینداختن: [کنایی ] تمام و کامل تقل کردن . 
فاصله یا قطعه‌های جداگانه ( سنگ بکپارچه ) 

یکپارچه: قید. به‌تمامی ؛ به‌طور کامل؛ سراسر ( خانه 
دو (یا چند) کار را با هم کردن ( می‌خواهد بایک دست : یک 
: یکپایه / ةم )عر /: صفت. [گیاه‌شناسی ] دارای گلهای نر 
: وماده جدابرروی یک بوته یا یک درخت؛ مقابل: دوپایه 


نرسیدن ( نمی‌گذارم یک مو از سرش کم شود ) 


( از اول تا آخر از حفظ خواند و یک واو هم نینداخت ) 
با یک دست دو هندوانه برداشتن : [کنایی ] در یک زمان 


دو هندوانه بردارد ) 

به یک چشم بر هم زدن :در زمانی بسیار کوتاه ( بدیک چشم 
بر هم زدن کیف را برده بودند ) 

به یک چشم نگاه‌کردن : فرق نگذاشتن؛ امتیاز قایل نشدن 


( او همذ بچه‌ها رابه یک چشم نگاه می‌کرد ) 


که نگو. یک حالی افتاده بودم که داشتم می‌مردم ) ۲. فقط 
( یک امروز رابه من مهلت بده ) 


یک" : پیشواژه. ۱. دارای یکی ( یک انگشتی. یک چشمی ) 


: ۲ بستنهایی؛ بدون دیگری (یکباره یکتنه یک‌جابه ) 
[ ۳ دارای یگانگی یا همانندی (یکسان. یکدل ) 


یک جهت یک ساله یک لا 
یک رو یک سو یک ماهه 
یک روزه یک شبه یک نفره 
یک ساعته 


استانده ( استاندارد) پذیرفته E‏ اتمه واحد 
یکان / ۷۵۸3١‏ /:اسم. . جم نت" پکه ۲ نخستین مرتبه 


۱ عددهای طبیعی ۳ یگان 
یک فصل: مقدار زیاد (یک فصل دعوا کرديم. یک فصل : 
- بی‌مقدمه (یک‌اندردو شروع کرد به گله گزاری. یک‌اندردو 
یک گردو | مویز و چهل قلندر : [کنایی ] چیز اندک با بروم و بگویم: زودباش پول بده؟ ) 

" یکایک / e)‏ لة)عل /: قید. یکی-یکی؛ تک_تک؛ 
یک هوا: قدری؛ کمی ( یک هوا بلندتر است. یک هوا کوچکتر بود )| 
بازرسی بدنی کردند ) 

: یکبارگی /۷6027681/: قید. در یک نوبت؛ یکبار 
: (یکبارگی بگو نمی خواهم بدهم ) 

: یکسبارمصرف / ۷602۲۳025781 -ها/: صفت. دارای 


یک‌اندردو / ۷۵2008700/: قید. به‌طور نا گهانی و 


دانه -دانه؛ ببه‌صورت شمارش واحدها ( یکایک همه را 


کاربرد تنها برای یک نربت؛ ویژه مصرف کردن برای 


| یک نوبت ( لیوان یکبارمصرف سرنگ یکبارمصرف ) 


یکباره / ۸03۲ل /: قید. دریک نوبت و بدون نیاز به 


یک‌بعدی / ۱ ۰۷۵۲00 _ها /: صفت. ۱. دارای تنهایک 


بعد یا جهت ۲. [مجازی ] بدون نگرش به جنبه‌های 
یک کلاغ چهل کلاغ کردن : [کنایی ] در گزارش رویدادی ` 


گوناگون ؛ یکسونگر ( تفکر یکبعدی ) 


یک‌بند / ۱۷6۲۵۵۵ > یک‌ریز 


بکپارچگی / yek p3g‏ /: اسم. وضع یا کیفیّت 


یکپارچه" / ١3۲م‏ )ەل /: صفت. فاقد درز شکاف. 


بکپارچه آتش شد ) 


یکتا / ۷6۵2 /: صفت. یگاند؛ بی‌همتا 


یکتائی /1 ۷0۷8 > یکتایی 

" یکتاپرستی / ۷۹۱2۳27254 /: اسم. اعتقاد به یگانگی 
یک ": قید. [گفتاری ] ۱. چنان؛ آن‌چنان ( یک شوتهایی می‌زند : 
: یکتایی /۷۵۱۵۷۱/: اسم. وضع یا کیفیّت یکتا بودن: 
یکتانی 


خداو پرستش آو؛ توحید. به همین قیاس: یکتاپرست 


یکتنه / 4۸۴ا )ەل /: قید. بتنهایی ( یکتنه همه را فراری داد ) 


خرید می‌کند ) ۲. باهم؛ روی هم ( همه رایکجایبر ) 
یک‌جانبه / 8ا18 k[3عل‏ /: صفت. مربوط یا متعلق 
به یک طرف؛ یکطرفه ( این قضاوت یکجانبه است ) 


نسقلیة دارای یک چرخ, که به وسیل رکاب زدن 
حرکت می‌کند 

یکچند / 6۷۵۵۲0 /: قید. [ادیی ] مدتی؛ زمانی ( یکچند 
صبرکن تاکارم تمام بشود ) 

یک‌درمیان / ۵2۲۳01۷5 /: قید. با تناوب یک به یک؛ 


چیده بودند. درختها را یک‌درمیان قطع کردند ) 

یکدست /۷۵۷۲250/: صفت. ۱. دارای تنها یک دست 
( مردیکدست ) ۲. هماهنگ؛ جور؛ یکنواخت ( سبز یکدست ) 
بکدستی' / yekdasti‏ /: اسم. وضع يا كيفيّت 
یکدست بودن 


کار می‌کرد ) 
كا یکدستی زدن: [مجازی] نیرنگ زدن 


یکدستی گرفتن : [مجازی ] اهمیت ندادن؛ دست‌کم گرفتن 


یکدل /1ء )هل /: صنت. دارای یکدلی 


صادق بودن با دیگری یا دیگران ۲ همدلی 

یکدندگی / 6۵0270621(/: اسم. یافشاری بر رای یا 
یکدنده / ۰۷۵02006 -ها/: صفت. [گفتاری ] دارای 
عادت یا گرایش به یکدندگی 

یکدیگر / 183۲ 6۸ل /: ضمیر. هریک از دو پا چند نفر 
در رابطهٌ متقایل؛ همدیگر (به‌یکدیگر گفتند: «بهتر است 
برویم». یکدیگر را بوسیدند ) 


یکراست /61251/(/: قید. به‌طور مستقیم؛ بدون 


می‌رود به فزوین. یکراست رفت پیش رییس ) 

یکسرنگ / 6۸۲۵۲۸8 /: صفت. ۱. دارای رنگ یگکانه 
۲ همرنگ ۳ [مجازی ] فاقد دورویی و ریاکاری. 
به همین قیاس : یکرنگی 


تنها یک رویه و یک آستر ( پارچۀ یکرو ) 
یکروزه‌ها / ۲3ءruz yek)‏ / © زودمیران 


باران می‌بارید ): یک‌بند 


: (رنگشان یکسان است ) ۲. فاقد تفاوت کمّی یا کیفی؛ برابر 
یکچا / ۷۵[2/: قید. ۱. ب‌صورت کلی (او همیشه یکجا ` 
۱ یکسان‌سازی / 71ة5305)ع ل /: سم. عمل یا فرایند 
. همانند کردن چیزهای مختلف یا متفاوت (یکسنن‌سازی 
برنامة تولید. یکسان‌سازی حقوق کارمندان ) 

یکچرخه / ۰(68۵1*6-ها /: اسم. هریک از وسیله‌های * یک‌سر و دو گوش / 5اچ هل-4۲-0 )عل /: اسم. موجودی 
خیالی (مانند لولو و دیگ به سر) که کودکان خردسال را 
پا آن می‌ترسانند 

" یکسسره" / ۵۸3۲ل /: صفت. ۱. دارای یک طسرف. 
مسیر یا استداد (بلیط یکسره محبت یکسره ) ۲. پیوسته؛ 
ممتد؛ فاقد فاصله یا گسستگی ( مدرسۀ علی یکسره است ) 
با انتخاب یکی از هر دو تا (مبلهاو صندلیها را یک‌درمیان : 
: یکسره کن ). به همین قیأس : یکسره بودن؛ یکسره شدن؛ 
: یکسره‌کردن 

: یکسره": قید. ۱.به‌طور مستقیم و بدون توقف ( یکسره رفت 
: توی دره ) ۲. به‌طور کامل ( همه‌چیز یکسره خراب شد ) 

" یکسوساز / ۹50582(.-ها/: اسم. اسپابی که با هدایت 
یک‌دستی ": تید. ببه‌وسیلةٌ تنها یک دست (یکدستی ‏ جریان برق متناوب تنها در یک مسیر, آن رابه جریان 
- مستقیم تبدیل می‌کند: راستگر؛ یکسوکننده 

: یکسوکننده / ٣٥de‏ ukoی)ع‏ ر / تج" یکسوساز 


( سخنان بکسان. اخلاق یکسان. شغلهای یکسان ) 


۴۳ [محازی ] دارای یک حالت يا وضعیت ( کار را 


یکشنبه /52706- ,۱/61581006.-ها /: اسم. تام دومین 


: روز هفتهٌ ایرانی. پس از شنبه و پیش از دوشنبه 
يکدلی / ۷۵0611 /: اسم. ۱ وضع یا کیفیّت صمیمی و : 


یکشنبه‌شب yeksambesab, —Sanbe—/‏ .« -ها/: 


۱ اسم. شب بعد از روز شنبه؛ شب دوشنبه 
. یکصد / ۷8۸834 /: اسم. صد. به همین قیاس : یک‌صدم؛ 
: یکصدمی؛ یکصدمین 


یکضرب / ۷۵2۵۲۲ /: قید. تنها با یک حرکت (بدون 


| توقف یا تکرار) (وزنه رایکضرب باند کرد در امتحاات 
یکضرب قبول شد ) 

یکطرفه" 7 صفت. دارای یک سمت یا 
: امتداد ( خیابان یکطرفه ) 

یکطرفه ": قید. ۱. به‌وسیلهٌ یکی از طرفهای قرارداد. 
پیج و خم؛ بدون رفتن به‌جایی دیگر ( این جاده یکراست ۰ 
یکی از دو یا چند حالت یا شقّ ممکن؛ یک‌طرفی 
" (بالاخره پس از چند ماه کار را یکطرفه کردند و از هم جدا شدند ) 
یک‌طرفی /۵۷۱۵۲۵]1(/: قید. در یکی از دوجهت. 
" حالت یا وضعیت مورد نظر یا پیش‌بینی شده (بهتر است 
یکرو / ۲ )عل /: صفت. دارای تنها یک سطح نقشه‌دار با 
: یک‌قرانی / ٩۲۵71‏ )ەل ھا /: اسم. سکۂ یک‌ریالی؛ 
۱ سکه‌ای در ایران به ارزش یک ریال 

یکریز / ۱/6۳12 /: تید. [گفتاری ] بدون قطع يا گسستگی؛ 
پی‌درپی؛ پشت سر هم (یکریز حرف مسیزد. یکریز : 2 
| سنگریزه, که بازیکنان آنها را ب‌صورت خاصی به هوا 
یکسان / ۸831ع ل /: صفت. ۱. مانند یکدیگر؛ همسان 


پیمان یا تعهد ( قرارداد را یکطرفه باطل کرد ) ۲. به‌صورت 


کار یک‌طرفی بشود ) 


یک‌قل‌دوقل / 6)(00100001/: اسم. از بازیهای دو یا 
چسندنفری به‌صورت نشسته و به کمک پنج عدد 


می‌اندازند و می‌گیرند 


یکجا ( یک‌قلم روی همه‌شان خط کشید ) 
یک‌قندی / [۷6۷۵۵00.-ها /: اسم. [ شیمی ] دسته‌ای از 
هیدراتهای کربن معمولا دارای سه تا هفت کرین 


یکک‌اره /۱6۷.8۲6/: قید. [گفتاری] بی‌مقدمه و : من یکی می‌روم بخوابم. کدام یکی ) 

| یکی ": صفت. یک عدد؛ یک دانه ( یکی کتایهارابه‌من 
۰ بدهید ) 

[ یکی : ضمیر. ۱. یک نفر؛ کسی (یکی زنگ زد و شمارا 
خواست ) ۲. یک چیز معیّن ( یکی شکسته است ) 

یکلا /۲۱۵(/: صفت. ۱. دارای تنها یک رشته (نخ . ا یکی به نعل و یکی به میخ زدن: [کنایی ] در هواداری از 
یکلا) ۲. دارای تنها یک سطح بدون تا یا آستر (کافذ یکلا ۱ 
: یکی‌بدو / ۰۷۵۵600 -ها/: اسم. [گفتاری ] مشاجره؛ 
یک لاقبا / ۰۷6۱20205 -ها /:صفت. [مجازی ] بی‌جیز؛ ۱ 


بی‌مناسبت ( تا وارد شدم یک‌کاره بلند شد و رفت. یک‌کاره به من 
می‌گوید. تو نمی‌فهمی )( معمولاً حالت اعتراض دارد) 
یک‌کاسه /۷6.۷۲۵56/: صفت. گردآمده در یک جا 
( همه درامدها رایک‌کاسه بکنید تا معلوم شود چقدر دارید ) 


پیراهن یکلا ) 


تهیدست ( ما آدمهای یک لاقبا غلط می‌کنيم موز بخوريم ) 

یکم / ۸0۳ل /: صفت. دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا 
جایگاه یک؛ اول 

یکمی / (۷۵۲۵۳/: ضبیر. آنکه در ردیف, رتبه یا 
جایگاه یکم قرار دارد 

یکمین / 0۳1١‏ )ەل /: صفت. دارای ترتیب. ردیف, رتبه 
یا جایگاه یکم؛ یکمی 

یکنواخت /۷6۳۵۷2۲/: صفت. فاقد تغییر با تنوع 
(حسرکت یک نواخت. زنگ یک نواخت. صدای یک نواخت ). 
به همین قیاس : یکنواختی 


یک‌وجبی / [۰/۵۷۵[20-ها /: صفت. [مجازی ] بسیار ۱ 


کوچک ( توی این خانا یک‌وجبی چطور زندگی می‌کنید؟ ) 


چپ یا راست (روی صندلی یکوری لم داده سود. یک‌وری 
روی دوچرخه نشسته بود ): یک‌بری 

یکه /۷6۲6/: اسم. ۰۱ /یکان / مجموعه‌ای با تنها 
یک عضو ۲. [گفتاری ] تکان 


یکه خوردم ) 
یکه ": صفت. تنها؛ تک (یکه و تنهاست ) 
یکه -: پیشواژه. بگانه؛ بی‌رقیب (یکه‌بزن. یکه‌سوار ) 
یکه‌بزن / ۷۵۲606227.-ها /: صفت. ثیرومند و چابک 
در دعواو کتک‌کاری 
یکه تاز / ۱۵116152 / : صفت. یگانه و بی‌رقیب در پیشگامی 
یکهزار /۷6۷628۲/: اسم. هزار. به همین قیاس : 
یکهزارم؛ یکهزارمی؛ یکهزارمین 


استاد در سوارکاری 
یکهو :۷6۷0 ,۷۵۷۵۵/: قید. [گفتاری ] ناگهان؛ 
یکباره ( یکهو غش کرد و افتاد ) 


یک‌قلم / ۷۵۵21270/: قید. [گفتاری] ۱. تنها یکی ¦ 
(یک‌قلم از کارهایش دزدی از اتبار اداره بوه ) ۲. پکسره؛ یکلی؛ : 
: اداره می‌کند ) 

" یکی" /۷6/: اسم. [گفتاری ] هرکدام از عضوهای 


یکه‌وتنها / ۱6۲-۷۵0-2015/: قید. [ گفتاری ] بتنهایی 
(یکهوتنها در آن خانه زندگی می‌کرد. یک هوتنها هم کارها را 


| یک گروه (شخص یاشی) (یکی بردا. آن یکی رابده. 


هر دو طرف دعوایا بحث سخن گفتن 


جر و بحت (بایکی‌بدوهایش کلافه‌ام کرد ) 
یکی - یکدانه./ ۰۷۵۷۱۷۵۱506 -ها /: صفت. [ گفتاری ] 


یگانه و بی‌همتا (بیشتر در مورد فرزند) (بچة یکی.یکدان. 
دختر یکی ریکدانه) 

یکی -یکی / ۷۵/6 / ل یک به یک, یک 

یگان / ۷6۵88.-ها/:م. بخشی از یک موسسة نظامی 
که دارای سازمان پیش‌بینی شده‌ای (از نظر افراد و 
۱ نجهیزات ) است؛ واحد: یکان 

[ یگانگی / ٣٥81‏ ةعه ل /: اسم. ۱. وضع یا کیفیّت یگانه یا 
بی‌همتا بودن ۲. همدستی؛ همفکری و همراهی؛ وحدت؛ 
: اتحاد ۳ [مجازی] دوستی بسیار نزدیک 


یگانه / ۷۵2316 /: صفت. ۱. فاقد همانند یا همتا؛ بی‌همتا؛ 


۱ یکتا؛ احد؛ واحد؛ فرد ( خدای یگانه ) ۲. دارای یگانگی؛ 
یک‌وری / ۷2۲ )عل /: قید. [گفتاری ] به یکی از دو سمت ۰ 
یل /1ھلء-ان /:اسم. [ادبی] پهلوان 

یلخی /1×اءل /: قید. [گفتاری] رها شده» بدون تربیت و 


متحد ( ملت بگانه. دولت بگانه ) 


مراقبت (یلخی بار آمدن ) 


یلدا / ۷۵1۵3 /: اسم. نخستین شب زمستان که بلندترین 
لا یکه خوردن: تکان خوردن براثر ترس یا تعجب ( از حرفت شب سال است 

پسللی - تللی / ا2ا21اناه۱[1/: سم. [گفتاری] 
۱ ۱ بیکارگی ۲.ولگردی 

يلوه / ۷۵1۷8 /: اسم. ۱. تیره‌ای از پرندگان باتلاقی 
: راسته کلنگیان که بسخوبی شنا می‌کنند. درای 
۰ بالهای کوتاه و گرد. دم کوتاه و پرواز کوتاه‌مدت 
٠‏ ۲./-ه۱/پرنده شناگر باتلاقی تکزی از تیره يلوه 
دارای سر کوچک. دم کوتاه. بال گرد کوتاه. پنجه‌های 
: بلند و نر و ماده همشکل, که از مواد حیوانی و گیاهی 
یکه‌سوار / ۷6۲۲652۷8۲ -ها: ان /: صنت. چابک و ` 


: پله /۱۷۵۱6/:صنت. آزاد؛ رها 
۱ اقا یله دادن : لم‌دادن 
۱ یله کردن : رها کردن؛ آزاد کردن 


دیده‌ليم: می شنویم» می‌گویيم. می ایم ) 

یمانی / ۷۵۳3۳1 /: صفت. [ادبی ] مربوط یا منسوب به 
کشور یمن ( ذزیمانی. حریر یمانی ) 

یمن / ۷0۳۳ /: اسم. شگون 

كا یمن داشتن : خجسته یا فرخنده بودن 

یمین / ۷۵۳ /: اسم. [ادبی ] سمت راست 
یمین‌ویسار / ۱۷۵۳010-0-۷587: اسم. [ادبی ] چپ و را 
ین /۷6/: اسم. واحد پول کشور ژاپن 

ین / 1٩‏ /: پسوند. ۱. اسم رابه صفت تبدیل می‌کند ( زرین. 
آهنین ) ۲. صفت تفضیلی را به صفت عالی تبدیل می‌کند 
( مهترین. بدترین ) 

ینگه / ۰۷60۵6-ها /: اسم. زنی که همراه عروس به خانه 
داماد می‌رود تا عروس را در مورد کارهای شب زفاف 
راهنمایی کند 

ینگه‌دنیائی / ۷۵۵۵60۳۷5 1 ینگه‌دنیایی 
ینگه‌دنیایی ۲ / yةyengedony.‏ ها /: اسم. [ مجازی ]) 
هریک از اهالی آمریکا: ینگه‌دنیائی 

بنگه‌دنیائی 


( پشمینه ) ۲. دارای حالت یا صفتی ( فرشینه. رنگینه مادینه ) . 
يواش / ۷۵۷85/: قید. [گفتازی] ۱. بآهستگی؛ به‌طور : 
آهسته ( يواش برو ) ۲. بأرامی؛ به‌طور آرام (یواش حرف بزن ) | 
یواشکی / ۷۵۷25۵۲۱/: قید. [گفتاری ] . به‌طور اهسته ۱ 
( یواشکی زد روی دستم ) ۲. به‌طور پنهانی (یواشکی چاقو را 


برداشت و رفت. یواشکی وارد اتاق شد ) 

پور تمه / ۷۷۲۳6 ,۱۷۵۲۲6 3 پر تمه 

پورش / ۷۵۲۵5 ,۰۱۷۷۲65 -ها /: سم. حمله؛ تک؛ هجوم 
لا یورش آوردن: حمله کردن؛ هجوم آوردن 

پورغه ۸۷۵۲۹6۸ ل برغه 

پورقه ۱۷۵۲۵6 > برغه 

یورو / 1/۳۵ /: اسم. واحد پول کشورهای اتحادیه اروپا 
یوز /۷۷۵2/ ل بوزپلنگ 


بوزپلنگ / ۰۱2۲۵1208 -ها؛ ان /: اسم. جانور 


خالهای فراوان بر روی پوست بدن: یوز 
@ یوزپلنگ آمریکایی : جگوار 


چهارپایان شخم‌زن ( مانند گاو ) را برای کشید ن گاوآهن 
به آن می‌بندند ۲. [ مجازی ] بندگی؛ اسارت ( خود را از زیر 
بوغ استعمار نجات دادند ) 


: بوغبالان / مقلع۵0۲/ : اسم. زیرراسته‌ای از حشرات 
۱ راسته سنجاقکها. .با بالهای شبیه به هم که در موقع استراحت 
[ به صورت عمودی روی پشت آنها قرار می‌گیرد 

: یوغیان / yuqiyan‏ / : اسم. زیرراسته‌ای از حشرات 
۱ راستهٌ یولکبالان, با رگبالهای مشابه. فاقد خرطوم. که 

- هنگام پرواز زایده بال جلو به عقب قلاب می‌شود 

۱ یوگا ۷۲۵۵۲ / : اسم. ۱ مکتب فلسفی و دینی هندو که 
ست ` آزادی روح و ذهن را در ترک همه فعالیتهای جسمی. 
: ذهنی و آرادی می‌داند ۲. مجموغه‌ای از ورزشهاء برای 
به‌دست آوردن تندرستی و تسلط جسمی یا روحی 
یوم‌الّه / 0113هل /: سم. روز مقدس؛ روز گرامی 

: یومیه /۷۵:101۷۵ ,۷۵۱۷۲۳۱۷۷6/: صفت. ۱. روزانه 
| ۲. هرروزه 

یون /۰۷00-ه۱/: اسم. [شیمی ] ۱. اتم یا گروهی از اتمها 


که براثر گرفتن یااز دست دادن الکترون دارای بار 


| الکتریکی منفی یا مثبت شده‌اند (مانند آمونیوم و 
هیدرونیوم) ۲. لکترون یا ذره بنیادی باردار دیگر 
یونانی" / ۵80 /: اسم. ۰۱ /-هاء ان / هریک از مردم 
کشور یونان در جنوب اروپاء یا از نسل مستقیم آنها از 
۰ ۲ زبانهای هند و اروپایی که بویژه به‌وسیلةٌ مردم یونان 
ينه 1161 /: پسوند. کالای ساخته شده از جیزی ` 


به کار می‌رود ۳. نظام الفبایی که یونانیان از الفبای فنیقی 
اقتباس کردند و بعدها منشاً لقبای لاتینی و سیریلی شد 
یونانی ":صفت. مربوط یا منسوب به کشور یونان 

یونجه / ٥٥ل‏ ھا /: اسم. گسیاه پایا از تیره 
پروانه‌واران. دارای برگهای سب رگچه‌ای دندانه‌دار. 


۱ گلهای درشت آبی مایل به بنفش یا زرد با دمگل کوتاه و 
مجتمع به‌صورت خوشه‌های دراز و میوهٌ نیام به‌شکل 
- داس و پیچیده که یکی از مهمترین گیاهان برای تَغذيهٌ 
: دامهاست 

۱ یوندار /:۷008.-ه۱/: صفت. [ شیمی ] دارای یون 

" پونساز / 01532 . -ها /: صفت. [شیمی ] دارای ویژگی 
: یا توانایی برای پدید آوردن یون 

" یونسفر / ۸۷۵۳۵5۲6۲ ل پُونکره 

پونش / ۷0۳65 /: اسم. [شیمی ] عمل يا فرایند تشکیل 
شدن پونها: یونیزاسیون 

پستاندار گوشتخوار از ا بومی آفریقا و : 
سابقاً آسیاء با زوزه پارس‌مانند. دارای سر گرد زمین که از ارتفا ۰ کیلومتر شروع و تا ارتفاع حدود 
پاهای بلند و بسیار جابک. » پنجه‌های کند جمع‌نشدنی و 
: تابشهای فرابنفش. انمها و ملکولها به‌صورت يون 
درامده‌اند: بونسفر 

بوغ /۷۷۹/: اسم. ۱. /-ها/ تیرک چوبی که گردن ۰ 
- متخلخل معمولاً سفیدی که از پلیمریزاسیون برخی مواد 
| آلی در حضور یک گاز خنثای فر‌ار تولید می‌شود و بویژه 
۱ در بسته‌بندی و عایقکاری کاربرد دارد 


یونکره /۷۵۲۷۵۲6/: اسم. ناحیه‌ای از جو فوقانی 


۰ کیلومتر یا بیشتر 


تر ادامه دارد و در ان به‌سیب فراوانی 


یونولیت yonolit/‏ / : اسم. نام تجارتی ماده سیک و 


یونیدن / ۱۷۵۵۱20/: مصدر. لازم. متعدی. 1] لازم. ۱. دارای ¦ 


یون شدن لا متعدی. ۱. دارای یون کردن 

8 صفت فاعلی: یوننده /صفت مفعولی: یونیده 

پونیده / ۱۷۵۵۱6/: صفت. دارای یون شده؛ پوندار: یونیزه 
پونیزاسیون / ۷۵۸۱2۵۹)1(۷۵۴/ > پُونش 

پونیزه / ۱۷۵۵26 3© پونیده 

یونیفرم / ۷۵۵۱۲0۳ کانمن / لے آنیفرم 
پونیوم / 1¥0 ¥0 /: اسم. ایزوتوپ پرتوزای طبیعی 
عنصر توریم با جرم اتمی ۲۳۰ 

پویو ۰۷۵۷۵ -ه۱/: اسم. بازیجه‌ای به‌صورت قرقره‌ای 


ریسمان قرقره به بالا و پایین تاب می‌خورد 


یک جا قرار نگرفتن ( بچه مگر ویو داری؟یک دفیقه ارام بکیر ) 
یه /12۷6/: پسوند. ۱. نشانه مکان (امیرینه. اقیالوسیته. 
جلالیه ) ۲. نشانةُ مذهب. فرقه یا گروه (امامیه. اسماعبلیه. 
زیدیه ) ۳. نشانه نوشته ( ابلاغیه. تذکاریه. حبسیته ) 


بهود / ۷۵۵۵/: جم 3© بهودی! 


بهودی! / yahudi‏ .-ها؛ -ان؛ بهود /: اسم. هریک از : 


پیروان بهودیّت؛ جهود؛ کلیمی 


یهودی ": صفت. مربوط یا متعلق به بهود 
بهودیت / yahudiyyat‏ /: اسم. دینی که در چند قرن 


: پیش از مسیحیت در میان قوم عبری برپايه پرستش خدای 
یگانه آسمانی رواج یافت و آموزشهای پیامبرانش ( مانند 
۰ موسی. ابراهیم. داوود و دیگران) در تورات گرداوری 
: شد: دین بهود 

پیدیش /۱1015/: اسم. زبانی که به‌وسیلة یهودیان 
آلمانی» از به کار بردن آن زبان به خط عبری تکوین 
" یافت و مورد استفادة بهودیان اروپایی و بعدها نسل 
مهاجران به نقاط دیگر قرار گرفت: یدیش 

با دو صفحة مدوّر نزدیک به یکدیگر و شیار باریکی در : 
وسط. که ریسمانی به آن بسته شده است و با کشیدن : (ییلاقشان رامسر است ) ۲. سرزمین خوش آب و هواکه 
در تابستان مسافران برای استراحت و تفریح به آنجا 
قا یویو داشتن : [مجازی] جنب وجوش زیاد داشتن و در ۰ می روند ۳. جایی که کوچ ‌نشینان در تابستان به آنجا 
: کوچ می‌کنند (رفته‌ند به یبلاق ) # مقابل: قشلاق 

ا بیلاق کردن:به یبلاق رفتن ( ایل یبلاق کرده است ) 
بیلاق‌نشین / ۷6۱18906510/: صفت. دارای محل اقامت 
: در ییلاق؛ساکن بیلاق. به همین قیاس: بیلاق‌نشینی 

¦ پیلاقی / ۷6۷۱201 /: صنت. دارای ویژگی بیلاق؛ مناسب 


بسیلاق /۰۷۰۲۱8۹-ه۱/: اسم. ۱. اقامتگاه تابستانی 


برای ییلاق کردن؛ مقابل : قشلاقی ( منطقۀ ییلاقی ) 


کتابنامه 


علاوه بر مرجعهایی که در ویراست دوم فرهنگ فارسی امروز نام برده‌ايم, در این ویراست مرجعهای 
زیر مورد مراجعه و استفاده موّلفان قرار گرفته است. 


آذرپاد» حسن - حشمتی رضوی. فضل الله : فرشنامة ابران. تهران. موسسهٌ مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی, ۱۳۷۲. 

آر تور شارپ. دیوید ویلیام: فرهنگ شیمی, ترجمة عیسی باوری. تهران, فرهنگان,۱۳۷۵. 

آشوری, داریوش: فرهنگ علوم اجتماعی. تهران, نشر مرکز, ۱۳۷۴. 

ا کسفورد: فرهنکگی فشرده‌ی پزشکی. ترجمه‌ی دکتر مصطفی مفیدی. تهران. فرهنگان, YO‏ 

آنشل, مارک و دیگران: واژهنامة علوم ورزشی. ترجمة دکتر حسین سندگل و دیگران. تهران.کمیتۂ 
ملی المپیک ۱۳۷۶. 

ارشاد. جعفر : واژه‌های مورد استفادة قارج شناسی. تهران» سازمان تحقیقات کشاورزی. ۱۳۷۰ . 

اسد. هدایت - دهقانی. رضا: اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. عکاس محمد جهانبخش. 
تهران. سازمان تحقیقات و اموزش شیلات ایران. ۱۳۷۵. 

اقصی. رضا(ویراستار): دايرة المعارف فارسی(م -ی). تهران. امیرکبیر. ۱۳۷۴. 

انصاف‌پور غلامرضا: تاریخ و فرهنگ زورخانه. تهران, مرکز مردم‌شناسی, ۱۳۵۳. 

انوشه. حسن(سرپرست): فرهنگاهة ادبی فارسی. تهران. سازمان چاپ و ائتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۶. 

اواروف -آیزاکس: فرهنگ علم. ترجمة احمد بیرشک و دیگران. تهران. مازیار, ۱۳۷۲. 

پارتیو. واروژان: فرهنگ بش. تهران. فرهنگان, ۱۳۷۶. 

پازارگادی. علاء‌الدین - تفنگدار غلامعلی : واژگان جامع ورزشی. تهران سروش, ۱۳۷۰. 

پا کباز: رویین : دايرة المعارف هنر. تهران. فرهنگ معاصر, ۱۳۷۸. 

پورافکاری. نصرت له : فرهنگ جامع روان شنامی - روان پزشکی؛ ۲ جلد. تهران, فرهنگ معاصر. 
۷۲ 

پورممتاز» علی‌رضا: فرهنگ جامع چاپ و نشر. تهران, موسسة نمایشگاههای فرهنگی, ۱۳۷۲. 


۱۳۵۲ کتابنامه 


ٹمره بدالله : آواشناسی زبان فارسی. تهران نشر دانشگاهی, ۱۳۷۸ 

حسابی» محمود: وندها و کهواژه‌های فارسی. تهران. جاویدان, ۱۳۶۸. 

حسینی مطلق, سید مجتبی - رحیمی» محمد : فرهنگ نساجی. یزد, مهد زبان. ۱۳۷۷. 

حق‌شناس» علی محمد: آواشناسی. تهران. اگاه. ۱۳۷۶. 

خاتمی, احمد : فرهنگ علم کلام. تهران, انتشارات صباء ۱۳۷۰. 

خوانساری محمد: فرهنگ اصطلاحات منطقی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی, ۱۳۷۶. 

دیهیم گیتی : فرهنگ آوایی فارسی. تهران, فرهنگ معاصرء ۱۳۷۹. 

ذبیحی» مرتضی : فرهنگ عامه در اشعار فارسی شهربار. اراک نشر ذزه‌بین. ۱۳۷۶. 

رستمی» محمود: فرهنگ واژه‌های نظامی. تهران. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. 
۱۳۷۸ 

ریاحی» بزرگمهر : واژه‌نامث ساختمان. تهران سخن. ۱۳۷۹. 

ساغروانیان سید جلیل : فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی. مشهد. نشر نماء ۱۳۶۹. 

ستایشگر, مهدی : واژه‌نامة موسیقی ابران زمین» ۲ جلد. تهران, اطلاعات. ۱۳۷۴. 

سراج‌زاده» حسین : فرهنگ بخزداری. تهران, انتشارات مدبّر. ۱۳۷۲. 

سلطان‌دوست» محمدرضا: فرهنگ تاسیسات ساختمان. تهران خدمات فرهنگی سالکان. ۱۳۷۶. 

سلطانی» پوری -راستین فروردین: دانشنامة کتابدادی و اطلاع رسانی. تهران. فرهنگ معاصر. 
۱۳۷۹ 

شاملی احمد: کتاب کوچه, ۱۰ جلد. تهران. مازیار. ۱۳۷۹. 

شهری» جعفر : قند و نمک. تهران. اتتشارات معین. ۱۳۷۸. 

صمدی» روشن : فرهنگ فن سینما و تلویزبود. تهران, نشر علم, ۱۳۷۶. 

صمصامی. محمد : کاملترین دستور زبان فارسی در بارة پیشوندها و پسوندهای زیان فارسی. اصفهان. 


مطبوعاتی مشعل, ۱۳۴۶. 
ضیائی» هوشنگ: راهنمای صحرایی پستانداران ابران. تهران. سازمان حفاظت محیط زیست. 
۳۷۵ 


عنبررستانی. محمود: فرهنگ عمومی لجستیک. تهران. ستاد مشترک سپاه پاسداران جمهوری 
اسلامی ایران؛ ۱۳۷۸. 

فرنج درک ساوارد هیتر : فرهنگ مدیریت. ترجمه محمد صائبی. تهران. مرکز آموزش مدیریت 
دولتی» ۱۳۷۱. 

فرهنگستان زبان و ادب : واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب. تهران. ۱۳۷۷. 

فلاح‌فرء سعید : فرهنگ واژه‌های معماری سنتی ایران. تهران» بی‌ناشر. ۱۳۷۹. 

فیروز, اسکندر: حیات وحش ايران. تهران. م رکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۸. 


کتابنامه ۱۳۵۳ 


قلیج‌خانی. حمیدرضا: فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی. تهران, روزنه: ۱۳۷۳. 

کاتسنر کنت : زبانهای جهان. ترجمةٌ رضا هیرمندی. تهران, مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۷۶. 

کتیرایی» محمود: از خشت تا خشت. تهران. نشر ثالث, ۱۳۷۸. 

کریمیان سردشتی, نادر: فرهنگ آب و آببادی سنتی. تهران. کميتة ملی آبباری و زهکشی ایران, 
۱۳۷۸ 

کشانی. حسرو : فرهنگ فارسی زانسو. تهران, مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۷۲. 

کشانی. خسرو : اشتقاق پسوندی در زبان فارسی. تهران, نشر دانشگاهی, ۱۳۷۱ 

گروه فیزیک: واژه‌نامث فزیک. تهران. نشر دانشگاهی, ۱۳۷۷. 

گروه واژه گزینی: واژه‌نامث ژتوفیزیک و هواشناسی. تهران, نشر دانشگاهی و پژوهشگاه هواشناسی: 
۱۳۷۷ 

گواهی. عبدالرحیم : فرهنگ ادبان. تهران, نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۷۴. 

گولد. جولیوس - کولب. ویلیام: فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقر پرهام و دیگران. تهران, 
مازیان ۱۳۷۶ 

لالاند. آندره: فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه. ترجمة غلامرضا وثیق. تهران, نشر فردوسی ایران, 
۱۳۷۷ 

لوسی ‏ اسمیت. ادوارد: فرهنگ اصطلاحات هنری. ترجمة فرهاد گشایش. تهران. عناف. ۱۳۸۰. 

محمدی‌فر» محمدرضا: فرهنگک بکاهای اندازه کی اسف ی استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران. ۱۳۷۶. 

مختاری. محمدحسین -مرادی, علی‌اصفر: فرهنگ اصطلاحات فتهی. تهران. انجمن قلم ایران, 
۱۳۷۷ 

مختاری» محمدحسین : فرهنگی اصطلاحات اصولی. تهران. انجمن قلم ایران. ۱۳۷۷. 

مختاری اسکی, غلامرضا: فرهنگ فیزیک پابه. تهران. فرهنگان, ۱۳۷۹. 

مشکور محمدجواد: فرهنگ فرق اسلامی. مشهد. انتشارات آستان قدس, ۱۳۷۲. 

مصطفی, ابوالفضل : فرهنگ اصطلاحات نجومی. تهران, مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
N۶۶‏ 

مظفریان. ولی‌الله : فرهنگ نامهای گیاهان ایران. تهران. فرهنگ معاص ۱۳۷۵. 

مقدم» محمد : راهنمای ريشة فعلهای ابرانی. تهران. علمی, ۱۳۴۲. 

ملک شهمیرزادی. صادق : واژه‌نامة باستان‌شناسی. تهران. نشر دانشگاهی, ۱۳۷۶. 

منوچهر دانایی, محسن : فرهنگ گوهرشناسی. تهران, مؤسسة فرهنگی عابدزاده, ۱۳۷۶. 

موحد. ضیا: واژه‌نامة توصیفی منطق. تهران, پژوهشگاه علوم انسانی» ۱۳۷۴. 

مهيار» محمد: فرهنگ دستوری. تهران. نشر میترا. ۱۳۷۶ 


۱۳۵۴ کتابنامه 


نجفی» ابوالحسن : فرهنگ فارسی عامیانه: ۲ جلد. تهران. انتشارات مروارید. ۱۳۷۸. 
نجفی برندآبادی» علی‌حسین - هاشم‌بیگی. حمید : دانشنامة جرم‌شناسی. تهران, دانشگاه شهید 
بهشتی ۱۳۷۷. 
نوری» جعفر : فرهنگ جامع محیط زیست. تهران. بی‌ناشر. ۱۲۷۲. 
وجدانی, بهروز: فرهنگ تفسیری موسیقی. تهران. بی‌ناشر, ۱۳۷۱. 
ولایی» عیسی : فرهنگ تشربحی اصطلاحات اصول. تهران, نشر نی. ۱۳۷۴. 
وینگیت. پتر : دانشنامة پزشکی. ترجمهة ابوالحسن ندیم. تهران نشر مرکز, ۰۱۳۷۲ 
هاجری» ضیاءالدین : فرهنگ وندهای زبان فارسی. تهران. آوای نور. ۱۳۷۷. 
یاوری» عیسی - صدری» افسانه: فرهنگ شیمی دییرستانی. تهران, فرهنگان, ۱۳۷۷. 
Oxford: Advanced Leamer's Dictionary, Tehran, 2000.‏ 


Collins Cobuild: English Dictionary, London, 1995. 
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